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سوره نو سف آیات ۰۵۳-۱۱۱ سورۂ رعد 


و سوره ابراهیم 


سورة یوسف 
رهنمودها 


این جزء فراهم آمده است از بيه سورهٌ یسوسف و دو 
سورةٌ رعد و ابراهیم که همه مکی هستند. پس این جزء 
کاملاً مکی است و همة ویژگیهای قرآن مکی را دارا 
انیت ۷ 

ان‌شاءاله سوره‌های رعد و ابراهيم را در جایگاه 
خودشان معّفی خواهیم کرد. برای آشنائی با بقيَةُ سوره 
پوسف. خواهشمندیم پیش از شروع به خواندن آن در 
این جزء به معرّفی سوره یوسف در جزء پیشین مراجعه 
گردد. 

ما در این جزء پذیرةٌ بقیّةُ سوره یوسف می‌شویم و به 
پیروهای مستقیم آن می‌پردازيم. بعدها واپسین پیروها 
را در سوره از مد نظر می‌گذرانيم ... همچنین در اين 
جزء پذیر؛ مرحلة تازه‌ای از مراحل زندگی شخصیّت 
بنیادین داستان - شخصیّت یوسف ا - می‌رویم. و با 
ادامة زندگی این شخصیّت و پایداری او بر ارکان و 
اصول بنیادین خود به پیش می‌رویم - آن ارکان و 
اصولی که در معزفی شخصیتهای داستان در دیباچة 
سوره گنفت بسا در این مرحله سیماهای اوه 
برجسته‌ای را می‌یابیم که ادامةٌ سرشتی واقعی رشد و 
نم شخصیّت و مرحلهٌ پیشین زندگی او است. ولی با 
وجود این دارای قالب ممتاز و جداگانهٌ خود است. 
شخصیّت یوسف با را خواهیم یافت که در برابر 
مشکلات پرورش خود و حوادثی که بر او گذشته است» 
و آزمونهائی که داشته است و بلاهائی که دیده است» 
استقامت کرده است و پایداری نموده است» و در ساية 
تربیت ربانی غنوده است» تربیتی که دربارة بنده 
شایسته‌ای انجام گرفته است که خدا بدو وعده داده 


است او را در زمین مکانت و منزلت بخشد تا بدانجا که 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


بتواند به سوی آئین یزدان دعوت کند. بدان‌گاه که در 
زمین قوّت و قدرت خواهد داشت و زمام امور را در 
مرکز تدارکات شژون و تأمین خوار و بار و ارزاق 
خاورمیانه به دست خواهد گرفت! ۱ 
نخستین سیما از سیماهای این مرحله عبارت است از: 
به خدا نازیدن, بدو اطمینان داشتن, در پناه یسقین و 
اعتماد بدو غنودن» مخلصانه تسلیم او شدن, از همه 
ارزشها و معیارهای زمینی دست کشیدن, گردن خود را 
از همه یوغهای زمینی آزاد و رها کردن. شأن و مقام 
نیروهای فرمانروای زمینی را کوچک و ناچیز انگاشتن, 
پست و بی‌ارزش شمردن چنان ارزشها و چنین 
نیروهائی در پیشگاه نفسی که اسباب و علل را به یزدان 
سبحان و خداوند بزرگوار واگذار می‌کند و بدو حواله 
می‌دارد. 

این پدید؛ آشکار, در موقعیتی که یوسف ا با قاصد 
شاه پیدا می‌کند نمودار است. قاصدی که از سوی شاه 
به پیش او در زندان می‌آید و علاقة شاه به دیدار او را 


بدو ابلاغ می‌کند e‏ یوسف اا درخواست شاه را زود 


- جواب نمی‌دهد. و برای ترک زندان ستمگر تاریک 


شتاب نمی‌ورزد. و در رفتن به پیشگاه شاهی که 
می‌خواهد او را ببیند عجله نمی‌کند. و شادی بیرون 
رفتن از این تنگنا او را بازیجة خویش نمی‌گرداند و 
سبک از جای برنمی‌دارد. 

این پدیده» و دگرگونیهای ژرفی که در فراسوی آن 
نهفته است و در مقیاسها و معیارها و احساسات ذات 
یوسف دیق قرار گرفته است» جلوه کس نمی‌آید و 
پدیدار نمی‌گردد. مگر چند سالی به عقب برگرديم تا 
یوسف راببینیم در آن حال و احوالی که ساقی شاه را - 
که گمان می‌برد نجات پیدا می‌کند - توصیه می‌کند به 
این که او را در نزد خداوند خود یاد کند ... ایمان همان 


۱- مراجعه شود به دیباچة سورة انعام در جزء هفتم و دیباچة سورة يونس 
در جزء یازدهم و دیباچۀ سورة هود در جزء دوازدهم. 
۲- جزء دوازدهم. صفحات: ۸۳۸-۷۹۲ 


سورهٌ یوسف آیات ۵۲-۷۹ 
جزء سیزدهم 
ایمان است» ولی این یکی آرامشی است که به دل 
می‌ریزد بدان هنگام که قضا و قدر خدا را در جریان 
عملکرد و در وقت پیاده شدن می‌بیند ... او می‌بیند که 
قضا و قدر چگونه در جلو چشمانش عملاً تحقق پیدا 
می‌کند و پیاده می‌گردد ... همان آرامشی که نیای او 
ابراهیم اا آن را درخواست می‌کند. بدان هنگام که به 
پروردگارش عرض 9 

رب رن کیت نی الوق € 

رک ها رنه وس وکا زونه 

می‌کنی. (بقره/۲۶۰) 
پروردگارش از او می‌پرسد -هرچند که خدا می‌داند که 
او چ یح اه و جرا می‌خواهد -: 

ار تومن؟ | 4 

مگر ایمان نیاورده‌ای؟. 
ابراهیم می‌گوید - هرچند که پروردگارش حقیقت چیزی 
را می‌داند که ابراهیم احساس می‌کند. و حقیقت جیزی 
را که می‌گوید از 

۶ قال: بی) َلکن لیطمان قلي ). 


گفت: چرا! ولی تا اطمینان قلب پیدا کنم (و با افزودن 


(بقره/۲۶۰) 


آگاهی بیشترء دلم آرامش یابد). (بقره/۲۶۰) 
این آرامشی است که تربیت ربانی آن را به دلهای 
گروه برگزیده می‌ریزد. با بلا و رنج و آزمایش و 
آزمون و دیدن و مشاهده نمودن و شناختن و مزه کردن 
... گذشته از اينها با یقین یافتن و تسکین پیدا کردن. 
این پدیده آشکاری است در همه موقعیتهائی که یوسف 
او ا دا ی کنق تا اا که ند اپو سم قفیت 
واپسین در مناجات با پروردگار خود می‌رسد. در این 
موقعیّت است که از هرچه مردمان در این زمین 
می‌خواهند دل می‌کند. و بریده از همه چیز جز خدا 
فریاد برمی آورد: 

رب قد یکی من الک و عَلنتَی من تأویل 

الأخادبثِ. فاطر لمات وَالأَرْض .أت ولتي في 

نیا و الآخرة توفي مُشلماء و لیف 


بالصالحين 4. 
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(ب وسف رو به خدا کرد و گفت:) پروردگارا! 
(سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت به من 
داده‌ای و مرا از تعبیر خوابها آگاه ساخته‌ای. ای 
آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و 
آخرت هستی. (همة امور خود را به تو وامی‌گذارم و 
خویشتن را در پناه تو می‌دارم) مرا مسلمان بمیران و 
به صالحان ملحق گردان. 
و امّا پیروهائی که در پایان داستان مي‌آیند. و پیروهای 
همگانی در سوره درباره آنها چکیده‌وار در ديباچةٌ 
أ صحبت کردیم . ان‌شاءالّه از آنها در 
موارد و مواضع مربوطه در روند قرآنی به‌طور 
در ایشا ها خر انخيم 
اصلی داستان را برجسته 
نشان دهیم و آشکارا بنمائیم. چرا که این پدیده پدیده 


(بوسف/۱۰۱) 


جزء دوازدهم( 


مشروح صحبت خواهیم کرد 


این بدیده تازه در شخصنت 


بنیادینی است که چهر: شخصیّت بدان کامل می‌شود. 
همچنین این پدیده پدیده بنیادینی است که روند 
داستان و روند سوره از لحاظ حرکت و جنبش تربیتی 
برنامهٌ قرآنی, بدان توجّه و اهمَیّت بیشتری می‌دهد. 


هم‌اینک با نصوص آیات به‌طور مشروح رویاروی 


خواهیم شد: 
رس رہ کے 7 کک 
وماأتری سین اللفس ۲ با سَوء إلاما حم 
شوش زمر 7 رس مر مجر ر مور یی 
رام ری عورد تح للم لك تلو بو أستَخصه 
مریم رر رھ > مر e a‏ رس SNS TF‏ > 
شیف مها الوم لین مکین مین € قال 
ورت ر رر م ر ل ب سر ام ® مس وم 
جع عل‌خراین ۱ زد 
الشف فالرض؛ ا EN‏ مر 2 معا فن 
مر ید از ر > 24 
رح مشاه لايع 0 


خرو عبر انوا وکا ناوت 9 واه وة 
وف فد حلوا عليه عر فهر وهم OE‏ 


a E‏ لاتروب 


۱-مراجعه شود به صفحات: ۸۳۸-۷۹۳ جزء دوازدهم. 
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رصم ا S2.‏ رکف ۹ب O‏ ر ۳ نو e‏ برس چگ و سے س ر سے 
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ر د رو ® اد 


کل دیون ی باه 

و تلود وا زونه مایت من رام 
مب ان لپ هر روت 
و6 مور یه رت وک کل 


( تسکت وتال فظو‎ E 
REESE للم لاک‎ 

ا ح ۳ ۳ 
E‏ تک توبات 
مانی‌هنزو بصعت تا ارت اهار اد 


زد کل کات ید ان 


مر 


سم وم 2 ص 1 ماب 
سکم عق نزن مویقاشرت له لتاس بو 
چ لس 2 e e‏ ۶ 7 2 مه 4 مه ور 
اط گرا فلماء اتوه موه ر قال له عل مانقول وکل 


ل رل مب لادد وأا باپ وور وا 
ويه ون وت لمو ڪاو :0 
دومع مهم و رهم ڪات یف ی هم 


ا 


من الله من من شیو لل ساج ف یں یع قوب ق نها 
لد وعم ماه ولک سک رالاس لايع موت 
مر لوا عل يوست ءاویک ای تال 
ا تکیس‌بما کانواتملوت 9© 
ee‏ 
دمن هرک لسر ونلا الوا َو 
عله ماد هدوت( لاد واه 
ولمن‌جاء بحلب میب تابو زیم قال له 
ds‏ لارض‌وما رما اسر 
2 اوا فما جره وان إن کر کڪ زی جر 
IEE E‏ 


من ويدف رل فهو جراوم 


وكا آخیه کیک کد يوست مات اه 


ا ر م ر ر 


مس 


۷ 


ا 


ف دینامب | 1۳ “آنا ی شام 
وق کل زی وا عبر 7 قالوازنسرق 
قد سک این لسع اش ن تيو 
ار زک ری 
نی وا تمرف ات 


فاا مدا مڪ شنار انیت © 
وال ماد أده آن E E E‏ 


در این درس با داستان یوسف به پیش می‌رویم. گام به 
حلقهٌ تازه‌ای از حلقه‌های زنجیرة داستان می‌نهیم که 
حلقَهٌ چهارم است. در پایان جزء دوازدهم از حلقة سوم 
بپرداختیم. بدان هنگام که یوسف از زندان بیرون آورده 
می‌شود. و شاه او را می‌طلبد تا مقام و منزلتی در 
پیشگاه وی داشته 
که در این حلقةٌ نوین با آن آشنائی پیدا خواهیم کرد. 

این درس با واپسین بند و بخش صحنه پیشین آغاز 
می‌گردد. صحنه‌ای که پادشاه از زنان بازجوئی می‌کند و 
می پرسد که چرا دستهای خود را بریده‌اند. این هم همان 
چیزی است که یوسف از شاه درخواست آن را داشته 
است. تا نیرنگهاتی پدیدار و نمودار آید که او را به 
زندان انداخته است» و در حضور بزرگان و درباریان 
بیگناهی یوسف اعلان گردد. پیش از این که او مرحلة 
تازه‌ای از زندگانی خود را بیاغازد. و وقتی که آن را 
بیاغازد با اعتماد و اطمینان پا بدان نهد. به گونه‌ای که 
در درونش و در دلش آرامش باشد. چرا که احساس 
می‌کرد مرحله‌ای از زندگانیش را می‌آغازد که مرحلةً 
نوین دولت و نیز مرحلةٌ نوين دعوت است. پس زیبا 
ات ای ر اه کر ی اک | 


باشد. این مقام و منزلت همان است 


پیرامون او روشن باشد. و او که بیگناه است هیچ‌گونه 
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غباری از گذشته بر او ننشیند. و کمترین شبهه‌ای راجع : 


به خود از کسی نشنود و نبیند. 
هرچند که یوسف زیبا رفتار کرد و چیزی دربارهة زن 
عزیز مصر نگفت. و کمترین اشاره‌ای هم به صورت 
خاص بدو نکرد. بلکه تنها به شاه پيشنهاد کرد که 
دربارةٌ زنانی تحقیق کند که دستهای خود را بریده‌اند. با 
این وجود زن عزیز مصر گام پیش می‌نهد تا حقیقت را 
به تمام و کمال بگوید و آن را اعلان دارد: 

الان مصحص مش ای آنا رودت عن نفیه تفسه» و أنه 


ایب و 


ِي آلصادقین. ایک پیلم از في أنه بالعَيْب یب ۲ 
اله با ټښدې کید تین ااي تین 
اش مارة 1 مارحم ری 1 رو 
فور رح ). 
هم اینک حق آشکار می‌شود. این من بودم که او را به 
خود خواندم (ولی نیرنگ من در او نگرفت) و او از 
راستان (در گفتار و کردار) است. این (اعتراف من) 
بدان خاطر است که (یوسف) بداند من در غیاب (او» جز 
حقّ نمی‌گویم و نبودن او را برای خود مفتنم نمی‌شمرم 
و) بدو خیانت نمی‌کنم» و خداوند بیگمان نیرنگ 
نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهنمود نمی‌کند (و به 
هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و بیهوده می‌گرداند). من 
نفس خود را تبرئه نمی‌کنم (و خویشتن را بیگناه 
نمی‌دانم) چرا که نفس (سرکش طبیعتاً به شهوات 
می‌گراید و زشتیها را تزیین می‌نماید و مردمان را) به 
بدیها و نابکاریها می‌خواند» مگر نفس کسی که 
پروردگارم بدو رجم نماید (و او را در کنف حمایت 
خود مصون و محفوظ فرماید). بیگمان پروردگارم 
دارای مغفرت و مرحمت فراوانی است. 
در این بند و بخش واپسین, زن عزیز مصر. مومن و 
بیزار از گناه جلوه گر می‌آید. خویشتن را از خیانت به 
ماب زور سکن عاط ای 
می‌نماید و بیگناهی مطلق را ادعا نمي‌کند, چراکه نفس 
به کار زشت انسان را فرامی‌خواند و جز کسانی از 
دست نفس امّاره رهائی نمی‌یابند که یسزدان بدیشان 


سه(۳)]هب 
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مرحمت فرماید و ایشان را از زشتیها بپاید. آن‌گاه 

چیزی را اعلان می‌دارد که دلیل ایمان او به خدا است. 

چه‌بسا این اعلان ایمان برای نشان دادن پیروی او از 

یوسف باشد: 
11 رو َو زرحم (. 
بیگمان پروردگارم دارای مففرت و مرحمت فراوانی 
است. 

بدین وسیله پرده بر دردها و رنجهای زندگی گذشتة 

یوسف صدّیق فرومی‌افتد. و مرحلةٌ رفاه و خوشی و 

عرّت و قدرت زندگی او آغاز می‌گردد. 

¢ 
و قال الْکَ: 1۳ ونی به أشتخلطة لتفسي. َل 
کلم فال نک الم دی مکی آمین قال :أجلي 
عل زان اأزض اي بط عل کنر 1 
مکن ليوف ف في الأْضٍ يبوا منبا حیِث شاه 
نض > بس وحم من تشاه و لا أنضيع أَجْرَ 
الُخسنون. و لجر الآخرَة خر لین وا و 
کانوا يفون ). 
(هنگامی که پاکی یوسف در پیش شاه مسلم گردید) 
شاه گفت: او را به نزد من بیاورید تا وی را (از افراد 
مقرب و) خاض خود کنم. وقتی که (یوسف را آوردند و 
شاه) با او صحبت نمود (بر محبّتش افزود و بدو) گفت: 
از امروز تو در پیش ما بزرگوار و مورد اطمینان و 
عتارم کر سف گنفت را مر پر ست وال ی 
محصولات زمین کن» چرا که من بسیار حافظ و نگهدار 
(خزائن و مستغلات و) بس آگاه (از مسائل اقتصادی و 
کشاورزی) می‌باشم. (شاه پيشنهاد یوسف را پذیرفت 
و او وزير اقتصاد و دارائی شد) و بدین منوال یوسف 
را در سرزمین (مصر بالا بردیم و جاه و جلال و) نعمت 
و قدرت دادیم. در آنجا هر کجا که می‌خواست منزل 
می‌گزید (و هرگونه که می‌خواست دخل و تصرّف 
می‌کرد. آری!) ما نعمت خود را به هر کس که بخواهیم 
(و شایسته بدانیم) می‌بخشیم و پاذاش نیکوکاران را 
ضائم نمی‌گردانيم. و پاداش آخرت. برای کسانی که 


| OPO 
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(در دنیا) ایمان می‌آورند و پرهیزگاری می‌کنند. بهتر (و 
والاتر از پاداش دنیوی ایشان) است. 
پاکی و بیگناهی یوسف برای شاه آشکار گردید. آ گاهی 
او از تعبیر خوابها نیز بسرايش روشن شد. دانش و 
فرزانگی او در درخواست احضار زنان و بازجوئی از 
کارشان هم نمودار و پدیدار آمد. همچنین بزرگواری او 
آشکار گردید بدان هنگام که دوست دارد از زندان 
بیرون بياید. ولی دوست ندارد شاه را ملاقات کند! آن 
هم کدام شاه؟ شاه مصر!ا او در اینجا هسمچون شخص 
بزرگواری که نام نیک او را بازیچه قرار داده باشند. و 
ستمگرانه به زندانش درافکنده باشند. ثابت و استوار 
می‌ایستد. و پیش از این که تن او را از زندان آزاد 
کنند. می‌خواهد نام نیکش را از زیر تودهٌ اهام بدر 
آرند. و برای شخص خود و برای آئین خود حرمت و 
شوکت می‌خواهد پیش از این که در پیش شاه منزلت و 
مکانت بخواهد. آئینی که او آن را در خویشتن نشان 
می‌دهد و بیانگر آن است. 
همه این چیزها احترام این مرد را و محبّت این مرد را به 
دل و درون شاه افکند و گفت: 
ونی به نتسه لتشې ). 
او را به نزد من بیاورید تا "۳ را (از افراد مقرّب و) 
خا خود کنم. 
شاه یوسف را از زندان بیرون نمی‌اورد تا او را ازاد 
کند. و یا کسی را ببیند که خوابها را تعبیر می‌کند, و یا 
این که به گوش او «خشنودی والای شاهانه» را 
برساند. و او از شادی به پرواز درآید ... هرگزا هرگز! 
بلکه شاه یوسف را می‌طلبد تا او را ویژهُ خود کنند و 
وی را همچون مستشار و رازدار و دوستدار خویش 
گرداند. 
کاش کسانی که کرامت و شسرافت خود را در خاک 
قدمگاه فرمانروایان می‌چرخانند - در حالی که بیگناه و 
آزادند - و یوغ را با دستهای خود بر گردنهایشان 
می‌گذارند. و خویشتن را فدای نگاه خشنودآمیزی و 
واه مدح و ثنائی از سوی حاکمی و آقائی می‌نمایند. و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
برای رسیدن به منزلت و مرتبت چاکران و نوکران, نه 
مکانت و مقام خواجگان و نزدیکان می‌میرند ... کاش 
این قرآن را می‌خواندند تا صی‌فهمیدند که کرامت و 
عزّت و شرافت سود چندین برابر - حتی سود مادی - 
سودی را بهرة انسأن می‌سازد که خویشتن را در خاک 
غلتاندن و تقزب خواستن و در برابسر دیگران کرنش 
بردن و کج و راست شدن, به بار می‌آورد. ۱ 
فلا کلم فان نک الیوم دنا مکین من ). 
وقتی که (یوسف را آوردند و شاه) با او صحبت کرد 
(بر محبّتش افزود و بدو) گفت: از امروز تو در پیش ما 
بزرگوار و مورد اطمینان و اعتمادی. 
هنگامی که با او صحبت کرد. راستی خبرهائی را که 
دربارة او شنیده بود برایش مسلم گردید. بدو اطمینان 
داد که او در پیشگاه شاه در امن و امان است و مکانت 
و مقام خواهد داشت. دیگر او جوان عبرانی نشاندار به 
نشان گین نیست. بلکه او دارای پایه و ارج است. او 
کسی نیست که متهم بوده و به زندان تهدید گردد. بلکه 
او در امن و امان است. این مکانت و منزلت را و این 
امن و امان را در پیشگاه شاه دارد و در کتف حمایت و 
عنایت او است ... اما چه گفت؟ 
او همچون درباریان و چاکران چاپلوسی که برای تشکر 
از طاغوتها کرنش می‌کنند و سجده مسی‌برند. کسرنش 
نکرد و سجده نبرد. و به شاه نگفت: زنده و جاوید باد 
سرورم! من بنده فرمانبردار تو و چساکرم! یبا مسن 


خدمتگذار امین تو و پاسبان آستانهٌ درم!.. همان‌گونه که 


چاپلوسان به طاغوتها می‌گویند! هرگزا هرگز! ... بسلکه 
یوسف چیزی را درخواست کرد که می‌توانست انسجام 
دهد و به رفع و رجوع مشکلاتی بپردازد که در بحران 
اینده‌ای پیش می اید که او خواب شاه را بدان تعبیر 
کرده بود. او گفت بهتر از کسانی که در این کشورند 
می‌تواند دردها را دوا کند و رنجها را بزدایسد و 
یکو ا طف نبا تفن ماد کر که و این : 
جانهائی را از خطر مرگ برهاند. و مسملکتی را از 
ویرانی نجات دهد. و جامعه‌ای را از بلا بپاید - بسلای 
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گرسنگی - چه او خوب نیازهای موقعیّت را تشخیص ` 


داده بود. و می‌دانست که می‌تواند در پرتو آگاهی و 
شایستگی و امانتداری خود کشور را بپاید و نگاهداری 
نماید. هم بدان‌گونه که توانسته است کرامت و شرافت 
خود را بپاید و نگاهداری نماید و زیر بار ستم نرود و 
به دنبال هواها و هوسهای دل خود و دل دیگران ندود: 
«(قال: أجمَلْي على خُزاتن الأزْض. ی خفبظ 
یوسف گفت: مرا سرپرست اموال و محصولات زمین 
کن, چرا که من بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و 
مسستغلات, و) بس آگاه (از مسائل اقتصادی و 
کشاورزی) می‌باشم. 
بحران آینده و سالهای خوشی و رفاهی که پیش از آن 
بحران خواهد بود نیاز به حفاظت و صیانت قدرت 
ادارٌ دقیق امور, نگاهداری کشاورزی, انبارداری 
محصولات. و محفوظ و مصون داشتن غلات دازد. نیاز 
دارد به آگاهی و فرزانگی و عملکرد عالمانه و کارکرد 
ماهرانه و اطْلاع از همه فروع ضروری و شاخه‌های 
لازمةٌ این وظیفۂ مهم هم در سالهای سرسبز و پرنعمت» 
و هم در سالهای خشک و بی‌رونق. بدین خاطر است 
کش ات و فا زد خر دی شمه که 
این وظیفة مهم می‌طلبد و او خویشتن را تواناتر از 
دیگران برای این پست می‌بیند. و می‌داند که در 
فراسوی انجام چنین وظيفهٌ خطیری خیر زیادی برای 
ملّت مصر و برای ملتهای مجاور قرار دارد: 
نی عبط عم ». 
چرا که من بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و مستغلات. 
و) بس آگاه (از مسائل اقتصادی و کشاورزی) 
می‌باشم. 
یوسف بدان‌گاه که شاه بدو توجّه می‌کند. برای شخص 
خود چیزی را درخواست نمی‌کند. بلکه از او درخواست 
می‌کند که وی را بر فرآورده‌ها و گنجینه‌های زمین 
بگمارد. و منایع و معادن آن را بدو سپارد ... پیوسف 
بسی خردمندانه در گزینش خود در این لحظهٌ حساس 
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عمل کرد. لحظه‌ای که در آن بدو پاسخ مثبت داده 
می‌شود و مسوول می‌گردد وظیفه‌ای بر عهده گیرد که 
طاقت‌فرسا و سنگین و دارای مسولیّت بزرگی در 
سخت‌ترین اوقات بحران است. او مسوولیّت پیدا 
می‌کند که ملّت کاملی و ملتهائی را نیز خوراک بدهد و 
ارزاق برساند که مدّت هفت سال تمام در جوار مصر 
زندگی می‌نمایند. هفت سال کاملی که کشت و زرعی و 
مسحصولات و لبنیاتی در آنسها وجود ندارد. و 
چشمه‌ساران برنمی‌جوشند و پستانها می‌خشکند. این 
هم غنیمتی نیست که یوسف آن را برای خود بخواهد. 
چرا که عهده‌دار خوراک دادن و ارزاق رساندن به ملت 
گرسنه‌ای در مت هفت سال پیاپی را کسی غنیمت 
نمی‌نامد. بلکه مسوولیتی است که مردان از پذیرش آن 
می‌گریزند. زیرا همچون مسوولیتی در این چنین 
مواقعی چه‌بسا سرهایشان را بر باد دهد! گویند: 
گرسنگی کافر است, و گروه‌های گرسنه در لحظه‌های 
کفر و جنون شکمهایشان را پاره پاره می‌کنند. 
در اینجا شبهه‌ای به ميان می‌آید ... آیا در این گفتار 
یوسف اش ٤‏ 
«إجقلي عل زاین الأزض. نی حفبط عل ). 
مرا سرپرست اموال و محصولات زمین کن» چرا که من 
بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و مستغلات» و) بس آگاه 
(از مسائل اقتصادی و کشاورزی) می‌باشم. 
دو کاری وجود ندارد که در سیستم اسلامی حرام 
هستند؟: 
اوّل: درخواست ریاست و سرپرستی ... این کار هم 
برابر فرمودةً پیفمبر إا حرام است: 
(إنا واه نوی هذا ال أحَداً سار .احرص 
عَلَيّه) ... (متفق علیه). 
ما بر این کار کسی را ریاست و سرپرستی نمی‌دهیم و 
نمی‌گماریم که خودش آن را درخواست کرده باشد. (یا 
در روایت دیگری: بر آن کار حریص و آزمند باشد) ... 
(حدیثی است که راویان احادیث بر آن افاق نظر 


دار ند). 
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دوم: از پاک بودن خود لاف زدن و سخن گفتن ... این 
هم برابر این فرمودة یزدان بزرگوار حرام است: 

«(فلا نز کو سکم ). 

از پاک بودن خود سخن مگونید. (نجم/۳۲) 
نمی‌خواهیم پاسخ دهیم که این قواعد و مقرّرات تنها در 
نظام و سیستم اسلامی استوار و برقرار گردیده است؛ 
نظام و سیستمی که در روزگار محمد پیغمبر 
خدا ملس به وجود آمده است و پدیدار شده است. 
همچون قواعد و مقّراتی در روزگار یوسف تب وجود 
نداشته است. مسائل تشکیلاتی و قضایای سازمانی 
یکسان در هم ادیان نبوده است. بدان‌گونه که اصول 
عقیده در هر دینی از ادیان الهی و در هر رسالتی از 
رسالتهای آسمانی یکسان بوده است و توسّط هر 
پیغمبری برای مردمان به ارمغان آمده است و تبیین 
گرویده است. 
نمی‌خواهیم که همچون پاسخی را بدهیم. هرچند که 
موجه و مقبول است و جای خود را دارد. اما ما کار را 
در این مسأله ژرف‌تر و فراتر از این مرز می‌دانیم. و از 
ابعاد بیشتری و آفاق فراخ‌تری برخوردار می‌بينيم. و 
تنها به این وجه محدود نمی‌شماریم. این امر تنها متکی 
بدین اعتبار نیست. بلکه بر اعتبارات دیگری نیز متکی 
امیتوو باید آنا را درک کروی شاخ ارک 
شناخت آنها برنامة استدلال با اصول و نصوص را فهم 
کرد. اصول فقه و احکام آن. سرشت جنبشی بنیادین 
موجود در ذات خود را دارده سرشت جنبشی بتیادینی 
که در خردهای فقیهان و در خردگرائی فقه به تمام و 
کمال در قرون و اعصار سکوت و رکود. فروپژمرده 
است و رکود پیدا کرده است. 
فقه اسلامی در خلاً پدیدار نگردیده است» همان‌گونه که 
در خلا برجای نمی‌ماند و فهم نمی‌گردد!.. فقه اسلامی 
در جامعهٌ مسلمان پدید آمده است. و از لابلای جنبش 
این جامعه در رویاروئی با نیازمندیهای واقعی اسلامی 
هستی یافته است و سر برزده است. همچنین فقه 
اسلامی جامعهٌ مسلمان را پدید نیاورده است. بلکه این 


0 ۱ فی‌ظلالالقرآن 


موه 


جلد چهارم 
جامعةً مسلمان بوده است که با جنبش واقعی خود در 
رویاروئی با نیازمندیهای اسلامی فقه اسلامی را پدید 
آورده است. 
این دو حقیقت تاریخی واقعی. دارای معنی و مفهوم 
بزرگی هستند. و برای فهم سرشت فقه اسلامی, و برای 
درک سرشت جنبشی احکام فقهی اسلامی,. ضروری 
می‌باشند. 
کسانی که امروزه این نصوص و احکام تدوین و تألیف 
شده را بر دست می‌گیرند. بدون فهم و درک این دو 
حقیقت» و بدون مراجعه به شرائط و ظروفی که این 
نصوص در آنها نازل می‌گردیده است. و این احکام در 
آنها پیدا و هویدا می‌شده است. و بدون پیش چشسم 
داشتن سرشت فضا و محیط و حالتی که همچون 
نصوصی بدانها پاسخ می‌داده است و آنها را رهنمود و 
رهنمون می‌کرده است. و همچون احکامی در آنها 
ساخته و پرداخته می‌گردیده است و بر آنها فرمان 
می‌رانده است و در آنها می‌زیسته است؛ کسانی که این 
چنین کاری را می‌کنند. و می‌کوشند این احکام را تحمّق 
بخشند و پیاده کنند. بدان‌گونه که انگار این احکام در 
خلاً پدید آمده‌اند. و انگار که امروزه این احکام 
می‌توانند در خلاً بمانند و به حیات خود ادامه دهند. این 
چنین کسانی «فقهاء» بشمار نمی‌آیند! و بلکه ایشان 
«آگاهی» از سرشت فقه ندارند! و اصلاً با سرشت این 
دین آشنا نیستند! 
مسلماً «فقه جنبش» با «فقه اوراق» اختلاف زیادی 
دارد. هرچند که فقه جنبشی دراصل از همان نصوصی 
استمداد می‌گیرد و بر همان نصوصی استوار می‌گردد که 
«فقه اوراق» از آنها استمداد می‌گیرد و بر آنها استوار 
می‌گردد! 
فقه جنبش از نصوص استمداد می‌گیرد و بر نصوص 
استوار می‌گردد. ولی «واقع» محیطی را پیش چشم 
می‌دارد که این نصوص در آن نازل گردیده است. و این 
احکام در آن ساخته و پرداخته شده است. معتقد است 


که همچون واقعی همراه با نصوص و احکام. آمیزه‌ای را 
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جزء سیزدهم 
می‌سازند که عناصر آن از یکدیگر جداناشدنی هستند. 
" اگر عناصر این آمیزه از یکدیگر جداگردد. سرشت خود 
را از دست می‌دهد. و ترکیب این آمیزه مختل می‌شود 
و به هم می‌خورد! 

بدین خاطر است که یک حکم فقهی مستقلی که در خلا 
بماند و ادامهٌ حیات داشته باشد. و عناصر موقعیّت 
فضا و محیط و شرائط و ظروفی که نخستین بار در 
آنها پیدا گردیده است. وجود ندارد ... از آنجا که هیچ 
حکم فقهی در خلاً پیدا نگردیده است» نمی‌تواند در 
خلا هم بماند و ادامة حیات داشته باشد! 

برای این بیان همگانی راجع بدین حکم فقهی اسلامی 
دربارهٌ سخن از پاکی خود نگفتن و لاف پاک بودن 
تزدن» و خویشتن را کاندیدا نکردن و نامزد مقامها و 
منصبها ننمودن, مثالی می‌زنيم. حکمی که برگرفته از 


این فرموده و یزدان بزرگوار: 


2o 


(فلائر گرا شک ». 

از پاک بودن خود سخن مگوئید. 
و از این فرمودد پیغمبر خدا ا است: 

(إنا واه نی هذا اْعمل احا سل 

ما بر این کار کسی را ریاست و سرپرستی نمی‌دهیم و 

نمی‌گماریم که خودش آن را درخواست کرده باشد. 
این حکم پدید آمده است - همان‌گونه که این نصوص 
نازل گردیده است - در جامعةً مسلمانی, تا در این 
جامعه پیاده گردد و در میان آن بماند و ادامةٌ حیات 
داشته باشد. و به نیازمندیهای آن جامعه پاسخ گوید. 
برایر پیدایش تاریخی خود. و طبق آمیزه ترکیب‌بند 
اندامی خود. و موافق با واقعیّت. اوضاع و احوالی که 
خودش دارد. این یک حکم اسلامی است و امده است 
تا در جامعهٌ اسلامی پیاده گردد ... این حکم در میان 
واقعیّت موجودی پیدا گردیده است» و در یک خلاً 
خیالی پدید نیامده است ... بدین جهت این حکم پیاده 
نمی‌گردد و شایستگی نمی‌یاید و آثار درست خود را 
پدید نمی آورد مگر زمانی که در جامعة اسلامی پیاده 
شود ... جامعه‌ای که در پیدایش خود و در آمیزهٌ 


جلد چهارم 
ترکیب‌بند اندامی خود. و در رعایت شریعت اسلام به 
تمام و کمال, اسلامی باشد ... هر جامعه‌ای که همه این 
ارکان و اصول در آن به وفور یافته نشود, با توجه بدین 
حکم «خلاٌ» بشمار می‌آید. و این حکم نمی‌تواند در آن 
بماند و ادامة حیات داشته باشد. و شایسته و بايستة 
همچون جامعه‌ای نمی‌باشد. و همچون جامعه‌ای را نیز 
شایسته و بایسته نمی‌کندا.. همه احکام نظام و سیستم 
اسلامی بسان این حکم است. هرچند که ما در ایسن 
جایگاه جز از این حکم به مناسبت روند قرآنی سخن به 
درازا نم‌کشانيم و مفصّل سخن نمی‌رانیم 

می‌خواهیم بفهمیم که چرا در جامعةٌ اسلامی مردمان از 
پاک بودن خویشتن سخن نمی‌گویند. و خویشتن را 
کاندیدا و نامزد وظائف و امور نمی‌گردانند. و برای این 
که خودشان برای مجلس شوری., یا پیشوائی و رهبری. 
و یا فرمانروائی و فرماندهی برگزیده شوند. تبلیغ 
مردمان در جامعهٌ اسلامی نیازی به همیچ‌یک از اینها 
پیدا نمی‌کنند تا برتری و حقانیّت خود را نشان دهند. 
همچنین مقامها و منصبها و وظیفه‌ها و عهده‌داریها 
سنگین است و کسی را بر آن ترغیب و تشویق نمی‌کند. 
و انگیزهٌ ازدحام را می‌زداید. و میل و رغبتی بدان 
نشان داده نمی‌شود مگر این که برای پاداش یزدان و 
خشنودی ایزد متّان کسانی بیایند و کارهای دشوار را 
عهده‌دار شوند و رنج فراوان مشاغل را بپذیرند. بدین 
خاطر خواهان آزمند مقامها و منصبها تقریباً تنها کسانی 
خواهند بود که برای برآورد کردن نیازی که در درون 
دارند در راه رسیدن به پله و پایه‌ای دست و پا 
می‌شکنند و خود را به آب و آتش می‌زنند! لذا واجب 
و لازم است همچون کسانی از احراز مقامها و منصبها 
منع گردند و بازداشته شوند. 

اما این حقیقت چنان که باید درک و فهم نمی‌شود مگر 
با مراجعهٌ به پیدایش سرشتی جامعة اسلامی. و درک و 
فهم تشکیلات سازمانی و اطلاع از اندام آن. 

جنبش. عنصر تشکیل‌دهندهٌ جامعة اسلامی است. چه 
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اد ات را یش عت ای ات 

پیش از هر چیز باید گفت: عقیده از سرچشمة الهی 
برمی‌جوشد که در تبلیغ پیغمبر و عملکرد او - در 
روزگاران نبوتها - مجسّم می‌گردد. پس از او مجسّم 
می‌شود در دعوت دعوت‌کنندگان به سوی یزدان, 
دعوت‌کنندگانی که چیزهائی را تبلیغ می‌کنند و به 
مردمان می‌رسانند که پیغمبرشان بدیشان تسبلیغ کرده 
است و رسانده است. دعوت‌کنندگان پس از پیغمیرشان 
در طول زمان به کار خود می‌پردازند و دیگران را با 
چیزهاتی آشنا می‌سازند که پیغمبرشان با خود به ارمغان 
آورده است. مردمانی دعوت را می‌پذیرند و خویشتن 
را در معرض اذیّت و آزار و فتنه و بلای جاهلیّت 
فرماتروای حاکم بر سرزمین دعوت قرار می‌دهند. 
برخی از آنان از دین برمی‌گردند و مرت می‌شوند. و 
برخی از ایشان با خدا در پیمانی که با او بسته‌اند 
راست می‌مانند و پیمان خود را بسر می‌برند. و شربت 
شهادت را سر می‌کشند. و برخی از آنان نیز انتظار 
می‌کشند تا خدا میان ایشان و میان اقوامشان به حق و 
حقیقت داوری فرماید.(٩)‏ 

یزدان درگاه رحمت خود را برای همچون افرادی باز 
می‌کند و فتح و ظفر را بهرة ایشان می‌سازد. آنان را 
پردةٌ نمایش قضا و قدر خود می‌گرداند. و در زمین مقام 
و منزلت بدیشان می‌رساند. تا وعده‌ای که داده است و 
فرموده است کسانی که او را کمک کنند ایشان راکمک 
می‌کند و پیروزشان می‌گرداند و در زمین عرّت و 
قدرت بدیشان می‌بخشد. راست و درست گردد و به 
عهد خدا وفا شود.(" خدا بدیشان حکومت و شوکت 
می‌دهد تا مالکیّت او را در زمین مسلم و پابرجا 
ی اراک اش دار ور رین ااا 
بخشند. آنان از این پیروزی و استقرار چیزی برای 
خودشان نمی‌خواهند. بلکه پیروزی و بهروزی آئین 
یزدان را می‌طلبند. و استقرار ربوبیّت خدا را در میان 
بندگان می‌جویند و می‌خواهند. 

همچون کسانی این آئین را در حدود و ثغور سرزمین 


EYP 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهازم 


معیتی متوقف نمی‌کنند. و به حدود و شغور نژاد 
مشخصی مقیّد نمی‌سازند. و به قومی یا رنگی یا زبانی 
و یا ارکان و اصولی از این قبیل ارکان و اصول زمینی 
ناچیز بی‌ارزش بشری اختصاص نمی‌دهند. بلکه این 
عقيدة الهی را برای آزادی «انسان» هر نوع انسانی در 
«زمین» هر نوع زمینی به پیش می‌برند. تا در پرتو آن 
آنان را از بندگی غیرخدا برهانند و ایشان را از بندگی 
طاغوتها هر نوع طاغوتهائی که باشند بالاتر و والاتر 
تیه( 

در لابلای جنبش مژمنان برای پیشبرد این آشین -که 
گفتیم به برپائی یک دولت اسلامی در سرزمینی از کر 
زمین. و در حدود و غور سرزمینی یا نژادی و يا 
قومی, متوقف نمی‌گردد - ارج و ارزش مردمان روشن 
می‌شود. و پلّه و پایٌ ایشان تعیین می‌گردد. و این 
روشن شدن و تعیین گردیدن بر مبنای معیارها و 
ارزشهای ایمانی استوار و برقرار خواهد شد. و همگان 
از روی تلاش و فداک‌اری در جهاد. و از روی 
پرهیزگاری و شایستگی و پرستش و اخلاق و رفتار و 
قدرت و کفایت. بدان مایه و پایه پی خواهند برد... این 
معیارها و ارزشها همه معیارها و ارزشهائی هستند که 
واقعیّت دربارژ آنها داوری می‌کند. و جنیش آنها را 
نشان می‌دهد. و جامعه و اندامان جامعه آنها را 
می‌شناسند ... بدین خاطر صاحبان مقامها و منصبها و 
وظیفه‌ها و مسوولیتها نیازی بدین ندارند که از پاکی 
خویشتن بگویند و لاف پاکی خود را یزنند. و نیازی 
نمی‌بینند که ریاست یا مرکز شوری و رهبری و 
رهنمونی را بر اساس این پاکی خواستار شوند. 

چه‌بسا به ذهن بعضیها هم‌اینک چنین بگذرد که این 
ویژگی منحصر به جامعةٌ اسلامی نخستین است و به 
سبب پیدایش تاریخی خود بدین مزیّت دسترسی پیدا 


۱- اشاره به سور احزاب آیة ۲۲ است. (مترجم) 

۲- اشاره به سورةٌ حج آیه ۴۰ و به سور محمد آي ۷ است. (مترجم) 

۳- مراجعه شود به کتاب: «معالم فى الطریق» فصل: «الجهاد فى 
سییل‌الله». 
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جزء سیزدهم 
کرده است و همچون پیشامدی داشته است! اما چنین 
کسانی فراموش می‌کنند که هیچ جامعة اسلامی‌ای پیدا 
نمی‌گردد مگر با همچون پیدایشی ... هیچ جامعة 
اسلامی‌ای امروز یا فردا پیدا نمی‌گردد مگر این که 
دعوتی از نو برپا شود برای این که از نو مردمان را 
بدین آئین درآورد. و ایشان را از جاهلیتی که بدان 
درآمده‌اند بیرون بیاورد ... این نقطه شروع است... به 
دنبال این نقطه شروع اذیّت و آزارها و فتنه و بلاها 
درمی‌گیرد و روی می‌دهد - همان‌گونه که نخستین بار 
درگرفت و روی داد - از این به بعد مردمانی از دين 
برمی‌گردند و مرت می‌شوند. و مردمانی بر پیمانی که 
با خدا بسته‌اند راست و درست می‌مانند و جان خود را 
فداء می‌کنند و شهید می‌میرند. ولی مردمانی شکیبائی 
و استقامت می‌ورزند و بر اسلام پای می‌فشارند و 
اصرار می‌نمایند. و دوست نمی‌دارند که به جاهلیّت 
برگردند بدان‌گونه که دوست نمی دارند که به داخل 
آتش درانداخته شوند. بدین کار ادامه می‌دهند تا خدا 
میان آنان و اقوام ایشان به حق و حقیقت داوری کند. و 
ایشان را در زمین استقرار و قدرت و عرّت بخشد - 
بدان‌گونه که نخستین بار مسلمانان را استقرار عطاء 
فرمود و آنان را در زمین قدرت و عرّت بخشید - در 
این هنگام است که یک نظام و سیستم اسلامی در 
سرزمینی از سرزمین خدا پدیدار و پایدار می‌گردد ... 
در این وقت جنبش در فاصلة زمانی نقطةٌ شروع تا 
برپائی نظام و سیستم اسلامی, مجاهدان پویا و تلاشگر 
خود را جدا کرده است. و آنان را برابر معیارها و 
ارزشهای ایمانی به طبقه‌ها و چینهای ایمانی تقسیم 
کرده است ... در چنین وقتی مردمان دیگر نیازی به 
کاندیدا و نامزدکردن خود و سخن گفتن از پاکی خویش 
ندارند. زیرا جامعة آنان که همگان در آن پا به پای 
همدیگر و دوشادوش یکدیگر به جهاد و پیکار 
پر داخته‌اند. ایشان را می‌شناسد. و از پاکی آنان سخن 
می‌راند. و کاندیدا و نامزدشان می‌گرداند. 

پس از این سخن هم چه‌بسا گفته شود: امّا این کار در 
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مرحلة نخستین صورت می‌پذیرد. وقتی که جامعه 
استقرار پذیرفت. بعد از آن چه؟.. این پرسش کسی 
است که سرشت این آئین را نمی‌داند. این آئین پیوسته 
می‌جنبد و به تلاش می‌ایستد و هرگز از پویش و جنبش 
بازنمی‌ایستد ... این آئین می‌جنبد و می‌رزمد برای 
آزاد کردن «انسان» هر انسانی که باشد ... در «زمین» 
هر زمینی که باشد ... به تلاش و کوشش می‌پردازد تا 
انسانها را از بندگی جز خدا آزاد و رها سازد. و آنان را 
از بندگی طاغوتها نجات دهد و فراتر و برتر برده و از 
قید و قیود حدود و ثغور زمین یا نژاد یا قوم» و يا ارکان 
و اصول زمینی ناچیز بی‌ارزش بشری برهاند و والاتر 
گرداند. 
در این صورت جنبشی که سرشت بنیادین ایس آئین 
است. هميشه در میدان پویش و کوشش, یاران رزمندة 
فداکار در پهنة کارزار و در گیرودار چرخش بلا و 
پیکار و یاران مستعدٌ و با کفایت و دارای موهبتهای 
خدادادی عقل و درایت را جدا و گلچین می‌سازد. این 
جنبش هم هرگز نمی‌ایستد تا این جامعه راکد بماند و 
بگندد - مگر این که از اسلام منحرف شود - اين حکم 
فقهی راجع به تحریم سخن از پاکی گفتن و لاف پاکی 
زدن و براساس آن درخواست کار و احراز مقام کردن. 
هميشه برجا و کارا در محیط سازگار با خود است ... 
آن محیطی که نخستین بار در آن پدید آمده است و در 
آن به عمل پرداخته است. 
گاهی نیز گفته می‌شود: جامعه وقتی که فراخ و بزرگ 
می‌گردد. مردمان یکی دیگری را نمی‌شناسند و برخی 
از بعضی بی‌خبرند. لذا آنان که عقل و درایتی و استعداد 
و کفایتی بسدیشان بسخشیده شده است لازم است 
خویشتن را معرّفی کنند و از پاکی خود سخن بگویند و 
اا ان پاک وق انست کار کد 
این گفتار هم پدید آسده است از تأثیر واقعیّت 
جامعه‌های جاهلی کنونی ... در جامعة اسلامی اهالی هر 
محلی از آن با یکدیگر آشنایند و پیوستگی دارند و 
دارای ضمانت اجتماعی با یکدیگرند. همان‌گونه که در 
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جامعهٌ اسلامی سرشت تربیت و تشکیل و توجیه و 
تعهّد است. بدین جهت اهالی هر محلی مطّلع از افراد 
باکفایت و بادرایت و دارای نعمتهای خداداد در میان 
خود هستند. و این کفایت و درایت و نعمتهای خداداد با 
معیارها و ارزشهای ایمانی سنجیده می‌گردند. دیگر 
برایشان مشکل نیست کسانی را در میان خود انتخاب 
کنند که امتحان خود را داده‌اند و از بوتة آزمایش سالم 
به‌در آمده‌اند و همگان پرهیزگاری و شایستگی ایشان 
را مشاهده نموده‌اند ... چه این انتخاب برای مجلس 
شوری باشد و یا برای کارهای محلی و شژون 
منطقه‌ای. ولی برای فرمانروائیها و فرمانداریهای 
همگانی» پیشوائی که مڵّت او را برگزیده‌اند. و پیش از 
ملّت اهل حل و عقد - یا اهل شوری -او را ننامزد 
کرده‌اند. کسانی را انتخاب و بدیشان ریاست و امارت 
می‌دهد و فرمانده و فرماندار می‌کند ... پیشوا همچون 
کسانی را از میان افرادی برمی‌گزیند که جنیش ایشان 
را ممتاز و سرشناس کرده است و معرّف حضور همگان 
نموده است. جنبش نیز - همان‌گونه که گفتیم - در جامعة 
اسلامی همیشگی است و پیوسته بر دوام است. و جهاد 
تا روز قیامت ادامه دارد و نا گسیختنی نیست. 

کسانی که امروزه دربار: نظام و سیستم اسلامی و 
سازمانهای آن می‌اندیشند يا می‌نویسند. سرگشته و 
حیران می‌مانند! چرا که می‌کوشند قواعد نظام اسلامی 
و احکام فشقهی مد وی ای زا در خلا پیاده کنند! 
می‌خواهند این قواعد و احکام را در این جامعة جاهلی 
موجود با ترکیب‌بند اعضاء سازمانی حاضر آن پیاده 
کنند! این جامع جاهلی کنونی نیز -با توجّه به سرشت 
نظام و سیستم اسلامی و احکام فقهی آن - خلاً بشمار 
می‌آید و ممکن نیست این نظام و سیستم در آن برجا و 
استوار گردد و این احکام در آن پیاده شود ... چرا که 
ترکیب‌بند اعضاء سازمانی آن به تمام و کمال با 
کته فان ارفا جام اما خا است: 
جامعهٌ اسلامی - همان‌گونه که گفتیم - ترکیب‌بند اعضاء 
سازمانی آن براساس سلسله مراتب شخصي‌ها و 
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دسته‌هائی برجا و استوار می‌گردد که یت اسان را 
برای استقرار این نظام و سیستم در جهان واقعیّت نظم 
و ترتیب و سروسامان می‌دهد برای جهاد با جاهلیّت 
جهت بیرون آوردن مردمان از جاهلیّت و داخل کردن 
ایشان به اسلام. این شخصیتها و دسته‌ها کسانی هستند 
که فشارها و دشواریها و بلاها و اذیّت و آزارها و 
جنگهای جاهلیّت با این جنبش را تحمّل کرده‌اند. و در 
برابر ناگواریها و آزمایشها از نقطةهٌ شروع پیکار تا 
نقطهٌ داوری آفریدگار در پایان گشت و گذار کارزار. 
اشامت و ا وو واو اجا امین 
کنونی» جامعهٌ راکدی است. و بر معیارها و ارزشهائی 
استوار است که هیچ‌گونه علاقه و ربطی به اسلام 
ندارند و معیارها و ارزشهای ایمانی نیستند ... همچون 
جامعه‌ای - بدین خاطر و با توجه به نظام و سیستم 
اسلامی و احکام فقهی آن خلاً بشمار است و این نظام 
و سیستم اسلامی در آن ماندگار نمی‌ماند و این احکام 
در آن اجراء نمی‌شود! 

نخستین چیزی که این نویسندگان پژوهشگر را در راه 
حل پیاده کردن قواعد نظام و سیستم اسلامی و 
تشکیلات و احکام فقهی آن سرگشته می‌کند. شیوة 
گزینش اهل حل و عقد یا اهل شوری -است بدون این 
که آنان خویشتن را کاندیدا و نامزدکنند و از پاکی خود 
سخن بگویند! چگونه این چنین چیزی ممکن است در 
همچون جامعه‌هائی که ما در آنها زندگی مي‌کنيم و 
مردمان یکی دیگری را نمی‌شناسند و انسانها را 
همچنین با معیارها و ارزشهای کفایت و درایت و پاکی 
و امانت نمی‌سنجند و برآورد نمی‌کنند! از سوی دیگر 
چیزی که ایشان را سرگشته می‌کند شیو گزینش پیشوا 
و رهبر است. آیا گزینش از سوی عموم ملت انجام 
می‌پذیرد یا اهل حل و عقد ایشان را کاندیدا و نامزد 
می‌کنند؟ وقتی که پیشوا و رهبر اهل حل و عقد را 
برخواهد گزید - به علّت این که اهل حل و عقد از پاکی 
خود سخن نمی‌گویند یا خویشتن را کاندیدا و نامزد 
نمی‌کنند - پس در این صورت چگونه برمی‌گردند و 
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پیشوا و رهبر را برمی‌گزینند؟ آیا این کار در معیار 
ایشان تأثیر نمی‌گذارد و شاهین ترازوی آنان را به هم 
نمی‌زند؟ گذشته از اين. وقتی که ایشان برمی‌گردند و 
پیشوا و رهبر را پرمی‌گزینند. آیا آنان بر پیشوا و رهبر 
ریاست و ولایت نخواهند داشت. و حال این که او 
پیشوا و رهبر والامقام است؟! از این هم بگذریم. مگر 
این کار سبب نمی‌گردد که پیشوا و رهبر اشخاصی را 
برگزیند که از او طرفداری و جانبداری کنند و هوادار 
وی باشند. و این کار نخستین عنصر اعتبار پیشوا ورهبر 
گردد؟.. 

پرسشهای فراوان دیگری هم در ميان است که در این 
سرگشتگی پاسخی برای آنها نمی‌یابند! من نقطة 
سرآغاز این سرگشتگی را می‌دانم ... این نقطه این 
است که گمان می‌رود این جامعه‌ای که ما در آن زندگی 
می‌کنيم جامعة اسلامی است. و قواعد و قوانین نظام و 
سیستم اسلامی و احکام فقهی آن آورده می‌شود تا بر 
این جامعهٌ جاهلی تطبیق گردد. جامعةٌ جاهلی با اين 
ترکیب‌بند اعضاء تشکیلاتی و سازمانی‌ای که هماینک 
دارد. و با معیارها و ارزشها و اخلاقی که اکنون بر آنها 
استوار است! 

این نقطة سرآغاز این سرگشتگی است ... پژوهشگر 
هرگاه کار پژوهش خود را از این نقطه شروع کند. 
وارسی و بررسی را در خلا آغاز می‌کند. و به ژرفای 
این خلا فرومی‌رود. تا بدانجا که در بیابان برهوت 
سرگشتگی گم می‌شود» و سرگیجه می‌گیرد و سرگردان 
می‌شود! 

این جامعة جاهلی‌ای که ما در آن زندگی می‌کنيم جامعة 
اسلامی نیست. بدین جهت است که نظام و سیستم 
اسلامی در آن پیاده نمی‌گردد و احکام فقهی ویژهٌ این 
نظام و سیستم در آن اجراء نمی‌شود و تحقّق پیدا 
نمی‌کند ... این نظام و قواعد فقهی آن پیاده نمی‌گردد 
چون این پیاده کردن ناممکن است. چرا که قواعد و 
قوانین نظام و سیستم اسلامی و احکام فقهی آن ممکن 
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چنین است که در خلاً پیدا نگشته است. و در خلاً هم 


جنبش نداشته است! 

جامعة اسلامی با ترکیب‌بند اعضاء سازمانی دیگری که 
جدای از ترکیب‌بند اعضاء سازمانی جامعهٌ جاهلی است 
پدیدار می‌گردد ... جامعهٌ اسلامی از اشخاص و 
مجموعه‌ها و دسته‌هائی پدید می‌آید که رودرروی 
جاهلیّت می‌ایستند و می‌رزمند تا جامعة اسلامی 
پدیدار گردد. این اشخاص و مجموعه‌ها و دسته‌هاء قدر 
و منزلتشان, و مقام و مکانتشان در لابلای همین جنبش 
معیّن و مشخٌّص می‌شود و حدود و ثغور پیدا می‌کند و 
جدا و ممتاز می‌گردد. 

جامعة اسلامی جامعة نوینی است ... جامعة نوزاد و 
نوبنیادی است ... جامعه‌ای است که هميشه در راه 
آزادی «انسان» هر انسانی که باشد ... در «زمین» هر 
زمینی که باشد ... از بندگی غیرخدا؛ و بالا بردن و دور 
داشتن انسان از خواری و پستی بندگی طاغوتها ... این 
طاغوتها هرکه باشند ... به پویش و جنبش می‌پردازد و 
از حرکت بازنمی‌ایستد. 

مسائلی همچون مسألاٌ دربارهٌ خود سخن گفتن و 
درخواست ریاست و فرمانروائی کردن, و انتخاب پیشوا 
و رهبر, و گزینش اهل شوری ... و مسائل دیگری از 
این قبیل ... مسائل فراوانی هستند که مطرح می‌گردند و 
پیرامون آنها جنجال برانگیخته می‌شود. و پژوهشگران 
مسائل اسلامی برای حل و پاسخ بدانها در خلاً آنها را 
دنبال می‌کنند. یعنی آنها را در این جامعة جاهلی‌ای 
می‌جویند و می‌پویند که ما در آن زندگی می‌کنيم ... 
جامعة جساهلی‌ای که ترکیب اعضاء سازمانی و 
تشکیلاتی آن کاملاً از ترکیب اعضاء سازمانی و 
تشکیلاتی جامعة اسلامی جدا است ... معیارها و 
ارزشها و اعتبارها و اخلاق و احساسات و جهان‌بینیهای 
آن از مععیارها و ارزشها و اعستبارها و اخلاق و 
احساسات و جهان‌بینیهای اسلامی جدا است ... 
کارهای بانکها و اساس ربوی آنها ... شرکتهای بیمه و 
اساس ربوی آن ... تنظیم خانواده و نمی‌دانم چه 
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جیزها؟! و سائر «مشکلات» و معضلاتی که 
«پژوهشگران» خود را بدانها سرگرم می‌کنند یا از روی 
فتواهائی که به دستشان می‌رسد بدانها پاسخ صی‌دهند 


آنان با کمال تأسف از نقطة شروع سرگشتگی سر در 
بیابان برهوت بی‌نشان و بی‌پایان می‌نهند! کار را از 
اینجا می‌آغازند: انگار قواعد و قوانین نظام و سیستم 
اسلامی و احکام فقهی آن آورده خواهد شد تا در این 
جامعه‌های جاهلی کنوتی با ترکیب اعضاء سازمانی و 
تشکیلاتی که دارند پیاده گردد. خوب هرگاه احکام 
اسلام در آنها پیاده گردید. چنین جامعه‌هائی به 
جامعه‌های اسلامی انتقال پیدا می‌کنند و جامعه‌های 
اسلامی می‌شوند! 

اینها جهان‌بینیها و اندیشه‌های خنده آوری بیش نیستند, 
اگر هم غم‌آور و اندوه‌انگیز نباشند! فقه اسلامی و تمام 
احکام آن, جامعةٌ اسلامی را به‌وجود نمی‌آورد. بلکه 
جامعهٌ اسلامی با جنبش و کارزار خود پیش از هر چیز 
دبا جاهلیت» سپس با جنبش و پیکار خود با 
نیازمندیهای حقیقی زندگی, فقه اسلامی را با استمداد 
از اصول و ارکان کلّی شریعت به‌وجود می آورد . 
عکس این مسأله به هيچ‌وجه ممکن نیست! 

فقه اسلامی در خلاً ب‌وجود نمی‌آید. و همچنین در خلا 
ماندگار نمی‌ماند ... فقه اسلامی در مغزها و برگها 
پدیدار و برقرار نمی‌گردد. بلکه فقه اسلامی در واقعیّت 
زندگی پدیدار و برقرار می‌گردد. اما نه هر نوع زندگی. 
بلکه در زندگی جامعةٌ اسلامی - بلی تنها در جامعة 
اسلامی - پیدا و هویدا صی‌شود و ماندگار و پایدار 
می‌ماند ... بدين خاطر لازم است نخست جامعة 
اسلامی با ترکیب اعضاء سازمانی و تشکیلاتی خود 
ایجاد و برقرار گردد. و بدین وسیله محیطی به‌وجود 
آید که در آن فقه اسلامی پدیدار و پیاده شود ... بدین 
هنگام است که کارها واقعاً فرق می‌کند ... 

آن وقت است که چه‌بسا این جامعة وییژه - پس از 


پیدایش ان در رویاروئی و مبارزهٌ با جاهلیّت و جنبش 
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و کارزار آن با مشکلات و معضلات زندگی -به بانکها 
و شرکتهای پیمه و تنظیم خانواده نیاز پیدا کند ...و به 
سائر چیزهای دیگری احتیاج داشته باشد, و چه‌بسا 


نیازی و احتیاجی بدین امور و شوون پیدا نکند! چرا که 
ما پیشاپیش نمی‌توانیم اصل نیازها و احتیاجات را 
برآورد کنیم. و حجم و شکل آنها را مقر و مشخص 
سازیم. تا پیشاپیش هم برای آنها قانونگذاری نمائیم و 
طرح و پروژه پیشنهاد کنیم! از سوی دیگر لازم است 
پدانيم که احکام این آتبتی که در دستزس ما انت با 
نیازمندیها و احتیاجات جامعه‌های اسلامی نمی خواند و 
پاسخگوی آنها نیست ... زیرا این آئین پیش از هر چیز 
وجود این جامعه‌های جاهلی را به رسمیّت نمی‌شناسد و 
بدانها ارزش و اعتباری نمی‌دهد. و از ماندگاری آنها 
خشنود نیست. به همین جهت هم نیازمندیها و 
احتیاجات ناشی از جاهلیتها را درست نمی‌داند و برای 
زدودن آنها سخن نمی‌گوید و پاسخگوی آنها نیست! 

رنج واقعی این چنین پژوهشگرانی در این است که آنان 
تصور می‌کنند که این واقعیّت جاهلی موجود. اصل 
است. اصلی که بر دین خدا واجب است که خویشتن را 
با آن تطبیق دهد! ولیکن کار کاملاً جدای از این است 
ی ااافا ات امن که ور بت راجت ات 
که خود را با آن تطبیق دهد. و از واقعیّت جاهلی خود 
دست بردارد و برگردد و خویشتن را دگرگون سازد تا 
این تطبیق حاصل گردد ... اما این برگشتن و این 
دگرگون شدن با توجّه به روال عادی جز از یک راه 
صورت نمی‌پذیرد ... این راه جنبش و پیکار با جاهلیّت 
برای محمّق ساختن الوهیّت یزدان در کرةٌ زمین, و 
ربوبیّت يگانة یزدان برای بندگان, و آزادی مردمان از 
بندگی طاغوتها به وسیل استقرار بخشیدن شریعت 
خدای یگانه در زندگانی انسانها است ... این جنبش 
قطعاً با فتنه‌ها و بلاها و اذیّت و آزارها روبرو می‌گردد. 
در این مسیر کسانی از دین برگردانده می‌شوند و از 
دین برمی‌گردند و کسانی هم با خدا راست می‌مانند و 
به عهدی که با او بسته‌اند وفا می‌کنند و می‌میرند و 
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شهید می‌شوند. و افرادی نیز برجای می‌مانند و 


استقامت و شکیبائی می‌ورزند و در جنبش و حرکت 
ماندگار می‌گردند تا آن‌گاه که خدا میان ایشان و میان 
اقوامشان به حقٌ و حقیقت فرمان می‌راند و داوری 
می‌فرماید. و خدا در زمین بدیشان قدرت و شوکت 
می‌دهد و عکونبت و عظمتمی شد قط دز اتن 
وقت است که نظام و سیستم اسلامی استوار و برقرار 
می‌گردد. آن وقت که رزمندگان جنبش برای پیاده کردن 
و تحفّق بخشیدن نظام و سیستم اسلامی با قالب آن 
قالب گرفته‌اند. و با معیارها و ارزشهای ان جدا و 
ممتاز گردیده‌اند ... بدین هنگام زندگانی ایشان 
خواستها و نیازهائی پیدا می‌کند که از لحاظ سرشت و 
از نظر راه پاسخگوئی بدانهاء با خواستها و نیازهای 
جامعه‌های جاهلیّت و با راههای پاسخگوئی ایشان 
بدانها کاملاً فرق پیدا می‌کند ... در پرتو واقعیّت جامعٌ 
اسلامی در آن زمان, احکام استنباط می‌گردد. و فقه 
اسلامی زنده پویا پدید می‌آید -نه در خلاً و بلکه در 
جرگه و گستره واقعیّتی که خواستها و نیازها و مشکلات 
آن مقر و معیّن می‌شود. 

چه کسی است که امروزه به ما بگوید و بفهماند برای 
مثال اگر مردمانی در جامعه‌ای اسلامی بسر برند و 
زکات در آن گرفته شود و در موارد مربوطهٌ خود صرف 
گردد. و در آن جامعه مرحمت و مهربانی به یک‌دیگر 
انجام شود. و ضمانت اجتماعی در ميان اهالی هس 
محله‌ای باشد. و ضمانت اجتماعی در ميان همه افراد 
ملت هم مراعات گردد. و زندگانی مرذمان در آن بر 
اسراف نکردن و خوشگذرانی ننمودن و تکټر نفروختن 
و مسابقة در افزايش اموال و اولاد و اسباب و وسائل 
انجام ندادن ... و بر چیزهای دیگری که ارکان و اصول 
زندگی اسلامی را تشکیل می‌دهند. استوار و برقرار 
گردد ... آیا همچون جامعه‌ای به شرکتهای بیمه اصلا 
نیاز پیدا می‌کند؟! در حالی که این همه بیمه‌ها و 
ضمانتهای اجتماعی, با این همه شرائط و ظروف و 
ارزشها و معیارها و اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای والا در 


سمه هب 
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این جامعه موجود است؟! اگر هم همچون جامعه‌ای به 
نوعی بیمه نیاز پیدا کند. چه کسی می‌تواند به ما بگوید 
و بفهماند که این بیمه از نوع همان بیمه‌هائی است که 
در جامعةٌ مشهور و موجودند. و از نیازمندیهای این 
جامعهٌ جاهلی و شرائط و ظروف و معیارها و ارزشها و 
اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای آن برجوشیده‌اند و نشأت 
بافته‌اند؟! 

همچنین چه کسی می‌تواند به ما بگوید و بفهماند که 
جامع اسلامی پویا و تلاشگر برای مثال به تنظیم 
خانواده نیاز پیدا می‌کند؟.. و سائر چیزهای دیگر ... 
هنگامی که نمی‌توانیم اصل نیازهای جامعةٌ اسلامی» و 
حجم نیازهای آن یا شکل نیازهای آن را تعیین کنیم. به 
سیب این که ترکیب اعضاء سازمانی و تشکیلاتی 
جامعۂ اسلامی با ترکیب اعضاء سازمانی و تشکیلاتی 
جامعةٌ جاهلی فرق بسیار دارد. و تفاوت ميان 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و احساسات و معیارها و 
ارزشهای جامعهٌ اسلامی با جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و 
احساسات و معیارها و ارزشهای جامعهةٌ جاهلی. از 
زمین تا آسمان است. پس این چه بیماری است که 
تلاش می‌شود احکام مدوّن را برگرداند و دگرگون کرد 
و تغییر داد تا با نیازهائی مطابقت داشته باشد و سازگار 
گردد که هنوز در دل غیب نهان است بسان جامعة 
اسلامی‌ای که وجود مسلّم آن هنوز پنهان در دل غيب 
است؟! 

همچنان که گفتیم نقطهٌ شروع سرگشتگی و گام نهادن در 
بسیابان برهوت سرگردانی» این است که همچون 
جامعه‌های موجود را جامعه‌های اسلامی بینگارند. و 
احکام فقهی اسلامی را از برگهای کتابها بیاورند تا بر 
همجون جامعه‌هائی مطابقت دهند و در انها پیاده کنند. 
در حالی که ترکیب اعضاء سازمانی و تشکیلاتی این 
جامعه‌ها این است که می‌بينيم. و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها 
و احساسات و معیارها و ارزشها نیز همین است که در 
دسترس و در جلو دیدگان است. 


همچنین اصل همچون محنتی و رنجی در این است که 


سورۀ یوسف آیات ۵۲-۷۹ 
جزء سیزدهم 

احساس می‌کنند واقعیّت این جامعه‌های جاهلی و 
ترکیب موجود آنها اصلی است و بر آئین خدا لازم 
است که خود را با آنها تطبیق دهد. و احکام خود را 
برگرداند و دگرگون کند و تغییر دهد تا به نیازهای این 
جامعه‌ها و مشکلات آنها دسترسی یابد و آنها را درک 
کند. نیازها و مشکلات آنها که دراصل برجوشیده و 
بردمیده از مخالفت آنها با اسلام, و بیرون رفتن زندگی 
آنها به‌طور کی از چهارچوب اسلام است! 

گمان می‌بریم وقت آن فرارسیده است که اسلام در 
درون دلها و جانهای داعیان اسلام. بزرگ و سترگ 
جلوه گر آید. و اسلام را بالاتر و والاتر از آن بدانند که 
فقط خادم اوضاع جاهلی و جامعه‌های جاهلی و 
نیازهای جاهلی باشد ... و وقت آن است که به مردمان 
بگویند - به‌ویژه به کسانی که از ایشان طلب فتوا 
می‌کنند - نخست شما به سوی اسلام بیائید و بدان 
درآئید. و پیشاپیش در برابر احکام اسلام کرنش ببرید 
ور از آنها اطاغت بکنید ... با به عبارت دیگر» نخست 
شما بیائید و به آئين خدا درآئید. و بندگی خویش را در 
برابر یزدان یگانه اعلان بدارید. و گواهی بدهید: لا اله 
الا لّ. بدان مفهوم و مدلولی که ایمان و اسلام جز بدان 
برپا و برجا نمی‌گردد. این مفهوم و مدلول هم این است 
که خدا را منحصر کردن به الوهیّت در زمین. همچون 
منحصر کردن او به الوهیّت در آسمان است. و ربوبیّت 
خدا را -یعنی حاکمیّت و سلطه و قدرت او را هم در 
سراسر زندگی مردمان پابرجا و استوار داشتن, و 
همچنین کنار گذاشتن ربوبیّت بندگان برای بندگان 
است, و آن هم با کنارگذاشتن حاکمیّت بندگان بر 
بندگان, و حذف قانونگذاری بندگان برای بندگان ممکن 
و مقدور است. 

هنگامی که مردمان - یا گروهی از آنان -بدین سخن 
پاسخ مثبت دهند. تازه جامعهةٌ اسلامی نخستین گامهای 
خود را در صحنهٌ وجود برمی‌دارد. در این هنگام است 
که این جامعه, محیط واقعی زنده‌ای خواهد شد که فقه 


اسلامی زنده در ان پدیدار و نمودار می‌گردد و رشد 
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و نمو می‌نماید. و آمادگی رویاروئی با نیازهای جامعۀ 
اسلامی فرمانبردار عملی شریعت خدا را پیدا می‌کند و 
می‌تواند پاسخگوی مشکلات آن جامعه باشد. 
و اما پیش از برپائی و برجائی این جامعه. کار کردن در 
مزرعة فقه و احکام سازماندهی, تنها گول زدن 
خویشتن است. با طلب مو دانه‌ها در هوا؟ فقه اسلامی 
هرگز در خلاً نمی‌روید. همان‌گونه که دانه‌ها در هوا 
نمی‌رویندا 
کار کردن در مزرعهٌ «فکری» فقه اسلامی کار ساده و 
اسو دای ایتا تیا کر این کار خطری شست) افا کار 
مثبتی برای اسلام نیست» و از برنامة این آئین و از 
سرشت این آئین بشمار نمی‌آید! برای کسانی که 
راحت‌طلبند و به دنبال اسایش و ارامش و دوری از 
بلا و سلامت هستند بهتر و خوبتر است که به ادبیات و 
هنر یا بازرگانی بپردازند! امّا پرداختن به فقه در حال 
حاضر بدین شیوه و بدین صفت به عنوان کاری برای 
اسلام در این دوره‌ای که جامعة اسلامی در میان نیست 
گمان می‌برم - خدا هم بهتر می‌داند - ضائع کردن عمر. 
و حتی از دست دادن اجر است! 
دین خدا نمی‌پذیرد که فقط مرکب رامی» و تنها خادم 
مطیعی باشد. برای پاسخ دادن به فرمان اين جامعة 
جاهلی‌ای که از دین گریزان است و دین را نمی‌پسندد و 
با آن دشمنی می‌ورزد و از آن رمان است ... جامعه‌ای 
است که دین را مسخره می‌کند. بدین شیوه که گاهگاهی 
دربارهٌ مشکلات و نیازهای خود از دین فتوا می‌طلبد و 
رهنمود می‌خواهد. در حالی که از شریعت دين فرمان 
نمی‌برد و در برابر سلطه و قدرت آن کرنش نمی‌کند. 
فقه این آئین و احکام آن در خلا پدیدار و نمودار 
نمی‌گردد. و در خلا کار نمی‌کند و تخم عمل ضائع 
نمی‌گرداند ... جامعةٌ اسلامی مطیع سلطه و قدرت خدا 
انیت که میت این فد را سالقیه ات نه أن كة فق 
نخست این جامعه را ساخته باشد ... آیت و معجز؛ٌ خدا 
هرگز برعکس نمی‌شود. 
گامها و مرحله‌های پیدایش و بالش اسلامی هميشه 


سوره یوسف آیات ۵۲-۷۹ 


جزء سیزدهم 
" همسان و یکسان است. انتقال از جاهلیّت به اسلام نیز 
هیچ‌وقت سهل و ساده نخواهد بود. پیدایش و بالش 
اسلام هرگز از ساختار احکام فقهی در خلاً وجود پیدا 
نمی‌کند. تا آماده و مجهّز برای روزی و روزگاری 
ا که خاش اسلاش و قاو نامای »دون 
پابرجا و برجا می‌شود. و هرگزا هرگز وجود این احکام 
مفصّل ثبت و ضبط بر «دستگاه» ضبط. و پدید آمده در 
لا روزی و روزگاری نقطة شروع انتقال از جاهلیّت 
به اسلام نمی‌شود. این جامعه‌های جاهلی برای انتقال 
خود از جاهلیّت به اسلام کمبودشان احکام فقهی «ضبط 
و ثبت شده و آماده و آراسته گردیده» نیست! مشکل 
آنها هم در این انتقال ناشی از قصور احکام فقهی 
اسلامی کنونی از پاسخگوئی به نیازهای جامعه‌های 
مترقی و پیشرفته نمی‌باشد ... و سائر چیزهائی که برخی 
از آنان را بدان گول می‌زنند. و برخی دیگر بدانها گول 
می‌خورند! 

هرگزا هرگز!.. چیزی که حائل و مانع تبدیل این 
جامعه‌های جاهلی به نظام و سیستم اسلامی می‌شود. 
وجود طاغوتهائی است که نمی‌پذیرند حاکمیّت ازآن 
خدا بتاشده و نمی‌پذیرند که ربوبیّت در زندگانی 
مردمان, و الوهیّت در کرةٌ زمین, متعلّق به یزدان یگانة 
جهان گردد. و بدین وسیله این طاغوتها از دائرة اسلام 
به تمام و کمال خارج می‌شوند. از دين به شکل 
ضروری پیدا است که همچون حکمی شامل آنان 
می‌گردد ... گذشته از این. دسته‌های فراوانی از عامّه 
مان این طاغو تھا را نخان دا ابا خدا می رند 
یعنی در برابرشان کرنش می‌برند و از فرمانش 
اطاعت و پیروی می‌کنند - بدین جهت طاغوتها را 
اربابان متفرقه‌ای می‌سازند که معبود و فرمانروا بشمار 
می‌آیند. با این عبادت هم این دسته‌ها و گروه‌های 
فراوان عامَةُ مردم از توحید و یکستاپرستی بیرون 
می‌روند و به شرک داخل می‌گردند ... این هم 
ویژه‌ترین مفهومها و مدلولهای شرک از نظر اسلام 


است. 


EY} 
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جاهلیّت با دست اینان و با دست آنان, نظام و سیستمی 
در زمین می‌گردد. و بدان اندازه که بر پایگاه‌ها و 
بنیادهای نیروی مادی تکیه می‌کند. بر پایگاه‌ها و 
بنیادهای گمراهی جهان‌بینی تکیه می‌ورزد. 

بافت و ساختار احکام فقه در این صورت با این 
جاهلیّت با وسائل و ابزارهای همطراز و همگون 
رویاروی نمی‌شود و به مبارزه نمی‌نشیند. بلکه چیزی 
که با جاهلیّت رویاروی می‌شود و به مبارزه می‌نشیند 
دعوت به پذیرش اسلام در رویاروئی با جاهلیّت است. 
آن وقت یزدان جهان ميان کسانی که تسلیم خدا 
می‌گردند و میان اقوامشان به حق و حقیقت داوری 
می‌فرماید و مومنان را پیروز و اقوام کافر ایشان را 
ماوت ا ا مین هنگاه یبتک تفش 
احکام فقه به میان می‌آید. احکامی که به طور سرشتی 
در همچون محیط واقعی زنده پدیدار و نمودار 
می‌گردد. و با نیازمندیهای زندگی واقعی نوین در این 
جامعةٌ نوزاد و نوبنیاد رویاروی می‌شود و مقابله 
می‌کند. و موافق با حجم این نیازمندیها و شکل آنها و 
شرائط و ظروف آنها در آن زمان, پا به میدان نیردشان 
می‌نهد و به پیکار و کارزارشان می‌نشیند. اینها هم 
امور و شونی هستند که در دل غيب نهان هستند - 
همان‌گونه که قبلاً گفتیم - و پیشاپیش دربارة آنها 
نمی‌توان پیشگوئی کرد و از امروز نمی‌توان بدانها 
پرداخت با همان جدِیّت مناسبی که سازگار با سرشت 
این آئین است, 

این سخن هم بدین معنی نیست که به هیچ وجه هم اينک 
احکام نصوص شرعی راجع بدانها در قرآن و ستّت 
عملاً موجود نبوده و از دیدگاه شریعت مقبول نیست. 
ولیکن چیزی که مراد است تتها اين است که جامعه‌ای 
که این احکام برای آن مقزّر گردیده است. و جامعه‌ای 
که این احکام جز در آن تحقق نمی‌پذیرد و پیاده 
نمی‌گردد -بلکه آن جامعه‌ای که این احکام جز با بودن 
آن برپا و برجا نمی‌ماند - هم اکنون عملاً وجود ندارد. 
بدین جهت وجود عملی احکام مربوط و منوط به 
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برپائی و برجائی چنان جامعه‌ای می‌گردد ... و التزام و 
تعهّد بدان احکام برعهده هرکسی است که در آن جامعة 
جاهلی اسلام را می‌پذیرد و خویشتن را مسلمان 
می‌داند و در برابر جاهلیّت برای برپائی و برجائی نظام 
و سیستم اسلامی می‌جنبد و به پیکار می‌ایستد. و به 
جان می‌پذیرد همذٌ چیزهائی را که گریبانگیر کسی 
می‌گردد که در راه خدمت بدین آئین تلاش و کوشش و 
کارزار و پیکار می‌کند در مقابله و مبارزهٌ با جاهلیّت و 
طاغوتهای جاهلیتی که خود را خداگونه خوانده‌اند و 
کرده‌اند. و گروه‌ها و دسته‌های عامَةُ مردمان هم در برابر 
این طاغوتها کرنش برده‌اند و از ایشان اطاعت کرده‌اند. 
و نیز از شرک در ربوبیّت خشنود گردیده‌اند و آن را 
پسندیده‌اند. 

درک و فهم سرشت پیدایش اسلامی بدین نحوی که 
تغییرناپذیر است هر زمان که جاهلیّت برپا و برجا گردد. 
و در برابر آن تلاش و کوشش اسلامی قد علم کند و به 
پیکار برخیزد ... اين. نقطة شروع کار حقیقی سازنده‌ای 
برای اعادهٌ این آئین به صحنهٌ وجود عملی در مدت دو 
قرن اخیری بوده است که شریعتها و قانونهای بشری 
جای شریعت و قانونهای خدا راگرفته است. و زمین از 
وجود حقیقی اسلام خالی گردیده است. گرچه بلندگوها 
و مسجدهاء و دعاها و شعاثر و مراسم مذهبی, برجای 
واه و نز یت امات و افکار کسانین 
پرداخته است که دوستی عاطفی پیچیده و پنهانی نسبت 
بدین دین داشته‌اند و بر آن مانده‌اند. و به ذهن و گمان 
چنین کسانی انداخته‌اند که این آئین در امن و امان 
است و اصلاً از این بابت جای نگرانی نیست. در حالی 
که این آئین از صحنهٌ وجود کاملاً محو و نابود گردیده 
است! 

جامعٌ اسلامی پدیدار و نمودار گردیده است. پیش از 
این که شعائر و مراسم مذهبی پیدا و هویدا شود. و پیش 
از این که سس ها ریا و مستاخته شنو ند جا 
اسلامی پدیدار و نمودار گردیده است از آن روزی که 


به مردمان گفته شده است: خدا را بسپرستید و جز او 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
خدائی برای شما نیست. و مسامانان او را به یگانگی 


در شعائر و مراسم مذهبی آنان. مجسّم و نمودار 
نگردیده است. چرا که شعائر و مراسم دینی هنوز واجب 
نشده است. و پرستش ایشان تنها در کرنش بردن و 
بندگی کردن آنان برای یزدان جهان مجم و نمودار 
گردیده است - از لحاظ مبداً و اصول هم مقرّرات و 
قوانین هنوز نازل نگردیده است! -و زمانی که همچون 
کسانی کرنش بردن و پرستش کردن یزدان یگانۂ جهان 
را آغازیده‌انده و در زمین به سلطه و قدرت و شوکت و 
عظمت مادی رسیده‌اند. مقرّرات و قوانین نازل گردیده 
است؛ و زمانی که با نیازهای حقیقی زندگانی خود 
روبرو شده‌اند. آنان دوشادوش چیزهائی که نصوص 
آنها در کتاب و سّت نازل گردیده است. بقیّةُ احکام فقه 
را استتباط کرده‌اند. 

راه این است و جز این راه راه دیگری در میان نیست. 
کاش راه ساده‌تری و آسان‌تری برای دخول جملگی 
مردمان به اسلام در همان مرحلةٌ نخستین دعوت به 
زبان, و بیان احکام اسلام» درمیان می‌بود! ولیکن این 
تنها «آرزوهائی» است! چه همگی مردمان هرگز از 
جاهلیّت و پرستش طاغوتها دست نمی‌کشند و به اسلام 
و پرستش یزدان یگانةٌ جهان نمی‌گرایند و داخل 
نمی‌گردند. مگر از آن راه دراز وگندی که دعوت 
اسلام هرباره بر آن رفته است و آن را پیموده است ... 
راهی که یک فرد تخت ۵۱ می‌آغازد و می‌سپرد. 
سپس طلایه‌داران و پیشاهنگانی از آن فرد پسیروی 
می‌کنند. ۳ این طلایه‌داران و پیشاهنگان در پیکار و 
کارزار با جاهلیّت می‌جنبند و حرکت می‌کنند تا بچشند 
رنجها و دردهائی که می‌چشند و ببینند شکنجه‌ها و 
آزارهائی که می‌بینند تا وقتی که یزدان جهان میان 
ایشان و اقوامشان به حقٌ داوری می‌کند و فرمان 
می‌راند و آنان را در زمین استقرار می‌بخشد و مکانت . 
و منزلت و شوکت و قدرت می‌دهد ... آن‌گاه است که 


مردمان دسته دسته و گروه گروه به آئین خدا می‌گرایند 
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و بدان درمی‌آیند 
ظام و.سیستم غذا ابیت نظام و شتی که آئبیخ 
دیگری جز آئین خدا را از مردمان نمی‌پذیرد و جز بدان 
از ایشان خشنود نمی‌گردد: 

وم يبغ غیرالاسلام دیا فن یل منه من >. 

کسی که غیر از (آئین و شویعت) اسلام» آئینی برگزیند. 

از او پذیرفته نمی‌شود. 
امید است این گفتار برای ما پرده از حقیقت حکم دربارة 
موقعیّت یوسف لا بردارد و آن را کنار بزند. 
یوسف اب در جامعه‌ای نمی‌زیست که در آن قاعدة 
خود را نستودن و از پاکی خود نگفتن در پیش مردمان 
و طلب ریاست و مقام کردن براساس آن, منطبق گردد و 
صحیح و درست در این مقطع زمانی باشد. همچنین 
یوسف الا می‌دید که شرائط و ظروف روزگار بدو 
اجازه می‌دهد که حاکم فرمانروائی بشود. نه خادم و 
چاکری در این اوضاع و احوال جاهلی باشد. کار هم 
بدان‌گونه مهیّا شد و صورت گرفت که او انتظار داشت 
در سای سلطه و قدرت و شوکتی که به دست آورد 
توانست به دعوت دیگران به سوی دین یزدان و پخش 
آئین او در مصر در مدّت فرمانروائی خویش بپردازد. و 
عزیز مصر مرد و شاه مصر نیز سر در نقاب خاک کشید. 
و نه از این و نه از آن نام و نشانی ماند. 
‌ 
پس از این اطاله و ادامهٌ کلام به اصل داستان و به 
اصل روند قرآنی برمی‌گردیم. روند قرآنی ثبت و 
ضبط نمی‌فرماید که شاه موافقت کرد. انگار که 
می‌فرماید: درخواست. موافقت را دربر داشت! این هم 
برای بزرگداشت هرچه بیشتر یوسف. و بیان منزلت و 
مکانت او در پیش شاه بود. کافی بود یوسف چیزی را 
بگوید تا پذیرفته گردد. و بلکه گفتارش خود پاسخ باشد 
... بدین جهت روند قرانی جواب شاه را حذف می‌کند. 
و خواننده را به حال خود رها می‌سازد تا خویشتن را 
در جای کسی قرار دهد که آن را درخواست کرده است. 
پیرو روند قرآنی موْیّد چیزی است که می‌گوئيم: 


]چم 


... آئین خدا هم برنامه و شریعت و" 
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و کذلک مکنا سف في الأَْض د تتا انها 


۳ 
وا‎ aor 


4 صیب بر رحتنا من نشا ولاز خیم 
آجرال‌خینن ولج الاخرو خر لین منوا 
کائوا يمون ۳ 
(شاه پیشنهاد یوسف را پذیرفت و او وزير اقتصاد و 
دارائی شد) و بدین منوال یوسف را در سرزمین (مصر 
بالا بردیم و جاه و جلال و) نعمت و قدرت دادیم. در 
آنجا هر کجا که می‌خواست منزل می‌گزید (و هرگونه 
که می‌خواست دخل و تصرّف می‌کرد. آری!) ما نعمت 
خود را به هر کس که بخواهیم (و شایسته بدانیم) 
می‌بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضائع نمی‌گردانیم. و 
پاداش آخرت, برای کسانی که (در دنیا) ایمان می‌آورند 
و پرهیزگاری می‌کنند. بهتر (و والاتر از پاداش دنیوی 
ایشان) است. 

بدین منوال ما پاکی یوسف را آشکار کردیم. و شاه را 

از او شگفت‌زده نمودیم. و کاری کردیم که آن‌چه 


... بدین منوال ما 


(یوسف /۵۶ و ۵۷). 


یوسف درخواست نمود شاه قبول کرد 
در زمین به یوسف منزلت و مرتبت دادیم و گامهایش 
را استوار داشتیم و استقرارش بخشیدیم. و شأن و مقام 
چشمگیری بهر؛ او کردیم. زمین مورد بحث سرزمین 
مصر است. یا سراسر کرهٌ زمین است به اعتبار این که 
مصر در آن روزگار بزرگترین ممالک کرةٌ زمین بوده 
است. 
(یتبا نا حیث شاه 6 

در آنجا هر کجا که می‌خواست منزل می‌گزید (و 

گنه که شنت نحل ر تست قافن کر 1 
در آنجا هرکجا که می‌خواست منزل می‌گزید. و هرکجا 
که می‌خواست می‌رفت. و هر مکانت و مرتبتی که 
می‌خواست بدان می‌رسید. این در مقابل چاهی بود که 
بدان افتاده بود و در برابر ترسها و هراسهاتی بود که در 
داخل چاه بود. و در مقابل زندان و غل و زنجیرهای آن 
بود! 


ما رحمت و نعمت خود را به هرکس که بخواهیم (و 
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شایسته‌اش بدانیم) می‌بخشیم. 
غم و اندوه و سختی و دشواری هرکسی را که بخواهیم 
به شادی و شادمانی و اسانی و آرامش تبدیل می‌کنيم. 
و تنگی را به گشادی, و خوف و هراس را به امن و 
امان, و غل و زنجیر را به آزادی و رهائی, و خواری و 
پستی و کوچکی در پیش مردمان را به عرّت و مقام و 
بزرگی و والائی تغییر می‌دهیم و تعویض می‌کنيم. 


ولا نضيع جر المُخسنين ). 
و پاداش نیکوکاران را ضائم نمی‌گردانيم و هدر 
نمی‌دهیم. 


پاداش کسانی که خوب به خدا ایمان می‌آورند. و نیکو 
بدو توکل می‌کنند و پشت می‌بندند. و زیبا بدو رو 
می‌کنند و می‌گرایند, و پسندیده با مردمان رفتار 
می‌کنند و دخل و تصرّف و برخورد می‌نمایند ... این 
پاداش در دنیا است ... 
با 
یو ). 
ر آرت برای تاش هنن تا یمان 
می‌آورند و پرهیزگاری می‌کنند. بهتر (و والاتر از 
پاداش دنیوی ایشان) است. 
پاداش آخرت آنان از پاداش دنیوی ایشان بهتر است. 
بدون این که از پاداش دنیوی ایشان کاسته شود. وقتی 
که آن انسانها ایمان بیاورند و پرهیزگاری کنند. و 
درنتيجة ایمانشان به خدا اطمینانشان بدو بیشتر گردد و 
بهتر در آستانهٌ او بغنوند. و با تقوا و پرهیزگاریشان در 
پنهان و آشکار آفریدگار خود را درنظر دارند و بپایند 
و بیم و هراس نمایند. 
بدین منوال و بر این روال خدا بجای غم و محنت چنان 
مقام و منزلتی در زمین به یوسف داد. و این مژده را در 
آخرت بدو داد. این هم پاداش همسنگ و همسوی با 
ایمان و شکیبائی و نیکرفتاری و نیکوکاری او بود. 
0 
ارابةٌ زمان چرخید. روند قرآنی دوره‌های خود را درهم 
پیچید با تمام سالهای خوشی و رفاهی که در طول آن 


پیچید 


هسب 
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بود. بیان هم نکرد که سالهای خوشی و رفاه چگونه 
سرسبز و خرّم بودند. و مردمان چگونه کشت و زرع 
کردند. و یوسف چگونه دستگاه دولت را اداره کرد و 
چرخاند. و چگونه نظم و نظام بخشید. و مملکتداریش 
چگونه بود. و چگونه ذخیره و اندوخته کرد. انگار همه 
اينها در گفتارش مقزّر و معیّن است: 

إن خبط عم » 

من بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و مستغلات, و) بس 

آگاه (از مسائل اقتصادی و کشاورزی) می‌باشم. 


همچنین روند قرآنی پیش‌درآمد سالهای خشکسالی و 
قحطی را ذکر نکرده است» و چگونه مردمان با آن 
خشکسالیها و قحطیها رویاروی گردیده‌اند. و ارزاق و 
نعمتها چگونه ضائع گردیده است و هدر رفته است .. 
SE‏ خر اب شناد ز نهر N‏ 
ملاحظه و مشاهده است: 

3 تا ین بغر ذلک تی اه اقا 

یش 

پس از آن (سالهای خوش) هقت سال سخت درمی رسد 

و (قحطی می‌شود و این سالهای سخت) آنچه را که به 

خاطرشان اندوخته‌اید از میان برمی‌دارند. مگر مقدار 

کمی را (که برای بذر) محفوظ می‌نمائید. 
همچنین روند قرآنی بعد از آن در سراسر سوره نه شاه 
را و نه کسی از رجال و بزرگان را نشان نداده است و 
برچسته تنموده است: انگار کار ینار کا رشت 
یوسف بوده است و بدو واگذار شده است: و تنها 
وف اس کدی ایی خر ان کی هراستات بار 
مشکلات و سختی معضلات را بر دوش گرفته است و 
پذیرفته است. روند قرآنی تنها یوسف را در صحنهٌ 
نمایش رخدادها برجسته و آشکار نمودار ساخته است. 
و همه نسورها و پرتوها را بر او تابانده است و 
رودرروی او گرفته است. این حقیقت واقعی است که 
روند قرآنی آن را با هنر کامل خود در طرز ادای مطلب 
و بیان آن بکار گرفته است. 
و اما خشکسالی و قحطی را روند قرآن در صحنة 
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بادیة سرزمین دورافتادة کنعان می‌آیند و به دنبال طعام 
و ارزاق در مصر می‌گردند. از این موضوع فراخی 
دائرۂ گرسنگی را درک و دریافت می‌کنيم. و متوجه 
می‌شویم که مصر در پرتو تدبیر و دخل و تصرف 
یوسف چه موقعیتی پیدا کرده است و چگونه مورد نظر 
همسایگان خود گردیده است و انبار طعام و ارزاق 
سراسر منطقه شده است ... در همین وقت. داستان 
یوسف بزرگترین جریان خود را سر می‌دهد. جریان بس 
عظیمی که میان یوسف و برادرانش می‌گذرد. این هم از 
لحاظ هنری قابل توجّه است و نشانی از هنر در روند 
قرآنی است که یک هدف دینی را پیاده می‌کند و تحقّق 
می‌بخشد: 


۹ 


و جاء خسف قدخلوا عفر نهم و هم له 


£ 


مُکرون, ول جر جهازمم قال: آنتونی باخ 


ق 
ارت ام for‏ 


لک بن کم ا رن نی وی الکیل وان تا خد 
۳-۳ 
فربُون. قالوا: : ناه اه و إن اعلوق و : 
قال لفتیانه: أَجعتوا امن رخا 
غر نها( یو إلى آغلهم َعَم جهن ). 
(قحطی و خشکسالی در اطراف مصر به غایت رسید و 
مردم از هر سو بدانجا سرازیر شدند) و برادران 
یوسف (نیز همچون دیگران از کنعان شام عازم مصر 
گشتند) و به پیش یوسف آمدند. و او ایشان را شناخت. 
ولی آنان وی را نشناختند. (یوسف به گونۀ شایسته از 
آنان پذیراثی کرد و بار و بنه ایشان را چنان که 
می‌خواستند آماده نمود) و هنگامی که بار و بنه و توشۀ 
ایشان را آماده ساخت. گفت: (از سخنان شما فهمیدم 
که برادر دیگری از پدر دارید. دفعة آینده) برادر پدری 
خود را نزد من آورید (و از چیزی نترسید) مگر 
نمی‌بینید که من پیمانه را به تمام و کمال می‌دهم (و حق 
آن را اداء می‌کنم) و بهترین میزبانم؟ و اگر او را نزد من 
نیاورید (بدانید که چیزی به شما داده نمی‌شود و) 


سمهل هم 


برادران یوسف معلوم و آشکار کرده است. آنان از 
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نمی‌دهم. و دیگر به پیش من نیائید. (برادران یوسف 
پاسخ دادند و) گفتند: ما با پدرش گفتگو می‌نمائیم» و 
حتماً (برای جلب موافقت پدر می‌کوشیم و) این کار را 
خواهیم کرد. (سپس هنگامی که آهنگ کوچیدن کردند. 
یوسف) به کارگزاران خود گفت: (پول) کالائی را که 
پرداخته‌اند در میان بارهایشان بگذارید» شاید پس از 
مراجعت به خانوادۀ خویش, بدان پی ببرند و بلکه (بر 
وفای به عهد ما اطمینان یابند و بر برادر خود بنيامین 
نترسند و همراه او به پیش ما) بر گردند. 
خشکسالی و گرسنگی سرزمین کنعان و پیرامون آن را 
درهم نوردید. برادران یوسف - همراه با کسانی که به 
مصر روی می‌آوردند و می‌رفتند -رو کردند و رفتند. 
مردمان شنیده بودند و به گوش یکدیگر رسانده بودند 
که در مصر در این سالهای سرسبز و پربرکت چه غلات 
و مسحصولاتی بسوده است و اندوخته شده است .. 
هم‌اینک ما برادران یوسف را می‌بینیم که به پیش 
یوسف می‌رسند و به حضور او درمی‌آیند. و حال این 
که او زا تس شتانتد ولی ار یشان وا می‌شتاسد چون 
آنان خیلی تغییر نکرده‌اند. اما یسوسف. آنان گمان 
نمی‌بردند که یوسف هرگز این باشد! 3 
عبرانی‌ای که او را بیست سال قبل یا بیشتر() به چاه 
شاوی کا ی عر مر گجا؟ ا 
انگار تاجدار است و در سنّ و سال و جامةٌ تاجداران 
می‌زید. و پاسبانان و نگهبانان او را می‌پایند. و خادمان 
و اطرافیان و دارائیها و شروتهای هنگفتی در اختیار 
دارد. 
یوسف خود را بدیشان معرّفی نکرد و نشناساند. آخر 
لازم است درسهائی را دریافت ار 
(قَدخْلواعلیه قَعَرفَهُم رهم لَه منکن ). 


به پیش یوسف آمدند. و او ایشان را شناخت. ولی آنان 


۱- باید سن پوسف در این وقت بیش از بیست سال باشد. سالها در خانة 
عزیز مصر بوده است و هفت سال خوشی و رفاه و سرسبزی گذشته است و 
برخی از سالهای خشکسالی و قحطی هم سپری شده است و آن وقت 


برادران پوسف آمده‌اند و به خدمت او رسیده‌اند. 
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وی را نشناختند. 
ولی از روند قرآنی متوجّه می‌گردیم که یوسف آنان را 
به خانة پاکیزه‌ای درآورده است و جایگاه مناسبی را 
برای ایشان تهیّه دیده است. سپس به آمادگی نخستین 
درس است: 

(و لا جر هازمم فال: تون بأ كم ین 

ایک 

و هنگامی که بار و بنه و توشۀ ایشان را آماده ساخت. 

گفت: (از سخنان شما فهمیدم که برادر دیگری از پدر 

دارید. دفعة آینده) برادر پدری خود را نزد من آورید (و 

از چیزی نترسید). 
از این سخنان چنین می‌فهمیم که یسوسف آن‌گونه با 
ایشان رفتار کرد و آن اندازه با ایشان ماند تا با او انس 
و الفت بگيرند. و پلّه پلّه با ایشان ور رفت و سخن 
گفت تا به‌طور مفصّل برای او بیان کردند که آنسان 
کیستند, و آنان برادر کوچکتری از پدر دارند که با 
ایشان نیامده است. چون پدرشان او را بسیار دوست 
می‌دارد و تاب جدائی و دوری از او را ندارد. هنگامی 
که نیا زمندیهایشان را برآورده کرد و بار و بنه‌ها و 
توشه‌هایشان را آماده ساخت. بدیشان گفت: او 
می‌خواهد این برادرشان را نیز ببیند. 

(قال: تون با کُم ین یک ). 

گفت: برادر پدری خود را نزد من آورید. 
شما که دیده‌اید پیمانه را به تمام و کمال به مشتریان 
می‌دهم. بهرهٌ شما را نیز به تمام و کمال خواهم داد اگر 
برادرتان با شما بیاید و دیده‌اید که من بهترین میزبان 
مهمانانم. پس ترس و هراسی بر او نباید داشته باشید. 
بلکه او از ما بزرگداشتی 


سراغ ۾ دارید و دیده‌اید: 


را خواهد دید که شما از من 
ره رذنأ ون الکیل وأ خير المغرلين؟ ). 
مگر نم‌بینید که من پیدانه را به تمام و کمال می‌دهم (ی 
حق آن را اداء می‌کنم) و بهترین میزبانم؟ 

از آنجا که برادران یوسف می‌دانستند که پدرشان چه 


اندازه مواظب برادر کوچکشان است وبر دیدار و 
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نگاهداری او آزمند و آزور است -به‌ویژه بعد از رفتن 
یوسف - اظهار داشتند که این کار, کار ساده‌ای نیست. و 
بلکه بر سر راه آن مانعها و مشکلهائی از سوی پدر بر 
سر راه است. ولی ایشان زحمت خود را می‌کشند و 
تلاش خواهند کرد پدر را قانع و راضی کنند. و با وجود 
هم این مانعها و مشکلها قطعاً او را با خود بیاورند در 
آن زمان که برمی‌گردند: 

(قالوا: : سنراوه عثه باه و لفاعون ). 

گفتند: ما با پدرش راجم بدو با لطائف حیل گفتگو 

می‌نمائیم و حتماً (برای جلب موافقت پدر می‌کوشیم و) 

این کار را خواهیم کرد. 
وازه سَنراود» [به نیرنگ خواهیم نشست و هوشیارانه 
سعی خود را خواهیم کرد] تلاشی را به تصویر می‌کشد 
که آنان می‌دانستند که به کار خواهند برد. 
از این سو یوسف به خدمتکاران خود دستور داد کالاها 
و بهاهائی را که برادرانش با خود آورده بودند تا آنها 
را با گندم و علوفه مبادله و تعویض کنند. در میان بار و 
بنه و توشه و ارزاق ایشان پنهان کنند. چه‌بسا برادران 
یزشف خیذهانی را که برای ادلی معاوضه با خود 
آورده‌اند. آمیزه‌ای از پول نقد. و مستفلات بیابانی 
درختان بیابانی و چرمها و پوستها و موها و پشمهاء و 
چیزهای دیگری از این قبیل بوده است که معمولاً در 
بازارها مبادله و معاوضه می‌شده است ... یسوسف په 
خدمتکاران خود دستور داد آنها را در میان رحال ایشان 
- رحال که جمع رحل است عبارت از کالا و تسوشة 
مسافر است - پنهان دارند. بدان اميد که هنگامی که 
برمی‌گردند بدانند که اينها همان کالاها و نقودی است 
که با خود به مصر برده بودند: 

و فال لفثیانه: آجعلوا بضاع عم ني حالم للم 

غر وبا إذا نیوا مهم هون ). 

(سپس هنگامی که آهنگ کوچیدن کردند. یوسف) به 

کارگزاران خود گفت: (پول) کالاهائی را که پرداخته‌اند 

در میان بارهایشان بگذارید. شاید پس از مراجعت به 


خانوادۀ خویش, بدان پی ببرند و بلکه (بر وفای به عهد 
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ما اطمینان یابند و بر برادر خود بنيامین نترسند و. 


همراه او به پیش ما) برگردند. 
@ 
یوسف را در مصر جای می‌گذاريم. تا به دیدار یعقوب 
و پسرانش در سرزمین کنعان برویم بدون این که 
سخنی از راه و چیزهائی بگوئیم که در مسیر راه بوده 
است: 

قلا زجتوایل یز واء ی با منع من اْکیّل. 

سل معا خاا نكل وان اك مرن فال: َل 


5 
ع 


آمنکم یه هل لا آیشکم عَل آخبه من قبْل؟ فا 
خير حافظاً و هُرأزحَم آلزامین توا مهم 
وَجَدُوا بضاعَهُم ردت إل فالوا: :ياأبانانا 
بغی. . هو بضاعتنا ردت إلا و نمی ناو ˆ م 
آخاباء و تاداهکیل عر ذلک کیل یسیر. قال: آن 
آزسله مَعکم حى نون موتقاً من اف لاي به 
آن حاط یکم. َا ا اوه رهم فال: اه على ما 
تقول وکیل #. 
هنگامی که به پیش پدرشان برگشتند (داستان خود را 
با عزیز مصر بازگو کردند و از مراحم و الطاف او بسی 
سخن راندند و) گفتند: (اگر بنیامین را با خود نبریم این 
دفعه چیزی به ما داده نخواهد شد و) از گندم و حبوبات 
محرو م می‌شویم. پس برادرمان را با ما بفرست تا کیل 
و پیمانه‌ای دریافت داریم و (خوراک مورد نیاز خانواده 
را با خود بياوریم. قول می‌دهیم که) ما نگهبان و حافظ 
او باشیم. (یعقوب به یاد گذشته‌ها افتاد و) گفت: آیا من 
دربارۀ او به شما اطمینان کنم همان‌گونه که دربارۀ 
برادرش (یوسف) قبلاً به شما اطمینان کردم؟! (نه من 
تما را سین نمی‌دانم و فرزند خود را به شما 
نمی‌سپارم. حافظ و نگهبان فقط خدا است و) خدا 
بهترین حافظ و نگهدار است و از همة مهربانان 
مهربانتر است. (او مرا و فرزند مرا کافی است). هنگامی 
که بارهای خود را باز کردند, دیدند که (پول) کالای 
ایشان (در داخل بارهایشان گذارده شده و) بدیشان 
برگشت داده شده است. گفتند: ای پدر! ما دیگر (بیش از 
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ن (بهای) 


این از الطاف عزیز مصر) چه می‌خواهیم؟! این 


کالای ما است که به ما پس داده شده است. (پس بهتر 
است برادرمان را با ما بفرستی) و مابرای خانوادۀ 
خود مواد غذائی (بیشتری) بیاوریم و از برادر خود 
محافظت کنیم و بار شتری را (بر مقدار قبلی) بیفزائیم 
که آن (چیزی که با خود آورده‌ایم با توجه به جود و 
لطف عزیز مصر) اندک است. (سرانجام یعقوب گول 
سخنان فرزندان را خورد. ولی برای اطمینان خاطر) 
گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا این که 
عهد و پیمان مؤکد و 
نبندید که او را (سالم) به من برمی‌گردانید» مگر که 
(براثر مرگ و یا غلب دشمن و یا عامل دیگر) قدرت از 
شما سلب گردد. (فرزندانش پیمانش را پذیرفتند و 


استوار با سوگند به خداء با من 


خدای را به شهادت طلبیدند). هنگامی که با پدر پیمان 

بستند. گفت: خداوند آگاه و مطلع بر آن چیزی است که 

(به همدیگر) می‌گوئيم. 
چنین پیدا است که پسران یعقوب همین که برگشتند به 
پیش پدرشان رفتند. و پیش از این که بارها را بگشایند 
و کالاها را بررسی نمایند. شتابان به پدرشان عرض 
کردند که مقّر گردیده است بدیشان غلات و حبوبات 
داده نشود. مگر این که برادر کوچک خود را با خود به 
نزد عزیز مصر ببرند. این است از پدرشان درخواست 
می‌کنند که برادر کوچکشان را با ایشان همراه کند و 
بفرستد تا بار او را هم بگیرند و بارهای خود را نیز 
دریافت دارند. و قول هم می‌دهند که او را بپایند و 


محافظت نمایند: 
لا رجفوال آبیم قالوا : و منم متا الکیل. 
ازل معنا خن نكنل و نا َه افون ). 


هنگامی که به پیش پدرشان برگشتند (داستان خود را 
با عزیز مصر بازگو کردند و از مراحم و الطاف او بسی 
سخن راندند و) گفتند: (اگر بنیامین را با خود نبریم این 
دفعه چیزی به ما داده نخواهد شد و) از گندم و حبوبات 
محروم می‌شویم» پس برادرمان را با ما بفرست تا کیل 
و پیمانه‌ای دریافت داریم و (خوراک مورد نیاز خانواده 
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را با خود بياوریم. قول می‌دهیم که) ما نگهبان و حافظ 
او باشیم. 
قطعاً این وعده نهانیهای یعقوب را برانگیخته است و 
سر زخمهای کهنةٌ او را باز کرده است. این درست همان 
وعد؛ٌ ایشان دربارءٌ یوسف بدو است! ناگهان یسعقوب 
فریاد برمی‌آورد و از خروش امواج غمها و اندوه‌هائی 
سخن می‌گوید که طوفان این وعده آن را به غرّش و 
E as‏ 
گفت: آیا من دربارۂ او به شما اطمینان کنم همان‌گونه 
که دربارۂ برادرش 
مرا از این وعده‌هایتان و مرا از این حفاظت و مراقبتتان 
معاف دارید و مرا به خویشتن واگذارید. اگر حفاظت و 


(یوسف) قبلاً به شما اطمینان 


مراقبتی برای فرزندم. و اگر مرحمتی و لطفی برای 
خودم می‌خواهم. فقط خداء بلی فقط خدا را به کمک 
می‌طلیم. چه: 2 

فان خر حافظاً و هر ارح آلزاجين ). 

خدا بهترین حافظ و نگهدار است» و ازفا مهربانان 

مهربانتر است. (او مرا و فرزند مرا کافی است). 
پس از این مأموریت. و بعد از استراحت از این سفر, 
کالاها و بارهای خود را باز کردند تا غلات و حبوبات 
را بیرون بیاورند. ناگهان کالاها و بهاهائی را که به مصر 
برده بودند تا با آنها ضروریات خود را بخرند. در 
بارهای خود یافتند. و در بارهایشان غلات و حبویاتی 
نیافتند! 
یوسف بدیشان گندمی نداده است. بلکه کالاها و 
بهاهائی را که برده‌اند در میان بارهایشان نهاده است و 
بازپس گردانده است! دوباره به پیش پدر برگشتند و 
گفتند: ای پدر! پیمانه و توشه‌ای به ما داده نشده است 
و بلکه ما را محروم از ارزاق و اقوات کرده‌اند! بارها را 
گشوده‌ايم و جز کالاها و بهاهای خویش چیزی را در 
لابلا و داخل آنها نیافته‌ایم! این کار هم برای این بوده 


Pe‏ ]هسب 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


است که عزیز مصر ایشان را وادار به برگشتن همراه با 
برادرشان کند. این بخشی از درسی بود که یسوسف 
بدیشان داده بود تا خوب آن زا بیاموزند. 
به هر حال از روی برگشت دادن کالاها و بهاهایشان 
دانستند که آنان نه ستمگرند و نه ستمکار اگسر از 
پدرشان بخواهند که برادرشان را همراه با ایشان 
رکه 

(قالو: ياأباناماَبغي. هه بضاعتنا زد 

یا #. 

گفتند: ای پدر! ما دیگر (بیش از اين از الطاف عزیز 

مصر) چه می‌خواهیم؟! این (بهای) کالای ما است که به 

ما برگشت داده شده است. 
شروع کردند به گوشه و کنایه زدن و اشاره نمودن به 
مصلحت حیاتی اهل و عیالشان در فراچنگ آوردن 
طعام و خوراک. 

(وغر هلا ). 

a‏ خانوادة خود مواد غذائی بياوریم. 
«میرَّة» که از فعل «تميرٌ» استاه بنه رادو و شه گفته 
می‌شود. عزم و ارادة خود را بر حفاظت و مراقبت از 
برادرشان تأکید می‌کنند: 


A 


«و حقظ أخانا ). 

و از برادر خود محافظت می‌کنیم. 
و آن‌گاه پدرشان را ترغیب می‌کنند که پیمانه و بار 
برادرشان افزون می‌گردد بر پیمانه‌ها و بارهای 
خودشان: 

لو تزداد کل بعر ). 

و بار شتری را (بر مقدار قبلی) بیفزائیم. 
این کار برای ایشان ساده و آماده است که برادرشان 


همراهشان گردد: 
(ذلک کیل یسب ). 


که آن (چیزی که با خود آورده‌ايم با توجّه به جود و 
لطف عزیز مصر) اندک است. 
چنین به نظر می‌رسد از این سخن: و تزداد کیل بعر ) 
بار شتری را بیفزائیم که یوسف طا به هر کسی بار 
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جزء سیزدهم 
شتری را می‌داده است. و آن هم اندازة مشهور و 
معروفی بوده است. و هرآنچه خریدار می‌خواسته است 
بدو نسمی‌فروخته است. این کار هم در سالهای 
خشکسالی و قحطی فلسفه و جایگاه خود را دارد. تا 
ارزاق و اقوات به همگان برسد. 
یعقوب با وجود این که دلش رضا نمی‌داد. تسلیم 
سخنان پسران خود شد. ولیکن برای تسلیم پسر برجای 
مانده‌اش شرط دیگری ۳ 
فال ن یله مگ حن 
رب 
ES E‏ 
عهد و پیمان موکد و استوار با سوگند به خداء بامن 
نبندید که او را (سالم) به من برمی‌گردانید» مگر که 
(براثر مرگ و یا غلبة دشمن و یا عامل دیگر) قدرت از 
شماسلب گردد. 
یعنی قطعاً باید با تأکید برای من به خدا سوگند یاد 
کنید. سوگندی که شما را بر حفظ آن بدارد. بدین 
مضمون که فرزندم را به من برمی‌گردانید. مگر این که 
مغلوب گردید و هیچ‌گونه توان و چاره‌ای برای شما 
نماند و سخت درمانده و شکست خورده شوید. و دفاع 


شما از او سودی ندهد: 
(إلاأن حاط کم 4. 
SSE E‏ 
قدرت از شما سلب گردد. 
این سخن, کنایه از گرفته شدن هر راهی و هم درروها 
و راه نجاتها است. پس آنان سوگند خوردند: 
فلا اتوه مهم فال: ال على ما تقول وكيل ). 
هنگامی که با پدر پیمان بستند. گفت: خداوند آگاه و 
ملع بر آن چیزی است که (به همدیگر) می‌گوئيم. 
این گفته نیز برای تأکید و یادآوری بیشتری بود. 
پس از این پیمان موکد با سوگند به خداء یعقوب ایشان 
را سفارش می‌کند به چیزهائی که در کوچ آینده ایشان 
بر دلش می‌گذرد. در این کوچی که کوچک عزیز او 
همراه ایشان خواهد بود: 


KR 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


توا ین باب واجم و آذظر 


فلا یلا ند 


(یعقوب به عهد و پیمان مؤکد فرزندان خود دل بست و 
شفقت پدری او را بر آن داشت که آنان را راهنمائی و 
نصیحت کند) و گفت: ای فرزندانم! از یک در (به مصر) 
داخل نشوید. بلکه از درهای گوناگون وارد شوید (تا از 
حسادت حسودان و چشم زخم پلیدان درامان بمانید. 
ولی بدانید که من با این تدبیر) نمی‌توانم چیزی را که 
خدا مقر کرده باشد از شما بدور سازم. (یقیناً آنچه 
باید بشود می‌شود. و راهی برای دفع بلا جز رعایت 
اسباب و علل پیدا و توسل به خدا سراغ ندارم). تنها 
حکم و فرمان ازآن یزدان است. (دافع شرّ و جالب خير 
جهان فقط ایزد سبحان است). بر او توکل می‌کنم (و 
او استمداد می‌جویم و کارم را بدو واگذار می‌کنم) و 
باید که توکل‌کنندگان بر او توکل کنند و بس (و کار 
خویش را بدو حواله دارند. 
در اینجا در برابر سخن یعقوب اا اندکی می‌ایستیم 
إن الكملا 
تنها حکم و فرمان ازآن یزدان است. 
از روند سخن پیدا است که مراد یعقوب در اینجا حکم 
قضا و قدر قهری و جبری است که گریزی و گزیری از 
آن نیست. قضا و قدر الهی آن‌گونه که جاری و ساری 
می‌شود. مردمان در برابر آن چیزی نمی‌توانند برای 
این است ایمان به قضا و قدر. چه خير آن و چه شر آن. 
حکم قضا و قدر بدون اراد مردمان و اختیار ایشان 
دربارة آنان اجراء و تنفیذ می‌گردد... در کنار حکم قضا 
و قدر قهری و جبری, حکم دیگر خدا است که آن را 
مردمان به رضا و رغبت و اراده و اختیار خود انجام 
می‌دهند. این حکم. حکم شریعت است و در اوامر و 
نواهی مجسَم و مقزّر است... این حکم هم بسان آن 
حکم جز در دست خدا نیست و جز بدو واگذار نیست. 
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جزء سیزدهم 
کار آن حکم شرعی» درست همانند این حکم قضا و 
قدری است. با یک فرق و اختلاف: و آن این که 
مردمان حکم شرعی مجسّم در اوامر و نواهی را با 
اا ره ا شب شیر اما 
نمی‌کنند. بر انجام يا ترک انجام» نتائج و عواقب آن کار 
انجام پذیرفته و یا انجام نپذیرفته در دنیا مسترتب 
می‌گردد. و در آخرت پاداش یا پادافره خود را به دنبال 
دارد. و مردمان خوبی یا بدی آن را در دنیا می‌گیرند و 
در آخرت پاداش یا پادافره آن را دریافت می‌دارند. اقا 
مردمان مسلمان بشمار نمی‌آیند مگر زمانی که این 
حکم شرعی منظور در اوامر و نواهی الهی را برگزینند 
و با رضایت خود عملاً آن را اچراء کنند. 
کاروان پسران یعقوب حرکت کرد و به راه افتاد. و 
سفارش پدرشان را اجرا اه کردند: 

و نا دَخَلُوا من حیث مر ماکان 

عنم من اله من میم - الا حاجَةً نی تفس قوب 

قضاها وله لذو علم با علَه و لكأف 

آلناس لا يَعْلَمُونَ >. 

(سفارش پدر را پذیرفتند) و هنگامی که از همان طریق 


و به همان شیوه (به مصر) وارد شدند که پدرشان 


یفن 


بدیشان دستور داده بود. چنین ورودی آنان را از آنچه 
خدا خواسته بود بدور نداشت و (حذُر با قدر برنیامد و 
در مصر به دزدی متهم شدند و برادرشان بنيامین به 
گروگان گرفته شد و غمها و اندوهها یکی پس از دیگری 
ایشان را دربر گرفت) ولیکن حاجتی را برآورده کرد 
که در اندرون یعقوب بود (و آن پیدا شدن یوسف و 
شناسائی او توسط بنيامین و سرانجام به هم رسیدن 
پدر و پسر بعد از مدّتها فراق و هجران بود). بیگمان 
یعقوب (در پرتو وحی) آگاه از چیزهائی بود که ما بدو 
آموخته بودیم. (از جمله می‌دانست که یوسف زنده 
است و عاقبت خواب او تحقّق پیدا می‌کند) اما بسیاری 
از مردم نمی‌دانند (که یعقوب چنین آگاهی و اطّلاعی در 
پرتو وحی داشته است). 


این سفارش دربار؛ چه چیزی بوده است؟ چرا پدرشان 


سمهز۳]هم 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
بدیشان گفت: از یک در وارد نشوند و بلکه از درهای 
گوناگون بدانجا داخل شوند؟ 
روایتها و تفسیرها دربار؛ این مسأله سخن می‌گویند. و 
پیوسته راجع بدان سخن می‌آغازند و انرا ترگقدت 
می‌دهند و مکرّر می‌دارند. بدون این که ضرورتی در 
میان باشد. بلکه روده‌درازی کردن و چانه زدن دربارة 
همچون چیزی برخلاف چیزی است که روند حکيمانة 
قرآنی مقتضی و خواهان آن است. چه اگر روند قرآنی 
می‌خواست که پرده از سیب و علّت بردارد. آن را 
می‌گفت. ولیکن روند قرآنی تنها گفته است: 

« الا خاجة في تفس قوب قضاها >. 

ولیکن حاجتی را برآورده کرد که در اندرون یعقوب 

بود. 
لازم است مفسّران به چیزی بسنده کنند که روند قرآنی 
آن را خواسته است. تا فضائی را حفظ کنند که روند 
قرآنی آن را پسندیده است و آراسته است. فضائی که 
روند قرآنی آن را الهام می‌دارد این است که یعقوب از 
چیزی بر ایشان می ترسیده است» و چنین می‌دیده است 
که آنان از درهای گوناگونی به مصر درآیند تا خویشتن 
را از این چیز محفوظ نمایند. درضمن یعقوب تسلیم 
این قضیّه بود که او از آنچه خدا خواسته است که بشود 
نمی‌تواند کاری برایشان بکند و مانع و رادعی را از سر 
راه ایشان بردارد و نفعی و سودی بهرة ایشان گرداند. 
چه حکم و فرمان همه و همه ازآن یزدان سبحان است. 
و به تمام و کمال باید بر او تکیه داشت و کاملاً بدو 
پشت بست. این هم خطری بود که بر دلش می‌گذشت 
آن را در درون خود احساس می‌کرد. و نیازی در 
اندرون وجودش بود و با سفارش آن را برآورده کرد. 
هرچند که می‌دانست که اراده و خواست یزدان اجراء 
می‌گردد و تنفیذ می‌شود. خدا اين را بدو آموخته بود و 
او هم آن را یاد گرفته بود. 

و لک أك آشاس لا یفن ). 

اما بسیاری از مردم نمی‌دانند (که یعقوب چنین آگاهی 


و اطلاعی در پرتو وحی داشته است). 
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جزء سیزدهم 
گذشته از این» بگذار این چیزی که یعقوب از آن 
می ترسید چشم حسود. یا حسادت شاه بر جمعیّت زیاد 
پسران و مردانگی و زورمندی ایشان, يا دنبال کردن 
راهزنان در راه کاروان ایشان, و یا هر چیز دیگری که 
می‌خواهد باشد. اینها هیچ چیزی بر موضوع 
نمی‌افزایند. مگر این که راویان و مفسّران بر رنج خود 
بیفزایند و راهی برای بیرون شدن از فضای مور قرآنی 
بيابند و به سوی قیل و قال روند. قیل و قالی که در 
بسیاری از مواقع سراسر فضای قرآنی را می‌زداید! 
بهتر است همان‌گونه که روند قرآنی سفارش و کوچ را 
درهم پیچیده است ما نیز سفارش و کوچ را درهم 
پیچیم. تا در صحنهٌ بعدی با برادران یوسف به هنگام 
رسیدن به خدمت یوسف برخورد و ملاقات کنیم: 

ت‌ 

و لا دَلوا عل وش آوی هخا 4 فال: إن 


ا 
1۳ 


آتا آخوک» لا تبتش یس با کائوا یعون ». 

وقتی که به (سرای) یوسف داخل شدند» برادرش 

(بنيامین) را نزد خود جای داد (و پنهانی بدو) گفت: من 

برادر تو (یوسف) هستم. و از کارهائی که آنان کرده‌اند 

ناراحت مباش. 
روند قرآنی را می‌یابیم که با شتاب از همایش یوسف با 
برادرش در منزل سخن می‌گوید. و بیان می‌دارد که 
یوسف به برادرش هرچه زودتر خبر داد که او همان 
یوسف گم‌گشتۀ او است. بدو توصیه کرد از صفحه دل 
خود یاد چیزهائی را بزداید که برادرانش قبلاً در حقٌ او 
چه کرده‌اند. و یاد چیزهائی را از دل خود بیرون کند که 
پسر کوچکی همچون او از آنها ناراحت گردیده است 
هر زمان که در خانه‌ای که در آن می‌زیسته است از 
یوسف سخن رفته است و وایوسفا گفته شده است! چرا 
که امکان ندارد همچون یادی از همچون برادری پنهان 
بماند. یادی که در گسترهٌ سرزمین کنعان بر سر زبانها 
بوده است و نقل مجالس گردیده است. 
روند قرآنی این قضیّه را قبل از هر چیز دیگری پیش 
ی ا 


ê 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
قضيّه به محض ورود ایشان به منزل یوسف روی نداده 
است. ولی زمانی این مسأله روی داده است که یوسف 
با برادرش به خلوت رفته است و نشسته است. ولیکن 
بدون شک این مسأله نخستین چیزی بوده است که به 
هنگام ورود برادرانش بر او تاخته است و تارهای دلش 
را به نغمه درآورده است بدان هنگام که پس از فراق و 
E ES‏ 
روند قرآنی این مسأله را قبل از هر چیز پیش کشیده 
است» چون نخستین خطری بوده است که بر دل گذشته 
است لازم بوده است آن را نخستین کار هم در این 
مقطع گرداند... این نیز از ریزه‌کاریهای تعبیر و بیان در 
این کتاب شگفت قرآن است! 
روند قرآنی مدّت زمان مهمانی را نیز درهم می‌نوردد. 
و آنچه را که میان یوسف و برادرانش گذشته است جمع 
> تا صحنه کوچ واپسین را نشان 
امی‌کنيم 
که چگونه برادرش را در پیش خود نگاه می‌دارد. بدان 
اندازه که به برادرانش درسی يا چند درس ضروری را 
بدهد که مورد نیاز ایشان است. 
فا هم ها زهم جل ألسقاية ةن رخل خی 
من من ی مر کم سارقون. الوا -و 
فلا علوم -ها ذا تفقدون؟ فالواء ‏ نفقد صواع 
لک لا پو جل تم نز فا 
تال أذ علغتر ما جنا نید في الازض,. و اکن 
سارقین. الوا :زا راهان اذیین؟ الوا 
جرا من نوجد ف رخله فهو زاو کذلک نجزی 
آنشٌالین. فا ایی کیل رضاآخبو م 
اشتفرجها من وعاء آخبه لک كذنا لیوشت 
ما کا ن لخد خا نی دین الک الا آن یش م ال 


7 و و 


می‌کند و برمی‌چیند 
دهد. در این صحنه بر تدبیر یوسف اطلاع پید 


ال ام مر را 


قالوا: إن نرق فد سَرّقَ ال 

ها هم. فا کان 
ما تفن . فالوا: یه 
َیخا کر ا 
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ان مخینین. فال: مغ انه أن أذ 
ماعنا عنده نا اذن اون 4. 
هنگامی که بار و بنه آنان را آماده کرد. پيمانة (قیمتی 
شاه را) در بار برادرش (بنیامین) نهاد. پس (از رهسپار 


شدن و پیمودن مسافتی) ندا دهنده‌ای (از اطرافیان 


9 


1 2 


یوسف) فریاد برآورد: ای کاروانیان! شما دزدید. 
(بایستید و تکان مخورید. برادران یوسف از این صدا 
به هم آمدند و) رو بدیشان کرده گفتند: چه چیز گم 
کرده‌اید؟ گفتند: پيمانة شاه را گم کرده‌ایم و هرکس آن 
را برگرداند. بار شتری در برابر آن می‌گیرد. (رئیس 
آنان هم تأکید کرد و گفت:) و من شخصا این پاداش را 
تضمین می‌کنم. (برادران یوسف) گفتند: به خدا سو‌گند! 
شما (از روی رفتار و کردار دو سفری که بدینجا 
داشته‌ايم هر آینه) می‌دانید ما نیامده‌ایم تا در سرزمین 
(مصر) فساد و تباهی کنیم و ما هیچ‌گاه دزد نبوده‌ایم. 
(اطرافیان یوسف) گفتند: اگر شما دروغ بگوئید. سزای 
آن (کسی که دزدی کرده باشد در عرف شما) چیست؟ 
(برادران یوسف) گفتند: سزای آن (کسی که دزدی 
کرده باشد. این است که) هرکس آن پیمانه در بارش 
یافته شود. خودش (بنده و گروگان به) سزای آن گردد. 
(آری!) ما این چنین. ستمکاران را کیفر می‌دهیم. 
(یوسف) نخست بارهای دیگران را پیش از بار 
برادرش (بنیامین) بازرسی کرد. و سپس پیمانه را از 
بار پرادرش بیرون آورد. ما این‌گونه برای یوسف 
چاره‌سازی کردیم (و نقشه و طرح انداختیم تا بتواند 
بنيامین را به گونه‌ای نزد خود نگاه دارد که دیگر 
برادران متوجّه نشوند و تسلیم فرمان او گردند). چرا 
که یوسف طبق آئین شاه مصر نمی‌توانست برادرش را 
بگیرد» مگر این که خدا می‌خواست. (ما هم که خدائیم 
خواستیم و یوسف را به زیور دانشی فراخور حال 
آراستیم و او در پرتو آن توانست راه بازداشت برادر 
را پیدا کند. بلی ما با اعطای دانش) درجات هرکس را که 
بخواهیم بالا می‌بریم (همان‌گونه که درجات یوسف را 
بالا بردیم. البتّه) بالاتر از هر فرزانه‌ای» فرزانه‌تری 
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جلد چهارم 


است (و خدا هم از همه فرزانه‌تر است. برادران یوسف) 
گفتند: اگر (بنیامین) دزدی کند (جای شگفت نیست. که 
آن را از سوی مادر به ارث برده است) و برادرش 
(یوسف نیز که هر دو از یک مادرند) قبلاً دزدی کرده 
است. یوسف (از این سخن سخت ناراحت شد. ولی) 
ناراحتی را در درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن 
مطلع شوند. (امّا در دل) گفت: شما مقام و منزلت بدی 
(در پیشگاه خدا) دارید (چرا که برادر خود را از پدر 
دزدیدید و او را به چاه انداختید و از پدرتان ناقرمانی 
کردید و بدو دروغ گفتید و هنوز که هنوز است کینۀ او 
را به دل دارید و اینک هم وی را دزد می‌نامید) و خدا (از 
هر کسی) آگاه‌تر از چیزی است که بیان می‌دارید (و به 
من نسبت می‌دهید). گفتند: ای عزیز (مصر!) او پدر 
بزرگواری دارد. یکی از ما را به جای او بگیر (و به 
بندگی بپذیر» و بدین وسیله نیکی خود را در حق ما به 
اتمام برسان) که ما تو را از نیکوکاران می‌بینیم. گفت: 
پناه بر خدا که ما (اين کار را بکنیم و) غیر از آن کس را 
بگیریم که کالای خود را نزد او يافته‌ایم. ما (اگر چنین 
کنیم) در آن صورت (بیگناه را بجای گناهکار گرفته و) 
از زمره ستمکاران خواهیم بود. 
صحنهٌ پرجنب و جوش و احساس برانگیزی است. لبریز 
از حرکات و انفعالات و رویاروی شدنهای ناگهانی 
است. از سرزندگی و جنبش و شرمندگی موج می‌زند. 
بسان همه صحنه‌های نمایش توانمند و نیرومندی که 
باید چنین باشند. جز این که این صحنه‌ها صورتهائی از 
واقعیّت هستند. و تعبیر قرآنی بدین شکل زند؛ گیرا 
آنها را نشان می‌دهد. 
یوسف در پس پرده, جام شاه را در بارها پنهان 
می‌نماید - جامی که معمولاً از طلا است -گویند این 
جام برای شراب به کار می‌رفته است. و از فرورفتگی 
داخلی آن که توخالی از یک سو بوده است در پیمانه 
زدن از آن استفاده می‌شده است و همچون کیلی برای 
گندم به کار می‌رفته است. به خاطر این که گندم در این 
خشکسالی و قحطی کمیاب و ارزشمند بوده است. 
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یوسف این جام را دور از دید مردمان در بار ويمة 
برادرش نهان می‌دارد. برای اجرای تدبیر ویژه‌ای که 
خدا بدو الهام کرده است» و اندکی بعد از آن آگاهی پیدا 
خواهیم کرد. 
آن‌گاه جارچی با صدای بلند فریاد ببرمی‌آورد و جار 
می‌زند. در حالی که آنان دارند برمی‌گردند: 

يها لعي ٍنکم تسارفُون >. 

ای کاروانیان! شما دزدید. (بایستید و تکان مخورید). 
برادران یوسف از این فریادی که ايشان را به دزدی 
ما که وه رر ادن چا که اسان رن 
یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم هستند - از راه خود 
برمی‌گردند و دربارة این کار مشکوک و گمان‌انگیز 
پرسش می‌کنند: 

قالوا و یلوا لیم -ماذاتْقدون؟ ‌. 

(برادران یوسف از این صدا به هم آمدند و) رو بدیشان 

کرده گفتند: چه چیز گم کرده‌اید؟. 
خادمانی که مسژول آماده کردن بارها بودند. و یا 
نگهبانانی که از جملهٌ ایشان کسی بود که جار می‌زد. 
گفتند: 

(قالوا: تقد طواع الک ). 

گفتند: پیمانۀ شاه را گم کرده‌ایم. 
جارچی اعلان داشت جائزه‌ای در میان است و به کسی 
داده می‌شود که به دلخواه خود آن را برگرداند و بیاورد. 
این جائزه هم در همچون شرائط و ظروفی گرانبها بوده 


است: 
ول جاء به جل بعر ). 
هرکس آنرا برگرداند. بار شتری (گندم) در برابر آن 
می‌گیرد. 
«وآنابه زعم ». 
من شخصاً این پاداش را تضمین می‌کنم. 
امّا برادران یوسف از پاکی خود مطمئن بودند. آنان که 
تاکنون دزدی نکرده‌اند. و نیامده‌اند تا دزدی کنند و 
مرتکب همچون تباهی و فسادی شوند که اعتماد و 


AO 
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جلد چهارم 
روابط جامعه‌ها را به هم می‌زند. ایشان با اطمینان 
هرچه بیشتر سوگند می‌خورند: 
(فالوا: تاه لد مت ما جنا سید في 
الأزض ). 
(برادران یوسف) گفتند: به خدا سوگند! شما (از روی 
رفتار و کردار دو سفری که بدینجا داشته‌ایم هر آینه) 
می‌دانید ما نیامده‌ايم تا در سرزمین (مصر) فساد و 
تباهی کنیم. 
از روی احوال و اوضاع و سیماهای ماو حسب و نسب 
ما شما دانسته‌اید که ما مرتکب همچون چیزی نخواهیم 
شد. 
و ماکنا سا رفن ). 
و ما هیچ‌گاه دزد اون4 
ما هرگز دزد نبوده‌ایم و همچون کار زشت و پلشتی از 
ما سر نمی‌زند. 
خادمان یا نگهبانان گفتند: 
فا جزاه ان کنر کازبین؟ ). 
اگر شما دروغ بگوئید. سزای آن (کسی که دزدی کرده 
باشد در عرف شما) چیست؟. 
در اینجا گوشه‌ای از تدبیری که یزدان به یوسف الهام 
داشته است روشن می‌گردد. در دين یعقوب چنین بوده 
است: دزد در برابر چیزی که می‌دزدیده است گروگان یا 
اسیر و يا برده می‌گردید. و چون برادران یسوسف به 
پاکی خود یقین داشتند خشنود گشتند و پسندیدند که 
شریعت خودشان دربار؛ کسی اجراء گردد که معلوم 
شود که دزد است. این کار هم برای تکمیل تدبیر خدا 
جهت یوسف و برادرش بوده است: 
(فالو: زامن وج ف زخله هو جَراوه 
کذلک فز ې آلظالین ). 
(برادران یوسف) گفتند: سزای آن (کسی که دزدی 
کرده باشد. این است که) هرکس آن پیمانه در بارش 
یافته شود. خودش (بنده و گروگان به) سزای آن گردد. 
(آری) ما این چنین, ستمکاران را کیفر می‌دهیم. 
این شریعت مااست و ما آن را درباره دزد اجراء 
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می‌کنيم. و دزد از ستمکاران است. 
همه این گفتگوها در جلو دیدگان یوسف انجام 
می‌پذیرفت» و همه این سخنان را در حضور می‌شنید. 
دستور داد که بارها را بگردند. خردمندی او وی را 
چنین رهنمود کرد که پیش از بار برادرش بارهای 
دیگران را بگردند. تا شبهه‌ای در گسردیدن و بازدید 
کردن بارها پدیدار نیاید و گمانی برانگیخته نشود: 
قبا باعي ت عِيتهم بل وعاء آخیه 
وغاء خی 4 


(یوسف) نخست بارهای دیگران را پیش از بار 


خیه م آستَخرَجها من 


برادرش (بنیامین) بازرسی کرد. و سپس پیمانه را از 

ہار برادرش بیرون آورد!. 
روند قرآنی ما را به حال خودمان رها می‌کند تا وحشت 
و دهشتی را تصوّر کنیم که پسران یعقوب ناگهانی با آن 
رویاروی شده‌اند. پسرانی که از پاکی خود اطمینان 
داشته‌اند. و بر پاکی خود سوگند خورده‌اند. و یکپارچه 
خویشتن را بیگناه و دور از زشتی و پلشتی و فساد و 
تباهی معرّفی کرده‌اند ... روند قرآنی از اینها چیزی 
نمی‌گوید. بلکه به ترک آنها می‌گوید تا مرغ خیال پر و 
بال بگشاید و صورتی را ورانداز کند که صحنه را با 
فعل و انفعالات خود تکمیل و ترسیم می‌کند ... در همین 
حال روند قرآنی بر برخی از مقاصد و اهداف داستان 
پیرو می‌زند. همان‌گاه که بازرس و پسران یعقوب از 
کار این پیشامد می‌پردازند: 

(کذلک کدنا ليوف ). 

ما این‌گونه برای یوسف چاره‌سازی کردیم (و نقشه و 

طرح درانداختیم). 
یعنی این چنین برای یوسف همچون تدبیر دقیقی را 
پیش کشاندیم. 

(ماکان ماحد احا ف دین الک . 

چرا که یوسف طبق آئین شاه مصر نمی‌توانست 

برادرش را بگیرد. 
اگر قانون شاه را داوری میداد و درنظر می‌گرفت 
نمی توانست برادرش را بگیرد و در پیش خود نگاه 


سمه([۳۷ ]هب 
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دارد. در قانون شاه دزد در برابر دزدی تنبیه می‌شد و 
شکنجه می‌دید. بدون این که بتواند بر برادرش تسلّط و 
دسترسی پیدا نماید. بدان‌گونه که برابر اظهارنظر 
پرادرانش در داوری دادن به آئين خودشان توانست 
برادرش را بگیرد و در پیش خود نگاه دارد. این هم 
چاره‌سازی خدا برای یوسف بود و به گوش دلش 
انداخت که چگونه اسباب و علل این چاره‌سازی را 
آماده و تهیّه کند. این بود کید خدا برای یوسف. کید 
برای چاره‌سازی و چاره‌اندیشی نهانی در راه خير و در 
راه شر بکار می‌رود. هرچند بیشتر به معنی شر استعمال 
می‌گردد و نیرنگ بد را می‌رساند. ظاهراً کید در اینجا 
در معنی شرّ بکار رفته است» شرّی که گریبانگیر 
برادرش و دامنگیر برادرانش گردیده است. چرا که در 
پیش پدرشان به تنگنا می‌افتند و دچار رنج می‌شوند. 
کید در اینجا برای پدر یوسف نیز - هرچند به طور 
موقت - شر است. بدین سبب کید با توجّه به معنی 
متبادر ه ذهن و با تیه به ظاهر مسائل موجود در این 
موقعیّت, در مفهوم شرّ و بدی بکار رفته است. این هم 
از ریزه کاریهای تعبیر قرآن است. 

ماکان لخد أَخاه نی دین الک ). 

طبق آئین شاه نمی‌توانست برادرش را بگیرد. 

الا آن یشاء اب . 

مگر این که خدا می‌خواست. 
کو این خرانیت غا و وات او هجون 
چاره‌سازی آسمانی بهره ببرد. پیرو متضمّن اشاره‌ای به 
رفعت و منزلتی است که یوسف بدان رسیده است: 

تفع رجات مَنْ نشاءٌ 6. 

درجات هرکس را که بخواهیم بالا می‌بریم. 
پیرو. اشاره‌ای هم دربر دارد راجع به دانشی که یوسف 
بدان دست یافته است. این مطلب نیز درضمن یادآوری 
می‌گردد که دانش یزدان فراتر و فراختر از پایه و گسترة 
هر دانشی است: 

و نرق کل دي علم عل ). 


بالاتر از هر فرزانه‌ای» فرزانه‌تری است (و خدا هم از 
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همه فرزانه‌تر است). 

۱ این هم دیدبانی و نگهبانی دقیقی و لطیفی است. 

لازم است در برابر تعبیر دقیق و ژرف قرآنی بایستیم و 


بدان نگاهی بيندازيم: 
(کذلک کدنا لیُوسف ... ماکان لیخد آخاه فی دين 
اللک ... ). 


ما این‌گونه برای یوسف چاره‌سازی کردیم ... چرا که 

یوسف طبق آئین شاه نمی‌توانست برادرش را بگیرد.... 
این نض مدلول و مفهوم وارهٌ «دین» را در اینجا تعریف 
دقیقی کرده است. آن را نظم و نظام و قاعده و قانون 
شاه دانسته است ... چه نظم و نظام و قاعده و قانون 
شاه کیفر دزد را گرفتن دزد قرار نمی‌داد. بلکه این نظم 
و نظام و قاعده و قانون شریعت آئین یعقوب بود که 
گرفتن دزد را کیفر دزدی او می‌دانست. برادران یوسف 
رضایت دادند که نظم و نظام و قانون و شریعت 
خودشان اجراء گردد. یوسف آن را دربار؛ ایشنان اجراء 
و پیاده کرد هنگامی که پیمانهٌ شاه دربار برادرش بیدا 
گردید ... قرآن مجید از نظم و نظام و قانون و شریعت, 
با واه «دین» تعییر کرده است. 
این مفهوم و مدلول قرآنی روشن» چیزی است که در 
جاهلیّت قرن بیستم از جلو دیدگان جملگی مردمان 
پنهان مانده است و ناپیدا گردیده است. چه مردمانی که 
خود را مسلمان می‌خوانند. و چه مردمانی که خود را 
مسلمان نمی‌خوانند. ولی هر دو دسته یکسان از زمره 
جاهلانند! 
مردمان مدلول و مفهوم «دین» را منحصر به اعتقاد و 
شعائر و مراسم مذهبی می‌کنند ... و هرکس را که معتقد 
به یگانگی خداء و صداقت پیغمبر او و وجود فرشتگان, 
و کتابهای آسمانی, و پیغمبران خداء و روز آخضرت, و 
قضا و قدر چه خير و چه شر آن, باشد. و شعائر و 
مراسم واجب را انجام دهد. داخل در «دین خدا» 
می‌دانند و می‌شمارند. هرچند که کرنش بردن و پرستش 
کردن او با اطاعت نمودن و فروتنی ورزیدن و اقرار و 
اعتراف کردن به حاکمیّت غیرخدا صورت بپذیرد و 


EA مه(‎ 
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خداگونه‌های گوناگونی را در زمین برگیرد... در 
صورتی که نص قرآنی در اینجا مدلول و مفهوم «دین 
شاه» را مقّر و مشخْص تعریف می‌کند و می‌شناساند و 
آن را نظم و نظام و قاعده و قانون شاه می‌شمارد. و 
همچنین «دین خدا» هم همان نظم و نظام و قاعده و 
قانون شریعت او است. 


مدلول و مفهوم «دین خدا» ضعیف گردیده است و جمع 
آمده است و فروکش کرده است تا به گونه‌ای درآمده 
است که در انديشة عموم مردمان جاهلیّت جز بر اعتقاد 
و شعاثر و مراسم مذهبی اطلاق نمی‌شود!.. ولیکن این 
دین روزی که آمده است از روزگاران آدم و نوح تا 
محقد - عم صَلَوات اله و لام عن - بدین 
معنی محدود نبوده است. 

هميشه دین به معنی: کرنش بردن و پرستش کردن یزدان 
یگانةٌ جهان بوده است» کرنش و پرستشی که با انجام 
چیزهائی که خدا مقر فرموده است, و با ترک چیزهائی 
که غير او مقزر نموده است. و یزدان سبحان را منحصر 
به الوهیّت در زمین کردن بدان‌گونه که او را در آسمان 
منحصر به الوهیّت دانستن, و ربوبیّت خدای یگانه را 
برای مردمان پذیرفتن, یعنی: حاکمیّت و شریعت و 
سلطه و قدرت و امر و فرمان یزدان را گردن نهادن و 
بس ... صورت پذیرفته است. هميشه هم دو راههٌ 
جدائی میان کسانی که متعهّد به «دین خدا» و ميان 
کسانی که متعهّد به «دین شاه» هستند این است که گروه 
نخستین در برابر نظم و نظام و قانون و شریعت یزدان 
یگانه کرنش می‌برند و از آن اطاعت می‌کنند. و گروه 
دوم در برابر نظم و نظام و قانون و شریعت شاه کرنش 
می‌برند و از آن اطاعت می‌کنند و يا این که اینان شرک 
می‌ورزند. و در اعتقاد و شعائر و مراسم مذهبی برای 
خدا کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند. و در نظام و 
سیستم و قوانین و مقرّرات برای غير خدا کرنش 
می‌برند و پرستش می‌کنند! 

این از دين به طور ضروری معلوم و پیدا است. و به 
تمام و کمال از بدیهیّات عقيده اسلامی است. 
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امروزه کسانی هستند که در حق برخی از مردمان 
مهربانی می‌کنند و برای آنان عذری را جستجو 
می‌نمایند و ایشان را معذور می‌دارند. و می‌گویند که 
ایشان مدلول و مفهوم وازهٌ «دين خدا» را نمی‌دانند و 
بدین جهت در فرمانرواثی دادن و داوری بخشیدن 
شریعت خدای یگانه پافشاری نمی‌کنند و تلاش 
نمی‌ورزند تا تنها «دین» خدا را دین بدانند و جز آن هر 
دين دیگری را کنار بگذارند! و لذا چون مدلول و 
مفهوم دين ارا نمی دانند پرکتار آز این هتد که اهل 
جاهلیّت و مشرک بشمار آیند! 

من نمی توانم تصوّر کنم کسانی که از اوّل از حقیقت این 
دین ناآگاه هستند. چگونه ناآگاهی, ایشان را به داخل 
دائرة این دین می‌کشاند و مسلمانشان می‌گرداند؟! 
اعتقاد به حقیقت چیزی. فرع شناخت ان چیز است. 
زمانی که مردمان حقیقت عقیده را ندانند چگونه آن را 
پذیرفته‌اند و از زمره پیروان آن گردیده‌اند؟! چگونه از 
پیروان آن عقیده به حساب می‌آیند. و حال این که آنان 
اصلاً مدلول و منهوم آن عقیده را نمی‌دانند؟ 

این ناآگاهی چه‌بسا ایشان را از حساب و کتاب آخرت 
معاف دارد یا در آنجا عذاب و عقاب ایشان را سبک 
کند و تخفیف دهد. و مسوولیتها و پیآمدها و گناه‌ها و 
بزه‌های ایشان را متوجه کسانی سازد که حقیقت این 
دین را می‌دانسته‌اند ولی آن را بدیشان نمی آموخته‌اند 
و از آن مطلعشان نمی‌کرده‌اند... اما این یک مسألةٌ 
غیبی است و امر آن به خدا واگذار است. و جدال و 
ستیز دربارهُ پاداش و پادافره اخروی افراد جاهل, عام و 
همگانی است و فائدۂ چندانی بر آن مترتب نیست, و 
این مسأل مورد نظر ما انسانهائی نیست که در زمین 
دیگران را به اسلام دعوت می‌کنيم. 

مسأله‌ای که مراد ما است بیان حقیقت دینی است که 
امروزه مردمان دارند و بدان گردن نهاده‌اند... این دين 
قطعاً دین خدا نیست. چه دین خدا عبارت است از نظام 


و سیستم و قانون و شریعت خداء آن نظام و سیستم و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


قانون و شریعتی که موافق با نصوص صریح قرآنی 
است. پس کسی که نظام و سیستم و قانون و شریعت 
خدا را گردن می‌نهد و می‌پذیرد بر «دین خدا» است. و 
کسی که نظام و سیستم قانون و شریعت شاه را گردن 
می‌نهد و می‌پذیرد بر «دین شاه» است. در این باره 
جای ستیز و جدالی نیست. 

کسانی که مدلول و مفهوم دين را نمی‌دانند ممکن 
نیست که معتقد بدین دین باشند. زیرا در اینجا ناآگاهی 
متوجّه اصل حقیقت اساسی دین است. شخص ناآگاه از 
یقت اباس ین يوه آن اظ ععل نراقت 
ممکن نیست معتقد بدان باشد. زیرا اعتقاد فرع درک و 
فهم و آگاهی و شناخت است ... این هم یک چیز بدیهی 
و روشن است. 

تا پوت اه سیف ییا ابن است ای ان کر 
مردمان دفاع و جانبداری کنیم - در حالی که متعهّد به 
غیر دین خدا هستند - و معذرتهائی برای ایشان پیدا 
کنیم. و بکوشیم که برای ایشان مهربانتر بباشیم از 
خدائی که مدلول و مفهوم و حدود و ثغور دين خود را 
برای ایشان مقزّر و مشخّص می‌دارد. شروع کنیم به این 
که مردمان را با حقیقت مدلول و مفهوم «دین خدا» 
آشنا سازیم. تا به آئین یزدان درآیند. یا به ترک آن 
بگویند ... این کار هم برای ما خوب است. و هم برای 
مردمان ... برای ما خوب است چون ما را از مسوولیّت 
گمراهی ناآگاهی این چنین کسانی از دیین نجات 
می‌دهد. آن کسانی که براثر ناآگاهی ایشان از دين چنان 
که باید بدان نمی‌گروند ... و برای مردمان نیز خوب 
است چون وقتی که با حقیقت چیزی آشنا گردند که بر 
آن هستند و بدان پای‌بندند - و آن دين شاه است نه 
دين خدا است این آگاهی آنان را به تکان می‌اندازد و 
ایشان را از جاهلیّت بیرون می‌آورد و به اسلام داخل 
می‌کند. و از آئین شاه به آئین خدا برمی‌گرداند. 
پيغمبران لبم ات او و لاه عون اين چنین 


کردند. و لازم است دعوت‌کنندگان به سوی خدا در هر 
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زمانی و در هر مکانی در رویاروئی و پیکار با جاهلیّت 
این چنین کنند. 
پس از این پیرو کوتاه» به سوی برادران یوسف 
برمی‌گرديم. به سوی آنان برمی‌گردیم در آن حالی که 
تنگنائی که بدان افتاده‌اند نهانیهای کینه‌توزی ایشان را 
بر برادر کوچک یوسف. سخت به تکان و موج انداخته 
است. و پیش از او بر ضد یوسف برشورانده است و به 
خروش افگنده است. ناگهان خویشتن را از ننگ دزدی 
کنار می‌کشند. و آن را از خود به دور می‌افگنند. و به 
گردن این فرزند از پسران یعقوب می‌اندازند: 

(فالو: إن يشرق فقد ۰ سرّق اخ لَه من قَبل! (. 

(برادران یوسف) گفتند: اگر (بنیامین) دزدی کند (جای 

شگفت نیست. که آن را از سوی مادر به ارث برده 

است) و برادرش (یوسف نیز که هر دو از یک مادرند) 

قبلاً دزدی کرده است!. 
اگر دزدی کند ... قبلاً برادرش نیز دزدی کرده است ... 
روایتها و تفسیرها به دنبال مصداق این گفتارشان 
می‌گردند و علتها و داستانها و افسانه‌ها نقل می‌کنند. 
انگار آنان قبلاً با پدرشان دربارةٌ یوسف دروغ 
نگفته‌اند. انگار ممکن نیست با عزیز مصر برای دفع 
تهمتی که ایشان را گناهکار قلمداد می‌نماید دروغ 
بگویند. و بیزاری خویشتن را از یوسف و از برادر دزد 
یوسف اعلان کنند. و کین کهنةٌ خود را نسبت به یوسف 
و برادرش سیراپ نمایند. 
تهمت دزدی را به یوسف و برادرش زدند! 

ارا يومف ف تسه و1 ینیهام 4. 

یوسف (از این سخن ناراحت شد. ولی) ناراحتی را در 

درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن مطلع شوند. 
این عمل زشت ایشان را نهان داشت و آن را به دل 
گرفت: و نگذاشت نشانه‌های آن بر رنگ رخساره دود 
و ماي دگرگونی سیما شود. او که پاکی خود راو 
بيگناهي برادر خود را می‌دانست. تنها بدیشان گفت: 

۳ نکن 


ER 
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(امّا در دل گفت:) شما مقام و منزلت بدی (در پیشگاه 


خدا) دارید. 
یعنی شما با این تهمتی که می‌زنید. مقام و منزلت 
بدتری در پیشگاه خدا از کسی دارید که بدو تهمت زده 
می‌شود ... این سخن. بیان حقیقت است. و جنب دشنام 
ندارد. 

و ال هل یا ر تَصفُون ۹ 

خدا (از هر کسی) آگاه‌تر از چیزی است که بیان 

رفن 
خدا از هر کسی آگاه‌تر است دربار؛ٌ چیزی که بیان 
می‌دارید. و نسبت به حقیقت چیزی که می‌گوئید. 
یوسف بدین وسیله خواست ستیز تهمتی را که زده‌اند 
قطع کند. و جدالی را بزداید که ربطی به موضوع 
ندارد. 
در این هنگام به موقعیّت دشواری برگشتند که در آن 
افتاده بودند. به یاد پیمانی افتادند که پدرشان از ایشان 
گرفته بود: 

1۳ به ال حاط کم . 

او را (سالم) به من برمی‌گردانید. مگر که (براثر مرگ و 

یا غلبۀ دشمن و یا عامل دیگر) قدرت از شما سلب گردد. 
شروع کردند به جستجوی عطوفت و بر سر مهر آوردن 
یوسف. به وسیلة نام بردن از پدر این جوانی که 
مرتکب گناه شده است. پدر پیر و کهنسالی که دارد. به 
یوسف می‌گویند که یکی از ایشان را بجای او بگیرد 
اگر او زا به خاطر درش آزاد می سارہ دن این راتا 
و نیکی و نیکوکاری و 
صلاح و تقوایشان می‌اندازند. و بدین‌گونه می‌خواهند 
امید خود را برآورده کنند و او را نرم کنند و بر سر مهر 


او را به یاد بذل و بخشش 


آورند: 
(فالو: یا با العزیژ ان له با 2 َیخا کبیر فْخذ 
ادنا كان تراک ین الخخينة). 
گفتند: ای عزیز (مصر) او پدر پیر بزرگواری داردء یکی 


از مارا به جای او بگیر (و به بندگی بپذیرء و بدین 
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وسیله نیکی خود را در حقّ ما به اتمام برسان) که ما تو 
رااز نیکوکاران می‌بینيم. 
ولیکن یوسف می‌خواست درسی بدیشان بدهد. 
می‌خواست ایشان را به ملاقات ناگهانی و بدون 
انتظاری تشویق کند که برای ایشان و برای پدرش و 
برای همگان تدارک می‌دید! تا تأثشیر آن ژرف‌تسر و 
شدیدتر در دلها و درونها باشد: 
(قال: : مفا ان ناخد من وجدنا مناعنا عنده 
ادن اون ). 
گفت: پناه بر خدا که ما (اين کار را بکنیم و) غیر از آن 
کس را بگیریم که کالای خود را نزد او یافته‌ايم. ما (اگر 
چنین کنیم) در آن صورت (بیگناه را بجای گناهکار 
گرفته و) از زمره ستمکاران خواهیم بود. 
یوسف نگفت: پناه بر خدا که ما بیگناهی را به گناه دزد 
بگيريم. چون او می‌دانست برادرش دزد نیست. 
دقیق‌ترین تعبیری را به کار می‌برد که روند قرآنی آن 
را در اینجا به زبان عریی : با قت نقل می‌کند:(۱) 
(مغاداه أن ناخد لمن وجدنا مناعناعند؛ . 
پناه بر خدا که ما (این کار را بکنیم و) غیر از آن کس را 
بگیریم که کالای خود را نزد او یافته‌ايم. 
حقیقت راقعی این است, بدون این که واژه‌ای افزوده 
گردد و بدان اتهام تحّق پیدا کند. و یا اتهام نفی و 
مردود شود. 
«إناإذّن لظالون). 
ما (اگر چنین کنیم) در آن صورت (بیگناه را بجای 
گناهکار گرفته و) از زمره ستمکاران خواهیم بود. 
ما هم نمی‌خواهیم از زمره ستمکاران گردیم. 
اين واپسین سخن در همچون e‏ و موقعیّتی بود. 
برادران یوسف دانستند که دیگر امیدی نیست و انتظار 
کشیدن بیفانده است. به گوشه‌ای خزیدند و دربار؛ این 
موقعیّت تنگ و ناگوار به انديشه و رایزنی پرداختند. و 
مشورت کردند که وقتی که به پیش پدرشان 
برمی‌گردند بدو چه بگویند و چه بکنند. 


سمهل ]هب 
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a 

ما اش وينه علصوا یا 

eT‏ ۹۳ اخدعایکم 
اماه ومنل مرف شف كنأب 

آ رض یادن کی لی وشوا کییت 

@ ااا س 

با وماصُتا لیب حَفِظينَ 


ر مر مها 


ا 


کک :ی نالیم الاما 
2 


سر و ا ص ۹9 گ هو 


بلس رت 1 ی 


توس وا و و مس ور 


O‏ مرت لحرن تهوکطی مر 
Gz E‏ کک کک 
KÎJ Lr‏ بق 
خرن ان 4 رآ لمیر نو مالاتملموت @ 
سم بو مامح ۶ فتصکسوامنبوسف وا کک 


رط IK‏ وه 1۳ ت 


ا یا کیت للم 
@ ماد ولو جرد ۳ 
ص سے ص م 1 کے | ا 

وحشنایضعة من دة ایتا كاالكلوتصدَف عتا 


لن ی LE‏ 
بون سک خا جا رب 0 () الوا ناک لک 
a 2 1‏ 


ین مسر و رک ان لادم و 
۳۹ 0 6ا کت 
وان سکن تیت ©@ قا لا ترب مک 


۱- یوسف به زبان عربی تکلّم می‌کرده است که زبان خاندان خودش بوده 
است. زبان مصری قدیم هم زبان جامعه‌ای بوده است که در آن پرورده ` 
گردیده است. آنچه برداشت می‌شود این است که یوسف با برادرانش به 
زبان مصری سخن گفته باشد. و آنان آن را فهمیده‌انه و یا برایشان ترجمه 


کر ده‌اند. 
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E‏ رارم الح ہے وچ ان ل آی یکم اف ل و خو خی اکن 
۹ 2 او 1 آبیکه فق ا اناا Ek‏ 
هبوایتمیصی دا اتقو ٥‏ عل وجو ای یات برا ود جوا إلى بیکم فقو لو ود سرق و 


مص کے 


ا 7 ولمافصلت 
یر اک وشن لک ڈریح پوش کرلک 


ام ACS‏ ص مر مت ص ا سے کے 
تفزد ون لا قا لوآ تاو إنك لفی للت القد یم لیا 


ابا سرا 4 ی 
ده رک رالد لا نا 
شک اهر الیش 
إن شاه میت لإ ورف عرش ورا 
ارسج رل هد ی :يلاها 
1 مود م1 : نینج ربیخ 


ری حقاوقد 
4 نم مر مرچ مر 


ناب وین بر آ‌نزع 1 0% ۲ نیرید 
رق یش مایا 5 یراج © # ری 


چ س | سر اک مب 


EE‏ ون ناویل لاون اوا 
آلتعوت وال ض ات ول اواج رزوی 


مسلماوالحقن بالصَ یت €9 


دا 


برادران یوسف از تلاش برای نجات برادر کوچک خود 
ناامید گردیدند. از پیش یوسف برگشتند. و مجلسی را 
ترتیب دادند و در آن به رایزنی نشستند. آنان در این 
صحنه به پچ‌پچ کردن و در گوشی گفتن سرگرم هستند. 
روند قرآنی هم سخنهای ایشان را ذکر نمی‌کند. بلکه 
واپسین بخش آن سخنان را ثبت و ضبط می‌کند. و پرده 
از کاری برمی‌دارد که بدان رسیده‌اند و بر انجام آن 
ی 


7 
7 


دا تیک نا ۳ ی 


بل ما فطع بوشت؟ فلن ابرح الزض حتی 


ما ید ابا علفناء و اکن تلعب خافظن. 


۶۶ 
۶ 
َ# 


وآسأل القَية ية ی كتا فا و العر الى فنا فا و 
إن لصادقونٌ Ki‏ 

هنگامی که (از آزادی بنیامین) کاملاً ناامید شدند. به 
کناری رفتند و با یکدیگر نهانی به گفتگو و رایزنی 
پرداختند. بزرگ آنان گفت: مگر نمی‌دانید که پدرتان از 
شما پیمان موکّدٍ با سوگند به خدا گرفته است (که 
برادرتان را سالم بدو برگردانید؟) و (به یاد ندارید که) 
پیش از این دربارهٌ یوسف کوتاهی کرده‌اید؟ پس (به 
چه روئی اکنون به سوی او برگردیم؟!). من از 
) حرکت نمی‌کنم تا پدرم به من اجارة 


(خروج از آن و برگشت به کنعان را) ندهد. يا خدا در 


سرزمین (مصر 


حقّ من داوری نکند و فرمان نراند (و با مرگ من یا 
آزادی بنيامین» کار را یکسره نسازد) و او بهترین داور 
و فرمانده است (و جز به حق فرمان نراند و جز به عدل 
داوری نکند). شما به پیش پدرتان برگردید و بگوئید: 
ای پدر! پسرت دزدی کرده است (و در برابر آن بنده 
گردیده است و به اسارت رفته است) و گواهی 
نمی‌دهیم مگر به آنچه (از دزدی بنيامین با چشم خود 
دیده‌ایم و بر آن) ملع شده‌ایم» و ما (در آن هنگام که با 
تو پیمان بسته‌ایم نمی‌دانستیم که او دزدی می‌کند. چرا 
که) از غیب خبر نداشته‌ایم (و راز نهان در پشت پردۀ 
غیب جهان را جز یزدان نمی‌داند). و از (اهالی) شهری 
که ما در آن بوده‌ایم (که مصر است) و از کاروانی که با 
آن (به کنعان) برگشته‌ایم بپرس (تا بیگناهی ما برای تو 
ثابت شود) و ما تأکید می‌کنیم که راستگوئيم (و جز 
حقیقت نمی‌گوئيم. 
بزرگ آنان بدیشان پیمانی را تذکر داد که از ایشان 
گرفته شده بود. همچنین به یادشان انداخت کوتاهی و 
قصوری را که قبلاً در حقّ یوسف کرده بودند. این را با 
آن مقرون و همراه می‌سازد. سپس تصمیم قاطعانة خود 
را بر آنها مترّب می‌کند و می‌گوید: از مصر حرکت 
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نمی‌کند. و با پدرش روبرو نمی‌شود. مگر این که 
پدرش بدو اجازه دهد یا یزدان دربارهٌ او فرمان براند و 
حکم صادر کند. تا او هم در برابرش کرنش برد و 
برگردد و برود. 

اما آنان چه کار کنند؟ از ایشان خواست به پیش 
پدرشان برگردند و بدو آشکارا خبر دهند که پسرش 
دزدی کرده است. و در برابر دزدی گرفتار آمده است. 
این است چیزی که از آن اطْلاع پیدا کرده‌اند و دیده‌اند. 
اگر او بیگناه است کار و بارش فراتر از ظاهر امری 
است که دیده‌اند و گواه بر آن بوده‌اند. آنان از یب 
چیزی نمی‌دانند و موظّف به آگاهی از آن هم نیستند. 
ایشان که انتظار نداشتند روی دهد آنچه روی داده 
است» و این چیز هم نسبت بدیشان غیب بوده است. و 
آنان آگاه از غیب نهان در پس پرده جهان نمی‌باشند. 
اگر ان دارد. از اهالی 
شهری که پایت 
کند. شهری که در آنجا بوده‌اند - قریه به شهر بزرگی 
گفته می‌شود و از قافله و کاروانی سؤال کند که در آن 
بوده و با ایشان سفر کرده‌اند و به مصر رفته‌اند. چه آنان 
تنها نبوده‌اند. بلکه قافله‌ها و کاروانهای فراوانی به 
سوی مصر بار سفر بربسته‌اند تا در سالهای قحطی 
آذوقه و غلات از آنجا بیاورند. 


یتخت مصر است - بپرسد و کسپ خبر 


روند قرآنی راه را درهم می‌پیچد و درهم می‌نوردد. تا 
بدانجا که ایشان را جلو پدر بالا زده نگاه می‌دارد. خبر 
دردناک کشنده را بدو می‌دهند. از او جز پاسخ کوتاه و 
سریع و سوزناک و دردآوری را نمی‌شنویم. ولیکن در 
فراسوی ان امیدی نهفته است. امیدی که به خدا دارد 
و هنوز نگسیخته است. اميدوار است که خدا دو 
فرزندش, يا سه فرزندش را بدو برگرداند. دو نفر به سه 
نفر تبدیل شده‌اند. چرا که برادر بزرگ هم بدیشان 
پیوسته است و قسم یاد کرده است که از مصر تکان 
نخورد و بیرون نرود تا خدا راجع بدو فرمان صادر 
نکند و داوری نفرماید. اميد شگفتی است که در آن دل 
بلا زدةٌ رنجور برجای است: 


مه( ]هس 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
(فال: َل کک 
عَمی الله آن یأْتیق اه لعلم النحکير ). 
بقّهُ برادران به کنعان e‏ و پدرشان را از ماجرا 
باخبر کردند و او) گفت: بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را 
در نظرتان آراسته است (و شما 


,و امّا کار 


را دچار آن کرده است. 
این کار شما من) صبر جمیل است. (صبری 
که جزع و فزع» زیبائی آن را نیالایده و ناشکری و 
ناسپاسی, اجر آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید). امید 
است که خداوند همه آنان را به من باز‌گرداند. بیگمان او 
کاملاً آگاه (از حال من و حال ایشان بوده و) دارای 
حکمت بالفه است و کارهایش از روی حساب و فلسفه 
است). ارس 
بل سول آکم آنفشکم أراء فصر جيل ). 
بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را در نظرتان آراسته است 
(کار من) صبر جمیل است. 
این همان سختی است که در آن روز گفت که یوسف را 
از دست داده بود. امّا این بار این آرزو و اميد را به 
دنبال آن می‌آورد که یزدان یوسف و برادرش را و 
پسری را که در مصر مانده است بدو برگرداند. 
إن هو الم کم >. 
بیگمان او کاملاً آگاه (از حال من و حال ایشان بوده و) 
دارای حکمت بالغه است. 
خدا است که از حال او بس آگاه است. خدا است که از 
آنچه در فراسوی این رخدادها و آزصونها است بسی 
مطْلع است. و هر کاری را در وقت مناسب خود انجام 
می‌دهد. هر زمان که حکمت او صلاح بداند اسباب و 
نتائج پیاپی یکدیگر بيایند و روی نمایند. 
این پرتو امید از کجا به دل این مرد پیر تابیده است؟ 
این امید به خدا است. و پیوند استوار با یزدان است» و 
احساس وجود و مرحمت او است» احساسی که در 
دلهای گروه پا کان برگزیده جلوه گر می‌آید. و راست‌تر و 
زرف تر از واقعیّت محسوسی می‌گردد که دستها آن را 
لمس می‌کنند و می‌پسایند. و چشمها آن را می‌بینند و 
مشاهده می‌نمایند. 
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۳9 


تول عم و فال: ااا شف! و 


ا 
و از فرزندانش روی ھک ای وای بر من! بر 


۱ 


(دوری) یوسف (من 


نهان می‌داشت و خشم خود (بر فرزندان) را قورت 

تی دان 
تصویر غم‌انگیزی از پدر داغدیده بلازده‌ای است. 
احساس می‌کند با غم خود تنها است. با بلای خود تنها 
است. این دلهائی که پیرامون آن هستند با او شرکت 
نمی‌کنند و همآوا نمی‌گردند. در گوشه‌ای تنها می‌ماند. 
بر فرزند عزیز و دوست داأشتنی 
< می‌دهد. بر دوریش می‌نالد و وایوسفا می‌گوید! یوسفی 
را فریاد می‌دارد که فراموشش نکرده است و پیوسته 
بدو دل بسته است. و سالها و سالها از مصیبت او 
فتاه انیت بش زا باه کد ور اراک 
می‌ریزد که بلای تازه برادر کوچکش درد او را تازه 
کرده است و دیگر باره تصویرش را بر پردهٌ دلش 
افکنده است و به تماشایش نشانده است. این درد بر 
صبر جمیل او چیره گردیده است و او را به غوغا 
انداخته است: 

(یاأسَفاعل پوشت! 6. 


ای وای بر من! بر (دوری) یوسف (من!). 


خود گریه و شیون سر 


این پیرمرد بزرگوار غم و اندوه خود را پنهان می‌دارد. 
و این پنهان داشتن غمها و اندوه‌ها کار او را می‌سازد و 
یازا رشان مک عابتا ها که ماش ار 
اندوه و درد سفید می‌گردد: 
«(وَییضٌن عینا؛ من الزن نهر کظم 6 . 
و چشمانش از اندوه سفید (و نابینا) گردید. و او اندوه 
خود را در دل نهان می‌داشت و خشم خود (بر 
فرزندان) را قورت می‌داد. 
کینۀ نشسته بر دلهای فرزندان یعقوب نمی‌گذارد به حال 
پدرشان رحم کنند» و نمی‌گذارد عشق و غمی که دربارة 


یوسف دارد دلهای آنان را نیش بزند. و آن اندوه نهان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
و پنهان سر برزند و بر دلهای ایشان نیز گاز بزند. این 
است که از او غمزدائی نمی‌کنند و دلداریش هم 
نمی‌دهند. و امیدوارش نیز نمی‌سازند. و تخم آرزوئی 
هم بر دلش نمی‌پاشند. بلکه می‌خواهند آخرین پرتو 
امید نیز در دل او رم و فروکش کند: 2 
(قالُوا: اه تفت تذ کر بُوسُف حت تکون حَرَضاًأو 
تَکُون من مالين ). 
گفتند: (ای پدر!) به خدا سوگند! آن‌قدر تو یاد یوسف 
می‌کنی که مشرف به مرگ می‌شوی يا (می‌میری و) از 
مردگان می‌گردی. (خویشتن را بپا و به خود و به ما 
ترحم فرما و از غم و اندوه بکاه). 
این سخن کینه‌توزانةٌ زشتی است. به خدا سوگند تو یا 
یوسف می‌کنی, و غم او تو را درهم می‌کوبد و تکّه و 
پاره‌ات می‌کند. تا بدانجا که از غم می‌گدازی و آب 
می‌شوی يا از اندوه بیفائده هلاک و نابود می‌گردی. چه 
یوسف از میان رفته است و دیگر برنمی‌گردد و باید از 
او قطع امید کرد و دست شست! 
این پیرمرد بزرگوار بدیشان پاسخ می‌دهد و از ایشان 
می‌خواهد به ترک او بگویند و وی را به خدای خود 
واگذارند. چه او شکایت خود را به پیش کسی جز خدا 
نمی‌برد. او با خدای خود پیوندی دارد که آنان ندارند. 
و از حقیقت خدا چیزی می‌داند که ايشان نمی‌دانند: 
(قال: 1 اشکو بو خُر اگ ال و أَغلَم من 
ان مالا تشون ). 
گفت: شکایت پریشان‌حالی و اندوه خود را تنها و تنها 
به (درگاه) خدا می‌برم» (و فقط به آستان خدا می‌نالم و 
حل مشکل خود را از او می‌خواهم) و من از سوی خدا 
چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید. 
این واژه‌ها حقیقت الوهیّت را در این دل به خدا رسیده 
جلوه گر می‌سازند. و خود این حقیقت با جلال و عظمت 
فراگیر و با درخشش چشمگیری که دارد به تجلّی 


درمی‌آید. 


۱- «بی»: غمم و مصیبتم ... 
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این راقت اهر تااستی أن رو انم قامله 
طولانی و درازی که 
را قطع می‌کند. چه رسد به این که امید به برگشت او را 


رشتة اميد به زنده ماندن یوسف 


به سوی پدر برجای بدارد. و ناراحت بودن پسران از 
این چشم انتظاری که بعد از سالهای فراوان با وجود 
این همه مشکلات و دشواریهائی که پیش آمده است 
در میان است. همه این جیزها اميد مرد شایسته و 
بایسته‌ای چون یعقوب را به خدای خود قطع نکرده 
است و پیوند وی را با خدا نبریده است. او از حقیقت 
خدای خود. و از کار و بار آفریدگار خویش, چیزی را 
می‌داند که این جماعت بریده از این حقیقت. و در پس 
پرده از آن, به سبب واقعیّت کوچک دیدنی جهان,. 
نمی‌دانند. 

این است ارزش ایمان به خداء و شناخت یزدان سبحان 
بدین‌گونه و بدین‌سان, شناخت جلوه‌گر آمدن و دیده 
شدن و قدرت و شوکت و قضا و قدر او را دیدن و 
رحمت و رعایت و عنایت او را پسودن, و کار الوهیّت 
با بندگان شایسته را درک و فهم نمودن. 

این واژه‌ها: 

راغ ین اله مالا تشون ». 

و من از سوی خدا چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید. 
بلی این چند واژه چنین حقیقتی را به گونه‌ای جلوه گر 
می‌سازد که واژه‌های ما نمی‌تواند آن را جلوه‌گر نماید 
و چششی را بنماید که مزه آن را نمی‌داند مگر آن کس 
که خود آن را چشیده باشد و بدین سبب بداند که معنی 
این واژه‌ها در اندرون بندهٌ شایسته‌ای همچون یعقوب 
چیست! 
دلی که این مزه را چشیده باشد. سختیها و دشواریها - 
هرچند که ناهنجار و ناگوار باشند - نمی‌توانند کار 
چندانی با او بکنند و بلکه بر پسودن و دیده‌ور شدن و 
چشیدن او می‌افزایند و جذبهٌ شور را داغ‌تر می‌نمایند. 
ما بیش از این نمی‌توانیم بگوئیم و این وادی ایمن را 
بپوئیم. ولیکن در این باره فضل خدای را سپاس 
می‌گوئيم, و به ترک آنچه میان ما و او است می‌گوئيم تا 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
تھا او ای را بداند وت و پس :و دیگر شین 
آنگاه یعقوب پسران را روانة پیجوئی یوسف و 
مأیوس نشوند. و بلکه به دنبال آن دو بگردند. چه 
رحمت خدا فراخ است و گشایشن او پیوسته دیده 
می‌شود: 7 
یا بی آذهبوا ف فتحتموا من یوسُّف و آخیه, و لأ 
تسا من رَوْح اف َه ا ح اله إا 
لْقرم الکافرون ». 
ای فرزندانم! بروید و (در مصر همراه برادر مهتر خود) 
به دنبال یوسف و برادرش بگردید و از رحمت خدا 
نمی‌گردند. (من احساس می‌کنم روزگار دیدار نزدیک 
است). 
خوشا به حال دل به خدا رسیده!!! 
ياپ َذهبُوا فتحسوامن يُوسُف و أخیه ). 
ای فرزندانم! بروید و (در مصر همراه برادر مهتر خود) 
به دنبال یوسف و برادرش بگردید. 
با حواس جمع جستجو کنید و پرس و جو نمائید. در 
پژوهش خود دقت و بینش و شکیبائی داشته باشید. از 
لطف خدا و گشایش و رحمت او ناامید نگردید . .. واژهٌ 
«رَوْح» [رحمت خدا] دلالت دقیق‌تری و شفافیت 
بیشتری دارد. در آن ساية خوشایندی است که در زیر 
آن می‌توان از اندوه خفه کننده رست. و با نسیم نرم و 
E e‏ 
ا ا 
اما مومنانی که دلهایشان به خدا رسیده است» و 
ارواحشان با رحمت خدا تر و تازه گردیده است» و 
رائحه‌های زندگی‌بخش ملایم خدا را احساس کرده‌اند و 
پوئیده‌اند. از رحمت یزدان ناامید نمی‌گردند هرچند که 
لشکر غمها بر سرشان بتازد و ایشان را احاطه سازد. و 
سختیها و دشواریها آنان را فراگیرد و تنگ تنگ در 
بغل گیرد. شخص مومن در سای اییمانش غسرق در 
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انس و الفت است. و در سای يقین و باوری که به 
سرور خود دارد غوطه‌ور در آرامش است. هرچند که 
در تنگناهای دشواریها و در خفه گاههای اندوهها اسیر و 
گرفتار باشد. 
0 
برادران یوسف برای بار سوم به مصر می‌آیند. این بار 
گرسنگی بدیشان زیان رسانده است. و پولهایشان را از 
میان برده است. کالاهای بی‌ارزش و ناچیزی را با خود 
آورده‌اند که در پیششان مانده است. می‌خواهند با آنها 
آذوقه و توشه‌ای بخرند و برگیرند ... به پیش یسوسف 
درمی‌آیند. در حالی که صداهایشان ضعیف و نازک 
گردیده است. آن صداهائی نیست که قبلاً داشتند. از 
گرسنگی و قحطی می‌نالند. ناله ایشان بیانگر بلاها و 
گرفتاریهائی است که روزگار دامنگیرشان کرده است. 
شکوه و شکایتشان می‌رساند که زمان چگونه دمار از 
روزگارشان بیرون آورده است: 
َا دوع الا یزیر مشنا ر اهتنا 
طبر جنا یاعة زج قرف الیل و 
تصَدق علینء 1 اله زې الْتصدقین (. 
(فرزندان یعقوب فرمان او را گردن نهادند و رهسپار 
مصر شدند) و چون به پیش یوسف رفتند گفتند: ای 
عزیز (مصر!) ما را و خاندان ما را اندوه فرا گرفته است 
و (جسم و روح ما را زیان رسانده است و برای خرید 
مواد غذائی) کالای اندکی با خود آورده‌ايم (که گمان 
نمی‌رود از ما پذیرفته گردد و چیزی که مورد نیاز ما 
است با آن خریداری شود. بیا و) بر ما ببخش و بار و 
کالای ما را (بدان اندازه که نیازمندیم) به تمام و کمال 
بده» بیگمان خداوند بخشندگان را (به بهترین وجه) جزا 
مید شد. 
وقتی که کار ایشان بدینجا می‌کشد و این همه طلب 
رصم و شفقت می‌نمایند و فروتنی و خودشکنی 
می‌کنند. در یوسف تاب و توان اجرای نقش عزیز مصر 
نمی‌ماند. و نمی‌تواند بیش از این به نمایش قدرت 


سمهلن ]هم 


رجمت است» و در سایه پیوند با آفریدگارش در آستانه" 
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ادامه دهد. و حقیقت شخصیّت خود را از ایشان پنهان 
دارد. درسها به پایان آمده‌اند. وقت آن است که 
بزرگترین رویاروئی در رسد. آن رویاروئی که بر 
دلشان نمی‌گذشته است و مرغ خیالشان به سوی آن پر 
و بالی نمی‌گشوده است. ناگهان دل مهربانش نرم 
می‌شود و می‌خواهد از حقیقت شخصیّت خود برای 
ایشان یگوید و پرده از خویشتن بردارد. ایشان را به 
گذشته‌های دور برمی‌گرداند. گذشته‌های دوری که تنها 
آنان از آن خبر دارند. و کسی جز یزدان بر آن مطْلع 


نیست: 
۳ 1 


(فال: هَل عَلفتر ما فلع پیوشت و آخبه لذ نم 
جاھلون؟!). 
گفت: آیا بدان‌گاه که (یوسف را به چاه انداختید» و پس 
از او اذیّت و آزارها به بنیامین رساندید و او را در فراق 
برادر داغدار نمودید) از روی نادانی (جوانی) نسبت به 
یوسف و برادرش می‌دانید چه (عمل زشت و ناپسندی) 
کردید؟!. 
در گوشهایشان صدائی طنین‌انداز شد که چیزی از زیر 
و بم آن را به یاد دارند. سیماهای چهرههائی در جلو 
دیدگانشان پدیدار گردید که تاکنون بدانها توجه نکرده 
بودند. چرا که آنان یوسف را در منصب عزیز مصر و با 
ابهّت و درجات و نشانه‌های عزیز مصر می‌دیدند. 
خاطره‌ای از دور در جانهایشان درخشیدن گرفت. 
(ثالوا: :نک لت ت برسف 1 #: 
گفتند: آیا تو واقعاً یوسف هستی؟. 
آیا تو خودت یوسف هستی؟! هم اینک دلها و اندامها و 
گوشهایشان, سایه‌ها و سیماهای یوسف کوچک را در 
این مرد بزرگ می‌بیند. 
(قال: نا وف و غذا آخي. قد م من اله علَينا. 01 
من بتي و يطب إن الله "لا بضی جر 
الْمخینین . 
گفت: من یوسفم و این برادر من است. به راستی یزدان 
بر ما منّت گذارده است (زیرا که ما را از بلاها رهانیده و 


دوباره به هم رسانیده و سلامت و قدرت و عرّت 
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بخشیده است). بیگمان هرکس (خدا را پیش چشم دارد 
و از او بترسد و) تقوا پیشه کند و (در برابر گرفتاریها و 
مصیبتها) شکیبائی و استقامت ورزد (خداوند پاداش او 
را خواهد داد) چرا که خدا اجر نیکوکاران را ضائع 
نمی‌گرداند. 
ا غرمتقه و ناگهانی است! مسا غرمرقه و 
ناگهانی بس شگفتی است: یوسف ایشان را غافلگیر 
می‌کند و ناگهانی برایشان می‌گوید و به یادشان 
می‌آورد که با یوسف و برادرش در روزگار نادانی چه 
کرده‌اند ... چکیده‌وار سخن می‌راند و بر این چیزی 
نمی‌افزاید ... تنها از فضل و لطف خدا در حق خودو 
برادرش سخن می‌گوید. این فضل و لطف را نیز نتيجة 
پرهیزگاری و شکیبائی خود. و دادگری خدا در سزا و در 
جزا می‌شمارد. 
اما برادران یوسف. در جلو چشمان و دلهایشان تصویر 
کارهاتی جلوه گر می‌آید که تسبت به یوسف کرده‌اند. 
طنین شرمندگی و خواری در گوش دلشان در فریاد 
است. پستی و سرافکندگی ایشان را دربر می‌گیرد. آنان 
با یوسف رویاروی می‌شوند. یوسفی که بدیشان نیکی 
می‌کند. ولی آنان بدو بدی کرده‌اند. با فرد شکیبائی 
رویاروی می‌شوند که ایشان با او نادانی کرده‌اند و او 
را نشناخته‌اند. در برابر بزرگوار بخشنده‌ای می‌ایستند 
که با ایشان آقائی می‌کند. ولی آنان با او چه کارهای 


بدی که کرده‌اند و چه موقعیّت بدی که در برابرش 


داشته‌اند: 
(فالوا: تال َقّد آشرک اه علیناء و ان کنا 


گفتند: به خدا سوگکند! خداوند تو را (به سیب 
پرهیزگاری و شکیبائی و نیکوکاری) بر ما برگزیده 
است و برتری بخشیده است. و ما بیگمان (در کاری که 
در حق تو و برادرت روا داشته‌ایم) خطاکار بوده‌ایم. 
اعتراف به گناه است. اقرار به بزهکاری است. سخن 
گفتن از الطاف الهی در برتر و والاتر نهادن یوسف بر 
ایشان در مکانت و منزلت و شکیبائی و بردباری و 


موه 
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پرهیزگاری و نیکوکاری است. آنان از خوبیها و 
عنایتهائی صحبت می‌کنند که خدا در حق یوسف داشته 
است. یوسف هم در مقابل آن سخنان بزرگواری می‌کند 
و گذشت را پیش می‌کشد و موقعیّت شرمنده‌سازی را 
به پایان می‌برد و بساط شکوه و گلایه را درهم 


می‌پیچد. این شیوه مردان بزرگوار است. یسوسف در 


امتحان ثروت و نعمت نیز پیروز و موفق می‌گردد. 
همان‌گونه که قبلاً در امتحان سختی و شت پیروز و 


موفق گردیده بود. آخر او از زمره خوبان و نیکوکاران 


بود. 
(فال: لا تثریب عَلیْکم الم یله تکم و هو 
ازحم الژامین ). 


(یوسف پاسخ داد و) گفت: امروز هیچ‌گونه سرزنش و 
توبیخی نسبت به شما در میان نیست (و بلکه از شما 
درمی‌گذرم و برایتان طلب آمرزش می‌نمایم. ان‌شاءالك) 
خداوند شمارا می‌بخشاید. چرا که او مهربانترین 
مهربانان است (و مفقرت و مرحمت خود را شامل 
نادمان و توبه‌کاران می‌نماید). 
امروز نه سرزنش و نکوهشی در میان است و نه تنبیه 
و شکنجه‌ای در پیش است. کار از طرف من به پایان 
آمده است و ریشه‌هائی از آن برجای نمانده است .. 
خدا شما را مورد مرحمت و مغفرت خود قرار می‌دهد. 
او مهربانترین مهربانان است ... آن‌گاه سخن متوجّه کار 
دیگری می‌شود. از پدر سخن می‌رود که چگونه 
چشمان او از غم و اندوه سفید گردیده است. پدر هم 
اینک با عجله منتظر مدژده است. شتابان ملاقات را 
می‌پاید. عجله دارد که غم و اندوهی که بر دلش نشسته 
است و اوه تار و پود آن گردیده است بزداید. شتابان 
چشم به راه است که بیماری و دردی که بر تنش دویده 
است و بر آن تاخت آورده است و منزل گزیده است» 
رخت سفر بربندد. و هرچه زودتر رنجوری و کمسوئی 
دیدگانش بهبودی یابد. و مزدهٌ سرور فروغ نور بدانها 
بتاباند و آنها را روشن گرداند: 


2 
e ۱ 


وا بقمیصی هذا فقو على وجه أب يات 
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بصپرا ون کم جع ) 
(پس از آن» یوسف از حال پدر پرسید. وقتی که از 
اوضاع و احوال او آگاه گردید» بدیشان گفت:) این 
پیراهن مرا با خود (به کنعان) ببرید و آن را بر چهرة او 
بیندازید تا (نشانی بر پیدا شسدن من بوده و 
روشنی‌بخش دل و دیده‌اش شود و دوباره) بینا گردد 
(و پردة تاریک غم و اندوه از جلو چشمانش بزداید و 
خرّم و خندانش نماید) و همة خانوادهُ خود را به نزد من 
بیاورید. 
کک ی داتس انیت کا ی ار جتان ما 
پدر را دوباره سالم و بینا می‌کند و نور به دیدگانش 
برمی‌گرداند؟ این چیزی است که خدا بدو یاد داده است. 
کار غیرمترقبّه در اغلب اوقات و در بسیاری از حالات 
به شکل معجزه درمی‌آید و عمل معجزه خارق‌العاده را 
می‌نماید ... این کار ناگهانی و غیرمنتظره چرا چنین 
نکند؟ مگر نه این است که یوسف پیغمبر و فرستادۀ خدا 
است و یعقوب نیز پیغمبر و فرستاده خدا است؟ 
¢ 
از این لحظه به بعد کارهای غیرمترقبه یکی پس از 
دیگری در داستان رخ می‌دهد. تا وقتی که صحنه‌های 
تکان‌دهنده با تعییر خواب پسربچّۀ کوچک به پایان 
می‌آید. ۱ 
2 1 فصَلّت انعر قال بو 
یوسف. لو دون . 
هنگامی که کاروان (از مصر به سوی شام) حرکت کرد. 
پدرشان (به کسانی که پیش او بودند) گفت: اگر مرا 
بی‌خرد و بی‌مغز ننامید (به شما می‌گویم) من واقعاً 
بوی یوسف را می‌بویم!. 
بوی یوسف! هیچ چیزی نه مگر این. بر دل کسی 
نمی‌گذرد که یوسف پس از سالهای فراوان و زمانهای 
طولانی هنوز در میان زندگان باشد. و بوئی هم داشته 
باشد که این پدر کهنسال درمانده آن را ببوید! 
من واقعاً بوی یوسف را می‌بویم. اگر مرا پیرمرد ابله و 


گول نگوئید و ننامید: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
۶ و 
لوا تفندون 5 
اگر مرا بی‌خرد و بی‌مغز ننامید. 


اگر مرا ابله و گول نگوئید و ننامید. مرا تصدیق می‌کنید 
در چیزی که می‌یابم و در بوئی که از دیده‌نهان 
دورافتادهٌ خود می‌بویم. 
چگونه یعقوب بوی یوسف را استشمام کرد همین که 
کاروان به راه افتاد؟ از کجا کاروان به راه افتاد؟ برخی 
از مفسّران می‌گویند: بوی یوسف را بوئید از همان 
وقت که کاروان از مصر به راه افتاده و اين بو» بوی 
پیراهن یوسف از این فاصلهً دور بوده است. ولی 
هیچ‌گونه دلیلی بر این اذعا در دست نیست. چه‌بسا 
مقصود این باشد که هنگامی که کاروان از دو راهه‌های 
سرزمین کنعان جدا شد. و رهسپار محل یعقوب در 
فاصلة محدودی شد. بوی پیراهن به مشام یعقوب 
رسید. 
مایا ی خی ار این تب گرد که کا 
معجزات ممکن است برای پیغمبری همچون یعقوب. از 
سوی پیغمبری همچون یوسف روی داده باشد. آنچه ما 
می‌خواهیم این است که ما دوست می‌داریم در کنار 
حدود و ثغور مدلول و مفهوم ن قرآنی يا نض 
روایت مستند و صحیحی بمانیم. در این باره هم روایت 
مستند و صحیحی در دست نیست. مدلول و مفهوم نض 
این فاصله و گستره‌ای را نمی‌رساند که مفسّران 
می خواهند. 
اما کسانی که در اطراف یعقوب بودند. آنچه او از سوی 
پروردگارش دریافت داشته بود آنان دریافت نکرده 
بودند. و لذا بوی یوسف را او یافت و بوئید. و ایشان 
نیافتند و نبوئیدند: 
«قالوا: ال نک ی ضلالک الْقّدے ). 
(اطرافیان بدو) گفتند: به خدا قسم! بیگمان تو در 
سرگشتگی قدیم خود هستی (و بر بال خیالات و . 
خرافات در پروازی). 
هنوز تو در سرگشتگی و گمراهی خود دربارٌ یوسف 
هستی. هنوز تو در سرگشتگی و گمراهی خود در انتظار 


سور یوسف آیات ۸۰-۱ 


جزء سیزدهم 
یوسف نشسته‌ای. یوسف به همان راهی رفته است که 
از آن برگشتی نیست. او مرده است و از دیده‌ها به در 
رفته است. 
ولی کار غیرمترقبه ناگهان از دور درمی‌رسد و روی 
می‌دهد. به دنبال آن نیز کار غيرمترقبة دیگری سر 
می‌رسد و روی می‌دهد: 
(فلا أن جاء انش آنفا؛ عل وج 
۳ (. 
هنگامی که (پیک) مژده‌رسان بیامد و پیراهن را بر 
چهره‌اش افگند (چشمان یعقوب) بینا گردید (و نور 
سرور به دیدگانش روشنی بخشید). 
ناگهانی رسیدن پیراهن که دلییل بر وجود یوسف و 
نزدیکی دیدار با او است. و ناگهانی بینا شدن چشم پس 
از سفید شدن دو چشم یعقوب ... امور غیرمترقبه‌ای 
بودند که یکی پس از دیگری انجام می‌گیرد ... در اینجا 
است که یعقوب حقیقت چیزی را بیان می‌دارد که آنان 


2 


جهه فازتد 


از آن آگاهی ندارند و تنها خود یعقوب در پرتو وحی 
خدا از آن مطّلع است. همان چیزی که قبلاً دربارهٌ آن 
برایشان سخن گفت. ولی بدان پی نبردند و از آن چیزی 
نفهمیدند: مر 2 7 
(قال: أ آفل كم إن غلم من اثو مالا 
تَعْلْمُون؟ ». 
گفت: مگر من به شما نگفتم: که از سوی یزدان (و در 
پرتو وحی رحمان) چیزهائی می‌دانم که شما 
نمی‌دانید؟. _ 
«فالوء یا انا تعفر نا وبا [ناکنا خاطتین ۲ 
(فرزندان یعقوب) گفتند: ای پدر! (بر ما ببخشاو) 
آمرزش گناهانمان را برایمان (از خدا) بخواه. واقعاً ما 
خطاکار بوده‌ایم. 
چنین می‌بینیم که در دل یعقوب ناراحتی و کدورتی از 
پسرانش بوده است. و هنوز که هنوز است دلش از این 
ناراحتی و کدورت نپالوده است و صاف نشده است. 
گرچه بدیشان وعده می‌دهد که از یزدان برایشان طلب 
آمرزش می‌کند» پس از این که دلش پالود و آرام گرفت 


ge 


فی‌ظلال‌القرآن 


ا جلد چهارم 
و آسود: 
(فال: موف نتفر كم رن له و اور 
لحم . 


گفت: از پروردگارم» پیوسته برایتان طلب آمرزش 
(گناهانتان را) خواهم کرد. بیگمان او بخشایشگر 
وتات اس 
نقل عبارت یعقوب با واه «سَوّف: بالأخره. در آینده» 
از اشارهٌ به دل زخمی انسانی خالی نیست. 
۰ 
روند قرآنی در مسائل غیرمترقبة داستان پیش می‌رود. 
زمان و مکان را درمی‌نوردد. تا در صحنة مۇر و 
تکاندهندۂ واپسین همدیگر را ملاقا کنیم و بیینیم: 
(ن وا على بو وف آوی ندیه رز شال: 
به 


أَدخلوا مط 5إ شا نود و رفع أبَوَیه 

با وله ۳ سُجَدا و قال: يا یت هذا 
نا ون اب انم 

تأویل رو بل قد جلها یی حَقاء و قد 


خسن یبن الجن و جاء یم ین 
دی من بعد أن رع لَیطانٌ ی و بین |ٍخت. 
اد ری آطیف ا شا له ۳ و ال نکم ). 

(یعقوب و خاندان او رهسپار مصر شدند. یوسف تا 
مدخل مصر به استقبالشان شتافت). هنگامی که به پیش 
یوسف رسیدند» پدر و مادرش را در آغوش گرفت و 
(به همه آنان) گفت: به سرزمین مصر داخل شوید که به 
خواست خدا در امن و امان خواهید بود. (کاروان داخل 
مصر گردید و به منزل یوسف وارد شد) و یوسف پدر 
و مادرش را بر تخت نشاند (و به رسم مردمان آن 
زمان» در حقّ سران و امیران و فرمانروایان» جملگی) 
در برابرش کرنش بردند. یوسف گفت: پدر! این تعبیر 
خواب پیشین (روزگار کودکی) من است! پروردگارم 
آن را به واقعیّت مبدّل کرد. به راستی خدا در حق من 
نیکیها کرده است. چرا که از زندان رهایم نموده است. 
و بعد از آن که اهریمن میان من و برادرانم تباهی و 
"جدائی انداخت. شما را از بادية (شام به مصر) آورده 


است. حقيقتاً پروردگارم هرچه بخواهد سنجیده و 
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جزء سیزدهم 
دقیق انجام مي‌دهد. بیکمان او بسیار آگاه (و کارهایش 
همه) دارای حکمت است. 
چه صحنهٌ شگفتی است! پس از تاخت سالها و گذشت 
روزها؛ پس از یأسها و ناامیدیها. بعد از دردها و 
دشواریها و تنگناهاء بعد از امتحانها و آزمونهاء پس از 
بلاها و مصییتهاء و بالأخره بعد از عشق و علاقهٌ کشنده 
و غم و أندوه شدید و حسرت و 1و سوزان... همچون 
چیزی بر صحنه پیدا می‌شود و طرحی نو درمی‌اندازد 
... چه صحنهً شگفتی است! صحنه‌ای است که از فعل و 
انفعالات و لرزشها و تپشها و شادیها و اشکها لبسریز 
است! 
چه صحنةٌ شگفتی است! صحنه‌ای که پایانی است ولی 
با سرآغاز داستان گره خورده است: آن یکی درباره 
غیب نهان در زوایای جهان بود. و این یکی دربارة 
واقعیّت حیات است ... یوسف هم در ميان همه اینها به 
یاد خدا می‌پردازد و آنی او را فرامرش نمی‌سازد: 
قلا دلوا عل بو 
وا مر ان شاء ال آمنينَ ). 


هنگامی که به پیش یوسف رسیدند» پدر و مادرش را در 


سف آوی له ری و ق قال: 
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آغوش گرفت و (به همه آنان) گفت: به سرزمین مصر 

داخل شوید که به خواست خدا در امن و امان خواهید 

بود. 
خواب خود را به یاد می‌آورد و از آن سخن می‌گوید. 
تعبیر آن را سجده بردن برادرانش برای خودش می‌بیند 
بدان هنگام که پدر و مادرش را بالای تختی برده 
است و نشانده است که خودش بر آن می‌نشست - 
خوابش بدان‌گونه بود که یازده ستاره و خورشید و ماه 
را در حال سجده برای خود دیده بود: 

E‏ وی ۾ علیالعزش, و روا له شْجدا و 
قال: یا یت هذا تا ود ل قَذ جا 
ری حا ). 
یوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند (و به رسم 
مردمان آن زمان, در حسق سران و امیران و 


فرمانروایان» جملگی) در برابرش کرنش بردند. یوسف 


۲ [o مق‎ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
گفت: پدر! این تعبیر خواب پیشین (روزگار کودکی) من 
است! پروردگارم آن را به واقعیّت مبدّل کرد. 

آن‌گاه یوسف نعمت خدا ارا بر خود برمی شمرد: 

خسن یخی من آلسْجن, و جاء یک 

منّالبدو من بَعْد آن رع السَيْطان یی باق 
. 
به راستی خدا در حق من نیکیها کرده است. چرا که از 
زندان رهایم نموده است. و بعد از آن که اهریمن ميان 
من و برادرانم تباهی و جدائی انداخت. شما را از بانط 
(شام به مصر) آورده است. 

لطف خدا را یاد می‌کند در تدبیری که برای پیاده کردن 


ف 


مشیّت و خواست خود اندیشیده است: 
1 ری لطیفٌ لا يَشاء ). 
حقیقتاً پروردگارم هرچه بخواهد سنجیده و دقیق 
انجام می‌دهد. 
خدا مشیّت و خواست خود را با ریزه‌کاری و تیزبینی 
ا پیاده می‌کند. به گونه‌ای که مردمان آن را 
۳ نمی‌کنند و بدان پی نمی‌برند: 
اه هو للم الكم). 

24 او بسیار آگاه (و کارهایش همه) دارای حکمت 

است. 
این همان تعبیری است که یعقوب نیز بکار برده است. 
بدان‌گاه که در سرآغاز داستان یوسف خواب خود را 
برایش بیان می‌کرده است: 

دنک عم حکير». 

بیگمان پروردگارت بسیار آگاه (و کارهایش همه) 

دارای حکمت است. (یوسف /ع) 
این هم بدان جهت است که سرآغاز و سرانجام حتّی در 
عبارات توافق و همآهنگی داشته 
eê‏ 
پیش از این که پرده واپسین صحنۀ تکان‌دهنده فروافتد. 
یوسف را می‌بینیم که خود را از دیدار و در آغوش 
کشیدن و شادی و شادمانی و جاه و جلال و سلطه و 


قدرت و حکومت و شوکت و ثروت و رفاه و اسایش و 
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جزء سیزدهم 
امن و امان, کتار می‌کشد 
رود و به تسبیح و تقدیس او بپردازد و شکر الطاف و 
عنایات او را بگوید و به ذکرش در خروش افتد! بدین 
هنگام که او در شکوه و ابّهت سلطه و قدرت است. و 
غرق در شادی و شادمانی تعبیر خواب خود است. رو 
به آستانة یزدان جهان می‌کند و عاجزانه از او می‌خواهد 
وی را مسلمان بمیراند و به شایستگان و بایستگان 
ملحق نماید: 
رب قد یت ,من الل و على من تأویل 
الأحاديثِ. فاطر لیات والازض نت ولش ف 
انیا و الاخرة. توفي مضلما و یی 
یفن ). 
پروردگارا! (سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت 


به من داده‌ای و مرا از تعییر خوایها آگاه ساخته‌ای. ای 


... تا به سوی پروردگار خود 


آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و 
آخرت هستی. (همۀ امور خود را به تو وامی‌گذارم و 
خویشتن را در پناه تو می‌دارم). مرا مسلمان بمیران و 
به صالحان ملحق گردان. 
رب قد ایی من الک ). 
پروردگارا! (سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت 
به من داده‌ای. 
از حکومت. سلطه و قدرت و مکانت و منزلت و جاه و 
مال به من عطاء فرموده‌ای. این از نعمتهای دنیا است. 
«وعلْتَیِ من تأویل الأخاديثِ ). 
و مرا از تعبیر خوابها آگاه ساخته‌ای. 
خوایها را می‌توانم تعبیر کنم و نتائج سخنان را پیش 
چشم دارم و فهم کنم. اين از نعمتهای علم است. 
پروردگارا! نعمتهای تو را یاد می‌کنم و بسرمی‌شمرم. و 
شکر و ذکر آنها را می‌گويم. 
(فاط ارات رالأزض). 
ای آفریدگار آسمانها و زمین! 
آسمانها و زمین را به فرمان خود از نیستی به هستی 
آوردی و خلعت وجود بخشیدی. چرخش و گردش آنها 
در دست تو است. توئی که بر آسمانها و زمین و ساکنان 


fo Pee 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


آنها سلطه و قدرت داری. 

(أنت ولتي في یا تخرد >. 

تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. (همةۀ امور 

خود را به تو وامی‌گذارم و خویشتن را در پناه تو 

می‌دارم). 
پروردگارا! من از تو سلطه و قدرت و شوکت و 
حکومت و تندرستی و روت و اموال و اولاد 
نمی‌خواهم. پروردگارا! از تو عاجزانه چیزی را می‌طلبم 
که پایدارتر و گرانبهاتر است: 

وي سلما و ی بالطایشین ). 

مرامسلمان او کا 
بدین شیوه جاه و جلال و سلطه 
شادمانی ملاقات و همایش اهالی خانواده و جمع 


برادران. از جلو چشمان یوسف به کنار می‌رود و دورتر 


و قدرت. و شادی و 


و دورتر می‌شود تا از دیدگان او پنهان و در آن سوی 
افق نهان می‌شود. صحنه واپسین پیدا و نمایان 
می‌گردد. صحنۂ بندهٌ تنهائی است که به آستانة 
پروردگار خود می‌نالد و به زاری از او می‌خواهد که 
اتصلام اورا برای ار بایدر حف ای فا از 
می‌میراند و به سوی خود برمی‌گرداند. زار زار از 
آفریدگار دادار می‌خواهد که او را در پیشگاه خود به 
صالحان ملحق فرماید. 

پیروزی مطلق در واپسین امتحان این است. 


رسمه ِ 


ذلك من اباو ۱ 
4 او که 
وم ڪر الاس ول حرَضت بممنن 9 


سر کے رک 


ا هو شور من @ 
و ڪان منم ناتوب ولاز يروت لما 
مره واه تارفن 


رو 4 4 i‏ ي م 
وخم مشر ن E‏ 6 فا نون تم یه 1 من عداب لله 
ر لر« سے کر م ۱۳ 


یم که یه رف شروت 3 فلز 
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جزء سیزدهم 


امس م کے مط سے وی س ر 


سَبیل اد تور نو عل بص بر ناوسن اتبعنی وحن 


له ری نشرکرت ( € وم سا من لاک 
الا اى ركم ناملا ی روز ف 
اضف ظروا کف کارت یهن من تلهم 


م e‏ ا مي مه ره م جع 19 


ودار الخ رة خر رب نقوا تلا ماوت حى 
إذا سس الرسل ووا ات با گزواجا هم 
تیا یی من ولا 2 عن ات المجرمي 

© ات فش ولآ ماک 
رایز وی کدی له 
تفیل کل ی ووهدی ودم دقو رۇد €9 


داستان یوسف به پایان آمده است تا پیروهای آن 
پیاغازد. آن پیروهائی که در دیباچۀ سخن از این سوره 
بدانها اشاره کردیم. نگرشهای گوناگون و پسوده‌های 
جوراجور مسی‌آغازد. گردشها و چرخشهای 
الهامگرانه‌ای در صفحات کیهان, در ژرفاهای نفس 
انسان» در میان آثار گذشتگان و در لابلای غیب نهان 
در فراسوی نماهای آشکار پدیده‌های جهان. شروع 
می‌گردد. ما هم برحسب ترتیب آنها در روند قرآنی به 
عرضء آنها می‌پردازيم. چرا که این ترتیب. دارای هدف 
مشخص است. 
ت 
این داستان در میان قومی که محمد َة در بین آنان 
پرورده گردید و سپس برانگیخته شد مرسوم و متداول 
نبود. در این داستان اسرار و رموزی است که جز 
اشخاصی که واقعیّت داستان را دیده‌اند و لمس کرده‌اند 
از آنها کسی اطْلاع و آگاهی نداشته است. آنان هم به 
دل اعصار و قرون فرورفته‌اند و مرده‌اند. در سرآغاز 
سورهٌ یوسف. خدای بزرگوار همچون سخنی با پیغمبر 
خود دارد: 

لر نقط تفص علیک اخ خسن القصص بدا رین 

(لیک هذا اْمرآن و ان نت من یله ِى 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


الْغافلين (€. 

ما از طریق وحي این قرآن» نیکوترین سرگذشتها را 

برای تو بازگو می‌کنیم و (تو را بر آنها مطلع 

می‌گردانیم) هرچند که پیش‌تر از زمرةٌ بی‌خبران (از 

احوال گذشتگان) بوده‌ای. (یوسف/۳) 
هم‌اینک هم پس از پایان داستان پیروی این چنین بر آن 


زده می‌شود. و سرانجام سوره به سراغاز سوره پیوند 


داده می‌شود: 
(ذلک من انم ۽ الب وحیه [لیک. و اكت 
دم جوا مره و كرون ). 


(ای پیغمبر اسلام!) این (داستانی را که بر تو خواندیم) 
از خبرهای نهان (در دل قرون و اعصار گذشتة بسیار 
کهن جهان) است که آن را به تو وحی می‌کنيم. تو پیش 
آنان (یعنی پسران یعقوب) نبودی بدان‌گاه که تصمیم 
گرفتند و نیرنگ نمودند (و بر ضد یوسف نقشه کشیدند 
و طرح درانداختند. لذا جز از طریق وحی امکان اطّلاع از 
آن را نداشتی). 
داستانی که در روند قرآنی گذشت از زمره غیبی است 
که تو از آن آگاه نیستی. ولیکن ما آن را به تو وحسی 
می‌کنيم. نشانٌ وحی آن این است که این داستان نسبت 
به تو غیب است. تو که با برادران یوسف نبودی بدان 
هنگام که گرد آمدند و متفق شدند و همرأی گردیدند و 
نیرنگی را طرح‌ریزی کردند و پی افکندند که داستان 
در موارد بسیاری بدان اشاره کرده است. انان دربارة 
یوسف نیرنگ کردند. راجع به پدرشان کلک زدند و 
نیرنگ کردند. وقتی که برادرشان را گرفتند به گوشه‌ای 
خزیدند و در گوشی صحبت کردند و چاره‌اندیشی 
نمودند. خود این تدبیر و چاره‌اندیشی نوعی نیرنگ 
است. زنان در حقٌ یوسف نیرنگ کردند. چاکران دربار 
عزیز مصر که یوسف را به زندان انداختند نیرنگ زدند 
... همۂ اینها مکر و نیرنگ بوده است و تو در کنار آن 
حاضر نبوده‌ای تا آن را حکایت و روایت کنی. بلکه این 
وحی است و این سوره آن را نقل می‌کند تا آن را ثبت 
و ضبط کند همراه با چیزهاتی که ثبت و ضبط می‌کند. 


سوره یوسف آیات ۱۰۲-۱۱۱ ۹۳ ۲ 
ET‏ | 


جزء سیزدهم 
چیزهائی که از جملۀ مسائل این عقیده و قضایای این 
آئین هستند و در صحنه‌های فراوان داستان پخش و 
پراکنده‌اند. 

© 

ثبت و ضبط وحی. و الهام داستان. و نگرشها و 
پسوده‌هائی که دلها را به لرزه می‌اندازند. همه 
مقتضی این هستند که مردمان بدین قرآن ایمان 
بیاورند. مردمان پیغمبر َو را می‌دیدند و احوال او 
را می‌دانستند. بعدها از ار می‌شنیدند چیزهائی را که 


و همه 


می‌شنيدند. ولی بیشتر مردمان ایمان نمی آوردند. 
مردمان همچنین از کنار نشانه‌های خداشناسی پراکنده 
در صفحات هستی نیز گذشته‌اند و می‌گذرند و آنها را 
نسدیده‌اند و نمی‌بینند و متوجه آنها نشده‌اند و 
نمی‌شوند. و مدلول و مفهوم آنها را درک و فهم 
نکرده‌اند و نمی‌کنند. بسان کسی که پهنۀ رخساره خود 
را برمی‌گرداند ولاجرم چیزی را نمی‌بیند که با آن 
روبرو می‌شود. پس در انتظار چه چیزی هستند؟ عذاب 
و عقاب یزدان ناگهان ایشان را دربر می‌گیرد. بدون این 


که به خود ایند: 
و ما اک آاس و و حرصت -بومنین. و ما 
ا رای 


و 


7 وا تم ناه هه ی ی 
| 
هوس, به تو) ایمان نمی‌آورند. هرچند که تلاش کنی (و 
در راهنمائی ایشان بسیار خویشتن را زحمت دهی). تو 
در برابر این (اندرز و راهنمائی) پاداشی از ایشان 
نمی‌خواهی, (پس اگر آنان نپذیرفتند غمگین مباش. چرا 
که دیگران اندر شکم مادر و پشت 
می‌گروند. و تنها این قرآن برای گروهی از مردمان این 


پدرند و بدان 


زمان نیامده است. بلکه) قرآن جز پند و اندرزی برای 
همه جهانیان نیست. و چه بسیار دلائل و نشانه‌های 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
(دالْ بر وجود خدا) در آسمانها و زمین وجود دارد که 
آنان (کورکورانه) از کتارشان می‌گذرند و از پذیرش 
آنها روی می‌گردانند. و اکٹر آنان که عتعی اسان به خدا 
هستند, مشرک می‌باشند. آیا از این ایمن هستند که 
عذاب فراگیری از سوی خدا ایشان را دربر گیردء یا این 
که قیامت به ناگاه فرارسد و ایشان غافل و بی‌خبر 
باشند؟. 
پیغمبر 7 بر ایمان آوردن قوم خود بسیار حریص 
بود. آرزو داشت که خیری که با خود به ارمغان آورده 
است بهرهٌ ایشان شود. و بر ایشان می‌ترسید که بدی و 
بدبیاری دنیا و عذاب و عقاب آخرت گریبانگیر آنان 
شود. بدی و بدبیاری و عذاب و عقابی که در انتظار 
مشرکان است. ولیکن یزدان آگاه از دلهای انسانها و از 
سرشتها و احوال ایشان بدو خبر می‌دهد که حرص و آز 
او بر ایمان آوردنشان گروه بیشمار مشرکان را به سوی 
ایمان آوردن سوق نمی‌دهد و بدان نمی‌کشاند. زیرا 
آنان -همان‌گونه که در این آیات فرموده است -از کنار 
نشانه‌ها و دلائل فراوانی می‌گذرند و از آنها روی 
می‌گردانند. این روی‌گردانی هم ایشان را آمادهٌ پذیرش 
ایمان نمی‌سازد. و نمی‌گذارد از دلائل ایمان که پخش و 
پراکنده در آفاق جهان است سود جویند. 
تو از ایمان آوردن ایشان بی‌نیازی, و پاداشی در برابر 
رهنمود کردنشان از ایشان درخواست نمی‌کنی. جای 
شگفت است که آنان از هدایت روی می‌گردانند. 
هدایتی که رایگان بدیشان ارمغان می‌گردد واجرو 
مزدی در برابر آن از ایشان دریافت نمی‌شود. 
وها تسام عليه من أجْيٍ ان هو إ وک 
لین {. 
تو در برابر این (اندرز و راهنمائی) پاداشی از ایشان 
نمی‌خواهی, (پس اگر آنان نپذیرفتند غمگین مباش. چرا 
که دیگران اندر شکم مادر و پشت پدرند و بدان 
می‌گروند. و تنها این قرآن برای گروهی از مردمان این 
زمان نیامده است. بلکه) قرآن جز پند و اندرزی برای 
همه جهانیان نیست. 


سور یوسف آیات ۱۰۲-۱۱۱ 


جزء سیزدهم 


"و دل آنان را متوجّه آیات خدا می‌کنی, آیاتی که به 
جهانیان ارمغان گردیده است. و در انحصار ملتی و 
نژادی و قبیله‌ای قرار ندارد. پولی در برابر آنها خواسته 
نمی‌شود تا کسی نتواند آن را پرداخت کند. درنتيجه 
ثروتمندان بر تنگدستان به سبب توان مالی امتیاز پیدا 
بکنند. هیچ شرطی هم در میان نیست که کسی از انجام 
آن ناتوان بوده و درنتیجه توانایان بر ناتواننان بسرتر 
شوند و بالاتر روند. بلکه آیات خدا پند و اندرز 
جهانیان است. سفرهٌ همگان و خوان یغمای گسترده‌ای 
است برای هر کسی که بخواهد بر این سفره و خوان 

کی من ية ف ناوات و ال ض رون لب 

و هم عَا مُعرضُون 6. 

و چه بسیار دلائل و نشانه‌های (دال بر وجود خدا) در 

آسمانها و زمین وجود دارد که آنان (کورکورانه) از 

کنارشان می‌گذرند و از پذیرش آنها روی می‌گردانند. 
آیات و نشانه‌های دال بر وجود دا و دال بر وحدانټت 
و قدرت او, در لابلای جهان و اینجا و آنجای کیهان, 
پخش و پراکنده‌اند. و چشمان سر و چشمان دل را به 
خود می‌خوانند. در آسمانها و زمین نشانه‌های 
خداشناسی است ... مردمان بامدادان و شامگاهان و 
همه اوقات شبانه‌روز از کنار آنها می‌گذرند. نشانه‌های 
گویائی هستند. مردمان را فریاد می‌دارند که به ما 
بنگرید و به خدا پی ببرید. برجسته و پیدایند و چشمها 
و خردها را متوجّه خود می‌کنند. الهامگر دلهاو 
مات تلاو رها وله و شیا ی ا اا 
آنان آنها را نمی‌بینند و ندای آنها را نمی‌شنوند و تأثیر 
زرف آنهااوا اخساس یندا 
در آن لحظه که انسان به طلوع و غروب خورشید 
می‌نشیند. و در آن لحظه که سایه‌های طولانی را 
می‌بیند که پای در دامن جمع می‌کنند و دامن فراهم 
می‌چینند. و آهسته و ارام می‌کاهند یا افزوده می‌شوند. 
در آن لحظه که انسان به دریاهای پرآب مواج می‌نگرد. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


و چشمه‌های جوشان را مشاهده می‌کند. و چشمه‌ساران 
لبریز و روان را دید می‌زند. در آن لحظه که انسان به 
گیاه نودميده شادابی خیره می‌شود. و شکفتن غنچهً 
خندانی را می‌بیند. و باز شدن گلی را ورانداز می‌کند. 
و در آن دم که کشتزار و چمنزار و گندم‌زارهای درویده 
را می‌نگرد. و گیاهان پرپر شده را می‌بیند. در آن دم که 
انسان پرنده‌ای را نگاه می‌کند که بال و پر گرفته است و 
در هوا بالهای خود را می‌گشاید و انگار شنا می‌نماید. 
در آن لخظه کذ‌ماهیها ذر آبها شا خی‌کنند و این سو و 
آن سو می‌دوند و پائین و بالا شیرجه می‌روند. در آن 
لحظه که کرمها می‌لولند و به داخل سوراخها فرو 
می‌روند. در آن لحظه که انسان مورچه‌های فراوانی را 
می‌بیند که چگونه پیوسته در رفت‌وآمد و به کار و 
تلاش اندرند» و در آن لحظه‌ها که انسان سائر حشرات 
و گروهها و دسته‌های حیوانات و حشرات و خزندگان و 
پرندگان را دیده‌ور می‌شود. در آن لحظه که انسان 
دربارۂٌ بامدادی و شامگاهی می‌انديشد. و آرامش شب 
و جنب و جوش روز را ورانداز می‌کند ... و ... در هر 
لحظه‌ای از این لحظات. دل انسان زمزمه‌ها و آهنگهای 
این هستی شگفت را می‌شنود و هم مو می‌بیند و هم 
اشازتهای یرو ...یک لخظب بلی فقط یک لحظه او 
این لحظات برای به لرزه و ارتعاش درآوردن تارهای 
دل انسان با مضراپ درک و فهم هراس‌انگیز و تأثیر و 
بان کر کیان کافی و بسند اج کی 
که کس است تک مضرابی او را بس است تا برجهد و 
پیشانی بر آستان یزدان نهد! اما حیف که آنان: 
«یروعَبا و هم عنبا مُغرضون ). 

از فراز و کنار آنها مسی‌گذرند و دربار؛ آنها 
نمی‌اندیشند و از آنها روی می‌گردانندا. 

این است که بیشتر آنان ایمان نمی آورند! 

و حتی آنان که ایمان می‌آورند. بسیاری از ایشان 
شرک به شکلی از اشکال ۔ به دلهایشان سرک 
می‌کشد و فرومی‌رود. چه ایمان خالص به بیداری 
همیشگی نیاز دارد که پیش از هر چیز نگذارد 
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وسوسه‌های اهریمنی بر دل نشیند و در آن جای گزیند. 
و نگذارد در هیچ حرکت و جنبشی و کار و کوششی 
معیارها و اعتبارهای زمینی دل را بیالاید و ان را اسیر 
خود نماید. تا همه جنبشها و تلاشها و کارها برای خدا 
شود. و خالصانه برای رضای یزدان نه خشنودی 
دیگران صورت پذیرد. ایمان خالص نیاز به قاطعیّت 
کامل در مسألةُ سلطة بر دل» و تصرّف در کار» و نظارت 
بر رفتار دارد, بدان‌گونه که کرنش بردن و پرستش 
کردنی در دل برجای نماند مگر این که برای یزدان 
سبحان باشد و بس. و بدان‌گونه که در زندگی بندگی‌ای 
برجای نماند مگر این که برای سرور یگانه‌ای انجام 
پذیرد که هرچه بخواهد بشود و هیچ رادع و مانعی 
نتواند را بگیرد: 
ما یمن أَكَرهُم باه الا هم شش کون ). 


CL 


جزء سیزدهم 


آنان مشرک هستند چون معیاری و ارزشی از معیارها 
و ارزشهای این زمین را در بیان خود راجع به رخدادها 
و چیزها و افراد دخالت می‌دهند. انان مشرک هستند 
چون سببی و علّتی از اسباب و علل را با قدرت خدا در 
سود یا زیان دخالت می‌دهند. آنان مشرک هستند چون 
بجای کرنش بردن و پرستش نیروی خداء برای نیروی 
دیگری کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند. نیروی 
فرمانروائی یا راهنمائی که از شریعت خدا استمداد 
نمی‌گیرد. آنان مشرک هستند چون بجای اميد به خداء 
به بنده‌ای از بندگان خدا چشم امید می‌دوزند. آنان 
مشرک هستند چون در فداکاری خود به تمعریف و 
تسمجید مردمان دل می‌بندند. و با درنظر گرفتن 
ارزشیابی دیگران جان‌نثاری خویش را آلوده می‌کنند. 
آنان مشرک هستند. چون در تلاش برای به دست 
آوردن سودی يا دفع زیانی غیرخدا را در مد نظر 
می‌گیرند و کوشش خود را برای غیر خدا انجام 
می‌دهند. آنان مشرک هستند چون در عبادت جز ذات 
خدا ذات دیگری را شرکت می‌دهند ... این است که 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


پیغمبر خدا ی مي‌فرماید: 
(لسرک فیکم خن من دبیب )۱ 
شرک در میان شما پنهان‌تر از حرکت مورچه است. 
در احادیث نمونه‌هائی از این شرک پنهان وجود دارد: 
ترمذی از قول ابن‌عمر روایت کرده است و آن را 
حدیث حسن دانسته است: 
(مخ خلت بعر اله دشر ک). 
هرکس به غير خدا سوگند بخورد قطعاً شرک ورزیده 
است. 
احمد و ابوداوود و غیره از اببن‌مسعود م روایت 
کرده‌اند که گفته است: پیغمبر خدا لش فرموده است: 
(إِن لزق وألتَسام شر ک). 
قطعاً نوشته‌ها و مهره‌ها شرک است. 
امام احمد در مسند خود از قول عقبه پسر عامر روایت 
کرده است که گفته است: پیغمبر خدا ا فرموده 
است: 
(مَنْ ع ق یمه تقد رکَ). 
و را آویزه کند شرک ورزیده است. 
از ابوهریره - با اسنادی که داشته است - روایت کرده 
است که گفته است: پیغمبر خدا اة فرموه است: 
(یقول الله نآ آلشرکام عن الک 2 مَنْ عمل 


عفر ک فپ معي غيري رکه و شریکه). 
خدا می‌فرماید: من بی‌نیازترین شریکها از شرک هستم. 
هرکس کاری را انجام دهد و در آن غیر مرا شریک من 
کند. او را رها می‌کنم و به شریکش وامی‌گذارم. 
امام احمد از ابوسعید پسر ابوفضاله روایت کرده است 
که گفته است: از پیغمبر خدا 2 شنیدم که 
می‌فرماید: 
(إذا جع رل و الاخرین دم لارَيْبَ ۳ 


۱- حافظ ابویعلی موصلی -با اسنادی که داشته است -آن را از معقل پسر 
یسار روایت کرده است. گفته است: پیغمبر کاش را دیده‌ام. یا گفته 
است: ابوبکر صذیق از پیغمبر خدا ااا آن را برایم روایت کرده است. 
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آلشر کاء عن لش ک). 


هنگامی که خدا پیشینیان و پسینیان را در روزی گرد 
می‌آورد که گمانی در آن نیست, ندا دهنده‌ای ندا 
درمی‌دهد: کسی که در کاری که برای خدا انجام داده 
است و در آن شرک ورزیده است. پاداش آن را از 
پیشگاه غیر خدا بجوید. چه خدا بی‌نیازترین شریکها از 
شرک است. 

امام احمد - با اسنادی که داشته است از محمود پسر 

لبید روایت کرده است که پیغمبر خدا با فرموده 


است: 


َه 


لوف ما أخاف علیکم آلشزک امه سْغر). 
خوفناک‌ترین چیزی که از آن بر شما می‌ترسم شرک 
اضفر انت 
گفتند: ای فرستادة خدا شرک اصغر کدام است؟ فرمود: 
ریا ول ال “ تغالی رم لقیعة | مَ اذا جاء آلثاش 
الم هبوا ای دنکن راون في یا 
َنْظرُوا هل تجدون عنْدَهم من جزاء؟). 
ریاکاری است. خداوند بزرگوار در روز قیامت. وقتی 
که مردمان اعمال خود را می‌آورند و می‌نمایند. 
می‌فرماید: به پیش کسانی بروید که در دنیا به 
خاطرشان ریا می‌کردید. بنگرید و ببینید آیا پاداشی در 
پیش آنان پیدا خواهید کرد؟!. 
این است شرک نهانی که به بیداری همیشگی نیاز دارد 
تا خویشتن را از آن دور و درامان داشت» و بدین 
وسیله ایمان خالص گردد. 
شرک پیدا و هویدا نیز وجود دارد. و آن کرنش بردن و 
پرستش کردن برای غیر خدا در کاری از کارهای زندگی 
است. کرنش بردن و پرستش کردن در شریعت و قانونی 
است که فرمانروائی می‌کند این قسم شرک نص است 
و جای جدال و ستیزی در آن برجای نیست -کرنش 
بردن و پرستش کردن در آداب و رسومی از میان 
جملگی آداب و رسوم است. همچون عید و جشنهائی 
که مردمان آنها را پدیدار می‌سازند و تدارک می‌بینند 


و خدا آنها را پدیدار نکرده است و تدارک ندیده است. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
کرنش بردن و پرستش کردن در جامه‌ای از جامه‌هائی 
است که مخالف با فرمان یزدان در ستر عورت است. 
بجای این که با پوشیدن جامه‌ها ستر عورت شود 
برعکس وسیله‌ای برای کشف عورت گردد. و يا عورت 
را بپوشاند ولی برجستگیهای عورت را دقیقاً بنمایاند. 
عورتی که شریعت خدا با نص به ستر و پوشاندن آن 
دستور فرموده است. 
در این امور کار از منطقۀ بزه و گناه نافرمانی فراتسر 
می‌رود, وقتی که امری که انجام می‌پذیرد جنب طاعت 
و خضوع و خشوع و کرنش بردن و پرستش کردن یک 
عرف حاکم و اجتماعی ساختار بندگان را پیدا می‌کند. و 
یا باعث می‌گردد که به ترک کاری گفته شود که واضح 
و روشن است از سوی آفریدگار بندگان به انجام آن 
دستور داده شده است ... بدین هنگام دیگر همچون 
کاری تنها بزه و گناه نیست و بس, و بلکه شرک خواهد 
بود. زیرا همچون کاری کرنش بردن و پسرستش کردن 
غیر خدا بشمار است در چیزهائی که مخالف با فرمان 
یزدان است ... این امر, از این لحاظ مهم است و باید 
مورد توجه باشد. 
TT‏ یزدان می‌فرماید: 

ما من كار باه رهم مُشرِکُون ). 

Cle 

می‌باشند. 
این آیه بر کسانی منطبق است که پیغمبر خدا مش در 
جزیرةالعرب با آنان رویاروی می‌گردد. و هم شامل 
کسانی غیر ايشان می‌شود که در زمانها و مکانهای 
گوناگون زندگی خواهند کرد و پیاپی یکدیگر می آیند و 
در این کاروانسرای دو در مدّتی می‌آسایند و آن‌گاه بار 
سفر برمی‌بندند و می‌روند. 
بگذریم. آنانی که از آیات منظور در صفحات کتاب 
جهان, و از آیات مقروء در صفحات کتاب قرآن. روی 
می‌گردانند. در انتظار چه چیزی هستند؟ از ایشان که در 
برابر تبلیغ آیات» چیزی خواسته نمی‌شود. 
راستی انان منتظر چه چیزی هستند؟.. 
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جزء سیزدهم 
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افوا آن تب غاشِية من عذاب اف أو 
اتم لاع عدو هه لایشفزرن؟ ). 
آیا از این ایمن هستند که عذاب فراگیری از سوی خدا 
ایشان را دربر گیرد» یا این که قیامت به ناگاه فرارسد و 
ایشان غافل و بی‌خبر باشند؟. 
این پسوده نیرومندی برای احساسات ایشان است. 
سود نر ودی برای‌تیتاز کردی یشان از این خرن 
غفلت است. آنان را از فرجام این غفلت به هراس 
می‌اندازه و بیدارشان می‌سازد. چه عذاب خدا هر آن 
فرارسد, عذایی که کسی موقع آن را نمی‌داند. چه‌بسا 
همین لحظه بلای همگانی و نابودکننده‌ای دررسد و 
ایشان را فراگیرد و درهم پیچد. چه‌بسا قیامت بر دم در 
باشد و در را بزند و همین امروز ناگهانی عذاب 
هراستاک بر سرشان تازد و بدون این که به خود بیایند 
کارشان را بسازد 
چشمی آن را نمی‌بیند. و هیچ گوشی صدای پای آن را 
نمی‌شنود. و هیچ کسی نمی‌داند لحظة دیگری چه 
خواهد شد. پس چرا غافلان این‌گونه ايمن خواهند بود 
و بی‌خبر خواهند آسود؟ 
حال که آیات خواندنی و مقروء این قرآن دلیل رسالت 
را با خود دارد. و آیات دیدنی و منظور این جهان 
گسترة هستی را لبریز کرده است و در برابر چشمان 
قرار گرفته است. اگر آنان از کنار هم این و هم آن غافل 
می‌گذرند و بدانها نمی‌نگرند و چون حلقه بر درند. و به 
خدا شرک می‌ورزند. چه شرک پیدا و چه شرک ناپیداء 


j‏ غيب در پشت در است. هیچ 


و اینان که معتقد به انباز برای یزدانند بسیاری از 
مردمانند. پس پیغمبر لش باید به راه خود ادامه دهد. 
و آنان که در پرتو رهنمود او نیز به پیش می‌روند باید 
که راه خود را بسپرند و منحرف نشوند و به کژراهه 
نروند و از کژراهه‌روان متأثر نشوند: ۱ 
:هزم سبلي أذْعُوا إلى او على بصي وتا 
نی میا ای وین اتکی 6 ˆ 
تک ات رام هنت کم مدمه وا زا گام 


¢ 


بینش به سوی خدا می‌خوانم و پیروان من هم (چنین 


مق( ۵۷ ]مس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


می‌باشند)» و خدا را منرّه (از انباز و نقص و دیگر 
ناشایست) می‌دانم. و من از زمره مشرکان نمی‌باشم (و 
کسی و چیزی را شریک خدا نمی‌انگارم). 
(قل: هزو سبیلې ). 
۱ 
راه يگانة مستقیمی است. هیچ‌گونه کجی 
انگاره‌ای در ان نیست: 
(أذْعُو ال اه على بصبرة نا و من نی نی . 


من (مردمان با کا ونیا یه موی خدا 


کجی و گمانی و 


می‌خوانم و پیروان من هم (چنین می‌باشند). 
ما بر راستای رهنمود يزدانيم و روان در پرتو نور 
آفریدگار جهانیم. راه خود را خوب می‌دانيم. با دانش و 
بینش و درک و فهم در آن روانیم. نه دست و پا 
می‌زنيم و سکندری می‌خوریم. و از کسی پرس و جو 
می‌کنيم و سخن می‌شنویم. زیرا راهی که درپیش 
گرفته‌ايم روشن و آشکار و مورد اطمینان است. با یقین 
کال ای در این تاد کا وان تراک ار 
زدوده از چیزهاتی می‌دانسیم که سزاوار الوهیّت او 
نیست. ما از کسانی که شرک می‌ورزند جدائی و 
کناره گیری می‌کنيم و از ایشان بیزاری می‌جوئیم و 
دوری می‌گزینيم: 
ودفاآنا من حالش كين (. 
من از زمره مشرکان نمی‌باشم. 

من برای خدا نه شرک پیدا و نه شرک ناپیدا می‌ورزم. 
این راه من است و هرکس که می‌خواهد این راه را طی 
کند گام پیش نهد و همسفر و رهسپار شود. هرکس هم 
که نمی‌خواهد باکی نیست و من به راه راست خود 
می‌روم و رهسپار کوی دادار می‌شوم. 

آنان که یاران دعوت به سوی خدایند بايد که این‌گونه 
دوری و جدائی نمایند. بايد که اعلان دارند که آنان 
ملّت جداگانه‌ای هستند. از کسانی جدائی می‌گزینند که 
نه بر این ائینند. از کسانی که عقيده آنان با عقیده‌شان 
نخواند. و راه ایشان را درپیش نگيرند. و از رهیریشان 
فرمان نپذيرند. بیزار و گریزانند. از ایشان دوری 
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می‌گزینند و با ایشان نمی آمیزند. اران دعوت کافی. 


۰ نیست که همچون کسانی را به آئین خود بخوانند و بس. 
آن کسانی که در جامعةٌ جاهلی ذوب شده‌اند و سست و 
شل و ول گردیده‌اند. همچون دعوتی چیز با ارزشی را 
اداء نمی‌کند! یاران دعوت باید از روز نخست اعلان 
دارند که آنان چیزی جدای از جاهلیّت هستند. و بايد که 
اجتماع ویژه خود را جدا سازند. اجتماعی که پیوندشان 
عقیده جداگانهٌ ایشان بوده, و سردفتر عنوانشان رهبری 
اسلامی آنان باشد ... یاران دعوت باید که خود را از 
جامعهٌ جاهلی جدا سازند. و نیز باید که رهبری خویش 
را از رهبری جامعة جاهلی جدا گردانند. 
ادغام ایشان در جامعهٌ جاهلی, و ذوب ایشان در جامعةٌ 
جاهلی, و ماندن آنان در ظل رهبری جاهلیّت, همه 
سلطه و قدرتی را از میان می‌برد که عقیده آنان به 
همراه دارد. و همة نتائج و آثاری را از ميان می‌برد که 
ممکن است دعوت ایشان به بار آورد. و همه جذابیتی 
را از میان می‌برد که ممکن است دعوت جدید داشته 
باشد. 
این حقیقت» جولانگاه آن تنها دعوت نبوی در میان 
مشرکان نبوده است ... بلکه جولانگاه آن به فراخضی 
جولانگاه خود این دعوت بوده است هر زمان که 
جاهلیّت برگشته است و بر زندگی مردمان غلبه پیدا 
کرده است و چیره گردیده است ... جاهلیّت قرن بیستم 
هم در ارکان و اصول خود. و در سیماها و نشانه‌های 
جداسازنده خود. از هیچ جاهلیّت دیگری که دعوت 
اسلامی در طول تاریخ با آن رویاروی گردیده است, 
فرقی و اختلافی ندارد. 
کسانی که گمان می‌برند آنان از راه ذوب شدن در 
جامعة جاهلی و اوضاع جاهلی. و از راه آرام 
فرو خزیدن به لابلای همچون جامعه‌هائی و همچون 
اوضاعی, تا اندازه‌ای وظائف دعوت به اسلام را انجام 
می‌دهند. و به اهدافی از این دعوت می‌رسند ... اینان 
سرشت این عقیده را نمی‌شناسند و نمی‌دانند چگونه 
بايد به دلها راه پیدا کرد ... پیروان مکتبهای الحادی و 


وس لا ۱ 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
لائیک خودشان پرده از تابلو و عنوان خود برمی‌دارند 
و کار و برنامة آیندةٌ خویش را به گوش دیگران 
می‌رسانند و پروژه و پروتکل خویشتن را مطرح و 
اعلان می‌کنند. ایا یاران دعوت به اسلام عنوان ويه 
خود را اعلان نمی‌کنند؟ و راه وید خود را نشان 
نمی‌دهند؟ و خط سیر ویژهٌ خویش را که کاملاً جدای از 
خط سیر جاهلیّت است اعلان نمی‌دارند؟ 
9 
آن‌گاه به سٽّت و قانون خدا در رسالتهاء و به برخی از 
نشانه‌های موجود در زمین که بیانگر سرنوشت 
تافتة جدابافته‌ای و نمونهةٌ بی‌سابقه‌ای از پیغمبران 
نیست. رسالت او هم چیز نوظهور بی‌مثل و مانندی از 
رسالتها نیست ... پیش از او پیغمبران زیادی آمده‌اند و 
رسالتهای بیشماری بوده است ... فرجام کار کسانی که 
قبلاً بوده‌اند و به تکذیب حقائق پرداخته‌اند. ایات و 
نشانه‌هائی برجا در زمین و آماده در مقابل دیدگان 
مردمانند. 

روط زاین قیلک إلا رجالا وحي مین 

آفل ری آفلم یسیروا نی الأْض فینظر وا کیت 


پیشینیان است» نگاهی انداخته می‌شود 


9 


کان اقب قب لذبن من قنلهم و داز التضرة خَب 
لین توا ألا فقلون؟ ). 


(سئّت ما در گزینش پیفمبران و گسیل آنان به ميان 
مردمان تغییر نکرده است. و از جمله در انتخاب تو به 
عنوان خاتم‌الأْنبیاء نیز مرعی شده است) و ما پیش از 
تو پیغمبرانی نفرستاده‌ايم. مگر این که مردانی از ميان 
شهریان بوده‌اند و بدیشان وحی کرده‌ايم. (دسته‌ای از 
انسانها بدانان گرویده و گروهی هم از ایشان بیزاری 
جسته‌اند. آیا قوم تو از این بی‌خبرند که پیفمبران نه 
فرشته و نه زن بوده‌اند و بلکه مردانی از شهرها بوده و 
در ميان مردمان همچون ایشان زندگی کرده‌اند و تنها 
فرق آنان با دیگران این بوده که حاملان وحی و 
پیام‌آوران آسمانی بوده‌انند» و بعضی راه چنین 
راهنمایانی را انتخاب و به بهشت رسیده‌اند» و برخی 
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هم عناد ورزیده و کفر پيشه کرده‌اند و به دوزخ واصل 
شده‌اند؟). مگر در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا 
ببینند که سرانجام کار گذشتگان پیش از ایشان چه 
بوده و به کجا کشیده شده است؟ بیگمان سرای آخرت. 
بهتر (از سرای این جهان) برای پرهیزگاران است. (ای 
معاندان افسارگسیخته و آرزوپرستان سرگشته!) آیا 
خرد و انديشةٌ خویش را بکار نمی‌اندازید (و نمی‌دانید 
که هستی خود را ناآگاهانه می‌بازید و توشه‌ای برای 
آخرت فراهم نمی‌سازید؟!). 
نگاههائی به آثار برجای ماندهُ گذشتگان دلها را به لرزه 
و تکان می‌اندازده حتّی دلهای قلدران و ستمگران را 
نیز به لرزش می‌افکند. لحظه‌هائی که انسان بر بال خیال 
می‌نشیند و به گذشته‌ها برمی‌گردد و حرکات و سکنات 
و تلاش و کوشش پیشینیان را پیش چشم دل آماده و 
ورانداز می‌کند. و ایشان را زنده می‌بیند و بدیشان 
می‌نگرد که دارند در مکانها و محلهای خود می‌آیند و 
می‌روند و می‌ترسند و آمیدوار می‌شوند و حرص و 
طمع می‌ورزند و به آیندۀ خود دل می‌بندند ... اما 
اینک ساکت و خاموش و بدون جنب و جوش و حش و 
شعور افتاده‌اند و جملگی در یک پیرهن خوابیده‌اند ... 
کاخها و کوخهای ایشان فروتپیده است. و منزل و 
مأوایشان ویرانه گردیده است ... فنا آنان را درهم 
پیچیده است و همراه با آنان افکار و احساسات و دنياها 
و حرکات و سکنات ایشان را درهم نوردیده است و 
بساط ایشان را جمع کرده است ... جهان آنان پیش 
چشم خیال مجشم است و به ژرفای دل اندر است .. 
این‌گونه اندیشه‌ها و نگرشها دل انسان را هرچند که 
خشک و غافل و سخت و سنگین باشد به لرزش و 
چندش می‌اندازد ... بدین جهت است که قرآن دست 
مردمان را می‌گیرد و ایشان را بر بالای جایگاه‌هائی 
نگاه می‌دارد که پیشینیان در آنجاها زمان به زمان نقش 
زمین شده‌اند و بر باد فنا رفته‌اند: 
و مارملا من قیلک إلا رجالا وحي هم ین 
اهل ری ). ۱ 
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ما پیش از تو پیغمبرانی را نفرستاده‌ایم» مگر این که 


مردانی از میان شهریان بوده‌اند و بدیشان وحی 
کرده‌ايم. 
پیغمبران نه فرشته بوده‌اند و نه آفریدهٌ دیگری بوده‌اند. 
بلکه آنان انسانهانی همچون شما از اهالی شهرها 
بوده‌اند. ایشان از بادیه‌نشینان و بیابان‌نشینان نبوده‌اند. 
تا مهربان و سازگار باشند ... در برابر سختیها و 
دشواریهای دعوت. و در مقابل معضلات و مشکلات 
هدایت, بردیاری و شکیباتی کن چه رسالت تو منطبق 
با ست خدا است در فرستادن و برانگیخته کردن 
مردانی از انسانها که بدیشان وحی کردیم. 
(َفلم یَسرُوانی الرْض فیط وا کف کان عاقبة 
اذينَ من قبلهم؟ ). 
مگر در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا ببینتد که 
سرانجام کار گذشتگان پیش از ایشان چه بوده و به 
کجا کشیده شده است؟. 
تا بدانند که سرنوشت آنان همچون سرنوشت ایشان 
است» و بفهمند که‌ستت:خدا دربارةٌ گذشتگان پیدا است 
و بدیشان نیز همان رسد که به پیشینیان رسیده است. و 
متوجّه گردند که عاقبت می میرند و بر باد فنا می‌روند: 
و دار لخرو خر لد نوا 4. 
بیگمان سرای آخرت. بهتر (از سرای این جهان) برای 
پرهیزگاران است. 
سرای آخرت جاویدان و پایدار است و بهتر از این سرا 
است که جای ماندگاری و قرار نیست. 
فلا تَعْقلونَ؟ ». 
آیا خرد و انديشة خویش را بکار نمی‌اندازید (و 
نمی‌دانید که هستی خود را ناآگاهانه می‌بازید و 
توشه‌ای برای آخرت فراهم نمی‌سازید؟!). 
آیا از راه خرد نمی‌روید و دربار ستتها و قانونهای 
خدا که راجع به پیشینیان بوده است و در حق ایشان 
اجسراء گسردیده است. تدبّر و تفکُر نمی‌کنید؟ آیا 
خردمندانه عمل نمی‌کنید تا کالای ماندگار و زندگی 
جاویدان را بر کالای گذرا و زندگی کوتاه ترجیح دهید 
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و برتر نهید؟ 
آن‌گاه روند قرآنی ساعتهای تنگ و سخت زندگی 
پیغمبران را به تصویر می‌کشد. ساعتهائی که اندکی 
پیش از لحظة حسّاس و سرنوشت‌سازی که وعد؛ خدا 
در آنها تحقّق پیدا کرده است. و سنّت خدا در آنها اجراء 
گردیده است. سئتی که پیش و پس نمی‌افتد و این سو و 
آن سو نمی‌شود و ثمی‌رود: ۳ 
(حت اذا استیم س اسل و نوا ۶ 
جام ضرا فج ر با 
الوم الْحُجرمين . 
(ای پیخمبرا یاری ما را دور از خویشتن مدان. یاری ما 
به شما نزدیک و پیروزیتان حتمی است. پیش از این 
پیغمبران متعدّدی آمده‌اند و به دعوت خود ادامه 
داده‌اند و دشمنان حقّ و حقیقت هم به مبارزه برخاسته 
و مقاومت و مخالفت نموده‌اند) تا آنجا که پیغمبران (از 
ایمان آوردن کافران و پیروزی خود) ناامید گشته و 
گمان برده‌اند که (ازسوی پیروان اندک خویش هم) 
تکذیب شده‌اند (و تنهای تنها مانده‌اند). در این هنگام 
یاری ما به سراغ ایشان آمده است (و لطف و فضل ما 
آنان را دربر گرفته است) و هرکس را که خواسته‌ایم 
نجات داده‌ایم. (بلی! در هیچ زمانی و در هیچ مکانی) 
عذاب ما از سر مردمان گناهکار دور و دفع نمی‌گردد. 
تصویر هراس‌انگیزی است. انذازه شدت و اندوه و به 
تنگنا افتادنی را به تصویر می‌کشد که در زندگی 
پیغمبران پیش آمده است. در آن حال که با کفر و کوری 
و پانشاری بر باطل و انکار حق» رو در رو گردیده‌اند و 
به نبرد پرداخته‌اند. روزها و ماه‌ها و سالها گذشته است 
وآنان مردمان را به سوی خدا و آئین او فراخوانده‌اند. 
ولی جز گروه اندکی بدیشان پاسخ نداده‌اند و حق و 
حقیقتی را که با خود به ارمغان آورده‌اند نپذیرفته‌اند. 
سالها آمده است و سپری گردیده است. باطل بر قدرت 
و شوکت خود مانده است و پیروان زیادی داشته است 
و بر آنان افزوده است» ولی مژمنان گروه اندکی بوده‌اند 
و نیروی ضعیفی داشته‌اند. 


سمهل هم 
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ساعتهای سخت و دشواری پیش آمده است. باطل خود 
را باد کرده است و باد به غبغب انداخته است. تاخته 
است و ستمگری آغازیده است. پیغمبران هم منتظر 
وعدۂ الهی بوده‌اند. اما در این مکان تحقق نیافته است 
و سر نرسیده است. به دلهایشان دغدغه‌ها افتاده است و 
دلهره‌ها راه پیدا کرده است 
است؟! آیا در امیدی که در زندگی این جهان به 
پیروزی داشته‌اند به خود دروغ گفته‌اند؟! 

هیچ پیغمبری همچون موقعیتی را پیدا نکرده است مگر 
بدان هنگام که سختی و دشواری و غم و اندوه و 
گرفتاری به مرتبه‌ای رسیده است که فراتر از تاب و 


... آیا بدانان دروغ گفته شده 


... این آیه و آیۀ دیگری را 
و می‌فرماید: 


ها ورو ار ر 


ام یب آن کک 


توان انسان بوده است 


حي ول السو ا 
الله؟ ). 
آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آن که 


به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش 
از شما درگذشته‌اند؟ (شما که هنوز چنین رنجها و 
دردهائی را ندیده‌اید و بايد چشم به راه تحمّل حوادث 
تلخ و ناگوار در راه کردگار باشید و بدانید: نخست رنج 
سپس گنج). زیانهای مالی و جانی (و شدائد و مشکلات. 
آن چنان مّتهای پیشین را احاطه کرده است و) به آنان 
دست داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی 
که با او ایمان آورده بودند (همصدا شده و) می‌گفتهاند: 
پس پاری خدا کی (و کجا) است؟. (بقره/۲۱۴) 
همین که هریک از این دو آیه را می‌خوانم لرزش و 
چندشی را در خود احساس می‌کنم از تصوّر هول و 
هراسی که این اندازه پیغمبری را فراگرفته است. و از 
هول و هراسی که در این دغدغه‌ها و دلهره‌ها نهفته 
است. و از غم و اندوهی که تکان‌دهنده است و ذات 
پیغمبر را این اندازه به لرزه و تکان انداخته است و 
پریشان و نابسامان نموده است. در این لحظه‌ها آن 
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چنان او را آشفته حال و پریشان روزگار ساخته است و 
احساس درد و غم و رنج و الم, هرگونه تاب و توانی را 
از او گرفته است, که نگو. 
در این لحظه‌هائی که رنج و اندوه غوغا می‌کند و جای 
استوار می‌سازد. و گلوگاه‌های پیغمبران را می‌گیرد و 
می‌فشارد. و ذره‌ای اندوختة تاب و توان در ميان 
نمی‌ماند. درست در این لحظه‌ها پیروزی خدا به گونهةً 
کامل و سرنوشت‌ساز و جداسازندء حق از باطل 
درمی‌رسد: 
جاه تطرنا فجن مخ تشاء و لا برد أشنا 
یاری ما به سراغ ایشان آمده است (و لطف و فضل ما 
آنان را دربر گرفته است) و هرکس را که خواسته‌ایم 
نجات داده‌ایم. (بلی! در هیچ زمانی و در هیچ مکانی) 
عذاب مااز سر مردمان گناهکار دور و دقع نمی‌گردد. 
این سنّت یزدان در دعوتها است. باید که سختیها و 
دشواریها به میان آید. بايد که غم‌ها و اندوه‌ها لشکر 
انگیزد ... تا بدانجا که هیچ‌گونه تاب و توانی در ميان 
نماند. آن‌گاه پس از ناامیدی از همه اسباب و ابزار 
ظاهری و نموداری که مردمان متوسّل بدانها می‌گردند 
پاری و پیروزی فرارسد. یاری و پیروزی از سوی 
یزدان بياید. و کسانی نجات پیدا کنند که سزاوار نجات 
باشند. نجات پیدا کنند از هلاکی که تکذیب‌کنندگان را 
فرامی‌گیرد. نجات پیدا کنند از تاخت و تاز و ظلم و 
جوری که قلدران و زورگویان بدیشان روا می‌دارند. و 
عذاب خدا گریبانگیر مجرمان گردد. و ایشان را درهم 
کوبد و نابود کند. بدان‌گونه که نتوانند در برابر آن 
بایستند و برجای بمانند. و هیچ دوستی و یاوری نتواند 
آن را از ایشان بازدارد و بازگرداند. 
این بدان خاطر است تا پیروزی ارزان نشود. و درنتيجه 
دعوتها کم اهمَیّت و کم ارج گردد. اگر پیروزی ارزان 
شود هر روز مذعی برمی‌خیزد» دعسوتی که مایه‌ای 
نمی‌خواهد و زحمتی و مشکلی برای او تولید نمی‌کند. 
یا زحمت و مشکل اندکی برای او دربر دارد. دعوتهای 


سهز ]هب 
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حقّ درست نیست که یاوه و بازیچه باشند. بلکه 
دعوتهای حقّ قواعد و اصول و برنامه‌های زندگی 
پشری هستند. باید که آن قواعد و اصول و برنامه‌ها از 
دسترس و دستبرد مدعیان, مصون و محفوظ و 
نگاهبانی و نگاهداری شود. مذعیان تحمّل تکالیف و 
وظائف و مشکلات و معضلات دعوت را ندارند. بدین 
جهت مدعیان می‌ترسند که ادٌعای دعوت کنند. و اگر 
ادعای دعوت هم کنند از حمل آن درمانده می‌گردند و 
به ترک آن می‌گویند. و حقّ از باطل با محک سختیها و 
دشواریها پدید می‌آید. سختیها و دشواریهائی که در 
برابر آنها تاب مقاومت و پایداری ندارد مگر کسانی 
که به خدا یقین و اعتماد داشته و در راه خدا صادق 
باشند. آن کسانی که از دعوت به سوی خدا دست 
برنمی‌دارند اگر هم گمان برند که پیروزی در این 
زندگی به سوی ایشان نمی‌آید و بهرهُ ایشان نمی‌شود. 
دعوت به سوی خدا تجارتی نیست که سود آن هرچه 
زودتر فراچنگ آید. تجارتی نیست که يا سود معیّن 
مقّری را در این زمین بدهد. و يا این که پیروان آن از 
آن دست بکشند و به تجارت دیگری بگرایند که سود 
نزدیکتری و درآمد ساده‌تری بهرهٌ ایشان سازد. کسانی 
که دعوت به سوی خدا را در جامعه‌های جاهلی برعهده 
می‌گیرند - جامعه‌های جاهلی هم جامعه‌هائی هستند که 
با اطاعت و پیروی در هر زمانی و در مکانی برای غیر 
خدا کرنش برند و پرستش کنند - بايد که به خود حالی 
و تفهیم کنند: آنان مراحل و منازل بی‌دردسر و 
آسوده‌ای را نمی‌پیمایند. و تجارت مادی‌ای را پیشۀ 
خود نمی‌کنند که هرچه زودتر سود آن حاصل شود و 
نفع آن بدست آید. بلکه باید بدانند که آنان با 
طاغوتهائی روبرو می‌گردند که قوت و قدرت و دارائی 
و ثروت در اختیار دارند. و می‌توانند عامَة مردمان را 
به گونه‌ای سبک دارند و تحقیر کنند که سیاه را سفید. و 
سفید را سیاه ببینند! و می‌توانند امه مردمان را بر ضدٌ 
یازان دعوت به سوی خدا بشورانند و برانگیخته 
گردانند. بدین‌گونه که شهوات را در ایشان تحریک 
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کنند و برانگيزند. و آن‌گاه بدیشان بگویند که یساران 
دعوت به سوی خدا می‌خواهند شما را از این شهوات 
محروم و بی‌بهره کنند!.. یاران دعوت به سوی خدا 
لازم است یقین داشته باشند که دعوت به سوی خدا 
دارای مشکلات و معضلات و رنجها و زحمتهای 
بیشمار است. و پیوستن به دعوت به سوی خدا برای 
ایستادن در برابر جاهلیّت. و پیکار و کارزار با جاهلیّت 
نیز دارای مشکلات و معضلات و رنجها و زحمتهای 
پیشمار است ... 
آسمانی عامَةٌ مردمان مستضعف نمی‌گرایند. بلکه گروه 
منتخب و گزید؛ٌ مردمان آن نسل همه به دعوت آسمانی 
لټیک می‌گویند و می‌گروند و بدان می‌پیوندند. آن 
گروه منتخب و گزیده‌ای که حقیقت این آئین را بر 
آسایش و ایمنی, و بر همه خوشیها و کالاهای اين 
زندگی دنیا ترجیح می‌دهند و برتر و فراتر می‌نهند. 
تعداد افراد این گروه منتخب و گزیده هم پیوسته بسیار 
کم خواهد بود. ولیکن خدا میان ایشان و میان قومشان 
به حقٌ داوری می‌فرماید. پس از جهادی که کم یا زیاد. 
و کوتاه یا طولانی خواهد بود. فقط بدین هنگام است 
که عام مردمان دسته دسته به آئین خدا درمی آیند. 

در داستان یوسف انواع سختیها و دشواریها و رنجها و 
دردها است. در چاه و در خانهٌ عزیز مصر و در زندان. 
گرفتاریها و غمها 
ناامیدیها از یاری و کمک مردمان است ... سرانجام 
کسانی خیر و خوبی می‌بینند که پرهیزگارند - هم 
بدان‌کتونه که وعنده راست یزدان بیانگر آن استه 
وعده‌ای که خلاف آن نمی‌شود و حتماً انجام می‌پذیرد 


این است که در اوّل کار به دعوت 


اا پرتف ان از اتان بیان انت 
در داستان یوسف درس عبرت برای خردمندان است. 
در داستان یوسف تصدیق چیزهائی است که کتابهای 
آسماتی پیشین با خود به ارمغان آورده‌اند. بدون این 
که پیوندی میان محمد یش و این کتابها بوده و او از 
آنها آگاهی و اطّلاعی داشته باشد. پس آنچه را که 
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هم نبافته است و به دروغ به خدا نسبت نداده است. 
زیرا سخنان درون یکی دیگری را و بخشی بخشی را 
تصدیق نمی‌کند و هدایت و رهنمودی را مقزّر نمی‌دارد 
و محقق نمی‌سازد. و دل با ایمان بوی رأفت و رحمتی 
از همچون سخنان دروغی استشمام نمی‌کند و 
نمی‌بوید: 
( لد کان ف قصَصہم عار ری اباب ماکان 
حدیفاً ُتر و لکن تضدپق الّڏې بين يديه و 
تفصیل کل ی و هدی و رة درم یُوْمتُونْ ). 
به حقیقت در سرگذشت آنان. (یعنی یوسف و برادران 
و دیگر پیغمبران و اقوام ایماندار و بی‌ایمان. درسهای 
بزرگ) عبرت برای همه اندیشمندان است. (آنچه گفته 
شد) یک افسانة ساختگی (و داستان خیالی و دروغین) 
نبوده» و بلکه (یک وحی آسمانی است که) کتابهای 
(اصیل انبیای) پیشین را تصدیق و پیفمبران (راستین) 
و (به علاوه) بیانگر همۀ چیزهائی است 
که (انسانها در سعادت و تکامل خود بدانها نیاز دارند. 


را تأیید می‌کند. 


و به همین دلیل مایة) هدایت و رحمت برای (همة) 
کسانی است که ایمان می‌آورند. 

ê 
بدین منوال سرآغاز و سرانجام سوره با یکدیگر توافق‎ 
و هماهنگی پیدا می‌کند. همان‌گونه که سرآغاز و‎ 
سرانجام داستان توافق و هماهنگی داشت. در اوّل و‎ 
آخر داستان, و در لابلای آن, پیروهائی می‌آید که با‎ 
موضوع داستان متناسب و سازگار است» و با شيوة‎ 
ادای داستان و با عبارات آن نیز همخوان و همآوا است.‎ 
این داستان اهداف دینی را کاملاً تحقق می‌بخشد. و‎ 
نشانه‌ها و سیماهای هنری را هم کاملاً تحقّق می‌بخشد.‎ 
و افزون بر اينها صدق روایت دارد. و در موضوع با‎ 

واقعیّت مطابقت می‌نماید. 

داستان در یک سوره آغاز گردیده است و هم در آن به 
پایان آمده است. چه سرشت داستان, همچون نوعی از 
بیان مطالب و ادای مقاصد را می‌طلبد. داستان خوبی 
است که اندک اندک و روز به روز و مرحله به مرحله 
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تحقق پیدا می‌کند. عبرت داستان - و همچنین هماهنگی 
و همنوائی هنری در آن -کامل نمی‌شود و به پایان 
نمی‌آید. مگر آن‌گاه که روند قرآنی گامها و مرحله‌های 
داستان را تا آخر آن پیجوئی و دنبال کند. به تنهائی هیچ 
بخش و بندی از داستان در موضع و جایگاهی. چیزی 
از همه اینها را تحقق نمی‌بخشد و پیاده نمی‌کند. 
بدان‌گونه که برخی از بخشها و بندهای داستانهای 
پیغمبران دیگر همچون چیزی را تحقق می‌بخشند و 
پیاده می‌کنند. مثل بخشها و بندهای داستان سلیمان با 
بلقیس, یا داستان تولد مریم. یا داستان تولّد عیسی» و یا 
داستان نوح و طوفان ... و ... این بخشها و بندها هریک 
در موضع و جایگاه خود مراد و مقصود را به تمام و 
کمال می‌رسانند. اما داستان یوسف لازم است همه 
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بخشها و بندها و صحنه‌های آن پیاپی و به دنبال 
یکدیگر از آغاز تا انجام داستان خوانده شود. خداوند 


E 


ازن تخر تفص ا خسن الْقَصَص اوخینا 
aT RT‏ 
العْافلين ). 


ما از طریق وحي این قرآن, نیکوترین سرگذشتها را 
برای تو بازگو می‌کنیم و (تو را بر آنها مطلع 
می‌گردانیم) هرچند که پیش‌تر از زمره بی‌خبران (از 
احوال گذشتگان) بوده‌ای. 


(یوسف/۳) 


پایان سور یوسف 


سورۀ رعد مکی و دارای ۳ ابه است 


مدتهای زیادی در برابر آیه‌های قسرآن می‌ایستم و 
می ترسم که با شیوهٌ نارسای آدمی بدانها بپردازم و آنها 
را آشفته سازم. هراسم از این است که نکند با تعبیر 
انسان فناپذیر چون خود. آیه‌ها را بيالايم و از عهده 
آنها برنيايم. 

این سوره سراسر آن - بسان سور انعام است که قبلا 
گذشت - از زمره نصوصی است که جسارت نمی‌کنم 
بدانها بپردازم و تفسیری یا توضیحی راجع بدانها 
بدهم. 

اما چه کار کنم. ما در میان نسلی هستیم که باید قرآن را 
همراه با توضیحهای زیادی از سرشت و موضوع و 
همچنین رویکرد آن بدیشان تقدیم نمود و پیشکش 
کرد. چرا که مردمان از فضائی به دور افتاده‌اند که قرآن 
در آن نازل گردیده است. و از توجیهات و اهدافی به 
دور گردیده‌اند که قرآن برای آنها فرود آمده است. و 
مدلولها و مفهومها و ابعاد و زوایای حقیقی قرآن در 
ذهن و شعور و اندیشه و تصوّر مردمان ذوب گردیده 
است و به تحلیل رفته است و ضعیف و نحیف شده 
است و اصطلاحات قرآن در ذهن و شعور مردمان از 
معانی خود منحرف گردیده و به دور افتاده است. 
مردمان در جاهلیتی بسان جاهلیتی زندگی می‌کنند که 
قرآن نازل می‌گردید تا با آن مقابله و مبارزه کند. با این 
فرق که مردمان امروزی نمی‌جنبند و این قرآن را به 
پیکار و کارزار جاهلیّت نمی‌برند. ولی مردمان زمان 
نزول قرآن جنبیدند و این قرآن را به پیکار و کارزار 


جاهلیّت بردند ... معلوم است بدون همچون جنبش و 
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جهشی مردمان نمی‌توانند چیزی از اسرار و رموز این 
قرآن را درک و فهم کنند. چه کسی که نشسته است 
اسرار و رموز این قرآن را درک و فهم نمی‌کند. و 
مدلولها و مفهومهای آن جز انسانی نمی‌داند که بدان 
ایمان می‌آورد و با آن می‌جنبد و آن را به پیکار و 
کارزار جاهلیّت می‌برد تا مدلولها و مفهومها و نگرشها 
و رویکردهای قرآن تحقق یابد و پیاده شود. 

من هم اینک ژرف و عمیق فرق میان نسل معاصری را 
که با آنان زندگی می‌کنیم و میان نسلی که این قرآن را 
مستقیم و بدون واسطه دریافت داشته‌اند درک و فهم 
می‌کنم. نسلی که این قرآن را مستقیم و بدون واسطه 
دریافت می‌داشتند. و آهنگها و نواهاء و تصویرها و 
سایه‌روشنهاء و الهامها و اشاره‌های آن را در ذهن و 
شعور خود دریافت می‌کردند و به گوش جان و دل 
می‌سپردند. و مستقیم و بدون واسطه با آن آهنگها و 
نواها و تصویرها و سایه‌روشنها و الهامها و اشاره‌ها 
می‌زیستند و منقلب و متحوّل می‌گردیدند و قالب 
می‌گرفتند و مستقیم و بدون واسطه آنها را می‌پذیرفتند 
و بدانها پاسخ می‌گفتند. آنان با این قرآن به پیکاز 
جاهلیّت می‌رفتند تا مدلولها و مفهومهای قرآن را در 
جهان‌بینی و انديشة خود پیاده کنند. ایشان توانستند در 
عمر کوتاه بشری آن همه کارهای خارق‌العاده را تحقّق 
بخشند و پیاده کنند. در سای انقلاب و دگرگونی مطلقی 
که در دلها و در خردها و در زندگی ایشان صورت 
پذیرفته است» و بعد از آن با انقلاب و دگرگونی 
دیگری که در زندگی پیرامون خود. و در زندگی نواحی 
هم جهان آن روزی, و در خط سیر تاریخ تا آن زمان 
که یزدان زمین و زمینیان را به ارث خواهد برد. انجام 
گرفته است و انجام خواهد گرفت. 

آنان مستقیم و بدون واسطه از سرچشم این قرآن آب 
برمی‌گرفتند و می‌نوشیدند. و از آهنگها و نواهائی که 
از آن به گوش جانشان می‌خواند فوراً متا و منقلب 
می‌گردیدند و از گيرنده گوش به بلندگوی دهان 
می‌بردند. و در برابر گرمی و پرتو و الهام آن پخته و 
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رسیده می‌شدند. و بعد از آن طبق حقائق و ارزشها و 
جسهان‌بینیها و ان‌دیشه‌های آن منقلب و دگرگون 
می‌گردیدند. 

اما ما امروزه متقلب و دگرگون می‌گردیم طبق 
جهان‌بینیها و اندیشه‌های فلانی و فلانی که دربارة 
هستی و زندگی و معیارها و ارزشها و اوضاع و احوال 
دارد. معلوم است فلانی و فلانی هم از زمره انسانها 
هستند و انسانها دارای دانش و بینش محدود و ناتمام 
هستند و فرزندان فنا و نیستی می‌باشند. 

گذشته از اين, ما می‌نگريم که نسل نخستین مسلمین در 
زندگی خود چه خوارق عاداتی به‌وجود آوردند. هم در 
خود خودشان و هم در زندگی پیرامون خودشان. آن‌گاه 
تلاش می‌کنيم این خوارق عادات را با منطق خودمان 
تفسیر و تعبیر و توجیه و ریشه‌یابی کنيم و اسباب و 
علل آن را بیان داریم. منطقی که معیارها و مقیاسهای 
آن از ارزشها و اندیشه‌ها و جهان‌بینیها و انگیزه‌هاتی 
مدد و یاری می‌طلبد که جدای از ارزشها و اندیشه‌ها و 
جهان‌پینیها و انگیزه‌های آنان است. این است بیگمان در 
ارزیابی خواستها و انگیزه‌ها و ریشه‌یابی عوامل و 
محرّکها و تفسیر و تعبیر نتائج کارهاء راه خطا می‌پوئیم 
... زیرا آنان آفریده‌ها و ساخته‌های دیگری از ساختار 
این قرآن هستند. 

من خوانندگان کتاب «فی ظلال القرآن» را فریاد 
می‌دارم که هدف آنان تنها فهم خود مطالب و مقاصد 
این کتاب نباشد و بس. بلکه «فی ظلال القرآن» را 
بخوانند تا به خود قرآن نزدیک شوند. آن‌گاه قسرآن را 
به دست گیرند و در مسیر حقیقی قرآن از آن استفاده 
کنند و با آن همراه و همگام شوند. و سپس «فی ظلال 
القرآن» را از خود دور کنند. امّا بدانند که آنان قرآن را 
در مسیر حقیقی قرآن به دست نمی‌گیرند و مورد 
استفاده قرار نمی‌دهند تا زمانی که همۀ زندگی خود را 
وقف پیاده کردن مدلولها و مفهومهای قرآن نکنند, و تا 
زمانی که به نام قرآن و زير پرچم قرآن به پیکار و 
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کارزار جاهلیّت نپردازند و سر و جان خویش را در راه 
آن نبازند. 
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در ادام این سخنانی که بدان پریدم این سوره را پیش 
روی دارم سورة رعد. انگار برای اولین بار است که 
آن را می‌خوانم. در حالی که قبلاً بارها و بارها آن را 
خوانده‌ام و بدان گوش داده‌ام, آن اندازه که نمی‌توانم 
آن را بشمارم. ولیکن این قرآن بدان اندازه به تو بهره 
می‌دهد که تو بدان گوش جان فرا می‌دهی, و هر بار 
دریچه پرتوها و درخششها و الهامها و نواهائی را برای 
تو باز می‌کند. بدان اندازه که تو دریچۀ دل خود را 
برای آن باز می‌کنی» و هر بار در برابر دیدگانت تازه و 
نو جلوه گر می‌آید. انگار که تو همین لحظه است که آن 
را می‌بینی» و قبل از این آن را نخوانده‌ای یا آن را 
نشنیده‌ای و يا بدان نپرداخته‌ای! 

این سوره از شگفتیهای سوره‌های قرآنی است. 
شووه‌اق انتت کماز غاز انا بد تسام با حصت 
یگانه‌ای, آهنگ و نوای یگانه‌ای() فضای یگانه‌ای. و 
با عطر و عبیر یگانه‌ای, تو را شیفتةٌ خود می‌کند و به 
خود مشغول می‌دارد. سوره‌ای است که با تصویرها و 
سایه‌روشنها و صحنه‌ها و دل‌شوره‌ها و خاطره‌ها درون 
انسان را لبسریز می‌کند و گستر؛ احساس او را 
فرامی‌گیرد و زیر سیطرهٌ خود می‌دارد. سوره‌ای است 
که سراپای هستی انسان را از هر سو و جهتی یک‌جا 


۱- آهنگها و نواهای موسیقی در قرآن, از عناصر گوناگونی فراهم می‌آید. 
از قبیل: مخارج حروف در واژة یگانه‌ای. همآوائی نواها میان واژه‌های 
بندها و بخشهاء رویکردهای کشش در واژه‌هاء رویکردهای کششها در 
پایان فاصله‌های پیاپی در آیات, و از خود حرف فاصله -از این موضوع در 
کتاب التصویر الفنی فی‌القرآن بسیار سخن گفته‌ام و داد سخن داه‌ام همه 
عناصری که آهنگها و نواها در این سوره از آنها فراهم می‌آید یکسان است 
مگر رویکرد کشش و حرف فاصله در قسمت اول آن تا آي پنجم. چه کشش 
فاضله و حرف فاصله عبارتند از: «بُْونَه وقئون يََفَكُرون, یلو 
خالِدُونَ». در بق سوره چنین است: «العقاب هاد. بمفذار, اْمتغال» بالنفار 


و چیزهای دیگری e‏ 
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فرامی‌گیرد. و ناگهان جشنی از تصویرها و احساسها و 
" آهنگها و نواها و نورها و پرتوها تشکیل می‌شود و 
شور و غوغائی درمی‌گیرد. سوره‌ای است که دل را به 
افقها و جهانها و دنیاها و زمانها می‌برد و در میان آنها 
می‌گر داند. دل در این گشت و گذار. بیدار بیناء داناء 
فهمیده, و آگاه از صحنه‌ها و الهامها و اشاره‌هائی است 


که پیرامون او موج می‌زند. 

سوره‌ای است که واژه‌ها و عبارتها نیست. بلکه 
مضرابها و نواهائی است از تصویرهاه سایه‌روشنهاء 
صحنه‌ها, موسیقیها و پسوده‌های درونی که پنهان 
می‌شوند و اینجا و آنجا پخش می‌گردند. 

موضوع اصلی اين سوره تقريباً همانند موضوع همه 
سوره‌های مکی است(... موضوع اصلی این سوره 
عقیده و مسائل مربوط بدان است ... از قبیل: تسوحید 
الوهیّت و توحید ربوبیّت. و توحید کرنش بردن و 
پرستش کردن برای یزدان یگانۂ جهان در هر دوی دنیا و 
آخرت. بعد از آن مساله وحی و فساله رستاخيز ... و 
چیزهای دیگری از این قبیل» مطرح می‌شود ... 

امّا اين موضوع یگانه دارای مسائل یگانه‌ای است که 
هرگز عرضة آن با یک شیوه یگانه در سراسر سوره‌های 
مکی و همچنین در سوره‌های مدنی تکرار نمی‌گردد. 
چه در هر باری به شیوه تازه‌ای عرضه می‌گردد و از 
نورها و پرتوهای تازه‌ای برخوردار می‌شود. و عرضه 
کردن آن انگیزه‌هائی و الهامهاتی دربر دارد که دارای 
موسیقی و نوای نوین و الهامها و اشاره‌های نوين 
است. 

این مسائل به صورت مجادلهٌ سرد و بی‌مزه با واژه‌هائی 
عرضه نمی‌گردد و همچون هر مسألة ذهنی سرد و 
بی مزه پایان بپذیرد. بلکه این مسائل عرضه می‌شوند و 
چهارچوبی در اطراف خود دارند. این چهارچوب 
عبارت است از جهان و هرچه در آن است. همة جهان 
است با همه شگفتیهائی که دلائل و براهین و نشانه‌های 
این مسائل برای فهم و درک بینا و باز بشری هستند. 


اه رت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
این شگفتیها هم پایان نمی‌گيرند. و کهنه نمی‌شوند و 


رونق آنها از میان نمی‌رود. زیرا هر روز پرده از چیز 


تازه‌ای به کنار می‌رود و در پرتو فهم بشسری چیز 
تازه‌ای کشف می‌شود. ولی آنچه قبل از این کشف 
گردیده است در پرتو چیز جدیدی که کشف شده است 
کهنه نمی‌شود و بلکه باز هم تازه است. بدین خاطر 
است که این مسائل در جشن شگفتیهای هستی, زنده و 
نوین می‌مانند. شگفتیهائی که پایان نمی‌پذیرند و کهنه 
نمی‌شوند! 

این سوره دل انسان را در جولانگاه‌ها و افقها و زمانها 
و فرازها و نشیبها و ژرفاها می‌گرداند و بدو نشان 
می‌دهد سراسر هستی را در جولانگاه‌های گوناگون 
دلربائی که دارد. اعم از: آسمانهای برافراشتة بدون 
ستون» خورشید و ماهی که هریک تا مدّت زمانی در 
گشت و گذارند. شب که روز آن را می‌پوشاند زمین 
گسترده‌ای که دراز کشیده است و لمیده است. کوه‌های 
بلندی که در آن است. رودخانه‌هائی که در آن روان 
است, باغها و کشتزارها و نخلستانهانی که ثم آنها به 
شکلها و مزه‌ها و رنگهای مختلف و گوناگون است. در 
قطعه‌های مجاور همدیگر زمین می‌رویند. و با آب 
واحدی آبیاری می‌گردند. آذرخش می‌ترساند و 
امیدوار هم می‌گرداند. رعد به حمد و سپاس و تسبیح و 
تقدیس یزدان می‌پردازد. فرشتگان می‌ترسند و خشوع 
و خضوع می‌کنند. صاعقه‌ها را به هرکس که بخواهد 
می‌رساند و دامنگیرش می‌گرداند» ایرهای سنگین باری 
که گسترهٌ آسمان را می‌سپرند. بارانهائی که در دشتها و 
بیابانها می‌بارند. کفهای دریاها و رودبارها بیهوده 
می‌روند و بیفائده می‌شوند. و در زمین چیزی ماندگار 


۱- سورهٌ رعد یک سورة مکی است. هرچند که در قرآن امیری و برخی از 
قرآنهای دیگر - با تکیه بر برخی از روایات ‏ مدنی قلمداد گردیده است ... 
مکی بودن این سوره بسیار آشکار است چه در سرشت موضوع آن» یا در 
شیوه اداء و یا در فضای عمومی ار فضائی که ناپیدا نمی‌ماند برای کسی 
که مدّتی در سای قرآن بیاساید و زندگی نماید. 


سوره رعد 
رهنمودها 


می‌ماند که به مردم سود می‌رساند. و ... 

همه اینها آن دل را می‌پسایند. و هرجاکه رود آن را 
ملاقات می‌کنند. آن را با آگاهی و اطلاع و دانش خدا 
روبرو می‌کنند. آگاهی و اطْلاع و دانشی که ساری و 
جاری است و پرده از همه چیز برمی‌دارد و همه چیز را 
فرامی‌گیرد. و دررونده و درآینده را می‌پاید. و 
پنهان‌شنونده و به سوراخها خزنده را می‌پساید. و هر 
زنده‌ای را دنبال می‌کند و همه اندیشه‌ها و خاطره‌های 
دل او را سرشماری می‌نماید و به حساب او می‌نگارد 
و نگاه می‌دارد. 

آن غیب نهان که گمان بدان نمی‌رسد, برای علم و دانش 
یزدان آشکار و هویدا و پیدا است. هر ماده‌ای هرچه را 
که در رحم خود بردارد و به هرچه باردار شود. و رحمها 
هرآنچه را که فروبرند و هرآنچه را که بیفزایند. علم و 
دانش یزدان مشتمل بر آن و مطْلع از آن است. 

این چیزها به درک و فهم انسانها مقداری از حقیقت 
بزرگ محیط بر جهان, چه پیدا و چه ناپیدای آن, و چه 
درشت و بزرگ و چه ریز و کوچک آن, و چه آنچه 
هست و چه آنجه خواهد بود. نزدیک می‌گرداند. و این 
مقداری راکه به درک و فهم انسانها ننزدیک 
مش کوان تن آن رات اک و یشاک اوا 
از آن به لرزه درمی‌آیند. 

اینها و مثالهای به تصویر کشند؛ٌ دیگری در صحنه‌های 
زنده لبریز از جنیش و کنش, همراه با صحنه‌های قیامت؛ 
و تصویرهائی از نعمتهای بهشت و عذابهای دوزخ» و 
در کنار آنها چیزهائی که دربار؛ این یا آن بر دلها 
می‌گذرد و زوایای درونها را می‌سپرد. و همراه با 
ایستادنها و نگاه‌هائی بر جایگاه‌های نقش زمین 
ش-دنهای گذشتگان و مسهلکه‌های پسیشینیان, و 
اندیشه‌هائی دربارة چگونگی کوچ کوچندگان و نحوة 
کار رهسپاران و روندگان به سرای جاویدان, و تأْمَل و 
تفر راجع به سنّت یزدان که دربارة ایشان گذشته است 
و دامنگیرشان شده است. و زمان چندانی نگذشته است 


سه ]هم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
که آنان فرسوده‌اند و تکْه‌تکّه گردیده‌اند ... اینها 
موضوعهائی است که در این سوره وجود دارد. 
۰ 
اينها چیزهائی دربارهٌ موضوعها و مسائل این سوره و 
اشاره‌هائی به افقها و کرانه‌های جهان هستی و پهنه و 
گسترة آن بود ... در کنار آنها به ویژگیهای طرز ادای 
هنری شگفت‌انگیز سوره نگاه گذرائی افکنده شد. گفتیم 
چهارچوب عامی که این مسائل در آن نمایش داده 
می‌شود جهان هستی است. و صحنه‌ها و شگفتیهای این 
چهارچوب در زوایای درون انسان و در آفاق بسیرون 
جهان قرار دارد. این چهارچوب هم دارای فضای ویژه 
است: 
این فضاء فضای صحنه‌های طبیعت است که متقابل 
یکدیگرند: آسمان و زمین, خورشید و ماه, شب و روز, 
شخصیها و سایه‌هاء کوه‌های استوار و پایدار و 
رودبارهای جاری و روان, کفی که از ميان می رود و 
آبی که برجای می‌ماند. قطعه‌های مجاور و مختلف 
زمین. و درختان خرمائی که یک پایه و دو پایه‌اند ... 
بدین جهت این تقابلها در همه معانی و در همه حرکات 
و در همه سرنوشتهاء در این سوره پیاپی یکدیگر قرار 
می‌گیرند و استمرار می‌یابند. و تقابلهای معنوی با 
تقابلهای محسوس هماهنگ می‌شوند. و در فضای عام 
و عمومی همآوا و همنوا می‌گردند ... مثلاً استعلاء و 
والا شدن با استواء و بر زبر تخت نشستن, متقابل 
می‌گردد با تسخیر و به زیر فرمان کشاندن خورشید و 
ماه و چیزهائی که رحمها به درون خود فرومی‌برند و 
می‌کاهند با چیزهائی که رحمها بر آنها می‌افزایند و 
افزون می‌شوند. متقابل است. کسی که گفتار را نهان 
می‌دارد با کسی که گفتار را آشکار می‌سازد متقابل 
است. کسی که در شب نهان می‌گردد با کسی که در روز 
پنهان می‌شود متقابل است. ترس از آذرخش با اميد به 
آذرخش متقابل است. تسبیح و تقدیس سپاسگزاری 
رعد با تسبیح و تقدیس هراس فرشتگان متقابل است. 


سورۀ رعد آیات ۱-۱۸ 


جزء سیزدهم 
دعوت راستینی که به سوی خدا می‌شود با دعوت" 
دروغینی که به سوی انبازها می‌گردد متقابل است. 

کنیس که یی فان با کی که ابا ادت مال ات 
کسانی از اهل کتاب که از نزول قرآن شادمانی می‌کنند 
با کسانی که از اهل کتاب برخی از قرآن را نمی‌پذیرند 
متقابل است. محو از کتاب و ثبت در کتاب متقابل است 
ماه معانۍ مایل فی شو دو خر کات تقایل 
می‌گردند. و رویکردها متقابل قرار می‌گیرند ... تا 
فضای عام ادای مطالب و مقاصد. هماهنگ و هماآوا 
گردد! 
پدیده دیگری از پدیده‌های هماهنگی و همآوائی در 
فضای ادای مطالب و مقاصد نهفته است ... چه در 
فضای طبیعت آسمان و زمین» و خورشید و ماه و رعد 
و برق» و صاعقه‌ها و بارانهاء و حیات و رویش, سخن 
می‌رود از چیزهائی که رحمهای جانداران در خود نهان 
و پنهان می‌دارند. در این راستا آمده است: 

و ما تغیض ارام و ما تزدا ). 

چه چیزهائی رحمها فرو می‌برند و می‌کاهند. و چه 

چیزهائی رحمها می‌افزایند. 
کاهش رحمها و افزایش آنهاء با سیلاب آبها در دشتها و 
بیابانها و دره‌هاء و با رویش گیاهان. هماهنگ و همنوا 
است ... این هم از زیبائیهای هماهنگی و همنوائی در 
این قرآن اس( 
اينها برخی از چیزهائی است که به خاطر آنها در برابر 
این سوره می‌ایستم - همان‌گونه که در بسیاری از 
اوقات در برابر سوره‌های دیگری ایستاده‌ام - در حالی 
که می ترسم با شیوه کوتاه و نارسای بشری خود بدان 
بپردازم» و می‌ترسم با تعبیر بشری فناپذیر خود آن را 
بیالاایم و ناقص و نارسا از آن صحبت نمایم. 
ولیکن نیاز نسل است. نسلی که در فضای این قرآن 
نمی‌زید ... از خدا در این راستا کمک و یاری می‌طلبیم 
... خدا یار و مددکار است. 


0 


ی هت 
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۴ مه ای رسک ات مد کف ما 
ال نی وه 


ده 
و ا بیدا عدا اَی 


ود کیتسال سر کر 
لول و من جَهُر هرمن هومستخف ب ال وسارت 

تال مقت بودي وین و شم 
ےو س مه م2 ل ا 


۳ اورک آله کد یغار مابقو م حى یغیروا یشیم 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن» فصل: «التناسق 
الفنی». 
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سوره با مسألةٌ عامی از مسائل عقیده می آغازد: مسألة 
وحی این کتاب. و حقّ و حقیقتی که این کتاب دربر دارد. 
7 اپن مسأله اساس مسائل دیگر است. از قبیل: خدا را به 
یگانگی شناختن, و به زندگی دوباره و رستاخیز ایمان 
داشتن. و اعمال شایسته و بایسته انجام دادن در این 
چهان ... چه همه اينها فرع ایمان به این است که کسی 
که به این دستور داده است خدا است. و این قرآن وحی 
خداوند سبحان به پیغمیر خدا لا است. 

(الر. لک یات الکثاب .و الّذې أزِل [لیک من 
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رب مرا رر ل و 
ا لحق. و لك ار الناس لا یرون >. 
الف.لام.میم.را. اینها آیه‌هائی از کتاب (قرآن) است. و 


چیزی که از سوی پروردگارت (در سراسر این قرآن) 


بر تو نازل شده است حق است. ولیکن بسیاری از 

مردم (با وجود روشنی امر» به سبب دشمنی با حقّ به 

بیراهه می‌روند و بدان) نمی‌گروند. 
الف.لام.میم.را ... اینها آیه‌های این قرآن است :یناه 
اینها نشانه‌هائی بر حقانیّت این قرآن هستند و دال بر 
وحی آن از سوی یزدان می‌باشند. زیرا ساختار قرآن از 
ماده همین حروف. دال بر این است که قرآن وحی یزدان 
است و ساختة هیچ آفریده‌ای نیست. این آفریده هرکس 
که باشد. . , 

اذل |لیک من ربک ال ). 

چیزی که از سوی پروردگارت (در سراسر این قرآن) 

بر تو نازل شده است حق است. 
حْ است و بس. حنّ خالصی که با باطل نمي‌آمیزد. 
حقّی که احتمال شک و تردیدی در آن نمی‌باشد. این 
حروف. نشانه‌هائی بر این است که قرآن حقّ است. این 
حروف. بیانگر این است که قرآن از سوی خدا نازل 
می‌گردد. آنچه از سوی خدا هم نازل شود هرگز جز حقَ 
نخواهد بود. حقی که هیچ‌گونه شک و تردیدی دریارة 
ان وجود ندارد. 

«و لى لاس لا يوون ). 

ولیکن بسیاری از مردم (با وجود روشنی امرء به سبب 

دشمنی با حقٌ به بیراهه می‌روند و بدان) نمی‌گروند. 
ایمان نمی آورند به این که قرآن وحی شده است. و 
ایمان نمی آورند به مسائلی که مترتئب بر ایمان بدین 
و ت ا با را یک دا سین بر راب 
یگانگی پرستیدن. و تنها و تنها برای او کرنش بردن و 
پرستش کردن, و اعتقاد به زندگی دوباره و رستاخیز, و 
باور به عمل صالح در دنیا. 
2 
این سرآغازی است که موضوع سوره را به تمام و 
کمال خلاصه می‌کند. و به چند مسألۀ آن اشاره 


سورۀ رعد آیات ۱-۱۸ 
جزء سیزدهم 
می‌نماید. بدین خاطر به نشان دادن نشانه‌های قدرت» و 
شگفتیهای جهانی دال بر قدرت و حکمت و تدبیر 
آفریدگار می‌پردازد. نشانه‌ها و شگفتیهائی که فریاد 
برمیآورند و می‌گویند: از جملهٌ مقتضیات این حکمت 
این است که باید برای روشنگری مردمان از سوی 
یزدان وحی شود. و زنده شدنی و رستاخیزی برای 
حساب و کتاب مردمان در میان باشد. و از جملهة 
مقتضیات این قدرت این است که باید همچون قدرتی 
بر زنده کردن انسانها و برگشت دادن آنان به سوی 
آفریدگارشان توانا باشد. آفریدگاری که نخست جهان 
را از نیستی به هستی آورده است و به چرخش و 
گردش انداخته است. و بعدها مردمان را هستی بخشیده 
است و به چهان گسیل داشته است. جسهان را مسخر 
انسانها گردانده است و به سود ایشان به کشت و گذار 
انکنده است تا آنان را با چیزهائی امتحان کند که 
بدیشان عطاء فرموده است: 
قلم‌موی معجزه‌آفرین آفریدگار به ترسیم صحنه‌های 
بزرگ و سترگ جھهانی می‌آغازد ... پسوده‌ای در 
آسمانهاء و پسوده‌ای در زمین» و پسوده‌هائی در 
صحنه‌های زمین و در گوشه‌هائی از زندگی» به تصویر 
می‌کشد. 
آن‌گاه شگفت می‌شود از مردمانی که با وجود این 
نشانه‌های بزرگ و دلاشل سترگ منکر رستاخیز و 
زندگی دوباره می‌گردند. و می‌خواهند عذاب خدا هرچه 
زودتر دررسد و گریبانگیرشان گردد. و آیه و نشانه‌ای 
جدای از این آیه‌ها و نشانه‌ها را درخواست می‌کنند: 
له ای رفح لاوت بر مد تیا 3 
آشتوی عَلى اش و سر لش و ار كل 
ری لاجل مُسَمَیَ ید الیش َِصَل الآيات. 
کم بلقا ویک REE‏ 
خدا همان کسی است که آسمانها را چنان که می‌بینید 
بدون ستون برپا داشت. سپس (به دنبال آفرینش این 
آسمانهای بی‌ستون) به فرمانروائی جهان هستی 


پرداخت. و خورشید و ماه (و هم کرات و ستارگان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
دیگر) را فرمانبردار (خود و خدمتگزار شما) ساخت. 
هرکدام تا مدت مشهٌّصی (و به خاطر هدف معیّتی) به 
حرکت خود ادامه می‌دهند. خداوند کار و بار (جهان) را 
(زیر نظر می‌دارد و با حساب و کتاب دقیقی) می‌گرداند 
و او (نشانه‌های دیدنی را در پهنة کتاب هستی 
برمی‌شمرد و) آیه‌ها(ی خواندنی کتاب قرآن) را بیان 
می‌دارد. تا این که یقین حاصل کنید که (در سرای دیگر) 
پروردگارتان را ملاقات خواهید کرد 
وهو الذي مد الازض. و جَعَل ت ا 
نا ین کل آقزات جقل فہا رجن اد سین 
یی الیل آلنّبار. 1 ف لک لآباټٍ 3 
رد رون . 
هر گسترانیده و در آن 
کوه‌ها و جویبارها قرار داده است» و از هرگونه شمر و 
میوه‌ای» جفت نر و ماده‌ای در آن آفریده است. شب را 
بر روز می‌پوشاند (و برعکس روز را بر پردۂ شب 
می‌گردان د). بیگمان در این (آفرینش شگرف و 
فرمانروائی سترگ و نمایش شگفت هستی) نشانه‌هانی 
(واضح و آشکار بر قدرت آفریدگار) است. برای آنان 
که می‌اندیشند (و سرسری از کنار عجائب و غرائب 
نمی‌گذرند). 
و ني الأزض فطع شتجاوزات و جات من 
آغنابوَزع تخل وان و رصان یشق 
با دض بغضپاعل به عض نې الا کل 11 
ذلک لایات ي لقزم یعون . 
قطعه زمینهائی در کنار هم قرار دارد 
(که خاک هریک بايستة محصولی و جنس هرکدام 
شايستة منظوری است) و تاکستانها و کشتزارها و 
نخلستانهای یک پایه و دو پایه در آن موجود است که 


در روی زرمین. ف 


هرچند با یک نوع آب سیراب می‌گردند. اما برخی را از 
لحاظ طعم بر برخی دیگر برتری می‌دهیم. بیگمان در 
این (اختلاف استعداد خاکها و جوراجوری درختها و 
گیاه‌ها و دگرگونیهای میوه‌ها و طعم آنها) نشانه‌هائی 
(بر قدرت خدا) برای کسانی است که عقل خویش را 


irri aE i ri Ek iii‏ و و 


سورۀ رعد آیات ۱-۱۸ e: E3‏ فی‌ظلال‌القرآن 
جزء سیزدهم جلد چهارم 
بکار می‌گیرند نمی‌کند. تازه اگر ما را قانع هم بکند. ما تنها چیزهائی را 
2 م عرفل be2‏ 
َعْجّب فعَجَب قوهم: آ(ذا کنا تراباً أإنا 


خی جدید؟ او لیک این گرا و و ولیک 
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الالال ف أغناقهم؛ و آرلیک أضحاب آثار شم 
فا خالدون. و بَنتفجلونک بالسيئة قبل اة 
و قذ خلت من قبْلهم اللات وان ریک لذو مَففرة 
لاس على ظلمِهم ریک لشدید العقاب. و 
يول الّذینَ كَفَروا: ولا آنزل عليه یه من رَه ان 
IE‏ , ۲ 


آنت مر و لكل قَوْم هاد ). 

هرا ان میتی اکن مان ون ش کف ربا 
شک فت‌انگیز (ترین چیز) سخن ایشان است که 
می‌گویند: آیا هنگامی که خاک شدیم. آیا دوباره (زنده 
می‌گردیم و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنیم؟ آنان 
کسانیند که به پروردگارشان ایمان ندارند. و غلها و 
زنجیرها به گردنهایشان می‌افتد و دوزخیانند و در 
آتش جاودانه می‌مانند. (ای پیغمبر! گمراهی, مشرکان 
را بدانجا کشانده است که آنان تمسخرکنان) از تو 
بخواهند که بدی (و بلائی که از سوی خدا ایشان را از 
آن می‌ترسانی) پیش از خوبی (و نعمتی که از سوی خدا 
بدیشان مژدۀ آنرا می‌رسانی) بدانان رسد! و حال آن 
که عذابهای درهم کوبنده و خوارکننده قبل از ایشان 
بوده است و (بر سر گذشتگان آمده است و طومار 
حیات افراد کافر چون ایشان را درهم نوردیده است). 
پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمهائی که (با 
انجام گناه به خود) می‌کنند بخشنده است (و در 
عذابشان شتاب روا نمی‌دارد) و پروردگار تو دارای 
کیفر سخت است (و عقوبت او در انتظار گناهکارانی 
است که در انجام معاصی پافشاری می‌کنند و از راه 
اهریمن به راه خدا برنمی‌گردند و از نیکیها اندوخته‌ای 
برنمی‌دارند). کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از 
معجزات پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که 
خویشتن را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و 
پيفمبري محمد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و 
کارهای دیگری که از او دیده می‌شود. مارا قانع 


می‌پسندیم که خودمان پيشنهاد می‌کنیم. یا محمّد!) تو 
تنها بیم‌دهنده‌ای (و پیغمبری, و بر رسولان پیام باشد و 
بس). و هر ملّتی راهنمائی (از میان سائر پیغمبران) 
دارد (و تو نوظهور و بی‌سابقه نیستی). 
آسمانها - مراد از آن هرچه باشد. و مردمان در 
زمانهای مختلف از لفظ آن چه برداشتی داشته‌اند و آن 
را چگونه درک و فهم کرده‌اند - در جلو دیدگان قرار 
دارند و قابل دید برای همگانند. اگر مردمان لحظه‌ای به 
تفکُر و تأمّل دربار؛ آسمانها بپردازند -بدون شک - 
هاگرد میسن یاب 
چیزی تکیه ندارند. برافراشته «بدون ستون» هستند. 
عیان و آشکارند و «آنها را می‌بینید». 
این نخستین پسوده در جولانگاه سترگ هستی است. 
گذشته از این نخستین پسوده برای وجدان بشری هم 
هست. انسان بدان‌گاه که در برابر این صحنهٌ شگفت و 
شگرف می‌ایستد و آن را ورانداز می‌کند. می‌داند هیچ 
کسی نمی‌تواند بدون ستون -و یا با ستون - آن را 
برافراشته کند و بالا برد مگر خدا! نهایت کاری را که 
انسان می‌تواند بکند این است که با ستون و يا بدون 
ستون خانةٌ کوچکی از این خانه‌هائی را بسازد که 
می‌شناسیم و می‌بینیم. خانۂ کوچکی را می‌سازد در 
گوشة تنگی از زمین و از آن تجاوز نمی‌کند. آنگاه 
مردمان دربار بزرگی و محکم بودن و مطمئنٌ بودن آن 
صحبت می‌دارند. و بی‌خبر از چیزی می‌گردند که 
ایشان را دربر گرفته است و بالای سرشان برافراشته 
شده است: آسمانهائی که بدون ستون برافراشته 
گردیده‌اند. و قدرت حمّی و عظمت حتّی که در فراسوی 
آسمانها قرار گرفته‌اند. و استواری و استحکامی که 
خیال انسان به دامن آن نمی‌رسد ... 
از این چیزهائی که دیده می‌شوند و مردم آنها را 
مشاهده می‌کنند گرفته تا چیزهائی که در دل غيب نهانند 
و فهم و درک و چشم و عقل انسان از چون و چند و کم 
و کیف آنها بی‌خبرند: 
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جزء e‏ 
(مآشتوی على العش ). 
سپس (به دنبال آفرینش آسماتها) به فرمانروائی جهان 
مس پوت کش 
اگر بالائی و والائی باشد. این بالاتر و والاتر است. اگر 
بزرگی و سترگی باشد. این بزرگ‌تر و سترگ‌تر است. 
بالائی و والائی و بزرگی و سترگي مطلق این است. 
روند قرآنی آن را به شکلی ترسیم می‌کند که آن را به 
ذهن نزدیک کند, همان‌گونه که شیو قرآن است در 
نزدیک گرداندن امور مطلق به فهم و درک محدود 
انسان. 
این هم پسوده شگفت‌انگیز و هراس‌انگیز دیگری از 
پسوده‌های قلم‌موی معجزه آفرین است. پسوده‌ای راجع 
به بالائی و والائی و بزرگی و سترگی مطلق است که در 
کنار پسودهٌ نخستین قرار گرفته ا پسو ده نخستینی 
که راجع به بالائی و والائی و بزرگی و سترگي دیدنی و 
مشاهده شدنی است. این دو پسوده در کنار یکدیگر 
قرار می‌گیرند و هماهنگ و هماآوا در روند قرآن 
ىشو ند 
از بالائی و والائی و بزرگی و سترگی مطلق گرفته تا 
تسخیر و به زیر فرمان کشاندن, تسخیر و به زير فرمان 
کشاندن خورشید و ماهه و تسخیر و به زیر فرمان 
کشاندن بالائی و والائی و بزرگی و سترگی دیسدنی و 
مشاهده شدنی برای مردمان» یعنی آنچه 0 صدد آن 
هستیم و عظمت چشمگیر و جالب‌انگیزی است و در 
پسوده نخستین دلهای مردمان را به خود مشغول کرده 
است و به سوی خود کشیده است. و بعد ناگهان آن را 
مسخْر یزدان بزرگوار می‌بينيم ... 
لحظه‌ای در برابر متقابلهای متداخل در صحنه 
می‌ايستيم پیش از این که با صحنه به جلو گام برداریم و 
به پایان آن برسیم. ناگهان خود را در برابر بلندای 
فضای دیدنی می‌بینیم که در برابر آن بلندای غیب 
نادیدنی قرار می‌گیرد 
بلندائی می‌یابیم که در مقابل آن تسخیر و به زیر فرمان 
کشیدن قرار دارد 


... خویشتن را در پرایر استعلاء و 


... خود را در برابر خورشید و ماه 


]هب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
می‌يابیم که از لحاظ نوع متقابل در سیّاره و ستاره 
هستند ... در زمان هم متقابل هستند. یکی در شب است 
و دیگری در روز. 
آن‌گاه با روند سوره به پیش می‌رویم ... همراه با 
استعلاء و تسخیر, حکمت و تدبیر أست: 
«کُل رې ال شُسَمَیّ (. 
هرکدام تا مدت مشخَّصی (و به خاطر هدف معیّنی) به 
حرکت خود ادامه می‌دهند. 
هریک از خورشید و ماه تا حدود و ثغور معیّن» و برابر 
قانون مقرّر. حرکت می‌کنند. چه مراد حرکت سالانه یا 
روزانة آنها در مدار خود باشد که هیچ‌کدام از مسدار 
خود تجاوز نمی‌کنند و منحرف نمی‌شوند. و چه مقصود 
حرکت آنها تا زمان مشخُص باشد که قبل از دگرگونی 
این جهان دیدنی و اندکی پیش از فرارسیدن رستاخیز 


است. 
بد لش مر ». 

خداوند کار و بار (جهان) را (زیر نظر می‌دارد و با 

حساب و کتاب دقیقی) می‌گرداند. 
کار و بار را به طور کلّی می‌گرداند و می‌چرخاند. 
بدان‌گونه و با همان تدبیری که خورشید و ماه را 
می‌گرداند و می‌چرخاند و هریک از آن دو تا مدت 
معیتی و سررسید مشخصی در گشت و گذارند ... کسی 
که کرات سرسام‌آور و اجرام شناور در فضا را نگاه 
می‌دارد و آنها را تا مذت معیّنی می‌گرداند و هیچ‌یک 
از آنها از آن مدّت معیّن فراتر نمی‌روند. بدون شک 
دارای تدبیر سترگی و تقدیر بزرگی است. 
از جملة تدبیر او در کارها یکی این است: 

« یل الآياتِ ). 

آیه‌ها(ی خواندنی کتاب قرآن) را بیان می‌دارد. 
آیه‌ها را بیان می‌دارد و آنها را نظم و نظام می‌دهد و 
هماهنگ و همآوا می‌کند. و هریک از آنها را در وقت. 
و به خاطر علّت و سبب خود. و برای هدف و مقصود 
خود. عرضه می‌دارد. 


مس قرو توقنون )€ 


( لعَلکم ب بلقاء ك توقنون ) 
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جزه سیزدهم 
تا این که شما یقین حاصل کنید که (در سرای دیگر) 
پروردگارتان را ملاقات خواهید کرد. 
تا این که شما یقین پیدا کنید. زمانی که آیه‌ها را 
می‌بینید که بیان شده‌اند و هماهنگ گردیده‌اند و گذشته 
از آنها نشانه‌های جهانی را می‌بینید که دست آفریدگار 
نخستین بار آنها را از نیستی به هستی آورده است و 
آنها را پیراسته است و آیات قرآن را می‌بینید که 
گذشته از نوآوری و زیبائی چه تدبیر و تقدیر و 
استحکامی زا برایتان ید تصویر کید اد هة اا 
الهام‌بخش این هستند که به ناچار باید پس از زندگی 
این دنیا به سوی آفریدگار برگشت. تا اعمال بشر 
ارزشیابی گردد و سزا و جزای مردمان در مقابل 
اعمالشان داده شود. این هم حاصل كمال تقدیر و 
تدبیری است که فاسقه و حکمت آفرینش نخستین بدان 
اشاره دارد. 
پس از آن خط تصویری هراس‌انگیز جالب و جاذب از 
آسمان به زمین فرود می‌آید و تابلوی پهن نخستین 
خود را 2 ماد 
هو الّذې مد الأزضَ. و ر جعل نب کک و 
ار و من کل رات جعل ها زجان آن ین 
بُغْني الیل لار إن لک باب قزم 
کون 6. 
او کسی است که زمین را گسترانیده و در آن کوه‌ها و 
جویبارها قرار داده است» و از هرگونه ثمر و میوه‌ای, 
جفت نر و ماده‌ای در آن آفریده است. شب را بر روز 
می‌پوشاند (و برعکس روز را بر پردهٌ شب می‌گرداند). 
بیگمان در این (آفرینش شگرف و فرمانروائی سترگ و 
نمایش شگفت هستی) نشانه‌هائی (واضح و آشکار بر 
قدرت آفریدگار) است. برای آنان که مسی‌اندیشند (و 
سرسری از کنار عجائب و غرائب نمی‌گذرند). 
خطوط اساسی تابلوی نخستین, پهن کردن و گستردن 
زمین جلو دیدگان و گسترش گسترهٌ زمین است. مهم 
نیست که شکل کلّی زمین درحقیقت چگونه است. بلکه 
آنچه مهم است با وجود شکلی که دارد گسترده و پهن و 
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فراخ است. این نخستین پسوده در این تابلو است. 
آن‌گاه خط کوه‌های ابت و استوار و خط رودبارهای 
روان در زمین مطرح می‌شود. بدین وسیله خطوط 
اصلی و کلیّات نخستین در صحنة زمین. هماهنگ و 
متقابل اتمام می‌پذیرد. 

از زمره چیزهائی که با این خطوط اصلی مناسبت دارد 
است که با 
احوال و اوضاع زندگی در زمین آميخته است. بخش 
نخستین در چیزهائی جلوه‌گر می‌آید که از زمین 


کلیاتی است که زمین دربر دار و نیز کلیّاتی 


می‌روید: 1 
وین کل آلقرات جَقَل فما رَوْجَينِ انين ). 
و از هرگونه ثمر و میوه‌ای» جفت نر و ماده‌ای در آن 
آفریده است. 
و بخش دوم در دو پدیدة شب و روز جلوه‌گر می‌آید: 
یخی الیل اهاز ). 
شب را بر پردۀ روز می‌پوشاند (و برعکس روز را بر 
پردةٌ شب می‌گرداند). 
صا ال طقیفتی را ووی دارد که انساتها از راه:دانشن 
و پژوهش خود تا چندی قبل بدان نرسیده بودند و از 
آن آگاهی نداشتند. و آن این که زندگان و مقدم بر همه 
گیاهان دارای نر و ماده هستند. حتی گیاهانی که گمان 
می‌رفت در نوع آن نر وجود نداشته باشد. روشن شده 
است در خضسودش اندامهای جنسی نر دارد و از 
اندامهای جنسی نر و از اندامهای جنسی ماده در یک 
گل یا پراکنده بر روی یک بوته برخوردار است.( این 
هم حقیقتی است که همراه با صحنه اندیشه را 
برمی‌انگیزد تا دربار؛ اسرار آفرینش تدبّر و تفحّص کند 
پس از آن که ظواهر و نماهای بیرونی را ورانداز 
می‌کند. 
BS TES‏ یکدیگر 


۱-قرآن نه‌تنها معتقد به زوجیّت در گیاهان و جانداران است» بلکه معتقد 
به زوجیّت در هم اشیاء اعم از نبات و جماد و حیوان است. (نگا: 
ذاریات/۴۹ یس /۲۶). (مترجم) 
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می‌پوشاند. این هم جای تأمّل و تفکُر در صحنه‌های 
- طبیعت است. چه آمدن شب و رفتن روز یا دمیدن 
بامداد و زدودن شب. انس و الفت از تأثیر آن در حش 
و شعور می‌کاهد. ولی دراصل خود یکی از شگفتیهای 
شگرف است» برای کسی که مردگی و خاموشی انس و 
الفت را از خود به دور افکند. و آن را با فش و شعور 
بیدار و هوشیاری پذیره شود و بنگرد که تکرار روزگار 
آن را جامد و راکد نگردانده باشد ... نظم و نظام دقیقی 
که گردش کرات از آن تخطّی نمی‌کند خودش جای دقت 
است و انسان را به تأمّل و تفر دربارة قانون اين 
جهان, و اندیشیدن درباره قدرت نوآفرینی می‌خواند 
که این جهان را اداره می‌کند و با عنایت و رعایت 
خویش می‌گرداند: 

11 ف ذلک یات و لقزم کون . 

بیگمان در این (آفرینش شگرف و فرمانروائی سترگ و 

نمایش شکفت هستی) نشانه‌هائی (واضح و آشکار بر 

قدرت آفریدگار) است. برای آنان که می‌اندیشند (و 

سرسری از کنار عجائب و غرائب نمی‌گذرند). 
در اینجا همچنین اندکی می‌ایستیم و به تقابلهای هنری 
صحنه می‌نگريم, پیش از این که بگذریم و به چیزهای 
فراسوی آن بپردازيم ... تقابلهائی که میان کوه‌های 
محکم و استوار, و رودبارهای جاری و ساری, و میان 
نرینه و مادینه‌ای که در هم درختان و گیاهان. و ميان 
شب و روز است. گذشته از اینها تقابلهائی که میان 
صحنهٌ سراسر زمین و صحنهٌ آسمان پیشین است. دو 
صحنه‌ای که مکمّل یکدیگر در صحنۂ کیهانی بزرگی 
است که آن دو را درضمن خود می‌گیرد و از مجموعة 
آن دو فراهم می‌گردد. 
آن‌گاه قلم‌موی نوآفرین به سایه زدن چهره زمین 

می‌پردازد و آن را با خطهائی رنگ آمیزی می‌کند که 
بسی باریک‌تر از خطهای درشت نخستین است. و 
کات را می‌نمایاند که دقیق‌تر و لطیف‌تر از لیات 
سابق است: 

و في الأض قطٌ مُتجاورات و جات من 


ê 
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جلد تبون 
عاب E‏ و تخل صنوان و غبر صنوان يق 
اد لبق یی ار ۳1 
ذلک لآَياتِ قوم ون . 
در روی زمین؛ قطعه زمینهائی در کنار هم قرار دارد 
(که خاک هریک بايستة محصولی و جنس هرکدام 
شایستۀ منظوری است) و تاکستانها و کشتزارها و 
نخلستانهای یک پایه و دو پایه در آن موجود است که 
هرچند با یک نوع آب سیراب می‌گردند. اما برخی را از 
لحاظ طعم بر برخی دیگر برتری می‌دهیم. بیگمان در 
این (اختلاف استعداد خاکها و جوراجوری درختها و 
گیاه‌ها و دگرگونیهای میوه‌ها و طعم آنها) نشانه‌هائی 
(بر قدرت خدا) برای کسانی است که عقل خویش را 
بکار می‌گیرند. 
این صحنه‌های زمینی, بسیاری از مردمان در میان ما 
هستند که از کنار آنها می‌گذرند و حتّی در آنان علاقة 
نگریستن بدانها را برنمی‌انگیزند! وقتی این صحنه‌ها 
در انسان تأثیر می‌کنند که انسان به زندگی فطری و 
سرشتی برگردد و با جهانی که خودش تگه‌ای از آن 
است پیوند پیدا کند. آخر انسان از این جهان جدا 
گسردیده است تا آن را وارسی نماید و دربارة آن 
بیندیشد. و سپس در آن فرورود و آمیزهُ آن شود. 
وف الازض فطع مُتَجا رات >. 
در روی زمین» قطعه زمینهائی در کنار هم قرار دارد 
(که خاک هریک بایستۂ محصولی و جنس هرکدام 
شایستة منظوری است). 
قطعه زمینهائی است با نشانه‌ها و علامتهای متعدد. اگر 
چنین نبود روشن نمی‌شد که «قطعه‌ها» است. همه 
قطعه‌ها اگر مثل هم می‌بود یک قطعه بشمار می‌آمد ... 
در ميان قطعه‌ها یکی خاک خوب و سبز و خرّم و 
حاصلخیز است. آن دیگری شوره‌زار و بی‌حاصل و 
برکت است. تکه‌ای خشک و لم‌یزرع است. قطعه‌ای 
سنگلاخ و سفت است... هریک از اینها هم دارای انواع 
ولوان و ای اشک :برها بات سرشا انت. 
بعضیها کشتزار شاداب و دارای خاک زنده است. 
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جاهائی دورافتاده و برهوت و دارای خاک مرده است. 
خاهاتن راب و بهتاخانی فة اس و وة 
همه اینها و آنها هم مجاور و متصل به هم هستند. 
این پسود؛ُ ژرف نخستین در خط و خطوط تفصیلی 
ست ... آن‌گاه تفصیلهائی به دنبال آنها می‌آید: 

وجنات من أعثاب). 

تاکستانهانی... ۰ 7 

رر ». 

و کشتزارهائی .... 

(ونحخیل ). 

و نخلستانهانی 
اينها نمایانگر سه نوع از روئیدنیها هستند. درختان 
موی که از داربستها و اشیاء دیگر بالا می‌روند. درختان 
خرما بلندبالا و طولانی می‌شوند. کشتزارها اعم از 
دانه‌ها و گلها و چیزهائی شبیه آنها ... اینها چیزهائی 
هستند که مناظر گوناگون و رز نگارنگی را پدید 
ی آورنده ومان بال ماتلوی طت را ر کته 
و بیانگر شکلهای گوناگون روئیدنیها هستند. 
آن یکی نخلها است. یک پایه و دو پایه هستند. برخیها 
تک درخت بوده و برخیها دو تنه و یا چند تنه بوده و از 
زیر دارای ریشه‌های مشترکی هستند. همه اینها: 

«یشق ياء احدٍ 6. 

با یک نوع آب سیراب می‌گردند. 
و خاک آنها یکی است. و لیکن میوه‌ها دارای طعمها و 
مزه‌های مختلفی هستند: ۱ 

(و فّْل ّا على بفض في الک ). 

برخی را از لحاظ طعم بر برخی دیگر برتری می‌دهیم. 
آیا بدون آفریدگار اداره‌کنند صاحب اراده این و آن 
انجام می‌پذیرند؟! چه کسی از ما طعمها و مزه‌های 
گوناگونی از گیاهان یک قطعه زمینی را نچشیده باشد؟ 
چند نفر از ما هستند که بدان‌گونه نگریسته باشند که این 
قرآن خردها و دلها را متوجّه آن کرده است؟ بدین سیب 
و با توجّه به همچون چیزهائی است که قرآن هميشه نو 
می‌ماند. زیرا قرآن با منظره‌ها و صحنه‌های موجود در 
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جهان و در درون انسان, احساسات بشر را از نو 
برمی‌انگیزد و تازه می‌گردند. منظره‌ها و صحنه‌هائی که 
هیچ انسانی در عمر محدود خود. و همه انسانها در عمر 
محدودشان, نمی توانند نیع سین 
إن فی ذلک لآياتِ لقم َو ). 
بیگمان در این (اختلاف استعداد خاکها و جوراجوری 
درختها و گیاه‌ها و دگرگونیهای میوه‌ها و طعم آنها) 
نشانه‌هائی (بر قدرت خدا) برای کسانی است که عقل 


خویش را بکار می‌گيرند. 
برای بار سوم در برابر تقابلهای هنری در تابلو 
می‌ایستیم و در قطعه زمینهای همجوار و مختلف به 
تماشای آنها می‌نشینيم. درختان خرمای یک پایه و 
دوپایه و مزه‌های جوراجور آنها را می‌نگریم, و 
کشتزارها و نخلستانها و تاکستانها را می‌بینیم. 
روند قرآنی از این گشت و گذار شگرف و هراس‌انگیز 
در کرانه‌های فراخ جهان برمی‌گردد. تا از حال قومی 
مردمان را به شگفت اندازد که همه این نشانه‌ها در 
کرانه‌های هستی دلهایشان را بیدار نمی‌گرداند» و 
خردهایشان را آگاه و هوشیار نمی‌سازد. و از فراسوی 
آنها اداره کردن اداره کننده و قدرت آفریننده برایشان 
جلوه گر نمی آید. انگار خردهایشان در غل و زنجیر 
است. و دلهایشان در بند اسیر است. این است خردها و 
دلهای آنان آزاد و رها نمی‌گردد تا دربارة آن چنان 
آیه‌ها و نشانه‌هائی به تأمل د تفکر بپرداز: 
وان مج فعَحَبٌ وم :أإذاكتا ثرا ترابا از 
ی جدید؟ أو لک این کنو رهم 9 
العلال ف أغاقه واز فک حاب آلثار شم 
فا خالدُون ). 
(ای پیغمبر! از چیزی) اگر باید در شگفت بمانی» 
شگفت‌انگیز (ترین چیز) سخن ایشان است که 
می‌گویند: آیا هنگامی که خاک شدیم. آیا دوباره (زنده 
می‌گرديم و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنیم؟ آنان 
کسانیند که به پروردگارشان ایمان ندارند» و غلها و 


زنجیرها به گردنهایشان می‌افتد و دوزخیانند و در 
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آتش جاودانه می‌مانند. 

۱ واقعاً عجیب است و جای شگفت است که مردماتی پس 

از مشاهد؛ٌ این عجائب و غرائب جهان بگویند: 

(ذاکنا ربا أإنا ى خی جدید؟ 6. 

آیا هنگامی که خاک ا ی 8 (زنده می‌گردیم 

و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنیم؟. 
کسی که این جهان بزرگ را آفریده است. و بدین نحو 
آن را گردانده است و اداره کرده است. بر زنده گرداندن 
شردمان در رستاغیر ری وتا انت؛ ا کد 
می‌ورزند و آفریدگار خود را نمی‌پذیرند. آفریدگاری 
که ایشان را افریده است و کار و بارشان را چرخانده 
است و اداره کرده است. غلها و زنجیرها بر خردها و 
دلهایشان است. کیفرشان نیز غلها و زنجیرها خواهد بود 
که به گردنهایشان خواهد افتاد. تا هماهنگی میان غلها و 
زنجیرهای دل و غلها و زنجیرهای گردن برقرار شود. 
سزایشان آتش دوزخ خواهد بود که جاودانه در آن 
خواهند ماند. انان همه اين ارکان و اصول انسان را 
بیکاره و بیفائده کرده‌اند. ارکان و اصولی که به خاطر 
آنها خدا انسان را مکرّم و معرّز می‌دارد. و سر در 
نشیب دنیا نهاده‌اند و سرنگون به دنیا افتاده‌اند» این 
است که در آخرت با فرجام و کیفر سر در نشیبی و 
سرنگونی رویاروی می‌گردند. این فرجام و کیش 
زندگی پست‌تر و بدتر از زندگی دنیای ایشان است» 
زندگی پست و بدی که داشته‌اند و اندیشه و شعور و 
احساس را در آن بیکاره و بیفائده کرده‌اند و از آنها 
سودی نبرده‌اند و طرفی برنبسته‌اند. 
این‌گونه مردمان کسانیند که در شگفت هستند از این که 
خدا ایشان را دوباره زنده کند و آفرینش تازه‌ای پیدا 
کنند. از این شگفت ايشان, باید که شگفت کرد. ایشان 
شتابان از تو می‌خواهند که عذاب خدا را هرچه زودتر 
بدیشان برسانی, بجای این که هدایت خدا را بطلبند و 
رحمت او را بجویند: 

(و ینتخجلوتک بالسيئة بل اة ). 

(ای پیغمبر! گمراهی» مشرکان را بدانجا کشانده است 


(YTD 
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که آنان تمسخرکنان) از تو بخواهند که بدی (و بلائی که 
از سوی خدا ایشان را از آن می‌ترسانی) پیش از خوبی 
(و نعمتی که از سوی خدا بدیشان مودة آترا می‌رسانی) 
بدانان رسد!. 
آنان همانگونه که به کرانه‌های جهان نمی‌نگرند و پند 
نمی‌گیرند. و نشانه‌های پراکنده خدا در آسمان و زمین 
را نمی‌بینند. ایشان به جایگاه‌هائی که گذشتگان در 
آنجاها نقش زمین شده‌اند و مرده‌اند نمی‌نگرند و 
مهلکه‌های آنانی را نمی‌بینند که درخواست کرده‌اند 
عذاب خدا هرچه زودتر بدیشان برسد و بدیشان رسیده 
است. و آنان را به عنوان مثال عقوبت شدید برجای 
گذاشته است. تا کسانی که بعد از ایشان می‌آیند از 
ایشان عبرت بگیرند: 
و قد خلت من تلهم ثلاث ). 
و حال آن که عذابهای درهم کوبنده و خوارکننده قبل از 
ایشان بوده است و (بر سر گذشتگان آمده است و 
طومار حیات افراد کافر چون ایشان را درهم نوردیده 
است). 
آنان حتّی از سرنوشت تیا کانشان بو غبر و ناآگاه 
هستند. سرنوشت نیا کانشان نمونه‌ای از عقوبت شدید و 
مجازات سخت بر ده است و عبرت آیندگان گردیده 
است. 
«و ان رَبك آذو مَعِْرَةٍ لاس على ظْلْمهم). 
پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمهائی که (با 
انجام گناه به خود) می‌کنند بخشنده است (و در 
عذابشان شتاب روا نمی‌دارد). 
خدا نسبت به بندگان خود مهربان است» حتی اگر هم 
مت زمانی ستم کرده باشند. خدا درگاه مغفرت را 
برایشان باز نگاه می‌دارد تا از راه توبه داخل آن شوند. 
ولیکن کسانی را هم به عقاب و عذاب شدید گرفتار 
می‌سازد که بر بزهکاریها و زشتیها و پلشتیها اصرار و 
پافشاری می‌کنند. و از درگاه باز به داخل اتاق مغفرت 
نمی‌روند. 


(و ان ریک آشدید العقاب). 
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و پروردگار تو دارای کیفر سخت است (و عقوبت او در 
انتظار گناهکارانی است که در انجام معاصی پافشاری 
می‌کنند و از راه اهریمن به راه خدا برنمی‌گردند و از 
نیکیها اندوخته‌ای برنمی‌بندند). 
روند قرآنی در اینجا مغفرت خدا را بر عذاب خدا مقدّم 
می‌دارد در مقابل این غافلان و بی‌خبرانی که عذاب را 
پیش از هدایت با شتاب می‌خواهند. تا فرق عظیم و 
شگرفی که میان خیری که خدا برای ایشان می‌خواهد. و 
ميان شرّی که ایشان آن را برای خود می‌خواهند. 
روشن گردد و به در افتد. و از فراسوی این کار کوری 
بینش و کوری دل» و بر سر درافتادن و واژگون شدن 
ایشان. روشن شود. بر سر درافتادن و واژگون شدنی که 
سزاوار افتادن به ژرفای دوزخ است. 
آن‌گاه روند قرآنی در به شگفت انداختن دیگران از کار 
و بار این‌گونه مردمان به پیش می‌رود مردمانی که این 
همه آیات و نشانه‌های جهانی را درک و فهم نمی‌کنند. 
و نشانه و یه دیگری را می‌خواهند که خدا آن را بر 
پیغمبر خود نازل گرداند. بلی فقط یک آیه و نشانه! در 
حالی که سراسر جهان پیرمونشان آیه و نشانه است: 
ول ان کر ولا آنزل عليه أيه من ربد 
۳ غاآنت مُنذر و ر لکل ق رم هاد » 


کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از معجزات 


اش 


پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پيغمبري 
محمّد را برای ما شابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود. ما را قانع نمی‌کند. تازه 
اگر ما را قانع هم بکند. ما تنها چیزهائی را می‌پسندیم که 
خسودمان پيشنهاد می‌کنيم. ای محمد!) تو تنها 
بیم‌دهنده‌ای (و پیغمبری» و بر رسولان پیام باشد و 
بس). و هر ملّتی راهنمائی (از میان سائر پیغمبران) 
دارد (و تو نوظهور و بی‌سابقه نمی‌باشی). 
آنان خارق‌العاده‌ای را می‌طلبند. خوارق عادات هم از 
وظائف پیغمبر نبوده و جزو تخصص او نیست. خدا 
است که خوارق عادات را با پیغمبر می‌فرستد. هر زمان 
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که حکمت خدا ببیند همچون خارق‌العاده‌ای يا خوارق 
عاداتی لازم است. 
( انا نت مُنْذِر ). 
(ای محمد!) تو تنها بیم‌دهنده‌ای (و پیغمبری» و بر 
رسولان پیام باشد و بس). 
تو بیم‌دهنده و روشتگر هستی. کار تو کار پیغمبران 
پیش از تو است. خداوند پیغمبران خود را به سوی 
مردمان فرستاده است تا ایشان را هدایت و راهنمائی 
کنند. 
و لكل قزم اد 4. 
و هرملتی راهنمائی (از ميان ساثر پیغمبران) دارد (و تو 
نوظهور و بی‌سابقه نمی‌باشی). 
معجزات و خوارق عادات هم واگذار به خدا است. و 
کار و پار آن در دست ادا کشده خهان و بندگان است. 
¢ 
بدین وسیله گردش نخستین در آفاق و کرانه‌ها و 
پیروهای آنها به پایان می‌آید. تا روند قرآنی گردش 
تازه‌ای را در ناحية دیگری بیاغازد. ناحيةّ درونها و 
احساسها و زنده‌ها: 
أ غلم ما یل کل ی وا تغیض لام و 
ما تدای و کل ئ ا العَيْب و 
اشا دة الْكبير التغال. من * مه لول 
ls‏ و سارب 
پالتهار. له ات من بين یه و ِن خأفه - 
تظونه من شاه اه لا یر ما بقزم حى 
وا ما شم و إذا راد الله یوم سوا قلا 
رد له و هام من دونه من وال ). 
خدا می‌داند که هر زنی (در شکم خود) چه چیز حمل 
می‌کند (و بار او پسر یا دختر است. و وضع جسمانی و 
روحانی» و کیفیّت و کمیّت استعدادها و نیروهای بالقوه 
در او چگونه است). و می‌داند که رحمها از چه چیز 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (و فعل و انفعالات 
نی آنها چگونه بوده و 


زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 


۱ دوران عادی و قاعدگی و آبستنی 
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است). و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از" 


اندازه معیّن و حساب مشخّص برخوردار است). خدا 
آگاه از جهان پنهان (از دید و دانش مردمان) و آگاه از 
جهان دیدنی (و آشکار در برابر چشم و علم ایشان) 
است» و بزرگوار و والا است. کسی که از شما سخن را 
پنهان می‌دارد» و کسی که سخن را آشکارا می‌سازد» و 
آن که خویشتن را در شب مخفی می‌نماید» و آن که در 
روز (به دنبال کار خود) روان می‌گردد. (برای خدا 
بی‌تفاوت و) یکسان می‌باشند (و خداوند از اوضاع و 
احوال و رفتار و کردارتان» هرگونه که بوده و هرجا و 
هر زمان که باشد آگاه است). انسان دارای فرشتگانی 
است که به (نوبت عوض می‌شوند و) پیاپی از روبرو و 
از پشت سر (و از همۀ جوانب دیگرء او را می‌پایند و) به 
فرمان خدا از او مراقبت می‌نمایند. خداوند حال و وضع 
هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد (و ایشان را از 
بدبختی به خوشبختی, از نادانی به دانائی» از ذلّت به 
عزّت. از نوکری به سروری, و ... و بالعکس نمی‌کشاند) 
مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند. و (اين سنت 
جاری در اسباپ و مسیّیات ظاهری است. ولی) هنگامی 
که خدا بخواهد بلائی را به قومی برساند هیچ کس و 
هیچ چیز نمی‌تواند آن را (از ایشان) برگرداند. و هیچ 
کس غیر خدا نمی‌تواند یاور و مددکار آنان شود. 
عقل حیران می‌گردد و بر جای خود دهان باز می‌ماند و 
بر خود می‌لرزد هنگامی که این پسوده‌های ژرف را در 
تصوير می‌یابد. و این آهنگها و نواهای موسیقی شگفت 
و شگرف را در تعبیر می‌شنود. حیران می‌گردد و دهان 
باز می‌ماند وقتی که دانش خدا را می‌پاید و مسوارد و 
مواقع آن را دنبال می‌نماید. وقتی که می‌بیند دانش 
یزدان جنین پنهان در رحمها را پیجوئی می‌کند. و راز 
نهان در سینه‌ها را دنبال می‌نماید. و جنبش آهسته و 
آرامی را می‌پاید که در بخشی از شب صورت 
می‌پذیرد. و هر پنهان‌شونده و هر رونده و هر پچ‌پج 
کننده و هر آشکارا صحبت کننده‌ای را زیر نظر می‌دارد 


و آگاه از آنها است. همه اينها زیر ذزه‌بین دانش خدا 
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عیان بوده و پرتوی از دانش او بر آنها می‌افتد. و 
فرشتگان مسحافظ انسان را می‌پایند. و نیتها و 
خاطره‌های درون او را سرشماری می‌نمایند و خوب و 
بد او را می‌نگارند ... هان! چه هراس‌انگیز است! هراس 
متواضعانه‌ای است که نفس انسان از آن جز به یزدان 
نمی‌تواند پناه ببرد! و جز در پناه یزدان نمی تواند بغنود 
و آرام و آسوده شود ... مومن به خدا قطعاً می داند که 
دانش و آگاهی خدا همه چیز را فرامی‌گیرد. امّا تأثیر این 
مسألۂ کّی در حش و شعور با تأثیر یک یک جزئیات 
این مسأله قابل مقایسه نیست. همان‌گونه که روند 
قرآنی برخی از آنها را در این تصویر شگفت عرضه 
می‌کند و نشان می‌دهد. 
هر مسألۀٌ تجریدی و جداگانه‌ای, و هر حقیقت کی و 
یکجائی که درنظر گرفته شود کجا و این گفتار یزدان 
کجا: 
اث غلم ما تخل کل ی و ما تغیض الأَزْحام و 
ها داد و کل 2 یم عنده بفدار ). 
ای بات و ینعی وز E‏ سل 
می‌کند (و بار او پسر یا دختر است. و وضع جسمانی و 
روحانی و کیفیّت و کمیّت استعدادها و نیروهای بالقوه 
در او چگونه است). و می‌داند که رحمها از چه چیز 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (و فعل و انفعالات 
دوران عادی و قاعدگی و آبستنی آنها چگونه بوده و 
زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 
است). و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از 
اندازهٌ معیّن و حساب مشحُّص برخوردار است). 
وقتی مرغ خیال به پرواز درمی‌آید و هر ماده‌ای را در 
این جهان دنبال می‌گیرد ... جهانی که بسی گسترده و 
فراخ است ... هر ماده‌ای ... هر ماده‌ای که در کوخهای 
روستاها یا در داخل چادرهای بیابان‌نشینان است ... هر 
ماده‌ای که در روستاها یا در شهرها است ... هر ماده‌ای 
که در خانه‌ها و غارها و شکافها و سوراخها و بیشه‌ها 
است ... مرغ خیال وقتی که تصوّر می‌کند که دانش خدا 
مشرف بر هر حملی در رحمهای این ماده‌ها است» و 
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نظاره می‌کند هر قطرهٌ خونی را که در این رحمها 
می‌کاهد یا می‌افزاید. واله و سرگردان می‌شود. 
هر مسألةٌ تجریدی و جداگانه‌ای, و هر حقیقت کی و 
یکجائی که درنظر گرفته شود کجا و این گفتار یزدان 
کجا: 
واه نکم من رل و من جهر یه و من هو 
مقر ال ار بالبار. هبات من 
ين يديه و من خلنه وه -من اهر اله ). 
کسی که از شما سخن را پنهان می‌دارد. و کسی که 
سخن را آشکارا می‌سازد. و آن که خویشتن را در شب 
مخفی می‌نماید. و آن که در روز (به دنبال کار خود) 
روان می‌گردد. (برای خدا بی‌تفاوت و) یکسان 
می‌باشند (و خداوند از اوضاع و احوال و رفتار و 
کردارتان. هرگونه که بوده و هرجا و هر زمان که باشد 
آگاه است). انسان دارای فرشتگانی است. که به (نوبت 
عوض می‌شوند و) پیاپی از روبرو و از پشت سر (و از 
همة جوانب دیگر, او را می‌پایند و) به فرمان خدا از او 
مراقبت می‌نمایند. 
هنگامی که مرغ خیال به پرواز درمی‌آید و دنبال 
می‌کند هر گفتةٌ در گوشی و پچ و پچی راء و هر گفتۀ 
آشکار و بلندی راء و تعقیب می‌کند هرچه را که پنهان 
می‌شود و هرچه را که می‌رود و به گوشه و کناری 
می‌خزد. آن هم در این جهان فراخ شگفت‌انگیز و 
هراس‌انگیز ... و تصوّر می‌کند که دانش خدا از پیش و 
از پس می‌پاید هریک از اینها را و در لحظه لحظة 
شب و روز هر چیزی را که بدینها برسد و یا از اینها سر 
بزند, به سود یا زیان آنها می‌گیرد و می‌نگارد! واله و 
سرگردان می‌شود. 
پسوده‌های نخستین که دربارهٌ آفاق و کرانه‌های شگفت 
و شگرف هستی است. بزرگ‌تر و سترگ‌تر و عمیق‌تر و 
ژرف‌تر از این پسوده‌های واپسین نیستند که دربارۀ 
ژرفاهای درون و غیب پنهان و ناشناخته‌های رازهای 
نهان در وجود انسان است. این پسوده‌ها همتای آن 
پسوده‌ها در جولانگاه تقابل و تناظر. یعنی در مسألهٌ 
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برابری و همگونی است. 
به چیزی از زیبائیهای تعبیر و تصویر این آیات 
می‌پردازیم: 
شا تيل کل ی وا تغیض الارحام و 
ما تزداد. کل میم عنده دار 6. 
کاس اک شور ر هکم حور ها ی نت 
می‌کند (و بار او پسر یا دختر است. و وضع جسمانی و 
روحانی» و کیفیّت و کمیّت استعدادها و نیروهای بالقه 
در او چگونه است). و می‌داند که رحمها از چه چیز 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (و فعل و انفعالات 
دوران عادی و قاعدگی و آبستنی آنهاچگونه بوده و 
زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 
است). و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از 
اندازةٌ معیّن و حساب مشخُص برخوردار است). 
هنگامی که روند قرآنی علم و آگاهی از کاهش و 
افزایش نهانیهای رحمها را به تصویر می‌کشد. به دنبال 
آن پیروی می‌زند مبنی بر این که همه چیز در پیشگاه 
خدا به مقدار و میزان است. هماهنگی ميان واه مقدار 
و اندازه و میان کاهش و افزایش آشکار است. سراسر 
مسأله هم از لحاظ موضوع دارای ربط و پیوند با 
برگشت دادن آفرینش و زنده گردان‌دن انسانها دارد. 
همچنین از لحاظ شکل و صورت دارای ربط و پیوند با 
چیزی است که بعد از آن می‌آید. آن چیز آب است که 
در میان درّه‌ها و دشتها «به اندازهٌ لازم» در سیلاب و 
در مقدار. روان می‌گردد ... همچنین میان کاهش و 
افزایش همان تقابلی است که در فضای سوره به‌طور 
کی موجود است. 
عام لیب و آلشهادة الکببر الَْغال ). 
خدا آگاه از جهان پنهان (از دانش مردمان) و آگاه 
از جهان دیدنی (و آشکار در برابر چشم و علم ایشان) 
است. و بزرگوار و والا است. 
واژه «کبیر: بزرگوار» و واژهٌ «متعالی: والا» هر دو تا 
پرتو خود را بر صفحهٌ حس و شعور انسان می‌اندازند. 
ولیکن به تصویر کشیدن همچون پرتوی با واژگان 
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دیگری مشکل است. هیچ آفریدة پدید آمده‌ای تست 
فان شوه او عیب فی ان کارا کرو 
می‌کند. درباره آفریده‌ای از آفریدگان یزدان کبیر گفته 
نمی‌شود. یا دربارُ کاری از کارها کبیر گفته نمی‌شود. و 
یا دربارٌ عملکردی از عملکردها کبیر ذکر نمی‌گردد. 
مگ یی که هن که کوک ند کوک و شاخ 
جلوه گر می‌آید . .. همچنین است «متعالی» . .. آیا چیزی 
2 .هیچ مفّر دیگری هم در برابر «الکَبیر 
لد اس و برنیاورده است! 


مر مر ھر 


سرا امن سر اقول و من جهرَ بو من هو 
تخب بالّیل ِ انار 4. 
کی کے از شما تشخ را پنهان می‌دارد» و کسی که 
سخن را آشکارا می‌سازد. و آن که خویشتن را در شب 
مخفی می‌نماید. و آن که در روز (به دنبال کار خود) 
روان می‌گردد. (برای خدا بی‌تفاوت و) یکسان 
می‌باشند (و خداوند از اوضاع و احوال و رفتار و 
کردارتان. هرگونه که بوده و هرجا و هر زمان که باشد 
آگاه است). 
تقابل در عبارت آشکار است. چیزی که مارا نگاه 
می‌دارد واژهٌ «سارب: رونده. در اینجا مراد کسی است 
که خود را ظاهر می‌سازد و به دنبال کار خویش روان 
می‌گردد» است. با پرتوی که این واژه دارد بیانگر معنی 
برعکس معنی خود نیز می‌باشد. پرتو آن پرتوی است 
نهان يا نزدیک به نهان است. سارب به معنی رونده 
است. در این واژه. حرکت مقصود است که در مقابل 
پنهان گردیدن قرار دارد. این ظرافت در طنین این واژه 
و در پرتو آن در اینجا مراد و مقصود است تا فضا تیره 
و تار نگردد. فضای دانش لطیف ودقیق و نهان و روان 
به دنبال جنین پنهان. و آگاه از رازها و رمزهاء و مطلع 
از آن که خویشتن را در شب مخفی می‌دارد. و باخبر از 
فرشتگانی که دیده نمی‌شوند و آدمی را می‌پایند و 
کردار و گفتار او را ضبط می‌نمایند و از مصائب و بلایا 
و اشیاء و اشخاصی که خدا بخواهد وی را حفظ 
می‌نمایند. روند قرآنی واژه‌ای را بسرگزیده است که 


e 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
معنی تقابل را با کمک مُسْتَّخفی -یعنی: بسیار خویشتن 


را پنهان‌کننده - می‌رساند. ولیکن نرم و لطیف و تا 


اندازه‌ای پنهان و نهان! 
ور ى موس 2 م 
له مُعقبات من بين يديه ومن خلّفه -ڪفظوتة - 
من مر اله ). 


انسان دارای فرشتگانی است که به (نوبت عوض 

می‌شوند و) پیاپی از روبرو و از پشت سر (و از همۀ 

جوانب دیگرء او را می‌پایند و) به فرمان خدا از او 

مرأقبت می‌نمایند. 
فرشتگان نگهبانی که هر انسانی را دنبال می‌کنند. و هر 
دررونده و هر درشونده و هرچه را که بر دل گذرد و بر 
دل رود. ثبت و ضبط می‌کنند. و به فرمان یزدان به 
انجام وظیفه می‌پردازند. روند قرآنی از اینها صفتی و 
شناختی بیان نمی‌دارد. و بیش از این راجع بدانها چیزی 
نمی‌گوید. تنها چیزی که می‌گوید این است: 

من ما >. 

به فرمان خدا ... به خاطر فرمان خدا. 
ما نمی‌پردازيم به این که: چه چیزند؟ صفات آنها 
چیست؟ چگونه دنبال می‌کنند و پىی می‌گیرند؟ کجا 
خواهند بود؟ ... فضای نهان و هراس و پیجوئی را که 
روند قرآنی رنگ آمیزی کرده است و آراسته است به 
هم نمی‌زنيم و از میان نمی‌بريم. آنچه در اینجا مراد 
است همین است. تعبیر به اندازةٌ خود به میان آمده 
است و گفته شده است. این‌گونه بایسته و شایسته هم به 
گزاف انجام نگرفته است و روی ننموده است. هرکس 
که کمترین آشنائی با فضاهای تعبیر داشته باشد. 
ا این که ان افضای بیجیده را با کر 
تفصیل خود پریشان و نابسامان کند. ۲ 

نا ل بعر ما بقزم خی یرالیه ). 

خداوند حال و وضع هیچ قوم و مّتی را تغییر نمی‌دهد 

(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی» از نادانی به 

دانائی» از ذّت به عرّت. از نوکری به سروری» و ...و 

بالعکس نمی‌کشاند) مگر این که آنان احوال خود را 


تغییر دهند. 
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خدا فرشتگان نگاهبان و مراقب را به فرمان خود در پی 
مردمان روان می‌دارد تا هر تغییری را بپایند و دیده‌بانی 
نمایند که مردمان در دل و درونشان و در احوال و 
اوضاعشان پدید می آورند. آن‌گاه خدا تصرف و 
عملکرد خود را طبق آن تغییر دربارة ایشان روا 
می‌دارد. چه خدا نعمتی و ثروتی یا ناداری و نقمتی را 
تغییر نمی‌دهد. و عرّت یا ذلتی را دگرگون نمی‌نماید. و 
مکانت و منزلتی یا توهین و تحقیری را دگسرگون 
نمی‌سازد ... مگر زمانی که مردمان احساسات و درک 
و فهم و اعمال و افعال و واقعیّت زندگانیشان را تغییر 
دهند. آن وقت یزدان سبحان طبق تغییراتی که 
درونهایشان و کارهایشان پیدا کرده است. چیزی را 
تغییر می‌دهد که نصییشان یا گریبانگیرشان بوده است, 
هرچند که خدا می‌داند چه خواهند بود و چه خواهند 
کرد. پیش از این که چنین بشوند و چنین بکنند. ولیکن 
آنچه نصیبشان یا گریبانگیرشان می‌شود بر چیزی 
مترتب می‌گردد که از ایشان سر می‌زند. و با توجّه به 
مردمان از حیث زمان. دنباله‌رو و پیامد عملکردشان 
می‌شود. 

این حقیقتی است که مسوولیّت سنگینی را بر دوش 
قاتا ھی کڈ ارہ این خی ات که خو ات ا 
مقتضی آن بوده است و سنّت خدا بر آن جاری و روان 
گردیده است. این که مشیّت خدا درباره انسانها مترتب 
DT yT‏ مرا 
ایشان روان و کارگر شود بدان اندازه که آنان با رفتار و 
کردارشان در معرض ست خدا قرار می‌گیرند. ن 
قرآنی در این باره صریح و آشکار است و جای تأویل 
و تفسیر ندارد. در کنار مسوولیّت. دلیل بزرگداشت این 
آفریده‌ای را به همراه دارد که مشیّت یزدان خواسته 
است که او با کار و عملکردی که دارد ابزار اجرای 

مشیّت خدا دربارٌ خودش گردد. 

پس آز بیان این قاع روند ورای خالت: قوس راد 
تصویر می‌کشد که به سوی بدی تغییر پیدا کرده‌اند و 
خدا نیز بدی بدیشان رسانده است. برحسب مفهوم آیه 


بقل رهب 
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پیدا است که آنان نیت 
داده‌اند و یزدان برای ایشان بدی اراده فرموده است: 
و ذا زا اه ۳ قوم سوا فلا مره له و ام من 
دونه من وال ). 
هنگامی که خدا بخواهد بلاثی را به قومی برساند هیچ 
کس و هیچ چیز نمی‌تواند آن را (از ایشان) برگرداند» و 
هیچ کس غير خدا نمی‌تواند یاور و مددکار آنان شود. 
روند قرآنی در اینجا این طرف را برجسته نشان 
می‌دهد و آشکارا می‌نمایاند بدون این که آن طرف 
دیگر را هویدا و پیدا سازد. زیرا در اینجا روند قرآنی 
از کسانی صحبت می‌کند که بدی را با شتاب پیش از 


خود را از بد به بدتر تسغییر 


خوبی می‌خواهند و در فرارسیدن بلا عجله دارند! در 
آنجا مغفرت را بر عذاب مقدم داشته است تاغفلت 
ایشان را آشکار و نمایان کند. امّا در اینجا تنها فرجام 
بد ایشان را آشکار و نمایان می‌سازد. تاآنان را 
بترساند و از زمانی هراسناک گرداند که عذاب خدا را 
از ایشان برطرف نمی‌سازد و بازنمی‌دارد - وقتی که 
طبق نیْتّی که در درونشان است سزاوار عذاب شوند -و 
از دست انتقام خدا مصون و محفوظ نمی‌کند و یاری و 
کمکشان نمی‌نماید هیچ یاور و مددکاری. 
9 
سپس روند قرآنی در ناحیة دیگری که متصل به 
ناحیه‌ای است که ما در آن بودیم گسردش تازه‌ای را 
می‌آغازد. ناحية تازه‌ای که ممنظره‌های طبیعت و 
احساسات درون انسان در آن است. مسنظره‌ها و 
احساسهائی که تودرتو و هماهنگ هستند در شکل و 
سایه‌روشن و آوا. بیم و هراس و لابه و تلاش و هراس 
بر این ناحیه خیمه می‌زند. و نفس انسان در آن به 
دید‌بانی و حذر می‌نشیند و متأثر و منفعل می‌شود؛ 
هد الذي ریک الق خفا و طمعاً. و شین 
لمات ال ر تالغ تفده رالا 
با 
رهم یجادلون نی او هو شدید ال محال. له 
دغو ةالح و لین يذعون من دونه لایْشتجییون 
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۳ 3 والاضال رل ارات و 


0 
۳۱ 
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کون لنیپ تما و لارا فلز قل وې 
الأغمى والیصیر؟ آم قل تن ی اللات و آلنوژ؟ 
م جوا ر کاءخا ک لته قشاب ال 
عَم؟ اف این کل تم و هو ان راجد 
مار . 

(قدرت خدا در گستره هستی پدیدار» و آثار آن در همه 
جا آشکار است). او است که آذرخش آسمان را به شما 
می‌نماید که هم باعث بیم و هم ماية امید شما می‌گردد. و 
نیز ابرهای سنگین بار را (با تبخیر آبهای تلخ و شیرین 
اقیانوسها و دریاها و رودبارها) پدید می‌آورد. و رعد 
(مانند همه چیز فرمانبردار یزدان است و با صداثی که 
از آن می‌شنوید» با زبان حال) و فرشتگان از هيبت و 
عظمت یزدان. (به زبان قال)» حمد و ثنای خدا را 
می‌گویند. و خدا صاعقه‌ها را روان می‌سازد و هرکس 
را که بخواهد بدانها گرفتار می‌کند. در حالی که (کافران 
این همه نشانه‌های دال بر وجود خدا را در گوشه و 
کنار جهان مشاهده می‌کنند. خوب نمی‌اندیشند و) آنان 
دربارۀ خدا (و توانائی او در امر زنده گرداندن و جزا 
دادن) به مسجادله می‌پردازند» و خدا دارای قدرتی 
بی‌انتهاء و کیفری سخت و دردناک است. خدا است که 
شایستة نیایش و دعا است. کسانی که جز او دیگران را 
به یاری می‌خوانند. به هیچو جه دعاهایشان را اجابت 
نمی‌نمایند و کمترین نیازشان را برآورده نمی‌کنند. 
آنان (که غير خدا را به فریاد می‌خوانند. و بجای 
آفریدگار از آفریدگان برآوردن نیازهایشان را 
درخواست می‌نمایند) به کسی می‌مانند که (بر کنار آبی 
دور از دسترس نشسته باشد و) کف دستهایش را باز 
و به سوی آب دراز کرده باشد (و آن آب را به سوی 


خود بخواند) تا آب به دهان او برسد. و هرگز آب به 
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دهانش نرسد. دعای کافران (و پرستش ایشان) جز 
سرگشتگی و بیهوده‌کاری نیست. آنچه در آسمانها و 
زمین است -خواه ناخواه -خدای را سجده می‌برد (و 
در برابر عظمت او سر تسلیم و تکریم فرود میآورد). 
همچنین سایه‌های آنها (که همچون خود آنها از نظم و 
نظام دقیق و فرمانبرداری شگفت برخوردارند) 
بامدادان و شامگاهان در مقابلش به سجده می‌افتند (و 
پیوسته در برابر زانط باری کرنش می‌برند. ای محمّد! 
به مشرکان) بگو: چه کسی پروردگار آسمانها و زمین 
است؟ (و آنها را می‌گرداند و می‌پاید؟ جواپ درست را 
برای آنان بیان کن و) بگو: الله. بگو: آیا جز خدا اولیاء (و 
معبودهائی) برای خود برگزیده‌اید (و بدانها تمشک 
جسته‌اید) که برای خودشان (چه رسد به شما) سودی 
و زیانی ندارند؟ بگو: آیا کور (که شمائید) و بینا (که 
مومنانند) برابرند؟ یا این که تاریکیها (که پرستشهای 
کورکورانة شما است) و نور (که هدایت خدا و ارمغان 
مومنان است) یکسان است؟ با این که (شذت گمراهی 
آنان را بدانجا کشانده است که) برای خدا انبازهائی 
قائل می‌شوند که (به گمان ایشان) آنها همچون خدا 
دست به آفرینش یازیده‌اند (و آفریده‌هائی همچون 
آفریده‌های خدا دارند) و این است که کار آفرینش (و 
تشخیص آفریده‌های ایشان از آفریده‌های خدا) بر آنان 
مشتبه و مختلط گشته است؟ (که چنین نیست). بگو: 
خدا آفریننده همه چیز است و او یکتا و توانا (بر انجام 
آفرینش و چرخش هستی) است. 
رعد و برق و ابر. صحنه‌های شناخته شده‌ای هستند. 
همچنین صاعقه‌هائی که گاهی در این صحنه‌ها است» 
خودش به تنهائی صحنه‌های موّتری در نفس انسان 
است» چه در نفس کسانی که دربارةٌ سرشت آنها زیاد 
می‌دانند. و چه در نفس کسانی که دربارٌ سرشت آنها 
کم می‌دانند. و دربارۀ خدا هیچ چیزی نمی‌دانند. روند 
قرآنی در اینجا این صحنه‌ها را گرد می‌آورد. و بدانها 
فرشتگان و سایه‌ها و تسبیح و تقدیس و سجود و بیم و 
امید را می‌افزاید. و دعای درست و دعائی را اضافه 


سورة رعد آیات ۱-۱۸ 
جزء سیزدهم 
می‌نماید که پذیرفته يا ناپذیرفته می‌ماند. بدانها هیئت 
و سیمای دیگری را ضمیمه می‌گرداند: هیئت و سیمای 
غمزده و بلازده‌ای که آب را می‌طلبد. کف دستهایش را 
باز می‌کند تا به آب برسد. و دهانش را می‌گشاید تا از 
آن آب قطره‌ای دریافت دارد. 
اینها همه در نص قرآنی اتفاقی یا به گزاف و ناسنجیده 
جمع نمی‌آید. بلکه همه گرد می‌آیند تا جملگی 
سایه‌های خود را بر صحنه بیندازند. و صحنه را در 
فضای بیم و هراس, و مراقبت و مواظبت. و بیم و اميد 
فرواندازند. آن هم در روند قرآنی که سلطه و غلبه و 
سود و زیان رساندن منحصر به فرد یزدان را به تصویر 
می‌کشد. و انبازهای ادعائی را نفی می‌کند, و هراس از 
عاقبت شرک به خدا را پیش چشم ترسیم می‌نماید. 

هو الذي بریکم الق حرفاو طمَعاً ). 

اه ك ا 

باعث بیم و هم ماية امید شما می‌گردد. 
خدا آن کسی است که این پدید؛ جهانی را به شما نشان 
می‌دهد. پدیده‌ای که از سرشت دنیائی به وجود می‌آید 
که خدا آن را بدین شیوه ویژه آفریده است» و خصائص 
و ظواهری بدان بخشیده است. از جملۂ آنها برقی است 
که خدا آن را برابر قانون خود به شما نشان می‌دهد. از 
آن بسرق می‌ترسید. چون اعسصاب را به تکان 
درمی آورد. و گاهی به صاعقه تبدیل می‌شود. گاهی هم 
از لای پم کی دهد که خاک رادار وو اگ ایک 
و در پرتو تجربه بدان آشنا هستید. همچنین به خير و 
برکت آن هم گاهی چشم امید می‌بندید. چون چه بسا 
بارانی به دنبال دارد که ریزنده و زنده‌کننده زمینهای 
مرده است و در رودبارها جاری می‌گردد. 

«و یی َلسحاب ال . 

و ابرهای سنگین بار را (با تبخیر آبهای تلخ و شیرین 

اقیانوسها و دریاها و رودبارها) پدید می‌آورد. 
خدا آن کسی است که ابرهای سنگین بار را پدید 
می‌آورد -سحاب: ابرهاء اسم جنس جمعی است و مفرد 
آن سحابة: ابر» است - سنگین بار از ات است. برابر 
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قانون خدا در آفرینش این جهان و بافت و ساختار آن, 
ابرها تشکیل می‌شوند. و بارانها می‌بارند. اگر خدا 
آفرینش جهان را بدین نحو قرار نمی‌داد. ابرها تشکیل 
نمی‌شدند و بارانها نمی‌باریدند. آگاهی از چگونگی 
تشکیل ابرها و چگونگی بارش بارانهاء کمترین چیزی 
از زیبائی و دل‌انگیزی این پدیدۂ جهانی نمی‌کاهد. و 
کمترین نقصی به دلالت و مفهوم آن نمی‌رساند. ابرها 
برابر بافت و ساختار جهانی ویژه‌ای تشکیل می‌شوند. 
بافت و ساختاری که کسی جز خدا آن را پی‌ریزی 
بکرده اکرو تساخته انست. رها وای انی تکل 
می‌شوند که حاکم بر اين بافت و ساختار است, و کسی 
از بندگان این قانون را پدیدار نکرده است. همچنین 
جهان. خود را نیافریده است. و قانون حاکم بر جهان 
خود به خود پدیدار نگردیده است.(٩)‏ 

رعد سومین پدیدهٌ فضای باران و برق و رعد است ... 
این صدای بلند طنین‌انداز, اثری از آثار جهانی است 
که یزدان آن را پدید آورده است. این صدا پژواکی 
است و از زمره ساختارهای یزدان در این جهان است. 
این صدا حمد و سپاس و تقدیس و تسبیح قدرتی است 
که این نظم و نظام و دم و دستگاه را ساخته است. 
همان‌گونه که هر ساختار زیبای استواری به زبان حال به 
تقدیس و تسبیح سازنده خود می‌پردازد. و با جمال و 
استحکامی که از سازندهٌ خویش به یادگار دارد. حمد و 
سپاس او را اعلان می‌دارد ... چه‌یسا مدلول و مفهوم 
بدون واسطهةٌ «یسَبُح: ذکر می‌کند و سپاس می‌گوید» 
عملکرد باشد. عملکرد رعد هم «یِسَبُحَ: به ذکرش در 
خروش است» می‌باشد ... ولی دلی داند که گوش اس 
... این غیبی راکه یزدان از انسان پنهان کرده است و از 
داثر؛ٌ دانش او درنوردیده است باید که انسانها آن را 
تصدیق کنند و تسلیم فرمودهٌ خدا باشند. آخر آنان از 


۱- جهان هستی پنج بیلیون سال یا شش بیلیون سال پیش یکباره در 
بیگ‌بانگ اولیه پدید آمده است و در عرض نیم ساعت سر و سامان پذیرفته 
است ... و ... برای پیدایش تصادفی یک ذزه پروتئین ٠‏ ۱۰ سال زمان 
لازم است!.. (نگا: کتاب‌الله» تألیف سعید حؤی» ترجمۀ مترجم). 
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کار و بار این جهان و از کار و بار دستگاه وجودی 
خودشان چندان چیزی نمی‌دانند. آنچه می‌دانند قطره به 
دریاء و غباری به هوا است! 

تعبیر قرآنی با نض, تسبیح رعد را حمد نامیده است. 
این هم به پیروی برنامة تصویری قرآنی در مثل 
همچون روند قرآنی است که نشانه‌ها و سیماها و 
حرکات و سکنات حیات را به صحنه‌های صامت و 
ساکت هستی می‌دهد تا آنها را در صحنه شرکت دهد با 
همان جنبش و کنشی که از جنس همان جنبش و کنش 
سراسر شرکت‌کنندگان در صحنه است - همان‌گونه که 
در کتاب: التصویر الفنی فی‌القرآن, در این باره به 
تفصیل سخن گفته‌ام و توضیح داده‌ام - صحنه در اینجا 
صحنه زندگان در فضای طبیعی است. در این صحنه 
فرشتگان هم هستند که با هول و هراس از یزدان به 
تسبیح و تسقدیس او می‌پردازند. در این صحنه 
فراخواندن و به کمک طلبیدن نیز وجود دارد. 
فراخواندن و به کمک طلبیدن انبازها. در این صحنه 
نموده شده است که مشرک دو کف دست خویش را 
برای آب باز کرده است تا آب را به دهان خود برساند. 
ولی آبی به دهان او نمی‌رسد ... در این صحنه فراخوان 
و پرستشگر و جنبان, رعد به منزلهٌ زنده‌ای شرکت 
می‌کند و با صدای خود به تسبیح و دعا می‌پردازد. 
سپس فضای ترس و هراس و تسبیح و تقدیس و رعد و 
برق و ابرهای سنگین بار کامل می‌گردد ... کامل 
می‌گردد با صاعقه‌هائی که خدا روانه می‌دارد و به 
هرکس که بخواهد اصابت می‌کنند. صاعقه‌ها پدیده‌های 
طبیعی ناشی از ساختار و بافت جهان بر این روال و 
منوال است. خدا صاعقه‌ها را گاهی گریبانگیر کسانی 
می‌فرماید که نات درون خود را تغییر داده‌اند و سزاوار 
این شده‌اند که یزدان مهلتشان ندهد و تازیانۀ صاعقه را 
بر سرشان فرود آورد. چون خدا می‌داند که در مهلت 
دادن بدانان هیچ خیر و خوبی نیست. 

جای تعجّب است در این هول و هراس رعد و برق» و 
در گیرودار تسبیح و تقدیس رعد برای حمد و ثنای 


فی‌فلال‌القرآن 
جلد چهارم 
خداء و در این احوال و اوضاعی که فرشتگان از ترس و 
هراس یزدان به ذکرش در خروش هستند. و در لابلای 
غزّش صاعقه‌ها که بیانگر خشم خدا است ... در پیچ و 
تاب این هول و هراس, صداهای انسانهائی بلند می‌شود 
که به جدال و ستیز می‌پردازند دربارةٌ خداء صاحب همه 
این نیروهاء و برانگیزند؛ همه این صداهائی که از 
فریادهای هر جدال و ستیزی و حیله و نیرنگی بلندتر و 
بر تر است: 
و هم ادون في او هر دید انمحال ). 
آنان دربارۂ خدا (و توانائی او در امر زنده گرداندن و 
جزا دادن) به مجادله می‌پردازند. و خدا دارای قدرتی 
بی‌انتهاء و کیفری سخت و دردناک است!. 
بدین شکل صداهای ضعیف خفه می‌شود در بحبوحة 
گرداب این هول و هراسی که با دعا کردن و دست نیاز 
بسرداشتن و غعزش رعد و فریادهای گوش‌خراش 
طنین‌انداز صاعقه‌ها. پاسخ داده می‌شود و به هم 
می‌آمیزد. اموری که همه دال بر وجود خدایند - خدائی 
که آنان دربارۀ او به جدال و ستیز می‌پردازند -و 
بیانگر وحدانیّت یزدان و رویکرد تسبیح و تقدیس و 
حمد و سپاس همگان بدو است و بس, اعم از بزرگترین 
پدیده‌های جولانگاه جهان, و فرشتگانی که از ترس و 
هراس یزدان به تسبیح و تقدیس او مشفولند - ترس و 
هراس در این جولانگاه نواو تأثیر خا خود را دارد - 
صداهای ضعیف انسانهائی که به جدال و ستیز درباره 
خدای بسیار توانا نشسته‌اند کجا و این پدیده‌ها و 
آفریده‌های شگفت و شگرف جهان کجا؟! 
آنان دربارهٌ خدا به جدال و ستیز می‌پردازند و 
انبازهائی بدو نسبت می‌دهند و آن انبازها را با خدا به 
کمک و یاری می‌طلبند و فریاد می‌دارند و حال این که 
تنها خدا را به کمک طلییدن و به فریاد خواندن حق 
است. و هر به کمک طلبیدنی و به فریاد خواندن 
دیگری باطل است و بیهوده می‌رود. و به کمک‌طلبنده 
و به فریاد خواننده از این کار خود جز رنج و زحمت 
بهر‌ای نمی‌بر: 
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(ن مق انذین یعون من دونه 
ی بش | بیط که ی الا 
ِِ 7 
ی 
او دیگران را به یاری می‌خوان‌ند. به هیچ‌وجه 
دعاهایشان را اجابت نمی‌نمایند و کمترین نیازشان را 
برآورده نمی‌کنند. آنان (که غير خدا را به فریاد 
می‌خوانند و بجای آفریدگار از آفریدگان برآوردن 
نیازهایشان را درخواست می‌نمایند) به کسی می‌مانند 
که (بر کنار آبی دور از دسترس نشسته باشد و) کف 
دستهایش را باز و به سوی آب دراز کرده باشد (و آن 
آب را به سوی خود بخواند) تا آب به دهان او برسد. و 
هرگز آب به دهانش نرسد. دعای کافران (و پرستش 
ایشان) جز سرگشتگی و بیهوده‌کاری نیست. 
صحنه در اینجا گویا و جنبان و پویا و اسف‌انگیز است 
... چه فقط یک دعا و به فریاد خواندن حق است و بس. 
این دعا و به فریاد خواندن درست است و پذیرفته 
می‌گردد و بدان پاسخ داده می‌شود. این هم به فسریاد 
خواندن و به کمک طلییدن خدا و رو کردن بدو و 
اعتماد و تکیةٌ بر او و درخواست یاری و مدد و رحمت 
و هدایت از او است. هر به فریاد خواندن و به کمک 
طلبیدن و رو کردن و اعتماد و تکیه کردن و درخواست 
یاری و مدد و رحمت و هدایت دیگری, باطل و بیهوده 
و ناروا و بر باد است ... آیا حال کسانی را می‌بینید که 
بجای خدا انبازها را به فریاد می‌خوانند؟ بنگرید این 
یکی از آنان است: حسرت‌زده تشنه‌ای است که بازوان 
خود را دراز می‌کند و کف دستهایش را باز می‌نماید. 
دهانش باز است و به فریاد می‌خواند. آب را می‌طلبد تا 
به دهانش برسد ولی آب به دهانش نمی‌رسد. خودش 
هم پس از تلاش کردن و حسرت خوردن و رنج بردن به 
اب دسترسی پیدا نمی‌کند. همچنین است دعای کافرانی 
که خدای یگانه را نمی‌پذیرند. بدان هنگام که انبازها را 
فریاد می‌دارند: 
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و ما دغاء الکافرین لا نی ضلال ). 
دعای کافران (و پرستش ایشان) سرگشتگی و 
بیهوده‌کاری نیست. 
در چه فضائی این شخصی که به فریاد می‌خواند و لهله 
می‌زند. به قطره‌ای از آب دسترسی پیدا نمی‌کند؟ در 
فضای رعد و برق و ابرهای سنگین باری که به فرمان 
یزدان یگانهٌ چیره و توانا حرکت می‌کنند. 
در زمانی که این اشخاص ناکام و مأیوس بجز خدا 
انبازها و خداگونه‌هائی را برمی‌گزینند. و رجا و دعای 
خود را متوجّه ایشان می‌سازند. در همان زمان هرکه و 
هرچه در جهان است در برابر یزدان خشوع و خضوع 
می‌کنند و سر تعظیم فرود می‌آورند. همگان محکوم و 
فرمانبردار ارادهٌ او هستند. و در برابر قانون خدا کرنش 
می‌برند رای آن حرکت می‌کنند. آنان که از ایشان 
مومنند از روی طاعت و ایمان خضوع و خشوع 
می‌کنند. آنان که از ایشان غیرمومنند از روی ناچاری و 
واداشتن خضوع و خشوع می‌کنند. چه هیچ کسی 
نمی‌تواند بر ارادهٌ خدا بشورد. و بیرون از دائرهٌ قانونی 
زندگی کند که یزدان برای زندگی وضع فرموده است: 
وَل شج من ف ناوات وَالأَْض طوعا رز 
ها و طلا اد و الآطال ). 
آنچه در نها تشن سا خو اه ناخو اه ای را 
سجده می‌برد (و در برابر عظمت او سر تسلیم و تکریم 
فرود می‌آورد). همچنین سایه‌های آنها (که همچون 
خود آنها از نظم و نظام دقیق و فرمانبرداری شگفت 
برخوردارند) بامدادان و شامگاهان در مقابلش به 
نونمم افتند [ وب تسه دز :برای ازادة نام ی 
می‌برند). 
از آنجا که فضا فضای عبادت و دعا و به فریاد خواندن 
است. روند قرآنی از خشوع و خضوع در برایر مشیّت 
یزدان به سجده بردن تعبیر می‌کند. چه سجده بردن 
بالاترین رمز بندگی کردن است. سپس به خود کسانی 
که در آسمانها و زمین هستند. سایه‌های ایشان را نیز 
همراه می‌کند و می‌افزاید. سایه‌های ایشان را در 
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بامدادان و در شامگاهان بدان هنگام که 
می ایند و فلات فی خو ند ی سای ها ا تاد پیدا می‌کنند 
و دراز می‌گردند. سایه‌ها را با پیکره‌های مردمان همراه 
و ضمیمه می‌کند در سجده کردن و خشوع و خضوع 
نمودن و فرمان بردن. در اصل این حقیقت است و 
حقیقت دارد. چه سایه‌ها تابع پیکره‌ها است. سپس این 
حقیقت پرتو خود را بر صحنه می‌اندازد. به ناگاه صحنۀ 
شگفتی به وجود می‌آید. و سجده‌ها از پیکره‌ها و 
سایه‌ها مزدوج و دو تا می‌گردد! و سراسر جهان هستی 
با تمام پیکره‌ها و سایه‌هائی که در ناشت :ةه زان 
می‌افتد و کرنش می‌برد. چه از راه ایمان و چه از راه 
غیرایمان. همه و همه برای یزدان سجده می‌برند ن 
اشخاص مأیوس و ناامید, در اين حال و احوال 
خداگونه‌ها را بجای خدا فرامی‌خوانند و به یاری و 
کمک می‌طلبند! 
در فضای این صحنهً شگفت. خدا پرسشهای 
تمسخرآمیزی را از ایشان می‌کند و ریشخندشان 
می‌سازد. چه در همچون فضائی شايستهٌ ایشان جز به 
تمسخر گرفتن و ریشخند کردن نیست: 

ش: من رب آلمازات و الأزْض؟ قل اله فشل: 

افاء 


Sof 


ذم من دونه أؤلياء لا کون لاشيم تفع و 
لارا ل قل شتو الأغمى وایصی؟ اَهَل 
تشتوې الات و آلنور؟ ام جَعَلواله شر کا 
کخلقه نتشابه الان عم؟ فل: اه خالق کل من 
و هو الواحد هار ). 
(ای محمد! به مشرکان) بگو: چه کسی پروردگار 
آسمانها و زمین است؟ (و آنها را می‌گرداند و می‌پاید؟ 
جواب درست را برای آنان بیان کن و) بگو: الل. بگو: آیا 
جز خدا اولیاء (و معبودهائی) برای خود برگزیده‌اید (و 
بدانها تمشک جسته‌اید) که برای خودشان (چه رسد به 
شما) سودی و زیانی ندارند؟ بگو: آیا کور (که شمائید) 
و بینا (که ممنانند) برابرند؟ یا این که تاریکیها (که 
پرستشهای کورکورانة شما است) و نور (که هدایت 
خدا و ارمفان ممنان است) یکسان است؟ یا این که 


سمل ]هسب 


پرتوها پائین 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


(شدّت گمراهی آنان را بدانجا کشانده است که) برای 
خدا انبازهائی قاثل می‌شوند که (به گمان ایشان) آنها 
همچون خدا دست به آفرینش یازیده‌اند (و آفریده‌هائی 
همچون آفریده‌های خدا دارند) و این است که کار 
آفرینش (و تشخیص آفریده‌های ایشان از آفریده‌های 
خدا) بر آنان مشتبه و مختلط گشته است؟ (که چنین 
نیست). بگو: خدا آفرینندۀ همه چیز است و او یکتا و 
توانا (بر انجام آفرینش و چرخش هستی) است. 
هرکه در آسمانها و زمین است تحت قدرت و ارادهٌ خدا 
قرار دارد. چه راضی باشد و بپسندد. و چه ناراضی 
باشد و نپسندد. از ایشان بپرس: 
من رب الوا و الازض؟ ). 
چه کسی پروردگار آسمانها و زمین است؟. 
این پرسش پرای ان نیست که بدان پاسخ دهند. چه 
روند قرآنی قبلاً پاسخ داده است. بلکه برای این است 
که پاسخ راگویا بشنوند همان‌گونه که آن را هویدا 
دیده‌اند: 
(قل: له 
گی خا 
باز هم از ایشان بپرس: 
انم ین دونه لا کون لشم شا 
اضرا #. 
آیا جز خدا اولیاء (و معبودهائی) برای خود برگزیده‌اید 
(و بدانها تمشک جسته‌اید) که برای خودشان (چه رسد 
به شما) سودی و زیانی ندارند؟. 
از ایشان پرسش استنکاری یکن. چه آنان عملاً آن 
چنان اولیاء و معبودهائی را برگرفته‌اند. از ایشان 
پرسش کن. هرچند مسأله روشن است. و فرق ميان حق 
و باطل پیدا است» بدان‌گونه روشن و پیدا است که فرق 
میان کور و بینا؛ و فرق میان تاریکیها و نور پیدا است. 
در ذکر کور و بینا اشارةٌ بدیشان و به مسوّمنان است. 
کوری است که آنان را بازمی‌دارد از دیدن حق واضح 
ظاهری که هرکس که در آسمانها و زمین است اثر آن را 
خسان فی کد کر د کر کار نها ورو اهار جال 
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جزء سیزدهم 
ایشان و حال مومنان قرار دارد. چه تاریکیهاتی که مانع 
دیدن و مشاهده کردن می‌شود همان چیزهائی است که 
آنان را از درک و فهم حقّ روشن و آشکار بازمی‌دارد 
و درهم می پیچد. 
یا این انبازهائی که شما آنها را بجای خدا برگرفته‌اید. 
آفریده‌هائی را آفریده‌اند همچون آفریده‌هائی که خدا 
آنها را آفریده است» و بر این مردمان همچون 
آفریده‌هائی با چنان آفریده‌هائی همسان و آمیزة 
همدیگر گردیده‌اند. و لذا نمی‌دانند کداسها از زمرة 
آفریده‌های خدا هستند. و کدامها آفریدة انبازها 
می‌باشند؟ اگر چنین باشد آنان معذورند در این که 
انبازهائی را برگرفته‌اند. چه انبازها از صفات خدا 
برخوردارند که قدرت پر آفرینش است» قدرتی که در 
پرتو آن معبود مستحق عبادت می‌شود؛ و بدون آن 
شبهه‌ای نیست در این که استحقاق عبادت و شایستگی 
پرستش را ندارد. 
این ریشخند تلخ و تمسخر تندی در حقٌ مردمانی است 
که همه چیز را آفریدة خدا می‌بینند و می‌دانند که این 
گونه‌های اذعائی چیزی را نیافریده‌اند و چیزی را 
نمی‌آفرینند. و بلکه خود آنها هم آفریده هستند. با 
وجود همه اینها این مردمان مشرک آنها را می‌پرستند 
و برای آنها بدون کم‌ترین شک و شبهه‌ای کرنش 
می‌برند و به پرستش آنها می‌پردازند. این کارشان 
نابخردانه‌ترین و فرومایه ترین چیزی است که عقلها از 
راه اندیشه به درک و فهم آن می‌رسند. 
پیروی که بر این تمسخر دردناک و ریشخند گزنده 
می‌آید و جای پرخاشی و ستیزی باقی نمی‌گذارد. پس 
از این پرسش است: 

«قل: الله خالق كل ی , و هو اواد الَا ). 

بگو: خدا آفرینندة همه چیز است و او یکتا و توانا (بر 

انجام آفرینش و چرخش هستی) است. 
او یکتا در آفرینش است. و یکتا در توانائی و چیرگی 
است ‏ چیرگی که بالاترین درجهٌ سلطه و قدرت است - 
بدین منوال مسألهٌ انبازها در سرآغاز سوره با سجدهة 


AV} 


فی‌ظلال الق رآن 
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کسانی که در آسمانها و زمین هستند و با سجد؛ 
انان ا اا رای تا ما رد 
در پایان این مسأله چیرگی و غلبه‌ای است که هر چیزی 
در زمین یا در آسمان در برابرش به خشوع و خضوع 
می‌افتد ... پیش از آن هم رعدها و برقها و صاعقه‌ها 
درگرفته بود. و تسبیحها و تقدیسها و حمدها و ثناها از 
روی ترس يا به امیدی انجام پذیرفته بود ... پس کجا 
است دلی که در برابر این هول و هراس تاب ایستادن 
داشته باشد و پایدار بماند. مگر دلی که نابینا باشد و در 
تاریکیها کورکورانه زندگی کند تا آن‌گاه که نابودی او 
را درمی‌یابد و مرگ او را در آغوش می‌گیرد؟! 

پیش از این که این ناحیه را بدرود گوئیم و بار سفر 
بربندیم. به تقابلهائی نظر می‌اندازیم که در شیوه اداء و 
نحوة بیان است. تقابلهائی که میان «خوف و طمع» و 
میان برق رباینده و ابرهای سنگین‌بار است. در ایسنجا 
«ثقال: سنگین بار» گذشته از اشار؛ به آب» در صفت 
تقابل با برق سریع رباینده. شرکت دارد. ميان تسبیح 
رعد برای حمد و سپاس خداء و میان تسبیح فرشتگان 
از روی بیم و هراس از یزدان, تقابل وجود دارد. میان به 
فریاد خواندن و کمک طلبیدن درست. و میان به فریاد 
خواندن و کمک طلبیدن نادرستی که تلاش در آن هدر 
می‌رود. تقابل وجود دارد. میان آسمانها و زمین» و ميان 
وان اه باکر ا سوت ها میور 
میان پیکره‌ها و سایه‌ها, و میان بامدادن و شامگاهان, و 
میان کور و بیناء و میان تاریکیها و نور, و میان آفرینندة 
چیره و توانا و انبازهائی که چیزی را نمی آفرینند و 
برای خود مالک سودی و زیانی نیستند. تقابل وجود 
دارد ... بدین منوال و بر این روال» روند قرآنی برابر 
برنامه و مطابق شیوهٌ خود. با دقّت چشمگیر و درخشش 
دلربا و هماهنگی شگفت, به پیش می‌رود. 

۲ ۰ 

آن‌گاه با روند قرآنی به پیش می‌رويم. روند قرآنی 
مثالی برای حق و مثالی برای باطل می‌آورد. مثالی 
برای به فریاد خواندن و کمک طلبیدن باقی و برجا و 
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برای دعوت گذرا و برباد رونده می‌آورد. مثالی هم 
برای خیر و خوبی آرام. و برای شر و بدی توفنده ذکر 
می‌کند. مثالی که در اینجا آورده شده است نمایانگر 
و تدبیر آفریدگار اداره کنندة اندازه نگاهدار اشیاء است. 
این هم از جنس صحنه‌های طبیعی است. صحنه‌هائی که 
روند قرآنی در فضای آن به پیش می‌رود. 
ال من لاء مام قسالث أَودية بقدرهاء 
قاختمل آلسَيْل ربد 5 بداً رای وا یوقدون عَلَيْهِ نی 
آلثار بتغاء حلیة أو ماع زب مثله کذلک َضْرِبٌ 
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خداوند از (ابرهای) آسمان» آب فرو می‌باراند و دره‌ها 
و رودخانه‌ها هریک به اندازۀ گنجایش خویش (برای 
رویش گیاهان و بهره‌وری درختان, از آب آن) در خود 
می‌گنجانند» و روی این سیلابهاء کفهای زیاد و 
بیسودی قرار می‌گیرد. همچنین است آنچه از طلاو 
نقره و غیره جهت تَهیَةٌ زینت‌آلات روی آتش ذوب 
این یائ شنت فاع آب سر اور 
پروردگار برای حقّ و باطل چنین مثالی می‌زند اقا 
کفهاء (بیسود بوده و هرچه زودتر) دور انداخته 
می‌شود. ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین 
ماندگار می‌گردد. خداوند این چنین مثالی می‌زند. 
(عقائد باطل» همسان کف و خس و خاشاک روی آب و 
بالای فلزات است که هرچه زودتر از ميان می‌رود. ولی 
ادیان حقیقی آسمانی, چون آب و طلا و نقره سودمند و 
ماندگار می‌باشد). 
فرود آوردن آب از آسمان, تا بدانجا که دره‌ها و دشتها 
را سیلاب فرو می‌گیرد. هماهنگ با فضای رعد و برق 
و ابرهای سنگین بار در صحنةٌ پیشین است؛ و گوشه‌ای 
از صحنهٌ جهانی همگانی را تشکیل می‌دهد. صحنه‌ای 
که در فضای آن مسأله‌ی سوره و موضوعات آن اتفاق 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
می‌افتد و روی می‌دهد. فرود آوردن بارانها نیز دال بر 
قدرت خدای یگانة جیر؛ توانا است ... همچنین 
سیلابهائی که در این دزه‌ها و دشتها جاری می‌شود و 
هرکدام به انداز گنجایش و شرائط و ظروف توان و 
نیاز خود آب را در خود جای می‌دهند. بر تدبیر و تقدیر 
آفریدگار گواهی می‌دهند. و بیانگر اداره کردن جهان 
توسّط یزدان و اندازه‌گیری و اندازه نگاهداری هر 
چیزی به مقدار لازم در سراسر کیهان است. و این 
مسأله هم گواه بر وجود خدا است. و یکی از مسائلی 
... هم این و هم آن نیز 
جز چهارچوبی برای مثالی نیست که خداوند آن را 
برای مردمان بزند. مثالی که از خود دنیای دیدنی ایشان 


است که سوره پدانها می‌پردازد 


آورده می‌شود. و دربارهٌ چیزهائی است که بی‌خبر از 
کنار آنها می‌گذرند و نگاهی بدانها نمی‌اندازند. 

آب از آسمان فرود می‌آید. در دره‌ها و دشتها جاری 
می‌شود. در راه به خس و خاشاک برمی‌خورد. به شکل 
کف روی آبها روان می‌گردد تا بدانجا که کف آب را در 
مواقعی می‌پوشاند. این کف انباشته و باد کرده و پفیده 
می‌گردد ... ولیکن هرچه هست خس و خاشاک است. 
آب در زیر آن ساکت و آرام روان است. ولیکن همان 
آبی است که خیر و برکت و زندگی به همراه دارد .. 
فلزاتی که ذوب می‌گردند تا از آنها زیورآلات ساخته 
شود» همچون طلا و نقره. و یا ظرفها و یا ابزارهای 
سودمند برای زندگی تهیّه گردد. همچون آهن و سرب 
... اینها نیز همچون آب هستند. آمیزه‌ها و خلطها بر سر 
فلزات می‌افتند. گاهی اصل فلزات در زیر آنها پنهان و 
ناپیدا می‌گردند. ولیکن آمیزه‌ها و خلطها ناپاک و 
بیفائده هستند و دور انداخته می‌شوند. و فلزات خالص 
و پاک برجای می‌مانند. 

ای لالح و پاش ی و نیال 
رو می آید و بالا می‌رود و باد می‌کند و پفیده می‌شود و 
برآمده می‌گردد. ولیکن بعد از آن کفی یا خس و 
خاشاکی بیش نخواهد بود و هرچه زودتر دور افکنده و 
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پرت می‌شود. نه از حقیقتی برخوردار است و نه 
پیوستگی و پیوندی میان اجزاء آن است. حقٌ آرام و 
پایدار می‌ماند. چه بسا برخیها گمان برند دیگر حق 
خون از بدنش رفته است و فسرده است یا فروکش کرده 
است و به دل زمین خزیده است يا هدر رفته است و 
ضائع گردیده است و یا مرده است. ولیکن حقٌ در زمین 
باقی و پایدار است. بسان آبی که زندگی می‌بخشد و 
زنده می‌گرداند. و همانند فلز خالصی است که به 
مردمان سود می‌رساند. 

«کذلک يرب اف الأمنال ). 

خداوند این چنین مثالهائی را می‌زند. 
و این چنین فرجامهای به فریاد خواندنها و به کمک 
طلبیدنهاء و اعتقادات و باورداشتهاء و اعمال و اقوال را 
بیان و مقر می‌دارد. او خدای يگانة چیره و توانا است. 
او خدائی است که جهان و زندگی را اداره می‌کند و 
امور آن را می‌گرداند. او خدائی است که کاملاً آگاه از 
ظاهر و باطن و حق و باطل و باقی و زائل است. 
هرکس فرمان خدا را بپذیرد دارای عاقبت نیک و 
سرانجام پسندیده و پاداش خوب است. و هرکس فرمان 
خدا را نپذیرد به هول و هراسی می‌افتد که اگر یکی از 
آنان هرچه در زمین است و همانند آن متعلّق بدو باشد 
می‌خواهد همگی را برای رهائی خود پرداخت کند. ولی 
نمی‌تواند خود را رها سازد. محاسبۀ سختی دارند که 
ایشان را بدحال و پریشان می‌گرداند. دوزخ در میان 
است و جایگاه ایشان است. و چه بد جایگاهی است!: 

لین أشتجابوا لر تيم اشن و الذي ین 1 

م َستجیوا لهأي م ما ف الأرضِ میا سار 

معا نت پھہ ولیک هم د وء میشاب و 

مأواهم جهن هو بشم بس اناد ». 

(انسانها در مسیر u‏ دو گروهند: دسته‌ای به راه 

یزدان می‌روند. و دسته‌ای به راه شیطان). کسانی که 

(دعوت) پروردگار خود را پاسخ می‌گویند. سرانجام 

نیک دارند. و کسانی که (دعوت) پروردگار خود را 
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پاسخ نمی‌گویند. (عاقبت بسیار بد و دردناکی دارند و) 
اگر همۀ چیزهائی که در زمین است و همانند آنها از آن 
ایشان باشد و همگی را برای رهائی خود (از عذاب 
دوزخ) پرداخت کنند (از آنان پذیرفته نمی‌گردد و از 
عذاب آن رهائی میّر نمی‌شود). آنان حساب بدحال 
کننده‌ای دارند و جایگاهشان دوزخ است, و چه بد 
جایگاهی است! 
کسانی که دعوت پروردگار خود را پاسخ می‌گویند با 
کسانی که دعوت پروردگار خود را پاسخ نمی‌گویند. 
تقایل دارند. و عاقبت نیک و سرانجام پسندیده و 
پاداش خوب. با عذاب و عقاب بد و با دوزخ و جایگاه 
بد. تقایل دارد ... بنا بر سیک و شوه کلی سوره و 
طریقه و نحوه مستمرّ بیان مطالب و مقاصد سوره این 
تقابلها مراعات گردیده است. 


انس ماش من ریک لی کمن هواس ده 
e‏ 
9 و در وس وکرم 
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رل که لسن 
یدای بتکم من یندعم لکتب © 


پس از صحنه‌های هراسناک و شگفت‌انگیزی از آفاق و 
کرانه‌های گیتی, و از ژرفاها و زوایای غیب. و از اعماق 
درون نفس انسان, که نیمه نخستین سوره آنها را نشان 
داد نیمه دوم سوره پسوده‌های وجدانی و عقلانی. و 
پسوده‌های تصویری دقیق و لطیفی را پیرامون مسألهٌ 
وحی و رسالت. و توحید و انبازهاء و درخواست 
معجزات و خوارق عادات. و شتاب در فرارسیدن 
عذاب و روی نمودن عقاب و تحقق پیدا کردن تهدید و 
بیم. می‌آغازد ... این هم گشت و گذار تازه‌ای پیرامون 
چنین مسائلی در سوره است. 
ان کشت کار ا ووا از شرفت اوو 
شت کفر می‌آغازد. اوّلی علم و آگاهی است. و 
دومی کوری و ناآگاهی. گشت و گذاری هم دربارة 
سرشت مژمنان و سرشت کافران, و بیان صفات جداگانة 
اینان و آنان شروع می‌کند. به دنبال این گشت و گذارها 
صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت. و نعمتهائی که برای 
دسته نخستین و عذابهائی که برای دسته دوم است. 
جلوه گر می‌آید. آن‌گاه پسوده‌ای از توسعهٌُ روزی و 
کاستن روزی و واگذاری هر دو بخش به خدا ذکر 
می‌گردد. سپس گشت و گذاری با دلهای با ایمان و با 
ذکر خدا آرمیده آغاز می‌شود. از پس آن وصفی از 
این قرآن به میان می‌آید. قرآنی که کوه‌ها را به حرکت 
می‌اندازد. و زمین را تکّه و پاره می‌کند. و مردگان را 
به سخن درمی‌آورد. ٍ پس آن‌گناه پسوده‌ای به میان 
می‌آید از جاگاههانی که گذشتگان در آنها نقش زمین 
شده‌اند و از پای د رآمده‌اند. و اين که زمان به زمان 
نواحی زمین از ایشان می‌کاهد. 
همهّ اینها با تهدید کسانی پایان می‌پذیرد که رسالت 
پیغمبر بل را تکذیب می‌کنند. این تهدید با واگذار 
کردن آنان به سرنوشت معلوم انجام می‌گيرد. 
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از این پیدا است که آهنگها و نواها و مضرابهای پیاپی 
در نیمةٌ نخستین سوره عقل و شعور را آماده می‌سازد 
برای روبرو شدن با مسائل و قضایائی که در نیمه دوم 
سوره وجود دارد. عقل و شعور آمادگی دریافت آن 
مسائل و قضایا را پیدا می‌کند و دریچه‌های درک و فهم 
را برای دریافت آنها باز می‌نماید. هر دو بخش سوره 
مکمّل همدیگرند. و هریک از آن دو تا بر حش و شعور 
تلنگرها و پیامهای خود را برای هدف واحدی و قضيَةٌ 
واحدی آشنا می‌سازد. 
0 
مسألهة نخستين» :مسالة وحى استه اين مساله در 
سرآغاز سوره مطرح و برانگیخته شده است. در اینجا 
نیز بار دیگر به همان روال پیشین مطرح و برانگیخته 
0 
اَن لم ما آنزل الک من ریک الق کمن هر 
أعمئ؟ لفا ید يدك أولوا الألباب ). 
آیا کسی که می‌داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو 
نازل شده است حقّ است (و برابر آن زندگی می‌کند و 
هم بر آن می‌میرد» سزا و جزای او) همانند (سزا و 
جزای) کسی خواهد بود که (به سیب انحراف از حق و 
کفر مطلق, انگار) نابینا است؟! تنها خردمندان (حق را و 
عظمت خدا را) درک می‌کنند (و فرق ميان دو گروه 
مؤمن و کافر را می‌فهمند). 
دای کی که دای که اد رط وکا رنه 
بر تو نازل شده است حق است» کسی است که این را 
نمی‌داند. و کور بشمار می‌آید! این امر شیوهٌ شگفتی 
در پسودن دلها و مجسّم کردن فرقها است. قرآن از 
سوی یزدان سبحان نازل گردیده است حسق است و 
مبالغه و افزايش و کاهشی در آن نیست و تسحریف و 
تغییر بدان روی نمی‌کند. کوری است که مايه جهل و 
ناآگاهی از این حقیقت بزرگ و روشنی می‌گردد که جز 
بر کور پنهان نمی‌ماند. مردمان در برابر این حقیقت 
بزرگ دو دسته‌اند: نخست بینایان ... اینان می‌دانند و 


عالم بشمار می‌آیند. دوم کوران ... اینان نمی‌دانند و 
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جاهل بشمار می‌آیند. کوری در اینجا کوری دل. فقدان 
بینش» از ميان رفتن دستگاه‌های درک و فهم. بستن 


دریچه‌های دلهاء خاموش کردن پرتو معرفت در ارواح و 
جانهاء و دور نگاه داش شتن ارواح و جانها از منبع نور 
است. 

(إقا: ید که و الألباب 4. 

تنها خردمندان (حق راو عظمت خدا را) درک می‌کنند (و 

فرق ميان دو گروه مؤمن و کافر را می‌فهمند). 
کسانی که خرد و دل فهمیده و آگاه دارند. وقتی که 
ایشان را تذکر به حقٌ دهند و به حقٌ یادآور شوند. بیدار 
و هوشیار می‌گردند. و درباره دلائل حق می‌اندیشند و 
بدان پی می‌برند. 
ین هم صفات همچون خردمندانی ات 

«الذین یوفون بعد ال و لا قضَون الميثاق ¢ 

آن کسانی که به عهد (تکوینی و تشریعی) خدا وفا 

می‌کنند» و پیمان (موجود میان خود و بندگان) را 
عهد خدا مطلق است و شامل هر عهد و پیمانی می‌شود. 
میثاق و پیمان خدا مطلق است و شامل هر میثاق و 
پیمانی می‌شود. بزرگ‌ترین عهدی که هم عهدها بر آن 
استوار می‌گردد. عهد ایمان است. بزرگ‌ترین میثاق و 
پیمانی که هم میثاقها و پیمانها بر آن گرد می‌آید. 
میثاق و پیمان وفاء کردن به مقتضیات این ایمان است. 
عهد ایمان, قدیم و جدید است. عهد قدیم عهدی است 
که با فطرت بشری متصل به قانون کل هستی بسته شده 
است. فطرتی که بدون واسطه می‌داند و درک می‌کند. 
روموت وای ترجه کد ات که هه 
هستی از آن پدیدار گردیده ای هن وحدت 
آفریدگار صاحب اراده است, و تنها او معبود است و 
بس. این پیمان است که از ری آدم گرفته شده است و 
عهد الست نامیده‌اند. تفسیری که لازمة این عهد 
دانسته‌ايم و پسندیده‌ايم بیان داشته‌ایم( ... پس از آن 


۱- مراجعه شود به تفسیر یه ۱۷۲ سورهٌ اعراف. (مترجم) 
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عهد جدید است. و آن عهدی است که پیغمبران با خود . 


آورده‌اند. پیغمبرانی که خدا ایشان را برانگیخته است 
نه برای این که عهد ایمان را پدید آورند. بلکه برای 
این که عهد ایمان را تجدید کنند و یادآور شوند و شرح 
و بسط دهند. و مقتضیات ان را بیان دارند که کرنش 
بردن و پرستش کردن خداوند یگانه. و دست کشیدن و 
دوری گزیدن از کرنش بردن و پرستش کردن هرکس و 
هر چیزی جز خدا است. همچنین انجام عمل صالح و 
داشتن رفتار درست و رو کردن به خدای یگانة صاحب 
پیمان قدیم است. 
آن‌گاه همه عهدها و پیمانهای انسانها با انسانها بر عهد 
و پیمان الهی مترتب می‌شود. چه عهد و پیمان با 
پیغمبر, و چه عهد و پیمان با مردمان دیگر, مردمانی که 
خویشاوند یا بیگانه‌اند. و افراد یا گروه و ملّت و 
جامعه‌اند. کسی که عهد اون را مراعات می‌دارد. ساثر 
عهدهای دیگر را نیز باید مراعات بدارد. زیرا رعایت 
غا وا ات و کن کد بد رخاف و تالف 
میثاق و پیمان اوّل برمی‌خیزد. آنچه از او انتظار می‌رود 
در حق مردمان انجام می‌دهد. زیرا انجام خوبیها و 
ماغات اا با مردمان, داخل دز اة رقا 
تکالیف میثاق و پیمان با یزدان است. 
این نخستین قاعدهٌ بزرگ و سترگی که بنیاد سراسر 
زندگی بر آن استوار و پایدار می‌گردد. روند قرآنی آن 
را در چند واژه بیان می‌دارد: ۱ 
و الَّذينَ یَصلون نا مر له به آن یُوصل؛ و 
شون ریم و یخافون وء الاب ). 
و کسانی که برقرار می‌دارند پیوندهائی را که خدا به 
حفظ آنها دستور داده است (از قبیل: رابطة انسان با 
آفرینندة جهان» پیوند انسان با جامعة انسانیّت» و 
رابطة او با همنوعان به‌ویژه خویشان و نزدیکان) و از 
پروردگارشان می‌ترسند و از محاسبة بدی (که در 
قیامت به سیب گناهان داشته باشند) هراسناک 
می‌باشند. 


این چنین مختصر و چکیده‌وار. هرچه خدا دستور داده 
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است که پیوند پیدا کند و متصل بماند, آنان آن را پیوند 
می‌دهند و متصل می‌سازند و برقرار می‌دارند. یعنی 
طاعت کامل, و استقامت همیشگی, و حرکت برابر ستّت 
و مطابق قانون یزدان سبحان بدون هرگونه کژی و کجی 
و انحرافی ... بدین لحاظ قرآن کار را مجمل و مختصر 
رها کرده است. و یک‌یک چیزهائی راکه خدا بدانها 
دستور فرموده است که پیوند پیدا کند و متصل و مرتبط 
پمال ری تسا دامع ای و 
تشریح به طول می‌انجامد. و سخن به درازا کشاندن 
مقصود و مطلوب نیست. بلکه مقصود و مطلوب به 
تصوير کشیدن استقامت مطلقی است که کژی و کجی 
پیدا نکند. و طاعت مطلقی منظور و مراد است که 
گسیخته و بریده نشود ... دنبالهٌ آیه به احساس درونی 
آنان نسبت به این طاعت کامل, اشارت دارد: 

و شون رهم و افون شوء الطیشاب 6. 

از پروردگارشان می‌ترسند و از محاسبۀ بدی (که در 

قیامت به سبب گتاهان داشته باشند) هراستاک 

می‌باشند. 
این ترس و هراس» ترس و هراس از خدا است» و خوف 
و اضاقت ان عات ای ات کا تدالو 
بدبختی انسان در روز هراسناک ملاقات با خدا است. 
آنان خردمندانی هستند که دربارهٌ حساب و کتاب 
می‌آندیشند پیش از این که روز حساب و کتاب 
فرارسد. 

و الَذينَ با آنتفاء وجه ریم ). 

و کسانی که (در برابر مشکلات زندگی و اذیّت و آزار 

دیگران) به خاطر پروردگارشان شکیبائی می‌ورزند. 
ضر وش کیان دارا فساو انداعی اسن یرو 
شکیبائی مقتضیات خود را دارد... صبر و شکیبائی بر 
وظائف و تکالیف عهد و پیمان. از قبیل: عمل و جهاد و 
دعوت و تلاش و کوشش ... و چیزهای دیگری ... صبر 
و شکسیباتی بر نعمتها و خوشیها و تتنگدستیها و 
ناملایمات و بلاها ... بسیار کم هستند آنانی که در برایر 
نعمتها و خوشیها تاب بیاورند و شکیبائی کنند و 
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سرمست نشوند و کفر نورزند ... صبر و شکیبائی بر 
نادانیها و بد و بیراه گفتنهای مردمان, و حماقتها و 
جهالتهائی که از دیگران در حقّ انسان سر می‌زند و 
دلها از آنها به تنگ می‌آید و می‌ترکد ... و صبر و 
شکیبائی ... و صبر و شکیبائی ... و صبر و شکیبائی ... 
همه و همه صبرها و شکیبائیها محض رضای خداء نه 
چیز دیگری از قبیل این که نکند مردم بگویند: ترسیدند 
و گريختند. یا این که مردمان دربارةٌ ما خوب بگویند و 
تعریف بکنند: صبر و شکیبائی کردند و استقامت 
ورزیدند. و نه به خاطر این که صبر و شکیبائی کنند تا 
در پر تو آن نفع و سودی ببرند و امیدی برآورده کنند. 
و نه به خاطر جلوگیری از زیان و ضرری که ترسیدن و 
گریختن به بار می‌آورد. و نه به خاطر هیچ‌گونه هدفی 
جز رضای خدا. صبر و شکیبائی بر نعمت و آزمایش 
آن. صبر و شکیبائی تسلیم قضا و قدر الهی شدن و از 
مشیّت او فرمانبرداری نمودن و رضایت و قناعت پیشه 
کردن ... 
«ر نامر الا ). 

و نماز را چنان که باید می‌خوانند. 
نماز خواندن داخل در وفای به عهد و پیمان خدا است. 
ولی روند قرآنی آن را آشکار می‌سازد. چون رکن اوّل 
وفای به عهد است. همچنین بدان خاطر که نماز 
نمایانگر توجّه خالص و کامل به خدا است. همچنین 
نماز پیوند ظاهری میان بنده و خداوند است. نماز 
خالصانه برای خدا است. در نماز هیچ حرکتی و هیچ 
واژه‌ای برای غیر خدا نیست. 

و فقوا عا ررفناهم سرا و علانِيةً ). 

و از چیزهائی که بدیشان داده‌ایم» به گونۀ پنهان و 

آشکار می‌بخشند و خرج می‌کنند. 
این هم داخل در پیوند دادن و متصل کردن چیزهاتی 
است که خدا دستور فرموده است پیوند بخورند و 
متصل شوند. و داخل در وفای به تکالیف و وظائف 
پیمان است. ولیکن روند قرآنی آن را آشکارا می‌گوید 
چون رابطه و پیوند ميان بندگان یزدان است, رابطه و 
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پیوندی که ایشان را در قید حیات بر خداشناسی و 
فرمانبرداری از خدا گرد می‌آورد. و نفس دهنده و 
بسخشنده را از ببخل و تسنگچشمی پاک و زدوده 
می‌گرداند. و نفس گیرنده و دریافت کننده را از کینه 
می‌رهاند. و زندگی را در جامعهٌ اسلامی سزاوار 
انسانهای همکار و دارای ضمانت اجتماعی و بزرگوار 
در پیشگاه آفریدگار می‌سازد. بخشیدن و خرج کردن, 
پنهانی و آشکارا است. پنهانی وقتی است که کرامت و 
شخصیّت گیرنده مصون گردد. و مردانگی آن را بطلبد, 
و نفس از اعلان آن دوری و صرف نظر کند. آشکارا 
هم وقتی است که نمونه بودن و الگو شدن آن را بطلبد, 
و اجرای شریعت در آن باشد. و از قانون اطاعت گردد 
و بالأخره هر کجای زندگی جا داشته باشد و به اصطلاح 
بجا باشد, علنی بخشیدن و خرج کردن سودمند می‌افتد. 
و یدرون بالحسنَة لس ). 
و با انجام نیکیها بدیها را از میان برمی‌دارند. 

مقصود این است که آنان در معاملات روزانه در برابر 
بدی» نیکی انجام می‌دهند. نه این که در دين خدا چنین 
می‌کنند. ولیکن تعبیر از دیباچه به نتیجه می‌پرد و 
می‌پردازد. چه در برابر بدی نیکی کردن از شرارت 
نفسها می‌کاهد. و آنها را متوجّه خیر و خوبی می‌سازد. 
و اخگر شر را خاموش می‌کند. و وسوسهٌ شیطان را 
برمی‌گرداند و بی‌اثر می‌گرداند. بدین لحاظ است که 
بدی را دفع می‌کند و سرانجام آن را نابود می‌سازد. 
نص قران با شتاب به این سرانجام پرداخته است و این 
بخش از آیه را بدان آغازیده است تا مردمان را تشویق 
کند به این که در برابر بدی نیکی کنند. و نتيجة آن را 
پیش چشم دارند و در فراچنگ آوردن آن شتاب 
نمایند. 

گذشته از این اشاره نهانی هم بدین دارد که بدی را با 
نیکی پاسخ دهند. وقتی که در این کار بدی از میان 
برداشته شود. نه اين که بدی را با نیکی پاسخ گفتن 
سبب گردد دیگران به بدی چشم طمع بدوزند و بدی 
رواج پیدا کند و رونق یابد! لذا زمانی که بدی نیاز به 
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به در رود. جای این نیست که در برابر بدی نیکی گردد. 
و باید آن را از ميان برد و زدود. تا شر و بدی باد به 
غبغب نیندازد و گردن نیفرازد و جرت نکند و بزرگی 
نفروشد. 

بدی را با نیکی پاسخ گفتن و از میان بردن, غالباً در 
معاملات شخصی میان دو همتا و همکار صورت 
می پذیرد. امّا در اموز‌دین خدا چنین چیزی نیست ... با 
قلدر ستمگر جز ضربة شمشیر برّان سودی نمی‌بخشد. 
با تباهکاران و مفسدان در زمین جز سرکویی قاطعانه 
... رهنمودهای قرآنی واگذار گردیده 
است به اندیشیدن دربارُ موقعیتها و رایزنی با خردها, 
و دست‌اندرکار شدن به گونه‌ای که ترجیح داده شود که 


فائده‌ای نمی دهد 


این عمل خو پو ِ ست است. 
(أولنک هم غنی ی آلذار: جنات عَذن یدخلوا 1 
من اصَلح من آبائهم و آزواجهم و 2 اتيم 1 
اللائكة یدخلون عل هم من کل باب. سَلام علَیْک 

اضر قیمع آلدار ‏ 

آنان (با انجام چنین کارهای پسندیده‌ای) عاقبت نیک 
دنیا (که بهشت است) ازآن ایشان است. (این عاقبت 
نیکو) باغهای بهشت است که جای ماندگاری (سرمدی 
و زیستن ابدی) است. و آنان همراه کسانی از پدران و 
فرزندان و همسران خود بدانجا وارد می‌شوند که 
صالح. (یعنی از عقائد و اعمال پسندیده‌ای برخوردار 
بوده) باشند (و جملگی در کنار هم جاودانه و 
سعادتمندانه در آن بسر می‌برند) و فرشتگان از هر 
سوئی بر آنان وارد (و به درودشان) می‌آیند. 
(فرشتگان بدانان خواهند گفت:) درودتان باد! (هميشه 
به سلامت و خوشی بسر می‌برید) به سبب شکیباتی 
(بر اذیّت و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و ایمان) 
داشتید. چه پایان خوبی (دارید که بهشت یزدان و 
نعمت جاویدان است). 

«ولیک: آنان» در جایگاه والای خود سرانجام خوب 

دنیا را دارند که باغهای بهشت. یعنی جای اقامت 


سول ]هب 


ریشه کنی داشته باشد. و شر بايد دفع شود و از میدان 
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گزیدن و استقرار پذیرفتن و سرای ماندگاری و 
جاودانگی است. 

در این باغهای بهشت 
می‌آید و تشکیل می‌شود از شایستگان و بایستگان 
پدرانشان و همسرانشان و زادگانشان. اینان به بهشت 
وارد می‌گردند به وسیل صلاح و استحقاقشان. ولیکن 
با گردهمائی پراکندگانشان و به هم رسیدن احباب و 
یارانشان مورد تکریم و بزرگداشت قرار می‌گیرند. این 
هم لذت دیگری است که لذت احساس بهشت را 
چندین برابر می‌سازد و بر خوشیها می‌افزاید. 

در فضای همایش و به هم رسیدن, فرشتگان برای 
خوش آمدگوئی و بزرگداشت شرکت می‌کنند و بامدادان 


جاودانه, جمعیّت آنان فراهم 


و شامگاهان به نزدشان می‌خرامند و می‌آیند: 
یعون عم ین کل باب . 
فرشتگان از هر سوئی بر آنان وارد (و به درودشان) 
می‌آیند. 
روند قرآن به ترک ما می‌گوید تا خودمان صحنه را 
آماده ببینیم که فرشتگان دسته دسته پیرامون آنان 
می‌پلکند و گشت می‌زنند: 
سلام عیکم با صبرتم قنشم عى آلدار ). 
(فرشتگان بدانان خواهند گفت:) درودتان باد! (هميشه 
به سلامت و خوشی بسر می‌برید) به سیب شکیبائی 
(بر اذیّت و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و ایمان) 
داشتید. چه پایان خوبی (دارید که بهشت یزدان و 
نعمت جاویدان است). 
جشن است. جشنی که از ملاقات و درود و جنب و 
جوش همیشگی و اکرام و احترام موج می‌زند. 
در آزشوی وین ان کسانی قرار دارند که خردهائی 
نداشته‌اند تا یادآور و پندپذیر گردند. بینشهائی 
نداشته‌اند تا بفهمند و ببینند .. . آنان از هر جهت و در 
هر چیز برعکس خردمندان هستند: 
(والنین ون عد اله من غد مياق و 
ون ما مر اه به آن یُوصَل. ey‏ 
اض ولیک له و هم شوء آلدّار ). 


E AE sh‏ ی یت a‏ فا 
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و اما کسانی که (برعکس افراد فوق‌الذٌکر) پیمان (فطری 
و تکوینی) خدا را می‌شکنند که (با اعطای عقل و شعور) 
با ایشان بسته است. و پیوندی را می‌گسلانند که خدا به 
حفظ و نگاهداشت آن دستور داده است. و در روی 
زمین به فساد و تباهی می‌پردازند» نفرین بهره ایشان 
است و پایان بډ جهان (که دوزخ سوزان است) ازآن 
آنان است. 
آنان عهد و پیمان خدا را می‌شکنند. عهد و پیمانی که 
به شکل قانون ازلی از فطرت گرفته شده است. گذشته 
از آن هر عهد و پیمانی را می‌شکنند. چه هر زمان عهد 
و پیمان فطری شکسته شد هر عهد و پیمانی که بر آن 
استوار است از بتیاد شکسته می شود کسی که خدا را 
درنظر نمی‌گیرد. بر هیچ عهد و پیمانی ماندگار 
نمی‌ماند. به‌طور عام و مطلق هر پیوندی را می‌گسلانند 
که خدا به حفظ و نگاهداشت آن دستور داده است. و در 
زمین به فساد و تباهی می‌پردازند در برابر شکیبائی و 
صبری که آن افراد خردمند داشتند. و نماز را 
می‌خواندند. و پنهان و آشکار می‌بخشیدند و خرج 
می‌کردند. و بدی را با نیکی پاسخ می‌دادند. چه فساد و 
تباهی در زمین در برابر همه انها قرار دارد. و به ترک 
چیزی از اینها گفتن فساد و تباهی است و یا به فساد و 
تباهی می‌خواند و برمی‌انگیزد. 
«أولنک: آنان» ... آن کسانی که دور و مطرود از 
رحمت خدایند «هم للع نفرین بهرءٌ ایشان است». 
این هم در مقابل اکرام و احترامی است که خردمندان 
دارند. «و هم سو آلدار: و پایان بدِ جهان ازان انان 
است». نیازی به تفصیل این بخش نیست, تو که مقابل 
این را در نصیب خردمندان دیدی. 
این چنین کسانی از زندگی دنیا و لذت بردن موقت و 
کالای زوال‌پذیر خشنود بوده‌اند و بدانها بسنده 
کرده‌اند. و چشم‌داشتی به آخرت نداشته‌اند و به 
نعمتهای جاویدان آن ننگریسته‌اند. هرچند که خدا است 
که روزی را مقدّر می‌فرماید و بر فراخی آن می‌افزاید 
یا آن را تنگ و کم می‌گرداند. چرا که همه امور در دنیا 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


و آخرت بان در دست ردان ات اک اسان 
خواستار آخرت می‌شدند خدا ایشان را از کالا و لدت 
زمین نیز محروم نمی‌کرد. و خدا بود که نعمت و کالای 
دنیا را او واد بود: 

(أفه یش زنب باه و یز فک 
u‏ ما انیا آلدیا نی الاخر 
متاع . 
خدا روزی را برای هرکس که بخواهد (و او را متمشک 
به اسپاب و علل ظاهری ببیند) فراوان و فراخ 
می‌گرداند. و آن را برای هرکس که بخواهد (و او را غیر 
متمشک به اسباب و علل ظاهری ببیند) کم و تنگ 
می‌نماید. (کافران) به زندگی دنیا شاد و خشنودند و 
زندگی دنیا هم در برابر آخرت. کالای ناچیزی بیش 


تدست. 


ا 

اشاره به فرق مهمی شد که میان کسی است که می‌داند 
آنچه از سوی خدا بر پیغمبر َو نازل گردیده است 
خو اتا و ميان کسی اب که گرز اشا هم اک 
روند قرآنی چیزی دربارة کورانی می‌گوید که 
نشانه‌های شناخت خدا را در جهان نمی‌بینند و آیات 
منظور کیهان را مشاهده نمی‌کنند. و این قرآن به عنوان 
معجزه برای همچون کسانی بسنده نیست. این است که 
معجزهٌ دیگری را می‌طلبند. روند قرآنی این چنین 
چیزی را در نیمه نخستین سوره روایت کرد. و بر آن 
پسیروی زد بسدین مضمون که پیغمبر 9 جز 
بیم‌دهنده‌ای نیست. و معجزات و خوارق عادات در 
دست خدا و از سوی خدا است. روند قرآنی اکنون آن 
را دوباره نقل می‌کند و بر آن پیروی می‌زند و اسباب و 
علل هدایت و اسباب و علل ضلالت را بیان می‌دارد. در 
کنار آن تصویری از دلهای آرمیده به ذکر و یاد خدا را 
بیان می‌کند. دلهای آرمیده‌ای که هراسان و پریشان 
نمی‌شوند و معجزات و خوارق عاداتی برای ایمان 
آوردن خود نمی‌طلبند. وقتی که این قرآن را پیش رو و 


در دسترس دارند. این قرآن سخت موتری که به 
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ژرفاهای دل و جان می‌خزد, تا آنجا که نزدیک است 
کوه‌ها با این قرآن به حرکت و تکان درآیند. و زمین از 
اف ان بشکافد و ته ته گردد. و مردگان را زنده و 
به سخن درآورد. به سبب سلطه و قدرت و جهش و 
سرزندگی‌ای که در آن است. آن‌گاه درباره این کسانی 
که عذابهای کوبنده و خوارق عادات را می‌طلیند سخن 
را با مأیوس کردن مومنان از ایشان به پایان می‌برد. و 
آنان را مستوجّه کیفرهای سخت و عسقوبتهای 
رسواکننده‌ای می‌سازد که دامنگیر پیشینیان گردیده 
است. و ایشان را متوجّه تکذیب‌کنندگانی می‌گرداند که 
پیرامون آنها زیسته‌اند و گاه به گاهی بلاها و 
مصیبتهائی ایشان را دربر گرفته است و بر خاک مذلّت 


نشانده است: ۲ 2 
و يمول الذي ن کرو وا: ولا آنزل عَلَيْه ية من ربا 
لاله بض N.‏ یه مخ آناب: 
لذي منوا و طمن فلوم بذک اه آلا زكر اله 
طمن .این منوا و يلوا لااد 
طون ّم ر حشن ماب ) 


کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از معجزات 
پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پیغمبری 
محمد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود ما را قانع تمی‌سازد. تازه 
تس سر هس 
که خودمان پیشنهاد می‌کنیم! ای پیغمبر» بدیشان) بگو: 
(ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه نیست. 
بلکه آنان به سبب دلبستگی به دنیا و انجام گناه و 
مال‌دوستی و آرزوپرستی. گمراه گشته‌اند و) خداوند 
هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را که (به سوی 
او) برگردد. به جانب خود رهبری می‌کند (و او را در 
مسیر هدایت توفیق می‌دهد). آن کسانی که ایمان 
می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا 
می‌کند. هان! دلها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و از تذکُر 
عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کسب رضای 
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یزدان اطمینان پیدا می‌کنند). آن کسانی که ایمان 
می‌آورند و کارهای شایسته می‌کنند. خوشا به حال 


ایشان» و چه جایگاه ز زيبائي 7 ندا. 

(گذیک آزسلناک ف مد ك من یلها 
نی ازا ایک د فا شر 
ار نمن.فُلْ: مور لا إل لو هلت و 
یه ماب ). 


بدین گونۀ شگرف تو را به میان ملّتی فرستاده‌ایم که 
ملّتهای فراوانی پیش از آنان آمده‌اند و رفته‌اند. تا آنچه 
را که به تو وحی کرده‌ايم بر آنان -هرچند که منکر 
خداوند مهربانند -بخوانی. بگو: او پروردگار من است. 


جز او خدائی نیست. بر او توکل کرده‌ام» و بازگشت من 


رال لین وا تَصییم با نوا 
از ر ترپ ین ازع وغد اله. 


اگر (به فرض بجای این قرآن)» قرآنی باشد که کوه‌ها 
بدان به حرکت درآید. یا زمین به وسیلۀ آن شکافته 
گردد. و یا بدان مردگان (زنده و) به سخن درآورده 
شوند. (باز هم بعضیها به سبب عناد با حق» بدان 
نمی‌گروند و بر راه خدا نمی‌روند. وظیفة تو تبلیغ است 
و ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن آنان در دست تو 
نیست) بلکه همه کارها در دست خدا است. آیا 
مسلمانان (هنوز منتظرند که پدران و پسران و برادران 
و همسران و دوستان مشرک ایشان ایمان بیاورند؟) 
مگر نمی‌دانند که اگر خدا می‌خواست همه مردمان را 
هدایت می‌داد؟! پیوسته کافران (در زندگی این جهان) 
به سبب کاری که می‌کنند دچار بلا و مصیبت کوبنده 


می‌گردند. و یا این که بلا و مصیبت کوبنده بر دور و بر 
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آنان فرود می‌آید (و ایشان را تهدید می‌نماید) تا وعدۀ 
خدا فرارسد (که قیامت است و پروردگار سزا و جزای 
قطعی ایشان را بدیشان نماید). بیگمان خداوند خلاف 
وعده نمی‌کند. (ای پیغمبر! اگر کافران, تو و آئین اسلام 
را استهزاء می‌کنند. خمگین مباش که) بیگمان پیفمبراتی 
پیش از تو اسستهزاء شده‌اند و من کافران 
(استهزاءکننده) را مذتی مهلت داده‌ام و (آزاد گذاشته‌ام) 
سپس ایشان را گرفتار (قهر و عذاب شدید خود) 
ساخته‌ام. آیا باید عذاب من (در حقّ ایشان) چگونه 
بوده باشد؟! (تاریخ گذشتگان را بخوانید و شهر و ديار 
و آثار جبّاران را بنگرید تا بدانید). 
پاسخ به درخواست معجزه خارق‌العاده ایشان این است: 
معجزات و خوارق عادات نیست که مردمان را به سوی 
ایمان سوق می‌دهد و می‌راند. چه انگیزه‌های اصلی 
ایمان در داخل درونها است. و اسياب و عللی که انسان 
را به ایمان می‌رسانند از عملکرد همین درونها 


برمی‌خیزند: ۱ 

۶ ۳۹1 ت 

(فل: ناه ضل من یضاه ديدي له من 
آثاب ). 


بگو: (ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه 
نیست. بلکه آنان به سبب دلبستگی به دنیا و انجام گناه 
و مال‌دوستی و آرزوپرستی» گمراه گشته‌اند و) 
خداوند هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را که (به 
سوی او) برگردد» به جانب خود رهبری می‌کند (و او را 
در مسیر هدایت توفیق می‌دهد). 
خدا کسانی را هدایت عطاء می‌کند که توبه کنند و به 
سوی او برگردند. توبه کردن و به سوی او برگشتن 
است که ایشان را سزاوار دریافت هدایت می‌سازد. در 
این صورت مفهوم این است کسانی که توبه نمی‌کنند و 
به سوی او برنمی‌گردند سزاوار گمراهی می‌شوند. و 
خدا ایشان را گمراه می‌کند. دل باید برای هدایت 
آمادگی پیدا کند و برای دستیابی به هدایت سعی و 
تلاش نماید و آن را بجوید. دلهائی که نمی‌جنبند و به 
سوی هدایت حرکت نمی‌کنند. هدایت از آنها دور 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


سپس روند قرآنی شکل شقّاف و روشنی از دلهای با 
ایمان ترسیم می‌کند در فضائی از اطمینان و آرامش و 
انس و الفت و شادی و خوش‌روئی و امن و امان: 

الذپن وا تن مب افو ). 

آن کسانی که ایمان می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا 

سکون و آرامش پیدا می‌کند. 
این سکون و آرامش که با یاد خدا در دلهای مژمنان 
پیدا می‌گردد حقیقت ژرفی است و کسانی بدان پی 
می‌برند که خوشی ایمان با دلهایشان آميخته باشد و 
درنتيجه آن با خدا ارتباط پیدا کرده باشند. همچون 
دلهائی بدین حقیقت ژرف پی می‌برند. ولی نمی‌توانند 
با واژگان آن را به کسانی بشناسانند و برسانند که 
خودشان با آن آشنا نشده‌اند. چون گوش نامحرم نباشد 
جای پیغام سروش ... آخر چیزی که نتوان با واژگان از 
آن تعبیر کرد. چگونه می‌شود آن را به دیگران رساند و 
تفهیم کرد؟! این حقیقت ژرف با واژگان نقل و روایت 
نمی‌شود. بلکه بايد خود این حقیقت به دل درآید تا 
چیزی از خویشتن بنماید. وقتی که به دل درآمد و 
خزید دل آن را مايه آسایش و آرامش می‌یابد و از آن 
شاد و شنگول می‌گردد و به وجد و حال درمی‌آید و 
احساس اطمینان و امن و امان می‌کند و متوجّه می‌گردد 
که در گستره هستی تنها و بدون همدم نیست. بلکه تمام 
چیزهائی که پیرامون آن است دوستانش هستند. چرا که 
همه اشیاء دور و بر آن از جملهٌ ساختارها و آفریده‌های 
خدا است. خدائی که دل در پناه حمایت و حفاظت او 
است. در روی این زمین بدبخت‌تر از کسی یافته 
نمی‌شود که از این آمسایش و آرامش انس و الفت با 
خدا محروم و بی‌بهره است. بدبخت‌تر از کسی یافته 
نمی‌شود که در زمین روان می‌گردد و می‌آید و می‌رود 
ولی پیوندش با چیزهائی بریده است که در پیرامون او 
در این جهان است. زیرا او دستش از دستاویز محکمی 
بریده است که وی را با هم چیزهائی که پیرامون او 
است به خداء یعنی آفریدگار جهان, ربط و پیوند 
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می‌دهد. ۳ 
می اند ا بد ان بجهان ادات و جرا از این 
جهان می‌رود؟ و برای چه چیز در زندگی رنج و زحمتی 
را می‌کشد که می‌کشد؟ بدبخت‌تر از کسی نیست که در 
زمین راه می‌رود و از هر چیزی ترس و هراس به دل 
راه می‌دهد. زیرا از پیوند و رابطةٌ نهانی آگاه نیست که 
میان او و میان هر چیزی در این هستی است. در زندگی 
بدبخت‌تر از کسی نیست که راه خود را تک و تنها 
می‌سپرد و سر در بیابان برهوت بی‌نشان می‌نهد و باید 
خودش بدون یاور و راهنما و مددکاری برزمد و به 
پیکار بنشیند. 
در زندگی لحظه‌هائی پیش می‌آید که هیچ کسی تاب 
ایستادن و مقاومت در آنها را ندارد. مگر این که بر خدا 
تکیه داشته باشد و در پناه حفاظت و حمایت او بیارامد. 
این کس هرکه هست و هر اندازه از نیرو و پایداری و 
شجاعت و شوکت و اسلحه و اندوخته برخوردار باشد 
... در زندگی لحظه‌هائی است که گردباد توفنده آن هم 
این چیزها را درهم می‌پیچد و با خود به هوا می‌برد. در 
برابر همچون گردباد توفنده‌ای کسی نمی تواند بایستد و 
بر جاي بماند مگر کسانی که در پناه خدا آرمیده‌اند: 

اه بذک ال تطمین لوب 

هان! دلها با یاد خدا آرام کک از تذکر عظمت و 

قدرت خدا و انجام عبادت و کسب رضای یزدان 

اطمینان پیدا می‌کنند). 
اینان که توبه کرده‌اند و به سوی یزدان برگشته‌اند. و با 
یاد و ذکر خدا در پناه خدا آرمیده‌اند. آفریدگار جهان 
فرجام و جایگاه ایشان را در نزد خود نیکو می‌گرداند. 
همان‌گونه که آنان نیکو به سوی او برگشته‌اند و زیبا 
توبه کرده‌اند. و همان‌گونه که در این جهان نیکو عمل 
کرده‌اند و کارهای پسندیده انجام داده‌اند: 

(الذین وا و عملو آلشاات طون هم و 

حُشمآب ». 

کات که انم ا ماودو ارما شام فا 

می‌کننده خوشا به حال ایشان. و چه جایگاه زیبائی 
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دارند!. 
«طوبی: خوشا» بر وزن کر از ماده ب یَطیبٍّ» 
برای بزرگداشت و احترام می‌آید ... جایگاه زیبا و 


محل بازگشت والائی در پیشگاه خدائی دارند که در 
اين جهان با 
برگشته‌اند. 

اما کسانی که معجزه‌ای را درخواست می‌کنند. اخساس 


توبه و انابت زیبا و والائی به سوی او 


آرامش ایمان را ندارند. این است که آنان در پریشانی 
و ناراحتی بسر می‌برند و درخواست خوارق عادات و 
معجزات می‌کنند. تو نخستین پیغمبر نیستی که به سوی 
قوم خود روانه شده است و چیزی را بسان چیزی که تو 
برای اینان با خود آورده‌ای برای ایشان با خود آورده 
است. تا همچون کاری برای مردمان غریب و عجیب 
باشد. مأتها پیش از اینان آمده‌اند و رفته‌اند و 
پیغمبرانی به سوی آنان برانگیخته شده‌اند و وفات 
کرده‌اند. اگر اینان کفر می‌ورزند. برابر برنامه و شیوة 
خود به جلو برو و بر خدا پشت ببند و توکل کن: 
«کذلک اراک يام قد خث من یلا 
لو عم اذي خی یکت و شم کون 
الغنن. :هر لاله هو عليه لت و 
له عثاب ). 
بدین گونة شگرف تو را به میان ملّتی فرستاده‌ایم که 
ملتهای فراوانی پیش از آنان آمده‌اند و رفته‌انده تا آنچه 
را که به تو وحی کرده‌ايم بر آنان -هرچند که منکر 
خداوند مهربانند -بخوانی. بگو: او پروردگار من است. 
جز او خدائی نیست. بر او توکل کرده‌ام. و بازگشت من 
به سوی او است. 
جای شگفت است که آنان خداوند رحمان را 
نمی‌پذیرند و بدو کفر می‌ورزند. خداوندی که دارای 
رحمت فراوان و بزرگی است که دلها با ذکر و بادش 
اطمینان می‌یابند و می‌آرامند. و دلها با احساس رحمت 
فراوان و بزرگش آسوده می‌شوند و می‌غنوند. تو 
وظیفه‌ای جز این نداری که آنچه را به تو وحی کرده‌ایم 
بر ایشان بخوانی و بدیشان برسانی. ما تو را تنها برای 
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این فرستاده‌ايم. اگر آنان کفر ورزیدند بدیشان اعلان 
کن که تو اعتمادت و تکیه‌ات بر خدا است. و تو به 
سوی او برمی‌گردی و بدو مراجعه می‌کنی» و به سوی 
کسی جز او برنمی‌گردی و مراجعه نمی‌کنی. 

تو را فرستاده‌ايم تا این قران را بر ایشان بخوانی. این 
قرآن شگفتی که اگر کار هیچ قرآنی این می‌بود که 
کوه‌ها با آن به حرکت درأیند. يا زمین به وسیل آن 
بشکافد. و یا مردگان به وسیلة آن به سخن درآیند. در 
اين قرآن ویژگیها و ارکان و اصولی می‌بود که همه این 
خوارق عادات و معجزات با آن صورت پذیرد. ولیکن 
این قرآن آمده است تا افراد مكلف زنده با آن خطاب 
شوند و روی سخن قرآن با ایشان باشد. هرگاه بدان 
پاسخ ندادند و آن را نپذیرفتند. وقت آن فرارسیده 
است که موّمنان از انان قطع امید کنند. و تا وعدهٌ بیم و 
تهدید خدا در حقّ تکذیب‌کنندگان درمی‌رسد. به ترک 


ین آمو 
۳ تست 


اگر (به فرض ای این قرآن» قرآنی باشد که کوه‌ها 
بدان به حرکت درآید» یا زمین به وسیلۀ آن شکافته 
گردد. و یا بدان مردگان (زنده و) به سخن درآورده 
شوند. (باز هم بعضیها به سبب عناد با حق, بدان 
نمی‌گروند و بر راه خدا نمی‌روند. وظيفة تو تبلیغ است 
و ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن آنان در دست تو 
نیست) بلکه همه کارها در دست خدا است. آیا 
مسلمانان (هنوز منتظرند که پدران و پسران و برادران 
و همسران و دوستان مشرک ایشان ایمان بیاورند؟) 
مگر نمی‌دانند که اگر خدا می‌خواست همه مردمان را 
هدایت می‌داد؟! پیوسته کافران (در زندگی این جهان) 


به سبب کاری که می‌کنند دچار بلا و مصیبت کوبنده 
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می‌گردند. و یا این که بلا و مصیبت کوبنده بر دور و بر 
آنان فرود می‌آید (و ایشان را تهدید می‌نماید) تا وعدة 
خدا فرارسد (که قیامت است و پروردگار سزا و جزای 
قطعی ایشان را بدیشان نماید). بیگمان خداوند خلاف 
وعده نمی‌کند. 
این قرآن در دلها و جانهائی که آن را دریافته‌اند و با آن 
دگرگون شده‌اند. کاری را انجام داده است که بالاتر از 
به حرکت درآوردن کوه‌ها و ته تکه کردن زمين و 
زنده گرداندن مردگان است. این قرآن در این دلهاو 
جانها و با این دلها و جانها خوارق عاداتی را پدید 
آورده است و به انجام رسانیده است که آثار آن 
بزرگ تر و فراتر از معیارها و مقیاسهای انسانها در 
زندگی بوده است. بلکه اثر آن در تغییر خود شکل 
زمین ژرف‌تر از حذ تصوّر ایشان بوده است. اسلام و 
مسلمانان چه انداژه سطح زمین را تغییر داده‌اند. گذشته 
از تغییراتی که در سطح تاریخ به وجود اورده‌اند؟! 
سرشت خود این قران؛ برشت قران دن دعوت و ون 
تعبیر» سرشت این قرآن در موضوع و در نحوه بیان و 
توضیح. سرشت این قرآن درحقیقت و تأثیری که دارد 
... سرشت این قرآن برخوردار از نیروی خارق‌العاده‌ای 
است که به ژرفای درونها فرو می‌رود. هر کسی که 
دارای ذوق و بینائی و بینش و درک و فهم سخن, و 
دارای استعداد درک و فهم چیزی باشد که قران آن را 
متوجّه او می‌کند و آن را بدو الهام می‌نماید. چنین 
چیزهائی را احساس می‌کند. کسانی که این قرآن را 
دریافت کردند و بدان دگرگون شدند. چیزی را به 
حرکت درآوردند که ستبرتر و بزرگ‌تر از کوه‌ها بود. و 
آن تاریخ ملتها و نژادها بود. و چیزی را قطعه قطعه و 
تکه تکّه کردند که سخت‌تر از زمین بود. و آن جمود و 
رکود افکار و جمود و رکود آداب و رسوم بود. و چیزی 
را زنده کردند که ساکت‌تر و خاموش‌تر از مردگان بود. 
و آن ملتهائی بود که طفیان و سرکشی و اوهام و 
خرافات ارواح آنان را کشته بود. و همچنین ترقی و 
تحوّلی بود که در دلها و درونها و زندگی عربها صورت 
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گرفت و ایشان را چنان کوچی و اوجی داد که معروف 
همگان است بدون این که اسباب و وسائل ظاهری 
همچون کاری را کرده باشد. تنها قرآن و برنامه آن بود 
که در دلها و درونها و زندگی تحوّلی ایجادکرد که بسی 
مهم تر و سنگین‌تر از تحوّل کوه‌ها و برکندن آنها از 
محل استقرارشان» و 
خود» و از تحوّل مردگان به زندگان بود. 
یله ار جمیعاً ). 


بلکه هم کارها در دست خدا است. 


از تحوّل زمین و تکان آن از جای 


خدا است که نوع حرکت و ابزار آن را در هر حال و 
احوالی برمی‌گزیند. 

هرگاه در پرتو این قرآن دلهای مردمانی به تکان و 
جنبش درنياید. مومنانی که سعی و تلاش می‌کنند آن 
دلها را به تکان و جنبش اندازند سزاوار است که از ان 
مردمان مأْیوس شوند. و کارشان را به خدا واگذارند. 
چه اگر خدا می‌خواست مردمان را برای هدایت یک 
استعداد واحد می‌داد. و جملگی ایشان را هدایت 
می‌بخشید. بدانگونه که فرشتگان را خلقت بخشیده 
است و بر سرشت هدایت آفریده است. یا به عبارت 
دیگر, خدا مردمان را به فرمان قضا و قدر خود زورکی 
هدایت می‌داد. امّا یزدان جهان نه اين را و نه آن را 
خواسته است. زیرا او انسان را برای انجام کار مهم 
ویژه‌ای که خود می‌دانست آفریده است. کار مهم 
ویژه‌ای که مقتضی آفرینش انسان بدین نحو و بر این 
روالی بوده است که هست. 

در این صورت موّمنان این قوم را به فرمان یزدان 
واگذارند. اگر ايزد سبحان مقدر فرموده باشد که ایشان 
زک متا هتفرن برش ان اوا یا اد 
عذاب ريشه کن گرفتار نسازد و یکباره ایشان را از 
روی زمین برنیندازد بلای کوبنده‌ای به دنبال بلای 
کوبنده‌ای از سوی خدا گریبانگیرشان می‌شود و بر 
سرشان می‌تازد و آنان را گرفتار زیان و انسدوه 
می‌سازد. و نابود می‌شوند کسانی که در ميان ایشان 


مقدّر شده است که نابود گردند. 
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(آز تخل فریبا ین دارهم »۰ 
یا این که بلا و مصیبت کوبنده بر دور و بر آنان فرود 
می‌آید (و ایشان را تهدید می‌نماید). 
ایشان را می‌ترساند و در پریشان‌حالی و انتظار همچون 
بلا و مصیبتی رهایشان می‌سازد. البتّه برخی از دلها را 
نرم مگ ۲ می‌جنباند و زنده‌شان می‌گرداند. 
و«حی ى یأّق وغد الّه . 
و ارارک رک فا مت ات وین واگ ناسا 
و جزای قطعی ایشان را بدیشان نماید). 
وعده‌ای فرامی‌رسد که خدا بدیشان داده بود و آنان را 
تا سر رسید آن مهلت بخشیده بود: 
دای اه لا جلف الميغاد). 
بیگمان خداوند خلاف وعده نمی‌کند. 
وعده خدا بدون شک و گمان فرامی‌رسد. و به چیزی 
که بدان وعده داده شده‌اند می‌رسند. مثالها آماده‌اند. در 
رکشت نابودی گذشتگان درس عبرت نهفته است. 
گذشتگانی که پس از مهلت و فرصت نابو د گردیده‌اند: 
و قآ ستبزی برل من قلک. میت لین 
کوش حدم فکیف کان عقاپ؟ . 
(ای پیغمبر!اگر کافران, تو و آشین اسلام را استهزاء 
می‌کنند. غمگین مباش که) بیگمان پیفمبرانی پیش از تو 
استهزاء شده‌اند و من کافران (استهزاء‌کننده) را مذتی 
مهلت داده‌ام و (آزاد گذاشته‌ام) سپس ایشان را گرفتار 
(قهر و عذاب شدید خود) ساخته‌ام. آیا باید عذاب من 
(در حقّ ایشان) چگونه بوده باشد؟! (تاریخ گذشتگان 
را بخوانید و شهر و دیار و آثار ج جیّاران را بنگرید تا 
بدانید). 
این پرسشی است که نیازی به پاسخ ندارد. عقاب و 
عذابی بوده است که نسلها آن را روایت کرده‌اند!!ا 
¢ 
مسأل دوم مسأل انبازها است. در نیم اوّل سوره نيز 
این مسأله مطرح گردیده است. در اینجا هم این مسأله 
به صورت پرسش تمسخرآمیز مطرح می‌شود. بدان‌گاه 
که انبازهای خیالی آنان مقایسه می‌گردد با یزدان حاضر 
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و ناظر بر هر کسی و سزا و جزادهنده هر کسی در برابر 
کارهائی که در دنیا کرده است و چیزهائی که به دست 
آورده است. این گردش به پایان می‌آید با به تصویر 
کشیدن عذابی که در این دنیا و عذاب سخت‌تر از 
عذاب دنیا در آخرت در انتظار کسانی است که چنین 
تهمت و دروغ شاخداری را سر هم می‌کنند. و با به 
تصویر کشیدن امن و امان و سلامت و سعادتی که در 
برابر همچون تهمت زنندگانی منتظر افراد متّقی و 
پرهیزگار 2 
(آن ‏ هو انم على کل نفس ها کسیث؟ و ما اه 
ش ان وف م تیو ِ ره ال سم نی 
الأرزْض؟اً م بظاهرٍ ین القَوْل؟ ل زین ين للذ ن کنو 
رم صدواعن آلشیل. و من بضلل له له 
نها عم عذاب نی انب لیا .و لاب الاخرة 
3 شق و ها هم یناث من واق ). 
آیاخدائن که (همة فر دان را آفریده اسك قطان 
مراقب همه کس است و اعمال ایشان را می‌پاید (همسان 
بتهائی است که همچون او نمی‌باشند؟ مگر خدا و 
معبودهای دروغین مانند یک دیگرند؟) برای خدا 
انبازهائی قرار داده‌اند. بگو: آنها را (خدا) بنامید (ولی 
بدانید که حقیر و نأقابلند و سود و زیانی ندارند و 
شایان پرستش نمی‌باشند). یا این که خدا را از 
چیزهائی (به نام شریکها و انبازها) خبر می‌دهید که او 
از بودن آنها در زمین بی‌خبر است؟ (مگر می‌شود که 
شریکها و انبازهائی خدا داشته باشد و او آنها را 
نشناسد؟!) یا این که با سخنان ظاهری (و بی‌اساس. 
آنها را شریک و انباز خدا می‌سازید؟!) بلکه (حقیقت این 
است که) نیرنگ کافران (که رخنه گرفتن از پیغمبران و 
ایجاد موانع در سر راه دعوت آنان و القاء شبهه‌ها در 
دلائلشان است) در نظرشان زیبا جلوه‌گر شده است و 
(بدین سبب) از راه خدا بازداشته شده‌اند. و خدا هرکس 
را (به سبب اعمال ناشایست) گمراه سازد. راهنمائی 
نخواهد داشت (که او را به سوی رستگاری رهبری 
کند). آنان در زندگی دنیا عذابی دارند (که مکافات عمل 


تمارک 
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ایشان در این جهان است) و عذاب آخرت (آنان در آن 
جهان, از عذاب این جهان ایشان) سخت‌تر می‌باشد. و 
هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند حافظ ایشان در برابر 
ج خدا باشد ( و آن را ااز ایشان دفع کند). 
مت اة الى وعد اون رى بسن تتا 
اب رکه دا ول تلک عة مالیا 
عق الکافرین آلثاژ ). 
صفت بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است 
(این است که) رودخانه‌ها و جویبارها در زیر 
(درختان) آن جاری است. میوه و نعمتش همیشگی و 
سایه‌اش دائمی است. این سرانجام کسانی است که 
پرهیزگارند. و سرانجام کافران آتش (دوزخ) است. 
خداوند مرآقب هر کسی است. در هر حالی بر او چیره 
است. | گاه از هر آن چیزی است که در پنهان و آشکار 
انجام می‌دهد. ولیکن تعبیر قرآنی تصویرگر - به شیوة 
قرآن - مراقب و چیرگی و آگاهی را به شکل محسوس 
و ملموس پیش چشم می‌دارد. شکلی که زانوها از آن 
به لرزه درمی‌آید: 
(َفَن هر قمع کل نفس با بت ). 
آیا خدائی که (همة مردمان را آفریده است و) حافظ و 
مراقب همه کس است و اعمال ایشان را می‌پاید (همسان 
بتهائی است که همچون او نمی‌باشند؟ مگر خدا و 
معبودهای دروغین مانند یکدیگرند؟). 
هر کسی باید تصوّر کند که نگهبانی او را می‌پاید و 
مراقبت می‌نماید و ناظر بر گفتار و کردار او است و از 
او بازغزاست ای که دریبار؟ چیزهاتی گنه هر گید و 
فراچنگ می‌آورد. آن کس کیست؟ او خدا است 
کسی است که از تصویر این امر حقّ بر خود نلرزد؟ 
تعبیر قرآنسی آن را برای فهم و درک بشری که از 
محسوسات بیش از معنویّات متأثر می‌گردد مجسّم 
می‌کند. 
آیا این چنین است؟ با این وجود انبازهائی برای خدا 
می‌سازید؟! در اینجا عملکرد آنان در پرتو این صحنۀ 
برجستة هراس‌انگیز» زشت و شگفت جلوه گر می‌آید. 
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و جَعَلوا له شر کاء ). 
برای خدا انبازهائی قرار داده‌اند. 


هر کسی هر چیزی را انجام دهد خدا حاضر و ناظر بر 
آن است و از دست او نمی‌گریزد و از دید او پنهان 
و ۳ 

(قل: سوهم! 6. 

بگو: آنها را (خدا) بنامید (ولی بدانید که حقیر و ناقابلند 

و سود و زیانی ندارند و شایان پرستش نمی‌باشند). 
آنها ناپسند و ناروایند. گاهی اسمهائی خواهند داشت. 
ولیکن تعبیر قرآنی انبازها را به گونه‌ای معرّفی می‌کند 
که انگار ناشناخته‌اند و نامهای آنها هم روشن نیست و 
به بی‌نام و نشانند. 

امه با لا یغلم نی الأض؟ ). 

E N‏ تیا 

خبر می‌دهید که او از بودن آنها در زمین بی‌خبر است؟ 

(مگر می‌شود که شریکها و انبازهائی خدا داشته باشد 

و او آنها را نشناسد؟!). 
وای چه ریشخندی! يا این که شما انسانها چیزی را 
می‌دانید و با چیزی آشنا هستید که خدا آن را نمی‌داند 
و با آن آشنا نیست؟ این است که شما می‌دانید که در 
زمین خداگونه‌هائی وجود دارد. ولی خدا از وجود آنها 
ناآگاه مانده است و فراتر از دانش او قرار گرفته است؟! 
این کار ایشان اعائی بیش نیست و حتی جرأت تصوّر 
آن را هم ندارند. با وجود این آنان آن را به زبان حال 
می‌گویند. وقتی که خدا می‌فرماید خداگونه‌هائی وجود 
ندارد» ولی ایشان اذعای و جود آنها را دارند هرچند که 
خدا وجود آنها را نفی کند! 

(آم یام من القزل؟ ). 

یا این که با سخنان ظاهری (و بی‌اساس, آنها را شریک 

و انباز خدا می‌سازید؟!). 
شما ادعای بودن آنها را با سخنان بی‌اساس و سرسری 
دارید. سخنانی که مفهوم و مدلولی در فراسوی واژگان 
آنها نیست. آیا مسألهُ الوهیّت تا بدانجا مورد بازیچه و 
سرگرمی قرار گرفته است و سهل و ساده گردیده است 


فی‌ظلال‌القرآن 
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که مردمان با سخنان ظاهری و بی‌اساس از آن دم 
بزنند؟! این ریشخند با بیان جذی و فیصله‌بخشی خاتمه 


می‌یابد: 
بل زین ین لین روا مره و ضدوا عن 
آلسَبیل. و من پل اله اله من هاد ). 
بلکه (حقیقت این است که) نیرنگ کافران (که رخنه 
گرفتن از پیغمبران و ایجاد موانع در سر راه دعوت 
آنان و القاء شبهه‌ها در دلائلشان است) در نظرشان 
زیبا جلوه‌گر شده است و (بدین سبب) از راه خدا 
بازداشته شده‌اند. و خدا هرکس را (به سبب اعمال 
ناشایست) گمراه سازد. راهنمائی نخواهد داشت (که او ˆ 
را به سوی رستگاری رهبری کند). 
در این صورت مسأله این است که اینان کفر 
ورزیده‌اند. و دلائل ایمان را از ایشان پنهان داشته‌اند. و 
خویشتن را نیز از دلائل هدایت پنهان کرده‌اند. و لذا 
مستحق سنت خدا گردیده‌اند و سنت خدا هم دربارة 
ایشان پیاده شده است. خودشان به خویشتن چنین تلقین 
کرده‌اند و به تصویر کشیده‌اند که آنان راه راست و 
درست را درپیش گرفته‌اند و بر راستای حقّ می‌روند. 
و نیرنگشان و چاره‌جوئی و پیکارشان بر ضد دعوت 
آسمانی پسندیده و زیبا است. این کار ایشان را از راه 
راستی که به مقصد می‌رسد بازداشته است. هرکس که 
سنّت خدا مقتضی گمراهی او شود. بدان سیب که او 
خودش راه گمراهی را پیموده است. هیچ کسی 
نمی‌تواند او را هدایت بخشد. چرا که سنّت خدا متوقف 
نمی‌گردد زمانی که با توجه به اسباب و علل سزاوار 
بندگان شود. 
پایان سرشتی و نتیجهٌ طبیعی اين دلهای وارونه و 
واژگونه. عذاب است: 
كم عَذاب فایلا ). 
آنان در زندگی دنیا عذابی دارند (که مکافات عمل ایشان 
در این جهان است). 
اگر بلائی در این جهان بدیشان رسد. و اگر مصیبتی در 
نزدیکیهای خانه و کاشانهٌ ایشان رخ دهد. ترس و هراس 
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و پریشانی و انتظار همچون بلا و مصیبتی است. و اگر 
نه این است خشکیدن دل از شادی و شادمانی ایمان 
عذاب است. سرگشتگی دل از آرامش ایمان عذاب 
است. روبرو شدن با هر رخدادی بدون درک و فهم 
حکمت بزرگ و فلسفهٌ سترگی که در فراسوی رخدادها 
است عذاب است. 

و لاب الآخر خرة مت 

و عذاب آخرت (آنان در آن جهان, از عذاب اين چهان 

ایشان) سخت‌تر می‌باشد. 
روند قرآنی در اینجا ایشان را به تصوّر و خیال‌پردازی 
بدون حدود و غور می‌سپارد و بدون هیچ‌گونه توضیح 
و تبیینی می‌فرماید: 

و طا هم من وین واق (. 

و هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند حافظ ایشان در 

برابر (عذاب) خدا باشد (و آن را از ایشان دفع کند). 
هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند ایشان را حمایت و 
حفاظت کند و از عذاب و کیفر خدا برهاند. انان به 
عذاب خدا گرفتار می‌آیند بدون این که رادعی و مانعی 
و دافعی از آن عذاب برایشان وجود داشته باشد. 
در آن سوی فیگن «الْفُون: پرهیزگاران» قرار دارند ... 
در برابر: 

وا نم من وین وا ). 

و هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند حافظ ایشان در 
برابر (عذاب) خدا باشد (و آن را از ایشان دفع کند). 
پرهیزگارانی هستند که با ایمان و صلاح» خویشتن را 
پائیده‌اند و از عذاب خدا به دور داشته‌اند. و این است 
که آنان در امن و امان از عذاب هستند. بلکه بالاتر از 
امن و امان از عذاب» بهشتی دارند که بدانان وعده داده 

شده بود: 
مَل امن EE‏ عدا مقون تجري مسن تتا 
اه که دم و ظلَها). 


صفت بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است 


(این است که) رودخانه‌ها و جویبارها در زیر 


(درختان) آن جاری است. میوه و نعمتش همیشگی و 
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4ب 


سایه‌اش دائمی است. 


این است کالا و نعمت و آسایش و خوشی. صحنة ساي 
همیشگی و میوةٌ همیشگی صحنه‌ای است که دل بدان 
می آرامد ودرو ڻ ان می‌آساید ... اين صحنه در 
برابر صحنهٌ پر رنج و مشقت پیشین قرار دارد. در آن 
صحنه عذاب و عقاب است. و در این صحنه بهشت و 
سعادت ... عذاب و عقاب نتيج طبیعی آنان, و بهشت و 
سعادت ۳ سرشتی اینان ا 

«تلک ۶ عُفْی اذین أ نقوا. و عقي الکافرین 

آلتا" >. 

این سران جام کسانی است که پرهیزگارند. و آن 

سرانجام کاقران آتش (دوزخ) است. 
% 
روند قرآنی با هر دو تای مسألةٌ وحی و مسأل توحيد 
به پیش می‌رود و از موضعگیری اهل کتاب در بسرابر 
قرآن و در برابر پیفمبر 3 سخن می‌گوید. برای 
پیغمبر روشن می‌سازد که چیزی که بر او نازل گردیده 
است حکم قاطعانه و فرمان فیصله‌بخش است دربارة 
چیزهائی که کتابهای آسمانی پیشین با خود آورده‌اند. و 
واپسین مرجع است. همه پیغمبران هرچه را از امور 
دين خدا با خود به ارمغان آورده‌اند و خدا خواسته 
است برجای بماند. آن را در قرآن برجای داشته است؛ 
و هرچه را خواسته است برجای نماند. آن را از ميان 
برداشته است چون حکمت خدا در آن پایان گرفته 
است. پس پیغمبر رل باید با چیزهائی بماند که بر او 
نازل گردیده است. نباید در آن در کار بزرگ یا کوچکی 
جانب اهل کتاب را بگیرد و از هواها و هوسهای ایشان 
جانبداری کند. کسانی که از او صعجزه می‌خواهند 
بدیشان بگوید: معجزات با اجازهٌ یزدان روی می‌دهند. 
ولی بر پیغمبر پیام باشد و پس. 

(والذین نام الکنا ثاب يقر ځو 

و من الأخزاب ا لا : 
عند الله و لاک باب له آدغو 


کذلک له فا ریا و لن مشت 


مد ما 1 
اس 
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غد ما جاءک من الم غالک من الله من ول و لا 
واق. لد رسلا لا من قبلک. و جعلنا هم 
آژواجاً و درب و ماکان سول أذ ياتى بايَةٍ ا 
بان .کل أجل کناب وا اه ما یشاب و 
نيت زوم لاب 6 ان ما 

لد تعدهم أو أو رفک قاغا علیکَ البلاغء و 
لیا ا حاب ). 

کسانی که کتاب (آسمانی) بدیشان داده‌ایم (و منصف 
هستند) از آنچه بر تو نازل شده است خوشحالند» و از 
میان دسته‌ها (و گروه‌های اهل کتاب و سائر مشرکان) 
کسانی هستند (که به سبب تعضبهای مذهبی و قومی) 
قسمتی از آن را نمی‌پذیرند. (ای پیغمبر! به مخالفت و 
لجاجت این و آن اعتناء مکن و بلکه خط اصیل و صراط 
مستقیم خود را پیش بگیر و برو» و) بگو: من تنها و تنها 
مأمورم که خدا را بپرستم و انبازی برای او نسازم. من 
(مردمان را) به سوی او می‌خوانم و بازگشت من (و 
همگان) به جانب او است. همان‌گونه (که کتابهای 
آسمانی را برای پیغمبران پیشین فرستادیم) قرآن را 
هم به عنوان داور (در میان مردم و داور کتابهای 
گذشته, به زبان) عربی (بر تو) فرستادیم. (پس برابر 
آن با همگان اعم از اهل کتاب و سائر مشرکان رفتار کن 
و برابر آرزوها و خواستهای مردم راه مرو) و اگر از 
آرزوها و خواستهایشان, بعد از آن که دانش (وحی) به 
تو رسیده است. پیروی کنی» کسی نمی‌تواند در برابر 
خدا تو را یاری دهد و تو را (از دست عذاب او) محفوظ 
دارد. (برخیها داشتن زنان و فرزندان را بر تو عیب 
می‌گیرند) و ما پیش از تو پیغمبرانی را روانه کرده‌ایم و 
زنان و فرزندانی بدیشان داده‌ایم. (پیغمبران جملگی 
انسان بوده‌اند و بنا به سرشت انسانی خورده‌اند و 
خفته‌اند و با مردم رفت و آمد داشته و معامله کرده و 
ازدواج نموده‌اند) و هیچ پیغمبری را نرسیده است که 
معجزه‌ای جز با اجازۀ خدا بیاورد (و به مردم اراثه 
دهد). هر زمانی دارای نوعی معجزه است (که شايستة 


آن و حکمت و مصلحت درآ ن است). خداوند هرچه را 
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که بخواهد (و مصلحت بداند. از نشانه‌های کتاب 
خواندنی آسمانی) از میان برمی‌دارد» و هرچه را (از 
قوانین هستی و از شرائع الهی که حکمتش اقتضاء کند 
و مناسب با زمان باشد) برجای می‌دارد و (جایگزین 
می‌سازد. و همة اینها) در علم خدا شابت و مقر است. 
(ای پسیغمبرا) اگر (تو را زنده بداریم و) برخی از 
چیزهائی را به تو بنمائیم که به آنان وعده می‌دهیم. و یا 
این که تو را بمیرانیم (و شکست و مصیبت کافران و 
پیروزی و نعمت مومنان را نشانت ندهیم مسأله‌ای 
نیست. چرا که) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است, و بر ما 
نشاب و گنای 
گروهی از اهل کتاب که در چنگ زدن به دين خود 
راست و درست هستند. در این قرآن مصداق قواعد 
اساسی عقیده توحیدی را می‌یابند. همچنین آنان به 
آئینهای آسمانی پیشین و کتابهای آنها اعتراف می‌کنند. 
و آئینها و کتابهای آنها را محترمانه بررسی و پژوهش 
می‌کنند و بدانها ارج می‌نهند. و پیوند یگانه‌ای را 
درنظر می‌گیرند که جملگی مژمنان به خدا را به 
یکدیگر مرتبط می‌سازد. بدین خاطر شاد می‌شوند و 
ایمان می‌آورند. تعبیر از شادی در اینجا یک حقیقت 
روانی در دلهای صاف و پاک است. این شادی سرور 
همایش پیرامون حقٌ است. سرور افزایش یقین بر 
صحّت چیزی است که با خود دارند. و شادمانی حاصل 
از پشتیبانی کتاب جدید از آن است. 
و من الخزاب مَن نکر بعْضَهُ . 
و از میان دسته‌ها (و گروه‌های اهل کتاب و ساثر 


مشرکان) کسانی هستند (که به سبب تعضبهای مذهبی 


و قومی) قسمتی از آن را نمی‌پذیرند ر 

4 ۳ ۶ مرب و۶ و 5 ل ۷ 
(فر: لا آموث آن آغبد اله و لا آفرک به. اه 
َو وه عآب ) 


(ای پیغمبر! به مخالفت و لجاجت این و آن اعتناء مکن و 
بلکه خط اصیل و صراط مستقیم خود را پیش بگیر و 
بروء و) بگو: من تنها و تنها مأمورم که خدا را بپرستم و 


انبازی برای او نسازم. من (مردمان را) به سوی او 
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می‌خوانم و بازگشت من (و همگان) به جانب او است. 
عبادت تنها برای او است. دعوت تنها به سوی او است. 
بازگشت و رجوع تنها بدو است. 
خدا به پیغمبر لش دستور می‌دهد که برنامة خود را 
در برابر کسانی اعلان کند که قسمتی از قرآن را 
نمی‌پذیرند. برنامة او هم این است که به تمام و کمال به 
هم بخشهائی از کتابی چنگ می‌زند که از سوی 
پروردگارش بر او نازل گردیده است. چه همه اهل کتاب 
از آن شادمان گردند. و چه دسته و گروهی از ایشان 
برخی از آن را نپسندند. زیرا چیزی که بر او نازل 
گردیده است واپسین حاکم و داور و فاصل حقّ از باطل 
است. خدا آن را بر او به زبان عربی که زبان او است 
نازل کرده است و کاملاً برای او واضح و مفهوم است. 
مادام که قران واپسین حاکم و داور از جانب یزدان در 
عقیده است. بايد بدو مسائل را برگشت داد و بدان 
مراجعه کرد: 

(وکزلک ناه خکا ریا ». 

همان‌گونه (که کتابهای آسمانی را برای پیغمبران 

پیشین فرستادیم) قرآن را هم به عنوان داور (در ميان 

مردم و داور کتابهای گذشته» به زبان) عربی (بر تو) 

فرستادیم. 

ون نبت أَهواءَهُم بعد ما جاءک من الم ما 

لک من له من رین و لا واق ). 

و اگر از آرزوها و خواستهایشان, بعد از آن که دانش 

(وحی) به تو رسیده است» پیروی کنی» کسی نمی‌تواند 

در برابر خدا تو را یاری دهد و تو را (از دست عذاب او) 

محفوظ دارد. 
آن چیزی که برای تو آمده است علم یقین و دانش 
راستین است. آن چیزی را هم که دسته‌ها و گروه‌ها 
می‌گویند هواها و هوسها است و به علم یقین و دانش 
راستین تکیه ندارد. این تسهدیدی که متوجه 
پیغمبر 9 است بیش از هر چیزی در بیان این 
یقت رسا و گویا است. حقيقتي که از انحراف و 
کناره‌گیری از آن گذشت نمی‌شود. حتی اگر کسی که از 
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این حقیقت انحراف ورزد و کناره گیری کند خود 
پیغمبر لش هم باشد حاشاکه او هرگز چنین کند! 
اگر بر انسان بودن پیغمبر اَي اعتراضی باشد, همه 
پیغمبران انسان ها 


و لد دسلنا ءعلا من تبلک. و جَعنا هم آژواجً 
ور > 


(برخیها داشتن زنان و فرزندان را بر تو عیب می‌گیرند) 
و ما پیش از تو پیغمبرانی را روانه کرده‌ایم و زنان و 
فرزندانی بدیشان داده‌ايم. 
اگر اعتراض از این است که چرا پیغمبر 2 معجزه‌ای 
مادی را با خود نیاورده است. پاسخ این است که معجزه 
آوردن و نمودن کار او نیست, و بلکه معجزه آوردن و 
نود کار خدا استا: 
و ماکان لول آن يات ای یادن اه ۷. 
و هیچ پیغمبری را نرسیده است که معجزه‌ای جز با 
اجازةٌ خدا بیاورد (و به مردم ارائه دهد). 
معجزه وقتی رخ می‌دهد که حکمت یزدان مسقتضی آن 
ا و شرا یر اه که ووی دهد 
اگر میان آنچه بر پیغمبر ٤ة‏ نازل گردیده است» و 
میان آنچه بر پیغمبران نازل شده است. اختلاف جزئی 
باشد, بدان خاطر است که ایزد سبحان برای هر دوره‌ای 
کتابی را نازل کرده است. و این کتاب هم واپسین کتاب 


است: 
کل جل کثاب. خو اله ما یشاءر بثبت و عنده 
م الكثاب » 


هر زمانی دارای نوعی معجزه و حکم معیّن و کار 
مقدّری است (که شایستة آن و حکمت و مصلحت در آن 
است). خداوند هرچه را که بخواهد (و مصلحت بداندء از 
نشانه‌های کتاب دیدنی جهانی و از آیه‌های کتاب 
خواندنی آسمانی) از میان برمی‌دارد» و هرچه را (از 
قوانین هستی و از شرائع الهی که حکمتش اقتضاء کند 
و مناسب با زمان باشد) برجای می‌دارد و (جایگزین 
می‌سازد. و همه اینها) در علم خدا ثابت و مقرّر است. 
آنچه حکمتش اقتضاء کند از میان می‌زداید و از میان 
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برمی‌دارد. و آنچه که سودمند باشد برجای می‌دارد. 
۰ اصل کتاب در پیشگاه او است. کتابی که متضمّن هر آن 
چیزی است که برجای می‌دارد یا هر آن چیزی که 
می‌زداید. همه کتاب از سوی او صادر گردیده است» و 
او است که در آن دخل و تصرّف می‌کند برحسب آنجه 
حکمتش می‌طلبد. و یج کسی و هیچ چیزی نمی تواند 
جلو مشیّت و اراد او را بگیرد. و هيچ‌گونه اعتراضی بر 
کار او گرفته نمی‌شود. و نه بر حرف او جای انگشت 
ا 
چه خدا آنان را در زندگانی پیغمبر لب گرفتار چیزی 
از چیزهاتی کند که ایشان را از آنها بیم داده است» و چه 
پیش از وقوع آن چیز و گرفتار آمدن ایشان او را 
بمیراند و به سوی خود برگرداند. این امر تغییری در کار 
ندارد. و سرشت رسالت و سرشت الوهیّت را دگرگون 
نمی‌سازد: 
ولا نرینک به َقض اي مدمآ نینک 
قفا یک ابلاغ و لیا ليساب . 
(ای پیغمبر!) اگر (تو را زنده بداریم و) برخی از 
چیزهائی را به تو بنمائیم که به آنان وعده می‌دهیم. و یا 
این که تو را بمیرانیم (و شکست و مصیبت کافران و 
پیروزی و نعمت مؤمنان را نشانت ندهیم مسأله‌ای 
نیست. چرا که) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است. و بر ما 
کنات و کار 
در این رهنمود قاطعانه, به گونة ویژه‌ای از سرشت 
دعوت و از سرشت دعوت‌کنندگان سخن می‌رود ... بر 
دعوت‌کنندگان به سوی یزدان چیزی جز این نیست که 
تکالیف و وظائف دعوت را در همه مراحل آن انجام 
دهند. آنان در پرتو آن نمی‌توانند برسند جز به چیزی 
که خدا می‌خواهد. همچنین آنان نباید گامهای حرکت 
دعوت را به شتاب اندازند. و نباید احساس شکست و 
ناامیدی بکنند. هر وقت دیدند که قضا و قدر الهی در 
پیروزی ظاهری و استقرار ایشان در زمین, تأخیر دارد 
و کندی می‌ورزد. چه آنان دعوت‌کنندگانند و بس» 
دعوت کنندگانی بیش نیستند. 


E 
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0 
دست نیرومند یزدان است که آثار ویرانه‌های پیرامون 
ایشان را پدید آورده است. دست نیرومندی به سوی 
ملتهای نیرومند ثروتمند دراز می‌گردد. بدان‌گاه که 
همچون ملتهائی سرمست و مغرور می‌گردند و کفر 
می‌ورزند و تباهی می‌کنند. و از نیروی ایشان می‌کاهد 
و از دارائی و از منزلت و مقامشان کم می‌کند. و ایشان 
را در قطعةٌ تنگی از زمین محصور می‌گرداند. پس از 
آن کسه دارای سلطه و قدرت و سرزمین فراخ و 
گسترده‌ای بودند. هر زمان که یزدان فرمان دهد. ملک و 
مملکتشان کاهش می‌یابد و تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. 
و هیچ کسی نمی‌تواند پیگرد فرمان 2 1 وی را 
۷ ء گردد:() 
ار يروا آنا أت اض شض تنم تتقضبا من طرافها! و : 
ایتک لمعب یه وهر مریم یناب ) 
مگر (این کافران مغرور و لجوج) نمی‌دانند که ما از 
اطراف زمین می‌کاهیم؟ (از سرزمین اینان می‌کاهیم و 
بر سرزمین آنان می‌افزائیم» و اقوام و تمدنها و 
حکومتهائی رانابود می‌کنیم و اقوام و تمدنهاو 
حکومتهای دیگری را جایگزین آنها می‌سازیم. آیا این 
قانون همیشگی و ساری و جاری در همۀ سرزمینها و 
جامعه‌های بشری» برای بیدار شدن مردمان کافی 
نیست؟) خداوند فرمان می‌راند و فرمانش هيچ‌گونه 
رادع و مانعی ندارد. (اصلاً چه کسی یا چه چیزی یارای 
جلوگیری از اجراء فرمان او را دارد؟!) و (از آنجا که 
خدا آگاه از هر چیزی و گواهان آماده و دلائل مهتا 


۱- این معنی معلوم این نص است. نه معنی و مفهومی که اد عاء‌کنندگان 
«تفسیر علمی قرآن» در آن کورکورانه دست و پا می‌زنند و می‌گویند این آیه 
بر آن دلالت دارد که دو قطب زمین فرورفتگی پیدا می‌کنده و خط استواء 
زمین برآمدگی پیدا می‌نماید! و غوغاها و جنجالهائی از این قبیل. روند 
قرآنی مدلول و مفهوم عبارات را در قرآن معلوم و مشخص می‌کند. پس 
کسانی که در همچون جولانگاهی بدون آگاهی و اطلاع از سرشت این 
قرآن کورکورانه دست و پا می‌زنند. از خدا بترسند و از خشم و عذاب او 
خویشتن را برحذر دارند. 


سور رعد آیات ۱۹-۴۳ 
جزء سیزدهم 
است) او سریع‌الحساب است (و در روز قیامت نیازی 
به طول زمان جهت رسیدگی به حساب مردمان 
نیست). 
نیرنگ و چاره‌اندیشی آنان از نیرنگ و چاره‌اندیشی 
کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند بسدتر و استوارتسر 
نیست. خدا گذشتگان پیش از آنان را برگرفته است و 
نابود کرده است. نیرنگ و چاره‌اندیشی یزدان از 
زنک و چاره‌اندیشی همگان استوارتر و کارآتر است: 
وقد مَكر لذبن من قلهم فد امك جميعا. َعَم 
م تخب کل نفس, و 1 و عم الکُفار لَن عَقی 
آلذار ). 
کسانی پیش از آنان (دربارۀ پیغمبران) توطئه‌ها 
کرده‌اند و نقشه‌ها کشیده‌اند (و توطئه‌هایشان خنثی و 
نقشه‌هایشان نقش بر آب شده است) و طرحها و 
نقشه‌ها همگی ازآن خدا است (و مسلماً توطئه‌ها و 
نقشه‌هائی که هم اینک نیز کافران برای مبارزه باتو 
می‌کنند و می‌کشند. خنثی و بی‌نتیجه می‌گردد). خدا از 
کار و بار هر کسی آگاه است (و لذا از حیلۀ حیله‌گران 
چون ایشان هم بی‌خبر نمی‌باشد) و کافران خواهند 
دانست که پایان نیکوی این جهان (و سعادت مینوی آن 
جهان) ازآن کیست. 
خدا این سوره را با نقل انکار رسالت توسّط کافران به 
پایان می‌برد. خدا این سوره را با اثبات رسالت آغاز 
کرده بسود. لذا آغاز و انجام سوره به یکدیگر 
می پیوندند. خدا گواهی می‌دهد و گواهی خود را بسنده 
می‌داند. خدا است که آگاهی مطلق از این کتاب و از هر 
کتاب دیگری دارد: 
و يمول الذینَ کّوا: آشت مُرْسلا. فل: کن باه 
شهیدا نت وگن وت نةم لاب ) 
کافران می‌گویند: تو فرستاده (خدا) نمی‌باشی. بگو: 
کافی است میان من و شما خدا و کسی که از کتاب 
(قرآن) آگاه باشد گواه شوند. (همین بس که خدا 
می‌داند که من فرستادة او هستم» و کسانی هم که از 
محتوای قسرآن مجید آگاه باشند. از اعجاز قرآن 


e Y1 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


می‌فهمند که کتابی را که با خود آورده‌ام ساخته و 
پرداختة مغز بشری نیست و از سوی آفرینندۀ مغزها 
به دستشان رسیده است)(٩‏ 
۰ 
سوره به پایان می‌آید. سوره‌ای که دلهای انسانها را به 
گشت و گذار در نواحی جهان برد. و آهنگهای پیا یا( 
ژرف موتّری را بر تارهای دلهایشان نواخت. آن‌گاه 
گوش دلها را به گواهی خدا فرا داشت. آن گواهی که 
خدا آن را در سرآغاز و در سرانجام سوره اداء فرمود. 
گواهی‌ای که هر مجادله و ستیزی با آن پایان می‌پذیرد. 
و هر سخنی با وجود آن به نهایت می‌آید. 
۰ 
سخن پایان گرفت. ولی در این سوره نشانه‌های عقیده 
اسلامی, و نشانه‌های برنامهٌ قرآنی در عرضه اين 
عقیده است ... سزاوار این نشانه‌ها بود که در جاهای 
مناسب خود در کنار آنها می‌ایستادیم و نگاه‌هائی بدانها 
می‌انداختیم. ولیکن ترجیح دادیم که جوش و خروش 
روند قرآنی را در این سوره با همچون ایستادنها و 
نگاه‌هائی از هم نگسلیم و نبریم» و این ایستادنها و 
نگاه‌ها را به پایان سوره حواله داریم تا در پیشگاه آنها 
آهسته و آرام و بدون هرگونه عجله و شتابی بایستیم و 
آنها را ورانداز کنیم. 
در لابلای عرضهةه سوره در روند آن به همچون 
نشانه‌هائی اشاره‌های سریعی کرده‌ایم. امیدواریم اکنون 


۱- برخی از روایتها دربارة تفسیر قرآن با احادیث» چنین می‌گویند که مراد 
از این فرمودة یزدان سبحان: 

من عنده عم الکثاب ). 

وکسی که از کتاب (خدا) آگاه باشد. 

گواهی کسانی از اهل کتاب است که ایمان آوردند به این که این قرآن حق 
است. این معنی با استناد به این آیه‌ای است که در سوره قبلاً گذشت: 

و لذین ایهم کناب فرخون بها أثزل لک ). 

کسانی که کتاب (آسمانی) بدیشان داد‌یم (و منصف هستند) از آنچه بر تو 
نازل شده است خوشحالند. 

این چیزی بود که عملاً در مکّه» و سپس در مدینه روی داد. ما این معنی را 
نفی نمی‌کنیم» و چه بسا مراد همین باشد. 


سورة رعد آیات ۱۹-۴۳ 
جزء سیزدهم 

در کنار این نشانه‌ها بیشتر بایستیم و به اندازهٌ توانائی 
بدانها نگاه‌های طولانی‌تری بیندازيم. 

تنها خدا یار و مددکار است. 

0 

دیباچۀ سوره, و سرشت موضوعهائی که سوره بدانها 
می‌پردازد. و بسیاری از رهنمودهائی که در سوره 
است, همه ایتها آشکارا فریاد می‌دارند که این سوره 
مکی است» و مدنی تیست همان‌گونه که در برخی از 
روايتها و قرآنها آمده است. این سوره در دوره‌ای از 
زمان نازل گردیده است که رویگردانسی و تکذیب و 
چالش مشرکان شدّت پیدا کرده است. درخواست 
خوارق عادات و معجزات از پیغمبر ی فزونی 
گرفته است. نزول عذابی را شتابان خواسته‌اند که 
پیغمبر 2 ایشان را از آن بیم داده است. اينها هم 
چیزهائی بوده است که سبب گردیده است یوزش 
بزرگی صورت بگیرد و با آن پیغمبر علض و مومنان 
همراه او را بر حق و حقیقتی پایدار و استوار داشت که 
از سوی پروردگارش بر او نازل شده است. تا در برابر 
دشمنانگی و رویگردانی و تکذیب و چالش مشرکان 
استقامت ورزند. و در پرتو این حق و حقیقت خویشتن 
را برتر و والاتر از ایشان بدانند. و تنها به خدا پناه 
ببرند و خود را فقط در پناه او دارند. 

یگانگی الوهیّت و ربوبیّت یزدان را اعلان کنند. و بر 
این حقّ و حقیقت استوار و پایدار شوند و کاملاً ثابت و 
ماندگار بمانند. اعتقاد داشته باشند که تنها این حقّ و 
حقیقت. حق و حقیقت است و بس» هرچند که مشرکان 
آن را تکذیب کنند و بر این تکذیب هر اندازه پافشاری 
نمایند. این سوره برای مقابله و مبارزه با مشرکان 
جهت‌گیری می‌کند با دلائل این حقّ و حقیقتی که در 
سراسر گیتی, و در وجود خودشان, و همچنین در تاریخ 
انسانها و حوادث آن, موجود است. با همه این انگیزه‌ها 
و با مخاطب قرار دادن هستی آدمیزاد به گونۀ مور و 
الهامگرانه‌ای, و با آهنگهای ژرف و رسائی» این مقابله 
و مبارزه صورت می‌پذیرد. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


اینها نمونه‌هائی از تأکیداتی است بر این که این کتاب 


حقّ است و بس» و رویگردانی از آن, و تکذیب آن, و 
مبارزه‌طلبی و چالش. و دیر پذیرفتن و بدان پاسخ 
گفتن, و سختیها و دشواریهای راه همه اینها هيچ‌گونه 
تغییری و تبدیلی در این حقیقت بزرگ نمی‌دهد: 
«تلک آياث الکثاب. و الذي نز الک من 
ریک ال و لک اكا الاس لا يمون . 
اینها آیه‌هائی از کتاب (قرآن) است» و چیزی که از 
سوی پروردگارت (در سراسر این قرآن) بر تو نازل 
شده است حق است. ولیکن بسیاری از مردم (با وجود 


روشنی امر. به سبب دشمنی با حقّ به بیراهه می‌روند 


و بدا ن) نمی‌گروند. 9 

(و شتفجا کک قد خلت 

من قله اللات ون ریک لذو مغفرة باس 

عل هم لد 1 آشدید العقاپ. و قول 

لین کرو : ولا رل عليه آي من ربنم نت 
مره و کل تم او ). 


(ای شا یرای مشرکان را بدانجا کشانده است 
که آنان تمسخرکنان) از تو بخواهند که بدی (و بلائی که 
از سوی خدا ایشان را از آن می‌ترسانی) پیش از خوبی 
(و نعمتی که از سوی خدا بدیشان مدة آن را 
می‌رسانی) بدانان رسد! و حال آن که عذابهای درهم 
کوبنده و خوارکننده قبل از ایشان بوده است و (بر سر 
گذشتگان آمده است و طومار حیات افراد کافر چون 
ایشان را درهم نوردیده است). پروردگار تو نسبت به 
مردم با وجود ستمهائی که (با انجام گناه به خود) 
می‌کنند بخشنده است (و در عذابشان شتاب روا 
نمی‌دارد) و پروردگار تو دارای کیفر سخت است (و 
عقوبت او در انتظار گناهکارانی است که در انجام 
معاصی پافشاری می‌کنند و از راه اهریمن به راه خدا 
برنمی‌گردند و از نیکیها اندو‌خته‌ای برنمی‌بندند). 
کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از معجزات 
پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 


را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پيغمبري 
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جزء سیزدهم 
محمد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود, ما را قانع نمی‌کند. تازه 
اگر ما را قانع هم بکند. ما تنها چیزهائی را می‌پسندیم که 
خسودمان پیشنهاد می‌کنیم. ای مسحمّد!) تو تنها 
بیم‌دهنده‌ای (و پیغمبری و بر رسولان پیام باشد و 
بس») و هر ملّتی راهنمائی (از میان سائر پیغمبران) 
دارد (و تو چیز نوظهور و بی‌سابقه‌ای نمی‌باشی). 


۳ ِِ 


۳ 


لوق و الْذین يَذعون من دونه 
لایستَجیبو ن هم میم | الا کباسط که 5 الاءِ 
لع اد و ماه باه و ما دا کار بن ای 
ضَلالٍ). 
خدا است که شايستة نیایش و دعا است. کسانی که جز 
او دیگران را به یاری می‌خوانند. به هیچ‌وجه 
دعاهایشان را اجابت نمی‌نمایند و کمترین نسیازشان را 
برآورده نمی‌کنند. آنان (که غیر خدا را به فریاد 
می‌خوانند. و بجای آفریدگار از آفریدگان برآوردن 
نیازهایشان را درخواست می‌نمایند) به کسی می‌مانند 
که (بر کنار آبی دور از دسترس نشسته باشد و) کف 
دستهایش را باز و به سوی آب دراز کرده باشد (و آن 
آب را به سوی خود بخواند) تا آب به دهان او برسد. و 
هرگز آب به دهانش نرسد. دعای ک‌افران (و پرستش 
ایشان) جز و ببهوده کاری نیست. ۰ (عد۳) 


۳ 
ر 


(کگذلک یر شرت الله الح و الباطل. فَأمَّا آلرّبد 
یم ج جنات شا نفع آشاس فیِنکث في 
الأَرْض. کذلک یضیب ال الامثال ). 

پروردگار برای حقّ و باطل چنین مثالی می‌زند. اقا 
کفهاء (بیسود و بیهوده بوده و هرچه زودتر) دور 
انداخته می‌شود. ولی آنچه برای مردم نافع است در 
زمین ماندگار می‌گردد. خداوند این چنین مثالی می‌زند. 
(عقائد باطل, همسان کف و خس و خاشاک روی آب و 
بالای فلزات است که هرچه زودتر از ميان می‌رود. ولی 
ادیان حقیقی آسمانی» چون آب و طلا و نقره سودمند و 
ماندگار می‌باشد). (رعد/۱۷) 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


ون یف ما آنزل[لیک ین ٭ ریک الحو کت هو 
غمی؟ یذ رآ و لباب ). 
آیا کسی که می داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو 


نازل شده است حقّ است (و برابر آن زندگی می‌کند و 


O 


هم بر آن می‌میرد. سزا و جزای او) همانند (سزا و 
جزای) کسی خواهد بود که (به سبب انحراف از حقٌ و 
کفر مطلق, انگار) نابینا است؟! تنها خردمندان (حقٌ راو 

عظمت خدا را) درک می‌کنند (و فرق ميان دو گروه 
موّمن 9 کافر رامی‌فهمند). ‏ , (رعد/۱۹) 
2 ول الذي ن کتروا: لول عله يمن رب 
ل: ناه يِل من من ید ضاء ود تن ناب 


کافران می‌گویند: کاش! مسعجزه‌ای (از مسعجزات 
پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پیغمبری 
محمد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود ما را قانع نمی‌سازد. تازه 
اگر ما را هم قانع سازد؛ ما تنها چیزهائی را می‌پسندیم 
که خودمان پیشنهاد می‌کنیم! ای پیغمبر» بدیشان) بکو: 
(ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه نیست. 
پلکه آنان به سبب دلبستگی به دنیا و انجام گناه و 
مال‌دوستی و آرزوپرستی, گمراه گشته‌اند و) خداوند 
هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را که (به سوی 
او) برگردد. به جانب خود رهبری می‌کند (و او را در 
مسیر هدایت توفیق می‌دهد). آن کسانی که ایمان 
می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا 
می‌کند. هان! دلها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و از تذگر 
عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کسب رضای 
یزدان اطمینان پیدا می‌کنند). کک 
(گذیک ا زسلناک فاد قذ خلت من قنلها عم 
تلو لنم الذي أوحينا ایک. و هم یرون 
پالمن. گُل: هو رل له ُو عليه نوکت و 
یه عتاب .. ٠‏ 


سورة رعد آیات ۱۹-۳ 


جزء سیزدهم 
بدین گونة شگرف تو را به میان ملّتی فرستاده‌ایم که 
ملّتهای فراوانی پیش از آنان آمده‌اند و رفته‌اند» تا آنچه 
را که به تو وحی کرده‌ایم بر آنان -هرچند که منکر 
خداوند مهربانند -بخوانی. بگو: او پروردگار من است. 
جز او خدائی نیست. بر او توکل کرده‌ام» و بازگشت من 
به سوی او است. رد 


«والذی نیام اكناب > يقر حون > 


7 
و او 


و من الخزاب من ینکر بَغْضه. قل ا 
اع عبد الله و لا آشرک به هدعو و 
کلک أنناه حا عَرَيياً. lT‏ 
َشد ما جاءک من الف ما لک من اه مخ و ر 


کسانی که کتاب (آسمانی) بدیشان داده‌ایم (و منصف 
هستند) از آنچه بر تو نازل شده است خوشحالند. و از 
میان دسته‌ها (و گروه‌های اهل کتاب و ساثر مشرکان) 
کسانی هستند (که به سبب تعضبهای مذهبی و قومی) 
قسمتی از آن را نمی‌پذیرند. (ای پیغمبر! به مخالفت و 
لجاجت این و آن اعتناء مکن و بلکه خط اصیل و صراط 
مستقیم خود را پیش بگیر و برو» و) بگو: من تنها و تنها 
مأمورم که خدا را بپرستم و انبازی برای او نسازم. من 
(مردمان را) به سوی او می‌خوانم و بازگشت من (و 
همگان) به جانب او است. همان‌گونه (که کتابهای 
آسمانی را برای پیخمبران پیشین فرستادیم) قرآن را 
هم به عنوان داور (در میان مردم و داور کتابهای 
گذشته» به زبان) عربی (بر تو) فرستادیم. (پس برابر 
آن با همگان اعم از اهل کتاب و سائر مشرکان رفتار کن 
و برابر آرزوها و خواستهای مردم راه مرو) و اگر از 
آرزوها و خواستهایشان, بعد از آن که دانش (وحی) به 
تو رسیده است» پیروی کنی» کسی نمی‌تواند در برابر 


خدا تو را یاری دهد و تو را (از دست عذاب او) محفوظ 


دارد. (رعد/۳۶ و ۳۷) 
2۳ ترینک ب عض الَذې تعدهم أو نفک 
غالک ابلاغ و عیتا هناب ۷ 


یکین اکر ی وا کو دای رک ا 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


4و 


چیزهائی را به تو بنمائیم که به آنان وعده می‌دهیم؛ و یا 


این که تو را بمیرانیم (و شکست و مصییت کافران و 
پیروزی و نعمت مومنان را نشانت ندهیم مسأله‌ای 
نیست. چرا که) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است, و بر ما 
حساب و کتاب. رعد/۴۰) 
1 ول لین کرّوا: آشت مُرْسَلاً قل: کق باله 
تیدا ټی و بكم و من عنده علم الکناب ۰6 
کافران می‌گویند: تو فرستادهٌ (خدا) نمی‌باشی. بگو: 
کافی است میان من و شما خدا و کسی که از کتاب 
(قرآن) آگاه باشد گواه شوند. (همین بس که خدا 
می‌داند که من فرستاد؛ او هستم. و کسانی هم که از 
محتوای قسرآن مجید آگاه باشند» از اعجاز قرآن 
می‌فهمند که کتابی را که با خود آورده‌ام ساخته و 
پرداختۀ مغز بشری نیست و از سوی آفرینند؛ مغزها 
به دستشان رسیده است). (رعد/۴۳) 
در این چند آیه‌ای که بیان داشتیم. سرشت رویساروئی 
مشرکان با پیغمبر خدا علض را در چالشی که با او و با 
این قرآن می‌ورزیدند. لمس می‌کنيم و می‌پسائيم. خود 
این چالش, و خود این رهنمود یزدانی فش اش ان دال 
بر سرشت دوره‌ای از زمان مکی است که این سوره در 
آن نازل گردیده است. 
از اشاره‌های روشنی که دالٌ بر مکی بودن این سوره 
است این است که یزدان سبحان پیغمیرش بإ را 
رهنمود می‌کند به این که رو در روی رویگردانی و 
تکذیب و مبارزه‌طلبی و کندی پذیرش و پاسخگوئی و 
سختیها و دشواریهای راه آشکارا و به تمام و کمال 
حق و حقیقتی را فریاد دارد که با خود دارد, و آن 
عبارت است از: جز خدا خدائی نیست. جز خدا 
پروردگاری نیست. جز خدا معبودی نیست. خدا یکی 
بوده و بر همه چیز و بر همه کس چیره است. مردمان به 
سوی او برگردانده می‌شوند. و آنگاه یبا به دوزخ 
انداخته می‌شوند و یا به بهشت برده می‌شوند ... اینها 
مسجموعه‌ای از حسقائقی بود که مشرکان آنها را 
نمی‌پذیرفتند و در آنها به مبارزه و چالش می‌پرداختند 


سورة رعد آیات ۱۹-۴۳ 
جزء سیزدهم 

... همچنین خدا به پیغمبرش ی دستور می‌دهد که از 
هواها و هوسهای ایشان پیروی نکند و با ایشان سازش 
پیشه نسازد. و با پنهان داشتن چیزی از این حق و 
حقیقت, و یا با به تأخیر انداختن اعلان آن. خشنودی 
آنان را نطلبد. همچنین پیغمبر ره از سوی خدا 
تهدید می‌گردد که اگر از هواها و هوسهای مشرکان در 
چیزی از کار رسالت پیروی کند. آن هم پس از این که 
بدو وحی شده است و از حقّ و حقیقت آگاهی پیدا کرده 
است» منتظر باشد که بدو چه بلا و عذابی می‌رسد که 
نگو. 

این اشارهٌ روشن برای دعوت‌کنندگان به سوی یزدان 
پرده از سرشت برنامهٌ این دعوت را برمی‌دارد. دعوتی 
که در آن اجتهاد ایشان درست نخواهد بود. بر آنان 
واجب است حقائق بنیادین این آئین را آشک‌ارا بیان 
دارند. و چیزی از آن را پنهان ندارند. و چیزی از آن را 
به آینده واگذار نکنند ... در پیشاپیش همه این حقائق 
این است که: هیچ‌گونه الوهیتی و هیچ‌گونه ربوبیتی جز 
برای خدا وجود ندارد. بدین جهت هیچ‌گونه کرنش 
بردن و پرستش کردنی» و هیچ‌گو نه اطاعت نمودن و 
فرمان بردنی, و هیچ‌گونه خشوع و خضوع و پیروی 
کردنی, جز برای خدا وجود ندارد و نمی‌شود ... این 
حقیقت بنیادین باید که اعلان گردد. مقابله و مبارزه و 
چالش و پیکار هرچه و هرگونه که هست. رویگردانی و 
پشت کردن و رفتن تکذیب‌کنندگان هرچه و هرگونه که 
هست. سختیها و دشواریها و خطرهای راه هرچه و 
هرگونه که هست ... جزو «حکمت و موعظةٌ حسنه» 
بشمار نمی‌آید پنهان داشتن گوشه‌ای از این حقیقت یا 
به تأخیر انداختن بخشی از آن. به دلیل این که طاغوتها 
در زمین آن را دوست نمی‌دارند يا این که کسانی را 
اذیّت و آزار می‌رسانند که آن را اعلان دارند! یا این 
که طاغوتها به سبب اعلان آن از این آئین رویگردان 
می‌شوند. یا دربار؛ این آئین و داعیان بدان به نیرنگ 
می‌پردازند! چه همه اینها درست نیست که داعیان بدین 


آئین را بر آن دارد که چیزی از حقائق بنيادین این آئین 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


را پنهان دارند يا آن را به آینده واگذارند. داعیان به 
سوی این آئین نباید که به شعاثر و مراسم دینی و 
اخلاق و رفتار و تزکيةٌ نفس بپردازند و میدان را برای 
طاغوتها خالی بگذارند. و بگویند: اگر یگانگی الوهیت 
و ربوبّت را اعلان کنند که قطعاً یگانگی کرنش بردن و 
پرستش کردن,. و اطاعت و فرمانبرداری نمودن, و 
خشوع و خضوع و پیروی کردن خدا را به همراه دارد. 
طاغوتهای زمین بر سر خشم می آیند! 

ا اس رام حرکت و جن فر پر ا ب 
بدان‌گونه که یزدان سبحان خواسته است. و برنامۀ 
دعوت به سوی خدا بدان‌گونه که سرور ما 
محمد 2 با رهنمود پروردگارش آن را راه برده 
است و با آن به پیش تاخته است ... پس هیچ 
دعوت‌کننده به سوی خدائی نباید از این راه کنار رود و 
از این شیوه شانه خالی کند. و او را نسزد که جز این 
برنامه را درپیش گیرد ... پس از انجام این و ظیفه. خدا 
ضامن حفاظت و حمایت از آئین خود است. و او برای 
دعوت‌کنندگان به سوی این آئین» و برای محافظت 
ایشان از شر طاغوتهاء بس است. 
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برنامة قرآنی در کار دعوت. میان سخن گفتن از کتاب 
خواندنی -یعنی این قرآن -و میان سخن گفتن از کتاب 
دیدتی - یعنی این جهان گرد می‌آورد. و سراسر کیهان 
را سرچشمة الهام انسان قرار می‌دهد. و در جهان 
دلائلی برای انسان سراغ دارد که بر سلطه و قدرت و 
تقدیر و تدبیر خدا گواه هستند. یعنی هرچه در جهان 
است از خدا نشان است. برنامة قرآنی در راستای 
دعوت به این دو کتاب قرآن و جهان, کتاب دیگری را 
می‌افزاید. و آن کتاب تاریخ بشری است که آن نیز 
دلائل گویائی بر سلطه و قدرت و تقدیر و تدبیر خدا در 
لابلای خود دارد. برنامة قرآنی با همه این چیزها رو به 
هستی انسان می‌کند. و همه نواحی او را فرامی‌گیرد و 
از هز نوت او را فریاد می‌دارد و به خدا می‌خواند. 
بدان هنگام که احساس و دل و عقل او را جملگی 


سورۀ رعد آیات ۱۹-۴۳ 

جزء سیزدهم 

مخاطب قرار می‌دهد و با سراپای وجودش به سخن 

درم ی آید! 

اين سوره بسیاری از نمونه‌های چشمگیر و دلربای 

صحنه‌های کتاب جهان را به دنبال کتاب قرآن ورق 

می‌زند. و به دیدگان هستی بشری نشان می‌دهد ... این 

هم برخی از این نمونه‌ها: 
اف ما کل ی ونا تیش الزخام و 
ما تزا و کل کیو چن e‏ 
الاد ابر امتغال. َو ام س القول 
و مج یه وم ۰ کک 
بالمار. ات و ده وی 
رنه -من اشر اله ناله ا بير هابر ْم ق 

یا ما نشیم و ذاآزاد له قوم شوم فلا 

له وا ین ر 

خدا می‌داند که هر زتی (در شکم خود) چه چیز حمل 


وو 


می‌کند (و بار او پسر یا دختر است» و وضع جسمانی و 
روحانی» و کیفیّت و کمیّت استعدادها و نیروهای بالقوّه 
در او چگونه است)» و می‌داند که رحمها از چه چیز 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (و فعل و انفعالات 
وان غاد قاغد کی و اشن انها کو نه سود هو 
زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 
اشت). و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از 
اندازة معیّن و حساب مشخُص برخوردار است). خدا 
آگاه از جهان پنهان (از دید و دانش مردمان) و آگاه از 
جهان دیدنی (و آشکار در برابر چشم و علم ایشان) 
است» و بزرگوار و والا است. کسی که از شما سخن را 
پنهان می‌دارد» و کسی که سخن را آشکارا می‌سازد» و 
آن که خویشتن را در شب مخفی می‌نماید» و آن که در 
روز (به دنبال کار خود) روان می‌گردد» (برای خدا 
بی‌تفاوت و) یکسان می‌باشند (و خداوند از اوضاع و 
احوال و رفتار و کردارتان. هرگونه که بوده و هرجا و 
هر زمان که باشد آگاه است). انسان دارای فرشتگانی 
است که به (نوبت عوض می‌شوند و) پیاپی از روبرو و 


از پشت سر (و از همة جوانب دیگر. او را می‌پایند و) به 


+ فی‌ظلال‌القرآن 


جلد چهارم 
فرمان خدا از او مراقبت می‌نمایند. خداوند حال و وضع 
هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد (و ایشان را از 
بدبختی به خوشبختی, از نادانی به دانائی» از ذلّت به 
عرّت. از نوکری به سروری» و ... و بالعکس نمی‌کشاند) 
مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند. و (اين سنّت 
جاری در اسباب و مسیّبات ظاهری است. ولی) هنگامی 
که خدا بخواهد بلائی را به قومی برساند هیچ کس و 
هیچ چیز نمی‌تواند آن را (از ایشان) برگرداند» و هیچ 


کس غير خدا نمی‌تواند یاور و مددکار آنان شود. 


(رعد/۱۱-۸) 
اه سط آلرزق لن شا و ب یمن و 5 فرخُوا 
بالياة آلدنیاء دقااشتاه الاتا في الاخرة 1 


متاع ). 

خدا روزی را برای هرکس که بخواهد (و او را متمشک 
به اسیاب و علل ظاهری ببیند) فراوان و فراخ 
می‌گرداند» و آن را برای هرکس که بخواهد (و او را غير 
متمشک به اسباب و علل ظاهری ببیند) کم و تنگ 
می‌نماید. (کافران) به زندگی دنیا شاد و خشنودند» و 
زندگی دنیا هم در برابر آخرت, کالای ناچیزی بیش 
ی (رعد/۲۶) 


و لازال لذبن کات ا س ا 


یت الیفاد TT‏ 
لت لین مرو ا قَكَيْفَ کان 
عقاب؟ (€. 

پیوسته کافران (در زندگی این جهان) به سبب کاری که 
می‌کنند دچار بلا و مصیبت کوبنده می‌گردند. و یا این 
که بلا و مصیبت کوبنده بر دور و بر آنان فرود می‌آید 
(و ایشان را تهدید می‌نماید) تا وعدة خدا فرارسد (که 
قیامت است و پروردگار سزا و جزای قطعی ایشان را 
بدیشان نماید). بیگمان خداوند خلاف وعده نمی‌کند. 
(ای پیغمبر! اگر کافران» تو و آئین اسلام را استهزاء 
می‌کنند. غمگین مباش که) بیگمان پیغمبرانی پیش از تو 


استهزاء شده‌اند و من کافران (استهزاء‌کننده) را مدتی 


سورة رعد آیات ۱۹-۴۳ 


جزء سیزدهم 
مهلت داده‌ام و (آزاد گذاشته‌ام) سپس ایشان را گرفتار 
(قهر و عذاب شدید خود) ساخته‌ام. آیا بايد عذاب من 
(در حقّ ایشان) چگونه بوده باشد؟! (تاریخ گذشتگان 
را بخوانید و شهر و دیار و آثار جبّاران را بنگرید تا 
۳ (رعد/۳۱ و ۴۲( 


من آطز افها؟ و 


BS 
اطراف زمین می‌کاهیم؟ (از سرزمین اینان می‌کاهیم و‎ 
بر سرزمین آنان می‌افزائیم» و اقوام و تمدنها و‎ 
حکومتهائی را نابود می‌کنیم و اقوام و تمذنها و‎ 
حکومتهای دیگری را جایگزین آنها می‌سازيم. آیا این‎ 
قانون همیشگی و ساری و جاری در هم سرزمینها و‎ 
جامعه‌های بشری, برای بیدار شدن مردمان کافی‎ 
نیست؟). خداوند فرمان می‌راند و فرمانش هیچ‌گونه‎ 
رادع و مانعی ندارد. (اصلاً چه کسی یا چه چیزی یارای‎ 
جلوگیری از اجراء فرمان او را دارد؟!) و (از آنجا که‎ 
خدا آگاه از هر چیزی و گواهان آماده و دلائل مهيا‎ 
است) او سریع‌الحساب است (و در روز قیامت نیازی‎ 


به طول زمان جهت رسیدگی به حساپ مردمان 


Kı‏ (رعد/۴۱) 

دمک لین من قلهم کر جع یله 

اتکی کل تس و سیفلم فان عُفى 
آلذارا 


کسانی پیش از آنان (درباره پیغمبران) توطله‌ها 
کرده‌اند و نقشه‌ها کشیده‌اند (و توطثه‌هایشان خنثی و 
نقشه‌هایشان نقش بر آب شده است) و طرحها و 
نقشه‌ها همگی ازآن خدا است (و مسلماً توطئه‌ها و 
نقشه‌هائی که هم اینک نیز کافران برای مبارزۂ با تو 
می‌کنند و می‌کشند. خنثی و بی‌نتیجه می‌گردد). خدا از 
کار و بار هر کسی آگاه است (و لذا از حیلۀ حیله‌گران 
چون ایشان هم بی‌خبر نمی‌باشد) و کافران خواهند 
دانست که پایان نیکوی این جهان (و سعادت مینوی آن 
جهان) ازآن کیست. (رعد/۴۲) 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
بدین‌گونه برنامة قرآنی این گواه‌ها و دلیلهای موجود 
در تاریخ بشری را گرد می‌آورد. و آنها را به انگیزه‌ها 
و الهامهائی حواله می‌دارد که هستی انسانی را به طور 
کلّی با هماهنگی و 


در میان این مجموعه. بر نشانه‌ای از نشانه‌های این 


همآوائی مخاطب قرار می دهند. 


برنامهٌ دعوت به سوی خدا با بینش کامل می‌ایسستیم 
دعوتی که هستی انسان را یکسره مخاطب می‌سازد. نه 
این که یکی از نیروهای درک‌کننده را مخاطب قرار 
دهد و با آن به سخن درآید. مثلاً تنها فکر و ذهن, یا 
تنها الهام و بصیرت, و یا فقط حش و شعور را مخاطب 
سازد و با آن به سخن پردازد. 
این قرآن باید که کتاب این دعوت گردد. کستابی که 
دعوت‌کنندگان به سوی یزدان بر آن تکیه و اعتماد کنند. 
پیش از آن که به سوی منبع دیگری جز آن بگرایند. 
گذشته از این دعوت‌کنندگان به سوی یزدان از این 
کتاب بیاموزند که چگونه مردمان را دعوت کنند. و 
چگونه دلهای چرت‌زننده و خفته را بیدار و هوشیار 
سازند. و چگونه جانهای فسرده و خموده را زنده و 
پویا گردانند. 
آن کسی ده قرآن را رش گرده انس ها اسنت که 
آفرینندة این انسان است» و کاملاً مطلع و آگاه از 
سرشت هستی او است» و بسیار باخبر از راه‌ها و پیچ و 
تابهای نفس او است ... همچنین دعوت‌کنندگان به سوی 
یزدان بر ایشان واجب است پیش از هر چیز برنامةٌ خدا 
را با بیان الوهیّت یزدان سبحان و ربوبیّت و حاکمیّت و 
ساطه و قدرت او بیاغازند و از آن پیروی کنند و برابر 
آن روند. همچنین بر ایشان واجب است برای راه پیدا 
کردن به دلها راه قرآن در آشنا کردن مردمان با 
پروردگار راستینشان را طی کنند - بدان شیوه‌ای که 
تا این دلها سرانجام فقط برای یزدان کرنش 
برند و پرستش کنند. و به ربوبیّت منحصر به فرد و 
سلطه و قدرت یگانة او اعتراف نمایند. 
0 
برای آشنا کردن مردمان با پروردگار راستینشان» و 
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ای قرش شوه کی را ی ماق ت 
رسالت. و به بیان سرشت رسول می‌پردازد ... چرا که 
پیش از این انحرافات بیشماری در جهان‌بینی اعتقادی 
اهل کتاب از دامنگیری آمیزش میان سرشت الوهیّت و 
سرشت نبوت - به‌ویژه در عقائد مسیحی - پدیدار 
گردیده است. عقائد مسیحی به عیسی اب ویژگیهای 
الوهیّت و ویژگیهای ریوبیّت داده است» و بدین وسیله 
پیروان کلیساهای مختلف به سبب همین آمیزش الوهیّت 
و نبوت که مخالف و منافی با حقیقت است. سر در 
بیابان برهوت گمراهیها و سرگشتگیها نهاده‌اند. 

تنها عقائد مسیحی نیست که بدین بیابان برهوت 
گمراهیها و سرگشتگیها افتاده است. بلکه بت پرستیهای 
ی نیز گرفتار همچون بیابان برهوت گمراهیها و 
سردن شده‌اند. و برای نبوت صفات پیچیده و 
نامعیّتی ا برخی از آن صفات. نبت و 
سحر را به همدیگر پیوند می‌دهد. و برخیها نبوت را با 
غیبگوئیها مرتبط می‌گرداند. و بعضیها هم نبوّت و جنها 
و ارواح را به یکدیگر متصل می‌نماید! 

بسیاری از این تصورها و اندیشه‌ها به دل بت‌پرستان 
عرب می‌گذشت ... بدین جهت بعضیها از پیغمبر َو 
درغواسی هی‌کردند که برای آیشان از غیب غیر دهد و 
بعضیها پیشنهاد می‌کردند خوارق عادات و معجزات 
مادی معیّنی را برای آنان انجام و بدیشان ارائه دهد! 
آنان پیغمبر لش را متهم به ساحر می‌کردند. و گاهی 
می‌گفتند او با جتها ارتباط دارد و «مجنون» و جن‌زده 
است! برخیها هم از او می‌خواستند که فرشته‌ای با وی 
بیاید ... و سائر پيشنهادها و چالشها و اتهاماتی که 
جهان‌بینیهای بت پرستانه آلوده بدانها بود و دربارة 
سرشت پسیغمبر و سرشت نبوت نیز این چنین 
می‌انگاشتند و نارواها از خود به هم می‌بافتند. 

این قرآن آمده است تا به طور کامل حقیقت سرشت 
نبت و سرشت پیغمبر را آشکارا بیان دارد. و واضح و 
روشن از سرشت رسالت و از سرشت رسول, و از 


حقيقت الوهیّت مجسم در خدای یگانۀ سبحان, و از 
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حقیقت بندگی هرکه و هرچه خدا آفریده است سخن 
بگوید. و از جمله راجع به پیغمبران خدا سخن به ميان 
آورد و ایشان را بندگان خوب خدا معرّفی کند. و آنان 
را غیر انسان نداند و نشمارد» و هیچ ویژگی و صفتی از 
ویژگیها و صفات الوهیّت را بدیشان ندهد و برایشان 
نگمارد و بیان دارد که پیغمبران که بندگان خوب خدا و 
انسانند هیچ‌گونه پیوند و ارتباطی با جهان جنیها و سحر 
و ساحری ندارند. بلکه چیزهاتی را که ابلاغ می‌کنند 
وحی است و از جانب یزدان سبحان بدیشان می‌رسد. و 
جز وحی آسمانی چیزی از خود نمی‌گویند و خوارق 
عادات و معجزاتی نمی‌توانند از پیش خود تهیّه ببینند و 
به دیگران بنمایند. اگر خدا اجازه داد خوارق و 
معجزاتی از ایشان سر می‌زند. و الا خودشان قدرتی بر 
این کار ندارند. چه آنان انسانند و از انسان زاده‌اند. 
درست است که خداایشان را برگزیده است و 
پیغمبرشان کرده است. ولی بشریّت و عبودیت ایشان 
در برابر خدا برجای است و همچون سائر آفریده‌های 
خدا به کار پرستش و بندگی او می‌پردازند و خشنودی 
او را می‌جویند. 
در این سوره نمونه‌هاتی است از پرده‌برداری و 
روشنگری سرشت نبوت و رسالت. حدود و ثغور 
پسیغمبران. پاک‌سازی خردها و اندیشه‌ها از همه 
ته‌نشستهای بت‌پرستیها, آزادسازی خردها و اندیشه‌ها 
از این‌گونه انسانه‌هائی که عقائد اهل کتاب را در 
گذشته‌ها تباه کرده است» و عقائد آنان را با همچون 
انگاره‌ها و افسانه‌هائی به بت‌پرستی برگردانده است. 
این روشنگری با چالشهای عملی مشرکان رویاروی 
می‌گردیده است. نه این که یک جدال ذهنی, و نه این 
که یک فلسفه‌بافی «متافیزیکی» باشد ... بلکه این 
روشنگری «جنبشی» بود که با «واقع» رویاروی 
می‌گردید و با آن جهاد واقعی مي‌ورزید: 

إو يهول لذینَ را : ولا نل علیه ية من ربا 

نت نر و لكل قوم ها ). 


کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از معجزات 
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پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پيغمبري 
محمد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود. ما را قانع نمی‌کند. تازه 
اگر ما را قانع هم بکند. ما تنها چیزهائی را می‌پسندیم که 
خودمان پیشنهاد می‌کنيم. ای محمد!) تو تنها 
بیم‌دهنده‌ای (و پیغمبری» و بر رسولان پیام باشد و 
بس) و هر ملّتی راهنمائی (از میان سائر پیغمبران) 
دارد اد تو نوظهور و بی‌سابقه نمی‌باشی). ٠‏ 
2 بول ان کرو : ولا آزل عَلَيْه ی من ربا 
قل: إن الله له یضل مد با و دی لَه م من نات ). 
کافران می‌گویند: کاش! ا (از معجزات 
پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پیغمبر 

محمد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود ما را قانع نمی‌سازد. تازه 
اگر ما را هم قانع سازد» ما تنها چیزهائی را می‌پسنديم 
که خودمان پیشنهاد می‌کنیم! ای پیغمبر» بدیشان) بگو: 
(ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه نیست. 
بلکه آنان به سبب دلبستگی به دنیا و انجام گناه و 
مال‌دوستی و آرزوپرستی, گمراه گشته‌اند و) خداوند 
هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را که (به سوی 
او) برگردد؛ به جانب خود رهبری می‌کند (و او را در 
مسیر هدایت توفیق می‌دهد). (رعد/۲۷) 


(قذیک | زسلناک ق اَم 


َو لهم اې أو ین e‏ 
ِ ق اا لھ رس ام رەو 
بالن. ثل: هو ,لاله لاو عليه تو كلت و 

له متاب ) 


بدین گونۀ شگرف تو را به میان ملّتی فرستاده‌ایم که 
ملّتهای فراوانی پیش از آنان آمده‌اند و رفته‌اند» تا آنچه 
را که به تو وحی کرده‌ايم بر آنان -هرچند که منکر 
خداوند مهربانند - بخوانی. بگو: او پروردگار من است. 
جز او خدائی نیست. بر او توکّل کرده‌ام» و بازگشت من 


به سوی او است. (رعد/۳۰) 
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ر و رن جرد وق ۳ 
(و فد سنا سل من قنلک. و جعلنا هم أزواجا 
مه وق و 27 oF‏ 2 ۲ 
و ذریْة و ماکان لرسول أن يأ با ية الا باذن ال 
E)‏ 2 ا 


(برخیها داشتن زنان و فرزندان را بر تو عیب می‌گیرند) 
و ما پیش از تو پیغمبرانی را روانه کرده‌ایم و زنان و 
فرزندانی بدیشان داده‌ایم. (پیغمبران جملگی انسان 
بوده‌اند و بنا به سرشت انسانی و وی دا و خفته‌اند و 
با مردم رفت و آمد داشته و معامله کرده و ازدواج 
نموده‌اند) و هیچ پیفمبری را نرسیده است که معجزه‌ای 
جز با اجازۀ خدا بیاورد (و به مردم ارائه دهد). هر 
یازا ترفی موه انش ( کش انش رن 
و ی ست). (رعد/۳۸) 
لإا ریک به َغْض الَذې ا و نینک 
قافا علیک ابلاغ و یت ليساب ). 
(ای پیغمبر!) اگر (تو را زنده بداریم و) برخی از 
چیزهائی را به تو بنمائیم که به آنان وعده می‌دهیم. و یا 
این که تو را بمیرانیم (و شکست و مصیبت کافران و 
پیروزی و نعمت مومنان را نشانت ندهیم مسأله‌ای 
نیست. چرا که) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است. و بر ما 
ختابو كتا 

این چنین سرشت رسالت و حدود رسول روشن 

می‌گردد ... او تنها بیم‌دهنده‌ای است. بر او جز ابلاغ 

نیست. بر او جز این نیست که آنچه بدو وحی می‌شود 


تلاوت کند و بر دیگران بخواند. او را نسزد که 


خارق‌العاده‌ای و معجزه‌ای بنماید مگر این که خدا اجازه 
دهد. گذشته از اینها او بندهٌ یزدان است» و یزدان 
پزوزدکار او است» و برگشت و مراجعت او بدو است» و 
او انسانی از انسانها است که ازدواج می‌کند و تولید 
فرزند می‌نماید. و آدمیزادگی خود را با تمام مقتضیات 


آدمیزادگی نشان می‌دهد. همان‌گونه که بندگی خود را 


با این روشنی و روشنگری کامل عقیده اسلامی. آن 
انگاره‌ها و افسانه‌های خیال‌انگیزی که انسان را در هوا 


و تاریکی پیرآمون سرشت نبوّت و سرشت پیغمبر به 
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پرواز در می‌آورد. پایان می‌گیرد. و عقیده از آن 
تصوّرها و اندیشه‌های سرگیجه آور و سرگشته کننده‌ای 
رهائی می‌یابد و می‌پالاید که عقائد کلیسائی بدانها این 
همه توجه و اهمَیّت می‌دهد همان‌گونه که عقائد 
بت‌پرستی بدانها این همه توجه و اهمیّت می‌دهد. 
تصوّرها و اندیشه‌های عجیب و غریبی که از همان قرن 
ارزل مسیحی بر «مسیحیّت» واجب و لازم گرداند که 
یکی از عقائد بت‌پرستی در سرشت خود و درحقیقت 
خود شود. پس از آن که مسیحیّت یک عقیدۂ آسمانی 
بود و توسّط عیسی لب از سوی یزدان برای مردمان به 
ارمغان آمده بود و مسیح را بندهٌ خدا قرار می‌داد. و او 
معجزه‌ای جز با اجازه خدا نمی‌آورد و نمی‌نمود. 
این ایستادن و نگریستن را به پایان نمی‌بریم مگر این 
که نگرش برجستٌ موجود در این فرمودۂ یزدان را با 
دقّت ورانداز و وارسی کنیم: ۲ 

و ما نینک بغض الَذې لدم أو نینک 

إا علیک الغ و عَلينا یناب ۱.6 
این سخن خطاب به پیغمبر 9 گفته می‌شود. 
پیغمبری که از سوی پروردگارش بدو وحی گردیده 
است. و مأمور و موظّف شده است که این عقیده را به 
مردمان برساند و ایشان را با این عقیده مخاطب گرداند 
e‏ ا 
واگذار نشده است» و فرجام این آئین هم بدو حواله 
نگردیده است. بلکه کار و بار این آئین به خدا واگذار 
است. و فرجام آن نیز به خدا اختصاص دارد. کاری که 
پیغمبر ا باید بکند ابلاغ و رساندن این آئین به 
گوش مردمان است. و هدایت ایشان در دست او و از 
وظائف او نیست. تنها خدا است که هدایت در دست او 
است و می‌تواند مردمان را رهنمود و راهیاب فرماید. 
چه خدا برخی از وعده‌ای را که دربار؛ُ فرجام این قوم 
داده است پیاده بکند و بدو بنماید. و خواه اجل 
پیغمبر 2 دررسد پیش از این که خدا وعدهٌ خود را 
پیاده نماید. هم این و هم آن سرشت وظیفۀ او را که 
تبلیغ رسالت و رساندن پیام آسمانی است دگرگون 


مق( ]وس 
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نمی‌سازد ... پس از ابلاغ رسالت حساب و کتاب 
مردمان با یزدان است و مردمان سر و کارشان با خدا 


است ... جز این چیزی در ميان نيست. لذا وظيفة 
دعوت‌کنندۀ به سوی خدا روشن است. و تکلیف او 
معیّن است ... وظیفه و تکلیف او مشخص و محدود 
است, و فراتر از آن در این دعوت و در هر چیز دیگری 
به خدا واگذار است و کار دادار است. 

بدین وسیله دعوت‌کنندگان به سوی یزدان می‌آموزند 
که باید با خدا ادب داشته باشند! آنان نباید نتائج و 
سرنوشت را شتابان بخواهند و خواستار شوند هرچه 
زودتر حاصل امور و فرجام شون جلوه‌گر آید و روی 
نماید ... ایشان را نسزد که هدایت مردمان را نیز با 
شتاب بخواهند و منتظر باشند وعد و وعید یزدان 
دربارة راهیافتگان و تکذیب‌کنندگان هرچه زودتر روی 
دهد و پیش چشمان ایشان پدیدار و جلوه‌گر آید ... 
ایشان را نسزد که بگویند: زياد مردمان به سوی خدا 
فراخواندیم و جز اندکی نپذیرفتند و راهیاب نشدند. یا 
بگویند: مت مدیدی شکیبائی کردیم و استقامت 
ورزیدیم. ولی ما که هنوز زنده‌ایم خدا ستمگران را به 
ستمشان نگرفته است و خواری و رسوائی ایشان را به 
ما ننموده است!... بر دعوت‌کنندگان به سوی یزدان جز 
تبلیغ و زمناندن پیام تیست.... اما حنساب و کتاب 
مردمان در دنیا یا در آخرت. این یکی جزو وظائف و 
تکالیف بندگان نیست. بلکه اين یکی مربوط بسه خدا 
است و دعوت‌کنندگان به سوی او باید با خدا ادب 
داشته باشند و به بندگی خود در برابر یزدان اعتراف 
کنند. و این را به خدا واگذارند تا هرگونه که می‌خواهد 
و هرچه را که می‌خواهد در این راستا برگزیند و انجام 
دهد. 

این سوره مکی است ... این است که وظیفةٌ پیغمبر در 
آن محدود به «ابلاغ» و رساندن پیام می‌گردد ... چرا که 
«جهاد» هنوز واجب نگردیده بود. بلکه بعدها پس از 


۱- ترجمهٌ این آیه چندی پیش گذشت. 
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ابلاغ رسالت به جهاد دستور داده شده است. این چیزی 
است که باید در سرشت جنبشی این آئین درنظر گرفته 
شود. نصوص قرآنی در این راستا نصوص جنبشی 
هستند. و همگام با جنبش دعوت و واقعیّت آن 
می‌باشند. و حرکت دعوت و واقعیّت آن را جهت 
می‌دهند و رهبری می‌کنند 
پسیاری از «پژوهشگران» این آئین در اين زمان از آن 
غافل می‌مانند. این پژوهشگران به پژوهش «بحث» 
می‌پردازند. ولیکن به پژوهش «حرکت و جنبش» 
: نمی‌پردازند. بدین لحاظ مواقع و مواضع نصوص 
قرآنی را درک و فهم نمی‌کنند. و ارتباط آن مواقع و 


0 اين جیری است که 


مواضع را با واقعیّت جنبشی این آئین نمی‌دانند. 
بسیاري هستند که همچون نصّی را می‌خوانند: 

(إغا یک ابلاغ و لت ساب ). 

بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است. و بر ما حساب و کتاب. 
از آن این برداشت را نمی‌کنند که وظیفة دعوت‌کنندگان 
به سوی یزدان با ابلاغ رسالت و رساندن پیام, به پایان 
می‌آید. وقتی که «ابلاغ» رسالت و رساندن پیام را 
انجام دادند. وظیفةٌ خود را انجام داده‌اند و کار خود را 
کرده‌اندا.. امّا «جهاد» به خدا سوگند نمی‌دانم جایگاه آن 
در جهان‌بینی اینان کجا است! 
همچنان که بسیاری هستند که همچون نصّی را 
می‌خوانند. ولی جهاد را با آن لغو نمی‌کنند و کتار 
نمی‌زنند. بلکه آن را مقيّد می‌سازندا.. بدون این که 
متوجّه شوند که این نص مکی است و پیش از واجب 
شدن «جهاد» نازل گردیده است. و بدون این که سرشت 
ارتباط نصوص قرآنی با حرکت و جنیش دعوت 
اسلامی را درک و فهم کنند. زیرا آنان حرکت و جنبش 
این آئین را بر دست نمی‌گيرند. و بلکه بر جای خود 
نشسته تنها این آئین را در اوراق کتابها می‌خوانند! این 
آئین چیزی است که بر جای نشستگان آن را درک و 
فهم نمی‌کنند. چه این آئین دین برجای نشستگان 


۰ ۳ 
سس 


باید دانست که «ابلاغ» رسالت و رساندن پیام پاية 


IK 
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بنیادین عملکرد همیشگی غب ا و پس از او 
پایةٌ بنيادین عملکرد همیشگی دعوت‌کنندگان به سوی 
این آئین است. این ابلاغ رسالت و رساندن پیام هم 
نخستین پلّه از پله‌های جهاد است. چه جهاد هر وقت 
صحیح باشد. و رو به ابلاغ حقائق بنیادین در اين آئين 
پیش از حقائق فرعی کند ... یعنی هر زمان که از 
نخستین گام رو به بیان الوهیّت و ربوییّت و حاکمیّت 
یزدان یگانهٌ جهان کند. و متوجّه بنده کردن مسردمان 


برای یزدان یگانة جهان شود. و کرنش بردن و پرستش 


نمودن ایشان را فقط برای خدای يگانة جهان بداند و 
ویژة او گرداند. قطعاً جاهلیّت با دعوت‌کنندگان به سوی 
یزدان مقابله و مبارزه می‌آغازد. و با رویگردانی و 
چالش, و سپس با اذیّت و آزار و نبرد و پیکار. مقابله و 
مبارزه می‌آغازد با مبلغانی که تبلیغ صحیح و درستی 
داشته باشند ... در این هنگام است که حتماً مرحلة جهاد 
در وقت مناسب خود فرامی‌رسد. جهادی که حاصل 
طبیعی تبلیغ صحیح و درست است: 
و کُذلک جَعنا لکل نی عَدوَا من المُجرمين و 
کن ریک هادیاً و صیراً ). 
این‌گونه (که تو ای پیفمبر! با موضعگیری و عداوت 
سرسختانة این گروه روبرو شده‌ای, همۀ پیغمبران در 
چنین شرائطی قرار داشته‌اند و) برای هر پیغمبری 
گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته‌ايم (که با او به 
مبارزه پرداخته و با مکتب و دعوتش مخالفت 
ورزیده‌اند. اما بدان که حق هميشه پیروز است. و تو هم 
تنها و بدون یاور نیستی, و خدا تو را به راه پیروزی بر 
آنان راهنمائی می‌کند و یاریت می‌دهد) و همین بس که 
خدای تو راهنما و یاور باشد. (فرقان/۲۱) 
پات ات و او زاس متا 
9 
سپس در جلو نشانة دیگری از نشانه‌های این سوره 
می‌ايستیم. بدان هنگام که سوره سخن نهائی و 
فیصله‌بخشی را مسی‌گوید درباره رابطة رویکرد 


«انسان» و حرکت او, و رابطة تعیین فرجام و سرنوشت 
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انسان, و بیان اراده و مشیّت یزدان که از لابلای حرکت 
خود انسان پیاده می‌گردد. همراه با ذکر این مطلب که هر 
رخدادی با قضا و قدر ویژه‌ای از سوی خدا روی 
می‌دهد و پیاده می‌شود ... مجموعةٌ نصوص ویژه‌ای که 
دربار این موضوع در سوره آمده است. خودش به 
تنهائی برای روشنی دیدگاه اسلامی راجع بدین مسأل 
... اینک نمونه‌هائی از آنها 


که در این باره کافی و بسنده هستند: 


بزرگ کافی و بسنده است 
إن اله لا یي ما يقم حت یروا ما پيم و 
ذا آراد اه یم شوءا مد و ما مین دونه 
من وال € ˆ 
خداوند حال و وضع هیچ قوم و ملّتی را تغییر نمی‌دهد 
(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی» از نادانی به 
دانائیء از ذلّت به عزّت, از نوکری به سروری, و ... و 
بالعکس نمی‌کشاند) مگر این که آنان احوال خود را 
تغییر دهند. و (اين سنّت جاری در اسباب و مسیّپات 
ظاهری است. ولی) هنگامی که خدا بخواهد بلائی را به 
قومی برساند هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند آن را (از 
ایشان) برگرداند. و هیچ کس غیر خدا نمی‌تواند یاور و 
a‏ 9 با 


جرال ازماق لاز میا ر 
ا دا به أ ولیک هم شو ليساب و 


ا 
ت 


ام جَهم و بس الهاد . 
(انسانها در مسیر زندگی دو گروهند: دسته‌ای به راه 
یزدان می‌روند. و دسته‌ای به راه شیطان). کسانی که 
(دعوت) پروردگار خود را پاسخ می‌گویند. سرانجام 
نیک دارند. و کسانی که (دعوت) پروردگار خود را 
پاسخ نمی‌گویند. (عاقبت بسیار بد و دردناکی دارند و) 
اگر همه چیزهائی که در زمین است و همانند آنها از آن 
دوزخ) پرداخت کنند (از آنان پذیرفته نمی‌گردد و از 
عذاب آن رهائی میسر نمی‌شود). آنان حساب بدحال 
کننده‌ای دارند و جایگاهشان دوزخ است. و چه بد 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


خایگاهی اسف (رعد/۱۸) 
« ل: ناه یضل من یضاء وین 
لین و و تطعان قوب بز ۳۷ 
مین لوب ). 

بگو: خداوند هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را 
که (به سوی او) برگردد. به جانب خود رهبری می‌کند 
(و او را در مسیر هدایت توفیق می‌دهد). آن کسانی که 
ایمان می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش 
پیدا می‌کند. هان! دلها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و | 
تذگر عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کسب 
رضای یزدان اطمینان پیدا می‌کنند). 
مس لذبن موان نو فا ادى 
آلتا س بمیع؟! ). 

آیا مسلمانان مگر نمی‌دانند که اگر خدامی خواست هما 


(رعد/۲۷ و ۲۸) 


مردمان را هدایت می‌داد؟!. (رعد/۳۱) 
مره 98 وه رح 2 ا و ور رم 
«بل ز 7 ین للذین کفروا مکرهم و ضدوا عن 

آلسَبیل, و من بُضلل | فا له من هاد ). 


بلکه (حقیقت این است که) نیرنگ کافران (که رخنه 
گرفتن از پیغمبران و ایجاد موانع در سر راه دعوت 
آنان و القاء شبهه‌ها در دلائلشان است) در نظرشان 
زیبا جلوه‌گر شده است و (بدین سبب) از راه خدا 
بازداشته شده‌اند. و خدا هرکس را (به سبب اعمال 
ناشایست) گمراه سازد. راهنمائی نخواهد داشت (که او 

را به سوی رستگاری رهبری کند). (رعد/۳۳) 

از نخستین نص این نصوص (َیهٌ ۱۱) پیدا است اراده و 
مشیّت خدا در تغییر حال قومی, از لابلای حرکت این 
قوم در حقّ خود. ساری و جاری می‌گردد و اجراء و 
پیاده می‌شود. و آنان چگونه رویکرد و رفتار خود را 
در احساس و شعور و در رفتار و کردار تغییر می‌دهند. 
بدان‌گونه هم خدا حال ایشان را تغییر می‌دهد. هرگاه 
این‌گونه مردمان آنچه در دل دارند از لحاظ رویکرد و 
عملکرد تغییر دادند. خدا هم حالشان را برابر همان 
دگرگونی درونیشان دگرگون می‌کند ... اگر حالشان 
مقتضی این شود که خدا برایشان بدی بخواهد. اراده و 
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مشیّت خدا اجراء می‌شود. و هیچ کسی نمی‌تواند جلو 
آن را بگیرد» و هیچ چیزی نمی‌تواند ایشان را از دست 
خدا بپاید و رستگارشان نماید. و جز خدا برای خود 
دوستی و یاوری نمی‌یابند. 
ولی زمانی که به فرمان یزدان پاسخ گفتند و دستور او 
را اجابت کردند. و در پرتو این پاسخگوئی و اجابت. 
آنچه را که در درون دارند تغییر دهند و دگرگون کنند. 
قطعاً از سوی یزدان برای ایشان سرانجام نیک است در 
دنیا یا در آخرت يا در هر دو تای آنها با یکدیگر. هر 
وقت هم فرمان را اجابت نکردند خدا برایشان بدی 
می‌خواهد. و محاسبةٌ بدی دارند. و اگر فدیه‌ای هم با 
خود بیاورند بدیشان سودی نمی‌رساند و آنان را رها 
نمی‌گرداند. و در روز قيامت آن فدیه از ایشان پذیرفته 
نمی‌گردد و نجات و رستگاری نمی یابند. 
از نص دوم (آية ۱۸) هم پیدا است که پذیرش و فرمان 
بردن نیز به رویکرد و حرکت ایشان برمی‌گردد. و اراده 
و مشیّت یزدان در حق ایشان از لابلای این حرکت و 
آن رویکرد. اجراء و پیاده می‌گردد. 
و اما نص سوم (آیة ۲۷ و ۲۸)» سرآغاز آن از آزادی 
اراده و مشیّت خدا در گمراه‌سازی هرکس که بخواهد 
صحبت می‌کند. ولی دنبالة نص که چنین است: 

ودې یه من ثاب ... ). 

و هرکه را که (به سوی او) برگردد» به جانب خود 


رهبری می‌کند (و او را در مسیر هدایت توفیق می‌دهد) 


مقزّر می‌دارد که یزدان سبحان درباره هرکس که به 
سوی او برگردد چنین دستور می‌دهد که به هدایت 
دسترسی پیدا کند و راهیاب گردد. این امر می‌رساند که 
خدا کسی را گمراه می‌کند که به سوی او برنگردد و 
فرمان او را اجابت نکند و کسی را که به سوی او 
برگردد و فرمان او را بپذیرد گمراه نمی‌سازد. این هم 
پرابر وعده‌ای است که در این فرموده یسزدان سبحان 
است: 


و لین جاعذوافن دمم شبلنا 4 
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کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 
(پیروزی دین) ما جهاد کنند» آنان را در راه‌های منتهی 
به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 
می‌گردانیم. (عنکبوت/۶۹) 
این هدایت و آن ضلالت هر دو تا به مقتضی اراده و 
مشیّت یزدان سبحان درباره بندگان است. این اراده و 
مشیّت ساری و جاری می‌گردد و اجراء و پیاده می‌شود 
از لابلای تغییری که بندگان در خود می‌دهند. و برابر 
رویکرد آنان به اجایت و فرمانیرداری یا اعراض و 
روی‌گردانی. 
نض چهارم (آية ۱ متقزر می‌دارد که اگر خدا 
می‌خواست جملگی مردمان را هدایت می‌داد و راهیاب 
می‌کرد ... در پرتو مجموعهٌ نصّها روشن می‌گردد که 
مقر این انت که یردان نان اگ می رات شاه 
مردمان را بر یک استعداد می‌آفرید. استعداد دسترسی 
به هدایت. یا این که همه مردمان را به هدایت وادار 
می‌کرد. ولیکن یزدان سبحان خواسته است که مردمان 
را با استعداد هدایت يا ضلالت بیافریند همان‌گونه که 
ایشان را بدین‌گونه آفریده است -و حاشا که ییزدان 
مهربان چنین کند -بلکه یزدان جهان چنین خواسته است 
و کرده است که اراده و مشیّت او از لابلای پاسخگوئی 
و اجابت ایشان یا اجابت نکردن و پاسخ ندادن آنان به 
دلائل هدایت و الهامهای ایمان, اجراء و پیاده شود. 
و اما نص پنجم (آية ۳۲) مقّر می‌دارد که کسانی که 
کفر را برگزیده‌اند و کافر شده‌اند. نیرنگشان در برابس 
دیدگانشان زینت داده شده است و از راه هدایت باز 
داشته شده‌اند ... چنگ زدن به امثال همچون نصّی به 
طور مستقل, ایشان را کشانده است به جدال معروف و 
مشهوری که در تاریخ انديشة اسلامی پیرآمون جبر و 
اختیار درگرفته است ... ولی چنگ زدن به همچون 
نصَی همراه با مجموعةٌ نصوص - همان‌گونه که دیدیم - 
جهان‌بینی فراگیری را به ما ارمغان می‌دارد. و آن این 
که این آراستن و پیراستن مکر و نیرنگشان, و آراستن 
و پیراستن این بازداشتن و جلوگیری نمودن از راه خداء 
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تنها و تنها حاصل کفر و نتیجهٌ عدم اجابت فرمان یزدان 
است. یعنی براثر تغییری که کافران در نیّت درون خود 
داده‌اند. کار بدانجا کشیده است که اراده و مشیّت خدا 
دربارهٌ ایشان اجراء و پیاده گردد و 3 به این 
آراستن و پیراستن و بازداشتن و جلوگیری نمودن 
چنگ بزنند و خود را و دیگران را گمراه سازند. 
بیش از تکمهه‌ای شمانده است. باید از آن برای 
روشنگری این موضوعی که جدال و ستیز بسیاری در 
میان هم متها پیرامون آن درگرفته است» سخن گفت 
... و آن این است که تنها رویکرد مردمان سرنوشت 
ایشان را رقم نمی‌زند. بلکه سرنوشتها حوادثی هستند 
که جز قضا و قدر خدا آنها را به وقوع نمی‌پیوندد. هر 
حادثه‌ای در این هستی فراخ در پرتو قضا و قدر 
ویژه‌ای صورت می‌پذیرد و وقوع می‌یابد و پیاده و 
اجراء می‌شود. اراده یزدان أن را اجراء و پیاده 
می‌گرداند. و مشیّت ایزد سبحان آن را تکمیل می‌کند و 
به اتمام می‌رساند: 

( کل ی ء E‏ 

هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از اندازة 

معیّن و حساب مشخّص برخوردار است). . . (رعد/۸) 
این جهان‌بینی - همان‌گونه که هنگام رویاروئی با نض 
در روند سوره گفتیم - بر بزرگی مسوولیتی می‌افزاید 
که بر دوش این پدیدة انسان نام گذاشته شده است. 
بدان اندازه هم کرامت و عنظمت انسان را خر ه کنن 
می‌سازد. کرامت و عظمتی که در نظم و نظام سراسسر 
هستی دارد. چه تنها انسان است ان پدیده‌ای که اراده و 
مشیّت یزدان از لابلای رویکرد و حرکت او ساری و 
جاو کو مسووافتاستگیتی ات 
چه کرامت و عظمت والائی است!() 
0 
در این سوره سخن فیصله‌بخشی نیز دربارۀ کفر و عدم 
اجابت همچون حقی است که این آئین آن را با خود به 
ارمغان آورده است. سخن از این است که کفر ورزیدن 
و این آئین راستین را نپذیرفتن بیانگر تسباهی هستی 


فی‌ظلال‌القرآن 
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انسان, و دال بر خراب شدن دستگاه‌های فطری دریافت 
در وجود انسان است. و می‌رساند که در دستگاه‌ها 
رخنه و اختلالی پدید آمده است و از ميزان به در رفته 
است و صحیح و درست نمانده است. چرا که ممکن 
نیست بنیةٌ انسان صحیح و سالم باشد و تابینا و خراب و 
نابسامان نباشد. این حق بر او عرضه شود و بدان 
صورت که برنامة قرآنی آن را تبیین و روشن می‌کند. 
برای او تبیین و روشن بشود. با این وجود بدین حق 
ایمان نیاورد و تسلیم فرمان یزدان نشود. فطرت انسان 
به‌طور طبیعی با این حق در صلح و ساز است. و از 
ژرفا آن را می‌پذیرد و بدان گردن می‌نهد. هرگاه فطرت 
از این حقّ بازداشته شود. صاحب همچون فطرتی 
مبتلای به بیماری و آفتی است که بدان سبب برای خود 
غیر این هدایت را ی و خویشتن را سزاوار 
گمراهی می‌سازد. و خود را 
همان‌گونه که یزدان سبحان در سورةٌ دیگری فرموده 


است: 


مستحق عذاب می‌نماید. 


«سَأضْرِف عن آ یات الذ ن یتکرون ف اض 
یرای ۳ ای لایومنوا ها ون يروا 
سییل الود لخدو ه بپ و ان يروا سبیل 
ید دوه با ذلک بانیم دبوا باتفا و 
کانو اعنپا غافلین (. 

از (اندیشیدن دربارۀ نشانه‌های موجود در آفاق و 
انفس و از فهم کردن) آیات خود کسانی را باز می‌داریم 
که در زمین به ناحق تکبّر می‌ورزند (و خویشتن را 
بالاتر ازآن می‌دانند که آیات ما را بپذیرند و راه انبیاء را 
در پیش گیرند)» و اگر هر نوع آیه‌ای (از کتاب آسمانی و 
هرگونه معجزه‌ای از پیغمبران و هر قسم نشانه‌ای از 
نشانه‌های جهانی) را ببینند بدان ایمان نمی آورند. و اگر 
راه هدایت (و رستگاری) را ببینند آن را راه خود 


نمی‌گیرند. و چنانکه راه گمراهی را ببینند آن را راه خود 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی 
و مقوّماته» جلد دوم فصل «حقيقة الانسان». 
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می‌گيرند. این (انحراف از جادۂ شریعت خدا) هم بدان 

سبب است که آیات ما را تکذیب کرده و از آنها غافل و 

بی‌خبر گشته‌اند. (اعراف/۱۴۶) 
در این سوره نیز امثال این آیات دال بر سرشت کفر به 
میان می‌آیند و مقزّر می‌دارند که کفر کوری چشم و 
کوری دل است, و هدایت دال بر سلامت وجود بشری 
و برکناری از این کوری است. هدایت دال بر سلامت 
نیروهای درک و فهم‌کنندة موجود در هستی انسان 
است. و همچنین در گستر؛ٌ این جهان دلائلی و جود دارد 
که حو را آشکارا به کسانی نشان می‌دهد که 
می‌اندیشند و خردمندانه عمل می‌کنند: 

اَن غم آغا نز | یک من ربک الق کمن هو 


ت 
1 


آغمی؟ انا درل الألباب. اذین يُوفُون 


2 


9 يفون الیفاق. و لین لون ما 
مر الله به آن یو تون یز عفن شوه 


الشاب البق حبرو اطا وجو تیف 
الا وآنتقوا ا رَزفناه راد علاني و 
یدرون بالحسَتَة لس َة آولنک عق ق 
آلذار... 6. 

آیا کسی که می‌داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو 
نازل شده است حقّ است (و برابر آن زندگی می‌کند و 
هم بر آن می‌میرد. سزا و جزای او) همانند (سزا و 
جزای) کسی خواهد بود که (به سبب انحراف از حقٌ و 
کفر مطلق, انگار) نابینا است؟! تتها خردمندان (حق رای 
عظمت خدا را) درک می‌کنند (و فرق ميان دو گروه 
مؤمن و کافر را می‌فهمند. خردمندان» یعنی) آن کسانی 
که به عهد (تکوینی و تشریعی) خدا وفا می‌کنند. و پیمان 
(موجود میان خود و بندگان) را نمی‌شکنند. و کسانی 
که برقرار می‌دارند پیوندهائی را که خدا به حفظ آنها 
دستور داده است. (از قبیل: رابطة انسان با آفریننده 
جهان. پیوند انسان با جامعة انسانیّت و رابطه او با 
همنوعان بسه‌ویژه خسویشان و نسزدیکان) و از 
پروردگارشان می‌ترسند و از محاسبۀ بدی (که در 
قیامت به سبب گناهان داشته باشند) هراسناک 


فی‌ظلال القرآن 


وه نداد 


می‌باشند. و کسانی که (در برابر مشکلات زندگی و 
اذیّت و آزار دیگران) به خاطر پروردگارشان شکیبائی 
می‌ورزند» و نماز را چنان که بايد می‌خوانند و از 
چیزهائی که بدیشان داده‌ایم» به گونة پنهان و آشکار 
می‌بخشند و خرج می‌کننده و با انجام نیکیها بدیها را از 
میان برمی‌دارند. آنان (با انجام چنین کارهای 
پسندیده‌ای) عاقبت نیک دنیا (که بهشت است) ازآن 
ایشان است. (رعد/۲۳-۱5) 
2 يقول الذي ن كَفرُوا: ول یه یمن رها 
قل: إن الله فا شا و دی له 
لذن منوا و من فو 7 مزر اه آلا ینکر اه 
طمن الب :الذي اتراو یلوا اعات 
طوبی مر ر خسن ماب ). 

ک‌افران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از معجزات 
پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پیغمبزی 
محمد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود ما را قانع نمی‌سازد. تازه 
اگر ما را هم قانع سازد. ما تنها چیزهائی را می‌پسندیم 
که خودمان پیشنهاد می‌کنیم! ای پیغمبر. بدیشان) بگو: 
(ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه نیست. 
بلکه آنان به سبب دلبستگی به دنیا و انجام گناه و 
مال‌دوستی و آرزوپرستی, گمراه گشته‌اند و) خداوند 
هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را که (به وی 
او) برگردد. به جانب خود رهبری می‌کند (و او را در 
مسیر هدایت توفیق می‌دهد). آن کسانی که ایمان 
می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا 
می‌کند. هان! دلها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و از تذگر 
عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کسب رضای 
یزدان اطمینان پیدا می‌کنند). آن کسانی که ایمان 
می‌آورند و کارهای شایسته می‌کننده خوشا به حال 
ایشان» و چه جایگاه : یبائی دارند!. (رعد/۲۹-۲۷) 
وهو اذى مد الأَزْضَء وَجَعَل کک 
نار و من کل رات جَقل فا رذ 
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کون .وق لاض قط مُتجاوزات. وجات 
اغلاب و زر و ر یل صنوان و غار ر وان 
شق با واج و سل شا عل ټغض ن لاله 
هّن لک لیات قزم ییون ). 
واو آن کسی است که زمین را گسترانیده و در آن 
کوه‌ها و جویبارها قرار داده است. و از هرگونه شمر و 
میوه‌ای. جفت نر و ماده‌ای در آن آفریده است. شب را 
بر روز می‌پوشاند (و برعکس روز را بر پردۂ شب 
می‌گرداند). بیگمان در این (آفرینش شگرف و 
فرمانروائی سترگ و نمایش شگفت هستی) نشانه‌هاتی 
(واضح و آشکار بر قدرت آفریدگار) است. برای آنان 
که می‌اندیشند (و سرسری از کنار عجائب و غرائب 
نمی‌گذرند). در روی زمین» قطعه زمینهائی در کنار هم 
قرار دارد (که خاک هریک بايستة محصولی و جنس 
هرکدام شايستة منظوری است) و تاکستانها و 
کشتزارها و نخلستانهای یک پایه و دو پایه در آن 
موجود است که هرچند با یک نوع آب سیراپ 
می‌گردند امّا برخی را از لحاظ طعم بر برخی دیگر 
برتری می‌دهیم. بیگمان در این (اختلاف استعداد خاکها 
و جوراجوری درختها و گیاه‌ها و دگرگونیهای میوه‌ها 
و طعم آنها) نشانه‌هائی (بر قدرت خدا) برای کسانی 
است که عقل خویش را بکار می‌گيرند. 
بدین منوال مقزّر می‌شود کسانی که بدین حق پاسخ 
نمی‌گویند و آن را نمی‌پذیرند برابر گواهی یزدان 
سبحان آنان کورند. و ایشان نمی‌اندیشند 


(رعد/۳ و ۴) 


و از روی 
خرد عمل نمی‌کنند. و کسانی که بدین حق پاسخ 
می‌گویند و آن را می‌پذیرند. ایشان صاحبان خردند و 
عاقل بشمارند. و دلهایشان با یاد خدا اطمینان و 
آرامش مي‌یابد. و بدان چیزی پیوند پیدا می‌کند که 
بدان آشنا است. و برابر فطرت ژرف خود با آن 
می‌سازد و آرام و قرار می‌یاید و می‌آساید. 

شاه ان ان هم هن سابل ر هر کی 


IK 


بُغْثى ال لا نی ایک لآيات لِمَوْم 
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که بشناسد و او را از این حقی که آئین خدا آن را با 
خود حمل می‌کند رویگردان ببیند. آئینی که پیغمبر خدا 
محمد با به صورت کامل خود آن را به ارمغان 
آورده است ... کسانی که از این آئین رویگردانند 
نسلهای تباه کور چشم و کسوردلی هستند. آنان جز 
پیکرهای از هر لحاظ بیکاره و بی‌مایه‌ای نیستند که به 
ترک مهم‌ترین وظیفۀ خود گفته‌اند و به گونه‌ای 
درآمده‌اند آهنگها و نواهای سراسر هستی پیرامون خود 
را دریافت نمی‌دارند. هستی‌ای که به حمد و ثنای 
پروردگار خود مشغول است و زبان به یگانگی و 
قدرت و تدبیر و تقدیر الهی گشوده است. 
وقتی که کسانی که بدین حق ایمان نیاورند کور باشند - 
برابر گواهی یزدان سبحان دربارةٌ آنان - مسلمانی که 
گمان برد که او به پیغمبر خدا بإ ایمان دارد. و ایمان 
دارد به این که این قرآن وحی است و از سوی خدا 
آمده است» سزاوار او نیست که در کاری از کارهای 
زندگی از کور راهنمائی بگیرد! به‌ویژه هنگامی که این 
کار مربوط به نظم و نظامی باشد که بر زندگی انسان 
فرمانروائی کند. يا مربوط به ارزشها و معیارهائی باشد 
که زندگی بر آنها استوار باشد. و یا مربوط به آداب و 
رسوم و رفتار و کرداری بوده که بر جامعه حکمفرما 
باشد. 
این موضع ما در برابر محصول انديشه - غیراسلامی - 
به طور کی است. مگر نتائج اندیشه در علوم صرف 
مادی و تطبیقهای عملی آن. همان چیزی که مراد پیغمبر 
خدا لو بوده است: 

نم أَغلم بشوون ذنياكم). 

شمااز کارهای دنیای خود آگاه‌تر هستید. 
هرگز مسلمانی را نسزد که از هدایت یزدان آگاه باشد و 
این حقی را بشناسد که پیغمبر خدا لش با خود به 
ارمغان آورده است. به شاگردی کسی بنشیند و از او 
کسب معرفت کند که بدین هدایت پاسخ نگفته باشد و 
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کسی برابر گواهی یسزدان سبحان کور است ... هیچ 
مسلمانی هم گواهی خدا را مردود نسمی‌شمارد ... اگر 
کسی گواهی خدا را نامقبول بداند. گمان نبرد که 
مسلمان است. 

بر ما لازم است این آئین را جدی بگيريم. و این 
فرموده‌های آن را قطعی بدانیم و قاطعانه بدانها عمل 
کنیم ... هرگونه سستی و شل و ولی در مثل همچون 
مسأله‌ای سستی و شل و ولی در خود عقیده است. تازه 
اگر مردود دانستن گواهی ییزدان سبحان باشد, کفر 
صریح است! 

جای بسی شگفت است که امروزه مردمانی گمان 
می‌برند که مسلمانند. با وجود این در برنامةٌ زندگانی 
بشری از فلانی و از فلانی مسائل خود را می‌آموزند. 
از آن کسانی که یزدان سبحان دربار؛ ایشان می‌فرماید: 
" آنان کور هستند 
مسلمانندا 

این آئین جّی است و تاب هزلیّات را ندارد. قاطع 
است و تاب سستی و شل و ولی را ندارد. در هر نصّی 
و در هر سخنی که دارد حق است و حقّ با او است ... 
کسی که این جذی و این قاطعیّت و این وثوق و یقین 
در نفس او نیست. این آئین بسی بی‌نیاز از او است» و 
یزدان بی‌نیاز از جهانیان است!( 

جهان جاهلی بر احساس و 
۱ شعور مسلمانی سنگینی کند و در برابر آن پشت خم 
گرداند و در برنامةٌ زندگی خود از جاهلیّت مطالب و 
مقاصد بیاموزد و وظائف و تکالیف دریافت دارد. در 
حالی که بداند چیزی را که محمد باش با خود به 
ارمغان آورده است حق است. و کسی که نداند این چیز 
حق است «کور» است. با وجود این بیاید و از این کور 
پیروی کند و مطالب و مقاصد و وظائف و تکالیف 
زندگی خود را از او دریافت دارد. هرچند که گواهی 
یزدان سبحان و خداوند بزرگوار جهان را بشنود و 


پداند!!! 


... با وجود این گمان می‌برند که 


درست نیست که واقعیّت 


f De 
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در پسایان. در برابر نشانة واپسین از نشانه‌هائی‎ 
می‌ایستیم که این سوره برای این آئین ترسیم می‌کند و‎ 
برپا می‌دارد.‎ 
میان تباهی و فسادی که گریبانگیر انسانها در این زمین‎ 
می‌گردد. و میان آن کوری از حقّی که از سوی ییزدان‎ 
برای رهنمود مردمان به سوی حقَ و صلاح و خير آمده‎ 
است. رابطة استواری است. کسانی که به عهد و پیمانی‎ 
که یزدان با فطرت انسان بسته است» پاسخ نمی‌گویند و‎ 
آن را نمی‌پذیرند. و به حمّی که از سوی یزدان آمده‎ 
است و می‌دانند که آن حقّ است و جز آن حق نیست.‎ 
پاسخ نمی‌گویند و آن را نمی‌پذیرند. همچون کسانی‎ 
قطعاً در زمین به تباهی و فساد می‌پردازند. همان‌گونه‎ 
که کتتاتی که میداد آن یری که از سی دا امد‎ 
است و محمد بش آن را به مردمان ارمغان داشته‎ 
است» حسقّ است و بسدان پاسخ می‌گویند و آن را‎ 
می‌پذيرند. همچون کسانی در زمین به اصلاح‎ 
می‌پردازند. و زندگی در پرتو ایشان پاک و پاکیزه‎ 
می‌گردد و ادج مي‌گیرد:‎ 
من عنم رن یک من ویک کمن مر‎ 
آغمی؟ انا يد کر آولوا الألباب. الذین یوفون‎ 
بعَهْدِ اه و لا یقن الیفاق. و لین باون ما‎ 
آمر اه به آن ول و شون ریم و یضافون‎ 
شوء اللاب .این صبروا تفه وجه زیم و‎ 
شلات و فا فام يراو لايد‎ 
و یدرون اند ألسَیع آونیک هم عفی‎ 
.) آلدار‎ 
آیا کسی که می‌داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو‎ 
نازل شده است حقّ است (و برابر آن زندگی می‌کند و‎ 
هم بر آن می‌میرد. سزا و جزای او) همانند (سزا و‎ 


جزای) کسی خواهد بود که (به سبب انحراف از حقّ و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل: التصور الاسلامی 
والثقافة». 
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کفر مطلق. نگار) تین | ست؟! تنها خردمندان هی را و 
عظمت خدا را) درک می‌کنند (و فرق ميان دو گروه 


مؤمن و کافر را می‌فهمند). خردمندان» یعنی) آن کسانی 
که به عهد (تکوینی و تشریعی) خدا وفا می‌کنند» و پیمان 
(موجود ميان خود و بندگان) را نمی‌شکنند. و کسانی 
که برقرار می‌دارند پیوندهائی را که خدا به حفظ آنها 
دستور داده است» (از قبیل: رابطك انسان با آفرينندة 
جهان, پیوند انسان با جامعة انسانیّت, و رابطه او با 
هممنوعان بسه‌ویژه خویشان و نزدیکان) و از 
پروردگارشان می‌ترسند و از محاسبۀ بدی (که در 
قیامت به سبب گناهان داشته باشند) هراسناک 
که (در برابر مشکلات زندگی و 
اذیّت و آزار دیگران) به خاطر پروردگارشان شکیبائی 
می‌ورزند» و نماز را چنان که باید می‌خوانند و از 
چیزهائی که بدیشان داده‌ايم. به گونۀ پنهان و آشکار 
می‌بخشند و خرج می‌کنند. و با انجام نیکیها بدیها را از 
میان برمی‌دارند. آنان (با انجام چنین کارهای 


می‌باشند. و کسانی 


پسندیده‌ای) عاقبت نیک دنیا (که بهشت است) ازآن 
ایشان | ست (رعد/۲۲-۱۹) 
و الذین شین ها مِنْبَعْدٍِ میثاقه, و 
قطن ما اب 
الأَرْض ریک تا وکر انار 
کسانی که پیمان (فطری و تکوینی) خدا را می‌شکنند که 
(با اعطای عقل و شعور) با ایشان بسته است» و پیوندی 
را می‌گسلانند که خدا به حفظ و نگاهداشت آن دستور 
داده است. و در روی زمین به فساد و تباهی 
می‌پردازند. نفرین بهرة ایشان است و پایان بد جهان 
(که دوزخ سوزان است) ازآن ایشان است. . (رعد/۲۵) 
قطعاً زندگی مردمان خوب ننمی‌گردد و اصلاح 
نمی‌پذیرد. مگر این که رهبری زندگی را بینایان 
خردمندی بر دست گبرند که می‌دانند آنچه بر 
محمد کا نازل گردیده است حقٌ است. بدین جهت 
به عهدی که یزدان با فطرت انسان بسته است. و به 
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عهدی که یزدان با آدم و نسل او بسته است» وفا کنند. 
ھی کا خکیزه یرای آن این ات نها ختدااز] 
بپرستند. و تنها برای او کرنش ببرند و پرستش بکنندء و 
از غیر او مقاصد و مطالب و وظائف و تکالیفی را 
دریافت ندارند. و از اوامر و نواهی کسی جز اوامر و 
نواهی او پیروی نکنند. بدین جهت چیزی را پیوند دهند 
و برقرار دارند که یزدان دستور فرموده است که پیوند 
بخورد و برقرار باشد. و از پروردگارشان بهراسند. و 
بترسند از این که چیزی از سوی ایشان انجام گیرد که 
خدا دستور داده است که از آن دوری شود و اگر انجام 
بگیرد موجب خشم او می‌گردد. و از محاسبةٌ بدی که در 
قیامت به سیب گناهان داشته باشند بهراسند. و برای این 
کار در هر حرکت و سکون و گمان و اندیشه‌ای آخرت 
را پیش چشم دارند. و بر استقامت و ماندگاری بر عهد 
خدا با همه مشکلات و مشقاتی که استقامت و 
ماندگاری دارد - شکیبائی ورزند. و نماز را بخوانند و 
چنان که باید برپای دارند. و از چیزی که خدا بدیشان 
داده است پنهان و آشکار ببخشند و خرج کنند, و با 
اصلاح و احسان و خوبی و نیکی, فساد و تباهی و 
زشتی و بدی را از میان بردارند. 

زندگی مردمان در زمین اصلاح نمی‌شود و راه صلاح 
و فلاح نمی‌گیرد مگر با همچون رهبری بینا و آگاهی که 
تنها در پرتو هدایت خدا راه می‌رود. و سراسر زندگی 
را ربنم ای رت ان مسا ت نع فا ند 
می‌گرداند ... قطعاً زندگی مردمان با رهبریهای گمراه 
کور اصلاح نمی‌شود و راه صلاح و فلاح نمی‌پوید. 
رهبریهائی که نمی‌دانند تنها آنچه که بر محمد رل 
نازل گردیده است حسق است و بس. بدین خاطر از 
برنامه‌های دیگری جدای از برنامهٌ خدا پیروی می‌کنند. 
برنامه‌ای که خدا آن را پسندیده است و خشنود بوده 
است که برنامۂ بندگان صالح و بايستة او گردد ... قطعً 
زندگی اصلاح نمی‌شود و راه ترقی و تعالی نمی‌پوید با 
مکتبهای: فئودالیسم و ارباب رعیتی. کاپیتالیسم و 
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سرمایه‌داری, دیکتاتوری و استبدادی. و سوسیالیسم و 
جامعه گرائی علمی!.. همه اینها از جملة برنامه‌های 
کورانی هستند که نمی‌دانند تنها آنچه بر محمد إ4 
ازل گردیده است حقٌ است و بس, و کناره گیری و 
دوری از این آئين حقّ درست نیست. و تغییر و تعدیلی 
هم در آن جائز نمی‌باشد ... زندگی مردمان با حکومت 
مذهبی و مذهب‌گرائی, و با دیکتاتوری و خودکامگی, 
و یا با دمکراسی و مردم سالاری نیز اصلاح و روبراه 
نمی‌شود. چه همه اینها در این که از جملة بسرنامه‌های 
کورانند برابرند. کورانی که از پیش خود اربابان و 
خداگونه‌هائی بجای خدا برپا و برجا می‌دارند. اربابان و 
خداگونه‌هائی که برنامه‌های فرامانرواشی را و 
برنامه‌های زندگی را وضع می‌کنند. و برای مردمان 
شریعتها و قانونهائی تهیّه و تنظیم می‌کنند که خدا بدانها 
اجازه و رضایت نداده است. و مردمان را بندهُ شریعتها 
و قانونهائی می‌سازند که خودشان آن را تدوین و 
تنظیم کرده‌اند و ساخته و پرداخته نموده‌اند و بدین 
وسیله کرنش بردن و پرستش نمودن مردمان را متوجه 
غیرخدا می‌سازند. 

نشانه این چیزی که ما - با کمک و یاری از نص قرآنی 
-می‌گوئيم. این تباهی و فساد فراگیر و همه‌جا گستری 
است که امروزه در قرن بیستم روی زمین را دربر 
گرفته است و آن بدبختی نامبارکی است که انسانها در 
مشرق و مغرب و همه جای زمین رنج و درد آن را 
می‌چشند ... در این بدبختی اوضاع همه یکسان است» 
چه فئودالیسم. و چه کاپیتالیسم. و چه کمونیستی, و چه 
سوسیالیسم علمی!؛.. و چه اشکال و انواع حکومتهای 
دیکتاتوری یا دموکراسی!.. هم اینها یکسانند در این 
که انسانها در لابلای آنها چه تباهی و فسادی, و چه 
بی‌بند و باری و افسار گسیختگی‌ای» و چه بدبختی و 
پریشانی‌ای را به خود دیده‌اند ... چراکه همه اینها 
یکسان ساخته و پرداختۀ کورانی هستند که نمی دانند که 


تنها آنچه بر محمد ٤ل‏ از سوی پروردگارش نازل 
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گردیده است حقّ است و بس. همچنین به همین جهت 
همچون مکتبهائی خود را ملتزم به عهد و شرع خدا 
نمی‌دانند. و در زندگی خود بر برنامه و هدایت خدا 
ماندگار نمی‌مانند و راه راست او را درپیش نمی‌گيرند. 
مسلمان چون ایمان به یزدان دارد و می‌داند که تنها 
آنچه بر محمد 32 نازل گردیده است حق است و 
ای خر ا ها زا رهام ان 
مردود می‌شمارد. و هر نوع مکتب اجتماعی یا 
اقتصادی, و هر قسم وضع سیاسی را نیز رها می‌سازد و 
به ترک آن می‌گوید. غیر از برنامةٌ یگانه. و مکتب 
یگانه. و شرع یگانه‌ای که خدا آن را تهیّه و تنظیم و 
ارسال فرموده است و برای بندگان صالح و بايستة خود 
پسندیده است و بدان رضایت داده است. 

انسان همین که به قانونی بودن برنامه‌ای یا وضع و 
حالتی و یا حکم و فرمانی از ساختار غیرخدا اعتراف و 
اقرار کند. خود این کار ببرون رفنتن از دار اسلام. 
یعنی تسلیم خدا شدن است. چه اسلام که تسلیم خدا 
شدن است عبارت است از یگانگی کرنش بردن و 
پرستش کردن خداء بدون شرکت دادن کسی و چیزی در 
آن. 

این اعتراف و اقرار گذشته از این که به طور ضروری با 
مفهوم اساسی اسلام مخالفت دارد. در عین حال خلافت 
ق مین راید کرای ی پار هی داب 
پس از بستن پیمان می‌شکنند. و آنچه را که خدا بدان 
دستور داده است که محفوظ بماند و پیوند بخورد 
می‌گسلند و پاره می‌کنند. و در زمین فساد و تباهی 
می‌ورزند ... پس این تباهی و فسادی که در زمین است 
کاملاً با رهبری کوران ارتباط دارد!.. 

انسانها در سراسر تاریخ خود بدبخت بوده‌اند. در آن 
حال که میان برنامه‌ها و اوضاع و شریعتها و قانونهای 
گوناگون با رهبری آن چنان کورانی. دست و پا زده‌اند. 
آن اشخاص کوری که در طول قرون و اعصار جامه‌های 
فیلسوفان و اندیشمندان و قانونگذاران و سیاستمداران 
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را به تن می‌کنند. انسانها هرگز روی خوشبختی را به 
۰ خود ندیده‌اند. و «انسانټت» ایشان هر کر اوج نگرفته 
است و والا نرفته است» و انسانها در زمین هرگز در 
مرتبة خلافت و جانشینی خدا قرار نگرفته‌اند و 
نبوده‌اند. مگر آن‌گاه که در ادوار و اوقاتی به سوی این 
برنامة راست و درست الهی برگشته‌اند و در زیر سای 
آن زیسته‌اند.( 
0 
اینها برخی از نشانه‌های برجسته در این سوره بود. در 
کنار آنها ایستادنها و نگرشهائی داشتیم, ولی نتوانستیم 
چنان که باید ادای مطلب کنیم و آنچه باید تا نهایت 


]هب 
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بگوئیم. ولیکن اشارهٌ گذرائی بدانها بود و بس. 

کر فا کا ا که ها را مد از 

هدایت و رهنمود فرمود. و اگر او ما را هدایت و 

رهنمود نمی‌فرمود ما نمی‌توانستیم بدان هدایت یابیم و 

رهنمود شویم. 


۱برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «اسلام و مشکلات 
الحضارة» فصل: «تخبط و اضطراب». 
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سورذ ابراهيم ۵۲ آبه و مکی است 


این سوره. سور ابراهیم و مکی است. موضوع اساسی 
آن موضوع اغلب سوره‌های مکی است. یعنی: عقیده. 
با اصول و ارکان بنيادین و بزرگی که وحی و رسالت و 
توحید و رستاخیز و حساب و کتاب و سزا و جزا است. 
اما روند قرآنی در این سوره شیوهٌ ویژه‌ای را در 
عرضهٌ این موضوع و حقائق اصلی آن درپیش می‌گیرد. 
شیوهٌ منحصر به فردی که این سوره را - همسان کار در 
هر سوره‌ای از سوره‌های قرآنی - از ساثر سوره‌های 
دیگر جدا و ممتاز می‌کند. این را جدا و ممتاز 
می‌گرداند از لحاظ فضا و نحوه اداء مطالب و مقاصد 
سوره» و از نظر پرتوها و سایه‌روشنهای ویژه‌ای که در 
آنها حقائق بزرگ سوره عرضه می‌شود. رنگ این 
حقائق هرچند که گاهی از لحاظ موضوع از حقائق 
سوره‌های دیگر همسان خود جدا نیست, ولیکن از 
زاوی خاصی عرضه می‌گردد. و با پرتوهای خاصی 
ارات و اة مشود انهانهای خان زا 
می‌رساند و پیام می‌گرداند. از لحاظ گستره‌ای که در 
پهن سوره و فضای آن نیز به خود اختصاص می‌دهد. بر 
اطا ف فاو اد اش هر اه و وا 
ا ایی ی کد تا وهای را تانق 
که در این سوره «تصویرهای هنری» تازه‌ای در آن 
است. ما تعبیر «تصویرهای هنری» را به کار می‌بریم. 
چون تصویرهای هنری به شکل معجزه‌انگیزی در شیوة 
اداء قرآنی ملاحظه می‌گردد! 

به نظر می‌آید فضای سوره از نام سوره بهره‌ای بسرده 
باشد ... ابراهیم ... پدر پیغمبران ... ابراهیم مبارک و 


IVP ge 
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سپاسگزار و توبه‌کار و برگردنده به سوی دادار. هر 
فضای سوره دیده می‌شود. و در حقائقی به چشم 


می‌خورد که سوره آنها را نمودار و پدیدار می‌سازد. 
این سایه‌روشنها در شیوه اداء مطالب و مقاصد. و در 
تعبیر و بیان و در آهنگ و نوا جلوه گر و هویدا است. 
این سوره تعدادی از حقائق اصلی عقیده را دربر گرفته 
است. ولیکن دو حقیقت بزرگ بر سراسر فضای سوره 
سایه می‌اندازند. آنها دو حقیقت هماهنگ و همآوائی با 
سایه‌روشن ابراهیم در فضای سوره است: حقیقت 
وحدت رسالت و رسولان. و وحدت دعوت ایشان, و 
موضعگیری و استقرار پیغمبران در جبهه‌ای به نام امت 
واحده و ملت یگانه‌ای که رو در روی جاهلیّت 
تکذیب‌کنند؛ آئین خدا در امکنه و ازمنهٌ گوناگون 
می‌ایستند و می‌رزمند. و دیگری حقیقت نعمت یزدان 
بر مردمان که بر شکر و سپاسگزاری می‌افزاید. ولی 
بیکش مردنان نعمت خدا را انکار مبي تمایند و کتفران 
نعمت می‌کنند. 
برجستگی این دو حقیقت. یا این دو سایه‌روشن, نفی 
این نمی‌کند که حقائق بزرگ دیگری در روند سوره 
باشد. ولی این دو حقیقت بیشتر بر فضای سوره سایه 
می‌اندازند. مراد ما هم اشاره بدین امر است. 
این سوره می‌آغازد با بیان وظیفة پیغمبر علض و چه 
کتابی بدو داده شده است ... این وظیفه بیرون آوردن 
مردمان با اجازهٌ خدا از تاریکیها و بردن ایشان به ميان 
نور است: ر ۱ 
کناب ناه ایک لتُخْرج آلناس من لظلیات 


ال لور إن نمی صراط العزز الم 6 
(این قرآن) کتابی است که آن را برای تی فرستاده ایم تا 
این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) با توفیق و 
تفضّل پروردگارشان, از تاریکیها (و گمراهیهای کفر و 
نادانی) به سوی نور (و روشنائی ایمان و دانائی) 
بیرون بیاوری (یعنی که) به راه خدای چيرة ستوده 


(درآوری). (ابراهیم /۱) 


سورة ابراهیم 1 ۱۳۸ 1 فی‌ظلال القرآن 
رهنمودها جلد چهارم 


سوره ختم می‌شود با این معنی و با این حقیقت بزرگی 
که رسالت آن را در برابردارد که حقیقت توحیز است: 
«هذابلا غ لاسي و 
دا لیذ کال لاب 6 


مره 2 
دروب و 1۳4 غاهو ال 


شوند و بدانند که خداوند یکی بیش نیست و خردمندان 
(از خواندن قرآن) پند و اندرز گیرند (و خویشتن را در 
پرتو آن از آتش دوزخ دور کنند و به بهشت برسانند). 
ابراهیم/۵۲) 
در لابلای سوره ذکر این می‌رود که موسی ا همراه 
با همسان چیزی به میان مردمان روانه گردیده است که 
محمد بش با آن و همسان آن به ميان مردمان روانه 
گردیده است. حتّی این پیام در الفاظ تعبیر نیز یکی 
است: 
رش زلا مو سی بیان آن خر مک من 
ات ال 1 ری (. 
موسی را همراه با آیات (و موَیّد به معجزات) خود 
فرستادیم (و بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از 
تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون بیاور (و) به سوی نور 
(ایمان و دانش رهنمود گردان). ابراهیم /۵) 
همچنین تذکر می‌دهد که وظيفة پیغمبران به طور کی 
بیان الب و شام مقاخه وة اه 
وم سا من مول بیان یه 
۳ 
(ای محمّد) ما هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم مگر این که 
به زبان قوم خودش (متکَم بوده است) تا برای آنان 
(احکام الهی را) روشن سازد (و حقائق را تبیین و تفهیم 
کند). (ابراهیم/۴) 
در کنار وظیفة رسول, بیان حقیقت بشری او قرار 
می‌گیرد. این حقیقت بشری وظیفة او را معیّن می‌سازد. 
رسول, پیام‌رسان و ترساننده و اندرزگو و دلسوز و 
بیانگر است. ولیکن نمی‌تواند خارق‌العاده و معجزه‌ای 
را بیاورد و ارائه دهد مگر با اجازهٌ خداء و زمانی که 


خدا بخواهد. نه زمانی که او یا قوم او بخواهند. رسول 


همچنین نمی‌تواند قوم خود را هدایت یا ایشان را گمراه 
سازد. چه هدایت و ضلالت متقلق به سنّت و قانون خدا 
است. سنت و قانونی که اراده و مشیّت مطلقةٌ خدا آن 
را اقتضاء کند. 
آدمیزاد بودن پیغمبران هميشه مورد اعتراض از طرف 
همه اقوام در جاهلیت بوده است. این سوره در اینجا 
گفتار جملگی آنان را نقل می‌کند: , 
(ثالوا: إن نت إلا بک مشا تریدون آن د دون 
اکان یبد ان تون بسْلطان مه مین . 
کت هس ج افا مرق ا هی رقش 
بر ما ندارید تا از میان ما شما را برگزینند و پیام‌آوران 


tm 


آسمانی برای مردمان زمینی کنند) و شما می‌خواهید ما 
را از چیزهائی منصرف و به دور دارید که پدرانمان 
آنها را می‌پرستیده‌اند (ذکر خلقت آسمانها و زمین 
فائده‌ای ندارد. اگر راست می‌گوئید) برای ما دلیل 
روشنی بیاورید (و معجزه‌هائی بنمائید که ما پیشنهاد 
می‌کنیم). (براهیم/۱۰) 
پاسخ جملگی پیغمبران به اقوام خودشان را نیز نقل 
می‌کند: 
(فاث ‏ رهم إن خن بر بتکم و لک 
الله ن على من تین و و ماکان نا آن 
اگم بسلطانِ ال باذن اله و على اه یو کل 
الَومِنون). 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: (همان‌گونه که گفتید) ما 
جز انسانهائی همچون شما نیستیم. ولیکن خداوند بر 
هرکس از بندگانش که بخواهد مّت می‌نهد (و او را با 
لطف خود می‌نوازد و پیغمبرش می‌سازد) و ما را نسزد 
که دلیلی برایتان بیاوریم (و معجزه‌ای به شما بنمائیم) 
مگر با اجازۂ خدا (و توفیق او). و مقمنان بايد به خدا 
توکّل کنند و بس (و ما هم در برابر دشمنانگی شما بدو 
توکل می‌کنیم). ابراهیم/۱۱) 
روند قرآنی همچنین بیان می‌دارد که بیرون آوردن 
مردمان از تاریکیها به سوی نور. یادن ریم ). با 
اجازه پروردگارشان. ٤‏ 


سورة ابراهیم 
رهنمودها 


پا اجازه پروردگارشان انجام می‌پذیرد ... هر پیغمبری 
هم برای تدم خود روشن می‌سازد که: 
(قیضل اف له من من يشام ودې من ياء و هو 
سپس خداوند هرکس را که (به فرمان آسمانی گوش 
نکرده است) گمراه می‌سازد, و هرکس را که (برابر 
دستور آسمانی حرکت نموده است) رهنمود می‌سازد. 
و او چیره (بر هر کاری است که بخواهد. و کارهایش) 
دارای حکمت است . ابراهیم/۴) 
در پرتو این و آن حقیقت رسول معیّن می‌گردد. و 
وظیفه او در محدوده این حقیقت مشسخص می‌شود. 
دیگر حقیقت آدمیزادگی و صفات پیفمبران, به هیچ وجه 
با یت دات الي و هفات از تن ارد همجن 
سایه‌ای از همسانی و همگونی پسر یگانگی خدا 
نمی‌افتد. 
همچنین این سوره متضن تحقّق وعدهٌ خدا به پیفمبران 
و کسانی است که به پیغمبران واقعاً ایمان داشته‌اند. این 
وعده در دنیا با پیروزی ایشان و جایگزین دیگران 
شدنشان صورت گرفته است. و در آخرت این وعده 
تحمّق پیدا می‌کند با عذاب و عقاب تکذیب‌کنندگان و با 
نعمت یافتن و به سعادت رسیدن مومنان. 
روند قرآنی این حقیقت بزرگ را در پایان پیکار 
جملگی پیغمبران با جملگی اقوامشان به تصویر 
می‌کشد: 
(و فال لین قروا مله نکم من 
أزضنا أو نعود ن فی اتنا فا حی انیم رم 
لک آلظالين. و شنکتتکم الأَرْضَ من بغدهم. 
ذلک لن خاف مقامې و خاف وعید ‏ .. و أشتفتَحُوا 
ات کل جبار عنید ... 6. 
کافران (و شو ا زندقه و ضلال» هنگامی که از راه 
دلیل با انبیاء برنیامدند. به زور متوسّل شدند و) به 
پیغمبران خود گفتند: یا به آئین ما بازمی‌گردید یا این که 
شمارا از سرزمین خود بیرون می‌کنيم. پس 
پروردگارشان به آنان (که حامل رسالات آسمانی و 
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راهنمایان بشری بودند) پیام فرستاد که حتماً 
ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر ظلم و 


ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنيم. و من شما را پس 


از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می‌بخشم. این 
(پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 
بترسند و از تهدید من بهراسند. و (پیفمبران از 
پروردگارشان) طلب پیروزی (و غلبة بر قوم خود) 
کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان مأیوس گشتند. 
و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و سود بردند) و هر 
قلدر و گردنکش منحرف و باطلگرائی, زیانمند و نامراد 
گردید. 


روند قرآنی این حقیقت را در صحنه‌های قیامت به 


(ابراهیم/۱۵-۱۳) 


تصویر یش 
و آدخل لین منوا یلوا الصا لجات جَنات 
رې و من تج از ر خالدین فما بن نیم 
کسانی که ای مان آورده‌اند و کارهای پسندیده و 
شایسته کرده‌اند» به باغهائی برده می‌شوند که در زیر 
(کاخها و درختان) آنها جویبارها روان است و با اجازه 
و توفیق پروردگارشان جاودانه در آنجاها می‌مانند (و 
از سوی خدا و فرشتگان) درودشان (می‌فرستند که) 
عبارت است از سلامتان باد!. (ابراهیم/۲۳) 
و رى ال جرم يمين مني ف الأض فاد د 
سرابیلَهُم من قطران و تعْشی وجوههم آلناز ). 
در آن روز گناهکاران را به هم بسته و در غل و زنجیر 
خواهی دید. پیراهنهای ایشان از قطران است و آتش 
سر و صورت (و سراپای وجود) آنان را فرا می‌گیرد. 
ابراهیم/۴۹ و ۵۰) 
همچنین این حقیقت را در مثالهائی به تصویر می‌کشد 
که دربارۀ اینان و آنان ۳ می‌کند: 


و تکیت رب اله له ملا كلمة طیبة کش جرة 
ية لها ابت و کک ی 


E 
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من فق لاض 19 من ن قرار. د يبت الله الذین 
وال بت ف اون و ف خر و 
يضل اله لین ۲ و یف اه ما تشاد ۳ 

بنگر که خدا چگونه مثل می‌زند: سخن خوب به درخت 
خوبی می‌ماند که تنۀ آن (در زمین) استوار و 
شاخه‌هایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و 
خواست خدا هر زمانی میوهُ خود را بدهد (و دائماً به 
بار نشسته و سرسیز و خرم باشد). خداوند برای 
مردم مثلها می‌زند تا متذکر گردند (و پند گیرند). و 
سخن بد به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمین کنده 
شده باشد (و در برابر وزش طوفانها هر روز به 
گوشه‌ای پرتاب گردد و ثبات و) قراری نداشته باشد. 
خداوند مؤمنان را به خاطر گفتار استوار (و عقیدۀ 
پایدارشان) هم در این جهان (در برابر زرق و برق 
مادّیات و بیم و هراس مشکلات محفوظ و مصون 
می‌نماید) و هم در آن جهان (ایشان را در نعمتهای 
فراوان و عطایای بی‌پایان. جاویدان و) ماندگار 
می‌دارد» و کافران را (در دنیا و آضرت) گمراه و 
سرگشته می‌سازد» و خداوند هرچه بخواهد انجام 
می‌دهد. (ابراهیم/۲۷-۲۴) 
مل ادن کرابم الم کرها هد به 
اربع ف یذ غاصف. لایفدرون ما کسَبُوا على 

ی وک هر آلضلال البَعيدٌ . 

حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود ایمان 
ندارند. همچون حال و وضع خاکستری است که در یک 
روز طوفانی» باد به تندی بر آن وزد (و آن را در هوا 
پخش و پراکنده کند و چیزی از آن برجای نگذارد. 
چنین کافرانی هم در روز قیامت) به چیزی از آنچه در 
دنیا (از اعمال نیک) انجام داده‌اند دست نمی‌یابند. (چرا 
که گردباد کفر بر خاکستر اعمالشان وزیده است و آن 
را به غارت برده است) این (تلاش و کوشش بیراهه و 
بی‌بهره) گمراهی سختی» (و حاصل سرگردانی و 


سر‌گشتگی شگفتی) است. (ابراهیم /۱۸) 


TP 
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و اما آن دو حقیقتی که بر نضای سوره سایه می‌اندازند. 
و با سایه‌روشن ابراهیم: پدر پیغمبران. بسیار 
سپاسگزار توبه کار, و برگردنده به سوی دادان, 
همآهنگ و همآوا می‌گردند. و آنها حقیقت یگانگی 
رسالت و رسولان. و یگانگی دعوت ایشان. و 
موضعگیری آنان به عنوان امّت واحده و فلت یگانه 
در رویاروئی با جاهلیّت تکذیب‌کننده و حقیقت اعطای 
نعمت یزدان به جملگی مردمان, به‌طور خاص به 
برگزیدگان ایشان است. در اینجا از این دو حقیقت 
سخن می‌گونيم. 

روند قرآنی حقیقت نخستین را در نمایش شوه بیان 
منحصر به فردی آشکار و نمودار می‌سازد. روند برخی 
از سوره‌های پیشین این حقیقت را در تصویر یگانگی 
دعوتی آشکار و نمودار کرده است که هر پیغمبری آن 
را با خود به ارمغان آورده است. هر پیغمبری به قوم 
خود سخن خود را می‌گوید و می‌رود و از دنیا بار سفر 
برمی‌بندد. سپس پیغمبری پس از پیفمبری می‌آید. و 
همگان همان سخن را می‌گویند. و همان پاسخ را به 
تکذیب‌کنندگان می‌دهند. و به تکذیب‌کنندگان در دنیا 
آنچه باید برسد می‌رسد, و به برخی از آنان مهلت و 
فرصت داده می‌شود تا مدّت روزگاری که باید در دنیا 
باشند یا تا روز حساب و کتاب قیامت. ولیکن روند 
قرآنی در آنجا سرگذشت هر پیغمبری را در صحنه‌ای 
نشان می‌داد. و سرگذشت ایشان به نوار متحرکی 
می‌ماند که از نخستین رسالتها به گردش و چرخش 
درآمده است و کار می‌کند. نزدیک‌ترین مثال برای این 
روش. سور اعراف و سوره هود است. 

ولی سور ابراهیم - پدر پیغمبران - همه انبیاء را در 
یک صف. و همه پیروان جاهلیها را در یک صف 
دیگری گرد می‌آورد. پیکار ميان آن دو صف در زمین 
درمی‌گیرد» سپس در اینجا پایان نمی‌پذیرد. و بلکه 
گامهای آن به دامنةٌ روز حساب و کتاب هم می‌رسد! 
صحنه را ورانداز مي‌کنيم. با وجود دوری زمان و 
مکان. ملّت پیغمبران. و ملّت جاهلیّت را در سرزمین 


سورة ابراهيم OTe‏ 


رهنمودها 


واحدی می‌بینیم. زیرا زمان و مکان عارضی و 
زوال‌پذیر هستند. و امّا حقیقت بزرگی که در این هستی 
است - حقیقت ایمان و کفر - ستبرتر و برجسته‌تر از 
عارضتهای ردان و مکان خا 
یک تب ذپن من فلکم قزم وع و غا و 
ود این ین تعره ال[ جاءتهم 
و / بالات فردوا ید ری نی 
کت هزیر ول شک جا تعر عو 
یه مُریپ. قالث ‏ هم نی اله شک نار 
ارات ر الأزضء ی دعوکم لیر کمن 
ویک و بح کم أجل مُسَمى؟ الوا نآ 
5 بر ما ثریدون آن تصدونا ع کا ن نفد 
با نا بسلطان شبن فلت هم رن ۳ 
تن لب Ts‏ 
ناد وماکان نان تیک بشلطان الا بان اف 


و 


و على اه لیر کل لومون .و اغلاز نتو کل على 
الله و ود ها مب وین عل ایو ی 

على الله ثم یو کل رک و فا دی توا 
لرسلهم: رجگ ترذن نا 
اوح نم رم لک لظالین. و شتنكم 


الأزض من یدهم ی بت 
وعید. رتخا و خاب کل جبار عنید عنید. من 


۳ 
۳ 5 


اه َه شق من اء صدید یه 
یکاد بُسيعه و اتید الوت من کل کان وف هو 
یّت. و من وراه عذاب غلیظٌ ). 

آیا به شما نرسیده است خبر کسانی که پیش از شما 
بوده‌اند؟ (از قبیل) قوم نوح و عاد و شمود و کسان 
دیگری که پس از ایشان آمده‌اند و جز خدا کسی (تعداد 
بیشمار) آنان را (نمی‌داند و ایشان را چنان که باید) 
نمی‌شناسد. پیغمبرانشان دلائل روشن و معجزات 
آشکاری برایشان آوردند (و بدیشان نمودند). ولی 
آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغمبران گذاشتند (و 
از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و سد راه رسالت 
آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند و) گفتند: ما ایمان 


f‏ فی‌ظلال الق رآن 


جلد چهارم 
نداریم به چیزی که به همراه آن فرستاده شده‌اید (و 
دلائل و معجزات شما را قبول نمی‌کنيم و رسالتتان را 
تصدیق نمی‌نمائیم) و دربارةٌ چیزی که مارا بدان 
می‌خوانید سخت در شک و گمانیم (و به یکتاپرستی و 
قانون آسمانی یقین و باور نداریم). پیغمبرانشان 
بدیشان گفتند: مگر دربارة وجود خداء آفریننده 
آسمانها و زمین» بدون مدل و نمونۀ پیشین» شک و 
تردیدی در میان است؟ (مگر عقل شما کتاب باز هستی 
را نمی‌نگرد و به موف آن راه نمی‌برد؟). او شما را 
فرامی‌خواند تا گناهانتان را بیخشاید و (از گذشتۀ 
ناپاکتان صرف نظر نماید. و بدین زودیها هلاکتان 
نسازد و بلکه) تا مدت مشخُصی (که در آن مرگتان 
فرامی‌رسد) شما را برجای و محفوظ دارد. آنان 
(مس‌خره‌کنان در پاسخ پیغمبران) گفتند: شما جز 
انسانهائی همچون ما نیستید (و فضیلتی بر ما ندارید تا 
از میان ما شما را برگزینند و پیام‌آوران آسمانی برای 
مردهان زی کنو شما ی خواهی سا راان 
چیزهائی منصرف و به دور دارید که پدرانمان آنها را 
می‌پرستیده‌اند. (ذکر خلقت آسمانها و زمین فانده‌ای 
ندارد. اگر راست می‌گوئید) برای ما دلیل روشنی 
بیاورید (و معجزه‌هائی بنمائید که ما پیشنهاد می‌کنیم). 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: (همان‌گونه که گفتید) ما 
جز انسانهائی همچون شما نیستیم» ولیکن خداوند بر 
هرکس از بندگانش که بخواهد منّت می‌نهد (و او را با 
لطف خود می‌نوازد و پیغمبرش می‌سازد) و ما را نسزد 
که دلیلی برایتان بیاوریم (و معجزه‌ای به شما بنمائیم) 
مگر با اجازة خدا (و توفیق او). و مؤمنان بايد به خدا 
توکل کنند و بس (و ما هم در برابر دشمنانگی شما بدو 
توکل می‌کنیم). آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم» و حال 
آن که او ما را به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که 
خودش آن را پدید آورده است و همگان را به پیمودن 


آن دعوت فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما 


بر توکل خود می‌افزائیم) و حتماً بر اذیّت و آزارتان 


شکیبائی می‌نمائيم. و متوگلان باید بر خدا توگل کنند و 
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بس. کافران (و سردستگان زندقه و ضلال, هنگامی که 
از راه دلیل با انبیاء برنیامدند» به زور متوسّل شدند و) 
به پیغمبران خود گفتند: يا به آئین ما بازمی‌گردید یا این 
که شمارا از سرزمین خود بیرون می‌کنیم. پس 
پروردگارشان به آنان (که حاملان رسالات آسمانی و 
راه نمایان بشری بودند) پیام فرستاد که حتماً 
ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر ظلم و 
ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنیم. و من شما را پس 
از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می‌بخشم. این 
(پتتوزیاازان کسان امبت که از جاه و چان 
بترسند و از تسهدید من بهراسند. و (پیغمبران از 
پروردگارشان) طلب پیروزی و (غلبة بر قوم خود) 
کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان مأیوس گشتند. 
و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و سود بردند) و هر 
قلدر و گردنکش منحرف و باطلگرائی» زیانمند و نامراد 
گردید. جلو او دوزخ قرار دارد و (در آن) از خونابه 
نوشانده می‌شود. آن را (به ناچار و با رنج بسیار) 
جرعه جرعه می‌نوشد. و به هیچ‌وجه گوارایش 
نمی‌یابد. و (موجبات) مرگ از هرسو بدو روی می‌آورد 
و حال این که نمی‌میرد. (تا از آنچه بدان مبتلا است 
نجات یابد) و بر سر راه او (هر زمان و آن) عذاپ بسیار 
سختی است. (ابراهیم /۱۷-۹) 
در اینجا نسلها از زمان نوح به بعد گرد می‌آیند. و 
پیغمبران جمع می‌شوند. و زمان و مکان از ميان 
برمی‌خیزد. و حقیقت بزرگ پدیدار و آشکار می‌گردد: 
حقیقت رسالت که یگانه و یکتا است. و اعتراضات 
پیروان جاهلیتها بر آن حقیقت والا که جدا و مجّا است. 
و حقیقت یاری خدا به مومنان و پیروز گرداندن ایشان 
که جداگانه و مستقل است. حقیقت جایگزین و جانشین 
کردن صالحان بر جای دیگران توسط یزدان سبحان که 
این هم جدا و مجڑا است. حقیقت ناامید کردن و خوار 
نمودن قلدران و زورگویان که این نیز جداگانه است. 
خخ غلاب و عفان سور احظار فتدران و 
زورگویان است که این هم جداگانه است ... گذشته از 


سمهز۲لهم. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
E E‏ و 
1 کر ره 
ات ناه الیکت مرج آلثاس من ات 
5 لور >. 
(این قرآن) کتابی است که آن را برای تو فرستاده‌ایم تا 
این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) از تاریکیها (و 
گمراهیهای کفر و نادانی) به سوی نور (و روشناتی 
ایمان و دانائی) بیرون بیاوری. (براهیم/۱) 
و میان فرمودۀ خدا به موسی ی که چنین نقل می‌شود: 
ولد آزسلنا مو سی بایان آن آخرج توعک من 
ات ل لور . 
موسی را همراه با آیات (و مؤیّد به معجزات) خود 
فرستادیم (و بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از 
تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون بیاور (و) به سوی نور 
(ایمان و دانش رهنمود گردان). (ابراهیم/۵) 
پیکار میان کفر و ایمان در اینجا پایان نمی‌پذیرد. بلکه 
روند قرآنی گامهای آن را تا میدان قیامت صی‌رساند. 
نشانه‌های این پیکار در صحنه‌های گوناگون آخرت که 
سوره آنها را در لابلای خود دارد پسدیدار و نمودار 
می‌آید. اینها نمونه‌هائی از این پیکار است: 
ويروا له بيع ففال آلضْعفاء لِلّذین 


Soo‏ ها مر رل 


شتک وا: :لاتا لم تيع هل نتم مغنو ون نان 
عذاب الله من مَیء؟ قالوا لَز هدانا اه دا که 
سواء علي أ جَرَغنا أ صب ۰ صَبنا ما نا ین حیص. 
e‏ إن اله ل وعدم وعد 
ال و ودنک فلکم و ماکان ی عَلَيْكم ین 
شلطازه لا آن دع نکم قاستجيم مَحَبْع ی. فلا وف 
و ومُوا کم ماآتامُضطر وا آنم 
ڪر خي نکن با ار شون من بل إن 
این نم عذاب أل . بو أففل لد اقترا 
وا لصاینات تات تښرې ین تجا انار 
خالپن فبا إن رنیم تیم ها سلا ) . 
(روزی که قیامت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و 
آشکار می‌گردند. (در این هنگام) ضعیفان (که پیروان 


نادان نیرومندانند از راه تمسخر) به کسانی می‌گویند 
که خویشتن را (در دنیا) بزرگ می‌پنداشتند: ما پیروان 
شما بودیم» آیا می‌توانید چیزی از عذاب خدا را از سر 
ما بردارید؟! (در پاسخ) می‌گویند: اگر خداوند ما را (به 
راه رستگاری) رهنمود می‌کرد» ما هم شما را (به راه 
نجات) رهنمود می‌کردیم» (ولی ما خودمان گمراه 
بودیم و شما را نیز گمراه کردیم. هم اینک) چه بی‌تابی 
کنیم و چه شکیبائی نمائیم یکسان است (و سودی به 
حال خراب ما ندارد, و از عذاب خدا) راه نجات و گریزی 
برای ما نیست. و اهریمن (سردستةٌ کفر و ضلال) 
هنگامی که کار (حساب و کتاب) به پایان رسید (و 
بهشتیان آمادۂ بهشت و دوزخیان آمادهُ دوزخ شدند» 
خطاب به پیروان بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر 
زبان پیغمبران) به شما وعدۀ راستینی داد (که 
فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره 
خواهم داد, و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که 
ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در میان نیست) و با 
شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم) و من بر شما 
تسّطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که شما را 
دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شما هم (گول 


وسوسۀ مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید. پس مرا 


سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. 


(امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد 
من می‌رسید. من امروز از این که مرا قبلاً (در دنیا برای 
خدا) انباز کرده‌اید» تبرّی می‌جویم (و آن را انکار 
گوشه‌ای از احوال اشقیاء بود؛ و امّا اشاره‌ای به احوال 
سعداء شود:) کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای 
پسندیده و شایسته کرده‌اند» به باغهائی پرده می‌شوند 
که در زیر (کاخها و درختان) آنها جویبارها روان است 
و با اجازه و توفیق پروردگارشان جاودانه در آنجاها 
می‌مانند (و از سوی خدا و فرشتگان) درودشان 
(می‌فرستند که) عبارت است از: سلامتان باد!. 


(ابراهیم/۲۳-۲۱) 
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۷ 


ولا تسين انه غافلا عا نت نیون 
وحم لیزم ت تفص فيه انار . مُهطعين 
مُفنعي روم لا رد انیم طرهم هم و یدهم 
هوا . 

ای پیغمبر!) گمان مبر که خدا از کارهائی که ستمگران 
می‌کنند بی‌خبر است (نه» بلکه مجازات) آنان را به 
روزی حواله می‌کند که چشمها در آن (از خوف و 


هراس چیزهائی که می‌بیند) بازمی‌ماند. (ستمگران 


Es 


همچون اسیران» از هراس) سرهای خود را بالا گرفته و 
یک را ست (به سوی ندادهنده) می‌شتابند و چشمانشان 
(از مشاهدۂ این همه عذاب هراسناک) فروبسته 
نمی‌شود و دلهایشان (فرومی‌تپد و از عقل و فهم و 
اندیشه تهی می‌گردد. (ابراهیم/۴۲ و ۴۲) 
«و قذمَکروا مَکرَهم و عند ال رهم و انکان 
کر لول مه نیال لا تس الله ملف 
رغد رمل إن اله عزیژ ذوآلتقام. یوم دل 
الأرْض غير اض و ارات وَبررُواله الاج 
الْقَهار و ری امجرمین یوم مُقَرّنين في 
الأضفاد. سابل من ن قطزان و تغنی ف 
آلثاء ۲ 

آنان نیرنگ خود را نمودند (و برای جلوگیری از دعوت 
آسمانی توطئه‌ها کردند و نقشه‌ها چیدند) و خدا از 
نیرنگشان آگاه است. و شریعت شابت و استوار 
(همچون کوه‌های سر به قلک کشیدۂ اسلام) با نیرنگ 
آنان از جای برکنده نمی‌شود. گمان مبر که خداوند با 
پیغمبران خلاف وعده می‌کند (و پیروزی را نصیب 
آنان و شکست را بهرۀ کافران نمی‌سازد). بیگمان 
خداوند چیره (بر هر کاری بوده و از کافران و 
بزهکاران) انتقام‌گیرنده است. (خداوند از کافران و 
عاصیان انتقام می‌گیرد) در آن روزی که این زمین به 
زمین دیگری و آسمانها به آسمانهای دیگری تبدیل 
می‌شوند و آنان (از گورها سر به در آورده و) در 
پیشگاه خداوند یگانۀ مسلط (بر همه چیز و همه کس) 


حضور به هم می‌رسانند (و نیکیها و بدیهای خود را 
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می‌نمایانند). در آن روز گناهکاران به هم بسته و در غل 
و زنجیر خواهی دید. پیراهنهای ایشان از قطران است 
و آتش سر و صورت (و سراپای وجود) آنان را فرا 
می‌گیرد. (ابراهیم /۵۰-۴۶) 
همه اينها اشاره دارد به پیکار یگانه‌ای که در دنیا 
می‌آغازد و در آخرت به پایان می‌آید. و یکی دیگری 
را بدون این که بگسلد و پایان بپذیرد تکمیل می‌کند. 
مثالهائی که در دنیا می‌آغازد و 
می‌پذیرد تکمیل می‌گردد. همچنین پدیدار و نمودار 
کردن نشانه‌های پیکار ميان دو دسته. و واپسین نستائج 
آنها نیز تکمیل می‌شود: مثل سخن خوب همچون 
درخت خوب است. که مراد درخت نبوّت. و درخت 
ایمان. و درخت خیر و نیکی است. و سخن بد بسان 
درخت بد است. که مراد درخت جاهلیّت و باطل و 
تکذیب و شرّ و طغیان است. 
9 
و اما حقیقت دوم که مربوط به نعمت و شکر و 


در آخرت پایان 


سرمستی است. سراسر فضای سوره را با قالب ویر 
خود قالب‌ریزی می‌کند. و در روند سوره پخش و 
پراکنده می‌شود. 
خداوند نعمتهائی را که به همه انسانها اعم از ممن و 
کافر, خوب و بد. شایسته و ناشایست. و فرمانبردار و 
نافرمانبردار ایشان داده است برمی‌شمرد. این مرحمت 
و مهربانی و بزرگواری و لطف خدا است که در این 
زمین نعمتهای خود را همان‌گونه که به مؤمن و خوب و 
فرمانبردار می‌دهد. به کافر و بزهکار و سرکش نیز عطاء 
می‌فرماید. تا سپاسگزاری نمایند و شکر نعمت بجای 
آرند. خداوند سبحان این نعمت را در گسترده‌ترین و 
آشکاراترین جولانگاه‌های هستی عرضه می‌دارد. وآن 
را در داخل چهارچوب صحنه‌های بزرگ جهان قرار 
می‌دهد: 

رل الّذې خلق آلسَماوات ولا و ند من 

ماما اجب به من آلتَمَرات رقا کم و 

محر لک شلک تجری ف رنه و سر 


IK 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
کم انار 1 کم شش وال دائ و 
محر لک الیل و ار و نا من کل نا 


َه و 


سَألتموه و ان تعدوا ز نعم الله له لاتطوها. إن 
الانسان وم از (€. 
خدا کسی است که آسمانها و زمین را آفریده است و از 
(ابر) آسمان آب را پائین آورده است. و با آن میوه‌ها و 
دانه‌ها را پدیدار کرده است و روزی شما گردانده است. 
و کشتیها را مسخر شما نموده است تادر دریا با اجازه 
وارانة ای خرکت کننده و رودخانه‌ها را در اختیار شما 
قرار داده است (تا در آبیاری زمینها و نوشیدن آب آنها 
مورد استفاده قرار گیرند). و خورشید و ماه را مسخر 
شما کرده است که دائماً به برنامة (نورافشانی و تربیت 
موجودات زنده و ایجاد جزر و مد در اقیانوسها و 
دریاها و خدمات دیگر) خود ادامه می‌دهند. و شب را 
(برای آسایش) و روز را (برای تلاش) مسخُر شما 
ساخته است. و به شما داده است هرآنچه که خواسته 
باشید. و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس 
که زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. واقعاً انسان 
ستمگر ناسپاسی است (اگر نعمتهای خدا را نادیده 
بگیرد و به جای پرستش دهندهْ نعمتها چیز دیگری را 
پرستش بکند و سر از خط فرمان آفریدگار برتابد). 
(ابراهیم/۳۴-۲۲) 
در فرستادن و روانه کردن پیغمبران به ميان مردمان 
نعمتی است که با هم آن نعمتها برابری می‌کند. یا از 
همه آن نعمتها برتر و بالاتر است: 
«کتابٌ ی ناهیک خر آلناس من آلظْلیات 
إل لور €. 
(این قرآن) کتابی است که آن را برای تو فرستاده‌ایم تا 
این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) از تاریکیها (و 
کمراهیهای کفر و نادانی) به سوی نور (و روشنائی 
ایمان و دانائی) بیرون بیاوری. (ابراهیم/۱) 
نور بزرگ‌ترین نعمتهای یزدان در جهان است. نور در 
اینجا بزرگ‌ترین نور است. نوری است که هستی انسان 


در پرتو آن روشن می‌گردد. نوری است که دل و 


سورة ابراهیم سم ام سم ۱ فی‌ظلال القرآن 

رهنمودها 1 جلد چهارم 
۱ احساس انسان در پرتو آن منوّر می‌شود ... وظيفة (پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 
| موسی ی نیز در میان قوم خودش هم همین بود. و بت وھد ی ان تد یدمن هرا (برهیم/۱۳و ۱۴) 
| وظیفۀ همة پیغمبران نیز همین بوده است» همان‌گونه که . این نعمت. از جملۀٌ نعمتهای بس فراوان و بسیار بزرگ 
۱ این سوره بیان فرموده است. یزدان است. 
۱ در گفتار جملگی پیغمیران آمده است: روند قرآنی حقیقت افزایش نعمت به سبب شکر و 
۱ (یَدعُوکم لیف تکم من ُویکم - سپاسگزاری را نمودار و آشکار می‌سازد: 

خدا شما را فرامی‌خواند تا گناهانتان را ببخشاید. (ولذ اَن ریک لین شکرم زد نکم ولا 
ابراهیم /۱۰) ۳ 9 عذایی آشدید . ۰ 

فراخواندن برای مورد عفو و مغفرت قرار دادن نعمتی و (ای بنی|ٍسرائیل! به یاد آورید) آن زمان را که 
۱ است که با نعمت نور برابری می‌کند. این نعمت نزدیک پروردگارتان مؤکدانه اعلام کرد که اگر (از نعمتهای 
بدان نعمت است. خدادادی, به وسیلة ثبات بر ایمان و تلاش در عبادت) 
در فضای سخن از عفو کردن و بخشیدن. موسی قوم سپاسگزاری کردید. هرآینه (نعمتهای خود را) برایتان 
خود را به یاد یزدان بر خودشان می‌اندازد: افزایش می‌دهم. و اگر کافر (و ناسپاس) شدید (شما را 
۱ ۳ و اذ قال موس لقوّمه ۳ نعمَة اله کم ! ذ به عذاب دردناکی گرفتار می‌سازم و بدانید که) بیگمان 
۱ 9 من ن آل فرعون ان سوه العذاپ و عذاپ من بسیار سخت است. (ابراهیم/۷) 
۱ ون ا ء و ر نا کم وف الک همراه با آن بیان می‌گردد که یزدان بی‌نیاز از شکر و 
بلاءمنْ ریک عظم - سپاس» و از شکرکنندگان و سپاسگزاران است: 


(ای پیفمبر! برای عبرت قوم خود بیان کن) وقتی را که 
موسی به قوم خود گفت: نعمت دادن خدا به خویشتن را 
به یاد آرید. آن زمان که شما را از فرمان فرعونیان که 
بدترین شکنجه‌ها را به شما می‌رساندند و پسرانتان را 
سر می‌بریدند و زنانتان را زنده نگاه می‌داشتند 
نجاتتان داد. و در آن (عذاب و نجات) آزمایش بزرگ 


شما نهفته بود. (ابراهیم /۶) 


روند قرآنی در همچون فضائی. وعده خدا به پیغمبران 


را یادآور می‌شود: 


زی ام دم للك آلظالین و شتنكم 
الْرض من بَغدهم. لک لن خاف مقامی و خافَ 
و عید . 

پروردگارشان به آنان (که حاملان رسالات آسمانی و 
راهنمایان بشری بودند) پیام فرستاد که حتماً 
ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر ظلم و 
ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنیم. و من شما را پس 
از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می‌بخشم. این 


فان انم وم في الا ض جمیعً )ان الله له ی 
ید 6 
اگر شما و هم کسانی که در زمین هستند کافر شوید و 
ناسپاس گردید. به خدا زیانی نمی‌رسد. چرا که خداوند 
بی‌نیاز (از ایمان ایمانداران و سپاس سپاسگزاران 
است. و اگر کسی هم بدو ایمان نیاورد و شکر انعامش 
را نگزارد, او ذاتاً) ستوده است. (ابراهیم /۸) 
روند قرآنی بیان می‌دارد انسانها به طور کلّی چنان که 
باید شکر نعمت را بجای نمي آورند: 
(وَإِن عدوا نفعة اله لاتخصوها ان الانسان وم 
فا ۱ 
و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس که 
زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. واقعاً انسان 
ستمگر ناسپاسی است (اگر بجای پرستش دهندهٌ 
نعمتها چیز دیگری را پرستش بکند و سر از خط فرمان 
آفریدگار برتابد). (ابراهیم/۳۴) 


ولیکن کسانی که درباره آیات خدا می‌انديشند. و چشم 


سورة ابراهیم 1 ۳ € 1 فی‌ظلال‌القرآن 


رهنمودها 
سر و دلشان در پرتو آن آیات بازمی‌گردد. در برابر 
بلاها و ناگواریها شکیبائی می‌کنند. و در برابر نعمتها 
شکر و سپاس می‌گویند: 
فی ڈلک لیات کل صَبارٍ مکورٍ ). 
E‏ این کار (که سرگذشت نیکان بدان است) 
برای هر شکیبای (بر مصائب و بلایای آسمانی و) 
سپاسگزار (بر انعام و عطایای الهی) دلائل بزرگی (و 
نشانه‌های سترگی بر وحدانیّت خدا) است. ‏ (ابراهیم/۵) 
روند قرآنی شکیبائی و سپاسگزاری را در خود ابراهیم 
به تصویر می‌کشد. بدان‌گاه که در کنار خانۀ خداکعبه به 
مناجات ایستاده است» و دعای پرسوز و گدازی را 
فروتنانه سر داده است» و سراپای وجودش به حمد و ثنا 
و سپاسگزاری و شکیبائی و دعاء تبدیل گردیده است: 
«و اد قال ره نحل ها البلد آمناً و 


۳ 


1 


جتني ب أن تقب اسنام رب ام 
کر یقن یقن یی و من نان 
اک فورح :نای گنت من دري یواد 
عر ذې ززع عند نیک الحرم ر ارا 
سه از شا ی انز 
ازات لهم یَشکرون. ر 

تفلم ما ن و تِن اا 

فی الأْض و لاأ في الم ۱ 


على الک نماعیل و إشحاق ق نري لمع دا 


أ 


2 ر T2‏ موه al‏ 
دعای ر اغفر لى ول الدی وَل م منین يوم قوم 
ساب 


(ای پیغمبر! برای قوم خود بیان کن) آن‌گاه را که 
ابراهیم (پس از بنای کعبه) گفت: پروردگارا! این شهر 
(مکه نام) را محلْ امن و امانی گردان» و مرا و فرزندانم 
را از پرستش بتها دور نگهدار. پروردگارا! این بتها 
بسیاری از مردم را گمراه ساخته‌اند. (خداوندا! من 
مردمان را به یکتاپرستی دعوت می‌کنم) پس هرکه از 
من پیروی کند» او از من است» و هرکس از من نافرمانی 


کند (تو خود دانی» خواهی عذابش فرما و خواهی بر او 


جلد چهارم 
ببخشا) تو که بخشایندة مهربانی. پروردگارا! من 
بعضی از فرزندانم را (به فرمان تو) در سرزمین بدون 
کشت و زرعی, در کتار خانا تو که (تجاوزو 
بی‌توجهی نسبت به) آن را حرام ساخته‌ای سکونت 
داده‌ام» خداوندا تا این که نماز را برپای دارند. پس 
چنان کن که دلهای گروهی از مردمان (برای زیارت 
خانه‌ات) متوجه آنان گردد و ایشان را از میوه‌ها (و 
محصولات ساثر کشورها) بهره‌مند فرماء شاید که (از 
الطاف و عنایات تو با نماز و دعا) سپاسگزاری کنند. 
پروردگارا! تو آگاهی از آنچه پنهان می‌داریم و از آنچه 
آشکار می‌سازیم (لذا به مصالح ما داناتری و آن کن که 
ما را به کار آید) و هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا 
مخف نی ده نکاس خاش وا که ا و هو تا ری 
سن زیاد. اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. بیگمان 
پروردگار من دعا (و نیایش همگان) را می‌شنود. 
پروردگارا! مرا و کسانی از فرزندان مرا نمازگزار کن. 
پروردگارا! دعا و نیایش مرا بپذیر. پروردگارا! مرا و 
پدر و مادر مرا و مؤمنان را بیامرز و ببخشای در آن 
روزی که حساب برپا می‌شود (و حسابرسی می‌گردد 
و به دنبال آن پاداش و پادافره داده می‌شود). 


(ابراهیم/۴۱-۲۵) 


از آنجا که نعمت و یاس بر آن و تاساسی از آن: 
فضای سوره را قالب‌ریزی می‌کند. تعبیرات و تعلیقات 
داخل آن, با همچون فضائی هماهنگ و همنوا می‌شود: 


( رازه من الما ت للم سرون ). 
ایشان را از میوه‌ها (و محصولات سائر کشورها) 
بهره‌مند فرماء شاید که (از الطاف و عنایات تو با نماز و 
دعا) سپاسگزاری کنند. (ابراهیم /۳۷) 
ان فی ذلک لیات لکل صبار شکور ). 
بیگمان در این کار برای هر شکیبای سپاسگزار دلائل 
بزرگی است. (ابراهيم ام 
َر إلى الذي بد وان غة الو كُفراً و وا 
رز دار الا 


سور ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 


کفر تبدیل کردند (و بجای این که نعمت بعثت محمد و 


کفر را برگزیدند) و قوم خود را به سرزمین هلاک و 


نابودی کشاندند. (ابراهیم /۲۸) 
لدي اذى وهب لى على الکبر انباعیل و 


سپاس خدائی را که با وجود پیری و سن زیاد» 
اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. (براهیم/۳۹) 
در پاسخ پیغمبران به اعتراض تکذیب‌کنندگان که 
بدیشان می‌گفتند ما انبیاء آدمیزاد هستیم. آمده است: 
و لك اله ین على من یشاء من عباده ). 
ولیکن خداوند بر هرکس از بندگانش که بخواهد مثت 
می‌نهد (و او را با لطف خود می‌نوازد و پیفمبرش 
می‌سازد). (ابراهیم/۱۱) 
منت و بزرگواری یزدان پدیدار و نمودار ذکر می‌گردد 
تا پاسخ به تکذیب‌کنندگان هماهنگ با فضای همگانی 
سوره شود که فضای نعمت و متّت و شکر کردن و 
ناشکری نمودن است. 
بسدین منوال و بر این روال, تعبیر واژگانی؛ با 
سایه‌روشنهای فضای همگانی, در سراسر سوره همگام 
و همسو می‌گردد. همان‌گونه که شیوه هماهنگی و 
همآوائی هنری در قرآن است. 
6 
سوره به دو بند و بخش تقسیم می‌شود. دو بند و بخشی 
که حلقه‌های زنجیر:ٌ آنها به یکدیگر متصل و مرتبط 
و 
بند و بخش نخستین دربرگیرند؛ بیان حقیقت رسالت و 
حقیقت رسول است. و پیکار میان ملتهای پیغمبران با 
گروه‌ها و دسته‌های تکذیب‌کنندگان را در دنیا و آخرت 
به تصوير می‌کشد. و بر آن پیکار با کلامی همچون 
سخن پاک و سخن ناپاک پیرو می‌زند. 
بند و بخش دومین از نعمتهای خدا بر انسانها سخن 
می‌گوید. و کسانی را بیان می‌دارد که در برابر این 
نعمت ناسپاسی می‌کند و سرمست و مغرور می‌شوند. 


مهم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


و افرادی را هم بیان می‌دارد که بدین نعمت ایمان 
آورده‌اند و سپاس آن را می‌گویند. الین تمونة آنان 
ابراهیم است. سرانجام و سرنوشت ستمکارانی را در 
زنجیره‌ای از سخت‌ترین و بدترین صحنه‌های قيامت که 
خلاصه‌ترین و لبریزترین صحنه‌ها از حرکت و جنبش و 
حیات و زندگی است به تصویر می‌کشد. ستمکارانی که 
در برابر نعمت خدا ناسپاس بوده و کفران نعمت می‌کنند 
... تا بدین وسیله سوره به گونه‌ای به پایان آید که با 
سرآغاز سوره هماهنگ باشد: 
(خذایلاعپلئاس و یروا فلا 
واجد؛ و لیذ کر وا لباب . 


ا فا غر مر اناا تی کد تاا 


م 1 
3 


هول 


شوند و بدانند که خداوند یکی بیش نیست و خردمندان 

(از خواندن قرآن) پند و اندرز گیرند (و خویشتن را در 

پرتو آن از آتش دوزخ دور کنند و به بهشت برسانند). 
(ابراهیم/۵۲) 


پس اینک با بند و بخش نخستین در روند قرآن, همراه 
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LE a 


س عق س ت و و 


۱ ڪب اريك لنخرج الاس منَاللمتب 
لانور اننامز یل ید 6 


سے سم 


4 ر 
۲ ناف عون اندض زین 


رم ام 


هی 


اللو ای له 


بت ڈوک سیر 
جوم أو کف مکل یبد ومازملا 
ب ورشول لای اکان مد نیز شا 
منیکاه ویهدی من اء وهو لعز در الك 
eo)‏ ارتا ی ات اخ 
ما م تلا تور ود ڪر همانم 

اکن کر لصب ارک 
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و 
وِذ فا موم لمَویه آذکروانهمة 
دک تنل فرعو یش مک و سای 
ود ورت سا ور هس ون 
فلکم لین کم مط © ور دات 
رک لین مک رن دک وکین کت 
دید ی وال موی إن قروا رل 
OLAS‏ یک توت 
نل e K€‏ 
ايتلم تر اجا ته شم باکت 
د ی 1۳ ۳ 
بای ترش( ات 
رسله اف او تفاط راکوت وال یوک 


عفر 


فلکم ین دزی ۱ 


شس کی کال وازن آنشم ولا مک فلا ردو ان وتا 
ع کب تا رت تیب 9 
ات لسن ر دح ی" ر 


۰ مه ۰ ۳۹ 


مخ مت ره وک 
تمن منک امن عادو وفا کارت لت ار 
a‏ 
رمالا اتر ڪل ET‏ 
سک عم بش و و مه 
8 رل دس رسیم نکم تن 
تا أو لعو کف ی مار لیر یک 
بیس @ () ایتک لاش برهم 

لک ما مقا ی وک روید اترا 7 أ 
رکب اج کارب انایو ون 
من ماو یل 0 () رَد مهو لابکاد يسغه 

و موش ینز مکو اف یکین 
ید مدای غین @ متا کنو ارهز 


عم هه کے ی ي 


ماد أَْدَتَ به هرق ات 


ا 3 کے 


2 :للت هو سكليد ®6 


وت 


ید 
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سے ام یسم ۳ مر e‏ ر٣‏ 
رت رک له حالس عونت والازض بالق زنیهاً 


2 2 کے سره سم هی م 
ا وماذلك ع لاله یمزیر 
. ن ر سا اھ یھ صر ۱ روموت 
و6 وروا رلوجيعا فقا ل لس توا ناس كرا 
رسا سس مره > مرح را ری lo‏ 7 
إا تبعافھل انسر مغنو ن امن عدا بال 


EES 
ارتام صب ماکامن‌محیص () وال الط‎ 
قیال مرک اله وع کم وغد ای وود مد‎ 
تسه و یکت شم‎ 
فاس کک تشک نان‎ 
بتڪم مش مصخ نی کفرت با‎ 
اش 1۱ داعت اه عدا ا‎ 


@ رادلا ے٣‏ امتواوعی 1۳ 7 ح ت ج 2 


e‏ موی 


ری ینک کر ری بایان عم 
فام © آل کت مر ر کک 
کتجر سل وف ناک 

هزین ی ایر ا 
وس روت (9) هکم َة 
کج رة کو ما 
e Ee‏ 


و ِ ۰ 2 معط 7 رورو 
۳ 0 


مد ول لُ نا ات نان از 


مد نيع از رن 
او تباجا ولیک في ضلال بعد. و 
دا تن ین زشول لا لان قومه لیف 


و 
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جزء ۳ 
تضل امن 1 ن شا ودې من یشاب و هو اریز 
الھک“ 1 
الف لامر (این قرآن) کتابی است که آن را برای تو 
فرستاده‌ایم تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) 
باتوفیق و تفضّل پروردگارشان,ء از تاریکیها (و 
گمراهیهای کفر و نادانی) به سوی نور (و روشنائی 
ایمان و داناثی) بیرون بیاوری (یعنی که) به راه خدای 
چیرۀ ستوده (درآوری). خدائی که آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است ازآن او است. وای بر کافران که 
عذاب سختی (و مجازات شدیدی) دارند (چرا که در 
چنگ خدای غالب بر هر چیز و مالک همه چیز 
گرفتارند). کسانی که زندگی دنیا را بر زندگی آخرت 
ترجیح می‌دهند. و مردمان را از راه خدا بازمی‌دارند. و 
راه دا را نادرست نشان داده و کسج و معوځ 
می‌نمایانند. آنان در گمراهی سخت و ژرفی گرفتارند. 
(ای محمّد!) ما هیچ پیغمبری را نفررستاده‌ایم مگر این که 
به زبان قوم خودش (متکلّم بوده است) تا برای آنان 
(احکام الهی را) روشن سازد (و حقائق را تبیین و تفهیم 
کند). سپس خداوند هرکس را که (به فرمان آسمانی 
گوش نکرده است) گبراه ساخته است و هرکس را که 
(برابر دستور آسمانی حرکت نموده است) رهنمود 
ساخته است. و او چیره (بر هر کاری است که بخواهد. 
و کارهایش) دارای حکمت است. 

لف .لام را 

فرستاده‌ایم». این کتابی که از جنس همین حروف ساخته 

شده است. کتابی است که آن را برای تو فرستاده‌ايم. تو 


... «کستابی ات کته آن زا بآ تو 


آن را پدید نیاورده‌ای و تألیف نکرده‌ای. آن را برای تو 
فرستاده‌ايم بای هدفی: 
(رشفرجآناس من تشر 6 
تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات ِ از تاریکیها 
(و کمراهیهای کفر و نادانی) به سوی 
ایمان و دانائی) بیرون بیاوری. 
تا انسانها را از تاریکیها بیرون بیاوری. تاریکیهای 
وهم و گمان و پوچی و پوچ‌گرائی. تاریکیهای اوضاع و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
احوال و تقلیدهای کورکورانه و آداب و رسوم جاهلانه. 
تاریکیهای سرگشتگی و سرگردانی در بیابان برهوت و 
بی‌نشان اریابان و خداگونگان گوناگون. و تاریکیهای 
دست و پا زدن در جهان‌بینیها و ارزشها و معیار ... تا 
مردمان را از همگی این تاریکیها بیرون بیاوری و به 
سوی نور رهنمود گردانی. نوری که این تاریکیها را 
می‌زداید. این تاریکیها را از جهان درون و از جهان 
انديشه می‌زداید. و از واقعیّت زندگی و ارزشها و 
اوضاع و احوال و تقالید کورکورانه و آداب و رسوم 
جاهلانه پاک می‌نماید. 
ایمان به یزدان نوری است که در دل می‌درخشد. و با 
آن هستی بشری درخشان می‌شود. هستی بشری که 
آمیزه‌ای از گل غلیظ و از نفخة روح متعلّق به خدا در 
او است. هرگاه وجود انسان از درخشش این نفخه یزدان 
خالی گردد. و هرگاه این درخشش در وجود انسان پنهان 
شود. انسان به گل سیاهی تبدیل می‌شود. گلی که 
همچون حیوان از گوشت و خون است و بس. چه 
گوشت و خون به تنهائی از جنس گل و ماد زمین 
است. اگر این درخشش نباشد که روح گفته می‌شود و 
خدا ان را به پیکر انسان دمیده است و او را به تکان و 
جنبش درانداخته است» انسان کی انسان است؟ ایسمان 
است که این روح را صاف و روشن می‌گرداند و جلا و 
صفایش می‌بخشد. و در این وجود تاریک روان و 
منوّرش می‌سازد. و این وجود تاریک تن را نیز در 
پرتو آن درخشان و تابان می‌نماید. 
ایمان به یزدان نوری است که نفس انسان در پرتو آن ` 
نورانی و رخشان می‌شود و راه را می‌بیند و راه را 
آشکار رو به خدا می‌بیند. دیگر همچون نفسی تاریکی 
با آن نمی‌آلاید. و تاریکیهای وهم و گمان و مه و ابر 
خرافات یا تاریکیهای شهوات و مه و ابر طمعها و 
آزها, او را در چینها و لایه‌های خود نمی‌پیچد و در 
درون خود نهان نمی‌دارد. هرگاه همچون نفسی راه را 
دید در راستای هدایت حرکت می‌کند و به پیش 
می‌رود. بدون این که بلغزد و سکندری بخورد و 


سورة ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 


پریشان و نابسامان گردد. و بدون این که متردد و حیران 
و سردرگم شود 

ایمان به یزدان نوری است که زندگی در پرتو آن 
درخشان و تابان می‌شود. با نور ایمان همه مردمان 
بندگان برابری می‌شوند. و پیوند خویشاوندیشان در 
ایمان به خدا به یکدیگر می‌رسد. و کرنش بردن و 
پرستش کردن ایشان خاص یزدان می‌شود. و برای کسی 
جز او انجام نمی‌شود. و لذا مردمان به دو دست بندگان 
و طاغیان تقسیم نمی‌گردند. پیوند شناخت خدا ایشان را 
با هستی ارتباط می‌دهد, شناخت خدائی که این جهان و 
هرکس و هرچه در آن است با قانون و فرمان او در 
کشت و گذار است. در این صورت مردمان با جهان و با 
هرکس و هرچه در آن است در صلح و 
امان بسر می‌برند. 


صفاو امن و 


ایمان به یزدان نوری است, نور عدل و داد. نور آزادی 
و آزادگی, نور شناخت. و نور انس و الفت در جوار 
خداء و اطمینان به عدالت و رحمت و حکمت یزدان در 
شادی و نعمت. و در غم و زیان و ضرر مالی و بدنی. 
آن اطمینانی که به دنبال شکیبائی بر بلا و مصیبت. و به 
دنبال شکر بر نعمت و خوشی» در پرتو نور درک و فهم 
حکمت در بلا و غیربلا به انسان دست می‌دهد. 

ایمان به خدا در الوهیّت و در ربوبیّت. برنامة کامل 
زندگی است نه فقط عقیده‌ای است که دل را فرا 
می‌گیرد و بدان نور می‌ریزد ... برنام یک زندگی 
است که بر پايةٌ بندگی یزدان یکانهٌ جهان, و براساس 
کرنش بردن و پرستش کردن ایزد یگانهٌ سبحان, و بر 
بنیاد رهائی از ربوبیّت بندگان, و برتری پیدا نمودن بر 
حاکمیّت ایشان, استوار و برقرار می‌گردد. 

با فطرت بشری, و سازگاری با 
نیازهای حقیقی اين فطرت است. آن 
سازشی که زندگی را از سعادت و نور و آرامش و 
آسایش لبریز می‌کند. همان‌گونه که در این برنامه 
استقرار و ثباتی وجود دارد که جامعه را از دگرگونیها و 
دست و پازدنها محفوظ می‌کند. دگرگونیها و دست و پا 


در این برنامه سازش 


سازگاری و 
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زدنهائی که جامعه‌هائی بدان گرفتارند که در برابر 
ربوبیّت بندگان, و حاکمیّت بندگان. و برنامه‌های بندگان 
برای سیاست و فرمانروائی و اقتصاد و اجتماع, و برای 


اخلاق و رفتار و آداب و رسوم کرنش می‌برند و 
اطاعت می‌کنند ... گذشته از اينهاء این برنامة الهی 
نمی‌گذارد نیرو و توان انسانها هدر شود و هرز رود در 
خدا ساختن بندگان, و جشنها برپاکردن و طبل و دهل و 
سورنا زدن برای طاغو تها!!! 

قطعاً در فراسوی این تعبیر کوب 


i a I 
.) «لْخرج آلناس من آنظلیات إلى آلنور‎ 


تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) از تاریکیها 
(و گمراهیهای کفر و نادانی) به سوی نور (و روشنائی 
ایمان و دانائی) بیرون بیاوری. 


کرانه‌های دوردستی از حقائق سترگ و ژرفی در جهان 
خرد و دل, و در جهان زندگی و واقعیّت آن است؛ 
حقائقی که تعبیر بشری به گرد آنها نمی‌رسد. ولی 


بدانها اشاره می‌کند! 
و بط رد ر 7 ۳۳ 3 
رهم 4 


تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) با توفیق و 
تفضّل پروردگارشان از تاریکیها (و گمراهیهای کفر و 
نادانی) به سوی نور (و روشنائی ایمان و دانائی) 
بیرون بیاوری. 

در توانائی پیغمبر 7 جز تبلیغ و رساندن پیام 

نیست. جزو وظیفهٌ او جز بیان کردن و روشن نمودن 

نیست. و امّا بیرون آوردن مردمان از تاریکیها به سوی 

نور, تنها وقتی صورت می‌پذیرد که یزدان اجازه و 

توفیق دهد. در این صورت برابر سنت و قانونی که 

ایور مت را ام زا مه ات کار کا 

رد و در این ميان پیغمیر لک جز پیامبر نیست! 
( رح اس من ات ال اترا وی 

... إلى صراط العزيز احمید (. 
تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) با توفیق و 
تفضّل پروردگارشان, از تاریکیها (و گمراهیهای کفر و 
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نادانی) به سوی نور (و روشنائی ایمان و دانائی) 

بیرون بیاوری (یعنی که) به راه خدای چيرة ستوده 

(درآوری). 
صراط بدل از نور است. صراط خداء راه او. و سنّت او. 
و قانون او است که بر هستی فرمانرواشی می‌کند. و 
شریعت او است که بر زندگی فرمانروائی دارد. نور به 
سوی این راه هدایت می‌دهد و رهنمود می‌کند. یا نور 
همان راه است. این معنی بهتر است. چه نوری که در 
خود نفس درخشان است. همان نوری است که در خود 
جهان رخشان است. آن هم همان سّت که قانون است و 
آن هم خود شریعت است. نفسی که در این نور زندگی 
می‌کند در فهم و درک راه خطا نمی‌پوید. و در فکر و 
اندیشه به خطا نمی‌رود. و در رفتار و کردار اشتباه 
نمی‌کند. پس همچون نفسی بر راه راستی قرار دارد. 

صراط ایا میدٍ ). 

راه تدای اه a‏ ۴ 
آن خدائی که دارای نیروی چیره و مسلط است و او را 
می‌ستایند و وی را سپاسگزاری می‌نمایند. 
قدرت در اینجا برجسته نموده می‌شود تا کافران بدان 
تهدید گردند و بیم داده شوند. حمد و سپاس نیز آشکارا 
پیش کشیده می‌شود تا یادی از سپاسگزاران گردد " 
آن‌گاه شناخت خدا مطرح می‌شود. خداوند سبحانی که 
مالک هر آن چیزی است که در آسمانها و در زمین 
است. بی‌نیاز از مردمان است. چیره بر جهان و هرچه و 
هرکه در آن است: 

اله الذي له ما نی رات و ما ف الأَرْض ). 

خدائی که آنه ا آسمانها و آنچه 8 مین ا ازآن 

او است. 
هرکس از تاریکیها و گمراهیهای کفر و نادانی بیرون 
بیاید و راه هدایت درپیش گیرد. چه خوب. در اینجا 
چیزی دربارة همچون کسی ذکر نمی‌شود. بلکه روند 
قرآنی به پیش می‌رود و به تهدید کردن و بیم دادن 
کافران می‌پردازد. و ايشان را با واویلای از عذاب 


شدیدی می‌ترساند. عذاب شدیدی که به سبب 
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ناشکری و کفران این نعمت دامنگیرشان می‌شود. نعمت 
فرستادن پیغمبر مش همراه با کتاب قرآن, تا آنان را 
از تاریکیها و گمراهیهای کفر و نادانی بیرون بیاورد و 
به سوی نور رهنمودشان گرداند. این هم نعمت بزرگی 
است که هیچ انسانی چنان که باید نمی‌تواند شکر آن را 
بجای آورد. پس اگر کفران نعمت شود چه؟: 

و ول للکافرین ین عذاب شدیدٍ ). 

و وای بر کافران که عذاب سختی (و مجازات شدیدی) 


همه چیز گرفتارند). 
سپس پرده برمی‌دارد از علّت ناسپاسی کسانی که نعمت 
پیغمبر علض بزرگوار خدا با خود به ارسغان آورده 
است: 
۳1 بر دض ۵ص سم له ۳ 
(الذينَ یَسْتَحبُونْ الحياة آلدئیا على الاخرة >. 
کسانی که زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح 


می‌دهند. 
ر مور هن و ۶ رصم 
و یَصُدون عن سبیل اله و یبُغونها عوجاء اولنک 


و مردمان رااز راه خدا بازمی‌دارند» و راه خدا را 

نادرست نشان داده و کچ و معوج می‌نمایانند. آنان در 

گمراهی سخت و ژرفی گرفتارند. 
چه دوست داشت زندگی دنیا و برتری دادن آن بر 
آخرت. با تکالیف و وظائف ایمان برخورد پیدا می‌کند. 
و با ماندگاری بر راه خدا مخالف می‌افتد. ولی زمانی 
که آخرت بر دنیا برتری داده می‌شود. کار بدین شکل 
نخواهد بود. زیرا عشق به آخرت ماية اصلاح دنیا 
می‌گردد. و استفاده از دنیا معتدل می‌شود. و در زندگی 
خدا درنظر گرفته می‌شود و به گونه‌ای از نعمتهای دنیا 
بهره‌برداری می‌گردد که موجب خشنودی یزدان گردد. 
در این صورت برخورد و مخالفتی میان برتری دادن 
آخرت بر دنیا و بهره‌مندی از کالاها و لذتهای این 
جهانی, پیش نمی آید. 
کسانی که دلهایشان را متوجّه اخرت می‌سازند و دل به 
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آخرت می‌دهند. بهره‌مندی و استفاده از کالاها و 
اھا ی دیا زا نت از یاد نمی پر ند و از دست نوهد" 
همان گونه که به گمان کج‌اندیشان می‌رسد و عشق به 
آخرت را باعث از دست دادن نعمتها و خوشیهای این 
دنیا می‌انگارند - در اسلام اصلاح آن جهان در گرو 
اصلاح این جهان است. و ایمان به خدا مقتضی حسن 
خلافت در زمین و انجام جانشینی به نحو احسن است. 
حسن خلافت و انجام جانشینی در زمین هم عبارت 
است از آباد کردن زمین و بهره‌مندی از چیزهای حلال 
و پاک آن است. در اسلام به ترک دنیا گفتن و به انتظار 
قیامت نشستن وجود ندارد. ولیکن در اسلام آباد کردن 
زندگی با حق و عدل و شکیبائی و پایداری برای کسب 
رضای خداء و به عنوان آماده‌سازی آخرت است ... 
اسلام این چنین است. 

ولی کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت برتری می‌دهند. 
نمی‌توانند به هدفهای خود برسند که ترجیح نعمتهای 
زمین» کسب حرام. استثمار مردمان» خیانت بدیشان, و 
به بندگی کشاندن آنان است ... همچون کسانی چون در 
پرتو نور ایمان به خداء و در پرتو ماندگاری بر راستای 
راه هدایت خداء به این هدفهای خود نمی‌رسند. بدین 
جهت سعی می‌کنند خود را و مردمان را از راه خدا 
بازدارند. و راه خدا راکج بخواهند و کج نشان دهند. و 
راستی و درستی و عدالت و دادگری را در آن برجای 
نگذارند. این‌گونه کسانی وقتی که خود را و دیگران را 
از راه خدا بازداشتند. و زمانی که از راه راست خدا کج 
شدند. و عدالت و دادگری موجود در راه خدا را رها 
کردند. تنها بدین هنگام است که می‌توانند ستمگری 
کنند. و سرکشی و طغیان نمایند. و خیانت ورزند. و به 
گول زدن بپردازند. و مردمان را به فساد و تباهی 
تشویق و ترغیب کنند و برانگيزند. آن وقت است که 
آنچه می‌خواهند آن شود و هدف ایشان حاصل شود که 
نعمتهای زمین را ازآن خود کردن. کسب حرام نمودن, 
کالای پست را به دست آوردن, خوار و رذل از زندگی 


بهره‌مند شدن, تکبّر و خود بزرگ‌بینی در زمین نمودن. 


I‏ هم 
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و مردمان را بدون مقاومت و اوقات تلخی بنده و برده 
کردن است. 
برنامة ایمان زندگی را و زندگان را محفوظ و مصون 
می‌کند. از خودکامگی کسانی که زندگی دنیا را بر 
زندگی آخرت برتری می‌دهند. و نعمتهای این زندگی 
را برای خود می‌خواهند. 
وا سنا من رشول لا پلسان یه یی 
(ای محمّد) ما هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم مگر این که 
به زبان قوم خودش (متکّم بوده است) تا برای آنان 
(احکام الهی را) روشن سازد (و حقائق را تبیین و تفهیم 
کند). 
این نعمت» نعمتی است که در هر رسالتی مردمان را 
دربر می‌گیرد. تا برای پیغمیر ممکن گردد مردمان را از 
گمراهیها و تاریکیها نجات دهد و به سوی نور با اجازه 
و توفیق خدا بکشاند. چاره‌ای از این نبوده است که آن 
پیغمبر را به زبان قوم خود روانه کند. تا برای ایشان 
مطالب و مقاصد رسالت را بیان دارد و روشن کند و 
آنان هم سخن او را درک و فهم کنند. و هدف رسالت به 
تمام و کمال انجام بگیرد و پیاده گردد. 
پیغمبر لش به زبان قوم خود برانگیخته شد و روانه 
گردید. هرچند که پیغمبر برای جملگی مردمان بود. از 
آنجا که قوم او می‌بایستی پس از او رسالت وی را به 
همگی مردمان برسانند و ابلاغ گردانند. و عمر مبارکش 
هم محدود بود. بدو دستور داده شد بیش از دیگران 
قوم خود را به سوی خدادعوت کند و به اسلام 
فراخواند. تا جزیرةالعرب دربست ازآن اسلام گردد. و 
بدین خاطر پرورشگاهی شود که حاملان رسالت 
محمد علض باشند و آن را به سائر نقاط زمین 
برسانند. این کار عملاً به وقوع پیوست. قضا و قدر 
خداوند آگاه و داناء چنین خواسته بود همین که 
پیغمبر 3 وفات یافت, اسلام به آخرین مرزهای 
جزیرةالعرب رسیده بود. پیغمبر ی سپاه اسامه را به 
ا ج ری کنیل ودا 


هدنخ فان وخ ره اي سای شا شرا فان دراک نم GEP‏ ی دی نار ایا ای ی فا هن یی بلق یرد ی ما ی ری رای دنت مد یز 
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پیغمبر ااا وفات یافت و هنوز حرکت نکرده بود .. 
درحسقیقت پسیغمبر نامه‌هائی را ده خارج 
جزیرةالعرب فرستاد و مردمان را به اسلام فراخواند. تا 
رسالت او مصداق پیدا کند که برای همگی انسانها 
است. ولیکن چیزی که خدا برای او مقدر و مقزّر کرده 
بود» و چیزی که با سرشت عمر محدود بشری می‌خواند 


پیغمبر 3 رسالت را به زبان قوم خود به قوم 
برساند. و رسالت او به ساثر مردمان جاهای دیگر از 
راه حاملان این رسالت پرسد و ابلاغ شود ... اين هم 
انجام پذیرفت ... لذا هیچ‌گونه مخالفتی میان رسالت او 
برای جملگی انسانهاء و میان رسالت او به زبان قوم 
خودش, وجود ندارد. اجنین ی یویر 
واقعیّت زندگی هم چنین شد. 
و ما سنا من رَشول إلا پلسان مه لين 

۳ 

(ای محمّد!) ما هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم مگر این که 

به زبان قوم خودش (متکلّم بوده است) تا برای آنان 

(احکام الهی را) روشن سازد (و حقائق را تبیین و تفهیم 

کند). 

( قيضل اله من ياء و دی من یشاء 6. 

سپس خداوند هرکس را که (به فرمان آسمانی گوش 

نکرده است) گمراه ساخته است و هرکس را که (برابر 


دستور آسمانی حرکت نموده است) رهنمود ساخته 


بدین هنگام وظیفةٌ پیغمبر یل - هر پیغمبری -به 
پایان می آید. وقتی که پیغمبر رسالت را بیان و تبلیغ 
کرد کار او تمام می‌شوه. اقا هدایت یا ضلالتی که 
مترتب بر بیان و تبلیغ او است, در قدرت او نیست» و 
به آرزوی وی هم نیست. بلکه هدایت يا ضلالت جزو 
کارهای خدا است. خدا ستّتی را برای آن پدید آورده 
اسک که اراده وشات مطافه از غرارتد ات یک 
راه ضلالت را درپیش گیرد گمراه می‌گردد. و هرکه راه 
هدایت را درپیش گیرد هدایت می‌یابد و به مقصد 


۱ Or ge 
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می‌رسد. هم این و هم ۳ از اراده و مشیّت یزدان 

پیروی می‌کند. اراده و مشیِتی که سنّت او را در زندگی 

پدید آورده است. 
وهو لیا کم ». 
و او چیره (بر هر کاری است که بخواهد و کارهایش) 
دارای حکمت است. 

خدا قادر و توانا بر چرخاندن و گرداندن کار و بار 

مردمان و زندگی ایشان است. برابر حکمت و تقدیری 

کار و بارشان را اداره می‌کند و دچار تسبدیل و تغییر 

می‌گرداند. چه کارها ناسنجیده و بدون رهنمود و تدبیر 

به خود رها نشده است. 

0 

رسالت موسي عا نیز به زبان قوم خودش بوده أست: 
«ولقذاً زسلنا موسی بآیاتن آن آخرج قزمک من 
الات ال آلشوره و درشم ایام اله ٠‏ ّف ذلک 
لایات لکل صبّار شکور و لذفال مُوسی له 
آذگزرا نف اف عليكم إذاأ آنجاکم ین آل فرعزن: 

سوک شوم لاپ و دون نا کم و : 

ستخیون لاء کم وق لک لاء من ریک 
عظم: و اَن ریکم: لن شک لزید 
نکم ٣ن‏ عذابي آشدید. و فال مو سى ان ترا 
أن و من ف لض جميعاً ناه هل ید 4. 
موسی را همراه با آیات (و مویّد به معجزات) خود 
فرستادیم (و بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از 
تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون بیاور (و) به سوی نور 
(ایمان و دانش رهنمود گردان) و روزهای خوشی و 
ناخوشی و نعمت و نقمتی را به یادشان بیاور که خدا بر 
سر گذشتگان آورده است. در این کار (که بیان 
سرگذشت نیکان و بدان پیشین است) برای هر شکیبای 
(بر مصائب و بلایای آسمانی و) سپاسگزار (بر انعام و 
عطایای الهی) دلائل بزرگی (و نشانه‌های سترگی بر 
وحدانیّت خدا) است. (ای پیغمبر! برای عبرت قوم خود 
بیان کن) وقتی را که موسی به قوم خود گفت: نعمت 
دادن خدا به خویشتن را به یاد آرید. آن زمان که شما را 
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از فرمان فرعونیان که بدترین شکنجه‌ها را به شما 
می‌رساندند و پسرانتان را سر می‌بریدند و زنانتان را 
زنده نگاه می‌داشتند نجاتتان داد» و در آن (عذاب و 
نجات) آزمایش بزرگ شما نسهفته بود. و (ای 
بتی‌اسرائیل! به یاد آورید) آن زمان را که پروردگارتان 
موکدانه اعلام کرد که اگر (از نعمتهای خدادادی» به 
وسيلة ثبات بر ایمان و تلاش در عبادت) سپاسگزاری 
کردید. هرآینه (نعمتهای خود را) برایتان افزایش 
می‌دهم. و اگر کافر (و ناسپاس) شدید (شما را به عذاب 
دردناکی گرفتار می‌سازم و بدانید که) بیگمان عذاب من 
تسار کت ایوس گفت: اگنر مان ها 
کسانی که در زمین هستند کافر شوید و ناسپاس 
گردید» به خدا زیانی نمی‌رسد. چرا که خداوند بی‌نیاز 
(از ایمان ایمانداران و سپاس سپاسگزاران است. و اگر 
کسی هم بدو ایمان نیاورد و شکر انعامش را نگزارد» او 
ذاتاً) ستوده است. 

تعبیر قرآنی واژه‌های دستور به موسی و دستور به 

مسحتد علا لا اله ر لام را هسان 

می‌گرداند. همان‌گونه که همگام با طرز اداء سخن در 

سوره است. و چندی پي پیش از آن صحبت کردیم. چه 

دستور در آنجا این چنین بود: 
«(لْخرج آلناس من لظیات إلى آلنور ). 
تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات قرآن) از تاریکیها 
(و گمراهیهای کفر و نادانی) به سوی 
ایمان و دانائی) بیرون بیاوری. 

و دستور در اینجا اين چنین است: 
«أن احرج فوْمَکَ من الا ال وی 
(بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از تاریکیهای 
(کفر و جهل) بیرون بیاور (و) به سوی نور (ایمان و 
دانش رهنمود گردان). 

دستور نخستین به جملگی مردمان است. و دستور دوم 

فقط به قوم موسی است» ولی هدف a‏ 
(آن آخرج تزعک م لت لل | لشور ...و 
E‏ پایام اله . 
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(بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از تاریکیهای 
(کفر و جهل) بیرون بیاور (و) به سوی نور (ایمان و 
دانش رهنمود گردان) ...و روزهای خوشی و ناخوشی 
و نعمت و نقمتی را به یادشان بیاور که خدا بر سر 
گذشتگان آورده است. 
همه روزها روز خدا است. ولیکن در اینجا مقصود به 
یاد ایشان آوردن روزهائی است که در آنها برای 
انسانها یا برای گروهی از آنان کار برجسته یا 
خارق‌العاده و معجزه‌ای با نعمت با نقمت روی داده 
است و روزهای خوشی یا ناخوشی برای آنان بوده 
است. همان‌گونه که در داستان تذکر موسی به قوم خود 
خواهد آمد. موسی ایشان را به روزهائی که داشته‌اند 
تذکُر می‌دهد. و روزهائی را خاطرنشان ایشان می‌سازد 
که اقوام نوح وعادوثمود وکسانی پس از آنان 
داشته‌اند. روزها اینها بوده انشت: 
ان نی الک لیات کل ار شکور 4. 
بیگمان در این کار (که سرگذشت نیکان و بدان پیشین 
است) برای هر شکیبای (بر مصائب و بلایای آسمانی 
و) سپاسگزار (بر انعام و عطایای الهی) دلائل بزرگی (و 
نشانه‌های سترگی بر وحدانیّت خدا) است. 
در میان این روزها روزهای سخت و دشوار و ناخوشی 
بوده است که شکیبائی را می‌طلبیده است و شکیبائی را 
به محک آزمایش زده است. و در میان آنها روزهای 
اشایشی ی آرامتن و خوشی و نعمت بوده است که 
سپاسگزاری و شکر خدا را می‌طلبیده است و شکر 
نعمت را به محک آزمایش زده است. کسی که شکیبا و 
سپاسگزار باشد آن کسی است که معنی این آزمایشها 
را درک و فهم می‌کند. و فراسوی آنها را می‌خواند و 
می‌داند. و در آنها پند و اندرزی برای خود می‌یاید. 
همان‌گونه که در آنها دلداری و یادآوری می‌بیند. 
موسی شروع به ادای رسالت خود می‌کند. و قوم خود 
را تذگر می‌دهد و به یاد آن روزگاران می‌اندازد: 
ولد ال شوم له آذکوو نم الله ولیک 
جاک من آل فزعون هنک سوء ء العَذاب و 
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کک ین کم بست 


ر اعطی 6 


0 پیغمبر! عبرت قوم خود بیان کن) وقتی را که 


یِستَحیون نسا کم و فی ذالکم 


موسی به قوم خود گفت: نعمت دادن خدا به خویشتن را 
به یاد آرید» آن زمان که شما را از فرمان فرعونیان که 
بدترین شکنجه‌ها را به شما می‌رساندند و پسرانتان را 
سر می‌بریدند و زنانتان را زنده نگاه می‌داشتند 
نجانتان داد. و در آن (عذاب و نجات) آزمایش بزرگ 
شما نهفته بود. 

موسی قوم خود را به یاد نعمت خدا بدیشان می‌اندازد. 
نعمت رهائی از بدترین عذابی که از فرعونیان 
می‌دیدند. فرعونیان عذاب را بر سرشان می‌آوردند و 
پیوسته برایشان می‌خواستند. بدین سبب عذابشان 
سستی نمی‌گرفت و گسیخته نمی‌شد. از انواع برجستة 
عذابشان سر بریدن پسرانشان و زنده نگاه داشتن 
دخترانشان بود. تا بدین وسیله نیروهای بازدارنده را در 
میانشان بگسلند. و ضعف و خواریشان را بر دوام و بر 
قرار نگاه دارند. نجات دادن ایشان از این حال نعمت 
قابل ذکری است. تذکُر داده می‌شود تا شکر و سپاس آن 
گفته شود. 

و نی الک بلاء من ریک عظم ). 

و در آن (عذاب و نجات) آزمایش بزرگ شما نهفته 


است. 
نخست آزمایش با عذاب است. امتحان شکیبائی. 
پایداری, خویشتنداری, ارادهٌ استوار برای نجات» و به 
کار پرداختن و به تلاش ایستادن در راه نجات است. 
شکیبائی هم تحمل خواری و پستی و شکنجه نیست و 
بس. ولیکن شکیبائی تاب آوردن در برابر عذاب. بدون 
کرنش کردن و خواری نمودن و شکست روانی نشان 
دادن است. شکیبائی استمرار اراد قوی بر نجات یافتن 
است. شکیبائی آمادگی پیدا کردن برای رویاروئی با 
ستم و طاغیان و سرکشان است. در غیر این صورت 
شکیبائی آن شکیبائی نیست که مورد سپاس قرار گیرد. 
بلکه تسلیم خواری و پستی شدن است ... دومی 


سمهه ]هسب 
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آزمایش با شکر و سپاس, و اعتراف به نعمت خداء و 
استقامت بر هدایت به پاس نجات و رهائی است. 

موسی در بیان رسالت و تبلیغ آن به قوم خود به پیش 
می‌رود. بعد از آن که ایشان را به یاد روزگاران خود 
انداخته بود. و ایشان را از هدف عذاب و نجات آگاه 
کرده بود و بدیشان فهمانده بود که باید در برابر عذاب 
شکیباتی و استقامت نشان داد. و در برابر نجات و 
رهائی شکر و سپاسگزاری کرد 
می‌رود تا برای قوم خود بیان دارد که خدا چه پاداشی یا 
پادافرهی بر شکر کردن و ناشکری نمودن مترٹب 


وی چه تشن 


رو ریق لین کم تازیدتکنه و 
کم ان عذابې لَشدیذ ). 
و (ای بنی‌اسرائیل! به یاد آورید) آن زمان را که 
پروردگارتان مؤکدانه اعلام کرد که اگر (از نعمتهای 
خدادادی» به وسیلۀ ثبات بر ایمان و تلاش در عبادت) 
سپاسگزاری کردید. هرآینه (نعمتهای خود را) برایتان 
افزایش می‌دهم. و اگر کافر (و ناسپاس) شدید (زشما را 
به عذاب دردناکی گرفتار می‌سازم و بدانید که) بیگمان 
عذاب من بسیار سخت است. 
ما در مقابل این حقیقت بزرگ می‌ايستیم: حقیقت 
افزایش نعمت به سبب شکر نعمت. و عذاب شدید به 
سبب کفران نعمت. 
. در لحظة نخستین 
دلهایمان بدان اطمینان پیدا 9 و می رابت چون 


ما در مقابل این حقیقت می‌ایستیم 


این وعدۀٌ راستین خدا بدان است. قطعاً بايد 7 تحقق یابد 
و در هر حال بدان وفا شود ...اگر می‌خواهيم مصداق 
این حقیقت را در زندگی ببینیم, و اسباب و علل ظاهری 
آن را مشاهده کنیم. ما زیاد معطّل نمی‌شویم و به دنبال 
اسیاب و علل زیاد جستجو نمی‌کنيم. 

شکر نعمت دلیل بر راست و درست بودن مقیاسها و 
معیارها در نفس انسان است. خوبی سپاسگزاری 
می‌گردد چون سپاسگزاری پاداش طبیعی در فطرت 
سالم است. 
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این یکی از مصداقها است ... دیگر این که نفسی که 
شکر نعمت خدا را بجای می‌آورد. در کاربرد این نعمت 
خدا را می‌پاید و او را حاضر و ناظر استفاده از نعمت 
می‌شمارد. در این صورت با داشتن نعمت سرمست و 
مغرور نمی‌شود. خویشتن را بر دیگران برتر و والاتر 
نمی‌گیرد. نعمت خدادادی را در اذیّت و آزار و زشتی و 
پلشتی و فساد و تباهی بکار نمی‌برد. 

هم این و هم آن چیزهائی هستند که نفس را تزکیه 
می‌بخشند و پاکیزه می‌دارند. و آن را به عمل نیک و 
کردار شایسته برمی‌انگیزند. و نفس را بر آن می‌دارند 
که به گونهٌ شایسته و بایسته از نعمت استفاده بکند و 
نعمت را به صورتی استعمال کند که باعث افزایش 
نعمت و برکت نعمت گردد. و مردمان را از آن نعمت و 
از صاحب آن نعمت خشنود سازد. در این صورت 
مردمان یار و یاور او می‌شوند. و درنتیجه روابط افراد 
جامعه خوب می‌گردد و در امن و امان و صلح و صفا 
ثروتها رشد پیدا می‌کند و افزایش می‌یابد. و سائر 
اسباب و علل ظاهری دیگری که در زندگی می‌توانسیم 
ببینیم. هرچند که اگر اينها هم نبود. وعده خدا به تنهاتی 
کافی بود که به مومن اطمینان دهد مومنی که چه 
اسباب و علل را ببیند و درک و فهم کند. و چه اسباب و 
علل را نبیند و درک و فهم نکند. دلش می‌آساید چون 
اين وعده حقّ است. زیرا وعده خدا است و انجام 
می پذیرد. 

ناشکری نعمت خداگاهی با ناسپاسی آن انجام می‌گیرد. 
و گاهی با منکر شدن این که دهنده آن نعمت خدا است 
صورت می‌پذیرد. بلکه آن نعمت را به دانش و تجربه 
و آگاهی و زحمت شخصی و تلاش و کوشش نسبت 
می‌دهند! و گاهی ناشکری با استفادة بد صورت 
می‌پذیرد. از قبیل: غرور و سرمستی, و تکټر بر 
مردمان و بهره‌برداری از نعمت در راه شهوات و فساد 
... هم اینها ناشکری نعمت خدا است. 

عذاب شدید چه بسا متضمّن معنی نابودی نعمت باشد. 
نابودی خود نعمت. یا آن نعمت در احساس و شعور 


RY 
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هیچگونه تأثیری نداشته باشد و از صفحةٌ ذهن محو 
گردیده باشد. یعنی بودن آن بسان نبودن آن به 
فراموشی سپرده شود. چه‌بسا نعمتهائی که بجای این که 
نعمت باشد نقمت گردد. و بجای این که سعادت بیافریند 
مايه شقاوت شود. و دارندهٌ آن بدان بدبخت گردد. و به 
حال کسانی حسودی ورزد که از این نعمت بی‌بهره و 
دست خالی هستند! گاهی هم نعمت عذابی در آینده 
می‌گردد. جه در دنیا و چه در آخرت. آن‌گونه که خدا 
بخواهد. هرچند بعدها این نعمت مایه عذاب می‌شود. 
اما چون ناشکری نعمت خدا بدون کیفر نمی‌ماند. قطعاً 
این عذاب روی می‌دهد و دامنگیر ناسپاس می‌شود. 
این شکر و سپاس, ثمره آن عائد خدا نمی‌شود. این 
ناشکری و ناسپاسی هم آثار آن به خدا برنمی‌گردد. چه 
خدا خودش بی‌نیاز و ستوده است. اما نه با حمد و 
سپاس مردمان از ایزد جهان. و نه با شکر و 
سپاسگزاری ایشان از عطایای پزدان سبحان: 
و قال موس ان توا نت و من ف الأَزْض 
و موسی گفت: اگر شماو همۀ کسانی که در زمین 
هستید کافر شوید و ناسپاس گردید. به خدا زیانی 
نمی‌رسد» چرا که خداوند بی‌نیاز (از ایمان ایمانداران و 
سپاس سپاسگزاران است. و اگر کسی هم بدو ایمان 
نیاورد و شکر انعامش را نگزارد» او ذاتاً) ستوده است. 
تنها چیزی که هست این است که در پرتو شکر نعمت 
زندگی اصلاح و روبراه می‌گردد. و خود مردمان با رو 
کردن به خدا پاک می‌گردند. و با شکر و سپاس از 
خوبی و نیکی راستای راه راست را درپیش می‌گيرند. 
و با رو کردن به دهندۀ نعمت اطمینان می‌پابند و 
آرامش پیدا می‌کنند. و از نماندن و از میان رفتن نعمت 
به هول و هراس نمی‌افتند. و به سبب چیزی که از نعمت 
خرج می‌کنند و بذل و بخشش می‌کنند. یا به سبب 
چیزی که از نعمت ضائع می‌شود و هدر می‌رود. آه‌ها و 
تالا یر دف و حشر تھا آنشو‌نها ی ورن 


چه در هر صورت. دهنده نعمت موجود است» و نعمت 
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در پرتو شکر و سپاس از صاحب نعمت. پاک می‌شود و 
افزایش می‌یابد. 
0 
موسی به بیان و یادآوری قوم خود می‌پردازد و در 
بیدار و هوشیار کردن ایشان به پیش می‌تازد. ولیکن 
موسی از صحنه نهان می‌گردد تا پیکار بزرگ میان 
مّتهای انبیاء و میان جاهلیهای تکذیب‌کنندة رسولان و 
رسالتها نمایان گردد. این کار از زیبائیهای شیوه اداء 
مطالب و مقاصد در قرآن است برای زنده گرداندن 
صحنه‌هاء و انستقال آنها از داستانهاتی که روایت 
می‌شوند به صحنه‌هائی که دیده و شنیده می‌شوند. و 
شخصیتهای بازیگر در آنها می‌جنبند. و نشانه‌ها و 
سیماها و فعل و انفعالات در آنها جلوه‌گر و نمایان 
می‌گردند! 
هم‌اینک به سوی گستره سترگی پیش می‌رویم که در 
آن زمان ۳ مکان از ميان ۳ 
ینک با این من قیلکم فقو روح و غاد و 
اش جا 


آیا به شما نرسیده است خبر کسانی که پیش از شما 
بوده‌اند؟ (از قبیل) قوم نوح و عاد و ثمود و کسان 
دیگری که پس از ایشان آمده‌اند و جز خدا کسی (تعداد 
بیشمار) آنان را (نمی‌داند و ایشان را چنان که باید) 
نمی‌شناسد. پیفمبرانشان دلائل روشن و معچزات 
آشکاری برایشان آوردند (و بدیشان نمودند)» ولی 
آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغمبران گذاشتند (و 
از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و سد راه رسالت 
آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند و) گفتند: ما ایمان 
نداریم به چیزی که به همراه آن فرستاده شده‌اید (و 
دلائل و معجزات شما را قبول نمی‌کنیم و رسالتتان را 
تصدیق نمی‌نمائیم) و دربارهُ چیزی که مارا بدان 


می‌خوانید سخت در ڈ شک و گمانیم (و به یکتاپرستی و 
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قانون آسمانی یقین و باور نداریم). 
اين تذکر و پند از گفتة موسی است. ولیکن روند قرآنی 
اکا فر می ا شمان مین ساز 0 رة اسان 
رسولان و رسالتها در همه زمانها بپردازد. و از داستان 
رسولان و رسالتهاء و از حقیقت آنها در رویاروئی با 
جاهلیّت. و از فرجام تکذیب‌کنندگان آن رسالتها با 
وجود اختلاف زمان و مکان. سخن بگوید ... انگار 
موسی «راوی» است و اشاره به رخدادهای روایت 
بزرگی می‌کند. سپس به ترک صحنه می‌گوید تا بعد از 
آن قهرمانان آن با یک‌دیگر به سخن بپردازند و 
دست‌اندرکار شوند ... این نیز شیوه‌ای از شیوه‌های 
عرضة داستان در قرآن است. داستانی که در قرآن 
حکایت می‌گردد به روایت زنده‌ای تبدیل می‌شود. 
همان‌گونه که در گذشته گفتیم. در ایسنجا پیغمبران 
بزرگوار را در کاروان ایمان مشاهده می‌کنيم که دارند با 
جملگی انسانها در دورانهای جاهلیّت خود رویاروی 
می‌شوند. آنجا که فاصله‌های بین نسلها و قومها از میان 
برمی‌خیزند. و حقائق بزرگ, لخت از زمان و مکان 
جلوه گر و پدیدار می‌آیند. بدان‌گونه که حقیقت وجودی 
آنها و پشت 3 زمان و مکان ِِ است: 
کین من تک قوش و 
نود و الذینَ من دهم لا هم إلا >. 
آیا به شما نرسیده است خبر کسانی که پیش از شما 


عادو 


2 


بوده‌اند؟ (از قبیل) قوم نوح و عاد و شمود و کسان 
دیگری که پس از ایشان آمده‌اند و جز خدا کسی (تعداد 
بیشمار) آنان را (نمی‌داند و ایشان را چنان که باید) 
نمی‌شناشد: 
در این صورت آنان زیاد بوده‌اند. کسانی هستند که در 
قرآن از ایشان نامی برده نشده است و ذکری نسرفته 
است. آنان در فواصل میان قوم مود و قوم موسی 
می‌زیسته‌اند. روند قرآنی در اینجا کاری به شرح حال 
و تفصیل کارشان ندارد. وحدتی در دعوت پیغمبران, و 
وحدتی در کاری است که دعوت با آن رویاروی 


گردیده است: 
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جاعم سهم ییات > 


پیغمبرانشان دلائشل روشن و معجزات اشکاری 


برایشان آورده‌اند (و بدیشان نموده‌اند). 
چیزهای روشن و آشکاری را برایشان آورده‌اند و 
بدیشان نشان داده‌اند که بر عقل و شعور سالم پوشیده 
نبوده‌اند. 
دوا آرم ف فوامهم و قالوا اناکتونا ا 
سل بء وان مک تمه مريب . 
ولی آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغمپران گذاشتند 
(و از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و سد راه رسالت 
آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند و) گفتند: ما ایمان 
نداریم به چیزی که به همراه آن فرستاده شده‌اید (و 
دلائل و معجزات شما را قبول نمی‌کنیم و رسالتتان را 
تصدیق نمی‌نمائیم) و دربارهُ چیزی که ما را بدان 
می‌خوانید سخت در شک و گمانیم (و به یکتاپرستی و 
قانون آسمانی یقین و باور نداریم). 
دستهایشان را بر دهانهایشان گذاشتند بدان‌گونه که 
کسی می‌خواهد صدایش را به موج درآورد تا از دور 
شنیده شود. برای این کار کفهای دستهایش را این سو و 
آن سوی دهانش می‌گذارد و فریاد برمی‌آورد و 
صدایش را رفت و برگشت می دهد تا به موج درافتد و 
شنیده شود. روند قرآنی این کار را به تصویر می‌کشد. 
کاری که دلالت دارد بر آشکارا تکذیب کردن و شک و 
تردید راه انداختن. و پرخاشگری و زشتکاری ایشان 
در این داد و فریاد بدشگون و کار نامیمونی که بدین 
شیوه بی‌ادبانه و ناتراشیده و ناخراشیده انجام می‌دادند. 
و آشکارا زبان به کفر می‌گشودند.(٩‏ 
از آنجا که پیغمبرانشان ایشان را به سوی آن دعوت 
می‌کردند و فرامی‌خواندند اعتفاد به الوهیّت خدای 
یگانه. و باور به ربوبیّت او برای انسانها بدون شریک 
و انبازی از بندگان خدا بود, شک و تردید داشتن 
دربارۂ این حقیقت گویائی که فطرت آن را درک و فهم 
می‌کند. و آیات و نشانه‌های یزدان که پراکنده در ظاهر 
جهان و جلوه‌گر در صفحات آن است» بسی زشت و 


سوه 
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ناپسند به نظر می‌رسید. پیغمبران این شک و تردید را 
زشت و ناپسند می‌شمردند. و آسمانها و زمین هم 
گواهان بر این مسأله بودند و هستند: 
قالت رَد له آن اله تک فاطر ات 
الأَرْض؟ 51 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: مگر دربارۀ وجود خدا 
آفریننده آسمانها و زمین» بدون مدل و نمونة پیشین. 
شک و تردیدی در میان است؟ (مگر عقل شما کتاب باز 
هستی را نمی‌نگرد و به موف آن راه نمی‌برد؟). 
آیا دربارهٌ وجود خدا شک و تردیدی است؟ در حالی 
که آسمانها و زمین با فطرت به سخن درمی‌آیند و بدو 
می‌گویند: خدا آسمانها و زمین را از نیستی به هستی 
درآورده است و آنها را به زیور وجود آراسته است و 
ا او ا و اا ت 
را گفتند. چون آسمانها و زمین نشانه‌های مهم و 
برجسته‌ای بر وجود خدا هستند. تنها اشاره به آسمانها 
و زمین کافی است. تا آدم گریزپا را با سرعت بر سر 
عقل آورد و بیدار و هوشیارش کند. پیغمبر بر اشاره 
چیزی نیفزودند. چه اشاره به تنهائی بسنده است. آن‌گاه 
نعمتهای خدا را بر انسانها برمی‌شمرند که در دعوت 
آنان به سوی ایمان نهفته است. همچنین در مهلت دادن 
بدیشان تا مدتی, نهفته است که در آن بیندیشند و 


۱- «فردوا يم فې ام یم ...: این بخش از آیه را می‌توان به 
شکلهای مختلف معنی کرد. اگر معنی (آیدی) و (فُوا) همان اندامهای 
مشهور بدن باشد که دستها و زبانها است» معانی جمله عبارت است از: 
دستهایشان را در دهانهایشان نهادند و از شذت خشم و بیزاری از دعوت 
پیغمبران. آنها را گاز گرفتند. دستهایشان را به سبب غلبه خنده و قهقهه 
تمسخرآمیز بر دهانهایشان نهادند و پیغمبران را استهزاء کردند. 
دستهایشان را بر دهانهایشان نهادند یعنی که ای داعیان بس کنید و ساکت 
باشید. دستهایشان را بر دهانهای انبیاء نهادند و جلو سخنانشان را گرفتند. 
و ... اگر هم واژه‌های (أندې) و (أؤاه) مجاز باشده معانی جمله عبارت 
خواهد بود از: مراد از (ایدی) دلائل و حجتهای انبیاء و نصائح و 
راهنمائیهای ایشان است. و برگرداندن سخنها به دهانهاء عدم پذیرش آنها 
است. یعنی سخنان خودتان برای خودتان خوب است. ما آنها را نمی‌شنویم 
و بدانها عمل نمی‌کنيم ... (مترجم) 
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خویشتن را از عذاب بپرهیزند. 
انی او شک فاطر ارات لا 
یر کم من ویکم ۰4 


مگر دربارة وجود خداء آفریننده آسمانها و زمین. 


رز ۵ ۶ _ 


رزض. يدعو 


بدون مدل و نمونة پیشین, شک و تردیدی در ميان 
است؟ (مگر عقل شما کتاب باز هستی را نمی‌نگرد و به 
موف آن راه نمی‌برد؟). او شما را فرامی‌خواند تا 
گناهانتان را ببخشاید. 
دعوت در اصل دعوت به سوی ایمان است. ایمانی که 
منتهی به مغفرت و بخشودن می‌گردد. ولیکن روند 
قرآنی دعوت را بدون واسطه به مغفرت پیوند می‌دهد. 
تا نعمت و بزرگواری خدا جلوه‌گر آید. در این صورت 
شگفت خواهد بود که قومی به سوی مغفرت و بخشودن 
دعوت شوند. ولی آنان این‌گونه با همچون دعسوتی 
برخورد کنند! 
( مک یر زین .رک 
او شما را فرامی‌خواند تا گناهانتان را ببخشاید و (از 
گذشتة ناپاکتان صرف نظر نماید. و بدین زودیها 
لاکتن نسازد و بلکه) تا مت مشکصی (که در آن 
مرگتان فرامی‌رسد) شما را برجای و محفوظ دارد. 
یزدان سبحان گذشته از دعوت به مغفرت. همین که 
دعوت کرد با شتاب ایمان آوردن شما را نمی خواهد. و 
همین که تکذیب کردید شما را به عذاب گرفتار 
نمی‌سازد. و بلکه بر شما باز هم منّت دیگری می‌نهد و 
بزرگواری دیگری می‌کند و تا مدت معیّن به شما مهلت 
می‌دهد. و عذاب را چه در این دنیا و چه در آن دنیا که 
روز حساب و کتاب است به جا خی می‌اندازد. تا در این 
چند روز؛ مهلت حیات به خود آئید و آیات خدا را 
پررسی و وارسی نمائید و فرموده‌های پیغمبرانتان را 
مورد دقت قرار دهید و بازبینی کنید. این هم رحمتی و 
بزرگواری‌ای است که از زمره نعمتها بشمار می‌آیند و 
در مبحث نعمتها جایگزین می‌شوند 
دعوت یزدان مهربان بزرگوار است؟! 


... آیا این پاسخ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
در اینجا مردمان به جهالت برمی‌گردند و دوباره همان 
اعتراض جاهلانه را مطرح می‌کنند: 
(فاوا: انم بر مفللاه ريدو ن آن تصدونا 
ان ی و . 
گفتند: شما جز انسانهائی همچون ما نیستید (و فضیلتی 
بر ما ندارید تا از میان ما شما را برگزینند و پیام آوران 


آسمانی برای مردمان زمینی کنند) و شما می‌خواهید ما 

را از چیزهائی منصرف و به دور دارید که پدرانمان 

آنها را می‌پرستیده‌اند. 
بجای این که انسانها به خود ببالند از این که خدا از 
میان آنان یکی را برمی‌گزیند تا رسالت خود را بدو 
سپارد. آنان به سبب جهالت خود این انتخاب و گزینش 
را نمی‌پسندند. و آن را مایۂ برانگیختن شک و تردید 
دربارٌ پیغمبران برگزیده می‌سازند. و دعوت خود را 
توشط پیشمبران چنین تعلیل و توجیه می‌کنند که ایا 
می‌خواهند ایشان را از چیزی منصرف کنند و بازدارند 
که پدرانشان آن را پرستش می‌کرده‌اند. دیگر از خود 
نمی‌پرسند: چرا پیغمبرانشان دوست دارند آنان را 
منصرف کنند و بازدارند؟ طبق سرشت جمود عقلی‌ای 
که بت پرستیها خردها را با آن مهر می‌کنند دربارُ چیزی 
که پدرانشان می پرستیده‌اند نمی‌اندیشند و نمی‌پرسند: 
۳ این چیزی که پدرانشان می‌پرستیده‌اند چیست؟ 

حقیقت آن کدام | ست؟ اگر نقد و بررسی شود و 

ا به فکر و انديشه پردازند. چه ارج و ارزشی 
پیدا خواهد کرد؟؟ طبق این جمود و رکود عقلی دربارة 
دعوت جدید نیز نمی‌آنديشند. بلکه خارق‌العاده و 
معجزه می‌طلبند. خارق‌لعاده و معجزه‌ای که ایشان را 
به e‏ 

برای ما دلیل روشنی 7 (و معجزه‌هائی بنمائید که 

ما پیشنهاد می‌کنیم). 
پیغمبران پاسخ می‌دهند ... آدمیزادگی خود را انکار 
نمی‌کنند. بلکه بدان اقرار می‌کنند. درضمن چشمها را 
متوجّه لطف و فضل و بزرگواری خدا می‌سازند در این 
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که پیغمبران را از میان انسانها برگزیده است و 
برانگیخته است. و چیزی بدیشان عطاء فرموده است که 
با آن ایشان را شایان حمل امانت بزرگ رسالت کرده 


است: 
(فاث هم رسلهم:ن خن ابر نكم و لکن 
له ین على من ياء من عباده 6 . 


پیغمبرانشان بدیشان گفتند: (همان‌گونه که گفتید) ما 
جز انسانهائی همچون شما نیستیم» ولیکن خداوند بر 
هرکس از بندگانش که بخواهد منت می‌نهد (و او را با 
لطف خود می‌نوازد و پیغمبرش می‌سازد). 
روند قرآنی واژۂ «یِمْنْ: منّت می‌نهد» راذکر می‌کند تا 
هماهنگ با گفتگو در فضای سوره گردد. فضای سخن 
از نعمتهای خداء از جمله این منّتی که بر هرکس از 
بندگان خود که بخواهد می‌نهد و در حق او لطف 
می‌کند. این هم منت و بزرگواری سترگی است نه‌تنها 
در حقّ خود پیغمبران و بس, بلکه در حقّ جملگی 
انسانهائی که با برگزیده شدن و برانگیخته گردیدن 
افرادی از میان آنان برای اين وظيفةٌ مهم مفتخر 
می‌شوند و مورد عنایت قرار می‌گیرند. و ظيفة مهمّی که 
پیوند پیدا کردن و پیام دریافت نمودن از جماعت والا و 
والامقام فرشتگان است. این هم متت نهادن و 
بزرگواری کردن در حقّ انسانها است که فطرت را بیدار 
کردن و از زیر توده‌هائی از تاریکیهائی که بر آن افتاده 
است بیرون کشیدن و به سوی نور بردن است. گذشته 
از این که در پرتو رسالتهای آسمانی فطرت از زیر 
توده‌های انبوه تاریکیها بیرون می‌آید. بلکه دستگاه‌های 
گیرنده و دریافت‌کننده نیز به تکان می‌افتد تا از مرگ 
راکد و بسته بیرون آید و به زندگی باز و شکفته درآید 
کشا از این هم منت و بزرگواری است بر انسانها 
که رسالتهای آسمانی آنان را از کرنش بردن و پرستش 
کردن بندگان نجات می‌دهند و ایشان را به کرنش بردن 
و پرستش کردن یزدان يگانهٌ بی‌انباز جهان مفتخر 
می‌کنند. و کرامت و شرافت و نیرو و توان آنان را از 
خواری و پراکنده شدن و هرز رفتن در کرنش بردن و 
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پرستش کردن بندگان آزاد و رها می‌سازند ... خواری و 
ذلّتی که سر انسان را برای بنده‌ای همچون خود کج و 
خم می‌کند! پراکنده شدن و ا نیرو و توان 
انسان را برای خدا کردن و الوهیت بخشیدن به بنده‌ای 
همچون خود مسخر می‌کند و بکار می‌گیرد! 
و امّا داستان بیان حجّت آشکار و دلیل واضح» و نشان 
دادن نیروی خارق‌العاده و آوردن معجزه, پیغمبران 
برای اقوام خود روشن مي‌کنند که اينها کار خدا است و 
در حد توان ایشان نیست. تا بدین وسیله در ذهن و 
شعور تاریک و ناپیدای اقوام خود ميان ذات خدا و 
ذات بشری خویشتن جدائی بیندازند. و شکل توحید 
مطلق را آن‌گونه خالص و پالوده نشان دهند که در ذات 
و صفت یزدان اصلاً مشابهتی پیش نیاید. مشابهت 
همان سرگشتگی و ضلالتی است که بت‌پرستیها بدان 
گرفتار آمده‌اند. همان‌گو نه که جهان‌بینیهای کلیسائی در 
مسیحیّت بدان دچار آمده‌اند از وقتی که مسیحیّت 
آمیزهٌ بت‌پرستیهای یونانی و رومی و مصری و هندی 
شده است. نقطهٌ شروع سرگشتگی و ضلالت ایشان از 
زمان نسبت دادن خارق‌العادات و معجزات به خود 
ی ون 
خدا و عبودیت عیسی ٤‏ 

ماکان ان یک بسلطان اه باذ افو 

و مارا نسزد که دلیلی برایتان ورتم (و معجزه‌ای به 

شما بنمائیم) مگر با اجازةٌ خدا (و توفیق او). 
ما بر نیروئی جز نیروی او تکیه نمی‌کنيم: 

و على اله لیر کل نون ). 

وتان بانه تفه رگن کوب 
پیغمبران این حقیقت را به طور مطلق و دائم بیان 
می‌فرمایند. مؤمن باید تنها بر خدا توکّل نماید و پشت 
ببندد و بس. دل او نباید به سوی کسی و چیزی جز خدا 
میل کند و بگراید. و جز از خدا نباید یاری بخواهد و 
یاوری بطلبد. جز به خدا نباید اميد داشته باشد. و 


2 بوده است! 


خویشتن را در پناه کسی جز او نباید بدارد. پشت و یناه 
مژمن خدا باید باشد و بس. 
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آن‌گاه پیغمبران با اسلحهٌ ایسمان به پیکار طاغیان و 
سرکشان رو می‌کنند. و اذیّت و آزار را با استقامت و 
پایداری پاسخ می‌گویند. و برای روشنگری و تأکید 
می پررسند: , 

و ها نالا کل على الله و قد هدانا شبلئل؟ و 
ضبن على ما آذیشموناء و على اله یت کل 
لو کون 4. 
آخر چرا نباید به خدا توکّل کنیم» و حال آن که او ما را 


به راهمان رهنمود کرده است (راهی که خودش آن را 


پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 
فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما بر توکل 
خود می‌افزائیم) و حتماً بر اذیّت و آزارتان شکیبائی 
می‌نمائیم. و متوگلان باید بر خدا تو کل کنند و بس). 
این سخن کسی است که به موضع و راه خود اطمینان 
دارد. دستهایش از سوی سرپرست و یاورش پر است. 
ایمان دارد به این که خدائی که او را به راه راست 
رهنمود می‌فرماید قطعاً کمک می‌نماید و پیروز 
می‌گرداند. کی مهم است اگر پیروزی در زندگی دنیا 
دست ندهد و حاصل نشود, مادام که برای بنده هدایت 
راه تضمین شده باشد؟ 
دلی که احساس می‌کند که دست خداوند سبحان گامهای 
او را راه می‌برد. و او را به راه رهنمود می‌کند. دلی 
است که به خدا رسیده است و در شناخت او اشتباه 
نمی‌کند. و در آشنائی با الوهیّت غالب و چیر؛ او راه 
خطا نمی‌پوید. داشتن همچون احساسی به شک و 
تردید اجازه نمی‌دهد در مسیر راه بر دل بنشیند. و 
سذّها و مانعها بر سر راه تولید کند. هرچند که مشکلات 
و موانع راه فراوان باشند. و هرچند که نیروهای 
طاغوت بر سر راه بیشمار بوده و اینجا و انجا در کمین 
باشند. بدین خاطر همچون پیوندی در پاسخ پیغمبران - 
صَلَوات اله و سَلامه مهم -میان احساس هدایتشان به 
وسیلٌ یزدان, و میان توکل آنان بر یزدان در رویاروئی 
با تهدید بی‌پردهٌ طاغوتها است. و پیغمبران پافشارانه 


می‌خواهند راه خود را بسپرند. هرچند که این جور 
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تهدید و بیم متوجه ایشان شود. 

این حقیقت - حقیقت ارتباط در دل مژمن ميان احساس 
مؤمن به هدایت یزدان و میان آشکارا توکل نمودن بر 
او - جز دلهائی بدان پی نمی‌برد که عملاً در تلاش و 
جنبش مبارزه و پیکار با طاغوت جاهلیّت هستند. و در 
اھا وت دای شا ور انم کته 
که دارد پنجره‌های نور را برای آنها باز می‌کند. و آنان 
کرانه‌های تابان را می‌بینند. و نسیمهای ایمان و معرفت 
را استشمام می‌کنند. و انس و الفت و قربت و نزدیکی 
را احساس مي‌نمایند ... بدین هنگام است که گوش به 
تهدیدهای طاغوتهای زمین نمی‌دهند» و با اصرار و 
ابرام هرچه بیشتر در برابر این تهدید به پیش می‌روند 
و به راه خود ادامه می‌دهند. همچون صاحبدلانی چون 
طاغوتهای زمین را و آنچه را که از وسائل تاخت و تاز 
و اذیّت و آزار در اختیار دارند حقیر می‌شمارند. گول 
تشویق و تحریک مکارانه و تهدید و تنبیه جټارانه و 
قلدرانةٌ ایشان را نمی‌خورند. آخر صاحبدلانی که 
بدین‌گونه به خدا رسیده‌اند و به فرمان او دل داده‌اند. 
کی می‌ترسند؟ چه چیز این بندگان ایشان را به هراس 
می‌اندازد؟! 

و ما آنا الا تتو كل عَل اله وق هدانا سنا (. 
آخر چرا نباید به خدا تول کنیم. و حال آن که او ما را 
به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که خودش آن را 
پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 
فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما بر توکل 
خود می‌فزائیم). 

و ضبن على ما آذيتمُونا ). 

و حتماً بر اذیّت و آزارتان شکیبائی می‌نمائيم. 
قطعاً صبر و استقامت نشان می‌دهيم. به تکان و تپش 
درنمی‌افتیم. و سست و ناتوان نمی‌شویم. و خوار و 
زیون نمی‌گرديم, و قصور و کوتاهی نمی‌کنيم. و 
منحرف نمی‌گردیم و به کژراهه نمی‌افتیم و از راستای 
راہ خق کج نشده و بیراهه نمی‌رویم. 


رو على اله فلتو كل المتو کون ). 
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و متوگلان باید بر خدا توکّل کنند و بس ۱ 
در اینجا است سرکشان و قلدران از چهر؛ خود نقاب 
برمی‌کنند. نه به جدال و ستیز می‌نشینند. و نه به بحث 
و گفتگو می‌پردازند. و نه می‌اندیشند و نه از روی خرد 
بکار می‌پردازند! زیرا احساس می‌کنند در مقابل یاری 
و مددکاری عقیده. شکست خورده‌اند. این است که 
سرکشان و قلدران از نیروی مادی دژخیمانه‌ای که 
دارند پرده برمی‌دارند. نیروی مادی دژخیمانه‌ای که جز 
دزخیمان کی آن را در اختیار ندارد: 

و قال لیوا لله جم ین 

آزضاآ ون نی ملتنا! ». 

کافران (و سردستگان زندقه و ضلال, هنگامی که از راه 

دلیل با انبیاء برنیامدند» به زور متوسّل شدند و) به 

پیغمبران خود گفتند: یا به آئین ما بازمی‌گردید یا این که 

شمارا از سرزمین خود بیرون می‌کنیم!. 
در اینجا حقیقت پیکار و سرشت آن میان اسلام و 
جاهلیّت جلوه‌گر می‌آید ... جاهلیّت برای اسلام 
نمی پسندد که وجود مستقل و جدای از او داشته باشد. 
اصلاً جاهلیّت نمی‌تواند ببیند که اسلام وجود مستقل و 
خارج از او را دارد. جاهلیّت هرگز با اسلام نمی‌سازد 
هرچند با اسلام صلح و ساز کرده باشد. چه اسلام باید 
به شکل یک مجموعة پویای کوشای دارای رهسبری 
مستقل و سرپرستی مستقل جلوه‌گر آید. و این چیزی 
است که جاهلیّت تاب تحمل ان را ندارد. بدین جهت 
کافران از پیغمبران خود نه‌تنها خواسته‌اند که دست از 
دعوت خود بردارند. بلکه از ایشان درخواست کرده‌اند 
که به آئین ایشان هم برگردند. و در جمعیّت جاهلی آنان 
هم ادغام شوند, و در آن ذوب گردند تا وجود مستقلی 
برایشان نماند. این هم چیزی است که سرشت این آئین 
از پیروان خود نمی‌پسندد. و بدین خاطر پیغمبران آن را 
رد کرده‌اند و از پذیرش آن خودداری نموده‌اند. زیرا 
هیچ مسلمانی را نسزد که در مجموعه جاهلی بار دیگر 
ادغام گردد. 
وقتی که نیروی ستمگر نقاب از چهر زشت و چروکيدة 
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خود برمی‌دارد. جائی برای دعوت باقی نسمی‌ماند. و 
فرصتی برای حجّت و برهان برجای نمی‌ماند. و یزدان 
پیغمبران را به دست جاهلیّت نمی‌سپارد. 
مجموعۂ جاهلی - با سرشت ترکیب‌بند جاهلی اعضاء 
خود -به عنصر مسلمانی اجازه نمی‌دهد که در داخل آن 
به کار بپردازد. مگر این که کار مسلمان و تلاش و توان 
او به حساب مجموعه جاهلی گرفته شود و برای 
استحکام جاهلیّت آنان صرف شود! کسانی که گمان 
می‌برند در لابلای خزیدن به جامعهٌ جاهلی, و ذوب 
شدن در تشکیلات و دستگاه‌های جاهلی. می‌توانند 
برای آئین خود کار کنند. مردمانی هستند که سرشت 
عضویّت جامعه را نمی‌دانند. سرشتی که هر فردی را در 
داخل جامعه وادار می‌سازد که به نفع این جامعه و به 
سود این برنامه و جهان‌بینی أن کار کند ... این است که 
پیغمبران بزرگوار قبول نمی‌کنند به آئین قوم خود 
برگردند پس از آن که خدا ایشان را از آن رهائی 
بخشیده است. 
در اینجا نیروی والای خدا دخالت می‌کند و ضربة 
نهائی را فرو می‌آورد و کارشان را یکسره می‌سازد. 
نیروئی که نیروی انسانهای ضعیف و ناچیز در برابرش 
تاب ایستادگی نمی‌آورد. هرچند که این انسانها 
سرکشان قلدر و ستمگر باشند: 
(فأوعی اتمه وب للك الطالت و 
کتک از بن فی ایک له ات 
مقامی و خافَ وعید ). 
۳ دگارشان به آنان (که حاملان رسالات 
آسمانی و راهنمایان بشری بودند) پیام فرستاد که 
حتماً ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر 
ظلم و ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنیم. و ما شما 
را پس از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می‌بخشیم. 
این (پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 
بترسند و از تهدید من بهراسند. 
باید دانست که نیروی والای خدا وقتی برای یکسره 
کردن کار یران با افو امقنان دخالت من کو ک: 


۰ 
۱ 
۰ 
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پیغمبران از اقوامشان ناامید گردند و ببرند و به ترک 
ایشان بگویند 
قبول نکنند که به آئین اقوامشان برگردند. و درنتیجه 


یک قوم از لحاظ عقيده و برنامه و رهبری و همایش به 
دو ملّت جداگانه تقسیم گردند ... در این وقت است که 
نیروی والای خدا دخالت می‌کند تا ضربۂ کاری خود را 
بزند و دمار از روزگار طاغوتهائی برآورد که موّمنان 
را تهدید می‌کنند. و تا مومنان را در زمین قدرت و 
استقرار بخشد. و به وعدهٌ یزدان به پیغمبران - مبنی بر 
کمک کردن و پیروز گرداندن و استقرار بخشیدن ایشان 
-وفاء کند ... هرگز این دخالت نیروی والای خدا 
صورت نمی‌پذیرد» در حالی که مسلمانان در جامعةً 
جاهلی ذوب شوند. و در لابلای اوضاع و احوال و 
تشکیلات و دستگاه‌های آن به کار سرگرم گردند و از 
آن جامعه جدائی حاصل نکنند. و خودشان دارای 
مجموعۀ پویای مستقل و دارای رهبری اسلامی مستقل 
نباشند. 
(قأؤحی یم ریم لك شین ). 

پس پروردگارشان به آنان (که حاملان رسالات 

آسمانی و راهنمایان بشری بودند) پیام فرستاد که 

حتماً ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر 

ظلم و ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنیم. 
نون متکلم مع‌الغیر در اوّل فعل «لَنْهلِکَن» که برای 
عظمت است» و نون تأکيد در آخر آن» هر دوتا دارای 
سایه روشن و آهنگ و آوای ویژه در این جایگاه 
دشوار و شدید هستند. حتماً ستمکاران قلدری را نابود 
می‌کنيم که مسلمانان را تهدید می‌کنند. و مشرک بوده 
و به خویشتن و به حق و حقيقت و به پیغمبران و به 
مردمان با این تهدید ظلم و ستم می‌نمایند. 

و لْشکنتکمالْضٌ من بغدهم). 

و ما شمارا پس از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت 

مي‌بخشيم: 
بدون هرگونه جانبداری و بدون هرگونه ناسنجیدگی و 
بیهودگی‌ای که در میان باشد. بلکه کارها بر بنیاد قانون 


وس تلا رت 
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جاری و ساری و عادلانه و دادگرانه‌ای انجام می‌گیرد: 

دک لن خاف مقامي و اف وعد ). 

این (پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 

بترسند و از تهدید من بهراسند. 
این سکونت بخشیدن, و این جایگزین کردن» ازآن 
کسانی است که از جاه و جلال من بترسند و تکبر 
نورزند و خودبزرگ‌بینی نکنند و ستم ننمایند. و از 
تهدید خدا بترسند. و حساب خود را داشته باشند. و 
اسباب و علل آن را مراعات دارند. و بدین خاطر در 
زمین فساد و تباهی نکنند. و بر مردمان ستم ننمایند. 
اینان بدین جهت سزاوار جانشینی می‌گردند و با 
استحقاق بدان می‌رسند. 
بدین وسیله نیروی کوچک و ناچیز سرکشان ستمکار, و 
نیروی توانمند و فراگیر خدای بزرگوار و مراقب همه 
چیز و همه کس دادار, به همدیگر می‌رسند و با یکدیگر 
برخورد می‌کنند. همین که پیغمبران تبلیغ روشن خود را 
کردند و پیام الهی را آشکارا به دیگران رسانیدند. و 
جدائی میان مومنان و تکذیب‌کنندگان روی داد. وظیفة 
پیغمبران به پایان می‌آید. 
همین که سرکشان قلدری که با قدرت ناچیزی که دارند 
به دیگران ستم می‌نمایند در صفی ایستادند. و 
پیغمبرانی که به سوی خدا دعوت می‌کنند و در برابر 
یزدان کرنش می‌کنند و نیروی ایزد سبحان را با خود 
دارند در صف دیگری ایستادند. و هر دو گروه خواستند 
پیروز شوند و فتح و ظفر را نصیب خود کنند. فرجام کار 
همان خواهد شد که بايد ی 

واستفتح توا و خاب کل جیار عنید عنید. من ورائه 

Ts‏ ارک 
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من وراه عذات اظ {. 
و (پیغمبران از پرورنگارشان) طلب پیروزی و (غلبة بر 
قوم خود) کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان 
مأیوس گشتند. و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و 


سود بردند) و هر قلدر و گردنکش منهرف و 
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باطلگرائی» زیانمند و نامراد گردید. جلو او دوزخ قرار 


دارد و (در آن) از خونابه نوشانده می‌شود. آن را (به 


ناچار و با رنج بسیار) جرعه جرعه می‌نوشد و به 
هیچ‌وجه گوارایش نمی‌یابد. و (موجبات) مرگ از 
هرسو بدو روی می‌آورد و حال این که نمی‌میرد. (تا از 
آنچه بدان مبتلا است نجات یابد) و بر سر راه او (هر 
زمان و آن) عذاب بسیار سختی است. 
صحنه در اینجا صحنهً شگفتی است. صحنه ناامیدی هر 
قلدر کینه‌توزی است. صحنهٌ ناامیدی در همین زمین 
است. ولیکن به گونه‌ای در این جایگاه می‌ایستد که 
انگار دوزخ در فراسوی او قرار دارد و تصویر او در آن 
پدیدار است و از خونابةٌ روان از بدنهای دوزخیان بدو 
نوشانده می‌شود! از خونابة بدنهای دوزخیان با زور 
نوشانده می‌شود و او زورکی و ناچاری آن را جرعه 
جرعه سر می‌کشد. و براثر ناپاکی و تلخی آن گوارایش 
نمی‌يابد. تنر و بیزاری پیدا است. نزدیک است که تنقر 
و بیزاری را از لابلای واژگان ببینیم! مرگ از هر سو به 
سراغ او می‌آید و اسباب و علل آن او را احاطه کرده 
است. ولی او نمی‌میرد. چرا که باید عذاب او کامل 
گردد. و عذاب شدید بر او پیاپی شود و به گونه‌های 
مختلف و هر بار سخت‌تر از پیش پیوسته بر او دود و 
حمله‌ور شود! 
صحنهٌ شگفتی است. قلدر ستمکا اامید و شکست 
خورده به تصویر کشیده می‌شود. سرنوشت او نیز در 
پشت سر او به تصوير زده می‌شود و بدین گونة 
هراس‌انگیز و تنقرآمیز و چندش‌برانگیز بر پرد؛ خیال 
می‌افتد. واه «غلیظ: شدید» در زشت نشان دادن 
متس کردم تاش شدّت و حدّت هماهنگ 
شود با نیروی ستمگرانۀ کینه‌توزانه‌ای که قلدران 
زورگو و زورمدار دعوت‌کنندگان به سوی حقٌ و خير 
و صلاح و یقین و اطمینان را با آن تهدید می‌کردند و 
بیم می‌دادند. 
% 
در سایة این فرجام و سرنوشت» پیروی می‌آید و مثالی 
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را در صحنه‌ای به تصویر می‌کشد که دربارة کافران زده 
می‌شود. و به قدرت یزدان بر از میان بردن 
تکذیب‌کنندگان و به جهان آوردن مردمان دیگری و 
جایگزین کردن آنان بر جای اینان نگرشی می‌شود... 
این هم پیش از آن است که همچون پیروی صحنه‌های 
روایت را در گستر؛ٌ دیگری تعقیب کند. آنجا که پرده بر 
واپسین داوری و آخرین نابودی صحنه‌ها در این زمین 
قرمی‌افند؛ و گستر دیگری را پیش خیال می‌دارد: 
مت لین روا بر هم آغاطم کرماد شنت به 
لزع ف یوم غاصف لا یدرون ماکسَبواغی 
هی فلگ هو مر الطلال ابید ‌. 
حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود ایمان 
ندارند. همچون حال و وضع خاکستری است که در یک 
روز طوفانی» باد به تندی بر آن وزد (و آن را در هوا 
پخش و پراکنده کند و چیزی از آن برجای نگذارد. 
چنین کافرانی هم در روز قیامت) به چیزی از آنچه در 
دنیا (از اعمال نیک) انجام داده‌اند دست نمی‌یابند. (چرا 
که گردباد کفر بر خاکستر اعمالشان وزیده است و آن 
را به غارت برده 2 این (تلاش و کوشش بیراهه و 
بی‌بهره) گمراهی سختی» (و حاصل سرگردانی و 
سرگشتگی شگفتی) است. 
صحنۀ خاکستری که باد به شّت در یک روز طوفانی 
بر آن وزد. صحنه‌ای است که اغلب دیده می‌شود و 
همگان بدان آشنایند. روند قرآنی با همچون صحنه‌ای 
معنی هدر رفتن و بیهوده شدن اعمال را مجسم 
می‌دارد. صاحبان همچون اعمالی نمی‌توانند اصلاً 
چیزی از آن اعمال را برای خود نگاه دارند و از آن 
استفاده کنند. روند قرآنی اعمال را در اين صحنة 
طوفانی جنبان و پیچان مجسّم می‌دارد. بدین وسیله 
احساسات را به اندازه‌ای تحریک می‌کند که هیچ؟ نه 
تعبیر ذهنی صرفی نمی‌تواند هدر رفتن و بیهوده 
گردیدن اعمال, و اینجا و آنجا پخش و پراکنده شدن 
افعال را این‌گونه به رشتهٌ سخن کشد و نمودار و آشکار 
نشان دهد. 
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این صحنه مشتمل بر یک حقیقت ذاتی اعمال کافران 
است. چه اعمالی که بر پایة ایمان استوار نباشد و 
دستاویز مورد اعتماد قرآن که کار را به انگیزه و انگیزه 
را به خدا پیوند می‌دهد. آن را نگاه ندارد. پخش و 
پراکنده است بسان گرد و غبار و خاکستری که بازیچۀ 
دست طوفانها است. هیچ‌گونه پایداری و هیچ‌گونه 
سامانی ندارد. انچه بر ان بايد تکیه کرد عمل نیست. 
بلکه انگیزهٌ عمل است. چه عمل یک حرکت آلی و 
ابزاری است و انسان در آن از آلت و ابزار جز با انگیزه 
و نیّت و هدف جدا نمی‌گردد. 

بدین منوال صحنهٌ تصویرگر با حقیقت ژرف به همدیگر 
می‌رسند. در آن حال که صحنه معنی را با شیوة 


تشویق‌کنندة الهام‌بخش و مؤتر اداء می‌کند. و پیرو به 
هر دو تای آنها می‌رسد: 
(ذیک خر آلشلاز اپ 
این (تلاش و کوشش بیراهه و بی‌بهره) گمراهی سختی 
(و حاصل سرگردانی و سرگشتگی شگفتی) است. 
این هم پیروی است که سایه‌روشن آن با سایه‌روشن 
خاکستر پخش و پراکنده در یک روز طوفانی همگامی 
و هماهنگی دارد ... خاکستری که به کرانه‌های دوردست 
فضا رسیده است» و گمراهی و سرگردانی‌ای که به 
زوایای دوردست بدان خزیده است!!! 
گذشته از این» به صحنه خاکستر پران در هوا 
سایه‌روشی دیگری در یه بعدی می‌رسد. آیه‌ای که 
روند قرآنی در آن از سرنوشت تکذیب‌کنندگان پیشین 
روی برمی‌تابد و به سوی تکذیب‌کنندگان قریش 
می‌گراید. و ایشان را به از میان بردن آنان و بر سر کار 
آوردن انسانهای جدید تهدید می‌نماید: 
1۳ تَر أن الله هلق آلسَماوات والاَرْضَ باق. إن 
۳ دبک و يات لي جدید .و ما لک على الله 
بعزیز ). 
(ای مخاطب) آیا نمی‌بینی کار آسمانها و زمین 
را چنان که باید آفریده است (و آنها را هماهنگ و منظم 


و مرتب پدیدار کرده و سر و سامان و نظم و نظام 
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بخشیده است). اگر بخواهد شما (مردمان نافرمان و 
ناسپاس) را از میان می‌برد و انسانهای (فرمانبردار و 
سپاسگزار) تازه‌ای را پدید می‌آورد. و این کار 
(میراندن شما و به جهان گسیل داشتن دیگران) برای 
خدا مشکل نیست. 
انتقال از سخن گفتن درباره ایمان و کفر, و دربارة 
مسأَلهُ پیغمبران و جاهلیّت, به صحنهٌ آسمانها و زمین, 
انتقال طبیعی در برنامةٌ قرآنی است. همان گونه که 
انتقال طبیعی در احساسات فطری بشری است. و دلالت 
بر خدائی بودن این برنامة قرآنی است. 
ميان فطرت انسان و ميان اين جهان, زبان نهاني 
مفهومی است؟!.. فطرت انسان بدون واسطه با راز نهان 
در فراسوی این جهان تماس می‌گیرد. همین که بدان رو 
کند و آهنگها و پیامهایش را دریافت دارد! 
کسانی که این جهان را می‌بینند ولی فطرتشان این 
آهنگها و این پیامها را نمی‌شنود. آنان کسانیند که 
دستگاه فطرتشان از کار افتاده است. در هستی آنان 
نقص و خللی پسدید آمده است و به سبب آن 
دستگاه‌های فطری گیرند ایشان از کار افتاده است. 
بدان‌گونه که حواس از کار می‌افتند وقتی که بیماری و 
مرضی گریبانگیر آنها می‌گردد ... مثلاً چشم دچار 
کوری, و گوش دچار کری, و زبان دچار لالی می‌شود؛.. 
این‌گونه افراد دستگاه‌های تلف شده‌ای هستند و 
صلاحیّت دریافت را ندارند. و به طریق آولی شایان 
رهبری و ریاست نیستند!.. از زمره همچون افرادی 
بشمارند همه کسانی که دارای انديشة مادیگرا هستند. 
انديشه مادیگرائی که آنان آن را به دروغ و ناروا 
«مکتبهای علمی» می‌نامند.. قطعاً علم با خراب شدن و 
بیکاره افتادن دستگاه‌های فطری گيرنده, و با فساد و 
تباهی دستگاه‌های تماس انسان با سراسر جهان متّفق و 
سازگار نیست!.. آنان کسانیند که قرآن ایشان را کون 
... ممکن هم نیست که زندگی بشری بر مکتبی 
یا نظریّه‌ای و یا نظامی پابرجا و برقرار گردد که قرآن 
آن را کور می‌بیند!!! 


می‌نامد 
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آفرینش به حقّ آسمانها و زمین بیانگر قدرت است. 
همان‌گونه که بیانگر ثبات و ماندگاری است. چه حسقَ 
ثابت و ماندگار است حتی در طنین واژگانی خود .. 
این هم در مقابل خاکستر پخش و پراکنده در کرانة 
دوردست هوا است. و در برابر گمراهی فراوان و خزیده 
به نهانگاه‌های ژرف بدنها است. 
در پرتو سرنوشت افراد کینه‌توز و قلدر در پیکار حق و 
باطل, همچون تهدیدی به ميان می‌آید: 
وان نیا ُدهبِکم و ات بلق جدید ). 
اگر خدا بخواهد شما (مردمان نافرمان و ناسپاس) را از 
میان می‌برد و انسانهای (فرمانبردار و سپاسگزار) 
تازه‌ای را پدید می‌آورد. 
خدائی که بر آفرینش آسمانها و زمین توانا است» او بر 
جایگزین کردن نژادی جدای از این نژاد در زمین توانا 
است. همچنین او می‌تواند قومی از نژاد دیگری را در 
مکان قومی از این اقوام جایگزین و مستقر گرداند .. 
سایه‌روشن از میان بردن قومی هماهنگی دوری با 
سایه‌روشن خاکستری داره که در هوا پخش و پراکنده 
است و در حال نابود شدن و از دیدگان نهان گردیدن 


است. 
«و ما ذلک على اله بعزیز ). 
و این کار (میراندن شماو به جهان گسیل داشتن 
دیگران) برای خدا مشکل نیست. 
آفرینش آسمانها و زمین گواهی است. جایگاه‌های نقش 
زمین شدن و نابود گردیدن تکذیب‌کنندگان پیشین 
گواهی است. خاکستر پخشان و پران و روان به سوی 
نابودی و نهان شدن از دیدگان, می‌توان گفت گواهی 
است! هان, این همآهنگی و همطرازی صحنه‌ها و شکلها 
و سایه‌روشنها, اعجازی در این قرآن است! 
ت 
سپس بالای افق دیگری از افقهای اعجاز در 
تصویرگری و ادای بیان و همآوائی و همنوائی می‌رویم. 
لحظه‌ای پیش با قلدران کینه‌توز بودیم. هر قلدر 
کینه‌توزی هم ناامید و بیچاره گردید. تصویر او در 


ef ope 
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دوزخ در فراسوی او به نظر می‌رسید. هرچند که هنوز 
در دنیا بود. هم‌اینک ایشان را در دوزخ می‌يابيم. چرا 
که روند قرآنی با روایت بزرگ بشریّت و نقل احوال 
صحنه واپسین گام به گام جلو 
می‌رود. و رخدادهای روایت را پیجوئی می‌کند. این هم 
صحنه‌ای از شگفت‌انگیزترین صحنه‌های قیامت» و 
لبریزترین آنها از حرکت و جنبش و فعل و انفعال و 
گفتگوی میان ضعیفان و مستکبران, و میان اهریمن و 
همگان است: 
و ب رروا و جي قال الضعَفاء لذي 
آسْعَکمُوا: اکن كم تب هلأ مغن عناین 
غذاب اه من َىءٍ؟ الوا لو هداتا الله 4 یناکم 
۱ اء ین زغم با ما نا ین حیص. و 
کک ن لا فضی الفز: ناه ه وعد کم ود 
یو وعدنگم تشگ و ماکان لی علَيْكُ ِن 


یو 
سلطان | با تج کک 
13 


پیغمبران آدمیان. در صحنه 


یوت با رز 
غات ا € 
(روزی که قیامت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و 
آشکار می‌گردند. (در این هنگام) ضعیفان (که پیروان 


ا 


نادان نیرومندانند. از راه تمسخر) به کسانی می‌گویند 
که خویشتن را (در دنیا) بزرگ می‌پنداشتند: ما پیروان 
شما بودیم. آیا می‌توانید چیزی از عذاب خدا را از سر 
ما بردارید؟! (در پاسخ) می‌گویند: اگر خداوند ما را (به 
راه رستگاری) رهنمود می‌کرد. ما هم شما را (به راه 
نجات) رهنمود می‌کردیم. (ولی ما خودمان گمراه 
بودیم و شما را نیز گمراه کردیم. هم اینک) چه بی‌تابی 
کنیم و چه شکیبائی نمائیم یکسان است (و سودی به 
حال خراب ما ندارد. و از عذاب خدا) راه نجات و گریزی 
برای ما نیست. و اهریمن (سردستة کفر و ضلال) 
هنگامی که کار (حساب و کتاب) به پایان رسید (و 
بهشتیان آمادۂ بهشت 


خطاب به پیروان بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر 


0 دوزخیان آمادةٌ دورخ شدند 
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زبان پیغمبران) به شما وعدهٌ راستینی داد (که 
فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره 
خواهم داد. و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که 
ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در میان نیست) و با 
شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم) و من بر شما 
تسلّطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که شما را 
دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شما هم (گول 
وسوسة مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید. پس مرا 
سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. 
(امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد 
من می‌رسید. من امروز از این که مرا قبلا (در دنیا برای 
خدا) انباز کرده‌اید, تبرّی می‌جویم (و آن را انکار 
می‌کنم). بیگمان کافران عذاب دردناکی دارند. 
و أذخل الْذينَ منوا و لوا الصا جات جَناتٍ 
تجری من تتا لژ خادپن فیهابذن رسمه 
نیم فا تلم ). ۱ 
وکا کا ات کارا 
شایسته کرده‌اند, به باغهائی برده می‌شوند که در زیر 
(کاخها و درختان) آنها جویبارها روان است و با اجازه 
و توفیق پروردگارشان جاودانه در آنجاها می‌مانند (و 
از سوی خدا و فرشتگان) درودشان (می‌فرستند که) 
عبارت است از: سلامتان باد!. 
داستان انستقال پیدا می‌کند ... داستان دعوت و 
دعوت‌کنندگان. و تکذیب‌کنندگان و طاغیان و سرکشان 
... داستان از نمایش دنیا به نمایش آخرت انتقال پیدا 
می‌کند: 
و ياه جمیعً (. 
همه در برابر خدا ظاهر و آشکار می‌گردند. 
طاغیان و سرکشان تکذیب‌کننده و پیروان آنان که از 
ضعیفان خوار بودند ... اهریمن همراه با آنان است .. 
سپس کسانی هستند که به پیغمبران ایمان آورده‌اند و 
کارهای نیکو و پسندیده کرده‌اند ... ظاهر و آشکار 
می‌شوند «همگی» بدون هیچ‌گونه پرده و پسوششی. 
هميشه هم برای خدا ظاهر و آشکار بوده‌اند. ولیکن این 
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زمان آنان خودشان هم می‌دانند و احساس می‌کنند که 
ظاهر و آشکارند و پرده و پوششی ایشان را پنهان و 
نهان نمی‌دارد و نمی‌پوشاند. و حفظ کننده‌ای آنان را 
مصون و محفوظ نمی‌گرداند ... جملگی ظاهر و آشکار 
گردیده‌اند. و گستره قیامت را پر کرده‌اند. و پرده از کار 
همگان برافتاده است. و گفتگو درگرفته است: 
فان آلضُعفاء لین آشتکیُوا: إنا کٹا کم تب 
هل أن مُعنُون عنا من عذاب اله من مَیء؟ 
ضعیفان (که پیروان نادان نیرومندانند. از راه تمسخر) 
به کسانی می‌گویند که خویشتن را (در دنیا) بزرگ 
می‌پنداشتند: ما پیروان شما بودیم» آیا می‌توانید چیزی 
از عذاب خدارا از سر ما بردارید؟!. 
ضعیفان همان ضعیفانند. آنان کسانیند که از ویژه‌ترین 
ویسژگیهای انسان بزرگوار در پیشگاه دادار دست 
برداشته‌اند. وقتی که از آزادی شخصیّت خود در 
اندیشیدن و اعتقاد داشتن و رو کردن و جهتگیری 
نمودن دست کشیده‌اند. و خویشتن را پیرو خود 
بزرگ‌بینان و مستکبران و طاغیان و سرکشان کرده‌اند. 
و برای غیرخدا کرنش برده‌اند و پرستش نسموده‌اند. و 
کرنش بردن و پرستش کردن بندگان را بر کرنش بردن و 
پرستش کردن یزدان برگزیده‌اند. ضعف هم تازه عذر 
نیست. بلکه ضعف گناه بشمار است. زیرا خداوند از 
کسی نمی‌پذیرد که ضعیف باشد. خدا جملگی مردمان 
را به سوی پناهگاه خود دعوت می‌کند. تا در پناه او 
چیره و نیرومند باشند و به عزّت و قدرت برسند. چیره 
شدن و نیرومند گردیدن و عزیز و مقتدر گشتن در 
دست خدا و ازآن او است. خدا نمی‌خواهد و نمی‌پسندد 
که کسی با اختیار و اراد خود از سهم آزادی خویش 
دست بردارد - آزادی که ملاک انسان بودن و میزان 
بزرگداشت او است - یا بدون اختیار و ارادهٌ خود از 
سهم آزادی خویش دست بردارد. نیروی مادی - هرچه 
و هر اندازه که باشد - نمی‌تواند انسانی را بنده کند که 
آزادی را بخواهد. و به کرامت و آدمیّت خود چنگ 
زند. حدا کثر چیزی که این نیرو بتواند بکند این است که 
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بر پیکر انسان دسترسی پیدا کند و آن را اذیته و آزار 
برساند و به غل و زنجیر بکشاند و اسیر و زندانی 
گرداند. ولی دل» یا جان» و یا خرد را کسی نمی‌تواند 
اسیر و زندانی کند. و خوار و پست گرداند. مگر این که 
صاحب آنها دل یا جان» و يا خرد را به اسارت و زندانی 
و خواری و پستی تحویل دهد! 

چه کسی است که بتواند این ضعیفان را در عقیده و 
انديشه و رفتار پیرو متکټران گرداند؟ چه کسی است که 
بتواند این ضعیفان را به کرنش بردن و پرستش کردن 
غیرخدا وادارد؟ خدائی که آفریدگار و روزی‌دهنده و 
عهده‌دار کار و بار ایشان است نه کس دیگری جز او. 
هیچ کسی نمی‌تواند چنین کند. مگر اشخاص ضعیف 
خودشان. آنان خودشان ضعیف هستند. آن هم نه بدان 
خاطر که نیروی مادی کمتری از طاغیان و سرکشان 
دارند. و نه بدان خاطر که جاه یا مال یا مقام و یا منزلت 
... نه هرگز چنین نیست. اینها 
همه چیزهای عارضی و خارجی هستند. و خود به خود 


پائین‌تری از آنان دارند 


ضعفی بشمار نمی‌آیند که صفت ضعف را به ضعیفان 
ملحق نمایند. بلکه آنان خودشان ضعیف هستند. چون 
ضعف گریبانگیر جان و دل و کرامت ایشان گردیده 
است که ویژه‌ترین ویژگیهای انسان و مايه عرّت و 
احترام انسان هستند! 

قطعاً مستضعفان بسیارند. و طاغوتها اندکند. چه کسی 
است که بسیار را در برابر اندک به کرنش وامی‌دارد؟ 
چه چیزی است که بسیار را به خشوع و خضوع 
درمی آورد؟ چیزی که بسیار را به خشوع و خضوع 
درمیآورد ضعف جان, و سقوط هشت. و کمی کرامت. 
و شکست درونی و دست برداشتن از عظمت و عرّتی 
است که یزدان به آدمیزادگان بخشیده است! 

طاغیان و سرکشان نمی توانند که عامَةٌ مردمان را خوار 
و حقیر کنند مگر با میل و رغبت خود عامَهٌ مردمان. چه 
عامَةٌ مردمان می‌توانند جلو طاغیان و سرکشان را 
بگیرند و در برابرشان ایستادگی کنند اگر بخواهند. زیرا 
چیزی که این رمه‌ها کم دارند خواستن و اراده کردن 


هه ۱ 
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است! 
خواری و حقارت سرچشمه نمی‌گیرد مگر از قابلیّت 
خواری و حقارتی که در درون این خواران و حقیران 
است ... این قابلیّت تنها چیزی است که طاغیان و 
سرکشان بر آن تکیه می‌کنند!!! 
خواران و حقیران در ایتجا در سن نمایش آخرت با 
ضعف و پیروی خود از کسانی که تکبّر ورزیده‌اند و 
خویشتن را بزرگتر از دیگران دیده‌اند. پدیدار می‌آیند 
و از ایشان می پرسند: 
اکن کم تا قهل أن ت مغنو ن عا من عذاب اله 
منیا 4 
رااز سر ما بردارید؟!. 
آیا ما از شما پیروی کرده‌ایم و کارمان بدینجا کشیده 
است و بدین سرنوشت دردناک گرفتار آمده‌ایم؟! 
یا شاید آنان وقتی که عذاب را می‌بینند می‌خواهند 
مستکبران را در برابر همچون رهبری و ریاستی که 
ایشان را بدینجا کشانده است و به عذاب گرفتار کرده 
است. سرزنش و تنبیه کنند؟ روند قرآنی گفتار ایشان را 
نقل می‌کند. و به هر حال خواری و حقارت از گفتارشان 
نمایان است. کسانی هم که مستکیر بوده‌اند و خویشتن 
را بزرگتر از دیگران دیده‌اند. بدین پرسش پاسخ 
می‌گویند: 
(قالواز هدا اه له دیا کم! سو 
می‌گویند: اگر خداوند ما را (به راه رستگاری) رهنمود 


اء ینغ ام 


می‌کرد» ما هم شما را (به راه نجات) رهنمود می‌کردیم. 
(ولی ما خودمان گمراه بودیم و شما را نیز گمراه 
کردیم. هم اینک) چه بی‌تابی کنیم و چه شکیباتی نمائیم 
یکسان است (و سودی به حال خراب ما ندارد» و از 
عذاب خدا) راه نجات و گریزی برای ما نیست. 

این پاسخی است که دلتنگی و ناراحتی از آن پیدا است: 
فلز هدانا ال دیا کم >. 


اگر خداوند مارا (به راه رستگاری) رهنمود می‌کرد. ما 


۱ 
0 
0 
و 
1 
3 
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هم شمارا (به راه نجات) رهنمود می‌کردیم. 
پس چرا ما را لومه و سرزنش می‌کنید؟ مگر نه این 
است که ما و شما هر دو یک راه را به سوی یک 
سرنوشت درپیش گرفته‌ایم؟ ما راهیاب نبوده‌ایم و لذا 
شما را گمراه کرده‌ايم. اگر خدا ما را راهياپ مي‌کرد شما 
را با خود به سوی هدایت رهبری می‌کردیم و به هدایت 
یراد همان کوت که ها خرد گیراه دی و شتا را 
به سوی گمراهی رهبری کردیم و به گمراهی رساندیم! 
آنان هدایت ایشان و گمراهی آنان را به خدا نسبت 
می‌دهند. هم اینک آنان به قدرت خدا اقرار و اعتراف 
می‌کنند. در صورتی که قبلاً خدا را و قدرت او را انکار 
می‌کردند. به گونه‌ای خویشتن را بر ضعیفان والا 
می‌گرفتند و بالا می‌دیدند که انگار برای قدرت توانمند 
و چیرٌ یزدان حساب و کتابی باز نمی‌کنند و اصلاً آن را 
بشمار نمی‌آورند! آنان هم اینک از مسوولیّت و پیامد 
گمراهی و گمراهسازی, با ارجاع کار به خدا می‌گریزند 
... خدای سبحان همان‌گونه که خود فرموده است. به 
گمراهی دستور نمی‌دهد: 

ناه لا يمر بالفخشاء ). 

خداوند قطعاً به کار زشت دستور نمی‌دهد. 
آن‌گاه مستکبران با گوشة چشمی نهان ضعیفان را 
سرزنش می‌کنند و سقلمه می‌زنند. بدیشان اعلام 
می‌کنند که جزع و فزع هیچ فائده‌ای ندارد, همان‌گونه که 
صبر و شکیبائی هم هیچ بهره و سودی نمی‌رساند. 
عذاب واقعاً درگرفته است. و شکیبائی و ناشکیبائی آن 
را دفع نمی‌کند و برنمی‌گرداند. فرصت از دست رفته 
است و وقت آن گذشته است که جزع و فزع در آن 


(اعراف/۲۸) 


سودمند می‌افتاد و انسان را از عذاب می‌رهاند و 
گمراهان را به هدایت برمی‌گرداند. شکیبائی در آن بر 
سختیها و دشواریها سودمند می‌افتاد و رحمت خدا 
ایشان را دربر می‌گرفت. همه چیز پایان پذیرفته است و 
کار از کار گذشته است. دیگر گریزگاه و پناهگاهی در 
میان نمانده است: 

سواء ین أجزغاأَمصنا ما امن حیص 6. 


مقس 
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چه بی‌تابی کنیم و چه شکیبائی نمائیم یکسان است (و 


ودی به کال ران ا کار و ان دات نخدا راه 
نجات و گریزی برای ما نیست. 
کار از کار گذشته است و همه چیز به پایان آمده است: 
جدال و ستیز تمام شده است. و گفتگو خاموش گردیده 
ا وال کی قافن ات برس ماش سا 
شگفتی را می‌بينيم. اهریمن را می‌بينيم ... اهریمنی که 
به سوی گمراهی فرامی‌خواند و ندا درمی‌داد. و شتربان 
وش کاروان اا موه اک اراس ان 
کاهنان و غیبگویان می‌بينیم. و شاید با جامۀ شیطان 
نسمودار گردیده است. و یکسان با ضعیفان و با 
مستکبران شیطنت آغازیده است! با سخنانی با ایشان 
صحبت می‌کند که برای ایشان از عذاب سخت‌تر و 
دردآورتر است: 
و فال لشَیطان لا قضی لامرن 1 ودک 
وعد الحق. و وعدنکم تاخشکم و ماکان ی 
لک من ¿ شلطان, 1 أ دعنکم فاستجیم 0 
لا تشون و وم نکم مان خکم نا رم 
نم خی کرت اشر کَنشون من قبل. 9 
الاين هم عَذاب ال . 

و اهریمن (سردستۀ کفر و ضلال) هنگامی که کار 
(حساب و کتاب) به پایان رسید (و بهشتیان آماده 
بهشت و دوزخیان آمادة دوزخ شدند. خطاب به پیروان 
بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به 
شما وعدۀ راستینی داد (که فرمانبرداران را پاداش و 
نافرمانبرداران را پادافره خواهم داده و بدان وفا کرد) و 
من به شما وعده دادم (که ثواب و عقاب و بهشت و 
دوزخی در میان نیست) و با شما خلاف وعده کردم (و 
دروغ گفتم) و من بر شما تساّطی نداشتم (و کاری 
نکردم) جز این که شما را دعوت (به گناه و گمراهی) 
نمودم و شما هم (گول وسوسۀ مرا خوردید و) دعوتم 
را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را 
سرزنش بکنید. (آمروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و 


نه شما به فریاد من می‌رسید. من آمروز از این که مرا 
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قبلاً (در دنیا برای خدا) انباز کرده‌اید, تبری می‌جویم (و 


آن را انکار می‌کنم). بیگمان کافران عذاب دردناکی 

دارند. 
خدا را! خدا را! واقعاً شیطان, شیطان است 
شیطان چنان که هست در اینجا به تمام و کمال پیدا و 
هویدا می‌گردد. همان‌گونه که شخصیّت ضعیفان و 
شخصیّت مستکبران در این گفتگو پیدا و هویدا شد. 
اهریمنی که به دلها و سینه‌ها وسوسه انداخته است. و 
دیگران را به گناه و سرکشی تشویق و تسرغیب کرده 


است. و کفر را آراسته است و پیراسته است. و ایشان را 


تا ! شخصیّت 


از گوش فرادادن و شنیدن دعوت بازداشته است ... هم 
اینک او است که بدانان طعنه‌زنان می‌گوید. طعنه‌ای که 
دردآور است و به ژرفاهای درونشان فرومی‌خزد. 
وقتی هم بدیشان می‌گوید و طعنه می‌زند که نمی‌توانند 
پاسخ او را بدهند -و کار از کار گذشته است او اکنون 
بدیشان می‌گوید. و فرصت هم از دست رفته است و 
وفت میود ودن از تسخن اند است: 


م و فرظ 


عدتکم 


اک 


خداوند (بر زبان پیغمبران) به شما وعدة راستینی داد 

(که فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره 

خواهم داد. و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که 

ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در میان نیست) و با 

شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم). 
سپس نیش دیگری بدیشان می‌زند با گفتن این که آنان 
پاسخ او را داده‌اند و پیشنهاد وی را پذیرفته‌اند. او که 
بر ایشان سلطه و قدرتی نداشته است. این آنان بوده‌اند 
که به ترک شخصییتهای خود گفته‌اند. و دشمنی قدیمی 
اهریمن را با خود فراموش کرده‌اند. و به دعوت باطل او 
پاسخ داده‌اند. و دعوت حق و راستین خدا را رها 
کرده‌اند: 

و ماکان ی عیکم م من شلطان لا آن نکم 

ق اتح ستجَبم ی . 


و من بر شما تسلّطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که 


سول ]سب 
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شما را دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شماهم 

(گول وسوسهة مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید!. 
آن‌گاه ایشان را سرزنش می‌کند. و آنان را به سرزنش 
کردن خودشان فرامی‌خواند. ایشان را سرزنش می‌کند 
فر پرایر ابیت دار او اطاعت کرفهانط و فرمانبرذارق 
نموده‌اندا: ۲ 

(قلا ومني وا أنْکم! » 

پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش 

بکنیدا. 
سپس از ایشان کناره‌گیری می‌کند. و دست خود را از 
ایشان می‌شوید. این کار را اهریمنی انجام می‌دهد که 
قبلاً بدیشان وعده می‌داد و امیدوار و آرزومندشان 
می‌کرد. و آنان را وسوسه می‌نمود که هیچ کسی بر شما 
پیروز نمی‌گردد. امّا حالا اگر او را به فریاد خوانند و به 
کمک طلبند. پاسخشان نمی‌گوید. و اگر ایشان را به 
فریاد خواند و به کمکشان طلبد. بدو پاسخ نمی‌گویند و 
به یاریش ی 

«ماآنای مضه رخکم و رما مر بر خی ). 

(امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد 

من می‌رسید. 
میان ما رابطه و پیوندی و دوستی و رفاقتی نیست! 
آن‌گاه از این که او را انباز خدا کرده‌اند بیزاری 
وید او اش ِ انباز کردن را انکار می‌کند: 

(إِ قرت با آشر تشون من قبل! ». 

من (امرون) از این که مرا قبلا (در دنیا برای خدا) انباز 

کرده‌اید» تبزی می‌جویم!. 
تھی هریم رات ارا روزا بدا نورد 
آوردن تازیانةژ کمرشکن بر دوستان خویش به پایان 
می‌برد و آخرین تیر خلاص را بدیشان می‌زند: 

لإ الاين هم عَذاب ألب). 

بیگمان کافران عذاب دردناکی دارند. 
واویلا بر اهریمن! و بدا به حال ایشان که چو دوست و 
سرپرستی دار ند) دوست و سرپرستی که آنان را به 
وی گمراهی خرانده ستو از او اطاعت ردان 
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ون نهک و یستخیون نساء كم و نی کم 


(ای پیغمبر! برای عبرت قوم خود بیان کن) وقتی را که 


موسی به قوم خود گفت: نعمت دادن خدا به خویشتن را 
به یاد آرید. آن زمان که شما را از فرمان فرعونیان که 
بدترین شکنجه‌ها را به شما می‌رساندند و پسرانتان را 
سر می‌بریدند و زنانتان را زنده نگاه می‌داشتند 
نجاتتان داد. و در آن (عذاب و نجات) آزمایش بزرگ 
شما نهفته بود. 

موسی قوم خود را به یاد نعمت خدا بدیشان می‌اندازد. 


شخت رهاتی از بدترین عذابی که از فرعوئیان 
می‌دیدند. فرعونیان عذاب را بر سرشان می‌آوردند و 
پیوسته برایشان می‌خواستند. بدین سبب عذایشان 
سستی نمی‌گرفت و گسیخته نمی‌شد. از انواع برجستة 
عذایشان سر بریدن پسرانشان و زنده نگاه داشتن 


دخترانشان بود. تا بدین وسیله نیروهای بازدارنده را در 
میانشان بگسلند. و ضعف و خواریشان را بر دوام و بر 
قرار نگاه دارند. نجات دادن ایشان از این حال نعمت 
قابل ذکری است. تذگر داده می‌شود تا شکر و سپاس آن 
گفته شود. 

(و ف ذالکم بلاء من ربكم عظ ). 

و در آن (عذاب و نجات) آزمایش بزرگ شما نهفته 


است. 
نخست آزمايش با عذاب است. استحان شکیبائی, 
پایداری. خویشتنداری. ارادهٌ استوار برای نجات. و به 
کار پرداختن و به تلاش ایستادن در راه نجات است. 
شکیبائی هم تحمل خواری و پستی و شکنجه نیست و 
بس. ولیکن شکیبائی تاب آوردن در برابر عذاب» بدون 
کرنش کردن و خواری نمودن و شکست روانی نشان 
دادن است. شکیبائی استمرار ارادهٌ قوی بر نجات یافتن 
است. شکیبائی آمادگی پیدا کردن برای رویاروئی با 
ستم و طاغیان و سرکشان است. در غير این صورت 
شکیبائی آن شکیبانی نیست که مورد سپاس قرار گیرد. 
بلکه تسلیم خواری و پستی شدن أست ... دومی 


f) 0P ge-- 
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آزمایش با شکر و سپاس» و اعتراف به نعمت خداء و 
استقامت بر هدایت به پاس نجات و رهائی است. 

موسی در بیان رسالت و تبلیغ آن به قوم خود به پیش 
می‌رود. بعد از آن که ایشان را به یاد روزگاران خود 
انداخته بود و ایشان را از هدف عذاب و نجات آگاه 
کرده بود. و بدیشان فهمانده بود که باید در برابر عذاب 
شکیبائی و استقامت نشان داد. و در برابر نجات و 
رهائی شکر و سپاسگزاری کرد ... موسی به پیش 
می‌رود تا برای قوم خود بیان دارد که خدا چه پاداشی یا 
پادافرهی را بر شکر کردن و ناشکری نمودن مترتب 


فرموده است: 
ر و ۵6 مر گه 24 مر 6 e‏ 
(و لذ تاذ ریکم: لن شکرتم لأزدنكم و لین 


تِن عذابې دید ). 
و (ای بنی‌اسرائیل! به یاد آورید) آن زمان را که 
پروردگارتان مق‌کدانه اعلام کرد که اگر (از نعمتهای 
خدادادی» به وسیلة ثبات بر ایمان و تلاش در عبادت) 
سپاسگزاری کردید» هرآینه (نعمتهای خود را) برایتان 
افزايش می‌دهم» و اگر کافر (و ناسپاس) شدید (شما را 
به عذاب دردناکی گرفتار می‌سازم و بدانید که) بیگمان 
عذاب من بسیار سخت است. 
ما در مقابل این حقیقت بزرگ می‌ایستیم: حقیقت 
افزایش نعمت به سبب شکر نعمت. و عذاب شدید به 
ما در مقابل این حقیقت می‌ايستیم. در لحظةٌ نخستین 
دلهایمان بدان اطمینان پیدا می‌کند و می‌آرامد. چون 
این وعد راستین خدا بدان است. قطعاً بايد تحقّق یابد 
و در هر حال بدان وفا شود ... اگر می‌خواهیم مصداق 
این حقیقت را در زندگی ببينیم, و اسباب و علل ظاهری 
آن را مشاهده کنیم. ما زیاد معطّل نمی‌شویم و به دنبال 
اسباپ و علل زیاد جستجو نمی‌کنيم. 
شکر نعمت دلیل بر راست و درست بودن مقیاسها و 
معیارها در نفس انسان است. خوبی سپاسگزاری 
می‌گردد چون سپاسگزاری پاداش طبیعی در فطرت 
سالم است. 
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این یکی از مصداقها است ... دیگر این که نفسی که 
شکر نعمت خدا را بجای می‌آورد. در کاربرد این نعمت 
خدا را می‌پاید و او را حاضر و ناظر استفادهٌ از نعمت 
می‌شمارد. در این صورت با داشتن نعمت سرمست و 
مغرور نمی‌شود. خویشتن را بر دیگران برتر و والاتر 
نمی‌گیرد. نعمت خدادادی را در اذیت و آزار و زشتی و 
پلشتی و فساد و تباهی بکار نمی‌برد. 

هم این و هم آن چیزهائی هستند که نفس را تسزکیه 
می‌بخشند و پاکیزه می‌دارند. و آن را به عمل نیک و 
کردار شایسته برمی‌انگیزند. و نفس را بر آن می‌دار ند 
که به گونۀ شایسته و بایسته از نعمت استفاده بکند و 
نعمت را به صورتی استعمال کند که باعث افزایش 
نعمت و برکت نعمت گردد. و مردمان را از آن نعمت و 
از صاحب آن نعمت خشنود سازد. در این صورت 
مردمان یار و یاور او می‌شوند, و درنتیجه روابط افراد 
جامعه خوب می‌گردد و در امن و امان و صلح و صفا 
ثروتها رشد پیدا می‌کند و افزایش می‌یابد. و سائر 
اسباب و علل ظاهری دیگری که در زندگی می‌توانیم 
ببينیم. هرچند که اگر اينها هم نبود, وعدهٌ خدا به تنهائی 
کافی بود که به مومن اطمینان دهد, مومنی که چه 
اسباب و علل را ببیند و درک و فهم کند. و چه اسباب و 
علل را نبیند و درک و فهم نکند. دلش می‌آساید چون 
از وه ی ات یت اعدا داسف اجا 
می پد یرد. 

ناشکری نعمت خداگاهی با ناسپاسی آن انجام می‌گیرد. 
و گاهی با منکر شدن این که دهندهٌ آن نعمت خدا است 
صورت می‌پذیرد. بلکه آن نعمت را به دانش و تجربه 
و آگاهی و زحمت شخصی و تلاش و کوشش نسبت 
می‌دهند! و گاهی ناشکری با استفادةٌ بد صورت 
می‌پذیرد» از قبیل: غرور و سرمستی, و تکیر بر 
مردمان, و بهره‌برداری از نعمت در راه شهوات و فساد 
... همه اینها ثاشکری نعمت خدا است. 

عذاب شدید چه بسا متضمّن معنی نابودی نعمت باشد. 
نابودی خود نعمت. یا آن نعمت در احساس و شعور 


فی‌ظلالالقرآن 
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هیچ‌گونه تأثیری نداشته باشد و از صفحهٌ ذهن محو 
گردیده باشد. یعنی بودن آن بسان نبودن آن به 
فراموشی سپرده شود. چه‌بسا نعمتهائی که بجای این که 
نعمت باشد نقمت گردد. و بجای این که سعادت بیافریند 
مايه شقاوت شود و دارنده آن بدان بدبخت گردد. و به 
حال کسانی حسودی ورزد که از این نعمت بی‌بهره و 
دست خالی هستند! گاهی هم نعمت عذابی در آینده 
می‌گردد. چه در دنیا و چه در آخرت. آن‌گونه که خدا 
بخواهد. هرچند بعدها این نعمت مایه عذاب می‌شود. 
اما چون ناشکری نعمت خدا بدون کیفر نمی‌ماند. قطعاً 
این عذاب روی می‌دهد و دامنگیر ناسپاس می‌شود. 
این شکر و سپاس» تتره آن عائد خدا نمی‌شود. این 
ناشکری و ناسپاسی هم آثار آن به خدا برنمی‌گردد. چه 
خدا خودش بی‌نیاز و ستوده است. اما نه با حمد و 
سپاس مردمان از ایزد جهان, و نه با شکر و 
سپاسگزاری ایشان از عطایای یزدان سبحان: 
و فال مُوسی ان توا نتم و مَنْ في الأض 
و موسی گفت:اگر شما و همۀ کسانی که در زمین 
هستید کافر شوید و ناسپاس گردید. به خدا زیانی 
نمی‌رسد» چرا که خداوند بی‌نیاز (از ایمان ایمانداران و 
سپاس سپاسگزاران است. و اگر کسی هم بدو ایمان 
نیا ورد و شکر انعامش را نگزارد: او ذاتاً) ستوده است. 
تنها چیزی که هست این است که در پرتو شکر نعمت 
زندگی اصلاح و روبراه هی کدف و خود مردمان با رو 
کردن به خدا پاک می‌گردند. و با شکر و سپاس از 
خوبی و نیکی راستای راه راست را درپیش می‌گيرند. 
و با رو کردن به دهندهٌ نعمت اطمینان می‌یابند و 
آرامش پیدا می‌کنند. و از نماندن و از میان رفتن نعمت 
به هول و هراس نمی‌افتند. و به سبب چیزی که از نعمت 
خرج می‌کنند و بذل و بخشش می‌کنند. یا به سیب 
چیزی که از نعمت ضائع می‌شود و هدر می‌رود. آه‌ها و 
ناله‌ها سر نمی‌دهند و حسرتها و افسوسها نمی‌خورند. 


چه در هر صورت. دهنده نعمت موجود است. و نعمت 
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در پرتو شکر و سپاس از صاحب نعمت. پاک می‌شود و 
افزایش می‌یابد. 
0 
موسی به بیان و یادآوری قوم خود می‌پردازد و در 
بیدار و هوشیار کردن ایشان به پیش می‌تازد. ولیکن 
موسی از صحنه نهان می‌گردد تا پیکار بزرگ میان 
مهای انبیاء و میان جاهلیهای تکذیب‌کننده رسولان و 
رسالتها نمایان گردد. این کار از زیبائیهای شیوه اداء 
مطالب و مقاصد در قرآن است برای زنده گرداندن 
صحنه‌هاء و انستقال آنها از داستانهائی که روایت 
می‌شوند به صحنه‌هائی که دیده و شنیده می‌شوند. و 
شخصیتهای بازیگر در آنها می‌جنبند. و نشانه‌ها و 
سیماها و فعل و انفعالات در آنها جلوه‌گر و نمایان 
می‌گر دند! 
هم‌اینک به سوی گسترةٌ سترگی پیش می‌رویم که در 
آن زمان ۳ مکان از ميان می‌رود: 

3أ اتم تا لذن م من فلکم وم و غاد ر 


C 
ا؟ جاءتهم‎ 


آیا به شما نرسیده است خبر کسانی که پیش از شما 
بوده‌اند؟ (از قبیل) قوم نوح و عاد و ثمود و کسان 
دیگری که پس از ایشان آمده‌اند و جز خدا کسی (تعداد 
بیشمار) آنان را (نمی‌داند و ایشان را چنان که باید) 
آشکاری برایشان آوردند (و بدیشان نمودند), ولی 
آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغمبران گذاشتند (و 
از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و سد راه رسالت 
آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند و) گفتند: ما ایمان 
نداریم به چیزی که به همراه آن فرستاده شده‌اید (و 
دلائل و معجزات شما را قبول نمی‌کنیم و رسالتتان را 
تصدیق نمی‌نمائیم) و دربارهُ چیزی که مارا بدان 


می‌خوانید سخت در شک و گمانیم (و به یکتاپرستی و 


جلد چهارم 
قانون آسمانی یقین و باور نداریم). 
این تذکُر و پند از گفتهة موسی است. ولیکن روند قرآنی 
از حالا موسی را پنهان می‌سازد تا به عرضة داستان 
رسولان و رسالتها در هم زمانهابپردازد, و از داستان 
رسولان و رسالتهاء و از حقیقت آنها در رویاروئی با 
جاهلیّت. و از فرجام تکذیب‌کنندگان آن رسالتها با 
وجود اختلاف زمان و مکان» سخن بگوید ... انگار 
موسی «راوی» است و اشاره به رخدادهای روایت 
بزرگی می‌کند. سپس به ترک صحنه می‌گوید تا بعد از 
آن قهرمانان آن با یکدیگر به سخن بپردازند و 
دست‌اندرکار شوند ... این نیز شیوه‌ای از شیوه‌های 
عرضة داستان در قرآن است. داستانی که در قرآن 
حکایت می‌گردد به روایت زنده‌ای تبدیل می‌شود. 
همان‌گونه که در گذشته گفتيم. در اینجا پیفمبران 
بزرگوار را در کاروان ایمان مشاهده می‌کنيم که دارند با 
جملگی انسانها در دورانهای جاهلیّت خود رویاروی 
می‌شوند. آنجا که فاصله‌های بین نسلها و قومها از ميان 
برمی‌خیزند. و حقائق بزرگ. لخت از زمان و مکان 
جلوه گر و بدیدار می‌آیند. بدان‌گونه که حقیقت وجودی 
آنها در ت سر موانع زمان و و مکان چ است: 
کم لین ین ق وم وح و ع عاد و 
دوا ذبن من برهم للم اف . 


به شما نرسیده است خبر کسانی که پیش از شما 


۲ 


بوده‌اند؟ (از قبیل) قوم نوح و عاد و شمود و کسان 
دیگری که پس از ایشان آمده‌اند و جز خدا کسی (تعداد 
بیشمار) آنان را (نمی‌داند و ایشان را چنان که باید) 
یشابن 
در این صورت آنان زیاد بوده‌اند. کسانی هستند که در 
قرآن از ایشان نامی برده نشده است و ذکری نرفته 
است. آنان در فواصل میان قوم مود و قوم موسی 
می‌زیسته‌اند. روند قرآنی در اینجا کاری به شرح حال 
و تفصیل کارشان ندارد. وحدتی در دعوت پیغمبران» و 
وحدتی در کاری است که دعوت با آن رویاروی 


گردیده است: 
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(جاءتهم لیم بالات . 


پ یغمبرانشان دلائشل روشن و معجزات آشکاری 


برایشان آورده‌اند (و بدیشان نموده‌اند). 
چیزهای روشن و آشکاری را برایشان آورده‌اند و 
بدیشان نشان داده‌اند که بر عقل و شعور سالم پوشیده 
نبوده‌اند. 
روا م فی راهم و فالوا: انا کترنابا 
۲ بلع بء وا نی شک عا تذعوتا له مُریب ). 
ولی آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغمبران گذاشتند 
(و از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و سد راه رسالت 
آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند و) گفتند: ما ایمان 
نداریم به چیزی که به همراه آن فرستاده شده‌اید (و 
دلائل و معجزات شما را قبول نمی‌کنیم و رسالتتان را 
تصدیق نمی‌نمائیم) و دربارة چیزی که مارا بدان 
می‌خوانید سخت در شک و گمانیم (و به یکتاپرستی و 
قانون آسمانی یقین و باور نداریم). 
دستهایشان را بر دهانهایشان گذاشتند بدان‌گونه که 
کسی می‌خواهد صدایش را به موج درآورد تا از دور 
شنیده شود. برای این کار کفهای دستهایش را این سو و 
آن سوی دهانش می‌گذارد و فریاد برمی‌آورد و 
صدایش را رفت و برگشت می‌دهد تا به موج درافتد و 
شنیده شود. روند قرآنی این کار را به تصویر می‌کشد. 
کاری که دلالت دارد بر اشکارا تکذیب کردن و شک و 
تردید راه انداختن, و پرخاشگری و زشتکاری ایشان 
در این داد و فریاد بدشگون و کار نامیمونی که بدین 
شیوء بی‌ادبانه و ناتراشیده و ناخراشیده انجام می‌دادند. 
و آشکارا زبان به کفر می‌گشودند.(٩)‏ 
از آنجا که پیغمبرانشان ایشان را به سوی آن دعوت 
می‌کردند و فرامی‌خواندند اعتقاد به الوهیّت خدای 
یگانه. و باور به ریوبیّت او برای انسانها بدون شریک 
و انبازی از بندگان خدا بود شک و تردید داشتن 
دربار؛ این حقیقت گویائی که فطرت آن را درک و فهم 
می‌کند. و آیات و نشانه‌های یزدان که پراکنده در ظاهر 
جهان و جلوه‌گر در صفحات آن است» بسی زشت و 


سم( ]وس 
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ناپسند به نظر می‌رسید. پیغمبران این شک و تردید را 
زشت و ناپسند می‌شمردند. و آسمانها و زمین هم 
گواهان بر این مسأله ودند و هت 

(فالت رَس ی أ نی اله شک فاطر او وات و 

الأزض؟ . 

پیغمبرانشان بدیشان گفتند: مگر دربارۀ وجود خداء 

آفرینندة آسمانها و زمین» بدون مدل و نمونة پیشین» 

شک و تردیدی در میان است؟ (مگر عقل شما کتاب باز 

هستی را نمی‌نگرد و به موف آن راه نمی‌برد؟). 
آیا دربار؛ٌ وجود خدا شک و تردیدی است؟ در حالی 
که آسمانها و زمین با فطرت به سخن درمی‌آیند و بدو 
می‌گویند: خدا آسمانها و زمین را از نیستی به هستی 
درآورده است و آنها را به زیور وجود آراسته است و 
سر و سامانشان بخشیده است. پیغمبرانشان این سخن 
را گفتند. چون آسمانها و زمین نشانه‌های مهم و 
برجسته‌ای بر وجود خدا هستند. تنها اشاره به آسمانها 
و زمین کافی است. تا آدم گریزپا را با سرعت بر سر 
عقل آورد و بیدار و هوشیارش کند. پیغمبر بر اشاره 
چیزی نیفزودند. چه اشاره به تنهائی بسنده است. آن‌گاه 
نعمتهای خدا را بر انسانها برمی‌شمرند که در دعوت 
آنان به سوی ایمان نهفته است. همچنین در مهلت دادن 
بدیشان تا مذتی. نهفته است که در آن بیندیشند و 


۱- «فردوا ايديم فی آفوامیخ ..6: این بخش از آیه را می‌توان به 
شکلهای مختلف معنی کرد. اگر معنی (أدی) و وه همان اندام‌های 
مشهور بدن باشد که دستها و زبانها است» معانی جمله عبارت است از: 
دستهایشان را در دهانهایشان نهادند و از شڌت خشم و بیزاری از دعوت 
پیغمبران» آنها را گاز گرفتند. دستهایشان را به سبب غلبهٌ خنده و قهقهة 
تمسخرآمیز بر دهانهایشان نهادند و پیغمبران را استهزاء کردند. 
دستهایشان را بر دهانهایشان نهادند یعنی که ای داعیان بس کنید و ساکت 
باشید. دستهایشان را بر دهانهای انبیاء نهادند و جلو سخنانشان را گرفتند. 
و .. اگر هم واژه‌های (أْدی) و (فْوا) مجاز باشد معانی جمله عبارت 
خواهد بود از: مراد از (آیدی) دلائل و حچتهای انبیاء و نصائح و 
راهنمائیهای ایشان است, و برگرداندن سخنها به دهانهاء عدم پذیرش آنها 
است. یعنی سخنان خودتان برای خودتان خوب است. ما آنها را نمی‌شنویم 


و بدانها عمل نمی‌کنيم ... (مترجم) 


سوره ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 


خویشتن را از عذاب بپرهیزند. 
(ف او تک فاطر سا و الأْض. یْدعُوکم 
لیف لک ین دوک 
مگر دربارهُ وجود خداء آفریننده آسمانها و زمین» 
بدون مدل و نمونة پیشین. شک و تردیدی در ميان 
است؟ (مگر عقل شما کتاب باز هستی را نمی‌نگرد و به 
مولف آن راه نمی‌برد؟). او شما را فرامی‌خواند تا 
گناهانتان را ببخشاید. 
دعوت در اصل دعوت به سوی ایمان است. ایمانی که 
منتهی به مغفرت و بخشودن می‌گردد. ولیکن روند 
قرآنی دعوت را بدون واسطه به مغفرت پیوند می‌دهد. 
تا نعمت و بزرگواری خدا جلوه‌گر آید. در این صورت 
شگفت خواهد بود که قومی به سوی مغفرت و بخشودن 
دعوت شوند. ولی آنان این‌گونه با همچون دعسوتی 


برخورد کنند! 
يد 2 و ۶ 
یوک لیقفر کم من دویکم ...و بو خر کم ی 
أجل مسق 4 


2 


او شما را فرامی‌خواند تا گناهانتان را ببخشاید و (از 
گذشتة ناپاکتان صرف نظر نماید. و بدین زودیها 
هلاکتان نسازد و بلکه) تا مدت مشخُصی (که در آن 
مرگتان فرامی‌رسد) شما را برجای و محفوظ دارد. 
یزدان سبحان گذشته از دعوت به مغفرت» همین که 
دعوت کرد با شتاب ایمان آوردن شما را نمی‌خواهد. و 
همین که تکذیب کردید شما را به عذاب گرفتار 
نمی‌سازد. و بلکه بر شما باز هم متّت دیگری می‌نهد و 
بزرگواری دیگری می‌کند و تا مدّت معیّن به شما مهلت 
می‌دهد. و عذاب را چه در این دنیا و چه در آن دنیا که 
روز حساب و کتاب است به تأخیر می‌اندازد. تا در این 
چند روزه مهلت حیات به خود آئید و آیات خدا را 
بررسی و وارسی نمائید و فرموده‌های پیغمبرانتان را 
مورد دقت قرار دهید و بازبینی کنید. این هم رحمتی و 
بزرگواری‌ای است که از زمره نعمتها بشمار می‌آیند و 
در مبحث نعمتها جایگزین می‌شوند 
دعوت یزدان مهربان بزرگوار است؟! 


... آیا این پاسخ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
در اینجا مردمان به جهالت برمی‌گردند و دوباره همان 
اعتراض جاهلانه را ا می کر 
(قالوا: انآ نر لا بر مه تریدون 
اكان نی ان 6 
گفتند: شما جزانسانهانی همچون ما نیستید (و فضیتی 
بر ما ندارید تا از میان ما شما را برگزینند و پیام‌آوران 


و تد : 


تصدو د 


آسمانی برای مردمان زمینی کنند) و شما می‌خواهید ما 

را از چیزهائی منصرف و به دور دارید که پدرانمان 

آنها را می‌پرستیده‌اند. 
بای ان که اانه بد غود ال آنا که اد 
میان آنان یکی را برمی‌گزیند تا رسالت خود را بدو 
سپارد. آنان به سبب جهالت خود این انتخاب و گزینش 
را نمی پسندند. و آن را ماي برانگیختن شک و تردید 
دربارة پیغمبران برگزیده می‌سازند» و دعوت خود را 
رش پیغمبران چنین تعلیل و توجیه می‌کنند که انیا 
می‌خواهند ایشان را از چیزی منصرف کنند و بازدارند 
که پدرانشان آن را پرستش می‌کرده‌اند. دیگر از خود 
نمی پرسند: چرا پیغمبرانشان دوست دارند آنان را 
منصرف کنند و بازدارند؟ طبق سرشت جمود عقلی‌ای 
که بت پرستیها خردها را با آن مهر می‌کنند دربارهُ چیزی 
که پدرانشان می پرستیده‌اند نمی‌اندیشند و نمی پرسند: 
ارزش این چیزی که پدرانشان می‌پرستیده‌اند چیست؟ 
حقیقت آن کدام 
درباره‌اش به فکر و اندیشه پردازند. چه ارج و ارزشی 
پیدا خواهد کرد؟! طبق این جمود و رکود عقلی دربارة 
دعوت جدید نیز نمی‌آنديشند. بلکه خارق‌العاده و 


> e 
ست؟ اگر نقد و بررسی شود و‎ 


معجزه می‌طلبند. خارق‌العاده و معجزه‌ای که ایشان را 
وادار به تصدیق کند. 
اتون بِسأطان م مبین . 
برای ما دلیل روشنی وید (و محجزه‌هائی بنمائید که 
ما پیشنهاد می‌کنیم). 
پیغمبران پاسخ می‌دهند ... آدمیزادگی خود را انکار 
نمی‌کنند. بلکه بدان اقرار می‌کنند. درضمن چشمها را 
متوجّه لطف و فضل و بزرگواری خدا می‌سازند در این 


سورۀ ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
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که پیغمبران را از میان انسانها ببرگزیده است و 
برانگیخته است. و چیزی بدیشان عطاء فرموده است که 
با آن ایشان را شایان حمل امانت بزرگ رسالت کرده 


است: 


ase‏ ەو رد اس ت 
( الت هم سل ان نن إا بر ملگ و لكي 
اله عل من يشا من عباده 6. 


پیغمبرانشان بدیشان گفتند: (همان‌گونه که گفتید) ما 
جز انسانهائی همچون شما نیستیم. ولیکن خداوند بر 
هرکس از بندگانش که بخواهد منّت می‌نهد (و او را با 
لظف خود هیواز دی ۷ 
روند قرآنی واژه «یِمنْ: مت می‌نهد» راذکر می‌کند تا 
هماهنگ با گفتگو در فضای سوره گردد. فضای سخن 
از نعمتهای خداء از جمله این منتی که بر هرکس از 
بندگان خود که بخواهد می‌نهد و در حق او لطف 
می‌کند. این هم متّت و بزرگواری سترگی است نه‌تنها 
در حقّ خود پیغمبران و بس, بلکه در حقّ جملگی 
انسانهائی که با برگزیده شدن و برانگیخته گردیدن 
افرادی از میان آنان برای اين وظیفةٌ مهم مفتخر 
می‌شوند و مورد عنایت قرار می‌گیرند. وظيیفة مهمّی که 
پیوند پیدا کردن و پیام دریافت نمودن از جماعت والا و 
والامقام فرشتگان است. این هم متّت نهادن و 
بزرگواری کردن در حقّ انسانها است که فطرت را بیدار 
کردن و از زیر توده‌هائی از تاریکیهائی که بر آن افتاده 
است بیرون کشیدن و به سوی نور بردن است. گذشته 
از این که در پرتو رسالتهای آسمانی فطرت از زیر 
توده‌های انبوه تاریکیها بیرون می‌آید. بلکه دستگاه‌های 
گیرنده و دریافت‌کننده نیز به تکان می‌افتد تا از مرگ 
راکد و بسته بیرون آید و به زندگی باز و شکفته درآید 
گنها این ف ت ریز راز است :بر ااا 
که رسالتهای آسمانی آنان را از کرنش بردن و پرستش 
کردن بندگان نجات می‌دهند و ایشان را به کرنش بردن 
و پرستش کردن یزدان یگانۀ بی‌انباز جهان مفتخر 
می‌کنند. و کرامت و شرافت و نیرو و توان آنان را از 
خواری و پراکنده شدن و هرز رفتن در کرنش بردن و 
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پرستش کردن بندگان آزاد و رها می‌سازند ... خواری و 
ذلتی که سر انسان را برای بنده‌ای همچون خود کج و 
خم می‌کند! پراکنده شدن و هرز رفتنی که نیرو و توان 
انسان را برای خدا کردن و الوهیّت بخشیدن به بنده‌ای 
همچون خود مسخر می‌کند و بکار می‌گیرد! 
و امّا داستان بیان حجّت آشکار و دلیل واضح. و نشان 
دادن نیروی خارق‌العاده و آوردن معجزه پیغمبران 
برای اقوام خود روشن می‌کنند که اینها کار خدا است و 
در حدّ توان ایشان نیست. تا بدین وسیله در ذهن و 
شعور تاریک و ناپیدای اقوام خود ميان ذات خدا و 
ذات بشری خویشتن جدائی بیندازند. و شکل تسوحید 
مطلق را آن‌گونه خالص و پالوده نشان دهند که در ذات 
و صفت یزدان اصلاً مشابهتی پیش نیاید. مشابهت 
همان سرگشتگی و ضلالتی است که بت‌پرستیها بدان 
گرفتار آمده‌اند. همان‌گونه که جهان‌بینیهای کلیسائی در 
مسیحیّت بدان دچار آمده‌اند از وقتی که مسیحیّت 
آمیزه بت‌پرستیهای یونانی و رومی و مصری و هندی 
شده است. نقطة شروع سرگشتگی و ضلالت ایشان از 
زمان نسبت دادن خارق‌العادات و معجزات به خود 
عیسی تب و دچار اشتباه شدن و به هم آمیختن الوهیّت 
خدا و عبودیّت عیسی ‏ بوده است! 

(و ماکان تناآن تاتیکم بسلطان إلا انا . 

و ما را نسزد که دلیلی برایتان بیاوریم (و معجزه‌ای به 

شما بنمائیم) مگر با ساره خدا (و توفیق او). 
ما بر نیروئی جز نیروی او تکیه نمی‌کنيم: 

(و على اله ليو کل منوت ). 

و مؤمنان باید به خدا توکّل کنند و بس. 
پیغمبران این حقیقت را به طور مطلق و دائم بیان 
می‌فرمایند. موّمن باید تنها بر خدا توکل نماید و پشت 
ببندد و بس. دل او نباید به سوی کسی و چیزی جز خدا 
میل کند و بگراید. و جز از خدا نباید یاری بخواهد و 
یاوری بطلبد. جز به خدا نباید امید داشته باشد. و 
خویشتن را در پناه کسی جز او نباید بدارد. پشت و پناه 
مومن خدا باید باشد و بس. 
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آن‌گاه پیغمبران با اسلح ایمان به پیکار طاغیان و 
سرکشان رو می‌کنند. و اذیّت و آزار را با استقامت و 
پایداری پاسخ می‌گویند. و برای روشنگری و تأکید 
می‌پرسندز ‏ ر 

و ما لا ألا نوکل على الله و قذ هدانا شبلنا؟ و 
رة عل نا شون و على اف توركل 
کون ). 
آخر چرا نباید به خدا توکّل کنیم» و حال آن که او ما را 


به راهمان رهنمود کرده است (راهی که خودش آن را 


پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 
فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما بر توکل 
خود می‌افزائیم) و حتماً بر اذیّت و آزارتان شکیبائی 
می‌نمائيم. و متوکلان باید بر خدا توکل کنند و بس). 
این سخن کسی است که به موضع و راه خود اطمینان 
دارد. دستهایش از سوی سرپرست و یاورش پر است. 
ایمان دارد به این که خدائی که او را به راه راست 
رهنمود می‌فرماید قطعاً کمک می‌نماید و پیروز 
می‌گرداند. کی مهم است اگر پیروزی در زندگی دنیا 
دست ندهد و حاصل نشود. مادام که برای بنده هدایت 
راه تضمین شده باشد؟ 
دلی که احساس می‌کند که دست خداوند سبحان گامهای 
او را راه می‌برد. و او را به راه رهنمود می‌کند. دلی 
است که به خدا رسیده است و در شناخت او اشتباه 
نمی‌کند. و در آشنائی با الوهیّت غالب و چيرة او راه 
خطا نمی‌بوید. داشتن همچون احساسی به شک و 
تردید اجازه نمی‌دهد در مسیر راه بر دل بنشیند. و 
سدّها و مانعها بر سر راه تولید کند. هرچند که مشکلات 
و موانع راه فراوان باشند. و هرچند که نیروهای 
طاغوت بر سر راه بیشمار بوده و اینجا و انجا در کمین 
باشند. بدین خاطر همچون پیوندی در پاسخ پیغمبران - 
صلوات له و سَلامه عم -میان احساس هدایتشان به 
وسیلهٌ یزدان. و ميان تول آنان بر یزدان در رویاروئی 
با تهدید بی‌پردٌ طاغوتها است. و پیغمبران پافشارانه 


می‌خواهند راه خود را بسپرند. هرچند که این جور 
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تهدید و بیم متوجه ایشان شود. 

این حقیقت - حقیقت ارتباط در دل موّمن ميان احساس 
ممن به هدایت یزدان و میان آشکارا توگل نمودن بر 
او - جز دلهائی بدان پی نمی‌برد که عملاً در تلاش و 
جنبش مبارزه و پیکار با طاغوت جاهلیّت هستند. و در 
ژرفاهای خود دست خدای سبحان را احساس می‌کنند 
که دارد پنجره‌های نور را برای آنها باز می‌کند. و آنان 
کرانه‌های تابان را می‌بینند. و نسیمهای ایمان و معرفت 
را استشمام می‌کنند. و انس و الفت و قربت و نزدیکی 
را احساس می‌نمایند ... بدین هنگام است که گوش به 
تهدیدهای طاغوتهای زمین نمی‌دهند. و با اصرار و 
ابرام هرچه بیشتر در برابر این تهدید به پیش می‌روند 
و به راه خود ادامه می‌دهند. همچون صاحبدلانی چون 
طاغوتهای زمین را و آنچه را که از وسائل تاخت و تاز 
و اذیّت و آزار در اختیار دارند حقیر می‌شمارند. گول 
تشویق و تحریک مکارانه و تهدید و تنبیه جټارانه و 
قلدراتة ایشان را نمی‌خورند. آخر صاحبدلانی که 
بدین‌گونه به خدا رسیده‌اند و به فرمان او دل داده‌اند. 
کی می‌ترسند؟ چه چیز این بندگان ایشان را به هراس 
می‌اندازد؟! 

و ها نآلا کل عل اله و قد هدانا سينا 6. 
آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم» و حال آن که او ما را 
به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که خودش آن را 
پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 


فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما بر توکل 


«و ضبن على ما آذيتمُونا ). 


و حتماً بر اذیّت و آزارتان شکیبائی می‌نمائيم. 
قطعاً صبر و استقامت نشان می‌دهيم. به تکان و تپش 
درنمی‌افتیم. و سست و ناتوان نمی‌شویم. و خوار و 
زبون نمی‌گردیم. و قصور و کوتاهی نمي‌کنيم. و 
منحرف نمی‌گردیم و به کژراهه نمی‌افتیم و از راستای 
راه حق کج نشده و بیراهه نمی‌رویم. 


و على اه قلیتو کل الْتوکلُون ). 
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و متوکلان باید بر خدا توکٌل کنند و بس. 
در اینجا است سرکشان و قلدران از چهره خود نقاب 
برمی‌کنند. نه به جدال و ستیز می‌نشینند. و نه به بحث 
و گفتگو می‌پردازند. و نه می‌اندیشند و نه از روی خرد 
بکار می‌پردازند! زیرا احساس می‌کنند در مقابل یاری 
و مددکاری عقیده, شکست خورده‌اند. این است که 
سرکشان و قلدران از نیروی مادی دژخیمانه‌ای که 
دارند پرده برمی‌دارند. نیروی مادی دژخیمانه‌ای که جز 
دژخیمان کسی آن را در اختبار ندارد: 

و فال لذبن نزو سهم جک من 

نا ون نی متا ). 

کافران (و سردستگان زندقه و ضلال» هنگامی که از راه 

دلیل با انبیاء برنیامدند» به زور متوسّل شدند و) به 

پیغمبران خود گفتند: یا به آئین ما بازمی‌گردید یا این که 

شمارا از سرزمین خود بیرون می‌کنیم!. 
در اینجا حقیقت پیکار و سرشت آن ميان اسلام و 
جاهیّت جلوه‌گر می‌آید ... جاهلیّت برای اسلام 
نمی پسندد که وجود مستقل و جدای از او داشته باشد. 
اصلاً جاهلیّت نمی‌تواند ببیند که اسلام وجود مستقل و 
خارج از او را دارد. جاهلیّت هرگز با اسلام نمی‌سازد 
هرچند با اسلام صلح و ساز کرده باشد. چه اسلام باید 
به شکل یک مجموعه پویای کوشای دارای رهبری 
مستقل و سرپرستی مستقل جلوه‌گر آید, و این چیزی 
است که جاهلیّت تاب تحمّل ان را ندارد. بدین جهت 
کافران از پیغمبران خود نه‌تنها خواسته‌اند که دست از 
دعوت خود بردارند. بلکه از ایشان درخواست کرده‌اند 
که به آئین ایشان هم برگردند. و در جمعیّت جاهلی آنان 
هم ادغام شوند. و در آن ذوب گردند تا وجود مسعلی 
برایشان نماند. این هم چیزی است که سرشت این آئین 
از پیروان خود نمی‌پسندد. و بدین خاطر پیغمبران آن را 
رد کرده‌اند و از پذیرش آن خودداری نموده‌اند. زیر 
هیچ مسلمانی را نسزد که در مجموعةٌ جاهلی بار دیگر 
ادغام گردد. 
وقتی که نیروی ستمگر نقاب از چهر؛ زشت و چروکیده 
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خود برمی‌دارد. جائی برای دعوت باقی نمی‌ماند. و 
فرصتی برای حجّت و برهان برجای نمی‌ماند. و یزدان 
پیغمبران را به دست جاهلیّت نمی‌سپارد. 
مجموعهٌ جاهلی - با سرشت ترکیب‌بند جاهلی اعضاء 
خود به عنصر مسلمانی اجازه نمی‌دهد که در داخل آن 
به کار بپردازد. مگر این که کار مسلمان و تلاش و توان 
او به حساب مجموعهٌ جاهلی گرفته شود و برای 
استحکام جاهلیّت آنان صرف شود! کسانی که گمان 
می‌برند در لابلای خزیدن به جامعهٌ جاهلی, و ذوب 
شدن در تشکیلات و دستگاه‌های جاهلی. می‌توانند 
برای آئین خود کار کنند. مردمانی هستند که سرشت 
عضویّت جامعه را نمی‌دانند. سرشتی که هر فردی را در 
داخل جامعه وادار می‌سازد که به نفع این جامعه و به 
سود این برنامه و جهان‌بینی أن کار کند ... این است که 
پیغمبران بزرگوار قبول نمی‌کنند به آئین قوم خود 
برگردند پس از آن که خدا ایشان را از آن رهائی 
بخشیده است. 
در اینجا نیروی والای خدا دخالت می‌کند و ضربة 
نهائی را فرو می‌آورد و کارشان را یکسره می‌سازد. 
نیروئی که نیروی انسانهای ضعیف و ناچیز در برابرش 
تاب ایستادگی نمی آورد. هرچند که این انسانها 
سرکشان قلدر و ستمگر باشند: lt‏ 
(أؤحی الستیم رتم لک أظالين و 
شنكم اض من بغدهم. زک تن غات 
مقامی و حاف وعید 4. 
پس بوزردگازهان به آنان (که حاملان رسالات 
آسمانی و راهنمایان بشری بودند) پیام فرستاد که 
حتماً ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر 
ظلم و ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنیم. و ما شما 
را پس از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می‌بخشیم. 
این (پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 
بترسند و از تهدید من بهراسند. 
باید دانست که نیروی والای خدا وقتی برای یکسره 
کردن کار پیغمبران با اقوامشان دخالت می‌کند که 


و 
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پیغمبران از اقوامشان ناامید گردند و ببرند و به ترک 
ایشان بگویند 
قبول نکنند که به آئین اقوامشان برگردند. و درنتیجه 
یک قوم از لحاظ عقیده و برنامه و رهیری و همایش به 


... و همچنین مسلمانان پراساس عقیده 


دو ملّت جداگانه تقسیم گردند ... در این وقت است که 
تیروی الان خد( دغالت مي کند:تا رب کاری حورا 
بزند و دمار از روزگار طاغوتهائی برآورد که مومنان 
را تهدید می‌کنند. و تا مومنان را در زمین قدرت و 
استقرار بخشد. و به وعدهُ یزدان به پیغمبران - مبنی بر 
کمک کردن و پیروز گرداندن و استقرار بخشیدن ایشان 
ار هد ETE‏ مس با مدع 
سرت ی تیور ورال انا نکر جا 
جاهلی ذوب شوند. و در لابلای اوضاع و احوال و 
تشکیلات و دستگاه‌های آن به کار سرگرم گردند و از 
آن جامعه جدائی حاصل نکنند. و خودشان دارای 
مجموعۀ پویای مستقلٌ و دارای رهبری اسلامی مستقل 
نباشند. ۱ 

فا الم ریم لک لین 

شین روزد کا کان کک انان که حاملان رسالات 

آسمانی و راهنمایان بشری بودند) پیام فرستاد که 

حتماً ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر 

ظلم و ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنیم. 
نون متکلّم مع‌الغیر در اّل فعل «لَنْْلک» که برای 
عظمت است» و نون تا کید در آخر آن» هر دوتا دارای 
سایه روشن و آهنگ و آوای ویژه در این جایگاه 
دشوار و شدید هستند. حتماً ستمکاران قلدری را نابود 
می‌کنيم که مسلمانان را تهدید می‌کنند. و مشرک بوده 
و به خویشتن و به حق و حقیقت و به پیغمبران و به 
مردمان با این تهدید ظلم و ستم می‌نمایند. 

و لنشکنتکم الاْرض من بغدهم 4. 

و ما شما را پس از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت 

می‌بخشیم. 
بدون هرگونه جانبداری و بدون هرگونه ناسنجیدگی و 
بیهودگی‌ای که در میان باشد. بلکه کارها بر بنیاد قانون 


of ope 
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جاری و ساری و عادلانه و دادگرانه‌ای انجام می‌گیرد: 
این (پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 
بترسند و از تهدید من بهراسند. 

این سکرنت بخشیدن, و این سابگزین ردن اران 


کسانی است که از جاه و جلال من بترسند, و تکپُر 
نورزند و خودبزرگ‌بینی نکنند و ستم ننمایند. و 


تهدید خدا بترسند. و حساب خود را داشته باشند. و 
اسباب و علل آن را مراعات دارند. و بدین خاطر در 
زمین فساد و تباهی نکنند. و بر مردمان ستم ننمایند. 
اینان بدین جهت سزاوار جانشینی می‌گردند و با 
استحقاق بدان می‌رسند. 
بدین وسیله نیروی کوچک و ناچیز سرکشان ستمکار. و 
نیروی توانمند و فراگیر خدای بزرگوار و مراقب همه 
چیز و همه کس دادار, به همدیگر می‌رسند و با یکدیگر 
برخورد می‌کنند. همین که پیغمبران تبلیغ روشن خود را 
کردند و پیام الهی را آشکارا به دیگران رسانیدند. و 
جدائی میان موّمنان و تکذیب‌کنندگان روی داد وظيفة 
پیغمبران به پایان می‌آید. 
همین که سرکشان قلدری که با قدرت ناجیزی که دارند 
به دیگران ستم می‌نمایند در صفی ایستادند. و 
پیغمبرانی که به سوی خدا دعوت می‌کنند و در برابر 
یزدان کرنش می‌کنند و نیروی ایزد سبحان را با خود 
دارند در صف دیگری ایستادند. و هر دو گروه خواستند 
پیروز شوند و فتح و ظفر را نصیب خود کنند. فرجام کار 
همان و شد که باید بود 

وان ف ترا خاب کل جع من وراه ۵ 


من ورائه عات غلظٌ 4 

و (پیغمبران از E‏ طلب پیروزی و (غلبة بر 

قوم خود) کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان 
- مأیوس گشتند» و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و 


سود بسردند) و هر قلدر و گردنکش منحرف و 
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دارد و (در آ ن) از خونایه نوشانده می‌شود. آن را (به 


ناچار و با رنج بسیار) جرعه جرعه می‌نوشد» و به 
هیچ‌وجه گوارايش نمی‌يابد. و (موجبات) مرگ از 
هرسو بدو روی می‌آورد و حال این که نمی‌میرد. (تا از 
آنچه بدان مبتلا است نجات یابد) و بر سر راه او (هر 
زمان و آن) عذاب بسیار سختی است. 
صحنه در اینجا صحنهٌ شگفتی است. صحنهة ناامیدی هر 
قلدر کینه‌توزی است. صحنه ناامیدی در همین زمین 
است. ولیکن به گونه‌ای در این جایگاه می‌ایستد که 
انگار دوزخ در فراسوی او قرار دارد و تصویر او در آن 
پدیدار است و از خونابة روان از بدنهای دوزخیان بدو 
نوشانده می‌شود! از خونابةٌ بدنهای دوزخیان با زور 
نوشانده می‌شود و او زورکی و ناچاری آن را جرعه 
جرعه سر می‌کشد. و براثر ناپاکی و تلخی آن گوارایش 
نمی‌یابد. تنفر و بیزاری پیدا است. نزدیک است که تنفر 
و بیزاری را از لابلای واژگان ببینیم! مرگ از هر سو به 
سراغ او می‌آید و اسباب و علل آن او را احاطه کرده 
است. ولی او نمی‌میرد. چرا که باید عذاب او کامل 
گردد. و عذاب شدید بر او پیاپی شود و به گونه‌های 
مختلف و هر بار سخت‌تر از پیش پیوسته بر او دود و 
حمله‌ور شود! 
صحنهً شگفتی است. قلدر ستمکان ناامید و شکست 
خورده به تصویر کشیده می‌شود. سرنوشت او نیز در 
پشت سر او به تصویر زده می‌شود و بدین گونهٌ 
هراس‌انگیز و تنفرآمیز و چندش‌برانگیز بر پسردة خیال 
می‌افتد. واژه «غلیظ: شدید» در زشت نشان دادن 
صحنه سهیم می‌گردد. تا این شدّت و حذّت هماهنگ 
شود با نیروی ستمگرانۀ کینه‌توزانه‌ای که قلدران 
زورگو و زورمدا دعوت‌کنندگان به سوی حقٌ و خير 
و صلاح و یقین و اطمینان را با آن تهدید می‌کردند و 
بیم می‌دادند. 
8 
در سای این فرجام و سرنوشت» پیروی می‌آید و مثالی 


fo} 
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را در صحنه‌ای به تصویر می‌کشد که درباره کافران زده 
می‌شود. و به قدرت یزدان بر از میان بردن 
تکذیب‌کنندگان و به جهان آوردن مردمان دیگری و 
جایگزین کردن آنان بر جای اینان نگرشی می‌شود... 
این هم پیش از آن است که همچون پیروی صحنه‌های 
روایت را در گسترة دیگری تعقیب کند. آنجا که پرده بر 
واپسین داوری و آخرین نابودی صحنه‌ها در این زمین 
روعي اند و گسترة دیگری را پیش خیال می‌دارد: 
مت الڀ ن وا بر ام کرادت به 
آل ف زم خاصف. اون بش کپوا ل 
ی لى هو مر ال" اعد . 
حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود ایمان 
ندارند. همچون حال و وضع خاکستری است که در یک 
روز طوفانی» باد به تندی بر آن وزد (و آن را در هوا 
پخش و پراکنده کند و چیزی از آن برجای نگذارد. 
چنین کافرانی هم در روز قیامت) به چیزی از آنچه در 
دنیا (از اعمال نیک) انجام داده‌اند دست نمی‌یابند. (چرا 
که گردباد کفر بر خاکستر اعمالشان وزیده است و آن 
را به غارت برده وو این (تلاش و کوشش بیراهه و 
بی‌بهره) گمراهی سختی» (و حاصل سرگردانی و 
سرگشتگی شگفتی) است. 
صحنهٌ خاکستری که باد به شدّت در یک روز طوفانی 
بر آن وزد. صحنه‌ای است که اغلب دیده می‌شود و 
با همچون صحنه‌ای 
معنی هدر رفتن و بیهوده شدن اعمال را مجسم 
می‌دارد. صاحبان همچون اعمالی نمي‌توانند اصلاً 
چیزی از آن اعمال را برای خود نگاه دارند و از آن 


همگان بدان آشنایند. روند قرآنی 


استفاده کنند. روند قرآنی اعمال را در اين صحنة 
طوفانی جنبان و پیچان مجشم می‌دارد. بدین وسیله 
احساسات را به اندازه‌ای تحریک می‌کند که هیچ؟ نه 
تعبیر ذهنی صرفی نمی‌تواند هدر رفتن و بیهوده 
گردیدن اعمال. و اینجا و انجا پخش و پراکنده شدن 
افعال را این‌گونه به رشت سخن کشد و نمودار و آشکار 
نشان دهد. 
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این صحنه مشتمل بر یک حقیقت ذاتی اعمال کافران بخشیده است). اگر بخواهد شما (مردمان نافرمان و 


سید ا کش اند ان استر ان یا 
دستاویز مورد اعتماد قرآن که کار را به انگیزه و انگیزه 
را به خدا پیوند می‌دهد. آن را نگاه ندارد. پبخش و 
پراکنده است بسان گرد و غبار و خاکستری که بازیچۀ 
دست طوفانها است. هیچ‌گونه پایداری و هیچ‌گونه 
سامانی ندارد. انچه بر آن بايد تکیه کرد عمل نیست. 
بلکه انگیزة عمل است. چه عمل یک حرکت آلی و 
ابزاری است و انسان در آن از آلت و ابزار جز با انگیزه 
و نیّت و هدف جدا نمی‌گردد. 
بدین منوال صحنةٌ تصویرگر با حقیقت ژرف به همدیگر 
می‌رسند» در آن حال که صحنه معتی را با شوه 
تشویق‌کننده الهام‌بخش و مور اداء می‌کند. و پیرو به 
هر دو تای آنها می ر سد: 

(ذلک هی اللالانسید ». 

این (تلاش و کوشش بیراهه و بی‌بهره) گمراهی سختی 

(و حاصل سرگردانی و سرگشتگی شگفتی) است. 
این هم پیروی است که سایه‌روشن آن با سایه‌روشن 
خاکستر پخش و پراکنده در یک روز طوفانی همگامی 
و هماهنگی دارد ... خاکستری که به کرانه‌های دوردست 
فضا رسیده است. و گمراهی و سرگردانی‌ای که به 
زوایای دوردست بدان خزیده است!!! 
گذشته از این به صحنه خاکستر پران در هواء 
سایه‌روشن دیگری در آیةٌ بعدی می‌رسد. آیه‌ای که 
روند قرآنی در آن از سرنوشت تکذیب‌کنندگان پیشین 
روی برمی‌تابد و به سوی تکذیب‌کنندگان قریش 
می‌گراید. و ایشان را به از میان بردن آنان و بر سر کار 
آوردن انسانهای جدید تهدید می‌نماید: 

ا تر أن الله له لق أللّماواتِ وَالأَرْض بالحق. إن 
شا دبک و یت بح جَد ید .و ما ذلک على اله 
بقزیز ). 
(ای مخاطب) آیا نمی‌بینی که خداوند. اسمانها و زمین 
را چنان که باید آفریده است (و آنها را هماهنگ و منظم 


و مرتب پدیدار کرده و سر و سامان و نظم و نظام 


ناسپاس) را از میان می‌برد و انسانهای (فرمانبردار و 
سپاسگزار) تازه‌ای را پدید می‌آورد. و این کار 
(میراندن شما و به جهان گسیل داشتن دیگران) برای 
خدا مشکل نیست. 
انتقال از سخن گفتن دربارة ایمان و کفر» و دربارة 
مسألةٌ پیغمبران و جاهلیّت. به صحنۀ آسمانها و زمین, 
انتقال طبیعی در برنامهٌ قرآنی است. همان گونه که 
انتقال طبیعی در احساسات فطری بشری است. و دلالت 
بر خدائی بودن این برنامةٌ قرآنی است. 
ميان فطرت انسان و ميان اين جهان, زبان نهاني 
مفهومی است!.. فطرت انسان بدون واسطه با راز نهان 
در فراسوی این جهان تماس می‌گیرد. همین که بدان رو 
کند و آهنگها و پیامهایش را دریافت دارد! 
کسانی که این جهان را می‌بینند ولی فطرتشان این 
آهنگها و این پیامها را نمی‌شنود. آنان کسانیند که 
دستگاه فطرتشان از کار افتاده است. در هستی آنان 
نتص و خللی پدید آمده است و به سبب آن 
دستگاه‌های فطری گيرنده ایشان از کار افتاده است. 
بدان‌گونه که حواس از کار می‌افتند وقتی که بیماری و 
مرضی گریبانگیر آنها می‌گردد ... مثلاً چشم دچار 
کوری, و گوش دچار کری. و زبان دچار لالی می‌شود؛.. 
این‌گونه افراد دستگاه‌های تلف شده‌ای هستند و 
صلاحیّت دریافت را ندارند. و به طریق اول شایان 
رهبری و ریاست نیستند!.. از زمره همچون افرادی 
بشمارند همه کسانی که دارای انديشهٌ مادیگرا هستند. 
انديشة مادیگرائی که آنان آن را به دروغ و ناروا 
«مکتبهای علمی» می‌نامندا!.. قطعاً علم با خراب شدن و 
بیکاره افتادن دستگاه‌های فطری گیرنده و با فساد و 
تباهی دستگاه‌های تماس انسان با سراسر جهان متفق و 
سازگار نیست!.. آنان کسانیند که قرآن ایشان را کوش 
... ممکن هم نیست که زندگی بشری بر مکتبی 
یا نظریّه‌ای و یا نظامی پابرجا و برقرار گردد که قرآن 
آن را کور می‌بیند!!! 


می‌نامد 
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آفرینش به حقٌ آسمانها و زمین بیانگر قدرت است. 
همانگونه که بیانگر ثبأت و ماندگاری است. چه حقّ 
ثابت و ماندگار است حتی در طنین واژگانی خود .. 
این هم در مقابل خاکستر پخش و پراکنده در کرانة 
دوردست هوا است. و در برابر گمراهی فراوان و خزیده 
به نهانگاه‌های ژرف بدنها است. 
در پرتو سرنوشت افراد کینه‌توز و قلدر در پیکار حق و 
باطل, همچون تهدیدی به میان می‌آید: 

نما میک و یب لي جدید ). 

اگر خدا بخواهد شما (مردمان نافرمان و ناسپاس) را از 

میان می‌برد و انسانهای (فرمانبردار و سپاسگزار) 


تازه‌ای را پدید می‌آورد. 
خدائی که بر آفرینش آسمانها و زمین توانا است. او بر 


جایگزین کردن نژادی جدای از این نژاد در زمین توانا 
است. همچنین او می‌تواند قومي از نژاد دیگری را در 
مکان قومی از این اقوام جایگزین و مستقر گرداند .. 
سایه‌روشن از میان بردن قومی هماهنگی دوری با 
اه دوش خاکستری دارد که در هوا پخش و پراکنده 
است و در حال ابود شدن و از دیدگان نهان گردیدن 
است. 

و ما ذلک على اله بعزیز ). 

و این کار (میراندن شما و به جهان گسیل داشتن 

دیگران) برای خدا مشکل نیست. 
آفرینش آسمانها و زمین گواهی است. جایگاه‌های نقش 
زمین شدن و نابود گردیدن تکذیب‌کنندگان پیشین 
گواهی است. خاکستر پخشان و پران و روان به سوی 
نابودی و نهان شدن از دیدگان, می‌توان گفت گواهی 
ست! هان, این همآهنگی و همطرازی صحنه‌ها و شکلها 
و سایه‌روشنهاء اعجازی در این قرآن است! 
@ 
سپس بالای افق دیگری از افقهای اعجاز در 
تصویرگری و ادای بیان و همآوائی و همنوائی می‌رویم. 
لحظه‌ای پیش با قلدران کینه‌توز بودیم. هر قلدر 
کینه‌توزی هم ناامید و بیچاره گردید. تصویر او در 
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دوزخ در فراسوی او به نظر می‌رسید. هرچند که هنوز 
در دنیا بود. هم‌اینک ایشان را در دوزخ می‌يابيم. چرا 
که روند قرآنی با روایت بزرگ بشریّت و نقل احوال 
صحنة واپسین گام به گام جلو 
می‌رود. و رخدادهای روایت را پیجوئی می‌کند. این هم 
صحنه‌ای از شگفت‌انگیزترین صحنه‌های قیامت. و 
لبریزترین آنها از حرکت و جنبش و قعل و انفعال و 
گفتگوی میان ضعیفان و مستکبران, و میان اهریمن و 
همگان است: 

«(وبررواه میعا قال آلضُْعفاء لین 

آشتکاروا اک لم تب منم شون عا ِن 

عذاب الله من شَىءِ؟ فالوا: و هداتا اله هد يناک 
ین این مانا ِن حیص. 
ol‏ ان له وعَد 

مق ی ووعدنکم تأخلتکم: و ماکان لی عَلِکُ ین 
اد لآ دعو نکم اجيم بمب .ئلا تون و 
وا کم انب خکُم و را رخ 
نی کرت ۰ با آشر كَنمُونِ من قبل. إن لین فم 
عَذابٌ الم >. 
(روزی که قيامت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و 
آشکار می‌گردند. (در این هنگام) ضعیفان (که پیروان 


پیغمبران آدمیان. در صحنه 


وعد 


نادان نیرومندانند, از راه تمسخر) به کسانی می‌گویند 
که خویشتن را (در دنیا) بزرگ می‌پنداشتند: ما پیروان 
شما بودیم» آیا می‌توانید چیزی از عذاب خدا را از سر 
ما بردارید؟! (در پاسخ) می‌گویند: اگر خداوند ما را (به 
راه رستگاری) رهنمود می‌کرد» ما هم شما را (به راه 
نجات) رهنمود می‌کردیم. (ولی ما خودمان گمراه 
بودیم و شما را نیز گمراه کردیم. هم اینک) چه بی‌تابی 
کنیم و چه شکیبائی نمائیم یکسان است (و سودی به 
حال خراب ما ندارد» و از عذاب خدا) راه نجات و گریزی 
برای ما نیست. و اهریمن (سردستة کفر و ضلال) 
هنگامی که کار (حساب و کتاب) به پایان رسید (و 
بهشتیان آمادة بهشت 


خطاب به پیروان بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر 


و دوزخیان آمادۀ دوزخ شدند» 
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زبان پیغمبران) به شما وعدۀ راستینی داد (که 
فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره 
خواهم داد. و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که 
ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در میان نیست) و با 
شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم) و من بر شما 
تسلّطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که شما را 
دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شما هم (گول 
وسوسة مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید. پس مرا 
سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. 
(امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد 
من می‌رسید. من امروز از این که مرا قبلاً (در دنیا برای 
خدا) انباز کرده‌اید» تبرّی می‌جویم (و آن را انکار 
می‌کنم). بیگمان کافران عذاب دردناکی دارند. 
و آذخل الذین منوا و عَملوا الصا لجات جات 
ری من تا الا خایدپن فبا بان ریسم 
یم فا تلام 6 ۱ 
و کسانی که آیمان آورده‌اند و کارهای پسندیده و 
شایسته کرده‌اند. به باغهائی برده می‌شوند که در زیر 
(کاخها و درختان) آنها جویبارها روان است و با اجازه 
و توفیق پروردگارشان جاودانه در آنجاها می‌مانند (و 
از سوی خدا و فرشتگان) درودشان (می‌فرستند که) 
عبارت است از: سلامتان باد!. 
داستان انستقال پیدا می‌کند ... داستان دعوت و 
دعوت‌کنندگان, و تکذیب‌کنندگان و طاغیان و سرکشان 
... داستان از نمایش دنیا به نمایش آخرت انتقال پیدا 
می‌کند: 
و بَرَرواله جیعاً ). 
همه در برابر خدا ظاهر و آشکار می‌گردند. 
طاغیان و سرکشان تکذیب‌کننده و پیروان آنان که از 
ضعیفان خوار بودند ... اهریمن همراه با آنان است .. 
سپس کسانی هستند که به پیغمبران ایمان آورده‌اند و 
کارهای نیکو و پسندیده کرده‌اند ... ظاهر و آشکار 
می‌شو ند «همگی» بدون هیچ‌گونه پرده و پوششی. 
هميشه هم برای خدا ظاهر و آشکار بوده‌اند. ولیکن این 
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زمان آنان خودشان هم می‌دانند و احساس می‌کنند که 
ظاهر و آشکارند و پرده و پوششی ایشان را پنهان و 
نهان نمی‌دارد و نمی‌پوشاند. و حفظ کننده‌ای آنان را 
مصون و محفوظ نمی‌گرداند ... جملگی ظاهر و آشکار 
گردیده‌اند. و گستر؛ قیامت را پر کرده‌اند. و پرده از کار 
همگان برافتاده است. و گفتگو درگرفته است: 
تفا لضُعفاء لین آشتکبروا: نا کنا کم تب 
هل اَن مُعنُون عنا من عَذاپ اله من شَىْء؟ 
ضعیفان (که پیروان نادان نیرومندانند. از راه تمسخر) 
به کسانی می‌گویند که خویشتن را (در دنیا) بزرگ 
می‌پنداشتند: ما پیروان شما بودیم. آیا می‌توانید چیزی 
از عذاب خدا را از سر ما بردارید؟!. 
ضعیفان همان ضعیفانند. آنان کسانیند که از ویژه‌ترین 
ویژگیهای انسان بزرگوار در پیشگاه دادار دست 
برداشته‌اند» وقتی که از آزادی شسخصیّت خود در 
اندیشیدن و اعتقاد داشتن و رو کردن و جهتگیری 
نمودن دست کشیده‌اند. و خویشتن را پیرو خود 
بزرگ‌بینان و مستکبران و طاغیان و سرکشان کرده‌اند. 
و برای غیرخدا کرنش برده‌اند و پرستش نسموده‌اند. و 
کرنش بردن و پرستش کردن بندگان را بر کرنش بردن و 
پرستش کردن یزدان برگزیده‌اند. ضعف هم تازه عذر 
نیست. بلکه ضعف گناه بشمار است. زیرا خداوند از 
کسی نمی‌پذیرد که ضعیف باشد. خدا جملگی مردمان 
را به سوی پناهگاه خود دعوت می‌کند. تا در پناه او 
چیره و نیرومند باشند و به عرّت و قدرت برسند چیره 
شدن و نیرومند گردیدن و عزیز و مقتدر گشتن در 
دست خدا و ازآن او است. خدا نمی‌خواهد و نمی‌پسندد 
که کسی با اختیار و ارادهٌ خود از سهم آزادی خویش 
دست بردارد - آزادی که ملاک انسان بودن و ميزان 
بزرگداشت او است - یا بدون اختیار و ارادهٌ خود از 
سهم آزادی خویش دست بردارد. نیروی مادی - هرچه 
و هر اندازه که باشد - نمی‌تواند انسانی را بنده کند که 
آزادی را بخواهد. و به کرامت و آدمیّت خود چنگ 
زند. حداکثر چیزی که این نیرو بتواند بکند این است که 
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۱ بر پیکر انسان دسترسی پیدا کند و آن را اذیّت و آزار 
برساند و به غل و زنجیر بکشاند و اسیر و زندانی 
گرداند. ولی دل, یا جان, و یا خرد را کسی نمی‌تواند 
اسیر و زندانی کند. و خوار و پست گرداند. مگر این که 
صاحب آنها دل یا جان, و یا خرد را به اسارت و زندانی 
و خواری و پستی تحویل دهد! 

چه کسی است که بتواند این ضعیفان را در عقیده و 
آنديشه و رفتار پیرو متکټران گرداند؟ چه کسی است که 
بتواند این ضعیفان را به کرنش بردن و پرستش کردن 
غیرخدا وادارد؟ خدائی که آفریدگار و روزی‌دهنده و 
عهده‌دار کار و بار ایشان است نه کس دیگری جز او. 
هیچ کسی نمی‌تواند چنین کند. مگر اشخاص ضعیف 
خودشان. آنان خودشان ضعیف هستند. ان هم نه بدان 
خاطر که نیروی مادی کمتری از طاغیان و سرکشان 
دارند, و نه بدان خاطر که جاه يا مال یا مقام و يا منزلت 
... نه هرگز چنین نیست: انها 
همه چیزهای عارضی و خارجی هستند. و خود به خود 


ئین‌تری از آنان دارند 


ضعفی بشمار نمی‌آیند که صفت ضعف را به ضعیفان 
ملحق نمایند. بلکه آنان خودشان ضعیف هستند. چون 
ضعف گریبانگیر جان و دل و کرامت ایشان گردیده 
است که ویژه‌ترین ویژگیهای انسان و مايه ععرّت و 
احترام انسان هستند! 

قطعاً مستضعفان بسیارند. و طاغوتها اندکند. چه کسی 
ات که یار راون بای اک یه کر تفن رام دار 
چه چیزی است که بسیار را به خشوع و خضوع 
درمی آورد؟ چیزی که بسیار را به خشوع و خضوع 
درمی‌آورد ضعف جان, و سقوط همّت. و کمی کرامت. 
و شکست درونی و دست برداشتن از عظمت و عزّتی 
است که یزدان به آدمیزادگان بخشیده است! 

طاغیان و سرکشان نمی‌توانند که امه مردمان را خوار 
و حقیر کنند مگر با میل و رغبت خود عامَةٌ مردمان. چه 
عامَةٌ مردمان می‌توانند جلو طاغیان و سرکشان را 
بگیرند و در برابرشان ایستادگی کنند اگر بخواهند. زیرا 
چیزی که این رمه‌ها کم دارند خواستن و اراده کردن 
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است! 
خواری و حقارت سرچشمه نمی‌گیرد مگر از قابّت 
خواری و حقارتی که در درون این خواران و حقیران 
است ... این قابلیّت تنها چیزی است که طاغیان و 
سرکشان بر آن تکیه می‌کنندا!! 
خواران و حقیران در اینجا در سن نمایش آخرت با 
ضعف و پیروی خود از کسانی که تکټّر ورزیده‌اند و 
خویشتن را بزرگتر از دیگران دیده‌اند. پدیدار می‌آیند 
و از ایشان می پرسند: 
اکن لک تا نهل نم نون عا من عذاب اله 
من شیء؟ . 
ما پیروان شما بودیم. آیا می‌توانید چیزی از عذاب خدا 
را از سر ما بردارید؟!. 
آیا ما از شما پیروی کرده‌ايم و کارمان بدینجا کشیده 
است و بدین سرنوشت دردناک گرفتار آمده‌ایم؟! 
یا شاید آنان وقتی که عذاب را می‌بینند می‌خواهند 
مستکبران را در برابر همچون رهبری و ریاستی که 
ایشان را بدینجا کشانده است و به عذاب گرفتار کرده 
است» سرزنش و تنبیه کنند؟ روند قرآنی گفتار ایشان را 
نقل می‌کند. و به هر حال خواری و حقارت از گفتارشان 
نمایان است. کسانی هم که مستکبر بوده‌اند و خویشتن 
را بزرگتر از دیگران دیده‌اند, بدین پرسش پاسخ 
می‌گویند: ۱ , 
قفاوا لو مداتا اه دیا کم! سواءعَلینا عنام 
صَبرنا ما لنا من حیص ). 
می‌گویند: اگر خداوند ما را (به راه رستگاری) رهنمود 
می‌کرد» ما هم شما را (به راه نجات) رهنمود می‌کردیم. 
(ولی ما خودمان گمراه بودیم و شمارا نیز گمراه 
کردیم. هم اینک) چه بی‌تابی کنیم و چه شکیبائی نمائیم 
یکسان است (و سودی به حال خراب ما ندارد. و از 
عذاب خدا) راه نجات و گریزی برای ما نیست. 
این پاسخی است که دلتنگی و ناراحتی از آن پیدا است: 
« لو هداتا الله یناکم . 


اگر خداوند ما را (به راه رستگاری) رهنمود می‌کرد» ما 


0 
۱ 
۱ 
3 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
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هم شما را (به راه نجات) رهنمود می‌کردیم. 
پس چرا ما را لومه و سرزنش می‌کنید؟ مگر نه این 
است که ما و شما هر دو یک راه را به سوی یک 
سرنوشت درپیش گرفته‌ایم؟ ما راهیاب نبوده‌ایم و لذا 
شما را گمراه کرده‌ايم. اگر خدا ما را راهیاب می‌کرد شما 
را با خود به سوی هدایت رهبری می‌کردیم و به هدایت 
می‌رسانديم. همان‌گونه که ما خود گمراه شدیم و شما را 
به سوی گمراهی رهبری کردیم و به گمراهی رساندیم! 
آنان هدایت ایشان و گمراهی آنان را به خدا نسبت 
می‌دهند. هم اینک آنان به قدرت خدا اقرار و اعتراف 
می‌کنند. در صورتی که قبلاً خدا را و قدرت او را انکار 
می‌کردند. به گونه‌ای خویشتن را بر ضعیفان وال 
می‌گرفتند و بالا می‌دیدند که انگار برای قدرت توانمند 
و چيرة یزدان حساب و کتابی باز نمی‌کنند و اصلاً آن را 
بشمار نمی آورند! آنان هم اینک از مسوولیّت و پیامد 
گمراهی و گمراهسازی, با ارجاع کار به خدا می‌گریزند 
... خدای سبحان همان‌گونه که خود فرموده است» به 
گمراهی ِ 

لالهلا يمر بالَخشاء ). 

e EE 
آن‌گاه مستکبران با گوشة چشمی نهان ضعیفان را‎ 
سرزنش می‌کنند و سقلمه می‌زنند. بدیشان اعلام‎ 
می‌کنند که جزع و فزع هیچ فانده‌ای ندارد. همان‌گونه که‎ 
صبر و شکیبائی هم هیچ بهره و سودی نمی‌رساند.‎ 
عذاب راقعاً درگرفته است» و شکیباتی و ناشکیبائی آن‎ 
را دفع نمی‌کند و برنمی‌گرداند. فرصت از دست رفته‎ 
است و وقت آن گذشته است که جزع و فزع در آن‎ 


(اعراف/۲۸) 


سودمند می‌افتاد و انسان را از عذاب می‌رهاند و 
گمراهان را به هدایت برمی‌گرداند. شکیبائی در آن بر 
سختیها و دشواریها سودمند می‌افتاد و رحمت خدا 
ایشان را دربر می‌گرفت. همه چیز پایان پذیرفته است و 
کار از کار گذشته است. دیگر گریزگاه و پناهگاهی در 
میان نمانده است: 

سوا مین أجزغا ام صبرنا ما نا من حیص ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


چه بی‌تابی کنیم و چه شکیبائی نمائیم یکسان است (و 


سودی به حال خراب ما ندارد. و از عذاب خدا) راه 
نجات و گریزی برای ما نیست. 
کار از کار گذشته است و همه چیز به پایان آمده است. 
جدال و ستیز تمام شده است, و گفتگو خاموش گردیده 
ات ال مه فاو رتنس انا شاف 
شگفتی را می‌بينيم. اهریمن را می‌بینیم ... اهریمنی که 
به سوی گمراهی فرامی‌خواند و ندا درمی‌داد. و شتربان 
و سرکاروان گمراهان بود ... هم اينک او را با جامة 
کاهنان و غیبگویان می‌بينيم. و شاید با جامة شیطان 
نسمودار گردیده است. و یکسان با ضعیفان و با 
مستکبران شیطنت آغازیده است! با سخنانی با ایشان 
صحبت می‌کند که برای ایشان از عذاب سخت‌تر و 
دردآورتر است: 
و فال السَيْطان لا فضی ار ان اله وعدكم 
وعد الحق. و ودنک قاخنتکم. و ماکان ی 
یک ین شلطان, ال آن نکم قاستجم ی 
لا تلومونې و لوموا سکم ی 
نک یخن ان کفزت ا أف کشفون من قبل إن 
آلظالین قم عذار* لب ». 
و اهریمن (سردستة کفر و ضلال) هنگامی که کار 
(حساب و کتاب) به پایان رسید (و بهشتیان آمادة 
بهشت و دوزخیان آمادهٌ دوزخ شدند. خطاب به پیروان 
بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر زبان پیفمبران) به 
شما وعدۀ راستینی داد (که فرمانبرداران را پاداش و 
نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد» و بدان وفا کرد) و 
من به شما وعده دادم (که شواب و عقاب و بهشت و 
دوزخی در میان نیست) و با شما خلاف وعده کردم (و 
دروغ گفتم) و من بر شما تسلّطی نداشتم (و کاری 
نکردم) جز این که شما را دعوت (به گناه و گمراهی) 
نمودم و شما هم (گول وسوسۀ مرا خوردید و) دعوتم 
را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را 
سرزنش بکنید. (امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و 


نه شما به فریاد من می‌رسید. من امروز از این که مرا 
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قبلاً (در دنیا برای خدا) انباز کرده‌اید. تبرّی می‌جویم (و 
آن را انکار می‌کنم). بیگمان کافران عذاب دردناکی 
دارند. 
خدا را! خدا را! واقعاً شیطان. شیطان است! شخصیّت 
شیطان چنان که هست در اینجا به تمام و کمال پیدا و 
هویدا می‌گردد. همان‌گونه که شخصیّت ضعیفان و 
شخصیّت مستکبران در این گفتگو پیدا و هویدا شد. 
اهریمنی که به دلها و سینه‌ها وسوسه انداخته است. و 
دیگران را به گناه و سرکشی تشویق و ترغیب کرده 
است. و کفر را آراسته است و پیراسته است» و ایشان را 
از گوش فرادادن و شنیدن دعوت بازداشته است ... هم 
اینک او است که بدانان طعنه‌زنان می‌گوید. طعنه‌ای که 
دردآور است و به ژرفاهای درونشان فرومی‌خزد. 
وقتی هم بدیشان می‌گوید و طعنه می‌زند که نمی‌توانند 
پاسخ او را بدهند -و کار از کار گذشته است -او اکنون 
بدیشان می‌گوید. و فرصت هم از دست رفته است و 
و وا ری ارو ی ماو اس ۱ 
اوعد كم وغ الحو و رعدتکم 
شک > 
خداوند (بر زبان پیغمبران) به شما وعدۀ راستینی داد 
(که فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره 
خواهم داد. و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که 
ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در میان نیست) و با 
شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم). 
سپس نیش دیگری بدیشان می‌زند با گفتن این که آنان 
پاسخ او را داد‌اند و پيشنهاد وی را پذیرفتهاند. او که 
بر ایشان سلطه و قدرتی نداشته است. ان آنان بود‌اند 
که به ترک شخصیتهای خود گفته‌اند. و دشمنی قدیمی 
اهریمن را با خود فراموش کرده‌اند. و به دعوت باطل او 
پاسخ داده‌اند. و دعوت حق و راستین خدا را رها 


کرده‌اند: 
و ماکان ل یک من ان | آن دعونکم 
اسْتَجَبتر لی ). 


و من بر شما تسلّطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
شما را دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شما هم 
(گول وسوسةۀ مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید!. 
آن‌گاه ایشان را سرزنش می‌کند. و آنان را به سرزنش 
کردن خودشان فرامی‌خواند. اکان را سرزنش می‌کند 
در برابر این که از او اطاعت کرده‌اند و فرمانبرداری 
نموده‌اندا: , 
(قلا تومو ني وا نفکم! ) 
پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش 
بکنید!. 
سپس از ایشان کناره‌گیری می‌کند» و دست خود را از 
ایشان می‌شوید. این کار را اهریمنی انجام می‌دهد که 
قبلاً بدیشان وعده می‌داد و امیدوار و آرزوصندشان 
می‌کرد. و آنان را وسوسه می‌نمود که هیچ کسی بر شما 
پیروز نمی‌گردد. امّا حالا اگر او را به فریاد خوانند و به 
کمک طلبند. پاسخشان نمی‌گوید. و اگر ایشان را به 
فریاد خواند و به کمکشان طلبد. بدو پاسخ نمی‌گویند و 
به ياریشٍ ا 
(ماآنا یر و امرخ ). 
(امرون) نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد 
من می‌رسید. 
میان ما رابطه و پیوندی و دوستی و رفاقتی نیست! 
آن‌گاه از این که او را انباز خدا کرده‌انند بیزاری 
4 اه این انباز کردن را انار می‌کند: 
نتفر فثفرن ین قبل! ‏ 
من (امروز) از این که مرا قبلاً (در دنیا برای خدا) انباز 
کرده‌اید» تبزی می‌جویم!. 
سپس اهریمن سخنرانی اهریمنانة خود را با فرود 
آوردن تازيانةٌ کمرشکن بر دوستان خویش به پایان 
می‌برد و آخرین تیر خلاص را بدیشان می‌زند: 
ان ألظالين کم عذا ب بل ». 
بیگمان کافران عذاب دردناکی دارند. 
واویلا بر اهریمن! و بدا به حال ایشان که چو دوست و 
سرپرستی دار ند دوست و سرپرستی که آنان را به 
سوی گمراهی خوانده است و از او اطاعت کرده‌انند. 
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| ولی پیغمبران ایشان را به سوی خدا خوانده‌اند. و آنان 
| پیغمبران را تکذیب کرده‌اند و خدا را انکار نموده‌اند) 
پیش از آن که پرده فروافتد. بر کنار؛ دیگر. مت مژمن 
: رامی‌بينيم. ملّتی که به مقصود و مراد خویش رسیده‌اند 
ِ و رستگار گردیده‌اند: 
«(وأدْخل لین منوا و یو لاحات ی جات 
رې من تخت الا خالدین فیها بان رسمه 
تم ها تلا 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای پسندیده و 
شایسته کرده‌اند. به باغهائی برده می‌شوند که در زیر 
(کاخها و درختان) آنها جویبارها روان است و با اجازه 
و توفیق پروردگارشان جاودانه در آنجاها می‌مانند (و 
از سوی خدا و فرشتگان) درودشان (می‌فرستند که) 
عبارت است از سلامتان باد!. 
پرده فرومی‌افتد .. 
٤‏ وای چه صحنه‌ای بود! وای داسستان دعوت و 
۰ دعوت‌کنندگان با تکذیب‌کنندگان و طاغیان و سرکشان 
چه پایانی داشت! 
0 
در سایة این داستان با تمام فصلهائی که دارد. در دنیا 
وقتی که ملّتهای پیغمبران رویاروی جاهلیّت ستمگر 
ایستاده‌اند: 

۳1 أَسْتَتَخوا او خاب کل جبّار عنيد ير عنید. من ورائه 
و يق من ماء صدید. : ا 
سب و یات من کل عاونا ریت و 
من وَرائه عَذان عُلیظٌ . 


مور 2 


و (پیغمبران از پروردگارشان) طلب پیروزی و (غلبةٌ بر 
قوم خود) کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان 
مأیوس گشتند. و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و 
سود بردند) و هر قلدر و گردنکش منحرف و 
باطلگرائی» زیانمند و نامراد گردید. جلو او دوزخ قرار 
دارد و (در آن) از خونابه نوشانده می‌شود. آن را (به 

ناچار و با رنج بسیار) جرعه جرعه می‌نوشد, و به 


هیچ‌وجه گوارایش نمی‌یابد. و (موجبات) مرگ از 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
هرسو بدو روی می‌آورد و حال این که نمی‌میرد. (تا از 
آنچه بدان مبتلا است نجات یابد) و بر سر راه او (هر 
زمان و آن) عذاب بسیار سختی است. 

و در آخرت بدان‌گونه که آن صحنٌ منحصر به فرد را 

دیدیم. صعنهٌ کسانی که تکیر ورزیده بودند و صحنۀ 

ضعیفان و اهریمن, همراه با آن گفتگوی شگفت 

در سای این داستان و سرنوشتهای ملّت خوب و پاک و 

دست بد و ناپاک. خدا مَتّل سخن خوب و پاک و سخن 

بد و ناپاک را می‌زند تا سنت و قانون ساری و جاری 

در این زندگی به تصویر کشیده شود. و این حاشيةٌ 

داستان پس از فرو افتادن پرده. خاتمۀ داستان گردد: 

( تکیت صرب الله تلا هط کشیجر 

طیب لها ابت و رها نی الما و ق آکا 


ات 


تی اکلها 
کل حن ان رت و یرت ال ال باس 
لَه یذ رون و متل لمَة خبیة کشجرة و خبية 
جّث ین قوتي الأزض ما ا من قزار ). 

بنگر که خدا چگونه مثل می‌زند: سخن خوب به درحت 
خوبی می‌ماند که تنۀ آن (در زمین) استوار و 
شاخه‌هایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و 
خواست خدا هر زمانی ميوة خود را بدهد (و داشماً به 
بار نشسته و سرسبز و خرّم باشد). خداوند برای 
مردم مظها می‌زند تا متذکر گردند (و پند گیرند). و 
سخن بد به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمین کنده 
شده باشد (و در برابر وزش طوفانها هر روز به 
گوشه‌ای پرتاب گردد و ثبات و) قراری نداشته باشد. 
« یی ال ال ين منوا باون ايت نامیاز 
لا و ف التخرت ول اف لین + و شعلا 
مایشاء #. 

خداوند مژمنان را به خاطر گفتار استوار (و عقیدۀ 
پایدارشان) هم در این جهان (در برابر زرق و برق 
مادّیات و بیم و هراس مشکلات محفوظ و مصون 
می‌نماید) و هم در آن جهان (ایشان را در نعمتهای 
فراوان و عطایای بی‌پایان. جاویدان و) ماندگار 


می‌دارد» و کافران را (در دنیاو آخرت) گمراه و 
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سرگشته می‌سازد. و خداوند هرچه بخواهد انجام 

می‌دهد. 
صحنهٌ سخن خوب و پاک به درخت خوب و پاکی 
می ‌ماند که تنه آن در زمین ثابت و اشتوان.و 
شاخه‌هایش در فضا پراکنده باشد ... و سخن بد و ناپاک 
به درخت بد و ناپاکی می‌ماند که از سطح زمین کنده 
شده باشد و در برابر وزش طوفانها هر روز به گوشه‌ای 
پرتاب گردد و ثبات و قراری نداشته باشد ... این 
صحنه‌ای است که از فضای روند قرآنی. و از داستان 
پیغمبران و تکذیب‌کنندگان, و به‌ویژه از سرنوشت اینان 
و آنان برگرفته شده است. در اینجا درخت نبت و ساية 
ابراهیم پر آنیاء ین آن واضح و اشکار استا اکن 
درخت نبوت است که در هر دوره‌ای که میان پیغمبران 
فاصله افتاده است میوه تر و تازه‌ای» یعنی پیغمبری از 
پیغمبران را به بار آورده است ... این پیغمبر ثمرهٌ ایمان 
و خوبی و سر زندگی را بخشیده است. 
ولیکن مَتّلی که زده شده است -گذشته از هماهنگی آن 
با فضای سوره و فضای داستان - از این کرانه‌ها فراتر 
می‌رود. و گسترةٌ آن عریض‌تر و طویل‌تر, و حقیقت آن 
ژرف‌تر و بیشتر است. 
سخن خوب و پاک -سخن حق و درست -بسان درخت 
خوب و پاک است. تنه آن استوار و بلند است و به ثمر 
نشسته است ... استوار و برجااست و طوفانها و 
گردبادها آن را از ریشه نمی‌کنند. و بادهای باطل آن را 
بازیچۀ دست خود قرار نمی‌دهند. و کلنگهای طغیان و 
سرکشی بر آن توانائی و زور ندارد. هرچند برخیها در 
بعضی از اوقات گمان برند که این درخت در معرض 
خطر ریشه کننده و نابودکننده‌ای قرار گرفته است. و لی 
این درخت بلندبالا و برافراشته می‌ماند. و از بالا بالاها 
به شر و ظلم و طغیان می‌نگرد. هرچند در برخی از 
اوقات به نظر بعضیها چنین آید که شر به مزاحمت آن 
در فضا می‌رود و ساقة تنومند آن را سرنگون می‌سازد. 
اما چنین نیست. این درخت به بار نشسته است و ثمرةٌ 


آن همیشگی است و گسیخته نمی‌گردد. زیرا دانه‌ها و 
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هسته‌های آن در درونهای مردمان زیادی لحظه به 
لحظه می‌روید و جوانه می‌زند ... 
سخن بد و ناپاک -سخن پوچ و باطل -بسان درخت بد 
و ناپاک است. چه بسا به جنب و جوش و رشد و نمو 
بپردازد و بالاتر و بالاتر رود و سر درهم تند و پر شاخ 
و برگ شود. و به گمان بعضیها چنین رسد که این 
درخت بد و ناپاک ستبرتر و نیرومندتر از درخت بد و 
ا ناهن ولکه رک بخ وتا اک تم 
سرسبز می‌ماند. و ریشه‌های آن در خاک است و 
نزدیک به سطح زمین, بدان‌گونه که انگار برکنده شده 
است و بر روی زمین افکنده شده است ... مدت زمان 
چندانی نمی‌گذرد از سطح زمین برکنده می‌شود. و بر 
جای خود ماندگار و برقرار نمی‌ماند و بازيچة دست 
گردبادها و طوفانها می‌گردد. 
هم این و هم آن, تنها ضرب‌المثلی نیست که زده شود. و 
تنها مثالی برای دلداری و دل دادن به خوبان و پاکان 
نیست. بلکه در زندگی واقعیّت دارد. هرچند که تحتّق 
پیدا کردن آن در برخی از اوقات به کندی صورت گيرد. 
خیر و خوبی اصیل نمی‌میرد و پژمرده نمی‌شود. هر 
اندازه هم شر و بدی برای آن مزاحمت تولید کند و سر 
راه را بر او بگیرد ... شرّ و بدی هم زنده نمی‌ماند مگر 
بدان اندازه که اندک خیر و خوبی آمیزهُ آن نابود شود و 
از ميان رود -کمتر شر و بدی سره و خالص یافته 
می‌شود - همین که خیر و خوبی آمیخته به شر و بدی از 
میان رود. اثری از شر و بدی برجای نمی‌ماند. چه 
درخت شر و بدی نابود می‌شود و خشک و پرپر 
می‌گردد. هر اندازه هم ستبر و بلندبالا باشد. 
خير و خوبی به سلامت می‌ماند! و شر و بدی به 
سلامت نمی‌ماند! 

و یضیب اله الأهغال لاس عم ید کون ). 

خداوند برای مردم مقلها می‌زند تا متذگر گردند (و پند 

گیرند). 
اینها ملهائی است که مصداق آنها در زمین یافته 
می‌شود. ولیکن بسیاری از مردمان در گیر و دار 
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جزء سیزدهم 


مشکلات زمان آن را فراموش می‌کنند. 

ِ در سای درخت ثابت و استواری که تعبیر قرآنی را 
1 برای تصویر معنی ثبات و پایداری و فضای آن به کار 
ِ می‌گيرد. درخت را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که انگار 
ِ تنۀ آن ثابت و مستقر در زمین است, و شاخ و برگ آن 
برافراشته است, و تا آنجا که چشم کار می‌کند در فضا 
| قد و بالا کشیده است. و جلو دیدگان استوار ایستاده 
ِ است و الهام‌بخش قدرت و شوکت و ثبات و استواری 
ِ گردیده است. 


در سای همچون درخت ثابت و استواری که به عنوان 
ضرب‌المثل برای سخن خوب و پاک زده شده است. 
همچون پیروی آمده است: 
یت ال این وا بقل آشا 
از الآخرَة). 


خداوند مژمنان را به خاطر گفتار | ستوار (و عقيدهٌ 


بت في اسياة 


۳ 


پایدارشان) هم در این جهان (در برابر زرق و برق 
مادّیات و بیم و هراس مشکلات محفوظ و مصون 
می‌نماید) و هم در آن جهان (ایشان را در نعمتهای 
فراوان و عطایای بی‌پایان. جاویدان و) ماندگار 
ازن 
در سای درخت بد و ناپاکی که به عنوان ضرب‌المثلی 
ا ی ا و ا 
زمین کنده شده است و قرار و آرام و ثبات و استقراری 
برای آن نمانده است» همچون پیروی آمده است: 
بقل له لین ۴ 
و خدا کافران را (در دنیا و آخرت) گمراه و سرگشته 
می‌سازد. 
بدین وسیله سایه‌روشنهای تعبیر و سایه‌روشنهای همه 
معانی» در روند قرآنی هماهنگ وهماوا می‌گردد! 
خداوند ممنان را به خاطر سخن ایمان مستقرّ در دلهاء 
و ثابت و استوار در فطرتهاء و مثمرثمر با انجام اعمال 
صالحة پیاپی ماندگار در زندگی: هم در اين جهان در 
مشکلات 
محفوظ و مصون می‌نماید. و هم در آن جهان ایشان را 


برابر زرق و برق مادیات و بیم و هراس 
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در نعمتهای فراوان و عطایای بی‌پایان. جاویدان و 
ماندگار می‌دارد. آنان را با سخنان قرآن و فرموده‌های 
پیروز گرداندن حقّ در دنیاء و رستگار گرداندن و به 
آرزوی دل رساندن ایشان در آخرت. ثابت و استوار 
می‌دارد ... همه اينها سخنان ثابت و صادق و حسق و 
تخلّف‌ناپذیر هستند. و راه‌های گوناگون آنها را پراکنده 
و نابسامان نمی‌دارد. و پریشانی و سرگردانی و دلهره 
به صاحبان آنها دست نمی‌دهد و گریبانگیرشان 
نمی‌گردد. 
خداوند ستمکاران را به سبب ظلم و شرکشان و دوری 
گزیدنشان از نور راهنماء و پریشانی در بیابان برهوت 
تاریکیها و خیال‌پردازیها و خرافات و پیروی از 
برنامه‌ها و شریعتهائی که ساخته و پرداخته و برگزیدهة 
هوا و هوس هستند. و خدا آنها را برنگزیده است و 
اختیار ننموده است» گمراه می‌سازد.) خدا ایشان را 


وعده‌ای که خدا داده است مبنی بر 


برابر سنت و قانون خود گمراه می‌سازد. سنّت و قانونی 
که سرانجام کسی را به گمراهی می‌کشاند و در بیابان 
برهوت حیران می‌گرداند و گریزان از حقٌ و هدایت 
می‌نماید که ظلم و ستم در پیش گیرد و از دیدن نور 
خویشتن را به کوری بزند و در برابر هوا و هوس کرنش 
ببرد. 
و یل اما یشاء 6. 
و خداوند هرچه بخواهد انجام می‌دهد. 

خداوند هرچه بخواهد می‌کند با اراده و مشیّت مطلقه‌ای 
که ستّت و قانون را برمی‌گزیند. ولی خودش مقیّد به 
ستّت و قانون نیست ولیکن آن را می‌پسندد و بدان 
خشنود می‌گردد تا زمانی که حکمت چنین اقتضاء کند 
که آن سّت و قانون دگرگون شود. آن وقت است که 
دگرگونی حاصل می‌گردد. آن هم در محدودة اراده و 


۱- ملف محترم در متن عربی فرموده است: «در روند قرآنی» ظلم اغلب 
به معنی شرک بکار رفته است» ... این فرمودۂ صحیحی است (نگا: 
انعام/۸۲و لقمان/۱۳). ولی ظلم در اینجا به معنی کفر است. (نگا: 
بقره/۲۵۴ و اعراف/۴۴ و ۴۵) ... (مترجم). 


سورة ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 


مشیتی که هیچ قدرت و قوّتی در برابرش تاب ایستادن 
ندارد. و هیچ سد و مانعی بر سر راهش نمی‌ماند. و هر 
چیز که در جهان است بدان گونه جامةٌ هستی به تن 
می‌کند و صورت می‌پذیرد که او بخواهد. 

با این خاتمه, پیرو داستان بزرگ رسالتها و دعوتها تمام 
می‌شود که نیمه اول این سوره و بیشترین بخش آن را 
فراگرفته است. سوره‌ای که به نام ابراهیم پدر انبیاء 
نامگذاری گردیده است. این داستان از درخت سایه‌دار 
و گُشنی صحبت می‌کند که بهترین میوه‌ها را به بار 
می‌آورد. و سخن خوب و پاکی را دربر دارد که در 
نسلهای پیاپی تازه به تازه سی‌شود. و پیوسته 
بزرگ‌ترین حقیقت را در ضمن خود می‌گیرد. حقیقت 
رسالت واحده‌ای که دگرگون نمی‌شود. و دعوت 
واحده‌ای که دگرگون نمی‌شود. و دعوت واحده‌ای که 
تبدیل و تغییر نمی‌شناسد. و توحید و یگانگی یزدان 
واحدی که چیره و توانا بر همه چیز است. 

ت 

هم‌اینک اندکی در برابر حقائق برجسته‌ای می‌ایستیم که 
داستان پیغمبران با جاهلیّت. انها را عرضه می‌دارد. 
حقائقی که تند و سریع در لابلای عرضه کردن روند 
قرانی بدانها اشاره کردیم و معتقدیم که این حقائق نیاز 
به ایستادنهای جداگانهٌ دیگری دارد: 

١‏ ما در این داستان بالای حقیقت نخستین برجسته‌ای 
می‌ایستیم که آن را یزدان کار بجا و آگاه برایمان 
روایت می‌دارد ... کاروان ایمان از بامداد تاریخ 
بشریّت. کاروان يگانهٌ پیوسته‌ای بوده است. و پیغمبران 
بزرگوار یزدان قافله‌سالاران آن بوده‌اند و آن را رهنمود 
و رهنمون کرده‌اند. و به سوی حقیقت یگانه‌ای 
فراخوانده‌اند. و دعوت یگانه‌ای را فریاد داشته‌اند. و 
برابر برنامةٌ یگانه‌ای حرکت کرده‌اند و راه را سپری 
نموده‌اند ... همه پیغمبران مردمان را به سوی الوهیّت 
یگانه. و ربوبیّت یگانه. دعوت کرده‌اند. و هم آنان با 
خدا کسی را به فریاد نخوانده‌اند و پرستش ننموده‌اند. و 


بر کسی جز خدا ترکل نکرده‌اند و پشت نبسته‌اند. و به 
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پناهگاهی جز پناهگاه خدا پناهنده نگردیده‌اند. و سند و 
دستاویزی جز او را برای خود نشناخته‌اند و سراغ 
نگرفته‌اند. 
در این صورت. کار اعتقاد به خدای یگانه چنان نیست 
که «دانشمندان سنجش ادیان» گسمان مسی‌برند و 
می‌گویند: دین از چندگانه‌پرستی به دوگانه‌ پرستی, و از 
آن به یگانهپرستی تحوّل و ترقی پیدا کرده است. از 
پرستش شبحها و روحها و ستاره‌ها و سیّاره‌ها به 
پرستش خدای یکتا رسیده است. همچنین دین با تحوّل 
و ترقی تجربة بشری و علم بشری, و با تحول و ترقی 
دستگاه‌ها و تشکیلات سیاسی, و منتهی شدن دستگاه‌ها 
و تشکیلات سیاسی به اوضاع و احوال یگانه‌ای که 
تحت سلطه و قدرت یگانه‌ای درآمده است. تحول و 
ترقی پیداکرده است ... 
رسالتهای آسمانی از بامداد تاریخ اعتقاد به خدای 
یگانه را با خود آورده‌اند. این حقیقت در هیچ رسالتی 
از رسالتهای آسمانی, و در هیچ دینی از ادیان آسمانی 
تبدیل و تغییر پیدا نکرده است. همان‌گونه که خدای 
کاربجا و آگاه برایمان روایت می‌فرماید. 
اگر این «دانشمندان» می‌گفتند: قابلیّت انسانها برای 
پذیرش عقید؛ یگانه‌پرستی که پیفمبران آن را با خود 
آورده‌اند. از زمان پیغمبری تا زمان پیغمبر دیگری 
ترقی یافته است و اوج گرفته است. و بت‌پرستیهای 
جاهلیّت متأثر می‌گردیده‌اند از عقائد یگانه پرستی‌ای که 
کاروان پیغمبران بزرگوار با آن عقائد یگانه‌پرستی در 
زمانهای متوالی به جنگ بت‌پرستیها رفته‌اند و پیکار 
کرده‌اند. تا زمانی فرارسیده است که عقیده یگانه‌پرستی 
بیشتر مقبول افتاده است و از طرف عامّهٌ مردمان بهتر 
پذیرفته شده است. زیرا رسالتهای آسمانی پیاپی 
گردیده‌اند. و عوامل دیگری که این دانشمندان آنها را 
در یکتاپرستی مور می‌دندد خوبتر کارگرانتاد‌اند. 
همچون سخنی از این «دانشمندان» خوشایند و 
پذیرفتنی بود ... ولی دانشمندان سنجش ادیان معاثر از 


برنامه و روالی در بررسی و پژوهش هستند که پیش از 
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هر چیز بر پایۂ دشمنی نهانی کهن باکلیسا استوار است 
هرچند که دانشمندان معاصر همچون دشمنانگی‌ای را 
در مد نظر نداشته باشند - از دیگر سو دانشمندان 
سنجش ادیان تحت تأثیر میل نهانی - آگاهانه یا 
ناآگاهانه - به درهم شکستن برنامة دینی در میدان 
اندیشه» و اثبات این هستند که دين هرگز از سوی خدا 
وحی نگردیده است و پیام نشده است. بلکه دین 
تلاشی از سوی انسانها بوده است» و بر آن همان قواعد 
و قوانینی جاری و حاکم است که بر تحوّل و ترقی 
مردمان در انديشه و تجربه و شناخت علمی. جاری و 
حاکم است» بدون هیچ‌گونه فرق و جدائی ... از این 
دشمنانگی کهن و از این میل نهانی» برنامة دانش 
سنجش ادیان سرچشمه می‌گیرد. و با وجود اين «علم» 
نامیده می‌شود و اریز رمان گول آن را 
می‌خورند و شیفتۀ آن می‌گردند! 

اگر جائز باشد کسی گول این «علم» را بخورد. سزاوار 
مسلمان نیست که یک لحظه هم گول آن را بخورد. 
مسلمانی که به آئین خود ایمان دارد. و به برنامة این 


آئین در توضیح همچون حقیقتی احترام می‌گذارد. اين 


چنین مسلمانی را نسزد سخنی را به عنوان حجّت و 
برهان ذکر کند که مستقیماً با گفته‌های آنینش, و با 
برنامة روشن آئینش دربار؛ این کار بزرگ مخالفت و 
برخورد دارو () 

۲- این کاروان بزرگوار انبیاء - در اين صورت -با 
دعوت یگانه‌ای, و با عقیدة یگانه‌ای, با انسانهای گمراه 
رویاروی گردیده است. و این دعوت یگانهُ همراه با 
عقید؛ یگانه, رویاروئی یگانه‌ای داشته است - 
همان‌گونه که روند قرآنی با چشم‌پوشی از زمان و 
مکان بیان می‌دارد. و حقیقت يگانه متصل به همی از 
فراسوی زمان و مکان را آشکار و نمودار می‌سازد -و 
همان‌گونه که دعوت پیغمبران تبدیل و تغییری پیدا 
نکرده است رویاروئی با جاهلیّت نیز تبدیل و تغییری 
پیدا نکرده است. 


این حقیقتی است که واقعاً جای دقّت است ... جاهلیّت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
در طول زمان جاهلیّت است ... جاهلیّت تنها دوره‌ای از 
زمان نیست و بس؛ بلکه جاهلیّت وضع و اعتقاد و 
جهان‌بینی و همایش افراد و اشخاصی براساس اين 
اصول و رگا است: 
جاهلیّت پیش از هر چیز استوار می‌گردد براساس کرنش 
بردن و پرستش کردن بندگان برای بندگان, و الوهیّت 


بسخشیدن و خدا کردن غير خدا. يا رسوبیّت و 


خداوندگاری دادن به غير خدا - هر دوی اینها نیز 
جاهلیت است - چسه یکسان است که اعستقاد بر 
چندگانه پرستی و چند خدائی استوار باشد, و چه بر 
یگانه پرستی همراه با چند تا ارباب - یعنی سلطه‌داران و 
زورمداران -که این نیز به نوبۀ خود جاهلیّت را به 
وجود می‌آورد و برقرار می‌دارد با تمام ویژگیهای 
ثانوی دیگری که جاهلیّت دارد. 

دعوت پیغمبران بر یگانگی خداء و دور انداختن 
خداگونه‌های نادرست و نارواء و خالص و مخلص 
گرداندن دین برای خدا - یعنی خالص و مخلص 
گرداندن کرنش بردن و پرستش کردن برای خدا و 
منحصر کردن یزدان سبحان به ربوبیّت» یعنی حاکمیّت و 
سلطه - استوار است. بدین جهت برخورد و مخالفت 
مستقیم دارد با قاعده‌ای که جاهلیّت بر آن استوار است. 
درنتیجه دعوت پیغمبران خود به خود خطری برای 
وجود جاهلیّت است. به‌ویژه زمانی که اسلام در 
مجموعة خاضی مجسم می‌شود. و افرادی را از 
مسجموعه جاهلیّت برمی‌گیرد و ایشان را از ناحية 
اعتقادی و رهبری و دوستی و سرپرستی از جاهلیّت 
جدا می‌سازد ... این هم کاری است که دعوت اسلامی 
در هر زمانی و در هر مکانی باید آن را انجام دهد. 
هنگامی که مجموعۂ جاهلی -با اندامها و اعضاء پیکرة 
یگانۀ همپشتی که دارند -احساس خطری کنند که قاعده 
وجود آنان را از لحاظ اعتقاد تهدید کند. همان‌گونه که 
وجود ایشان را تهدید می‌کند هر مجموعه‌ای که اعتقاد 


۱- مراجعه شود به چیزهائی که دربارۀ این مسأله در جزء دوازدهم در 
صفحات ۵۹۸-۵۸۴ آمده است. 
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اسلامی در آنان مجسّم شود و از مجموع جاهلی ببرند 
و با ایشان به مقابله بپردازند ... بدین هنگام مجموعة 
جاهلی حقیقت موضعگیری خود را بی‌پرده در برابر 
دعوت اسلام پدیدار و نمودار می‌سازد. 
پیکار ميان دو مجموعه‌ای است که ممکن نیست میان 
آنان همزیستی مسالمت‌آمیز یا صلح و صفا بسرقرار 
شود. پیکار ميان دو مجموعه‌ای است که هریک از آن 
دو مجموعه دارای اعضاء و اندامهای جداگانه‌ای است. 
و بر قاعده و قانون کاملاً مخالف و ناسازگار با یکدیگر 
استوار و پایدار است. چه مجموعه جاهلی بر قاعدة 
چند خدائی, یا تعدّد ارباب. استوار است. و بدین خاطر 
در آن بندگان برای بندگان کرنش می‌برند و پرستش 
می‌کنند. و مجموعة اسلامی بر قاعدۂ یگانگی الوهیّت 
و یگانگی ربوبیّت استوار است» و بدین خاطر در آن 
ممکن نیست بندگان برای بندگان کرنش ببرند و 
۳ وقتی که جاهلیّت این‌گونه از جانب دعوت اسلامی 
احساس خطر کرده است. حقٌ داشته است در این که با 
این دعوت به پیکار زندگی یا مرگ پرداخته است. 
پیکاری که صلح و آشتی و همزیستی مسالمت‌آمیزی 
نمی‌شناخته است ... جاهلیّت واقعاً در این پیکار خود را 
گول نزده است. همچنین پیغمبران بزرگوار -صَلواتُ 
اله و سَلامهُ عم -واقعاً خویشتن را و مزمنان همراه 
خویش را در این پیکار گول نزده‌اند. 

فان اکتا شیم نشفرجنگ ن 

رضنا أو عون في ملنا! ). 

کافران (و سردستگان زندقه و ضلال» هنگامی که از راه 

دلیل با انبیاء برنیامدند. به زور متوسل شدند و) به 

پیغمبران خود گفتند: یا به آئین ما بازمی‌گردید یا این که 

شما رااز سرزمین خود بیرون می‌کنیم. 
کافران نمی‌پسندند که پیغمبران و مومنان همراه ایشان 
جدا و مستقل شوند و عقیده و رهبری و همایش 
جداگانة وید خود را داشته باشند. بلکه از ایشان 


می‌خواهند به آئین آنان برگردند. و در مجموعة آنان 
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مندرج گردند. و در اين مجموعه ذوب شوند. در غیر 
این صورت آنان را از خود می‌رانند و از سرزمین 
خویش تبعید می‌نمایند. 
پیغمبران بزرگوار هم نپذیرفتند که در مجموعۀ جاهلی 
آنان مندرج شوند» و در آن ذوب گردند. و شخصيّت 
ویژهٌ مجموعة خود را از دست دهند ... مجموعه‌ای که 
بر قاعده‌ای استوار می‌گردند که جدای از قاعده‌ای 
است که مجموعه جاهلیّت بر آن استوار صی‌شوند ... 
پیغمبران و مومنان نگفتند - همان‌گونه که بسرخی از 
مردمان که حقیقت اسلام را نمی‌دانند. و حقیقت 
تسرکیب‌بند پیکرة اندامهای جامعه‌های اسلامی را 
نمی‌شناسد - می‌گویند: خوب چنین می‌کنیم! به آشین 
ایشان داخل می‌شویم و به میان مجموعة جاهلی آنان 
می‌رویم تا اين که به دعوت خودمان بپردازیم و به 
عقید خودمان از لابلای وجود آنان خدمت کنیم!!! 
جدا شدن عقید مسلمان در جامعة جاهلی, قطعاً و حتماً 
جدا شدن مجموعه اسلامی و رهبری و دوستی و 
سر پر ستی اسلامی را به دنبال می‌اورد ی در این کار 
هیچ اختیاری نیست ... بلکه کار قطعی و حتمی است و 
از مسلنات ترکیب‌بند اندامی جامعه‌ها است ... این 
ترکیب‌بند اسلامی. مجموعهٌ جاهلی را در برایر دعوت 
اسلامی حسّاس می‌سازد. دعوت اسلامی که استوار بر 
قاعدهٌ پرستش مردمان برای یزدان يگانة جهان, و به 
دور انداختن اربابان و خداگونگان نادرست و ناروا از 
مراکز رهبری و سلطه و قدرت و شوکت است ... از 
دیگر سو مندرج شدن در جامعةٌ جاهلی هر فرد 
مسلمانی را که در جامعةٌ جاهلی ذوب گردد تبدیل به 
خادم و خدمتگزاری برای مجموع جاهلی می‌سازد نه 
این که بتواند همان‌گونه که برخی از گول خوردگان 
گمان می‌برند خادم و خدمتگزار آئین اسلام خود 
بماند ۷ 
آنگ اه حسقیقت قضا و قدری می‌ماند که باید 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «معالم فى الطریق» فصل: 
«نشاة المجتمع المسلم و خصائصه». 
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دعوت‌کنندگان به سوی یزدان در همة احوال و اوضاع 
از آن غافل نمانند و آن این است که پیاده شدن وعده 
پیروز گرداندن و مکانت و منزلت بخشیدن یزدان به 
دوستان خود و میان ایشان و ميان قومشان به حسق 
جدائی انداختن و داوری کردن. وقوع پیدا نمی‌کند و 
نمی‌شود. مگر پس از جدا شدن پیروان دعوت آسمانی 
و دوری گزیدنشان از پیروان مکتبهای زمینی. و مگر 
پس از جدا شدن از قومشان به سبب حقّی که با خود 
دارند ... آن داوری و جدائی انداختن, از طرف یزدان 
هرگز روی نمی‌دهند وقتی که پیروان دعوت در جامعه 
جاهلیّت ذوب و حل شده باشند و در دستگاه‌ها و 
تشکیلات جامعة جاهلیّت به خدمتگزاری و کارمندی 
سرگرم باشند ... هر دوره‌ای از زمان که پیروان دعوت 
آسمانی در آن شل و ول بوده و بدین نحو در جامعة 
جاهلیّت ذوب شده باشند. دور تأخیر وعدهٌ یزدان به 
پیروز گرداندن و مقام و منزلت بخشیدن مومنان است. 
و خدا پیروزی و بهروزی ایشان را به آینده واگذار 
می‌کند و حواله می‌دارد ... این هم مسوولیّت سنگینی 
است و دعوت‌کنندگان به سوی خدا باید دربارة آن 
نیکو بینديشند. دعوت‌کنندگانی که آگاه و هوشیار و 
بیدارند و توانا بر انجام کار دعوت به سوی کردگارند. 
۴ در پایان در برابر زیبائی چشمگیر و دلربائی 
می‌ايستیم که قرآن مجید در آن کاروان ایمان را نشان 
می‌دهد. بدان‌گاه که این کاروان بزرگوار با جاهلیّت 
گمراه و سرگشته در طول زمان رویاروی می‌شود و به 
مبارزه می‌ایستد ... آن زیبائی راستین. سرشتی» ساده, 
روشن. ژرف. دارای وئوق و اطمینان متین, و محترمی 
که قرص و محکم در برابر اهریمن صفتان جاهلیّت 
ایستاده است: 

(فالث ز رتا :أف اله مک فاطر ات و 

الأرْضء ید عوکم لیف کم من نويکم و 

رک إلى أجل شُستیَ؟ ). 

پیغمبرانشان بدیشان گفتند: مگر دربارة وجود خدا 


آفرینندة آسمانها و زمین, بدون مدل و نمونۀ پیشین» 


ê NS 


فی‌ظلال القرآن 
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شک و تردیدی در میان است؟ (مگر عقل شما کتاب باز 
هستی را نمی‌نگرد و به موف آن راه نمی‌برد؟). او شما 
را فرامی‌ خواند تا گناهانتان را ببخشاید و (از گذشتة 
ناپاکتان صرف نظر نماید. و بدین زودیها هلاکتان 
نسازد و بلکه) تا مدت مشخصی (که در آن مرگتان 
فرامی‌رسد) شما 9 برجای و بوط دارد. (ابراهیم/۱۰) 
۰ :ِن تحن ال بر مغلم و لکن 
له یر على مَنْ یش من عبادو و ماکان نا آن 
3 بسْلطان إلا ان الّه, و على الله بقل کل 
الۇمنۇن. و مانا ألا نت کل على اله ز قذ هدانا 
سینا و تتضبرن على شا آذ موناء و على اله 
لیر کل التو کلون ). 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: (همان‌گونه که گفتید) ما 
جز انسانهائی همچون شما نیستیم» ولیکن خداوند بر 
هرکس از بندگانش که بخواهد منت می‌نهد (و او را با 
لطف خود می‌نوازد و پیغمبرش می‌سازد) و ما را نسزد 
که دلیلی برایتان بياوريم (و معجزه‌ای به شما بنمائیم) 
مگر با اجازۀ خدا (و توفیق او). و مؤمنان بايد به خدا 
توکّل کنند و بس (و ما هم در برابر دشمنانگی شما بدو 
توکل می‌کنیم). آخر چرا نباید به خدا توکّل کنیم» و حال 
آن که او ما را به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که 
خودش آن را پدید آورده است و همگان را به پیمودن 
آن دعوت فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما 
بر توکّل خود می‌افزائیم) و حتماً بر اذیّت و آزارتان 
شکیبائی می‌نمائيم. و متوکلان باید بر خدا توکل کنند و 
شن (ابراهیم /۱۱ و ۱۲) 
این زي یبائی چشمگیر و دلربا از این عرضه سرچشمه 
می‌گیرد که پیغمبران را در کاروان یگانه‌ای نشان 
می‌دهد که در برابر جاهلیّت یگانه‌ای ایستاده است و به 
رزم پرداخته است. و حقیقتی را به تصویر می‌کشد که 
پشت سر شرائط و ظروف متغیّر باقی و ماندگار مانده 
است. و از پس پرده زمان و مکان و نژادها و اقوام 
نشانه‌های برجسته‌ای از دعوت پیغمبران را نشان 
می‌دهد. و نشانه‌هائی از جاهلیتی را می‌نمایاند که در 
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برابر پیغمبران ایستاده است و رزمیده است. 
آن‌گاه این زیبائی جلوه‌گر می‌آید در پرده‌برداری از 
پیوندی که میان حقّی است که دعوت پیغمبران بزرگوار 
با خود حمل می‌کرده است. و ميان حقّی که در وجود 
این جهان به امانت نهاده شده است: 


(فالّث زشلهم: ف اله شک فاطر آلسبأوات و 
fo‏ 1 ر 
الازض ). 


پیغمبرانشان بدیشان گفتند: مگر دربارۀ وجود خدا 
آفرینندۀ آسمانها و زمین» بدون مدل و نمونۀ پیشین, 
شک و تردیدی در میان است؟ (مگر عقل شما کتاب باز 
هستی را نمی‌نگرد و به موف آن راه نمی‌برد؟)؛ 

و مان هنت کل على الله و قذ قدانا سنا 6. 
آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم. و حال آن که او ما 
به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که خودش آن را 
پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 

(ابراهیم/۱۲) 
ض بالق ن 
ت خلت جدپډ. و ما ذلک على انه 


فرموده است ي آئین الهیش نام داده e‏ 


1 1 را خن ارات وال 


۶ 


ا ا ا ا 
را چنان که باید آفریده است (و آنها را هماهنگ و منظم 
و مرتّب پدیدار کرده و سر و سامان و نظم و نظام 
بخشیده است). اگر بخواهد شما (مردمان ذاقرمان و 
ناسپاس) را از میان می‌برد و انسانهای (فرمانبردار و 
سپاسگزار) تازه‌ای را پدید می‌آورد. و این کار 
(میراندن شما و به جهان گسیل داشتن دیگران) برای 
خدا مشکل نیست. (ابراهیم /۱۹ و ۲۰) 
بدین منوال و بر این روال. پیوند ژرفی که ميان حق 
موجود در این دعوت. و ميان حقّ موجود در جهان 
است. جلوه گر می‌آید. و پدیدار و آشکار می‌شود که 
این حق. حت یگان‌ای است و با خدای ی یگانه, پیوند 
ثابت و استوار و ریشه‌دار دارد: 
(کتجرو یلها فبث و زهان آلا ). 


به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمین کنده شده 
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باشد (و در برابر وزش طوفانها هر روز به گوشه‌ای 
پرتاب گردد و ثبات و) قراری نداشته باشد. (براهیم/۲۶) 
همچنین این زیبائی مجسم می‌گردد در احساسی که 
پیغمبران نسبت به حقیقت خدا پروردگار خود دارند. و 
مجسّم می‌شود در دلهای این گروه برگزیده از میان 
بندگان: 
و ما نا ألا کل عل اله و قد هدانا ناء و 
رن على ما آذه بشفوناء و على اله قليتوكل 
z2‏ ۹ 
آخر چرا نباید به خدا توکٌل کنیم. و حال آن که او ما 
به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که خودش آن را 
پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 
فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما بر توکل 
خود می‌افزائیم) و حتماً بر اذیّت و آزارتان شکیبائی 
می‌نمائيم. و متوگلان باید بر خدا تول کنند و بس). 
(ابرآهیم/۱۳) 
همه اینها پرتوهائی از آن زیبائی دلربا و فراخ‌افزا است. 
و تعبیر بشری نمی‌تواند جز اشاره‌هائی بدان بنماید. 
همان‌گونه که به ستاره دوردست اشاره می‌گردد. و 
اشاره نیز به نهایت گسترة آن نمی‌رسد. ولی چشم فقط 
به درخشش آن خیره می‌گردد و بس. 
ê‏ 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
اینک بخش دوم شروع می‌گردد. و دنبال بخش نخست 
را پی می‌گیرد. این بخش استوار بر بخش نخستین, و 
هماهنگ با آن است. و از آن یاری می‌جوید. 
بخش نخست. رسالت پیغمبر لش را در ضمن خود 
داشت که آمده است تا با اجازه خدا مردمان را از 
تاریکیها بیرون کند و به سوی نور آورد. رسالت 
موسی مب را نیز در ضمن خود داشت که او هم آمده 
بود تا با اجازهُ خدا مردمان را از تاریکیها بیرون کند و 
به سوی نور آورد. بخش نخست مردمان را به روزهای 
خوشی و ناخوشی گذشتگان تذکر داد. و ایشان را به 
نعمت یزدان بر همگان یادآور شد. بدیشان اعلان کرد 
آگهی خدا را: 
لبن مَکرئم لاز پدنکم و لین رن عذابی 
دید ). 
اگر از نعمتهای خدادادی, به وسیلۀ ثبات بر ایمان و 
تلاش در عبادت) سپاسگزاری کردید. هرآینه (نعمتهای 
خود را) برایتان افزایش می‌دهم. و اگر کافر (و 
ناسپاس) شدید (شما را به عذاب دردناکی گرفتار 
می‌سازم و بدانید که) بیگمان عذاب من بسیار سخت 
است. (ابراهیم/۷) 
آن‌گاه داستان نبوتها و تکذیب‌کنندگان را برایشان گفت. 
آن را آغازید و پس از آن در روند قرآنی از دیدگان 
نهان گردید. داستان دوره‌ها و صحنه‌های خود را پیاپی 
آورد تا کافران به آن موضعی می‌رسند که در آنجا 
اندرزها و پندهای رسای اهریمن را می‌شنوند! اما 
زمانی که اندرزها و پندها سودی نمی‌رسانند! 
هم‌اینک روند قرآنی به سوی تکذیب‌کنندگان قوم 
محمد بإ برمی‌گردد. پس از آن که آن نوار دراز را 
بدیشان نمود. نوار دراز کسانی که خدا بدیشان نعمت 
داده است و لطف فرموده است با فرستادن پیغمبری به 
میانشان که آنان را از تاریکیها بیرون می‌آورد و به 
سوی نور می‌برد. و آنان را دعوت می‌کند تا خدا ایشان 
را مورد مغفرت قرار دهد و بر آنان ببخشاید. امّا ایشان 
کفران و ناشکری نعمت می‌کنند. و نعمت و لطف خدا را 
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از خود برمی‌گردانند. و بجای شکر نعمت ناشکری 
کفر را جایگزین ایمان می‌سازند. و آن را 
بر فرستاد؛ یزدان و بر دعوت به یمان ترجیح می‌دهند و 


می‌نمایند. و کفر 


برتر می‌نهند. 

آن‌گاه بخش دوم با شگفت کردن از کار اینان می آغازد. 
اینان که نعمت یزدان را با ناشکری و کفر عوض 
می‌کنند. و قوم خود را به سوی مهلکه و نابودی 
همان‌گونه که کسانی پیش از ایشان پیروان 


خود را به سوی اتش دوزخ رهنمود کرده بودند. و در 


می‌کشانند. 


داستان پیغمبران و کافران این امر ذکر شده است. 
سپس روند قرآنی ذکر نعمتهای یزدان بر مردمان را پی 
می‌گیرد و آن را در گسترده‌ترین صحنه‌های برجستة 
جهان خاطرنشان می‌سازد. نمونه‌ای هم از شکر نعمت 
پیشکش می‌کند که از سوی ابراهمیم خلیل انجام 
می‌پذيرد. این هم وقتی از آن سخن می‌رود که به 
کسانی که ایمان آورده‌اند به نوعی از انواع شکر نعمت 
دستور می‌دهد. این نوع شکر, نماز خواندن و به بندگان 
یزدان خوبی کردن است. ایشان را رهنمود می‌کند که 
نماز بخوانند و نیکی بکنند. پیش از آن که روزی 
فرارسد که اموال در آن افزایش نمی‌یابد. و روزی 
دررسد که معامله‌ای در آن انجام نمی‌گیرد و در آن 
دوستی صورت نمی پذیرد. 

کسانی هم که کفر می‌ورزند. به ترک ایشان از روی 
غفلت و سستی گفته نمی‌شود. بلکه خدا ایشان را به 
روزی حواله می‌دارد و کارشان را وامی‌گذارد که در 
آن روز چشمها از خوف و هراس چیزهائی که می‌بینند 
بازمی‌مانند و خیره می‌گردند!.. وعده‌ای هم که یزدان به 
پیغمبران داده است روی می‌دهد هرچند که کافران به 
مکر و کید بپردازند و به چاره‌چوئی بنشینند. اگر هم از 
دست مکر و کید و چاره‌جوئی ایشان کوه‌ها تاب 
مقاومت نیاورد و برجای نماند. 

بدین منوال بخش دوم با بخش نخست همخوانی و 
هماهنگی پیدا می‌کند و به یکدیگر می‌پیوندد و ارتباط 
پیدا می‌کند. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


۳2 
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(: تر ی این ب لوا ِعمَة غمة اله کشا و احلو 
وه دار الان جه ب طلر نها و بش 
ا 

بنگر به کسانی که نعمت خدا را (نشناختند و آن را) به 
کفر تبدیل کردند (و بجای این که نعمت بعثت محمد و 
آئین اسلام را غنیمت شمارند و آن را سپاس گویند. 
کفر را برگزیدند) و قوم خود را به سرزمین هلاک و 
E‏ بو 


و به آتش می‌سوزند, و چه جایگاه بدی است 


۱ 


و جرا أنداداً یلوا عن عن سَبیله 
سکول شا 4 
و برای خدا همگونها و همتاهائي (از بتان) قرار داده‌اند 


تا (مردمان را) از راه خدا گمراه کنند. (ای پیغمبر! به این 


و 


له ف قرا 


کافران) بگو: (از این چند روزۀ زندگی) بهره و لت 

ببرید. چرا که بازگشت شما به سوی آتش دوزخ است 

(و در آنجا جز کباب شدن و عذاب دیدن نمی‌بینید). 
آیا این حال شگفت را نمی‌نگری؟ حال کسانی را کسه 
نعمت خدا بدیشان داده شده است» نعمتی که در 
پیغمبر 2 و در دعوت به سوی ایمان, و در رهبری 
به سوی مغفرت و آمرزش, و در رفتن به سوی بهشت. 
مجسّم است ... ناگهان آنان همه اینها را رها می‌سازند 
و بجای آنها «کفر» را بسرمی‌گزینند! این‌گونه کسان, 
بزرگان و رهبران قوم تو هستند - داستان ایشان به 
داستان بزرگان و رهبران هر قومی از اقوام می‌ماند - با 
این استدلال شگفت قوم خود را به سوی دوزخ رهیری 
می‌کنند و می‌کشانند و بدانجا وارد می‌گردانند. این هم 
درست به سرنوشت اقوامی می‌ماند که چندی پیش 
دربارٌ ایشان خواندیم و دیدیم! این چنین جائی که 
دوزخ است بدترین جایگاه ماندن است! و ماندن در 
انجا بدترین ماندن است! 
آیا کار و بار شگفت این قوم را نمی‌نگری؟! آنان پس 
از آن که دیده‌اند بر سر کسانی که پیش از ایشان 
بوده‌اند چه چیز آمده است. این چنین می‌کنند! قرآن که 
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سرنوشت اقوام همچون ایشان را برایشان به تصویر 
کشیده است. و در صحنه‌های داستانی بدیشان نشان 
داده است که در بخش نخست سوره بیان آن گذشته 
است. قرآن سرنوشت آن اقوام را به گونه‌ای برایشان 
بیان داشته است که انگار آنان را عملاً می‌بینند. بلی که 
این چنین سرنوشتی روی داده است و قرآن جز آنچه را 
که روی داده است و دیده شده است بیان نمی‌دارد و 
شیوۂ بیان قرآن بر واقعیّت چیزی نمی‌افزاید و همان را 
می‌گوید که بوده است و شده است. 
ایشان نعمت وجود پیغمبر 2 و نعمت دعوت او را 
با کفر معاوضه کرده‌اند! دعوت او به سوی یکتاپرستی 
رده اوی آنان به ترک آن ن گفته‌اند: 
و جَعلو نداد وان سبیله ). 

و برای خدا همگونها و همتاهائی (از بتان) قرار داده‌اند 

تا (مردمان را) از راه خدا گمراه کنند! 
برای یزدان همگونهای همسان قرار می‌دهند و آنها را 
همچون پرستش خدا پرستش می‌نمایند. و در برابر 
سلطه و قدرتشان کرنش می‌برند همان‌گونه که برای 
خدا کرنش می‌برند. و کارها و ویژگیهائی را به آنها 
نسبت می‌دهند و بدانها معتقد می‌شوند که جزو کارها و 
ویژگیهای خدا است و از زمره شون و صفات الوهیّت 
یزدان سبحان است! 
همچون انبازهائی را برای خدا قرار می‌دهند تا مردمان 
را از راه خدای یگانه گمراه و منحرف کنند. خدائی که 
چندگانگی نمی‌شناسد. و راه‌ها او را متفزق نمی‌سازد. 
نص قرآن بدین بزرگان قوم اشاره می‌کند. بزرگانی که 
از روی عمد به گمراه کردن قوم خود و انحراف ایشان 
از راه خدا می‌پردازند. زیرا می‌بینند که عقيدهٌ توحید و 
یکتاپرستی خطری برای سلطه و قدرت طاغوتها و 
مصالح ایشان در هر زمانی است. این خطر تنها در 
زمان جاهلیّت نخستین نیست. بلکه این خطر در زمان 
هر جاهلیتی وجود دارد. جاهلیتی که در آن مردمان از 
یکتاپرستی مطلق منحرف می‌شوند به هر شکلی از 
اشکال بیشمار انحرافی که وجود دارد. و زمام رهبری 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
خود را به بزرگان خویش تسلیم می‌نمایند. و برای 
ایشان از حرَیتها و آزادگیها و شخصیتهای خود دست 
برمی‌دارند. و در برابر هواها و هوسها و تمایلات و 
شهوات سرانشان خشوع و خشوع می‌کنند. و 
شریعتشان را می‌پذیرند و گردن می‌نهند. شریعتی که 
ساخته و پرداختۀ هواها و هوسهای ایین‌گونه بزرگان 
است نه وحی یزدان سبحان به پیغمبران؛.. بدین هنگام 
است که دعوت به سوی یکتاپرستی خطر عظیمی برای 
همچون بزرگانی می‌گردد, و آنان باهر وسیله‌ای از 
وسائل ممکن خویشتن را از آن خطر می‌رهانند. یکی 
از این وسائل در زمان جاهلیّت نخستین ترتیب دادن و 
تهیّه دیدن خداگونه‌ها و انبازهائی برای خدا بود. و از 
جملهٌ این وسائل در این زمان ترتیب دادن شریعتهای 
ساختار انسانها است. شریعتهائی که دستور دهند به 
چیزی که خدا بدان دستور نداده است» و نهی کنند از 
چیزی که خدا از آن نهی نکرده است! بدین هنگام 
وضع‌کنندگان این شریعتها در جایگاه شریک و انباز 
خدا قرار می‌گیرند. و هم در درون کسانی که از راه خدا 
گم شده‌اند و گمراه می‌کنند. و هم در واقعیّت زندگی 
ریک و انبان شما اا 
پس ای پیغمبر! «قلْ: بگو» به این قوم: «تَمَتعو متَعُوا: لذت 

فد 24 از زندگی بهره ببرید» ... اندکی لذت ببرید و 

از زندگی بهره‌مند شوید در این جهان تا سررسید 
عمری فرامی‌رسد که یزدان آن را مقدر و مقرّر فرموده 
انتشا: فرجام کار هم روشن و شناخته است: 

إن تصبر کی آشار) 

بازگشت شما به سوی آتش دوزخ است. 
آن‌گاه ایشان ۳ رها کن. و از آنان برگرد به سوی: 

(عبایی لین منوا ». 

بندگان مقمن من. 
از آنان که مشرکند برگرد به سوی پند و اندرز دادن 
کسانی که پند و اندرز در ایشان می‌گیرد و سودمند 
واقع می‌شود. آن کسانی که نعمت خدا را می‌پذیرند و 
آن را برنمی‌گردانند. و آن را با کفر معاوضه نمی‌کنند. 
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به سوی بندگان موّمن برگرد و بدیشان بیاموز که 
۱ چگونه با عبادت و اطاعت و نیکی. و با نیکوکاری به 
بندگان یزدان شکرگزاری کنند و سپاسگزار الطاف خدا 
شوند: 
وف یبای ینآ 
قبل آن ی ب 


(ای محمّد!) بگو به بندگان موّمن من: باید نماز را به 
گونۀ شایسته بخوانند و از آنچه بدیشان داده‌ایم 
مقداری را در پنهان و آشکار ببخشند پیش از آن که 
روزی فرارسد که در آن معامله و دوستی نیست (تا 
کسی بتواند سودی به وسیل خرید و فروش یا این که 
به سبب همنشینی و دوستی فراچنگ آورد و با رشوه 
یا رابطه از چنگال کیفر خدا رهائی یابد). 
بگو به بندگان ممن من: از پروردگارشان با خواندن 
نماز سپاسگزاری کنند. چه نماز ویژه‌ترین نمادهای 
سپاسگزاری از خدا است. و از رزق و روزی و 
چیزهائی که بدیشان داده‌ايم پنهانی و آشکارا ببخشند. 
پنهانی در جائی که کرامت گیرندگان و مروت‌دهندگان 
محفوظ و مصون می‌ماند. و بذل و بخشش و صدقه و 
احسان ماي به خود بالیدن و تظاهر نمودن و بر دیگران 
نازیدن نمی‌گردد» و آشکارا زمانی که با بذل و بخشش 
و صدقه و احسان موجب اعلان طاعت و عبادت 
می‌گردد و فریضه و واجبی با آن اداء و سرمشق خوبی 
در جامعه می‌شود. پنهانی و آشکارا بذل و بخشش و 
صدقه و احسان, هر دو به حشاسیّت دل مومن, و به 
سنجش و برداشت او از اوضاع و احوال, واگذار گردیده 
است. 
بدیشان بگو: بذل و بخشش و صدقه و احسان کنند تا 
پشتوانۀ اندوختة آنان افزایش یابد و رشد و نمو پیدا 
کند. پیش از آن که روزی فرارسد که در آن اموال با 
انمی‌کند. و همچنین بذل 
و بخشش و صدقه و احسان در آن سودی نمی‌بخشد و 
فائده‌ای ندارد. بلکه تنها در آن روز اندوختةٌ اعمال و 


تجارت و بازرگانی فزونی پید 
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پشتوانه افعال سودمند می‌افتد و نفع می‌رساند: 
ey‏ ياق یوم لأ بیع فيه ولا خلال ). 
پیش از آن که روزی فرارسد که در آن معامله و 


دوستی نیست. 


‌ 


در اینجا کتاب هستی باز می‌شود و سطرهای عظیم آن 
زبان به نعمتهای بیشمار یزدان می‌گشاید. و صفحه‌های 
بزرگ و پهن آن انواع و اقسام این نعمتها پیاپی تا 
چشم کار می‌کند به همگان می‌نماید: آسمانهاء ژمسین؛ 
خورشید. ماه شب. روز آبی که از بالا می‌بارد. 
میوه‌هائی که از زمین می‌روید. دریائی که کشتیها دل 
آن را می‌شکافد. رودبار و رودخانه‌هائی که پر 
ارزاق. روان می‌گردد ... همه و همه اینها صفحه‌های 
هستی و گشوده در برابر دیدگانند. ولیکن انسانها در 
جاهلیّت خود نمی‌نگرند و نمی‌خوانند و نمی‌اندیشند و 
سپاسگزاری نمی‌کنند ... انسان واقعاً ستمکار و ناسپاس 
اس یت دا را یدیا مرک رای دا 
انبازها می‌سازد. خدائی که او روزی‌رسان است و 
شرس ات زان رات اناا کو سک و شود 
او به گشت و گذار انداخته است: 
رال اي خلَقَ آلساوات والازض دز ل من 
لاء ما ارج به من رات را تم و 
سَحر لَك الک تجخری ف البطر يأرو و سک 
نکر و ا سح لک نس وَالفَر دان و 
سرت ین با .اگم من کل نا 
اتوه و ان HEE‏ اه لاحخصوها ان 
الانسان وم کار ». 
خا عم اة کهآ دون دی زا اف یواست اد 
(ابر) آسمان آب را پائین آورده است. و با آن میوه‌ها و 
دانه‌ها را پدیدار کرده است و روزی شما گردانده است. 
و کشتیها را مسخر شما نموده است تا در دریا با اجازه 
و ارانه او حرکت کننده و رودخانه‌ها را در اختیار شما 
قرار داده است (تا در آبیاری زمینها و نوشیدن آب آنها 


مورد استفاده قرار گیرند). و خورشید و ماه را مسخر 
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شما کرده است که دائماً به برنامة (نورافشانی و تربیت 
موجودات زنده و ایجاد جزر و مد در اقیانوسها و 
دریاها و خدمات دیگر) خود ادامه می‌دهند. و شب را 
(برای آسایش) و روز را (برای تلاش) مسر شما 
ساخته است. و به شما داده است هرآنچه که خواسته 
باشید. و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس 
که زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. واقعاً انسان 
شعمگر ناسپاسی است (اگر نعمتهای خدا را نادیده 
بگیرد و به جای پرستش دهندۂ نعمتها چیز دیگری را 
پرستش بکند و سر از خط فرمان آفریدگار برتابد). 
اینها تاخت و یورش است. اینها تازیانه‌هائی است که بر 
وجدان فرود می‌آید و آن را برمی‌تابد و بسان مار بر 
آن نیش می‌زند ... تاخت و یورشی است که وسائل 
عظیم آن. آسمانهاء زمین, خورشید. ماه شب» روز, 
دری‌اها, رودضانه‌ها, بارانها و میوه‌ها است ... 
تازیانه‌هائی است که دارای صداهاء طنینهاء و نشیبهائی 
برای انسان ستمکارة ناسپاس است! 
از جملهٌ معجزات این کتاب این است که هم صحنه‌های 
هستی و همه دغدغه‌ها و خاطره‌های نفس انسان را به 
عقیده یکتاپرستی ربط و پیوند می‌دهد. و همه 
درخششها و پرتوهای کیهان يا درون دل انسان را به 
دلیلی یا الهامی تبدیل می‌کند ... بدین منوال جهان را با 
هرچه و هرکه در آن است به نمایشگاه نشانه‌های 
خداشناسی تبدیل می‌سازد که در آن دنت قدوت 
یزدان ابداع و نوآوری می‌کند. و آثار آن قدرت در هر 
صحنه‌ای و در هر منظره‌ای و در هر تصویری و در هر 
سایه‌ای جلو هگر می‌آید ... این کتاب مسألةٌ الوهیّت و 
عبودیّت را به صورت یک جدال ذهنی و به شکل 
لاهوت مستقل و به گونهة یک فلسفة «متافیزیکی» 
مطرح نمی‌کند. مطرح کردن این مسائل بدین نحو 
مطرح کردن مردهٌ خشکی است که به دل انسان 
نمی‌نشیند و چنگی بدان نمی‌زند و در آن تأثیری 
نمی‌گذارد و بدان پیامی الهام نمی‌دارد ... بلکه این 
کتاب این مسأله را در جولانگاه تأثیرگذارها و 
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الهام‌بخشهای واقعی صحنه‌های هستی, و در 
جولانگاه‌های آفرینش و آفریدگان, و در جولانگاه‌های 
پسوده‌های فطرت و در بدیهیّات ادراک و شعور, و 
بالأخره در جولانگاه‌های زیبائی و دلکشی و هماهنگی, 
عرضه می‌دارد. 
صحنةٌ بس شگفت و لبریز از جنب و جوش, در ایسنجا 
قدرتها و نعمتهای خدا را نشان می‌دهد که در آنها 
قلم‌موی نقّاش نو آفرین جهان, یزدان سبحان. خط و 
خطوطی را هماهنگ با رویکرد نعمتها به انسان ترسیم 
می‌کند: خط و خطوط آسمانها و زمین را می‌کشد. خطّ 
و خطوط آبی که از ابر آسمان بر زمینیان می‌بارد به 
دنبال آن می‌آید. آن‌گاه خط و خطوط میوه‌ها و ثمراتی 
نقش می‌بندد که با این آب از زمین می‌رویند. پس از 
آن خط و خطوط دریائی جلوه گر می‌آید که کشتیها در 
آن به حرکت درمی‌آیند. و خط و خطوط رودخانه‌هائی 
ترسیم می‌گردد که ارزاق و روزیها را با خود بدین سو 
و آن سو می‌برد ... آن‌گاه قلم‌مو با خط و خطوط نوینی 
به تابلوی آسمان برمی‌گردد و سرگرم آن می‌شود: خط 
و خطوط خورشید و ماه. پس از آن خط و خطوط 
دیگری بر تابلوی زمین نقش می‌بندد که متصل به 
خورشید و ماه با خطٌ و خطوط شب و روز است ... و 
آن‌گاه خط و خطوط فراگیر واپسینی می‌آغازد که همة 
صفحه را رنگ‌آمیزی می‌کند و می‌آرایید و بر آن 
سایه‌روشنهائی می‌اندازد: 

«و آناکم من کل ما سوه وان تقدوا نفعة اله 

لاتخصوها ). 

و به شما داده است هرآنچه که خواسته باشید. و اگر 

بخواهید نعمتهای خدا را بخسارید (از بس که زیادن) 

نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. 
این اعجاز است. اعجازی که در آن هر پسوده‌ای و هر 
خط و خطوطی و هر رنگ و هر سایه‌ای هماهنگ 
می‌گردد. و در صحنهٌ کیهان و در نمایشگاه نعمتهای 
یزدان, جلوه گر می‌آید. آیا همه اینها مسخر برای انسان 
ست؟ آیا همة این جهان بزرگ شگفت‌انگیز به سود این 
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آ دا کر جک تا کشت و گار اش تاها که 
آب از آنها می‌بارد. و زمینی که این آب را دریافت 
می‌دارد و در خود اندوخته می‌کند. و میوه‌ها و ثمراتی 
که با این آب و از این خاک سر برمی‌آورد و می‌روید. 
و دریائی که کشتیها به فرمان یزدان در آن در حرکت 
هستند و به سود انسانها در گشت و گدارند: و 
رودخانه‌هائی که از زندگی و حیات موج می‌زنند و 
ارزاق و روزیها را برای مصلحت انسان به جریان 
درم ی آورند. و خورشید و ماه بدون کمترین وقفه و 
سستی پیوسته در کارند. و شب و روز که به دنبال 
یکدیگر می‌آیند ... آیا هم اینها برای انسان و به خاطر 
انسان است؟ و آن‌گاه انسان سپاسگزاری نمی‌کند و 
یادآور نمی‌گردد؟! 

إن الإنسان وم کاژ ). 

واقعاً انسان ستمگر ناسپاسی است (اگر نعمتهای خدا 

را نادیده بگیرد و به جای پرستش دهندة نعمتها چیز 

دیگری را پرستش بکند و سر از خط فرمان آفریدگار 

برتابد). 

اله الّذى حل ارات وَالأَرْض ). 

ےا کی کف کا اھا رور آنه اس 
با این وجود. برای خدا انبازها و همگونها قرار می‌دهند. 
پس فراتر از این ستم کدام است؟ آیا ستمی بزرگ‌تر از 
این ستم است که انسان آفریده‌ای از آفریدگان یزدان را 


بپرستد. چه این آفریده در آسمانها باشد و چه در 


و از (ابر) آسمان آب را پائین آورده است» و با آن 
میوه‌ها و دانه‌ها را پدیدار کرده است و روزی شما 
گردانده است. 
کشت و زرع نخستین محل روزی است. و منبع ظاهری 
نعمت است. باران و رویاندن هر دو از سنّت و قانونی 
پیروی می‌کنند که یزدان این جهان را بر آن سرشته 
است. و از سنت و قانونی پیروی می‌کنند که اجازه 
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می‌دهد باران ببارد و کشت و زرع بروید. و میوه‌ها و 
دانه‌ها پدیدار آیند. هماهنگی و همکاری همه اینها 
برای مصلحت و خیر و صلاح انسان است. رویاندن 
یک دانه نیازمند قدرتی است که سراسر این جهان را 
می‌پاید و از آن مراقبت می‌نماید. و اجرام آسمانی و 
پدیده‌های جهانی را برای رویش یک دانه مسخر 
می‌گرداند. و دانه را با عوامل حیات از قبیل خاک و آب 
ونور و هوا مدد و یاری می‌رساند ... مردمان واه 
«رزق» را می‌شنوند. ولی جز تصویر کسب مال متبادر 
به عقل و شعورشان نمی‌شود. اما مدلول و مفهوم 
«رزق» بسیار فراخ‌تر از اين. و بسی ژرف‌تر از این 
است ... کمترین «رزق» و روزی‌ای که یزدان به انسان 
در این جهان عطاء می‌فرماید. مقتضی به حرکت در 
انداختن اجرام و کرات این جهان برابر قانون و سنتی 
است که لازمهٌ صدها هزار هماهنگی و همگامی متوالی 
و همیاری و هسموئی پیاپی است که اگر آنها در میان 
نبودند این پدیده انسان نام پیش از هر چیز وجود 
نمی‌داشت. و اگر هم وجود می‌داشت زندگی وادامة 
حیات برایش میسّر نمی‌گردید. این اندازه که از تسخیر 
کرات و از پدیده‌هائی که به سود انسان در این جهان به 
گردش و چرخش درآمده است و در این آیه‌ها بدانها 
اشاره شده است. خودش به تنهائی کافی است که انسان 
درک و فهم کند که تحت کفالت و قیمومت خدا است» و 
این دست یزدان است که چرخه حیات انسان را 
می‌گرداند و بدو روزی می‌رساند و از او نگاهداری و 
نی میک ۱ 
و سر کم لک ری في البخر بأفره ). 

و کشتیها را مسخر شما نموده است تا در دریا با اجازه 

و ارادۂ او حرکت کنند. 
خداوند ویژگیهائی در عناصر به ودیعت نهاده است که 
این ویژگیها کشتیها را بر سطح آبها به حرکت 
درم ی‌آورد. و ویژگیهائی به انسان بخشیده است که در 
پرتو آنها قانون اشیاء را فهم و درک می‌کند. همة اینها 
به فرمان یزدان مسخر انسان است. 
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و سر کم لها . 

و رودخانه‌ها را در اختیار شما قرار داده است (تا در 

آبیاری زمینها و نوشیدن آب آنها مورد استفاده قرار 

گیرند). 
رودخانه‌ها جاری می‌شوند و با جاری شدن آنها حیات 
جاری می‌شود و زندگی راه می‌افتد. و خیر و برکت 
موج می‌زند و جوشان و خروشان می‌شود. و با خود 
ماهیها و گیاه‌ها و خیرات و برکات به ارمغان می‌آورد ... 
هم اینها برای منافع و مصالح انسان در گشت و گذار 
است» و در خدمت چیزهائی است که انسان انها را به 
کار می‌گیرد. از قبیل: پرندگان و حیوانات ... 

و سر کم لش رام دربن 4. 

و خورشید و ماه را مسخر شما کرده است که دائماً به 

برنامۀ (نورافشانی و تربیت موجودات زنده و ایجاد 

جزر و مد در اقیانوسها و دریاها و خدمات دیگر) خود 

ادامه می‌دهند. 
انسان خورشید و ماه را مستقیماً به کار نمی‌گیرد. 
بدان‌گونه که از آبها و میوه‌ها و دریاها و کشتیها و 
رودخانه‌ها استفاده می‌کند ... بلکه انسان از آثار 
خورشید و ماه سود می‌برد. و مواد زندگی و نیروهای 
آن را به کمک آن دو مورد بهره‌پرداری قرار می‌دهد. 
پس خورشید و ماه برابر قانون هستی مسخرند تا از آن 
دو برجوشد و بردمد چیزهائی که انسان در زندگی خود. 
و بلکه در ترکیب‌بند سلولهای خود و تجدید و تبدیل 
یاخته‌های بدن از آنها استفاده می‌کند و بهره‌مند 
می‌شود. ۳ ۲ 

( و سَحْر لک یل راز . 

و شب را (برای آسایش) و روز را (برای تلاش) مسحُر 

شما ساخته است. 
شب و روز را نیز مسخر انسان کرده است تا برابر نیاز 
انسان و ترکیب‌بند وجودیش و آن‌گونه که تلاش و 
کوشش و راحت و آسایش او می‌طلبد. شب و روز 
مورد بهره‌برداری او قرار گيرند. اگر هميشه روز بود و 
یا پیوسته شب بود. دستگاه وجودی این انسسان تسباه 
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می‌شد. گذشته از آن که همه جیز پیرامون او تباه 
می‌گردید. و زندگی و تلاش و تولید انسان مشکل و 
بلکه ناممکن می‌شد. 
اینها نیز جز خط و خطوط عریض و طویلی در صفح 
نعمتهای فراوان نیست. چه در هر خط و خطوطی 
نقطه‌ها و نکته‌هائی است که قابل شمار نیست. بدین 
جهت است که این خط و خطوط هم بدان خط و خطوط 
بیشمار دیگر می‌پيوندد. و با اجمال و اختصاری که 
مناسب با تابلوی عرضه شده است و با فضای فراگیر 
همخوانی و همگامی داشته باشد ذکر می‌گردد: 
(و اناگ من کل ما سألتفره ». 
و به شما داده است هرآنچه که خواسته باشید (و در 
زندگی بدان نیازمندید و خواهان آن هستید). 
از قبیل: دارائی, فرزندان, تندرستی. زینت و کالاها ... 
وان عدوا نغعة الله لنخصوها ). 
و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس که 
زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. 
نعمتهای خدا بزرگ‌تر و بیشتر از آن هستند که گروهی 
از مردمان, یا همه مردمان, بتوانند آنها را شمارش کنند. 
آخر همه انسانها محدود در میان دو مرز از زمان 
هستند: آغاز و انجام. و همه انسانها نیز محدود در ميان 
مرزهائی از دانش می‌باشند. مرزهاتی که تابع زمان و 
مکانند. در حالی که نعمتهای خدا -گذشته از فراوانی - 
مطلق و رها از قید و بند زمان و مکان می‌باشند. لذا 
فهم و شعور انسان نمی‌تواند آنها را احاطه کند. به 
عبارت دیگر نعمتهای یزدان در کوز؛ عقل و درک 
انسان نمی‌گنجند. 
با وجود هم اینها شما برای خدا انبازها و همگونهائی 
قرار می‌دهید. و با وجود همه اینها شما سپاس نعمتهای 
خدا را نمی‌گوئید. و بلکه نعمتهای خدا را به کفر تبدیل 
می‌کنید 


ad‏ 2 ور 
ان اسان لظو مكار ). 
واقعاً انسان ستمگر ناسپاسی است!! (اگر نعمتهای 


خدا را نادیده بگیرد و به جای پرستش دهندۀ نعمتها 
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چیز دیگری را پرستش بکند و سر از خط فرمان 

آفریدگار برتابد). 
¢ 
وقتی که دل انسان بیدار و هوشیار می‌گردد. و به جهان 
پیرامون خود می‌نگرد. جهان را مسر خود می‌بیند. چه 
به صورت مستقیم. و چه با هماهنگی و همگامی قانون 
جهان با زندگی و نیازمندیهای انسان. انسان چون به 
چیزهای پیرامون خود بنگرد و دربارۂ آنها بیندیشد. 
آنها را در پرتو مرحمت خدا دوست خود می‌یابد. و 
آنها را در پرتو قدرت خدا یار و مددکار خویش 
می‌بیند. خدا همه را رام او کرده است و به سود او به 
گشت و گذار انداخته است ... وقتی که دل انسان بیدار 
و هوشیار می‌گردد و پدیده‌ها و موجودات جهان را 
ورانداز می‌کند و دربارۂ آنها می‌اندیشد و پژوهش 
می‌کند. قطعاً باید بر خود بلرزد و کرنش یبرد و به 
سجده بیفتد و شکر و سپاسگزاری بکند. و پیوسته به 
الطاف پروردگار نعمت‌دهنده و عطاء‌بخش خود چشم 
بدوز تا اگر به سختی و شای گرفتار است آن را 
برای او به آسانی و آسایش تبدیل کند. و اگر در 
خوشی و رفاه است. نعمت او را حفظ و بر دوام دارد. 
نموت کامل انسان ذ کرکننده و شکرکننده, پدر انبیاء 
ابراهیم است. آن کسی که راه و روش او بر این سوره 
سایه می‌اندازد. بدان‌گونه که نعمت و شکر نعمت یا 
ناشکری نعمت بر این سوره سایه می‌اندازد ... از اینجا 
است که روند قرآنی او را در صحنهٌ فروتنانه‌ای ذکر 
می‌کند که شکر و سپاسگزاری بر آن سایه می‌اندازد. و 
تضرع و زاری سراسر آن را فرامی‌گیرد. و در آن دعا با 
نغمة نرم و طنین‌انداز همآوا و همصدا می‌گردد و به 
سوی آسمان بالا می‌رود: 

و لد قال انراهی: وب بل 

ی و ى أن نید الأضنام ر ا5 بت اضتالن 

رین اس نیقی ی ؛ و مَنْ عطاني 
نک ور وحم نان سکلت من دزي بزاد 
غر ذي ذنع عند بتک محر رما لیوا 
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لعلا قَاجعل فده من آلناس توي للم و 
آزژفه من ارات لهم کون نانک 

تلم ای و ما تغل و فا یی عل اون شین 

فی الأزْض و لا نی آلشّاء. ده اذى ول 

عل الب اماعیل و إشخاق. 1 زن لمع 

آلدعاء . رب جلى مق اصلا2 من دی بنا 

و دعاء ر نا آغفز لى و لوالدی و من 

لاب 

(ای پیغمبر! برای قوم خود بیان کن) آن‌گاه را که 
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ابراهیم (پس از بنای کعبه) گفت: پروردگارا! این شهر 
(مکّه نام) را محلّ امن و امانی گردان» و مرا و فرزندانم 
را از پرستش بتها دور نگاهدار. پروردگارا! این بتها 
بسیاری از مردم راگمراه ساخته‌اند. (خداوندا! من 
مردمان را به یکتاپرستی دعوت می‌کنم) پس هرکه از 
من پیروی کند» او از من است» و هرکس از من نافرمانی 
کند (تو خود دانی» خواهی عذابش فرما و خواهی بر او 
ببخشا) تو که بخشایندهة مهربانی. پروردگارا! من 
بعضی از فرزنداتم را (به فرمان تو) در سرزمین بدون 
کشت و زرعی, در کنار خانة تو که (تجاوز و 
بی‌توجهی نسبت به) آن را حرام ساخته‌ای سکونت 
داده‌ام تا این که نماز را برپای دارنده پس چنان کن که 
دلهای گروهی از مردمان (برای زیارت خانه‌ات) متوجه 
آنان گردد و ایشان را از میوه‌ها (و محصولات سائر 
کشورها) بهره‌مند فرماء شاید که (از الطاف و عنایات تو 
با نماز و دعا) سپاسگزاری کنند. پروردگارا! تو آگاهی 
از آنچه پنهان می‌داریم و از آنچه آشکار می‌سازیم (لذا 
به مصالح ما داناتری و آن کن که ما را به کار آید) و هیچ 
چیز در زمین و آسمان بر خدا مخفی نمی‌ماند. سپاس 
خدائی را که با وجود پیری و سنْ زیاد. اسماعیل و 
اسحاق را به من بخشید. بیگمان پروردگار من دعا (و 
نیایش همگان) را می‌شنود. پروردگارا! مرا و کسانی از 
فرزندان مرا نمازگزار کن. پروردگارا! دعا و نیایش مرا 
بپذیر. پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مقمنان را 
بیامرز و بسبخشای در آن روزی که حساب برپا 
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می‌شود (و حسابرسی می‌گردد و به دنبال آن پاداش و 

پادافره داده می‌شود). 
روند قرآنی ابراهیم لا را در کنار خانة خدا کعبه به 
تصویر می‌کشد. خانه‌ای که خودش آن را در شهری بنا 
کرده است که سرانجام به دست قریش افتاده است و 
بدیشان واگذار گردیده است. هم اینک قریش در آنجا 
به خدا کفر می‌ورزد, در حالی که متکی به خانه‌ای است 
که سازنده‌اش آن را برای پرستش خدا ساخته است! 
روند قرآنی ابراهیم را در این صحنه به تصویر می‌کشد 
که فروتنانه به تضرع و زاری و ذکر و شکر باری 
پرداخته است. تا منکران را به اعتراف به وجود خدا 
برگرداند. و کافران و ناشکران را به سپاس و شکس 
بازآورد. و غافلان را دوباره به ذکر و یاد خدا برگشت 
دهد. و فرزندان گریزپا و رمنده از آستانةٌ خدای خود را 
به روش و رفتار پدرشان برگرداند. بدان اميد که روش 
و رفتار وی را درپیش گیرند و راهیاب گردند. 
ابراهیم دعا و نیایش خود را می‌آغازد: 

رب آجْعل هذا لد آمناً 6. 

پروردگارا! این شهر (مگه نام) را محل امن و امانی 

گردان. 
نعمت امن و امان نعمتی است که با انسان تماس دارد و 
او را می‌پساید و لمس می‌نماید. در احساس و شور او 
تأثیر بسزائی دارد. متعلّق به حرص و آز او بر حفظ 
خویشتن است. روند قرآنی این نعمت امن و امان را در 
اینجا ذکر می‌کند تا ساکنان این شهر به یاد آن افتند. آن 
کسانی که هم اینک دارای نعمت زیاد هستند و به سبب 
آن گردن می‌افرازند. و شکر نعمت را به جای 
نمی آورند. یزدان دعای پدرشان ابراهیم را پذیرفت» و 
مکّه را شهر امن و امان کرد. ولی قریشیان غير راه 
ابراهیم را درپیش گرفتند. و کفران نعمت کردند. و 
انبازها و همگونها برای خدا ساختند. و از راه خدا 
بازماندند و دیگران را نیز از راه خدا بازداشتند. دعای 
بعدی پدرشان ابراهیم که به دنبال دعای امن و امان 


قرار گرفته است, این چنین است: 
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و نی وب آن نفد الأضام ). 

و مرا و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاهدار. 
در دعای دوم ابراهیم» تسلیم مطلق او در برابر 
پروردگار جلوه گر می‌آید. و در ویژه‌ترین احساسات 
دلش به خدا پناه می‌برد. ابراهیم خدا را به کمک 
می‌طلبد که او را و فرزندان او را از پرستش بتها به 
دور دارد. با همچون دعائی خدا را به یاری می‌طلبد و 
از او رهنمود می‌خواهد. سپس اظهار می‌دارد که این هم 
نعمت دیگری از نعمتهای یزدان است. اين. نعمت است 
که دل از تاریکیهای شرک و از تاریکیهای نادانیها 
بیرون آید و به سوی نور ایمان به خدا و یگانگی او 
برود و بگراید. درنتیجه از بيابان برهوت گمراهی و 
سرگشتگی و گریز از حقٌ و حقیقت بیرون شود. و به 
سوی شناخت خدا و آرامش و اطمینان و استقرار و 
پسایداری برود. از کرنش بسردن و پرستش کردن 
رسواگرانه و خوارانهٌ اربابان و خداگونگان گوناگون 
بسیرون آیند. و به کرنش بسردن و پرستش کردن 
بزرگوارانه و محترمانهٌ خداوندگار بندگان بپردازد ... 
غیت انت و ااه حرش کار زا ف ریاد 
می‌دارد که اين نعمت را بر او محفوظ و بردوام بدارد. 
و در این راستا او را و فرزندانش را از پرستش بتها 
دور نگاه دارد. 
ابراهیم این دعای خود را سر می‌دهد. چون دیده است و 
دانسته است که بسیاری از مردمان نسل زمان او به 
سبب همین بتها گمراه گردیده‌اند. و بسیاری از مردمان 
نسلهای پیش از او در زمانهای گوناگون به سبب همین 
بتها سردرگم و سرگشته شده‌اند. ابراهیم سراغ دارد 
بسیاری از انسانهائی را که با این بتها دیگران را از دین 
خدا برگردانده‌اند و همچنین با این بتها خودشان نیز از 
دین برگشته‌اند: ۱ 

رب َه ضلن کتبرا من لاس ). 

پروردگارا! این بتها بسیاری از مردم را گمراه 

ساخته‌اند. 


آن‌گاه ابراهیم دعا را ادامه می‌دهد ... خداوندا! کسی که 
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راه مرا درپیش بگیرد و از من پیروی کند. و گول این 
بتها را نخورد» او از من است و منسوب به من است و 
در خویشاوندی بزرگ که خویشاوندی عقیده است. به 
من می‌رسد: 

فن د تبعنی همق . 

پس هرکه از من پیروی کند او از من است. 
و امّا کسی که از من نافرمانی کند. کار و بار او را به تو 
واگذار می‌کنم: 

(و من عصان تک غَوورحي 6 

و هرکس از من نافرماتی کند (تو خود دانی» خواهی 

عذابش فرما و خواهی بر او ببخشا) تو که بخشایندة 

مهربانی. 
در اینجا است که سیمای ابراهیم مهربان و توبه کار و 
شکیبا جلوه گر می‌آید. او نابودی کسانی از فرزندان 
نسل خود را که از او نافرمانی می‌کنند و از راه او کنار 
می‌زنند و کژراهه می‌روند درخواست نمی‌کند. و با 
شتاب عذاب زودرس را برای ایشان درخضواست 
نمی‌نماید. حتّی عذاب را ذکر هم نمی‌فرماید. بلکه 
ایشان را به آمرزش و مهربانی خدا واگذار می‌نماید. و 
بر فضای سخن سایه‌های مغفرت و مرحمت می‌افکند. 
و زیر این سایه‌ها است که سای گناه و نافرمانی پنهان و 
نهان از دیدگان می‌شود. و ابراهیم مهربان و شکیبا پرده 
از آن گناه و نافرمانی برنمی‌دارد! 
ابراهیم به دعای خود ادامه می‌دهد. سکونت دادن برخی 
از فرزندانش را ذکر می‌کند که آنان را در این سرزمین 
بدون کشت و زرع و خشک و بی‌حاصلی که در کنار 
بیتالله الحرام است مستقر کرده است و وظیفه‌ای را ذکر 
می‌کند که ايشان را برای انجام آن در این سرزمین 
خشک و بی‌حاصل سکونت و است: 

ربا ل أشکنت من درب پواد غير ذې ذنع 

علد بتک لْمُحرّم ). 

کرک شی ایو © ا کر 

سرزمین بدون کشت و زرعی, در کنار خانۀ تو. که 


(تجاوز و بی‌توجهی نسبت به) آن را حرام ساخته‌ای. 


مهس 
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سکونت داده‌ام. 
برای چه؟ 
(رَبنالیْقیُو لاد >. 


خداوندا! تا این که نماز را برپای دارند. 
این چیزی است که به خاطر آن ایشان را در آنجا 
سکونت داده است. و این چیزی است که به خاطر آن 
رنجها و دردهای این سرزمین خشک را و محرومیّت 
از رفاه و آسایش موجود در جاهای دیگری را تحمل 
می‌کنند. . _ 

(قاجْعَل ید ید من آلناس : تهوی لیم >. 

پس چنان کن که دلهای گروهی از مردمان (برای 

زیارت خانه‌ات) متوجّه آنان گردد. 
در تعبیر قرآنی مهربانی و پرواز نهفته است. دلها به 
گونه‌ای به تصویر کشیده شده‌اند که انگار بالدار هستند 
و پرواز می‌کنند. و بدان خانه و به میان اهالی آنجا در 
آن سرزمین خشک و بی‌حاصل فرود می‌آیند. این 
تعبیر. تعبیر تر و تازه و خوشایندی است و خشکی را با 
مهر و عطوفت دلها آبیاری می‌کند.(٩)‏ 

و آزژفهم من التَمَراتِ (€. 

و ایشان را از میوه‌ها (و محصولات سائر کشورها) 

با قوس 
آنان را از میوه‌ها و محصولات بهره‌مند فرما از راه 
همان دلهائی که بال‌زنان از همه راه‌ها و 
سویشان می‌آیند... چرا؟ آیا برای این که بخورند و 
بنوشند و لذت یبرند؟ بلی! ولیکن تا از این کار چیزی 
پدیدار آید که ابراهیم سپاسگزار بدان امیدوار است: 

للم کون ). 

شاید که (از الطاف و عنایات تو بانماز و دعا) 

سپاسگزاری کنند. 
بدین منوال روند قرآنی هدف سکونت در جوار بیت‌اله 
الحرام را روشن می‌گرداند ... هدف خواندن نماز با 


دره‌هابه 


۱- اشاره به فعل «تَهُوی» است که به معنی (از بالا فرود می‌آید) است. 


(مترجم) 


بش یر واه ایام نب ای این شزا وید شوش ندز هش تیه و اه بش ره ترافس سیف یو دا وید نمیا ری هی تایه 
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اصول و ارکان لازمة نماز. و به تمام و کمال برای خدا 
است. همجنین هدف دعا را بیان می‌کند که پرواز دلها به 
سوی اهل بیت‌الّه الحرام و فرود آمدن آنها در پیش 
ایشان. و از میوه‌ها و محصولات زمین نصیب آنان 
کردن است ... هدف شکر خدای را بجای آوردن است. 
خدائی که دهنده تعمتها و بخشایشگر است. 

در ساية این دعا بیدا است که موضعگیری قریش. 
همجواران بیت‌الّه الحرام کجاو آ ن کسانی را که ابراهیم 
در دعا طلبیده است کجا؟! قریشیان نه نمازی برای 
رضای ا منی‌خواننده و ده شکر تعنتهاتی را 
می‌گزارند که پس از پذیرش دعای ابراهیم و گرایش 
دلها به بیت‌الّه الحرام و سرازیر شدن میوه‌ها و 
محصولات بدانجا بهره ایشان گردیده است! 

ابراهیم بر دعائی که برای فرزندان خود که در جوار 
بیت‌الله الحرام سکونت گزیده‌اند تا نماز بخوانند و شکر 
نعمتهای خدای را بگزارند. پیروی می‌زند. این پیرو 
بیانگر آگاهی خدا است. آگاهی خدا از چیزهائی است 
که بر دلهایشان می‌گذرد. از قبیل: به خدا توجّه داشتن و 
شکر نعمتهای او را بجای آوردن و دست دعا به آستانة 
او بلند کردن 
کردن و ادعیه خواندن و کف زدن و سوت کشیدن 


... البته هدف از نماز خواندن تظاهرات 


نیست. بلکه هدف از نماز رو کردن دل به خدائی است 
که پنهان و آشکار را می‌داند و چیزی در زمین و 
آسمان بر او نهان نمی‌ماند: 
ربا کت تغلم ها خن و مان و ما یخن عل 
اه من میم نف الأْض و لا نی سا ). 
پروردگارا! تو آگاهی از آنچه پنهان می‌داریم و از آنچه 
آشکار می‌سازيم (لذا به مصالح ما داناتری و آن کن که 
مارا به کار آید) و هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا 
مخفی نمی‌ماند. 
ابراهیم به یاد نعمت خدا بر خود می‌افتد که قبلاً خدا در 
حقّ او روا دیده است. زبانش به حمد و ستایش و شکر 
و سپاس خدا گویا می‌شود. بسان بندهٌ صالح و 
شایسته‌ای که همین که به یاد نعمتهای خدا بر خود افتاد. 


IVT ge 
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شکر نعمت می‌گزارد و سپاس خدا می‌دارد: 
اد اي وقب ی على الب اناعیل و 
اشخاق. ان ری لسع آلدُغاء ). 
سپاس خدای را که با وجود پیری و سن زیاد. اسماعیل 
و اسحاق را به من بخشید. بیگمان پروردگار من دعا (و 
نیایش همگان) را می‌شنود. 
ISG SO‏ 
بیشتری دارد. چه فرزندان 


فرزندان به انسان از 


در درون او ارزش و بهای بي 
ادامة زندگی انسانند. بخشش 
سوی یزدان جهان بدان هنگام که انسان احساس می‌کند 
عمرش به پایان خود نزدیک شده است. ولی نیاز 
درونی فطری او برآورده می‌شود و با وجود همچون 
فرزندانی نامش برجای می‌ماند و عمرش امتداد 
می‌یابد. چه نعمت بزرگی است! ابراهيم خدای را حمد 
و سپاس می‌گوید. و چشم اميد به رحمتش می‌دوزد: 
(ذ رن سم آلذغام ) 
بیگمان پروردگار من دعا (و نیایش همگان) را 
می‌شنود. 
ابراهیم بر شکر نعمت پیروی می‌زند. در آن با دعاو 
زاری از خدا می‌خواهد که او را همیشه سپاسگزار 
بدارد. سپاسی که با عبادت و طاعت صورت پذیرد. 
بدین وسیله تصمیم خود را بر عبادت اعلان می‌دارد. 
نشان هم می‌دهد که هراس دارد از این که مانعی بر سر 
راه اید و او را از عبادت بازدارد. یا سنصرف‌کننده‌ای 
پدید آید و او زا از عبادت منصرف کند. این است از 
خدا مدد می‌جوید و کمک می‌طلبد که او را در اجرای 
تصمیم و اراده‌اش, و در پذیرش دعا و نیایشش موفّق 
گرداند: 
رب اجعلی مُقم ا 
بل دعاء ). 
پروردگارا! مرا و کسانی از فرزندان مرا نمازگزار کن. 
پروردگارا! دعا و نیایش مرا بپذیر. 
در سای این دعاء بار دیگر فرق موضعگیری قریشیان 
که همجواران بیت‌الله الحرام هستند. با موضعگیری 


No‏ م8 وم 
و و من ذزیتی, زبناو 
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ابراهیم آشکار و نمودار می‌شود. ابراهیم یاری خدا را 
برای خود می‌طلبد که او را در خواندن نماز کمک کند. 
و بدان چشم امید می‌بندد. و از خدا درخواست می‌کند 
که او را بدین امید برساند و در خواندن نماز مسوقّق 
گرداند. ولی قریشیان از نماز دور می‌شوند و بدان 
پشت می‌کنند. و پیفمبری را تکذیب می‌کنند که ایشان 
ر تذگر می‌دهد به چیزی که ابراهیم با دعاو زاری از 
خدا می‌خواست که او را و بعد از او فرزندانش را در 
بچای آوردن آن کمک و یاری فرماید! 

ایراهیم دعای متضرعانه و فروتنانهةٌ خود را پایان 
می‌بخشد با درخواست آمرزش برای خود و پدر و 
مادرش و جملگی مومنان, آمس 
حساب و کتاب پیش می‌آید و هیچ کسی و هیچ چیزی 
جز عمل خود به هیچ انسانی سود نمی‌رساند. آن‌گاه 
ابراهیم از خدا عاجزانه می‌طلبد که از قصور و کوتاهی 


زش در آن روزی که 


او بگذرد 
ربکا آغفزلي و ای من یوم موم 
ا ناب ). 


پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و موّمنان را بیامرز و 
ببخشای در آن روزی که حساب برپا می‌شود (و 
حسابرسی می‌گردد و به دنبال آن پاداش و پادافره 
داده می‌شود). 

این صحنهٌ طولانی به پایان هون | ده صحنة دعای 


فرو تنانه و متضرعانه, و صحنه برشمردن نعمتها و شکر 
خوشایندی ... این صحنه به پایان می‌آید وقتی که بر 


مر قت سایة دلانگیز خوشایندی را می‌اندازد. 
سایه‌ای که دلها با آن شیفتةٌ جوار یزدان می‌گردند. و 
دلها در آن نعمتهای خدای سبحان را یاد می‌کنند. و 
ابراهیم پدر پیغمبران, نمونۀ بندهُ شایسته و ذکرکننده و 
شکرگزار می‌گردد. بدان‌گونه که لازم است همه بندگان 
خدا چنین شوند. آن کسانی که اندکی بیدٌ 

ایشان را مخاطبان سخن خود قرار داده بود. 
از یادمان نرود که اشاره‌ای به واه 


پیش از این دعا 


8 ۰ 
«رَبنا: خداوندگار 
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ما» يا «رَبٍّ: خداوندگار من» بکنیم که در هر بندی و 
بخشی از این بندها و بخشهای دعای فروتنانه و 
توبه کارانة ابراهیم مش تکرار می‌گردد. چه مغز سخن و 
گزیدهٌ کلام او که ذکر ربوبیّت خدا برای خود و برای 
فرزندان بعد از خود است. هدف ویژه‌ای دربر دارد .. 
ابراهیم ما خدای سبحان را با صفت الوهیّت 
نمی‌کند. بلکه او را به صفت ربوبیّت می‌ستاید. چرا که 
الوهیّت کمتر مورد جدال در اغلب جاهلیتها از جمله 
جاهلیّت عربی بوده است. بلکه این مسأل ربوبیّت است 
که دائماً مورد جدال قرار گرفته است. مسألهٌ ربوبیّت 
مسألةٌ کرنش بردن و پرستش کردن در واقعیّت زندگی 
زمینی است. این مسأله هم مسألا عملی و واقعی و 
مور در زندگی انسان است. مسأله‌ای است که دو راهة 
جدائی اسلام و جاهلیّت. و یکتاپرستی و انبازورزی در 
جهان واقعیّت یابرای خدا کرنش 
می‌برند و پرستش می‌کنند. که در این صورت یزدان 


است ۰۰ . مردمان ي 


خداوندگار ایشان خواهد بود. و يا این که مردمان برای 
غیرخدا کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند. که در این 
صورت غير یزدان خداوندگار ایشان خواهد بود ... این 
دو راه جدائی یکتاپرستی و انبازورزی, و اسلام و 
جاهلیّت, در واقعیّت زندگی است. قرآن بدان‌گاه که 
برای مشرکان عرب دعای پدرشان ابراهیم را نقل 
می‌کند که در آن بر مسألهٌ ربوبیّت تکیه شده است. 
آنان را متوجّه مخالفت روشنی می‌سازد که ایشان با 
مدلول و مفهوم این دعا دارند! 
۰ 
سپس روند ِ بخش ددم را نیز به بایان می‌برد با: 
الذي نة اله کنر رأَحلوا قز مهم دار 
کسانی که نعمت خدا را (نشناختند و آن را) به کفر تبدیل 
کردند (و بجای این که نعمت بعثت محمد و آئین اسلام 
را غنیمت شمارند و آن را سپاس گویند. کفر را 
برگزیدند) و قوم خود را به سرزمین هلاک و نابودی 


کشاندند. (ابراهیم/۳۸) 
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در حالی که هنوز در ظلم و ستم خود می‌لولند و تاکنون 
عذاب گریبانگیرشان نگردیده است ... و کسانی که خدا 
به پیخمیر زا دستور مقر ماد بدیشان بگوید: 

۳۹ وا فا ن مصبر کم إلى آلتار . 

(از این چند روز زندگی) بهره و لذت ببرید. چرا که 

بازگشت شما به سوی آتش دوزخ است (و در آنجا جز 
کباب شدن و عذاب دیدن نمی‌بینید). ابراهیم/۳۰) 
و بدو دستور داده می‌شود که به سوی بندگان موّمن 
خدا رو کند. و بدیشان فرمان دهد نماز را بخوانند. و در 
نهان و آشکار صدقه و بخشش کنند ... 

من تلآ يأ لیم فيد ولاخلال ). 

پیش از آن که روزی فرارسد که در آن معامله و 

دوستی نیست. (براهیم/۳۱) 
روند قرآنی بخش دوم را تکمیل می‌کند تا پرده از 
چیزی بردارد که برای ناسپاسان نعمت خدا آماده 
گردیده است. و بدیشان بگوید چه وقت به سرنوشت 
قطعی خود گرفتار می آیند. این امر در صحنه‌های پیاپ 
از صحنه‌های قيامت می‌آید. و پاها و دلها را به لرزه 


می‌اندازد: 
ولا خشین له فالعا یل این فا 
حرم یم تخض فيه الأبُضارُ مهطعين 
مُفنعي رژویم لا رت الم رهم و ید ف 
هوا( . 


ای پیغمبر!) گمان مبر که خدا از کارهائی که ستمگران 
می‌کنند بی‌خبر است (نه» بلکه مجازات) آنان را به 
روزی حواله می‌کند که چشمها در آن (از خوف و 
هراس چیزهائی که می‌بیند) بازمی‌ماند. (ستمگران 
همچون اسیران, از هراس) سرهای خود را بالا گرفته و 
یک راست (به سوی ندادهنده) می‌شتابند و چشمانشان 
(از مشاهده این همه عذاب هراسناک) فروبسته 
نمی‌شود و دلهایشان (فرومی‌تپد و از عقل و فهم و 
اندیشه) تهی می‌گردد. (ابراهیم/۴۲ و ۴۳) 
پیغمبر لش خدا را غافل نمی‌شمارد از کارهائی که 
ستمگران می‌کنند. ولیکن ظاهر امر به نظر بعضیها چنین 
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می‌آید که خدا غافل از کارهای ستمگران است! چرا که 
ستمگران را می‌بینند از رفاه و خوشی و ثروت و 
قدرت بهره‌مندند. تهدید خدا را نیز می‌شنوند. ولی 
عذاب خدا را گریبانگیر ستمگران در این جهان 
نمی‌بینند. این است این گفتار پرده از مذت زمان تعیین 
شده برای واپسین گرفتار کردن ایشان به عذاب 
برمی‌دارد. واپسین گرفتار کردنی که پس از وقوع آن 
مهلت و فرصت دادنی در ميان نیست. و هیچ‌گونه 
رهائی از آن ندارند. در آن روز سختی که چشمها باز و 
بی‌حرکت و خیره و مبهوت می‌گردد و پلکها از هراس 
برهم نهاده نمی‌شود. آن‌گاه روند قرآنی صحنه‌ای از 
احوال ناجور گروهی را ترسیم می‌کند که جلو امواج 
هول و هراس افتاده‌اند ... صحنه‌ای که آنان شتابان 
می‌دوند و به پشت سر خود نگاه نمی‌کنند و به چیزی 
نمی‌نگرند. سرهای خود را بالا انداخته. نه از روی 
اراده چنین کنند. بلکه سرهایشان میخکوب گردیده 
است و شق و رق مانده است و نمی‌توانند کمترین 
حرکتی بدانها بدهند. چشمانشان هول و هراسی را 
می‌بیند که بر سر راه ایشان است. از ترس و خوف آنچه 
می‌بینند چشمهایشان باز می‌ماند و برهم نهاده 
نمی‌شود. دلهایشان از جزع و فزع فرومی‌تپد و عقل و 
شعوری برایشان نمی‌ماند. دلهایشان نه چیزی در خود 
جای می‌دهد. و نه چیزی را حفظ و نگاهداری می‌کند. 
... دلها تهی از فهم و 
شعور و تفر و تدټّر می‌گردد و فرومی تپد. 
این است روزی که خدا ایشان را برای آن به تأخیر 


و نه چیزی را به یاد می‌آورد 


می‌اندازد و بدان حوالت می‌دارد. آن وقت است که 
همچون موقعیّتی را پیدا می‌کنند. و همچون هراسی را 
می‌چشند. هراسی که از لابلای بندهای چهارگانه ترسیم 
می‌شود. هراسی است که ایشان را به وحشت می‌اندازد 
و آنان را فرامی‌گیرد همچون باشةٌ بیمناکی که پرندة 
کو چکې را در چنگالهای تس 1 

(فا بوخ خرْهم لیم د ا 

معي ریم ل رت الم طرفهم 0 
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هواء ). ۰ گذشته و دیگر برگشتی به جهان نیست و پاسخ 


بلکه (مجازات) آنان را به روزی حواله می‌کند که 
چشمها در آن (از خوف و هراس چیزهائی که می‌بیند) 
بازمی‌ماند. (ستمگران همچون اسیران, از هراس) 
سرهای خود را بالا گرفته و یک راست (به سوی 
ندادهنده) می‌شتابند و چشمانشان (از مشاهده این همه 
عذاب هراسناک) فروبسته نمی‌شود و دلهایشان 
(فرومی‌تپد و از عقل و فهم و اندیشه) تهی می‌گردد. 
سرعت شتابان زورکی, با وضع چشمان ژل زده و 
سرهای شق و رق ایستاده, و دلهای هراسان و پران و 
تهی از هرگونه فهم و شعور اينها همه اشاره به هول و 
هراسی دارند که چشمها از دیدن آن واکرده و گشوده 
می‌ماند. 
این است روزی که خدا ایشان را برای آن به تخیر 
می‌اندازد و بدان حواله می‌دارد. روزی است که در 
انتظارشان است و پس از سپری شدن مهلت این چند 
روزهٌ حیات فرامی‌رسد و ایشان را فرامی‌گیرد. پس 
مردمان را بترسان از این که چون آن روز دررسد نه 
عذری پذیرفته است و نه از دست عذاب رها می‌گردند 
... در اینجا روند قرآنی صحنة دیگری از آن روز 
هراس‌انگیز را به تصویر می‌کشد. روزی که می‌آید و 


کک م العذاب ينول لذن 


ااا و سکرو کنا انپ تدا 
نسم و تبن کم کیت فَعَلْنا بهم و ضَرَبنا الک 


و مردمان را بترسان از روزی که عذاب به سراغشان 
می‌آید و ستمکاران (و ظالمانی که با کفر و معصیت. به 
خود و دیگران ظلم نموده‌اند) می‌گویند: پروردگارا! (ما 
رابه جهان برگردان و اندک) روزگاری به ما مهلت ده تا 
دعوت (به یکتاپرستی) تو را پاسخ گفته و از پیغمبرانت 
زی ماف (ز خبران اقات نات افا از وکا 


می‌شنوند که) مگر شما قبلاً (در جهان روشن) سوگند 
نخوردید که (دنیا را پایانی و) شما را زوالی نیست؟! و 
در سرزمین و دیار مردمان ظالمی (همچون عاد و 
ثمود) سکونت گزیدید و (عبرت نگرفتید. هرچند که) 
برایتان روشن بود که در حق آنان چگونه رفتار کردیم 
(و بر سر ایشان چه آوردیم») و مثلها برایتان زدیم 
(مبنی بر این که گذشتگان چه کردند و در مقابل چه 
دیدند» امّا پند نگرفتید و امروز گرفتار شدید). 
ایشان را بترسان از روزی که آن عذاب معیّن هرچه 
زودتر به سراغشان می‌آید. در آن روز ستمکاران چشم 
اميد به خدا می‌دوزند و می‌گویند: 
ریا #. خداوندگار ما... پزوردگارا!. 
هم اینک چنین می‌گویند؟! در صورتی که قبلاً به خدا 
ایمان نداشتند و وجود او را انکار می‌کردند. و گاهی هم 
انبازها و همگونهانی برای او می‌ساختند! 
خرن ال آجل قریب جب دعوتک و تع 
سل ). 
روزگاری به ما مهلت ده تا دعوت (به یکتاپرستی) تو را 
پاسخ گفته و از پیغمبرانت پیروی نمائیم (و جبران 
مافات بنمائیم) 
از نقل قول به خطاب می‌گراید. 
انگار آنان هم اینک ایستاده‌اند و دیده می‌شوند و 


در اینجا روند قرآنی 


می‌طلبند. و انگار ما هم اینک در آخرت هستیم, و دنا 
و آنچه در آن است درهم پیچیده شده است. آهای! از 
سوی فرشتگان برای سرکوبی و تنبیه ایشان, و برای 
یادآوری آنچه در دنیا راجع بدان کوتاهی کرده‌اند. 
خطاب بدانان می‌کدیند: , 
ارم ونوا آفس نت 
ژوال؟! 51 
مگر شما قبلا (در جهان روشن) سوگند نخوردید که 
(دنیا را پایانی و) شما را زوالی نیست؟. 
هم‌اینک چگونه می‌نگرید و می‌بینید؟! آیا زوال 
پذیرفتید یا زوال نپذیرفتید؟! اين سخن خود را 


من قبل نالک من 
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می‌گفتید. در حالی که آثار برجای مانده گذشتگان 


روشن و برجسته پیش رویتان بود و مثال بارز و 
آشکاری از ستمکاران و سرنوشت قطعی | ایشان بود: 
و كنف مساین نی ظلمرا شيم و وب 

لکم کف فعلنا مهم و ربا تکم الأملال؟ ) 

و در سررمین و کک مردمان ظالمی (همچون عاد و 

شمود) سکونت گزیدید و (عبرت نگرفتید. هرچند که) 

برایتان روشن بود که در حقّ آنان چگونه رفتار کردیم 

(و بر سر ایشان چه آوردیم.) و مظها برایتان زدیم 

(مبنی بر این که گذشتگان چه کردند و در مقابل چه 

دیدند اما پند نگرفتید و امروز گرفتار شدید). 
جای شگفت بود که شما منازل و مساکن ستمگران را 
جلو خود ببینید و بدانید که خالی از آنان است و شما در 
آنجاها جای دارید و جایگزین هستید. آن‌گاه با وجود 
این قسم می‌خوردید: 

ناکین دال). 

شما را زوالی نیست. 

با این سرزنش و سرکوبی. صحنه به پایان می‌آید. و 
می‌فهمیم کجا رفتند و چه شدند. و پس از آن دعا و بر 
باد رفتن امید. چه شد و چه پیش آمد. 
این مثال. پیوسته در زندگی تکرار و تجدید می‌گردد. و 
در هر زمانی روی می‌دهد. طاغیان و سرکشان زیادی 
در منازل و مساکن طاغیان و سرکشانی سکونت 
می‌گزینند که پیش از آنان بر باد فنا رفته‌اند و هلاک 
گردیده‌اند. چه بسا خودشان ایشان را کشته باشند و با 
دست ایشان نابود شده باشند. پس از آن اینان هم 
طغیان و سرکشی درپیش می‌گیرند و زورگوئی و 
وی مر کی بر نم که کد اتی کته یوی 
گردیده‌اند و بر باد فنا رفته‌اند حرکت می‌کنند و همچون 
ایشان زندگی خود را سپری می‌کنند. این آثار برجای 
مانده‌ای که در آنجا سکونت می‌گزینند و از تاریخ 
نابودشوندگان برایشان سخن می‌گوید و سرنوشت 
ایشان را برای بینندگان به تصویر می‌کشد, وجدان آنان 
را تکان نمی‌دهد. بعدها به همان سرنوشتی گرفتار 


فی‌ظلال‌القرآن 


۱ جلد چهارم 
می‌آیند که گذشتگان بدان گرفتار آمده‌اند. و بدیشان 
ملحق می‌شوند و پس از مدت زمانی منازل و مساکن 


و دیار از اینان هم خالی می‌گردد! 

‌ 

سپس روند قرآنی پس از آن که پرد؛ٌ ایشان را در آنجا 
فرومی‌اندازد. به واقعیّت حاضر ایشان, و به شدات 
نیرنگشان دربار؛ پیغمبر و موّمنان, و به شرّی که در 
همه نواحی زندگی در انديشة آن هستند و توطه آن را 
می‌چینند. توجه می‌کند. و به سویدای دلشان می‌اندازد 
که آنان به چنان سرنوشتی گرفتار می‌گردند. فکر و مکر 
ا هر اندازه هم پلشت و اهریمنانه باشد: 

قد مَكَرُوا مکرفم و عند اله مکرهم 
کان مکرهم رول منه لجبال 5۱ 


آنان نیرنگ خود را نمودند (و برای جلوگیری از دعوت 


.ون 


آسمانی توطئه‌ها کردند و نقشه‌ها چیدند) و خدا از 
نیرنگشان آگاه است. و شریعت شابت و استوار 
(همچون کوه‌های سر به فلک کشیدۂ اسلام) با نیرنگ 
آنان از جای برکنده نمی‌شود. 
خداکاملاً آگاه از ایشان و مکر و نیرنگشان است و بر 
آن چیره است» هرچند که مکر و نیرنگشان آن اندازه 
قوی و مور باشد که کوه‌ها را از جای برکند. کوه‌ها که 
سنگین‌ترین و سخت‌ترین چیز هستند. و بعید به نظر 
می‌رسد که از جای بجنبند و از ميان برخیزند و نابود 
شوند. چه مکر و نیرنگشان پنهان و ناپیدا نیست. و از 
قدرت خدا دور نمی‌باشد. بلکه حاضر در «پیشگاه 
خدا» است و هرگونه که بخواهد و هر کاری که بخواهد 
دربارة آن روا می‌دارد. 
( قلا تسین اله مخلف وعد له الله عير ذو 
آنتقام 5۱ 
گمان مبر که خداوند با پیغمبران خلاف وعده می‌کند (و 
پیروزی را نصیب آنان» و شکست را بهرة کافران 
نمی‌سازد). بیگمان خداوند چیره (بر هر کاری بوده و 
از کافران و بزهکاران) انتقام‌گیرنده است. 
این مکر و نیرنگ تأثیری ندارد. و نمی‌تواند جلو وعده 
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پیروزی و کمکی را بگیرد که یزدان به پیغمبران خود 

" داده است. و همچنین نمی‌تواند نیرنگبازان را از دست 
انتقام خداوند چیرة توانا برهاند: 

إن اله زیر ذو أنتقام ). 

بیگمان خداوند چیره ا کاری بوده و از کافران و 

بزهکاران) انتقام گیرنده است. 
خدای چیر: توانا نمی‌گذارد ستمکار بگریزد. و 
تم گذاره نیرنگبار تات بیدا کند در واژة اتقام دز 
اینجا سایه‌روشن مناسب با ظلم و مکر را می‌اندازد. چه 
ستمکار نیرنگباز سزاوار انتقام است. انتقام با قیاس به 
خداوند بزرگوار مراد عذاب دادن ایشان است که کیفر 
ستم و سزای نیرنگشان است. و دادگری خدا را در سزا 
و جزا پیاده می‌کند. 
این کار حتماً و قطعاً صورت خواهد پذیرفت: 

یم برض علض رالات ). 

در آن روزی که این زمین به زمین دیگری و آسمانها به 

آسمانهای دیگری تبدیل می‌شوند. 
ما نمي‌دانيم این کار چگونه انجام می‌گیرد. و نمی‌دانیم 
سرشت این زمین تازه و سرشت این آسمانهای تازه 
چگونه است. و مکان آنها کجا خواهد بود. ولیکن نص 
قرآنی سایه‌روشنهای قدرت قدرتمندی را می‌اندازد 
که زمین را و آسمانها را تبدیل و دگرگون می‌کند ... 
ذکر این قدرت در برایر آن نیرنگ است. یرنگی که 
هرچند شدید و قوی باشد, در برابر این قدرت. ناچیز و 
درمانده و تنگ‌مایه است. 
ناگهان می‌بينيم که این کار انجام پذیرد: 

(و روا اُواحد مهار 5۱ 

و آنان (از گورها سر به در آورده و) در پیشگاه خداوند 

یگانة مسلّط (بر همه چیز و همه کس) حضور به هم 

می‌رسانند (و نیکیها و بدیهای خود را می‌نمایانند). 
احساس می‌کنند که آنان آشکار و نمایان هستند و پرده 
و حجابی ایشان را نمی‌پوشاند. و کسی و چیزی ایشان 
را مصون نمی‌دارد و محفوظ نمی‌گرداند. آنان در این 
اوضاع و احوال در خانه‌های خود و در گورهای خویش 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
نیستند. بلکه ایشان در بیابان مسطْح و در پیشگاه 
خداوند یگانهُ چیره هستند ... واژهٌ «قهار: چیره» در 
اینجا در سایه‌روشن تهدید شدن با نیروی چیره توانائی 
آمده است که مکر و کید قلدران زورمدار در برابرش 
تاب ایستادگی ندارد. هرچند که مکر و کیدشان بدان 
اندازه قوی و نیرومند باشد که کوه‌ها با آن از جای 
بجنبند و از ميان روند. 
گذشته از آن. هم اینک ما خود را در جلو صحنه‌ای از 
صحنه‌های عذاب سخت و سنگین و خوارکننده‌ای 
می‌یابیم که با آن مکر و کید و با آن قلدری و 
زورمداری مناسبت دارد و می‌خواند: 
و تری المُجرمين یز مرن الأض فاد 


رايهم من قطران و تفشی وُجُوهَهم لار ). 

دران وی گتاشگا ران زا بهم ته ودر غل وازنییر 

خواهی دید. پیراهنهای ایشان از قطران است و آتش 

سر و صورت (و سراپای وجود) آنان را فرا می‌گیرد. 
صحنة گناهکاران و بزهکاران این چنین است: دوتا دوتا 
در کنار هم در بندند و به غل و زنجیر کشیده شده‌اند. 
صفی پشت سر صف دیگری حرکت می‌کنند ... صحنۀ 
خوارکننده‌ای است» و همچنین دال بر قدرت یزدان 
قدرتمند چیره است. گذشته از این که در بند و غل و 
زنجیرند. پیراهنهای ایشان و جامه‌های آنان از ماده‌ای 
است که به شدّت قابلیّت سوختن را دارد و هرجه زودتر 
مشتعل می‌شود. گذشته از این هم ماده پلشت سياه 
رنگی است: 

( من قطران ). از قطران است. 
خواری و حقارت از رنگ سیاه و پلشتی آن می‌بارد. و 
ار وه شا تقو دار کدی ی ریک 
شدن ایشان به آتش دوزخ» این ماده سياه رنگ پلشت 
آتش می‌گیرد! 

و تَغْشى وَجوهَهم آلناز ). 

و آتش سر و صورت (و سراپای وجود) آنان را 

فرامی‌گیرد. 
این صحنه, صحنهٌ عذاب خوارکننده و زبانه کش و 
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شعله‌وری است و کیفر مکر و کید و تکسیّر و 
خودبزرگ‌بینی ات 
(ليَجُزِى ال کل تْس اکت إن اله ريع 
ا 


مطابق آنچه انجام داده است سزا و جزا دهد. خداوند 
حسابرس تند و سریعی است. 
آنان مکر و کید و ظلم و جور را کسب کرده‌اند. پس 
جزای ایشان سرکوبی و خواری است. خداوند 
حساپرس تند و سریعی است. سرعت حسایرس در 
اینجا مناسب با مکر و کید و انديشه و تدبیری است که 
گمان می‌بردند ایشان را در پناه خود می‌دارد و محفوظ 
می‌نماید و پنهانشان می‌سازد. و نمی‌گذارد کسی بر 
آنان پیروز و چیره گردد. هان! هم اینک این ایشانند که 
جزای چیزی بدیشان داده می‌شود که کسب کرده‌اند. 
جزائی که خواری و درد و سرعت حسابرسی و محاسبةٌ 
ایشان است! 
¢ 
در پایان. سوره خاتمه می‌پذیرد با چیزی همسان همان 
چیزی که با آن آغاز گردیده بوده ولیکن با اعلان عام و 
با صدای بلندتر و آشکاراتری, تا در همه جا آن را به 
گوش مردمان برساند: 
«هذا بلاغ للناس» و درو به و لیوا 
إل واج و لیذ کر ولوا الألباب ). 


این (قرآن) به عموم مردم ابلاغ می‌گردد تا ترسانده 


7۳ 
آغا 


شوند و بدانند که خداوند یکی بیش نیست و خردمندان 
(از خواندن قرآن) پند و اندرز گیرند (و خویشتن را در 
پرتو آن از آتش دوزخ دور کنند و به بهشت برسانند). 
مقصود اساسی از اين ابلاغ و رساندن پیام. و از این 
انذار و ی تمام این است که مردمان بدانند: 
۳1 هو ال واحد >. 
که خداوند یکی بیش نیست. 
این پایۀ بنيادین آئین یزدان است. پایه‌ای که برنامۀ ایزد 


سبحان در زندگی پر 1 استوار و پایدار است. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
معلوم است که مقصود تنها دانستن مردمان نیست و 
شنز ند کی خودشان بر بای 
این دانستن است ... مقصود کرنش بردن و پرستش 
کردن خدای یگانۂ جهان است. چون خدائی جز او وجود 
ندارد. چه خدا است که سزاوار این است که خداوندگار 
-یعنی حاکم و آقا و اداره‌کننده و قانونگذار و رهنمون 
باشد. پابرجا داشتن زندگی مردمان بر این پاية 
بنيادین, زندگی را کاملاً جدا از هرگونه زندگی‌ای 
خواهد کرد که بر پایةٌ پوشالی ربوبیّت و خداوندگاری 
بندگان برای بندگان استوار است - یعنی حاکمیّت 


پس. . بلکه مقصود پابرجا داشتن 


بندگان بر بندگان, و کرنش بردن و پرستش کردن بندگان 
برای بندگان - این هم جدائی‌ای است که شامل اعتقاد و 
جهان‌بینی, شعائر و مراسم آئینی, اخلاق و رفتان 
معیارها و ارزشهاء اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی» و هم جوانب و نواحی زندگی فردی و 
گروهی می‌گردد. 

اعتقاد به الوهیّت یگانهء پايةٌ برنامةٌ کامل زندگی است. 
اعتقاد نیز تنها عقیدهُ محض مستقرٌ در دلها نیست. حدود 
و ثغور عقیده بسی فراخ‌تر و بالاتر از اعتقاد محض و 
راکد است ... حدود و ثغور عقیده وسعت می‌گیرد و 
فراخی می‌پذیرد تا بدانجا که شامل هر گوشه و کناری 
از گوثه‌ها و کنارهای زندگی می‌شوهد ... ساله 
حاکمیّت در اسلام با تمام شاخه‌ها و برگهائی که دارد. 
یک مسألاٌ عقیدتی است. همچنین مسألهٌ اخلاق با تمام 
جوانب و زوایائی که دارد. یک مسألهةٌ عقیدتی است. 
چه برنامة زندگی که شامل اخلاق و معیارها و ارزشها 
می‌گردد. و همچنین شامل اوضاع و احوال و قوانین و 
مقزرات می‌شود. همه یکسان از عقیده سرچشمه 
می‌گیرند و برمی‌جوشند. 

ما گستره‌ها و فراخناهای این قرآن را درک و فهم 
تمی‌کنیم: پیش از این که دود و مغوز‌این این را 
درک و فهم نکنیم. و متوجه مدلولها و مفهومهای 
گواهی: «لا اند رَسول الّو» نشویم در این 
سطح گستردهٌ کران تا کرانی که دارد. و پیش از این که 
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درک نکنیم و نفهمیم که مفهوم و مدلول: عبادت خدای 
یگانه. چگونه است و بر چه روال است» و متوجّه 


نشویم که عبادت یعنی کرنش بردن و پرستش کردن 
خدای یگانه. ان هم نه فقط در لحظه‌های نماز, و بلکه 
در هر کاری از کارهای زندگی. 

قطعاً عبادت بتهائی که ابراهیم الإ پروردگار خود را با 
دعا و زاری به کمک می‌طلبد که او را و فرزندان او را 
از آن به دور دارد. تنها در آن شکل ساده‌ای مجسشم 
نمی‌گردد که عربها در دورةٌ جاهلیّت خويش انجام 
می‌داده‌اند. و یا عبادتی نیست که بت‌پرستیهای 
گوناگون به شکلهای گوناگون انجام می‌داده‌اند و با آن 
سنگها. درختها. حیوانات. پرندگان, ستارگان. آتش, 
روحها و شبحها را پرستش می‌کرده‌اند. 

این شکلهای ساده هم شکلهای شرک برای خدا را 
دربر نمی‌گیرد. و مشتمل بر هم شکلهای پرستش بتها 
هم نیست. بسنده کردن به مدلول و مفهوم شرک موجود 
در این شکلهای ساده ما را از مشاهدهً شرک به 
صورتهای بی‌نهایت دیگری که دارد بازمی‌دارد. 
همچنین ما را بازمی‌دارد از مشاهد صحیح حقیقت 
شکلهای شرک و جاهلیّت جدیدی که گریبانگیر انسانها 
می‌گردد. 

باید که در درک و فهم سرشت شرک و رابطة بتها با 
سرشت شرک ژرف‌نگری کرد. همچنین بايد که در 
معنی بتها ژرف‌نگر شد. و مجسّم شدن شکلهای تازه 
بتها و جاهلیتهای نوین را دقیقاً بررسی و پژوهش کرد. 


شرک برای خدا - شرکی که مخالف با گواهی: لال ال 


اله است - مجشم و جلوه‌گر می‌آید در هر وضعی و در 
هر حالتی که در آن کرنش بردن و پرستش کسردن در 
کاری از کارهای زندگی. خالص و مخلص برای خدای 
یگانه نباشد. کافی است که بنده در بخشهائی از 
زندگانیش برای خدا کرنش ببرد و پرستش بکند. و در 
بخشهای دیگری از زندگانیش برای غیرخدا کرنش ببرد 
و پرستش بکند, تا مشرک بشمار آید و شکلی از شرک 


و حققك 1 در او تحقق یابد ... انجام شعائر و مراسم 


موس 


۸ 
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آئینی جز شکل واحدی از شکلهای فراوان کرنش بردن 
و پرستش کردن نیست ... مثالهای موجود در زندگی 
امروزی انسانها. مثال واقعی شرک در ژرفاهای 
سرشت شرک و در معنی واقعی آن است ... قطعاً 
بنده‌ای که با اعتقادی که به الوهیّت خدای یگانه دارد به 
خدا رو می‌کند. سپس در وضو و طهارت و نماز و 
روزه و حج و سائر شعائر و مراسم آشینی برای خدا 
کرنش می‌برد و پرستش می‌کند. در صورتی که در 
همان حال در زندگانی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 
خود از قوانین و شرائع غیرخدا اطاعت و پیروی 
می‌کند. و در میعارها و میزانها و ارزشهای اجتماعی 
خود مطیع و فرمانبردار جهان‌بینیها و اصطلاحهای 
ساختار غیرخدا می‌شود. و در اخلاق و عادات و 
جامه‌های خود از اربابان و خداگونگان بشری اطاعت 
می‌کند و به خود اجازه می‌دهد که این اربابان و 
خداگونگان ایین‌گونه اخلاق و آداب و عادات» و 
جامه‌های مخالف با شرع خدا و فرمان خدا را بر او 
واجب و لازم گردانند. این چنین بنده‌ای در ویژه‌ترین 
حقیقت شرک به شرک دست می‌یازد و شرک می‌ورزد. 
و باگواهی: لا له الا له رز كد رشول ال در 
ول ی تفت ان الت مر مایب رای یی 
است که امروزه مردمان سهل و ساده بدان دست 
می‌یازند و توجّه و اهمَیّتی بدان نمی‌دهند! و اصلاً آن 
را شرکی بشمار نمی آورند که مشرکان در هر زمانی و 
مکانی بدان دست می‌پازیده‌اند و آن را درپیش 
می‌گرفته‌اند! 

لازم نیست که بتها در این شکلهای ساد ابتدائی مجسّم 
گردد ... چه بتها جز شعارهای طاغوت نیست. طاغوتی 
که در فراسوی شعارها برای بنده کردن مردمان به نام 
آن شعارها پنهان می‌شود. و از لابلای آن شعارها 
کرنش بردن و پرستش ایشان را برای خود تضمین 
می‌کند. 

بت سخن نمی‌گفته است یا نمی‌شنیده است و یا 
نمی‌دیده است ... بلکه این پرده‌دار یا غیبگو و یا حاکم 
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بود که در پشت سر آن می‌ایستاد. و پیرامون آن 
تعویذها و اوراد را زمزمه می‌کرد ... سپس به نام آن 
سخن می‌گفت و زبان به چیزهائی می‌گشود که خود 
می‌خواست, تا بدین وسیله عامَةٌ مردمان را بنده گرداند 
و به خواری کشاند! 

هر زمان که در سرزمینی و در وقتی از اوقات 
شعارهائی بلند گردید. و حاکمان و فرمانروایان و کاهنان 
و غیبگویان به نام آنها سخن گفتند. و به نام آنها 
چیزهائی تعیین کردند. از قبیل قوانین و مقرّرات و 
معیارها و میزانها و عملکردها و رفتارهاتی که خدا 
بدانها اجازه نداده است و آنها را به رسمیّت نشناخته 
است ... اینها بت هستند و در سرشت و حقیقت و کار 
بت. انجام و ظیفه می‌کنند! 

هر زمان که «نوادگرائی» شعار شد. یا «میهن پرستی» 
شعار گردید. یا «ملی‌گرائی» شعار شد. یا «طبقه و 
گروه» شعار گردید ... سپس از مردمان خواسته شد که 
این شعارها را بجای خدا پرستش کنند. و جان و مال و 
اخلاق و ناموس را فدای این شعارها سازند. به گونه‌ای 
که هر وقت میان شریعت خدا و قوانین و رهنمودها و 
تعلیمات او با مطالب و مقتضیات این شعارها برخورد و 
مخالفت داشته باشد. شریعت خدا و قوانین و رهنمودها 
و تعلیمات او دور انداخته شود. و خواست این شعارها 
یا به عبارت صحیح و دقیق: خواست طاغوتهای 
ایستاده در فراسوی این شعارها - اجراء گردد. این هم 
عبادت بتها به جای خدا بوده است ... چه بت لازم 
نیست که در سنگ یا چوب. مجسّم گردد ... چه بسا بت 
مکتبی یا شعاری خواهد بود. 

اسلام نیامده است تا تنها بتهای سنگی یا چوبی را 
درهم شکند و آنها را برافنکند. این همه تلاشها و 
کوششهای پیاپی و پیوسته از سوی پیغمبران به خدا 
رسیده و وارسته تنها صرف درهم شکستن و برانکندن 
بتهای سنگی یا چوبی نگردیده است. این همه قربانیها 
و فداکاریهای سترگ, و این همه تحمّل شکنجه‌ها و 
دردهای بزرگ, محض درهم شکستن و برافکندن 


[۸۷م 
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بتهای سنگی یا چوبی نبوده است! 

بلکه اسلام آمده است تا دو راهة جدائی پدید آورد و 
برقرار دارد میان کرنش بردن و پرستش کردن خدای 
یگانه در هر کاری و در هر امری از کارها و امور جهان, 
و میان کرنش بردن و پرستش کردن شیر خدا در هر 
شکلی و در هر حالی و وضعی از اشکال و احوال و 
اوضاع مردمان ... برای درک و فهم سرشت دستگاه‌ها و 
برنامه‌های موجود در هر زمان, لازم است اشکال و 
احوال و اوضاع دستگاه‌ها و برنامه‌ها را بررسی و 
پژوهش نمود. و آن وقت گفت: مردمان آن نظامها و 
سیستمها یکتاپرستی می‌کنند یا شرک می‌ورزند. برای 
خدای یگانه کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند یا برای 
طاغوتها و اربابان و بتهای گوناگون کرنش می‌برند و 
پرستش می‌کنند. 

کسانی که گمان می‌برند که بر «دین خدا» هستند. چون 
به زبان خود می‌گویند: «گواهی می‌دهیم: لا ال و 
محمد ل اله»» و در کارهای طهارت و شعائر و 
مراسم آئینی و ازدواج و طلاق و ارث. عملاً برای خدا 
گنهن می رتد و تسین می کد در عین حال آنان 
در غیر از این گوشة تنگ, برای غیر خدا کرنش می‌برند 
و پرستش می‌کنند. و از شرائع و قوانینی پیروی 
می‌نمایند که خدا بدان دستور نداده است و اجازه 
نفرموده است - بسیاری هم از این شرائع و قوانین با 
شریعت و قانون خدا مخالفت صریح دارند -گذشته از 
این آنان جان و مال و ناموس و اخلاق خود را - چه 
بخواهند و چه نخواهند -فدا می‌کنند تا چیزی را پیاده و 
اجراء کنند که بتهای جدید آن را از ایشان می‌خواهد. و 
هر زمان که میان دین یا اخلاق و يا ناموس با مطالب 
این بتها مخالفت افتاد. اوامر خدا به دور انداخته 
می‌شود. و مطالب این بتها اجراء می‌شود!.. کسانی که 
خود را «مسلمان» و خویشتن را بر «دین خدا» گمان 
می‌برند و حالشان این چنین است!.. بر ایشان واجب 
است از خواب غفلت برخیزند و از شرک بزرگی که در 


أن هستند به در ایند. 
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وان اس اتان م خف وتا تت که 
کسانی آن را تصوّر می‌کنند که در خاور و باختر و سائر 
نقاط جهان خویشتن را «مسلمان» گمان می‌برند! 

آئین یزدان برنامه‌ای است که جزتیّات و لیات زندگی 
روزانه را دربر می‌گیرد. کرنش بردن و پرستش کردن 
خدا در هر جزئی و کی از جزئیات و کلیات زندگی 
روزانه. آئین یزدان, و اسلامی است که از کسی جز آن 
را نمی‌پذیرد. 

شرک به خدا تنها در اعتقاد به الوهیّت غیرخدا با خدا 
جلوه‌گر نمی‌گردد. بلکه شرک به خدا پیش از هر چیز 
دیگر در استوار و پایرجا داشتن اربابان و خداگونگان 
غیرخدا با خدا است. 

پرستش بتها تنها در نصب کردن و استوار داشتن سنگها 
و چوبها جلوه‌گر نمی‌آید و بس. بلکه بیش از آن 
جلوه گر می‌آید در به‌وجود آوردن شعارهائی برای آن 
سنگها و چوبها بدان اندازه که این بتها نفوذ دارند و 
مقتضیات آنها می‌طلبد. 

مردمان در هر مملکت و سرزمینی که هستند باید 


مسق ی 
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بنگرند و دقت کنند در زندگی ایشان آیا مقام والا ازآن 
چه کسی ا ست؟ آیا کرنش بردن و پرستش کردن کامل 
برای چه کسی است؟ و آیا اطاعت و پیروی و 
فرمانبرداری از چه کسی می‌شود؟.. اگر هم اينها ازآن 
خدا است. آنان بر آئین یزدان هستند. و اگر همه اینها 
برای غیرخدا است - چه خدا درنظر باشد و چه خدا 
درنظر نباشد - آنان بر آئین طاغوتها و بتها هستند ... 
پناه بر خدا.. ۱ 
(خذالع ای ره و تن 
راجت ول باب 


شوند و بدانند که خداوند یکی بیش نیست و خردمندان 
(از خواندن قرآن) پند و اندرز گیرند (و خویشتن را در 
پرتو آن از آتش دوزخ دور کنند و به بهشت برسانند). 
‌ 
پایان جزء سیزدهم 
به دنبال آن جزء چهاردهم می‌آید که با سورهٌ حجر آغاز 


می‌گردد. 


سورة حجر 
رهنمودها 


سورة حجر مکی و ٩۷‏ یه است 


این سوره به طور کلّی مکی است. پس از سور یوسف 
نازل گردیده است. در دور سخت دشواری. در فاصلۀ 
زمانی «عام‌الحزن» و سال همجرت ... دوره‌ای که از 
سرشت و شرائط و ظروف و سیماها و نشانه‌های آن 
قبلاً در ديباچة سور يونس و در دیباچة سورةٌ هود و 
در دیباچۀ سور یوسف. به اندازه کافی سخن گفتیم. 
این سوره دارای قالب این دوره و نیازمندیها و 
مقتضیات جنیشی آن است ... با واقعیّت این دوره 
رویاروئی انقلابی دارد. و پیغمبر یش و جماعت 
مسلمان همراه او را واقعی و مستقیم رهنمود می‌کند. و 
با تکذیب‌کنندگان جهاد بزرگی را می‌آغازد. همان‌گونه 
کشت کان از تفر ان ات 

از آنجا که حرکت دعوت تقریباً در این دوره راکد ماند, 
به سبب موضعگیری کینه‌توزانهٌ قریش در برابر دعوت 
و پیغمبر لش و گروه مومنانی که در خدمت او 
بودند. چرا که قریش نسبت به پیغمبر إا جسارتی 
پیدا کردند که در روزگار حیات ابوطالب جرأت همچون 
جسارتی را دربارهٌ او نداشتند. و بر تمسخر دعوت 
بیش از پیش افزودند. و اذیّت و آزار اصحاب را شدّت 
بخشیدند. بدین لحاظ قرآن مجید در این دوره مشرکان 
تکذیب‌کننده را تهدید می‌کند. و ایشان را بیم می‌دهد. 
و محل نقش زمین شدن تکذیب‌کنندگان پیشین و 
سرنوشت ایشان را عرضه می‌دارد. و برای 
پیغمبر 2 پرده از علّت تکذیب و دشمنانگی آنان 
برمی‌دارد. قرآن مجید علّت دشمنانگی قریش را 
شخص پیغمبر 3 و حقی نمی‌داند که با خود به 


ef سوق‎ 
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ارمغان آورده است. بلکه علّت دشمنانگی ایشان را 
کینه‌توزی و سرکشی می‌داند و معتقد است که آیه‌های 
روشن با وجود آن بیفائده و بیسود می‌ماند. بدین جهت 
قرآن مجید پیغمبر 2 را دلداری می‌دهد و با او 
همدردی می‌کند. و او را به پانشاری بر حقّی رهنمود 
می‌کند که با خود دارد. و از او می‌خواهد با تمام توان 


حقّ را رو در روی با شرک و مشرکان اعلان نماید. و 
در برابر کندی پذیرش دعوت. و وحشت گوشه گیری, و 
طول راه شکیبائی کند. 

از اینجا است که این سوره در رویکرد و در موضوع و 
در سیماها و نشانه‌های خود با سائر سوره‌هائی همگام 
می‌شود که در این دوره نازل گردیده‌اند. و همچون سائر 
سوره‌های مکی با مقتضیات و نیازمندیهای جنیشی این 
دوره همخوانی دارد. نیازمندیهائی که سرچشمه 
می‌گیرد از جنبش گروه مسلمان برای پیشبرد عقیدۂ 
اسلامی خود و پیکار با جاهلیّت عربی موجود در این 
دوره از زمان, با تمام شرائط و ظروفی که واقعیّت 
زندگی می‌طلبیده است. 

بدین لحاظ این سوره با نیازمندیهای جنبش اسلامی و 
مقتضیات آن روبرو می‌گردد. هر زمان که همچون 
دوره‌ای تکرار گردد. درست بدان شکل که در این زمان 
جنبش اسلامی هم اینک با آن روبرو است. 

ما بر این نشانه در این قرآن تأکید می‌ورزیم ... نشانه 
واقعیّت جنبشی ... زیرا این نشانه به نظر ماکلید سازش 
با این قرآن و فهم و اطّلاع از آن و درک مقاصد و 
اهداف أن است. 

لازم است با اوضاع و احوال و شرائط و ظروف و 
نیازها و مقتضیات واقعی و عملی‌ای زیست و بود که 
در زمان نزول نص قرآنی وجود داشته است ... این امر 
ضروری است برای درک و فهم رویکرد نص و گستر؛ 
مدلولها و مفهومهای آن, و مشاهدهٌ سرزندگی آن بدان 
هنگام که در محیط زنده‌ای دست‌اندرکار سازندگی 
است, و با یک حالت واقعی روبرو گردیده است» و با 


زنده‌هائی رویاروی شده است که به نفع يا بر ضد آن 


سور حجر 
رهنمودها 


در جنبش و تلاش هستند. برای آشنائی با احکام فقه 
نص و چشش آن هسمچون بینشی ضروری است. 
همچنین برای سود بردن از رهنمودهای نص نیز 
ضروری است هر زمان که آن شرائط و ظروف در 
دوره‌ای از ادوار تاریخی آینده تکرار گردد به‌ویژه در 
شرائط و ظروفی که امروزه با آن روبرو هستیم و حال 
این که دعوت اسلامی را از نو می‌آغازيم. 

ما این سخن را می‌گوئيم. در حالی که یقین داریم این 
چنین نظر و بینشی را ندارند مگر کسانی که عملاً با 
این آئین در رویاروئی جاهلیّت کنونی می‌جنبند و 
می‌رزمند. و بدین خاطر با اوضاع و احوال و شرائط و 
ظروف و رخدادهائی روبرو می‌گردند که صاحب 
دعوت نخستین -صَلوَاتْ الله و سَلامه عَلیْه - و گروه 
مسلمانان همراه او با آن رویاروی می‌گردیدند ... از 
قبیل: رویگردانی و پشت کردن بدین آئین در حقیقت 
بزرگ فراگیری که داشت. حقیقتی که تحّق پیدا نمی‌کند 
مگر با کرنش بردن و پرستش کردن کامل خداوند یگانه 
در هر کاری از کارهای اعتقادی و اخلاقی و بندگی و 
اقتصادی و اجتماعی زندگی ... و همچنین روبسرو 
می‌گردند با اذیّت و آزار و بیرون راندن از خانه و 
کاشانه, و شکنجه و کشتاری که آن گروه برگزیدة 
پیشین - در راه خدا - دچار آن می‌گردیدند. 

کسانی که این آئین را به دست می‌گیرند و با آن به 
پیکار جاهلیّت می‌نشینند. و با آن با همان چیزهائی 
رویاروی می‌شوند و می‌رزمند که جماعت مسلمانان 
نخستین با آن چیزها رویاروی می‌شدند و می‌رزمیدند 
... اینان بلی تنها اینان همچون نظریّه و بینشی را 
خواهند داشت ... و تنها اینانند که این فرآن را درک و 
فهم می‌کنند. و با گستره حقیقی مدلولها و مفهومهای 
نصوص قرآن آشنائی پیدا می‌نمایند. بدان‌گونه که قبلاً 
گفتیم ... و تنها اینانند که می‌توانند در رویاروئی 
زندگی پویائی که از پویش بازنمی‌ایستد. فقه انقلایی و 
جنبشی را استنباط کنند که فقه اوراق از آن بی‌نیاز 


ata 
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به مناسبت اشاره به فقه انقلابی و جنبشی. می‌خواهیم 
بگوئیم فقه مطلوبی که امروزه باید در دورةٌ کنونی 
استنباط شود فقهی است که با انقلاب و جنبشی همگام 
و همآوا است که برای رویاروئی با جاهلیّت فراگیر لازم 
و واجب است. انقلاب و جنبشی که هدفش بیرون 
آوردن مردمان از تاریکیها به سوی نور و از جاهلیّت 
به سوی اسلام. و از کرنش بسردن و پرستش کردن 
بندگان به سوی کرنش بردن و پرستش کردن یزدان 
است. همان‌گونه که انقلاب و جنبش نخستین در روزگار 
محمد وش با جاهلیّت عرب با همچون تلاش و 
کوششی رویاروی گردید. پیش از این که دولت 
اسلامی در مدینه برپا و برجا گردد. و اسلام سلطه و 
قدرتی بر زمین و بر ملّتی از مردمان داشته باشد. 

ما امروز در همگون چنین موضعی نه در همسان چنین 
موضعی هستیم. و آن به خاطر اختلافی است که برخی 
اکا رخ وف ارس سا کر ا ها 
امروزه در رویاروئی با جاهلیّت فراگیری, دعوت نوینی 
را به سوی اسلام آغاز کرده‌ايم ... ولیکن شرائط و 
ظروف و نیازمندیها و مقتضیات واقعی انقلاب و جنبش 
ما فرق بسیاری دارد ... این فرق «اجتهاد» تازه‌ای را در 
«فقه انقلاب و جنبش» می‌طلبد. اجتهادی که میان 
سوابق تاریخی انقلاب و جنبش اسلامی نخستین» و 
میان سرشت دوره کنونی و مقتضیات دگرگون آنء کم و 
بیش سازش دهد. 

این نوع فقه است که انقلاب و جنیش تازة اسلامی بدان 
نیازمند است ... ولی فقه ویرهٌ نظم و نظام دولت» و 
قوانین و شرائع جامع منظم و مستقر, اینک وقت آن 
ا ایت هسیر میک فرت اتاو 
یک جامعۂ اسلامی در سراسر کر زمین وجود ندارد که 
در آن برابر شریعت یزدان و فقه اسلامی رفتار شود!.. 
اين نوع فقه در وقت خود فرامی‌رسد. و احکام آن به 
اندازُ جامعةٌ مسلمانی که تشکیل می‌گردد شرح و بسط 
داده می‌شود. و با شرائط و ظروف واقعیّتی روبرو 
خواهد شد که آن جامعه را در آن زمان احاطه می‌کند. 


۳۳۹۹ RED E بر‎ E LT 
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قطعاً فقه اسلامی در خلا پدیدار نمی‌گردد. و دانه‌های 
آن در هوا نمی‌روید. 
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به تکمیل سخن از موضوعهای این سوره برمی‌گردیم 
محور نخستین این سوره. نشان دادن سرشت کسانی 
است که این آئین را تکذیب می‌کنند. از انگیزه‌های 
اصلی تکذیب‌کنندگان در امر تکذیب سخن می‌گوید. و 
سرنوشت وحشتناک و هراس‌انگیزی را به تصویر 
می‌کشد که در انتظار تکذیب‌کنندگان است ... روند 
قرآنی در چند گردش و چرخش پیرامون این محور دور 
می‌زند. گردشها و چرخشهائی که موضوع و جولانگاه 
گوناگونی دارند. ولی همه آنها بدان محور اصلی 
برمی‌گردند. چه در آن داستان. و چه در صحنه‌های 
جهانی» و چه در صحنه‌های قیامت. و چه در رهنمودها 
و پیروهائی که بر داستانها پیشی می‌گیرند یا در لابلای 
آن و یا در آخر آن می‌آیند. 

سوره رعد فضای سور انعام را به یاد می‌آورد. و این 
سوره که سورهٌ حجر است فضای سوره اعراف را به یاد 
می‌آورد. سرآغاز سور اعراف تهدید کردن و بیم دادن 
بود. و روند آن جملگی مصداق تهدید کردن و بیم دادن 
را داشت. در اینجا نیز که سور حجر است سرآغاز و 
سرانجام همگون است. با اندک اختلافی که در مزه و 


چششی که دارد. 
بیم دادن و تهدید کردن در سرآغاز سوره اعراف صریح 
و آشکار است: 

کٹا ب انل |لیک قلایکن ف صَذرک حرج من 


ذد په و ذکُری للمینین. أت توا ال کم 
من ریم وا ت وا من دونه أؤلياء قلیلا نا 
ت كرُون. و گم ن ری نها جاءها أشنا 


یات أو هم قاتلون. اکان دخواهم لذ جاءَهُم باشلا 
۱ ا اکن الب ... 4. 
(اين قرآن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 


نازل شده است و نباید از ناحیة آن هیچ‌گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحية بار 


` i 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
نشان می‌دهند. و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 


این قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 


افکار و اعمالشان) بترسانی, و مؤمنان را پند و اندرز 
دهی. از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان 
برشمانازل شده شتا و جز خدااز اولیاء و 
سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید). 
کمتر متوجّه (اوامر و نواهی خدا) هستید (و کمتر پند 
می‌گیرید) چه بسیار شهرها و آبادیهاتی که آنها را (به 
سبب گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ویران کرده‌ايم و 
عذاب مامردمان آنجاها را در بر گرقته است» در 
شبانگاهان (که در خواب ناز بوده‌انده مانند قوم لوط) یا 
در چاشتگاهان که به استراحت پرداخته‌اند. (مانند قوم 
شعیب). در آن موقع که عذاب ما به سراغ ایشان آمده 
است» دعا و استغاثه‌ای جز این نداشته‌اند که گفته‌اند: 
واقعاً ما ستمکار بوده‌ایم (و با دست خود بر خود ستم 
کرده‌ایم و هم اینک پشیمانیم و چشم به راه عفو 
یزدانیم! اما بدین هنگام پشیمانی را چه سود؟!). 
(اعراف /۵-۲) 
مرا فر سم ره اقترا دان آدم و ابس کر 
می‌شود. و روند قرآنی آن داستان را پیگیری می‌کند تا 
بدانجا که زندگی دنیا به پایان می‌رسد. و همگان به 
سوی پروردگارشان برمی‌گردند, و مصداق بیم دادن و 
تهدید کردن را می‌یابند ... به دنبال داستان نشان دادن 
برخی از صحنه‌های جهان ذکر می‌گردد. و در آن از 
آسمانها و زمین, شب و روز خورشید و ماه ستارگانی 
که به فرمان یزدان مسخْر و به سود مردمان در گشت و 
گذارند. و از بادها و ابرها و آبها و میوه‌ها ... سخن 
می‌رود ... به دنبال نشان دادن آن صحنه‌ها داستانهای 
قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و موسی 
می‌آند که همه و همه بیم دادن و تهدید کردن را تصدیق 
می‌کنند. 


سور حجر 
رهنمودها 


در اینجا در سرآغاز سورةٌ حجر نیز بیم دادن و تهدید 

کردن قرار می‌گیرد. ولیکن آمیخته با سایه‌ای از 

پیب پیچیدگی‌ای که بر فضای سوره هراس 

و انتظار وقوع فرجام کار را بیشتر می‌نماید: 

ك .رُم 

وتو وي امل فَسَ تون و 
EET‏ ها کاب ب موم 2 

مِنْأَمّة اج با ما یخن ). 

بارها و بازها کافران (در دنیای دیگر) آرزو می‌کنند که 


ترساندن و 


کاش! (در این جهان) مسلمان می‌بودند (و فرموده‌های 
خدا و رهنمودهای انبیاء را گردن می‌نهادند). بگذار 
بخورند و بهره‌ور شوند و آرزو آنان را غافل سازد. 
بالخره خواهند دانست (که چه کار بدی کرده‌اند این که 
تنها به دنیا پرداخته‌اند و آخرت را فراموش نموده‌اند). 
ما هیچ شهر و روستائی را نابود نکرده‌ايم مگر (پس از 
انقضای) مدت معینی (که) داشته است. هیچ ملْتی بر 
(مات معیّن و سررسید) اجل خود پیشی نمی‌گیرد و از 
(حجر /۵-۲) 
آن‌گاه روند قرآنی برخی از صحنه‌های جهان را عرضه 
می‌دارد: آسمان و بروج فلکی» زمین گسترده و کوه‌های 
پابرجای آن, گیاهان و درختان با نظم و نظام شگرف و 
اندازه و حساب و کتاب دقیق, بادهای تلقیح‌کننده, آب و 
آبیاری. زندگی و مرگ, و قیامت و گردهمائی همگان 
در آن ... اینها به دنبال داستان آدم و ابلیس ذکر 
می‌شوند. داستانی که با سرنوشت دنباله‌روان ابلیس و 
... بدین خاطر 
اشاره‌هائی به داستانهای ابراهیم و لوط و شعیب و 
صالح می‌شود. و در آنها هدف اصلی ذکر سرنوشت 
تکذیب‌کنندگان, و مورد ملاحظه قرار دادن این است که 
مشرکان آثار فرسوده و فروتپید همچون اقوامی را 
می‌دیده‌اند و با آنها آشنا بوده‌انده چرا که از کنار آنها 
در راه خود به شام می‌گذشته‌اند و خرابه‌ها و ویرانه‌های 
خانه و کاشانة ایشان را مشاهده می‌کرده‌اند. 


آن عقب نمی‌افتد. 


سرنوشت مؤمنان به پایان می‌آید 


لذا محور هر دو سوره یکسان است. ولی شخصیّت 


مهس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
هریک از دو سوره جدای از دیگری است. آهنگهای دو 
سوره همگون است ولی همسان نیست. همان‌گونه که 
عادت قرآن مجید در موضوعهای یگانه است که به 
شیوه‌های گوناگون از آنها سخن می‌گوید. شیوه‌هائی که 
مختلف و متشابه هستند. ولی هرگز تکراری و مثل هم 
نمی‌باشند! 
می‌توان روند سوره را در اینجا به پنج جولانگاه یا به 
پنج بند تقسیم کرد. هر جولانگاه یا بندی از آنها 
موضوعی یا بخشی را دربر می‌گیرد: 
جولانگاه نخستین از سنّت و قانون خدا سخن می‌گوید. 
سنت و قانونی که در رسالت و ایمان و تکذیب بدان 
تخلّف‌ناپذیر است. این جولانگاه با چنان بیم دادن و 
تهدید کردنی می‌آغازد که ترساندن و به هول و هراس 
٤‏ را در خود پیچیده است: 
یو لین کرو تا هه 
اوا یوار مهم الم سوّف یعون ). 
بارها و بارها کافران (در دنیای دیگر) آرزو ا که 
کاش! (در این جهان) مسلمان می‌بودند (و فرموده‌های 
خدا و رهنمودهای انبیاء را گردن می‌نهادند). بگذار 
بخورند و بهره‌ور شوند و آرزو آنان را غافل سازد. 
بالاٌخره خواهند دانست (که چه کار بدی کرده‌اند این که 
تنها به دنیا پرداخته‌اند و آخرت را فراموش نموده‌اند). 
(حجر /۲و۳) 
جولانگاه نخستین با این سخن به پایان می‌آید که 
تکذیب‌کنندگان براثر کینه‌توزی به تکذیب می‌پردازند 
نه بدان خاطر که در دلائل ایمان, نقص و کم و کاست 
است: 
1 ول تخنا لیم باب من آلاء وا نب 
فجن لفالوا: اغا رت آبصانا بل تن وم 
مُسْحوژون! ). 
اگر (به فرض) دری از آسمان به روی آنان بگشائیم و 
ایشان از آنجا شروع به بالا رفتن کنند (و فرشتگان و 
شگفتیهای جهان بالا را با چشم خود ببینند). بیگمان 
خواهند گفت: حتماً ما را چشم‌بندی کرده‌اند (و آنچه 
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می‌بینیم ابداً واقعیّت ندارد!) و بلکه ما را جادو نموده‌اند 

(اين است که چیزها را عوضی می‌بینیم). (حجر/۱۴و۱۵) 
آنان همه از یک قماش و در یک سطح هستند: 

و آزسلنا ین قنک في نیع الب د فا 

1 اتم من رَسول إلأكائوا به تون کذلک 

نلک ف رب المجرمية لا یرون به و قد 

نه لین (. 

ما پیش از تو (پیغمبرانی را) به ميان گروه‌ها و 

دسته‌های پیشین روانه کرده‌ایم. هیچ فرستاده‌ای به 

پیش ایشان نمی‌آمد مگر این که او را مسخره می‌کردند 

(همان‌گونه که هم اینک باطلگرایان تو را مسخره 

می‌دارند). ما این‌گونه قرآن را به دلهای بزهکاران داخل 

می‌گردانیم (و از حق آنان را می‌آگاهانیم» تا برایشان 
نمی‌آورند (چون در 
شهوات غوطه‌ورند و باطلگرایند نه حقگرا) و شیوة 
(حجر ۱۳-۱۰ 


جولانگاه دوم برخی از نشانه‌های خداشناسی را در 


اتمام حجّت شود). آنان بدان ن ایمان ند 
اقوام پیشین هم بر این بوده است. 


جهان بیان می‌دارد. نشانه‌ها را در آسمان و در زمین و 

ميان آن دو نشان می‌دهد که هریک از آنها دارای 
حکمتی است و به اندازة لازم ساخته شده است: 

و لد جعلنا ف لا رجا و یناه ِِِ 

و حفظناها ین کل قطان رجي لا من سر رق 

انع تنب شاب مُبین. و الارض ی 

قينا ذ روا یی و اشنا نیهاین کل ىء مزژون. 


جلف تاش من لس له بزازت. و 


نن میم عدا زا و ما اله إلا بقدر 
مغلوم. و سل آلریاح لواقح فایلا من آلماء 
ماء مین موه و مان له بطازنین ). 


ما در آسمان برجهای نجومی پدید آورده‌ايم (که تقویم 
yT yT‏ 
زیبای بالا به قدرت آفریدگار تعالی پی ببرند). و آسمان 


مسق 
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مطرودی محفوظ و مصون داشته‌ایم. و اما هرکه از 
آنها دزدکی گوش فرادارد» آذرخش روشنی به سراغ 
او می‌رود. ما زمین را گسترانیده‌ايم و در زمین 
کوه‌های استوار و پابرجائی را پدید آورده‌ايم و همه 
چیز را به گونة سنجیده و هماهنگ و در اندازه‌های 
متناسب و مفتخض در اق ایجاد کرده‌ایم. و در آن 
اسباب زندگی و مایۀ ماندگاری شما و کسانی را 
آفریده‌ایم که نمی‌توانید روزی‌رسان ایشان باشید و 
چیزی وجود ندارد مگر این که گنجینه‌های آن در پیش 
ما است و جز به اندازه معیّن و مشخُصی (که حکمت ما 
اقتضاء کند) آن را فرو نمی‌فرستیم. و بادها را برای 
تلقیح (ابرها و بارور ساختن آنها) به وزیدن می‌اندازيم 
و به دنبال آن از (ابرهای بهم پیوسته و تلقیح شده) 
آسمان آب می‌بارانیم و شما را بدان سيراب می‌گردانیم 
(و آن‌گاه به شکل برف و يخ و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و 
دریاها و اقیانوسها در زمین جمع‌آوری و اندوخته‌اش 
می‌نمائیم و دوباره آن را تبخیر و به جق زمین می‌بریم 
و سپس به زمین برمی‌گردانیم) و شما توانائی اندوختن 
(و نگهداری) آن را (بدین‌گونه در فضا و زمین) ندارید. 
(حجر/۲۲-۱۶) 
برگشت هر چیزی و هر کسی در وقت معلوم و معیّن, به 
سوی خدا است: 
ون لخن خمي و ب فیث و نالا تون و لقد 
علغتا یمین ینزو رد علشنا لستأخرین. و 


ربک هو حشر شرم اه کي عل ). 
و مائیم که زنده می‌گردانیم و می‌میرانیم یم ( و باقی بوده) 


و وارث (جهان) می‌باشیم. و ما هم‌پیشینیان شما را 
می‌دانیم و هم‌پسینیان شما راء (و ا که کی 
بوده‌اند و چه کرده‌اند» و کی خواهند بود و چه خواهند 
کرد). (حجر ۲۵-۲۳) 
جولانگاه سوم داستان بشریّت. و اصل هدایت و 
ضلالت سرشته در ترکیب‌بند وجود انسانهاء و اسباب و 
علل هدایت و ضلالت. و سرانجام گمراهان و 
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راهیافتگان را عرضه می‌دارد. داستان بشریت آغاز 
می‌گردد با آفرینش آدم از گل خشکید؛ فراهم آمده از 
گل تیره شد گندیده‌ای که نفخه‌ای از روح متعلّق به 
خدا در آن دمیده می‌شود و جان به پیکرش می رود. بعد 
از آن دربارٌ غرور و خودخواهی ابلیس و تكب او 
سخن گفته می‌شود و بیان می‌گردد که ابلیس دوستی و 
سرپرستی گمراهان را دارد نه مومنان مخلص یزدان را. 
جولانگاه چهارم دربار؛ جایگاه‌هائی است که گذشتگان 
قوم لوط و شعیب و صالح در آنجاها نقش زمین 
شده‌اند. این جولانگاه با اين فرمودة خدا آغاز می‌شود: 


سار 


نى عبادي آنی نا الور ر لحم" وَأ عذابی هو 
اعدا ب الم 4 

(ای پیغمبر) بندگان مرا آگاه کن که من دارای گذشت 
زیاد و مهر فراوان هستم (در حقّ کسانی که توبه کنند و 
ایمان بیاورند و کار نیک انجام بدهند). و 
من (در حقّ سرکشان بی‌ایمان) عذاب بسیار دردناکی 


است (و عذابهای دیگر در برابرش عذاب نیست). 


این که عذاب 


(حجر /۳۹ و ۵۰) 
یکدیگر می‌آید, و رحمت خدا با 
ابراهیم و لوط را جلوه‌گر می‌نماید. و از عذابی سخن 
می‌رود که گریبانگیر اقوام لوط و شعیب و صالح شده 
ارت این کات در انس اسا مدای فرش او 


آرگاه داستانها پیا 


چم و 


جایگاه‌های اقوامی سخن گفته می‌شود که نقش زمین 
گردیده‌اند و قریشیان در راه خود به شام از سرزمین 
آنان می‌گذرند و ویرانه‌ها و خرابه‌های برجای مانده 
ایشان را می‌نگرند: 

وإ نی الک لیات لس وا یبیل 
پیگمان در این (بلائی که بر سر قوم لوط آمد) 
نشانه‌هائی برای افراد هوشمند موجود است (که از این 
آثار می‌توانند عمق واقعه را دریابند و بدانند که هر 
گروه فاسد دیگری دستخوش چنین بلائی می‌گردد). 


این آثار بر سر راه (کاروانیان و مسافران است و 
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خرابه‌های آن) برجا است. (حجر/۷۵ و ۷۶) 
جولانگاه پنجم که واپسین جولانگاه است پرده از حقّی 
به کنار می‌زند که نهان در آفرینش آسمانها و زمین 
است و تا دامنة قیامت برجا است. آن‌گاه از شواب و 
عقاب سخن می‌رود. ثواب و عقابی که با دعوت 
پیغمبر 3 پیوند می‌خورد ... حقّی که در آفرینش 
آسمانها و زمین نهان است. بزرگترین حقٌ است و جهان 
راو سرآغاز و سرانجام انسان را فرامی‌گیرد: 

و ما فا آلشاوات و الأزض و فا يا إلا 
قح لقع ال | 1 


سر ت رق 
1 


الق ان شاه ليه قا 
رت و لا الم و لقد ناک سَعامن 
نی َالُرآن اْعظم... . 


ما آسمانها و زمین و آنچه در ميان آن دو است جز به 


N 


حقّ نیافریده‌ايم. (تمام هستی دارای هدف و حکمت 
است. و بر مدار حقّ و حقیقت می‌گردد. و لذا با فساد 
سر سازگاری ندارد. و فاسدان دير یا زود به سزای 
خود می‌رسند» و همچون قوم لوط و شمود از صحنۀ 
پرنظم و نظام آفرینش به کناری پرت می‌گردند). و 
بیگمان روز رستاخیز فرامی‌رسد (و تباهکاران علاوه 
از مکافات دنیوی» به و ری 
گرفتار می‌گردند) پس 
داشته باش (و بزرگوارانه و به دعوت خود 


ادامه بده و در برابر اذیّت و آزار کقار شکیبائی کن). 


بیگمان پروردگار تو آفریدگار بسیار آگاهی است. (پس 
کار خود را بدو واگذار و باک از این و از آن مدار. ای 
پیغمبر!) ما هفت (آیه) به تو داده‌ایم که (سورة فاتحه را 
تشکیل می‌دهند و در هر نمازی) تکرار می‌گردند (و | 
منزلت خاصی برخوردارند و وسیلۀ دعا و شنا و طلب 
هدایت از خدایند) و همة قرآن بزرگ را به تو عطاء 
نموده‌ایم (که معجزهٌ جاویدان یزدان و مایۀ تاب و توان 
مسلمان است). (حجر اهه-۸۷) 
تا آخر سوره .. 

0 
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ار فلج بل 3 
ریز ۱ 
اگر تلكءایکت! ٽڪ ب وق آن مین لي رما يود 


کنو تک شوه و6 دمم يڪو 
معا زوجتا 5 109 ملک 
رارقا کاب تعلو ناسین یمد 
تنیز >( لوا یر 
لر زنک آمجنون ا لو e‏ 
که یکلم 


ا E‏ ا و 


1۳۹ ر وه ۳4 


ی 2 زمرت 6 کف > ۳ ۳2 کے د وو 

ی 
رارکت مکی یش فا یه 
ETE‏ 


این بند نخستین در روند سوره از سرشت کتابی 
صحبت می‌دارد که تکذیب‌کنندگان آن را تکذیب 
می‌کردند و دروغش می‌نامیدند ... ایشان را از روزی 
۱ می‌ترساند که در آن آرزو می‌کنند کاش مسلمان 
۱ می‌بودند! سبب به تأخیر انداختن همچون روزی را 
برایشان ذکر می‌کند, و بدیشان اطّلاع می‌دهد که چنین 
روزی به زمان معیّن و مشخصی واگذار گردیده است 
... چالشهای آنان و استهزاء ایشان و درخواست نزول 
فرشتگان را به یادشان می‌آورد. آن‌گاه ایشان را تهدید 
می‌کند که نزول فرشتگان نابودی و ویرانی را به همراه 
دارد. درنهایت از علّت حقیقی تکذیب کردن پرده 
برمی‌دارد. و اعلام می‌نماید که علّت تکذیب کردن 
کمبود دلیل و برهان نیست. بلکه کینه توزی و سرکشی 
علّت اصلی است!.. 

الف,لام‌را .. 
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و قران روشن 


این حروف و حروف نظائر آنها کتاب یعنی قرآن است. 
این حروفی که در دسترس همگان است «نلک: آن» 
آیه‌های عالی و والائی است که فراتر از دستبرد و 
دگرگونی است. و دارای نظم و نظام اعجازانگیز است. 
این حروفی که به تنهائی معنی ندارند قرآن روشن و 
روشنگر است. 
اگر مردمانی در جهان آیات کتاب اعجازانگیز را 
نمی پذیرند و اين قرآن روشن و روشنگر را تکذیب 
می‌کنند. روزی فراخواهد رسید که در آن آرزو می‌کنند 
کاش جز آنچه بوده‌اند می‌بودند» و کاش در دنیا ایمان 
می‌آوردند و بر ایمان خود استوار می‌ماندند: 

رما ود لین روز کاوا مُشلمین ). 

بارها و بارها کافران (در دنیای دیگر) آرزو می‌کنند که 

کاش! (در این جهان) مسلمان می‌بودند (و فرموده‌های 

خدا و رهنمود‌های انبیاء را گردن می‌نهادند). 
«ربْما: چه‌بسا» اما آرزو کردن و دوست داشتن سودمند 
نمی‌افتد ... «رْبّما: چه‌بسا» در این واژه تهدید نهانی 
است. با تمسخر نیز آمیخته است. در آن همچنین 
تشویق به دریافتن فرصت نهفته است» فرصت را 
دریابند و اسلام را بپذیرند» و رستگاری را پیش از از 
دست رفتن فراچنگ آورند. و قبل از فرارسیدن روزی 
که آرزو می‌کنند کاش مسلمان می‌بودند» ولی در آن 
روز آرزو کردن و خواستار شدن بدیشان سودی 
نمی‌بخشد. برای خود کاری بکنند. 
تهدید دیگری که پیچیده در لابلای کلام است» سر 
می رسد: 

«درهم یلوا و یو 

یعون ). 


بگذار بخورند و بهره‌ور شوند و ارزو آنان را غافل 


الامل قوف 


سازد. بالأخره خواهند دانست (که چه کار بدی کرده‌اند 


این که تنها به دنیا پرداخته‌اند و آخرت را فراموش 
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نموده‌اند). 

بگذار که آنان در زندگی حیوانی محض خود بمانند و 
بسان حیوان بخورند و لت ببرند. زندگی حیوانی 
محضی که از اندیشه و آگاهی و آینده‌نگری خالی 
است. رهایشان ساز فرفره‌سان در این گیجی و منگی 
بچرخند. آرزو آنان را غافل سازد و به خود مشغول 
دارد. و آزها و طمعها ایشان راگول بزند. عمر بگذرد و 
فرصت از دست رود. به ترک ایشان بگوی و خویشتن 
را بدین هلاک‌شوندگان سرگرم مدار. هلاک‌شوندگانی 
که در بیابان برهوت آرزوهای پوچ گول‌زننده گسمراه 
گردیده‌اند. آرزوهائی که همچون سراب از دور پدیدار 
می‌گردد و پرتو می‌افکند و ایشان را به آزها و طمعها 
امیدوار می‌سازد. و زمام را برای آنان شل می‌کند و 
گمان می‌برند که عمر طولانی خواهند داشت و 
می‌رسند به چیزهائی که بدانها طمع می‌ورزند و هیچ 
چیزی و هیچ کسی نمی‌تواند ایشان را از رسیدن بدان 
خواستها و آرزوها بازدارد و مانعی بر سر راه آنان 
ایجاد کند. کسی هم ایشان را مورد محاسبه و 
بازخواست قرار نخواهد داد و سرانجام به آرزوهایشان 
می رسند و رستگار هم می‌گردند! 

تصویر آرزوئی که افسار را برای ایشان شل می‌کند 
تصویر انسان زنده‌ای است. چه آرزوهای پر زرق و 
برق بر صفح خیال همچون انسانهائی می‌درخشد و 
پرتو می‌اندازد. آنان به دنبال آرزوها می‌تازند و نرد 
عشق می‌بازند و خویشتن را بدانها سرگرم می‌کنند و 
غرق در آنها می‌گردند. تا بدان‌گاه که از منطقهٌ امن و 
امان می‌گذرند. و از یاد خدا غافل می‌شوند. و قضا و 
قدز الهی :زا فراسوش مس کننده و از گرگ اخل که 
یکایک از این گلّه می‌برد بی‌خیر می‌گردند. و اصلاً 
فراموش می‌کنند که واجبات و فرائضی در میان است. و 
این حلال و آن حرام است! حتی وقتی فرامی‌رسد که 
فراموش می‌کنند که خدائی وجود دارد. و مرگی بر سر 
راه است» و زنده شدن و رستاخیزی درمی‌رسد! 

این همان آرزوهای کشنده‌ای است که به پیغمبر إا 
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دستور داده می‌شود که ایشان را بدان آرزوها واگذارد 


فسَرّت یعون ). 

چه بالأخره خواهند دانست. 
وقتی خواهند دانست که کار از کار گذشته است و 
فرصت از دست رفته است. و دانستن سودمند نمی‌افتد 
... این هم دستوری است که جنبةٌ تهدید ایشان را دارد. 
پسود سختی هم در آن است تا این که بیدار شوند و از 
خواب غفلت آرزوهای گول زننده‌ای برخیزند که ایشان 
را از سرنوشت قطعی خودشان بی‌خبر می‌گرداند. 
سّت و قانون خدا اجراء می‌گردد و تخلف‌ناپذیر است. 
هلاک مْتها در گرو اجل آنها است» اجلی که خدا برای 
آن ملتها مقدّر فرموده است» و وقتی سر می‌رسد که 
رفتار و کردارشان مقتضی اجراء سنّت و مشیّت خدا 
گردد: 

و ما أَفلکنا ین فریة لا و اکتا فلوم نا 

تسب من مد لها و ما ینتأخژون ). 

ات هزیر ۲ را نابود نکرده‌ايم مگر (پس از 

انقضای) مدّت معیّنی (که) داشته است. هیچ ملّتی بر 

(مدّت معیّن و سررسید) اجل خود پیشی نمی‌گیرد و از 

آن عقب نمی‌افند. 
به تأخیر افتادن عذاب در دوره‌ای از ادوار ایشان را 
گول نزند. چه قطعاً ستّت خدا راه معلوم خود را درپیش 
می‌گیرد و اجراء می‌شود. و خواهند دانست که چه 
کرده‌اند. و به چه سرنوشت بدی دچار آمده‌اند. 
خدا آن مدّت زمان معیّن را تا سررسید مشخْص خود به 
شهرها و روستاها و ملتها عطاء می‌فرماید و ایشان را 
از زندگی برخوردار می‌نماید تا کار بکنند. و برحسب 
کار سرنوشت ایشان رقم بخورد. هرگاه آنان ایمان 
بیاورند و کارهای نیکو بکنند و راه صلاح و عدالت 
بسپرند. خدا مدّت زمان عمر ایشان را طولانی می‌کند 
و اجل آنان را به تأخیر می‌اندازد. ولی وقتی که از همه 
این اصول و ارکان منحرف شدند و به کژراهه افتادند. و 
امید خیر و صلاحی بدیشان نماند. بدین هنگام اجل 


۱ 
۱ 
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ایشان درمی‌رسد. و بودنشان منتفی می‌شود, چه با 
پایان گرفتن عمرشان و نیست و نابود شدنشان, و چه 
به‌طور موقت با ضعف و زبونی ایشان و با فروکش 
کردن شمعک قدر تشان. 
چه‌بسا گفته شود: ملتهائی وجود دارد که نه ایمان 
می‌آورند و نه کارهای نیکو می‌کنند و نه راه اصلاح و 
عدالت می‌پویند. و با وجود این نیرومند و ثروتمند و 
باقی و برجایند. این گمانی بیش نیست. قطعاً باید هنوز 
خیر و صلاحی در میان این ملتها مانده باشد. هرچند 
این خیر و صلاح آباد کردن زمین باشد, و یا خير و 
صلاح عدالت و دادگری در محدوده تنگ خود در میان 
افراد آن متها باشد. و یا خیر و صلاح مادی و 
نیکوکاری محدود به حدود و ثغور خودشان باشد. در 
سای این خیر و صلاح است که همچون ملّتهائی هنوز به 
زندگی ادامه می‌دهند. هر وقت اثری از خير و صلاح 
در میانشان نماند مرگشان درمی‌رسد و به سرنوشت 
معلوم خود گرفتار می آیند. 
سنت و قانون خدا تخلف‌ناپذیر است و هر ملّتی مدّت 
زمان مشخصی دارد: ۱ 

(ما تشب من مه جها و ما یستأخژون ). 

هیچ ملّتی بر (مدّت معیّن و سررسید) اجل خود پیشی 

ذمی‌گیرد و از آن عقب نمی‌افتد. 

9 
روند قرآنی بی‌ادبی آنان را با بيغمبر بل نقل 
می‌کند. پیغمبری که کتاب قرآن روشن و روشنگر را 
بسرایشان می‌آورد. و ایشان را از خواب غفلت 
آرزوهائی بیدار می‌کند که آنان را بی‌خبر و ناآگاه 
می‌گرداند. و ایشان را به سّت و قانون خدا تذگر 
می‌دهد و یادآور می‌شود. ولی آنان پیغمبر یل را به 

تمسخر می‌گیرند د با او پرروئی می‌کنند: 
و ثالوا: اا الُذې رل علیه لدم نک 
لَمَجنون. لها تیا باللایکة ان نت من 
آلصادقین! ). 


و (تمسخرکنان) می‌گویند ای کسی که (گمان می‌بری از 
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آسسمان) قرآن بر تو نازل گشته است, تو حتماً 
تو اگر انز موه راستگویانی. چرا (به جای 

آوردن قرآن) فرشتگان را به پیش ما نمی‌آوری (تا بر 

پیغمبری تو گواهی دهند؟). 
تمسخر و استهزاء ايشان از این نداء و صدا زدنشان 
پیدا است: 

یا الّذې ول عليه ال که 4. 

ای کسی که (گما 

گشته است. 
آنان وحی و رسالت را قبول نمی‌کنند. و با سخنان 
تمسخرآمیزشان پیغمبر یو بزرگوار را ریشخند 
می‌کنند. بی‌ادبی ایشان از موصوف کردن رسول امین 
بدین صفت پیدا است: 

نک لَعَجون 4. 

تو حتماً دیوانه‌ای. 
پیغمبر 232 ایشان را با قسرآن روشن و روشنگر 
دعوت می‌کند. و آنان پاداش او را با این‌گونه واژه‌ها و 
بی‌ادبیها پاسخ می‌گویند! 
ایشان لجاجت می‌آغازند و 


دیوانه‌ای! ت 


ن می‌بری از آسمان) قرآن بر تو نازل 


درخواست می‌کنند که 
فرشتگان بیایند و پیغمبری او را تصدیق نمایند: 
وما تین باللائكة ان نت من آلضایتن! ). 
تو اگر از زمره راستگویانی. چرا (به جای آوردن 
قرآن) فرشتگان را به پیش ما نمی آوری (تا بر پیغمبری 
تو گواهی دهند؟). 
درخواست نزول فرشتگان در این سوره و در غیر آن, 
هم از پیغمبر یش و هم از ساثر پیغمبران پیش از او 
تکرار می‌گردد. این هم همان‌گونه که گفتیم نشانه‌ای از 
نشانه‌های پی نبردن به ارزش انسان است. انسانی که 
خدا او را مکزم و معرّز داشته است و خلعت نبوت را به 
اداو فیک اسک و وق از اقرا انان وه 
پیغمبری برگزیده است. 
پاسخ بدان ریشخند و بدان بی‌شرمی و بدین نادانی, 
ذکر قاعده‌ای است که جایگاه‌های نقش زمین شدن 
پیشینیان گواه بر آن است. قاعده این است که فرشتگان 
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به پیش پیغمبری از پیغمبران نمی‌آیند مگر برای نابود 
کردن تکذیب‌کنندگان قوم او وقتی که مدّت زندگی بسر 
می‌رسد و اجل معلوم و مشخص سر می‌رسد. دیگر 
بدین هنگام مهلت دادن و به تأخیر انداختتی در میان 
نمی‌ماند: 

ال الانکة إلا بان و ماكائوا إن 

منظرین ). 

ما فرشتگان را جز به حقٌ و به همراه حق نازل نمی‌کنیم 

و هنگامی که نازل شوند (اگر بدانان ایمان نیاورند) 

دیگر بدیشان مهلت داده نمی‌شود (و فوراً عذاب الهی 

گریبانگیرشان می‌گردد و مجال ماندن نخواهند 

داشت). 
آیا این چیزی است که می‌خواهند و آن را درخواست 
می‌نمایند؟! 
0 
آن‌گاه روند قرآنی ایشان را به سوی هدایت و تفگر و 
تدټّر برمی‌گرداند ... خدا فرشتگان را جز با حقٌ نازل 
یکنا آنان را با حقٌ نازل می‌کند. تا آن را پیاده کنند 
و اجراء گردانند. حقی که فرشتگان در وقت تکذیب 
نمودن و دروغ نامیدن با خود می‌آورند و آن را پیاده و 
اجراء می‌گردانند. هلاک و نسابودی است. 
تکذیب‌کنندگان شايستةٌ هلاک و نابودی می‌شوند و 
هلاک و نابودی در حق ایشان پیاده و اجراء می‌گردد. 
هلاک و نابودی حقّی است که فرشتگان آن را با خود 
می‌آورند تا بدون تأخیر آن را پیاده و اجراء کنند. اقا 
خدا برای ایشان چیزی را خواسته است که بهتر از آن 
چیزی است که خودشان برای خویشتن درخواست 
کرده‌اند. خدا قرآن را برایشان فرود فرستاده است تا 
دربارة آن بیندیشند و با آن راهیاب گردند. این برای 
ایشان بهتر از این است که فرشتگان واپسین حقّ را با 
خود بیاورند و آن را در حق ایشان پیاده نمایند! کاش 
چنین چیزی را می‌دانستند: 

(إنا خن رتا ره و له افظون ). 

ما خود قرآن را فرو فرستاده‌ايم و خود ما پاسدار آن 
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می‌باشیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان 

و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون 

می‌داریم). 
برای ایشان بهتر است که به قرآن رو کنند. قرآن باقی و 
محفوظ است. نه کهنه می‌شود و نه دگرگونی می‌پذيرد. 
با باطل نمی‌آميزد. تحریف بدان رو نمی‌کند. قرآن آنان 
را به سوی حق رهنمود می‌سازد و ایشان را در پناه 
رعایت و عنایت خدا می‌دارد و محفوظ و مصون 
می‌نماید. اگر حقّ را می‌خواهند. و اگر فرشتگان را 
می‌خواهند تا ایشان را ابت و استوار بدارند ... خدا 
نمی‌خواهد فرشتگان را به سوی ایشان روانه کند و 
برایشان نازل گرداند. زیرا خیر و صلاح ایشان را 
خواسته است و این است که قرآن را برایشان نازل کرده 
است که مصون و محفوظ می‌ماند. نه فرشتگان را تا 
ایشان را نابود کنند و از میان بردارند. 
ما امروزه از پس قرون و اعصار به وعده راستين خدا 
دربارة محافظت از این قرآن می‌نگريم و می‌بینیم که 
در کنار شواهد بسیار دیگری بر اعجاز اين قرآن, همین 
محافظت نیز معجزه‌ای است دال بر یزدانی بودن این 
کتاب. می‌بينيم اوضاع و احوال و شرائط و ظروف و 
عوامل فراوانی بر سر این کتاب در لابلای این قرون و 
اعصار آمده است که نمی‌بایستی آن را از دستبرد خود 
مصون و محفوظ دارد و حتی واژه‌ای در آن تغییر و 
تبدیل پیدا نکند. و جمله‌ای در آن تحریف نشود. کی 
چنین چیزی ممکن بود اگر نیروئی فراتر از اراده و 
خواست انسانها, و بزرگتر از احوال و اوضاع و شرائط 
و ظروف و عوامل گوناگون در میان نمی‌بود و این 
کتاب را از تغییر و تبدیل مسحافظت نمی‌نمود و از 
بازيچة دست روزگار و از تحریف دشمنان زورمدار 
یبا 
روزگاری بر این کتاب در دوران فتنه‌ها و آشویهای 
نخستین گذشته است. در آن ایام که دسته‌ها و فرقه‌های 
زیادی پدید آمدند. و کشمکشهای فراوانی درگرفت. و 
بلاها و مصیبتها همه‌جاگیر گردید. و حادثه‌ها و رخدادها 
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موج گرفت و سیلاب وقائع ناگوار به راه افتاد. هر دسته 
و فسرقه‌ای برای خود در این قران و در احادیث 
پیغمبر اښ به دنبال سندی بود. دشمنان این آئین نیز 
خویشتن را به میدان پیکار این فتنه‌ها و آشوبها 
کشاندند. و دشمنان اصلی این آئین, بویژه یهودیان و به 
دنبال ایشان «نوادگرایان» که مردمان را به «نوادگرائی» 
فرامی‌خواندند و شعوبیّه نام گرفتند. زمام اختیار این 
فتنه‌ها و آشوبها را به دست گرفتند و بدانجاکه 
می‌خواستند سوق دادند! 

این دسته‌ها و فرقه‌ها چیزهای زیادی را بر احادیث 
پسیغمبر با اف زودند و در میان فرموده‌های آن 
حضرت جای دادند که نیاز به رنجها و تلاشهای ده‌ها 
علمای پرهیزگار هوشیار پیدا کرد تا در مذت ده‌ها سال 
توانستند احادیث پیغمبر َو را از دست آنان آزاد 
کنند و آن فرموده‌ها را به غربال زنند و پاکسازی کنند و 
بالأخره از نیرنگ نیرنگبازان دشمن این آئین سره و 
رها سازند. 

همچنین این دسته‌ها و فرقه‌ها توانستند در این فتنه‌ها و 
آشوبها معانی آیات قرآن را تأویل کنند. و بکوشند 
آیات را به گونه‌ای پیچ دهند و معنی کنند که دال بر 
احکام و رویکردهائی باشد که خود می‌خواستند. 

اما همه این دسته‌ها و فرقه‌ها -حتی در سخت‌ترین و 
تاریک‌ترین و پریشان‌ترین اوقات - نتوانستند یک 
تغییر و تبدیل جزئی هم در این کتاب محفوظ و مصون 
پدید آورند. نصوص این کتاب باقی ماند بدان‌گونه که 
خدا آنها را نازل فرموده بود. حجّت پایداری ماند بر 
ضدّ هر شخص تحریف‌کننده‌ای و هر فرد تأویل‌کننده‌ای, 
و حجّت جاویدانی بر خدائی بودن این کتاب محفوظ. 
باقی ماند. 

پس از آن مسلمانان به زمانی رسیدند -که هنوز ما در 
آن هستیم و به درد آن گرفتاريم - مسلمانان در آن» آن 
اندازه ضعیف شدند که نتوانستند از خویشتن, و از 
عقیده خویشتن» و از سیستم و نظام خود. و از سرزمین 
و مملکت خود. و از ناموس و آبرو و اموال و اخلاق 


یهلا 
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خویش» و حتی از عقل و خرد و فهم و درک خویش» 
حفاظت و حمایت کنند! دشمنان چیره بر مسلمانان هر 


کاری را که در پیش آنان خوب بود تغییر دادند. و بر 


جای آن کار بدی را گذاشتند که خود داشتند ... معروف 
مسلمانان را با منکر خود معاوضه کردند در عقائد. 
جهان‌بینیها و اندیشه‌هاء معیارها و ارزشهاء اخلاق و 
آداب» و در مسقررات و قوانین ... برای مسلمانان 
بی‌شرمی و بی‌بند و باری و تباهی و پرروئی و دست 
برداشتن از همه ویژگیهای «انسان» را زیینت دادند و 
آراستند. و ایشان را به نوعی زندگی برگرداندند که به 
زندگی حیوان می‌ماند ... و در ازمنه و اوقاتی به نوعی 
زندگی برگرداندند که حیوان نیز از آن بیزار و گریزان 
بود ... این بدیها و زشتیها را تحت عنوانهای پر زرق و 
برق و فریبا و دلربائی همچون: «ترقی و پیشرفت»» 
«تحوّل و دگرگونی». «علمگراتی». «علمی». «جنیش و 
پویش». «آزادی». «درهم شکستن غلها و زنجیرها». 
«شورش» «رستاخیز», «نوگرائی». و سائر شعارها و 
عسنوانهای دیگر, وضع و نامگذاری کردند ... و 
«مسلمانان» تنها در نامهایشان مسلمان ماندند و به نام 
مسلمان بودند. از این آئين نه کم و نه زیاد بهره‌ای 
نداشتند. خس و خاشاکی شدند همچون خس و خاشاک 
روی سیلاب که از خود هیچ چیزی را بازنمی‌دارد و 
هیچ‌گونه دفاعی ندارد. و شايستة چیزی جز افروزينة 
آتش نیست ... تازه افروزينة ناچیزی هم بیش نیست!.. 
ولیکن دشمنان این آئین -با وجود همة اینها -نتوانستند 
تغییر و تبدیلی در نصوص این کتاب پدید آورند و 
تحریفی بدانها راه دهند. اله نه این که این کار را 
نخواهند و از آن کناره گیری نمایند. بلکه آزمندترین 
مردمان برای رسیدن بدین هدف بودند اگر ممکن 
می‌شد. و پیوسته می‌خوأستند بدین آرزو برسند اگر 
می‌شد بدین آرزو رسید! 

دشمنان این آئین -و در پیشاپیش آنان یهودیان  -‏ 
پشتوانه و اندوختةٌ چهار هزار سال با بیش از آن را 
صرف مکر و کید و توطثه و نیرنگ با این آئین خدا 
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کردند. و بر انجام چیزهای زیادی توانائی پیدا کردند .. 
" آنان توانستند در سنت و احادیث پیغمبر اش چیزهای 
فراوانی را بگنجانند. و به تاریخ ملّت مسلمان دست 
بزنند و نیرنگ بزنند. توانستند مزورانه حادثه‌ها و 
رخدادها بسازند و به هم بافند. و اشخاصی را در پیکرة 
جامعۂ اسلامی جای دهند تا نقشهائی را اجراء کنند که 
خودشان آشکارا از اجرای آن نقشها ناتوان بودند. آنان 
توانستند دولتهائی را درهم شکنند و جامعه‌ها و نظامها 
و مقرّرات و قوانینی را نابود کنند و از هم فروپاشند. و 
توانستند مزدوران خیانت‌پيشه خود را به صورت 
قهرمانان بزرگ و افتخارآفرینی پیش بکشند و عَلَّم 
کنند تا برای ایشان کارهای انهدام و ویرانی و خرابی را 
در پیکره‌های جامعه‌های اسلامی در طول قرون و 
اعصار به‌ویژه در عصر حاضر انجام دهند. 
ولیکن یک کار را نتوانستند بکنند - هرچند که همه 
شرائط و ظروف ظاهری برای انجام این کار آماده و 
قفا بو ده است - آنان نتوانستند درباره این کتاب 
محفوظ و مصون کاری بکنند و کمترین رخنه‌ای بدان 
پیدا نمایند. کتاب محفوظ و مصونی که از طرف پیروان 
منسوب به خود هیچ‌گونه حمایت و حفاظتی نمی‌شده 
است, بدان هنگام که آنان قرآن را پشت سر خویش 
افکنده‌اند و درنتیجه خودشان خس و خاشاکی بسان 
خش و خاغا کد اب تخس راشای کے 
چیزی را از خود دفع نکرده است و نرانده است و 
هیچ‌گونه دفاعی نداشته است. این امر در جای خود دال 
بر خدائی بودن این کتاب است. و این معجزهٌ چشمگیر 
گواهی می‌دهد بر این که واقعاً این کتاب از سوی 
خداوند چيرهٌ کار بجا نازل گردیده است. 
این وعده در روزگار پیغمبر خدا ٤ا‏ تنها وعده بوده 
است و بس. امّا امروز این وعده - پس از گذشت آن 
همه حوادث بزرگ. و سپری شدن قرون و اعصار 
طولانی - معجزه‌ای است که بر خدائی بودن این کتاب 
گواهی می‌دهد. معجزه‌ای که دربارهٌ آن به ستيز 
نمی‌پردازد مگر شخص کینه توز بسیار نادانی: 
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نان تن آلذ کی ون لَه افظون ). 

ما خود قرآن را فرو فرستاده‌ايم و خود ما پاسدار آن 


می‌باشیم. 
خداوند بزرگوار راست فرموده است ... 
یزدان سبحان پیغمبر رل خود را دلداری می‌دهد و 
او را آگاه می‌سازد از این که او در میان پیغمبران تنها 
کسی نبوده است که با تمسخر و تکذیب دیگران 
رویاروی شده است. بلکه همه پیغمبران با تمسخر و 
تکذیب مردمان رویاروی شده‌اند. و تکذیب‌کنندگان 
پیوسته به کینه‌توزی زشت و به سرکشی پلشت خود 
ادامه داده‌اند: 

و لد آزسَلنا من یلک في شيع الرلبن. و نا 

اتهم ین رشول لا کاوابه یعون ). 

ما پیش از تو (پیغمبرانی را) به میان گروه‌ها و 

دسته‌های پیشین روانه کرده‌ايم. هیچ فرستاده‌ای به 

پیش ایشان نمی آمد مگر این که او را مسخره می‌کردند 

(همان‌گونه که هم اینک باطلگرایان تو را مسخره 

می‌دارند). 
بدین‌گونه که مردمان همعصر پیغمبران پذیرةٌ چیزی 
رفته‌اند که پیغمبرانشان برایشان به ارمغان آورده‌اند» 
مردمان همعصر تو نیز پذیرةٌ چیزی می‌روند که تو 
برایشان به ارمغان آورده‌ای. هم بدین‌گونه تکذیب را 
در دلهایشان روان می‌کنيم. دلهائی که نمی‌آن‌دیشند و 
خوب پذیرة حقّ نمی‌گردند. به کیفر رویگردانی و 
بزهکاری‌ای که در حقّ پیغمبران برگزیده داشته‌اند و 
دارند: 

کذلک که ني قلوب ان مُجرمین. لا یْمُون 


0 
ما رم 0 


به و قَذ خلت سنَّة رین ). 
مااین‌گونه قرآن را ب دلهای بزهکاران داخل 
می‌گردانیم (ی از عی آنان رامی‌آگاهانیم تا برایشان 
اتمام حجّت شود). آنان بدان ایمان نمی‌آورند (چون در 
شهوات غوطه‌ورند و باطلگرایند نه حقگرا) و شیوة 
اقوام پیشین هم بر این بوده است. 

قرآن را به دلهای بزهکاران داخل می‌گردانيم. به 
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به تمسخر می‌گیرند که در آن است. چون این دلها بهتر 
از این نمی‌توانند پذیرهٌ قرآن شوند. چه در این نسل یا 


در نسلهای گذشته و یا در نسلهای آینده زیرا 


تکذیب‌کنندگان ملت واحده‌ای هستند. و از یک گل 
آفریده شده‌اند: 
و قذ خلت سَنَة الب ). 


و شیوه اقوام پیشین هم بر این بوده است. 
آنچه تکذیب‌کنندگان کم دارند دلائل فراوان نیست. 
بلکه آنان کینه‌توز و ستیزه‌جویند و خویشتن را بزرگ تر 
از دیگران می‌بینند و راه دشمنانگی می‌پویند. هر 
اندازه آیات روشن و روشنگر برای ایشان بیاید آنان به 
کینه‌توزی و ستیزه‌جوئی خود ادامه می‌دهند و راه تکبّر 
و خودبزرگ‌بینی می‌پویند. 
در اینجا روند قرآنی نمونة آشکار و چشمگیری را از 
خود بزرگ‌بینی پست و از سرکشی و ستیزه‌جوئی 
کیت توزانه را رس مت که 

o 

دجون لفالوا: قا کرت آبْصاوناء بل تن و 

مُسشحورون! >. 

اگر (به فرض) دری از آسمان به روی آنان بگشائيم و 

ایشان از آنجا شروع به بالا رفتن کنند (و فرشتگان و 

شگفتیهای جهان بالا را با چشم خود ببینند). بیگمان 

خواهند گفت: حتماً ما را چشم‌بندی کرده‌اند (و آنچه 
می‌بینیم ابداً واقعیّت ندارد!) و بلکه ما را جادو نموده‌اند 

(اين است که چیزها را عوضی می‌بینیم). 
کافی است که تکذیب‌کنندگان را به تصوّر درآوریم که 
آنان دارند از آسمان بالا می‌روند. دری از آسمان به 
رویشان گشوده شده است و آن در باز می‌شود. آنان با 
همین پیکرهای خود بالا می‌روند. در باز شده‌ای را جلو 
خود می‌بینند. احساس می‌کنند که دارند به سوی بالا 
رکٹ دم گنفت دلائل حرکت را مسی‌یینند:. اقا یا 
وجود این ستیزه‌جوتی می‌کنند و می‌گویند: نه. نه. این 
حقیقت ندارد. بلکه کسی چشمان ما 


را از دیدن 


و۲ هب 
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بازداشته است و پرده‌ای به پیش چشمانمان کشیده 
است. این است که چشمان ما نمی‌بیند. و بلکه 
می‌انگارد ۳ خیال می‌کند: 
فا کرت باون بلح تم مسخورژون ). 
حتماً ما را چشم‌بندی کرده‌اند (و آنچه می‌بینیم ابداً 


واقعیّت ندارد!) و بلکه ما را جادو نموده‌اند (اين است که 

چیزها را عوضی می‌بینیم). 
چشم‌بندی ما را چشم‌بندی کرده است. و جادوگری ما 
را جادو نموده است. این است هرچه ما می‌بينيم و هرچه 
ما احساس مي‌کنيم و هرچه ما متحرک مشاهده می‌کنيم, 
چیزهائی هستند که به نظر چشم‌بندی گردیده جادو 
شده‌ای می‌رسند! 
کافی است که تکذیب‌کنندگان را بدین‌گونه تصوّر کنیم 
تا ستیزه‌جوئی لجوجانة ایشان نمودار, و دشمنانگی 
ننگین آنان پدیدار گردد. و کاملاً موکد شود که جدال با 
اینان هیچ‌گونه فائده‌ای دربر ندارد. و ثابت گردد که 
انچه کم دارند کمبود دلائل ایمان نیست. و نیامدن 
فرشتگان ایشان را از ایمان آوردن بازنمی‌دارد. چه بالا 
رفتن آنان به سوی آسمان, دارای دلالت بیشتر و 
بدیشان نزدیک‌تر از نزول فرشتگان, جهت ایمان 
آوردن است. اقا آنان مردمانی ستیزه‌جو و خود 
بزرگ‌بین هستند. بدون هرگونه حیاء و شرمی و بدون 
هرگونه پرهیزگاری و تقوائی, و بدون هرگونه توجهی 
به حق روشن و بی‌پرده. ستیزه‌جوئی و خود بزرگ‌بینی 
می‌کنند! 
اين هم نمونه‌ای از ستیزه‌جوئی و خود بزرگ‌بینی, و 
بستن دريچه فهم و شعور, و واژگونی و وارونه‌کاری 
انسانها است که تعبیر قرآنی آن را به تصویر می‌کشد. 
و بدین وسیله بیزاری و تنر و کوچکی و حقارت را 
درباره تکذیب‌کنندگان برمی‌انگیزد. 
این نمونه هم مکانی يا 
یک محلّه يا یک زمان نمی‌باشد. همچنین این نمونه 


زمانی نیست. یعنی مربوط به 


زادهٌ محیط معیّنی در زمان مشخصی نیست ... بلکه این 
نمونه. نمونهٌ انسانی است بدان هنگام که فطرت او تباه 
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می‌شود. و بینش او بسته می‌گردد. و در وجود او 
دستگاه‌های گیرنده و دریافت‌کننده از کار می‌افتد. و از 
جهان زندهُ پیرامون خود می‌برد. و آهنگها و نواها و 
الهامها و اشاره‌های آن را نمی‌شنود و نمی‌بیند. 

این نمونه در این زمان مجشّم است در بی‌دینان و 
پیروان مکتبهای مادیگرائی که آنها را «مکتبهای 
علمی!» می‌نامند. در صورتی که این مکتبها دورترین 
چیز از علم هستند. و بلکه دورترین چیز از الهام و 
اشاره و بصیرت و بینش می‌باشند. 

پیروان مکتبهای مادیگرا به خدا باور ندارند. و درباره 
وجود خدای سبحان به جدال و ستیزه می‌پردازند. و 
وجود او را انکار می‌کنند ... سپس بر پایة انکار وجود 
خداء و براساس این گمان که جهان خودبه‌خود بوده 
اش ی افش کار اه اک ی ادان :ای 4 
هدایت‌کننده‌ای نداشته و ندارد ... بر پایة این انکار و 
این گمان, مکتبهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نیز 
«اخلاقی!» را بنیانگذاری می‌کنند و برجا می‌دارند. 
آن‌گاه گمان می‌برند این مکتبهای برقرار و استوار بر 
این پایه و جدا ناشدنی از این مايه «علمی» است ... 
تنها این مکتبها «علمی» است و بس! 

پی بردن به وجود یزدان سبحان, با وجود این همه 
شواهد و دلائل جهانی فراوان. دلیل از کار افتادن 
دستگاه‌های گیرنده و دریافت‌کننده در این نسلهای 
نامبارک است. دلیلی که جای انکار ندارد. لجاجت 
کردن در این انکار بیانگر خودخواهی است. 
خودخواهی‌ای که از خودخواهی آن نمونه‌ای که 
نصوص قرآنی پیشین آن را به تصویر می‌کشد کمتر 


بیسس: 
ولو خن لمم باباً من اء قظلوا فيه 
یغجون. فالوا:افا شک آبْصازناء بل خن وم 
مَشحوژون! ». 
اگر (به فرض) دری از آسمان به روی آنان بگشائيم و 
ایشان از آنجا شروع به بالا رفتن کنند (و فرشتگان و 


شگفتیهای جهان بالا را با چشم خود ببینند). بیگمان 
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خواهند گفت: حتماً ما را چشم‌بندی کرده‌اند (و آنچه 

می‌بينيم ابداً واقعیّت ندارد!) و بلکه ما را جادو نموده‌اند 

(اين است که چیزها را عوضی می‌بینیم). 
شواهد جهانی نمایان‌تر و روشن‌تر از بالا رفتن ایشان 
به آسمان است. شواهد جهانی هر فطرت سالمی را 
آهسته و بلند. و پیدا و ناپیداء با چیزهائی مخاطب 
می‌سازد که آن فطرت جز معرفت و شناخت و اقرار و 
اعتراف چاره‌ای نخواهد داشت. 
سخنی که می‌گوید این جهان به خودی خود پدید آمده 
است و خودسر به راه افتاده است. سخن بوچی است. 
هم عقل انسان و هم فطرت سالم سخت آن را مردود 
شی مار ند جرا که ور تجهان ین هه رانين انت و 
برای حفظ جهان و گردش و چرخش و اداره آن 
هماهنگ و همآوا به کار می‌پردازند. همچنین در جهان 
برای پیدایش حیات در یکی از اجزاء آن, توافقها و 
همسوئیهای فراوان و بیرون از شمار لازم است ... هر 
زمان که «علم» دربارة شناخت طبیعت و اسرار و 
هماهنگیهای آن پیشرفت و شکوفائی بیشتری پیدا 
می‌کند. قلم بطلان بر اندیشة به خودی خود پدید آمدن 
جهان, و پس از پدید آمدن, خودسر به راه افتادن آن 
می‌کشد. و علم ناچار می‌گردد دست آفریدگاری را 
ببیند که جهان را هستی بخشیده است و آن را به حرکت 
درآورده است و به ادار؛ آن پرداخته است ... این دیدار 
برای فطرت سالم به محض دریافت آهنگها و الهامهای 
این جهان حاصل می‌شود. پیش از همه پژوهشهای 
علمي که جز در این اواخر انجام نپذیرفته است - 
فطرت سالم دست خدا را در کار آفرینش جهان دیده 
است هر زمانی که نواها و پیامهای آن را با گوش جان 
شنیده است! 
جهان قطعاً نمی‌تواند خود را بیافریند. گذشته از آن پس 
از آفرینش قطعاً نمی‌تواند قوانین جهان را بيافریند. 
قوانینی که کارهای هستی را روبه‌راه و اداره کند. 
همچنین وجود جهان خالی از حیات نمی‌تواند پیدایش 
حیات را تفسیر و توجیه کند. تفسیر و توجیه پیدایش 
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جهان و پیدایش حیات در آن, بدون دخالت دادن وجود 
آفریدگار هستی و گردانندهٌ آن, تفسیر و توجیه نادرست 
و بدون دلیل و برهانی است. هم فطرت و هم عقل آن را 
مردود می‌دانند ... گذشته از فطرت و عقل, در این 
اواخر خود علم مادی نیز آن را رد می‌کند و نامقبول 
می‌شمارد: 

دانشمند زیست‌شناس و گیاه‌شناس «راسل چارلز 
آرتیشت» استاد دانشگاه فرانکفورت آلمان می‌گوید: 
«نظریّه‌های زیادی برای پیدایش حیات از جماد ارائه 
شده است. برخی از پژوهشگران معتقدند که حیات از 
پروتوگین» یا از ویروس, و یا از همایش ملکولهای 
بزرگ پروتئین پدید آمده است. شاید بعضی از مردم 
گمان برند این نظریّه‌ها خلائی را پر کرده‌اند که میان 
جهان زنده‌ها و میان جهان جمادات فاصله می‌اندازند. 
ولیکن واقعیّت این است که باید بپذیریم تمام تلاشهائی 
که در راه رسیدن بدین عقیده که ماده زنده از ماده مرده 
پدید آمده است. شکست سخت و خواری آشکاری به 
بار آورده است. با توجّه بدین امر کسی که وجود خدا 
را انکار می‌کند. نمی‌تواند برای فرزانة آگاهی دلیل 
مستقیم و بدون واسطه‌ای ذکر کند بر این که همایش 
محض اتمها و مولکولها از راه تصادف ممکن است 
منتهی به پیدایش حیات و حفظ حیات و رهنمود حیات 
بدان صورتی شود که ما در سلولهای زنده مشاهده 
کرده‌ايم. البتّه هر کسی آزاد است این تفسیر و توجیه را 
دربار پیدایش حیات بپذیرد. این عقيدهٌ شخصی أو 
جنبةًٌ خصوصی دارد! ولی بايد بداند وقتی که همچون 
نظریّه‌ای را می‌پذیرد» او تسلیم عقیده‌ای می‌شود که 
برای عقل مشکل‌تر و دشوارتر از اعتقاد به وجود خدا 
است» خدائی که همه چیز را آفریده است و سر و سامان 
و نظم و نظام بخشیده است و به راه انداخته و اداره 
کرده است. 

من معتقدم که هر سلولی از سلولهای زنده آن اندازه 
دارای پیچیدگی است که درک و فهم آن برای ما 
مشکل است. میلیونها میلیون از سلولهای زندهٌ موجود 
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بر سطح زمین بر قدرت خدا شهادت و گواهی می‌دهند. 
گواهی و شهادتی که بر فکر و منطق استوار است. بدین 
خاطر, من به وجود خدا ایمان راسخ دارم.(۱) 
کسی که این سخن را نوشته است. پژوهش خود را از 
سخنان دینی دربارهٌ پیدایش حیات روایت نکرده است. 
بلکه پژوهش خود را با نظريَةٌ موضوعی راجع به 
قوانین حیات آغاز کرده است. منطقی که بر پژوهش او 
حاکم است منطق «دانش نوین» با تمام ویژگیهای آن 
است» نه این که منطق الهام فطری. و یا منطق احساس 
دینی باشد. با این وجود به حقیقتی دسترسی پیدا کرده 
است که الهام فطری آن را مقّر می‌دارد. همان‌گونه که 
احساس دینی نیز بیانگر آن است. این هم بدان خاطر 
است که هر وقت حقیقت وجود داشته باشد, هرکسی که 
به سوی آن برود و از هر راهی که به سوی آن حرکت 
بکند آن حقیقت را بر سر راه خود می‌یابد و با آن 
روبرو می‌گردد. ولی کسانی که این حقیقت را نمی‌يابند. 
کسانی هستند که همه دستگاه‌های گیرنده و 
دریافت‌کنند؛ ایشان خراب گردیده است و از کار افتاده 
است! 
کسانی که درباره وجود خدا به جدال و ستیز می‌پردازند 
- در حالی هستند که مخالف با منطق فطرت و منطق 
عقل و منطق جهانند - آنان موجوداتی می‌باشند که همه 
دستگاه‌های گیرنده و دريافت‌کننده ایشان خراب گردیده 
است و از کار افتاده است!.. آنان اشخاص کوری هستند 
که خداوند بزرگوار دربارة ایشان می‌فرماید: 

من یلم ما آنزل یک ین ریک الق کمن هو 

آغمی ). 

آیا کسی که می‌داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو 


۱- از مقالة «سلولهای زنده رسالت خود را انجام می‌دهند» در کتاب: «الله 
یتجلی فی عصر العلم». می‌خواهیم یادآور شویم که وقتی که چیزی را 
گلچین می‌کنيم. مراد مخاطب قرار دادن مادیگرایان «علمگرا» به زبان 
خودشان است ... اقا این گلچین بدان معنی نیست که آنچه را که به عنوان 
گواه ذکر می‌کنيم درست است و از لحاظ برنامث اندیشه و تعبیر در مسأله‌ای 


که بیان می‌کنيم صحیح بوده و نقصی در آن نیست. 
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نازل شده است حق است (و برابر آن زندگی می‌کند و 


هم بر آن منی‌میرد. سزا و جزای او) همانند (سزا و 

جزای) کسی خواهد بود که (به سبب انحراف از حق و 

کفر مطلق, انگار) نابینا است؟. (رعد/۱۹) 
وقتی که اين. حقیقت ایشان است. مکتبهائی را که پدید 
می‌آورند و از لحاظ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
«علمی» می‌نامند. و نظریه‌هائی را که دربارهٌ هستی. 
ات ا یات شین و تاره ااا 
می‌دهند. بر شخص مسلمان واجب است بدانها بنگرد 
بدان‌گونه که به سردرگمی و دستپاچگی کور می‌نگرد. 
کوری که حواس دیگرش تباه و ویران گردیده است» و 
از دیدن و از احساس کردن و از درک نمودن, یکجا 
محروم و بی‌بهره شده است - يا دست کم محروم و 
بی‌بهره مانده است از چیزهاتی که مربوط به زندگی 
بشری و تفسیر و توجیه آن و سر و سامان و نظم و 
نظام بخشیدن بدان, محروم و بی‌بهره مانده است ... 
برای هیچ مسلمانی درست نیست که از همچون کسانی 
چیزی دریافت دارد. چه رسد به این که نظريۀٌ خود را 
دگرگون کند. و برنامهٌ زندگی خود را استوار دارد. بر 
چیزی که دراصل از این اشخاص کور اقتباس و برگرفته 
می‌شود! 
این مسأله قطعاً یک مسأل اعتقادی است. و مسألهٌ نظر 
و اندیشه نیست! کسی که انديشه خود راء و مکتب خود 
را در زندگی» و نظم و نظام زندگی خویش را نیز بر این 
اسن نازیم کت که ےر دایم هان دی 
خودش را پدید آورده است» و پدیدآورندهٌ انسان نیز 
بوده است. حتماً او در بنیاد انديشه و مکتب و نظام راه 
خطا می‌پوید. چه همه تشکیلات و تنظیمات و 
وهای کرو انب انان انار ات مکی یس 
خیر و خوبی به بار آورد. و ممکن نیست در یک کار 
جزئی با زندگی مسلمان بخواند و جوش بخورد. 
مسلمانی که باید اعتقاد و جهان‌بینی و نظم و نظام و 
زندگی خود را بر پایةٌ اعتقاد به الوهیّت خدا در حسق 
جهان و آفرینش جهان و اداره کردن آن بنیانگذاری 


E وس‎ 
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کند. 

بدین جهت سخنی که می‌گوید آنچه «سوسیالیسم 
علمی» نامیده می‌شود. برنامةٌ مستقل و جداگانه‌ای از 
مکتب مادیگرا است. نادانی و جهالت خالص, یا غوغا و 
عوعو کامل است! و چنگ زدن و دست به دامان چیزی 
گردیدن که «سوسیالیسم علمی» گفته می‌شود. و بنیاد و 
پیدایش برنامة انديشه و ساختار تشکیلات و 
دستگاه‌های آن این چنین است که از آن سخن رفت» 
عدول و کناره‌گیری اصلی از اسلام از لحاظ اعتقاد و 
جهان‌بینی و برنامه و نظم و نظام است ... چرا که جمع 
بین چنگ زدن به «سوسیالیسم علمی» و بین اعتقاد به 
خدا قطعاً ممکن نیست. و تلاش برای جمع آوردن 
سوسیالیسم علمی و اعتقاد به خدا مثل تلاش برای جمع 
آوردن میان کفر و میان اسلام است ... این حقیقتی است 
که از آن گریزی نیست. 

مردمان در هر مکانی و در هر زمانی که باشند. یا اسلام 
را به عنوان آئین خود می‌پذيرند. و یا ایین که 
مادیگرائی را آئین خود می‌سازند. هر وقت اسلام را 
آئین خود بکنند برایشان ممکن نیست که «سوسیالیسم 
علمی» برجوشیده از «فلسفة مادیگرائی» و جداناشدنی 
از تنه‌ای که از آن بردمیده است را نظام و سیستم خود 
بکنند ... بر مردمان واجب است از همان ابتدای کار 
اسلام را و یا مادیگری را برگزینند! 

اسلام تنها عقیدهٌ نهان در زوایای درون نیست. بلکه 
اسلام نظام و سیستمی است که بر عقیده استوار است 
... همان‌گونه هم «سوسیالیسم علمی» -با همین 
اصطلاحی که دارد - بر هوا استوار نیست. بلکه به‌طور 
طبیعی برجوشیده از «مکتب مادیگری» است. مکتبی 
که آن هم به نوبهٌ خود بر پایٌ مادی بودن جهان و انکار 
وجود یزدان استوار است. و معتقد است که اصلاً جهان 
را آفریدگار و اداره کننده‌ای نیست! سوسیالیسم علمی و 
مکتب مادیگری دارای ترکیب‌بند یگانه و جداناشدنی 
از یکدیگر هستند ... بدین جهت اسلام از ريشه مخالف 
با چیزی است که «سوسیالیسم علمی» نامیده می‌شود. 


۱ 
۱ 
۱ 
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مخالف با آن است در همه اعمال و افعالی که دارد و 
طرحها و پروژه‌هائی که پیشنهاد می‌نماید! 

باید از میان اسلام و سوسیالیسم علمی یکی را برگزید 
... هرکسی هم می‌تواند آنچه را که می‌پسندد برگزیند, 
ولی باید مسوولیّت آنچه را که برگزیده در پیشگاه خدا 
برعهده گیرد!!! 
sS‏ 
وحفظت رو 0 9 ماسر را سح 
۳ مین )ررض مد کهاوً 
روامی وا ات ات بر ارو 
۳ من لم مرو )تشم لاك 
اه 1 امد رو م 7 و رازستالریم 
وح راونا تام ماه یت کموه وماآنش مر ۳7 
HG OEE‏ ی ونمیت وشن لو لوارئون 0% 
راقذ یم اا رر رم ی 


و هریش رمک عم( 


از صحنهٌ ستیزه‌جوئی گرفته که فیدان آن آسمان است» 
تا نمایشگاه جهانی که با صحنة آسمان آغاز می‌گردد. و 
آن‌گاه صحنهٌ زمین. صحنهٌ بادهای تلقیح‌کنند؛ ابرها 
برای بارش بارانها و پیدایش آبهاء صحنهٌ زندگی و 
مرگ, و بالاخره صحنهٌ رستاخیز و همایش ... همه اینها 
نشانه‌هائی هستند دال بر وجود خداء و کسانی دربارة 
آنها به جدال و ستیزه می‌پردازند که اگر دری از آسمان 
به رویشان باز می‌شد و از آن بالا می‌رفتند. می‌گفتند 
ما را چشم‌بندی کرده‌اند. و بلکه ما را جادو نموده‌اند ... 
پس بهتر است صحنه‌ها را یکی‌یکی بدان‌گونه که در 
روند قرآنی آمده‌اند. نشان دهیم: 

ود جعلنا ف آلماء برُوجاً. و رَيناها نا رپن. 

و حنظاها ین کل شیطان رجم. امن آسترّق 

أَسَنْع. نع مهاب مین ). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


ما در آسمان برجهای نجومی پدید آورده‌ايم (که تقویم 
مجسّم جهان و بیانگر نظام شگرف و حساب دقیق آن 
است) و آن را برای بینندگان آراسته‌ایم (تا از این منظرۀ 
زیبای بالا به قدرت آفریدگار تعالی پی ببرند). و آسمان 
را (از دستبرد و دسترسی) هر آهریمن ملعون و 
مطرودی محفوظ و مصون داشته‌ایم. و اما هرکه از 
آنها دزدکی گوش فرادارد» آذرخش روشنی به سراغ 
او می‌رود. 
این نخستین خط در تابلوی گسترده و پهن است ۳ 
تابلوی شگفت جهان تابلوئی که نشانه‌های قدرت 
نوآفرین و زیبانگار را فریاد می‌دارد. و بر اعجاز 
گواهی می‌دهد بیش از آنچه نزول فرشتگان گواهی 
می‌دهد. و از دقّت نظم و نظام دادن و تعیین و تقدیر 
پرده برمی‌دارد. همان‌گونه که از عظمت قدرت بر این 
آفرینش سترگ و موجود بزرگ پرده برمی‌افکند. 
ستارگان و سیّاران با تمام بزرگی و 
ستبری خود باشد. و چه‌بسا بروج منازل نجومی 
ستارگان و سیّارگان باشد که در مدار خود بدانجاها 
منتقل می‌گردند. در هر دو حالت گواه بر قدرت» و گواه 
بر دقت» و گواه بر نوآفرینی و نوآوری زیبا و دلربا 
هستند: 
و یناه للناظرین ). 
و آن را برای بینندگان آراسته‌ايم. 
در اینجا نگرشی به زیبائی جهان -به‌ویژه به آسمان - 
است. نگرشی که اشاره دارد به این که در آفرینش این 
جهان زیبائی نیز هدف است و در هد نظر بوده است. 
تنها بزرگی و ستبری نیست. تنها دقّت هم نیست. بلکه 
زیبائی نیز در میان همه سیماها و نمادها به رشته کشیده 
شده است. و از هماهنگی همه آنها جلوه‌گر آمده است. 
نگاه بازی در شب تاریک به آسمان افکندن, بدان‌گاه 
که ستارگان و سیّارگان در آن پراکنده شده‌اند. و با پرتو 
خود چشمک و سوسو می‌زنند. و انگار که می‌خواهند 


بروج شاید همان 


خاموش بشوند, ناگهان چشم می خواهد به دعوت ستارة 
دوردستی پاسخ بگوید و آن نیز بدان چشمک بزند .. 
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نگاه دیگری بسان نگاه پیشین در شب مهتابی بدان‌گاه 
که ماه در کجاوهٌ آسمان به خواب ناز فرورفته است و 


جهان دور و بر او می‌خواهد وی را هیپنوتیزم کند. و 
انگار نفسهای خود را بازمی‌گیرد تا خفتۀ خوشبخت ماه 
را بیدار ننماید!.. 

یک نگاه باز آگاهانه‌ای تضمین می‌کند که حقیقت 
زیبائی هستی درک و فهم شود. و ژرفای این زیبائی 
در هستی جلوه‌گر آید. برای درک و فهم معنی این 
نگرش شگفت است که چنین اشاره‌ای رفته است: 


س بطل 


ره لاظرین ). 

و آن را برای بینندگان آراسته‌ايم. 
همراه با آراستن من ارات و صیانت سخن رفته است: 

و حَفْظناها من کل شَيْطانِ دجم ). 

و آسمان را از (دستبرد و ری هر اهریمن ملعون 

و مطرودی محفوظ و مصون داشته‌ایم. 
و لذااهریمن به آسمان دسترسی ندارد» و آن را 
نمی‌آلاید. و از شر و بلا و ناپاکی و گمراهی خود در آن 
نمی‌دمد. چه اهریمن تنها بدین زمین حواله گردیده 
است» و سر و کارش با گمراهان آدمیزادگان در همین 
زمین است و بس. ولی آسمان ب که رمز والاشی و 
بالائی است - اهریمن از آن رانده و مانده می‌گردد و 
بدان دسترسی نمی‌یابد و آن را آلوده نمی‌کند. تنها 
کاری که می‌تواند این است که هر زمان تلاش می‌کند 
که ری را بدان رساند. برگردانده می‌شود و 

شش او بیسود می‌گردد: 

امن آشتر ق آلسّنم ابه باب من 

و ات هرکه از آنها دزدکی گوش فرادارد. آذرخش 

روشنی به سراغ او می‌رود. 
اهریمن چیست؟ چگونه تلاش می‌کند تا دزدکی گوش 
فرادارد و استراق سمع کند؟ به چه چیز دزدکی گوش 
فرامی‌دارد؟ ... همه اینها غیب است و غیب را تنها خدا 
می‌داند و بس. ما از لابلای نصوص بدین چیزها 
دسترسی پیدا نکرده‌ايم. و فائده‌ای هم در فسرورفتن 
بدین مسائل نمی‌بینیم» چرا که چیزی را بر عقیده 
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نمی‌افزاید. و نتیجه‌ای جز سرگرم شدن عقل بشری به 
کارهائی ندارد که بدو مربوط نیست و در محدودۀ 
وظیفۂ او نمی‌باشد. و تنها او را از کار حقیقی خود در 
این زندگی بازمی‌دارد. گذشته از ایسن, درک و فهم 
تازه‌ای دربارهٌ حقیقت تازه‌ای بر درک و فهم انسان 
نمی‌افزاید. 
باید بدانیم که هیچ اهریمنی راه به آسمان ندارد. و این 
ئی فریبا و دلربای اسمان محفوظ و مصون 
می‌ماند. و والائی و بالائی‌ای که آسمان رمز آن است 
پاسداری می‌شود و ناپاکی و پلشتی اهریمنی آن را 
نمی‌آلاید. و هر وقت بر دل اهریمنی بگذرد که رهسپار 
آسمان شود رانده و مانده می‌گردد و میان او و میان 
آنچه می‌خواهد حائل و مانع ایجاد می‌شود و به مقصود 
نمی رسد. 
زیبائی حرکت در صحنه را برای ترسیم برج ثابت. و 
نشان دادن اهریمن بالارونده» و درخشش آذرخشی که 
فرود می آید و پرتوافشانی می‌نماید. فراموش نخواهیم 
کرد. همچون حرکت دلنشینی از زیبائیهای تصویرگری 
دومین خط در تابلوی پهن هراس‌انگیز, خط زمین 
گسترده در پرابر دیدگان انت زمینی که کسترده برای 
گام نهادن و سیر و سیاحت است؛ و در آن کوه‌های 
محکم و پابرجا است. و در آن گیاهان و روزییهای 
مردمان و جز ایشان از زندگان است: : 
و الازض مددناها ارآلقينا فا زوانق وأنبننا 
مت و و ما وه 
فیهامن کل د ی مَوْرُونِ. .و جعلنا لکم فما مَهایش 
رصن من نت له برازقین . 
ما زمین را گسترانیده‌ايم و در زمین کوه‌های استوار و 
پابرجائی را پدید آورده‌ایم. و همه چیز را به گونۀ 
وی هر متناسپ و مشخص 
ن ایجاد E‏ .و در آن اسباب زندگی و ماية 
روزی‌رسان ایشان باشید. 
سای سترگی و بزرگی و ستبری در روند قرآنی پدیدار 
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جزء چهاردهم 
و نمودار است. چه اشاره به آسمان و ایجاد پرجها در 


آن, سترگی و بسزرگی و ستبری حستّی در طنین واژهة 
«بروج» پیدا است» و حتی در آذرخش جنبان درخشان 
که قبلا با واژهُ «مُبینْ: روشن» وصف گردیده است. و 
اشاره به زمین که کوه‌های استوار در آن ایجاد شده 
است. عظمت در آن موج می‌زند. و سنگینی آن در اين 
تعبیر پیدا و هویدا است: 

(ر لیا نها زوایی ). 

و در زمین کوه‌های استوار و پابرجائی را پدید 

آورده‌ايم. 
اشاره به گیاهان. همراه با وصف «مَوژون: دارای نظم و 
نظام شگرف و حساب و کتاب دقیق ... به انداژه و 
مقدار مشخص و معیّن و متناسب و مرتبط به یکدیگر» 
سراپا عظمت است. موزون واژه‌ای است که سنگینی و 
وقار خود را دارا است. هرچند که معنی آن این است که 
هر گیاهی در این زمین دارای آفرینش دقیق است و از 
استواری شگفتی برخوردار است و در آن انسدازه و 
سنجش شگرفی به کار رفته است ... جمع آمدن واژه 
«معایش: جمع معيشة و معاش, مایهٌ زندگی و وسیلۀ 
ماندگاری» و نکره بودن آن نیز در سای عظمت 
می‌آرامد و بیانگر سترگی و بزرگی است. این جمله هم 
بیانگر عظمت است: 

ومن سم له پرازقین ). 

و کسانی را آفریده‌ایم که نمی‌توانید روزی‌رسان 

ایشان باشید. 
زنده‌هائی که در زمین هستند. به گونهٌ چکیده و مبهم ... 
همه اینها سای عظمتی را می‌اندازند که بر بزرگداشت 
صحنة ترسیم شده می‌افزایند. 
آیۂُ جهانی در اینجا از آفای بیرون» به دنیای درون 
برمی‌گردد. و به نفس آدمیزادگان می‌پردازد. این زمین 
پهناور و گسترده در برابر دیدگان و زیر گامهای 
مردمان. و این کوه‌های استوار و فروافکنده بر گرده 
زمین. زمینی که به گیاهان آن اشاره می‌رود. و انواع و 
اقسام آنها با نظم و نظام شگرف و حساب و کتاب دقیق 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
و در اندازه و مقدار مشخص و معیّن و متناسب و 
مرتبط به یکدیگر, پیش چشم داشته می‌شود. و از آن 
پس به معایش یعنی مایه‌های زندگی و وسائل 
ماندگاری پرداخته می‌گردد که یزدان سبحان آنها را در 
این زمین برای مردمان آفریده است و سر و سامان 
بخشیده است. معایش همان ارزاقی است که برای 
زیستن و زندگی کردن در زمین از سوی خدا تهیّه و 
آماده گردیده است. ارزاق هم گوناگون و فراوان است. 
روند قرآنی آنها را در اینجا چکیده‌وار و به گونة میهم 
ذکر کرده است تا سای عظمت خود را بیفکند همانگونه 
که گفتيم: 

و جَعَنا کُم فبا عفایش ). 

و در آن اسباب زندگی و مایة ماندگاری شما را 

آفریده‌ایم. 
همچنین برای شما آفریده‌ايم: 

من لسع له برازقون ). 

کسانی را (از قبیل: اهل و عیال و خدمتگزاران) که شما 

روزی‌رسان ایشان نیستید. 
چه آنان در پرتو ارزاقی زندگی می‌کنند که خدا برای 
ایشان در زمین قرار داده است. شما جز ملّتی از 
ملتهائی نیستید که فراوانند و خارج از شمارند. ملتی 
هستید که به ملتهای دیگر روزی نمی‌رسانید. بلکه این 
خدا است که به شما و به ملتهای دیگر روزی می‌رساند 
و همگان را از زندگی بهره‌مند می‌گرداند. گذشته از این 
هم خدا با شما لطف و بزرگواری می‌کند و مأتهای 
دیگری را به سود شما و برای بهره‌مندی شما و خدمت 
به شما به کار می‌گيرد. ملتهائی که از روزی خدا 
می‌خورند و هزینه و مشکلی برای شما تولید نمی‌کنند. 
این رزقها و روزیها -مثل همه چیز دیگر -در علم خدا 
مقدر و مقرّر است. و تابع فرمان و مشیّت یزدان است. 
خدا هر وقت و هرگونه که بخواهد در آنها دخل و 
تصرف می‌کند. هر زمان که قانون و ستّت خدا اقتضاء 
کند و خدا بخواهد دخل و تصرّف او صورت می‌پذيرد. 


و قانون و سنت خدا دربارةٌ مردمان و رزقها و روزیها 
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جزء چهاردهم 
اجراء می‌گردد: 
۱ بو ل 
وان من ترا علدنا خَزاله و مانغ زلة | 


در مغلوم ‌. 

چیزی وجود ندارد مگر این که گنجینه‌های آن در پیش 

مااست و جز به اندازه معیّن و مشُصی (که حکمت ما 

اقتضاء کند) آن را فرونمی‌فرستیم. 
هیچ آفریده‌ای بر چیزی توانائی ندارد و مالک چیزی 
نسیست. بلکه گنجینه‌های هر چیزی - جایگاه‌های 
صادرات و واردات آن سور پیشگاه یزدان و متعلّق بدو 
است. در آن بالا بالاها است. هر چیزی را پر آفریدگان 
خود در بتاهانی که هستند نازل می‌کند. ولی: 

(بقدر مغلوم - 

به اندازة معن و برابر صلاح‌دید مشخٌص. 
هیچ چیزی به گزاف نازل نمی‌گردد. و هیچ چیزی 
ناسنجیده و سرسری صورت نمی‌گیرد. 
مدلول و مفهوم این نض استوار: 

و من شم الا عندنا زار و ما نله لا 

در مغلوم (. 

چیزی وجود ندارد مگر این که گنجینه‌های آن در پیش 

ما است و جز به اندازةٌ معیّن و مشُصی (که حکمت ما 

اقتضاء کند) آن را فرونمی‌فرستیم. 
هر روز بیش از پیش جلوه‌گر می‌آید. هر زمان که 
انسانها در علم و معرفت پیشرفت کنند. و هر زمان که 
انسانها به اسرار و رموز ترکیب‌بند این جهان و هستی 
آن پی ببرند. مدلول و مفهوم: 

خَرائْه ). گنجینه‌ها و منابع آن. 

به صورت نزدیک‌تر به ذهن. وضوح و روشنی پیدا 
کرده است. پس از آن که انسانها سرشت عناصری را که 
این جهان مادی از آنها فراهم آمده است کشف 
نمود‌اند. تا اندازه‌ای سرشت ترکیب و تحلیل آنها را 
دریافته‌اند. و برای مثال دانسته‌اند که منابع اساسی آب 
ذرات ایدروژن واکسیژن است! و یکی از منابع رزق و 
روزی مجسّم در همه گیاهان سبز» آزت موجود در هواء 
و کرین و اکسیژن مرکّب در اکسید دو کرین, و نیز 


: Pe 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
اشعه‌هائی است که از خورشید منشعب می‌شود!. 
چیزهای دیگری همچون اینها بسیار است که مدلول و 
مفهوم خزائن و گنجینه‌های خدا را روشن و آشکار 
می‌سازد. و انسانها به شناخت چیزهائی از این خزائن و 
گنجینه‌ها راهیاب شده‌اند و دسترسی پیدا کرده‌اند .. 
آگاهی و شناخت انسانها در این زمینه هرچند که زياد 
است» ولی هنوز اندکی از بسیار است. 
از جملهٌ چیزهائی که یزدان سبحان آنها را به اندازه 
معیّن به جهان گسیل می‌دارد. بادها و آبها است: 
۳ رسلا لیا لواقع. ابرلا من لباء ماء 
فأسقَیناکفوه .و مان له بخازنين ). 
و بادها را برای تلقیح (ابرها و بارور ساختن آنها) به 
وزیدن می‌اندازيم و به دنبال آن از (ابرهای بهم پیوسته 
و تلقیح شده) آسمان آب می‌بارانیم و شما را بدان 
سیراب می‌گردانیم (و آن‌گاه به شکل برف و يخ و 
چشمه‌ها و رودخانه‌ها و دریاها و اقیانوسها در زمین 
جمع‌آوری و اندوخته‌اش می‌نمائیم» و دوباره آن را 
تبخیر و به جق زمین می‌بریم و سپس به زمین 
برمی‌گردانیم) و شما توانائی اندوختن (و نگهداری) آن 
را (بدین‌گونه در فضا و زمین) ندارید. 
بادها را برای تلقیح شدن با آب( به وزیدن 


۱- برخیها خواسته‌اند لواقح را در اینجا به معنی علمی‌ای که آمروزه کشف 
شده است تفسیر کنند و بگویند: بادها گرده‌ها را از درختی و گیاهی به 
درختی و گیاهی می‌برند. ولیکن روند قرآنی در اینجا اشاره دارد به این که 
بادها آبستن به بخار آب می‌شوند نه چیز دیگری: 

ل انللا ین السماء ماء قأسقیناکُنوه . 

به دنبال آن از (ابرهای به هم پیوسته و تلقیح شدة) آسمان آب می‌بارانیم و 
شما را بدان سیراب می‌گردانيم. 

دیگر نامی از رویاندن گیاهان و درختان - حتّی با اشارۂ دوری - نیست. تا از 
گردافشانی سخنی به میان آید. تعبیر قرآنی دقیق است در ترسیم 
سایه‌روشنهای صحنه‌های دور یا نزدیک. کسی این را درک و فهم می‌کند 
که در سایه‌های قرآن دور از هرگونه شائبه‌ها و اشاره‌های غریب و ناآشنا 
زندگی می‌کند. تا احساس قرآنی داشته باشد» احساسی که دور از شائبه‌ها و 
اشاره‌های غریب و ناآشنا گردد. و بدین هنگام احساس او هرگونه تأویل 
غریب و ناآشنا را به دور می‌اندازد. (مولف) 


س 
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می‌اندازيم. یعنی بادها آیستن به بخار آب مي‌شوند. 
همان‌گونه که شتر ماده با جفتگیری آبستن می‌شود. 
آن‌گاه از آسمان آبی را نازل می‌گردانيم که بادها با خود 
حمل کرده‌اند. و شما را بدان سیراب می‌گردانيم و با آن 
زندگی می‌کنید: 
و ما انم له بخازنین ). 

شما توانائی اندوختن (و نگهداری) آن را (بدین‌گونه در 

فضا و زمین) ندارید. 
آب از منابع و گنجینه‌های شما فرود نیامده است, بلکه 
از منابع و گنجینه‌های خدا فرود آمده است و به اندازه 
معیّن پائین آمده است. 
بادها برابر قوانین جهانی روان می‌گردند و وزیدن 
می‌گيرند. و آب را برابر این قوانسین با خود حمل 
می‌کنند. و مطابق با آن قوانین فرومی‌فرستند. اما چه 
کسی این نظم و نظام را در اصل بنیاد نهاده است؟ 
آفریدگار جهان همچون کرده است و چنین مقذّر و مقر 
فرموده اسنت: و قوانین کلی را وضع نموده | 
قوانینی که همه این پدیده‌ها از آن پیدا و هویدا 


می‌گردند: 
ون من میم لا دنا خن و نله لا 
مدر مغلم ). 


چیزی وجود ندارد مگر این که گنجینه‌های آن در پیش 
ما است. و جز به اندازةُ معیّن و مشحصی (که حکمت ما 
اقتضاء کند) آن را فرونمی‌فرستیم. 
در تعبیر قرآنی ملاحظه می‌کنیم که هر حرکتی را به خدا 
نسبت می‌دهد و برمی‌گرداند. حتّی نوشیدن آب را: 
تیوه ). 
و شمارا بدان سیراب می‌گردانيم. 
مراد این است که ما آفرینش شمارا به گونه‌ای 
ساخته‌ايم که خواستار آب است. و آب را شايستة 
برآوردن نیاز شما گردانده‌ايم, و هم ایین و هم آن را 
مقزّر و مقذر داشته‌ايم. آب را برابر قضا و قدر خود 
پدید آورده‌ایم» و هم برایر قضا و قدر خود آن را به 


جریان انداخته‌ايم. تعبیر قرآنی بدین شیوه ذکر می‌شود 


ê 
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جلد چهارم 
تا هماهنگ با فضای کلّی گردد. و همه امور به طور کلی 
به خدا حواله داده شود و برگردانده شود حتی در حرکت 
برگرفتن آب برای نوشیدن. زیرا فضاء فضای آویزه 
اراد مستقیم خد و قضا و قدر او کردن هر چیزی در 
این جهان است. قضا و قدری که به هر حرکتی و به هر 
حادثه‌ای تعلق می‌گیرد ... در اینجا ستّت خدا دربارة 
حرکات کرات» بسان ستّت یزدان در آنجا دربارهٌ حرکات 


تکذیب‌کنندگان اشته وسنت خدا در بند دوم مربوط 
به آسمانها و زمین, و بادها و آبها و سیراب کردن و 
آبیاری نمودن است. همه اینها هم از ستّت خدا پیروی 
می‌کنند که قضا و قدر او آن سنت را اجراء و پیاده 
می‌کند. هم این و هم آن نیز پیوند می‌خورد با حق 
بزرگی که خدا آسمانها و زمین و مردمان و اشیاء جهان 
را توأم با آن و مشتمل بدان آفریده است. 
آن‌گاه روند قرآنی برگشت دادن هر چیزی به خدا را 
تکمیل می‌کند. و بدین منظور زندگی و مرگ راء و 
زندگان و مردگان راء و زندگی دوباره و رستاخیز 
همگان را بدو بر می‌گرداند: 
و خن خي و بت و تن زرف و فد 
علفتا سین م نكم ولد علفتا لس خرین. .و 
إن ر PIE‏ نه حکی عل 6. 
و مائیم که زنده می‌گردانیم و می‌میرانیم (و باقی بوده) 
و وارث (جهان) یت هم‌پیشینیان شما را 
می‌دانیم و هم‌پسینیان شما را. (و می‌دانیم که کی 
1 
کرد). و بیگمان پروردگار تو آنان را (روز قیامت در 
کر غرم زرا دایعا 
رسیدگی می‌کند و پاداش و پادافره ایشان را می‌دهد. و 
این برابر حکمت و آگاهی انجام می‌پذیرد و) او حکیم و 
آگاه است. 
در اینجا بند دوم به بند نخستین می‌پیوندد. در آنجا 


ك «لراقح» جمع لاق به معنی آبستن. چراکه بادها آبستن به بخار 
آب می‌شوند. و جمع لاقحَةء به معنی تلقیح‌کننده. چرا که بادها ابرها را به 
هم نزدیک و مايه تلقیح آنها می‌شوند. و ... (مترجم) 


سورة حجر آیات ۲۶-۴۸ هل )مب فی‌ظلال الق رآن 
جزء چهاردهم جلد چهارم 
فرموده بودز بازگردیده است ... این هم از زیبانگاریها و نوآوریهای 
و ما آفلکنا من قري | و اكاب فلوم ما این کتاب شگرف است. 
سبق من أمَة أجلَها ومایستأختون ). 
ما هیچ شهر و روستائی را نابود نکرده‌ايم مگر (پس از ومد خلقناآلاشن 
انقضای) منت معیّنی (که) داشته است. هیچ ملّتی بر و مک 9 ا لفت یر 
(مدّت معیّن و سررسید) اجل خود پیشی نمی‌گیرد و از زد ي وک[ 5 تي کاو ران 


(حجر/؟ و ۵) 
در اینجا مقّر می‌فرماید که زندگی و مرگ در دست 


و او می‌داند چه کسانی بر ایشان واجب گردیده است که 
جلو بیفتند و بميرند. و چه کسانی بر آنان واجب شده 
است که به تأخیر بیفتند و فعلاً مرگشان درنرسد و زنده 
بمانند. و او است که سرانجام همه مردمان را زنده و 
گردآوری می‌کند. و درنهایت بازگشت همگان به سوی 
او است: 
(ه حکي عل ). 
او کار بجا و آگاه است. 

خدا مت عمر و سررسید زندگی هر ملتی را برابر 
حکمت خود مقدر و مقزر می‌دارد. می‌داند این ملت 
کی نابود می‌شود و می‌میرد. و چه وقت دوباره زنده 
می‌شود و گردآوری می‌گردد. و در فاصلةٌ مردن و زنده 
شدن آنان چه کارهائی و چه چیزهائی وجود دارد و 
می‌شود. ۱ 

در این بند و در بند پیش از آن, هماهنگی شگفتی را در 
جنبش صحنه» در نزول قرآن, در نزول فرشتگان در 
فرود آمدن آذرخشهائی به سوی شیاطین, و در نزول 
آب از آسمان ... و گذشته از اینها در جولانگاهی که 
حوادث و معانی را احاطه می‌کند. و جولانگاه بزرگ 
جهانی است: آسمانها و برجها و منزلهای نجومی و 
آذرخشهاء و زمین و کوه‌های محکم و استوار و درختان 
راهان و نادهااو بارانها در ملاحظهم یکتم د ولتن 
هم روند قرآن مثالی برای ستیزه‌جوئی می‌آورد. 
موضوع آن را بالا رفتن از زمین به آسمان از لابلای 
دری قرار می‌دهد که در خود جولانگاه عرضه شده 


ود صرے ‏ ۱ و ۶ 
e‏ نوز 6 فد سوت ونفخ‌فومن 


ریت @ مسجد المکیکة سکلهم 
ا 0 یسم ی شرت © 


یسم کون مسبت 
e e‏ اقا 
ا 
5 وس الوت المتلور €3 فالرجما 


َك ف الأرض رلگفویک وين ۹ میب 69 
ِ ۳ کرای که 


کی | 


مس کیک © کار هشن امن 
یمک منَالمَاونَ و ون جه ھم موود من 
لسع هتوب لکل باب یم رفس وم( ك 
مین ی جک ومیون ل( ادحو ۸ 


ا 


م را yD‏ 


با رمیات 


مش مره 


ی اسهم في ص وما هم ما بمخرر وه 


به سوی داستان بزرگ بشریّت می‌رویم. داستان فطرت 
نسخستین داستان هدایت و ضلالت و عواسل و 
انگیزه‌های اصلی آن دو. داستان آدم. آدم از چه چیز 
آفریده شده است؟ چه چیز با آفرینش او همراه گردیده 
است و چه چیز به دنبال آن آمده است؟ 

این داستان را در فی ظلال القرآن دیده‌ايم. قبلاً دو دفعه 
این داستان مطرح شده است و عرضه گردیده است: 


جزء چهاردهم 
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یک بار در سور بقره» و دیگر بار در سوره اعراف.(۱) 
ولیکن ذکر این داستان هر بار به خاطر هدف ویژه‌ای 
بوده است. و در نمایشگاه ویژه‌ای, و در فضای ویژه‌ای 
از آن سخن رفته است. بدین سبب حلقه‌های زنجیرة 
این داستان در هر جائی مختلف و گوناگون بوده است. و 
شیو اداء فرق کرده است» و سایه‌روشنها و آهنگها 
اختلاف داشته است. هرچند که در برخی از دیباچه‌ها و 
پیروها به اندازه اشتراک در اهداف مشارکت موجود 
بوده است. 
در دیباچۀ داستان در هر سه سوره همگونی در اشاره 
به استقرار انسان در زمین و در اشاره به خلیفه گری 
انسان در آن, وجود دارد: 
چه در سوره بقره» پیش از داستان, در روند قرآن چنین 
آمده است: 

هي نلک مان الازض جما مآشتوی 

ی نما سا سبع ارات و هو يكل میم 

(4 

3 است که هم موجودات و پدیده‌های روی 

زمین زا برای شما آفرید. آن‌گاه به آسمان پرداخت و از 

آن هفت آسمان منظم ترتیب داد. خدا دانا و آشنا به هر 

هیا ع انشت: (بقره/۲۹) 
در سور اعراف نیز پیش از داستان, در روند قسرآن 
چنین آمده است: 

و لمکم ف الازض و جتلنا کم نا 

عفایش قلپلا ما کون . 

شما رادر زمین مقیم کردیم و قدرت و نعمتتان دادیم و 

وسائل زندگیتان را در آن مهیّا نمودیم» (اما شما در 

برابر نعمتهای فراوان) بسیار کم سپاسگزاری 

می‌کنید. (اعراف/۱۰) 
در اینجا نیز پیش از داستان. در روند قرآن این چنین 
ذکر شده است: 

و الأرْض مَدّدناها و ألملا فا زوابی و نا 

فیماین کل ی مَوژون و جنا کم فا عاش شر 


۹ 
offer 


و من له پراز ین ). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
ما زمین را گسترانیده‌ايم و در زمین کوه‌های استوار و 
پابرجائی را پدید آورده‌ايم. و همه چیز را به گونة 
سنچیده و هماهنگ و در اندازه‌های متناسب و مشّص 
در آن ایجاد کرده‌ایم. و در آن اسباب زندگی 0 ماية 
ماندگاری شما و کسانی را آفریده‌ایم که نمی‌توانید 
(حجر/۱۹ و ۲۰) 
ولیکن روندی که داستان در آن آمده است در هر 
سوره‌ای دارای رویکرد و هدف مختلف است. 


روزی‌رسان ایشان باشید. 


در سورهٌ بقره محور بحث در روند قرآنی, خلیفه گری 
آدم در زمین است. زمینی که خدا هم چیزهای آن را 
برای انسان آفریده است: 

(و لد قال ریک لِلْمَلائكة إتي جاعلْ في الأزض 

ین ». 

زمانی (را یادآوری کن) که پروردگارت به فرشتگان 

گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم (بقره/۳۰) 
بسدین خاطر روند قرآنی در داستان اسرار این 
خلیفه گری را بیان کرده است. آن خلیفه گری‌ای که 
فرشتگان از آن اظهار تعجّب می‌کنند. چون راز این 
جانشینی بر آنان پنهان بود: 

عم انم انا هام رم على اند 

ققال: ون بأ نم یا نک صادقین. قالوا: 

شبحانک لا عم لماعت نک أن ام 


امکي" قال: یا آد نم بنمانهم؛ قها باه 


م ن 


سم نهمفال:م أل تکم: نی الم عَيْبَ غ عَيْبَ لیاوا 
و الأرضٍ و عم اون وداک تكنو ن؟). 
سپس به آدم نامهای همه (اشیاء و خواض و اسرار 
چیزهائی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت مادی و 
معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت. به دل او لهام 
کرد و بدو) همه را آموخت. سپس آنها را به فرشتگان 
عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گوئید (و خود را 


برای امر جانشینی از انسان بایسته‌تر می‌بینید) اسامی 


۱- این ترتیب با توجه به ترتیب سوره‌ها در قرآن است, نه با توجه به 
ترتیب نزول سوره‌ها. چرا که اعراف همچون حجر مکی است و پیش از 
بقره نازل گردیده است که مدنی است. 
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(و خواض و اسرار) اینها را برشمارید. فرشتگان گفتند 
منّهی تو. ما چیزی جز آنچه به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم 
(و توانائی جانشینی را در زمین و استعداد اشتغال به 
امور مادی را نداریم و معترفیم که آدم موجودی 
شایسته‌تر از ما است و) تو دانا و حکیمی. فرمود: ای 
آدم! آنان را از نامها (و خواض و اسرار این) پدیده‌ها 
آگاه کن. هنگامی که آدم (فرمان خدا را لبیک گفت و) 
فرشتگان را از (خواض و اسرار اشیاء و) پدیده‌ها آگاه 
کرد خداوند فرمود: به شما نگفتم که من غیب (و راز) 
آسمانها و زمین را می‌دانم و از آنچه شما آشکار 
می‌کنید یا پنهان می‌داشتید. نیز آگاهم؟. ‏ (قره/۳-۲۱) 
آن‌گاه روند قرآنی داستان فرشتگان و خودداری 
اهریمن و خودبزرگ‌بینی او را نشان می‌دهد. و از 
سکونت گزیدن آدم و همسرش در بهشت سخن 
می‌گوید. و از بیرون راندن اهریمن, آدم و همسرش را 
از بهشت. صحبت می‌نماید. سپس از فرود آمدن به 
زمین برای خلیفه گری در آن سخن رفته است. فرود 
آمدن به زمین پس از آماده کردن و توشه‌دار نمودن 
ایشان با این آزمون سخت. و بعد از طلب آمرزش 
آنان, و پذیرش توبة ایشان از طرف یزدان ... بر داستان 
پیرو زده شده است با دعوت بنی‌اسرائیل برای یاد 
نعمتهای خدا در حقّ خود, و وفای به عهد خدا با خود. 
این هم متصل به خلیفه گری نیای بزرگ ایشان در زمین, 
و پیمان بستن او با خداء و آزمون سخت ابوالبشر آدم 
است. 

در اعراف محور بحث روند قرآنی, کوج طولانی از 
نشکا و رکفت بان اک از دشتانگی انلس با 
انسان از آغاز کوچ تا پایان آن سخن رفته است. بیان 
گردیده است که مردمان بار دیگر به میدان دادگاه 
نخستین ببرهی‌گردنده و دسته‌ای از آنان به بهشت 
بازمی‌گردند. بهشتی که اهریمن والدیسن ایشان را از 
آنجا بیرون کرده بود. برگشتن ایشان به بهشت بدان 
خاطر است که با اهریمن دشمنی ورزیده‌اند و بااو 
مخالفت نموده‌اند. دسته‌ای از مردمان هم بش دی کون یه 


1 فی‌ظلال الق رآن 


جلد چهارم 
دوزخ می‌افتند. چون آنان پا به پای اهریمن دشمن 
بدسگال و سرسخت خود حرکت کرده‌اند ... بدین جهت 
روند قرآنی حکایت سجده بردن فرشتگان و سرباز 
زدن ابلیس و تکبُر نمودن او. و درخواست ابلیس از 
خدا که بدو تا روز رستاخیز مهلت ماندن دهد تا 
فرزندان آدم را گمراه سازد. آدمی که به خاطر او رانده 
و مانده شده است. نقل می‌کند ... آنگاه از سکونت 
دادن آدم و همسرش در بهشت صحبت می‌شود. و گفته 
می‌شود آنان آزاد بوده‌اند از میوه‌های بهشت بخورند 
مگر از میوهٌ یک درخت. این درخت هم رمز حرامی 
است که اراده و اطاعت با آن سنجیده می‌شود. به دنبال 
آن به‌طور مفصّل سخن می‌رود از این که چگونه 
اهریمن آدم و عزاه را وسوسه می‌کنن, و آنان از ثمرةٌ 
آن درخت قدغن شده می‌خورند و عورتهایشان برای 
خودشان پدیدار می‌گردد. و خدا آدم و حوّاء را سرزنش 
می‌کند. و خدا آن دو را و ابلیس را به کرةٌ زمین 
فرومی‌اندازه تا در آنجا بے پیکار بزرگی پیرذارند؛ 
(قال: هط بعکم لبغض عدو دكم ف 
الأزض منت و اع انح فال: فا يون و 
فا تون و منبا َخْرَجُونَ ). 
(خداوند خطاب به آدم و حقاء و ابلیس) گ ذ 


جایگاه والا) پائین روید. برخی دشمن برخی خواهید 


گفت: (از اين 


بود. در زمین تا روزگاری استقرار خواهید داشت و (از 
نعمتهای آن) بهره‌مند خواهید شد. (خداوند) گفت: در 


زمین (تولید نسل می‌کنید و) زندگی بسر می‌برید و در 


آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آن (هنگام رستاخیز 
زنده می‌گردید و( ببرون می‌آئید. (اعراف/۲۴ و ۲۵) 


آن‌گاه روند قرآنی کوچ را تا به آخر پی می‌گیرد» تا 
بدانجا که همگان بار دیگر بسرمی‌گردند. و در میدان 
بزرگ قیامت گرد می‌آیند. و با یکدیگر به گفتگو 
می پردازند. به تفصیل از آنچه میان ایشان در این 
همایش می‌گذرد صحبت می‌کند. سپس گروهی راهی 
بهشت می‌شوند و گروهی راهی دوزخ می‌گردند: 

و ادی أصضْحابُ ب آلثار أضحابَ ات آن آفیضوا 
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موی 


جزء چهاردهم 
یامن اف ررقکم! اه فالوا: ناه مه 
على الکافرین ). 


دوزخیان بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب يا 
چیزهائی که خداوند قسمت شما فرموده است به ما 
عطاء کنید. بهشتیان می‌گویند: خداوند آب و چیزهای 
بهشت را بر کافران قدغن کرده است. (اعراف/۵۰) 
سپس پرده فرومی‌افتاد .. 

و امّا در اینجا در این سوره, محور بحث در روند 
قرآنی» راز آفرینش آدم. و راز هدایت و ضلالت و 
عوامل و انگیزه‌های اصلی آن دو در وجود انسان است 
... بدین خاطر است که نخست از آفرینش آدم از گل 
تیرةٌ گندیده‌ای. و از دمیدن جان درخشان بزرگوار 
متعلّق به خداوند دادار به کالبد آدې واز آفرینش 
اهریمن پیش از آدم از آتش سراپا شعله, صحبت 
می‌شود. سپس حکایت سجد؛ فرشتگان. و خودداری 
ابلیس از سجده بردن در برابر انسانی که از گل تیرهٌ 
گندیده‌ای آفریده شده است. و طرد و نفرین او و 
درخواست مهلت ماندگاری تا روز رستاخیز. و پذیرش 
این درخواست. به پیش می‌آید. روند قرآنی بر این 
مسائل می‌افزاید و می‌فرماید که ابلیس بر بسندگان 
مخلص یزدان سلطه و قدرتی ندارد. بلکه سلطه و 
قدرت او بر کسانی است که برای او کرنش می‌برند و 
فرمان او را می‌پذیرند. و برای خدا کرنش نمی‌برند و 
فرمان او را نمی‌پذیرند! آن‌گاه سرنوشت اینان و آنان 
بدون هرگونه گفتگو و عرضه و تفصیلی, به پیروی از 
محور بحث. خاتمه می‌یابد. در حالی که دو عنصر 
هدایت و ضلالت انسان, و جولانگاه سلطه 
شیطان, به تمام و کمال بیان گردیده است. 
بگذار با صحنه‌های داستان در این جولانگاه به پیش 


و قدرت 


برویم: 


با« 
والجان فاد من قبل من ار سوم ). 
yT‏ 1 


گندیده‌ای بيافريديم. و جِنٌ را پیش از آن از آتش سراپا 
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شعله بيافريديم. 
در این سرآغاز سخن, روند قرآنی اختلاف سرشت 
میان گل خشکید؛ سفال گونه‌ای -که اگر بدان تلنگری 
زده شود به صدا درآید. و از گل تیر گندیده‌ای فراهم 
آمده است - و میان آتش گرم و سوزان و بی‌امانی که 
شعله‌هایش به هر سو می‌دود و به سوراخهای بدن فرو 
... از این به بعد خواهیم دانست 
که به سرشت انسان عنصر تازه‌ای داخل گردیده است 
که نفخه‌ای از روح متعلّق به یزدان سبحان است. ولی 
سرشت شیطان همه اتش سراپا شعله و سوزان 
و اد فال ریک للملانکد: :ی خالق بترا من 
E‏ 


لا ین مت وه تفن 
و 


می‌رود. بیان می‌نماید 


فسجد اللایکه کلم 
جر تون إلا لیس أب آن E‏ 
فا ابش نالک تون مع آلشاجدین؟ 
رز ن لاسجد لیر فة من ال ین 
ن. قال: قاخرج یناک رجه ول علیک 
الا یرم لين . 
(ای پیغمبر! بیان کن) آن زمان را که پروردگارت به 
فرشتگان گفت: من از گل سیاه شدۀ گندیده‌ای انسانی 
را می‌آفرینم. پس آن‌گاه که او را آراسته و پیراسته 
کردم و از روح متعلّق به خود در او دمیدم» (برای 
بزرگداشت و درودش) در برابرش به سجده افتید. 
فرشتگان همه جملگی سجده کردند. مگر اهریمن که 
خودداری کرد (و خویشتن را بزرگ‌تر از آن دید) که از 
زمرة سجده‌کنندگان باشد. (خداوند بدو) گفت: ای 
اهریمن! تو را چه شده است که همراه سجده‌کنندگان 
سجده نبردی؟ گفت: شايستة من نیست که برای 
انسانی سجده برم که او را از گل خشکیدة حاصل از گل 
تیرة گندیده‌ای آفریده‌ای. (خدا) گفت: (چون از فرمان 
من سرپیچی کردی) پس از بهشت بیرون شو. چرا که 
(از رحمت من) مطرود (و از منزلت کرامت رانده) 
هستی. و تا روز جزا (که در آن تو و پیروان تو به عذاب 


سرمدی من گرفتار می‌آئید) بر تو نفرین باد. 
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جزء چهاردهم 
«آن زمان که پروردگارت به فرشتگان گفت: ...». چه 
وقت گفته است؟ و کجاگفته است؟ و چگونه گفته است؟ 
به همه این پرسشها در سور بقره در جزء اوّل این فی 
ظلال القرآن پاسخ داده‌ایم. اصلاً پاسخی بدین پرسشها 
نیست. چرا که نصّی در دسترس نداریم که بدانها پاسخ 
دهد. ما هم بدین غیب جز از راه نص جوایی نخواهیم 
داشت. هر کوشش و پویشی جز از این راه سر در 
بیابان برهوت نهادن بدون راهنما است(٩)‏ 
و اما آفرینش انسان از گل خشکيد: فراهم آمده از گل 
تیر شد گندیده‌ای, و دمیدن جان متعلّق به یزدان به 
پیکر انسان. چگونه صورت گرفته است و چگونه بوده 
است؟ این هم همچون چیزهای پیشین نمی‌دانیم چگونه 
صورت گرفته و چگونه بوده است. و هیچ‌گونه راهمی 
برای تعیین و تبیین کیفیّت آن در هیچ حالی از احوال 
گاهی با ارجاع به نصوص دیگر قرآن دربارةٌ این 
مسأله به‌ویژه این فرموده: 

و لد خلت الانسان من سُلالةَ من طبن ). 

ماانسان رااز مصار ه‌ای از گل آفریده‌ايم. ۱ (مومنون/۱۲) 
و اين فرموده: 

بالق الانسان ِن طبن. م جََل له ِن 

شلالة ین مار هن .۲۱ 

و آفرینش انسان (اۆل) را از گل آغازید. سپس خداوند 

ذرَیّة او را از غُصارۀ آب (به ظاهر) ضعیف و ناچیزی 

(به نام منی) آفرید. (سجده/۷و ۸) 
گفته می‌شود که اصل انسان و اصل حیات به طور کلی. 
از گل این زمین است. و از عناصر اصلی گل فراهم 
آمده است. عناصری که در ترکیب‌بند پیکرةٌ انسان و 
ترکیب‌بند همه زندگان دخیل و پیدا است. اوضاع و 
مراتبی میان گل و انسان وجود دارد که وا «سُْلالَ: 
عصاره و فشردهٌ خالص هر چیز» بدان اوضاع و مراتب 
اشاره دارد. معانی و مفاهیم نصوص تا بدین حد قد 
می‌دهد و در اینجا پایان می‌پذيرد. هر چیز دیگری که 
بیش از این بر نصوص افزوده شود. نوعی از تلف 


فی‌ظلال القرآن 
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بشمار می‌آید. و قرآن نیازی بدان ندارد. پژوهش 
علمی می‌تواند با وسائلی که در دسترس دارد راه خود 
را درپیش گیرد. و به فرضیّه‌ها و نظریّه‌هائی برسد. و 
چیزهائی را در این مسر بیابد که محقّق بوده و ضمانت 
پیگیری داشته باشد. و به تغییر و تبدیل چیزهائی اقدام 
کند که در برابر پژوهش و سره‌سازی تاب ایستادگی 
ندارد. ولی در هر ننتیجه‌ای که می‌گیرد با نخستین 
حقیقتی که قرآن دربر دارد مخالف نیفتد و تعارض 
نداشته باشد. نخستین حقیقتی که آغاز آفرینش انسان 
از این عصاره و فشرد؛ٌ خالص است که از عناصر گل و 
ورود آب به ترکیب‌بند آن عناصر است چنان که محّق 
است. 

اما نخست این گل چگونه از سرشت عنصري مشسهود 
خود. بهافق حیات عضوی رسیده است. و سرانجام به 
افق حیات انسانی گام نهاده است؟ رازی است که 
همگی انسانها از تحلیل و توجیه آن درمانده‌اند. هنوز 
که هنوز است راز حیات در سلول نخستین, پنهان و سر 
به مهر مانده است و کسی گمان نمی‌برد که آن راز سر 
بهمهر را کشوده استاو دان وا بافته است) و افا 
حیات والای بشری, همراه با درکها و فهمها و بینشها و 
الهامها و توانها و نیروهای جداگانه‌ای که در آن است. 
و انسان با آنها از همه پدیده‌های زنده متمایز می‌گردد. 
و انسان از آغاز پیدایش خود در جهان بر آنها تفوق 
قاطعانه‌ای داشته است و کاملاً تافتٌ جدابافته است؛ این 
راز والای موجود در انسان پیوسته نظریّه‌ها پیرامون 
آن دست و پامی‌زنند. و اينک نمی‌توانند منکر 
جداگانگی انسان با صفات و خصال خاصی که از آغاز 
پیدایش داشته است بشوند. و گذشته از این نمی‌توانند 
پیوند مستقیم انسان با پدیده‌ای از پدیده‌های پیش از او 
را ثابت کنند. پدیده‌هائی که بعضیها گمان می‌برند که 
انسان از آنها «ترقی و تحوّل» پیدا کرده است. همچنین 


۱- مراجعه شود به صفحات ۱۲۰-۱۱۷ جزء اوّل فی ظلال القرآن. 
۲- در فی ظلال القرآن اشتباهاً چنین آمده است: «و لَقَّذ خََفناالانشان 


من لا ین اء مَهین»!. (عترجم) 
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نظریّهها نمی‌توانند احتمال دیگری را نفی نمایند: 
آن احتمال این است: از همان آغاز. هر جنسی و هر 
نوعی از اجناس و انواع زنده‌هاء پیدایش مستقل و 
منفصلی داشته است - هرچند برخی پیشرفته‌تر از برخی 
بوده است - انسان هم از همان آغاز پیدایش مستقل و 
منفصلی داشته است. قرآن مجید این مستقل و منفصل 
بودن را برای ما بیان می‌کند. بیان چکیدهٌ روشن 
ساده‌ای: 

فد سويت و تفخت فبه ین رُوحې ...۰6 

پس آن‌گاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح 

متعلّق به خو د در ای دمیدم .... (حجر/۲۹ و ص/۷۲) 
این روح متعلّق به خدا است که از همان آغاز, این 
ساختار پیکره ناجیز را بدان افق والای ارزشمند بشری 
منتقل می‌کند. و انسان را آفرید؛ً منحصر و مستقلّی 
می‌سازد که خلافت در زمین بدو واگذار می‌گردد به 
سبب انحصار صفات و خصال و جداگانگی ویژگیهایش 
از همان آغاز پیدایش. 
چگونه؟.. 
کی در دائرة توان این آفریدۀ انسان نام بوده است که 
بداند و بفهمد که آفریدگار بزرگوار چگونه کار را انجام 
می‌دهد؟ 
در اینجا است که به سرزمین سختی پای می‌گذاریسم, 
سرزمینی که بالای آن با اطمینان. راست و درست 
می‌ایستیم. ۱ 
آفرینش شیطان - پیش از آن از اتش سراپا شعلة 
سوزان بوده است. در این صورت شیطان پیش از 
انسان آفریده شده است. اما او چگونه است و چگونه 
آفریده شده است. این چیز دیگری است. ما را نسزد که 
دربارة آن سخن بگوئیم و بدین مسأله فرورویم. ما تنها 
چیزهائی از صفات شیطان را می‌دانیم که از زمره 
صفات آتش سراپا شعلةٌ سوزان نيز هستند. از جملة 
صفات شیطان این است که او در عناصر گل تأثیر دارد. 
به سبب این که از آتش است و آتش‌گونه است. اذیّت و 


آزار می‌رساند و به سرعت این کار را انجام می‌دهد. 
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چون سرعت. کار آتش سراپا شعلۀ سوزان است. گذشته 
از اینها از لابلای داستان متوجّه می‌گردیم که شیطان 
دارای غرور و تکیّر است. این صفات نیز بعید از 
سرشت آتش نیست. 
آفرینش انسان از عناصر این گل چسبندۀ تبدیل شونده 
به گل خشکید؛ سفال‌گونه است. گذشته از آن, در 
آفرینش انسان نفخه یزدان دخالت دارد. نفخة والائی که 
انسان را از ساثر زنده‌ها جدا می‌سازد. و بدو ویژگیهای 
بشری می‌بخشد. ویژگیهائی که انسان را از زمان 
پیدایش خود از همه موجودات زنده ممتاز و مستقل 
می‌کند. و انسان از آغاز راه خود را درپیش گرفته است 
و راهی جدای از راه موجودات زندهٌ دیگر را سپری 
کرده است. در صورتی که موجودات زندۀ دیگر در 
سطح حیوانی خود مانده‌اند و از آن تخطّی نکرده‌اند. 
اين نفخ رتانی است که انسان را به جهان والای 
فرشتگان می‌رساند. و او را شایان تماس با یزدان» و 
شايستةٌ دریافت پیام از ايزد متان و درخور عبور از 
دائرهٌ مادیاتی که اندامها و حواس در داخل آن به کار 
می‌پردازند. به دائرٌ مجرداتی که دلها و خردها در داخل 
آن به تلاش و پویش می‌نشینند. می‌سازد. و بدو آن 
راز نهانی را عطاء می‌کند که در پرتو آن می‌تواند از 
دائرة زمان و مکان فراتر رود. و به فراسوی توان 
اندامها و حواش شود و در بعضی از اوقات به انواعی 
از مفاهیم و به اقسامی از افکار نامحدود دسترسی پیدا 
کند. 
انها همه بدو دست می‌دهد. بدون این که سنگینی گل 
از سرشت او بزداید و وی را از جهان بشری فراتر 
تماید. بل با وجود این پزراز افلاکی:در عالم خائ 
می‌ماند. و در بند نیازمندیهای گل و پای‌بند لوازم و 
ضروریات آن می‌شود. از قبیل: طعام و شراب و لباس 
و هوسها و تماسهای جنسی ... و ضعف و قصور و 
اندیشه‌ها و کششها و جنبشهائی که از ضعف و قصور 
برمی‌خیزد ... باید درنظر داشت که این پدیدهٌ انسان نام 


از روز نخست «مرکب» از دو افقی است که در او از 
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همدیگر جدا نمی‌شوند. سرشت اسان سرشت «مرگب» 
- است نه سرشت «مخلوط» یا «ممزوج»!.. باید این 
حقیقت را پیش چشم داشت و به دقت آن را تصوّر کرد. 
هر زمان که صحبت می‌کنيم از ترکیب انسان از گل و از 
نفخة ریّانی و والائی که از او این آفرید؛ منحصر به فرد 
در ساختار را ساخته و پرداخته است ... ميان این دو افق 
هستی انسان هیچ‌گونه جداگانگی و دوگانگی نیست. و 
در هیچ حالتی از حالات یکی از آنها بدون دیگری به 
کار نمی‌پردازد و دخل و تصرّفی نمی‌کند. انسان تنها گل 
خالص در لحظه‌ای. و تنها دوح خالص در لحظهٌ دیگری 
نیست. و به کاری در یک جنبه دست نمی‌یازد مگر با 
کیش ارہ در گییی که کدی ر گسفطم 
نمی‌شناسد! 

هماهنگی میان ویژگیهای عناصر گلین جهان فرودین 
موجود در انسان, و میان عناصر والای جهان برین در 
ا افق بالهی انیت که اسان را به سری خود می خراند 
و از او می‌خواهد که خویشتن را بدان برساند. و آن 
کمال مطلوب انسان و برای او مقدر و مقرّر است. البته 
از انسان خواسته نمی‌شود که از سرشت یکی از دو 
عنصر وجوه خود دست بردارد و از مطالب آن 
کناره‌گیری بکند تا فرشته‌ای یا این که حیوانی بشود. 
هيچ‌یک از این دو کمال مطلوب انسان نیست. اوج 
گرفتن و بلندپروازی که به هماهنگی مسطلق رخنه‌ای 
برساند. نقص و کاستی است با توجّه بدین آفریده و با 
قیاس به ویژگیهای اصیل او. و با پیش چشم داشتن 
حکمتی که به خاطر آن بدین شکل و شیوهٌ ویژه آفریده 
شده است. 

کسی که تلاش می‌کند که نیروهای حیاتی بدن خود را 
بی‌مایه و بیکاره گذارد. بسان کسی است که می‌خواهد 
نیروهای آزاد روحی خود را بی‌مایه و بیکاره گذارد ... 
هر دوی این دو کار شورش بر ضد فطرت سالم انسان 
است. چنین کسی از خود چیزی را می‌خواهد که 
آفریدگارش آن را از او نخواسته است. هر دوی این دو 
کار ذات انسان را با خراب و ویران کردن آن مرکب 


سم (۲۱۸) سب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


موجود در هستی اصیل ذات او خراب و ویران 
می‌سازد. و در برابر این خراب و ویران کردن, در 
پیشگاه خدا دادگاهی می‌شود و بدان رسیدگی می‌گردد. 
بدین جهت است که پیغمبر ی کار کسی را زشت 
می‌شمارد و از او نمی‌پسندد که خواسته بود با زنان 
نزدیکی زناشوئی نکند. و همچنین کار کسی را زشت 
می‌شمارد و از او نمی‌پسندد که خواسته بود هميشه 
روزه بگیرد و هیچ روزی به ترک روزه نگوید. و 
ه‌مچنین کار کسی را زشت مي‌شمارد و از او 
نمی پسندد که خواسته بود که شبها بیدار بماند و نخوابد 
... کارهای اینان را نادرست می‌داند و نمی‌پذیرد برایر 
روایتی که از عائشه برضی اله عنها - نقل شده است و 
گفته است که پیغمبر َل فرموده است: 

من رَغِبَ عَن ی فیس منی). 

هرکس از سنت و شیوۀ من دوری گزیند از (پیروان) 

من نیست. 
اسلام شریعت خود را برای انسان براساس هستی دو 
بعدی او بنیاد نهاده است. و برای او یک نظام و سیستم 
بشری را بر شریعت خود بنیانگذاری کرده است که 
حتی نیروئی از نیروهای انسانها را خراب و ویران 
نمی‌سازد. چکیده این نظام و سیستم این است که 
هماهنگی میان نیروها را پدیدار و محقق گرداند تا 
نیروها همه بدون طغیان و سرکشی و بدون ضعف و 
سستی, و بدون این که یکی به دیگری تعدی و تجاوز 
کند. به کار پردازند. چرا که هر سرکشی و طغیانی برابر 
است با خرابی و ویرانی. انسان هم پاسدار ویژگیهای 
فطرت خود است. و در پیشگاه خدا دربار؛ آنها از او 
بازخواست می‌شود. و نظام و سیستمی که اسلام آن ۳ 
برای مردم پایه گذاری می‌کند و بنیاد می‌نهد پاسدار 
این ویژگیهانی است که خدا آنها را سرسری و 
ناسنجیده به انسان نبخشیده است. 
کسی که می‌خواهد این کششها و انگیزه‌های فطری 
حیوانی را در انسان نابود کند. هستی منحصر به فرد 
انسان را به تباهی می‌کشاند. بسان او کسی است که 
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می‌خواهد این کششها و انگیزه‌های فطری خاصّی را که 
به انسان داده شده است و به حیوان داده نشده است 
کف وتات کت ا فيل اعفاد به خن و انان ید 
غیت که از ویوگیهای اسان است:: کسی که عقائد 
مردمان را از ایشان سلب می‌کند. هستی بشری آنان را 
تباه و ویران می‌کند. او درست به کسی می ماند که 
خوردنی و آشامیدنی و مطالب حیاتی مردمان را سلب 


کند و از ایشان بازدارد ... هر دو نفر اسان دشمن 
«انسان» هستند. و بر انسان واجب است همچون 
دشمنانی را از خود براند همان‌گونه که شیطان را از خود 
می‌راند و دور و مطرود می‌گرداند. 
انسان حیوان است و افزون بو ان دارد ... انسان هم 
ات مرا ارک وھ دی وا ات اوی ماب 
دیگری دارد. آن مطالب حیوانی» بدون این مطالب 
اضافی «مطالب اساسی» نسمی‌باشند. همان‌گونه که 
دشمنان انسان, یعنی پیروان مکتبهای مادیگرای 
«علمی» گمان می‌برند. 
اینها برخی از یادها و خاطره‌هائی بود که حقیقت هستی 
انسان به دل راه می‌دهد. همان‌گونه که قرآن هم آنها را 
بیان و مقرّر می‌دارد. شتابان از کنار آنها می‌گذریم تا 
جلو جوشش نص قرآنی را در عرضهٌ صحنه‌های داستان 
بزرگ بشری نگیریم. و هم بدان امید که در پایان آنها 
همراه با برخی از پیروها بدانها برگردیم: 
یزدان جهان به فرشتگان فرموده است: 

ان خالق بر من صلصال من عا مشنون. قَإذا 


loa ©‏ و و سا ۶ و 
سويته و نفخت فيه من روحی فععی 
ساچدین ). 


من از گل سیاه شدۀ گندیده‌ای انسانی رامی‌آفرینم. پس 
آن‌گاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلّق 
به خود در او دمیدم (برای بزرگداشت و درودش) در 
(حجر ۲۸و ۲۹) 


آنچه خدا گفت. انجام پذیرفت. چه گفتار خداوند 


برابرش به سجده بیفتید. 


بزرگوار اراده و خواستن است. اراده و خواستن متوجه 


هر چیز که بشود پدیدۂ مورد نظر را ایجاد می‌کند و 


مسق ([۲۱۹) یم 
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می‌آفریند. ما نمی‌توانیم بپرسیم که نفخ خدای ازلی 
باقی چگونه با گل سیاه شده آفریدهٌ فانی آمیخته است. 
چه ستیز و جدال در این باره از لحاظ خرد بیهوده است. 
و بلکه خود خرد را به بازی گرفتن, و خرد را از داثره‌ای 
فراتر بردن است که در آن دائره می‌تواند اسباب و علل 
تصوّر و درک و فهم را به کار گیرد و در زمينهة چیزهای 
درون آن دائره حکم صادر کند. هر نوع جدال و ستیزی 
که پیراسون ای موضوع برانگیخته شده است و 
برانگیخته می‌شود. جز ناآ گاهی از سرشت خرد بشری و 
ویژگیها و حدود و شغور آن نیست. و خودسرانه و 
بی‌با کانه پای به پیکار نهادن در غير میدان خود است. 
زیرا کسی که کار آفریدگار را با فهم و شعور انسان 
ر ار عتا را تیان او کار اسان سی رة 
نیروی عقلانی را سفیهانه به کار می‌برد. و در برنامة کار 
خود از بنیاد دچار خطا و اشتباه می‌گردد. او می‌گوید: 
باقی با فانی چگونه می‌آمیزد؟ و ازلی و ابدی با حادث 
و غیرسرمدی چگونه آمیزش می‌یابد و سازش و کنش 
پیدا می‌کند؟ آن‌گاه انکار می‌کند یا اثبات می‌کند و یا به 
دنبال علل و اسباب می‌رود! در صورتی که از خرد 
انان بط استه د ای گنای داورخ در انم 
موضوع پیش بیاید و آن را تجزیه و تحلیل نماید. زیرا 
خدا می‌فرماید: این چیز انجام پذیرفته است و صورت 
گرفته است. او نمی‌فرماید: چگونه این چیز انجام 
پذیرفته است و صورت گرفته است. پس در این 
صورت. کار ثابت است. ولی خرد انسان ابزار داوری 
در اختیار ندارد. چه خود انسان حادث است. خرد نیز 
پیش از هر چیز این مسأل بدیهی و روشن را می‌پذیرد 
که حادث نمی‌تواند اسباب و ابزار داوری راجع به ازلی 
و سرمدی را به شکلی از اشکال داوری در اختیار 
داشته باشد. همین چیز کافی است که خرد از صرف 
نیروی خود در غیر جولانگاه امن و امان خویش دست 
بردارد. 

گذشته از اینها بنگریم که چه بوده است و چه گذشته 


است: 
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(فَسجد اللائكة له اجون 

ِ- همه جملگی سجده کردند. 
بدان‌گونه سجده کردند که سرشت فرشتگی ایشان اجازه 
می‌داد. کار فرشتگان اطاعت مطلق و بدون چون و چرا 
و ستیز و تأخیر 

(إلأ لیس أي آن کون نع آلشاجدین). 

مگر اهریمن که خودداری کرد (و خویشتن را بزرگتر 

از آن دید) که از زمره سجده‌کنندگان باشد. 
ابلیس آفریده دیگری جدای از فرشتگان است. ابلیس 
از آتش آفریده شده است و فرشتگان از نور. فرشتگان 
در چیزی که یزدان بدانان دستور داده است نافرمانی 
نمی‌کنند و هرچه بدیشان فرمان انجام آن داده شده 
است انجام می‌دهند. ولی ابلیس سرکشی و نافرمانی 
کرده است. پس به یقین او از زمره ایشان نیست. و اما 
استثنائی که در میان است استثناء متصل نیست و بلکه 
منقطع است. بدان‌گونه است که تو بگوئی: فرزندان 
فلانی حاضر شوند مگر احمد که از ایشان نیست. بلکه 
او با ایشان در هر مکانی يا شرائط و ظروفی بوده 
است. فرمان مذکوری هم که به فرشتگان داده شده 
است: 

«و اد فال ریک للمَلائكة ... ». 

(ای پیغمبر! بیان کن) آن زمان را که پروردگارت به 

فرشتگان گقت: .... 
چگونه شامل ابلیس می‌شود؟ مطالب بعد از آن بر 
دستور بدو دلالت دارد. و در سورة اعراف این دستور 
آشکارا ذکر شده است: 

(قال: :ما متَعک هه تشجد اه E‏ 

(خداوند به او) گفت: چه چیز تو را بازداشت از این که 

سجده ببری» وقتی که من به تو دستور (تعظیم و 

تواضع برای آدم) داده‌ام؟... (اعراف/۱۲) 
این آیه قاطعانه می‌گوید که دستور به اهریمن نیز داده 
شده است. لازم نیست این دستور همان فرمان به 
فرشتگان باشد. چه‌بسا فرمان خطاب بدو که در اجتماع 
فرشتگان بوده و با ایشان به گونه‌ای آمیخته است» و 
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خطاب به فرشتگان صادر گردیده است. و چه‌بسا فرمان 
جداگانه خطاب بدو صادر گردیده است ولیکن برای 
تحقیر شأن او نامی از او نرفته است و برای اظهار 
بزرگداشت پایگاه فرشتگان در آن موقعیّت و در آن 
جایگاه فقط از فرشتگان سخن رفته است. اما از 
نصوص و از عملکرد شیطان قاطعانه برمی‌آید که 
اهریمن از زمرة فرشتگان نیست.! این نظریّه‌ای است 
که ما می‌پسندیم. 
به هر حال ما در اینجا با نصوص همساز و همگام 
می‌شویم دربارٌ مسلّمات غیبی‌ای که نمی‌توانیم ماهیّت 
و کیفیّت آنها را فراتر از حدود و ثغور نصوص تصوّر 
کنیم. زیرا همان‌گونه که قبلاً گفتیم عقل در هیچ حالی از 
احوال بدین جولانگاه راهی ندارد. 
(فال: الیش ما لک أ کون َع آلشاجدین؟ 
قال: :أك نج شج لبتر خَه ین صَلصال من َا 
مَشْئون 


(خداوند بدو) گفت: ای اهریمن! تو را چه شده است که 

همراه سجده‌کتندگان سجده نبردی؟ گفت: شايستة من 

نیست که برای انسانی سجده برم که او را از گل 

خشکیدۀ حاصل از گل تیرۀ گندیده‌ای آفریده‌ای. 
سرشت غرور و تکبّر و سرکشی در وجود آن آفریدۂ از 
آتش سراپا شعلةٌ سوزان آشکارا فریاد برمی‌آورد. 
ابلیس گل خشکیده و گل تیرۂ گندیده را ذکر می‌کند. 
ولی نفخ والای ریانی را که با این گل آمیخته است 
ذکر نمی‌کند. گردن می‌افرازد و مغرورانه سرش را بالا 
می‌گیرد و می‌گوید: با عظمت او سازگار نیست و او را 
یه که رای اسان هه رد کا وی ارگ 
خشکید؛ فراهم آمده از گل تیره شد گندیده‌ای آفریده 
است! 
و آن شد که نمی‌بایست بشود: 

فال:فاخْرج منها فانک رج ون یک لته 

ال یرم آلدین ). 


۱- برای اثبات این گفته مراجمه شود به سور کهف آیۀ ۵۰. (مترجم) 
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(خدا) گفت: (چون از فرمان من سرپیچی کردی) پس از 
بهشت بیرون شو چرا که تو (از رحمت من) مطرود (و 
از منزلت کرامت رانده) هستی. 
این هم کیفر نافرمانی و گریزپائی است. 
بدین هنگام خوی کینه‌توزی و خوی بدنهادی آشکار 
می‌گردد: ۱ 
(قال: رب قأنظزنی إلى یرم یعون ¿. قال: :نک 
من النْظرین اف یرم ات اغوم . 
گفت: پروردگارا! اکنون که چنین است مرا تا روزی 
مهلت ده که در آن (مردمان بعد از مرگشان مجددا) 
زنده می‌گردند. فرمود: هم اینک تو از مهلت یافتگانی, تا 
روزی که زمان (فرارسیدن) آن (در پیش خدا) معلوم (و 
اگر هم طول بکشد محدود) است (و هنگامةٌ رستاخیز 
نام دارد). 
اهریمن درخواست مهلت کرده است و خواسته است تا 
روز رستاخیز بماند, نه این که برای این که پشیمان شود 
و در پیشگاه آفریدگار بزرگوار از گناه خود توبه کند و 
به سوی خدا برگردد و گناه بزرگ خود را جبران سازد. 
بلکه تا از آدم و فرزندان او انتقام بگیرد. انتقام این که 
او مورد لعنت یزدان و رانده شدن از آستانة خدای 
سبحان قرار گرفته است. اهریمن لعنت یزدان در حسق 
خود را به آدم نسبت می‌دهد, و آن را به عصیان و 
نافرمانی متکبرانة زشت خود ارتباط نمی‌دهد و 
نمی‌گوید که او سرمست و مغرور از دستور خداوند 
غفور سرپیچی کردم است! 
(فال ر ب با وې ارين ق ف الأْض و 
کف یه إلأعبادک ا منم المُخلصين 5 
171۳ خاطر این انسان) 
مرا گمراه ساختی, (معاصی و اعمال زشت را) در زمین 
برایشان می‌آرایم و جملگی آنان را گمراه می‌نمایم. مگر 
بندگان گزیده و پاکیزۀ تو از ایشان. (که چون دلهایشان 
به یاد تو آباد است» تلاش من در حق آنان بر باد است). 
بدین وسیله اهریمن میدان پیکار را تعیین می‌کند که 
زمین است: 


ê 
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لار 


(رَین هم ني الأزْض ). 
(معاصی و اعمال زشت را) در زمین برایشان می‌آرایم. 
وعدهٌ خود را در زمین نیز تعیین می‌کند که آراستن 
معاصی و اعمال زشت 
زشتیها و پلشتیها آدمیزادگان را به ارتکاب آنها 
می‌کشاند و آلوده به گناه می‌نماید. بدین سبب هرگاه 


است. با آراستن فریبکارانة 


انسان مرتکب شر و بدی شود پسوده‌ای از آراستن و 
پیراستن تن اهریمن در آن است. یعنی آهریمن در آن دست 
دارد و شر و بدی را در غير اصل و حقیقت خود نشان 
می‌دهد. و این عروس زشت و پلشت را در جامةٌ 
رنگین دروغین جلوه گر می‌نماید. پس مردمان باید 
بدین وعدهٌ اهریمن پی ببرند. و هر وقت آرایه و 
آرایشی از او را دیدند خویشتن را بپایند. و هر زمان 
دیدند که دلشان به سوی چیزی از زشتیها و پاشتیهای 
آراسته و پیراسته می‌گراید خویشتن را برحذر نمایند. 
که چه بسا در آنجا اهریمن در کمین است. اگر مردمان 
با یزدان تماس نداشته باشند و چنان که باید او را 
نسپرستند و بندگی ننمایند. به دام اهریمن گرفتار 
می‌آیند. مردمان اگر با یزدان باشند. از مکر و کید 
شیطان درامان می‌مانند. زیرا شیطان - برابر شرط 
وعده‌ای که داده است - بر بندگان مخلص و گزیده خدا 
سلطه و قدرتی نداردز 


E‏ آمعین. الا عسبادک يم 
المُخْلصين ). 

و جملگی آنان را گمراه می‌نمایم» مگر بندگان گزیده و 
پاکیزۀ تو از ایشان. 


خدا از میان بندگانش کسانی را برای خود برمی‌گزیند 
که آنان خود را خالصانه و مخلصانه ازآن خداکنند. و 
خویشتن را دربست بنده خدا نمایند. و خود را تنها بدو 
سپارند. و خدا را آن‌گونه بپرستند که انگار او را 
می‌بینند. اهریمن بر همچون کسانی سلطه و قدرت 
ندارد. 

اهریمن نفرین شده این شرط را تعیین و مقرّر کرد. چون 
می‌دانست جز این راهی نیست و جز این نمی‌شود. زیرا 
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سنّت و قانون خدا این است ... سنّت و قانون خدا است 
که هرکس خود را خالص و مخلص به خدا سپارد و ازآن 
او نماید. خدا او را برای خود برمی‌گزیند و ازآن خود 
می‌بیند. و او را می‌پاید و با حمایت و رعایت خود از 
او پاسداری می‌نماید . .. بدین جهت پاسخ این بود: 
هذا صراط عل مسق ق .ان عبادی لیس لک 
میم مان لش تک ین الارن 6 
این (خلوص بندگان راستین) طريقة درستی است که 
دقیقاً راه به سوی من دارد. (و حفظ ایشان از گمراهی, 
شیو صحیحی است که من آن را برعهده گرفته‌ام). 
بیگمان تو هیچ‌گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من 
نداری» مگر آن گمراهانی که (به وسوسۀ تو گوش 
فرابدهند و) به دنبال تو راه بیفتند. 
... این قانوتی است: این ستتی است. 
ستتی که اراد خدا آن را به عنوان قانونی و حکمی در 
هدایت و ضلالت پسندیده است و بدان خشنود گردیده 


«هذا صراطٌ» 


است. 

«ن عبادی» قطعاً بندگان مخلص من, تو بر ایشان 
ساطه و قدرتی نداری. و تو در ایشان تأشیری 
نمی‌گذاری, و تو نمی‌توانی که بدیها و زشتیها را برای 
ایشان بیارائی. چون تو از آنان در دژ و زندانی» و 
ایشان از تو در فرق خدایند. و فرشتگان از آننان 
محافظت می‌نمایند. راه‌های نفوذ تو به درونهایشان 
پسته است. آنان چشمانشان را به خدا دوخته‌اند: و در 
پرتو فطرت به خدا رسيده خود آگاه از قانون خدایند. 
سلطه و قدرت تو تنها بر گمراهان سرگشته‌ای است که 
از تو پیروی می‌کنند. این استثناء, استثنای منقطع است. 
چون گمراهان بخشی از بندگان مخلص و برگزیده خدا 
نیستند ... اهریمن جز گریزپایان رمنده از شریعت خدا 
را نمی‌گیرد. همان‌گونه که گرگ جز گوسفندان رمیده از 
گلّه را نمی‌گیرد. ولی کسانی که خود را خالص و مخلص 
برای خدا کنند و خویشتن را ازآن او نمایند. خدا ایشان 
را رها نمی‌کند تا ضائع شوند و هدر روند. اگر هم 
گاهگاهی از اطاعت سرپیچی کنند. هرچه زودتر 


]هم 
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برمی‌گردند و سر بر خط فرمان می‌نهند. 
و اما سرانجام, یعنی سرانجام گمراهان و سرگشتگان از 
همان آغاز در گستره و پهنة کارزار پیدا و آشکار است: 
(و ان جهنم لزعدهم أجْمعين. ا سَبْعَة أب راب لکل 
باب مجم جِزء مَفسوم 6. 
و حتماً دوزخ میعادگاه جملگی آنان است. دوزخ دارای 
هفت در است و هر دری بخش خاض و ویژه‌ای از آنان 
دارد (که از آن به دوزخ درمی‌آیند و متناسب با اعمال 
زشت و پلشت ایشان است). 
این گمراهان و سر گشتکان اصناف و درجاتی دارند. 
گمراهی و سرگشتی نیز انواع و اقسامی دارد. هر دری 
دارای بخش خاص و ویژه‌ای است. برحسب أن که انان 
چه کسانیند و چه می‌کنند. 
صحنه پایان می‌گیرد. در حالی که روند قرآنی داستان 
را به محور اصلی و جایگاه عبرت می‌رساند. و روشن 
می‌گرداند که شیطان چگونه راه خود را به درونها باز 
می‌کند. و چگونه ویژگیهای گل در وجود انسان بر 
ویژگیهای نفخه والای یزدان غ غلبه می‌کند. کسی که با 
خدا پیوند پیدا کند. و احترام نفخ روح متعلّق به یزدان 
به کالبد انسان را نگاه می‌دارد. اهریمن هیچ‌گونه سلطه 
و قدرتی بر او ندارد. 
به مناسبت سرنوشت گمراهان و سرگشت 
مخلصان و گزیدگان نیز ذکر می‌شود: 
11 لتق ني جات و عیون. آذخلوها شلام 
نین و تنا ما ق طذورهم ین غل وان عل 
شور متفابلین. اسهم فا نم صب و ما هم مئا 
رج ). 
بیگمان پرهیزگاران در میان باغها و چشمه‌ساران 
(بسهشت) بسر می‌برند. (پسروردگارشان بدانان 
می‌گوید:) با اطمینان خاطر و بدون هیچ‌گونه خوف و 
هراسی به این باغها و چشمه‌سارها درآشید و 
کینه‌توزی و دشمنانگی را از سینه‌هایشان بیرون 


ن» سرلوشت 


می‌کشیم. و برادرانه بر تختها رویاروی هم می‌نشینند. 
در آنجا خستگی و رنجی بدیشان نمی‌رسد. و از آنجا 
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بیرون نمی‌گردند. 
پرهیزگاران کسانیند که خدا را درنظر می‌گیرند و حاضر 
و آماده می‌بینند. و خویشتن را از عذاب خدا و از 
وسائل و اسباب عذاب دور می‌کنند و محفوظ نگاه 
می‌دارند. چه‌بسا چشمه‌ساران بهشت در صحنه با 
درهای دوزخ تقابل داشته باشد. پرهیزگاران به بهشت 
درمی‌آیند نیز تقابل داشته باشد با خوف و هراس و 
جزع و فزعی که در دوزخ است. 
هس‌مچنین کینه‌توزیها و رشک و حسدها را از 
سینه‌هایشان بیرون می‌آوریم نیز تقابل داشته باشد با 
کینه‌توزی و رشک و حسدی که آتش به دل آهریمن 
زده است و در روند قرآنی قبلاً از آن سخن رفته است. 
در بهشت رنج و اذیّت و آزاری به پرهیزگاران رو 
نمی‌کند و از بیرون رفتن از نعمتهای بهشت نمی ترسند. 
هم تقابل داشته باشد با ترس و هراسی که در دنیا 
داشته‌اند و پرهیزگاری درپیش گرفته‌اند و هم ایننک 
سزاوار مقام و جایگاهی شده‌اند که محل امن و امان در 
جوار یزدان بزرگوار سبحان است. 
0 
بگذريم داستان بزرگ بشریّت - بدان‌گونه که در روند 
قرآنی عرضه می‌گردد - سزاوار پیروهای مفصّلی است. 
در فی ظلال‌القرآن ما نمی‌توانیم چنان که باید آنها را 
پیگیری کنیم و سخن در این راستا را به درازا بکشانیم. 
پس تا اندازه‌ای بدانها می‌پردازيم و به قدر مناسبت به 
پیش می‌تازیم: 
۱-داستان بشریّت دربارةٌ سرشت این افریده انسان نام 
روشن و آشکار است. انسان دارای آفرینش ویده 
منحصر به فردی است. این ویژگی افزون بر ترکیب‌بند 
حیاتی و استخوان‌بندی پیکرة زندگی است. آن چیزی 
که در آن با سائر زندگان مشترک است. پیدایش حیات» 
و پیدایش زنده‌ها هرگونه و به هر شکلی که باشد. 
آفرینش انسان با داشتن ویژگی دیگری از آنها جدا 
است. و نص قرآنی این ویژگی خاص انسان را ذکر 
کرده است ... ویژگی روح متعلّق به یزدان که در پیکرة 
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انسان به ودیعت گذارده شده است ... این ویژگی است 
که از این آفریده انسان را ساخته است. انسانی که با 
ویژگیهای خود از هم زنده‌های دیگر جدا و ممتاز 
می‌گردد. این ویژگی قطعاً تنها حیات نیست و بس. چه 
انسان در «حیات» با سائر زنده‌ها مشترک است. ولیکن 
این ویژگی, ویژگی روح است و افزون بر خود حیات 
است. 
این ویژگی - همان‌گونه که قرآن اشاره می‌فرماید - به 
پک اسان ی ار شوت اکن ماش ار 
گذشته است وارد نگردیده است - همان‌گونه که 
داروینیسم می‌گوید - بلکه همزمان با آفرینش و 
پیدایش انسان در وجودش بوده است. زمانی بر این 
پدیدۂ انسانی نگذشته است که انسان در آن تنها 
زنده‌ای از زنده‌ها بوده باشد - بدون این که روح ویژة 
بشری در او بوده سپس این روح به هستی او راه پیدا 
کرده باشد و در سایة آن, چنان موجود زنده‌ای انسان 
گردیده باشد! 
داروینیسم جدید - توسّط ژولیان هاکسلی - مجبور 
گردیده است که به نیمه‌ای از این حقیقت بزرگ اعتراف 
بکند. و معترف بشود به «جداگانگی انسان» از لحاظ 
حیات و وظیفه. سپس اقرار بکند به جداگانگی انسان از 
ناحیةٌ عقل و خرد. و چیزهائی که از همه اینها سرچشمه 
می‌گیرد و از لحاظ تمدن انسان را جدا و ممتاز 
می‌سازد. 
ما داروینیسم جدید هنوز اذعا می‌کند که انسان منحصر 
ف ان یرای ینز یدیل بدا کرو ایتا 
سازش مشکل است میان چیزی که داروینیسم جدید 
بدان رسیده است و معتقد است که انسان منحصر به فرد 
است. و ميان قاعده‌ای که داروینیسم بر هو از اش 
که اعتقاد تبدیل و تغییر مطلق انسان از حیوان است. 
ولیکن پیروان داروینیسم و طرفداران ایشان هميشه 
اصرار دارند بر آن جهش -غیر علمی - بمانند و آن را 
با رنگ علم رنگ آمیزی کنند. این کار را کرده‌اند و 
می‌کنند تا از یک سو از همه مقررات کسلیسا رهایی 
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يابند. و از دیگر سو پیوسته یهودیان مردمان را برای 
نشر و استقرار و ماندگاری این مکتب تشویق و 
تحریک کرده‌اند. و برای رنگ‌آمیزی با رنگ «علمی» 
تلاش و کوشش روا دیده‌اند. به سبب کینه‌ای که در دل 
داشته‌اند. و برآورده کردن هدفی که در نقشه‌ها و 
برنامه‌هایشان بوده است )٩(‏ 

ما قبلاً دربار؛ٌ این مسأله سخن گفته‌ايم. بدان هنگام که 
با نصوص قرآنی همگون این آیات در سور اعراف در 
همین فی ظلال‌القرآن روبرو شددایم.(" هم‌اینک از 
آنچه در آنجا بیان شده است گلچین می‌کنيم: 

«به هر حال, همة آیه‌های قرآنی درباره آفرینش 
آدم ا و دربار پیدایش جنس بشری, باعث ترجیح 
این معنی هستند که بدین پديدة انسان نام. همة 
ویژگیهای انسانی و وظائف مستقل و جداگانهٌ انسانی, 
همزمان با آفرینش خود. بدو عطاء شده است. تکامل 
در طول تاریخ انسان, پیشرفت و ترقی او در بروز این 
ویژگیها و رشد و نمو آنها و انجام تمرین و پیدا کردن 
ممارست و آگاهی برتر و بیشتر است و بس ... تکامل و 
ترقی در «وجود» جسمانی انسان نبوده است. بدین‌گونه 
که تبدّل و تحوّل انواع انجام پذیرفته باشد تا این تبّل 
و تحوّل سرانجام به انسان منتهی شده باشد. همان‌گونه 
که داوینیسم می‌گوید. 

تبدل و تحوّل انواع, و از جمله پیدایش انسان از حیوان! 
در طول سالهای متمادی, با استناد به حقّاریهائی که 
تئوری تکامل بر آن استوار است. یک تئوری و نظرية 
«ظنی» است. نه یک تئوری و نظریةُ «یقینی». زیر 
تعیین زمان عمر صخره سنگهای موجود در قشرها و 
لایه‌های زمینی نیز که مستند این تئوری و نظریّه است. 
ظنّ و گمانی بیش نیست. تنها یک تئوری و نظریه 
است همچون تعیین زمان عمر ستارگان از روی نور و 
پرتو آنها. اصلاً نمی‌توان گفت که تثوریها و نظریّههای 
دیگری پیدا نمی‌گردد که آن را تعدیل یا تغییر دهد. 

به فرض این که آگاهی از زمان عمر صخره سنگهاء یک 
دانش یقینی باشد. مانع این نیست که «انواع» و اقسامی 


سمهل هم 
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از جانداران در زمانهای متوالی موجود بوده باشند و 
برخیها از برخی دیگر متکامل‌تر و پیشرفته‌تر باشند. به 
سبب شرائط و ظروفی که بر زمین حکمفرما بوده است 
و به بعضي از انواع جانداران اجازه داده است با اين 
شرائط و ظروف. زندگی خود را تطبیق دهند و سازگار 
سازند. سپس با تغییر شرائط و ظروف حکمفرما بر 
زمین بعضیها منقرض گشته باشند. و انواع دیگری پیدا 
شده‌اند که با شرائط و ظروف حاکم سازش بیشتری 
داشته‌اند ... با وجود این «حتمی و قطعی» نیست که 
برخیها «متکامل‌تر و مترقی‌تر» از برخیها باشند ... 
حفریّات و کند و کاوهای داروین و سائر کارهای دیگر 
او جز این چیز دیگری را ابت نمی‌کنند. و با یقین و 
اطمینان کامل و قطعی نمی‌توانند ثابت بکنند که این 
نوع از لحاظ اعضاء و اندام برگرفته و دگرگون شد؛ٌ نوع 
قبلی خود است. و قشرها و لایه‌های صخره سنگهای 
زمین دال بر تحوّل و تبدّل این نوع از نوع پیشین است. 
تنها حفریّات و کند و کاوها و کارهای دیگر داروین این 
را اثبات می‌دارد که نوعی موجود بوده است که تکامل 
یافته‌تر بوده و در رده بالاتر از نوع زمان پیش از خود 
قرار داشته است ... همان‌گونه که گفتیم. می‌توان چنین 
تعلیل و تعبیر کرد: شرائط و ظروفی بر زمین حکمفرما 
بوده است که اجازه پیدایش این نوع را می‌داده است. 
زمانی که چنین شرائط و ظروفی تغییر پیدا کرده است. 
شرائط و ظروف جدید اجازه می‌داده است نوع دیگری 
پدید آید. و نوع پیشین براثر ناسازگاری شرائط و 
ظروف با آن منقرض گردد. 

در این صورت پیدایش نوع انسان, پیدایش مستقل و 
جداگانه است. در مدت زمانی که یزدان دانسته است 
شرائط و ظروف موجود در کرة زمین اجازة پیدایش و 
زندگی و رشد و نمو این نوع را می‌دهد. او را هستی 
بخشیده است و خلعت حیات بر تن او چست کرده است 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التطور و الثبات فی‌الحياة البشریة» فصل: 
«یهودیان سه گانه». تألیف: محمد قطب. 
۲- مراجعه شود به جلد چهارم جزء هشتم. صفحات: ۴۳-۹۴۱. 
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.. این دیدگاهی است که مجموعءه آیات قرآنی در 
پیدایش انسان دارد. 

«انسان» از لحاظ بیولوژی و فیزیولوژی و عقل و 
روح. منحصر به خود است. به عبارت دیگر: بافتةٌ جدا 
تافته است. انحصار و جداگانگیی که داروینیهای جدید 
را -و به همراه آنان کسانی را که به طور کلی منکر 
وجود خدایند - مجبور به پذیرش و اعتراف به این امر 
نموده است. چنین پذیرش و اعترافی هم دال بر پیدایش 
مستقل و منحصر نوع انسان, و عدم تداخل این نوع با 
نوع دیگر در تکامل اندام و تحوّل و تبدل اعضاء 
است». 

۲-اين پیدایش منحصر به فرد انسان, با دربر داشتن این 
ویژگی که هستی مستقل و جداگانة بشری را پدید 
آورده است» یعنی ویژگی نفخ روح متعلّق به خداء 
نگرش به انسان و «مطالب اساسی» آن وا از نگرش 
مکتبهای مادی بدو از بنیاد جدا و مختلف می‌سازد. 
مکتبهای مادی با تمام فرآورده‌های اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی» و با تمام نتائج جهان‌بینیها و ارزشها 
و معیارهائی که از دیدگاه آنها باید بر زندگی بشری 
حاکم گردد. 

این گمان پوچ که می‌گوید: انسان حیوان پیشرفته‌ای 
است که از حیوان سر پرزده است. باعث شده است که 
اعلامیّةُ مارکسیستی بیان دارد: خواستهای بنیادین 
انسان خوردنی و نوشیدنی و خانه و جنس مخالف 
ست؛.. اینها هم عملاً خواستهای بنیادین حیوان است! 
انسان در وضعی از اوضاع حقیرتر و ناچیزتر از اين 
چیز نخواهد بود که برایر این نظریّه باید باشد! اگر 
انسان چنین شود که این نظریّه می‌خواهد. حقوق انسان 
که مترتب بر جداگانگی او از حیوان به سبب ویژگیهای 
بشری است. پایمال می‌گردد ... حقوق انسان پایمال 
می‌شود در اعتقادات انی آزادی انديشه و رای 
گزینش نوع کار مکان اقامت» نقد رژیم حاکم و اصول 
اندیشه و آراء مکتیی آن, و بالأخره حقوق انسان 
پایمال می‌گردد در کارها و عملکرد «حزب»» و در نقد 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
کارها و عملکرد حاکمان مسلطی که در آن دستگاه‌ها و 
تشکیلات منفور حزبی, از حزب رتبه و مقام پائین تری 
دارند. آن دستگاه‌ها و تشکیلاتی که مردمان را گرد 
می‌آورند. و ايشان را بدین سو و آن سو می‌رآنند. 
چون این «مردمان» برابر فلسفةٌ مادیگرا جز نوعی از 
حیوان نیستند. حیوانی که پیشرفت حاصل کرده است و 
از حیوان سر بر زده است!... گذشته از اینها همچون 
چیزهای نامبارک و بدشگونی رویهمرفته: «سوسیالیسم 
علمی» نامیده می‌شود! 
دیدگاه اسلام دربارة «انسان» این است که انسان با 
ویژگیهای بشری خود منحصر به فرد است. و حیوان از 
لحاظ اعضاء و اندامهای دستگاه‌های بدن با انسان 
مشر ك انس ون اوهاه لحظة مه مان 
انتاتیی ااا رای اد خا ا 
است» و بلکه مطالب اساسی انسان افزون بر خواستهای 
بنيادین حیوان است. خوردن و آشامیدن و خانه و جنس 


مخالف همه چیز مطالب اساسی او نیست. فراتسر از 
مطالب عقل و روح مطالب دیگری وجود ندارد.. 
عقیده و آزادی اندیشه و اراده و اختیار, مطالب اساسی 
است. بسان خوردن و آشامیدن و خانه و جنس مخالف 
... بلکه عقیده و آزادی اندیشه و اراده و اختیار, اعتبار 
و ارزش بیشتری از خوردن و آشامیدن و خانه و جنس 
مخالف دارند و از آنها والاترند. چون آن مطالب در 
انسان افزون بر این مطالب هم هست که در حیوان 
است. یعنی مطالبی که متعلّق به ویژگیهای انسان است 
و انسانیّت او را مقر و مشخص می‌دارد! و مطالبی 
است که با ضائع شدن و هدر رفتن آنها آدمیّت او ضائع 
می‌شود و هدر می‌رود! 

بدین خاطر است که در نظام و سیستم اسلامی درست 
نیست که آزادی اعتقاد و اندیشه و اختیار در راه 
«تولید» و فراوان کردن خوردنی و نوشیدنی و خانه و 
جنس مخالف آدمیزادگان ضائع شود و هدر رودا 
همچنین درست نیست که ارزشهای اخلاقی - آنگونه 
که خدا برای انسان مقّر می‌فرماید, نه آن‌گونه که عرف 


سوره حجر آیات ۲۶-۴۸ 
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و عادت و اقتصاد مقزّر می‌نماید - در راه افزودن آن : 


چنان مطالب حیوانی فدا و قربانی گردد. 

اینها دو دیدگاهی هستند که در ارزیابی «انسان» و 
«مطالب اساسی» او از بنیاد با یکدیگر مختلف و 
متفاوت هستند ... بدین جهت همایش و سازش ميان آن 
دو در یک نظام و سیستم اصلاً ممکن نیست. یا باید 
اسلام باشد. و یا باید مکتبهای مادیگرا باشند با تمام 
پیامدها و فرآورده‌های نامبارک و بدشگونی که دارند 
... از جمله آن چیزی که 
«سوسیالیسم علمی» می‌نامند. سوسیالیسم علمی نیز 
جز پیامد ناپاکی از پیامدهای مادیگرائی حقیرانه و 
نامبارکی نیست که گریبانگیر انسانی می‌گردد که خدا او 
را بزرگوار کرده است و محترم داشته اسشت: 

۳ پیکار جاویدان میان شیطان و انسان در اين زمین 


و به دنسبال می‌آورند 


پیش از هر چیز بر این استوار است که اهریمن پلّه پلّه 
انسان را از برنامة خدا دور بسازد. و برنامه‌های دیگر 
را در نظرش بیاراید. او را کم‌کم از پرستش یزدان 
بیرون ببرد. پرستش یزدان یعنی کرنش بردن و اطاعت 
کردن از خدا در هر آنچه برای او مقزّر داشته است. اعم 
از عقیده و جهان‌بینی. و شعاثر و مراسم آثینی» و 
شریعت و نظام و سیستم. کسانی که تنها برای خدا 
کرنش می‌برند. یعنی تنها او را می‌پرستند. شیطان بر 
آنان سلطه و قدرتی ندارد: 

ان عبادې یس لک عم ان ) 

بیگمان تو هیچ‌گونه تسلّط و قدرتی بر بندگان من 

نداری. 
دو راه جدائی میان رویکرد به بهشتی که به 
پرهیزگاران وعده داده شده است. و ميان رویکرد به 
دوزخی که به گمراهان وعده داده شده است» کرنش 
بردن برای یزدان یگانة جهان است که در قرآن پیوسته 
از آن به عبادت تعبیر می‌شود. یا پیروی از شیطان است 
که شورش بر ضد این کرنش بردن را می‌آراید و زیبا و 
پسندیده جلوه گر می‌نماید. شیطان خودش وجود 
خداوند سبحان, و صفات او را انکار نمی‌نماید ... یعنی 
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ت! بلکه چیزی 


که انجام داده است شورش بر کرنش بردن و پسرستش 


شیطان از لحاظ عقیده, به خدا معتقد است 
کردن خدا است.... این است کاری که او راو پیروان 
گمراه او را به دوزخ می‌کشاند و بدان داخل می‌گرداند. 
کرنش بردن و پرستش کردن برای خدا ملاک اسلام 
است. اسلامی ارزش ندارد که پیروانش در حکمی از 
احکام الهی از غیر خدا اطاعت کنند و کرنش برند. چه 
این حکم به اعتقاد و جهان‌بینی اختصاص داشته باشد, و 
چه به شعائر و مراسم آئینی مربوط باشد. یا به شرائع و 
قوانین اختصاص داشته باشد, و یا به ارزشها و معیارها 
... هیچ کدام فرق نمی‌کند ... کرنش بردن برای یزدان در 
اینها اسلام است. کرنش بردن برای غیر یزدان در اینها 
جاهلیّت و گام به گام با اهریمن حرکت کردن است. 
بخش کردن این کرنش بسردن, و اختصاص آن به 
اعتقادات و شعائر و مراسم مذهبی. بدون اختصاص آن 
به نظام و سیستم و شرائع و قوانین, جائز و درست 
نیست. چه کرنش بردن برای خدا کلّی است که تجزیه 
نمی‌شود. کرنش بردن» پرستش خدا است هم در معنی 
واژگانی و هم در معنی اصطلاحی خود ... پیرامون 
کرنش بردن, پیکار همیشگی میان انسان و شیطان دور 
می‌زند! 
۴ در پایان در پیشگاه این نگرش راستین ژرفی که در 
این فرموده یزدان سبحان دربارةٌ پرهیزگاران وجود دارد 
مار 0 
11 اين ف جنات و عون آذخلوها شلام 
آمنین. و ترَغنا ما SS‏ على 
۳ مزر متفابلین. لا ایهم ناب ۳5 واه متا 
رم ). 
بیگمان پرهیزگاران در میان باغها و چشمه‌ساران 
(بسهشت) بسر می‌برند. (پروردگارشان بدیشان 
می‌گوید:) با اطمینان خاطر و بدون هیچ‌گونه خوف و 
هراسی به این باغها و چشمه‌سارها درآشید. و 
کینه‌توزی و دشمنانگی را از سینه‌هایشان بیرون 


می‌کشیم. و برادرانه بر تختها رویاروی هم می‌نشینند. 


سورۀ حجر آیات ۴۹-۸۴ 3 CY‏ ۱ فی‌فلال القرآن 

جزء چهاردهم جلد چهارم 
در آنجا خستگی و رنجی بدیشان نمی‌رسد. و از آنجا لس 2 هم میت لا رات راون 
بیرون نمی‌گردند. رر ر 


این آئین نمی‌کوشد که سرشت انسانها را در این زمین 
تغییر دهد. و تلاش نمی‌کند که انسانها را به آفریدة 
دیگری تبدیل سازد. بدین خاطر ایسن آئین اعتراف 
می‌کند که در سینه‌های انسان در این دنیا کینه‌توزی 
بوده است. و اقرار دارد به ایین که کینه‌توزی جزو 
بشریّت انسانها است و ایمان و اسلام آن را از ریشه 
نمی‌خشکاند. بلکه به چاره‌جوئی آن می‌پردازد تا از 
شدّت و حدّت آن کاسته شود. ایمان و اسلام کینه‌توزی 
را والا و بالا می‌برد تا آن را به عشق و محیّت در راه 
خدا و دشمن داشتن و بد شمردن در راه خدا تبدیل 
گرداند. آیا ایمان جز عشق و محبّت و دشمنانگی و 
کینه‌توزی است؟ و امّا آنان در بهشت که بشریّت ایشان 
به اوج ترقی خود رسیده است و نقش خود را در دنیا 
بازی کرده است, ريشة احساس کینه از سینه‌هایشان 
بیرون کشیده می‌شود. و چیزی جز برادری صاف و 
صمیمانه باقی نمی‌ماند. 

این مرتبت و منزلت. مرتبت و منزلت بهشتیان است ... 
هرکس این صفت را در خود در این کرهٌ زمین چیره 
بیابد. مژده باد او را که از بهشتیان است. مادام که چنین 
کاری وجود داشته باشد و او مؤمن باشد. چه این 
شرطی است که بدون آن اعمال و افعال راست و 


درست درنمی‌آید و پذیرفته نمی دد. 
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این درس نمونه‌هائی از رحمت خدا و از عذاب او را 
دربر دارد. این رحمت و عذاب مجسّم است در داستان 
ابراهیم و مژدةٌ بدو در سن پیری به تولّد پسر بسیار 
آگاهی, و در داستان لوط و نجات او و خانواده‌اش بجز 
زن او که از زمره مردمان ستمکار بود. و در داستان 
صاحبان باغ و در داستان ساکنان حجر و عذاب 
دردناکی که بدیشان رسیده است. 
این داستانها پس از دیباچه‌ای آورده می‌شود: 
ی عبادي آي آنا لو يمن عذايي هو 
العذاب الألي). 


(ای پیغمبر!): بندگان مرا آگاه کن که من دارای گذشت 
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زياد و مهر فراوان هستم (در حق کسانی که توبه کنند و 
ایمان بیاورند و کار نیک انجام بدهند). و 
من (در حقّ سرکشان بی‌ایمان) عذاب بسیار دردناکی 
است (و عذابهای دیگر در برابرش عذاب نیست). 


(حجر/۳۹ و ۵۰) 


این که عذاب 


برخی از این داستانها برای مصداق رحمت» و برخی از 
آنها به عنوان مصداق عذاب. ذکر می‌شود ... همچنین 
بعضی از داستانها به سرآغاز سوره برمی‌گردد. و تهدید 
و بیم موجود در آن را تصدیق می‌کند: 
دهم یا کلوا و توا و لههم امل سوت 
ون انا ینز لو فا کناب وم 
ا تشي منم له نا یِستأخژون ). 
بگذار بخورند و بهره‌ور شوند و آرزو آنان را غافل 
سازد. بالخره خواهند دانست (که چه کار بدی کرده‌اند 
این که تنها به دنیا پرداخته‌اند و آخرت را فراموش 
نموده‌اند). ما هیچ شهر و روستائی را نابود نکرده‌ایم 
مگر (پس از انقضای) مدت معیّنی (که) داشته است. هیچ 
ملّتی بر (مات معیّن و سررسید) اجل خود پیشی 
نمی‌گیرد و از آن عقب نمی‌افتد. (حجر/۵-۲) 
این نمونه‌هانی از شهرها و روستاهائی است که پس از 
تهدید و بیم دادن نابود گردیده‌اند. و سزا و جزای خود 
را پس از سپری شدن مدت مقر عمر خود دیده‌اند .. 
همجنین این داستانها تصدیق می‌کنند چیزهائی را که در 
سرآغاز سوره راجع به فرشتگان آمده است» فرشتگانی 
که ق بی 
و فالوا: ی ی دی رل عليه لر نک 
رن شا تیا باللایگة ان نت من 
آلصّادقین. ما رل اللایکة / بالق و فا کانوا 
ادن مُنظرین ). 
و (تمسخرکنان) می‌گویند: ای کسی که (گمان می‌بری 
از آسمان) قرآن بر تو نازل گشته است. تو حتماً 
دیوانه‌ای! تو اگر از زمره راستگویانی» چرا (به جای 
آوردن قرآن) فرشتگان را به پیش ما نمی‌آوری (تا بر 


پیغمبری تو گواهی دهند؟). ما فرشتگان را جز به حقٌ و 
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به همراه حقّ نازل نمی‌کنیم و هنگامی که نازل شوند 
(اگر بدانان ایمان نیاورند) دیگر بدیشان مهلت داده 
نمی‌شود (و فوراً عذاب الهی گریبانگیرشان می‌گردد و 


مچال ماندن نخواهند داشت). (حجر/۸-۶) 
سوره همآوا و هماهنگ به پیش می‌رود. بخشهائی از 


آن بخشهای دیگر را پشتیبانی و کمک می‌کند ... معلوم 
است که آیات پیاپی سوره دنبال یکدیگر نازل نگردیده 
است بدان‌گونه که در قرآن به رشته نگارش درآمده 
است و هم‌اینک در دسترس است. ولیکن ترتیب این 
آیات در سوره‌ها برحسب تسرتیب موجود در قرآن 
توقیفی است و از سوی پیغمبر 7 دستور ثبت و 
ضبط آنها داده شده است و قطعاً حکمت و فلسفه‌ای در 
این ترتیب و این روال وجود دارد. تاکنون چیزهائی از 
این حکمت و فلسفه در سوره‌هائی که از آنها سخن 
گفته‌ايم, و از پیوند بنیاد سوره‌ها عرضه داشته‌ايم. و از 
اتحاد و اتفاق فضا و سایه‌روشنهای هر سوره صحبت به 
میان کشانده‌ايم. برایمان پیدا و هویدا گردیده است .. 
آگاهی بیش از این به خدا واگذار است. آنچه گفته‌ايم و 
کرده‌ايم پویش و تلاشی و نگرش و نگاهی است. خدا 
است که انسان را به گفتار و کردار درست و رسیدن به 
حقّ و حقیقت توفیق عطاء می‌فرماید و بس. 
@ 
تي عبادي اتا امور رح وان عذابي هو 
اعدا ب لالم {. 
(ای پیغمبرا) بندگان مرا آگاه کن که من دارای گذشت 
زیاد و مهر فراوان هستم (در حقٌ کسانی که توبه کنند و 
ایمان بیاورند و کار نیک انجام بدهند). و این که عذاب 
من (در حقّ سرکشان بی‌ایمان) عذاب بسیار دردناکی 
است (و عذابهای دیگر در برابرش عذاب نیست). 
این فرمان به پیغمبر یه داده می‌شود بعد از ذکر 
جزای گمراهان و پاداش پرهیزگاران در روند سوره. 
مناسبت میان آن دو در روند قرآنی پیدا است. خدا خبر 
مغفرت و مرحمت را به دنبال عذاب و عقاب ذکس 
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اراد او بر آن قرار گرفته است و بدان خشنود گردیده 
است. خدا رحم و مهربانی را بر خویشتن واجب 
گردانیده است. گاه گاهی هم در نص عذاب و عقاب را 


تنها ذکر می‌کند. و یا بر مغفرت و مرحمت مقدم 
می‌فرماید. به خاطر حکمت ویژه‌ای که در روند قرآنی 
است و مقتضی ذکر تنهای عذاب و عقاب. و یا بیان 
عذاب و عقاب پیش از مغفرت و مرحمت است. 
آن‌گاه داستان ابراهیم با فرشتگانی به میان می‌آید که به 
سوی قوم لوط روانه شده‌اند. این حلقه از حلقه‌های 
زنجيرة داستان ابراهیم و داستان لوط در موارد متعذدی 
به شکلها و صورتهای جوراجوری که متناسب با روند 
قرآنی است. روندی که آن حلقه یا حلقه‌ها در آن آمده 
است. فقط داستان لوط است که در جاهای دیگری نقل 
گردیده است. 
خلقه ای از اسان رط در سوه اغراف زامان 
گردیده است. و حلقه‌ای از داستان ابراهیم و لوط در 
سوره هود آمده است ... در سور؛ اعراف. حلقه داستان 
از ناراحتی لوط و زشت شمردن عمل پلشت لواط قوم 
خود و از پاسخ آنان بدو, سخن می‌گوید: 

(أخْرجُوهُم من قريتكم نهم ناس یرون ). 

ایشان را از شهر و دیار خود بیرون کنید. آخر آنان 

مردمان پاک و پرهیزگاری هستند!. (اعراف/۸۳) 
در این حلقه همچنین سخن می‌رود از نجات دادن او و 
اهل و عیالش بجز زنش که از زمره نابودشوندگان 
می‌گردد. در این حلقه از آمدن فرشتگان به پیش لوط و 
از رایزنی و توطنهٌ قوم او دربارةٌ فرشتگان ذکری به 
میان نمی‌آید ... ولی در حلقهٌ دوم. داستان فرشتگان با 
ابراهیم و لوط به میان آمده است و فقط اختلافی در 
شیوه عرضه و بیان است. در آنجا در بخش ویژه‌ای از 
ابراهیم و مژده بدو سخن می‌رود. در حالی که زن او هم 
ایستاده است. ابراهیم از لوط و قوم او با فرشتگان به 
جدال و دفاع می‌پردازد. اما در اینجا از این چیزها سخن 
نرفته است. همچنین تسرتیب حوادث در بخش ويوه 
مربوط به لوط در هر دو سوره مختلف است ... چه در 
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سورهٌ هود پرده از سرشت فرشتگان برداشته نشده است 
مگر وقتی که قوم لوط شتابان به سوی او می‌آیند. و 
لوط از ایشان می‌خواهد به مهمانان او کاری نداشته 
باشند. ولی آنان درخواست او را نمی‌پذيرند. از ایشان 
سخت می‌رنجد و جهان بر او تنگ می‌شود و سخن 
اسفناک و غم‌انگیز خود را می‌گوید: 
لوان ی بکم قوة و آوي إل ركن شدیدا {. 
لوط گفت: کاش! بر شما تواناتی می‌داشتم (تا با قدرت و 
قوّت هرچه بیشتر با شما می‌جنگیدم و از مهمانان خود 
دفاع می‌نمودم) یا این که تکیه‌گاه محکمی (چون قوم و 
عشیره و پیروان فراوان و هم‌پیمانان نیرومند) 
می‌داشتم و بدان (از دست شما) پناه می‌بردم (و به دفع 
اذیّت و آزارتان از مهمانانم می‌پرداختم و شما افراد 
خیره‌سر و بی‌شرم را سرکوب می‌کردم). (هود/-۸) 
و امّا در اینجا از سرشت فرشتگان از همان لحظة 
ا ی ا ا | 
رایزنی و توطئة ایشان دربارةٌ مهمانان ابراهیم به تأخیر 
انداخته شده است. چون در اینجا هدف بیان داستان به 
ترتیبی نیست که روی داده است. بلکه هدف تصدیق 
بیم دادن و تهدید کردن است. و این که وقتی که 
فرشتگان پائین می‌آیند برای عذاب فرود می‌آیند و به 
قوم کک و مهلت ِ ی 


e ۹‏ مک وج ت اه تج 
۳ قال: یرون على آن من 
الکیر؟ فم تردن ؟ فالوا:: ناک یات لانکن 
من القانطين. قال: و من یط من ره را به لا 
آلضالون؟ ). 

و آنان را باخبر کن از مهمانان ابراهیم (که فرشتگانی 
بودند و در لباس انسانها به پیش او آمدند). زمانی (را 
بیان کن) که به پیش او آمدند و گفتند: درود! ابراهیم 
گفت: ما از شما می‌ترسیم! گفتند: مترس! ما تو را به 
پسر بسیار دانائی مژده می‌دهیم. (ابراهیم) گفت: آیا 


چنین مژده‌ای را به من می‌دهید در حالی که پیری 
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گریبانگیر من شده است؟ پس چگونه (و برابر کدام 
قاعده در چنین سن و سالی به تولّد فرزند مرا) مژده 
می‌دهید؟! گفتند: ما تو را به چیز راست و درستی مژده 
داده‌ایم و از زمره مأیوسان (از رحمت خدا) مباش. 
گفت: چه کسی است که از رحمت پروردگارش مأیوس 
می‌شود. مگر گمراهان (بی‌خبر از قدرت و عظمت 
خدا؟!). (حجر/۵۶-۵۱) 
گفتند: درود. گفت: ما از شما می‌ترسیم ... روند قرآنی 
در اینجا سبب گفتن این سخن را ذکر نکرده است» و 
بیان ننموده است که ابراهیم گوسالة بریان شده‌ای را به 
پیش ایشان آورده است: ۱ 
ل رای آند یم لا تصل الیه تکرهم و أُوْجَسَ ِ 
هنگامی که دید آنان دست به سوی آن دراز نمی‌کنند (و 
لب به غذا نمی‌زنند. پیش خود فکر کرد که دوست 
نیستند و سر جنگ دارند. این است که نمی‌خواهند غذا 
بخورند) لذا از ایشان رمید و بدشان دید و هراسی از 
آنان به دل راه داد. (هود/۷۰) 
همان‌گونه که در سورءٌ هود آمده است. چرا که جولانگاه 
در اینجا جولانگاه رحمتی است که یزدان بر زبان پیغمبر 
خود به بندگانش از آن خبر می‌دهد. و جولانگاه 
تفصیلات داستان ابراهیم نیست. 


ER‏ ا o,‏ ۳ / ت 
«فالوا: لا توجل إِنا شک بغلام علے ). 
9 ۶ 2۲ 
گفتند: مترس! ما تو را به پسر بسیار دانائی مژده 


می‌دهیم. 
بدین منوال فرشتگان شتابان مژده را بدو می‌دهند. 
روند قرآنی نیز با شتاب و بدون هرگونه شرح و بسطی 
ان را روایت می‌کند. 
همچنین روند قرآنی پاسخ ابراهیم را در اینجا ثبت و 
ضبط می‌کند. ولی زن ابراهیم و گفتگوی با او را در این 
حلقة زنجیره داستان بیان نمی‌دارد: 

(فال: رون على آن مش الکت؟ فم 

رون 


(ابراهیم) گفت: آیا چنین مژده‌ای را به من می‌دهید در 


EP 
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حالی که پیری گریبانگیر من شده است؟ پس چگونه (و 
برابر کدام قاعده در چنین سن و سالی به تولّد فرزند 
مرا) مژده می‌دهید؟. 
ابراهیم در آغاز بعید می‌داند که پسری بدو عطاء گردد. 
در حالی که پیری گریبانگیرش شده است و همسرش 
تیر و نازا گردیده است. همان‌گونه که در جلولانگاه 
دیگری آمده است. فرشتگان بدو اطمینان می‌دهند و 
یقین او را حاصل می‌کنند: 
(.. قالوا: تراک بالق فلاتکن من القٌانطين ). 
رنه هت رانک E‏ 
از زمره مأیوسان (از رحمت خدا) مباش. 
یعنی از زمر ناامیدان مباش. ایراهمیم ند و سریع 
برگشت و توبه کرد و ناامیدی از رحمت خدا را از خود 
نفی کرد: ۲ 1 
(فال: و مَن یط من رَحمة رَه لا آلضالون؟ ). 
گفت: چه کسی است که از رحمت پر 
می‌شود. مگر گمراهان (بی‌خبر از قدرت و عظمت 


خدا؟!). 


وردگارش مأیوس 


واژهٌ «رحمت» در نقل قول ابراهیم برجسته و نمودار 
است تا در این روند قرآنی با دیباچه هماهنگ شود. 
همراه با این رحمت. حقیقت کلی نیز نمودار و پدیدار 
آمده است: این که از رحمت پروردگارش جز گمراهان 
ناامید نمی‌شوند. گمراهان از راه خداء آن کسانی که 
مرحمت او را نمی‌بویند و مايه آسایش نمی‌بینند. و 
رحمت او را احساس نمی‌کنند. و به مهربانی و 
نیکوکاری و رعایت و عنایت خدا پی نمی‌برند. ولی 
دلی که با شبنم ایمان تر و سیراب می‌گردد. و به خدای 
مهربان می‌پیوندد. ماپونن نمی‌گردد و ناامید نمی‌شود. 
هر اندازه هم سختیها و ناگواریها پیرامون او را بگیرند. 
و هر اندازه هم کارهای مهم و رخدادهای عظیم آسمان 
زندگی او را تاریک کنند. و هرقدر هم فضای روزکار 
تیره و ناهموار شود. و ابرهای غم و اندوه انباشته و 


۱- اشاره به سور هود آیۀ ۷۲ است. (مترجم) 
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آندوده شود. و چهره امید در تاریکیهای کنونی روزگار 
پنهان و نهان گردد. و زیر بار سنگینی توده‌های واقعیّت 
زمان بنالد ... چه رحمت خدا به دلهای مومنان راه یافته 
نزدیک است. و قدرت خدا اسباب و وسائل را پدید 
می‌آورد همان‌گونه که نتائج را پدیدار و نمودار 
می‌گرداند و واقعیّت روزگار کنونی را دگرگون 
می‌سازد بدان‌سان که روزگار آینده را دگرگون 
می‌فرماید. 
در اینجا که ابراهیم به فرشتگان اطمینان پیدا کرده است 
و بدیشان غنوده است. و دل رمیده‌اش برگشته است و 
به مژده آرام گرفته است. شروع می‌کند به پرسش از 
علّت و هدف آمدن ایشان: 1 
(فال: فا خطبکم مها افرسلون؟ فالو: إناأرسلنا 
إلى قو ؤم مین . الا آل لوط انا جوم مین 
لته زا تن الغایرین ME‏ ` 
(ابراه یم پس از الفت با فرشتگان و یقین از مژده. 
بدیشان) گفت: ای فرستادگان! بگوئید چه کار مهمّی 
(غیر از این بشارت) دارید؟ گفتند: مابه سوی قوم 
گناهکاری فرستاده شده‌ایم (و همگان را نابود می‌کنیم) 
مگر خانوادۂ لوط را که همۀ اعضاء خانواده را نجات 
می‌دهیم. مگر همسر او را که جزو بقيَه (مردم محکوم 
به فنا) قلمداد کرده‌ایم. 
روند قرآنی در اینجا به دفاع ابراهیم از لوط و قوم او 
نمی‌پردازد. بدان‌گونه که در سوره هود بیان داشته است 
بلکه یکسره از خبر دادن فرشتگان بدو صحبت می‌دارد. 
و آن را به خبر کی می‌پیوندد. چراکه روند قرآنی 
رحمت خدا را در حق لوط و اهل و عیال او و عذاب 
خدا را دربارةٌ زن لوط و قوم او. مصداق می‌بخشد. 
بدین وسیله نقش فرشتگان با ابراهیم به پایان می‌آید. و 
راهی کار خود با قوم می‌شوند. 
فا جاء آل لوط ارسلون. فال کم وم 
ُنْکرون. الوا ل چشاک اف ون .3 
تاک باحق ۳ آصادقون. اشر ر فک بقطع 
من اليل و ّبح أذبارَُم ولا يفت منکم أخد و و 
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آنض وا عبت يث ترون . و قضينا الیه ذلک الأهر: أ 

دار ی م موحرم مُصبحین 6. 

[ 

(لوط بدیشان) گفت: شما مردمان ناشناخته‌اید (و ما 


SS 


نیستیم) اک ۳3 خدائیم و) با خود چیزی به 
همراه آورده‌ايم که تو بدان قوم خود را بیم می‌دادی و 
ایشان دربارهُ آن شک می‌کردند (که نزول عذاب است) 
و ما واقعیّت مسلّمی را برای تو آورده‌ايم (که جای انکار 
نیست) و راست می‌گوئيم. بنابراین در پاسی از شب 
خانواده‌ات را با خود بردار و از اینجا برو و در پس 
ایشان حرکت کن (تا آنان را بپائی و به شتاب واداری) 
و کسی از شما به پشت 
نبیند و ناراحت و پریشان نگردد) و به همان جا که 


(برابر وحی آسمانی) به شما دستور داده می‌شود 

بروید. و ما به لوط این موضوع را وحی کردیم که 

بامدادان همة آنان نابود و ریشه‌کن خواهند شد. 
بدین‌گونه روند قرآنی خبر دادن ایشان به لوط را با 
عجله بیان می‌دارد. آنان فرشتگانند. به پیش لوط 
آمده‌اند همراه با چیزی که قوم او دربار؛ آن شک 
می‌کردند. و آن گرفتار آمدن ایشان به سبب گناهانشان 
و نابود شدنشان بود به کیفر کارهائی که مسرتکب 
می‌شدند. گرفتار عذاب می‌آیند و نابود می‌شوند تا 
وعده خدا راست و درست گردد. و وقوع عذاب و 
عقاب در وقت نزول فرشتگان با سرعت هرچه بیشتر, 
تأکید شود. 

(فال اک وم فنگوون ». 

(لوط بدیشان) گفت: شما مردمان ناشناخته‌اید (و ما 

شما را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم چه می‌خواهید و از 

شما بیمناکیم). 


۱- یعنی او با قوم لوط می‌ماند و به سرنوشت ایشان گرفتار می‌آید. این 
واژه از «غبرة» است که به معنی باقی ماندۀ شیر در پستان است. 
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لوط این سخن را با ترس و هراس برایشان گفت. آخر. 


او قوم خود را خوب می‌شناخت. و مي‌دانست که آنان 
می‌خواهند با مهمانانش چه کنند. لوط که در ميان قوم 
خود غریب بود. آنان بزهکاران زناکاری بودند ... شما 
مردمان ناآشنائی برای ما هستید و بدین شهر و دیار 
آمده‌اید. اهالی این شهر و دیار مشهور است که با امثال 


شما چه می‌کنند چون بیایند! 
(فالر: بل چثناک پاکانوا فيه یرون و أتیاک 
بالق وان لصادقون . 


گفتند: (از ما مترس که مایۀ هراس تو نیستیم) بلکه (ما 
فرستادگان خدائیم و) با خود چیزی به همراه آورده‌ايم 
که تو بدان قوم خود را بیم می‌دادی و ایشان دربارة آن 
شک می‌کردند (که نزول عذاب است) و ما واقعیّت 
مسلمی را برای تو آورده‌ايم (که جای انکار نیست) و 
راست می‌گوئیم. 
این تأکیدها همه و همه جزع و فزع لوط و غم و اندوه 
او را به تصویر می‌کشند. او میان انجام وظیفه در حق 
مهمانان خود. و میان ضعف و درماندگی خود در دفاع و 
پاسداری از ایشان در برابر قوم خود. سرگردان است. 
تأکید پس از تأکید بدو می‌رسد تا اطمینان و آرامش 
پیدا کند و پیش از آموزشهائی بدو آرام بگیرد: 
اشر هیک بقطع من الب و اتب أذْبارَُم؛ و 
لا تفت منکم أحد. تحت تو مرون( 
بنا بر این در پاسی از شب خانواده‌ات را با خود بردار و 
از اینجا برو و در پس ایشان حرکت کن (تا آنان را بپائی 
و به شتاب واداری) و کسی از شما به پشت سر نگاه 
نکند (تا عذاب قوم را نبیند و ناراحت و پریشان نگردد) 
و به همان جا که (برابر وحی آسمانی) به شما دستور 
داده می‌شود بروید. 
«آشرٍ» از «سَری» است که شب روی است. «قطع» هم 
پاسی از شب است. دستوری که به لوط داده شد این 
بود که در شب قوم خود را حرکت دهد. پیش از این که 
بامداد فرارسد. خودش هم در پشت سر آنان راه برود و 
ایشان را بپاید و نگذارد کسی از ایشان عقب یا جای 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
بماند و یا سهل‌انگاری و سستی کند و يا این که به شهر 
و دیار نگاهی بیندازد. همان‌گونه که عادت کوچندگان 
است, کوچندگانی که عاشق شهر 


شهر و ديار خود هستند و 
شوق و شور خانه و کاشانه و عزیزان برجای مانده 
ایشان را برآن می‌دارد که پیوسته پشت سر خود را 
نگاه‌هائی بیندازند و گاهگاهی بایستند و دیگر باره 
بنگرند. وعد ایشان صبح بود. صبح هم هرچه زودتر 
درمی‌رسد: 
و ضیا یه الک امن ابر لام مقطوع 
مُصبحین 
و مابه لوط این موضوع را وحی کردیم که بامدادان 
همه آنان نابود و ریشه‌کن خواهند شد. 
لوط را از این کار مهم آگاه کردیم: این که این مردمان - 
که واپسین افراد ایشانند در بامدادان ريشه‌کن و نابود 
می‌گردند. وقتی که واپسین نفر ایشان نابود شود. 
نخستین نفر آنان هم نابود می‌گردد. تعبیر بدین‌گونه 
فرجام‌کاری را به تصویر می‌کشد که کسی را برجای 
نمی‌گذارد. پس باید حریصانه به تلاش ایستاد و بیدار 
بود تا کسی عقب نماند و به پشت سر ننگرد. نکند که 
بدو آن رسد که به برجای ماندگان شهر می‌رسد. 
روند قرآنی این واقعه را در این داستان زودتر ذکر 
می‌کند. چون این واقعه مناسب‌ترین چیز به موضوع 
کلی سوره است. آن‌گاه آنچه را از قوم لوط پیش از آن 
سر زده است تکمیل می‌کند. 
قوم لوط شنیدند که جوانان زیباروئی در خانۀ لوط 
هستند. شادمان شدند که ر آنجا نخجیری است: 
و جاءَأَهْل اد تة پستیشرون ). 
(هنگامی که صبح کردید اهل شهر (فرشتگان رابه 
صورت مردان بسیار زیبائی دیدند و بدیشان چشم 
طمع دوختند و) شادیها کردند. 
تعبیر بدین شکل, پرده از انداز زشتی و پلشتی آن 
مردمان را برمی‌دارد و می‌رساند که در ناپاکی و پلید 
و بزهکاری و گناهه کارشان به کجا کشیده است و در 
بیماری پست و منحرفانةٌ زنا تا به کجا رسیده‌اند. اندازه 
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این کجروی را در صحنڈ اهالی شهر می‌نمایاند. اھالی 
شهر گرد می‌آیند. شادیها می‌کنند که جوانانی را 
یافته‌اند که اشکارا بدیشان تجاوز خواهند کرد. 
آشکارای رسواگرانه به دنبال این زشتی و پلشتی رفتن 
گذشته از زشتی و پلشتی خود عمل - چیز زشت و 
پلشتی است که خیال و تصوّر وقوع آن, دشوار و 
چند شآور است. و نمی‌شود رخ دادن آن را باور کرد. 
ولی روی داده است و بوده است! چه‌بسا کسی منحرف 
می‌شود و انحراف خود را پنهان می‌کند. و بیماری 
خویش را پوشیده می‌دارد. و می‌کوشد در نهان بدین 
لذت يليد دشترسى بدا كنك از ختحالت هی فد كة 
مردمان آن را بفهمند و بر آن مطّلع شوند. فطرت سالم 
همچون لذتی را پنهان می‌دارد. اگر هم طبیعی و 
معمولی باشد. بلکه حتّی اگر شرعی هم باشد. برخی از 
اقسام حیوانات نیز همچون کاری را پنهان می‌کنند و 
نهانی آن را انجام می‌دهند ... در صورتی که این نوع 
مردمان منحوس آن را آشکارا انجام می‌دهند, و برای 
انجام آن تجمع می‌نمایند. و به گروه‌هائی مژد؛ آن را 
می‌دهند. و آنان از این مژده. اب به دهانشان می‌اید! 
این کار زشت و پلشت حالتی از سرنگونی و واژگونی 
است و در زشتی و پلشتی همگون و همتا ندارد. 

و امّا لوط غمزده ایستاد و خواست از مهمانانش و از 
شرافت و کرامت خود دفاع بکند. ایستاد و خواست 
مردانگی انسانیّت را در ایشان برانگیزد و وجدان تقوا 
و پرهیزگاری و ترس از خدا را در آنان به جوش و 
خروش اندازد. لوط می‌دانست که آنان از خدا 
نمی‌ترسند و پرهیزگاری نمی‌کنند. و می‌دانست که این 
نفسهای واژگونةٌ کور. حرمت و شوکتی و احساس 
انسانیتی که بشود آنها را به جوش و خروش 
درانداخت. در آنان باقی نمانده است. ولیکن در میان 
امواج سیلاب غم و اندوه و سختیها و دشواریها دست و 
پائی می‌زند و تلاش می‌کند آنچه راکه می‌تواند انجام 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
لا تون 5 
(لوط ترسید که کار ناشایست خود را بکنند. بدیشان) 
گفت: اینان مهمانان من هستند. (حیاء کنید و با انجام 
کار ناشایست خود) مرا رسوا مسازید. و از خدا 
بترسید و مرا خوار نکنید. 
به جای این که همچون کاری ته‌نشستهای مردانگی و 
زندگی را در نفوس ایشان برانگیزد. ناگهان ایشان به 
خود می‌بالند و لوط را مورد ملامت قرار می‌دهند در 
این که مردی از مردانشان را به کمک می‌طلبد. انگار 
که او جنایتکاری است که اسباب و علل جنایت را 
برایشان مهيا داشته است و ایشان را به استفادهُ از آنها 
برانگیخته است. و آنان نمی‌توانند از او دفاع کنند! 
فالوا و4 تک عن الْعالین؟ ). 
گفتند: مگر ما تو را از (مهمانداری و پناه دادن) مردمان 
نهی نکردیم (و نگفتیم که حقٌ نداری ما را از کاری که با 
دیگران می‌کنیم بازداری و به نصیحت و ارشاد ما 
بپردازی و اگر چنین کنی تو را از ميان خود بیرون 
می‌کنیم؟). 
لوط به تلاش خود ادامه می‌دهد. و ایشان را به راهی 
ی وا کته مود قاط تسام اسر آن 
ازدواج با جنس مخالف است. ایشان را متوجه زنانی 
می‌کند که خدا آنان را برای پاسخگوئی بدین انگیزه 
ژرف موجود در نظم و نظام زندگی آفریده است. 
ایشان را آفریده است تا نسل انسانها ماندگار بماند و 
زندگی بدان امتداد پیدا کند. پاسخگوئی بدین انگیزه را 
در زنان آفریده است و ایشان را ماي لت سالمى 
نموده است که در حالات طبیعی به هر دو جنس آرامش 
و آسایش می‌بخشد. تا با انگیزهٌ شخصی ژرفی امتداد 
زندگی تضمین گردد ... لوط بدین تلاش خود ادامه 
می‌دهد: 
فان لذ بان نت فالین ). 
گفت: اینها (دختران شهر. همه آمادهُ ازدواج با مردانند 
" و به منزلة) دختران من هستند» اگر می‌خواهید کاری 


کنید (و در راه ازدواج و اطفاء شهوات گام بردارید). 
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لوط پیغمبر. دختران خود را بدین بزهکاران عرضه 
نمی‌دارد تا آنان دختران او را برای زنا ببرند. بلکه او 
بدیشان اشاره می‌کند که از راه طبیعی در این مسأله 
حرکت کنند, راهي که نطرت سالم آن را مي‌پسندد و از 
آن خشنود است. تا بدین وسیله این فطرت را در ایشان 
بیدار کند. چون او می‌دانست که اگر به فطرت سالم 
بگرایند زنان را برای زنا نمی‌خواهند. این کار لوط تنها 
ندائی بود که با آن فطرت سالم درونشان را فریاد 
می‌داشت. بدان امید فطرت سالمشان بیدار گردد و رو 
بدین هدف کند که آنان از آن گریزان و رویگردانند. 
بدان هنگام که همچون صحنه‌ای عرضه مي‌شود. 
مردمان در آتش سوزان بیماری پلشت خود می‌لولند و 
آب به دهان صی‌آورند. لوط از مهمانان خود دفاع 
می‌کند و بزرگواری را در ایشان برمی‌انگیزد. و 
وجدانشان را به جوش و خروش درمی‌آورد. و 
انگیزه‌های فطرت سالم را در آنان به حرکت و تکان 
می‌اندازد. و حال این که قوم او سراپا آتش گرفته‌اند و 
به شور و غوغا افتاده‌اند. 
بدان هنگام که این صحنۀ زشت بدین شیو فتنه‌انگیز 
عرضه می‌شود. روند قرآنی به کسانی که آن صحنه را 
می‌بینند رو می‌کند و خطاب بدیشان به شيوهٌ عربها که 
در سخنان خود سوگند می‌خورند سوگند می‌خورد و 
می‌گوید: 

لرک نم ی سکرتہم یَعْمَهون ) 

(ای ي ا ۰ 

و جهالت) خود سرگردان بودند. 
بدین وسیله حالت اصلی و همیشگی ایشان را به تصویر 
می‌کشد, حالتی که با وجود آن امید نمی‌رود که بیدار و 
هوشیار گردند. و نداهای بزرگواری و پرهیزگاری و 
فطرت سالم را بشنوند. سپس پایان کار درمی‌رسد. و 
فرمان یزدان بر ایشان تحقّق پیدا می‌کند و به اجراء 
درمی آید: 

(مانترل اللائكة الا بالق و ناکانوا ادن 

مُنْظَرينَ ). 


a I 
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ما فرشتگان را جز به حق و به همراه حق نازل نمی‌کنیم 
و هنگامی که نازل شوند (اگر بدانان ایمان نیاورند) 
دیگر بدیشان مهلت داده نمی‌شود (و فوراً عذاب الهی 
گریبانگیرشان می‌گردد و مسجال ماندن نخواهند 
داشت). (حجر !۸) 
ناگهان ما خود را در جلو صحنۀ نایودی و ویرانی و به 
زمین فرو رفتن و هلاک شدنی می‌يابيم که سزاوار 
همچون سرشتهای واژگونه و وارونه است: 
قا د خ دنم أسَبحة مفرتین. فجعلنا الا 
سافلها ونطن علوم ججارة ِن سجبل ). 
پس به هنگام طلوع آفتاب» صدای (وحشتناک صاعقه و 
زمین‌لرزه) ایشان را فروگرفت. آن‌گاه (آنجا را زیر و 
رو کردیم و) بالای آن را پائین» (و پائین آن را بالا) 
گردانديم» و با سنگهائی از گل متحجّر شده ایشان را 


سنگباران نمودیم. 
شهرهای لوط با پدیده‌ای به دل زمین فرورفت» 
پدیده‌ای همگون زلزله‌ها یا آتش‌فشانیها که گاهی با به 


دل زمین فرورفتنهاء پرتاب سنگهای آغشته به گل, و 
فروتپیدن شهرها به‌طور کامل و حرکت آنها به اندرون 
زمینهاء همراه است. گویند: دریاچۀ لوط فعلی. پس از 
این حادثه. و پس از آن که عموره و سدوم وارونه 
گشته‌اند و به دل زمین خزیده‌اند. و جای آنها فروتپیده 
است و از آب پر گردیده است. پدید آمده است. ولی 
ما نمی‌گوئیم آنچه بر سر قوم لوط آمده است با 
زلزله‌ای یا آتش‌فشانی گذرائی بوده است که در همه 
وقت صورت می‌پذیرد ... چه برنامة ایمانی‌ای که ما در 
این فی ظلال‌القرآن بر آن حریص و آزمندیم از 
این‌گونه تلاشها و پویشها دور است. 

ما یقیناً می‌دانیم که هم پدیده‌های جهانی برایر قانون 
خدا جاری و ساری می‌گردند. قانونی که یزدان سبحان 
آن را در این جهان به ودیعت نهاده است. ولیکن هر 
پدیده‌ای و هر حادثه‌ای در این جهان به گونهٌ جبری 
روی نمی‌دهد. بلکه برابر قضا و قدر خا خود 
صورت می‌پذیرد. بدون این که تعارضی ميان ثبا 


یس يس . ر 
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قانون و جریان مشیّت برابر قضا و قدر ویژه‌ای دربارة 
هر حادثه‌ای باشد ... همچنین ما يقیناً می‌دانیم که یزدان 
سبحان در حالت معیّنی قضا و قدرهای معیّی را دربارة 
حوادث مشخْصی به خاطر رویکرد مشخصی به جریان 
می‌اندازد. ضروری نیست که آنچه شهرهای لوط را 
ویران کرده است زلزله یا آتش‌فشانی عادی باشد. خدا 
می‌خواهد بر سر ایشان بیاورد آنچه را که اراده می‌کند. 
و هر وقت که می‌خواهد. و می‌شود و روی می‌دهد 
آنچه که خدا می‌خواهد. برابر خواستی که دارد ... این 
برنامة ایمانی در تفسیر معجزات جملگی پیغمبران 


است. 
شهرهای لوط در راه میان حجاز و شام واقع است و 
مردمان از آنجاها می‌گذرند. شهرهای ویران لوط پندها 
و اندرزها دربر دارد برای کسی که هوشیار و بیدار 
باشد و بیندیشد و از جایگاه‌های نقش زمین شدنهای 
گذشتگان عبرت و اندرز گیرد. هرچند که نشانه‌های 
جهانی سودی نمی‌رساند مگر به دلهای با ایمان و باز و 
آماده برای دریافت و اندیشه و یقین: 
دق ذلک لیات للمُتوسين. و لیا یبیل 
مق )0 دی الک لا ومني ). 
بیگمان در این (بلائی که پر سر قوم لوط آمد) 
نشانه‌هائی برای افراد هوشمند موجود است (که از این 
آثار می‌توانند عمق واقعه را دریابند و بدانند که هر 
گروه فاسد دیگری دستخوش چنین بلائی می‌گردد). 
این آثار بر سر راه (کاروانیان و مسافران است و 
خرابه‌های آن) برجا است. 
بدین منوال تهدید و بیم راست درمی‌آید. نزول 
فرشتگان اعلام عذاب و عقاب خدا است. عذاب و 
عقابی که برگردانده نمی‌شود و مهلت نمی‌دهد و از 
هدف منحرف نمی‌گردد. 
0 
و ان کان آضخات ایک( لَظالين. قافنا 
02 منم وب نام شین وه کت اساث 


ا 


امير تِن و آتیناهم آياتنا فکائواعَنها 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد چهارم 
مُغرضين؛ و او حون ین الب وتا آمنین؛ 
ذنم ایح ضیح فا ی نم فا کنو 


بون 4. 
ساکنان سرزمین ایکه (که قوم شعیب بودند مانند قوم 
لوط متمرّد و بی‌ایمان و) ستمگر بودند. پس از آنان 
انتقام گرفتیم. و این دو (قوم؛ یعنی قوم لوط و قوم 
شعیب. شهرهای ویران شدة ایشان) بر سر راه واضح 
و آشکاری است. ساکنان سرزمین حجر (نیز همچون 
قوم لوط و شعیب) فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند 
(و دروغگویشان نامیدند). ما آیات خود را برایشان 
فرستادیم (و معجزات خویش را بدیشان نمودیم) ولی 
آنان بدانها پشت کردند و روی‌گردان شدند. آنان در دل 
کوه‌ها خانه‌هائی می‌تراشیدند و (از نزول عذاب و 
تخریب آنها) خاطرجمع بودند. در این وقت صدا(ی 
عذاب) بامدادان ایشان را فروگرفت (و نابودشان کرد). 
و چیزی که (از اموال) کسب کرده بودند (و دژهائی که 
ساخته بودند آنان را از هلاک نرهاند و) برای ایشان 
سودمنذ نیفتاد. 
قرآن داستان شعیب را با قوم خود. یعنی ساکنان مدین و 
ایکه. در جاهای دیگری توضیح داده است.(۳) ولی در 
اینجا تنها اشاره می‌شود به ستم ایشان و نقش زمین و 
نابود شدنشان, تا خبر عذاب و عقاب در این مرحله و 
هلاک کردن ساکنان شهرها پس از پایان مدت معلوم 
آنان که در سرآغاز شوزه آمده است» راست و درست 
درآید. مدین و ایکه نزدیک به شهرهای لوط بودند. 
اشاره‌ای که در اینجا آمده است: 

و ام مامش 


و این دو (قوم. یعنی 


2 


قوم لوط و قوم شعیب. شهرهای 


۱- شیپ مقیم: راه باقی مانده‌ای که از میان نرفته باشد. 

۲- ایکة: درختهائی که سر درهم کشیده و انبوه باشند. شعیب به سوی 
سرنشینان ایکه» و سرنشینان مدین روانه شده بود. 

۳-مراجعه شود به شعراء/۰۱۷۶ ص/۰۱۳ ق /۱۴» اعراف/۸۵» توبه/۰۷۰ 
هود/۸۴و ۹۵ طه/۴۰» حج/۰۴۴ قصص /۲۲ و ۲۳ و ۴۵» و عنکبوت/۳۶. 


(مترجم) 


سور حجر آیات ۴۹-۸۴ 
جزء چهاردهم 


ور 


ویران شدۀ ایشان) بر سر راه واضح و آشکاری است. 


چه‌بسا مراد مدین و ایکه است. چه آنها بر سر راه 
واضح و از میان نرفته بودند. و چه بسا هدف شهرهای 
مذکور لوط و شهر شعیب باشد. آن دو راگرد آورده 
است. چون هر دو تا در یک مسیر بر سر راه میان حجاز 
و شام هستند. شهرهای ویرانی که بر سر راه باشند به 
,عبرت و اندرز بیشتر می‌خوانند و پند بیشتری می‌دهند. 
این شهرهای ویران گواه آماده‌ای است که روندگان 
بامدادان و شامگاهان آنها را می‌بینند. زندگی در 
پیرامون آنها موج می‌زند. ولی آنها ویرانه و 
فرسوده‌اند و انگار روزی و روزگاری آباد نبوده‌اند. و 
زندگی مهمان آنها نبوده و بدانها توجّهی نکرده است. 
بدان هنگام که سپری گردیده است و دامنکشان از کنار 
آنها گذشته است. 
ساکنان حجر قوم صالح هستند. حجر میان حجاز و شام 
واقع شده است و تا وادی القری ادامه دارد. حجر تا به 
آمروز برجا و پیدا است. در زمان قدیم حجر را در دل 
صخره سنگها تراشيده‌اند. آثار آن دال بر قدرت و 
تسلط و تمدن است: 

و لقَذْكدّب أضحاب الجر سین ). 

ساکنان سرزمین حجر (نیز همچون قوم لوط و شعیب) 

فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند (و دروغگویشان 

نامیدند). 
ساکنان سرزمین حجر جز پیغمبر خود صالح را تکذیب 
نکرده‌اند. اما صالح نمایندۂ هم پیغمبران است. وقتی 
که قوم او وی را تکذیب کرده‌اند گفته شده است: آنان 
کیان را تعیب کا ای بان تقاط ات که 
رسالت و پیغمبران و تکذیب‌کنندگان یکی هستند در هر 
عصری از اعصار تاریخ, و در هر ناحیه‌ای از نواحی 
زمین. هرچند که زمان و مکان و اشخاص و اقوام 

و تاش آبابنا تکار نبا شفرضی 6 


ما آیات خود را برایشان فرستادیم (و معجزات خویش 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
را بدیشان نمودیم) ولی آنان بدانها پشت کردند و 
روی‌گردان شدند. 

نشانه و معجزهُ صالح شتر ماده بود. ولیکن نشانه‌ها و 

معجزه‌ها در این جهان فراوان است. نشانه‌ها و معجزه‌ها 

در این درونها نیز فراوان است. همه آنها به چشمها و 

اندیشه‌ها نموده شده است. خارق‌لعاده‌ای که صالح آن 


را برای ایشان آورده بود تنها نشانه و معجزه‌ای نبود که 
خدا برای ایشان ارسال و بدیشان نموده بود. آنان از 
همه نشانه‌ها و معجزه‌های خدا روی گرداندند. و به 
سوی آنها نه چشمی گشودند و نه دريچه دلی باز 
کردند. و نه 9 و نه شعوری بدانها پی ردد 
و کائوا ينون من الجبال یوت آمنین اغ 
الصَيْحَة طبحین. فاآغن عنم ۳ ۱ 
یبن ». 
آنان در دل کوه‌ها خانه‌هائی می‌تراشیدند و (از نزول 
عذاب و تخریب آنها) خاطرجمم بودند. در این وقت 
صدا(ی عذاب) بامدادان ایشان را فروگرفت (و 
نابودشان کرد). و چیزی که (از اموال) کسب کرده 
بودند (و دژهائی که ساخته بودند آنان را از هلاک 
نرهاند و) برای ایشان سودمند نیفتاد. 
این لظ کرای اهاز امان در خانه‌های کن که 
در دل کوه‌ها ساخته شده‌اند. تا فربادی که ایشان را 
فرامی‌گیرد و برای آنان چیزی از چیزهائی که 
جمع آرری کرده‌اند و از چيزهائی که ساخته‌اند و از 
چیزهائی که در صخره سنگها تراشیده‌اند برای ایشان 
باقی نمی‌گذارد. چیزی که به درد ایشان بخورد و هلاک 
جان‌ستان و هوش‌ربا از آنان دفع کند. همچون لحظه‌ای 
ول زا ت شا ند انش م ا سوم 
قومی بر جان خود بیش از قومی امن نمی‌گردد که 
خانه‌هایشان در دل صخره سنگها تراشیده شده است» و 
اطمینانی برای مردم در وقتی از اوقات بیش از اطمینان 
آن مردمانی حاصل نمی‌گردد که در بامدادان درخشان 


دلربا برای خود تصوّر می‌کردند ... امّا هم‌اینک این 


سورة حجر آیات ۸۵-۹۹ 
جزء چهاردهم 


ایشانند که قوم صالح هستند و بامدادان فریادی و 
غزشی آنان را دربر می‌گیرد. بدان هنگام که ایشان در 
خانه‌های محکم خود ایمن نشسته‌اند. در همین وقت 
همه چیز بر باد می‌رود! همه حفاظها و حفاظتها ضائع 
می‌شود! همة دژهای استوار سست و لرزان می‌گردد... 
هیچ چیزی از اینها ایشان را از دست آن فریاد و آوا 
نمی‌رهاند. فریاد و آوائی که صدای طوفان بادی یا 
غرّش رعدی است. در دل صخره‌ها سنگهای سخت 
بدیشان می‌رسد و نابودشان می‌سازد. 

بدین منوال آن حلقه‌های زنجیرةٌ داستان در سوره پایان 
می‌پذیرد. حلقه‌هائی که ستت خدا را درباره 
تکذیب‌کنندگان پیاده می‌کند. آن تکذیب‌کنندگانی که 
مت معیّن دوران عمرشان به اتمام رسیده است. در 
اینجا است که خاتمة این مرحله با خاتمه‌های مرحله‌های 
سه گانة پیشین دربار؛ٌ پیاده کردن سّت خدا هماهنگ 
می‌گردد, ستتی که برگردانده نمی‌شود. و تخلّف 
نمی‌پذیرد. و به خطا نمی‌رود. 


ت 
مر سر اوا ی سے سم ت هه مر رقظ 


رات شوت وی مایم لباک وک 
سا له َص سم یل رن رلک هو 
نم اراک سین اشرما 
امین © کارا المفتیوت 
مین لک نوی لون وضع ما تم وآعرش 


ر 
سج س ا ص صر FI e‏ 


سی ص کے مس 
وت مه نها خر دسو ف یعلموت () وقد نمار 
7 سے کی س ہے © اھ ع ا 
نک یضیق صد رك يمايفو لون ل فسح بحم د ريك وکن 
گم ۳ مان وه و 8 Ber‏ دهع 
نال () وابد ریک حى یک تبث 69 


فی‌ظلال‌الق رآن 

جلد چهارم 
این ستتها و قانونهائی که تخلف نمی‌ورزند. و بر جهان 
و زندگی, گروه‌ها و رسالتهاء هدایتها و ضلالتها, 
سرنوشتها و حسابها و کتابها و سزاها و جزاها 
فرمانروائی دارند. و هر ببندی از بندهای سوره با 


تصدیق کردن و مصداق بخشیدن سنت و قانونی از آن 


ستتها و قانونهاء و یا عرضه نمودن نمونه‌هائی از آن در 
جایگاه‌های مختلف این‌گونه جولانگاه. به پایان آمده 
است. این ستتها و قانونها گواه بر حکمت نهان در هر 
آفریده‌ای از آفریده‌های یزدان است. و شاهد حسق 
اصیلی است که سرشت این آفریده‌ها بر آن استوار و 
پایدار است. 
بدین خاطر است که روند قرآنی در پایان سوره به بیان 
این حقّ بزرگ و سترگی می‌پردازد که در سرشت 
آفریده‌های آسمانها و زمین و ميان آن دو جلوه گر 
می‌آید. و در سرشت قیامتی که هیچ‌گونه شک و 
تردیدی در وقوع آن نیست پدیدار می‌گردد. و در 
سرشت دعوتی هویدا و پیدا است که پیغمبر َة آن 
را بر دوش می‌کشد و همه پیغمیران پیشین آن را بر 
دوش کشیده‌اند. روند قرآنی هم این سرشتها را گرد 
می‌آورد در کمربند حق بزرگ و سترگی که آن سرشتها 
را به یکدیگر ربط و پیوند می‌دهد و در آنها جلوه‌گر 
می‌آید. روند قرآنی همچنین اشاره می‌کند به این که 
حقّ آمیزهٌ هر آفریده‌ای است. و از سوی خداشی سر 
پرزده است که آفریدگار این جهان هستی است: 

إن ریک هلق الم ». 

بیگمان پروردگار تو آفریدگار بسیار آگاهی است. (پس 

کار خود را بدو واگذار و باک از این و از آن مدار). 
پس باید که حق بزرگ و سترگ به راه خود ادامه دهد. 
و بايد که دعوت متکی به حقّ بزرگ و سترگ راه 
خویش را درپیش گیرد. و بايد که دعوت‌کننده به سوی 
حقّ به پیش تازد و به مشسرکان مسخره کننده گوش 
فراندهد و توجّه نکند: ۲ 

(فاضنغ با زمر وآغرض عن الشركة ). 


جزء چهاردهم 


پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده 


می‌شوی (که دعوت حقٌ است) و به مشرکان اعتناء 

مکن (که چه می‌گویند و چه می‌کنند). 
سنت و قانون خدا راه خود را درپیش می‌گیرد و 
تخلّف‌ناپذیر است. در فراسوی آن, حقٌ بزرگ و سترگی 
نهفته است که آمیز؛ دعوت و قیامت و آفرینش آسمانها 
و زمین, و آمیزهٌ هر چیزی است که در جهان هستی 
است و ساختار آفریدگار بسیار آگاه و دانا است ... این 
هم نگرش مهم و قابل توجهی است که این سوره بدان 
پایدار است. 


ما آسمانها و زمین و آنچه در ميان آن دو است جز به 
و فا ات تا هی وا ای هدک و کت 
است» و بر مدار حقّ و حقیقت می‌گردد. و لذا با فساد 
سر سازگاری ندارد» و فاسدان دير يا زود به سزای 
خود می‌رسند» و همچون قوم لوط و شمود از صحنۀ 
پرنظم و نظام آفرینش به کناری پرت می‌گردند). و 
بیگمان روز رستاخیز فرامی‌رسد (و تباهکاران علاوه 
از مکافات دنیوی. به عذاب و عقاب سخت اخروی 
گرفتار می‌گردند) پ 
داشته باش (و بزرگوارانه و حکیمانه به دعوت خود 
ادامه بده و در برابر اذیّت و آزار کقار شکیبائی کن). 


پس (ای پیغمبر!) گذشت زیبائی 


بیگمان پروردگار تو آفریدگار بسیار آگاهی است. (پس 
کار خود را بدو واگذار و باک از این و از آن مدار). 
این پیرو که بیان حقّی را درضمن دارد که آسمانها و 
زمین بدان برجا و برپا است. و آفرینش آسمانها و 
زمین و آنچه میان آن دو است بر آن استوار و پایدار 
است. پیروی است با دلالت عظیم. و با معنی عمیق, و با 
تعبیر عجیب. آیا این گفته به چه چیز اشاره می‌کند؟: 
و ما لا ارات ررض و ما بَا لا 
اى ). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


ما آسمانها و زمین و آنچه در ميان آن دو است جز به 

حق نيافریده‌ايم. 
اشاره دارد به این که حقّ در نقشه و طرح این جهان 
عمیق است: در هستی این جهان, و در ادارهٌ این جهان. 
و در سرنوشت این جهان و آنکه و آنچه در آن است 
عمیق است. 
حق عمیق است در نقشه و طرح و برنامه‌ریزی این 
جهان. چه این جهان به بازیچه و بیهوده افریده نشده 
است. به گزاف و ناسنجیده سر از عد برنیاورده است. با 
نقشه و طرح و برنامه‌ریزی آن, گول زدنی و نادرست 
بودنی و باطلی نیامیخته است. باطل بر آن عارض 
می‌گردد. ولی عنصری از عناصر نقشه و طرح و 
برنامه‌ریزی آن نیست. 
حقّ عمیق است در هستی این جهان, چه پابرجائی آن از 
عناصری که از آن فراهم می‌آید حق است, نه گمان و 
خیال, و نه گول و نیرنگ. قوانینی که بر این عسناصر 
فرمانروایند و آنها را گرد می‌آورند و با یکدیگر 
سازش می‌دهند و همسو می‌نمایند. حقی است که 
متزلزل نمی‌شود و خلل و پراکندگی نمی‌شناسد و تبدیل 
و تغییر پیدا نمی‌کند. و هواها و هوسها یا رخنه‌ها و یا 
اختلافها بدان راه نمی‌یابد. 
حقّ عمیق است در اداره کردن جهان. چه جهان با حق 
اداره می‌شود و با حق کارهایش روبه‌راه می‌گردد. برایر 
آن قوانین صحیح عادلانه‌ای که از هواها و هوسهاء و از 
پرشها و جهشها پیروی نمی‌کند. بلکه از حقٌ و عدل 
متابعت می‌نماید. 
حق عمیق است در سرنوشت جهان. چه هر نتیجه‌ای 
برابر آن قوانین ثابت و عادلانه حاصل می‌آید. و 
هرگونه تغییری و تبدیلی که در آسمانها و زمین و آنچه 
ميان آن دو تا است روی دهد با حق صورت می‌پذیرد 
و برای حقّ انجام می‌گیرد. و هر جزا و سزائی که در پی 
می‌آید از حقّی پیروی می‌نماید که از کسی و از چیزی 
جانبداری نمی‌کند. 
بدین جهت حتّی که خداوند آسمانها و زمین و آنچه 


۱ 
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میان آن دو است را با آن آفریده است. با قیامتی ربط 
و پیوند پیدا می‌کند که می‌آید و روی می‌نماید و شک 
و تردیدی در فرارسیدن آن نیست. قیامت می‌آید و 
تخلف‌ناپذیر است. قیامت بخشی از حتّی است که 
هستی با آن استوار و پایدار است. قیامت در ذات خود 
حقیقت است» و می‌آید تا حق را پیاده و اجراء نماید. 

(فَاصفُح لصفم الجميل ). 

پس (ای پیغمبرا) گ ذشت زیسبائی داشته پاش (و 

بزرگوارانه و حکیمانه به دعوت خود ادامه بده و در 

برابر اذیّت و آزار کفار شکیباثی کن). 
دل خود را به کینه و کینه‌توزی مشغول مدار. چه حق 
قطعاً باید که تحقق پیدا کند و پیاده شود: 

إن ریک هو الا الم ». 

بیگمان پروردگار تی آفریدگار بسیار آگاهی است. (پس 

کار خود را بدو واگذار و باک از این و از آن مدار). 
پروردگار تو است که همه چیز را آفریده است» و 
می‌داند چه چیز و چه کسی را آفریده است. آفریدگان 
همه از نوآوریها و زیبانگاریهای یزدانند. بناچار باید 
حقٌ در آنها اصیل باشد. و بايد که هرچه در جهان است 
به حيّ منتهی شود. حقّی که همه چیز از آن آغازیده 
است و بر آن استوار گردیده است. حقٌ در جهان اصیل 
است و جزآن پوچ و ناروا و عارضی است و از میان 
می‌رود و فلنگ خود را می‌بندد. پس جز آن حقی 
برجای نمی‌ماند که بزرگ و سترگ و فراگیر است و در 
ژرفای هستی استقرار دارد. 
بدین حقّ بزرگ و سترگ می‌پیوندد و ربط پیدا می‌کند. 
آن رسالتی که پیغمبر یل آن را با خود به ارمغان 
آورده است. و آن قرآنی است که بدو عطاء گردیده 


است: 
وق یناک مان فان الزن القظ). 
(ای پیغمبرا) ما هفت (آیه) به تو داده‌ایم که (سورة 
فاتحه را تشکیل می‌دهند و در هر نمازی) تکرار 
می‌گردند (و از متزلت خاصی برخوردارند و وسیلۀ 


دعا و ثناو طلب هدایت از خدایند) و همه قرآن بزرگ را 
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به تو عطاء نموده‌ایم (که معجزه جاویدان یزدان و مایة 

تاب و توان مسلمان است). 
ارجح اقوال این است که مراد از «مثانی» آیات هفتگانۀ 
سورۀ فاتحه است - همان‌گونه که در خبر است - این 
سوره در نماز دو بار خوانده می‌شود و تکرار می‌گردد. 
ا اتن که در این سوزم خمد وا رف :می شود 
قرآن عظیم. سائر قرآن است. 
مهم این است که پیوستن این نص به آیات و نشانه‌های 
آفریده‌های آسمانها و زمین و آنچه در ميان آن دو 
است و به حقّ آفریده شده‌اند» و به قیامتی که می‌آید و 
شکی در وقوع آن نیست. اشاره دارد به پیوندی که 
میان این قرآن و میان حقّ اصیلی است که جهان بر آن 
استوار و پایدار است و قیامت بر آن برپا و برجا 
می‌شود. چه این قرآن از زمر عناصر آن حسقّ است. 
قرآن است که ستنها و قانونهای آفریدگار را روشین 
می‌دارد و دلها را متوجه آنها می‌گرداند. و پرده به کنار 
می‌زند از روی آیات و نشانه‌های موجود در آفاق 
جهان و انفس مردمان, و دلها را برای درک و فهم آنان 
به جوش و خروش درمی‌آورد. و پرده از اسباب و علل 
هدایت و ضلالت به کنار می‌زند. و فرجام حق و باطل 
را روشن می‌دارد. و عاقبت خير و شر و خوبی و بدی 
را می‌نمایاند. قرآن, از خميرماية آن حقّ است» و از 
جمله وسائل و وسائطی است که حقٌ را بیان و روشن 
می‌سازد. قرآن اصیل است بسان اصالت آن حقّی که 
آسمانها و زمین بدان آفریده شده‌اند. قرآن ثابت است 
بسان ثبوت قوانین هستی. قرآن با آن قوانین مرتبط 
است. قرآن یک چیز عارضی و گذرائی نیست. بلکه 


۱- برخی از تفاسیر مأئور - تفاسیری که در پرتو احادیث معنی و بررسی 
می‌شوند - می‌گویند: مقصود از «سَبماً ین الْانی» هفت سورة طوال» یعنی 
دراز است که عبارتند از: بقره» آل‌عمران» نساء مائده أنعام» آعراف, و أنفال 
و توبه .. انفال و توبه یک سوره بشمار آمده است. از آنجا که این سوره‌ها 
هم مدنی هستند. این‌گونه تفاسیر مأثور گفته‌اند یه مورد بحث نیز مدنی 
است. ولی روند سوره اشاره دارد به این که این آیه مکی است و اشاره به 
سوره فاتحه و آیات هفتگانه آن است. 
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قرآن برجای می‌ماند و در رهنمود زندگی و گرداندن و 
چرخاندن و تبدیل و تغییر زندگی موثر می‌افتد. هر 
ان‌دازه هم تکذیب‌کنندگان تکذیب بکنند. و 
مسخره کنندگان مسخره بنمایند. و باطلگرایان به باطل 
بگرایند. باطلگرایانی که عمداً به باطل می‌گرایند و 
تکیه بر باطل می‌دهند. باطلی که یک عنصر عارضی و 
ادیش هی بت 
بدین خاطر کسی که این سبع مثانی و این قرآن عظیم 
بدو داده شده باشد که از حق بزرگ و سترگ مدد جسته 
است و به حق بزرگ و سترگ پیوسته است. چشم خود 
را به چیز زوال‌پذیری در این زمین نمی‌اندازد. و نفس 
خود را مشتاق عَرَضهای گذرای این جهان نمی‌سازد. و 
به حال و وضع گمراهان اهمَیّت نمی‌دهد. شأن و مقام 
گمراهان نه اندک و نه بیش برای او مهم نیست. بلکه او 
با حق اصیل به راه خود ادامه می‌دهد: 
( لا قد عیتیک إلى ما تن هراجا و لأ 
نزن عنم و خیض جناعک یو ونل 
نی آنا لیر امین . 
(ای پیغمبر!) چشمان خود را به چیزی خیره مکن که به 
گروه‌هائی از کافران داده‌ايم (چرا که نعمت دنیا گذران 
است و نعمت آخرت جاویدان) و بر آنان غمگین مباش 
(که چرا راه کفر می‌گيرند و به تو ایمان نمی‌آورند) و 
برای مومنان بال (مهربانی) خود را بکستران (که 
پشتیبان حسق و حقیقتند). و (به کافران) بگو: من 
بیم‌دهندة شکارم (و به شما اعلام خطر می‌کنم که اگر 
به سرکشی و بی‌دینی خود ادامه دهید. عذاب بر شما 
نازل می‌نمائیم). 
ان عیتیک إلى ما معنا هزاجا یم >. 
چشمان خود را به چیزی خیره مکن که به گروه‌هائی از 
کافران داده‌ایم. 
چشم امتداد پیدا نمی‌کند. بلکه این دیدن است که امتداد 
می‌یابد و رو می‌کند. ولیکن تعبیر تصویرگر قرآنی خود 
شکل چشم را به سوی کالاها دراز و ممتد ترسیم 
می‌کند. این هم تصویر زیبائی است اگر انسان 


سمق(::۲) وس 
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کیال پرداز آن را ورانداز کند. معنی فراتر از اینها است. 
معنی این است که پیغمبر 9 اهمَیّت ندهد به 
کالاهائی که خدا به برخی از مردان و زنان مردمان داده 
است تا با آن کالاها ایشان را بیازماید و امتحان نماید. 
نگاه با اهمَیّتی بدان کالاها نیندازد. و بدانها خیره نشود 
و چشم تمتّا ندوزد. این کالاها چیزی زوال‌پذیر و 
چیزهای پوچی است. آنچه با خود دارد حق پایدار و 
جاویدان است که سبع مثانی و قرآن عظیم است. 
این نگرش برای سنجش حقٌ بزرگ و سترگ و عطاء 
عظیم و ارزشمندی که در دست پیغمبر َو است با 
کالاهای کوچک و کم‌ارزشی که برق می‌اندازد و پرتو 
می‌افکند. ولی ناچیز است. کافی و بسنده است. به 
دنبال آن پیغمبر یش رهنمود می‌شود به این که بدان 
مردمان بهره‌مند از این کالاها اهمیّت ندهد و ایشان را 
حقیر و ناچیز شمارد. و به مومنان عنایت داشته باشد. 
چه مومنان پیروان حمّی هستند که او با خود به ارمغان 
آورده است. و پیروان حقی هستند که آسمانها و زمین 
و آنچه در ميان آن دو است بر آن استوار و پایدار 
است. ولی بهره‌مندان از کالاها پیروان اشیاء پوچ 
فناپذیری هستند که آن چیزها عارضی و زائد بر نقشه و 
طرح جهان هستی است. 

و لا تن لیم ». 

و بر آنان غمگین مباش. 
به سرنوشت بد ایشان اهمیّت مده سرنوشتی که 
می‌دانی عدالت خدا مقتضی آن است. و حي در قيامت 
آن را می‌طلبد. ایشان را به سرنوشت حسقّ خودشان 
واگذار. 

و برای مؤمنان بال (مهربانی) خود را بگستران (که 

پشتیبان حقّ و حقیقتند). 
تعبیر از نرمش و مهریانی و عطف توجّه با گسترانیدن 
بال یک تعبیر تصویری است. و به شیو هنری قسرآن 
در کار تعبیر» لطف رعایت و حسن معامله و نرمش 
داشتن را به شکل محسوسی مجسّم می‌دارد. 
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وقل: :نی آن یر این ). 
و (به کافران) بگو: من بیم‌دهندة شکارم (و به شما 
اعلام خطر می‌کنم که اگر به سرکشی و بی‌دینی خود 
ادامه دهید, عذاب بر شما نازل می‌نمائیم). 


این شیوه اصیل دعوت است ... بیم دادن در اینجا به 
شکل مفرد آمده است. در صورتی که مژده دادن به 
شکل جمع آمده است. چرا که این کار سزاوار قومی 
است که تکذیب می‌کنند و مسخره می‌نمایند. و از آن 
کالاهای درخشان و پرتوافشان بهره‌مند می‌شوند. و از 
خواب غفلت آن کالاها بیدار نمی‌گردند تا دربار حقّی 
بیندیشند که دعوت بر آن استوار و پایدار می‌گردد. و 
قیامت بر آن برپا و برجا می‌شود. و جهان بزرگ هستی 
بر آن مستقر و برقرار می‌گردد. ۱ 
و قل: نی لیر المبين ». 

و (به کافران) بگو من بیم‌دهندة آشکارم. 
این گفتاری است که هر پیغمبری آن را به قوم خود گفته 
است. از جملهٌ مردمانی که همچون گفتاری بدیشان گفته 
است باقی مانده اقوامی هستند که پیغمبران همچون بیم 
و تهدیدی را بدیشان رسانده‌اند که تو نیز آن را به قوم 
خود می‌رسانی ... از زمره چنین باقی‌ماندگانی یهودیان 
و مسیحیانی بودند که در جزیرة‌العرب می‌زیستند .. 
ولیکن این باقی‌ماندگان پذیر؛ این قسرآن نمی‌رفتند و 
کاملاً تسلیم آن نسمی‌گردیدند. بلکه مقداری را 
می‌پذیرفتند. و مقداری را نمی‌پذیرفتند. و آن‌گونه که 
دلشان می‌خواست و عشقشان گل می‌کرد و تعصّبات 
اجازه می‌داد به قبول یا رد ببخشهائی از قرآن 
می‌پرداختند. اینان هستند که یزدان در اینجا ایشان را 
چنین می‌نامد: 

یمین الّذينَ جَعلوا رن عضي ). 

بخش‌کنندگانی که قرآن را قطعه قطعه و بخش‌بخش 

می‌کردند (و قسمتی را حق» و قسمتی را باطل 

می‌دانستند. و یا آن راشعر» سحر, کذب. و اساطیر 

می‌نامیدند). 


کا نا على الق یمین الَّذينَ جرا اقآ 
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ف .ورک شا 
یعون ). 
همان‌گونه که (عذاب را) بر بخش‌کنندگان (احکام 
آسمانی) نازل کردیم» کسانی که قرآن را بخش بخش 
می ‌کردند (و قسسمتی را حق و قسمتی را باطل 
می‌دانستند. و یا آن را شعر. سحر» کذب» و اساطیر 
می‌نامیدند). به پروردگارت سوگند! که حتماً (در روز 
رستاخیز از آنچه در دنیا مردمان انجام می‌دهند) از 
جملگی ایشان پرس و جو خواهیم کرد. 
«عضین» جمع عضة: جزء ... از: عضی ألشاة ميان 
اعضاء و اندام گوسفند فاصله انداخت 
این تفرقه هستند. قرآن ایشان را بیم می‌دهد و تهدید 
می‌کند. همان‌گونه که کتابهای پیشین خودشان آنان را 
تم قاکه رات و تیف که اس کار قران کار 
پیغمبر 2 چیز نوظهور و بی‌سابقه‌ای نبوده است که 
با آن آشنا نباشند. بلکه خداوند بسان قرآن را بر ایشان 
نازل کرده است. لذا سزاوارتر برای ایشان این بود که 
کتاب جدید خدا را می‌پذیرفتند و تسلیم آن می‌شدند. 
وقتی که روند قرآنی بدین مسرز می‌رسد. به 
پیغمبر ا رو می‌کند و از او می‌خواهد به راه خود 
ادامه دهد و در مسیر خویش رود. آشکارا بر زبان براند 


و به مردمان برساند آنچه را که ییزدان بدو دستور 
فرموده است. این آشکارا گفتن را «صَذع» یعنی شق» 
نامیده است تا بر قوت و قدرت و تنفیذ و اجراء دلالت 
داشته باشد. تباید شرک مشرکان او را از آشکارا بیان 
داشتن و به راه ادامه دادن بازدارد. مشرکان بالاخره 
سرانجام کار خود را خواهند دانست. مسخره کردن 
مسخره کنندگان نیز نباید او را از این کار بازدارد. چه 
خدا برای او در برابر شرّ و بلای مسخره کنندگان کافی 
است و به دفع آن می‌کوشد: 
(فَادع با ومر و آغرض عَن اف رکین؛ ١إا‏ 
کیک اسرد ان رن تع ام لا خر 
فسوت بترم 


شر E‏ بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده 
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می‌شوی (که دعوت حق است) و به مشرکان اعتناء 
مکن (که چه می‌گویند و چه می‌کنند). ما تو را از (کید و 
مکر و اذیّت و آزار) استهزاء‌کنندگان مصون و محفوظ 
می‌داریم. آن استهزاءکنندگانی که معبود دیگری را 
همراه خدا قرار می‌دهند (و بتان را با خدا می‌پرستند. 
آنان به زودی نتیجۀ شرک خود را) خواهند دانست 
(آن‌گاه که عذاب دردناک دوزخ ایشان را دربر خواهد 
گرفت). 
پیغمبر عم انسان است و نمی‌تواند دلسنگ نشود 
وقتی که می‌شنود برای خدا انباز می‌ورزند. و دعوت 
حق را مورد تمسخر قرار می‌دهند. برای دفاع از دعوت 
و برای دفاع از حسق برمی‌جوشد و غیرتمندانه 
می‌خروشد. از گمراهی دیگران و شرک ایشان به تنگ 
می‌آید و ناراحت می‌گردد. بدین جهت بدو دستور داده 
می‌شود که حمد و ستایش پروردگارش را بر زبان راند 
و به بندگیش بنشیند و او را پرستش نماید. و با تسبیح 
و تقدیس و حمد و ثنا و عبادت و پرستش, خویشتن را 
در پناه خدا دارد از شر و بلای آنچه از مردمان 
می‌شنود. و در طول زندگی از تسبیح و تقدیس و حمد 
و ثنای پروردگارش سست نشود و نغنود, تا آن دم که 
مرگ او درمی‌رسد و یقین نام دارد و فراتر از آن یقینی 
نیست ... یعنی: اجل ... آن وقت که پیک اجل 
درمی‌رسد و او به جوار پروردگار بزرگوارش می رسد: 
رانک نک کک يقولون. فسَیم فسح 
َه تن یک وکُن من آلشاجدپن. اع بت 
ایک القن ). 
وما دان که سینه‌ات از آنچه می‌گویند. تنگ 
می ‌شود (و از استهزاء و استهانت و الفاظ 
شرکآلودشان دلت به هم می‌آید). پس (به هنگام هجوم 
تا راهان یهام کل به تسبح ی تشدیسن خدا 
شو و زبان) به حمد و ثنای پروردگارت بگشای و از 
زمره سجده‌ک نندگان (و نمازگزاران) باش. و 
پروردگارت را پرستش کن تا مرگ به سراغ تو می‌آید 


(و سرای فانی را وداع می‌گوئی» و سرای باقی آغاز 


)سم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


می‌گردد و پرده‌ها به کنار می‌رود و حقائق در برابر 
چشمانت جلوه‌گر می‌شود). 

... روی‌گردانی از کافران, و 
پناه بردن به جوار یزدان بزرگوار جهان. آن کافرانی که 
روزی و روزگاری می‌آید که در آن آرزو می‌نمایند 
کاشکی مسلمان بودند. 

آشکارا زبان به حقیقت این عقیده گشودن, و آشکارا 
اصول و ارکان و مقتضیات عقیده را بیان داشتن, در 


این خاتمةٌ این سوره است 
ین ین سو 


حرکت و جنبش این دعوت ضروری است. چه آشکارا 
و با نیرو و توان هرچه بیشتر پیام را بیان کردن است که 
فطرت غافل را به تکان درمی‌اورد. و حواس اندوده و 
انباشته را بیدار می‌کند. و حجت و برهان را بر مردمان 
تمام ا 
لک مَنْ 
بن ). 


بدین وسیله آنان که گمراه می‌شوند با اتمام حجّت بوده 


عن ية و بخیا من حى عَنُ 


و آنان که راه حقٌ را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار 

باشد. (انفال/۴۲) 
اما نیرنگیازی زیرکانه دربارهٌ این عقیده و این عقیده 
را بخش بخش کردن. بدین‌گونه که شخص دعوت‌کننده 
گوشه‌ای از عقیده را بیان دارد, و گوشة دیگری را 
پنهان دارد. بدان علّت که این گوشه طاغوتها یا عامَة 
مردم را برمی‌انگیزد! این کار جزو سرشت حرکت 
صحیح و جنبش درست در پرتو این عقیدهٌ نیرومند 
آشکارا و نیرومندانه, حقیقت این حقیقت را بیان کردن و 
بدان زبان گشودن, به معنی درشتی نفرت‌انگیز و 
رمنده» و خشونت و بی‌ذوقی و جلفیگری نیست! 
همان‌گونه که دعوت زیبا نیز به معنی نیرنگبازی 
زیرکانه. و پنهان داشتن گوشه‌ای از حقائق این عقیده و 
بیان گوشة دیگری از آن, و قرآن را بخش بخش و تکه 
تکه کردن نیست ... آشکارا و بی‌پرده بیان کردن, نه این 
است و نه آن ... بلکه مراد بیان کامل همه حقائق این 
عقیده است. آشکارا و روشن» و حکمت را مراعات 


سور حجر آیات ۸۵-۹۹ ا فی‌ظلال القرآن 
جزء E‏ وش نذنا جلد چهارم 
داشستن در مخاطب قرار دادن و نرمش و لطف و مردمان رویاروی شوند: 

مهربانی نمودن و ساده و آسان گرفتن است. 7 ولقذ نم آنک ضبق صد رک ها یقولون. فسح 
«رظيفهٌ اسلام این نیست که با جهان‌بینیهای جاهلی محمٌد ند زیک وکن من آلشاجدین .و اعد ریک حتی 
حاکم بر زمین. و با اوضاع جاهلی استوار و پایدار در اتیک ايقن ). 


همه جای آن. سازش درپیش گیرد ... آن روز که اسلام 
آمده است وظیفۀ او این نبوده است. و نه امروز و نه در 
آینده این وظيفة او نخواهد بود ... چه جاهلیّت, جاهلیّت 
است. و اسلام نیز اسلام است ... جاهلیّت انحراف از 
بندگی خدای یگانه. و دوری از برنامة الهی در زندگی, 
و دریافت نظم و نظام و قوانین و مقزّرات. و عادات و 
آداب و ارزشها و معیارها از سرچشمه و منبعی جدای 
آن سزچقنه و منیع الي اتب وااتلام کی انتلام 
است. و وظیفة اسلام بیرون آوردن مردمان از جاهلیّت, 
و انتقال دادن ایشان از آن به اسلام است» (۱) 

این حقیقت بزرگ اساسی است که باید دعوت‌کنندگان 
اسلامی آشکارا زبان بدان یگشایند و بی‌پرده آن را 
بیان نمایند. و چیزی از آن را پنهان ندارنند. و بر آن 
اصرار و پافشاری کنند هرچند هم با تاخت و تاز و 
یورش طاغوتها و با پیج و تاب و ناخشنودی عامَهٌ 


و ما می‌دانیم که سینه‌ات از آنچه می‌گویند. تنگ می‌شود (و 
از استهزاء و استهانت و الفاظ شرکآلودشان دلت به هم 
می‌آید). پ پس (به هنگام هجوم ناراحتیها و اندوه‌ها متوسّل به 
تسبیح و تسقدیس خدا شو و زبان) به حمد و ثنای 
پسروردگارت بگشای و از زمره سجده‌ک‌نندگان (و 
نمازگزاران) باش. و پروردگارت را پرستش کن تا مرگ به 
سراغ تو می‌آید (و سرای فانی را وداع می‌گوئی» و سرای 
باقی آغاز می‌گردد و پرده‌ها به کنار می‌رود و حقائق در 
برابر چشمانت جلوه‌گر می‌شود). 

ê 

پایان سورۀ حجر 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل: 
«کوچ دور و دراز». 
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جزء چهاردهم 


سوره نحل مکی و ۱۷۸ به است 
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این سوره دارای آهنگ آرام و طنین معمولی است. 
ولی لبریز و سرشار است. موضوعهای بنیادین آن 
فراوان و گوناگون است. چهارچوبی که در آن عرضه 
می‌شود فراخ و فراگیر است. تارهائی که بر آن نواخته 
می‌شوند متعدد و مور هستند. سایه‌روشنهائی که این 
سوره را رن گ آمیزی می‌کنند و می‌آرایند. خط و 
خطوط درازآهنگ و ژرف می‌باشند. 

این سوره بسان سائر سوره‌های مکی دیگر به 
موضوعهای بزرگ عقیده می‌پردازد: الوهیّت. و وحی» 
و رستاخیز و زندگی دوباره. امّا به موضوعهای جانبی 
دیگری نیز می‌پردازد. مسوضوعهائی که بدان 
موضوعهای بنيادین مربوط بوده و آویز؛ٌ آنها هستند. 
این سوره به حقیقت بزرگ وحدانیتی می‌پردازد که دين 
ابراهیم ّإ را با دين محمد اش پیوند می‌دهد. به 
حقیقت اراد؛ الهی و اراد بشری می‌پردازد. در آن 
چیزی که به ایمان و کفر و هدایت و ضلالت اختصاص 
پیدا می‌کند. به وظیفه پیغمبران و به سنت و قانون خدا 
دربارهُ تکذیب‌کنندگان ایشان می‌پردازد. به موضوع 
حلال کردن و حرام نمودن, و به اوهام و انگاره‌های 
بت‌پرستانة پیرامون این موضوع می‌پردازد. به 
اھت یازا کی زار تاا 


سورۀ نحل آیات ۱-۲۱ 
جزء چهاردهم 
برگرداندن ایشان از آئینشان, کفر بعد از ایمان, و به جزا 
و سزای همه اینها در پیشگاه خدا می پردازد ... آی‌گاه به 
موضوعهای عقیده. و موضوعهای معامله: عدالت و 
احسان و انفاق و وفای به عهد. و چیزهائی جز اينها از 
موضوعهای رفتار استوار بر عقیده می‌پردازد ... بدین 
منوال این سوره لبریز و سرشار از موضوعهائی است 
که به چاره‌جوئی آنها می پردازد. 

و اما چهارچوبی که این موضوعها در آن عرضه 
می‌گردد. و جولانگاهی که رخدادها در آن رخ می‌دهند. 
چهارچوب فراخ و فراگیری است ... آسمانها و زمین, 
آب بارنده و ریزنده, درختان روئیده و بالندهه شب و 
روز خورشید و ماه ستارگان و سیارگان. دریاها و 
رفا اندها ر غلا متها ر رها و دوفها کدنا ات 
با همه واقعه‌ها و حادثه‌ها و فرجامها و سرنوشتهای آن. 
و آخرت است با قضا و قدرها و صحنه‌های آن که جهان 
غيب است با انواع آن و با ژرفاهای آن در انفس و 
آفاق, یا درونهای مردمان و اقطار و نواحی کیهان. 

در این جولانگاه فراخ» روند سوره پدیدار می‌گردد. 
انگار یورش بزرگی برای رهنمود کردن و تأثیر 
بخشیدن و به جوش و خروش انداختن خرد و دل است. 
یورشی با آهنگ آرام است. ولی تارهای متعادی آن 
را ساز می‌کنند و می‌نوازند. اما غرّش سوره‌های انعام 
و رعد را ندارد. ولیکن در سای ارام خود هریک از 
حواش و اعضاء وجود بشری را مخاطب می‌سازد. و 
متوجّه خرد آگاه و هوشیار می‌گردد. همان‌گونه که 
متوجّه وجدان حشاس و بیدار می‌شود. این سوره 
مخاطب قرار می‌دهد چشم را تا ببیند. گوش را تا 
عفر هش اة را با ان كع وتان رها 
متأثر گردد. و خرد را تا بیندیشد و بررسی نماید. جهان 
را سراسر گرد می‌آورد: آسمان و زمین» خورشید و ماه 
شب و روز, کوه‌هاء دریاهاء دزه‌هاء رودبارها. سایه‌ها, 
نهانگاه‌هاء گیاهان, درختان. میوه‌هاء حیوانات, و پرندگان 
آن را ... همچنین گرد می‌آورد دنیا و آخرت و رازها و 
رمزهای هستی را ... اينها همه ابزارهائی هستند که با 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
آنها بر تارهای حواس و اعضاء و خردها و دلها نواخته 
می‌شود. و آهنگهای گوناگونی را سر می‌دهند که 
نمی‌تواند در برابر آنها بایستد و تاب مقاومت بیاورد. 
مگر خردی که بسته شده باشد. یا دلی که مرده باشد. و 


یا حس و شعوری که نابینا باشد. 

این آهنگها و نواها انسانها را به سوی آیه‌ها و 
نشانه‌های خدا در هستی» و به سوی نعمتها و عطاهای 
یزدان به مردمان رهنمود می‌کنند. و صحنه‌های قیامت 
را به تصویر می‌کشند. و تصویرهای واپسین لحظات دم 
مرگ را پیش چشم می‌دارند. و جایگاه‌های نابودی 
گذشتگان را نشان می‌دهند. همراه با پسوده‌هائی که به 
اسرار درونها سرک مي‌کشند. و احوال و اوضاع 
انسانها را وارسی می‌نمایند. بدان هنگام که انسانها 
هنوز جنینهائی در شکمها هستند. و در آن زمان که به 
جوانی و پیری و فرسودگی گام می‌نهند. و در آن ایام 
که به ضعف و قدرت. و نعمت و نقمت می‌رسند. 
همچنین این آهنگها و نواهاء مثلها و صحنه‌ها و گفتگوها 
و داستانهای کوتاه را برای عرضه کردن و توضیح دادن 
به کار می‌گیرند. 

و اقا سایه‌روشنهائی که سراسر فضای سوره را 
می‌آرایند. آیه‌ها و نشانه‌هائی هستند که عظمت 
آفرینش و عظمت نعمت علم و تدبیر, در آنها تو در تو 
و تنیده و درهم جلوه گر می‌آید ... چه این آفریده‌های 
بزرگ و سترگی که با دانش و بینش و تدبیر و تقدیر 
اداره می‌گردند و چرخانده می‌شوند. در آنها نعمت 
انسان از طرف یزدان مورد نظر بوده است. نعمتی که 
نه‌تنها پاسخگوی ضرورتها و نیازمندیهای مردمان, 
بلکه پاسخگوی علاقه‌مندیها و آرزوهای ایشان نیز 
می‌باشد و خواستهای آنان را برآورده می‌کند. این 
نعمت برای زینت بکار می‌رود که هم بدنهایشان بدان 
می‌آساید. و هم جانهایشان بدان آرامش مي‌یابد و در 
آن می‌غنود. تا سپاسگزاری کنند و پاس نعمت را 
بدارند. 


بدین خاطر است در این سوره سایه‌روشنهای نعمت» و 


سورۀ نحل آیات ۱-۲۱ ECO‏ ۲ 


جزء چهاردهم 
سایه‌روشنهای شکر, و رهنمودهای بدان, دیده می‌شود. 
در بندهای سوره نیز پیروهائی بر رهنمودها می‌آید. و 
مثلهائی برای آنها آورده می‌شود. و نمونه‌هائی از آنها 
ذکر می‌گردد. روشن‌ترین نمونه ابراهیم است: 
(ضاکاً مه آجتبا؛ و داه ان صراط 
مُشتقم ). 
او سپاسگزار نعمتهای خدا بود (و به خاطر این خصال 
حمیده. خدا برای حمل رسالت) او را برگزید و به راه 
راست (منتهی به بهشت جاویدان و نعمت سرمدی 
یزدان) رهنمودش گردانید. (نحل ۱۲۷( 
در همۂ اینها هماهنگی چشمگیری میان تصویرها و 
سایه‌روشنها و عبارتها و آهنگها و مسأله‌هاو 
موضوعها در نظر گرفته شده است. امیدواریم بر 
نمونه‌هائی از آنها در لابلای عرضة روند قرآنی آگاهی 
پیدا کنیم. 
مرحلةٌ نخستین را می‌آغازيم. موضوع آن یکتاپرستی 
است. ابزارهای آن هم ابه‌ها و نشانه‌های خدا در 
آفریده‌هاء و قدرتها و توانمندیهای آفریدگار در نعمت» 
و آگاهی و دانش فراگیر دادار در پنهان و آشکار, و در 
دنیا و آخرت است. پس بهتر است به شرح و بسط 


خن بنشينيم: 
0 
aT‏ ا ^ 7۷ ۳ 
ق مرا فلا تشتغجلوٴ سُبْحانهٌ و تغالى عا 


Sa U EN I E 
یش کون یل اْلایکة بالرُوح من آمره على مَنْ‎ 


f ۳ ۱‏ وه ار ور در رطعم 
ی من عباده: أن آنذرواانه لا اله الا آنا 
مس یھ 

فاتقون » 


(ای مشرکان! آنچه خدا به شما در روز قیامت وعده 
داده است. چون حتمی و قریب‌الوقوع است. انگار هم 
اینک برای وقوع آن) فرمان خدا در رسیده است. پس 
(مسخره‌کنان نگوئید که اگر راست می‌گوئید که قیامتی 
هست از خدا بخواهید هرچه زودتر عذاب آن را 
بنمایاند! استهزاء‌کنان) آن را به شتاب مخواهید. 
(خداوند جهان) منژه (از اوصافی است که مشرکان 


دربارهٌ او بر زبان می‌راننده و دور) و برتر از چیزهائی 
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است که (آنان) انباز (خداوند تبارک و تعالی) می‌سازند. 

خداوند به دستور خود. فرشتگان را همراه با وحی 

(آسمانی که حیات‌بخش انسانها است) بر هرکس از 

بندگانش (به نام انبیاء) که خود بخواهد نازل می‌کند (تا 

به مردم بیاموزند) که جز من (که آفرینندۀ جهان و 

جهانیانم) خدائی نیست؛ پس (با انجام حسنات و دوری 

از سیّات)» از (غضب و عذاب) من بپرهیزید. 
مشرکان مکّه با شتاب از پیغمبر م9 درخواست 
می‌کردند که هرچه زودتر عذاب دنیا یا عذاب آخرت را 
بدیشان برساند. هر وقت که زمان می‌گذشت و عمرشان 
به طول می‌انجامید و عذابی گریبانگیرشان نمی‌گردید 
بر شتاب و عجلهٌ خود می‌افزودند. و تمسخر خویش را 
اضافه می‌کردند. و بیشرمی خویشتن را افزایش 
می‌دادند. و گمان می‌بردند که محمد بإ آنان را از 
چیزی بیم می‌دهد و می‌ترساند که نه وجود و نه حقیقت 
دارد. تا بدین وسیله ایشان بدو ایمان بیاورند و تسلیم 
او شوند. دیگر حکمت خدا را در مهلت دادن بدیشان, و 
رحمت او را در ادامةٌ زندگانیشان نمی‌دانستند» و تلاش 
نمی‌کردند که دربارة نشانه‌های خدا در جهان بینديشند. 
و به آیه‌های خدا در قرآن بنگرند. این نشانه‌های 
جهانی و این آیه‌های قرآنی که خردها و دلها را 
مخاطب می‌سازند و با خردها و دلها سخن می‌گویند. 
بهتر از آن هستند که خردها و دلها را با عذاب مخاطب 
قرار دهند و با آنها به زبان عقاب سخن بگویند! این 
نشانه‌های جهانی و این آیه‌های قرآنی سزاوار انسانی 
است که خدا او را با عقل و شعور, و با آزادی اراده و 
تفک, مکرم و معز داشته است. 
سرآغاز سوره قاطعانه این چنین آمده است: 

قآ اه ). 

فرمان یزدان دررسیده است. 
این سرآغاز. اشاره به صدور فرمان و توجه اراده دارد. 
این هم برای وقوع آن در موعد مقزّری که خدا مقدر 
فرموده است» بسنده است: 


(قلاتنتفجلوه ». 
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پس آن را با شتاب مخواهید. 
چه سنّت و قانون خدا برابر مشیّت و اراده او جاری و 
ساری می‌گردد. و شتاب و عجله آن را به جلو 
نمی‌اندازد. و امید و آرزو آن را به عقب نمی‌افکند. 
زیرا فرمانی که خدا به وقوع عذاب یا فرارسیدن قیامت 
داده است صادر گردیده است و کار از کار گذشته است 
و جائی برای خواست و امیدی برجای نگذاشته است. 
وقوع عذاب و اجرای عقاب در وقت مقدر و مقر خود 
فرامی‌رسد. نه مدتی جلو می‌افتد و نه مدتی عقب 
می‌افتد. 
این ساختار قاطعانه, گذشته از مطابقت با حقیقت 
واقعیّت. دارای تاشر ویده خود در نفس آدمی است؛ 
هرچند که نفس آدمی خویشتندار و سنگین وباوقار 
باشد. چه فرمان خدا بايد که رخ دهد. و همین که مقرّر 
و مقدر شود در حکم تنفیذ و اجراء است و با همان مقزّر 
و مقدر شدن تحقّق حاصل کرده است و پیاده گردیده 
است. دیگر مبالغه‌ای و دوری از حقیقتی در این ساختار 
واژگانی در میان نیست. بدان‌گاه که معنی خود را 
می‌بخشد که تأثیر درف در احساس و شعور است. 
و اما شرکی که برای یزدان یگانه می‌ورزند. و 
جهان‌بینیهائی که از این شرک سرچشمه می‌گیرد و 
برمی‌تراود. خدا از آن پاک است و بسی فراتر از آن 


سبخانه و تغالى ع یف کون 4. 

(خداوند جهان) منرٌّه (از اوصافی است که مشرکان 

دربارةٌ او بر زبان می‌رانند» و دور) و برتر از چیزهائی 

است که (آنان) انباز (خداوند تبارک و تعالی) می‌سازند. 
خداوند فراتر و برتر از هرآن چیزی است که به هر 
شکلی از اشکال و به هر نحوی از انحاءء شریک و انباز 
یزدان می‌نمایند. اشکال و انحائی که از سقوط 
جهان‌بینی و پستی انديشة ایشان سرچشمه می‌گیرد. 
فرمان یزدان منرّه از شرک. و فراتر و برتر از چیزهاتی 
که انباز او می‌کنند دررسیده است و صادر گردیده 
است. یزدانی که مردمان را به گمراهی خودشان و به 
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اوهام و انگاره‌های خودشان تسلیم نمی‌نماید. بلکه از 
آسمان چیزی را برای ایشان نازل می‌گرداند که آنان را 


زنده و رستگاز می‌گرداند: 
یل للابْة لوح من آره عل من یشاء ین 
باه ». 


خداوند به دستور خود. فرشتگان را همراه با وحی 

(آسمانی که حیات‌بخش انسانها است) بر هرکس از 

بندگانش (به نام انبیاء) که خود بخواهد نازل می‌کند. 
این مقدّم‌ترین و بزرگ‌ترین نعمتها است. خدا تنها آب 
زا از آسمان نازل شتن کت آبی که زمین را زنده 
می‌گرداند و بدنها را حیات می‌بخشد - همان‌گونه که 
خواهد آمد -بلکه فرشتگان را نیز برابر دستور خود 
همراه با وحی از آسمان نازل می‌گرداند. تعبیر از وحی 
با واه روح دارای سایه‌روشن و معنی خود است. وحی 
زندگی و سرچشمهٌ زندگی است: زندگی جانها و دلها و 
درونها و خردها و شعورها است. زندگی جامعه است. 
چه جامعه را از تباهی و فروپاشی و سقوط حفظ 
می‌کند. وی نخستین چیزی است که یزدان آن را از 
آسمان برای انسان نازل می‌فرماید. و نخستین و 
بهترین نعمت از نعمتهائی است که خدا با آنها بر بندگان 
تفضّل و بزرگواری می‌نماید. فرشتگان که پاک‌تسرین 
آفریدگان یزدان هستند آن را برگزیدگان مردمان -یعنی 
پیغمبران - نازل می‌کنند. چکیده و محتوای وحی این 


است: 


۱ 

(تا به مردم بیاموزند) که جز مز 
جهانیانم) خدائی نیست؛ پس (با انجام حسنات و دوری 

از سیِنّات)» از (غضب و عذاب) من بپرهیزید. 
خدا یگانه است. یگانه در الوهیّت که روح عقیده و 
حیات نفس, و دو راههٌ جدائی رویکردی که اباد و زنده 
می‌گرداند. و رویکردی که ویران و نابود می‌نماید. چه 
نفسی که معبود را یکی نمی‌داند. سرگردان و نابود 
است و راه‌ها او را به سوی خود می‌کشند. و خیالات او 


را به گمان می‌افکنند. و جهان‌بینیها و اندیشه‌های 
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متناقض و ن‌اهمگون او را پاره‌پاره می‌نمایند. و 
وسوسه‌ها لاشة او را تکهتکه می‌کنند و می‌خورند. و 


هرگز با فکر آسوده و خاطر جمع به سوی هدفی از 
اهداف حرکت نمی‌کند! 
تعبیر با روح. شامل همهٌ این معانی و مفاهیم می‌گردد, و 
بدانها اشاره می‌کند در سراغاز سوره‌ای که مشتمل بر 
نعمتهای گوناگون است. نعمتهای خود را جملگی با آن 
می‌آغازد. چون روح که وحی است نعمت بزرگ و 
سترگی است که نعمتهای دیگر بدون بودن آن ارج و 
ارزشی ندارند. و نفس انسان از همگی نعمتهای زمین 
چنان که باید نمی‌تواند استفاده کند اگر بدو عقیده‌ای 
و ند اشد اورا رند می کت 
تعبیر قرآنی در اینجا فقط بیم دادن و ترساندن را ذکر 
می‌کند. و آن را محتوای وحی و رسالت می‌گرداند 
زیسرا بسیشترین قسمتهای روند سوره پیرامون 
تکسذیب‌کنندگان. مشرکان. منکران نعمت یزدان. 
حرام‌کنندگان چیزهائی که خدا حلال فرموده است. 
پیمان‌شکنان عهد و پیمان یزدان, و برگردندگان از 
ایمان. دور می‌زند. بدین جهت است که اظهار بیم دادن 
و ترساندن در این روند قرآنی سزاوارتر از هر چیز 
دیگری است. و دعوت به پرهیزگاری و برحذر بودن و 
هراسیدن در این مقام. بهتر و پسندیده‌تر می‌نماید. 
0 
آن‌گاه روند قرآنی به عرضة نشانه‌ها و آیه‌های جهان 
می‌پردازد» و نشانه‌ها و آیه‌هائی را برمی‌شمارد و 
عرضه می‌دارد که در آفرینش است و دال بر یکتائی 
آفریدگار است» و نشانه‌ها و آیه‌هائی را برمی‌شمارد و 
عرضه می‌دارد که در تعمتها است و دال بر یکتائی دهندۂ 
نعمتها است, و آنها را دسته دسته و گروه گروه عرضه 
می‌دارد. و نشان دادن آنها را با آفرینش آسمان و زمین 
و انسان می‌آغازد: 

«خَأن آلتیاوات و الأرْض بالق تغالن عا 

کون نان ین شر عم 
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آسمانها و زمین را به مقتضای حقّ (و حکمت) آفریده 
است (نه بیهوده و به گزاف. خداوند) بالاتر از چیزهاتی 
است که (آنان در تصرف امور یا پرستش) انباز (خدا) 
می‌سازند. انسان را (که یکی از مظاهر قدرت خدا است 
و عالّم صغیر نام دارد) از نطفه‌ای (ناچیز و ضعیف به 
نام منی) آفریده است. و او (پس از پا به رشد گذاشتن) 
به ناگاه دشمن آشکاری می‌گردد (و در برابر 
پروردگار خود عَلَم طغیان برمی‌افرازد و رستاخیز و 
زندگی دوباره را انکار می‌کند. و فراموش می‌نماید که 
آن که او را قبلاً زندگی بخشیده است بعداً نیز می‌تواند 
زندگی ببخشد و به حال اولیّه برگشت دهد). 
«آسمانها و زمین را به مقتضای حق و حکمت آفریده 
است» ... حق موز آفرنفتن آسمانها و زمین است. حقَ 
محور اداره کردن و چرخاندن آسمانها و زمین است. 
حقّ عنصر اصلی در اداره کردن و چرخاندن آسمانها و 
زمین و هرچه در آسمانها و زمین است. از همه چیز 
آسمانها و زمین و آنچه میان آنها است چیزی یافته 
نمی‌شود که بیهوده و ناسنجیده و سرسری باشد. بلکه 
هر چیزی بر حقّ استوار است و آمیزه به حقّ و همراه با 
حق است و درنهایت به حق منتهی می‌شود و به سوی 
حق برمی‌گردد. 
تفا عا یرون ». 
(خداوند جهان) منژّه (از اوصافی است که مشرکان 
دربارۂ او بر زبان می‌رانند. و دور) و برتر از چیزهائی 
است که (آنان) انباز (خداوند تبارک و تعالی) می‌سازند. 
ایوا شک ایشان ایک ری از جرهانی اس 
که انباز او می‌سازند از میان آفریدگان خداشی که 
آسمانها و زمین را آفریده است. و آن که را و آنچه را 
که در آسمانها و زمین است آفریده است. هیچ کسی و 
هیچ چیزی انباز یزدان نمی‌باشد. یزدان آفریدگار گان 
بی‌انیاز و شریکی است. 
خن اسان من لفق و خصبر شین »۰ 
انسان را (که یکی از مظاهر قدرت خدا است و عالم 
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آفریده است. و او (پس از پا به رشد گذاشتن) به ناگاه 
دشمن آشکاری می‌گردد (و در برابر پروردگار خود 
عَلَم طغیان برمی‌افرازد و رستاخیز و زندگی دوباره را 
انکار می‌کند. و فراموش می‌نماید که آن که او را قبلاً 
زندگی بخشیده است بعداً نیز می‌تواند زندگی ببخشد و 
به حال اولیّه برگشت دهد). 
وای چه کوچ دور و درازی میان آغاز و انجام. و ميان 
نطفة ساده‌ای و انسان رزمنده و ستیزه‌گری است که با 
آفریدگار خود می‌رزمد و ستیزه‌گری می‌نماید و دربارة 
بودن خدایا دربارۂ یگانگی او به جدال می‌پردازد. میان 
آغاز زندگی انسان و نطفه بودن او» و میان به جدال و 
دشمنانگی پرداختن او. فاصله و مهلتی نیست. تعبیر 
قرآنی انسان را به تصوير می‌کشد. و مسافت میان 
آغاز و انجام را کوتاه و مختصر می‌کند. تا فرق کامل به 
نظر آید. و کوچ دور و دراز جلوه‌گر شود و انسان میان 
هر دو صحنه و هر دو روزگار رو در رو بایستد و 
بنگرد: صعنه نطفه ناچیز ساده‌ای, و صحنه انسان 
ستیزنده و ستیزه‌گر آشکاری ... این هم اختصاری است 
که در کار تصویرگری, مراد و مقصود است. 
در این جولانگاه فراخ جولانگاه هستی: آسمانها و 
زمین که انسان در آن می‌ایستد. روند قرأنی به نشان 
دادن آفریدگان خدا می‌پردازد. آفریدگانی که یزدان آنها 
را مسخر انسان کرده است. در این راستا از چهارپایان 
می‌آغازد: 
(والأنعام هه لک نها وتء و ماف و یلا 


رز رو 


توت و کم فا بال حبن شریون و حن 


ی تدرخون, وتیل الب تکوئا باغه 
إلا بشق الأْفْس. ریک روف رح و الیل و 
العا رال ل رفاو رة ولو نالا 
عون >. 

و چهارپایان (چون گاو و شتر و بز و گوسفند) را 
آفریده است که در آنها برای شماء وسیلۀ گرما (در 
برابر سرماء از قبیل پوشیدنی و گستردنی ساخته از 
پشم و مویشان) و سودهائی (حاصل از نسل و شیر و 
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سواری و غیره) موجود است و از (گوشت) آنها 
می‌خورید (و در حفظ حیات خود می‌کوشید). و 
برایتان در آنها زیبائی است بدان‌گاه که آنها را 
(شامگاهان از چرا) بازمی‌آورید و آن‌گاه که آنها را 
(بامدادان به چرا) سر می‌دهید. آنها بارهای سنگین 
شمارا به سرزمین و دیاری حمل می‌کنند که جز با رنج 
دادن فراوان خود بدان نمی‌رسیدید. بیگمان 
پروردگارتان (که اینها را برای آسایشتان آفریده 
است) دارای رأفت و رحمت زیادی (در حقٌ شما) است. 
و (خدا) اسبها و استرها و الاغها را (آفریده است) تا بر 
آنها سوار شوید و زینتی باشند (که به دلهایتان شادی 
بخشد. و خداوند) چیزهائی را (برای حمل و نقل و طیَ 
مسافات) میآفریند که (شما هم اینک چیزی از آنها) 
تم دآشید: 
در محیطی همچون محیطی که قرآن در آن برای 
نخستین بار نازل می‌گردیده است. و امثال این محیط 
فراوان است. و در هر محیطی که کشاورزی باشد - 
محیطهای کشاورزی هم حتی امروزه نیز بیشتر از 
محیطهای غیرکشاورزی است - در همچون محیطی 
نعمت چهارپایان برجسته و چشمگیر است. نعمتی که 
زندگی بدون آن برای آدمیزادگان ناممکن است. 
چهارپایانی که در جزیرةالعرب شناخته شده بودند 
عبارت بودند از: شتر و گاو و گوسفند و بز ... اسبها و 
استرها و الاغها برای سواری و زینت بوده و گوشت 
آنها خورده تی شود ۱ قرآن وقتی که این نعمتها را در 
اینجا عرضه می‌دارد. به چیزی توجه می‌دهد که 
پاسخگوئی به نیازمندیهای انسان, و نیز پاسخگوئی به 
ق ایشان است: چه در چهارپایان وسیلة گرم کردن 
است که از جمله پوستها و پشمها و کرکها و موها است. 


۱- دربارةژ گوشت اسبها اختلافات فقهی وجود دارد. ابوحنیفه گوشت 
اسبها را حرام می‌داند با استناد بدین نضی که اسبها را به سواری و زینت 
اختصاص می‌داد. و با استناد به برخی از احادیث. ولی جمهور گوشت اسبها 
را حلال می‌دانند با استناد به احادیث صحیح و با استناد به سنت عملی 
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و سودهائی در اینها و در شیر و گوشت و چیزهائی از 
۰ اين قبیل است. از گوشت و شیر و کر آنها می‌خورید. 
و در برداشتن سنگینیها به شهرها و مناطق دوردستی که 
بدانجا نمی‌رسید مگر با خسته و فرسوده کردن خود نیز 
از آنها استفاده می‌کنيد. در چهارپایان زیبائی است. 
بدان هنگام که شامگاهان آنها را برمی‌گردانید. و 
بامدادان آنها را به دشت و صحرا می‌برید. از منظرة 
دلربا و دل‌انگیز و سالم و چاق آنها استفاده می‌کنيد. 
روسستانشینان بیش از شهرنشینان این زیبائی و 
دل‌انگیزی را می‌بینند. و با تمام وجود و از ژرفای 
دلهایشان بدان پی می‌برند. 
در اسبها و استرها و الاغها پاسخ به نیاز سواری است» 
و پاسخ به احساس علاقهٌ زیبائی در زینت است: 

لتر کیوها و زیت 4. 

تا بر آنها سوار شوید و زینتی باشند (که به دلهایتان 

شادی بخشد). 
این نگرش از دیدگاه قرآن و از دیدگاه اسلام برای 
زندگی دارای ارج و ارزش خود است. چه جمال و 
زیبائی عنصر اصیلی در این دیدگاه است. و نعمت تنها 
پاسخگوئی به نیازهائی از قبیل خوردن و نوشیدن و 
سوار شدن نیست. بلکه پاسخگوئی به علائق و 
دلبستگیها نیز نعمت است و افسزون بر نیازها است. 
پاسخگوئی به حش زیبادوستی و احساس شادی و 
آگاهی بشری چیزی است که در حیوان نیست و ویژة 
انسان است. 

دیرو رحی). 

بیگمان پروردگارتان (که اینها را برای آسایشتان 

آفریده است) دارای رأفت و رحمت زیادی (در حق 

شما) است. 
این بند از آیه. پیروی است بر حمل سنگینیها به سوی 
شهر و ناحیه‌ای که بدان نمی‌رسند مگر با زحمت دادن 
و به مشمّت انداختن خود. این پیرو بدان خاطر است که 
اشاره‌ای رود به نعمتی که در آفرینش چهارپایان نهفته 
است. و رحمتی که در این نعمت قرار دارد. 
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یل مالا تشون ). 
و چیزهائی را (برای حمل و نقل و طی مسافات) 
میآفریند که (شما هم اینک چیزی از آنها) نمی‌دانید. 
با این بند از آیه نیز پیرو زده می‌شود بر آفرینش 
چهارپایان برای تغذيةٌ از آنها و بار کشیدن از آنها و 
برخوردار شدن از جمال و زییبائی آنها. و پیرو زده 
می‌شود بر آفرینش اسبها و استرها و الاغها برای 
سواری و زینت ... بدان جهت که جولانگاه اننديشه و 
جهان‌بینی انسان باز و فراخ گردد و پذیرش انواع 
تازه‌ای از ادوات و وسائل حمل و نقل و سواری و 
زینت را داشته باشد. همچنین انديشه و جهان‌بینی 
مردمان بر روی جهان بیرون از محیط خودشان, و بر 
روی جهان خارج از حدود و ثغور زمان خودشان, بسته 
نگردد. چه در فراسوی چیزهای موجود در هر مکانی و 
زمانی انواع و شکلهای دیگری است و خدا از مردمان 
می‌خواهد که آنها را بطلبند و پیجوئی کنند تا اندیشه و 
جهان‌بینی ایشان و فهم و درک آنان وسعت پذیرد و 
فراخی گیرد. همچنین خدا از آنان می‌خواهد وقتی که 
همچون چیزهای نوینی یافته شوند یا کشف گردند با 
آنها دشمنی نورزند و خویشتن را از استفاد؛ٌ از آنها و 
سود بردن از آنها محروم ننمایند. بلکه آنها را به‌کار 
گیرند. و نگویند: پدران و نیاکان ما از چهارپایان و 
اسبها و استرها و الاغها استفاده می‌کردند و آنها را 
به کار می‌گرفتند. پس ما نیز جز چنین نکنیم! و قرآن این 
انواع و اجناس را با نض ذکر کرده است و ما جز از اینها 
بهره نمی‌بریم و سود نمی‌جوئیم! 
اسلام عقيدة بازی است و از نرمش و سازش برخوردار 
است. پذیرای هم نیروهای زندگی می‌رود. و همه 
توانهای زندگی را به کار می‌گیرد. بدین خاطر است که 
قرآن ذهنها و دلها را آماده می‌کند برای استقبال از 
هرآنچه قدرت آنها را پیدا و پدیدار می‌سازد. و دانش 
از آنها پرده برمی‌افکند. و آینده آنها را با خود 
می‌آورد. اسلام پذیرۀ همه چیز نوینی می‌گردد که در 
شگفتیهای آفرینش و دانش و زندگی است, با وجدان 


سس __ _ مس« مور 
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دینی بازی که آمادگی دریافت تازه‌ها را دارد. 
وسائل حمل‌ونقل و سواری و زینتی پدیدار گردیده 
است که اهالی آن زمان اطْلاعی از آنها ننداشته‌اند. 
وسائل دیگری نیز پدیدار می‌گردد که اهالی این زمان 
بی خبر از آنها هستند. قرآن دلها و ذهنها را برای 
پذیرش آنها بدون هرگونه قید و بند و جمود و رکودی 
آماده می‌سازد. 

وین ما لا تغلشون ). 

(خداوند) چیزهائی را (برای حمل و نقل و طیّ مسافات) 


می‌آفریند که (شما هم اینک چیزی از آنها) نمی‌دانید. 


روند قرآنی در وقت عرضة حمل‌ونقل و سواری و سیر 
و سیاحت برای رسیدن به هدفهای محسوسی در جهان 
زمین, به هدفهای معنوی و سیر و سیاحت معنوی و 
راه‌های معنوی می‌پردازد. چه افزون بر راه‌های 
محسوس؛ آنجا راه دیگری در ميان است» راهی که رو 
به خدا می‌رود. راهی که راست و درست است و کجی 
و کژی نمی‌پذیرد و از هدف دور و منحرف نمی‌شود. 
همچنین راه‌های دیگری نیز در میان است که انسان را 
به هدف نمی‌رساند و او را راهیاب نمی‌گرداند. و اما 
راهی که رو به خدا می‌رود. خدا بر خود واجب فرموده 
است که آن را روشن و واضح بنماید و از آن صحبت 
بکند و سخن بگوید با آیه‌ها و نشانه‌های موجود در 
جهان, و با فرستادن پیغمبران به سوی مردمان: 
09۹۰ َصد آلسّبیل. و منها جائڙ. و رز شاء 
مدا کم جع 
(هدایت مردمان ۰ راه راست بر خدا است. (راهی که 
منتهی به خير و حق می‌گردد). و برخی از راه‌ها 
منحرف و بیراهه است (و منتهی به خير و حق 
نمی‌گردد). و اگر خدا می‌خواست همه شما را (به اجبار 
به راه راست) هدایت می‌کرد (و نعمت اختیار و آزادی 
اراده و انتخاب را به شما انسانها نمی‌داد. و لذا همچون 
حیوانات راهی را بیشتر نمی‌پیمودید و ترقی و تکاملی 
پیدا نمی‌کردید). 
راه راست و درست. راه مستقیمی است که کسج 
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نمی‌شود. انگار هدفدار است و به سوی هدف خود 
می‌رود. و از آن هدف کنناره‌گیری نمی‌کند و دور 
نمی‌شود. راه کج و کژ هم راهی است که از هدف 
منحرف می‌شود و از آن درمی‌گذرد و رهسپار را به 
مقصد نمی‌رساند و به هدف رهنمود نمی‌گرداند. 
ولو شاء هداكم أجُعين ). 
و اگر خدا می‌خواست همۀ شما را (به اجبار به راه 
راست) هدایت می‌کرد (و نعمت اختیار و آزادی اراده و 
ان تخاب را به شما انسانها نمی‌داد. و لذا همچون 
حیوانات راهی را بیشتر نمی‌پیمودید و ترقی و تکاملی 
پیدا نمی‌کردید). 
ولی خدا خواست که انسان را مستعد هدایت و ضلالت 
بيافریند. و به اراد انسان واگذارد که راه هدایت را 
برگزیند یا راه ضلالت را انتخاب کند. این است که در 
میان انسانها کسانی پیدا می‌شوند که راه راست و 
درست را درپیش می‌گیرند. و در میان آنان کسانی هم 
یافته می‌شوند که راه کج و نادرست را می‌پيمایند. هر 
دو دسته نیز بر مشیّت و اراد خدا نمی‌شورند و از آن 
بیرون نمی‌روند. مشیّت و اراده‌ای که چنین تعیین کرده 
است و داوری نموده است که آزادی اختیار و حسرّیّت 
انتخاب را به انسان واگذارد. 
دستة دوم از آیه‌ها و نشانه‌های آفرینش و نعمت. 
عبارتند از: 
هو الذي اَل من لاء فاء کم مه راب. و 


من سجر فيه تون بلیت لد بو لزع و 
۳ ن و ال و الأَعابَ. ومن کل الزات 
نی دلک لايّة يلم کرو ). 
اه کے اسک از اسان این فر ونر سای اوه 
مایۀ حیات است) و شما از آن می‌نوشید (و زلال و 
گوارایش می‌یابید) و به سبب آن گیاهان و درختان 
می‌رویند و شما حیوانات خود را در میان آنها 
می‌چرانید. خداوند به وسیله آن (آب) زراعت و 
(درختان) زیتون و خرما و انگور و همه میوه‌ها را برای 


شما می‌رویاند. بیگمان در این (کار آفرینش میوه‌های 
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روشنی است (از خدا) برای کسانی که (دربارۀ نیروی 


آفرینندة آنها) بیندیشند (و با چشم بینش و خرد به 

جهان گیاهان بنگرند). 
آبی که برابر قوانینی از آسمان نازل می‌گردد. قوانینی 
که خدا آنها را در این هستی پدید آورده است. و این 
قوانین حرکات هستی را ایجاد و کنترل می‌نماید. و 
نتائج آنها را برابر خواست خدا و تدبیر و تقدیر او 
پدیدار و نمودار می‌سازد. و با هر قضا و قدر ویژه‌ای 
از قضاها و قدرهای خدا حرکتی و نتیجه‌ای را پیدا و 
هویدا می‌گرداند. این آبی که در اینجا ذکر می‌شود 
نعمتی از نعمتهای خدا است: 

کم مه راب 4. 

شما از آن می‌نوشید. 
این ویژگی نوشیدن است. ویژگی‌ای که در این 
جولانگاه پیدا و هویدا می‌گردد. پس از آن ویژگی 
چراگاه است: 

و مه مُجَرٌ فيه تسیُون ). 

و به سبب آن گیاهان و درختان می‌رویند و شما 

حیوانات خود را در میان آنها می‌چرانید. 
چراگاهائی است که شما حیوانات را در میان آنها 
سرمی‌دهید و پرورده می‌کنید. ذ کر این بخش به مناسبت 
یادی از چهارپایان در بخش پیشین است. و هماهنگ با 
فضای عامی است که چراگاه‌ها و چهارپایان را 
فرامی‌گيرد. آن‌گاه از کشتزارهائی سخن می‌رود که 
انسانها از آنها تغذیه می‌کنند. و پس از آن از زیتون و 
درختان خرما و درختان انگور و از درختان میوه‌دار 
دیگر صحبت می‌شود. 

«(نْ فی ذلک لاي رم کون . 

بیگمان در این (کار آفرینش میوه‌های رنگارنگ و 

محصولات کشاورزی گوناگون) نشانة روشنی است 

(از خدا) برای کسانی که (دربارهٌ نیروی آفرینندة آنها) 

بیندیشند (و با چشم بینش و خرد به جهان گیاهان 

بنگرند). 
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نشانهة روشنی در این کار است برای کسانی که دربارۂ 
گرداندن و چرخاندن و اداره کردن این جهان 
می‌انديشند. و قوانین همساز با زندگی بشر را پیش 
چشم خرد می‌دارند. و بدین مسأله پی می‌برند که اگر 
قوانین جهان سازگار با زندگی انسان. و هماهنگ با 
فطرت او نبود» و به نیازمندیهایش پاسخ نمی‌داد و 
احتیاجات وی را بسراورده نسمی‌کرد. انسان که 
نمی‌توانست بر این کره زندگی کند. آفرینش انسان بر 
روی کر زمین» و نسبتهای معیّن و فاصله‌های مشخص 
میان این کره و سائر ستارگان و سیّارگان دیگر. و 
پدیده‌های جوّی, و گشت و گذارهای فلکی بدین 
شکلی که هست و زندگی را برای انسان ممکن 
می‌سازند. و بدین‌گونه و به صورتی که می‌بینیم 
پاسخگوی نیازمندیهای انسان هستند. با تصادف 
گذرائی تهیّه و تدارک دیده نمی‌شوند. 
کسانی که می‌انديشند. حکمت و فلسفهٌ گرداندن و 
چرخاندن و اداره کردن جهان را می‌فهمند. و میان 
پدیده‌ای همچون بارش و میان چیزهائی که باران آنها 
را در زمین پدیدار و نمایان می‌سازد همچون زندگی و 
درختان و گیاهان و کشتزارها و میوه‌هاء و میان قوانین 
والای هستی. و دلالت آنها بر آفریدگار و بر یکتائی 
ذات و وحدانیّت اراده و یگانگی تدبیر و تقدیر خدا, 
ارتباط برقرار می‌سازند. و اقا کسانی که غافلند 
بامدادان و شامگاهان از کنار همچون نشانه‌های هویدا 
و پیدای قدرت می‌گذرند. و در تابستان و زمستان و 
هم فصلهای دیگر نشانه‌های عظمت را در آفاق و 
انفس می‌بینند. ولی ایشان را بیدار و هوشیار 
نمی‌گرداند. و نگرش و بینش آنان را بر تم آنکیرد: و 
جنبش و تکانی به دلها و درونهایشان نمی‌دهد. و ایشان 
را به a‏ و پژوهش دربار صاحب این نظم و نظام 
یگانه و شگفت و شگرف نمی‌کشاند! 
دستهٌ 2 از نشانه‌ها و آیه‌های متعدد عبارتند از: 
رک لین لباز واش شس والْتر 
٤ ۳‏ رات بأشرو. نف ذلک لیات قوم 


و خدا شب و روز و خورشید و ماه را برای (مصالح و 
منافع) شما مسر کرد. و ستارگان به فرمان او مسخُر 
(و برای راهیابی شما در دل تاریکیهاء در چرخش و 
گردش) هستند. مسلماً در این کار (کار آفریدن و 
مسر کردن) دلائل روشن و نشانه‌های بزرگی (بر 
قدرت و عظمت خدا) است برای کسانی که تعقل 
می‌ورزند (و در پرتو خرد به کارها می‌نگرند). 
از پدیده‌های تسدبیر و تقدیر در کار آفرینش و 
آفریدگان, و از پدیده‌های نعمت بر انسان در یک آن: 
شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان است. چه همه 
اینها نیازهای انسانها را در زمین پاسخ می‌گویند و 
برآورده می‌کنند. اينها برای انسانها آفریده نشده‌اند 
بلکه به سود انسانها مسخر گردیده‌اند. پدیدهٌ شب و 
روز دارای تأثیر قاطعانه‌ای در زندگی این آفریدة 
تفه انیت کی که ایی غراف ی ا نی یه 
روزی را بدون شب» یا شبی را بدون روز تصوّر کند. 
آن‌گاه بیندیشد که با این وضع, زندگی انسان و حیوان و 
گیاه در این زمین چگونه خواهد بود! 
همچنین دربار؛ٌ خورشید و ماه و رابطة آن دو با 
زندگی بر روی کر زمین» و پیوند زندگی بدان دو 
دراصل حیات و در رشد و نمو آن بیند یشد. 


(و آلنجوم محر 


و ستارگان به فرمان او مسخر (و برای راهیابی شما 


رات ره ۰4 


در دل تاریکیهاء در چرخش و گردش) هستند. 
ستارگان به فرمان یزدان مسخر انسان و غیرانسان 
هستند. چیزهائی که خدا از آنها مطلع است و بس. 
همه اینها گوشه‌ای از حکمت گرداندن و چرخاندن و 
اداره کردن هستند. و بخشی از هماهنگی قوانین در این 
جهان پهناورند. تنها خردمندان با خردهای اندیشمند 
خود این را درک و فهم می‌کنند. خردمندانی که به تفکر 
و تدبُر می‌پردازند و به قوانین و قواعد فراسوی ظواهر 
پی می بر ند: 

(ٍ نی ذلک لیات قرم يعون ). 


سمه(۲۳] یس 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


مسلماً در این کار (کار آفریدن و مسر کردن) دلائل 
روشن و نشانه‌های بزرگی (بر قدرت و عظمت خدا) 
است برای کسانی که تعقّل می‌ورزند (و در پرتو خرد 
به کارها می‌نگرند). 
دستۀ چهارم از نشانه‌ها و آیه‌های فراوان نعمت در 
چیزهائی است که یزدان آنها را برای انسان آفریده 


است: 


2 
2 هو رم 1 


وماقرا كم ف الأزض تفا را نه. إن ف ذلک 
ي ْم درون ). 
و چیزهائی را مسر شما گردانیده است که در ژمین 
برای شما به رنگهای مختلف و در انواع گوناگون 
آفریده است. مسلّماً در این (کار تسخیر و آفرینش) 
دلیل واضح و نشانۀة روشنی (بر قدرت و عظمت خدا) 
است برای مردمی که عبرت می‌گیرند (و از دیدن این 
همه نقش عجب بر در و دیوار وجود می‌اندیشند و به 
سجود می‌افتند). 
چیزهائی که خداوند در زمین آفریده است. و چیزهائی 
که او برای انسانها در زمین به ودیعت نهاده است» از 
قبیل فلزات و معادنی که زندگی آنان از بعضی جهات و 
در برخی از اوقات بر آنها استوار و پایدار است. 
نشانه‌هائی از قدرت یزدان برای مردمان هستند. نگاهی 
بدین ذخائر و اندوخته‌های نهان در زمین که برای 
انسانها به ودیعت نهاده شده است. تا وقتی که روز به 
روز به رشد فکری و ترقی و تعالی علمی می‌رسند. و 
گنجهای خود را در زمان خود و در روزگار نیاز خود 
استخراج می‌کنند. نشانه‌هائی بر قدرت یزدان برای 
مردمانند. هر زمان که گفته می‌شود: گنجی و معدنی از 
گنجها و معدنها پایان پذیرفته است. گنج و معدن 
ارزشمندتر و گرانمایه تری پیدا گردیده است. و غنی‌تر 
از رزق و روزی اندوخته یزدان برای بندگان بوده 
است. 
ٍ الک لاية لقوم يذ كرون ). 
مسلماً در این (کار تسخیر و آفرینش) دلیل واضح و 
نشانۀ روشنی (بر قدرت و عظمت خدا) است برای 
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مردمی که عبرت می‌گیرند (و از دیدن این همه نقش 
عجب بر در و دیوار وجود می‌اندیشند و به سجود 
می‌افتند). 
همچون مردمانی فراموش نمی‌کنند که این دست قدرت 
یزدان است که این گنجها و معدنها را برای ایشان در 
دل زمین نهان کرده است. 
پنجمین نشانه‌ها و ایه‌هائی که از زمره نشانه‌ها و 
آیه‌های فراوان آفرینش و آفریدگان و چهارپایان 
می‌باشند. افریده‌هائی هستند که در دریاهای شوری 
زندگی را سپری می‌کنند که آب آنها قابل نوشیدن و 
آبیاری کردن نیست. ولیکن انواع و اقسام نعمتهای 
یزدان برای انسان را دربر دارد: 
وال علخ تا واه تا طریا و 
تستّخرجوا مه حلي تلْبسونہاء و ری الک 
مواخر قە و لوا من قله و لعلکم 
کون ). 
و او است که دریا را 
که از آن گوشت 


بیاورید که بر خود می‌پوشید (و خویشتن را بدان 


مسخر (شما) ساخته است تا این 


ت تازه بخورید و از آن زیوری بیرون 


می‌آرائید و حش زیبائی را اشباع می‌نمائید) و (تو ای 
انسان!) کشتیها را می‌بینی که ( 
و (امتعه و اقوات را بدینجا و آنجا می‌رسانند. خدا این 
نعمت را به شما داد) تا شما فضل او را بجوئید (و از 
دریا در مسیر تجارت استفاده نمائید) و سپاسگزاری 
کنید. 


سینة) دریا را می‌شکافند 


نعمت دریا و موجودات زند؛ آن نیز به نیازمندیها و 
علائق انسان پاسخ می‌گویند. از دریا گوشت تازه ماهی 
و جر آن برای خوردن به دست آورده می‌شود. در کنار 
گوشت تازه زیورآلات و زینت‌آلات از لول و مرجان 
به دست می‌آید, و زیورآلات و زینت‌آلات از غير لول 
و مرجان از چیزهای دیگری همچون صدفها نیز به 
دست آورده می‌شود که اقوامی از دیرباز تاکنون 
پیوسته از صدفها استفاده کرده و می‌کنند. سخن گفتن از 
کشتیها نیز اشاره به پاسخگوئی به حس زیبائی است نه 
فقط اشاره به سوار شدن بر آنها و کوچ و انتقال با آنها 
باشد: 


۲ ope 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد چهارم 
مر EN‏ 
«و تری الفلک مَوْاخرّ فيه ). 
کشتیها را می‌بینی که ( سینة) دریا را می‌شکافند. 


اين هم نگرشی به بهره‌مندی از دیدن و از مشاهدۀ 
جمال و زیبائی است: دیدن کشتیها که «مواخر: 
شکافنده‌ها» هستند و دل آبها را از هم می‌شکافند و 
امواج را پاره پاره می‌گردانند ... بار دیگر خویشتن را 
در پیشگاه رهنمود والای قرآنی به جمال و زیبائی 
موجود در پدیده‌های هستی مي‌يابيم که در کنار 
نیازمندیها و ضرورتها از آن سخن رفته است تا جمال 
و زیبائی را ورانداز کنیم و از آن بهره و لذت ببریم, و 
خویشتن را درون حدود و ثغور ضرورتها و نیازمندیها 
زندانی نسازیم. 
همچنین روند قرآنی در مقابل صحنة دریا و 
کشتیهائی که دل امواج آن را از هم می‌شکافند -ما را 
به جستن فضل و لطف خدا و رزق و روزی او رهنمود 
ما را به شکر خدا می‌خواند بر آنچه از 
خوراک و زینت و جمال در آن آب شور و تلخ مسخر 
ما فرموده است: 

و لوا من فضله, و لعلکم تشکرون ). 

تا شما فضل او را بجوئید (و از دریا در مسیر تجارت 

استفاده نمائید) و سپاسگزاری کنید. 


می‌کند. و 


دستهٌ واپسین از نشانه‌ها و آیه‌ها در این بخش از سوره 
آمده‌اند: 
۳ الأزض رواب بی أن ميد یکمن وناراد 
سيلا َلك 2 دون و علانات و بالجم هم 
دون ). 
و در زمین کوه‌های استوار و پابرجائی را قرار داد تا 
این که زمین شما را نلرزاند (و با حرکت خود شما را 
مضطرب نگرداند) و رودخانه‌ها و راه‌هائی را پدیدار 
کرد تا این که (به مقصد خود) راهیاب شوید. و 
نشانه‌هایی (از قبیل کوه‌ها و دژه‌ها و بادها و رودها و 
رنگ خاکها را پدید آورد که مردمان در روز بدانها راه 
خود را پیدا می‌کنند) و (در شب که از این علائم استفاده 
نمی‌شود) ایشان به وسیلۀ ستارگان رهنمون می‌شوند. 
دانش جدید علّت وجود کوه‌های محکم و پابرجا را بیان 
می‌کند. ولیکن کار کوه‌ها را ذکر نمی‌نماید. کاری که 
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جزء چهاردهم 
قرآن آن را در اینجا بیان می‌فرماید. دانش نوین علّت 
وجود کوه‌ها را با نظریه‌های فراوان متعارض و مخالف 
یکدیگر بیان می‌دارد که مهم‌ترین آنها این است که 
درون مشتعل و سوزان زمین سرد می‌شود و فراهم 
می‌آید و چروکیده می‌گردد. درنتیجه قشر سطح زمین 
جمع می‌شود و درهم می‌رود و چین چین می‌گردد و 
قزار و شیب بیدا می کد و کردها و اندها و گردها 
پدیدار می‌گردند. ولیکن قرآن می‌فرماید که کوه‌ها 
توازن زمین را نگاه می‌دارند. دانش نوین بدین کار 
کوه‌ها نپرداخته است. 

روند قرآنی در مقابل کوه‌های محکم و استوار دیدگان 
را متوجه رودبارهای جاری, و راه‌های کشیده می‌سازد. 
رودبارها در صحنه پیوند سرشتی با کوه‌ها دارند. چه 
کوه‌ها اغلب چنین هستند که سرچشمه رودبارها هستند. 
چرا که بارانها بیشتر در آنجاها می‌بارند و جایگاه 
بارش بارانها هستند. راه‌ها نیز با کوه‌ها و رودببارها 
رابطه تنگاتنگ دارند. همچنین راه‌ها با فضای 
چهارپایان و بارها و کوچ و سفر نیز پیوند پیدا می‌کنند. 
در کنار اينها نیز نشانه‌های راه‌هائی که روندگان روی 
زمین با آنها راهیاب می‌گردند و در مسافرتهای خود از 
آنها بهره می‌برند. همچون کوه‌ها و بلندیها و دره‌هاء و 
نشانه‌هائی که در آسمان است همچون ستارگانی که 
مسافران چه در خشکیها و چه در دریاها از آنها سود 
می‌جویند. ذکر می‌گردد. 

e 

هنگامی که عرضۀ آیه‌ها و نشانه‌های آفرینش و 
آفریدگان. و آیه‌ها و نشانه‌های نعمت. و آیه‌ها و 
نشانه‌های چرخاندن و گرداندن و اداره کردن جهان در 
اين مقطع از سوره ذکر می‌شود. روند قرآنی بر آنها 
پیروی مي‌زند با چیزی که عرضه کردن این آیه‌ها و 
نشانه‌ها به خاطر آن است. روند قرآنی این پسیرو را 
می‌زند بدان‌گاه که در صدد مسأَلةٌ شناساندن یزدان 
سبحان و بیان یگانگی او و پاکی و منڑهی خدا از 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 

چیزهاتی است که شریک و باز او می‌سازند: 
أن ملق کمن لا لی؟ الا ند کوون؟ و ان 
َع دوا ی له لور رحی. و له 
ل دهم تشون آفوات عب غ 
أخياء مزا تشه ون انان بو ون 4. 
پس (ای وجدانهای بیدار! از نظر عقل) کسی که (اين همه 
چیزهای عجیب و غریب و نعمتهای بزرگ و سترگ را) 

می‌آفریند. همچون کسی است که (چیزی) نمی آفریند؟ 

(آیا باید بت حقیر و انسان حقیر را شریک خدای جلیل 
کرد؟) آیا یادآور نمی‌شوید؟ (تا به اشتباه خود پی 
ببرید و از پرستش بتها و انسانها دست بردارید و تنها 
و تنها خدای یگانه را بپرستید و سپاسگزاری کنید. 
خداوند جز اینها دارای نعمتهای فراوان دیگری است) و 
اگر بخواهید نعمتهای خدا را برشمارید» نمی‌توانید آنها 
را سرشماری کنید. بیگمان خداوند دارای مغفرت و 
مرحمت فراوان است (و اگر از پرستش بتهای بیجان و 
انسانهای ناتوان دست بردارید و به پرستش خدای 
رحمان برگردید. مشمول گذشت و مهر یزدان 
می‌گردید). خداوند آگاه است از آنچه پنهان می‌دارید و 
از آنچه آشکار می‌سازید. آن کسانی را که بجز خدا به 
قریاد می‌خوانند و پرستش می‌نمایند» آنان نمی‌توانند 
چیزی را بیافرینند و بلکه خودشان آفریده می‌گردند! 
(پس باید مخلوقات ضعیف را پرستید و به کمک طلبید. 
یا خالق کائنات را؟! بتهائی که می‌پرستند) جمادند و 
بیجان» و نمی‌دانند که (پرستش کنندگانشان) چه وقت 
زنده و برانگیخته می‌گردند. (پس چرا باید عاقل 
چیزهائی را بپرستد که از فرارسیدن قیامت بی‌خبرند و 
سودی و زیانی نمی‌رسانند). 

این پیروی است که در زمان خود می‌آید. بدان‌گاه که 

نفس آمادهٌ اعتراف کردن به مضمون و محتوای آن 


است: 


+ مس وق 


من ین کمن لایطلی؟ 4. 
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جزه چهاردهم رجا جلد چهارم 
آیا که می‌آفریند. : است که آفریدگار جهان می داند جه جیزهائی را اف نده است» و 
۵ صی‌افریند» همچون فر می چه چیرهای فر 
نمیآفریند؟. و نهان و 2 و اشکار را می‌داند: 


آیا جز پاسخی در میان است که نه! و هرگزا هرگز! 
ست؟ آیا درست است انسانی که دارای احساس 
درست اسو می ران رفا رازارهای کد ميان 
کسی که این همه پدیده‌ها را می‌آفریند. و ميان کسی که 
نه چیز کوچکی و نه چیز بزرگی را : نمیآفریند. فرق 
نگذارد. و هر دو کس را یکسان انگارد؟! 

اند کون ». 

آیا یادآور نمی‌شوید؟. 
این کار به بیش از یادآوری نیازی ندارد. همین که 
انسان یادآور شد کار روشن می‌گردد. و یقین جلو هگر 
می‌آید. 
روند قرآنی انواع و اقسامی از نعمتها را عرضه 
می‌دارد. آن‌گاه همچون پیروی بر آن می‌زند: 

وان توا نفعة اله لاخطوها >. 

و اگر بخواهید نعمتهای خدا را برشمارید» نمی‌توانید 

آنها را سرشماری کنید. 
نعمتهای خدا را نمی‌توانید سرشماری کنید چه رسد به 
این که شکر آن نعمتها را بجای آورید! انسان از بیشتر 
نعمتها آگاهی ندارد. و چون بدانها الفت گرفته است از 
آنها غافل و بی‌خبر می‌گردد مگر زمانی که آنها را از 
دست می‌دهد ... برای مثال ساختار بدن را پیش چشم 
دارید و وظیفهٌ اندامها را در مد نظر بیاورید و عملکرد 
هریک را ورانداز کنید. راستی کی انسان می‌فهمد که 
چه لطنی و نعمتی در یکایک آنها نهفته است و بدو 
شده | ست؟ مگر وقتی که بیماری گریبانگیر وی 
می‌گردد و متوجه نارسائی و نادرستی اندامی از 
اندامهای بدن می‌شود. مغفرت و مرحمت یزدان شامل 
انسان ضعیف و ناتوان می‌گردد و از کوتاهی و لغزش او 
صرف نظر می‌فرماید. 

إن ان ور رح 6. 


بیگمان خداوند دارای مفقرت و مرحمت فراوان است.. 


واه عم ما یرون و ما تون ). 

خداوند آگاه است ۲ آنچه پنهان می‌دارید و از آنچه 

آشکار می‌سازید. 
پس چگونه آنان در احساس و ارزیابی خود خدا را با 
این خداگونه‌های اذعائی برابر می‌نهند؟ خداگونه‌هائی 
که چیزی را نمی آفرینند و چیزی را نمی‌دانند. بلکه آنها 
مردگانی بیش نیستند. مردگانی که دیگر هرگز جان به 
پیکر آنها نمی‌خزد و اصلاً زنده نمی‌گردند. بدین خاطر 
آنان فهم و شعور ندارند و نمی‌فهمند: 


م وق 


ان شین نون اون شیم رهم 
ون أذ موات غبر آخیاء و ما ید تشون اسان 
عون . 


آن کسانی را که بجز خدا به فریاد می‌خوانند و پرستش 
می‌نمایند. آنان نمی‌توانند چیزی را بیافرینند و بلکه 
خودشان آفریده می‌گردند! (پس باید مخلوقات ضعیف 
را پرستید و به کمک طلبید» یا خالق کائنات را؟! بتهائی 
که می‌پرستند) جمادند و بیجان. و نمی‌دانند که 
(پرستش کنندگانشان) چه وقت زنده و برانگيخته 
می‌گردند. (پس چرا باید عاقل چیزهائی را بپرستد که از 
فرارسیدن قیامت بی‌خبرند و سودی و زیانی 
نمی‌رسانند). 
در اینجا اشاره کردن به زنده شدن دوبارۀ قیامت و 
موعد آن بیانگر این واقعیّت 
رستاخیز مردگان و زمان فرارسیدن آن مطلع باشد. چه 
زنده شدن دوبارةٌ آخرت مکل آفریدن و آفرینش 
است» و در موعد آن است که زندگان سزا و خرای 
چیزهائی را که قبلاً انجام داده‌اند و پیشاپیش بدان 
سرای فرستاده‌اند. به تمام و کمال می‌بینند. آخر 


است که آفریدگار باید از 


خداگونه‌هائی که نمی‌دانند بندگانشان چه وقت زنده 
می‌گردند خدا گونه‌هائی هستند که سزاوار خدائی نیستند 
و شایان پرستش نمی‌باشند. بلکه وجودشان سراپا 
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مسخره است. و تمسخرکنندگان آنها را به تمسخر 
می‌گيرند. چه آفریدگار آفریدگان خود را دوباره زنده 
می‌کند و کاملاً و دقیقاً می‌داند چه وقت آنها را زنده 
می‌گرداند. 
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در درس گذشته, هنگام بررسی آیه‌ها و نشانه‌های 
آفریدگار در آفریدگان خود. و در نعمت او بر بندگانش, 
و در آگاهی او از پنهان و آشکار, اندکی ايستاديم ... 
دیدیم که خداگونه‌های ادعائی چیزی را نمی آفرینند. و 
بلکه خودشان آفریدگانی بیش نیستند. خداگونه‌ها 
نه‌تنها چیزی را نمی‌دانند. و بلکه مرده‌هائی هستند که 
انتظار حیات در آنها نمی‌رود. آنها نمی‌دانند 
پرستش‌کنندگانشان برای سزا و جزا کی زنده گردانسده 
می‌شوند! هم این کار و هم آن کار دلیل قاطعی بر 
پوچی پرستش ایشان است. و دلیل بر پوچی عقيده 
شرک به طور کلّی است ... این مرحلةً نخست بود 
دربارة مسأل توحید و یگانه پرستی در این سوره و 
همراه با آن به مسألةٌ رستاخیز و زندگی دوباره نیز 
اشاره گردیده است. 

هان! هم‌اینک ما به درس تازه می‌پردازيم. و از آنجا 
می‌آغازيم که در درس گذشته سخن را به پایان برده 
بودیم. مرحلة جدیدی را شروع می‌کنیم» مرحله‌ای که با 
بیان وحدت الوهیّت آغاز می‌شود. و سبب ایمان 
نیاوردن به آخرت کسانی را بیان می‌کند. و آن را حمل 
بر این می‌نماید که دلهایشان منکر زنده شدن و پاداش 
و پادافره اخروی است. انکار صفتی نهان در دلهایشان 
است و آنان را از اعتراف به آیه‌ها و نشانه‌های روشن 
و آشکار بازمی‌دارد. انکارکنندگان آخرت خود 
بزرگ‌بین هستند. خود بزرگ‌بینی است که ایشان را از 
اقرار و تسلیم بازمی‌دارد ... درس جدید با صحنه 
موتّری پایان می‌پذیرد: صحنهً سایه‌های موجود در 
سراسر زمین که برای خدا سجده می‌کنند و کرنش 
می‌برند. و همراه با سایه‌ها تمام چیزهائی که در آسمانها 
و زمین هستند سجده می‌کنند و کرنش می‌پرند. اعم از 
جنبندگان و فرشتگان, و همة آنان پاک و زدوده از خود 
بزرگ‌بینی هستند. و جانهایشان آکنده از ترس و هراس 
از خداء و سرشار از اطاعت از فرمان یزدان است. و 
کمترین ستیز و جدالی در این امر ندارند ... این صحنهٌ 


فروتنانة فرمانبردارانه», در مقابل تصوير خود 


To‏ سم 
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بزرگ‌بینانی است که دلهایشان منکر رستاخیز و حساب 


و کتاب و عذاب و عقاب اخروی است. و در سرآغاز 


این مرحله از ایشان سخن رفته است. 

میان آغاز و پایان این مرحله, روند قرآنی سخنان آن 
کسان خود بزرگ‌بینی را بیان می‌دارد که وحی و قرآن 
را قبول ندارند. چه گمان می‌برند که قرآن افسانه‌های 
پیشینیان است. سخنان ایشان را دربارة اسباب و علل 
شرک ورزیدنشان به خدا بیان می‌دارد. و از حرام کردن 
چیزهائی سخن می‌گوید که آنان آنها را حرام کرده‌اند. 
گرچه خدا آنها را حرام نفرموده است. آنان در این 
راستا اذعا می‌کنند که خدا خواسته است که انان شر و 
بدی بکنند و او از شر و بدیشان خشنود است! از 
سخنانشان دربار؛ُ رستاخیز و زندگی دوباره و قیامت. 
سخن می‌گوید. بدان‌گاه که با تمام توان سوگند یاد 
می‌کنند خداوند کسانی را زنده نمی‌گرداند که 
می‌میرند! روند قرآنی به همه این سخنان ایشان پاسخ 
می‌دهد. در این موقع صحنه‌های دم مرگشان و 
صحه‌های زنده شدنشان را عرضه می‌دارد. و در آن 
صحنه‌ها آنان از همچون سخنان پوچی خویشتن را 
تبرثه می‌دارند و از آنها بیزاری می‌جویند. همچنین 
روند قرآنی برخی از جایگاه‌های نقش زمین شدن 
گذشتگان تکذیب‌کننده امثال ایشان را نشان می‌دهد. و 
آنان را می‌ترساند از این که خداوند در وقتی از اوقات 
شب يا روز ایشان را به قهر خود گیرد و به عذاب 
گرفتارشان سازد. در حالی که ایشان به خود نیایند و 
غافل و بی‌خبر در شهرها و ممالک در گشت و گذارند. 
یا این که آنان در خوف و هراس بوده و در انتظار 
عذاب و عقاب هستند ... در کنار اینها گونه‌هائی از 
سخنان پرهیزگاران مومن, و پاداش نیکی که هنگام دم 
واپسین و روز رستاخیز در انتظار ایشان است, بیان 
می‌گردد. بدین وسیله صحنة فروتنانه و فرماتبردارانة 
سایه‌ها و چهارپایان و فرشتگان زمین و آسمان پایان 
می‌گيرد. 

0 


سورۀ نحل آیات ۲۲-۵۰ 
جزء چهاردهم 
«فکم له واد فاذین لیم مون بالاخرة 
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المُستكبرين ). 


شما (که باید او را بپرستید) پروردگار 


پروردگار ش 
یکتائی است, و آنان که ایمان به آخرت ندارند. 
دلهایشان منکر (مبداً و توحید هم) بوده و خویشتن را 
بزرگ می‌پندارند (و برتر از آن می‌دانند که حقّ را 
بپذیرند و خدای را پرستش کنند). قطعاً خدا آگاه است 
از آنچه پنهان می‌سازند و از آنچه آشکار می‌نمایند (و 
هیچ چیزی از عقائد و اقوال و افعال آنان از دید خدا 
نهان نمی‌گردد و ایشان را در برابر همه اینها 
بازخواست می‌کند. و مستکبران را عقاب می‌نماید) چرا 
که مستکبران را دوست نمی‌دارد. 
روند قرآنی میان ایمان به یگانگی خدا و میان ایمان به 
آخرت را گرد می‌آورد. بلکه هریک از این دو تا را دال 
بر دیگری می‌سازد. به سبب ارتباط و پیوندی که 
پرستش خدای یگانه با رستاخیز و سزا و جزا دارد. چه 
با آخرت حکمت آفریدگار یکتا تکمیل می‌شود و کمال 
می‌پذیرد. و دادگری او در سزا و جزا جلوهگر می‌آید. 
(فکم له راد » 
پروردگار شما پروردگار یگانه‌ای است. 
همه آیه‌ها و نشانه‌های نعمت و دانشی که در این سوره 
گذشت بدین حقیقت بزرگ و برجسته منتهی می‌گردد. 
حقیقت بزرگ و برجسته‌ای که دارای آثار روشن و 
آشکاری در قوانین جهان و در هماهنگی و همکاری آن 
قوانین است. همان‌گونه که قبلاً از این امر سخن رفت. 
کسانی که تسلیم این حقیقت نمی‌گردند. و به آخرت 
ایمان نمی‌آورند - آخرت هم فرع اعتقاد به یگانگی 
آفریدگار و حکمت و عدالت او است - همچون کسانی 
کمبود آنان نشانه‌ها و آیه‌ها و دلیلها و حچتها نیست. 
بلکه علّت ایمان نیاوردنشان در هستی و در سرشت 
خودشان نهفته است. دلهایشان انکارکننده و ناپذیرنده 
است و به نشانه‌ها و آیه‌هائی که دله‌ایشان می‌بیند 
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اعتراف و اقرار نمی‌کند. و خودشان نیز خود بزرگ‌بین 
هستند و نمی‌خواهند تسلیم دلیلها و حجتها شوند. و در 
برابر خدا و پیغمبر 2 سر تسلیم فرود آورند. چه 
بیماری ریشه‌دار و مزمن است و درد در سرشتها و دلها 
نهان و پنهان است. 
ناش که ایشان را آفریده است این جی راز یشان 
می‌داند. او می‌داند چه چیز را پنهان و نهان می‌دارند. و 
چه چیز را پدیدار و آشکار می‌سازند. این را دون 
شک می‌داند و گمانی در این نیست. و این را از ایشان 
نمی پسندد و بر ایشان زشت می‌شمارد. 
1 اجب اْمُشتکیرین ‌. 
چرا که خدا مستکبران و خود بزرگ‌بینان را دوست 
نمی‌دارد. 
به دل خود بزرگ‌بین امیدی نیست که قانع گردد یا 
تسلیم شود. این است که مستکبران و خود بزرگ‌بینان 
در پیشگاه خدا ناپسند و زشت هستند. به علّت خود 
بزرگ‌بینی و استکباری که دارند و خدااز آن آگاه 
است. خدائی که حقیقت کار آنان را می‌داند و چیزی را 
که پنهان و نهان می‌دارند و چیزی را که پدیدار و 
آشکار می‌سازند, برای او نمایان و عیان است. 
(وإذاقيل هم ماذا اَنَل ربکم؟ قالوا: ساط 
لول ليخي لواأززارَمكايلة ت يو م ليام و من 1 
آززار لب بو ها و 
تردن )۰ 
هنگامی که به مستکبران (کافر و بی‌دین) گفته می‌شود: 
پروردگار شما (بر محمّد) چه چیزهائی نازل کرده 
است؟ (مسخرهآمیزانه و کینه‌توزانه) می‌گویند: (اینها 
که وحی آسمانی نیست, بلکه دروغها و) افسانه‌های 
گذشتگان است. آنان باید که در روز قیامت بار گناهان 
خود را (به سبب پیروی نکردن از پیفمبر) به تمام و 
کمال بر دوش کشند. و هم برخی از بار گناهان کسانی 
را حمل نمایند که ایشان را بدون (دلیل و برهان و) 
آگهی گمراه ساخته‌اند (بی آن که از گناهان پیروان 


سوره نحل آیات ۲۲-۵۰ 
جزء چهاردهم 


چه کار زشتی می‌کنند و) چه بار گناهان بدی را بز 

دوش می‌کشند!. 
این اشخاص خود بزرگ‌بین دارای دلهائی هستند که 
انکار می‌کنند و پاسخ نمی‌گویند زمانی که از آنان 
پرسیده شود: 

«ماذا رل ربکم؟ 6. 

پروردگار شما (بر محمد) چه چیزهائی نازل کرده 

است؟. 
آنسان پاسخ طبیعی و راست و درست را نمی‌دهند. 
ایشان چیزی از قرآن را نمی‌خوانند. یا چکیده‌ای از 
محتوای آن را ازنظر نمی‌گذرانند. تا در نقل مطالب 
امین باشند. هرچند که بدان معتقد هم نباشند. آنان از 
پاسخ راست و درست امانتدار در نقل گفتار کناره گیری 
می‌کنند و می‌گویند: 

(آساطر لین ). 

افسانه‌های تیان 
افسانه‌ها هم داستانهای خیالی سرشار از خرافات است 
... این چنین دربارهٌ قرآن می‌گفتند. قرآنی که جانها و 
خردها را چاره‌جوئی و چاره‌سازی می‌کند. و اوضاع 
زندگی, رفتار و کردار مردمان, روابط جامعه, و احوال 
انسانها را در گذشته و حال و آینده رو به راه می‌سازد 
و بهبودی می‌بخشد. قرآن را به سبب دربر داشتن 
داستانهائی از پیشینیان, این‌گونه توصیف می‌کنند. انکار 
کردن و بی‌شرمی نمودن, این‌گونه ایشان را به برداشتن 
کوله‌بارهای گناهان خود و برخی از کوله‌بارهای گناهان 
کسانی می‌کشاند که با همچون سخنانی ایشان را گمراه 
می‌سازند. و آنان را از قرآن و ایمان بازمی‌دارد. آنانی 
که از قرآن آگاهی ندارند و از حقیقت آن بی‌خبرند ... 
تعبیر قرآنی همچون گناهانی را به صورت کوله‌بارهای 
سنگینی به تصویر می‌کشد -و چه بد کوله‌بارهائی و چه 
بد سنگینیهائی! - گناهان بر جانها سنگینی می‌کنند 
همان‌گونه که کوله‌بارها بر پشتها سنگینی می‌کنند. 
گناهان بر دلها سنگینی می‌کنند همان‌گونه که بارها بر 
دوشها سنگینی می‌کنند. گناهان به رنج می‌انسدازند و 
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بدبخت می‌سازند همان‌گونه که بارهای سنگین بر 

بردارندگان بارها تکیت می‌کنند و به رنج می‌اندازند. 

بلکه سنگینیهای کوله‌بارهای گناهان مصیبت‌افزاتر و 

کشنده‌تر است! 

ابن‌ابوحاتم از سدی روایت کرده است که گفته است: 


«قریشیان گرد آمدند و گفتند: محمّد مرد شیرین‌زبانی 
است. هرگاه کسی با او سخن بگوید خرد او را از میان 
می‌برد. کسانی از اشراف محدزدی را برگزینید که از 
خانواده‌های سرشناس باشند. آنان را به راه‌های مه 
بفرستید که در آنجاها در فاصله‌های یک شب يا دو 
شب کاروانها مستقرّ شوند. هرکس که خواست با محمّد 
ملاقات کند وی را پشیمان کنید و از او به دور دارید. 
پس کسانی رهسپار راه‌ها شدند و در هر راهی از 
راه‌های مکّه در فاصلةً یک شب يا دو شب کاروانها 
مستقر گردیدند. هرگاه کسی به عنوان نمایندةٌ قوم خود 
می‌آمد و می‌خواست بداند محمد چه می‌گوید. و به 
اشراف اعزامی قریشیان می‌رسید. نجیب‌زاد؛ قریشی 
بدو می‌گفت: من فلان پسر فلان هستم. حسب و نسب 
خود را بدو معرّفی می‌کرد. و بدو اظهار می‌داشت: من 
دربار؛ محمد برای تو سخن می‌گویم و تو را از او آگاه 
می‌کنم. محتّد مرد بسیار دروغگوئی است. کسی به 
دنبال او نرفته است و از کارش پیروی ننموده است 
مگر ابلهان و بندگان و کسانی که اثری از خیر و خوبی 
در آنان نیست. بزرگان و خوبان قوم او به ترک وی 
گفته‌اند ... این بود که شخص اعزامی برمی‌گشت. 
فرمودهٌ خدای بزرگوار در این زمینه است: ‏ ر 
1 إذا قيل هم ماذا رل رَبْكم؟ قالوا: اطي 
الأولين (€. 
هنگامی که به مستکبران (کافر و بی‌دین) گفته می‌شود: 
پروردگار شما (بر محمد) چه چیزهائی نازل کرده 
است؟ (مسخره‌آمیزانه و کینه‌توزانه) می‌گویند: (اینها 
که وحی آسمانی نیست, بلکه دروغها و) افسانه‌های 
گذشتگان است. 
اگر شخص اعزامی جزو کسانی بود که خدا عزم ایشان 
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را بر هدایت جزم می‌فرمود. و قسریشیان این چنین 
سخنانی بدو می‌گفتند. پاسخ می‌داد: من بدترین شخص 
اعزامی برای قوم هستم اگر آمده‌ام و تا بدینجا رسیده‌ام 
که راه یک روزه به مکّه مانده است برگردم پیش از 
این که با محمّد ملاقات کنم و بنگرم که چه می‌گوید و 
خبر کار او را به قوم خود برسانم. همچون کسی به مک 
وارد می‌شد و مسلمانان را می‌دید و از ایشان 
می پرسید محمد چه می‌گوید؟ مسلمانان می‌گفتند: خیر 
و خویی را ..» 
جنگ تبلیغاتی منظّمی درگرفت که قریش آن را بر ضدٌ 
دعوت رهبری می‌کرد. همچون جنگ تبلیغاتی را امثال 
قریش در هر زمانی و در هر مکانی رهبری می‌کنند. 
مستکبرانی که نمی‌خواهند در برابر حق و دلیل کرنش 
برند. و حق و حقیقت و برهان و حجت را بپذيرند. زیرا 
تکبّر و خود بزرگ‌بینی آنان, ایشان را از کرنش بردن 
در برابر حق و حقیقت و برهان و حجّت بازمی‌دارد. این 
مستکبران قریشی نخستین کسانی نیستند که انکار را 
پيشة خود می‌کنند. و نخستین کسانی هم نیستند که 
نیرنگ می‌زنند. روند قرآنی فرجام نیرنگبازان پیش از 
ایشان را بدیشان نشان می‌دهد. و سرانجام ایشان را در 
آخرت بیان می‌دارد. و بلکه فرجام ایشان را از همان 
زمان به درود گفتن حیات و جان دادن و قالب تهی 
کردن ذکر می‌کند و می‌گوید که چه می‌بینند تا آن‌گاه که 
در آخرت به سزا و جزای خود می‌رسند. هم اینها را 
در صحنه‌هائی بدیشان نشان می‌دهد که مطالب و 
مقاصد را به تصویر می‌کشند. همان‌گونه که شیوه و 
سبک اعجازانگیز قرآن است: 

ی کر الذي من قنلهم فَأ ابيا 

اعد و شمان تن 

اب ِن حَیِث لا يڙون م یم القيامة 


7 
عر و ۶ 


زینو فول: این شر کان لپن کر تشافون 
فیهم؟ قال الذینَ آوثا یلم ازى الیرم و 

۷7 على الکافر پئ الَذينَ فام 

ظالي هم ار الم ما کنا تفیل من شوء. 
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ناه علا كنم عون قاذخونزاب 
جه خالدپن فافش عفوی الک پى ). 
پیش از ایشان بوده‌اند که (از این نوع توطته‌ها 
را داشته‌اند و) نیرنگها کرده‌اند. ولی خدابه سراغ 
شالودة (زندگی) آنان رفته است و آن را از اساس 
ویران کرده است. و سقف (خانه‌ها) از بالای سرشان 
بر سرشان فروريخته است. و عذاب (دنیا) از جائی بر 
سرشان تاخته است که انتظارش را نداشته‌اند. بعد از 
این (عذاب دنیا و مکافات عاجل) در روز رستاخیز 
خداوند آنان را خوار و رسوا می‌سازد و (بدیشان) 
می‌گوید: کجا هستند انبازان من که شما (گمان 
می‌بردید و) به خاطر آنها (با انبیاء خود و سائر 
ایمانداران) می‌جنگیدید و به نزاع برمی‌خاستید؟ 
(ایشان را فریاد بزنید تا بیایند و شما را یاری دهند و از 
عذاب صحرای محشر و دوزخ رها سازند! ولی جوابی 
نخواهند داشت. آن‌گاه) افراد دانا و آگاه (از حقّ و 
حقیقت. از قبیل: انبیاء و مومنان و فرشتگان) می‌گویند: 
امروز خواری و رسوائی عذاب و بدی» بیگمان دامنگیر 
کافران می‌گردد. کسانی که فرشتگان (برای قبض روح) 
به سراغشان می‌روند و ایشان در حال ستم (به خود و 
جامعه) هستند و (در این وقت. پس از یک عمر عناد و 
سرکشی) تسلیم می‌شوند» (چرا که پرده از برخی از 
امور غیبی به کنار می‌رود و راه گریز بسته می‌شود» 
ولی از خوف و هراس باز هم مثل سابق دروغ می‌گویند 
و اظهار می‌کنند) که ما کارهای بدی (در دنیا) 
نمی‌کرده‌ایم! (فرشتگان بدیشان می‌گویند:) خیر! (شما 
اعمال زشت فراوانی انجام داده‌اید. و) بیگمان خداوند 
از آنچه می‌کردید آگاه بوده است. پس (باید که شما) 
وارد درهای دوزخ شوید (و به داخل آن روید و) 
جاودانه در آن بغنوید. وه که جایگاه متکټّران چه جای 
بدی است!. 
(قَد مَکرّا لین من قبلهم >. 
کسانی پیش از ایشان بوده‌اند که (از این نوع توطئه‌ها 


را داشته‌اند و) نیرنگها کرده‌اند. 
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تعبیر قرآنی این مکر و نیرنگ را به شکل ساختمانی به 
تصویر می‌کشد که دارای ستونها و پایه‌ها و سقف است. 


و بدین وسیله به دقت و ریزه‌کاری و استواری و 
سترگی آن اشاره می‌نماید. ولی با وجود همة اینها در 
ی خدا تاب مقاومت نمی‌آورد: 

اق ال بنیابم من القاعد د خر علپم السفّف 

من فوقهم e‏ 

ولی خدا به سراغ شالوده (زندگی) آنان رفته است و آن 

را از اساس ویران کرده است. و سقف (خانه‌ها) از 

بالای سرشان بر سرشان فروريخته است. 
سجن وبزان کردن کامل و همه‌جانبه‌اي است. از بالای 
سرشان و از زیر پایشان شالود؛ زندگانیشان فرومی‌تپد 
و فرو می‌رود! پایه‌ها که ساختمان بر آنها استوار است 
درهم می‌شکند و از بنیاد منهدم می‌شود! سقف خانه بر 
ایشان فرومی‌افتد. و از بالای سرشان بر سرشان 
می‌ریزد. و ايشان را فرو می‌گیرد و در خود مدفون 
می‌کند! 

و هم العَذابُ من یل خی لا شون ). 

عذاب (دنیا) از جائی بر سرشان تاخته است که 

انتظارش را نداشته‌اند. 
ساختمانی که آن را ساخته‌اند و استوارش داشته‌اند و 
پرای حفاظت خویش بدان پناهنده شده‌اند. به ناگاه 
گورستان ایشان می‌شود و آنان را در درون خود جای 
می‌دهد. و جایگاه نایودیشان می‌گردد و از بالای 
سرشان و از زیر پایشان ایشان را فرامی‌گیرد! این همان 
خانه و کاشانه‌ای است که آن را برای محافظت و 
مراقبت از خود تهیّه دیده بودند. و اصلاً فکر نمی‌کردند 
که خطری از سوی آنها متوجّه ایشان شود! 
صحنۂ کاملی از هلاک و نابودی است. صحنه‌ای است 
که نیرنگ نیرنگبازان و چاره‌سازی چاره‌سازان را به 
تمسخر می‌گیرد. نیرنگبازان و چاره‌سازانی که در برایر 
دعوت خدا می‌ایستند. و گمان می‌برند که نیرنگ ایشان 
بی‌اثر نمی‌ماند و ردخور ندارد. و چاره‌سازی و 
چاره‌اندیشی آنان ناامیدی به دنبال نمی‌آرد. اقا خدا 
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ایشان را از هرسو احاطه کرده است! 
این صحنه‌ای است که پیش از قریش و بعد از قریش در 
زمان مکتر شده است. دعوت خدا راه خود را می‌سپرد 
هرچند که نیرنگبازان به نیرنگ بپردازند. و هرچند که 
چاره‌جویان به چاره‌جوئی بنشینند. گاه‌گاهی مردمان 
می‌نگرند و اطراف خود را ورانداز می‌کنند و آن صحنه 
تأثربرانگیز را به یاد می آورند و پیش چشم می‌دارند 
که قرآن مجید آن را ترسیم کرده است: 
ED)‏ ات نم من اعد وه خر یمالس 
ین فوقهم. ۳ ناهم الْعَذابُ م خیش 
یشْعَرُون ). 
ولی خدا به سراغ شالودة (زندگی) آنان رفته است و آن 
را از اساس ویران کرده است. و سقف (خانه‌ها) از 
بالای سرشان بر سرشان فروريخته است. و عذاب 
(دنیا) از جائی بر سرشان تاخته است که انتظارش را 
نداشته‌اند. 


این در دنیاء و در خود کرة زمین است. 


2 
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وم ایام ریم و ول ینکن 

ال ٠‏ تشافون نهم؟ . 

بعد از این (عذاب دنیا و مکافات عاجل) در روز 

رستاخیز خداوند آنان را خوار و رسوا می‌سازد و 

(بدیشان) می‌گوید: کجا هستند انبازان من که شما 

(گمان می‌بردید و) به خاطر آنها (با انبیاء خود و سائر 

ایمانداران) می‌جنگیدید و به نزاع برمی‌خاستید؟. 
صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت ترسیم می‌شود. در آن 
این اشخاص خود بزرگ‌بین نیرنگباز در جایگاه خواری 
و رسوائی جای دارند. دیگر روزگار خود بزرگ‌بینی و 
نیرنگبازی هم گذشته است. به پیشگاه آفریدگار و 
فرمانروای کل جهان آمده‌اند. برای سرکوبی و توسری 
ایشان یزدان سبحان از آنان می‌پرسد: 

ین شرکان دینکن ُشافون نیم؟ 4. 

کجا هستند انبازان من که شما (گمان می‌بردید و) به 

خاطر آنها (باانبیاء خود و سائر ایمانداران) 


می‌جنگیدید و به نزاع برمی‌خاستید؟. 
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کجایند انبازان من که شما به خاطر آنها با پیغمبر و 
موّمنان دشمنی می‌ورزیدید و با معترفان یگانه‌پرست 
به جدال و ستیز می‌پرداختید؟ 

این‌گونه مردمانی به سبب خواری و رسواشی خود 
خاموشی می‌گزینند. تا زبانهای کسانی به گفتار درآید 
که دانش و آگاهی بدیشان داده شده است. از قبیل 
فرشتگان و انبیاء و مومنان. خدا به ایتان اجساژه داده 
است که در این چنین روزی سخن بگویند و خود را 
بنمایند: ۲ 

6 اد ماه الا اه ار 
(قال الذین آوتوا العلم: إن امخژی الیرم و السّوء 
على الکافرین ). 
افراد دانا و آگاه (از حق و حقیقت. از قبیل: انبياء و 


مؤمنان و فرشتگان) می‌گویند: امروز خواری و 
رسوائی عذاب و بدی» بیگمان دامنگیر کافران می‌گردد. 


الیژی یوم و آلشوه عَلى الكافريى). 


امروز خواری و رسوائی عذاب و بدی» بیگمان دامنگیر 
کافران میگررر ر 
لذن تر ود شم ا ملاک ا اف 5 


می‌روند و ایشان در حال ستم (به خود و جامعه) 


روند قرآنی آنان رابه گامی پیش از قیامت 
برمی‌گرداند. ایشان را به دم جان دادن برگشت می‌دهد. 
بدان‌گاه که فرشتگان جان ایشان را می‌گیرند و آنان به 
خویشتن ستم ورزیده‌اند. زیرا که خویشتن را از ایمان 
و یقین محروم نموده‌اند. و خود را به مهلکه انداخته‌اند. 
و خویش را سرانجام به آتش و عذاب دوزخ افکنده‌اند. 
روند قرآنی صحنهٌ ایشان را به تصویر می‌کشد در آن 
دم که هنگامة جان دادن و زندگی را به درود گفتن 
است و آنان تازه از جهان رفته‌اند. و از دروغ گفتن و 
نیرنگ زدن در این دم بسی دور افتاده‌اند: 

الم انا تخل من من سُوءا 

(در این وقت. پس از یک عمر عناد و سرکشی) تسلیم 


می‌شوند. (چرا که پرده از برخی از امور غیبی به کنار 


سوق (۲۹۳] چم 


فی‌ظلال الق رآن 
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می‌رود و راه گریز بسته می‌شود. ولی از خوف و 

هراس باز هم مثل سابق دروغ می‌گویند و اظهار 

می‌کنند) که ما کارهای بدی (در دنیا) نمی‌کرده‌ایم!. 
این خود بزرگ‌بینان تسلیم گردیده‌اند. آنان تسلیم 
گردیده‌اند و قصد نزاعی و جدالی و دشمنی و ستیزی 
ندارند. تسلیم می‌گردند ولی زیر بار نمی‌روند! گذشته 
از آن دروغ هم می‌گویند: 

بیگمان خداوند از آنچه می‌کردید آگاه بوده است. 
دیگر راهی برای دروغ گفتن و به اشتباه انداختن و 
ظاهرفریبی در پیش نیست. سزا و جزای متکټران این 
چنین بدیشان اعلام می‌شود: 

رواب هم خادین فا یش موی 

کین ). 

پس (باید که شما) وارد درهای دوزخ شوید (و به داخل 

RT‏ ر آن بغنوید. وه که جایگاه 

متکټران چه جای بدی است!. 

0 
در سوی دیگر پرهیزگارانند ... کسانی که در آغاز و در 
انجام و در دنیا و در آخرت مقابل انکارکنندگان و 

مستکبران قرار دارند: 

لین ماذا آنل ربكم فا ۳ 
لذبن أ ختوا ی هذ داح ولد الاخرة 
خی وا نغم دار ان جَنات عذن اوا 
رې من تا انا ت فا ۳ یشایون: 
کذلک يجزې افه این ادن ترام ایک 
طيبين. یولون: سلا که ار ها 
تَفعلون ). 
و (برعکس کافران) هنگامی که به پرهیزگاران گفته 
می‌شود: پروردگارتان چه چیزی را (بر پیفمبر خود) 
نازل کرده است؟ می‌گویند: خیر و خوبی را (که قرآن 
نام دارد و متضمّن سعادت دنیا و آخرت می‌باشد. آنان 
بدین وسیله از زمره نیکوکاران بشمار می‌آیند و) به 
نیکوکاران در این جهان نیکی می‌رسد (و زندگی 


سوره نحل آیات ۲۲-۵۰ 
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خوشی نصیبشان می‌گردد) و سرای آخرت (ایشان از 
این سرای) بهتر خواهد بود و جهان (جاویدان) 
پرهیزگاران بهترین (و زیباترین) جهان می‌باشد. 
(سرای پرهیزگاران) باغهای (جاویدان و محل) اقامت 
دائم (بهشت) است که بدان وارد می‌گردند و رودبارها 
در زیر (کاخها و درختان) آن روان است. در آنجا 
هرچه بخواهند دارند (و هر نعمتی را آرزو کنند آماده 
می‌يابند. بلی) خداوند این چنین (کافی و وافی و عالی) 
به پرهیزگاران پاداش می‌دهد. (پرهیزگاران.) همانهائی 
که (به هنگام مرگ) فرشتگان (قبض ارواح) جانشان را 
می‌گيرند در حالی که پاکیزه (از کفر و معاصی) و 
شادان (از رویاروئی سرافرازانة خود با پروردگار) 
هستند. (فرشتگان بدیشان) می‌گویند: درودتان باد! (در 
امان خدائید و از امروز به ناراحتی و بلائی دچار 
نمی‌آئید. و) به خاطر کارهائی که می‌کرده‌اید به بهشت 
درآئید. 
پرهیزگاران می‌دانند که خير و خوبی ستون این دعوت» 
و ستون چیزی است که پروردگارشان از امر و نهی و 
رهنمود و قانون و شریعت نازل کرده است ... همه این 
امور را در واژه‌ای خلاصه می‌کنند: 
(فالوا: حرا >. 
گفتند: خیر و خوبی را. 
سپس این خير و خوبی را برابر آنچه از سوی خدا آمده 
ا شرح و بسط می‌دهند: 
۳۳ خسوا فی هذه لديا حَسَنَةَ ). 
به نیکوکاران در این جهان نیکی می‌رسد (و زندگی 
خوشی نصیبشان می‌گردد). 
زندگی خوبی, و بهره‌مندی پسندیده‌ای» و مکانت و 
منزلت والائی. بدیشان می‌رسد. 
و دار الاخرة خی >. 
و سرای آخرت (ایشان از این سرای) بهتر خواهد بود. 
بهتر خواهد بود از این سرای دنیا. 
و نغم داز ا لین 6. 


و جهان (جاویدان) پرهیزگاران بهترین (و زیباترین) 


سمهل )هس 
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جهان می‌باشد. 
آن‌گاه آنچه مختصر آمده است. تفصیل داده می‌شود و 
گفته می‌شود سرای پرهیزگاران در جهان جاویدان 
چگونه است: 

جنات عَذْنِ ). 

باغهای (جاویدان و محل) اقامت دائم (بهشت) است. 
9 اقامت و ماندگاری است. 

جری من ن تما نبا (. 

14 در زیر (کاخها و درختان) آن روان است. 
رودبارها و چشمه‌سارهای روان, برای رفاه و خوشی 
ایشان است. 

عم فما ما یشامون ). 

در آنجا هرچه بخواهند دارند (و هر نعمتی را آرزو کنند 

آماده می‌یابند). 
دیگر نه محروم شدنی و نه رنج کشیدنی در میان است. 
رزق و روزی نیز حدود و ثغوری ندارد و نامحدود 
است. نه این که بسان این جهان, در آن جهان نیز بهره‌ها 
و داده‌ها محدود باشد. 

(کذلک يجّزې اله ان € 

خداوند این چنین (کافی و وافی و عالی) به پرهیزگاران 

پاداش می‌دهد. 
آن‌گاه روند قرآنی گامی پرهیزگاران را به عقب 
برمی‌گرداند. همان‌گونه که پیش از ایشان گامی خود 
بزرگ‌بینان را به عقب برگردانده بود. ناگهان آنان در 
صحنهٌ واپسین لحظات عمر و در هنگامة جان دادن 
ستند! صحنه‌ای که برای ایشان ساده و بی‌دردسر و 
ارز زشمند است: 

(الذین تت تراهم للائکة یبن ). 

(پرهیزگاران) کسانیند که (به هنگام مرگ) فرشتگان 

(قبض ارواح) جانشان را می‌گیرند در حالی که پاکیزه 

(از کفر و معاصی) و شادان (از رویاروئی سرافرازانة 

خود با پروردگار) هستند. 
آنان خوشند از این که با یزدان جهان ملاقات می‌کنند. و 


از غم و اندوه و عذاب جان دادن آسوده و برکنارند. 


هقی ار بش یار فش فا بر ام یوق a E a‏ 


سورۀ نحل آیات ۲۲-۵۰ 
جزء چهاردهم 
رال ۶ رو ت 
«یقولون: لام علیْکم ). 


(فرشتگان بدیشان) می‌گویند: درودتان باد! (در امان 


خدائید و از امروز به ناراحتی و بلائی دچار نمی آئید). 
درودشان می‌گویند تسا دله‌ایشان آرام گیرد. و 
خوش آمدی بدیشان باشد. 

( دلوا ا جنه با کنتر تعمل 

به خاطر کارهائی که ۹ به بهشت درآئید. 
این را بدیشان می‌گویند تا شتابان مژده را بدانان داده 
باشند. در حالی که ایشان هنوز در آستانة آخرت هستند 
... پاداش برابر کارهائی است که می‌کرده‌اند. 
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دي-سايةٌ این صحنه با هر دو بخشی که دارد. صحنه دم 
گ و نکامة جان دادن و صحنه رستاخیز و زنده 


شدن دوباره» روند قرآنی پرسشی از مشرکان قریش 
دارد: آیا انتظار چه چیزی را می‌کشند؟ آیا منتظرند 
فرشتگان بیایند و جان ایشان را بگیرند؟ یا منتظرند که 
فرمان خدا دررسد و ایشان را پس از مرگ زنده 
گرداند؟ این چیز که در وقت مرگ در انتظارشان است. 
و در هنگامة رستاخیز نیز که یزدان ايشان را زنده 
می‌کند چشم به راھ انان :شتا آنا دن لر وشت 
تکذیب‌کنندگان پیش از ایشان که خودشان آن را 
دیده‌اند و در آن دو صحنه جلوه‌گر یافته‌اند» درس 
عبرتی برای ایشان نیست و آنان را بسنده نیست؟: 


5 


هَل ییون الا آن أن تام ا نة أ أن اه 


زیک؟ کڈ لک فعل لین من قبْلهم؛ LL‏ 
اه ولکن کائو شم له قاطا اث 
ما عملوء و خاق , مہم ماکانوا به ی زرد 


آیا کافران 
ارواح) به سراغشان بیاینده یبا این که فرمان 


جز این انتظاری دارند که فرشتگان ن¿ (قبض 


پروردگارت (مبنی بر مجازات ایشان) فرارسد (و عذاب 
آسمانی نابودشان گرداند؟). کسانی که پیش از ایشان 
هم بودند این چنین کردند (و مجازات کار پلید خود را 
دیدند) و خدا بدیشان ستم نکرد» ولیکن خودشان به 
خویشتن ستم کردند (چرا که خویش را با کفرشان در 


سمسق[۲۱۵) سب 
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سزای) بدیهائی که می‌کردند بدیشان رسید, و چیزی را 


معرضص عذاب کردگار قرار دادند). پس 


که بدان تمسخر می‌نمودند آنان را (از هر سو) دربر 

گرفت (که عذاب دوزخ است). 
کار مردمان شگفت‌انگیز است. چه ایشان چیزی را 
می‌بینند که بر سر کساتی آمده است که پیش از ایشان 
اين راهی را پیموده‌اند که خودشان دارند طی می‌کنند. 
با این وجود راه را می‌سپرند و تصوّر هم نمی‌کنند که 
آنچه بر سر دیگران آمده است چه بسا بر سر ایشان هم 
بیاید. و نمی‌دانند که قانون و ستّت خدا برابر قاعدة 
مرسوم و مقزّری پیاده و اجراء می‌شود. و مقدمات 
هميشه نتائج خود را به بار می‌آورد. و اعمال هميشه 
جزا و سزای خود را به دنبال دارد. و قانون و سنت خدا 
از کسی جانبداری نمی‌کند. و در مقابل کسی باز 
نمی‌ایستد, و از راه ایشان کناره گیری نمی‌کند و کج 
نمی‌شود. 

و ما ظلمَهم ال ولکن کانوا نتم پم يَظْلمُون ). 

و خدا بدیشان ستم نکرد. ولیکن خودشان به خویشتن 

ستم کردند (چرا که خویش را با کفرشان در معرض 

عذاب کردگار قرار دادند). 
خدا بدانان آزادی تفکر و تدبر و اختیار داده است» و 
نشانه‌های خود را در آفاق و انفس و در بیرون و درون 
خودشان بدیشان نشان داده است. و ایشان را از عاقبت 
کار ترسانده است, و آنان را به اعمالشان و به قانون و 
سنت جاری و ساری خود واگذار فرموده است و حواله 
داده است. پس خدا در سرنوشت حتمی و قطعی 
خودشان بدیشان ظلم و ستم نکرده است. ولیکن آنان 
به خویشتن ستم ورزیده‌اند و ظلم کرده‌اند. 
خدا در عقوبت و کیفرشان با ایشان قساوت و سنگدلی 
ننموده است. بلکه بدیها و زشتیهای اعمال و افضعال 
ایشان با ایشان قساوت و سنگدلی کرده است. زیر 
آنان گرفتار بدیها و زشتیهای اعمال و افعال خویش 
گردیده‌اند. یعنی نتائج طبیعی و بزهکاریهای اعمال و 
افعال خودشان یقۀ ایشان راگرفته است: 
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جزء چهاردهم 
( ایهم سین تما عملواء و خاة ق بهم ماکانوا په 
عون ). 


پس (سرانجام. سزای) بدیهائی که می‌کردند بدیشان 
رسید. و چیزی را که بدان تمسخر می‌نمودند آنان را 
(از هر سو) دربر گرفت (که عذاب دوزخ است). 
این تعبیر و همسان این تعبیر دارای معنی و مفهوم 
خاص خود است. چه آنان با چیزی خارج از خود ثمرة 
اعمالشان و نتیجة افعالشان مواخذه نمی‌گردند و 
شکنجه نمی‌شوند. ایشان با بزهکاریهای رفتار و روش 
خودشان سزا می‌بینند و گرفتار می‌آیند. آنان به سبب 
کارهائی که می‌کنند از مرتبه بشریّت پائین می‌افتند. و 
به پلّه‌های مراتب خواری, و به عذاب دردناک سقوط 
می‌کنند و گرفتار می‌آیند. 
ê‏ 
گفتار تازه‌ای از گفتارهای مشرکان دربارۂ علّت شرک و 
شرائط و ظروف آن, اين چنین است: 
و فال لین شم کوا:ز شاء الما دنا من 


۶۱ 


دونه من مین ولا آبوناء و لا رفن ین دونه 


من ىء کڏ لک قعل لین من تلهم فقل َل 


و ین؟ وق عفنا لش 
شول آن أَعُْدُا اله و آج جوا آلطاغرت. یم 


تن هی و یم ن حت یه الق 
قَسيروا ف الأَرْض فانظروا کیت کان عاقبة 
الکَذبین ۲ 

کافران (از راه استهزاء و مغالطه) می‌گویند: اگر خدا 
می‌خواست نه ماو نه پدران ماء چیزی جز خدا را 
نمی‌توانستیم بپرستیم» و چیزی را بدون اجازه او 
نمی‌توانستیم حرام بکنیم. (پس ماندگاری ما بر 
پرستش لات و عرّی و دیگر بتان» و تحریم بحیره و 
سائبه و وصیله و غيره, نشانة رضایت خدا به کارمان 
می‌باشد. لذا فرمان تو را نمی‌بریم و فرستادة خدایت 
نمی‌دانیم» آری!) کسانی که پیش از ایشان هم بودند این 
چنین می‌کردند (و با این‌گونه بهانه‌های واهی و دلیلهای 


ور لها در مت 


فی‌ظلال‌القرآن 
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ادامه می‌دادند). مگر بر پیغمبران وظیفه‌ای جز تبلیغ 
آشکار (» و روشن و بی‌پرده رساندن اوامر کردگار) 
است؟ (نه! جز این نیست. پس تو نیز فرمان برسان و 
حساب ایشان را به خدای واگذار). ما به میان هر ملّتی 
پیغمبری را فرستاده‌ایم (و مسحتوای دعوت همة 
پیغمبران این بوده است) که خدا را بپرستید و از 
طاغوت (شیطان, بتان» ستمگران» و غیره) دوری کنید. 
(پیغمبران دعوت به توحید کردند و مردمان را به راه 
حقّ فراخواندند). خداوند گروهی از مردمان را (که 
براثر کردار نیک شایستۀ مرحمت خدا شدند. به راه 
راست) هدایت داد. و گروهی از ایشان (براثر کردار 
ناشایست) گمراهی بر آنان واجب گردید (و سرگشتگی 
پس (اگر در این باره در شک و 


تردیدید» بروید) در زمین گردش کنید و (آثار گذشتگان 


به دامانشان چسیید) پ 


را بر صفحهة روزگار) بنگرید و ببینید که سرانجام کار 
کسانی (که آیات خدا را) تکذیب کرده‌اند به کجا کشیده 
است (و بر سر اقوامی چون عاد و ثمود و لوط چه آمده 
است). 
آنان و نیاکانشان شرک خود را و پرستش و عبادتی را 
که برای خداگونه‌ها و چیزهای غیرخدا انجام داده و 
انجام می‌دهند. و گمانهای بت‌پرستانه‌ای را که برای 
حرام کردن گوشت برخی از حیوانات و برای حرام 
کردن برخی از خوراکیها بر خود با شریعتی غير شریعت 
خدا می‌انگارند. هم اینها را به اراده و مشیّت خدا 
حواله می‌دهند. و به خیال خام ایشان اگر خدا 
نمی‌خواست چیزی از اينها را انجام دهند. آنان را از 
انجام آن بازمی‌داشت و جلو ایشان را می‌گرفت. 
این گمان و خطا در فهم و درک معنی مشیّت خدا است. 
همچنین سلب وییژه‌ترین ویژگیهای انسان از انسان 
است. ویژگیهائی که خدا به انسان ارمغان داشته است تا 
از آنها در زندگی بهره‌مند شود و آنها را مورد استفاده 
قرار دهد. 
چه خداوند سبحان از بندگان خود شرک را نمی پسندد. 
و از ایشان قبول نمی‌کند که چیزهای پاکی را که خدا 
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حلال کرده است آنان آنها را حرام بکنند. این اراده و 
مشیّت خدا است و چنین خواست خدا پدیدار و آشکار 
تا خدا به صراحت آمده است و با 
نصوص بیان گردیده است. و توسط پیغمبران به دیگران 
ابلاغ شده است. پیغمبرانی که تنها وظيفة آنان تبلیغ 
پوده است و بدان نیز برخاسته‌اند و وظيفة خویش را 
اداء فرموده‌اند: ۲ ۲ 
و لقن كل َة رسو أن 
اج جتنا ألطْاعُوت (. 
مابه و هر ملّتی پیغمبری را فرستاده‌ایم (و محتوای 
دعوت همۀ پیغمبران این بوده است) که خدا را بپررستید 
و از طاغوت (شیطان, بتان. ستمگران, و غیره) دوری 
کنید 
این فز مان نا اشک و این اراد و میت غا برای 
بندگان خود است. خداوند بزرگوار انجام کاری را به 
مردمان دستور نمی‌دهد که می‌داند از لحاظ سرشتی 
ایشان را از آن بازداشته است و قدرت انجام آن را از 
ایشان بازگرفته است» یا زورکی انسان را به مخالفت 
آن واداشته است. نشانهٌ ناخشنودی خدا از این کار. و 
علامت عدم فرمان یزدان به انجام همچون کاری. مورد 
مژاخنه قرار دادن مشرکان و به عذاب گرفتن 
تکذیب‌کنندگان در برابر سر زدن همچون کاری از آنان 
است: 
فسپروا ف لْرض انوا یف کان غاقبة 
ابید ). 
در زمین گردش کنید و (آثار گذشتگان را بر صفحة 
روزگار) بنگرید و ببینید که سرانجام کار کسانی (که 
آیات خدا را) تکذیب کرده‌اند به کجا کشیده است (و بر 
سر اقوامی چون عاد و ثمود و لوط چه آمده است). 
اراده و مشیّت آفریدگار کاربجا بر این قرار گرفته است 
که انسانها را با استعداد هدایت و ضلالت بیافریند. و 
بدانان اختیار دهد که یکی از این دو راه را برگزینند و 
درپیش گيرند. و گذشته از این بدیشان خرد بخشیده 
است تا با آن یکی از دو رویکرد و جهت را ترجیح 


EW] 
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دهند و بسپرند. افزون بر اینها یزدان سبحان در گسترهٌ 
جهان نشانه‌های هدایت را پخش و پراکنده کرده است. 
نشانه‌هائی که چشم و گوش و حش و شعور و دل و خرد 
آنها را لمس می‌کنند و می‌پسایند. به هر کجا رو کنند 
در هر لحظه‌ای از لحظه‌های شب و روز ... گذشته از 
همه اینها رحمت یزدان نسبت به بندگانش باعث گردیده 
است که آفریدگار جهان ایشان را تنها بدین خرد 
وانگذارد. این است که برای این خرد میزان و معیار 


استواری در شرائعی قرار داده است که پیغمبرانش آن 
شرائع را با خود آورده‌اند. هر زمان که کار بر خرد 
مشتبه شود باید بدین میزان و معیار برگردد و مراجعه 
کند. تا خاطر جمع شود از این که از راه این میزان و 
معیار استواری که طوفان هواها و هوسها شاهین آن را 
کج نمی‌کند. منحرف نگردیده است یا مسنحرف شده 
است. یزدان سبحان به پیغمبران نیز آن اندازه سلطه و 
توان نبخشیده است که گردنهای مردمان را بگیرند و به 
سوی ایمان کچ کنند. بلکه آنان را مبلغ و رسانندهٌ پیام 
کرده است و بر ایشان جز تبلیغ و رساندن پیام چیز 
دیگری نیست. به بندگان یزدان دستور می‌دهند که 
خدای یگانه را بپرستند و بس, و جز عبادت از هر چیز 
دیگری از قبیل: بت‌پرستی, هوا و هوس, و ساطه و 


قدرت. اجتناب کنند و دوری گزینند: 
و قد نان کل َة رَد شولاً آن آ ید وا ال و 
اج جتییواأَلساعُوتَ ). 


مابه ا هر ملّتی پیغمبری را فرستاده‌ایم (و محتوای 
دعوت همۀ پیغمبران این بوده است) که خدا را بپرستید 
و از طاغوت (شیطان, بتان» ستمگران» و غیره) دوری 
آن‌گاه دسته‌ای دعوت را پذیرفته‌اند و بدان پاسخ 


داده‌اند: 


رم 


نم من هدی ال ». 
خداوند گروهی از مردمان را (که براثر کردار نیک 
: شایستة مرحمت خدا شدند. به راه راست) هدایت داد. 


و دسته‌ای دعوت را نپذیرفته و بدان پاسخ نداده‌اند و به 
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راه ضلالت رمیدهاند: 
و منم من حَمّث عليه لاله ). 


و گروهی از 3 (براثر کردار ناشایست) گمراهی بر 
آنان واجب گردید (و سرگشتگی به دامانشان چسبید). 

هم این دسته و هم آن دسته هر دوتای ایشان بر اراده و 
مشیّت خدا نشوریده‌اند. و خدا هیچ‌یک از آنان را 
۳۳ به هدایت یا ضلالت ننموده است. بلکه هر 
دسته‌ای از آن دو دسته راهی را درپیش گرفته است که 


ال مه 


اراد ی مشت دا خواسخه اس اراددی خواشت او 
دسته ی آن راه آزاد گذارد. گذشته از این که 
نشانه‌های راه را در درون و بیرون او, و به عبارت 
دیگر در آفاق و انفس, به وجود آورده است» و پیش 
چشم سر و خرد او داشته است. 
بدین وسیله قرآن مجید با همچون نصّی انگار؛ اجباری 
را نفی می‌کند که مشرکان بدان اشاره کرده‌اند. و 
بسیاری از سرکشان و منحرفان بدان استناد می‌کنند. 
عقیدۂ اسلامی در این راستا عقید روشن و آشکاری 
است. چه خدا به بندگان خود دستور می‌دهد خير و 
خوبی را درپیش گيرند. و از ایشان می‌خواهد از شرّ و 
بدی دوری گزینند. گاه‌گاهی یزدان بزهکاران را در 
همین دنیا به عذاب پیدا و کیفر هویدا می‌رساند که 
نشانة خشم خدا بر آنان در آن عقوبتها ظاهر و نمایان 
است. دیگر جائی برای این نمی‌ماند که گفته شود: اراده 
و مشیّت خدا است که دخالت می‌کند تا بزهکاران را به 
انحراف بکشاند. و بعد از آن ایشان را عقاب و عذاب 
برساند! بلکه مردمان آزادند و می‌توانند راه خود را 
رکفد و ازو مضعت خا همین را خرانته ات 
هر چیزی که از خیر و شر و هدایت و ضلالت از ایشان 
سر بزند. برابر اراده و مشیّت خدا انجام می‌گیرد. بدان 
شیوه‌ای که به تفصیل آن پرداختیم. 
بدین خاطر است که یزدان بر این سخن پیروی می‌زند 
و در آن پیغمبر بإ را مخاطب قرار می‌دهد و قانون 
و سنت خدا را در کار هدایت و ضلالت مقرّر می‌دارد: 
«ٍن تخرض على هدام فن الهلا دې مَن 
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امین نامر ين ). 
(ای پیغمبر!) هرچند هم بر رهنمود آنان (که مغلوب 
شهوات و لدّات و مادیات شده‌اند) آزمند باشی 
(گوششان به دعوت حقّ بدهکار نیست و) خداوند 
کسانی را (که براثر پلشتیها و زشتیها) گمراه بکند (با 
زور به راه حق) هدایت نمی‌دهد. و (روز قیامت) 
یاورانی را نخواهند داشت (که ایشان را یاری کنند و از 
عذاپ خدا برهانند)؛ 

هدایت يا ضلالت با حرص و آز پیغمبر 9 بر 

هدایت مردمان یا عدم حرص و آز او نیست. چه وظيفة 

پیغمبر رل تبلیغ و رساندن پيا 


هدایت يا ضلالت برابر قانون و ستت خدا روی 


می‌دهد. و این قانون و ستّت تخلف نمی‌پذیره و عواقپ 
و پیامد آن دگرگون نمی‌شود. خدا هرکس را که گمراه 
سازد بدان علّت که برابر قانون و ست خدا سزاوار 
گمراهی گردیده است. خدا او را هدایت نمی‌دهد. زیرا 
قوانین و سنتهائی که خدا دارد بايد که نتائج خود را 
بدهند و عواقب خویش را به دنبال بیاورند. خدا است 
که این‌گونه خواسته است. و خدا هرچه را بخواهد هرچه 
زودتر انجام می‌دهد. 
و (روز قیامت) یاورانی را نخواهند داشت (که ایشان را 
یاری کنند و از عذاب خدا برهانند). 
یاورانی نخواهند داشت که ایشان را در برابر خدا کمک 
0 
گفتار سوم از گفتارهای منکران خود بزرگ‌بین» این 
چنین است: 
(إوَأقَسَّمُوابا لله له جھد ايان ہم لا یب يَبْعَث الله من هوت. 
ی ود ایح ول ناس یلو 
یب اي تون فد ٌذین کم 
اکان واکاذيپن ۳۹ دار دناه‌آن تقول 
نیون ). 
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می‌کنند که خداوند هرگز کسی را که می‌میرد زنده 


نمی‌گرداند. خیر! (چنین نیست که می‌گویند» بلکه 


خداوند همه مردگان را دوباره زنده می‌کند. و این) 
وعدة قطعی خدا است. ولیکن بیشتر مردمان نمی‌دانند 
(که زنده گرداندن برای قدرت خدا چیزی نیست و 
همان‌گونه که قبلاً به انسانها جان بخشیده است. پس از 
مرگ نیز دوباره جان به پیکرشان می‌دمد. خداوند 
همگان را زنده می‌گرداند) تا این که برای ایشان روشن 
گرداند چیزی را که دربارة آن اختلاف می‌ورزند (که به 
طور خاض رستاخیز و به طور عام هم اموری است 
که پیغمبران با خود آورده‌اند) و این که کافران بدانند 
که ایشان (در آنچه راجع به شرک و رستاخیز 
می‌گویند) دروغگویند. (زنده گرداندن مردمان در روز 
قیامت برای ما مشکل نیست همان‌گونه که کافران گمان 
می‌برند). ما هرگاه چیزی را بخواهیم (پدید آوریم) 
کافی است که (خطاب) بدان بگوتیم: باش! پس فوراً 
می‌شود. 
مسألهة رستاخیز مردمان و زنده گرداندن دوبارةٌ مردگان 
هميشه مشکل عقیده برای بسیاری از اقوام بوده است» 
از آن روز که یزدان پیغمبران را به ميان مردمان 
فرستاده است تا بدیشان دستور دهند که کارهای خوب 
را بکنند و به ترک کارهای بد بگویند. و آنان را از 
محاسبة خدا در روز رستاخیز و حساب و کتاب 
پترسانند. 
مشرکان قریش هم موکدانه سوگند می‌خوردند که یزدان 
مردگان را زنده نمی‌گرداند! آنان به وجود خدا ایمان 
داشتند. ولیکن زنده گرداندن مردگان و از گورها بیرون 
آوردن ایشسان را نسمی‌پذیرفتند. زنده گرداندن و 
رستاخیز مردگان را کار مشکلی می‌دیدند. و پس از 
مرگ و فرسوده شدن و پراکنده شدن اندامها و ذرّات 
وجود. بعید می‌دانستند مردمان دوباره حیات پیدا کنند! 
از معجز؛ حیات نخستین و آفرینش پیشین انسانها غافل 
بودند ... سرشت قدرت الهی را فراموش کرده بودند. 
آنان نمی‌دانستند که قدرت خدا با جهان‌بینیها و 
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اندیشه‌ها و طاقت و توان انسانها سنجیده نمی‌شود و 
اصلاً قدرت یزدان با قدرت مردمان قابل مقایسه 
نیست. پدید آوردن و ایجاد کردن چیزی برای قدرت 
یزدان هیچ‌گونه مشکلی تولید نمی‌کند و گرفتاری 
ندارد. کافی است که اراد یزدان متوجه افرینش چیزی 
شود تا فوراً پدید آید و سر از عدم برآورد. 
قسریشیان همچنین غافل از حکمت نهفتة خدا در 
رستاخیز مردمان و زنده گرداندن مردگان بودند. 
نمی‌دانستند که در این جهان کاری به کمال خود 
نمی رسد. چه مردمان دربارةٌ حق و باطل. و هدایت و 
ضلالت» و خیر و شرب با یکدیگر اختلاف دارند. چه‌بسا 
هرگز اختلاف ایشان دربارٌ آنها به پایان نياید و در 
میانشان کار فیصله پیدا نکند و در این جهان نزاع ایشان 
برنخیزد. زیرا اراد خدا بر آن قرار گرفته است که عمر 
بعضیها طولانی بشود. ولی عذاب و عقاب خدا در این 
سراگریبانگیرشان نگردد و کار را تصفیه نکند. تا آن‌گاه 
که در آخرت همه کارها به کمال خود می‌رسد و جزا و 
سزای خود را در پی خواهد داشت. 
روند قرآنی پاسخ این سخن کفرآمیز را می‌دهد. و 
شبهه‌هائی را برملا می‌دارد که امیزهٌ این سخن است و 
در درونهای آن‌گونه مردمان در غوغا است. بیان این 
مسأله این چنین می‌آغازد: 

(بل. وعدا علیه حاً ). 

خیر! (چنین نیست که می‌گویند. بلکه خداوند همه 

مردگان را دوباره زنده می‌کند» و این) وعدة قطعی خدا 

است. 
هر وقت هم خدا وعدة چیزی را بدهد حتماً انجام 
می‌پذیرد و به هیچ وجه و در هیچ حالی از احوال تخلّف 
در آن نمی شود 

کیک لاس لا يَعلَمُونَ >. 

ولیکن بیشتر مردمان نمی‌دانند (که زنده گرداندن برای 

قدرت خدا چیزی نیست و همان‌گونه که قبلاً به انسانها 

اجان بخشیده است. پس از مرگ نیز دوباره جان به 


پیکرشان می‌دمد. 
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اکثر مردم حقیقت وعد خدا را نمی‌دانند. 
این کار هم حکمت خود را دارد: 
یبن نم الذي تشون فيه و غلم لذن کرو 
ْم کائواکاذبین €. 
(خداوند همگان را زنده می‌گرداند) تا این که برای 
ایشان روشن گرداند چیزی را که دربارة آن اختلاف 
می‌ورزند (که به طور خاض رستاخیز, و به طور عام 
همۀ اموری است که پیغمبران با خود آورده‌اند) و این 
که کافران بدانند که ایشان (در آنچه راجم به شرک و 
رستاخیز می‌گویند) دروغگویند. 
کافران دروغگویند. چه آنان ادْعاء می‌کنند که آنان به 
هدایت راهیاب گردیده‌اند. و گمان می‌برند پیغمبران 
دروغگویند. و آخرت را نفی می‌کنند. و اعتقاد تباهی 
دارند و تباهی پیشه‌اند. 
وقتی که کار به خدا نسبت داده شد. مشکلی نمی‌ماند. 
و کار ساده موو 
(اْا را لمی, (ذاآردناه آن تقول له کي 
کون 4. 
(زنده گرداندن مردمان در روز قیامت برای ما مشکل 
نیست همان‌گونه که کافران گمان می‌برند). ما هرگاه 
چیزی را بخواهیم (پدید آوریم) کافی است که (خطاب) 
بدان بگوئیم: باش! پس فوراً می‌شود. 
رستاخیز مردمان و زنده شدن مردگان چیزی از این 
چیزها است. بدون هیچ‌گونه معطّلی صورت می‌پذیرد و 
انجام می‌گیرد همین که اراده خدا بدان رو کند. 
¢ 
در اینجا در حالتی که مقابل انکارکنندگان حق و حقیقت 
است. پرتوی از مومنان تصدیق‌کنندة حق و حقيقت 
نشان داده می‌شود. مومنانی که ایمان کاملی به خدا و 
آخرت دارند. و همچون ایمانی ایشان را به ترک خانه و 
کاشانه و سرزمین خود. و به ترک اموال و دارائی خود 
برای خدا و در راه خدا می‌کشاند: 
«(والذین هاجَرّوا این بَعْدِ ما ظهُوا 1 
الا عسته وج الأخرة أ كز فاا 
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و ها 4 م9 o‏ 
یَغْلمُون. الذین صَبرواو على زیم ی کون ). 
کسانی که برای خدا (به مدینه) هجرت کردند» پس از آن 
که (در مکّه) مورد ظلم و ستم قرار گرفتند» در این دنیا 
جایگاه و پایگاه خوبی بدانان می‌دهیم. و پاداش 


اخروی (ایشان از پاداش دنیوی آنان) بزرگتر است اگر 
بدانند. (مهاجران. آن) کسانیند که (در برابر اذیّت و 
آزار مشرکان) شکیبائی ورزیدند و (در زندگی) توکل و 
تکیة آنان بر پروردگارشان است). 
اینان که هجرت کرده‌اند. و به ترک ديار و اموال خود 
گفته‌اند. و از آنجه داشته 
داشته‌اند. دست کشیده‌اند. و خانه و کاشانه و نزدیک 
اقوام و خویشاوندان بودن را فدا کرده‌اند. و از خاطره‌ها 
به دور افتاده‌اند. اینان 


اند. و از انجه دوست 


و یادمانهای دوست داشتنی 
امیدوارند در آخرت عوض هم چیزهائی را که رها 
کرده‌اند و هم چیزهائی را که به ترک آنها گفته‌اند 
دریافت دارند. اینان ظلم و ستم دیده‌اند و از ظلم و ستم 
دوری گزیده‌اند. پس وقتی در دنیا دیار و اموال را از 
دست داده‌اند قطعاً: 

لن من لیا حَسَنَةَ). 

در این دنیا جایگاه و پایگاه خوبی بدانان می‌دهیم. 
آنان را در جایگاه و پایگاه خوبتری و بهتری از 
جایگاهی که از دست داده‌اند جایگزین می‌کنيم: 

و جر الا خر أک و انوا یلو ». 

و پاداش اخروی (ایشان از پاداش دنیوی آنان) بزرگتر 

است اگر بدانند. 
آن افراد: 

الذي سَبُوا). 

کسانیند که (در برابر اذیّت و آزار مشرکان) شکیبائی 

ورزیدند. 
کسانیند که شکیبائی ورزیدند و آنچه باید تحمل کردند: 

«وعل رم ون (. 

و توکل و تکیة آنان بر پروردگارشان است. 
کسی را در توگل و تکیه و توجّه, انباز خدا نمی‌سازند. 
e‏ 
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آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد به بیان وظیفهٌ پیغمبران. 
وظیفه‌ای که بدان اشاره شد در آن دم که به گفتار 
مشرکان پاسخ گفته می‌شد. گفتاری که در آن اعا 
1. داشتند که خدا رک را برای ایشان و نیاک‌انشان 
1 پسندیده است و اراده فرموده است! روند قرآنی بدین 
| وظیفه برمی‌گردد تا وظیفة واپسین پیغمبر را 
| بیان دارد. و از چیزی سخن بگوید که او با خود به 
ارمفان آورده است و واپسین کتاب آسمانی است. این 
1 هم دیباچه‌ای برای بیم دادن تکذیب‌کنندگان قرآن است 
: از پیامدی که اين تکذیب به دنبال دارد و ایشان را 
تهدید مت 
ان عل من فک لا رخا شرح لو 
ETE‏ ییات و 
نیک لک ی باس سا نژل 
۳ ۰ كرون ). 
(مشرکان می‌گویند: می‌بایست خداوند فرشته‌ای را 
برای ابلاغ رسالت می‌فرستاد؛ نه تو را که فردی 
تهیدست و انسانی چون ما هستی.باید بدانند که) ما 
پیش از تو نیز جز مردانی را که بدیشان وحی 
فرستاده‌ايم. (به میان مردم) روانه نکرده‌ايم. پس (برای 
روشنگری) از آگاهان (از کتابهای آسمانی همچون 
تورات و انجیل) بپرسید, اگر (این را) نمی‌دانید (که 
پیغمبران همه انسان بوده‌اند نه فرشته. پیغمبران را) 
همراه با دلائل روشن و معجزات آشکار (دال بر 
پیغمبری ایشان)» و همراه با کتابها فرستاده‌ایم» و قرآن 
را بر تو نازل کرده‌ایم تا این که چیزی را برای مردم 
روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است (که 
احکام و تعلیمات اسلامی است) و تا این که (قرآن را 
مطالعه کنند و دربارة مطالب آن) بينديشند. 
ما پیش از تو جز مردانی را نفرستاده‌ايم ... فرشتگان را 
نفرستاده‌ایم» و مخلوق دیگری را نیز روانه نکرده‌ايم. ما 
مردان برگزیده‌ای را فرستاده‌ایم و: 
(نوحي یم ». 


بدیشان وحی کرده‌ایم. 


سوه 
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همان‌گونه که به تو وحی کرده‌ايم» و بدیشان سمت تبلیغ 
را واگذار نموده‌ایم. همان‌گونه که به تو سمت تبلیغ ۳ 
واگذار نموده‌ايم. 

(قاسألو ۳ . 

پس (برای روشنگری) از آگاهان (از کتابهای آسمانی 

همچون تورات و انجیل) بپرسید. 
از اهل کتاب بپرسید. از آن کسانی که پیغمبران پیش از 
تو به سوی ایشان آمده‌اند. بپرسید آیا پیغمبران 
مردانی, یا فرشتگانی, و یا مخلوق دیگری بوده‌اند؟ از 
آتان بپرسید: 

ن کت لا تشون 4. 

اگر (اين را) نمی‌دانید (که پیفمبران همه انسان بوده‌اند 

نه فرشته. 
پیغمبران را جرا با دلائل روشن و معجزات آشکار 
فرستاده‌ایم - زیر: ژبُر: کتابهای گوناگون است. 

«و نزن ایک أَلد رن لاس ال هم >. 

و قرآن را بر تو نازل کرده‌ایم تا این که چیزی را برای 

مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است 

(که احکام و تعلیمات اسلامی است). 
این مردم چه پیشینیان اهل کتاب باشند که دربارة کتاب 
خود اختلاف ورزیده‌اند. و قرآن آمده است تا این 
اختلاف را توضیح و تبیین کند. و برای ایشان حق و 
حقیقت آن را بگوید و بنماید. و چه این مردمان 
معاصران قرآن باشند. آن کسانی که قرآن و 
پیغمبر ا به سوی ایشان آمده‌اند تا قرآن حقّ و 
حقیقت را بیان دارد و پیغمبر ی با کردار و گفتار 
خویش آن را شرح و بسط دهد. 

3 ول کون (. 

و تا این که (قرآن را مطالعه کنند و دربارۀ مطالب آن) 
بدان امید که بیندیشند دربارة نشانه‌های یزدان و 
آیه‌های قرآن. چه قرآن پیوسته انسان را به تفر و تدبّر 
و بیداری انديشه و شعور فرامی‌خواند. 

0 
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این درس که با اشاره به کسانی آغاز گردیده بود که 
تکټر می‌ورزند و نیرنگ می‌زنند. با دو پسوده پیاپ 
وجدانی خانمه می‌پذیرد: نخستین آنهابرای تسرساندن 
از چاره‌جوئی یزدان است که کسی در هیچ ساعتی از 
اوقات شب و روز از آن ایمن نیست. دومین آنها 
شرکت در عبادت و تسبیح یزدان با سراسر جهان هستی 
است. جز انسان چیزی تکبّر نمی‌ورزد و به نیرنگ 


نمی‌پردازد. هرآنچه پیرامون انسان است سرگرم 
ی 


e, 


9 


ا ا ات مره شعرور؟ 
ا 
على تحوّف؟ فان رَیکم رورت رحم ر( 


آیا توطته‌گران بدکردار (از این عذاب الهی) ايمن 
گشته‌اند که ممکن است خداوند آنان را (همچون 
قارون) به دل زمین فرو برد (و نابودشان گرداند)؛ یا 
این که عذاب الهی از آنجا که انتظارش ندارند و به 
گونه‌ای که به دلشان خطور نمی‌کند به سراغشان 
بیاید؟ یا این که به هنگام رفت و آمدشان (برای 
بازرگانی و داد و ستد» گریبان) ایشان را بگیرد (و به 
ناگاه هلاکشان گرداند؟). به هر حال آنان نمی‌توانند 
(خدای را) درمانده کنند (و از دست عذاب و مرگ او 
خویشتن را برهانند). یا این که در بیم و هراس (از 
مرگ بیماری, زیان» تنگدستی» صاعقه» زلزله, و بلایا و 
مصائب دیگر) ایشان را نگاه دارد (و زندگی را پر اسان 
حرام گرداند؟ بلی خداوند می‌تواند هرکس و هر 
گروهی را به یکباره نابود کند و یا این که به مرگ 
تدریجی گرفتار سازد. خداوند ایشان را از عواقب 
زشت کارهایشان برحذر می‌دارد تا بیدار گردند و به 
مجازات الهی گرفتار نیایند) چرا که خداوند بسیار با 
رأفت و با مرحمت است. 

7 یرال ما حل ال من ثیء تا طلال عن 

یمین وتیل سجاه و شم داخژون؟ ). 

ray‏ آفریده است نمی‌نگرند و 


سمو([ ]هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
دربارۀ آنها نمی‌اندیشند که چگونه سایه‌هایشان از 
راست و چپ منتقل می‌گردند (و گاهی بدین سو و گاهی 
بدان سو امتداد می‌یابند) و فروتنانه خدای را سجده 
می‌برند؟. 
لو له يشجد ما فی رات و ما في الأزْضٍ من 
دای والْلانکة, و هم 5 یسرون افون رم 
من فوقهم؛ و یعون ما يُوْمَرُونَ ). 
آنچه دی آشماتهاان انچ دز مین شفه وجو ن ارو 
خدای را سجده می‌برند و کرنش می‌کنند و فرشتگان 
نیز خدای را سجده می‌برند و تکبّر نمی‌ورزند. 
فرشتگان از پروردگار خود که حاکم بر آنان است 
می‌ترسند و آنچه بدانان دستور داده شود (به خوبی و 
بدون چون و چرا) انجام می‌دهند. 
شگفت‌انگیز ترین شگفتیهای موجود در انسان این است 
که دست خدا در پیرامون ایشان اندر کار است. و 
برخیها را مقتدرانه از صحنۀ زنندگی فرومی‌گیرد و 
نیرنگ و چاره‌جوئی آنان بدیشان سودی نمی‌رساند و 
به فریادشان نمی‌رسد. و قدرت و شوکت و دانش و 
دارائی به دفاع از ایشان نمی‌پردازد ونان تزا 
نمی‌رهاند ... با وجود این کسانی که نیرنگ می‌ورزند 
هت نگ خود می‌پردازند. و آنان که نجات پیدا 
می‌کنند و در امن و امان می‌مانند انتظار نمی‌کشند که 
ایشان گرفتار آیند. همان‌گونه که افراد پیش از ایشان و 
پیرامون آنان به قهر خدا گرفتار آمده‌اند. و نمی‌ترسند 
از این که دست خدا به سوی ایشان دراز شود بدان‌گاه 
که بیدار و هوشیارند یا در خواب یا در غفلت بسر 
می‌برند. قرآن مجید وجدان ایشان را از ایسن سو 
می‌پساید تا حسَاسیّت آنان را در برابر خطر منتظره 
برانگیزد. خطری که جز زیانمندان از آن غافل 


نمی‌گردند: 
ین ای مروا لیا أن ب شیف ا میم 
ارفا ر تا یالتعا امن حك 
يَشْعَرُون؟ 


آیا توطنه‌گران بدکردار (از این عذاب الهی) ايمن 


سورۀ نحل آیات ۲۲-۵۰ 
جزء چهاردهم 

گشته‌اند که ممکن است خداوند آنان را (همچون 

قارون) به دل زمین فرو برد (و نابودشان گرداند)؛ یا 

این که عذاب الهی از آنجا که انتظارش ندارند و به 

گونه‌ای که به دلشان خطور نمی‌کند به سراغشان 

بیاید؟. 

(فاهُم بفجزين). 

آثان نمی‌توانند (خدای را) درمانده کنند (و از دست 

عذاب و مرگ او خویشتن را برهانند). 
آنان خدای را درمانده نمی‌کنند. و مکان ایشان چه در 
شفر و چه دز عضر از خدا دور يست 

أو حدم عل تخوف؟ (. 

یا این که در بیم و هراس (از مرگ بیماری» زیان. 

تسنگدستی» صاعقه. زلزله. و بلایا و مصائب دیگر) 
ایشان را نگاه دارد (و زندگی را بر آنان حرام گرداند؟). 
بیداری و هوشیاری ایشان دست خدا را از یق آنان 
| کوتاه نمی‌کند. و هرچند آمادگی دفاع از خود را داشته 
باشند سودی به حالشان ندارد. آیا اگر آنان غافل و 
بی‌خبر باشند چگونه می‌توانند جلو دست خدا را بگیرند 
و قدرت خدا را سلب کنند؟ اما خدا رئوف و رحیم است 
و در مجازات شتاب نمی‌کند. و ایشان را از سرانجام بد 
پرحذر می‌دارد تا بیدار گردند و به مجازات الهی 
7 آیا توطثه گران بدکردار از این عذاب الهمی ايمن 
گشته‌اند که ممکن است خداوند آنان را ناگهان فروگیرد 
و از صحنة زندگی برگیرد؟ در حالی که آنان در مکر و 
نیرنگ خود پافشاری می‌کنند و سر در گمراهی خود 
نسهاده‌اند! نه پشیمان می‌شوند و به سوی خدا 
برمی‌گردند. و نه راه تقوا و پرهیزگاری درپیش 
می‌گيرند. 
در حالی که آنان چنین به نیرنگ و گمراهی خود 
مشغولند. جهان پیرامون ایشان با قانونها و سنتهاء و با 
پدیده‌ها و جلوه گریهائی که دارد همگان را به ایمان 
آوردن, و به کرنش کردن و فرمان بردن یزدان سبحان 
می‌خواند: 
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ری رال ما خی لین َء قاطا عن 
الجن ایال 0[ 
آیا آنان به چیزهائی که خدا آفریده است نمی‌نگرند و 
درباره آنها نمی‌اندیشند که چگونه سایه‌هایشان از 


راست و چپ منتقل می‌گردند (و گاهی بدین سو و گاهی 

بدان سو امتداد می‌یابند) و فروتنانه خدای را سجده 

می‌برند؟. 
صحنۀ سایه‌هائی که بر زمین دراز می‌کشند. و سپس 
خود را فرامی‌چینند. و مدّتی راست و استوار می‌مانند. 
و بعد کج می‌شوند و به جانبی می‌گرایند. صحنهٌ 
الهامگرانه‌ای برای کسی است که دريچه دل خود را باز 
می‌کند. و احساس خویش را بیدار می‌نماید. و با جهان 
پیرامون خویشتن همآوا و همنوا می‌شود. 
روند قرآنی از تسلیم اشیاء در برابر قوانسین خداء به 
سجده بردن تعبیر می‌کند. سجده بردن هم آخرین سرحذٌ 
خضوع و خشوع است. آن‌گاه روند قرآنی رو به حرکت 
سایه‌هائی می‌کند که دامن فرو انداخته‌اند و امتداد پیدا 
کرده‌اند و دارند دامن فراهم می‌چینند و جمع می‌گردند. 
ار هکت اھ آرانی ات که کر ایا 
شعور. خزیدن نهان ژرفی دارد. سپس روند قرآنی 
آفریدگان را در حال کرنش بردن و فروتنی کردن و 
فرمانبرداری نمودن ترسیم می‌کند. و به جمع آفریدگان 
مها وهای را کی کت که ون اس نها وی 
بوده و جنبنده و روان هستند. آن‌گاه به جمع آفریده‌ها و 
پدیده‌های هستی. فرشتگان را اضافه می‌کند. ناگسهان 
صحنهٌ همایش شگفتی از چیزها و سایه‌ها و جنبنده‌ها 
تشکیل می‌شود. فرشتگان را نیز در جمع آنها می‌بينيم. 
همگان در جایگاه خشوع و خضوع و عبادت و سجود 
هستند. از پرستش یزدان سرباز نمی‌زنند و از فرمان او 
سرپیچی نمی‌کنند. تنها انکارکنندگان خودبزرگ‌بین 
آدمیزاده هستند که از این جایگاه سترگ و شگرف کناره 
می‌روند و می‌گریزند 
با این صحنه. درسی هم پایان می‌پذیرد که با اشاره به 
انکارکنندگان خودبزرگ بین شروع می‌گردد. تا درنهایت 
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هم ایشان را در انکار و استکبار, در صحنةٌ هستی جدا 
و منحصر سازد. 

چ رقا لا انوا هين 

آنت ا هی رۇ كى مب( ان اكرات 

اسر ای ونو 6 ایکو ن 

مقعم راود دام الط ورود ان 


7 کت ری دارین سکرو شر کڪ 
کتوام یکو کتست رد تک ره 
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ERY‏ آ ی آلاساه مایت کون لد دمب 
1 تلو لکلا ۳ کا رم ۹ 
۵ ولو ناخد آله الاس بظل مهم مار لیپا من دابز وکن 
واه سک فد جاء للهلا مخروت 
سا رو جروت یکروت 
وش تاکز پاک آه مالس لاعترم ان 


ی وم فرطو تا تأنه لد E‏ 
وک کین مر وک 
دا یلته الب وم 


م مره مش و لا مر و عم 


الزی ی 


بو س 


7 سو و و #2 
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بر هم اک ت 


آنآممزی من للبالبموتاوین رای( کی 
کل المت تاملک سمل ری دج مر بطونها 


9 مر و 


کرات نیلف أف سیف لک لاب لقوم 


2 م و 13 


ی کن 2 رت r‏ سر و 
ریا واه 


ومد مر 


9 و۳ راا مقر لو واه 
ص 0 ی ناویک نز زرد 


کے وء فهر کک ا ۰ 


م و 


۳ دوت( 


ےم بے کا 


EES e‏ ص 
e 7 ۳ rat et"‏ 2 
الت فیطل دونو ممت آل هم کا 62 
دوب من دون ما ايميك هر سوت 


a 70> ۰ 


الاش او ھر تا 


مه وم ۲ 21 میس ¥ 
نله بعلم وانترلاتعآمون ‏ 9 ۳ متا 
O TEN‏ رن 7۹ ِ 


و ۳ ۴ ا 1 رت ۱ سر وه 4 
هون ین یه وجھ را هل ستو ت المد له 
> سیل EEG AE‏ وک 


بلأا ڪا هملایعلمون ل 0 ن 


٣ rE‏ کر او بمدِرڪل 


حدهماً کم لايق سنوی ء و وهود ڪلڪ 
موده ایتمابوجهه ی هوومن 


یم ربا من وهوعل‌صرط مس تفر 9 


این مرحلةٌ سوم. مسألة الوهیّت یگانه‌ای است که 
چندگانگی نمی‌شناسد و متعدّد نمی‌گردد. این مرحله 
می‌آغازد و به وحدت معبود و وحدت مالک و وحدت 
بخشاینده نعمت در سه یه نخستین و پیاپی می‌پردازد. 
این مرحله با دو مثال پایان می‌پذيرد. مثالی دربارة 
شرور مالک رازقی است. و مثال دیگر در بار بنده‌ای 
است که هیچ‌گونه قدرت و توانی ندارد و صاحب چیزی 
هم نیست ... آیا این دو کس با یکدیگر مساوی و 
برابرند؟ پس چگونه خدای مالک رازق با کسی 
مقایسه می‌گردد و برابر نهاده می‌شود که قدرت و 


۱ 
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توانی ندارد و صاحب چیزی نمی‌باشد و روزی‌رسان 


| ا تا 


در لابلای درس یک نمونة بشری را برای مردمان ذ کر 
می‌کند. و آن این که اکثر مردم در آن دم که زیان و 
ضرر مالی یا جانی به آنان رو می‌کند به درگاه خدای 
یگانه با ناله و افغان رو می‌کنند و یاری می‌طلبند. ولی 
همین که آن ضرر و زیان برطرف گردید و آب از 
آسیاب افتاد. می‌روند و برای خدا دیگران را شریک 
می‌کنند! 
روند قرآنی شکلهائی نیز از انگاره‌ها و خرافه‌های 
بت‌پرستی را ذکر می‌کند. بیان می‌دارد که بت‌برستان 
برخی از چیزهائی را که خدا بدیشان داده است و بهرةٌ 
آنان ساخته است. سهم خداگونه‌های اعائی خود 
می‌سازند! خداگونه‌هائی که توانائی چیزی از آنچه 
دارند برای برگشت به بندگان خود ندارند و آن را با 
ایشان هم نمی‌توانند تقسیم کنند! دخترانی را به خدا 
نسبت می‌دهند. در حالی که خودشان تولّد دختران را 
برای خود نمی‌پسندند: ‏ , 

(واذا بر حدم بالأئى ظل ره منوا وه 

کی ). 

(دختران رامایۀ ننگ و سرشکستگی و بدبختی 

می‌دانستند) و هنگامی که به یکی از آنان مژدة تولد 

دختر داده می‌شد (آن چنان از فرط ناراحتی چهره‌اش 

تغییر می‌کرد که) صورتش سیاه می‌گردید و مملق از 

خشم و غضب و غم و اندوه می‌شد. 
در همان حال انچه را که برای خود نمی‌پسندند سهم 
خدا قرار می‌دهند. و دهان خود را از این گوشه آرواره 
تا آن گوشة آرواره باز می‌کنند و می‌گویند: 

(أنْ نم الى ). 

سرانجام نیک و پسندیده (و سعادت و خوشبختی 

اخروی) ازآن ایشان است!. 
و اعا می‌کنند که در مقابل کارهائی که می‌کنند. به خير 
و خوبی و سعادت و خوشبختی خواهند رسید! این 
همان اوهام و انگاره‌هائی است که از مشرکان پیشین 


f TV pe 
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خود به ارث برده‌اند و پیغمبر شي آمده است تا 
حقیقت را در میان این همه گمانها و انگاره‌ها برایشان 
روشن و آشکار گرداند. و وسیل هدایت و رحمت برای 
موّمنان گردد. 

آن‌گاه روند قرآنی به ذکر نمونه‌هائی از ساختار راستین 
خدا می‌پردازد. نمونه‌هائی که در اندیشیدن و بررسی 
کردن آنها پند و اندرز و درس عبرت است. تنها خدا 
است که پر پیدایش آنها توانا است. تنها خدا است که 
آنها را آفرینش بخشیده است. و یکایک آنها دال بر 
الوهیّت آفریدگار جهان نه الوهیّت دیگران است. چه 
خدا است که از آسمان آب را پائین می‌آورد. و زمین 
مرده را با آن زنده می‌کند. خدا است که غیر از آپ. 
شیر گوارا را به مردمان می‌نوشاند. شیر گوارائی که از 
میان تفاله و خون و از شکم چهارپایان بیرون می‌تراود. 
خدا است که شکونفه‌های میوه‌های درختان خرما و 
انگور را برمی‌آورد. و آن‌گاه مردمان به صورت حلال 
یا حرام از آنها استفاده می‌کنند و از آنها شراب درست 
می‌کنند و یا رزق پاک و پاکیزه از آنها می‌گیرند. خدا 
است که به زنبور عسل پیام داده است که از کوه‌ها و 
درختان و داریستهائی که مردمان می‌سازند خانه‌هائی 
را برگزینند. آن‌گاه از خود عسلی را بیرون تراوند که در 
آن شفاء و بهبودی مردمان باشد.... خدااست که 
مردمان را می‌آفریند و بعد آنان را می‌میراند و برخی 
از ایشان را تا وقتی زنده نگاه می‌دارد که پیر و فرتوت 
شوند و آنچه آموخته‌اند و یاد گرفته‌اند فراموش کنند و 
آن‌گونه صاف و ساده شوند که چیزی را ندانند و به یاد 
نیاورند. خدا است که بعضی را بر بعضی در رزق و 
روزی برتری داده است. خدا است که از نوع خودشان 
همسرانی را برایشان آفریده است و از همسرانشان 
پسران و نوادگانی برایشان قرار داده است ... انسانها با 
وجود همه اينها بجای خدا چیزهائی را می‌پرستند که در 
آسمانها و زمین توان آفریدن رزق و روزی برای 
ایشان را ندارند و اصلاً بر چیزی سلطه و قدرت ندارند 
و برای خدا همگونها و همسانهائی قرار می‌دهند! 
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این پسوده‌ها همه و همه در خودشان و یا در چیزهای 
پیرامونشان است. روند قرآنی آنان را متوجّه آن 
پسوده‌ها می‌سازد تا این که به قدرتی پی ببرند که در 
و در رزقها و روزی‌هایشان, و د 
خوردنیها و نوشیدنیهایشان. و 
کار است که پیرامون آنان است 


ذات خودشان. 
در هر چیزی دست‌اندر 
و آن‌گاه روند قرآنی 
این پسوده‌ها را پایان می‌دهد با دو مثال روشن و 
روشنگری که چندی پیش بدانها اشاره کردیم 
پسوده‌ها تاختی بر وجدان بشری و عقل بشری است. 
دارای نواها و آهنگهای ژرفی است که بر تارهای 
حساس نفس بشری نواخته می‌شوند. و مشکل است که 
این تارهای حسّاس نفس در برابر مضرابهای آنها به 
لرزش درنياید و متأثر نگردد و پاسخ نگوید. 
0 
(و ال ان لا تتخذوا هن ايء 1 رال واحد 
فازهبون. و له ما فِ ات وَالأَرْض و له 
1 تتقون. و ما بكم من نعمَة 


مره 
4 


.حير اله و 

۳ 6 ذا مک م الد قلي ونم إذا 
کته کت کوش کون 
کر با نام توا توف تغلشون ). 


خدا گفته است که دو معبود دوگانه برای خود 


ما 
ا 


8 


۰۹ 3 


برنگزینید» بلکه خدا معبود یگانه‌ای است (که منم و 
آفریدگار کائناتم) و تنها و تنها از من بترسید و بس. 
آنچه در آسمانها و زمین است ازآن او است. و همواره 
(تعیین نحوف) دینداری و (کار) قانونگذاری حق او» و 
اطاعت و انقیاد از وی واجب و لازم است. پس (وقتی که 
عالم هستی ازآن خدا و قوانین تکوینی و تشریعی و 
اطاعت و انقیاد همه چیز و همگان ازآن او است) آیا از 
غير خدا می‌ترسید؟ آنچه از نعمتها دارید همه از سوی 
خدا است (و باید تنها منعم را سپاس گفت و پررستید) و 
گذشته از آن» هنگامی که زیانی (همچون درد و بیماری 
و مسصائب و بلایا) به شما رسید (برای زدودن 
ناراحتیها و گشودن گره مشکلها تنها دست دعا به 


سوی خدا برمی‌دارید و) او را با ناله و زاری به فریاد 


مهب 
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می‌خوانید» (پس چرا در وقت عادی جز او را می‌پرستید 
و انبازها را به کمک می‌طلبید؟). سپس هنگامی که خدا 
زیان را از شما دور کرد (و جلو تندباد حوادث و طوفان 
بلارا گرفت)» گروهی از شما (انبازهائی) شریک 
پروردگار خود می‌کنند! (و از نو دچار غفلت و غرور و 
بت‌پرستی و شرور می‌شوند!). بگذار نعمتهائی را که 
بدیشان داده‌ایم ناسپاسی کنند و (رفع مشکلات و دفع 
مضرّات را نادیده گیرند. ای کافران چند روزی از این 
متاع دنیا) بهره‌مند شوید (و لذت ببرید. عأقبت کفر و 
سرانجام کارتان را) خواهید دانست. 
پزدان جهان دستور داده است که مردمان دو خدا را 
نپرستند. بلکه خدا یک خدااست و دومی ندارد. تعبیر 
قرآنی شیوه تقریر و تکرار را درپیش می‌گیرد و پس از 
واژهٌ «إلهيْن: دو خدا» واژه «اشتین: دو تا» را ذکر 
می‌کندر و به دنبال نهی, ادات حصر را به کار می‌برد: 
(إغا هو ال واحذ ». 
بلکه خدا معبود یگانه‌ای است. 
و به دنبال نهی و حصر هم ادات حصر دیگری به‌کار 
می‌برد: 
فیا فازهبُون ). 
و تنها و تنها از من بترسید و بس. 
بترسید از من» و جز از من نترسید. و همگون و 
همسانی از پیش خود برای من نتراشید و نینگارید. 
خداوند رهبت و هراس را برای برحذر داشتن بیشتر 
ذکر می‌کند ... این هم بدان خاطر است که این مسأله» 
مسأل اساسی و بنيادین در سراسر عقیده است. و عقیده 
جز با آن پابرجا و استوار نمی‌ماند. و بدون آن عقیده 
در درون جان کاملاً روشن و آشکار و دقیق و ظریف 
نمی‌ماند. به گونه‌ای که شبهه و پیچیدگی در آن نباشد. 
خدا معبود یگانه‌ای است ... همچنین خدا مالک 
یگانه‌ای است: 
وله فا ن ارات والأزضٍ). 
آنچه در آسمانها و زمین است ازآن او است. 
و دین‌دهنده و آئین‌بخش یگانه‌ای است: 


وَل لین واصباً ». 
و همواره (تعیین نحوۀ) دینداری و (کار) قانونگذاری 
حق اوء و اطاعت و انقیاد از وی واجب و لازم است. 
یعنی پیوسته تعیین نحوهً دیینداری ازآن او بوده و 
هست. از آن زمان که دين پدید آمده است» و هیچ دینی 
دين نیست مگر دين خدا 
یکتا است: 
و بكم من نغمة فين اه ). 
آنچه از نعمتها دارید همه از سوی خدا است. 
فطرت شما در وقت تنگدستی و سختی و تنگنا بدو پناه 
می‌برد و بس» و اوهام و انگاره‌های شرک و بت‌پرستی 
را از خود به دور می‌اندازد. و تنها به خدا روی می‌کند 
بدون هرگونه شریک و انبازی: 
( م إذا کم آلض قالیه اون 4. 
گذشته از آن, هنگامی که زیانی (همچون درد و بیماری 
و مصائب و بلایا) به شما رسید (برای زدودن 
ناراحتیها و گشودن گره مشکلها تنها دست دعابه 


سوی خدا برمی‌دارید و) او را با ناله و زاری به فریاد 


... لعمت‌دهنده نیز یگانه و 


می‌خوانید. (پس چرا در وقت عادی جز او را می‌پرستید 

و انبازها را به کمک می‌طلبید؟). 
فریاد برمی‌آورید تا خدا شما را از آنچه بدان گرفتارید 
پرهاند. 
بدین‌گونه خداوند سبحان و بزرگوار جهان, منحصر به 
الوهیّت. ملک. دیسن, نعمت و رو کردن. مسی‌شود. و 
فطرت بشر به همه اینها گواهی می‌دهد. وقتی که ضرر 
و زیان انسان را ذوب می‌کند و سره می‌گرداند» و 
آلودگیها و آمیزه‌های شرک را از او زدوده و دور 
می‌گرداند. با وجود این دسته‌ای از انسانها پس 
اعتراف به یگانگی یزدان برای او شریک و انباز قرار 
می‌دهند. بدان‌گاه که خدا ایشان را از ضرر و زیان 
نابودکننده نجات می‌دهد! کارشان چه بسا به کفران 
نعمت یزدان در حقٌ خود نیز بینجامد. و هدایتی را 
نادیده بگیرند که خدا بدیشان ارمغان داشته است .. 
پس بنگرند که در این صورت پس از بهره‌مندی کوتاه 
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جهان بر سر ایشان چه می‌آید: 
(ای کافران چند روزی از این متاع دنیا) بهره‌مند شوید 
(و لذت ببرید. عاقبت کفر و سرانجام کارتان را) 
خواهید دانست. 
این نمونه‌ای است که تعبیر قرآنی آن را در اینجا ترسیم 
م ذا سکم آلض ف اه 99 ِ 
له یش 
گذشته از آن. هنگامی که زیانی (همچون درد و ۳ 
و مصائب و بلایا) به شما رسید (برای زدودن 
ناراحتیها و گشودن گره مشکلها تنها دست دعا به 
سوی خدا برمی‌دارید و) او را با ناله و زاری به فریاد 
می‌خوانید. (پس چرا در وقت عادی جز او را می‌پرستید 
و انبازها را به کمک می‌طلبید؟). سپس هنگامی که خدا 
زیان را از شما دور کرد (و جلو تندباد حوادث و طوفان 
بلارا گرفت)» گروهی از شما (انبازهائی) شریک 
پروردگار خود می‌کنند! (و از نو دچار غفلت و غرور و 
بت‌پرستی و شرور می‌شوند!). 
این نمونه‌ای است که در میان انسانها تکرار می‌گردد. 
زیرا در وقت سختی و تنگی است که دلها به سوی خدا 
می‌گرایند. چون از روی فطرت پی می‌برند که جز او 
پناهگاهی برای ایشان نیست. اما در وقت رفاه و 
خوشی. دلها با نعمت و کالا از خدا غافل می‌گردند. و 
پیوند آنها با او ضعیف می‌شود. و از راه او با انواع و 
اقسام انحرافها و کجرویها منحرف می‌شوند و کژراهه 
می‌روند. انحرافها و کجرویهائی که جلوه گر می‌آیند در 
شرک ورزیدن برای خداء و به صورتهای مختلف خدا 
کردن معیارها و ارزشها و اوضاع و احوال» هرچند که 
دلها نام خدا را رها نکنند و آن را بر زبان برانند! 
گاهی انحراف و کجروی و فساد و تباهی فطرت شدّت 
می‌گیرد. و ناگهان برخی از مردمان در وقت سختی و 
تنگی به خدا پناه نمی‌برند. و بلکه به برخی از 
آفریده‌های خدا پناه می‌برند و آنان را برای یاری و 
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کمک و نجات و رهائی خود به فریاد می‌خوانند. به 
دلیل این که آن آفریده‌ها دارای جاه و مقام و منزلت و 
مکانت در پیشگاه خدا هستند. و یا در برخی از اوقات 
بدون این دلیل آن آفریده‌ها را به یاری می‌خوانند و 
رهائی‌بخش خود می‌دانند. مانند کسانی که اولیاء را 
برای نجات و رهائی خویش از بیماری یا سختی و 
گرفتاری, و یا غم و اندوه به فریاد می‌خوانند و به 
کمک می‌طلبند ... این‌گونه کسان» از مشرکان جاهلیّتی 
منحرف‌ترند که قرآن نمونه‌ای از آنان را برایشان 
ترسیم می‌کند و ما دیدیم! 
¢ 
و یعون لا لا فلشون تصيباً عا رَرَفناهُم). 
(کافران) برای بتهائی که چیزی نمی‌دانند (زیرا که 
جمادند)» بهره‌ای (از حیوانات و ارزاق خود) که ما 
بدیشان داده‌ایم قرار می‌دهند (و بدین وسیله بدانها 
تقب می‌جویند). 
آنان برخی از چهارپایان را بر خود حرام می‌کنند. بر 
آنها سوار نمی‌شوند. یا از گوشت آنها نمی‌خورند. یا 
آنها را به پسران می‌بخشند و آنها را به دختران 
نمی‌دهند - همان‌گونه که در سور انعام بیان کردیم - 
این کارها را به نام خداگونه‌های اذعائی انجام می‌دهند. 
خداگونه‌هائی که کافران دلیل و حجّتی بر الوهیّت آنها 
ندارند. و هیچ‌گونه سود و زیانی از آنها سراغ ندارند. 
بلکه آنها گمانها و انگاره‌های ارئی از دوران جاهلیّت 
کهن هستند. خدا است که بدیشان این ارزاق و 
نعمتهائی را داده است که آنان سهمی از آنها را برای 
چیزهائی درنظر می‌گیرند که دلیل و حجتی بر حقانیّت 
آنها ندارند و سود و زیانی از آنها ندیده‌اند. این ارزاق 
و نعمتها که ازآن خداگونه‌های اذعائی نیستند تا بخشی 
از آن ارزاق و نعمتها را به خداگونه‌ها برگردانند. بلکه 
ارتفا ادها راعظاهای خدا ات ناش که ایشاق را به 
یکتاپرستی خود می‌خواند. ولی آنان برای او چیزهاتی 
را شریک و انباز می‌کنند! 
بدین منوال هم در جهان‌بینی ایشان آشفتگی, و هم در 


سبهلهب 
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عملکرد آنان پراکندگی است ... ارزاق و نعمتها همه 
ازآن خدا است. خدا هم دستور می‌دهد که جز او 
پرستیده نشود. امّا آنان با فرمان او مخالفت می‌کنند. و 
خداگونه‌هائی برای خود تسرتیب می‌دهند. از ارزاق و 
نعمتهای خدا سهمهائی را سرمی‌گیرند و به چیزهائی 
اختصاص می‌دهند و در راه‌هائی به کار می‌برند که خدا 
حرام و قدغن کرده است و ایشان را از آنها بازداشته 
است! بدین منوال اختلاف در سلیقه و جهان‌بینی ایشان 
آشکارا پدیدار می‌گردد و به گونة زشت و شگفتی 
نمودار می‌شود. : 
هنوز که هنوز است مردمانی هستند بعد از آن که عقیدۀ 
یکتاپرستی به میان آمده است و بیان و روشن گردیده 
است. سهمی را از رزق و روزی خدا که بدیشان عطاء 
شده است برای چیزی وقف می‌کنند که به خداگونه‌های 
جاهلیّت می‌ماند. هنوز که هنوز است برخی از مردمان 
گوساله‌ای را رها و آزاد می‌کنند و آن را «گوسالة سیّد 
بدوی» می‌نأمند. این گوساله هرجا و هرگونه بچرد و از 
هرچه بخورد کسی جلو آن را نمی‌گیرد! و کسی از آن 
گوساله استفاده نمی‌کند و سود نمی‌برد. تا زمانی که به 
نام سیّد بدوی نه به نام خدا ذبح می‌گردد! هنوز که 
هنوز است بعضی از انسانها برای اولیاء چهارپایانی را 
نذر و نذور می‌کنند و از دارائی خود کنار می‌گذارند. 
آن هم نه برای خداء و نه به اسم خدا. بلکه به نام آن 
ولی! درست بدان شیوه و شکلی که اهل جاهلیّت بر آن 
بودند و برای چیزهائی که دلیل و حجتی بر حقانیّت آنها 
نداشتند و زیان و سودی از آنها ندیده بودند» از ارزاق 
و نعمتهائی که خدا بدیشان داده بود سهمی را جدا 
می‌کردند و بدانها اختصاص می‌دادند. همچون نذری 
بدین منوال و بر این روال حرام است. گوشت همچون 
حیواناتی حرام است, حتّی اگر نام خدا نیز بر آنها برده 
شود. زیرا نام غیرخدا بر آنها سر داده شده است و به 
نام غير خدا خوانده شده‌اند! 


به خدا سوگند! (در دادگاه قیامت) از این دروغ و بهتانها 
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بازپرسی خواهید شد (و سرای کردارتان داده 
می‌شود). 
با قسم و تأکید شدید همچون مطلبی یاد می‌شود. چه 
دروغ و بهتانی است که عقیده را از پای‌بست ویران 
می‌کند و از بنیاد درهم می‌شکند. زیرا این کار انديشهٌ 
یکتاپرستی را ویران و خراب می‌سازد. 
9 
رون نات اند سور ها يشر 23 
و إذا ب اش ال ا جه منود وهو 
کی زاین ین شور سر به که 
علی هون أم يدس فی آلتراب؟ ألا شاء ء ما 
كنا ). 
و برای خداوندی که از هرگونه آلایش و نیازی پاک 
است. دخترانی قائل می‌شدند (و فرشتگان را دختران 
خدا می‌پنداشتند)» و برای خود آنچه دوست می‌داشتند 
قرار می‌دادند (که پسران هستند. دختران را مایهٌ ننگ و 
سرشکستگی و بدبختی می‌دانستند) و هنگامی که به 
یکی از آنان مژدۀ تولّد دختر داده می‌شد (آن چنان از 
فرط ناراحتی چهره‌اش تغییر می‌کرد که صورتش 
سیاه می‌گردید و مملق از خشم و غضب و غم و اندوه 
می‌شد. از قوم و قبیلة (خود) به خاطر این مژدۀ بدی که 
به او داده می‌شد خویشتن را پنهان می‌کرد (و 
سرگشته و حیران به خود می‌گفت:) این ننگ را بر خود 
بپذیرد و دختر را نگاه دارد و یا او را در زیر خاک زنده 
به گور سازد؟ هان! چه قضاوت بدی که می‌کردند!. 
انحراف در عقیده آثار و پیامدهای آن در حدود و ثغور 
عقیده بازنمی‌ایستد. بلکه به اوضاع و احوال زندگی 
اجتماعی و به آداب و رسوم اجتماعی سرایت می‌کند. 
زیرا عقیده محرّک نخستین زندگی است. چه پدیدار و 
آشکار شود. و چه نهان و پنهان گردد. عربهای جاهلی 
گمان می‌بردند که خدا دخترانی دارد - که فرشتگانند - 
در همان حال» خودشان تولّد دختران را به فال بد 
می‌گرفتند و برای خویشتن دختران را نمی پسندیدند! 
دختران برای خدا خوب هستند. ولی پسران را برای 
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خود می‌پسندیدند! 
انحراف آنان از عقیده صحيح» زنده به گور کردن 
دختران راء یا در خواری و پستی نگاه داشتن ایشان را 
با رفتار بدی که با ایشان می‌کردند. و با نگاه 
تحقی رآمیزی که بدیشان می‌انداختند. در نظرشان 
آراسته و خوشایند کرده بود. این هم بدان خاطر بود که 
آنان از ننگ و تنگدستی ناشی از تولّد دختران 
می ترسیدند. چرا که دختران نمی‌جنگیدند و به کسب و 
کار نمی‌پرداختند. و گاهی به هنگام پورشها و ایلفارها 
اسیر دشمن می‌شدند و مايه ننگ ایشان می‌گشتند و 
خواری و رسوائی به بار می‌آوردند. یا سربار اهالی 
خانوادةٌ خود می‌شدند و فقر و فاقه را به وجود 
می‌آوردند. 
عقیدهُ صحیح سبب کناره گیری از هم اینها می‌گردد. چه 
روزی در دست خدااست و به همگان روزی 
می‌رساند. و به کسی چیزی يا مصیبتی نمی‌رسد مگر 
آنچه خدا برای او نوشته است و لازم و قطعی گردانده 
است. گذشته از اينهاء انسان با هر دو نوع زن و مرد 
خود در پیشگاه خدا محترم است. و زن - از لحاظ 
انسانیّت خود - همگون مرد و نیمه تن او است, 
همان‌گونه که اسلام مقزّر می‌دارد. 
روند قرآنی شکل زشتی از آداب و عادات جاهلیّت را 
ترسیم خن 
و إذا بش 
کی 
(دختران را مایة ننگ و سرشکستگی و بدبختی 
می‌دانستند) و هنگامی که به یکی از آنان مژدۀ تولد 


دختر داده می‌شد (آن چنان از فرط ناراحتی چهره‌اش 


تغییر می‌کرد که) صورتش سیاه می‌گردید و مملق از 
خشم و غضب و غم و اندوه می‌شد. 
صورت او از غم و اندوه و به تنگنا آمدن سیاه می‌شد. 
لبریز از خشم و غضب می‌گردید. او خشم خود را 
غورت می‌داد و اندوه خویش را پنهان می‌داشت. انگار 
بلائی نازل گردیده است! در حالی که دختر همچون پسر 
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عطای خدا بدو است. او که نمی‌تواند در رحم دختر یا 
پسر بنگارد و پدید آرد. او که نمی‌تواند در جنین حیات 
بدمد و بدو زندگی بخشد. او که نمی‌تواند از نطف 
ساده انسان راست‌قامت و دارای دستگاه‌های مرتّب و 
مرتبط به هم بسازد. تنها تصوّر حیاتی که رشد می‌کند 
و پله‌پله از نطفه به انسان تبدیل و تغییر پیدا می‌کند - 
به فرمان یزدان جهان - این خود برای استقبال گرم از 
نوزاد و خوش آمد گفتن زیبا بدو جنس او هرچه هست 
کافی است. زیرا نوزاد معجزهٌ یزدان است. معجزه‌ای 
که پیوسته تکرار می‌گردد. و تکرار تازگی و برازندگی 
آن را کهنه و ناچیز نمی‌کند! پس چرا باید کسی غمگین 
بشود از مژدهٌ نوزاد دختری که بدو می‌دهند؟ چرا باید 
خود را از اقوام و خویشاوندان از بدی این مژده پنهان 
و نهان دارد؟ او که نوزاد را نیافریده است» و بدو نقش 
و نگار نبخشیده است. او تنها ابزار قدرت در پیدایش 
معجزه‌ای بوده است که همگان را مات و مبهوت و 
سرگردان و حیران می‌کند! 
حکمت خداء و قانون زندگی. مقتضی بوده است که 
حیات از دو زوج نر و ماده پدید آید. و اساس زندگی 
بر زوجیّت باشد. ماده در نظام حیات همان اندازه اصیل 
انت کت یلگ ماده ذازای اصالت بر ات چون 
جایگاه و پایگاه نگاهداری کودک است که ماية ادامة 
حیات است. پس چرا باید کسی غمگین شود از این که 
مزده تولد دختر را بدو بدهند در صورتی که هیچ وقت 
نظام حیات جز بر وجود دو زوج نر و ماده برقرار و 
پایدار نمی‌ماند؟ 
انحراف عقیده است که آثار و پیامد خود را در انحراف 
جامعه و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و آداب و رسوم آن 
نشان می‌دهد. 

(ألاساء‌ما کون . 

هان! چه قضاوت بدی که می‌کردند!. 
چه داوری بدی که می‌کردند! چه سنجش پلشتی که 
می‌نمودند! 
این‌گونه ارزش عقيدهٌ اسلامی در تصحیح جهان‌بینیها و 


همهم 
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اندیشه‌هاء و در تغییر اوضاع و احوال اجتماعی جلوه گر 
می‌آید. و نگاه محترمانة درستی که در نفسها و 
جامعه‌ها در قبال زن, بلکه در قبال انسان, پخش می‌کند. 
پدیدار و نمودار می‌شود. تنها زن نبود که در جامعة 
جاهلي بت‌پرستی» مفبون و زیانمند بود. بلکه 
«انسانیّت» در ویژه‌ترین معانی خود بی‌ارج و ارزش 
بود. زن خود انسانیّت است. اهانت به دختر اهانت به 
عنصر بزرگوار آدمی است. و زنده به گور کردن دختر 
کشتن خود بشریّت است. و ضائع کردن و هدر دادن 
نیمی از زندگی است. و برخورد با حکمت اصیل 
آفرینش است, حکمتی که اقتضاء کرده است نه‌تنها 
انسان, بلکه جملگی زندگان, به صورت نر و ماده 
باشند (۱) 
هر زمان که جامعه‌ها از عقیدهٌ صحیح و درست منحرف 
شوند. جهان‌بینیهای جاهلی شاخهای خود را نشان 
می‌دهد و آمادهٌ پیکار می‌شود ... امروزه در بسیاری از 
جامعه‌ها همچون جهان‌بینیهائی ظهور می‌کند. چه در 
میان بسیاری از جامعه‌ها و بسیاری از مردم تولّد دختر 
را به فال نیک نمی‌گیرند و از قدوم او خوشحال 
نمی‌شوند. و با دختر آن عنایت و احترامی نمی‌ورزند 
که با پسر می‌ورزند. این نیز بت‌پرستی جاهلیتی است 
که به شکلی از اشکال پدیدار گردیده است. بت‌پرستی 
جاهلیتی که از انحرافی پدیدار گردیده است که 
گریبانگیر عقید؛ اسلامی شده است. 
جای شگفت است که نق‌زنندگان نق‌نق می‌کنند و از 
عقیدۂ اسلامی و شریعت اسلامی دربارة مسألهٌ زن 
عیبجوئی می‌کنند و رخنه می‌گیرند! این هم نتیجة چیزی 
است که در این جامعه‌های منحرف می‌بینند. این 
نق‌زنندگان عیبجو زحمت این را به خود نمی‌دهند که به 
دیدگاه اسلام مراجعه کنند و نهضتی را بنگرند که 
دیدگاه اسلامی در تحولات و ترقیات» و اوضاع و 


۱- قرآن معتقد به زوجیّت در همه چیز است. (مترجم ... نگا: رعد/۲» 
ذاریات /۴۹ یس /۳۶ طه/۵۳.-). 
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احوال, و دلها و درونهاء به‌وجود آورده است. این 
دیدگاه» نظریةُ آسمانی است نظریّه‌ای نیست که 
ضرورت واقعیّت» یا یک دعوت زمینی, و یا مقتضیات 
اجتماعی یا اقتصادی. آن را پدید آورده باشد. بلکه 
عقیدۂ الهی آن را پدید آورده است. عقیده‌ای که از 
جانب خدائی صادر گردیده است که انسان را مکرّم و 
معرّز داشته است» و بااکرام و اعزاز زن» جنس 
آدمیزادگان را بزرگ و محترم فرموده است» و زن را 
نیم نفس بشری توصیف کرده است. هيچ‌گونه بسرتری 
ميان دو نیمه بزرگوار انسان در پیشگاه یزدان سبحان 
نیست. 


مر و 


لذي لايُومِنُونَ بالاخرَة مَل آلسَوء. و به الم 

الأغلىء وهو ازير المكي). 

کسانی که به آخرت باور ندارند. دارای صفات دانیه‌اند 

(که از جمله دوست داشتن پسر و دشمن داشتن دختر 

و زنده به گور کردن او است) و خدا دارای صفات عالیه 

است (که از جمله بی‌نیازی از همه کس و همه چیز 

است) و او با عزّت و باحکمت است (و می‌تواند هر 

کاری را بکند و کارهایش از روی حکمت است). 
در اینجا مسألهٌ شرک با مسألة انکار آخرت برابر نهاده 
ميی‌شود. چون هر دو از یک سرچشمه و از یک 
انحراف برمی‌جوشند, و در درون آدمی آمیزٌ یکدیگر 
می‌گردند. و آثار خود را در ذات انسان و زنتدگین و 
جامعه و اوضاع پدیدار می‌گردانند. هرگاه صفتی از 
صفات کسانی ذکر شود که به آخرت ایمان ندارند. قطعاً 
صفت بدی خواهد بود. بد مطلق از هر لحاظ: بد در فهم 
و شعور و رفتار و کردار و بد در اعتقاد و اعمال و 
افعال. و بد در جهان‌بینی و برخورد. و بد در زمین و 
تا 

و یلاع ). 

و خدا دارای صفات عالیه است (که از جمله بی‌نیازی از 

همه کس و همه چیز است). 
خدائی که میان او و میان کسی, برآورد و سنجش 
نمی‌گردد. چه رسد به کسانی که به آخرت ایمان ندارند 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
که اینان هستند ۱ 
«وهُرَالْعزیژا فک ) 
و او با عرّت و با حکمت است (و می‌تواند هر کاری را 
بکند و کارهایش از روی حکمت است). 
خدا مقتدر و کاربجا است. دستور می‌دهد و هر چیزی 
در جای خود جایگزین می‌گردد. و حکم می‌کند و هر 
چیزی برابر حق و حقیقت و راستی و درستی صورت 
می‌پذیرد. 
خدا می‌تواند مردمان را در برابر ظلم و ستمشان بگیرد 
و کیفر دهد. اگر چنین کند زمین را بر روی ایشان خراب 
می‌کند. ولیکن حکمت او اقتضاء می‌کند که آنان را تا 
مدت معینی که سررسید عمر ایشان است به تأخیر 
بیندازد. خذا با عرتو با حکمت امت 
3 ولو يرواخد اله هلاس بظلْیهم ما ترک علا ِن 
دب ولکن رح نجل بستنم مُسَمَیَ. قاذا جاء 
أجلهم لا یستأخوون ساعة ولا ند یسْتَقَمُون ). 
اگر خداوند مردمان را به سبب ستمشان (هرچه زودتر 
به عقاب و عذاب آن) کیفر می‌داد. بر روی زمین 
جنبنده‌ای (انسان نام) باقی نمی‌گذاشت ولیکن آنان را 
تا مدت معیّن (که زمان فرارسیدن مرگ ایشان است) 
مهلت می‌دهد. و هنگامی که اجل آنان سررسید نه 
لحفه‌ای (آن را) پس می‌اندازد و نه (لحظه‌ای آن را) 
پیش می‌اندان‌ند. 
خداوند انسانها را آفریده است و با دادن نعمتهای خود 
بدیشان بر ایشان بخشیده است و بدانان لطف فرموده 
یت ها اسان ات که دی که مان یوزد و 
ستم می‌کند. و از راه خدا منحرف می‌شود و انباز 
می‌ورزد» و یکی بر دیگری سرکشی می‌نماید. و 
آفریده‌های غیر خود را نیز اذیّت و آزار می‌رساند .. 
خدا با وجود همۂ اینها با انسان شکیبائی می‌کند و بدو 
مهربانی می‌نماید. و او را مهلت و فرصت می‌دهد. 
ولی او را خودسرانه رها نمی‌کند و نادیده‌اش نمی‌گیرد. 
کار خدا حکمت توأم با قدرت است» و رحمت همراه با 
لت ا اما مرومان دز را مهلت و فرصت بان 
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گول می‌خورند و مغرور می‌گردند. و دلهایشان رحمت 
و عکمت خدا راتدزک وافهم تنمی‌کند. نا طدالت و 
قدرت او ایشان را درمی‌یابد و بر سرشان می‌تازد در 
آن زمان که عمرشان به پایان می‌رسد و سررسید مدت 
معیّنی است که یزدان به خاطر حکمتی که در آن است 
آن را تعلین کرده است, و به خاطر رحمت خود تا آن 
وقت بدیشان مهلت داده است. 

(قإذاجا أ با هون شاع َة و با 


or 


ِمُون ). 

هنگامی که اجل آنان سررسید نه لحظه‌ای (آن را) پس 

می‌اندازند و نه (لحظه‌ای آن را) پیش می‌اندازند. 
شگفت‌انگیزترین کار مشرکان این است که برای خدا 
درنظر می‌گیرند دختران و غیر دخترانی را که خودشان 
آنها را نمی‌پسندند و برای خویش نمی‌خواهند! آن‌گاه 
به دروغ اذعاء می‌کنند و گمان می‌برند که در برابر 
سهمی که برای خدا قرار می دهند و می‌انگارند. پاداش 
خوبی دارند. قرآن مقزّر می‌دارد که چه چیز بدیشان 
می‌رسد. چیزی بدیشان داده می‌شود که جدای از چیزی 
است که گمان می‌برند: 

و یعون و ما یکرهون و شصف تم 

الْكذِبَ بأو اششو. لاجَرم نم ار واه 

مُفْرطون (. 

آنان برای خدا چیزی تعیین می‌کنند که خود 

نمی‌پسندند (که انتخاب دختران است)» و دروغ بر زبان 
همان‌گونه که در این جهان از 


ثروت و قدرت بهره‌مندند. در آن جهان هم) سرانجام 


می‌رانند و می‌گویند: ( 


نیک دارند (و بهشت ازآن ایشان است). بدون شک آتش 
دوزخ بهرهٌ ایشان است و آنان پیش از دیگران بدانجا 
رانده و افکنده می‌شوند. 
تعبیر قرآنی خود زبانهایشان را به گونه‌ای به تصویر 
می‌کشد که انگار سراپا از دروغ ساخته شده‌اند و دروغ 
گردیده‌اند یا انگار شکلی از دروغ هستند. خود زبانها 
دروغ را نقل و توصیف می‌کنند. همان‌گونه که گوئی: قد 
و بالای او بیانگر دلربائی و زیبائی است. یا: چشمان او 
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سیاهی را توصیف می‌کند. زیرا آن قد و بالا خودش 
تعبیر از دلربائی و زیبائی می‌کند و گویای دلربائی و 
زیبائی است. و آن چشمها خودشان تعبیر از سیاهی 
می‌کنند و گویای سیاهی هستند. به همین منوال قرآن 
است: 


تصف آلستم الکذب ). 

4 دروغ را توصیف و بیان می‌کنند. 
چه خود زبانهایشان دروغ را توصیف و بیان می‌دارند. 
و خودشان بیانگر درو و گویای آن, و صورتگر آن 
هستند. زیرا زبانهایشان آن اندازه در طول زمان دروغ 
گفته است و از آن تعبیر کرده است تا رمزی از دروغ 
گردیده است و بر آن دلالت می‌کند! 
همچنین آنان می‌گویند: 

انم اشننی ). 

سرانجام نیک (که سعادت و خوشبختی اخروی است) 

ازآن ایشان است. 
آنان چیزی را سهم خدا می‌کنند که خودشان بدان 
راضی نیستند. این است دروغی که زبانهایشان 
می‌گوید. ولی حقیقتی که نص قرآن آن را در برابر 
ایشان قرار می‌دهد پیش از این که آیه به پایان خود 
برسد این است که بدون ھج نه گمانی و کیت آتش 
وغ ازآن ایشان است. و ایشان سزاوار آن هستند: 

(لاجرم انم از ). 

بدون شک دوزخ بهرهُ ایشان است. 
آنان را با شتاب به سوی آتش دوزخ می‌برند و از آن 
به تأخیرشان نمی‌اندازند: 

و ا هفطن ). 

و آنان پیش از دیگران بدانجا رانده و افکنده می‌شوند. 
«فَرَط» چیزی است که پیش می‌افتد. و «مُفرّط» چیزی 
است که پیش افکنده می‌شود و به تأخیر انداخته 
نمی‌شود. 

8 
از اینها بگذریم. اینان یگانه کسانی نیستند که منحرف 
گردیده‌انده و نخستین کسانی نیستند که زبان به کفر و 
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0 الحاد گشوده‌اند. پیش از اینان هم مردمانی بوده‌اند که 
ف وکا لخا روات آهریین نانا را 
کرده است» و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و افعال و اعمالی 
| را برایشان آراسته و پیراسته کرده است و ایشان بدانها 


| گرائیده‌اند و به کژراهه افتاده‌اند. بدین وسیله اهریمن 
سرپرست آنان گردیده است و بر ایشان نظارت نموده 
: است و بدین‌سو و آن‌سو ایشان را کشانده است و 
آن‌گونه که خود خواسته است به راهشان برده است! 
خدا پیغمبر بل را فرستاده است تا ایشان را نجات 
دهد و رهائی بخشد. و برایشان حقّ را از باطل جدا و 
روشن سازد. و اختلافاتی را که در میانشان در عقائد و 
کتابهایشان بروز کرده است و پدیدار گردیده است 
طرق گنز و هدایت ر رخنت برای کسای گرد که 
ایمان می‌آورند. 
۳ زسلن تم ین قییک. زین شم 
یط غاب هو ولم ايوم و شم عَذابٌ 
لیم و ها انزلا علیک الکناب إلا شبن اي 
ختلُوا فيه و هُدی و رَه لقم نون >. 
به خدا سوگند! ما (پیغمبرانی) به ق ملتهای پیش از 
تو فرستادیم و اهریمن‌کارهای (زشت) را در نظرشان 
آراست و (آنان را از پیروی پیغمبران بازداشت و 
بدبختشان کرد. در این جهان) امروز اهريمن 
سرپرست ایشان است و (آنان را به دنبال خود 
می‌کشاند» و فردای قیامت) عذاب دردناکی دارند. ما 
کتاب (قرآن) را بر تو نازل نکرده‌ايم مگر بدان خاطر که 
چیزی را برای مردمان بیان و روشن نمائی که (جزو 
امور دینی است و) در آن اختلاف دارند. و (هم بدان 
خاطر که این کتاب) هدایت و رحمت برای مق‌منان گردد. 
وظيفة واپسین کتاب و واپسین رسالت داوری کردن و 
فیصله دادن اختلافاتی است که میان پیروان کتابهای 
پیشین و دسته‌ها و گروه‌های ایشان درگرفته است و 
پدیدار گردیده است. چه اصل توحید و یگٌانه‌پرستی 
است. هرگونه شبهه‌ای از شبهه‌هائی که بر توحید و 
یگانه‌پرستی عارض گردیده است» و هرگونه شرکی که 


, [AYP 
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به شکلی از اشکال آمیزۀ توحید و یگانه‌پرستی شده 
است» هرگونه شبهه‌ای از شبهه‌هائی که بر توحید و 
یگانه پرستی عارض گردیده است» و هرگونه شرکی که 
به شکلی از اشکال آمیزهُ توحید و یگانه‌پرستی شده 
است» و هر نسوع تشسبیه و تمثیلی و همگونی و 
همسانی‌ای به توحید و یگانه پرستی راه پیدا کرده است» 
هم اینها پوچ و باطل است و قرآن آمده انیت تا توحید 
و یگانه‌پرستی را از آن بزداید و آن را سره و پاکیزه 
جلوه گر نماید. و قرآن مايه هدایت و رحمت برای 
کسانی شود که دلهایشان برای ایمان آمادگی پیدا کرده 
است و دریچه‌های آن دلها برای دریافت قرآن باز و 
گشوده گردیده است. 
‌ 
تا اینجا روند قرآنی آیه‌هائی و نشانه‌هائی را دربارة 
الوهیّت عرضه داشته است که در آفریده‌های یزدان 
موجود است. آفریده‌هائی که در سراسر جهان هستی 
هستند. همچنین از صفات و استعدادهائی سخن گفته 
است که در انسان به ودیعت نهاده شده است. و از 
نعمتهائی سخن به میان کشیده است که یزدان جهان آنها 
را به مردمان عطاء فرموده است. نعمتهائی که کسی جز 
خدا بر آنها توانائی ندارد. 
روند قرآنی در ی پیشین, از نازل کردن کتاب قرآن که 
بهترین کتابی است که خدا آن را برای مردمان نازل 
کرده است و در آن زندگی روح و روان است. صحبت 
به ميان کشیده است. و هم اینک به دنبال ان ايه از 
نازل کردن آبی سخن می‌گوید که از آسمان می‌بارد. و 
در آن زندگي اجسام نهفته است: 
الّه رل ین آنتمم ,یا برض ید 
مَوتھا. ِن نی ذلک ليه وم ی یسْمَعُونَ ). 
کا کک ی اا ای با و ی 
را پس از مرگ (و خشکیء» با رویاندن گلها و گیاه‌ها و 
چمنزارها و کشتزارهای فراوان در) آن» (دوباره جان 
و) حیات می‌بخشد. بیگمان در این (کار باراندن و 


رویاندن و موات و حیات) دلیل روشنی (بر وجود مدیّر 
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آب زندگی هر موجود زنده‌ای است. نص قرآنی آب را 
زندگی هم زمین به طور کلی برای هرچه و هرکه روی 
آن است می‌داند و می‌شمارد. آن کسی که مرده را زنده 
می‌کند و موات را به حیات تبدیل می‌کند. سزاوار این 


شنوا دارند. 


است که خدا باشد: 

«إِّ ی الک لاي لقوم یعون ). 

بیگمان در این (کار باراندن و رویاندن و موات و حیات) 

دلیل روشنی (بر وجود مدټّر حکیم) است برای آنان که 

ش شنوا دارند. 

آنان که می‌اندیشند دربارٌ چیزی. می‌شنوند ... قسرآن 
این مسأله, یعنی مسألةٌ نشانه‌های الوهیّت و دلائل آن, 
از قبیل زندگی پس از مرگ را بسیار ذکر کرده است» و 
چشمها را در موارد زیادی متوجّه آن نشانه‌ها و دلائل 
نموده است. چه در آنها نشانه‌ای از خداشناسی است 
برای کسی که بشنود و بفهمد و دربارٌ چیزی که گفته 
می‌شود بیندیشد. 
درس عبرت دیگری در چهارپایان نهفته است. 
چهار پایان به ساختار شگفت آفریدگار اشاره می‌نمایند. 
و این ساختار شگفت آفریده‌ها بر الوهیّت خدا دلالت 


دارد: 
#۵ هر 2 و 


( و لک الأنغام اه ستیگ ان بطونه- 
نی قرب و دم بت خالصاً ساغ شابن ). 
بیگمان (ای مردمان !) در وجود چهارپایان برای شما 
(درس) عبرتی است (که در پرتو آن می‌توانید به خدا پی 
ببرید. چه عبرتی از این برتر که ما) از برخی از 
چیزھائی که در شکم آنها است. شیر خالص و گوارائی 
به شما می‌نوشانیم که از ميان تفاله و خون بیرون 
می‌تراود و نوشندگان را خوش می‌آید. 
این شیری که از پستانهای چهارپایان بیرون می‌تراود از 
چه چیزی ساخته می‌شود؟ اين شیر از ميان تفاله و خون 
بیرون می‌تراود! فرث يا تفاله, علوفةٌ جویده و نیمه 
هضم داخل دستگاه گوارش است. شیره‌ای که روده‌ها آن 
را می‌مکند به خون تبدیل می‌شود. این خون هم به تمام 


فی‌ظلال الق رآن 
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سلولهای بدن می‌رود. وقتی که به غده‌های شیری در 
پستان رسید با ساختار شگفت یزدان که کسی نمی‌داند 
چگونه خواهد شد به شیر تبدیل می‌گردد. 
عملکرد تبدیل چکیده‌های غذائی در بدن به خون, و 
تغذيةٌ هر سلولی با موادی که بدان نیازمند است و در 
خون موجود است. عملکرد شگفتی است که فراتر از 
خود شگفت است. این عملکرد در هر انیه‌ای در بدن 
انجام می‌پذیرد. همان‌گونه که سوخت و ساز بدن انجام 
می‌گیرد. در این دستگاه عجیب و غریب در هر لحظه‌ای 
عملیّات مستمرٌ ویران کردن و بنا کردن انجام می‌پذیرد 
و تا آن دم که جان به ترک بدن می‌گوید و قالب تهی 
می‌کند از کار بازنمی‌ایستد ... هرکسی که دارای عقل و 
شعور سالم و راست و درستی باشد نمی‌تواند در برابر 
اين عملیّات شگفت و شگرف بایستد و هر ذره‌ای از 
وجودش به تسبیح آفریدگار نوآور و نوآفرین این 
دستگاه انسانی به فریاد درنياید. دستگاهی که 
پیچیده‌ترین دستگاه‌های ساخت آدمی قابل مقایسة با 
نیست. و حتی قابل مقایسه با سلولی از سلولهائی 
نیست که آن اندازه فراوانند که بیرون از شمارند! 
در فراسوی تعریفهای عامی که از عملیات مکیدن و 
تحویل و تبدیل و سوخت و ساز می‌شود. شرح و 
بسطهائی است که عقل را حیران می‌کند. کار یک سلول 
در بدن و شرکت آن در این عملکرد آن اندازه شگفت و 
شگرف است که بررسی و پژوهش درباره آن به پایان 
نمی‌آید! 
تا چندی قبل همه اینها راز سر به مهری بود. این 
حقیقت علمی که قرآن آن را در اینجا بیان می‌دارد و 
می‌گوید که شیر از ميان تفاله و خون بیرون می تراود 
برای کسی از انسانها معهود و مشهور نبود. در آن 
روزگار هم کسی همچون عملکردی را تصوّر هم 
نمی‌کرد چه رسد به این که با این دقت چنین عملکرد 
اما زا مقر و مشخ سا ری اش آفتانی کے برای 
عقل خود احترام قائل باشد نمی‌تواند درباره این مسأله 


به ستیز و جدال پردازد. وجود حقیقت واحدی از این 
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نوع حقائق به تنهائی برای اثبات وحی بودن قرآن از 
سوی یزدان, کافی و بسنده است. زیرا در آن دوره و 
زمان هم مردمان از این حقیقت, ناآگاه و بی‌اطلاع 
بودند. 
قرآن گذشته ق علمی صرفی 
سخن می‌گوید. دلائل وحی بودن خود از سوی خدا را 
در ویژگیهای دیگری نیز به همراه دارد» ویژگیهائی که 
کسی بدانها پی می‌برد که با همچون ویژگیهائی آشنا 
باشد و توان سنجش و پژوهش آنها را داشته باشد. اما 
ذکر حقیقت واحدی بدین نحو دقیق ستیزه گران عیبجو را 
مغلوب و مسکوت می‌کند. 
و من رات خلٍ ناب تتَخذُون مله 
شک E‏ نی الک لآية موم 
یعون ). 


(خداوند) از میوه‌های درختان خرما و انگور» (غذای 


از این که از همچون 


پربرکتی نصیب شما می‌سازد که گاه آن را به صورت 
زیانباری درمیآ ورید و ازا ن) شراب درست می‌کنید و 
(گاه) رزق پاک و پاکیزه از آن می‌گیرید. بیگمان در این 
(گردآوری دو و چند خاصیّت و قابلیّت در میوه‌ها) 
نشانه‌ای (از قدرت آفریدگار) برای کسانی است که از 
عقل و خرد سود می‌گيرند. 
این میوه‌هائی که از حیاتی برمی‌دمند که آب ریزان از 
آسمان چنان حیاتی را پدیدار و پراکنده کرده است» از 
آن میوه‌ها شراب درست می‌کنید - شراب همان می 
است که تا آن وقت حرام نبوده است -و رزق و روزی 
پاکیزه از آنها می‌گیرید. نص قرآنی اشاره دارد به این 
که رزق حسن, یعنی روزی خوب جدای از می است و 
می رزق حسن و روزی خوب نیست. این بخش از آیه 
پیش‌درآمدی برای دستور تحریم می است که بعدها 
صادر گردیده است. و از واقعیّت زندگی در آن زمان 
صحبت می‌کند. در آن زمان مردمان از میوه‌های 
درختان خرما و انگور می درست می‌کردند. این بخش 
نصّی برای حلال کردن می نیست. بلکه دیباچة تحریم 
می است. 
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إن فی ذلک لاية وم یعون . 
بیگمان در این (گردآوری دو و چند خاصیّت و قابلیّت 
در میوه‌ها) نشانه‌ای (از قدرت آفریدگار) برای کسانی 
است که از عقل و خرد سود می‌گیرند. 

کسانی که از عقل و خرد استفاده بکنند می‌فهمند کسی 

که این رزق و روزی را می‌سازد. او سزاوار پرستش 


است و او خدا است. 


یرت و نشج و فرشون. مکی ین كل 
آلکترات ت قاشلکی سُْل ریک دلج ین 
بُطونا َر رات ب تلف وا نه فيه شِفاء للناس ٠‏ ةّي 
ذلک لاي ية لقم كرون ). 
پروردگارت به زنبوران عسل (راه زندگی و طرز 
معیشت را) الهام کرد (و بدان‌گونه که تنها خود می‌داند 
به دلشان انداخت) که از کوه‌ها و درختها و داربستهائی 
که مردمان می‌سازند. خانه‌هائی برگزینید. سپس (ما به 
آنها الهام کردیم که) از همۀ میوه‌ها بخورید و راه‌هائی 
را بپیمائید که خدا برای شما تعیین کرده است و کاملاً 
(دقیق و) در اختیارند. از درون زنبور عسل, مایعی 
بیرون می‌تراود که رنگهای مختلفی دارد. در این (مایع 
رنگارنگ) بهبودی مردمان نهفته است. بیگمان در این 
(برنامةٌ زندگی زنبوران عسل و ارمفانی که آنها به 
انسانها تقدیم می‌دارند که هم غذا و هم شفا است) نشانة 
روشنی (از عظمت و قدرت پروردگار) است برای 
کسانی که (دربارة پدیده‌ها) می‌اندیشند (و رازهاو 
رمزهای زندگی آفریدگان از جمله جانوران را پیش 
چشم می‌دارند). 
زنبوران عسل در پرتو الهام فطرتی کار می‌کنند که 
آفریدگار در آنها به ودیعت نهاده است. الهام نیز نوعی 
وحی است که زنبوران عسل به مقتضی آن کار می‌کنند. 
زنیوران عسل با دقت سرسام‌آوری کار می‌کنند که خرد 
اندیشمند از آن ناتوان است. چه در کار ساختمان‌سازی 
کندوهاء و چه در تقسیم کار در ميان خود و چه در شیوة 


تولید عسل پالوده و پاکیزه. 
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زنبوران عسل برابر فطرت خود خانه‌های خویش را 
تهیّه می‌بینند. در کوه‌ها و بر روی درختان و در 
داربستهاتی که مردمان برای درختان انگور و غیره 
می‌سازند. خداوند راه زندگی را برای زنبوران عسل 
ساده و اسان کرده است به وسيلةٌ چیزی که در فطرت 
آنها به ودیعت نهاده است و به وسيلة هماهنگی و 
توافقی که در سرشت جهان پیرامون آنها پدیدار کرده 
است. نص قرآنی بیان می‌دارد که در عسل شفا و 
بهیودی مردمان نهفته است. این شفا و بهبودی را برخی 
از متخصّصان علوم پزشکی شرح و بسط داده‌اند. شرح 
و بسطی که اهل فن از آن آگاهی دارند.(] چون این امر 
در قران به صراحت امده است ثابت است. مسلمان 
باید بدین امر معتقد باشد با استناد به حقَ کلی‌ای که در 
کتاب خدا ثابت است. و همچنین با استناد به روایت از 
پیغمبر خدا باس در این زمینه. 

بخاری و مسلم از ابوسعید خدری روایت کرده‌اند که 
گفته است: مردی به خدمت پیغمبر خدا لد آمد و 


گفت: 
برادرم به اسهال مبتلا است. پیغمبر خدا ی بدو 
فرمود: 

(اشقه عَسَلاً). 

عسل بدو بدهید. 


آن مرد رفت و عسل به برادرش داد. سپس بیامد و 
گفت: ای پیغمبر خدا یل به برادرم عسل دادم. جز بر 
اسهالش نیفزود. فرمود: 
(ذهَبْ قاسقه عَسَلاٌّ). برو بدو عسل بده. 
آن مرد رفت و عسل به برادر خود داد. باز هم آن مرد 
برگشت و گفت: ای پیغمبر خدا لبش به برادرم عسل 
دادم. جز بر اسهالش نیفزود. فرمود: 
(صَدّق ال و کب بط آخیک أذمَبٍ قاشقه 
عَسَلاً). 
خدا راست فرموده است و شکم برادرت دروغ گفته 
است. برو بدو عسل بده. 


آن مرد رفت و به برادرش عسل داد. و شفا پیدا کرد. 
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آنچه ما را در این روایت خوشحال می‌کند. یقین 
پیغمبر ٤إا‏ است. در برابر واقعیّت عملی اسهال آن 
مرد. هر زمان که عسل را به برادرش داده است. این 
یقین هم سرانجام واقعیّت آن را تصدیق نموده است. 
لازم است یسقین مسلمان در هر مسأله‌ای و در هر 
حقیقتی که در کتاب خدا قرآن آمده است این چنین 
باشد. هرچند که ظاهر امری که بدان واقعیّت می‌گویند 
مخالف آن قضیّه یا آن حقیقت باشد. چون واقعیّت 
عاقبت برمی‌گردد و آن قضیّه یا آن حقیقت را تصدیق 
می‌کند. 
در اینجا در برابر پدیده هماهنگی موجود در عرضه اين 
نعمتها می‌ایستیم: نازل کردن آب از آسمان, و بیرون 
آوردن شیر از میان تفاله و خون, و گرفتن شراب و 
روزی خوب از میوه‌های درختان خرما و انگور. و پدید 
آوردن عسل از شکمهای زنبوران عسل ... هم اينها 
نوشیدنی هستند و از اجسامی خارج می‌گردند که در 
شکل مخالف با یکدیگرند. از آنجا که فضای بحث 
فضای نوشیدنیها است. از بهره‌های چهارپایان تنها شیر 
زا در این جر لانگاه ذکر کرده ست تا هيان مفروات 
سراسر صحنه هماهنگی و همنوائی باشد. در درس 
بعدی خواهیم دید که در روند قرآنی از پوستها و 
پشمها و کرکهای چهارپایان نیز سخن رفته است. چون 
فضای بحث در آنجا فضای لانه‌ها و خانه‌ها و پیراهنها 
است و مناسبت دارد که گوشه‌ای از بهره‌های چهارپایان 
ذکر گردد که هماهنگ و همنوا با مفردات صحنه است ... 
این هم افقی از افقهای هماهنگی هنری در قرآن 
اب۳۱ 
0 
روند قرآنی از صحنة چهارپایان و درختان و میوه‌ها و 
زنبوران عسل» به پسودٌ دیگری می‌پردازد. پسوده‌ای 
که به ژرفاهای درونهای انسانها نزدیک است. چون 


۱- کتاب: «اسلام و طبِ جدید» تألیف: دکتر عبدالعزیز اسماعیل. 
۲- مراجعه شود به کتاب «التصویر الفنی فی‌القرآن» فصل هماهنگی 
هنری. 
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دراصل وجود خودشان است: مربوط به عمرها و رزقها 
و همسران و فرزندان و نوادگان ایشان است. آنان هم 
نسبت بدینان حسّاسیّت بیشتری, و تأر و پاسخگوئی 
ِ دارند: 
را تک بش و ینک من رین 
از َل ار لک لا یف فد عم شيا إن الله عل 
قدي ). 
خداوند شما را آفریده است (و روزگاری را برایتان 
تعیین کرده است که در آن زندگی می‌کنید و کتاب 
خوشبختی یا بدبختی خود را می‌نویسید و) سپس شما 
را می‌میراند و (به سوی خویش برمی‌گرداند). برخی از 
شما به سنین بالای عمر می‌رسند (و) به گونه‌ای 
(فرتوت می‌شوند که کارشان بدانجا می‌کشد) که پس از 
همه) علم و آگهی (و تجربه‌ای که در زندگی 
آموخته‌اند) چیزی نخواهند دانست (و همه چیز را 
فراموش می‌کنند. چرا که از فقالیّت سلولهای بدن 
کاسته شده است و استخوانها و عضلات و اعصاب 
سستی گرفته است). بیگمان خدا (از اسرار آفریدگان 
خود) آگاه و توانا (بر هر آن چیزی) است (که بخواهد). 
و هت فشک على بَغض ف آلزژی, ف 
دی فصوا برادی رزقهم على ما ملکت أي ام 
هم فيه وا نم اله جحدون؟ (€. 
خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر از نظر روزی 
برتری داده است (چرا که استعدادها و تلاشهایتان 
متفاوت است). آنان که روزی فراوانی بدیشان داده 
شده است (و ثروت زیادی در اختیارشان قرار گرفته 
است) حاضر نیستند که روزی (و شروت) خود را به 
بردگان خود بدهند و ایشان را با خود در دارائی 
(شریک و) مساوی گردانند؛ (پس چرا شما کافران» 
بندگان خدا را شریک خدا در الوهیّت می‌گردانید و 
متصرّف در امور می‌دانید؟ مگر ثروتمندان فقیران راء و 
آقایان نوکران راء و سروران بردگان را شریک در 
قدرت و ثروت خود می‌سازند؟ پس آنچه را که برای 


خود نمی‌پسندند, چرا برای خدا می‌پسندند؟!). آیا نعمت 
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خدا را انکار می‌کنند (و آفریده‌هائی از آفریدگان خدا را 


شریک آفریدگار می‌سازند؟!). 
واف جعل کم من آنشیکم آزواجاء و جقل کم 
من ٤‏ رواجم بنین و حَفدة و ررکم من آلطْيّباتِ 
قبالباطل ون ور بَِعمَة الله رهم یکُفرُون؟ 4و 
ون این تون اانا ایک شزا 
آلكماواتِ و الأزْض ی ولا یَستطیعُون؟ 
خدا از جنس خودتان همسراتی برای شما ساخت (تا 
در کنار آنان بیاسائید) و از همسرانتان پسران و 
نوادگانی به شما داد (تا بدانان دل خوش کنید)» و 
چیزهای پاکیزه‌ای (همچون غلات و میوه‌جات و 
حیوانات) به شما عطاء کرد (تا از آنها استفاده کنید و 
خدای را سپاسگزاری نمائید). آیا (با وجود این که 
کافران می‌دانند که سرچشمة همه نعمتها خدا است و نه 
کس و نه چیز دیگری, آیا باز هم) به (بتهای) باطل ایمان 
می‌آورند و نعمت خدا را (با شرک ورزیدن) ناسپاس 
می‌گذارند؟! و چیزهائی را بجز خدا می‌پرستند که مالک 
کمترین رزقی در آسمانها و زمین برای آنان نیستند و 
(در آینده هم) نمی‌توانند (بارانی از بالا ببارانند و در 
زمین درختی و گیاهی برویانند و چیزی را نصیب 
ایشان گردانند). 
پسوده نخستین دربارة زندگی و مرگ است. زندگی و 
مرگ هم دامن هر کسی و هر نفسی را می‌گیرند. زندگی 
دوست داشتنی است. اندیشیدن دربارة زندگی چه بسا 
دل سخت را تا اندازه‌ای نرم کند. و در برابر دست 
قدرت خدا و نعمت او و توان او عشاس گرداند. ترس 
بر از دست دادن زندگی چه‌بسا وجدان پرهیزگاری 
کردن و برحذر شدن و پناه بردن به بخشاینده زندگی را 
به جوش و خروش درآورد. تصویر پیری زمانی که 
انسان به خوارترین بخش عمر می‌رسد. و آنچه را که 
یاد گرفته است فراموش می‌کند. و به ناتوانی و 
فراموشکاری و سادگی کودکی برمی‌گردد. این تصوّر 
چه‌پسا نفس سرکش انسان را به اندیشیدن و ورانداز 
کردن احوال و اوضاع و مراتب و منازل زندگی وادار 


سوره نحل آیات ۵۱-۷۶ 
جزء چهاردهم 
گرداند. و چه‌بسا از عظمت شخص و نازش او به قدرت 
و قوّت و دانش و توانائی بکاهد. در اینجا است که 
همچون پیروی می‌آید: 

إن الله له عل قدی». 

بیگمان خدا (از اسرار آفریدگان خود) آگاه و توانا (بر 

هر آن چیزی) است (که بخواهد). 
این پیرو می‌آید تا نفس را به همچون حقیقت بزرگی 
برگرداند. و بداند که دانش ازلی همیشگی ازآن خدا 
است. و قدرت کاملی که متأتر از زمان نمی‌گردد قدرت 
خدا است و بس, و دانش انسان تا مت زمانی است» و 
قدرت او تا دم مرگ و سررسید عمر وی است. گذشته 
از این دانش و قدرت انسان جزئی و ناقص و محدود 
است. 
پسودهٌ دوم دربارۂ رزق و روزی است. اختلاف سطح 
رزق و روزی هم قابل مشاهده و ملاحظه است. نض 
قرآنی این تفاوت را برمی‌گرداند به برتری نهادن یزدان 
برخی را بر برخی از مسردمان در رزق و روزی ایزد 
سبحان. این برتری در رزق و روزی هم به اسباب و 
عللی برمی‌گردد که تابع قانون و سنّت خداوند متانند. 
هیچ چیزی از اینها ناسنجیده و سرسری و بیهوده و 
بیفائده نیست. چه‌بسا انسانی اندیشمند و دانشمند و 
خردمند باشد. ولیکن در رسیدن به رزق و فراچنگ 
آوردن روزی, و در افزایش و بالش آن, سهم محدودی 
داشته باشد. چون او در پهنه‌ها و جولانگاه‌های دیگری 
از داده‌ها و بخششهای بیشتری برخوردار است. و 
چه‌بسا انسان کودک و نادان و ساده‌لوح به نظر ۹ 
ولیکن در رسیدن به رزق و فراچنگ آوردن روزی» و 
در افزایش و بالش آن, سهم بسیار و دست بالائی داشته 
باشد. درنتیجه کسی که دقیق و تیزبین نیست گمان برد 
که روزی با وت و قدرت به دست نمی‌آید. و بلکه در 
ناحیه‌ای از نواحی مقذر و مقّر است. اما فراخی رزق 
و روزی گاهی امتحان و آزمون یزدان است. همان‌گونه 
که تنگی معیشت و کم و کاستی رزق و روزی گاهی 
امتحان و آزمون یزدان است و خدا آن را برگزار می‌کند 
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به خاطر :کت و قلسقهای که از می خر اهدو بیاد :اش 
می‌نماید ... به هر حال تفاوت در رزق و روزی پدیدۀ 
آشکاری است» و تابع اختلاف در داده‌ها و عطاءها 
است -و آن وقتی است که جلو اسباب و علل ساختگی 
ستمگرانه در جامعه‌های تباه گرفته می‌شود - نض 
قرآنی بدین پدیده اشاره می‌نماید که در جامعة غربی 
موجود بود و آن را برای تصحیح برخی از انگاره‌های 
جاهلی بت‌پرستانه‌ای به کار می‌برد که عربها داشتند. و 
قبلاً بدانها اشاره گردید. آنان بخشی از ارزاق و نعمتها 
را - همان‌گونه که گفته شد - جدا می‌کردند و سهم 
خداگونه‌های اذعائی خود می‌نمودند. روند قرآنی در 
اینجا دربارة ایشان می‌گوید: آنان سهمی از آموالشان 
را به بردگانی که داشتند نمی‌دادند - برده‌داری پیش از 
اسلام مرسوم و معمول بود - تا ایشان و بردگان در 
رزق و روزی برایر شوند. چرا باید آنان سهمی از 
ارزاقی را که خدا بدیشان داده است به خداگونه‌های 
ادعائی 2 اختصاص دهند؟ 

قبن قَبنْعْمَة الله محدون؟ 6. 

یا نعمت خدا را انکار می‌کنند (و آفریده‌هائی از 

آفریدگان خدا را شریک آفریدگار می‌سازند؟!). 
آیا آنان نعمت را با شرک پاسخ می‌گویند. به جای این 
که شکر نعمت‌دهندهٌ لطف‌کننده بخشایشگر را به جای 
آورند؟ 
پسودهٌ سوم دربارهٌ نفسها و همسران و فرزندان و 
نوادگان است. و با بیان پیوند زندهٌ موجود در ميان دو 
چنس است: ۱ : 

(جَعل کم ین آنفیکم آژواجاً ). 

از جنس خودتان همسرانی برای شما ساخت (تا در 

کنار آنان بیاسائید). 
همسران از جنس خود شما هستند. نیمی از شمایند. نه 
این که آنان جنس پستی باشند و کسی خویشتن را 
پنهان کند وقتی که بدو مژدهٌ تولّد دختر داده می‌شود و 
غمگین گردد! 

و جَعل کم من ازو اڄ کم بنین فده ). 
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و از همسرانتان پسران و نوادگانی به شما داد (تا 
بدانان دل خوش کنید). 
انسان فانی امتداد زندگی خود را در فرزندان و نوادگان 
مسی‌بیند. پسودن این بخش, در نفس شدیدترین 
حساسیّت را برمی‌انگیزد ... روند قرآنی به ببخشش و 
عطاء فرزندان و نوادگان, بخشش و عطاء روزیهای 
پاک را می‌افزاید. به خاطر مشاکلۀ ميان دو نوع روزی 
تا بر آن پیروی با پرسش انکاری بزند: 
«أقبالباطل ومون و بنْعْمَةَ الله 4 هم يَكُفُرُون؟ ). 
آیا (با وجود این که کافران می‌دانند که سرچشمة همة 
نعمتها خدا است و نه کس و نه چیز دیگری, آیا باز هم) 
به (بتهای) باطل ایمان می‌آورند و نعمت خدا را (با 
شرک ورزیدن) ناسپاس می‌گذارند؟. 
آیا برای خدا انباز قرار صی‌دهند و از فرمان یزدان 
سرپیچی می‌نمایند. در حالی که این نعمتها همه از 
عطایا و بخشایش خدا است؟ این نعمتها نشانه‌هائی بر 
الوهیّت خدایند و در زندگی ایشان رخ می‌دهند و وجود 
دارند. و در هر لحظه‌ای با ایشان سبروکار دارند و 
بدیشان خود را می‌نمایند. 
آیا به چیزهای باطل و پوچ ایمان می‌آورند؟ معلوم 
است که جز خدا باطل و پوچ است. این خداگونه‌های 
لعائی» و این انگاره‌های اذعائی, همه و همه باطل و 
پوچ هستند و دراصل وجود ندارند. و حقی بدانها تعلّق 
نمی‌گیرد. آنان کفران نعمت خدا می‌کنند. نعمتهائی که 
واو وا ر اسان ی وا 
آنها استفاده می‌نمایند و بهره می‌برند, با این وجود این 
حق را می‌کنند. 
ون من ون اف ما لاک َم ٍزقً من 
ات اض نب و لا یسْتَطیعُون؟ ). 
وهای وا نیو خا مس برس کے مالک کمتزلین 
رزقی در آسمانها و زمین برای آنان نیستند و (در آینده 
هم) نمی‌توانند (بارانی از بالا ببارانند و در زمین 
درختی و گیاهی برویانند و چیزی را نصیب ایشان 
گردانند). 
جای شگفت است که فطرت تا این اندازه منحرف گردد. 
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و مردمان برای چیزی عبادت کنند که نمی‌توانند رزقی 
بدیشان برسانند. و هیچ وقت و در هیچ حالی از احوال 
هم نخواهند توانست. خدا را آفریدگار روزی‌رسان 
مسی‌دانند. و نعمتهای او در حضور ایشان است و 
نمی‌توانند آن نعمتها را انکار کنند. انا با این وجود 
گونه‌ها و همسانها بای خدا قرار می‌دهند! . ر 
(فلا ربوا له الأمغال. ان له بغلم و آنت لا 
عون >. 
پس برای خدا شبیه و نظیر قرار مدهید او با قیاسهای 
تباه و تشبیهات نارواء پرستش بتان را توجیه و تعبیر 
نکنید) بیگمان خداوند (اعمال شما را) می‌داند و شما 
(سرنوشت کردار بدتان را) نمی‌دانید. 
خدا همگون و همسان ندارد تا برای او همگون و 
همسان درنظر گرفت. 
آن‌گاه روند قرآنی دو مثال برای آنان می‌آورد. مثالی 
مربوط به مالک روزی‌رسان, و بنده درمانده ناتوانی 
انت که خی دا ردو کار و کسی تس کد این الها 
برای نزدیک گرداندن حقیقت بزرگی به ذهن آدمی 
است که از آن غافل مانده‌اند. حقیقت این که همگون و 
همسانی برای خدا نیست. و درست نیست که در عبادت 
میان خدا و کسی از آفریدگانش تساوی برقرار کرد و 
خدا و کسی را در عبادت برابر نهاد. چرا که همگان یندة 
یزدان سبحان هستند: 
ضرّب ال تلا عَبْداً وکا لا یفدر على مى 
رز تشه زد 
جَهْراً. هل یَشتوُونَ؟ المد له بل آکترهم 1 
َو €. 
خداوند بردۀ مملوکی را به عنوان مثال ذکر می‌کند که 
قادر بر هیچ چیز نیست. و (در مقابل آن) انسان (با 
ایمانی) را مثل می‌زند که به او روزی حلال و پاکیزه‌ای 
داده است و او پنهان و آشکار از آن می‌بخشد و صرف 
می‌کند. آیا آنان یکسانند؟ (مگر مشرکان که در بند 
شهوات و خرافات و بندگی بتان گرفتارن» با مؤمنان که 
رها از بند شهوات و خرافات بوده و سربندگی جز به 


آستان یزدان فرود نمی‌آورند. برابرند؟ مومنان که اهل 
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منطق و استدلالند در این باره می‌اندیشند و می‌گویند:) 
سپاس خدا را سزا است (که ما را بندۀ خود کرد! نه بندۀ 
بندگان خود. واقعاً مشرکان گمراه و سرگردانند) و 
بلکه بیشتر آنان (فرق حق و باطل را) ا 
و ضرّب الله مقلاً رَجلَيْنٍ: أحَدها اكم لا یر 
على َو هکل عل مولا یا یرجه لا يت 
بخیر. هل یستّوی هو و م ا 
صراط مستة ششقیم؟ ). 
و خداوند دو مرد را مثل مي‌زند که یکی از آنان گنگ 
مادرزاد است و بر انجام چیزی توانائی ندارد و سربار 
تا خود بود ەى نە هیا اى را یف رت ىقى 
نخواهد داشت. آیا او (که گنگ و ناتوان و سربار و 
بیفائده است) برابر با کسی است که (زبان‌ور و کارکن 
و ناننآور و سراپا خیر و برکت است و مرتباً دیگران را) 
ته غدل و د ا فی خو اة و در خاد افو زات قرا 
دارد (و دارای روش پسندیده و برنامۀ درست در 
زندگی است؟). 
مثال اوّل برگرفته از واقعیّت زندگی ایشان است. آنان 
بندگانی داشتند که دارای چیزی نبودند و بر چیزی 
قدرت نداشتند. آنان میان بندگان ناتوان و آقای ملک 
و متصرّف برابری نمی‌نهادند. پس چگونه آقای بندگان 
و مالک ایشان را با کسی یا چیزی از آن که و از آنچه 
آفریده است برابر می‌نهند؟ 
مثال دوم مرد لال ضعیف کودنی را به تصویر می‌کشد 
که چیزی نمی‌فهمد و خیر و خوبی نمی‌آورد. و مرد 
نیرومند سخنوری را به تصویر می‌زند که به دادگری 
فعال است و راستای راه خير 
و خوبی را درپیش می‌گیرد ... هیچ شخص خردمندی 
این و آن را مساوی نمی‌داند و برابر نمی‌نهد. پس 
چگونه ممکن است بتی یا سنگی را با خداوند سبحان و 


توانا و آگاه و به کار نیک دستوردهندهو به راه راست 


دستور می‌دهد. و کارا و 


رهنمودکننده مساوی دانست و پرابر نهاد؟ 

با این دو مثال, مرحله‌ای به پایان می‌آید که آغاز 
گردیده بود با فرمان یزدان به مردمان, مبنی بر این که 
دو خدا را برنگیرند و نپرستند. و به پایان آمده است با 


سوم( ۱۹۰ 
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شگفت از کار قومی که دو خدا را برمی‌گیرند و 
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الد ےکقروا دوع سي زد هم لوق 
متا يما ڪاو ايق دوت وين مف 
کت هید یرتشم وجنتاباک تهید ال 
کول رک الکتب زد کل تن ورد 


ا ر ۶۴ 
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روند قرآنی به این درس ادامه می‌دهد و دلائل و 
براهین الوهیّت یگانه‌ای را عرضه می‌دارد که در ایسن 
سوره بر آن تکیه می‌شود: بزرگی و سترگی آفرینش, و 
فراوانی نعمت» و احاطة علم و فراگیری دانش ... جز 
این که این درس در این مرحله تمرکز پیدا می‌کند و 
می‌چرخد بر محور مسألةٌ رستاخیز مردگان. و بر قیامت 
که یکی از اسرار و رموز غیب است و تنها خدا از آن 
آگاه است و خدا کسی را بر آن مطلع نمی‌گرداند. 
موضوعهای این درس شامل انواع و اقسامی از اسرار 
و رموز غيب خدا در آسمانها و زمین, و در آفاق و 
انفس و درون و بیرون» و پوشیده و مخفی ماندن قيامت 
است. از راز سر به مهر قيامت کسی جز خدا آگاه 
نمی‌گرده و تنها خدا است که از آن مطلع و بر آن چیره 
است. و تنها او می‌داند که چه وقت فرامی‌رسد. پدید 
آوردن قیامت نیز برای خدا سهل و ساده است: 
و رأة مالسا عة له کلنع بر زر فرب ). 
کار (برپائی) قیامت (و زنده گرداندن مردمان در آنء 
برای خدا ساده و آسان است و از لحاظ سرعت و 
سهولت» درست) به اندازۂ چشم برهم زدن و یا 
کوتاه‌تر از آن است 
از راز سر به مهر ارحام نیز کسی جز خدا آگاه نیست. 
خدا است که جنینها را از پس پرد؛ این غیب بیرون 
می‌آورد. جنینهائی که چیزی نمی‌دانند. پس از آن 
یزدان به مردمان گوشها و چشمها و دلها را عطاء 
می‌فرماید تا این که شکرگزار نعمت او شوند ... از راز 
و رمز اسرار آفرینش صحبت می‌شود. و از جمله از 
تسخیر پرندگان در فضای آسمان سخن می‌رود و گفته 
می‌شود که جز خدا کسی پرندگان را در فضا نگاه 
نمی‌دارد. 
به دنبال این درس و در کنار اسرار و رموز غيب و در 
فضای آن, نعمتهای مادی یزدان بر مردمان عرضه 
می‌شود. نعمتهای آسایش و آرامش و در زیر سایه‌ها 
آرمیدن. آرمیدن در خانه‌هائی که از گل و سنگ و غیره 
می‌سازند. و در خانه‌هائی از پوستهای چهارپایان 
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ترتیب می‌دهند برای کوچ و سفر یا اقامت و حضر. از 
اثاثية منزل و کالاها سخن می‌رود. کالاهائی که از پشم 
و کرک و مو تهیّه می‌شود. همچنین نگاهی انداخته 
می‌شود به سایه‌ها و لانه‌ها و جامه‌هائی که انسان را از 
گرما مصون می‌دارند و در جنگ از خطر محفوظ 


می‌کنند: 
وه یب ارات و الأزض. و ما مر آلسْاعَة 
ال کلنم ابر أذ و أقْرَب. إن له على کلم 
قدیر >. 


غیب آسمانها و زمین را خدا می‌داند و بس. کار 
(برپائی) قیامت (و زنده گرداندن مردمان در آن» برای 
خدا ساده و آسان است و از لحاظ سرعت و سهولت. 
درست) به اندازۂٌ چشم برهم زدن و یا کوتاه‌تر از آن 
است. بیگمان خدا بر هر چیزی توانا است (چرا که 
قدرت بی‌انتها است). 
مسأل رستاخیز یکی از مسائل عقیدتی است. مسأله‌ای 
است که در هر عصری و در زمان هر پیغمبری جدال و 
ستیز شدیدی به همراه داشته است. رستاخیز غیبی از 
غیبهای خدا است و تنها خدا از غیب آگاه و مطّلع است. 
وله عَْبٍ لمَیاواتِ و الازض ). 
غیب آسمانها و زمین را خدا می‌داند و بس. 
انسانها در برابر پرده‌های غیب درمانده و ناتوان 
می‌ایستند. دانش زمینی ایشان هر اندازه هم باشد. و 
گنجینه‌های زمین و نیروهای اندوختة آن هر اندازه هم 
گشوده و بازگردند. داناترین دانایان آدمیزادگان در جای 
خود می‌ایستد و نمی‌داند لحظةٌ بعدی درباره او چه 
می‌شود. آیا تس او برمی‌گردد. نفسی که بیرون آمده 
است. یا نفس برنمی‌گردد و جان می‌سپارد! آرزوها 
انسان را به هر راهی و به هر جائی می‌کشاند. در حالی 
که قضا و قدر خدا در پشت پرده غیب نهان است و 
انسان نمی‌داند چه وقت ناگهان بر او می‌تازد. چه‌بسا 
در همین لحظه بر او بتازد و کار او را بسازد. این هم از 
الطاف و مراحم الهی در حتّ مردمان است که آگاه از 
فراسوی لحظهٌ حاضر نباشند. تا به آرزوها بنشینند و به 
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کار و تلاش بپردازند و تولید کنند و به ایجاد و ابتکار 
سرگرم شوند. و بعد از خود برجای بگذارند آنچه را که 
آغاز کرده بودند. و آن را فرزندان و جانشینان او 
تکمیل کنند. تا بدان‌گاه که پردهٌ غیب برافتد و آنچه در 
پس پرد؛ عظیم و هراس‌انگیز نهان بود عیان شود. 
قیامت از زمره این غیب نهان و پنهان است. اگر مردمان 
موعد آن را می‌دانستند چرخ زندگی از حرکت 
بازمی‌ایستاد. یا دست کم رخنه پیدا می‌کرد و مختل 
می‌شد. و ارّابةٌ زندگی در خط سیری حرکت نمی‌کرد که 
قدرت یزدان آن را ترسیم کرده است» و مردمان سالها و 
روزها و ماه‌ها و ساعتها و لحظه‌های فرارسیدن قیامت 
را می‌شمردند و به انتظار آن می‌نشستند! 

و ما أمه آلشاعة |لاکلنح البَصَرٍ اوهو اقرب ). 


کار (برپائی) قیامت (و زنده گرداندن مردمان در آن» 


برای خدا ساده و آسان است و از لحاظ سرعت و 

سهولت. درست) به اندازۀ چشم برهم زدن و یا 

کوتاه‌تر از آن است. 
قیامت نزدیک است. ولیکن برابر محاسبة جدای از 
محاسبةٌ معهود و مشهور انسانها. چاره‌جوئی و تدبیر 
کار قیامت هم نیازمند وقت و زمان نیست. چشم برهم 
زدنی است و تمام شد. ناگهان آماده و حاضر است با 
تمام اسباب و علل آن! 

إن الله على کل تیم دی ). 

بیگمان خدا بر هر چیزی توانا است (چرا که قدرت 

بی‌انتهاء است). 
زنده گرداندن گروه‌ها و دسته‌های فراوان و خارج از 
شمار آفریدگان. تکان و حرکت دادن ایشان, گردآوری 
آنان, حساب و کتاب کشیدن از ایشان, و سزا و جزا و 
پاداش و پادافره دادن بدانان. همه اینها برای قدرت 
بی‌انتهاء خدا سهل و ساده است» آن قدرت مطلقی که به 
چیزی می‌گوید: باش! فوراً می‌شود. این کارها برای 
کسانی مشکل و دشوار و هراس‌انگیز و سرسام آور 
است که با حساب و کتاب انسانها به محاسبة این مسائل 
می‌روند. و با چشم انسانها بدانها می‌نگرند» و با 
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مقیاسها و معیارهای آدمیان به سنجش می‌پردازند ... 
بدین خاطر است که نمی توانند تصوّر کنند و بسنجند و 
برآورد کنند! 
قرآن رستاخیز مردگان را با مثال کوچکی از زندگانی 
انسانها به ذهن آدمی نزدیک می‌کند. مثالی که نیروهای 
آدمیان عاجز از آن است. و تصوّرشان بدان قد نمی‌دهد 
و سر نمی‌کشد. هرچند در هر لحظه و آنی از شبانه‌روز 
این کار روی می‌دهد و به وقوع می پیوندد: 
و ال جک من عون هیک لا تفلئون 
ی و جقل کم نع و الابطار و فده 
لک كرون ). 
خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در 
حالی که چیزی (از جهان دور و بر خود) نمی‌دانستید. 
و او به شما گوش و چشم و دل داد تا (به وسیله آنها 
بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتهایش را) سپاسگزاری 
این غیب نزدیک است. ولیکن ژرف و ریشه‌دار است. 
مردمان مراتب رشد و احوال زندگی جنین را می‌بینند. 
ولی نمی‌دانند این دگرگونیها و بالندگیها چگونه صورت 
می‌گیرد. چه راز آنها راز نهان حیات است. دانشی که 
انسانها آن را اذعاء می‌کنند و بدان گردن می‌افرازند و 
گردن‌کشی می‌کنند. و می‌خواهند با آن کار قیامت و کار 
غیب را بیازمایند. دانش پدیده آمده‌ای و فراچنگ 
آورده‌ای است: ۲ 
و اف آخرَجَكُم ین ون أمَهانکُم ل تخلفون 
خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در 
حالی که چیزی (از جهان دور و بر خود) نمی‌دانستید. 
زمان تولّد هر دانشمندی و هر پژوهشگری, و بیرون 
آمدنشان از شکم مادرانشان, در حالی که چیزی 
نمی‌دانستند. بسی نزدیک است. دانشی را که بعد از آن 
به دست آورده‌اند عطاء و دادهُ خدا است بدان اندازه که 
او برای آدمیان خواسته است. و برای زندگیشان بر این 
کرءٌ خاکی بسنده دانسته است. و در اقیانوس کشف شدۀ 
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ره جهازتهم 
این هستی برایشان کافی ر است: 
و جعل لَك آلشنع و الصا رده . 

7 
| قرآن با قلب و با دل از مجموع وسائل درک و شعور 
| انسان تعبیر می‌کند. و شامل چیزی می‌گردد که 
1 اصطلاحاً بدان عقل می‌گویند. همچنین شامل تمام 
نیروهای پنهانی الهام می‌گردد که حقیقت آنها و عملکرد 
آنها ناشناخته مانده است. به شما گوش و چشم و دل 


داده است تا: 


تا (به وسیلة آنها بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتهایش 
را) سپاسگزاری کنید. 
امید است سپاسگزاری کنید وقتی که ارزش این نعمت 
و سائر نعمتهای دیگر را در حق خود دانستید. سرآغاز 
سپاسگزاری ایمان آوردن به خدای یگانۀ معبود است. 
چیز شگفت دیگری را از آثار و نشانه‌های قدرت الهی 
می‌بینند و بسدان مسی‌نگرند. ولی در بساره آن 
نمی‌اندیشند, صحنة شگفت‌انگیزی است که عیان برای 
دیدگان است: 
( وا ل الط م ۴ مُسخراتِ ف خی لاغشا 
که ها ّف یک لیات رم ومون 
مگر پرندگان را نمی‌بینند که در فضای آسمان رام و 
فرمانبردارند و کسی جز خدا آنها را نگاه نمی‌دارد (و 
خواض فیزیکی خاض را در اندام پرندگان و قابلیّت را 
در فضا ایجاد نمی‌سازد). واقعاً در این (امکان پرواز به 
هوا و جولان در فضا) نشانه‌هائی (از عظمت و قدرت 
خدا) برای کسانی است که (به چیزهائی که پیغمبران به 
ارمغان آورده‌اند) ایمان دارند. 
صحنۀ پرندگان مسخر در فضای آسمان, صحنه مکزّری 
است. الفت گرفتن بدین صحنه شگفتی آن را از میان 
پرده است. دل انسانها متوجه این صحنه نمی‌گردد مگر 
زمانی که تکان بخورد و بیدار گردد. و جهان را با چشم 
بینا و آگاه خداداد بنگرد و ورانداز کند. گردش و 
چرخش پرنده‌ای در فضای آسمان. حسّ آگاه و شعور 


e] 
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بیدار را به جوش و خروش می‌اندازد و آن را به هدفی 
که باید راهنمائی می‌نماید. و آن را برای دیدن صحنۀ 
قدیم ولی اینک جدید به شور و هیجان می‌افکند. 

مایْسکهن ان ). 

و کسی جز خدا آنها را نگاه نمی‌دارد (و خواّ فیزیکی 

خاش را در اندام پرندگان و قابلیّت پرواز را در فضا 

ایجاد نمی‌سازد). 
اة که آنها و ات قر انش گنه ور رقت 
پرندگان و در سرشت هستی پیرامون آنها سرشته است» 
نگاه می‌دارد. خدا است که پرندگان را توان پرواز داده 
است. و فضای پیرامون آنها را مناسب این پرواز 
ساخته است. و بدین وسیله پرندگان را در فضای 
آسمان از سقوط مصون داشته است: 

ان ایک لیات میرن ). 

واقعاً در این (امکان پرواز به هوا و جولان در فضا) 

نشانه‌هائی (از عظمت و قدرت خدا) برای کسانی است 

که (به چیزهائی که پیغمبران به ارمغان آورده‌اند) ایمان 

دارند. 
دل با ایمان است که از زیبائیها و نوآوریهای آفریده‌ها 
و انز تن آگاه است» و زیبائی دلانگیز و 
مبهوت‌کننده‌ای را در آنها درک و فهم می‌کند که ذهن و 
شعور را به جنبش و تکان می‌اندازد و دلها و درونها را 
به جوش و خروش می‌افکند. دل با ایمان از احساس 
خود دربارة جمال آفرینش و آفریدگان, به وسیلة ایمان 
و عبادت و تسبیح و تقدیس تعبیر می‌کند. آن مومنانی 
که عطاء تعبیر بدیشان ارمغان گردیده است می‌توانند 
انواع و اقسامی از سخنان زیبا و دلربا را دربارة 
زیبائیهای آفرینش و آفریدگان بگویند. سخنانی که 
شاعری نمی‌تواند آن‌گونه زیبا و دل‌انگیز ادای مطلب 
بکند که سوز ایمان درخشان و تابان به دل او نیفتاده 
0 
روند قرآنی گام دیگری را در راه اسرار آفرینش و 
رازهای آفریدگان و نشانه‌های قدرت و نمادهای نعمت 
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برمی‌دارد. با این گام به داخل خانه‌های مردمان می‌رود 
و به چیزهائی از قبیل آرامش و کالا و سوراخها و 
سنبه‌ها و سایدهاکه در درون و بیرون آنجاها است 


( و اه ی ۵ و ویک سک و چه تکمین 
جلو الأنعام بر تستخفو یک 


افامیکم و وم راا ها و آشغار ها 
و متاعاً إلى حین. و اله دج تزا مان طلا و 
جل کم من ابال نا و جقل کم سرا بیل 
و سرپ یکو کر کذیک ب 8 
دا است که یه شما قدرت آن اناده ات که بتوانید 
برای خود خانه‌سازی کنید و) خانه‌هایتان را محل 
آرامش و آسایشتان گردانده است. و از پوستهای 
چهارپایان (با ایجاد خواض ویژه) چادرهائی برایتان 
ساخته است که در سفر و حضر خود آنها را (به آسانی 
جابجا می‌کنید و) سبک می‌یابید» و از پشم و کرک و 
موی چهارپایان وسائل منزل و موجبات رفاه و 
آسایش شما را فراهم کرده است که تا مدّتی (که 
زنده‌اید) از آنها استفاده می‌کنید (و پس از پایان این 
جهان, نه شما می‌مانید و نه نعمتهای آن). خداوند 
سایه‌هائی برایتان از چیزهائی که آفریده است پدید 
آورده؛ و پناهگاه‌هائی برایتان از کوه‌ها ساخته است و 
(طرز ساختن و استفاده از لباسها را به شما آموخته 
است و بدین وسیله) جامه‌هائی برایتان تهیّه دیده است 
که شما را از (اذیّت) گرما و (آزار) جنگ محفوظ نگاه 
می‌دارد. بدین‌گونه خدا نعمتهای خود را بر شما اتمام 
می‌بخشد تا این که (حش قدردانی و شکرگزاری در 
درونتان بیدار و) مطیع و مخلص او گردید (و تنها او را 
خدا بدانید و فقط از وی فرمانبرداری کنید). 
آرامش و آسایش در خانه‌ها نعمتی است که ارزش آنها 
را جز کسانی نمی‌دانند که آواره باشند و خانه‌ای و 
آرامش و آسایشی نداشته باشند. آرامش و آسایش در 
روند قرآنی پس از سخن از غیب ذکر گردیده است. 
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سایة آرامش و آسایش از سایةٌ غیب بیگانه نیست. چه 
هر دو تای آنها پنهان و پوشیده است. یادآوری آرامش 
و آسایش فهم و شعور غافل از ارزش این نعمت را 
می‌پساید و آن را بیدار و هوشیار می‌نماید. 
در اینجا خانه از دیدگاه اسلام را به مناسبت این تعبیر 
الهامگرانهدنبال می‌کنيم و اندکی در این زمینه سخن 
می‌گوئيم: 

وجل کین یرتک سک 

خدا است که (به شما قدرت آن را داده است که بتوانید 

برای خود خانه‌سازی کنید و) خانه‌هایتان را محل 

آرامش و آسایشتان گردانده است. 
بدین وسیله اسلام خانه را مکانی برای آرامش و 
آسایش روحی و اطمینان حسّی و شعوری می‌خواهد. 
اسلام می‌خواهد خانه خوشایند و محل استراحت باشد 
و جان در آن بیارامد و جای امن و امان آن باشد. هم از 
لحاظ مادی و حسّی برای سکونت و آرامش بسنده و 
سزاوار باشد. و هم از نظر وجود کسانی که در آن 
هستند و باید یکی با دیگری بسازد و همگان در کانون 
گرم آن بیاسایند و به آرامش برسند. خانه جای 
کشمکش و ستیز و دشمنانگی و دودستگی نیست. بلکه 
خانه جای بیتوته کردن و ماندن و آرامش و آسایش 
یافتن و امن و امان و اعتماد و اطمینان و صلح و ساز 
است. 
بدین خاطر است که اسلام برای خانه حرمت و احترام 
خاصّی را تضمین می‌کند. تا امنیّت و صلح و صفا و 
اطمینان و اعتماد خانه برجای بماند. لذا نباید کسی 
وارد خانه‌ای بشود مگر با اجازه گرفتن. کسی هم بناحق 
نباید خویشتن را به داخل خانه‌ای بیندازد و با زور وارد 
آن بشود. هرچند هم از سوی شاه و فرمانروا آمده 
باشد. کسی نیز نباید به بهانه‌ای و به سببی به کسانی 
سرک بکشد و بنگرد که در داخل خانه‌ای هستند. کسی 
هم نباید جاسوسی کند و اهل خانه‌ای را بدون اطلاع 
ایشان زیر نظر بگیرد و خانه را بپاید و امنیّت ساکنان 
آن را سلب کند و مايةٌ هراس ایشان شود. و آرامش و 
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آسایشی را از مسیان ببرد که اسلام برای خانه‌ها 


می‌خواهد. و با آن تعبیر زیبای ژرف از خانه‌ها تعبیر 


: می‌کند. 

۰ از آنجا که صحنه, صحنۀ خانه‌ها و لانه‌ها و کنامها و 
| جامه‌ها است. روند قرآنی آن بخش از چهارپایان را 
ذکر می‌کند که با مفردات صحنه هماهنگی و همخوانی 


ِ دارد: 


رو جتل کم من جلو النفام یرت مش تخفوتبا 
وم غیکم و ا 
آزبارها و آشغاره ان و مثاعاً إلى حن 6. 
و از پوستهای چهارپایان (با ایجاد خواض ویژه) 
چادرهائی برایتان ساخته است که در سفر و حضر 
خود آنها را (به آسانی جابجا می‌کنید و) سبک می‌پابید. 
و از پشم و کرک و موی چهارپایان وسائل منزل و 
موجبات رفاه و آسایش شما را فراهم کرده است که تا 
مدّتی (که زنده‌اید) از آنها استفاده می‌کنید (و پس از 
پایان این جهان, نه شما می‌مانید و نه نعمتهای آن). 
روند قرآنی در اینجا نعمتهائی را از چهارپایان ذکس 
می‌کند که به نیازمندیها پاسخ می‌گوید و با علاقه و 
شوقها می‌خواند. در این راستا در کنار ائائيةٌ منزل. متاع 
را ذکر می‌کند. متاع هرچند که بر چیزهائی نیز اطلاق 
می‌شود که در رحلها است. از قبیل: گستردنیها و 
بالاپوشها و ابزارهاء ولی متاع به تمتّع و لذت بردن نیز 
اشاره دارد. 
تعبیر قرآنی دربار؛ فضای آرامش و آسایش و اطمینان 
و طمأنینه پیدا کردن دارای لطافت و ظرافت بیشتری 
است. بدان هنگام که به سایه‌ها و لانه‌ها و کنامهای واقع 
در کوه‌ها اشاره می‌کند. و به جامه‌هائی توجّه می‌دهد که 
از گرما جلوگیری می‌کند و از اذیّت و آزار و شدائد 
ناگوار جنگ جلوگیری می‌نماید. از قبیل زره‌ها و 
چیزهائی بسان آنها که برای حفاظت و امنیّت در جنگ 


به کار می‌روند: 


مر ے2 


(و اه جَعَل تکم ما خن طلا و جقل لک ین 
یبال نو جقل کم سابل تقیکم اس و 
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مراییل تیک سکم ). 
خداوند سایه‌هائی برایتان از چیزهائی که آفریده است 
پدید آورده. و پناهگاه‌هائی برایتان از کوه‌ها ساخته 
است, و (طرز ساختن و استفاده از لباسها را به شما 
آموخته است و بدین وسیله) جامه‌هائی برایتان تهیه 
دی ده است که شما را از (اذیّت) گرما و (آزار) جنگ 
محفوظ نگاه می‌دارد. 
جانها در زیر سایه‌ها می آرامند و به آرامش و آسایش 
می‌رسند. جانها در پناهگاه‌ها و غارها نيز اطمینان 
می‌یابند و به آسودن و خفتن می‌پردازند. جانها با 
جامه‌هائی می‌آرامند که انسان را از سوز و آزار گرما 
محفوظ و مصون می‌دارد. از قبیل: رداها و بالاپوشهائی 
که برای استراحت به کار می‌روند. و جانها در 
جامه‌هائی می آسایند که انسان را از اذیّت و آزار جنگ 
در امان می‌دارند. از قبیل: زره‌ها و غیر آنها که برای 
محافظت به کار می‌روند ... همه اینها به مناسبت 
آرامش و آسایش و امن و امان خانه‌ها ذکر می‌شوند ... 
بدین خاطر پیروی این چنین می‌آید: 


ر ر ا رھ 


(کذلک ب نغمتۀ علیکم کم نيئو ). 
بدین‌گونه خدا زا خود را بر شما اتمام می‌بخشد 
تا این که (حش قدردانی و شکرگزاری در درونتان 
بیدار و) مطیم و مخلص او گردید (و تنها او را خدا 
بدانید و فقط از وی فرمانبرداری کنید). 
اسلام که مصدر فعل «تَسلئون» است به معنی تسلیم 
شدن و آرمیدن و آسودن است. بدین منوال همه 
سایه‌روشنهای صحنه هماهنگ و همأوا می‌شوند. بدان 
شیوه که سبک قرآن در کار تصویرگری است. 
اگر تسلیم شدند چه خوب. و اگر پشت پشت کردند و 
گريختند. بر رسولان پیام باشد و بس. در این صورت 
منکر خواهند بود و حق و حقیقت را نمی‌پذیرند» پس از 
آن که نعمت یزدان را شناخته‌اند. نعمتی که جای انکار 
تفت 
فان ا یرون نفمة 
هم الکافژون € 


سورۀ نحل آیات ۷۷-۸۹ 
جزء چهاردهم 


0 


با این همه اگر آنان روی برتابند (و تسلیم دعوت نشوند 
و حقّ را گردن نهد باکنداشت باش که گنامی پر تو 
نیست. چرا که) وظیفة تو تنها تبلیغ آشکار است (و 

را بجای آورده‌ای. کوردلان لجوج چون ایشان) نعمت 
خدا را می‌شناسند و با وجود شناخت و آگاهی, (در 
عمل) آن را انکار می‌کنند (و ناسپاسش می‌گذارند) و 
بیشترشان (با تقلید از آباء و اجداد خود) کافرند (و 
بعدها گروه اندکی از آنان ایمان می‌آورند و اسلام را 


می‌پذیرند). 


آن‌گاه روند قرآنی عرضه می‌دارد چیزی را که در 
انتظار کافران است و هنگامی که قیامت فرارسد 
گریبانگیرشان می‌گردد, قیامتی که در سرآغاز سخن ذ کر 
شده است: 


و مظن .ول ری 
شر کوا شرکاءهم قالوا ربناهوّلاء ر اون 
ار دعو من ُونک. ألما لیم القول: 
نکم لکازیون. ألما ال الہ یرم میز اس ضل 
عنم ماکان رون ان وا و صدوا عن 
سَبیل اله 4 زدناهم عَذاباً فوق العَذاب ماک‌انوا 
دون ). 
روزی (که قیامت فرامی‌رسد) از هر ملّتی گواهی را (که 
در دنیا پیفمبرشان بوده است) برمی‌انگيزيم (تا علاوه 
بر آگاهی خدا از احوال ایشان, و شهادت همۀ 
اندامشان, بر آنان شهادت دهد و موجب شرمساری و 
رسوائی بیشترشان گردد. در آن دادگاه پس از شهادت 
شهود و قرار گرفتن در برابر عذاب الهی) دیگر به 
کافران اجازه داده نمی‌شود (لب از لب بگشایند و 
معذرت خواهی نمایند) و (از سوی پیغمبران) از ایشان 
خواسته نمی‌شود که جلب رضایت و تقاضای گذشت 
نمایند (چرا که فرصت جلب رضایت خدا با گفتار و 
کردار گذشته است. و هنگام رویاروئی با نتائج اقوال و 
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اعمال و بازتاب پندار و رفتار دنیوی فرارسید است). 
همنگامی که کافران عذاب جهئم را می‌بینند (و 
درخواست می‌کنند که چیزی از آن برایشان تخفیف 
داده بشود) نه برایشان تجفیف داده می‌شود و نه 
چندان مهلت عطاء می‌گردد (که دیرتر به دوزخ درآیند). 
و هنگامی که مشرکان انبازهای خود را می‌بینند (که در 
دنیا آنها را معبودهای خویش می‌پنداشتند) می‌گویند: 
پروردگارا! اینها انبازهای ما هستند که (اشتباهاً در 
دنیا) به غیر از تو می‌پرستيديم و (به فریادشان 
می‌خوانديم. پروردگارا برخی از عذاب ما را بدیشان 
حواله گردان و از عذاب ما بکاه. چرا که ایشان بودند که 
مارا به عبادت خود می‌خواندند. معبودهای دروغین 
مشرکین پاسخ می‌دهند و) خطاب بدیشان می‌گویند: 
بیگمان شما دروغگوئید. (کی ما از شما خواسته‌ایم که 
مارا بپرستید و به فریادمان بخوانید؟! این خودتان 
بودید که به دنبال آرزوها و خیال‌پردازیها روان 
می‌شدید و بندگان ضعیف چون مارا معبود و 
فریادرس تصوّر می‌کردید. چنین ستمکارانی پس از 
آن همه سرکشی و تکټّر دنیوی» جملگی) در آن روزگار 
در پیشگاه خدا سر تسلیم فرود می‌آرند» (و فرمان او را 
گردن می‌گذارند) و آنچه به هم می‌بافتند (و هرگونه 
قدرت و عظمت و شفاعتی که برای بتها و معبودهای 
خویش قائل بودند» همه و همه بر باد می‌رود و از 
دسترسشان دور و) از آنان گم و ناپیدا می‌شود کسانی 
که کفر می‌ورزند و (مردمان را) از راه خدا بازمی‌دارند. 
عذابی بر عذابشان می‌افزائيم (و) در برابر نسادی که 
می‌نمایند (مجازات ایشان را مضاعف می‌گردانیم). 
صحنه با جایگاه انبیاء آغاز می‌گردد. انبیاء که به عنوان 
گواهان در صحنه ظاهر می‌شوند. و بر کارهائی که از 
اقوامشان در زمان زندگانیشان در دنیا سر زده است و 
آگاهی داشته‌اند گواهی می‌دهند و می‌فرمایند چگونه 
تبلیغ کرده‌اند و چگونه تکذیب شده‌اند. کافران در 
محشر می‌ایستند و بدیشان اجازه داده نمی‌شود که 


برهان و حجت بیاورند و درخواست شفاعت کنند. و از 


O hS, 
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آنان خواسته نمی‌شود که از خدا طلب خشنودی یزدان 
با گفتار یا کردار بکنند. چه زمان درخواست رضایت و 
خشنودی گذشته است» و وقت حساب و عقاب 
فرارسیده است. 
(وَإِذا رى لین ظَلَمُوا الْعذاب لا یخن فف عنمو 
لام یرون ). 
همنگامی که کافران عذاب جهنم را می‌بینند (و 
درخواست می‌کنند که چیزی از آن برایشان تخفیف 
داده بشود) نه برایشان تخفیف داده می‌شود و نه 
چندان مهلت عطاء می‌گردد (که دیرتر به دوزخ درآیند). 
سپس این سکوت شکسته می‌شود زمانی که مشرکان 
انبازهای خود را می‌بینند و ايشان را در گسترةٌ محشر 
مشاهده می‌کنند. انبازهائی که گمان می‌بردند که آنها 
شریکهای خدایند. و آنها خداگونه‌هائی هستند و باید 
ایشان را با خدا و يا بدون خدا پرستش بکنند. ناگهان به 
انبازها اشاره می‌کنند و می‌گویند: 
«رینا هژلاء ثر انا الذین نا تدعو 
دونک . 
هنگامی که مشرکان انبازهای خود را می‌بینند (که در 
دنیا آنها را معبودهای خویش می‌پنداشتند) می‌گویند: 
پروردگارا! اینها انبازهای ما هستند که (اشتباهاً در 
دنیا) به غیر از تو می‌پرستیدیم و (به فریادشان 
می‌خواندیم. پروردگارا برخی از عذاب مارا بدیشان 
حواله گردان و از عذاب ما بکاه. چرا که ایشان بودند که 
مارا یه عیادت خود می‌خواندند). 
امروز که قیامت است اقرار می‌کنند و می‌گویند: «رَبنا: 
ای پروردگار ما!». دیگر امروز درباره اینان نمی‌گویند 
که اینها انبازهای خدایند. بلکه می‌گویند: 
(فلایشرکژ). 
اینها انبازهای ما هستند. 
انبازها می‌ترسند و بر خود می‌لرزند از این اتهام 
سنگینی که بدیشان مي‌زنند. ناگهان با بندگان خود به 
مقابله می‌پردازند و با توضیح و تأاکید بدیشان 


مق( ۲۹۷) سم 
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می‌گویند که دروع | می‌گوئید: 
فا ۳ لول انم لکاذیُون 
معبودهای دروغین مشرکین پاسخ می‌دهند و) خطاب 
بدیشان می‌گویند: بیگمان شما دروغگونید. (کی ما از 
شما خواسته‌ایم که ما را بپرستید و به فریادمان 
بخوانید؟! این خودتان بودید که به دنبال آرزوها و 
خیال‌پردازیها روان می‌شدید و بندگان ضعیف چون ما 
را معبود و فریادرس تصقر می‌کردید). 
رو بسه خدا می‌کنند و فرمانبردارانه به کرنش 
می‌پردازند: 
«و لا ی اله یم للم >. 
(چنین ستمکارانی پس از آن همه سرکشی و تکبّر 
دنیوی» جملگی) در آن روز در پیشگاه خدا سر تسلیم 
فرود می‌آرند» (و فرمان او را گردن می‌گذارند). 
در آن وقت مشرکان چیزی از آن چیزهائی که سرهم 
اک 
قعیّت قعیّت سختی که دارند تکیه کنند: 
و ن عنم ماکانوا تون #. 
و آنچه به هم می‌بافتند (و هرگونه قدرت و عظمت و 
شفاعتی که برای بتها و معبودهای خویش قائل بودند. 
همه و همه بر باد می‌رود و از دسترسشان دور و) از 
آنان گم و ناپدید می‌شود. 
همچون جایگاه و موقعیّت بدی پایان می‌گیرد با بیان دو 
چندان شدن عذاب کسانی که کفر ورژیده‌اند و دیگران 
را بهکفر وادار کرد‌اند و از را خدا به دور داشته‌اند: 
یروا و َو عن سبل اف داعبا 
وق ق العذاب پاکائوا دون 9 
کسانی که کفر می‌ورزند و (مردمان را) از راه خدا 
بازمی‌دارند. عذابی بر عذابشان می‌افزائيم (و) در برابر 
اد که می‌نمایند (مجازات ایشان را مضاعف 
می‌گردانیم). 
چه کفر تباهی است. و کافر کردن تباهی است. و آنان 
مرتکب گناه کفر خود شده‌اند. و گناه بازداشتن مردمان 
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از هدایت را نیز داشته‌اند. لذا عذاب آنان دو چندان 

گردیده است. همان‌گونه که گناه ایشان دوچندان بوده 

است. پادافره برابر بزهکاری بدیشان می‌رسد. 

این کار همگانی است و با همه اقوام انجام می‌پذیرد. 

سپس روند قرآنی موقعیّت خاص پیغمبر إا را با 

قوم خودش به تصویر می‌زند 
هقی خرس موز 


£ 
یپ یک شىء و هدی و ره و بشریٰ 


روزی در میان هر ملّتی گواهی از خودشان بر آنان 
می‌گماریم (که در دنیا پیغمبر ایشان بوده است)» و تو 
را (ای محمد!) بر اینان (که هم اینک در جهان هستند و یا 
این که بعدها به‌وجود می‌آیند) گواه می‌گیریم» (و از تو 
دربارةٌ عملکرد مسلمانان به قرآن و دوری گزیدنشان 
از آن می‌پرسیم. قرآنی که برنامۀ کامل و جامعی دربر 
دارد) و ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده‌ايم که 
بیانگر همه چیز (امور دين مورد نیاز مردم) و وسیلۀ 
هدایت و مایۀ رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت 
جاویدان یزدان) است 
در سایهٌ این صحنه‌ای که به مشرکان نموده می‌شود. و 
دشواری که در آن انبازها مشرکان 
خود را تکذیب می‌کنند. و خویشتن را تسلیم فرمان 
یزدان می‌سازند و از هرگونه ادٌعای پرستشگران گمراه 
خویش خود را تبرئه می‌کنند و از پرستش آنان بیزاری 
می‌جویند. روند قرآنی کار پیغمبر 32 با مشرکان 
قریش را در روزی می‌نمایاند که از هر مّتی گواهی 
برانگیخته می‌گردد و به پا داشته می‌شود. این پسوده در 


در سایة موقعیّت 


وقت مناسب خود. و با قوت هرچه بیشتر به میان 
می‌آید: 
و تو را(ای ی هماینک در جهان هستند 
و یا این که بعدها بهو جود می‌آیند) گواه می‌گیریم. 


سعق( 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
سپس روند قرآنی می‌گوید کتابی که بر تو ای 
پیغمبر شیر نازل شده است. 


بیانگر همه چیز (امور دین مورد نیاز مردم) است 
دیگر بعد از آن حجتی برای حمجّتآورنده‌ای, و 
معذرتی برای معذرت‌خواهنده‌ای» باقی نمی‌ماند: 

وهی و رخ و بُشری للم ). 

و وسیلة هدایت و ماية رحمت و مژده‌رسان مسلماتان 

(به نعمت جاویدان یزدان) است. 
پس کسی که خواهان هدایت و رحمت است بايد که 
مسلمان شود پیش از این که روز هراسناک قیامت 
فرارسد. روزی که در آن به کسانی اجازهٌ سخن گفتن 
داده نمی‌شود که کفر ورزیده‌اند و کافر شده‌اند. و از 
ایشان خواسته نمی‌شود که طلب رضایت و تقاضای 
گذشت نمایند. 
بدین منوال و بر این روال. صحنه‌های قیامت در قرآن 
برای ادای هدفی در روند قرآنی می‌آیند. و صحنه‌ها 
هماهنگ با فضای هدف می‌گردند و آن را به انجام 
می‌رسانند. 
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مره ار اھ مر ر 


بوم نی کل نفس تج یل عن فس پا وق ڪل 
تفس ماعمات وشم لابظ موت( 10 


درس گذشته با این فرمودٌ خداوند بزرگوار به پایان 
آمد 
و ترّلنا علیک الکثاب تین لكل میم و ره و 
ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده‌ایم که بیانگر 
همه چیز (امور دین مورد نیاز مردم) و وسيلة هدایت و 
ماي رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت جاویدان 
یزدان) است. 
در این درس هم توضیح برخی از چیزهائی است که در 
همچون کتابی است. از قبیل: بیانگری. هدایت, رحمت 
و بشارت. در آن آمر به دادگری, نیکوکاری, انجام حق 
خویشاوندی دربارهة خویشاوندان, وفاء به عهد. و نهی 
از شکستن سوگندها پس از سوگند خوردنها با تأکید 
هرچه بیشتر است ... همه اینها از اصول و ارکان 
بنیادینی است که این کتاب آنها را با خود به ارمغان 
آورده است. 
در این درس همچنین بیان سزا و جزای عهدشکنی» و 
سوگندها را وسیلةٌ گول زدن و گمراه کردن نمودن است 
که عذاب بزرگ است. همچنین مژده به کسانی است که 
شکیبائی ورزیده و شکیبائی می‌ورزند. و بدیشان 
اعلام می‌گردد که پاداش کارهای خوبی که می‌کرده‌اند 
به نیکوترین وجه داده می‌شود. و کارهای خوب و 
خوبتر و خوبترین آنان همه خوبترین بشمار می‌آید و 
خوبترین پاداش به همه اعمالشان تعلّق می‌گیرد! 
آن‌گاه یکی از آداب و رسوم قرائت این کتاب ذکر 
می شود که گفتنأعوذ اله نَلشْطان ری در آغاز 
شروع قرآن برای طرد شبح شیطان از مجلس قرآن 
مجید است. همچنین برخی از سخنان ناروای مشرکان 
دربار؛ٌ این کتاب یزدان بیان می‌گردد. بعضی از مشرکان 
می‌گویند: پیغمبر 22 خودش این کتاب را تهیّه دیده 
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است و آن را به خدا تسبت می‌دهد. برخی نیز 
می‌گویند: یک جوان غیرعرب این قرآن را بدو 
می‌آموزدا.. 
در پایان درس جزا و سزای کسی بیان می‌گردد که پس 
از ایمان آوردن کفر را برمی‌گزیند. و از کسی سخن 
می‌رود که وادار به کفر می‌شود. ولی دل او در پناه 
ایمان آرمیده است و بر ایمان استوار گردیده است. از 
کسانی هم سخن می‌رود که آنان را وادار به برگشت از 
دین می‌کنند و ایشان راه هجرت درپیش می‌گیرند و به 
جهاد می‌پردازند و شکیبائی می‌ورزند ... همه اینها 
بیان هدایت. رحمت. و بشارت برای مسلمانان است. 
ê‏ 
مر بالعذل و ال خسان و یش ذې ی 
ھی عن عن الفخشاء انكر و اي بظکم 
کم تذ کرون. تقد اه ذا امن ولا 
پرا و قذ ره یک 
تفن و تکونواگالي 


sC" 
بع‎ 
Cn 
وب‎ 


تشن وا ۹ ترجه لک 
ِل 2 اه ديع باه دوع 
كنم تغملو 

خداوند به ۳5 و نیکوکاری و نیز بخشش به 
نزدیکان دستور می‌دهد» و از ارتکاب گناهان بزرگ 
(چون شرک و زنا) و انجام کارهای ناشایست 
(ن_اسازگار با فطرت و عقل سلیم) و دست‌درازی و 
ستمگری نهی می‌کند. خداوند شما را اندرز می‌دهد تا 
این که پند گیرید (و 
احسان و ایتاء ذی‌القربی, و مبارزه با انحرافات سه‌گانة 
فحشاء و منکر و بفی, دنیائی آباد و آرام و خالی از 
هرگونه بدبختی و تباهی بسازید). به پیمان خدا (که با 


با رعایت اصول سه گانۀ عدل و 


همدیگر می‌بندید) وفاکنید. هرگاه که بستید» و 
سوگندها را پس از تأکید (آنها با قسم به نام و ذات خدا) 
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جلد چهارم 
نشکنید, در حالی که خدای را آگاه و گواه (بر معامله و 
وفای به عهد) خود گرفته‌اید بیگمان خدا می‌داند آنچه را 
که می‌کنید (و پاداش و پادافره کردارتان را می‌دهد). 
شما (که با پیمان بستن به نام خدا تعهّدی را می‌پذیرید. 
به عهد خود وفا کنید و) همانند آن زنی نباشید که (به 
سبب دیوانگی» پشمهای) رشتة خود را بعد از تابیدن 
از هم وا می‌کرد. شما نباید به خاطر (ملاحظه این و آن 
و) این که گروهی» جمعیّتشان از گروه دیگری بیشتر 
است. (پیمانها و) سوگندهای خود را (بشکنید و آن را) 
وسیلة خیانت و تقلب و فساد قرار دهید. (آگاه باشید 
که) خداوند با امر به وفای به عهد» شما را مورد 
آزمایش قرار می‌دهد. و (خداوند نتیجة این آزمایش و) 
آنچه را در ا 
برای شما آشکار می‌سازد (و پرده از اسرار دلها 


برمی‌دارد). اگر خدا می‌خواست شما را ملّت واحدی 


آن اختلاف می‌ورزیده‌اید در روز قیامت 


می‌کرد (و در جنس و رنگ و استعداد و ایمان فرقی 
نمی‌داشتید و همچون فرشتگان راهی را به اجبار 
درپیش می‌گرفتید و از خود اختیاری نمی‌داشتید. اقا 
خدا خواست که شما را متفاوت بیافریند و آزاد بگذارد 
تا با اختیار خود کارهای نیک یا بد بکنید و مستوجب . 
بهشت یا دوزخ بشوید). لیکن (بدانید که در هر حال از 
حیط قدرت خدا خارج نیستید. و) هرکه را بخواهد 
گمراه می‌نماید و هرکه را بخواهد هدایت عطاء 
می‌فرماید (امّا برابر قوانین و سنن الهی. لذا این هدایت و 
اضلال. هرگز سلب مسوولیّت از شما نمی‌کند) و 
به‌طور قطع در برابر کارهائی که می‌کنید (مسوولید و) 
از شما باز خواست می‌شود. 
این کتاب آمده است تا ملّتی را پدید آورد و جامعه‌ای 
را نظم و نظام بخشد. گذشته از اینها تا جهانی را 
بیافریند و نظام و سیستمی را پابرجا دارد. این کتاب 
آمده است تا یک دعوت جهانی انسانی باشد. دعوتی 
که در آن جانبداری و تعضب قبیله‌ای یا ملتی و یا 
نسژادی نسباشد. بسلکه خویشاوندی و پیوستگی و 
نوادگرائی و جانبداری, تنها عقیده است و فقط از عقیده 


سوره نحل آیات ٩۰-۱۱۱‏ 
جزء چهاردهم 

است. 
بدین خاطر است که این کتاب اصول و ارکانی را با خود 
به ارمغان آورده است که پیوند گروه و گروه‌هاء و 
اطمینان افراد و ملّتهاء و اعتماد به معاملات و وعده‌ها و 
پیمانها را برقرار و پایدار می‌نماید: 

این کتاب «عدالت» را به ارمغان آورده است. عدالتی 
که برای هر فردی و برای هر گروهی و برای هر قومی 
قانونی و قاعده ثابتی را برای رفتار و سازگاری با 
یکدیگر تضمین می‌کند. قانون و قاعده‌ای را که با 
آرزوها و خواستهای این و آن بدین‌سو و بدان‌سو 
نمی‌گراید. و متأتّر از دوستی و دشمنانگی اینان و آنان 
نمی‌شود. و برای همگامی با خویشی و خویشاوندی, و 
برای جانبداری از ثروتمندی و تسهیدستی, و برای 
هواداری از قوت و ضعف. از راستای راه کج و منحرف 
نمی‌گردد. بلکه راه خود را درپیش می‌گیرد. و با پيمانة 
یگانه‌ای برای همگان می‌پیماید. و با ترازوی یگانه‌ای 
برای همگان وزن می‌نماید و برمی‌کشد و می‌سنجد. 
در کنار عدالت «نیکوکاری» رقم خورده است که با 
لطافتی که دارد تندی و تیزی عدالت برّندهُ قاطعانه را 
لطافت و ظرافت می‌بخشد. و در را باز می‌گذارد برای 
هر کس که بخواهد بزرگواری و بخشندگی کند و از 
بخشی از حقوق خود صرف نظر نماید. محض به دست 
آوردن دلهاء و بهبودی سینه‌ها از بیماری کینه‌ها؛ و در 
را باز گذارد برای کسی که می‌خواهد کاری بالاتر از 
عدالتی انجام دهد که بر از واجب استه تا زخنمی را 
مرهم نهد و مداوا کند. و يا عظمت و فضیلتی را به 
دس اور دو کست کنن 

احسان و نیکوکاری مفهوم و مدلول فراخ‌تری از این 
دارد. چه هر کار خوبی احسان و نیکوکاری است. 
دستور به احسان و نیکوکاری مشتمل هر نوع کاری و 
هرگونه رفتار و سازگاری با همدیگر می‌گردد. سراسر 
تا کی را فان کرد چ فقو ما توب 
پروردگارش, و چه در پیوندهای بنده با خانواده‌اش, و 
چه در پیوندهای بنده با گروهی یا گروه‌هائی از مردمان, 
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و چه در پیوندهای بنده با جملگی انسانها(٩‏ 

از جملةٌ احسان و نیکوکاری «بخشش به نزدیکان» 

است. بخشش به نزدیکان با فرمان جداگانه برجسته 


گردیده است جهت بزرگ‌داشت آن و تأکید پر آن. این 
را هم بر جانبداری و هواداری از خانواده بنا نمی‌سازد. 
بلکه آن را بر اصل ضمانت اجتماعی بنا می‌دارد. 
ضمانت اجتماعی‌ای که اسلام مطابق دیدگاه خود آن را 
از محیط محلّی به محیط عمومی می‌کشاند.(۲) 
و ینهی عَن القَحخشاء الکو اي ). 

و از ارتکاب گناهان بزرگ (چون شرک و زنا) و انجام 

کارهای ناشایست (ناسازگار با فطرت و عقل سلیم) و 

دست‌درازی و ستمگری نهی می‌کند. 
فحشاء: هرگونه کار بسیار ناشایست و نابایستی را 
می‌گویند که از حدٌ و حدود خود بگذرد. از ميان 
کارهای ناشایست و نابایست, فحشاء به زنا اختصاص 
داده شده است که تجاوز به ناموس و آبرو است. چون 
در زنا تجاوز و تعدّی آشکار است. و حتی زنا مجسْمةٌ 
تجاوز و تعدی بشمار است. 
مُنْکر: هرگونه کاری را می‌گویند که فطرت آن را انکار 
می‌کند و نمی‌پسندد. و بدین جهت شریعت هم آن را 
انکار می‌کند و نمی‌پسندد. چه شریعت اسلام شریعت 
فطرت است. گاهی فطرت منحرف می‌شود. ولی 
شریعت ثابت و استوار می‌ماند و به اصل فطرت پیش 
از این که منحرف شود اشاره می‌کند و توجه می‌دهد. 
بغّی: ظلم و ستم. و تعدّی و تجاوز از حق و حقیقت و 
عدالت و دادگری است. 
هیچ جامعه‌ای ممکن نیست با وجود فحشاء و منکر و 


۱- برخی از تفسیرها می‌گویند: عدالت واجب است. و احسان مستحبٌ 
است به‌ویژه در عبادات به استناد این که این آیه مکی است. و تا آن وقت 
هنوز قانون و قانونگذاری مطرح تبوده است. اما عمومی و همگانی بودن 
وازگان, مفهوم و مدلول عدالت و احسان را مطلق می‌سازده گذشته از این که 
عدالت و احسان از لحاظ اخلاقی هم دو اصل و رکن هستند و تنها جنبة 
قانون و قانونگذاری را ندارند. 

۲- مراجعه شود به کتاب: «دراسات [سلامیة». فصل ضمانت اجتماعی. 
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بفی, برجا و پایدار بماند. هیچ جامعه‌ای نیست که 
فحشاء با تمام معانی و مفاهیمی که دارد. و منکر با 
تمام گول‌زدنها و فریبکاریهائی که به بار می‌آورد. و 
بغی با همة پیامدهائی که دارد. در آن پخش گردد و با 
این وجود دوباره برجای بماند. 

فطرت انسان پس از مدّت معیّتی بر ضدٌ اين عوامل 
ویرانگر به تکان درمی‌آید. نیروی آنها به هر اندازه و 
مقداری هم رسیده باشد. و سرکشان و گردنکشان برای 
جانبداری از آنها هرچه بیشتر نیز وسائل و ابزار به کار 
گرفته باشند. تاریخ بشریّت سراسر آن, نهضتها و 
انقلابها و جنبشها و شورشهائی بر ضد نابکاریها و 
پلشتیها و ستمکاریها است. مهم نیست اگر پیمانها و 
دولتهائی در دوره‌ای از ادوار و در زمانی از روزگار بر 
نابکاریها و پلشتیها و ستمکاریها استوار و برقرار مانده 
و برجا و پابرجا گردیده است. چه جنبش و شورشی که 
بر ضدٌ آن درگرفته است دلیل بر این است که همچون 
پیمانی یا همچون دولتی عنصری از عناصر غریب و 
بیگانه برای پیکرةٌ حیات بوده است. این است که حیات 
برای طرد کردن و راندن آن از خود به حرکت و تکان 
درم ی آید, همان‌گونه که جسم زنده‌ای به حرکت و تکان 
درمی‌آید وقتی که چیز غریب و بیگانه‌ای به داخل آن 
درمیآید. فرمان یزدان به عدالت و احسان, و نهی او 
از فحشاء و منکر و بغی» یعنی از پلشتی و زشتی و 
ستمکاری» با فطرت سالم موافق و سازگار است. و 
فطرت سالم را برای مقاومت به نام خدا و در راه خدا 
تقویت می‌کند و برمی‌انگيزد. بدین خاطر است که 
همچون پیرودی میآید: 


«یعظکم لک تذكَرُونَ ». 


خداوند شما را اندرز می‌دهد تا این که پند گیرید (و با 
رعایت اصول سه گانۀ عدل و احسان و ایتاء ذی‌القربی» 
و مبارزة با انحرافات سه‌گانة فحشاء و منکر و بغی» 
دنیائی آباد و آرام و خالی از هرگونه بدبختی و تباهی 
بسازید). 


این اندرزی برای یبادآوری است و پیام اصیل و 


ا که هه ۳ 

یم ما عون ). 

به پیمان خدا (که با همدیگر می‌بندید) وفا کنید هرگاه که 
از تأکید (آنها با قسم به نام و 
ذات خدا) نشکنید, در حالی که خدای را آگاه و گواه (بر 


بستید. و سوگندها را پس 


معامله و وفای به عهد) خود گرفته‌اید. بیگمان خدا 

می‌داند آنچه را که می‌کنید (و پاداش و پادافره 

کردارتان را می‌دهد). 
وفای به عهد و پیمان خداء هر نوع بیعتی را شامل 
می‌شود که مسلمانان با پیغمبر 37 بسته‌اند. و هر 
نوع عهد و پیمانی را دربر می‌گیرد که بر انجام کارهای 
نیک بسته می‌شود. و خدا بدان دستور می‌دهد. وفای 
به عهد و پیمان ضامن ماندگاری عنصر اعتماد و 
اطمینان در معاملات مردمان با یکدیگر است. و بدون 
همچون اعتماد و اطمینانی جامعه برجا و ماندگار 
نمی‌ماند. و بشریت نیز استوار و برقرار نخواهد ماند. 
نص قرآنی همپیمانان را شرمنده می‌سازد از این که 

سوگندها را پس از تأکید آنها بشکنند. در حالی که 

خدای را آگاه و گواه بر خودشان دانسته و گرفته‌اند. و 
او را بر عهد و پیمانشان حاضر و ناظر دیده‌اند و 
حضورش را برای وفای به عهد و پیمان بس دیده‌اند. 
سپس روند قرآنی ایشان را با یک تهدید نهان بسیم 
می‌دهد و می‌فرماید: 

نا یفلم ما عون ). 

قطعاً پزدان می‌داند شما چه می‌کنید. 
اسلام در مسأل وفای به عهدها و پیمانها سختگیری 
می‌کند و هرگز در آن عفو و گذشت روا نمی‌دارد. چرا 
که عهدها و پیمانها پاي اعتماد و اطمینان است. پایه‌ای 
که بدون وجود آن رشت پیوند مردمان سست می‌گردد 
و می‌گسلد. نصوص قرآنی در اینجا تنها به فرمان دادن 
به وفای عهد و پیمان, و هی از شکستن و گسستن آن, 


بسنده نمی‌کند. بلکه مثالهائی را پیاپی می‌آورد. و 
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پیمان‌شکنی را زشت می‌شمارد. و اسباب و عللی را 
نفی می‌کند که چه‌بسا کسانی آنها را برای توجیه 
پیمان‌شکنیهای خود و قرار د دهند: 
لو لا تکونواكالي لت غزفا من غد فة 
شرن انکر تقو یت کون امه 
هی أربي من ما کم اله یه ون 
ما کمن ن 
شما (که با پیمان بستن به نام خدا تعهُدی را می‌پذیرید. 
به عهد خود وفا کید و) همانند آن زنی نباشید که (به 
سیب دیوانگی» پشمهای) رشتة خود را بعد از تابیدن؛ 
از هم وا می‌کرد. شما نباید به خاطر (ملاحظه این و آن 
و) این که گروهی جمعیّتشان از گروه دیگری بیشتر 
است. (پیمانها و) سوگندهای خود را (بشکنید و آن را) 
وسيلة خیانت و تقلب و فساد قرار دهید (آگاه باشید 
که) خداوند باامر به وفای به عهد» شما را مورد 
آزمایش قرار می‌دهد. و (خداوند نتیجة این آزمایش و) 
آنچه را در آن اختلاف می‌ورزیده‌اید در روز قیامت 
برای شما آشکار می‌سازد (و پرده از اسرار دلها 
برمی‌دارد). 
داستان کسی که عهد و پیمان را می‌شکند. به داستان 
زن نادان آشفته حال سست‌اراده و اندیشه‌ای می‌ماند 
که رشتة خود را تاب می‌دهد و سپس آن را وا می‌کند و 
دیگر باره قطعه قطعه و از هم باز شده به ترک آن 
می‌گوید و در گوشه‌ای رهایش می‌سازد! هر بند و هر 
بخشی از بندها و بخشهای این تشبیه به تحقیر و خوار 
داشتن و شگفت زده کردنی اشاره دارد. و کار را 
نابسامان و پریشان و آشفته برای جانها و دلها به 
تصوير می‌کشد. مراد و مقصود این تشبیه هم همین 
است. هیچ انسان بزرگواری برای خود نمی پسندد که 
صفت او همچون صفت آن زن سست‌اراده اشفته حال و 
پریشان خردی باشد که زندگی خود را در راه چیزی 
صرف می‌کند که هرگز بدو سودی نمی‌رساند و 
بی‌نیازش نمی‌گرداند. 
برخی از مردمان عهدشکنی را با پیغمبر 9 برای 
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خود جائز می‌دیدند. با استناد به این که محمد و کسانی 
که با او هستند اندک و ضعیف می‌باشند. در صورتی که 
قریشیان زیاد و نیرومندند. قرآن ایشان را آگاه 
می‌سازد که همچون چیزی دلیل نمی‌گردد که سوگندهای 
خود را وسیل نابکاری و نیرنگیازی سازند و از وفای 
به آنها سرپیچی نمایند و شانه خالی کنند. ۱ 
دون انم دخلا یتک آن تکون مد هی 
أي من اه مه ). 
شما نباید به خاطر (ملاحظۀ این که گروهی. 
جمعیّتشان از گروه دیگری بیشتر است. (پیمانها و) 
سوگندهای خود را (بشکنید 4 را) وسيلة خیانت و 
تقلب و فساد قرار دهید. 
ی و 
گروه دیگری بیث بیشتر است. و یا برای صلح و ساز با ملّتی 
که نفرات و قدرت بیشتری دارند. سوگندهای خود را 
بشکنید و آن را وسیلاٌ خیانت و تقلب و فساد قرار 
دهید. از جمله مدلول و مفهوم این نض عهدشکنی و 
پیمان‌شکنی برای چیزی است که امروزه «مصلحت 
دولت» نامیده می‌شود دولتی با دولت دیگری يا با چند 
دولت دیگری پیمان می‌بندد. سپس آن را می‌شکند و 
به هم می‌زند به سبب این که دولت دیگری یا چند 
دولت دیگری را پیدا کرده است که از لحاظی داراتر و 
قدرتمندتر از دولت یا چند دولت پیشین است و 
«مصلحت دولت» ما در این است! چه اسلام همچون 
دلیل و مجوّزی را نمی‌پذیرد. و قاطعانه وفای به عهد و 
یمان زا عترانستار مر گرد و اد اشتانها مان 
می‌خواهد سوگندها را وسیلۀٌ خیانت و نیرنگ نسازند. 
در مقابل اين, اسلام عهد و پیمانی را و همکاری و 
همیاری‌ای را به رسمیّت نمی‌شناسد که بر بدی و 
ناپرهیزگاری استوار و برقرار باشد. اسلام اجازه 
نمی‌دهد عهد و پیمانی یا همکاری و همیاری‌ای بر گناه 
و بی‌دینی و سرکشی. و خوردن و ضایع کردن حقوق 
مردمان» و استثمار دولتها و ملتهاء بسته گردد و انجام 
بل برد مزساختاز کر انی و شاعار کت 
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اسلامی, بر همچون پایه و بنیادی استوار و پایدار 
گردید. و جهان از نعمت اطمینان و اعتماد و باور و 
پاکی در معاملات فردی و دولتی برخوردار شد در آن 
ایام که زمام رهبری بشریّت در دست اسلام بود. 
نص قرآنی در اینجا از انسانها می‌خواهد از همچون 
دلیل و از همچون مجوّزی خویشتن را برحذر دارند. و 
آنان را بیدار و هوشیار می‌کند که هان «مّتی از مت 
دیگری تعداد و قدرت بیشتری داشته باشد» آزمایش و 
آزمون خدا است. با این آزمایش و آزمون, اراده و 
وفاء و کرامت انسانها را می‌سنجد و می‌خواهد روشن 
شود که آدمیزادگان چه اندازه برای خود احسترام قائل 
هستند و از پیمان‌شکنی خودداری می‌ورزند. پیمانی که 
خدا را پر کر ند 
وا بوک اله به 
خداوند با امر به ۷ به عهد. شما را مورد آزمایش 
قرار می‌دهد. 
آن‌گاه قرآن مجید کار و بار اختلافاتی را که میان 
گروه‌ها و قومها درمی‌گیرد به خدا در روز قیامت 
واگذار می‌کند تا دربار؛ آن اختلافات داوری فرماید: 
و لمان تکم ی یوم القيامة کنر فيه تون ). 
و (خداوند نتيجة 4 این آزمایش و) آنچه را در آن اختلاف 
می‌ورزیده‌اید» در روز قیامت برای شما آشکار 
می‌سازد (و پرده از اسرار دلها برمی‌دارد). 
قرآن مجید بدین وسیله دیباچه‌ای را تهیّه می‌بیند برای 
خشنود گرداندن دلها و درونها از وفای به عهدها و 
پیمانهائی که می‌بندند حتّی با کسانی که در رأی و 
عقیده با ایشان مخالف هستند: : 
ولو شاء له له علکم مه مهوا احدة و نکن بْضل من 
يشا ودې من ياء IE‏ 
عون ). 
اگر خدا می‌خواست شما را ملت واحدی می‌کرد (و در 
جنس و رنگ و استعداد و ایمان فرقی نمی‌داشتید و 
همچون فرشتگان راهی را به اجبار درپیش می‌گرفتید 
و از خود اختیاری نمی‌داشتید. اما خدا خواست که شما 
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را متفاوت بیافریند و آزاد بگذارد تا با اختیار خود 
کارهای نیک یا بد بکنید و مستوجب بهشت یا دوزخ 


خارج نیستید. و) هرکه را بخواهد گمراه می‌نماید و 
هرکه را بخواهد هدایت عطاء می‌فرماید (امّا برابر 
قوانین و سنن الهی. لذا این هدایت و اضلال هرگز سلب 
مسوولیّت از شما نمی‌کند) و به‌طور قطع در برابر 
کارهائی که می‌کنید (مسژولید و) از شما بازخواست 
می‌شود. 
اگر خدا می‌خواست همة مردمان را بر یک استعداد 
می‌آفرید و می‌سرشت. ولیکن خدا مردمان را با 
استعدادهای گوناگون آفریده است و سرشته است. و به 
گونۀ نسخه‌های نامکتری و ناهمگونی درآورده است. 
و برای هدایت و ضلالت. قوانین و سننی را قرار داده 
است, قوانین و سننی که مشیّت و اراد یزدان برابر آنها 
در حقٌ مردمان ساری و جاری و اجراء و پیاده می‌گردد. 
هر کسی مسول کارهائی است که می‌کند. دیگر 
اختلاف در عقیده نباید سبب نقض پیمان گردد. زیرا 
اختلاف دارای اسباب و عللی است که متعلّق به مشیّت 
و ارادةٌ خدا است. عهد و پیمان بايد مراعات گردد « هر 
اندازه هم معتقدات مختلف و دور از یکدیگر باشد. این 
کار اوج پاکی در معامله و همزیستی است. و بزرگواری 
آئینی را می‌رساند. بزرگواری و عظمتی که جز اسلام 
در پرتو این قرآن آن را در واقعیّت زندگی پیاده نکرده 
است و تحقق نبخشیده است. 
ت 
روند قرآنی در تأکید وفای به عهدها و پیمانهاء و نهی 
از این که سوگندها را ابزار خیانت و نیرنگ ساختن, 
نهی از ایجاد آرامش دروغین برای رسیدن به منافع 
نزدیکی از منافع این دنیای فانی» به پیش می‌رود. و از 
سرانجام همچون کارهائی مردمان را برحذر می‌دارد و 
ایشان را از متزلزل شدن ارکان و اصول زندگی روحی 
و اجتماعی, و لرزان شدن پایه‌های عقائد. و قواعد و 
مقزرات ارتباطات و معاملات. می‌ترساند و هراسان 
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۱ می‌گرداند. و آنان را از عذاب بزرگ قیامت به هول و 
هراس می‌اندازد. و به چیزی اشاره می‌نماید که در 
پیشگاه خدا آماده است و عوض چیزی است که به 
| سبب وفای به عهد از منافع بی‌ارزش دنیا از دست 
: می‌دهند. و یادآور می‌شود که آنچه در دسترس و در 
اختیار ایشان قرار دارد پایان می‌گیرد و از میان می‌رود. 
و آنچه برای آنان در پیشگاه خدا مهيا است پایان 
| نمی‌پذیرد و از میان نمی‌رود. خدائی که گنجهایش 
[ پایان نمی‌گیرد. و ارزاق و روزیهایش منقطع نمی‌شود 
| و گسیخته نمی‌گرددر 
e ۱‏ نت 
وتپ و َو آلشوء با صَدد تمعن 2 بل ان 
کم عَذابٌ عظم: و لا توا 
اتا لون ۴ 
عندکم یلد و ما عند باق و لَنْجزین الذينَ 
صَرُواأجرَهُم باختن سن ماکانوا یعون ». 
سوگندهایتان را در ميان خود وسیلۀ نیرنگ و فساد 
نسازید (و مردمان را با قسمهای دروغ گول نزنید و از 
راه راست به در نکنید. اگر سوگند و قسم یاد کنید و 
بدان وفا نکنید. این امر) سبب می‌شود که گامهای ثابت 
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(بر ایمان و گذارده در جاده مستقیم مردمان) از جای 
بلغزد» و به سبب جلوگیری از راه خدا (با رفتار 
ناهنجاری که می‌ورزید» در دنیا) دچار بلا و بدی 
بشوید. و در آخرت عذاب بزرگی داشته باشید. پیمان 
یزدان را به بهای اندک (جهان) نفروشید (و به خاطر 
منافع ناچیز مادی» عهدشکنی نکنید). بیگمان آنچه نزد 
خدا برای شما (محافظین عهود) است. بهتر است (از 
آنچه برای آن پیمان‌شکنی می‌کنید), اگر (از حقیقت کار 
و واقعیّت روزگار آگاه باشید و خوب و بد خود را) 
بدانید. آنچه نزد شما (مردمان از نعمت جهان) است 
ناپایدار و فانی است. و آنچه نزد خدا است ماندگار و 
باقی است. و ما پاداش زیباترین اعمال شکیبایان را 
می‌دهیم (که ایستادگی بر پیمان و وفای به عهد است). 
سوگندها را وسیلاٌ خیانت و نیرنگ کردن, عقیده را در 
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درون انسان سوگند خورنده متزلزل می‌گرداند. و شکل 
عقیده را در درونهای انسانهای دیگر زشت و پلشت 
SEE‏ می‌خورد در حالی که 
ش دیگران را گول می‌زند. 
ممکن نیست عقیدۂ او استوار بماند. و ممکن نیست که 
پای او بر راه عقیده ماندگار گردد. در عین حال شکل 
عقیده را در پیش کسانی زشت و پلشت می‌سازد که 


می‌داند که او با هو گنل 


برایشان سوگند می‌خورد و بعد آن را می‌شکند. آنان 
می‌فهمند که سوگندهایش برای خیانت کردن و نیرنگ 
زدن بوده است» بدین سبب او با همچون صفتی که خدا 
آن را برای مؤمنان ذکر می‌کند ایشان را از راه خدا 
بازمی‌دارد. 
گروه‌ها و ملتهای فراوانی اسلام را پذیرفته‌اند و بدان 
داخل گردیده‌اند به سبب وفای به عهد. راستی و 
درستی. اخلاص در ایمان. و پاکی در معاملاتی که از 
مسلمانان دیده‌اند. مسلمانان آنچه به سبب وفای به 
عهدها و پیمانهایشان به دست آورده‌اند بسیار بیشتر از 
زیان موقت ظاهری بوده است. 
قرآن مجید و سنت پیغمبر ا در اين جنبه تأشیر 
بسزائی در دلهای مسلمانان برجای گذاشته است. و 
قالب همگانی به خود گرفته است. و نشان‌دهنده 
همزیستی ممتاز فردی و دولتی اسلامی گردیده است ... 
روایت شده است که ميان معاویه پسر ابوسفیان و 
پادشاه روم برای مدت زمان معیّتی صلح و ساز بوده 
است. معاویه در اواخر آن مدّت زمان معیّن. به سوی 
رومیان حرکت کرده است. تا اگر مهلت به پایان رسید 
او که به مملکت ایشان تردیگ است پیش از این که 
رومیان به خود آیند بر ایشان بتازد و کار آنان را 
بسازد. عمر پسر عتبه گفت: الله اکبر ای معاویه! باید به 
عهد و پیمان وفاء کرد نه خیانت. از پیغمبر خدا ا 
شنیدم که فرمود: 

من کان یت و بين وم فلا ین فده عتی 

نی أَمَدها). 


کسی که میان او و میان مردمانی مدّت معیّنی صلح و 
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ساز باشد. پیمان قرارداد خود را نشکند تا آن زمان که 

مدت مهلت به پایان می‌آید. 
معاویه با شنیدن این حدیث. همراه با سپاه خود برگشت. 
روایتها دربارةٌ حفظ عهدها و پیمانها - هرچند هم 
مصلحت این جهانی در عهدشکنی و پیمان‌شکنی بوده 
باشد -متواتر و مشهور است. 
این قرآن در درونهای مردمان اين نماد برجستة 
اسلامی را برجای گذاشته است. قرآن تشویق می‌کند و 
می‌ترساند. و بیم می‌دهد و برحذر می‌گرداند و عهد و 
پیمان را عهد و پیمان خدا می‌شمارد. و سودی را که 
عهدشکنی و پیمان‌شکنی به بار می‌آورد بسی کم و 
ناچیز به تصویر می‌کشد., و چیزی را که در پیشگاه خدا 
است بسی بزرگ و فراوان پیش چشم می‌دارد: 

(ولاتشتروا ۴ اک قد إن عند اله هو 

خر کمن تعلو 

پیمان یزدان را به بهای اندک 5 نفزروشید (و به 

خاطر منافع ناچیز مادی» عهدشکنی نکنید). بیگمان 
شما (محافظین عهود) است. بهتر 
است (از آنچه برای آن پیمان‌شکنی می‌کنید)» اگر (از 


حقیقت کار و واقعیّت روزگار آگاه باشید و خوب و بد 


آنچه نزد خدا برای .۵ 


خود را) بدانید. 
قرآن یادآور می‌شود که هرآنچه همه مردمان دارند اگر 
کسی آن را داشته باشد به پایان می آید و از میان 
می‌رود. و آنچه در پیشگاه خدا است هميشه ماندگار 
می‌ماند: 

ها عندکم ید و ما لاه بای ). 

آنچه نزد شما (مردمان از نعمت جهان) است ناپایدار و 

فانی است. و آنچه نزد خدا است ماندگار و باقی است. 
قرآن مجید اراده‌ها را برای وفای به عهدهاء و شکیبائی 
بر دشواریهای وفای به عهدهاء تقویت می‌کند و نیرو 
می‌بخشد. و به شکیبایان وعدة پاداش خوب را می‌دهد: 

و لجر ین الَذينَ روا أجرهم بأخمَن ها كائوا 

یعون ). 


و ما پاداش زیباترین اعمال شکیبایان را می‌دهیم (که 


سوبس 
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ایستادگی بر پیمان و وفای به عهد است). 
و از کارهای زشتی که کرده‌اند گذشت می‌کنيم. تا 
پاداش به زیباترین و نیکوترین کارشان تعلق گیرد نه 
کار دیگری چر آن. 
‌ 
روند قرآنی به مناسبت سخن از کار و پاداش, با قاعدة 
همگانی دربار؛ آن دوه پیروی مي‌زند: 
تن عمل اعا من دکر الق د هفطن 
یی يا طيبة و ۳۹۹ ۳۳9 جُرَهم باخن 
انوا یعون ۰4 
هرکس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و 
مژمن باشد. بدو (در این دنیا) زندگی پاکیزه و 
خوشایندی می‌بخشیم و (در آن دنیا) پاداش (کارهای 
خوب و متوسط و عالی) آنان را بر طبق بهترین 
کارهایشان خواهیم داد. 
بدین وسیله قواعد آینده را مقرّر می‌دارد: 
دو جنس زن و مرد. در قانون کار و پاداش براسرند. و 
هر دو یکسان با خدا ارتباط و پیوند دارند. و هر دو 
به‌طور مساوی در پیشگاه خدا پاداش خود را دریافت 
می‌دارند. هرچند که وازهٌ «مّن: کسی که» هرگاه گفته 
شود مرد و زن را دربر می‌گیرد. ولی نص قرآنی به 
توضیح و تفصیل می‌پردازد: 
من ذکر و آنق (€. 
چه مرد يا چه زن. 
این توضیح و تفصیل برای افزایش 
است. این مطلب در سوره‌ای ذکر می‌گردد که در آن 
بداندیشی و بدنظری جاهلیّت دربار زن عرضه گردیده 
است. و گفته آمده است که چگونه جامعه از زن به 
تنگ آمده است. و چگونه کسی بدحال می‌گردید که 
مد تولّد دختر را بدو می‌دادند. و چگونه از غم و 
اندوه و شرمندگی و ننگ. خود را از دیگران پنهان 
می‌کرد! 


کار خوب باید پا بنیادینی داشته باشد که بر آن تکیه 


بيان این حقیقت 


زند. پایۀ ایمان به خدا: 
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«و هر ممن >. پاداش صرف نظر کردن خدا از گناهان ایشان را نیز دربر 


و او مؤمن باشد. 

بدون این پایه, ساختمانی برپا و برجا نمی‌گردد. و بدون 
این رابطه و پیوند پراکندگیهای آن جمع و جور 
نمی‌گردد. بلکه گرد و غباری خواهد بود همانند 
خاکستری که طوفان باد در یک روز طوفانی بر آن 
وزد. عقیده محوری است که تارها جملگی بدان 
می‌پیوندد. در غیر این صورت عقیده بسان رشته‌های 
واشده و پنبه گردیده خواهد شد. چه عقیده است که 
برای کار نیک, انگیزه و هدف می‌سازد. خیر و خوبی را 
اصل ثابتی قرار می‌دهد. اصل ابتی که به اصل بزرگی 
تکیه می‌کند. نه این که خیر و خویی چیز عارضی و 
لرزانی باشد و با هواها و هوسها و خواستها و آرزوها 
این سو و آن سو شود و اینجا و آنجا رود. 

کار نیک همراه با ایمان, پاداش آن زندگی خوشایند و 
پاکی در همین جهان است. لازم نیست نیست اين زندگی 
خوشایند و پاک هم پرنعمت و مرفه بوده و از اموال و 
دارائی موج زند چه‌بسا چنین هم باشد. و چه‌بسا از 
همچون چیزهائی خبری هم نباشد. در زندگی چیزهای 
زیادی جدای از اموال و دارائی فراوان است. و در 
حدود کفایت, زندگی بدان چیزها خوش و خرّم می‌گردد. 
در آن زندگی, پیوند با خداء ایمان بدو, آرمیدن در کنف 
حمایت و رعایت وی, و تحت پوشش و خشنودی او 
است. در آن زندگی. تندرستی و آرامش و رضاو 
برکت. و آرامش خانواده و محیتهای دلها است. در آن 
زندگی, شادمانی از کار نیک و تأثیر آن در درون و در 
... دارائی و اموال جز عنصر واحدی نیست 
و انسان می‌تواند به اندک آن بسازد وقتی که دل پیوند 
داشته باشد با چیزی که بزرگتر و پاکتر و جاودانه‌تر در 
پیشگاه خدا است. 

زندگی خوشایند و پاک. از پاداش خوب و خوش 


بیرون است 


قیامت چیزی نمی‌کاهد. 
این پاداش نیز به زیباترین و خوبترین کساری تعلق 
می‌گیرد که مومنان اهل عمل در دنيا انجام داده‌اند. این 


دارد ... وه چه پاداش بزرگ و بزرگوارانه‌ای است! 
۰ 
آن‌گاه روند قرآنی مقداری از ویژگی این کتاب را بیان 
می‌دارد. از آداب و رسوم قرائت آن. و از تهمتها و 
فتراهای مشرکان بدان سخن می‌گوید 
وق ذا قرأت لقن فاشتعذ بال من آلشیّطان 
لج یس لَه سلطان عل الذي متاو عل 
ربوم یت کون امه على الذي یو و 
لین هم به کون (. 
هنگامی که خواستی قرآن بخوانی» از وسوسه‌های 
شیطان مطرود (از رحمت یزدان) به خدا پناه ببر (تا 
اهریمن تو را از فهم معنی قرآن و عمل بدان بازندارد). 
بیگمان شیطان هیچ‌گونه تسّطی بر کسانی ندارد که 
ایمان دارند و بر پروردگارشان تکیه می‌نمایند. بلکه 
تنها تسلّط شیطان بر کسانی است که او را به دوستی 
می‌گیرند و به واسط او شرک می‌ورزند (و خدایان و 
بتانی را در عبادت انباز خدا می‌سازند). 
پناه بردن به خدا از دست شیطان مطرود و رانده شده از 
رحمت خداء مقدّمه‌ای است برای فضائی که کتاب خدا 
در آن تلاوت و قرائت می‌گردد. همچون فضائی از 
آلودگیهای وسوسه زدوده می‌شود. و حواس و شعور 
خالصانه رو به خدا می‌شود. به گونه‌ای که چیزی از 
جهان آلودگیها و ناپاکیها و بدی و شرّی که شیطان 
نمایانگر و بازیگر آنها است حواس و شعور را به خود 
مشغول ندارد. 
پس به خدا پناه ببر از اهریمن رانده شده از رحمت 
الهی ... 
وإ یس له شلطا نعل لذن منوا و على رهم 
َو کون ). 
بیگمان شیطان هیچ گونهتسلّطی بر کسانی ندارد که 
ایمان دارند و بر پروردگارشان تکیه می‌نمایند. 
کسانی رو به خدای یگانه می‌کنند. و مخلصانه 
دلهایشان را دربست به خدا تحویل می‌دهند. اهریمن 
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نمی‌تواند بر آنان سلطه و قدرت داشته 
به وسوسه کردن ایشان سرگرم شود و به تلاش ایستد. 


باشد. هرچند هم 


محفوظ می‌دارد از این که با اهریمن روان گردند. و از 
او فرمانبرداری نمایند. آنان چه‌بسا خطا کنند و به 
اشتباه روند. امّا تسلیم اهریمن نمی‌شوند. و شیطان را 
از خود می‌رانند و هرچه زودتر به سوی پروردگارشان 
برمی‌گردند و توبه می‌کنند ... 

(ّا ملطائة على الذي ند 

بلکه تنها تساّط شیطان بر کسانی است که او رابه 

دوستی می‌گیرند. 
آنان کسانیند که اهریمن را دوست و سرپرست خویش 
می‌گردانند و با پیروی از شهوات و آرزوهایشان تسلیم 
او می‌گردند. برخی از ایشان به سبب اهریمن مشرک 
می‌شوند. برخی از اقوام اهریمن را پرستش می‌کنند و 
به عنوان خدای شر او را عبادت می‌نمایند. گذشته از 
اين. پیروی از شیطان با دوست گرفتن و سرپرست 
نمودن او و فرمانبرداری از او نوعی شرک است. روند 
قرآنی هنگام یاد مشرکان, تهمتها و افتراء‌های ایشان 
دربارة قران مجید را بیان می‌دارد. 

افیا آي عکان .وا عم یرل 

111۳۳ مت بل اکر الا يعلمُون. فل: رَه 

شی بن یک با SENE‏ 
و دی و ری ل لمشلمين. ومد ننلم سم نم 
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یفوُون: إا یله َم . لسان الذي یُلحدّون الَیّه 


8 


7 
0 


او a‏ ۰ 1 
غجین, و هذا لسار عر صبین. ان الذین لا 


و ویون بات اوه 8 
رې الب لین لاب نون نون پیات اللو و 


1 


رى هم قم الكاذبُون ۲ 

هرگاه آیه‌ای (از قرآن) را به جای آیۀ دیگری (از تورات 
و انجیل) قرار دهیم (و برخی از احکام قرآن را جایگزین 
برخی از احکام کتابهای پیشین گردانیم) -و خدا خود 
بهتر می‌داند که چه چیز را نازل می‌کند (و حکمت این 


تعویض و تبدیل چیست -کافران) می‌گویند: تو (ای 


هل ۲ هس 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


محمّد!) بیگمان بر زبان خدا دروغ می‌بندی (و از پیش 
خود چیزهائی به هم می‌بافی و به نام خدا ارائه می‌دهی. 
اما چنین نیست که ایشان می‌گویند و) بلکه بیشتر آنان 
ناآگاهند (و اهل علم و معرفت نیستند و از فلسفة 
تعویض احکام در مراحل انتقالی جامعه بی‌خبرند). 
بگو: قرآن را جبرئیل از سوی پروردگارت به حق نازل 
کرده است تا موژمنان را (در مسیر خود) ثابت‌قدم 
گرداند و هدایت و بشارت برای مسلمانان باشد. ما 
می‌دانیم که (کقار مکّه تهمت می‌زنند و) ایشان 
می‌گویند: (اين آیات قرآنی را خدا به محمّد نمی آموزد و 
بلکه) آن را انسانی (به نام جبر رومی) بدو می‌آموزد. 
زبان کسی که (آموزش قرآن را) به او نسبت می‌دهند. 
گنگ و غیرعربی است و این (قرآن) به زبان عربی گویا 
و روشنی است (که حتی شما عربها هم در فصاحت و 
جزالت آن حیران و از ساختن و ارائة یک سوره‌اش 
ناتوان و درمانده‌اید). بیگمان خداوند کسانی را (به 
سوی حقّ و حقیقت و راه نجات و سعادت) رهنمود 
نمی‌سازد که به آیات خدا ایمان نیاورند. (و ایشان به 
سبپ کفرشان به آیات قرآن» در آخرت) عذاب دردناکی 
دارند. تنها و تنها کسانی (بر زبان خدا) دروغ می‌بندند 
که به آیات خدا ایمان نداشته باشند. و درحقیقت آنان 
دروغگویان واقعی هستند (نه محمّد امین. چرا که چنین 
کسانی از خدا و مجازات او باکی ندارند و هر وقت 
مصلحت بدانند. بر زبان دروغ می‌رانند). 
مشرکان وظيفة این کتاب را نمی‌دانند. آنان نمی‌دانند که 
این کتاب آمده است تا یک جامعۂ انسانی جسهانی را 
پدید آورد. و مّتی را بسازد که این جامعة جهانی را 
رهبری کنند. نمی‌دانند که این کتاب واپسین رسالت 
آسمانی است. رسالتی که ر 
رسالتی نمی‌آید. نمی‌دانند یزدانی که مردمان را آفریده 
است بسی مطلع و آگاه از ارکان و اصول و قوانین و 
شرائعی است که باعث اصلاح آنان می‌گردد. هرگاه خدا 


پس از آن از سوی آسمان 


آیه‌ای را تعویض کند که مدت معیّن آن بسر رسیده 
است و اهداف آن پایان گرفته است. می‌خواهد آية 
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دیگری را بیاورد که برای اصلاح وضع موجودی که 
ملّت بدان رسیده است بهتر است» و پس از گذشت این 
همه سالی که خدا می‌داند و بس برای ماندگاری خوبتر 
ات اسان ان ایکا انت و کال ار 
است. وضع آیات این کتاب همچون وضع دوائی است 
که جرعه‌هائی از آن به بیمار داده می‌شود تا بهبودی 
پیدا می‌کند. آن‌گاه خوراکهای دیگری برای او تجویز 
می‌گردد که برای ساختار بدن عادی او در شرائط و 
ظروف عادی بهتر و مناسب‌تر است. 
کان چیزی از اینها را لمی‌دانند. ین حاط است 
که حکمت تبدیل آیه‌ای به جای آیۀ دیگری را در 
زندگی پیغمبر َة نمی‌دانند. این است که گمان 
برده‌اند که قرآن افتراء از سوی پیغمبر با است. 
خودش آن را به هم بافته است و به خدا نسبت داده 
است! آنان که می‌دانند او راستگوی درستکار و صادق 
امینی است که هرگز دروغ از او ندیده و نشنیده‌اند 
بل کم لا یغلفون ). 
بلکه بیشتر آنان ناآگاهند (و اهل علم و معرفت نیستند و 
از فلسفة تعویض احکام در مراحل انتقالی جامعه 
بی‌خبرند). 
«فل: رل روح دس م من ریک باق (. 
بگو: قرآن را جبرئیل از سوی پروردگارت به حق نازل 
کرده است. 
پس ممکن نیست که افتراء و چیز از خود به هم بافته‌ای 


باشد. قطعاً آن را «رُوحالقّدوس» یعنی جبرئیل اا 


نازل کرده است» «من رَبکَ: از جانب پروردگارت» نه 
از جانب خودش. «بالحق: به حق» نازل کرده است و 
باطل آمیزهٌ آن نمی‌شود. «لیتیت اذ ين آمَنوا: تا 
مومنان را (در مسیر خود) ثابت‌قدم گرداند». چون 
ایشان را به راه راست رهنمود می‌گرداند. و آنان را به 
پیروزی و استقرار مزده ا 


۵ صوم 


و لد غلم ام ا و ا یله بر ان 
ی دون ین .و هذا لشان عر 


ین . 
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ما می‌دانیم که (کقار مه تهمت می‌زنند و) ایشان 
می‌گویند: (اين آیات قرآنی را خدا به محمّد نم ی آموزد و 
بلکه) آن را انسانی (به نام جبر رومی) بدو می‌آموزد. 
زبان کسی که (آموزش قرآن را) به او نسبت می‌دهند. 
گنگ و غیرعربی است و این (قرآن) به زبان عربی گویا 
و روشنی است (که حتی شما عربها هم در فصاحت و 
جزالت آن حیران و از ساختن و اراثة یک سوره‌اش 
ناتوان و درمانده‌اید). 
بهتان دیگری که می‌زنند این است که گمان می‌برند 
کسی که این قرآن را به پیغمبر او می‌آموزد انسانی 
است. نام این انسان را نیز می‌گفتند. روایتها در تعیین 
او گوناگون است 
غیرعربی اشاره می‌کردند که در میان ايشان می‌زیست. 
و غلام یکی از فرقه‌های قریش بود. فروشنده‌ای بود که 
در کنار صفا خرید و فروش می‌کرد. گاهی پیغمبر م3 
نزد او می‌نشست و اندکی با او سخن می‌گفت. او زبان 
غیرعربی داشت و عربی را نمی‌دانست. يا بسیار کم 
عربی می‌دانست, تنها بدان اندازه که پاسخ مخاطبان را 


... گفته شده است: آنان به مرد 


در چیزهائی که لازم بود و چاره‌ای از پاسخ بدانها نبود 
عریی بلد بود. 

محمد پسر اسحاق در کتاب سيره گفته است: آنجه به 
من رسیده است این است که پیغمبر خدا اا در 
بسیاری از اوقات کنار مروه تا سبیعه می‌نشست. نزد 
یک غلام مسیحی که بدو جبر گفته می‌شد. جبر بنده 
یکی از بنوحضرمی بود. ا نازل فرمود: 


o 


ود تلم آم 2 E‏ :إا یمه بر ِ ان 
نی دون اه یی و ذا لسان عَری 
ما می‌دانیم که (کقار مگه تهمت می‌زنند و) ایشان 
می‌گویند: (اين آیات قرآنی را خدا به محمد نمی‌آموزد و 
بلکه) آن را انسانی (به نام جبر رومی) بدو می‌آموزد. 
زبان کسی که (آموزش قرآن را) به او نسبت می‌دهند. 
گنگ و غیرعربی است و این (قرآن) به زبان عربی گویا 
و روشنی است (که حتّی شما عربها هم در فصاحت و 
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جزالت آن حیران و از ساختن و ارائة یک سوره‌اش 
ناتوان و درمانده‌اید). 
عبدالله پسر کثیر از عکرمه و قتاده روایت کرده است که 
نام آن شخص «یعیش» بود. 
ابن‌جریر - با اسنادی که داشته است - از ابن‌عبّاس 
روایت کرده است که گفته است: پیغمبر خدا مش با 
آهنگری در مکه به نام بلعام آشنائی داشت. بلعام 
زبانش عربی نبود. مشرکان پیغمبر خدا مش را 
می‌دیدند که به نزد بلعام رفت و آمد می‌کند. گفتند: 
هرچه و هرکه بوده است. یزدان سبحان بدیشان پاسخ 


ساده و روشنی را می‌دهد که به جدل و ستیز نیازی 


ندارد: 
رگ ۶ اه ری گم و ور ره 
(لسان الذی یلحدون اليه أعجمئ. و هذا لسان 
م 
عَربی مبین ). 


زبان کسی که (آموزش قرآن را) به او نسبت می‌دهند. 
گنگ و غیرعربی است و این (قرآن) به زبان عربی گویا 
و روشنی است (که حتی شما عربها هم در فصاحت و 
جزالت آن حیران و از ساختن و اراثة یک سوره‌اش 
ناتوان و درمانده‌اید). 
چگونه برای کسی که زبان او غیرعربی است ممکن 
است که به محمد ا این کتاب عربی روشن و گویا 
را بیاموزد؟ 
این سخن ایشان را نمی‌توان جذی گرفت. گمان می‌رود 
نیرنگی از نیرنگهائی بود که به کار می‌بردند و با این 
توطئه و ترفند می‌خواستند از اسلام جلوگیری کنند. 
خودشان نیز دروغ بودن همچون سخنی را می‌دانستند. 
و می‌فهمیدند که تهمت می‌زنند. اگر چنین نیست 
چگونه آنان که از هرکس دیگری بهتر ارزش این کتاب 
را می‌دانستند و از اعجاز آن آگاهی داشتند می‌گفتند: 
غیرعربی می‌تواند به محمد 7 همچون کتابی را 
بیاموزد. اگر این شخص غیرعرب می‌توانست مثل این 
کتاب را بسازد و بنگارد آن را به نام خود معرّفی و 
پخش می‌کرد! 


فی‌ظلال القرآن 
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امروزه که بشریت پیشرفت کرده است. و بهره‌مندیهای 
انسانها از کتابها و تألیفها باز و فراخ گردیده است و 
دانش و بینش مردمان درباره نظامها و سیستمها و 
قوانین و مقزرات وسعت گرفته است» هرکس که ذوق 
گفتار دارد. و هرکس که آگاه از اصول و ارکان نظامها و 
سیستمهای اجتماعی, و مطلع از قانونگذاریها است 
می‌داند و می‌فهمد که همچون کتابی ممکن نیست 
ساختار بشری باشد و انسان بتواند آن را بسازد و 
بنگارد. 
حتی مادیگرایان کافر در روسيةّ کمونیستی, زمانی که 
خواستند به این آئین طعنه بزنند در کنگرةٌ خاورشناسان 
سال ۱۹۵۴ ادٌعای ایشان این بود که این قرآن ممکن 
نیست کار فرد واحدی که محمّد است - باشد. بلکه 
کار گروه بسیاری است. و ممکن نیست این کتاب در 
جزیرةالعرب نوشته شده باشد. بلکه برخی از بخشهای 
آن در خارج جزیرةالعرب نگارش یافته است!!! 
انان چون دیده‌اند که محتوای این کتاب فراتر از 
موهبتهای دانش و بینش مرد واحدی, و بلکه بیشتر از 
معلومات و فضائل علمی ملّت واحدی است» وادار به 
گفتن همچون سخنی شده‌اند. 
آنان نگفتند که آنچه منطق درست سرشتی است این 
است که این کتاب وحی خداوندگار جهانیان است. زیر 
ایشان منکر این هستند که این هستی خداشی داشته 
باشد. و این که وحی و پیغمبران و نبوتها و رسالتهائی 
در میان باشد! 
پس چگونه ممکن است انسانی که زبان او غیرعربی 
است و بنده طائفة فلان در جزیرةالعرب است اين قرآن 
را به محمد ی بیاموزد. در حالی که در قرن بیستم 
گروهی از دانشمندان رأی و نظرشان این باشد؟! 
قرآن این گفتار گمراهانه را علّت‌یابی می‌کند و سبب 
همچون سخنی را چنین توضیح می‌دهد: ۲ 
ان الذین لا نون با يات اله لا ديم اه و هم 
عَذاب أل ). ۲ 


بیگمان خداوند کسانی را (به سوی حقّ و حقیقت و راه 
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نجات و سعادت) رهتمود نمی‌سازد که به آیات خدا 
ایمان نیاورند. (و ایشان به سبب کفرشان به آیات 
قرآن» در آخرت) عذاب دردناکی دارند. 
آنان چون به آیات خدا ایمان نیاورده‌اند خدا ایشان را 
به سوی حق و حقیقت دربارٌ این کتاب هدایت نمی‌دهد 
و رهنمود نمی‌گرداند. و آنان را به سوی حقّ و حقیقت 
دربارۂ چیزی رهبری و راهنمائی نمی‌کند. علّت آن 
کفرشان و رویگردانی ایشان از آیاتی است که انسان را 
به هدایت و رهتمود می‌رسانند. 
«(و نم عذاب الم ». 
و ایشان (به سیب کفرشان به آیات قرآن» در آخرت) 
عذاب دردناکی دارند. 
این عذاب دردناک به دنبال آن گمراهی همشکن است. 
سپس روند قرآنی برمی‌گردد و می‌گوید: تهمت زدن به 
خدا و دروغ بستن بدو سر نمی‌زند مگر از همچون 
کسانی که ایمان نمی آورند. همچون تهمت زدن و دروغ 
بستنی پیغمبر امین ا سر نمی‌زند: 
فا 3 
ویک هه لکاذبون (. 
تنها و تنها کسانی (بر زبان خدا) دروغ می‌بندند که به 


آیات خدا ایمان نداشته باشند. و درحقیقت آنان 
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دروغگویان واقعی هستند (نه محمّد امین. چرا که چنین 
کسانی از خدا و مجازات او باکی ندارند و هر وقت 
مصلحت بدانند. بر زبان دروغ می‌رانند). 
دروغ گناه زشت و پلشتی است و مومنی مسرتکپ آن 
نمی‌شود. پیغمبر مش در حدیثی» سر زدن دروغ را از 
مسلمان نفی می‌کند. هرچند که ممکن است گناهان 
دیگری از مسلمان سر بزند. 
0 
آن‌گاه روند قرآنی به بیان احکام دربار؛ٌ کسی 
می‌پردازد که بعد از ایمان آوردن کافر می‌گردد: 
«مَنْ کف باه من بعد (یانه و 
ورف 


ین بايان -و لکن من رح باکر ضنرا 
عم عضب من الل و قم عَذاب عظم. ذلك 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
انم نیوا ية اليا على الآخرة و اهب 
دي میرن آولیک این طبع هل عل 
قاری و نيهم د آنصارعم و آولعک هم 
الْعافلون .لا چم f‏ م فى الاخرة هم اْخایرُون . 
کسانی که پس از ایمان آوردنشان کافر می‌شوند -بجز 
آنان که (تحت فشار و اجبار) وادار به اظهار کفر 
می‌گردند و در همان حال دلهایشان ثابت بر ایمان است 


-آری! چنین کسانی که سینۀ خود را برای پذیرش 
مجدّد کفر گشاده می‌دارند (و به دلخواه خود دوباره 
کفر را می‌پذیرند)» خشم تند و تیز خدا (در دنیا) 
گریبانگیرشان می‌شود. و (در آخرت کیفر و) عذاب 
بزرگی دارند. این (خشم خدا و عذاب بزرگ) بدان خاطر 
است که آنان زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح 
می‌دهند و گرامی‌ترش می‌دارند» و خداوند گروه 
کافران را (به سوی بهشت) رهنمود نمی‌گرداند. آنان 
کسانیند که خدا بر دلها و کوش و چشمانشان مهر 
نهاده است (و به سبب زشتیها و پلشتیهایشان» دریچۀ 
عقلشان را به روی همه حقائق بسته است. و حش 
تشخیص و قدرت تمییز را از ایشان گرفته است). و 
چنین افرادی (با آویزان بودن پرده‌های غفلت و 
بی‌خبری به دل و چشم و گوششان, که ابزار شناخت 
انسانند) غافلان واقعی می‌باشند. بدون شک در آخرت 
تنها آنان زیانکارند (چرا که براثر پیروی از هوا و 
هوس» سرمايةً عمر را باخته و سعادت جاوید را از 
دست داده‌اند و به شکنجه‌گاه دوزح گرفتار آمده‌اند). 
مسلمانان صدر اسلام در مکّه اذیّت و آزاری را دیدند 
که کسی تاب تحمّل آن را نمی‌آورد مگر شخصی که 
نیت شهادت را آورده باشد. و زندگی آخرت را بر 
زندگی این جهان برتری داده باشد. و عذاب دنیا را از 
برگشت به آئین کفر و ضلال دوست‌تر داشته باشد. 
نص قرآنی در اینجا کیفر گناه کسی را که پس از ایمان 
آوردن کافر گردد شت و غلظت می‌بخشد. زیرا 
همچون کسی ایمان را شناخته است و مه آن را چشیده 


است. سپس مرتدٌ گردیده است و به سبب ترجیح 
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زندگی این جهان بر زندگی آخرت از ایسمان برگشته 
است و دست کشیده است. ن قرآنی ایشان را هدف 
تیرهای خشم خداء و عذاب بزرگ, و ناامیدی از 
هدایت. قرار داده است. و داغ ننگ غفلت و واژگونی 
دل و کری گوش و کوری چشم را بر آنان نهاده است. و 
علیه آنان چنین داوری کرده است و حکم صادر نموده 
است که ایشان در آخرت زیانمند و زیانبارند ... به 
علّت این که دین نباید مورد معامله قرار گیرد و خرید و 
فروش گردد. و در معرض سود و زیان قرار گیرد. و هر 
وقت دل به خدا ایمان بیاورد درست نیست که انگیزه‌ای 
از انگیزه‌های این زمین داخل آن شود. چه زمين حساب 
خود را دارد. و عقیده نیز حساب خود را دارد. و با 
یکدیگر نباید تداخل داشته باشند. عقیده ناچیز و 
بی‌ارج نیست. و قابل معامله و سزاوار پرداخت و 
دریافت نیست. زیرا عقیده والاتر و گرانبهاتر از این و 
از آن است. بدین خاطر است که این همه شدّت و حدّت 
در عقوبت صورت می‌گیرد. و این گناه بدین صورت» 
زشت و پلشت قلمداد می‌شود و رسوا می‌گردد. 
از این حکم کوبنده و دندان‌شکن, کسی را جدا می‌سازد 
که وادار به کفر شود. ولی دلش ثابت و ماندگار بر 
ایمان باشد. یعنی با زبان اظهار کفر کند برای نجات 
جان خود از هلاک. در حالی که ثابت و ماندگار بر 
ایمان بوده و بدان آرمیده و تکیه داده باشد. روایت 
شده است که این آیه دربارهٌ عمّار پسر یاسر نازل 
گردیده است. 
ابن‌جریر - با اسنادی که دارد - از ابوعبیده محمد پسر 
یاسر روایت کرده است که گفته است: مشرکان عفار 
پسر یاسر را گرفتند و او را شکنجه دادند تا در برخی از 
چیزهائی که از او خواسته بودند بدیشان نزدیک شد و 
به سخنشان گوش داد. شکایت این کار را به خدمت 

(کیّف تجد قلبِک؟). 

دلت را چگونه می‌یابی؟. 
گفت: ثابت و استوار بر ایمان. پیفمبر إا فرمود: 


FY 
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(إِن عادوا فعد). 

اگر (به شکنجه و عذاب) برگشتند» تو نیز (به سخنان 

خود) برگرد. 
این امر در همچون حالی رخصتی گردید. 
برخی از مسلمانان سرپیچی کردند از این که کفر را بر 
زبان برانند. مرگ را بر واه کفر گفتن ترجیح دادند. از 
جمله سمیّه مادر یاسر چنین کرد. با نیزه به جایگاه عقت 
او زدند تا مرد ولی کفر بر زبان نراند! همچنین یاسر 
پدر عمّار نیز چنین کرد و چنین مرد! 
مشرکان در حق بلال -رضوان اله یه - چه کارهائی 
که می‌کردند. در شدّت گرماء صخره سنگ بزرگی را بر 
سین او می‌نهادند. و بدو دستور می‌دادند که برای خدا 
شریک و انباز قرار دهد. او از ایشان سرپیچی می‌کرد و 
می‌گفت: «أحد. أحد): خدا یکی است یکی است» و 
می‌گفت: به خدا سوگند اگر سخن دیگری را سراغ 
داشتم که شما را بیشتر بر سر خشم آورد آن را می‌گفتم. 
حبیب پسر زید انصاری نیز چنین حالی داشت. بدان 
هنگام که مسیلمة کذّاب بدو می‌گفت: آیا گواهی 
می‌دهی که محمد فرستادۂ خدا است؟ می‌گفت: بلی. 
مسیلمة کذاب می‌گفت: آیا گواهی می‌دهی که من 
فرستادۂٌ خدایم؟ می‌گفت: نمی‌شنوم! یکی یکی 
اندامهای بدن حبیب پسر زید انصاری را می‌برید. ولی 
او بر سخنان خود استوار و پایدار بود! 
حافظ ابن عساکر در شرح حال عبدالّه پسر حذيفة 
سهمی - یکی از اصحاب -رضوان اله عم -ذکر 
کرده است که رومیان او را اسیر کردند. وی 1 به پیش 
شاه خود بردند. شاه بدو گفت: مسیحی شو. من تو را در 
شاهی خود شریک می‌کنم و دخترم را به ازدواج تو 
درمی‌آورم ... بدو گفت: اگر تمام آنچه داری و تمام 
آنچه عربها دارند به من دهی تا از دين محمد ا 
یک لحظه برگردم, چنین نخواهم کرد! شاه بدو گفت: در 
این صورت تو را خواهم کشت. گفت: این در اختیار تو 
است. هرچه می‌خواهی بکن. حافظ ابن‌عساکر گفته 


است: شاه دستور داد به دار اويخته شود. سپس به 
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تیراندازان دستور داد به سوی او تیراندازی کنند و 
تیرها را به نزدیکی دستها و پاهای او بزنند. در این حال 
ا ا اه هی و ا ا 
سرپیچی می‌کرد. آن‌گاه شاه دستور داد او را از سر دار 
پائین بیاورند. سپس دستور داد دیگی را بیاورند. در 
روایتی آمده است: گاو مسینی را بياورند. آن دیگ یا 
گاو مسین را گرم و تافته کردند. دستور داد اسیری از 
اران مسلمانان را یاو زک ون که او را آوردتنه: 
وی را به داخل دیگ یاگاو مسین انداخت. در حالی که 
عبدالّه پسر حذیفهٌ سهمی بدو می‌نگریست. آنچه از 
این اسیر مسلمان برجای ماند استخوانهای بدون 
گوشتی بود که برق می‌زدند. شاه دیگرباره خواستۀٌ خود 
را تکرار کرد. او نیز دوباره سرپیچی کرد. شاه دستور 
داد او را در آن دیگ یا گاو مسین بیندازند. روی 
قرقره‌ای بالا برده شد تا بدانجا افکنده شود. عبدالّه پسر 
حذیفة سهمی گریست. شاه بدو امید بست و وی را 
فراخواند. عبداله پسر حذيفة سهمی گفت: من گریستم 
چون جان من یکی بیش نیست. هم اینک در راه خدا 
بدین دیگ انداخته می‌شود. دوست داشتم به تعداد 
موهای بدنم جان داشتم و در راه خدا بدین عذاب 
گرفتار می‌آمدند! 

در روایتی چنین آمده است که شاه عبدالّه پسر حذيفة 
سهمی را زندانی کرد. و چند روزی خوردنی و 
آشامیدنی را از او بازداشت و قدغن کرد. سپس می و 
گوشت خوک برای او فرستاد. اما او بدان نزدیک نشد. 
شاه او را فراخواند و گفت: چرا نخوردی؟ گفت: این 
طعام و شراب برای من حلال شده بود. ولیکن نخواستم 
تو را از خود خوشحال و به خویشتن شاد کنم. شاه بدو 
گفت: سرم را ببوس تا تو را آزاد کنم. گفت: آیا همه 
اسیران مسلمان را همراه من آزاد خواهی کرد؟ شاه 
گنک بای غد اقم بیع ره می ی رفن وا با 
شاه اودر مھ اب ام فلا را آزاد گرد که دز 
اسارت او بودند. وقتی که عبدالله پسر حذیفةً سهمی 
برگشت. عمر پسر خطّاب -رضی اله عَنه -گفت: بر هر 
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مسلمانی لازم است سر عبدالّه پسر حذیفه را ببوسد. و 
من این کار را 7۳ پا شد و سر او رابوسید - 
ری اه عن ۲۱ 
این بدان خاطر است که عقیده چیز بزرگ و کار سترگی 
است. هيچ‌گونه سازش و نرمشی در آن روا نیست. 
بهای نگاهداری عقیده بالا و کمرشکن است. امّا مؤمن 
آن بهاء را به جان می‌پردازد و این بهاء در پیشگاه خدا 
ارزش والائی دارد. عقیده امانتی است که در پیش کسی 
نهاده نمی‌شود, مگر در پیش کسی که زندگی خود را 
قربان و فدای آن می‌سازد. و همه نعمتهای جهان در 
برابر ید AS‏ بی‌ارزش و سبک جلوه فیک 
3 9 
وس لن رب فیط لور 
م تن تي اول عن تیا و 
تفس ماعَملت. و هم لا بُظلَمُونَ ) 
تعس نان ای محمّد! که) ۳ 
کسانی که مورد شکنجه و آزار (کقار قریش در مکه) 
قرار گرفتند و بعد از آن (راهی دیار غربت شدند و 
هجرت کردند و با مال و جان, تلاش و) جهاد نمودند و 
(در برابر سختیها و گرفتاریهای حفظ دین و تبلیغ 
آئینشان) شکیبائی ورزیدند» دارای مغفرت و مرحمت 
است. روزی» همرکسی می‌آید و به دفاع از خود 
برمی‌خیزد (و جز دربارهٌ نجات خود نمی‌اندیشد. و 
پدران و مادران از فرزندان» فرزندان از پدران و 
مادران. خویشاوندان از نزدیکان» دوستان از رفیقان. 
و بالأخره همگان از همگان بیزار و گریزانند!) و به هر 
فردی پاداش و پادافره آنچه کرده است به تمام و کمال 
داده می‌شود و به هیچ کسی (کمترین) ستمی نمی‌شود. 
آن روز روزی است که هر کسی به فکر خویش 
است و به دیگری نمی‌پردازد: 
يوم تاق کل ر تفس تاو عن فیا ). 


روزی» هر کسی مس ین و به دفاع از خود برمی‌خیزد (و 


۱- ابن‌کثیر این روایت را در تفسیر خود آورده است. 
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جز دربارةٌ نجات خویش نمی‌اندیشد). 
این سخن تعبیری است که ساية هول و هراسی را 
می‌اندازد که هر کسی را به خود مشغول می‌دارد. و هر 
کسی برای نجات خویش از عذاب به دفاع از خویشتن 
می‌پردازد. هرچند که به خود پرداختن و برای نجات 
خویش به جدال و ستیز نشستن, هیچ‌گونه فائده‌ای 
ندارد. بلکه هر کسی در گرو کارهائی است که کرده 


است. 
و هم لا بظلَمُونَ >. 
و به هیچ کسی (کمترین) ستمی نمی‌شود. 


ورب 
نگل مکان فک مرت بت لد هیاس 
اج وا لح و با کاوایصتعوت ولد 
مهم سول که ده داب وه 
وا روازشعت وان ریا مو 
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لب مدا ومد رم ترا تکرب 
الین توت عم لکزب لمحت () ملع یل 
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0 


سس ری مر مس مر ا کہ و ے ر م کے 
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چ ۲1 ۲ سم و 
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۳-۹ وی اس ی چ هی و 4 ا سے ت ڪر ر 
ثم وتال يك آن انیم ملد هی مر حییفا وماکان 
رور 


اترڪ )نما جول ات عل الزیت 


شوه ون يلحرم بر تیم وسعا 
ڪان فيو تون €9 دغلل سيل ريك با ية 
ی ر رار 2 ر e,‏ سیم 
وألموعظةاحستة ود لهم بالق هى أ حسن ىريك 
هو اعام یمن ض لعن سی وهواعلم مه عبت 69 


مر = مرن وه 


۶ رف مس یه مه ا ما ار مرس گر 

و إن عاف تر فعافوایمئل ماعوف ره ولین‌صبرم 

سر r‏ ر ت و Ae‏ هو 

لھ و حر لصوت () وصور رمارگ | ابا 

لاو موم اتف سي اک وود 
e‏ 


چ ےر م م ی رر و > 
9 م مع لت اتقو و لزن هم رت €9 


پیشتر بیان گردید که خداوند در این سوره برای نزدیک 
گرداندن حقیقتی از حقائق عقیده دو مثال را ذکر فرمود. 
در اینجا نیز مثالی را برای به تصویر کشیدن وضع و 
حال مه و مردمان مشرک آن ذکر می‌فرماید. مردمان 
مشرکی که نعمت خدا را ناسپاس گذاشتند و منکر 
نعمت او بر خود گردیدند. این مثال بدان خاطر است تا 
به سرنوشتی بنگرند که ایشان را تهدید می‌کند و از 
لابلای مثالی که برای آنان زده می‌شود پیدا و نمایان 
است. 

آن‌گاه روند قرآنی از ذکر نعمت موجود در مثال - 
نعمت روزی فراوان توأم با امن و امان و آرامش و 
آسایش - می‌پردازد. و به بیان چیزهای حلالی منتقل 
می‌گردد که آنها را به پیروی از خیالبافیهای بت‌پرستی 
بر خویشتن حرام کرده‌اند. در حالی که خدا انها را 
برایشان حلال فرموده است. سپس چیزهای حرام را 
مشخص می‌نماید و روشن می‌فرماید. و بیان می‌دارد 
که این چیزهائی که آنها را بر خود حرام کرده‌اند از جملة 
محرّمات نیست. حلال را حرام کردن هم نوعی کفران 
نعمت» و ناسپاس گذاشتن نعمت خدا است. خدا در برابر 
کفران نعمت و ناسپاسی. ایشان را به عذاب دردناکی 
تهدید می‌کند و بیم می‌دهد. و حرام کردن حلال را 
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ناروا و مخالف شریعت خدا می‌شمارد و دروغ بستن بر 
او قلمداد می‌کند. 

آن‌گاه به مناسبت ذکر چیزهای ناپاکی که خدا بر 
مسلمانان حرام کرده است» به ذکر چیزهای پاکی 
می‌پردازد که خدا آنها را بر بهودیان به علّت ظلم و 
جوری که درپیش گرفته‌اند. حرام فرموده است» و این 
تحریم را کیفر گناه و سرکشی ایشان کرده است. این 
چیزهائی که برای ایشان حرام می‌گردد. برای نیاکان 
آنان در روزگار ابراهیم 2 حرام نبوده است. ابراهیمی 
که به تنهائی ملّت حقگرای فرمانبردار فرمان خدا 
بشمار آمده است. و از زمره مشرکان نبوده است و 
بلکه سپاسگزار نعمتهای یزدان جهان بوده است. خدا او 
را برگزیده است و به راه راست رهنمود فرموده است. 
درنتیجه چیزهای پاک برای او. و پس از او برای 
فرزندانش حلال بوده است. بعدها خداوند بخشی از آن 
چیزهای پاک را بر یهودیان حرام کرده است و جنب 
عقوبت ویژهٌ ایشان را داشته است ... هرکس پس از 
جهالت و نادانی خود توبه کند و از نابکاریها دست 
بکشسد. خدا ب‌خشایشگر مسهربانی است و او را 
می‌بخشاید و بدو مهربانی می‌نماید. 

بعدها آئین محمد لش به میان آمده است و امتداد و 
ادام آئین ابراهیم ابا بوده است و از خط سیر آن آئین 
پیروی نموده است. درنتیجه چیزهای پاک همه حلال 
گردیده است. از جملةّ این چیزها شنبه بوده است. 
شنبه‌ای که یهودیان در آن از شکار کردن مسنع 
گردیده‌اند. شنبه برای افراد خا خود مقر گردیده 
است. آنان هم دربارهٌ شنبه اختلاف پیدا کرده‌اند. 
دسته‌ای در شنبه دست از شکار کردن کشیده‌اند. و 
گروهی عهد و پیمان خود را شکسته‌اند. و خدا ایشان را 
مسخ فرموده است. و آنان از مرتبة بزرگوارانة بشریّت 
سرنگون گردیده‌اند. 

این سوره پس از ذکر این مناسبت. پایان می‌پذیرد. در 
این پایانه به پیغمبر دستور داده می‌شود که با 
حکمت و اندرز نیکو مردمان را به راه خدا دعوت کند. 
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و با دیگران به زیباترین شیوه و با بهترین سخن مجادله 
و مباحثه کند. و در پاسخ به تعدأی و تجاوز دیگران, 
قانون عدالت را درپیش گیرد که تعدی و تجاوز 
همسنگ و همطراز است بدون هیچ‌گو نه فزونی و بیشی 
... صبر کردن و گذشت نمودن خوب و پسندیده است. 
گذشته از همه اینها فرجام کار ازآن پرهیزگاران نیکوکار 
است. زیرا خدا با ایشان است. و آنان را کمک می‌کند 
و تحت رعایت و عنایت خود می‌گیرد و به راه خير و 
خویی و نجات و رستگاریشان رهنمود می‌گرداند و 
هدایت می‌بخشد. 
¢ 

وضرب ان ملا قر ی كات مه همم تا 

رژثها رَعَداً من کل مکان, تن بانمم ۳1 

َاقه اله لباس المع وان با کاثا تشر ی 

فد جاءهمر 

و هم اون 6 . 


خداوند (برای آنان که کفران نعمت می‌کنند. داستان) 


سول منم دوف لاب 


مردمان شهری را مثل می‌زند که در امن و امان بسر 
می‌بردند و از هر طرف روزیشان به گونة فراوان به 
سویشان سرازیر می‌شد. اما آنان کفران نعمت خدا 
کردند. و خداوند به خاطر کاری که انچام دادند. 
گرسنگی و هراس را بدیشان چشانید (و نعمتها را از 
ایشان سلب گردانید و بلاها بدانان رسانید). پیغمبری 
از خود آنان به سوی ایشان آمد (و همگان را به آشین 
حق دعوت کرد) اما آنان دروغگویش نامیدند (و 
دعوتش را نپذیرفتند). پس عذاب (الهی) ایشان را در 
کال تمگزی فرو گر فت: 
این هم وضع و حالی است که از هر وضع و حالی ببه 
وضع و حال مکه شبیه‌تر و همگونتر است. خدا کعبه را 
در آن قرار داده است. مکه را شهر حرام نموده است و 
هرکس که بدان درآید ایمن و مطمئن خواهد بود, و 
دستی به سویش نباید دراز گردد. اگر هم قاتل باشد. 
کسی نباید جسارت اذیّت و آزار او را به خود بدهد. 


چرا که او در جوار بیت‌اله بزرگوار است. مردمان در 
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اطراف واکناف جاهای پیرامون بیت‌اله ربوده می‌شدند.: 


در حالی که اهل مکه تحت حمایت و عنایت خدا بسر 
می‌بردند و ایمن و مطمئنٌ می‌غنودند. همچنین ارزاق 
ایشان ساده و اسان از هر سو و مکانی به سویشان 
همراه با حاجیان و کاروانیان می‌آمد. حاجیان و 
کاروانیانی که در امن و امان رهسپار مکّه می‌گردیدند. 
گرچه اهل مکّه در سرزمینی خشک و بی‌حاصل و 
بدون کشت و زرع بسر می‌بردند. میوه‌ها و محصولهای 
هر چیزی به سویشان آورده می‌شد. و مزه امن و امان, 
و مز؛ٌ رفاه و خوشی را می‌چشیدند. از آن زمان که 
دعوت ابراهیم خلیل آغاز گردیده بود. 

آن‌گاه وقتی که پیغمبری از خودشان می‌آید. پیغمبری 
که او را به عنوان شخص صادق امینی می‌شناختند. و از 
او چیزی سراغ نداشتند که بتوان آن را ماية ننگ و 
وسیلةٌ رخنه گرفتن دانست. و خدا او را به عسنوان 
رحمت برای ایشان و برای جهانیان برمی‌انگیزد, و آئین 
او آئین ابراهیم است که بنیانگذار خانه‌ای است که در 
کنار آن در امن و امان و آرامش و آسایش بسر 
می‌برند و زندگی مرفه و خوشی را می‌گذرانند. وقتی 
که همچون پیغمبری به سوی ایشان می‌آید او را 
تکذیب می‌کنند و دروغگویش می‌خوانند. و تهمتهائی 
بدو می‌زنند. و بدو و به پیروان او با ظلم و زور آذیتها 
و آزارها می‌رسانند. 

مثالی که خداوند برای ایشان می‌آورد. بر حال و وضع 
آنان منطبق است. و فرجام مثال جلو دیدگان و بر سر 
راه ایشان است. داستان شهری را برای ایشان ذکسر 
می‌کند که اهالی آنجا در امن و امان و آرامش و 
آسایش بسر می‌برده‌اند. و ارزاق آنان ساده و آسان و 
فراوان از هر سوئی به سویشان سرازیر می‌شده است. 
آنان کفران نعمت می‌کرده‌اند و نعمتهای خدا را ناسپاس 
می‌گذاشته‌اند. و پیغمبر خدا را تکذیب می‌نموده‌اند و 
دروغگویش 

(مأذاقها اهبا 


Ro 


یصنعورن 


س اوح روف پا کانوا 
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پس خداوند به خاطر کاری که انجام می‌دادند. گرسنگی 
و هراس را بدیشان چشانید (و نعمتها را از ایشان سلب 
گردانید و بلاها بدانان رسانید). 
عذاب اهالی آنجا را فراگرفت» در حالی که به ظلم و 
ستم سرگرم بودند. تعبیر قرآنی گرسنگی و هراس را به 
شکل جامه‌ای مجشْم می‌دارد. و ایشان را وادار می‌کند 
که مزه همچون جامه‌ای را کاملاً بچشند. زیرا چشش 
تأثیر ژرف‌تری در احساس و شعور دارد از این که 
ج‌امه پسوست بدن را لمس نسماید و بسپساید. 
پاسخگوئیهای حواس در تعبیر دخالت می‌کنند. و دست 
دادن گرسنگی و هراس بدیشان, و تأثیر و گزش و فرو 
رفتن مزه گرسنگی و هراس به ژرفناهای درونشان 
بدین وسیله چندین برابر فزونی می‌گیرد. این کار بدان 
سبب است که از همچون عاقبتی بترسند که در 
انتظارشان است و هر لحظه ممکن است ایشان را در 
حال ظلم و ستم فراگیرد 
در سای این مثالی که نعمت و رزق در آن بر پردۀٌ خیال 
می‌افتد. و در آن بی‌بهره ماندن و محروم گردیدن بر 
پردهٌ گمان جلوه گر می‌شود. بدیشان دستور می‌دهد که 
از چیزهای پاکیزه‌ای بخورند که برای ایشان حلال 
گردیده است و شکر نعمت خدای را بجای آورند. اگر 
می‌خواهند که بر ایمان راستین به یزدان جهان بمانند. و 
بندگی را خالصانه و دور از شرک برای او انجام دهند. 
شرکی که بدیشان الهام می‌کند به نام خداگونه‌های 
دروغین برخی از چیزهای پاک را بر خود حرام کنند: 
(فکوا ما ررکم اه حلال یباهو آشکروانغعة 
۳1 نکن یاه تخبون 
(حال که چنین است. شما ای موّمنان! همچون ایشان 
نباشید و) از روزیهای حلال و پاکیزه‌ای بخورید که 
خدا قسمت شما می‌گرداند» و شکر نعمت خدارا بجا 
آورید» اگر وی را می‌پرستید (و جز او را عبادت و 
پرستش نمی‌کنید). 
چیزهای حرام را برای ایشان معیّن می‌کند و آنها را به 
چند چیز منحصر می‌سازد. بدانان می‌گوید که روزیهای 
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پاکی راکه بر خود حرام کرده‌اند. از قبیل: بحیره و سائبه 
و وصیله و حامی,| جزو محرّمات نیست: 
ارم علیکم له و لو نم پء وها 
هل او به 6. 


(آنچه را که مشرکان حرام می‌دانند. حرام نیست. بلکه 


خداوند) تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام 
غیرخدا (به هنگام ذبح) بر آن گفته شده باشد (و به نام 


بتان و شبیه آنها سر بریده شود) بر شما حرام کرده 


این چیزها حرام هستند یا بدان خاطر که مایة اذیّت و 
آزار جسم و حس می‌باشند. مانند: مردار و خون و 
گوشت خوک. و یا مايه رنجش جان و بیزاری عقیده 
می‌باشند. مانند چیزی که نام غیرخدا به هنگام ذبح بر 


آ ن گفته شده است. 
قن ضط ع یر باغ و لأ ارف اه غور 
رحبٌ). 


ولی اگر آن کس که مجبور باشد (به خاطر حفظ جان. 
از آن اشیاء حرام بخورد) در صورتی که علاقه‌مند (به 
خوردن و لت بسردن از چنین چیزهائی) نبوده و 
متجاوز (از حد سد جوع هم) نباشد. (بر آنان ایرادی 
نیست؛ چرا که) خداوند بس آمرزنده و مهربان است. 
ای اتی ساو ات و ورا تیت کسن که بر چان 
خود یا از بیمار شدن براثر گرسنگی و تشنگی بترسد. 
بر او گناهی نیست که از این محرّمات استفاده نماید 
بدان اندازه که ضرر و زیان را برطرف کند. ضرر و 
زیان هم در کتابهای فقهی مورد اختلاف است. 
بدان‌گونه که قبلاً گفته‌ایم.! بدون این که بر اصل و 
رکنی از اصول و ارکان تحریم برشورد و ستم روا دارد. 
و بدون این که متجاوز از اندازهٌ ضرورتی باشد که 
موجب حلال شدن همچون چیز حرامی گردیده است. 
این حدّ و مرز حلال و حرامی است که یزدان در ميان 
خوراکیها تعیین فرموده است. پس برای پیروی از 
انگاره‌های بت‌پرستی با خدا مخالفت نورزید. و دروغ 
نگوئید و به دروغ تحریم چیزهائی را اذعا نکنید که 


سوه 
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یزدان آنها را حلال کرده است. زیرا حلال کردن و حرام 
کردن جز به فرمان خدا صورت نمی‌گیرد. و حلال کردن 
و حرام کردن قانونگذاری و شریعت‌نگاری است. 
قانونگذاری و شریعت‌نگاری نیز تنها حقٌ خدا است نه 
حق کسی از انسانها. هرکس که برای خود ادعای حسق 
قانونگذاری و شریعت‌نگاری کند بدون دستور خداء او 
تهمت‌زننده بشمار است» و تهمت‌زنندگان به خدا هم 
رستگار نمی‌گردند 
زولا لوصف تنكم الب :هذا حلال 
و هذا حرام روا عل اله الَکَذب. 1 لذن 
1 ینعی لالب لین مناع قلیل رم 
(خداوند ٤‏ و حرام را برایتان مشکَّص کرده است) 
و به خاطر چیزی که تنها (از مغز شما تراوش کرده و) 
بر زبانتان می‌رود» به دروغ مگوئید: این حلال است و 
آن حرام» و درنتیجه بر خدا دروغ بندید. کسانی که بر 
خدا دروغ می‌بندند» رستگار نمی‌گردند. (سودجوئی و 
بهره‌مندی ایشان از جهان ناچیز است و تمام دنیا با 
توچّه به آخرت) کالای کمی است و عذاب دردناکی (پس 
از پایان زندگی دنیوی) دارند. 
بدانچه بر زبانتان مي‌رود و به دروغ بر آن می‌دود. و از 
سوی شما به ناروا نقل و روایت می‌شود, نگوئید: این 
حلال است و آن حرام. وقتی که بدون نص می‌گوئید 
این حلال است و آن حرام. دروغ محض است. دروغی 
که آن را به خدا نسبت می‌دهید و بر او افتراء می‌بندید! 
کسانی که بر خدا دروغْ می‌بندند. جز بهره‌مندی آندکی 
در دنیا ندارند. و از آن پس در آخرت عذاب دردناکی 
دارند. و اامید و زیانمند می‌گردند. 
با وجود این مردمانی جسارت می‌کنند و بدون اجازه 
خدا جرأت قانونگذاری و شریعت‌نگاری را به خود 


می‌دهند. و بدون این که نصّی در شریعت خدا بر این 


۱-برای شناخت بحیره و سائبه و وصیله و حامی, مراجعه شود به سورۀ 
مائده يه ۱۰۳ (مترجم). 
۲- مراجعه شود به بقره/۱۷۳ و انعام/۱۴۵. (مترجم) 
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کارشان پیدا کنند قوانین و مقزرات تعیین می‌کنند و 
ارائه می‌دهند! با این وجود انتظار هم دارند در این 
جهان یا در پیشگاه ایزد سبحان رستگار گردند! 
0 
و امّا چیزهائی را که خدا بر یهودیان حرام کرده است و 
آنها را در سورة انعام ذکر فرموده است: 
و على لین فاذواحرَن کل ې ف وین 
ایلع رفن عم شخومها الا ما لت 
ظهورها .آو ایا وما ختلط بطم ). 


و بر پهودیان هر (حیوان) ناخنداری (یعنی: درندگان که 


دارای پنجه‌های قویء و پرندگان شکاری که از چنگال 
نیرومند برخوردارند) حرام کرده بودیم. و از گاو و 
گوسفند (تنها) پیه‌ها و چربیهای آنها را بر آنان حرام 
نموده بودیم» مگر پیه‌ها و چربیهائی که آمیزۀ 
استخوان گردیده است. (انعام/۱۳۶) 
اينها جنب عقوبت ویر یهودیان را داشته است و برای 
مسلمانان نیست: 
و على الذین هاذوا حرَنا ما قَصَطا یک من 
قل نف ولکن کائواآشبم ۶ شوت 2 07 
إن للذ بن بو اوه ال وین 
غد ذل و أضلَخُوا. ربک من بغدها فور 
رح ). 
ما بر یهودیان چیزهائی را حرام کرده‌ایم که قبلاً (در 
سورۀ انعام» آیۀ ۱۳۶) برای تو روایت نموده‌ایم (و | 
محرّمات» به عنوان مجازات تمرّد و کیفر ستم ایشان 
بوده است) و ما (با این تحریم) بر آنان ستم نکرده‌ایم و 
بلکه ایشان (به سبب ظلم و جلوگیری از راه خدا و 
دریافت ربا و خوردن مال مردم) به خویشتن ستم روا 
داشته‌اند. به هر حال» پروردگارت نسبت به کسانی که 
از روی حماقت و سفاهت (انسانی, و غفلت از عواقب 
امور به سبب غلبة شهوات نفسانی) کارهای بد می‌کنند 
و بعد از آن توبه می‌نمایند (و با انجام حسنات و عبادات 
به سوی خدا برمی‌گردند) و به اصلاح (حال و چبران 


گذشتة خود) می‌پردازند. یس آمرزنده 0 مهربان است. 
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یهودیان به سبب تعذی و تجاوز از حدّ و مرز خود. و به 
علّت گناه نافرمانی از خداء مستحق بوده‌اند که این 
چیزهای پاکیزه بر ایشان حرام گردد. آنان خودشان به 
خویشتن ستم کرده‌اند و خدا بدیشان ستم نکرده است. 
هرکس از کسانی که از روی جهالت کار بد کرده‌اند 
توبه کند و بر معصیت اصرار نورزد. و بدان فرونرود تا 
مرگش فرامی‌رسد. و عمل صالح را به دنبال توبة 
درونی بیاورد. مغفرت خدا فراخ است و او را دربر 
می‌گیرد و رحمت خدا شامل وی می‌گردد. این نض 
همگانی است و تا دامن قیامت شامل توبه کنندگان 
نیکوکار اعم از یهودیان گناهکار و انسانهای دیگری 
جز آنان می‌گردد. 

ê 

به مناسبت چیزهائی که خدا به گونۀ ویژه بر یهودیان 
حرام کرده است. و به مناسبت اذعائی که مشرکان 
قریش داشتند و می‌گفتند آنان در چیزهائی که بر 
خویشتن حرام می‌کنند و آنها را به خداگونه‌ها می‌دهند. 
بر آئین ابراهیم هستند و شیوءٌ کار او را درپیش 
می‌گیرند. روند قرآنی اندکی به ابراهیم ا می‌پردازد. 
و حقیقت دیانت او را روشن و جلوه‌گر می‌سازد. و ميان 
دیانت او و آئینی که محمد ملظ آن را با خود به 
ارمغان آورده است. ارتباط و پیوند برقرار می‌نماید. و 
چیزهای حرامی را ذکر می‌کند که به گونة وییژه بر 
یهودیان حرام بوده‌اند و در روزگار ابراهیم همچون 
چیزهانی حرام نبوده‌اندز 


ان راهان مد مه فانتاً و حنیفا و[ یک من 
اکن شاکراً مه جتباء و داهن راط 
ششتم و تیه نآلا حَستة ی خرن 


آلصانمین. أذحَينا لک آن نيع مه راهم 
حتف و ماکان ین ال رین ا 
لَذينَ لوا فيه و إن ریک لیخکم یی یوم 
الْقَيامَة 2 فیا وا فيه لون ). 


ابراهیم (که شما مشرکان و شما یهودیان بدو می‌نازید) 
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(فرمان الهی) و حقگرای (بیزار از باطل و کناره‌گیر از 
بدیها) و او هرگز از زمره مشرکان (چون شما) نبوده 
است. او سپاسگزار نعمتهای خدا بود. (و به خاطر این 
خصال حمیده» خدا برای حمل رسالت) او را برگزید و 


به راه راست (منتهی به بهشت جاویدان و نعمت 


سرمدی یزدان) رهنمودش گردانید. و در دنیا نیکی 
بهرة او کردیم و در آخرت هم از زمره شایستگان (نیل 
به رضوان رحمان و ورود به بهشت جاویدان یعنی 
نعمت فراوان و بی‌پایان) خواهد بود. سپس (قرنها بعد 
از ابراهیم. تو را به پیغمبری برگزیدیم) و به تو وحی 
کردیم که از آئین ابراهیم پیروی کن که حقگرا (و دور از 
انحراف) بود و از زمره مشرکان نبود. (بزرگداشت 
روز جمعه در اسلام. و عادی شمردن روز شنبه در 
آن. مخالف با برنامة ابراهیم نیست. همان‌گونه که 
یهودیان اعا می‌کنند). بلکه (ترک کار» و تحریم شکار 
و پرداختن به عبادت ویژه در) روز شنبه (جزو 
شریعت ابراهیم نبوده و تنها جنبة تنبیه و کیفر یهودیان 
را داشته است و فقط بر یهودیان. یعنی) بر کسانی 
واجب گشته است که درباره آن اختلاف ورزیده‌اند (و 
بعضی آن را پذیرفته و برخی نسبت بدان بی‌اعتنائی 
کرده‌اند) و بیگمان خداوند میان آنان دربارۀ آنچه در 
آن اختلاف ورزیده‌انده روز قیامت داوری خواهد کرد 
(و هریک را به جزا و سزای خود خواهد رساند). 
قرآن مجید ابراهیم لب را نمونة هدایت و اطاعت و 
سپاسگزاری و توبه و برگشت به سوی خدا به تصویر 
مر کش ور اچاد رار او اش گرد براه انش بود 
واه امت می‌تواند به معنی ملّت باشد. یعنی ابراهیم 
برابری می‌کرد با ملّت کاملی که خوبی و نیکوئی و 
اطاعت و برکت داشته باشد. یا این واژه به معنی امام و 
پیشوا است. یعنی ابراهیم امام و پیشوائی بود که در 
خیر و خوبی بدو اقتداء و از او پیروی می‌شد. در 
تفسیرها وارهٌ امّت را هم بدین معنی و هم بدان صعنی 
دانسته‌اند. این دو معنی نزدیک به هم هستند. چه امام 


و پیشواتی که مردمان را به سوی خیر و صلاح و خوبی 
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و نیکوئی هدایت و رهنمود می‌کند. او رهبر ملتی است 
و پاداش کار خود را دارد و به اندازهٌ پاداش کسانی نیز 
به حساب او گرفته می‌شود که به هدایت و رهنمود او 
عمل می‌کنند. پس انگار او ملّتی از مردمان در خیر و 
صلاح و خوبی و نیکوئی» و در اجرا و مزدی است که 
دارد. نه این که یک فرد بشمار اید. 

« قانتاً له . مطیع و مداوم بر طاعت و عبادت خدا. 
مطیع و متواضع و پرستشگر بود. 

( حنیفاً4. حقگراء و مخلص فرمان خدا. 
متوجّه حقو مائل به حقٌ بود. 

ویک من ال کین ). و از زمرة مضرکان نبود. 
مشرکان بدو نسبت نمی‌رسانند و در خط سیر او 

شاکرا له ). سپاسگزار نعمتهای خدا بود. 
او با گفتار و کردار سپاسگزار نعمتهای خداوند دادار 
بود. نه این که مثل این مشرکانی باشد که با گفتار 
نعمتهای خدا را انکار می‌کنند. و با کردار بدانها کفر 
می‌ورزند و آنها را ناسپاس می‌گذارند. و در روزیهای 
خدادادی انبازهائی را شریک خدا می‌گردانند که 
خودشان آنها را ساخته و پرداخته کرده‌اند و معبود خدا 
انگاشته‌اند! و نعمت خدا را به پیروی از گمانها و 
انگاره‌ها و هواها و هوسها بر خود حرام کرده‌اند. 

(إجتباه). او را برای رسالت آسمانی برگزید. و وی 


را به دوستی گرفت. 


او را انتخاب کرد و برگزید. 
و هداه ال صراط مُشتقم 4. و به راه راست 
رهنمودش گردانید. : 


راه راست. راه یگانه پرستی سره و استوار است. 
کال وار ناه بوک ته پر هه اخ اتر فی که 
یهودیان خود را آویزۂٌ او می‌کنند و متعلَ بدو می‌دانند. 
و مشرکان خویش را پیرو و دنباله‌رو او می‌خوانند. 
« زج [لیک آن نیع مله زا حبف و نا 
کانمن رکب ». ۱ 


سپس (قرنها بعد از ابراهیم» تو را به پیغمبری 
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برگزیدیم) و به تو وحی کردیم که از آئین ابراهیم 
پیروی کن که حقگرا (و دور از انحراف) بود و از زمره 
مشرکان نبود. 
پیوند ابراهیم پیوند راستینی بود که هرگز از ععقيدة 
توحیدی و باور یگانه پرستی نگسیخت. نص قرآنی از 
نو این عقیدٌ توحیدی و باور یگانه‌پرستی را تأکید 
می‌کند و می‌گوید که ابراهیم: 
ماکان ین ال کین ). 
از زمره مشرکان نبود. 
پیوند حقیقی پیوند دين جدید است. تحریم روز شنبه 
هم ویژهٌ یهودیان بوده است و آنان دربار؛ آن اختلاف 
پیدا کرده‌اند. و جزو دیانت ابراهیم نبوده است. و 
همچنین جزو آئین محمد 9 هم نیست. محقدی که 
برنامه و خط سیر ابراهیم را در پیش می‌گیرد: 
إا جعل سب عل لیخ وا فيه ). 
روز شنبه فقط بر کسانی واجپ گشته است که دربارة 
آن اختلاف ورزیده‌اند (و بعضی آن را پذیرفته و برخی 
نسبت بدان بی‌اعتناثی کرده‌اند). 
کار و بار همچون کسانی به خدا واگذار است. 
(و ان ریک لیخکم يم یم الْقيامة فيا کانوا 
فيه حون - 
بیگمان خداوند ميان آنان دربارۀ آنچه در آن اختلاف 
ورزیده‌اند. روز قیامت داوری خواهد کرد (و هریک را 
به جزا و سزای خود خواهد رساند). 
0© 
این بیان چیزهائی بود که میان عقیده یکتاپرستی و 
توحیدی که ابراهیم آن را به ارمغان آورده بود» و در 
این واپسین آئین تکمیل گردیده بود. و میان عقائد 
منحرفی که مشرکان و یهودیان بدانها چنگ می‌زدند. 
مشتبه و آمیزهٌ یکدیگر گردیده بود. این چیزهای مشتبه 
و آمیزهٌ یکدیگری که ذکر گردیده است. اندکی از 
بسیاری است که این کتاب برای توضیح و روشنگری 
آنها آمده است. پیغمبر َة باید که راه خود را 
درپیش گیرد و به دعوت یکتاپرستی خویش با حکمت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
و اندرز نیکو ادامه دهد. و با مخالفان عقیده‌اش به 
بهترین شیوه و زیباترین سخن مباحثه و مجادله کند. 
هرگاه به حقّ او و به حقَ مسلمین تعدّی و تخطی کنند, 
به حقٌ ایشان برابر و همسان تعدی و خی ایشان 
تعدّی و تخطی کند و بدانان جزا و سزا دهد. مگر این 
که گذشت کند. و با وجود قدرت. صبر و شکیبائی 
درپیش گیرد و از جزا و سزای برابر و همسان نیز 
بگذرد. باید که مطمئن باشد فرجام نیکوی کار ازآن 
پرهیزگاران نیک‌رفتار و نیک‌کردار است. دیگر بر 
کسانی غم نخورد و غمگین نشود که راهیاب نمی‌گردند 
و هدایت را فراچنگ نسمی‌آورند. و از مکر و کید و 
حیله و نیرنگ ایشان نیز در حقّ خود و در حقّ مژمنان 
دلتنگ انشود و به تنگنا نیفتد: 
اد ع إلى سبي ریک بالیکنة و 
ای اي هی تن در ۱ 
نس دض لین دق 
و لا روبص شوخ 
۳ ۳ ت طبر و ما صبر کت لا باه .و لا حون 
علوم لا تک في صي ضیق اكرون إن المع ۳ 
لذن اقا و لین ينون ). 
(ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجاو 
اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان» و با 
ایشان به شیوه هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن؛ چرا که 
(بر تو تبلیغ رسالت الهی است با سخنان حکیمانه و 
مستدلانه و آگاهانه, و به گونة بس زیبا و گیرا و پیداء و 
بر ما هدایت و ضلالت و حساب و کتاب و سزاو جزا 
است). بیگمان پروردگارت آگاه‌تر (از همگان) به حال 
کسانی است که از راه او منحرف و گمراه می‌شوند و یا 
این که رهنمود و راهیاب می‌گردند. (ای مسلمانان!) 
هرگاه خواستید مجازات کنید (کسانی را که به حقوق 
شما تعدّی و تجاوز کرده‌اند)» تنها بدان اندازه مجازات 
کنید و کیفر دهید که دربارهُ شما روا شده است (و از 
حدّ و مرن آن فراتر نروید و درنگذرید) و اگر شکیبائی 
پیشه ساختید (و به خاطر خدا مجازات نکردید و کیفر 
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ندادید) حتماً شکیبائی برای شکیبایان (حق‌پرستی 
چون شما که از دل فرمان نمی‌برید و بلکه به راهنماثی 
یزدان گوش فرامی‌دارید. در دنیا و آخرت) بهتر خواهد 
بود. و (ای پیغمبر! تو نیز در برابر مصائب و 
صحنه‌های جانسوزی که در راه تبلیغ رسالت آسمانی 
خواهی دید) شکیبائی کن و شکیبائی تو (و همرکس 
دیگری) جز در پرتو (لطف رحمان و به یاری و) توفیق 
یزدان میسّر نیست. (اگر کافران ایمان نیاوردند) بر 
آنان اندوهگین مشو و در برابر مکر و نیرنگی که 
می‌ورزند (و توطئه‌هائی که به راه می‌اندازند) ناراحت و 
نگران مباش (و خویشتن را در پناه خدا دار). بیگمان 
خدا (مرحمت و معونت و حفاظت و رعایت همه 
چانبه‌اش) همراه کسانی است که تقوا پیشه کنند و (با 
دوری از نواهی» خود را از خشم خدا بدور دارندء و با 
تمام نیرو و قدرت) با کسانی است که نیکوکار باشند و 
(با انجام اوامر الهی خویشتن را به الطاف ایزد نزدیک 
سازند). 
قرآن مجید اصول و ارکان دعوت را بر همچون 
پایه‌هائی استوار و پایدار می‌سازد. و وسائل دعوت و 
راه‌های آن را مشخص می‌گرداند. و برنامه و مسیر را 
برای پیغمبر 27 بسزرگوار, و بعد از او برای 
دعوت‌کنندگان به سوی آئین متين و استوارش, تهیّه و 
ترسیم می‌کند. پس باید به قانون و راهکاری بنگریم که 
یزدان در این قرآن برای دعوت تعیین و تأکید کرده 


دعوت. دعوت به سوی راه خدا است. نه دعوت به 
سوی شخص دعوت‌کننده و نه به سوی قوم و قبیلۀ او. 
چه آنچه به دعوت‌کننده مربوط می‌گردد این است که 
وظيفةٌ خود را برای رضای خدا انجام دهد. هیچ‌گونه 
برتری و فضلی نه بر دعوت و نه بر کسانی دارد که به 
سبب او راهیاب می‌گردند تا از آن صحبت کند و سخن 
براند. مرد و پاداش او تنها بر خدا است و پس. 

دعوت باید با حکمت باشد. دعوت‌کننده بايد به اوضاع 
و احوال مخاطبان و به شرائط و ظروف آنان بنگرد. و 
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دقت داشته باشد هر بار چه اندازه باید مطالب و مقاصد 
را برای ایشان روشن و بیان کند تا بر دوش ایشان 
سنگینی نکند و پیش از آمادگی مردمان برای پذیرش 
تکالیف و وظائف. برایشان دشواری به بار نیاورد. 
دعوت‌کننده باید راه و شیوه‌ای در کار دعوت درپیش 
گیرد که رنج و زحمتی برای مخاطبان تولید نکند. و در 
این راه و شیوه هم تنوّع را برابر مقتضیات مراعات 
نایاو اوه که باند هش این اسیاسات او 
نگیرد. و پرخاش و تاخت نداشته نباشد. چه اگر چنین 
کنر ری هی اب وا وور کار ای گر از سر 
درمی‌گذرد. 

دعوت‌کننده باید با اندرز زیبا و دلربائی به سخن درآید 
که آهسته و آرام به ژرفاهای دلها برود و بر دلها نشیند. 
و حواش و شعور را ترمک نرمک برباید و لطیف و 
دقیق تسخیر نماید. تهدید و توبیخ بیجا و بی‌مورد و 
بدون علت و سبب روا ندارد. و خطاها و اشتباه‌هائی را 
گوشزد نکند که سر به رسواشی می‌کشد. خطاها و 
اشتباه‌هائی که چه‌بسا از روی نادانی» و چه‌بسا از روی 
حسن نیّت صورت می‌گیرد. زیرا نرمش در موعظه در 
اغلب اوقات دلهای گریزان و رمان را هدایت و رهنمود 
می‌کند. و دلهای بیزار و ناسازگار را رام می‌گرداند و به 
سوی گوینده می‌کشاند. و از حمله و تهدید و توبیخ 
خير و صلاح بیشتری به بار می‌آورد. 

دعوت‌کننده بايد مجادله و مباحثه را به شیوه‌ای هرچه 
بهتر و با دلائل بسی قویتر و رساتر انجام دهد. در 
مجادله و مباحثه چیزی را بر طرف مقابل تحمیل نسازد. 
و او را خوار ندارد و زشت نشمارد. تا طرف مقابل به 
دعوت‌کننده اطمینان پیدا کند و بداند که هدف او از 
مباحثه و مجادله چیره شدن و غالب آمدن نیست. بلکه 
هدفش قانع کردن و به حقٌ رساندن است. چه نفس 
انسان دارای خود بزرگ‌بینی و سرکشی است. و از 
رأی و نظريّه‌ای که از آن دفاع می‌کند دست نمی‌کشد 
مگر با نرمی و مهربانی. زیرا نمی‌خواهد احساس کند 
که شکست خورده است. در مباحثه و مجادله ارزش 
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رأی و نظر با ارزش خود شخص در پیش مردم به هم 
می‌آميزد. و طرف مقابل دست برداشتن از دیدگاه و 
انديشة خود را دست برداشتن از ارزش و بهای وقار و 
احترام و هستی خویشتن می‌انگارد. تنها مباحثه و 
مجادلةٌ زیبا و نیکو است که خود بزرگ‌بین حساس را 
پائین می‌کشد و اطمینان می‌بخشد. و شخص مباحثه و 
مجادله کننده احساس می‌کند که ذات او مصون, و ارج و 
ارزش او محفوظ است. و دعوت‌کننده منظوری و 
مقصودی جز روشن کردن خود حقیقت و راهیابی بدان 
ندارد» آن هم در راه خداء نه به خاطر شخص خود و نه 
به خاطر پیروز گرداندن رای و نظر خویش» و شکست 
دادن رأی و نظر طرف مقابل. 

قرآن مجید برای این که شورش و جهش دعوت‌کننده را 
کنترل و آرام کند. اشاره می‌کند به این که خدا از 
هرکسی آگاه‌تر و داناتر به حال فردی است که از راه 
خدا منحرف و گمراه گردیده است. و از هرکسی آگاه‌تر 
و داناتر به حال اشخاصی است که راهیاب شده‌اند و به 
راه خدا افتاده‌اند. لذا ضرورتی ندارد که در مباحثه و 
مجادله لجاجت شود. بلکه آنچه لازم است بیان مطالب 
و مقاصد است, و جز این به خدا واگذار است. 

این برنامهٌ دعوت و قانون آن است. مادام که کار دعوت 
در دائرةٌ زبان و در حوزه مباحثه و مجادلة با دليل و 
برهان باشد. امّا وقتی که تعدی و تجاوز به حریم 
پیروان دعوت شد. موقعیّت تغییر می‌کند. تعدی و 
تجاوز یک چیز ماذی است با چیزی ماذی همسان و 
همگون خود دفع می‌شود. برای این که شوکت و عرّت 
کرامت و بزرگواري حقّ برجای بماند. و غلبه و چیرگی 
باطل دفع و درهم شکسته شود, بدین شرط که پاسخ به 
تعدّی و تجاوز از حدود و ثغور خود درنگذرد و کار به 
مثله کردن و رسواگری نکشد. چه اسلام دین دادگری و 
میانه‌روی, و آنین صلح و ساز و هسمزیستی 
مسالمت آمیز است. کار اسلام تنها دفع ظلم از خود و از 
پیروان خود است. و به هیچ‌وجه ظلم و جور درپیش 


نمی‌گیرد. 


مهس 
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ون عاقب فاقوا هل ما عوقنم به ). 

(ای مسلمانان!) هرگاه خواستید مجازات کنید (کسانی 

را که به حقوق شما تعدّی و تجاوز کرده‌اند)» تنها بدان 

اندازه مجازات کنید و کیفر دهید که دربارۀ شما روا 


شده است (و از حدّ و مرز آن فراتر نروید و درنگذرید). 
این دفاع, به قانون دعوت نیز مربوط می‌گردد. چرا که 
قانون دعوت جزئی از چیزهائی است که باید از ان 
دفاع کرد و به دفع تعذای و تجاوز دیگران بدان کوشید. 
دفع شر از دعوت نیز بايد در حدّ و مرز میانه‌روی و 
دادگری بوده و به گونه‌ای باشد که عرّت و کرامت آن 
مصون و محفوظ شود. و در پیش دیگران کوچک و 
سبک نگردد. زیرا دعوتی که خوار و حقیر باشد کسی 
آن را گردن نمی‌نهد و نمی‌پذیرد. و کسی باور نمی‌کند 
که همچون دعوت بی‌شوکت و بی‌عزتی دعوت خدا 
باشد. خدا دعوت خود را خوار و سبک رها نمی‌کند. به 
گونه‌ای که نتواند از خود دفاع کند و به دفع تعذی و 
تجاوز دیگران بکوشد. مومنان به خدا ظلم و جور را 
نمی‌پذیرند و زیر بار ستم نمی‌روند. مگر نه این است 
که آنان دعوت‌کنندگان به سوی یزدان هستند؟ هرچه هم 
شوکت و عرّت است جملگی ازآن یزدان جهان است. 
گذشته از این» مومنان امانتداران و امینان استوار داشتن 
و پابرجا نمودن حقّ در این کرهٌ زمین و پیاده کردن و 
تحقّق بخشیدن دادگری در میان مردمانند. و رهبری 
بشریّت به سوی راه راست را برعهده دارند. پس 
چگونه می‌توانند به همه اينها اقدام کنند و برخیزند. در 
حالی که عقاب و عذاب داده می‌شوند و نمی‌توانند 
عقاب و عذاب بدهند؟ و بدیشان تعدی و تجاوز 
می‌گردد. ولی آنان توان پاسخ به تعدای و تجاوز 
دیگران را ندارند و نمی‌توانند به دفع شر و بلا 
بکوشند؟! 
با وجود مقزّر داشتن قانون قصاص به مثل, قرآن مجید 
مسلمانان را به عفو و گذشت و صبر و شکیباتی 
فرامی‌خواند. اما این وقتی است که مسلمانان برای دفع 
شر و جلوگیری از تعدی و تجاوز توانا باشند. در 


تا ار دس ی 


۱ 
۱ 
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حالتهائی که چه‌بسا عفو و گذشت و صبر و شکیبائی 
تأثیر ژرف‌تری و عمیق‌تری داشته باشد. و فائده و سود 
بیشتری عائد دعوت کند. چه پیکرهای مسلمانان ارج و 
بهائی ندارد. وقتی که مصلحت دعوت عفو و گذشت و 


صبر و شکیبائی را ترجیح می‌دهد و برتر می‌نهد. ولی 
وقتی که عفو و گذشت و صبر و شکیبائی باعث خوار 
داشتن و بی‌ارزش کردن دعوت به سوی خدا گردد. 
قانون پیشین مقدم‌تر و پیشتر است. 

از آنجا که صبر و شکیبائی نیاز به مقاومت در برابر 
منفعل شدن و دگرگون گردیدن, و ضبط و کنترل کردن 
عواطف. و سرکوب نمودن فطرت دارد, قرآن صبر و 
شکیبائی را به خدا پیوند می‌دهد و فرجام آن را 


ع مه و ° ل ی 
«و لن صبرتم هو خَیرٌ للصابرين. و ابر و ما 

تس با 9 ٤‏ 
صبرک الا باله . 


و اگر شکیبائی پیشه ساختید (و به خاطر خدا مجازات 
نکردید و کیفر ندادید) حتماً شکیبائی برای شکیبایان 
(حق‌پرستی چون شما که از دل فرمان نمی‌برید و بلکه 
به راهنمائی یزدان گوش فرامی‌دارید» در دنیا و آخرت) 
بهتر خواهد بود. و (ای پیغمبر! تو نیز در برابر مصائب 
و صحنه‌های جانسوزی که در راه تبلیغ رسالت 
آسمانی خواهی دید) شکیبائی کن و شکیبائی تو (و 
هرکس دیگری) جز در پرتو (لطف رحمان و به یاری و) 
توفیق یزدان میسّر نیست. 
ا ا رق هی رما روط و د 
نفس, کمک می‌کند و رو به خدا کردن است که آتش 
علاقة فطری به پاسخ دادن تعدی و تجاوز همسان, و 
قصاص کردن به اندازهٌ توان را فرومی‌نشاند. 
قرآن به پیفمبر ٤إ‏ و به دعوت‌کنندگان بعد از او 
تسوصیه می‌کند وقتی که دیدند مردمان راهیاب 
نمی‌گردند و هدایت نمی‌پذیرند. غم و اندوه ایشان را 
فرانگیرد. چه بر او و بر هم دعوت‌کنندگان وظیفه‌ای 
است و باید آن را انجام دهند. ولی هدایت و ضلالت 
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در دست خدا است. خدا برابر قوانین و سنن خود که در 
فطرتهای مردمان و در استعدادها و رویکردارهاو 
تلاشهایشان برای هدایت یا ضلالت به ودیعت نهاده 
است. مردمان را راهیاب و يا گمراه می‌سازد. او نباید 
از مکر و کید و حیله و نیرنگشان به تنگ آید. چه او 
دعوت‌کننده به سوی خدا است. خدا هم حافظ و 
نگاهدار او از مکر و کید و حیله و نیرنگ ایشان است. 
و او را به دست نیرنگبازان حقّه‌باز نمی‌سپارد و بدیشان 
وانمی‌گذارد. در حالی که او در دعوت خود مخلص و 
یکرنگ است و از کار دعوت چیزی برای خود 
نمی خواهد. 
چه‌بسا اذیّت و آزار و درد و رنج برای امتحانِ صبر و 
شکیبائی او بدو برسد. و یاری و پیروزی برای امتحان 
یقین و اعتمادش به خدا به تأخیر افتد. ولی باید بداند 
که سرانجام کار, تضمین شده و معلوم است: 
نله مع الَذين ناه لین هم مخینون ). 
بیگمان خدا (مرحمت و معونت و حفاظت و رعایت همه 
جانبه‌اش) همراه کسانی است که تقوا پیشه کنند و (با 
دوری از نواهی» خود را از خشم خدا بدور دارند. و با 
تمام نیرو و قدرت) با کسانی است که نیکوکار باشند و 
(با انجام اوامر الهی خویشتن را به الطاف ایزد نزدیک 
سازند). 
کسی که خدا با او باشد باکی بر او از کسانی نیست که 
به مکر و کید و حیله و نیرنگ بپردازند. 
این قانون دعوت به سوی خدا است بدان‌گونه که خدا 
آن را ترسیم کرده است. پیروزی در گرو پیروی از آن 
است. همان‌گونه که خدا وعده داده است ... چه کسی 
راستگوتر از خدا است؟ 
0 
پایان جزء چهار دهم 
به دنبال آن جزء پانزدهم می‌آید که با سور؛ اسراء آغاز 


می‌گردد. 
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این سوره - یعنی سورة اسراء - مکی است. با تسبیح و 
تقدیس خدا می‌آغازد. و با حمد و شنای او پایان 
می‌پذيرد. این سوره موضوعهای گوناگونی را درسر 
دارد که بیشتر 
راجع به ارکان و اصول رفتار فردی و گروهی و آداب و 
رسوم استوار بر عقیده است. داستانهائی هم دربارة 


آنها درباره عقیده است. برخی از آنها نیز 


بنی‌اسرائیل در آن آمده است که بخشی از آن دربارة 
مسجدالاقصی یا بیت‌المقدس است. مکانی که اسراء, 
یعنی سفر زمینی معراج تا آنجا صورت گرفته است. 
گوشه‌ای از داستان آدم و ابلیس و بزرگداشت یزدان در 
حقّ انسان نیز در این سوره ذکر گردیده است. 

ولیکن عنصر برجسته در پیکره سوره و محور 
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مسوضوعهای اصلی آن, شسخص پیغمبر 9 و 
موضعگیری مردمان مکّه در قبال او است. از قرآن 
سخن می‌رود. قرآنی که پیغمبر ا آن را با خود به 
ارمغان آورده است. سرشت این قرآن به میان می‌آید. 
از چیزی سخن می‌رود که قرآن مردمان را به سوی آن 
رهنمود می‌گرداند. از نحو رفتار مردمان مه در برابر 
قرآن صحبت می‌شود. و بدین مناسبت جر مقال به 
سرشت رسالت و پیغمبران سر می‌کشد. و از امتیاز 
رسالت محمَدیّه و از قالب آن سخن می‌رود. قالبی که 
متّکی بر معجزات مادی و خوارق محسوس نیست که 
اگر دیگران آن را نپذیرفتند و به تکذیب آن پرداختند 
هلاک شوند. سخن می‌رود از این که مسوولیّت در 
هدایت و ضلالت اعتقادی فردی است. و مسوولیّت 
گروهی در شیو رفتار در محیط اجتماعی است ... همه 
اینها پس از آن است که یزدان سبحان عذری برای 
مردمان برجای نمی‌گذارد و پیغمبران را به سوی ایشان 
می‌فرستد تا مژده بدهند و برحذر دارند و تبیین کنند و 
توضیح و تفصیل دهند: 

کل یم لاه تفصیلً 4. 

و ماهر چیزی را دقیقاً (برای هدف و کاری» معیّن و) 

مشخُّص ساخته‌ایم (و جهان را از روی نقشه و حساب 
((سراء/۱۲) 
در روند سوره, تسبیح و تقدیس و حمد و ثنای خدا و 
شکر و سپاس از نعمتهای او تکرار می‌گردد. در ديباچة 
سوره آمده است: 

خن الذي آنری بع لا ین لنچ الم 

إلى الشجد الأقصى . ..(€. 


تسبیح و تقدیس خدائی را سزااست که بندۀ خود 


کتاب آفریده و به‌کار انداخته‌ایم). 
و ب افریده و به‌دار یم 


(محمّد پسر عبدالله) را در شبی از مسجدالحرام (مگه) به 
مسجدالاًقصی (بیت‌المقدس) برد .... 
دربارهٌ فرمان یگانه پرستی یزدان به بنی‌اسرائیل» به یاد 
ایشان می‌آوردکه آنان از نوادگان مومنانی هستند که با 
نوح بوده‌اند. 


وس 2 2 ۲ 
(انه كان عدا شکورا ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
نوح بندهٌ بسیار سپاسگزاری بود (و شما نیز همچون 
گذشتگان او را قدوۀ خود کنید و بدو تأسی جوئید). 
(اسراء/۳) 
هنگام ذکر ادعاهای مشرکان درباره خدا گونه‌ها, همچون 
پیروی می‌زند: 
م زر و رم 


شبخاتة و تغای ع یقولون ریاشع له 


خداوند از آنچه آنان (دربارۀ خدا به هم می‌بافتند و از 
ناروا و نقائلصی که در حقّ او) می‌گویند. بسیار به دور 
و (از انديشة ایشان) خیلی والاتر و بالاتر است. 
آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند 
همگی» تسبیح خدا می‌گویند و (با تنزیه و تقدیسش» 
رضای او می‌جویند. اصلاً نه‌تنها آسمانهای هفتگانه و 
زمین) بلکه هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان 
حال یا قال) حمد و ثنای وی می‌گویند. ولی شما تسبیح 
آنها را نمی‌فهمید (چرا که زبانشان را نمی‌دانید و از 
ساختار اسرارآمیز عالم هستی و نظام پیچیدهُ جهان 
آفرینش چندان مطلع نیستید. پس هماهنگ با سراسر 
جهان هستی به یکتاپرستی بپردازید و از راستای 
جملگی کنار نروید و دور نشوید. درهای توبه و 
برگشت به سوی یزدان جهان به روی همگان باز 
است). (اسراء/۴۳ و ۳۴) 
در نقل قول برخی از اهل کتاب, در آن هنگام که قرآن 
برایشان تلاوت می‌شود. می‌گوید: 
ديقو قولون: شبخان ربا ان ان وغد ربا 
ولا 4. 

و(در حال این سس جدة عاشقانه) مسی‌گویند: 
پروردگارمان پاک و منژه است (از این که در وعدۀ 
نعمت بهشت و وعید عذاب دوزخ خلاف کند) مسلماً 
وعد پروردگارمان انجام شدنی است. (اسراء/۱۰۸) 


سوره با این آیه به پایان مایم 


سورة اسراء آیات ۱-۲۱ 


جزء پانزدهم 
7 ل ر و لك ره 
شریک ف الک وم يكن وی من الذل, وکبره 
تکبیرا ). 


بگو: حمد و سپاس خداوندی را سزا است که برای خود 
فرزندی برنگزیده است و در فرمانروائی و مالکیّت 
(جهان) انبازی انتخاب ننموده است و یاوری به خاطر 
ناتوانی نداشته است. بنابراین او را چنان که بايد به 
عظمت بستا (و زبان به بزرگواریش بگشا). (سراء/۱۱۷) 
دربارة موضوعهای گوناگونی که بر آن محور یگانه 
می‌چرخید و ما از آن صحبت کردیم. روند سوره به 
پیش می‌رود و گامهای پیاپی برمی‌دارد .گام نخستین با 
اشاره به اسراء یا بخش سفر زمینی معراج می آغازد: 
ان الذي آنری بعند ولا من الشجد ارام 
ال الَشجد الأفْصى اې ہار کنا ولد >. 
تسبیح و تقدیس خدائی را سرا است که بندۀ خود 
(محمّد پسر عبدالله) را در شبی از مسجدالحرام (مکه) به 
مسجدالأقصی (بیت‌المقدس) برد, آنجا که دور و بر آن 
را پربرکت (از اقوات مادی و معنوی) ساخته‌ایم. 
پرده از فلسفة اسراء نیز برداشته می‌شود: 
«(لریه من آیاتنا». 
تا (در این کوچ یک شبه زمینی و آسمانی) برخی از 
نشانه‌های (عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو 
بنمایانیم (و با نشان دادن فراخی کستره جهان و 
بخشی از شگفتیهای آن» او را از بند دردها و رنجهای 
زمینیان برهانیم و با دل و جرأت بیشتر به میدان 
مبارزۀ حق و باطل روانه گردانیم). (اسراء/۱) 
به مناسبت مسجدالاقصی, کتاب موسی, و آنچه در آن 
برای بنی‌اسرائیل تعیین گردیده است. ذکر می‌شود. از 
قبیل: بدی و نابودی و دوبار آوارگی به سبپ سرکشی 
و تباهی پیشگی ایشان. برای بار سوم و چهارم بیم داده 
می‌شوند: 
«و ان عد دم م عدنا 6. 
و اگر هم (به زشتیها و پلشتیها) برگردید» ما هم (به 
مجازات و کیفرتان در همین جهان) برمی‌گردیم. 
(اسراء/۸) 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
سپس مقزّر می‌دارد واپسین کتاب - قرآن - به راهی 
رهنمود می‌گرداند که راست‌تر و استوارتر است. انسان 
شتابگر است و زود برمی‌جهد و برمی‌خيزد و جلوی 
جهشها و خیزشهای خود را نمی‌گیرد. آنگاه قانون 
مسوولیّت فردی را در مسیر هدایت و ضلالت. و قانون 
مسژولیّت گسروهی را در عملکردها و روشهاء بیان 
می‌دارد. 
مرحلة دوّم را با قانون یگانه‌پرستی می‌آغازد تا بر پاي 
آن بنیاد اجتماعی راء و آداب و رسوم کار و روش آن 
را بنا سازد. و آن قانون را بدین محور ببندد. محوری 
که بنیاد زندگی جز بر آن استوار و پایدار نمی‌گردد. 
در مرحلة سوّم از خیالبافیها و انگاره‌های بت‌پسرستی 
جاهلیّت پیرامون نسبت دادن دختران و نسبت دادن 
انبازان به یزدان سبحان, از رستاخیز و بعید شمردن 
وقوع آن, از شیوهٌ پذیره رفتن و برخورد کردن مشرکان 
با قرآن, و از تهمتهای ناروائی سخن می‌گوید که آنان 
به پیغمبر رل می‌زدند. به مؤمنان نیز دستور می‌دهد 
که سخنی جدای از سخن مشرکان داشته باشند. و به 
شیوه‌ای صحبت کنند که زیباتر و بهتر باشد. 
در مرحلة چهارم نیز روشن می‌گرداند که چرا خدا 
محمّد َو را با معجزات و خوارق عادات نفرستاده 
است. بدان علّت که پیشینیان معجزات و خوارق عادات 
را وقتی که تکذیب کرده‌اند برابر ستّت خدا هلاک و 
نابود شده‌اند. همچنین در این مرحله از موضعگیری 
مشرکان در قبال بیم دادن و برحذر داشتن سخن می‌رود 
که خدا آن را در خواب پیغمبر ٤إ‏ بدیشان نموده 
اتو انان به تکیت آن و ات نشسسته‌اتد و به 
سرکشی پرداخته‌اند. در این روند گوشه‌ای از داستان 
ابلیس به ميان می‌آید. و این که چگونه اعلام داشته 
است که با زادگان آدم جنگ را می آغازد وبه‌گمراه 
کردن ایشان می‌پردازد. این بخش از داستان انگار بدین 
منظور ذکر می‌شود که پرده از انگیزه‌های ضلالتی 
بردارد که مشرکان بدان گرفتار می‌آیند. بر اين بند و 
بخش پیروی زده می‌شود با ترساندن انسانها از عذاب 


سوره اسراء آیات ۱-۱ 
جزء پانزدهم 

و عقاب خداء و یادآور کردنشان به نعمتی که یزدان 
بدیشان عطاء فرموده است بدان‌گاه که انسان را کرامت 
و حرمت بخشیده است. از چیزی هم سخن می‌رود که 
در انتظار فرمانبرداران و نافرمایان است در آن روزی 
که خدا همه انسانها را همراه با نامه‌های اعسمالشان 

5 ەو ر 


یوم ندعو کل اناس بامامهم. من آوق کناب 


یمه فأولیک یثرآو نکنام و لا هون ن¿ فتیلا 
من کان في هه آغمی هریخ خروآغی وان 
سبیلاً ). 
روزی همة انسانها را همراه با نامة اعمالشان 
فرامی‌خوانیم. آن‌گاه هرکس نامه اعمالش به دست 
راستش داده شود (جزو سعادتمندان است) و آنان 
نامه اعمالشان را (شادان و خندان) می‌خوانند و 
کمترین ستمی بدیشان نخواهد شد. و هرکس در این 
(جهان) کور (دل و گمراه) باشد. در آخرت کورتر و 
گمراه‌تر خواهد بود. (چرا که وجود اخروی انسان. 
درخت روئیده از دانة زندگی دنیوی او است). 
(اسراء/۷۱ و ۷۲) 
آخرین مرحله» مکر و کید مشرکان در حسق 
پیفمبر َة را بیان می‌دارد. و ذکر می‌کند که چگونه 
مشرکان تلاش می‌کردند او را وادارند از برخی از 
چیزهائی دست بکشد که بر او نازل گردیده است. و 
چگونه می‌کوشیدند او را از مکّه بیرون کنند. اگر هم 
مشبرکان پیغمبر مش را با زور از مه بیرون 
می‌راندند - و او به فرمان یزدان به عنوان مهاجر بیرون 
نمی‌رفت - نابودی و هلاکی گریبانگیر مشرکان می‌شد 
که پیش از ایشان دامنگیر اهالی شهرهائی گردیده است 
که پیغمبران خود را بیرون رانده‌اند یا آنان را کشته‌اند. 
خدا به پیغمبر 1 دستور می‌دهد که به راه خود 
ادامه دهد: قرآن خود را تلاوت کند و نماز خود را 
بخواند. و خدا را به کمک بطلبد و به فریاد دارد که او 
را صادقانه به هر کاری وارد کند. و صادقانه از آن 


9 ۲۱ TT. 
بیرون آورد. و بدو دستور می دهد که امدن حق و‎ 


هلب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


میدان خالی کردن باطل را اعلان دارد. و به دنبال آن 
بگوید که این قرآنی که خواسته‌اند او را به ترک برخی 
از موارد آن وادارند. در آن شفاء و بهبودی و هدایت و 
رهنمون ممنان است. و بگوید که انسان دارای دانش و 
آگاهی اندک است: 

۱۳ ی من عم ! إلأقليلاً ). 

جز دانش اشک به شما داده نشده است. (اسراءا۸۵) 
روند سوره به سخن ادامه می‌دهد و از قرآن و اعجاز 
آن صحبت می‌کند. مشرکان نیز معجزات و خوارق 
عادات مادی را می‌خواهند. درخواست می‌کنند 
فرشتگان پائین بیایند. به پیغمبر ٤إ‏ پیشنهاد می‌کنند 
که خانه‌ای از طلا و نقره و زینت‌آلات داشته باشد, و یا 
باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد. و در لابلای 
آن باغ خرما و انگور رودبارها را روان کند! و يا این که 
چشمه‌ای برای ایشان از زمین برجوشاند. و یا این که از 
آسمان بالا برود و یک کتاب مادی را با خود برای 
ایشان بیاورد تا آنان آن را بخوانند ... و چیزهای 
دیگری از این دست را پیشنهاد می‌کنند. چیزهائی که به 
زحمت انداختن و تکبّر ورزیدن بدیشان دیکته می‌کرد. 
نه این که منظورشان درخواست هدایت و رهنمود. و 
قانع شدن و روشن گردیدن باشد. خدا پاسخ همة اینها 
را می‌دهد و می‌فرماید که اينها بیرون از داثرهٌ وظيفة 
رسول و سرشت رسالت است. و کار آنها به خدا 
واگذار است. یزدان سبحان همچون مشرکانی را 
ریشخند می‌کند که چنین پیشنهادهائی می‌دهند. دربارة 
ایشان می‌فرماید: اگر گنجینه‌های رحمت خدا - با وجود 
همه فراخی و پایان‌ناپذیری آن - متعلّق بدیشان سود 
دست نگاه می‌داشتند و بذل و بخشش نمی‌کردند از 
ترس این که فقیر و تنگدست شوند! برای آنان بس بود 
که بدانند جهان و هرچه در آن است سرگرم تسبیح و 
تقدیس یزدان است, و قبلاً معجزات و خوارق عاداتی 
که بر دست موسی صورت گرفته است. منتهی به ایمان 
آوردن کسانی نشده است که زحمت خود می‌دارند و 


رنج دیگران را می‌خواهسند. آن اشخاصی که 


٠ 
: 
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جزه پانزدهم 
می‌خواستند موسی را از سرزمین مصر بردارند و او را 
یکباره ریشه کن کنند. اما خدا آنان را به عذاب و عقاب 
رسانید و ایشان را کیفر و گوشمالی داد. 

این سوره با سخن گفتن از قرآن و صحبت کردن از حقّ 
اصیل موجود در آن به پایان می‌آید. قرآنی که 
بخش ‌بخش و بندیند نازل گردیده است تا پیغمبر سل 
آن را بر مردمان در زمان طولانی برابر مناسبات و 
مقتضیات بخواند. و مردمان متأثتر از آن شوند و استفاده 
ببرند و آن را بفهمند و بدان پاسخ گویند. پاسخگوئی 
زنده و واقعی و عملی. کسانی که قرآن را دریافت 
می‌دارند و می‌پذیرند کسانیند که پیش از قرآن دانش و 
بینش بدیشان عطاء گردیده است. همچون کسانی با 
خشوع و خضوع قرآن را می‌پذیرند و تا آنجا از آن 
متأتر می‌گردند که به گریه و سجده می‌افتند. خداوند 
این سوره را با حمد و ثنای خدائی پایان می‌دهد که 
فرزندی را برای خود برنگزیده است. و انبازی در 
ملک و مملکت خود نداشته است» و به سبب خواری و 
ناتوانی سرپرستی برای خویش انتخاب ننموده است ... 
همان‌گونه که این سوره را با تسبیح و تقدیس خود آغاز 
کرده بود. 

¢ 

داستان اسراء یا سفر زمینی» و همراه با آن داستان 
معراج یا سفر آسمانی, هر دوتا در یک شب صورت 
پسذیرفته است. اسراء از مسجدالحرام در مکّه تا 
مسجدالاقصی در بیت‌المقدس بوده است. معراج از 
بیت‌المقاس تا اسمانهای بالا و سدرةالمنتهی. آن جهان 
غیبی و مجهول برای ما» صورت گرفته است ... دربارة 
داستان معراج روایتهای گوناگونی نقل شده است. و 
پیرامون آن مجادله‌های زیادی درگرفته است و تا به 
امروز نیز ادامه پیدا کرده است. 

دربار؛ٌ مکانی که معراج از آنجا آغاز گردیده است. 
اختلاف است. گفته‌اند از خود مسجدالحرام آغاز شده 
است - ظاهر هم همین است - از پیغمبر ٤إ‏ روایت 
گردیده است که فرموده است: 


ي ل رڪڪ 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


أتا ف الشجد في اج ند یت شام 
رالیقْظان ن لد آثانی جهریل عليه آلسلام بابرای). 
بدان هنگام که من در مسجدالحرام در حجر نزدیک بیت 
بودم و حالی و وضعی داشتم ميان خفته و بیدار» 
ناگهان جبرئیل ۷ براق را برای من آورد. 
و گفته شده است که معراج پیغمبر ل از مسنزل ام 
هانی دختر ابوطالب آغاز گردیده است. مراد از 
ساو هزم ات جرا که شسنجد دض ام 
را نیز دربر دارد و محیط بر ان است. از اببن‌عبّاس 
روایت شده است که گفته است: حرم سراسر آن, مسجد 


است. 
روایت شده است که پیغمبر 4٤‏ در منزل أمْ هان 
پس از نماز عشاء خفته بود از همان‌جا او را به معراج 
بردند و در همان شب برگشت. پیغمبر با داستان را 
برای ام هان روایت کرد و فرمود: 

تون تصلیت بیم). 

پیغمبران برایم مجسّم شدند و برای ایشان (امام شدم 

و) نماز خواندم. 
سپس بلند شد تا به مسجد برود. ام هانی جامة او را 
گرفت. پیغمبر إا فرمود: 

(مالک؟). تو را چه خبر است؟. 
گفت: اگر به قوم خود خبر دهی می ترسم تو را تکذیب 
کنند و دروغگو بنامند. 
فرمود: 

(و ان کَذبنی). اگر هم مرا تکذیب کنند (واقعه را باید 

گفت) ٠‏ 
پیغمبر له بیرون رفت. ایوجهل در کنار او نشست. 
پیغمبر خدا رش واقعةٌ معراج را بدو خبر داد. ابوجهل 
گفت: ای گروه بنی‌کعب پسر لؤی بشتابید و بیائید. 
واقعهٌ معراج را برایشان نقل کرد. بعضیها شروع به کف 
زدن کردند! برخیها دست بر سر نهادند! تا بدین وسیله 
شگفت خود را اظهار کنند و انکار خود را نشان دهند. 
از ميان کسانی که ایمان آورده بودند بعضیها مرتد 
شدند و از دین برگشتند. مردانی با عجله خود را به 
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ابسوبکر اه رساندند. او بسدیشان گسفت: آیا 
پیغمبر بش این را فرموده است؟ گفتند: بلی. گفت: 
من گواهی می‌دهم اگر او این را گفته باشد راست 
فرموده است. گفتند: او را تصدیق می‌کنی در این که در 
یک شب به شام برود و پیش از بامداد به مه برگردد؟ 
گفت: بلی. من او را در چیزی شگفت‌انگسیزتر از این 
تصدیق می‌کنم. من او را تصدیق می‌کنم در این که از 
آسمان خبر می‌آورد! از آن زمان به بعد لقب صدیق را 
به ابوبکر دادند. در ميان مردمان کسانی بودند که به 
بیت‌المقدس مسافرت کرده بودند. از پیغمبر لا 
درخواست کردند که مسجدالاقصی را برایشان توصیف 
کند. مسجدالاقصی در جلو دیدگانش مجسم گردید. 
بدان می‌نگریست و آن را برایشان توصیف می‌کرد. 
گفتند: در توصیف راست گفتی. دربارة کاروان ما برای 
ما چیزی بگوی. بدیشان از تعداد شتران و اوضاع و 
احوال کاروان آنچه می‌بایست فرمود. آن‌گاه گفت: فلان 
روز کاروان به هنگام طلوع آفتاب بسرمی‌گردد. شتر 
خاکستری رنگی در پیشاپیش کاروان است. مردمان با 
عجله به سوی گردنه ثنیّه رفتند. تا آمدن کاروان را 
بپایند. یکی از آنان گفت: به خدا سوگند خورشید دارد 
طلوع می‌کند! فرد دیگری فریاد زد: به خدا سوگند این 
کاروان است که دارد درمی‌رسد و در پیشاپیش کاروان 
شتر خاکستری رنگی است. همان‌گونه که محمّد گفته 
است ... امّا با این وجود ایمان نیاوردند!.. در همان شب 
اسراء» معراج نیز از بیت‌المقدس به سوی آسمان 
صورت گرفته است.() 

دربارة این که معراج در بیداری يا در خواب بوده است» 
اختلاف است. از عائشه - رَضی ال عَنہا - روایت شده 
است که گفته است: به خدا سوگند پیکر پیغمبر 
خدا اة گم نگردیده است» ولی روح او را به 
آسمانها برده‌اند. از حسن بصری روایت گردیده است 
که گفته است: معراج خوابی بوده است که پیغمبر اا 
آن را دیده است. در روایتهای دیگری هم آمده است 
که معراج با جسم و روح صورت پذیرفته است. و هنوز 
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رختخواب پیغمبر ا سرد نگردیده است که آن 
حضرت از معراج برگشته است. 
از مجموعة روایات چنین می‌توان برداشت کرد که 
پیغمبر خدا ا رختخواب خود را در خانة ام هان 
رها فرموده است. و به مسجدالحرام رفته است. وقتی 
که در حجر بوده است که در کنار مسجدالحرام است» و 
حالتی میان خفته و بیدار را داشته است او را به اسراء و 
معراج برده‌اند. سپس به رختخواب خود برگشته است 
پیش از این که سرد شود. 
ما محلّی برای این جدال دور و دراز نمی‌بينيم. جدال 
دور و درازی که در قدیم و جدید سخنانی را پیرامون 
این واقعة مؤکد در زندگی پیغمبر لا و پیرامون 
مدّت زمان اسراء و معراجی که با روح یا با جسم انجام 
پذیرفته است. و پیرامون خوابی که در حال بیداری و يا 
در حال خواب صورت گرفته است» برانگیخته است و 
پدید آورده است ... فاصلهٌ همه اين حالات از یکدیگر 
دور نیست. و چیزی از سرشت این واقعه را تغییر 
نمی‌دهند. و در این که این قضیّه, کشف و شهودی از 
مکانهای دوردست و از جهانهای بعید باشد و در یک 
لحظۂ کوتاه گذرا برای پیغمبر مه انجام پذیرفته 
باشد. اشکالی تولید نمی‌کند ... 
کسانی که چیزی از سرشت قدرت الهی و از سرشت 
نبوت می‌دانند. چیزی از این واقعه برایشان شگفت و 
شگرف نخواهد بود. چه هم کارهائی که از دیدگاه 
انسان, و با قیاس به قدرت انسان, و با معیار انديشهةٌ 
انسان, از لحاظ سادگی و دشواری برابر آنچه انسان 
بدان عادت گرفته است و دیده است دارای درجات و 
مراتب مختلف هستند. در برابر قدرت الهی یکسان 
می‌باشند. آنچه در جهان انسانها متداول و متعارف 
است نمی‌تواند ملاک سنجش امور با قیاس به قدرت 


۱- در میان عربها شب‌روی پیغمبر از مکه تا بیت‌المقدس را «اسراء» و 
شب‌روی آن بزرگوار از بیت‌المقدس به کرانه‌هائی از جهان بالا را «معراج» 
می‌گویند. اسراء و معراج هر دو در یک شب صورت گرفته است ... در میان 
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خداگردد. نبوت هم ارتباط با جهان والای فرشتگان 
است. و سرشتی جدای از سرشت ارتباطات عادی ساثر 
انسانها با یکدیگر دارد. جلوه‌گری مکان دوری, با 
جهان بعیدی, و رسیدن بدانجا به وسیلهٌ صعلومی یا 
مجهولی. شگفت‌انگیزتر از تماس با جهان والای 
فرشتگان و دریافت پیام از آن نیست. ابوبکر له 
راست گفته است. بدان‌گاه که مسألهة شگفت‌انگیز 
هراسناک برای قوم را به سادگی و به سرشت آسان 
خودش برگردانده است و گفته است: من او را در مسألةٌ 


دور از ذهن‌تر از این تصدیق می‌کنم. من او را در 
خبری که از آسمان می‌آورد تصدیق می‌نمایم! 

آنچه قابل ملاحظه است - به مناسبت این واقعه و 
روشنگری آن برای مردمان با دلیل مادی‌ای که آن روز 
راجع به کاروان و چگونگی آن درخواست کردند - این 
است که پیغمبر یل به بیم و هراس ام هانی -رَضیَ 
له عنها -گوش فرانداد. بیم و هراسی که ام هانی از 
تکذیب مردمان به سبب غرابت و شگفتی واقعه داشت. 
چه یقین پیغمبر علض به حقی که با خود آورده بود. و 
حقّی که برای او روی داد. او را برآن داشت که آشکارا 
مسأله را با مردم در میان نهد و آنچه دیده بود بدیشان 
بگوید. رأی و نظر ایشان در این باره هرچه می‌خواهد 
باشد. بعضیها عملاً از دین برگشتند. و بعضی هم این 
واقعه را مورد تمسخر قرار دادند. و انگیزة شک دربارة 
این آئین کردند. اقا همه اینها پیغمبر اَل را از 
آشکارا زبان به حقّی گشودن که بدان ایمان داشت؛ 
بازنداشت و برنگرداند 
یاران دعوت و دعوتگران بدین آئین است که آشکارا 
حقّ را بگویند. و از این که چه تأثیری در نفس مردمان 
دارد باک نداشته باشند. و در بیان واضح حق با مردمان 


... در این امر نمونه‌ای برای 


چاپلوسی نکنند و سخن را پیچ ندهند. و در جستجوی 
خشنودی دیگران و خوشایند ایشان نباشند. زمانی که 
خشنودی و خوشایند آنان با سخن حقی تعارض پیدا 
کند که باید گفته شود. 

همچنین باید دقّت کرد پیغمبر یل اين واقعه را 
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معجزه‌ای برای تصدیق رسالت خود نکرد. هرچند که 
قوم او با اصرار و الحاح درخواست معجزات و خوارق 
عادات را داشتند. دست کم معراج با دلیل و برهان برای 
آنان ثابت گردیده بود و می‌بایستی به اسلام بگروند. 
این دعوت بر معجزات و خوارق عادات تکیه نمی‌کند. 
بلکه این دعوت بر سرشت خود این دعوت و برنامة آن 
تکیه می‌کند که از فطرت سالم استمداد می‌طلبد و با 
درک و شعور راهیاب و راسترو متفق و سازگار است. 
پیغمبر اال واقعة معراج را آشکارا بیان می‌دارد نه 
بدان خاطر که در رسالت خود بر آن تکیه می‌کند. بلکه 
بدان جهت آشکارا زبان به بیان آن می‌گشاید که خود 
این واقعه حقٌ است و حيّ نباید گفت الا آشکار. 
هم اینک مفصّلاً به درس اول می‌پردازيم: 
‌ 
سبحا ن الذي آشری mE‏ 
ال الشجد ر افص الّذې بار کنا ولد لري 
آیاتنا هر هو آلسمیع ابص » 
تسبیح و تقدیس خدائی راسزااست که بندۀ خود 
(محمّد پسر عبدالڈ) را در شبی از مسجدالحرام (مگه) به 
مسجدالقصی (بیت‌المقدٌس) برد. آنجا که دور و بر آن 
را پربرکت (از اقوات مادی و معنوی) ساخته‌ايم. تا (در 
این کوچ یک شبۀ زمینی و آسمانی) برخی از نشانه‌های 
(عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو بنمايانیم (و با 
نشان دادن فراخی گسترۀ جهان و بخشی از شگفتیهای 
آن» او را از بند دردها و رنجهای زمینیان برهانیم و با 
دل و جرأت بیشتر به میدان مبارزه حقّ و باطل روانه 
گردانیم). بیگمان خداوند بس شنوا و بینا است. (نه 
سخنی از او پنهان و نه کاری از او نهان می‌ماند). 
این سوره با تسبیح و تقدیس خدا می‌آغازد که 
سزاوارترین جنبش روحانی سازگار با فضای زیبا و 
دلگشای معراج است. و سزاوارترین پیوند بنده و 
خداوندگار در آن افق تابان و درخشان است. 
ین شور صفت بندگی را یادآور می‌شود: 


o‏ ‌ ا 
(اشری بعَبْدِهٍ). 
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بندهْ خود را در شب برد. 
یادآوری صفت بندگی با بیان استوار و تأکید هرچه 
بیشتر در مقام معراج و بالا رفتن به درجاتی که انسانی 
بدانجا نرسیده است. برای این است که همچون صفتی 
فراموش نگردد. و مقام عبودیّت با مقام الوهیّت نيامیزد. 
همان‌گونه که در عقائد مسیحی پس از عیسی ی به هم 
آمیخته است به سبب چیزهائی که با تولد و وفات او 
همراه بوده است. و به علّت معجزات و خوارق عاداتی 
که بدو عطاء گردیده است. حتّی بعضی از مسیحیان به 
سبب همچون رخدادها و معجزه‌هائی مقام عبودیّت را با 
مقام الوهیّت نیز آمیزةٌ یکدیگر کرده‌اند ... اما در اسلام 
عقیده اسلامی سادگی و روشنی خود را حفظ می‌کند. و 
ذات الهی از هر شبھۂ شرک و مشابهت کوچک یا 
بزرگی منژه و پاک می‌ماند. 
|شراء از سَری است به معنی سیر و سفر شبانه. واژۀ 
«أشری: در شب برد» معنی زمان وقوع سیر و سفر را 
نیز با خود حمل می‌کند. و نیازی به ذکر زمان وقوع 
نیست. ولیکن روند قرآنی شب را نیز ذکر می‌کند: 

شخان الّذی آشری بعَنده یلا ). 

تسبیع و تقدیس خدائی را سزا است که بندۀ خود 

(محمّد پسر عبداله) را در شبی برد. 
ذکر شب گذشته از تأکید. برای به تصویر کشیدن و 
سایه انداختن است. همان‌گونه که شيو قرآن مجید 
است. روند قرآنی سایهٌ شب آرام را می‌افکند. و 
فضای آرام شب بر نفس انسان خیمه می‌زند. در آن 
حال که حرکت خوشایند معراج را ورانداز و دنبال 
می‌کند. 
کوچ از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی کوچی است که 
پروردگار لطیف و خبیر آن را برگزیده است. این کوچ 
میان عقائد بزرگ توحیدی و یگانه‌پرستی از زمان 
ابراهیم و اسماعیل - عم آلسَلامْ - تا به روزگار 
محمد خاتم‌البیاء ا را به یکدیگر پیوند می‌دهد. 
همچنین اماکن مقدسةٌ همۀ ادیان توحیدی را به یکدیگر 
ارتباط می‌دهد. انگار مراد از این کوچ شگفت اعلان به 
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ارث بردن واپسین پیغمبر است. واپسین پیغمیر 
مقدسات پیغمبران پیش از خود را به ارث می‌برد. و 
رسالت او هم این مقسات را دربر می‌گیرد. و رسالت 
او با همه این مقدٌسات ارتباط دارد. این کوچ کوچی 
است که به فراتر از حدود زمان و مکان اشاره 
می‌نماید. و فاصله‌ها و افقهای فراخ‌تر از زمان و مکان 
را دربر می‌گيرد. و متضتن معنیهای بزرگتر از معنیهای 
عادی و پیدائی است که با یک نگاه روشن و هویدا و 
متبادر به ذهن می‌گردد. 
توصیف مسجدالاقصی با صفت: 

(لّذي بار کنا حول >. 

آنجائی که دور و بر آن را پربرکت (از اقوات مادی و 

معنوی) ساخته‌ايم. 
برکتی را به تصویر می‌کشد که مسجدالأقصی را پر و 
احاطه کرده است و از آن سرریز گردیده است ... این 
سایه روشنی است که تعبیر دیگری از قبیل: 
«بار کناه: آن را پربرکت کرده‌ایم» یا «بار کنا فیه: در آن 
بسرکت پدیدار کرد‌ایم». همچون سایه روشنی 
نمی‌افکند. این نیز از ریزه‌کاریهای تعبیر شگفت قرآنی 


است. 
معراج تنها آیه و نشانه‌ای است که آیه‌ها و نشانه‌هائی 
همراه آن گردیده است: 

له ین آياتنا). 

تا (در این کوچ یک شب زمینی و آسمانی) برخی از 

نشانه‌های (عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو 

بنمايانیم. 
کوچ شگفتی که میان مسجدالحرام و مسجدالاقصی در 
برهة کوتاهی از زمان انجام می‌پذیرد. بدان‌گونه که 
رختخواب پیغمبر ٤إ‏ هنوز سرد نمی‌گردد این کوچ 
شگفت‌انگیز پایان می‌پذیرد, هرچه و هرگونه صورت 
گرفته باشد. نشانه‌ای از نشانه‌های شگرف خداشناسی 
است. همچون کوچی دریچهة دل را رویروی افقهای 
عجیبی در این جهان می‌گشاید. و پرده از نیروهای نهان 
در سرشت این آفریدة انسان نام برمی‌دارد. و 
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استعدادهای خدادادی فراوانی را می‌نماید که انسانهای 
پرگزیده این جنس در پرتو آن استعدادها می‌توانند 
پذیرة فیضان قدرت گردند و پیامهای آسمانی را 
دریافت دارند. این جنسی که خدا آن را مکرّم و معز 
داشته است و بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری 
بخشیده است. و در او این اسرار و رموز لطیف و دقیق 
را به ودیعت نهاده است. 
(ه و لسع ابص ». 
بیگمان خداوند بس شنوا و بینا است. (نه سخنی از او 
پنهان و نه کاری از او نهان می‌ماند). 
می‌شنود و می‌بیند هر آن چیزی را که هرچند هم ریز و 
خرد باشد. و بر گوشها و چشمها مخفی بماند. از لطائف 
و ظرائف و اسرار و رموزی که در جهان است. 
روند قرآنی در آية سرآغاز سوره از ساختار تسبیح و 
تقدیس یزدان می‌پردازد: 
«سْبحان الّذې آنری بعَبْدِولَيلاً. ..(. 
تسبیح و تقدیس خدائی رااسزا است که بندۀ خود 
( محف رهق را در شی یرو 
و به ساختار تقریر و بیان ایزد سبحان می‌گراید: 
يهن آياينا). 
تا (در این کوچ یک شبه زمینی و آسمانی) برخی از 
نشانه‌های (عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو 


و و به ساختار وصف آفریدگار جهان می‌پردازد: 
انهه نه هو آلسَمیع البصیر . 
خداوند بس شنوا و بینا است. (نه سخنی از او 
پنهان و نه کاری از او نهان می‌ماند). 
این دگ گر تیار بباختارها هتخران و هماو با معا و 
مفاهیم تعبیر است و با ترازوی آرایه‌های دقیق و 
این نارای ات سم و 
تقدیس اوج می‌گیرد و به ذات خداوند سبحان رو 
می‌کند. و بیان هدف از معراج با نص از سوی خدای 
بزرگوار نازل می‌گردد, و توصیف با شنیدن و دیدن به 


صورت خبر از جانب ایزد دادار درمی‌رسد. و این 
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ساختارهای مختلف در یک آیه گرد می‌آید تا با دقّت 
هرچه بیشتر معانی و مفاهیم خود را برسانند. 

۰ 

معراج نشانه‌ای از نشانه‌های عظمت و قدرت یزدان 
است. معراج کوچ شگفتی برابر مقیاس و معیار عادی و 
معمولی انسانها است. مسجدالاقصی پایانةٌ سفر زمینی 
است. مسجدالاقصی مرکز سرزمین مقدسی است که 
یزدان بنی‌اسرائیل را در آنجا جایگزین کرده است. و 
سپس آنان را از آنجا بیرون رانده است. شیوه زندگی 
موسی و بنی‌اسرائیل در اینجا در جای مناسب روند 
سوره آمده است و با آیات زیر بیان گردیده است: 


e 


ت 


رال تتَخدوامن ون و پلا همجن 
۳ وقضينا إلى بني : 

اشرانبل فی الکتاب ینف الاض مَرتین و 
۳ فاذا جاء ود آولاهضابْعننا 
یک با ول تس شدید تجاشوا خلال 


71 
ما رو مرو 


آلدیار, و کان ردام لگ م ردنا کم الكَرَة 


2 


علبي وآنتناک وال و 


۳ 


ین و جطنا کر 


لها اذا جاء ود الاخرة 
کک رل 


2 روا جرک 1 


۷ مرت یروا شا 


ی 


مابه موسی کتاب (تورات) دادیم و آن را رهنمود 
بنی اسرائیل کردیم (تا در پرتو آن از تاریکی جهل و کفر 
به سوی نور علم و ایمان راهیاب شوند. و بدیشان 
دستور دادیم) این که غیر ما را تکیه‌گاه و پشتیبان خود 
مسازید (و امور خویش را جز به ما مسپارید). ای 
فرزندان کسانی که با نوح (بر کشتی) سوار کردیم! (ما 
پدران شما را از غرقاب رهانيديم. پس به شکرانۀ این که 
زادگان آن مومنانید و خویشتن را پیروان نوح 
می‌دانید از خدا سپاسگزاری کنید؛ چرا که) نو بندۂ 
بسیار سپاسگزاری بود (و شما نیز همچون 
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گذشتگانتان او را قدوۀ خود کنید و بدو تأسی جوئید). 
در کتاب (تورات) به بنی‌اسرائیل اعلام کردیم که دوبار 
در سرزمین (فلسطین و دور و بر آن) تباهی می‌ورزید 
و برتری‌جوئی بزرگی می‌کنید و طغیان و عدوان را به 
غایت, و ظلم و جور را به نهایت می‌رسانید. هنگامی که 
وعده نخستین آن دو فرارسد. بندگان پیکارجو و 
توانای خود را بر شما (می‌گماريم و) برانگيخته 
می‌داریم که (شما را سخت درهم می‌کوبند و برای به 
دست آوردنتان) خانه‌ها را تفتیش و جاها را جستجو 
می‌کنند. این وعدۀ (غلبه و انتقام. حتمی و قطعی و) 
انجام پذیرفتتی است. سپس (شما راه صلاح درپیش 
می‌گیرید و از فساد دست می‌کشید و آن‌گاه) شما 
آنان چیره می‌گردانيم. و با اموال و فرزندان مدد و 
یاریتان می‌دهیم و تعداد نفراتتان را بیشتر (از دشمن) 
می‌نمائيم. (آن‌گاه بدیشان گفتیم: ای بتی‌اسرائیل) اگر 
نیکی کنید (و از خدا اطاعت نمائید) به خودتان نیکی 
می‌کنید (و سود آن در دنیا و آخرت به خودتان 
برمی‌گردد) و اگر بدی کنید (و از فرمان خدا سرکشی 
نمائید) به خودتان بدی می‌کنید. و هنگامی که وعدةْ دوم 
(مجازات و عقاب فسادتان) فرامی‌رسد (دشمنانتان را 
نیرو بخشیده و بر شما مسلّط می‌گردانیم) تا شما را 
بدحال (و پریشان روزگار) سازند (و گرد غم و اندوه 
بر چهره‌هایتان بپاشند) و داخل مسجد (الأقصى) 
گردند, همان‌گونه که در دفعۀ اوّل بدان داخل شدند (و 
بار دیگر به تخریب بیت‌المقدٌس دست یازند) و بر هرکه 
و هرچه دست یابند بکشند و درهم کوبند. اميد است 
پروردگارتان (بعد از بار دوم نیز اگر توبه کردید و از 
تباهکاریها و ستمگریها برگشتید) به شما رحم کند (و 
شما را ببخشاید)» و اگر هم (به زشتیها و پلشتیها) 
برگردید. ما هم (به مجازات و کیفرتان در همین جهان) 
r‏ و دون را (هم در آن جهان) زندان تنگ 
کافران (چون شما) می‌کنیم. 
اين حلقه ازز زنجیرة تاریخ زندگی ب بنی‌اسرائیل در قرآن 
جز در این سوره ذکر نمی‌گردد. اين حلقه بیانگر پایان 


مهب 
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کار بنی‌اسرائیل است که بدینجا کشیده است و چنین 
گردیده است» و شکوه ایشان بدین شکل درآمده است. 
این حلقه پرده از رابطة مستقیم نابودی ملتها و ظهور 
فساد در میانشان برمی‌دارد. و هماهنگی با ست خدا را 
می‌رساند که پس اندکی در همین سوره از آن صحبت 
خواهد شد. این هم چنین است که هرگاه خداوند مقدر 
فرمود اهالی شهری را نابود کند. تباهی و فساد افراد 
خوشگذران آنجا را سبب نابودی آنان می‌گرداند. 
سخن در این حلقه از زنجیرهُ داستان با یادی از کتاب 
موسی - تورات -و با بیم دادن بنی‌اسرائیل, و ایشان را 
به یاد نیای پیشینشان نسوح آن بنده بس سپاسگزار 
خداوند غفور, و به یاد ساثر آباء و اجداد دیگرشان, آن 
کسانی که با نوح در کشتی بوده‌اند آغاز می‌گردد. 
معلوم است در کشتی هم جز ممنان با نوح نبوده‌اند: 
و ینام ی الکٹاب. و ر جعلناه هدی لبی 
زر نا خذر این ون دبا تن 
مع وج ان ند شکور > 
مابه موسی کتاب (تورات) دادیم و آن را رهنمود 
بنی اسرائیل کردیم (تا در پرتو آن از تاریکی جهل و کفر 
به سوی نور علم و ایمان راهیاب شوند. و بدیشان 
دستور دادیم) این که غیر ما را تکیه‌گاه و پشتیبان خود 
مسازید (و امور خویش را جز به ما مسپارید). ای 
فرزندان کسانی که با نوح (بر کشتی) سوار کردیم! (ما 
پدران شما را از غرقاب رهانیدیم. پس به شکرانه این که 
زادگان آن مومنانید و خویشتن را پیروان نسوح 
می‌دانید. از خدا سپاسگزاری کنید؛ چرا که) نوح بندةٌ 
بسیار سپاسگزاری بود (و شما نیز همچون 
گذشتگانتان او را قدوۀ خود کنید و بدو تأسی جوئید). 
آن بیم دادن و این یادآوری کردن مصداق وعده‌ای 
است که روند سوره پس از اندکی آن را دربر می‌گيرد. 
و آن این که خداوند قومی را عذاب نمی‌رساند تا وقتی 
که پیغمبری را به سویشان نفرستد و بدیشان تذکر 
ندهد. 


هدف نخستین از دادن کتاب به موسی آشکارا بیان 


۱ 
| 
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می شود: 
دی لی انر ائیل لخد این دون و کبلاً »۰ 
آن را رهنمود بنی‌اسرائیل کردیم (تا در پرتو آن از 
تاریکی جهل و کفر به سوی نور علم و ایمان راهیاب 
شوند. و بدیشان دستور دادیم) این که غير مارا 
تکیه‌گاه و پشتیبان خود مسازید!. 
نباید بر غیر خدای یگانه تکیه کنند. و نباید که به سوی 
چیزی و کسی جز خدای یگانه رو کنند. هدایت این 
| است. و ایمان این است. شخصی که غیر از خدا کسی را 
تکیه‌گاه خود سازد نه ایمان آورده است و نه راهیاب 
گردیده است. 
خداوند ایشان را به نام پدرانشان مخاطب قرار 
می‌دهد. آن پدرانی که خدا ایشان را همراه با نوح سوار 
کشتی کرده است. و آنان چکيده بشریّت در زمین در 
روزگاران پیغمبر نخستین بوده‌اند. ایشان را با اين 
حسب و نسب مخاطب قرار می‌دهد تا به یاد آنان 
پیاورد که خدا بوده است که پدران پیشین شما را همراه 
با نوح نجات و رهائی بخشیده است» نوحی که بندة بس 
سپاسگزار الهی بوده است. همچنین ایشان را بدین 
حسب و نسب کهن و با ایمان برگرداند. 
نوح را با صفت عبودیّت می‌ستاید به خاطر این معنی و 
معنی دیگری که هماهنگ و هماواکردن صفت پیغمبران 
برگزیده و اظهار و ابراز آن است» به گونه‌ای که شیوه 
هماهنگی قرآنی در فضا و روند این سوره است. 
یزدان جهان در آن کتابی که به موسی عطاء کرده است 
تا راهنما و رهنمود بنی‌اسرائیل گردد. به بنی‌اسرائیل 
خبر داده است آنچه را که بر ایشان نوشته است که 
هلاک و نابود کردن ایشان به سبب تباهی و فسادشان 
است. تکرار این هلاک و نابودی در دو بار به سبب 
تکرار اسباب و علل هلاک و نابودی است. اسباب و 
عللی که همان اعمال و افعال ایشان است. خداوند 
بنی‌اسرائیل را تهدید می‌کند که هر بار که آنان به تباهی 
و فساد در زمین برگردند. همچون هلاک و نابودی را 
دیگر باره می‌یابند. این هم برای تصدیق سئت و قانون 
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یزدان است که جاری و سازی می‌شود و تخلف‌ناپذیر 


است. 
و قضَينا إلى بى |ٍنرائیل في الکتاب لفْسدنْ في 
الأرْض مین ون وکا 
در کتاب (تورات) به بنی‌اسرائیل اعلام کردیم که دوبار 
در سرزمین (فلسطین و دور و بر آن) تباهی می‌ورزید 
و برتری‌جوئی بزرگی می‌کنید و طغیان و عدوان را به 
غایت. و ظلم و جور را به نهایت می‌رسانید. 

این قضاوت به معنی خبر دادن از جانب خدا بدیشان 

است. خبر دادن از چیزی که از ایشان سر می‌زند» برابر 

سرانجامی که در علم خدا پیدا است. نه این که قضاوت 
قهری و جیری راجع بدیشان باشد و اعمال و افعالشان 

برابر چنین قهری و جبری سر برزند. چه خدا تباهی و 

فاد ارب کی وااو فی تس که 
لافلا مر بالتخشاء). 
بگو (ای پیغمبر!) خداوند به کار زشت دستور نمی‌دهد. 

(اعراف/۲۸) 
بلکه خدا می‌داند آنچه را که خواهد شد بدان‌گونه که 
می‌داند چه چیزی هم‌اینک هست. چیزی که وجود پیدا 
خواهد کرد با قیاس به علم یزدان - انگار هم اکنون 
وجود دارد. هرچند همچون چیزی - با قياس به علم 
انسان - هنوز معلوم نیست و روی نداده است و پرده از 

آن برداشته نشده است. 

خداوند در کتابی که به موسی داده است. دربارة 

بنی‌اسرائیل خبر داده است که آنان در زمین دو بار فساد 

و تباهی می‌ورزند. و بر سرزمین مقس چیره می‌شوند 

و سیطره پیدا می‌کنند. هربار که قدرت را در آنجا به 

دست می‌گیرند قدرت را وسیلهٌ فساد و تباهی 

می‌سازند. و خداوند بندگانی از بندگان خود را بر 
ایشان مسلط می‌فرماید. بندگانی که بر بنی‌اسرائیل 
چیره می‌گردند و به مقدسات آنان تعدّی و تجاوز 
می‌نمایند و ایشان را سخت درهم می‌کوبند و دمار از 

وکا ی ی ا 

فادا جاء وغد آولاها بعثنا علیکم عبادا لنااوی 


چم 
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هنگامی که وعدۀ نخستین آن دو فرارسد, بندگان 
پیکارجو و توانای خود را بر شما (می‌گماريم و) 
برانگیخته می‌داریم که (شما را سخت درهم می‌کوبند و 
برای به دست آوردنتان) خانه‌ها را تفتیش و چاها را 
جستجو می‌کنند. این وعدة (غلبه و انتقام» حتمی و 
قطعی و) انجام پذیرفتنی است. 
این وعدهٌ نخستین است: در سرزمین مقدس چیره 
می‌شوند. و قدرت و شوکت و سلطه و قوت پیدا 
می‌کنند. و بسدین خاطر در آنجا فساد و تباهی 
می‌ورزند. خداوند بندگانی از میان بندگان خود را 
برمی‌انگیزد که دارای جرأت و شهامت زیاد و قوت و 
قدرت فراوانند. و سخت می‌تازند و یورش می‌برند و 
شهرها و نواحی را آزاد می‌سازند. و بامدادان و 
شامگاهان به بیشرمی و پرده‌دری می‌پردازند. و هرکه و 
هرچه در آنجاها باشد آن را لگدکوب و پایمال 
می‌گردانند. بدون این که هول و هراسی داشته باشند: 
كان وَغدامعُول ). 
این وعدۀ (غلبه و انتقام» حتمی و قطعی و) انجام 
پذیرفتنی است. 
این وعده تخلّف‌ناپذیر است و دروغ نیست. 
این وضع ادامه پیدا می‌کند تا ان زمان که از یک سو 
بنیاسرائیل از مصائب و بلاهای مغلوب بودن و مقهور 
شدن و خواری بردن به ناله و افغان درمی‌آیند و به 
سوی پروردگار خود برمی‌گردند و توبه می‌کنند. و به 
اصلاح حال و احوال خود می‌پردازند و از این مصائب 
و بلاها درس عبرت می‌گيرند. و از دیگر سو فاتحان 
تکبّر می‌ورزند و خودبزرگ‌بینی می‌کنند. و قدرت و 
شوکتشان ایشان را مغرور می‌کند وگول می‌زند. و 
آنان نیز علم طغیان برمی‌افرازند و بر دیگران گردن 
می‌افرازند و در زمین به فساد و تباهی می‌پردازند. 
بدین هنگام خدا چرخةٌ زمان را برمی‌گرداند و مغلوبان 
را بر غالبان چیره می‌گرداند. و مستضعفان را بر 
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و تللا اکا ۳ 
یش تا راه صلاح درپیش می‌گیرید و از فساد 
دست می‌کشید و آن‌گاه) شما را بر آنان چیره 
می‌گردانیم» و با اموال و فرزندان مدد و یاریتان 
می‌دهیم و تعداد نفراتتان را بیشتر (از دشمن) 
مي‌نمائيع: 
سپس داستان از نو تکرار می‌گردد! 
پیش از این که روند قرآنی بيه پیشگوئی راستین و 
وعدهٌ انجام پذیرفتنی را به پایان ببرد. قانون کار و 
پاداش را مقزّر مي‌دارد: 
(ن اخسن ةخسن لشسکم؛ و نام نلها ۰4 
(آن‌گاه بدیشان گفتیم: ای بنی‌اسرائیل!) اگر نیکی کنید 
(و از خدا اطاعت نمائید) به خودتان نیکی می‌کنید (و 
سود آن در دنیا و آخرت به خودتان برمی‌گردد) و اگر 
بدی کنید (و از فرمان خدا سرکشی نمائید) به خودتان 
بدی می‌کنید. 
این قانونی است که در دنیا و آخرت تغییرپذیر نیست. 
قانونی است که هم اعمال انسان را به خود او می‌دهد 
و به حساب خود او می‌گیرد. و همه ثمرات و نتائج 
افعال را به خود انسان برمی‌گرداند و به خود او 
می‌رساند. پاداش و پادافره را ثمره و نتیجهٌ طبیعی عمل 
می‌گرداند. ثمره و نتیجه از عمل حاصل می‌گردد و در 
پرتو عمل کیفیّت پیدا می‌کند و دگرگون می‌شود. و 
انسان را مسوول خویشتن می‌سازد. انسان اگر خواست 
به خویشتن خوبی می‌کند. و اگر خواست به خویشتن 
بدی می‌کند. پس انسان نباید کسی جز خود را سرزنش 
نماید وقتی که سزا و جزائی بدو می‌رسد که خودش 
زاوا آن اسست: 
وقتی که این قانون مقرّر می‌گردد. روند قرآنی به پیش 
می‌رود و پیشگوئی راستین را تکمیل می‌کند: 
(قٍذا جاء وغد ال خرة لیوا رجُوهکم. و 
دلوا اشد کا دوه رل مر و لیوا ما 
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علوا ۳ (. 
و هنگامی که وعدهٌ دوم (مجازات و عقاب فسادتان) 
فرامی‌رسد (دشمنانتان را نیرو بخشیده و بر شما 
مسلط می‌گردانیم) تا شما را بدحال (و پریشان 
روزگار) سازند (و گرد غم و اندوه بر چهره‌هایتان 
بپاشند) و داخل مسجد (الأقصی) گردند» همان‌گونه که 
در دفعه ال بدان داخل شدند (و بار دیگر به تخریب 
بیت‌المقدس دست یازند) و بر هرکه و هرچه دست یابند 
بکشند و درهم کوبند. 
روند قرآنی فسادها و تباهیهائی را حذف می‌کند که 
بنی‌اسرائیل پس از پیروزی و دستیابی مجدد بدانها 
دست می‌یازند. و به ذکر پیشین آنها بسنده می‌کند: 
لسن نی الأزْض مَرََبْنِ ). 
دوبار در سرزمین (فلسطین و دور و بر آن) تباهی 
می‌ورزید. 
ولی چیزی را ثبت و ضبط می‌کند که در مرتبة دوّم آن 
را بر ایشان چیره و مسلط می‌گرداند: 
( فا جاء وغد الخرة لیوا رْجُوهکم ). 
و هنگامی که وعده دوم (مجازات و عقاب فسادتان) 
فرامی‌رسد (دشمنانتان را نیرو بخشیده و بر شما 
مسلط می‌گردانیم) تا شما را بدحال (و پریشان 
روزگار) سازند (و گرد غم و اندوه بر چهره‌هایتان 
بپاشند). 
اھاب کات ا ست اب و قان ات که 
اینان در حقٌ آنان روا داشته‌اند. عذاب و عقابی بر سر 
آنان آورده‌اند که درونشان را به طور کلّی از خشم و 
غضب لبریز کرده است. تا بدانجا که از درونشان به 
بیرونشان سرریز نموده است و بر رخساره‌هایشان 
ف ا ا ا ا 
است که اینان به چهره‌های آنان بدیها و خواریها 
رسانیده‌اند و هم اینک همان بدیها و خواریها را به 
چهره‌هایشان می‌رسانند و رسوایشان می‌دارند. به 
مقدسات توهین روا می‌دارند و با آبرویشان بازی 
می‌کنند: 
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و یلوا ا مشج دكا دحلو هول مر 6. 

و داخل مسجد (الأقصی) گردند» همان‌گونه که در دفعۀ 

ال بدان داخل شدند (و بار دیگر به تخریب 

بیت‌المقَدٌس دست یازند). 
بر هرچه چیره شوند آن را نابود کنند. اموال و دارائیها 
را و خانه‌ها و کاشانه‌ها را ویران سازند: 

و لبروا ماعلا ترا 4. 

و بر هرکه و هرچه دست یابند بکشند و درهم کوبند. 
این هم شکلی از ویرانگری فراگیر کاملی است که بر هر 
چیز سرکشی می‌کند. و چیزی را برجای باقی 
نمی‌گذارد. 
این پیشگوئی راست درآمد و این وعده وقوع پیداکرد. 
خدا مردمانی را بر بنی‌اسرائیل چیره و مسلط فرمود که 
نخستین بار بنی‌اسرائیل ایشان را مغلوب کرده و درهم 
شکسته بودند. بعداً کسانی را بر ایشان پیروز گردانید 
که آنان را در زمین پراکنده و آواره کردند. و ملک و 
مملکت ایشان را در آنجا درهم کوبیدند و ویران کردند. 
قرآن ناد کسانی را روشن نفرموده است که خدا آنسان 
را بر بنی‌اسرائیل مسلط و چیره نموده است. چون 
تصریح به نژادشان چیزی بر عبرت نمی‌افزاید. و در 
اینجا هم عبرت مورد نظر است. و هدف بیان پیاده شدن 
قانون و سنّت خدا درباره مردمان است. 
روند قرآنی بر پیشگوئی راستین و وعده انجام 
پذیرفتنی پیرو می‌زند و می‌فرماید که این ویرانی و 
خرابی و هلاک و نابودی چه‌بسا راهی به سوی رحمت 
و مهربانی باشد: ۲ 

(عسی زبکم أن یرمک 4. 

امید است پروردگارتان (بعد از بار دوّم نیز اگر توبه 

کردید و از تباهکاریها و ستمگریها برگشتید) به شما 

رحم کند (و شما را ببخشاید). 
اگر از این ویرانی و خرایی و هلاک و نابودی درس 
عبرت گرفته باشید. 
اما اگر بنی‌اسرائیل به تباهکاری در زمین برگردند. کیفر 
و سزایشان آماده است و قانون و سنّت الهی هم پیاده و 
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اجراء می‌گردد: 

(وان عدم عذنا). 

و اگر هم (به زشتیها و پلشتیها) برگردید» ما هم (به 

مجازات و کیفرتان در همین جهان) برمی‌گردیم. 
بنی‌اسرائیل به تباهکاری برگشتند. خدا هم مسلمانان را 
بر ایشان معط کرد. مسلمانان آنان را از سراسر 
جزیرةالعرب بیرون راندند. سپس دیگر باره به 
تباهکاری پرداختند. و خدا هم بندگان دیگری را بر 
ایشان پیروز و چیره گرداند. تا زمان معاصر فرارسید و 
خدا «هیتلر» را بر آنان مسلط و چیره کرد 
بنی‌اسرائیل به تباهکاری برگشته‌اند. و تحت عنوان 
«اسرائیل» به فساد پرداخته‌اند و به عربها که صاحبان 
زمینند واویلاها و بلاها رسانده‌اند. قطعاً یزدان جهان بر 
آنان کسانی را چیره می‌گرداند که بدیشان بدترین 


ا امروزه نیز 


عذاب و عقاب را می‌رسانند. تا وعده حتمی و قطعی 
خدا صدق پیدا کند. و موافق با قانون و سنتی شود که 
تخلّف‌ناپذیر است ... فردا برای بینندگانش نزدیک 
است! 
روند قرآنی آیه را پایان می‌دهد باذکر فرجام و 
سرنوشت کافران در آخرت. چرا که میان سرنوشت 
تباهکاران و سرنوشت کافران همشکلی و همگونی 
است: 

( و جعَلنا جهنم للکافرین خصیراً ). 

و دوزخ را (هم در آن جهان) زندان تنگ کافران (چون 

شما) می‌کنیم. 
دوزخ ایشسان را محاصره می‌کند و کسی از آنان 
نمی تواند بگریزد» و کسی نمی‌تواند از آن خارج شود و 
برود. 
روند قرآنی از این حلقة تاریخ زندگانی بنی‌اسرائیل, و 
سخن گفتن از کتابی که خدا به موسی داده است تا 
بنی‌اسرائیل در سای آن راهیاب شوند. ولی از آن سود 
نبردند و راهیاب نگشتند. و بلکه گمراه شدند و هلاک 
گردیدند. صحبت را به پایان می‌برد وبه قرآن 
می‌پردازد. قرآنی که به راهی رهنمود می‌کند که 


Fo 8‏ فی‌ظلال‌القرآن 
ارت جلد چهارم 


درست‌تر و استوارتر است: ۲ , 
إن هدا اهران دې لل هی افو 
لین يعون الضالفات أو هم اجر 


۶£ 


را 


این قران (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 
آخرت) است, و به مؤمنانی که (برابر دستورهای آن) 
کارهای شایسته و پسندیده می‌کنند. مژده می‌دهد که 
برای آنان (در سرای دیگر) پاداش بزرگی (به نام 
بهشت) است. 
إن هذا ارآ ندي ی هی رم ». 
این قرآن (مردمان را) به راهی رهتمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 
آخرت) است. 
بدیر‌گونه مطلق دربارة کسانی که ایشان را راهیاب 
می‌گرداند. و دربارهٌ چیزی که ایشان را به سوی آن 
رهنمود می‌نماید و فرامی‌خواند. بدین خاطر هدایت 
قومها و نسلهائی را فرامی‌گیرد که رها از بند حدود و 
ثغور زمان و مکانند. و آنچه ایشان را به سوی آن 
رهنمود و فرامی‌خواند مشتمل بر هر برنامه‌ای و هر 
راهی, و هر خیر و صلاحی است که انسانها در هر 
زمانی و در هر مکانی بدان راهیاب می‌گردند. 
این قرآن مردمان را به راهمی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین و استوارترین راه در سر و سامان‌دهی و 
هماوائی میان پیدا و ناپیدا و بیرون و درون انسان, و 
میان حواش و شعور و رفتار و سلوک او و ميان عقیده 
و عمل او است. همه این چیزها هم به دستاویز محکمی 
قرآن نام بسته شده است که گسیخته نمی‌گردد. آن 
دستاویز محکمی که گرچه مستقر در زمین و جهان 
فرودین است. ولی متوجّه اعلیعلیین و جهان برین 
است. کار عبادت است. هرگاه انسان کار خود را برای 
یزدان انجام دهد. هرچند که این کار برای بهره‌مندی و 
لذت از زندگی باشد. 


جزء پانزدهم 


این قرآن مردمان را به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین و استوارترین راه در جهان عبادت است. 


٤‏ چرا که این قرآن میان وظائف و تکالیف و میان تاب و 


توان, موازنه و مطابقه برقرار می‌کند. وظائف و 
تکالیفی برای انسان تعیین و بر او تحمیل نمی‌کند که 
وی را خسته و درمانده کنند و ناامید از انجام آنها 
شود. بدان‌گونه هم سهل و ساده نمی‌گیرد که 
سهل‌انگاری و بیشرمی پخش و پراکنده گردد. بلکه از 
میانه‌روی و اعتدال, و از حدود و ئغور تحمّل و اقتدار 
درنمی‌گذرد. 

اين قرآن مردمان را به راهمی رهنمود می‌کند که 
مستقیم ترین و استوارترین راه روابط آدمیزادگان و 
تماس یکی با دیگری در میان خودشان, به صورت: 
افراد و اشخاص, گروه‌ها و دسته‌ها, حکومتها و ملتهاء و 
دولتها و نژادها است. این روابط و تماسها را نیز بر 
پایه‌های استوار و پایداری بنیاد می‌نهد که متأثر از 
رأی و نظر و هوا و هوس نمی‌گردد. و همراه با دوستی 
و دشمنی بدین سو و بدان سو نمی‌چرخد و کج و راست 
نمی‌شود. و مصالح و اهداف در ان دخل و تصرف 
نمی‌کند. پایه‌هائی است که خداوند بس دانا و بس آگاه 
از احوال و اوضاع بندگانش آنها را استوار و پایدار 
برآورده است و برجای داشته است. آن خداوندگاری 
که از فرکسی داناتر و آگاه‌تر از سرشت 
است, و بهتر می‌داند که در هر سرزمینی, و در مان هر 


آفریدگان خود 


نسل و نژادی. چه چیزی سزاوار بندگان و سازگار با 
هستی ایشان است. قرآن مردمان را به راهی رهنمود 
می‌کند که مستقیم‌ترین و استوارترین راه در نظام و 
سیستم حکومتی, در نظام و سیستم اقتصادی, در نظام و 
سیستم اجتماعی, و در نظام و سیستم ارتباطات و 
معاملات جوامع بین‌المللی است. نظام و سیستمی که 
درخور شأن و مقام انسان است. 

این قرآن مردمان را به راهمی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین و استوارترین راه در پذیرش و سازش 
همه آئینهای آسمانی. و در پیوند و ارتباط همه انها با 


فی‌ظلال‌القرآن 
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یکدیگ و در تعظیم و احترام پیروان ادیان الهی برای 
مقذسات همدیگر است. در این هنگام است که همه 
انسانها با همۀ آئینهای آسمانی‌ای که دارند در صلح و 
صفا و وفاق و وفا بسر خواهند برد 
نذا رن بندي ی هى أَرمْ ». 
این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 


آخرت) است 
و رازن ادن يمون لاحات أن هم 
جرا کبیرا و أن اْذین لا یمن بالاخرة آغتذنا 
هم عذاب ما ) 


و به مژمنانی که (برابر دستورهای آن) کارهای 
شایسته و پسندیده می‌کنند. مژده می‌دهد که برای آنان 
(در سرای دیگر) پاداش بزرگی (به نام بهشت 
(به ممنان مژده می‌دهد به) این که برای کسانی که به 
قیامت ایمان نمی‌آورند. عذاب دردناکی آماده کرده‌ايم. 


) است. و 


این قانون اصیل و پایداری در کار و پاداش است. قرآن 
بر ایمان و کار نیک بنیان خود را بنیاد می‌نهد. هیچ‌گونه 
ایمانی بدون کار وجود ندارد. و هیچ‌گونه کاری بدون 
ایمان در میان نیست. چون اوّلی. یعنی ایمان بدون کار 
قطع شده و دنباله بریده است و به تمام و کمال خود 
نرسیده است. و دوّمی. یعنی کار بدون ایمان گسیخته و 
بریده است و تکیه گاه و پشتوانه‌ای ندارد. با هر دو تای 
ایمان و کار است که زندگی در راهی حرکت می‌کند که 
مستقیم ترین و استوارترین راه‌ها است 
دو تای ایمان و کار است که رهنمون و رهنمود با این 
قرآن حاصل می‌گردد. 

کسانی که با رهنمون و رهنمود این قرآن راهیاب 
نمی‌شوند, آنان به هوا و هوس انسان واگذار می‌گردند. 
انسان شتابگری که نمی‌داند چه چیز بدو سود می‌رساند 
و چه چیز بدو زیان می‌رساند. و انسانی که نمی‌تواند 
جلو احساسات و انفعالات خود را بگیرد هرچند که آن 
احساسات و انفعالات شر و بلای او را به دنبال داشته 


باشد: 


... و در پرتو هر 
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سوی خدا برمی‌دارد و عليه خود و خویشاوندان و 
دوستان) دعای شر می‌کند. همان‌گونه که (به هنگام 
شادی یا عادی) دعای خير می‌کند. اصلاً انسان هميشه 
شتابگر بوده است (و خوبی و بدی را آزمندانه و 
عجولانه از خدا خواسته است. و سود و زیان خود را 
چنان که باید ندانسته است). 
این بدان خاطر است که همچون انسانی سرانجام و 
سرئوشت کارها را نمی‌داند. گاهی کاری را انجام 
می‌دهد و شر و بلا خواهد بود. و با شتاب هرچه بیشتر 
آن را برای خود می‌خواهد و می‌طلبد و او نمی‌داند چه 
می‌کند. يا او می‌داند چه می‌کند ولیکن نمی‌تواند جلو 
سرکشی نفس خود را بگیرد و زمام اختیار آن را به 
دست گیرد ... این کجا و رهنمون و رهنمود آرام و 
راهنمای قرآن کجا؟! 
هان! راه قرآن یزدان سبحان و راه انسان نادان دو راه 
مخالف و جدی از یکدیگرند. رهنمون و رهنمود قرآن 
با هوا و هوس انسان از یک‌دیگر بسی دور و بسی 
متفاوت و مختلف از همدیگرند. 
۰ 
روند قرآنی از اشارة به مسألهٌ معراج و نشانه‌های 
سترگ خداشناسی‌ای که به همراه داشته است. و از 
اشارةٌ به نوح و مومنانی که در خدمت او سوار کشتی 
بوده‌اند. و از اشارٌ به داستان بنی اسرائیل و چیزهائی که 
خدا در کتاب تورات در حق ایشان روا دیده است و 
قضا و قدرش بر انجام آنها رفته است. و از اشارةٌ به 
قوانین و سننی که این قضا و قدر یزدان برابر آنها در 
حقّ بندگان پیاده می‌شود و تحقق پیدا می‌کند. و از 
اشار؛ به قواعد و مقترات کار و پاداش, و از اشار؛ٌ به 
واپسین کتابی که مردمان را به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم ترین و استوارترین راه‌ها است. و از این 
اشاره‌ها به معجزاتی می‌بردازد که یزدان به پیغمبران 
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عطاء فرموده است و آن‌گاه به معجزاتی منتقل می‌شود 
که در جهان وجود دارد و در گسترة هستی پراکنده 
است. تلاش و کوشش. اعمال و افعال. کار و پاداش, و 
آنچه را که انسانها به دست می‌آورند و حساب و کتابی 
که در برابر آن دارند. همه را به شگفتیها و شگرفیهای 
موجود در کتاب دیدنی جهان ربط و پیوند می‌دهد. 
ناگهان می‌بینیم که قوانین کار و پاداش و آنچه که به 
دست می‌آورند و حساب و کتابی که در برابر آن دارند. 
کاملاً با قوانین بزرگ جهانی ارتباط دارند و 
فرمانبردار خود آن قوانین هستند. و برپا و برجا بر 
قواعد و سنتی می‌باشند که تخلف‌ناپذيرند. و درست از 
دقّت منظّمی برخوردارند که نظم و نظام هستی از آن 
دقت برخوردار است» نظم و نظامی که شب و روز را 
می‌گرداند. این قواعد و سنن منظم و دقیق به خواست 
آفریدگاری که شب و روز را آفریده است. جهان را 
اداره می‌کنند و امور آن را می‌چرخانند: 


تفصلا: ول نانآ رَغاه طایرهنی عق و 
وم یه تشوراً افعا 
کثابک کن فک الوم یک حسیباً. من 
فتدی قافا دی لِه و من صل نا ل 
طلا وه تر وارد زرآشری دنامب 
ق يعت ولا و اذا ردنا آن نلک قر ةامر 
مارفا ف ققحت علا اون قدکز دناها 
تذْميراً .کم لکنا ِن اون ین بغد وم وك 

تیک ا ادو شرا .من کان رید 
لاله نیا ناهن ربد مج اله 
e‏ 

سعی فا سا رو وین قأولتک کان ن سم 
شکور وید فد فلا من عطاء ربک و 
ماکان عطاء ریک تلور کیت فا 
بْضهُم على بَفض, و لاخرة أك دَرَجاتٍ و کر 
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ما شب و روز را دو نشان (دالْ بر بودن یزدان و قدرت 
فراوان گردانندۀ جهان) قرار داده‌ایم. نشان شب را 
محو (تاریکی) گردانده‌ايم (تا در آن بیاسائید) و نشان 
روز را تابان کرده‌ايم تا (در آن به تلاش و کوشش 
بپردازید و) از فضل پروردگارتان بهره‌مند گردید (و 
در پرتو پیاپی آمدن شبها و روزها) شمارة سالها و 
حساب (امور زندگی خود) را بدانید. و ما هر چیزی را 
دقیقاً (برای هدف و کاری» معیّن و) مشخص ساخته‌ايم 
(و جهان را از روی نقشه و حساب و کتاب آفریده و به 
کار ان داخته‌ایم) ما اعمال هر کسی را (همچون 
گردن‌بند) به گردنش آویخته‌ايم (و او را گروگان کردار 
و عهده‌دار رفتارش ساخته‌ایم) و در روز قیامت کتابی 
زا کته کارنامۀ اعمال او است) برای وی بیرون 
کیا ووت که کشوده به (دست) او می‌زسد: دو آن روز 
بدو گفته می‌شود:) کتاب (اعمال) خود را بخوان (و 
سعادت یا شقاوت خویش را بدان). کافی است که 
خودت امروز حسابگر خویشتن باشی. (چه مسائل 
روشن است و نیازی به شاهد و حسابرس دیگری 
نیست). هرکس (به راه حق) هدایت یابد. راهیابیش به 
سود خودش است. و هرکس (از راه حق) گمراه شود. 
گمراهیش به زیان خودش است. و هیچ کسی بار گناه 
دیگری را بر دوش نمی‌کشد (و به جرم دیگری کیفر 
داده نمی‌شود). و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات 
نخواهیم کرد. مگر این که پیغمبری (برای آنان مبعوث 
و) روان سازیم. هرگاه بخواهیم شهر و دیاری را نابود 
گردانیم؛ افراد دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را 
سردار و چیره می‌گردانیم. و آنان در آن شهر و دیار به 
فسق و فجور می‌پردازند (و به مخالفت با دستورهای 
الهی برمی‌خیزند)» پس فرمان (وقوع عذاب) بر آنجا 
واجب و قطعی می‌گردد و آن‌گاه آن مکان را سخت 
درهم می‌کوبیم (و ساکنانش را هلاک می‌گردانیم). و 
چه بسیارند مردمانی که در قرون و اعصار بعد از نوح 


می‌زیسته‌اند و ما آنان را (طبق همین ستّت. به سیب 
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تمزد و سرکشیشان) نابود گردانده‌ايم. (مثل: خود قوم 
نوح. قوم عادء قوم مود قوم فرعون.) همین کافی است 
که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و نسبت بدانها 
بینا است (و لذا هیچ‌گونه کاری از دید او مخفی» و 
بی‌سزا و جزا نمی‌ماند). هرکس که دنیای زودگذر (اين 
جهان) را بخواهد (و تنها برای زندگی آن کار کند)» آن 
اندازه که خود می‌خواهیم و به هرکس که صلاح 
می‌دانيم» هرچه زودتر در دنیا بدو عطاء خواهیم کرد. 
به دنبال آن» دوزخ را بهرةُ او می‌کنیم که به آتش آن 
می‌سوزد. در حالی که (به سیب کارهائی که در دنیا 
کرده است) مورد سرزنش است و (از رحمت خدا) 
زاند هوی مانده اشت: و هرکش که (دنیای جاو دانة) 
آخرت را بخواهد و برای (فراچنگ آوردن) آن» تلاش 
سزاوار آن را از خود نشان دهد. در حالی که مؤمن 
باشد. این چنین کسانی, تلاششان بی‌سپاس (و بی‌اجر) 
نمی‌ماند. و ما هریک از اینان (که آخرت طلبانند) و از 
آنان (که دنیاپرستانند. در این جهان) از بخشایش 
پروردگارت (بهره‌مند می‌گردانیم و) کمک می‌رسانیم و 
(کافر و مؤمن را بر این خوان یغما می‌نشانیم. چرا که 
در صورت رعسایت اسباب و علل.) ب‌خشایش 
پروردگارت هرگز (از کسی بازداشته نشده است و از 
او) ممنوع نگشته است. ببین چگونه برخی (از مردمان) 
را بر برخی دیگر (در همین دنیای ناچیز به سبب 
تفاوت کوشش و تلاششان) برتری داده‌ایم و (یکی را 
شابوا داناء... و یکی را نوکر, نادار» نادان ... 
کرده‌ایم. و اما بدان که در دنیای مهم و ارزشمند) 
آخرت. درجات بزرگ‌تر و برتریها سترگ تر است (و 
تفاوتها و فاصله‌ها بیشتر است؛ چرا که آنجا سرای 
جاویدان است و بهشت و درجات عظیم آن در ميان 
است. پس ای انسان! برای آن به مسابقه بپرداز و 


شبانه روز بکوش). 


آن قانون جهانی‌ای که بر شب و روز حاکم است. تلاش 
و کوشش مردمان برای کسب و کار, آگاهی و اطلاع از 
سالها و حساب و کتاب کارها, خیر و شرّی که انسان به 


دست می‌آورد و سزا و جزائی که به خير و شر او تعلّق 
می‌گیرد. عواقب هدایت و ضلالت. مسوولیّت فردی و 
شخصی بودن بدان علّت که هیچ کسی بار گناه دیگری 
را بر دوش نمی‌کشد. وعدۀ خدا مبنی بر این که عذاب 


و عقابی به قومی نمی‌رساند تا پیغمبری را به میانشان 
گسیل می‌دارد. قانون و سنّت خدا در این که اهالی 
شهرها را وقتی نابود می‌کند که افراد دارا و خوشگذران 
و شهوتران آنجاها به فسق و فجور بپردازند. فرجام و 
سرنوشت کسانی که جویا و خواهان دنیای زودگذرند. 
فرجام و سرنوشت کسانی که عاشق و طالب آخرت 
هستند. چیزی که خدا بدینان و بدانان در دنیا و آخرت 
می‌بخشد و می‌رساند ... همه اينها بدان قانون جهانی 
حاکم بر شب و روز ارتباط و پیوند دارند. و همه اینها 
برایر آن قانون ثابت و استوار, و همگام با آن ستتهائی 
که تغییر و تبدیل نمی‌پذیرند. و هماهنگ و هماوا با نظم 
و نظامی که خلل نمی‌پذیرد و دگرگون نمی‌شود. راه 
می‌سپرند. چه هیچ چیزی از اينها ناسنجیده نیست و به 
گزاف 8 ات 


ِ e. 


ما شب و روز را دو نشان (دالٌ بر بودن یزدان و قدرت 
فراوان گردانندة جهان) قرار داده‌ایم. نشان شب را 
محو (تاریکی) گردان ده‌ایم (تا در آ ن از فضل 
پروردگارتان بهره‌مند گردید (و در پرتو پیاپی آمدن 
شبها و روزها) شمارة سالها و حساب (امور زندگی 
خود) را بدانید. و ما هر چیزی را دقیقاً (برای هدف و 
کاری معیّن و) مشخُص ساخته‌ایم (و جهان را از روی 
نقشه و حساب و کتاب آفریده و به کار انداخته‌ایم) 
شب و روز دو نشان بزرگ دال بر وجود یزدان و قدرت 
فراوان گرداننده جهان هستند و اشاره دارند به دقت 
قانونی که یک بار هم خلل بدان رو نمی‌کند و رخنه‌ای 
در آن نمی‌افتد. و یک بار هم از کار بازنمی‌ایستد و 
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تعطیل نمی‌گردد. و شب و روز کار می‌کند و سستی 
نمی‌شناسد. پس مقصود از محو مذکور در اینجا باید 
چه باشد. در حالی که نشان شب پیوسته باقی است 
بدان‌گونه که نشان روز هميشه درمیان است؟ چنین به 
نظر می‌رسد - خدا هم بهتر می‌داند - مقصود از این 
محو کردن تاریکی شب است که همه چیز در آن پنهان 
و نهان می‌شود و همه حرکتها و شبحها در آن سکون و 
سکوت می پذیرد ... وقتی که شب با روشنائی روز و با 
حرکت زنده‌ها و چیزها مقایسه می‌گردد. انگار محو 
گردیده است. و انگار روز نیز خودش تابان با نوری 
است که همه چیز را در روز برای دیدگان روشن و 
آشکار می‌نماید. 
این محو شب. و ظهور روز بدان خاطر است: 
لتبتغُوا قضلاً من ربكم و لوا عدد آلسنين 
واليساب ). ۱ 
تا از فضل پروردگارتان بهره‌مند گردید (و در پرتو 
پیاپی آمدن شبها و روزها) شمارهُ سالها و حساب 
(امور زندگی خود) را بدانید. 
شب برای استراحت و آسایش و آرامش است» و روز 
برای تلاش و کوشش و کسب و کار و انجام امور و 
وظائف است. از روی جداگانگی شب و روز هم 
مردمان شماره سالهاء و حساب و کتاب وعده‌ها و نصلها 
و مغاملها را شی انت 
( کل ىء نصَلنا؛ تفصیلاً ). 
و ما هر چیزی را دقیقاً (برای هدف و کاری» معیّن و) 
مشخُص ساخته‌ایم (و جهان را از روی نقشه و حساب 
و کتاب آفریده و به کار انداخته‌ایم). 
هیچ چیزی و هیچ کاری در گستر؛ این هستی به تصادف 
و به گزاف حواله نشده است و واگذار نگردیده است. 
دقّت قانونی که شب و روز را می‌گرداند گویای دقّت 
تدبیر و تفصیل است. و این دقت بر آن قانون گواه و 
رهنمون است. 
در پرتو همین قانون دقیق جهانی است که کار و پاداش 
رایزام گنه یوند سی بان 
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(وكل إنسان أرما اه طایره ز عق و نرج له 
وم اقیامه کیب یلا مَنْشُوراً. افرا کتایک کی 
شیک یدمع علیک < سا 


ما اعمال هر کسی را (همچون گردن‌بند) به گردنش 
آویخته‌ایم (و او را گروگان کردار و عهده‌دار رفتارش 
ساخته‌ایم) و در روز قیامت کتابی را (که کارنامة اعمال 
او است) برای وی بیرون می‌آوریم که گشوده به 
(دست) او می‌رسد. (در آن روز بدو گفته می‌شود:) 
کتاب (اعمال) خود را بخوان (و سعادت یا شقاوت 
خویش را بدان). کافی است که خودت امروز حسابگر 
خویشتن باشی. (چه مسائل روشن است و نیازی به 
شاهد و حسابرس دیگری نیست). 
طائر و پرنده هر انسانی اعمالی است که برای او به 
طیران و پرواز درمی‌آید. یعنی اعمالی است که قسمت 
او می‌گردد. این نیز کنایه از چیزی است که می‌کند. 
ملازم و همراه انسان ساختن اعمال و به گردن انداختن 
افعال. به تصویر کشیدن ملازمت و همراهی اعمال با 
انسان, و جدا نشدن و دوری نگزیدن افعال از او است. 
اين هم شیوه کار قرآن در امر مجشم کردن معانی و 
اظهار مفاهیم به صورت محسوس است. عمل انسان از 
انسان جدا نمی‌گردد و عقب نمی‌افتد, و انسان 
نمی‌تواند از آن شانه خالی کند و طفره برود و بگریزد. 
همچنین است تعبیر از بیرون آوردن کتاب اعمال و 
کارنامةٌ افعال انسان به صورت باز و گشوده در روز 
قیامت. قرآن عمل انسان را باز و گشوده و پیدا و 
آشکار به تصوير می‌زند» به گونه‌ای که انسان 
نمی‌تواند آن را نهان و پنهان سازد. یا خود را از آن به 
تجاهل بزند یا در آن مغالطه کند. این معنی به صورت 
کتاب باز و گشوده‌ای مجسّم می‌گردد. این کار تأشیر 
ژرف‌تری در نفس و تأثیر بیشتری در حس و شعور 
دارد. مرغ خیال به پرواز درمی‌آید و خود را بدان 
پرنده‌ای که اعمال است می‌رساند و همچون کتابی را به 
شکل پرنده‌ای می‌یابد که از شذت و حدذت روز سخت 


قیامت به هول و هراس افتاده است. روز سختی که در 
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آن نهانیها آشکار می‌گردد و پرده از رازها برمی‌افتد. و 

نیازی به گواه یا حسایرس نیست: 
(إِفرأکٹاټک کن فک اليم علیک حَسيباً (€. 
(در آن روز بدو گفته می‌شود:) کتاب (اعمال) خود را 
بخوان (و سعادت یا شقاوت خویش را بدان). کافی 
است که خودت امروز حسابگر خویشتن تن باشی. (چه 
مسائل روشن است و نیازی به شاهد و حسابرس 
دیگری نیست). 

قانون کار و پاداش» بدان سنّت دقیق جهانی ارتباط و 


و وا نا 
رد وازرة را (. 
هرکس ۳ راه حق) هدایت یابدء راهیابیش به سود 
خودش است. و هرکس (از راه حق) گمراه شود. 
گمراهیش به زیان خودش است. و هیچ کسی بار گناه 
دیگری را بر دوش نمی‌کشد (و به جرم دیگری کیفر 
داده نمی‌شود). 
مسوولیّت. مسوولیّت فسردی و شسخصی است. 
مسو و ایی است که ھر کسی :را په تفن خودشن رتب 
می‌سازد؛ اگر راهیاب شود به سود خود راهیاب 
و کی واه کدی ی 
هیچ کسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. و هیچ 
کسی بار گناه دیگری را کم و سبک نمی‌سازد. از هر 
کسی تنها از اعمال خودش پرسیده می‌شود, و هر کسی 
در برابر کار خودش پاداش داده می‌شود. و هیچ دوست 
صمیمی‌ای از دوست صمیمی خود نمی‌پرسد. 
مرحمت خدا خواسته است که انسان را در برابر آیه‌ها و 
نشانه‌های جهانی پراکنده در صفحات کتاب هستی 
مژاخذه نفرماید. و انسان را در برابر عهد و پیمان 
رفش ای واف تک عدو یما داز 


آدمیزادگان گرفته است. بدان‌گاه که فرزندان آدم را از 


پشت آدمیزادگان (در طول قرون و اعصار) پدیدار کرده 
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است.( . فساد و تباهی می‌پردازند. و بزهکاریها و پلشتیها را در 


غاز د وان را شه شرن ادان ارال 
می‌فرماید تا is‏ و مژده‌رسان باشند: 
و ماکثامُعَدَبينَ حتَبَعت رشولاً ). 
و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد. 
مگر این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان 
ناف 
این هم مرحمت خدا است در حقّ بندگان که ایشان را 
عذاب و عقاب نرساند مگر این که قبلاً عذر ایشان را با 
فرستادن پیغمبری به میان ایشان بخواهد. و آنان را با 
آئین آسمانی آشنا سازد. 
این چنین قانون خدا در نابود کردن شهرها و گرفتار 
کردن اهالی آنجاها به مصائب و بلاها پیاده می‌شود. و 
این قانون با قانون جهانی هماوا و هماهنگ می‌شود. 
قانونی که شب و روز را و eys‏ 
ول رد أن میک قر آمزنا رفا َو ۴ 
نفخ ی ال نت تما 
هرگاه بخواهیم شهر و دیاری را نابود گردانیم. افراد 
دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را سردار و چیره 
می‌گردانيم. و آنان در آن شهر و ديار به فسق و فجور 
می‌پردازند (و به مخالفت با دستورهای الهی 
برمی‌خیزند)» پس فرمان (وقوع عذاب) بر آنجا واجب و 
قطعی می‌گردد و آن‌گاه آن مکان را سخت درهم 
می‌کوبيم (و ساکنانش را هلاک می‌گردانیم). 
مترفین در میان هر ملّتی, چین و طبقة بزرگان متنغمی 
هستند که دارای اموال و چاکران و آسایش می‌باشند. به 
خوشگذرانی و تن آسائی و ریاست می‌پردازند تا آنجا 
که پیکرهایشان می آماسد و گندیده می‌شود. در فسق و 
فجور و بیشرمی و بی‌حیائی می‌چرند. و ارزشها و 
مقسات و بزرگواریها را به تمسخر و بازی می‌گیرند. 
و با دهانهای سگ‌گون خود ناموسها و حرمتها را 
می‌آلایند. در این وقت اگر کسانی یافته نشود که جلوی 
ایشان را بگیرند و بر چانه‌هایشان بزنند. در زمین به 


میان مردمان پخش و پراکنده می‌نماینده و ارزشهای 
والائی را بی‌ارج و بها می‌کنند که ملتها جز با بودن آنها 
نمی‌توانند زندگی کنند و زنده بمانند. و نباید جز برای 
آن ارزشهای والا زندگی کنند و زنده بمانند. بدین 
جهت متها از هم می‌پاشند و سست و ضعیف 
می‌گردند. و شادابی و سرزندگی خود راء و عناصر نیرو 
و توان خویش راء و اسباب و وسائل ماندگاری 
خویشتن را از دست می‌دهند. درنتیجه نابود 
و طومار حیات ایشان از صفحة وجود درهم پیچید 
می‌شود. 

این آیه, همین سنت و قانون خدا را بیان می‌دارد. هر 
زمان که خدا مقدر فرماید که شهری و دیاری نابود 
شود به علّت این که متوّل به اسباب و علل نابودی 
گردیده است. مثلاً اشخاص متنقم و خوشگذران و 
ثروتمند غرق در شهوات در آنجاها فراوان گردیده‌اند. 
و اهالی آن شهر و دیار ایشان را از ميان خود نرانده‌اند 
و به مبارزه با ایشان نپرداخته‌اند و جلوی دستهایشان را 
نگرفته‌اند. خدا همچون اشخاصی را بر آنان مسلط 
می‌گرداند و در آنجاها به فسق و فجور می‌پردازند. و 
مردمان آنجاها نیز بی‌بند و بار می‌شوند و گندیده و 
تباه می‌گردند. درنتیجه سنت و قانون خدا واجب 
می‌شود دربارة ایشان پیاده گردد و تحقق پذیرد. و 
نابودی و هلاک گریبانگیرشان شود. لذا خود مسردمان 
مسوول چیزی هل که پر شیر شمان می‌آید. زیرا جلوی 
دست همچون اشخاص متنعم و خوشگذران و ثروتمند 
غرق در شهوات را نگرفته‌اند و بر دست ایشان نزده‌اند. 
و نظام و سیستمی را اصلاح نکرده‌اند که به چنین 
لاشخورهائی اجاز؛ بودن و قدعلم کردن می‌دهد. چه 
خود بودن و قد علم کردن همچون کسانی سبب گردیده 


۱-مراجمه شود به جزء ال (بقره/۴۷) و جزہ نهم (عراف/۱۷۳) فی خلال 
القرآن. 
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است که خدا آنان را بر همچون شهر و دیاری چیره 
گرداند. آنان هم در آنجاها فسق و فجور و تباهی و 
فساد کرده‌اند و آنجاها را به گندنا کشانده‌اند. اگر اهالی 
آن شهر و دیار راه همچون کسانی را می‌گرفتند. و 
بسدیشان اجاز؛ ظهور و خودنمائی در آنجاها را 
نمی‌دادند. سزاوار نابودی و هلاک نمی‌گردیدند. و خدا 
کسانی را بر آن شهر و دیار چیره نمی‌کرد تا فسق و 
فجور در آنجاها راه بیندازند و به تباهی و فساد 
بپردازند و ساکنان آنجاها را به نابودی و هلاک 
بکشانند و دمار از روزگارشان برآورند. 

اراد خدا در اینجا آن اراده‌ای نیست که به گونهٌ جبری 
و قهری سبب را پدید می‌آورد. بلکه نتیجه بر سبب 
متریّب می‌شود. آن کاری که گریزی از آن نیست, زیرا 
قانون و ستّت خدا بر آن رفته است و ساری و جاری 
گردیده است. نه این که خدا ایشان را به فسق و فجور 
بکشاندا بلکه خدا نتیج؛ طبیعی مسترتب بر وجوه 
اشخاص متنقم و خوشگذران و ثشروتمند غعرق در 
شهوات را پدیدار می‌گرداند که فسق و فجور است. 
در اینجا مسولیّت اجتماعی نیز هویدا و پدیدار 
می‌آید. مسوولیّتی که همگان دارند وقتی که می‌گذارند 
نظامها و سیستمهای فاسد و تباه تأشیرات خود را 
بیخشند و آثار پلشت و زشتی را پدید آورند که 
گریزی از آنها نیست. و زمانی که جلوی دست اشخاص 
متنعم و خوشگذران و ثشروتمند غرق در شهوات را 
نمی‌گیرند تا نتوانند در شهر و دیارشان به فسق و فجور 
بپردازند. و درنتیجه فرمان یزدان برای تخریب شهر و 
دیارشان واجب و صادر شود و آنجاها را درهم کوبد و 
ویران و متلاشی سازد و کارشان را بسازد. 

این سنت و قانون دربار؛ پیشینیان پس از نوح ساری و 
جاری گردیده است. و قرنها به دنبال قرنها پیاده گردیده 
و تحقّق پیدا کرده است. هر زمان که در میان ملّتی بزه‌ها 
و گناه‌ها شائع و فراگیر گردیده است. کارشان به همچون 
سرنوشتی کشیده است و دمار از روزگارشان برآمده 
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است. خدا از بزه‌ها و گناه‌های بندگان خود آگاه است و 
کارهایشان را می‌بیند و بینا است: 
وم أفلکنا ین اون ین بغد توج وك 
برک دنوب عبادو حبرا میا 4 
و چه بسیارند مردمانی که در قرون و اعصار بعد از 
نوح می‌زیسته‌اند و ما آنان را (طبق همین سّت, به 
سیب تمّد و سرکشیشان) نابود گردانده‌ایم. (سل: 
خود قوم نوح» قوم عاد» قوم شمود. قوم لوط قوم 
فرعون.) همین کافی است که پروردگارت از گناهان 
بندگانش آگاه و نسبت بدانها بینا است (و لذا هیچ‌گونه 
کاری از دید او مخفی» و بی‌سزا و جزا نمی‌ماند). 

0 
باید دانست کسانی که می‌خواهند تنها برای این دنیا 
زندگی کنند. و به بالاتر از این زمینی که روی آن 
زندگی می‌کنند چشم نمی‌دوزند. خدا بهره ایشان را 
هروقت بخواهد در این جهان زودگذر می‌رساند. سپس 
در آخرت دوزخ در انتظار ایشان است. چون سزاوار 
آنان است. کسانی به چیز دورتری از این زمین 
نمی‌نگرند. خسویشتن را به لجن وگل و لای آن 
می‌آلایند. و در کثافات و پلشتیهای آن می‌لولند. و در 
آن همچون چهارپایان به لذت بردن و بسهره‌مند شدن 
می‌پردازند. و خود را در آن به شهوات و خواستها و 
کششهای دل می‌سپارند. و در راه به دست آوردن 
لذْتهای زمینی مرتکب کارهائی می‌گردند که ایشان را 

به ت ِ 
«مَن کان پرید العْاجلَةَ عَجُلْنا لَه فا ما تشاء بن 
اه تضلاها مد مرماً 
۳ 
هرکس که دنیای زودگذر (اين جهان) را بخواهد (و تنها 
برای زندگی آن کار کند)» آن اندازه که خود می‌خواهیم 
و به هرکس که صلاح می‌دانیم» هرچه زودتر در دنیا 
بدو عطاء خواهیم کرد. به دنبال آن» دوزخ را بهرة او 
می‌کنیم که به آتش آن می‌سوزد, در حالی که (به سبب 


کارهائی که در دنیا کرده است) مورد سرزنش است و 
(از رحمت خدا) رانذه و مانده است. 
مذموم. یعنی سرزنش شده (و مبفوض خدا و فرشتگان 
و مردمان) است» به سبب کارهائی که مرتکب گردیده 
است. مدحور, یعنی رانده شده (و مطرود از الطاف و به 
دور از مراحم خدا) است. چون به عذاب و عقاب گرفتار 
آمده است. 
9 من آراد الآ خر و سعی ها سفیها هو وین 
ولیک کان سم ۳ (. 
و هرکس که (دنیای جاودانة) آخرت را بخواهد و برای 
(فراچنگ آوردن) آن؛ تلاش سراوار آن را از خود نشان 
دهد در حالی که مومن باشد. این چنین کسانی» 
تلاششان بی‌سپاس (و بی‌اجر) نمی‌ماند. 
کسی که آخرت را می‌خواهد باید که برای فراچنگ 
آوردن آن, تلاش سزاوار آن را از خود نشان دهد. و 
وظائف مربوط بدان را انجام دهد. و رنجها و دردها و 
مسژولیتها و پیامدهای فراراه آن را به جان بپذیرد. و 
سعی و کوشش برای رسیدن بدان را بر ایمان استوار و 
پایدار کند. ایمان هم با تما و کاشکی نیست. بلکه 
ایمان آن چیزی است که در دل جایگزین شود و عمل 
آن را تصدیق کند. سعی و کوشش برای آخضرت نیز 
شخص را از لذاشذ خوش دنیا محروم و بی‌بهره 
نمی‌سازد. بلکه چشم را به آفاق والاتری می‌دوزد و 
خیره می‌کند. و لذائذ و بهره‌مندیهای این زمین یگانه 
هدف و مقصود نمی‌گردد. وقتی که هدف اصلی آخرت 
شد آنگاه چه مانعی است که انسان از لذائذ و بهره‌های 
پاک استفاده کند و زمام نفس خود را به دست گیرد و 
خویشتن را بپاید و بندهٌ لذائذ و شهرات و اموال و 
اولاد ننماید. 
کسی که جهان زودگذر را می‌خواهد. سرزنش شده و 
رانده, کارش به دوزخ می‌کشد. و کسی که آخرت را 
می‌خواهد و برای رسیدن بدان سعی لازم و سزاوار آن 


را انجام می‌دهد به آخرت دسترسی پیدا می‌کند در 
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حالی که مورد سپاس و بزرگداشت قرار می‌گیرد و در 
جهان والای فرشتگان حرمت و کرامت خواهد داشت. 
به پاداش تلاش بزرگوارانه‌ای که برای رسیدن به هدف 
بزرگی انجام داده است. و به پاداش چ 
دوردست تابانی که داشته است. 
زندگی کردن برای همین جهان, زندگی سزاوار کرمها و 
خزنده‌ها و حشره‌ها و پشه‌ها و مگسها و جانوران و 
چسهارپایان است. ولی زندگی کردن برای آخرت 
زندگی سزاوار انسانی است که در پیشگاه خدا دارای 


چشم دوختن به افق 


ارزش و احترام است. خدائی که او را آفریده است و 
سر و سامان بخشیده است. و جان متعّق به خود را در 
او به ودیعت نهاده است. جان آن رازی که او را به 
آسمان منتسب می‌کند و برمی‌کشد. هرچند که پاهای او 
بر زمین استقرار پذیرفته است. 
البته هم اينان و هم آنان به عطاء و دادهٌ یزدان می‌رسند. 
چه آن کسانی که دنیا را می‌خواهند و بدانان داده 
می‌شود. و چه کسانی که آخرت را می‌خواهند و بدان 
می رسند. عطاء و داد خدا را کسی نمی‌تواند ممنوع و 
قدغن کند و جلو آن را بگیرد. عطاء و داد خدا مطلق و 
بدون قید و بند است. و مشیّت خدا آن را متوجه هر 
سوئی که بخواهد می‌کند: 

(کلا نی لام و فلا من عطاء رب 

عطاء ریک تظوراً ). 

و ما هریک از اینان (که آخرت طلبانند) و از آنان (که 

دنیاپرستانند. در این جهان) از بخشایش پروردگارت 


(بهره‌مند می‌گردانیم و) کمک می‌رسانيم و (کافر و 


ماکان 


مژمن را بر این خوان یغما می‌نشانیم. چرا که در 
صورت رعایت اسباب و علل.) بخشایش پروردگارت 
هرگز (از کسی بازداشته نشده است و از او) ممنوع 
نگشته است. 
در همین جهان تفاوت مردمان در بهره‌مندی از نعمتهای 
آن برحسب وسائل و اسباب و رویکردها و عملکردهای 
آنان, ملحوظ و محسوس است. هرچند که جولانگاه 
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این جهان تنگ است و گستره زمین آن محدود است. 
پس در جولانگاه فراخ و در درازنای دور و دراز زمان, 
مردمان باید تفاوت درجات ایشان چگونه باشد؟ راستی 
در آخرت که سراسر این جهان بال پشه‌ای نمی‌ارزد 
باید تفاوت درجات مردمان چه اندازه و چگونه باشد؟ 
(أنظر کیت قطنا َعَم على بغض و للاخره 
اكب رجات و أكبر تفضیلاً . 
ببین چگونه برخی (از مردمان) را بر برخی دیگر (در 
همين ق ناچیز, به سبب تفاوت کوشش و 
تلاششان) برتری داده‌ایم و (یکی را شاه, داراء داناء... و 
یکی را نوکرء نادار نادان ... کرده‌ايم. و اما بدان که در 
دنیای مهم و ارزشمند) آخرت. درجات بزرگ‌تر و 
برتریها سترگ‌تر است (و تفاوتها و فاصله‌ها بیشتر 
است؛ چرا که آنجا سرای جاویدان است و بهشت و 
درجات عظیم آن در میان است. پس ای انسان! برای آن 
به مسابقه بپرداز و شبانه‌روز بکوش). 
کسی که تفاوت راستین را می‌خواهد. و کسی که برتری 
بزرگی را می‌طلبد. در آخرت است. در گسترٌ مکانی 
فراخ و در درازنای زمان فراوانی است که کسی حدود 
و غور ان را جز خسدا نمی‌داند. پس بايد 
مسابقه‌دهندگان در راه آن مسابقه دهند و بر یکدیگر 
سبقت گيرند نه در راه کالاها و لذائذ ناچیز و زوال‌پذیر 
اين جهان. 
لالم کیل کا ءاخر تعد دوادو و 
# وکس ی ریک عبد وال موب وین ماما 
ار مد هم ركه ماهدلا 
مقر ی تر رم ا ترش مر رز ی ی 


جاح ال مرحم ول رار مهما کیان 
صخا رک امار یمان سک ن تکوم سین 


BA‏ رصم ٤ک‏ ھی مرس مر مج ههام مرو 
تکام لدوب غفودا لو وء ات دا آلشرق عم 
م دم r‏ وس ام 


والمسکیت واینسَیل ومد بر ورن سید 


ی ص 


وی رویط رو کنو 


فی‌ضلالالقرآن 
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وإ انرشن عم مه مین ررك هلق 
وج ناکم وتو 
یط مد ملوم مورا( ربك يط آلوزق 


2 سم‎ ۳ rc 
لمن یساء وقد رن کان بعبایو خی‎ 


ارک مک تررم رکه که 
خت ك کر © راقرا از نکن کہ وسا 
سیک( ولو التق کی راز انی وتن 
تِن منص ودا )وال اديا 
تشو ارف کیل لدا کم وز لت طایالستنم 


و س کے ر سے م رر کے سم و ور 

زاتمم وبر افوا کل أو منمنلا 9© 
رک ا ر رهم هی ام مور 
لاتم شف ا لذرض معا نك آن ضرق لارض ون بع 
مرج مس ام 2 4ص ص م ر ے سرن مر e‏ 

بالطل 9 اک دل ك کان سق عند ريك مکزوه لو 
کین ربك منکن ولا یملعال 
مر رر ھم ا مرس ی رو ر سے وی 


مرجم ملومامد حورا 


در درس گذشته» قراعد و مقرّرات کار و پاداش» و 
هدایت و ضلالت. و به دست آوردن و محاسبه کردن, 
به قانون جهانی‌ای ربط داده شد که شب و روز را 
می‌گرداند. در این درس از یک‌سو قواعد و مقرّرات 
رفتار و کردار و آداب و رسوم و تکالیف و وظائف 
فردی و اجتماعی با عقيدهٌ به یگانگی خدا ربط داده 
می‌شود. و از دیگر سو جملگی روابط و همگی 
خویشاوندیهای خانوادگی و پیوستگیهای اجتماعی و 
نزدیکیهای زندگی, به این دستاویز محکم قسرآن نام 
پیوند داده می‌شود. 

در درس گذشته آمده است: 


(انْ هذا لرن دی لی هی أفرم ). 
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جزهء پانزدهم 

این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 

مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 

آخرت) است. (اسراء/٩)‏ 
و آمده است: 

وکل د ىء فصلناه تفصیلا (€. 

و ماهر چیزی را دقیقاً ۳ هدف و کاری» معیّن و) 

مشجُص ساخته‌ایم (و جهان را از روی نقشه و حساب 

و کتاب آفریده و به‌کار انداخته‌ایم). (اسراء/۱۲) 
در این درس مقداری از اوامر و نواهی این قرآن. یعنی 
مزاب ا ها غر م شوه که تاها راید 
مستقیم‌ترین و استوارترین راه‌ها رهنمود و رهنمون 
می‌کنند. و چیزهائی شرح و بسط می‌گردد که مشتمل بر 
قواعد و مقزرات رفتار و کردار در واقعیّت زندگی 
است: 
این درس با نهی از شرک. و با اعلان فرمان یزدان مبنی 
بر دستور به پرستش ایزد یگانهٌ سبحان نه کس و چیز 
دیگری در سراسر جهان, شروع می‌شود. بدین خاطر 
اوامر و نواهی می‌آغازد دربارة: خوبی و نیکی به 
پدران و مادران دادن حقٌ خسویشاوندان به 
خویشاوندان, دادن خقّ مسکینان و واماندگان در راه 
بدون هرگونه زیاده‌روی و ریخت و پاشی, تحریم 
کشتن اولاده تحریم زناء تحریم قتل, نگاهداری و 
حفاظت اموال یتیمان. وفای به عهد. پیمانه و ترازو را 
به تمام و کمال دادن و برکشیدن, بر حقّ ماندگار ماندن, 
و نهی از تکبُر و خودبزرگ‌بینی ... این درس با برحذر 
داشتن از شرک به پایان می‌رسد. ناگهان متوجه 
می‌شویم که اوامر و نواهی و تکالیف و وظائف ميان 
آغاز و انجام درس قرار گرفته است و گنجانده شده 
است. و به عقید؛ٌ یگانه‌پرستی‌ای مرتبط گردیده است 
که بنیاد زندگی بر آن استوار و ماندگار می‌ماند. 
0 

(لاتجْعل مع 7 هلف خر تقد مَذمُوماً دول ): 
(ای انسان!) با یزدان» خدای دیگری قرار مده (و معبود 


خود مدان و به فریاد مخوان) که نکوهیده و زبون 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


شوی. 


نهی از شرک و برحذر داشتن از فرجام آن, عام و 
همگانی است. ولی چنین فرمانی به یک فرد داده شده 
است. به عبارت دیگر مخاطب مفرد آمده است. این 
بدان خاطر است که هرکسی احساس کند که این فرمان 
خاص او است. و برای شخص او صادر گردیده است. 
چه اعتقاد یک مسألةٌ شخصی است و هر فردی خودش 
مسژول آن و بازخواست‌شونده از آن است. و اين 
فرجام منتظر هر کسی است که از یگانه‌پرستی کناره 
می‌رود و «نکوهیده می‌شود» در برابر عمل ناپسندی 
که بدان دست يازیده است و اقدام کرده است. و «خوار 
و زیون می‌گردد» و هیچ یاوری و مددکاری برای خود 
پیدا نمی‌کند. و کسی را نمی‌یابد که بدو کمک کند و 
یاری رساند. درنتیجه خوار و زبون می‌گردد هرچند که 
مددکاران و یاوران او در جهان زیاد بوده باشند. واره 
«فَْفعْد: خواهی نشست»(۱ وضع و حالت شخص 
نکوهیده و زبون را به تصویر می‌کشد. بدان هنگام که 
خواری او را احاطه کرده است و برجای نشسته است. 
این حالت سایهٌ ضعف و ناتوانی خود را دارد. چه قعود 
یعنی نشستن, ضعیف‌ترین و درمانده‌ترین وضع و 
حالت انسان است. و بیانگر زبونی و ناتوانسی انسان 
بیش از هر وضع و حالت دیگری است. گذشته از انها 
نشستن دوام و استمرار وضع و حالت دور انداختن و 
خوار داشتن را می‌رساند. چرا که نشستن بیانگر حرکت 
و جنبش و تغییر وضع و حالت نیست. لذا وارهُ نشستن 
در اینجا مورد نظر و بجا است. 

" توا لا 4. 


اا و 


4 
E‏ بک الا 


و 


از نهی از 
شرک می‌آید. فرمان است و به صورت قضاوت ذکر 


این هم امر به یگانه‌پرستی است که پس 


۱-«تَفْعْدَ» در اینجا ملحق به افعال ناقصه است و به معنی: خواهی شد. 


(مترجم) 
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شده است. این فرمان قطعی است و همچون قضاوت 
حتمی است. واژهٌ «قضی: داوری کرده است ... مقزّر 
داشته است» معنی تأکید را بر فرمان می‌افزاید. و همراه 
با حصر و انحصاری که نفی و استفناء بر آن دلالت 
دارند شدّت تأکید را بیشتر می‌نماید: 

(أا تیدا ری ). 

این که جز او را نپرستید. 
در فضای همگانی تعبیر» سایه‌های تأکید و سختگیری 
جلوه‌گر می‌آید. 
هر زمان که پایه گذاشته شود. و بنیاد استوار و پایدار 
گردد. تکالیف و وظائف فردی و اجتماعی فرامی‌رسد. 
و در ژرفای درون عقیدۀ یگانه پرستی متمرکز می‌گردد. 
و همچون عقیده‌ای انگیزه‌ها و هدفهای تکالیف و 
وظائف و اعمال و افعال را متحد و متفق می‌سازد. 
نخستین رابطه پس از رابطهٌ عقيده رابطة خانواده 
است. بدین لحاظ روند قرآنی خوبی و نیکی در حسق 
پدر و مادر را به عبادت خدا پیوند می‌دهد. تا ارزشی 
را که این خوبی و نیکی در پیشگاه خدا دارد اعلان 
دارد: 
و بال ادبن اسان اما یسفن عندک الک 

1 


ار سے ر وك 3۳2 مه 


ارات تلع را هل 
ول ب آزمها کار نی غا" 

و به پدر و مادر نیکی کنید (و با آنان نیکو رفتار نمائید). 
هرگاه یکی از آن دو و یا هردوی ایشان نزد تو به سن 
پیری برسند» (کمترین اهانتی بدیشان مکن و حتی 
سبک‌ترین تعبیر نامقدّبانة همچون) آف به آنان مگوا و 
بر سر ایشان فریاد مزن (و آنان را از پیش خود مران) 
و با سخنان ممترمانه با آن دو سخن بگو و بال 
تواضع مهربانی را برایشان فرود آور (و در برابرشان 
کاملاً فروتن باش, و برای آنان دست دعا به درگاه خدا 
بردار) و بگو: پروردگارا! (اینک که ضعیف و جز تو 
همان‌گونه که آنان 
در کوچکی (به ضعف و کودکی من رحم کردند و) مرا 


پناهی ندارند) بدیشان مرحمت فرماء 


۵ مج 


فی‌ظلال القرآن 
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تربیت و بزرگ نمودند. 
بااین عبارتهای دل‌انگیز, و با این تصویرهای 
الهامگرانه, قرآن مجید وجدان خوبی و مهربانی را در 
دلهای فرزندان به جوش و خروش درمی‌آورد. این 
بدان خاطر است زندگی که در راه خود همراه با زنده‌ها 
به پیش می‌تازد. توجّه توانمندی و قوی زندگان را به 
جلو معطوف می‌دارد: به فرزندان و به نوباوگان, و به 
نسل آینده ... کمتر توجّه ایشان به گذشته معطوف 
می‌شود: به پدران و مادران. و به زندگی گذشته» و به 
نسل گذشته و به درود حیات گفته ... بدین خاطر لازم 
است وجدان فرزندان با توان هرچه بیشتر به جوش و 
خروش انداخته شود تا به پشت سر بنگرند 


پدران و مادران توجه و التفات داشته باشند. 


و بسه 


پدران و مادران به‌طور سرشتی به رعایت اولاد عنایت 
دارند و با شوق و علاقه ایشان را می‌پایند. خود را 
قربان آنان می‌کنند و هر چیزی را حتی خود را فدای 
ایشان می‌سازند. بدان‌گونه گیاهک سبز همه غذاهای 
دانه را می‌مکد. تا آن‌گاه که دانه پوک و پوچ می‌شود و 
شکسته و پرپر می‌گردد. جوجه همه غذای موجود در 
تخم‌مرغ را می‌مکد تا بدانجا که تنها پوسته‌ای از آن 
برجای می‌ماند. همچنین فرزندان همه شیرینیها و 
خوشیهاء و هرگونه تندرستی و کوشش و تلاش و تاب 
و توان پدر و مادر را می‌خورند و صرف خود می‌کنند 
و آن‌گاه پدر و مادر پیر و فرتوت می‌شوند - تازه اگر 
اجل مهلتشان دهد اما با این وجود پدر و مادر خود را 
خوشبخت می‌بینند! (چرا که دست فرزندان خویشتن را 
گرفته‌اند. و ایشان را پا به پا برده‌اند. و با عرق جبین و 
شيره جان پرورده‌اند. تا به امروز که بالیده و تنومند 
گردیده‌اند). 

امّا فرزندان هرچه زودتر همه اینها را فراموش 
می‌کنند. و به پیش می‌جهند و نقش خود را در صحنۀ 
زندگی بازی می‌کنند. به همسران و زادگان خود سرگرم 
می‌شوند ... و بدین منوال رودبار زندگی با جوش و 


خروش به پیش می‌تازد و امواج تازه‌ای می‌آغازد. 
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بدین خاطر است که لازم نیست یزدان جهان به پدران و 
مادران توصیه فرماید در حق فرزندان و پاره‌های 
جگرشان چه کار بکنند. بلکه لازم است که به فرزندان 
رو کند و وجدانهایشان را سخت به تکان اندازد و 
بدیشان گوشزد کند که هان ای فرزندان به یاد آورید 
نسلی را که شیر حیات خود را به شما داده‌اند (و گنج 
جوانی و توانائی را به پای شما ریخته‌اند. تا بدانجا که 
هم اینک خشکیده‌اند و خمیده و چمیده گشته‌اند. و به 
شما چشم دوخته‌اند که هان ای عزیزان دلمان و عصای 
پیریمان دستهای لرزانمان را بگیرید و راهمان ببرید .. 
ولی اغلب صدای ضعیف پدران و مادران به گوش جان 
فرزندان نمی رسد ...). 

در اینجا دستور به خوبی و نیکی کردن به پدر و مادر 
صادر می‌شود. دستوری که به شکل قضاوت یزدان بیان 
گردیده است و از تأکید بیشتر 
تأکید خوبی و نیکی به پدر و مادر هم پس از دستور به 
پرستش یزدان ذکر می‌گردد. 

آن‌گاه روند قرآنی با خوشایندترین و زیباترین سایه‌ها 


4 برخوردار است. این 


بر سراسر فضای صحنه سایه می‌اندازده و به جوش و 
خروش انداختن وجدانها می‌پردازد و آنها را به یاد 
یادمانهای کودکی و احساسهای مهر و عطوفت و عشق 
پدران و مادران به فرزندان خود می اندازهه 

إا یفن عند الکیر دش ژکلاشا > . 

هرگاه یکی از آن دوء و یا هر دوی ایشان نزد تو به سن 

پیری برسند ... 
پیری شکوه و عظمت خود را دارد. ضعف پیری اشاره 
و پیام خود را دارد. واژهٌ «عندک: نزد تو» معنی پناه 
بردن و نگاهداری و نگاهبانی خواستن در حالت 
فرتوتی و ناتوانی را به تصویر می‌کشد: 

(قلا تل أف ولاتبوشا ۷. 

(کمترین اهانتی بدیشان مکن و حتّی سبک‌ترین تعبیر 

نامۇدبانة همچون) أف به آنان مگو! و بر سر ایشان 

فریاد مزن (و آنان را از پیش خود مران). 


از مراتب رعایت و درجات ادب این است از فرزندان 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
در حقٌ پدران و مادران چیزی سر نزند که دال بر 
دلتنگی و بیزاری باشد. و يا به اهانت و بی‌ادبی اشاره 
داشته باشد: 

(و فل ما قرلاکریاً ». 

و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو. 
این هم مرتبهٌ بالا و درجة والائی است که فرزندان را 
برآن می‌دارد که مثبت بوده و سخنانشان با پدران و 
مادران خود توأم: ا اکرام و احترام باشد: 

( و خفض ی جناح للم الوم ). 

و بال مهربانی را برایشان فرود آور (و در برابرشان 

کاملاً فروتن باش). 
در اینجا تعبیر نازک و خوشایند می‌گردد. و به سویدای 
دل فرومی‌رود. و به پیچ و خم وجدان سرک می‌کشد. 
آنچه هست رحم و شفقت است. رحم و شفقتی که لطیف 
و ظریف جلوه گر می‌آید ودل و درون را می‌پساید. آن 
اندازه لطیف و ظریف است که انگار فروتنی و کرنشی 
است که چشمی از آن برداشته نمی‌شود. و فرمانی از 
جانب آن ناپذیرفته نمی‌ماند. و چنین می‌پنداری که 
فروتنی و کرنش بال دارد و آن را به نشانة درود و 
تسلیم می‌گستراند: 

و :ربکا رياني صغباً »۰ 

و بگو: پروردگارا! (اینک که ضعیف و جز تو پناهی 

ندارند) بدیشان مرحمت فرماء همان‌گونه که آنان در 

کوچکی (به ضعف و کودکی من رحم کردند و) مرا 

تربیت و بزرگ نمودند. 
این هم یک یادمان مهربانانه و دلسوزانه‌ای است. یادی 
از کودکی است. از طفولیتی سخن می‌رود که ناتوانی و 
درماندگی بر کودکان خیمه می‌زند و پدران و مادران 
نوباوگان ضعیف خود را در آغوش مهر و محیّت خود 
می‌گیرند و می‌پرورند. امروزه پدران و مادران به 
همچون ناتوانی و درماندگی گرفتار آمده‌اند و به 
رعایت و عنایت و مهربانی و عطوفت نیازمند شده‌اند. 
لذا باید دست دعا به سوی خدا بلند کرد و به آستانة 


کریمانه‌اش چشم دوخت و عاجزانه درخواست نمود که 
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جزء پانزدهم 


یزدان به پدران و مادران رحم فرماید. چه رصم خدا 
بسیار فراخ و فراگیر است و آستانةٌ یزدان بسی وسیع 
است. خدا که می‌تواند پاداش پدران و مادران را بدهد. 
و سزا و جزای خونشان و دلشان را عطاء فرماید. خونی 
و دلی که فرزندان به هیچ‌وجه نمی‌توانند پاداش و سرا 
و جزای آنها را بدهند و از عهدة سپاسگزاری آنها به‌در 
آیند. 
حافظ ابوبکر بزار -با اسنادی که داشته است - از بریده 
روایت کرده است و او نیز از پدرش نقل نموده است که 
مردی در طواف مادر خود را بر پشت گرفته و او را 
طواف میداد و بر گرد کعبه می‌چرخاند. از 
پیغمبر اش پرسید: آیا حقٌ مادرم را اداء کرده‌ام و به 
وظیفةٌ فرزندی برخاسته‌ام؟ فرمود: 

(لا. و لا بُفْرَة احدّة). 

نه ... حتی حم ناله و فریادی را اداء نکرده‌ای. 
از آنجا که در روند قرآنی واکنشها و جنبشها به عقیده 
پیوند خورده‌اند. روند قرآنی پیرو می‌زند با بسرگشت 
دادن همه کارها به خدائی که از اسرار و رموز درون, و 
از گفتارها و کر دارهای بیرون آگاه است: 

ریکُم عم با نی فوسك 0 تکووا طا جين 

اه کان لابين 4 

پروردگارتان (از خودتان) آگاه‌تر بدان چیزهائی است 

که در درونتان می‌گذرد (و لذا می‌داند که اراد نیکی و 

یا بدی» نسبت به والدین خود دارید). اگر افراد شایسته 

و بایسته‌ای باشید (و در راه خدمت بدیشان لغزشی از 

شما سر زده باشد و در انديشة جبران آن بوده و از 

کردۀ خود پشیمان شوید. خدا شما را می‌بخشد) چرا 

که او در حقّ توبه‌کاران هميشه بخشنده بوده است. 
این نض پیش از این که به پیش برود و تکالیف و 
وظائف و واجبات و آداب و رسوم را بیان دارد. آمده 
است تا همه اقوال و افعال را به خدا برگرداند. و درگاه 
توبه و رحمت را بگشاید برای هر کسی که راه خطا 
می‌پوید و کوتاهی می‌ورزد و سپس از خطا و قصور 
خویش پشیمان می‌شود و توبه می‌کند و دست می‌کشد. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
مادام که دل شایسته مانده باشد. درگاه آمرزش برای 
آن باز است. اوّابین یا توبه کاران کسانیند که هر زمان به 
خطا روند و گناه ورزند. آمرزش‌خواهان به سوی 
پروردگارشان برمی‌گردند. 
0 
آن‌گاه روند قرآنی به پیش می رود و پس از پدر و 
مادر به همگی خویشاوندان می‌پردازد. درماندگان و 
واماندگان در راه را نیز بدیشان می‌پیوندد. بعد از آن 
دامنةٌ سخن را راجع به خویشاوندیها می‌گستراند تا 
بدانجا که شامل روابط بشریّت در معنی بسزرگ خود 
می‌گردد: 
و آت دالفزی ۱ مر یکین وین سل و لا 
ااا إن اندر ن كانوا را لشیاطین, 
ركان َلسَيْطانٌ رو و اما تغرضن ۲ ضن عم 


و 


و ۹ 2 جُوهاء فقل ت ۷ 
حق OTE‏ 
مودت و محبّت)» و حق مستمند و وامانده در راه را (از 
قبیل: زکات و صدقه و احسان)» بپرداز, و به هیچ وجه 
باددستی مکن. بیگمان باددستان دوستان اهریمنانند 
(و گوش به وسوسه‌های ایشان می‌دارند و در انجام 
بدیها همسان و همگامند) و آهریمنان بسیار ناسپاس 
(نعمتهای) پروردگار خود هستند (و تمام توان خویش 
را در فساد و نافرمانی از خدا می‌گذرانند. باددستی هم 
فساد و نافرمانی است. از آن خویشتن را برحذر دارید 
تا همچون اهریمنان بشمار نيائید و با ایشان در آخرت 
به دوزخ نیفتید). و اگر از آنان (یعنی از خویشاوندان و 
بیچارگان و واماندگان در راه» به سیب نبودن امکانات 
و) به خاطر انتظار رحمت پروردگارت که اميد بدان 
داری» روی برگردانی, با ایشان محترمانه و مهربانانه 
سخن بگو (و ب 
دلخوش و امیدوارشان گردان). 

قرآن مجید برای خویشاوندان و بیچارگان و واماندگان 


باوعده احسان در آینده بدیشان. 


در راه, حقّی را تعیین می‌کند و آن را بر دوش انسانها 
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می‌اندازد و باید با اعطاء آن به تمام و کمال بدان وفاء 
شود. این هم برتری کسی بر کسی بشمار نمی آید. بلکه 
این حقّی است که یزدان جهان آن را واجب گردانده 
است» و آن را به پرستش و یگانه‌پرستی خودش پیوند 
داده است» حقی که مکلف آن را می‌پردازد و ذمَةٌ 
خویشتن را از آن آزاد و رها می‌سازد. و مودت و 
محبّتی را برقرار و بردوام می‌دارد که میان او و ميان 
کسی است که حق را بدو می‌پردازد. او تنها 
پرداخت‌کننده حقی است که یزدان بر وی واجب و لازم 
کرده است. 
قرآن مجید از تبذیر و ریخت و پاش برحذر می‌دارد. 
تبذیر و ریخت و پاش را هم ابن‌مسعود و ابن‌عبّاس 
چنین تفسیر و معنی کرده‌اند: هزینه کردن و بخشیدن در 
غیر جای مناسب خود. مجاهد گفته است: اگر انسانی 
هم اموال خود را در راه حقَ خرج و انفاق کند مبذّر, 
یعنی ریخت و پاش‌کننده بشمار نمی‌آید. ولی اگر 
می( را در راه ناحق خرج و انفاق کند مبدّر» یعنی 
ریخت‌وپاش‌کننده محسوب می‌گردد. 
مراد زیادی و کمی در خرج و انفاق نیست. بلکه مورد 
خسرج و انفاق است. بسدین جهت مبلران و 
اسراف‌کنندگان برادران اهریمنان هستند. چه آنان در راه 
باطل خرج و انفاق می‌کنند. در راه شر و بدی هزینه 
می‌کنند. در راه گناه صرف می‌کنند. پس ایشان دوستان 
و یاران اهریمنانند. 

و کان ألشَیطانْ لِربه کفوراً . 

و اهریمنان بسیار ناسپاس (نعمتهای) پروردگار خود 

شىىدىك. 
اهریمنان حقٌ نعمت را اداء نمی‌کنند. دوستان و یاران 
باددست اهریمنان نیز حقٌ نعمت را اداء نمی‌کنند. حسق 
نعمت هم این است که از آن خرج و انفاق کنند در راه 
طاعات و حقوق. بدون این که از حدود و ثغور 
درگذرند و بدون این که ریخت و پاش نمایند. 
هرگاه کسی چیزی را نیافت که با آن حق خویشاوندان و 
بیچارگان و واماندگان در راہ را اداء کند. و خجالت 


obo مق‎ 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
بکشد از این که با ایشان رویاروی شود. و به خدا رو 
کند و از آستان او درخواست نماید که چیزی بدو 
ببخشد تا او نیز بدیشان ببخشد. آنان را به گشایش و 
داشتن وعده دهد. و سخنان نرم و خوشایندی با ایشان 
بزند. و از آنان دلتنگ و آزرده‌خاطر نشود. و خاموشی 
نگزیند و به ترک ایشان نگوید. به گونه‌ای که آنان از 
سکوت او احساس دلتنگی و رنجش کنند. چه گفتار ترم 
و خوشایند جایگزین بذل و بخشش می‌گردد و مايه 
امید است. و درحقیقت خوشرفتاری نیکوکاری است. 
ه‌ 
به مناسب باددستی و نهی از آن, یزدان سبحان به طور 
کلّی به میانه‌روی در هزینه کردن و بسخشش نمودن 
دستور می‌فرماید: 
و لا تجعل یک وله ال فک و لا تبسْطها 
کل الط تفع علوماًمخشوراً ). 
دست خود را بر گردن خویش بسته مدار (و از کمک 
دیگران خودداری مکن و بخیل مباش) و آن را 
فوق‌العاده گشاده مساز (و بذل و بخشش بی‌حساب 
مکن و اسراف محرز, بدان‌گونه) که سبپ شود از کار 
بمانی و مورد ملامت (این و آن) قرارگیری و لخت و 
غمناک گردی. 
او ال اون یر کی دو رام اسلاس ات 
غلو و زیاده‌روی هم همچون کوتاهی ورزیدن و 
تنگچشمی کردن به توازن و تعادل زیان می‌رساند. 
تعبیر قرآنی در اینجا روال و شیوهٌ تصویرگری خود را 
در پیش می‌گیرد» و بخل و تنگچشمی را به صورت 
دست بسته‌ای بر گردن ترسیم می‌کند. و اسراف و 
باددستی را نیز به صورت دست کاملاً باز و گشوده‌ای 
که چیزی را نگاه ندارد به تصویر می‌کشد. و فرجام 
بخل و تنگچشمی و فرجام اسراف و باددستی را به 
شکل نشستنی همچون نشستن شخص سرزنش شده و 


۱- مدّ: پیمانه‌ای است تقریباً برابر با پری کف دو دست ... (نگا: فرهنگ 


معین). 
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بی‌چیز و غمناکی نشان می‌دهد. محسور به معنی حسیر 
است. حسیر در لغت به چهارپائی گفته می‌شود که 
نتواند راه برود و حرکت کند. و به سبب ضعف و عجز 
بایستد. بخیل و تنگچشم نیز چنین است. بخل و 
تنگچشمی او را درمانده و ناتوان می‌کند و از حرکت 
بازمی‌دارد. درنتیجه برجای می‌ایستد. مسرف و 
باددست نیز اسراف و باددستیش کار او را به جائی 
می‌کشاند که بسان شخص درمانده و ناتوان بایستد و از 
حرکت بازماند. انسان در هر دو حالت بخل و 
تنگچشمی. و اسراف و باددستی. سرزنش می‌گردد. لذا 
بهترین کارها میانه‌روی است. 
آن‌گاه روند قرآنی بر فرمان به میانه‌روی پیروی 
می‌زند بدین مضمون که رازق و روزی‌رسان یزدان 
است. یزدان است که بر رزق و روزی می‌افزاید و آن 
را فراخ و فراوان می‌نماید. و او است که رزق و روزی 
را کاهش می‌دهد و کاستی می‌بخشد و انسان را به 
تنگنا می‌کشاند. خدا که دهندهٌ رزق و روزی است 
خودش به میانه‌روی در بذل و بخشش و خرج و هزینه 
دستور می‌دهد: 
إن ریک بط لزق تن یَشاء و یفدر ره کان 
بعباده ۳ بصياً €. 
بیگمان ور ار روزی هرکس را که بخواهد 
فراوان و گسترده می‌دارد» و روزی هرکس را که 
بخواهد کم و تنگ می‌گرداند. چرا که خدا از (سرشت) 
بندگان خود آگاه (و به احوال و نیازمندیهایشان آشنا 
و) بینا است. 
خدا از روی دانش و بینش رزق و روزی هرکس را که 
بخواهد فراوان می‌کند و 
دانش و بینش رزق و روزی هرکس را که بخواهد کم 
می‌کند و کاهش می‌دهد. خدا به میانه‌روی و تعادل 
دستور می‌فرماید. و از بخل و تنگچشمی و از اسراف و 
زیاد‌روی نهی می‌نماید. خدا کاملاً آگاه و مطلع از 
ازاز رین رام و کر ین شیره دز فد اوشاع ز اخرال 
است. خدا این قرآن را نازل کرده است. این قسرآن 


ترش می‌دهد. و از روی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
مردمان را به مستقیم‌ترین و استوارترین راه در همۀ 
اوضاع و احوال رهنمود و رهنمون می‌کند. 
0 
برخی از مردمان جاهلیّت دختران را از ترس فقر و فاقه 
می‌کشتند. وقتی که خدا در آیۀٌ پیشین مقزّر فرمود که 
یزدان رزق و روزی را فراخ و فراوان می‌کند برای 
هرکس که بخواهد. و یزدان رزق و روزی راکم می‌کند 
و کاهش می‌دهد برای هرکس که بخواهد. به دنبال آن 
نهی از کشتن فرزندان از ترس فقر و فاقه را در مکان 
مناسب خود در روند قرآنی ذکر می‌کند. چه وقتی که 
رزق و روزی در دست خدا است. در این صورت هیچ 
معنی ندارد که میان فقر و فاقه و میان فزونی فرزندان 
یا نوع و جنس اولاد, علاقه و ربطی باشد. کارها همه په 
خدا واگذار است. هروقت در انديشه مردمان علاقه و 
ربط فقر و فاقه و فرزندان منتفی شود. و عقیده آنان در 
این زمینه صحیح و درست گردد. انگیزهٌ همچون کار 
وحشیانه‌ای که با سرشت زندگان و با قانون زندگی 
مخالف است. خودبه‌خود منتفی می‌شود: 
۱ 1 
یکمن تلهم کان خطاکییرً 
و (از آنجا که روزی در دست خدا 0 فرزندانتان را 
از ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما آنان و شما را روزی 
می‌دهیم (و ضامن رزق همگانیم). بي بیگمان کشتن ایشان 
گناه بزرگی است. 
انحراف عقیده و فساد آن آثاری را در واقعیّت زندگی 
اجتماعی پدید می آورد. این انحراف تنها به فساد اعتقاد 
و آداب و مراسم آئینی محدود نمی‌شود. درستی عقیده 
نیز آثاری را در صخت احساسات و سلامت آن, و در 
سلامت و استوار ماندن زندگی اجتماعی پدید 
می‌آورد. مثال زنده به گور کردن دختران مثال 
اجتماعی بشری 
است. گواهی است بر این که زندگی ممکن نیست از 
عقیده متأثر نگرده و عقیده نیز ممکن نیست در 
گوشه‌ای دور از زندگی برجای بماند و ادامة حیات 


برجسته‌ای برای آثار عقیده در واقعیّت 
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دهد. 

آن‌گاه در برابر مثالی از ریزه‌کاریهای شگفت تسعبیر 
قرآنی می‌ایستیم. 


در این مورد رزق و روزی فرزندان بر رزق و روزی 
پدران مقدّم گردانده شده است: 

نحن تررْقهم یام >. 

ما به آنان (یعنی فرزندان) و به شما (یعنی پدران) 

روری می‌دهیم. 
اما در سوره انعام رزق و روزی پدران بر رزق و 
روزی فرزندان مقذم گردانده شده است: 

خن توژفکم و هم . 

ما به شما (پدران) و به آنان (یعنی فرزندان) روزی 

می‌دهیم. 
این به خاطر مفهوم و مدلول متفاوتی در این دو آیه 
است. این آیه چنین است: 


انعم /۱۵۱) 


و و رم 


ولا لوا آزلاه کم حَشية إٍفلاق تن تررفهم و 

اک ۱ 

و (از آنجا که روزی در دست خدا است) فرزندانتان را 

از ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما آنان و شمارا روزی 

می‌دشیم. 
و آیه دیگر چنین است: 

«وّلا توا آزلادکم من قلاق تن رفک و 

اش > ۱ 

و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی (کنونی یا 

آینده) مکشید (چرا که) ما به شما و ایشان روزی 

می‌دهیم. (انعام /۱۵۱) 
در سورهٌ اسراء کشتن فرزندان از ترس فقر و فاقه‌ای 
مطرح است که به سبب وجود فرزندان حاصل می‌آید. 
این است که رزق و روزی فرزندان مقدم داشته شده 
است. ولی در سوره انعام کشتن پدران به سبب فقر و 
فاقهٌ حاصل از وجودشان در میان است. این است که 
رزق و روزی پدران مقدّم گردانده شده است. لذا 
تقدیم و تأخیری که در این دو آیه صورت گرفته است 
با توجّه به مقتضیات مقاصد و مفاهیم تعبیر در اینجا و 
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آنجا بوده است. 
روند قرآنی از نهی از کشتن فرزندان, به نهی از زنا 
می‌پردازد: 
ولا تفربوا نله ان فاحشَة و ساء سبیلاً 4. 
و (با انجام عوامل و انگیزه‌های زنا) به زنا نزدیک 
نشوید که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه و شیوه 


است. 
میان کشتن اولاد. و میان زنا پیوند و مناسبت وجود 
دارد. نهی از زنا هم به سبب همین پیوند و مناسبت. 
میان نهی از کشتن فرزندان و میان نهی از کشتن انسان, 
قرار گرفته است. 

در زناکشتن از زوایای گوناگون وجود دارد. پیش از هر 
چیز کشتن بشمار است. چون مادهٌ حیات در غیر جای 
خود ريخته می‌شود. به دنبال آن اغلب علاقۀ به نجات 
از آثار و پیامدهای آن قرار می‌گیرد که همچون نجاتی 
به وسیلهٌ کشتن جنین پیش از کامل شدن یا پس از کامل 
شدن» و پیش از تولّد و یا پس از توڵّد نوزاد امیش 
می‌گردد. اگر هم به ترک جنین گفته شود و بگذارند 
بماند. اغلب همچون فرزندی به دست زندگی بد و 
ناجوری سپرده می‌شود. یا تحویل زندگی خوار و 
پلشتی می‌گردد. زندگی‌ای که به شکلی از اشکال. 
زندگی هدر رفته و تباهی است ... این کار هم نوعی 
کشتن است. کشتن دسته و گروهی است که زنا در ميان 
آنان شائع و پراکنده می‌شود. نسبها به هم می‌آميزند. 
خونها به هم می‌ریزند و آمیزهٌ یکدیگر می‌شوند. 
اعستماد به ناموس و اطمینان به فرزند از ميان 
بسرمی‌خیزد. دسته‌ها و گروه‌های بشری از یک‌دیگر 
گسیخته می‌شوند و روابط آنان از هم می‌گسلد. کار به 
جائی می‌کشد که انگار زندگی دسته‌ها و گروه‌های 
آدمیزادگان بسان مرگ است. 

این هم نوعی کشتن دسته‌ها و گروه‌های بشری است. 
چه انسان بتواند سهل و ساده اژ راه زنا آتش شهوت 
خود را خاموش گرداند. زندگی زناشوئی را چیز زائدی 
می‌سازد و ضرورتی برای تشکیل آن در میان 
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نمی‌ماند. خانواده را نیز تبدیل به دوزخ رنج و زحمتی 
می‌گرداند که انگیزه‌ای برای تشکیل آن نمی‌ماند. 
خانواده باید پرورشگاه شایسته و بایسته‌ای برای 
نوزادان نورسیده باشد. پرورشگاهی که سرشت آنان 
سالم نمی‌ماند و تربیت ایشان به نحو احسن صورت 
نمی‌گیرد مگر در کانون گرم و پرمهر آن. 

هیچ مّتی نیست که زنا در آن پخش و پراکنده گردد 
مگر این که رو به انحلال می‌گذارد و از هم می‌پاشد. 
این کار از آغاز تاریخ تا عصر حاضر چنین بوده است و 
چنین خواهد بود. چه‌بسا برخی گول بخورند و بگویند: 
اروپا و آمریکا امروزه زمام نیروی مادی را در دست 
دارند, با وجود این که زنا در آنجاها پخش و پراکنده 
است. آثار همچون گسیختگی و انحلالی در میان 
مّتهای قدیمی, از جمله فرانسه پدیدار گردیده است و 
شکی در آن نیست. امّا در میان ملّتهای نوپائی همچون 
ایالات متّحدۂ آمریکا هنوز آثار زنا به سیب نوپائی این 
ملّت و فراوانی درآمد آنان پدیدار و نمودار نگردیده 
است. درست بسان جوانی که در شهوات اسراف و 
زیاده‌روی می‌کند و تأشیر اسراف و زیاده‌روی در 
شهوات در پیکر و سیمایش پیدا و هویدا نمی‌شود تا 
وقتی که جوان است. ولی زمانی که گام به گام به سوی 
پیری می‌رود به سرعت درهم می‌شکند و تاب و توان 
سنْ و سال خود را نمی‌آورد آن‌گونه که همسالان 
میانه‌رو او تاب و توان می‌آورند و زورمند و 
قدرتمندند. 

قرآن مجید حتی از نزدیک شدن به زنا برحذر می‌دارد 
و بیدارباش می‌دهد. نزدیک نشدن به زنا مبالغة در 
دوری گزیدن و کناره گیری کردن است. زیرا زنا کشش 
زیادی دارد و شهوت شدیدی انسان را به سوی آن 
می‌کشاند. دوری گزیدن از نزدیک شدن به زنا از 
ضمانت آلوده نشدن بیشتری بدین پلشتی برخوردار 
است. نزدیکی به اسباب و علل زنا ضمانت پاک ماندن 
و درامان ماندن از این پلشتی را از بین می‌برد. 
بدین‌جهت است که اسلام راه را بر اسباب و علل 


ملق 
] 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
تحریک آمیز و شهوت‌انگیز می‌گیرد تا از ارتکاب زنا 
جلوگیری شود ... اسلام اختلاط زن و مرد را بدون 
ضرورت مکروه و زشت می‌شمارد. خلوت زن و مرد 
زا حرام قلفذاه م که ابر سای و ونما هی 
مي‌نماید. تشویق به ازدواج می‌کند کسی را که توان 
ازدواج را دارد. به روزه گرفتن توصیه می‌نماید کسی 
راکه توان ازدواج را ندارد. چیزهائی را مکروه 
می‌شمارد که مانع و رادع ازدواج می‌شوند. از قبیل: 
مهریةُ زیاد. ترس و هراس از فقیر شدن و تنگدست 
گردیدن به علّت داشتن فرزندان را نفی می‌کند. تشویق 
توبن کد پر این که کمک گند و بارش دهم 
کسان را که می‌خواهند ازدواج کنند تا پاکدامن و 
پرهیزگار بمانند و خویشتن را بپایند و به گناه زنا 
نیالایند. اسلام سخت‌ترین کیفر را در برابر زنا اعمال 
می‌کند هنگامی که روی می‌دهد. تهمت ناموسی به 
زنان پاکدامن بی‌خبر زدن را بدون دلیل و برهان به 
شدید ترین وجه گوشمالی می‌دهد و مجازات می‌کند ... 
و راه‌ها و وسیله‌های دیگری را برای پیشگیری و 
چاره‌جوئی به کار می‌برد. تا جامعة اسلامی را از سقوط 
و فروپاشی حفظ کند. 
0 
روند قرآنی نهی از کشتن فرزندان را و نهی از زنا را 
رت 
لو لا تقو التق الق حرم رم اه با .و من 
يل لادج لوط ا شرت ف 
.ان مَنْصُوراً). ګګ 
و کسی را نکشید که خداوند او را-جز به حق -حرام 
کرده است. هر کس که مظلومانه کشته شود. به صاحب 
خون او (که نزدیکترین خویشاوند بدو است. این) 
قدرت را داده‌ایم (که با مراجعه به قاضی, قصاص خود 
را درخواست و قاتل را به مجازات برساند) ولی نباید 
او هم در کشتن اسراف کند (و به جای یک نفرء دو نفر و 
بیشتر را بکشد. پا این که به عوض قاتل» دیگری را 
هلاک سازد)» بیگمان صاحب خون یاری شونده (از 
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سوی خدا) است (چرا که حقّ قصاص را بدو داده 
است). 
اسلام دین زندگی و آئین صلح و صفا است. کشتن 
انسان در اسلام گناه کبیره‌ای است که پس از شرک 
ورزیدن و انباز قرار دادن برای خدا قرار دارد. چه خدا 
است که بخشنده حیات است. و کسی جز خدا حق ندارد 
حیات را سلب کند و از میان بردارد مگر با اجازهُ خدا و 
برابر قانون او و در حدود و ثغوری که خدا آن را ترسیم 
و تبیین می‌کند. هرکسی حَرَّم و قرق است و نباید بدان 
دست زد. حرام است و نباید جز از راه حق بدان دست 
یازید. حقی که کشتن انسان را آزاد می‌کند معیّن و 
مشخْص است و در آن پیچید نیست. کشتن انسان به 
رأی و نظر این و آن واگذار نگردیده است» و به دست 
هوا و هوس سپرده نشده است. در صحیح مسلم و 
بخاری آمده است که پیغمبر خدا یل فرموده است: 
٠‏ مر نلم ْم أن لا إل او أن 
دا سول اله إلا باخُدی ثلاث: ال الف 
ان ال_جْصَن. و آشارکن لدينه اتفارق 


خون هیچ شخص مسلمانی که گواهی می‌دهد جز خدا 


‌ 


خدائی نیست و محد فرستادة خدا است حلال نیست 

مگر با یکی از سه چیز: کسی که کسی را کشته باشد. و 

مرد زناکاری که ازدواج کرده باشد, و کسی که از دين 

خود برمی‌گردد و به ترک گروه مسلمانان می‌گوید. 
نخستین ایشان, یعنی قاتل کشته می‌شود و کشتن أو 
قصاص دادگرانه‌ای است. اگر کسی قصاص و کشته شود 
زندگی افراد زیادی تضمین می‌گردد: 

و لَكُم في القصاص حَياةٌ). 

برای تادر تا ی: حیات و زندگی است. (بقره/۱۷۹) 
حیات در قصاص است. حیاتی که با جلو دست کسانی 
گرفتن حاصل می‌گردد که می‌خواهند جان مردمانی را 
بگیرند. همچون کسانی وقتی که می‌بینند قصاص در 
انتظار ایشان است. پیش از اقدام به کار پلشت قتل از 
آن دست برمی‌دارند و بدان دست نمی‌یازند. قصاص 
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حیات است. بدین معنی که جلو دست صاحبان خون را 
می‌گیرد. وقتی که درونشان به جوش و خروش 
درمی‌آید و نمی‌خواهند تنها به قصاص قاتل بسنده 
کنند. بلکه در کار انتقام به پیش می‌تازند و بجای کشتن 
خود قاتل افراد بیگناه و اشخاص زیادی را هلاک 
می‌سازند. آن وقت است که خونها بر زمین ریخته 
می‌شود» و این دسته آن دسته را می‌کشد. و آن دسته 
این دسته راء تا بدانجا که سیلاب خون جاری می‌گردد. 
قصاص حیات است چون قصاص باعث می‌شود که 
هرکسی بر خود ایمن گردد و به عدالت قصاص اطمینان 
حاصل کند. لذا هر کسی در امن و امان به کار می‌پردازد 
و به تولید دست می‌یازد. به ناگاه ملاحظه می‌شود که 
جملگی افراد ملّت از حیات برخوردار می‌گردند و به 
زندگی می‌نشینند. 

و امّا دومین نفر که زناکار است. باکشتن او فساد 
برطرف می‌شود. فسادی که با انتشار آن پیکرٌ جامعه 
می‌پوسد و به تباهی می‌رود. زنا نوعی از کشتن است. 
همان گونه که گفتیم. 

و اما سومین نفر که مرتدٌ است. کشتن کسی که از دين 
برمی‌گردد برای جلوگیری از فساد روحی و معنوی 
است. چرا که برگشتن از آئین اسلام هرج و مرج را در 
میان مردمان پخش می‌کند و امنیّت مسلمانان و نظام و 
سیستم اسلامی را تهدید می‌نماید. نظام و سیستمی که 
یزدان آن را برای مردمان برگزیده است. برگشتن از 
آئین, کار موّمنان را به تفرقهٌ کشنده‌ای می‌کشاند. کسی 
که به ترک دین می‌گوید و از میان گروه مسلمانان 
بیرون می‌رود, نوعی کشتن را انجام می‌دهد. زیرا او 
اسلام را برگزیده است بدون این که بدان وادار و 
مجبور شود. و در ميان پیکرة گروه مسلمانان گردیده 
است و بر اسرار و رموز ایشان آشنائی پیدا کرده است. 
اگر از دین برگردد. برگشتن او شورش بر ضذ دیین 
بشمار است و جامعد اسلامی را تهدید می‌کند. اگر او 
پیش از پذیرش اسلام به داثرة اسلام درنمی آمد. کسی 
او را وادار به پذیرش اسلام نمی‌کرد بلکه اسلام 
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حمایت از او و عنایت بدو را تضمین و تأمین می‌کرد 
اگر جزو اهل کتاب می‌بود. و اگر از زمره مشرکان 
می‌بود. او را پناه می‌داد و سپس وی را سالم به محل 
امن و امان خودش می‌رسانید. بزرگواری فراتر از این 
ر مخالفان عقیده و آئین, یافته نمي‌شود. 
و لا توا لس الى حرم له ال باق ». 
کسی را نکشید که خداوند کشتن او را جز به حو - 
حرام کرده است, 
و من فتل مَطوماً قق جَعلْنا لله لطاناً قلا 
شرف ف ال کان مَنْصُوراً ). 
هرکس مظلومانه کشته شود. به صاحب خون او (که 
نزدیک‌ترین خویشاوند بدو است. این) قدرت را داده‌ایم 
که با مراجعةٌ به قاضی, قصاص خود را درخواست و 
قاتل را به مجازات برساند) ولی نباید او هم در کشتن 
اسراف کند (و به جای یک نفر, دو نفر و بیشتر را بکشد. 
یا این که به عوض قاتل, دیگری را هلاک سازد). بیگمان 
صاحب خون یاری‌شونده (از سوی خدا) است (چرا که 
حو قصاص را بدو داده است). 
این سه اسباب و علل بود که کشتن را آزاد می‌کرد. پس 
کسی که مظلومانه بدون ارتکاب هیچ‌یک از این سه 
چیز کشته شود. خدا به ولی او -کسی که نزدیک‌ترین 
وارث او است - سلطه و قدرت داده است که قاتل را 
کیفر دهد. اگر خواست او را می‌کشد. و اگر خواست دی 
او را می‌گیرد و قاتل را عفو می‌کند. و اگر خواست قاتل 
را آزاد می‌کند و بدون دیه او را آزاد می‌سازد. خدا کار 
را به ولی مقتول واگذار فرموده است. او هرگونه 
خواست کار را انجام می‌دهد. چون صاحب خون مقتول 
او است. 
اسلام در مقابل این سلطه و قدرت زیاد ولی مقتول را 
از اسراف و زیاده‌روی در کشتن نهی می‌کند. تا صاحب 
خون از این سلطه و قدرتی که خدا بدو داده است سوء 
استفاده نکند و آن را وسیلةٌ استثمار قرار ندهد. اسراف 
در قتل بدین صورت انجام می‌پذیرد که قاتل را رها کند 
و به دیگری بپردازد. یا قاتل را بکشد و دیگران را نیز 
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به قتل برساند. کسی یا کسانی را بکشد که گناهی 
نداشته‌اند و در قتل مقتول شرکت نکرده‌اند. این نوع 
قصاص در دوران جاهلیّت مرسوم بوده است و پدران و 


برادران و فرزندان و نزدیکان بیگناه را به قتل 
رسانده‌اند به جرم این که از خانواده و خاندان قاتل 
ا کی انوت با مه کن قال ختورف 
می‌پذیرد ولی مقتول می‌تواند قاتل را به سزای خود 
برساند بدون این که او را مثله گرداند. خدا مثله کردن 
را نمی‌پسندد. و پیغمبر 3 نیز از مثله کردن نهی 
می‌فرماید: 

«(قلا یرت ف ال ان منصُوراً ». 

ول تاش اوقم در کدی اراق کاو بے ای بک 

نفر» دو نفر و بیشتر را بکشد. یا این که به عوض قاتل» 

دیگری را هلاک سازد). بیگمان صاحب خون یاری 

شونده (از سوی خدا) است (چرا که حقّ قصاص را بدو 

داده است). 
صاحب خون یاری می‌گردد. بدین صورت که یزدان به 
نفع او قضاوت می‌کند. و شرع او را پشتیبانی می‌نماید. 
و حاکم بدو کمک می‌کند. پس بايد که صاحب خون در 
قصاص خود دادگر باشد. و درنظر داشته باشد که همه 
نیروها و قدرتها او را مدد و یاری می‌دهند و حقّ او را 
برای وی می‌گیرند. 
این که صاحب خون بر قصاص گرفتن از قاتل حقٌ به 
جانب است, و قدرت شرع و قدرت حاکم به یاریش 
می‌خیزند. از یک سو پاسخ به سرشت بشری است. و 
از دیگر سو غلیان و جوششی را فرومی‌نشاند که در 
درون ولی مقتول سر برزده است و به غلغل افتاده 
است. غلیان و جوششی که چه‌بسا سیلاب آن او را ببرد 
و به راست و چپ زدن بیندازد و براثر خشم و غضب 
سخت منقلب شود و آن‌گونه توفنده گردد که راه راست 
را رها سازد و بر هرکه و بر هرچه سر راه او قرار گیرد 
بتازد و پاک را از ناپاک نشناسد! اما وقتی که ولی 
مقتول احساس می‌کند که یزدان جهان او را تنها بر خون 
قاتل گماشته است و آزاد گذاشته است. و حاکم شرع 
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آماده یاری و کمک بدو در اخذ قصاص گردیده است. 
فوران خشم او فروکش می‌کند و درون او آرامش 
می‌یابد و به قصاص دادگرانه‌ای بسنده می‌کند که بدون 
رنج و دردسر برای او گرفته می‌شود. 
انسان» انسان است و از او جز چیزی خواسته نمی‌شود 
که در فطرت او سرشته شده است و آن علاقة شدیدی 
است که به اخذ قصاص دارد. این علاقهٌ شدید از دید 
اسلام به دور نمانده است. لذا اسلام بدین فطرت 
اعتراف می‌کند. و در حدود امن و امان بدان پاسخ 
می‌گوید. و فطرت را نادیده نمی‌گیرد و عفو و گذشت 
را بر انسان واجب نمی‌گرداند. بلکه اسلام ولی مقتول 
را به عفو و گذشت بزرگوارانه دعوت می‌کند و بس» و 
عفو و گذشت را ترجیح می‌دهد. و به تشویق و ترغیب 
آن می‌پردازد. وران اجر و پاداش مترتب می‌سازد. 
ولیکن بعد از آن که نخست به ولی مقتول حقّ قتصاص 
فاعم کی ان ات شرن ام هة می تراک 
قصاص بگیرد یا صرف نظر داشته باشد و گذشت نماید. 
وق که ضاهبتفرن ایس کید که از نع که 
می‌تواند این را یا آن را انجام دهد. اغلب به گذشت و 
بزرگواری رو می‌کند. اما اگر احساس می‌کرد که او به 
گذشت و بزرگواری وادار و مجبور گردیده است. 
درونش به تکان و جنبش درم ی آمد و امواج سیلاب 
خشم او را به غل و زیاده‌روی و طفیان و سرکشی 
می‌انداخت. 
0 
روند قرآنی پس از آن که از حرمت ناموس و از 
حرمت جان می‌پردازد. از حرمت اموال و دارائی یتیم. 
و از حرمت عهد و پیمان سخن می‌گوید: 
(و لا قرب بوا مال ام باي هى خسن شسنْ» حتی 
یل ثرا بالعَهّد الَُْدکان م د 
و در مال یتیم تصرف نکنید مگر به شیوه‌ای که (در 
حفظ و بهره‌وری آن مفیدتر و) بهتر باشد. (بدین کار 
ادامه دهید) تا این که یتیم به سنْ بلوغ می‌رسد (و 


می‌تواند در دارائی خود تصرّف کند و به نحو احسن 


9» 
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آن را مورد بهره‌برداری قرار دهد). و به عهد و پیمان 
(خود که با خدا یا مردم بسته‌اید) وفا کنید. چرا که از 
(شما روز رستاخیز دربارة) عهد و پیمان پرسیده 
می‌شود. 
تام عون و ارين تال مسانان را فاط و 
حمایت می‌کند. برابر فرمود؛ پیغمبر 3 که گفته 
است: 
ل انلم عل سیم حرام دمه و عزظه و 
ال )0( 
همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است: خون و 
ناموس و دارائیش. 
ولیکن اسلام در دارائی یتیم شت و خدت بیشتری 
دارد. و از مجزد نزدیک شدن به اموال یتیم نهی 
کند. مگر به شیوه‌ای که در حفظ و بهره‌وری آن 
مفیدتر و بهتر باشد. این هم بدان خاطر است که یستیم 
ضعیف است و توان به گردش انداختن و اداره کردن 
دارائی خود و دفاع از آن را ندارد. گروه مسلمانان 
موظف هستند از یتیم و دارائی او مراقبت نمایند تایتیم 
به سن بلوغ می‌رسد و بزرگ می‌شود و می‌تواند 
دارائی خود را به گردش و چرخش اندازد و آن را بپاید 
وازآن دفاع نماید. 
قابل ملاحظه است در این اوامر و نواهی» کارهائی که 
هر فردی موظّف به انجام آنها است. امر یا نهی دربارۂ 
آنها به صورت صيغة مفرد ذکر گردیده است. ولی 
کارهائی که مربوط به جامعهٌ مسلمانان است و گروهی 
بانب اجا ندیود امر یا ھی تراهم تایه سورت 
صیعغةٌ جمع ذکر شده است ست! مثلاً خوبی و نیکی به پدر و 
مادر, دادن حقّ خویشاوندان به خویشاوندان, و دادن 
حسق بیچارگان و وام‌اندگان در راه بساددستی و 
ریخت وپاش نکردن, میانه‌روی و اعتدال در خرج کردن 
و بذل و بخشش نمودن و وسط میان بخل و اسراف 


۱- مالک و بخاری و مسلم و ابوداوود و ترمذی آن را نقل و روایت 
کر ده‌اند. 
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هزینه کردن و بخشیدن, بر حقّ و حقیقت ماندگار ماندن 
و بر حق بودن و برای حقّ زیستن, و نهی از تکبّر و 
خودبزرگ‌بینی ... امر یا نهی در آنها به صورت صيغةً 
مفرد آمده است» چرا که اینها جنبة فردی دارند و 
یکایک مردمان ملزم به انجام آنها هستند. در نهی از 
کشتن اولاد و زنا و کشتن انسان, و در امر به رعایت و 
حفاظت اموال یتیم و وفای به عهد. و به تمام و کمال 
پیمودن و سنجیدن و اندازه گرفتن پیمانه و ترازو. امر یا 
نهی به صورت صيغةٌ جمع آمده است» چون جنبة 
اجتماعی و گروهی دارند. 

بدین خاطر است که نهی از نزدیک شدن به اموال یتیم 
مگر به شکلی که مفیدتر و بهتر به حال یتیم باشد. به 
صورت صیغ جمع آمده است» تا نمایانگر این باشد که 
مسلمانان جملگی مسوول یتیم و اموال او هستند. و 
عهد و پیمانی است با همگان که یتیم را و اموال او را 
بپایند و نگاهداری و نگاهبانی نمایند. 

از آنجا که حفاظت و رعایت اموال یتیم عهد و پیمانی 
است که با جامعهٌ مسلمانان و جملگی ایشان, فرمان به 
وفای به عهد و پیمان به طور کلی, ملحق به حفاظت و 
رعایت اموال یستیم گردیده است و پس از آن آمده 


است: ۲ 
(وأوثوا اعد لد ان منژولاً »۰ 
و به عهد و پیمان (خود که با خدا یا مردم بسته‌اید) وفا 
کنید» چرا که از (شما روز رستاخیز دربارۀ) عهد و 
پیمان پرسیده می‌شود. 
خدای بزرگوار از وفای به عهد و پیمان سؤال می‌کند. 
و سزا و جزای کسی را خواهد داد که آن را نقص و 
نقض می‌کند. 
اسلام دربارۂٌ وفای به عهد و پیمان تأاکید می‌کند و 
شدت می‌ورزد. چرا که وفای به عهد و پیمان ملاک 
استقامت و یقین و پاکی در درون فرد و در زندگی 
اجتماعی است. به صورتهای گوناگون در قرآن و 
حدیث از وفای به عهد و پیمان سخن رفته است و 
مکزّر گردیده است. چه عهد و پیمان با خدا باشد. و چه 
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عهد و پیمان با مردمان باشد. یا این که عهد و پیمان 
فردی یا گروهی و یا دولتی باشد. عهد و پیمان حاکم و 
فرمانروا باشد و يا عهد و پیمان محکوم و فرمانبردار 
باشد. وفای به عهد و پیمان در واقعیّت تاریخی اسلام 
به پلّه و درج والائی رسیده است. تا بدانجا که بشریّت 
جز در سای اسلام بدین پله و درجة وفای به عهد 
نرسیده انیت( 
0 
روند قرآن از وفای به عهد و پیمان می‌پردازد. و به 
تمام و کمال پیمودن و سنجیدن و متر کردن پیمانه و 
ترازو را می‌آغازد: 
زاوا کی بو شرا تفاي 
الستنم. ذلک هر خن تأوپلاً ). 
و هنگامی که چیزی را به پیمانه می‌زنيد. آن را به تمام و 
کمال پیمانه کنید. و با ترازوی درست (اشیاء را) بگشید 
(و در وزن و پیمانه به مشتری کم ندهید) که این کار 
سرانجام بهتر و نیکوتری (در دنیا و آخرت برای شما) 
زاون 
مناسبت وفای به عهد و پیمان, و به تمام و کمال 
پیمودن و سنجیدن و متر کردن» پیدا در لفظ و معنی 
است. در روند قرآنی انتقال از موضوعی به مسوضوع 
دیگری دارای هماهنگی و ارتباط است. 
به تسمام و کمال پیمودن و سنجیدن و متر کسردن. 
امانتداری در معاملات. و پاکی دل» بشمار است» و در 
ساية امانتداری و پاکدلی معاملات در جامعه رو پد راه 
می‌گردد. و یقین و اطمینان در نفوس فزونی می‌گیرد. و 
مايه افزایش برکت در زندگي می‌شود. 
(ذلک هخسن تأوپلاً). 
این کار سرانجام بهتر و نیکوتری (در دنیا و آخرت 
برای شما) دارد. 


در دنیا بهتر است» و در آخرت فرجام بهتری دارد. 


¬ مراجعه شود به کتاب: «السلام العالمى فی الاسلام» فصل: «سلام 
المجتمع». بخش: «العنصر الأخلاقى فی‌المعاملات». 
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پیغمبر بإ می‌فرماید: : 
و ره ر ا وم ر ‏ 7 مان مق 
(لا ید رجل على حرام مدع لیس به إلا خافة 


هرگاه کسی بر چیز حرامی توانائی پیدا کند و با این 
وجود آن چیز حرام را رها کند تنها به خاطر ترس از 
خدانه کس دیگری, قطعاً خدا در همین جهان زودگذر 
دنیا پیش از آخرت. چیز بهتری از آن را جایگزین 
می‌سازد و نصیب او می‌گرداند. 
حرص و آز در پیمودن و سنجیدن و مترکردن, ناپاکی و 
حقارت درون, و نادرستی و خیانت در معاملات است. 
و به سبب ناپاکی نیت درون و نادرستی رفتار بیرون. 
اطمینان و اعتماد لرزان و پریشان می‌گردد. و موجب 
کساد و رکود بازار و کار می‌شود. و به علّت پلشتی 
نیّت و خیانت برکت از محیط زندگی مردمان رخت 
برمی‌بندد. و زیان همچون پندار و کرداری بیشتر 
متوجّه خود اشخاصی می‌گردد که چنین می‌انگار ند که با 
کاستی و کژی در پیمودن و سنجیدن و مترکردن دارائی 
می‌اندوزند. این کار در ظاهر امر چنین است. ولی 
موقت و گذرا است. چه زیان کساد و رکود بازار 
همگانی پس از مدتی به خود این افراد نیز برمی‌گردد و 
دامنگیرشان می‌شود. 
این حقیقتی است. آنان که در تجارت صاحب‌نظرند 
همچون چیزی را دیده‌اند و می‌نگرند. این افراد خبره و 
صاحب‌نظر این را نه از روی انگیزهٌ اخلاقی, یا انگیزة 
دینی می‌گویند. بلکه این واقعیّت را در پرتو تجربهة 
عملی در خود بازار درک و فهم کرده‌اند و زبان بدان 
گشوده‌اند. 
فرق است ميان کسی که در پیمودن و سنجیدن و متر 
کردن, به خاطر تجارت. راستی و درستی درپیش 
می‌گیرد. و میان کسی که در پیمودن و سنجیدن و متر 
کردن, به خاطر اعتقاد. راستی و درستی درپیش می‌گیره 
... کسی که در همچون اموری از روی اعتقاد دیینی 
راستی و درستی درپیش می‌گيرد. اهداف شخص راست 


فی‌ظلال الق رآن 
ان ِ a‏ 
و درست بی‌اعتقاد را تحقّق می‌بخشد که هیچ بر آن 
پاکی دل و اميد به فرجام تلاش و کوشش خود را 
می‌افزاید. و پاداشی را چشم می دارد که در کرانه‌های 
بالاتر از زمین» و فراخ‌تر از اندیشة زندگی و برتر از 
لذائذ دنیوی قرار دارد. 
اسلام هميشه اهداف زندگی عملی 


را تحقّق می‌بخشد 
که هیچ. به راه خود نیز ادامه می‌دهد در راستای جاده‌ای 
که رو به سوی کرانه‌های درخشان, و فاصله‌های وال و 
بالای دوردست. و جولانگاه‌های فراخ دارد. 
© 
عقیده اسلامی عقیدۀٌ روشن و راست و آشکار است» و 
چیزی در آن بر گمان یا خیالپردازی و يا شبهه استوار 
نمی‌گردد: 
ولا تقف 1 مالیش لک به عم لسن و لیر لبصَر 
و فاد .کل آولنک کان عله مَسوٌولا ». 
از چیزی دنباله‌روی مکن که از آن ناآگاهی. بیگمان 
(انسان در برابر کارهائی که) چشم و گوش و دل همه 
(و سائر اعضاء دیگر انجام می‌دهند) مورد پرس و 
جوی از آن قرار می‌گیرد. 
ان ات مهای دک پر تام کاملن رایترای دل وره 
بنیانگذاری می‌کند و مقرّر می‌دارد. برنامةٌ کاملی که 
دربرگیرنده پرنامة علمیای ات که انبا نها به تارگی با 
آن آشنا شده‌انده و بر آن برنامةٌ علمی سلامت دل و 
مراقبت خدا را می‌افزاید. این هم امتیاز اسلام بر همه 
برنامه‌های عقلانی خشک است. 
آشنائی کامل از هر خبری و از هر پدیده‌ای و از هر 
جنبشی, پیش از صدور حکم دربار؛ آن, دعوت قرآن 
مجید, و برنامة دقیق اسلام است. هروقت دل و خرد بر 
این برنامه استوار شوند. فرصتی برای گمان و خرافه در 
جهان عقیده برجای نمی‌ماند. و مجالی برای شک و 
شبهه در جهان حکم کردن و داوری نسمودن و معامله 
کردن» باقی نمی‌گردد. همچنین مجالی برای صدور 
احکام سطحی و طرح فرضیّه‌های وهمی در جهان 
پژوهشها و بررسیها و تجربه‌ها و آزمونها و علوم و 


سورة اسراء آیات ۲۲-۲۹ 
جزء پانزدهم 
فنون باقی نخواهد ماند. 
امانت علمی که در عصر حاضر مردمان آن را ورد زبان 
کرده‌اند. جز گوشه‌ای از امانت عقلی قلبی‌ای نیست که 
قرآن مسوولیّت بزرگ و پیامد سترگ آن را اعلان 
می‌دارد. و انسان را مسوول گوش و چشم و دل خودش 
در پیشگاه بخشندهٌ گوش و چشم و دل می‌شمارد. 
این امانت, امانت اندامها و حواسّ و خرد و دل است. 
امانتی است که از امانتدار دربارة آن پرسش می‌شود. 
از جملگی اندامها و حواس و خرد و دل نیز پسرسش 
می‌شود. امانتی است که وجدان از دقّت و ظرافت. و از 
بزرگی و سترگی آن, بر خود می‌لرزد. هر زمان که زبان 
واژه‌ای را بگوید. و هر وقت که انسان داستانی را 
روایت کند. و هرگاه که انسان حکمی را درباره کسی يا 
ازیو یا رخدادی ضادر کت 

ولا تفت مالس لک به عِلْمٌ). 

از چیزی دنبال‌روی مکن که از آن ناآگاهی. 
پیروی مکن از چیزی که کاملاً از آن آگاه نیستی, و 
دوشن را به تمام و کمال نمی‌دانی. چه این چیز 
سخنی باشد که گفته می‌شود. و چه روایتی باشد که نقل 
می‌گردد. یا این چیز پدیده‌ای باشد که تفسیر می‌شود. و 
چه رخدادی باشد که علّت‌یابی می‌گردد. و چه یک 
حکم شرعی و بر یک مس اعتقادی باشد. 

(یاکم و لظ إن الط کب الخدیث). 

بر شما باد که از گمان بردن دوری کنید. چه گمان بردن 

دروغآمیزترین سخن است. 
در سنن ابوداوود آمده است: 

پئ مَطية الوَجُل: عم 
بدترین وسیل سواری شخص عبارت است از: گمان 
برده‌اند. 


در حدیث دیگری آمده است: 


َه 


(اٍن آفرّی الفرى أن ری اَلأَجُل عَيَْيْهِ عَیِتیه ما 
تریا). 
دروغآمیزترین دروغها این است که شخص بگوید در 


خواب چنین و چنان دیده‌ام» ولی همچون خوابی ندیده 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


بدین منوال آیات و احادیث فراوانی پیاپی می‌گردد و 
همدیگر را تقویت می‌کند درباره بیان آن برنامة کاملی 
که تنها از خرد نمی‌خواهد که در احکام خود پاک و 
پرهیزگار باشد. و در پیجوئیها و وارسیهای خویش به 
یقین و اطمینان برسد. بلکه از دل نیز می‌خواهد در 
چیزهائی که بر دل می‌گذرد و در اندیشه‌هائی که خواهد 
داشت. و در احساسات و احکام خود پاکی و 
پرهیزگاری داشته باشد. و زبان کلمه‌ای نگوید. و 
روایتی را نقل نکند. و عقل حکمی را صادر نکند. و 
انسان تصمیم بر انجام کاری نگیرد. مگر این که از 
جزئیات مسأله و از شرائط و ظروف و از نتیجه و 
فرجام آن اطمینان و یقین داشته باشد. و هیچ شک و 
گمانی و هیچ شبهه و تردیدی در صخت آن باقی نماند. 
إن هذا لقن دی لل هى أَفْوَمٌ). 
این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 
آخرت) است. (اسراء/٩)‏ 
مستقیم ترین و استوارترین راه در حق و حقیقت و در 
راستی و درستی است. این اوامر و نواهی مرتبط به 
عقیده توحیدی و یگانه پرستی خاتمه می‌یابد با نهی از 
تکیّر توخالی و بی‌مایه و خودبزرگ‌بینی و نازش 
دروغین و بی‌پایه: 
و لنش ن الارض مرح نک لسن تضرق 
الأرْض ون تم لاملا 4. 
و در روی زمین متکټرانه و مفرورانه راه مرو. چرا که 
تو (با پای کوبیدن قلدرانه بر زمین) نمی‌توانی زمین را 
بشکافی؛ و (با گردن کشیدن جبارانه‌ات بر آسمان, 
نمی‌توانی) به بلندای کوه‌ها برسی. (آخر ره ناچیزی 
انسان نام در برابر کر زمین. و کرةْ زمین در برابر 
مجموعة هستی, چه چیز بشمار است؟!). 
انسان وقتی که دل او از شناخت یزدان خالی یا غافل 
باشد, یزدانی که آفریدگار جهان و چیره بر بندگان و 
همه چیز کیهان است. چه‌بسا به سبب دارائی و اموالی 


سورۀ اسراء آیات ۲-۳۹ ۲ 


جزء پانزدهم 
که بدان می‌رسد یا سلطه و قدرتی که به دست می‌آورد 
ویاجمال و کمالی که پیدا می‌کند. تکبّر و 
خودبزرگ‌بینی او را فراگیرد. اگر انسان بداند نعمتی که 
از آن برخوردار است امانتی از سوی ایزد دادار است. 
و او در برابر قدرت خدا ضعیف است. از عظمت و 
شکوه خود می‌کاهد و تکټّر و خودبزرگ‌بینی خویش را 
تخفیف می‌بخشد. و به جای خودبینی کم‌بینی می‌کند. و 
بر روی زمین آهسته و آرام راه می‌رود نه شاد و 
شنگول و مست و مغرور. 
قرآن ضعف و عجز و ناچیزی انسان گردنکش متکټّر 
سرمست را به رخش می‌کشد: 
نک لن تخرق لرَض و آن یبال طولاً 4 . 
تو (با پای کوبیدن قلدرانه بر زمین) نمی‌توانی زمین را 
بشکافی» و (با گردن کشیدن جبّارانه‌ات بر آسمان, 
نمی‌توانی) به بلندای کوه‌ها برسی 
ایا اد تا هت کر چک و ا ات هنت از در 
برابر اجسام ستبر و بزرگی که خدا آفریده است هیچ 
است. انسان در پرتو قدرت خدا قدرتمند است. و در 
پرتو عرزت خدا زورمند است. و در سای روحی که خدا 
۳ دمیده است بزرگوار و ارجمند است. روح را به 
پیکر دمیده است تا در پرتو آن با یزدان پیوند و تماس 
گیرد. و او را فراموش نکند و حاضر و ناظر بر خود 
آن فروکشی و کرنشی که قرآن انسان را با خوار داشتن 
سرمستی و خودبزرگ‌بینی به سوی آن دعوت می‌کند. 
ادب با یزدان, ادب با مردمان, ادب شخصی, و ادب 
اجتماعی بشمار است. به ترک همچون ادبی نمی‌گوید و 
به سوی خودیزرگ‌بینی و خودپسندی نمی‌گراید. مگر 
کسی که توخالی و بی‌مایه بوده و دارای دلی کوچک و 
تلاشها و پویشهای ناچیز باشد. خدا چنین کسی را 
دوست نمی‌دارد به سبب سرمستی و غروری که 
می‌ورزد. و به علّت این که نعمت او را فراموش می‌کند 
مردمان نیز چنین کسی را دوست نمی‌دارند. چون او به 
خود می‌بالد و بر دیگران بزرگی می‌فروشد و خویشتن 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


را پرتر از ایشان می‌گیرد. 

در حدیث و 
اکر من سکم وَضعَه له فهو في تفسه 
و ا حت هو عض لیم من 
کلب و امخنزیی() 
هرکس به خاطر خدا فروتنی کند خدا او را بالا می‌برد و 
والا می‌گرداند. چنین کسی خویشتن را کوچک و ناچیز 
می‌داند» ولی مردمان او را بزرگ و سترگ می‌شمارند. 
و هرکس تکټّر ورزد و خودبزرگ‌بینی کند خدا او را 
کوچک و حقیر می‌گرداند. او خویشتن را بزرگ و 
سترگ می‌انگارد. ولی مردمان او را کوچک و حقیر 
می‌شمارند. تا بدانجا که مردمان او را از سگ و خوک 
نیز بدتر و پست‌تر به حساب می‌آورند. 

۰ 
این اوامر و نواهی پایان می‌پذيرند. اغلب هم نهی از 
افعال و صفات زشت در میان است. این اوامر و نواهی 
با اعلان بد آمدن یزدان از افعال و صفات زشت و 

ناپسند خاتمه پیدا می‌کند: 
کل ڈلک کان مه عند ریک مکزوها ). 
همه آن (مأمورات و منهیّات مذکور در آیات پیشین) 
بدهایش (که منهیّات است) نزد پروردگارت زشت 
بشمار است (و از آن ناخشنود است). 
این چکیده و یادآوری مرجع امر و نهی است که بد 
آمدن خدا از بد و ناپسند آن امور است. قرآن از ذکر 
خوب و پسندیده اوامر خاموش می‌ماند. چرا که نهی از 
بد و ناپسند در این سوره بیشتر است. همان‌گونه که 
بیان کردیم 
قرآن اوامر و نواهی را خاتمه می‌دهد با ربط آنها به 
خدا و به عقیده توحیدی و برحذر داشتن از شرک. 
همان‌گونه که با ربط آنها به خدا و به عقیدهٌ توحیدی و 


برحذر داشتن تن از شرک آغاز کرده بود. با بیان این نکته 


۱- اپن‌کثیر آن را در تفسیر خود روایت کرده است. 


1 شور اسراء آیات ۴۰-۵۷ 
| جزء پانزدهم 

3 که این اوامر و نواهی گوشه‌ای از حکمتی است که قرآن 
1" مردمان را بدان رهنمود و رهنمون می‌گرداند. قرآنی که 
1 خدا آن را به پیفمبر لش وحی فرموده است. 

| «ذلک اوح ایک ریک من اليكة ولا تجعل 
مع اله اف خر تلق ف جَهَم ملوما مذخورً ۴ 
اینها از امور حکمت آمیزی است که پروردگارت به تو 
وحی کرده است. و هرگز با خداوند (یگانه و آفریدگار 
مان مستی| معیو د دیگری را اتباز مک که (اگر تین 
کنی) به دوزخ افکنده شوی (و از سوی خدا و مردم) 
سرزنش شده و مطرود (از رحمت الهی گردی). 

1 این هم پایانی است که با آغاز همگون دارد. لذا سوره 
1 از دو سو درهم تنیده می‌شود. و با قاعدة بزرگی پیوند 
1 پیدا می‌کند که اسلام بنیاد زندگی را بر آن استوار و 
| برقرار می‌دارد. قاعد؛ بزرگی که یگانهپرستی خدا و 
تنها پرستش او است نه پرستش چیز و نه کس دیگری. 


وقد قتان هلا رن اور هرود( 
رکنم میور بول زیم سل 
لش رنف ردنت رین 
لا مایت بل اند ضرق یبای 
رو کرت ری اران تلع آتره و 
© میتی 
اکرک لا رملاتس خر( ار 
کارا کا کم رکه موه رید( 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
# لک حجار آزمریدا ل مار تا ری 
دراد سید یی هرگ وم 
و دوس هم قولوت می هوف سآن 
مر 2 وه 7 شّ 


4 2 رش ه م رو و 
بن نتم للا یلا (وی) وقل ی بای ولو 
e‏ و م ےم وم مه ص 
انبم سيط کات لاسن 
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2 و 
عدم ییا( ایک دیاین کاردا 
رای داد وا )دون رشن دون 
نلک گنف LOE‏ 
بنغوت کل ملسم ره 


شوه 
وله ایهم أقرب ویرجون 
مرح سم وس ور g2‏ 024 کی ٩‏ جر 
رحمته وخا فو عذابهوان عذاب ريك دو 6 


درس دوم با توحید و یگانگی خدا و نهی از شرک 
می‌آغازد و به پایان می‌آید. در میان آغاز و انجام 
تکالیف و وظائف و اوامر و نواهی و آداب و رسومی 
را دربر می‌گیرد که همگی بر قاعدهٌ استوار توحید و 
یکتاپرستی قرار دارد ... این درس می‌آغازد و به پایان 
می‌آید با زشت شمردن و ناپسند دانستن انديشة فرزند 
و انباز برای خداء و بیان پریشان‌گوئی و سبکسری 
موجود در همچون اندیشه‌ای. و بیان رویکرد جهان 
هستی به آفریدگار یکتا: 

ون ین منم الا بمب فده ۷. 

هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان حال یا قال) 

حمد و ثنای او می‌گوید. (اسراء/۴۴] 
و ذکر یگانگی سرانجام و بازگشت به سوی خدا در 
آخرت. و بیان یگانگی دانش و آگاهی فراگیر یزدان بر 
همه کسانی که در آسمانها و در زمین هستنده و 
یگانگی تصرف و گرداندن کارهای آفریدگان بدون 
هیچ نه پیگرد و پیجوئی از طرف این و آن: 


سورة اسراء آیات ۴۰-۵۷ 
جزء پانزدهم 
إن یا بعکم آوان يشا یک ). 
اگر بخواهد (به شما توفیق ایمان عطاء می‌کند) و شما را 
مشمول رحمت خود قرار می‌دهد. و اگر بخواهد (با کفر 
و عصیان شما را می‌میراند و) دچار عذابتان می‌گرداند. 
(اسراء/۵۴) 
از لابلای روند قرآنی عقائد شرک سقوط می‌کند و 
فرومی‌افتد. و تنها ذات پاک خدا برای پرستش کردن و 
روبرو نمودن و قدرت داشتن و چرخاندن امور و 
فرمانروائی در این جهان اعم از پیدا و نهان آن, یا دنا 
و آخرت آن, می‌ماند و بس. سراسر جهان هستی با 
تسبیح و تقدیس طولانی و همیشگی و کامل و شامل 
خود. اعم از زنده‌ها و چیزهای دیگر, رو به آفریدگار 
خویش می‌کنند. 
0 ۳ 2 
«(أَفصفا فا کم زیکم بالیتین و اند تخد من الملائكة 
إناثا؟ انکم ولو ولا عظیماً ). 


۶ 


(ای کسانی که می‌گوئید: فرشتگان دختران خدایند!) آیا 
پروردگارتان (شما را بر خود ترجیح داده و) پسران را 
ویژۀٌ شما کرده است (که به گمان شما نسل اعلی 
بشمارند) و از فرشتگان دخترانی را خا خود کرده 
است (که به عقیدۀ پوچ شما بی‌ارج و از نسل ادنی 
محسوبند؟). واقعاً شما سخن بسیار (بزرگ کفرآمیزی 
و بهتان) عظیمی بیان می‌دارید. 
پرسشی است که جنبة زشت شمردن و ریشخند کردن را 
دارد. زشت می‌شمارد این را که می‌گویند فرشتگان 
دختران خدایند. خدا والاتر و بالاتر از آن است که 
فرزند و همسر و همگون و انباز داشته باشد. ریشخند 
می‌کند در این که دختران را به خدا نسبت می‌دهند. و 
حال این که دختران را از پسران کمتر می‌دانند و دختران 
را زنده به گور می‌گردانند از ترس فقر و فاقه یا ننگ و 
عار. با وجود این فرشتگان را دختر قلمداد می‌کنند. و 
این دختران را به خدا نسبت می‌دهند! وقتی که بخشنده 
پسران و دختران خدا است. آیا سزا است که پسران را 
به شما بدهد که برترند» و دختران را برای خود برگزیند 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


که به عقیده شما پست‌ترند؟! 
این سخنان همه برای a‏ با انشان است 
در ادعاهائی که داشتند. تا بدین وسیله سستی و 
ناروائی و پریشان‌گوئی و نابجائی سخنانشان پدید آید. 
و الا مسأله از اساس زشت و ناپسند است: 
(نکُم تقولون فلا عظيماً ). 

واقعاً شما سخن بسیار (بزرگ کفرآمیزی و بهتان) 

عظیمی بیان می‌دارید. 
سخنی را می‌گوئید که در زشتی و پلشتی بزرگ است. 
در جسارت بدان و بیشرمانه گفتن آن بزرگ است: در 
افتراء و تهمتی که دارد بزرگ است. در این که فراتر از 
تصوّر کردن و باور نمودن است بزرگ است. 

ول رف ی هذا انمزآن لیذ کرو و فا 

دنورا ). 

مادر این قرآن (اثبات توحید و نفی شرک را) به 

صورتهای گوناگون بیان داشته‌ايم (و با استدلالهای 

منطقی و فطری, و در شکل تهدید و تشویق, آن را 

متذگر شده‌ایم) تا این که پند گیرند. (و دست از این 

یاوه‌سرائیها بردارند) ولی جز بر نفرت و گریزشان (از 

حق) نمی‌افزایند. 
قرآن توحید و یگانه‌پرستی را با خود به ارمغان آورده 
است. و برای بیان این عقیده و روشنگری آن راه‌های 
گوناگونی را درپیش گرفته است» و شیوه‌های 
جوراجوری را به کار برده است» و از وسائل و ابزارهای 
متنوع و متعددی استفاده کرده است «یذ وا تا 
یادآور شوند» و پند گيرند. چه توحید و یگانه پرستی به 
بیش از یادآوری و برگشت به فطرت و منطق آن, و 
نگریستن به نشانه‌های هستی و دقّت در کارکرد و نقش 
آنهاء نیازی ندارد. ولی آنان فقط بر گریز خود 
می‌افزایند هرگاه که این قرآن را می‌شنوند. بر گریز از 
عقیده‌ای می‌افزایند که این قرآن آن را با خود به ارمغان 
آورده است. بر گریز از قرآن می‌افزایند از ترس این که 
نکند بر عقائد باطل و پوچشان غلبه کند. عقائد باطل و 
پوچی که برآنند و مستمسک بدانند و عقائد شرک و 
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٤‏ وهم و تهات است. 
1 قرآن همان‌گونه که با ایشان در امر ادعاهایشان در 
٤‏ افسانة دختران و نسبت آنان به یزدان همگامی نموده 
1 است تا پرده از پوچی و بی‌بنیادی آن بردارد و بر آن 
1 قلم بطلان کشد. هم اینک نیز با ایشان همگام می‌شود 
در افسانةٌ خدایان اذعائی. تا بیان دارد این خدایان اگر 
می‌بودند همه آنها تلاش می‌کردند که به یزدان جهان 
نزدیک گردند. و وسیله و راهی را به سوی او بيابند: 
(فْل: و کان مَعَه که ولون إِذَن ال 
(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: اگر با خداوند (جهان) آن 
چنان که میپندارید.خدایانی (در کسترة هستی) بودند 
در این صورت قطعاً در صدد برمیآمدند که بر (یزدان 
سبحان) صاحب تخت (جهان) چیره شوند. (و اختلاف 
و تنازع خدایان گوناگون. نظم و نظام دنیا را مختل 
می‌کرد). 
«لوْ» حرف امتناع است همان‌گونه که نحویان می‌گویند. 
و برای امتناع به کار می‌رود. مسأله به طور کلی منتفی 
است. هیچ‌گونه إلهه و خدایانی با خداوند جهان وجود 
رد فاگ که گریته د اله و عتابانی کته 
اذعاء می‌کنند اگر به فرض وجود داشته باشند جز 
آفریدگان خداوند نیستند. چه آنها ستارگان و سیّارگان, 
چه انسان یا حیوان, چه نبات و گیاهه و چه جماد باشند. 
همه اینها طبق قانون فطری جهانی به خدا رو می‌کنند. 
و در برابر اراده و مشیتی که بر آنها فرمانروائی می‌کند 
و در آنها تصرّف می‌نماید کرنش می‌برند. و از راه 
کرنش بردن در برابر قانون خدا و لیّیک گفتن به اراده و 
مشیّت خداء راه خود را به سوی خدا پیدا می‌کنند: 
(اذن لبَْعرا لین ذی لش سبیلاً . 
در این صورت (خدایان پنداری شما) تلاش می‌کردند 
راهی برای تقرّب به خدا جستجو کنند. 
بیان عرش, یعنی سریر فرمانروائی» اشاره دارد به 
والائی و برتری بر این آفریده‌هائی که اذعا می‌کنند که 
«مَع: همراه با» خدا آنها نیز خدا هستند! آنها پائین 


سوم (۳۹۷) مب 
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عرش و تخت فرمانروائی خدا هستند و با او نیستند ... 
بر این مسأله پیروی می‌زند با تنزیه و تقدیس خدا در 
والائی و عظمتی که دارد: 
(سبحاتة و تغالی عا ولون علراکبیاً ). 
خداوند از آنچه آنان (دربارۀ خدا به هم می‌بافتند و از 
ناروا و نقائصی که در حقّ او) می‌گویند. بسیار به دور 
و (از انديشة ایشان) خیلی والاتر و بالاتر است. 
سپس روند قرآنی صحنةٌ شگفت و شگرفی از جهان را 
با هم چیزها و با همه کسانی که در آن هستند. ترسیم 
می‌کند. صحنه‌ای که زیر سریر یزدان است. و همه چیز 
و همه کس موجود در آن رو به خدا می‌دارند. و به 
تسبیح و تقدیس او می‌پردازند. و در انديشة پیدا کردن 
وسیله‌ای برای تقرّب بدو هستند: 
سم له لوا أَلسَبْع ولا و مَنْ فون 
و ان من میم إلا يسم نیو و لکن لا تون 
آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند 
همگی, تسبیح خدا می‌گویند و (با تنزیه و تقدیسش» 
رضای او می‌جویند. اصلاً نه‌تنها آسمانهای هفتگانه و 
زمین) بلکه هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان 
حال یا قال) حمد و ثنای وی می‌گویند. ولی شما تسبیح 
آنها را نمی‌فهمید (چرا که زبانشان را نمی‌دانید و از 
ساختار اسرارآمیز عالّم هستی و نظام پیچیدة جهان 
آفرینش چندان مطلع نیستید. پس هماهنگ با سراسر 
جهان هستی به یکتاپرستی بپردازید و از راستای 
جملگی کنار نروید و دور نشوید. درهای توبه و 
برگشت به سوی یزدان جهان به روی همگان باز 
است). بیگمان یزدان بس شکیبا و بخشنده است (و در 
کیفر رساندن شتاب نمی‌ورزد و فرصت آشنائی با 
توحید و رها کردن شرک را به مردمان می‌دهد. و در 
برابر بیداری از خواب غفلتشان مغفرت خود را 
شاملشان می‌سازد). 
این تعبیری است که هر ذرّه‌ای در این جهان بزرگ آن 
را زمزمه می‌کند. و روح زنده‌ای می‌شود که زبان به 
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تسبیح و تقدیس یزدان می‌گشاید. سراسر جهان هستی 
حرکت و حیات می‌گردد. و یکپارچه تسبیح و تقدیس 
دل‌انگیز و دلپسندی می‌شود و سرود عظمت آفریدگار 
يگانة شکوهمند بزرگوار را طنین‌انداز می‌کند. 
این یک صحنهٌ شگفت و شگرف جهان هستی است. 
وقتی که دل تصور می‌کند: هر سنگی و هر 
سنگ‌ریزه‌ای, هر دانه و هر برگی, هر گل و هر میوه‌ای, 
هر گیاهی و هر درختی, هر حشره و هر خزنده‌ای, هر 
حیوانی و هر انسانی, هر جنبنده و هر رونده‌ای بر سطح 
زمین» و هر شناوری در آبها و هر پروازک‌ننده‌ای در 
هوا» و همراه با آنها همه ساکنان آسمانهاء همه و همه 
تسبیح و تقدیس خدا می‌کنند. و به سوی خداوند بزرگ 
واوالامقام وم گنف 
وجدان به لرزش و تکان می‌افتد. وقتی که احساس 
می‌کند حیات به پیکر هر چیزی می‌دمد که در پیرامون 
اا کر کت ون آ یمه درز که 
نمی‌بیند. و هر زمان دست او بخواهد چیزی را لمس 
کند. و هر زمان که پای او بخواهد بر چسیزی بیفتد. 
می‌شنود که آن چیز تسبیح و تقدیس یزدان را می‌گوید. 
و از زندگی موج می‌زند. 

وین نع نو 4 

هیچ موجودی نیست مک این که ب زبان حال یا قال) 

حمد و ثنای وی می‌گویند. 
به تسبیح خدا به شیوه و به زبان خود می‌پردازد. 

و لکن لا تون تَْبیحَهم . 

ولی شما تسبیح و تقدیس آنها را نمی‌فهمید. 
شما تسبیح و تقدیس آنها را نمی‌فهمید. چون شما به 
سبب بافت ضخیم خاک در پرده هستید. و شما با 
گوشهای دلهایتان گوش فراننداده‌اید. و دلهایتان را 
متوجه اسرار نهان هستی نکرده‌اید. و به قوانینی دل 
نداده‌اید که هر ذرّه‌ای در این جهان بزرگ جذب آن 
قوانین می‌گردد. و به سبب آن به آفریدگار آن قوانین, 
و به گرداننده و چرخانندهٌ این جهان بزرگ رو می‌کند. 
هنگامی که روح شقاف شود و صاف و پاک گردد. و به 
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هر جنبنده‌ای و به هر ساکنی گوش فرادهد و یکایک 
آنها را دارای جان. و به تسبیح و تقدیس سرگرم پبیند. 
آمادۂ تماس با ساکنان جهان بالا می‌شود. و از اسرار 
این جهان چیزی را می‌فهمد که اشخاص غافل آن را 
درک و فهم نمی‌کنند. اشخاص غافلی که بافت ضخیم 
خاک میان دلهایشان و میان حیات نهان جاری در درون 
این جهان حائل گردیده است. حیاتی که در هر جنبنده و 
در هر ساکنی و 
تکاپو است. 

بان خلیما وا ). 

بیگمان تاج یش فنا وة ات 
ذکر شکیبائی و بخشندگی در اینجا بدان مناسبت است 
که در این کاروان جهانی مشغول به حمد و ثنای خدا 
تنها انسان است که خطا و قصور خواهد داشت» و به کفر 
و انکار می‌نشیند. و در میان انسانها کسانی یافته 
می‌شوند که شرک می‌ورزند و برای خدا انباز قرار 
می‌دهند. و کسانی هم هستند که به خدا دخترانی را 


در هر چیزی از این جهان در تکان و 


نسبت می‌دهند. و اشخاصی نیز هستند که از حمد و ثنا 
و تسیح و تقدیس خدا غافلمی‌شوند. سنا از هر 
چیز دیگری که در این جهان است 
ع راو فی کا رو واا 
آشنا شوند و یکتاپرستی کنند. اگر شکیبائی و 
بخشندگی خدا نبود. خدا انسانها را با کمال اقتدار و 
توان به گناهانشان می‌گرفت و ايشان را مهلت نمی‌داد. 
ولیکن خدا انسانها را فرصت می‌دهد و پندو 
اندرزشان می‌دهد و آنان را فریاد می‌دارد که هان ای 
مردمان! خویشتن را بپائید تاگرفتار نيائید. ٠‏ 
بان حلبماً ور 4. 


بیگمان یزدان بس شکیبا و بخشنده است. 


بیشتر سزاوارند که به 


o 
بزرگان قریش به قرآن گوش فرامی‌دادند. ولیکن آنان با‎ 
دلهای خود به پیکار می‌پرداختند که نرم نشوند. و‎ 
نمی‌گذاشتند فطرتشان از قرآن متأثر گردد. این بود که‎ 
خدا میان ایشان و میان پیغمبر 7 پرده‌ای کشید.‎ 
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پرد؛ٌ نهان از دیدگان. آن پرده را همچون پوششی بر 
دلهایشان افکند تا دلهایشان قرآن را فهم نکند. در 
گوشهایشان نیز چیزی بسان کری پدید آورد تا 
رهنمودها و رهنمونهای ترآن را درک و مدا نکنند: 
و ذا رت اُرآن جعلنا جَعَلنا بتک و مب الذينَ 
اش بالاخرة چا مشگورا. و جعلنا على 
قلویهم أَكنة آن فة برد وق آذانیم وفراً .و اذا 
در ریک ف زان رخد؛ وا عل آذاریم 
تقورا تن غلاب هو یه لا یسیون 
یک ول هم وی لول لبون إن تون 
لا لا شحو مورا انظ کیت روا تک الما 
وا لا یسْتَطیعون سبیلا . 
(ای پیغمبرا) هنگامی که قرآن (ناطق به دلائل حق) را 
می‌خوانی» ميان تو و آنان که به قيامت باور ندارند (و 
پیوسته دشمن حق و از حقیقت گریزانند) حجاب 
ناپیدائی قرار می‌دهیم (تا نور قرآن به دل ایشان پرتو 
نیندازد و به آنان سودی نرساند). و (چون در 
ستیزه‌جوثی با حقّ پافشاری می‌کنند) بر دلهایشان 
پوششهائی قرار می‌دهیم تا قرآن را نفهمند. و در 
گوشهایشان سنگینی ایجاد می‌کنیم (تا ندای هدایت 
قرآن را چنان که باید نشنوند و از آن سود نبرند. و لذا) 
هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد 
می‌کنی (و خدایان پنداری ایشان را همراه با او نام 
نمی‌بری) پشت کرده و می‌گریزند (تا صدای توحید را 
نشنوند). ما (از هر کس دیگری) بهتر می‌دانیم که آنان 
به چه منظوری به سخنان تو گوش فرامی‌دهند. هنگامی 
که پای سخنانت می‌نشینند. و آن زمان که باهم در 
گوشی صحبت می‌کنند. آن زمان که ستمکاران 
(ک فرپیشه» نهانی به یکدیگر) می‌گویند (اگر شما 
دوستان همعقیدۀ ما از او پیروی کنید) جز از مرد 
جادوشده‌ای پیروی نمی‌کنید (که جادوگران در عقل و 
هوش او رخنه کرده و آن را مختل ساخته‌اند). بنگر 
چگونه برای تو مثلها می‌زنند و (گاه کاهن, گاه مجنون؛ 


وقتی شاعر, و زمانی ساحرت می‌گویند.) از این‌رو 


A 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


آنان گمراه گشته و نمی‌توانند راهی (به سوی حق) پیدا 
ای کاب ا ات ر م پس 
شهاپ. و او از زهری روایت کرده است که ابوسفیان 
پسر حکم و ابوجهل پسر هشام. و اخنس پسر شریق 
پسر عمرو پسر وهب ثقفی همپیمان بنی زهره شبی 
بیرون رفتند تا به پیغمبر خدا 3 گوش فرادهند, 
بدان هنگام که در دل شب در خانۀ خود نماز می‌خواند. 
هریک از اینان جائی را پیداکردند و در آن نشستند و 
به گوش فرادادن پرداختند. هیچ یک از آنان مطلع از 
مکان دیگری نبود. از سرشب تا بامدادان به 
پیغمبر #242 گوش فرادادند. وقتی که طلوع فجر شد و 
صبح دمید پراکنده شدند. در راه به هم رسیدند و به 
سرزنش یکدیگر پرداختند. به همدیگر گفتند: به چنین 
کاری برنگردید. اگر یکی از کم‌خردان شما شما 
به دل او دغدغه‌ای می‌اندازید. آن‌گاه پراکنده شدند و 
به خانه‌هایشان برگشتند. شب دوم نیز هریک از آنان به 
جای خود برگشتند. و تا بامداد به پیغمبر بإ گوش 
فرادادند. چون بامداد شد بلند شدند و رفتند. دوباره در 
راه به یکدیگر برخورد کردند و به سرزنش همدیگر 
پرداختند و سخنان شب گذشته را تکرار کردند و به 
خانه‌هایشان برگشتند. شب سوم نیز همین مسأله روی 
داد. یکی به دیگری گفت: از جای تکان نمی‌خوریم تا 


را ببیند 


عهد و پیمان نبندیم که دیگر برنگردیم. با یکدیگر عهد 


و پیمان بستند و از همدیگر جدا شدند. وقتی که روز 
شد اخنس پسر شریق عصای خود را برگرفت و بیرون 
رفت و به خانٌ ابوسفیان پسر حرب رفت و بدو گفت: 
ای ابوحنظله دربارهٌ چیزی که از محمّد شنیده‌ای نظر 
خود را به من بگو. ابوسفیان گفت: ای ابوثعلبه به خدا 
سوگند چیزهائی را شنیدم که آنها را می‌دانم» و از مراد 
آنها اطّلاع دارم. و چیزهائی را شنیدم که معانی آنها 
نمی‌دانم و متوجه مقصود آنها نیستم. اخنس گفت: بدان 
کس که سوگند خوردی سوگند می‌خورم که من نیز مثل 


تو هستم. سپس از پیش او بیرون رفت و به خانه 


ابوجهل رفت و بدو گفت: ای ایوالحکم رأی تو دربارة 
آنچه از محمد شنیدی چیست؟ گفت: چه چیز شنیدم؟ ما 
وروی 
و نزاع نشستیم . آنان طعام دادند ما نیز طعام دادیم. آنان 
دیگران ۳ بر پشت شتران برداشتند ما نیز مردمان را 
ی ی . آنان به بذل و بخشش پرداختند. ما 
هم به بذل و بخشش پرداختيم. تا کار بدانجا کشید که بر 
زانو نشستیم. و همچون دو اسب مسابقه با یکدیگر به 
مسابقه و رقابت پرداختيم. بنو عبد مناف گفتند: ما 
پیغمبری داریم که از آسمان برای او وحی و پیام 
می‌اید. ما کی بدین پایه و مايه می‌رسیم؟ به خدا 
سوگند هرگز بدو ایمان نمی‌آوریم و باورش نمی‌داریم! 
زهری گفته است: آن‌گاه اخنس بلند شد و رفت و او را 
به خود رها کرد. 

قریشیان این‌گونه فطرتشان از قرآن متأثر می‌گردید. 
ولی آنان فطرتشان را از قرآن بازمی‌داشتند. دلهایشان 
ایشان را به سوی قرآن می‌کشاند. اما آنان «لهایشان را 
از قرآن دور نگاه می‌داشتند. این بود که یزدان ميان 
ایشان و میان پیغمبر َو حجاب پنهانی را قرار 
می‌دهد. حجابی که برای دیده‌ها نهان است. ولی دلها 
آنزا اشاش می کد این امت که هرق لها از 
قرآن بهره‌مند نمی‌شوند. و در پرتو قرآنی راهیاب 
نمی‌گردند که پیغمبر َة آن را می‌خواند. 

این‌گونه دربار؛ چیزی که قرآن در حقٌ دلهایشان کرده 
است با یکدیگر به راز و نیاز می‌نشستند و تأثیر آن را 
به گوش یکدیگر می‌خواندند. سپس برای گوش ندادن 
به قرآن ترفند و دسیسه‌بازی می‌کردند. امّا دیگرباره 
تحت تأثیر قرآن قرار می‌گرفتند و برمی‌گشتند. و باز 
هم به راز و نیاز و پچ‌پچ می‌نشستند. تا آن زمان که 
برای بازنگشتن پیمان می‌بندند تا خویشتن را از این 
قرآن دور نگاه دارند, قرآنی که جذاب است و دلهاو 
خردها را به سوی خود می‌کشد ... از آنجا که عقيدة 
توحیدی و یگانهپرستی‌ای که این قرآن بر آن دور 
میزد. مکانت و منزلت ایشان را و امتیازات و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
افتخارات آنان را تهدید می‌کرد. از قرآن می‌گریختند: 
(و ذا ذکوت ریک في لزان وخده ونوا على 
آذبارهم نقوراً . 
هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد 
می‌کنی (و خدایان پنداری ایشان را همراه با او نام 
نمی‌بری) پشت کرده و می‌گریزند (تا صدای توحید را 
وی 
از سخن توحید و یگانه پرستی می‌گریزند. سخنی که 
قعیّت اجتماعی ایشان را تهدید می‌کرد. موقعیّتی که 
بر ۹ و انگاره‌های بت‌پرستی و بر آداب و رسوم 
جاهلیّت استوار بود. آخر بزرگان قریش زرنگ‌تسر از 
این بودند که پوچی و یاوگی عقائدشان بر ایشان مخفی 
ا وو و رای ناه راشای نان 
داناتر و آگاه‌تر از این بودند که گفتار استوار قرآن را 
تشخیص ندهند و والاشی و ارج و امتیاز قرآن از 
دیدگانشان پنهان گردد. آنان همان کسانیند که 
نمی‌توانستند خویشتن را از گوش فرادادن به قرآن و 
متأثر شدن از آن بازدارند, هرچند که با شدّت و حدّت 


جلو دلهایشان را می‌گرفتند و با دلهایشان به پیکار 


برمی خاستند! 
هر oA‏ ۵ مرو مي میگ و 4 
اد یسقول الظ‌الون: ان تستبعون الا رجا 
مسخوراً ). 


آن زمان که ستمکاران (کفرپيشه, نهانی به یکدیگر) 
می‌گویند (اگر شما دوستان همعقيدة ما از او پیروی 
کنید) جز از مرد جادوشده‌ای پیروی نمی‌کنید (که 
جادوگران در عقل و هوش او رخنه کرده و آن را مختل 
ساخته‌اند): 
این سخن خودش در لابلای خویش دلیل متأتّر شدنشان 
از قرآن را دارد. آنان در دل خود قرآن را فراتر از این 
می‌دیدند که سخن انسان باشد. چرا که آنان چیزی را 
در آن احساس می‌کردند که غیر بشری بود و 
فرولغزیدن آهسته و آرام آن را به اذهان و حواش خود 
احساس می‌کردند. و گویندهُ قرآن را به سحر و جادو 


نسبت می‌دادند. و این شگفتیهای گفتا 


تارش را و این 


سورةه اسراء آیات ۴۰-۷ 


جزء پانزدهم 
امتیاز گفته‌اش راء و این تفوّق و برتری نظم و نظام 
سخنش را به سحر و جادو برمی‌گرداندند. معتقد بودند 
که محمد بل از خود چیزی نمی‌گوید. و بلکه از 
روی سحر و جادو سخنی می‌گوید که با نیروی سحر و 
جادو توانی به گفتة خود می‌دهد که جدای از توان گفتار 
انسانها است! اگر انصافی داشتند می‌گفتند: قرآن از 
سوی یزدان آمده است. و ممکن نیست این را انسانی 
از پیش خود بگوید. و ممکن نیست آفریده دیگری از 
آفریدگان یزدان آن را از پیش خر بگوید. 
ریت روا لک الأشفال ضلا تلا 
تنتطپثون عبلا 6 
بنگر چگونه برای تو مثلها می‌زنند و (گاه کاهن, گاه 
مجنون» وقتی شاعر, و زمانی ساحر می‌گویند.) از 
این‌رو آنان گمراه گشته و نمی‌توانند راهی (به سوی 
حق) پیدا کنند. 
تو را بسان جادوگران قلمداد می‌کنند. ولی تو جادوگر 
نیستی. بلکه تو فقط پیغمبر هستی. ایشان گمراه 
گردیده‌اند و راهیاب نشده‌اند. و سرگشته گردیده‌اند و 
راه درستی را پیدا نکرده‌اند تا آن را طی کنند. راهی که 
به سوی هدایت رود و موضعگیری گمان‌برانگیز ایشان 
را توجیه کند. 
۰ 
این است سخن آنان درباره قرآن» و دربارة 
پیغمبر یل که قرآن را بر ایشان می‌خواند. همچنین 
ایشان رستاخیز را دروغ و نادرست می‌شمارند. و به 


و تب 


و (اینان و منکران دیگر رستاخیز) می‌گویند: آیا هنگامی 
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که ما استخوانی (پوسیده) و تگه‌هائی خشکیده (و از هم 
پاشیده) شدیم» مگر دیگرباره آفرینش تازه‌ای خواهیم 
یافت (و زندگی دوباره‌ای پیدا خواهیم کرد؟!). بگو: شما 
سنگ باشید (که به هیچوجه قابلیّت پذیرش حیات را 
ندارد) و یا آهن باشید (که از سنگ محکم‌تر است)» یا 
این که (جز آن دو) چیز دیگری باشید که در نظرتان (از 
اینها هم) سخت‌تر است (و از قابلیّت پذیرش حیات 
دورتر, باز خدا می‌تواند به پیکرتان جا 
زندگی مجدّد بازگرداند. آنان شگفت‌زده) خواهند گفت 
چه کسی مارا بازمی‌گرداند؟ بگو: آن خداثی که 


ن بدمد و به 


سویت (به عنوان استهزاء تکان می‌دهند و می‌گویند: 
چه زمانی این (معاد) خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک 
باشد. (اين بازگشت به حیات مجدّد) روزی خواهد بود 
که خدا شما را از گورهایتان (برای گردهمآئی در 
محشر) فرامی‌خواند و شما (فرمان او را) با حمد و 
سپاس پاسخ می‌گوئید و گمان می‌برید که (در دنیا) جز 
مدت اندکی ماندگار نبوده‌اید. 
مسأل رسستاخیز» مورد جدال طولانی ميان 
پسیغمیر رل و مشرکان بوده است. قرآن مجید 
بسیاری از این‌گونه جدالها را دربر گرفته است. هرچند 
که این مسأله ساده و روشن است برای کسانی که 
سرشت حیات و ممات را پیش چشم می‌دارند و 
سرشت رستاخیز و همایش همگان را درنظر می‌گيرند. 
قرآن مجید این مسأله را در این پرتو بارها عرضه کرده 
است. اما مردمان آن را با این وضوح و با این سادگی 
تصوّر نمی‌کردند. تصور رستاخیز و زندگی دوباره به 
دنبال فرسودگی و فوت و فنائی که بر پیکرها و لاشه‌ها 
چیره می‌گردد. سی مشکل می‌نمود: 
و قالوا: :أإذاكثا عظاماً و 
جدیداً؟ . 
و (اینان و منکران دیگر رستاخیز) می‌گویند: آیا هنگامی 
که ما استخوانی (پوسیده) و تکّه‌هائی خشکیده (و از هم 


۳7 


تن لبون خلقً 


پاشیده) شدیم» مگر دیگرباره آفرینش تازه‌ای خواهیم 


سورۀ اسراء آیات ۴۰-۷ ۳۷ 6 فی‌ظلال‌القرآن 
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یافت (و زندگی دوباره‌ای پیدا خواهیم کرد؟!). دیگری گردند. این سخن جنبة مبارزه‌طلبی و چالش را 


این هم بدان علّت بود که آنان نمی‌اندیشیدند که ایشان 
اصلاً زنده نبوده‌اند و بعد زندگی پیدا کرده‌اند و حیات 
یافته‌اند. پیدایش واپسین آخرت مشکل‌تر و دشوارتر 
از پیدایش نخستین دنیا که نیست. گذشته از این برای 
قدرت خدا چیزی مشکل‌تر و دشوارتر از چیزی وجود 
ندارد. و ابزار آفرینش در هر چیزی یکی است. و آن 


هن 


1 کن یکو (. 
باش! پس می‌شود.. (بقره/۰۱۱۷ آل عمران /۴۷ و ٩۵ء‏ انعام/۰۷۳- 
پس در این صورت برای یزدان یکسان است چیزی که 
ساده یا مشکل برای مردمان است. وقتی که اراد الهی 
بخواهد چیزی پدیدار گردد. آن چیز به محض خواست 
خدا پدید می‌آید. 
پاسخ شگفت مردمان از این کار یزدان این چنین است: 
(قل کولوا ججارة آز دید أو خلا با یک نی 
صدورکم - 
بگو: شما سنگ باشید (که به هیچ‌وجه قابلیّت پذیرش 
حیات را ندارد) و یا آهن باشید (که از سنگ محکم‌تر 
که (جز آن دو) چیز دیگری باشید که در 
نظرتان (از اینها هم) سخت‌تر است (و از قابلیّت پذیرش 
حیات دورتر» باز خدا می‌تواند به پیکرتان جان بدمد و 
به زندگی مجدّد بازگرداند. آنان شگفت‌زده) خواهند 
گفت چه کسی ما را بازمی‌گرداند؟. 
در استخوانهای سالم و استخوانهای فرسوده و خشکیده 
بوی انسان بودن به مشام می‌رسد و یادی از حیات 


می‌رود. ولی آهن و سنگ دورتر از حیات می‌نماید. 
این است که بدیشان گفته می‌شود: سنگ باشيد و یا 
آهن یا موجود و مخلوق دیگری که به نظرتان مشکل و 
دشوار می‌آید. و از سنگ و آهن دورتر از دمیدن 
حیات در آن می‌بینید و هرگز تصوّر نمی‌کنید که جان 
بگیرد و حیات پیدا کند 
دوباره زنده خواهد کرد. 
مردمان که نمی‌توانند سنگ یا آهن شوند. و يا موجود 


... این چنین خداشی شمارا 


دارد و نوعی از تهدید و تنبیه را نیز می‌رساند. چه 
سنگ و آهن جماد هستند و نه احساسی دارند ونه 
تأتّر می‌گردند. اما با ذکر آنها اشار ضعیفی به جمود و 
ل ات 

فسیقولون: مَنْ یُعیدنا؟ ). 

e 
چه کسی ما را پس از استخوان شدن و فرسوده‎ 
گردیدن, یا اگر بالاتر از آن موجود دیگری باشیم که از‎ 
مرگ و خاموشی بیشتری برخوردار باشد. به زندگی‎ 
برمی‌گرداند و جان ب پیکرمان می‌دماند؟‎ 

ل الٌذې نطر کم ول مرج 6. 

۱ ۲ 
این پاسخی است که مشکل را ساده و آسان به پیش 
همگان می‌دارد. به گونه‌ای روشن است که دل بدان 
می‌آساید. چه کسی که مردمان را از نیستی به هستی 
آورده است می ‌تواند دیگرباره بدیشان وجود و حیات 
بخشد و آنان را زنده کند ند. ولی باز هم اين قوم از این 
سخن سود نمی‌برند و قانع نمی‌گردند: 

E‏ فسینْعضون ایک رُووسهم). 

e‏ سرهایشان را به سویت (به عنوان استهزاء) 

تکان می‌دهند. 
سرهایشان را بالا يا پائین می‌اندازند. یعنی این که 
نمی‌پذیرند و به استهزاء می‌پردازند. 

(و یقولون: مق هُو؟ >. 

و می‌گویند: چه زمانی این (معاد) خواهد بود؟. 
این سخن را برای این می‌گویند تا نشان دهند همچون 
رخدادی بعید و نامقبول است و ما نمی پذيريم. 

(قل عسی أن یکون قریباً ). 

بگو: شاید که نزدیک باشد. 
پیغمبر اة دقیقاً نمی‌داند کی خواهد بود و موعد آن 
چه وقت است. شاید نزدیک‌تر از آن چیزی باشد که 
گمان می‌برند بسی سزاوار است که از وقوع آن 
بترسند. و هنگامی روی دهد که آنان در غفلت و 
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بی‌خبری بسر می‌برند و به تکذیب و استهزاء سرگرم 
می‌باشند! 
آن‌گاه روند قرآنی صحنة گذرائی از آن زمان تسرسیم 
می‌کند: 
يوم يدعوم فَشتجیبُون بحندو ا ِن 
لاقلا 
(این بازگشت به حیات مجدد) روزی خواهد بود که خدا 
شمارا از گورهایتان (برای گردهمآئی در محشر) 
فرامی‌خواند و شما (فرمان او را) با حمد و سپاس پاسخ 
می‌گوئید و گمان می‌برید که (در دنیا) جز مذت اندکی 
ماندگار نبوده‌اید. 
این هم صحنه‌ای که کسانی را به تصویر می‌کشد که 
رستاخیز را نپذیرفته‌اند و آن را دروغ نامیده‌اند. هم 
اینک برخاسته‌اند و دعوت‌کننده را پاسخ گفته‌اند و 
آماده شده‌اند. و زبانهایشان را به حمد و ثنای یزدان 
گشوده‌اند. جز این سخن حمد و ثناء گفتار یا پاسخی 
ندارند! ۱ 
این پاسخ, پاسخ شگفتی است که از سوی کسانی داده 
می‌شود که منکر روز قیامت بوده‌اند و خدا را قبول 
نداشته‌اند. هم اینک پاسخی جز این ندارند که بگویند: 
من ی انی خدا زا وا است: بد وان خا زا 
سزا است .. 
روزی زندگی دنیا درهم پیچیده و درهم نوردیده 
می‌گردد همان‌گونه که سایه درهم پیچیده و درهم 
نوردیده می‌شود: 
و ونان لت با ). 
و گمان می‌برید که (در دنیا) جز مدّت اندکی ماندگار 
نبوده‌اید. 
به تصویر کشیدن دنیا بدین‌گونه ارج و ارزش دنیا را در 
دلهای مخاطبان ناچیز می‌گرداند. و ناگهان متوجه 
می‌شوند که دنیا بسیار کوتاه است. سایه‌های دنیا و 
شکلهای آن در حش و شعور برجای نمی‌ماند. مگر 
بدان اندازه که انگار لحظه‌ای است که هرچه زودتر 


می‌گذرد. و زمان اندکی است و هرچه زودتسر سپری 


مهب 
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می‌شود. و سایه‌ای است که به سرعت جمع می‌گردد و 
افر از ان نمی‌ماند. 
0 
آن‌گاه روند قرآنی از اینان روی برمی‌گرداند که 
رستاخیز و همایش محشر را دروغ می‌دانستند. و وعده 
و پیمان یزدان را به تمسخر می‌گرفتنده و فرمودة 
پیغمبر علض را مورد بازیچه قرار می‌دادند» و 
ریشخندکنان سرهای خود را تکان می‌دادند و بر اسلام 
و مسلمانان می ناخد و په کسانی ی متیکند که 
واقعاً بندگان ممن خدا بوده‌اند. بدیشان رو می‌کند تا 
پیغمبر اا آنان را رهنمود و رهنمون سازد بدین که 
سخنان پاک و زیبا بگویند و پیوسته نیک و خوب 
ول لونادې یرو ای هی خسن خسَن. ان لین 
ان بت ان آلشیطان كان عدوا 
(ای پیغمبر!) به بندگانم بگو: سخنی (در گفتار و نوشتار 
خود) بگویند که زیباترین (و نیکوترین سخنها) باشد. 
چرا که اهریمن (به وسیلةٌ سخنهای زشت و ناشیرین) 
در میان ایشان فساد و تباهی به راه می‌اندازد. و بیگمان 
اهریمن (از دیربان) دشمن آشکار انسان بوده است (و 
پیوسته در صدد برآمده تا آتش جنگ را با افروزینة 
وسوسه شعله‌ور ع 
(وَقل لعبادی ولوا الى هى أً خسن ). 
(ای پیغمبر!) به بندگانم بگو: سخنی (در گفتار و نوشتار 
خود) بگویند که زیباترین (و نیکوترین سخنها) باشد. 
در همه‌جا و در همه چیز, زیباترین و بهترین سخنها را 
بگویند. خوبترین گفتار را برگزینند و بدان دم بزنند. 
بدین وسیله می‌توانند خویشتن را از اهریمن بپایند و 
نگذارند او میان ایشان محبّت و مودت را تباه نماید و 
بزداید. چه اهریمن میان برادران فساد و تباهی 
می‌اندازد با سوء استفاده از سخنان درشتی که بر زبان 
می دود وبر آن می‌رود. و با سوء استفاده از پاسخ بدی 
که بدان سخن بد داده می‌شود. ناگهان از گفتن سخن 
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خشن و پاسخ ناجور» فضای مودت و محیّت و اتحاد. 
آلوده به اختلاف و کشمکش می‌گردد. سپس درشتی و 
زشتی پیش می‌آید. بعد از آن ستیزه گری و دشمنانگی 
درمی‌گیرد. اما سخن خوب زخمهای دلها را مرهم 
می‌نهد و مداوا می‌کند. و درشتی و خشونت را به 
نرمش و مهربانی تبدیل می‌سازد. و دلها را بر لطف و 
عطوفت ارزشمندی گرد می‌آورد. 

إن آلشیطان كان لأرنشان عدوا مبيناً ). 

بیگمان اهریمن (ازدیربان) دشمن آشکار انسان بوده 

سین پم ستاو مه امه اش مت وان 

افروزينة وسوسه شعله‌ور سازد). 
اهریمن لغزشهای زبان و پرشهای دهان را می‌جوید و 
پیجوئی می‌کند. با لغزشها و پرشها آتش دشمنانگی و 
کینه توزی را میان این مؤمن و برادر مومن خود تیزتر و 
شعله‌ورتر می‌سازد. ولی سخنان خوب راه نفوذ را بر 
اهریمن می‌بنده و او را خلع سلاح می‌کند. و حَرّم قدس 
برادری را در امن و امان از دمیدنها و وسوسه‌ها و 
تحریکهای اهریمن می‌گرداند. 
۰ 
پس از این نگرش, روند قرآنی به سرنوشت مردمان 
برمی‌گردد. سرنوشتی که در آن روزی پیدا می‌کنند که 
یزدان ایشان را فرامی‌خواند و آنان هم با حمد و ثنا 
پاسخ می‌گویند. و همایش همگان در پیشگاه یزدان 
فراهم می‌آید. و به ناگاه معلوم می‌شود که سرنوشت به 
طور کلی در دست یزدان یگانة جهان است و بس؛ اگر 
بخواهد رحم می‌کند. و اگر خواست عذاب می‌دهد. 
همگی مردمان به قضاوت و داوری ایزد سبحان 
واگذارند واسیر فرمان خداوند دادارند» و 
پیغمبر 2 حافظ و نگاهبان ایشان نیست. او تنها 
پیامبر است و بس: 

نکن پا ر ک دنت 


ا وا زسلناک لیم وکپلا ور 
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پروردگارتان از حال شما آگاه‌تر (از هر کسی) است. 
اگر بخواهد (به شما توفیق ایمان عطاء می‌کند) و شما را 


مشمول رحمت خود قرار می‌دهد. و اگر بخواهد (با کفر 
و عصیان شما را می‌میراند و) دچار عذابتان می‌گرداند. 
(ای محمّد!) ما تو را به عنوان وکیل (ایمان آوردن) 
ایشان (و مراقب احوال آنان) نفرستاده‌ايم. (تا ملزم 
باشی حتماً آنان ایمان بیاورند. بلکه بر رسولان پیام 
باشد و بس). پروردگارت از (احوال همة) مردمان و 
چیزهائی که در آسمانها و زمینند آگاه‌تر (از هر کسی) 


است. 
علم و آگاهی مطلق ازآن یزدان است و بس. او با علم و 
آگاهی کاملی که دربار؛ٌ مردمان دارد. رحمت خود را 
شامل آنان می‌سازد یا عذاب خود را گریبانگیر ایشان 
می‌گرداند. همین که پیغمبر بش پیام آسمانی را به 
انسانها رساند. وظيفة او پایان می‌پذیرد. علم و آگاهی 
خدا شامل همه کسانی می‌گردد که در آسمانها و زمین 
هستند. از قبیل: فرشتگان, پیغمبران, انسانهاء جنها و 
پریهاء و پدیده و آفریده‌های دیگری کسی جز خدا از 
آنها آگاه نیست و نمی‌داند چه هستند؟ چه اندازه 
هستند؟ پلّه و درجه آنها کدام است؟ 
در پرتو همین علم و آگاهی مطلق از حقائق 
است که برخی از پیغمبران را بر برخی دیگر برتری داده 


آفریدگان 


است: 

و لد فضلن عض لين على بغض ). 

ما برخی از پیغمبران را بر برخی دیگر برتری داده‌ایم. 
این برتری چیزی است که یزدان از اسباب و علل آن 
ملع و آگاه است. ولی نمادهای ظاهری این برتری در 
جزء سوم همین کتاب فی‌ظلال القرآن از آنها سخن 
گفتیم. بدان‌گاه که این آیه تفسیر گردید: 


ورام وه 


یلک ألوْسل فصلا بهم على بض . 
این پیغمبران (که نام برخی از آنان گذشت) بعضی از 
ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. (بقره/۲۵۳) 


برای اطْلاع از نمادهای ظاهری این برتری» بدانجا 
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مراجعه گردد: 
و آتينا دود رَبُوراً). 
و (از جمله) به داوود زبور عطاء نموده‌ايم (و او را بدان 
افتخار بخشیده و بالاتر از بعضی انبیاء قرار داده‌ایم. به 
تو نیز قرآن ارمغان کرده‌ایم و خاتم و سرآمد همة 
پیغمبرانت ساخته‌ایم). 
این نمونه‌ای از عطاء خدا به یکی از انسیاء است» و 
همچنین نمونه‌ای از نمادهای ظاهری برتری است. چه 
کتابها پای‌برجای‌تر و ماندگارتر از معجزات و خوارق 
عاداتی است که بعضی از مردمان آنها را در شرائط و 
ظروف معیّنی از زمان می‌بینند. 
9 
این درس که با نفی اندیشۀ فرزندان و انبازان از یزدان 
سبحان شروع گردیده است. و ادامه پیدا کرده است با 
انحصار یزدان برای رو کردن و به کمک طلبیدن, و این 
که تنها خدا است که از سرنوشت بندگان آگاه است» و 
فقط او است که کار و بار مردمان را اداره می‌کند و 
می‌گرداند 
همچنین کسانی به مبارزه خواسته می‌شوند که گمان 


... این درس به پایان می‌آید. در این پایانه 


می‌برند خدا دارای انبازهائی است. در این چالش از 
همچون کسانی خواسته می‌شود که خدایان اذعائی خود 
را به کمک بطلبند و از ایشان درخواست کنند زیان و 
ضرری را از سر ایشان بردارند که خدا می‌خواهد 
بدیشان برسد و بدین وسیله عذاب و عقابشان دهد. یا 
از آنها بخواهند عذاب و عقاب خدا را از ایشان 
برگردانند و دامنگیر و 
(قل: آذعوا لین کک من دونه فلا یلکون 
کشت لش عنکم ولا تخوبلاً ). 
(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: کسانی را که بجز خدا 
(شایسته پرستش) می‌پندارید (به هنگام بلاه به کمک) 
بخوانید. اما (خواهید دید که) نه توانائی دفع زیان و رفع 
بلا از شمارا دارند. و نه می‌توانند آن را دگرگون سازند 
(و ناخوشیها را به خوشیها تبدیل کنند و یا این که از 
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اندوه دردها بکاهند). 
هیچ کسی جز خدای یگانه نمی‌تواند زیان و ضرر را 
برطرف کند یا آن را دگرگون سازد. خدای یگانه‌ای که 
در قضا و قدر بندگان خود دخالت می‌کند. و متصرّف در 
اوضاع و احوال ایشان است. 
یزدان برای مردمان بیان می‌دارد کسانی را که از 
فرشتگان یا پریها و یا انسانها إلهه می‌دانند و خداگونه 
می‌خوانند. آنها جز آفریده‌هائی از آفریده‌های یزدان 
نیستند. و تلاش می‌کنند راهی برای تقّب به خدا پیدا 
کنند. و با یکدیگر در کسب رضای خدا مسابقه 
می‌دهند. و از عذاب و عقابی می‌ترسند که کسانی از 
آن عذاب و عقاب می‌ترسند و می‌هراسند که از حقیقت 
آن مطلع هستند: 
«(أولیکَ لین عون تون ی ر هم الوسيلَة 
1 هم فرب و يرجون ره و اون عَذابه 1 
عَذاب رک کان مد مخذوراً ). 
آن کسانی را که به فریاد می‌خوانند (و خداگونه‌هایشان 
می‌دانند) آنان که از همه مقرّب‌ترند (به درگاه یزدان» 
همچون عیسی و غُزیْر و فرشتگان) برای تقزب به 
پروردگارشان وسیله می‌جویند (که طاعات و عبادات 
است) و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناکند. 
چرا که عذاب پروردگارت (چنان شدید است که) باید 
خویشتن را از آن دور و برحذر داشت. 
برخی از آنان عُرَبْر را پسر خدا می‌خوان‌دند و او را 
می‌پرستيدند. برخي از ایشان هم عیسی را پسر خدا 
می‌خواندند و او را می‌پرستیدند. بعضی از آنان هم 
فرشتگان را دختران خدا می‌نامیدند و آنها را پرستش 
می‌کردند. و بالأخره بعضیها نیز چیزهای دیگری جز 
اینان را به فریاد می‌خواندند و پرستش می‌کردند ... این 
است که یزدان به همه آنان می‌فرماید: این کسانی را که 
به فریاد می‌خوانید. مقزب‌ترین آنان به خدا به دنبال 
وسیله است و می‌خواهد با آن خویشتن را به خدا 
نزدیک کند. و با عبادات و طاعات به خدا تقزب 
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می‌جوید, و مرحمت و لطف او را می‌جوید. و از عذاب 
و عقاب وی می‌ترسد و می‌هراسد -عذاب و عقاب خدا 
هم سخت و شدید است و باید از آن برحذر شد و 
بیمناک گردید - پس بسی شایسته و بایستۂ شما است 
که به خدا رو کنید. همان‌گونه که کسانی را که الهه و 
خداگونه می‌نامید و با خدا می‌پرستید - هرچند که 
بندگان خدایند - آنان به خدا رو می‌کنند و رضایت او 
را می جو یند. 

بدین منوال و بر این روال. این درس می‌آغازد و 
خاتمه می‌پذیرد با بیان هیچ و پوچ بودن عقائد شرک در 
هر شکلی که هست و به هر صورتی که هست. و با بیان 
این که یزدان سبحان منحصر به الوهیّت و پرستش و 
عبادت و رو کردن و یاری طلبیدن است و بس. 


مر ما مر ام رخ ود ور راخ من مر ۳ 
ون مقرب ولا خن مهلحکوهاقبل یوم لبم 
کے وم وم ما مر مر ما سر محیس مرج همم چ 
ومعزذنو هاعذابا کدیدا کان لک قیال کنب مسوو() 

3 


ین 
رم ص پم ی ~4 مر مر مر ور و 
ومامنعتاآن ترس ل با ليت | لا آن کد ب الاو ن 
ر موم و مر هم و ل ll‏ موه و مس و ۳۹ 


انا تمدق مور ما ومیل لیب 
ترش الق لک رما بان وم 
اش رن ونم تمازده یاک ؟ 
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آعم‌فهو قالخ رة آعم 
درس پیشین به پایان آمد با بیان این که تنها یسزدان 
يگانة جهان است که متصرّف در سرنوشتهای مردمان 
است. اگر خواست بدیشان رحم هت کنر و بر ایشان 
می‌بخشاید. و اگر خواست آنان را عذاب می‌دهد و به 
کیفرشان می‌رساند. الهه و خداگونه‌هائی که بجای خدا 
آنها را به کمک می‌طلبند و به فریاد می‌خوانند به 
هیچ و جه نمی‌توانند زیان و ضرر و بلا و مصیبت را از 
ایشان دفع کنند. و یا به سوی دیگران برگردانند. 
هم‌اینک روند قرآنی به بیان سرنوشت نهائی همگی 
انسانها می‌پردازد - بدان‌گونه که خدا در علم و قضا و 
قدر خود برای ایشان مقذر و مقرر داشته است - این 
سرنوشت نهائی این است که همة اهالی شهرها و 
آب‌ادیها پیش از روز قیامت می‌میرند و ویران 
می‌گردند. و یا این که عذاب گریبانگیر کسانی می‌گردد 
که سزاوار عذاب می‌شوند. در هر دو صورت هیچ 
زنده‌ای نیست مگر این که می‌میرد و باقی نمی‌ماند و 
به زندگی او خاتمه داده می‌شود, چه با مرگ طبیعی و 
چه با نابودی با عذاب. 

به مناسبت ذکر عذابی که گریبانگیر برخضی از اهالی 
شهرها و آبادیها می‌گرددء روند قرآنی به خوارق 
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جزء پانزدهم 
عادات و معجزاتی اشاره می‌کند که پیش از نزول 
عذاب بر دست برخی از پیغمبران انجام گرفته است. 
اين خوارق عادات و مسعجزات نیز قبل از رسالت 
محمد ی صورت پذیرفته است و در این رسالت 
جای نداشته است. چون کسانی که خوارق عادات و 
معجزات برای ایشان صورت گرفته است و آنها را 
نپذیرفته‌اند و با وجود وقوع آنها به پیغمبران و آئینهای 
آسمانی نگرویده‌اند. هلاک و نابود گردیده‌اند. قرار هم 
نبوده است که امّت محمد کاو هلاک و نابود گردد. و 
لذا خوارق عادات و معجزات مادی انجام نگرفته است. 
هنگامی که در میان گذشتگان خوارق عادات و معجزات 
مادی صورت گرفته است. برای ترساندن مردمان بوده 
است از این که اگر نپذیرند و راهیاب نگردند هلاک و 
نابود می‌شوند. 

یزدان هه سومان زا ق لش به دور داشته 
است و او را از ایشان محفوظ و مصون نموده است. 
مسأل معراج پیش می آید و خدا مردمان را بدان 
آزمایش می‌نماید. پیغمبر ٤إا‏ معراج را خارق‌العاده 
و مسعجزه‌ای هسمچون خسوارق عادات و معجزات 
رسالتهای پیشین بشمار نمی آورد. مردمان را از درخت 
نفرین شدهٌ مذکور در قرآن. یعنی درخت زقومی که آن 
را در ته دوزخ دیده است. بیم می‌دهد و می‌ترساند. اقا 
این بیم دادن و ترساندن جز بر طغیان و سرکشی ایشان 
نیفزود. در این صورت اگر خوارق عادات و معجزات 
هم انجام می‌گرفت. جز بر طغیان و سرکشی آنان 
نمی‌افزود. 

در این مکان از روند قرآنی. داستان ایلیس با آدم ذکر 
می‌گردد. و از اجازه‌ای سخن می‌رود که خدا به ابلیس 
می‌دهد. با این اجازه ابلیس بر زادگان آدم می‌تواند 
چیره شود مگر زادگان شایسته و بایستۀ بندگان خدا که 
سلطه و گمراهسازی آهریمن 
مصون و محفوظ می‌فرماید ... داستان پرده از اسباب و 
علل اصلی گمراهی برمی‌دارد. اساب و عللی که 
مردمان را به سوی کفر و طغیان می‌رانند. و ایشان را از 


خدا ایشان را می‌پاید و از 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
اندیشیدن دربار؛ٌ آیات و از پژوهش و بررسی آنها 
بازمی‌دارند و به دور می‌نمایند. 
روند قرآنی در اینجا وجدان انسان را با ذکر فضل و 
لطف یزدان بر آدمیزادگان می‌پساید و لمس میج و 
باه شاه ھی ارود که ا ات فش و لس رات 
غرور و سرمستی و کفر و الحاد پاسخ می‌گویند. و 
خدای را جز در اوقات سختی و گرفتاری یاد نمی‌کنند. 
هنگامی که در دریا دچار بلا می‌شوند به خدا پناه 
مرف ازفا کد دا اسان را مات داد سال که 
خشکی رساند. از پرستش خدا روی می‌گردانند و به 
آئین یزدان پشت می‌کنند. خداکه می‌تواند ایشان را در 
خشکی و دریا گرفتار سازد. و خشکی و دریا برای 
تاخت بر ایشان از طرف یزدان یکسان است. یزدان 
انسانها را مکرّم و معزّز داشته است و بر بسیاری از 
آفریدگان خود ترجیح و برتری داده است. ولیکن 
آدمیزادگان سپاسگزاری این همه نعمت و این همه لطف 
را نمی‌کنند و از آنها یاد نمی‌نمایند و ذکری به میان 
نمی آورند. 
این درس با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت پایان 
می‌پذیرد» و آن این که روزی مردمان به سزا و جزای 
خود می‌رسند. و دربارهٌ کارهائی که کرده‌اند و چیزهائی 
که پیشاپیش فرستاده‌اند پاداش يا پادافره داده می‌شوند. 
بدان‌هنگام هیچ کسی نمی‌تواند نجات پیدا کند مگر به 
وسیل کارهائی که کرده است و پیشاپیش فرستاده است 


و اندوختهةً خود نموده امت 


ية الا تخر مُهلکوها بل دم الْقیامة 
عَذاباً شدیداً. کان ذلکَ ف الكثاب 
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هر شهر و دیاری را (که اهل آن ستمکار باشند) پیش از 
روز قیامت (به مجازات می‌رسانیم و) نابودش 
می‌گردانیم یا (اهالی) آن را به عذاب سختی گرفتار 
می‌نمائيم. این (مجازات دنیوی پیش از مجازات 
اخروی) در کتاب (الهی لوح محفوظ) ثبت گردیده است 
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(و قلم قضا و قدر بر آن رفته است. پس قریشیان از این 

بترسند و بیشتر به دنبال کفر و ستم نروند). 
خدا چنین مقدر فرموده است وقتی که روز قیامت 
فرابرسد سطح زمین از زندگی خالی باشد. هلاک و 
نابودی پیش از آن روز موعود. در انتظار هر زنده‌ای 
است. برای برخی از اهالی این شهرها و آبادیها عذاب 
مقدّر گردیده است که در برابر گناهانی که مسرتکب 
می‌شوند دامنگیرشان گردد این چیزی است که در علم 
خدا متمرکز است» و خدا آن چنان از چیزی که در آینده 
روی می‌دهد آگاه است که از چیزی که هم اینک حاضر 
و آماده است آگاه است. چه آنچه بوده است. و آنچه 
خواهد بود با قیاس به علم خدا یکسان و برابر است. 
خوارق عادات و معجزات با رسالتها همراه می‌شد تا 
مردمان با دیدن آنها به پیغمبران ایمان بیاورند. و از 
عاقبت تکذیب بترسند که هلاک گردیدن با عذاب و 
عقاب است. اما این خوارق عادات و سعجزات را 
نپذیرفتند و بدانها نگرویدند مگر کسانی که دلهایشان 
آمادگی پذیرش ایمان داشت. و اشخاص منکر حسق و 
حقیقت در روزگار خودشان به خوارق عادات و 
معجزات توجّه نکردند. و بلکه رسالتها و رسولان را 
تکذیب نمودند. بدین خاطر واپسین رسالت بااین 
خوارق عادات و معجزات همراه نگردید: 

و ما متعنا آن تسل بالایات لا آن کَذّب با 

ورن و اتيا ود اه یم َو .و 

ما رل لیات لا تخویفاً ). ۱ 
(قریشیان می‌خواهند» کوه صفا را طلا کنی» و کوه‌های 
پیرامون ایشان را از ميان برداری» و غیره). چیزی ما 
راز انجام این معجزات (مادی پیشنهادی) بازتمی‌دارد 
مگر این که (ما قبلاً چنین معجزاتی را بر دست پیغمبران 
پیشین انجام داده‌ایم» و) گذشتگان آنها را (پس از 
مشاهده) تکذیب کرده‌اند. (سنّت ما هم بر این رفته است 
که پس از نمودن معجزأت مادی, در صورت عدم 
پذیرش پیشنهادکنندگان» آنان را هلاک سازیم. از 


سبهز۲] هب 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
آوردیم. اما آنان نسبت بدان کفر ورزیدند (و آن را از 
جانب خدا ندیدند و کشتند. اصولاً برنامة ما این نیست 
که هر کسی معجزه‌ای را پيشنهاد کند پیغمبر وقت 
تسلیم او گردد) 


(مردم و اتمام حجّت) اجراء نمی‌سازیم. 


و ما م عجزات را جز برای بیم دادن 


معجزه اسلام قرآن است. قرآن کتابی است که برنامة 
کاملی را برای زندگی ترسیم می‌کند. و انديشه و دل را 
مخاطب می‌سازد و با انديشه و دل صحبت می‌کند. و 
به فطرت سالم لټیک می‌گوید و همگام می‌شود. و برای 
نسلهای پیاپی باز و گشوده می‌ماند تا آن را بخوانند و 
بدان ایمان بیاورند تا آن زمان که قیامت فرامی‌رسد. 
ولی خوارق عادات و معجزات مادی با نسلی از 
مردمان صحبت می‌کند که معاصر با آنها است. و بسنده 
می‌کند به کسانی که از این نسل آنها را می‌بینند. 

با وجود خوارق عادات و معجزات بسیاری از کسانی 
که خودشان آنها را دیده‌اند. بدانها ایمان نیاورده‌اند. 
روند قرآنی مثالی از این‌گونه افراد می‌آورد که قوم 
ثمود است. قوم مود کسانی بودند که پيشنهاد کرده 
ی را از دل سنگ برایشان بیرون بیاورد 
تا این خارق‌العاده؛ پیدا و معجزهٌ هویدا را ببینند و ایمان 
بیاورند. ولی وقتی که شتر از دل سنگ بیرون آمد. 
ایمان نیاوردند و بعدها آن را پی کردند و کشتند. بدین 
وسیله به خویشتن ستم کردند و خود را به هلاکت 
انداختند. نابود شدند تا وعدۂ الهی دربارة هلاک شدن 
تکذیب‌کنندگان خارق‌العاده و معجزه پیاده گردد و تحقق 
پیدا کند. خوارق عادات و معجزات جز برای ترساندن و 
بیم دادن از قطعی و حتمی بودن هلاک و نابودی نبوده 
است. هلاک و نسابودی‌ای که پس از روی دادن 


بودند خدا شتر 


خارق‌العاده و معجزه در می‌رسد. 

این تجارب بشری مقتضی بوده است که واپسین 
رسالت همراه با خوارق عادات و معجزات نبوده است. 
چون این رسالت رسالت همگی نسلهای آینده است نه 
رسالت نسلی که آن را می‌بیند و با آن معاصر می‌گردد. 
همچنین از آنجا که این رسالت. رسالت راهیابی بشری 
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است. با درک و شعور انسانها در نسلهای پیاپی سخن 
می‌گوید, و برای درک و شعور انسانها احترام قائل 
می‌شود. درک و شعوری که انسانها انسانیّت خود را با 


آن تشخیص می‌دهند. و به خاطر آن یزدان سبحان بشر 
را بر بسیاری از آفریدگان خود ترجیح و برتری داده 
است. 

امّا خوارق عادات و معجزاتی که برای پیغمبر سل 
روی داده است که نخستین آنها خارق‌العاده و معجزه 
معراج است. خارق‌العاده و معجزه‌ای بشمار نيامده 
است که برای تصدیق کردن رسالت و ایمان آوردن 
بدان روی داده باشد. بلکه برای آزمایش مردمان بوده 


است و بس. 


(و دنا لک: ریک خاط بالثاس و ما جعَلا 
ليا ال زک لا عة باس داش 
ان ارآ و هم ا ربدم إل فيا 
کبیراً ). 

زمانی (را به یاد آور ای پیغمبر که) به تو گفتیم: 
پروردگارت احاطة کامل به مردم دارد و (از وضع آنان 


e 


کاملاً آگاه است. پس بیباکانه دعوت خود را برسان و 
بدان که) ما دیداری را که (در شب معراج) برای تو 
میسّر کردیم و درخت نفرین شدۀ (زقوم را که در ته 
دوزخ می‌روید و خوراک بزهکاران است و مذکور) در 
قرآن. جز وسیلة آزمایش مردمان قرار نداده‌ایم. ما 
ایشان را (با مخاوف دنیا و آخرت) بیم می‌دهیم. ولی 
چیزی بر آنان جز طغیان و عصیان فراوان نمی‌افزاید. 
پس از واقعة معراج بسعضی از کس‌انی که به 
پیغمبر إ1 ایمان آورده بودند از دین برگشتند و 
مرتدً شدند. ولی بعضی هم ابت‌قدم ماندند و بر یقین 
و اطمینان خود افزودند. بدین جهت مشاهده و دیداری 
که در شب معراج خدا برای بندهُ خود میشر ساخت. تنها 
«برای آزمایش مردمان» و امتحان ایمان ایشان بود. 
جنبهٌ احاطهٌ مردمان از سوی یزدان. وعده‌ای بود که 
خداوند متان به پیغمبر خود مش داده بود وعدۀ 
یاری کردن و پیروز گرداندن, و حفاظت و صیانت او از 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


این که مردمان بتوانند به سوی وی دست‌درازی کنند و 
او را بکشند. 
خدا ایشان را از وعده خود به پیغمبر یل خبر 
می‌دهد. و آنان را آگاه می‌سازد از مشاهده و دیدار 
صادقانه‌ای که در معراج پیش آمده است. از جمله 
برایشان از درخت زقوم سخن می‌گوید. درخت زقومی 
که تکذیب‌کنندگان را از آن می ترساند. آنان معراج را 
تکذیب کردند و درخت زقوم را به بازیچه گرفتند. تا 
آنجا که ابوجهل ریشخندکنان گفت: خرما و کره برایمان 
بیاورید. خرما را با کره می‌خورد و می‌گفت: 

(رقوا قلاتغلم الوم غبر هذا!).( 0 

لقمه بچینید. چه طعام را جز این نمی‌دانیم!. 
خوارق عادات و معجزات با این‌گونه مردمان چه 
می‌کرد. اگر خوارق عادات و معجزات نشانة صدق 
رسالت پیغمبر َ4 می‌بود. آن‌گونه که نشانه 
رسالتهای پیش از رسالت اسلام بوده است و اعجاز 
پیغمبران بشمار آمده است؟ آن کسانی که خارق‌العادة 
معراج بر ایمانشان نیفزود. و ترساندن با درخت زشوم 
نیز جز طغیان زیاد و سرکشی فراوان چیزی بهر؛ ایشان 
ننمود. 
خداوند مقدر نفرموده بود که با عذاب یزدان هلاک و 
نابود شوند. این است که خارق‌العاده‌ای را برای ایشان 
تهیّه ندیده است و بدیشان ننموده است. چه اراده یزدان 
بر این قرار گرفته است که تکذیب‌کنندگان خوارق 
عادات و معجزات را نابود سازد و کار ايشان را بسازد. 
اقا قریش بدیشان مهلت و فرصت داده شده است» و 
بسان اقوام توح و هود و صالح و لوط و شعیب, به 
عذاب ريشه کن کننده و از میان برنده گرفتار نیامده‌اند. 
در میان تکذیب‌کنندگان قریش بعضی بعدها ایمان 


آوردند و از سربازان راستین اسلام گردیدند. از برخی 


۱- ابوجهل واه زقوم را به تمسخر گرفته است و از ماد آن سوء استفاده 
کرده است. چه «َرْفْمْوا» به معنی «تلَقُمُوا» یعنی لقمه بچینید است. و 
«الرَقُوم» به معنی: «کُل طامیعثْلْ» یعنی هر خوراکی که بکشد, است ... 
(مترجم) 


سورة اسراء 
جزء پانزدهم 
از ایشان هم فرزندان مؤمن راستینی متولّد گردیدند. 
قرآن معجزٌ جاویدان اسلام کتاب گشوده‌ای برای 
نسلی که همعصر با محمد 37 بوده‌اند. و برای 
نسلهای بعد از او پیوسته برجای بوده است و برجای 
خواهد ماند. به پیغمبر ل ایمان آورده‌اند و ایسمان 
می‌آورند کسانی که او را ندیده‌اند و معاصر با او 
نبوده‌اند و به خدمت اصحاب و یارانش هم نرسیده‌اند. 
تنها قرآن را خوانده‌اند و می‌خوانند یا با کسی همدم 
شده‌اند و همدم می‌شوند که قرآن را خواننده‌اند و 
می‌خوانند. این قرآن کتاب گشوده‌ای برای نسلهای 
پیاپی تا دامن قیامت می‌ماند. کسانی بدان ایمان 
می‌آورند که هنوز در دل غيب هستند و پای به جهان 
نگذاشته‌اند. در میان آنان کسانی پیدا می‌گردند که 
ایمان محکم‌تر و عمل اصلاحگرانه‌تری خواهند داشت. 
و برای اسلام سودمندتر از بسیاری از کسانی خواهند 
بود که جلوتر از ایشان زیسته‌اند. 
0 
در پرتو مشاهده و دیداری که پیغمبر َو داشته 
است و در آن بر جهانهاتی اطْلاع پیدا کرده است» و 
درخت زقومی را دیده است که پیروان اهریمنان از آن 
تغذیه می‌کنند و می‌خورند. صحنة ابلیس ملعون به 
ميان می‌آید که تهدید می‌کند و وعده می‌دهد که 
گمراهان را فریب خواهد داد و از راه به در خواهد برد: 
ول لا للعلانکد: آنجدوا لدم قصجدرا لا 
لیس فال: أا شج ین حافت طین؟فال: :ریک 
هذا لذي رمت عل ین تن نوم الْقيامة 
لاختیکن رتیل فال: آذه فم تبعک 
منم پم فان جهن جزاژ گم جزاء مَوفُوراً. وآستفرژ 
من أَستطعت مِم بصویک. و أجْلب لیم 
میک و یلک و رکه ی رال وا 
و عذهم. وما بعدهم آلشیطان لا غرورا 1 
عبادی یس لک عم شلطان. و کن برک 
وکیلاً ). 
زمانی (را یادآور شو) که ما به فرشتگان گفتیم: برای 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
آدم کرنش کنید. فرشتگان جملگی کرنش کردند مگر 
ابلیس (که از جئیان بود و در میان فرشتگان قرار 
داشت. او که نمونة کامل استکبار بود) گفت: آیا برای 
کسی کرنش کنم که او را از گل آفریده‌ای؟ (من از آتشم. 
بهتر از آدمم! عالی برای دانی چگونه تعظیم کند؟!). 
شیطان گفت: به من بگو که آیا این همان کسی است که 
او را بر من ترجیح و گرامی داشته‌ای؟! (جای تعجّب 
است). اگر مرا تا روز قیامت زنده بداری» فرزندان او را 
همگی جز اندکی (با گمراهی) نابود می‌گردانم (و لگا 
وسوسه را به دهمانشان می‌زنم و به جادۀ خطا و 
گناهشان می‌کشانم). خدا فرمود: بروا! (تا روز 
رستاخیز به تو مهلت داده می‌شود و هرچه می‌خواهی 
بکن. آدمیزادگان از عقل و اراده برخوردارند) کسانی 
که از ایشان از تو پیروی کنند. دوزخ سزای شما 
(اهریمن و آنان) است و سزای فراوان و بی‌نقصانی 
است. و بترسان و خوار گردان با ندای (دعوت به 
معصیت و وسوسذ) خود هر کسی از ایشان را که 
توانستی» و لشکر سواره و پیادۂ خود را بر سرشان 
بشوران و بتازان (و همه تلاش خویش را برای شکست 
دادن و گول زدن ایشان به‌کار گیر) و در اموال آنان (با 
تشویق و تحریکشان برای کسب آن از حرام و صرف 
آن در حرام) و در اولاد ایشان (با گول زدن اولیاء و 
رهنمود فرزندانشان به کفر و فساد در پرتو تربیت 
نادرستشان) شرکت جوی, و آنان را (به نبودن حساب 
و کتاب و بهشت و دوزخ» یا به شفاعت خدایان و بتان و 
بزرگواری خاندان و غیره) وعده بده (و بفریب) و 
وعدۀ شیطان به مردمان جز نیرنگ و گول نیست. 
بیگمان سلطه‌ای بر بندگان (مخلص و مومن) من 
نخواهی داشت. و همین کافی است که (ایشان در پناه 
خدایند و) پروردگارت حافظ و پشتیبان (این چنین 
بندگان) است. 

روند قرآنی پرده از اسباب و علل اصلی گمراهی 

گمراهان به کنار می‌زند. و این صحنه را در اینجا نشان 


می‌دهد تا مردمان را برحذر دارد و بترساند. مردمانی 
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که خودشان بر اسباب و علل گمراهی اطْلاع دارند. و 
ابلیس را می‌بینند که دشمن ایشان و دشمن پدر ایشان 
است آنان را تهدید به سرگشتگی می‌کند و با پانشاری 
پیشین و کهن گمراهی ایشان را خواستار می‌شود. ۲ 
(و إذقلنا للملائكة: آشجذوا 8 فسجدوا! 
لیس فال: ا شجد لن خلَفْتَ طيناً؟) . 
زمانی (را یادآور شو) که ما به فرشتگان گفتیم: برای 
آدم کرنش کنید. فرشتگان جملگی کرنش کردند مگر 
ابلیس (که از جئیان بود و در میان فرشتگان قرار 
داشت. او که نمونة کامل استکبار بود) گفت: آیا برای 
کسی کرنش کنم که او را از گل آفریده‌ای؟. 
این هم حسادت ابلیس در حق آدم است. گل را ذکس 
می‌کند. ولی دمیدن جان متعلّق به یزدان در این گل را 
از یاد می‌برد! 
ابلیس ضعف این آفریده و آمادگی او را برای گمراهی 
عرضه _مي‌کند و مغرورانه می‌گوید: 
(َریتَکَ هذا الذي کرت ت ع؟ ». 
به من بگو که آیا این همان کسی است که او را بر من 
ترجیح و گرامی داشته‌ای؟ (جای تعجّب است). 
آیا چنین آفریده‌ای را می‌بینی که او را گرامی‌تر و 
بزرگوارتر از من در پیشگاه خود کرده‌ای؟ 
تن مرت ال یمام مَة اتکی یه لا 
اگر مرا تا روز قیامت زنده بداری» فرزندان او را همگی 
جز اندکی (با گمراهی) نابود می‌گردانم (و لگام وسوسه 
را به دهانشان می‌زنم و به جادۀ خطا و گناهشان 
می‌کشانم). 
بر آنان چیره می‌گردم و ایشان را احاطه می‌کنم و زمام 
اختیارشان را به دست می‌گیرم و ايشان را به قبضة 
قدرت خود درمی‌آورم و هرگونه که بخواهم کار و 
بارشان را می‌چرخانم. 
ابلیس غافل از این است که انسان دارای استعداد خیر و 
شر و گمراهی 


است. غافل از این است این آفریده حالاتی برایش 


هدایت است همان‌گونه که دارای استعداد 


همهم 
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جلد چهارم 


پیش می‌آید که با خدا ارتباط پیدا می‌کند و بالا می‌رود 
و اوج می‌گیرد و از شر و گمراهی مصون و محفوظ 
می‌گردد. غافل از این است که این مزیّت انسان است و 
او را از سرشت یگانه‌ای جدا می‌سازد که همة 
موجودات دیگر بر آن سرشته شده‌اند و به طور 
اتوماتیک و بدون اراده راهی را درپیش می‌گیرند و جز 
این راه را نمی‌شناسند و نمی‌روند. اراده و اختیار راز 
این آفریده شگفت‌انگیز است. 

ارادة یزدان بر آن قرار گرفته است که زمام را برای این 
رهبر شر و گمراهی رها کند. هرگونه که بخواهد با 


آدمیزادگان رفتار نماید: 
(فال: آذ فن تبعک میم فان جهنم جرا کم 
ر 2 1 
جراء مَرّفورا ). 


خدا فرمود: برو! (تا روز رستاخیز به تو مهلت داده 

می‌شود و هرچه می‌خواهی بکن. آدمیزادگان از عقل و 

اراده برخوردارند) کسانی که از ایشان از تو پیروی 

کنند. دوزخ سزای شما (اهریمن و آنان) است و سزای 

فراوان و بی‌نقصانی است. 
برو و بکوش و تلاش خود را بکن. برو اجازه داری که 
انسانها را گمراه سازی. آنان مجهز به عقل و اراده‌اند. 
آنان می‌توانند از تو پیروی کنند و يا این که از تو روی 
پرتابند. 

فن تبعک نم #. 

کسانی که از ایشان از تو پیروی کنند .... 
جنبهٌ گمراهی ایشان بر جنبهٌ هدایت بچربد. و از ندای 
خدای مهربان روی بگردانند. و به ندای شیطان 
بگرایند. و از نشانه‌های شناخت خدا که در گسترة 
هستی پراکنده‌اند. و از بای که خدا به همراه انبیاء 
ا ستاده است, غافل شوند . 

اجه زاگ . 

دوزخ سزای شما (اهریمن و آنان) است 

(جزاء مَّفوراً ». 

سزای فراوان و بی‌نقصان است. ۱ 


Zel 4 oll‏ رم uo oR}‏ مره 
واشتفزز من اشتطغت منم بصوتک. و أجلبْ 
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علهم یلک و رجلک ). 


و بترسان و خوار گردان با ندای (دعوت به معصیت و 


وسوسة) خود هر کسی از ایشان را که توانستی» و 

لشکر سواره و پیادة خود را بر سرشان بشوران و 

بتازان (و همۀ تلاش خویش را برای شکست دادن و 

گول زدن ایشان به‌کار گیر). 
این بخش, وسائل گمراهسازی و احاطه, و چیره شدن بر 
دلها و حواش و عقول را به تصویر می‌کشد. پیکار پر 
سروصدا و جنجال و غوغائی است. صداها و اسبها و 
پیادگان در این پیکار شرکت دارند. بسان پیکارها و 
رزمها ... در این رزم و پیکار فریادها سر داده می‌شود 
و دشمنان با آن به هراس می‌افتند و از کمینگاه و 
جایگاه‌های محکم خود بیرون می‌آیند. يا آهسته آهسته 
به دام نصب شده و نیرنگ اندیشه شده می‌افتند. هرگاه 
کم‌کم به دشت درآمدند. سوارکاران ایشان را می‌گيرند. 
و مردان آنان را احاطه می‌کنند. 

و شارِکَُم في الاموا و اراد . 

و در اموال آنان (با تشویق و تحریکشان برای کسب آن 

از حرام و صرف آن در حرام) و در اولاد ایشان (با 

گول زدن اولیاء و رهنمود فرزندانشان به کفر و فساد 

در پرتو تربیت نادرستشان) شرکت جوی. 
این شرکت دادن در اوهام و انگاره‌های بت پسرستی 
جاهلی مجسم می‌گردد. آنان بخشی از اموال خود را 
نصیب خدایان اعائی خویش می‌کردند این هم سهم 
شیطان بود - و از میان اولاد خود برخی را نذر خدایان 
می‌کردند یا آنان را بندهٌ بتها و خداگونه‌ها می‌نمودند - 
اين هم سهم شیطان بود - همچون عبداللات» و عبد 
منات. و گاهی هم مستقیماً ایشان را سهم شیطان 
می‌نمودند. همچون عبدالحارث! 
این شرکت دادن گاهی در اموالی مجشّم می‌گردد که از 
حرام به دست آورده می‌شود, و يا در آن اموال به ناحق 
تصرف شود یا در راه گناه خرج گردد. این شرکت دادن. 
در همه فرزندانی مجسّم می‌شود که از راه زنا تولد 
می‌یابند. شرکت دادن شیطان در این است. 


FAT‏ هب 
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جلد چهارم 
تعبیر قرآنی به طور عام مشارکتی را به تصویر می‌زند 
که میان ابلیس و پیروان ابلیس منعقد می‌گردد و مشتمل 
بر اموال و اولاد می‌گردد که اساس زندگی هستند. 
ابلیس اجازه دارد از همه وسائل خود استفاده کند و آنها 
را به‌کار گیرد از جمله از وعده‌های گول‌زنندة 
نیرنگبازانٌ خود بهره ببرد: 
و عِذْهُم و ما یدهم لشَیطانْ رورا . 
و آنان را (به نبودن حساب و کتاب و بهشت و دوزخ, يا 
به شفاعت خدایان و بتان و بزرگواری خاندان و غیره) 
وعده بده (و بفریب). و وعدهٌ شیطان به مردمان جر 
نیرنگ و گول نیست. 
همچون وعده دادن به گریز از عقوبت و قصاص, و 
وعدهٌ به ثروتمند شدن از راه وسائل حرام و وعده به 
غلبه و توفیق با بهره بردن از وسائل ناپاک و از 
شیوه‌های پست. 
شاید بدترین وعده‌ای که می‌دهد وعدۀ عفو و مغفرت 
به دنبال گناه و معصیت باشد. این هم راه نفوذ شیطان 
است و از آنجا به بسیاری از دلها وارد می‌شود. دلهائی 
که فتح آنها از ناحية آشکارا به گناه و معصیت 
فراخواندن, و به خودبینی و تکټّر دعوت نمودن. برای 
اهریمن مشکل و دشوار باشد. در این صورت اهریمن 
آهسته و آرام به سوی این دلهای پرهیزگار می‌رود. و 
گناه و معصیت را در نظرشان می‌آراید, و فراخی 
رحمت الهی و فراگیری عفو و مغفرت خدا را برای 
ایشان جلوه‌گر می‌نماید! 
برو تو اجازه داری به گمراهی کسانی بپردازی که به 
سوی تو می‌گرایند. ولی کسانی نیز هستند که تو بسر 
آنان سلطه و قدرت نداری. چون ایشان مجهز به 
حفاظت و صیانتی هستند که ایشان را از تو می‌پاید و 
از سواران و پیادگان تو محفوظ و مصون می‌نماید. 
اناد یس لک علنہ سلطا وگ ریک 
وکیلاً . 
بیگمان سلطه‌ای بر بندگان (مخلص و مومن) من 
نخواهی داشت. و همین کافی است که (ایشان در پناه 
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خدایند و) پروردگارت حافظ و پشتیبان (این چنین 

بندگان) است 
هرگاه دل با خدا تماس بگیرد. و با عبادت بدو رو کند, و 
هرگاه دل با دستاویز محکم قرآن ارتباط داشته باشد. 
دستاویز محکمی که گسیختگی ندارد. و هرگاه دل در 
روح خود نفخ ربّانی را بیدار گرداند» و آن روح 
بدرخشد و نورافشان شود. بدین هنگام شیطان بر 
همچون دل به خدا رسیده‌ای. و بر این روح درخشان با 
نور ایمانی, هیچ‌گونه سلطه و قدرتی ندارد. چه: 

«وکن برَبک وکیلاً ). 

پروردگارت حافظ و پشتیبان (اين چنین بندگان) است 
پروردگار تو محفوظ و مصون می‌دارد. و کمک و 
یاری می‌نماید. و مکر و کید اهریمن را باطل و پوچ 
می‌گرداند. 
شیطان به دنبال اجرای تهدید و بیم خود روان می‌گردد. 
و بندگان خود را خوار می‌دارد. ولیکن بر بندگان یزدان 
مهربان جرأت و جسارت نمی‌ورزد. چه بر آنان کم ترین 
سلطه و قدرتی ندارد. 
8 
شر و بدی و اذیّت و آزاری که شیطان درنظر دارد این 
چنین است. در میان مردمان کسانی يافته می‌شوند که 
از این اهریمن پیروی و متابعت می‌کنند. و بدو گوش 
فرامی‌دارند. و سخنان او را می‌شنوند. و از نداء و 
هدایت خدا اعراض می‌نمایند و بدان پشت می‌کنند .. 
خدا نسبت بدیشان مهربان است. ایشان را کمک 
می‌فرماید. و رهنمودشان می‌نماید. و راه زندگی را 
برایشان هموار و آسان می‌سازد و از زیان و ضرر و 
غم و اندوه آنان را می‌رهاند. و در موقعیتهای سخت و 
دشوار و در تنگناهای ناجور و ناگوار به تضرع و 
فریادشان پاسخ می‌گوید و رستگارشان می‌سازد ... امّا 
آنان با این وجود روی می‌گردانند و کافر می‌شوند: 

ریک الذي ؛ يجي کم الک في بخ تفر 

مڻ فضْله. نان یم زحمً و لذا مک لس 


/ 


في خر ضَلم من تذعون إلا ایام فلا تا کم لیا 1 


تن 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
آغرضم و كان الإنسا ن را > 
پروردگارتان آن کسی است که کشتیها را در دریاها به 
حرکت درمی‌آورد تا جویای رزق او (شوید و از فضل 
و نعمتش برخوردار) گردید. خداوند هميشه در حقَ 
شما (بندگان) مهربان بوده است. هنگامی که ناراحتیها 
در دریاها به شما می‌رسد (و گرفتار طوفانها و امواج 
سهمگین می‌شوید و کشتی خویش را همچون پر کاهی 
در پهنة آبها می‌بینید. وحشت می‌کنید و) جز خدا همه 
کسانی از نظرتان ناپدید می‌گردند که ایشان را به فریاد 
می‌خوانید. اما زمانی که خدا شما را (از غرق شدن) 
نجات داد و به خشکی رسانید. (از یکتاپرستی) روی 
می‌گردانید (و انسانهای ناتوان و بتان بی‌جان را انباز 
یزدان جهان می‌سازید)» و اصولاً انسان بسیار 
امپاس ناه 
روند قرآنی این صحنه را عرضه می‌دارده صحنه کشتی 
در دریا راء به عنوان نمونه‌ای از لحظات شدت و حدذت 
و سختی و دشواری. احساس قدرت خداکردن و دست 
توانای او را دیدن در میان آبهای فراوان و امواج 
بیشمار نیرومندتر و روشن‌تر دیده می‌شود. بدان‌گاه 
چند تخته‌ای یا چند فلزی به نام کشتی همچون نقطه‌ای 
در آبهای خروشان و در دست امواج بر سر و کول 
یکدیگر دوان به نظر می‌رسد. امواج خیزان کشتی را 
بدینجا و انجا پرت می‌کند و بالا و پائین می‌اندازد و 
مردمان بر همین نقطه نشسته‌اند و به همین نقطه 
ییات هی کر با کت فور ت وان مت 
بالای امواج کوه‌پیکر سرگردان می‌دود. و در گسترة 
آبهای پهناور شتابان می‌رود! 
این صحنه‌ای است که کسی آن را درک و فهم می‌کند 
که خودش به درد و رنج آن گرفتار آمده باشد و ترس و 
هراس آن را چشیده باشد. همچون شخص همدردی 
می‌داند حال آن دلهای هراسان و لرزان و نابسامانی را 
که در گرو تکانها و تابها و لرزشها و پرشهای کشتی 
هستند. کشتی خواه کوچک و خواه بزرگ, و خواه 
اقیانوس‌پیما باشد. در بعضی از لحظات همچون پر 


جزء پانزدهم 
پرنده‌ای بسالای امواج کوه‌پیکر قرار می‌گیرد و 
دستخوش بادها و طوفانها می‌شود. 
تعبیر قرآنی دلها را سخت لمس می‌کند و می‌پساید. و 
به مردمان حالی می‌کند که دست خداکشتی را در دریا 
حرکت می‌دهد و به پیش می‌راند تا از فضل و لطف او 
بهرةٌ خود را بجویند. 

(به ان بكم رحیماً>. 

خداوند هميشه در حقّ شما (بندگان) مهربان بوده 


است. 
رحمت یزدان نمایان‌ترین نعمت و لطفی است که دلها 
در همچون زمانی آن را درک و فهم می‌کنند. 
آن‌گاه آنان را از راندن آرام کشتی به پریشانی فراوان 
و حال زشتی منتقل می‌گرداند. زمانی را به تصویر 
می‌کشد که مسافران در کشتی‌ای هستند که میان امواج 
بالا و پائین می‌رود و این‌سو و آن‌سو می‌شود. و 
همگان می دانند که هیچ قدرتی و هیچ تکیه گاهی و ج 
پناه‌دهنده‌ای جز خدا وجود ندارد. جملگی مسافران در 
آن لحظهٌ خطرناک تنها بدو رو می‌کنند و بس, و جز او 
را به فریاد نمی‌خوانند و به کمک نمی‌طلبند: 

(ضل من کون لد 4. 

جز خدا همه کسانی از نظرتان ناپدید می‌گردند که 

ایشان را به فریاد می‌خوانید. 
اما انسان همان انسان است. هنوز گرداب به پایان 
نیامده است. و هنوز گامهایش به خشکی نرسیده است 
و بر زمین جایگزین نشده است» لحظةٌ شدّت و سختی 
را از یاد می‌برد. و حتّی خدا را فراموش می‌کند! امواج 
هواها و هوسها او را دربر می‌گيرند. و امواج شهوات او 
را می‌روبند. و بر فطرت او پرده می‌کشند. فطرتی که 
خطر آن را پاک و پاکیزه جلوه‌گر ساخته بود: 

ف ناکم اق ابر رت وان الانشان 

کفورا ». 

اما زمانی که خدا شما را (از غرق شدن) نجات داد و به 

خشکی رسانید, (از یکتاپرستی) روی می‌گردانید (و 

انسانهای ناتوان و بتان بی‌جان را انباز یزدان جهان 
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می‌سازید)» و اصولا انسان بسیار ناسپاس است. 
انسانها این چنین هستند. مگر کسانی که دلهایشان به 
خدا رسیده باشد و درخشان و رخشان شده باشد. 
در اینجا روند قرآنی وجدان مخاطبان را به جوش و 
خروش می‌اندازد با به تصویر کشیدن خطری که در 
دریا از آن گذشته‌اند. ایشان را به تکان می‌اندازد که 
هان ای مردمان! چه بسا همین خطر در خشکی نیز 
گریبانگیرتان گردد. و یا دوباره خدا شما را به دریا 
برگرداند و گرفتار امواج و گرداب و غرقاب گرداند. تا 
مردمان بدانند که در دریا و خشکی امن و امان و ارام 
و قرار ممکن نمی‌گردد مگر در جوار و در پناه خدای 
بزرگوار. این دریا يا خشکی نیست که مايه امن و امان 
می‌گردد و انسان را از بلایا و مصائب دور نگاه می‌دارد 
و می‌پاید. امن و امان از دست یزدان نه در پناهگاه 
استوار و نه در دژ پایدارء و نه در منزل آسایش‌بخش و 
برج و پاروی کنگره‌دار است: 
منم آن ْيف بكم جانب الب أو یرس 
علیکم خحاصباًء د ادوا کم کل أن 
بعیدکم فيه اه آخری فيسل عَلیکم فاصفاً ین 
زج قیفر کم بکترم ,لا تجدوا کم نا به 
تبیعا؟ (. 
آیا شما ایمن از این هستید که خدا گوشه‌ای از خشکی 
را بشکافد و شما را در (کام) آن فرو برد؟ يا این که 
طوفانی به سویتان روان دارد که باران سنگ بر شما 
بباراند و آن وقت حافظ و نگهبانی برای خود پیدا 
نکنید؟ یا این که ایمن هستید از این که خداوند بار دیگر 
شما را (نیازمند سفر دریا سازد و) به دریا برگرداند و 
تندیاد درهم شکننده‌ای به سویتان گسیل دارد (و بر 
سرتان بگمارد) تا شما را به سبب ناسپاسی (و کفرتان 
نسبت به یزدان) خودتان غرق گرداند, و از آن به بعد 
کسی را نیابید که خونبهای شما را از ما بخواهد (و در 
برابر آن ما را تعقیب و مورد پیگرد قرار دهد)؟. 
انسانها در هر لحظه‌ای و در هر گوشه‌ای در دست 


قدرت خدا قرار دارند. مردمان در دست قدرت خدا در 
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خشکی بسان دریا قرار دارند. پس چگونه در امن و 
امان از دست یزدان می‌مانند؟ چگونه ايمن هستند از 
این که ایشان را به گوشه‌ای از زمين فروببرد به وسیلة 
زلزله يا آتشفشانی, و یا به وسیلة اسباب و ابزار 
دیگری که مسخر قدرت یزدانند؟ يا این که توده‌های 
مواد مذاب آتشفشانی را بر سرشان بریزد و سیلاب 
اخگرها و گدازه‌ها و سنگها و آب و گل را به سویشان 
روان گرداند. و ایشان را هلاک و نابود سازد. بدون این 
که جز خدا حافظ و نگاهداری برای خود پیدا کنند که 
ایشان را بپاید و این‌گونه بلایا و مصائب را از ایشان 
دور نماید؟ 

یا چگونه در امن و امان می‌مانند و نمی‌ترسند از این 
که خدا ایشان را به دریا برگرداند و گذر ایشان را به 
آب اندازد و طوفان باد را به سویشان وزان سازد. 
طوفانی که ستونهای کشتی را فروشکند و کشتی را 
درهم شکند و آنان را به سبب کفر و رویگردانی غرق 
کند. و کسی را نیابند که پس از ایشان خونبهای غرق 
کردن ایشان را بخواهد و جویای قصاص بشود؟ 

هان بدانید که غفلت این است که مردمان از فرمان 
پروردگارشان رویگردان گردند و کفر ورزند. آن‌گاه از 
قهر خدا و انتقام خدا ایمن بنشینند. آنان در هنگامة 
سختیها و دشواریها تنها به خدارو می‌کنند و از او 
یاری می‌جویند. ولی پس از نجات خدا را فراموش 
می‌کنند و او را از یاد می‌برند! انگار این سختی و 
دشواری آخرین سختی و دشواری است که ممکن است 
یزدان ایشان را بدان گرفتار سازد و کار آنان را بسازد! 
۰ 

بگذریم از این خدا این پدیدۂ انسان‌نام را گرامی 
داشته است و بر بسیاری از آفریدگان دیگر خود برتری 
داده است. او را بزرگی داده است با این هیئت و وضعی 
که او را بر آن آفریده است. و بر این فطرتی که او را بر 
انس افته ته است. فطرتی که گل و نفخه راگرد می‌آورد. 
و زمین و آسمان را در هستی خود تین و همایش 
می‌دهد! 


[۳۸۵/ و 


فی‌ظلال القرآن 
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خدا انسان را بزرگوار فرموده است با استعدادهائی که 
در فطرت او به ودیعت نهاده است. و با این استعدادها 
او را سزاوار خلافت در زمین کرده است. تا در آن 
تغییر و تبدیل روا دارد. و تولید کند و پدید آرد. و به 
ترکیب و تحلیل بپردازد. و زمین را به کمالی برساند که 
مقدّر و مقزّر برای زندگی است. 
خدا انسان را بزرگوار فرموده است به وسیلۀ تسخیر 
نیروهای هستی برای او در زمین» و یاری دادن بدو با 
کمک نیروهای هستی موجود در ستارگان و کرات و 
افلاک جهان. 
خدا انسان را بزرگوار فرموده است با آن استقبال بزرگ 
و سترگی که هستی از او به عمل آورد. و با آن کاروان 
عظیمی که فرشتگان در آن برای او سجده بردند و 
یسزدان متعال در آن دربارة شأن و مقام انسان 
بزرگداشت خود را در حقٌ او اعلان فرمود! 
خدا انسان را بزرگوار فرموده است با اعلان همچون 
بزرگداشتی در کتاب خود که از جهان والای فرشتگان 
نازل گردیده است و در زمین باقی و جاودانه می‌ماند 
... آن کتابی که قرآن نام دارد. 
و لذ رها ي آدم حتفم ق ال والجخی و 
رزفناهم من ألطیات. و ر فضلناهم على کثبر من 
خلفنا تفضیلا (€. 
سانانا را (یا اعطاء عقل» اراده اختیارء تنیروی 
پندار و گفتار و نوشتار» قامت راست» و غیره) گرامی 
داشته‌ايم. و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکبهای 
گوناگون) حمل کرده‌ایم. و از چیزهای پاکیزه و 
خوشمزه روزیشان نموده‌ایم. و بر بسیاری از 
آفریدگان خود کاملاً برتریشان داده‌ایم. 
لو حلاشم ف 7/۹ وَالْبَحْرٍ . 
و آنان را در خشکی و دریا(بر مرکبهای گوناگون) 
حمل کرده‌ايم. 
حمل کردن در خشکی و دریا با تسخیر قوانین و موافق 
ساختن آنها با سرشت زندگی بشریّت. و هماهنگ 
ساختن آنها با استعدادهائی که در سرشت انسانها 
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شته شده است. امکان‌پذیر است. اگر این قوانین 
موافق نمی‌شد با سرشت بشریّت. زندگی بشریّت پدید 
نمی آمد و استوار نمی‌ماند. زندگی بشریّت هم ضعیف 
و ناچیز است با قياس به عوامل طبیعی موجود در 
خشکی و دریا. ولیکن انسان زاد و توشة قدرت زندگی 
در ميان عوامل طبیعی بدو داده شده است. و زاد و 
توش استعدادهائی نیز بدو بخشیده شده است که بتواند 
با آن استعدادها از آن قدرت استفاده کند و آن را مورد 
بهره‌برداری قرار دهد. همه اينها نیز از فضل و کرم خدا 
است. 

و راهم من لطیباتِ ). 

و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم. 
انسان به سبب الفت گرفتن بسیار. چیزهای پاک و 
کر یردان زا قاری ام کید که«طا انان بو دان 
است. بسیاری از این چیزهای پاک و خوشمزه را به یاد 
نمی‌آورد مگر وقتی که آنها را از دست می‌دهد. 
بدین‌هنگام است که ارزش چیزهائی را می‌داند از آنها 
بهره‌مند و برخوردار است. ولیکن اغلب همچون 
چیزهائی دیگرباره برمی‌گردد و به دست انسان 
می‌رسد. ولی باز هم آنها را فراموش می‌کند و از 


یادشان می برد ... این خورشیل ... این هوا ... این آپ و 
اين تندرستی ... این قدرت بر حرکت ... این حواس ... 
این عقل ... این خوراکیها و نوشیدنیها و دیدنیها ... این 


ها جر بط بل کور اھا جاک ین و این 
گردیده است. و در این جهان چیزهای پاک و 
خوشمزه‌ای است که بیرون از شمار است .. 

(و تاش عل کم من خن تلهیلا » 

و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتری 

داده‌ایم. 
انسانها را برتری داده است با این جانشینی در ملک 
زمین عریض و طویل, و با این استعدادهائی که در 
سرشتشان سرشته است و این استعدادها آفریده انسان 
نام را در میان آفریدگان موجود در ملک خدا منحصر 
به فرد کرده است ... 


FAD 
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از جملة بزرگداشت اسان این است که انسان سرپرست 
خود باشد. و مسولیّت رویکرد و عملکرد خود را 
داشته باشد. رئیس خود بودن و مسوولیّت پیامد کردار 
و رفتار خویش را داشتن. نخستین صفتی است که 
انسان با وجود آن انسان بوده است. چه آزادی رویکرد 
و مسؤولیت فردی است که از انسان واقعا انسان 
می‌سازد. در پرتو همین امر است که انسان در سرای 
کار به خلعت خلافت رسیده است و مفتخر به جانشینی 
گردیده است. عدالت و دادگری خواهد بود اگر در 
سرای حساب و کتاب هم سزا و جزای رویکرد خود و 
ثمره و میوةٌ عملکرد خویش را ببیند: ۲ 
يو دم کل ناس بامامهم. فن آوق کناب 
بیمینه ویک یرون کناب و۷ ون فتلا 
منکن نی هنم آغمی نهر لخد آغمی و 
سَبیلاً ). 
اوی اق رار ا نامه ااا 


۳ 


فرامی‌خوانیم. آن‌گاه هرکس نامة اعمالش به دست 
راستش داده شود (جزو سعادتمندان است) و آنان 
نامه اعمالشان را (شادان و خندان) می‌خوانند و 
کمترین ستمی بدیشان نخواهد شد. و هرکس در این 
(جهان) کور (دل و گمراه) باشد. در آخرت کورتر و 
گمراه‌تر خواهد بود. (چرا که وجود اخروی انسان, 
درخت روتیده از دانۀ زندگی دنیوی او است). 
این هم صحنه‌ای است که آفریدگان را در همایشی به 
تصویر می‌کشد. در حالی که هر مجموعه‌ای از آنان به 
نام برنامه‌ای که از آن پیروی کرده است. یا پیغمبری که 
از او پیروی نموده است. و یا پیشوائی که در زندگی 
دنیا بدو اقتداء کرده است. فریاد برمی‌آورد و خویشتن 
را معرّفی می‌کند. فریاد برمی‌آورد تا نامه اعمالش و 
سزا و جزایش در سرای آخرت بدو داده شود ... هرکس 
نامه اعمال و سزا و جزایش به دست راست او داده 
شسود او از دریافت نامه‌اش شادان است و آن را 


می‌خواند و وراندازش می‌کند. پاداش او به تمام و 
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کمال داده می‌شود و هیچ نه کم و کاستی در آن روا 
نمی‌گردد حتی به انداز؛ٌ رشته‌ای که در وسط هستةٌ 
خرما است! و کسی که در دنیا از دیدن دلائل هدایت 
کور بوده است او در آخرت برای دیدن راه خير و 
خوبی کورتر و گمراه‌تر از پیش است. سزای وی معلوم 
است. ولیکن روند قرآنی او را در صحنه‌ای که لبریز از 
هول و هراس است کور گمراهی به تصویر می‌کشد که 
دست و پا می‌زند و اين سو و آن‌سو می‌رود و کسی را 
نمی‌یابد که او را راهنمائی کند. و چیزی را پیدا نمی‌کند 
که بدان راه را پیدا کند. روند قرآنی او را بدین حال 
پریش رها می‌کند و درباره کار و بار او چیزی 
تک و یکی اه ی وی ا کور 
گمراه» آن هم در این موقعیّت سخت و دشوار به تنهائی 
جزا و سزای هولناک و دلهره‌انگیزی است و به 
ژرفاهای دل فرومی‌رود و تأثیر لازم را پیدا می‌کند. 


۳ ا 
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مس گر 


این واپسین درس سوره اسراء است. این درس بر 
محور اصلی سوره می‌چرخد. که خود پیغمبر ااا و 
موضعگیری مردمان در برابر او» و قرآنی است که آن 
را با خود به ارمغان آورده است» و این قرآن چه 
ویژگیهائی دارد. 

این درس اشاره دارد به تلاشها و پویشهائی که مشرکان 
با پیغمبر بش داشتند تا او را از برخی از چیزهائی که 
خدا بر او نازل فرموده بود برگردانند. و وی را از مکه 
اخراج کنند. این درس اشاره می‌کند به محافظت خدا از 
پیغمبر 27 و مصون کردن او از دست کشیدن از 
برخی از آنچه بر او نازل گردیده بود و پائیدن و 
نگاهداری او از این که بتوانند او را هلاک و نابود کنند 
و از روی زمین برکنند. زیرا که خداوند متعال مقدر 
فرموده بود و می‌دانست که باید بدیشان مهلت و 
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فرصت داد و ایشان را همچون ملّتهای پیشین با عذاب 
نابود و ريشه کن نساخت. اگر آنان پیغمبر اة را 
اخراج می‌کردند. هلاک و نابودی برابر ستّت و قانون 
دا که تغییر نا پذیر امستا و گزیبانگیر کسانیشنده اسبت 
که پیفمبران خود را از میان خویش اخراج کرده‌اند. 
گریبانگیر اینان هم می‌گردید و دمار از روزگارشان 
بیرون می‌آورد. 
بدین خاطر به پیغمبر رش دستور داده می‌شود به راه 
خود ادامه دهد. نماز خود را بخواند. قرآن خود را 
تلاوت کند. با دعا و زاری از خدا درخواست کند که او 
را صادقانه به هر کاری وارد کند. و صادقانه از آن 
بیرون آورد و چنان کند که خط اصلی او در آغاز و در 
انجام همه چیز راستی و درستی باشد. و از جانب خود 
قدرتی بدو عطاء فرماید که در امر حکومت بر دوستان 
و اظهار حجّت در برابر دشمنان برایش یار و مددکار 
باشد. همچنین اعلان بکند که حق فرارسیده است و 
باطل از میان رفته است و نابود گشته است. این ارتباط 
با خدا اسلحه او است. اسلحه‌ای که او را از فتنه و 
آشوب و برگشتن از آیات و احکامی مصون می‌دارد. و 
پیروزی و قدرت و تسلّط را برای او تضمین می‌کند. 
آن‌گاه از وظيفة قرآن سخن می‌رود و به عنوان شفا و 
رحمت برای معتقدان بدان, و عذاب و بلا برای تکذیب 
آن معرّفی می‌شود. تکذیب‌کنندگان قرآن در دنیا به 
سیب آن گرفتار عذاب و ناراحتی خواهند بود. و در 
آخر به سیب آن به عقاب گرفتار می‌آیند. 
به مناسبت رحمت و عذاب. روند قرآنی چیزی از 
صفت انسان را در دو حالت رحمت و عذاب ذکر 
می کل انان رشن گنه ور تخد طدون نت 
سرمست و مغرور می‌گردد و از حق و حقیقت سرپیچی 
می‌کند و رویگردان می‌شود. و در وقت گرفتار آمدن به 
بلا و مصیبت, مأیوس و ناامید می‌گردد. بر این مسأله 
پیروی می‌زند که در آن تهدید نهانی 
با رها کردن انسان و آزاد گذاشتن اش کار 


که برابر سرشت خود می‌خواهد بدان دست بیازد و بدان 
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بپردازد. تا در آخرت به جزا و سزای خود پرسد. 
همچنین مقزّر می‌دارد که دانش انسان بسی اندک و 
ناچیز است. این هم به مناسبت پرسش از روح گفته 
می‌شود. روح غیبی از غیبهای یزدان است. و در توان 
انسان نیست که آن را درک و فهم کند ... دانش یقینی 
آن چیزی است که خدا بر پیغمبر خود له نازل 
فرموده است. این هم از لطف و فضل خدا در حق أو 
است. اگر خدا می‌خواست اين لطف و فضل را 
بازمی‌گرفت و از میان می‌برد بدون این که کسی پیگرد 
او شود. امّا این لطف و فضل و مهر و مرحمت خدا بر 
پیغمبر خود بإ است. 

سپس ذکر گردیده است که این قرآن معجزه اسلام است 
و انسان و جن نمی‌توانند مثل آن را بیاورند و اراشه 
دهند هرچند گردهم آیند و متحد شوند و یکدیگر را 
پشتیبانی کنند و یاری دهند. در قرآن یزدان جهان دلائل 
هدایت و انواع و اقسامی از آن دلائل را در قرآن 
گنجانده است تا هر عقلی و هر دلی را مخاطب قرار 
دهند ... این قرآن برای کافران قریش سودی به همراه 
نیاورد و برایشان سودمند نیفتاد. آنان از پیغمبر اطا 
خوارق عادات و معجزات مادی ساده را طلب 
می‌کردند. از قبیل: منفجر کردن و برجوشاندن چشمه‌ها 
در زمین» یا درخواست این که خانه‌ای از طلا و نقره و 
زر و زیور داشته باشد. همچنین زحمت دادند و بر رنج 
خود افزودند و چیزهائی را درخواست نمودند که از 
ویژگیهای انسانها نیست. مثل پیغمبر 7 جلو 
چشمان ایشان به سوی آسمان پرواز کند و بالا برود و 
یک کتاب مادی را برای ایشان بیاورد تا آن را بخوانند. 
یا این که تکه‌ها و قطعه‌هائی از آسمان را بر سرشان 
فرود آورد که ایشان را بکشد. بر زحمت دادن و کفر 
ورزیدن خود افزودند و درخواست کردند که خدا و 
فرشتگان را رو در رو بیاورد! 

در اینجا روند قرآنی صحنه‌ای از صحنه‌های قيامت را 
عرضه می‌دارد. و در آن عاقبتی را به تصویر می‌کشد 
که در انتظار ایشان است و سزای این اذیّت و آزار. 
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تکذیب آخرت. منکر شدن رستاخیز و زندگی دوباره‌ای 
است که آنان پس از تبدیل به استخوانهای پوسیده و 


فرسوده, خواهند داشت. 

روند قرآنی پیشنهادهای رنج‌افزا و سرزنشگرانة ایشان 
را به تمسخر می‌گیرد. و بدیشان می‌گوید که اگر آنان 
گنجوران رحمت خدا می‌بودند. باز هم بخل و 
تنگچشمی می‌کردند و از ترس تمام شدن و به پایان 
آمدن خزینه‌ها و گنجینه‌هائی که تمام ناشدنی و 
پایان‌ناپذیر است دست نگاه می‌داشتند و هزینه 
نمی‌کردند و نمی‌بخشیدند! آنان با این وجود در مرز و 
حدّی نمی‌ایستند در آنچه می‌طلبند و پیشنهاد می‌کنند! 
به مناسب درخواست خوارق عادات و معجزاتی که 
دارند. خوارق عادات و معجزات موسی را به یادشان 
می‌آورد. خوارق عادات و معجزاتی که موسی آنپا را 
ارائه داد و فرعون و قوم فرعون آنها را تکذیب کردند. 
و خداوند ایشان را برابر سّت و قانون نابودسازی 
تکذیب‌کنندگان نابود فرمود: 

این قرآن معجز؛ راستین و هميشه ماندگار است. 
برحسب نیاز ملْتی که آمده است آنان را تربیت کند و 
آمادگی بخشد. به صورت پراکنده و به تدریج نازل 
گردیده است. کسانی که دارای علم و دانش هستند و از 
مومنان ملّتهای پیشین می‌باشند. می‌دانند چه حقی در 
این قرآن است و بدان اعتراف می‌کنند و بسدان گسردن 
می‌نهند و خشوع و خضوع درپیش می‌گیرند و مسلمان 
می‌شوند. 

سوره به پایان می‌آید با رهنمود پیغمبر اة به اين 
که عبادت خدای یگانه را انجام دهد و به تسبیح و 
تقدیس و حمد و ثنای او بپردازد. لذا این سوره 
همان‌گونه که با تسبیح و تنزیه آغاز گردیده بود با 
تسبیح و تقدیس پایان می‌پذیرد. 

0 


۰ 4 
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لاناک ضغت اناد و ضغف الاب م لا تجه 
لک لیا تصيراً. ون ادوا لس وتک من 
از لیخرجوک منبا ‏ إذاً این خلافک 
۳ زسَلنا لک من رسلا و لا 
تجد تین توبلا 4. 
نزدیک بود کافران (با نیرنگهای گوناگون و نیروهای 
زر و زود) تو را از (حکم) آنچه به تو وحی کرده‌ایم (و 
قرآنش نامیده‌ايم. دور و) منصرف گردانند (و فقراء را 

(در عمل» حکم) جز قرآن را به ما 


نسبت دهی, و آن‌گاه تو را به دوستی گیرند (و همدمی 


از پیش تو برانند) تا 


تو را بپذیرند). و اگر ما تو را استوار و پابرجای (بر 
حق) نمی‌داشتیم» دور نبود که اندکی بدانان بگرائی. (و 
اکر چنین فی کرای) دو این کنو ر نع هد دتا و رای 
آخرت (تو) را چندین برابر (می‌ساختیم و) به تو 
می‌چشانديم (چرا که گناه بزرگان بزرگ است). سپس 
در برابر ما یار و یاوری نمی‌یافتی (تا عذاب ما را از تو 
به‌دور دارد. کقار مکّه با نقشه‌ها و توطثه‌های گوناگون 
خواستند در تو نفوذ کنند) و نزدیک بود آنان تو را از 
سرزمین (مکه) برکنند (و محیط آن را برایت غیرقابل 
تحمل کرده) تا تو را از آنجا بیرون کنند. (اگر آنان چنین 
می‌کردند) در این صورت بعد از تو جز مدّت کوتاهی 
نمی‌ماندند. (تتها در دفاع از تو چنین نبوده است. بلکه 
این) شیوۀ ما در (دفاع از همة) پیغمبرانی بوده است که 
پیش از تو فرستاده‌ايم (و اقوام ایشان» آنان را کشته یا 
از ميان خود رانده‌اند و بدین وسیله در سعادت را بر 
روی خود بسته‌اند و از رحمت الهی محروم گشته‌اند) و 
تغییر و تبدیلی در شیوۀ ما نخواهی دید (و کسی را 
نخواهی یافت که بتواند سنّت ما را دگرگون سازد). 
روند قرآنی تلاشهای مشرکان با پیغمبر ی را 
برمی‌شمرد. نخستین تلاشی که داشتند این بود که او را 
از چیزهائی برگردانند که یزدان بدو وحی فرموده بود. تا 
بسدین‌وسیله چیزهای دیگر او را دروغ و تهمت 
بشمارند. در حالی که او صادق امین و راستگوی 


راستین بود. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
این تلاش را به شکلها و شیوه‌های گوناگونی کردند ... 
از جمله معامله و سازش ایشان با او بر سر اين بود که 
آنان خدای او را بپرستند. در برابر این که او دربارة 
خدایان ایشان بدی نگوید و نادرستشان قلمداد نکند. 
خدایانی که ایشان و پدرانشان آنها را پرستش کرده‌اند. 
دیگری این بود که بعضی از ایشان درخواست می‌کردند 
که زمین آنان را حرام اعلام کند بسان خانة خدا کعبه‌ای 
که خدا آن را حرام اعلام فرموده است و بدان حرمت 
داده است. معاملةٌ دیگری که حاضر به انجام آن بودند 
این بود که بعضی از بزرگانشان درخواست کردند که 
پیغمبر 7 مجلسی با ایشان داشته 
مجلس فقراء باشد. 
نض قرآنی بدین تلاشها اشاره می‌کند و آنها را شرح و 
بسط نمی‌دهد, تا بدین وسیله لطف و فضل خود را در 
حق پیغمبر بل بیان دارد. و از محفوظ داشتن 
مصون نمودن او از برگرداندن از دین صحبت نماید. اگر 
خدا او را به حال خود وامی‌گذاشت و استوار و پایدار 


باشد که جدای از 


نمی‌داشت و محفوظ و مصون نمی‌کرد. بدیشان 
می‌گرائید و ایشان او را به دوستی می‌گرفتند. و او به 
فرجام کار این گرایش, به از دین برگرداندن مشرکان 
گرفتار می‌آمد. این فرجام کار چندین برابر شدن عذاب 
در دنیا و آخرت بود و از سوی ایشان یباری و 
مددکاری پیدا نمی‌کرد که او را از دست انتقام خدا 
درامان بدارد. 

این تلاشهائی که خدا پیغمبر خود یت را از آنها 
محفوظ و مصون فرمود. تلاشهای همیشگی صاحبان 
سلطه و قدرت و زر و زور با صاحبان دعوتهای 
آسمانی است. پیوسته کوشیده‌اند آنان را گول بزنند تا 
منحرف شوند. - هرچند هم اندک - منحرف گردند از 
راستای دعوت و درستی آن, و به ميان کار درآیند و به 
وسط دعوت آسمانی و خواست ایشان خشنود گردند 
میانه و وسطی که آنان را بدان تشویق می‌کردند و گول 
می‌زدند در برابر غنیمتهای بیشماری که پيشنهاد 
می‌کردند. گاهی در ميان حاملان دعوتها کسی یافته 
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می‌شود که بدین وسیله از دعوت خود برمی‌گردد و گول 
ایشان را می‌خورد. چون کار را ساده و آسان می‌بیند. 
٤‏ چرا که صاحبان سلطه و قدرت و زر و زور از او 
یکر ا کا چیو کیا ر ی ماک 
دعوت خود بگوید. بلکه از او درخواست می‌کنند که 
تعدیلات اندک و ناچیزی روا دارد تا دو طرف معامله 
در نیمه راه به همدیگر برسند. گاهی اهریمن از این راو 
نفوذ به سوی حامل دعوت می‌خزد و در کار او رخنه 
می‌کند. برای او به تصویر می‌کشد که خير و خوبی 
دعوت در به دست آوردن اران سلطه و قدرت و زر و 
زور و کشاندن آنان به سوی دعوت است هرچند که 
این کار با دست برداشتن از گوشه‌ای و بخشی از 
دعوت باشد! 

ولیکن انحراف ناچیز در اوّل راه به انحراف کامل در 
پایان راه تبدیل می‌گردد. صاحب دعوتی که در جزئی 
از دعوت هرچند که کم باشد تسلیم را می‌پذیرد. و در 
بخشی از دعوت هرچند که ناچیز باشد اغفال می‌گردد. 
نمی‌تواند بر سر همان چیزی بایستد و ماندگار شود که 
نخست پذیرفته است. چون آمادگی او برای تسلیم 
شدن افزون می‌شود هربار که گامی به عقب برمی‌دارد! 
مسأله, مسألهٌ ایمان به جملگی دعوت است. کسی که 
از جزئی از آن دست می‌کشد. هرچند که کوچک باشد. 
و کسی که از گوشه‌ای از آن خاموشی می‌گزیند هرچند 
که ناچیز باشد. همچون کسی ممکن نیست مؤمن به 
دعوت خود چنان که باید باشد. چه هر جانبی از جوانب 
دعوت در نظر موّمن حقّ است بسان جانب دیگر. در 
دعوت گوشه‌ای نیست که برتر باشد و گوشه‌ای نیست 
که کمتر باشد. در دعوت ضروری و مستحبٌ وجود 
ندارد. در دعوت چیزی وجود ندارد که بشود از آن 
بی‌نیاز شد. دعوت یک کلی متکاملی است که ویژگی 
خود را از دست می‌دهد اگر یکی از اجزاء خود را از 
دست بدهد. به معجون مرکبی می‌ماند که خواصض خود 
را از دست می‌دهد اگر یکی از عناصر خویش را از 


دست بدهد. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
صاحبان سلطه و قدرت و زر و زور گام به گام و آهسته 
و آرام یاران دعوت را به سوی خود می‌کشند. هنگامی 
که یاران دعوت در جزئی تسلیم شدند و به سوی 
صاحبان سلطه و قدرت و زر و زور گامی برداشتند. 
هیبت و وقار و حفاظت و صیانت خود را از دست 
می‌دهند. و قدرتمندان و ثروتمندان می‌دانند که 
استمرار معامله و سازش, و بر بها و قیمت افزودن. سر 
به تسلیم و پذیرش معامله به‌طور کامل می‌کشد! 
در بخشی از دعوت سر فرود آوردن و تسلیم شدن, 
هرچند که کوچک و ناچیز هم باشد. برای به دست 
آوردن و جذب کردن صاحبان سلطه و قدرت و زر و 
زور به سوی دعوت» شکست روحی است. شکست 
روحی این است که مسلمانان بر صاحبان سلطه و 
قدرت و زر و زور در یاری دادن و پیروز گرداندن 
دعوت تکیه و اعتماد کنند. تنها خدای یکتای جهان 
است که ایمانداران به دعوت خود بايد بر او تکیه و 
اعتماد کنند: هر وقت هم شکست روانی به ژرفاهای 
درون خزید. هرگز شکست به پیروزی تبدیل نمی‌گردد. 
بدین جهت است که خدا بر پیغمبر خود ا مت 
می‌نهد به سبب این که او را ثابت‌قدم داشته است بر 
چیزهائی که خدا وحی فرموده است» و او را از گرایش 
به مشرکان - هرچند هم که اندک باشد - محفوظ و 
مصون نموده است. و از عاقبت این گرایش که عذاب 
دنیا و عذاب مضاعف آخرت. و از دست دادن مددکار و 
پاور است. معاف و مورد مرحمت قرار داده است. 
هنگامی که مشرکان از جذب کردن گام به گام و آهسته 
و آرام پیغمبر یل مأیوس شدند و نتوانستند او را از 
دین برگردانند. تلاش کردند او را از سرزمین مکه 
برکنند و بردارند. ولیکن خدا بدو وحی فرمود که به 
عنوان مهاجر از مکه خارج شود. چون در دانش خود 
مقذّر و مقزّر فرموده بود که قریش را ريشه کن نکند و 
از میان نبرد. اگر آنان پیغمبر وإ را با زور و درشتی 
اخراج می‌کردند. هلاک و نابودی گریبانگیرشان 
می‌گردید: 
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(و إِذاً لا يبون خلانک الا قللاً ». 
در این صورت بعد از تو جز مدّت کوتاهی نمی‌ماندند. 
این سنت تاریو اجار دا آنبت: 
| من رُسُلناء و لا تجد 
E‏ 
در (دفاع از همة) پیغمبرانی بوده است که پیش از تو 
فرستاده‌ايم (و اقوام ایشان, آنان را کشته یا از میان 
خود رانده‌اند و بدین وسیله در سعادت را بر روی خود 
بسته‌اند و از رحمت الهی محروم گشته‌اند) و تغییر و 
تبدیلی در شیوهٌ ما نخواهی دید (و کسی را نخواهی 
یافت که بتواند سنّت ما را دگرگون سازد). 
خداوند این را سئت و قانون ساری و جاری و 
شرا بوق کرده اچ دیا اغراح پیضبران کته 
بزرگی است و سزاوار ادب کردن و تنبیه نمودن قاطعانه 
است. قانونها و سنتهای مقزّر و ثابتی این جهان را 
می‌گردانند و می‌چرخانند. قانونها و ستتهائی که به 
خاطر کسی تغییر و تبدیل نمی‌یابند و دگرگون 
نمی‌شوند. از آنجا که یزدان نخواسته است که قریش را 
با عذاب ریشه کن کننده‌ای عقاب دهد, بدان‌گونه که 
تکذیب‌کنندگان پیشین را ريشه‌کن فرموده است. و در 
این کار نیز یک مصلحت و حکمت آسمانی نهفته است» 
پیغمبر ٤إ‏ را همراه با خوارق عادات و معجزات 
ارسال نکرده است. و مقدر نفرموده است که او را با 
قهر و زور اخراج کنند. بلکه بدو وحی نموده است که 
هجرت نماید. سنّت و قانون یزدان راه خود را درپیش 
گرفته است و تغییر و تبدیل در آن صورت نگرفته 


است. 
‌ 
پس از آن یزدان جهان پیغمبر مه خود را به ارتباط 
با خویش, و استمداد از او و رفتن به راه او و اعلان 
پیروزی حقّ و میدان خالی کردن و تابود گردیدن باطل, 
رهنمود می‌فرماید: 


(أتم آلصَلاة دوک آَلشَمس ال عَسَق الیل و 
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و 


رن ال إن قآ ال كان منْهُودا؛ و من 
یل تھکل ی دک انب ی 
مقاماً ودا و فل رب آدخلی فذحل دق 
رجي زج دق و جل ی ین نک سلطا 
تصرا. و قل: جاء ان و رهق الباطل, إن لب الْباطل 
کان وق رل نامز شفاء و رخ 
للمُؤْمنين. و لا يزيد آلظالین لا خناراً 4. 
نماز را چنان که باید بخوان به هنگام زوال آفتاب (از 
نصف‌النهار» که آغاز نماز ظهر است و امتداد آن وقت 


چا - 


نماز عصر را نیز دربر می‌گیرد) تا تاریکی شب (که 
آغاز نماز مفرب است و امتداد آن وقت نماز عشاء را 
نیز دربر گرفته و با طلوع فجر پایان می‌پذیرد). و نماز 
صبح را (در فاصلهٌ طلوع فجر تا طلوع آفتاب) بخوان. 
بیگمان نماز صبح (توسّط فرشتکان شب و فرشتگان 
روز) بازدید می‌گردد. در پاسی از شب از خواب برخیز 
و در آن نماز تهجّد بخوان. این یک فريضة اضافی (و 
افزون بر نمازهای پنجگانه) برای تو است. باشد که (در 
پرتو این عمل) خداوند تو را به مقام ستوده‌ای (و مکان 
برچسته‌ای در دنیا و آخرت که موجب ستایش همگان 
باشد) برساند (و مقام شفاعت کبری را به تو ارمفان 
دارد). بگو: پروردگارا! مرا صادقانه (به هر کاری) وارد 
کن و صادقانه (از آن) بیرون آور. و چنان کن که خط 
اصلی من در آغاز و انجام همه چیز, راستی و درستی 
باشد)» و از جانب خود قدرتی به من عطاء فرما که (در 
امر حکومت بر دوستان و اظهار محبّت در برابر 
دشمنان, برایم) یار و مددکار باشد. و (مشرکان را 
بترسان و بدیشان) بگو: حق فرارسیده است (که 
یکتاپرستی و آئین آسمانی و دادگری است) و باطل از 
ميان رفته و نابود گشته است (که چندتاپرستی و آئین 
تباه و ستمگری است). اصولاً باطل همیشه از میان 
رفتنی و نابودشدنی است (و سرانجام پیروزی ازآن 
حقّ و حقیقت بوده و هست. حقّ چگونه نیرومند و 
پیروز نمی‌گردد؟ وقتی که) ما آیاتی از قرآن را 
فرومی‌فرستیم که مایۀ بهبودی (دلها از بیماریهای 
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نادانی و گمراهی, و پاک‌سازی درونها از کثافات هوا و 
هوس و تنگچشمی و آزمندی و تباهی) و رحمت 
مومنان (به سبب دربرداشتن ایمان و رهنمودهای 
پرخیر و برکت یزدان) است. ولی بر ستمگران (کافر, به 


سبب ستیز با نور حقّ و داشتن روح طغیان) جز زیان 


نمی‌افزاید. 
دلوک خورشید: گرائیدن خورشید به سوی غرب است. 
در اینجا دستور به پیغمبر اش به گونة ویژه است. 
اوقات نمازهای واجب به وسیل احادیث پیغمبر بلا 
و به وسیلهٌ ستّتهای عملی او روشن و مشخص گردیده 
است. برخیها دلوک خورشید را به زوال آن از وسط 
آسمان معنی کسرده‌اند. و غسق شب را اوّل شب 
دانسته‌اند و قرآن فجر را نماز صبح شمرده‌اند. و از 
این معنی اوقات نمازهای واجب ظهر و عصر و مغرب 
و عشاء را در فاصلة دلوک خورشید تا غسق شب 
برداشت کرده‌اند. سپس نماز صبح است. نماز تهجد را 
به پیغمبر خدا َو اختصاص داده‌اند. و او را مأمور 
بدان شمرده‌اند. ولی برای او مستحبّ بوده است ... ما 
رأی نخستین را می‌پسندیم. که این است: هرآنچه در 
این آیات ذکر گردیده است به پیغمبر بل اختصاص 
داشته است» و اوقات نمازهای واجب برابر سنّت قولی 
و عملي ثابت گردیده است. 

آقم لاه درک آلشنس إلى غسق اليل . 

نماز را چنان که باید بخوان به هنگام زوال آفتاب (از 

نصف‌النهار. که آغاز نماز ظهر است و امتداد آن وقت 

نما عصر را نیز دربر می‌گیرد) تا تاریکی شب (که آغاز 

نماز مغرب است و امتداد آن وقت نماز عشاء را نیز 

دربر گرفته و با طلوع فجر پایان می‌پذیرد). 
نماز را چنان که باید بخوان میان گرایش خورشید به 
سوی غرب و روی آوردن شب و تاریکی آن ... و نماز 
صبح را بخوان. 

ان رآ جر کان منهوداً ». 

بیگمان نماز صبح (توسّط فرشتگان شب و فرشتگان 


روز) بازدید می‌گردد. 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
این دو وقت دارای ویژگی خود هستند: یکی پشت 
کردن روز و روی آوردن شب, و دیگری پشت کردن 
شب و روی آوردن روز ... این دو وقت تأثیر ژرف 
خود را در درون آدمی دارند. چه آهدن شب و تاخت 
آوردن تاریکی, بسان برآمدن نور و برچیدن تاریکی, 
در هر دو تای اينها دل به خشوع و خضوع درمی‌آید. و 
هر دو تای این اوقات زمان تفکر و تدټّر دربارۂ قوانین 
جهان هستی است که یک لحظه نیز سستی نمی‌گیرند. و 
یکبار هم که شده است خلل نمی‌پذيرند. قرآن - همچون 
نماز -دارای نوا و تأثیر خود در حش و شعور است در 
آن زمان که طلوع فجر و خوشایندی آن درمی‌رسد. و 
نسیمهای دل‌انگیزش وزیدن می‌گیرد. و آرامش آن به 
زوایای دل و جان مسی‌خزد. و چشسمة نور آن 
برمی‌جوشد. و نبض آن به جنبش و تپش می‌افتد. و 
تقسهای روح‌افزای حیات آن آغاز می‌گردد. 

من ال تج به نافلَة لک ). 

در پاسی از شب از خواب برخیز و در آن نماز تهجّد 

بخوان. این یک فريضة اضافی (و افزون بر نمازهای 

پنجگانه) برای تو است. 
تهجّد نمازی است که پس از خفتن در شب خوانده 
می‌شود و از سر شب زمان آن فرامی‌رسد. ضمیر 
موجود در «به» به قرآن برمی‌گردد. چرا که قرآن روح 
نماز و رکن اصلی آن است() 

(عسی أن ن نک دبک مَقاماً فد > 

باشد که (در پرتو این عمل) خداوند تو را به مقام 

ستوده‌ای (و مکان برجسته‌ای در دنیا و آخرت که 

موجب ستایش همگان باشد) برساند (و مقام شفاعت 

کبری را به تو ارمغان دارد). 
باشد که با این نماز و با این قرآن و با تهجد همراه 
تلاوت قرآن, و با این پیوند همیشگی با یزدان, تو را به 
منزلت والا و مقام بالائی برساند که ستایش همگان را 


۱- با توجه بدین تفسیر «ْتَهّْذ به» چنین معنی می‌شود: نماز تهجد را با 
تلاوت قرآن بجای آور... (مترجم). 


ی 
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برانگیزد. این راه همان راهی است که به مقام صحمود 
منتهی می‌گردد. وقتی که به پیغمبر ٤ا‏ دستور داده 
می‌شود که نماز را بخواند. و تهجد شبانه را داشته 
باشد. و قرآن را تلاوت کند. تا پروردگارش او را به 
مقام محمود(۱) برساند که در آن بدو اجازهُ سخن گفتن 
داده می‌شود. آن هم چه کسی؟ آن کسی که 
محمدالمصطفی لت و برگزیدة یزدان است! پس در 
این صورت دیگران بايد چه اندازه نیازمند این وسیله‌ها 
و چیه با ابه مقام وآلاتن و مرت بای رة 
که یزدان بدیشان اجازهُ لب از لب گشودن را می‌دهد؟! 
راه این است» و این هم توشة راه است. _ 
لو فل رب آدخلی مُعل صدی. و آخرجی مرج 
صذق, و أجْعل لی من لک شلطاناً تصيراً ). 
بگو: پر‌ردگارا! مرا صادقانه (به هر کاری) وارد کنو 
صادقانه (از آن) بیرون آور» و چنان کن که خط اصلی 
من در آغاز و انجام همه چیزء راستی و درستی باشد) 
و از جانب خود قدرتی به من عطاء فرما که (در امر 
حکومت بر دوستان و اظهار محبّت در برابر دشمنان, 
برایم) یار و مددکار باشد. 
این دعائی است که خدا آن را به پیغمبر بل خود 
می‌آموزد تا با آن به نیایش پردازد. و ملّت او بیاموزند 
که چگونه خدا را به کمک طلبند و به یاری بخواهند و 
در چه چیز و برای چه چیز بدو رو کنند و بدو روی 
آورند. دعائی برای آغازیدن و پایان بخشیدن زیبا و 
صادقانهٌ جملگی کارهای دنیوی و اخروی است. دعائی 
است کنایه از صدق سراسر کوچ اعم از آغاز و انجام» 
و اول و آخر و ميان ال و آخر آن. صدق در اینجا 
دارای ارزش ویدهٌ خود است به مناسبت تلاشی که 
مشرکان می‌ورزیدند و سعی بر آن داشتند که 
پیغمبر بل را از چیزی برگردانند که یزدان بر او نازل 
می‌کرد. تا به خدا چیز دیگری را نسبت دهد و بر او 
تهمت ببندد! صدق همچنین دارای سایه‌روشنهای: 
ثبات و پایداری و اطمینان و اعتماد و پاکی و پاکیزگی 
وتا وک ان 


۳۹ ][ 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
و از جانب خود قدرتی به من عطاء فرما که (در امر 
حکومت بر دوستان و اظهار محبّت در برابر دشمنان؛ 


برایم) یار و مددکار باشد. 


قدرت و هیبتی به من عطاء فرما که با آن دو بر سلطه و 
قدرت زمین و بر قوّت و شوکت مشرکین چیره گردم و 
برتر شوم. واه «من لدنک: از جانب خود» نزدیکی و 
پیوند با خدا و استمداد مستقیم از مدد و یاریش و پناه 
پردن به عنایت و حمایت خداوندگاریش را به تصویر 
می‌کشد. 
یار دعوت ممکن نیست سلطه و قدرت از غير خدا 
بخواهد. ممکن نیست از سلطه و قدرتی جز سلطه و 
قدرت خدا بهراسد. ممکن نیست از حاکمی یا صاحب 
جاه و جلال و مقامی پناه بخواهد و خویشتن را در سای 
او بدارد. و او بیاید و یار دعوت را کمک نماید و از 
بلایا و مصائب او را ایمن سازد. مگر این که پیش از آن 
به خدا روی کرده باشد و از او مدد جسته باشد. دعوت 
گاهی دلهای قدرتمندان و دولتمردان را فتح می‌کند. و 
آنان به سربازان و چاکران دعوت تبدیل می‌شوند و 
رستگار و پیروز می‌گردند. ولی اگر دعوت از زمره 
سربازان و خدمتگزاران سلطه و قدرت گردید. دعوت 
رستگار و پیروز نمی‌گردد. دعوت به فرمان خدا و 
تحت فرمان خدا است. و بالاتر و والاتر از قدرتمندان 
و دولتمردان است. 

«فْلْ: جاء ای و رَهَقَ الباطل لنٌانباطل كان 

رَهُوقاً ). 

و (مشرکان را بترسان و بدیشان) بگو: حق فرارسیده 

است (که یکتاپرستی و آئین آسمانی و دادگری است) و 

باطل از ميان رفته و نابود گشته است (که چندتاپر ستی 

و آئین تباه و ستمگری است). اصولاً باطل هميشه از 


میان رفتنی و نابودشدنی است (و سرانجام پیروزی 


۱- در روایتهائی آمده است: مقام محمود مقام شفاعت در روز قیامت 


است. 
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ازآن حق و حقیقت بوده و هست). 
با این سلطه و قدرتی که از خدا دریافت می‌شود. آن 
حق را با قوت و صدق و ثباتی که دارد. و از ميان رفتن 
و دور گردیدن و بر باد فنا رفتن باطل را اعلان کن. چه 
سرشت صدق و صداقت این است که زنده و ثابت 
برجای بماند. و سرشت باطل این است که پنهان گردد و 
از ميان رود. 

إن الباطل كان رهوا ). 

قطعاً باطل از میان رفتنی و نابودشدنی است. 
این یک حقیقت خدائی است و آن را با تأکید بیان و 
مقرّر می‌دارد. باطل زوال می‌پذیرد و نابود می‌گردد. 
هرچند که در نگاه اول به نظر رسد که دولت و قدرت و 
برو و بیائی دارد. باطل می آماسد و بالا می‌پرد و 
می‌جهد و باد به غیغب می‌اندازد. و چون پوچ است بر 
حقیقتی تکیه و اعتماد ندارد. بدین خاطر تلاش می‌کند 
در جلو دیدگان مردمان خود را بیاراید و دیگران را گول 
بزند و آن‌گونه که هست ننماید. بلکه بزرگ و سترگ و 
ستبر و پایدار جلوه‌گر شود. ولی خشک و پرپر است و 
هرچه زودتر آتش می‌گیرد. بسان گیاه خشک و پرپری 
که فوراً آتش می‌گیرد و شعله‌ها به فضا خیز برمی‌دارند 
و تنوره می‌کشند و پس از اندکی فروکش می‌کنند و به 
تندی آتش خاموش می‌گردد و به خاکستر تبدیل 
می‌شود. در صورتی که اخگرهای تافته گرم می‌مانند و 
گرم می‌کنند و سود می‌رسانند و برجای می‌مانند. باطل 
خس و خاشاک روی آب است. اندکی بر سطح آب 
می‌ماند. ولی هرچه زودتر بیهوده می‌رود و آنچه 
می‌ماند آب است. 

إن لباطل كان زَُوفاً ). 

قطعاً باطل از میان رفتنی و نابودشدنی است. 
باطل پوچ است و ماندگار و پایدار نمی‌ماند. چون 
عناصر بقا در آن نیست. حیات موقت خود را از عوامل 
خارجی می‌گیرد و تکیه گاه‌های غیرطبیعی دارد. هروقت 
این عوامل خارجی خلل پذیرفتند. و این تکیه گاه‌های 
غیرطبیعی پوسیده و سست گردیدند. باطل فرومی‌افتد 
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و پرت می‌گردد. امّا حقّ از ذات خود عناصر وجود 
خویش را تهیّه و تأمین می‌کند. گاهی هواها و هوسها و 
ظروف و شرائط و ساطه‌ها و قدرتها بر ضد او 
می‌ایستند و به پیکارش برمی‌خیزند ... ولیکن 
ایستادگی و پایداری و اطمینان به خویشتن حّء نتیجه 
و فرجام رزم و نبرد را بهرة او می‌سازد و بقا و 
مانا گار ی راتبرای ار تنم کید تیا کنخ ]۵ 
سوی خدائی است که «حقَ» را جزو اسمهای خود کرده 
اون ا ا ایک ا 
ِن الْباطِل كان رَهُوقاً ). 
قطعاً باطل از میان رفتنی و نابودشدنی است. 

در فراسوی باطل شیطان است. در پشت سر باطل 
سلطه و قدرت زورمداران و قلدران است. ولیکن 
وعده خدا راست‌ترین وعده‌ها است. و سلطه و قدرت 
خدا نیرومندترین و تواناترین سلطه‌ها و قدرتها است. 
هیچ مومنی نیست که مزه ایمان را چشیده باشد. مگر 
این که همراه با آن مزه شیرینی وعده خدا را چشیده 
است. و صدق عهد و پیمان خدا را دیده است. آخر چه 
کسی از خدا بهتر به عهد خود وفا می‌کند؟ و آخر چه 
کسی است که از خدا راستگوتر در سخن خود باشد؟ 
‌ 


e ۱۶۰‏ ک0 
و نسئزل من القزان ما هو شفاء و مه 


(حق چگونه نیرومند و پیروز نمی‌گردد؟ وقتی که) ما 
آیاتی از قرآن را فرومی‌فرستیم که مایة بهبودی (دلها 
از بیماریهای نادانی و گمراهی, و پاک‌سازی درونها از 
کثافات هوا و هوس و تنگچشمی و آزمندی و تباهی) و 
رحمت مومنان (به سیب دربرداشتن ایمان و 
رهنمودهای پرخیر و برکت یزدان) است. 
در قرآن شقا و بهودی است و در قران رمت و 
مهربانی است. برای کساتی که خوشی ایسمان آمیزه 
دلهایشان گردیده باشد. و دلهایشان درخشان شده باشد 
و برای دریافت آرامش و آسایش و امن و امانی که در 
قرآن است باز و گشوده گردیده باشد. 


سورة اسراء آیات ۷۲-۱۱۱ 
جزء پانزدهم 
در قرآن شفا و نجات از وسوسه و پریشانی و 
سرگردانی است. قرآن دل را به خدا پیوند می‌دهد. 
درنتیجه آرام می‌گردد. و اطمینان می‌یابد. و احساس 
حمایت و عنایت و امن و امان می‌کند و خشنود 
می‌شود. و بوی رضایت خدا را استشمام می‌کند. و از 
" زنسدگی راضی می‌گردد. پریشانی بیماری است. 
سرگردانی رنج و آزار است. وسوسه درد و بیماری 
است. بدین خاطر قران رحمت برای مؤمنان است. 
در قرآن شفا و بهبودی از هوا و هوس و آز و طمع و 
حسادت و رشک بردن و کشمکشها و درگیریهای 
... اینها هم آفات دل هستند و دل را به 
بیماری و ضعف و رنج مبتلا می‌سازند. و آن را به 
سقوط و فرسودگی و فروپاشی می‌کشانند. بدین خاطر 
قرآن رحمت برای مومنان است. 
در قرآن شفا و بهبودی از رویکردهای ننگین و مختل 
از لحاظ احساس و شعور و تفکر و اندیشه است. قرآن 
است که خرد را از پریشی و پراکندگی و یاوه و 


اهریمنانه است 


بسیهودگی می‌رهاند. و خرد را در جسولانگاه‌های 
سودرسانی و بهره‌وری آزاد می‌گذارد. و جلو خرد را 
می‌گیرد از این که نیرو و توان خود را در راه چیزهای 
بیفائده و بیهوده صرف کند. و خرد را به برنامةٌ سالم و 
دارای نظم و نظام و سر و سامان سرگرم و مشغول 
می‌سازد تا تلاش و پویش آن بهره‌ور و مثمرثمر و 
سالم و ایمن باشد. قرآن خرد را از پریشانی و 
پراکندگی و از لفزش و اشتباه محفوظ و مصون 
می‌دارد. قرآن از نظر جسمانی نیز خرد را رهنمود 
می‌کند و آن را برآن می‌دارد که در صرف نیروها و 
توانهایش میانه‌روی گزیند. نیروها و توانهای خود را نه 
سرکوب نماید و نه در بیهودگی و پراکندگی صرف کند. 
بلکه باید نیروها و توانهای خویش را حفظ و اندوخته 
کند و سالم و دور از آفات نگاه دارد و در راه تولید و 
تثمیر به حرکت درآرد. از اینجا است که قرآن رحمت 
است. 


در قرآن شفا و بهبودی از بیماریهای اجتماعی است» 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
بیماریهائی که ساختار گروه‌ها و دسته‌ها و ملتها و 
جامعه‌ها را سوراخ سوراخ و فرسوده و متزلزل 
می‌سازد. و سلامت و امنیّت و آرامش ایشان را از 
میان می‌برد. از اینجا است که قرآن رحمت است. 

ولا يزيد آلظالین لا خساراً 6. 

ولی بر ستمگران (کافر, به سبب ستیز با نور حق و 

داشتن روح طغیان) جز زیان نمی‌افزاید. 
ستمگران از شفا و رحمتی که در قرآن است بهره‌مند 
نمی شون آنان از این که مؤمنان در سای قرآن بالا و 
والا می‌روند. دچار خشم و کینه می‌شوند. ایشان در 
راه‌های گوناگون ستمگری و تباهی. سرکشانه و 
خودبزرگ بینانه گام برمی‌دارند و شیوه‌های مختلف ظلم 
و فساد را با تفرعن و تکټّر و طغیان و عصیان آزمایش 
می‌کنند. آنان در دنیا مغلوب یاران این قرآن می‌گردند 
و از دستشان شکست می‌خورند. و لذا زیانبار و 
زیانمند می‌شوند. و در آخرت با آتش کفرشان و 
لجاجت و پافشاری در طفیان و سرکیشان عذاب 
می‌بینند. و لذا باز هم زیانبار و زیانمند می‌شوند: 

۹ يزيد آلظالین لا خسار (€. 

ر کافرم هشیب لیوا تون نمی و 

داشتن روح طغیان) جز زیان نمی‌افزاید. 
امّا انسان وقتی که بدون شفا و بدون رحمت. به حال 
خود رها می‌شود. و زمانی که به کششها و جهشهای 
خود واگذار می‌گردد. او در حال نعمت سرمست و 
مغرور می‌شود و از حق و حقیقت روی می‌گرداند. و نه 
شکر خدای می‌گوید و نه یادی از او می‌کند. و او در 
حال شدّت و سختی مأیوس و ناامید از رحمت یزدان 
می‌شود. و راه‌های زندگی در مسیر حیات برای او 
تاریک می‌گردد: 

(و ذاأنعفنا على اسان نع وتا ی بجانبه» و 

اذا مَسَهلشر کان ب 4 

(از جملة اخلاق فرد بی‌ایمان. یکی این است) هنگامی که 

به انسان (بی‌ایمان) نعمت می‌بخشیم (و او را از ثروت و 


قدرت و سلامت و امنیّت برخوردار می‌سازيم. مسرور 


سورة اسراء آیات ۷۳۲-۱۱۱ 
جزء پانزدهم 
و مغرور می‌گردد و از طاعت و عبادت و شکر نعمت) 
روگردان می‌شود (و در وقت رسیدن به نوا) خویشتن 
را (از بندگی ما) به دور می‌دارد و تکیّر می‌ورزد. (انگار 
مارا نمی‌شناسد و به ما کاری و نیازی ندارد). و 
هنگامی که شر و بلا گریبانگیر او گردید (و تنگدستی و 
بیماری و ناامنی وی را گرفت) بسیار مأیوس و ناامید 
می‌گردد (و می‌پندارد که دیگر درهای رزق و روزی بر 
او بسته است و هرگز روی خیر و خوشی نخواهد دید). 
نعمت انسان را به طغيان و عصیان می‌کشاند و 
سرمست و مغرور می‌دارد. مادام که انسان عطاء‌کنندة 
نعمت را یاد نکند و حمد و سپاس او را نگوید و شکر 
نعمت را بجای نیاورد. شدّت و سختی هم انسان را 
مأْیوس و ناامید می‌گرداند. مادام که انسان با سزدان 
پیوند و تماس پیدا نکند و بدو امیدوار و آرزومند 
نشود و در پناه رحمت و فضل او نیاساید و نغنود. تا 
خیر و خوبی را چشم بدارد و شاد و مسرور بشود. 
از اینجا ارزش ایمان پیدا می‌گردد. و روشن می‌شود که 
چه رحمتی هم در وقت داشتن و نداشتن, و هم در زمان 
شادی و شادمانی. هم در روزگار زیان بدنی و مالی در 
ایمان وجود دارد. 
آن‌گاه روند قرآنی مقزّر می‌دارد که هر فردی و هر 
گروهی برابر شیوءٌ خود و رویکرد خود کار می‌کند. و 
o‏ 


مره رو #۶ 


قک فن عل شائ تنس 


بگو: هر کسی برابر روش خود کار می‌کند (و طریقۀ 
خویش را درپیش می‌گیرد) و پروردگارتان بهتر (از 
همگان) می‌داند که چه کسی راهش درست‌تر (از راه 
دیگری بوده و راسترو کدام و گمراه کدام) است. 
در این بیان یک تهدید نهانی است دربارۂ سرانجام کار 
و عاقبت رویکرد. تا هر کسی خویشتن را بپاید و از 
خود مواظبت نماید. و بکوشد راه هدایت بپوید و در 
راهی که به سوی خدا دارد کوشا باشد. 
0 


فی‌ظلال‌القران 
جلد چهارم 


بعضی شروع کردند به پسرسیدن از روح. از 
پیغمبر إا سژال می‌کردند: روح چیست؟ برنامة 
قرآنی راست‌ترین و استوارترین برنامه است. برنامه‌ای 
که قرآن دارد این است که به مردمان به چیزی پاسخ 
دهد که بدان نیازمندند. و فهم و درک انسانها بدان 
می‌رسد و می‌تواند آن را بشناسد. نیروی عقلانی 
ایشان را در راه چیزی که تولیدی ندارد و مفید فائده‌ای 
نیست پخش و پراکنده نمی‌کند. نیروئی که یسزدان به 
انسانها بخشیده است. همچنین این نیروی عقلانی 
خدادادی آنان را در جولانگاهی به‌کار نمی‌برد که 
همچون نیروئی وسائل آن را ندارد و بدان دسترسی 
پیدا نمی‌کند. هنگامی که از پیغمبر ٤او‏ دربارۂ روح 
پرسیدند. خدا بدو دستور فرمود بدیشان پاسخ دهد که 
روح واگذار به خدا است و تنها خدا از آن آگاه است و 
پس. 
و و نونک عن رح .قل لوح يأر ری 
و ما وت رین الم یل 4 ۷ 
از تو (ای محتدا) دربارۀ روح می‌پرسند (که چیست). 
بگو: روح چیزی است که تنها پروردگارم از آن آگاه 
است (و خلقتی اسرارآمیز و ساختمانی مغایر با 
ساختمان ماده دارد و اعچوبۀ جهان آفرینش است. 
بنابر این جای شگفت نیست اگر به حقیقت روح پی 
نبرید). چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است. 
(و علم شما انسانها با توجّه به گسترة کل جهان و علم 
لایتتاهی خداوند سبحان, قطره به دریا هم نیست). 
البته در این امر محدودیتی برای عقل بشری نیست در 
این که نتواند در همچون راستائی به پویش و پژوهش 
بپردازد. ولیکن در اینجا عقل رهنمود می‌گردد که در 
حدود و غور خود و در جولانگاهی به کار بپردازد که 
درک و فهم می‌کند. دست و پا زدن در بیابان برهوت و 
بی‌نشان» و صرف نیرو در راه چیزی که عقل بدان 


۱- ارجح این است که همچون پرسشی توشط اهل کتاب مطرح شده 
است. و این آیه و هفت آية بعد از آن مدنی است. 


ا ل ي ل سپس" 
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نمی‌رسد چون وسائل درک آن را ندارد, هیچ‌گونه 
فائده‌ای ندارد. روح غیبی از غیبهای خدا است و جز 
خدا کسی بدان پی نمی‌برد. و رازی از رازهای مقس 
الهی است. آن را در وجود این آفرید؛ انسان‌نام به 
ودیعت نهاده است. و در وجود آفریده‌های دیگری به 
ودیعت نهاده است که حقیقت آنها را نمی‌دانيم. عسلم 
انسان با مقايسة با علم مطلق یزدان محدود است. و 
اسرار این هستی فراخ‌تر از آن است که عقل محدود 
بشری انها را احاطه کند و به درک انها نائل اید. 
انسان این جهان را اداره نمی‌کند و نمی‌چرخاند. پس 
نیروهای انسان شامل و فراگیر نیست. بلکه از نیروها 
آن اندازه بدو عطاء شده است که محیط برآن است» و 
آن اندازه از نروها بهره‌مند است که در سايةٌ آنها بتواند 
خلیفه گری در زمین را انجام دهد. و در زمین تحقق 
بخشد آن چیزهائی را که یزدان خواسته است که انسان 
آن چیزها را در محدود؛ علم اندک خود تحقّق بخشد و 
پیاده کند. 
انسان در این کره به نوآوریهائی دست زده است و 
نوآوریهائی را پدید آورده است» ولیکن در برابر این 
راز دقیق - یعنی روح - حیران ایستاده است و درمانده 
گردیده است و نمی‌داند روح چیست. و چگونه آمده 
است و در بدن جای گرفته است. و چگونه می‌رود و به 
ترک تن می‌گوید. و روح کجا بوده است و کجا خواهد 
بود. انسان دربارةٌ روح جز چیزی را نمی‌داند که 
خداوند آگاه و مطلع در قرآن بدان خبر داده است. 
آنچه در قرآن آمده است علم یقینی و آگاهی راستین 
است. چون از جانب خداوند دانای آگاه است. اگر خدا 
می‌خواست انسان را از آن محروم می‌کرد. و آننچه را 
که به پیغمبر 2 خود وحی نموده است و پیام کرده 
است از میان می‌برد. ولیکن این رحمت یردان به 
مردمان, و فضل و کرم او بدیشان است. 

نمی بې ری لک 

تک ب لیا وکیل إلا رخ من ره 

کان علیک کبیا {€. 
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اگر ما بخواهیم آنچه را که (از قرآن) به تو وحی 
کرده‌ایم» از تو بازپس می‌گيريم (و از درون دلها و 
لابلای کتابها محو می‌گردانیم) آن‌گاه کسی را نخواهی 
یافت که در این رابطه علیه ما از تو دفاع کند (و در حفظ 
قرآن یا برگشت آن بکوشد). ولیکن به خاطر رحمت 
پروردگارت (که شامل حال تو است. آن را برجای 
می‌داریم و این ارمغان را بازپس نمی‌گیریم). واقعاً کرم 
بزرگی خدا در حقّ تو داشته است (که قرآن را برای تو 
ارسال و تو را خاتم‌الانبیاء نموده است. و با حفاظت از 
قرآن آئین تو را جاویدان کرده است). 
خدا بر پیغمبر َة خود با اين لطف و فضل منت 
می‌نهد و افتخارش می‌بخشد. لطف و فضل نازل کردن 
وحی, و برجای داشتن و ماندگار ساختن آنچه برای او 
نازل نموده است. لطف و فضل یزدان در حق مردمان 
بسی فراوان است. چه آنان نسلها و نسلهای پیاپی با 
این قرآن غوطه‌ور در رحمت و هدایت و نعمت بوده و 
هستند و خواهند بود. 
ê‏ 
همان‌گونه که روح از اسرار و رموزی است که خدا آن 
را به خود اختصاص داده است» قرآن نیز ساختار خدا 
است و آفریدگان نمی‌توانند از ساختار خدا تقلید کنند. 
و انسان و پری که نمایندهٌ آفریده‌های آشکار و نهانند 
نمی توانند همسان این قرآن را بیاورند. هرچند هم در 
این تلاش و کوشش یکدیگر را پشتیبانی کنند و 
همدیگر را یاری دهند: ی 
قل: لن أَجْتَمَعَ معت انش ولج على أن يان توا بثل 
هذا مرن لا يون مثله و آزکان بَضهُم بض 
ظهرا (. 
بگو: اگر هم مردمان و جملگی پریان گرد آیند و متَفق 
شوند بر این که همچون این قرآن را (با این شیوه‌های 
دلربا و معانی زیبا بسازند و) بیاورند. نمی‌توانند مانند 
آن را بیاورند و ارائه دهند. هرچند هم برخی از ایشان 
پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند (چرا که قرآن 


کلام یزدان و معجزة جاویدان آفریدگار است و هرگز 


ی 


سور اسراء آیات ۷۳-۱۱۱ 


جزء پانزدهم 
از معلومات محدود آفریدگان چنین چیزی ساخته 
نیست). 
این قرآن فقط الفاظ و عباراتی نیست که انسانها و 
پریها تلاش و کوشش کنند که آن الفاظ و عبارات را 
تقلید کنند و همسان آنها را بسازند و ارائه دهند. بلکه 
قرآن مانند همة چیزهائی است که یزدان جهان آنها را از 
نیستی به هستی آورده است و آفریدگان از ساختن و 
ارائه دادن آنها درمانده و ناتوانند. قرآن همچون روح 
به خدا واگذار است و آفریدگان سر و راز شامل و کامل 
آن را درک و فهم نمی‌کنند. هرچند که برخی از اوصاف 
و خصائص و آثار آن را درک و فهم کنند. 
یرای کته ارا ی رام کان ای ات 
برنامه‌ای است که در آن قوانین فطرت مورد نظر است, 
قوانینی که در همه اوضاع و احوال نفس بشریّت دخل و 
تصرّف می‌کند. و در مجموعه‌های بشری در تسمام 
شرائط و ظروف و حالاتی که دارند دخل و تصرف 
می‌کند. از اینجا است که قرآن هم به چاره‌سازی کار و 
بار نفس فرد. و هم به چاره‌سازی کار و بار مجموعهٌ 
گ وهای تنل فا نها من ایا قرا کید 
سازگار با نطرت است و به ژرفاهای پیوندها و راه‌ها و 
پیچ و خمهای فراوان فطرت فرو می‌خزد و دمساز و 
همساز می‌گردد. قرآن به کار و بار جامعه به گونة کامل 
و باگامهای هماهنگ. همزمان در همه جوانب 
می‌پردازد. و احتمالی از احتمالات فراوان, و شرائط و 
اوضاعی در ميان همه شرائط و اوضاع ضد و نقیض در 
زندگی فرد و در زندگی جمع. از حساب او په در 
نمی‌رود و نهان نمی‌شود. زیرا قانونگذار این قوانین 
خدای بس آگاه از فطرت در همه اوضاع و احوال 
پیچاپیچ و درهم تنیده است. 
اما قوانین و مقّرات انسانها متأثر از قصور انسان و 
شرائط و اوضاع زندگی انسان است. از اینجا است که 
قوانین و مقرّرات انسانها نمی‌تواند در آن واحد محیط 
بر همه احتمالات باشد. اغلب هم یک پدیده ظاهری 
فردی یا اجتماعی را با درمانی مداوا می‌کند که آن 


سممچ(۲۹۹)ب 


فی‌ظلال القرآن 
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پدیده منتهی به بروز پدیده دیگری می‌شود که در جای 
خود نیاز به مداوای تازه‌ای پیدا می‌کند. 
اعجاز قرآن فراتر از اعجاز نظم و نظام و مفاهیم و 
معانی آن است. عاجز و ناتوان ماندن انسانها و پریها 
گذشته از آوردن و ارائه کردن همسان قرآن. عاجز و 
ناتوان ماندن ایشان از آوردن و ارائه کردن برنامه‌ای 
بسان برنامهٌ قرآن است. یعنی: برنامه‌ای که دربرگیرندة 
چیزهائی باشد که قرآن دربرگیرندهٌ آن است. 
دح ناس ف هذا زان ن کل مَل 
ابی کر آلثاس إلاكفوراً و فالوا: ن ین نک 
خی تَفجر لا ِن الأَرْض يَنبوعاً و تکُون لک 
د جنَة من تخبل و علب جر انار خلاا جرا 
و قط الا کا َعفت ت -علیناکسفاء أو اق 
با والَّلائکة قبیلا SE E‏ 
خرف أو ترق فش ون تین لرک حى ق 
رل لیا کنابا ره ... ). 
مادر این قرآن» هر نوع مثلی را برای مردم» به 
شیوه‌های گوناگون بارها بیان داشته‌ایم. ولی بیشتر 
مردم جز انکار (حقّ, و نادیده گرفتن دلائل چیزی قبول 
نمی‌کنند و) نمی‌پذیرند. و (هنگامی که کافران مکّه در 


e 


برابر اعجاز قرآن و دلائل روشن آن درمانده و مبهوت 
شدند) گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم» مگر این 
که از زمین (خشک و سوزان مکه) چشمه‌ای برای ما 
بیرون جوشانی (که آب آن دائم و روان باشد). یا این 
که باغی از درختان خرما و انگور (در مکّه) داشته 
باشی و رودبارها و جویبارهای فراوان در آن روان 
گردانی. یا آسمان را تکّه‌تکه بر سر ما فرود آری 
همان‌گونه که می‌پنداری (و می‌گوئی که خدا مارا بیم 
داده است) و یا اين که خدا و فرشتگان را بیاوری و با ما 
رویاروی گردانی. یا این که سرای بزرگ زرنگاری 
داشته باشی» و یا این که به سوی آسمان بالا روی؛ و 
تنها به بالا رفتنت از آسمان هم ایمان نمی‌آوریم مگر 
این که کتابی همراه خود برایمان بیاوری که آن را 


بخوانیم (و ببینیم که از جانب خدا در آن نوشته شده 
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است که تو فرستاده پروردگار می‌باشی). 
بدین منوال درک و فهم آنان از نگرش به آفاق اعجاز 
قرآن ناتوان مانده بود. ایشان خوارق عادات و معجزات 
مادی را می‌طلبیدند. و در پیشنهادهائی که دال بر 
ناپختگی خرد ایشان بود بیشتر مرادشان لجاجت کردن و 
اذیّت دادن بود! حتّی بی‌ادبانه و ناپرهیزگارانه در حق 
ذات الهی نیز غرور و تکټّر می‌ورزیدند ... ذکر امثال 
گوناگون قرآن برای عرضه کردن حقائق به شیوه‌های 
مختلفی که متناسب با خردها و ذهنهاء و با نسلهای 
گوناگون و احوال و اوضاع جوراجور باشد. بدیشان 
سود نرساند و برایشان سودمند نیفتاد. 

قاب اکر آلثاس إلأكفوراً ). 

ولی بیشتر مردم جز انکار (حق» و نادیده گرفتن دلائل 

هدایت» و تکذیب خدا و رسول» چیزی قبول نمی‌کنند و) 

نمی‌پذیرند. 
ایمان آوردن خود را به پیغمبر مش مشروط کردند به 
این که از زمین چشمه‌ای را برای ایشان برجوشاند! یا 
باغی از خرما و انگور داشته باشد و رودبارها در آن 
برجوشند و جاری شوند! یا این که ایشان را با عذاب 
آسمانی گرفتار سازه و آسمان را تکه‌تکُه بر آنان 
فروریزد همان‌گونه که ایشان را بیم می‌دهد که روز 
قیامت همچون واقعه‌ای رخ می‌دهد! یا خدا و فرشتگان 
را بیاورد و با ایشان رویاروی کند و خدا او راکمک 
کند و از او دفاع نماید, بدان‌گونه که آنان در ميان قبائل 
خود چنین کاری می‌کنند! یا این که خانه‌ای از فلزات 
گرانبها داشته باشد! يا به آسمان صعود کند! البتّه صعود 
کردن هم به تنهائی بسنده نیست. بلکه باید گذشته از 
این که آنان صعود او را ببینند. لازم است به سویشان 
برگردد و نزول کند. در حالی که کتاب نوشته شده‌ای نیز 
با خود بیاورد و آنان آن را بخوانند! 
ناپختگی درک و فهم و تفکُر و انديشة آنان جلوه گر و 
پیدا است. لجاجت و اذیّت و آزارشان نیز در این‌گونه 
پیشنهادهای ساده‌لوحانه آشکار است. آنان ممیان 


خانه‌ای آراسته و پیراسته به زینت‌آلات و فلزات 
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گرانبها و میان بالا رفتن به آسمان را یکسان 
می‌انگارند! یا میان برجوشاندن چشمه‌ای از زمین و 


میان فرود آمدن یزدان سبحان و فرشتگان به پیش 
خودشان را همسان می‌دانند! چیزی که این پيشنهادها را 
در انديشه ايشان یکسان می‌شمارد خارق‌العاده و 
معجزه بودن است. اگر پیغمبر ٤إ‏ همه اینها را برای 
ایشان بیاورد. آن‌گاه دقّت می‌کنند که بدو ایمان بیاورند 
و او را تصدیق بکنند یا خیرا.. 
از معجزهٌ جاویدان قرآن غافل مانده‌اند. فراموش 
کرده‌اند که ایشان نمی‌توانند همسان قرآن را از لحاظ 
نظم و معنی و برنامه بسازند و بياورند. اما آنان این 
اعجاز را با حواس خود لمس تمی‌کنند. این است چیزی 
را می‌طلبند که حواس آن را لمس کند! 
خارق‌العاده و معجزه که ساختار پیغمبر ا نیست. 
در شأن او هم نیست. بلکه خارق‌العاده و معجزه مربوط 
به یزدان سبحان است و برابر تقدیر و حکمت او روی 
می‌دهد. کار پیغمبر نیست که خارق‌العاده و مسعجزه را 
درخواست کند اگر خدا آن را بدو عطاء نفرماید. ادب 
رسالت و درک حکمت خدا در تدبیر و تقدیرش 
نمی‌گذارند که پیغمبر بش به خداوندگار خود 
پیشنهاد چیزی را بدهد که خدا آشکارا آن را بدو گفته 
باشد. 
(قُل: نخان رل کت ابقر ولا 4. 
بگو: پروردگار من منرّه است (از آن که کسی بدو 
فرمان دهد. یا این که در قدرت او شریک گردد). مگر من 
جز انسان فرستاده‌ای (از سوی یزدان برای رهنمود 
مردمان) هستم؟ (معجزه در دست خدا است؛ نه من). 
پیغمبر لش انسان است و در حدود و غور بشریّت 
خود می‌ایستد و می‌ماند. و براببر رسالت خود کار 
می‌کند. و به خدا چیزی پیشنهاد نمی‌کند. و بر چیزهائی 
که خدا آن را بر او واجب و معیّن کرده است چیزی 
نمی‌افزاید. 
0 
شبهه‌ای که برای اقوام پیشین آمده است قبل از این که 
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محمد علض به سویشان بیاید. و بعد از این که از 
آسمان پیام یزدان توسّط پیغمبران بدیشان رسیده است. 
شبهه‌ای که ایشان را از ایمان آوردن به پیغمبران, از 
ایمان آوردن به هدایتی که با خود به ارمغان آورده‌اند. 
این بوده است که آنان بعید دانسته‌اند و دور از عقل 
دیده‌اند که پیغمیران انسان باشند و فرشته تیاس 
(وناء َنم الاس آن وال جاعشم ادى الا آن 
قالوا: ا نیمرا رَسُولاً ). 
تنها چیزی که ع ایمان آوردن مردمان بعد از نزول 
هدایت (وحی آسمانی) برای ایشان شد. این است که 
می‌گویند: آیا خداوند انسانی را به عنوان پیغمبر 
فرستاده است؟! (فرشتگان افلاکی سزاوار این مقام 
بزرگ رسالتند؛ نه انسانهای خاکی). 
این گمان از ناآگاهی مردمان از ارزش انسانیّت 
کر ھاو ای ا یداد چا خن 
کرامتی در پیشگاه یزدان دارند. لذا آنان این را برای 
انسان بیش از مقام خود می‌دانند که پیامبری از سوی 
خدا شود. همچنین این گمان پدید آمده است از این که 
آنان سرشت جهان هستی و سرشت فرشتگان را درک و 
فهم نمی‌کنند. و نمی‌دانند که فرشتگان آمادگی ماندن 
در زمین را به صورت فرشتگی خود ندارند. زیرا وقتی 
که فرشته‌اند چگونه انسانها می‌توانند ایشان را 
بشناسند و یقین پیدا کنند که آنان فرشته‌اند: 
(قل لو کان ف الأَْض ملایکه ؛ شون ن¿ مطمیتین 
رن من لاء ملکاً روا ). 
بگو: اگر در زمین (بجای انسانها) فرشتگانی مستقرّ و 
در آن راه می‌رفتند. ما از آسمان (از جنس خودشان) 
فرشته‌ای را به عنوان پیغمبر به سویشان می‌فرستادیم 
(چرا که رهبر باید از جنس پیروان خود باشد). 
اگر خدا مقزر و مقدّر می‌فرمود که فرشتگان در زمین 
زندگی کنند. آنان را به شکل آدمیزادگان درمی‌آورد. 
زیرا شکل آدمیزادگان شکلی است که با قوانین آفرینش 
و سرشت زمین متّفق و سازگار است. همان‌گونه که در 
آیۀ دیگری فرموده است: 


مهم 
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(و رز جعلناه ملکاً باه رجلاً ). 

اگر هم فرشته‌ای را (مؤیّد پیغمیر) می‌کردیم» او را به 

شکل انسان درمی‌آوردیم. (انعام )٩/‏ 
خدا بر انجام هر کاری و هر چیزی توانا است. ولیکن 
خدا قوانینی را پدید آورده است و آفریدگان خود را 
طبق این قوانین با قدرت و با اختیار خود آفریده است» 
و مقر فرموده است که قوانین راه خود را بسپرند و 
تبدیل و تغییر پیدا نکنند. تا حکمت خدا را در پیدایش 
و آفرینش تحقّق بخشند و پیاده کنند. امّا مردمان این را 
درک و فهم نمی‌نمایند. 
مادام که این قانون و ستّت یزدان دربارة آفریدگان 
خودش است. او به پیغمبر لش دستور می‌دهد که 
جلال و ستیز با ایشان را به پایان بیاورد. و کار و بار 
خود و ایشان را به خدا واگذارد و بدو حواله دارد تا 
درباره کار و بارشان بر ضذ آنان گواهی دهد. و خودش 
نسبت بدیشان به کار پردازد و کار ایشان را بسازد. او 
بسی آگاه از کار جملگی بندگان و کاملاً بینندۂ حالشان 


است: 
(قل: :کنی ب باه و هيدا بی 
خبیراً تصيراً). 
بگو: کافی است که خدا میان من و میان شما گواه باشد. 
بیگمان او از (حال) بندگانش بسیار آگاه, (و نسبت به 


هت 8 وس م 
یک انه کان بعباده 
۳ و م22 


کارشان) بس بینا است (و لذا می‌داند که من فرمان او را 
وھا مورا مین 
این سخنی است که از آن بوی تهدید به مشام می‌رسد. 
و امّا سرانجام این کار قرآن آن ۳ در صحه‌ای از 
صحنه‌های هراستاک قیامت به تصویر می‌کشد: 
ر 0 و وه مر مر ۵ نوات 
ومن ید ال فهو المهتد. من یل بُضلل فلن تجد هم 
Tam‏ 


1 ناهم سعیرا ترا ڈلک اش اف قروا 
پأیاتناء و قالُوا:أإذاكتا عظاماً و رُفاتاً نا لبون 
۳۹ جدیداً؟ أا "یروا الله اذى ی آتاوات 
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وم وق 


ِ فادرعل آن ین مفلهم؟ و جعل مج 
وت ب نی نطانون هرا 
خدا هرکس را (به سبب ایمان به پروردگار و پیغمبرش 
و کتاب آسمانی قرآن) رهنمود کند. راهیاپ او است» و 
هرکس را (به سبپ سوء اختیار و قرو رفتن در گناهان 
و سرکشی از قوانین آفریدگار) گمراه سازد. جز خدا 
دوستان و مددکارانی برای چنین کسانی نخواهی یافت 
(تا دست آنان را بگیرند و به سوی حق برگردانند و از 
کیفر و عذاب آخرت رستگارشان گردانند) و ما در روز 
رستاخیز ایشان را بر روی رخساره (کشانده و) کور و 
لال و کر (از گورها) جمع می‌گردانیم (و به صحرای 
محشر گسیل می‌داريم. به گونه‌ای که براشر پریشانی 
حال چشمانشان نمی‌بیند و گوشهایشان نمی‌شنود و 
زبانهایشان قادر به تكَلّم نمی‌باشد). جایگاهشان دوزخ 
خواهد بود. هر زمان که زبانة آتش (به سبب سوختن 
گوشت و استخوان ایشان) فروکش کند. (با تجدید 
گوشت و استخوانشان) بر زبانة آتششان می‌افزائیم. 
این (عذاب مضاعف و جاویدان) کیفرشان بدان خاطر 
است که آیه‌های (قرآنی و ادلْة جهاني) ما 


راانکار 


و فرسودیم» مگر می‌شود که (دوباره زنده گردیم و) 
آفرینش تازه‌ای پیدا کنیم؟! آیا نمی‌نگرند که خدائی که 
(بدون نمونه و مدل قبلی) آسمانها و زمین را آفریده 
است. توانا است بر این که پس از مردن (بار دیگر) 
همچون ایشان را بیافریند (و به زندگی دوباره عودت 
دهد؟ بلی که می‌تواند) ولی برای آنان سرآمدی تعیین 
نموده است که گمانی در آن نیست و (با فرارسیدن آن 
زمان که قیامت نام دارد و همگان را زنده می‌گرداند و 
به صحرای محشر گسیل می‌دارد. این سرآمد قطعی 
است) اما ستمگران جز کفر و انکار را پذیرا نمی‌باشند. 
خداوند بزرگوار برای هدایت و همجنین برای ضلالت 
قوانین و ستتهائی را پدیدار کرده است. و مردمان را 
آزاد گذاشته است که برابر این قوانین و ستتها رهسپار 
گردند. و با عواقب آنها روبرو شوند. از جملۀ این 


۲7 
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قوانین و ستتها انسان آمادگی هدایت و ضلالت را دارد. 
و برابر آنچه برای خود انجام می‌دهد می‌تواند راه 
هدایت يا راه ضلالت را بسپرد. کسانی که در پرتو 


شش و پویش و رویکرد و جهتگیری خود سزاوار 
هدایت می‌گردند. خدا آنان را هدایت عطاء می‌کند. و 
ایشان واقعاً راهیاب می‌شوند. زیرا از هدایت متابعت 
کرده‌اند. و کسانی که به سبب روی‌گردانی از دلائل 
هدایت و آیات خدا سزاوار ضلالت می‌گردند. کسی 
ایشان را از عذاب خدا محفوظ و مصون نمی‌دارد: 
فلن تد میاه من ذونه ). 
جز خدا دوستان و مددکارانی برای چنین کسانی 
نخواهی یافت (تا دست آنان را بگیرند و به سوی حسق 
برگردانند و از کیفر و عذاپ آخرت رستگارشان 


گردانند). 
خدا روز قیامت ایشان را به شکل خوارکنند؟ هولناکی 
گرد می‌آورد 

على وُجوههم ). 

بر روی رخسارهایشان. 


راست و چپ و این‌سو و آن‌سو کج می‌شوند و خم 
می‌گردند: 

«(عْتا راصنا ). 

کور و لال و کر (ایشان را از گورها جمع می‌گردانیم). 
کورند و از اندامهائی که باید در این ازدحام از انها 
استفاده بکنند محروم هستند. این هم جزا و سزای این 
است که در دنیا آنان این اندامها را بیکاره گذاشته 
بودند و از درک و فهم دلائل هدایت محروم نموده 
و در نهایت کار: 
(مَأواهم جه >. 


جایگاهشان دوزخ خواهد بود. 


بودند. 


دوزخی که سرد نمی‌گردد و سیستی نم‌گیرد 
کل < بت زدناهم سعيرا ‌. 
هر زمان که زبانۀ آتش (به سبب سوختن گوشت و 
استخوان ایشان) فروکش کند (با تجدید گوشت و 


استخوانشان) بر زبانة آتششان می‌افزائیم. 


میا و 


3 


3 
3 
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این هم پایان هراسناک و جزای خوفناکی است. اما 


ایشان به سبب کفر و نپذیرفتن آیات خدا سزاوار آن 


شده‌اند: 
(ذلک جَاوهُم باکترا بیاتنا 6. 
اين (عذاب مضاعف و جاویدان) کیفرشان بدان خاطر 
است که آیه‌های (قرآنی و ادّة جهاني) مارا انکار 
مود ةاند: 
آنان رستاخیز را نپذیرفته‌اند و وقوع زندگی دوباره را 
بعید و ناممکن دیده‌اند: 
و او لذاکنا عظاما و 


جدیدا؟ . 


ی 2 
ن خلا 


۳۳۹ 


و می‌گویند: آیا زمانی که استخوانهائی شدیم و 

فرسودیم. مگر می‌شود که (دوباره زنده گردیم و) 

آفرینش تازه‌ای پیدا کنیم؟!. 
روند قرآنی این صحنه را به گونه‌ای عرضه می‌کند که 
انگار هم اینک حاضر و آماده است. و انگار دنیائی که 
در ان بوده‌اند درهم نوردیده شده است و از سطح 
جهان زدوده گردیده است و به گذشتهۀ کهن و دوری 
تبدیل شده است ... این هم شیو قرآنی در مجسّم نشان 
شتن آنها به شکل واقعةٌ 
زنده‌ای است که در دلها و ذهنها پیش از از دست رفتن 
فرصت و مهلت. کار خود را می‌کند و تأثیر خود را 
می‌گذارد. 
آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد تا با ایشان با منطق 
واقعیّت صحبت کند. واقعیّتی که آن را می‌بینند ولی از 
آن غافل و بی خبر می‌گردند. 

رن اه اذى خق ارات و الْض 

قاور على آن یلق بنلیم؟ ). 

آیا نمی‌نگرند خدائی که (بدون نمونه و مدل قبلی) 


دادن صحنه‌ها و عرضه داشت 


پس از مردن (بار دیگر) همچون ایشان را بیافریند؟. 
چه شگفت و شگرفی در رستاخیز و زنده گرداندن 
ست؟ خدا آفریدگار این جهان بزرگ و سترگ 
می‌تواند همسان ایشان را بیافریند. پس او می‌تواند در 


بو ]هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
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این صورت آنان را زنده گرداند: 

و جَعَل م أجلا لا ریب فيه ). 

برای آنان سرآمدی تعیین نموده است که هیچ‌گونه 

گمانی در آن نیست. 
خداوند ایشان را تا این سرآمد مهلت و فرصت داده 
است» و مدت زندگانی آنان تا موعد مقزر خود ادامه 
پیدا می‌کند. 

قاب آلظالون إلاكفوراً). 

اما ستمگران جز کفر و انکار را پذیرا نمی‌باشند. 
پس جزای ایشان برابر منطق دلائل و منطق مشاهده‌هاء 
و روشنی آیات. عادلانه است. 
‌ 
گذشته از اين. کسانی که به پیغمبر لش پیشنهادهای 
سنگین و لجوجانه می‌دهند. و از او درخواست می‌کنند: 
خانه‌های زرنگار, و باغهای خرما و انگور. داشته باشد, 
و چشمه‌ها و رودیارهائی برجوشاند و روان گرداند 
تنگچشم هستند. تا بدانجا تتنگچشم هستند که اگر 
رحمت یزدان بدیشان واگذار گردد. و گنجینه‌های آن 
ازآن ایشان شود. باز هم دست نگاه می‌دارند و 
نمی‌بخشند. و از ترس تمام شدن بخل و تنگچشمی 


می‌ورزند. هرچند که رحمت خدا پایان نمی‌پذیرد و 


کاستی نمی‌گیرد: ۲ 
تن کون خزاین رخ ری 4 شتک 


2 


حَشية الإلْفاتي وکا الانسان ثرا . 

بگو: اگر شما مالک خزینه‌های نعمت پروردگارم بودید 

(و صاحب همهةٌ جهان می‌گشتید) باز هم از ترس فقر 

بخل می‌ورزیدید. چرا که انسان طبعاً موجود بخیلی 

است. 
این تصویری است که بیانگر نهایت بخل و سرحد 
اعلای تنگچشمی است. چه رحمت خدا هر چیزی را 
فراگرفته است. نه ترسی بر تمام شدن آن و نه خوفی بر 
کاهش آن درمیان است. ولیکن انان ان اندازه بخیل و 
تنگچشم هستند که این رحمت را نیز بازمی‌دارند و از 
آن چیزی عطاء نمی‌کنند و بدان بخل می‌ورزند اگر آنان 
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گنجوران آن باشند! 


0 


1 هھ ل 


و 
اشرائیل: آشکئوا الأَرْض فاذا جاء غد الاخرة 


(اگر بدین کافران معجزه‌های پیشنهادیشان نموده 
شود به سبب ستیزۂ با حق باعث ایمان آنان نمی‌گردد. 
چرا که) ما به موسی نه تا معجزۀ روشن دادیم (و با 
وجود آن ایمان نیاوردند). از بنی‌اسرائیل (همعصر 
خود که اسلام را پذیرفته‌اند) بپرس, بدان‌گاه که موسی 
به سویشان آمد (میان او و فرعون چه گذشت). فرعون 
به موسی گفت: ای موسی! من معتقدم که تو دیوانه‌ای. 
(موسی به فرعون) گفت: تو که (خوب) می‌دانی که این 
معجزه‌های روشتی‌بخش (و دلائل واضح) را جز 
صاحب آسمانها و زمین نفرستاده است (و تو کاملاً 
آگاهانه حقائق را انکار می‌کنی) و من معتقدم که تو ای 
فرعون! (از حق روگردانی و سرانجام اگر از سرکشی 
خود برنگردی) هلاک می‌گردی. (فرعون بر سرکشی 
خود افزود و) خواست که (موسی و پیروانش) جملگی 
را از سرزمین (مصر) بردارد (و ایشان را ریشه‌کن 
سازد). پس ما فرعون و همۀ فرعونیان را غرق کردیم 
(و تیر نیرنگشان را به سوی خودشان برگرداندیم و 
زمین را از لوث وجودشان پاک کردیم). پس از آن (که 
فرعون و فرعونیان را غرق کردیم) به بنی‌اسرائیل 
گفتیم: در زمین (شام» در ارض مقذسی که به شما 
وعده داده شده است) سکونت جوئید. هنگامی که زمان 
زندگی اخروی فرارسید. همه شما را با همدیگر (اعم از 
بزرگ و کوچک. فرمانبردار و سرکش, نیرومند و 


ناتوان. مژمن و کافر. و پرهیزگار و ناپرهیزگار» در 


هل ]هس 
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پای حساب و کتاب) حاضر می‌گردانیم. 
این مثال از داستان موسی و بنی‌اسرائیل ذکر می‌گردد به 
سبب هماهنگی آن با روند سوره, و ذکر مسجدالاقصی 
و بخشی از داستان بنی‌اسرائیل و موسی در سرآغاز 
سوره. همچنین پیروی دربار؛ آخرت و حاضر آوردن 
فرعون و قوم او در آخر این مثال زده می‌شود. به 
مناسبت صحنهٌ نزدیک قیامت در روند سوره و 
سرنوشت تکذیب‌کنندگان رستاخیزی که این صحنه آن 
را به تصویر کشیده است. 
خوارق عادات و معجزات نهگانه‌ای که در اینجا بدانها 
اشاره می‌شود. عبارتند: ید بیضاء عصای موسی, 
خشکسالیهاتی که خداوند گریبانگیر فرعون و قوم او 
کرده است. کم و کاستی ثمرات و غلات. طوفان, ملخهاء 
شپشکهاء قورباغه. و خون ... 

(قاشأن بى إنرائيل إأجاعشم). 

از بنی‌اسرائیل (همعصر خود که اسلام را پذیرفته‌اند) 

بپرس, بدان‌گاه که موسی به سویشان آمد (میان او و 

فرعون چه گذشت). 
چه بنی اسرائیل گواه بر چیزهائی بوده‌اند که میان موسی 
و فرعون گذشته است: 

فا له فزعزن: نی شنک 

مورا ). 


1 2 ۱ 
اشوین 


فرعون به موسی گفت: ای موسی! من معتقدم که تو 
دیوانه‌ای. 
سخن حق» و خندا را یکی دانستن و به یگانگی 
پرستیدن, و دعوت به ترک ظلم و طغیان و اذیّت و 
آزار. در عرف طاغوتها جز از دیوانه‌ای صادر نمی‌شود 
و روی نمی‌دهد که نمی‌داند چه می‌گوید! طاغوتهای 
امثال فرعون نمی‌توانند این معانی و مفاهیم را تصوّر 
کنند. و گمان نمی‌برند کسی که خرد و شعور داشته باشد 
سر بلند کند و از این معانی و مفاهیم دم بزند! 
ولی موسی که در پرتو حقی که همراه با آن فرستاده 
شده است و روشن و روشنگر است. خود را نیرومند 


می‌بیند. و به کمک خدا به خود امیدوار است. و مطمئْنٌ 
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است که خدا طاغیان و طاغوتها را به کیفرشان 

می‌رساند: 
(قال :أذ علفت مان فا رب وا ر 
الأزض. بصائر. ون شنک یافر‌عون 
مورا ). 


(موسی به فرعون) گفت: تو که (خوب) می‌دانی که این 
معجزه‌های روشتی‌بخش (و دلائل واضح) را جز 
صاحب آسمانها و زمین نفرستاده است (و تو کاملا 
آگاهانه حقائق را انکار می‌کنی) و من معتقدم که تو ای 
فرعون! (از حقّ روگردانی و سرانجام اگر از سرکشی 
خود برنگردی) هلاک می‌گردی. 
تو هلاک می‌شوی و درهم کوییده می‌گردی. اين هم 
سزا و جزای تکذیب آیه‌ها و معجزه‌های یزدان از سوی 
تو است. تو آیه‌ها و معجزه‌ها را تکذیب می‌کنی در 
حالی که می‌دانی که کسی جز خدا نمی‌تواند همچون 
آیه‌ها و معجزه‌هاتی را بیاورد و بنماید. اینها آن اندازه 
برای بینشها پیدا و روشن هستند تا بدانجا که انگار 
خودشان بینش بوده و پرده از حقائق برمی‌دارند و 
حقائق را جلوه گر می‌نمایند. 
بدین هنگام فرعون طاغی و یاغی به نیروی مادی 
خویش متوسّل می‌شود. و می‌خواهد که موسی و 
پیروان او را از روی زمین بردارد و نابودشان نماید: 
«تارادآن: ن یت تفُم من الْزض ). 
(فرعون بر ا خود افزود و) خواست که (موسی 
و پیروانش) جملگی را از سرزمین (مصر) بردارد (و 
ایشان را ریشه‌کن سازد). 
طاغیان و یاغیان در پاسخ به سخنان حقّ این چنین 
می‌انديشند و این چنین تصمیم می‌گيرند. 
بدین هنگام است که فرمان یزدان مبنی بر نابودی 
فرعون طاغی و یاغی صادر می‌گردد و سنت و قانون 
خدا برای هلاک و ریشه کن کردن ستمگران, و سپردن 
حکومت و قدرت به مستضعفان شکیبا جاری و ساری 
می‌شود:ز 


مه ۵ وه 


(فأغرفناه و من معه جمیعً .و فلا من بعد ده لبي 


فی‌ظلال‌القرآن 
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شرائیل: آشکتو الأرض فاذا جاء وعد الاخرة 
پس ما فرعون و هم فرعونیان را غرق کردیم (و تير 
نیرنگشان را به سوی خودشان برگردانديم و زمین را 
از لوث وجودشان پاک کردیم). پس از آن (که فرعون و 
فرعونیان را غرق کردیم) به بنی‌اسرائیل گفتیم: در 
زمین (شام» در ارض مقدّسی که به شما وعده داده 
شده است) سکونت جوئید. هنگامی که زمان زندگی 
اخروی فرارسید. همه شما را با همدیگر (اعم از بزرگ 
و کوچک, فرمانبردار و سرکش, نیرومند و ناتوان 
مؤمن و کافر. و پرهیزگار و ناپرهیزگار» در پای حساب 
و کتاب) حاضر می‌گردانیم. 
سرانجام تکذیب آیه‌ها و معجزه‌ها این چنین شد. و خدا 
این‌چنین زمین را میراث کسانی کرد و به کسانی سپرد 
که مستضعف و ناتوانشان می‌کردند. هر دو گروه بیدین 
و بادین در زمین به کردار و رفتارشان واگذار گردیدند. 
در اول سوره دیدیم که سرنوشت ایشان چه شد و 
کارشان به کجا انجامید. و امّا در اینجا خدا هر دو گروه 
را به پاداش و پادافره آخرت وامی‌گذارد و ایشان را به 
سرای دیگر حواله می‌دارد: 
(فاذا جاء وعد الآخرَة جشنا بكم لفيفاً ). 
هنگامی که زمان زندگی اخروی فرارسید همه شما را 
با همدیگر حاضر می‌گردانیم. 

ê 
این مثالی از خوارق عادات و معجزات است. و بیان‎ 
می‌شد که تکذیب‌کنندگان چگونه با آنها رویاروی‎ 
شدند و پذیره آنها گردیدند. و سئت و قانون خدا‎ 
.. چگونه در حقّ تکذیب‌کنندگان جاری و ساری شد‎ 
اما این قرآن آمده است تا یک خارق‌العاده و سعجزه‎ 
جاویدان بماند. به صورت بخش بخش و به گونة‎ 
پراکنده نازل گردیده است تا در زمان طولانی خوانده‎ 
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ما وه ر و 2 
على مُکث و تزلناه تفزیلا ). 


ما قرآن را با (ماده و محتوای) حق نازل کرده‌ايم» و 


نازل شده است تا حقّ را (در زمین) پابرجا کند. و تو را 
جز به عنوان نویدرسان و بیم‌دهنده نفرستاده‌ایم. 
قرآنی است که آن را (در مدت بیست‌وسه سال به گونۀ 
آیه‌ها و بخشهای) جداگانه فرستاده‌ايم تا آن را آرام بر 
مردم بخوانی (و بدین وسیله جذب دلها و اندیشه‌ها 
شود و در عمل پیاده گردد) و قطعاً ما آن را کم‌کم و 
بهره‌بهره فرستاده‌ایم (نه یکجا و سر هم). 
این قرآن آمده است تا علتی را پرورده کنو برای آن 
ملّت نظام و سیستمی را برجا و پابرجا دارد. و این مّت 
این نظام و سیستم را با خود به خاور و باختر و همه 
جای زمین ببرند و برسانند. و به انسانها این نظام و 
سیستم را برایر برنامهٌ کامل الهی بیاموزند. بدین خاطر 
است که این قرآن جداجدا و بهره‌بهره و در زمانهای 
مختلف. برابر نیازمندیهای واقعیّت زندگی این ملّت. و 
مطابق با شرائط و ظروفی که همراه و همگام با این 
دورة نخستین تربیت بوده است. نازل گردیده است. پیدا 
است که تربیت در زمان طولانی, و با تجربه‌های عملی 
در زمان طولانی حاصل می‌گردد. قرآن آمده است تا 
برنامة عملی باشد و بندبند و ببخش‌بخش در مرحلةٌ 
آمادگی تحقق پیدا کند و پیاده شود. نه این که یک فقه 
و آگاهی نظری و نه این که یک انديشهٌ خالی, و برای 
خواندن و لذت ذهنی باشد و بس. 
این فلسفة نزول جداجدا و پراکنده قرآن است. و این 
است که قرآن یکجا و سر هم از لحظ نخستین به 
صورت کتاب کاملی نازل نگردیده است. 
نسل اول مسلمانان این‌گونه قرآن را دریافت می‌کردند 
و پذیرهٌ آن می‌رفتند. آن را به عنوان رهنمون و 
راهنمای زندگی دریافت می‌داشتند. و هر زمان که یک 
امر یا یک نهی یا یک پند و اندرز و با فریضه و 


واجیی از قرآن نازل می‌گردید آن را در واقعیّت زندگی 
تحقّق می‌بخشیدند و پیاده‌اش می‌کردند. قرآن را برای 
یک لدت عسقلانی یا نفسانی دریافت نمی‌کردند. 
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بدان‌گونه که شعر و ادییّات را دریافت می‌نمودند. و 
قرآن را برای دلداری و سرگرمی دریافت نمی‌کردند 
بدان شکل که داستانها و انسانه‌ها را دریافت 
می‌نمودند. آنان در زندگی روزانه با قسرآن خود را 
می‌ساختند و دگرگون می‌کردند. احساسها و ادراکها و 
دلها و درونهای خود را با قرآن تغییر می‌دادند و 
بازسازی می‌نمودند. و عملکرد و کوشش و پویش 
خویش راء و رفتار و کردار و پندار خویشتن راء در 
خانه و در زندگی خود با قرآن بازنگری و بازسازی 
می‌کردند. در یک کلمه قرآن برنامةٌ زندگی آنان بود و 
هر چیزی جز آن را که از آباء و اجدادشان به ارث برده 
بودند. و با آن آشنا شده بودند. و آن را پیش از نزول 
قرآن تجربه و آزموده بودند. رها نمودند. 
أبن مسعود له گفته است: هرکس از ماده آیه 
می‌آموخت از آن فراتر نمی‌رفت و درنمی‌گذشت تا 
معانی آنها را نمی آموخت و بدانها عمل نمی‌کرد. 
خداوند این قرآن را استوار بر حق نازل فرموده است: 

(و بالخ ناه . 

ما قرآن را با (ماده و محتوای) حق نازل کرده‌ایم. 
قرآن نازل شده است تا حقٌ را در زمین مستقرّ و برقرار 
دارد: 

و بالق رل . 

و قرآن نازل شده است تا حقّ را (در زمین) برجا و 

پابرجا کند. 
ماده قرآن حق است؛ و حيّ هدف قرآن است» و قوام آن 
حن است. و تلاش و همّت آن بر حقّ است ... حق در 
قانون هستی اصل ابتی است. آن کس که آسمانها و 
زمین را آفریده است آنها را بر حقٌ استوار داشته است» 
و همراه با حقٌ کرده است. قرآن مرتبط با قانون سراسر 
هستی است. قرآن بدین قانون اشاره می‌کند و بر ایین 
قانون دلالت دارد و خودش بخشی و گوشه‌ای از این 
حق است. چه حق تار و پود قرآن است» و حقٌ ماده و 
هدف آن است. پیغمبر باش مژده‌رسان و بیم‌دهنده با 


این سی است که با خود به ارمغان آورده است: 


سورة اسراء آیات ۷۳۲-۱۱۱ 


جزء پانزدهم 


در اینجا به پیغمبر 7 دستور می‌رسد که با این حق 
به نبرد و رزم مردمان برود. و بگذارد آزادانه راه خود 
را برگزینند. اگر خواستند بدین قرآن ایمان بیاورند و 
اگر خواستند بدان ایمان نیاورند. ولی بايد بدانند که 
مسوولیّت و پیامد چیزی راکه برای خویشتن 
می‌گزینند بر عهدۀ خودشان است و گریبانگیر خودشان 
می‌گردد. پیش چشم ایشان بدارد نمونه‌ای از دریافت 
کسانی را که پیش از او از یهودیان و مسیحیان دانا و 
فرزانه بوده‌اند و هم ایینک هم بدین قرآن ایمان 
آورده‌اند. بدان امید که اینان سرمشق و پیشوای ایشان 
شوند. آن کسانی که امّی و بیسوادند و علمی و کتابی 


بدانان داده نشده است: 


(قل: منوا هآ تومنوا. إن ندینش الم 
۱ من قبله اذا ثل عَلیم یرون فان دا و 
رل یی میا تان رب بنا إن کان وعد ربا کول و 
يرون لفان ون و یزیدهم خشوعاً). 
بگو: (ای کافران! می‌خواهید) به قرآن ایمان بیاورید یا 
ایمان نیاورید» (اختیار خوشبختی و بدبختی خودتان 
را دارید» ولی بدانید که اعجاز و حقیقت قرآن روشن 
است) و کسانی که قبل از نزول قرآن» دانش و آگهی 
بدیشان داده شده است (و با تورات و انجیل راستین 
سر و کار داشته‌اند)» هنگامی که قرآن بر آنان خوانده 
می‌شود» سجده‌کنان بر رو می‌افتند (و سر تسلیم در 
برابر خدا فرو می‌آورند و او را سپاس می‌گویند که 
ایشان را با نعمت ایمان نواخته است). و (در حال این 
سجدهٌ عاشقانه) می‌گویند: پروردگارمان پاک و منژّه 
SER GSS E E‏ 
دوزخ خلاف کند) مسلماً وعده پروردگارمان انجام 
شدنی است. و (بار دیگر) بر چهره‌ها فرومی‌آفتند و 
می‌گریند و (اشک شادی می‌ریزند. و مواعظ قرآن) بر 
تواضع آنان (در برابر خدا) می‌افزاید. 
این صحنه الهامگرانه‌ای است که وجدان را لمس 
قوس بات کد کا ات توش ار 
اسلام بدیشان علم و آگاهی از کتابهای آسمانی عطاء 
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گردیده است. آنان وقتی که قرآن را می‌شنوند به 
خشوع و خضوع می‌پردازند و: 

(خرون لادان سُجٌدً ‌. 

سجده‌کنان بر رو می‌افتند. 
آنان در این وقت نمی‌توانند خود را نگاه دارند و 
خویشتنداری کنند. آتان فقط سجده نمی‌برند. بلکه: 

حون لاان مدا ). 

سجده‌کنان بر رو می‌افتند. 
آن‌گاه در این سجده عاشقانه زبانهایشان احساساتی را 
به رشتة گفتار می‌کشد که از عظمت خدا و صدق 
وعده‌اش بدیشان دست داده است و بر دل و درونشان 
گذشته است: 

سْبْحان رین ان كان وعد رین ولا ). 

پرو a‏ پاک و منرّه است (از این که در وعدهٌ 

نعمت بهشت و وعید عذاب دوزخ خلاف کند) مسلماً 

وعدۀ پروردگارمان انجام شدنی است. 
سخت متأتّر و منقلب می‌گردند و واژه‌ها برای به 
تصوير کشیدن آنچه در سینه‌هایشان به جوش و خروش 
درمی‌آید کافی و بسنده نیست. این است زبان اشک به 
تعبیر از این متأثر شدن و منقلب گردیدن می‌پردازد. 
متأثر شدن و منقلب گردیدن همه‌جاگیری که واژه‌ها 
توان به تصویر کشیدن آن را نداشت: 


15۶ ۵ 


و حون للاذقان کون ). 


و (بار دیگر) بر چهره‌ها فرومی‌افتند و می‌گریند و 
(اشک شادی می‌ریزند). 
و یدهم خشوعاً ). 
و (مواعظ قرآن) بر تواضع آنان (در برابر خدا) 
می‌افزاید. 
خشوع و خضوع این بار» برتر و فراتسر از خشوع و 
خضوعی است که با آن از قران استقبال کردند و پذيرة 
آن رفتند. 
ای فاق ان که یک انچ رفن رعا 
فراگیری را به تصویر می‌کشد. و تأثیر این قرآن را در 
دلهائی ترسیم می‌کند که برای پذیره رفتن فیض و برکت 


سورة اسراء آیات ۷۳-۱۱۱ 
جزء پانزدهم 
قرآن دریچه‌های خویش را باز کرده‌اند و گشوده‌اند. و 
در پرتو علمی که پیش از این بدانها داده شده است از 
سرشت و ارزش قرآن مطْلعند. علمی که در اینجا مراد 
است آگاهی از کتابهائی است که خدا پیش از قرآن آنها 
را نازل فرموده است. چه علم حقٌ و آگاهی راستین آن 
علم و آگاهی است که از سوی خدا آمده باشد. 
0 
این صحنۀ الهامگرانه‌ای است که روند قرآنی پس از 
مختار کردن مردمان در ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن 
به قرآن آن را به جلو دیدگان می‌دارد» و پس از آن 
پیروی بر آن می‌زند مبنی بر این که خدا را با هر نامی 
از نامهای الهی که خواستند به کمک بخواهند. مردمان 
به سیب اوهام و انگاره‌های دوره جاهلیّت خود 
نمی‌خواستند خدا را رحمان بنامند. و این اسم را از 
اسماء خدا نمی‌شمردند و به عنوان نامی از نامهای خدا 
بعید می‌دانستند. نامهای خدا همه نام خدایند. به هر 
نامی از آن ناما که می‌خواهند خدا را فریاد دارند: 
(قل: آذغوا اه و آدخوا لخن. با ها تدعواقله 
لته اشنی 6 
بگو: (خدا را) با «الله» یا «رحمان» به کمک بطلبید (فرقی 
نمی‌کند. و خدا را به نامها و صفات متعدّد به فریاد 
خواندن» مخالف توحید نیست) خدا را به هرکدام (از 
اسماء حسنی) بخوانید (مانعی ندارد و تعداد اسماء 
نشانه تعدد مسمی نیست) او دارای نامهای زیبا است 
(که هریک معرّف کاری از کارها و بیانگر زاویه‌ای از 
کمالات یزدان جهان است). 
این اوهام و انگاره‌ها جز بیخردیهای جاهلیّت و 
خیالبافیهای بت‌پرستانه‌ای نیست که در برابر تحقیق و 
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پژوهش تاب ایستادن و پایداری را نمی‌آورد. 
همچنین به پیغمبر رل دستور داده می‌شود که در 
نماز خود حد وسط میان صدای بلند و صدای ضعیف 
را درپیش گیرد. زیرا مشرکان نماز او را به تمسخر 
می‌گرفتند و به اذیّت و آزار می‌پرداختند. یا 
می‌گریختند و بیزاری می‌جستند. شاید چنین باشد, چرا 
که حذ وسط صدای بلند و صدای ضعیف برای ایستادن 
در آستانة یزدان سزاوارتر می‌نماید: 
لو لا نهر بصلایک و لا تخافث بها وبتغ َي 
ذلک سبیلاً 4. "۳ 
نمازت را بلند یا آهسته مخوان, و بلکه میان آن دو راهی 
پیش گیر (که میانه‌روی و اعتدال است). 

0 
سوره با حمد و ستایش خدا و بیان وحدانیّت او و بدون 
فرزند و انباز بودن او» و پاک داشتن و زدودن یزدان 
متعال از دوست و یاور, آغاز می‌گردد و با همین چیز 
خاتمه می‌پذیرد. لذا این خاتمه. محور سوره‌ای را 
خلاصه می‌کند که بر آن دور زده است و چرخیده است» 
محوری که سوره با آن آغاز گردیده است و سپس بدان 


پایان پذیرفته است: 


بگو: حمد و سپاس خداوندی را سزا است که برای خود 
فرزندی برنگزیده است و در فرمانرواشی و مالکیّت 
(جهان) انبازی انتخاب ننموده است و یاوری به خاطر 
ناتوانی نداشته است. بنابراین او را چنان که بايد به 
عظمت بستا (و زبان به بزرگواریش بگشا). 


نمتب 


م ا مرت صو فرص مر مر مر عم و مر ص 
ید لزی نکم عبد وال کب ورل معا 6 


سے سے 


ر ر ت مرگ ص کان داو مروت وه م 
قیَمالستذربآسا شدیدامن ندنه وس رالمۇمنین آلزین 


بم لوے ایح انلم روا( کو 
فر کا روا ا اتن 
گا مم بء من عار ولا لا با په کرت ڪيم ة خرچ من 
ءاره م تا ِد األْحَدِيثِ سا @ إا 
ماتا ماعا رض زیت الومعم 
و6 و لجلوه اصوي دا جردا حيبت 
آناصحلب الکهف والرتیرک ن٤ا‏ © 
إ آوی الیل الکهف فقالوا رتاء تام دنك ره 


وہ ۶ ی کی ررم ر 
تم فيه ءام نوا ریه م وزد که رهدی 6 وریطتا 


ی ی ام ر 3 


ما مه مس هس رمه 
فلوبهم لد اما الوا رب ربُ برض 


< 2م وم م عط م وء رہ ۳ ۳2 
ن دومن ىنى لھا لقدقلت لا () ولا 


۰ مر م2 و و CE‏ و 
متا عض دومن دونههءالهة أو لایأنوت علنهم 
چ و ع ووم ےم 


ساط ممن طلم ناقری عل ال كبا 


ماک 


€ 
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۳7 ۶ 
هم بر رو 


وذ اغترلتموهم و مایم بد وللا امأو ال که 
ی رو KT‏ ا 
نشرک رک من رمتو ویهیلکر ین آمرکریرفتا 


%3 وس eT‏ سے و ° رام 

9 # یمس رات رور ص کھ ف هن دات 

E e وت ری‎ (>A 2 e cd 

آلیمین و(ذاربت تقرضمم ذات لمال وهم فَجوق 

اک ا ور مار ہے ےو ورم وم رعا رر 

نه ذلك من ء ایت اله من بهد اله فه و ألمَهتٍَ وسن 
و کو 


ae ©‏ کو کے مس اس ووم 6 کک 
بل فن در مدا 9 رتسب یقافتا 
ےو وول ت ر ر رص س ص ےس س عط ر 
وهم رفود تلهم دات آلیمین وذا تال مال وه م 


۳ راصي در رمک ےا ر ور 
بیط ذراعیه با لوصید لواطلعت علییم وت منهم 
فرارا ولم منم قبا و دلب هه 
ع och TT‏ اص سم مرسم رم مه کے e~‏ 

یتساء لوا بیممقال قاب نم کم نتم قايشا 


کم بور قم هدذ ول مر لطر ايها ارگ 
اوي یڈ وڪم ف مهم و نیورآ و 
و ڪالك أعار تالم لیم لمواآک و خد ايو 
امه لارب فيه از رغوت بينم مهم فقا 


وہ ر وم ورو ۔ ۱۳ 


۳91 .< موه 
انوا علیہ م ہنی تاھ م اعلم ب فال‌الزیت عَبواعق 
1 2.94 مس مر م سرت ر 


آمرهم تخد علهم مسجد ل6 سيقولون فة 
راب ۳ ا وش 2 ر وم ساد مک ا 


مج سنمیز زمر کر مر رخ رورم وو ی مر 
ا سے la‏ رر س مساو 

لیب و یفاک سجعة ونیم کلم زوا 
4 مهو هر ی وی ۳۹ وه و مرس € 

يعدم یمهم لا قلیل فلاتمارفیم لام هر 

Ae e“ ۲ lel‏ ر و 

ولتت فيه م منه مدا 4 ولا لول ماه 

سم اص سے مر سم 


لق قاعل دیک عَدا ل الا انیا آله واد ررك 
انيت وفلعیآنه رین رن فرب ون هدارا 
ولوان کهنه رماتو سنوت وازدادوآتسعا 
یریم واس مع ماه رین دونو ِن ولي اشر 
ف کیو دا وات ماو یرک من سڪ تاي 
وکام کنو وکن دمن دونو ما 9 
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داستانها در این سوره عنصر غالب است. در آغاز آن 
" داستان اصحاب کهف است. بعد از آن. داستان دو باغ به 
ميان می‌اید. به دنبال ان هم داستان ادم و ابلیس قرار 
می‌گیرد. در وسط سوره نیز داستان موسی با عبد صالح 
یا بندهٌ خوب خدا می‌اید. در پایان سوره هم داستان 
ذوالقرنین ذکر می‌شود. این داستانها بیشتر 
سوره را به خود اختصاص می‌دهند. چه داستانها در ۷۱ 


ین آیات 


آیه از ۱۱۰ آي سوره آمده‌اند. تازه قسمت اعظم آنچه 
از آیه‌ها می‌ماند حاشیه يا پیرو داستانهای سوره است. 
در ک‌نار داستانها صحنه‌های قیامت. و برخی از 
صحنه‌های زندگی است. صحنه‌هائی که فکر و 
اندیشه‌ای یا معنی و مفهومی را به تصویر می‌زنند. 
بدان‌گونه که شیوه و روش قرآن در تعبیر با به تصویر 
کشیدن معانی و مفاهیم است. 

محور موضوعی سوره که موضوعهای سوره بدان 
پیوند می‌خورند. و روند سوره پیرامون آن می‌چرخد. 
تصحیح عقیده و تصحیح برنام نگرش و اندیشه, و 
تصحیح معیارها و ارزشها با ترازوی این عقیده است. 

سراغاز سوره و پایان آن به تصحیح عقیده می‌پردازد. 


در اغاز سوره امده است: 
ت ۶ رل 


لد لذ أن على عبده الکذاب و َل 
له عوجا ا یور یاس شدپدا ن له ور 


حَسناً اکن فآ و ینذراذین اوعد اله 
ولا ماقم پو ین عم لالآبائهم. کیرت كمه 
خر من آفواههم ان ولون إلأكذباً ). 

حمد و سپاس خدائی راسزااست که بر بندۀ خود 
(محمّد) کتاب (قرآن) را فروفرستاده و در آن هیچ‌گونه 
انحراف و کژی قرار نداده است. (کتابی) که ثابت و 
پابرجا (و معتدل و مستقیم. و هم برپادارندة جامعةً 
انسانی و پاسدار کتب آسمانی) است. (خداوند آن را 
فروفرستاده است) تا (به وسیل آن» کافران را) از عذاب 
شدید (دنیوی یا اخروی) خود بترسانده و مق‌منانی را 


که کارهای شایسته و بایسته می‌کنند مزژده می‌دهد به 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


این که پاداش خوبی دارند. جاودانه در آن (بهشت برین 
که پاداش خوب خداوند است) خواهند ماند. و (به 
خصوص از عذاب شدید او) بترساند کسانی را که 
می‌گویند: خداوند فرزندی را (به نام عیسی یا غُرَیْر یا 
فرشتگان, برای خود) برگرفته است. نه ایشان و نه 
پدرانشان (چنین چیزی را از روی دانش نمی‌گویند و) 
از آن هیچ‌گونه آگهی ندارند. چه سخن (وحشتناک و) 
بزرگی از دهانهایشان بیرون می‌آید!! (آیا خدا و فرزند 
داشتن؟! مگر خدا جسم است و محدود است و همچون 
انسان نیازمند چیزی از جمله فرزند است؟!) آنان جز 
دروغ و افتراء نمی‌گویند. (کیف/۵-۱) 


در پاي آمده است: 


(ای پیغمبر!) بگو: من فقط انسانی همچون شما هستم (و 
امتیاز من این است که من پیفمبر خدایم و آنچه گفت: 
بگو؛ می‌گویم) و به من وحی می‌شود که معبود شما 
یکی است و بس. پس هرکس که خواهان دیدار خدای 
خویش است. باید که کار شایسته کند, و در پرستش 
پروردگارش کسی را شریک نسازد. (کیف/۱۱۰) 
بدین منوال آغاز و پایان در اعلان وحدانیّت. زشت 
شمردن شرک. اثبات وحی» و جدائی مطلق ذات خدا و 
همه پدیده‌ها. هماهنگ می‌گردند. 
روند سوره بارها و بارها به شکلهای گوناگون, این 
موضوع را لمس می‌کند و می‌پساید: 
در داستان اصحاب کهف. جوانانی که به پروردگارشان 
ایمان آورده‌اند. می‌گویند: 
ر بنا رب المماوات و الْرض لن دعر من ذونه 
4 ۳1 لا ادن سَططاً ). 
پروردگار ماء پروردگار آسمانها و زمین است. ما 
هرگز غیر از او معبودی را نمی‌پرستیم. (اگر چنین 
بگوئیم و کسی را جز او معبود بدانیم) در این صورت 
سخنی (گزاف و) دور از حق گفته‌ایم. (کهف/۱۳) 


سورۂ کهف آیات ۱-۲۷ EY‏ مب فی‌ظلالالقرآن 
جزء پانزدهم جلد چهارم 


در پیرو آن آمده است: گمان می‌بردید صدا بزنید (تا به کمک شما بشتابند). 
و رال ا رم ۳ 
ماهم ین دونه من و دی و لا یشرک فی حکه آنان انبازها (و معبودهای پنداری) را صدا می‌زنند و 


۳۹ . 
بجز خدا برایشان سرپرستی نیست (که عهده‌دار امور 
آنان شود) و در فرماندهی و قضاوت خود کسی را 
انباز نمی‌گر داند. (کهف/۲۶) 


در داستان دو باغ مرد مؤمن به دوست خود می‌گوید 
بدان‌گاه که با وی گفتگو می‌کند 


رت اي لک من تراب من َم 
ماک رجا لکلا هو ال ری و لا آشرک برّني 
ا" ۱ ۱ 
آیا منکر کسی شده‌ای که (دستگاه شگرف و سازمان 
پیچیدۂ جسم) تو را از خاک ناچیزی و سپس از نطفةً 
بی‌ارزشی آفریده است. و بعد از آن تو را مرد کاملی 
کرده است؟ ولی من (می‌گویم:) او (که مرا و همۀ جهان 
را آفریده است) خدا است و پروردگار من است. و من 


کسی را انباز پروردگارم نمی‌سازم. (کهف/۳۷ و ۳۸) 


در پیرو امد است: 


(او در برابر این همه مصیبت و بلاء تنهای تنها بود) و 
دسته و گروهی را جز خدا نداشت که او را یاری دهند. 
و خود نیز نتوانست خویشتن را کمک کند (و جلو بلا را 
بگیرد). در آن مقام و در آن حال (که بلا و مصیبت و 
شدّت و محنت سر می‌رسد) یاری و کمک ويژة معبود 
راستین است (و تنها خدا فریادرس روز مصیبت و 
دفع‌کتندة بلا است). او بهترین پاداش را (برای مطیعان 
خود) دارد. و بهترین سرانجام را (برای آنان) فراهم 
می‌سازد. (کهف/۴۳ و ۴۴) 


در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت آمده است: 


و دم یْقول: ناذوا فرکای اذین عنم 
قدعوهم فلم یَستَجیبو موا م و جَعلنا ی مویقاً ). 
روزی خداوند می‌فرماید: انبازهائی را که برای من 


آنها به ندای ایشان پاسخ نمی‌دهند (تا چه رسد به این 

که به کمکشان بشتابند) و میانشان عداوت راه 

می‌اندازيم. (کیف /۵۲) 

در پیرو بر صحنهٌ دیگری آمده است: 

حب لیم توا آن تخد وا عبادي من 

نی أولياء؟ نا دنا جع لکا افرین تل4. 

آیا کافران گمان می‌برند که بجز منء بندگان مرا (نیز 

اگر) سسرور و سرپرست خود گیرند (و معبود و 

مسجود خویش دانند» بدیشان سود می‌رسانند؟). ما 

دوزخ را برای پذیرائی از کافران آماده کرده‌ایم). 
(کیف/۱۰۲) 

۵ 
تصحیح بسرنامة اندیشه و نگرش در زشت شمردن 
اذعاهای مشرکانی جلوه‌گر می‌آید که چیزی را 
می‌گویند که از آن آگاهی ندارند. و در ادعاهای کسانی 
جلوه‌گر است که بر آنچه می‌گویند دلیل و برهانی ذکر 
نمی‌کنند. در رهنمود انسان به این که داوری بکند برابر 
آنچه می‌داند و از آن فراتر نرود. و اگر از چیزی اطّلاع 
نداشت کار و بار آن را به خدا واگذارد. تصحیح برنامة 

اندیشه و نگرش مورد نظر است. 
در دیباجة سوره آمده است: 
رالد فاوا: ند له دا ما هم به من 
ی و لا لابانهم . 
و (به خصوص از عذاب شدید او) بترساند کسانی را که 
می‌گویند: خداوند فرزندی را (به نام عیسی يا عُرْیُر یا 
فرشتگان» برای خود) برگرفته است. نه ایشان و نه 
پدرانشان (چنین چیزی را از روی دانش نمی‌گویند و) 
از آن هیچ‌گونه آگهی ندارند. (کیف/۴ و ۵) 
جوانان اصحاب کهف می‌گویند: 
(فّلاء تزا خر من دونه آهة. ولا ون 


(سپس برخی از ایشان به برخی گفتند:) اینان» یعنی قوم 


ماء بجز الله معبودهائی را به خدائی گرفته‌اند! (چه 


مردمان حقیری! چرا باید بتهای ساخت دست خویش 

را بپرستند. مگر عقل ندارند؟!). ای کاش! دلیل روشنی 

بر (خدائی) آنها ارائه می‌دادند! (مگر چنین چیزی ممکن 

است؟ هرگز! آنان چه ستمکارند!). (کهف/۱۵) 
وقتی که از مدّت زمان ماندگاریشان در غار از همدیگر 
پرس‌وجو می‌کنند. آگاهی از آن را به خدا وامی‌گذارند 
و حواله می‌دارند: , 

(فالوا: ربکم عم با نت >. 

گفتند: پروردگارتان بهتر (از همه) می‌داند که چقدر (در 
(کهف/۱۹) 
در لابلای داستان بر کسانی ايراد گرفته می‌شود که 
خودسرانه و ناسنجیده دربارهٌ تعدادشان سخن 
می‌گود یدز 

سیقولون: تلا زابئهم کلم و یتولون: مه 

سادمم مهم کلم رما بالعیّب و یقولُون: سَبْعه و 

ا کلم ل: ر بودنم زر 

قلیل؛ فا تار فوم لا راء ط اهر و لا تَستت 
منم أحداً . 


(معاصران پیغمبر دربارهٌ تعداد نفرات اصحاب کهف به 


خواب بوده‌اید و در اینجا) مانده‌اید. 


مجادله می‌پردازند و گروهی) خواهند گفت: آنان سه 
نفرند که چهارمین ایشان سگشان بود. و (گروهی) 
خواهند گفت: آنان پنج نفرند که ششمین ایشان 
سگشان بود؛ همة اینها سخنان بدون دلیل است. و 
(گروهی) خواهند گفت: آنان هفت نفرند که هشتمین 
ایشان سگشان بود (و اینان از روی علم و آگاهی 
برگرفته از وحی» سخن خواهند گفت). بگو: پروردگار 
من از تعدادشان آگاه‌تر (از هر کسی است). جز گروه 
کمی تعدادشان را نمی‌داند. بنابر این دربارة اصحاب 
کهف جز مجادلة روشن (و آرام با دیگران) پیش مگیر 
(چرا که مسألة چندان مهمی نیست و ارزش دردسر را 
ندارد) و پیرامون آنان دیگر از هیچ کس مپرس (زیرا 
وحی الهی تو را بس است). (کیف/۲۲) 
در داستان موسی با عبد صالح و شایسته. بدان هنگام 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
که موسی کارهای او را نمی‌پسندد و بر او زشت 
می‌شمرد. آمده است: ۱ 
رة من ریک و ماقعلّه عن ما آثري ). 
(گنج خود را) به مرحمت پروردگارت بیرون بیاورند. 
من به دستور خود این کارها را نکرده‌ام (و خودسرانه 
دست به چیزی نبرده‌ام). (کهف/۸۲) 
کارهای انجام شده را به خدا نسبت می‌دهد. 
ê‏ 
تصحیح ارزشها با ترازوی عقیده هم در جاهای 
پراکنده‌ای می‌آید. در انجاهائی که قران ارزشهای 
حقیقی را به ایمان و عمل صالح برمی‌گرداند. و 
ارزشهای زمینی و دنیوی جز آنها را کوچک و ناچیز 
می‌شمارد. ارزشهائی که چشمگیر و فریبا هستند. 
هر زیب و زینتی که در زمین است برای امتحان و 
آزمون است. و سرانجام به نیستی و نابودی سر 
می‌کشدٍ و بر باد می‌رود: 
إا جعلنا ما عل الأزض زیت ها تارم ام ۳ 
اخ خسن عَعلا و انا باعلُون ماعلیها صعیدا 
جُرزاً). 
ماهمۀ چیزهای روی زمین را زینت آن کرده‌ایم (و 
جهان پرزرق و برق, و پرنعمتی را برای انسانها 
آراسته‌ایم) تا ایشان را بیازمائیم (و ببینیم از آنان) 
کدام‌یک کار نیکوتر می‌کند. و ما (عاقبت این جهان 
پرزرق و برق مردمان را درهم می‌پیچیم و) آنچه را 
روی زمین است (صاف می‌کنیم و) به خاک مسطح 
بی‌گیاهی تبدیل می‌نمائیم (و این سرزمین پرجوش و 
خروش را بیابان برهوت خشک و خاموش می‌گردانيم» 
و نیکان را به بهشت و بدان را به دوزخ می‌رسانیم). 
(یف/اوه) 
پناهگاه خدا فراخ‌تر و گشادتر از هر جائی است. اگرچه 
انسان به غار سنگلاخ تنگی پناه ببرد. گروه جوانان 
باایمان اصحاب کهف پس از کناره‌گیری به قوم خود 
می‌گویند: 


و اذ تلهم "و ما بعبدون 


۳۹۹ 

۳۹ 
6.1 
۱ 
یگ 

۱ 


سوره کهف آیات ۱-۲۷ فلا ی فی‌ظلال‌القران 
جزء پانز جلد چهارم 
سر 


جزء پانزدهم 
إلى الب ینشر لک رکم من ر مته وم 
من آفرکم متا ). 


(برخی به برخی گفتند:) چون از این قوم می‌برید و از 
چیزهائی که بجز خدا می‌پرستند کناره‌گیری می‌کنید (و 


حساب خود را از قسوم خویش و معبودهای 


مومن در برابر مال و جاه و زيب و زینت به ایمان خود 
می‌بالد. و چگونه با دوست متکبّر باد به غبغب انداختۀ 
خود رویاروی می‌شود و با اسلحهً حق به نبرد او 
می‌رود. و وی را در برابر فراموش کردن خدا تسنبیه 
می‌کند: 


دروغینشان جدا می‌سازید) پس به غار پناهنده شوید 
(و آشین خویشتن را نجات دهید) تا پروردگارتان 
رحمتش را بر شما بگستراند و وسائل رفاه و رهائی 
شمارا از این کار (مشکلی) که در پیش دارید مهيا و 
آسان سازد. (کهف/۱۶) 
خطاب به پیغمبر ی می‌شود تا با موّمنان بماند و با 
ایشان شکیبائی کند. به زر و زیور و زيب و زیشت 
زندگی دنیا و دنیاداران غافل از خدا توجّه نکند و 
اهمَیّت ندهد: 
وآ طبر تفسک مع لین يدعو ن مالعا 
ی رل تک تشه 
زیتة الحياة آلدئیاء و لا تطع من من أغقل ملا قلبةُ عن 
وا قل: الو من 
ن شاء من و من شاء کف ». 
۱ کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود 
را می‌پرستند و به فریاد می‌خوانند. (و تنها رضای) ذات 
او را می‌طلبند. و چشمانت از ایشان (به سوی 
ثروتمندان و قدرتمندان مستکبر) برای جستن زینت 
حیات دنیوی برنگردد. و از کسی فرمان مبر که (به 
خاطر دنیادوستی و آرزوپرستی) دل او را از یاد خود 
غافل ساخته‌ايم. و او به دنبال آرزوی خود روان گشته 
است (و پیوسته فرمان یزدان را ترک گفته است) و کار 
و بارش (همه) افراط و تفریط بوده است. بگو: حق 
(همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده) 
است (و من آن را با خود آورده‌ام و برنامة من و همه 
مؤمنان است) پس هرکس که می‌خواهد (بدان) ایمان 
بیاورد و هرکس می‌خواهد (بدان) کافر شود. 
(کهف/۲۸ و ۲۹) 
داستان دو باغ را به تصویر می‌کشد که چگونه شخص 


(قال له صا حه و هو اوه کت بالذی 
خک من تزاب من فد اک رجُل5؟ کت 


فافزن داشر وي ت حَداً. و ولا خلت 
۳ ل 5 و 


ین ا ی ید #9 نبا من| 
قبح صعبدا زا أو نیح اها غورا قَلَنْ 
تشتطيع لَه طَلَباً ». 
دوست (مؤمن) او در حالی که با وی گفتگو داشت. بدو 
گفت: آیا منکر کسی شده‌ای که (دستگاه شگرف و 
سازمان پيچيدة جسم) تو را از خاک ناچیزی و سپس 
از نطفة بی‌ارزشی آفریده است. و بعد از آن تو را مرد 
کاملی کرده است؟! ولی من (می‌گویم:) او (که مرا و همۀ 
جهان را آفریده است) خدا است و پروردگار من است. 
و من کسی را انباز پروردگارم نمی‌سازم. کاش وقتی 
که وارد باغ می‌شدی (و این نعمت و مرحمت., و آثار 
قدرت و عظمت را می‌دیدی) می‌گفتی: ماشاءالث! (این 
نعمت از فضل و لطف خدا است. و آنچه خدا بخواهد 
شدنی است!) هیچ قوّت و قدرتی جز از ناحية خدا نیست 
(و اگر مدد و توفیق او نباشد» توانائی عبادت و پرستش 
را نخواهیم داشت. ای رفیق ناسپاس) اگر می‌بینی که از 
نظر اموال و اولاد از تو کمترم» (امٌا...) چه‌بسا 
پروردگارم بهتر از باغ تو را (در دنیا یا آخرت) به من 
بدهد» و خدا از آسمان بلای مقذری برای باغ تو 
فروبفرستد و این باغ به سرزمین لخت و همواری 
تبدیل شود. یا این که آب این باغ (به اعماق زمین) فرو 
رود به گونه‌ای که هرگز نتوانی آن را پیجوئی کنی (چه 
رسد به این که آن را بیابی و به سطح زمین برگردانی). 
(کهف/۴۱-۳۷) 


سورة کهف آیات ۱-۲۷ 

جزء پانزدهم 

به دنبال داستان مثلی را برای زندگی و سرعت زوال 

آن پس از شکوفائی و سرسیری آن می‌آورد: 
(وآضرب هم مل ادن کم ء لاه من 
الاي قاختلطٌ به بات الأزضء أضیح مشیم 
دوه لیام وکان اه له على کل ,مد مُقتدراً). 
(ای پیغمبر!) برای آنان (که به دارائی دنیا می‌نازند و به 
اولاد و اموال می‌بالند) مثال زندگی دنیا را بیان کن که 


سپس س گیاهان زمین ازا ن (سیراب می‌گردند و به سبب 
آن رشد و نمق می‌کنند و) تنگاتنگ و تودرتو می‌شوند. 
(عطر گل و ریحان با آواز پرندگان درهم می‌آمیزد و 
رقص گلزار و چمنزار درمی‌گیرد. ولی این صحنهةً 
دل‌انگیز دیری نمی‌پاید و باد خزان وزان می‌گرددء و 
گیاهان سرسبز و خندان» زردرنگ و) سپس خشک و 
پرپر می‌شوند و بادها آنها را (در اینجا و آنجا) پخش و 
پراکنده می‌سازند! (آری! داشتن را نداشتن» و بهار 
زندگی را خزان در پی است. پس چه جای ننازیدن به 
وی است. این خدا است که نعمت و حیات می‌دهد و هر 
وقت که بخواهد نعمت و حیات را بازپس می‌گیرد) و 
خدا بر هر چیزی توانا بوده (و هست). (کیف /۴۵) 
بر این مثل با بیان ارزشهای فانی و ارزشهای باقی پیرو 
می زند: 
الال و لبون زيتة ة اليا 
آلصالحات حر عند دار واب و خر أملا ». 
دارائی و فرزندان» زینت زندگی د دنیایند (و زوال‌پذیر و 
گذرایند), و اما اعمال شایسته‌ای که نتائج آنها جاودانه 
است., بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگارت دارد و 
بهترین امید و آرزو است. (کهف/۴۶) 
ذوالقرنین بدان خاطر ذکر نمی‌شود چون شاه است» و 
بلکه به سیب اعمال صالحه و افعال بایسته‌اش از او نام 
برده می‌شود. وقتی که مردمانی که ذوالقرنین آنان را در 
ميان دو سد یافته است از او می‌خواهند برای ایشان 
سدّی بسازد که آنان را از یأجوج و مأجوج درامان دارد 
و ایشان هزینه و مزد آن را پرداخت می‌کنند. اموال و 


I 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


دارائی ایشان را نمی‌پذیرد و بازپس می‌گرداند. چه 
قدرت و توانی‌ای که خدا بدو داده است از اصوال و 
ثروت ایشان والاتر و بهتر است: 

فال: ها مک فیه يب ). 

(ذوالقرنین) گفت: آنچه پروردگارم از ثروت و قدرت 

در اختیار من نهاده است بهتر است (از آنچه پیشنهاد 
(کهف /5۵) 
وقتی هم سد به پایان می‌رسد, کار آن را به خدا نسبت 


می دارد نه به نیروی انسانی خود: 

(قال: هذا رة من ري قَٳِذا جاء وعد یی جَعلَهُ 

دکاء وَکان وعد رئ حتا . 

(هنگامی که بنای سد به پایان رسید. ذوالقرنین 

شاکرانه) گفت: این (ست) از مرحمت پروردگار من است 
(و پابرجا می‌ماند تا خدا بخواهد) و هرگاه وعدة خدا 
فرارسد (و بخواهد آن را خراب کند) آن را ویران و با 
زمین یکسان می‌کند. و وعدة پروردگار من حق (و 
(کهف /3۸) 
در پایان سوره مقزّر می‌دارد که زیانبارترین مردمان از 
لحاظ اعمال و افعال. کسانیند که آیه‌های خدا را 
نمی‌پذیرند و به ملاقات با خدا ایمان ندارند. همچون 


افراد کافری ارج و ارزشی ندارند هرچند که گمان برند 
که ایشان کارهای نیکو می‌کنند: 
ر o‏ لہ a fo‏ ۰ ت 
یل ل کمخت بن غالا آنذین صل 
سيم في اليا لديا وهم يبو سيون أنه تون 
شنم ولیک ای کنر پايات رنیم باه 
حرطت مق يط وم القيامة وز ). 
ای پیغمبر! به کافران) بگو: آیا شما را از زیانکارترین 
مردم آگاه سازم؟ آنان کسانیند که تلاش و تکاپویشان 


7 


(به سیب تباهی عقیده و باورشان) در زندگی دنیا هدر 
می‌رود (و بیسود می‌شود) و خود گمان می‌برند که به 
بهترین وجه کار نیک می‌کنند (و طاعت و عبادت 
شرکآلودشان موجب رستگاریشان می‌شود). آنان 
کس انیند که به آیات (قرآنی و دلائل قدرت) 
پروردگارشان و ملاقات او (در جهان دیگرء برای 


سورة کهف آیات ۱-۲۷ 
جزء پانزدهم 


حساب و کتاب) بی‌باور و کافرند. و درنتیجه اعمالشان 
باطل و هدر می‌رود. و در روز رستاخیز ارزشی برای 
ایشان قائل نمی‌شویم (و قدر و منزلتی در پیشگاه ما 
(کهف/۱۰۵-۱۰۳) 
بدین منوال می‌بينيم که محور سوره تصحیح عقیده. و 
تصحیح برنامۀ اندیشه و نگرش, و تصحیح ارزشها, با 
ترازوی عقیده است. 

9 

روند سوره پیرامون این موضوعهای اصلی حرکت 
می‌کند و در بخشهای پیاپی به پیش می‌رود: 

سوره آغاز می‌گردد با حمد و ثنای خدائی که بر بندگان 


نخواهند داشت). 


خودکتاب را نازل کرده است برای بیم دادن و 
مژده‌رساندن. مژده دادن به مومنان و بیم دادن کسانی 
که می‌گویند: 

(انخذ ان ولد . 

خداوند فرزندی را (به نام عیسی یا عزیر یا فرشتگان. 

برای خود) برگرفته است. 
همچنین بیان می‌شود که زیب و زینت و زر و زیوری 
که در زمین است برای امستحان و آزمون است. و 
سرانجام فنا و زوال می‌پذیرد ... این بیان به دنبال 
داستان اصحاب کهف قرار می‌گیرد. این داستان نیز 
نمونه‌ای از ترجیح ایمان بر پوچی زندگی و زيب و 
زینت و ارایةٌ آن. و پناه بردن به رحمت خدا در دل غار 
برای نجات عقیده از دست افراد بدکردار است. 
بخش دوم آغاز می‌گردد با رهنمود کردن پیغمبر ااا 
بدین امر که خویشتن را با کسانی همدم و همراه کند که 
بامدادان و شامگاهان پروردگارشان را به کمک و یاری 
می‌طلبند و رو به خدا می‌کنند و می‌روند و خشنودی او 
را می‌طلبند. و کسانی را از یاد برد که از یاد خدا غافل 
و بی‌خبرند ... آنگاه داستان دو باغ به میان می‌آید, 
داستانی که دل با ایمان عرّت و حرمت خود را در پناه 
یزدان می‌بیند و به خدا افتخار می‌کند و می‌نازد. و 
ارزشهای زمینی را کوچک و ناچیز می‌شمارد ... | 
بخش با بیان ارزشهای حقیقی و ماندگار به پایان 


ور 2 


1 £ فی طالادفران 


مد جلد چهارم 


می رسد. 
بخش سوم دربرگیرند صحنه‌های متّصل به یکدیگری 
از صعنه‌های قیامت است. در وسط آنها داستان آدم و 
ابلیس قرار می‌گیرد ... این بخش با بیان سنت و قانون 
خدا دربارهٌ هلاک و نابود کردن ستمکاران. و رحمت 
خدا و فرصت دادن او به گناهکاران تا وقت معلوم و 
مقدر است. 
داستان موسی با عبد صالح خدا بخش چهارم را تشکیل 
می‌دهد. داستان ذوالقرنین نیز بخش پنجم را فرامی‌گیرد. 
آن‌گاه سوره به پایان می‌آید. با چیزهائی همچون: مژده 
دادن به مژمنان, بیم دادن کافران, اثبات وحی, و پاک و 
منرّه داشتن یزدان از انباز. 
بگذار بخش نخستین را شرح و بسط دهیم: 
۰ 
نژ الذي انل على عبد الاب و 
له عوجا با نز شاب ل 
من الد ین یعون ا االات رخ 
حتنااکنن فيد ادا وَیثذرالذین رز أ خد ا 


ولا ما هم به ین عم و لا لآبائهم کرت كيم 


۳ 


وه چم آواههمان يوون لگنا لک باخ 
تفسک على آثارهم ان منوا هذا الخديثِ فا 


.. إنا علا ما على الأزض زيت ها لوف مم 


۹ خسن عملا و إنا اعلون ماعلا صعيداً 
جرْزاً ». 


لد 


حمد و سپاس خدائی را سزا است که بر بندۀ خود 
(محمّد) کتاب (قرآن) را فروفرستاده و در آن هیچ گونه 
انحراف و کڑی قرار نداده است. (کتابی) که ثابت و 
پابرجا (و معتدل و مستقیم» و هم برپادارندة جامعة 
انسانی و پاسدار کتب آسمانی) است. (خداوند آن را 
فروفرستاده است) تا (به وسیله آن, کافران را) از عذاب 
شدید (دنیوی یا اخروی) خود بترساند» و مومنانی را 
که کارهای شایسته و بایسته می‌کنند مژده می‌دهد به 
" این که پاداش خوبی دارند. جاودانه در آن (بهشت برین 


می‌گویند: خداوند فرزندی را (به نام عیسی يا زیر یا 
فرشتگان, برای خود) برگرفته است. نه ایشان و نه 
پدرانشان (چنین چیزی را از روی دانش نمی‌گویند و) 
از آن هیچ‌گونه آگهی ندارند. چه سخن (وحشتناک و) 
بزرگی از دهانهایشان بیرون می‌آید!! (آیا خدا و فرزند 
داشتن؟! مگر خدا جسم است و محدود است و همچون 
انسان نیازمند چیزی از جمله فرزند است؟!). آنان جز 
دروغ و افتراء نمی‌گویند. نزدیک است خویشتن را در 
پی (دوری گزیدن و روی گردانیدن) ایشان (از ایمان 
آوردن» دق‌مرگ کنی و) از غم و خشم این که آنان بدین 
کلام (آسمانی قرآن نمی‌گروند و بدان) ایمان نمی‌آورند 
(خود را) هلاک سازی. ما همة چیزهای روی زمین را 
زین آن کرده‌ایم (و جهان پرزرق و برق» و پرنعمتی را 
برای انسانها آراسته‌ایم) تا ایشان را بیازمائيم (و ببینیم 
از آنان) کدام‌یک کار نیکوتر می‌کنند. و ما (عاقبت این 
جهان پرزرق و برق مردمان را درهم می‌پیچیم و) آنچه 
را روی زمین است (صاف می‌کنیم و) به خاک مسطح 
بی‌گیاهی تبدیل می‌نمائیم (و این سرزمین پرجوش و 
خروش را بیابان برهوت خشک و خاموش می‌گردانیم. 
و نیکان را به بهشت و بدان را به دوزخ می‌رسانیم). 
سرآغازی است که در آن اعتدال و قاطعیّت است. در 
آن حمد و گنای خدا است به خاطر این که کتاب را نازل 
فرموده است: 
ل( على عَبّده ). بر بندة خود (محمد). 
کستابی که راست و درست است و کژی و کجی و 
انحرافی در آن نیست. هیچ‌گونه سازشی و هیچ‌گونه 
همسوئی و گرایشی در آن نیست: 
(لینذر بسا شدیدا من لدنهُ #. 
(خداوند قرآن را فروفرستاده است) تا (به وسیلة آن. 
کافران را) از عذاب شدید (دنیوی یا اخروی) خود 
بترساند. 
از همان آیۀٌ پیشین نشانه‌های راه پیدا و روشن است 


هیچ‌گونه آمیزش و پیچیدگی در آن وجود ندارد: خدا 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
آن است که کتاب را نازل کرده است. حمد و سپاس خدا 
را سزا است به خاطر این که خدا قرآن را نازل کرده 
است. محمد علض بند؛ خدا است. همگان در این 
صورت بندگانند. و خدا هیچ‌گونه فرزندی و انبازی 
ندارد. 
کتاب قرآن هیچ‌گونه کجی و کژی در آن نیست .. 
«قیْما: معتدل و مستقیم است. افراط و تفریطی در آن 
نیست. جاودانه و پابرجا است. قائم بر احکام دين و 
مصالح بندگان است. پاسدار احکام الهی و حافظ اصول 
کتابهای اسمانی است» 
نفی کجی و کژی است. و زمانی از راہ پابرجائی راستی 
و درستی است. و گاهی از راه تأکید این معنی و 
سختگیری در آن است. 


هدف از فروفرستادن کتاب قرآن روشن و آشکار است: 


... معنی استواری گاهی از راه 


ووو ت 


(ییتیر بآ شديدا من لذن و بجر ومني 
ال ین یعون آلطالمات نم جرا حتناً ۰4 
(خداوند آن را فروفرستاده است) تا (به وسیله آن. 
کافران را) از عذاب شدید (دنیوی یا اخروی) خود 
بترساند. و ممنانی را که کارهای شایسته و بایسته 
می‌کنند مژده می‌دهد به این که پاداش خوبی دارند. 
سای بیم دادن قاطعانه در سراسر تعبیر, غالب و چیره 
است. تعبیر آغاز می‌گردد با بیم دادن, به گونة چکیده و 
خلاصه: 
يدر بسا دیدامن دنه . 
تا از عذاب شدید خود بترساند. 
آن‌گاه به شکل ویژه به سوي آن برمی‌گردد: 
و یذ زر الّذين قاوا: :َد اله ولداً). 
و (به خصوص از عذاب شدید او) بترساند کسانی را که 
می‌گویند: خداوند فرزندی را (به نام عیسی يا غُزیُر یا 
فرشتگان, برای خود) برگرفته است. 
ميان بیم دادن عمومی و بیم دادن خصوصی مژده دادن 
به مومنان قرار گرفته است: 
الذي ین یعون آلطاات ). 
ممنانی که کارهای شایسته و بایسته می‌کنند. 


با این قیدی که دلیل عملی ظاهر و مستند به واقعیّت 
مد را نشانۀ ایمان قرار می‌دهد. 


آن‌گاه از برنامةٌ تباهی پرده برمی‌دارد. برنامة تباهی که 


٤‏ آن را برای داوری دربارة بزرگترین و سترگ ترین 
: مساله از مسائل به کار ميبرند که عقیده است: 


ماهم به من عل و لالابائهم 
نه ایشان و نه پدرانشان (چنین ۳ روی دانش 
نمی‌گویند و) از آن هیچ‌گونه آگاهی ندارند. 


: بدون دانش و آگاهی بگویند. بدین صورت ناسنجیده و 


۱ بدین شکل به گزاف: 


کرت کلعة 2 تخر من 
نبا 

چه سخن (وحشتناک و) بزرگی از دهانهایشان بیرون 
می‌آید!! (آیا خدا و فرزند داشتن؟! مگر خدا جسم است 
و محدود و همچون انسان نیازمند چیزی از جمله 


فرزند است؟!) آنان جز دروغ و افتراء نمی‌گویند. 


واژه‌ها به نظم و ترتیب خود در ذکر عبرت» و با آهنگ 


۱ و نوای خود در نطق و گفتار در رسوا کردن همچون 
- سخنی شرکت می‌ورزند که آنان آن را می‌گویند. ایسن 
4 تعبیر آغاز می‌گردد با «کَبْرّٹ: بزرگ است و درشت 


: است! زشت است و افتراء عظیمی است». این واژه 
شنونده را با ستبری و درشتی و رسوائی و پلشتی 
: رویاروی می‌سازد. و فضای سخن را از آنها پر 
۱ می‌گرداند. در جمله وارهٌ «کلمة» و سخن بزرگ و 


درشت را تمییز ضمیر مستتر در «کیرت» می‌سازد: 
کرت كمه ). چه سخن (وحشتناک و) بزرگی! 
بدان مسا بزرگ جلب 
می‌شود. این واه «کُلَة» را به گونه‌ای قرار می‌دهد که 
انگار از دهانهایشان می‌پرد و ناسنجیده بیرون می‌دود 


با این کار توجه شنونده بیشتر 


و سخت ره 
(تخرج من آفواههم ). 
از دهانهایشان بیرون می‌آید. 
واه «آنراههن: دهانهایشان» با طنین ویده خود در 
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بزرگ نمودن و زشت (و پلشت نشان دادن این سخن. 
شرکت می‌ورزد. چه گویند؛ این واژه در بخش نخستین 
آن دهانش را باز می‌کند به سبب مد و کششی که در 
«أفْوا 
می‌آید و دهان با آن دو پر می‌گردد پیش از این که در 
آخر واژه بر میم فروافتد و بسته شود: «أَفواههم». بدین 
منوال» نظم جمله و طنین واژه در به تصویر کشیدن 
معنی و ترسیم سایه شرکت می‌کنند. بر این امر پیرو 


۰ وجود دارد. بعد از آن دو حرف هاء پیاپی 


زده می‌شود با تأکید به شیوه نفی و استثناء: 
نیون الکنباً ». 
آنان جز دروغ و افتراء نمی‌گویند. 
برای نفی, واژهٌ «ن» نه واژةٌ «ما» بس‌گزیده می‌شود. 
زیرا در واه اوّلی به سبب سکون واضح قاطعیّت و جود 
دارد. ولی در واژهُ «ما» تا اندازه‌ای با مد و کشش 
نرمش پدیدار می‌آید 
پلشت شمردن می‌افزاید. و مايه فزونی تأكيد درو 


بودن این سخن گنده و درشت است: 

0 

در چیزی که به زشت شمردن می‌ماند پیغمبر وإ را 
مخاطب قرار می‌دهد. پیغمبری که مايه غم و اندوه او 
می‌گردد این که قوم وی به قرآن ایسمان نیاورند و از 
هدایت رویگردان گردند. و به راهی ادامه دهند که 
پیغمبر لش می‌داند که این راه ایشان را به هلاک و 
نابودی می‌رساند 
می‌ماند به پیغمبر یل می‌فرماید: 


رس ت 


لعل باخع فک عل آثارمم إن ا 
دا الحديث أسَفاً!). 

نزدیک است خویشتن را در پی (دوری گزیدن و روی 
گردانیدن) ایشان (از ایمان آوردن. دق‌مرگ کنی و) از 


غم و خشم این که آنان بدین کلام (آسمانی قرآن 


... در چیزی که به زشت شمردن 


م لم 
یسوّمنوا 


نمی‌گروند و بدان) ایمان نمی‌آورند (خود را) هلاک 
سازی. 
یعنی چه‌بسا خود را از غم و اندوه بر آنان بکشی, به 
سبب این که بدین قرآن ایمان نیاورند. اینان سزاوار 
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نیستند که به حال ایشان غم و اندوه بخوری. آنان را به 
خود واگذار و به ترک ایشان بگوی. ما زیب و زینت و 
برخورداری و بهره‌مندی و اموال و اولاد را در زمین. 
وسیلة امتحان و آزمون صاحبان و دارندگان آن چیزها 
کرده‌ايم. تا روشن شود چه کسی از آنان در دنیا خوب 
کار می‌کند و سزاوار نعمت جهان می‌گردد. همان‌گونه 
که مستحق نعمت آخرت می‌شود: 
لإ جتلنا ماعل الأزض زیت ابرم أ 
آختر ععلاً ). 
ماهمةٌ چیزهای روی زمین را زینت آن کرده‌ایم (و 
جهان پرزرق و برق و پرنعمتی را برای انسانها 
آراسته‌ایم) تا ایشان را بیازمائيم (و ببینیم از آنان) 
کدام‌یک کار نیکوتر می‌کند. 
خدا خود می‌داند. ولیکن پاداش کارهائی را می‌دهد که 
عملاً از بندگان سر می‌زند. و در زندگی عملاً بر دست 
ایشان صورت می‌گیرد و تحّق پیدا می‌کند. درباره 
کسانی سکوت می‌گزیند که خوب کار نمی‌کنند. از آنان 
نام نمی‌برد» چون مفهوم تعبیر روشن است. 
پایان این زیب و زینت حتمی و قطعی است. زمین از 
زيب و زینت لخت خواهد شد و دیگرباره بی‌بهره از 
زیبائیها و آرایه‌ها خواهد گردید. و هرچه و هرکه بر 
روی آن است هلاک و نابود خواهد شد. زمین پیش از 
روز قیامت. سطح لخت و زمخت و خشکی خواهد 
گردید: 
(و إا بماعلون ما لها صعيداً جر ). 
و ما (عاقبت این جهان پرزرق و برق مردمان را درهم 
می‌پیچیم و) آنچه را روی زمین است (صاف می‌کنیم 
و) به خاک مسطح بی‌گیاهی تبدیل می‌نمائيم (و این 
سرزمین پرجوش و خروش را بیابان برهوت خشک و 
خاموشی می‌گردانيم. و نیکان را به بهشت و بدان را به 
دوزخ می‌رسانیم). 
در تعبیر قاطعیّت است. و در صحنه‌ای که آن را ترسیم 
می‌کند نیز قاطعیّت است. واژه «جُرزاً: زمین لخت و 
برهوتی که گیاهی در آن نباشد» با طنین واژگانی خود 
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معنی خشکی و لختی را به تصوير می‌کشد. واژ 
«صعیداً: : روی زمین» نیز صحنة مسطح بودن و سختی 
را ترسیم می‌کند. 
9 
آن‌گاه داستان اصحاب کهف بیان می‌شود. داستان 
نمونه‌ای از ایمان را در درونهای اشخاص مؤمن عرضه 
می‌دارد و می‌نمایاند که درونهای آنان چگونه به وسیل 
ایمان می آرامد و یقین و اطمینان می‌یابد. و ایمان را بر 
زیب و زینت و زر و زیور و خوشیها و کالای دنیا 
ترجیح می‌دهد و والاتر و برتر می‌شمارد. و به غار پناه 
می‌برد زمانی که برای او زندگی با مردم دشوار و 
ناگوار می‌شود. همچنین نشان می‌دهد که چگونه خدا 
این درونهای اشخاص مژمن را می‌پاید و مراعات 
می‌دارد. و از فتنه و بلا محفوظ و مصون می‌نماید و 
مشمول مهر و محیّت و مرحمت می‌فرماید. 
دربارۂ داستان روایتهای گوناگونی است. سخنان زیادی 
را دربارة آن گفته‌اند. در کتابهای قدیمی و در افسانه‌ها 
به شکلها و گونه‌های گوناگونی ذکر گردیده است. ما 
بدانها نمی‌پردازیم و به آنچه در قرآن آمده است بسنده 
می‌کنيم. چه قرآن یگانه منبع مورد اطمینان است. به 
ترک سائر روايتها و افسانه‌هائی خواهیم گفت که به 
تفسیرها راه پیدا کرده‌اند و بدون سند صحیح در آنها 
گنجانده شده‌اند. مخصوصاً قرآن مجید از فتوی 
خواستن و نظر طلبیدن از غیرقرآن راجع بدان داستان, 
و جدال و ستیز بدون دانش و آگاهی دربار؛ آن نهی 
فرموده است. 
دربارهٌ سیب نزول این داستان و نزول داستان ذوالقرنین 
آمده است که بهودیان اهالی مکّه را تشویق و ترغیب 
کردند از پیغمبر 2 دربارة اصحاب کهف و 
ذوالترنین و درباره روح سژال بکنند. یا این که اهالی 
مکّه از یهودیان درخواست کردند که پرسشهائی را 
برای ایشان مطرح کنند تا با آنها پبیغمبر ‏ را 
بیازمایند. همه اینها يا برخی از اینها که چه‌بسا درست 
باشد در آغاز داستان ذوالقرنین آمده است: 
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بنزدهم 
َ9 ساوک عن ذي لقن فل: سائلو علیکم 
مله ذکراً . 
(ای پیغمبر! برخی از کفار به دسیسهة یهودیان) از تو 
شت) ذوالقرنین می‌پرسند. بگو: 
گوشه‌ای از سرگذشت او را برایتان بازگو خواهم کرد. 
همچون اشاره‌ای در داستان اصحاب کهف نیامده است. 
ما به خود داستان می‌پردازیم. همان‌گونه که بیان کردیم 
این داستان با محور سوره ارتباط واضحی و پیوند 
آشکاری دارد. 
0 
شیوه‌ای که در عرضه این داستان از نظر هتری درپیش 
گرفته شده است این است که نخست چکید:ٌ کوتاهی 
بیان گردیده است. و بعد از آن به‌طور مفصّل سخن رفته 
است. داستان در صحنه‌هائی عرضه گردیده است. و 
میان صحنه‌ها فاصله‌هائی خالی مانده است. چیزهائی که 
در این مکانهای خالی از آنها سخن نرفته است از روند 
قرآنی پیدا است و می‌توان بدانها پی برد (۱) داستان این 


دربارة (سسرگذت 


۳/2 


جنین می‌آغازد: ۱ 
(أم حَسِبْت َو ضخاب کیت ورتم لوین 
آیاتنا عضا . وی الفنية إلى الک الوا ی 
آتنا ین آدلک رخ و هتم للا ین آفرنا ره شد 
فضربنا عل اذام ف الهف سنين عدا 7 
عفناه هم لتغلم أي یبن أخصى نا شاد (€. 
(زندگی پرزرق و برق» بسیاری از مردمان را گول 
می‌زند؛ و ایشان را نسبت به زنده شدن دوباره, غافل و 
بی‌باور می‌کند. در صورتی که کسانی چون اصحاب 
کهف یافته می‌شوند که در محیط پرزرق و برق جهان 
و در میان انواع ناز و نعمت. استقامت و پایمردی خود 
را در راه ایمان نشان می‌دهند. و نیز حوادث بسیاری 
در جهان رخ می‌دهد که بیانگر از سر گرفتن حیات پس 
از خواب طولانی بوده که نوعی مرگ بشمار است. از 
جمل این حوادث داستان اصحاب کهف است). آیا گمان 
می‌بری که (خواب چندین سالة) اصحاب کهف و رقیم. 
در میان عجائب و غرائب (پراکنده در گستر؛ هستی) ما 
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چیز شگفتی است؟ (یادآور شو) آن‌گاه را که این 


جوانان به غار پناه بردند و (رو به درگاه خدا آوردند و) 


گفتند: پروردگارا! ما را از رحمت خود بهره‌مند. و راه 
نجاتی برایمان فراهم فرما. پس (دعای ایشان را 
برآوردیم و پرده‌های خواب را) چندین سال بر 
گوشهایشان فروافکندیم (و در امن و امان به خواب 
نازشان فروبردیم). پس از آن (سالهای سال به خواب 
ناز فرورفتن» که انگار خواب مرگ است) ایشان را 
برانگيختیم (و بیدارشان کردیم) تا ببینیم کدام یک از آن 
دو گروه (یعنی آنان که می‌گفتند: روزی یا بخشی از یک 
روز خوابیده‌ايم» و آنان که می‌گفتند: خیر! تنها خدا 
می‌داند که چقدر خوابیده‌اید) مدت ماندن خود را 
حساب کرده است (و زمان خوابیدن خویش را ضبط 
نموده است). 
این چکیده‌ای است که داستان را خلاصه می‌کند. و 
خطوط عریض اصلی آن را ترسیم می‌نماید. آگاه 
می‌گردیم که اصحاب کهف جوانانی بوده‌اند - هرچند 
تعداد آنان را نمی‌دانیم - ایشان ممن بوده و به غار 
پناهنده شده‌اند. در داخل غار بر گوشهایشان پرده 
آویخته گردیده است. یعنی که سالهای محدودی 
خفته‌اند. ولی نمی‌دانيم چند سال بوده است. پس از 
خواب طولانی خود بیدار گردیده‌اند. دو دسته شده‌اند و 
با یکدیگر گفتگو نموده‌اند و با یکدیگر از کار و 
بارشان صحبت کرده‌اند. آن‌گاه در غار مانده‌اند. سپس 
کسی را فرستاده‌اند تا روشن شود کدام یک از این دو 
دسته در شمارش خود دقیق‌تر بوده است و مات خواب 
را بهتر دانسته است. داستان ایشان با وجود شگفتی و 
شگرفی, عجیب‌ترین آیات و نشانه‌های شناخت خدا 
نمی‌باشد. در صفحات این جهان هستی عجائبی, و در 
لابلای آن غرائبی است که بسی از داستان اصحاب 
کهف و رقیم بالاتر و شگفت‌انگیزتر است.(۲) 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر لفن فی‌القرآن» فصل: «داستان در 
قرآن». 
۲- کهف: غار ... رقیم: چه‌بسا به معنی نوشته‌ای باشد که اسمهای 
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بعد از این چکیده‌ای که انسان را برای داستان 
برمی‌انگیزد. روند قرآنی به شرح و بسط می‌پردازد. 
این شرح و بسط نیز با این مطلب می‌آغازد که آنچه 
خدا از این داستان روایت می‌فرماید مادر همه سختان 
و خاتمه‌دهند؛ هم روایتهای ضدّ و نقیض است. و حو 
حتمی و قطعی همان است و بس: 
لإ نقط ص علیک تم اف انم فة آمنوا 
پیز ز شم هد ورلن عل ررم لذارا 
الوا رب رب لیاوا والأض. ن دعر من 
دونه اما لد فلا ِن مططاً . هو لاء وش نوا 
من دونه لو یونعم بشتطان .تن 
أظلّم ناقری على ال کز کذباً؟ و إذ رو 
ما دون إلا لله قاروا ی اف یر مج 
> امن ره یی لکم من نکم تا 
ما داستان آنان را به گونۀ راستین (بدون کم و کاست) 
برای تو بازگو می‌کنیم. ایشان جوانانی بودند که به 
پروردگارشان ایمان داشتند. و مابر (یقین و) 
هدایتشان افزوده بودیم. ما به دلهایشان قدرت و 
شهامت دادیم آن‌گاه که به‌پا خاستند و (برای تجدید 
میعاد با آفریدگار خود. در میان مردم فریاد برآوردند 
و) گفتند: پروردگار ماء پروردگار آسمانها و زمین 
است. ما هرگز غیر از او معبودی را نمی‌پرستیم. (اگر 
چنین بگوئیم و کسی را جز او معبود بدانیم) در این 
صورت سخنی (گزاف و) دور از حق گفته‌ایم. (سپس 
برخی از ایشان به برخی گفتند:) اینان یعنی قوم ماء 
بجز الله معبودهائی را به خدائی گرفته‌اند! (چه مردمان 
حقیری! چرا باید بتهای ساخت دست خویش را 
ستند» مگر عقل ندارند؟!). ای کاش! دلیل روشنی بر 
(خدائی) آنها ارائه می‌دادند! (مگر چنین چیزی ممکن 
است؟ هرگز! آنان چه ستمکارند!) آخر چه کسی 
ستمکارتر از فردی است که به خدا دروغ بندد (و با 
افتراء انبازهائی به آفریدگار جهان نسبت دهد؟! برخی 
به برخی گفتند:) چون از این قوم می‌برید و از چیزهائی 
که بجز خدا می‌پرستند کناره‌گیری می‌کنید (و حساب 


[۲:] سب 
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خود را از قوم خویش و معبودهای دروغینشان جدا 
می‌سازید)» پس به غار پناهنده شوید (و آئین خویشتن 
را نجات دهید) تا پروردگارتان رحمتش را بر شما 
بگستراند و وسائل رفاه و رهائی شما 
(مشکلی) که درپیش دارید مهيا وآسان سازد. 

کم میت مه رل و 
ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان 


را از این کار 


داشتند. 
(و زذناهم هدی 4. 


و ما بر (یقین و) هدایتشان افزوده بودیم. 

با الهام بدیشان که چگونه کار و بار خود را بچرخانند. 
و یط على فرییم ). 

و ما به دلهایشان قدرت و شهامت دادیم. 
دلهایشان ثابت و استوار برجای بماند. و به حق و 
حقیقتی یقین و اطمینان داشت که شناخته بود. با ایمانی 
که برگزیده بود خویش را نیرومند و بزرگ می‌دید و بر 
خویشتن می‌بالید. 

(إذقاموا). 

آن‌گاه که به‌پا خاستند. 
به‌پا خاستن جنبشی است که دال اراده و تصمیم و 
استقامت و پایداری است. 

ققالوا: رین رَبْ السَمأوات وال ض ). 

گفتند: پروردگار ماء پروردگار آسمانها و زمین است. 
خدا پروردگار جملگی این هستی است. 

لن تَذعر من ذونه اف 5 

ما هرگز غیر از او معبودی را نمی‌پرستیم. 
او یگانه و بی‌انباز است. اگر او را به یگانگی نپرستیم و 
برای او انباز قائل شویم:ٍ 

مذ ادن مَططاً ). 

در این صورت سخنی (گزاف و) دور از حقّ گفته‌ایم. 
در این صورت از حقّ منحرف گشته‌ايم. و از راستای 


که اصحاب کهف را دربر داشته است و بر سردر غاری که در آنجا 


بوده‌اند پیدا شده است. 


سورة کهف ایات ۱-۲۷ 
جزء پانزدهم 
راه راست کناره گیری نموده‌ایم و دور افتاده‌ایم. 
سپس به چیزی می‌نگرند که قوم ایشان برآن هستند و 
معتقد بدانند. آن را زشت و ناپسند می‌شمارند. و راهی 
را که می‌سپارند و برنامه‌ای که در تکوین و ایجاد 
عقیده دارند نامقبول و پلشت می‌داند: 
هلا شتا عذوا من دونه آهة. ولا انون 
یم بسطان یٍ؟ > 
اینان. یعنی قوم ماء بجز الله معبودهائی را به خدائی 
گرفته‌اند! (چه مردمان حقیری! چرا باید بتهای ساخت 
دست خویش را بپرستند» مگر عقل ندارند؟!). ای کاش! 
دلیل روشتی بر (خدائی) آنها ارائه می‌دادندا. 
راه اعتقاد این است که: انسان دلیل قوی داشته و بر 
حجّت نیرومند متکی باشد. در غیر این صورت اعتقاد 
دروغ زشتی خواهد بود. چرا که دروغ بستن بر خدا 
است: ۱ 
من أظلَم ن آفتری على اله کنباً ). 
آخر چه کسی ستمکارتر از فردی است که به خدا دروغ 
بندد؟ (و با افتراء انبازهائی به آفریدگار جهان نسبت 
دهد؟!. 
تا اینجا موضعگیری جوانان اصحاب کهف. واضح و 
صریح و قاطع» جلوه گر است» موضعگیری‌ای که شک و 
تردیدی و من‌من کردن و گنگ گفتنی در آن نیست .. 
آنان جوانانی هستند. با اندامهای نیرومند. و با ایمان 
قوی, و عقیده‌ای را سخت زشت می‌شمارند که قوم 
ایشان بر آن هستند. 
دو راه پدیدار آمده است. و دو برنامه جدا گردیده 
است. هیچ‌گونه راهی برای به یکدیگر رسیدن و برای 
مشارکت در زندگی, وجود ندارد. به ناچار باید شتابان 
عقیده را نجات داد و آن را با خود سریع از میدان 
بیرون برد. آن جوانان پیغمبرانی برای قوم خود نبوده‌اند 
تا عقیدهٌ صحیح را رو در رو بدیشان اعلام دارند و 
ایشان را بدان فراخوانند. و به جان بپذیرند هرانچه را 
که پیغمبران از اذیّت و آزار به جان می‌پذیرند. بلکه 
آنان جوانانی بودند که در میان جامعهٌ ستمگر و کافری 


هی صد لالهران 
جلد چهارم 
هدایت برایشان روشن گردیده است. و در میان آن 
جامعة ظالم و کافر زندگی برایشان نمی‌ماند اگر عقیدۂ 
خود را اعلان دارند و آشکارا بر زبان برانند آنان 
نمی‌توانند با قوم خود بسازند و مانور روند و همسوئی 
و همراهی کنند. و خداگونه‌ها و بتهائی را از راه تقیّه 
بپرستند و عبادت خدا را پنهانی انجام دهند. ارجح 
اقوال این است که کار ایشان برملا گردیده است و پرده 
از کارشان برافتاده است. لذا دیگر راهی جز فرار به 
سوی خدا و نجات دين خود برایشان نمانده است. 
چاره‌ای نیست باید غار را بر زیب و زینت زندگی 
برگزینند و چشم به راه لطف خدا بنشینند. آنان تصمیم 
خود را یکدل و یک جان گرفتند و با یکدیگر به راز و 
نیاز پرداختند: 
و رهم و ما عدون - ال له وا 
ل اکب نز کمن مته وشن که 
من مركم مرفقاً 
(برخی به برخی ۳ چون از این قوم می‌برید و از 


وم ید 


چیزهائی که بجز خدا می‌پرستند کناره‌گیری می‌کنید (و 
حساب خود را از قوم خویش و معبودهای 
دروغینشان جدا می‌سازید)» پس به غار پناهنده شوید 
(و آئین خویشتن را نجات دهید) تا پروردگارتان 
رحمتش را بر شما بکستراند و وسائل رفاه و رهائی 
شما را از این کار (مشکلی) که در پیش دارید مهيا و 
آسان سازد. 
در اینجا شگفت از کار دلهای موّمن زدوده می‌شود. 
اینان جوانانی هستند از قوم خود کناره گیری می‌کنند و 
دوری می‌گزینند. از خانه و کاشانة خود مهاجرت 
می‌کنند. به ترک اهل و دیار خویش می‌گویند. از زیب 
و زینت زمین و متاع و کالای زندگی دست می‌کشند. 
اینان کسانیند که به غار تنگ و زمخت و تاریک 
پناهنده می‌شوند. اینان رحمت و لطف خدا را می‌جویند 
و می‌بویند. احساس می‌کنند که این رحمت و لطف. 
سایه‌دار و فراخ و فراوان است: 


2 مر 


رگن مر وا مد 
ف ینشر لکم رب )من رجه 6. 


سوره کهف آیات ۱-۲۷ 
جزء پانزدهم 
تا پروردگارتان رحمتش را بر شما بگستراند. 

واه «ینْشز: پخش کند و بگستراند» سایةٌ فراخی و 
وسعت و فراوانی نعمت را به تصویر می‌کشد. به ناگاه 
غار تبدیل به مکان گشاد و جادار و دارای فضای 
مناسب می‌گردد و در آن رحمت می‌پراکند و خط و 
خطوط آن می‌گسترد و سایه‌های آن درازآهنگ و ممتدٌ 
می‌گردد. و با نرمش و گشایش و خوشی خود ایشان را 
فرامی‌گیرد 
دیوارهای ستبر و سخت نازک و نرم می‌گردد و 


۰ حدود و ثغور تنگ برجیده می‌شود. و 


فرومی‌ریزد» و ترس و هراس ریشه دوانده در ژرفاهای 
درون کم‌رنگ و ناچیز می‌شود. به ناگاه رحمت و 
راحت و مهر و محبّت سر برمی‌زند و پرتوافشان 
می‌گردد. 
این ایمان است که نور دیده و آرام جان است! 
نماها و نمادهای ظاهری چه ارزشی دارند؟ ارج و بهای 
ارزشها و معیارها و اوضاع و احوال و مدلولها و 
مفهومهائی که مردمان در زندگی زمینی خود بدانها 
خوگر و آشنا شده‌اند کدام است؟ جهان دیگری در 
گوشه‌ها و کنارهای دل لبریز از ایمان و مانوس با یزدان 
مهربان, وجود دارد. جهانی که رحمت و عطوفت و 
آرامش و اطمینان و رضایت و خشنودی بر آن سایه 
می‌اندازد. 
پرده بر این صحنه فرومی‌افتد. تا در صحنهٌ دیگری این 
پرده کنار رود. در حالی که جوانان در غار هستند و خدا 
خواب را بر ایشان چیره کرده است. 
۰ 
و ری لشم إذا لت تزاوز عن گهنهم ذات 
ایمین, و إذا غرَبّت تفرضهم پم ذات آلشال هم في 
جوز و منه. ذلک من آیات الله من ید 
من لقن ند له ولا شز شداً. و 
خسم آیاطً و هم زود و بات امین و 
ات الشال. کم بط ذزاعيه پا زصید. لو 
طلغت علییم ریت منم زارا و تفت میم 
رغباً 4 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
(دهانة غار رو به شمال گشوده شده بود و چون در 
نیمکرة شمالی قرار داشت. نور آفتاب مستقیماً به 
درون آن نمی‌تابید. تو ای مسخاطب! وقتی که به 
خورشید نگاه می‌کردی) خورشید را می‌دیدی که به 
هنگام طلوع به طرف راست غارشان می‌گرائید (که 
سوی مغرب است) و به هنگام غروب به طرف چپشان 
می‌گرائید (که سوی مشرق است)» و خودشان در محل 
وسیع غار قرار داشتند (که وسط غار و فراخنای آن 
است. و ایشان (از تابش مستقیم آفتاب درامان بودند). 
این (چیزی که گذشت) از نشانه‌های (قدرت) خدا است. 
خدا هرکه را راهنمائی کند. راهیاب (واقعی) او است و 
هرکه را گمراه نماید. هرگز سرپرست و راهنمائی برای 
وی نخواهی یافت. (ای مخاطب! اگر چنین می‌شد که 
بدیشان بنگری) در حالی که ایشان خفته بودند. آنان را 
بیدار می‌انگاشتی. ما آنان را به راست و چپ 
می‌گرداندیم (و زیر و رو می‌کردیم» تا اندامهایشان 
سالم بماند) و سگ ایشان بر آستانة (غار) دستهای 
خود را (به حالت نگهبانی) دراز کشیده بود اگر بدیشان 
می‌نگریستی از آنان می‌گریختی و سر تا پای تو از 
ترس و وحشت پر می‌شد. 
این صحنهٌ تصویری شگفتی است. با وازگان حال و 
سیمای جوانان را در غار پیش چشم می‌دارد. همچنین 
نواری جنبان را از آنان ضبط می‌کند و انگار از ایشان 
فیلمبرداری می‌نماید. خورشید هنگام طلوع به غار 
می‌تابد و آن‌گاه از آن کناره گیری می‌کند. انگار عمداً 
چنین کاری را انجام می‌دهد. واژه «تزاوَر: می‌گراید و 
میل می‌کند» مدلول و مفهوم کار خورشید را به تصویر 
می‌کشد. و سایهٌ اراد در عمل آن را می‌اندازد. 
خورشید غروب می‌کند و از آن جوانان درمی‌گذرد و به 
سوی شمال می‌گراید. در حالی که جوانان در فراخنای 
غار» یعنی وسط آن هستند. 
پیش از این که نشان دادن صحنۀ شگفت به پایان آب 
بر وضع آن چنانی ایشان با یکی از حاشیه‌های قرآنی 
که در لابلای روند داستانها می‌آیند تا دلها را در لحظةٌ 


مناسبی رهنمود کنند. تحشیه و تعلقه‌ای می‌زند:(٩)‏ 

(ذلک من آیات اله ). 

این (چیزی که گذشت) از نشانه‌های (قدرت) خدا است. 
وضع جوانان در غار این چنین است. خورشید مستقیماً 
بدانان نمی‌تابد. بلکه پرتوهای آن بدیشان نزدیک 
می‌شود. ایشان در جای خود قرار دارند. و نه می‌میرند 
و نه تکان می‌خورند. 

من اف تا من بعلل نکن ند لد 

ول مدا (. 

خدا هرکه را راهنمائی کند راهیاب (واقعی) او است. و 

هرکه را گمراه نماید. هرگز سرپرست و راهنمائی برای 

وی نخواهی یافت. 
هدایت و ضلالت دارای قانون است. کسی که در پرتو 
آیه‌های خدا راهیاب گردد خدا او را برابر قانون خود 
هدایت می‌دهد و او واقعاً راهیاب است. و کسی که به 
اسباب و علل هدایت چنگ نزند گمراه می‌شود. و 
گمراهی او برابر قانون الهی صورت می‌پذیرد در این 
صورت خدا او را گمراه می‌کند. و دیگر هرگز 
هدایت‌دهنده‌ای را برای او نخواهی یافت. 
آن‌گاه روند قرآنی به پیش می‌رود و صحنة شگفت را 
تکمیل می‌کند. آنان در خواب طولانی خود از پهلوئی 
به پهلوئی غلت داده می‌شوند و زیر و رو می‌گردند. 
بیننده ایشان را بیدار می‌بیند. در حالی که آنان خفته‌اند. 
سگ ایشان - طبق خوی سگها - در بیرون غار دم در 
دستهای خود را دراز کشیده است. انگار به پاسداری از 
ایشان می‌پردازد. آنان در این حال و وضعی که دارند. 
به دل کسی که بدیشان ببنگرد رعب و هراس 
می‌اندازند. چرا که ایشان را خفتگانی بسان بیداری 
می‌بیند. غلت می‌خورند و زیر و رو می‌شوند. ولی 
بیدار نمی‌گردند. این کار از چاره‌جوئی یزدان است تا 
شخص بیکاره‌ای ایشان را به بازیچه نگیرد. تا زمانی 
که وقت معلوم فرامی‌رسد. 
8 
ناگهانی حیات به پیکرشان می‌خزد. پس ببینیم و 


9 موب فی صل شرا ن 
5 جلد چهارم 
پشنویم: 

کیک یام یتاءوا یم بم. قال قائل 


اب که فش زم أذ مخض زم 
اور ریک غلم با نف فا ود کم بوركم 
هزه ای دی یط أا آژکی طغا ما نکم 
برژی له یتست ول شرن بكم دا 
رم ر فقو رهم و ره e‏ 
یظهروا علیکم یزجوکم أو ببدوکم ف م اتوم و 
لن تفْلخُوا ادن بدا (€. 
همان‌گونه (که ۲۰۹ سال آنان را خواباندیم) ایشان را 
(از خواب طولانی مرگ مانند) برانگیختیم (و بیدارشان 
کردیم) تا از یکدیگر (مذّت خواب خود را) بپرسند. یکی 
از آنان گفت: (فکر می‌کنید) چه مدّتی (در خواب) 
مانده‌اید؟ (دسته‌ای) گفتند: روزی یا بخشی از روز (در 
خواب) بوده‌ايم. (گروه دیگری) گفتند: پروردگارتان 
بهتر (از همه) می‌داند که چقدر (در خواب بوده‌اید و در 
اینجا) مانده‌اید. (یکی پیشنهاد کرد و گفت:) سک نقره‌ای 
را که با خود دارید به کسی از نفرات خود بدهید و او را 
روان شهر کنید. تا (برود و) ببیند کدامین (فروشنده) 
ایشان غذای پاکتری دارد. روزی و طعامی از آن 
برایتان بیاورد. اما باید نهایت دقت را به خرج دهد و 
هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد. قطعاً اگر آنان (از 
شما آگاه و) بر شما دست یابنده شما را سنگسار 
می‌کنند» و یا این که به آئین (بت‌پرستی) خود 
برمی‌گردانند» و (در آن صورت. در دنیا و آخرت) 
هرگز رستگار نمی‌گردید. 
روند قرآنی در عرضة داستان ناگهانی دست‌اندرکار 
می‌شود. و این صحنه را نشان می‌دهد. جوانان بیدار 
می‌شوند و نمی‌دانند از آن وقت که خواب ایشان را 
درربوده است تاکنون چه مدت طول کشیده است .. 
آنان چشمان خود را می‌مالند. یکی به دیگری رو 
می‌کند و می‌پرسد: چه مدت در خواب مانده‌اید؟ 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفّی فی‌القرآن» فصل داستان در 
قرآن. 
فران 


بدان‌گونه که کسی از خواب طولانی بیدار می‌شود و از 
مدّت خواب پرس‌وجو می‌کند. قطعاً ایشان آثار خواب 
طولانی را احساس می‌کرد‌اند. 

(فاو لش وما أذ خض بزم! ). 

گفتند: روزی پا بخشی از روز (در خواب) بوده‌ایم!. 
سپس مصلحت دیدند که این مسأله را رهاکنند. 
مسأله‌ای که گفتگو و پژوهش راجع بدان سودی دربر 
ندارد. کار آن را به خدا واگذارند -اين هم پيشة شخص 
مومن در هر کاری است که روی دهد و از آن چیزی 
نداند - جوانان تصمیم گرفتند به کاری بپردازند که 
مثبت و انجام شدنی باشد. آنان گرسنه‌اند. پولهای 
نقره‌ای نیز دارند. پولهای سیمینی که آن را از شهر با 
خود آرردان 

(فالوا: ر؛ آغلم نا تفت قانعشر اد دكم 

ورک فووا ل ی شهدا 
یتک برژق من > 

گفتند: پروردگارتان بهتر (از همه) می‌داند که چقدر (در 

خواب بوده‌اید و در اینجا) مانده‌اید. (یکی پیشنهاد کرد 

و گفت:) سک نقره‌ای را که با خود دارید به کسی از 

نفرات خود بدهید و او را روانة شهر کنید. تا (برود و) 

ببیند کدامین (فروشنده) ایشان غذای پاکتری دارد. 

روزی و طعامی از آن برایتان بیاورد. 
یعنی چیزی از پاک‌ترین و خوشایندترین خوراک 
موجود در شهر را تهیّه و خریداری کند و آن را برایتان 
پیاورد. 
آنان خویشتن را می‌پایند و می‌کوشند که کارشان 
آشکار نشود و مخفیگاهشان شناخته نگردد. تا مأموران 
شاه در شهر ایشان را نگیرند و سنگسارشان کنند - به 
گناه این که آنان از آئین برگشته‌اند و مرتد گردیده‌اند. 
چون خدای یگانه را در شهری پرستش می‌کنند که 
مردمان آن مشرک هستند! یا نکند ایشان را با شکنجه 
از عقیدۀ خود برگردانند. جوانان اصحاب کهف از این 
می‌ترسیدند. بدین جهت بود به قاصدشان سفارش 
می‌کنند که مواظب و هوشیار باشد: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 

ولیک ولا شیر یک حداً. من ها 
یکم یجوم أو PEE‏ و آن توا 

۹ 

اما باید نهایت دقّت را به خرج دهد و هیچ کس را از حال 

شما آگاه نسازد. قطعاً اگر آنان (از شما آگاه و) بر شما 

شما را سنگسار می‌کنند. و یا این که به آئین 


دست یایند ند 

(بت‌پرستی) خود برمی‌گردانند. و (در آن صورت» در 

دنیا و آخرت) هرگز رستگار نمی‌گردید. 
کسی که از ایمان دست بکشد و به شرک برگردد 
رستگار نمی‌شود. اين هم بزرگ‌ترین زیان است. 
بدین‌گونه جوانان را می‌بینیم که پچپچ‌کنان در ميان خود 
به گفتگو نشسته‌اند. خود را می‌پایند. ترس و هراس 
ایشان را برداشته است. نمی‌دانند سالهای سال گذشته 
است و تاخت برداشته است. چرخ ارابة زمان چرخیده 
است و به پیش رفته است. نسلها پیاپی امده‌اند و 
رفته‌اند. شهرشان که بدان آشنایند سیماها و نشانه‌های 
آن دگرگون گردیده است. کسانی که بر شهر مسلط 
بوده‌اند و آنان از ایشان بر عقیدهٌ خود می‌ترسیده‌اند 
فلنگ خود را بسته‌اند و دولت و شوکت خود را به 
دیگران واگذار کرده‌اند و سر در نقاب خاک کشیده‌اند. 
داستان جوانانی که دین خود را از ميان به در برده‌اند و 
در دوران شاه ستمگر گریخته‌اند. آیندگان آن را از 
گذشتگان شنیده‌اند. سخنها دربار؛ ایشان. و عقيده آنان. 
و زمانی که در آن مخفی شده‌اند. و اینک از آن چند 
سال می‌گذرد. ضد و نقیض است ... 
در اینجا پرده بر صحنهة ایشان در غار فرومی‌افتد تا از 
صحنة دیگری کنار رود. در ميان دو صحنه مکان خالی 
و فاصله‌ای افتاده است و در روند قرآنی به ترک آن 
گفته شده است و به حال خود رها گردیده است. 
می‌دانیم که امروز اهالی شهر مؤمن هستند. آنان به 
گرمی از جوانان مومن اصحاب کهف استقبال می‌کنند. 
پس از آن که کارشان برملا می‌گردد به سبب رفتن یکی 
از ایشان به شهر برای خریدن خوراک. و مردمان 
دانستند که او یکی از جوانانی است که در روزگاران 


کهن آئین خود را از میدان به در برده‌اند و برای نجات 
ایمان خود از شهر گریخته‌اند. 
ما می‌توانیم تصوّر کنیم که این خبرٍ ناگهانی. جوانان 
اصحاب کهف را به چه حالی درآورده است. و چگونه 
آنان را گیج و ویج کرده است» پس از آن که دوستشان 
یقین پیدا کردند که مذتهای مدیدی بر شهر گذشته است 
از آن زمان که آنان شهر را رها کرده‌اند و به دل غار 
گریخته‌اند. و دنیای پیرامونشان دگرگون گردیده است. 
و آثاری از چیزهائی که دوست می‌داشتند و همچنین 
چیزهائی که دوست نمی‌داشتند برجای نمانده است» و 
دوستان و دشمنان همه و همه به‌درود حیات گفته‌اند! و 
خودشان از مردمان نسلی بشمارند که قرنها پیش 
بوده‌اند و سر در نقاب خاک کشیده‌اند. هم اینک 
خودشان از دیدگاه مردمان و در احساس و شعورشان 
شگفت و شگرف هستند. و با ایشان ممکن نیست 
همچون انسانهای عادی رفتار کنند و به چشم 
آدمیزادگان معمولی بدانان بنگرند. هم چیزهائی که 
آنان را به مردمان پیوند می‌داده است. از قبیل: 
خویشاوندیهاء بازرگانیها, احساسها و عادتها و آداب و 
رسوم. و ... همه و همه به پایان آمده است و پیوند آنها 
گسیخته است. بدین جهت آنان به یادمانهای زنده 
شبیه‌ترند تا اشخاص واقعی ... خدا بدیشان رحم و کرم 
می‌فرماید و ایشان را می‌میراند و از هم این چیزها 
راحت و آسوده می‌گرداند. 
ما می‌توانیم همه این چیزها را پیش چشم داریم و بر 
پردهٌ خیال بنگریم. اما روند قرآنی صحنهٌ واپسین را 
عرضه می‌دارد. صحنهٌ وفات جوانان را .. بدان‌گاه که 
مردمان شهر در بیرون غار ایستاده‌اند و درباره کار و 
بار اصحاب کهف به جتجال و کشمکش پرداخته‌اند: بر 
چه آئینی بوده‌اند. چگونه نام ایشان را جاودانه نگاه 
دارند. و چگونه یاد و یادمان آنان را به نسلهای بعدی 
برسانند ... روند قرآنی مستقیماً به عبرت برگرفته از 
این حادثهٌ عجیب می‌پردازد و می‌گوید: 

(وکذلک آغارنا عم یوعد اوق و 
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هی‌طلد لالفر ان 


۱ ۱ جلد چهارم 


آن آلشاعة لا ریب فما ینارون ینم هرهم 
ef o1 ۶ 4‏ 5 ۶ 7 ۳ ۲0 ورس 2 
فقالوا: بو لیم بان ریم عم بیم. قال الّذينَ 
لیوا على آمرهم: لنتخذن علمهم مَسْجدا 1 


همان‌گونه (که آنان را به خواب طولانی فروبردیم و از 


آن خواب عمیق بیدارشان نمودیم. مردمان شهر را) هم 
متوجّه حالشان کردیم (بدان‌گاه که ميان خود دربارۀ 
رستاخیز کشمکش داشتند) تا بدانند که وعدۀ خدا 
(دربارهُ رستاخیز و زندگی دوباره) حقّ است. و این که 
بدون شک قیامت فرامی‌رسد. (درنتیجۀ دیدن ایشان؛ 
اهل شهر به خدا و روز رستاخیز ایمان آوردند. سپس 
خداوند اصحاب کهف را به هنگام دیدار مردم از ایشان» 
در میان غار می‌راند. مردمان دربارۀ ایشان دو گروه 
شدند: بعضی از آنان) گفتند: بر (در غار) ایشان دیواری 
درست کنید (تا کسی به غار نرود. چرا که نمی‌دانیم 
آنان مرده‌اند یا دوباره به خواب عمیق فرورفته‌اند) و 
پروردگارشان آگاه‌تر از (هرکسی به) وضع ایشان 
است. برخی دیگر که اکثریّت داشتند» گفتند: بر (در غار) 
ایشان پرستشگاهی می‌سازيم. 
عبرت موجود در خاتمهٌ کار جوانان اصحاب کهف. 
اثبات رستاخیز و زنده شدن دوبارهُ مردمان با مثال 
واقعی و نزدیک به ذهن و محسوس است. مثالی است 
که مسألۀٌ رستاخیز و زنده شدن دوباره را به ذهن 
مردمان نزدیک می‌گرداند. و خواهند دانست که وعدۀ 
خدا دربارهٌ رستاخیز و زنده شدن دوباره حسق است و 
حقیقت دارد. و هیچ‌گونه شک و تردیدی درباره قیامت 
وجود ندارد. بدین نحو خدا جوانان را از خواب بیدار 
کرد. و قومشان را از حالشان ملع ساخت. 
یکی از مردمان گفت: 
(ثوالییم بنياناً ). 
بر (در غار) ایشان دیواری درست کنید (تاکسی به غار 
نرود. چرا که نمی‌دانیم آنان مرده‌اند يا دوباره په خواب 
عمیق فرورفته‌اند). 
قرآن عقید؛ُ ایشان را معلوم نمی‌گرداند. 
(ریم أغلم پم ». 


پروردگارشان آگاه‌تر از (هرکسی به) وضع ایشان 


است. 
و خدا از عقيدهً ایشان بهتر از هر کسی آگاه است. 
ی شاه در آن زمان ا 

۳ خن یم عنجد محر 

بر ۳ غار) ایشان سک می‌سازيم. 
مقصود از مسجد. معبد است. شیوه کار یهودیان و 
مسیحیان این بود که گورهای انبیاء و بزرگان دیین را 
معبد و پرستشگاه می‌کردند. امروزه هم مسلمانانی 
یافته می‌شوند که به تقلید از مسیحیان و یهودیان چنین 
می‌کنند و با رهنمون و رهنمود مخالفت می‌ورزند: 

(لَعَنَ ال ود و آنصاری, ند وا فبور آنبنائهم 

و طاحم مَساجد).(٩‏ 

خدا نفرین کناد یهودیان و مسیحیان راء آنان گورهای 

پیغمبرانشان و صالحان و شایستگانشان را معبد 

می‌کردند. 
پرده بر این صحنه فرومی‌افتد. بعد از آن پرده كنار 
می‌رود تا جدل و ستیزی را بشنویم که پیرامون 
اصحاب کهف درگرفته است. طبق عادت مردمان که 
روایتها و خبرها را نقل می‌کنند. و در آنها چیزهائی را 
می‌افزایند و می‌کاهند. و نسلهای پیاپی از چیزهای 
ذهنی خود بر آنها می‌افزایند. تا بدانجا که ستبر و 
اندوده و انباشته می‌گردد و دگرگون می‌شود. و سخنها 
پیرامون خبر واحدی يا حادثهٌ واحدی بیشتر و بیشتر 
می‌گردد هر زمان که قرنها می‌گذرد: 

(سیقولون: تَلانَةٌ رایعم كلم و یقولون: سه 
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ات تن ای یر : سَیعَة و 
ت ۰ a‏ ل 
ینیم کلم قل: ری آعم بود وم 1 


۳ فا تار فم له ار و ف 
منم اعدا > 

معاصران پیفمبر دربارةٌ تعداد نفرات اصحاب کهف به 
مجادله می‌پردازند و گروهی) خواهند گفت: آنان سه 
نفرند که چهارمین ایشان سکشان بود. و (گروهی) 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
خواهند گفت: آنان پنج نفرند که ششمین ایشان 
سکشان بود؛ همه اینها سخنان بدون دلیل است. و 
(گروهی) خواهند گفت: آنان هفت نفرند که هشتمین 
ایشان سگشان بود (و اینان از روی علم و آگاهی 
برگرفته از وحی. سخن خواهند گفت). بگو: پروردگار 
من از تعدادشان آگاه‌تر (از هر کسی است). جز گروه 
کمی تعدادشان را نمی‌داند. ہنا بر این دربارة اصحاب 
کهف جز مجادلۂ روشن (و آرام با دیگران) پیش مگیر 
(چرا که مسألۀ چندان مهمّی نیست و ارزش دردسر را 
ندارد) و پیرامون آنان دیگر از هیچ کس مپرس (زیرا 
وحی الهی تو را بس است). 
این همه جنگ و جدل پیرامون تعداد جوانان اصحاب 
کهف بیسود است. یکسان است چه سه نفر و چه پنچ نفر 
و چه هفت نفر و چه بیش از اینها بوده باشند. کار و 
بارشان, و آگاهی از آنان و تعدادشان, به خدا واگذار 
است. اندکی از مردمان از سرگذشت آنان اطلاع 
درست پیدا کرده‌اند یا روایت صحیح آن را شنیده‌اند. و 
از احوال و اوضاع ایشان آگاهی دارند. لذا جدال و 
ستیز طولانی پیرامون شماره آنان بیهوده است. درس و 
عبرتی که از کار و بارشان گرفته می‌شود با اندک و 
بسیار ایشان حاصل می‌گردد. بدین خاطر است که قرآن 
پیغمبر 27 را به ترک جدال و ستیز دربارة اين 
مسأله می‌خواند و رهنمود می‌گرداند. و از او می‌خواهد 
از کسی از ستیزه گران درباره کار و بارشان خبر نگیرد و 
فتوی نخواهد. این کار همگامی و همراهی با برنامة 
اسلام در حفظ نیروی عقلانی از هدر رفتن و ضائع 
شدن در انجام کارهای بیسود است. به مسلمانان 
می‌آموزد که دنبال چیزی را نگیرند و از راهی نروند که 
علم و آگاهی کامل و اطْلاع شامل بدان و از آن نداشته 
باشند. این رخدادی که زمان آن را در لابلای خود 


بیجیده است و بساط آن را درنوردیده است. از زمره 


zêrr 


۱- ابن‌کثیر آن را در تفسیر خود نقل کرده است. 


سوره کهف آیات ۱-۲۷ 
جزء پانزدهم 


غیب گشت است. غیبی که به علم و آگاهی یزدان از آن 
واگذار گردیده است. پس باید آن را حواله با خدا کرد و 
رفت. 
به مناسبت نهی از جدال و ستیز دربارهٌ غیب گذشته. از 
حکم صادر کردن دربارةٌ غیب آینده و چیزی که روی 
خواهد داد. نهی می‌گردد. چه انسان نمی‌داند در آینده 
چه می‌شود و چه روی می‌دهد تا قاطعانه درباره آن 
ری و نظر داد: 
ولا تفن لیم نی فاعل ذلک غداً لا آن 
یشاء ال - و آذك ریک ذا نسیت. و ثل عى أن 
رین رَه قرب ین هذا رد ). 
دربارۀ هیچ چیز (بدون مقترن کردن سخن به مشیّت 
خدا) مگو که فردا آن را انجام می‌دهم. (مگر این که 
بگوئی:) اگر خدا بخواهد (فردا چنین و چنان کنم. چرا 


که تا ارادۂ او نباشد چیزی و کاری انجام نمی‌پذیرد) و 


۸ 


چون دچار فراموشی شدی (و لٍن‌شاءاله را نگفتی. 
همین که به یادت آمد) پروردگارت را به خاطر آور و 
(ان‌شاءاله را بگوء تا گذشته را جبران بکنی و هميشه 
دلت با خدا باشد. هنگامی که عزم انجام کاری کردی و 
آن را آویزۀ مشیّت خدا نمودی) بگو: اميد است 
پروردگارم مرا (به چیزی) رهنمود کند که از این 
(چیزی که در مذ نظر است. سودمندتر و) به خير و 
صلاح نزدیک‌تر باشد. 
هر حرکتی و هر صدائی, و بلکه هر نقسی از تَفُسهای 
زنده‌ها در گرو اراد خدا است. پرده؛ غیب بر فراسوی 
لحظةٌ حاضر فرو انداخته شده است و آن را در پشت 
خود نهان داشته است. چشم انسان فراسوی این پرده 
فروانداخته را نمی‌بیند. و خرد انسان هرچند هم دانا و 
فرزانه باشد نارسا و کند است. پس تباید هیچ انسانی 
بگوید: من فردا این چنین و آن چنان خواهم کرد. چرا که 
فردا جزو غيب خدا است و پرده‌های غيب خدا بر فرجام 
کارها فروافکنده شده است. 


معنی این سخن هم این نیست که انسان بنشیند و دامن 
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فراهم چیند. و درباره کارهای آینده نیندیشد و 
چاره‌جوئی و دوراندیشی نکند. و روز به روز و لحظه 
به لحظه زندگی کند. و گذشتۀ زندگانیش را به حال و 
آینده ارتباط ندهد ... 

هرگزا هرگزا.. ولیکن معنی این سخن چنین است که 
انسان حساب غیب را داشته باشد و حساب مشیّت و 
ارده‌ای را نیز داشته باشد که غیب را می‌گرداند و 
می‌چرخاند. و تصمیم بگیرد بر چیزی که می‌خواهد 
تصمیم بگیرد و با عزم استوار دست‌اندرکار شود و از 
مشیّت و اراد خدا یاری و کمک بطلبد. و آگاه باشد و 
بداند که دست خدا بالای دست او و قوی‌تر از او است. 
دیگر بعید نشمارد که خدا تدبیری جدای از تدبیر او 
داشته باشد. اگر خدا او را در کاری که بر آن تصمیم 
گرفته است و بدان پرداخته است موفق فرمود چه بهتر, 
و اگر مشیّت و ارادهٌ خدا بر چیزی رفته باشد که خلاف 
آن چیزی باشد که او به تدبیر و چاره‌جوئی آن نشسته 
است غمگین و مأْیوس نشود. چه پیش از هر چیزی و 
پس از هر چیزی فرمان فرمان یزدان است و هرچه در 
جهان بخواهد همان است! 

پس باید آنسان بسیندیشد و چساره‌جوئی کند و 
دست‌اندرکار شود. ولیکن بايد بداند که انسان با 
کارسازی و مدد یزدان می‌اندیشد. و با توفیق یزدان 
جهان کارهای خود را می‌گرداند. و انسان نمی‌تواند 
انديشه و چاره‌جوئی و توان کار را داشته باشد مگر این 
که خدا او را مدد و یاری دهد و او را راه ببرد ... این 
امر نیز به تنبلی یا سستی» و ضعف یا بی‌حالی. دعوت 
نمی‌کند. بلکه برعکس این کار انسان را به اعتماد و 
اطمینان و قوّت و قدرت و تصميم قاطعانه و اراده 
استوار می‌کشاند. هروقت پرده غيب از تدبير و 
چاره‌سازی یزدان کنار رفت. باید که انسان قضا و قدر 
یزدان جهان را با خشنودی و اطمینان و تسلیم فرمان 
بپذیرد. چراکه این اصلی است که مجهول و ناپیدا برای 
او بوده است و هم‌اینک پرده از آن به کنار رفته است. 
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این برنامه‌ای است که اسلام دل مسلمان را آویزۂ آن 
می‌کند. دیگر مسلمان احساس تنهائی و هراس 
نمی‌نماید در آن وقت که می‌انديشد و چاره‌جوئی و 
چاره‌سازی می‌کند. و در آن زمان که موفق و پیروز 
می‌شود. احساس غرور و سرمستی نمی‌کند. و در آن 
وقت که شکست می‌خورد و مغلوب می‌شود احساس 
ناامیدی و یاس نمی‌نماید. بلکه در هم احوال و اوضاع 
خود متصل به خدا می‌ماند. و با اعتماد بدو و تکية بر او 
نیرومند برجای می‌ایستد. و سپاسگزار مدد و توفیق 
دادن او می‌شود. و تسلیم قضا و قدرش می‌گردد. نه 
سرمست و نه مأیوس خواهد بود. 
(وأذکز ریک ذانسیت ). 
و چون دچار فراموشی شدی, پروردگارت را به خاطر 
آور. 
هرگاه این رهنمود و رویکرد را فراموش کردی» 
پروردگارت را به خاطر آور و په سوی او برگرد. 
ول عسی آن ین رن فرب من هذا 
۳۶ (€. 
و بگو: امید است پروردگارم مرا (به چیزی) رهنمود 
کند که از این (چیزی که در مد نظر است. سودمندتر و) 
به خير و صلاح نزدیک‌تر باشد. 
از این برنامه‌ای که دل را دائماً به خدا پیوند و ارتباط 
می‌دهد. در هر چیزی که قصد آن کند. و در هر چیزی که 
بدان توجه نماید و رو کند. 
واه «عسی: امید است» و واژه «لأَفْرَب: نسزدیک‌تر» 
برای این آمده‌اند تا این والائی را اوج بیشتر بخشند. و 
نیاز به تلاش و کوشش دائمی را برای استوار ماندن بر 
آن در همه اوضاع و احوال را تذگر دهند. 
e‏ 
تا بدینجا نفهمیده‌ایم: جوانان چه اندازه در غار 
مانده‌اند. امّا اینک خواهیم دانست. به صورت یقین و 
اطمینان هم خواهیم دانست: 
بان هم ات با 


Aner, 2 e2 
مائة سنين» و ازدادوا‎ 
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تشعاً . ق: : اه هآ با تبثوا له یب َيب آلتاوات 
رارض أَبْصذز به وني ). 
(اصحاب کهف مدّت سیصدونه سال در غارشان (در 
حال خواب) ماندند. بگو: خدا (از همگان) آگاه‌تر از مّتی 
است که اصحاب کهف (در غار زنده و در حال خواب) 
ماندند (و برایتان بیان گردید. لذا به گفتگوهای مختلف 
در این باره خاتمه دهید). تنها او است که غیب آسمانها 
و زمین را می‌داند (و از مجموعۀ جهان هستی و از جمله 
مدت ماندگاری اصحاب کهف باخبر است). شگفتا او 
چه بینا و شنوا است! (او همه چیز را می‌بیند و همه چیز 
را می‌شنود!). 
این سخن فیصله‌بخش است و مادر سخنها دربارةٌ ایشان 
است. و خدائی آن را بیان می‌دارد که از غيب آسمانها 
و زمین آگاه است. او چه بینا است! او چه شنوا است! 
پاک و منژّه خدا است! با توجه به این نه جدالی روا 
است و ه ستیزی بجا است. 
e‏ 
قرآن بر داستان پیرو می‌زند با اعلان وحدانیتی که آثار 
آن در خي سیر داستان و حوادث آن پیدا است: 
انم ین دونه من ول ولا فیک ف که 
أحداً). 
(ساکنان آسمانها و زمین) بجز خدا برایشان 
سرپرستی نیست (که عهده‌دار امور آنان شود) و در 
فرماندهی و قضاوت خود کسی را انباز نمی‌گرداند. 
قرآن همچنین بر داستان پیرو می‌زند با رهنمود کردن 
پیغمبر ٤إا‏ به تلاوت چیزی که پروردگارش آن را بر 
او نازل کسرده است. چیزی که سخن قاطعانه و 
فیصله‌بخش دارانه است - زیرا قرآن حق است و باطل 
بدان رو نمی‌کند - همچنین پیرو می‌زند به این که تنها 
رو به خدا کند و خود را در پناه او دارد. چه پناهگاهی 
جز پناهگاه او وجود ندارد. اصحاب کهف به سوی او 
گریختند و او ایشان را با رحمت و هدایت خود 
فراگرفت, و با لطف و فضل خویش بنواخت: 
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2 
دی و £ ۳ ۳ ر 
(وآثل ما آوحی ایک من کثاب رَبْکَ لاسُبدّل 
۳ ۹ مه سم ۵ 3 
لکلاته. و آن تجد من دونه مَُحَداً ). 


بخوان آنچه را که از کتاب (قرآن) از سوی پروردگارت 


به تو وحی شده است (و به گفته‌های این و آن که 
آميخته به دروغ و خرافات و مطالب بی‌اساس است 
اعتناء مکن. تکیه‌گاه بحث تو در امور غیبی همچون 
سرگذشت اصحاب کهف. تنها باید وحی الهی باشد. 
چرا که سخنان خدا حقائق تغییرناپذیری است و) کسی 
نمی‌تواند سخنان او را تغییر (و احکام آن را دگرگون) 
کند. و هرگز پناهی جز او نخواهی یافت. 
بدین منوال داستان پایان می‌گیرد ... پیش از آن و در 
ميانة آن و در آخر آن, رهنمودهائی ميآید که به خاطر 
آنها داستانها در قرآن مي‌آیند. با هماهنگی مطلق در 
میان رهنمود دینی و عرضه فتّی در روند قرآن. 


رورم کو رو مه و یو ا ر 

رسای مع الذین يدعوت ربهم بالف دو و والشو 
رمرم اي رو ی عو فا مر ره 

بریدون وجَهم ولا نهد عبتاك عنم ترد ية الحیوو 


سے کے سے ار erm‏ 


2 و er‏ کے سم ر ر رر ےہ کر سے سے م ۳2 
الد نيا و اطم من فتاه عن دنا واتمع‌هویه وكات 
۳3 ور ر l7‏ 2 سم مر اوه سے 
آم رو فر طا ل ول لسن من رفن شاه وین ومن 
رس رھ و و کک و و مس ر ۳ ر 
شاه یھر إا عند الین ترا أحاط به سراد ها 


ر را مو 5 سوم سوه م 5 

وان مسیتوا یاو ہما و امهل شوی الو جوه شرب 
ce‏ مر وم هی عم مر س ررس ر 
راب وساءت مرتفقا دالت ام نوأ وع يلوا 
ص ص 4 کے ےک س م مر ےک ر 
الم( لضي ماسملا ل لیا 


ا 2 
7و مر ور ص 2 یس و سای ام 


4 2 6 من 
جت عدن تحری من تحلوم الا ر لون فیهّامن آساود. 


مس رو مر ر کے و سح وم 
من هیمورا سس و سر ق کین 
Ee,‏ کم هر سم 2 ی رم و 
کم کاک ج جما کمرج ین مامت ونت 


سر مر منم 


پتل و جاردا ل اتا ا نین مانت ها ولز 
2 رم و موم و سے کی ر مر 
لمحد وهو اور کرک ما وآمزنتر ۵ 


, [Ep gee 
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لوط الم ی ی قال ما اظن آن ید هلزوه 
ابا( ماظن لطاعة ايم وین زرد لزق 
وينه اماما 6 رصاح وهر ماو 
ا کرت بای لك ین دراب م من نطف م سوک راک 
9 لامو رن ولا شرك اعد (6 ور 
كلت جنک فلت ما سا آم افر نزن کر 
OIA EIEIO ES‏ 
تکل عراوشو یکی کر اشر رآ( رک تک 
وط وکوین دون وک مورا € هتاک اول 
وای هو یرواب ویر عقبا وا ضرت هم ملا وة 
یا کاو رلته سماو اخلط پو اث آلذزض 
ادد رو لر وکن که ملک کی ر مقر @ 


مر درو ر ا سس لس موم 


المال وابنون زيتة الحيوةالد نيا یت لمحت 
ی مایم e‏ 
ند ريك وبا ور آملا @ 


این درس همه دربارة بیان ارزشها در تسرازوی عقیده 
است. ارزشهای حقیقی ثروت نیست. جاه و مقام نیست. 
شاهی و فرمانروائی و سلطه و قدرت نیست. همچنین 
ارزشهای حقیقی لذائذ و خوشیها و اموال و کالاهای 
این زندگی نیست ... همه اینها ارزشهای ناروا و 
نادرست و ارزشهای فناپذیر و زوال‌پذیرند. اسلام 
چیزهای پاک دنیا را حرام و قدغن نمی‌کند. ولیکن آنها 
را هدف نهائی زندگی انسان هم نمی‌سازد. پس هرکس 
می‌خواهد از آنها بهره‌مند شود و لذّت ببرد. از آنها 
بهره‌مند بشود و لذت ببرد. ولی خدائی را به یاد دارد 
که آن چیزها را عطاء فرموده است. و با عمل صالح و 
کردار پسندیده شکر خدا را بر این نعمتها بجای آورد. 
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چه کارهای نیکی که انجام می‌شود و اندوخته می‌گردد 
و باقی می‌ماند. بهتر و ماندگار تز است. 

این درس آغاز می‌گردد با رهنمود کردن پیغمبر مس 
به این که خویشتن را با کسانی بدارد و با کسانی بماند 


که رو به خدا می‌کنند و رو به خدا می‌روند. و این که 
فراموش بکند کسانی را و ناچیز بشمارد کسانی را که 
از یاد خدا غافل می‌گردند. سپس برای دو گروه دو مرد 
را مثل می‌زند: یکی از آن دو مرد با اموال و اولاد و 
عرّت و قدرتی که دارد می‌نازد و خویشتن را والا 
می‌شمارد. و مرد دیگر با ایمان خالصی که دارد 
می‌نازد. و از خدا تمتا می‌نماید که چیزی را بدو عطاء 
فرماید که خوب و نیکو باشد و برتر و بهتر از چیزهائی 
باشد که مرد نخستین دارد. آنگاه روند قرآنی بر 
زندگی دنیا پیرو می‌زند. و سراسر زندگی را بسی 
کوتاه جلوه گر می‌سازد و فناپذیر همچون خس و 
خاشاکی می‌شمارد که بادها آن را بازيچهٌ دست خود 
بکنند و با خود ببرند. این امر را هم با بیان حقیقت 
جاویدان به پایان می‌برد: 


ال و انون زيتة الحياة آلدنیاء و الباقياث 
لطا لات خر عند ریک تواباً و خر لا > 


و 
دارائی و فرزندان. زینت زندگی دنیایند د زوال‌پذیر و 
است؛ بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگارت دارد. و 


بهترین اميد و ارزو است. 


A:‏ بر فشک مع الَذينَ یعون رهم اعدا و 
تن ربج لت اک مشب 
ا ۴ عفنا قلبة عن 
ذکر نا وَاَتَع ھَواهُوکا ناهر :الحو من 


ربكم ن شاء يِن E‏ 


با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود 
را می‌پرستند و به فریاد می‌خوانند» (و تنها رضای) ذات 
او را می‌طلبند» و چشمانت از ایشان (به سوی 


ثروتمندان و قدرتمندان مستکبر) برای جستن زینت 
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حیات دنیوی برنگردد. و از کسی فرمان مبر که (به 
خاطر دنیادوستی و آرزوپرستی) دل او را از یاد خود 
غافل ساخته‌ايم» و او به دنبال آرزوی خود روان گشته 
است (و پیوسته فرمان یزدان را ترک گفته است) و کار 
و بارش (همه) افراط و تفریط بوده است. بگو: حق 
(همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده) 
است (و من آن را پا خود آورده‌ام و برنامة من و همة 
مومنان است) پس هرکس که می‌خواهد (بدان) ایمان 
بیاورد و هرکس می‌خواهد (بدان) کافر شود. 
روایت شده است که این آیه درباره بزرگان قریش نازل 
گردیده است. بدان هنگام که از پیغمبر ملظ 
درخواست کردند فقیران مؤمن همچون بلال. صهیب. 
عمار. خبّاب. و این‌مسعود را از پیش خود براند اگر 
می‌خواهد که سران قریش ایمان بیاورند. يا این که برای 
سران قریش مجلسی ترتیب دهد جدای از مجلس 
فقیران مژمن. چه این فقیران ممن جیّه‌ها و عباهائی به 
تن دارند که بوی عرق از آنها به مشام می‌رسد و سران 
بزرگوار قریش را می‌آزارد! 
همچنین روایت شده است که پیفمبر یش چشم طمع 
به ایمان آوردنشان دوخت و با خود گفت آنچه 
درخواست کرده‌اند انجام شود. این بود که یزدان متعال 
نازل فرمود: 
(واضیر شک لذبن یعون رم بلغا 
با کسانی که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود 
را می‌پرستند و به فریاد می‌خوانند .... 
این آیه را نازل فرمود. آیه‌ای که ارزشها و معیارهای 
حقیقی را اعلان می‌دارد 
می‌کشد که به خطا نمی‌رود و شاهین آن کج نمی‌شود. 


بعد از ان آمده است: 


... و ترازوثی رابه پیش 


(قَنْ شاء قزمن و من شاء فیک ... ). 
پس هرکس که می‌خواهد (بدان) آیمان بیاورد و هرکس 
می‌خواهد (بدان) کافر شود .... 

اسلام با کسی چاپلوسی نمی‌کند. و برای مردمان با 
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ترازوهای جاهلیّت پیشین برنمی‌کشد و نمی‌سنجد. و 
هیچ جاهلیتی نیز نباید برای مردمان ترازوشی جز 
ترازوی اسلام را بگذارد و از آن استفاده نماید. 

۳01 ۳ 0 طبر نفک ). 

خویشتن را بدار... خود را نگاه دار. 
ملول و رنجیده‌خاطر مشو و شتاب مکن: 

مح الذین یعون ریم اعدا و یی یریدون 

وج ». 

با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود 

را می‌پرستند و به فریاد می‌خواننده (و تنها رضای) ذات 

او را می‌طلبند. 
خدا هدف ایشان است. بامدادان و شبانگاهان بدو رو 
می‌کنند. و از او دوری نمی‌گزینند و کج نمی‌شوند. و 
جز رضا و خشنودی او را نمی‌طلبند. آنچه را می‌طلبند 
بزرگ‌تر و والاتر از هر چیزی است که خواستاران و 
عاشقان زندگی دنیا می‌طلبند. ۱ 
با همچون کسانی باش و بسر ببر. با ایشان همدم و 
همنشین شو و ایشان را تعلیم بده و تربیت کن. چه خير 
و خوبی در آنان سراغ مسی‌رود. و بر دوش همچون 
اشخاصی دعوتها برپا و برجا می‌شود. دعوتها بر دوش 
کسانی ماندگار و استوار نمی‌ماند که دعوتها را 
مت که ان ام که دعر نها چیه و غات بر اعوال 
و اوضاع و محیط هستند. و کسانی که دعوتها را 
می‌پذیرند تا زمام اختیار پیروان را به دست گیرند و بر 
آنان فرمان برانند. و کسانی که دعوتها را می‌پذیرند تا 
آزها و حرصهای خود را برآورده کنند و تحقّق بخشند. 
و در بازار دعوتها به تجارت و بازرگانی بنشینند و از 
ایشان بخرند و ببرند! بلکه دعوتها استوار و پایدار 
می‌ماند بر دوش کسانی که دلهائی دارند که خالص و 
مخلص به سوی خدا می‌گرایند. و نه جاه و مقامی, و نه 
کالا و سودی را در پرتو دعوتها می‌جویند و طلب 
می‌نمایند. ولی تنها وتنها ذات خدا را می‌خواهند و 
خشنودی او را چشم می‌دارند. 

ولا ند یناک عنهم تر بد زينة نیاو لیا ). 


EP 
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و چشمانت از ایشان (به سوی ثروتمندان و قدرتمندان 
مستکبر) برای جستن زینت حیات دنیوی برنگردد. 
تلاش و پویش تو از سوی ایشان به سوی ظواهر 
زندگی نگرایده و میل ننماید. ظواهری که طرفداران 
زیب و زینت و عاشقان زر و زیور از آنها برخوردارند 
و دلباختگان چیزهای زودگذر جهانند. چه این زیب و 
زینت و زر و زیور زندگی «دنیا» به پای آن افق بلند و 
والائی نمی‌رسد که کسانی بدان چشم اميد دوخته‌اند که 
پروردگارشان را بامدادان و شبانگاهان فرامی‌خوانند و 
پرستش می‌نمایند و خشنودی ذات خدا را می‌طلبند و 

فقط رضای او را مي‌خواهند. 
و لا طع من نا لب عن راء نیع واه 
وكان ره فرطاً ). 
و از کسی فرمان مبر که (به خاطر دنیادوستی و 
آرزوپرستی) دل او را از یاد خود غافل ساخته‌ايم. و او 
به دنبال آرزوی خود روان گشته است (و پیوسته 
فرمان یزدان را ترک گفته است) و کار و بارش (همه) 
افراظ و تقو بط بو ده است: 
از ایشان دربارة جداسازی آنان از فقیران اطاعت مکن 
و درخواست ایشان را در این زمینه مپذیر. اگر آنان 
خدا را یاد می‌کردند و در نظر می‌داشتند از تکېر و 
خودبزرگ‌بینی خود می‌کاستند. و از طغیان و سرکشی 
خویش کم می‌کردند و از جوش و خروش خویشتن 
فروکش می‌نمودند. و سرهای گردن افراختة مستکبرانة 
قو زا افش کید نو و این الداز هرهاق مفرو را 
را بالا نمی‌گرفتند. و جلال و عظمت خدائی را احساس 
کر ند که مرها در اة ا ااي کان و اد 
و به پیوند عقیده‌ای پی می‌بردند که مردمان با آن 
برادران یکدیگر می‌گردند. ولیکن ایشان از هواها و 
هوسهای خود پیروی می‌کنند که هواها و هوسهای 
جاهلیّت است. و مقیاسها و معیارهای جاهلیّت را در 
میان بندگان حاکم می‌کنند و فرمانروائی می‌دهند. هم 
خودشان و هم گفتارهایشان سفاهت و نادانی است و بر 


باد می‌رود و نیست و نابود می‌شود و جز این نمی‌ارزد 
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ایشان غافل شد و به ترک ایشان گفت. 

اسلام آمده است تا سرها را در پیشگاه خدا مساوی 
گرداند. و میان آنها هیچ‌گونه برتری حاصل از دارائی و 
حسب و نسب و جاه و مقامی نماند. چه این چیزها 
ارزشهای نادرست و گذرا و فناپذیر و زوال‌پذیر 
هستند. بلکه برتری و والاتری به وسیل مسرتبت و 
منزلت در پیشگاه یزدان است. مرتبت و منزلتی که ارج 
و ارزش پیدا می‌کند بدان اندازه که شخص رو به خدا 
می‌رود و محض رضای او کارهایش انجام می‌پذیرد و 
خلوص و یکرنگی می‌شود. بجز اينها هرچه شود. هوا و 
هوس و سفاهت و جهالت و بطالت و پوچی و هیچی 


است. 


ولا تطخ من تلا لب عن ذکرنا >. 

و از کسی فرمان مبر که (به خاطر دنیادوستی و 

آرزوپرستی) دل او را از یاد خود غافل ساخته‌ايم. 
دل او را غافل کرده‌ايم. وقتی که به خویشتن گرائیده 
است و پرداخته است. و به سوی اموال و دارائی خود 
میل نموده است. و به اولاد خویش دل داده است. و 
شیفتة کالا و متاع و لذائذ و شهوات خویشتن گردیده 
است. دیگر در دلش جائی برای خدا نمانده است. دلی 
که به این سرگرمیها بپردازد و آنها را هدف زندگی خود 
سازد قطعاً از یاد خدا غافل می‌شود. و خدا نیز بر غفلت 
او می‌افزاید. و بدو مهلت و فرصت زیستن در همچون 
چیزهای بیفائده می‌دهد تا در لابلای آنها بفنود و 
روزگار از دست او به در رود و سرمایةٌ عمرش بیهوده 
تمام شود. و به کیفر و عذایی برسد و بیفتد که خدا برای 
امثال او آماده کرده است. برای آن کسانی که به 
خویشتن و به دیگران ستم می‌کنند: 

« و قل: الق من ربکم. فمن شاه یمن و مَنْ شا 

ی ). 

بگو: حقّ (همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان 

(آمده) است (و من آن را با خود آورده‌ام و برنامةً من و 


همه مومنان است) پس هرکس که می‌خواهد (بدان) 


]هب 


که به سزا و جزای غافل شدنشان از ذکر و یاد خدا از 
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ایمان بیاورد و هرکس که می‌خواهد (بدان) کافر شود. 
با این عزّت. و با این صراحت. و با این قاطعیّت ... 
هرکس که می‌خواهد ایمان بیاورد و هرکس که 
می‌خواهد ایمان نیاورد. چه باک ... حقٌ که از راه خود 
برنمی‌گردد و کچ و منحرف نمی‌شود و این سو و آن سو 
نمی‌رود. بلکه به راه خود ادامه می‌دهد راست‌قامت و 
استوار» و نیرومند و توانمند بدون هرگونه ضعف و 
سستی, و صریح و آشکار بدون هرگونه ساخت و 
پاخت و چرخش و سازشی. پس هرکس که می‌خواهد 
ایمان بیاورد و هرکس که می‌خواهد کافر شود. کسی که 
از حق خوشش نیاید برود. و کسی که هوا و هوس و 
آرزوها و خواستهای خود را پیرو چیزی نکند که از 
سوی خدا آمده است. با ایشان ساخت و پاختی و 
چرخشی و سازشی به حساب عقیده نمی‌شود. و کسی 
که سر خود را در برابر فرمان قرآن پائین نیاورد و از 
بزرگی و عظمت خود در پیشگاه جلال و جبروت خدا 
نکاهد. هیچ‌گونه نیازی عقیده بدو ندارد. 
عقیده متعلق به کسی نیست تا بر سر آن معامله و 
سازش کند. بلکه عقیده ملک خدا است. و خدا بی‌نیاز 
از جهانیان است. و عقیده عرّت نمی‌یابد و پیروز 
نمی‌گردد با کسانی که عقیده را خالصانه برای عقیده 
نمی خوآهند. و به عقیده آن‌گونه که هست بی‌روی و ریا 
و بدون هرگونه رنگ آمیزی گردن نمی‌نهند. کسی که 
خسویشتن را از مسومنانی بالاتر می‌گیرد و دوری 
می‌گزیند که آنان پروردگارشان را بامدادان و 
شامگاهان به فریاد می‌خوانند و به کمک می‌طلبند و 
ذات او را می‌جویند و خشنودی او را می‌خواهند. 
هیچ‌گونه خیر و خوبی اسلام و مسلمانان در او انتظار 
نمی‌رود و امیدی بدو بسته نمی‌شود. 
¢ 
آن‌گاه خدا چیزی را که برای کافران. و چیزی را که 
برای مومنان تهیّه دیده است و آماده کرده است. در 
صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت ر نشان می‌دهد: 
(إثا اعدا للظالین ثارا حاط مهم 


nk 


شراوقهاء وان 


نیوا یاو پا کل یشوی اْجُود. ۲ 
اكرات ر ا ًت مق ی مادعا 
لطالحات إنا لا تضيع أً 


نت 
س )اس س 
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رن فا من اور من دب و یبسن یا 

خر 3 متس رسای که باعل 
الأزائک. نغ لاب و شنت موتفقاً ). 

ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده‌ایم که (از هر 
طرف ایشان را احاطه می‌کند و) سراپرده آن آنان را 
دربر می‌گیرد» و اگر (در آ 
برآورند (که آب) با آبی همچون فلز گداخته به 


ن آتش سوزان) فریاد 


فریادشان رسند که چهره‌ها را بریان می‌کند! چه بد 
نوشابه‌ای! و چه زشت منزلی! کسانی که ایمان 
آورده‌اند (به خدا و دين حقّی که به تو وحی شده است) 
و کارهای شایسته کرده‌اند (پاداششان در پیشگاه 
آفریدگارشان محفوظ است). ما پاداش کسی را هدر 
نمی‌دهیم که کار نیکو کرده باشد. آنان کسانیند که 
بهشت جاویدان ازآن ایشان است؛ بهشتی که در زیر 
(کاخها و درختان) آن جویبارها روان است. آنان در 
آنجا با دستبندهای طلا آراسته می‌شوند. و جامه‌های 
سبز (فاخری از انواع مختلف) حریر نازک و ضخیم 
می‌پوشند. در حالی که بر تختها و مبلمانها تکیه زده‌اند 
(وه که این چیز موعود) چه پاداش خوبی است! و (به به 
اين باغها و تختها) چه منزل و مقر زیبائی است! 
إا غتذنا للطالمينَ نار KC‏ 
ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده‌ایم. 
آتشی را آماده کرده‌ایم و آن را تهیه دیده‌ايم. هیچ نیاز 
به برافروختن آن نیست. و برای آماده کردن آن نیازی 
به زمان نیست! هرچند که آفرینش هر چیزی مقتضی جز 
اراد واژه «کنْ: بشو ... یکون: پس می‌شود) نمی‌باشد. 
اما با این وجود در اینجا تعبیر با واه «أَتذنا: آماده 
کرده‌ایم» بیانگر سرعت و آمادگی و توانائی است. و 
می‌رساند که آتش آماده و مهیّای پذیرش مستقیم و 
پلافاصله است! 
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این آتش, آتشی است که سراپرده‌های آن ستمکاران را 
دربر می‌گیرد. دیگر نه راهی برای گریختن است. و نه 
امیدی به نجات یافتن و دررفتن است. و نه چشم طمع 
دوختنی به سوراخی است که نسیمی از آن وزد يا 
آسایشی در آن شود! 

اگر فریاد برآورند و کمک بخواهند که از گسرما و 
تشنگی سوختیم! به فریادشان می‌رسند و کمکشان 
می‌کنند! با آبی -برابر روایتی -که همسان درد ته‌نشین 
شدهٌ روغن جوشان است. و با فلز گداخته‌ای - برابر 
روایتی - که چهره‌ها را بریان می‌کند اگر به چهره‌ها 
نزدیک شود چه رسد به گلوها و شکمهائی که آن را 
بنوشد و سر بکشد! 

بش مراب . 
چه بد نوشابه‌ای!. 

بدترین نوشابه‌ای است که درون آتش گرفتگان از گرما 
بدان یاری و کمک می‌شوند! وای از این آتشی که 
ست!!! در ذکر 
آرمیدن در میان سراپرده‌های آتش ریشخند بس گزنده 
و تلخی است. آنان که در آنجا برای آرمیدن و آسایش 
دیدن نرفته‌اند. ایشان بدانجا برای سوختن و بریان شدن 
افتاده‌اند! اما ذکر این چیزها برای تقابل با آرمسیدن و 


سراپرده‌هایش جای آرمیدن و تکیه زدن | 


۱ آسایش دیدنی است که کسانی بدان رسیده‌اند که ایمان 


آورده‌اند و کارهای خوب و پسندیده کرده‌اند و هم 
اینک در باغهای بهشت یزدان جهان آرمیده‌اند و به 
سعادت ابدی دست یافته‌اند!.. اینان کجا و آنان کجا! 

در آن هنگام که ستمگران این‌گونه در آتش دوزخ اسیر 
و به انواع عذابها گرفتارند. کسانی که ایمان آورده‌اند و 
کارهای خوب و پسندیده کرده‌اند در باغهای جاویدان 
بهشت اقامت گزیده‌اند. باغهائی که جای ماندگاری 
است و رودب‌ارها و چشمه‌سارها در زیر کاخها و 
درختهای آن روان است. همه‌جا شاداب و دلربا. و 
دارای مناظر بهجت‌افزا و نسیمهای ملایم و خوش‌نوا! 
آنجا است که واقعاً برای آرمیدن و آسایش دیدن است. 


مک فا على الأزائک ). 
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بر تختها و مبلمانها تکیه زده‌اند. 
آنان دام‌نکشان در انواعی از حریر نازک و 
آسایش‌بخش, و در اقسامی از حریر ضخیم و براق و 
کرکدار راه می‌روند مزید بر آنها دستبندهای زژیین 
برای زینت و لذت به دست دارند: 

3 نغم الاب و َسنت مر تفقاً! 4 

چه پاداش خوبی است! و (به به این باغها و تختها) چه 

منزل و مقرّ زیبائی است!). 
هرکس هریک از این دو جای بهشت یا دوزخ را 
می‌خواهد برگزیند. هرکه می‌خواهد ایمان بیاورد. ایمان 
بیاورد. و هرکه می‌خواهد کافر شود. کافر شود. هرکس 
می‌خواهد با فقرای موّمن بنشیند. بنشیند. فقرای موّمنی 
که از جیّه‌ها و عباهایشان بوی عرق به مشام می‌رسد. و 
هرکس که می‌خواهد از فقرای مژمن بگریزد. بگریزد. 
هرکس که بوی عرق این جیّه‌ها و عباهائی که به تن 
افرادی است که دلهایشان به یاد خدا آرمیده است و 
پاک و پاکیزه گردیده است او را ناراحت می‌کند, یرود و 
در سراپرده‌های آتش بیارامد و بغنود! و از درد ته‌نشین 
روغن یا خونابهٌ دوزخیان بنوشد و خوش باشد! آن درد 
ته‌نشین روغنی یا خونابه‌ای که با آن به فریاد و یاری 
دوزخیان ستمگر رسیده می‌شود. 
¢ 
آن‌گاه داستان دو مرد و دو باغ به ميان می‌آید. این 
داستان به عنوان مثالی از ارزشهای فانی و از ارزشهای 
باقی است. دو نمونة روشنی را ترسیم می‌کند: کسی را 
پیش چشم می‌دارد که به زیب و زینت زندگی می‌نازد 
و با اموال و اولاد خویشتن را توانا می‌بیند» و کسی را 
پیش چشم می دارد که به خدا می‌نازد و با ایمان بدو 
خویشتن را نیرومند می‌داند. هر دو تای آنان نمونة 
انسانی دسته‌ای از مردمانند: صاحب دو باغ نمونة 
شخص رو تمندی است که ثروت او را بیهوش و بی خبر 
می‌سازد. و نعمت او را سرمست و مغرور می‌کند. 
درنتیجه بزرگترین قدرتی را فراموش می‌نماید که بر 
کارها و بر زندگی مردمان سلطه و سیطره دارد. گمان 
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می‌برد که این نعمت جاودانه است و فنا و زوال ندارد. 
و قدرت و قوّت و جاه و مقام به ترک او نمی‌گوید و 
وی را خوار نمی‌دارد. صاحب ایمان نیز نمونژ شخصی 
است که با ایمانی که دارد خود را توانا و نیرومند 
می‌بیند. و به یاد و ذکر پروردگار خود می‌پردازد. و 
نعمت را دلیل بر وجود بخشایندهٌ نعمت می‌داند. و بر 
خود لازم می‌شمارد که حمد و سپاس بخشایند؛ نعمت 
را بجای آورد و او را یاد کند و به ذکرش در خروش 
باشد. نعمت را باید موجب شکر و ذکر نعمت‌دهنده دید. 
نه این که نعمت‌دهنده را نادیده گرفت و بدو کفر 
ورزید. 
داستان با صحنۀ دو باغ می‌آغازد. بدان‌گاه که باغها 
آراسته‌اند و به بار نشسته‌اند و سخت دلرباو زیبا 
گشته‌اند: 
وضرب هم ملا ریجنا ادها جن 
من آغناب. و نها پتخل. و جَعَلا ی رذع 
کت نتنآ ت لا و تمه خی و فجن 
خلا را وکان له ). 
(ای پیغمبر!) برای آنان مثالی بیان کن مَثل دو مرد 
(کافر ثروتمندی و فقیر مومنی) را که (در روزگاران 
گذشته اتفاق افتاده است. و) ما به یکی از آن دو (یعنی 
کافر ثروتمند) دو باغ انگور داده بودیم. گرداگرد باغها 
را با نخلستانها احاطه کرده بودیم» و در ميان باغها 
(زمینهای) زراعتی قرار داده بودیم. هر دو باغ (از نظر 
فرآورده‌های کشاورزی کامل بودند و درختان) به ثمر 
نشسته بودند (و کشتزارهای داخل آن توشه بسته 
بودند) و هر دو باغ در میوه و ثمر چیزی فروگذار 
نکرده بودند» و ما در میان آنها رودبار بزرگی (از 
زمین) برجوشانده بودیم (که در زیر درختان جریان 
داشت. صاحب این دو باغ علاوه از آنها) دارائی دیگری 
(از طلا و نقره و اموال و اولاد) داشت. 
هر دو باغ تاکستانهای به ثمر نشسته‌ای بودند. با 
پرچینی از نخلها احاطه گردیده. و کشتزارها در وسط 
آنها قرار داشت. از میان آنها رودباری برجوشیده و 
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... منظرهٌ زیبا و دلربائی اش سر نا کی 
چوشان است. و کالاها ور اموال فراوان است: 

كتا اتب آتث و 1 تطلم منه شیناً . 

هر دو باغ (از نظر فرآورده‌های کشاورزی کامل بودند 

و درختان) به ثمر نشسته بودند (و کشتزارهای داخل 


آن توشه بسته بودند) و هر دو باغ در میوه و ثمر 


روان بود 


چیزی فروگذار نکرده بودند. 

تعبیر قرآنی واژهٌ «تظلم؛ ستم می‌کند» را در معنی: 
می‌کاهد و بازمی‌دارد. به کار برده است. تا ميان دو باغ 
و صاحب آن دو باغ که سرمست شده است و شکر 
نعمت را نگفته است» و مغرور گردیده است و تکټّر 
ورزیده است. تقابل باشد. 

آهای بنگرید! صاحب دو باغ هم اینک دل و جان را 
بدان دو باغ داده است و سراپای وجودش از عشق بدان 
دو باغ لبریز گشته ا ست! بدانها می‌نگرد و نگاه بدانها 
در او عظمت میآفریند. احساس غرور می‌کند. همچون 
خروس بال و پر خود را باد می‌دهد و باد به غبغب 
می‌اندازد. بسان طاوس بزرگی می‌خروشد و می‌خرامد. 


بر دوست فقیر خود لاف از ثروت و قدرت می‌زند و بر 


او می‌بالد: 
قال لصاحبه -و اوه نک منک مالا 
انا 4. 


در گفتگوئی با دوست (مؤمن) خود بدو (مغرورانه و 
پرخاشگرانه) گفت: من ثروت بیشتری از تو دارم» و از 
لحاظ نفرات (خانواده و خویشتن و رفیق) مقتدرتر از 
تو و فزونترم. 
سپس قدم‌زنان دوست خود را به یکی از دو باغ می‌برد. 
درونش از غرور پر است. از این پهلو تا بدان پهلو 
خودبزرگ‌بینی موج می‌زند. خدا را فراموش کرده 
است. فراموش هم کرده است که سپاس خدا را در برایر 
نعمتهائی که بدو داده است بگوید و رضای او را 
بجوید. گمان برده است که این باغهای به ثمر نشسته 
هرگزا هرگز نابود نمی‌شود. برپا شدن رستاخیز و 
فرارسیدن قیامت را به طور کنلی انکار می‌کند. 
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می‌گوید: گیرم که رستاخیزی و قیامتی هم باشد. او در 
آنجا از رعایت و عنایت خدا برخوردار می‌گردد و بر 
دیگران از جمله این دوست فقیر ترجیح داده می‌شود! 
مگر نه این است که در دنیا از زمره صاحبان باغها 
است؟ پس باید جناب ایشان در آخرت نیز ملاحظه 
گردد و صاحب نعمت در اینجاء در آنجا نیز صاحب 


نعمت باشدا 
إو دحل ج جَنهُ و هو ظا لتْسه. قال فال: ما آظَ أن 
تبید هذه ید فا انشا عة قاقّه. و لن رددن 
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ال ری لاجدن حيرا منها مقلبا! >. 

در حالی که (به سبب عدم ایمان به خدا) بر خویشتن 
ستمگر بود. (همراه دوست خود» سرمستٍ مغرور) به 
باغش گام نهاد (و نگاهی به درختان پرمیوه و 
خوش ه‌های پردانه و زمزمة رودبار انداخت. 
مستکبرانه) گفت: من باور نمی‌کنم هرگز این (باغ 
سرسبز) نابود شود و به فنا رود. و باور ندارم که 
قیامت برپا شود. اگر هم 
و) من به سوی پروردگارم برگردانده شوم (این همه 
خضت و هقامتیآموان ار ات شان شانستگی من 
است و در آنجا هم) مسلّماً سرانجام بهتری و جایگاه 


(به فرض قیامتی در کار باشد 


خوبتری از این (باغ و زندگی) خواهم یافت. 

این هم غروری است که صاحبان جاه و مقام و سلطه و 
قدرت و ثروت و کالا و متاع پیدا می‌کنند. گمان 
می‌برند که ارزشها و معیارهائی که اهالی این جهان 
فانی بدانها ارج و بها می‌دهند و با آنها با صاحبان 
قدرت و قوّت و اموال و اولاد رفتار می‌کنند. در جهان 
والای فرشتگان و باقی آن جهان نیز با ایشان مراعات 
می‌شود و مورد ملاحظه خواهد بود! پس مادام که آنان 
بر اهالی این زمین گردن‌افرازی می‌کنند و بالادست‌تر 
از ایشان هستند. در آسمان نیز بدیشان توجّه و عنایت 
می‌شود و فراتر و بالاتر می‌گردندا 

و امّا دوست فقیر او که هیچ دارائی و اموالی, و نفرات و 
خذمتکارانی. و باغها و ثمرات و غلاتی ندارد ... ولی 
او معز و مکرّم و توانا و نیرومند به وسیلة چیزی است 
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که برجاتر و والاتر است. او معرّز و مکزّم و تواناو 
نیرومند به وسیلۀ عقیده‌اش و ایمانش می‌باشد. بزرگ 
و سترگ و والا و بالا به داشتن خدائی است که پیشانیها 
در برابرش کرنش می‌برند و به خاک می‌افتند. این 
چنین کسی با دوست متکبر و مغرور و سرمست خود 
مقابله و مبارزه می‌کند و غرور و تکرش را بر او 
زشت می‌شمارد. و او را به یاد چیز حقیر و خواری 
می‌اندازد که از آن زاده است و رشد پیدا کرده است که 
آب و گل است. و بدو تذکر می‌دهد که واجب است 
ادب داشته باشد در حقٌ نعمت‌دهنده‌ای که بدو این همه 
لطسف کرده است و کرم فرموده است. و وی را از 
سرانجام غرور و تکټر بیم می‌دهد. او خودش در 
پیشگاه پروردگارش به چیزی امیدوار است که بهتر و 
خوبتر از باغها و میوه‌ها و فرآورده‌های دوست مغرور 
و متکبّرش می‌باشد: 


9 و رر رس م2 1 

(قال له صاحبّه و هو حاوژه -أكفزت بالذي 
ا ۳3 2 ٭ م مک ٹاک ۹۹2 لا 
خلقک من تراب م من م م سوات رجاه ر 
رتور سا رنه ۳ f 2f‏ رمموی <-i‏ 
هو اله ری و لا آشرک بر أحداً. و ولا دنت 
یرم ر قفا ۱ را و ا 0 2 ر 
جنتک قلت: ما شاء الله 5 الا باه ان تن آنا 
أقل منک مالا و وَلدا. فسی ری آن تن خبرا 


دوست (مؤمن) او در حالی که با وی گفتگو داشت. بدو 
گفت: آیا منکر کسی شده‌ای که (دستگاه شگرف و 
سازمان پیچیدۂ جسم) تو را از خاک ناچیزی و سپس 
از نطفة بی‌ارزشی آفریده است. و بعد از آن تو را مرد 
کاملی کرده است؟! ولی من (می‌گویم:) او (که مرا و همۀ 
جهان را آفریده است) خدا است و پروردگار من است. 
و من کسی را انباز پروردگارم نمی‌سازم. کاش! وقتی 
که وارد باغ می‌شدی (و این نعمت و مرحمت. و آثار 
قدرت و عظمت را می‌دیدی) می‌گفتی: ماشاءالله! (این 
همه نعمت از فضل و لطف خدا است. و آنچه خدا 


بخواهد شدنی است!) هیچ قوّت و قدرتی جز از ناحية 


بو ]هم 
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خدا نیست (و اگر مدد و توفیق او نباشد. توانائی عبادت 
و پرستش را نخواهیم داشت. ای رفیق ناسپاس) اگر 
می‌بینی که از نظر اموال و اولاد از تو کمترم. (امَا ...) 
چه‌بسا پروردگارم بهتر از باغ تو را (در دنیا یا آخرت) 
به من بدهد. و خدا از آسمان بلای مقذری برای باغ تو 
فروبفرستد و این باغ به سرزمین لخت و همواری 
تبدیل شود. یا این که آب این باغ (در اعماق زمین) فرو 
رود. به گونه‌ای که هرگز نتوانی آن را پیجوئی کنی (چه 
رسد به این که آن را بیابی و به سطح زمین برگردانی). 
بدین شیوه عزّت ایمان در دل شخص مومن به تکان 
می‌افتد. و به اموال و نفرات توجه نمی‌کند. با دارائی و 
سرمستی سازش نمی‌نماید. در اظهار حق پچ‌پچ و 
من‌من نمی‌کند. حو را فدای سازش با دوستان 
نمی‌سازد. همچنین مومن احساس می‌کند که او در برابر 
جاه و مال مقتدر و قوی است. و آنچه در نزد خدا است 
بهتر و خوبتر از کالاها و دارائیهای زندگی است. و 
فضل و لطف خدا بزرگ و فراوان است و فرد مسمن 
چشم اميد به فضل و لطف خدا می‌دوزد. و انتقام خدا 
شدید است و هرچه زودتر دامنگیر غافلان سغرور و 
سرمست می‌گردد. 
روند قرآنی ناگهانی مارا از صحنهٌ رشد و نمو و 
شکوفاهی و زیبائی. به صحنهٌ هلاک و نابودی منتقل 
می‌گرداند. و ما را از سیما و نماد غرور و سرمستی و 
تک به سیما و نماد پشیمانی و طلب آمرزش 
می‌رساند. آنجه مرد مومن انتظار داشت روی داد و 
شد: , 
و حيط بقمره قضبح یب که ی ماق 
آشرک بر نی حداً ». ۱ 


(سرانجام پیش‌بینی فرد مؤمن تحقّق پذیرفت و بلای 


۱- خُشْبانً: سیل ویرانگری که درختان باغ را از میان می‌برد و نابود 
می‌کند. 
۲-َلق: سطح زمین لختی که پا در آن می‌لفزد. 


۳- غوْرا: فرورفته ... این هم ضدّ برجوشیده است. 
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ناگهانی دررسید و همه محصولات و) میوه‌های او را 
در آغوش کشید (و باغ سرسبز و آبادان, به زمین لخت 
و ویران تبدیل گردید). در حالی که باغ بر داربستها و 
چوب‌بندها فروتپیده بود. صاحب باغ بر هزینه‌هائی که 
صرف آن کرده بود دست تحسّر به هم می‌مالید و 
می‌گفت: کاشکی کسی را انباز پروردگار نمی‌کردم! (و 
خدای را به یگانگی می‌پرستیدم و کفر نمی‌ورزیدم). 
آنن هم مه روت اتی استه وها یه ا 
گردیده است و از میان رفته است. انگار از هر طرف به 
بلا گرفته شده است و احاطه گردیده است و هیچ چیزی 
از ان سالم به در نرفته است. باغ فروتپیده است و 
سخت درهم کوبیده شده است و درهم ریخته گردیده 
است. صاحب باغ دستهایش را از تأسف و اندوه بر از 
دست رفتن دارائیش و هدر رفتن تلاشش به هم 
می‌مالد. او بر شرک ورزیدن و انباز قائل شدن برای 
خدا پشیمان است. هم اینک به ربوبیّت و وحدانیّت خدا 
شرک و انباز را آشکارا 
بر زبان نرانده است, جز این که او به ارزش دیگری که 


اعتراف می‌کند. هرچند که واه 


زمینی است و جدای از ارزش ایمان است افتخار کرده 
است و خویشتن را معرّز و مکرّم دیده است و هم اینک 
این عمل را شرک می‌داند و آن را زشت می‌شمارد و 
بر آن پشیمان است. و پس از این که وقت آن گذشته 
است از آن به خدا پناه می‌برد. 

در اینجا کمک و یاری و دستگیری و مددکاری و قرّت 
و قدرت. خاص خدا و منحصر بدو می‌شود: هیچ قوت 
و قدرتی نیست جز قوّت و قدرت خداء و هیچ کمک و 
یاری و دستگیری و مددکاری‌ای نیست مگر کمک و 
یاری و دسستگیری و مددکاری یزدان. پاداش ایزد 
سبحان بهترین و خوبترین پاداش است. آنچه در 
پیشگاه خدا برای انسان می‌ماند و اندوخته می‌گردد 
بهترین و خوبترین چیزی است که می‌ماند و اندوخته 


می‌گرددز 


سوه 
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خير عقباً ). 
(او در برابر این همه مصیبت و بلاء تنهای تنها بود) و 
دسته و گروهی را جز خدا نداشت که او را پاری دهند. 
و خود نیز نتوانست خویشتن را کمک کند (و جلو بلا را 
بگیرد). در آن مقام و در آن حال (که بلا و مصیبت و 
شدّت و محنت سر می‌رسد) یاری و کمک, ویژهُ معبود 
راستین است (و تنها خدا فریادرس روز مصیبت و 
دفع‌کنندة بلا است). او بهترین پاداش را (برای مطیعان 
خود) دارد. و بهترین سرانجام را (برای آنان) فراهم 
می‌سازد. 

پرده فرومی‌افتد بر صحنة باغی که فسروتپیده است و 

درهم ريخته شده است. جایگاه صاحب باغ نیز اين 

است که دستها را از تأسّف و پشیمانی به هم می‌مالد. 

جلال و عظمت خدا هم بر جایگاه سایه می‌اندازد. بدان 

هنگام و در آن مکان که قدرت انسان از میان می‌رود و 

از دیدگان پنهان می‌شود. 
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در مقابل این صحنه. مَتّلی برای سراسر زندگی دنیا زده 

می‌شود. ناگهان می‌بینیم که دنیا هم بسان آن باغی است 
که مدّت زمان آن بسی کوتاه است. و نه بقائی ونه 

قراری دارد: 
وضرب هم مت لیا ال کب نله من 
لیام فاخلط په تبات الأزض, بح مشیم 
تدرو الاح و کان ا على کل میم متدرا (. 
(ای پیغمبر!) برای آنان (که به دارائی دنیا می‌نازند و به 
اولاد و اموال می‌بالند) مثال زندگی دنیا را بیان کن که 
همچون آبی است که از (ابر) آسمان فرو می‌فرستیم. 
سپس گیاهان زمین از آن (سیراب می‌گردند و به سبب 
آن رشد و نمق می‌کنند و) تنگاتنگ و تودرتو می‌شوند. 
(عطر گل و ریحان با آواز پرندگان درهم می‌آمیزد و 
رقص گلزار و چمنزار درمی‌گیرد. ولی این صحنۀ 
دل‌انگیز دیری نمی‌پاید و باد خزان وزان می‌گردد. و 
گیاهان سرسبز و خندان» زردرنگ و) سپس خشک و 


پرپر می‌شوند و بادها آنها را (در اینجا و آنجا) پخش و 


پراکنده می‌سازند! (آری! داشتن را نداشتن, و بهار 


زندگی را خزان در پی است. پس چه جای نازیدن به 
وی است. این خدا است که نعمت و حیات می‌دهد و هر 
وقت که بخواهد نعمت و حیات را بازپس می‌گیرد) و 
خدا بر هر چیزی توانا بوده (و هست). 
این صحنهٌ کوتاه و سریع عرضه می‌شود تا در درون 
انسان سایهٌ فنا و نیستی را بیفکند. آبی که از آسمان 
می‌بارد همین که جاری می‌شود و روان می‌گردد. 
گیاهان زمین از آن سیراب می‌گردند و رشد و نمو 
می‌کنند و تنگاتنگ یکدیگر می‌شوند. گیاهان نیز همین 
که رشد و نمو می‌کنند و پخته و رسیده می‌شوند. 
پژمرده و خشک و پرپر می‌گردند و بادها آنها را با خود 
بدین سو و آن سو می‌برند ... ميان سه جملةٌ کوتاه. نوار 
زندگی به پایان می‌رسد. 
روند قرآنی شیوهٌ واژگانی را برای کوتاه کردن عرضة 
صحنه‌ها به کار گرفته است با پیروی که حرف فاء بر آن 
دلالت دارد: 
«کیاء ناه من آلّاء (6 اختلط به تبات 
الأَرْض. ی قشیمً دوه لیام 6. 
همچون آبی است که از (ابر) آسمان فرو می‌فرستیم. 
سپس گیاهان زمین از آن (سیراب می‌گردند و به سبب 
آن رشد و نمق می‌کنند و) تنگاتنگ و تودرتو می‌شوند. 
(عطر گل و ریحان با آواز پرندگان درهم می‌آمیزد و 
رقص گلزار و چمنزار درمی‌گیرد. ولی این صحنۀ 
دل‌انگیز دیری نمی‌پاید و باد خزان وزان می‌گردد. و 
گیاهان سرسبز و خندان» زردرنگ و) سپس خشک و 
پرپر می‌شوند و بادها آنها را (در اینجا و آنجا) پخش و 
پراکنده می‌سازند. 
چه زندگی کوتاهی که دارند! و چه زندگی ناچیز و 
بی‌ارج و ارزشی که دارند! 
پس از این که صحنه زندگی گذرا سای خود را در 
درون انسان انداخت. روند قرآنی با ترازوی عقیده 
ارزشهای زندگی را مقر می‌دارد. ارزشهائی که 
مردمان در زمین پیرو آنها بوده‌اند و برابر آنها زندگانی 
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را بسر برده‌اند. و همچنین ارزشهائی را ذکر می‌کند که 
باقی و سرمدی هستند و سزاوار توجه می‌باشند: 
ال و اون زیتة الحياة لديا و الباقياث 
لالات خر عند ریک توابا و خر ملاً 4. 
دارائی و فرزندان» زینت زندگی دنيایند (و زوال‌پذیر و 
گذرایند), و اما اعمال شایسته‌ای که نتائج آنها جاودانه 
است. بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگارت دارد و 
بهترین اميد و آرزو است. 
دارائی و فرزندان زینت زندگی هستند. و اسلام از 
استفاده و لذت بردن از زینت نهی نمی‌کند بدان اندازه 
که پاک و حلال می‌باشد. ولیکن اسلام به دارائی و 
فرزندان ارزش و بهائی را می‌دهد که زینت در ترازوی 
جاودانگی استحقاق آن را دارد. و بر این چیزی 
نمی‌افزاید. 
دارائی و فرزندان زینت هستند. ولی خود ارزش و بها 
نیستند. و لذا درست نیست مردمان با داراشی و 
فرزندان سنجیده و برآورد شوند. و صحیح نیست در 
زندگی در پرتو آن دو به مردمان قدر و منزلت داده 
شود. بلکه ارج و ارزش حقیقی به اعمال و اقوال و 
عبادات شایسته‌ای که نتائج انها جاودانه است داده 
می‌شو د. 
از آنجا که آرزوی انسان به طور عادی و معمولی به 
اموال و فرزندان تعلق می‌گیرد. این است که گفته 
می‌شود که اعمال و اقوال و عبادات شایسته‌ای که نتائج 
انها جاودانه است بهترین پاداش را دارد. و بهترین اميد 
و آرزو است. بدان هنگام که در روز سزا و جزا دلها 
آویزه آنها می‌شود. و بدانها امید می‌بندد. و مژمنان 
نتائج و ثمرات آن را چشم می‌دارند. 
9 
بدین روال و بر این منوال رهنمود الهی در ارشاد 
پیغمبر لش به این که با کسانی باشد و صبر و 
شکیبائی ورزد که پروردگارشان را در بامدادان و 
شامگاهان به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند و تنها او را 
و خشنودی او را می‌خواهند. همآرا و همنوا می‌گردد با 


سور کهف آیات ۴۷-۵۹ 
جزء پانزدهم 

اشارهٌ داستان دو باغ و با پرتو مثلی که برای زندگی 
دنیا زده می‌شود. و با واپسین بیان دربارهٌ ارزشها و 
معیارهای این جهان و آن جهان ... هم اینها در تصحیح 
ارزشها و معیارها با ترازوی عقیده شرکت می‌کنند. و 
همهٌ اینها نیز در سوره برابر قاعدهٌ همآوائی و همنوائی 
هنری» و قاعد؛ همآوائی و همنوائی وجدانی در قرآن. 
مساوی و یکسان می‌شوند.(۱) 


ای م کے بو ق ا س کر کے 
مش رازبا زری 
مره يم ص مگ مر مر مرن مقر 


ألارض‌بارزة رتف دمم ادا( زا وعرضواً 
مريك صفالقد نتم وتا کم فک ارک مرول رعش 
آ سل ۳ دنیب و ووضع کب فار المجرمين 


ر اص | 


مشفقین‌ممافیه فيو ويقو لون بويا مال ڌا لحعتی 


م کر ر صر مر 


ار زمیر وک ره أحصلهاو ود وا ماعم لوا 
حاضرا ماو یدروک ی دا 0 ردق زلمکیکه آسجدو 
مر رورت سح مر میس ول 


لادم قسج جوا وأز لیس گان منالْجن فقسو نامر دیهد 
e NIS‏ سے ر و 
یرد زر دون رفن دو 


بس امین بدا 2 ۵ باتوی 
ررض ولاعلن شین مات مدع دک 


ی ووم يقو مس ا رعمته ا 


توب و مَوْبقَا ا 
r? 6‏ و ۳۹ 2 
اش لاس من سے jJ‏ 


اد ر ر 


الاسن آکنرشیو جدلا اراس اسب 
هم دی و وق و مان یم سوه و هر 


لا ی مت ب‌فبلا لو و یه 
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شرت و ومنذرین وی ڪمروا ايلي 


ف ا رم ہے و سره 


و لو واتضذواءاتیو: مانذووا هزو )ون 


آطاریمند کربایمت ربا شاوی ماقد مت 
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جع و يم یه هو وی توف 
مه ال دی تن وید( ریک 
الشغور یر لویَاجَدهمیما تیان 


را رتام وو ۳ 


الاب بل أي مون تس یرید 9 


وت کالفروت )۳ کتلهم لَماطاما ماوعا مرک 


موو دا له 


درس پیشین با سخن از اعمال و اقوال و عبادات 
شایسته‌ای که نتائج آنها جاودانه می‌ماند و باقیات 
صالحات نام دارد به پایان امد. در اینجا این باقیات 
صالحات مربوط می‌گردد به روزی که در آن این 
باقیات صالحات ارزش و بهائی پیدا می‌کند و حساب و 
کتابی از آن می‌رود. و در صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت نمایش داده می‌شود. در روند قرآنی به دنبال آن 
اشاره به چیزهائی می‌گردد که ابلیس چه کرد وقتی که به 
سجده بردن برای آدم بدو دستور داده شد و او از فرمان 
پروردگارش سرپیچی کرد. ذکر این کار هم برای اظهار 
شگفت از فرزندان آدم است. آن کسانی که شیاطین را 
به دوستی می‌گیرند. در حالی که می‌دانند که شیاطین 
دشمنان ايشانند. و به وسیلةٌ این دوستی خود را به 
عذاب در روزگار حساب و کتاب قیامت می‌رسانند. 
روند قرآن توجّه بي بیشتری به انبازهائی می‌نماید که در 
آن روز موعود به پرستشگران خود پاسخ نمی‌دهند و 
کاری برایشان نمی‌کنند. 

گذشته از این یزدان در قرآن مثالهائی برای مردمان 
آورده است تا خود را از شر و بلای آن روز بپایند و به 
دور نمایند. ولی آنان ایمان نیاورده‌اند و درخواست 
کرده‌اند که خدا عذاب را بر سر ایشان بیاورد یا به 
نابودی و هلاکی گرفتارشان سازد که آن را گریبانگیر 
ملّتهای پیش از ایشان نموده است. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر لفق فی‌القرآن» فصل «هماهنگی 
هنری». 
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جزء پانزدهم 
این چنین مردمانی به ناحق ستیز ورزیده‌اند تا حق را با 
آن مغلوب کنند. و آیات خدا و پیغمبران او را به 
تمسخر گرفته‌اند. اگر رحمت خدانبود عذاب را 
گریبانگیرشان می‌نمود. 
این مرحله از صحنه‌های قیامت. و از نابودیهای 
تکذیب‌کنندگان, ارتباط پیدا می‌کند با محور اصلی 
سوره در تصحیح عقیده, و با بیان چیزی که در انتظار 
تکذیب‌کنندگان است. بدان اميد که راهیاب گردند. 
0 
موه لسبال و ری الأَزْضَ بایِزة و 
خفزنام نلم تفوز ین آخدً ۰ عرضواعی 
ریک ص . قد جنه چنشوناکا عنام ول مر بل 
عنم نجل کم موعداً جع لکناب 
ی ال جر مین مش فة ينما فیه؛ و يَقولُون: 
رکا نابز سوک 
إل آخضاها؟ و وجَذوا ما یلوا خاضرا؛ و لاله 
ریک أحداً). 
روزی ما (نظام جهان هستی را به عنوان مقدّمه‌ای برای 
جمله) کوه‌ها را به 


حرکت درمی‌آوریم. و (همۀ موانم سطح زمین را از 


نظام نوین درهم می‌ریزیم و از ج 


میان برمی‌داریم» به گونه‌ای که) زمین را (صاف و همه 
چیز را در آن) نمایان می‌بینی؛ و همگان را (برای 
حساب و کتاب) گرد می‌آوریم و کسی از ایشان را 
فرونمی‌گذاريم. مردمان (پیشین و پسین, برای حساب 
و کتاب) صف صف به پروردگارت عرضه می‌شوند (و 
همگی در برابر آفریدگارت ردیف ردیف سان دیده 
می‌شوند. آن وقت است که ما ایشان را صدا می‌زنیم: 
ای مردمان! شما لخت و عریان بدون اموال و اولاد) به 
همان شکل و هیئتی که نخستین بار شما را آفریده 
بودیم. به پیش ما برگشته‌اید. شما گمان می‌بردید که 
هرگز موعدی برای (رستاخیز و حساب و شواب و 
عقاب) شما ترتیب نمی‌دهیم. و کتاب (اعمال هر کسی» 
در دستش) نهاده می‌شود (و مومنان از دیدن آنچه در 


آن است شادان و خندان می‌گردند) و بزهکاران 
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(کفرپیشه) را می‌بینی که از دیدن آنچه در آن است. 

ترسان و لرزان می‌شوند و می‌گویند ای وای بر ما! این 

چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را رها 

نکرده است و همه را برشمرده است و (به ثبت و ضیط 

آن مبادرت ورزیده است. و بدین وسیله) آنچه را که 

کرده‌اند حاضر و آماده می‌بینند. و پروردگار تو به 

کسی ظلم نمی‌کند. (چرا که پاداش یا کیفر. محصول 

اعمال خود مردمان است). 
این صحنه‌ای است که طبیعت در آن شرکت می‌کند. و 
هول و هراس در آن بر صفحات طبیعت و بر صفحات 
دلها ترسیم می‌شود. صحنه‌ای است که در آن کوه‌های 
استوار به حرکت درمی‌آیند و به پیش می‌روند. پس 
دلها باید در آن چگونه شوند؟! در آن زمین لخت و 
عریان می‌گردد و از هم فرومی‌پاشد و پخش و پراکنده 
می‌شود, و سطح زمین برملا می‌گردد و نه تیّه‌ای و نه 
درّه‌ای و نه کوهی و نه دشتی در آن می‌ماند. همچنین 
نهانیهای دلها برملا می‌شود و هیچ‌گونه راز و رمز 
نهانی پنهان نمی‌ماند. 
زمین صاف و مسطح پیدائی است که هیچ چیزی را 
نهان نمی‌دارد. و هیچ کسی را مخفي نمی‌گرداند: 

و حََرناهم فلم نفادز منم أحداً). 

و همگان را (برای حساب و کتاب) گرد می‌آوریم و 

کسی از ایشان را فرونمی‌گذاریم. 
همایش همگانی فراگیری است که کسی را پشت 
خود رها تمی‌کند و جملگی مردمان را به پیش می‌کشد 
و نشان می‌دهد 

و رضواعل ریک فا ». 

مردمان (پیشین و پسین, برای حساب و کتاب) صف 

صف به پروردگارت عرضه می‌شوند (و همگی در 

برابر آفریدگارت ردیف ردیف سان دیده می‌شوند. 
این انسانهائی که تعداد آنان خارج از شمار است. از آن 
زمان که انسان پای بر این زمین نهاده است تا آن زمان 
که زندگی دنیا پایان می‌پذیرد. همه این انسانها گرد 
آورده شده‌اند و نزد یکدیگر جمع گشته‌اند و به صف 
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شده‌اند. فردی از ایشان برجای نمانده است و عقب 
نیفتاده است. چه زمین برملا و صاف و مسطح است و 
کسی را از دیده‌ها نهان نمی‌دارد. 
در اینجا روند قرآنی از وصف جاها و انسانها به خطاب 
می‌گراید. انگار صحنه هم اینک جلو چشمان آماده 
است و آن را می‌بينيم و می‌شنویم چه چیزهائی در آن 
می‌گذرد. خواری و رسوائی را بر چهره‌های مسردمانی 
می‌بينيم که همچون موضع و جایگاهی را تکذیب 
کرده‌اند و ان را قبول ننموده‌اند و نپذیرفته‌اند: 
( قد وکا ناک رل مرو بل زعتآن 
آن بل کم وید ). 
(آن وقت است که ما ایشان را صدا می‌زنيم: ای 
مردمان! شما لخت و عریان بدون اموال و اولاد) به 
همان شکل و هیئتی که نخستین بار شما را آفریده 
بودیم. به پیش ما برگشته‌اید. شما گمان می‌بردید که 
هرگز موعدی برای (رستاخیز و حساب و ثواب و 
عقاب) شما ترتیب نمی‌دهیم. 
این نگرش از وصف به خطاب. صحنه را زنده می‌کند و 
مجسّم می‌دارد. انگار صحنه هم اینک حاضر است» نه 
این که در آینده بیاید و روی نماید. و تا روز قیامت در 
دل غیب نهان و پنهان باشد. 
انگا ر ما داریم به خواری و رسوائی نشسته بر چهره‌هاء 
و حقارت و ذلّت موجود در سیماهاه خیره می‌شویم و 
می‌نگريم. و این صدای هراس‌انگیز جلال و جبروت 
خدا است که بر سر این بزهکاران فریاد داشته می‌شود و 
برای تنبیه یشان کج می‌شود: 
لد جنته چنشمو ناک ناکم ول مد )6 
(آن وقت است که ما ایشان را 2 مي‌زنيم: ای 
مردمان! شما لخت و عریان بدون اموال و اولاد) به 
همان شکل و هیئتی که نخستین بار شما را آفریده 
بودیم. به پیش ما برگشته‌اید. 
شما گمان می‌بردید که این امر هرگز روی نمی‌دهد و 
نمی‌شود: 


بل عنم آن آن تجعل کم مَوْعِداً). 


OIL 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


شما گمان می‌بردید که هرگز موعدی برای (رستاخیز و 

حساب و ثواب و عقاب) شما ترتیب نمی‌دهیم. 
پس از زنده گرداندن صحنه و حاضر آوردن آن با این 
نگرش از وصف به خطاب. روند قرآنی به معّفی 
چیزهائی می‌پردازد که در آنجا است: 

و وضع اكناب فرّی المجرمین مُْفقین ا 
فیه ). 


ا 


و کتاب (اعمال هر کسی» در دستش) نهاده می‌شود (و 
مومنان از دیدن آنچه در آن است شادان و خندان 
می‌گردند) و بزهکاران (کفرپیشه) را می‌بینی که از 
دیدن آنچه در آن است. ترسان و لرزان می‌شوند. 
این کتاب اعمالشان است که جلو ایشان گذاشته 
می‌شود. و آنان بدان خیره می‌شوند و می‌نگرند و آن 
را بررسی و وارسی می‌کنند. و ناگهان می‌بینند که همه 
چیز را دربر گرفته است و کاملاً و دقیقاً ضبط و ثبت 
کرده است. آنان از فرجام کار هراسان و لرزان 
مي‌گردند. و از این کتابی که دررونده و واردشونده و 
بزرگ و کوچکی را جای نگذاشته است و از قلم 
نینداخته است, دلتنگ و افسرده می‌شوند: 
01 ی يا ويلتنا ما طذا الکتاب لا یغاد 
صَغيرَةو ابید الا آخصاها؟ 6. 
و می‌گویند: ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ 
عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده است و همه را 
برشمرده است و (به ثبت و ضبط آن مبادرت ورزیده 
است؟). 
این سخن, گفتار حسرت‌زدة خشمناک و ترسان و چشم 
به راه بدترین عاقبت و فرجام است. کارهایش نوشته 
شده است و از کارش پرده برافتاده است و نمی‌تواند نه 
به در رود و نه بگریزد, و نه غلط‌اندازی کند و مانور 
رود و نیرنگ زند: 
و وَجَدوا ها عَملوا خاضراً ». 
و آنچه را که کرده‌اند حاضر و آماده می‌يابند. 
و به جزا و سزای عادلانةٌ خود می‌رسند: 
و لا یلم ریک أحداً). 


سوره کهف آیات ۴۷-۵۹ 
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و پروردگار تو به کسی ظلم نمی‌کند. 


9 
این بزهکارانی که در این جایگاه ایستاده‌اند. 
می‌دانستند که اهریمن دشمن ایشان است. ولیکن او را 
به دوستی گرفته‌اند و او ایشان را بدین جایگاه سخت و 
ناجو ر کشانده است. جای تعجّب است که ایشان اهریمن 
و زادگان او را به دوستی بگیرند, در حالی که می‌دانند 
که شیاطین دشمنان آنانند از آن زمان که میان آدم و 
ابلیس گذشته 


oR ۵ 


و لد نا للملانکة: بآشجذوا لادم فسجد وال 
لیس کانمن الجن فقس 


و رت لاه من دون و هم کم عدو بش 


است آنچه گذشته است: 


١ 


عَن مر رب دوه 


(ای پیغمبر! آغاز آفرینش مردمان را برایشان بیان کن) 
ن‌گاه را که ما به فرشتگان گفتیم: برای آدم س‌جده 
کنید. آنان جملگی سجده کردند مگر ابلیس که از جثیان 
بود و از فرمان پروردگارش تمرّد کرد. آیا او و 
فرزندانش را با وجود این که ایشان دشمنان شمایند. 
بجای من سرپرست و مددکار خود می‌گیرید؟! 
ستمکاران چه عوض بدی دارند!. 
این اشاره بدان داستان قدیم. در اینجا برای شگفت از 
فرزندان آدم ذکر می‌شود. آن کسانی که زادگان ابلیس 
را بجای خدا به دوستی می‌گیرند. بعد از آن که از چنان 
دشمنی قدیمی اطّلاع پیدا کرده‌اند. 
ابلیس و فرزندان او را به دوستی گرفتن جلوه گر می‌آید 
در باسخ مسثبت دادن به انگیزه‌های نافرمانی و 
بزهکاری» و پشت کردن به انگیزه‌های طاعت و عبادت. 
چرا اینان دشمنان خود را به دوستی می‌گیرند؟ انگار 
اینان دانشی و توانی ندارند. خدا ایشان را بر آفرینش 
آسمانها و زمین شاهد و گواه نگرفته است. و بر 
آفرینش خودشان نیز شاهد و گواه نکرده است. تا ایشان 
را بر جهان غيب خود ملع گرداند. خدا آنان را یار و 
مددکار خویش نفرموده است تا نیرو و توانی و قدرت 
و قوّتی داشته باشند: 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
ما ما آشهد جز لن شارات ازس وا 
۳ > تخد الضلَین عَضّد عض عَضداً 6. 
من ابلیس و فرزندانش را به هنگام آفرینش آسمانها و 
زمین» و (حتّی برخی از) خودشان را هم به هنگام 
آفرینش (برخی از) خودشان (در صحنهٌ خلقت) حاضر 
نکرده‌ام» و گمراهسازان را دستیار و مددکار خود 
نساخته‌ام (و اصلاً به دستیار و مددکاری نیازی 
ندارم). 
خداوند بی‌نیاز از جهانیان فراتر و بالاتر از این چیزها 
است. و دارای نیروی استوار است ... این تعبیری است 
که برای همگامی با اوهام و خیالبافیهای مشرکین 
بدین‌گونه آمده است و مراد دنبال کسردن انگاره‌ها و 
گمانها و ريشه کن نمودن آنها است. زیرا کسانی که 
اهریمن را به دوستی می‌گیرند و او را انباز خدا 
می‌سازند. این راه را از روی وهم و گمانشان می سپرند 
و از روی انديش تباه خود می‌گویند که اهریمن دارای 
علم مسخفی و نیروی خارق‌العاده است. اهریمن 
گمراه کننده است» و خدا گمراهی و گمراه کنندگان را بد 
می‌داند و زشت می‌شمارد. اگر - به فرض و محض 
جدل - خدا برای خود کمک‌کنندگان و دستیاراننی 
برمی‌گزید. آنان را از گمراه کنندگان برنمی‌گزید! 
تعبیر می‌خواهد همچون سایه‌ای را بیندازد. 
سپس صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نشان داده 
می‌شود. این صحنه پرده از سرنوشت انبازان و فرجام 


بزهکاران فرومی‌اندازد و عاقبت آنان را روشن 


می‌سازد: 
و دم قول تا شرکانی الَذينَ رَعَنْع. 
قَدَعَوْهُم فلم ستجیبو و جقن یم مق 


3. 

او و ۳ قعو ها 

نی رف مو هاء و 
جوا نها مر 

روزی خداوند ا انبازهائی را که برای من 

گمان می‌بردید صدا بزنید (تا به کمک شما بشتابند). 

آنان انبازها (و معبودهای پنداری) را صدا می‌زنند و 

آنها به ندای ایشان پاسخ نمی‌دهند (تا چه رسد به این 
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که به کمکشان بشتابند) و میانشان عداوت راه 

می‌اندازيم. و (در این گیر و دار) گناهکاران آتش دوزخ 

را می‌بینند و می‌دانند که ایشان بدان می‌افتند ولیکن 

محلّی نمی‌یابند که (از دست دوزخ بگریزند و) بدان رو 
آنان در جایگاهی هستند که اذعای بدون دلیل فائده‌ای 
نمی بخشد: خداوند داذار از اکان می‌خواهد انبازهائی 
را حاضر آورند که گمان می‌بردند. و بسدیشان دستور 
می‌دهد که انبازها را فریاد بدارند تا حاضر شوند .. 
بزهکاران بیهوش هستند و از مسنگی و بنگی عذاب 
فراموش می‌کنند آنان در آخرت هستند. این است که 
فریاد برمی آورند و نداء درمی‌دهند. ولیکن انبازها 
پساسخی بدیشان نمی‌دهند. انبازها نیز برخی از 
آفریدگان خدایند و برای خودشان و برای دیگران در 
این جایگاه پرخوف و هراس کاری نمی‌توانند بکنند. 
خداوند میان معبودها و میان پرستشگران آنها جایگاه 
هلاک شدنی قرار داده است که نه اینان و نه آنان 
کک از آنجا بگذرند ... آن جایگاه هلاک شدن 
آتشن 

و جعلنا لای مر مَوبقاً ). 

و میانشان عداوت راه می‌اندازيم ... میانشان مهلکه‌ای 

می‌سازيم (که آتش دوزخ است). 
بزهکاران می‌نگرند و خیره می‌شوند. درونشان از 
خوف و هراس و جزع و فزع لبریز می‌گردد. در هر 
لحظه‌ای انتظار دارند که بدین مهلکه بیفتند. چه سخت 
است انتظار عذابی را کشیدن که آماده است! یقین هم 
پیدا کرده‌اند که از آن رهائی و گریزی نیست: 

ورای المُجرمونَآلثار نرام م مواقعوها, و 

دوا عنها مَصرفاً ). 

و (در این گیر و دار) گناهکاران آتش دوزخ را می‌بینند و 

می‌دانند که ایشان بدان می‌افتند ولیکن محلّی نمی‌یابند 

که (از دست دوزخ بگریزند و) بدان رو کنند. 
0 


آنان از دست دوزخ مکانی برای رو کردن بدان پیدا 


ET} 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
می‌کردند. اگر قبلاً در دنیا به قرآن رو می‌کردند و دل 
می‌دادند. و با حمّی که قرآن با خود به ارمغان آورده 
بود ستیز و جدال نمی‌کردند. خدا که در قرآن برای 
ایشان مثالها زده بود و آنها با انواع گوناگون و 
شیوه‌های جوراجور ذکر نموده بود تا شامل همه احوال 


و اوضاع باشد: 
و لد رفن ق هذا الرآن لتاس من کلم و 
کان اسان اکر د شىء جَدل 6. 


ما در این قرآن برای مردمان» هرگونه مثلی را (که در 
امور دین و دنیا بدان نیازمند باشند) به شیوه‌های 
گوناگون بیان داشته‌ایم (تا از آنها پند گیرند) ولی 
انسان (طبیعتاً دوستدار جر و بحث و مشاجره است و) 
بیش از هر چیز به مجادله می‌پردازد (و با حقائق 
می‌ستیزد). 
روند قرآنی در این جایگاه از انسان ب با واه «شئء: 
چیز» تعبیر می‌کند و می‌گوید که انسان بیش از هر 
جیزی به مجادله می‌پردازد. این بدان خاطر است تا 
انان :را از کرات و عظمتی که اه خنود گرفته است 
پائین بیاورد. و از غرور و تکیُرش بکاهد. و بدو حالی 
کند که او نیز آفریده‌ای از آفریده‌های بیشمار یزدان 
جهان است. و وی از همه این آفریده‌ها بیشتر راه جدال 
و ستیز درپیش می‌گیرد. با وجود این که خدا در این 
قرآن هر نوع مثلی را زده است و به شیوه‌های گوناگون 
بیان داشته است. 
بعد از این قرآن شبهه‌ای را ذکر می‌کند که افرادی که 
ایمان نیاورده‌اند - و همیشه هم بیشترین مردمان را 
تشکیل می‌دهند - در طول زمان و در همه رسالتهای 
آسمان بدان چنگ می‌زنند و بدان متوسّل می‌شوند: 
و منوا اد إ جاعَهم ادى و 
یستَغْفروا رم إلأأن تم ئة تة ی اون 
ت تم اْعا ث قبلاً >. 
مسا (کفرپیشه) را از ایمان آوردن و طلب آمرزش 
۱ از پروردگارشان بازنداشته است هنگامی که هدایت 


(یعنی پیغمبر و قرآن) بدیشان رسیده است. مگر (دو 


جزء پانزدهم 


است یکی از این دو کار را خواستار شوند:) این که 
سرنوشت پیشینیان دامنگیرشان گردد (و عذاب 
نابودکننده‌ای ایشان را از میان بردارد) و يا اين که انواع 
عذاب (پیاپی) بدیشان رسد. 
آن اندازه هدایت که برای راهیایی بسنده باشد به سوی 
ایشان آمده است و به دستشان رسیده است. ولیکن 
آنان درخواست می‌کنند که چیزی بر سر ایشان بیاید که 
پیش از ایشان گریبانگیر تکذیب‌کنندگان گردیده است 
که هلاک و نابودی است! - این را نیز بدان جهت 
می‌خواهند که آن را بعید و ناشدنی می‌دانند و به 
تمسخرش می‌گیرند - یا عذاب رویاروی ایشان بیاید تا 
آن را مشاهده کنند. و ببینند که عذاب دارد بدیشان 
می‌رسد و بر سرشان می‌تازد. در این وقت است که 
یقین و اطمینان پیدا می‌کنند و ایمان می‌آورند! 
نه این کار ونه آن کار در توان پیغمبران نیست. چه 
هلاک و نابودی تکذیب‌کنندگان -همان‌گونه که قانون و 
ستّت یزدان است که پس از نشان دادن خوارق عادات و 
معجزات و تکذیب آن از سوی مردمان هلاک و 
نابودی دامنگیرشان شود - يا آوردن عذاب و عقاب .. 
همه اینها کار خدا است. و انا پیغمبران تنها مژده‌رسان 
| 
ما تسل المرسلين 1 رین و مُنْذِرين. 
ادن ال قروا بالباطل لیذجض واه الق 
اعخذ نوا آیاتی و مانِْرواهُواً >. 


(وظیفه پیغمبران تنها مژده دادن و بیم دادن است) و ما 


ا 


اا 


مقر 


پسیغمبران را جز به عنوان مژده‌رسان و بیم‌رسان 
نمی‌فرستیم. همواره کافران بیهوده به جدال 
می‌پردازند تا با جدال حقّ را (از میدان به در کنند و آن 
را) از میان ببرند. آنان آیات (قرآنی) مرا و چیزی را که 
از آن بیم داده شده‌اند (که مکافات دنیوی و اخروی 
است. به باد) استهزاء می‌گیرند. 

حقّ روشن است. ولیکن اشخاص کافر بیهوده جدال 

می‌کنند و بیفائده ستیز راه می‌اندازند تابا جدال و 


فی‌ظلال القرآن 
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ستیزشان حق را شکست دهند و از میدان به در کنند. 
آنان وقتی که درخواست خوارق عادات و معجزات 
می‌کنند. و می‌خواهند عذاب و عقاب هرچه زودتر در 
رسد و کار ایشان را بسازد. مرادشان قانع شدن نیست. 
بلکه مقصودشان به استهزاء گرفتن و تمسخر کردن 
آیات و پیفمیران است! 

و من من کر پیات برض عنب و 
یی ما قَدقٹ يذاه إا جَعلنا على فلویم اة أن 
هد نی آذبم دفر د إن عم ال ادى 

1 توا إن بدا ). 
چه کسی ستمکارتر از کسی است که با آیات 
پروردگارش پند داده شود و او از آنها روی بگرداند (و 
درس نگیرد و فرمان نپذیرد» و عاقبتِ معاصی و 
گناهانی را که کرده است) و آنچه را که با دست خود 
پیشاپیش فرستاده است. فراموش کند؟! ما بر دلهای 
آنان (به سبب کفرگرائی ایشان) پرده‌هائی افکنده‌ایم. تا 
آیات را نفهمند (و نور ایمان به دلهایشان نتابد) و به 
گوشهایشان سنگینی انداخته‌ایم (تا ندای حق را 
نشنوند) و لذا هرچند آنان را به سوی هدایت بخوانی» 
هرگز راهیاب نمی‌شوند (و به دین حق نمی‌گروند). 
این‌گونه کسانی که آیات خدا و پیغمبران او را استهزاء 
می‌کنند و به تمسخر می‌گیرند. امیدی بدانان نیست که 
این قرآن را درک و فهم کنند. و از آن نفع ببرند و 
بهره‌مند شوند. بدین جهت خدا بر دلهایشان پرده‌هائی 
افکنده است که نمی‌گذارند قرآن به دلهایشان برسد و 
آن را فهم کنند. در گوشهایشان چیزی همچون کری را 
پدیدار نموده است که گوششان را از شنیدن قرآن 
بازمی‌دارد. و به سبب همین استهزاء و تمسخر آیات و 
انبیاء و روگردانی از حقّ و حقیقت. خدا گمراهی را 
برایشان مقذر و مقرّر فرموده است. دیگر هرگز در این 
صورت راهیاب نمی‌گردند و هدایت را فراچنگ 
نمی آورند. هدایت دلهائی دارد که باز و گشوده هستند 
و آماده دریافت می‌باشند. 


LE 


و ریک اور لوخم ل يُؤاخدَهُم پا با 


سور کهف آیات ۶۰-۷۸ (Eo‏ € ۱ 


جزء پانزدهم 

لعج هم الاب ). 

پروردگار تو بس آمرزنده و صاحب رحم است. اگر 

آنان را (فوراً) در برابر اعمالشان مجازات می‌نمود 

(می‌توانست و) هرچه زودتر عذاب را (همچون ملّتهای 

گذشته) گریبانگیرشان می‌کرد. 
اما خدا به سبب مهر و عطوفتی که بدیشان دارد. بدانان 
مهلت و فرصت می‌دهد. و نابودی و هلاکی را که با 
شتاب درخواست می‌کنند به تأخیر می‌آندازد. ولی در 
هر صورت ایشان را به حال خود رها نمی‌کند و بدون 
مجازات نمی‌گذارد: 

بل هم موعد آن دوا من دونه مَْلا ) . 

ولی موعدی دارند که با فرارسیدن آن راه نجاتی و 

پناهی در مقابلش نمی‌یابند. 
موعدی در دنیا دارند. و در آن چیزی از عذاب 
گریبانگیرشان می‌شود. موعدی نیز در آخرت دارند و 
در آنجا حساب و کتابشان به تمام و کمال داده می‌شود. 
آنان ستم کرده‌اند و مستحقّ عذاب یا هلاک همچون 
پیشینیان شده‌اند. اگر خدا مقدّر و مقزّر فرموده است که 
تا موعدشان بدیشان مهلت و فرصت داده شود. بنا به 
حکمتی است که اراده و مشیّت یزدان در حق ایشان 
مقتضی دیده است و چنین پسندیده است. این است که 
همچون ساکنان شهرها و آبادیهای پیشین ایشان را به 
گناه نمی‌گیرد و هلاک و نابودشان نمی‌کند. بلکه موعد 
دیگری را برایشان تسرتیب داده است و از آن 
درنمیگذرند و به دام آن می‌افتند: 


( لک رن لکا تا لرا و جع 
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لهلکهم مَرْعدا >. 
و اینها شهرها و آبادیهائی است (از عاد و ثمود و قوم 
لوط و امثال ایشان) که ما (در رساندن عذابشان شتاب 
ننموده‌ایم و بلکه) موعدی برای هلاکشان تعیین 
کرده‌ایم و زمانی آنها را نابود ساخته‌ایم که ایشان ظلم 

و ستم پيشه کرده‌اند. 
این که خدا بدیشان مهلت و فرصت می‌دهد. ایشان را 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


گول نزند. چه پس از این موعد انان درمی‌رسد. و 
قانون و ستّت خدا تخلف‌ناپذیر است. و خدا خلاف 


وعده نمی‌فرماید. 


فََمَا جاورا قال لته ءابنا غداء تا مد یامن سرا ۳ 
OAS‏ یت رد آویتال السَحرو فان یت 
وت مین غالَیط نان مواد سيك 
یبرع ال ذلك ما کاخ ردا ءارما 
Û‏ 


نیا وعلمته من دما( قال آمومی هلت 
مل فلت نک )نت نع 


م $ cel‏ ی 2 ۶ A‏ 
صتا ود نص رع ارط پوخ 9 قال 
سج دفن اء اه مارا ولا آعمی لك مر( 
سے یسوم س ر مزر مر م2 2 ر صر 
ان تبعت فلا َل عن ىء َو یتآ ونه دا 
۹ رصم پر سر ره رصم ۳ ر ے ی مه ر 
و6 نم وود ركان أَسَيتة خرقهاقال آخرقبا 
ZF <‏ رصن ی هو سا کی ۵6 سر 
تفر آهلها لذ جنت شیازمرا لول رای 
نیع موی راذن یم نمی وا 
تشن من‌آمری شم 9 نحل عم 
ما مس سر مرو م۳ سح سه e‏ چ 2 کی 72 
قال آفتات تسا رکه بشید نف لد جتت سیا نکر 
f f‏ مس 4 صوم رم مر مر ی ی ام 
# قال آل قل نك لن تستطیع موی را( فان 
کے سروس س صت ور یل ری ر ار و هم وه 
للك عن شیم بعد حاقلا ص انید بلقت من لدی درا 
)سردآ مر توا تس آهته ار 
۹ لا مر رز و دا ق اا2 
ن یضر فو هما فوجد اف پاچد ارا رید آنینقض‌فاقامۂ 


تکَعَدت ما @ قال مدای نی 


ہے 


مس af E‏ رم سس Sel e‏ 
وک س اشک اویل مارت مكرما ) 


سوره کهف آیات ۶۰-۷۸ 
جزء پانزدهم: 


این حلقه از زنجیره تاریخ زندگی موسی تب در تمام 
قران جز در این مکان از سوره کهف نیامده است. قران 
مکان روی دادن این حلقه از زنجیره داستان را معیّن 
نکرده است و چیزی جز این نمی‌گوید که «صجمع 
البَحرَین: محل تلاقی دو دریا» است. همجنین قرآن 
تاریخی را مشسخّص نفرموده است که این حلقه از 
زندگانی موسی ا در آن زمان روی داده است. آبا 
این واقعه زمانی روی داده است که موسی در مصر 
بوده است و هنوز بنی‌اسرائیل را بیرون نبرده است یا 
پس از کوچ ایشان از مصر پیش آمده است؟ پس از 
خروج از مصر کی روی داده است: ایا پیش از این که 
آنان را به سرزمین مقدّس برساند. يا پس از این که 
آنان را بدانجا رسانده است و ایشان در برابر سرزمین 
مقدّس ایستاده‌اند و بدانجا وارد نمی‌شوند چون در 
آنجا مردمان مقتدر و قدرتمندی هستند؟ یا این واقعه 
پس از رفتن به بیابان برهوت و پخش و پراکنده شدن 
ایشان بوده است؟ 

همچنین قرآن چیزی از عبد صالح و بندٌ شایسته 
نمی‌گوید. آن کسی که با موسی ملاقات داشته است. او 
چه کسی است؟ نام او چیست؟ آیا او پیغمبری بوده 
است؟ یا فرزانه و دانشمندی بوده است؟ يا ولی بوده 
است؟ 

روایتهای زیادی از ابن‌عبّاس و از دیگران دربارة این 
داستان ذکر شده است. ما به آیات قرآنی در زمینه این 
داستان بسنده می‌کنيم و چیزی پیش از مطالب صریح 
آن نمی‌گوئيم» تا «در سايهٌ قرآن» بمانیم و به شوه 
معمول کتاب «فی ظلال القرآن» ادامه دهیم. ما معتقدیم 
که عرضه داستان بدین نحو در قرآن, بدون کم و زیاد 
کردن از آن. و بدون معیّن و معلوم کردن مکان و زمان 
و نامهاء حکمت خاص و فلسفهة ویژهٌ خود را دارد. پس 
با نصوص قرآن می‌مانیم و نصوص قرآن را ورانداز 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


(یادآور شو) زمانی را که موسی (پسر عمران» همراه 
یوشم پسر نون, که خادم و شاگرد او بود. به امر خدا 
برای یافتن شخص فرزانه‌ای به نام خضر بیرون رفت 
تا از او چیزهائی بیاموزد. موسی برای پیدا کردن این 
دانشمند بزرگ نشانه‌هاتی در دست داشت» همچون 
محل تلافی دو دریا و زنده شدن ماهی بریان شده. 
موسی عزم خود را جزم کرد و) به جوان (خدمتگزار) 
خود گفت: من هرگز از پای نمی‌نشینم تا این که به محل 
برخورد دو دریا می‌رسم. و یا این که روزگاران زیادی 
راه می‌سپرم. 
ارجح اقوال - خدا هم بهتر می‌داند - این است که 
مجمع البحرین: محل برخورد دریای روم و دریای قلزم, 
یعنی دریای مدیترانه و دریای سرخ بوده است .. 
مجمع آن دو» مکان برخورد آنها در دریاچه‌های سرخ 
بوده است ... این منطقه نمایشگاه تاریخ بنی‌اسرائیل 
پس از خروج از مصر بوده است ... به هر حال قرآن 
داستان را مختصر و مجمل رها کرده است. ما نیز بدین 
اشاره بسنده می‌کنیم.(۲) 


۱- بخاری هنگام سخن گفتن از این داستان در قرآن» آورده است: 
حمیدی» و سفیان» و عمرو پسر دینارء برایمان روایت کرده‌اندکه سعید پسر 
جبیر گفته است: به ابن‌عبّاس گفتم: توف بکالی گمان می‌برد که موسی 
همصحبت خضر تن موسي همصحبت بنی‌اسرائیل نیست. ابنعباس 
گفت: دشمن خدا دروغ گفته است. آبی پسر کعب ب برایمان روایت 
کرده است که او از پیفمبر خدا مس شنیده است که فرموده است: 

( ِن موس ام خطپباً في نې إٍشرائپل. قسیل ی الاس ألم فال: آ 
عقب اله علبه دلج رد الم .خی الله یه آن لي بدا بمَجْمَع 
لتخونن هو عم یلک فال فوسن: یارب وکیق لی به؟فال َأعد کت 
ول یکت فخنشمققذت الخوت فهو تم ). 

موسی برای سخنرانی در میان بنی‌اسرائیل برخاست. از او پرسیده شد: چه 
کسی عالم‌ترین مردمان است؟ گفت: من. خدا او را سرزنش کرد بر این که 
علم را به خدا برنگرداند (و نگفت: وله أعلَمٌ). خدا بدو وحی کرد بنده‌ای 
دارم در محل برخورد دو دریاء او از تو عالم‌تر است. موسی گفت: پروردگارا 
چگونه می‌توانم با او آشنا شوم؟ فرمود یک ماهی (بریان شده‌ای) را با خود 
برمی‌داری و آن را در زنبیلی می‌گذاری (و در دریا به مسافرت می‌پردازی) 
هرکجا ماهی راگم کردی او آنجا است. 

۲- روایت شده است که قتاده و جز او گفته‌اند: محل برخورد دو دریاء 


بعد از این از روی روند قرآن خواهیم دانست که 
موسی ابا از این کوچی که بر آن تصمیم گرفته است 
هدفی داشته است. و در فراسوی همچون کوچی چیزی 
در مذ نظر او بوده است. او اعلان می‌دارد که می‌خواهد 
به محل برخورد دو دریا برسد هرچند هم سفر پر رنج و 
مشقتی باشد. و زمان هر اندازه به طول انجامد تا 
بدانجا برسد. پرده از این تصمیم خود برمی‌دارد آن‌گونه 
که قرآن از او نقل قول می‌کند: 
(أزآنیی خا ). 
يا این که روزگاران زیادی راه می‌سپرم. 
حقّب: برخی گویند یکسال است. و بعضی هم گویند 
هشتاد سال است. به هر حال این واژه تعبیرکنند؛ تصمیم 
است. و تعبیرکنندة مدت محدود و مشخص نیست. 
فا بلغا و نبا تسیا خوتنا فان سبله نی 
بخ سرب فا جاوزا قال لقثاه: :آنا دا اک 
آقپنا ین مقر هذا تصباً. قال: ار یت ذ أََیْ إلى 
لفان 7 تسیت تست الوت و ماأنسانيةُ اد 
شَیطان آن کرو اند سيه في خر عجباً 
هنگامی که به محل تلاقی دو دریا رسیدنده ماهی 
خویش را از یاد بردند» و ماهی در دریا راه خود را پیش 
گرفت (و به درون آن خزید). هنگامی که (از آنجا) دور 
شدند (و راه زیادی را طی کردند» موسی) به 
خدمتکارش گفت: غذای مارا بیاور» واقعاً در این 
سفرمان دچار خستگی و رنج زیادی شده‌ایم. 
(خدمتکارش) گفت: به یاد داری وقتی را که به آن 
من (بازگو کردن 
جریان عجیب زنده شدن و به درون آب شیرجه رفتن) 
ماهی را از یاد بردم (که در آنجا جلو چشمانم روی 
داد!) جز شیطان بازگو کردن آن را از خاطرم نبرده 
است. (بلی! ماهی پس از زنده شدن) به طرز 
شگفت‌انگیزی راه خود را در دریا پیش گرفت .... 
ارجح اقوال این است که این ماهی بریان شده بود. زنده 
شدن ماهی و راه خود را به گونةٌ شگفتی در دریا 


صخره رفتیم (و استراحت کردیم!) 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
درپیش گرفتن. نشانه‌ای از نشانه‌های خدا برای موسی 
بود. با زنده شدن و راه خود را در دریا درپیش گرفتن, 
موسی میعادگاه خویش را می‌شناخت. دلیل بریان بودن 
ماهی شگفت‌زده شدن خدمتگزار موسی از راه خود را 
در دریا درپیش گرفتن ماهی است. اگر ماهی زنده بود 
و از دست او می‌اف تاد و به دریبا می‌خزید و بدان 
فرومی‌رفت. جای تعجّب نبود. این نظریّه را تقویت 
می‌کند این که همچون کوچی سراسر آن رخدادهای 
غیبی و فراتر از نمادهای ظاهری و پدیده‌های معمولی 
است. این هم یکی از آنها است. 
موسی متوجه شد که از میعادگاهی که پروردگارش 
برای او جهت ملاقات بندهٌ شایسته تعیین فرموده بود 
تجاوز کرده است. میعادگاه در آنجا کنار صخره است. 
سپس او و خدمتگزارش از راهی که رفته بودند 
برگشتند و آن پندة شایسته را یافتند 
(قال: ایک اکتا تبغې. فازتذا على آنارهنا 
قَصَصاً فوجدا عَبداً من عباونا یل َة من 
عندنا و علشناه من رن علماً . 
(موسی) گفت: این چیزی است که ما می‌خواستیم (چرا 
که یکی از نشانه‌های پیدا کردن گمشد؛ْ ما است) پس 
یجویانه از اه طی شدۂ خود رگن پس دیا 
ن (صالع) ما را (به نام خضر) یافتند که ما او را 
مشمول رحمت خود ساخته و از جانب خویش بدو علم 
فراوانی داده بودیم. 
چنین به نظر می‌رسد که اپن ملاقات راز موسی با 
پروردگارش است. و خدمتگزار خود را از آن مطلع 
نکرده است تا آن بندهٌ شایسته را پیدا و از او دیدن 
کرده‌اند. بدین خاطر است که موسی و بنده شایسته در 
صحنه‌های آینده داستان تنها می‌مانند: ۱ 
(قال له موسی: :هَل يمک على آن عم شا 
علْمْتَ ۵ شداً؟). 


دریای ایران از سوی شرق و دریای روم از جانب غرب است. 
محمد پسر کعب قرظی گفته است: محل برخورد دو دریاء نزد طنجه در 
دورترین نقطةٌ مراکش است ... ما هر دو سخن را بعید می‌دانیم .. 


موسی بدو گفت: آیا (می‌پذیری که من همراه تو شوم و) 

از تو پیروی کنم بدان شرط که از آنچه مایۀ رشد و 

صلاح است و به تو آموخته شده است, به من 

بیاموزی؟. 
با این ادب سزاوار پیامبری, درخواست فهمیدن و 
دانستن می‌کند. ولی قاطعانه و آمرانه سخن نمی‌گوید. 
از بندة شایستۀ فرزانه درخواست دانش راهیاب می‌کند. 
ولیکن دانش آن مرد دانش بشری نیست. دانشی که 
اسباب و علل آن روشن, و نتائج نزدیک آن پیدا است. 
بلکه گوشه‌ای از دانش الهی بود و خدا او را با قضا و 
قدری که اراده فرموده بود از آن آگاه کرده بود محض 
حکمت و فلسفه‌ای که خواسته بود. از اینجا است که 
موسی توان صبر و شکیبائی در برابر عملکردها و 
کارکردهای آن مرد را نیاورد. هرچند که پیغمبر بزرگی 
بود. زیرا این عملکردها و کارکردها ظاهر آنها با منطق 
عقلانی نمی‌خواند. و با احکام ظاهری جور درنمی آمد. 
ولی می‌بایستی حکمت و فلسفة نهان در فراسوی آنها 
را دانست. در غیر این صورت کارهای شگفتی و 
شگرفی می‌ماندند و زشت و ناپسند قلمداد می‌شدند. 
بدین جهت بندهٌ شایسته‌ای که دانش الهی بدو عطاء 
شده است می‌ترسد که موسی نتواند با او بماند و بر 
کارهایش شکیبانی کند: 

(قال: انک ن تشتطیع معی ص صَرا . و كيف تصیر 

على ما تحط به خُر؟ . 

(خضر) گفت: تو هرگز توان شکیبائی با من را نداری. و 

چگونه می‌توانی در برابر چیزی که از راز و رمز آن 

آگاه نیستیء شکیبائی کنی؟!. 
بر شکیبائی کردن و اطاعت نمودن 
جزم می‌کند. و از خدا یاری می‌خواهد. و مشیّت او را 


موسی عزم خود را 


پیش می‌اندازد 
(فال: ستَجدی ان شاء ال طابرا و لا آغصی لک 
آثراً) 


و (در هیچ کاری) با فرمان تو مخالفت نخواهم کرد. 


فی‌ضلال القرآن 
جلد چهارم 


آن مرد شایسته بر تأکید و توضیح می‌افزاید. و پي پیش از 
آغاز کوچ شرط همدمی و همراهی او با خود را بیان 
می‌دارد. و آن این که شکیبائی بکند و پرسش نکند و از 
کارهائی که او می‌کند هیچ‌گونه توضیحی نخواهد تا 
خودش راز و رمز کارهایش را برایش ذکسر می‌کند و 

توضیح می‌دهد: 

(فال ان 
مه ذکُراً >. 


(خضر) گفت: اگر تو همسفر من شدی (سکوت محض 


1 و 
احد 


بغي فلا شاي عن میم حت خد 


باش و) دربارۀ چیزی (که انجام می‌دهم و در نظرت 
ناپسند است) از من مپرس تا خودم راجع بدان برایت 
سخن بگویم. 
موسی این شرط را میپذیر ... ناگهان ما خود را در 
فاحل زان خرَقَها >. 
پس (موسی و خضر با یکدیگر) به راه افتادند (و در 
ساحل دریا به سفر پرداختند) تا این که سوار کشتی 
شدند. (خضر در اثنای سفر) آن را سوراخ کرد. 
آن دو نفر و مسافران دیگر با آن دو نفر بر کشتی سوار 
می‌شوند. کشتی حرکت می‌کند و آنان را به میان آب 
می‌رساند و بر دوش امواج به پیش می‌برد. در میان 
آبهای فراوان. بندةٌ شایسته می‌آید و کشتی را سوراخ 
می‌کند! ظاهر این کار این است که همچون عملی در 
اینجا کشتی و مسافران را در معرض خطر غرق شدن 
قرار می‌دهد و مسافران را به هلاکت می‌آندازد. پس 
چرا این مرد بدین شرّ و بلائی دست می‌یازد؟ 
موسی آنچه را که خود بدو گفته بود. و آنچه را که 
رفیقش بدو گفته بود فراموش کرد وقتی که این کار 
شگفت را از او دید. کاری که از نظر منطق عقلی 
هیچ‌گونه علّت و سبب مقبولی ندارد. 
هنگامی که در عمل با این معنی و نمونة واقعی آن 
برخورد می‌کند. تأثیری را احساس می‌کند که جدای از 
تصوّر نظری است. چه تجربهٌ عملی دارای مزه‌ای 
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جزء پانزدهم 
جدای از تصوّر صرف نظری است. هم ایینک این 
موسی است که قبلاً بدو خبر داده شده است که وی 
نمی‌تواند در برابر چیزی که از راز و رمز آن آگاه 
نیست شکیبائی کند. ولی او عزم را جزم کرده است که 
شکیبائی ورزد و از مشیّت خدا کمک طلبیده است و 
وعده داده است و شرط این کار را پذیرفته است. اما 
هم اینک که با تجربة عملي رفتارها و کردارهای این 
مرد برخورد می‌کند. ناگهان برمی‌جهد و عملکردهایش 
را زشت و ناپسند می‌شمارد. 
بلی سرشت موسی یک سرشت انقلابی و جهشی است. 
آن‌گونه که از کارهایش در همه دوران زندگانیش 
برمیآید. از آن زمان که به مرد مصری چوگان می‌زند 
وقتی که می‌بیند با یک فرد اسرائیلی می‌جنگد. و در 
یک جهش و جوششی از جهشها و جوششهایش او را 
می‌کشد. و سپس به سوی پروردگارش برمی‌گردد و 
توبه می‌کند و آمرزش می‌طلبد و عذر گناه خود را 
می‌خواهد. تا بدان هنگام که در روز دوم اسرائیلی را 
می‌بیند که با مصری دیگری می‌جنگد. و موسی 
می‌خواهد که دیگر باره بر این یکی نیز بتازد و کار او 
را بسازه!() 
بلی سرشت موسی این چنین سرشتی است. بدین خاطر 
است که بر عملکرد این مرد تاب شکیبائی نداشت 
نتوانست به عهد خود وفاکند. عهدی که بر شکیبائی در 
برابر کارهای شگفت بسته بود. به هر حال سرشت همه 
انسانها این چنین است که تأثیر و مزه جدای از تصوّر 
نظری را در تجربهة عملی می‌یابد و پیدا می‌کند. و کارها 
را آن‌گونه که شایسته و بایسته است درک و فهم 
نمی‌کند تا آن‌گاه که کارها را مزه می‌کند و می‌آزماید. 
از اینجا است که موسی برمی‌جهد و این عسملکرد را 
زشت و ناپسند می‌شمرد: 

اثراً ». 

(موسی) گفت: آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینان 

آن را غرق کنی؟! واقعاً کار بسیار بدی کردی. 


فی‌طلال القران 
جلد چهارم 


بندهٌ شایسته با شکیبائی و مهربانی موسی را به چیزی 
که در آغاز کار وعده داده بود یادآوری ۳ 


مر مق و 


فال:آ :نک لن تشتطیع معی صبر 
(خ 6 
من شکیبائی کنی؟. 
موسی از فراموشی خود معذرت می‌طلبد. و از مرد 
می‌خواهد که عذر او را بپذیرد و بر او سخت نگیرد و 


وادار به مراجعت نکند و بیش از این عهد و پیمان را 


یادآور نشود: , 
فال: لا تزاخذنی با سيت و لا ترهفنی من آفری 
عشراً 4. 


(موسی) گفت: مرا به خاطر فراموش کردن (توصیه‌ات) 
بازخواست مکن و در کارم (که یادگیری و پیروی از تو 
است) بر من سخت مگیر. 
مرد عذر او را می‌پذیرد ... خویشتن را در برابر صحنۀ 
دوم می‌بینیم: , 
(قانطلقا. حت إذا قيا غلاماً قله ... ). 
به راه خود ادامه دادند. تا آن‌گاه که (از کشتی پیاده 
شدند و در مسیر خود) به کودکی رسیدند. (خضر) او 
را کشت!.. 
عجب! نخستین بار یک کشتی را سوراخ کرد. در آنجا 
احتمال غرق شدن مسافران کشتی می‌رفت. هم ایننک 
انسانی را می‌کشد. آن هم به عمد نه این که احتمال 
کشتن رود! واقعاً رسوائی بزرگی است. دیگر موسی 
تاب شکیبائی نیاورد. هرچند که وعده‌ای که بدو داده 


بود به خاطر داشت: 
(قال: فلت تسا ركه بعر تفس؟لقذ < جت شا 


نکراً ». 
(موسی) گفت: آیا انسان بیگناه و پاکی را کشتی, بدون 
آن که او کسی را کشته باشد؟! واقعاً کار زشت و 


ناپسندی کردی. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن» فصل: «داستان در 
قرآن». 
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موسی این بار وعده را فراموش نکرده بود و از آن هم 
غافل نبود. ولیکن از روی قصد و عمد لب از لب گشود 
و خواست این کار زشت و ناپسند را تذکر دهد و 
بیزاری خود را از کاری اظهار کند که آن را نمی‌پسندد 
و بر وقوع آن شکیبائی ندارد و هیچ نه سبب و علّتی 
برای انجام چنین عملی نمی‌یابد. این کودک در نظرش 
پاک و بیگناه بود. مرتکب کاری نشده بود که موجب 
کشتن شود. بلکه او هنوز بالغ نگردیده است تا در برابر 
کارهائی که می‌کند موّاخذه گردد و به کیفر رسد. 
بندء شایسته دیگر باره موسی را به یاد شرطی 
می‌اندازد که با او بسته است و بدو وعده‌ای را تذکر 
می‌دهد که داده است. و به خاطرش می آورد که نخستین 
بار بدو چه گفته است. آزمون پس از آزمون نیز گفتة او 
را تصدیق می‌کند: 

(فال: َفل تک: نک لن تشتطیع عی 

1 صاراً؟ >. 

(خضر) گفت: مگر به تو نگفتم که تو بامن توان 

شکیبائی را نخواهی داشت؟. 
اين بار روشن و آشکار بدو می‌گوید: 

(أَْ تک ). مگر من به تو نگفتم؟. 

به تو گفتم به توء روشن و مشخص .. نه کس دیگری. 
موسی قانع نشد و همدمی و همراهی با او را خواستار 
گردید و شرط را پذیرفت. 
موسی به خود می‌آید و می‌اندیشد و می‌بیند که او دو 
بار خلاف وعده کرده است» و چیزی را که متعهد 
گردیده است پس از یادآوری کردن و به یاد انداختن نیز 
فراموش نموده است. این است که ناگهان برمی‌جهد و 
راه را بر خویشتن می‌بندد. و این مهلت و فرصت را 
واپسین مهلت و فرصت دادن به خود می‌شمارد: 

قال :إن سالک عَنْ عن شىء بعد ُفدهاقلا تصاحبّنی قد 

بت ن لذن خر 

(موسی) گفت: اگر بعد از این از تو دربارۂ چیزی 

پرسیدم (و اعتراض کردم) با من همدم مشو. چرا که به 


نظرم معذور خواهی بود (از من جدا شوی). 


)دم 
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پیس می رود. . ناگهان خود را در برابر 


قرية اطعا لها 


ناف چا رید آن 


روند قرآنی به پیۀ 


باز به راه خود ادامه دادند تا به روستائی رسیدند. از 
امالی آنجا غذا خواستند. ولی آنان از مهمان کردن آن 


دو خودداری نمودند. ایشان در ميان روستا به دیواری 


رسیدند که داشت فرومی‌ریخت. (خذ خضر) آن را تعمیر و 
بازسازی کرد. 
(یریدآن نمض ۰4 می‌خواهد که فروافتد. 


مرد غریب مشغول بازسازی و تعمیر آن دیوار می‌شود 
بدون این که مزدی را بخواهد! 
در اینجا موسی دوگانگی و تناقض را در همچون 
موقعیّتی می‌بیند. چه چیز این مرد را وامی‌دارد که 
خویشتن را به زحمت اندازد و به رنج بیفکند و دیواری 
را راست و استوار کند که دارد فرومی‌ریزد در 
روستائی که اهالی آنجا بدیشان خوراک و طعام 
نداده‌اند و ایشان گرسنه‌اند. و نمی‌خواهند که آنان را 
مهمانی کنند و از ایشان پذیرائی نمایند؟ آیا بدو نگویم 
که مزدی در برابر کارش درخواست کند تا با آن 
خوراکی را تهیّه کنند و بخورند؟ 

(فال: و شنت تحت عليه جرا ». 

(موسی) گفت: اگر می‌خواستی می‌توانستی در مقابل 

این کار مزد بگیری (و شکممان را بدان سیر کنی. آخر 

فداکاری با این مردمان فرومایه. حیف است). 
اینجا آخر خط است. هنگام جدائی است. برای موسی 
دیگر عذری نمانده است. دیگر میان او و میان آن مرد 
همدمی و همراهی باقی نمانده است و فرصت به پایان 
آمده است: 

(فال: هذا فان نیز ینک سیک بت تأویل نا 


شطع عليه ص۱۱۷ 


۱- در اینجا جزء پانزدهم به پایان می‌رسد ولیکن ما تا پایان داستان 
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(خضر) گفت: اینک وقت جدائی من و تو است. من تو را 

از حکمت و راز کارهائی که در برابر آنها نتوانستی 

شکیبائی کنی آگاه می‌سازم. 
تا اینجا موسی -و ما کسانی که روند قرانی را دنبال 
می‌کنيم - در برابر رخدادهای ناگهانی و پیاپی قرار 
می‌گيريم و راز و رمز آنها را نمی‌دانیم. موضع ما در 
برابر آنها همچون موضع موسی در مقابل آنها است. ما 
نمی‌دانیم این چه کسی است که این کارهای عجیب و 
غریب را انجام می‌دهد. قرآن هم از نام او خبر نداده 
است. تا فضای پیچیده و بغرنجی که ما را احاطه مي‌کند 
پیچیده و بغرنج بماند. اصلاً ارزش نام او چیست؟ مراد 
از وجود او این است که فلسفهة والای الهی را نشان 
دهد. فلسفه‌ای که نشان می‌دهد که نتائج نزدیک بر 
مقدّمات دیدنی مترتب نمی‌گردند. بلکه نتائج به اهداف 
دوری سر می‌کشند که چشم محدود آنها را نمی‌بیند. 
عدم ذکر نام او هماهنگ با شخصیّت معنوی‌ای است که 
او آن را با خود دارد. نیروهای غیبی از زمان پیدایش 
داستان بر داستان حاکم هستند. این موسی است که 
می‌خواهد با این مرد موعود ملاقات کند. به راه خود 
خدمتگزار او در کنار صخره سنگ 


غذای ایشان را فراموش کرده است. انگار آن را 


ادامه می‌دهد. ولی 


فراموش کرده است تا دو نفری برگردند. این مرد را در 
آنجا می‌یابد. اگر آنان به راه خود ادامه می‌دادند و راه 
خود را درپیش می‌گرفتند. و قضا و قدر ایشان را دیگر 
باره به سوی صخره‌سنگ برنمی‌گرداند. دیدار با او از 
فضای داستان پیچیده و 
ناپیدا است. همچنین نام آن مرد شگفت و شگرف و 
نامشخّص نیز در روند قرآنی روشن نیست. 
آن‌گاه رازها و رمزها شروع به روشن شدن و جلوه گر 
آمدن 

«(أَمَ أسَفیتَهة لسّفيتة نکانث لُشاکین یعون ف خر 


و هو 2 


ارت آن آعیپا وان ورام ملک یاعد کل 


دستشان می‌رفت ... سراسر 


2 


و اما آن کشتی متعلّق به گروهی از مستمندان بود که (با 
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آن) در دریا کار می‌کردند و من خواستم آن را معیوب 
کنم (و موقتاً از کار بیفتد. چرا که) سر راه آنان پادشاه 
ستمگری بود که همۀ کشتیها(ی سالم) را غصب 
می‌کرد و می‌برد. 
با این عیب» کشتی به سلامت نجات یافت و آن شاه 
ستمگر آن را به غارت نبرد و غصب نکرد. آن زیان 
کوچکی که به کشتی وارد آمد برای حفظ آن از زیان 
بزرگی بود که از دیدگان نهان و در انتظار آن بود اگر 
کشتی سم می‌بود. 
(وَأمًا اعلام نان بو ممن ۱ 
یرهم طغیانا کر قارذا آن 4 ن یبد ا خر 
مه ركاه فرب رغاً). 
و اما آن کودک (که او را کشتیم) پدر و مادرش با ایمان 
بودند (و اگر زنده می‌ماند) می‌ترسیدیم که سرکشی و 
کفر را بدانان تحمیل کند (و ایشان را از راه ببرد). ما 
خواستیم که پروردگارشان بجای او فرزند پاکتر و 
پرمحبّت‌تری بدیشان عطاء فرماید. 
این کودک در حال حاضر و بر سیمای ظاهر او پیدا نبود 
که وی سزاوار کشتن است. ولی برای بنده شایسته پردة 
غیب از حقیقت او به کنار زده شد و معلوم گردید که در 
شت او است که کافر و طاغی شود. در نهاد وی 
دانه‌های کفر و طغیان نهان بود و به مرور زمان جوانه 
می‌زد و رشد می‌کرد و تحقق می‌یافت ... اگر او زنده 
می‌ماند پدر و مادر مژمن خود را به کفر و طغیان 
می‌کشاند و وامی‌داشت. و به انگیزه محبّت ایشنان در 
حقٌ خود کاری می‌کرد که از روش او پیروی کنند و به 
راه او بروند. خدا خواست او را بکشد. بندۀ شایستة 
خود را به کشتن این کودک رهنمود فرمود. کودکی که 
سرشت کفر و طغیان داشت. همچنین خدا خواست بجای 
او آفریدهٌ دیگری را بدیشان دهد که بهتر از او و 
مهربانتر در حق والدین خود باشد. 
اگر کار واگذار به علم ظاهری بشری بود. حقّ نداشت 


بې سخن خودرایی می‌گيريم. 
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جز درباره کار ظاهر کودک قضاوت کند. و سلطه و 
قدرتی بر او نمی‌داشت. زیرا کودک از دیدگاه شرع 
هنوز مرتکب چیزی نشده است که او را سزاوار کیفر 
کشتن کند. و جز خدا و جز کسی که از میان بندگان, 
یزدان او را بر چیزی از غیب الهی خود مطلع کرده 
باشد. حقٌ ندارد بر سرشت غیبی فردی از مردمان 
داوری کند و حکم صادر نماید. و حق ندارد حکمی جز 
حکم ظاهری که شریعت آن را می‌پذیرد. بر این چنین 
علمی مترتب سازد. ولیکن این حکم مبنی بر فرمان 
یزدان است که قیّوم جهان و آگاه از غیب نزدیک و دور 
کیهان است. 
و ما دار تکان ان بت یتیمین فى الدیّة و 
کان تک اء وکان آبوشنا صاً .فاد ریک 
أذ * بلغا شهار به تخر جا کارا رد من 
ریک واه عن شري . .. ایک تأویل ما ا" 
شطع عليه صبراً ) . 


و اما آن دیوار (که آن را بدون مزد تعمیر کردم) متعلّق 


به دو کودک یتیم در شهر بود و زیر دیوار گنجی وجود 
داشت که مال ایشان بود و پدرشان مرد صالح و 
پارسائی بود (و آن را برایشان پنهان کرده بود). پس 
پروردگار تو خواست که آن دو کودک به حد بلوغ 
برسند و گنج خود را به مرحمت پروردگارت بیرون 
بیاورند (و مردمان بدانند که: صلاح پدران و مادران 
برای پسران و دختران و خوبی اصول برای فروع 
سودمند است). من به دستور خود این کارها را 
نکرده‌ام (و خودسرانه دست به چیزی نبرده‌ام و بلکه 
فرمان خدا را اجراء نموده‌ام و برابر رهنمود او رفته‌ام). 
این بود راز و رمز کارهائی که توانائی شکیبائی در 
برابر آنها را نداشتی 
این دیوار که مرد خود را برای تعمیر و برجای داشتن 
آن خسته کرد و رنج داد. و مزدی را از اهالی روستا 
طلب نکرد - در آن حال که آنان گرسنه بودند و اهالی 
روستا ایشان را مهمان نکردند و خوراکی بدیشان 
ندادند - همان دیواری است که گنجی را در زير خود 


rêo 
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پنهان کرده است. و در پشت خود ثروت هنگفتی را 
مخفی داشته است برای دو کودکی که یتیم و ضعیف 
هستند و در شهر به‌سر می‌برند. اگر این مرد دیوار را به 
حال خود رها می‌کرد و فرومی‌ریخت یخت گنج نهان در زیر 
آن پیدا می‌گردید و دو کودک یتیم نمی توانستند از آن 
گنج دفاع و محافظت کنند ... از آنجا که پدرشان خوب 
و شایسته بود. خدا در پرتو خوبی و شایستگی او در 
حالت کودکی و ضعف بدان دو فرزند سود رسانید. و 


اراده فرمود که آن دو نفر بزرگ شوند و نیرومند گردند 
و گنج خود را بیرون بیاورند وقتی که می‌توانند از آن 
نگاهداری و دفاع بکنند. 
آن‌گاه مرد از کار دست می‌کشد. این رحمت و لطف 
خدا است که مقتضی انجام همچون کاری است. اين 
فرمان خدا نه فرمان آن مرد است. خدا آن مرد را بر 
ساخته است. و او را مأمور دست بردن به همچون 
عملکردی نموده است برابر آن غیبی که او را بر آن 
آگاه فرموده است: 

ره من ریک و ما فعله عن أذ مرې ). 

به مرحمت پروردگارت (آن گنج را بیرون بیاورند). من 

به دستور خود این کارها را نکرده‌ام. 
هم‌ایینک پرده از حکمت آن عملکرد برمی‌افتد. 
همان‌گونه که پرده برافتاد از غيب خداء غیبی که کسی را 
بر آن مطْلع نمی‌گرداند مگر کسی را که خود بپسندد و 
از او خشنود شود. 
در هاله‌ای از دهشت رازی که برملا شده است و 
پرده‌ای که پرافتاده است. مرد از روند ترآنی نهان 
می‌گردد همان‌گونه که نهانی پدیدار گردیده بود. به 
درون جهان ناپیدا رفت همان‌گونه که از درون جسهان 
ناپیدا بیرون آمده بود. داستان حکمت بزرگ و فلسفهٌ 
سترگ را جلوه گر می‌سازد. این حکمت و فلسفه جز به 
اندازُ لازم» خویشتن نمی‌نماید و جلوه‌گر نسمی‌آید. 
سپس در فراسوی پرده‌ها دیگرباره در علم خدا غيب 


می‌شود و غیب می‌ماند. 
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0 

در روند سوره بدین منوال داستان موسی و بنده 
شایسته با داستان اصحاب کهف با یکدیگر پیوند 
می‌خورد در این که غيب را به خدا سپردن و حواله 
داشتن, خدائی که کارها را با حکمت خود رو به راه 
می‌کند و می‌گرداند. حکمتی که از دانش فراگیر یزدان 
که مردمان از درک آن عاجز و ناتوانند سر برمی‌زند. 
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مردمان در فراسوی پرده‌ها ایستاده‌اند. و خدا ایشان را 
از اسرار نهان در فراسوی آنها آگاه نمی‌سازد مگر به 
اندازهُ لازم. 
بایان جزء پانزدهم 

به دنبال آن جزء شانزدهم می‌آید که بسا این فرموده 
خداوند بزرگوار آغاز می‌گردد: 

ما سفنت ناکین یعون في ابر ... ). 
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این واپسین درس در سوره کهف است. داستان 
ذوالقرنین. و سفرهای سه گانه او به خاور و به باختر و 
به ميانة این دی و ساختن سد در برابر یأجوج و 
مأجوج, رکن اساسی و اصل بنيادین آن است. 

روند قرآنی از ذوالقرنین این سخن را پس از ساختن 


سد روایت می‌کند 
(قال هذا رخ من ري قاذا جاء وعد رو ۳-۹ 
دکاه وکان ود رب حا ). 


(هنگامی که بنای سد به پایان رسید. ذوالقرنین 
شاکرانه) گفت: این (سذ) از مرحمت پروردگار من است 
(و پابرجا می‌ماند تا خدا بخواهد) و هرگاه وعدهُ خدا 
فرارسد (و بخواهد آن را خراب کند) آن را ویران و با 
زمین یکسان می‌کند» و وعدۀ پروردگار من حق (و 
هنگامة قيامت حتمی) است. (کهف /۸) 
سپس این وعدهٌ حق را با دمیدن در صور و صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت پیرو می‌زند... پس از آن, سوره با 
سه بخش خاتمه پیدا می‌کند. هر بخشی هم با «قل: 
بگو» می‌آغازد. 
این بخشها موضوعهای اصلی سوره و رویکردهای 
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همگانی آن را خلاصه می‌کنند. انگار اين موضوعها: 
آواهای واپسین نیرومند در آهنگ همنوایند. 
۰ 
داستان ذوالقرنین بدین‌گونة زیرین آغاز می‌گردد: 
و یسأونک عن ذي ار فل: سأنلو علیکم 

فا 

(ای پیغمبر! برخی از کقار به دسيسة یهودیان) از تو 

دربارۀ (سرگذشت) ذوالقرنین می‌پرسند. بگو: 

گوشه‌ای از سرگذشت او را برایتان بازگو خواهم کرد. 
محمّد پسر اسحاق سیب نزول این سوره را ذکر کرده 
است و گفته است: 
«پیرمردی از اهالی مصر چهل و اند سال قبل به پیش ما 
آمد. او برایم روایت کرد که عکرمه از ابن‌عبّاس نقل 
نموده است که او گفته است: قریش نضر پسر حارث, و 
عقبه پسر ابومعیط را به پیش پیشوایان مذهبی یهودیان 
مدینه فرستادند و بدیشان سفارش کردند که از 
پیشوایان یهودیان راجع به محمد بپرسند. و وصف حال 
او را بدیشان بگویند. و از سخنانش آنان را بیاگاهانند. 
چه ایشان اهل کتاب پیشین هستند و از دانش پیغمبرانی 
برخوردارند که قریشیان از آن برخوردار نیستند ... 
نضر و عقبه به مدینه رفتند و از پیشوایان یسهودیان 
دربار؛ پیغمبر خدا 27 پرسشهائی نمودند و وصف 
حال او را نیز بدیشان گفتند و برخی از سخنانشان را 
برایشان روایت کردند. بدیشان گفتند: شما اهل تورات 
هستید. آمده‌ایم تا از این دوست ما به ما چیزی بگوئید 
و اطّلاعی به ما بدهید. این‌عبّاس گفته است: پیشوایان 
یهودیان به قریشیان گفتند: سه چیز را از او بپرسید که 
ما آنها را به شما دستور می‌دهیم. اگر او از آن سه چیز 
به شما خبر داد او پیغمبری از سوی خدا است. اگر خبر 
نداد او از خود چیزهائی به هم می‌بافد و به دروغ آنها 
را به خدا نسبت می‌دهد. دیگر خود دانید که با او چه 
می‌کنید: از او دربارهٌ جوانانی بپرسید که در روزگاران 
کهن بودهاند. بگوید کارشان به کجا کشیده است و 
سرگذشتشان چه بوده است؟ این جوانان داستان شگفتی 
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داشته‌اند. از او دربارٌ مرد جهانگردی بپرسید که به 
مشرقها و مغربهای زمین رفته است. بپرسید کارش به 
کجا کشیده است و سرگذشت او چگونه بوده است؟ از 
او دربار؛ٌ روح سوّال کنید و بپرسید: روح چیست؟ اگر 
دربار؛ٌ اينها به شما خبر داد. او پیغمبر است و از وی 
پیروی کنید. اگر هم از آنها به شما خبر نداد. او 
دروغ‌پرداز است و هرچه می‌خواهید و مصلحت 
می‌دانید در حقّ او انجام دهید ... نضر و عقبه برگشتند و 
به پیش قریش رفتند و گفتند: ای گروه قریش سخن 
داورانه و فیصله‌بخشی را با خود آورده‌ایم که می‌تواند 
کار شما و محتّد را یکسره کند. پیشوایان مذهبی 
یهودیان چیزهائی به ما آموخته‌اند که می‌توانیم درباره 
آنها از او سژال کنیم ... آنچه در مدینه بدیشان گفته 
بودند برای قریش نقل کردند. قریشیان به پیش پیغمبر 
خدا اش آمدند و گفتند: ای محمّد به ما خبر بده از 
این چیزها ... آنچه پیشوایان مذهبی بهودیان بدیشان 
دستور داده بودند از او پرسیدند. پیغمبر خدا وإ 
فرمود: 

فردا شمارا از آنچه پرسیده‌اید ملع می‌گردانم. 
پیغمبر بإ استثناء نکرد. یعنی نفرمود: إن شاء ال 
اگر خدا بخواهد. قریشیان از خدمت او برگشتند. 
پیفبر اا پنزدهشبانهروز منتظر ساند. هيچ‌گونه 
وحی و پیامی از سوی خدا در این باره بدو نشد و 
جبرئیل بٍلا نیز به پیش او نیامد. تا آنجا که اهالی مکه 
به تکان و غوغا درآمدند و گفتند: محمّد به ما وعدۀ 
فردا را داده است. امروز پانزده روز است چشم به راه 
مانده‌ایم و او به ما هیچ چیزی دربار: چیزهائی که 
پرسیده‌ايم نگفته است. فرود نیامدن وحی و پیام به 
پیغمبر خدا لش او را غمگین و افسرده کرد. و 
نمی‌دانست که به اهالی مه چه بگوید. آن‌گاه 
جبرئیل 2 از سوی خدای بزرگوار سوره کهف را 
برایش آورد. در این سوره سرزنش می‌شود که چرا بر 
ایشان غمکین و افسرده می‌گردد و غم آنان را 
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می‌خورد. خبر چیزهائی نیز در این سوره گنجانده شده 
بود که از او پرسیده بودند. داستان جوانان. و داستان 
مرد جهانگرد و این آیه در آن بود که می‌فرماید: 
شاک عي آلووح...۲. 
از تو دربارة روح می‌پرسند ... 
این روایتی بود ... روایت دیگری از ابن‌عبّاس لے 
دربارة سبب نزول یه روح به‌طور خاص نقل گردیده 
است و عوفی آن را ذکر کرده است. بدین مضمون که 
یهودیان به پیفمبر وإ گفتند: ما را از روح خبردار 
کن. چگونه روح که ساختار یزدان است عذاب می‌بیند؟ 
چیزی بر او نازل نگردیده بود. این بود که پاسخی 
بدیشان نداد. جبرئیل به پیش او آمد و گفت: 
قل: الوح من آفر زب و ما آوتیتر من العلم ال 
از تو (ای محمّد!) دربارة روح می‌پرسند (که چیست). 
بگو: روح چیزی است که تنها پروردگارم از آن آگاه 
است (و خلقتی اسرارآم یز و ساختمانی مفایر با 
ساختمان ماده دارد و اعجوبة جهان آفرینش است. 
بنابر این جای شگفت نیست اگر به حقیقت روح پی 
نبرید). چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است. 
(و علم شما انسانها با توجّه به گستره کل جهان و علم 
لایتناهی خداوند سبحان, قطره به دریا هم نیست). 
(اسراء/۸۵) 
تا آخر روایت ... 
به سیب تعدّد روایات دربار اسباب نزول. ترجیح 
می‌دهیم در سای نص یقینی قرآنی بمانیم. از این نص 
متوجه می‌شویم که سژالی دربارةٌ ذوالقرنین مطرح بوده 
است. دقیقاً نمی‌دانیم چه کسی سؤال را پرسیده است. 
آگاهی از نام و نشان پرسنده بر معنی و مفهوم داستان 
چیزی نمی‌افزاید. پس بگذار با نص قرآنی بدون 
هرگونه افزایشی رویاروی شویم. 
نص از شخصیّت ذوالقرنین و از زمان یا مکان او چیزی 
نمی‌گوید. این هم نشانة مستمر و همیشگی داستانها در 
قرآن است. نگارش تاریخ مقصود نیست. بلکه مراد 
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عبرتی است که از داستان گرفته مسی‌شود. عبرت نیز 
تحقق پیدا می‌کند بدون این که به تعیین زمان و مکان 
در اغلب اوقات نیازی باشد. 

تاریخ مدوّن. شاهی را به نام اسکندر ذوالقرنین 
می‌شناسد. امّا قطعاً اسکندر ذوالقرنین شخصی نیست 
که در قرآن به نام ذوالقرنین مذکور افتاده است. چه 
اسکندر یونانی شخص بت‌پرستی بوده است. امّا این 
شخص که قرآن از او صحبت می‌کند مومن به خدا و 
یکتاپرست است و به رستاخیز و آخرت باور دارد. 
ابوریحان بیرونی ستاره‌شناس در کتاب لار الباقية 
عن اون الْنالِيَة» می‌گوید: ذوالقرنین مذکور در 
قرآن از قبیلة جثیر است آن‌گونه که از اسم او پیدا 
است. شاهان حمیر با «ذو» ملقب بوده‌اند. از قبیل: ذو 
نواس و ذو یزن. نام ذوالقرنین ابوبکر پسر افریقش بوده 
است. او لشکریان خود را از ساحل دریای روم گذراند. 
در این سیر و سفر از تونس و مراکش و جاهای دیگری 
جز آنها عبور کرد. شهر افریقیّه را ساخت و سراسر آن 
قاره به نام آن شهر افریقا گفته شد. او را ذوالقرنین 
نامیده‌اند چون به دو قرن خورشید یعنی مشرق و 
مغرب رسیده است. 

چه‌بسا این سخن درست باشد. ولی ما وسائل نقد و 
سره‌سازی آن را در دسترس نداریم. بدان خاطر که 
ممکن نیست بتوان در تاریخ مدوّن دربارهُ ذوالقرنینی 
که قرآن گوشه‌ای از سرگذشت او را ذکر کرده است 
پژوهش کرد. همچون بسیاری از داستانهای وارده در 
قرآن, مثل داستانهای قوم نوح و قوم هود و قوم صالح 
و جز انان. زیرا تاریخ نوزاد تازه به دنیا آمده‌ای با 
مقایسة با عمر انسانها است. پیش از اين تاريخ مدوّن 
حوادث و رخدادهای فراوانی روی داده است که تاریخ 
از انها چیزی نمی‌داند. لذا تاریخ نمی‌تواند از آنها 
خبری بدهد! 

اگر تورات از تحریف و افزایشها سالم و برکنار 
می‌ماند. می‌شد آن را مرجعی دانست و در چیزی از 
این حوادث و رخدادها بر آن اعتماد کرد. ولیکن تورات 
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با افسانه‌هائی احاطه گردیده است که شکی در افسانه 
بودن آنها نیست. همچنین از روایتهائی پر گردیده است 
که بدون شک افزون بر اصل توراتی است که از طرف 
یزدان نازل گردیده است. دیگر تورات منبع مورد 
اعتمادی برای داستانهائی باقی نمی‌ماند که در ان ذکر 
شده است. 

در این صورت جز قرآن باقی نمی‌ماند. قرآنی که از 
تحریف و تبدیل محفوظ است. قرآن یگانه سنبع 
داستانهای تاریخی مذکور در آن است و بس. 

بدیهی است درست نیست که قرآن مجید را با تاریخ 
محاکمه کرد. به دو سبب روشن: 

نخست: تاریخ نوزاد تازه به دنیا آمده‌ای است. حوادث 
بیشماری در تاریخ انسانها نیامده است. حوادثشی که 
تاریخ از آنها چیزی نمی‌داند. قرآن برخی از این 
حوادث و رخدادهائی را روایت می‌کند که تاریخ از 
آنها علم و آگاهی ندارد. 

دوم: تاریخ ‏ هرچند که برخی از این حوادث و رخدادها 
را در خود حفظ کرده است - ساختاری و عملکردی از 
ساختارها و عملکردهای ناقص انسانها است. بدو همان 
قصور و خطا و تحریفی رو می‌کند که به تمام ساختارها 
و عملکردهای انسانها رو می‌کند. ما در همین زمان 
خود - زمانی که وسائل ارتباطات و وسائل پژوهش 
بسی ساده و آسان گردیده است ۔ یک خبر یا یک 
حادثه را می‌ياييم که به صورتها و به شکلهای گوناگون 
و جوراجوری روایت می‌گردد. و از زوایای مختلفی 
بدان نگریسته می‌شود, و تفسیرها و تعبیرهای متناقض 
و متضادی از آن خواهد شد. از همچون انباشته‌ها و 
اندوده‌هائی تاریخ ساخته می‌شود. هرچند که بعد از آن 
در نقد و سره‌سازی و در بررسی و وارسی سخنانی 
گفته شود و ایرادهائی گرفته شود! 

خود سخن گفتن دربارۀ این که راجع به داستانهائی که 
در قرآن آمده است. از تاریخ خبر گرفته شود و از آنها 
در دل تاریخ جستجو شود. سخن پوچی است که ارکان 
و اصول علمی مقرّری که انسانها آنها را می‌پسندند و 
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بدانها خشنودند آن را نمی‌پذیرد و مردود می‌شمارد. 
پیش از این که عقیده‌ای آن را نپذیرد و مردود بشمارد 
که می‌گوید قرآن سخن داورانه و فیصله‌بخش است. 
سخنی که می‌گوید باید داستانهای قرآن را در پرتو 
تاریخ سنجید و به محاکمه کشید. سخنی است که کسی 
که به قران ایمان داشته باشد, و همچنین کسی که به 
وسائل پژوهش علمی معتقد باشد. همچون سخنی را 
نمی‌گوید. چه چنین سخنی ستیزه‌جوئی و دشمنانگی با 
حو و حقیقت است و بس!!! 
ت‌ 
پرسندگانی دربسارهٌ ذوالقسرنین پرسش کردند. از 
پیغمبر 22 پرسش نمودند. خداوند دربارۀ او آنچه 
از زندگی وی در اینجا آمده است وحی فرمود. منیع 
دیگری جز قرآن دربارۂ زندگانی ذوالقرنین در دسترس 
نداریم. ما نمی‌توانیم راجع بدو بدون علم و آگاهی 
دامنة سخن را گسترش دهیم. در تفسیرها اقوال زیادی 
آمده است. ولی به طور یقین نمی‌توان بدانها باور و 
اعتماد کرد. باید همچون اقوالی را با احتیاط شنید. چون 
اسرائیلیات و افسانه‌هائی در آنها است. 
روند قرآنی از ذوالقرنین سه کوچ را ثبت و ضبط کرده 
است: یکی به سوی مغرب. و یکی به سوی مشرق» و 
دیگری به سوی مکانی که ميان دو سد قرار دارد ... 
بگذار روند قرآنی را در این کوچهای سه گانه پیگیری 
کنم 
ت‌ 
سخن از ذوالقرنین با چیزی راجع بدو آغاز می‌گردد: 
( إا مكنا له في الأزْض و ایا من کل تَیء 
ما به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و وسائل هر 
چیزی را (که برای رسیدن بدان تلاش می‌کرد) در 
اختیارش نهادیم. 
خدا در زمین بدو مکانت و منزلت بخشید. بدو سلطهٌ 
پسایدار و قدرت استوار داد. و اسباب و وسائل 
فرماندهی و جهانگشائی, و ساختن و آباد کردن» و 


ام و وه کت کل زوم یی رده شزرو ۳ و هو 
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تساط و تمتّع و بهره‌مندی و بهره‌وری عطاء نمود ... و 
از ساثر چیزهای دیگری برخوردار فرمود که انسانها در 
زندگی دنیوی می‌توانند بدانها دسترسی پیدا کنند و با 


آنها بزرگی و سترگی يابند. 
اثبع با ). 
(راه شمال را درپیش گرفت و) از وسیله (و ابزار ممکن) 
سود چست. 
راهی را درپیش گرفت که برایش میسر گردید. و 
رهسپار غرب شد. 
حت إذابكع مرب لهس و جدها نرب ق عن 
َة و وجد عندها رم اه ات 


سر ۳ من 3 نرا یشرا ). 

تا وقتی که به غروبگاه خورشید رسید. به نظرش آمد 
که آفتاب (انگار) در چشمۀ گلآلود تیره‌رنگی فرو 
می‌رود. و در آنجا گروهی ( 
الهام به او) گفتیم: ای ذوالقرنین! (یکی از دو کار دربارة 
ایشان روا دار:) یا آنان را (در صورت ایمان نیاوردن. 


متمرّد کافر) را یافت. (از راه 


با کشتن) عذاب می‌دهی, و یا این که نسبت بدیشان 
خسوبی می‌کنی (و در صورت ایمان آوردن از آنان 
گذشت می‌نمائی و به ارشاد ایشان همت می‌گماری. 
ذوالقرنین بدیشان) گفت: امّا کسانی که (بر کفر بمانند و 
بدین وسیله به خود) ستم کنند. آنان را (در دنیا با 
کشتن) مجازات خواهم کرد. سپس در آخرت به سوی 
پروردگارشان برگردانده می‌شوند و ایشان را به 
عذاب شدیدی گرفتار خواهد کرد. و امّا کسانی که ایمان 
بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند» (در آخرت) 
پاداش نیکو خواهند داشت. و ما (هم در دنیا) دستور 
سهل و ساده‌ای در حق ایشان صادر می‌نمائيم (و 
تکالیف طاقت‌قرساو مالیات سنگین بر دوششان 
نمی‌گذاریم). 

مغرب خورشید جائی است که بیننده خورشید را 
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افق نهان می‌گردد. مغرب هم با 
توجّه به مکانها مختلف می‌شود. برخی از جاها بیننده 


می‌بیند در انجا پشت 


چنین می‌بیند که خورشید پشت کوه غروب می‌کند. در 
جای دیگری چنین می‌بیند که در آب غروب می‌کند. 
همان‌گونه که در آقیانوسهای فراخ و در دریاها وضع 
بدین شکل است. گاهی نیز بیننده چنین می‌بیند که 
خورشید در ميان شنها غروب می‌کند. همان‌گونه که در 
بیابانهای لخت و برهوتی که تا چشم کار می‌کند سینه 
کشیده است و گسترش یافته است وضع بدین منوال 
است. 
ظاهراً از نص پیدا است که ذوالقرنین به سمت غرب بار 
سفر بربسته است تا به نقطه‌ای در ساحل اقسیانوس 
اطلس رسیده است و چنین دیده است که خورشید در 
آب غسروب می‌کند. آنجا را دریای تاریکیها نیز 
نامیده‌اند و گمان برده‌اند خشکی در آنجا به پایان 
می‌ر سد. 
ارجح این است که آنجا مصب یکی از رودخانه‌ها بوده 
است. جائی که گیاهان زیادی می‌رویند و پیرامون 
گیاهان گل لزج و چسبنده است و لجنزار سیاه و بد بوئی 
را تشکیل می‌دهند. و برکه‌هائی در آنجا یافته می‌شوند. 
انگار چشمه‌های آب هستند ... ذوالقرنین خورشید را 
دید در آنجا غروب می‌کند: 
(وجدها تَعْربٌ فى عَينِ ند 6. 
به نظرش آمد که آفتاب (انگار) در چشمة گل آلود 
تیره‌رنگی فرو می‌رود. 
اما برای ما دشوار است که خود مکان را معیّن کنیم. چرا 
که نص قرآنی آن را مشخص و محدود نفرموده است. 
منبع مورد اعتماد دیگری هم در دسترس نداریم تا در 
تعیین مکان بر آن تکیه کنیم. هر سخنی جز این هم محل 
اعتماد نبوده و از لغزش درامان نیست. چون به منبع 
صحیح و درستی استناد نمی‌جوید. 
در کنار این لجنزار سیاه و بدیو, ذوالقرنین قومی را 
یافت: 


0 


«فلن: يا اون اش أن تعدب و اش آن تخد 
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گفتیم: ای ذوالقرنین! (یکی از دو کار دربار ایشان روا 
دار:) یا آنان را (در صورت ایمان نیاوردن, با کشتن) 


عذاب می‌دهی, و یا این که نسبت بدیشان خوبی می‌کنی 


(و در صورت ایمان آوردن از آنان گذشت می‌نمائی و 

به ارشاد ایشان همت می‌گماری). 
خدا این سخن را چگونه به ذوالقرنین فرموده است؟ آیا 
وحی بدو بوده است یا حکایت حال است؟ زیرا خدا او 
را بر آن قوم چیره کرد و اختیار انجام هرگونه کاری را 
در حق ایشان بدو واگذار کرد. انگار بدو گفته شده 
است: این شما و ایشان! می‌خواهی بدانان عذاب و 
شکنجه برسان, یا می‌خواهی در حق ایشان نیکی و 
خوبی کن» خود دانی و توانی ... هر دوی این سخنان 
ممکن است. از نص می‌توان این را یا آن را فهم و 
برداشت کرد. مهم این است که ذوالقرنین دستور خود را 
درباره رفتار با کشورها و نواحی فتح شده‌ای اعلام 
داشته است که مردمان آنجاها اطاعت از او را 
می‌پذیرند. و یزدان او را بر آنان چیره می‌گرداند. 

(فال: ما شا من طلم سوت لب برد رنه 

یه يب عذابا نکر .امن من و یل صابا له 


۶ 


جزاء اخشنی, و ستقول له من آغرنا شرا . 
(ذوالقرنین بدیشان) گفت: اما کسانی که (بر کفر بمانند 
و بدین وسیله به خود) ستم کنند. آنان را (در دنیا با 
کشتن) مجازات خواهم کرد. سپس در آخرت به سوی 
پروردگارشان برگردانده می‌شوند و ایشان را به 
عذاب شدیدی گرفتار خواهد کرد. و امّا کسانی که ایمان 
بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند. (در آخرت) 
پاداش نیکو خواهند داشت. و ما (هم در دنیا) دستور 
سهل و ساده‌ای در حق ایشان صادر می‌نمائيم (و 
تک الیف طاقت‌فرسا و مالیات سنگین بر دوششان 
نمی‌گذاریم). 

ذوالقرنین اعلان کرد که متجاوزان ستمگر عذاب و 

عقاب دنسیوی او را دارند. بعد از آن به سوی 


پروردگارشان برگردانده می‌شوند. پروردگارشان 


فی‌فلال‌القرآن 
جلد چهارم 


بدیشان عذاب و عقاب رسواکننده و «بد و 
ناشناخته‌ای» را می‌رساند. عذاب و عقابی که همانند آن 
دیده نشده است و برای انسانها ناشناخته و ناآشنا 
است. ولی برای مومنان شایسته و بایسته, پاداش خوب 
و نیکوتی است. با آنان به بهترین شیوه رفتار می‌شود و 
والاترین احترام و بزرگداشت و یاری و آسایش را 
خواهند دید. 
اين. قانون حکم بایسته است. چه موّمن شایسته لازم 
است عرّت و کرامت و آسایش و آرامش و پاداش 
خوب و زیبا را در پیش حاکم و فرمانروا ببیند. و 
تجاوزپیشۀ ستمگر باید که به عذاب و عقاب و شکنجه 
و آزار برسد ... وقتی که نیکوکار در ميان مردمان به 
پاداش نیکوکاری خود نیکی ببیند و به نیکی برسد. و 
مکانت و منزلت بزرگوارانه و یاری و آسایش بیابد. و 
بدکار تجاوزپیشه در برابر فساد و تباهی خود شکنجه و 
خواری و رسوائی و سختی و سختگیری ببیند و بیابد. 
بدین هنگام مردمان تشویق می‌گردند به این که راه 
صلاح درپیش بگیرند و به اصلاح خود و جامعه 
بنشینند و به کار و تولید بپردازند. امّا وقتی که شاهین 
ترازوی حکم و فرمان بالا و پائین افتاد و کج و کژ شد. 
مفسدان مقرب درگاه حاکم و فرمانروا می‌شوند و در 
امور دولت و مملکت مقرب و معرّز می‌گردند. و 
برعکس تلاشگران و کارکنان صالح و مصلح مطرود و 
منفور می‌شوند یا با ایشان جنگ و پیکار می‌گردد. در 
این وقت است که سلطه و قدرت در دست حاکم و 
فرمانروا تازیانةٌ عذاب و ابزار فساد و تباهی می‌شود. و 
نظم و نظام جماعت مردمان به هرج و مرج و 
تباهکاری و بدکرداری تبدیل می‌گردد. 
0 
آن‌گاه ذوالقرنین از کوچ مغرب به کوچ مشرق برگشت» 
در حالی که مکانت و منزلت و قدرت و شوکت پیدا 
کرده بود. و وسائل پیروزی و ابزارهای بهروزی برای 
او مهيا گردیده بود: 

3 نب یبا ۲ حت اذا بل مطلع لس وَجَد 
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جزء شانزدهم 
تلع عل قوم ا نجل مین دونها یت گذالک 
ود أحطنا با له خُراً ». 
E‏ و ار راز 
تاوقتی که به محل طلوع 


خورشید رسید. دید که آفتاب بر مردمانی می‌تابد که 


شرق ۳ درپیش گرفت). 


برای حفظ خود از آنء ما پوششی (به نام جامه» پا 
سرپناهی به نام خانه) بهرۀ ایشان نکرده بودیم (و آنان 
همچون انسانهای اوَلیّه. لخت و عریان در بیابان گرم و 
سوزان زندگی می‌کردند). همان‌گونه (در حق مردمان 
مشرق‌زمین رفتار کرد که دربارۀ مردمان مفرب‌زمین 
رفتار کرده بود) و مااز آنچه می‌کرد: کاملاً مطلع 
بودیم. 
آنچه دربارهٌ جایگاه غروب خورشید گفته شده آست. 
دربارۂ جایگاه طلوع خورشید گفته می‌شود. چه مقصود 
از جایگاه طلوع خورشید در افق شرقی آن جایگاهی 
است که بیننده می‌بیند. قرآن مکان طلوع را مشخص 
نفرموده است. ولیکن طبیعت آنجا و حال مردمانی را 
وصف کرده است که ذوالقرنین در آنجا ایشان را یافته 


حق ملع آلشخس وَجد ها تلع على قوم 
ا 


تا وقتی که به محل طلوع خورشید رسید. دید که آفتاب 


است: 


بن خوفمانن ملی‌تاند که نرای حفط خود از آنا 
پوششی (به نام جامه» یا سرپناهی به نام خانه) بهرۀ 
ایشان نکرده بودیم (و آنان همچون انسانهای اولیّه. 
لخت و عریان در بیابان گرم و سوزان زندگی 
می‌کردند). 
یعنی آنجا سرزمین لخت و برهوت صافی بود که 
بسلندیهائی و درختانی در آن نبود که زمین را از 
خورشید نهان دارد. خورشید وقتی که طلوع می‌کرد بر 
مردمان آنجا بدون هرگونه حاجب و مانعی می‌تایید .. 
این وصف منطبق بر صحراها و جلگه‌های فراخ 
می‌گردد. این هم مکان معیّتی را جدا و مقرّر نمی‌دارد. 
آنچه ما ترجیح می‌دهیم این است که همچون محلّی در 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


دورترین نقطةٌ شرقی بوده است» آنجائی که بیننده 
خورشید را می‌بیند که بر زمین مسطح و بدون هرگونه 
حاجب و مانعی می‌تابد. چه بسا این مکان در ساحل 
شرقی افریقا باشد. احتمال دارد مراد این فرموده یزدان: 
نعل من ونا تا 4 
ما پوششی در برابر خورشید بهره ایشان نکرده 
بودیم. 
این باشد که آنان لخت و عریان بودند و خدا حاجب و 
مانعی و پرده و پوششی در برابر خورشید بدیشان 
عطاء نفرموده بود. 
ذوالقرنین قبلاً قانون خود را در حکومت و فرمانروائی 
اعلان داشته است. و در اینجا نیازی به تکرار آن 
نمی‌بیند و بیان داشته است که در کوچ مشرق‌زمین 
عملکرد و رفتار او چگونه بوده است. چرا که مشهور و 
معروف همگان بوده است. و خدا نیز از افکار و 
رویکردهای او کاملاً اطْلاع و آگاهی داشته است. 
در اینجا اندکی می‌ایستیم و نگاهی به پدیدۀ هماهنگی 
هنری در عرضه مطالب و مقاصد می‌اندازیم 
صحنه‌ای که روند قرآنی را نشان می‌دهد صحنهٌ پیدا و 
نمایان در طبیعت است: خورشید درخشان است و 
حاجب و مانعی میان آن و میان مردمان قرار ندارد. 
درون ذوالقرنین و همه رازها و رمزهای دل او برای 
علم خدا بی‌پرده و عیان است 
موجود در طبیعت و صحنة نهان در دل و درون 
ذوالقرنین همنوا و همآوا می‌گردد. همان‌گونه که روش 
هماهنگی دقیق قرآنی است. 
9 


(2 نع سب . حى ٳذا بلع بين آلسدین وَجَدَمِن 
دونهیا قماً لا یکادون ییون نو قالوا: : باها 
تن ان یمرج و مَأجُوج دون في الأزض. 
قهل تخعل لک رجا عل آن نعل يتنا و یام 
سدا؟ قال: ا مک فیه ری خر قأعپلون بو 
جع بیتکم و بهم رما آثونی یر الندید. حقی 
. ذا شاوی بين دفن فال: آنفخوا. حت [ذا جَعله 


سورة کهف آیات ۷۹-۱۱۰ 

جزء شانزدهم 
ارا فا ون علب طرا آ. ف آشطاعوا أن 

دوه و ما آستطاعوا له تقباٌ فال: هذا ره ین 

رف جاء وغد رن جفله که وکان وَعذ 
ا . 
سپس (راه شمال را درپیش گرفت و) از وسیله (و ابزار 
ممکن) سود جست. تا آن‌گاه که به ميان دو کوه رسید. 
و در فراسوی آن دو کوه گروهی را یافت که هیچ 


رِ 
اأ“ 


سخنی را نمی‌فهمیدند (مگر با مشقت زیاد. چرا که از 
نظر فکری عقب‌مانده و از لحاظ تمدن در سطح بسیار 
پائینی بودند و زببان عجیبی داشتند. مردمان آنجاء 
هنگامی که قدرت و امکانات ذوالقرنین را دیدند. بدو) 
گفتند: ای ذوالقرنین! يأجوج و مأجوج در اين سرزمین 
تباهکارند (و بر ما تاخت می‌آورند) آیا برای تو 
هزینه‌ای معیّن داریم که میان ما و ایشان سد بزرگ و 
محکمی بسازی؟ (ذوالقرنین) گفت: آنچه پروردگارم از 
ثروت و قدرت در اختیار من نهاده است بهتر است (از 
آن چه پيشنهاد می‌کنید. مسا برای اندوختن اموال 
نیامده‌ایم) پس مرا با نیرو یاری کنید» تا ميان شما و 
ایشان سد بزرگ و محکمی بسازم. (سپس شروع به 
کار کرد و گفت:) قطعات بزرگ آهن را برای من 
بیاورید. (آن‌گاه دستور چیدن آنها را بر روی یکدیگر 
صادر کرد) تا کاملاً ميان دو طرف دو کوه را برابر کرد 
(و شکاف بین آنها را از آهن پر نمود. فرمان داد که 
بالای آن آتش بیفروزند. و) گفت: بدان بدمید؛ تا وقتی 
که قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد (و قطعات به هم 
جوش خورد. سپس) گفت: مس ذوب شده برای من 
بیاورید تا (آن را) بر این (سذ) بریزم. (سد به قدری بلند 
و ستبر شد که حمله‌وران یأجوج و مأجوج) اصلا 
نتوانستند از آن بالا روند و به هیچ‌وجه نتوانستند نقبی 
در آن ایجاد کنند. (هنگامی که بنای سد به پایان رسید. 
ذوالقرنین شاکرانه) گفت: این ( 


پروردگار من است (و پایرجا می‌ماند تا خدا بخواهد) و 


هرگاه وعد خدا فرارسد (و بخواهد آن را خراب کند) 


آن را وسران و با زمین یکسان می‌کند. و وعدۀ 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 

پروردگار من حق (و هنگامة قیامت حتمی) است. 
ما نمی‌توانیم قاطعانه بگوئیم آن مکان که ذوالقرنین 
بدانجا رسیده است و «میان دو سد» بوده است کجا 
است. و مراد از این دو سد چیست. آنچه از نص 
برمیآید این است که ذوالقرنین به منطقه‌ای رسیده 
است که میان دو مانع طبیعی قرار داشته است. یا ميان 
دو سد ساختةً انسانها بوده است. ميان ان دو مانع یا دو 
سد نیز فضای خالی یا گذرگاهی وجود داشته است. در 
آنجا قومی را یافته است که عقب مانده بوده‌اند: 

لا یکادُون هون فلا ). 

هیچ سخنی را نمی فهمیدند. 
هنگامی که مردمان ذوالقرنین را جهانگشای نیرومندی 
یافتند. و در او قدرت و صلاح دیسدند. بدو پيشنهاد 
کردند که سدّی را بر سر راه یأجوج و مأجوج بسازد. 
آن کسانی که از فراسوی دو مانع بر آنان می‌تاختند و 
از آن راه بر ایشان ایلغار می‌بردند و به غارت ایشان 
می‌پرداختند. و در سرزمین آنان فساد و تباهی راه 
می‌انداختند. و آنان نمی‌توانستند به دفع ایشان بکوشند 
و سر راه را بر ایشان بگیرند 
مالیاتی انجام دهد که در میان خود آن را برای او 


e‏ این کار را در برابر 


جم ع آوری می‌نمایند. 
به پیروی برنامۀ شایسته‌ای که آن فرمانروای بایسته 
برای نبرد با فساد در زمین اعلان داشت. اموالی را که 
پیشنهاد کردند نپذیرفت و نظریَةُ ایشان را مردود شمرد. 
بدون هیچ‌گونه مزد و پاداشی به ساختن سد پرداخت. 
برای ساختن سذ ساده‌ترین و آسانترین راه را در این 
دید که گذرگاه میان دو مانع طبیعی را مسدود کند. 
بدین منظور از آن قوم عقب‌مانده درخواست کرد او را 
با نیروی بدنی کمک کنند: 
عون وة آجعل بتکم و یم رَذماً. آئونی 
ژر انحدید ). 
مرا با نیرو یاری کنید. تا میان شما و ایشان سد بزرگ و 
محکمی بسازم. قطعات بزرگ آهن را برای من بیاورید. 
آنان قطعات آهن را برای او جسمع آوری کردند. 
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ذوالقرنین آن قطعات آهن را در داخل شکاف ميان دو 
مانع. رویهم انباشته کرد. آن دو مانع همچون دو تکّه 
صدف گردیدند و آن قطعات آهن را دربر گرفتند: 
حت إذا شاوی بين لین 6. 
تا کاملاً میان دو صدف را پرابر و یکسان کرد. 


وقتی که قطعات آهن رویهم انباشته به بلندای مانع دو 
طرف رسیدند. گفت: 
f‏ و 

به آتش بدمید تا مه گرم تفه شود 

2 حق جرا 

به هم جوش خورد). 
قطعات آهن از شدّت گرم شدن و تافته گردیدن و 
برآفروختن و سرخ شدن سراپا 7 تش گردید. 

(قال: آثونی فرع عليه قطراً ). 

گفت: مس ذوب شده برای من بیاورید تا (آن را) بر این 

(ست) بریزم. 
مس ذوب شده را بیاورید تا به ميان قطعات گداختۀ 
آهن روان شود و درزها و شکافها را بگیرد و آویزة 
آنها شود و مایدٌ استحکام بیشتر گردد. 
به تازگی این شیوه برای تقویت آهن مورد استفاده قرار 
گرته است. روشن شده است که اضاه کرد مس با 
م‌سازد این شیرهای که خدا ترا ین را بدان رهی 
فرموده است. و آن را در کتاب جاویدان خود قرآن 
نگاشته است. قرنهای بیشماری که جز خدا تعداد آنها 


نسبت معیّنی مقاومت و سختی 


را نمی‌داند. بر دانش نوین بشری پیشی گرفته است! 
بدین وسیله دو مانع با یکدیگر جوش خوردند و کاملاً 
به یکدیگر چسبیدند, و راه بر یأجوج و مأجوج بسته 
شد: 

( فا آنطاغوا أز هرد 

(سدّ به قدری بلند و ستبر شد که حمله‌وران یأجوج و 

مأجوج) اصلاً نتوانستند از آن بالا روند. 


نتوانستند بالای دیواره آن روند. 


مسق (ه))لچسم.. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


و ما استطاعوا له تا >. 

و به هیچ وجه نتوانستند نقبی در آن ایجاد کنند. 
نتوانستند سوراخی و شکافی در آن به‌وجود آورند و 
از آنجا بگذرند و یورش کنند. نتوانستند بر آن قوم 
ضعیف عقب‌مانده بتازند و حمله‌ور شوند. لذا از دست 
آنان در امن و امان ماندند و آسوده‌خاطر شدند(۱) 
ذوالقرنین بدین کار سترگ و بزرگی که انجام داده بود 
نگاه کرد. سرمستی و غرور او را فرا نگرفت. سرمستی 
قدرت و قوت و علم و دانش او را مست نکرد. رلیکن 
خدا را یاد کرد و سپاس که گفت و شکر وی را بجای آورد. 
و این کار شایسته و بایسته را بدو نسبت داد. کاری که 
خدا او را به انجام آن توفیق عطاء فرموده بود و از 
قدرت و قوت خود دست شست و آن را به قدرت و 

ت خدا نسبت داد. و انجام کار را از زمره کارهای او 
شمرد. و اعلان نمود آنچه را که بدان ایمان داشت. و 
آن این که کوه‌ها و مانعها و سدها پیش از قيامت درهم 
کوبیده خواهد شد. و زمین مسطح و هموار و لخت و 
عریان خواهد گشت. 

(قال: : هذا ره مین ري قٳذا جاء وعد بیج 

دکاء . کان وعد + ری حا ). 

(هنگامی که بنای سد به پایان رسید. ذوالقرنین 

شاکرانه) گفت: این ( 

(و پابرجا می‌ماند تا خدا بخواهد) و هرگاه وعده خدا 


سد) از مرحمت پروردگار من است 


فرارسد (و بخواهد آن را خراب کند) آن را ویران و با 
زمین یکسان می‌کند. و وعدۀ پروردگار من حق (و 
هنگامة قیامت حتمی) است. 
بدین‌گونه این حلقه از زنجيرة تاریخ زندگانی ذوالقرنین 
پایان می‌گیرد. آن کسی که نمونةٌ فرمانروای شایسته و 


۱- سدّی در نزدیکیهای شهر «ترمذ» پیدا شده است و دروازهةُ آهنین نام 
گرفته است. در اوائل قرن پانزدهم میلادی دانشمند آلمانی «سیلد برگر» از 
نزد آن عبور کرده است و آن را در کتاب خود ذکر کرده است. همچنین مورخ 
اسپانیائی «کلافیگو» در کوچ سال ۱۴۰۳ خود از آن یاد کرده است و گفته 
است: سد شهر دروازهٌ آهنین بر سر راه سمرقند و هند است ... چه‌بسا این 
همان سّی باشد که ذوالقرنین آن را ساخته است. 


سورة کهف آیات ۷۹-۱۱۰ 
جزء شانزدهم 


بایسته است. خود بدو در زمین مکانت و منزلت 
می‌دهد. و اسباب و وسائل را برای او آسان و آماده 
می‌سازد. او شرق و غرب زمین را می‌سپرد و فتح 
می‌کند. ولیکن ظلم و زور روا نمی‌دارد. و غرور و 
تکپّر به خود راه نمی‌دهد, و طغیان و سرکشی و 
سرمستی نمی‌ورزد. و فتوحات را وسیل غنیمت مادی 
و تاراج اموال نمی‌نماید. و فتح و ظفر را مایةٌ استثمار 
افراد و گروه‌ها و مملکتها نمی‌سازد. و با امالی 
کشورهای فتح شده همچون بردگان رفتار نمی‌کند. و 
مردمان انجاها را در راه اهداف و طمعها و ازهای خود 
به کار نمی‌گیرد و مسخر نمی‌نماید ... بلکه مردی است 
که به هر جا و مکانی که برود و وارد بشود عدل و داد 
را مسی‌گستراند. و عقب‌ماندگان را کمک و یاری 
می دهد و از ایشان بدون مزد تعدّی و تجاوز را به دور 
می‌دارد. و نیروئی را که خدا بدو داده است و اسباب و 
وسائل آن را برایش فراهم فرموده است در راه آبادانی 
کشورها و ناحیه‌ها و اصلاح حال مردمان, و در مسیر از 
ميان بردن ظلمها و ستمها و رساندن صاحبان حقّ به 
حقوق خود. به کار می‌گیرد. گذشته از اینها هرگونه خیر 
و خوبی و کارهای نیکی را که خدا بر دست او جاری و 
پیاده می‌سازد به لطف و مرحمت و فضل و برکت خدا 
نسبت می‌دهد. و در اوج شوکت و عظمت خود قدرت 
و جبروت خدا را از یاد نمی‌برد. و دائما به یاد دارد که 
او به سوی خدا برمی‌گردد. 
¢ 
راستی يأجوج و مأجوج چه کسانی بوده‌اند؟ آنان هم 
اینک در کجایند؟ کار و بارشان به کجا کشیده است؟ 
چه چیز کرده‌اند و چه چیز خواهند کرد؟ 
اینها پرسشهائی است که دقیقاً نمی توان بدانها پاسخ داد 
و پژوهشگرانه پاسخ گفت. زیرا ما از آنان جز چیزهائی 
را نمی‌دانیم که در قران, و یا در برخی از احادیث 
صحیح آمده است. 
قرآن در اینجا نقل قول ذوالقرنین را ذکر می‌کند: 
ذا جاء وعد رب جع دا وکان ود ری 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


هرگاه وعدة خدا فرارسد (و بخواهد آن را خراب کند) 
آن را ویران و با زمین یکسان می‌کند, و وعدۀ 
پروردگار من حق (و هنگامۀ قیامت حتمی) است. 

این نص زمانی را تعیین نمی‌کند. وعدهٌ خدا به معنی 

وعدهٌ درهم کوبیدن و ویران نمودن سد است. چه‌بسا 

وعد خدا فرارسیده است آن وقت که تاتارها حمله 
کرده‌اند و به تاخت و تاز نشسته‌اند و به تاراج زمین 

پرداخته و مملکتها را خراب کرده‌اند. 

در جای دیگری در سورة انبیاء آمده است: 
حت تحت وج و مأجوج و من کل 
دب ينْسلون. و أفْترّب اوعد ای ... ). 
(اين نابودسازی بزهکاران و عدم بازگشت ایشان به 
دنیا) تا زمانی ادامه خواهد داشت که یأجوج و مأجوج 
رها می‌کردند. و ایشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعی 
می‌گذرند (و موجب پریشانی و هرج و مرج در زمین 
می‌شوند و این یکی از نشانه‌های فرارسیدن قیامت 
است. در این هنگام) وعدة راستین (خدا که روز قیامت 
است) نزدیک می‌شود .... (انبیاء ۹۶و ۹۷ 

این نص نیز زمان مشخُصی را برای خروج و شورش 

يأجوج و مأجوج معیّن نمی‌کند. چه نزدیک شدن وعده 
راستین به معنی نزدیک شدن قیامت است. قیامت هم 
از همان زمانی که پیغمبر مه مبعوث گردیده است 

نزدیک شده است. در قرآن آمده است: 
رباع نو الق 4. 
قیامت هرچه زودتر فرامی‌رسد. و (در آن) ماه به دو 
نیم می‌گردد. (قمر/۱) 

زمان در حساب الهی جدای از زمان در حساب انسانها 

است. میان نزدیک شدن قیامت و ميان رخ دادن قیامت 
میلیونها سال یا قرن فاصله است. انسانها آن را طولانی 

و دور می‌بینند. ولی برای خدا لحظهٌ کوتاهی بیش 

نیست. 

در این صورت جائز خواهد بود که گفته شود سد در 

دوره‌ای میان: 
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(إفتر فترَبّت آلساعة € 0 
قیامت هرچه زودتر فرامی‌ر سد. سپس به روند سوره برمی‌گردیم و می‌بینیم بر این که 


و میان زمان ما فتح گردیده است» و در روزگار ایلغارها 
و غارتهای مغولها و تاتارها صورت پذیرفته است. 
مغولها و تاتارهائی که سرزمین شرق را زیر پا گذاشتند 
و به تاراج بردند. چه‌بسا یأجوج و مأجوج همین مفولها 
و تاتارها بوده‌اند. 
حدیث صحیحی در دست است که امام احمد آن را از 
سفیان شوری, و او از عروه و وی از زنب دختر 
ایوسلمه, و او از حبیبه دختر ام حبیبه دختر ابوسفیان, و 
او از مادرش حبیبه» و وی از زینب دختر جحش. همسر 
پسیغمبر کاش روایت کرده است که گفته است: 
پیغمبر ری از خواب بیدار شد در حالی که چهره‌اش 
سرخ و برآفروخته بود و می‌فرمود: 

(رَیْل للْعرّب من مر قد فرب . فتح الیرم من دم 

جوج و مأجُوج مثل هذا. 

وای به حال عرب از دست شر و بلائی که نزدیک 

گردیده است. امروز از سد یأجوج و مأجوج مثل اين 

گشوده شد .... 
آن‌گاه انگشت سټابه یا انگشت شهادت را به سر 
انگشت ابهام که نگشت ستر دکوتا دست است 
چسباند و با آن دو حلقه‌ای تشکیل داد ... گفتم: ای 
فرستاد؛ خدا آیا در حالی که افراد ا در ميان 
هستند هلاک می‌گردیم؟ فرمود: 

(نعم! اک ابیت 

بلی وقتی که ناپاک فراوان گردد. 
این خواب پس از سیزده قرن و نیم تحقق پیدا کرد. از 
آن پس» یورشها و ایلغارها و غارتها و تاراجهای 
تاتارها درگرفت. و حکومت عرب را با از میان 
برداشتن خلافت عبّاسیان توسّط هلاکو در زمان خلافت 
معتصم آخرین شاهان عیّاسی, درهم پیچید 
چه‌بسا این تعبیر خواب پیغمبر واا باشد. این را نیز 
تنها خدا می‌داند. آنچه ما می‌گوئیم ترجیح است نه 


یفین. 


ذوالقرنین وعده حق را یاد می‌کند. با صحنه‌ای از 
صحنه‌های قيامت پیرو می‌زند: 


و و مت 


و تر کنا بَفضهم یو م یوج في بفض, و نفخ ف 
لصو نمجنا و رضنا َه ومیل 


للکافرین عَرْضاً لین کانث یم نم فی غطام عن 
ذکرې» وکانوا لا يشتطيعُون معا ). 
در آن روز (که جهان پایان می‌گیرد و وعدۀ آخرت 
فرامی‌رسد) ما آنان را رها می‌سازیم تا برخی در برخی 
(فرولولند و در همدیگر) موج زنند» و (آن‌گاه برای 
دومین بار) در صور دمیده می‌شود. و ما ایشان را به 
گونۀ شگفتی (برای حساب و کتاب در یکجا) گرد 
می‌آوریم. و در آن روز» دوزخ را به‌طور شگفتی به 
کافران نشسان می‌دهیم (و ایشان را در آن گرد 
می‌آوریم). کافرانی که چشمانشان از (دیدن) آیات 
(خواندنی و دیدنی) من در پرده بوده و توان شنیدن 
(فرمان یزدان) را نداشته‌اند (و از نیروی بینائی و 
شنواشی برای درک حقائق و رسیدن به سعادت 
استفاده نکرده‌اند). 
این صحنه‌ای است که حرکت گروه‌های بشری را نشان 
می‌دهد از هر رنگ و نژاد و زمینی که هستند, و در هر 
نسلی و زمانی و روزگاری که بوده‌اند. یزدان همگان را 
زنسده می‌کند و برانگیخته می‌دارد. به یک‌دیگر 
می‌آمیزند. بی‌سر و سامان و نظم و نظام و ناخودآگاه 
در همدیگر غلت می‌خورند و مضطربانه می‌گردند. 
گروه گروه و دسته دسته همسان امواج آب موج 
می زنند و داخل یکدیگر می‌روند و می‌لولند ... سپس 
ناگهانی بار دیگر در صور می‌دمند تا گرد آیند و نظم و 
نظام داشته باشند: 
«و نفخ ف لصو ر() فجَمغناهم ۳۹ (. 


(برای بار دوم) در صور دمیده می‌شود. و ما ایشان را 


۱-ضور: بوق» شیپور. 
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سس سولینع/ هب جل جو 
به گونۀ شگفتی (برای حساب و کتاب در یکجا) گرد نمی‌خواهد! چرا که حاضر است و منتظر مهمانان کافر 
می‌آوریم. است! 

ناگهان همگان صف می‌کشند و نظم و نظام پید ê‏ 

می‌کنند! آن‌گاه سوره با واپسین نواها و آهنگها به پایان می‌آید, 


آنگاه کافرانی که از یاد خدا غافل بوده‌اند و گوئی که بر 
چشمانشان پرده‌ای است. و انگار در گوشهایشان کری 
است. ناگهانی بدینان دوزخ نشان داده می‌شود. دیگر 
نمی‌توانند از دوزخ روی برگردانند بدان‌گونه که از یاد 
خدا روی برمی‌گرداندند. دیگر امروز روی برگرداندنی 
وجود ندارد. از روی چشمانشان پرده برافتاده است و 
چشمها کاملاً باز و بینا گشته است» به شکلی که فرجام 
روی‌گردانی و کوری را می‌بینند و به سزا و جزای 
موافق با عمل خود می‌رسند! 
تعبیر قرآنی میان روی گرداندن و نشان دادن, تقابل را 
در صحنه هماهنگ می‌سازد. تقابل آنها در حرکت به 
شیو هماهنگ هنری در قرآن. 
بر این تقابل با ریشخند کردن گزنده و تسخر تلخی 
پیرو می‌زند: 
نیت لین وان ۳ عبادی من 
دون أولياءَ. رک 
آیا کافران گمان می‌برند که بجز من» بندگان مرا (نیز 
اگر) تسرور و سرپرست خود گیرند (و معبود و 
مسجود خویش دانند. بدیشان سود می‌رسانند؟). ما 
دوزخ را برای پذیرائی از کافران آماده کرده‌ايم. 
آیا کافران گمان می‌برند که می‌توانند گذشته از خدا 
آفریده‌های پرستندهٌ خدا را نیز یاوران و مددرسانان 
خود گردانند. و از ایشان انتظار داشته باشند که در برابر 
خدا یاری و کمکشان کنند. و سلطه و قدرت خدا را از 
آنان بازدارند. پس فرجام این محاسبه را ببینند و 
بچشند: 
إا دنا هافر بن نا . 
ما دوزخ را برای پذیرائی از کافران آماده کرده‌ايم. 
وه چه پذیرائی‌ای که مهیّا برای استقبال است! هیچ‌گونه 
نیازی به تلاش و زحمتی ندارد. و انتظار کشیدنی 


و خطٌ و خطوط فراوان خود را خلاصه می‌کند. و 
نواهای پراکندهُ خویش را گرد می‌آورد: 

و امّا نخستین نوا و آهنگ. نوا و آهنگی پیرامون 
ارزشها و معیارها است بدان‌گونه که در عرف گمراهان 
و سرگشتگان معمول است. و بدان‌گونه که یقینی و 
مقبول است و ارزشهای کارهای پسندیده و معیارهای 
اشخاص وارسته است: 


(قل: هل نکم باقاخترین غالا لین َل 
سفییم في لياو دنا د هم تخبون آم ون 
صنعا؟ آولنک این کفروا یات بم و فا 
فحبطث اغا لا تقر یم الْقيامَة مدوژناً). 

(ای پیغمبر! به کافران) بکو آیا شما را از زیانکارترین 
مردم آگاه سازم؟ آنان کسانیند که تلاش و تکاپویشان 
(به سبب تباهی عقیده و باورشان) در زندگی دنیا هدر 
می‌رود (و بیسود می‌شود) و خود گمان می‌برند که به 
بهترین وجه کار نیک می‌کنند (و طاعت و عبادت 
شرکآلودشان موجب رستگاریشان می‌شود). آنان 
کسانیند که به آیات (قرآنی و دلائل قدرت) 
پروردگارشان و ملاقات او (در جهان دیگر. برای 
حساب و کتاب) بی‌باور و کافرند» و درنتیجه اعمالشان 
باطل و هدر می‌رود. و در روز رستاخیز ارزشی برای 
ایشان قائل نمی‌شویم (و قدر و منزلتی در پیشگاه ما 
نخواهند داش شتا 
(فل: هل کم بالاخت ین غالا ). 
(ای پیغمبر! به کافران) بگو: آیا شما را از زیانکارترین 

مردم آگاه سازم؟. 
یعنی آن کسانی که از ایشان زیسانبارترین کس یافته 


نمی‌شود؟ 


۱- آغتذنا: آماده کرده‌ایم. مها نموده‌ایم. 
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جزء شانزدهم 
لین َل صغم في انلیا . 
آنان کسانیند که تلاش ۲ تکاپویشان (به سبب تباهی 


عقیده و باورشان) در زندگی دنیا هدر می‌رود (و 
بیسود می‌شود). 
این است که همچون تلاش و تکاپوئی ایشان را به 
هدایت نرسانده است. و آنان را بهره‌مند از ثمره‌ای یا 
هدفی نکرده است: 
وهم يبون امم تون طنعا ‏ 
و آنان گمان می‌برند که به بهترین وجه کار نیک می‌کنند 
(و طاعت و عبادت شرکآلودشان موجب 
رستگاریشان می‌شود). 
آنان آن اندازه غافلند که هدر رفتن تلاش خود را 
احساس نمی‌کنند و نمی‌دانند که سعی ایشان بیهوده 
می‌رود. ایشان این چنین سعی و تلاش بیهوده و 
گمراهانه را ادامه می‌دهند و زندگی خود را در مسیر آن 
ضائع می‌نمایند. 
بگو: به شما بگویم این گمراهانی که تلاششان بیهوده 
می‌رود چه کسانی هستند؟ هنگامی که پردهپوشی 
انتظار و وراندازی بدین مرز می‌رسد. ایشان را نشان 
می‌دهد و پرده از آنان به کنار می‌اندازد. و به ناگاه 
می‌بينيم که ایشان: 
ولیک این کرو یات رمو ر لقائه قبط 
> 
کسانی هستند که به آیات (قرآنی و دلائل قدرت) 
پروردگارشان و ملاقات او (در جهان دیگر» برای 
حساب و کتاب) بی‌باور و کافرند. و درنتیجه اعمالشان 
باطل و هدر می‌رود. 
واژهٌ «حبّوط» که مصدر «حبطّت» است به معنی باد 
کردن شکم چهارپا است بدان هنگام که نوعی از گیاهان 
سمّی را می‌خورد و به دنبال آن می‌میرد ... این هم 
مناسب‌ترین چیز برای شناساندن اعمال و افعال است .. 
چهارپائی این چنین. باد می‌کند و می‌آماسد. و صاحبان 
آن گمان می‌برند سالم است و از گیاهان چریده است و 
بهره‌مند گردیده است... امّا به دنبال آن کار به مرگ 
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می‌انجامد! 
«أولیک این کرو بات ریم لقانهفحبطت 
خاش . .. لا تق تم یوم الْقيامة وَرْناً Ki‏ 
آنان کسانیند که به آیات (قرآنی و دلائل قدرت) 
پروردگارشان و ملاقات او (در جهان دیگر» برای 
حساب و کتاب) بی‌باور و کافرند. و درنتیجه اعمالشان 
باطل و هدر می‌رود و در روز رستاخیز ارزشی برای 
ایشان قائل نمی‌شویم (و قدر و منزلتی در پیشگاه ما 
نخواهند داشت). 
براپر معیارهای درست در «یوم القیامة: روز قیامت» 
ندارند . گذشته از این سزا و جزای خود ۳ دارند: 
ذل . جزاژهم ج َه جع با مروا و ادوا آياق و 
رُسلى هروا ). 
(حال و احوال ایشان) همان‌گونه است (که بیان کردیم). 
و به سبب کفر ورزیدنشان و به خاطر مسخره کردن 
آیاتم و پیغمبرانم توسط ایشان. سزای آنان دوزخ 


است. 
همکاری در صحنه تکمیل می‌شود با نشان دادن کقة 
مؤمنان در ترازو و نمودن ارج و ارزش آنان: 

ان لین آمواو یلوا مات كات هم 

جات ادوس ول خایدین یب لا شون نبا 


حول >. 
بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 
کرده‌اند. باغهای بهشت جایگاه پذیرائی از ایشان است. 


جاودانه در آنجا می‌مانند و تقاضای نقل مکان از آنجا 
را نمی‌نمایند (و حاضر نیستند آن را با چیزی عوض 
کنند). 
پذیرائی در باغهای بهشت در برابر آن پذیرائی در 
تش دوزخ است. این کجا و آن کجا! سپس این نگرش 
دقیق و عمیق به سرشت خود انسان و احساس او دربارة 
بهره‌مندی از بهشت و نعمتهای آن انداخته می‌شود و 
در این فرموده بدان اشاره می‌شود: 


ری ا 2 
لا یبْفونَ عنها حولا ). 
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تقاضای نقل مکان از آنجا را نمی‌نمایند (و حاضر 

نیستند آن را با چیزی عوض کنند). 
این نگرش نیاز به این دارد اندکی در برایر آن بایستیم 
و ژرف و دقیق بدان نگاهی بيندازيم. 
آنان در باغهای بهشت جاودانه هستند ... امّا انسان دل 
ناآرام و دگرگون‌خواهی دارد. از یکنواختی بیزاری 
می‌جوید. از ماندگاری بر یک حالت یا ماندن در یک 
مکان گریزان است. هرگاه بداند که نعمت زوال‌پذیر 
است و به پایان می‌آید حرص و آزی بدان نمی‌ورزد و 
شوق و شوری بدان ندارد. هرگاه یکنواخت برود دلگیر 
و دلتنگ می‌شود. بلکه کار او به رنجش از آن می‌کشد 
و میل به گریز از آن پیدا می‌کند! 
این فطرتی است که انسان بر آن سرشته شده است به 
خاطر حکمت والائی که متناسب با خلافت او در زمین 
و همگام با نقش وی در این خلافت است. این نقش 
مقتضی چرخاندن زندگی و دگرگون کردن و ترقی 
بخشیدن آن است تا بدانجا که به کمالی می‌رسد که در 
علم خدا مقر است. بدین خاطر است که در فطرت 
انسان عشق به تغییر و تبدیل, کشف کردن و خبر یافتن, 
انتقال از حالی به حالی, کوچیدن از مکانی به مکانی, 
بار سفر بربستن از صحنه‌ای به صحنه‌ای. و گذشتن از 
رژیم و نظامی به رژیم و نظامی, متمرکز و جایگزین 
گردیده است ... تا انسان برجهد و تلاشگرانه به راه 
خود ادامه دهد و واقعیّت زندگی را دگرگون سازد. و 
ناشناخته‌های سرزمینها را بشناسد. و آثار باستانی را 
پیدا کند. و در نظم و نظام جامعه و در شکلهای ماده 
نوآوری و هنرنمائی کند ... در فراسوی تغییر و تحوّل و 
کشف کردن و نوآوری نمودن است که زندگی تسرقی 
می‌کند و اوج می‌گیرد و دگرگون می‌شود و پیشرفت 
می‌نماید, و کم‌کم به کمالی می‌رسد که در علم خدا 
مقدذر است. 
بلی همچنین در سرشت انسان انس و الفت گرفتن به 
چیزهای قدیمی. و دل دادن و تعلّق خاطر پیدا کردن به 
چیزهائی که انسان بدان انس و الفت گرفته است. و 
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جلد چهارم 
ماندگاری بر عرف و عادت» متمرکز و جایگزین گردیده 
است. اما همة اینها تا بدانجا است که کار پیشتازی و 
دگرگونسازی و نوآوری متوقّف نشود. و زندگی از 
پیشرفت و ترقی و اوج‌گیری باز نایستد. و انکار و 
اوضاع به جمود و رکود نگراید و سر برنزند. بلکه 
پایداری و نبرد است که توازن و پیشروی را تضمین 
می‌کند. هر زمان که توازن به هم بخورد و درنتیجه 
جمود و رکود در محیطی غلبه پیدا کند. نهضت و 
شورشی پدیدار میآید که چرخ ارَابةٌ زندگی را سخت 


به حرکت درمی‌آورد و آن اندازه با قدرت ارّابه را به 
پیش می‌راند که از حدود و ثغور اعتدال و میان‌روی 
تجاوز می‌کند. بهترین دوره‌ها دوره‌هائی است که میان 
دو نیروی دفع و جذب تعادل برقرار سازد. و میان 
انگیزه‌ها و قانونهای دستگاه زندگی توازن پدید آورد. 
ولی زمانی که جمود و رکود حاکم شود. اعلان فروکش 
کردن و ناکام ماندن انگیزه‌های زندگی است. و این کار 
نیز اعلام مرگ هم در زندگی افراد و هم در زندگی 
گروه‌ها و دسته‌ها است. 

این فطرت. فطرتی است که مناسب خلافت انسان در 
زمین است. ولی در بهشت که سرای کمال مطلق است. 
همچون فطرتی وظیفه‌ای متوجّه او نیست. اگر انسان در 
آنجا نیز دارای همین فطرت زمین باشد. و در این 
نعمت جاویدان زندگی کند که سرمدی است و از پایان 
گرفتن آن نمی‌ترسد. و این نعمت از او دور نگردد و به 
نعمت دیگری دسترسی پیدا نکند. و او هم از این نعمت 
دور نگردد و به نعمت دیگری دستیابی پیدا ننماید. 
یعنی همین باشد که هست. پس از دوره‌ای از زمان 
نعمت. بهشت برای انسان دوزخی می‌شد. و بهشت 
برای داخل شدگان بدان زندانی می‌گردید که آرزو 
می‌کردند برای مدتی از آن بیرون روند هرچند اين 
بیرون رفتن به سوی دوزخ باشد. تا کشش و جذية 
تغییر و تبدیل را ارضاء سازندا 

ولیکن آفریدگار این انسان که آگاه‌تر از هر کسی بدان 
است. امیال و آرزوهای انسان را دگرگون می‌سازد. و 
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دیگر انسان نمی‌خواهد از بهشت بیرون رود و آن را با 
چیزی عوض کند. آخر باید او در جاودانگی و 
سرمدی‌ای بسر برد که پایان نمی‌پذیرد و با چیز دیگری 
عوض و جابه‌جا نمی‌شود! 
ت‌ 
و امّا دومین نوا و آهنگ, علم محدود بشری را با 
مقايسهٌ با علم نامحدود الهی به تصویر می‌کشد. و علم 
یزدان را به تصوّر ناقص انسان نزدیک می‌گرداند با ذکر 
مثال محسوسی, چنان که شیوةٌ قرآن در تعبیر با به 
تصویر کشیدن مسائل است. 
(قل: لو کان ابر مداداً لیات رب فد لح 
یل أن تنفد لهات رب و لو جنا بثله عدداً4. 
بگو: اگر دریا برای (نگارش شماره و صفات و 
ویژگیهای) موجودات (جهان هستی) پروردگارم 
جوهر شود. دریا پایان می‌گیرد پیش از آن که (سخن 
از تعداد و حقائق و رموز) موجودات پروردگارم پایان 
پذیرد. هرچند هم همسان آن دریا را به عنوان کمک 
بدان بیفزائيم (و مرگب و جوهرش نمائیم). 
دریا فراخ‌ترین و پرآب‌ترین چیزی است که بشر آن را 
می‌شناسد. انسانها هم با جوهر می‌نویسند هرآنچه راکه 
بنویسند و بنگارنده و هرآنچه را که بخواهند با آن 
دانش خود را ثبت و ضبط کنند. دانشی که آن را فراوان 
می‌انگارند! 
روند قرآنی برای انسانها دریا را با وسعت و فراخی و 
آبهای فراوانی که دارد به شکل جوهری به تصویر 
می‌کشد که آنان کلمات خدا را که دال بر علم او است با 
آن می‌نویسند و می‌نگارند. ناگهان مشاهده می‌شود که 
دریا پایان می‌پذیرد و کلمات خدا تمام نمی‌گردد. آن‌گاه 
خدا ایشان را با دریای دیگری همچون دریای پیشین 
یاری می‌دهد و کمک می‌رساند. آن هم پایان می‌پذیرد 
و کلمات خدا منتظر جوهر می‌مانند! 
یزدان با این تصویر محسوس, و با این حرکت مجسم. 
معنی غیرمحدود و نسبت محدود - هر اندازه بزرگ و 


فراخ هم که باشد -در برابر آن را به ذهن انسان نزدیک 
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می‌کند. 
معنی کلّی مجرّد در تصوّر بشری, حیران و سرگردان, و 
شل و ول و لرزان می‌ماند. تا آن‌گاه که به صورت 
محسوسی به تصوير کشیده می‌شود. هر اندازه هم به 
عقل بشری قدرت و توان تجرید و انتزاع داده شده 
باشد. انسان نیازمند مجسّم کردن معنی مجرد در شکلها 
و صورتها و ویژگیها و نمونه‌ها است ... تازه این نیاز 
انسان است در معانی مجرّدی که بیانگر محدودند. پس 
بايد حال انسان در غير محدود چگونه باشد؟ 
بدین خاطر است که قرآن مثالهائی برای مردمان 
می‌زند. و معانی بزرگ خود را به حش و شعور ایشان, 
در قالب شکلها و صحنه‌هاء و در سیماهای محسوساتی 
که دارای ارکان و ویژگیها و صورتها هستند همچون 
این مثال, نزدیک می‌کند. 
دریا در این مثال» علم انسان را به تصویر می‌کشد. 
علمی که انسان آن را فراگیر و فراوان می‌انگارد. علم 
انسان هرچند که فراخ و فراوان است ولی محدود است. 
کلمات خدا نیز علم الهی را به تصویر می‌زند که 
نامحدود است. بدان‌گونه که انسان چه رسد به این که 
نهایت آن را نمی‌داند. حتّی نمی‌تواند آن را دریافت 
کند و بنگارد. و حتی نمی‌تواند به تقلید از آن نیز 
بپردازد. 
گاهی غرور انسانها را می‌گیرد در مقابل کشف اسراری 
از جهان درونشان یا پی بردن به رموزی در آفاق جهان 
بیرونشان. سرمستی دستیابی علمی» ایشان را می‌گیرد 
و گمان می‌برند که آنان همه چیز را دانسته‌اند» یا ایشان 
در راه دانستن همه چیزند! 
ولیکن ناشناخته‌ها با آفاق فراخ و بدون حدّ و حصر خود 
با آنان رویاروی می‌شود. و ناگهان می‌بینند که ایشان 
هنوز گامهائی را در ساحل برداشته‌اند. و دریای مواج و 
پرآب جلو آنان بسی وسیع‌تر و فراخ‌تسر از افق دید 
ایشان است! 
انسان هرچه می‌داند بگذار بداند. و از اسرار و رموز 
این هستی هرچه کشف می‌کند بگذار کشف کند. ولیکن 


سورة کهف آیات ۷۹-۱۱۰ 
جزء شانزدهم 

باید از غرور علمی خود پائین بیاید. چه نهایت چیزی 
که علم او بدان خواهد رسید این است که دریا جوهری 
در دست او شود. دریا هم به پایان می‌آید و کلمات خدا 
به پایان نمی‌آید. اگر هم خدا او را با دریای دیگری 
همسان آن کمک نماید. امّا این دریا هم پایا 
ولی کلمات خدا پایان نمی‌پذیرد. 

e 

در سایة این صحنه‌ای که دانش انسان در آن ناچیز 


ن می‌پذیرد. 


می‌نماید. سومین و واپسین نواو آهنگ سر داده 
می‌شود. و والاترین و بالاترین افق را برای بشریّت 
ترسیم می‌کند که افق رسالت کامل و شامل است. این 
افق هم با مقایسة با افق والا و بالائی که چشمها در 
برابر آن درمی‌مانند. و دیدگان در مقابلش فروکش 
می‌کنند و ناکام می‌مانند, نزدیک و محدود است: 
(قل: قا بر کم ایا 
احد. فن كان یج لقاء ره یل عَمَلاطالحاًء 
ولا ُشرک بعبادة یهد (. 
(ای پیغمبر!) بگو: من فقط انسانی همچون شما هستم (و 
امتیاز من این است که من پیغمبر خدایم و آنچه گفت: 
بگو؛ می‌گویم) و به من وحی می‌شود که معبود شما 
یکی است و بس. پس هرکس که خواهان دیدار خدای 
خویش است. باید که کار شایسته کند. و در پرستش 
پروردگارش کسی را شریک نسازد. 
این افق, افق والا و بالای الوهیّت است ... پس آفاق 
نبزت در اینجا چه چیز است؟ مگر نه این است که این 
آفاق هم به هر حال آفاق بشریّت است؟ 
له بر ملک و ...»۰ 
(ای پیغمبر!) بگو: من فقط انسانی همچون شما هستم (و 
امتیاز من این است که من پیغمبر خدایم و آنچه گفت: 


هب 
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بگو؛ می‌گویم) و به من وحی می شود .... 
پیغمبر بإ انسانی است که از آن افق والا و بالا 
دریافت می‌دارد. انسانی است که از چشمه‌ای استمداد 
می‌جوید که خشک نمی‌گردد. انسانی است که از 
هدایتی تجاوز نمی‌کند که از سُرورش دریافت می‌دارد. 
انسانی است که می‌آموزد و یاد داده می‌شود و یاد 
می‌دهد ... پس هرکس می‌خواهد بدان جوار والا و بالا 
نزدیک شود و قرب و منزلت پیدا کند. بايد که استفاده 
کند از آنچه می آموزد از پیغمبری که از آن مقام والا و 
بالا دریافت می‌دارد. و بايد که متوسّل گردد به 
وسیله‌ای که جز آن وسیلةٌ دیگری وجود ندارد: 

قن کان برجو لفاء بقل تلا ضایر لا 

یشک بعبادَة یه أحداً). 

پس هرکس که خواهان دیدار خدای خویش است. باید 

که کار شایسته کند, و در پرستش پروردگارش کسی 

را شریک نسازد. 
این برگة اجاز؛ عبور بدان ملاقات والا و اعلی است. 
¢ 
بدین منوال پایان داده می‌شود به سوره‌ای که با یاد 
وحی و توحید آغاز گردیده است. و با این نواهاو 
آهنگهائی بدان خاتمه داده می‌شود که اندک اندک 
ژرفی و فراگیری به خود می‌گیرد تا به نهایت آن 
می‌رسد. و این نواها و آهنگهای فراگیر و ژرف به 
نهایت خود می‌رسد. و این چنین نواها و آهنگهای 
فراگیری و ژرفی می‌شود که هم نواها و آهنگهای 
دیگر, در آوای والای عقیده بر آن متمرکز می‌گردد. 


بایان سور کهف 


سور مریم مکی و ۸ به است 
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سورة مریم آیات ۰ ۱-۴ 


جزء شانزدهم 
روند این سوره بر محور توحید و یکتاپرستی. و نفی 
فرزند و انباز از خدا می‌چرخد. و به مسألهٌ زنده شدن 
دوباره و رستاخیزی می‌پردازد که استوار بر مسألهٌ 
توحید و یکتاپرستی است ... این مسوضوع اساسی و 
بنیادینی است که این سوره همچون اغلب سوره‌های 
مکی بدان می‌پردازد. 

داستان, ماده این سوره است. این سوره می‌آغازد با 
داستان زکریا و یحیی. آن‌گاه داستان مریم و تولّد عیسی 
شروع می‌گردد. پس از آن داستان ابراهیم با پدرش به 
میان می‌آید... به دنبال آن اشاره‌هائی به پیغمبران 
می‌شود: اسحاق» یعقوب. موسی» هارون» اسماعیل. 
ادر یس آدم و نوح ... این داستانها در حدود دوسوم 
سوره را به خود اختصاص می‌دهند. و هدف انها اثبات 
وحدانیّت و یگانگی. و زنده شدن و رستاخیز. و نفی 
فرزند و انباز از یزدان سبحان» و بیان راه و روش راه 
یافتگان, و راه و روش گمراهان از ميان پیروان 
بیغمبران است. 

از اینجا به بعد بعضی از صحنه‌های قیامت. و بعضی از 
جدال با منکران زنده شدن و رستاخیز, به ميان می آید. 
از زشت شمردن شرک و انباز و ادعای فرزند برای 
خداء و از هلاک و نابودی مشرکان و تکذیب‌کنندگان 
در دنیا و آخرت» سخن می‌رود ... همه اینها نیز با 
رویکرد داستانها در سوره همآوا و همنوا می‌شود. و بر 
محور اصلی سوره گرد می‌آید. 

سوره دارای فضای ویژه‌ای است که بر آن سایه 
می‌اندازد و در آن پخش می‌گردد و می‌گسترد. و با 
موضوعهای آن همگام و همراه می‌شود. 

روند این سوره نمایشگاه فعل و انفعالات و احساسات 
قوی است ... فعل و انفعالات در نفس بشری, و در 
«نفس» جهان پیرامون انسان. چه این جهانی که ما آن 
را جماد می‌انگاريم و بدون حش و شعورش به تصوار 
درمی‌آوریم, در روند سوره دارای نفس و حسش و 
شعور و احساسات و انفعالات است و در ترسیم فضای 
همگانی سوره شرکت می‌کند. چه آسمانها و زمین و 


e 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
کوه‌ها را می‌بینیم که خشمگین می‌گردند و منفعل 
می‌شوند. تا بدانجا که نزدیک است از دیدن کارهائی 
که نمی‌پسندند و زشت می‌شمرند بیاماسند و بشکافند 


و بترکند: , 
«آن دعرا رن دا ما ينغي امن آن یبد 
وا 4. 


از این که به خداوند مهربان» فرزندی نسبت می‌دهند. 

برای خداوند مهربان سزاوار نیست که فرزندی 

برگیرد. (مریم/۹۱و ۵۲) 
و اما فعل و نفعالات نفس بشری, با ديباچة سوره آغاز 
می‌گردد و با خاتمۀ آن پایان می‌پذیرد. داستانهای 
اصلی سوره لبریز از اين فعل و انفعالات در موقعیتها و 
موضعگیریهای سخت و ناگوار و عمیق و ژرف آن 
داستانها است. و در داستان مریم و تولد عیسی 
مخصوصاً چشمگیر است. 
سای چیره در فضای سوره, سای رحمت و رضاو 
ارتباط با خدا است. سوره با ذکر رحم و لطف خدا در 
حق بنده خود زکریا می‌آغازد: 

(ذ کر رة ریک عبد کر یا ). 

(این) یادی است از مرحمت پروردگارت نسبت به بندۀ 

خود زکریًا (که ای محمّد! آن را بر تو می‌خوانم). (مریم/۲) 
زکریّا با پروردگار خود به راز و نیاز می‌پردازد و 
مناجات سوزناک را زمزمة عاشقانه می‌سازد: 

لإ لادی ره نداء خَفاً . 

در آن هنگام که پروردگارش را (در خلوتگاه عبادت) 

پنهانی ندا داد. (مریم/۳) 
واژهٌ رحمت و معنی و ساي آن در لابلای سوره بسی 
تکرار می‌شود. در سوره نام «رحمن» نیز زياد به ميان 
می‌آید. و نعمتهائی را به تصویر می‌کشد که موّمنان به 
خداوند مهربان به گونة مهربانانه‌ای بدان می‌رسند: 

ِن لین وا و یلوا آلصاات ت سَیجْعل له 

لَه س ۳ {€. 

بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و 


پسندیده انجام مید هند خداوند مهربان آنان را دوست 


سورۀ مریم آیات ۱-۴۰ 
جزء شانزدهم 


oem 


)٩۶/میرم(‎ 


می دارد و محبّت ایشان را به دلها می‌افکند. 
از نعمت دادن خدا به یحیی سخنی می‌رود و گفته 
می‌شود که یزدان بدو مهر و محبّت داده بود: 

و عانا من دنا وراه وکان > 

و از فضل خود. بدو مهر و محبّت فراوان دادیم (و بر 

رحمت و عطوفت عظیمش سرشتیم) و برکت و پاکی 

نصیبش کردیم. و او پرهیزگار (به بار آمد) و متقی بود. 

(مریم/۱۳) 
و از نعمت و لطفی سخن می‌رود که خدا بهرٌ عیسی 
فرموده است و او را نیکو و دلسوز و مهربان در حق 
مادرش کرده است: 

ریبادت و جعلنی جبارا ما ). 

و (مرا سفارش می‌فرماید) به نیکی و نیکرفتاری در حق 

مادرم. و مرا (نسبت به مردم) زورگو و بدرفتار 

ی شون (مریم/۳۲) 
تو پسوده‌های رحمت ظریف و لغزیدن لطیف آن را در 
واژه‌ها و عبارتها و سایه‌روشنها احساس می‌کنی. 
همچنین تکانها و لرزشهای جهان را احساس می‌کنی و 
می‌بینی که چگونه جهان هستی به خاطر وارهٌ شرک 
جنبان و لرزان می‌شود. چون فطرت جهان تاب شنیدن 
... همچنین احساس می‌کنی که سوره دارای 
نواها و آواهای موسیقی ویژه‌ای است. حستّی طنین 


ان را ندارد 


واژه‌های سوره و فواصل موجود در آن دارای زیر و بم 
خوشایند و تأثیر ژرفی است. از قبیل: زضیا؛ ریا 
نیا نَجِياً. و ... جاهائی هم که مقتضی شدّت و حدّت 
است. فاصله‌ها و بندها اغلب با حرف دال و مشدد 
می‌آیند. از قبیل: دا ضدا إا هدا و... یا با زاء 
مشدّد می‌آیند. راز 
تنوع نواها و آواهای موسیقی و فاصله‌ها و قافیه‌هاء 
همراه با تنوع فضا و موضوع. > آشکارا در ایین سوره 
جلوه گر می آید.! ۳ اين نیز با شروع داستان زکریٌا و 
بحیی آغاز می‌شود. و فاصله‌ها و قافیه‌ها این چنین به 
پیش می‌رود: 

وکر رة زیک عَبده رز گری. لد نادی رب نا 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


(این) یادی است از مرحمت پروردگارت نسبت به بندۀ 
خود زکریّا (که ای محمّد! آن را بر تو می‌خوانم). در آن 
هنگام که پروردگارش را (در خلوتگاه عبادت) پنهانی 
(مریم/۲ و ۴) 
به دنبال داستان زکریا و یحیی. داستان مریم و عیسی 
می‌آید و فاصله‌ها و قافیه‌ها با همان نظم و نظام به پیش 


ندا داد. و ... 


مرف ات ی تیزم وس انیا 
روحلا تلا بقرآ سوا .. ).و .. 
(ای پیغمبر!) در کتاب (آسمانی قرآنء اندکی) از مریم 
سخن بگو: آن هنگام که در ناحية شرقی (بیت‌المقڌس 
برای فراغت عبادت) از خانواده‌اش کناره گرفت. و 
پرده‌ای ميان خود و ایشان افکند (تا خلوتکده‌اش از هر 
نظر برای عبادت آماده باشد. در این هنگام) ما جبرئیل 
(فرشتة) خویش را به سوی او فرستادیم و جبرئیل در 
شکل انسان کامل خوش قیافه‌ای بر مریم ظاهر شد ... 
و (مریم/۱۶ و ۱۷) 
تا آنجا که داستان به پایان می‌آید. و پیرو به میان 
می‌آید تا حقیقت عیسی پسر مریم را بیان دار و 
مسألة فرزند خدا بودن او را خاتمه بخشد. در اینجا 
نظم و نظام فاصله‌ها و قافیه‌ها دگرگون می‌شود .. 
فاصله‌ها طول می‌کشند و دور از همدیگر می‌گردند. و 
قافیه‌ها با حرف میم یا نون آرام ساکنی به هنگام وقف. 
نه با ياء ممدود نرم. پایان می‌پذیرند. از قبیل: 
ذیک عیتیبن مر َل ال الّڏې فپ يرون 
ماکان وه آن یذ من ول سَبْحانَة إذا قضی آمرا 
إا ول لک فیکون ... ). و ... 
E ET‏ 


گن رڈ شت). این» سخن راستین دربارة او است» سخن 


۱- برای اطلاع بیشتر از این موضوع» مراجعه شود به کتاب: «التصویر 


الفتی فی‌القرآن» فصل: «هماهنگی هنری در قرآن». 


راستینی که در آن تردید می‌کنند. سزاوار خداوند 


نیست که فرزندی داشته باشد. او منرْه (از اتخاذ و 
انتخاب فرزند» و به دور از این‌گونه عیبها و نقصها) 
است. هرگاه ارادۀ پدید آوردن چیزی و انجام کاری 
کند. تنها کافی است راجم بدان بگوید: بشو! و می‌شود. 
(پس چنین قادر متعالی هرگز نیازی به فرزند ندارد). 
و.. (مریم/۳۴و ۳۵( 
تا آنجا که بیان کردن و داوری نمودن به پایان می‌آید. و 
روند قرآنی به داستانها برمی‌گردد. آن وقت است که 
قافية نرم و دراز آهنگ ممدود از نو تکرار می‌شود: 
(وآذکز ی الکناب|نزه ان ديق 2 1 
قال لاب :یات بت لم عبد ما لا بشمع ولا ب بصو 
نی عنک شین و 
در در کتاب (قرآن» برای مردمان, گوشه‌ای از سرگذشت) 
ابراهیم را بیان کن. او بسیار راست‌کردار و 
راست‌گفتار و پیغمبر (یزدان دادار) بود. هنگامی (را 
بیان دار) که (محترمانه) به پدرش گفت: ای پدر! چرا 
چیزی را پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و 
اصلاً شر و بلائی از تو به دور نمی‌دارد؟. و 
(مریم/۴۱و ۴۲) 
تا آنجا که به یاد تکذیب‌کنندگان و عذاب و انتقامی 
می‌رسد که در انتظار آنان است. همین که بدینجا 
می‌رسد. نوا و آوای مسوسیقی و طنین قافیه تغییر 
می‌کند: 
(قل: من کان في ألصَلاة ند هلر مد 
عق را رب واه 


(ای پیغمبر!) بگو: کسانی که در گمراهی هسستند (و 
اصرار بر ادامة این راه دارند) خداوند مهربان بدیشان 
مهلت می‌دهد (تا بر کفر و طغیان خود بیفزایند و بیشتر 
در گناه فرو بروند) تا آن‌گاه که می‌بینند آنچه را بدان 
وعده داده شده‌اند. چه عذاب (کافران توسشط چهادگران 


مسلمان) راء و چه (خواری و رسواشی) آخرت را 


جلد چهارم 

بالأخره ایشان خواهند دانست که چه کسی مسکن و 
منزلش بدتر و سپاه و لشکرش ضعیف‌تر و ناتوانتر 
است. (مریم /۷۵) 
در جائی که محل زشت شمردن و بد دانستن است. 
طنین و نواها و آواها با تشدید دال بلندتر و سخت‌تر 
می‌گردد: 

(و فالو: :اح لخن ود تقد جت شیتا رد 

تکاد ألمیاوَان قطن منه و تنشو الأرْض و نود 

الجبال هدا ... ».و ... 

و (یهودیان و مسیحیان و مشرکان) می‌گویند: خداوند 

مهربان فرزندی برای خود برگرفته است! واقعاً چیز 

بسیار زشت و زننده‌ای را می‌گونید. نزدیک است 

آسمانها به خاطر این سخن از هم متلاشی گردد. و 

زمین بشکافد. و کوه‌ها به شدت درهم فروریزدا.. 

و.. (مریم 0۰-۸ 
بدین منوال و بر این روال نوا و آوای موسیقی در 
سوره. موافق و مطابق با معنی و فضا به پیش می‌رود. 
و در ماندگاری سایه‌روشنی شرکت می‌کند که هماهنگ 
با معنی در لابلای سوره. و متفق و متّحد با انتقال روند 
قرآنی از فضائی به فضائی و از معنائی به معنائی است. 
زا 
روند قرآنی با موضوعات سوره در سه مرحله به پیش 
می‌رود: 
نخستین مرحله دربرگیرنده داستان زکریٌا و یحیی, و 
داستان مریم و عیسی است. پیرو این داستان با فیصله 
دادن مسا عیسی است که جدال و ستیز پیرامون آن 
بسیار است, و گروه‌های یهودی و مسیحی دربارة آن 
اختلاف پیدا کرده‌اند. 
دومین مرحله دربرگیرنده حلقه‌ای از زنجیره داستان 
ابراهیم با پدرش و قوم خود و گوشه گیری و دوری او 
از آئین شرک است. و این که خدا چگونه ذرټّه و 
فرزندانی بجای آن بدو عطاء فرمود که بعدها از نسل 
ایشان ملْتی پدید آمد. آن‌گاه اشاره‌هائی به داستانهای 
پیغمبران, و به کسانی می‌شود که با رهنمود پیغمبران 
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راهنمائی شدند و راهیاب گردیدند. و گروهی که 
رهنمون پیغمبران را نپذیرفتند و گمراه شدند. و بالأخره 
سرنوشت اینان و آنان به کجا کشید. این حلقه به پایان 
می‌آید با اعلان ربوبیّت یگانه‌ای که بدون انباز پرستش 
می‌گردد: 

رب ارات ررض و ما بَا قاعبده و 

آَضطٌّ لعبادته. هَل تغل ۸1 سیا 


پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در ميان این دو 


است. پس (حال که چنین است و هم خطوط بدو منتهی 

می‌شود) تنها او را پرستش کن, و بر عبادت او بر دوام 

و شکیبا باش. مگر شبیه و همانندی برای خدا (که خالق» 

رازق, عالم. قادر. حیء قیّوم. و ... باشد) پیدا خواهی 

کرد (تا دست نیاز به سوی او دراز کنی؟). . (مریم /۶۵) 
سومین و واپسین مرحله با جدال و ستیز پیرامون مسأل 
رستاخیز می‌آغازد. و برخی از صحنه‌های قیامت راء و 
شکلی از زشت شمردن ادعای شرک مردمان از سری 
سراسر جهان هستی را عرضه می‌دارد. و با صحنه مور 
و عمیقی از جایگاه‌های هلاک و نابودی نسلها به پایان 
می‌آید: 

(و کم لاله من قَزن. هل تسش منم من 

آخ آو تنمم فا 

پیش از اینان (که با تو ای پیغمبر سر عناد و دشمنی 

دارند) چه نسلها و نژادهای فراوانی را (براثر کفر و 

گناه) نابود کرده‌ايم. آیا کسی از ایشان را می‌بینی, یا 

کوچکترین صدائی از آنان را می‌شنوی؟!. . (مریم/) 
بگذار درس اوّل را بياغازيم: 
8 

( کهیعص ) . کاف.ها.یا.عین.صاد. 
اینها حروف مقطعه‌ای هستند که برخی از سوره‌ها با 
آنها آغاز می‌گردند. ما در تفسیر آنها این عقیده را 
برگزیده‌ايم که نمونه‌هائی از حروفی هستند که این قرآن 
از آنها تشکیل می‌شود. و به شیوه و روال جدیدی 
درمی‌آید که انسانها با وجود این که همین حروف را در 
اختیار دارند و واژه‌ها را نیز می‌شناسند. ولی آنان 
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نمی‌توانند از آنها چیزی را بسازند که بسان چیزی 
باشد که قدرت سازنده این قرآن آن را می‌سازد. 
بعد از این حروف مقعّعه. داستان اول آغاز می‌گردد. 
داستان زکریّا و یحیی. رحمت رکن اساسی داستان 
است. رحمت بر آن سایه می‌اندازد. بدین خاطر ذکر 
رحمت بر داستان پیشی می‌گیرد: 
«(ذکُر رة ریک عَبْده زکریا ). 
(این) یادی است از مرحمت پروردگارت نسبت به بندۀ 
خود زکریٌا (که ای محمّد! آن را بر تو می‌خوانم). 
داستان با صحنه دعا آغاز می‌گردد. دعای زکریا در 
پیشگاه پروردگار خود با خشوع و خضوع و نهانی و 
پنهانی: 
(ذ نادی رب نداء يا . قال: رب ای وَهَنَ الْعَظْمٌ 
ی و آفتقل الأ د تياد 1 نخ بدخایک رب 
شقا 3 د خفْتُ ت لوال من 1 
ار فَهَبْ ل من اک و 
آل َو ب وأخقل رت ۲ 
در آن آن هنگام که پروردگارش را (در خلوتگاه عبادت) 
پنهانی ندا داد. گفت: پروردگارا! استخوانهای من (که 
ستون پیکر من و محکم‌ترین اعضای تن من است) 
سستی گرفته است. و شعله‌های پیری (تمام موهای) 
سر مرا فراگرفته است. پروردگارا! من هرگز در 
دعاهائی که کرده‌ام (از درگاه کرم تو) محروم و ناامید 
بازنگشته‌ام؛ (هم اینک نیز مرا دریاب. پروردگارا!) من 
از بستگانم بعد از خود بیمناکم (چرا که در ایشان 
شایستگی و بایستگی به دست گرفتن کار و بار دین را 
نمی‌بینم) و همسرم هم از ال نازا بوده است: پس از 
فضل خویش جانشینی به من ببخش. از من (دین و 
دانش) و از آل یعقوب (ثروت و قدرت) ارث ببرد. و او را 
پروردگارا! (در گفتار و کردار) مورد رضایت گردان. 
او دور از چشم مردمان, و دور از گردش ایشان, با 
پروردگار خود به مناجات و راز و نیاز می‌پردازد. در 
گوشه‌ای با خدای خویش خلوت می‌گزیند. و دلش را 
غمگین می‌سازد. و یزدان جهان را فریاد می‌دارد به 


گونه‌ای که انگار در پیشگاه او و با او است: «رَبّ: ای 
پروردگار من». بدون این که واسطه‌ای حتّی حرف ندا 
در میان باشد. پروردگار او می‌شنود و می‌بیند بدون 
این که به فریاد خوانده شود و به تضرع از او 
درخواست کمک شود. ولیکن این شخص غمزده است 
که با بیان غم و اندوه خود خویشتن را تسکین می‌دهد و 
به ناله و افغان درمی‌آید و اندوه از دل می‌زداید. 
خداوند مهربان این را از فطرت مردمان سراغ دارد. و 
لذا دوست می‌دارد که او را به کمک بطلبند و غم دل با 
او بگویند و گره از اندوه سینه بگشاید: 

و فال ریکُم: آذمُون أشتَجث لک . 

پروردگارتان گفته اسف مرا به فریاد خوانید و به کمک 

بطلبید. تا بپذیرم (و به فریاد رسم و دستتان را بگیرم). 

(غافر/۶۰) 

خاو ھاو راه اعات خرو او تاران 
سنگین و کمرشکن برهانند. و دلهایشان آرام گیرد به 
این که آنان مشکلات خود را به کسی حواله می‌دارند 
که از همه کس تواناتر و زورمندتر است. و بدانند که با 
والامقامی ارتباط برقرار می‌دارند که ظلم و جور روا 
نمی‌دارد به کسی که بدو پناه آورد. و ناامید برنمی‌گردد 
کسی که بر او توگل کند و بدو پشت بندد. 
زکریّا به آستانة پروردگارش از سستی گرفتن و ضعیف 
شدن استخوانهایش می‌نالد. وقتی هم استخوانها سستی 
می‌گیرند و ضعیف می‌شوند همه پیکر انسان سست 
می‌شود و ضعیف می‌گردد. چه استخوانها. سخت‌ترین 
چیز در پیکرند. و پایه‌ها و ستونهائی هستند که تن بر 
آنها استوار و پایدار می‌گردد و ترکیب‌بند وجود بر آنها 
گرد می‌آید. زکریّا از شعله‌ور شدن سر از پیری می‌نالد. 
این تعبیر تصویرگر پیری را به گونه‌ای پیش چشسم 
می‌دارد که انگار پیری آتشی است که شعله‌ور می‌گردد 
و سراسر سر را این آتش فروزان فرامی‌گیرد. و در سر 
شعله گرفته جای سیاهی برجای نمانده است. 
سستی گرفتن استخوانها و شعله‌ور شدن سر از پیری» 
هر دو تا کنایه از پیر شدن و فرسوده گردیدنی است که 
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زکریّا درد آن را می‌چشد و از دست آن به آستانة 
پروردگارش می‌نالد. در آن حال که احوال خود را به 
خدای خویش عرضه می‌دارد و اميد خویشتن را بیان 
می‌کند. 

سپس رشت سخن را با این گفتار خود پیگیری می‌کند: 


واگ بذغانک رب شقا ). 

پروردگارا! من هرگز در دعاهائی که کرده‌ام (از درگاه 

کرم تو) محروم و ناامید برنگشته‌ام؛ (هم اینک نیز مرا 

دریاب!). 
زکریّا اعتراف می‌کند به این که خدا او را عادت داده 
است که هرگاه خدا را به فریاد خواند و به یاری و کمک 
بطلبد بدو پاسخ دهد و به فریادش برسد و یاری و 
کمکش کند. دیگر او با به فریاد خواندن و به کمک 
طلبیدن پروردگار خود بر خدا سخت نگرفته است و او 
را رنع نداده است. تازه بدان‌گاه که زکریّا در اوج 
جوانی و توانائی خود بوده است. چه رسد به این که هم 
اینک که به پیری و فرتوتی خود رسیده است و بسی 
نیازمند این است که پروردگارش به فریاد او پاسخ 
گوید و به یاریش برسد و نعمت خویش را بر او تکمیل 
فرماید. 
بدان‌گاه که حال خود را به تصویر می‌کشد. و اميد 
خویش را به آستانهٌ الهی عرضه می‌دارد. بیان صی‌کند 
آنچه را که از ان می‌ترسد, و انچه را که درخواست 
می‌کند و می‌طلبد ... زکریّا از آیندگان خود هراس دارد. 


. هراس او از این است که میراث او را بدان‌گونه که 


می‌پسندد پاس ندارند و به وظیفهٌ لازمهٌ آن قیام نکنند. 
میراث او هم دعوت او است. دعوتی که خودش بدان 
می‌ایستد و چنان که باید در تعلیم و تبلیغ آن می‌کوشد 
- آخر او پیغمبری از پیغمبران برجسته بنی‌اسرائیل است 
- همچنین میراث او اهل و عیال خودش بوده است که 
آنان را پرورده و تربیت کرده است. از جملة آنان مریم 
بوده است که قیمومت و سرپرستی او را داشته است. 
بدان هنگام که خدمتگزار محرابی بوده است که متعلّق 


به زکریّا و تحت رعایت و حمایت او قرار داشته است. 
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همچنین میراث او اموال او است که به نحو احسن در 
رعایت و حمایت و بذل و بخشش آن در راه درست 
خودش کوشیده است. او از بستگان و خویشاوندان 
خود در آینده بر همه این میرائها می‌ترسد. و می ترسد 
شیوة زندگی او را درپیش نگیرند ... گویند زکریا 
میدید که وابستگان و خویشاوندانش برای قیمومت و 
پاسداری از این میرائها اشایست هستند . 

«وکانت آفرآق عاقراً ». 

و همسرم هم از اوّل نازا بوده است. 
همسر او تولید نسل نکرده است و فرزندانی برای او 
نزائیده است تا بتواند به آموزش و پرورش آنان 
بپردازد و ایشان را برای جانشینی و میراث خود آماده 
سازد. این چیزی است که از آن می‌ترسد. آنجه او 
درخواست آن را دارد جانشینی است که شایسته باشد و 
عهدهدار میراث او گردد و خوب از عهد؛ این کار برآید. 


و میراث او و میراث نبوّت پدران و نیاکانش را به نحو 


فا 
ون سے 5 کر 2 
کک 
ا 


پس از فضل خویش جانشینی به من ببخش که از من 
(دین و دانش) و از آل یعقوب (شروت و قدرت) ارث 
ببرد. 
زکریّا آن پیغمبر شایسته, فراموش نمی‌کند که آرزوی 
خود را در آن وارث و جانشینی که برای خود در سنّْ و 
سال پیری می‌خواهد و چشم اميد بدو می‌بندد. به 
تصویر بکشد: 
«واععله رب رَضياً ). 
پروردگارا! (در گفتار و کردار) او را مورد رضایت 
گردان. 
او مورد رضایت باشد. و جیّار و قلدر و درشتخوی و 
بدکردار نباشد. سرمست و مفرور نشود و آزمند و 
طمعکار نگردد. واژهٌ «رَضی» این سایه‌ها را می‌اندازد. 
چه رضن کسی است که خشنود می‌گردد و خشنود 
می‌گرداند. رض سای خود را می‌اندازد بر چیزها و بر 


کسانی که پیرامون آن هستند. 
دعای خاشعانه و نهانی زکریّا با پررودگارش این چنین 
بود. واژگان و معنیها و سایه‌ها و نواها و آواهای آرام و 
آهسته همه و همه در به تصویر کشیدن صحنهٌ دعا 
شرکت می‌ورزند. 
پس از آن, لحظةٌ پذیرش دعا درمی‌رسد که توأم با 
رعایت و عنایت و عطوفت و رضایت است ... چه 
پروردگار متعال از جهان والای فرشتگان بندهٌ خود را 
ندا درمی‌دهد: 

(یازکریا > ای زکریّا. 
و مژده را هرچد زودتر بدو می‌دهد: 

(إنا َد نشرک بغلام (€. 

ما تو را به پسری مژده می‌دهیم. 
و خدا او را غرق لطف و عطوفت می‌سازد و نام پسری 
را برمی‌گزیند که مژدة او را بدو داده است: 

سم يی ). نام او یحیی است. 
بی تام تک انش که فلا تود است, 

( له ین قبل سيا ). 

و پیش از این کسی را همنام او نکرده‌ايم (و شبیه او در 

صفات فضل و کمال و تقوا و صلاح نیافریده‌ایم). 
این فضل و کرم الهی است که خدا آن را بهرٌ بندهٌ خود 
می‌سازد و او را غرق در آن می‌گرداند. بنده‌ای که خدا 
را با تضرع و زاری به فریاد طلبیده است» و در خلوت 
نهانی با او به مناجات و راز و نیاز پرداخته است. و 
پرده از چیزی برداشته است که از آن ترسیده است» و 
در چیزی که بدان اميد بسته است و امیدوار گردیده 
است بدو رو کرده است. چیزی که زکریا را برانگیخته 
است که پروردگار خود را به فریاد خواند هراس او از 
وابستگان و نزدیکان در آینده بوده است و از ایشان 
هراس داشته است که چنان که باید میراث عقیده را راه 
نبرند و از اموال محافظت و مراقبت به عمل نیاورند و 
بر اهل و عیال او سرپرستی نکنند. بدان‌گونه که خدا را 
خشنود سازند. خدا این را از نت درون او خوانده است 


و لطف و کرم خود را بر او احاطه فرموده است و وی را 
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خشنود گردانده است. 
انگار زکریّا از وسط خواب شیرین علائق, و گرمی 
امید. با زمزمة پذیرش نزدیک این دعا بیدار می‌شود. و 
از این خواب می‌پرد و ناگهان خویشتن را در جهان 
واقعیّت می‌بیند ... آخر او مرد پیری است که فرتوت 
شده است. استخوانهای او ضعیف و سست گردیده 
است. موهای سرش سفید شده است و انگار پیری بر 
سرش شعله‌ور گردیده است. همسرش هم نازا است و 
در جوانی نیز برای او فرزندی نزائیده است. پس 
چگونه او پسری خواهد داشت؟ زکریا می‌خواهد 
اطمینان پیدا کند. و وسیله‌ای را بشناسد که با آن خدا 
این پسر را بدو می‌بخشد: ۱ 
«فال: ربا یکون لی غلام وکات آنرآی عاق 
(زکریا) گفت: پروردگار!! چگونه مرا پسری خواهد بود 
با این که همسرم نازا است و من نیز به غایتِ پیری 
رسیده‌ام و افتاده و فرتوت شده‌ام؟. 
زکریّا با واقعیّت موجود رویاروی می‌شود. و با آن با 
وعدهٌ خدا نیز رویاروی می‌گردد. زکریٌا یقین دارد که 
خدا به وعده خود وفا می‌کند. ولیکن می‌خواهد بداند 
که چگونه این وعده پیاده خواهد شد با وجود واقعیّت 
موجودی که با آن رویاروی می‌شود. تا مطمئنٌ گردد و 
دل او بیارامد. این هم یک حالت روانی و سرشتی است 
که در همچون موقعیّتی سر برمی‌زند. در همچون 
موقعیّتی که زکریای پیغمبر شايستة انسان پیدا می‌کند. 
و نمی‌تواند واقعیّت موجود را نادیده بگیرد. این است 
که مشتاق است بداند خدا چگونه این واقعیّت موجود 
را تغییر می‌دهد و دگرگون می‌کند. 
در اینجا پاسخ پرسش او درمی‌رسد: این چیز برای خدا 
ساده و آسان است. خدا او را با مثال نسزدیکی از ذات 
خودش تذکُر می‌دهد: در آفرینش خودش, و آفریدن او 
پس از این که نبوده است. این مثال برای هر زنده‌ای 
است. و برای هر چیزی در این هستی است: 


ری لاه 


(فالکَذلک قال ریک: هو عل مین و قد خلت 


سول مهم 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
و و۶ م21 ۶ a‏ 

من قبل و م تک شيا . 
فرمود: (مطلب) همین‌گونه است (که پیام داده است). 
پروردگار تو گفته است این کار برای من (که خدایم» و 
از هیچ همه چیز را آفریده‌ام. و از جمله خود) تو را که 
قبلا هیچ نبودی» هستی بخشیده‌ام» آسان است. 

در آفریدن, ساده و سخت برای خدا نیست. وسيلة 

آفرینش برای چیز کوچک و بزرگ, و برای چیز 


بی‌ارزش و باارزش یکی است: 


باش! پس می‌شود. (بقره/۱۱۷) 
خدا است که نازا را به گونه‌ای درآورده است که 
نمی‌زاید. و پیرمرد فرتوت را به صورتی درآورده 
است که تولید نسل نمی‌کند. خدا بر اصلاح نازا و 
برطرف کردن سبب نازائی توانا است. و می‌تواند 
نیروی تولید نسل را در مرد تجدید کند. این کار که 
برابر عرف و عادت مردمان نیز ساده‌تر از آفرینش 
حیات در ابتدای جهان هستی است. گذشته از این هر 
چیزی برای قدرت خدا آسان است, چه برگشت دادن 
پسین و چه آفرینش نخستین باشد. 
باوجود این. زکریا شورشی در سر دارد و او را 
وامی‌دارد برای اطمینان خاطر نشانه‌ای و علامتی بر 
این آفرینش علمی کودک بطلبد. این است که خدا 
نشانه‌ای بدو می‌نماید که مستناسب با فضای روانی 
باشد. فضائی که دعا در آن سر داده شده است و در آن 
پذیرفته گردیده است ... این کار او را برآن می‌دارد که 
از خدا سپاسگزاری کند که در سنٌ و سال پیری پسری 
بدو بخشیده است ... این نشانه عبارت از این است که 
زکریا از دنیای مردمان می‌برد و با خدا سه شبانه‌روز 
زندگی می‌کند. هرگاه به تسبیح و تقدیس می‌پردازد 
زبانش باز و روان می‌شود. و هرگاه بامردم سخن 
می‌گوید زبانش می‌بندد و قادر بر گفتار نمی‌شود, 
هرچند که اندامهایش کاملاً سالم بوده و بلا و مصیبتی 
به زبانش نرسیده است. 


۳۳۹ 


(فال یک لا نکم آلثاس تلات یال عویاً 4. 


سورۀ مریم آیات ۱-۴۰ 

جزء شانزدهم 
خدا فرمود: نشانه (حصول آرزوی) تو این است که سه 
شبانه‌روز تمام نمی‌توانی با مردم سخن بگوئی» با 
وجود این که تو (از لحاظ اعضاء و حواش) سالم و 
تندرست خواهی بود. 

این کار انجام پذیرفت: , ۲ 
(قَخَرَج عی قزمه من انمخراب فاوح لبم آن 
بعد (از این بشارت. زکریّا) از محراب (عبادت) بیرون 
آمد و به پیش قوم خود رفت و با رمز و اشاره بدیشان 
گفت: بامدادان و شامگاهان (به شکرانة این نعمت که در 
سرنوشت آینده همه شما تأثیر بسزا دارد) به تسبیح و 
تقدیس (خدا) بپردازید. 

این بدان خاطر است که آنان نیز در فضائی زندگی کنند 

که زکریا در آن بسر می‌برد. و تا سپاس خدای را 

بگویند بر نعمتی که به زکریّا و پس از او بدیشان داده 


است. 
0 
روند قرآنی زکریًا را در سکوت و تسبیح خود رها 
می‌کند. و پرده را در این صحنه بر او فرومی‌اندازد. و 
ف یدای شرس کد ا فک کاردا ا ل یی 
باز کند و از او سخن بگوید. پروردگار یحیی از جهان 
بالا او را ندا درمی‌دهد: 
(یایخیی خز الکثاب قر ...). 
(هنگامی که یحیی متولّد شد و بزرگ گردید و به سن 
رشد رسید, خطاب بدو گفتیم:) ای یحیی! کتاب (تورات) 
را با قۆت (و قدرت هرچه تمام‌تر) برگیر (و با جد و جهد 
هرچه بیشتر بدان عمل کن).... 
یحیی متولد گردید و رشد پیدا کرد و کودکی شد. در 
فاصله‌ای که روند قرآنی آن را ميان دو صحنه رها کرده 
است. چنان که شیوه قرآنی در کار عرضه هنری 
داستانها است. تا بدین وسیله مهم‌ترین حلقه‌ها و 
صحنه‌ها را برجسته نشان دهد., و حلقه‌ها و صحنه‌های 
زنده‌تر و متحرک‌تر را پیش چشم دارد. 
روند قرآنی با این ندای آسمانی خطاب به یحیی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


می‌آغازد پیش از این که دربار؛ او واژه‌ای بگوید زیر 
صحنة ندا دردادن و فریاد زدن. صحنهٌ زیبای سسترگی 
است. و دال بر منزلت و مکانت یحیی, و بر پذیرش 
دعای او از طرف غذا انبت. پذایرفن آين که از مان اد 
او جانشینی را برای وی قرار دهد که بتواند کار 
جانشینی او را در امر عقیده و عشیره به خوبی انجام 
دهد. هان! هم اینک این نخستین موقعیّت یحیی است 
که موقعیّت نمایندگی او برای حمل امانت بزرگ نبوّت 


تمام‌تر) برگیر. 
کتابی که باید آن را با قدرت هرچه بیشتر برگیرد و 
دریافت کند تورات است که کتاب بنی‌اسرائیل از زمان 
مسوسی به بعد برای بنی‌اسرائیل است. و انبیاء 
بنی‌اسرائیل آن را یاد می‌داده‌اند و بدان داوری 
می‌کرده‌اند. یحیی وارث پدرش زکریّا گردید. و برای 
حمل بار سنگین رسالت و بر دست گرفتن امانت با 
قوّت و قدرت و عزم و اراده فریاد زده شد و از او 
خواسته شد که ضعف و سستی نشان ندهد و از تکالیف 
و وطاف ون کات یدش کته بارت پرده انت 
نهراسد و عقب‌نشینی نکند. 
پس از فریاد زدن او روند قرآنی پرده از چیزی 
برمی‌دارد که خدا یحیی را با آن مجهز کرده است و 
آمادگی بخشیده است تا بتواند مسوولیّت بزرگ را بر 
عهده گیرد و به وظيفة توان فرسای آن برخیزد: 
«و یناکم صبیا؛ و حنانا من دنا وکا و 
کان تقاً). ` 
ما در کودکی بدو بینش (دینی و فهم احکام الهی موجود 
در تورات) دادیم. و از فضل خود. بدو مهر و محټّت 
فراوان دادیم (و بر رحم و عطوفت عظیمش سرشتیم) و 
برکت و پاکی نصیبش کردیم. و او پرهیزگار (به بار 
آمد) و متقی بود. 
این صلاحیّها و قابلیّها است که یزدان یحیی را پدان 


سورۀ مریم آیات .۱-۴۰ 
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مجهز و آماده و آراسته و پیراسته ساخته است» و او را 
بر تحمّل چیزی کمک کرده است که برعهدۀ او انداخته 
است, بدان‌گاه که وی را ندا درداده است. 
در کودکی بدو حکمت و فرزانگی داده است. در 
توشه‌اش یگانه بوده است. همان‌گونه که در نام و در 
تولد یگانه بوده است. هرچند که حکمت و فرزانگی در 
آخر می‌آید. ولی خدا او را بدان در کودکی مجهّز و 
آراسته فرموده بود. 
خدا به یحیی مهر و محبّت فراوان را به عنوان عطای 
الهی داده بود. او از این مهر و محبّت فراوان. بدون 
رنج و مشمّت کشیدن و دردسر آموزش دیدن, 
برخوردار گردیده بود. مهر و محبّت خمیرهٌ سرشتی او 
بود. مهر و محبّت فراوان صفتی است که برای پیغمبران 
ضروری است چرا که پیغمبران موظّف هستند دلها را به 
دست آورند و انسانها را به سوی خود جذب کنند. و 
ایشان را با خود الفت دهند و مهربانانه به سوی خير و 
صلاح بکشانند. 
خدا به یحیی پاکی و پاکدامنی و طهارت دل و سرشت 
عطاء فرموده بود تا با آنها ناپاکیهای دلها و کثافت 
درونها را بزداید و پاک و پاکیزه نماید. 

(وکان تیا . 

و او پرهیزگار بود. 
با خدا ارتباط و پیوند داشت. از او می‌ترسد. او را در 
نظر داشت و مراقب اوضاع و احوال خود می‌دید. 
احساس می‌کرد که خدا در پیدا و ناپیدا و درون و 
بیرون او را می‌پاید و زیر نظر می‌دارد. 
این توشه‌ای بود که خدا آن را به یحیی در کودکی عطاء 
فرموده بود» تا جانشین پدرش گردد. همان‌گونه که 
پدرش رو به پروردگار خود کرده بود و آهسته و آرام 
او را به فریاد خوانده بود و به یاری و کمک طلبیده 
بود. پروردگارش دعای او را پذیرفته بود و پسر پاک و 
خوبی را بدو ارمغان داشته بود. 
در اینجا پرده بر یحیی فرومی‌افتد. هم بدان‌گونه که قبلاً 
بر زکریّا فروافتاده بود. خط اساسی زندگانی او ترسیم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


شده است. و برنامةٌ او مشخص و جهت وی روشین 
گردیده است. عبرتی که باید از داستان گرفت نیز در 
دعای زکریا و پاسخ پروردگارش بدو و در به فریاد 
خواستن یحیی و توشه‌ای که خدا او را بدان مجهز و 
آراسته است. روشن و برجسته نمودار گردیده است. 
دیگر تفصیلات داستان چیزی بیش از این بر عبرت و 
مضمون نمی‌افزاید. 

0 

هم اینک به سوی داستانی می‌رویم که شگفت‌انگیزتر 
از داستان تولّد یحیی است. این داستان, داستان تولد 
عیسی است. روند قرآنی از داستان پیشین که شگفتی 
آن در وضع حمل خانم نازائی است که شوهر پیری 
دارد. به داستان دوم گام برمی‌دارد که شگفتی آن در 
وضع حمل دوشیزه‌ای است که شوهر ندارد! این یکی 
شگفت‌تر و عجیب‌تر از آن یکی است. 

اگر از رخداد آفرینش انسان در آغاز جهان و خلق او از 
گل به فرمان یزدان بگذریم رخداد تولّد عیسی پسر 
مریم شگفت‌انگیزترین چیزی است که انسانها در 
سراسر تاریخ دیده‌اند و شنیده‌اند. حادثه‌ای است که 
پیش از خود و بعد از خود همگون و همسانی ندارد. 
انسانها آفرینش خود را ندیده‌اند که این هم به جای 
خود در تاریخ بشریّت شگفت‌انگیز و مهم است» 
افرینش نخستین انسان را نیز ندیده‌اند که بدون داشتن 
پدر و مادر پدید می‌آید. قرنها از آن حادثه گذشته 
است. حکمت الهی صلاح در این دیده است که شگفتی 
دومی را در تولّد عیسی بدون داشتن پدر بنمایاند. 
تودی که از آن زمان که انسان بر روی کرة زمین 
زیسته است زادنی برخلاف روال عادی و سنّت جاری 
ندیده است. خدا همچون تولدی را نشان می‌دهد تا 
انسانها آن را ببینند. و در دفتر بایگانی زندگانی انسان, 
برجسته و آشکار و یگانه و نمودار بماند و نسلها بدان 
بنگرند و آن را برخوانند. اگر هم نمی‌توانند به پدیدة 
شگفت نخستینی بنگرند که هیچ انسانی آن را ندیده 


است! 
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دایم ره است و قالوق غا پو ان ر هه 
است که برای امتداد یافتن و ادامه پیدا کردن زندگی. 
تولید نسل در همة جنسها و نوعها بدون استثناء از نر و 
ماده‌ای باشد. حتی آفریده‌هائی که نر و ماده در آنها 
آشکارا یافته نمی‌شود و خنشی هستند. دارای گامتهای 
نر و گامتهای ماده می‌باشند 
سالهای سال بر این روال و بدین منوال بوده است و 
رفته است تا پس از سالهای طولانی در ذهن انسان 
همین شیوه یگانه مستقر گردیده است. و انسانها 
تسین رخداف کی یدایشن اوین انان را فراموش 
کرده‌اند. چون خارج از قیاس و معیار زاد و ولد انسان 
بوده است. لذا خدا اراده فرموده است که صفت عیسی 
پسر مریم لا را برای ایشان ذکر کند تا حرَیّت قدرت 
و آزادی اراد آفریدگار جهان را به یادشان بیندازد. و 
بدیشان بگوید که قدرت و ارادهٌ خدا داخل چهارچوب 
ستتها و قانونهائی زندانی نمی‌گردد که خودش آنها را 
برگزیده است و آفریده است. حادثة عیسی تکرار 
نگردیده است چون اصل این است که سنّت و قانونی که 
خدا آن را گذاشته است و پدید آورده است ساری و 


... این سنت و قانون 


جاری شود. و خدا سنّت و قانونی را اجراء گرداند که 
خودش آن را برگزیده است. این حادثة یگانه کافی 
است که پیش چشمان مردمان نشانة برجسته‌ای را 
بدارد و بنماید که دال بر حقیقت و آزادی مشیّت و اراد 
یزدان باشد. و همگان را حالی کند که مشیّت و اراده او 
داخل مرزهای قانونها و ستتها محبوس و محدود 
نمی‌ماند: 

و له یلاس ). 

(انجام این امر) به خاطر آن است که (می‌خواهیم) او را 

معجزه‌ای برای مردمان کنیم. 
از آنجا که این رخداده شگفت و بزرگ است. برای 
گروهی از مردمان سخت و دشوار آمده است که آن را 
چنان که هست بپذیرند و حکمت یزدان را در نشان 
دادن این واقعةٌ شگرف و سترگ درک و فهم بکنند. این 
است که به عیسی پسر مریم 1 صفات الوهیّت 


هی‌طلا ل الفران 
جلد چهارم 
داده‌اند. و پیرامون تولّد او خرافه‌ها و افسانه‌ها به هم 
بافته‌اند. و حکمت خدا در آفرینش عیسی بدین شکل 
عجیب و غریب را برعکس کرده‌اند و دیده‌اند. حکمتی 
که بیانگر اثبات قدرت خدا است. قدرتی که مقیّد به 
چیزی نمی‌شود و در دائرة چیزی زندانی نمی‌گردد. این 
گروه از مردمان رخداد تولّد شگفت عیسی را برعکس 
مقصود اصلی گرفته‌اند و عقیدهٌ توحید و یکتاپرستی را 
مشوّش و آميخته کرده‌اند. 
قرآن در این سوره روایت می‌کند که این رخداد شگفت 
چگونه روی داده است» و دلالت حقیقی آن را نمایان ! 
می‌دارد. و آن خرافه‌ها و افسانه‌ها را نفۍ اف کید.. 
روند قرآنی این داستان را در صحنه‌های شگفت‌انگیزی 
نشان می‌دهد. صحنه‌هائی که لبریز از عواطف و 
انفعالاتی است که خوانند؛ صحنه‌ها را سخت به تکان 
درمی‌ آورد. گوئی که خواننده خودش در این واقعهة 
شگرف حضور دارد و آن را می‌بیند: 
۰ 
اکن لناب مر نتیذت من آغلهامکان 
رتيا ات من ونوم ججابا. فأزسلنا لیا 
روخنا, فتمتل ها بشراسویا. قالثْ: اس 
بال من ملک ان کت قبا فال: :إقاأتار ۹2 
ریک لاب لک لاما رکب فالت: آق بكرن ی 


غلام وايش a‏ بش 9 و لک بَفیا؟ قال :کلک 
یز مرح لن و له اس وه 
منا... وکان آفرامقضياً ). 


(ای پیغمبر!) در کتاب (آسمانی قرآن, اندکی) از مریم 
سخن بگو: آن هنگام که در ناحية شرقی (بیت‌المقدًس 
برای فراغت عبادت) از خانواده‌اش کناره گرفت» و 
پرده‌ای میان خود و ایشان افکند (تا خلوتکده‌اش از هر 
نظر برای عبادت آماده باشد. در این هنگام) ما جبرئیل 
(فرشتة) خویش را به سوی او فرستادیم و جبرئیل در 
شکل انسان کامل خوش‌قیافه‌ای بر مریم ظاهر شد. 
(مریم لرزان و هراسان) گفت: من از (سوء قصد) توء به 
خدای مهربان پناه می‌برم. اگر پرهیزگار هستی (بترس 


سورهُ مریم آیات ۱-۴۰ 
جزء شانزدهم 
که من به خدا پناه برده و او کس بیکسان است. جبرئیل) 
گفت: (مترس که من یکی از فرشتگان یزدانم و) 
پروردگارت مرا فرستاده است تا (سبب بشوم و) به تو 
پسر پاکیزه‌ای (از نظر خلق و خوی و جسم و جان) 
ببخشم. (مریم) گفت: چگونه پسری خوآهم داشت. در 
حالی که انسانی (از راه حلال) با من نزدیکی نکرده 
است. و زناکار هم نبوده‌ام؟! (جبرئیل) گفت: همان‌گونه 
است (که بیان داشتی. امَّا) پروردگار تو گفته است این 
(کار» یعنی دادن فرزند بدون پدر) برای من آسان است. 
(انجام این امر) به خاطر آن است که (می‌خواهیم) او را 
معجزه‌ای برای مردمان کنیم» و (وی را برای بندگان 
مخلص) رحمتی از سوی خود سازیم. دیگر کار انجام 
یافته است (و جائی برای بحث و گفتگو نمانده است). 
این صحنه اوّل است. دختر دوشیزه‌ای است. راهبه‌ای 
دیرنشین است. مادرش او را نذر خدمت معبد کرده 
است. بدان‌گاه که هنوز او در شکم مادرش بوده است. 
کسی جز پاکی و پاکدامنی از او سراغ ندارد. تا بدانجا 
که به هارون پدر پرده‌داران اسرائیلی پاک معبد نسبت 
داده می‌شود. کسی از خانواده او نیز جز پاکی و صلاح 
را از روزگاران کهن تاکنون ندیده است و سراغ ندارد. 
هان! هم اینک مریم به خلوت نشسته است. و تک و 
تنها در خلوتکده آرمیده است. ولیکن این او است که 
ناگهان با رخداد ناگهانی سخت و تکان‌دهنده‌ای روبرو 
می‌گردد ... مردی پیدا می‌گردد. کامل و سالم: 
فارسلنا لها وحن فتعثل ما بش سوب ). 
ما چبرئیل (فرشتة) خویش را به سوی او فرستادیم و 
جبرئیل در شکل انسان کامل خوش قیافه‌ای بر مریم 
ظاهر شد. 
هان! این مریم است که بر خود می‌لرزد. لرزیدن 
دوشیزهٌ وحشت‌زده‌ای که در خلوت. مردی ناگهان در 
پیش او پدیدار آید. او به خدا پناه می‌دارد و از او مدد 
و یاری می‌طلبد. و در مردی که پدیدار آمده است 
احساسات و عواطف تقوا و پرهیزگاری را سرانگیخته 
می‌کند. و او را از خدا می‌ترساند و بدو تذکر می‌دهد 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
که خدا در این خلوتکده حاضر و ناظر است: 


فالث: ان غود بان منک ان کت تقیاً . 
ی اعود مار من منک ون سس ر 


(مریم لرزان و هراسان) گفت: من از (سوء قصد) توء به 


خدای مهربان پناه می‌برم. اگر پرهیزگار هستی (بترس 
که من به خدا پناه برده و او کس بیکسان است. 
شخص پرهیزگار هنگام ذکر نام خدای مهربان وجدانش 
به هراس درمی‌آید. و از فشار شهوت و وسوسۀ 
اهریمن خویشتن را می‌رهاند. 
در اینجا نیروی خیال این دوشیزه پاک و معصوم و 
دارای تربیت شایسته و بایسته را مجم می‌دارد. 
دوشیزه‌ای که در خانواد؛ خوب و نیکوئی پرورش یافته 
است و رشد پیدا کرده است» و زکریّا سرپرستی او را 
برعهده گرفته است. پس از این که مریم جنین خود را 
نذر خدا نموده است ... این نسخستین لرزش و تکان 


است 


(فال: فا آنا زشول ریک لأَهَبَ تک غلاماً 
کی >. 


(جبرئیل) گفت: (مترس که من یکی از فرشتگان یزدانم 

و) پروردگارت مرا فرستاده است تا (سبب بشوم و) به 

تو پسر پاکیزه‌ای (از نظر خلق و خوی و جسم و جان) 
بگذار خیال اندازة ترس و هراس و جزع و فزع و 
خجلت و شرمندگی را مجسّم دارد. این مرد سالم و 
متعادل - که مریم هنوز باور نمی‌کند که فرستاده‌ای از 
سوی خدا باشد - چه‌بسا دارای مکر و نیرنگی باشد و 
بخواهد از پاکی او سوء استفاده بکند. امّا این مرد با او 
صریح و آشکار می‌گوید که چه می‌خواهد. چیزی را 
آشکارا با او در میان می‌نهد که گوش دختر خجالتی را 
خدشه‌دار می‌سازد. این مرد می‌خواهد که بدو پسری 
ببخشد. این مرد و مریم هر دو در خلوت هستند. این هم 
دومین لرزش و تکان است. 
آن‌گاه دلیری و شجاعتی به مریم دست می‌دهد که به 
خانمی دست می‌دهد که ناموس او مورد تهدید قرار 
گیرد! آشکارا می‌پرسد: چگونه؟ 


جزء شانزدهم 
فالّث: أن کون لې غلام؛ و سس بش و 
اک بغياً؟). 


(مریم) گفت: چگونه پسری خواهم داشت. در حالی که 

انسانی (از راه حلال) با من نزدیکی نکرده است. و 

زناکار هم نبوده‌ام؟! 
این‌گونه بی‌پرده می‌گوید. با واژگان روشین بیان 
می‌دارد. آخر او و مردی در خلوتکده‌ای هستند. هدف 
از ناگهانی آمدن و پدیدار گردیدن هم بی‌پرده گفته شده 
است. مریم که نمی‌داند او چگونه بدو پسری را 
می‌بختید؟ هرچند که این مرد بدو می‌گوید: 

Ed (إغاأتارَسُو‎ 

(جبرئیل) گفت: (مترس که من یکی از فرشتگان یزدانم 

و) پروردگارت مرا فرستاده است. 
این گفته از هراس موقعیّت نمی‌کاهد. این هم از خوف و 
هراس نمی‌کاهد که آن فرشته می‌گوید: من فرستادة 
خدایم و آمده‌ام تا به تو پسر پاکی را ببخشم. پسر پاکی 
که تولد او ناپاک و آلوده نیست. و تاریخ زندگانی او 
نیز ناپاک و آلوده نخواهد بود. این گفته هم به دل او 
آرامش نبخشید و اطمینان عطاء نکرد. حیا در اینجا 
... چگونه؟ او که 
دوشیزه‌ای است و انسانی بااو نزدیکی زناشوئی 
نداشته است. او فاحشه و زناکار هم نیست تا عملی را 


فائده‌ای ندارد. و صراحت بهتر است 


بپذیرد که از او پسری را به دنیا آورد! 
از پرسش مریم پیدا است که او تا این لحظه تصور 
نکرده است جز وسیلة معهود و معلوم میان نر و ماده 
وسیلةٌ دیگری باشد که بدو پسری را ببخشد. این هم 
طبیعی است. زیرا تصور انسان فراتر از این قد 
نمی‌کشد. 
(فال: کذلک قال ربک: هو عل هن 
آي للناس, و ره منا (. 
(جبرثیل) گفت: همان‌گونه است (که بیان داشتی. اش 


< هم و 
1 
هین. و لنجعله 


پروردگار تو گفته است این (کارء یعنی دادن فرزند 
بدون پدر) برای من آسان است. (انجام این امر) به 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 

مردمان کنیم. و (وی را برای بندگان مخلص) رحمتی از 

سوی خود سازیم. 
ایسن کار خارق‌العاده‌ای که مریم رخ دادن آن را 
نمی‌تواند تصوّر کند. برای خدا ساده و اسان است. چه 
در برابر قدرتی که برای پیدایش چیزی تنها می‌گوید: 
با ش! پس می‌شود. هر چیزی ساده و آسان است. چه 
سنّت و قانون معهود و معلوم همگان آن را جاری و 
ساری سازد. و چه جز آن در اجراء آن دخیل باشد. 
جبرئیل به مریم خبر می‌دهد که پروردگارش بدو اطّلاع 
می‌دهد که این کار برای خدا ساده و آسان است. و این 
که خدا خواسته است این واقعةٌ شگفت‌انگیز را 
معجزه‌ای برای مردمان گرداند. و آن را نشانه‌ای بر 
وجود و قدرت و حریّت و آزادی اراده و مشیّت خود 
سازد. و آن را رحمتی پیش از هرکس برای بنی‌اسرائیل 
و بعد از ایشان برای همه انسانها نماید. با ابراز اين 
حادثه‌ای که مردمان را به شناخت خدا و پرستش او و 
جویا شدن خشنودی أو سوق می‌دهد. 
بدین‌گونه گفتگوی جبرئیل امین و مریم دوشیزه به پایان 
می‌آید ... روند قرآنی بیان نمی‌دارد پس از این گفتگو 
چه شد. در اینجا فاصله‌های عرضهٌ هنری داستان پیش 
آمده است. ولیکن بیان می‌دارد که آنچه جبرئیل مریم 
را بدان خبر داده بود و بدو گفته بود که هرچند دوشیزه 
است و کسی با او تماس جنسی نگرفته است پسری به 
دنیا خواهد آورد. و این پسر نشانه‌ای برای مردمان, و 
رحمتی از سوی یزدان جهان خواهد بود. این چیز شد و 
کار آن به پایان آمد. و روی داد آنچه می‌بایست روی 
بدهد: 7 

وكا نامرا مضیاً ). 

دیگر کار انجام یافته است (و جائی برای بحث و گفتگو 

نمانده است). 
در اینجا از آن کار چیزی نمی‌گوید.() 
۱- در سورة تحریم آمده است: 


مریمب هزان التي آخستث َزجها فتفخنا فيه ین زوجلا ). 


سورة مریم آیات ۱-۴۰ 
جزء شانزدهم 
سپس داستان در صحنه تازه‌ای از صحنه‌های خود به 
پیش می‌رود. و این دوشیزهٌ سرگردان را در موقعیّت 
دیگری نشان می‌دهد که بسی هراس‌انگیزتر است: 
حملن نانتبداث به مَكاناً قصیا. تما 
المَخاض إلى جذ نله ؛قات: :یا لیتی مت 
هذا و کلت تسیا مسا ). 
درد زایمان او را به کنار تنة خرمابتی کشاند (تا هم بدان 
تکیه زند و هم خویشتن را از دید مردمان پنهان دارد. 
اندیشید که خانواده‌اش و خویشان و بیگانگان نسبت 
بدو چه خواهند گفت. اندوه و هراس سراسر وجود پاک 
او را فراگرفت. گریان و نالان) گفت: کاش! پیش از این 
مرده بودم و چیز ناقابل فراموش شده‌ای بودم. 
این هم سومین تکان و لرزش است. 
روند قرآنی بیان نمی‌دارد که مریم چگونه به عیسی 
حامله شد, و چه مت حاملگی او طول کشید. آبا 
حامله شدن او حاملگی عادی و معمولی بوذ به همان 
شکل و شیوه‌ای که زنان حامله می‌گردند. و نفخ 
آسمانی حیات و ففالیّت در تخمک پدید آورد. و 
تخمک به زالو گونه‌ای تبدیل گردید. و زالوگونه به 
تکه گوشتی تبدیل شد. آن‌گاه آن هم استخوانهائی 
گردید. و استخوانها با گوشت پوشانده شد و جنین 
ماه‌ها و روزهای معهود و مشهور خود را تکمیل کرد و 
به پایان برد؟ همه اینها جائز و ممکن است. چه‌بسا 
تخمک زن پس از تلقیح به فقالیّت و رشد و نمو خود 
پرداخته است تا ٩‏ ماه قمری را تکمیل کرده است» و 
نفخةٌ روح نیز نقش تلقیح را انجام داده است» و تخمک 
مسیر عادی و طبیعی خود را در پیش گرفته است و 
... و چه‌بسا در همجون حالت ویژه‌ای 
تخمک پس از نفخه آسمانی مسیر عادی و طبیعی خود 
را نپیموده است. و مراحل کاملاً مختصر گردیده است» و 
جنین در این مدّت کم تشکیل گردیده است و رشد و 
نمو خود را کرده است و به کمال رسیده است ... در نض 
از هيچ‌یک از این دو حالت ذکری به ميان نیامده است 
و سخن نرفته است. و چیزی گفته نشده است که دال بر 


پیموده است 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
یکی از این دو حالت باشد. پس ما بسیار به دنبال 
تحقیق مسأله‌ای نمی‌رویم که درباره آن سندی در 
۰ بگذار مریم را ورانداز کنیم که دارد 
گوشه گیری می‌کند و در مکانی دور از اهالی خانوادة 
خود به عزلت می‌نشیند. و در موقعیّتی بسر می‌برد که 
هراسانگیزتر از موقعیتی است که پیش از این از آن 
سخن گفتیم. اگر مریم در موقعیّت پیشین با خود خلوت 
می‌کرده است و به پرورش روحی و اخلاقی خود 


دست نداریم 


می‌پرداخته است و تمرین پایداری و استقامت می‌دیده 
است. در اینجا او هرچه زودتر جامعه را با رسوائشی 
رویاروی می‌گرداند. او گذشته از دردها و رنجهای 
بدنی دردها و رنجهای روحی هم دارد. با درد زایمان 
روبرو می‌گردد که «اجاءها: او را وادار و ناچار» و 
پناهنده به کنار تنةٌ خرمابنی کرده است, و او را واداشته 
است که به نزد آن برود و بدان تکیه زند. او تک و تنها 


است. درد سرگردانی دوشیزه‌ای را می‌چشد و می‌کشد 


س همچنین خداوند (از میان مؤمنان» دومین الگو) مریم دختر 
عمران را مثل زده است که دامن به گناه نیالود و خود را پاک نگاه داشت» و ما 
از روح متعلّق به خود در آن دمیدیم. (تحریم/۱۲) 

آیا واه «زوجنا» در سورةُ مریم همان «روخنا» در سورة تحریم است؟ و آیا 
مدلول و مفهوم آنها یکی است 
یکدیگرند: در سوره مریم مراد جبرئیل است که روح‌الْمین است و قاصدی 
از سوی خدا است و به پیش مریم فرستاده شده است. امّا در سورةٌ تحریم 


ت؟ .. ما معتقدیم که دو چیز مختلف و جدای از 


مراد روحی است که خدا از آن در آدم نیز دمیده است و بدان انسانی شده 
است»و از آن به فرج مریم هم دمیده است و تخمک زنده‌ای گردیده است و 
آمادگی رشد و نمو را پیدا کرده است. این همان نفخة الهی است که حیات 
می‌بخشد و همراه با آن ویژگیهای همراه با نوع این ن حیات را عطاء می‌کند. 
این روح است که به شکل استعدادهائی در انسان جلوه‌گر می‌آید و او را با 
جهان والای فرشتگان پیوند می‌دهد و بدو حش انسانی و اندیشه و 
احساسات و الهامات می‌بخشد. حالت مریم را این چنین تفسیر و توجیه 
می‌کنيم که جبرئیل که روح‌الأمین است حامل نفخة روح آسمانی از سوی 
یزدان متعال بوده است و آن را به مریم رسانده است .. دیگر باره 
برمی‌گردیم و می‌گوئيم: ما از ماهیّت روح چه به معنی جبرئیل باشد, و چه به 
معنی چیز دیگری باشد. چیزی نمی‌دانيم. چه همه اینها غیب است. تنها ما 
از روند قرآنی در هر دو سوره برداشت می‌کنيم که مدلول و مفهوم روح در 
اینجا جدای از مدلول و مفهوم روح در آنجا است. 


که نخستین بار است درد زایمان را تجربه می‌کند. و 
هيچ‌گونه آگاهی و اطْلاعی از آن ندارد. و کسی هم 
نیست که بدو کمترین کمکی بکند ... ناگهان فریاد 
برمی آورد و می‌گوید: 


۳9 


« یا لیتی مث قبل هذا و كنت تسيا ییا ). 

کاش! پیش از این مرده بودم و چیز ناقابل فراموش 

شده‌ای بودم!. 
ما کمی مانده است که سیماهای مریم را ببينيم, و 
پریشانیها و آشفتگیهای دل و درون او را احساس کنیم, 
و محلهای درد او را لمس نمائیم و بپسائیم. در آن حال 
که او آرزو می‌کند و از ته دل می‌خواهد کاش: «تسيا: 
چیز ناقابل فراموش شده‌ای» می‌بود و از خاطره‌ها 
می‌زدود. «تَسیاً»: پوشاکی است که برای جلوگیری از 
پخش شدن خون حیض مورد استفاده قرار می‌گیرد. و 
بعد از آن به دور انداخته می‌شود و به فراموشی سپرده 
می‌گردد! 
در اوج درد و در گرداب هراس واقعةً ناگهانی بزرگی 
روی می‌دهد: 

(قناداها من تا ون قذ < ج 

سرب ولیک مشق اط فی 


طا :تک ور و قري عن ها تین 
من لخد رلیرت رن صومً تن 
أکل الوم إنساً . 

(عیسی) از پائین او وی را صدا زد (و گفت که از تنهائی 
و نبودن خوردنی و نوشیدنی, و از این که مردم چه 
خواهند گفت) غمگین مباش. پروردگارت پائین (تر از) 
تو چشمه‌ای پدید آورده است (و روانش کرده است.) 
تنۀ خرمابن را بجنبان و بتکان, تا خرمای نورس 
دست‌چینی بر تو فروافتد. پس (از این خرمای شیرین) 
بخور و (از آن آب گوارا) بیاشام و (به این فرزند دلبند و 
معجزۀ خداوند) چشم را روشن دار و هرگاه کسی را 
دیدی (و در این زمینه از تو توضیح خواست با اشاره 
بدو بفهمان و) بگو: که من برای خدای مهربان روزه(ی 
سکوت و خودداری از گفتار) نذر کرده‌ام» و به همین 
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دلیل امروز با انسانی سخن نمی‌گویم. 
خدا را! کودکی که هم اینک متولّد گردیده است از زیر 
او» وی را فریاد می‌دارد. و دل او را اطمینان می‌بخشد. 
و او را با پروردگارش اتصال و ارتباط می‌دهد. و وی 
را به خوردنی و نوشیدنی خود رهنمود می‌سازد. و 
حجّت و برهان بدو می‌آموزد! به او می‌گوید: غمگین 
مباش ... 

پروردگارت پائین(تر از) تو چشمه‌ای پدید آورده است 

(و روانش کرده است). 
خدا تو را فراموش نکرده است و به ترک تو نگفته 
است. بلکه زیر پاهایت جویباری را جاری کرده است - 
ارجح این است که این جویبار همین لحظه از چشمه‌ای 
برجوشیده است و روان گردیده است. یا هم اینک از 
محل سیلابی در کوهسار برجوشانده است -اين درخت 
خرمابنی را که بر آن تکیه زده‌ای بجنبان و بتکان تا 
خرمای نورس دست‌چینی بر تو فروافتد. این خوراک و 
آن نوشیدنی تو است. خوراک شیرینی که مناسب حال 
زن زائو است. خرما از جملهٌ بهترین خوراکیهای زنان 


پس (از این خرمای شیرین) بخور و (از آن آب گوارا) 

بیاشام. 
گوارا باد! نوش جان! 

و قری عینا >. 

چشم را روشن دار» و شاد باش. 
دلت بیارامد. هروقت با کسی روبرو شدی با ایماء و 
اشاره بدو اعلان کن که تو برای خداوند مهربان روزه 
سکوت گرفته‌ای و برای پرستش او گوشه گیری 
گزیده‌ای. و به پرسش کسی پاسخ مله ... 
چنین می‌انگاریم که هراس فراوانی مریم را فراگرفته 
است. و بسی بهت‌زده و حیران گردیده است. پیش از 
این که به سوی درخت خرمابن دست دراز کند و آن را 
بجنباند و بتکاند تا خرمای نورس دست‌چین تر و تازه 
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بر او فروافتد ... امّا بعد از آن از سرگردانی به در 
می‌آید و به خود می‌آید و اطمینان پیدا می‌کند که خدا 
او را رها نمی‌کند و تک و تنها نمی‌گذارد. می‌داند که 
دلیل و برهان خود را با خویشتن به همراه دارد ... این 
کودکی است که در گهواره صحبت می‌کند ... این کودک 
از خارق‌العاده و معجزه‌ای پرده برمی‌دارد که او را به 
مریم داده است .. 

فان به قَوْمَها مها یلها ... ). 

مریم او را در آغوش گرفت و پیش اقوام و خویشان 

خود برد!... 
بگذارید این صحنه اعجاب‌انگیز و دلهره‌انگیز را ببینیم: 
ما می‌توانیم خوف و هراسی را تصور کنیم که بر 
چهره‌های مردمان دیده می‌شود. مردمانی که اهل بیت 
مریم و خویشان بسیار نزدیک او هستند و تعداد 
محدودی می‌باشند. آنان دختر پاک و پاکدامن خود را 
می‌بینند که دوشیزه‌ای است و نذر معبد گردیده است و 


در آنجا به پرستش پرداخته است و از همه چیز برای 


انجام عبادت بریده است ... هم اینک می‌بینند کودکی را. 


در آغوش گرفته است و او را به پیش ایشان می‌آورد! 
(قالو: :یا مر لد جنت شین فرب خت هاژون 
ماکان بوک ار آ وی و ماکانث فک با ). 
گفتند: ای مریم! عجب کار زشتی کرده‌ای! ای خواهر 
هارون! نه پدر تو مرد بدی بود و نه مادرت زن 
بدکاره‌ای!. 

زبانهایشان به سرکوبی و تنبیه روان می‌گردد: 
يا مرم لقد جلت یا ربا ). 
ای مریم! عجب کار زشتی کرده‌ای!. 

کار زشت و پلید و رسواگرانه‌ای انجام داده‌ای ... آن‌گاه 

خشم و کین به ریشخند و تمسخر تلخی تغییر و تبدیل 

پیدا می‌کند: 
(ياأخْت هاژون >. 
ای خواهر هارون!. 

هارونی که پیغمبر بود و او و فرزندانش پس از او 

عهده‌دار سرپرستی معبد بودند. هارونی که ای مریم در 


سمچ ]یس 
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پرستش خود و اختصاص خود به خدمت معبد خویشتن 
را بدو منسوب می‌کنی. چه فاصلهٌ زیادی است میان 
همچون نسبت دادنی که اذعای آن را داری, و میان 
عملی که مرتکب آن مي‌گردی! 

ماکان بوک افو سوم و ماکانث امک با ). 

نه پدر تو مرد بدی بود» و نه مأدرت زن بدکاره‌ای!. 
پدرت مرد بدی نبوده است و مادرت نیز زن بدکاره‌ای 
نبوده است. تا تو این کار پلشت را مرتکب شوی» کار 
زشتی که جز دختران پدران بد و مادران بدکاره مرتکب 
همچون کاری نمی‌شوند! 
مریم سفارش کودک عجیب و غریب را اجراء می‌کند. 
سفارشی که بدو کرده است و آن را بدو آموخته است: 

(فأفارث ید ). 

پس (مریم) بدو (یعنی نوزادش عیسی) اشاره کرد. 
دربارٌ شگفت و خشمی که بدیشان دست داده است و 
ناگهان بر آنان تاخته است. چه باید بگونيم. آنان 
دوشیزه‌ای را می‌بینند که کودکی را برای ایشان 
می‌آورد! گذشته از آن به خود می‌بالد و کسانی را 
ریشخند می‌کند که کار او را زشت می‌شمارند. او 
سکوت می‌گزیند و برای ایشان به کودک اشاره می‌کند 
که راز وی را از آن نوزاد بپرسند! 

«یالرا یف لکلم 2 من کان في الهدٍ صَبیَا؟ ). 

گفتند: ما چگونه با کودکی که در گهواره است سخن 
ولی خارق‌العادة شگفت دیگری دیگر باره روی 
می دهد: 

(قال: ی عَبذا له آنا نی الکثاب. و جعلتی با و 

ی رک رک هکت و آرضان بالطلاوو 


(هنگامی که عیسی سخن ایشان را شنید) گفت: من بندۀ 


فرستاد و مرا پیغمبر خواهد کرد. و مرا -در هر کجا که 
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باشم - شخص پربرکت و سودمندی (برای مردمان) عیسی بدان اشاره می‌کند و می‌گوید: 


می‌نماید» و مرا به نماز خواندن و زکات دادن -تا وقتی 
که زنده باشم -سفارش می‌فرماید. و (مرا سفارش 
می‌فرماید) به نیکی و نیکرفتاری در حق مادرم. و مرا 
(نسبت به مردم) زورگو و بدرفتار نمی‌سازد. و سلام 
(خدا) بر من است (در سراسر زندگی») آن روز که 
متولّد شده‌ام» و آن روز که می‌میرم» و آن روز که زنده 
و برانگيخته می‌شوم!. 
بدین منوال عیسی اا عبودیّت و بندگی خود را برای 
خدا اعلان می‌دارد. او نه پسر خدا است همان‌گونه که 
دسته‌ای اْعاء می‌کنند. و نه خدا است همان‌گونه که 
گروهی می‌گویند. او سومین نفر سه خدا هم نیست 
همانگونه که جماعتی می‌گویند. و ادعاء می‌نمایند: 
خدایان یک تاء و یک تا خدا سه تا است!.. عیسی 
اعلان می‌دارد که خدا او را پیفمبر کرده است, نه پسر 
خود و نه انباز خویش. شخص او را پربرکت و سودمند 
نموده است. بدو توصیه کرده است که در مدت 
زندگانیش نماز بخواند و زکات بدهد. به مادرش خوبی 
و نیکی کند. و با عشیره و قبیله‌اش فروتن باشد ... در 
این صورت عیسی زندگی محدود زمان‌داری دارد. او 
می‌میرد و برانگیخته می‌گردد و زنده می‌شود. خدا برای 
او سلامت و امن و امان و آسایش و آرامش را مقر و 
مقتر داشته است در آن روز که متولّد گردیده است و 
در آن روز که می‌میرد و در آن روز که برانگیخته 
می‌شود و زنده می‌گردد. 
نض قرآنی در اینجا دربار؛ مرگ عیسی و زنده شدن او 
در جهان دیگر صریح و آشکار است. و درباره این 
حقیقت جای تأویل و تعبیر و جدال و ستیزی وجود 
ندارد. 
9 
روند قرآنی چیزی بر این صحنه نمی‌افزاید. بیان 
نمی‌دارد: مردمان با این خارق‌العاده چگونه رویاروی 
شده‌اند. کار مریم و پسر شگفت او به کجا کشیده است. 


نبوت عیسی چه وقت شروع گردیده است, نبوّتی که 


(آنانی الکتاب, و جعلنی ی ). 

برای من کتاب (آسمانی انجیل) را خواهد فرستاد و مرا 

پیغمبر خواهد کرد. 
این بدان خاطر است که واقعة تولّد عیسی در اینجا 
مورد نظر است. وقتی که روند قرآنی بدان صحنهة 
خارق‌العاده می‌رسد پرده را فرومی‌اندازد تا هدف 
مورد نظر را در مناسب‌ترین جای روند قرآنی با لهجه 
و آهنگ تقریر و بیان پیرو بزند: 

(ذلک عیتی نمزم قوّل الق الذي فيه 


مما ا راص لا ەر ۵ Lo f‏ ۳ 
يترون ماکان لله آن يتخذ من وَلدٍ. شبخانه. إذا 


قضی أُهراً فاا يول لَه: ُن قَيكُون. ون اه یی و 
ریک دوه ذا صراط مشق ). ۱ 
این است عیسی پسر مریم. (با این صفات و خصالی که 
گذشت). این. سخن راستین دربارة او است» سخن 
راستینی که در آن تردید می‌کنند. سزاوار خداوند 
نیست که فرزندی داشته باشد. او منرّه (از اتخاذ و 
انتخاب فرزند» و به دور از این‌گونه عیبها و نقصها) 
است. هرگاه اراده پدید آوردن چیزی و انجام کاری 
کند, تنها کافی است راجع بدان بگوید: بشو! و می‌شود. 
(پس چنین قادر متعالی هرگز نیازی به فرزند ندارد). و 
تنها خداوند. پروردگار من و پروردگار شما است» پس 
او را پبرستش کنید (و بس). این است راه راست (و 
درست منتهی به نجأت و سعادت). 
عیسی پسر مریم این چنین است. عیسی پسر مریم آن 
چنان نیست که بعضیها او را خدا می‌دانند یا برخیها 
مادر او را در امر تولد او متهم می‌کنند ... عیسی 
درحقیقت خود این چنین است. و کار و بار پرورش و 
بالش او نیز بر این شیوه و آئین است. عیسی سخن حقّ 
را می‌گوید. سخن حقّی که دربار؛ آن شک و تردید 
می‌ورزند. زبان او حقیقت را می‌گوید. حال و وضع 
داستان او حقیقت را می‌گوید: 
ماکان أن یَخذُ من رَد ). 


سراوار خداوند نیست که فرزندی داشته باشد. 
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خدا والاتر و بالاتر از آن است که فرزندی داشته باشد. 
و سزاوار خدا نیست که فرزندی بدو نسبت داده شود. 
فرزند را فناپذیران برای أدامة نام و نشان خود 
می‌خواهند. و ضعیفان فرزند را برای یاری و کمک 
خویش لازم دارند. خدا که باقی است و از فنا 
نمی‌ترسد» و خدا قادر است و نیازی به یار و یاور 
ندارد. همه کائثنات و تمام پدیده‌ها با واه «کنْ: بشو» به 
وجود می‌آیند: 
ذا قضی افر 1 قول لَه: کن کون 6. 
هرگاه ارادۂ پدید آوردن چیزی و انجام کاری کند. تنها 
کافی است راجع بدان بگوید: بشو! و می‌شود. 
آنچه خدا بخواهد بشود و پدید آید. با اراده کردن آن 
می‌شود و پدید می‌آید. نه به وسیلةٌ فرزند و یاور ... 
آنچه عیسی با می‌گوید. و آنچه حال او با اعلان 
ربوبیّت خدا برای خودش و برای مردمان صی‌گوید. و 
آنچه زبان حال دعوت عیسی اا به سوی خداوند 
یگانة یی‌شریک می‌گوید. به پایان می‌آید: 
و ان له ری و ریکم قاغيدوة هذاصراط 
مُشتقے). 
و تنها خداوند» پروردگار من و پروردگار شما است» 
پس او را پرستش کنید (و بس). این است راه راست (و 
درست منتهی به نجات و سعادت). 
پس از گواهی عیسی و گواهی داستان او» جائی برای 
گمانها و انسانه‌ها نمی‌ماند ... مقصود از این پیرو که به 
زبان بیان و با آهنگ بیان گوش جان را می‌نوازد. این 
است. 
& 
بعد از این بیان روند قرآنی اختلاف گروه‌ها و دسته‌ها 
را دربارة عیسی ذکر می‌کند. این اختلاف در پرتو این 
حقیقت روشن, بسی زشت و دور از عقل می‌نماید: 
(فاختّت الا خزابْ من یم ). 
سپس (با وجود این همه تأکید عیسی بر توحید و 
یکتاپررستی» و روشنی کار او) گروه‌ها (و دسته‌های 
پهودیان و مسیحیان) در ميان خود راه‌های مختلفی را 
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درپیش گرفتند (و عقائد گوناگونی دربارۂ مسیح ابراز 
داشتند). 
امپراتور یونانی قسطنطنیه کنگره‌ای از کشیشها را 
تشکیل داد - این کنگره یکی از کنگره‌های سه گان 
مشهور است - اعضاء این کنگره به ۲۱۰۷ کشیش 
رسید. دربارهٌ عیسی اختلاف شدیدی پیدا کردند. هر 
فرقه و دسته‌ای دربارةٌ عیسی سخنی می‌گفت ... بعضیها 
گفتند: عیسی خدا است. او به زمین آمده است و هرکه 
را خواسته است زنده کرده است و هرکه را خواسته 
است میرانده است و سپس به آسمان صعود نسموده 
است. بعضیها هم گفتند: عیسی پسر خدا است. برخیها 
نیز گفتند: عیسی یکی از اقنومهای سه ‌گانه است. یعنی: 
پدر و پسر و روح‌القدس. برخیها هم گفتند: عیسی 
سومین نفر از خدایان سه‌گانه است. یعنی یزدان خدا 
است و عیسی خدا است و مادر عیسی خدا است. 
بعضیها نیز گفتند: عیسی بند؛ٌ خدا و فرستاد؛ او و روح 
و کلم او است. و فرقه‌های دیگری چیزهای دیگری را 
گفتند. غیر از ۳۰۸ کشیش که متفق بر سخنی شدند. 
دیگران بر سخنی متفق نگردیدند. این بود که امپراتور 
سخن ۳۰۸ کشیش را پذیرفت و طرفداران سخن ایشان 
را پشتیبانی و کمک کرد. و دیگران را راند و مخالفان 
را پخش و پراکنده کرد. به‌ویژه یکتاپرستان آنان را. 
چون کنگره‌هائی که همایش کشیشان در آنها صورت 
پذیرفته است عقائد منحرف و نادرست را مقرّر 
داشته‌اند. روند قرآنی در اینجا کافرانی را بیم می‌دهد 
که از ایمان به وحدانیّت خدا منحرف می‌گردند. ایشان 
را با صحنة روز بزرگی بیم می‌دهد که بسزرگترین 
همایش است و همگان چیزی را مشاهده می‌کنند که 
گریبانگیر کافران منحرف می‌گردد: , 
ی کر این مهد ر یوم عظم .یع یم 
ربص يَوْم تون لکن لاون لیم في ضلال 
مُبین. .و آنذزهم وم انرق إذ ی الم و همق 
عفلة و هم لا یرون ». 
وای به حال کافران! (چون ایشان) در هنگامة روز 
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بزرگ (قیامت چه خواهند دید و چه خواهند کشید! 
کافران انگار در این جهان کر و کورند» ولی) در آن روز 
که به پیش ما می‌آیند. چه گوش شنوا و چه چشم بینائی 
پیدا می‌کنند (امَا چه فائده که آن روز کار از کار گذشته 
است و وقت حساب و کتاب فرارسیده است) ولیکن 
ستمکاران» امروزه (که جهان کسب و عمل و اندوختن 
و توختن است) در گمراهی آشکاری بسر می‌برند. (ای 
پیغمبر!) ظالمان را از روز حسرت (که رستاخیز است) 
بترسان. آن هنگامی که کار از کار می‌گذرد و (همه چیز 
دنیا پایان می‌گیرد و وقت حساب و کتاب فرامی‌رسد. و 
ستمکاران می‌بینند که) ایشان در غقلت (عمر گرانمایه 
را) بسر برده‌اند و (به قیامت و بهشت و دوزخی) ایمان 
نداشتهاند. 
وای به حالشان از آن صحنه‌ای که در روز بزرگی پیش 
می‌آید. این روز بزرگ برای بزرگ جلوه دادن و به 
هراس انداختن به صورت نکره آمده است. صحنه‌ای 
است که تین یعنی انس و جنّْ, و فرشتگان در آن 
حضور پیدا می‌کنند و در پیشگاه خداوند مقتدر و 
شکوهمندی گرد می‌آیند که کافران برای او شریک 
درست کرده‌اند و به انباز معتقد گردیده‌اند. 
آن‌گاه روند قرآنی کافران را ريشخند می‌کند و 
رویگردانی آنان را از دلائل هدایت در دنیا به تمسخر 
می‌گیرد. کافران در آن صحنه از جملگی مردمان شنواتر 


و بیناترند: 
اع بهم ربهر ر صر یوم یوت لکن لظالُون 
یی ضلا شبن ). 


چه گوش شنوا و چه چشم بینائی پیدا می‌کنند در آن 
روز که به پیش ما می‌آیند. (امّا چه فائده که آن روز کار 
از کار گذشته است و وقت حساب و کتاب فرارسیده 
است) ولیکن ستمکاران» امروزه (که جهان کسب و عمل 
و اندوختن و توختن است) در گمراهی آشکاری بسر 
می‌برند. 


چه حال شگفتی دارندا.. وقتی که شنیدن و دیدن وسيلة 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


هدایت و نجات است نمی‌شنوند و نمی‌بینند. آنان در 
روزی که شنیدن و دیدن وسیلهةٌ خواری و رسوائی است 
بسیار شنوا و بسی بینا هستند. ایشان را شنوا می‌کنند تا 
بشنوند آنچه را که نمی‌پسندند. و آنان را بینا می‌کنند 
تاببینند چیزی را که از آن خویشتن را به دور 
می‌دارند. در صحنة روز بزرگی که قیامت نام دارد؛ 
(وآنذزهم یم احترّة 6. 
(ای پیغمبر!) ظالمان را از روز حسرت (که رستاخیز 
است) بترسان. 
روزی حسرتها فزونی و شت می‌گیرد. تا آنجاکه 
انگار آن روز خود حسرت است و چیز دیگری جز آن 
در میان نیست» و حسرت بر فضای آن چیره است» و 
برجسته در آن است. ایشان را بترسان از این روزی که 
حسرتها سودمند نمی‌افتد: 
دض امه وم ني عة وهُم لا يُوْمِتونَ ). 
آن هنگامی که کار از کار می‌گذرد و (همه چیز دنیا پایان 
می‌گیرد و وقت حساب و کتاب فرامی‌رسد» و 
ستمکاران می‌بینند که) ایشان در غفلت (عمر گرانمایه 
را) بسر برده‌اند و (به قیامت و بهشت و دوزخی) ایمان 
نداشته‌اند. 
انگار آن روز به عدم ایمان ایشان پیوسته است» و با 
غفلتی گره خورده است که آنان بدان درافتاده‌اند. 
ایشان را از آن روزی بترسان که هیچ شک و تردیدی 
دربار آن نیست. هرچه بر روی زمین است و هرکه بر 
روی زمین است به پیشگاه خدا برمی‌گردد. همچون 
برگشتن هم ترکه به وارث یگانه!: 
نا تن رث الْزض و من علا و لین ی 
يعون ). 
ما وار (اصلی) زمین و هم کسانی هستیم که بر روی 
آن زندگی می‌کنند. و (همگان) به سوی ما برگردانده 


می‌شوند. 
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رد 


رب رت لسوت وا آلارض ومایتیما فاعبده ۳۹ واصطبر لود لد 2 


داستان تود عیسی به پایان آمد با پرده‌برداری از 
زشتی و دروغ و گمراهی موجود در افسانۂ تولّد عیسی 
که برخی از اهل کتاب در عقائد تباه خود بدان استناد 
می جویند. در این سوره به دنبال بیان آن. حلقه‌ای از 
زنجیره داستان ابراهیم می‌آید و آن هم از زشتی و 
دروغ و گسمراهی موجود در عقیدۀ شرک پرده 
برمی‌دارد. ابراهیم همان کسی است که عربها خود را 
بدو منسوب می‌کنند. و مشرکان می‌گویند: آنان 
پرده‌داران خانه‌ای هستند که ابراهیم و اسماعیل آن را 


ساخته‌اند. 
می‌آید ... نرمش و شکیبائی او در واژگان و سخنانی 


پدیدار می‌آید که قرآن مجید آنها را از او به عسربی 
برگردانده است. و در کارهای او و در رویاروئی او با 
نادانی پدرش پدیدار می‌آید. همچنین مرحمت و 
محبّت خدا به ابراهیم جلوهگر می‌آید در این که خدا 
بجای پدرش و خانواده و خویشان مشرکش فرزندان و 
نوادگان صالحی بدو عطاء فرمود که ملّت بزرگی را 
برای وی زادند و پدید آوردند. در میان ایشان 
پیغمبران و صالحانی بودند. کسانی هم بعدها از نسل او 
پدید آمدند نابایست بودند و به ترک نماز گفتند و به 
دنبال شهوات راه افتادند و از راه راستی منحرف 
گردیدند که پدرشان ابراهیم آن را برایشان کشیده بود و 
بدیشان نموده بود. آنان این‌گونه مشرکانی بودند. 

خدا ابراهیم را این‌گونه توصیف می‌کند که او راستگو و 
راستکار و پیغمبر بزرگواری بود. واه «صدیق: بسی 
راستگو و راستکار» برداشت 
دارای صدق و صداقت. و بسیار تصدیقکنندةٌ حق و 
حقیقت. هر دوی این معنیها با شخصیّت 


دارد: 


دو معنی را دارد؛ بسیار 


۶ ۵ 


و آذکز في الكثاب |نزاهي ِنه کان صدیقً نيا ٤‏ 
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فال له 13 بت مغد مالا بشع ERE‏ 
ی علک شعا؟ باق انلیا 
ایک قایی نی هدک صراطاً سو ا. ا ابت لأ 
بايطا 1 َلشَیطان كان لان عَصياً. با 

یت | آخاف أ٤‏ عَذابٌ ِن لرن کون 
لسَیْطان ولا ... ». 
در کتاب (قرآن. برای مردمان» گوشه‌ای از سرگذشت) 
ابراهیم را بیان کن. او بسیار راست‌کردار و راست 
گفتار و پیغمبر (یزدان دادار) بود. هنگامی (را بیان دار) 
که (محترمانه) به پدرش گفت: ای پدر! چرا چیزی را 
پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و اصلاً شر 
بلائی از تو به دور نمی‌دارد؟ ای پدر! دانشی (از طریق 
وحی الهی) نصیب من شده است که بهرهُ تو نگشته 
است. بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست 
رهنمود کنم. ای پدر! اهریمن را پررستش مکن که 
اهریمن پیوسته در برابر (فرمان خدای) رحمان 
سرکش بوده و هست. ای پدر! من از این می‌ترسم که 
عذاب سختی از سوی خداوند مهربان گریبانگیر تو 
شود (که آتش دوزخ است) و آن‌گاه همدم شیطان (در 
نفرین یزدان و عذاب سوزان) شوی. 

با این لطف و مهربانی. ابراهیم با پدرش به سخن 

درمی‌آید. می‌کوشد او را به سوی خیر و صلاحی 

رهنمود کند که خدا آن را بدو نشان و بدان هدایت داده 

است. و خدا آن را بدو آموخته است. ابراهیم محترمانه 

و مهربانانه با او به سخن درمی‌آید و می‌گوید: 
یاب ).ای پدرد 


و از او می پرسد: 
( تعمد ما لأ ینمع و لا یبصر و لا یی عنک 
َینا؟ ) . 


چرا چیزی را پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند 
و اصلاً شر و بلائی از تو به دور نمی‌دارد؟. 
اصل در عبادت این است که انسان عبادت را مستوجه 
کسی کند که بالاتر و داناتر و تواناتر از انسان است. 
عبادت را به مقامی صعود دهد که از مقام انسان والاتر 
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و بلندتر است. پس در این صورت چگونه انسان 
عبادت را متوجّه چیزی می‌کند که از انسان پائین‌تر و 
کمتر است. چه رسد به این که عبادت را متوجه چیزی 
سازد که مرتبة آن از مرتبهٌ حیوان نیز پائین‌تر و فروتر 
است. نه می‌شنود و نه می‌بیند. و نه مالک زیانی و نه 
مالک سودی است ... پدر ابراهیم و قوم او بتها را 
می پرستیدند. همان‌گونه که قریشیانی که اسلام با ایشان 
روبرو گردید چنین حال و وضعی داشتند. 
این نخستین پسوده‌ای است که ابراهیم دعوت خود را با 
آن با پدر خود آغاز می‌کند. سپس به دنبال آن بیان 
می‌دارد که این را از سوی خویش نمی‌گوید. بلکه این 
آگاهی و دانشی است که از سوی خدا برای او آمسده 
است و خدا او را رهنمود کرده است و هدایت بخشیده 
است. هرچند که او از پدرش سن و سال و تجربة 
کمتری دارد. ولیکن مدد و یاری آسمانی او را کمک 
کرده است که بفهمد و حق را بداند. این است که پدرش 
را نصیحت می‌کند. پدری که این آگاهی و دانش را 
دریافت نکرده است. پدرش را به راهی رهنمود می‌کند 
که خودش بدان رهنمود گردیده است: 

تقد جاعفی من الم ام یک قنیفي 

هدک صراطاً وا ). 

ای پدر! دانشی (از طریق وحی الهی) نصیب من شده 

است که بهرۀ تو نگشته است. بنابراین از من پیروی کن 

تا تو را به راه راست رهنمود کنم. 
هیچ نه کوچکی و حقارتی در این نیست که پسدر از 
پسرش پیروی کند. وقتی که پسر با سرچشمه اعلی و 
بس بالا ارتباط و پیوند دارد. پدر وقتی که از همچون 
پسری پیروی می‌کند. درحقیقت او از آن سرچشمۀ 
اعلی و بس بالا پیروی می‌کند. و در راهمی حرکت 
می‌نماید که به سوی هدایت است. 
بعد از این که ابراهیم بیان می‌دارد که چه زشتی و بدی 
در عبادت بتها نهفته است» و سرچشمه‌ای که ابراهیم از 
آن مدد و یاری می‌طلید و در دعوت پدرش بر آن تکیه 


دارد. برای پدرش روشن می‌کند که راه پسدرش راه 
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شیطان است. و ابراهیم می‌خواهد او را به راه رحمان 
< رهنمود سازد. چه ابراهيم بر پدرش از خشم خدا 
می‌ترسد. و نگران است که خدا مقذر فرماید که پدرش 
از زمر پیروان شیطان قلمداد شود. 
«ياأَتٍلاتغٍِاَلسَيطان .إن الشَيْطان كان رن 
عَصياً. يا أبّتِ نی أخاف أ نیک غاب من 
یمن ن کون ل یط ن ول 5۱ 
ای پدرا اهریمن را پرستش مکن که اهریمن پیوسته در 
برابر (فرمان خدای) رحمان سرکش بوده و هست. ای 
پدر! من از این می‌ترسم که عذاب سختی از سوی 
خداوند مهربان گریبانگیر تو شود (که آتش دوزخ 
است) و آن‌گاه همدم شیطان (در نفرین یزدان و عذاب 
سوزان) شوی. 
اهریمن است که به پرستش بتها بجای خدا انسان را 
تشویق و ترغیب می‌کند. چه کسی که بتها را پرستش 
می‌کند. انگار خود شیطان را پرستش می‌نماید. و 
شیطان هم از فرمان رحمان عاصی و گریزان است. 
ابراهیم پدرش را برحذر می‌دارد از این که خدا بر او 
خشم گیرد و وی را دوست و پیرو شیطان بشمار آورد. 
وقتی که خدا بندهٌ خود را به طاعت هدایت می‌دهد 
نعمت است. و زمانی که خدا مقدر و مقزّر می‌فرماید 
که بنده او از زمره دوستان شیطان قلمداد شود نقمت 
است ... نقمتی است که او را به سوی سخت‌ترین عذاب 
و زیانبارترین معامله در روز حساب و کتاب قیامت 
سوق می‌دهد. 
امّا این دعوت لطیف و زیبا با دل‌انگیزترین کلمات و 
مهرانگیزترین عبارات نیز به دل مشرک کینه‌توز 
درنمی‌آید. پدر ابراهیم را می‌بينیم که چگونه با زشتی 
و تهدید و بیم به پیکار ابراهیم می‌رود: 
(قال:أراغب أَنْتَ ت عن آ هتي یا ْراهیم؟ لین لته 
دجنک .و همجن ما ). 
(پدر ابراهیم برآشفت و) گفت: آیا تو ای ابراهیم از 
خدایان من رویگردانی؟! اگر (از این کار یکتاپرستی و 
ناسزاگوئی دربارة بتان) دست نکشی» حتماً تو را 
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سنگسار می‌کنم. برو برای مدت مدیدی از من دور شو 


(تا آتش کینه و خشمم فروکش کند. و دست به خون تو 
نیالایم) 
آیا تو ای ابراهیم از خدایسان من رویگردانیء و از 
پرستش آنها بیزاری؟ آیا کار تو بدینجا کشیده است که 


همجون جسارتی به خود راه دهی؟! اين کار اعلان : 


مرگ رسواگرانهٌ زشت تو است اگر بر این موقعیّت 
پلشت پافشاری کن. 
لبن تنه لار متک! ۲ 
اگر (از کار یکتاپرستی و ناسزاگوئی دربارة بتان) 
دست نکشی, حتماً تو را سنگسار می‌کنم. 
از پیش چشم من برو. و از من کاملا دور شو تا زندگی 
خود را حفظ کنی اگر می‌خواهی رهائی یابی: 
(و فجن لا ). 
برو برای مدت مدیدی از من دور شو (تا آتش کینه و 
خشمم فروکش کند. و دست به خون تو نیالایم). 
با همچون نادانی و جهالتی, این مرد با دعوتٍ به سوی 
هدایت برخورد کرد و با همچون سنگین‌دلی و پرخاشی 
با سخن موذبانة پاکیزه پیکار آغازید. این حال ایمان با 
کفر, و حال دلی است که ایمان آن را آراسته است و 
پاکیزه داشته است. و حال دلی است که کفر آن را آلوده 
است و تباه کرده است. 
ابراهیم شکیبا بر سر خشم نمی‌آید. و نیکرفتاری و 
مهربانی و ادب خود را با پدر خویش فراموش نمی‌کند: 
(قال: سام ملک اسر لک رنه هکان بې 
حناً رونا دشن من دون ف ور 
ري عسی لآ کون بذغاء و شتا (. 
(ابراهیم به آرامی و مهربانی) گفت: (پدر) خداحافظ! من 
از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم خواست. چرا 
که او نسبت به من بسیار عنایت و محبّت دارد. و از شما 
(ای پدر! و ای قوم بت‌پرست!) و از آنچه بجز خدا 
می‌پرستید کناره‌گیری و دوری می‌کنم» و تنها 
پسروردگارم را می‌پرستم. امید است در پرستش 


پروردگارم (طاعت و عبادت من پذیرفته شود و) 


r E E‏ زو ادن مکی اه 


O O OR TH PO RNN N PPN RT 
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بدبخت و نومید نگردم. 
درود بر تو ... با تهدید و بیم تو نه ستیزی می‌شود و نه 
آزاری می‌رسد. و نه بدان پاسخی داده می‌شود. از خدا 
تمتّا خواهم کرد که تو را ببخشاید. و براشر استمرار 
گمراهی و به دوستی گرفتن شیطان تو را شکنجه ندهد 
و عذاب نرساند. بلکه به تو رحم کند و هدایت را بهرة 
تو سازد. خدا مرا عادت داده است که پیوسته مشاهده 
کنم خدا بر من منت می‌نهد و دعای مرا می‌پذيرد. اگر 
وجود من در کنار تو و دعوت من از تو به سوی ایمان 
تو را آزار می‌رساند. از تو و از قوم تو گوشه گیری و 
دوری خواهم کرد. و از آنچه بجز خدا به فریاد 
می‌خوانید و می‌پرستید گوشه‌گیری و دوری خواهم 
کرد. تنها خدا را به فریاد می‌خوانم و می‌پرستم. 
امیدوارم خدا - به سبب به فریاد خواستن و پسرستیدن 
خدا - مرا بدبخت و ناامید نفرماید. 
آنچه ابراهیم آن را می‌خواهد تنها به دور داشتن او از 
بدبختی است ... این هم به خاطر ادب و پرهیزگاری‌ای 
ات که ارا اشا بے تراهم بای کرد 
برتری و فضیلتی نمی‌بیند. و به چیزی بیش از به دور 
داشتن او از بدبختی چشم نمی‌دوزد! 
بدین شیوه و بدین‌گونه ابراهیم از پدرش, قومش. 
پرستش ایشان, و خدایان ایشان دوری گزید و 
کناره گیری کرد. و به ترک اهالی خانواده و شهر و دیار 
خود گفت. این بود خدا او را تنها رها نکرد. بلکه بدو 
فرزندان و نوادگانی بخشید و جایگزین خوبی بدو 
عطاء فرمود: 

فلا آغتزطم و ما ی ما دون من دون له ۳ 

إشحاق و یوب و کلاجعلا تب 1 وبا مین 

رختنء و جَعلنا هم لسان صدق علا (. 

هنگامی که از آنان و از چپزهائی که بجز خدا 

می‌پرستیدند. کناره‌گیری کرد (و از میان ایشان هجرت 

نمود)» ما بدو اسحاق و (از اسحاق) یعقوب بخشیدیم» و 

هریک از آنان را پیغمبر بزرگی کردیم. و رحمت خویش 


را شامل ایشان کردیم (و در پرتو آن به خير و خوبی 


مق( 
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> جلد‎ E 
دنیا و آخرت رسیدند) و آنان را نیکونام و بلندآوازه‎ 
کرد‎ 

افق راف ام با از هان اناق و 


بخشید - ساره پیش از او نازا بود - یعقوب نیز پسر 
اسحاق است. ولی یعقوب پسر ابراهیم بشمار آمده 
است. بدان علّت که یعقوب در روزگار زندگانی نیای 
خود ابراهیم به اسحاق عطاء گردیده است و در خانه و 
در آغوش نیای خود پرورده گردیده است. بدین‌گونه 
انگار پسر خود ابراهیم است. از ابراهیم دینداری را 
آموخته است و آن را به فرزندان خویش یاد داده است. 
یعقوب ھمچون پدرش پیغمبری بوده است. 

و رحمت خویش 7 شامل ایشان کردیم. 
ما با ابراهیم و اسحاق و یعقوب و با زادگان ایشان 
مرحمت کردیم و آنان را مشمول رحمت نمودیم ... د 
اینجا واژه رحمت ذکر می‌گردد. به سبب این که رحمت 
نشانهٌ برجسته‌ای در فضای سوره است. و رحمت هدیَه 
ات کا ای کر ای اقل وان اد هرو 
دیاری که ابراهیم از دست داده است بدو داده می‌شود. 
و رحمت در تنهائی و گوشه‌گیری به ابراهیم عطاء 
می‌گردد. 

و جَعلنا هم لسان صِذتي علاً ). 

و آنان را نیکونام و بلندآوازه کردیم. 
آنان در دعوت خود راست و درست بودند. در ميان 
قوم خودشان سخنانشان شنیده و پذیرفته می‌شد. 
سخنانشان با افتخار اطاعت می‌گردید و بر دیدگان نهاده 
فی شد 
0 
روند قرآنی با زادگان ابراهیم به پیش می‌رود. با 
نوادگان اسحاق همگام می‌شود و از موسی و هارون 
سخن می‌گوید: ۰ 

و 

لايا Û‏ اه من جانب آلطور ان و 
تیا و وَهبنا له م من رجتنا آخاه اون 
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در کتاب (آسمانی قرآن) سخن از موسی بگو. کسی که 


پاک و برگزیدة خداء و پیغمبری بس والا بود. ما او را از 


طرف راستِ کوه طور ندا دردادیم (و موسی از جانب 
راست خود ندای ما را شنید) و او را نزدیک کردیم و با 
او سخن گفتیم. و ما از روی مرحمت خود. برادرش 
هارون را که پیغمبر بود. بدو دادیم (و او را دستیار و 
پشتیبانش کردیم). 
روند قرانی موسی را به مخلص توصیف می‌کند. 
مخلصی که خدا او را به خود اختصاص داده است و 
ویه دعوت خود کرده است. موسی هم رسول و هم نبی 
بود. رسول پیغمبری است که صاحب دعوت است و 
موظّف است آن را به مردمان برساند. نبی پیغمبری 
است که صاحب دعوت نیست. بلکه دارای عقیده‌ای 
است که آن را از خدا دریافت می‌نماید. در میان 
بنی‌اسرائیل انبیاء فراوانی بودند که وظيیفة آنان تبلیغ 
دعوت موسی و رساندن آن به مردمان بوده است و 
موظف بوده‌اند برابر تورات حکم کنند. توراتی که 
موسی آن را از سوی خدا با خود به ارمفان آورده 


است: 
کم مها ون الَذينَ لوا لین فادوا. و 
ناژ خر من کاب اب 
انوا له شُہداء ). ۲ 
پیفمبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند به تورات برای 
یهودیان حکم می‌کردند» و نیز خداپسرستان و 
دانشمندانی بدان حکم می‌کردند که امانتداران و 
پاسداران کتاب خدا بودند. (مائده/۴۴) 

خدا فضیلت موسی را با فریاد داشتن او از طرف راست 

کوه طور - طرف راست با توجّه به قرار گرفتن موسی 
بدان هنگام -بیان می‌دارد. و نزدیکی او را به خود ذکر 
می‌کند. نزدیکی از لحاظ سخن گفتنی که به شکل 
مناجات به تصویر کشیده می‌شود. ما نمی‌دانیم این 
سخن گفتن چگونه صورت پذیرفته است» و موسی 
... آیا این سخن گفتن 


چگونه آن را دریافت داشته است 
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با گوش شنیده می‌شده است. یا سراسر هستی انسانی 
او ان را دریافت می‌داشته است. همچنین نمی‌دانیم خدا 
وجود بشری موسی را برای دریافت سخن خدای ازلی 
به چه شکلی درآورده است ... ما تنها ایمان داریم به 
این که این کار شده است و صورت پذیرفته است. و 
برای خدا ساده است که به نحوی از انحاء سخن خود را 
به انسان برساند. در حالی که انسان بر بشریّت خود 
بوده, و سخن خدا آسمانی و بر آسمانی بودن خود 
ماندگار باشد ... پیش از این انسان با نفخه‌ای از روح 
متعلق به یزدان انسان شده است. 
روند قرآنی رحمت خدا را در حقٌ موسی ذکر می‌کند. 
در این که برادر او هارون را همراه وی می‌کند. بدان‌گاه 
که موسی از خدا درخواست می‌نماید که او را با هارون 
پاری دهد: 
و أخې هارو ن رصح من بان همین 
ردا صقني نی آخاف آن دیون . 
برادرم هارون را که از من زبان بلیغ‌تر و فصیح‌تری 
دارد با من بفرست تایاور من بوده و (با توضیح 
گفتارم برای دیگران و پاسخگوتی روشن به شبهات 
ایشان) مرا تصدیق نماید. چرا که می‌ترسم تکذیبم کنند 
و دروغگویم نامند. (قصص /۳۳) 
رحمت است که بر سراسر فضای سوره سایه می‌اندازد. 
آن‌گاه روند قرآنی به نوادةٌ دیگری از نژاد ابراهیم 
می‌پردازد و از اسماعیل نیای عربها سخن می‌گوید 
راذگ ف الکثاب إنماعيل .له کان صادق الرَعْد 
و کان رشولا تب .و کان یامه رأَهْلَهٌ بالصلاة و 
لژ کات وکان عند رَه مَرْضِياً ). 
در کتاب (آسمانی قرآن) از اسماعیل بگو: آن کسی که 
در وعده‌هایش راست بود. و پیفمبر والامقامی بود. او 
همواره خانواده خود را به اقامة نماز و دادن زکات 
دستور می‌داد. و در پیشگاه پسروردگارش مورد 
رضایت بود. 
صفات اسماعیل را برمی‌شمرّد و او را چنین توصیف 
می‌کند که دارای وعدۀ راستین بود و به وعده خود وفا 
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می‌کرد. دا 
صفت هر پیغمبری و هر شخص صالح و شایسته‌ای بوده 
است. پس باید این صفت در اسماعیل تا بدانجا برجسته 
و چشمگیر بوده باشد که مقتضی اظهار آن و تذگر آن 
به شکل خاصی گردیده است. 

اسماعیل پیغمبری بوده است. و چون نیای بزرگ عربها 
بوده است به ناچار باید در میان عربهای پیشین صاحب 


شتن وعد رأستین و به وعده خود وفا نکردن 


دعوت بوده باشد. اندکی پیش از آمدن اسلام و بعشت 
حضرت محمد یلص افراد یگانه پرستی و اهل توحیدی 
بود‌اند. ارجح اقوال این است که آنان باقی‌ماندگان 
یکتاپرست پیروان اسماعیل بوده‌اند. روند قرآنی از 
جملۀ ارکان و اصول عقیده‌ای که اسماعیل با خود به 
ارمغان آورده است, نماز و روزه را ذکر می‌کند و 
می‌گوید که اسماعیل به اهمالی خانوادۀ خود دستور 
می‌داد نماز را بخوانند و زکات را بدهند ... گذشته از 
این. روند قرآنی می‌گوید که اسماعیل در پیشگاه 
پروردگارش مورد رضایت بوده است ... رضای خدا 
نشانه‌ای از نشانه‌های برچسته این سوره است و در 
فضای آن رضا همچون رحمت طنین‌انداز است و 
نزدیک به هم هستند. 
در پایان. روند قرآنی این اشاره‌ها را با یادی از ادریس 
پایان می‌دهد: 

و آذکز نی الکثاب |[ذریس ِنه کان صذیقً ی و 

رفغناه *مکاناً عا . 

و در کتاب (آسمانی قرآن) از ادریس بگو او بسیار 

راستکار و راستگو و پیغمبر بزرگی بود. ما او را به 

منزلت و مکانت والائی نائل کردیم. 
ما نمی‌توانیم روزگار ادریس را دقیقاً معیّن کنیم. ارجح 
این است که او پیش از ابراهیم زیسته است. و از زمره 
انبیاء بنی‌اسرائیل نبوده است. چه نام او در کتابهای 
آئینی ایشان نیامده است. قرآن ادریس را راستکار و 
راستگو و پیغمبری بشمار آورده است و ثبت و ضبط 
فرموده است که خدا ادریس را به منزلت و مکانت 
والائی نائل گردانده است, و قدر و ارج او را بالا برده 


فی‌ظلال القرآن 
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است و نام وی را والا کرده است. و بلندآوازه‌اش 
فرموده است. 
نظریّه‌ای در ميان است که آن را ذکر می‌کنيم تنها برای 
آشنائی با آن. ما آن را نه می‌پذيريم و نه نفی می‌کنيم. 
برخی از پژوهشگران و کاوشگران آثار و ابنیۂ کهن 
مصر می‌گویند: ادریس معرّب وارهٌ «اوزریس» مصری 
قدیم است. و یحیی معزب واژ یوحتاء و كلمة الیسع 
معرب واژ؛ الیشع است ... پیرامون اوزریس افسانه‌های 
زیادی ساخته شده است. مصریها معتقدند که او به 
آسمان صعود کرده است و تخت بزرگی بدو تعلّق گرفته 
است. هرکس که اعمال او پس از مرگ وزن و سنجیده 
گردد و روشن شود که حسنات و خوبیهایش بیش از 
سیتات و بدیهایش است. به اوزریس ملحق می‌گردد. 
اوزریسی که او را برای خود خدائی کرده‌اند. و 
می‌گویند اوزریس پیش از صعود به آسمان علوم و 
معارف را بدیشان اموخته است. 
به هر حال ما به چیزی بسنده می‌کنیم که در قرآن مجید 
راجع به ادریس آمده است. و ترجیح می‌دهم که او 
پیش از انبیاء بنی‌اسرائیل زیسته است و بوده است. 
¢ 
روند قرآنی پیغمبری را ذکر می‌کند تا میان آن کاروان 
مؤمن و پرهیزگار» و میان کسانی که پس از ایشان 


بوده‌اند. اعم از مشرکان عرب یا مشرکان بنی اسرائیل, 
به سنجش و مقایسه بپردازد ... ناگهان در این سنجش و 
مقایسه پدیدار می‌گردد چه اندازه آنان با اینان فرق 
دارند. و چه فاصلۀ زیادی و چه در ژرفی و چه 
اختلاف فراوانی میان گذشتگان و آیندگان است. و آنان 
کجا و آینان کجایند: 

(آولتک لین نعم اه علوم ین این من 

ازج دی زا 

شرائیل» و ن هد ينا و آجتبینا. إذا ثل عنم 


۳ ماري خلت ین یغرم 
خلت أضاعُوا آلصلاة و نبا ات سوت 
ین یا ... #. 
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جزء شانزدهم 
آنان که پیغمبرانی بودند از شلالة آدم» و از فرزندان 
کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم؛ و از دودمان 
ابراهیم و یعقوب, و از زمره کسانی که آنان را (به سوی 
ایمان) رهنمود و (برای رسالت آسمانی) برگزیده 
بودیم و بدیشان نعمت (دنیا و آخرت) داده بودیم» هر 
زمان که آیات خداوند مهربان پیش ایشان تلاوت 
می‌شد. سجده‌کنان و گریان به خاک می‌افتادند. بعد از 
آنان. فرزندان ناخلفی (روی کار آمدند و در زمین) 
چایگزین شدند که نماز را (ترک کردند و بهره‌مندی از 
آن را) هدر دادند و به دنبال (لذائذ و شهوات راه افتادند 
و (مجازات) گمراهی (خود را در دنیا و آخرت) خواهند 

روند قرآنی در این عرضه در کنار نشانه‌های برجستۀ 


موجود در صفحه نبوّت می‌ایستد. نبوت در تاریخ 


از شلا آدم. 

ون ملام ع لوح ). 

و از فرزندان کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم. 

(ومن دري [نزاهي و إشرائيل ). 

و از دودمان ابراهیم و یعقوب. 
آدم شامل همگان می‌گردد. و نوح شامل کسانی می‌شود 
که بعد از او آمده‌اند. و ابراهیم شامل دو شاخه بزرگ 
نبوت می‌گردد. و یعقوب شامل شجره بنی‌اسرائیل 
می‌شود. و اسماعیل که عربها منسوب بدو هستند شامل 
عربها و از جملهٌ آنان خاتم‌البیّین محمد رف 
می‌گردد. 
این پیفمبران و کسانی که خدا ایشان را همراه با 
پیغمبران هدایت داده است» و شایستگانی که از دودمان 
ایشان بوده‌اند و خدا آنان را برگزیده است ... صحنهٌ 
ایشان برجسته است: 

(إذا تثل عَم پات ان خَرُوا شجدا و 

بک {€. 

هر زمان که آیات خداوند مهربان پیش ایشان تلاوت 
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می‌شد. سجده‌کنان و گریان به خاک می‌افتادند. 
آنان پرهیزگارانی هستند که از خدا بسی می‌ترسند. 
و جدانهایشان به لرزه درمی‌آید زمانی که آیات خدای 
مهربان بر آنان خوانده می‌شود. واژگان نمی‌توانند از 
عهده تعبیر تأثیراتی برآیند که بر دلهایشان می‌گذرد و 
بتوانند احساسات درونهایشان را بیان دارند این است 
که چشمانشان از اشک لبریز می‌گردد و سجده‌کنان و 
گریان به خاک می‌افتند ... 
آن پرهیزگاران حشاسی که چشمانشان از اشکها لبریز 
می‌گردد و دلهایشان از یاد خدا به خشوع و خضوع 
می‌افتد. از پس ایشان فرزندان نابایست و ناصالحی به 
وجود آمدند که از خدا بسی دور گردیدند. 

(أضاغرا آْطَلا: >. 

نماز را (ترک کردند و بهره‌مندی از آن را) هدر دادند. 
به ترک نماز گفتند و وجوب آن را انکار کردند. 

1 7 بو شبات ). 

و به دنبال (لذائذ و) شهوات راه افتادند. 
غرق در شهوات شدند. واقعاً میان آنان و میان ایبنان 
فرق بسیاری است! شباهت آنان با اینان بی‌اندازه دور 
است! 
از اینجا است که روند قرآنی اینان را تهدید می‌کند که 
با رفتار و کردار پدران شایسته و بايستة خود مخالفت 
ورزیده‌اند. ایشان را به گمراه شدن و نابود گشتن 
تهدید می‌کند و بیم می‌دهد: 

(مجازات) گمراهی (خود را در دنیا و آخر 


دید. 


غی: به معنی پریشانی و گمراهی است. سرانجام 
پریشانی و گمراهی هم هدر رفتن و نابود شدن است. 
آن‌گاه دو لنگۀٌ در توبه باز می‌شود. و از آن نسیمهای 
رحمت و لطف و نعمت وزیدن می‌گیرد: ۲ 
2 ی ا ولیک 


1 2 


وله اد بالقیب. کوش 7 
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ره مم رد ید ره I sol ofr‏ 
1 ن ج لعوا الا سَلاما. و رزقهم فا 
0 ر e‏ ر هه ۳ و“ 0 
بكرّة و عشیّا. تلک الجنة التق نورث من عبادنامَنْ 


مگر آن کسانی که توبه کنند و (چنان که باید) ایمان 
بیاورند و کارهای شایسته کنند. این چنین کسانی وارد 
بهشت می‌شوند و کمترین ستمی بدانان نخواهد شد. 
باغهای ماندگاری‌ای و جاودانگی‌ای که خداوند مهربان 
آن را به بندگان خود وعده داده است و ایشان نادیده 
بدان ایمان دارند. وعد خدا حتماً تحقق می‌پذیرد (و 
روزی آنان بهشت خدا را دیده و بدان وارد می‌گردند). 
آنان در آنجا گفتار پوچ و بیهوده‌ای نمی‌شنوند. لیکن 
درود (یزدان و فرشتگان و مژمنان) را (می‌شنوند). 
صبحگاهان و شامگاهان (و تمام اوان و زمان) خوراک 
و طعام ایشان آماده است. این است بهشتی که ما آن را 
به بندگان خود به آن کسانی که پرهیزگار باشند - 
می‌دهیم. 
توبه‌ای که ایمان را ایجاد می‌کند و عمل شایسته و 
بایسته را تولید می‌نماید. و مدلول و مفهوم مثبت و 
روشن خود را تحقق می‌بخشد. از چنان سرنوشتی 
توبه کنندگان را می‌رهاند, و توبه کنندگان به «سرگردانی 
و گمراهی» دچار نمی‌آیند. بلکه وارد بهشت می‌گردند 
و کمترین ستمی بدیشان نمی‌شود. وارد بهشت 
می‌گردند برای اقامت گزیدن, بهشتی که خدای مهربان 
آن را به بندگان خود وعده داده است و آنان هم از غيب 
بدان ایمان آورده‌اند پیش از این که آن را ببینند. وعدهة 
خدا رخ می‌دهد و هدر نمی‌رود. 
آن‌گاه تصویری از بهشت و کسانی را ترسیم می‌کند که 
در آنجا بسر می‌برند .. 
«لایَسْمکون فما لَغْواً ال سلاماً ). 
آنان در آنجا گفتار پوچ و بیهوده‌ای نمی‌شنوند. لیکن 
درود (یزدان و فرشتگان و ممنان) را (می‌شنوند). 
در آنجا یاوه گوئی و داد و بیداد و جدال و ستیزی 
نیست. بلکه در آنجا تنها صدائی شنیده می‌شود که 
متناسب با این فضای دلپسند و مورد رضایت است. 
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صدای درود ... رزق و روزی هم در اين بهشت تضمین 
شده است و نیازی به جستن و رنج کشیدن نیست. دير 
رسیدن یا تمام شدن آن انسان را دچار پریشانی و 
هراس نمی‌سازد: 
وهم رهم فا بویا 4. 
صبحگاهان و شامگاهان (و تمام اوان و زمان) خوراک 
و طعام ایشان آماده است. 
این فضای دلپسند و مورد رضایت و خوش و امین. 
سازگار با جستن و پریشان شدن نیست. 
« یلک اس الي نورت من عباونا من كان تيا ). 
این است بهشتی که ما آن را به بندگان خود -به آن 
کسانی که پرهیزگار باشند -می‌دهیم. 
هرکس که می‌خواهد ورائت بهشت را داشته باشد, 
ورائت ت آن مشهور و معروف است: توبه و ایمان و عمل 
صالح. ولی ورائت حسب و نسب هیچ‌گونه فائده‌ای 
نسمی‌رساند. مردمانی حسب و نسب آن اشسخاص 
پسرهیزگار را به ارث بردند. یعنی حسب و نسب 
پیغمبران و کسانی که خدا ایشان را هدایت عطاء کرده 
بود و آنان را برگزیده بود. ولیکن ایشان نماز را ضائع 
کرده‌اند و از شهوات پیروی نموده‌اند و این است که 
ورائت حسب و نسب بدیشان سودی نمی‌رساند. 
(فسوف یقن غیا ). 
(مجازات) گمراهی (خود را در دنیا و آخر 


دنك 


ت) خواهند 


¢ 
این درس با اعلان ربوبیّت مطلقه برای خداء و با 
رهنمود به پرستش او و شکیبائی بر تکالیف و وظائف 
پرستش, و نفی همگون و همسان برای خداء به پایان 
می‌آید: 
و ما رل إلا بش ریک لَه ما 

نا و ما بين ذلک. و ناکان ى 
المَیاوات َالأَرْض و ما با عبده و ضط 
لعبادته ه. هل تغل له سا #. 


ما (فرشتگان, بندگان جان و دل بر کف یزدان) جز به 
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فرمان پروردگارت فرود نمی‌آئیم (و به کرۂ زمین گام 
نمی‌گذاریم). ازآن او است آنچه پیش روی ماو آنچه 
پشت سر ما و آنچه ميان این دو است و پروردگارت 
فراموشکار نبوده (و نیست). پروردگار آسمانها و 
زمین و آنچه در ميان اين دو است. پس (حال که چنین 
است و همۀ خطوط بدو منتهی می‌شود) تنها او را 
پرستش کن, و بر عبادت او بر دوام و شکیبا باش. مگر 
شبیه و همانندی برای خدا (که خالق, رازق, عالم. قادر, 
حى قیّوم» و ... باشد) پیدا خواهی کرد (تا دست نیاز به 
سوی او دراز کنی؟). 
روایتها همدیگر را تقویت می‌کنند بر این که این گفتار 
یزدان: 
ما (فرشتگان, بندگان جان و دل بر کف یزدان) جز به 
فرمان پروردگارت فرود نمی آئیم .... 
از جملهٌ سخنانی است که به جبرئیل اا دستور داده 
شد که آن را به پیغمبر مه بگوید. در پاسخ به تأخیر 
او در پیام وحی برای مدت زمانی که جبرئیل به خدمت 
پیغمر نام دل پیغمبر ااا به هراس افتد. و 
اشتیاق ارتباط با محبوب فزونی گرفت. جبرئیل موظّف 
گردید بدو بگوید: 
(و ما تفر رک ). 
ما (فرشتگان, بندگان جان و دل بر کف یزدان) جز به 
فرمان پروردگارت فرود نمی‌آئیم. 
خدا است که همه کارهای ما را در دست دارد: 
لَه ماب یدیا و ما خن و ماب لک 6. 
ازآن او است آنچه پیش روی ما و آنچه پشت سر ما و 
آنچه ميان آن دو است. 
خدا چیزی را فراموش نمی‌کند. بلکه وحی و پیام را 
وقتی فرومی‌فرستد که حکمت او مقتضی نزول آن 
باشد: 
و ماکان ریک تیا ». 


و پروردگارت فراموشکار نبوده (و نیست). 


فی‌ظلال القرآن 
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پس از آن مناسبت دارد که شکیبائی بر عبادت خداذ کر 
شود. و اعلان گردد که ربوبیّت متعلّق به خدا است و 
بس: 

رب ارات وَالأزْض و مایا ). 

پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در ميان این دو 


است. 
هيچ‌گونه ربوبیتی برای غیر خدا نیست, و هیچ‌گونه 
انبازی در این جهان بزرگ برای خدا نیست 

ايده و اضطرٌ لعبادته ). 

تنها او را پرستش کن» و بر عبادت او بر دوام و شکیبا 

باش. 
خدا را عبادت و پرستش کن, و بر مشکلات و معضلات 
و تکالیف و وظائف عبادت و پرستش شکیبا و ماندگار 
باش. این مشکلات و معضلات و تکالیف و وظائف بالا 
رفتن به سوی افق راست ایستادن در پیشگاه معبود. و 
ثبات و ماندگاری در این افق والا است. او را عبادت و 
پرستش کن» و خویشتن را جمع و جور ساز, و نیرو و 
توان خویش را برای ملاقات و دریافت فرمان در آن 
افق والای یزدان تهیّه و تدارک ببین ... این رنج و 
مشتّت است. رنج و مشقت دامن فراهم چیدن و 
خویشتن را جمع و جور کردن و خالص و مخلص شدن 
برای آن رنج و مشقّت و دست کشیدن از هر چیز جز 
آن, جهت پرداختن بدان. هیچ ندائی را نشنیدن و به هیچ 
چیزی ننگریستن مگر ندای آن و نگریستن بدان ... با 
این رنج و مشقّت خوشی و لڏّتی است که مه آن را 
نمی‌داند مگر کسی که خودش آن را چشیده باشد. ولی 
هرچه هست بدان نمی‌توان رسید مگر با ایین رنج و 
مشقت. و مگر با کاملاً و با تمام وجود بدان پرداختن و 
ازآن او شدن و غرق در آن گردیدن, و با تمام اعضاء و 
افکار خود را آماد؛ آن کردن. این خوشی و لذت رمز 
خود را به کسی نمی‌نماید. و عطر و عبیر خود را بهرة 
کسی نمی‌کند. مگر به کسی که خالصانه ازآن او بشود. 
و تمام سوراخها و سنبه‌های حس و شعور و دل و درون 
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خود را برای آن بگشاید و خویشتن را فدای آن نماید. 
تنها او را پرستش کن» و بر عبادت او بر دوام و شکیبا 
باش. 

عبادت در اسلام تنها مراسم و شعائر آئینی نیست. بلکه 

عبادت هم تلاشها و کوششها است: هر حرکتی است. 

هر اندیشه‌ای است. هر نیتی است. هر رویکردی است. 

رنج و مشمّت لازم است که در همة اينها انسان به یزدان 

یگانةٌ جهان رو کند و به دیگران رو نکند. رنج و 

مشقتی که به شکیبائی و استقامت نیاز دارد. تا دل در 

هر فعالیّت و تلاشی و در هر کوششی و پویشی از 
فعالیّتها و تلاشها و کوششها و پویشهای زمین به 
آسمان رو بکند و مرادش آسمان باشد. و خویشتن را 
از اوباش زمین. و از یوغهای نیازمندیها و آماجها, و از 
بندهای شهوات نفس, و از خویها و رسمهای بندگی 

برهاند. 

این برنامهٌ کامل زندگی است که انسان برابر آن زیست 

می‌کند. و او در طول زندگی در هر چیز کوچک یا 

بزرگی احساس می‌کند که به عبادت و پرستش خدا 
مشغول است. و لذا او در همه کوششها و پویشهای 
خود به سوی افق پاک و درخشان عبادت اوج می‌گیرد 

و بال و پر می‌زند. این برنامه به گونه‌ای است که 

شکیبائی و پویائی و رنج و زحمت می‌طلبد. 

او را پپرست و بر پرستش او شکیبائی کن ... چه تنها 

یزدان است که در سراسر گسترهٌ این جهان پرستیده 

می‌شود. و تنها او است که فطرتها و دلها بدو رو می‌کند 


هَل تنم له عیا؟ ) 
مگر شبیه و همانندی برای خدا (که خالق, رازق. عالم» 
قادر. حی, قیّوم. و ... باشد) پیدا خواهی کرد (تا دست 
نیاز به سوی او دراز کنی؟). 
آیا شبیه و نظیری برای خدا سراغ داری؟ خدا والاتر و 
بالاتر از آن است که همسان و همگون داشته باشد: 


سوم( .)عم 
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گر موم 


وقول اننأو دا مایت سوق 


حا( ولا يڌڪ را لون کک 


کر در ور ان َي 

شا E E‏ 
اا ون منک واردھا كان ريك 

تماما( تیارب قاری 


مر ر لک نے 


مگ( و ایی کال الزن فر 
منو یلق رین ماما وحم ن نو 
aK‏ هلحا تلهم ین تن هم امن اکتا ورن 9 فمن 
کان یلص مد دمم کی ل دارو ماودو 


ماداب وما السَاعة علوت من هوشر كاتا 


7 


ا 


a‏ و کر ا 


واضعف‌جندا € ویزید اه لیے آهتدواهدی 
ایت للحت یرد ريك توا رت 9 
أفر یت ی ڪ فر راتا وقال ویرک مالا وا 
ال یب رادار مھ ا 6 کل کل 
سکب مایفول ونم مم نالعاب مدا 69 وت 
بقل وبا ری ینوی 
ی را( کلامیکمرون: بمبادتوم ینوت 
میم دا ل اوران ان آزسطَلالکفرت 
رهم ار 6 جع ا 2 ره نت6 
44 ور 2 ETE‏ الم مين 
O6 9‏ یملک ده 
تک © رادم اذ 
فا تلد @ تڪاد الوت ينف رنه 4 
ا و 
ر ذخ ی ند 6 ن ڪل نن 
اتترا > مان o‏ قداصم 
رَد 69 وکا وم و رجا 9 
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۳ .منوا وع یلوحت سيجعل م 
آلرخن ودا 9 و ا ر 
مر ون ذ ربق 0 رک انتک نار 
نقرو عل تش منم ینم اوقم له رکز 69 


روند قرآنی در سوره داستانهای زکریا و تولد یحیی» و 
مریم و ۳ عیسی. و ابراهیم و دوری گزیدن او از 
پدرش, و کسانی که پس از ایشان آمدند و راهیاب یا 
گمراه شدند را بیان داشت. و بر این داستانها پیرو زد با 
اعلان ربوبیّت یگانه‌ای که سزاوار پرستیدن و عبادت 
کردن بدون شریک و انباز است. و این خود حقیقت 
بزرگی است که آن داستانها با رخدادها و صحنه‌ها و 
پیروها آن را برجسته نشان دادند. 

این واپسین درس سوره. در جدال پیرامون عقائد شرک 
و پیرامون انکار رستاخیز پیش می‌رود. در صحنه‌های 
قیامت سرنوشت مردمان را در موقعیتهای زنده لبریز از 
حرکت و جنبش و فعل و انفعال نشان می‌دهد. در این 
صحنه‌ها سراسر جهان, اعم از آسمانها و زمین, و 
انسانها و پریهاء و مومنان و کافران آن شرکت می‌کنند. 
روند قرآنی صحنه‌های خود را میان دنیا و آخضرت به 
گشت و گذار و کوچ و انتقال می‌اندازد. و ماناگهان دنیا 
و آخرت را به یکدیگر متصل و چسبیده می‌يابيم. 
مقدمهٌ جهان هستی در این زمین نشان داده می‌شود. و 
نتیجۂ جهان هستی در آنجا در سرای آخرت به تماشا 
درمی‌آید. این کار از فاصلهٌ چند آیه يا چند واژه بیشتر 
طول نمی‌کشد که به حش و شعور چنین متبادر می‌شود 
که دو جهان به یکدیگر متصل و مرتبط هستند و مکقل 


‌ ۱ 
«و یقول الإنسا ن :لذا مامت لوف أخرج یا 
أو له یز که الانسان آنا خلفناه من قبل ریک 
شیت؟ رلک ل نخشر نیم والشیاطین. ‏ 
۳ ل ارم ل 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهادم 

شيعة شيع یمد عل‌آل هن عِييا متخ آخلم 

1 لصا وین منگه له وارفاکان 

عل ریک حثما مقضباً مج الذین ناو در 

ای ناج 4 

انسان می‌گوید: آیا هنگامی که مردّم (و فانی شدم. از 


گور) زنده بیرون آورده خواهم شد؟! آیا انسان به 
خاطر نمی‌آورد که ما او را پیش از این آفریدیم و او 
اصلاً چیزی نبود؟ (مگر این واقعیّت را فراموش کرده 
است که بازآفرینی از نوآفرینی و اعادۀٌ خلق به وجود 
در زمان آینده» از هستی بخشیدن او از عدم در زمان 
گذشته» ساده‌تر است؟). سوگند به پروردگارت هرآینه 
کافران را با شیاطین گرد می‌آوریم و سپس ایشان را 
گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده و ذلیلانه حاضر 
می‌سازيم. سپس از میان هر گروهی افرادی را بیرون 
می‌کشیم (و پیش از دیگران به دوزخ می‌اندازیم) که 
سرکش‌تر از همه در برابر خداوند مهربان بوده‌اند. بعد 
از آن» ما از کسانی که برای سوختن در آتش اولویّت 
دارند. به خوبی آگاهیم (و دقیقاً افراد گستاخ را انتخاب 
می‌کنیم و در این گزینش هیچ‌گونه اشتباهی رخ نخواهد 
داد). همه شما (انسانها بدون استثناء) وارد دوزخ 
می‌شوید (موّمنان برای عبور و دیدن» و کافران برای 
دخول و ماندن). این امر حتمی و فرمانی است قطعی از 
پروردگارتان. سپس پرهیزگاران را نجات می‌دهیم. و 
ستمگران را ذلیلانه در آن رها می‌سازيم. 

صحنه با ذکر چیزی که «انسان» درباره رستاخیز 

می‌گوید می‌آغازد. همچون سخنی را بسیاری از 

انسانها در زمانهای مختلفی گفته‌اند. انگار این شبههٌ 

«انسان» و اعتراض مکرّر آو در ميان همه نسلهام است: 
و یه قول الانسا نُسان: اذا مامت لوف أَخرمٌ 
ح» 
انسان می‌گوید: آیا هنگامی که مردّم (و فانی شدم از 
گور) زنده بیرون آورده خواهم شد؟!. 

این اعتراضی است که منشاً آن غفلت انسان از پیدایش 


ست؟ چگونه 


نخستین خویش است. انسان کجا بوده ا 
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بوده است؟ او که نبوده است و سپس هستی یافته است. 
اگر انسان دقت کند دوباره زنده شدن در رستاخیز از 


پیدایش نخستین در آغاز آفرینش آسان‌تر و ساده‌تر 


می‌نماید: 
ار یک الانسان آنا خفن من یل و یک 
َینا؟ ). 
آیا انسان به خاطر نمی‌آورد که ما او را پیش از این 


آفریدیم و او اصلاً چیزی نبود؟! (مگر این واقعیّت را 

فراموش کرده است که بازآفرینی از نوآفرینی» و اعادۀ 

خلق به وجود در زمان آینده, از هستی بخشیدن او از 

عدم در زمان گذشته, ساده‌تر است؟!). 
سپس بر انکار و اعتراض, با سوگند تهدید کردن و بیم 
دادن پیرو می‌زند. خدای بزرگوار به ذات خود قسم 
می‌خورد که بزرگ‌ترین و سترگ‌ترین سوگند است. 
قسم می‌خورد که ایشان را پس از زنده گرداندن گرد 
ہیا ار ین یت ی و تلم 

۳۹ به پروردگارت هرآینه کافران را گرد می‌آوریم. 
تنها آنان را گرد نمی آوریم و بس. بلکه ایشان را با 
«شیاطین» گرد می‌آوریم. آنان و شیاطین برابرند. 
شیاطین کسانیند که وسوسه انکار به دلها می‌اندازند. 
میان کافران و شیاطین پیوند پیرو و پیروی شده و رهبر 
و رهبری شده است. 
در اینجا قرآن تصویر محسوسی را از ایشان تسرسیم 
می‌کند: آنان پیرامون دوزخ بر زانوها فروافتاده‌انده فرو 
افتادن ذلیلانه ه و رسواگراه: 

( خر ضرم حول جهن جیاً ). 

سپس یشان را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده و 

ذلیلانه حاضر می‌آوریم. 
اين هم تصویر هراس‌انگیزی است. هم این گروه‌ها و 
دسته‌های که بشمار نمی آیند گرد آورده شده‌اند و 
پیرامون دوزخ به زانو افشتاده و خوار حاضر آورده 
شده‌اند. هول و هراس خود را مشاهده می‌کنند. گرمای 
آتش دوزخ به سویشان می‌دود. و هر لحظه انتظار 


و تن 
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می‌کشد که آنان گرفته شوند و بدان انداخته شوند. 
ایشان بر زانوها خوار و رسوا افتاده‌اند و به جزع و فزع 
افتاده‌اند. 
این صحنه‌ای است که بیانگر ذّت و خواری قلدران 
متکټّر است. به دنبال آن. صحنهٌ کشیدن و جلب کردن 
کسانی می‌آید که بسی سرکش و زورگو بوده‌اند: 


3 ملع من کل شي شيعة میم مد عَلی رن 
عتبا ). 
سپس از میان هر گروهی افرادی را بیرون می‌کشیم (و 


پیش از دیگران به دوزخ می‌اندازیم) که سرکش‌تر از 

همه در برایر خداوند مهریان بوده‌اند. 
از این گفتار سختگیری پیدا است. در واژهُ «عتیاٌ: تکبر 
و تمد و سرکشی و طغیان» تشدیدی است که با 
سایه‌روشن و طنین خود تصویری را از این بیرون 
کشیدن ترسیم می‌کند. به دنبال این جلب 
تصویری از فروانداختن به آتش قرار می‌گیرد. اين هم 
حرکتی است که خیال آن را تکمیل می‌کند! 
خدا می‌داند که چه کسانی سزاوارتر برای به آتش 
انداختن و بدان سوختن هستند. هیچ کسی نیست از این 
گروه‌ها و دسته‌های بیشماری که تنها خدا از یکایک 
آنان مطلع است و ایشان را سرشماری می‌کند. 
7 آید: 

ي لحن خن آغلم بالّذین ما ؤل با صلاً ). 


ره 


و جذب. 


اولویّت دارند. به خوبی آگاهیم (و دقیقاً افراد گستاخ را 
انتخاب می‌کنیم و در این گزینش هیچ‌گونه اشتباهی رخ 
نخواهد داد). 
آنان را برگزیده‌اند تا پیشقراولان کسانی گردند که به 
آتش انداخته می‌شوند! مومنان این عرصة هراسناک را 


نگاه می‌کنند: 
© ° 7 1 1 ر fo‏ 
وان منک لا واردهاکان عل ریک حَشا 
َقضیاً ). 


همه شما (انسانها بدون استثناء) وارد دوزخ می‌شوید 


(مومنان برای عبور و دیدن و کافران برای دخول و 
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ماندن). این امر حستمی و فرمانی است قطعی از 
پروردگارتان. 
همه شما به کنار دوزخ می‌دوید و بدان نزدیک 
مي‌شوید و از آن می‌گذرید. در حالی که دوزخ 
برافروخته است و از خشم انگار می‌ترکد و برای 
قاپیدن نخجیر زبان خود را بیرون می‌آورد و بر لبهایش 
می‌مالد و لیس می‌زند! سرکشان بیرون کشیده 
می‌شوند و و به آتش انداخته می‌شوند. 
2 رو ی لین وا 6 
سپس پرهیزگاران را نجات می‌دهيم. 
متقفیان دور بسرده می‌شونده و از آتش دوزخ رها 
می‌گر دند. آتشی که اندکی مانده است بدان درافتند! 
«و در الظالین فما جییاً ). 
و ستمگران را نلیلانه در آن رها می‌سازيم. 
© 
از این صحنه هراسناکی که سرکشان در آن خوار و ذلیل 
بر زانوها فرومی‌افتند. پرهیزگاران در آن نجات و 
رستگاری می‌یابند. و ستمگران در آن بر زانوها 
چمباتمه می‌زنند. به صحنه دیگری پرداخته می‌شود. در 
این صحنه که یکی از صحنه‌های دنیا است. کافران بر 
مومنان گردن می‌افرازند و تکټّر می‌ورزند. و فقر و 
تنگدستی مومنان را ننگ ایشان می‌شمارند. و با 
داشتن ثروتها و سیماها و ارزشها و معیارهای دنسیای 
فناپذیر خود می‌نازند و لاف می‌زنند و بر مژمنان 
تفاخر می‌فروشند: 
لو إذا تل لیم آیاتنا یات قال لین کرو 
لین وا ی ریق خی مَقاماً و خسن : 
تدیا؟ 4 
کافران هنگامی که آیات روشن و بیانگر (حقائق) ما بر 
آنان خوانده می‌شود» به ممنان می‌گویند: کدام‌یک از 
دو گروه (ما و شما) منزل (زندگی) آنان بهترء و مجلس 
(عیش و عشرت) ایشان زیباتر است؟. 
آن باشگاه‌های بزرگ, و مجلسهای خوشگذرانیها و 
لذّت‌پرستیها و ارزشها و مسعیارهائی که بزرگان و 


مه مس 
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خوشگذرانان در زمانهای فساد و تباهی پای‌بند آنها 
هستند و برابر آنها می‌آیند و می‌روند. و در کتار آنها 
آن مجلسهای کوچک و ساده و آن باشگاه‌های خالی از 
هر چیز جز ایمان که نه شکوهی در آن است. و نه زيب 
و زینتی بر آن است» و نه پیرایه و زیوری آويخته بدان 
است ... این و آن در این زمین مقابل یکدیگرند و گرد 
آمده در کنار همدیگرند! 
نخستین گروه با فریبکاریها و نیرنگبازیهای بزرگ خود 
می‌مانند. با مال و جمال, با سلطه و قدرت. جاه و مقام, 
مسصالح شخصی, غنیمتهائی که می‌برند. لذتها و 
بهره‌مندیهائی که در آنها می‌لولند. بسر می‌برند ... 
دومین گروه با سیمای فقیرانه و سادٌ خود می‌مانند. مال 
و متاع را به تمسخر می‌گیرند. جاه و مقام و سلطه و 
قدرت را استهزاء می‌کنند. و مردمان را به سوی خود 


می‌خوانند. نه به نام لذْتی که آن را تحقّق می‌بخشند و 
نه مصلحتی که آن را افزایش می‌دهند. و نه نزدیک 
شدن به حاکم و فرمانده, و نه افتخار به صاحب سلطه و 
قدرت ... بلکه به نام عقیده‌ای که بدیشان تقدیم 
می‌دارند و خالی از هر زیب و زینت و زر و زیوری 
است. و تنها افتخار ایشان به عرّت خدا است نه چیز 
دیگری و نه کس دیگری . 
ارمغان می‌دارند. عقیده‌ای که رنج و تلاش و جهاد و 
بی‌احترامی را به همراه دارد. ایشان نمی‌توانند که اصلا 
در این کر زمین بدیشان اجر و پاداش دهند. بلکه آنچه 


.. آنان عقیده را بدیشان 


بدیشان می‌رسد نزدیکی به خداء و اجر و پاداش به 
تمام و کمال در روز حساب و کتاب است. 
آنان بزرگان قریش هستند که آیات خدا در زمان 
پیغمبر لش بر ایشان خوانده می‌شد و آنان به ممنان 
فقیر و تنگدست می‌گفتند: 
أي رین ماما وحن تدی؟ > 
کدام‌یک از دو گروه (ما و شما) منزل (زندگی) آنان 
بهتر. و مجلس (عیش و عشرت) ایشان زیباتر است؟. 
منزل و مجلس بزرگانی که به محمّد ایمان نمی آورند. 
یا منزل و مجلس فقیرانی که پیرامون او گرد می‌آیند؟ 
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کدام‌یک از این دو گروه جاه و مقام بهتری و مجلس و 
باشگاه زیباتری دارند؟ نضیر پسر حارث و عمرو پسر 
هشام و ولید پسر مغیره و دوستان ایشان که از زمره 
بزرگانند. یا بلال و عمّار و خبّاب و دوستان ایشان که از 
زمره تنگدستانند؟ اگر چیزی که محمّد مردمان را به 
سوی آن می‌خواند خوب بود آیا پیروان او اینان 
می‌شدند. اینان که هیچ ارزشی و هیچ اهمیتی در جامعة 
قریش ندارند؟ اينان که در خان محقرانٌ بدون زیب و 
زینتی همچون خانۀ خبّاب گرد می‌آیند؟ و دشمنان 
ایشان صاحبان باشگاه‌های بزرگ و مجلسهای سترگ و 
مکانت و منزلت برجسته اجتماعی می‌باشند؟ 
این منطق زمین است. منطق محرومان از آفاق والا در 
هر زمان و مکانی است. این هم حکمت خدا است که 
مقتضی این است که عقیده خالی از زيب و زینت و 
آرایش و پیرایش ب‌اشد. و عوامل فریبکاری و 
انگیزه‌های نیرنگبازی در آن نباشد. تا هرکه عقیده را به 
خاطر عقیده می‌خواهد. و آن را تنها برای رضای یزدان 
نه خشنودی مردمان می‌پذیرد. و ارزشها و مسعیارها و 
نیرنگها و گولهائی که دیگران بدانها خوی گرفته‌اند 
ناچیز می‌شمرد. پیش بیاید و پذیره عقیده گردد ... و از 
عقیده منصرف و رویگردان گردد هرکه آزها و سودها را 
می‌جوید. و زیب و زینت و زر و زیور را می‌طلبد, و 
مال و متاع می‌خواهد. 
روند قرآنی بر سخن کافران سرگشته‌ای که می‌نازند به 
مقام و زیب و زینتی که دارند با پسوده‌ای پیرو می‌زند. 
شنو ده‌ای که دل را به جایگاه‌های هلاک شدن گذشتگان 
برمی‌گرداند. گذشتگانی که دارای منزلت و مکانت 
بزرگ و نعمت فراوان بوده‌اند و در آن سرمست و 
مغرور زیسته‌اند و بدان گول خورده‌اند و شیفته و 
شیدای وم ۰ 
یا( . 
e‏ 


روزگار کهن) می‌زیسته‌اند و از اینان. مال و ثروت و 


هم ا : 


f 
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وسائل زندگی بهتری داشته‌اند و هم ظاهر و هیئت و 

سیمایشان آراسته‌تر و پیراسته‌تر بوده است. 
سودی به حالشان نبخشید اسباب و اثاثیه و فرش و 
فروش و زیب و زینت و سیماهای آراسته و نماهای 
پیراسته؛ و وقتی که خدا نابودی ایشان را مقر فرمود. 
هیچ چیزی آنان را از دست خدا نرهانید. هان! این 
انسان فراموشکار است و درسهای عبرت را فراموش 
می‌کند! اگر انسان درسهای عبرت را به خاطر داشت 
می‌انديشید. غرور و سرمستی ظواهر امور او را 
درنمی‌ربود. مگر نه این است که جایگاه‌های نابودی و 
بر باد فنا رفستن گذشتگان خودخواه و خودپرست و 
شیدای این چند روزهٌ حیات او را سخت متوجه خود 
می‌کند و به خود می‌خواند و وی را تهدید می‌نماید و 
برحذر می‌دارد؟! امّا انسان به لاف و گزاف و غرور و 
سرمستی خود فرو می‌رود. و از آنچه در انتظار او 
است غافل می‌شود. آن چیزی که يقهٌ کسانی را گرفته 
است که پیش از او بوده‌اند و سر خود گرفته‌اند. آن 
کسانی که از او نیروی بیشتر و اموال و اولاد زیادتری 
داشته‌اند و هم اینک به دیار مردگان شتافته‌اند. 
روند قرآنی با همچون نگرشی پیرو می‌زند. و سپس به 
پیغمبر 2 دستور می‌دهد که به صورت مباهله بر 
شه ایشان دعا کند. بدین‌گونه که از خدا درخواست کند 
هر گروه از این دو دسته گمراه است خدا گمراه‌ترشان 
فرماید و بر گمراهیشان بیفزاید. تا آن‌گاه که 
در دنیا یا در آخرت سر می‌رسد: 

«قل: من کان في لاله لین له الم مدا 

حت اذا 1 عدون إا ات زا اما 


وعدهٌ خدا 


فنع لرن من هو شر مکانا وات ضف جنداء و يزيد 
اه اْذین آختدوا دی الباقياث ات خی هر 
عند ره ِ راب و خر مدا 6. 


(ای پیغمبر!) بگو: کسانی که در گمراهی هستند (و 


اصرار بر ادامة این راه دارند) خداوند مهربان بدیشان 


۱- رثیً: مظهر و منظر. سیما و دیدار. 
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مهلت می‌دهد (تا بر کفر و طغیان خود بیفزایند و بیشتر 

در گناه خود فرو بروند) تا آن‌گاه که می‌بینند آنچه بدان 

وعده داده شده‌اند. چه عذاب (کافران توسط جهادگران 

مسلمان) راء و چه (خواری و رسواشی) آخرت را. 

بالأخره ایشان خواهند دانست که چه کسی مسکن و 

منزلش بدتر و سپاه و لشکرش ضعیف‌تر و ناتوان‌تر 

است. (اين عاقبت و سرنوشت ستمگران و فریفتگان 
دنیا بود. و امَا) کسانی که در راه هدایت گام 
برداشته‌اند. خداوند بر هدایت ایشان می‌افزاید (و در 
راه انجام کارهای خوب و شایسته توفیق نصییشان 
می‌گرداند) و (معلوم است که) آثار و اعمال نیکوثی که 
(از انسان می‌ماند و) در پیشگاه پروردگارت ذخیره 
می‌گردد. از لحاظ اجر و پاداش و از نظر عاقبت خوب‌تر 

و مفیدتر است. 
آنان گمان می‌برند از پیروان محمد یش راهیاب‌ترند. 
چون ایشان داراتر و شکوهمندترند. باشد چنین 
بینگارند! محمد ره باید پروردگارش را به فریاد 
خواند و فروتنانه از پروردگارش بخواهد که کدام دسته 
از این دو گروه گمراه است بر گمراهیش بیفزاید و 
سرگشته را سرگشته‌تر فرماید. و کدام دسته از اين دو 
گروه راهیاب است بر راهیابیش بیفزاید و راه یافته را 
راه‌یافته‌تر نماید ... هرگاه رخ دهد آنچه خدا بدیشان 
وعده داده است - آن وعده هم عذاب گمراهان در دنیا با 
دست موّمنان, یا عذاب بزرگ روز سزا و جزا است - 
آن وقت خواهند دانست: کدام‌یک از این دو گروه 
مکان و منزل بدتر و از نظر سپاه و لشکر ناتوان‌ترند. 
و موّمنان در آن روز شاد و شادمان و معرّز و مکرّم 
می‌گردند. 

و الْباقياث آلصالحاث ت خير عند ریک تواباً و 
آثار و اعمال نیکوتی که (از انسان می‌ماند و) در پیشگاه 
پروردگارت ذخیره می‌گردد. از لحاظ اجر و پاداش و 
از نظر عاقبت خوب‌تر و مفیدتر است. 


باقیات صالحات از تمام چیزهائی والاتر و خوب‌تر 
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است که اهل زمین بدانها می‌نازند و با داشتن آنها 

سرگشته و سرگردان می‌گردند. 

0 

آن‌گاه روند قرآنی نمونة دیگری از نازش و بالش 

کافران را ذ کر می‌کند. و گفتار دیگری از گفتارهایشان را 

به میان مي‌کشد که از آنها اظهار تنفر و تعجّب می‌کند: 
( ار ُت الذي کف بایان و قال: توت مالاو 
ولداً؟ أطم لبم ند عند آل من عَهدا؟ كاذ 
سکب ها يول وق لین الْعذاپ مدا .و تمه ما 

قول و يأتينا دا ). 


آیا در شگفت نیستی از آن کسی که آیات ما را انکار 


کرده و می‌گوید: (اگر قیامتی هم به فرض باشد در 
آنجا) بدون شک دارائی فراوان و فرزندان زیادی به من 
داده خواهد شد؟! (و در آنجا هم از شما جلوتر و از 
خوشی و لذائذ بیشتری بهره‌مند خواهم شد). آیا او از 
(آسرار) غیب آگاه شده است؟ و یا (این که در این 
زمینه) از پیشگاه خدای مهربان عهد و پیمانی گرفته 
است؟ چنین نیست که او می‌گوید. ما آنچه را که 
می‌گوید (علیه او) می‌نویسیم. و عذاب را بر او مستمر و 
پیاپی خواهیم داشت. (و او را می‌میرانیم) و از او به ارث 
می‌بریم آنچه را که از آن دم می‌زند (که وجود مال و 

و تنها پیش ما خواهد آمد 


(و نه مال و ولد» و نه یاور و پشتیبانی همراه او خواهد 


ولد است. و روز قیامت) تک 


بود). 
دربارهٌ سبب نزول این ایات با اسنادی که در دست 
است ‏ از خاب پسر ارت روایت شده است که گفته 
است: مرد آهنگری بودم. بر عاص پسر وائل 
وامی‌داشتم. به پیش او رفتم و از وی درخواست 
پرداخت آن را کردم. عاص پسر وائل گفت: به خدا 
سوگند وام را به تو پرداخت نمی‌کنم تا منکر محمد 
نمی‌شوم و به ترک مکتب او نمی‌گویم تا آن‌گاه که 
می‌میری و سپس در قیامت زنده می‌شوی. گفت: مسن 
وقتی که مردم و بعدها زنده شدم» به پیش من می‌آئی 


O‏ ی ی 
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در حالی که در آنجا اموال و اولادی دارم. آن وقت به 
تو چیزی خواهم داد! این بود که خدا نازل فرمود: ۱ 
1۳ يت الّذی فر با اتنا و قال: لأوتين مالاو 
ولداٌ... ). 
آیا در شگفت نیستی از آن کسی که آیات ما را انکار 
کرده و می‌گوید: (اگر قیامتی هم به فرض باشد. در 
آنجا) بدون شک دارائی فراوان و فرزندان زیادی به من 


داده خواهد شد؟!..() 
گفتار عاص پسر وائل نمونه‌ای از ریشخند کار و 
سبک گرفتن رستاخیز از سوی ایشان است. قران از 
کار او اظهار تعجب می‌کند. و اذعای او را زشت 
می‌شمرد: 
(أطلع العیْبَ؟ ). 

آیا او از (آسرار) غیب آگاه است؟. 
این است که با چیزی آشنا است که در جهان یب 
است؟! 

ام انخذ ی َد عند لخن عَهُدا؟ >. 

این که در این زمین) از پیشگاه خدای مهربان مهد و 
این که از تس درد آن مطمئْن است! 
قرآن با واژهٌ «کلا: هرگزا هرگز!» پیرو می‌زند. این واژه 
هم برای نفی و طرد است. هرگزا هرگز او بر غیب اطلاع 
پیدا نکرده است و عهدی از پیشگاه خدا دریافت 
نداشته است. بلکه او کفر می‌ورزد و تمسخر می‌کند. 
پس در این صورت تهدید کردن و بیم دادن سزاوار 
برای ادب نمودن کافران بی‌شرم و حیائی است که 
آشکارا به کفر خود می‌نازند و اقرار می‌نمایند: 

(کلا سکب ها يقول و ند له من الْعذاب مدا ). 

چنین نیست که او می‌گوید: ما آنچه را که می‌گوید (علیه 

او) می‌نویسیم. و عذاب را بر او مستمرّ و پیاپی خواهیم 

داشت. 
آنچه را که می‌گوید بر او خواهیم نوشت و در روز 
کرده است. و اصلاً چیزی فراموش نمی‌گردد و 


غلط‌اندازی و مفلطه کاری پذیرفته نمی‌شود ... این هم 
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نوعی تعبیر است که تهدید را به تصویر می‌کشد, وال 
غلط‌اندازی و مغلطه کاری غیرممکن است. و هیچ کار 
کوچکی یا بزرگی از علم خدا دور نمی‌ماند و کنار 
نمی‌افتد. ما عذاب را بر او مستمر و پیاپی خواهیم کرد. 
عذاب او می‌افزائيم و آن را بر او به درازا می‌کشانيم و 
آن را از او قطع نمی‌گردانیم! روند قرآنی به تهدید 
کردن به شیوةٌ تصویری خود باز هم ادامه می‌دهد: 

«(و رت ما يول ». 

و (او را می‌میرانیم) و از او به ارث می‌بریم آنچه را که از 

آن دم می‌زند (که وجود اموال و اولاد است). 
یعنی ما آنچه را که از آن دم می‌زند که اموال و اولاد 
است به ارث می‌بریم» همان‌گونه که ارث‌برنده پس از 
مرگ ارت‌گذار می‌کند! 

و باينا قَرداً €. 

تک و تنها پیش ما خواهد آمد. 

تک و تنها به پیش ما خواهد آمد. و هیچ اموال و هیچ 
اولاد و هیچ یار و یاور و هیچ سند و مدرکی با خود ۱ 
همراه ندارد: تک و تنها و ضعیف و ناتوان. 
آیا دربارة کسی نیندیشیده‌ای که نسبت به آیات خدا 
کفر می‌ورزد. و کار را به روزی حواله می‌دارد که در 
آن چیزی در اختیار ندارد؟ آن روزی که دست خالی و 
بی‌بهره از هر آن چیزی است که در این دنیا داشته 
است؟ این نمونه‌ای از نمونه‌های کافران است. نمونه‌ای 
از کفر و اذعا و پرده‌دری و پرروئی است. 
۰ 
روند قرآنی به عرضه کردن سیماها و نماهائی از کفر و 
شرک ادامه می‌دهد: 

و ادوا ن دون اف لیوا م عا .كلا 


۳ 


مرون بعبادتیم و كوو ن لیم ضد ضداٌ أ بر 


ت 


نآزا ینعی کارب ر مارا قا 
تفجل عله فا تعد هم عدا. َو يوم تحشر المتقين إلى 


۳ 


لخن وفدا ری تسین رز 
لا کون لشَفاعة الا من تخ عند امن 


aN 


۱- بخاری و مسلم. 
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عهداً). 

(این‌گونه افراد) بجز خداء معبود‌هائی برای خود 


برگزیده‌اند تا این که چنین معبودهائی مایۀ عرّت و 
احترام (دنیوی و اخروی) ایشان گردند. (در دنیا در 
رفع مشکلات یاریشان دهند. و در آخرت برایشان 
شفاعت و میانجیگری کنند). نه چنین است (که 
می‌انديشند. روز قیامت) معبودهائی را که می‌پرستند. 
عبادت ایشان را انکار خواهند کرد و دشمن آنان 
خواهند شد. نمی‌دانی که ما شیاطین را به سوی کافران 
فرستاده‌ایم تا آنان را (در انجام گناهان) سخت 
برانگیزند و بیاغالانند. (ای پیغمبر! از کفر ایشان دلتنگ 
مباش, و در نزول عذاب) بر آنان شتاب مکن. ما تمام 
اعمال ایشان را دقیقاً محاسبه می‌کنیم (و جزای 
کارهایشان را خواهیم داد). روزی ما پرهیزگاران را (با 
تعظیم و تکریم هرچه بیشتر) به گونۀ گروه‌هائی که به 
نزدشان روند و مهمانان ایشان شوند. در پیشگاه 
خداوند مهربان جمع می‌نمائيم (و وارد بهشت 
می‌گردانیم) و گناهکاران را (همچون شتران تشنه‌ای 
که به سوی آبشخور به سرعت بروند) تشنه‌کام به 
سوی جهتّم می‌رانیم (و بدانجا داخل می‌گردانيم. در آن 
روز چه بندگان مثقی و چه بندگان مجرم مؤمن و 
غیرمومن. هیچ‌یک از) آنان نمی‌توانند شفاعت بکنند. 
مگر آن کسی که با خداوند مهربان عهد و پیمان دارد 
(که یکتاپرستی و انجام کارهای شایسته در دنیا است). 
اینان که آیات خدا را نمی‌پسندند و بدانها کفر 
می‌ورزند بجز خدا خداگونه‌هائی را برمی‌گیرند و عرّت 
و شوکت و پیروزی و نصرت را از آنها می‌جویند و 
می‌طلبند. در میان ایشان کسانی هستند که برخیها 
فرشتگان را می‌پرستند. و برخیها پریها را می‌پرستند. و 
آنان را به مدد و یاری می‌طلبند و ایشان را مايه قدرت 
و قوّت خود می‌دانند و باعث توان و شوکت خود 
می‌شمارند ... هرگزا هرگز! اصلاً خداگونه‌هائی وجود 
ندارد ... فرشتگان و پریان پبرستش ایشان را مردود 
خواهند شمرد. و عبادت آنان را انکار می‌کنند. و در 
پیشگاه خدا از ایشان بیزاری می‌جویند: 


بقلم چم 
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جلد چهارم 


و یکوون علوم ضداً ). 

و دشمن آنان خواهند شد. 
این دشمنی را با بیزاری جستن از ایشان و گواهی دادن 
بر ضد آنان, اظهار می‌دارند. 
شیاطین همچون مردمانی را برای انجام گناهان تشویق 
و ترغیب می‌کنند و به تکان و هیجان درمی‌آورند. و بر 
ایشان چیره و مسلط می‌گردند. و از آن زمان که ابلیس 
طلبیده است که دست او در حق آنان باز و آزاد باشد. 
به شیاطین اجازهٌ گمراه کردن ایشان داده شده است. 

ئلا تفجل ی 6 

(ای پیغمبر! از کفر ایشان دلتنگ مباش, و در نزول 

عذاب) بر آنان شتاب مکن. 
از ایشان دلتنگ مشو چه تا مدّت نزدیکی بدیشان 
مهلت و فرصت داده شده است. و هر عملی از اعمال 
ایشان به حساب آنان گرفته شده است و بشمار آمده 
است ... تعبیر قرآنی دقّت حساب را به شکل محسوسی 
به تصویر می‌کشد: | 

ما تمام اعمال ایشان را دقیقاً محاسبه می‌کنیم (و جزای 

کارهایشان را خواهیم داد). 
تصویر هراس‌انگیزی است. وای به حال کسی که 
خداوند گناهان و اعمال و نفسهای ایشان را بر ضذ آنان 
محسوب دارد. و آنها را پیجوئی و تعقیب کند تا آن 
زمان که با او حساب و کتاب سخت و دقیقی را انجام 
می‌دهد ... کسی که احساس می‌کند رئیس او در زمین, 
اعمال و افعال و خطاها و اشتباهات او را زیر نظر 
می‌دارد و پیجوئی می‌کند. به خوف و هراس می‌افتد و 
با پریشانی روزگار را بسر می‌برد و از خود حساب 
می‌کشد ... پس وقتی که بنده احساس می‌کند که خدای 
انتقام‌گیرندۀ چیره و توانا او را می‌پاید و اعمال و اقوال 
وی راکنترل می‌نماید. بايد چه حالی داشته باشد؟! 
قرآن مجید در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت سرانجام 
شمارش کردن و محاسبه نمودن را به تصویر می‌کشد. 
مؤمنان به سوی خداوند مهربان دسته دسته و گروه 


گروه با کرامت و احترام می‌روند و می‌بینند که به 
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خوبی از ایشان استقبال می‌شود: 
یرم تشه امن إلى رن وفدً »۰ 
روزی ما پرهیزگاران را (با تعظیم و تکریم هرچه 
بیشتر) به گونۀ گروه‌هائی که به نزدشان روند و 
مهمانان ایشان شوند. در پیشگاه خداوند مهربان جمع 
می‌نمائیم (و وارد بهشت می‌گردانیم). 
و اما بزهکاران به سوی دوزخ. تشنه‌کام رانده 
می‌شوند. همان‌گونه که گله‌های چهارپایان رانسده 
می‌شوند: 
وشوق المجرمین إلى جهنم نم وزداً (€. 
و گناهکاران را (همچون شتران تشنه‌ای که به سوی 
آبشخور به سرعت بروند) تشنه‌کام به سوی جهئم 
می‌رانیم (و بدانجا داخل می‌گردانیم). 
یچ‌گونه میانجیگری و شفاعتی در آن روز وجود 
ندارد. مگر برای کسی که کار نیک پیشاپیش فرستاده 
باشد. این کار نیک عهد و پیمان او با خدا است و خدا 
به تمام و کمال بدان وفا می‌کند. خداوند به کسی که 
ایمان آورده باشد و کار نیک انجام داده باشد. وعده 
داده است که پاداش و اجر او را به تمام و کمال بدهد. 
خدا هم هرگز خلاف وعده نمی‌کند. 
0 
آن‌گاه دیگرباره روند قرآنی به سخن زشت دیگری از 
سخنان مشرکان می‌پردازد و آن را پیگیری می‌کند. این 
سخن زشت چنین است که عربهای مشرک می‌گفتند: 
فرشتگان دختران خدایند. یهودیان مشرک نیز می‌گفتند: 
زیر پسر خدا است. مسیحیان مشرک نیز اذعا 
می‌کردند: مسیح پسر خدا است ... سراسر هستی از این 
سخن زشتی که فطرت آن را نمی‌پسندد. و دل از آن 
بیزاری می‌جوید, به لرزه و تکان می‌افتد: 
و فالوا: تن ولد و ادا 
تکاد آلساوَات قطن مه و تنش الأْزض تس 
یبال ها آن وا رن دا و ما بيغي 
من أن تخد ولد 4 
(یهودیان و مسیحیان و مشرکان) می‌گویند: خداوند 


مهربان فرزندی برای خود برگرفته است! واقعاً چیز 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
بسیار زشت و زننده‌ای را می‌گوئید. نزدیک است 
آسمانها به خاطر این سخن از هم متلاشی گردد. و 
زمین بشکافد. و کوه‌ها به شدّت درهم فروریزد! از این 
که به خداوند مهربان» فرزندی نسبت می‌دهند. برای 
خداوند مهربان سزاوار نیست که فرزندی برگیرد. 
طنین واژگان و آهنگ عبارات با سایه‌روشنهای صحنه 
در ترسیم فضا شرکت می‌ورزد: فضای خشم و توفندگی 
و لرزش و چندش! دل هستی و اندامهای آن به لرزش 
و چندش می‌افتد و رعشه می‌گیرد و بر خود می‌لرزد از 
این که همچون سخن دور از عقل را بشنود و به قداست 
ذات الهی پسوده‌ای برود و بی‌ادبی بشود! همان‌گونه 
وجود و اندامهای انسان بر خود می‌لرزد هنگامی که 
خشمناک می‌شود وقتی که بی‌ادبی و لطمه‌ای متوجه 
کرامت و حرمت او یا متوجه کرامت و حرمت کسی 
می‌شود که دوستش می دارد و بدو احترام می‌گذارد. 
این لرزش و چندش جهانی در برابر سخنی دور از 
عقل, چیزی است که آسمانها و زمین و کوه‌ها در آن 
شرکت می‌ورزند. و واژگان با آوا و نوای خود حرکت 
زلزله و لرزه را ترسیم می‌کنند. 
هنوز سخن دور از عقل, به خوبی بر زبان روان نشده 
است: 
و قالوا: : اَعَد خن رلدا! ». 
می‌گویند: خداوند مهربان فرزندی برای خود برگرفته 
است! 
سخنی که بیانگر رسوائی و پلشتی ایشان است فوراً در 
پی آن می‌آید: 
لذ جن یت رد . 
واقعاً چیز بسیار زشت و زننده‌ای را می‌گونید. 
آن‌گاه هر چیزی که پیرامون ایشان آرمیده است به تکان 
و لرزش درمی‌آید. و هر چیزی که بر جای خود آرام و 
مستقز است به چندش می‌افتد و بر خود می‌لرزد. و 
ستونی که بر آن تکیه زده است و پایه‌ای که بر آن 
استوار گردیده است به اهتزاز درمی‌آید و خشم خود را 
می‌نماید: 
(تکاه ؤات یط من و شئ الأرض و 
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تخر یبال دا أن دعَوا لخن ولد و 
لخن آن یخد ولد . 


نزدیک است آسمانها به خاطر این سخن از هم متلاشی 
گردد. و زمین بشک‌افد. و کوه‌ها به شدّت درهم 
فروریزد! از این که به خداوند مهربان. فرزندی نسبت 


می‌دهند. برای خداوند مهربان سراوار نیست که 


فرزندی برگیرد. 
در وسط این خشم توفندۂ هستی بيانية هراسناکی صادر 
می‌شود ۳ 
ان کل من فیلات و الزض الا آتي لخن 
ید قد أخضاهُم و عَدهم عدا. و كلهم آتيه یم 
الْقَیامة فد 6 


تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند» بندۀٌ خداوند 
مهربان (و فرمانبردار یزدان) می‌باشند. او همه آنان را 
سرشماری کرده است. و دقیقاً تعدادشان را می‌داند. و 
همه آنان روز رستاخیز تک و تنها (بدون یار و یاور و 
اموال و اولاد و محافظ و مراقب) در محضر او حاضر 
می‌شوند. 
تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند. بنده خدایند 
و خاضعانه و مطیعانه فرمان معبودشان را می‌برند. 
هیچ‌گونه فرزندی و هیچ‌گونه انبازی برای خدا در ميان 
نیست. بلکه همگان آفریده و بندهٌ او هستند ... وجود 
انسان به لرزه درمی‌آید وقتی که مفهوم و مدلول این 
سخن را به تصوّر درمی‌آورد: 
۳11 آخصاهه و ر عدهم عَدا 6 
او همة آنان را سرشماری کرده است. و دقیقاً 
تعدادشان را می‌داند. 
مجالی برای گریختن کسی, و جائی برای فراموش 
نمودن احدی نیست: 
«(و کل آ تيه 4 یوم الْقيامَة دا 6. 
و همه آنان درز ستاخیز تک تنه دون يارو یاور و 
اموال و اولاد و محافظ و مراقب) در محضر او حاضر 
می‌شوند. 
چشم خدا هر فردی را می‌پاید. هر فردی هم تک و تنها 
جلو می‌آید و کسی همدم ندارد و از کسی قدرت و 


مق( 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


شوکت فراچنگ نمی آورد. حتّی روح مردمان و ذهن و 
شعور ایشان با او نیست و به ترک او می‌گوید. ناگهان 
خویشتن را تک و تنها و بدون یار و یاور در پیشگاه 
خدای دادار می‌يابد. 
در این محیط تنهائی و ترس و هراس, ناگهان موّمنان را 
می‌ياییم که در زیر سایه‌های خوشایند مهر و محبّت 
والا و ارجمند قرار گرفته‌اند. مهر و محیّت خداوند 
مهربان: 
إن لیوا و وا آلصابلات ت مَیَجعل م 
اک ۳ (. 
بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و 
پسندیده انجام می‌دهند. خداوند مهربان آنان را دوست 
می‌دارد و محیّت ایشان را به دلها می‌افکند. 
در این فضای هراسناک. تعبیر از مهر و محیّت. 
خوشایندی ویژه‌ای دارد که دلها را می‌پساید و لمس 
می‌نماید. و آرامش رضایت‌بخشی در میان است که 
جانها را می‌نوازد و لبریز از آرامش می‌سازد. این مهر 
و محبّت در جهان بالا و والای فرشتگان پخش و 
پراکنده می‌شود و فضا را عطرأگین می‌سازد. آن‌گاه از 
آن جهان سر ریز می‌شود و زمین را فرامی‌گیرد و 
مردمان را احاطه می‌کند. این است که سراسر هستی از 
آن پر ی و سرریز می‌گردد. 
از ابوهریره ل روایت شده است که پیغمبر با 
گفته است: 
إن لله إذاأحب عير دعا جیریل تقل: یا جهریل 


۳ 
7 ۱ 2۶ سرع 


هل لت يوضم له ایض 4ف اض( 


۱- امام احمد آن را روایت کرده است و گفته است: عفان برایمان از 
به 
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هرگاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد جبرئیل را 
فرامی‌خواند و بدو می‌گوید: ای جبرئیل من فلانی را 
دوست می‌دارم تو نیز دوستش بدار. جبرئیل هم او را 
دوست خواهد داشت. سپس جبرئیل در میان ساکنان 
آسمان (یعنی فرشتگان) ندا درمی‌دهد و می‌گوید: خدا 
ی ی و ار 
بدارید. آنان هم او را دوست خواهند داشت. آن‌گاه 
پذیرش (محبّت و مودت و شوکت و عظمت) او به 
(دلهای ساکنان) زمین (یعنی مردمان) انداخته می‌شود 
(و دلها او را دوست خواهند داشت). و هرگاه خداوند از 
بنده‌ای بدش بیاید جبرئیل را فرامی‌خواند و بدو 
می‌گوید: ای جبرئیل من از فلانی بدم می‌آید تو نیز از او 
بدت بیاید. سپس جبرئیل در میان ساکنان آسمان 
(یعنی فرشتگان) ندا درمی‌دهد و می‌گوید: خدا از فلانی 
بدش می‌آید پس شما نیز از او بدتان بياید. آنان هم از او 
بدشان می‌آید. آن‌گاه دشمنانگی او به (دلهای ساکنان) 
زمین (یعنی مردمان) انداخته می‌شود (و دلها از او 
بدشان م ی آید). 

ê 
این چنین مژده دادن به مؤمنان پرهیزگارء و این چنین‎ 
بیم دادن منکران دشمن. هدف نهائی این قران استخ:‎ 
خدا قرآن را برای عربها ساده و آسان کرده است و به‎ 
زبان پیغمبر لش آن را نازل فرموده است تا آن را‎ 


بخوانندن 
وی ا یناه بلسانک لبم به ان ور به 
ما دا ». 


ما قرآن را به زبان تو (که عربی است) ساده و آسان 
فراهم آورده‌ایم تا به وسیلة آن» پرهیزگاران را (به 
رضاو نعمت خدای مهربان) مژده‌دهی» و مردمان 
سرسخت (دشمن حقّ و طرفدار باطل) را با آن (از 
ناخشنودی و عذاب یزدان) بترسانی. 
این سوره با صحنه‌ای پایان می‌یابد که دل بسی به تفکر 
و تأْمّل آن می‌نشیند. و وجدان ب بسی از آن بر خود 
می‌لرزد. و خیال از نگریستن و ورانداز کردن آن دست 
نمی‌کشد و کار را به پایان نمی‌برد: 


a سمسق‎ 


یں ھر ن 
جلد چهارم 


من قَزن لت مِم من 


(وكم مک تب 

اعد او تشم رکزاً) 

| 

دارند) چه نسلها و نژادهای فراوانی را (براشر کفر و 

گناه) نابود کرده‌ايم. آیا کسی از ایشان را می‌بینی» یا 

کوچکترین صدائی از آنان را می‌شنوی؟!. 
صحنه‌ای است که با لرزش ویرانگری تاخت خود را بر 
تو می‌آغازه سپس با سکوت ژرفی تو را فرامی‌گیرد. 
انگار هم اینک تو را به بیابان مرگ می‌برد. و تو را 
بالای کشتارگاه‌های تسلها و نسلها نگاه می‌دارد. و در 
آن بیابانی که چشم پایان آن را نمی‌بیند. خیال تو با 
اشخاص و افرادی به گشت و گذار می‌پردازد که 
می‌جنبند و بر زمین راه می‌روند. و با حیاتی به گشت و 
گذار می‌پردازد که می‌جنبد و به تلاش می‌خيزد. و با 
آرزوها و احساساتی همگام می‌شود که زندگی می‌کنند 
و به آینده چشم می‌دوزند و امید می‌بندند ... سپس 
ناگهان سکوت خیمه می‌زند. و مرگ به چمباتمه 
می‌افتد. و لاشه‌ها و اندامها و فرسودگی و نابودی 
جلوه‌گر می‌آیند. و دیگر نه جانی» و نه حشی» و نه 
حرکتی, و نه صدائی در میان است. . 

هَل ت ش منم من آحَد؟ 6. 

آیاکسی از یشان را میبینی ٩‏ 
بنگر و دقت کن: 

(هل تسه تشمع قم رکزاً ». 

آیا کوچک‌ترین صدائی از آنان را می‌شنوی؟. 
بشنو و سکوت کن. هان این آرمیدن ژرفی و خاموشی 
هراس‌انگیزی است. هیچ کسی در میان نیست مگر 
خدای یکانهُ زنده‌ای که نمی‌میرد. 
0 

پایان سوره مریم 


به سهیل واو از پدرش, و وی از ابوهریره روایت کرده است. مسلم 
نیز از قول سهیل آن را روایت نموده است. احمد و بخاری از قول این‌جریچ» 
و او از موسی» و وی از ابن عتبه» و وی هم از نافع و نافع از ابوهریره روایت 


کرده است. 
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جزء شانزدهم 


سورة طه مکی و ۱۳۵ آبه است 


ETE 
0۳۹ 
: 


لاوم ر رر 
طه 4 م رام اکن () ن 
لت( تانق 
انعم زشآستوی 9 راوس وما 
آل رض میمصت نی وا هرت 
یل خی () رل زلاهوله الاسعاه 
نی © رمل اتل یبش نوی واتار 


کر | کض کاک ر سح 
قا لا هلیا کوان ١اس‏ ت تارا ٤ایک‏ ینامیس 


اودع الاردی 9 تلم ننهاوریکمومی ® 
e‏ ر رم ے سے ےر رط ا و 
ارف فاعم نع بالود مس طوی 9 
دو سے سے سے کے 


وان ارك فاستیع لماوع €9 یهن للم کا 

ان وآقر) سک از کری ل ملاع اند 
7 ھە مد #4 e‏ کے سر و مر 
اکا افیا لجر یکل تفس بای ل6 مالک 
عنھا من ل ومن چا امود دى € ومایلاک 
مینك موی 9 قال هی عصای تایبا 


وآفش اعل تج ول مارب خر 69اه 
کو سی( لادا هی یدمع (و) ال دما 
لاعف س نیڈ ھاس یرت الوک (و)واضمم ید 
ناتا آلکری 9 اذهب ر زورک € ال 


ms 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


راش لی صد ری ل ویر ی‌آمری (ج) لقن 
دار نک ماين 9 نزو نی اتفه 


رتیه یایاده عدو ردول 
ایک كح ی لصتم عل من © یی فک 
ج مر مرس وی اص رر ص 


ِت نیت آهل مذین شم جت عفد ریموتی ی 
واصطتمتای یی () اهب أت ولخو ایا 
مرو مس e‏ ص مر وی 24 
در لد هبل عون زنطن () فقول نف 


مس و و 


مد ری © قا کد ر ااا ف آنیفرط عا 


أو أن یط( قال لا فا ن مڪ ما اسع وار 


اد ناق ری تالدابم نکب 
رل 1*8 کتک نیسای 
تن لدی هیال وال ) 
مرن نکب ایض[ ری ولایمی 9 
مسارم خساپ مایب مسق 9 کا 
رازم کرد بیان( رنب 
خاک ودک وینبا شک اه خی )ند 
فاحل شتا یتک مویدا فصن و کک امک مک 


qt‏ و وام 


کہ هی )> سم سح رم یم 
سَوی ل قال مود دوم الزينة وآن‌محشرالنامن‌ضحی 


سورۀ طه آیات ۱-۹۸ 3 ۳۹ £ فی‌ظلال‌القرآن 
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جزء شانزدهم 5۳ جلد چهارم 

چاو سر ای و و کم مه اسر ص راا ام ی 9 ره کي مر سره 7 

9 ول فرع جح کید وم 6 ا وم ول ملام اهتدی ( € # وما اجک عن 

مر مر مره چم ۹2 ۹ بد 2 ۳ 

موی وی کم لاتق روا عل ا ڪزبافيس جت بع ڌا وى مراک ی ریق 


EO‏ آمرهم ۳ ا 
جر لوان مان سجرن ردان ناکم 
ارک پسترهماویذ هبیط ری یک المت OR‏ 
ڪي د افوا ص فاو اناسل 9 
تون تارمن (6 ال 

بلاق تاا وة وین خر بای 
ETT ORE‏ 
أت لدل ھ4 ولق ميىك مینک لقف ماس توص 
دسر ونی سات ا اسحا 
ی 0 
وک کی 4 5 اراقع رکه 
نا جک وگن یتلوم 


مس وم 1 


و بقی ر () قالوالن ویرک من ماجاء نایت 


یبیرقت یز 
لوہ ادا لو اء اماب رتا مرکا تاوما أ رها 


را 0 ی ا 
هش تپا ولا ی( ور زین 


لالم تاک مر م ارتام جت 
ری ین کاک کور ی ره هم ۵5 


اسیا موم آنآس ریا ارت ریق 
ا عون 


۳ 1 


منود قعشیوم قن الم معش رم واضل فعون قومه 
E‏ معد وک وم 
ا ا و 
مب رفک رل تفه یکر یی ى 


و 


يد عض فقد هو ی € وان لغفارلمنتابَ 


صر و 


ومن للع 


f ی‎ 


رب رى( قال فإناقد فا فو مك من بعد ك وأا 


سرت مول ومو میاه 

دک ریک ومداحس فا کم 
اعدا ۳[ ٣‏ ۳ میک تاغل .و 
۳۳ ما لت امد اه سکاو وککاجلا 
تک وق کتک 


رح له کی رم کر حرا ر فا لوا هد 


لاجس دا لم وار ما ی 


رر 0 بوک 
ود ا ا ممن قل 
يقو ی نو ی 


آمری ونر مه ميا 
لو دال کهدرون مامتعك درا اوا © لایس 


ا صو م موس و جوم سم 


آفعصیت آمری ل 9 لته لا رید 
ی شی ت آن تقول ف رقت بن ہنس کے یل ولم رهب رض 
وی( قال فما خاک یم یر تال یش ت 
یمالم واه تین شرا مول 


قنبذتها وڪ د لك سوا ول تفیی 69 63 کال 
قآذهب فا رک اف يو و آن تمو ساس ول 
موی مور کیک ری نت عه 
کمن الم شک @ 14 


4۵ 


هک ی کل که ل هوو کل‌تی و وله( 


این سوره با مخاطب قرار دادن پیغمبر مش و آشنا 
کردن او ب 
می‌گردد و هم خاتمه می پذیرد 
بر او نوشته شده است. و این درد و رنج نیست که بايد 


به وظائف و حدود و ثغور تکالیف خود. آغاز 


... این بدبختی نیست که 


بدان عذاب داده شود. بلکه این دعوت و تذکر و مژده 


سورة طه آیات ۱-۹۸ 


جزء شانزدهم 


رساندن و بیم دادن است. کار و بار آفریدگان پس از آن 
واگذار است به یزدان یگانه‌ای که جز او خدائی نیست. 
او بر ظاهر و باطن جهان نگاهبان و مراقب است. او از 
آشکارها و نهانیهای دلها آگاه است. خدائی است که 
چهره‌ها در برابرش کرنش می‌برند و به خاک می‌افتند. 
همه مردمان, اعم از فرمانبرداران و نافرمانبرداران به 
سوی او برمی‌گردند ... لذا از سوی کسانی که حسق و 
حقیقت را تکذیب می‌دارند و کفر می‌ورزند, گناهی 
متوجّه او نمی‌گردد. چون بر رسولان پیام باشد و بس. و 
بدان جهت که آنان حق و حقیقت را دروغ می‌نامند و 
کفر و زندقه نشان می‌دهند. او بدبخت هم نمی‌گردد. 
ميان سرآغاز و سرانجام سوره. داستان موسی مه 

عرضه می‌شود» و از حلقَةٌ رسالت تأ حلقة زنجيرة 
داستان گوساله‌پرستی بنی‌اسرائیل را دربر می‌گیرد. 
بدان‌گاه که بنی‌اسرائیل از مصر بیرون می‌روند و 
گوساله‌ای را به خدائی می‌پذیرند! این بخش از داستان 
به‌طور مفصّل و مطوّل بیان می‌شود. به‌ویژه موقعیّت 
مناجاتی که ميان خدا و موسی کليم درمی‌گیرد. و 
موقعیّت جدال و ستیزی که موسی و فرعون با یکدیگر 
داشته‌اند و به پیکار همدیگر رفته‌اند. و موقعیتی که 
مسابقه و مبارزهٌ موسی و جادوگران پیدا می‌کند ... در 
لابلای داستان رعایت یزدان از موسی جلوه‌گر می‌آید. 
موسائی که یزدان خودش او را زیر نظارت خویش 


سا 


ساخته است. و برای خودش او را آراسته و پیراسته 
کرده است. و بدو و به برادرش گفته است: 

(اتخافا إت مَعکاأَشَع زأری ۰4 

نترسید! من با شما هستم و (حرفهایشان را) می‌شنوم 

و (اعمالشان را) می‌بینم (و ایشان را از کشتن و آزار 

شما بازمی‌دارم). (طه/۴۶) 
داستان آدم سریع و کوتاه عرضه می‌شود. مرحمت خدا 
که پس از اشتباه ادم درمی‌رسد. و رهنمود خدا بدو و 
آدمیزادگان را پس از یادآوری کردن و تذکُر و بیم دادن 
به حال خود در انتخاب هدایت يا ضلالت رها کردن. در 
این داستان برجسته و آشکار است. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
صحنه‌های قیامت داستان را احاطه می‌کنند. انگار 
صحنه‌های قیامت مکمّل چیزی هستند که در جهان 
والای فرشتگان در آغاز کار داستان آدم درگرفته است. 
آنجا که مطیعان به بهشت برمی‌گردند. و دوزخیان 
رهسپار آتش دوزخ می‌شوند. برای تصدیق چیزی که 
به پدرشان آدم گفته شده است» در آن حال و احوالی که 


به زمين فرود می‌آید. پس از آن که شده است آنچه 
شده است. 
بدین خاطر روند قرآنی در این سوره دو مرحله را 
می‌پیماید: مرحلةٌ نخستین متضمّن سرآغاز سوره است 
که با مخاطب قرار دادن پیغمبر ازا می آغازد: 
ما لا علیک القدآن تشو. لا تَذکرةنن 
نی ... ). 
(ای پیغمبر!) ما قرآن را برای تو نفرستاده‌ايم تا (از غم 
ایمان نیاوردن کافران, و نپذیرفتن شریعت یزدان) 
خویشتن را خسته و رنجور کنی. لیکن آن را برای پند و 
اندرز کسانی فرستاده‌ايم که از خدا می‌ترسد (و از او 
اطاعت می‌کنند). (طه/۲ و۳ 
به دنبال آن, داستان موسی می‌آید به عنوان نسمونة 
کاملی از رعایت خداوند سبحان از بنده‌ای از بندگانی 
که ایشان را برای تبلیغ رسالت و رساندن دعوت خود 
برمی‌گزیند. و آنان به وسیلة آن رسالت و دعوت 
بدبخت نمی‌شوند. چون تحت حمایت و رعایت او قرار 
می‌گیرند. 
مرحلةٌ دوم. صحنه‌های قیامت و داستان ادم را دربر 
دارد. این صحنه‌ها و داستان هر دو در مسیر سرآغاز 
سوره و مسیر داستان موسی حرکت می‌کنند. آنگاه 
سرانجام سوره همسان سرآغاز سوره حرکت می‌کند و 
با آن هماهنگ و با فضای نسوره همنوا می‌شود. 
این سوره سای ویژه‌ای دارد که سراسر فضای آن را 
فرامی‌گیرد ... سایة آسمانی بزرگواری است. دلها در 
برابرش کرنش می‌برند. و جانها در زیر آن می‌آرامند. 
و چهره‌ها در مقایل آن بر خاک می‌افتند 
سایه‌ای است که تجلی یزدان مهربان بر وادی مقداس و 


n.‏ این سایه. 


بر بندةٌ خود موسی می‌افکند. در آن مناجات طولانی و 
در آن حال که شب آرام است و موسی تنهاء و سراسر 
هستی همآوا با آن راز و نیاز طولانی می‌گردد ... این 
سایه, همان سایه‌ای است که تجلّی خداوندگاری که 


قیمومت جهان را دارد بر موقعیّت همایش سترگ 


ر 0 E O,‏ سل 
«ر حَشَعَتِ الاضوات للرَحمن فلا تشعع إلا 


هساً ). 
و صداها به سبب (جلال و شکوه خداوند) مهربان 
فروکش می‌کند» و جز صدای آهسته (و پنهان در زیر 
لبان. چیزی) نمی‌شنوی. (طه /۱۰۸) 
(و عّت اجه لح الوم » 
(در آن روز همة) چهره‌ها در برابر خداوند باقی و 
جاویدان. و گرداننده و نگهبان جهان (همچون اسیران) 
خضوع و خشوع می‌کنند و کرنش می‌برند. . (طه/۱۱۱) 
آهنگ موسيقي سراسر سوره, در همچون فضائی از 
سرآغاز سوره تا سرانجام آن با نوای آرام و دلپسند و 
جان‌پروری که با مد و کشش الف مقصوره‌ای که تقریب 
قافیةٌ سراسر سوره است. ادامه پیدا می‌کند. 
e‏ 
(طه انا علیک افزآنلتشق. إلا تذکر؛ ان 
خمی. تغزيلاً ع حَلَقَ الأَرْض والساوات ا 
َل من على العزش آشتوی. لما ني ارات 
في ال ض و مایم و ها تحت آلار لأریٰ. راا 
اقول فا مر وخ آله لا له إلا لک 
انیا امش ). 
طا‌ها. (ای پیغمبر!) ما قرآن را برای تو نفرستاده‌ایم تا 
(از غم ایمان نیاوردن کافران» و نپذیرفتن شریعت 
یزدان) خویشتن را خسته و رنجور کنی. لیکن آن را 
برای پند و اندرز کسانی فرستاده‌ایم که از خدا 
می‌ترسند (و از او اطاعت می‌کنند). از سوی کسی نازل 
شده است که زمین و آسمانهای بلند را آفریده است. 
خداوند مهربانی (قرآن را فروفرستاده) است که بر 
تخت سلطنت (مجموعۀ جهان هستی) قرار گرفته است 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
(و قدرتش سراسر کائنات را احاطه کرده است). ازآن 


او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه در 


ميان آن دو و آنچه در زیر خاک (از دفائن و معادن) 
است. (ای پیغمبر!) اگر آشکارا سخن بگوثی (يا پنهان. 
برای خدا فرق نمی‌کند) و نهانی (سخن گفتن تو با 
دیگران را) و نهان‌تر (از آن را که سخن گفتن تو با 
خودت و خواطر دل است) می‌داند. او خدا است و جز 
خدا معبودی نیست. او دارای نامهای نیکو است. 
سرآغاز آرام و دلپسند و خوشایندی است. با حروف 
مقطعة «طا.ها» می‌آغازد. تا انسان را متوجه سازد که 
این سوره همانند این قرآن, از همچون حروفی فراهم 
آمده است. در این باره در سرآغاز برخی از سوره‌ها 
سخن گفتیم. در اینجا دو حرف انتخاب گردیده است که 
با آهنگی همچون آهنگ سوره پایان می‌پذیرند. و 
کوتاه خوانده می‌شوند و بدان ها مد و کشش داده 
نمی‌شود تا آوا و نوا نیز هماهنگ گردد. 
به دنبال این دو حرف سخن از قرآن می‌رود. بدان‌گونه 
که در سوره‌هائی این چنین است که با حروف مقطعه 
می‌آغازند. سخن از قرآن به شکل مخاطب قرار دادن 
پیغمبر 37 صورت می‌گیرد: 
(ماأَنرلنا علیک الق ن لتشق ». 
(ای پیغمبر!) ما قرآن را برای تو نفرستاده‌ايم تا (از غم 
ایمان نیاوردن کافران. و نپذیرفتن شریعت یزدان) 
خویشتن را خسته و رنجور کنی. 
ما قرآن را برای تو نازل نکرده‌ایم تا منتهی به بدیختی 
تو شود یا به سبب آن به بدبختی افتی. ما قرآن را نازل 
نکرده‌ايم تا با تلاوت و تعبّد بدان بدبخت شوی تا 
بدانجا که رنج و زحمت تو از اندازهُ تاب و توان تو 
تجاوز کند. و باعث مشقّت تو گردد و بر درد سر تو 
بیفزاید. قرآن برای پند و اندرز و یاد و یادآوری» ساده 
و آسان است. و وظائف و تکالیف آن از تاب و توان 
انسانها فراتر نمی‌رود. و بر تو تحمیل نمی‌کند مگر 
چیزی را که در داثرةٌ وسع تو است. و بر تو واجب 
نمی‌گرداند مگر چیزی را که در توان تو است, و تعیّد 
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بدان و پرستش برابر آن در حدود تاب و توان انسان 
نعمت است و بدبختی نیست. و فرصتی است برای 
پیوند گرفتن و تماس پیدا کردن با جهان والای 
فرشتگان, و مدد و یاری جستن از قدرت و قوّت 
یزدان. و اطمینان پیدا کردن و احساس خشنودی و الفت 
و رسیدن به قرب خداوند سبحان را در خود راغ 
یافتن. 
ما قرآن را بر تو نازل نکرده‌ايم تا تو به سبب ایمان 
نیاوردن مردمان بدان بدبخت شوی. تو که مأمور و 
موظّف نیستی ایشان را بر پذیرش ایمان وادار کنی. و 
براثر حسرت خوردنها و ناله سر دادنهای خود بر ایشان 
رنجور و گرفتار شوی. این قرآن جز برای تذکر دادن و 
یادآوری کردن و بیم دادن و ترساندن نیست: 

(إلا ره ئى ). 

لیکن آن را برای پند و اندرز کسانی فرستاده‌ایم که از 

خدا می‌ترسند (و از او اطاعت می‌کنند). 
کسی که می‌ترسد پند می‌گیرد وقتی که تذکر داده 
می‌شود. و از خشم و عذاب خدا برحذر می‌گردد. وقتی 
هم ترسید و برحذر گردید از خدا طلب آمرزش 
می‌نماید. 
وظیفةٌ پیغمبر لش هم در اینجا پایان می‌پذیرد. چه 
گشودن دریچه‌های دلهاء و سیطره یافتن بر دلها و جانهاء 
بر عهده پیغمبر 7 نیست. بلکه این کار واگذار به 
آفریدگاری است که این قرآن را نازل فرموده است. او 
است که سراسر جهان را می‌پاید و مراقبت می‌نماید. و 
بر نهانیهای دلها و اسرار دنیا احاطه دارد: 

تنزبلاً من خق الأَرْض و ناوات انفلی. 

نع العزش آشتّوی. لَه ما فی ات و نا 

فی الأَرْض و ها ییا و ما تخت آلتری ). 

از سوی کسی نازل شده است که زمین و آسمانهای 

بلند راآفریده است. خداوند مهربانی (قرآن را 

فروفرستاده) است که بر تخت سلطنت (مجموعة جهان 

هستی) قرار گرفته است (و قدرتش سراسر کائنات را 

احاطه کرده است). ازآن او است آنچه در آسمانها و 


a 
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آنچه در زمین و آنچه در ميان آن دو و آنچه در زیر 

خاک (از دفائن و معادن) است. 
آن کسی که قرآن را نازل کرده است او است که زمین و 
آسمانها را آفریده است ... آسمانهای بلند و برافراشته 
را ... چه قرآن یک پدیدۂٌ جهانی است بسان زمین و 
آسمانها. از جهان والای فرشتگان نازل گردیده است. 
روند قرآنی میان قوانینی که بر جهان فرمانروا است» و 
میان قوانینی که قرآن آنها را با خود آورده است» 
ارتباط برقرار می‌کند. همچنین سای آسمانهای بلند و 
برافراشته و زمین را با سای قرآنی که از جهان والای 
فرشتگان به زمین نازل می‌گردد. هماهنگ می‌نماید. 
آن کسی که قرآن را از جهان والای فرشتگان نازل کرده 
است. و زمین و آسمانهای بلند و برافراشته را آفریده 
است. او خداوند «رحمان» و مهربان است. او قرآن را 
بر بندهةٌ خود نازل نکرده است تا ماية بدبختی وی گردد. 
صفت رحمان و مهربان در اینجا آشکار و برجسته 
جلوه گر می‌آید تا بدین معنی اشاره داشته باشد. او بر 
سراسر جهان مراقبت و نظارت دارد: 

على العش آشتّوی ). 

بر تخت سلطنت (مجموعۀ جهان هستی) قرار گرفته 

است (و قدرتش سراسر کائنات را احاطه کرده است). 
استواء» یعنی قرار گرفتن, کنایه از نهایت سیطره و 
چیرگی است. کار و بار مردمان در این صورت به خدا 
واگذار است. و وظيفة پیغمبر اة هم جز یادآوری 
کردن و تذکر دادن به کسی نیست که می‌ترسد و 
می‌هراسد. 
همراه سیطره و چیرگی, فرمانروائی و فراگرفتن است: 

لَه مان رات و ماني الأَرْض وهای و ما 

ت آلثری ). 

ازآن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین در ميان 

آن دو و آنچه در زیر خاک (از دفائن و معادن) است. 
صحنه‌های هستی در تعبیر به کار گرفته می‌شود تا معنی 
فرمانروائی و فراگرفتن به شکلی جلوه‌گر و آشکار گردد 
که تصوّر بشری بتواند آن رادرک و فهم کند. کار و بار 
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بسی بزرگ‌تر از این است. آنچه در گسترهٌ هستی است 
متعلّق به خدا است و بسیار بزرگ‌تر است از آنچه در 
آسمانها, و از آنچه در زمین, و از آنچه در ميان آن دو. 
و از آنجه در زیر خاک است. 
علم خدا فرامی‌گیرد هرآنچه را که فرمانروائی او بر آن 
حاکم و فرمانروا است: ۱ 
وان هر بالقول إن یلم سر وخ ) 
(ای پیغمبر!) اگر آشکارا سخن بگوئی (یا پنهان. برای 
خدا فرق نمی‌کند) و نهانی (سخن گفتن تو با دیگران را) 
و نهان‌تر (از آن را که سخن گفتن تو با خودت و خواطر 


دل است) می‌داند. 

تعبیر قرآنی ميان سای‌ای که این | یه می‌اندازد: 
له مان ارات ومان الأزْضٍ و مایت وا 
ت نی ). 


و ميان سایه‌ای که أَيه بعدی می‌اندازد: 
وان نهر بولغم لت و آخی ٠٠.)‏ 

هماهنگی برقرار می‌کند ... ميان آنچه در چهان آشکار 
و نمودار است با سخنانی که آشکار و نمودار است» و 
میان آنچه در زیر خاک پنهان و پوشیده است با آنچه 
در سینه‌ها پنهان و پوشیده است. هماهنگی برقرار 
می‌سازد. آنچه در سینه‌ها پنهان و پوشیده است چه سر 
و راز باشد و چه نهان‌تر و پنهان‌تر از آن. این هم شیوة 
هماهنگی قرآنی در به تصوير کشیدن است. سر پنهان 
است. چیزی که از سر پنهان‌تر باشد درجاتِ پنهان بودن 
و پوشیده بودن را به تصویر می‌کشد. همچنین است 
حال و احوال چیزهائی که زیر چینهای خاک زمین است. 
خطاب به پیغمبر یش است تا دلش بیارامد به این که 
پروردگارش با او است و صدایش را می‌شنود. و او را 
تنها رها نمی‌کند تا با این قرآن بدبخت شود و به رنج 
بیفتد. و بدون تکیه‌گاه و پشتیبان با کافران رویاروی 
گردد. اگر پیغمبر شب خدا را آشکارا فریاد می‌دارد و 
به کمک می‌خواند. او که آگاه از پنهان و مطلع از 
پنهان‌تر و فراتر از آن است. دل وقتی که نزدیکی به 
خدا را احساس می‌کند. و متوجّه می‌گردد که خدا راز و 
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زمزمة مناجات او را می‌داند. اطمینان می‌یابد و خشنود 
می‌شود. و با این نزدیکی و قرب مأنوس می‌گردد. و 
دیگر از عزلت و گوشه‌گیری در میان تکذیب‌کنندگان 
دشمن دین به هراس نمی‌افتد. و در میان کسانی که از 
لحاظ عقیده و شعور با او مخالف هستند احساس غربت 
نمی‌کند. 
روند قرآنی این سرآغاز را با اعلان وحدانیّت خدا بعد 
از اعلان قیمومت و مرأقبت و مالکیّت و علم و آگاهی 
خدا خاتمه می‌بخشد: 

( آلا إلة إلأهو. ل الأئاء اش ). 

او خدا است و جز خدا معبودی نیست. او دارای نامهای 

نیکو است. 
واژهٌ «الحشنی: نیکو» در هماهنگ کردن آواها و نواها 
شرکت می‌ورزد. همان‌گونه که در هماهنگ کردن 
سایه‌روشنها شرکت می‌ورزد. سایه‌روشنهای رحمت و 
قرب و رعایت ... سایه‌روشنهائی که فضای این سرآغاز 
و فضای سراسر سوره را فرامی‌گیرد. 
۰ 
آن‌گاه خدا سرگذشت موسی را برای پیغمبر یل خود 
روایت می‌فرماید. به عنوان انسان نمونه‌ای که از ميان 
برگزیدگان مورد رعایت خدا است. برگزیدگانی که 
برای حمل دعوت او انتخاب می‌گردند. داستان موسی 
بيش از همه داستانها در قرآن آمده است. و در 
حلقه‌هائی ذکر گردیده است که با موضوع سوره‌ای که 
در آن و در فضا و در سایه‌روشن آن عرضه می‌شود 
مناسبت دارد. تا کنون حلقه‌هائی از آن در سوره‌های بقره 
و مائده و اعراف و یونس و اسراء و کهف ذکر گردیده 
ست ... اینها هم جدای از اشاره‌هائی است که در 
سوره‌های دیگری بدان اشاره شده است. 
آنچه در سور مائده آمده است تنها یک حلقه است» 
حلقه توقف بنی‌اسرائیل در جلو سرزمین مقدسی که 


بدان وارد نمی‌شوند چون در انجا مردمان زورمندی 


۱- ترجمهٌ هر دو آیه اندکی قبل بیان گردیده است. 
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هستند. در سورهٌ کهف نیز یک حلقه از آن آمده است» 
حلقۀ ملاقات موسی با بندهٌ شایسته و بایستۀ خدا و 


ماندن موسی با او برای مدّتی ... 

امّا در سوره‌های بقره و اعراف و یونس, و در این سوره 
که سورءٌ طه است. حلقه‌های زیادی از زنجیر؛ این 
داستان در آنها آمده است. ولیکن این حلقه‌ها در 
سوره‌ای با سورهٌ دیگری فرق دارد. حلقه‌هائی که 
عرضه می‌گردد گوناگون و جوراجور است» همان‌گونه 
هم جوانبی که برای هماهنگی با رویکرد سوره عرضه 
می‌شود یکی با دیگری مختلف است. 

در سور بقره بر داستان موسی سرگذشت آدم پیشی 
گرفته است. در این سرگذشت از بزرگداشت آدم در 
میان گروه فرشتگان, و پیمان خدا با او برای خلیفه گری 
در زمین. و لطف و فضلی که پ پس از گذشت از خطا و 
لغزش او در حقَ وی شده است. سخن رفته است ... 
آن‌گاه داستان موسی و بنی‌اسرائیل بیان شده است برای 
تذکُر نعمت خدا بدیشان, و یادآوری عهد و پیمانی که 
خدا با آنان بسته است ... نجات دادن ایشان از دست 
فرعون و فرعونیان. درخواست آب و برجوشیدن 
چشمه‌ها برایشان, بهره‌مند گردیدنشان از خوراک 
گزنجبین و بلدرچین, وعده گذاشتن موسی, عبادت 
بنی‌اسرائیل برای گوساله پس از رفتن موسی به 
میعادگاه. سپس مورد مغفرت خدا قرار گرفتن ایشان, 
پیمان گرفتن خدا از ایشان در زیر کوه, بعداً تعذی و 
تجاوز ایشان از مرز قوانین در روز شنبه, و داستان گاو 

. به ميان می‌آید. 

در سورء؛ اعراف پیش از داستان موسی طبه ا 
تکذیب‌کنندگان آیات و معجزات الهی بیم داده 
می‌شوند و تهدید می‌گردند. سپس داستان موسی 
می‌آغازد با حلقهٌ رسالت. و در این حلقه از معجزات 
عصا و ید بیضاء و جریان طوفان و ملخ و شپشک و 
قورباغه و خون سخن رفته است. سپس از حلقهۀ 
جادوگران به طور مشروح سخن گفته شده است. از 
پایان کار فرعون و فرعونیان تکذیب‌کننده, و از 
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سرگذشت گوساله‌پرستی بنی‌اسرائیل در غیبت موسی, 
سخن به میان آمده است. داستان هم به پایان می‌آید با 
اعسلانی که در آن گفته شده است: کسانی که از 
پیغمبر َو امّی پیروی می‌کنند رحمت و هدایت خدا 
را به ارث می‌برند. 
در سورءٌ یونس نیز پیش از داستان موسی مب از 
مسحلهای نقش زمسین گسردیدن و نابود شدن 
تکذیب‌کنندگان سخن می‌رود. سرگذشت موسی از 
حلقة رسالت می‌آغازد و با عرضة صحنه جادوگران و 
هلاک فرعون و فرعونیان خاتمه می‌یابد. 
و اما در اینجا در سور طه. سرآغاز سوره بر داستان 
موسی لا پیشی می‌گیرد. سرآغازی که رحمت و 
رعایت خدا را برملا می‌دارد دربارةٌ کسی که او را 
برای رسالت و تبلیغ دعوتِ خود برمی‌گزیند. داستان 
موسی با این سایه‌روشن آمده است و با صحنة مناجات 
می‌آغازد. و نمونه‌هائی از رعایت خدا در حسق 
موسی اب و استوار برجای داشتن او و پشتیبانی کردن 
از او را دربر دارد. به رعایت و حمایتی نیز اشاره 
می‌کند که در کودکی از موسی شده است و وی را 
پائیده است و نگاهبانی و نگاهداری کرده است: 
ی علیک تة من و لضت على عبني ). 
من محبّت خود را بر تو افکندم (بدان‌گونه که هرکس تو 
را ببیند بی‌اختیار دوستت داشته باشد). هدف هم این 
بود که تحت نظارت و رعایت من چنان که باید پرورش 
یابی. (طه /۳۹) 
بگذار حلقه‌های زنجیرة داستان را پیگیری کنم بدانگونه 
که داستان در روند قرآنی آمده است. 


‌ 
ود کل ناک خدیث می 1 ذرآی نارآ فقال 
لأَله: کون آنشث ارا تعلی آتيكم منبا 
بیس أو أجدٌ ی لا 1 


آیا خبر (سرگذشت شگفت) موسی (با فرعون) به تو 
رسیده است؟ وقتی (در دل شب تاریک. به هنگام 


مراجعت از مَذْيّن به مصر, از دور) آتشی را دید و به 


خانوادة خود گفت: اندکی توف کنید که آتشی دیده‌ام. 


امیدوارم از آن آت تش, شعله‌ای برایتان بیاورم» يا این که 


در دور و بر آتش راه‌نمائی را بیابم (و راه را از او 


بپرسم). ر 
(وّ هل اتاک خدیث مُوسی ). 


آیا خبر (سرگذشت شگفت) موسی (با فرعون) به تو 

رسیده است؟. 
آیا متوجّه گردیده‌ای که چه رعایت و حمایتی خدا از 
کسی کرده است که او را برگزیده است و هدایت 
بخشیده است؟ 
هان! اين موسی طا الا است که در راه میان مدین و مصر 
در کنار کوه را است. هان! این او است که اهل و عیال 
خود را برمی‌گرداند پس از آن که زمان پیمان او با 
پیغمبر خدا شعیب سپری گردیده است. پیمانی که 
متضتن این بود که شعیب یکی از دختران خود را به 
ازدواج او درآورد. در مقابل این که موسی هشت يا ده 
سال برای او کار بکند. ارجح این است که ده سال را به 
پایان رسانیده است. و آن‌گاه به دل او گذشته است که 
شعیب را به درود گوید و خودش با همسرش جداگانه و 
مستقل زندگی کند. و به شهر و دیاری برگردد که در آن 
رشد پیدا کرده است. و قوم و قبیله‌اش بنی‌اسرائیل در 
آنجا زیر تازیانه‌ها و قهر و غضب فرعون قرار 
گرفته‌اند(۱) 
چرا موسی برگشته است؟ مگر نه این که از مصر رانده 
شده است» چون یک نفر قبطی را در آنجا کشته است 
بدادگاه که دیده است او با یک نفر بنی‌اسرائیلی 
جنگیده است. و به ترک مصر گفته است و از آنجا 
گریخته است. و بنی‌اسرائیل هم در آنجا به انواع عذاب 
و به اقسام شکنجه و آزار گرفتار آمده‌اند؟ مگر او که 
داماد شعیب است و در کنار او در مدین بسر پرده أست 
و شعیب او را و همسرش راکه یکی از دو دختر او بوده 
است پناه نداده است و در امن و امان و آرامش و 
اطمینان بسر نمی‌برده است؟ 
آخر این جاذبه و کشش میهن و کسان است که خداوند 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


توانا آن را پرد؛ٌ نمایش چیزی می‌سازد که موسی را 
برای بازی کردن نقشهائی در آن آماده می‌سازد ... ما 
هم بر این منوال و بدین روال در این زندگی می‌جنبیم 
و می‌پوئيم. عشقهاء شورهاء نداهای درونهاء چشم 
دوختنها و اميد بستنهاء طمعها و آزهاء دردهاء دلبستگیها 
و ... ما را به پویش و کوشش می‌اندازد ... همه اینها نیز 
اسباب ظاهری برای هدفی نهان در زوایای دل و 
هستند. و پرده‌ای می‌باشند که چشمها آن را می‌بینند 
ولی دستی را نمی‌بینند که آن پرده را برگرفته است و 
فراچشم دیده‌ها گرفته است. این دست را چشمهای سر 
و چشمهای درون نسمی‌بینند و آن را درک و فهم 
نمی‌کنند. این دست. دست گرداننده جهان و مراقب 
اوضاح و احوال و چیره و توانا بر هستی و اداره‌کنند؛ 
آن است. 

بدین‌گونه موسی برگشته است. این‌گونه هم راه را در 
صحرا گم کرده است. با او همسرش و چه‌بسا 
خدمتگزاری نیز باشد. راه را گم کرده است و شب نیز 
بسی تاریک است. بیابان برهوت درپیش و سرگردانی 
فراخ و وسیع است. این را از این گفتارش خطاب به 


اهل و عیالش می‌فهمیم: 
موان آتنثْ ارا ی آتیکم نها بقبس أ 
آچد على آلثار هُدىٌ ). 
اندکی توقف کنید که آتشی دیده‌ام. امیدوارم از آن 


آتش, شعله‌ای برایتان بیاورم. پا این که در دور و بر 

آتش راهنمائی را بیابم (و راہ را از او بپرسم). 
بسیابان‌نشینان طبق آداب و رسومی که دارند بر 
بلندیهای زمین آتش می‌افروزند. تا مسافر بیابانی آن 
را از دور ببیند و در بیابان سرگشته نگردد. و آتش 
راهنمای او در مسیر راه باشد. یا بیاید از پذیرائی و 
مهمانی بهره‌مند شود. و کسی را بیابد که راه را بدو 
نشان دهد. 


۱- اين بخش در حلقه‌های نخستین داستان موسی در سورةٌ قصص آمده 
است. سور قصص نیز پیش از سور طه نازل گردیده است. 


سورۀ طه آیات ۱-۸ 


جزء شانزدهم 
موسی یل آتش را در بیابان دید. شاد گردید. رفت تا 
از آن شعله‌ای را بیاورد. و اهالی خانواده, خود را با آن 
گرم کنند. چه شب سرد بود. شبهای بیابان سرد و خشک 
است. یا در کنار آتش کسی را بیابد که او را راهنمائی 
کند. و يا این که در پرتو شعله‌هائی که از آن آتش 
برمی‌گیرد راه را بسپرد. 

موسی رفت تا شعله‌ای از آتش را بخواهد. یا راهنمائی 
برای شبروی بیابد ... ولیکن با حادثۂ ناگهانی بزرگی 
رویاروی گردید. آتشی است که گرم می‌کند. اما نه 
بدنها را بلکه ارواح را. آتشی است اما نه برای 


شبروی» و بلکه برای کوچ بزرگ: ‏ ر 
فلا ناه نودی: یا موسی ان اتا ربک. فاخلع 
نغلیک. نک بالوادي الْعَدْس طْوی. وت 
ا ننک فاستیع لا وحی. یآ ادن 
عيذ وأقم ألصَلاةَلذٍُري .إن الساعة ی اد 


أخفہا زی کل نقس ۽ با تشعی. قلا بطد 
نها من ام بها نع ادى ). 

هنگامی که به کنار آتش رسید. (از سوئی) ندا داده شد: 
ای موسی! بدون شک من پروردگار تو می‌باشم. 
کفشهایت را از پا بیرون بیاور» چراکه در سرزمین پاک 
و مبارک «طٌویٰ» هستی. من تو را (برای مقام رسالت) 
برگزیده‌ام» پس گوش فراده بدانچه وحی می‌شود (تا 
آن را خوب بیاموزی و به قوم خود برسانی). من «اله» 
هستم. و معبودی جز من نیست. پس تنها مرا عبادت 
کن. (عبادتی خالص از هرگونه شرکی)» و نماز را 
بخوان تا (همیشه) به یاد من باشی. رستاخیز به‌طور 
قطع خواهد آمد. من می‌خواهم (موعد) آن را (از بندگان) 
پنهان دارم 


درضمن به سبب مخفی بودن قیامت آزادی عمل داشته 


تا (مردمان در حالت آماده‌باش دائم بوده» و 


باشند» و سرانجام) هر کسی در برابر تلاش و کوشش 
خود جزا و سزا داده شود. (ای موسی!) نباید تو را از 
(ایمان به قیامت و آمادگی برای) آن بازدارد کسی که 
بدان باور نداشته و از هواو هوس خویش پیروی 


می‌نماید» که هلاک خواهی شد. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
دل میخکوب می‌شود. و وجود به لرزه می‌افتد. وقتی 
که انسان تصوّر می‌کند - بلی تنهاوقتی که تصور 
... موسی در بیابان برهوت تک 
و تنها است. شب تاریک است. تاریکی فراگیر است. 
سکوت خیمه زده است. موسی به سوی آتشی می‌رود 
که آن را در جانبی از کوه طور دیده است. گذشته از 
اینها سراسر جهان پیرامون او همآوا این ندا را تکرار 
می‌کند: 

وی آنا ریک فاخلع نغلیک. اک بالوادی 

دس طوی رآ آختزنک تک ... #. 


بدون شک من پروردگار تو می‌باشم. کفشهایت را از پا 


می‌کند - این صحنه را 


بیرون بیاور. چرا که در سرزمین پاک و مبارک 

«طْوی» هستی. من تو را (برای مسقام رسالت) 

برگزیده‌ام... 
این ذِرَهٌ کوچک محدود. با ذات ذوالجلالی روبرو 
می‌شود که چشمها او را نمی‌بینند. آن ذات ذوالجلالی 
که زمین و آسمانها در برابر او ناچیزند. موسی دریافت 
می‌دارد. آن ندای آسمانی را با این وجود بشری 
... اما چگونه؟ چگونه دریافت می‌دارد 
اگر لطف خدا نباشد؟ 
این لحظه‌ای است که همۀ انسانها در آن اوج می‌گیرند 
و بزرگوار می‌شوند. همه انسانها که در موسی لا 
مجسّم می‌گردند. برای هستی بشری این بس که بتواند 
از آن فیض لحظه‌ای دریافت دارد. برای انسانها این 
بس است که در وجودشان استعدادی برای همچون 
پیوندی به شکلی از اشکال باشد ... چگونه؟ ما 
نمی‌دانیم چگونه! چه خرد بشری در اینجا نمی‌تواند 
درک و فهم نماید و داوری انجام دهد و حکم صادر 
کند. تنها چیزی که می‌تواند بکند این است که حیران 
بایستد و ببیند و ایمان بیاورد. 

نا آناها ودی ياموسى: :إن أا ریک . ..(. 

هنگامی که به کتار آتش رسید.(از سوثی) ندا داده شد؛ 


دریافت می‌دارد 


7 
۹ 


ای موسی! بدون شک من پروردگار تو می‌باشم .... 


ندا داده شد! ذکر مطلب با همین فعل مجهول ... ممکن 


سورۀ طه آیات ۱-۹۸ 2 EQ‏ 8 ۱ 


جزء شانزدهم 
نیست نه منبع و منشأً ندا را معیّن. ونه جهت و 
رویکرد ندا را مقّر, و نه شکل و نه چگونگی آن را 
تعیین کرد. و نه می‌توان گفت موسی چگونه شنیده 
است یا چگونه دریافت داشته است ... موسی به شکلی 
نامعلوم ندا داده شد. و به شکلی نامعلوم دریافت داشته 
است. این کار هم کار خدا است و به وقوع ان ایمان 
داریم. و از چگونگی آن نمی‌پرسیم. زیرا چگونگی آن 
در فراسوی اسباب و ابزار درک و فهم انسان قرار دارد 
و از تصوّر و تدیُر او فراتر است. 

يامو سى ن آنا ریک فاخلع تغلیک نک 

باڵوادې دس طوی ۱۱.4 

ای موسی! بدون شک من پروردگار تو می‌باشم. 

کفشهایت را از پا بیرون بیاور. چرا که در سرزمین 

پاک و مبارک «طٌوی» هستی 
تو در پیشگاه والای خدا هستی, پاهایت را لخت کن. تو 
در سرزمینی هستی که دیدار مقدس بر آن تجلی 
می‌کند. پس با کفشهایت بر آنجا پا مگذار. 

(و نانک ). 

من تو را (برای مقام رسالت) برگزیده‌ام. 
وای! چه بزرگداشتی است! چه بزرگداشتی که خدا 
خودش کسی را برگزیند! بنده‌ای از بندگان خود را 
برگزیند که فردی از میان مجموعة بیشمار انسانها است 
... مجموعهٌ بیشماری که بالای سیاره‌ای از سیّاره‌ها 
زندگی می‌کنند. سیّاره‌ای که ذرّه‌ای در ميان مجموعۀ 
سیّاره‌ها است. مجموعه‌ای از سیاره‌ها نیز ذرّه‌ای در 
ميان جهان بزرگی است که خدا خطاب بدو فرموده 
است: باش ... پس شده است!.. اما هرچه هست این 
رعایت و عنایت خدای مهربان در حق این انسان است! 
بعد از اعلان تکریم و انتخاب موسی, و آمادگی 
بخشیدن بدو و مهیّا کردن او با دستور به کندن 
کفشهایش. بیدار باش دریافت درمی‌رسد: 

(فاتیع لا یوحی ). 

پس گوش فراده بدانچه وحی می‌شود (تا آن را خوب 


بیاموزی و به قوم خود برسانی). 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


آنچه وحی می‌شود در سه چیز مربوط به هم خلاصه 
می‌گردد: اعتقاد به وحدانیّت, و توجه به عبادت. و ایمان 
به قیامت. اینها پایه‌های بنیادین رسالت یگانةٌ خدا 


عم لو وخ ام ع مر وه ۳ 7و 2 ا 
(نو أ اه لا له( أا قاْبُد نی آقم الصّلاة 
لذکري سین خفہا ! تجزی کل 
تفس ا تنعی نک عنبا من لا من 

اا 


من «الله» هستم» و معبودی جز من نیست» پس تنها مرا 
عبادت کن, (عبادتی خالص از هرگونه شرکی). و نماز 
را بخوان تا (هميشه) به یاد من باشی. رستاخیز به‌طور 
قطع خواهد آمد. من می‌خواهم (موعد) آن را (از بندگان) 
پنهان دارم تا (مردمان در حالت آماده‌باش دائم بوده؛ و 
درضمن به سبب مخفی بودن قیامت آزادی عمل داشته 
باشند. و سرانجام) هر کسی در برابر تلاش و کوشش 
خود جزا و سزا داده شود. (ای موسی!) نباید تو را از 
(ایمان به قیامت و آمادگی برای) آن بازدارد کسی که 
بدان باور نداشته و از هوا و هوس خویش پیروی 
می‌نماید. که هلاک خواهی شد. 
و امّا الوهیّت یگانه بنیاد عقیده است. خداوند متعال در 
ندا دادن موسی این الوهیّت یگانه را با همه تأکیدها 
موکد می‌سازد: 
با اثبات مۇکد: 
«(انّو تال 
من «الله» هسنتم. 
با انحصاری که از نفی و استثناء حاصل می‌گردد: 
«(لاإلة رذآ ». 
نیست معبودی جز من. 
ارّلی اثبات الوهیّت برای خدا است, و دومی نفی 
الوهیّت از هر کسی و هر چیزی جز خدا است ... عبادت 
مترتب بر الوهیّت است. عبادت شامل رو کردن به خدا 


۱- طوی: گویند طوی اسم دشتی است. برخی نیز گویند: صفت واه 


ماقبل است. 


سورۀ طه آیات ۱-۹۸ 
جزء شانزدهم 
در همه تلاشها و کوششهای زندگی است. ولی آنچه از 
آنها بسیار شایان ذکر است نماز است: 

(وآقم الصّلا: لذگری ). 

نماز را بخوان تا (همیشه) به یاد من باشی. 
زیرا نماز کامل‌ترین شکل از اشکال عبادت است. و 
همچنین کامل‌ترین وسیله از وسائل ذکر و یاد خدا است. 
چرا که نماز مختص به این هدف است. و از همه شرائط 


و ظروف دیگر می‌پردازد. و جان در آن تنها برای این 
هدف آماده می‌گردد. و خود را جمع‌وجور فقط برای 
ارتباط با خدا می‌سازد. 

و اما قیامت. موعدی است که انتظار آن می‌رود برای 
سزا و جزای کامل و دادگرانه‌ای که جانها بدان رو 
می‌کنند و حساب آن را می‌دارند. و راه را می‌سپرند در 
حالی که از لغزش خویشتن را می‌پایند و محاسبة آن را 
می‌نمایند و از آن می‌هراسند ... یزدان سبحان آمدن 
قیامت را مد می‌فرماید: 

«ِن ألسْاعة آتية ). 
رستاخیز به‌طور قطع خواهد آمد. 

خدا نزدیک است آمدن رستاخیز را پنهان دارد. آگاهی 
مردمان از رستاخیز اندک است. آگاهی ايشان تنها آن 
اندازه است که خدا آنان را از آن باخبر کرده است بدان 
اندازه که حکمت او اقتضاء نموده است و مصلحت در 
اطْلاع و در عدم اطْلاع ایشان بوده است ... مجهول 
عنصر اساسی در زندگی انسان و در هستی روانی او 
است. باید مجهول در زندگی مردمان باشد تا بدان 
چشم بدوزند. اگر همه چیز برای آنان پیدا و عیان بود - 
در حالی که خودشان همین فطرت و سرشت را 
می‌داشتند - تلاشها و کوششهای ایشان متوقف 
می‌گردید و زندگی آنان می‌گندید. ولی آنان با ایسن 
سرشتی که هم اینک دارند به دنبال مجهول راه 
می‌افتند. خویشتن را می‌پایند و به آرزو می‌نشینند. و 
می‌آزمایند و می‌آموزند. و نهانیهای نیروهای خود و 
نیروهای جهان پیرامون خود را کشف و برملا 
می‌سازند. و نشانه‌های خدا و معجزات او را در 


a 
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درونهای خویش و در آفاق جهان بیرون می‌بینند. و در 
زمین آنچه خدا بخواهد ابداع می‌کنند و می‌سازند ... 
هم‌اینک که دلهایشان و احساسها و شعورشان آوییزة 
قیامتی است که موعد آن ناپیدا است. ایشان را از 
تشویق و پریشان‌حالی می‌پاید و محافظت می‌نماید. 
چون آنان نمی‌دانند که قيامت چه وقت می‌آید و سر 
می‌رسد. پیوسته خود را می‌پایند و برحذر می‌نمایند و 
آمادگی و بیدارباش همیشگی را خواهند داشت. این هم 
نصیب کسی می‌گردد که فطرت او سالم مانده باشد و از 
راستای راه راست منحرف نگردیده باشد. ولی کسی که 
فطرت او تباهی گرفته است و به راه هوا و هوس خود 
افتاده است» قطعاً سقوط می‌کند و فرومی‌افتد. و فرجام 
او هلاک و نابودی است: 

(قلا یصدنک عنبا من لا یمن با و نب واه 

ترد ). 

(ای موسی!) نباید تو را از (ایمان به قیامت و آمادگی 

برای) آن بازدارد کسی که بدان باور نداشته و از هوا و 

هوس خویش پیروی می‌نماید. که هلاک خواهی شد. 
پیروی از هوا و هوس است که تکذیب کردن قیامت را 
پدید می‌آورد. چه فطرت سالم خود به خود ایمان دارد 
به این که زندگی دنیا به گونه‌ای نیست که انسانیّت در 
آن به کمال خود برسد. و دادگری در آن به تمام و کمال 
صورت پذیرد. به ناچار باید زندگی دیگری باشد که در 
آن کمال مقدّر و مقّر برای انسان, و عدالت و دادگری 
مطلق در جزا و سزای اعمال صورت بگیرد. 
90 
این مرحلۀ نخستین ندای آسمانی است که همه جنبه‌ها 
و گوشه‌های هستی با آن همآوا می‌شود و یزدان سبحان 
اصول و ارکان توحید را به بندهٌ برگزیدهٌ خود می‌رساند 
و پیام می‌دارد. قطعاً موسی الإ باید خود را فراموش 
کرده باشد و آنچه را که برای آن نیز آمده است 
فراموش نموده باشد. تا آن صدای آسمانی را بپاید و 
بدان گوش جان فرانماید که او را ندا درداده است و 


فریاد داشته است. تا این که رهنمون قدسی را بشنود. 
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رهنمونی که دریافت داشته است. در آن حال و احوالی 
که موسی غرق در چیزی بود که بود. و در وجودش 
ذرّه‌ای نبود متوجّه چیزی جز خدا باشد, ناگهان پرسشی 
از او می‌شود. پرسشی که نیازی به پاسخی ندارد: 
و فا تلک بیمینک یا موسی؟ ). 

ای مو سی!در دست راست تو چیست؟. 
آنچه در دست راست او است عصای او است. ولیکن 
او کی از عصایش خبر دارد؟ عصا را به یاد می‌آورد و 
پا ر ی ره 

(قال: هی عصای. اترکا علا و اهش باعل ی 

گفت: این عصای من است. بر آن تکیه می‌کنم و با آن 

گوسفندانم را می‌رانم و برای آنها برگ می‌ریزم» و 

نیازهای دیگری را با آن برآورده می‌کنم. 
پرسش از کار عصائی که در دست راست داشت نبود. 
بلکه پرسش از چیزی بود که در دست راست داشت. 
ولیکن موسی چنین فهمید که از مایت عصا پرسش 
نمی‌شود. چون واضح و روشن است که عصا جیست. 
بلکه سال از کار عصائی است که به همراه دارد. این 
است که پاسخ را بدان‌گونه می‌دهد. 
این نهایت چیزی است که موسی از آن عصا می‌داند: بر 
آن تکیه می‌کند. و با آن برگهای درختان را می‌زند تا 
فروافتند و گوسفندان آنها را بخورند. او گوسفندان را 
برای شعیب می‌چرانید. گویند: مسوسی گله‌ای از 
گ‌وسفندان را در برگشت با خود آورده است. 
گوسفندانی که سهم او بوده‌اند ... موسی توضیح 
می‌دهد که اهداف دیگری از این قبیل را با آن عصا 
برآورده می‌کرده است که آنها را خلاصه کرده است و 
برنشمرده است. زیرا آنچه را ذکر کرده است نمونه‌ای 
از آنها است. 
ولیکن هم‌اینک خداوند توانای متعال با این عصائی که 
در دست او است کاری را انجام می‌دهد که بر دلی 
نگذشته است! این کار برای آماده کردن او برای 
عهده‌داری وظیفه‌ای بس بزرگ است: 


ET] 
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فال: خُذها و لا قف سنعید‌ها سبرتها الأول ). 


موسی فوراً عصا را انداخت» و ناگهان مار بزرگی شد 


و به سرعت راه افتاد. (خدا به موسی) فرمود: آن را 

بگیر و مترس!ما آن را به هیئت اوّل و حالت نخستین 

خود بازخواهیم گرداند. 
معجزهٌ خارق‌العاده روی داد. معجزهٌ خارق‌العاده‌ای که 
در هر لحظه‌ای صورت می‌گیرد. ولیکن مردمان متوجه 
آن نمی‌شوند. معجزه حیات روی داد. ناگهان عصا 
ماری گردید که می‌جنبید و جست و خیز می‌کرد. چه 
زیاد است میلیونها ذرَهٌ مرده‌ای یا جامدی همچون عصا 
در هر لحظه‌ای به سلول زنده‌ای تبدیل می‌گردد. ولیکن 
انسان را به شگفت نمی‌اندازد آن‌گونه که عصای موسی 
به مار زنده‌ای که می‌جنبد و محرد تبدیل می‌شود و 
مایهٌ شگفت می‌شود! این بدان خاطر است که انسان 
اسیر حواسش خود و اسیر تجارب خود است. از آنچه 
حواش او درک و فهم می‌کند در تفکرات و تصوّرات 
خود دور نمی‌افتد و فراتر گام برنمی‌دارد. تبدیل شدن 
عصا به ماری که می‌جنبد و می‌خزد پدیدهٌ محسوسی 
است و با حواش او برخورد پیدا می‌کند و جور 
درنمیآید. این است که سخت از آن بیدار و هوشیار 
می‌شود و به خود می‌آید. امّا پدیده‌های نهان معجزة 
حیات نخستین» و معجزات حیاتی که در هر لحظه‌ای به 
پیکره اشیاء و اجسام می‌دود. کمتر انسان متوجّه آنها 
می‌شود. به‌ویژه انس و الفت. تازگی آنها را در حواش 
ناپدید می‌گرداند و از دیدگان نهان و پنهان می‌نماید. 
این است که انسان از کنار آنها غافل یا فراموشکارانه 
می‌گذرد. 
معجزه روی داد و موسی از آن به دهشت و هراس 
افتاد: 

فال: خُذها و لا تف سنمیدها سپرتا الأول ۰ 

" فرمود: آن را بگیر و مترس! ما آن را به هیثت اوّل و 
حالت نخستین خود بازخواهیم گرداند. 


ما آن را دوباره به عصا تبدیل خواهیم کرد. 
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روند قرآنی در اینجا چیزی را ذکر نمی‌کند که در سورة 
دیگری آن را ذکر کرده است. و آن این است که موسی 
پشت کرد و گریخت و به عقب ننگریست. بلکه در اینجا 
اکتفاء می‌کند به این که اشاره‌ای نهانی به هراسی بکند 
که به موسی شا دست داده است. زیرا سایه‌روشن این 
سوره سایه‌روشن امن و امان و آرامش و اطمینان 
لست. نباید تکان و جنبش هراس و پشت کردن و دور 
رفتن, با آن بيامیزد. 
موسی یقین پیدا کرد و مار را برگرفت. ناگهان مار به 
اصل نخستین خود یعنی عصا تبدیل گردیدا. معجزه به 
شکل دیگری روی داد. شکل سلب حیات از زنده‌ای که 
ناگهان جامد مرده‌ای شود! و به همان شکلی درآید که 
پیش از روی دادن معجز نخستین بر آن بود. 
فرمان الهی دیگرباره خطاب به بنده‌اش موسی صادر 
گردید: 

(وآضمم یدک إلى جناحک تخرج ببضاء من غُر 

سُوءٍ 1۳ یی . 

دست خود را به گریبان خویش فرو بر تا سفید و 

درخشان بیرون آید. بی‌آن که دچار عیب و بیماری‌ای 

شده باشد. و این معجزۀ دیگری (برای تو) است. 
موسی دستش را زیر بغل گذاشت ... روند قرآنی برای 
زیر بغل و بازو شکل بال را انتخاب می‌کند. زیسرا در 
این شکل پرواز و رهائی و سبکبالی است که در ایسن 
جایگاه به وقوع می‌پيوندد. جایگاه بال و پر زدن و رها 
و آزاد شدن از ربقهٌ اسارت زمین و سنگینی تن است. 
تا دست. سفید بیرون آید بدون این که بیماری یا آفتی 


بدان رسیده باشد. ولیکن: 


به عنوان معجزۀ دیگری. 
این معجزه با معجزه عصا روی داد: 
رم رن هه 
«(لنر یک من آیاتن لک ). 
(ما اینهارا به تو نمودیم) تا بعضی از معجزه‌های بزرگ 
خود را (با تبدیل عصا به اژدها و درخشنده شدن 


دست) به تو نشان دهیم (و دلیل صدق رسالت تو 
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باشند). 
تا تو خودت روی دادن آن را ببینی و جلو دیدگان و 
حواش خودت صورت بگیرد. و برای تحمل مسوولیّت 
بزرگ و بردن رنج زیاد. آمادگی و اطمینان پیدا کند: 
مب إلى فزعن ل ی ). 
برو به سوی فرعون (و وی را دعوت به امان به خدای 
یگانه کن) که او سرکشی کرده است (و در کفر و طغیان 
از حدّ گذشته است). 
تا اینجا موسی نمی‌دانست که او برای این کار مهم و 
بزرگ درنظر گرفته شده است 
فرعون چه کسی است. زیرا موسی در کاخ او پرورده و 
بالیده گردیده است. و طغیان و زورگوئی و قدرت و 
عظمت او را دیده است. و شاهد عذاب و شکنجه و 
آزاری بوده است که به قوم و قبیلة او رسانیده است .. 


.. او که می‌دانست 


او همین لحظه در آستان پروردگار خود است. احساس 
رضایت و بزرگداشت و خوشایند می‌کند. از خدا 
درخضواست می‌کند هر آن چیزی را که او را در 
رویاروئی با این وظیفهٌ مهم و سخت. اطمینان و 
استقامت می‌بخشد. و ماندگاری و استواری بر راه 
رسالت را بدو ارمغان می‌دارد: 
(قال: رب فرح ی طذري. و یر ی آشري. 
راخ فد ین لاني ها ولي ول لي 
وزیر من آهلی. اون أخې. شد به رې و 
َف رکه ی آفري.کن سبحک کبرا و تکرک 
کنیا .لک كنت بنا بصيراً ). 
(موسی خاشعانه به دعا پرداخت و) گفت: پروردگارا! 
سینه‌ام را فراخ و گشاده دار (تا در پرتو شرح صدر» 
خشم و کین از دل برخیزد. و با آرامش تمام رسالت 
آسمانی را بجای آورم). و کار (رسالت) مرا بر من 
آسان گردان (تا آن را به گونۀ آراسته و پیراسته, به 
گوش فرعون و فرعونیان برسانم). و گره از زبانم 
گشای (تا روشن و گویا آن را بیان دارم). تا این که 
سخنان مرا بفهمند (و دقیقاً متوجّه مقصود من شوند). 


ق یاوری از خاندانم برای من قرار بدهدء برادرم هارون 
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را. به وسیلۀ او مرا استوار دار (و بر نیروی من 
بیفزای). و او را در کار (رسالت و تبلیغ) من شریک 
گردان. تا تو را بسیار تسبیح گفته و تقدیس کنیم. و 
بسیار ذکر تو گوئیم و بر یاد تو باشیم. چرا که تو 
هميشه از حال ما آگاه بوده‌ای (و هستی» و امور ما را 
زیر نظر داشته‌ای و می‌داری). 
موسی از پروردگار خود خواست که سینه‌اش را فراخ 
دارد و شرح صدر بدو عطاء کند ... زیرا شرح صدر 
سختی وظیفه را به لذت تبدیل می‌کند. و رنج آن را به 
خوشی تبدیل می‌سازد. و دشواریها و ناگواریهای کار 
را مشوّق زندگی می‌نماید نه این که آن را باری بر 
دوش گرداند که گامهای زندگی را سنگین و کند سازد. 
موسی از پروردگارش درخواست کرد که کارش را 
برای او ساده و آسان فرماید ... ساده و آسان کردن کار 
از سوی یزدان ضامن پیروزی بندگان است. اگر خدا 
کار را برای انسان ساده و آسان نکند. انسان چه 
می‌تواند بکند؟ انسان چه می‌تواند بکند با نیروهای 
محدودش و با دانش نارسایش, در راه دراز پر خس و 
خار و ناپیدا و نامشخص زندگی؟! 
موسی از پروردگارش درخواست کرد گره از زبانش 
بگشاید تا مردمان سخن او را بفهمند ... روایت کرده‌اند 
که موسی لکنت زبان داشت, و ارجح این است که این 
همان چیزی است که او را به رنج انداخته است. میّد 
این نظر است آنچه در سور دیگری آمده است که 
می‌گویدز ۱ 
و أخي هارو نوصح مني لساناً4. 
برادرم هارون را که از من زبان بلیغ‌تر و فصیح‌تری 
(قصص/۳۳) 
موسی با دعای کامل و شاملی پروردگارش را در اوّل 
کار به کمک طلبید و از آستانۂ با عظمت او درخواست 
کرد که بدو شرح صدر و تاب تحمّل دهد و کار را 
برایش ساده و آسان سازد. سپس یکایک کارها را 


دارد وه 


مشخّص می‌دارد و برمی‌شمرد. کارهائی که درخواست 
کمک در آنها را دارد و ساده و آسان شدن آنها را 


۵ ممس. 
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خواستار می‌گردد. 
از خداوند سبحان درخواست می‌کند که بدو با تعیین و 
همراه کردن یاوری از خانواده‌اش کمک کند و یاری 
برساند. این یاور برادرش هارون است. زیسرا در او 
گشاده‌زبانی و سخن‌پردازی, و دلیسری و آرامش 
اعصاب سراغ دارد. موسی اا خودش زود جوشان و 
خروشان و منقلب و منفعل می‌گردید. و تندخو و 
شتابزده بود. از آستانة پروردگارش درخواست کرد او 
را با همراه کردن برادرش یاری دهد. تا ببرادرش از او 
پشتیبانی کند و نیرومندش سازد. و با او به رایسزنی و 
مشورت در کار بزرگ و مهمی بپردازد که او 
می‌خواست بدان دست بیازد. 
کار بزرگ و مهمّی که او می‌خواست بدان دست بیازد. 
نیاز به تسبیح و تقدیس بسیار و ذکر و یاد بیشمار و 
ارتباط فراوان با یسزدان جهان داشت. موسی مب 
درخواست می‌کرد که خدا شرح صدر و تاب تحمل بدو 
عطاء فرماید. و کار را برای او ساده و آسان کند, و گره 
از زبانش گشاید. و با یاوری از افراد خانواده‌اش او را 
کمک نماید ... همه اينها را نه بدان خاطر می‌خواست تا 
مستقیماً بدان کار بزرگ و مهم بپردازد. ولیکن تا این 
چیزها را مدد و کمکی برای خود و برای برادرش سازد 
که در پرتو آنها بتوانند به تسبیح و تقدیس بسیار و ذکر 
و یاد بیشمار و دریافت فرمان فراوان از ايزد شنوای 
بینا سرگرم شوند: 

(اک کنت بنا صيراً ). 

تو هميشه از حال ما آگاه بوده‌ای (و هستی؛ و امور ما 

را زیر نظر داشته‌ای و می‌داری). 
حال ما را می‌دانی. بر ضعف ما آگاهی. بر قصور و 
ناتوانی ما مطلع هستی. نیاز ما را به کمک و یاری و 
گرداندن و چرخاندن امور زندگی می‌دانی ... 
موسی درخواست خود را به درازا کشاند. و نیاز خود را 
شرح و بسط داد و از ضعف و ناتوانی خویش پرده 
برداشت. و درخواست کمک و یاری کرد. و عاجزانه 
خواستار گردید که خدا کار را بر او ساده و آسان کند, و 
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ارتباط زیاد با او داشته باشند. پروردگارش سخنانش را 
می‌شنود و نیازهایش را برآورده می‌کند. او بسی 
ضعیف در آستانة یزدان است. اين موجود ضعیف خدا 
را فریاد داشته است و در مناجات خود او را به کمک 
خواسته است. این است که آن بزرگوار بخشایشگر 
مهمان خود را شرمسار نمی‌کند. و گدای آستانه‌اش را 
محروم نمی‌دارد. و به فریاد او رسیدن و به نیازهایش 
پاسخ گفتن را به تأخیر نمی‌اندازد. بلکه به تمام و کمال 
او را مشمول عنایات و الطاف خود قرار می‌دهد: 

(فال: قد آوتیت سوک یامُوسی ). 

(خدا موسی را ندا داد و) فرمود: ای موسی! خواستة تو 

به تو داده می‌شود. 
بدین‌گونه یک مرتبه ... در یک جمله ... در آن چکیده 
و مختصری که از شرح و بسط بی‌نیاز می‌گرداند. در 
آن برآوردن نیاز است نه وعده دادن و به تأخیر 
انداختن ... هرآنچه را خواسته‌ای به تو دادم! هم اینک 
عملاً به تو بخشیدم! نه این که در آینده به تو داده 
می‌شود یا داده خواهد شد. خیر. هم‌اینک!.. در این یک 
جمله هم برآورده کردن است و هم عطف توجّه و تکریم 
و گرانی داشتن است. و هم انس و الفت بخشیدن با ندا 
دادن به نام خودش: 

(یامُوسی! ».ای موسی!. 
چه بزرگداشتی از این بالاتر است که خداوند بزرگوار 
متعال نام بنده‌ای از بندگان را ببرد؟ 
تا اینجا بزرگداشت و بزرگواری و عطف توجّه و انس و 
الفت بخشیدن به تمام و كمال است. تجلی یزدان به 
طول انجامید. مناجات و راز و نیاز به درازا کشید. به 
درخواست پاسخ گفته شد. و نیاز برآورده گردید .. 
ولیکن بر گنج فضل و لطف خدا گنجوری نیست. 
رحمت خدا بازدارنده‌ای ندارد. خدا بندهٌ خود را با 
فزونی فضل و لطف خویش فرا می‌گیرد. و باران 
رضایت و خشنودی خویشتن را بر او ریزان می‌گرداند 
و ضرق در بحر جود و کرمش می‌دارد. او را در 
آستانه‌اش نگاه خواهد داشت, و مناجات و راز و نیازش 


fo 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


را به درازا خواهد کشاند. از سابقة نعمت و لطفش برای 
تو خواهد گفت. تا بر یقین و اطمینانش بیفزاید. و او را 
با رحمت همیشگی و رعایت قدیم خود بیش از پیش 
انس و الفت دهد و خویگر کند. هر لحظه‌ای که 
موسی الا در این جایگاه درخشان و مقام تابان باشد 
نعمت است و لذت است و توشه و پشتوانه و اندوخته 
است. 


«ر لد متنا علیک مره 


و خی نان مک 
ما ُوحی. آن آفذ نب ق نوت فافذفه ف ال 
له ال بالشاحلء هي و عدو و 
ی کف ی تح عل عین لذتْفي 
خثک فتول: عل الک عل من که رجغناک 
نکن اد ر قَعَلتَ تسا 
نجیناک من الم و تناک فّونا لب سنین في 
ال مَدین. مجنت على در یا شومی. و 
تشک لتشي .. ». 
ما (پیش از این) بار دیگری بر تو منت نهاده‌ایم (و بدون 
تقاضا و درخواست توء تو را مشمول عنایت خود قرار 
داده‌ایم). بدان‌گاه که آنچه را که لازم بود (توشط 
فرشتگان) به مادرت الهام کردیم. (الهام کردیم) که او را 
در صندوقی بیفکن» و آن صندوق را به دریا بینداز: تا 
دریا آن را به ساحل بیفکند. (و آن وقت فرعون) دشمن 
من و دشمن اوء آن را (از آب) بگیرد. من محبّت خود را 
بر تو افکندم (بدان‌گونه که هرکس تو را ببیند بی‌اختیار 
دوستت داشته باشد). هدف هم این بود که تحت نظارت 
و رعایت من چنان که باید پرورش یابی. در آن هنگام 
خواهرت (در نزدیکی کاخ فرعون تو را می‌پائید و) راه 
می‌رفت (چون دید که تو را از آب گرفتند و به دنبال زن 
شیردهی می‌گشتند. بدیشان) گفت: آیا کسی را به شما 
نشان دهم که سرپرستی او را بر عهده گیرد و (دایۀ 
خوبی برای وی باشد؟ پس از موافقت آنان. مادرت را 
بدیشان نمود. و آن وقت) ما تو را به سوی مادرت 
بازگرداندیم تا چشمش (از دیدن تو) روشن شود (و از 
زنده بودن تو شاد گردد) و غمگین نشود. (بعد از بزرگ 
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شدن, از میان فرعونیان, اشتباهاً) کسی را کشتی, و ما 
تو را از غم و اندوه (شرّ و بلای فرعونیان و قصاص 
فرعون) رهانیدیم» و (بعد از آن) تو را (در کوره‌های 
حوادت. یکی پس از دیگری) بارها و بارها آزمودیم. 
پس از آن سالها در میان مردم مَذْيّن ماندگار شدی» 
سپس ای موسی! در موعدی که (برای گرفتن فرمان 
رسالت) مقدّر بود (از مَذْيّن به مصر) بازگشتی. و تو را 
برای (وحی خود و حمل رسالت) خویش برگزیدم .... 
موسی اّلا می‌رود تا با نیرومندترین شاه زمین و 
سرکش‌ترین قلدران آن رویاروی شود. او می‌رود برای 
فرورفتن به پیکار و کارزار ایمان با طغیان. او می‌رود 
تا به دریای مواج حادثه‌ها و دشواریها فرو رود و 
نخست با فرعون رویرو گردد و وارد نبرد شود. سپس با 
قوم خود. یعنی بنی‌اسرائیل رو در رو گردد. قومی که به 
بندگی کشاندن, ایشان را خوار و ذلیل کرده است» و 
فطرت آنان را تباه نموده است. و استعداد ایشان را 
برای برعهده گرفتن وظیفة مهم و بزرگی که پس از 
نجات و رهائی برای آن انتخاب شده‌اند سست و 
ضعیف ساخته است. پروردگار موسی» موسی را مطلع 
می‌سازد که او به خود رها نشده است و از آمادگی و 
استعداد بی‌بهره نشده است. و او بدون آمادگی و 
آراستگی برگزیده نشده است و فرستاده نگردیده است. 
بلکه او زیر نظر عنایت یزدان از دیسرباز ساخته و 
پرداخته گردیده و با سختیها و دشواریها تجربه و 
آزموده شده است و آبدیده گردیده است. از آن زمان 
که کودک شیرخواری بوده است و از آن وقت که 
کوچک و ضعیف بوده است عنایت یزدان همراه او و 
چشم قدرت ایزد متّان تماشاگر او بوده است. موسی 
تحت سلطهٌ فرعون و در دسترس او بوده است. ولی در 
حالی که موسی تک و تنها و بدون هرگونه ابزار و 
ادوات و فاقد هر نوع قدرت و نیرو بوده است. دست 
فرعون به سوی او دراز نگردیده است» و به سنْ و سال 
رشد رسیده است و پروردگارش با او بوده است» و وی 


را برای خود پرورده است و آراسته و پیراسته کرده 
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است. و ویژهُ خویش فرموده است و او را برگزیده است 
و پیغمبر آسمانی نموده است, 

و لد متنا علیک مره آخری ). 

ما (پیش از این) بار دیگری بر تو مثت نهاده‌ايم (و بدون 

تقاضا و درخواست توء تو را مشمول عنایت خود قرار 

داده‌ایم). 
تفضّل خدا از دیرباز بر او پیاپی بوده است و در طول 
روزگاران ادامه داشته است» و از گذشته‌های دور همراه 
با تو حرکت نموده است و از تو نبریده است. هم‌اینک 
پس از تعیین وظيفةٌ رسالت نیز اين لطف و فضل از تو 
دور نمی‌شود و نمی‌گسلد. 
ما بر تو منت نهاده‌ایم و در حق تو بزرگواری کرده‌ایم 
در آن زمان که به مادر تو پیام داده‌ایم آنچه پیام 
داده‌ایم» و بدو الهام کرده‌ايم آنچه بايد در همچون حال 
و احوالی الهام گرد ... آن الهام چنین بود: 

(آن آفزفيه في وت قافزفیه ف ال یلها 

بالاجل ). 

(الهام کردیم) که او را در صندوقی بیفکن؛ و آن 

صندوق را به دریا بیندازء تا دریا آن را به ساحل بیفکند. 
جنبشها و تکانهائی است که سراسر آن درشتی و 
خشونت است ... انداختن کودک به صندوق. انداختن 
صندوق به دریا. پرت کردن صندوق به ساحل ... سپس 
چه شد؟ صندوقی که کودک بدان انداخته می‌گردد و آن 
صندوق نیز به دریا افکنده می‌شود. و آن‌گاه به ساحل 
سرت می‌گردد. آیا چه کسی او را درمی‌یابد و 


(آن وقت فرعون) دشمن من و دشمن اوء آن را (از آب) 
بگیرد. 

در کشا کش این همه هراس و بعد از این همه برخوردها 

و بلاهاء دیگر چه شد؟ آیا چه چیز بر سر کودکی آمد که 

ضعیف و تک و تنها و بدون هرگونه قوّت و قدرتی 

بود؟ بر سر صندوقی چه آمد که کوچک و بی‌صاحب و 


بدون مراقبت بود؟ 
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من محبّت خود را بر تو افکندم (بدان‌گونه که هرکس تو 
را ببیند بی‌اختیار دوستت داشته باشد). هدف هم این 
بود که تحت نظارت و رعایت من چنان که باید پرورش 
یابی!!. 
وای! چه قدرت شگفتی است. آن قدرت بس والائی که 
از محبّت ساده و نرم زرهی می‌سازد که ضربه‌ها بر آن 
درهم می‌شکنند و امواج بر آن فرو می‌پاشند! و همه 
نیروهای شر و طغیان نمی‌توانند به دارنده آن زره 
هیچ‌گونه بدی و بلائی را برسانند. هرچند این صاحب 
زره کودک شیرخواره‌ای باشد که نتواند بتازد و یورش 
برد و به جولان درآید! حتّی نتواند به سخن درآید و 
چیزی بگوید. 
تقابل شگفتی در تصویر صحنه وجود دارد. تقابل میان 
نیروهای توانمند سرکشی که در انتظار کودک کوچکی 
است. و خشسونتی که سنگین‌دل است و شرائط و 
ظروفی که آن را احاطه می‌کنند 
مهربانانه و لطیف و خوشایندی است که کودک را از 
ترسها و هراسها می‌پاید و نگاهداری می‌نماید. و 
همچنین او را از شدائد و سختیها محفوظ می‌کند و از 
خشونت مصون می‌دارد. این رحمت مجسم در محبّت 


... ومیان رحمت 


است نه در تاخت و تاز و پیکار و کارزار: 

و لتضتع على عیی ) 

هدف هم این بود که تحت نظارت و رعایت من چنان که 

باید پرورش یابی. 
هیچ شرح و بسطی ممکن نیست چیزی بیفزاید بر این 
سایه‌روشن خوشایند و لطیف و ژرفی که این تسعبیر 
شگفت قرآنی: «و لتضتع على عینی» آن را بر محیط 
می‌اندازد. چگونه زبان بشری. مخلوقی را می‌تواند 
توصیف بکند که تحت نظارت یزدان پرورده و آراسته 
و پیراسته می‌گردد؟ آنچه هر انسانی می‌تواند بکند این 
است که دربارهٌ او بیندیشد و او را ورانداز سازد ... این 


منزلت و مرتبت است. این کرامت و حرمت است. این 
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که انسانی در لحظه‌ای» بلی ولو در لحظه‌ای, به عنایت 
خدا دسترسی پیدا کند. پس کسی که تحت نظارت خدا 


ساخته و پرداخته و آراسته و پیراسته می‌گردد بايد به 
چه عنایتی رسیده باشد؟! به سبب همین عنایت بود که 
موسی توانست آن عنصر آسمانی را دریافت دارد که 
دریافت داشت 
تا تو تحت نظارت من ساخته و پرداخته و آراسته و 
پیراسته شوی. آنجا که چشم فرعون هم به تو است -که 
دشمن تو و دشمن من است - و در دسترس أو هستی 
بدون هرگونه نگهبانی و مانعی و مدافعی. اما چشم 
فرعون نمی‌تواند به تو خیره شود و چپ بنگرد و شرّ و 
بلائی به تو برساند. زیرا من محبّت خود را بر تو 
افکنده‌ام و لطف خود را شامل تو کرده‌ام. دست فرعون 
نمی‌تواند به تو برسد و زیانی به تو برساند. آخر تو 
تحت نظارت و مراقبت من ساخته و پرداخته و آراسته 
و پیراسته می‌شوی. 
من در قصر فرعون تو را مشمول رعایت و حمایت 
نکردم تا مادرت را در خانه‌اش رها گردانم و به دست 
پریشانی و هراس بسپارم. بلکه تو را به مادرت. و 
مادرت را به تو رساندم و شما را با یکدیگر گرد 
آوردم: 
نمی آخنک نتقول: َل اکم عل من یک؟ 
ناک | امک کی تقر ها ول نزن ). 
در آن هنگام خواهرت (در نزدیکی کاخ فرعون تو را 
می‌پائید و) راه می‌رفت (چون دید که تو را از آب گرفتند 
و به دنبال زن شیردهی می‌گشتند. بدیشان) گفت: آیا 
کسی را به شما نشان دهم که سرپرستی او را بر عهده 
گیرد و (دایةٌ خوبی برای وی باشد؟ پس از موافقت 
آنان؛ مادرت را بدیشان نمود» و آن وقت) ما تو را به 
سوی مادرت بازگرداندیم تا چشمش (از دیدن تو) 
روشن شود (و از زنده بودن تو شاد گردد) و غمگین 
نشود. 
این هم از چاره‌سازی خدا است. زیرا کودک را به 
گونه‌ای درآورد که پستان دایگان و شیردهندگان را 
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نگیرد و آنان را به خود نپذیرد. فرعون و همسرش 
کودک را به فرزندی پذیرفتند. کودکی که دریا او را به 
ساحل افکنده است. روند قسرآنی در اینجا شرح و 
بسطی دربارةٌ این موضوع نمی‌دهد. بدان‌گونه که در 
جای دیگری شرح و بسط می‌دهد. فرعون و همسرش 
په دنبال دایه‌ای هستند که بدین کودک شیر بدهد. 
مردمان این را می‌شنوند. خواهر موسی با راهنمائی 
مادرش می‌رود و بدیشان می‌گوید: آیا شما را به سوی 
کسی رهنمود کنم که سرپرستی او را برعهده گیرد؟ مادر 
موسی را برایشان می‌آورد و موسی پستان او را 
می‌گیرد و می‌مکد. چاره‌سازی خدا برای کودک و 
مادرش صورت می‌پذیرد. مادری بدو الهام می‌شود و 
برابر آن جگرگوشه‌اش را به صندوق می‌اندازده و 
صندوق را به دریا می‌افکند. و دریااو را به ساحل 
پرت می‌کند. تا دشمن خدا و دشمن او وی را برگیرد. 
امن و امان در میان این همه ترس و هراس حاصل 
می‌گردد. و رهائی از فرعون صورت می‌پذیرد. فرعونی 
که کودکان بنی‌اسرائیل را سر می‌برید. امن و آمان 
حاصل می‌گردد با افتادن موسی به دست فرعون بدون 
این که نگاهبان و یاوری به همراه داشته باشد! 
بزرگواری دیگری در حقّ او این است: 
/ لت تفا تجیناک من الم و فتناک فتون 
مُت سنن في هل مَذین مج جنت على قدر یا 
مُوسی. .رأططَشُکَ تې ۹ 
کسی را کشتی. و ما تو را از غم و اندوه (شّ و بلای 
فرعونیان و قصاص فرعون) رهانیدیم» و (بعد از آن) 
تو را (در کوره‌های حوادث. یکی پس از دیگری) بارها 
و بارها آزمودیم. پ پس از آن سالها در میان مردم مدین 
ماندگار شدی. سپس ای موسی! در موعدی که (برای 
گرفتن فرمان رسالت) مقدّر بود (از مدین به مصر) 
بازگشتی. و تو را برای (وحی خود و حمل رسالت) 
خویش برگزیدم. 
این وقتی بود که در قصر فرعون بزرگ و جوان گردید. 
آن‌گاه روزی به شهر آمد. در داخل شهر دو مرد را دید 
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که با یکدیگر می‌جنگند. یکی از آنان بنی‌اسراشیلی و 
دیگری مصری بود. بنی‌اسرائیلی از موسی کمک 
خواست. موسی مشتی به مصری زد و او نقش زمین 
گردید. البلّه قصد موسی کشتن او نبود. بلکه مرادش 
دفع شر او بود. این بود که سراسر وجود موسی از اندوه 
این کار لبریز گردید - آخر موسی کسی است که از 
کودکی تحت نظارت یزدان قرار دارد - در دل خود را 
گناهکار می‌دید و از این پرش و جهش احساس گناه 
می‌کرد ... پروردگارش در اینجا نعمت خود را بر او 
تذکر می‌دهد. و وی را به طلب آمرزش رهنمود می‌کند. 
بدین وسیله شرح صدر بدو می‌دهد و او را از غم 
می‌رهاند. با وجود این او را بدون امتحان رها نمی‌کند 
تا وی را تربیت کند و برای آنچه خود می‌خواهد 
آماده‌اش سازد. او را به ترس و هراس و فرار و گریز از 
قصاص امتحان کرد. او را با عزیمت و مفارقت خانواده. 
و دوری از دوست و احباب و خانه و کاشانه و کشور و 
مسملکت بیازمود. او را با خدمتگزاری و چوپانی 
گوسفندان امتحان کرد او که در کاخ بزرگ‌ترین شاه 
زمین پرورش یافته بود. در قصر شاهی رشد يافته بود 
که خونریزترین و داراترین و مزین‌ترین شاه بود. 
در وقت مقدّر و در زمان مقرّر بدان هنگام که پخته شد 
و آمادگی پیدا کرد. و امتحان گردید و ثابت و صابر 
ماند. و امتحان شد و در امتحان قبول گردید. و شرائط 
و ظروف و اوضاع و احوال در مصر روبراه شد. و 
عذاب و شکنجه بنی‌اسرائیل به اوج خود رسید. درست 
در این وقت مقذر و زمان مقرّر در علم خداء موسی از 


سرزمین مدین اورده شد. او گمان می‌برد که خودش 


ك عم ۵۶ هم ره 
1 سنین فی هل مَدیّن م جت على قدر یا 
موسی ). 


سالها در میان مردم مدین ماندگار شدی. سپس ای 

. موسی! در موعدی که (برای گرفتن فرمان رسالت) 
مقدّر بود (از مدین به مصر) بازگشتی. 

در زمانی برگشتی که برای بازگشت تو مقذر کرده 
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جزء شانزدهم 


بودم ... 
و اضطتَغتکَ لتقسې . 

و تو را برای (وحی خود و حمل رسالت) خویش 

برگزیدم. 
تو را خالص و مخلص خود کردم و به خویشتن 
اخشتصاص دادم و برای رسالت و دعوت خویش 
برگزیدم ... کار به دست تو نبود برای چیزی از این دنیا 
و چیزی در این دنیا. بلکه تو برای کار مهم و بزرگی 
بودی که تو را برای آن تحت نظارت خود ساخته‌ام. و 
تو را برای انجام آن پیراسته‌ام. تو در خود برای خود 
چیزی نداری. اهل و خانواده‌ات نیز از تو برای خود 
چیزی ندارند. و هیچ کسی از تو چیزی ندارد. پس در 
راهی گام بردار و برو که تو را برای آن ساخته‌ام و 


تو و برادرت همراه با آیات من (که در اختیارتان 
گذارده‌ام) بروید و در ذکر (و یاد و اجرای فرمان) من 
سستی مکنید. به سوی فرعون بروید که سرکشی 
کرده است (و در کفر و طغیان از حد گذشته است). 
سپس به نرمی با او (دربارة ایمان) سخن بگوئید. شاید 
(غفلت خود و عظمت خدا را) یاد کند و (از عاقبت کفر و 
طغیان خویش و عذاب دوزخ) بهراسد. 
تو و برادرت بروید همراه با توشة آیات و معجزات من 
که از آنها عصا و ید بیضاء دیده شده است. در ذکر و 
یاد من سستی و تنبلی نکنید. چه ذکر و یاد من توشة 
شما و اسلحه و پشتوانة شما است. و در پرتو آن به 
تکیه گاه محکمی پناه می‌برید ... به سوی فرعون بروید. 
قبلاً تو را از شر و بلای او محفوظ داشته‌ام. بدان‌گاه هم 
که کودکی بودی و به صندوق انداخته شدی, و صندوق 
به دریا افکنده گردید. و دریا صندوق را به ساحل 
انداخت, این همه خشونتها و سختیها به تو زیان 


نرسانید. و اين همه ترسها و هراسها تو را اذیّت و آزار 
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نکرد. هم اینک که تو مجهّز و آماده هستی, و برادرت 
با تو است. هیچ‌گونه بلائی متوجه تو نمی‌گردد. چه تو 
از چیزهای سخت‌تر و ناجورتر از این رهائی یافته‌ای. 
در شرائط و ظروف بدتر و دشوارتر از اين ... 
به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است و قلدری 
ورزیده است و سرکشی نموده است: 

( ولا له ولا لا ). 

به نرمی با او (دربارهٌ ایمان) سخن بگوئید. 
چه سخن نرم و گفتار آرام. عرّت بزهکارانه و غرور 
گناه را برنمی‌انگیزد و طرف را به انجام گناه بیشتر 
نمی‌کشاند. و نخوت و کبریاء دروغینی را به هیجان و 
تکان نمی‌اندازد که طاغیان با آن زندگی را بسر 
می‌برند. آرام سخن گفتن, دل را بیدار می‌کند. دل هم که 
بیدار شد خدا را به یاد می‌آورد. و از فرجام طفیان 
می ترسد. 
به سوی او بروید و از هدایت یافتن و راهیایی او 
مأْیوس نشوید. امیدوار باشید که متذکر گردد و بترسد. 
چه دعوت‌کننده‌ای که از هدایت یافتن و راهیاب شدن 
کسی در پرتو دعوت خود مأْیوس شود. دعوت خویش 
را با آب و تاب بدو نمی‌رساند» و خودش نیز در برابر 
انکار و کفر دیگران بر دعوت خویش استوار و پایدار 
نمی‌ماند. 
خدا قطعاً می داند فرعون چه خواهد کرد. ولیکن استفادهة 
از اسباب و علل و توسّل به وسائل و وسائط در دعوتها 
و غير دعوتها ضروری است. خداوند مردمان را 
محاسبه می‌کند در برابر چیزی که از ايشان صادر 
می‌گردد پس از این که در جهان ایشان بوده است. 
خدا آگاه است که چه خواهد شد. آگاهی خدای بزرگوار 
از آیندۂ حوادث بسان آگاهی او است درباره زمان حال 
و دربار؛ گذشته. به عبارت دیگر گذشته و حال و آینده 
برای علم خدا مطرح نیست. و گذشته و حال و آینده 
برای خدا یکسان است. 
‌ 
تا بدینجا خطاب به موسی لب بوده است. صحنه, 
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صحنه مناجات در بیابان است. در اینجا روند قرآنی 
مسافتها و فاصله‌ها و زمانها را درهم می‌پیچد. ناگهان 
هارون با موسی همراه می‌گردد. آن دو نفر با یک‌دیگر 
پرده از خوف و هراسی برمی‌دارند که از رویاروی 
شدن با فرعون دارند. و بیان می‌کنند که فرعون هرچه 
زودتر به اذیّت و آزارشان می‌پردازد. و طغیان و 


سرکشی می آغازد. هر وقت او را به سوی خدا دعوت 


کنند: ۱ 
فا رن خاف آن یفرط عَليناأوأنْ بطغی. 
فال لا قافا ّي معک نع و آری. فتاه تفول نا 
سول ریک فازسل معنا ی اش رانیل ولا تعدییم 
ق جاک باي من ریک رالشاد عل تيا لك 
افدی. انا در ای القذاب عل من 


(موسی و هارون خاشعانه) گفتند: پروردگارا! ما (از 
این) می‌ترسیم که او (قبل از آن که به سخنان ما گوش 
فرادهد) بر ما پیش‌دستی کند (و فرمان قتل ما را صادر 
کند و پیام تو به گوش او و اطرافیانش نرسد) و یا (بعد 
از شنیدن) طغیانگری آغازد (و اسائة ادب کند). فرمود 
نترسید! من با شما هستم (و حرفهایشان را) می‌شنوم 
و (اعمالشان را) می‌بینم (و ایشان را از کشتن و آزار 
شما بازمی‌دارم). به پیش او بروید و بگوئید: ما دو 
فرستادهٌ پروردگار تو هستیم. بنی‌اسرائیل را با ما 
همراه بدار (و ایشان را از ایمان بازمدار) و آنان را اذیّت 
و آزار مکن. ما مسعجزه‌ای از پروردگارت برایت 
آورده‌ايم (که دالٌ بر صدق ما است). در امان ماندن از 
عذاب, نصیب کسی است که راه هدایت درپیش گیرد. به 
ما وحی شده است که عذاب (شدید الهی) دامنگیر کسی 
می‌گردد که (آیات آسمانی و معجزات را) تکذیب نماید. 
و (از دعوت ما و ایمان به خدا) روی بگرداند. 
موسی قطعاً با هارون نبود, در جایگاهی که مناجات 
طولانی صورت می‌پذیرد» مناجاتی که خداوند 
بخشایشگر در آن بر بندهٌ خود عنایت می‌فرماید و 
مناجات را با او به درازا می‌کشاند. و بسی با او به 
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سخن می‌پردازد. و دامن پرسش و پاسخ با او را در آن 
می‌گستراند. امّا در اینجا هر دو نفر جواب می‌دهند و 
وا تاف أن + یط علیا را ن یطغی 6. 
ما (از این) می‌ترسیم که او (قبل از آن که به سخنان ما 
گوش فرادهد) بر ما پیش‌دستی کند (و فرمان قتل ما را 
صادر کند و پیام تو به گوش او و اطرافیانش نرسد) و 
یا (بعد از شنیدن) طغیانگری آغازد (و اسائة ادب کند). 
این سخن در جایگاه مناجات نبوده است. بلکه روند 
قرآنی زمان و مکان را درهم می‌پیچد. و فاصله‌هائی 
میان صحنه‌های داستان, خالی رها می‌کند که از روند 
قرآنی پیدا و هویدا می‌گردند. تا مستقیماً به جایگاه‌ها و 
موقعیتهای زند؛ الهامگرانه‌ای بپردازد که در تاریخ 
داستان و در وجدان مردمان دارای تأثیر بسزائی است. 
موسی و هارون لا بعد از برگشتن موسی از جایگاه 
مناجاتی که در کنار کوه طور انجام پذیرفته است؛ با 
یکدیگر گرد می‌آیند. و خدا به هارون وحی می‌فرماید 
که با برادرش در دعوت فرعون مشارکت کند. در اینجا 
است که آن دو نفر رو به خداون‌دگارشان می‌کنند و 
ترسها و هراسهای خویشتن را اظهار می‌دارند: ے ر 
«فالا: ربا انا تضاف أن يفرط عَلینا أو أن 
یی ).۱ 
ط که مصدر فعل يفرط است به معنی هرچه زودتر 
اذیّت و آزار رساندن است. طغیان هم که مصدر یَطْعی 
است به معنی سرکشی است و فراگیرتر از سرعت 
گرفتن در اذیّت و آزارء و فراخ‌تر از خود اذیّت و آزار 
است. فرعون قلدر زورگو, در آن روزگار از سرکشی و 
اذیّت و آزار و تساخت بردن و نابود کردن دریغ 
نمی‌ورزید. و چه از یکی از آنها و چه از هم آنها باکی 
نداشت. 
در اینجا پاسخ قاطعانه‌ای بدان دو نفر داده می‌شود. 
پاسخ قاطعانه‌ای که بعد از آن ترس و خوفی و بیم و 


۱- ترجمة آیه چندی پیش گذشت. 


هراسی برچای نمی‌ماند: ور 

وفان: تا ای ماع ری 6 

فرمود نترسید! من با شما هستم (و حرفهایشان را) 

می‌شنوم و (اعمالشان را) می‌بینم. 
من با شما هستم ... خدائی با ایشان است که یزدان 
جهان است و مقتدر و بزرگوار است. او بر بندگان خود 
چیره است. او آفریننده جهانها و حیاتها و افراد و اشیاء 
است. با واژه: بشو ... نه بیش از این ... خدا با شما دو 
نفر است ... این چکیده بسنده است. امّا بر اطمینان و 
یقین ایشان می‌افزاید. و با احساس یاری و مددکاری 
دل ایشان را می‌پساید و آرام می‌نماید: 

1 سم ری ... ». 

(حرفهایشان را) می‌شنوم و (اعمالشان را) می‌بینم .... 
در این صورت فرعون کیست و چه می‌تواند بکند. و 
چه عملی را انجام می‌دهد هنگامی که پیشاپیش بتازد و 
به اذیّت و آزارتان بپردازد. يا طغیان و سرکشی کند و 
طغیان بیاغازد؟ 
همراه با اطمینان بخشیدن, رهنمود به دعوت و شیوة 
مجادله بیش کشیده می‌شود: 

(ت ی از رسولا ریک. فأَرسل معا بنی 

شرائیل و لا عدم قذ جلفاک باب من ریک 
۳ 1 ۹ ا 


1 


بع اُدی. نا قد وج | إلا آن 
عذاب عل کب تون 6 
به پیش او بروید و بگوئید: ما دو فرستادۀ پروردگار تو 
هستیم» بنی‌ٍسرائیل را با ما همراه بدار (و ایشان را از 
ایمان بازمدار) و آنان را اذیّت و آزار مکن. ما معجزه‌ای 
از پروردگارت برایت آورده‌ايم (که دالْ بر صدق ما 
است). در امان ماندن از عذاب» نصیب کسی است که 
راه هدایت درپیش گیرد. به ما وحی شده است که عذاب 
(شدید الهی) دامنگیر کسی می‌گردد که (آیات آسمانی و 
معجزات را) تکذیب نماید. و (از دعوت ماو ایمان به 
خدا) روی بگرداند. 

این آغاز رسالت ایشان است که با بیان بنیاد آن شروع 


می‌گردد: 
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4ج 
۲ و راا 
نا رَمُولا ربک ). 
ما دو نفر فرستاده پروردگار تو هستیم. 
تا در لحظه نخستین بداند که خدائی وجود دارد و او 


پروردگار وی» و پروردگار مردمان می‌باشد. خدا 
پروردگار ویژهٌ موسی و هارون یا بنی‌اسرائیل نیست. 
همان‌گونه که در خرافات بت‌پرستانةٌ آن زمان مشهور 
بود و می‌گفتند: 
سل معنا ى إشزائيل و لا یم ۷. 
بنیإسرائیل را با ما همراه بدار (و ایشان را از ایمان 
بازمدار) و آنان را اذیّت و آزار مکن. 
رسالت ایشان به سوی فرعون در این حدود بود: نجات 
بنی اسرائیل, و برگرداندن ایشان به عقیدهُ توحید و باور 
یکتاپرستی, و بازگشتشان به سرزمین مقدسی بود که 
خدا بر آنان واجب کرده بود که در آنجا سکونت گزینند. 
تا بدان هنگام که در آنجا به فساد و تباهی می‌پردازند. 
و آن وقت خدا ایشان را سخت درهم می‌کوبد و هلاک 
می‌گرداند. 
آن‌گاه بر راستی خود در رسالت آسمانی گواه 
می‌آورند: 
قد جاک ب با ي 2 من ریک ). 
ما معجزه‌ای از پروردگارت برایت آورده‌ايم (که دالْ بر 
صدق ما است). 
معجزه‌ای را آورده‌ایم که دال بر صدق ما در این است 
که ما از سوی پروردگارت برای تبلیغ این کار مهم 
آمده‌ايم, کار مهمی که مشخْص و معیّن داشتیم 
آن‌گاه ترغیب و تشویق و دلجوئی می‌آید 
(وأَلسَلام على من تبح ادى € 
در امان ماندن از عذاب» نصیب کسی است که راه 
هدایت درپیش گیرد. 
امید است او از ایشان سلام را بشنود و دریافت دارد. و 
هدایت یابد و رهنمود گردد. 
سپس بلافاصله تهدید و بیم و برحذر و بیدارباش 
می‌آید ‏ تا خود بزرگ‌بینی و سرکشی, او را برنینگیزد: 
(إنا قد آوجی لین ناعذا على م مر دب و 


ول ». 
به ما وحی شده است که عذاب (شدید الهی) دامنگیر 
کسی می‌گردد که (آیات آسمانی و معجزات را) تکذیب 
نماید. و (از دعوت ما و ایمان به خدا) روی بگرداند. 
امید است که او از زمره کسانی نشود که به تکذیب و 
رویگردانی می‌پردازند. 
این‌گونه خدا یقین و اطمینان به موسی و هارون داد و 
این‌گونه برای آنان راه را ترسیم کرد. و کار را برای 
ایشان چاره‌جوئی و چاره‌اندیشی کرد. تا آنان در امن و 
امان و آگاه و آشنا و رهنمود و رهنمون به جلو حرکت 
کنند و راه خود را درپیش گيرند. 
در اینجا پرده فرومی‌افتد تا در جای دیگری بالا برده 
شود. به ناگاه آن دو نفر در جلو فرعون طاغی و یاغی 
آماده‌اند و به گفتگو و مجادله پرداخته‌اند. 
98 
موسی و هارون به پیش فرعون رفتند - روند قرآنی 
بیان نمی‌دارد که آنان چگونه به پیش او رسیدند - 
ایشان به پیش فرعون رفتند در حالی که خدا با ایشان 
بود. می‌شنید و می‌دید. کدام نیرو و کدام قدرتی است 
که موسی و هارون به نام او صحبت می‌کردند؟ فرعون 
هرکه هست باشد. آنان آنچه پروردگارش بدیشان 
دستور تبلیغ داده بود بدو رساندند و پیام دادند. 
صعنه‌ای که در اینجا دیده می‌شود با گفتگوئی آغاز 
می‌گردد که ميان و و و ا لا درگرفته است: 
فال نر رن اي غطی 
ق 
(فرعون) گفت: ای موسی! پروردگار شما دو نقر 
کیست؟ (موسی) گفت: پروردگار ما آن کسی است که 
هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس (در راستای 
آن چیزی که برای آن آفریده شده است) رهنمودش 
کرده است. 
فرعون نمی‌خواهد اعتراف کند که پروردگار موسی و 
هارون پروردگار او هم هست. همان‌گونه که بدو گفتند: 
(ارشولاریک ). 
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ما دو نفر فرستادة پروردگار تو هستیم. 
فرعون رو به موسی می‌کند. وقتی که برای او روشن 
می‌شود که او صاحب دعوت است. و خطاب بدو 
كت 

فن ربا یافوسی؟ 6. 

(فرعون) گفت: ای موسی! پروردگار شما دو نفر 

کیست؟. 
پروردگار شما دو نفر که به نام او سخن می‌گوئید. و از 
سوی او رهائی بنی‌اسرائیل را می‌خواهید. کیست؟ 
موسی ااا پاسخ او را می‌گوید با برشمردن صفاتی 
چند از صفات خداوند بزرگوار که از نیستی به هستی 
آورندة جهان و آفریدگار همه چیز و همگان و 
ادارهکنندة جهان است: 

«فال: ربلا الّذې اط كل ىء خه هَّدی). 

(موسی) گفت: پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی 

را وجود بخشیده است و سپس (در راستای آن چیزی 

که برای آن آفریده شده است) رهنمودش کرده است. 
پروردگار ما آن کسی است که به هر موجودی وجنود 
بخشیده است به شکلی که او را بر آن سرشته است و 
پدیدار کرده است. سپس هر چیزی را به وظیفه‌ای آشنا 
ساخته است که او را برای آن آفریده است. و او را با 
چیزی مدد و یاری داده است که با این وظیفه‌ای که وی 
را برای انجام آن آفریده است مناسبت دارد و سازگار 
است. واه «ْم؛ سپس» در اینجا برای تراخی زمانی, یا 
به عبارت دیگر ترتیب زمانی نیست. چه هر چیزی که 
آفریده شده است به همراهش هدایت سرشتی و فطری 
بوده است و در همان حال او را به وظیفه‌ای که برای 
انجام آن آفریده شده است آشنا کرده است. و میان 
آفرینش پدیده‌ای و آفرینش وظیفه‌اش, فاصلهٌ زمانی 
وجود ندارد. بلکه ترتیب زمانی تنها در له آفرینش 
چیزی و راهیابی آن به وظیفه‌اش می‌باشد. زیرا 
راهیابی هر چیزی به وظیفه‌اش مرتبه والاتر و پل بالاتر 
از آفرینش آن است. نه بدان‌گونه که هدایت و راهیابی 


پدیده‌ها بعد از آفرینش و پیدایش آنها صورت گرفته 
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است. بلکه بدان‌گونه که هدایت و راهیایی پدیده‌ها در 
مراحل نخستین چندان مهم و قابل ذکر نبوده است و 
بس. 

این صفتی که قرآن مجید از زبان موسی اا آن را 
روایت می‌کند. کامل‌ترین آثار الوهیّت آفریدگار 
هستی‌بخش جهان و اداره کننده آن را خلاصه می‌کند: 
بخشیدن وجود به هر موجودی ... و هستی بخشیدن به 
شکلی که بر آن آفریده شده است. و رهنمود کردن هر 
پدیده‌ای به وظیفه‌ای که برای انجام آن آفریده گردیده 
است ... وقتی که انسان با چشم بیرون و با چشم درون - 
در حدود توان خود ‏ به اطراف و اکناف این هستی 
بزرگ نگاه می‌کند. آثار این قدرت هستی‌بخش 
اداره کننده جهان برای انسان در هر پدیده‌ای کوچک یا 
بزرگ» آشکار و عیان می‌گردد! چه در اتم تک و 
تنهائی. و چه در بزرگ‌ترین اجسام. و چه در یک 
سلول, و چه در بالاترین شکل حیات در انسان ... در 
همه اینها و در همه چیز جهان نشانه‌های قدرت و 
شوکت و عظمت ایزد متان جلوه گر و نمایان است. 

این جهان بزرگ و سترگ فراهم آمده است از اتمها و 
سلولها و پدیده‌ها و زنده‌هائی که قابل شمارش نیستند. 
هر اتمی حیات در آن می‌جنبد و موج می‌زند. هر 
سلولی در آن. زندگی می‌کند و به حیات ادامه می‌دهد. 
هر زنده‌ای در گسترٌ هستی می‌جنبد. هر پدیده‌ای در 
جهان به همیاری و همکاری با پدیده‌های دیگر در کنش 
و سازش است. هم آنها هم به‌طور منفرد و به گونة 
مجتمع در داخل چهارچوب قوانینی دست‌اندرکار است 
که در سرشت و هستی آنها به ودیعت نهاده شده است. 
بدون این که کم‌ترین برخورد و کاستی و سستی در 
لحظه‌ای از لحظات میان آنها پدیدار و نمودار گردد! 
هر پدیده‌ای به‌طور جداگانه جهانی است. جهانی است 
که در داخل آن اتمها و سلولها و اندامها و دستگاه‌های 
ویژه‌اش به کار مشغول هستند برابر سرشتی که بر آن 
سرشته شده است. و در چهارچوب قوانین عامی که 


موافق و منظّم بر جهان حاکم است. 
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هر پدیده‌ای هم تک و تنها - جدای از جهان بزرگ - 
دانش و پویش انسان قاصر و ناتوان از پژوهش خواصض 
و وظائف و امراض و معالجات آن است. پژوهش, بلی 
تنها پژوهش پدیده‌ای از پدیده‌هاء نه آفرینش و رهنمود 
آن به وظائفی که بدو واگذار است که به طور کلّی 
خارج از تاب و توان انسان است. آفرینش پدیده‌ای از 
این همه پدیده‌های بیشمار یزدان که پراکنده در گسترة 
بزرگ جهان است ... چه رسد به وجودش به شکلی که 
بر آن سرشته و پدیدار گردیده است! برای انجام 
وظیفه‌ای که بر عهده آن گذارده شده است. بسان هر 
چیزی از چیزهای دیگرا 
هان! آفرینش هر چیزی با دست قدرت خدائی صورت 
پذیرفته است که یکتا و یگانه است ... پروردگار ما آن 
کسی که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس 
رهنمودش کرده است. 
فرعون دیگر باره پرسش دیگری را مطرح می‌کند: 
(فال: فا بال اون الأوى؟ ). 
(فرعون) گفت: پس حال و وضع مردمان گذشته چه 
شده است؟ (اگر آن‌گونه باشد که تو می‌گوئی» پس چرا 
زنده نگشته‌اند و با ایشان حساب و کتاب نشده است؟ 
ما که کسی را ندیده‌ايم که زنده‌اش کرده؛ و به دوزخ یا 
بهشت فرستاده باشند). 
مردمان گذشته چه شده‌اند؟ کجا رفته‌اند؟ پروردگارشان 
چه کسی بوده است؟ آنان که مرده‌اند و از میان رفته‌اند. 
آیا چه شده‌اند و پروردگارشان کیست؟ ۱ 
فال: علفها عند ری فی کناب لا يِل ری و لا 
یی 4 
(موسی) گفت: (تمام مشخُصات و اعمال و اقوال اقوام 
گذشته محفوظ و موجود است و) اطلاعات مربوط 
بدیشان در کتابی عظیم و شگفت (به نام لوح محفوظ. 
مکتوب) است و تنها پروردگارم از آن مطلع است و 
بس. پروردگار من به خطا نمی‌رود (و لذا چیزی از قلم 
او نمی‌افتد) و فراموش نمی‌کند (و بنا بر این چیزی از 


یاد نمی‌رود. مطمثتاً روزی جرا و سزای ایشان به تمام 
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و کمال داده می‌شود). می‌کند. زمین برای ایشان همجنین آماده سیر و سیاحت 


موسی این‌گونه آن غیب نهان در ژرفای دور زمان, و 
نهان از دیدگان مردمان را به پروردگارش حواله 
می‌دارد. پروردگاری که چیزی از دائرةٌ دانش او بیرون 
نمی‌رود و گم نمی‌شود. و چیزی را فراموش نمی‌کند. او 
است که آگاه از همه مردمان نسلهای پیشین است. و 
هیچ کسی در گذشته و در آینده از علم او نهان و پنهان 
نمی‌گردد. غیب ویه یزدان است. و تصرّف در کار 
مردمان متعلّق به ایزد سبحان است و بس. 
سپس موسی برای فرعون آثار چرخاندن و اداره کردن 
جهان توسّط یزدان مثان را بیان می‌دارد. و نعمتهای 
خدا را در حقٌ آدمیزادگان برمی‌شمارد. برخی از این 
آثار را برمی‌گزیند که فرعون را احاطه کرده‌اند. و برای 
او در مصر قابل مشاهده است. مصر سرزمینی که 
دارای خاک حاصلخیز و آب فراوان و کشتزارها و 
چهارپایان است: 

اي جعل کم الأزْض مهد و سلک تکم فبا 

سبلا ميا آنل من ای ناه أخرجن و زامن 
.لواو آ عوا آنغامکم. فی لک 


پروردگاری است که زمین را گهوارةٌ (سکونت و 
آرامش) شما کرده است. و در آن راه‌هائی (در خشکی 
و آب و هواء جهت ارتباط) برایتان به وجود آورده 
است. و از آسمان آب را ریزان و باران کرده است. و با 
آن انواع گیاهان و اقسام درختان نر و ماده را رویانده 
است. (از این فرآورده‌های گیاهی, هم) خودتان 
بخورید و هم چهارپایان خود را (در آن) بچرانید. 
مسلّماً در این امور نشانه‌های روشنی (بر اثبات وجود 
خدا و یگانگی او است) برای کسانی که دارای عقل سالم 
باشند. 
زمین در مکانی و زمانی گهوارة انسانها است. 
گهواره‌ای است بسان گهواره کودکان. انسانها هم جز 
کودکان این زمین نیستند. آغوش زمین ایشان را در 
خود جای می‌دهد و فرآورده‌های زمین, آنان را تغذیه 


و گردش و چرخش و کشت و زرع و حیات و زندگی 
است. آفریدگاری که اداره کننده و گرداننده امور این 
جهان است زمین را چنین آماده و پربرکت گردانده 
است, آن روز به هر چیزی خلقت خودش را بخشیده 
است و بر سرشت ویژه‌اش سرشته است. بدین زمین 
خلقت خودش را بخشیده است و به شکلی آن را 
درآورده است که شايستة زیستن و بايستة حیاتی باشد 
که خدا آن را در زمین مقدّر و مقرّر نموده است. و به 
انسانها نیز خلقت خودشان را بخشیده و به شکلی آنان 
را درآورده است و بر سرشتی ایشان را سرشته است که 
شایان زیستن و درخور حیات در این زمینی باشند که 
آن را برای ایشان تهیّه و آماده دیده است و آن را 
گهوارء آنان کرده است 
متصل به یکدیگرند. 

شکل گهواره و صفت تهیّه و آماده دیدن, در هیچ 


... این دو معنی نزدیک به هم و 


سرزمینی بسان سرزمین مصر پدیدار و نمودار 
نمی‌آید. مصر آن جلگۀٌ حاصلخیز سبز و خرّم و هموار 
و آماده‌ای که سرنشینان آنجا برای کشت و زرع و 
برداشت غلات و محصولات آن به زحمت چندانی 
نیازی ندارند و با کم‌ترین رنج به گنج می‌رسند. انگار 
مصر گهوارهٌ مهربانانه‌ای برای کودک است و او را با 
آغوش گرم خود در بغل می‌گیرد و به نگاهداری و 
مواظبت و مراقبت او می‌پردازد. 

آفریدگار گردانندهٌ امور جهانی که زمین را گهواره‌ای 
کرده است. در زمین برای انسانها راه‌هائی را پدیدار 
نموده است و از آسمان آبی را نازل کرده است. و از 
آب باران رودبارها و چشمه‌سارهائی به وجود می‌آیند 
و برمی‌جوشند - از جملهٌ این رودبارها رودخانة نيل 
است که به فرعون نزدیک است 
چشمه‌سارها انواع و اقسام فراوان گیاهان را به گونة 


- اب رودبارها و 


زوجیّت می‌رویاند و بالنده می‌گرداند. مصر نمایان‌ترین 
نمونه برای بیرون آوردن و رویاندن گیاهان برای 
خوراک انسانها و چریدن حیوانها است. 
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آفریدگار گرداننده امور جهان خواسته است که گیاهان 
همسان زندگان دارای نر و ماده بوده, یعنی زوجیّت 
داشته باشند. زوجیّت پدیدة مستمرّ و همیشگی در همه 
زنده‌ها است. گیاهان گامتهای نر و گامتهای ماده را 
اغلب با خود دارند. و گامتهای نر و گامتهای ماده بر 
روی یک گیاه هستند که در این صورت آن رایک پایه 
می‌گویند. یا گاهی درست مثل نر و ماده اقسام 
جانداران, گامتهای نر روی گیاھی وگامتهای ماده روی 
گیاه دیگری است که در این صورت آن را دو پایه 
می‌گویند. وقتی که گردافشانی صورت گرفت تلقیع 
انجام می‌گیرد. بدین وسیله هماهنگی در قوانین حیات 
صورت می‌پذیرد و در انواع و اقسام جانداران و 
گیاهان ساری و جاری می‌گردد ... 

إِّ ف الک لیات لول لى ). 

مسلّماً در این امور نشانه‌های روشنی (بر اثبات وجود 

خدا و یگانگی او است) برای کسانی که دارای عقل سالم 

باشند. 
هیچ عقل سالمی نیست که دربارهٌ این نظم و نظام 
شگفت‌انگیز بیندیشد و از روی آن به نشانه‌هائی 
دسترسی پیدا نکند که دال بر آفریدگار گردانندهٌ جهان 
هستند. آفریدگاری که هر چیزی را وجود بخشیده است 
و سپس در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده 
است رهنمودش کرده است. 
روند قرآنی نقل قول موسی را با سخن مستقیم و بدون 
واس م ا بزرگوار تکمیل 3 

آخری. و لقذ ار ایا ها نک رن 

ما شما را از زمین آفریده‌ايم. و بدان بازمی‌گردانيم» و 

بار دیگر شما را از آن بیرون می‌آوریم (برای حساب و 

کتاب و جزا و سزا). ما همۀ معجزات خود را (که مویّد 

رسالت موسی و صدق او در اموری بود که از سوی 

خدا ابلاغ می‌کرد) به فرعون نشان دادیم. ولی او (همۀ 

آنها را) تکذیب کرد و (از ایمان بدانها) سرپیچی کرد. 
از همین زمینی که آن را گهوارٌ شما کرده‌ايم. و در آن 


for 
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برای شما راه‌ها پدیدار نموده‌ایم» و از آسمان آب را 
نازل کرده‌ایم» و با آن آب انواع و اقسام گیاهان نر و 
ماده را رويانده‌ايم. برای خوردن انسانها و چریدن 
حیوانها از آنها ... از همین زمین شما را آفریده‌ایم. و 
دوباره شما را بدان برمی‌گردانیم. و پس از مرگ از نو 
شما را از آن بیرون می‌آوریم و زنده می‌گردانيم. 
انسان آفریده‌ای از ماد همین زمین است. همگی 
عناصر بدن انسان به‌طور خلاصه از عناصر زمین است. 
از کشت و زرع آن می‌خورد. از آب آن می‌آشامد. از 
هوای آن می‌مکد و تنقس می‌کند. انسان فرزند زمین, 
و زمین گهوارۂ او است. انسان وقتی که لاشه‌ای گردید 
دوباره به زمین برمی‌گردد و زمین او را در خود 
می‌پیچد. و زمانی که استخوانهای پوسیده و فرسوده‌ای 
می‌شود با خاک زمین مخلوط می‌گردد. و بعدها گازی 
می‌شود و آمیزةٌ هوای آن می‌گردد. از همین زمین 
دوباره به زندگی برگردانده می‌شود. بدان‌گونه که قبلاً 
در پیدایش نخستین از زمین ساخته و پرداخته و زنده 
گردیده است و حیات به پیکرهٌ او دمیده است. 
یادآوری زمین در اینجا مناسبتی در صحنة گفتگوی با 
فرعون سرکش خود بزرگ‌بین دارد. فرعونی که 
خویشتن را تا مقام ربوبیّت بالا می‌کشید. در حالی که 
او از همین زمین بود و به همین زمین برمی‌گشت! او 
چیزی از چیزهائی بود که خدا آنها را در زمین آفریده 
بود و آنها را به وظیفةٌ خود رهنمود و رهبری فرموده 
بود. 

ودار فا آیاتنا كلها دب وای ). 

ما همه معجزات خود را (که مویّد رسالت موسی و 

صدق او در اموری بود که از سوی خدا ابلاغ می‌کرد) 

به فرعون نشان دادیم. ولی او (همة آنها را) تکذیب کرد 

و (از ایمان بدانها) سرپیچی کرد. 
ما به فرعون نشانه‌های هستی را نشان دادیم که در 
پیرامون او بود و موسی تا او را متوجّه آنها کرد. و 
معجزه‌های عصا و ید بیضاء را بدو نمودیم. روند قرآنی 
در اینجا به طور خلاصه انها را ذکر کرده است چون 
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برخی از معجزه‌های خدایند. و ادلّه و براهینی که در 
جهان هستند و دال بر وجود صانع قادر حکیم می‌باشند 
بسی بزرگ‌تر و استوارتر از این دو معجزه‌اند. این 
است که روند قرآنی در اینجا این دو معجزه‌ای که به 
فرعون نشان داده شده است شرح و بسط نمی‌دهد. چه 
شرح و بسط آنها از چکیدۀ سخن پیدا است. بلکه روند 
قرآنی پاسخ رذ فرعون به همه معجزات را شرح و بسط 
می‌دهد که اشارٌ به پاسخ رد او به دو معجزهٌ عصا و ید 
بیضاء را یز از آنهانهم می‌کنيم. 
(فال: أجتنا سَخرجنا من آزضنا بسخرک یا 
سی؟ ینک پسخر مه مله مثله فاجع ینار رسک 
و و لا نت مکاناً شوی. فال: 
مَعدکم یم ال هون مر آلناش ضحی ). 
(فرعون) گفت: ای ی آیا آمده‌ای که مارا با این 
جادوی خویش از سرزمین خودمان بیرون کنی؟ (ما 
می‌دانیم که مسألۀ نبۆت» و دعوت به توحید. و ارائۀ این 
کارهائی که می‌کنی» همگی توطئه است» و مرادت 
حکومت و سیطرۂ قوم خود بر مصر است). یقیناً ما هم 
جادوئی همسان جادوی تو را برای تو می‌آوریم (و 
سحرت را با سحر خود باطل و بی‌اثر می‌گردانیم. پس 
هم اکنون) موعد آن را معیّن کن؛ موعدی که نه ما و نه 
تو از آن تخْلّف نکنیم» و وعده‌گاه مکان صاف و مشطح؛ 
و فاصلۀ آن نسبت به همگان یکسان باشد. (موسی) 
گفت: میعاد ما و شما روز جشنی است که در آن خود را 
می‌آرایند. باید مردم در چاشتگاه گرد آورده شوند (تا 
ماجرائی را ببینند که میان ما و شما می‌گذرد). 
بدین منوال فرعون به مجادله ادامه نداد. زیرا حجت و 
برهان موسی بإ در آن روشن, و سلطه و قدرتش در 
آن نیرومند بود. موسی حجّت و برهان خود را از 
نشانه‌های شناخت خدا در هستی» و از معجزه‌های 
ویژه‌ای که با خود داشت برمی‌گرفت ... اما فرعون به 
متهم کردن موسی به جادوگری پناه برد. جادوگری‌ای که 
به گمان او عصا 
و خیز می‌پردازد. و دست را سفید می‌کند بدون این که 


را ماری می‌کند که می‌جنبد و به جست 
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مبتلا به بیماری باشد. جادوگری نزدیک‌ترین چیزی 
بود که به دل فرعون می‌گذشت. زیرا جادوگری در آن 
زمان در مصر شائع بود. این دو معجزه هم در سرشت 
خود به جادوگری معروف و مشهور آن زمان نزدیک 
بودند. جادوگری به گمان افکندن است نه تغییر حقیقت 
ماهیّت دادن. گول زدن چشم و حواش است. گاهی هم به 
گول زدن احساس می‌انجامد. و در احساس آثار 
محسوسی را پدید می‌آورد بسان آثار حقیقت ماهیّت 
افیا من اد گری ازن نهر کند که انخان 
چیزهائی را ببیند که وجود ندارند, يا چیزها را به شکلی 
نشان دهد که شکل اصلی آن اشیاء نیست. تاش شدن 
شخص جادو شده در بعضی از اوقات متأثر شدنهای 
عصبی یا بدنی است. بدان‌گونه که گوئی واقعاً متأثر 
شدن حقیقی و واقعی است که به شخص جادو شده 
دست می‌دهد ... مسعجزه‌های موسی از این دست 
جادوگریها نبود. بلکه معجزات او از ساختار قدرت 
هستی‌بخشی بود که واقعاً ماهیّت چیزها را تغییر 
می‌دهد. تغییر موقت یا تغییر دائم. 
(فال: آجنتنا خرجنا من آزضنا بیسخرک یا 
موم 
(فرعون) گفت: ای موسی! آیا آمده‌ای که مارا با این 
جادوی خویش از سرزمین خودمان بیرون کنی؟ (ما 
می‌دانیم که مسألۀ نبّت و دعوت به توحید. و ارائۀ این 
کارهاثی که می‌کنی» همگی توطئه است» و مرادت 
حکومت و سیطرۀ قوم خود بر مصر است). 
چنین پیدا است که به بندگی کشاندن بنی‌اسرائیل یک 
ا 
کرده‌اند که نکند بنی‌اسرائیل زیاد شوند و چیره گردند. 
چرا که طاغیان و یاغیان برای حفظ حکومت و ملک و 
مملکت خود از ارتکاب شدیدترین بزهکاریهاء و 
زشت‌تسرین وحشیگریها و ناانسانیهاء و دورترین 
پلشتیها از هم معانی انسانیّت و اخلاق و شرافتها و 
اندیشه‌های بشریت. خودداری نمی‌کنند. بدین جهت 
است که فرعون بنی‌اسرائیل را ريشه کن می‌کند. و با 
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کشتن اولاد ذکورشان, و برجای داشتن دخترانشان, و 
مسخْر کردن و واداشتن بزرگانشان به کارهای کشنده و 
توان‌فرساء ایشان را حقیر و ذلیل می‌سازد ... وقتی که 
موسی و هارون بدو گفتند: بنی‌اسرائیل را با ما همراه 
بدار و آنان را اذیّت و آزار مکن ... گفت: 

(چ تا رجا من آزضنا بسخرک يا 


مُوسی؟ 4. 


ای موسی! آیا آمده‌ای که مارا با این جادوی خویش از 
سرزمین خودمان بیرون کنی؟. 
زیرا آزاد گذاشتن بنی‌اسرائیل مقذدمه‌چینی و آمادگی 
پیدا کردن برای چیره شدن بر حکومت و سرزمین مصر 


است. 
وقتی که موسی برای این هدف آزادی بنی‌اسرائیل را 
می‌خواهد. و هر عملی که می‌کند از زمره اعمال سحر و 
ساحری است. پاسخ بدو چه آسان است: 

(فتأینک بسر یف 4 

یقیناً ما هم جادوفی همسان جادوی تو را برای تو 

می‌آوریم (و سحرت را با سحر خود باطل و بی‌اثر 

می‌گردانيم. 
طاغیان و یاغیان این‌گونه درک و فهم می‌کنند که 
دعوت صاحبان عقائد در فراسوی خود هدفی از اهداف 
این زمین را پنهان می‌دارد. و دعوت ایشان جز پرده‌ای 
نیست که در پشت سر آن درخواست ملک و مملکت و 
حکومت و قدرت. نهان و پنهان است ... گذشته از این 
چنین می‌اندیشند که صاحبان دعوت معجزه‌ها و 
نشانه‌هائی دارند. چه خارق‌العاده باشند مانند معجزات 
و نشانه‌های موسی, و چه موتر در مردمان بوده و راه 
خود را به دلهای ایشان باز کند. هرچند هم خارق‌العاده 
و معجزه نباشد. این است که طاغیان و یاغیان با 
مععجزات صاحبان دعوت با چیزهائی همسان آن 
معجزات نبرد می‌کنند و مبارزه می‌آغازند ... کار تو 
سحر است. سحر را با سحر پاسخ می‌گوئیم! کار تو 
سخنوری است. سخنوری را با سخنوری پاسخ 
می‌دهیم! کار تو اصلاح حال مردمان است. ما نیز به 


ور یت . 
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اصلاح حال مردمان تظاهر می‌کنیم! کار تو کار خوب و 
دلپسند است. ما هم نشان می‌دهیم که به کار خوب و 
دلپسند دست می‌یازیم!.. امّا طاغیان و یاغیان نمی‌دانند 
که عقائد دارای پشتو 
یاری و مدد باری‌تعالی دارند. این است که عقائد با این 


انة ایمان هستند. و پشتوانه‌ای از 


پشتوانه و آن پشتوانه چیره و پیروز می‌شوند نه این 
که با ظواهر و اشکال نمادین غلبه پیدا کنند و مسلط 
گردند. 
بدین منوال فرعون از موسی می‌خواهد موعدی را 
برای مسابقهٌ با جادوگران تعیین کند ... تا در آن زمان با 
ایشان مبارزه کند: 
قاجعل یتنا و ینک موعداً ۰4 
پس (هم اکنون) موعد آن را ميان ما و ميان خود تعیین 
کن. 
فرعون سختگیری می‌کند و به موسی می‌گوید که 
خلاف وعده نکند. این هم بر شدت مبارزه می‌افزاید: 
( اه خن و لا نت ). 
موعدی که نه ما و نه تو از آن تخلّف نکنیم. 
این موعد هم در مکان باز و سرگشاده‌ای باشد: 
«مکاناً وی ». 
وعده‌گاه مکان صاف و مسطح, و فاصلة آن نسبت به 
همگان یکسان باشد. 
این هم بر شدّت و حدّت مبارزه می‌افزاید! 
موسی اب مبارزهٌ فرعون با خود را پذیرفت. موعد را 
برای روزی تعیین کرد که یکی از جشنها بود و همایش 
همگان در آن صورت می‌گرفت. و مردمان در مصر 
خویشتن را می‌آراستند و با زیب و زیور بیرون 
می‌آمدند. و در میدانها و مکانهای باز و فراخ جمع 
می‌شدند. 
(قال: موعدکم يَوْمألرَينَة . 
(موسی) گفت: میعاد ما و شما روز جشنی است که در 
آن خود را می‌آرایند. 
موسی درخواست کرد که مردمان در چاشتگاه جمع 
شوند. تسا مکان گشاده و وقت چاشتگاه باشد. 
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مبارزه‌طلبی فرعون را با مبارزه‌طلبی پاسخ گفت و 
افزون بر آن انتخاب وقت را در روشن‌ترین زمان روز 
تعیین کرد. و روزی را برگزید که عید بود و مردمان از 
هر وقت دیگری بیشتر در آن جمع می‌گردیدند. صبح 
زود را تعیین نکرد. چه هنوز مردمان از خانه‌هایشان 
چنان که باید بیرون نمی‌آیند. و نیمروز را نیز انستخاب 
ننمود. چون گرما مانع همایش مردمان می‌شود. عصر را 
نیز درنظر نگرفت. زیرا تاریکی شب فرامی‌رسد و 
مردمان را از گردهمآئی بازمی‌دارد. و يا این که کار را 
آشکارا نمی‌توانند مشاهده کنند!.. 
صحنه نخستین از صحنه‌های ملاقات ایمان و طغیان در 
میدان به پایان آمد. 
در اینجا پرده فرومی‌افتد تا برای نمایش صحنه مسابقه 
و مبارزه برافراشته گردد: 
¢ 
تول فرعن قَجَمَعَ کید مق ق ). 
(فرعون آن مجلس را ترک گفت و) پشت نمود و رفت و 
همه مکر و فریب خود را جمع کرد و سپس (در روز 
موعود با تمام قدرت و جملگی جادوگران چیره‌دست و 
ادوات و ابزار جادو به میدان) آمد. 
روند قرآنی در این تعبیر, هرآنچه را که فرعون گفته 
است. اشراف و درباریان بدان اشاره کرده‌اند. میان 
فرعون و میان جادوگران از دلیر کردن و برانگیختن و 
وعدهٌ مزد و پاداش دادن گذشته است. هرچه را که 
فرعون درباره آن ان‌دیشیده است و آنسچه او و 
مشاورانش صلاح دیده‌اند و پیشنهاد کرده‌اند. و ... همه 
و همه را در جمله‌ای خلاصه می‌کند: 
«فرعون پشت کرد و رفت و همه مکر و فریب خود را 
جمع کرد و سپس آمد». 
این ای کوتاه سه حرکت پیاپی را به تصویر می‌کشد: 
رفتن فرعون, و فراهم آوردن مکر و کید خود و نیرنگ 
و حیلةٌ خویش را حاضر آوردن. 
موسی ی چنین مصلحت دید پیش از شروع مسابقه 


ایشان را اندرز دهد. و آنان را از سرانجام دروغ بستن 


fo] 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


و تهمت زدن به خدا برحذر دارد» بدان امید که به سوی 
هدایت برگردند و راهیاب شوند. و مبارزه‌طلبی با سحر 
و جادو را رها سازند. چه سحر و جادو تهمت و افتراء 


است: 
(فال م وسی: ویلکم؟ لا تفتژوا على اه کنیا 
فیسحتک( تپ قذ خاب مرن 
موسی خطاب به جادوگران 


دروغ نسبندید (و به الوهیّت فرعون باور نکنید» و 


گفت: وای بر شما! بر خدا 


پیغمبران خدا را تکذیب ننمائیده و م عجزات ایشان را 
چادو ندانید) که خدا شما را با عذاب (جود) نابود و 
ريشه کن خواهد ساخت. و شکست و نومیدی ازآن 
کسانی است که بر خدا دروغ می‌بندند. 
سخن راستین برخی از دلها را می‌پساید و بدانها نفوذ 
می‌نماید. به نظر می‌رسد این کار در ایینجا روی داده 
باشد. و سخن مخلصانةٌ موسی در بعضی از جادوگران 
تأثیر کرده باشد. و دربار مسابقه و مبارزه متزلزل 
گردیده باشند. ولی آنان که بر مسابقه و مبارزه مصرّ 
بودند و پافشاری می‌کردند. با یکدیگر در گوشی به 
مجادله پرداخته‌اند تا موسی آن را نشنود: 
قارع هرهم یم و مر وا خی ). 
(این سخن موسی ایشان را به هراس انداخت. و بر 
برخی از دلها تأثیر خود را بخشید, و در میان جمعیّت 
ساحران اختلاف افتاد) و دربارةٌ کارهایشان به نراع 
برخاستند. و مخفیانه و در گوشی باهم به سخن 
پرداختند. 
برخی بعضی را تحریک می‌کردند. و مترددان را از 
موسی و هارون می‌ترساندند و به هیجانشان 
می‌انداختند. موسی و هارونی که به عقيده ایشان 
می‌خواستند بر مصر چیره شوند و عقائد اهالی آنجا را 
تغییر دهند و دگرگون کنند. لذا لازم است متحد و 
یکدست بدون درنگ و کشمکش بااین دو نفر 


رویاروی شوند و پیکار کنند. امروز روز نبرد و 


-١‏ یُحتَکُمٌ: هلاکتان می‌سازد و شما را ريشه کن می‌کند. 


جزء شانزدهم 
۱ پیکاری است که .حق و باطل را از یک‌دیگر جدا 
می‌سازد. و روزی است که شخص رستگار و پیروز. 


چره می‌گردد. 
E)‏ و یناو ی 
زک بیسخرها و بطریقتگم الثْى. 
مراکم EE‏ قذآفلح الیرم 
(جادوگران بعد از رایزنی به یکدیگر) گفتند: این دو نفر 
قطعاً جادوگرند. آنان می‌خواهند شما را با جادوی 
خود از سرزمینتان بیرون کنند» و آشین بهتر و برتر 
شما را از میان بردارند. تمام مکر و کید خود را (اعم از 
نقشه و مهارت و قدرت ممکن) روی هم بریزید و 
یکپارچه بکار گیرید. سپس همگی در یک صف (به 
میدان مبارزه) گام نهید. امروز کسی پیروز می‌گردد که 
بتواند برتری خود را (به حریف) نشان دهد. 
سخن راستین ین یگانۀ برجوشیده از عقیده, این‌گونه نازل 
می‌گردد. و همچون توپی در میان اردوگاه سپاهیان 
باطلگرا و صفهای ایشان فرومی‌افتد. و اعتقادشان را در 
دلهایشان و در قدرتشان لرزان و پریشان می‌سازد. و 
باور و انديشة آنان را متزلزل می‌گرداند. این است که 
ایشان به همچون تشویق و ترغیب و جرأت دادن و 
شهامت بخشیدنی نیاز پیدا می‌کنند. موسی و برادرش 
دو مرد بیش نیستند. ولی جادوگران بسیارند. در پشت 
سر جادوگران هم فرعون و ملک و مملکت و سپاه و 
قدرت و عظمت و دارائی و ثروت فرعون قرار دارد .. 
ولیکن با موسی و هارون پروردگارشان همراه است. 
پروردگاری که می‌شنود و می‌بیند .. 
شاید این همان چیزی است که کار فرعون طاغی و 
یاغی و زورگو راء و موضعگیری جادوگران را که 
فرعون در پشت سر آنان قرار دارد. برای ما تفسیر و 
روشن کند. پیش از هر چیز باید گفت موسی کیست و 
هارون کیست تا فرعون آن دو را به مبارزه بخواند و 
مبارزهٌ آنان را با خود بپذیرد. و تمام مکر و کید خویش 
را به مبارزه بخواند و مبارزٌ آنان را با خود بپذیرد. و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
تمام مکر و کید خویش را گردآوری و فراهم کند و 
آن‌گاه به میدان درآید. و جادوگران و مردمان را جمع 
کند. و خودش و اشراف و درباریان قوم او بنشینند تا 
مسابقه را ببینند؟ فرعون چگونه پذیرفته است که 
موسی با او به مجادله بپردازد و بر او گردن افرازد؟ 
مگر موسی فردی از بنی‌اسرائیل نبود.بنی‌سرائیل که 
بندگان ذلیل و خوار و زیر فرمان و تحت تسلط او 
بودند؟.. این هيبت و شوکتی است که خدا آن را به 
موسی و هارون بخشیده بود و خودش با آن دو نفر بود 
و می‌شنید و می‌دید. 
این هیبت و شوکت خدادادی است که جمله‌ای را 
می‌سازد. و آن یک جمله تزلزل به صفهای جادوگران 
مجهز و مجرّب می‌اندازد. و ایشان را مجبور می‌کند 
نهانی به رایزنی و نجوای با یکدیگر بپردازند و خطر 
را در برابر دیدگان خود مجسّم سازند. و همدیگر را دل 
و جرأت بخشند و تشویق و تحریک کنند. و یکدیگر را 
به اتحاد و ارتباط و پایداری و استقامت دعوتٍ نمایند. 
لقا وا: امو مى إا أن تى مان كنأل مَنْ 
ألى؟). 
(جادوگران باد به غبغب انداخته) گفتند: ای موسی! آیا 
تو اۆل (هنرنمائی خود را می‌کنی و عصای خود را) 
می‌اندازی, یا ما ال (دست به کار شویم و اسباب و 
ادوات جادوی خویش را) بیندازیم (و کار تو را یکسره 
سازیم؟). 
این دعوت به صبارزهٌ در میدان نبرد است. در این 
دعوت خویشتنداری و اظهار دادگری و مبارزه‌طلبی 
نمودار است. ۱ 
(فال: بل و 
(موسی) گفت: شما اوّل (شروع کنید و آنچه دارید جلو) 


بیندازید. 


1 


۰ 


موسی مبارزه را پذیرفت. و بدیشان فرصت داد تا اوّل 
ایشان دست‌اندرکار شوند. و سخن نهائی را برای خود 
عظیمی درگرفت. تکان ناگهانی آغاز گردید. تکانی که 


جزء شانزدهم 
پهنة کارزار از آن به موج افتاد حتی موسی: 
(قإذا حبام و ر عص ب بل له ین بخرم نا 
تشعی. 93 في تفسه خيفة موسی). 
(آنان طنابها و عصاهای خود ۲ انداختند. موسی) چنان 
به نظرش رسید که براثر جادوی ایشان, به ناگاه طنابها 
و عصاهای آنان (مار شده‌اند و می‌خزند و) تند راه 
می‌روند. در این هنگام موسی در درون خود احساس 
هراس کرد. 
تعبیر سخن اشاره به عظمت آن جادوگریها دارد. تا 
بدانجا عظیم که موسی در درون خود احساس هراس 
می‌کند و بیمناک می‌شود. در حالی که پروردگارش با 
او است و می‌شنود و می‌بیند. موسی در درون خود 
احساس هراس نمی‌کند مگر به خاطر کار بزرگی که 
درگرفته است و برای لحظه‌ای عظمت کار از یاد او 
می‌برد که او نیرومندتر از ایشان است. تا وقتی که 
پروردگارش به یاد او می‌اندازد که بزرگ‌ترین قدرت با 
او است: 
(قلنا:لاتخف. نک انت الأغْلى. نما نینک 
لقف ماصتعرا. ماه صعو ای ساجر, و لا یل 
آلساحر یت أق ). 
گفتیم: مترس! تو برتری (و بر آنان چیره می‌شوی و 
کارهای باطلشان را شکست خواهی داد). و چیزی را 
که در دست راست داری بیفکن تاهمۀ ساخته‌های 
(مزورانسه و شعبده‌بازیهای مکارانة) ایشان را به 
سرعت ببلعد چرا که کارهائی را که کرده‌اند نیرنگ 
جادوگر است و جادوگر هر کجا برود پیروز نمی‌شود. 
مترس که تو برتر هستی. چه حقّ با تو و باطل با ایشان 
است. تو دارای عقیده هستی و ایشان حرفه و پيشه 
دارند. تو ایمان بدان چیزی داری که پای‌بند بدان 
هستی و آنان برای پاداش مسابقه و غنائم زندگی به 
تلاش می‌ایستند. تو با نیروی والای باقی پیوند و 
ارتباط داری, ولی ایشان برای خدمت به آفریدهٌ بشری 
فانی کار می‌کنند. بشری که هر اندازه هم طاغی و یاغی 


و زورمند و زورگو باشد فنا می‌پذیرد و نابود می‌شود. 


فی‌ظلال الق رآن 
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هم 


وال ماف یپک . 

و چیزی را که در دست راست داری بیفکن. 
این‌گونه نکره و مبهم. برای بیان بزرگی ذکر می‌گردد. 

لقف ماصتموا >. 

تا همه ساخته‌های (مزرانه و شعبده‌بازیهای مکارانة) 

ایشان را به سرعت ببلعد. 
چه کارشان سحر است و چاره‌جوئی و عملکرد ساحران 
است. ساحران هر کجا روند و هر راهی را بپیمایند 
رستگار و موفّق نمی‌شوند. چون ساحران جز به دنبال 
خیال نمی‌روند و جز به خیال‌پردازی نمی‌افکنند. و بر 
حقیقت ابت و باقی اعتماد نمی‌ورزند و تکیه نمی‌کنند. 
کار ساحران بسان کار همةٌ باطلگرایانی است که در 
برابر کسانی می‌ایستند که بر حقٌ و حقیقتی تکیه داشته 
باشند که مستند به صدق و صداقت است. گاهی کار 
باطل ساحران بزرگ و سترگ جلوه گر می‌آید. و کسانی 
را به ترس و هراس می‌اندازد که غافل از نیروی نهفتة 
بزرگ و سترگ حقّ و حقیقت هستند. آن نیروی بزرگ 
و سترگی که به خود نمی‌نازد و تفاخر نمی‌کند و گردن 
نمی‌افرازد و تظاهر نمی‌کند. و بلکه بر باطل می‌تازد و 
سرانجام مغز سر باطل را پخش و پراکنده می‌سازد. و 
به ناگاه باطل به در می‌رود. ولی نیروی بزرگ و سترگ 
حق و حقیقت آن را تند می‌بلعد و بساط آن را درهم 
می‌پیچد. و ناگهان باطل برجای نمی‌ماند و از دیدگان 
نهان می‌شود. 
... و بلای ناگهانی بزرگی 
درگرفت. روند قرآنی بزرگی این بلای ناگهانی را به 
تصویر می‌کشد با تأثیری که در دلهای جادوگرانی 
داشته است که برای مسابقه و مبارزه آمده بودند و از 


همه مردمان بیشتر آزمند پیروزی در مسابقه و مبارزه 
بودند, و از همان لحظات نخستین برخی بعضی از خود 
را بنه شور و حماسه می‌خوانندند و همدیگر را 
برمی‌انگیختند و به پیش می‌رانسدند. ساحران کسانی 
بودند که مهارت ایشان در هنرشان تا بدانجا بود که 


سورۀ طه آیات ۱-۹۸ 


جزء شانزدهم 

موسی از کارشان به ترس و هراس افتاد. 
موسی که پیغمبر خدا بود گمان برد که ریسمانها و 
رشته‌ها و چوگانها و چوبدستیهایشان مارهائی هستند 
که به جنبش و کوشش و خیزش می‌پردازند! روند 
قرآنی تأثیر بلای ناگهانی را در دلهایشان به گونه‌ای به 
تصویر می‌کشد که کاملاً به ژرفاهای احساسات و 
وجدانهایشان فرو رفته است و ايشان را مسنقلب کرده 
است. بدان شکلی که سخنانشان برای تعبیر از آن عاجز 
است و هيچ‌گونه کمکی بدیشان نمی‌کند. و گفتارشان 


برای بیان آن پسنده نیست: 


به دنبال آن, جادوگران همگی به سجده افتادند و گفتند: 

ما (حقیقت را عیان می‌بینیم و) به پروردگار هارون و 

موسی ایمان داریم. 
این پسوده‌ای است که تارهای حساس اعصاب را لمس 
می‌کند و براثر آن سراسر وجود انسان را به چندش و 
لرزش می‌اندازد. این پسوده با «اتم» کوچکی برخورد 
می‌کند و تولید نور می‌کند و تاریکی را به روشنائی 
تبدیل می‌نماید. این پسوده» پسوده ایمان با دل انسان 
است و در یک لحظه او را از کفر به ایمان دگرگون 
می‌سازد. 
اما طاغیان و یاغیان کی می‌توانند این راز دقیق و این 
سر لطیف را درک و فهم کنند؟ کی آنان می‌تواننند 
بفهمند که چگوته دلها دگرگون می‌شوند؟ ایشان براشر 
طول طغیان و عصیان و به درازا کشیدن ظلم و جور 
خودشان» و این که دیده‌اند پیروانشان با اشاره‌ای از 
سویشان از ایشان پیروی و فرمانبرداری می‌کنند. 
فراموش کرده‌اند که این خدا است که دلها را دگرگون 
می‌سازد. و دلها وقتی که با او اتصال و ارتباط پيدا 
کردند. و از او مدد و یاری جستند. و در پرتو نور أو 
درخشان و رخشان شدند. کسی بر همچون دلهائی 
سلطه و قدرت پیدا نمی‌کند: 


لک که ال 


ال منم له یل آن آذن لکم؟ له تکبیر کم الذې 


, STP gee 
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نت 
لک اسخر. اطع آنریکم ارچ )من 
ا 2 1921 LIE‏ 
لاني سگرن جذرع شش مايا 
eG‏ 
امد عَذابا بى ) 


(فرعون) گفت: آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم» بدو 
ایمان آوردید؟! مسلّماً او بزرگ شما است. بزرگی که به 
شما جادوگری آموخته است. بیگمان دستهایتان و 
پاهایتان را عکس یکدیگر قطع می‌کنم. و شما را بر فراز 
شاخه‌های درختان خرما به دار می‌آویزم. (آن وقت) 
خواهید دانست که کدام یک (از دو خدا: من یا خدای 
موسی) عذابش سخت‌تر و پایدارتر است. 
( مر له بل آن آذن کم 4. 
آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم. بدو ایمان 
آوردید؟!. 
این سخن شخص طاغی و یاغی‌ای است که نمی‌فهمد 
آن جادوگران هم وقتی که ایمان دلهایشان را پسوده 
است و لمس کسرده است. نمی توانند ایمان را از 
دلهایشان برانند و بازپس گردانند. چه دلها ميان دو 
انگشت از انگشتهای خداوند مهربان قرار دارند و 
هرگونه که بخواهد آنها را زیر و رو می‌کند و 
می‌چرخاند. 
ِل کر کم الّذې لمکم آلسَخر ). 
مسلماً او بزرگ شما است» بزرگی که به شما جادوگری 
آموخته است. 


به نظر فرعون راز تسلیم شدن جادوگران این است. نه 


این که ایمانی باشد که به دلهایشان خزیده است از 


جائی و به گونه‌ای که حسابی برای آن باز نکرده‌اند و 
گمان آن را نبرده‌اند. و نه این که دست خداوند مهربان 
پرد؛ گمراهی را از بینشهای آنان برگرفته است و به 
دور انداخته است! 

آن‌گاه تهدید شدیدی درمی‌رسد و بیم عذاب دادن 
سختی طنین‌انداز می‌شود که طاغیان و یساغیان بر آن 
تکیه می‌ورزند. و آن را بر بدنها و پیکارها مسلط و 
چیره می‌گردانند. بدان‌گاه که از مقهور کردن و مغلوب 
نمودن دلها و جانها درمانده و ناتوان می‌مانند: 
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اطع ادیک و أَرجُلکم من خلاف و 

سیک في جُذوع سل ). 
بیگمان دستهایتان و پاهایتان را عکس یکدیگر قطع 


دار می‌آویزم. 
آن‌گاه خود بزرگ‌بینی و افتخار به قدرت و شوکتِ 
ستمگرانه درمی‌رسد. قدرت و شوکتی که قدرت و 
شوکت درندگان بیشه‌ها است. قدرت و شوکتی است که 
اندرونه‌ها و بندها را از هم می‌گسلد و ته و پاره 
می‌کند, و میان انسانی که با حجت و برهان مغلوب 
می‌گردد. و میان حیوانی که با چنگ و دندان مقهور 
می‌شود. فرقی نمی‌گذارد: 
و فکمه ین مه عذاباً رب ). 
(آن وقت) خواهید دانست که کدام یک (از دو خدا: من یا 
خدای موسی) عذابش سخت‌تر و پایدارتر است. 
و اما فرصت از دست رفته است و زمان آن گذشته 
است. پسودة ایمانی به اتم کوچک رسیده است و آن را 
با منبع عظیم خود مرتبط و متصل کرده است. دیگر این 
اتم کوچک نیرومند و استوار گردیده است. و همه 
تیروهای زمین در برابرش ناچیز و بی‌ارزش شده‌اند. و 
سراسر زندگی زمینی بی‌ارج و بیمقدار گردیده‌اند. 
برای این دلها کرانه‌ها و افقهای درخشان و تابانی 
بازگردیده است. دیگر برای همچون دلهائی با وجود 
چنین کرانه‌ها و افقهائی مهم نیست به زمین بنگرند. و 
به کالاهای زوال‌پذیر آن توجّه کنند. و به زندگی 
زودگذر زمین و به نعمتهای بی‌ارزش آن دلبستگی پیدا 
کنند: 
(قالوا: 1 ویرک عل ما جاءنا من لیات 
َالّذې قطن قاقض مان قاض. 1 تقضي هزو 
ایا انیا هآ برلا یففر لا خطایانا رما 
تن عليه من آلسخره و ال خر ربق ». 
(جادوگران پاسخ دادند و) گفتند: ما مرکز تو را بر دلائل 
و براهین روشنی که برایمان آمده است. و بر 


پروردگاری که ما را آفریده است برنمی‌گزينيم و مقم 


foe 
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نمی‌داریم» پس هر فرمانی که می‌خواهی صادر کنی. 
صادر کن (و آنچه می‌خواهی بکن, که باکی نیست. اما 
بدان) تو تنها می‌توانی در زندگی این جهان فرمان 
بدهی (و قدرت فرماندهی تو از داشرة این دنیا فراتر 
نمی‌رود). ما به پروردگارمان ایمان آورده‌ایم تا 
ببخشاید گناهان مارا و جادوگریهائی را که بدان 
وادارمان می‌کردی. خدا بهتر (از هر کسی) و پایدارتر 
(از هر قدرتی) است. 
این پسوده, پسود؛ ایمان در دلهائی است که تا این 
لحظه برای فرعون کرنش می‌بردند. و نزدیکی بدو را 
غنیمت می‌شمردند. و مسابقه‌دهندگان برای رفتن به 
پیش او به مسابقه می‌پرداختند و بر یکدیگر پیشی 
می‌گرفتند. اما از این لحظه به بعد با فرعون می‌رزمند 
و با تمام قدرت با او رویاروی می‌شوند و پیکار 
می‌آغازند. و ملک و مملکت و زیب و زینت و زیور و 
جاه و مقام و زر و زور او را ناچیز و بی‌ارزش 
می‌شمارند و با ی اعتنائی به ترک آنها می‌گویند: 
فا آن یرک على ها جاءثا ی الات 
اي فطرنا. ..(. 
(جادوگران پاسخ دادند و) گفتند: ما هرگز تورا بر دلائل 
و براهین روشنی که برایمان آمده است. و بر 
پروردگاری که ما را آفریده است برنمی‌گزينيم و مقدّم 
نمی‌داریم ... 
دلائل و براهین روشنی که برایمان آمده است عزیزتر و 
گرانبهاتر است. و خدای ذوالجلال و متعال بزرگوارتر و 
والاتر است ... از تو و از همه چیز تو ... 
«قاقض مات فاض ). 
پس هر فرمانی که می‌خواهی صادر کنی» صادر کن (و 
آنچه می‌خواهی بکن, که پاکی نیست. 
هرچه می‌خواهی در این زمین بکنی بکن, چه باک: 
نا فضي هزء ای لیا . 
تو تنها می‌توانی در زندگی این جهان فرمان بدهی (و 
قدرت فرماندهی تو از دائرۀ این دنیا فراتر نمی‌رود). 
سلطه و قدرت تو مقیّد به همین جهان است. و در غير 


این جهان تو را سلطه و قدرتی بر ما نیست. این جهان 
هم بسی کوتاه است. و بسی زندگی آن خوار و بیمقدار 
است. عذابی را که می‌توانی به ما برسانی کم‌تر و 
ساده‌تر از آن است که دل به خدا رسیده‌ای که آرزوی 


زندگی جاودانة سرمدی آن جهان را دارد ترس و 
هراسی از آن به خود راه دهد. 

متا برینالیففر نا خطایانا ما أكُرهتنا عّه 

من آلسخر 5 

ما به پروردگارمان ایمان آورده‌ايم تا ببخشاید گناهان 

ما را و جادوگریهائی را که بدان وادارمان می‌کردی. 
اميد است خداوند بیخشاید جادوگریهانی راکه بدان 
وادارمان می‌کردی و ما نمی توانستیم 
سرپیچی کنیم. امیدواریم خدا به سبب ایمان آوردنمان 
به پروردگارمان لغزشها و بزهکاریهای مارا عفو 
فرماید. 

«و اله خر واب بق ). 

خدا بهتر (از هر کسی) و پایدارتر (از هر قدرتی) است 


خدا و همجواری او قسمت شود بهتر است. و خدا 


یم از تو نافرمانی و 


نصیب گردد و پاداش شود پایدارتر و برجای‌تر است» 
وقتی تو ما را با عذاب شدیدتر و ماندگارتری تهدید 
می‌کنی... 

به جادوگرانی که به پروردگارشان ایمان آوردند الهام 
گردید که در برابر فرعون طاغی و یاغی بایستند و 
موضعگیری معلّم چیره و مسربّی والامقامی را داشته 
پاشند: 


} 
ل 
5 رجات امل جنات عذن رین 
تا انار خالدین فا و ذلک جز مس 
کی ). 
(ساحران سپس چنین ادامه دادند و گفتند:) بیگمان 
هرکه (بی‌ایمان و) گنهکار به پیش پروردگارش رود. 
دوزخ ازآن او است. در آنجانه می‌میرد (تا از دست 


عذاب رهائی یابد) و نه زنده می‌ماند (آن‌گونه که باید 
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زیست و از نعمتها لذت برد و بهره‌مند گردید. بلکه برای 
هميشه در میان مرگ و زندگی دست و پا می‌زند). و 
هرکه با ایمان و عمل صالح به پیش پروردگارش رود. 
چنین کسانی دارای مراتب والا و منازل بالایند. (آن 
منازل و مراتب) باغهای (بهشت جاویدانی) است که 
جای ماندگاری است. و در زیر (قصرها و درختهای) 
آن رودبارها جاری است. و جاودانه در آنجا می‌مانند. 
و این (چنین چیز با ارزشی) پاداش کسی است که (با 
ایمان و انجام طاعت) خویشتن را پاک و پاکیزه (از 
کثافات کفر و معاصی) کند. 
از آنجاکه فرعون جادوگران مژمن را به عذاب 
سخت‌تر و بردوام‌تر تهدید می‌کرد. در اینجا شکلی از 
کسی به تصویر زده می‌شود که بزهکارانه به پیش 
پروردگارش می‌آید و او دارای عذاب سخت‌تر و 
بردوام‌تریٍ خواهد بود: 
قان هجهل یوت فا و لایخیا 6 . 
دوزخ ازآن او است. در آنجا نه می‌میرد (تا از دست 
عذاب رهائی یابد) و نه زنده می‌ماند (آن‌گونه که باید 
زیست و از نعمتها لذت برد و بهره‌مند گردید. بلکه برای 
هميشه در میان مرگ و زندگی دست و پا می‌زند). 
او نمی‌میرد تا راحت شود و نه زنده می‌ماند تا لدت 
ببرد. عذابی که گریبانگیر بزهکار می‌شود به مرگ 
منتهی نمی‌شود. و به زندگی هم منتهی نمی‌گردد ... در 
یک‌سو این چنین است. ولی در سوی دیگری درجات 
والا و مقامات بالا است ... باغهای هشت است که 
برای اقامت است. شاداب و خوشایند است چون زیر 
کاخهایشان رودبارها و چشمه‌سارها روان است. 
«وّذلک جزاء من ترک ). 
و این (چنین چیز با ارزشی) پاداش کسی است که (با 
ایمان و انجام طاعت) خویشتن را پاک و پاکیزه (از 
کثافات کفر و معاصی) کند. 
پاداش کسی است که خود را پاکیزه از گناهان سازد. 
دلهای با ایمان از تهدید طاغی ستمکار و یاغی بزهکار 
به تکان و جنبش درآمد. و با آن طاغی و یاغی با سخن 
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نیرومند ایمان رو در رو شدند و به مقابله برخاستند. و 
با والائی ایمان واثق و صادق به نبرد او پرداختند. و با 
برحذر باش و بیدارباش ایمان روشن بر او غرّیدند. و 
با امیدواری ایمان ژرف و ریشه‌دار در برابرش 
ایستادگی کردند و به مبارزه‌اش طلبيدند. 

این صحنه هم در تاریخ بشریّت ثبت گردید. تحت 
عنوان اعلان آزادی دل انسان با برتری یافتن آن بر قید 
و قیود زمین, و بر سلطه و قدرت زمین, و بر آز و طمع 
و چشم اميد داشتن به پاداش این و آن و ترس و هراس 
... دل هیچ انسانی 
نمی‌تواند این اعلان نیرومند را آشکارا فریاد دارد مگر 
این که در سایة ایمان بغنود. 


ورزیدن از این امیر و از ان سلطان 


در اینجا پرده فرومی‌افتد تا برای نمایش صحنه دیگری 
و حلقة تازه‌ای از حلقه‌های داستان بالا رود. 

این صحنه پیروزی حق و ایمان در واقعیّت دیدنی 
زندگی است. پس از آن که حقٌ و اییمان در جهان 
انديشه و عقیده پیروز گردیده‌اند. روند قرآنی پیروزی 
معجزه عصا و ید بیضاء را بیان داشت. و پیروزی عقیده 
را در پهنهٌ دلهای جادوگران بر هنر جادوگری نمودار 
ساخت. و پیروزی ایمان در دلهای ایشان را بر خواستها 
و هراسها و تهدیدها و بیمهاء پیش چشم همگان داشت 
هم اینک حق بر باطل, و هدایت بر ضلالت. و ایمان بر 
طغیان, در واقعیّت پیدا و عیان, پیروز می‌گردد. پیروزی 
واپسین مرتبط به پیروزی پیشین است. پیروزی در 
جهان بیرون تحقّق پیدا نمی‌کند مگر بعد از صورت 
پذیرفتن به تمام و کمال آن در جهان درون و پیروان 
حسق در جهان ظاهر تفوّق پیدا نمی‌کنند و چیره 
نمی‌شوند. مگر آن که قبلاً حق را در باطن خود تفت رق 
بخشند و چیره کنند ... حق و ایمان حقیقتی دارند که 
هرگاه این حقیقت در ذهن و شعور مجسّم گردید راه 
خود را درپیش می‌گیرد و خویشتن را آشکارا و نمودار 
می‌نماید تا مردمان آن را به شکل واقعی خود ببینند. 
ولی زمانی که ایمان نماد ظاهری داشت و در دل مجسّم 
نبود. و حق شعاری شد که از دل سرچشمه نگرفت و 
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برنخاست. قطعاً طغیان و باطل غلبه می‌کنند و چیره 
می‌شوند. زیرا طغیان و باطل نیروی مادی حقیقی را در 
دست می‌گیرند. نیروئی که چیزی و کسی را در مقابل 
خود نمی‌بیند. و ظاهر بی‌محتوای حقٌ و ایمان چیزی 
... لازم است که 
حقیقت ایمان در درون تحّق پیدا کند و حقيقت حقّ در 
دل جایگزین شود. تا ایمان و حقّ نیرومندتر از حقیقت 
نیروهای مادی گردند. نیروهای مادی‌ای که باطل با آنها 
برتری می‌گیرد. و طغیان با آنها یبورش می‌برد و 
مسی‌تازد ... این چیزی است که در موضعگیری 
موسی ىا در برابر سحر و ساحران وجود داشت. و در 
موضعگیری جادوگران در برابر فرعون و درباریان او 
پدیدار و نمودار بود. حقّ در زمین نیز به همین صورت 
پیروز گردیده است. همان‌گونه که این صحنه آن را در 


نمی‌ارزد و از آن چیزی برنمی‌خیزد 


روند سوره نشان می دهد: 
لذا وین ال مُو سی نآ بعبادی, قَاضْرِ ب 
هم طریقا في الخر سا بات درک ولا تششی. 
هم عون لوده یم ر من الما عشب 
وال فرزعوّن مه ها قدی (. 
ما به موسی پیام دادیم که شبانه بندگانم را (از مصر به 
سوی فسلطین) کوچ بده. و آن‌گاه (که به کرانۀ نیل 
رسیدید, با عصا به رودخانة دریاگون نیل بزن و) 
راهی خشک برای آنان در این دریا بگشا. (راهمی که 
چون در آن گام بگذاری) نه از فرعونیان می‌ترسی که 
به تو برسند و نه (از غرق شدن در آب) هراسی داری. 
(موسی فرمان خدا را اجراء کرد و) فرعون با 
لشک ریانش آنان را دنبال کردند (و در کنار دریا 
بدیشان رسیدند و در عقبشان وارد جاده‌ای شدند که با 
کنار رفتن آب پدید آمده بود. در این هنگام) دریا آنان را 
به گونة شگفتی در میان (امواج خروشان) خود گرفت. 
(بدین منوال) فرعون قوم خود را گمراه ساخت و (به 
بیراهه کشاند, و ایشان را به راه راست) هدایت ننمود. 

روند قرآنی در اینجا ذکر نمی‌کند که پس از رویاروئی 

ایمان با طغیان در موضعگیری جادوگران با فرعون چه 
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شد و چه گذشت. همچنین بیان نمی‌دارد که فرعون با 
جادوگران چگونه رفتار کرد پس از آن که آنان به 
ایمانشان چنگ زدند و پذیر؛ُ تهدید و بیم رفتند با دل با 
ایمانی که آویز؛ٌ پروردگارش گردیده بود. و زندگی 
زمین را و آنچه و هرکه در آن است ناچیز و خوار 
شمردند و بدان پشت پای زدند. بلکه روند قرآنی با 
این صحنه پیرو می‌زند. صحنهٌ پیروزی کامل. تا 
پیروزی نهانی درونی با پیروزی واقعی بیرونی ربط و 
پیوند پیدا کند. و حفاظت و حمایت خدا از بندگان 
ممن, به گونهٌ کامل و قاطع جلوه‌گر شود ... به خاطر 
خود همین هدف. روند قرآنی در اینجا صحنهة بیرون 
رفتن بنی‌اسرائیل و ایستادن ايشان در برابر دریا را 
طول نمی‌دهد - بدان‌گونه که در سوره‌های دیگر طول 
می‌دهد -بلکه بدون مقدّمات زیادی فوراً به نشان دادن 
صحنهٌ پیروزی مبادرت می‌ورزد. زیرا مقذمات 
پیروزی در دلها و درونها جایگزین بود. 
آنچه از آن سخن می‌رود پیام به موسی است که بندگان 
خدا - یعنی بنی‌اسرائیل را در شب بیرون ببرد. و راه 
خشکی را در دریا با ایشان سپری نماید. بدون این که 
شرح و بسطی داده شود و سخن به درازا کشانده شود - 
ما نیز صحنه را عرضه می‌داریم بدان‌گونه که ذکر 
گردیده است -و مطمئنٌ باشد که عنایت یزدان ایشان را 
دربر می‌گیرد. و نترسد از این که فرعون و لشکریانش 
او را دريابند و دستشان بدو برسد. و از دریائی هم 
نترسد که راه خشکی را در آن پیدا خواهد کرد! دست 
قانونی روان کرده است که 
خواسته است. می تواند در وقتی از اوقات راه خشکی 
۳ در دریا برای او ایجاد و پدیدار کند! 

(انبعیم فزعون نودو قشم من ال نا 

عشم .و أَضَل فرعَون مه و ما دى ). 

فرعون با لشکریانش آنان را دنبال کردند (و در کنار 


دریا بدیشان رسیدند و در عقبشان وارد جاده‌ای شدند 


قدرتی که آب را برابر 


که با کنار رفتن آب پدید آمده بود. در این هنگام) دریا 
آنان را به گونۀ شگفتی در میان (امواج خروشان) خود 
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گرفت. (بدین منوال) فرعون قوم خود را گمراه ساخت 
و (به بیراهه کشاند. و ایشان را به راه راست) هدایت 
ننمود. 
روند قرآنی نیز خلاصه می‌کند آنچه را که فرعون و 
قوم او را دربر گرفته بود و آن را شرح و بسط 
آن در درون به گونة فراگیر و 
هراس‌انگیز باقی بماند. آن را با تفصیل و تشریح 
مشخص و معیّن نمی‌دارد. فرعون در زندگی قوم خود 
را به سوی ضلالت سوق می‌دهد و می‌کشاند بدان‌گونه 
که ایشان را به سوی ضلالت دریا سوق داد. هر دوی 
این ضلالتها ضلالت است و منتهی به هلاک و نابودی 
می‌گردند. 
ما به تفصیل و بیان چیزی نمی‌پردازیم که در اینجا روی 
داده است. تا روند قرآنی را در حکم کم‌گوئی و 
گزیده گوئی پیجوئی کنيم. بلکه در برابسر عبرتی 
می‌ایستیم که صحنه به ترک آن می‌گوید. و آواهاو 
نواهای آن را با گوش دلها می‌شنويم. 
دست قدرت خدا پیکار ایمان و طغیان را می‌گرداند. 


نمی‌دهد. تا تأثیر 


دارندگان ایمان در این پیکار جز پیروی از وحی و 
مسافرت در شب هیچ چیزی را بر عهده ندارند. زیر 
این دو نیرو در جهان واقعیّت نه همسان و همتایند و نه 
قریب و نزدیک به همدیگرند ... موسی و قوم او 
ضعیف بوده و فاقد هرگونه نیروئی هستند. و فرعون و 
لشکریان او دارای همه نیروهایند. لذا به هیچ‌وجه هیچ 
راهی برای فرورفتن به کارزار نیست. در اینجا است که 
دست قدرت خدا گرداندن پیکار را بر عهده می‌گیرد. 
ولیکن پس از این که حقیقت ایمان در جانهای کسانی 
کامل می‌شود که نیروئی جز قدرت خدا در اختیار 
ندارند. این هم بعد از این است که رو در روی طاغی و 
یاغی. ایمان را اعلان می‌کنند. و از او نمی‌ترسند و 
امیدی بدو نمی‌بندند. و از تهدید او نمی‌هراسند. و به 
چیزی دل نمی‌بندند که در دست او است ... طغیان 
می‌گوید: 

(قااتله اریگ و جک من خلاف فو 
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مر کرش ار وم ته 
لاأصَلبنكم نی جذوع النخل ). 
بیگمان دستهایتان و پاهایتان را عکس یکدیگر قطم 
می‌کنم. و شما را بر فراز شاخه‌های درختان خرما به 


دار می‌آویزم. 
ایمان می‌گوید: 

قاض ات فاض. نا فضي هذه ای 

سا ). 

هر فرمانی که می‌خواهی صادر کنی» صادر کن (و آنچه 

می‌خواهی بکن, که باکی نیست. اما بدان) تو تنها 

می‌توانی در زندگی این جهان فرمان بدهی (و قدرت 

فرماندهی تو از داثرهٌ این دنیا فراتر نمی‌رود). 
هنگامی که پیکار میان ایمان و طغیان در جهان دل بدین 
مرز رسید» دست قدرت خدا پرچم حق را برعهده 
گرفت تا آن را بلند و برافراشته کند. و پرچم باطل را 
بدون هرگونه تلاشی از سوی اهل ایمان سرنگون و 
نگونسار سازد. 
عبرت دیگری که در میان است این است زمانی که 
مالیاتِ خواری و زبونی را به فرعون می‌پرداختند. در 
آن حال که او پسران ایشان را می‌کشد و دخترانشان را 
زنده می‌گذاشت. دست قدرت خدا برای گرداندن پیکار 
دخالت نکرد. آنان همچون مالیاتی را جز به خاطر 
خواری و پستی و ترس و هراس نمی‌پرداختند. ولی 
زمانی که ایمان اعلان شد در دلهای کسانی که به 
موسی ایمان آورده بودند. و برای تحمل هرگونه 
شکنجه و عذابی آمادگی پیدا کرده بودند. و سرها را 
الا گرفته و آشکارا واه ایمان رأ ې در روی فرعون» 
بدون هرگونه لکنت و تزلزلی, و بدون خودداری از 
سخنی. و بدون پرهیز از شکنجه و عذایی, بیان داشتند. 
ولی بدین هنگام دست قدرت خدا برای گرداندن پیکار. 
و اعلان پیروزی دخالت کرد. پیروزی‌ای که پیش از این 
در جانها و دلها به تمام و کمال رسیده بود. 
این عبرتی است که روند قرآنی این‌گونه چکیده و 
مختصر و با پیاپ آمدن دو صحنه بدون هرگونه 
تفصیل و تفسیری, آن را ابراز و اظهار می‌دارد. تا 
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صاحبان دعوتها یقین پیدا کنند. و کاملاً بدانند که چه 
وقت چشم به راه پیروزی از سوی خدا باشند. در حالی 
که بی‌بهره از هرگونه ابزار و ادوات و توشه و توان 
زمین هستند. و طاغیان و یاغیان دارای مال و لشکر و 
اسلحه‌اند. 
هھ 
در سایة پیروزی و نجات. خطاب متوجه کسانی 
می‌شود که در پرتو پند و اندرز گرفتن و برحذر شدن و 
کناره گیری کردن از گناهان رستگار می‌گردند. تا 
فراموشکار نشوند و سرمست و مغرور نگردند. و 
سلاح یگانه‌ای را از خود دور نسازند که در رزم و 
پیکار داشته‌اند و با آن. پیروزی و موفقیّت را برای 
ایشان تضمین کرده‌اند: 
(یا ې |نرائیل قذ ناکم من دكم و 
واعداکم اب لطر »و ناکما 
رالسلُوی کلواین طیبات ما ناکم و ر لا تَطفَوّا 
فیه یل لیکم غضّی. و من لل عَلَيْهِ ه غضی 
قَقد هوی ون فان ٿاب و أمَنَ َو عمل طالحاً 
م 2 آهتدی . 
ای بنی‌اسرائیل! ما شما را از (چنگال فرعون» یعنی) 
دشمنتان نجات دادیم و طرف راست کوه طور را 
میعادگاه (موسی و هفتاد نفر از) شما کردیم (تا تورات 
را دریسافت دارد)» و ترنجبین و بلدرچین را (در آن 
بیابانی که سرگردان بودید) نصیب شما ساختیم. 
(بدیشان گفتیم:) از (این) روزیهای پاکیزه‌ای که (بدون 
رنج) به شما داده‌ایم بخورید و در آن (از حدود و 
مقرّرات خدا) تجاوز نکنید (و مواظب باشید نعمت 
رایگان» موجب کفران و طغیان شما نشود. چه اگر 
نعمت من» باعث ناسپاسی و گردنکشی شود) خشم من 
دامنگیرتان می‌گردد و هرکه خشم من دامنگیرش شود 
پرت و هلاک می‌شود. من قطعاً (با غفران عظیمی که 
. دارم) می‌آمرزم کسی را که (از کفر و گناه خود) 
برگردد و (به بهترین وجه) ایمان بیاورد و کارهای 


شایسته بکند و سپس راهیاب بشود (و این راه را تا 
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آخر زندگی ادامه دهد). 
آنان از منطقةٌ خطر گذشتند. و نجات یافتند و به سوی 
ناحيةٌ طور روان شدند. و فرعون و لشکریان او را غرق 
شده پشت سر خود رها کردند. نجات دادن ایشان از 
دشمنشان واقعیّت نزدیکی است و آن را همین لحظه به 
خاطر دارند. چه مدّت زیادی بر آن نگذشته است. 
ولیکن اعلان ثبت و نگارش آن, و یادآوری نعمت 
مشاهده شده برای این است که آن را بشناسند و شکر 
آن را بکنند. 
وعده گذاشتن در سمت راست کوه طور به گونه‌ای در 
اینجا بدان اشاره می‌گردد که انگار کاری است که انجام 
پذیرفته است. وعده‌ای که بوده است با موسی اا 
انجام گرفته است. بدان هنگام که بنی‌اسرائیل از مصر 
بیرون می‌آیند. وعده این بوده است که موسی پس از 
چهل شبانه‌روز آمادگی. برای ملاقات پروردگارش به 
کوه طور بياید. تا چیزی را بشنود که در الواح است و 
مربوط به کار و بار عقیده و شریعت است. و این ملّت 
را سر و سامان می‌بخشد. ملتی که خدا مقّر فرموده 
است که در سرزمین مقدّس بعد از خروج از مصر نقش 
عظیمی را برعهده گیرد و بازی کند. 
فرو فرستادن گزنجبین که ماد شیرینی است و روی 
برگهای درختان جمع می‌شود, و روانه کردن بلدرچین 
به سوی ایشان در بیابان, و در دسترس آنان قرار گرفتن 
به گونه‌ای که سهل و ساده گرفته شوند و مورد استفاده 
قرار گيرند. نعمتی از سوی خدا و نمودار عنایت او 
بدیشان در بیابان لخت و برهوت است. خدا حتی در 
خوراک روزانه نیز سرپرستی ایشان را عهده‌دار 
می‌شود و کار را برایشان از نزدیک‌ترین راه ساده و 
آسان می‌کند. 
خدا آنان را بدین نعمتها تذکُر می‌دهد و آنها را به 
یادشان می‌آورد تا از چیزهای پاک و پاکیزه‌ای بخورند 
که ساده و آسان برای ایشان تهیّه دیده است. و ایشان 
را از طغیان در آن برحذر می‌دارد. طغیان پرخضوری و 
گرایش به لذائذ شکم و غفلت از کار واجبی که برای آن 
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بسیرون آمده‌اند. و غفلت از رنج و زحمتی که 
پروردگارشان بدیشان وعدهٌ فرارسیدن و برخورد با آن 
را داده است. پروردگارشان پرخوری و زیاده‌روی در 
آن را طغیان می‌نامد. چون آنان مدّت زمان نزدیکی 
است که با طغیان آشنایند. و از دست طغیان چشیده‌اند 
آنچه را که چشیده‌اند. و دیده‌اند آنچه را که دیده‌اند: 
و در آن (از حدود و مقررات خدا) تجاوز نکنید (و 
مواظب باشید نعمت رایگان. موجب کفران و طفیان 
شما نشود. چه اگر نعمت من» باعث ناسپاسی و 
گردنکشی شود) خشم من دامنگیرتان می‌گردد و هرکه 
خشم من دامنگیرش شود پرت و هلاک می‌شود. 
اندکی پیش فرعون فروافتاد. از بالای تخت ساطنت 
خود فروافتاد و به آب سرنگون درافتاد ... فروافتادن به 
پائین با طغیان و سر بالا گرفتن و خویشتن را والا 
دانستن مقابل می‌گردد و تقابل پیدا می‌کند. تعبیر قرآنی 
این مقابله‌ها را در واژه‌ها و سایه‌روشنها به شیوة 
هماهنگی مورد نظر در قرآن, همآوائی و همنوائی 
می‌بخشد. 
این برحذر باش و هوشیار باش و تهدید و بیم برای 
قومی است که رو به کاری می‌روند و اقدام به وظیفة 
مهمّی می‌کنند. کاری و وظیفه‌ای که به خاطر آن بیرون 
آمده‌اند. این هم بدان جهت است که نعمت آنان را 
سرمست و مغرور نسازد. و وقتی که در آن غوطه‌ور 
می‌شوند خوشگذرانی نکنند. چه اگر به خوشگذرانی 
بنشینند سست و ضعیف می‌گردند ... در کنار برحذر 
باش و هوشیار باش و تهدید و بیم. درگاه توبه 
بازمی‌گردد برای کسی که به خطا و لغزش می‌افتد. ولی 
برمی‌گردد و پشیمان می‌شود: ۱ 
و ان ار ناب و آمن و عمل صالاً م 
آهتّدی >. 
من قطعاً (با غفران عظیمی که دارم) می‌آمرزم کسی را 


که (از کفر و گناه خود) برگردد و (به بهترین وجه) 
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ایمان بیاورد و کارهای شایسته بکند و سپس راهیاپ 

بشود (و این راه را تا آخر زندگی ادامه دهد). 
توبه و برگشت تنها واژه‌ای نیست که گفته شود. بلکه 

توبه و برگشت تصمیمی است در دل» و مدلول و مفهوم 

آن با ایمان و عمل صالح تحقّق پیدا می‌کند. و اثر آن در 
رفتار عملی در جهان واقع جلوه گر می‌شود. هرگاه توبه 
و برگشت وقوع پیدا کرد. و ایمان صحیح و درست 
گردید. و عمل آن را تصدیق کرد. در اینجا است که 
انسان در پرتو هدایت ایمان, و با ضمانت عمل صالح. 
راه را درپیش می‌گیرد چه راهیابی در اینجا ثمره و 
نتیجهُ تلاش و کار است. 
تا بدینجا صحنهٌ پیروزی و پیرو آن به پایان می‌آید. و 
پرده فرومی‌افتد تا برای نمایش صحنه مناجات دوم در 
سمت راست کوه طور بالا رود. 
¢ 
خدا برای موسی ا بالای کوه طور وعدۂ ملاقات را 
تعیین کرد. و از او خواست بعد از چهل شبانه‌روز در 
آنجا برای دریافت تکالیف و وظائف او را ملاقات کند. 
تکالیف و وظائف پیروزی پس از شکست. چرا که 
پیروزی تکالیف و وظائفی دارد. و عقیده تکالیف و 
وظائفی دارد. و به ناچار باید آمادگی روانی و استعداد 
دریافت را داشت 
موسی از کوه بالا رفت. قوم خود را پائین کوه رها کرد. 
و هارون را به عنوان جانشین خود بر آن گماشت. 
شوق و شور موسی برای مناجات با خدا فزونی گرفت. 
عشق ایستادن در آستانۂ الهی بر او غلبه کرد. قبل از 
این نیز مزه شیرینی مناجات با خدا را چشیده بود. این 
و شتابگرانه 
اشتیاق خود را عملی ساخت. و در آستانة رورش 
ایستاد. موسی نمی‌دانست که پشت سر او چه گذشته 


است سراپا شور آن مناجات را داشت 


است. و قوم او پس از او چه کار کرده‌اند. بدان‌گاه که 
ایشان را در پائین کوه ترک کرده است. 

در اینجا پروردگار موسی او را باخبر می‌سازد که در 
پشت سر او چه گذشته است ... پس با همدیگر صحنه 


ت که (در آمدن به 


ای موسی! چه چیز تو را برآن داشت 


کوه طور) بر قوم خود پیشی گیری؟ (موسی) گفت: 
آنان به دنبال من بوده و (هرچه زودتر به خدمت 
می‌رسند). پروردگارا! من به سوی (میعادگاه و محضر 
وحی) تو شتاب کردم تا (هرچه زودتر احکام و قوانین 
تو را دریافت و به بندگانت برسانم و از من) خشنود 
شوی. (خدا) فرمود: ما قوم تو را بعد از (رهسپار شدن) 
تو (بدینجا) آزمایش کردیم (و آنان از عهدة امتحان 
برنیامدند) و سامری ایشان را گمراه و از راه به در 
کرد. 
بدین منوال موسی ناگهانی مورد خطاب قرار می‌گیرد 
... موسی برای رفتن به میعادگاه پیروردگارش شتاب 
داشت. و پس از آمادگی چهل شبانه‌روز با عجله 
می‌خواست خود را به میعادگاه برساند تا پسروردگارش 
را ملاقات کند و از او رهنمودی را دریافت دارد که بر 
آن زندگی نوین بنیاسرائیل را پابرجا و استوار سازد. 
موسی بنی‌اسرائیل را از خواری و بندگی رهانیده بود تا 
از ایشان ملّتی را بسازد صاحب رسالت و دارای 
تکالیف و وظائف. 
ولی بندگی طولانی و خواری طولانی آنان تحت 
فرمانروائی فرعونيگري بت‌پرستانه سرشت ایشان را 
تباه کرده بود و آنان را آمادهٌ پذیرش مشکلات و تحمل 
سختیها و شکیبائی بر دردها و رنجها و دشواریها و 
گرفتاریها کرده بود. و بر وفای به عهد و ماندگاری بر 
آن سرشته بود. و در هستی روانی ایشان تزلزلی پدید 
آورده و بدانان آم‌ادگی فرمانبرداری و تقلید 
آرام‌بخشی را داده بود 
ایشان به هارون و دوری خود از آنان نمی‌گذرد که 
عقیدهٌ ایشان به طور کلّی ترلزل پ 


... زمان چندانی از سپردن 


پیدا می‌کند و در برابر 


سورة طه آیات ۱-۹۸ 


جزه شانزدهم 


نخستین آزادی و اختیاری که پیدا می‌کنند فرومی‌ریزد 
و سقوط می‌کند. هیچ چاره‌ای از امتحانها و آزمونهای 
پیاپی و مکزّر ایشان نبوده است تا ساختار روانی انان 
به حالت عادی خود برگردانده شود. نخستین امتحان و 
آزمون ایشان با گوسال‌ای بوده است که سامری آن را 
برای ایشان ساخته است 

(فال: قانا قذ فا قو 1 

ابر ». 

(خدا) فرمود: ما قوم تو را بعد از (رهسپار شدن) تو 

(بدینجا) آزمایش کردیم (و آنان از عهدة امتحان 

برنیامدند) و سامری ایشان را گمراه و از راه به در 

کرد. 
موسی از این آزمایش هیچ‌گونه اطْلاعی نداشت تا با 
پروردگار خود ملاقات کرد. و الواح را دریافت داشت. 
الواحی که در آنها هدایت و رهنمود. و قوانین شریعت 
برای ساختار بنی‌اسرائیل بود. ساختار بنی‌اسرائیل به 
گونه‌ای که ایشان را شایسته وظیفهٌ مهمّی سازد که آنان 
نمایندگان آن هستند. 
در اینجا روند قرآنی موقعیّت مناجات را شتابان به 
پایان می‌برد و آن را درهم می‌پیچد. تاواکنش 
موسی طا را به تصویر بکشد در برابر اطلاعی که از 
کار آزمون و امتحان پیدا کرده است. و شتابی را پیش 
چشم بدارد که او برای برگشتن داشته است. و غم و 
اندوه و خشم و غضبی را ترسیم کند که موسی بر قومی 
پیدا کرده است که خدا ایشان را توسّط او از بندگی و 
خواري فرمانروائی بت‌پرستانه نجات داده است. و در 
حق ایشان لطف و مرحمت فرموده است و در بیابان 
برهوت رزق و روزی سهل و ساده‌ای و بدون رنج و 
دردسری بدیشان بخشیده است. و آنان را در سایة 
مهربانانةٌ خویش پائیده است و مراعاتشان نموده است. 
و چندی پیش ایشان را با اعطای نعمتهای خود نواخته 
است. و آنان را از گمراهی و فرجام آن برحذر داشته 
است. با این وجود ایشان به نخستین قارقار دعوت به 
بت‌پرستی پاسخ می‌گویند و از قارقارکننده پیروی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


می‌کنند. و به پرستش گوساله می‌پرداز ند! 
در اینجا روند قرآنی بیان نمی‌دارد تفصیلات آزمونی 
را که خدا از آن به موسی خبر داده است. تا با عجلۀ 
هرچه بیشتر به عرضهٌ موقعیّت برگشت موسی به سوی 
قوم خود بپردازد. ولی روند قرآنی بدين تفصیلات 
اشاره دارد. موسی خشمگین و غمناک به سوی قوم 
خود برگشت و ایشان را توبیخ و تهدید کرد. و برادرش 
را ملامت و سرزنش نمود و بر او غزّید و توپید. پس 
باید که موسی بر زشتی و پلشتی عملی آگاه شده باشد 
که قسوم او بدان دست یازیده‌اند و بدان اقدام 
ورزیده‌اند: 

جع موس إلى مه ضبن فا قال: یا قوم: 


11 بعد کم زیکم وَغداً حتنا؟ أقطال علیکم اعدا 


,2 
عن سوق 


مرش آن یل کم عضب من ربكم حافت 
مَوْعدې؛ قاوا: :ها نا موعدک لکناء و لکنا 
من زار من زيئة از تناها E‏ 
آلسشامری احرج هم جلا جد جَسَد له وا فا 
هذا | زو له وسی قتیی. لبون ألا جع 
۳ ول و یلک هم صا دلا تفع ود قال 
هم هاژون من بل : ياق وم إا فم به ون ریک 
رن ان و وا آفري. قالوا: لن ترح 
له این زجع نا موسی! 4 

موسی پس از دریافت تورات. خشمگین و اندوهناک به 
سوی قوم خود برگشت. (بدیشان پرخاش کرد و) گفت 
مگر پروردگارتان وعدة نیکوئی به شما نداد (که عبارت 
است از: نزول تورات و بیان احکام آسمانی» و نجات و 
پیروزی بر فرعونیان» و وارث حکومت مصر شدن. و 
مغفرت و آمرزش خداوندی؟). آیا مدت جداشی من از 
شما به طول انجامیده است؟! یا این که خواسته‌اید که 
خشم پروردگارتان دامنگیرتان شود. و این است که با 
وعد من مخالفت کرده‌اید؟! (و سر از آئین و راه و 


روش من پیچیده و بیراهه رفته‌اید). گفتند: ما به اختیار 


خود از وعدۀ تو سرپیچی نکرده‌ايم. ولیکن بارهای 
سنگینی از زیورآلات (طلائی) مردمان (قبطی که توسط 


زنانمان به بهانة امانت جهت خودآرائی بدانها در روز 
عید گرفته شده بود و به همراه داشتیم) بار ما شده بود 
و (سامری می‌گفت: نحوست این زر و زیور حرام است 
که موسی برنمی‌گردد. این بود که) ما آنها را از خود 
دور انداختیم و سامری نیز (آنچه با خود داشت) از 
خود دور افکند. سپس مجسمهة گوساله‌ای را برای 
مردم (از میان آتش) بیرون آورد (که به علّت تعبية 
سوراخهائی در آن» به هنگام وزش باد. صدائی 
همچون) صدای گوساله داشت. (سامری و پیروانش) 
گفتند: این معبود شما و معبود موسی است و او (چنین 
چیزی را) فراموش کرده است (و در طلب آن به کوه 
طور رفته است). آیا آنان نمی‌بینند که (اين گوساله) 
پاسخ ایشان را نمی‌دهد و زیانی از آنان دور نمی‌گرداند 
و سودی برایشان فراهم نمی‌آورد؟ هارون (که به 
هنگام وقوع چنین آشوبی در میانشان بسر می‌برد) 
پیش‌تر (از برگشتن موسی از میعادگاه) به بنی‌اسرائیل 
گفت: ای قوم من! با این (گوسالة ززین) شما دچار بلا 
(و آزمون بزرگ و سختی) شده‌اید. پروردگار شما 
خداوند مهربان است (نه کس و نه چیز دیگری). اکنون 
که چنین است. از من پیروی کنید و از فرمان من اطاعت 
نمائید. گفتند: ما پیوسته به پرستش این گوساله ادامه 
می‌دهیم تا موسی به پیش ما برمی‌گردد. 
این آزمونی است که روند قرآنی در رویاروئی موسی 
با قوم خود پرده از آن برمی‌دارد. و پرده‌برداری از 
قعیّت مناجات را به تأخیر می‌اندازد. و تفصیلات 
مناجات را نگاه می‌دارد تا آن‌گاه که در صحنة تحقیقی 
که موسی آن را برعهده می‌گیرد پدیدار و نمودار 
می‌گردد. 
موسی برمی‌گردد و قوم خود را می‌بیند که به پرستش 
گوسالة زژینی سرگرم هستند. گوسالۂ زّینی را 
می‌پرستیدند که نعره سر می‌داد. می‌گفتند: این خدای 
شما و خدای موسی است. موسی فراموش کرده است و 
به کوه رفته است تا بالای آن خدای خود را بجوید. در 
حالی که خدای او اینجا حاضر و آماده است. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
موسی اندوهناک و خشمناک از ایشان می‌پرسد: 
(یاقوم: أم یعدم ربكم وعدا حَسَنا؟ ). 
ای قوم من! مگر پروردگارتان وعدۂ نیکوئی به شما 


نداد؟. 


خدا بدیشان وعدهٌ پیروزی» و ورود به سرزمین مقس 
در سایة توحید داده بود. از این وعده. و از وفای به 
مقدّمات این وعده مدت زیادی نگذشته بود. موسی 
ایشان را تنبیه و تأدیب می‌فرماید: 


۳7 


(أقطال عَیکُم العهد؟آم رتم آن یل علیکم 

عضب من ریک > 

آیا مدت جدائی من از شما به طول انجامیده است؟! یا 

این که خواسته‌اید که خشم پروردگارتان دامنگیرتان 

شود؟!. 
این عمل شما بسان عمل کسی است که می‌خواهد خشم 
خدا دامنگیرش گردد. انگار خواهان خشم خدا از روی 
عمد و قصد است!.. آیا مدت جدائی من از شما به طول 
انجامیده است؟ يا برای دامنگیر شدن خشم تعمد 
دارید؟ 

حلفم مَوْعدې ). 

و این است که با وعدۀٌ من مخالفت کرده‌اید؟!. 
ما به یکدیگر وعده داده بودیم که بر سر عهد و پیمان 
من بمانید تا به سوی شما برمی‌گردم. و عقیدهٌ خود را 
تغییر ندهید و برنامةٌ خویش را دگرگون نسازید بدون 
دستور من. 
بدین هنگام آنان همچون عذر شگفتی را می‌آورند. 
عذری که بیانگر تأثیر بندگی طولانی» و تزلزل روانی, 
و سبکسری و کم‌خردی است: 

(فاوا: ما أَخَنا موعدک يلكا . 

گفتند: ما به اختیار خود از وعدۀ تو سرپیچی نکرده‌ايم. 
بلکه کار فراتر از نیروی ما بوده است! 

و لکنا من زار من زیئة از دنا 4. 

ولیکن بارهای سنگینی از زیورآلات (طلائي) مردمان 

(قبطی که توسط زنانمان به بهانة امانت جهت 


خودآرائی بدانها در روز عید گرفته شده بود و به 


سورۀ طه ایات ۱-۹۸ 


جزء شانزدهم 


همراه داشتیم) بار ما شده بود و (سامری می‌گفت: 

نحوست این زر و زیور حرام است که موسی 

بسرنمی‌گردد. این بود که) ما آنها را از خود دور 

انداختیم. 
توده‌هائی از زیورآلات زنان مصری بار ایشان شده 
بود زیورآلاتی که به صورت امانت در نزد زنانشان 
بود و زنانشان آنها را با خود آورده بودند. آنان اشاره 
به این بارها را دارند. و می‌گویند: ما آنها را از خود 
برافکنديم و دور انداختم به علّت این که آنها برای ما 
حرام بود و خواستیم از آنها خویشتن را برهانیم و 
آسوده گردانیم. سامری آنها را برگرفت و از آنها 
گوساله‌ای را ساخت. سامری مردی از اهالی «سامراء» 
بود. با ایشان همدم و همراه بود. یا فردی از ایشان بود. 
و بدین لقب ملقب بود. در بدن اين گوساله زژیین 
سوراخهائی ترتیب داده بود که هر زمان باد از آنها 
عبور می‌کرد صدائی را تولید می‌نمود همچون صدای 
گاو و گوساله. نه حیاتی در این پیکره بود و نه جانی در 
کالبد آن وجود داشت. بلکه جسد و لاشه‌ای بیش نبود - 
وا جسد به جسمی گفته می‌شود که حیاتی در آن 
نباشد - بنی‌اسرائیل همین که گوساله‌ای را از طلا 
می‌بینند و متوجّه می‌شوند فریاد برمی‌آورد و صدای 
گوساله از آن طنین‌انداز می‌شود. پروردگار خود را 
فراموش می‌کنند. پروردگاری که ايشان را از سرزمین 
زبونی و پستی رهانیده بود. آنان معتکف آستانة 
گوساله‌ای شدند که از طلا ساخته شده بود. کوتاه 
فکرانه و جاهلانه گفتند: 

هدافم وله مر 

این معبود شما و معبود موسی است. 
موسی بالای کوه به دنبال آن می‌گردد. در صورتی که 
او اینجا با ما است. موسی راهی را فراموش کرده است 
و گم نموده است که به آفریدگارش منتهی می‌شود! 
این سخنی است که گذشته از این که کودنی و 
سبک‌مغزی ایشان را می‌رساند. پیغمبرشان را نیز متهم 
می‌کند. پیغمبری که تحت نظارت و مراقبت خدا ایشان 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


را نجات داده است» و با رهنمود و راهنمائی خدا به 
نجات ایشان دست يافته است. آنان پیغمبرشان را متهم 
کردند به این که با پروردگارش رابطه و پیوند ندارد. تا 
آنجا که راه به سوی او را گم می‌کند. و نه او راهیاب 
است و نه پروردگارش او را رهنمود می‌کند و هدایت 
می‌دهد! 
این هم افزون بر نیرنگی است که می‌زدند: 

فا یرون الا زجع هم قو وا نلک فم 

ضرا و لاأ ع؟ ) . 

آیا آنان نمی‌بینند که (این گوساله) پاسخ ایشان را 

نمی‌دهد و زیانی از آنان دور نمی‌گرداند و سودی 

برایشان فراهم نمی آورد؟. 
مقصود این است حتّی این گوساله زنده هم نیست تا 
سخن ایشان را بشنود و برابر خوی گوساله‌ها اطاعت 
کند! این گوسالة زین در پل پائین‌تری از پل حیوانی 
است. این گوساله به مقتضی حال برای ایشان نه زیانی 
می‌تواند داشته باشد و نه سودی در ساده‌ترین شکل. 
این گوساله شاخ نمی‌زند و جفتک ندارد و آسیابی را 
نمی‌گرداند و دولابی و چرخ چاهی را برنمی‌کشد! 
و چیزهای دیگری جز اینها را هارون بدیشان گوشزد 
کرد. هارون آن کسی که پیغمبر ایشان نیز هست. و 
جانشین پیغمبرشان نیز می‌باشد. هارون بدیشان اين 
آزمایش و امتحان را گوشزد کرده بود, و گفته بود: 

یا قوم ام به ون ریک رن . 

ای قوم من! با این (گوسالة ززین) شما دچار بلا (و 

آزمون بزرگ و سختی) شده‌اید. پروردگار شما 

خداوند مهربان است (نه کس و نه چیز دیگری). 
ایشان را به پیروی و اطاعت از او نصیحت کرد. هم 
بدان‌گونه که با موسی عهد و پیمان بسته بودند. در آن 
حال که از میعادگاه خدا که بر بالای کوه بود به سویشان 
برمی‌گشت . 
کجروی کردند و از نصیحت او دررفتند. و عهد و پیمان 
با پیغمبرشان را رها کردند و گفتند: 

لن ترح عليه خاکفین حى جع لیا مُوسی ). 


.. ا آنان به جای پاسخ مثب مئیت بدو دادن 
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مق( 


تا موسی به پیش ما برمی‌گردد. 
موسی خشمناک و اندوهناک به پي 
دلیل و حجّت ایشان را شنید. دلیل و حجتی که اندازه 
تزلزل روانی و تباهی انديشة ایشان را می‌رسانید. به 


پیش قوم خود برگشت. 


برادرش رو کرد بدان‌گاه که در اوج خشم خود می‌پیچید 
و می‌لولید. موی سر و موی ریش او راگرفت و توفنده 
و خروشان فریاد زد و 
(ثال: اهنا متعک درا 
تن ؟أقعصَیِت مصیْت قَعَصَيْتَ آثری؟ ). 
گفت: ای هارون! هنگامی که دیدی آنان گمراه می‌شوند. 
چه چیز مانع از آن شد که (جلو ایشان را بگیری و 
نگذاری به بیراهه روند؟ و) از من پیروی کنی؟! (مگر 
هنگامی که می‌خواستم به میعادگاه بروم نگفتم: 
جانشین من باش در میان قوم من و به اصلاح بپرداز و 


راه تباهکاران را درپیش مگیر؟). آیا از دستور من 


[ 


به ضلا 


سرپیچی کردی؟. 

موسی هارون را سرزنش و سرکوب می‌کند که چرا 
بنی‌اسرائیل را رها کرده است تا گوساله را بپرستند؟ و 
چرا پرستش گوساله را باطل اعلام نکرده است, و 
ایشان را به پیروی از دستور موسی فرانخوانده است و 
بدانان نگفته است که خودسرانه کاری نکنند؟ او 
نمی‌بایستی بدیشان اجازهٌ انجام خودسرانة کاری را 
بدهد. بر هارون ایراد می‌گیرد که فرمان او را چرا اجراء 
ننموده است؟ آیا این کار او برای نافرمانی و سرکشی 
از دستور او بوده است؟ 

روند قرآنی موضعگیری هارون را بیان کرده است. 
موضعگیری خود را به برادرش اعلام می‌دارد» و تلاش 
می‌کند زبانة آتش خشم او را پائین آورد. برای فروکش 
کردن زبانه‌های آتش خشم او. عاطفة رحم و مهربانی 
را در دل او به جوش و خروش درمی‌آورد: ۱ 


(فال: اعد بلحي ولا با سل 


سې 
7 
و مس ره ۳ 


خُشیت آن قول رت بين َي ٍشرائیل و ترَقبٌٍ 
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قوب ). 

گفت: ای پسر مادرم! نه ریش مرا بگیر و نه موی سرم 

را (بر دست هی من ترسیدم که (اگر با ایشان شن 

عمل نشان دهم) بگوئی میا 


انداختی و سفارش مرا به کار نبستی) 


بدین منوال هارون را می‌بینیم که دارای اعصاب 
آرام‌تری و هیجان و دگرگونی و واکنش کمتری از 
موسی است. هارون نقطةهٌ حشاسی از احساسات موسی 
را لمس می‌کند و می‌پساید, و از ناحية صله رحم که 
بسی شدید و حساس است به سوی او درمی‌آید و به 
دل او راه پیدا می‌کند. و دیدگاه خود را برای او به شکل 
اطاعت از فرمانش برحسب درخواستش بیان می‌نماید. 
برای او توضیع می‌دهد و می‌گوید که او ترسیده است 
چنانچه با در 
بنی‌اسرائیل پراکنده و گروه گروه شوند. و دسته‌ای به 
گوساله‌پرستی بپردازند. و دسته‌ای پند و اندرز هارون 
را در گوش گیرند و با او بمانند. در صورتی که موسی 
بدو دستور داده است بنی‌اسرائیل را بپاید. و از تفرقه و 
پراکندگی ایشان را محافظت نماید. و کار بدعتی را به 
میانشان راه ندهد. این هم اطاعت از فرمان از ناحيه 
دیگری است. 

بدین هنگام موسی طوفان خشم و واکنش تند خود را 
متوجّه سامری می‌گرداند که او است فتنه را از بنیاد برپا 


ستی به چاره‌جوئی این کار می‌پرداخت 


داشته است و شراره آتش بلا را فروزان کرده است. از 
همان لحظات نخستین موسی بدو رو نکرد. چون قوم 
بنی‌اسرائیل مسوول هستند که نمی‌بایستی به دنبال 
قارقار هر کلاغ شومی راه بیفتند. و هارون هم مسؤول 
است که چرا میان ایشان و پیروی از سامری مانع و 
رادع نشده است بدان هنگام که خواسته‌اند از سامری 
پیروی کنند. چون هارون رهبر امین آنان بوده است و 
پیشوای درستکارشان بشمار آمده است. گناه سامری 
به دنبال گناه دیگران می‌آید. چون او با زور بازو ایشان 


را از دین برنگردانده است و دچار فتنه نساخته است» و 
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پرده بر عقلها و خردهایشان نکشیده است. بلکه او 
ایشان را گول زده است و به گمراهی خوانده است. و 
آنان خودشان گول او را خورده‌اند و به گمراهی 
افتاده‌اند. آنان می‌توانستند بر راستای هدایت و رهنمود 


پیغمبر نخستین خود ثابت و استوار بمانند. و پند و 
اندرز پیغمبر دوم خود را بپذیرند و در گوش گیرند. 
پس مسوولیّت نخست متوجّه آنان و بعد از آن متوجَه 
سرپرست و رهبر ایشان است. آن‌گاه مسوولیّت متوجّه 
کسی است که دراصل فتنه را برپا داشته 
گمراهی را به میان کشیده است. 


است و 


موسی رو به سامری کرد و: 
(فال: فا خطبک یا سامرئ؟ ). 
گفت: (امّا تو) ای سامری! این کار خطرناک چیست که 
از تو سر زده است؟. 
یعنی تو چه کرده‌ای و داستان تو چیست؟.. این ساختار 
واژگانی به بزرگی کار اشاره دارد. و بیانگر عظمت 
TED‏ 
:بط صرت پا یضرا به قبت قَبْضَة من 
شون تیا .وکذلک سَوَلتْ لې نشي ). 
(سامری) گفت: من از چیزهائی (در صنعت و هنر 
مجسمه‌سازی) آگاهم که بنی‌اسرائیل از آنها آگاه 
نیستند. من مقداری از آثار (تعالیم و قوانین) پیغمبر 
(خدا موسی) را برگرفتم و برای (گول زدن دیگران) آن 
را (به شکم گوساله) ریختم. این چنین نفس من مطلب را 
در نظرم آراست (و آنچه می‌خواستم انجام دادم). 
روایتهای زیادی پیرامون این گفتار سامری نقل شده 
است. جه چیزی را دیده است؟ پیغمبری که از آثار او 


(فال 
د 


مشتی را برگرفته است و آن را فرو انداخته است 
کیست؟ این چیز چه ارتباطی با گوسالةٌ زژینی داشته 
است که آن را ساخته است؟ این مشت 
گوسالةٌ زژین داشته است؟ 

چیزی که در روايتها بسیار در گشت و گذار است و 
تکرار می‌گردد این است که آن رسول, جبرئیل اا 


چه تأثیری در 


سممچ()هه] چم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
است. جبرئیل به همان شکل فرشتگی خود به زمین 


بسرمی‌دارد» یا از زیر سم اسب او مشتی خاک را 
برمی‌دارد. و آن را بر روی گوسالة زرّین می‌اندازد. و 
گوساله به صدا درمی آید و صدای گوساله سر می‌دهد. 
یا این که این مشت خاک است که تود؛ٌ طلا را به 
گوساله‌ای تبدیل می‌کند که صدای گوساله از خود سر 
می دهد 0 
قرآن در اینجا حقیقت چیزی را بیان نمی‌فرماید که روی 
داده است. بلکه گفتار سامری را فقط به عنوان روایت 
و حکایت نقل می‌کند ... ما هم معتقدیم که این عذری 
از طرف سامری است. و برای رهائی از مسوولیّت 
چیزی آن را بیان می‌دارد که روی داده است» و آن 
ساختن گوساله‌ای از طلاها و زیورآلاتی است که از 
مصریها گرفته بودند و با خود برداشته بودند. سامری 
گوسالةٌ زژین را به گونه‌ای ساخته بود وقتی که باد از 
سوراخها و مکانهای خالی گوساله عبور می‌کرد صدائی 
بسان صدای گاو تولید می‌نمود. گذشته از این سامری 
داستان اثر رسول را بیان می‌دارد تا موضع و موقعیّت 
خود را با آن توجیه کند و کار به هوشیاری او منتهی 
شود. و آگاهی وی را از اثر رسول برساند! 
به هر حال موسی اا طرد سامری را از میان جماعت 
بنی‌اسرائیل اعلان داشت. و اعلام کرد سامری در تمام 
دوران عمر خود از مسیان بنی‌اسرائیل بیرون رانده 
می‌شود و به ترک او گفته می‌شود. و گذشته از آن کار 
و بارش به خدا حواله می‌گردد. موسی دربارهٌ خدائی که 
سامری ساخته بود سخت بدو پرخاش می‌کند و بر او 
می‌تازد. تا به قوم خود با دلیل و برهان محسوس نشان 
دهد که این گوساله خدا نیست. چه این گوساله 
نمی‌تواند از سازندهٌ خود هم دفاع کند و او را حمایت و 
رعایت نماید. و از خویشتن نیز نمی‌تواند دفاع بکند و 
دفع بلا نماید: 

(قال: فاذهب فان لک في یاون 7 تقول لأ 
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مساس. وان لک دنت . وانظرای الک 
اي هخا هم یه نی ال 
(موسی به سامری) گفت: برو (از میان ما). در زندگی 
دنیا بهره‌ات بیزاری و گریز مردم از تو باد. و در آخرت 
برای تو موعدی است که در باره‌ات تخلّف‌ناپذیر است 
(و خداوند آن را فراموش نخواهد کرد. هم اینک هم 
گوسالة) مسعبودت را که پیوسته به عسبادتش 
می‌پرداختی بنگر و ببین که چگونه آن را می‌سوزانیم و 
سپس خاکسترش را به دریا می‌ریزیم و می‌پراکنيم. 
برو مطرود و منفور شو. کسی به تو کاری ندارد. نه کار 
بدی و نه کار خوبی, و تو نیز با ایشان تماس نمی‌گیری 
و ارتباط پیدا نمی‌کنی. این بایکوت کردن و طرد نمودن 
از میان جامعه یکی از قوانین جزائی شریعت موسی 
بود. و جنبة اعلان پلیدی و کناره گیری داشت. شخصی 
که بدین عقوبت گرفتار می‌آمد. پلید بشمار می‌آمد. و 
کسی با او تماس نمی‌گرفت و نزدیک نمی‌شد. و او هم 
حقّ نداشت با کسی تماس بگیرد و نزدیک بشود. 
موعد دیگری که در میان بود. موعد عقوبت و کیفر خدا 
بود. دستور فرمود که موسی بر گوسالة زرّین بستازد و 
آن را فرواندازد و بسوزاند و سپس خاکسترش را به 
دریا بریزد و بپراکند. درشتی یکی از نشانه‌های 
موسی ا بود. در اینجا این درشتی خشمگین شدن 
محض رضای خدا و دفاع از دین خدا بود. این هم وقتی 
حاصل می‌گردد که تندخوئی و درشتی پسندیده. و 
شدّت و حدّت زیبا باشد. 
در صحنه خدای دروغین که گوساله سوزانده می‌شود و 
خاکسترش به دریا انداخته می‌گردد. موسی اا حقیقت 
عقیده را اعلان می‌دارد: 


وگ نی 


یه اه ات مان که موی 


بذ | ا ر مر 
۶ر 5 
۶ هو. وَسح کل شیءٍ 
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گذشته و حال و آینده, و آنچه بوده است و هست و 

خواهد بود. باخبر است). 
با این اعلان. این مقدار از داستان موسی در این سوره 
پایان می‌پذيرد. در این داستان رحمت و عنایت خدا 
نسبت به حاملان دعوت الهی و بندگان الهی جلوه گر 
می‌آید. حتّی در آن زمان که آزموده می‌شوند و به خطا 
می‌روند. روند قرآنی چیزی بر این مقدار در مراحل 
داستان نمی‌افزاید. زیرا بعد از این عذاب گریبانگیر 
بنی‌اسرائیل می‌شود به سبب گناهانی که مرتکب 
می‌گردند و فساد و طغیانی که می‌ورزند. فضای سوره 
فضای رحمت و عنایت و رعایت و حمایت از 
بسرگزیدگان است ... دیگر نیازی به نشان دادن 
صحنه‌های دیگر داستان, در این فضای دل‌انگیز و 


سایه‌پرور نیست. 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
این سوره آغاز می‌گردد با سخن گفتن از قرآن, و این 
که قرآن برای پیغمبر یش نازل نگردیده است تا بدان 
يا به سبب آن بدبخت گردد. از جملة قسرآن داستان 
موسی شا است. در این داستان رعایت و عنایت یزدان 
به موسی و برادرش و قومش پیدا و هویدا است. 
هم اینک روند قرآنی بر این داستان پیرو می‌زند با 
برگشت به قرآن و وظیفهٌ قرآن. و فرجام کسی که از 
قرآن رویگردان می‌شود. روند قرآنی این فرجام را در 
صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت ترسیم می‌کند. در این 
صحنه. روزگاران زندگی دنیا بسی کم و ناچیز جلوه گر 
می‌آید. و زمین از کوه‌ها خالی و لخت می‌گردد. و 
صداها در برایر خداوند مهربان پائین آورده می‌شود. و 
چهره‌ها در برابر خداوند زندهٌ پاینده بر زمین می‌افتد و 
کرنش می‌برد. چه‌بسا این صحنه و تهدید و بیمی که در 
قرآن است احساس تقوا و پرهیزگاری را در دلها و 
درونها برانگیزد. و دلها و درونها را به یاد خدا اندازد و 
با خدا پیوند و ارتباط دهد ... این بند به پایان می‌آید با 
آسوده خاطر کردن پیغمبر ملس از ناحيةٌ قرآنی که بر 
او نازل می‌گردد. و بدو دستور داده می‌شود که با شتاب 
قرآن را تکرار نکند. شتابی که ناشی از نگرانی این 
است که نکند آن را فراموش نماید. و بدو اطْلاع داده 
می‌شود که به سبب قرآن بدبخت نمی‌گردد. چه خدا آن 
را برای او آسان می‌سازد. و خدا حافظ قرآن است. او 
از خدا بخواهد که بر دانشش بیفزاید. 
به مناسبت حرص و آز پیغمبر ٤ا‏ بر این که شتابان 
به تکرار چیزی بپردازد که بدو وحی می‌گردد. از ترس 
این که نکند آن را فراموش نماید, روند قرآنی 
فراموشکاری عهد و پیمان خدا توسّط آدم را بیان 
می‌دارد. و مسأله با اعلان دشمنی موجود ميان آدم و 
میان ابلیس. و بیان عاقبت کسانی که از فرزندان آدم 
عهد و پیمان خدا را به یاد می‌دارند. و کسانی که از 
فرزندان آدم از عهد و پیمان خدا روی می‌گردانند و 
پشت بدان می‌کنند. به پایان می‌آید. روند قرآنی این 


عاقبت را در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت تسرسیم 
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می‌کند. به گونه‌ای که انگار این صحنه پایان کوچی 
است که در جهان والای فرشتگان آغاز گردیده است. و 
سپس بار دیگر بدانجا می‌رسد و بدانجا منتهی می‌شود. 
اين سوره با دلداری دادن پیغمبر إا از رویگردانی 
رویگردانان و از تکذیب تکذیب‌کنندگان خاتمه 
می‌یابد. به پیغمبر ٤اا‏ خبر داده می‌شود که او به 
سبب ایشان بدبخت و بدبیار نمی‌شود. چه آنان دارای 
مدّت زمان محدودی و معلومی هستند. نباید او به 
کالاها و بهره‌مندیهای ایشان از زندگی دنیا اهمّیّت 
بدهد. چه کالاها و بهره‌مندیهایشان از آن, وسیلة 
امتحان و آزمون ایشان است. لازم است به عبادت خدا 
و یاد او بگراید و آسوده‌خاطر و مطمئن باشد. نسلها و 
نسلها پیش از آنان از میان رفته‌اند و زندگی را به درود 
گفته‌اند. خدا خواسته است عذر ایشان را با ارسال 
خاتم‌الأنبیاء بخواهد. از آنان دست بردارد و ایشان را به 
سرنوشتشان واگذارد. 
:کل شرب روا قسَتعلمُون من 
آصحاب ب ات زاط موی تن دى 4 
(ای پیغمبر! به این منکران حقیقت و معاندان دین) بگو: 
ما جملگی منتظر (وعده‌ها و وعیدهای الهی) هستیم. به 
زودی خواهیم دانست چه کسانی (از ما و شما) بر راه 
راست بوده و راهیابند (و چه کسانی گمراه و اهل 


عذابند). (طه /۱۳۵) 
© 
(کذلک نفص علیک من نب ء ها قذ سبق, و قد 
آتیناک من دنا ذکُرا. من * عرض عله قانه م 


یرم یامه وزرا . خالدین فیه. و ساء 

العامة ملا یرم ینغ ناور وش 

المجرمین منز زا یتخافشون من E‏ 

إلا عفر ا ا یت یرل تلهم 
:ان تلا 

این چنین اخبار گذشتگان روااگ ىي 

از سوی خود قرآن را به تو عطاء کرده‌ایم (که صلاح 


دين و دنیا را به تو و پیروانت تذگر می‌دهد). هرکس از 


تنارگ 
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جلد چهارم 


قرآن رویگردان شود و (از تصدیق و عمل بدان دوری 
گزیند, در دنیا گمراه خواهد بود. و) در روز قیامت بار 
سنگینی (از عذاب مسوولیّت و گناه) بر دوش خوآهد 
داشت. (این چنین کسانی) جاودانه در آن (عذاب) 
خواهند ماند. و چه بار بدی که در روز قیامت دارند! 
روزی در صور (برای بار دوم) دمیده می‌شود. و 
گنهکاران را (با چهره و اندام) کبود رنگ (از شدّت درد 
و رنج» و با چشمان کور) در آن روز (در گسترة 
رستاخیز) گرد می‌آوریم. آنان در ميان خود آهسته به 
هم می‌گویند: جز ده شبانه‌روز (در دنیا) نبوده‌اید و 
نمانده‌اید. ما بهتر می‌دانیم که (آهسته به یکدیگر) چه 
می‌گویند. و (کاملاً آگاهیم) از سخن کسی که راهش (در 
به تصویر کشیدن کوتاهی دنیاء به حقیقت) نزدیک‌تر و 
بهتر است. آن‌گاه که می‌گوید: شما تنها یک روز در دنیا 
بسر برده‌اید!. 
همچنین ما داستانی را به تو وحی کرده‌ايم که دربارة 
موسی است و از اخباری صحبت می‌دارد که راجع به 
گذشته‌ها است. آن را در قرآن برای تو روایت می‌کنيم. 
قرآن ذکر نامیده می‌شود چون قرآن ذکر و یاد خدا و 
بیان نشانه‌های شناخت یزدان و معجزه‌های خداوند 
سبحان است. و یادآوری می‌کند نشانه‌های عظمت خدا 
و معجزه‌هائی را که در قرون پیشین و زمانهای دیرین 
بوده است و گذشته است. 
از این افراد رویگردان از این قرآن. که ایشان را 
مجرمین می‌نامد صحنه‌ای را که مربوط به روز قیامت 
است به تصویر می‌کشد. آنان که بزهکارانند بارهای 
سنگین گناهانشان را برمی‌دارند. بدان‌گونه که مسافران 
بارهای خود را برمی‌دارند. وای که چه بارهای بدی! 
هرگاه به شیپور گردهمائی محشر دمیده شد. گنهکاران 
جمع آوری می‌شوند با چهره‌های کبودی که گرد غم و 
اندوه بر آنها نشسته است و سیاه گردیده است. آهسته 
با یکدیگر به سخن می‌پردازند. و از هول و هراس صدا 
را بلند نمی‌کنند. و از ترس و بیمی که بر پهنة میدان 
محشر خیمه زده أست پچ‌پچ و آرام صحبت می‌کنند. 
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دربار؛ چه چیز آهسته سخن می‌گویند؟ آنان به حدس و 
گمان دربارةٌ روزهائی حرف می‌زنند که بر روی زمین 
سپری کرده‌اند. زندگی دنیا در حش و شعورشان بسیار 
کم و ناچیز گردیده است. و روزهای آن در حسّ و 
شعورشان کوتاه جلوه‌گر آمده است. در حافظه و ذهن 
ایشان جز روزهای اندکی نیست: 

إن یفن | عفرا > 

جز ده شبانه روز (در دنیا) نبوده‌اید و نمانده‌اید. 
ولی آنان که از میان ایشان از همگان راهیاب‌ترند و 
دارای رای و نظر درست‌تری هستند. زنندگی دنیا را 
بسی کوتاه‌تر و کمتر می‌بینند: 

إن لش با 

جز یک روز (در دنیا) نمانده‌اید. 
این عمرها و سنهائی که بر روی زمین سپری کرده‌انسد 
این‌گونه فراهم می‌آید و درهم پیچیده می‌شود. و 
خوشیهای زندگی و غمهای زندگی ناچیز می‌گردد. تمام 
زندگی دورهٌ کوتاهی از زمان می‌شود. و ارزش ناچیزی 
پیدا می‌کند. آخر ارزش ده شبانه‌روز چیست هرچند که 
لبریز از همه لذائذ و کالاها و بهره‌مندیها باشد؟ ارزش 
یک شبانه‌روز چیست هرچند که ثانیه‌ها و دقیقه‌ها و 
لحظه‌های آن پر از سعادت و مسرّت باشد؟ ارزش این 
يا آن در برابر مدتهای طولاني بی‌انتهاء چیست؟ آن 
روزها و مدتها و دوره‌هائی که پس از حشر در انتظار 
ایشان است و انقطاع و گسیختن ندارد کجا و عمر کوتاه 
دنیا کجا؟! 
صحنٌ هول و هراس بیشتر نمایان می‌آید, با برگشت به 
پرسشی که آنان در دنیا دربارهٌ کوه‌ها دارند و می‌پرسند 
کوه‌ها در آن روز چه می‌شوند و کجا می‌روند؟ ناگهان 
پاسخ درمی‌رسد و مرتبهً هول و هراسی را به تصویر 
می‌کشد که با آن رویاروی مشب 

و بوک عن یبیل یهار ُشفا 
یا فاعاً لصف لا ری فا وج و لا تا 


تن 


غلم ما ین بحیطون به 
عم EH EN‏ وق غاب من 
مل .و من یفتل من لطا لجات و هر من 
لا ناف ظلما ر لاهضماً >. 

(ای پیغمبر! حال که از قیامت صحبت کرده‌ای» منکران 
رستاخیز) از تو دربارۂ کوه‌ها می‌پرسند (و می‌گویند: 
کوه‌هائی بدین عظمت که به عقیدۀ ایشان قابل تزلزل 
نیست -به هنگام پایان گرفتن جهان چه سرنوشتی 
خواهند داشت؟). بگو پروردگارم آنها را از جا می‌کند و 
(در هوا) پراکنده می‌دارد (و بر باد می‌دهد). سپس 
زمین را به صورت فلات صاف و هموار و بی‌آب و گیاه 
رها می‌سازد. در آن هیچ‌گونه پستی و بلندی نمی‌بیتی 
(انگار قبلاً آباد نبوده است و خانه و کاشانه و فراز و 
نشیبی نداشته است). در آن روز (که مردمان سر از 
گورها به در می‌آورند. همگی) بدون کم‌ترین سرپیچی» 
از منادی (الهی) پیروی می‌کنند» (و برابر فرمان او 
رهسپار عرصة محشر می‌شوند.) و صداها به سیب 
(جلال و شکوه خداوند) مهربان فروکش می‌کند. و جز 
صدای آهسته (و پنهان در زیر لبان؛ چیزی) 
نمی‌شنوی. در آن روز شفاعت (هیچ کسی) سودی 
نمی‌بخشد. مگر (شفاعت) کسی که خداوند به او اجازه 
دهد و گفتارش را بپسندد. خدا می‌داند آنچه را که 
(مردمان) درپیش دارند و (در آخرت بدان گرفتار 
می‌آیند» و می‌داند) آنچه را که (در دنیا انجام داده‌اند و) 
پشت سر گذاشته‌اند. ولی آنان از (کار و بار و حکمت) 
آفریدگار آگاهی ندارند. (در آن روز همة) چهره‌ها در 
برابر خداوند باقی و جاویدان. و گرداننده و نگهبان 
جهان (همچون اسیران) خضوع و خشوع می‌کنند و 
کرنش می‌برند» و کسی که (در آن روز کوله‌بار) کفر 
(دنیای خود) را بر دوش کشد. ناامید (از لطف خدا و 
بی‌بهره از نجات و ثواب) می‌گردد. و هرکس کارهای 
نیکو انجام دهد» در حالی که موّمن باشد. نه از ظلم و 


ستمی می‌ترسد (که بر او رود و مثلاً بر گناهانش 
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افزوده شود) و نه از کم و کاستی می‌هراسد (که 

گریبانگیر کارهای نیک و پاداشش شود. چرا که حساب 

و کتاپ خدا دقیق است). 
صحنۀ هراس‌انگیز پدیدار می‌گردد. ناگهان کوه‌های 
استوار و پایدار را می‌بینی از جای کنده می‌شوند و در 
هوا پراکنده می‌شوند. زمین صاف و هموار و خالی از 
پستی و بلندی می‌گردد. فلات کاملاً مسطح و هموار 
می‌شود. و بلندی و کجی در آن یافته نمی‌شود. زمین 
مسطح شده است. در آن نه بلندی پیدا و نه پستی 
هویدا است. ۱ 
انگار بعد از آن از جا کندن و مسطح نمودن, طوفان 
فروکش می‌کند و آرام می‌شود. و گروه‌های جمع‌آوری 
شده و گرد آمده خاموش و ساکت می‌شوند و هر 
جنبشی و هر ناله‌ای بازمی‌ایستد و خاموش می‌گردد. و 
به ندای دعوت‌کنند؛ به جایگاه گوش فرامی‌دهند و از 
رهنمون او پیروی می‌کنند و بسان کل گوسفندان 
مردمان ساکت و تسلیم فرمان یزدانند. نه به چیزی نگاه 
می‌کنند. و نه عقب می‌افتند - اما در دنیا به سوی 
هدایت دعوت می‌شدند ولی عقب می‌افتادند و 
رویگردان می‌شدند -روند قرآننی تسلیم شدن و 
فرمانبرداری کردن ایشان را چنین بیان می‌دارد: 

یعون آلذاعی لاعوج لَه . 

(همگی) بدون کم‌ترین سرپیچی, از منادی (الهی) 

پیروی می‌کنند. 
این پیروی کردن برای هماهنگی صحنة دلها و پیکرهاء 
با صحنۀ کوه‌هائی است که پیچ و پناهی و بلندی و 
برجستگی در آنها وجود نخواهد داشت! 
آن‌گاه سکوت هراس‌انگیز و سکون فراگیری خیمه 


می‌زند: 
N 7 As lu a ©‏ ۹ 
«ر حَشَعَت الاضوات للحن فلا تشعع إلا 
سا ). 


و صداها به سبب (جلال و شکوه خداوند) مهربان 
فروکش می‌کند. و جز صدای آهسته (و پنهان در زیر 
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و عت اجه لح یوم >. 
و چهره‌ها در برابر خداوند باقی و جاویدان و گرداننده 
و نگهبان جهان (همچون اسیران) خضوع و خشوع 
می‌کنند و کرنش می‌برند. 
بدین منوال جلال و شکوه بر سراسر جایگاه خیمه 
می‌زند. و هراس و سکوت و خشوع پهنة میدانی را فرا 
می‌گیرد که چشم انتهای آن را نمی‌بیند. چه سخن 
آهسته و آرام گفته می‌شود. و پرسش نهان در زیر لبان 
می‌شود, و خشوع و خضوع فراگیر است. و چهره‌ها 
کرنش می‌برند. و جلال و عظمت خداوند باقی و 
جاویدان و گرداننده و نگهبان جهان, با شکوه موقرانه 
بر دلها و درونها چیره می‌شود. کسی نمی‌تواند شفاعتی 
بکند مگر فردی که خدا گفتار او را بپذیرد. دانش همه 
ازآن خدا است. علم و دانش مردمان. یزدان جهان را 
احاطه نمی‌کند و بدو نمی‌رسد. و ظالمان کوله‌بار ظلم 
خود را برمی‌دارند و به ناامیدی می‌رسند و درمانده 
می‌گر دند. ولی کسانی که ایمان آورده باشند آرام و 
مطمئن هستند, نه از ستم و ظلمی در حساب و کستاب 
می‌ترسند. و نه از کم و کاستی می‌هراسند, چون 
کارهای نیکو را انجام داده‌اند. جلال و شکوه خدا است 
که سراسر فضا را فرامی‌گیرد. 
«و کذیک نله فرانً عریاً و فا فيه من 
لوعید لَ یو یت وکا 
همچنین قرآن را به زبان عربی فروفرستادیم و در آن 
بیم دادن و ترساندن را (به شیوه‌های گوناگون) بازگو 
کردیم. تا این که (مردمان از کفر و معاصی) بپرهیزند. 
یا باعث یادآوری و بیداری (و ماية پند و عبرت) ایشان 
شود. 
این چنین و بر این روال صورتها و شکلهای تهدید و 
بیم را گوناگون کرديم. و جایگاه‌ها و صحنه‌ها را 
جوراجور نمودیم بدان اميد که در دلها و درونهای 
تکذیب‌کنندگان, احساس و شعور تقوا و پرهیزگاری را 
برانگیزد و به جوش و خروش اندازد. یا ایشان را به یاد 
چیزی افکند که در آخرت بدیشان می‌رسد. و از بدیها 
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و پلشتیها دوری گزینند . .. این همان چیزی است که در 
آغاز سوره خدا بدان اشاره می‌فرماید: 
ما ارلا علیک قران لکشق. لاد کرةلنْ 
خفی ). 


(ای پیغمبر!) ما قرآن را برای تو نفرستاده‌ایم تا (از غم 
ایمان نیاوردن کافران» و نپذیرفتن شریعت یزدان) 
خویشتن را خسته و رنجور کنی. 
پیغمبر له وحی را دنبال می‌کرد و پی می‌گرفت. و 
بدین منظور واژه‌ها و آیه‌های قرآن را تکرار می‌کرد 
پیش از این که وحی به پایان آید. از ترس این که نکند 
فراموش نماید. این کار بر او دشواری می‌کرد. 
پروردگارش خواست دل او را اطمینان بدهد بر حفظ 
امانتی که آن را با خود حمل می‌کند. 
ا تج بالقرآن م من قبل 
یقضی لیکو حي و فل: رب زذنی علماً ). 
ا ا 
فرماندهان و فرمانبران بدو نیازمندند. و دائرۀ امر و 
نهیش سراسر گستره هسستی است. ای پیغمبر! 
نازل‌کنندة قرآن چنین خدای بلندمرتبه و توانائی است. 
پس به هنگام نزول قرآن) پیش از این که وحی (آیات) 
قرآن به پایان برسد. در آن عجله مکن (و تندتند آیه‌ها 
را به دنبال جبرئیل تکرار منما و بر زبان مران. چرا که 
هرچند قرآن مافوق طاقت و توان انسان است. اما خدا 
حافظ و نگهدار آن است و آن را در مغزت ثبت و ضبط 
می‌نماید). بگو: پروردگارا! (در پرتو قرآن) بر دانشم 
بیفزا (و از قرآن و ابعاد مختلف آن آگاه‌ترم فرما). 
والا مقام خداوند راستینی است که چهره‌ها برایش 
کرنش می‌برند. و ستمگران در آستانة او ناامید 
می‌گردند. و مومنان شایسته و بایسته در سای لطف او 
ایمن می‌مانند و می‌آرامند ... خدا است که قرآن را از 
آن بالا بالاهای والا نازل می‌کند. پس زبانت با شتاب 
آن را تکرار نکند. قرآن را برای حکمتی نازل می‌کند. 
و هرگز آن را ضائع و هدر نمی‌نماید. آنچه بر تو است 
این است که پروردگار خود را به کمک و یاری بخوانی 


فی‌ظلالالق رآن 
جلد چهارم 
و از او درخواست نمائی که بر دانش تو بیفزاید. مطمئن 
باش که خدا آنچه را به تو می‌دهد نگاهداری و 
نگاهبانی می‌کند. و بر فوت و تضییع آن به خود ترس و 
هراس راه مده. دانش تنها آن دانشی است که خدای 
متعال آن را به تو یاد می‌دهد. دانش باقی و جاویدانی 
که سود می‌رساند و هدر نمی‌گرداند. و بهره می‌دهد و 
بی‌بهره نمی‌گردد. 
۰ 
آن‌گاه داستان آدم به میان می‌آید. او عهد و پیمانی را 
که با خدا بسته است فراموش کرده است, و در برابر 
وعده جاودانگی اهریمن بدو گول خورده است. به 
وسوسة اهریمن گوش فراداده است. این هم آزمایشی 
از سوی خدا برای او بود و پیش از این بوده است که 
یزدان خلافت و جانشینی در زمین را بدو واگذارد. از 
دیگر سو این نمونه‌ای از کار اهریمن است و 
آدمیزادگان باید از آن درس عبرت بگیرند. 
زمانی که آزمایش به پایان آمد. رحمت و شفقت خدا 
آدم را دریافت و او را برگزید و بدو هدایت بخشید. 
داستان قرآنی در روند سخن هماهنگ با آن ذکر 
می‌گردد. داستان آدم در اینجا به ميان می‌آید بعد از آن 
که پیغمبر ول عجله می‌کند قرآن را از ترس 
فراموش کردن تند تند بخواند و تکرار گرداند. در 
داستان آدم نقطة فراموش کردن بیان می‌شود. و در 
سوره‌ای ذکر می‌گردد که پرده را از رحمت و محبّت و 
رعایت و عنایت خدا به کنار می‌زند در حق کسانی که 
ایشان را از میان بندگان خود برگزیده است. در داستان 
آدم بیان می‌کند که پروردگارش او را برگزیده است و 
توبه و پشیمانی او را پذیرفته است و بدو هدایت 
بخشیده است. آن‌گاه به دنبال این داستان با صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت بر آن پیرو می‌زند و در این پیرو 
فرجام فرمانبرداران و عاقبت سرکشان آدمیزادگان را به 
تصویر می‌کشد. انگار برگشتی از کوچ زمین به قرارگاه 
نخستین است تا در آنجا پاداش و پادافره هر کسی برابر 
آنچه کرده است و پیشاپیش فرستاده است داده شود. 
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بهتر است با همدیگر داستان را پیگیری کنیم بدانگونه 
که در روند قرآنی آمده است: 

و لد عهدنا إلى دم من قبل یی و نجذ له 
عزما ). 

در آغاز کار ما به آدم فرمان دادیم (که از میوه درخت 


ممنوع نخورد). اما او ترک فرمان کرد و (از آن خورد. و 

در اوائل کار) از او تصمیم درستی و اراد استواری 

مشاهده نکر دیم. 
عهد و پیمان خدا با آدم این بودکه از هر میوه‌ای بخورد 
مگر میوهٌ درختی که نمودار حرام بود و می‌بایستی از 
آن دوری کند تا اراده‌اش تربیت» و شخصیتش موکد 
شود. و از بند هواهای نفس و شهوات آزاد گردد بدان 
اندازه که برای روح بشریّت آزادی رهائی از خواستها 
را محفوظ دارد هر وقت که بخواهد. و خواستها او را 
بندهٌ خود نسازد و وی را مقهور و مغلوب خود نکند. 
این هم معیار و مقیاسی است که در ارزیابی و سنجش 
ترقی انسانها به خطا نمی‌رود. چه هر زمان که انسان بر 
نگاهداری خود از خواستها تواناتر گردد. و بهتر بتواند 
بر خواستها حاکم و فرمانروا شود و خوبتر بر آنها 
برتری گیرد. از نردبان ترقی و تعالی بشری بالاتر رفته 
است و پله‌های بیشتری را طی کرده است. و هر زمان 
که انسان در برابر خواستها ضعیف گردد و سقوط کند. 
به حیوانیّت و بربریّت. و به مراحل اولیّةْ حرکت کوچ 
انسانها, تزدیک‌تر است. 
بدین خاطر عنایت الهی که این پدیدة انسان نام را 
مراعات می‌نماید خواسته است آدم را برای خلافت در 
زمین آمادگی بخشد با آزمایش اراد او و بیدارباش 
نیروی استقامت و پایداری در وجود او. و باز کردن 
چشمانش برای دیدن چیزی که در انتظار او است. آن 
چیز مبارزهٌ موجود میان خواستهائی است که اهریمن 
آنها را در نظرش می‌آراید. و میان ارادهٌ انسسان بر 
ماندگاری بر عهد و پیمانی است که خدای مهربان با او 
بسته است. هان! هم اينک تجربة نخستین, نتيجة 


نخستین خود را اعلان می‌دارد: 


لها رت 
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یی ون له عزماً >. 
اما او ترک فرمان کرد و (از آن درخت خورد» و در 
اواشل کار) از او تصمیم درستی و ارادة استواری 
مشاهده نکر دیم. 
بیش از این به تفصیلات آن نپرداخته است 
و دقن للْملائكة: آاشجذوا لاتم فسجدوا لا 
بلس اب ). 
(ای پیغمبر! بیان دار) آن‌گاه را که به فرشتگان دستور 
دادیم: برای آدم سجدۂ (تعظیم و تکریم) ببرید» پس 
(همگی اطاعت کردند و) سجده بردند مگر ابلیس که 
سرپاز زد). 
این‌گونه مختصر این صحنه بیان گردیده است» صحنه‌ای 
که در سوره‌های دیگر تفصیل داده می‌شود. زیرا روند 
قرآنی در اینجا روند نعمت و رعایت است ... این است 
که نمودها و نمادهای نعمت با رعایت حال ذکر می‌گردد: 
«(عفلا: یا ادم ان هذا َو تک و روجک فلا 
لا تفری, و آنک لا تظماً ناو لا تضحی ). 
آن وقت گفتیم: ای آدم! این دشمن تو و همسر تو است؛ 
پس (بپائید به دام وسوسۀ خود شما را گرفتار نسازد 
و) از بهشت بیرونتان نکند که به رنج و زحمت خوآهی 
افتاد. (بر ما است که خواسته‌های زندگی تو را در 
بهشت فراهم سازیم و) تو در آن نه گرسنه می‌شوی و 
نه برهنه می‌گردی. و در آن تو نه تشنه می‌مانی ونه 
آفتاب‌زده می‌شوی. 
این هم رعایت و عنایت خدا به آدم است که او را از 
دشمنش آگاه می‌سازد و از خیانت و ستم او برحذرش 
می‌دارد. بعد از آن که اهریمن از سجده بردن برای آدم 
همان‌گونه که خدا بدو دستور داده است سرپیچی و 
سرکشی و خودداری می‌کند. 
پس (بپائید به دام وسوسة خود شما را گرفتار نسازد 
و) از بهشت بیرونتان نکند که به رنج و زحمت خوآهی 
افتاد. 
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بسدبخت گردیدن, با رنج کشیدن. کار کردن 
پریشان‌حالی؛ گمراهی, دلهره. سرگردانی, افسوس 
خوردن, انتظار کشیدن, درد و الم ندا 
... حاصل می‌گردد. همه اینها هم 
در بیرون بهشت در انتظار است. تو هم در حمایت و 
حفاظت خدا هستی, مادام که در گسترٌ بهشت بسر 
می‌بری: 


سُ ستن نعمت از 


دست دادن ثروت» و 


مر ر ۶ لے مه ۵ سوه رر ام ۳ 
وان تک لا تجوع فا و لا تغری. و آنک لا تظماً 


فا و لا تضحی ). 
تو در آن نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه می‌گردی. و در 
آن تو نه تشنه می‌مانی و نه آفتاب‌زده می‌شوی. 
هم اینها برای تو تضمین شده است مادام که در گسترۂٌ 
بهشت بسر می‌بری ... گرسنگی و لختی, با تشنگی و 
آفتاب‌زدگی» تقابل دارد. اینها هم رویهمرفته رنجها و 
دردهای نخستین انسان را در راه فراچنگ آوردن 
خوراک و پوشاک» و نوشیدنی و آسایش, به تصویر 
می‌کشد. 
ولی آدم تجربه‌هائی نداشت شت. ضعف بشری را با خود 
داش شت که آرزوی جاودانگی و عشق به سلطه و قدرت 
است. از این سوراخ» اهریمن به سوی آدم رخنه کرد: 
سس یشان فال: دم قل دک علن 
مجره اد و ملک لایبل؟ ). 
سپس شیطان (به نیرنگ و حیله نشست و) آدم را 
وسوسه کرد (و بدو) گفت: آیا تو را به درخت 
جاودانگی و ملک فناناپذیر رهنمود کنم؟ (اگر از این 
درخت ممنوع بخورید. دیگر نمی‌میرید و سرمدی 
می‌شوید). 
اهریمن جای حساس آدم را پسود و لمس نمود. چه 
عمر انسان محدود است» و نیروی بشری محدود است. 
بدین جهت است که انسان به زندگی دراز و ملک 
وسیع چشم می‌دوزد. از این دو سوراخ است که شیطان 
به دل انسان رخنه می‌کند. ادم مخلوقی بود دارای 
فطرت بشر و ضعف بشر برای کار مقذر و معیّن. و 
حکمت نهان و پنهان ... بدین خاطر عهد و پیمان را 
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فراموش کرد. و به کار حرام اقدام کرد: 
نالا نها تباث کا سو اتا و طفقا جضصفان 


علا من وَرق ات ... و عصی آم رب قَغْویٰ € 
سرانجام هر دو نفر از آن خوردند (و جامه‌های بهشتی 
از بدنشان فرو ريخت و) عورت خود را دیدند (که تا آن 
زمان از ایشان پنهان بود) و شروع کردند به این که 
برگهای درختان بهشت 


بدین نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و 


را بر خود بپیچند و بچسبانند؛ 


گمراه شد (و این واقعه پیش از نبقت او بود). 

پیدا است که مراد از عورتها خود عورتهای محسوس 
ایشان است که تا آن زمان از دید آنان پنهان بوده است 
و هم ایینک نمایان می‌گردد. این عورتها همان 
شرمگاه‌ها و مکانهای عقّت در بدن آن دو نفر است. 
باعث ترجیح این سخن این است که آدم و حواء 
شرمگاه‌های خود را با برگهای درختان بهشت 
می‌پوشانند و برگها را روی آنها جمع و تو در تو 
می‌گردانند تا آنجاها را پنهان و پوشیده نمایند. پدیدار 

شتن شرمگاه‌ها اشاره به این دارد که محرکهای جنسی 
در بدنشان بیدار و نمودار گردیده است. پیش از 
بیداری این محرّکها و انگیزه‌ها انسان احساس شرم و 
حیا از پدیدار گشتن موارد عفّت و شرمگاه‌ها را ندارد و 
متوجّه آنها نیز نمی‌گردد. بلکه وقتی مطْلع از عورتها 
می‌شود که انگیزه‌ها و محر کهای جنسی بیدار و نمودار 
شوند. و آن زمان است که انسان از پدیدار گشتن 
شرمگاه‌ها احساس شرمندگی می‌کند و خجالت 
می‌کشد. 
چه‌بسا قدغن و ممنوع بودن این درخت برای آدم و 
حواء بدان خاطر بوده است که میوه‌های این درخت 
انگیزه‌ها و محرّکهای جنسی را در بدن بیدار و نمودار 
می‌کرده است» و خدا خواسته است که این انگیزه‌ها و 
محرّکها برای مدتی که خدا اراده فرموده است به عقب 
بیفتد و تعطیل باشد. و چه‌بسا آدم و حوّاء که عهد و 
پیمان خدا را فراموش کرده‌اند و از فرمان یزدان 
سرکشی نموده‌اند. سقوط اراد ایشان و قطع رابطة با 
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خالق آنان را درپی داشته است» و سقوط اراده و قطع 
رابطه سبب گردیده است که انگیزه‌ها و محرکهای 
جنسی غلبه کنند و در آنان بیدار و پدیدار آیند. و 
چه‌بسا عشق به جاودانگی در بیداری و نموداری 
انگیزه‌ها و محرکهای جنسی مجسم و موْتّر افتاده باشد. 
چه پدیدار گشتن انگیزه‌ها و محرّکهای جنسی وسیله‌ای 
است که ادامةٌ حیات را پس از سپری شدن عمر محدود 
انسان ممکن و میشر می‌سازد ... همه اینها فرضیّه‌هائی 
برای تفسیر و توضیح پیدایش شرمگاه‌ها و عورتهای 
آدم و حوّاء براثر خوردن از میوهٌ درخت ممنوع و قدغن 
است. قرآن نفرموده است: شرمگاه و ععورتهایشان 
پسدیدار گسردید. بلکه فرموده است: شرمگاه‌ها و 
عورتهایشان برای ایشان پدیدار گردید. این شوه ادای 
سخن اعلان می‌دارد که شرمگاه‌هایشان و عورتهایشان 
از خودشان پنهان بوده است و با یک انگیزه و محرّک 
داخلی احساسهایشان, برایشان پدیدار و نمودار گردیده 
است ... در جای دیگر دربار؛ ابلیس آمده است: 

( لدی یا ما ژوری عَنا من سوآیا ). 

تا عورات نهان از دیدهُ آنان را بدیشان نماید. (عراف/۲۰) 
و همچنین آمده است: 

یتزع عا باس لرا رتيا ). 

لباسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان 

را بدیشان نماید. (اعراف/۲۷) 
چه‌بسا لباسی را که اهریمن از تن ایشان بیرون آورده 
است لباس محسوس و مادی تباشد. بلکه احساس و 
شعور مراد باشد که پوشنده است. و ممکن است 
احساس و شعور بیگناهی و پاکی و پیوند با خدا باشد. 
به هر حال اینها تنها فرضیه‌ها و انگاره‌ها است. 
همان‌گونه که قبلاً گفتیم. نه آنها را تأکید می‌کنيم, و نه 
یکی از آنها را ترجیح می‌دهيم. بلکه آنها چیزهائی 
هستند که تصویر تجربه و آزمون نخستین زندگی 
انسانها را به ذهن نزدیک می‌کنند و بس. ‏ " 
آن‌گاه رحمت و عنایت خدا آدم و همسر او را دریافت» 


بعد از آن که آدم از فرمان یزدان سرکشی کرد. این هم 
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نخستین آزمون بوده است: 
( م اجتباه رب قاب عليه و دی ). 
سپس پروردگارش او را (برای پیغمبری) برگزید و 
توبه‌اش را پذیرفت و (به سوی اعتذار و استغفار) 
رهنمودش کرد. 
پس از آن که آدم طلب آمرزش کرد و پشیمان شد و 
معذرت خواست, خدا او را پیغمبر کرد. روند قرآنی این 
مطلب را در اینجا بیان نمی‌فرماید. تا تنها رحمت خدا 
در فضا پدیدار آید. 
آن‌گاه خدا به هر دو دشمن سرسخت یکدیگر فرمان داد 
به سرزمین کارزار دراز فروافتید. کارزاری که پس از 
چرخش نخستین درمی‌گیرد: 
(فال: اطا نها جع بفضکم لبغضٍ عد > 
خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم (ای آدم و حواء 
و اهریمن!) از بهشت فرود آئید (و در زمین ساکن 
شوید» و در آنجا) برخی (از فرزندانتان) دشمن برخی 
دیگر خواهند شد. 
بدین وسیله دشمنی موجود میان نَقلیْن. یعنی انس و 
جن اعلان گردید. دیگر برای آدم و فرزندانش عذری 
در این نماند که کسی از آنان بگوید بی‌خبر و ناگهانی 
گرفتار آمده‌ام و من متوجّه چیزی نبوده و نشده‌ام. بلی 
او فهمیده است و دانسته است. و این امر آسمانی در 
پهن هستی اعلان شده است: 
بعکم لیغض عَدوا >. 
برخی دشمن برخی دیگر خواهید شد. 
همراه با این اعلانی که آسمانها و زمینها آن را 
طنین‌انداز کرده است. و جملگی فرشتگان گواه بر آن 
گردیده‌اند. رحمت خدا نسبت به بندگانش خواسته است 
پیغمبرانی را همراه با هدایت به سویشان روانه فرماید. 
پیش از آن که ایشان را برابر چیزی که کرده‌اند دادگاهی 
و گرفتار نماید. آن روز که بدیشان دشمنی موجود در 
میان آدم و ابلیس اعلان گردید. اعلان شد که هدایت از 
سوی یزدان برایشان خواهد آمد و رهنمود می‌گردند. از 
آن به بعد هریک از آنان پاداش و پادافره داده می‌شود 
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چه گمراه شده باشد و چه راهیاب گردیده باشد. برابز 

گمراهی یا راهیابی خود سزا و جزا داده می‌شود: 
(قإمًا سکم ی من نیع هدای فلا یل 
ولا یشق. و من غرض عَن ذکُری فان لَه مَعيشة مَعیشة 
ضَنْكاً و مره رم القِيامَة ة آغمی. قال: ر رب 

حشرت تی آغمی و قد کت بصیر؟ فال: بگذیک 

نک آیائنا تتسیتها و کذلک الوم تشی 
کذیک رې من نرف و۸ ات ۱ 
زاب الاخرة مد واب > 
هرگاه هدایت و رهنمود من برای شما آمد. هرکه از 
هدایت و رهنمودم پیروی کند. گمراه و بدبخت نخواهد 
شد. و هرکه از یاد من روی بگرداند (و از احکام 
کتابهای آسمانی دوری گزیند)» زندگی تنگ (و سخت و 
گرفته‌ای) خواهد داشت: (چون نه به قسمت و نصیب 
خدادادی قانع خواهد شد. و نه تسلیم قضا و قدر الهی 
خواهد گشت) و روز رستاخیز او را نابینا (به عرصۀ 
قیامت گسیل و با دیگران در آنجا) گرد می‌آوریم. 
خواهد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابینا (برانگیخته‌ای و 
به عرص قیامت گسیل داشته و در آنجا) جمع 
آورده‌ای؟ من که قبلاً (در دنیا) بینا بوده‌ام. (خدا) 
می‌گوید: همین است (که هست و بچش نتیجۀ نافرمانی 
را). آیات (کتابهای آسمانی, و دلائل هدایت جهاني) من 
به تو رسید و تو آنها را نادیده گرفتی؛ همان‌گونه هم تو 
امروز نادیده گرفته می‌شوی (و بی‌نام و نشان در آتش 
رها می‌گردی). ما این‌گونه سزا می‌دهیم کسی را که 
افراط (در عصیان) و تفریط (در پرستش و عبادت) 
پیش می‌گیرد و به آیات پروردگارش ایمان نمی‌آورد. 
مسلّماً عذاب آخرت بسیار سخت‌تر و ماندگارتر (از 
عذاب این جهان) است. 

به دنبال داستان آدم این صحنه می‌آید. انگار این 

صحنه بخشی از داستان آدم است. و در جهان والای 

فرشتگان در پایان آن اعلان گردیده است. لذا کاری 

است که از دیرباز بر آن فرمان رفته است و دیگر کار از 

کار گذشته است و برگشت و تعدیلی در آن نمانده 


o] 
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است. ۱ 

نع شدای تایب ولایفی) 

هرکه از هدایت و رهنمودم پیروی کند» گمراه و بدبخت 

نخواهد شد. 
او از گمراه شدن و بدبخت گردیدن به سبب پیروی از 
هدایت خدا در امان می‌ماند. گمراهی و بدبختی در 
بیرون از آستانة درگاه بهشت قرار دارند. خدا کسی را 
از آن دو مصون و محفوظ می‌دارد که از هدایت و 
رهنمود او پیروی کند. بدبختی ثمر گمراهی است. 
گمراه بدبخت است هرچند که غرق در نعمتها و کالاها و 
رفاه باشد. بهره‌مندی از نعمتها و کالاها و رفاه خودش 
بدبختی برای او است. بدبختی در دنیا و بدبختی در 
آخرت است. هیچ نعمتی و کالائی و رفاهی نیست که 
حرام باشد. مگر این که غصّه‌ای به دنبال, و گرفتاریها و 
دشواریهائی بر سر راه دارد. انسان هرگاه از هدایت 
یسزدان منحرف و گمراه شود. قطعاً در پریشانی» 
سرگشتگی» شکست. و پرت شدن از این سو بدان سو 
دست و پا می‌زند. و قرار و آرام نخواهد داشت. و 
گامهایش را هماهنگ و راست و درست برنمی‌دارد. 
بدبختی همدم و همراه دست و پا زدن در مسیر گمراهی 
است. هرچند این مسیر در چمنزار سرسبز و خرّمی 
باشد! گذشته از این بدبختی بزرگ در سرای 
جاودانگی است. هرکس که از هدایت خدا پیروی کند او 
از گمراهی و بدبختی در زمین نجات پیدا می‌کند. و این 
کار بجای بهشتی است که هنوز از دیدگان نهان است. و 
وقتی که به روز موعود رسید آن وقت به بهشت 
چاویدان یزدان درمی‌آید. 

و مغر عن ذکُری فان له مَعیشةّضنکاً ). 

و هرکه از یاد خدا روی بگرداند (و از احکام کتابهای 

آسمانی دوری گزیند) زندگی تنگ (و سخت و 

گرفته‌ای) خواهد داشت. 
زندگی بریده از پیوند با خدا و رحمت واسعة او تنگ 
و سخت و ناگوار است» هر اندازه هم نعمت فراخ و 
کالای فراوان و رفاه حال در آن باشد. این چنین 
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زندگی‌ای تنگ و ناگوار است از لحاظ بریدن و 
گسیختن از پیوند با خدا و اطمینان به پناه و خزیدن به 
قرق خدا. تنگ و ناگوار است از نظر سرگشته شدن و 
پریشان گشتن و به شک و تردید دچار آمدن. تنگ و 
ناگوار است چون انسان در آن به حرص و آز دچار 
می‌آید و پیوسته باید برحذر باشد. حرص و آز بر 
چیزی که در دست دارد. و برحذر بودن از چیزی که از 
دست می‌دهد. تنگ و ناگوار است از لحاظ این که باید 
به دنبال زرق و برق آرزوها دوید. و باید بر چیزهائی 
که از دست می‌رود حسرت برد و افسوس خورد. دل 
احساس اطمینان و آرامش نمی‌کند مگر در آستانة 
یزدان مهربان جهان. و دل احساس راحت و آسایش 
نمی‌کند مگر این که متمشک به دستاویز بسیار 
محکمی باشد که گسیختن ندارد و نام آن قرآن است ... 
آرامش ایمان زندگی را در طول و عرض و ژرفاو 
فراخی چندین برابر می‌گرداند. و بی‌بهره بودن از ایمان 
بدبختی‌ای است که بدبختی فقر و محرومیّت هم با آن 
برابری نمی‌کند و همتای آن نمی‌شود. 

و من آغرض عَنْ ذکري ). 

و هرکه از یاد من روی بگرداند (و از احکام کتابهای 

آسمانی دوری گزیند ...). 
و از پیوند با من ببر و بگسلده قطعاً: 

قان له مَعيشة ضنکاً . 

زندگی تنگ ( (و سخت و ناکوار ی) خواهد داشت. 

(و تشه یم انم ةآشی ). 

و روز رستاخیز او را نابینا (به عرصة قیامت کسیل و 

با دیگران در آنجا) گرد می‌آوریم. 
این هم نوعی گمراهی است و از نوع گمراهی او در دنیا 
است. این هم جزای رویگردانی او از قرآن و پند و 
اندرز در زندگی دنیا است. وقتی که در آنجا می پرسد: 

ورب 4ج ری من ود کت بصیرا؟ ). 

پروردگارا! چرا مرا نابینا (برانگیخته‌ای و به عرص 

قیامت گسیل داشته و در آنجا) جمع آورده‌ای؟ من که 

قبلاً (در دنیا) بینا بوده‌ام. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
پاسخ این خواهد بود: 
(گذیک تنک آیائنا فنسیتها و کذلک الیرم 
تنسی. .وکلک نجزي من آشرّفت و1 ومن بات 
رب .و لعذاب الآخرَة مد وَأبو! !(. 
همین است (که هست و بچش نتیجة نافرمانی را). آیات 
(کتابهای آسمانی» و دلائل هدایت جهاني) من به تو 
رسید و تو آنها را نادیده گرفتی؛ همان‌گونه هم تو 
امروز نادیده گرفته می‌شوی (و بی‌نام و نشان در آتش 
رها می‌گردی). ما این‌گونه سزا می‌دهیم کسی را که 
افراط (در عصیان) و تفریط (در پرستش و عبادت) 
پیش می‌گیرد و به آیات پروردگارش ایمان نمی‌آورد. 
مسلماً عذاب آخرت بسیار سخت‌تر و ماندگارتر (از 
عذاپ این جهان) است. 
قطعاً اسراف کرده است کسی که از یاد خدا غافل و 
رویگردان گردیده است. اسراف کرده است کسی که 
هدایتی را به دور انداخته است که در دسترس او بوده 
است. هدایتی که گرانبهاترین دارائی و اندوخته است. 
اسراف کرده است در این که چشم خود را در راه دیدن 
چیزی به کار برده است که چشم برای دیدن آن آفریده 
نشده است» و از آیات الهی چیزی ندیده است و 
مشاهده نکرده است. به ناچار او زندگی دشوار و 
سختی را بسر می‌برد! و روز قیامت هم با دیگران جمع 
اورده می‌شود در حالی که کور است! 
هماهنگی در تعبیر است. هماهنگی در تصویر است ۳ 
سقوط از بهشت. و بدبختی و گمراهی. با برگشت به 
بهشت. و نجات از بدیختی و گمراهی, تقابل دارد. رفاه 
از زندگی با تتنگی و ناگواری زندگی تقابل دارد. 
هدایت با کوری تقابل دارد ... این هم به عنوان پیروی 
بر داستان آدم می‌آید که داستان جملگی انسانها است. 
رویگردانی در بهشت می‌آغازد. و به بهشت منتهی 
می‌گردد. همان‌گونه که در سورء اعراف گذشت., با 
اختلاف در شکلها و صورتهائی که در رویگردانی در 
اینجا و در آنجا برحسب اختلاف روند قرآنی است 
¢ 
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وقتی که این گردش و چرخش همراه با دو سوی 
سرآغاز و سرانجام خود به پایان می‌آید. روند قرآنی 
چرخشی پیرامون محّهای نقش زمین شدن گذشتگان 
که از حیث زمان نزدیک‌تر است سر می‌دهد. محلّهای 
نقش زمین شدنی که چشمها آنها را می‌بینند. اگر هم 
قیامت غیب بوده و چشمها هم اینک آن را نمی‌پینند: 
المد ھک هلکا له اون يشون فی 
مساکنیم؟ نف لک لیات لاو آلنهی. و لا 
له مق من ریک کان لزاما ول مَُمیَ سمي €. 
آیا آنان پی نبرده‌اند که پیش از ایشان بسیاری از 
مردمان (اعصار و ادوار مختلف) را نابود کرده‌ایم (و 
هم‌اینک ایشان برجای آنان نشسته‌اند) و در امکنه و 
منازلشان گام برمی‌دارند؟ (مگر شما پسینیان 
سرنوشتی جز سرنوشت پیشینیان دارید؟!). به حقیقت 
در این (صحنه‌های عبرت‌انگیز زمان) نشانه‌هاتی برای 
(اندرز گرفتن و بیدار شدن) خردمندان است. اگر وعدۀ 
پروردگارت قبلاً بر این نمی‌رفت (که عذاب و هلاک 
گناهکاران را به تأخیر بیندازد) و ملاحظة زمان مقرّر 
(یعنی قیامت) نبود (عذاب خدا هم اینک در دنیا) دامنگیر 
(کافران و فاسقان معاصر. بسان کافران و فاسقان 
پیش) می‌شد. 
وقتی که دل و دیده جایگاه‌های نقش زمین شدن 
مردمان اعصار و ادوار را گشت می‌زند. و زمانی که 
چشم آثار و منازل و مساکن را به شکل توده‌ها و 
تیه‌هائی نگاه می‌کند. و وقتی که خیال خانه‌ها و 
کاشانه‌ها را ورانداز می‌نماید و می‌بیند که از صاحبان 
نخستین خود خالی است. و اشخاص ایشان را به تصوّر 
درم ی آورد که دارند می‌روند و می‌آیند. و شبحها و 
سایه‌هایشان را پیش چشم می‌دارد که می‌گریزند و بار 
سفر برمی‌بندند. و حرکات و سکنات ایشان را بر پردة 
اندیشه می‌پاید و نمودار می‌نماید, و خاطره‌ها و رویاها 
و تفکرات و تصوّرات و غمها و اندوه‌ها و امیال و 
آرزوهایشان را به تصوّر درمی‌آورد ... وقتی که انسان 
دربارةٌ همه این شبحها و صورتها و فعل و انفعالها و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
احساسها می‌اندیشد و آنها را ورانداز می‌کند ... آن‌گاه 
چشمان خود را باز می‌کند و از همه اینها چیزی 
نمی‌بیند جز هیچ و پوچ و خانه‌های خالی و فروتپیده 
بدین هنگام از خواب می‌پرد و گودالی را می‌بیند که 
دهان خود را گشوده است تا شخص حاضر را ببلعد. 
همان‌گونه که شخص گذشته را بلعیده است. در این 


وقت است که به دست قدرتی پی می‌برد که مردمان 
اعصار و ادوار را برگرفته است و نابود نموده است» و 
این دست قدرت می‌توأند مردمان اعصار و ادوار بعدی 
را نیز برگیرد و نابود نماید. بدین هنگام است که انسان 
معنی تهدید و بیم را می‌فهمد. چون عبرت را آماده در 
جلو دیدگان می‌بیند. پس اینان چرا راهیاب نمی‌گردند. 
در حالی که در هلاک و نابودی مردمان اعصار و ادوار 


درس عبرتی است و خردمندان را رهنمود و رهنمون 


می‌نماید؟: 
ون زیک انا وی آلنبی ) 
به حقیقت در | ین (صحنه صحنه‌های عبرت‌انگیز زمان) 


نشانه‌هائی برای (اندرز گرفتن و بیدار شدن) 
خردمندان است. 
اگر خدا وعده نمی‌داد که ایشان را با عذاب دنیا 
ريشه کن نسازد. به خاطر حکمت والائی که در میان 
است» بر سر ایشان همان می‌آمد که بر سر مردمان 
اعصار و ادوار پسیشین آمسده است. ولی فسرمان 
پروردگارت قبلاً بر این رفته است. و تا وقت معیّن و 
مشحّصی بدیشان مهلت داده است. و فرمان او اجراء 
می‌گردد و مهلت تعیین شدة او به سر خواهد رسید یدز 
و ولا کلمةٌ سَبقَث من ریک ان لزاما و 
می ). 
اگر وعد پروردگارت قبلاً بر این نمی‌رفت (که عذاب و 
هلاک گناهکاران را به تأخیر بیندازد) و ملاحظه زمان 
مقّر (بعنی قیامت) نبود (عذاب خدا هم اینک در دنیا) 
دامنگیر (کافران و فاسقان معاصر, بسان کافران و 


فاسقان پیش) می‌شد. 


سوره طه آیات ٩٩-۱۳۵‏ 


جزء شانزدهم 


وقتی که آنان را تا سررسید معیّنی به تأخیر انداخته‌اند. 
و بدیشان مهلت داده شده است نه این که در حق ایشان 
اهمال شده باشد, بر تو ای محمد اا هیچ نه گناه 
ایشان نوشته نخواهد شد. و حساب زر و زیور و زینت 
زندگی دنیوی آنان بر عهد؛ تو نیست» زر و زیور و 
زینتی که برای امتحانشان بدیشان داده شده است. آنچه 
دارند برای آزمایش و آزمون آنان است. چیزی که به 
تو داده شده است از روی مرحمت و لطف است و بهتر 
از چیزی است که خدا بدیشان داده است و برای امتحان 
است: 

3 1 

طوع نس و قبل عرو اء و من آناء 

سب و آطرات آنبار لک تَرّضی. و لاد 
عیتیک یتیک ال ما منغلا به آژواجاً منم رَهْرَة اله 
لبم فپ و رزق ر رن و 
فک بالكلا واضط لها لا تالک رز 
حن تور فک وَالغاقبة لو للَفُوی ). 
(اکنون که بنا نیست این بدکاران فوراً مجازات شوند) 
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پس تو (ای پیغمبر!) در برابر چیزهائی که می‌گویند (و 
تکذیب و استهزائی که می‌کنند) شکیبائی کن» و (برای 
تسلّی خاطر) قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن؛ و 
در اثشناء شب و در بخشهائی از روز به پرستش و 
ستایش پروردگارت مشغول شو تا (پیوندت با خدا 
استوار گردد و آرامش خاطر به تو دست دهد. و بدانچه 
برایت مقر شده است) راضی و خشنود شوی. چشم 
خود را مدوز به نعمتهای مادی‌ای که به گروه‌هائی از 
کافران داده‌ایم. این نعمتهای مادی که زینت زندگی دنیا 
است. بدیشان داده‌ایم تا آنان را بدان بیازمائيم. دادۀ 
(اخروی جاویدان و سرمدی) پروردگارت بهتر و 
پایدارتر (از این نعمتهای موقت و زودگذر جهان فانی) 
است. خانوادهٌ خود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا 
که نماز مایۀ یاد خدا و پاکی و صفای دل و تقویت روح 
است) و خود نیز بر اقامۀ آن ثابت و ماندگار باش. ما از 


تو روری نمی‌خواهیم. بلکه ما به نو روری می‌دهیم. 


foe 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


سرانجام (نیک و ستوده) ازآن (اهل تقوا و) پرهیزگاری 

است. 
شکیبائی کن بر چیزهائی که می‌گویند. از قبیل: کفر و 
تمسخر و انکار حقَ و حقیقت و رویگردانی, و دلت به 
سبب ایشان به تنگ نیاید. و جانت به خاطر آنان به لب 
نرسد و قالب تهی نکند. بر ایشان افسوس مخور و به 
پروردگارت رو کن. به حمد و ستایش او بپرداز پیش از 
طلوع خورشید و پیش از غروب آن. در آرامش صبح 
به حمد و ستایشش صبح تفس 
می‌کشد و زندگی را باز می‌کند. در آرامش غروب به 
حمد و ستایشش 
وداع همگان می‌گوید. و جهان پلکهای خود را برهم 
می‌نهد. در بخشهائی از اوقات شب و روز به حمد و 
... در طول روز با خدا ارتباط و 


بپرداز. بدان هنگام که 


بپرداز. بدان هنگام که خورشيد به 


تا راضی و خشنود شوی. 
تسبیح و تقدیس خدا ارتباط با او است. نفس انسانی که 
ارتباط با خدا دارد می‌آرامد و خشنود می‌شود. خشنود 
می‌شود چون در جوار خشنودی آرمیده است. 
می‌آرامد چون در قرق امن و امان قرار گرفته است. 
خشنودی ثمرةٌ تسبیح و تقدیس و عبادت و پسرستش 
است. این هم پاداش حاضر و نقدی است که از درون 
نفس سر برمی‌زند و در لابلای دل می‌بالد و رشد 
می‌کند. به خدای خود با عبادت و پرستش رو کن. 
ولا دع ڪيه ان ما معنا به آژواجا منم . 
چشم خود رامدوز به نعمتهای مادی‌ای که به 
گروه‌هائی از کافران داده‌ایم. 
به کالاها و دارائیهای زودگذر دنیا چشم مدوز, و زر و 
زیور و زینت و زرق و برق و کالا و دارائی و فرزندان 


و جاه و مقام و سلطه و قدرت دنیا را پیش چشم مدار 


«(رَهرهة ایا ایا ). 


این نعمتهای مادی» زینت زندگی دنیا است. 
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جزء شانزدهم 
نعمتهای مادی, گلی است که دنیا آن را شکفته و 
بازمی‌گرداند. بدان‌سان که گیاه گل و شکوفة درخشان و 
دلکش خود را شکفته و باز می‌کند. گل زود پژمرده و 
پر پر می‌گردد. هرچند که سیراب و زیبا و درخشان 
است. ما ایشان را از دنیا و کالاهای آن برخوردار 
می‌کنیم برای امتحان ایشان: 

تا آنان را بدان بیازمائیم. 
آنان را میآزمائيم تا جوهر ذاتی ایشان را هویدا و پیدا 
گردانیم, و روشن نمائیم کردار و رفتار آنان در قبال این 
نعمتها و کالاها و بهره‌مندیها چگونه است» نعمتها و 
کالاها و بهره‌مندیهائی که گذرا و زوال‌پذیر بسان گلها و 
شکوفه‌های زندگی است که هرچه زودتر پژمرده 
می‌شوند و پرپر می‌گردند. 

و رژق رب نم و بق ). 

داد (اخروی جاویدان و سرمدی) پروردگارت بهتر و 

پایدارتر (از این نعمتهای موقت و زودگذر جهان فانی) 

است. 
این دادة یزدان نعمت است و وسیل آزمایش و آزمون 
نیست. روزی پاک و پاکیزه و باقی و سرمدی است. نه 
پژمرده و پرپر می‌شود. و نه گول می‌زند و مغرور 
می‌کند. و له انسان به وسیلۀ آن امتحان می‌گردد و 
بلازده می‌شود. 
این دعوت به دست کشیدن و کنار گذاشتن 
پاک و پاکیزۂ زندگی نیست. بلکه دعوت به افتخار به 
معیارها و ارزشهای اصیل و باقی, و دعوت به پیوند و 
ارتباط با خدا و خشنودی بدو است. دیگر جانها در 
برابر زر و زیور و زینت و دارائی و ثروت سقوط 
نمی‌کنند و به کرنش درنمیآیند. و افتخار و نازش به 
معیارها و ارزشهای والا را از دست نمی‌دهند. و دائماً 
احساس حرَیّت و آزادي برتري بر زر و زیور و زینت 
باطلی می‌کنند که چشمها را می‌ربایند و شیدا و شیفتۀ 
خود می‌نمایند. 

«رأمُء ملک باصَلاة . 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
خانوادۀ خود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا که 
نماز مایۀ یاد خدا و پاکی و صفای دل و تقویت روح 


اوّلین چیز از واجبات مرد مسلمان این است که خانوادۀ 
خود را به خانوادۀ مسلمانی تبدیل کند. و اهل و عیال 
خود را به انجام فریضه‌ای رهنمود کند که ایشان را با 
خدا ارتباط و پیوند می‌دهد. و رویکرد آسمانی ایشان 
را در زندگی وحدت می‌بخشد. چه خوشایند و دلپسند 
است آن زندگی که در سایه‌های خانه و کاشانه‌ای 
سپری می‌شود که ساکنان آن جملگی رو به خدا 
می‌دارند. 
(وأَطرٌ علا ). 
و خودت نیز بر اقامۀ آن ثابت و ماندگار باش. 

بر اقام نماز به گونة کامل مواظیت کن و ماندگار باش, 
و آثار آن را پیاده و محّق گردان. قطعاً نماز از زشتیها 
و پلشتیها انسان را بازمی‌دارد. وقتی که نماز چنانچه 
باید اداء شود. قطعاً همچون آثار صحیح و درستی را به 
بار می‌آورد. این کار هم نیاز به شکیبائی ورزیدن و 
استقامت دا شتن دارد تا نماز به جایگاه و پایگاه پرسد 
که ثمرٌ مفید خود را در احساس و رفتار بدهد و نتيج 
پاک خود را ببخشد. اگر نماز مفید همچون فائده‌ای 
نشود. و چنین ثمره طیّبه‌ای را نبخشد. نمازی نیست که 
باید اقامه شود و چنانچه باید اداء گردد. بلکه همچون 
نمازی حرکات و کلماتی است و بس. 

این نماز و پرستش و رویکرد به خداء تکالیف و وظائف 
تو است» و خدا سودی از آنها نمی‌برد و از آنها چیزی 
نصیب خدا نمی‌شود. جه خدا بی‌نیاز از تو و از عبادت 


(لا نالک رزقاً تن رفک ). 
مااز تو روزی نمی‌خواهیم؛ بلکه ما به تو روزی 
مي‌دهشیم. 
این عبادت است که وجدان تقوا و پرهیزگاری را به 
جوش و خروش می‌اندازد. 


(رالعاقبه 2 للفو (€. 
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جزء شانزدهم 
سرانجام (نیک و ستوده) ازآن (اهل تقوا و) پرهیزگاری 
است. 
انسان با عبادت در دنیا و آخرت خود سود می‌برد. 
خدای را پرستش می‌کند و خودش راضی و مطمئن و 
آسوده‌خاطر می‌گردد. به عبادت یزدان جهان می‌پردازد 
و پس از آن پاداش خود را به تمام و کمال می‌گیرد .. 
خدا بی‌نیاز از جهانیان است. 
0 
نزدیک به اتمام سوره روند قرآنی برمی‌گردد و سخن 
از آن کسانی می‌گوید که بزرگان بهره‌مند از نعمتها و 
کالاها بوده و تکذیب‌کنندگان حقٌ و حقیقت می‌باشند. 
آن کسانی که از پیغمبر ا می‌خواستند - بعد از آن 
که این قرآن را برای ایشان به ارمغان آورد - معجزه‌ای 
از سوی پروردگارش برای آنان بیاورد. اين قسرآن 
معجزه او است و برای ایشان روشن می‌کند و توضیح 
می‌دهد آن چیزهائی را که رسالتهای پیش از آن با خود 
به ارمغان آورده‌اند: 
و فالو لو اتيا بایة من رب 1 
ما فى آلصُحف الاول؟ >. 
(کافران ن مکه) می‌گویند: چرا (محمّد 
پروردگارش برای ما نمی‌آورد (که ما خود پیشنهاد 
می‌کنیم؟ از قبیل: برجوشاندن چشمه‌ساری از زمین و 
داشتن باغی از درختان خرما و انگور و غیره) آیا 


معجزة (بزرگ قرآن نام که در) کتابهای پیشین 


e 
۰ 
1 0 
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محمّد) معجزه‌ای از سوی 


(آسمانی تورات و انجیل و زبور مذکور است) به پیش 

ایشان نيامده است؟. 
این عمل ایشان جز به رنج انداختن و خودبزرگ‌بینی 
کردن و علاقة به پيشنهاد نمودن نیست. اینها است که 
همچون پیشنهادی را بدیشان دیکته می‌کند. وال معجزه 
قرآن کافی و بسنده است. قرآن, حاضرٍ رسالت را به 
گذشتة رسالت متصل می‌کند. و سرشت و رویکرد 
رسالت را وحدت می‌بخشد. و چیزهائی را روشن 
می‌کند و شرح و بسط می‌دهد که در کتابهای آسمانی 


پیشین مختصر و مجمل آمده است. 


و له 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
خدای متعال عذر تکذیب‌کنندگان را خواسته است و 
معذرتی را برای ایشان باقی نگذاشته است وقتی که 
خاتمالبیاء منطو را به سویشان فرستاده است: 
و أ أَلکاهم بعذاب من قبلهفالوادر رلا لوڈ 
سل یلا سول تب آیایک م من بل آن تذل 
و تفزی € 
اگر ما پیش از نزول قرآن و آمدن پیغمبر اسلام» ایشان 
را با عذابی نابود می‌کردیم (روز قیامت) می‌گفتند: 
پروردگارا! چرا (در دنیا) پیفمبری برای ما نفرستادی» 
تا از آیات تو پیروی کنیم» پیش از آن که (در آخرت) 
خوار و رسوا شویم (و به دوزخ گرفتار آئیم؟). 
آنان خوار و رسوا نشده بودند در آن زمانی که این 
نص قرآن بر ایشان خوانده می‌شد. بلکه این خواری و 
رسوائشی تصویری از فرجام قطعی ایشان است» 
سرنوشتی که در آن خوار و رسوا می‌شوند. چه‌بسا در 
آن زمان بگویند: 
رین توله آسلت الینا سول . .. {€. 


پروردگارا! چرا (در دنیا) پیغمبری برای ما نفرستادی 


هان! هم اینک حجّت بر ایشان تمام شده است و عذری 
برای آنان نمانده است و راه هرگونه دلیل و برهانی بر 
ایشان بسته شده است. 
وقتی که روند قرآنی سرنوشت قطعی و فرجام حتمی 
ایشان را به تصویر می‌کشد. سرنوشت و فرجامی که در 
انتظارشان است. به پیغمبر ۴إ دستور داده می‌شود 
دست از ایشان بشوید و به ترک آنان بگوید. و خود را 
به سبب گریز ایشان از دین بدبخت نسازد. و به علّت 
ایمان نیاوردن آنان خود را به غم و اندوه نیندازد و 
بدیشان اعلان کند که او چشم به راه گرفتار آمدن آنان 
بدان سرنوشت و فرجام است. و آنان هم چشم به راه 
باشند هرگونه که ۳۳ و انتظار دارند: 

«فل: کل فارص اضرا ستفلفون من 

آصحات بلاط آلگری دمن آفتدی 4 


(ای پیغمبر! به این منگران حقیقت و معاندان دین) بگو: 


سورۀ طه آیات ٩5۹-۱۳۵‏ 
جزء شانزدهم 
ما جملگی منتظر (وعده‌ها و وعیدهای الهی) هستیم. به 
زودی خواهیم دانست چه کسانی (از ما و شما) بر راه 
راست بوده و راهیابند (و چه کسانی گمراه و اهل 


عذابند). 


بدین وسیله سوره‌ای به پایان آمد که با نفی ارادهٌ 
بدبختی برای پیغمبر ا به سب نازل گرداندن قرآن 
می‌آغازد و وظیفة قرآن مشخص و معیّن می‌شود: 
لا نکن دی ). 
بلکه قرآن را برای پند و اندرز کسانی فرستاده‌ايم که از 
خدا می‌ترسند (و از او اطاعت می‌کنند). (طه/۲) 


EVP 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


پایان سوره نیز با سرآغاز سوره کاملاً هماهنگ 
می‌گردد. چه در پایان سوره واپسین پند و اندرز برای 
کسی است که پند و اندرز بدو سود می‌رساند و مفید 
واقع می‌شود. و پس از رساندن پیام جز انتظار فرجام 
نمی‌ماند. فرجام هم در دست خدا است و بس. 


پایان جزء شانز دهم 
و به دنبال آن جزء هفدهم قرار می‌گیرد 
که با سوره انبیاء می‌آغازد. 


1 
1 
1 


سور انبیاء مکی و ۱۱۲ به است 


1 
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وک سب سے 
لیم و فم زات تلف 


سر مر نو مره رم وم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


تین دون سک یی زب نف 
رتنس عو نونک لامن وه 
اروت آرا دوه لرض‌هم نرود 
عیفر @ لزانمل وخ سوت( ار 
ات وایند ونوت اة فل هانوا رمک هدای 


رکو ق وش کو ا و و 

ود من‌قبل‌بل هر لایع لمو ان فهم مرون €3 
رہ رھ . 1 4 کک سم سم مر 
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و 
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مه ج رس مر کر سم و عام مر مزر سر 


ےرت مر رتم 


نیش( علض 
دوه( ولت کم فصو او شمن 
یمود )وی ورس 
من یشوه ماج رک 
یت هم کیره (6 کل نی ں داد 


مجمی هار من Î‏ سس هی ماهر ام چم 
و وتبلوكم بل روا وه ول ينار عون 


سورة انبیاء آیات ۱-۲۸۵ 


جزء هفدهم 


این سوره مکی است. به همان موضوع بنیادینی 
می‌پردازد که سوره‌های مکی بدان می‌پردازند ... و آن 
موضوع عقیده است ... بدین موضوع در گستره‌ها 
فراخ خود می‌پردازد که گسترهٌ توحید و رسالت و بعثت 
است. 
روند سوره بدین موضوع می‌پردازد با عرضه کسردن 
قوانین بزرگ جهانی. و پیوند دادن عقیده بدانها چه 
عقیده جزئی از ساختار این هستی است. و در مسیر 
قوانین بزرگ جهانی حرکت می‌کند. و بر حقٌ و حقیقتی 
استوار و پایدار می‌گردد که آسمانها و زمین بر آن 
استوار و پایدار می‌شوند. و بر جدّی بودنی برجا و 
برقرار می‌گردد که آسمانها و زمین بدان اداره می‌شوند 
و می‌چرخند. عقیده لهو و لعب و باطل و پوچ نیست. 
همان‌گونه که این جهان هستی به لهو و لعب آفریده 
نشده است. و باطل و پوچ آمیز؛ آفرینش آن نشده 
است: 

و مالفا لاء و الا 


ماک ستاو ون ون ور 


لاض و ماما لاعبین . 
ن آنها است برای 
بازی و شوخی نیافریده‌ایم (و بیهوده و بی‌هدف 
ساخته و پرداخته نساخته‌ایم). (انبیاء/۱۶) 
بدین خاطر است که روند سوره مردمان را به سیر و 
سیاحت و گردش و چرخش می‌برد ... دلهایشان و 
چشمانشان و افکارشان را در جولانگاه‌های بزرگ 
هستی می‌گرداند: در آسمان و زمین, و در میان کوه‌های 
محکم و استوار و دژه‌ها و راه‌های فراخ, و در لابلاهای 
شب و روز و روبروی ماه و خورشید ... چشمانشان را 
به وحدت قوانینی خیره می‌کند و می‌دوزد که بر این 
جولانگاه‌های بزرگ هستی حکومت می‌کند و آنها را 
می‌چرخاند. آن‌گاه چشمان ایشان را متوجه حجّت و 
برهان وحدتی می‌گرداند که بر وحدت آفریننده و اداره 
کننده و مالک جهان دلالت دارد. یزدان سبحانی که 
انبازی نه در ملک جهان و نه در کار آفرینش پدیده‌ها 
و آفریده‌های کیهان دارد: 
وان رز ان لسدنا 6 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
اگر در آسمانها و زمین؛ غير از یزدان, معبودها و 
خدایانی می‌بودند و (امور جهان را می‌چرخاندند) قطعاً 
آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و نظام گیتی به هم 
می‌خورد. چرا که بودن دو شاه در کشوری و دو رئیس 
در اداره‌ای» نظم و ترتیب را به هم می‌زند). (انبیاء۲۲) 
سپس روند سوره نیروی درک و شعور ایشان را متوجه 
وحدت قوانینی می‌گرداند که در این زمین بر زندگی 
فرمانروا است. و سرچشمهةً زندگی را بدیشان نشان 
می‌دهد: 

و جعلا من الا ء کل مَیء حَیْ ). 

و هر چیز زنده‌ای را (اعمٌ از انسان و حیوان و گیاه) از 

آب آفریده‌ايم. انبیاء/۳۰) 
همچنین روند این سوره انسانها را ممتوجه پایانه‌ای 
می‌سازد که زندگان در آن به زندگیشان بایان داده 
می‌شود: 

کل تفس ال لت ). 

هرکسی مز مرگ را می‌چشد (و قطعاً می‌میرد. اعم از 


پیغمبر و غیرپیفمبر. چرا که زندۂ جاوید تنها خدا است 


و بس). (انبیاء ۳۵۲) 
و به وحدت سرانجامی همگان را متوجّه می‌گرداند که 
جملگی انسانها بدان منتهی می‌شوند: 

«و انا ترچ جعون ). 


و سرانجام به سوی ما برگردانده می‌شوید (و جرا و 

سزای اعمال خود را دریافت می‌دارید). (انبیاء/۳۵) 
عقیده ارتباط محکمی با قوانین بزرگ جهان هستی 
دارد. عقیده نیز یکی است هرچند که پیغمبران در طول 
زمان متعدد و زیاد بوده‌اند: 

ر مازتلا ین لک من سول إلا وح لب 

لاله ان اون ). 

ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم. مگر این که 

به او وحی کرده‌ايم که: معبودی جز من نیست. پس فقط 

مرا پرستش کنید. (انبیاء ۲۵۲) 
اراده و مشیّت یزدان هم مقتضی این بوده است که 
پیغمبران همگی از خود انسانها باشند: 


سورذ انبیاء آیات ۱-۳۵ 
جزء هفدهم 
وما سنا قبلک إلأ رجالا ُوحي لیم ۰4 

(تنھا تو نیستی که پیغمبری, و در عین حال انسان, 

بلکه) پیش از تو جز مردانی را برنینگیخته‌ایم که 

بدیشان (دین آسمانی را) وحی کرده‌ایم. نی /۷) 
همان‌گونه که عقیده با قوانین بزرگ جهان هستی ارتباط 
محکم و استواری دارد. شرائط و ظروف این عقیده در 
زمین نیز به همین منوال و بر این روال است. چه ستی 
که تخلف‌ناپذیر است این است که حق سرانجام پیروز 
می‌گردد. و باطل شکست می‌خورد و نابود می‌شود. 
زیرا حتّ بنیاد هستی است و پیروزی آن ست الهمی 
است: 

بل تقذف بالق على الباطل قیمع فاذا هو 

زاهق 5 

بلکه حقّ را به جان باطل می‌اندازيم. و حق مغز سر 

باطل را از هم می‌پاشد و باطل هرچه زودتر محو و 

نابود می‌شود. (انبیاء/۱۸) 
نابودی هم درنهایت يقهٌ ستمگران تکذیب‌کننده حسق و 


حقیقت را می‌گیرد. و خدا پیغمبران و موّمنان را نجات 


می‌دهد و رستگار می‌گرداندز 
مص صدفناهم اوعد فأجیناهم و من نشاء و 
لکنا الْشرٍفين ). 


(ما به پیغمبران خود وعده داده بودیم که آنان را از 
چنگال دشمنان رهائی بخشیم و نقشه‌هایشان را نقش 
ہر آب کنیم. آری ما سرانجام) به وعده وفا کرده‌ایم و 
صدق آن را بدیشان نموده‌ایم و آنان و همۀ کسانی را 
که خواسته‌ایم نجات بخشیده‌ایم و 
زیاده‌روی‌کنندگان (در تکذیب و تعذیب پیغمبران) را 
نابود کرده‌ايم. (انبیاء/٩)‏ 
روند سوره آن‌گاه بیان می‌دارد که بندگان شايستة خدا 
زمین را به ارث خواهند برد: ۱ 

و آقذ تبلا یور من بعد آل أن الأزضَ 

یره عبادی آلطا شون . 
ماعلاوه بر قرآن» در تمام کتب (انبیاء پیشین) 


نوشته‌ایم که بیگمان (سراسر روی) زمین را بندگان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


شایيستة ما به ارث خواهند برد (و آن را به دست 
خواهند گرفت). (انبیاء/۱۰۵) 
سپس روند قرآنی ملّت پیفمبران را در زنجیرة تاریخی 
دور و درازی, تند و سریع عرضه می‌کند. این عرضه تا 
اندازه‌ای در حلقه‌ای از حلقه‌های داستان ابراهیم لش به 
طول می‌انجامد و در اشارهٌ به داوود و سلیمان مقداری 
به درازا می‌کشد. امّا هنگام اشار؛ به داستانهای نوح» 
موسی, هارون, لوط. اسماعیل, ادریس, ذوالکفل, 
ذوالتّون, زکریاء یحبی و عیسی :9 کوتاه سخن 
می‌رود. 
در این عرضه کردن, معانی و مفاهیمی که جلوتر در 
روند سوره بیان شده‌اند. آشکارا و روشن ذکر 
می‌شوند. این معانی و مفاهیم به شکل وقائع و 
رخدادهائی در زندگی پیغمبران. و در سرگذشت دعوتها 
و رسالتهاء پدیدار می‌آیند. پس از آن که به شکل 
قواعد و قوانین همگانی جلوه گر و نمودار گردیده‌اند. 
همچنین روند این سوره برخی از صحنه‌های قيامت را 
در لابلای خود می‌آورد. و خود آن معانی و مفاهیم به 
شکل واقعیّتی که در روز قيامت روی می‌دهد پدیدار 
می‌آید. 
همچنین در این سوره آواها و نواهای گوناگونی گرد 
می‌آید که هدف یگانه‌ای را پیگیری می‌کنند. و آن به 
جوش و خروش انداختن دل انسان برای درک و فهم 
حق و حقیقت اصیلی است که خاتم‌المبیاء مب آن را 
با خود آورده است. تا مردمان بی‌خبر با آن رویاروی 
نشوند و از آن رویگردان نگردند و به لهو و لعب 
ننشینند, بدان‌گونه که در سرآغاز سوره ایشان را 
معرّفی می‌کند: 

رب للناس حسام و وهم ف غفل مُغْرضون. 

تین رین وت( تکوم 

لعبُون. لأهية فلوم ... ). 

(ذمان) محاسبۀ مردمان (کفرپيشة چون قریش بسیار) 
بدیشان نزدیک است در حالی که آنان غافل (از هول و 


هراس آن) و رویگردان (از ایمان بدان) می‌باشند. هیچ 


بخش تازه‌ای از قرآن (و اندرز جدیدی از سوی 
پروردگارشان بدیشان نمی‌رسد مگر این که آن را به 
شوخی می‌شنوند و به بازی می‌گیرند. (آنان در حالی 
هستند که) دلهایشان غافل است (از اندیشیدن دربارۀ 
آن) .... (انبیاء/۳-۱) 
این دعوت و رسالت» حق و جذی است. همان‌گونه که 
این جهان هستی حق و جدّی است. دیگر جائی برای 
لهو و لعبی در پذیره رفشتن و استقبال كردن از اين 
دعوت و رسالت نیست. و جایگاهی برای درخواست 
معجزات خارق‌العاده وجود ندارد. چه معجزات 
خارق‌العادهءٌ خدا در هستی و در همه قوانین هستی 
است. معجزات خارق‌العاده‌ای که دال بر این هستند که 
خداوند آفریدگار توانای یگانه‌ای است» و دعوت و 
رسالت از سوی آن آفریدگار توانای یگانه است. 
0 
شیو این سوره از لحاظ ساختار واژگانی» و آواها و 
نواهای موسیقی» شیو؛ بیان است» شیوه‌ای که با 
موضوع سوره هماهنگی دارد. و با فضای روند قرآنی 
در عرضه این موضوع همآوا می‌باشد 
مقایسه و سنجش این شیوه با شیوهٌ سوره‌های مریم و 
طه آشکارا پدیدار می‌آید. زیرا در آنجا آوا و نوا 


... این امر با 


ملایم است و با فضای سوره‌های مریم و طه می‌خواند. 
و در اینجا آوا و نوای سنگینی است که با مسوضوع 
سوره و فضای آن مناسب است و می‌خواند. 

این امر بهتر و بیشتر روشن می‌گردد با مقایسه و 
سنجش با داستان ابراهیم ا در سورة مریم و با 
شیوه‌ای که در اینجا وجود دارد و همچنین با تدپر و 
تفکر دربار؛ حلقه‌ای که در اینجا از آن داستان نقل 
گردیده است. و دربارةٌ حلقه‌ای که در آنجا از آن داستان 
روایت شده است. در سوره مریم حلقهٌ گفتگوی 
ملایمی میان ابراهیم و پدرش وجود دارد. ولی در اینجا 
حلقةٌ درهم شکستن و تکه تکّه کردن بتهاء و به صیان 
آتش انداختن ابراهیم در میان است. تا هماهنگی در 
موضوع و فضا و شیوه و آوا و نوا تکمیل شود. 


a 
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0 
روند قرآنی در این سوره چهار مرحله را طی می‌کند: 
مرحلة نخست با سرآغازی شروع می‌شود که 
ضربه‌های نیرومندی دارد. و دلها را سخت به تکان 
می‌اندازد. این سرآغاز دلها را متوجّه خطری می‌کند که 
نزدیک است و فراگیر است. و دلها از آن غافل و 
بی‌خبرند: 

(افْرَ َب للناس جام و هم ق غفل شغرضون 

(زمان) محاسبة مردمان (کفرپيشة چون قریش بسیار) 

بدیشان نزدیک است در حالی که آنان غافل (از هول و 

هراس آن) و رویگردان (از ایمان بدان) می‌باشند. 
آن‌گاه دلها را تکان سخت دیگری می‌دهد با صحنه‌ای 
از جایگاه‌های نابودی گذشتگانی که از آیات 
پروردگارشان غافل شده‌اند. و در گمراهی زیسته‌اند و 
ستمگرانه به سر برده‌اند: 

7 کم صننا من ری کانث ظابة له آنشانا هد 


ما آخرین. لآ سوا أشنا انا مهم من 
ی کضون. ات کضوا و آزچثوالی اف فد 
U‏ ۳ 


مساکیگر َعَم ساون :. قالوا: ا وَینا! إنا كنا 
ظالپن. ا زالٹ یلک فرام م حت جعلناهه 


بسیار بوده است که (اهالی) آبادیهای ستمگری را (به 
سبب کفرشان) نابود کرده‌ایم و پس از ایشان 
گروه‌های دیگری را روی کار آورده‌ايم. آنان هنگامی 
که عذاب ما را احساس کرده‌اند» ناگهان پای به فرار 
گذاشته‌اند (و برای نجات خویش همچون چهارپایان به 
این سو و آن سو گریخته‌اند. اما به عنوان تمسخر و 
استهزاء بدیشان گفته شده است:) نگریزید و بازگردید 
به سوی زندگاني پرناز و نعمتی که در آن بسر 
می‌بردید و به سوی کاخها و قصرهای پر زرق و 
برقتان! شاید (خدمتگزاران و اطرافیانتان به شما نیاز 
داشته باشند و) از شما (کمکی و چیزی) خواسته شود 


(و به رأی و نظرتان محتاج باشند). می‌گویند: وای بر 
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جزء هفدهم 


ما! ما ستمگر بوده‌ایم (و با کفر ورزیدن, بر خود ستم 
کرده‌ايم. و هم اینک با آتش می‌سوزیم). پیوسته این 
فریاد ایشان خواهد بود (و «وای بر ما» را تکرار 
می‌کنند) تا این که آنان را درویده و فروافتاده می‌نمائيم 
(و ایشان را از پای می‌اندازیم و هلاکشان می‌سازیم). 
(انبیاء/۱۵-۱۱) 
آن‌گاه روند قرآنی میان حقّ و حقیقت و جد و جدیّت در 
دعوت» و حق و حقیقت و جد و جدیّت در سیستم و 
نظام هستی» و میان عقید؛ٌ جهان و یگانگی رسالت و 
عقيده, و یگانگی سرچشمة زندگی و پایان آن و فرجام 
آن بدان‌گونه که قبلاً بیان داشتیم, ارتباط برقرار 
مي‌سازد. 
مرحلةٌ دوم برمی‌گردد به سخن گفتن با ک‌افرانی که 
پیغمبر لش را به تمسخر می‌گرفتند و با او از روی 
استهزاء سخن می‌گفتند. در صورتی که کار جدی و حقَ 
بوده است. و همه چیز پیرامون ایشان. آنان را به 
بیداری و هوشیاری و همت گماشتن و جدی بودن 
می‌خوانده است. همچنین ایشان نزول عذاب را با 
شتاب می‌خواستند. در حالی که عذاب واقعاً بدیشان 
نزدیک بوده است ... در اینجا روند قرآنی صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت را عرضه می‌دارد. و آنان را متوجه 
عذاب و بلائی می‌سازد که گریبانگیر کسانی گردیده 
است که پیش از ایشان پیغمبران را مسخره می‌کرده‌اند 
و استهزاء می‌نموده‌اند. مقزّر می‌دارد که هیچ پناه‌دهنده 
و نجات‌دهنده‌ای آنان را از دست عذاب خدا رهائی 
نبخشیده است و رستگار نگردانیده است. دلهایشان را 
متوجه اندیشیدن درباره دست قدرت یزدان می‌سازد که 
دارد از طرف زمین می‌کاهد. و قطعه و رقعهة آن را 
درهم می‌پیچد و درهم می‌نوردد. تا این که از غفلتشان 
بیدارشان گرداند. غفلتی که بر اثر به درازا کشیدن زمان 
نعمت و ادامة مستمرَ " رفاه» بدیشان دست داده است. 
(فل:إعاأنذركم بالوخي 4. 
بگو: (ای کاقران! من از پیش خود چیزی نمی‌گویم و با 
سخنان خود شما را بیم نمی‌دهم. بلکه) شما را با وحی 


سوب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
(و کلام آسمانی قرآن) بیم می‌دهم. (انبیاء/۴۵) 


و ایشان را هم متوجه خطری سازد که در حالت 
غفلتشان تهدیدشان می‌کند: 
ولا یشم له آلدغاء (ذا ما یدرون . 
و اشخاص کر هنگامی که بیم داده می‌شوند. صدا و ندا 
را نمی‌شنوند. (انبیاء ۴۵۷) 
تا آنجا به غفلت خود ادامه می‌دهند که ترازوهای 
دادگری گذاشته می‌شود. 
مرحلة سوم متضمّن عرضه کردن دین پیغمبران است. 
در این دین وحدت رسالت و عقیده جلوه گر می‌آید. 
همان‌گونه که رحمت و عطوفت خدا نسبت به بندگان 
صالح خود. و پيام بسدیشان, و گسرفتار آوردن 
تکذیب‌کنندگان, جلوه گر می‌آید. 
مرحلۀ چهارم که واپسین مرحله است. پایان و فرجام را 
در صحنه‌ای از صحنه‌های هیجان‌انگیز قیامت نشان 
می‌دهد. پایان سوره بسان سرآغاز سوره» همان آوا و 
نوای نیرومندی, و تهدید و بیم آشکاری, و واگذاشتن 
ایشان به سرنوشت قطعی و حتمی خودشان را دربر 
دارد. 
0 
هم اینک مفصّلاً به بررسی مرحلة نخستین می پردازیم: 
فرب لاس حسام و هم في غلَة مُغْرضون. 
تین رین رت ات افو ومع 


ی ون. لو إو روا آشْجوی الذین 
ره 


.کل هذا لا بر ملک آفتائون آلشخر و 
نم تیصرُون؟ قال: ري بعلم القول ف آسّاء و 
۳ بل فالو: : أَضَُغات 
اخلام بل فتراه بل هو شاه قلیاتنا باب یه کم 
سل لو ما منت بل من رید تن 

.هم يوْمنُون؟ وما رابک إلأرجالاً 


جزء هفدهم 
(زمان) محاسبة مردمان (کفرپيشة چون قریش بسیار) 
بدیشان نزدیک است در حالی که آنان غافل (از هول و 
هراس آن) و رویگردان (از ایمان بدان) می‌باشند. هیچ 
بخش تازه‌ای از قرآن (و اندرز جدیدی از سوی 
پروردگارشان بدیشان نمی‌رسد مگر این که آن را به 
شوخی می‌شنوند و به بازی می‌گيرند. (آنان در حالی 
هستند که) دلهایشان غافل است (از اندیشیدن دربارة 
آن). چنین ستم‌پیشگانی گفتگوهای در گوشی (خود را 
که برای توطئه علیه پیغمبر و قرآن انجام می‌دادند) 
پنهان می‌داشتند (و به همدیگر) می‌گفتند: مگر این 
(شخص که ادّعای پیغمبری می‌کند) انسانی همچون 
شما نیست؟ (حال که او بشر عادی و همسان با شما 
است و کلام جادوئی دارد) آیا به سراغ جادو می‌روید 
(و آن را می‌پذیرید) گرچه می‌بینید (که جادو است؟! 
خدا پیغمبر را از سخنان پنهانی و توطئه‌های نهانی 
ایشان بیاگاهانید. و او بدیشان) گفت: پروردگارم 
می‌داند سخنی را که در آسمان و سخنی را که در زمین 
گفته شود؛ چرا که او شنوای (هر گفتاری و) آگاه (از هر 
کرداری) است. (ستمکاران کفرپيشه به این هم اکتفاء 
نمی‌کنند که می‌گویند: محمّد انسان عادی است و پیغمبر 
نبوده, و قرآن هم جادوثی بیش نیست) بلکه می‌گویند: 
(قرآن) خوابهای آشفته و پراکنده‌ای بیش نیست. نخیر 
او اصلاً آن را از پیش خود ساخته است (و به خدا 
نسبت داده است)» نخیر اصلاً او شاعری است (و قرآن 
مجموعه‌ای از تخیّلات شاعرانة خودش می‌باشد. اگر 
وی راست می‌گوید که فرستادةٌ خدا است) پس او 
معجزه‌ای را به ما ارائه دهد که (از جنس معجزاتی باشد 
که) پیغمبران پیشین (از خود نموده و) با آن فرستاده 
شده‌اند. مردمان پیشینی که قبل از ایشان بوده‌اند (و 
تقاضای معجزات گوناگون نموده‌اند) هرکدام که ایمان 
نیاورده‌اند نابودشان کرده‌ايم. (قبلاً هم مشیّت خدا بر 
این تعلّق گرفته است که مادام تو در میان قریش باشی» 
خدا ایشان را به عذابی گرفتار نکند که ماية نابودیشان 
گردد). مگر آنان ایمان می‌آورند؟! (ممکن نیست. تنها تو 
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نیستی که پیغمبری» و در عین حال انسان. بلکه) پیش از 
تو جز مردانی را برنینگیخته‌ایم که بدیشان (دین 
آسمانی را) وحی کرده‌ايم. از (اهل علم و) آشنایان به 
کتابهای آسمانی بپرسید اگر این را نمی‌دانید. ما 
پیغمبران را به صورت کالبدهائی که غذا نخورند 
نیافریده‌ايم (بلکه آنان انسان بوده و همچون انسانهای 
دیگر خورده‌اند و نوشیده‌اند و زندگی کرده‌اند و 
مرده‌اند) و عمر جاویدان هم نداشته‌اند. (ما به پیغمبران 
خود وعده داده بودیم که آنان را از چنگال دشمنان 
رهاتی بخشیم و نقشه‌هایشان را نقش بر آب کنیم. آری 
ما سرانجام) به وعده وفا کرده‌ايم و صدق آن را 
بدیشان نموده‌ایم و آنان و همۀ کسانی را که 
خواسته‌ايم. نجات بخشیده‌ايم. و زیاده‌روی‌کنندگان 
(در تکذیب و تعذیب پیغمبران) را نابود کرده‌ایم. 
سرآغاز نیرومندی است که غافلان را سخت به تکان 
درمی‌آورد. حساب و کتاب قیامت نزدیک گردیده است 
و ایشان در غفلت فرورفته‌اند. آیات عرضه می‌گردد. 
در حالی که آنان از هدایت رویگردان هستند. محشر و 
جایگاه همایش رستاخیز جذّی و قطعی است. ولی آنان 
از محشر و جایگاه همایش رستاخیز و عظمت و خطر 
آن بی‌خبر و بی‌اطْلاع هستند. هر زمان هم چیزی از 
قرآن بر ایشان نازل می‌گردد با لهو و لعب و بی‌شرمی 
با آن رویاروی می‌شوند و آن را شوخی و هزل 
می‌گیرند. و بدان گوش فرامی‌دهند. ولی در همان حال 
به بازی و شوخی می‌پردازند و بدان گپ می‌زنند: 
ميرم ». 
دلهایشان غافل است (از اندیشیدن دربارة قرآن). 
دلها جایگاه تأمّل و تفکر و تدیر است نه فلت و 
بی خبری. 
این هم تصویری است از دلهائی که خالی هستند و 
جدّی بودن را نمی‌شناسند. و در خطرناک‌تسرین و 
مهم‌ترین جایگاه‌ها به شوخی و بازی می‌نشینند. و در 
جایگاه‌های جدّی بودن و قاطع شدن به مزاح کردن و 
گپ زدن می‌پردازند. و در جایگاه‌های پاکی و 
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پرهیزگاری بی‌شرمی و بی‌حیائی می‌کنند. چه قرآنی که 
برای ایشان می‌آید «از جانب پروردگارشان» نازل 
می‌گردد. ولی آنان با لهو و لعب پذیرة آن می‌روند و 
بیشرمانه با آن رویاروی می‌شوند. و هیچ‌گونه وقار و 
حرمت و کرامتی برای شخصیّت خود قائل نمی‌گردند. 
درونی که خالی از جدی بودن و اهمَیّت دادن و پاکی و 
پاکیزگی است. به حالتی از حالات ناچیزی و خشکی و 
از هم پاشیدن منتهی می‌گردد. دیگر سزاوار و شایان 
اقدام به کارهای بزرگ. و تقبّل و تحمل مشکلات و 
معضلات. و برعهده گرفتن وظیفه و مسوولیّت مهم و 
سنگینی, و تن در دادن به کار بزرگ و سترگی نیست و 
نخواهد بود. و حیات موجود در آن بیکاره و بی‌مایه و 
بی‌ارزش می‌گردد! 

روحی که به بی‌شرمی و بی‌ادبی می‌گراید و مقدسات 
را به شوخی و بازی می‌گیرد. روح بیماری است. 
بیشرمی کردن جدای از تحمّل کردن است. چه تحمل 
کردن. نیروئی است جدی و آگاهانه. و بیشرمی و 
بی‌ادبی. از دست دادن احساس و شعور است. و مايه 
سستی و باعث ضعف است. 

این‌گونه کسانی که قرآن مجید به معرّفی آنان 
می‌پردازد. قرآن را به بازی و شوخی می‌گرفتند 
بدان‌گاه که چیزی از قرآن برای ایشان نازل می‌گردید تا 
قانون زندگی, و برنامهٌ کار و عمل» و دستورالعمل 
رفتار و کردار با یکدیگر شود و نزدیک شدن روز 
حساب و کتاب قیامت را با غفلت و سهل‌انگاری پشت 
گوش می‌انداختند و آن را ناشنیده می‌گرفتند. امثال 
همچون کسانی در هر دوره و زمانی موجود هستند .. 
هر زمان که روح از جڏ و جذی بودن و اهمیّت دادن و 
پاکی و پرهیزگاری خالی گردد. بدین شکل بیمارگونة 
زشت و پلشتی درم ی آید که قرآن آن را به تصویر 
می‌کشد. و بدین صورتی درمی‌آید که زندگی را 
جملگی به بازی و شوخی بی‌مزه و خالی از هر نوع 
هدف عالی, و منحرف از راستای جاده ترقی و تعالی, 
تبدیل می‌کند! 


سم (6۷۹ ]سب 
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در عین حال. ممنان این سوره را با توجه و اهمیْتی 
دریافت می‌کردند که دلها را از دنیا و آنچه در آن است 
غافل و بی‌خبر می‌کرد: 

در شرح حال عامر پسر ربیعه, آمدی چنین نوشته است: 
مرد عربی مهمان او شد. عامر پسر ربیعه قدوم او را 
گرامی داشت 
مرد عرب مهمان او گردید. زمینی را به دست آورده 
بود. به عامر پسر ربیعه گفت: من از پیغمبر خدا مش 
دزّه‌ای از سرزمین عربها را درخواست و دریافت 
کرده‌ام. می‌خواهم قطعه‌ای از آن را به تو هدیه کنم تا 


برای تو و برای فرزندان تو پس از خودت ممرّ 


درآمدی باشد. عامر پسر ربیعه پاسخ داد: مرا به قطعه 
زمین تو نیازی نیست. امروز سوره‌ای نازل گردیده 
است که ما را بی‌خبر از دنیا کرده است: 
(إقتر رن ب لسلناس حسام و مم ف عة 
مُعْرِضون (. 
(زمان) محاسبة مردمان بدیشان نزدیک است در حالی 
که آنان غافل (از هول و هراس آن) و رویگردان (از 
ایمان بدان) می‌باشند. 
این است فرقی که دلهای زنده‌ای که این قرآن را 
دریافت می‌دارند و از آن متأتر می‌گردند. با دلهائی که 
مرده‌اند و بسته شده‌اند و خاموش گردیده‌اند. و لاشة 
خود را با کفن لهو و لعب دفن می‌کنند. و خاموشی و 
رکود و جمود خود را با بیشرمی پنهان و نهان می‌دارند. 
و از پند و اندرز و قرآن یزدان متأثر نمی‌شوند. چون 
خالی از ارزشها و معیارها و ارکان و اصول زندگی 
هستند و فروتپیده‌اند و خراب و ویران شده‌اند! 
وهای ال ثرا 4. 
چنین ستم‌پیشگانی گفتگوهای در گوشی (خود را که 
برای توطئه عليه پیغمبر و قرآن انجام می‌دادند) پنهان 
می‌داشتند 
گسفتگوهای در گسوشی خود را پسنهان و پوشیده 
می‌داشتند. و نهانی به توطئه می‌پرداختند. و دربارة 
پیغمبر خدا إو می‌گفتند: 
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م۵ وا ري ەس و رو ك و 
هل هذا الا بر مثلکم؟ | تاتون السَْحر و انم 
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تبصرون؟ ). 
مگر این (شخص که اذعای پیغمبری می‌کند) انسانی 


همچون شما نیست؟ (حال که او بشر عادی و همسان با 
شما است و کلام جادوئی دارد) آیا به سراغ جادو 
می‌روید (و آن را می‌پذیرید) گرچه می‌بینید (که جادو 
است؟!). 
آنان هرچند دلهای مرده‌ای داشتند. و دلهایشان از حیات 
خالی بود. نمی‌توانستند تضمین کنند که با این قرآن 
منقلب و متزلزل نشوند. این است که برای مبارزه تأثیر 
شگفت و نیرومند قرآن به علّت‌تراشیها و حیله گریها پناه 
می‌بردند و می‌گفتند: محمد انسان است. چگونه به 
انسانی همچون خودتان ایمان می‌آورید؟ چیزی را هم 
که با خود آورده است سحر و جادو است. چگونه به 
سوی سحر و جادو می‌روید و بدان گردن می‌نهید و آن 
را می‌پذیرید. در حالی که شما دارای چشمانی هستید و 
می‌بینید؟! 
بدین هنگام کار ایشان و کار پیغمبر ٤إ‏ به پروردگار 
واگذار و حواله می‌گردد. خدا بدو خبر می‌دهد که آنان 
به نجوا و در گوشی می‌پردازند و نهانی با یکدیگر 
صحبت می‌دارند و به توطله و نیرنگ می‌نشینند. 
یزدان جهان او را بر مکر و کیدشان مطلع می‌گرداند, 
مکر و کیدی که با آن خویشتن را از قرآن و تأثیر آن به 
دور می‌دارند! 
فال: رب عم لول ف لاء و الأزض. و هو 
آلسّميع للم ). 
(خدا پیغمبر را از سخنان پنهانی و توطئه‌های نهانی 
ایشان بیاگاهانید. و او بدیشان) گفت: پروردگارم 
می‌داند سخنی را که در آسمان و سخنی را که در زمین 
گفته شود؛ چرا که او شنوای (هر گفتاری و) آگاه (از هر 
کرداری) است. 
هیچ سخن در گوشی و نجوائی در زمین وجود ندارد 
مگر این که خدا از آن آگاه است. خدا کسی است که 
می‌داند سخنی را که در آسمان و سخنی را که در زمین 
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گفته شود ... هر توطئه‌ای که بچینند و هر مکر و کیدی 
راکه تهیّه ببینند و از آن سخن بگویند. خدا پیغمبر خود 
را از آن مطّلع و بر آن آگاه می‌گرداند. او بس شنوا و 
پس دانا است. 
آنان سرگشته گردیدند که چگونه این قرآن را معرّفی 
کنند و چگونه از آن بپرهيزند. ایشان گفتند: این قرآن 
سحر و جادو است ... قرآن خوابهای آشفته‌ای و 
آمیخته‌ای است که محمد آنها را می‌بیند و برای 
دیگران روایت می‌کند ... گفتند: قرآن شعر و چکامه 
است ... گفتند: محقد قرآن را از پیش خود می‌سازد و 
گمان می‌برد وحی و پیام الهی است: 
بل فالوا: أضْغاث آخلام. بل ترا بل هو 
شاعر ). ۲ 
(ستمکاران کفرپیشه به این هم اکتفاء نمی‌کنند که 
می‌گویند: محمّد انسان عادی است و پیغمبر نبوده» و 
قرآن هم جادوتی بیش نیست) بلکه می‌گویند: (قرآن) 
خوابهای آشفته و پراکنده‌ای بیش نیست. نخیر اصلاً او 
شاعری است (و قرآن مجموعه‌ای از تخیّلات شاعرانة 
خودش می‌باشد). 
آنان دربارۂ قرآن بر اظهار صفتی استوار و ماندگار 
نشدند. و بر ارائة رأی و نظری همعقیده و همصدا 
نگردیدند. زیرا آنان نیرنگ می‌زدند و می‌کوشیدند که 
نسبت به تأثیر قرآن به عناوین مختلف علت‌تراشیها و 
نیرنگبازیها کنند. تأثیری که دلهایشان را به لرزه 
درمی‌انداخت و درونشان را متزلزل می‌کرد. امّا کاری 
از دستشان ساخته نبود. این بود که از ادعائی به ادعای 
دیگری منتقل می‌شدند. و از علّت‌تراشی‌ای به 
علّت‌تراشی دیگری می‌گرائيدند. و در کارشان حیران و 
سرگردان بودند. و سخن و انديشة واحدی راو مسیر و 
خط سیر یگانه‌ای را نداشتند و نمی‌پیمودند ... گذشته 
از این می‌خواستند خویشتن را از تنگنا به در آورند. 
در این راستا درخواست می‌کردند بجای قرآن معجزه و 
خارق‌العاده‌ای از معجزات و خوارق عادات پیشینیان 


برای ایشان آورده شود: 
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ین ایک یل اون 4. 

(اگر راست می‌گوید که محمد فرستادۀ خدا است) او 

معجزه‌ای را به ما ارائه دهد که (از جنس معجرزاتی باشد 

که) پیغمبران پیشین (از خود نموده و) با آن فرستاده 

شده‌اند. 
در گذشته‌ها که معجزات و خوارق عادات از سوی خدا 
آمده است و به مردمان نشان داده شده است. مردمانی 
که آنها را دیده‌اند و بدانها ایمان نیاورده‌اند. هلاک و 
نابود گردیده‌اند. برابر قانون و سنتی که در هلاک کردن 
و نابود گرداندن تکذیب‌کنندگان معجزات و خوارق 
عادات. تخلف‌ناپذیر است: 

مامت ث قبلهم من قویه آفلکناها ). 

مردمان پیشینی که قبل از ایشان بوده‌اند (و تقاضای 

معجزات گوناگون نموده‌اند) هرکدام که ایمان 

نیاورده‌اند نابودشان کرده‌ايم. 
این قانون و سنت بر این روال و بدین منوال است: 
کسانی که دشمنانگی و سرکشی نگذارد به معجزات و 
خوارق عاداتی ایمان بیاورند که به پیش ایشان آمده 
است و بدیشان نشان داده شده است. هلاک و نابودی 
دامنگیرشان گردیده است. این هم برابر قانون و ستّتی 
بوده است که در ابودسازی کسانی تخلف‌ناپذیر است 
که معجزات و خوارق عادات را تکذیب می‌کرده‌اند و 
آنها را دروغ می‌نامیده‌اند: 

ما آمتث هم من قرية آفلکناها . 

مردمان پیشینی که قبل از ایشان بوده‌اند (و تقاضای 

معجزات گوناگون نموده‌اند) هرکدام که ایمان 

نیاورده‌اند نابودشان کرده‌ايم. 
این هم برابر قانون و ستّت الهی است: هر که دشمنانگی 
و سرکشی کار او را بدانجا بکشاند که به معجزات 
وخوارق عادات مادی محسوس ایمان نیاورد. عذر و 
بهانه‌ای برای او نمی‌ماند. و امیدی به اصلاح حال او 
نمی‌رود. و اين است که هلاک و نابودی دامنگیرش 
می‌شود. 
معجزات و خوارق عادات در ازمنه و امکنه مختلف 
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تکرار گردیده است» و تکذیب کردن آنها نیز تکرار 
شده است. و هلاک و نابودی تکذیب‌کنندگان نیز به 
کرات و به مرات روی داده است ... پس اینان از کجا 
معلوم است که اگر معجزه و خارق‌العاده برایشان بیاید و 
در جلو دیدگانشان جلوه‌گر و پدیدار آید. بدان ایمان 
می‌آورند؟ اینان انسانهانی همچون گذشتگان بیش 
نیستند. گذشتگانی که هلاک و نابود گردیده‌اند! 

هم يوم 2 منون؟! >. 

مگر آنان یمان می آورند؟! (ممکن نیسج) 

تاره نتشون ماجنا 

جَسَداً لا ی کون آلطغام و ماكائوا خالدین ). 


(تنها تو نیستی که پیغمبری. و در عین حال انسان. بلکه) 


پیش از تو جز مردانی را برنینگیخته‌ایم که بدیشان 
(دین آسمانی را) وحی کرده‌ایم. از (اهل علم و) آشنایان 
به کتابهای آسمانی بپرسید اگر این را نمی‌دانید. ما 
پیغمبران را به صورت کالبدهائی که غذا نخورند 
نیافریده‌ایم (بلکه آنان انسان بوده و همچون انسانهای 
دیگر خورده‌اند و نوشیده‌اند و زندگی کرده‌اند و 
مرده‌اند و عمر جاویدان هم نداشته‌اند. 
حکمت خدا مقتضی این بوده است که پیغمبران از ميان 
انسانها برگزیده شوند. و وحی آسمانی را دریافت کنند. 
و مردمان را با آن به سوی یزدان دعوت نمایند. در 
گذشته‌ها هم پیغمبران جز مردانی نبوده‌اند که دارای 
کالبد بوده‌اند و پیکر بشری داشته‌اند. يزدان پیغمبران را 
به شکل کالبدهائی درنیاورده است که غذا نخورند. چه 
خوردن طعام از مقتضیات کالبد داشتن است. و کالبد 
داشتن از مقتضیات انسان بودن است. پیغمبران به حکم 
این که انسان و آفریده بوده‌اند جاویدان و سرمدی 
... این قانون مستمر و سئت همیشگی خدا 
است. از کسانی بپرسند که اهل کتاب بشمارند و قبلاً با 
پیغمبران آشنائی داشته‌اند. اگر آنان نمی‌دانند. 
پیغمبران جزو انسانها بوده‌اند تا زندگی انسانها را 
داشته باشند و همسان ایشان زیست کنند. و زندگی 


نبوده‌اند 


واقعی آنان مصداق شریعتشان باشد. و رفتار عملی 
ایشان نمونهٌ زنده‌ای برای چیزی باشد که مردمان را 
بدان دعوت می‌کنند. چه سخن زندهٌ واقعی است که 
تأثیر می‌بخشد و هدایت می‌دهد. چون مردمان آن را 
مجسّم در شخصی می‌بیننده و آن را بیانگر حیاتی 
مشاهده می‌کنند. 

اگر پیغمبران از زمر انسانها نبودند خوراک 
نمی‌خوردند. و در بازارها راه نمی‌رفتند. و با زنان 
آمیزش نمی‌کردند. و در سینه‌هایشان عواطف انسانها 
موج نمی‌زد. و فعل و انفعالهای انسانها در ميان 
نمی‌بود. و ارتباطها و پیوندهائی مسیان پیغمبران و 
مردمان وجود نمی‌داشت. دیگر نه پیغمبران احساس 
انگیزه‌های بشری را می‌داشتند. انگیزه‌هائی که ایشان را 
به پویش و کوشش می‌انداختند. و نه انسانها بدیشان 
تأسّی و اقتداء می‌کردند. 

هر دعوت‌کننده‌ای که احساسات و ادراکات کسانی را 
نهم نکند که ايشان را دعوت می‌نماید. و آنان هم 
احساسات و ادراکات او را فسهم نک‌نند. چنین 
دعوت‌کننده‌ای در حاشية زندگانی ایشان می‌ایستد. و با 
ایشان همآوا نمی‌گردد. و آنان هم با او هموا نمی‌شوند. 
و ایشان هرچند هم گفتار او را بشنوند آنان را با سخن 
خود به تلاش و کوشش برای عمل به گفتارش 
نمی‌افکند. به سبب فاصله‌ای که در حش و شعور میان 
او و ایشان است. 

هر دعوت‌کننده‌ای که کردارش گفتارش را تصدیق نکند. 
سخنانش بر دم درهای گوشها می‌ایستد و از آنجا فراتر 
نمی‌رود و به دلها نفود نمی‌کند. هر اندازه هم سخنانش 
برجسته و دلرباء و عباراتش گویا و رسا باشد. چه سخن 
ساده‌ای که با آن کنش و منش باشد. و کردار و رفتار 
مویّد آن گردد. سخن مفید و مثمرثمری است که دیگران 
را برای کار و عمل. به جنبش و پویش می‌اندازد. 
کسانی که پیشنهاد می‌کردند که پیغمبر باید از فرشتگان 
باشد. بسان کسانی که امروزه پيشنهاد می‌کنند که 
پیغمبر باید از فعل و انفعالات انسانها بریده و زدوده 
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باشد. همه آنان سختگیری و عیبجوئی می‌کنند. و غافل 
و بی‌خبر از این حقیقت هستند و آن این که فرشتگان به 
سرشتی که دارند نمی‌توانند زندگی انسانها را 
داشته باشند و بسان انسانها زندگی کنند. و ممکن 
نیست که فرشتگان با انگیزه‌های بدنی و برابر مقتضیات 
آن» احساس بکنند و کنش و منش داشته باشند. و با 
احساسات و تفکُرات این آفریدة انسان نام که دارای 
هستی ویژه است احساس کنند و بیندیشند. بر پیغمبر 
هم لازم است که برابر همچون انگیزه‌ها و بینشهائی 
احساس و ادراک کند. و با همچون انگیزه‌ها و بینشهائی 
در زندگی واقعی خود عمل کند تا با زندگی خود قانون 
عملی زندگی را برای پیروان بشری خویش ترسیم 
نماید. 
اعتبار دیگری نیز در میان است. و آن این که اگر 
مردمان احساس کنند که پیغمبر فرشته است. در 
درونهایشان شوق و علاقۀ تقلید از جزئیات زندگی او 
پدیدار نمی‌گردد. چون او از جنسی جدای از جنس 
ایشان, و از سرشتی دور از سرشت آنان است. و دیگر 
امیدی برای ایشان در تقلید از برنامة او در زندگانی 
روزانه‌اش نمی‌ماند. در صورتی که زندگانی پیغمبران 
سرمشق شورانگیزی برای مردمان است و ایشان را به 
زندگی تشویق و ترغیب می‌کند. 
گذشته از این. پیشنهادی که می‌دهند غفلت از 
بزرگداشت و ارجی است که یزدان به جنس جملگی 
مردمان مبذول فرموده است با انتخاب و گزینش 
پیغمبران از میان خودشان, تا با جهان بالا و وال پیوند 
پیدا کنند و از آنجا پیام دریافت دارند. 
به خاطر همه اینها قانون و سنّت ساری و جاری یزدان 
مقتضی انتخاب و گزینش پیغمبران از میان انسانها بوده 
است. و بر ایشان همه چیزهائی را جاری گردانده است 
که بر سائر انسانها جاری کرده است. از قبیل: تولد و 
وفات. عواطف و انفعالات. آلام و آمال, خوردن و 
نوشیدن, و نزدیکی و معاشرت با زنان ... بزرگ‌ترین و 
کامل‌ترین پیغمبر و خاتم‌الأنبیاء و صاحب رسالت باقی 
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و جاودانه در میان انسانهاء کامل‌ترین نمونة زندگی 
انسان بر روی کرة زمین گردانیده شده است. از هر 
لحاظ که زندگی درنظر گرفته شود. چه از لحاظ 
انگیزه‌ها و تجربه‌هاء و چه از نظر کار و زندگانی ... 
این قانون و سنّت خدا در انتخاب و گزینش پیغمبران 
است. و همچنین قانون و سنّت خدا در نجات پیغمبران 
و کسانی است که با ایشان هستند و از آنان پیروی 
می‌کنند. و قانون و سنت خدا است در هلاک کردن و 
نابود نمودن اسرافکنندگان ستم‌پیشه‌ای که حقّ و 
حقیقت را تکذیب می‌کنند: 

صد : صذفناهم ال وَغد ینام و من تشاءو 


e 


فک ارت 4 
(ما به پیغمبران خود وعده داده بودیم که آنان را از 
چنگال دشمنان رهائی بخشیم و نقشه‌هایشان را نقش 
بر آب کنیم. آری ما سرانجام) به وعده وفا کرده‌ایم و 
صدق آن را بدیشان نموده‌ایم و آنان و همۀ کسانی را 
که خواسته‌ایم نجات بخشیده‌ایم و 
زیاده‌روی‌کنندگان (در تکذیب و تعذیب پیغمبران) را 
نابود کرده‌ایم. 
این هم قانون و ستّت ساری و جاری بسان قانون و 
سّت ساری و جاری انتخاب و گزینش پیغمبران است. 
خدا به پیغمبران وعده داده است که ایشان و مومنان 
همراه و پیرو آنان را نجات خواهد داد. آن مژمنان و 
پیروانی که دارای ایمان حقیقی و راستین هستند و 
رفتار و کردار. ایمانشان را تصدیق می‌کند. خدا وعده 
خود را با همچون کسانی صدق بخشیده است و بدان 
وفا نموده است. و کسانی را هلاک کرده است و نابود 
گردانده است که در تکذیب و تعذیب پیغمبران اسراف 
نموده‌اند و از حد گذشته‌اند. 
خدا با این قانون و سنّت. مشرکانی را به ترس و هراس 
می‌اندازد که در تکذیب و تعذیب پیغمبر لش راه 
اسراف می‌پیمودند. و به اذیّت و آزار بی‌حذ و حصر او 
و مومنان همراه او می‌پرداختند. همچنین آن مشرکان را 
بیدار و هوشیار می‌کند و بدیشان می‌فهماند که این 
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رحمت خدا در حقّ آنان است که یزدان معجزه و 
خارق‌العاد؛ مادی را برایشان نفرستاده است که اگر آن 
را تکذیب کنند بسان کسانی که در گذشته‌ها معجزات و 
خوارق عادات مادی را تکذیب کرده‌اند و نابود 
گردیده‌اند. چون اگر معجزه و خارق‌العاد؛ مادی به اینان 
نسموده می‌شد» همچون پیشینیان هلاک و نابود 
می‌گردیدند. بلکه مهر خدا ایشان را دربر گرفته است 
که بجای معجزه و خارق‌العاده مادی, خدا کتابی را برای 
آنان فروفرستاده است که ماية افتخار و وسيلة 
بزرگواری ایشان است. چه این کتاب به زبان خودشان 
است» و زندگی آنان را راست و درست و پابرجا و 
روبراه می‌گرداند. و از ایشان ملّتی را می‌سازد که 
بدیشان در زمین سروری می‌بخشد و یادشان را در 
میان مردمان زنده نگاه می‌دارد. این کتاب در برابر 
عقلها و خردها باز است و می‌توانند بدان بیندیشند و به 
بررسی و پژوهش آن بپردازند و با آن از نردبان 
بشریّت بالا روند و رج گیرند: 

لد آنزنا کم کتابً فيه ذ کر کم آنه 

تَعتلون؟ . 

ما برایتان کتابی (به نام قرآن) نازل کرده‌ایم که وسیلة 

بیداری و آوازه و بزرگواری شما است. آیا نمی‌فهمید 

(که سود و عظمتتان در چیست؟!). 
معجرة قرآن معجزه‌ای است که در برابر دیدگان نسلها 
گشوده و باز است. معجز؛ قرآن بسان معجزات و 
خوارق عاداتی نیست که در ميان یک نسل به پایان 
آید. و جز کسانی که از این نسل آن را می‌بینند. 
مردمان دیگری از آن متأثر نگردند. 
واقعاً یاد و آوازه و مجد و عظمت عرب با قرآن بود 
بدان‌گاه که آنان بار رسالت را بر دوش کشیدند و 
رسالت را به خاور و باختر بردند. پیش از قرآن یادی و 
آوازه و نامی از آن نبود, و چیزی با خود نداشتند که آن 
را به بشریّت تقدیم و ارمغان دارند. و انسانها ایشان را 
با آن بشناسند و به سب آن از آنان یاد کنند و به 
خاطرشان آورند. تا وقتی که عربها متمسّک بدین 
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کتاب بودند. و قرنهای دور و درازی مردمان را با این 
قرآن رهبری کردند و با آن بر ایشان پیشوائی نمودند. 
و مردمان بدان خوشبخت گردیدند و خودشان نیز بدان 
سعادتمند شدند. انسانها از عربها یاد می‌کردند و ایشان 
را به نیکی می‌ستودند و بالا و والا می‌شمردند. ولی 
زمانی که عربها از این قرآن کناره گیری کردند و دست 
کشیدند. انسانها هم از عربها کناره گیری کردند و از 
ایشان دست کشیدند. و یادشان و نامشان فروافتاد. و 
پسروان قافله شدند و مردمان ایشان را درربسودند و 
جذب خود کردند. آنان که خودشان مردمان دور و بر 
خود را با کتابشان درمی‌ربودند و جذب خود می‌کردند 
و در امن و امان می‌زیستند! 

عربها توشه‌ای جز این توشه ندارند تا آن را به بشریّت 
تقدیم و ارمغان دارند. و آندیشه‌ای جز این انسديشه 
ندارند که آن را به بشریّت تقدیم و ارمغان دارند. اگر 
عربها این کتاب خود را به بشریّت تقدیم و ارمغان 
دارند. بشریّت آنان را خواهد شناخت. و از ایشان یاد 
می‌کند. و بزرگوار و والامقامشان می‌دارد. چون 
بشریّت در پیش آنان چیزی را می‌یابد از آن سود 
می‌برد و بهره‌ور می‌شود. امّا وقتی که عربها به بشریت 
تنها عربها را تقدیم و ارمغان دارند و فقط نژاد عرب را 
بدیشان پیشکش کنند. عربها چه هستند؟ نژاد عرب 
چیست؟ ارزش این حسب و نسب بدون این کتاب چند 
است؟ بشریّت که ایشان را نشناخته است مگر با 
کتابشان و با عقيدهٌ ایشان و با روش و رفتاری که 
برگرفته از آن کتاب و این عقیده بوده است ... بشریّت 
ایشان را نشناخته است چون آنان تنها عرب بوده‌اند و 
بس. این هم در تاریخ بشریّت چیزی نمی‌ارزد. و 
مدلول و مفهومی در لغت‌نامة تمدّن ندارد! بشریّت 
عربها را شناخته است چون آنان تمدّن اسلام و خصال 
اسلام و انديشة اسلام را با خود حمل کرده‌اند. این هم 
کاری است که در تاریخ بشریّت و در لغت‌نامةٌ تمدن, 
مدلول و مفهوم خود را دارد!.. این چیزی است که قرآن 
مجید بدان اشاره می‌کند. بدان هنگام که به مشرکانی که 
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با این قرآن رویاروی می‌شدند و هر چیز تازه‌ای از آن 
را به بازیچه می‌گرفتند و با لهو و لعب با آن برخورد 
می‌کردند و به رویگردانی و غفلت و تکذیب 
می‌نشستند. می‌گوید: 

لذ أنرلنا إِلَيْكمكثاباً فیه زکرم اق 

َْتلون؟ ). 

ما برایتان کتابی (به نام قرآن) نازل کرده‌ایم که 

بیداری و آوازه و بزرگواری شما است. آیا نمی‌فهمید 

(که سود و عظمتتان در چیست؟!). 
این رحمت خدا در حق ایشان بوده است که بزدان 
سبحان این قرآن را برای ایشان نازل فرموده است» و 
معجزه و خارق‌العاده‌ای را برایشان نازل نکرده است که 
آنان درخواست می‌کردند. تا آنان را برابر قانون و ستّت 
خود با بلا و عذاب کمرشکنی همچون مردمان شهرهائی 
گرفتار و ريشه کن نسازدکه درگذشته‌ها حقّ و حقیقت را 
تکذیب می‌کرده‌اند 
عذاب کمرشکن و ريشه کن را عرضه می‌دارد: 

و كم قصننا ین ری نثطبةو شا بغ ده 


... در اینجا قرآن صحنه زنده‌ای از 


ما آخرین. فلا حشوا نذا شم یا 
ی کضون. از وا و اچوا إلى اتف و 
مناکنگ نک ساون .. الوا یا ينا اناکنا 


ظالین. فا زائث تلک دغواضم حَت جعلناهم 
بسیار بوده است که (اهالی) آبادیهای ستمگری را (به 
سبب کفرشان) نابود کرده‌ایم و پس از ایشان. 
گروه‌های دیگری را روی کار آورده‌ايم. آنان هنگامی 
که عذاب ما را احساس کرده‌اند. ناگهان پای به فرار 
گذاشته‌اند (و برای نجات خویش همچون چهارپایان به 
این سو و آن سو گریخته‌اند. اما به عنوان تمسخر و 
استهزاء بدیشان گفته شده است:) نگریزید و بازگردید 
به سوی زندگانی پرناز و نعمتی که در آن بسر 
مسی‌بردید و به سوی کاخها و قصرهای پر زرق و 
برقتان! شاید (خدمتگزاران و اطرافیانتان به شما نیاز 


داشته باشند و) از شما (کمکی و چیزی) خواسته شود 
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(و به رأی و نظرتان محتاج باشند). می‌گویند: وای بر 

ما! ما ستمگر بوده‌ایم (و با کفر ورزیدن, بر خود ستم 

کرده‌ايم. و هم اینک به آتش می‌سوزیم). پیوسته این 

فریاد ایشان خواهد بود (و «وای بر ما» را تکرار 

می‌کنند) تا این که آنان را درویده و فروافتاده می‌نمائیم 

(و ایشان را از پای می‌اندازيم و هلاکشان می‌سازیم). 
«قصم: درهم شکستن» سخت‌ترین حرکات قطع کردن 
است. طنین واژگانی لفظی آن معنی آن را به تتصویر 
می‌کشد, و سای شدّت و درشتی و درهم شکستن و 
نابود کردن قاطعانه‌ای را می‌اندازد که به آبادیها و 
شهرهائی رسیده است که ستمگر بوده‌اند. ناگهان آنها را 
ویران و درهم شکسته می‌یابیم . 

و أنشان یداوم آخرین ). 

و پس از ایشسان. گسروه‌های دیگری را روی کار 

آورده‌ایم. 
خدا به هنگام بیان درهم شکستن و نابود کردن» عمل را 
بر آبادیها و شهرها واقع می‌گرداند تا شامل هرچه و 
هرکه در آنجاها است گردد و هنگام صحبت از پدید 
آوردن, عمل را بر قومی که به نوسازی می‌پردازند و 
آبادیها و شهرها را از نو می‌سازند واقع می‌گرداند ... 
این کار هم در حد ذات خود حق و حقیقت است. 
نابودی گریبانگیر شهر و دیار و ساکنان آنجاها می‌گردد. 
پدید آوردن با ساکنان شهر و دیار می‌آغازد. زیرا آنان 
شهر و دیار را بازسازی و نوسازی می‌کنند ... ولیکن 
عرضه این حقیقت بدین صورت عملکرد درهم شکستن 
و نابود کردن و ویران نمودن و خراب ساختن را بزرگ 
و سترگ می‌گرداند. این سایه‌ای است که هدف تعبیر به 
شیو تصویر است.(۱) 
آن‌گاه می‌نگریم و حرکت مردمان را در آن آبادیها و 
شهرها را می‌بينيم در آن اوضاع و احوالی که عذاب 
خدا یقهُ ایشان را می‌گیرد. و آنان همچون موشها در 
داخل تله‌ها بالا و پائین از این سو بدان سو می‌جهند. 
پیش از این که شمعک حیاتشان فروکش کند و خاموش 
گردد: 
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آنان هنگامی که عذاب ما را احساس کرده‌اند. ناگهان 


پای به فرار گذاشته‌اند (و برای نجات خویش همچون 
چهارپایان به این سو و آن سو گریخته‌اند). 
دوان دوان از آبادی و شهر می‌گریزند و شتابان خارج 
می‌شوند. آنان یقین حاصل کرده‌اند که به عذاب خدا 
گرفتار می‌آیند. انگار دویدن و شتاب گرفتن, ایشان را 
از عذاب خدا می‌رهاند. گوئی که آنان سریع‌ترین 
دونده‌اند و وقتی که بگریزند عذاب نمی‌تواند خود را 
بدیشان برساند! ولی پویش و جهش ایشان جنبش و 
تکان موش در تله است که بدون آگاهی و اندیشه به 
تلاش می‌خیزد و برمی‌جهد. در این وقت است که 
ی خی را ات ی 
( لات زک شرا و آ زج غوا یضار هو 
مساکنکم لک تنالون! . 
(امّا به عنوان تمسخر و استهزاء بدیشان می‌گویند:) 
نگریزید و بازگردید به سوی زندگانی پرناز و نعمتی 
که در آن بسر می‌بردید و به سوی کاخها و قصرهای 
پرزرق و برقتان! شاید (خدمتگزاران و اطرافیانتان به 
شما نیاز داشته باشند و) از شما (کمکی و چیزی) 
خواسته شود (و به رأی و نظرتان محتاج باشند). 
از آبادی و شهر خود نگریزید. به سوی بهره‌وری 
خوشایند و زندگی گوارای خود و خانه و کاشانة راحت 
و آسایش‌بخش خویش برگردید ... برگردید چه‌بسا از 
شما کمکی و چیزی خواسته شود. و از شما بپرسند که 
هم اینها را در چه راهی خرج کرده‌اید؟! 
دیگر مجال پرسشی و فرصت پاسخی نیست. بلکه 
ریشخند و استهزاء است و بس! 
بدین هنگام از خواب غفلت بیدار می‌شوند و می‌پرند و 
می‌فهمند که گریزگاهی و راه فراری از دست عذاب 
فراگیر خدا نیست. نه دویدن و شتاب گرفتنی بدیشان 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنّی فى القرآن» فصل: تصوير 
هنری» و فصل: شیوة قرآن. 
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سود می‌رساند. و نه گریز و فراری آنان را نجات 
می‌دهد و می‌رهاند. پس به ناچار تلاش می‌کنند 
اعتراف بکنند و توبه نمایند و آمرزش خطاهای خود را 
بخواهند: 
قالوا: یا وَيلنا! إناكتا طالین >. 
می‌گویند: وای بر ما! ما ستمگر بوده‌ايم (و با کفر 
ورزیدن بر خود ستم کرده‌ايم. و هم اینک به آتش 
می‌سوزیم). 
اما کار از کار گذشته است. و فرصت توبه و بازگشت 
نمانده است. پس هرچه می خواهند بگذار بگویند. آنان 
به خود واگذارده می‌شوند و به ترک ایشان می‌گویند. 
بگذار سخن بگویند و فریاد بزنند تا کار کاملاً اجراء 
می‌شود. و دمها و بازدمها قطع و خاموش می‌گردد: 
فا زاث تلک دغواهم حق جَعلناهم حصيداً 
خامدین ). 
پیوسته این» فریاد ایشان خواهد بود (و «وای بر ما» را 
تکرار می‌کنند) تا این که آنان را درویده و فروافتاده 
می‌نمائیم (و ایشان را از پای می‌اندازیم و هلاکشان 
می‌سازیم). 
چه درویده‌هائی که ادمیزادند! درویده‌ها و 


فروافتاده‌هائی که جان در پیکر ندارند؛ درویده‌ها و 


موج می‌زدند. و حیات در وجودشان متلاطم بود! 


ê 
در اینجا روند قرآنی میان عقیده‌ای که سخن از آن‎ 
گذشت. و قوانین و سنن آن که بر عقیده جاری می‌گردد.‎ 
و قوانین و سننی که تکذیب‌کنندگان را فرامی‌گیرد. و‎ 
میان حق و حقیقت بزرگ و جد و جدیّت اصیلی که‎ 
سرأسر هستی بر آن دوتا استوار و پایدار می‌گردد. و‎ 
آفرینش آسمانها و زمین در طرح و نقشهٌ خود با آن دو‎ 

تا می‌امیزد. 

زمانی که مشرکان چیز تازه‌ای از قرآن بر آنان نازل 
می‌گردد. با لهو و لعب پذيرة ٴ قرآن می‌روند. و از حق و 
حقیقت و جد و جذیّتی که در کار است غافل و بی‌خبر 
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می‌شوند. و از روز نزدیک حساب و کتاب خویشتن را 
به غفلت می‌زنند. و بی‌اطلاع از چیزی می‌گردند که 
منتظر تکذیب‌کنندگان مسخره کننده و استهزاء پيشه 
است ... در همان زمان, قانون و ستّت خدا مستمر و 
نافذ است» و با حقّ و حقیقت بزرگ و جد و جدیّت 
اصیل مرتبط است: 


ور 


لو ما خلت سا و الا ض و ما ییا لاعبین. لو 


اردان ۳ نش سب فاعلن 
ل نز و ف با على لبط ل فیذْمَغُ فاذ هر زاهت 
وونل ها تصفون ). 
ما که آسمان و زمین و آنچه در مان آنها است برای 
بازی و شوخی نیافریده‌ایم (و بیهوده و بی‌هدف 
ساخته و پرداخته نساخته‌ايم. به فرض محال) اگر 
می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم. چیزی مناسب 
خود انتخاب می‌کردیم (و لهو و لعب خدایانه‌ای 
برمی‌گزیدیم). ولی ما چنین کاری را نمی‌کنیم بلکه (ما 
چنین نمی‌خواهیم و) حقّ را به جان باطل می‌اندازيم» و 
حقٌ مغز سر باطل را از هم می‌پاشد و باطل هرچه 
زودتر محو و نابود می‌شود. وای بر شما (ای کافران) 
به سبب توصیفی که می‌کنید (از بی‌هدفی جهان, و از 
افترائی که بر خدا و فرستادۀ یزدان می‌بندید). 
خداوند سبحان ین جهان را برای حکمت آفریده است 
نه برای لهو و لعب. و جهان را با حکمت می‌گرداند. نه 
این که ناسنجیده و و سرسری و از روی هوا و هوس 
بگردد و بچرخد و اداره شود. با همان جدّی و حقی که 
آسمانها و زمین و هر چیزی را که در میان آنها است 
آفریده است. پیغمبران را روانه کرده است. و کتابها را 
نازل نموده است» و فرائض و واجبات را تعیین کرده 
است. و تکالیف و وظائف را مقزر و معیّن داشته است 
... جلی بودن در سرشت این جهان اصیل است. جدّی 
بودن در اداره کردن و گرداندن این جهان اصیل است. و 
در عقیده‌ای که خداوند آن را برای مردمان خواسته 
است اصیل است. و در حساب و کتابی که پس از مرگ 
با مردمان دارد نیز اصیل است. 


اگر خداوند سبحان می‌خواست سرگرمی انتخاب کند. 
چیزی مناسب حال خود انتخاب می‌کرد و لهو و لعب 
خدایانه‌ای برمی‌گزید. لهو و لعبی با شأن و مقام او 
بخواند و متعلّق به چیزی و کسی از آفریده‌ها و 
پدیده‌های فناپذیر نباشد. 
این کار فرض و انگاره‌ای برای مجادله و مباحثه است 
و پبس: 

کرد خد هوا ناه من لدنا... ). 

(به فرض محال) اگر می‌خواستیم سرگرمی انتخاب 

کنیم. چیزی مناسب خود انتخاب می‌کردیم ... 
حرف «لَّْ» همان‌گونه که نحویان می‌گویند. برای امتناع 
است. معنی امتناع وقوع فعل جواب را می‌دهد. به 
خاطر امتناع وقوع فعل شرط ... خدا نخواسته است که 
سرگرمی و لهو و لعب را درپیش گیرد. پس سرگرمی و 
لھو و لعبی در میان نیست. آن را نه برای خود خواسته 
است و نه برای چیزی غير خود. و همه چیز جذی است 
و شوخی‌بردار نیست. 
هرگز هم چنین چیزی روی نخواهد داد و در میان 
نخواهد بود چون خداوند سبحان از اول همچون چیزی 
را اراده نسفرموده است و نسخواسته است. و اراده و 
مشیّت خود را اصلاً متوجّه آن ننموده است: 

نکن فاعلین )۰ 

ما چنین کاری را نمی‌کنيم. 
«ِنْ» حرف نفی است و به معنی «ما» نافیه است. این 
جمله, اراده کردن و خواستن همچون چیزی را از همان 
سرآغاز کار رد و نفی می‌کند. 
این سخن فرض محالی است که در مجادله و سباحثه 
مرسوم است و برای بیان حقیقت صرف می‌آید ... و آن 
حقیقت این است که آنچه به ذات خداوند سبحان تعلق 
گیرد. قدیم است نه حادث. و باقی است نه فانی. پس 
اگر خداوند سبحان می‌خواست لهو و لعب و سرگرمی 
را انتخاب کند. همچون لهو و لعب و سرگرمی‌ای حادث 
نمی‌بود. و به چیز حادئی همچون آسمان و زمین و 
هرچه در میان آنها است تعلق نمی‌گرفت و مربوط 


SAY] ۱ 
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نمی‌شد. چه هم اینها حادث هستند ... بلکه ذاتی 
می‌شد و از جانب خود ایزد سبحان می‌بود. و درنتیجه 
ازلی و باقی و ابدی و سرمدی می‌گردید. چون به ذات 
ازلی و باقی و ابدی و سرمدی متعلّق می‌شد. 
قانون مقزّر و ستّتَ مستمرّ این چنین است که سرگرمی 
و لهو و لعبی در میان نباشد. بلکه همه چیز و همه کار 
جدّی و حقّ باشد. حق اصیل هم بر باطل عارضی 
می‌تازد و آن را مغلوب و مقهور می‌سازد: 

بل تٍف بالق علالباطل فده فا و 

زا > 

بلکه (ما چنین نمی‌خواهیم و) حق را به جان باطل 

می‌اندازيم. و حقّ مغز سر باطل را از هم می‌پاشد و 

باطل هرچه زودتر محو و نابود می‌شود. 
حرف «یلٌ» برای عدول از سخن دربار؛ٌ موضوع لهو و 
لعب و سرگرمی, و پرداختن به سخن درباره واقعیّت 
مقزر و معیّتی است که قانون و سنّت یزدان آن را ساری 
و جاری می‌سازد و قانون و سنّت او مقتضی آن است. 
و آن غلبةٌ حقّ و میدان خالی کردن و از ميان به در 
رفتن باطل است. 
تعبیر قرآنی این قانون و ستّت را به صورت محسوس 
و ملموس و زنده و پویا ترسیم می‌کند. انگار حقّ توپی 
در دست قدرت یزدان است. و آن را به سوی باطل 
شلیک می‌کند. و مغز سر باطل را بر زمین می‌ریزد. و 
باطل نابود و هلاک می‌شود و از میان می‌رود. 
این قانون و سنّت مقزر و مشخص است. حقّ در 
سرشت هستی اصیل است» و در هستي وجود ژرف 
است. باطل از سرشت این هستی کاملاً مطرود و منفور 
است. باطل عارضی است. نه اصالتی در آن است. و نه 
سلطه و قدرتی دارد. خدا آن را می‌داند و مطرود 
می‌دارد. و حيّ را به جان باطل می‌اندازد و حق له 
باطل رادو نیم می‌سازد و مغز سر آن را از هم 
می‌پاشد. هیچ‌گونه بقا و ماندگاری نخواهد داشت چیزی 
که خدا آن را براند و مطرود بدارد. هیچ‌گونه زندگی و 
حیاتی نخواهد داشت چیزی که دست خدا به سوی أن 


تیراندازی کند و جمجمد سر آن را سوراخ سوراخ کند 
و مغز سرش را فرو پاشد! 

چه‌بسا گاهی برخی از مردمان چنین بیندیشند که زندگی 
با این حقیقت مخالف است که یزدان آگاه و دانا آن را 
بیان می‌دارد! چرا که در دوره‌هائی باطل آماسیده و باد 
به غیغب انداخته جلوه‌گر می‌آید. و چنین می‌نماید که 
باطل چیره و پیروز است. و حقّ در آن دوره‌ها منزوی 
به نظر می‌آید. و انگار که حقّ مغلوب و شکست‌خورده 
است. اما این دوره‌ها مدتی از زمانند. خدا آن دوره‌ها 
را تا آنجا که خودش مصلحت می‌داند برای امستحان و 
آزمون مردمان به درازا می‌کشاند. آن‌گاه قانون و سنّت 
ازلی و باقی‌ای که ساختار آسمان و زمین بر آن استوار 
و پایدار است. و هم عقیده‌ها و هم دعوتها بر آن برپا و 
برجا است. ساری و جاری می‌شود. 

کسانی که به خدا ایمان دارند. شک و تردیدی دربارۀ 
صدق وعدهٌ خدا به خود راه نمی‌دهند. و مطمئن هستند 
که حق در ساختار هستی و نظم و نظام آن اصیل است. 
و پیروزی حقّي که به جان باطل انداخته می‌شود و مغز 
سر آن را از هم می‌پاشد حتمی است ... هرگاه خدا 
همچون مومتانی را با پیروزی باطل در دوره‌ای از 
زمان بیازماید. می‌دانند که این امتحان است» و آزمونی 
در میان است. و احساس می‌کنند که خدا ایشان را 
پرورده و آزموده می‌نماید. چون ضعف یا نقص دارند. 
و او می‌خواهد آنان را آماده پذیرةً حقّ پیروز سازد. و 
ایشان را پردهٌ نمایش قدرت گرداند. این است که آنان 
۳ وامی‌گذارد تااز دور؛ امتحان بگذرند. و در آن 
دوره کم و کاست خود را تکمیل و ترمیم کنند. و ضعف 
خویش را برطرف سازند ... هر زمان که همچون 
ممنانی برای چاره‌جوئی و خودسازی سرعت بگيرند. 
خداوند دور آزمون را برای ایشان کوتاه می‌سازد. و با 
دستهای ایشان آنچه را بخواهد محقق می‌سازد و پیاده 
می‌گرداند ... عاقبت و فرجام کار نیز روشن و مقر 
است: 


oro 


بل قف بالق علی الباطِل قیمع اذا هو 


۸ب 
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اوق ». 
بلکه (ما چنین نمی‌خواهیم و) حقّ را به جان باطل 
می‌اندازيم. و حق مغز سر باطل را از هم می‌پاشد و 
باطل هرچه زودتر محو و نابود می‌شود. 
خدا هرچه بخواهد انجام می‌دهد. 
¢ 
بدین منوال و بر این روال» قرآن مجید همچون حقیقتی 
را برای مشرکان بیان می‌دارد. مشرکانی که بر قرآن و 
بر پیغمبر رل دروغ می‌بندند و تهمت می‌زنند. و 
قرآن را سحر و شعر و افتراء می‌خوانند. در صورتی که 
قرآن حمّی است که غالب و چیره می‌شود و مغز سر 
باطل را از هم می‌پاشد. و باطل هرچه زودتسر محو و 
نابود می‌شود و میدان را خالی می‌کند ... آن‌گاه قرآن بر 
این بیان سخنی دارد و عاقبت تهمت و افتراء ایشان را 
ذکر می‌کند: 
(و کم الول عا تصفون ». 
وای بر شما (ای کافران) به سبب توصیفی که می‌کنید 
(از بی‌هدفي جهان, و از افترائی که بر خدا و فرستادة 
یزدان می‌بندید). 
آن‌گاه قرآن مجید نمونه‌ای از نمونه‌های طاعت و 
عبادت را برای ایشان بیان می‌دارد که در مقابل 
بزهکاری و سرکشی و رویگردانی قرار دارد. نمونه‌ای 
از میان کسانی که از ایشان به خدا نسزدیک‌ترند. با 
وجود قربت بیشتر پیوسته به طاعت و عبادت او 
می‌پردازند و سستی در این کار نمی‌شناسند و کوتاهی 
نمی ورزند: 
و لَه من في ماوت و الأزض. و مَنْ عنده لا 
بشتکرون نبا ولا تيون يحون 
یل و آلبار لا يفْترُونَ ). 
ازآن او است هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است. 
(و لذا تنها شايستة پرستش او است) و کسانی که در 
پیشگاه وی هستند (و مقزبان درگاه پروردگارند. یعنی 
فرشتگان) از پرستش او سرباز نمی‌زنند و خویشتن را 


بالاتر از عبادتش نمی‌دانند و (از بندگی شبانه‌روزی 
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خود هرگز) خسته نمی‌گردند. شب و روز (داثماً به 

تعظیم و تمجید خدا مشفولند و پیوسته) سرگرم تسبیح 

و تقدیسند و سستی به خود راه نمی‌دهند. 
کسانی که در آسمانها و زمین هستند جز خدا کسی از 
ایشان آگاه نیست. و کسی جز خدا آنان را نمی‌تواند 
سرشماری کند. دانش بشری یقین و اطمینان از بودن 
چیزهای دیگری جز وجود انسانها ندارد. مومنان به 
وجود فرشتگان و جتیان نیز یقین و اطمینان دارند چون 
در قرآن از فرشتگان و جتیان سخن رفته است. ولی 
درباره آنان چیزی نمی‌دانيم مگر چیزهائی که 
آفریدگارشان از ایشان برای ما بیان فرموده است و به 
ما خبر داده است. چه‌بسا ذوی‌العقول دیگری بجز 
فرشتگان و جنیان در غیر کرهٌ زمین ما وجود داشته 
باشند. و از سرشتها و شکلهائی برخوردار باشند که با 
طبیعت آن ستاره‌ها و سیّاره‌ها تناسب داشته باشند. ولی 
آگاهی از آنان به خدا واگذار است و جز خدا کسی از 
آنان اطلاع ندارد. 
وقتی که ما می‌خوانیم 

وله من فى ات و الأزْض ). 

ازآن او است هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است. 
کسانی را از ایشان که می‌شناسیم بدانان اکتفاء می‌کنیم, 
و آگاهی از کسانی که نداریم ایشان را به آفریدگار 
آسمانها و زمین و آنچه در آنها است» وامی‌گذاريم. 

إو مَنْ عنده ... ). 

و کسانی که در پیشگاه او هستند.... 
مفهوم و مدلول نزدیک به ذهن این است که مراد از 
کسانی که در پیشگاه خدا هستند. فرشتگان می‌باشند. 
ولیکن ما نص قرآن را مقیّد و محدود نمی‌سازیم مادام 
که نص عام است و شامل فرشتگان و جز آنان می‌گردد. 
مفهوم و مدلول تعبیر این است که آنان نزدیک‌ترین 
آفریدگان به یزدان جهان می‌باشند. چه واه «عند: 
پیشگاه» با قیاس به خدا معنی مکانی نمی‌دهد. و 
وصف و شناختی را معیّن و مشخْص نمی‌گرداند. 

و من مَنْ عنده لا یَستَکیرُون عَن عبادته ۷. 
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و کسانی که در پیشگاه وی هستند (و مقرّبان درگاه 

پروردگارند» یعنی فرشتگان) از پرستش او سرباز 

نمی‌زنند و خویشتن را بالاتر از عبادتش نمی‌دانند. 
آنان از پرستش خدا سرباز نمی‌زنند و خویشتن را 
بالاتر از پرستش خدا نمی‌دانند. همان‌گونه که این 
مشرکان از پرستش خدا سرباز می‌زنند و خویشتن را 
بالاتر از پر ستش خدا می‌دانند. 

و لا ینت رون . 

و (از بندگی شبانه‌روزی خود هرگز) خسته و درمانده 

نمی گردنك. 
یعنی قصور و کوتاهی نمی‌ورزند در پرستش و عبادت. 
چه زندگانی ایشان سراسر عبادت و پرستش و تسبیح و 
تقدیس شبانه‌روزی است بدون هیچ‌گونه سستی و 
انسانها هم می‌توانند سراسر زندگانی خود را عبادت و 
پرستش گردانند. بدون این که از تسبیح و تقدیس و 
بندگی بیرند و منقطع گردند. بسان فرشتگانی که 
شبانه‌روز علی‌الدوام به عبادت و پرستش خدا سرگرم 
هستند. چه اسلام هر حرکتی و هر تفْسی را عبادت و 
پرستش بشمار می‌آورد وقتی که صاحب آن حرکت و 
آن نس پرستش و عبادت خود را محض خشنودی و 
رضای خدا انجام دهد. هرچند این حرکت و آن نفس 
برای بهره‌مندی و لذت شخصی با چیزهای پاکیزه و 
حلال زندگی باشد! 
۰ 
در پرتو تسبیح و تقدیسی که سستی نمی پذیرد و بریده 
نمی‌شود و پیوسته برای خدا انجام می‌شود. خدائی که 
مالک آسمانها و زمین و هرکه و هرچه در آنها است» بر 
مشرکان تاخت می‌رود و اذعای چند خدائی ایشان 
زشت و پلشت و نادرست قلمداد می‌شود. و روند 
قرآنی دلیل یگانگی خدا را از نظم و نظامی شاهد 
می‌آورد که در هستی و در قانون واحدی است که بر 
جهان حاکم است و دال بر چرخاننده و اداره‌کننده يگانه 
کیهان است. همچنین دلائل نقلی دال بر وجود خدای 


یگانه را از کتابهای پیشین موجود در نزد اهل کتاب ذکر 
و روایت می‌نماید: 


(أم آخدو هة من ال هم يُنْثْرُون؟ لو کان 
فما آهة الا ان دنا د“ بان اله رب عرش 


عا صفون. لا نال ع یلو همم باون آم 
اعخذوامن دونه آهه؟ فل: انوا بر خانکم. هذا کر 
من معی و ذکرْمَن :نی بل أ کر لا یمن 2E‏ 
هم مغر ضون. وفاآزسلنا ین تیک ین وللا 


وحي | یه له اله نا فاعبدُون ). 


آیا خدایانی از (سنگ و چوب و فلز و دیگر اشیاء) زمین 
را به خدائثی گرفته‌اند که (انگار قادرند مردگان را) 


زندگی دوباره بخشند؟! اگر در آسمانها و زمین» غير از 
یزدان» معبودها و خدایانی می‌بودند و (امور جهان را 
می‌چرخاندند) قطعاً آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و 
نظام گیتی به هم می‌خورد. چرا که بودن دو شاه در 
کشوری و دو رئیس در اداره‌ای, نظم و ترتیب را به هم 
می‌زند). لذا یزدان صاحب سلطنت جهان» بسی برتر از 
آن چیزهائی است که ایشان (بدو نسبت می‌دهند و) بر 
زبان می‌رانند. خداوند در برابر کارهائی که می‌کند. 
مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد (و بازپرسی نمی‌شود. 
و کسی حقّ خرده‌گیری ندارد) ولی دیگران مورد 
بازخواست و پرسش قرار می‌گیرند (و در افعال و 
اقوالشان جای ایراد و سژال بسیار است). آیا آنان غير 
از یزدان. معبودهائی را (سزاوار پرستش دیده و) به 
خدائی گرفته‌اند؟! بگو: دلیل خود را (بر این شرک) بیان 
دارید. این (قرآن است که) راهنمای کسانی است که با 
من همراهند (و پسینیان بشمارند) و این (هم تورات و 
انجیل و دیگر کتابهای آسمانی که) راهنمای کسانی 
بوده که قبل از من می‌زیسته‌اند (و پیشینیان نامیده 
می‌شوند. هیچ کدام شرک را جائز نمی‌دانند و بلکه 
مردمان را به توحید و یکتاپرستی می‌خوانند. لذا گمان 
شما در امر شرک. نه بر عقل و نه بر نقل استوار است). 
اصلاً اغلب آنان (این کتابها را اندیشمندانه بررسی 


نکرده‌اند و چیزی از) حقّ نمی‌دانند. و این است که (از 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
یک تاپرستی و ایمان ناآلوده به کثافت شرک) 
رویگ ردان‌ند. ما پیش از تو هیچ پیغمبری را 
نفرستاده‌ايم. مگر این که به او وحی کرده‌ایم که: 
معبودی جز من نیست. پس فقط مرا پرستش کنید. 
پرسش از برگرفتن خدایان و إلهه» پرسش انکاری و 
برگرفته از واقعیّت زندگی ایشان است. توصیف این 
خدایان و إلهه بدین‌گونه که ایشان عناصر و اشیاء زمین 
را به خدائی گرفته‌اند. از ایشان پرسیده می‌شود که آیا 
خدایان و الهة شما می‌توانند زندگی ببخشند؟ و در 
آخرت مردگان را زنده بکنند؟ یعنی آیا خدایان و 
إلهه‌ای که از عناصر و اشیاء زمین آنها را به خدائی 
گرفته‌اید مردگان را نگاه می‌دارند؟ و آنان را دیگریاره 
زندگی می‌بخشند؟.. در این پرسش ریشخند و تمسخر 
و الهه‌ای است که آنان آنها را به خدائی 
گرفته‌اند. چه نخستین صفت از صفات خدای حق این 


خدایان 


است که مردگان را از دل زمین بیرون بیاورد و ایشان 
را زنده گرداند. آیا خدایان و (لهه‌ای که شما آنها را به 
خدائی گرفته‌اید این چنین کاری را می‌کنند؟ آنها چنین 
کاری را نمی‌کنند. و مشرکان هم خودشان اذعا ندارند 
که آنها حیاتی را می‌آفرینند یا حیاتی را برمی‌گردانند. 
پس در اين صورت خدایان و [لهة ایشان فاقد نخستین 
صفت از صفات خدا می‌باشند. 
این منطق واقعیّتی است که در زمین دیده می‌شود. 
گذشته از اين, دلیل جهانی برگرفته از واقعیّت وجود نیز 
در میان است: 
لو کان ن فوا اه له لَفسَدتا ). 
اگر در آسمانها و زمین» غير از یزدان. معبودها و 
خدایانی می‌بودند و (امور چهان را می‌چرخاندند) قطعاً 
آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و نظام گیتی به هم 
می‌خورد. چرا که بودن دو شاه در کشوری و دو رئیس 
در اداره‌ای» نظم و ترتیب را به هم می‌زند). 
جهان استوار و پایدار بر قانون یگانه‌ای است که میان 
جملگی اجزاء آن ربط و پیوند برقرار می‌سازد. و میان 
جملگی اجزاء آن هماهنگی اییجاد می‌کند. و میان 
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حرکات این اجزاء و حرکت مجموعة منظّم همآوائی بر 
... این قانون یگانه, ساختار ارادهٌ یکتای 
خداوند یگانه است. اگر ذات خدایان چندتا می‌شد 


دوام می‌نماید 


اراده‌ها نیز چند تا می‌گردید. و به پیرودی از اراده‌های 
چندگانه قانونها نیز متعدد می‌شد. چه اراده مظهر ذات 
بااراده‌ای است و قانون مظهر اراده نافذ است. اگر چنین 
می‌بود وحدتی که دستگاه سراسر جهان هستی را 
هماهنگ می‌کند از میان می‌رفت» و یگانگی برنامه و 
رویکرد و رفتار دستگاه جهان هستی خلل می‌پذیرفت» 
و پریشانی و تباهی براثر از میان رفتن هماهنگی روی 
... این هماهنگی‌ای که دیسده مبی‌شود و 
ملحدان آن را انکار نمی‌کنند 


میداد 
سرسخت‌ترین بیدینان و 
چون واقعیّت محسوس و ملموسی است. 
فطرت سالمی که آهنگ قانون یگانة سراسر هستی را 
دریافت می‌دارد. گواهی ۱ 
قانون. و وحدت اراده‌ای که این قانون را به وجود 
آورده است. و وحدت آفریدگاری که این جهان منظّم و 
همنوا و همآوا را آفریده است و آن را اداره کرده است 
و گردانده است. جهانی که در هستی آن خللی؛ و در 
سیر و حرکت آن نقصی وجود ندارد: 

بان اله رب ال عون ). 

یزدان صاحب سلطنت جهان, بسی برتر از آن 


چیزهائی است که ایشان (بدو نسبت می‌دهند و) بر 


سرشتی می‌دهد بر وحدت این 


زبان می‌رانند. 
مشرکان خدا را چنین می‌شناسانند که او دارای انبازها 
است. پاک و منژه است خدا از این تهمتهای ناروا و 
نابجائی که به یزدان سبحان و غالب و چیره بر ملک 
جهان می‌زنند: 

رب عرش ). 

صاحب سلطنت جهان. 
عرش یا تخت سلطنت. رمز مملکتداری و حکومت. و 
چیرگی و والائی است. خدا پاک از این چیزھائی است 
که می‌گویند. سراسر هستی با نظم و نظامی که دارد. و 
با برکنار بودن جهان از خلل و نقص و تباهی, ایشان را 
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در آنچه می‌گویند تکذیب می‌کند و دروغگو می‌خواند 
(لا یال عا یفعل و هم يشان ). 
خداوند در برابر کارهائی 9 4 م‌کند مورد بازخواست 
قرار نمی‌گیرد (و بازپرسی نمی‌شود. و کسی حسق 
خُرده‌گیری ندارد) ولی دیگران مورد بازخواست و 
پرسش قرار می‌گیرند (و در افعال و اقوالشان جای 
ايراد و سؤال بسیار است). 
کی خدائی مورد بازخواست قرار می‌گیرد که مسلط بر 
سراسر جهان هستی است ست؟ چه کسی است که از او 
بپرسد؟ مگر نه این است که خدا والامقامی است که بر 
همه بندگانش چیره و مسلط است. و اراده و مشیّت او 
آزاد از قید و بند و اراده و مشیّت دیگری است. و حتی 
اراده و مشیّت او از دست قانون و ستتی رها است که 
خود از آن خشنود است و آن را حاکم و فرمانروا بر 
نظام و سیستم هستی ساخته است؟ پرسش و محاسیه بنا 
می‌گردد بر حدود و ثغوری که تسرسیم می‌شود و بر 
مقیاس و معیاری که گذاشته می‌شود. اراده و مشیّت 
آزاد آن اراده و مشیّتی است که حدود و ثغور را و 
مقیاسها و معیارها را تعیین می‌کند. و حدود و ثغور و 
مقیاسها و معیارهائی را که برای جهان تعیین و مقرّر 
می‌دارد خودش مقیّد بدانها نیست و بلکه هرگونه که 
خود بسخواهد عمل می‌کند. ولی مردمان مورد 
بازخواست قرار می‌گیرند برابر آن حدود و مقرّراتی که 
خدا برای ایشان وضع می‌کند. و آنان بازخواست 
می‌شوند و مورد پرس و جو قرار می‌گیرند. 
گاه‌گاهی غرور مردمان را برمی‌دارد و سرمستانه 
پرسشهائی می‌کنند. بسان کسانی که منکر و شگفت 
زده‌اند: چرا خدا فلان چیز را آفریده است؟ فلسفة این 
پدیده چیست؟ انگار می‌خواهند بگویند: آنان فلسفةٌ 
آفرینش این پدیده را نمی‌دانند! 
آنان با این پرسشها و سخنهاء از حدود و ثغور ادب 
لازم با معبود تجاوز می‌کنند. همان‌گونه که از حدود و 
ثغور درک و فهم ناقص و نارسای بشری تجاوز 
می‌کنند. درک و فهم ناقص و نارساتی که به علل و 
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اسباب و اهداف. قد نمی‌کشد و پی نمی‌برد. چه انسان 
محصور در قلمرو محدودی است. 
آن خدائی که هر چیزی را می‌دانده و هر چیزی را اداره 
می‌کند. و بر هر چیزی چیره و مسلط است. او است که 
مقدر و مقزر می‌دارد و جهان را اداره می‌کند و 
می‌گرداند و فرمانروائی می‌نمایدز 
«لایسال عا عا عل و هم یاون ¿(. 
خداوند در برابر کارهائی که می‌کند. مورد بازخواست 
قرار نمی‌گیرد (و بازپرسی نمی‌شود. و کسی حق 
خُرده‌گیری ندارد) ولی دیگران مورد بازخواست و 
پرسش قرار می‌گیرند (و در افعال و اقوالشان جای 
ايراد و سؤال بسیار است). 
در کنار دلیل جهانی برگرفته از سرشت هستی و واقعیّت 
آن. خدا از ایشان دلیل نقلی می‌خواهد. دلیلی که در 
ادعای شرک خود بر آن تکیه و بدان استناد می‌کنند. 
هرچند که اذعای شرک آنان بدون حجّت و برهان است: 
مدومن دونه آَل : انوا بوهانکم. هذا 
ذ کر من معی و ذکه م من بل 5 
آیا آنان غیر از یزدان؛ معبودهائی را (سزاوار پرستش 
دیده و) به خدائی گرفته‌اند؟! بگو: دلیل خود را (بر این 
شرک) بیان دارید. این (قرآن است که) راهنمای کسانی 
است که با من همراهند (و پسینیان بشمارند) و این (هم 
تورات و انجیل و دیگر کتابهای آسمانی که) راهنمای 
کسانی بوده که قبل از من می‌زیسته‌اند (و پیشینیان 
نامیده می‌شوند. هیچ کدام شرک را جائز نمی‌دانند و 
بلکه مردمان را به توحید و یکتاپرستی می خوانند. لذا 
گمان شما در امر شرک. نه بر عقل و نه بر نقل استوار 
است). 
این قرآن است که مشتمل بر ذکر و یاد معاصران 
پیغمبر 232 است. و از پیغمبرانی نیز صحبت می دارد 
که پیش از او بوده‌اند و زیسته‌اند. در قرآن و در 
کتابهائی که پیغمبران با خود به ارمغان آورده‌اند یادی و 
نامی از شرک نیست. همه ديانتها و آئینهای آسمانی بر 


توحید و یکتاپرستی, استوار و پایدار بوده‌اند. پس 
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مشرکان از کجا این اذعای شرک را به میان آورده‌اند. 
شرکی که سرشت جهان هستی آن را مردود می‌دارد و 
مخالف با آن است؟! در کتابهای پیشین آسمانی حجّت 
و برهانی بر وجود شرک نیست: 
بل أکَه یعون ال هم مُغْرضُون ۰4 
اصلاً اغلب آنان (اين کتابها را اندیشمندانه بررسی 
نکرده‌اند و چیزی از) حقٌ نمی‌دانند. و این است که (از 
یک تاپرستی و ایمان ناآلوده به کثافت شرک) 
رویگردانند. 
و ها سنا من قبلک من زشول لو 
اه نا اون 4 
ما پیش از تو هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم. مگر این که 
به او وحی کرده‌ایم که: معبودی جز من نیست. پس فقط 
مرا پرستش کنید. 
توحید و یکتاپرستی پاية بنيادین عقیده است از آن 
زمانی که خدا پیغمبران را برای مردمان فرستاده است. 
هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی در این عقیده نیست. توحید و 
یکتاپرستی خدا و توحید و یکتاپرستی معبود است و 
بس. جایگاهی برای شرک نه در الوهیّت 
عبادت ... این قاعده ثابت و استوار است. بدان‌گونه که 


است و نه در 


قوانین هستی ثابت و استوارند. این قاعده با این قوانین 
متّصل به یکدیگرند. و خودش یکی از آنها بشسمار 
است. 
ت‌ 
آن‌گاه روند قرآنی به اٌعای عربهای مشرکی می‌پردازد 
که معتقد به فرزند برای خدا بودند: 
و فالوا: :نخ خن خر دا !بل با 
ُکُرَمُونَ» لا یَسْبقونه 2 بالقوّل. دم یر یفن 
یلم ماب دز ما وا لا یه یعون ان 
آزتضی, و ین یه شون ور ی 
إن من دونه قذلک نجزیه جهن کذلک زې 
ین ). 
(برخی از کقار عرب) می‌گویند: خداوند رحمان 
فرزندانی (برای خود. به نام فرشتگان) برگزیده است 


منّه (از این‌گونه نقصها و عیبها) است. (فرشتگان 


فرزندان خدا نبوده و) بلکه بندگان گرامی و محترمی 


هستند (که به هیچ وجه از طاعت و عبادت و اجراء 
فرمان یزدان سرپیچی نمی‌کنند). آنان (آن‌قدر مؤب و 
فرمانبردار یزدانند که هرگز) در سخن گفتن بر او 
پیشی نمی‌گيرند. و تنها به فرمان او کار می‌کنند (نه به 
فرمان کس دیگری). خداوند اعمال گذشته و حال و 
آیندۂ ایشان را می‌داند (و از دنیا و آخرت و از وجود و 
پیش از وجود و بعد از وجودشان آگاه است) و آنان 
هرگز برای کسی شفاعت نمی‌کنند مگر برای آن کسی 
که (بدانند) خدا از او خشنود است و (اجازة شفاعت او 
را داده است. به خاطر همین معرفت و آگاهی) هميشه از 
خوف (مقام کبریائی) خدا ترسان و هراسانند. هرکس 
از ایشان (که فرشتگان و مأموران اجراء فرمان 
یزدانند, به فرض) بگوید غير از خدا من هم معبودی 
هستم. سزای وی را دوزخ می‌گردانيم. سزای ظالمان 
(دیگری را هم که با اذعا ربوبیّت و شرک به خویشتن 
ستم کنند) همین خواهیم داد. 
اآعای فرزند داشتن یزدان سبحان, اذعائی است که 
دارای شکلهای گوناگون در جاهلیّت بوده است. در نزد 
مشرکان عرب این اذعا به صورت فرزند خدا بودن 
فرشتگان جلوه‌گر آمده است. در نزد مشرکان يهود پسر 
خدا بودن عرَیر مطرح بوده و مطرح است. مشرکان 
مسیحی هم معتقد به پسر خدا بودن عیسی بوده و 
هستند ... هم اینها هم ناشی از انحرافات جاهلیّت به 
شکلهای گوناگون و در دوره‌های مختلف است. 
آنچه مفهوم و معلوم است این است که روند قرآنی در 
اینجا از اعای عربها سخن می‌گوید. عربهائی که معتقد 
بودند فرشتگان فرزندان یزدانند. روند قرآنی این 
ادعای ایشان را با بیان سرشت فرشتگان مردود و 
نامقبول می‌شمارد. فرشتگان دختران یزدان نیستند. 
آن‌گونه که ایشان گمان می‌برند: 
بل با کون . 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
بلکه بندگان گرامی و محترمی هستند (که به هیچ وجه 
از طاعت و عبادت و اجراء فرمان یزدان سرپیچی 
نمی‌کنند). 
فرشتگان بندگان گرامی و محترمی در پیشگاه خدا 
هستند. هیچ چیزی را به خدا پیشنهاد نمی‌کنند به خاطر 
ادبی که با خدا دارند. و اطاعت و تعظیمی که برای خدا 
بر خود واجب می‌دانند. آنان به فرمان یزدان کار 
می‌کنند و کوچک‌ترین ستیزی نمی‌ورزند. خدا از 
ایشان کاملاً آگاه است. برای کسی شفاعت نمی‌کنند و 
میانجیگری نمی‌نمایند مگر برای کسی که خدا از او 
خشنود گردد و وی را ببخشاید و بپذیرد که برای او 
شفاعت و میانجیگری شود. فرشتگان با سرشتی که 
دارند از یزدان ترسان و هراسانند. هرچند که مقرّبان 
آستان یزدانند. و سر اطاعت بر آستانه‌اش می‌سایند. و 
از او فرمانیرداری می‌کنند. و کاملاً پاک و بیگناهند. 
همه آنان بدون استثناء مقرّب و مطیع و فرمانبردار و 
پاک هستند. و انحرافی در کارشان نیست. آنان قطعاً 
اذعای الوهیّت نمی‌کنند. و اگر به فرض محال همچون 
ادعائی داشته باشند. سزا و جزا و کیفرشان همان خواهد 
بود که سزا و جزا و کیفر کسی است که اذعای الوهیّت 
بکند. هرکس که باشد و آن دوزخ است. دوزخ سزا و 
جزا و کیفر ستمگرانی است که همچون اذعای 
ستمگرانه‌ای برای حقّ و حقیقتی, و برای کسی و چیزی 
در سراسر گسترهٌ جهان هستی داشته باشند. 
همچنین اذعای مشرکین بدین صورت سست و بیجا, 
زشت و نادرست جلوه گر می‌آید. و کسی نباید همچون 
ادعائی را داشته باشد. و اگر کسی آن را اذعا کند. این 
سزا و جزا و کیفر دردناک را خواهد دید که دوزخ است! 
روند قرآنی این‌گونه وجدان را می‌پساید با نشان دادن 
صحنه‌ای از فرشتگان فرمانبردار یزدان و ترسان و 
هراسان از ایزد سبحان ... در صورتی که مشرکان 
تجاوز و تعذی در پیش می‌گیرند و گردن می‌افرازند و 
ادعاهای ناروا و نابجائی می‌کنند! 
0 
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در این حدّ و مرز عرضۂ اد جهانی گواه بر وحدت و 
یگانگی, و ذکر ال نقلی دال بر عدم تعدّد و چندگانگی, 
و یگانگی‌ای که دلها را می‌پساید 
و لمس می‌نماید. روند قرآنی دل انسان را در جولانگاه 
سترگ جهان به گردش و چرخش درمی‌آورد. در آن 
حال که دست قدرت یزدان جهان را می‌چرخاند و با 
حکمت عالیة خود اداره می‌گرداند. ولی مشرکان از 
آیات و نشانه‌هائی که به چشمها و دلها نموده می‌شود 
رودی می‌گردانند: 

ور ذینکترر ناوات و الأزض کانا 


۶ مرو ۱ 


رت ناشن و جعنا مق الا کل یر خی هآ 


يُوْمِنونَ؟ ؟ و جعلنا في الأْض رواد سی آن قیذ هم و 
جع فا فجاجا بل تلم متَدون؛ ؛ و جَعلا 


ا مء نافوط ره عن آیاهامُرضون وه 
اذى خن لا و اسمس وَالْمرَ. كل في 
لک يَسْبحون ). 


آیا کافران نمی‌بینند که آسمانها و زمین (در آغاز خلقت 
به صورت تودة عظیمی در گسترۀ فضاء یکپارچه) به 
هم متصل بوده و سپس 
انفجارات درونی هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ایم 


و بیان ادلّهُ وحدانیّت 


(براثشر حرکات مداوم و 


(و تدریجاً به صورت جهان کنونی درآورده‌ایم) و هر 
چیز زنده‌ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از آب 
آفریده‌ايم. آیا (دربارة آفرینش کائنات نمی‌اندیشند و) 
اییمان نمی‌آورند؟ ما در زمین کوه‌های استوار و 
ریشه‌داری پدید آورده‌ایم تا زمین انسانها را مضطرب 
نسازد و توازن آنان را به هم نزند (و کوه‌ها از فشار 
گدازه‌ها و گازهای درونی» و حرکات پوستة زمین. و از 
وزش تندبادهاء تا حد زیادی جلوگیری کنند)» و در 
لابلای کوه‌ها راه‌های گشادی به وجود آورده‌ايم. تا 
این که (پیوند انسانها به وسیلةً سلسله جبالها از هم 
نگسلد و به مقصدشان) راهیاب گردند (و با دیدن این 
آثار به ذات آفریدگار پی ببرند). ما آسمان را سقف 
محفوظی نمودیم» ولی آنان از نشانه‌های (خداشناسی 
موجود در) آن رویگردانند (و دربارۀ این همه عظمتی 


بو 
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جلد چهارم 
که بالای سرشان جلوه‌گر است نمی‌اندیشند). خدا است 
که شب و روز و خورشید و ماه را آفریده است و همه 
در مداری می‌گردند (که او برای آنها تعیین کرده است). 
گردشی در جهان است. جهانی که به دیده‌ها نشان داده 
می‌شود. دلها از نشانه‌های بزرگ جهان غافلند. در ميان 
این نشانه‌ها برخیها انسان را سرگردان می‌کند. وقتی که 
با بینش باز و دل آگاه و احساس بیدار دربارۂ آنها 
می‌اندیشد و آنها را ورانداز می‌کند. 
توضیح این که آسمانها و زمین به یکدیگر متصل و 
یکپارچه بوده‌اند و از همدیگر جدا گردیده‌اند. این هم 
مسأل قابل تأمّلی است. هر زمان که نظریه‌های 
ستاره‌شناسی برای تفسیر پدیده‌های جهانی به تلاش 
می‌ایستد و پیشرفت می‌کند. پیرامون این حقیقت 
سرگشته می‌شود. حقیقتی که قرآن مجید بیش از ۱۳۰۰ 
سال قبل آن را بیان داشته است. 
ن_ظریه‌ای که امروز در میان است این است که 
منظومه‌های کیهانی» همچون منظومة شمسی که از 
خورشید و سیاره‌های آن - از جمله زمین و ماه - 
تشکیل شده است. در آغاز به شکل سحابیها در گسترة 
هستی وجود داشته است. سپس از یکدیگر جدا گردیده 
است و شکلهای کروی به خود گرفته است. و زمین 
تکه‌ای از خورشید بوده و بعداً از آن جدا گردیده و 
سرد شده است. 
اقا این جز یک نظریَهةُ ستاره‌شناسی نیست. امروز برجا 
است و چه بسا فردا مردود شود. و نظریّهُ دیگری برای 
تفسیر پدیده‌های هستی شایسته بشمار آید و فرضيَة 
دیگری باشد و به نظریّه‌ای تبدیل گردد. 
ما پیروان این عقیده نمیکوشیم که نص قرآنيبقینی را 
با نظریة غیر یقینی تطییق دهیم. نظريّه‌ای که امروزه 
پذیرفته می‌شود و فردا پذیرفته نمی‌گردد. بدین خاطر 
ما در این «فی ظلال القرآن» نمی‌کوشیم میان نصوص 
قرآنی و نظریّه‌هائی که علمی نامیده می‌شوند تطبیق 
حاصل کنیم: نظریّه‌های علمی جدای از حقائق ثابت 
علمی است. حقائق شابتی که قابل امتحان است و 
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می‌توان آنها را آزمایش کرد. مانند انبساط فلزات برا 
حرارت. و تبدیل آب به بخار, و منجمد شدن آب براثر 
سرما ... و چیزهای دیگری از این نوع حقائق علمی. این 
حقائق علمی جدای از نظریّه‌های علمی است. بدان‌گونه 
که قبلاً در «فی ظلال القرآن» بیان داشته‌ایم. 
قرآن مجید کتاب نظریّه‌های علمی نیست. و برای این 
هم نیامده است تا علوم تجربی شود. قرآن مجید برنامة 
زندگی بطور کی است. برنامه‌ای است که عقل را 
راست و درست و استوار و برقرار می‌دارد تا به کار 
بپردازد و در حدود و ثغور خود حرکت کند و به پیش 
برود. قرآن برنامه‌ای است که جامعه را راست و درست 
و استوار و برقرار می‌دارد تا به عقل اجازه دهد به کار 
بپردازد و حرکت کند و به پیش برود. بدون این که قرآن 
به جزئیّات و تفصیلات صرف علمی بپردازد. چه این 
امر به عقل واگذار می‌گردد. عقلی که راست و درست و 
استوار و برقرار داشته می‌شود و آن گاه بدو اجازه 
حسرکت داده می‌شود و در مسیر خود آزاد و رها 
می‌گردد. 
گاهی قرآن به حقائق هستی اشاره می‌کند. بسان این 
حقیقتی که در اینجا آن را بیان می‌دارد: 
ان التیاوات و الأَرْض كاتا را تناها ). 
آسمانها و زمین (در آغاز خلقت به صورت تودۀ 
عظیمی در گسترۀ فضاء یکپارچه) به هم متصل بوده و 
سپس (براثر حرکات مداوم و انفجارات درونی 
هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ايم (و تدریجاً به 
صورت جهان کنونی درآورده‌ایم). 
ما بدین حقیقت ایمان کامل داریم تنها بدان جهت که در 
قرآن آمده است. هرچند که نمی‌دانیم آسمانها و زمین 
چگونه از یکدیگر جدا گردیده‌اند. یا به عبارت دیگر 
آسمانها از زمین جدا شده‌اند. نسظریّه‌های 
ستاره‌شناسی‌ای را می‌پذيريم که با این حقیقت مجمل و 
مختصری که قرآن آن را مقزّر و بیان می‌دارد مخالفت 
ندارند. ولیکن ما نص قرآنی را به دنبال هر تئوری و 
نظریةٌ ستاره‌شناسی روان و همگام نمی‌گردانیم و 


f Spe 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
تصدیق کردن قرآن را از تثوریها و نظریههای انسانها 
نمی‌طلبیم. چه قرآن یک حقیقت قطعی و یقینی است. 
چکید؛ جیزی که باید گفت این است: نظريَة 
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ستاره‌شناسی امروزی» با مفهوم اجمالی این نص قرآنی 
که نسلها بر آن پیشی گرفته است تعارضی ندارد! 
و امّا بخش دوم آیه: 
و جَعلنا من لا کل میم حى ). 

و هر چیز زنده‌ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از 

آب آفریده‌ایم (۱) 
این بخش نیز حقیقت مهمی را مقزّر می‌دارد. 
دانشمندان کشف و بیان آن را از کار بزرگی 
می‌شمارند. و «داروین» را بسی می‌ستایند و سترگ 
می‌دارند. چون بدین حقیقت راهیاب گردیده است و پی 
برده است. و آن این که آب گهوارةٌ نخستین حیات 
است. 
این امر حقیقتی است که واقعاً جلب توجّه می‌نماید و 
چشم همگان را به سوی خود خیره می‌کند. هرچند که 
ورود این حقیقت در قرآن مجید در دلها و درونهای ما 
شگفتی را برنمی‌انگیزد. و بر يقین ما راجع به صدق 
این قرآن چیزی نمی‌افزاید. ما اعتقاد به صدق مطلق 
این قرآن داریم در هر چیزی که مقرر می‌دارد. زیرا ما 
ایمان داریم به این که قرآن از جانب یزدان جهان نازل 
گردیده است. و این ما را بس! 
ایمان ما به این قرآن ناشی از این نیست که نظریّه‌ها و 
تئوریهاء و یا کشفیّات علمی, با قرآن موافقت دارد. 
مهم‌ترین چیزی که در اینجا نیز باید گفت این است که 
نظریِهٌ پیدایش و تکامل داروین و پیروان او با مفهوم 
نص قرآنی مخصوصاً در این نکته و در این نقطه 
برخورد و تعارضی ندارد. 
بیش از سیزده قرن است که قرآن مجید دیدگان کافران 


را مستوجّه شگفتیها و شگرفیهای یزدان در جهان 


۱- تمام واکنش‌های بیوشیمیاتی تنها در حضور مولکول‌های آب 


امکان‌پذیر است! (مترجم). 
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می‌سازد. و بر ایشان زشت می‌شمارد که بدانها ایمان 
نمی آورند. در حالی که آنها را پخش و پراکنده در پهنة 
هستی می‌بینند: 

ألا یرون ). 

آیا (دربارة آفرینش پدیده‌های کائنات نمی‌اندیشند و) 

ایمان نمیآورند؟. 
آیا ایمان نمی‌آورند در حالی که هرچه در جهان 
پیرامون ایشان است آننان را به ایمان آوردن به 
آفریدگار گردانندة هستی و کار بجای سبحان 
می‌خواند؟ 
سپس روند قرآنی به نشان دادن صحنه‌های هراسانگیز 
و شگفت‌انگیز جهان هستی ادامه می‌دهد و می‌گوید: 

و جعلنا ۳ روایی آن قید بهم 5۱ 

مادر زمین کوه‌های استوار و ریشه‌داری پدید 

آورده‌ايم تا زمین انسانها را مضطرب نسازد و توازن 

آنان را به هم نزند (و کوه‌ها از نشار گدازه‌ها و گازهای 

درونی» و حرکات پوستة زمین» و از وزش تندبادهاء تا 

حدّ زیادی جلوگیری کنند). 
این تکّه مقر می‌دارد که این کوه‌های استوار و 
ریشه‌دار, توازن زمین را نگاه می‌دارد. و نمی‌گذارد 
زمین مردمان را بلرزاند و پریشان گرداند. حفظ توازن 
زمین به شکلهای گوناگونی صورت می‌پذیرد. گاهی 
توازن حفظ می‌گردد با فشار خارجی‌ای که بر زمین 
وارد می‌آید. و با فشار داخلی‌ای که در درون زمین 
است و از درون زمین برمی‌آید. این فشار خارجی و 
داخلی از سرزمینی تا سرزمین دیگری فرق می‌کند. 
گاهی برجستگی کوه‌ها در جائی برابر با فرورفتگی 
زمین در جای دیگری است ... به هر حال, این نص 
ثابت می‌کند که کوه‌ها با توازن زمین و آرام گرفتن آن 
پیوند دارد. بگذار ما کشف شیوه‌ای را که این توازن 
بدان صورت می پیر ا به پژوهشهای می واگذار 


بايد به به نض قرآنی صادق که وجدان را می‌پساید و و به 
انديشة الهامگرانه‌ای دعوت می‌نماید. بسنده کنیم» و 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد چهارم 
دست قدرت نو آفرین و اداره‌کنندة این جهان بزرگ را 
ورانداز کنیم وبا چشم درون با دقت هرچه ۳ 
و جَعلنا نیا فجاجاً ال دون ) 
و در لابلای کوه‌ها راه‌های گشادی به وجود آورده‌ايم, 
تا این که (پیوند انسانها به وسیلۀ سلسله جبالها از هم 
نگسلد و به مقصدشان) راهیاپ گردند (و با دیدن این 
آثار به ذات آفریدگار پی ببرند). 
ذکر راه‌های گشاد در لابلای کوه‌ها که همان دزه‌های 
میان موانع بلند است. و به راه‌ها و جاده‌ها تبدیل 
می‌گردد. بیان راه‌های گشاد در اینجا همراه با اشاره به 
راهیابی, پیش از هر چیز یک حقيقت واقعی را به 
تصویر می‌کشد. و آن‌گاه به صورت پنهانی و نهانی, به 
کار دیگری در جهان عقیده اشاره می‌نماید. و آن اين 
که امید است که آنان به راهی راهیاب و رهنمود گردند 
که ایشان را به ایمان بکشاند. همان‌گونه که در راه‌های 
گشاد موجود در لابلای کوه‌ها راهیاب و رهنمود 


می‌شوند! 
و جع لوط > 


آسمان() هر آن چیزی است که بالا باشد. ما بالای خود 
چیزی را مشاهده می‌کنيم که همسان سقف است. قرآن 
مقّر می‌دارد که آسمان سقف محفوظی است. محفوظ 
از خلل است و تابع نظم و نظام دقیق جهان هستی است. 
محفوظ از پلیدی است. به اعتبار این که رمز والائی 
است و آیات یزدان از آنجا نازل می‌گردند. 

رهم عن آیاا مُفرضون ). 

ولی آنان از نشانه‌های (خداشناسی موجود در) آن 

رویگردانند (و دربارة این همه عظمتی که بالای 


۱- مراد از آسمان» کوا کب و نجوم موجود در گسترةٌ فضای نزدیک به ماء یا 
به عبارت دیگر» آسمان دنیا است که براثر تماسک و تجاذب از سقوط 
محفوظ و مصونند. یا این که مراد از آسمان, جوّی است که همچون سقفی 
گرداگرد زمین را فراگرفته است و آن را در برابر شهابها و سنگهای سرگردان 
و اشعة کیهانی نگاه می‌دارد و از انهدام حفظ می‌کند. این سقف‌گونه را 
آتمسفر زمین یا لایة ازن می‌نامند. (مترجم) 


سرشان جلوه‌گر است نمی آندیشند). 
IEEE)‏ و آلشفس وال 
کل فی فک يبحو ن). 


خدا است که شب و روز و خورشید و ماه را آفریده 
است و همه در مداری می‌گردند (که او برای آنها تعیین 
کرده است). 
شب و روز دو پدیدۀ جهانی هستند. خورشید و ماه دو 
جرم بزرگی هستند که پیوند محکم و ناگسستنی با 
زندگی انسان در زمین دارند. و با زندگی به طور کلّی 
ارتباط استوار و تنگاتنگی دارند ... تدټّر و تفکر دربارة 
پیاپی آمدن شب و روز. و راجع به حرکت خورشید و 
ماه, با این دقتی که یک بار هم مختل نمی‌گردد. و با این 
استمراری که یک لحظه هم توقف نمی‌کند. سزاوار 
است که دل را به وحدت قانون, و وحدت اراد و 
وحدت آفریدگار توانا و اداره‌کنندهٌ جهان, رهنمون و 
رهنمود گرداند. 
۰ 
در پایان این مرحله. روند قرآنی میان قوانین جهان در 
امر آفریدن و هستی بخشیدن و گرداندن کیهان, و میان 
قوانین زندگی انسان در سرشت و فرجام و سرنوشت 
او, ارتباط برقرار می‌سازد: 
لو ما جعنا لش ین خ قیلک اخلد. نان مت هم 
االژون؟ کل تفس هلت یه و نوكم باش 
وار فة و و نا تر تَرجَعُون ). 
ما برای هیچ انسانی پیش از تو زشدگی جاویدان قرار 
ندادیم (تا برای تو جاودانگی قرار دهیم. بلکه هر کسی 
مرده و می‌میرد و تو هم می‌میری. وانگهی آنان که 
انتظار مرگ تو را دارند و با مرگ تو اسلام را خاتمه 
یافته می‌دانند) مگر اگر تو بمیری ایشان جاودانه 
می‌مانند؟! هر کسی مزۂ مرگ را می‌چشد (و قطعاً 
می‌میرد» اعم از پیغمبر و غير پیغمبر. چرا که زندۀ 
جاوید تنها خدا است و بس). ماشما را با سود و زیان و 
بدیها و خوبیها (در زندگی دنیا) کاملاً میآزمائيم» و 


سرانجام به سوی ما برگردانده می‌شوید (و جرا و 
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سزای اعمال خود را دریافت می‌دارید). 
ما برای هیچ انسانی پیش از تو زندگی جاویدان قرار 
نداده‌ایم. هر حادث و پدید آمده‌ای نیز فناپذیر است. هر 
چیزی که دارای آغاز باشد دارای انجام نیز خواهد بود. 
وقتی که پیغمبر 9 می‌ميرد. آیا آنان زنده و 
جاودانه می‌مانند؟ زمانی که می‌دانند زنده و جاودانه 
نمی‌مانند. چرا آنان کاری را نمی‌کنند که مردگان باید 
یکنند؟ چرا ایشان نمی‌بینند و نمی‌آندیشند؟ 
کل تفس ابه ارت ). 
هرکسی مره مرگ را می‌چشد (و قطعاً می‌میرد. اعم از 
پیغمبر و غیرپیغمبر. چرا که زندۂ جاوید تنها خدا است 
و بس). 
این قانونی است که بر حیات فرمانروا است. این قانونی 
است که استثنائی در آن نیست. پس بسی سزاوار 
زندگان است که حساب و کتاب این مزیدن و چشیدن را 
داشته باشند! 
مرگ است که پایان گشت و گذار هر زنده‌ای در این 
زمین است. و عاقبت گشت و گذار کوچ کوتاهی است 
که بر روی زمین انجام می‌گیرد. و همگان به سوی 


یزدان بسرمی‌گردند. ضوبی و ضوشی و بدی و 


ناخوشی‌ای که در اشنای این کوچ به انسان دست 
می‌دست. امتحان و آزمون است: 

لو نوكم ال ورف 4. 

ما شما را با سود و زیان و بدیها و خوبیها (در زندگی 

دنیا) کاملاً می‌آزمائيم. 
آزمایش با زیان و بدی کار آن روشن و معنی آن 
مفهوم است. برای این است که تاب تحمل شخص 
امتحان شده روشن گردد. و اندازهٌ شکیبائی او در برابر 
زیان و ضرر مالی و جانی معیّن شود. و فهمیده گردد که 
اطمینان او به پروردگارش چه اندازه و چه قدر است, و 
تا چه اندازه او به مرحمت و عطوفت خدا امیدوار است 
... ولی امتحان با خوشیها و خوبیها مشکل می‌نماید و 
نیاز به توضیح و تفسیر دارد. 
امتحان کردن با خوشیها و خوبیها سخت‌تر و سنگین تر 
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است» هرچند که مردمان چنین گمان می‌برند که ساده‌تر 
و آسان‌تر از آزمون با ناخوشیها و بدیها است! 
بسیاری از مردمان در برابر امتحان ناخوشیها و بدیها 
پایداری و ایستادگی از خود نشان می‌دهند. ولیکن 
کسانی اندکند که در برابر امتحان خوشیها و خوبیها 
پایداری و ایستادگی داشته باشند. 
بسیاری از مردمان در برابر امتحان با بیماریها و ضعنها 
صبر و شکیبائی می‌ورزند. ولیکن آنان که در برابر 
امتحان با صحت و تندرستی و قدرت و قوّت صبر و 
شکیبائی بورزند. اندک هستند. اغلب با داشتن صحّت 
و قدرت سرکشی می‌کنند و برمی‌جوشند و در درون 
می‌خروشند و در اندامها می‌جوشند و پرخاش و غزّش 
می‌کنند. 
بسیاری از مردمان در برابر فقر و تنگدستی و محروم و 
بی‌بهره بودن از نعمت شکیبائی می‌ورزند. و دل و 
درونشان خواری و پستی نمی‌پذیرد و حقارت و خقّت 
به خود راه نمی‌دهد. ولیکن اندک هستند کسانی که در 
برابر ثروت و قدرت و داشتن نعمت شکیبائی ورزند. و 
اموال و اولاد ایشان را مغرور نکند و گول نسزند. و 
لذائذ و شهوات و آزها و طمعها آنان را به بزهکاریها و 
سرکشیها و سرمستیها برنینگیزد و به کژراهه نبرد! 
بسیارند آنان که در برابر شکنجه و اذیّت و آزار 
شکیبائی و استقامت نشان می‌دهند و ترس و هراس به 
خود راه نمی‌دهند. و در برابر تهدید و بیم ایستادگی 
می‌نمایند و صبر می‌کنند. و تهدید و بیم ایشان را به 
هول و هراس نمی‌افکند. ولیکن اندکند کسانی که در 
برابر تشویق و ترغیب به علائق و منصبها و مقامها و 
کالاها و دارائیها صبر کنند و استقامت نشان دهند! 
بسیاری از مردمان هستند که در مبارزه می‌ایستند و در 
برابر زضمها شکیبائی می‌کنند. ولیکن اندکند کسانی که 
در برابر رفاه و آسایش صبر و استقامت داشته باشند. و 
دچار آز و طمعی نشوند که گردنهای مردان را خوار و 
حقیر می‌دارد. و مبتلا به سستی و بی‌حالی و بی‌تفاو تی 
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نگردند که همتها را حقیر و جانها را ذلیل می‌گرداند. 
امتحان با سختیها و دشواریها گاهی بزرگواری و 
بزرگمنشی را در انسان بسرمی‌انگیزد. و مقاومت و 
پایداری را تحریک می‌کند. و اعصاب را مجهز و مهیا 
می‌سازد. در این صورت همه نیروها آمادهٌ استقبال از 
شدّت و سختی. و پایداری در برابر گرفتاریها و 
دشواریها می‌گردد. و اما رفاه اعصاب را سست می‌کند 
و به خواب می‌برد. و قدرت بیداری و ایستادگی را از 
اعصاب می‌گیرد! 
بدین خاطر است که بسیاری از مردمان مرحلةٌ سختیها 
و دشواریها را با پیروزی پشت سر می‌گذارند. ولی 
هنگامی که خوشی و رفاه بدیشان رو کرد به بلا و 
مصیبت گرفتار می‌آیند و در امتحان الهی مردود 
می‌گردندا.. این حال و وضع انسانها است. مگر آن 
کسانی که خدا ایشان را بپاید و از زمره افرادی شوند 
که پیغمبر خدا ا دربارة ایشان فرموده است: 
(عَجَباً لامر امن مره کل خن و یش ذاک 


مرو 2 


لخد الا موم نصا اشكر فکان خر 


۳ 
2 


له و ان أصابنه راء صر فکان يرال )0 
باید از کار مؤمن تعجّب کرد. کار و بارش همه خير و 
خوبی است. این مزیّت برای کسی جز مؤمن نیست. اگر 
شادی و خوشی بدو دست دهد سپاسگزاری می‌کند. و 
برای او خیر و خوبی خواهد بود. و اگر زیان و ضرری 
بدو دست دهد شکیبائی می‌کند» و باز هم خير و خوبي 
او را دربر خواهد داشت 
این چنین کسانی اندک هستند. 
بیداری و هوشیاری انسان در آزمایش با خیر و خوبی, 
بهتر و نیکوتر از بیداری و هوشیاری انسان در 
آزمایش با شرّ و بدی است. ارتباط با خدا در هر دو 
حال» ضامن رستگاری است. 


۱-مسلم با اسنادی که دارد آن را در بخش زهد و رقائق روایت کرده 


است. 
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ھ رم ر 


کے و دم 


وه شوو هد 
إن کر مروت لو4 یمرن کترو ین 
۹[ جرھھ م الارو ولاعنظھورھ دو 


نج مر گر مسر مر ار بو مس 


هم مرو سروک @ بل تیم فک تلا 


%4 7/۷۳۳ رده ردهاولاهم یه رود ل وقد راستبرع 


درسل م هی سیگ 
هوک لا فلمن زادناریت 


م ورود از و 


رن بل همعن سرت شوت( 3 
ی مهم ند نایور 


I‏ رک 


آنفسهم ولاهم ین بت ملعناھلۇلاء 


وم تشه ینت سکن > 


م و و ۱۳ فه ما 8 


ت اش 
سے سے اا ی مرح ریت 


عم و SI‏ 
مانذروت ( o)‏ مَسَه رنفحة من عذای ريك 


رک وی کا ریت ا وم لوزن 


7 4 


سط ملق م ةفلات تقس کاوین ڪات 
کال کین خر هاوگ تا حسبیت 


پس از این کوچ دور و دراز, و مرحلۀٌ دیرآهنگ در 
نواحی جهان. قوانین هستی» قوانین دعوتها و رسالتهاء 
سرنوشتهای انسانهاء و جایگاه‌های هلاک و نابودی 
گذشتگان, روند قرآنی برمی‌گردد به همان چیزهائی که 
در سرآغاز سوره گذشت. آن چیزها عبارت بودند از 
شیوهُ پذیره رفتن مشرکان از پیغمبر اة و نحوة 


رویاروئی با وحی و پیامی که او با خود به ارمغان 


م۹۹ 
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آورده بود. و چگونه آنان وحی را استهزاء و تمسخر 
می‌کردند. و بر شرک خود اصرار و پافشاری 
می‌نمودند. 

آن‌گاه از سرشت انسان شتابگر سخن می‌گوید. و بیان 
می‌دارد که مشرکان در نزول عذاب شتاب می‌ورزیدند. 
این است که ایشان را از شتاب در عذاب برحذر 
می‌دارد. و آنان را از فرجام تمسخر پیغمبر ا 
می‌ترساند. و برای ایشان صحنه‌ای از درهم پیچید 
شدن طومار حیات چیرگان سلطه گر در دنیا را عرضه 
می‌دارد. و صحنه‌ای هم از عذاب تکذیب‌کنندگان در 
آخرت را نشان می‌دهد. 

این مرحله را با ذکر دقت حساب و کتاب و سزا و جزا 
در روز آخرت. به پایان می‌برد. حساب و کتاب و سزا 
و جزا را هم با قوانین جهان و فطرت انسان و سّت خدا 
در حیات مردمان و در دعوتها و رسالتهاء ربط و پیوند 
می‌دهد. 

e 


ی 


و إذا راک این توا یخذونک الا 
1 اهذا اي که اک تقوم 
کافرون (. 
هنگامی که کافران تو را می‌بینند. کاری جز تمسخر و 
استهزاء تو را ندارند. (و خواهند گفت:) آیا این همان 
کسی است که از خدایان شما عیبجوئی و بدگوئی 
می‌کند؟ (مگر او را سزد که چنین گوید و کند؟!). و حال 
این که ایشان (که نمی‌پسندند از بتان سنگین و 
بی‌جانشان بدگوئی شود) به قرآن خداوند مهربان (و 
خالق انسان و جهان) باور ندارند. 

این کافران. خداوند رحمان را قبول ندارند. خداوند 

رحمانی که آفریدگار جهان و اداره کننده و گرداننده آن 

است. تا بدین وسیله بر پیغمبر لو زشت بشمارند 
این که از آله سنگی آنان به زشتی یاد می‌کند. در 
صورتی که آنان خداوند رحمان را نمی‌پذیرند بدون 

این که پرهیزگاری نمایند یا خویشتن را لومه و 


سرزنش کنند ... این کار بس شگفت است و واقعاً 


سورة انبیاء آیات ۳۶-۴۷ 
جزء هفدهم 
شگفت است! 
آنان پیغمبر خدا 2 را مورد استهزاء قرار می‌دهند. 
ولی بر او زشت می‌شمارند که از بتهای ایشان به 
زشتی یاد کند: 
«أهدا ای یک آشتکم؟ » 
آیا این همان کسی است که از خدایان شما عیبجوثی و 
بدگوثی می‌کند؟ (مگر او را سزد که چنین گوید و کند؟!). 
ولی این را بر خود زشت نمی‌شمارند و بالاتر از مقام 
خود نمی‌دانند - هرچند بندگانی از بندگان خدایند - 
نسبت به خدا کافر شوند و منکر وجود او گردند. و از 
قرآنی رویگردان شوند که بر ایشان نازل می‌گردد .. 
این رویگردانی و دوری از قرآن پسی شگفت و 
شگرف است و پرده از اندازهٌ تسباهی و فسادی 
برمی‌دارد که به فطرتشان رخنه کرده است. و سنجش و 
ارزیابی آنان را دربارةٌ امور به هم زده است. 
گذشته از اینها آنان با شتاب نزول عذابی را درخواست 
می‌نمایند که پیغمبر تشه ایشان را از آن بیم می‌دهد 
و می‌ترساند. و آنان را از عاقبت آن برحذر می‌دارد. به 
هر حال انسان برابر سرشتی که دارد شتابگر است: 
ین اانسان من عجل. ساريم ان قلا 
تَستَفجلون. .و و یقولُون: مق هدا اوعد ان نم 
صادقین! ). 
(آن چنان انسان شتایگر است که انگار) انسان از شتاب 
ساخته شده است (و تار و پود وجودش از عجله فراهم 
آمده است. انسان هم برای دیدن خير و نعمت؛ و هم 
برای مشاهدۀ شر و نقمت عجول است). هرچه زودتر 
بلا و عذاب خویش را به شما می‌نمايانم. به شتابم 
نیندازید و عجله نکنید. می‌گویند: فرارسیدن این وعده 
که رستاخیز و قیامت نام دارد) کی خواهد بود اگر (ای 
مومنان! در سخن خود) راستگو هستید؟. 
(خلق اسان من عَجَل ). 
(آن چنان انسان شتابگر است که انگار) انسان از شتاب 
ساخته شده است (و تار و پود و جودش از عجله فراهم 


آمده است). 


فی‌ظلال الق رآن 
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شتاب در سرشت و در هستی انسان است. انسان 
پیوسته به فراسوی لحظه حاضر چشم می‌دوزد و 
می‌خواهد که آن را با دست خود دریافت دارد و بگیرد. 
و می‌خواهد هرآنچه را که بر دلش می‌گذرد تحتّق 
بخشد و پیاده کند. و می‌خواهد هرآنچه را که بدو وعده 
داده می‌شود حاضر آورد. هرچند که زیان او در آن 
باشد و سبب اذیّت و آزارش گردد. انسان این چنین 
است مگر این که با خدا تماس و پیوند پیدا کند و در 
پرتو این اتصال و ارتباط ثابت و مطمئن گردد. و کار و 
بار را به خدا واگذار نماید. و در انجام و فرارسیدن آن 
شتاب و عجله نکند. ایمان, یقین و صبر و اطمینان 
است. 
این چنین مشرکانی عذاب را با شتاب درخواست 
می‌کردند. و می‌پرسیدند که این وعده کی فرامی‌رسد. 
وعده عذاپ آخرت و عذاب دنیا ... این قرآن است که 
صحنه‌ای از عذاب آخرت ایشان را به تصویر می‌کشد. 
و ایشان را از چیزی برحذر می‌دارد که از عذاب دنیا 
گریبانگیر استهزاءکنندگان و مسخره‌کنندگان پیشین 
گردیده است: 
لین داح رن عن وجرههم 
لا ولاعَن ظهُورهم و لام یرون بل اتوم 
تة تم فلا تیعون رده ولا هم رون 
.. و دیزی برشل ین خ قبلک فحاة ق بالذین 
سَخووا مهم ماکانوا به سیون ). 
اگر کافران خبر می‌داشتند از آن زمانی که (قیامت 
فرامی‌رسد و به دوزخ می‌افتند و آتش جهنم از هر سو 
ایشان را دربر می‌گیرد و) آنان نمی‌توانند آتش را از 
پس و پیش خود بازدارند و (از طرف کسی هم) ایشان 
یاری نمی‌گردند, (اینک چنین سخنانی نمی‌گفتند. قیامت 
با اطلاع قبلی فرانمی‌رسد و) بلکه ناگهانی به سراغ 
ایشان می‌آید و آنان را مات و مبهوت می‌کند و توانائی 
شت و دیگر مهلت و 


فرصت (توبه و معذرت) بدیشان داده نمی‌شود. (ای 


دفع و برگرداندن آن را نخواهند داشت 


پیغمبر! این تنها تو نیستی که از طرف کفار مورد 
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استهزاء قرار می‌گیری. بلکه) پیغمبران بزرگواری پیش 
از تو مورد تمسخر قرار گرفته‌انده و سرانجام عذابی که 
مسخره‌کنندگان بازیچه و شوخی می‌دانسته‌اند. ایشان 
را فراگرفته و دامنگیرشان گشته است. 
اگر می‌دانستند که چه چیزی بعدها روی می‌دهد., کار و 
بارشان غیر از این می‌شد که در آن هستند. و از 
استهزاء کردن و تمسخر نمودن و شتاب ورزیدن 
خودداری می‌کردند ... بايد بنگرند که چه خواهد بود و 
چه خواهد شد. 
آهای! اینها مشرکانند که آتش از هرسو به سراغشان 
می‌آید و به سویشان می‌دود. آنان با حرکت 
دیوانه‌واری -که تعبیر قرآنی در فراسوی جمله‌ها و 
عبارتها آن را به تصویر می‌کشد آتش را از چهره‌ها و 
پشتهایشان بازمی‌دارند. ولیکن نمی توانند. انگار آتش 
ایشان را از هر طرف می‌قاپد و آنان نمی‌توانند آن را 
برگردانند. و نمی‌توانند خود را هم از آتش به دور 
دارند, و تا وقت کم دیگری هم بدیشان مهلت داده 
نمی‌شود. 
این ناگهانی بر آنان تاختن سزای شتابی است که در 
نزول عذاب می‌ورزیدند. و می‌گفتند: 
مت ها اوعد نکم صادقین! 6. 
فرارسیدن این وعده (که رستاخیز و قیامت نام دارد) 
کی خواهد بود اگر (ای مومنان! در سخن خود) راستگو 
هستید؟. 
پاسخ ایشان همین ناگهانی بر آنان تاختن و یورشی 
است که خردها را می‌زداید و هوشها را می‌رباید. و 
آراده‌ها را فلج می‌نماید. و ایشان را از اندیشیدن و کار 
کردن ناتوان می‌گرداند. و آنان را از فرصت و مهلت 
محروم و بی‌بهره می‌سازد. 
این عذاب آخرت | ت است. و امّا عذاب دنیا قطعاً گریبانگیر 
استهزاءکنندگان پیش از ایشان گردیده است. اگس هم 
مقر و مقرّر نشده است که به اینان عذاب ريشه کن 
برسد. عذاب کشتن و اسیر کردن و بر آنان چیره شدن 
قدغن نگردیده است. پس باید از تتمسخر کسردن 
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پیغمبرشان دوری کنند. وال سرنوشت استهزاءکنندگان 

پیغمبران» مشهور و معروف است. و قانون و ستّت بر 

آن رفته است و تبدیل و تغییر نمی‌کند. و جایگاه‌های 

هلاک و نابودی استهزاء‌کنندگان بر این امر گواهی 

می‌دهد. 

آیا مشرکان کسانی دارند که بجز خدای مهربان شب و 

روز ایشان را بپاید و مراعات نماید. و آنان را از 

عذاب در دنیا یا در آخرت محفوظ کند؟ 
.من یک کم الیل بر من آخن؟ بل 
همع ذکر زیم مُغرضون. أ كم اة تم هم ین 
دوننا؟ لا یستَطیعُون شر ی رامیت 
یصحبُون ). 
بگو: چه کسی می‌تواند شما را در شب و روز از (دست 
عقاب و عذاب) خداوند مهربان محفوظ و مصون 
بدارد؟! (هیچ کسی نمی‌تواند). اصلاً ایشان از قرآن (که 
آنان را به یاد خدا و انجام نیکیها و دوری از بدیها 
می‌اندازد) رویگردان و گریزانند. یا این که آنان خدایانی 
دارند که می‌توانند ایشان را از (عذاب) ما باز و به دور 
دارند؟! (اين خدایان ساختگی) نه خود را می‌توانند 
یاری کنند (و از عذاب بلای ما برهانند) و نه (برای 
نسجات) از (عقاب و عذاب) ما از سوی کسی یاری 
می‌گردند و پناه داده می‌شوند. 

خدا است که نگهبان هر کسی در شب و روز است. 

صفت خدا رحمت بزرگ و سترگ است. جز او 

رعایت‌کننده و حمایت‌کننده‌ای نیست. از ایشان بپرس: 

آیا آنان نگهبانی جز خدا را دارند؟ 

این یک پرسش انکاری است. این پرسش برای توبیخ 

ایشان به سبب غفلتشان از یاد خدا است. خداشی که 

ایشان را در شب و روز می‌پاید و محافظت می‌نماید. 

و آنان از سوی کسی جز خدا یاری نمی‌گردند: 
بل همع ذکر زیم مُفرضون ۰4 

. اصلاً ایشان از قرآن (که آنان را به یاد خدا و انجام 

نیکیها و دوری از بدیها می‌اندازد) رویگردان و 
گریزانند. 
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آن‌گاه پرسش را به شکل دیگری برای ایشان مطرح 
می‌کند: 

امه تفه من دوننا؟! ). 

یا این که آنان خدایانی دارند که می‌توانند ایشان را از 


(عذاب) ما باز و به دور دارند؟!. 
آیا این خدایان هستند که ایشان را می‌پایند و نگهبانی 
می‌نمایند؟! هرگزا هرگز! چه این خدایان: 
لا يشتطيعون تَر أنفیپم ). 
خود را نمی‌توانند یاری کنند (و از عذاب و بلای ما 
برهانند). 
این خدایان که نمی‌توانند خویشتن را یاری نمایند. 
روشن است که نمی‌توانند دیگران را کمک و یاری 
کنند: 
ولا هم متا یْضحیون ). 
و (برای نجات) از (عقاب و عذاب) ما از سوی کسی 
یاری نمی‌گردند و پناه داده نمی‌شوند. 
آنان از سوی هیچ صاحب قدرتی برای خودشان 
نمی توأنند یاری بجویند و پناه بخواهند و کمک گردند 
و شوکت و عظمتی به دست بیاورند. بدان گونه که 
هارون و موسی یاری و پناه خواستند و قدرت و قت 
طلبيدند. پروردگارشان در این راستا بدیشان 


می‌فرماید: 
1 مک َع وا آری (. 
من با شما هستم و (حرفها و سخنها را) می‌شنوم و 
(اعمال و افعال) را می‌بینم. (طه ۴۶1( 


این خدایان نه قدرتی و نه شوکتی از خود دارند. و از 
سوی خدا هم یاری و کمکی بدیشان نمی‌شود تا قدرتی 
و شوکتی به هم رسانند. این خدایان بسیار ناتوان و 
درمانده هستند. 

پس از این مجادلة ریشخند آمیزی که بی‌ارجی و 
ناچیزی اعتقاد مشرکان را روشن می‌کند و بدون محتوا 
و بدون منطق و دلیل بودن آن را می‌نمایاند. روند 
قرآنی از ستیزه و مجادلة با ایشان صرف نظر می‌کند. و 


پرده از علّت و سبب لجاجت ایشان را کنار می‌زند. 


۲ 
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سپس وجدان ایشان را به گونه‌ای می‌پساید و لمس 
می‌نماید که دلها را سخت به جنبش و تکان می‌اندازد. 


و دلها را به اندیشیدن دربارهٌ دست قدرت یزدان 


می‌اندازد. و کاری می‌کند دست قدرت خدا را ورانداز 
کنند بدان‌گاه که سفرهٌ زمین را از زير پای قدرتمندان 
چیره برمی‌چیند. و گوشه‌های اطراف آن را جمع 
می‌گرداند. و ایشان را به گوشة دورافنتاد؛ کوچکی از 


آن پرت میک: > بعد از آن که بر روی زمین سرزمین 


فسراخ و قدرت فراوان و فرمانروائی قلدرانه‌ای 
داشته‌اند! 
یل متغنا ولا و ل ی 
اقلا يرون آنا تأت الا رض نصا مد 
هم الْغالیون؟ ). 


(در برابر کفر کافران, در رساندن عذاب شتاب نداریم, 
و) بلکه ما اینان و پدرانشان را از انواع نعمتها بهره‌مند 
ساخته‌ايم (و ایشان به جای شکرگزاری, به غرور و 
طفیان خود آفزوده‌اند) و چه‌بسا عمر طولانی هم 
داشته‌اند (ولی سرانجام آهسته و آرام گرفتار عقاب و 
عذاب ما شده و می‌شوند). مگر آنان نمی‌بینند که (این 
نعمت و ملک می‌رود دست به دست. و ما از نعمت و 
قدرت و صحت و جاه و جلال گروهی می‌کاهيم. و بر 
شروت و شوکت و عظمت و نعمت گروه دیگری 
می‌افزائیم؟ بلی! این جهان و نعمتهای آن پایدار نیست 
و) ما از زمین (اینان) می‌کاهیم (و بر زمین آنان 
می‌افرائیم» و قدرت و دولت را میان مردمان دست به 
دست می‌گردانیم). آیا (با این حال ما غالبیم یا) ایشان 
غالبند؟. 
برخورداری از نعمتهای فراوان صوروثی و درازمتّت 
است که فسطرتشان را تسباه کرده است. نسعمتها 
خوشگذرانی را به دنبال دارد. خوشگذرانی هم دل را 
تباه و ذهن را تنبل و کودن می‌گرداند. و صنتهی به 
ضعف حساسیّت در برابر یزدان می‌شود. و کوردلی در 
برابر اندیشیدن و ورانداز کردن آیات خدا را به دنبال 
دارد. این امتحان کردن با نعمت است در زمانی که 
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انسان به خود نمی‌آید و از خویشتن مراقبت و مواظبت 
نمی‌نماید. و پیوسته با خدا تماس و پیوند نمی‌گیرد تا او 
را فراموش نکند. 
از ایسنجا است که روند قرآنی وجدان ایشان را 
می‌پساید با نشان دادن صحنه‌ای که هر روزه در 
گوشه‌ای از گوشه‌های زمین روی می‌دهد. در آنجاهائی 
که سرزمین دولتهای چیره درهم پیچیده می‌شود و کم 
می‌گردد و دامن فراهم می‌چیند. ناگهان به شکل 
دولتسهای کسوچکی درمی‌آید. در حالی که قبلا 
امپراتوریهائی بوده است. و مغلوب و شکست خورده 
می‌شود. و حال این که پیش‌تر چیره و زبردست بوده 
است. و نفرات آن کم می‌گردد. در حالی که پیش از این 
افراد زیادی در آن زیسته‌اند. نعمتهایش کاستی 
می‌پذیرد. آنجائی که لبریز از نعمتها بوده است. 
تعبیر قرآنی دست قدرت را به تصویر می‌کشد در آن 
حال و احوالی که دارد سرزمینی را درهم می‌پیچد و از 
نواحی و اطراف آن می‌کاهد و مسافتها و فاصله‌های 
فراخ آن راکم و کوتاه می‌نماید ... صحنهٌ جادوگرانه‌ای 
است که در حرکت دقیقی و جنبش لطیفی, و ترس و 
هراس وحشت‌انگیزی است! 

هم الغالبون؟ ). 

آیا (با این حال ما غالب هستیم یا) ایشان غالب هستند؟. 
آیا بر سر ایشان همان چیزی نمی‌آید که بر سر دیگران 
می‌آید؟ 
‌ 
در سایة این صحنه‌ای که دلها از آن به لرزه درمی‌آید. 
به پیغمیر اښ دستور داده می‌شود سخن بیم‌دهنده و 
تهدیدآمیز را بیان دارد: 

(تّلْ: هگ يلخي ولا یسمم لص آلدغاء 

إذا ما درون (. 

بگو: (ای کافران! 

سخنان خود شما را بیم نمی‌دهم. بلکه) شما را با وحی 


من از پیش خود چیزی نمی‌گویم و با 


(و کلام آسمانی قرآن) بیم می‌دهم. (اگر در دل سخت 
شما اثر نمی‌گذارد. به خاطر آن است که بر اثر 


ge 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


رویگردانی از حق» انگار پرده‌های گناه و غرور و غفلت 
بر گوشهایتان فروافتاده است و کرتان ساخته است) و 
اشضاص کر هنگامی که بیم داده می‌شوند. صدا و ندارا 
نمی‌شنوند. 
بايد که بپرهیزند از این که کرانی شوند که نمی‌شنوند! 
و زمینهای زیر پایشان و تحت ساطه و قدرتشان درهم 


بیجیده شود و دست قدرت خدا بساط شوکت آنان را 


از نواحی مملکتشان جمع گرداند. و خودشان و کالاها و 
دارائیها و سرزمینهایشان را بر باد نیستی دهد!! 


روند قرآنی آهنگ مور در دلها را دنبال می‌کند و 
پیاپی می‌آورد. و آنان را در حال و احوالی به تصویر 
می‌کشد که عذاب گریبانگیرشان گردیده است: 
و لن منم َفْحَة من عذاب ریک لیقُولرٌ: یا 
وبلا ا ظالین ). 
اگر گوشة ناچیزی ان عذاب پروردگارت (که از آن بیم 
داده می‌شوند) بدیشان برسد (به فریاد می‌آیند و) 
خواهند گفت: وای بر ما! ما ستمگر بوده‌ایم (و با 
معاصی و کفر بر خود و دیگران ظلم نموده‌ایم). 
واه «نَفْحَةً: وزش. بو» اغلب برای رحمت به کار 
می‌رود. ولیکن در اینجا برای عذاب به‌کار برده شده 
است. انگار گفته می‌شود: سبک‌ترین پسوده‌ای از 
عذاب پروردگار توء ایشان را به فریاد می‌آورد و به 
اعتراف وامی‌دارد. ولیکن چه فائده‌ای دارد؟ چون دیگر 
اعتراف سودی نمی بخشد. قبلاً در روند سوره. صحنهةٌ 
آبادیها و روستاهائی که عذاب خدا بدانها رسیده است» 
بیان گردید. اهالی آنجاها فریاد برآورده‌اند: 
إا انا لین فا زالث ذ یلک غراف 
حن عنام < 
پیوسته اين» فریاد یشان خواهد بود (و «وای بر ما» را 
تکرار می‌کنند) تا این که آنان را درویده و فروافتاده 


۱ می‌سازیم). (اتبیاء /۱۵) 
در این صورت. این اعترافی است که بعد از فوت وقت 


و از دست رفتن فرصت صورت پذیرفته است. بهتر این 


سورۀ انبیاء آیات ۴۸-۹۲ e‏ 
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بود که تهدید و بیم وحی را می‌شنیدند بدان هنگام که 
مجال و مهلتی داشتند و فرصت نگذشته بود. و جلوتر 
از زمانی بود که بخشی از عذاب گریبانگیرشان شود. 
‌ 

این مرحله هم با واپسین آهنگ صحنه‌های روز حساب 


و کتاب پایان می‌پذیرد: 


و ّ ضع الوازین اْقشط لیم القيامة فلا نظلم 


فس مت .وان ان مثفال حبّة َه حَبّة من | خردل تناما 
وکن بنا خاسبین 5 
و ما ترازوی عدل و داد را در روز قیامت خواهیم نهاد. 
و اصلاً به هیچ کسی کم‌ترین ستمی نمی‌شود. و اگر به 
اندازة دانۀ خردلی (کار نیک یا بدی انجام گرفته) باشد. 
آن را حاضر و آماده می‌سازیم (و سا و جزای آن را 
می‌دهیم) و بسنده خوآهد بود که ما حسابرس و 
حسابگر (اعمال و اقوال شما انسانها) باشیم. 
دانهٌ خردل کوچک‌ترین چیزی را به تصویر می‌کشد که 
چشمها آن را می‌بینند و سبک‌ترین چیز در ترازو است. 
حتی این دانة خردل هم در روز حساب و کتاب رها 
نمی‌شود و هدر نمی‌رود. ترازوی دقیق با همچون 
دانه‌ای نیز بالا می‌افتد و کج می‌شود! 
باید هر کسی بنگرد چه چیزی را برای فردا پیشاپیش 
می‌فرستاد. باید هر دلی گوش فرادهد به تهدید و بیمی 
که می‌شود. باید که غافلان رویگردان استهزا ءکننده 
پیش از این که در دنیا یا در آخرت تهدید و بیم صدق 
پیدا کند و عذاب فرارسد. شتاب کنند و هرچه زودتر به 
خود آیند. چه اگر آنان از دست عذاب دنیا هم نجات 
پیدا کنند. عذاب آخرت در آنجا آماده است» آخرتی که 
ترازوهای مخصوص خود را دارد و برای آن آماده 
می‌شود. و به هیچ کسی چیزی ظلم نمی‌گردد. و به 
اندازة دانة خردلی کاری نادیده گرفته نمی‌شود و رها 
نمی‌گردد. 
بدین منوال و بر این روال» ترازوهای دقیق آخرت. با 
قوانین دقیق هستی» و با سنن دعوتها و رسالتهاء و با 
تهای حیات و مردمان, پیوند پیدا می‌کند. و همه 
اینها نیز هماهنگ و یگانه در دست ارادهٌ یگانه‌ای گرد 
می‌آیند و به هم می‌رسند. به گونه‌ای که بر مسأله 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
توحید و یگانگی خدا گواهی می‌دهند! این هم محور 
اصیل سوره است. 
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جلد چهارم 
٭ سره کی کک کا م 
سر صر صرت سے سے ا کے هت و 
عل هاو اتا ءايه ریت 0 ان‌هند هو 
4 2 0 را ر ۳ و و ۵ 
مه وجدة وا مدوب 0 


اين مرحلة سوم هم ملّت پیغمبران را می‌نمایاند و از 
ایشان صحبت می‌دارد. اما نه به گونة انحصاری و 
محدود. بلکه به برخی از آن مّتها تنها اشاره می‌کند و 
پس» و تا اندازه‌ای دربارهٌ بعضیها سخن را به درازا 
می‌کشاند. و راجع به بعضیها هم اشاره مختصری و 
کوتاهی دارد. 

در این اشاره‌ها و حلقه‌ها رحمت و عنایت یزدان دربارة 
پیغمبران, جلوه گر می‌آید. و عواقب تکذیب‌کنندگان 
پیغمبران نیز هویدا و پیدا می‌گردد. و روشن می‌شود که 
پس از نزول دلائل و براهین واضح و آشکار, چه فرجام 
و عساقبتی گریبانگیرشان شده است و دمار از 
روزگارشان برآمده است. همچنین پدیدار می‌گردد 
چگونه پیغمبران با خير و خوبی و با شرّ و بدی آزمون 
گردیده‌اند. و آنان از این امتحانها سرافراز بیرون 
آمده‌اند و آزمایشها را با موفقیّت پشت سر گذاشته‌اند. 
همچنین قانون و ستّت یزدان در ارسال پیغمیران از ميان 
مردمان جلوه گر می‌آید. و وحدت عقیده و مسیر راه 
پیغمبران در طول زمان نمودار و پدیدار می‌شود. انگار 
همه آنان مت یگانه‌ای بوده‌اند هرچند که زمان و مکان 
ایشان از یکدیگر دور و دارای فاصلة زیادی بوده 


است. 
خود این امر یکی از دلائل یگانگی الوهیّت هستی‌بخش 
جهان, و یگانگی ارادة اداره‌کنند؛ کیهان, و یگانگی 
قانونی است که ستتهای یزدان را در سراسر هستی به 
همدیگر ربط و پیوند می‌دهد. و ميان آن ستتها همایش 
برقرار می‌سازد. و همه آنها را به رویکردی رهنمود 
می‌کند و به جهتی هدایت می‌دهد, که معبود یگانه 


سورف انبیاء آیات ۴۸-۹۲ 
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و من پروردگار همه شما هستم. پس تنها مرا پرستش 
کنید (چرا که ملّت واحد. با برنامة واحد. باید رو به 


خدای واحد کند). (انبیاء/2۳) 


در ین ی ایب وهی 
آلساعة رش مُشفقون. و هذا ذ کر مب 1 ُ 
ملکدون؟ . 
ما به موسی و هارون (کتاب جامعی به نام تورات) 
دادیم (که) جداسازندهٌ (حق از باطل بود) و نوری (بود 
که در ظلمات جهل و ضلالت در پرتو آن به سوی خير و 
هدایت حرکت می‌شد) و پند و اندرز پرهیزگاران 
(بشمار می‌آمد). همان کسانی که از پروردگارشان در 
غیب و نهان می‌ترسند و از (شدائد و دادگاهی روز) 
قیامت در هول و هراس بسر می‌برند. این (قرآن) 
پنددهندهٌ پرخیر و برکتی است که (یادآور خوبیها و 
نیکیها و همه چیزهائی است که برایتان مفید و سودمند 
باشد و) آن را (برایتان) نازل کرده‌ایم (همان گونه که 
تورات را بر موسی و هارون نازل کرده‌ایم). آیا شما 
(عربها که اهل بلاغت و فصاحت بوده و افتخار و 
شهرتتان در گرو قرآن است) آن را منکر می‌شوید و 
ناشناخته‌اش می‌گیرید؟. 
در روند سوره گذشت که مشرکان پیغمبر مت را 
استهزاء و تمسخر می‌کردند. چون او انسان بوده است. 
آنان وحسی را تکسذیب می‌کردند و آن را دروغ 
می‌نامیدند و می‌گفتند: قرآن سحر یا شعر و یا افتراء و 
دروغ بستن به خدا است. 
هم‌اینک خدا برای ایشان روشن می‌فرماید که ارسال 
پیغمبران از میان مردمان» یک قانون و سنّت مستمڙ و 
همیشگی است. این هم نمونه‌هائی از این قانون و ستّت 
در گذشته‌ها است. و نزول کتابها بر پیغمبران» نوآوری 
شگفتی نیست. از جمله این موسی و هارون هستند که 
کتاب مهتی را برای ایشان فرستاده‌ایم. 
این کتاب مهم «فرقان: جداسازندة حقّ از باطل» نامیده 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
می‌شود. این هم صفت قرآن است. پس حتّی در اسم هم 
وحدت در میان است. این نیز بدان علت است که همۀ 
کتابهای فرستاده شده فرقان. یعنی جداسازندةٌ حق از 
باطل, و مشخص کنندهٌ هدایت از ضلالت. و میان 
برنامه‌ای در زندگی و برنامه‌ای. و میان رویکردی در 
زندگی و رویکردی هستند. لذا کتایهای آسمانی به 
طور عام فرقان هستند. در این صفت تورات و قرآن به 
همدیگر مي‌رسند. 
یزدان سبحان تورات را «ضیاء: نور» نیز نامیده است. 
چون تورات تاریکیهای دل و عقیده را می‌زداید. و 
تاریکیهای ضلالت و بطالت را برطرف می‌نماید. این 
تاریکیها هم تاریکیهائی است که خرد در آنها سرگردان 
و حیران, و دل در آنها گمراه و ویلان می‌شود. دل 
انسان پیوسته تاریک می‌ماند تا وقتی که شعلهٌ ایسمان 
در آن درخشان می‌گردد. و زوایا و گوشه‌های آن را 
منوّر می‌سازد. و درنتیجه برنامة انسان پدیدار و 
نمودار می‌شود. و رویکرد او راست و درست می‌گردد. 
و مقیاسها و معیارها و معانی و مفاهیم و سنجشها و 
ارزیابیها بر او مختلط نمی‌شود و به هم نمی آمیزد. 
همچنین ایزد مهربان تورات را همچون قرآن «ذگراً 


2 


ینّ: پند و اندرز پرهیزگاران» شمرده است. تورات 
پرهیزگاران را به یاد خدا می‌اندازد. و نام و آوازة 
ایشان را در میان مردمان برجا و ماندگار می‌دارد. اصلاً 
بنی‌اسرائیل پیش از تورات چه بودند؟ افراد خوار و 
ذلیلی بوده‌اند که در زیر تازیانه‌های فرعون می‌ناليدند. 
فرعون پسرانشان را سر می‌برید. و دخترانشان را زنده 
نگاه می‌داشت. و با سخره و بیگاری و اذیّت و آزان 
خوارشان می‌داشت. 
متقیان را اختصاص می‌دهد و آنان را کسانی می‌نامد 
که: 

(الذینَ شون ریم بالْعیْب ). 

همان کسانی که از پروردگارشان در غيب و نهان 

می‌ثر سند. 
چنین کسانی هرچند خدا را ندیده‌اند. دلهایشان در ترس 
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و هراس است: حلقة مشهور در اینجا حلقة رسالت است. این حلقه به 


وم ین آلسْاعة مُشفقون ). 

و آنان از (شدائد و دادگاهی روز) قيامت در هول و 

هراس بسر می‌برند. 
بدین خاطر برای قیامت کار می‌کنند و خویشتن را 
آماده می‌سازند. اینان کسانیند که از ضیاء. یعنی نور 
استفاده می‌کنند و سود می‌برند. و در پرتو آن نور 
حرکت می‌نمایند. و کتاب خدا برای ایشان ذکر و یاد و 
پند و اندرز می‌گردد. و آنان را به یاد می‌آورد. و مايه 
آوازه و شهرت ایشان در میان مردمان می‌شود. و نام 
ایشان را در میان انسانها بلند می‌گرداند. 
این کار و بار موسی و هارون بود ... 

و هذا کر مبارک آنرلنا؛ 4. 

این (قرآن) پنددهند؛ پرخیر و برکتی است که (یادآور 

خوبیها و نیکیها و همه چیزهائی است که برایتان مفید و 

سودمند باشد و) آن را (برایتان) نازل کرده‌ایم (همان 

گونه که تورات را بر موسی و هارون نازل کرده‌ایم). 
قرآن بی‌سابقه و شگفت نیست. بلکه قبلاً هم کتابهای 
آسمانی بر پیغمبران نازل گردیده است» و کاری است 
مسبوق به سابقه, و قانون معروف و مشهوری است. 

الم لهمنکرون؟ . 

آیا شما آن را منکر می‌شوید و ناشناخته‌اش می‌گیرید؟. 
چه چیز قرآن را انکار می‌کنید؟ مگر رسالتها پیش از 
آن نبوده‌اند و بر آن سبقت نگرفته‌اند؟ 
‌ 
روند قرآنی پس از اثارهٌ سریعی به موسی و هارون و 
کتاب ایشان, به حلقهٌ کاملی از داستان ابراهیم 
برمی‌گردد. ابراهیم نیای بزرگ عربها و سازندة کعبه‌ای 
است که مشرکان بتها را در آنجا گرد می‌آوردند. و با 
عبادت و پرستش معتکف آستانشان می‌شدند. ابراهسیم 
همان کسی است که قبلاً بتها را درهم شکسته است. 
روند قرآنی در اینجا از او یاد می‌کند. در حالی که او 
شرک را زشت می‌شمارد و دشمن می‌داند» و بتها را 
درهم می‌شکند و لت و پار می‌کند. 


صحنه‌های پیاپی تقسیم می‌شود. در فاصله‌های آنها 
مکانهای خالی کوچکی است. این حلقه با اشاره به 
سبقت راهیابی ابراهیم به رشد می‌آغازد. مراد آن از 
رشد دستیابی به هدایت یافتن به توحید و یکتاپرستی 
است. توحید و یکتاپرستی دراصل بزرگ‌ترین رشدی 
است که وره «زشد» در این جایگاه معطوف بدان 


می‌شود: 
of‏ ° هه 24 > ب, 
و لد آتیا براه رسد من قبل, وکنا به 
ادن ). 


ما (وسیلة) هدایت و راهیابی را پیش‌تر (از موسی و 
هارون) در اختیار ابراهیم گذارده بودیم و از (احوال و 
فضائل) او برای (حمل رسالت) آگاهی داشتیم. 
هدایت و راهیابی را بدو داده بودیم. و از حال و احوال 
وی باخبر بودیم و از استعداد او برای حمل امانتی که 
پیغمبران آن را حمل می‌کنند. اطْلاع داشتیم. , 
ال یه و مها هنم لس ائيل ینم نا 
عاکفون؟ ). 
آن‌گاه که به پدرش و قوم خود گفت: این مجشمه‌هائی 
که شما دائماً به عبادتشان مشفولید چیستند (و چه 
ارزشی دارند؟ چرا باید چیزهائی را بپرستید که 
خودتان آنها را ساخته و پرداخته کرده‌اید؟!). 
این سخن ابراهیم دال بر رشد او است ... سنگها و 
چوبها را به نام خودشان خوانده است: 
هه آلسَیثیل ). این مجتمه‌ها 
بدانها الهه نگفته است. سخت بر ایشان زشت شمرده 
است که معتکف در کنار آنها شوند و به پرستش آنها 
بپردازند. واژُ «غاکفُون: مداومان بر طاعت و عبادت و 
تعظیم و تکریم» معنی بر چهره فروافتادن دائم و مستمرٌ 
را دارد. در حالی که آنان هم اوقات خود را صرف 
عبادت بتها نمی‌کردند. ولیکن آنان بدانها می‌آویختند و 
دل می‌دادند. لذا مراد اعتکاف معنوی است نه زمانی. 
ابراهیم این آویختن و دل دادن را بی‌خردی و 
سبک‌مغزی می‌داند. و آن را زشت و پلشت می‌شمارد 
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با به تصویر کشیدن ایشان بدان‌گونه که انگار پسیوسته 
در پیشگاه این بتها بر رخساره افتاده‌اند و به کرنش 
پرداخته‌اند! 
پاسخ آنان و حجّت ایشان این چنین است 
(فالوا: وجذنا آباءنا ها خابدین! 6. 
(پاسخ دادند و) گفتند: ما پدران (و نیاکان) خویش را 
دیده‌ایم که اینها را پرستش می‌کرده‌اند (و ما از روش و 
آئین گذشتگانمان دست برنمی‌داریم). 
این هم پاسخی است که بر واپسگرائی عقلانی و روانی 
دلالت دارد. عقل و روانی که در پیکره‌های مردهٌ تقلید 
قرار دارند. واپسگرائی عقلانی و روانی در برابر 
آزادی ایمان, و روان شدن به دنبال نگرش و انديشه. و 
سنجش اشیاء و اوضاع با معیارها و ارزشهای حقیقی نه 
تقلیدی, قرار دارد. ایمان به خدا آزادی و ازاداندیشی. 
و رهائی از مقس مآبیهای خیالپردازی تقلیدی. و 
نجات از میرائهای واپسگراین‌ای است که برجا و برپا 
بر دلیل و برهانی نیست: 
«فال: لد کم نو با کم نی ضلال مین . 
ابراهیم گفت: قطعاً شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری 
بوده و هستید. 
پرستش پدران و نیا کان. برای این مجشمه‌ها ارزشی را 
که ندارند فراهم نمی‌کند. و قداستی را بدانها نمی‌بخشد 
که سزاوار آن نیستند. چه ارزشها از تقلید پدران و 
تقدیس نیاکان برنمی‌جوشد و برنمی‌دمد. بلکه ارزشها 
از سنجش و ارزیسابی آزاد و رها برمی‌جوشد و 
برمی دمد. 
هنگامی که ابراهیم با این سنجش آزادان‌دیشانه و 
ارزیابی آزادمنشانه, و باایین صراحت در حکم و 
قضاوت. با ایشان رویاروی گردید. آنان پرسیدند: 
(فالوا: أجشتنا ال منت من آللاعبین؟ ). 
گفتند: آیا واقعاً (معتقدی) آنچه را به ما می‌گوئی حقیقت 
دارد. یا این که (با ما شوخی می‌کنی و) جزو افراد 
ملعبه‌باز و شوخی‌کننده هستی؟! (مگر می‌شود 
گذشتگان ما در این کار گمراه بوده باشند؟!). 
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این پرسش کسی است که عقیده متزلزلی داشته باشد. 
آن کسی که به چیزی اطمینان ندارد که بر آن است. 
زیرا درباره آن نیندیشیده است و پژوهش نکرده است. 
او همچنین دارای فکر و روحی است که براثر گمان 
بردن و تقلید کردن از کار افتاده‌اند. او نمی‌داند کدام 


سخن از سخنان درست است. و کدام بینش حق است. 
عبادت هم بر یقین استوار می‌گردد و بر گمان پریشانی 
برپا و برجا نمی‌شود که متکی به دلیل و حجتی نیست! 
این هم بیابان برهوت و بی‌نشانی است که کسانی در آن 
دست و پا می‌زنند و سرگردان و ویلان می‌شوند که 
عقید؛ روشن و آشکار و راست و درست در پیشگاه دل 
و خرد. آئین ایشان نمی‌باشد که عقیده توحید و 
یکتاپرستی است. 
ابراهیم پروردگار خود را می‌شناسد و بدو یقین و 
اطمینان دارد. و خدا در ذهن و اندیشه‌اش مجسم و 
جلوه‌گر است, و این است که او سخن موژمنی را 
می‌گوید که به ایمان خود اطمینان کامل دارد: 
(فال: بل ریم رب آلتاوات وَالارض الذي 
قطن و آنا عل ذلكُم من آلشاهدین 4 ` 
(ابراهیم بدیشان) گفت: (من اهل شوخی و مزاح نیستم 
و آنچه می‌گویم جدّی است. اينها خدایان شما نیستند 
و) بلکه پروردگار شماء پروردگار آسمانها و زمین 
است. همان پروردگاری که آنها را آفریده است و من بر 
این چیزی که گفتم از زمره گواهانی هستم که آگاهند و 
با دلیل و برهان گفتة خود را ثابت می‌نمایند. 
خدا پروردگار یگانه‌ای است. پروردگار مردمان و 
پروردگار آسمانها و زمین است. ربوبیّت او برگرفته از 
این است که او آفریدگار است. خداوندگاری و 
آفریدگاری دو صفتی هستند که از یکسدیگر 


بلکه پروردگار شماء پروردگار آسمانها و زمین است. 


همان پروردگاری که آنها را آفریده است. 
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عقیدةٌ درست و روشن این است» نه عقیده‌ای که 
مشرکان بدان باور دارند. و معتقدند که إلهه 
پروردگارند. در عین حال که اقرار می‌کنند الهه چیزی 
را نمی آفرینند و آفریدن کار آنها نیست. و آفریدگار 
یزدان جهان است و بس. گذشته از این» مشرکان آن 
إلهه را می‌پرستند. در صورتی که می‌دانند آنها چیزی 
نمی آفرینند! 
ابراهیم اطمینان و یقین دارد, اطمینان و یقین کسی که بر 
واقعیّتی گواهی می‌دهد که هیچ‌گونه شک و گمانی در 
ان نیست: 

و من بر این چیزی که گفتم از زمره گواهانی هستم که 

آگاهند و با دلیل و برهان گفتة خود را ثابت می‌نمایند. 
ابراهیم اج آفرینش آسمانها و زمین را ندیده است. و 
بر آفرینش خودش و بر آفرینش قوم خودش نیز حاضر 
و ناظر نبوده است ... ولیکن کار آن انندازه روشن و 
آشکار است که ممنان بتوانند با اطمینان خاطر بر آن 
گواهی دهند ... قطعاً هرآنچه در جهان هستی است زبان 
به یگانگی آفریدگار اداره‌کننده جهان می‌گشاید. و 
هرآنچه در هستی انسان است فریاد اعتراف به یگانگی 
آفریدگار ادارۂکنندۂ جهان را سر می‌دهد. و اقرار به 
یگانگی قانونی دارد که هستی را می‌گرداند و امور آن 
را می‌چرخاند. 
آن‌گاه ابراهيم با هر کسی که از قوم خود بسرخورد 
می‌کند. با همچنین سخنانی با ایشان رویاروی می‌شود 
و گفتگو می‌کند. بدیشان اعلام می‌دارد که او قصد دارد 
کاری بر سر آلهه و خداگونه‌هایشان بیاورد. و برگشتی 
از این کار نیست: 
مُدبر ین ). 
(آن‌گاه ابراهیم آهسته) گفت: به خدا سوگند! من نسبت 
به بتانتان قطعاً چاره‌اندیشی می‌کنم (و نقشه‌ای برای 
نابودیشان خواهم کشید) وقتی که پشت بکنید و بروید 


(و برای مراسم عید بیرون شهر روید و از انها دور 
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شوید). 
ابراهیم چاره‌اندیشی و نیرنگی را که اندیشیده است و 
درنظر دارد دربارهٌ بتها پیاده کند مبهم نگاه می‌دارد و 
نحوةٌ آن را آشکارا بیان نمی‌کند ... روند قرآنی بیان 
نمی‌دارد که چگونه بدو پاسخ داده‌اند. شاید آنان 
مطمئن بوده‌اند که ابراهیم نمی‌تواند در حق بتهایشان 
کید و مکری بکند. این است که او را رها می‌کنند! 
(فجعَلَهه جذااً إلأكبياً ف له یه 
يمون ). 
(وقتی که روز عید فرارسید و مردمان برای انجام 
مراسم خاص آن بیرون شهر رفتندء ابراهیم به سوی 
بتهارفت) و همه آنها را قطعه قطعه کرد مگر بت 
بزرگشان راء تا به پیش آن بیایند (و از آن چگونگی 
حادثه و علّت چنین کاری را بپرسند» و بدیشان پاسخ 
ندهد و بطلان بت‌پرستی برایشان روشن شود). 
الهه و بتهائی را که می پرستیدند به تکّه‌های کوچکی از 
سنگها و چوبها و تخته‌های درهم شکسته تبدیل شدند 
... مگر بت بزرگ بتها که ابراهیم آن را به حال خود رها 
کرده بود: 
لهم َيه زجغون). 
تا به پیش آن بیایند (و از آن چگونگی حادثه و علّت 
چنین کاری را بپرسند» و بدیشان پاسخ ندهد و بطلان 
بت‌پرستی برایشان روشن شود). 
از آن بت بپرسند که حادثه چگونه روی داده است. در 
حالی که آن بت حاضر بوده است و از بتهای کوچک 
دفاع نکرده است! شاید بدین هنگام مشرکان مسأله را 
وارسی نمایند. و به خود بيایند و راه راست را تشخیص 
دهند و به وسیل آن بت بدانند که چه سبکمغزی و 
سقوطی در پرستش این بتها وجود دارد 
مردمان برگشتند تا خداگونه‌ها و بتهای خود را تکه و 
پاره ببینند مگر آن بت بزرگ را امّا آنان به سوی بت 
بزرگ نرفتند تا چیزی از او بپرسند. و به خود هم 
نيامدند تا از خویشتن اصل قضیّه را بپرسند و آن را 
ریشه‌یابی کنند. از خود بپرسند: اگر اينها [لهه و خدایند 
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چگونه این بلائی که بر سرشان آمده است بدیشان 
رسیده است بدون این که کم‌ترین دفاعی از خود داشته 
باشند. این بت بزرگ آنها چرا از آنها دفاع نکرده است 
و به دفع بلا از آنها نکوشيده است؟ آنان از خود 
همچون پرسشی را نکرده‌اند» زیرا خرافه‌پرستی 
خردهایشان را از اندیشیدن انداخته است. و تقلید 
اندیشه‌هایشان را به غل و زنجیر کشیده است و از تدبر 
و تأمّل بازداشته است. ناگهان آنان این پرسش سرشتی 
را مطرح می‌کنند تا از کسی انتقام بگیرند که شأن و 
مقام إلهه و بتهای ایشان را فرو آورده است و لگدمال 
کرده است. و این چنین کاری در حق آنها روا دیده 
است: 
(فالو: من فعل هذا باينا هن لین . 
(هنگامی که به بتخانه برگشتند و چنین وضعی را 
دیدند. فریاد زدند و) گفتند: چه کسی چنین کاری را بر 
سر خدایان ما آورده است؟ (هر کسی که این کار را 
کرده باشد) او از جملةً ستمگران است (و باید کیفر خود 
را ببیند). 
بدین هنگام کسانی که از ابراهیم می‌شنیدند که بر 
پدرش و بر کسانی که با پدرش این مجشّمه‌ها را 
می‌پرستیدند خرده می‌گرفت و ایشان را تهدید می‌کرد 
که پس از دور شدن آنان از بتها در حق خدایانشان 
نیرنگ و چاره‌جوتی می‌کند. چنین کسانی همچون 
سخنانی را به یاد اوردند. 
(قالوا: سیغنا تی یذ رهم يقال له بزاهي . 
گفتند: جواتی از (مخالفت با) بتها سخن می‌گفت که بدو 
ابراهیم می‌گویند. 
از این امر چنین برمیآید که ابراهیم لا جوان کم سن 
و سالی بوده است. در ان وقت که خدا رشد و هدایت 
را بدو بخشیده است. و او پرستش بتها را زشت و 
پلشت دیده است. و سرانجام آنها را این‌گونه درهم 
شکسته است. اما آیا در آن زمان بدو وحی شده است 
و خلعت نبوّت بر تن او چست گردیده است؟ يا این که 


این الهامی بوده است و پیش از رسالت. او را به سوی 
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حق رهنمود کرده است. و او پدرش را بدان فراخوانده 
است. و معتقدات قوم خود را زشت و ناپسند شمرده 
است؟.. ارجح این است. 
احتمال دیگری در میان است. و آن این که همچون 
سخنی را که می‌گویند: 
سعنا فی ). از جوانی شنیدیم. 
مراد از این سخن تحقیر شأن و مقام ابراهیم باشد. به 
دلیل این که آنان او را چنانکه باید نمی‌شناسند و این 
است که می‌گویند: 
} يقال له ابزاهجم ). بدو ابراهیم گفته می‌شود!. 
بدین وسیله می‌خواهند از اهمَیّت او بکاهند. و بگویند 
او شخص گمنام و ناشناخته‌ای است و هیچ‌گونه ارج و 
ارزشی ندارد. چه بسا چنین چیزی مرادشان باشد. اما 
ما ترجیح می‌دهیم که او جوان کم سنٌ و سالی در آن 
وقت بوده است. 
(فالو: وا به على آغین الشاس للم 
دون ). 
(بزرگان قوم) گفتند: او را در برابر مردم حاضر کنید تا 
(دادگاهی شود و آگاهان) گواهی دهند. 
آنان می‌خواستند او را رسوا کنند. و کار او را در 
حضور همگان اعلان دارند! 
فان آآنت فعلت هذا اهتنا یا إنراهم؟ ). 
گفتند آیا تو ای ابراهیم! این کار را بر سر خدایان ما 
آورده‌ای؟. 
آنان با وجود این که بتها درهم شکسته‌اند و تکه‌تکه 
گردیده‌اند باز هم آنها را إلهه و خدایان می‌نامند و بر 
آن پای می‌فشارند! ولی ابراهیم ايشان را به تمسخر 
می‌گیرد و ریشخندشان می‌سازد. هرچند او تک و تنها 
است و آنان بسیارند. این بدان خاطر است که ابراهیم با 
خرد باز و دل به خدا رسیده به جهان می‌نگرد و 
نمی‌تواند خویشتنداری کند و ایشان را مسخره نکند و 
مورد استهزاء قرار ندهد. و بدیشان پاسخی ندهد. 
پاسخی که متناسب با سطح پست عقلانی ایشان باشد: 


۳ 


(فال: بل له کببرهم هذا. قاشالُوهم ان کائوا 
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يفون ). 
(ابراهیم گفت: چرا از من بازخواست می‌کنید؟ اثار و 
ابزار جرم بر بت بزرگ هویدا و همراه است) شاید این 
بت بزرگ چنین کاری را کرده باشد! (مگر نه این است 
که تبر بر گردۂ او است و تنها وی برجای است و شما 
آن را می‌پرستید و حلّ مشکلات و رفع بلاها را از آن و 
از دیگر بتان می‌خواهید؟). پ پس از آنها مسأله را بپر سید 
اگر می‌توانند صحبت کنند (چرا که خدا باید قادر بر هر 
چیزی باشد). 
ریشخند در این پاسخ استهزاء امیز پیدا و روشن است. 
دیگر انگیزه‌ای برای دروغ نامیدن آن در ميان 
نمی‌ماند. و نمی‌توان سخن ایراهيم عاص ا را دروغ گفت» 
و برای آن اسباب و عللی پژوهش کرد و به شیوه‌های 
گوناگون عذر آن را خواست و بهانةٌ آن را جست» 
اسباب و علل و بهانه‌هائی که مفشران دربارٌ آنها 
اختلاف ورزیده‌اند. چه کار بسی ساده‌تر از این است. 
ابراهیم خواسته است بدیشان بگوید: این مجمه‌ها 
نمی‌دانند چه کسی آنها را درهم شکسته است و لت و 
پار کرده است. نمی‌دانند که من این کار را کرد‌ام. با 
این بت بزرگ مرتکب همچون کاری شده است. بت 
بزرگی که بسان سائر بتها نمی‌تواند بجنبد و از جای 
تکان بخورد. این بت بزرگ جماد است و اصلاً درک و 
فهمی ندارد. شما هم ای بت‌پرستان بسان بتهایتان درک 
و فهمی برایتان نمانده است و میان درست و نادرست و 
ممکن و ناممکن فرق نمی‌گذارید. و نمی‌دانید که آیا 
من این کار را کرده‌ام و آنها را تکەتکه نموده‌ام. یا این 
مجشمه است که همچون کاری را کرده است و آنها را 
درهم شکسته است! 
«فاسأُوهم ان کاوا ینطقَون) 5 
پس از آنها مسأله را بپرسید اگر می‌توانند صحبت کنند! 
(چرا که خدا باید قادر بر هر چیزی باشد). 
چنین پیدا است که این ریشخند توهین آمیز سخت 
ایشان را به تکان درآورده است. و آنان را تا اندازه‌ای 


به تدېر و تفکر واداشته است: 
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جوا ال نشم فقالوا: انکم أن 


ال . 

آنان به خود آمدند و به خویشتن گفتند: واقعاً شما 

(بت‌پرستان) ستمگرید (که چیزهای ناتوان و ضعیفی 

را می‌پرستید). 
سرآغاز نیکی بود که شتابان از ایشان سر زد. آنان پی 
بردند که تا چه اندازه سبکمغزی در کارشان است. و تا 
چه اندازه به خود ظلم روا می‌دارند با این عبادتی که 
برای این مجسّمه‌ها می‌کنند. برای نخستین بار بینش 
ایشان باز می‌شود و دربارهٌ این سبکمغزی و سخافتی 
می‌اندیشند که خویشتن را بدان مشغول و سرگرم 
کرده‌اند. این همان ظلمی است که در آن غوطه‌ورند. 
ولی این هوشیاری و بیداری چندان طول نکشید. 
آذرخشی درخشید و به دنبال آن تاریکی فراگیر گردید. 
دلها تکانی خوردند. امّا چه سود که دوباره به جمود و 


رکود برگشتند: 
(2 نکشوا عَل رُووسہم. مد عَلفت ما ضوّلاء 
ینطتون! ). 


(اين بیداری روحانی براثر این طوفان روانی» دقائقی 
٢‏ بیشتر طول نکشید و) سپس آنان چرخشی زدشد و 
عقیکرد کرد 


گفتند:) تو که می‌دانستی این من 


واقعاً بخش نخستین ۳ به خویشتن بود. ولی 
بخش دوم چرخش و عقب‌گردی بس نادرست بود ... در 
بخش نخستین جنبشی در درون برای نگریستن و 
اندیشیدن افتاد. امّا در بخش دوم واژگونه بر سر افتادند 
و بدون دخالت دادن خرد و اندیشه عقب‌گرد کردند. 
سخن واپسین ایشان حجّت و دلیلی بر ضد خودشان 
است. آخر کدام حجّت و دلیلی نیرومندتر از حجّت و 
دلیلی است که ابراهیم می‌آورد و می‌گوید: اینها که 
سخن نمی‌گویند؟! 

بدین جهت ابراهیم سخت بر آنان می‌تازد و ایشان را 
کاملاً به تنگنا می‌اندازد. ابراهیم شکیبا و بردبار لبریز 
از خشم می‌گردد و بر آنان می‌غرّد و می‌توپد: 
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(فال تون من ون اله مالا کم ینار 
یر کم؟ أف تکم و نا تبون من دون اله فلا 
تْقلون؟! ). 
(ابراهیم) گفت: آیا بجای خداوند (جهان و خالق انسان) 
چیزهائی را می‌پرستید که کم‌ترین سود و زیانی به 
شما نمی‌رسانند؟ وای بر شما! و وای بر چیزهائی که 
بجای خدا می‌پرستید! آیا نمی‌فهمید (که از این 
مجسمه‌ها و تندیسها کاری ساخته نیست و شایستۀ 
پرستش نیستند؟!). 
این سخنی است که در آن ناراحتی و سینه از خشم 
لبریز شدن پیدا است. و خشم درون در آن سر برزده 
است و هویدا است. و از سبکمغزی و سخافتی شگفت 
می‌شود که از حذ گذشته است و در مرز عادت و عرف 
معمول نمانده است و فراتر از آن رفته است. بدین 
هنگام عرّت بزهکارانه و غرور گناه ایشان را فراگرفت. 
و کبریاء و نخوت دروغین آنان را به انجام گناه بیشتر 
کشاند. همان گونه که پیوسته چنین است و پيشهٌ طاغیان 
و یاغیان این است که عرّت بزهکارانه و غرور گناه 
ایشان را بگیرد. و کبریاء و نخوت دروغین آنان را به 
انجام گناه بیشتر بکشاند. وقتی که حجت و دلیلی در 
تیردان ایشان نماند. در این وقت سلسلة دشمنی را 
می‌جنبانند و به نیروی ستمگرانه و شکنجهٌ سخت و 
طاقت‌فرسا پناه می‌برند: 
(قالوا: حرفو هنروا آختکم | نکنتر فاعلین ). 
(برخی به برخی رو کردند و) گفتند: اگر می‌خواهید 
کاری کنید (که انتقام خدایان خود را گرفته باشید) 
ابراهیم را سخت بسوزانید و خدایان خویش را مدد و 
یاری دهید. 
وای! چه بد خدایانی که بندگانشان باید آنها را مدد و 
یاری دهند! و آنها برای خود مالک سودی و زیانی 
نیستند! و نمی‌توانند تلاشی در راستای کمک و 
پیروزی خودشان و بندگانشان انجام دهند! 
(فالوا: حَفوه 4. 
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ولی سخن دیگری گفته شد ... این سخن هر سخن 
دیگری را باطل و پوچ کرد. و هر مکر و کید و نیرنگی 


را نقش بر آب نمود. این سخن» فرمودةٌ آسمانی والا و 


بالائی است که ردخور ندارد: 
قلنا: يا ناژ کونی برد و سلاما على |براهي ). 
به آتش دستور دادیم که ای آتش! سرد و سالم شو بر 
ابراهیم! (و کم‌ترین زیانی بدو مرسان). 
چرا تنها از این می‌پرسیم؟ در حالی که واژ؛ «کونی: 
بشو» واژه‌ای است که جهانها و جهانها با آن پدیدار 
گردیده‌اند و از نیستی به هستی آمده‌اند. با همین واژه 
قانونها نمودار شده است و پیوند و ارتباط پیدا کرده 


است: 
(إعا مر إذا ًرا یت أن يول لَك کون ). 
هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این 
است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 

(یس/۸۲) 

دیگر نباید پپرسیم: چگونه آتش ابراهیم را نسوزانید؟ 

آخر مگر نه این است که آتش اجسام زنده را 

می‌سوزاند؟ آن کسی که به آتش گفته است: سوزنده 
باش. هم او است که به آتش گفته است: سرد و سالم 
شو. این یک واژه است که مدلول و مفهوم آتش را 

پدید می‌آورد. وقتی که گفته می‌شود این مدلول و 

مفهوم چگونه بشود. بدان شیوه‌ای درآید که معروف و 

مشهور برای انسانها است. یا بدان‌گونه‌ای درآید که 

برای انسانها ناشناخته و نامألوف و نامأنوس است. 

آن کسانی که کارهای یزدان سبحان را با کارهای 

مردمان مقایسه می‌کنند و می‌سنجند. آنان هستند که 

می‌پرسند: این چگونه انجام پذیرفت؟ چگونه ممکن 
گردید؟ ولی کسانی که اختلاف دو سرشت کارهای 

یزدان و کارهای مردمان را درک و فهم می‌کنند. و 

اختلاف دو ابزار و وسیله را می‌دانند. آنان هرگز چنین 

پرسشی را نمی‌کنند. و نمی‌کوشند چنین کاری را 
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ریشه‌یابی کنند و به دنبال سبب و علّت بگردند. خواه 
علمی و خواه غیرعلمی. چه قضیّه فراتر از این پهنه و 
میدان است. و اصلاً در این گستره نمی‌گنجد, و در 
میدان علّت‌یابی و سبب‌جوئی با معیارها و مقیاسهای 
انسانها نیست. هر برنامه‌ای برای تصوّر مثل چنین 
معجزاتی, بجز برنامةٌ حواله به قدرت مطلقه خدا کردن, 
از بنیاد پوچ و تباه است» زیرا اعمال و افعال خدا از 
مقیاسها و معیارهای انسانهاء و از علم و دانش اندک و 
محدود ایشان» پیروی نمی‌کند. و در دار سنجشها و 
ارزیابیهای آنان نمی‌گنجد. 
آنچه بر ما واجب است این است که ایمان داشته باشیم 
این کار شده است و صورت پذیرفته است. چون 
سازند؛ آن می‌تواند که کاری کند چنین عملی انجام 
بگیرد. امّا در حقّ آتش چه کار کرد که سرد و سالم 
گردید؟ و ابراهیم را به چه کیفیتی درآورد که آتش او را 
نسوزاند؟.. این چیزی است که نص قرآنی از آن 
خاموش مانده است و چیزی نگفته است. زیرا با عقل 
محدود بشری راهی برای پی بردن بدان نیست. ما هم 
جز نص قرآنی دلیل و حجٌتی در دست نداریم. 
سرد و سالم شدن آتش برای ابراهیم. جز مثالی از نظاثر 
آن نیست که به شکلهای گوناگون روی مي‌دهد. ولیکن 
این چیزها دلها و خردها را بدان‌گونه به تکان نمی‌اندازد 
که این مثال بی‌پرده و آشکار دلها و خردها را به تکان 
درمی‌آورد. تنگناها و اندوه‌های فراوانی پیش می‌آید 
که اشخاص و گروه‌ها را احاطه می‌کنند و بايد که 
کمرشکن و نابودکننده باشند. امّا می‌بینیم که نیم نگاهی 
و نگرش کوتاهی بیش نمی‌گذرد که این تنگناها و 
اندوه‌ها بجای این که کمرشکن و نابودکننده باشند. 
زندگی می‌بخشند و نمی‌میرانند. و مایهٌ شادمانی و 
شادابی می‌گردند. و خاموشی و افسردگی نم ی‌آورند. و 
خير و برکت به همراه می‌آورند. هرچند که شرّ و بلای 
فراگیر هستند. 

یا ناژ کون بدا سلاماً). 


ای آتش سرد و سالم شو. 


êg 
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قطعاً همچون چیزی در زندگی اشخاص و گروه‌ها و 
مها و در حیات افکار و عقائد و دعوتها بسی تکرار 
می‌گردد. امّا همچون چیزی جز رمز سخنی نیست که هر 
سخنی را باطل و پوچ می‌گرداند. و هر مکر و کید و 
نیرنگی را تباه و بدون تأشیر می‌نماید. چون سخن 


والائی است که ردخور ندارد! 
و ُرادوا کید ام الکخترین ). 
آنان خواستند که ابراهیم را با نیرنگ خطرناکی نابود 
کنند. ولی ما ایشان را زیانبارترین مردم نمودیم (چرا 
که نیرنگشان نگرفت و حتی سبب لت نمرود و 
نمرودیان گردید و انگيزة ایمان آوردن مردمانی 
گشت). 
روایت شده است که پادشاه معاصر ابراهیم. ملقب به 
«نمرود» بود. نمرود شاه آرامیها در عراق بود. او و 
اشراف قوم او با عذابی از سوی خدا هلاک و نابود 
گردیدند. روایتها در شرح و تفصیل داستان زندگی او 
مختلف است. ما دلیلی دربارهٌ صحّت و سقم ان روایتها 
در دست نداریم. مهم این است که خدا ابراهیم را از 
مکر و کیدی نجات داده است که خواسته‌اند او را بدان 
گرفتار سازند. و مکاران و نیرنگبازان, دماغ سوخته و 
زیانبار گردیده‌اند. و به زیانی دچار آمده‌اند که فراتر از 
آن زیانی نیست: 
فجعلنامم لخن ). 
ولی ما ایشان را زیانبارترین مردم نمودیم. 
بدین گونه مطلق گفته می‌شود و مشخص و معیّن 
نمی‌گردد که کدام زیان و به چه شکلی بوده است. 
و یناه و لوطا ی الأزض الى بار کنا فا 
این . 
و او و لوط را (از مکر و کید کافران) رستگار و به 
سرزمینی گسیل داشتیم که (از لحاظ مادی و معنوی) 
پرخیر و برکتش برای جهانیان کرده‌ايم. 
این سرزمین. شام است. آنجائی است که ابراهیم و 
هاجر و برادرزاده ابراهیم لوط بدانجا بار سفر بربستند 
و مهاجرت کردند. آنجا مدت زمان طولانی جایگاه 
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فرود آمدن وحی بوده است. و پیغمبرانی از نژاد ابراهیم 
در آنجا برانگیخته شده‌اند. در آنجا سرزمین قدس, و 
دومین حرم است که بیت‌المقدس است. در آنجا 
نسلهای پیاپی. برکت سرسبزی و روزی» گذشته از 
برکت وحی و نبوّت بوده است: 
1 ول إشحاق و قوب بل كلا جع 
طالحين. و شم ون بأشرناه و أَوحَینا 
إم فل ارات و فام ستاو یال کات و 
کاتوا نا عابدین ). ۱ 
ما به ابراهیم اسحاق و یعقوب را به عنوان ارمفانی 
عطاء کردیم. و همهة (افراد مذکور» یعنی ابراهیم و لوط و 
اسحاق و یعقوب) را مردانی شایسته و بایسته نمودیم. 
ما آنان را پیشوایانی نمودیم که برابر دستور ما 
(مردمان را به کارهای نیک راهنمائی و) رهبری 
می‌کردند» و انجام خوبیها و اقام نماز و دادن زکات را 
بدیشان وحی کردیم» و آنان تنها ما را می‌پرستیدند. 
ابراهیم بت میهن و اهل و عیال و قوم خود را رها کرد. 
خدا سرزمین پربرکتی را بجای میهن. و پسرش اسحاق 
و نوه‌اش یعقوب را بجای اهل و عیالش که بهتر از اهل 
و عیالش بودند. و بجای فرزندانش ملّتی را که دارای 
تعداد بیشتری بودند. و بجای قومش قومی را که از 
قوم خودش بهتر بودند. بدو ارمغان داشت و از میان 
فرزندان و زادگانش پیشوایانی قرار داد که مردمان را 
برابر دستور یزدان رهنمود می‌نمودند. و بدیشان وحی 
کرد که کارهای خوب گوناگونی را بکنند. و نماز را 
بگزارند. و زکات را بدهند. آنان فرمانبرداران و 
پرستشگران یزدان بودند ... چه عوض خوبی! و چه 
پاداش نیکی! و چه عاقبتی که یزدان قسمت ابراهیم کرد. 
خدا ابراهیم را با بلاهای مالی و بدنی آزمود. او 
شکیبائی درپیش گسرفت. عاقبتِ بزرگوارانه و 
ارزشمندی بهره او شد که سزاوار صبر جمیل و 
شکیبائی نیکوی وی بود. 
‌ 
و لوطا یناه ححا و علما؛ و یناه من اي 


سم( هس 
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اه سوه 


ّي کانث تفعل تم نت ام کانوا قَوم سوام 

فاسقین وا و رتم اهب 

و به لوط شناخت (اسرار اشیاء) و دانش (سودمند) 

عطاء کردیم. و او را از شهر و دیاری که (مردمان آن) 

کارهای زشت و پلید انجام می‌دادند رهائی ب خشیدیم. 

آنان مردمان بدی بودند و (از طاعت خدا و عمل طبع 

پسند) سرکشی مي‌کردند. و او را غرق رحمت خود 

کردیم» چرا که او از زمره افراد شایسته و بایسته بود. 
داستان لوط به طور مفصّل قبلاً بیان گردیده است. در 
اینجا تنها اشاره‌ای بدو می‌شود و بس. با عمویش 
ابراهیم از عراق تا شام همراهی کرده است. و در شهر 
سدوم اقامت گزیده است. ساکنان آنجا کار پلیدی 
می‌کردند. با مردان آشکارا و 
و هراس از خدا لواط می‌نمودند. خدا آنجا را و اهالی 
آنجا را نابود و هلاک کرد: 

مواقم سوم فاسقین ). 

آنان مردمان بدی بودند و (از طاعت خدا و عمل طبع 

پسند) سر کشی می‌کردند. 

خدا لوط و خانواده او را بجز همسرش نجات داد: 


۶ م م۱۵ ت۳۹ 


( لاه یتنا له من آلطاشین 4. 


و او را غرق رحمت خود کردیم. چرا که او از زمرۀ 


بدون شرم و حیا و ترس 


افراد شایسته و بایسته بود. 
انگار رحمت منزل و پناهگاهی است که خدا هرکه را 
بخواهد بدانجا وارد می‌گرداند. و همین که بدانجا وارد 
شد ایمن و مرفه خواهد بود و مورد مرحمت قرار 
خواهد گرفت. 
0 
روند قرآنی به نوح نیز اشارة گذرانی می‌کند: 
و وحاً إذ ناد من قَبْل قاشتجبنا لَه فتجیناه و 
هل من الْكَزب العم .و تصَرناه من الوم لین 
دبوا بآیاتناء ام کانوا قوم سوء فأغرفناهم 
من 
(خوب است در اینجا یاد کنی) نوح راء هنگامی که 
پیش‌تر (از اینان که اشارهُ گذرائی بدیشان شد. ما را) به 
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فریاد خواند (و گفت: پروردگارا! مرا دریاب که من 
شکست خورده‌ام. و روی زمین را از وجود کافران 
پاک گردان). و ما هم دعای وی را پذیرفتیم و او (و 
پیروان) و خاندانش را از (اندوه فراوان و) غم بزرگ 
(کافران موذی و طوفان وحشتناک) رهانیدیم. ما او را 
در برابر مردمانی که آیات ما را تکذیب می‌کردند. یاری 
و مدد دادیم. آنان مردمان بدی بودند و لذا همه ایشان 
را (در طوفان) غرق کردیم. 
این هم اشاره‌ای بیش نیست و دارای شرح و تفصیلی 
نمی‌باشد. این اشاره تنها برای نشان دادن پذیرش دعای 
نوح الإ از سوی یزدان سبحان است. بدان هنگام که او 
را به فریاد خوانده است «من قبل: پیش‌تر». نوح در 
زمان جلوتر از ابراهیم و لوط می‌زیسته است. خدا نوح 
و خانوادهٌ او بجز همسرش را نیز نجات داده است. و 
قوم او را با طوفان نابود و هلاک کرده است. و این 
است «الْکَرّب الْعّظیم: اندوه فراوان و غم بزرگی» که در 
سور هود به گونة مفصّل از آن سخن رفته است. 
9 
آن‌گاه تا اندازه‌ای» حلقه‌ای از داستان داوود و سلیمان را 
تفصیل می‌دهد: 
و داو دو سلییان ذ كان فى لحرت إذ نت 
فیه غم الق ودک یم شاود هناها 
سلیان و تین کار سخونا سخزنامع 
اد یالب من وا قفا 


ناه ١صَلعَة‏ یوس لکم شخصتکم من ایک 
هل نم شاکزون؟ 4. 
و (یاد کن) داوود و سلیمان راء هنگامی که در بارة 
کشتزاری که گوسفندان مردمانی, شبانگاهان در آن 
چریده و تباهش کرده بودند» داوری می‌کردند» و ما 
شاهد داوری آنان بودیم. (هر کدام از این دو راه 
پیشنهادی, دادگرانه بود» ولی ما بهترین راه حل در 
مسألة) قضاوت را به سلیمان فهماندیم. و به هریک از 
آن دو داوری و دانش آموختیم. و کوه‌ها و پرندگان را 


در ذکر و تسبیح با داود همراه ساختیم. و ما (اين کار 


سس ۳( 
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را) می‌کردیم (و انجام چنین کارهائی در برابر قدرت ما 
چیزی نیست). و بدو ساختن زره را آموختیم تا (این 
لباس جنگی) شما را در چنگها حفظ کند. آیا (خدا را در 
برابر همۀ این نعمتها) سپاسگزاری می‌کنید؟. 
یمان لزع اصقة تر بأغرءإالأرضِ 
ی رانا بقل نشاب دومن 
لشیاطین مَنْ ی وونل و یم ن عملاً دون 
۰ تن وکا ض خافظین - 
ما با تند و سریع را فرمانپردار سلیمان کرده بودیم تا 
به فرمان او به سوی سرزمینی حرکت کند که پرخیر و 
برکتش ساخته بودیم. و (این. جای شگفت نیست» چرا 
که) ما بر هر چیزی آگاه و دانا بوده (و هستیم). و 
گروهی از شیاطین را (نیز فرمانبردار سلیمان کرده 
بودیم) که برای او (در دریا جهت استخراج لول و 
مرجان و جواهرات و مواد پرارزش دیگر) غواصی 
می‌کردند و کارهائی جز این (از قبیل ساختن کاخها و 
دژها) انجام می‌دادند. و ما آنان را (از تمرّد و سرکشی 
در برابر فرمان سلیمان و اذیّت و آزار رسانیدن به 
مردمان؛ دور) نگاه می‌داشتیم. 
راویان در تفصیل داستان داوری داوود و سلیمان راجع 
به کشتزار می‌گویند: دو مرد به پیش داوود آمدند. یکی 
از آنان کشتزاری داشت یا باغ انگوری. دیگری 
له گوسفندان این یکی شبانه به 
کشتزار دیگری وارد می‌شوند و چیزی از آن برجای 
نمی‌گذارند. داوود این چنین داوری کرد: صاحب 
گوسفندان باید گوسفندان خود را در برابر خسارت آن 
کشتزار به صاحب کشتزار بدهد ... صاحب گوسفندان از 
کنار سلیمان می‌گذرد و او را از داوری داود مطلع 
می‌کند. سلیمان به پیش پدرش رفت و گفت: ای پیغمبر 


گوسفندانی داشت. 


خدا, داوری تو درست نبوده است. داوود گفت: چگونه؟ 
سلیمان گفت: گلّهُ گوسفندان را به صاحب کشتزار بده تا 
از فرآورده‌های آنها استفاده کند. و کشتزار را به 
صاحب گوسفندان بده تا در آن به کشت و زرع بپردازد 
تا وقتی که کشتزار همچون سابق می‌گردد. سپس هریک 
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از دو نفر چیزی را که در تصرف خود گرفته است 
باز پس بدهد و به صاحب اصلیش برگرداند. درنتیجه 
صاحب کشتزار به کشتزار خود می‌رسد و صاحب 
گوسفندان به گوسفندان خود دسترسی پیدا می‌کند ... 
داوود گفت: داوری آن داوری است که تو کردی. 
قضاوت سلیمان اجراء گردید. 
داوری داوود و سلیمان در این قضیّه اجتهادی از سوی 
آنان بود. خدا بر داوری ایشان حاضر و ناظر بود. خدا 
به سلیمان قضاوت محکم‌تر و استوارتری الهام فرمود. 
و شیوه‌ای بدو فهماند و به دل او انداخت که درست‌تر 
و خوبتر بود. 
داوود در داوریش تنها متوجه جبران خسارت صاحب 
کشتزار شد. این هم دادگری است و بس. ولی داوری 
سلیمان قضاوت دادگرانة سازنده و همچنین آبادانی را 
در ضمن خود داشت. و دادگری را انگیزه‌ای برای 
سازندگی و آبادانی کرد. این هم دادگری زنده و مثبت و 
پویائی است که در شکل سازنده پیشتاز و مشوّق 
جلوه گر آمده است. همچون داوری و حکمی گشایشی 
از سوی خدا است و الهامی است که خدا آن را به 
هرکس که بخواهد عطاء می‌کند. 
به هر دو تای داوود و سلیمان. حکمت و فرزانگی و 
علم و دانش داده شده بود: 

وکل این ۳4 وعلما ". 

و به هریک از آن دو داوری و دانش آموختیم. 
در داوری داوود خطا و اشتباه نبود. ولیکن قضاوت 
سلیمان درست‌تر و بهتر بود. چون از الهام برجوشیده 
بود. 
آن‌گاه روند قرآنی چیزهائی را ذکر می‌کند که جداگانه 
به هریک از آن دو نفر اختصاص داشت. نخست از پدر 
می‌آغازد ر 

و سخ ع داو ابال بسحن و الطب وک 

فاعلین. 9 صَنَْةَ بوس لکم لُخْصِتَكم من 

سکن هل مر شاکرژون؟ ). 


و کوه‌ها و پرندگان را در ذکر و تسبیح با داود همراه 
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ساختیم. و ما (این کار را) می‌کردیم (و انجام چنین 
کارهائی در برابر قدرت ما چیزی نیست). و بدو 
ساختن زره را آموختیم تا (اين لباس جنگی) شما را در 
جنگها حفظ کند. آیا (خدا را در برابر همه اين نعمتها) 
سپاسگزاری می‌کنید؟. 
داوود الإ با مزامیر() شناخته شده است. مزامیر 
تسبیحها و تقدیسهای یزدان است که داود آنها را با 
صدای مهربانانه و نغمهٌ دلسوزانه می‌خواند. انعکاس 
آن در پیرامون او می‌پیچید. و کوه‌ها و پرندگان پژواک 
آن را برمی‌گرداندند و همصدا با داوود می‌شدند. 
هنگامی که دل بنده‌ای با پروردگار خود پیوند پیدا 
می‌کند. او احساس می‌نماید که با تمام هستی اتّصال و 
ارتباط پیدا کرده است. و دل جهان هستی با او می‌زند 
و می‌تبد. و عائقها و مانعهای موجود از سر راه 
برمی‌خیزد. عانقها و مانعهائی که ناشی از احساس 
جداگانگیها و فاصله‌هائی است که نوعها و جنسها را از 
یکدیگر دور و جدا می‌سازد. و میان آنها مرزها و 
سدّها برپا و برجا می‌دارد. هنگامی که دل پیوند پیدا 
کرد. قلبها و حقیقتها در درون هستی و حقیقت آن, به 
یکدیگر می‌رسد و پیوند پیدا می‌کند. 
در لحظه‌های اشراق, روح احساس می‌کند در همه چیز 
فرورفته است و آمیز؛ٌ همه چیز گردیده است. و همه 
چیز را احاطه کرده است و در خود گرفته است ... بدین 
هنگام روح احساس نمی‌کند که چیزی در خارج از ذات 
او وجود داشته باشد. و گمان نمی‌برد که خودش جدای 
از چیزهای پیرامونش است. به نظر او همه چیز پیرامون 
او در او ادغام گردیده است و آمیخته است. و خودش 
در همه چیز پیرامون خویش ادغام شده و با آنها آمیخته 
گردیده است. 
از نص قرآنی چنین تصوّر می‌کنيم که داود در آن حال 
که مزامیر خود را می‌خواند. از خود بی‌خبر می‌شود و 
۱- مزامیر کتابی است که از سروده‌ها و دعاها تشکیل شده است. خود 


مزامیر فعلی به پنج کتاب تقسیم گردیده است» و جمعاً ۰ مزمور يا سروده 
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وجود جداگانه و مستقل خویشتن را فراموش می‌کند. و 
روح او در ساية یزدان و در این جهان و جلوه‌گاه‌ها و 
آفریده‌های خدا اعم از بی‌جانها و جاندارها سرگشته و 
حیران می‌گردد. لذا احساس می‌کند که با جملگی جماد 
و نبات و حیوان همصدا و هماهنگ می‌گردد. و همگی 
آنها پژواک صدای او را برمی‌گردانند و با او همأوا و 
همنوا می‌شوند. و او بدانها پاسخ می‌گوید. و آنها نیز 
بدو پاسخ می‌گویند. و او و آنها همه با هم سرود عشق 
را می‌خوانند. ناگهان جهان یک گروه موسیقی می‌شود 
که می‌سرایند و می‌نوازند و به تسبیح و تقدیس 
خداوند بزرگ می‌پردازند و حمد و سپاس او را 
می‌گویند: 
ون من تیء إلا سبح فده و لکن لا هون 4 
هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان حال یا قال) 
حمد و ثنای وی می‌گویند. ولی شما تسبیح آنها را 
نمی‌فهمید (چرا که زبانشان را نمی‌دانید و از ساختار 
اسرارآمیز جهان هستی و نظام پیچیدۀ آفرینش چندان 
مطلم نیستید). (اسراء/۴۴) 
تنها کسی می‌فهمد و می‌داند که از موانع و فواصل 
بپردازد و مجرّد شود. و با ارواح کائنات که همگان رو 
به خدا دارند روان گردد. 
و سکن مح داود الجبال یسب و الط 4. 


و کوه‌ها و پرندگان را در ذکر و تسبیح با داوود همراه 


ساختیم. 
وکا فاعلین ). 


و ما (اين کار را) می‌کرديم (و انجام چنین کارهائی در 
برابر قدرت ما چیزی نیست). 
هیچ چیزی وجود ندارد که برای قدرت الهی دشوار یا 
ناممکن باشد, و هیچ چیزی وجود ندارد که قدرت الهی 
بخواهد چنین و چنان بشود ولی چنین و چنان نشود و از 
فرمان سرپیچی کند و کناره رود. خواه این چیز برای 
مردمان معروف و مألوف باشد يا مشهور و مأنوس 


تب 
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«و علننا سنعة صَنعة وس کم لخصتکم من 

۷ 1 نم شاکزون؟ ). 

و بدو ساختن زره را آموختیم تا (اين لباس جنگی) شما 

را در جنگها حفظ کند. آیا (خدا را در برابر هم این 

نعمتها) سپاسگزاری می‌کنید؟. 

حلقه و متداخل در یک‌دیگر 

می‌دوخت. ولی پیش از او زره‌ها یکپارچه و یک تکه 


بدون دا 


داوود زره‌ها را حلقه در 


شتن صفت گردش و چرخش و جنبش و همایش 
ساخته می‌شد. زره حلقه در حلقه و تو در تو برای 
استعمال و استفاده ساده‌تر, 
بیشتر است. چنین به نظر می‌رسد که داوود با الهام خدا 
بدو مبتکر این نوع زره‌ها است. یزدان بر مردمان مت 
می‌نهد و بزرگواری می‌فرماید در این که به داوود 
همچون پیشه‌ای را یاد داده است تا در جنگ خویشتن 


و دارای نرمی و سازگاری 


را با آن زره‌ها بپایند و مصون و محفوظ نمایند: 

(شخصنکم نیک 4. 

تا شمارا در جنگها حفظ کند. 
خدا از مردمان پرسشی را می‌کند. این پرسش جنبة 
رهنمود و تشویق را دارد: ۱ 

#فهل | نت شاکرون؟ ). 

آیا (خدا را در برابر همه این نعمتها) سپاسگزاری 

می‌کنید؟. 
تمدن بشری گام به گام به دنبال اکتشافات و اختراعات 
حرکت کرده است. و تمدّن بشری ناگهانی سر برنیاورده 
است و جهشی پدیدار نگردیده است. چون خلیفه گری 
به انسان واگذار شده است, و به درک و فهم و شعور او 
حواله گردیده است» درک و فهم و شعوری که یزدان 
انسان را با آن مجهّز کرده است و آمادگی بخشیده 
است. تا انسان هر روزی گامی به جلو بردارد, و زندگی 
خود را موافق با این گام هماهنگ کند و سر و سامان 
بیخشد. هماهنگ کردن و سر و سامان بخشیدن زندگی 
چه نظم و نظام جدید ژرفاهای درون انسانها را به تکان 
درمی‌آورد. و عادات و مألوفات و مأنوسات آنان را 
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دگرگون می‌سازد. و مدت زمانی لازم دارد تا آرامش 
بعد از طوفان این تکان دیگرباره حاصل آید. و انسانها 
بتوانند دل به کار و تولید دهند و اطمینان پیدا کنند و 
بیارامند. بدین جهت حکمت خدا اقتضاء کرده است که 
مدت زمانی دراز یا کوتاه برای این آرامش و آسایش 
باشد, به دنبال هرگونه هماهنگی و سر و سامان 
بخشیدن نوینی که پیش می‌آید. 
پریشانی و آشفتگی‌ای که این زمان بر اعصاب مردمان 
جهان چیره می‌گردد. نخستین منشأً آن سرعت تکانهای 
علمی و اجتماعی متوالی و پیاپی یکدیگر است که به 
بشریّت فرصت نمی‌دهد و دور آرامش و آسایشی به 
انسانها نمی‌بخشد. و به دلها و درونهایشان مهلت 
دگرگونی و فرصت لذت بردن از وضع جدید را 
نمی دهد. 
@ 
این کار و بار داود بود و امّا کار و بار سلیمان که بسی 
بزرگ‌تر و شگفت‌انگیزتر است: 
و سلبان آلرم عاصفة تج تجری با ره ی الأَزْض 
ی اکن وک کل تنم ال من 
آلشیاطین مَنْ ِغوصون له وخ ون عَمَلاً دون 
ذلک. 3 هم خافظین ). 
ما باد تند و سریع را فرمانبردار سلیمان کرده بودیم تا 
به فرمان او به سوی سرزمینی حرکت کند که پرخیر و 
برکتش ساخته بودیم. و (اين. جای شگفت نیست. چرا 
که) ما بر هر چیزی آگاه و دانا بوده (و هستیم). و 
گروهی از شیاطین را (نیز فرمانبردار سلیمان کرده 
بودیم) که برای او (در دریا جهت استخراج لول و 
مرجان و جواهرات و مواد پرارزش دیگر) غواصی 
می‌کردند و کارهائی جز این (از قبیل ساختن کاخها و 
دژها) انجام می‌دادند» و ما آنان را (از تمد و سرکشی 
در برابر فرمان سلیمان و اذیّت و آزار رسانیدن به 
مردمان» دور) نگاه می‌داشتیم. 
پیرامون سلیمان روایتها و خیال‌بافیها و سخن پردازیهای 
فراوانی وجود دارد. بیشتر آنها برگرفته از اسرائیلیات و 
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خرافات و خیالات و گمانها و انگاره‌ها است. ما خود را 
در این بیابان برهوت. سرگردان و گمراه نمی‌کنیم. ما در 
حد و مرز نصوص قرانی می‌ايستیم. چون در فراسوی 
آنها روایت مورد اعتمادی به‌ویژه در داستان سلیمان 
وجود ندارد. 
در اینجا نص قرآنی باد را به فرمان سلیمان درآوردن 
را مقزّر می‌دارد که مراد از آن تندباد است. باد به 
فرمان او به سوی سرزمینی حرکت می‌کند و می‌وزد که 
خدا آن را پربرکت کرده است. این سرزمین چه‌بسا شام 
باشد. چون قبلاً با این صفت در داستان ابراهیم بدان 
اشاره شده است ... اما آیا این به فرمان درآوردن و 
مسر کردن چگونه بوده است و به چه شکلی صورت 
گرفته است؟ 
داستان قالیجةٌ سلیمان در میان است که بر پشت باد 
گسترانیده می‌شده است. و گویا سلیمان و خدم و حشم 
او بر آن می‌نشسته‌اند. و قالیچه ایشان را به سوی شام 
به پرواز درمی‌آورده است و در مدت کوتاهی بدانجا 
می‌رسانیده است. مسافتی را که طی می‌کرده است راه 
یک ماه د شتران بوده است. رفتن بدانجا که یک ماه 
طول می‌کشیده است. برگشتن نیز یک ماه مسافرت با 
شتران را دربر می‌گرفته است و این فاصله در یک ماه 
طی می‌شده است 
که در سوره «سباً» آمده است. آنجا که خداوند متعال 


... این روایت مستند به چیزی است 


فرموده است: 
و سین الج غدرها هر و رواخها هر » 
باد را مسر سلیمان کردیم که صبحگاهان مسیر یک 
ماه را می‌پیمود. و شامگاهان مسیر یک ماه را (سبا/۱۲) 
ولیکن قرآن از قالیچة سلیمان چیزی نگفته است. و 
نامی از آن هم در هیچ روایت معتبر و متقنی نیامده 
است. بدین خاطر ما چیزی در دسترس نداریم تا بدان 
در مسألة قالیچة سلیمان استناد کنیم و سخن بگوئیم. 
سالم‌ترین کار و ایمن‌ترین راه این است که به زیر 
فرمان درآوردن باد را تفسیر کنیم به این که باد به 
فرمان خدا به سوی سرزمین پربرکت رهنمود می‌شده 
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است در مدّت زمانی که رفتن آن یک ماه و برگشتن 
آن هم یک ماه طول می‌کشیده است ... چگونه؟.. گفتیم 
که نباید از قدرت آزاد الهی پرسید چگونه؟ آفرینش 
قوانین و رهنمود قوانین به آن قدرت آزاد اختصاص 
دارد. قوانین هستی آشکار برای انسانها اندک است. 


هیچ مانعی نیست که قوانین دیگری در میان باشد و آن 
قوانین پنهان برای مردمان بوده و به کار خود بپردازند. 
و آثار آنها وقتی پدیدار و نمودار آید که بدانها اجازهٌ 
ظهور و بروز داده شود: 

وکا یکل میم غالین 4. 

و (اين جای شگفت نیست. چرا که) ما بر هر چیزی آگاه 

و دانا بوده (و هستیم). 
آگاهی و دانائی ما مطلق و بدون قید و بند است. و 
همجون آگاهی و دانائی انسانها محدود و محصور 
مسأل به فرمان سلیمان لا درآوردن پریان نیز به 
همین شکل برای ما پیدا و هویدا نیست. پریان که به 
ژرفای دریا فرو می‌رفتند و غوّاصی می‌کردند. يا به 
ژرفای خشکیها فرو می‌رفتند و نقب می‌زدند. و برای 
سلیمان گنجهای پنهان و معدنهای نهان را ببیرون 
می‌آوردند. یا این که کارهای دیگری جز این و آن را 
انجام می‌دادند ... چه پریان به هر چیزی گفته می‌شوند 
که پنهان و نهان باشد. نصوص قرآنی بیان می‌دارد که 
آفریدگانی هستند و بدان جنّ یا پری می‌گویند و آنان 
برای ما انسانها مخفی بوده و ناشناخته هستند. از میان 
همین جنها و پریها خدا کسانی را مسخر سلیمان فرموده 
بود و برای او غراصی می‌نمودند و کارهای دیگری 
می‌کردند. خدا آنان را نگاه می‌داشت و نمی‌گذاشت 
بگریزند و تباهی کنند و 
خدا چیره بر بندگان خود است. و هر زمان که بخواهد 
آنان را به زیر فرمان می‌کشد و هرگونه که بخواهد 
ایشان را رام می‌کند. 


از فرمان بنده‌اش تمرّد نمایند. 


در نزد این مرز ایمن توقف می‌کنيم و در سای نصوص 


می‌مانیم. و دیگر در اسرائیلیات به شنا نمی‌پردازيم. 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


‌ 
خداوند داوود و سلیمان 2 را با شادی و رفاه آزمود. 
آزمایش آن دو با نعمت بود. خدا داود را در قضاوت و 
داوری آزمود. و سلیمان را با گل اسبان نژادهٌ تندرو 
زیبا امتحان کرد - همان‌گونه که در سورهٌ ص (َيهةٌ ۳۱) 
می‌آید. در ایسنجا به تفصیل و تشریح آزمون 
نمی‌پردازيم تا در جای خود از آن صحبت گردد. تنها به 
نتائج آن می‌پردازيم. داوود شکیبائی نمود. سلیمان نیز 
در امتحان نعمت صبر درپیش گرفت. پس از آن که از 
آزمایش, طلب آمرزش کرد. هر دوتای آنان امتحان را 
سرانجام به سلامت بسر بردند. و سپاسگزار نعمت خدا 

8 
هم اینک به امتحان با زیان مالی و بدنی در داستان 


ايوب ا می پردازیم: 


مس 8 8 


/ و أَیُوبَ إذ ادی رب أنى مس آلضر. و أنت 
ار حمآلامین قاستَجینا له قکشَفنا ما به من ضر س 
و آتیناه ال و مله مه رامن نیاو 
ذکُری للغابدپن ). 
یوب را (یاد کن) بدان‌گاه که (بیماری او را از پای 
درآورده بود. و در این وقت) پروردگار خود را به 
فریاد خواند (و عاجزانه گفت: پروردگارا!) بیماری به 
من روی آورده است و تو مهربان‌ترین مهربانانی (پس 
بدین بندهْ ضعیف رحم فرما). دعای او را پذیرفتیم و 
بیماری وی را برطرف ساختیم. و (بجای) اولاد (و 
اموالی که از دست داده بود) دوچندان بدو دادیم 
محض مرحمتمان (در حق ایّوب) و تذکاری (از صبر و 
شکیبانی) برای پرستندگان (یزدان سبحان, تا همچون 
ايوب شکیبا و امیدوار به لطف و فضل خدا باشند). 
داستان امتحان ابوب از دل‌انگیزترین داستانهای امتحان 
است. نصوص قرآنی به چکید؛ داستان اشاره می‌نماید 
بدون این که به تفصیل آن بپردازد. داستان در ایسنجا 
دعای یوب و پذیرش آن از سوی یزدان را نشان 


می‌دهد. چه روند قرآنی روند رحمت یزدان در حسق 
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پیغمبران خود است. و بیانگر رعایت و حمایت او از 
ایشان در وقت امتحان است. چه این امتحان با تکذیب 
قومشان و اذیّت و آزار از سوی ایشان باشد. چنان که 
در داستانهای ابراهیم و لوط و نوح است. و چه این 
امتحان با نعمت باشد. چنان که در داستانهای داوود و 
سلیمان است. و یا این که این امتحان با 
مالی و بدنی است. چنان که بر سر ابوب آمده است. 


زیان و ضرر 


ايوب در اینجا در دعای خود از وصف حال خود پا را 
فراتر نمی‌برد: 
انی مه سم ی لس . 
بیماری به من روی آورده است. 
و پروردگارش را با صفت خود وصف کرده است: 
«وأنت آز حم الاين . 
و تو مهربان‌ترین مهربانانی. 
آن‌گاه برای تغییر حال خود دعا نمی‌کند. تا شکیبائی 
خود را در برابر بلا نشان دهد. همچنین به پروردگار 
خود چیزی پيشنهاد نمی‌کند. تا ادب لازم را با خدای 
خویش داشته باشد و احترام بایسته را بجای آورد. 
ایوب نمونۂ بندهٌ شکیبائی است که از بلا به فغان 
نمی‌آید و جانش به لب نمی‌رسد. و از زیان و ضرر 
بدنی و مالی‌ای که در هم اعصار و قرون ضرب‌المثل 
گردیده است. به خود نمی‌پیچد.( حتّی ايوب از این هم 
خودداری می‌کند که رفع بلا و دفع زیان خود را از خدا 
بطلبد. کار خود را بدو وامی‌گذارد. چون اطمینان دارد 
خدا از حال زار او خبر دارد و بی نیاز از دعا و طلب 
است. 
در همان لحظه‌ای که ایّوب با این اطمینان و با این ادب 
به پروردگار خود رو می‌کند. پذیرش نیاز در می‌رسد. 
و رحمت سر می‌رسد. و پایان آمتحان چنین می‌شود: 
(قاشتجبنا له تکفا ما به من ضر نله اه 
وه تیم ). 
دعای او را پذیرفتیم و بیماری وی را برطرف ساختیم. 
و (بجای) اولاد (و اموالی که از دست داده بود) 


دوچندان بدو دادیم. 
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خدا زیان و ضرر بدنی ایب را برطرف کرد. ناگهان 
ايوب صحیح و سالم می‌شود. و زیان و ضرر فرزندان 
او را زدود و بجای آنانی که از دست داده بود کسانی را 
بدو عطاء کرد و جایگزینشان کرد. و همسان ایشان را 
بدو داد. گویند که آنان راکه از دست داده بود پسران او 
بودند. خدا به اندازهٌ ایشان فرزندانی را بدو بخشید. 
خدا بدو پسران و نوادگانی را عطاء کرد: 

رَد من عندنا 6. 

محض مرحمت خودمان (در حق ایّوب). 
هر نعمتی رحمتی از سوی خدا است و مثتی است که 
یزدان بر انسان می‌نهد. 

و ذکُری لغابدین ). 

و تذکاری (از صبر و شکیبائی) برای پرستندگان 

(یزدان سبحان) است. 
تذکار و یادآوری است و ایشان را به یاد خدا و عذاب 
و بلای او می‌اندازد. و رحمت خدا را به دنبال بلا و 
پس از بلا به یاد می‌آورد. بلائی که بر سر یوب آمده 
است مثالی برای همه انسانها گشته است, و صبر و 
شکیبائی ايوب نیز درس عبرتی برای همة مردمان 
گردیده است. شکیبائی اّوب. افق والای صبر و فرجام 
نیکی است که چشمان همگان بدان خیره می‌گردد. 
اشاره به «عابدینَ: پرستندگان» به مناسبت بلا. اشاره‌ای 
است که دارای معنی و مفهوم ویژه خود است. چه 
عابدین و پرستندگان یزدانند که مورد امتحان و در 
معرض بلا قرار می‌گیرند. کار جدّی است و شوخی 
نیست. عقیده امانتی است که جز به امانتداران توانای 


۱- سخنان بیشمار و روایتهای فراوان دربارةٌ زيان و ضرری است که به 
ټوب دست داده است. تا آنجا که می‌گویند: وب به بیماری و مرضی مبتلا 
گردیده بود که مردمان از او بیزاری می‌جستند و دوری می‌گزیدند. او را از 
شهر بیرون کردند ... این سخن دارای سندی نیست و فاقد اعتبار است. در 
حالی که رسالت با بیماری و مرضی منافات داردکه باعث بیزاری و گریز 
باشد. آنچه از نصوص قرآنی برمی‌آید این است که خودش و خانواده‌اش به 
زیان و ضرری گرفتار آمده‌اند... این زیان و ضرر هم برای امتحان بس بوده 


است. 
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بر آن سپرده نمی‌شود. امانتداراننی که آمادهٌ تحمل 
تکالیف و مشکلات هستند. و می‌دانند عقیده تنها 
واژه‌ای نیست که لبها آن را بگویند. و تنها اآعائی 
نیست که هرکس که خواست آن را ادعاء کند. صبر و 
شکیبائی باید تا عابدین و پرستندگان یزدان از امتحان و 
بلا بگذرند. 
0 
بعد از این روند قرآنی اشاره‌ای به اسماعیل و ادریس 
و ذوالکفل می‌کند و بس: 
و و انماعسیل و |ذریس و ذالک فل لین 
آلطْسابرین. و دح أناهم ف متنا لیم من 
آلصاشین 4 
(همچنین یاد کن برای مردمان) اسماعیل و آدریس و 
ذوالکفل را که جملگی از زمره شکیبایان (در برابر 
شدائد زندگی و تکالیف رسالت) بودند (و الگوی 


استقامت و پایمردی بشمار می‌آمدند). ما آنان را غرق 

رحمت خود کردیم. چرا که ایشان از زمره شایستگان 

و بایستگان (بندگان ما) بودند. 
قبلاً بیان گردید که زمان و همچنین مکان ادریس 
نامعلوم است. تنها سخنی در میان است که می‌گوید او 
همان اوزوریس است که مصریان پس از مرگش او را 
پرستش کرده‌اند. و پیرامون او افسانه‌ها ساخته و 
پرداخته‌اند. او را معلم ال انسانها دانسته‌اند. معلّمی که 
بدیشان کشاورزی و پیشه‌وری را آموخته است! 
ولی ما دلیلی بر صحّت این گفتار در دست نداریم. تنها 
چیزی را که ما می‌دانیم این است که ادریس از زمره 
شکیبایان بوده است و به گونه‌ای از گونه‌های شکیبائی 
بردباری کرده است و بدین وسیله سزاوار این گردیده 
است که در کتاب جاویدان یزدان ثبت و ضبط شده 


است. 
ذوالکفل نیز نامعلوم است و نمی‌توانیم زمان و مکان او 
را مشخّص کنیم. ارجح اقوال این است که او از زمره 
انبیاء بنی‌اسرائیل بوده است. گفته‌اند: ذوالکفل از جملة 
صالحان بوده است. و به یکی از پیغمبران بنی‌اسرائیل 


«۲۱ 
NWT 
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پیش از مرگ او وعده داده است که در میان بنی‌اسرائیل 
جانشین او گردد و سه چیز را بعد از او انجام دهد: 
شب‌زنده‌داری کند, و در روز روزه‌داری نماید. و در 
قضاوت خشمگین نگردد. ذوالکفل بدان چیزهائی که 
تعهّد کرده بود وفا کرد. و بدین علّت ذوالکفل!" نامیده 
شد. اینها نیز فراتر از سخن نبوده و متکی به دلیل و 
برهانی نیست. نص قرآنی در اینجا ما را بس است. 
نص قرآنی هم تنها صفت صبر ذوالکفل را دربر دارد. 
واه ني رخ مین ألصالمبن ). 
ما آنان را غرق رحمت خود کردیم» چرا ک ایشان از 
زمره شایستگان و بایستگان (بندگان ما) بودند. 
این هم مراد و مقصود ذکر ایشان در این روند قرآنی 
است. 
0 
آن‌گاه داستان یونس تب که همان ذوالنون است به میان 
میا ید: 
و دون لب مُغاضباً قطن آن آن تفر علیه. 
فنادی ف للات أذ له إا نت شبحاتکت ۳ 
کت من شبن قاستجینا له و یناه من عم و 
کلک تلجی انب ). 
(یاد کن داستان یونس ملقب به) ذوالنون را در آن هنگام 
که (بر قوم نافرمان خود خشم گرفت و ایشان را به 
عذاب خدا تهدید کرد و بدون دریافت پیام آسمانی, از 
میانشان) خشمناک بیرون رفت و گمان برد که (با 
زندانی کردن و دیگر چیزها) بر او سخت و تنگ 
نمی‌گيريم. (سوار کشتی شد و کشتی به تلاطم افتاد و 
به قید قرعه مسافران و کشتیبانان, او را به دریا 
انداختند» و نهنگی او را بلعید). در میان تاریکیها (ی 
سه‌گانة شب و دریا و شکم نهنگ) فریاد برآورد که 
(کریما و رحیما!) پروردگاری جز تو نیست و تو پاک و 
منرّهی (از هر گونه کم و کاستی, و فراتر از هرآن 


چیزی هستی که نسبت به تو بر دلمان می‌گذرد و 


۱- ذوالکفل: دارای کفالت و ضمانت و تعید. 
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تصور می‌کنیم: خداوندا براثر مبادرت به کوچ بدون 
اجازةٌ حضرت باری) من از جملهةً ستمکاران شده‌ام 
(مرا دریاب!). دعای او را پذیرفتیم و وی را از غم رها 
کردیم. و ما همین‌گونه مومنان را نجات می‌دهیم (و 
برابر دعای خالصانه, آنان را از گرفتاریها می‌رهانیم). 
داستان يونس در اینجا به صورت اشارهة سریع و 
گذرائی می‌آید. این هم برای مراعات هماهنگی در 
روند قرآنی است. و در سور؛ٌ صافات مفصّل از این 
داستان سخن می‌رود. با وجود این» لازم است که ما در 
اینجا تا اندازه‌ای به تفصیل این اشاره بپردازيم تا این 
اشار؛ گذرا مفهوم شود. ۱ 
يونس ذوالنون - صاحب ماهی -نامیده شده است» چون 
ماهی او را قورت داده و بلعیده بود. و سپس او را 
برآورده و پرت نموده بود. داستان این قورت دادن و 
برآوردن و پرت نمودن بدین گونه است: 
خدا یونس را به سوی شهری فرستاد. او مردمان آنجا 
را به سوی یزدان دعوت کرد. ولی آنان از دعوت او 
سرپیچی نمودند. یونس از کار آنان دلتنگ شد. 
خشمناک از پیش ایشان رفت. و بر رنج دعوت آنان 
شکیبائی نورزید. به گمان این که خدا زمین را بر او 
تنگ نمی‌گرداند. زمین خدا فراخ است. شهرها هم 
زیادند. دسته‌ها و گروه‌های مردمان نیز فراوانند. اگر 
اینان سرکشی و سرپیچی می‌کنند. قطعاً خدا او را با 
مردمان دیگری رویرو می‌گرداند. 
این است معنی: 
ون آن تفر علي ). 
گمان برد که بر او سخت و تنگ نمی‌گیریم. 
یعنی ما بر او سخت و تنگ نمی‌گيریم. 
خشم سرکش او و به تنگ آمدن خفه کن و گلوگیر او. 
وی را به ساحل دریا کشاند. کشتی پر از مسافرانی را 
دید و بر آن سوار شد. کشتی حرکت کرد. در جائی 
متلاطم گردید و دچار امواج دریا شد. کشتی سنگین 
بود کشتیبان گفت: قطعاً باید یکی از مسافران را به 
دریا افکند تا سائرین از غرق شدن نجات پیدا کنند. این 
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بود که قرعه کشی کردند. قرعه به نام يونس بیرون آمد. 
او را به دریا انداختند. يا این که او خود را به دریا 
انداخت. ماهی (بزرگی نهنگ يا وال نام) او را قورت 
داد و بلعید. جهان بر او تنگ آمد! در این مکان بس 
تنگ و در میان تاریکیهای درون ماهی و دریا و شب. 
فریاد برآورد: 
(أن لا إل الا نت شبخانک | نت من 
لین . ۱ 
(کریما و رحیما!) پروردگاری جز تو نیست و تو پاک و 
منرّهی (از هر گونه کم و کاستی, و فراتر از هرآن 
چیزی هستی که نسبت به تو بر دلمان می‌گذرد و 
تصور می‌کنیم. خداوندا براثر مبادرت به کوچ بدون 
اجازةٌ حضرت باری) من از جملة ستمکاران شدهام 
(مرا دریاب!). 
خداوند دعای او را برآورده کرد. و وی را از اندوهی 
که در آن بود نجات داد. ماهی او را به ساحل پرت کرد. 
آن‌گاه بر سر او آمد آنجه که در سورهٌ صافات از آن به 
تفصیل سخن رفته است. این اندازه در این روند قرآنی 
ما را بس است. 
در این حلقهٌ داستان یونس :اب نگرشها و پسوده‌هائی 
است. در برابر آنها لحظه‌هائی می‌ايستيم و آنها را 
ورانداز می‌کنیم. 
یونس در برابر تکالیف و سختیهای رسالت شکیبائی 
نکرد. از مردمان دلگیر و دلتنگ شد. بارهای سنگین 
دعوت را از گردن خود به دور افکند. خشمناک رفت. 
سینه‌اش از کینه لبریز گردید. دلتنگ و آزرده شد. خدا 
او را به تنگنائی انگند و به مصیبتی گرفتار کرد که 
تاخت و تازهای تکذیب‌کنندگان و اذیّت و آزار ایشان 
در برابر آنها ناچیز بود. اگر توبه نمی‌کرد. و به سوی 
پروردگارش برنمی‌گشت. و به ستمی که بر خود کرد 
اعتراف نمی‌نمود. و به وظیفهٌ خود اقرار نمی‌کرد. خدا 
این تنگنا را از او نمی‌زدود. و گشایشی نمی‌رساند. 
ولیکن قدرت مطلق یزدان او را حفظ کرد و پائید و وی 
را از غم و اندوهی نجات بخشید که بدان گرفتار آمده 
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بود و آن را می‌چشید. 
یاران دعوتها قطعاً باید تکالیف و مشکلات را تحمل 
کنند, و بايد که در برابر تکذیب کردن آن دعوتها صبر و 
شکیبائی نمایند. و اذیّت و آزار را در راه آن دعوتها به 
جان بخرند. واقعاً تکذیب فرد راستکار و راستگوئی که 
به کار خود اطمینان دارد برای او سخت تلخ و ناگوار 
می‌آید. ولیکن چه می‌شود کرد تکذیب برخی از 
تکالیف و مشکلات رسالت است. حتماً باید کسانی که 
بار مشکلات دعوتها را بر دوش می‌گیرند شکیبائی 
کنند و تحمل داشته باشند. بلی باید که شکیبائی کنند و 
استوار بمانند. باید که دعوت را بارها تکرار نمایند و از 
نو بیاغازند و آن را عودت و برگشت دهند. 

آنان درست نیست از اصلاح درونها و پذیرش دلها 
ناامید شوند. هر اندازه هم با انکار و تکذیب برخیها 
رویاروی گردند. و سرکشی و گریزپائی بعضیها را 
ببینند. اگر در مرتبةٌ صدم به دلها فرو نرود. چه‌بسا در 
مرتبهٌ صدویکم به دلها فرو رود ... و چه بسا بعد از 
هزار مرتبه چنان شود که در مرتبةٌ بعد از آن دريچة 
دلها را بگشاید و گستر؛ٌ آنها را فتح نماید ... اگر این 
بار شکیباتی می‌کردند و تلاش می‌نمودند و ناامید 
نمی‌گردیدند. راه‌های دلها باز می‌گردید و نفوذ ممکن 
می‌شد! 

راه دعوتها با گل و ریحان فرش نگردیده است. و 
پیمودن این راه ساده و خوشایند نیست. پاسخگوئی 
دلها به دعوتها هم نزدیک و آسان نمی‌باشد. توده‌هائی 
از بو جی» گمراهی. تقلیدات. عادات. نظامها و سیستمها» 
اوضاع و احوال. و ... بر دلها نشسته و چمباتمه می ز ند. 
باید این توده‌ها را کند و زدود. و بايد دلها را به هر 
وسیله‌ای که ممکن است زنده کرد. و بايد که همه 
مرکزهای حتّاس را لمس کرد و پسود. و کوشید عصبی 
را یافت که پیام‌رسان و به هدف‌رسان است و نغمة 
دعوت بر تار آن دلیسند و روان است ... چه‌بسا یکی از 
پسوده‌های در سايهٌ شکیباتی و پایداری و امیدواری 


کارگر واقع شود و به هدف برخورد کند. پسوده‌ای 
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گاهی در لحظه‌ای وجود بشری را کاملاً دگرگون 
می‌سازد, وقتی که این پسوده به جای واقعی خود 
اصابت می‌کند. انسان در برخی از اوقات سراپا شگفت 
می‌شود و هراس او را برمی‌دارد زمانی که می‌بیند هزار 
مرتبه می‌کوشد و چیزی عائد او نمی‌گردد. ولی بعد از 
آن یک پسود؛ گذرا به جای مناسب خود در دستگاه 
هستی بشری اصابت خواهد کرد و سراسر وجود او به 
لرزش و چندش درمی‌آید و با کم‌ترین تلاش تکان 
می‌خورد و می‌جنبد. در حالی که قبلاً هر نوع تلاشی در 
راه ان بدون نتیجه مانده بود و جز رنج نیفزوده بود! 
نزدیک‌ترین مثالی که هم اینک می‌توانم بیان دارم و 
این حالت را مجسم نشان دهد. دستگاه گیرنده‌ای است 
که به دنبال ایستگاه فرستنده می‌گردد ... تو پیچ را بارها 
و بارها می‌جرخانی و بدین سو و آن سو می‌گردانی. 
ولی ایستگاه را پیدا نمی‌کنی هرچند که دقت میک و 
پیچ را درست در مسیر خود راه می‌بری. آن‌گاه از دست 
تو حرکت ناسنجیده و تندی سر می‌زند. موج پیدا 
می‌شود و صداها و نغمه‌ها روان می‌گردد! 
دل انسان از همه چیز به دستگاه گیرنده نزدیک تر است. 
یاران دعوتها هم بايد بکوشند پیچ را بجنبانند و به جلو 
و عقب ببرند و برگردانند تا دلها از آن سوی افقها پام 
دعوتها را دریافت دارند. و پسوده‌ای پس از هزار بار 
دلها را به مرکز فرستنده مرتبط گرداند! 
برای صاحب دعوت ساده است که بر مردمان خشمگین 
گردد. به علّت این که دعوت او را نمی‌پذیرند و پاسخ 
نمی‌گویند. درنتیجه از آنان دوری می‌گزیند. این کار 
آسوده‌ای است. و چه‌بسا خشم فروکش کند. و اعصاب 
آرامش یابند ... ولیکن کی این دعوت. دعوت به شمار 
می‌آید؟ و چه عائدی از این دوری گزیدن از 
تکذیب‌کنندگان رویگردان, بهرهٌ دعوت می‌شود؟! 
دعوت اصل است نه شخص دعوت‌کننده! بگذار دل 
دعوت‌کننده به تنگ آید. امّا باید خشم خود را قورت 
بدهد و به راه خود ادامه دهد. برای دعوت‌کننده بهتر 
است که شکیبائی کند و دل او در برابر آنچه می‌گویند 


سوره انبیاء آیات ۴۸-۹۲ 
جزء هفدهم 
به تنگ نیاید! 
دعوت‌کننده ابزاری است در دست قدرت یزدان. خدا از 
هرکس دیگری دعوت خود را بهتر می‌پاید و نیک تر 
محافظت می‌نماید. دعوت‌کننده باید وظیفة خود را در 
هر شرائط و ظروفی, و در هر جو و فضائی انجام دهد. 
و بِقتة کار را به خدا حواله دارد. هدایت خدا هدایت 
است. 
در داستان ذوالنون درس عبرتی برای یاران دعسوتها 
است و باید بدان بیندیشند و درباره‌اش کاوش و 
پژوهش کنند. 
در برگشت ذوالنون به سوی پروردگارش, و اعتراف او 
به ستمی که بر خود کرده است درس عبرتی برای یاران 
دعوت‌کننده است و لازم است درباره‌اش بینديشند. 
رحمت خدا به ذوالنون. و پذیرش دعای توبه کارانة او 
در تاریکیهاء مژده‌ای برای موّمنان است: 
وکَذلک ننجي امین 4. 
و ما همین‌گونه مومنان را نجات می‌دهیم (و برابر دعای 
خالصانه, آنان را از گرفتاریها می‌رهانیم). 
ت‌ 
آن‌گاه اشاره‌ای به داستان زکریا و یحیی 2 می‌شود. 
و از پذیرش دعای زکریا سخن می‌رود و گفته می‌شود 
که چگونه خدا دعای او را قبول می‌فرماید بدان‌گاه که 
او را فریاد می‌دارد: 
و زکریا لد نادی رَبَه. رَبْ لا دزی دا نت ت 
خب ارت قاشتجبنا له : نله شین. و 


ات و ارتلا ا ر ربا و الوا نا 


و زکریّا را (یاد کن) بدان‌گاه که پروردگار خود را به 
فریاد خواند (و گفت:) پروردگارا! مرا تنها مگذار (و 
فرزندی به من عطاء کن که در زندگی یار و یاور من 
بوده و پس از مرگ برنامة تبلیغ را پیگیری کند. البته اگر 
هم فرزندی وارث من نشد باکی نیست, چرا که) تو 


بهترین وارثانی (و باقی پس از فنای مردمانی). ما دعای 
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او را برآورده ساختیم و (با وجود کبر سِنْ» فرزندی به 


نام) یحیی را بدو بخشیدیم و (برای حصول این 
مقصود) همسر (نازای) او را برایش بایسته (و درخور 
زاد و ولد) کردیم. آنان در انجام کارهای نیک بر یکدیگر 
سرعت می‌گرفتند» و در حالی که چیزی می‌خواستند یا 
از چیزی می‌ترسیدند ما را به فریاد می‌خواندند, (و در 
وقت نیازمندی و بی‌نیازی» و بیماری و سلامت و 
خوشی و ناخوشی, رو به آستانۀ ما می‌کردند و میان 
خوف و رجا می‌زیستند) و همواره خاشم و خاضع ما 
می‌بودند. 
داستان تولد یحیی قبلاً به گونةٌ مفصّل در سوره‌های 
مریم و آل عمران گذشت. این داستان در اینجا همگام و 
هماهنگ با روند قرآنی ذکر می‌شود. و با دعای زکریّا 
آغاز می‌گردد: 
«ربّ لا تذزن فزداً ). 
پروردگارا! مرا تنها مگذار. 
مرا بدون فرزندی که سرپرستی معبد را بر عهده گیرد 
وامگذار. زکریا معبد پرستش را پیش از تولد 
عیسی باب در میان بنی‌اسرائیل برعهده داشت. زکریّا 
فراموش نمی‌کند که خدا وارث عقیده و وارث دارائی 
است: 


وس مهو 


(وأنت الوارثيت ). 

و تو بهترین وارثانی (و باقی پس از فنای مردمانی). 
مراد زکریا کسی است که از میان زادگان او جانشینی 
وی را در میان اهل و عیال و آئين و دارائی او زیبا 
برعهده گیرد و نیکو اداره کند. زیرا مردمان پردة نمایش 
قدرت هستند. 
پذیرش این دعا سریع و بدون فاصله بود 

ماسجا له و وهبلا له یی و آضاخنانه 

رَوْجَه >. 

ما دعای او را برآورده ساختیم و (با وجود کبر سنْ 

فرزندی به نام) یحیی را بدو بخشیدیم. و (برای حصول 

این مقصود) همسر (نازای) او را برايش بایسته (و 


درخور زاد و ولد) کردیم. 


سورة انییاء آیات ۴۸-۲ 


جزء هفدهم 
همسرش نازا بود و شايستة تولید نسل نبود ... روند 
قرآنی تفصیلات این کار را به طور کلی چکیده‌وار بیان 
می‌دارد تا مستقیماً به پذیرش دعا از سوی خدا برسد. 
1 نم کانوا يُسارعون ف ارات ). 
آنان در انجام کارهای نیک بر یکدیگر سرعت 
می‌گرفتند. 
خدا هم در پذیرش دعا سرعت گرفت: 
و یذعوتنا رغبا و رَهَباً ). 
و در حسالی که چیزی می‌خواستند یا از چیزی 
می‌ترسیدند ما را به فریاد می‌خواندند. 
آنان علاقه‌مند به خشنودی خدا بودند. و از خشم او 
می تر سید ند. دلهایشان پیوند استواری با خدا داشت و 
پیوسته چشم به راه الطاف او بودند: 
(وکانوا نا خاشعین ). 
و همواره خاشع و خاضع ما بودند. 
آنان نه متکبّرانی بودند و نه زورگویان و قلدرانی. 
با بودن این صفات در زکریٌا و همسرش و پسر آن دو 
والدین مستحق این شدند که خدا با بخشیدن پسر 
شایسته‌ای بدیشان لطف فرماید. بدین وسیله خانوادة 
مبارکی گردیدند و درخور و لائق رحمت و رضایت 
خدا شدند. 
0 
در آخر از مریم به مناسبت ذکر پسرش 3 یاد 
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می شو ر 

واي آخصنت صنت فزجهاء نفخنا فا من ژوحناء و 
جعلناها و با ید للغالین . 

(ه مراه با قَصهء این پیغمبران و خوبان, یاد کن 
سرگذشت مریم.) زنی را که (ازدواج نکرد و) دامان 
خویش را (از آلودگی به بی‌عقتی) کاملاً پاک نگاه 
داشت. و ما از روح متعلّق به خود در وی دمیدیم» و او و 
فرزندش (مسیح) را نشانة بزرگی برای جهانیان قرار 
دادیم. (چرا که زنی را بدون شوهر حامله کردیم و 
پسری را بدون پدر دیده به جهان گشودیم. و تفییر 
اسباپ و مستبات را به عنوان دلیلی بر قدرت خداي انة 


, [5p 
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جلد چهارم 

خود به مردمان نمودیم و متوجهشان کردیم که 

آفرینندة قوانین و سنن حاکم بر جهان» هر وقت که 

بخواهد می‌تواند قوانین و سنن را دگرگون کند). 
در اینجا نام مریم ذکر نمی‌شود. چون مقصود پسر 
او اا در زنجیره سلسلهٌ انبیاء است. از مریم به تبع از 
او در روند قرآنی سخن رفته است. روند قرآنی صفت 
او را ذکر می‌کند. اما صفتی را که به فرزند او مربوط 
می‌گردد: 

(والّي خسن تزجها ). 

زنی که دامان خویش را (از آلودگی به بی‌عقتی) کاملاً 

پاک نگاه داشت. 
دامان عّت را نگاه داشت و از هرگونه نزدیکی 
زناشوئی دور و برکنار کرد. مصدر واژه «أَخصتَت» 
إخصان است که به معنی مصون و محفوظ داشتن ع است 
و کنایه از پاکدامنی و عمّت است با ازدواجی که 
صورت می‌پذیرد. چون ازدواج انسان را از دچار آمدن 
به زنا مصون و محفوظ می‌دارد. ولی احصان در اینجا 
در معنی اصلی خود به کار رفته است که حفظ کردن و 
مصون داشتن از هرگونه نزدیکی زناشوئی شرعی یا 
غیرشرعی است. این هم بدان خاطر است که مریم را 
پاک معّفی کند و او را کاملاً از تهمتهائی که یهودیان 
بدو می‌زنند تبرئه نماید. یبهودیان مریم را متهم 
می‌سازند به این که یوسف نجار نامی که با او در معبد 
خدمت می‌کرده است. با مریم رابطة نامشروع داشته 

ست!!! ان_جیلهائی() که امروزه در دسترس است 
که یوسف نجار با مریم ازدواج کرده است. 
ولی با او نزدیکی ننموده است و دخول انجام نپذیرفته 
است(۲ 
مریم عورت خود را محفوظ و مصون داشت. 

فنفخنا فیبا ین ل روحنا >. 


ما از روح متعلّق به خود در او دمیدیم. 


۱- انجیلهای متی. مرقس, لوقاء و یوحنا. (مترجم) ... 
۲- مراجعه شود به قاموس کتاب مقدْس. تألیف و ترجمة جیمز هاکس. 
انتشارات طهوری. صفحه ۹۶۹ (مترجم) 


سورة انبیاء آیات ٩۳-۱۱۲‏ 


جزء هفدهم 


نفخ و دمیدنی که در اینجا بیان گردید. موضع آن معیّن 
نشده است بدان‌گونه که در سور تحریم مشخص شده 
است - دربارهٌ اين امر در سوره مریم سخن به میان آمد 
برای این که در سایة نصّی بمانیم که در صدد بیان آن 
هستیم ما به تفصیل و تشریح نمی‌پردازيم و سخن را به 
درازا نمی‌کشانيم. و همراه با نص به سوی هدف 
رهسپار می‌شویم: ۱ 
«و جعلناها و بها آي للْعالين ). 
و او و فرزندش (مسیح) را نشانة بزرگی برای جهانیان 
قرار دادیم. 
این کار معجزه‌ای است که پیش از آن و پس از آن 
دارای سابقه نیست. معجز؛ یگانةٌ نادری در سراسر 
تاریخ بشریّت است. چرا که مثال واحدی از این نوع 
برای همه انسانها در ميان همه نسلها برای انسدیشیدن 
دربارۂٌ آن کافی و بسنده است. تا دست قدرت 
آزادانه‌ای را ببینند که قوانین را می‌آفریند. ولیکین 
خودش در چهارچوب قوانین محبوس نمی‌ماند. 
e‏ 
در پایان عرضه کردنی که نمونه‌هائی از پیغمبران را 
دربر گرفته است. و نمونه‌هائی از آزمونها و مصیبتها را 
دک و تاهانی ا زاابان 
داشته است. روند قرآنی با هدف فراگیر این عرضه 
کردن پیروی می‌زند: . , 
لهذ أمستکم مه واحدة و آنا ربكم 
فاعبدون 5 
این (پیغمبران بزرگی که بدانان اشاره شد. همگی) ملّت 
یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامة یکتائی دارند) و من 
پروردگار همه شما هستم. پس تنها مرا پرستش کنید 
(چرا که ملّت واحد. با برنامة واحد. باید رو به خدای 
واحد کند). 
این ملت ملت شما ات كه ملت :ياء است, ملت 
یگانه‌ای است. معتقد به عقيده یگانه‌ای است. برنامة 
یگانه‌ای درپیش می‌گیرد که رو کردن به سوی خدا نه 


دیگران است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
ملّت یگانه‌ای در زمین است. پروردگار یگانه‌ای در 
آسمان است. جز او معبود و خداوندگاری نلیست. 
ملّت یگانه‌ای است که برابر قانون یگانه‌ای حرکت 
می‌کند. و به اراد یگانه‌ای در زمین و آسمان گواهی 
می دهد. 
در اینجا این عرضه کردن با محوری پیوند پیدا می‌کند 
که همه سوره بر آن دور می‌زند و پیرامون آن می‌گردد 
و می‌چرخد. و سوره در بیان عقیده توحید شرکت 
می‌جوید. و با عقیدهُ توحید همراه با قوانین و سنن 


جهان هستی گواهی می‌دهد. 


ما وس کی مرو وی ورگ کر سا رز اسر هم 
وتقطعوا آمرهم نهم کل ل تا جع ور ت 
رو یر ور سم مر رس م 


و رر 
م O‏ چو رص 8 2 ەم م 
لسعو وتا ام کسبوت لو وكرم عل فرب 
وک سے صر ر ی و ےک سے یس سوه مر ور ۳ 
آملکهاآنهم لجرت €9 حوّیدانیحت 


مج و ررر ورو ى رس رر مسر کد 
جوج ومأحوج وهم من ڪل حدب نيلوت 
رھ سار خرن وه مر 


رص 8 م 
وآقترب لو داح فإذاهى شخصة اتص رازن 
هر امس یه نارهت 
کت روآتویتا کناقی عم من هلذابلکنا 
1 یم ی و رص 2د 
میک © کم ومان دوت من دزی 


نحص هش ره اوردوت © کات 
هلاي لد ماوردوما کل فا دوه( 
وید رش یک لے © رتا 
ست لهم واا لخن یک عادو 
لک عقوت ریس ھا وم ماش که تشه 
دون ESSE SESS‏ 
آل که هدای ومک ایی کن د و عدوت 
67 تو یال ا هکلیا نجل اک کہ 
9 رات ک ها اوعد ال را الرس 


An 


سر رصم و اه وه کی 
راو صیخرت )رف مالعا 
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یرک © ماما اک رل رة کی 
9 ل کم ایر اماز کڪ رنه ومد 
تھ اث موی 9 یں اقل 5 سکم 


سا 


رر متسه مر ها نو هک سا ری هر رو کک 
خر ع مرو 


ایتا الجر آتر ناشوی 

و ر 3 ر کے سے 4 7 
6 إن آذرى لعلمفنة کر ومع لجنل 
۳ ور سرا صرح ری مرت ام فرص رن مس فرص ا مس ی 
رک کین ورب مکی لمستمان مات نون ()) 


این مرحلة واپسین سوره به دنبال عرضه کردن قوانین 
جهانی می‌آید. قوانینی که گواه بر یگانگی آفریدگارء و 
گواه بر قوانین یزدان در ارسال پیغمبران به همراه 
دعوتهائی است که بر یگانگی ملّت و یگانگی عقیده 
شهادت می‌دهند ... آن‌گاه روند قرآنی در این واپسین 
مرحله صحنه‌ای از قیامت و شرائط آن را عرضه 
می‌دارد. و در آن سرنوشت کسانی را به تصویر 
می‌کشد که برای خدا انبازها قرار می‌دهند. و فرجام 
شریک‌ها و انبازها هم معلوم و روشن می‌شود. و نشان 
داده می‌شود که تنها خدای بزرگوار کار و بار جهان را 
می‌گرداند و در امور آن دخل و تصرّف می‌کند, و 
سرانجام همه چیز جهان برای یزدان می‌ماند و بدو به 
ارث می‌رسد. 
آن‌گاه روند قرآنی قانون خدا را در ورائت و به ارث 
بسردن زمین. و مهرو رأفت خدا را در رسالت 
محمد یش به تصویر می‌کشد. 
در این هنگام به پیغمبر له دستور داه می‌شود دست 
از مشرکان بکشد و دست خود را از ایشان پاک بشوید. 
و آنان را به سرنوشت خودشان بسپارد. و بگذارد خدا 
دربارة ایشان فرمان براند و داوری کند. و در برابر 
شرک و تکذیب و استهزاء ایشان, و رو کردن به لهو و 
لعب. و روی‌گردانی آنان از روز نزدیک حساب و 
کتاب قیامت. از خدا یاری و مدد بجوید. 
8 ۳ مه 1 

و تقطواآفرمم یی كل لین زاج عون من 


e‏ جلد چهارم 
مَل من لطا لحاتِ و مین فلا کفران لسفیه. 
واه کاتُون. و حرام على قَزية فلکناها نم لا 
رن 


(اّا با وجود این وحدت ملّت و وحدت آئین؛ برخیها 
گوش به رهنمودهای آسمانی نداده و) کار (دین و آئین) 
خویش را در ميان خود به تفرقه انداخته و (می‌اندازند و 
گروه گروه شده و می‌شوند و سرانجام) همگی به 
سوی ما برمی‌گردند (و ما به حساب اعمالشان 
می‌رسیم). هرکس چیزی را از کارهای شایسته و 
بایسته انجام دهد. در حالی که ایمان داشته باشد (به 
خدا و پیغمبران و برنامۀ آسمانی)» تلاش او نادیده 
گرفته نمی‌شود و (ناسپاس نمی‌مانده و توشط 
فرشتگان در نامة اعمالش) ما قطعاً آن را خواهیم 
نوشت. غیرممکن است که به سوی ما (برای حساب و 
کتاب) برنگردند مردمانی که آنان را (در جهان براثر 
کفر و ظلم) نابود کرده باشیم (و این که همان‌گونه که 
خود گمان می‌برند مرگ آخرین مرحلة زندگی ایشان 
باشد). 
ملّت پیغمبران یگانه است و بر عقیده و آئین یگانه‌ای 
استوار و پایدارند. اساس این آئین یگانه توحید و 
یکتاپرستی است که قوانین جهان هستی بدان گواهی 
می‌دهد. و همه پیغمبران از نخستین رسالتها تا واپسین 
رسالتها بدون تبدیل و بدون تغییر در این اصل بزرگ. 
مردمان را بدان دعوت کرده‌اند و بدان فراخوانده‌اند. 
تنها چیزهائی که بوده است تفصیلها و افزایشهائی در 
برنامه‌های زندگی استوار بر عقیدهٌ توحید صورت 
گرفته است» آن هم به اندازهٌ استعداد و آمادگی هر 
ملّنی. و تحوّل و ترقی هر نسلی» و رشد و نمو زندگی 
و وسائل و ابزارهائی که زندگی به همراه خود می‌آورد. 
و از پیوندها و ارتباطهائی که نسلهای پیاپی خواهند 
داشت» سرچشمه می‌گیرند. 
هرچند که وحدت بل پیغمبران و وحدت اساسی در 
میان است که رسالتها بر آن پایدار و استوارند. پیروان 
رسالتها کار و بارشان در میانشان گسیخته است. انگار 
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هریک از ایشان قطعه زمینی را جدا و آن را برای خود 
تعبین کرده است. جدال و ستیز میان آنان برانگيخته 
گردیده است. و مخالفت در بین ایشان فراوان شده 
است. و دشمنانگی و کینه‌توزی در میانشان تنوره زده 
است و به جنبش درآمده است ... این کارها حستی در 
میان پیروان یک پیغمبر نیز روی داده است تا بدانجا که 
رک ی ا ا فقا ی که وو ان که 
عقیده یکی است. و ملّت همه پیغمبران یکی است. 
آنان کار و بار خود را میان خویش در دنیا جدا کرده‌اند 
و بریده‌اند و از یکدیگر گسیخته‌اند. ولیکن در آخرت 
همگی ایشان به پیشگاه یزدان برمی‌گردند: 

كل ينا راجفون 4. 

(سرانجام) همگی به سوی ما برمی‌گردند (و ما به 

حساب اعمالشان می‌رسیم). 
همگان به پیشگاه یزدان برمی‌گردند و بس. یزدان به 
حساب ایشان می‌رسد و می‌داند که بر هدایت بوده‌اند 


یا بر ضلالت: 
e‏ از رمرم و میگ 
فن يَعْمَل من الصالحات و هو مُومِنْء فلا کفران 
لور 


لسَعْیه و انا له کاتبون ». 
هرکس چیزی را از کارهای شایسته و بایسته انجام 
دهد. در حالی که ایمان داشته باشد (به خدا و پیغمبران 
و برنامۀ آسمانی)» تلاش او نادیده گرفته نمی‌شود و 
(ناسپاس نمی‌ماند» و توسط فرشتگان در نامه اعمالش) 
ما قطعاً آن را خواهیم نوشت. 
این قانون کار و پاداش است ... کار شایسته هر وقت بر 
پایة ایمان استوار باشد. انکار نمی‌گردد و ناسپاس 
نمی‌ماند ... در پیشگاه خدا نوشته می‌شود و چیزی از 
آن ضائع نمی‌گردد و نادیده گرفته نمی‌شود. 
قطعاً باید ایمان در میان باشد تا عمل صالح ارزش خود 
را داشته باشد. بلکه تا عمل صالح وجود پیداکند و کار 
نیک محسوب شود. عمل صالح نیز باید باشد تا ایمان 
ثمره داشته باشد. بلکه تا حقیقت ایمان ثابت شود و 
تحقق پیدا کند. 
ایمان پاي زندگی است. چون ایمان رابطة حقیقی میان 


هنیهب 
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این انسان و ميان جهان است. و ایمان پیوند دهنده 
جهان و هرچه و هرکه در آن است با آفریدگار یگانۀ 
هستی است. ایمان جهان را به قانون یگانه‌ای پیوند 
می‌دهد که آن را پسندیده است. پایه باید باشد تا 
ساختمان برپا و برجا گردد. عمل صالح همان ساختمان 
است. ساختمان عمل صالح از بنیاد ویران می‌گردد اگر 
بر پایةٌ خود برپا و برجا نشود. 

عمل صالح ثمرذ ایمان است. ثمرهای که وجود ایمان و 
تج زندگی آن را در درون ثابت و استوار می‌دارد. 
اسلام خودش عقیدۂ پویائی است. هر وقت وجود آن در 
درون به تمام و کمال برسد به عمل صالح تبدیل 
می‌گردد. عمل صالح هم شکل نمایان ایمان نهان است 
بو تزع رست زیشت‌هاین است که ب زر اها 
خزیده‌اند و دویده‌اند. 

بدین خاطر است که قرآن هميشه ایمان و عمل صالح را 
در کنار یکدیگر ذکر می‌کند هر زمان که از کار و پاداش 
ذکری به میان می‌آید. زیرا هیچ‌گونه پاداشی به ایمان 
عاطل و باطلی که خاموش و ساکت است و به کار 
نمی‌پردازد و ثمره‌ای ندارد تعلق نمی‌گيرد. و هیچ نه 
پاداشی به کاری تعلّق نمی‌گیرد که منقطع و گسیخته 
است و بر ایمان برجا و برپا نمی‌گردد. 

عمل پاکی که از ایمان سرچشمه نمی‌گیرد. تصادفی و 
گذرا است. چون مرتبط با برنامۀ ترسیم شده‌ای نیست» 
و با قانون مستمرّی پیوند ندارد. بلکه جز هوا و هوسی 
یا جهش و کششی نیست که با انگیزۂ اصیل عمل صالح 
در جهان هستی متصل نمی‌باشد. و آن ایمان به خدائی 
است که از عمل صالح خشنود می‌گردد. چون عمل 
صالح وسیل سازنده‌ای در این جهان هستی است. و 
تیاه کال ات که خا ای ان رند ی تون و 
مقر فرموده است. عمل صالح حرکتی است که دارای 
هدفی است, هدفی که با پایان زندگی و سرنوشت آن 
پیوند خورده است. و نه جهش ناگهانی و گذرائی, و نه 
پرش عارضی, و نه تیر بدون هدفی, و نه رویکرد 
برکنار رویکرد هستی و قانون عظیم آن است. 
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سزا و جزای عمل در آخرت به تمام و کمال داده 
می‌شود, اگر هم بخشی از سزا و جزا در دنیا جلوتر داده 
شده باشد. اهالی شهرها و آبادیهائی که با عذاب 
ریشه کن هلاک و نابود گردیده‌اند. حتماً زنده می‌گردند 
تا جزا و سزای واپسین را بگیرند. به زندگې دوباره 
برنگشتن ایشان ممتنع و ناشدنی است. قطعاً به زندگی 
دوباره برمی‌گردند: 
و حرام عل ری کال رون ). 
غیرممکن است که به سوی ما (برای حساب و کتاب) 
برنگردند مردمانی که آنان را (در جهان بر اثر کفر و 
ظلم) نابود کرده باشیم (و این که همان‌گونه که خود 
گمان می‌برند مرگ آخرین مرحلة زندگی ایشان باشد). 


روند قرآنی مردمان این شهرها و آبادیها را به‌طور 
جداگانه ذکر می‌کند. بعد از آن که قبلاً گفته است: 
كل یا راجفون ). 
همگی به سوی ما برمی‌گردند. 

چون چه‌بسا چنین متبادر به ذهن شود که هلاک و 
نابودی ایشان در دنیا پایان کار آنان بوده, و واپسین 
حساب و کتاب و جزا و سزای ایشان باشد. روند قرآنی 
برگشت آنان را به سوی خدا مؤکد می‌دارد. و برنگشتن 
ایشان را قاطعانه به صورت تحریم وقوع همچون کاری 
نفی می‌کند ... این‌گونه تعبیر تا اندازه‌ای غریب و 
ناشناخته است و مفسران را برآن داشته است که چنین 
می‌انگارند که حرف «لا» زائد است. و معنی چنین 
می‌شود که این آیه برگشتن مردمان همچون شهرها و 
روستاهائی را به زندگی دوباره در دنیا نفی می‌کند. بعد 
از آن که هلاک و نابود گردیده‌اند. یا گفته‌اند که این آیه 
برگشتن مردمان همچون شهرها و روستاهائی را از 
گمراهی خودشان, تا روز رستاخیز نفی می‌کند. یعنی 
اینان تا دنیا دنیا است از سرگشتی خود دست نمی‌کشند 
و از گمراهی برنمی‌گردند... این هر دو معنی تأویل 
بشمار است و هیچ نیازی به همچون تأویلی نیست. 
تفسیر این آیه برابر ظاهر خود بهتر و درست‌تسر است. 


زیرا در روند قرآنی معنی روشن خود را دارد و شیوة 
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درستی بشمار است. بدان‌گونه که بیان کردیم. 

0 

آن‌گاه روند قرآنی صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را 


عرضه می‌دارد. این صحنه را با نشانه‌ای می‌آغازد که 
دال بر نزدیک بودن موعد قیامت است. این نشانه فتح 


یاجوج و مأجوج است: 


ا 92۳ 9 س 


له حصب جهم انم اررق نھذ 
زر وکر فیا ار م فبا رفير وهم 
فما لا یسم ن لین قت بقث هم نا انى 
ولیک عنبا مب ونلا عون خسیتا و هم 
ف اث yy‏ ر شوت 


3 ۵ سور ۱ 


۷3 یوم ري شاک ۷ کب 
کا بدآنا اول حل نعیده وغداً غلینا راکنا 
فاعلین ). 

(این نابودسازی بزهکاران و عدم بازگشت ایشان به 
ت که یأجوج و مأجوج 
رها می‌گردند. و ایشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعی 


می‌گذرند (و موجب پریشانی و هرج و مرج در زمین 


دنیا) تا زمانی ادامه خواهد داشت 


می‌شوند. و این یکی از نشانه‌های فرارسیدن قیامت 
است. در این هنگام) وعدهُ راستین (خدا که روز قیامت 
است) نزدیک می‌شود. و به ناگاه (آن چنان وحشتی 
سراسر وجود) کافران (را فرا می‌گیرد که) 
چشمهایشان از حرکت بازمی‌ایستد (و خیره خیره 
بدان صحنه نگاه می‌کنند و فریادشان بلند می‌شود که) 
ای وای بر ما! ما از این (روز) غافل بودیم (و رویاروئی 
با خدا و حساب و کتاب را باور نمی‌کردیم و) بلکه به 
- خود ستم کردیم (چرا که کفر و عناد ورزیدیم و 
خویشتن را برای هميشه بدبخت نمودیم. ای کافران 
ستمگر!) شما و چیزهائی که جز خدا می‌پرستید 
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آتشگیره و هیزم دوزخ خواهید بود. شما حتماً وارد آن 
می‌گردید. اگر اینها معبودها و خدایانی بودند. هرگز 
وارد دوزخ نمی‌گشتند. (نه تنها وارد دوزخ می‌گردند) 
حتی همه (بتها و بت‌پرستها) در آن جاودانه می‌مانند. 
آنان در دوزخ نالۀ غم‌انگیز و گلوگیری دارند و در آنجا 
چیزی را (که ماية سرور و شادی باشد) نمی‌شنوند. 
آنان که (به خاطر ایمان درست و انجام کارهای خوب و 
پسندیده) قبلاً بدیشان وعدۀ نیک داده‌ایم. چنین کسانی 
از دوزخ (و عذاب آن) دور نگاه داشته می‌شوند. آنان 
حتی صدای آتش دوزخ را نمی‌شنوند و بلکه در ميان 
آنچه خود می‌خواهند و آرزو دارند جاودانه بسر 
می‌برند. هراس بزرگ (رستاخیز نه‌تنها) ایشان را 
غمگین نمی‌سازد. و بلکه فرشتگان (به استقبال آنان 
می‌شتابند و برای تبریک و شادباش) پذیرایشان 
می‌گردند (و بدیشان می‌گویند:) این همان روزی است 
که به شما وعده داده می‌شد. (اين امر) روزی (تحقق 
می‌پذیرد که) ما آسمان را درهم می‌پیچیم به همان 
صورت که طومارنامه‌ها درهم پیچیده می‌شود. 
همان‌گونه که (نخستین بار سهل و ساده) آفرینش را 
سر دادیم» آفریتش را از نو بازگشت می‌دهیم (و به 
شکل دیگری زندگی دوباره می‌بخشیم و مردمان را 
برای حساب و کتاب حاضر می‌آوریم). این وعده‌ای 
است که مامي‌دهيم. و ما قطعاً آن را به انجام 
منز شام 
قبلاً در سور کهف هنگام سخن گفتن از یأجوج و 
مأجوج در داستان ذوالقرنین, بیان داشتیم: نزدیک شدن 
وعدۀ حقی که روند قرآنی آن را مقرون و همراه 
می‌سازد با رهائی یأجوج و مأجوج. چه بسا این وعده 
وقوع پیدا کرده باشد با حملة تاتارها و مغولها به خاور 
و باختر, و سرازیر شدن ایشان به سوی شرق و غرب و 
درهم شکستن و نابود کردن مملکتها و کشورها و تختها 
و تاجها ... چون قسرآن از همان زمان پیغمبر بإ 
فرموده است: 
(افَْربّت ألشاعة ). 


E 
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قیامت هرچه زودتر فرامی‌ر سد. (قمر/۱) 
اما نزدیک شدن وعده حق. زمان معیّنی برای قیامت 
مشخص نمی‌سازد. حساب زمان در تقدیر و سنجش 
یزدان غیر از حساب زمان در محاسبهٌ مردمان است: 
وان رم لد ریک أل سوا تون ). 
(در همین جهان) یک روز خداء بسان هزار سالی است 
که شما می‌شمارید و به حساب می‌آرید. (حج/۳۷) 
در اینجا مقصود وصف حال آن روزی است که در وقت 
خود می‌آید. یکی از علائم کوچک فرارسیدن آن, 
صحنه‌ای از صحنه‌های زمین است که سرازیر شدن 
یأجوج و مأجوج از بلندیها با سرعت و اضطراب است. 
این هم شیوه‌ای از شیوه‌های قران مجید است در این که 
از مشاهدات انسانها کمک می‌گیرد» و ایشان را از 
تصورات زمینی آنان به صحنه‌های اخروی اوج 
می‌دهد. 
در صحنه‌ای که در اینجا به نمایش درمی‌آید. عنصر 
ناگهانی برجسته نشان داده می‌شود. عنصر ناگهانی‌ای 
که افرادی زا مهوت یک اک اکا د ی رها 
می‌تازد! 
(قذاهی شاخصه أنصار لین روا 4. 
ناگهان (آن چنان وحشتی سراسر وجود) کافران (را 
فرا می‌گیرد که) چشمهایشان از حرکت بازمی‌ایستد (و 
خیره خیره بدان صحنه نگاه می‌کنند). 
چشمهایشان از حرکت بازمی‌ایستد و پلک‌ها را به هم 
نمی‌زند براثر هول و هراسی که ناگهانی بر سرشان 
می‌تازد. واژه «شاخصة: باز و خیره و مات ایستاده» در 
تعبیر کلام مقذم گردیده است و جلوتر ذ کر شده است. تا 
صحنه را ترسیم کند و آن را نمایان و برجسته نشان 
دهد! 
آن‌گاه روند قرآنی از حکایت احوال و اوضاعشان 
می‌پردازد. و به نشان دادن و نمایان نمودن خودشان 
می‌پردازد و می‌آغازد. در آن حال که به سخن 
درمی‌آیند. بدین وسیله صحنه را زنده نشان می‌دهد و 
آن را جلو دیدگان آماده می‌سازد: 
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یا ونا قدکنا نی له من هد. بل کنا ظالین 4 

ای وای بر ما! ما از این (روز) غافل بودیم (و رویاروئی 

با خدا و حساب و کتاب را باور نمی‌کردیم و) بلکه به 

خود ستم کردیم (چرا که کفر و عناد ورزیدیم و 

خویشتن را برای هميشه بدبخت نمودیم. 
این تاخت ناگهانی بر سر کسی می‌رود که حقیقت 
هراس‌انگیزی برای او روشن می‌شود. و بدین سبب 
پریشان و بیهوش می‌گردد و چشمانش بی‌حرکت 
می‌ماند و پلکهای آنها به هم نمی‌زند. و واویلا" سر 
می‌دهد و مرگ را آرزومی کند. و به اقرار و اعتراف 
می‌پردازد. و پشیمانی خود را اعلان می‌دارد. اما چه 
فائده؟ فرصت از دست رفته است و مهلت به سر رسیده 
است! 
وقتی که این اقرار و اعتراف بر اثر تاخت ناگهانی صادر 
می‌شود. حکم قاطعانه‌ای که ردخور و برگشتی ندارد 
صادر می‌گردد: 

(اکم و ها تشون ین دون ال خضّب جه انر 7۹ 

1 واردون {€. 

(ای کافران ستمگر!) شما و چیزهائی که جز خدا 

می‌پرستید آتشگیره و هیزم دوزخ خواهید بود. شما 

حتماً وارد آن می‌گردید. 
انگار آنان همین لحظه در پهنة عرضهٌ محشر آماده‌اند. 
ایشان و بتها و مسعبودهای ادعائی آنان وارد دوزخ 
می‌شوند. انگار ایشان را سخت به آتش دوزخ 
می‌اندازند, بدون این که مهربانی و نرمشی و سستی و 
مهلتی در میان باشد. انگار آنان را می‌اندازند» 
همان‌گونه که دانه‌ها را می‌اندازند! در این وقت دلیل و 
برهان را از واقعیتی برمی‌گیرند و بدیشان می‌گویند که 
دیده می‌شود: 

لكان ولا ء اة ما رذوها 6. 

اگر اینها معبودها و خدایانی بودند. هرگز وارد دوزخ 
این دلیل و برهان, دلیل و برهان وجدانی است و از 
صحنه‌ای برگرفته می‌شود که دیده می‌شود و در دنیا 
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بدیشان نشان داده می‌شود. ولی انگار که در آخرت 
گریبانگیرشان می‌گردد ... آن‌گاه روند قرآنی به راه خود 
ادامه می‌دهد و به گونه‌ای ایشان را می‌نمایاند که انگار 
هم اکنون واقعاً به دوزخ داخل گردیده‌اند و در آنجا 
هستند. جایگاه آنان را در دوزخ بیان می‌دارد. و 
حالشان را در آنجا به تصویر می‌کشد. حالی که دارند 
حال غمزده بیهوشی است که از خود بیخود گشته است 
و از هول و هراس واقعیّت دیدنی درک و فهم و هوش 
و خرد خود را از دست داده است: 
SS‏ 


و مره هه 


یسمعون 


همة (معبودها و پرستندگان) آنها در آن جاودانه 
می‌مانند. آنان در دوزخ نالة غم‌انگیز و گلوگیری دارند 
و در آنجا چیزی را (که مایۀ سرور و شادی باشد) 
نمی‌شنوند. 
اینان را به حال خود وامی‌گذاريم تا به مومنان بنگريم, 
آن کسانی که از هم این چیزها رها و رستگار شده‌اند. 
و وعد خوبی از سوی یزدان جهان در دنیا بدیشان داده 
شده است. و رسیدن به مقصود و مراد. و نجات از 
عقاب و عذاب. برایشان مقذر و مقزر گردیده است: 
إن لین سب بت هم نا اشن آولیک عَنبا 
مَبْعَدون. لا یسْمَعُونْ حسیتما و هه فیا ات 
انف خالدون). 
آنان که (به خاطر ایمان درست و انجام کارهای خوب و 
پسندیده) قبلاً بدیشان وعده نیک داده‌ایم. چنین کسانی 
از دوزخ (و عذاب آن) دور نگاه داشته می‌شوند. آنان 
حتی صدای آتش دوزخ را نمی‌شنوند و بلکه در میان 
آنچه خود می‌خواهند و آرزو دارند جاودانه بسر 
می‌برند. 
واژهٌ «خسیس: صدای آتش. صدای شعله‌ها و تسنوره 
کشیدن آتش» از جملةٌ واژگانی است که طنین آوای 
آنها معانی آنها را به تصویر می‌کشد. این واژه صدای 
آتش را پیش چشم می‌دارد بدانگاه که آتش سرایت 
می‌کند و می‌سوزاند. و آن صدای هراسناک را تولید 
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جزء هفدهم 
می‌کند. این صدائی است که پوست از آن می‌لرزد و به 
چندش می‌افتد. بدین خاطر است کسانی از آن رها 
گردانده شده‌اند که بدیشان وعدهٌ خوبی و نیکی داده 
شده است. و بدیشان وعده داده شده است که چه رسد 
به این که درد و رنج آتش را نمی‌چشند. اصلاً صدای 
آن را هم نمی‌شنوند. و از جزع و فزع بزرگی نیز نجات 
ا ف دک م ان زاب هران دار ودر هان 
امن و امان و نعمتی هم زندگی می‌کنند که دلهایشان 
می‌خواهد. فرشتگان نیز از ایشان استقبال می‌کنند و 
بسدیشان خوشامد می‌گویند. وباآنان همدمی و 
همنشینی می‌کنند تا دلهایشان در فضای جزع و فزع 
هراس‌انگیز اطمینان پیدا کند و بیاساید: 
املع الک و تتتفاهم الاک هذا 
يومک م الّذې نت ُوعَدُون . 
هراس بزرگ (رستاخیز نه‌تنها) ایشان را غمگین 
نمی‌سازد. و بلکه فرشتگان (به استقبال آنان می‌شتابند 
و برای تبریک و شادباش) پذیرایشان می‌گردند (و 
بدیشان می‌گویند:) این همان روزی است که به شما 
وعده داده می‌شد. 
صحنه با منظرۂ جهانی که بدان تبدیل گردیده است 
خاتمه می‌پذیرد. این هم به جای خود در به تصویر 
کشیدن هول و هراسی که زمام دلها و زمام همه کائنات 
را در آن روز دشوار و ناگوار به دست می‌گیرد. شرکت 
می‌جوید: 
يوم تطري آلشاء کی آلشجل کب ). 
(اين امر) روزی (تحقق می‌پذیرد که) ما آسمان را درهم 
می‌پیچیم به همان صورت که طومارنامه‌ها درهم 
پیچیده می‌شود. 
ناگهان آسمان درهم پیچیده می‌شود. بدان‌گونه که 
گنجور روزنامه‌ها روزنامه‌های خود را درهم می‌پیچد. 
کار از کار گذشته است. و فرمان اجراء گردیده است. و 
عرضه مردمان و اعمال ایشان پایان پذیرفته است» و 
جهانی که انسانها بدان انس و الفت گرفته‌اند جمع آوری 
و درهم پیچیده می‌شود ... ناگهان دنیای تازه‌ای و 


TD 
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هستی تازه‌اي پدید می‌آید: 
کا انول ینبل 
هتان گوته که فن بان سمل وسایه) آفریخن زا 
سر دادیم آفرینش را از نو بازگشت می‌دهیم (و به 
شکل دیگری زندگی دوباره می‌بخشیم و مردمان را 
برای حساب و کتاب حاضر می‌آوریم). 
وغد عَلَينا انا فاعلین ). 
انوا انت مام دف ر اا او 
انجام می‌رسانیم. 

0 
از این صحنه‌ای که پایان جهان و زندگان را در آخرت 
به تصویر می‌کشد. روند قرآنی برمی‌گردد تا سّت و 
قانون خدا را بیان دارد در به ارث بردن زمین, و بهرة 
صالحان گردیدن آن به سبب عبادتی که در زندگی 

می‌کنند. ميان دو صحنه مناسبت و ارتباط است: 
و لد کتبا فى آلرَبُور من بغد آلذ کر أن لض 
یرثا عبایی آلساشون ). 
ماعلاوه بر قرآن. در تمام کتب (انبیاء پیشین) 
نوشته‌ایم که بیگمان (سراسر روی) زمین را بندگان 
شايستة ما به ارث خواهند برد (و آن را به دست 
خواهند گرفت). 
زبور ياکتاب مشخْصی است که به داوود ا داده شده 
است. در این صورت ذکر توراتسی است که پیش از 
زبور نازل گردیده است. و يا این که زبور وصف هر 
کتابی است و به معنی بخشی از کتاب اصیلی است که 
ذکر نام دارد» و آن هم لوح محفوظ است که جنبهٌ برنامة 
کلی را دارد. و مرجع کامل برای قوانین خدا در هستی 
است. 
به هر حال مقصود از فرمودة یزدان: 
و یناف رو من بغد آلذک... 4. 
ماعلاوه بر قرآن» در تمام کتب (انبیاء پیشین) 
بیان قانون و سنّت و مقزّر خدا در به ارث بردن زمین 


است: 
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(أَنالض رها عبایی آلصاشون ). 

بیگمان (سراسر روی) زمین را بندگان شايستة ما به 

ارث خواهند برد (و آن را به دست خواهند گرفت). 
اما این به ارث بردن چیست؟ و چه کسانی بندگان 
شايستهة خدایند؟ 
خدا آدم را در زمین خلافت داد و جایگزین کرد تا 
زمین را آباد و اصلاح کند, و آن را رشد و ترقی بخشد 
و کار و بار آن را بچرخاند. و گنجها و نیروهای اندوخته 
و ذخیره آن را به کار گیرد و مورد استفاده قرار دهد. و 
از ثروتهای پیدا و پنهان آن بهره‌برداری کند. و زمین را 
به کمالی برساند که در علم خدا برای آن مقذّر و مقرّر 
گردیده است. 
خداوند برای انسانها برنامۂ کاملی را وضع کرده است 
تا برابر آن در این زمین عمل شود. برنامه‌ای که بر 
ایمان و عمل صالح استوار و پایدار می‌گردد. در 
واپسین رسالتی که برای انسانها آمده است خداوند این 
برنامه را شرح و تفصیل داده است» و قوانینی را برای 
آن مقژر فرموده است که آن را برجا می‌دارند و 
پاسداری می‌نمایند. و هماهنگی و 
گامهای آن را عهده‌دار می‌شوند. 
در این برنامه, آباد کردن زمین و بهره‌برداری از 


همآوائی ميان 


ثروتهای آن و سود بردن از نیروهای آن, تنها مقصود و 
مراد نیست. بلکه مقصود و مراد هم این است و هم 
عنایت نمودن و توجّه کردن به دل و درون انسان است. 
تا انسان به کمال مقدر خود در این زندگی برسد, و در 
میان تمدن درخشان و پر زرق و برق مادی عقبگرد 
نکند و سر در نشیب واپسگرائی ننهد. و انسانیّت خود 
را به چالهٌ پلشتی و گودال پستی نیندازد. در حالی که 
در بسهره‌برداری از متابع ثروت پیدا و ناپیدا اوج 
می‌گیرد و بالا می‌رود. 

در راه رسیدن بدان هماهنگی و همآوائی کقه‌ای پائین 
می‌افتد و که‌ای بالا می‌رود. گاهی قلدران و ستمگران 
و گردنکشانی بر زمین چیره می‌گردند. گاهی نیز اوباش 
و وحشیها و جنگجویان چپاولگر بر زمین چیره 
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می‌شوند. و گاهی هم بر آن کافران بزهکار غلبه 
می‌نمایند و خوب از نسیروها و انرژیهای زمین 
بهره‌برداریهای مادی می‌کنند ... ولیکن اینها جز 
تجربه‌ها و آموخته‌های راه ننیستند. ورائت واپسین و 
ترکة آخرین ازآن بندگان صالح و شایسته‌ای است که 
ایمان و عمل پسندیده را یکجا گرد می‌آورند. و اين دو 
عنصر در وجودشان و در زندگیشان از یکدیگر جدا 
نمی‌گردند. 
هرگاه ایمان دل و تلاش کار در ملتی گرد آید. همچون 
ملّتی وارث زمین می‌گردد در هر دوره‌ای از دوره‌های 
تاریخ که باشد. ولی هر وقت این دو عنصر از یکدیگر 
جدا و دور گردد. شاهین ترازو کج و راست می‌شود و 
بالا و پائین می‌افتد. گاهی کسانی چیره می‌شوند که به 
وسائل مادی چنگ می‌زنند. وقتی که آنان که اذعای 
ایمان دارند و بدان تظاهر می‌کنند دربارهٌ وسائل مادی 
سستی می‌کنند و آنها را نادیده می‌گيرند. و وقتی که 
دلهای مومنان از ایمان صحیح خالی می‌گردد. ایمان 
صحیحی که انسانها را به کار خوب. و اباد کردن زمین؛ 
و اقدام به تکالیف و وظائف خلافتی پرمی‌انگیزد که 
خدا آن خلافت را بدین انسان واگذار فرموده است. 
بر یاران ایمان جز این وظیفه‌ای نیست که مدلول و 
مفهوم ایمان خود را تحقّق بخشند که عمل صالح و 
کردار شایسته, و بر عهده گرفتن مسژولیتها و پیا 
خلافت است. تا وعد خدا پیاده شود و تحّق پیدا کند. 
و قانون و سنت او جاری و ساری گردد: 

(أنالأَرْضَ یره عبادی آلطاگون ). 

بیگمان (سراسر روی) زمین را بندگان شايستة ما به 

ارث خواهند برد (و آن را به دست خواهند گرفت). 
ê‏ 
در پایان, آهنگ و نوای پایانی سوره به گوش می‌رسد 
که شبیه و همگون آهنگ و نوای آغازین سوره است!؛ 

ان هذاليلاغاً قوم م عایدپن. وه اراک ال 

رد ان فل: إا ب وحن الما رفک واحدٌ 


2 و 


هل أن شنیشون؟ نان توا قفن:آدننکم عل 
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ري ام و 
توا ون آذري أقرپب اَم E‏ 


يلم اهر من اقول و .و ان اد دري 
له نش تک و ماع إلى حبن . .ال زب کم 
بالق و رب لوح الستغان على ها تَصِفُونَ ). 

این (سخن برای مفهوم قانون زندگی دنیوی و آگاهی 
از سرنوشت حیات اخروی) مردمان عبادت‌پیشه را 
کافی و بسنده است. (ای پیغمبر!) ما تو را جز به عنوان 
رحمت جهانیان نفرستاده‌ایم. بگو: (اصل دعوت من این 
است:) به من وحی می‌شود که معبود شما یکی بیش 
نیست (و بقیَةُ چیزهای دیگری که به من وحی می‌گردد» 
تابع همین اصل اساسی توحید است). حال که چنین 
است. آیا شما تسلیم (خداوند یگانه) می‌گردید (و بتهای 
سنگی و معبودهای طاغوتی را کنار می‌گذارید؟). اگر 
(در برابر سخنان روشتگر و سعادت‌بخش تو) پشت 
کردند و رویگردان شدند, بگو: همةٌ شما را یکسان (از 
مأموریّت خود که تبلیغ رسالت بود) آگاه کردم و 
(چیزی را از کسی پنهان نداشتم. دیگر) نمی‌دانم آنچه 
(دربار؛ پیروزی مؤمنان و شکست کافران؛ و حساب و 
کتاب و بهشت و دوزخ) به شما وعده داده می شود 
(فراررسیدن آ ن) نزدیک است يا دور. خداوند می‌داند 
سخنانی را که آشکارا می‌گوئید (و طعنه‌ها و تشرهائی 
که راجع به اسلام بر زبان می‌رانید) و آنچه را که (از 
بدسگالیها و کینه‌توزیها در دل) پنهان می‌دارید. من چه 
می‌دانم. شاید این (مهلت و تأخیر عذاب) آزمونی برای 
شما باشد و (شاید خداوند می‌خواهد شما را از لذائذ 
این جهان برای افزایش گناهان بیشتر) تا مدّتی بهره‌مند 
سازد (و برابر قانون استدراج» آهسته و آرام مغلوب و 
مقهورتان گرداند و به دوزختان کشاند. پیغمبر پس از 
مشاهدۀ این همه دوری و رویگردانی مشرکان از 
پذیرش اسلام. رو به خدا کرد و عاجزانه) گفت: 
پروردگارا! دادگرانه (میان من و اینان) داوری کن (تا 

سرانجام» حال مؤمن و کافر یکسان نباشد. آن‌گاه روی 
سخن به مخالفان کرده و اظهار داشت:) پروردگار همۀ 


ما خداوند مهربان است و (سر تا پای وجودمان را 


وله 
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رحمت الهی فراگرفته است. و در برابر) نسبتهای 

ناروائی که (دربارة اسلام و در مورد ذات پاک خدا) 

می‌زنید. تنها از او کمک و یاری خواسته می‌شود. 

وان نی هذا بلاغ نم غابدین ). 

این (سخن برای مفهوم قانون زندگی دنیوی و آگاهی 

از سرنوشت حیات اخروی)» مردمان عبادت‌پيشه را 

کافی و بسنده است. 
قطعاً در این قرآن, و در قوانین و ستتهائی که در جهان 
و در زندگی است و قرآن پرده از آنها برمی‌دارد. و در 
سرنوشتهای دنیوی و اخروی مردمان که توسّط این 
قرآن بیان می‌شود. و قواعد و اصول کار و پاداش که 
این قرآن آن را تعیین و تبیین می‌کند. در این امر کفایت 
و بسندگی است برای کسانی که آمادٌ پذیرش هدایت 
هستند و می‌خواهند موضوع را درک کنند و به هدف و 
به مقصود برسند. قسرآن چنین کسانی را «عابدین: 
پرستشگران» می‌نامد. زیرا عابد و زشتشگر دارای دل 
خاشع و خاضع و فرمانبردار است. و آمادهٌ دریافت و 
تدیُر و تفکر و استفاده کردن و سود بردن است. 
خداوند پیغمبر بإ خود را به عنوان رحمت برای 
جملگی مردمان روانه کرده است تا دست ایشان را 
بگیرد و به سوی هدایت ببرد. اما هدایت نخواهند یافت 
مگر آن کسانی که آماده‌اند و آمادگی را دارند. هرچند 
که رحمت برای مؤمنان و غیرمومنان تحّق می پذیرد. 
برنامه‌ای که همراه محمد ا به ارمغان آمده است» 
برنامه‌ای است که همگی انسانها را خوشبخت می‌سازد. 
و آنان را به سوی کمال مقر برای بشریّت در این 
زندگی رهنمود می‌کند. 
این رسالت برای انسانها آمده است بدان هنگام که 
انسانها به سن رشد عقلانی رسیده‌اند. این رسالت در 
قالب کتاب باز و گشوده‌ای در برابر دیدگان خردهای 
نسلهای آینده آمده است. شامل اصول و ارکان زندگی 
بشریّت است. اصول و ارکانی که تبدیل نمی‌شود و 
تغییر نمی‌یابد. قرآن آمادگی این را دارد که به 
نیازمندیهای تازه و نوینی که پیش می‌آید و آفریدگار 
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انسانها از آنها خبر دارد پاسخ دهد. خدا بهتر می‌داند که 
چه کسانی را آفریده است. او بس دقیق و آگاه است. 
این کتاب. اصول و ارکان دائمی برنام زندگی نوین و 
تغییرپذیر انسانها را وضع کرده است و به نگارش 
درآورده است. و انسانها را آزاد گذاشته است احکام 
جزئی را خودشان برداشت و استنباط کنند. احکامی که 
ارتباطات زندگی متحوّل و متغیّر انسانها می‌طلبد. و 
وسائل و ابزارهائی را بجویند که آن احکام را برحسب 
ظروف و شرائط زندگی با آنها اجراء و پیاده کنند. 
بدون این که با اصول و ارکان دائمی برنامه, برخورد و 
مخالفت داشته باشد. 

قرآن برای عقل انسانها حرَیّت را تضمین می‌کند. برای 
این کار به عقل اجازه می‌دهد آزادانه بیندیشد. و از 
جامعه می‌خواهد که به خرد اجازه انسدیشیدن بسدهد. 
گذشته از این به عقل اجازه می‌دهد که در داثرة اصول 
و ارکان برنامه‌ای که برای زندگی انسانها وضع کرده 
است و مقدر داشته است آزادانه به تلاش ایستد تا 
زندگی انسانها رشد و نمو کند و ترقی و تعالی پیدا 
نماید و به کمالی برسد که برای زندگی انسانها در این 
زمین مقذر و مقزّر گردیده است. 

تجارب انسانها دا بر این است که تا همین لحظه. این 
برنامٌ آسمانی پیشتاز بوده است و پیشتاز خواهد بود. 
و پیوسته بر گامهای انسانها به طور کلّی پیشی گرفته 
است. و شایان این است که زندگی در سای آن با هم 
ارتباطاتی که دارد رشد و نمو مستمرّ و پیاپی داشته 
باشد. این برنامة آسمانی همیشه زندگی را رهبری 
می‌کند و به پیش می‌برد. و خودش از زندگی عقب 
نمی‌افتد و آن را راکد نمی‌گرداند و به عقب نمی‌کشاند. 
چه این برنامةٌ آسمانی پیوسته بر گامهای بلند و سریع 
زندگی پیش می‌افتد و گامهای فراخ‌تری از گامهای 
کامل آن برمی‌دارد و پیشتاز می‌ماند. 

این برنامة آسمانی نهفته در آیات قرآنی, علائق و 
رغائب رسیدن به رشد و نمو و ترقی و تعالی انسانها 
را سرکوب نمی‌کند و به شکلی از اشکال سرکوبی 


oF‏ مس 
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فردی یا گروهی بر این علائق و رغائب نمی‌تازد. و 
انسانها را از ثمرات کوشش و تلاششان, و از لذائذ و 
خوشیهای پاک و حلال زندگی خودشان محروم 
نمی‌سازد. ثمرات و خوشیهائی که انسانها آنها را با 
فقالیتها و عملکردهای طاقت‌فرسایشان پدید می‌آورند. 
ارزش این برنامه در این است که هماهنگ و همآوا 
است. نه‌تنها جسم را آزار نمی‌دهد. بلکه روح را نیز 
ارج می‌بخشد. نه‌تنها روح را نمی آزارد. بلکه جسم را 
نیز بهره‌مند از خوشیها می‌سازد. نیروهای فردی و 
علاقه‌مندیهای فطری سالم را مقیّد نمی‌کند و به قید و 
بند و غل و زنجیر نمی‌کشد. تا بدین وسیله مصلحت 
گروهی یا دولتی را فراهم و محقّق سازد. پرشها و 
هوسهای سرکش منحرف را برای فرد آزاد نمی‌گذارد تا 
زندگی مردمان را بیازاره یا آن را برای لدت بردن 
تس تاش با کرد و ا 

هم تکایف و وظائفی که این برنامه بر دوش انسان 
می‌گذارد. در آنها بدین امر عنایت گردیده است که در 
حدود تاب و توان انسان. و برای مصلحت او باشد. به 
انسان استعدادها و نیروهائی داده شده است که او را در 
انجام این تکالیف و وظائف یاری و کمک نمایند. و این 
تکالیف و وظائف را نیز برای انسان شیرین و دلپسند 
گردانند. هر اندازه هم گاه گاهی به خاطر آنها دردها و 
رنجهائی بدو رسیده باشد. زیرا این تکالیف و وظائف 
به خواستی از خواستهایش و به علاقه‌ای از علاتقش 
پاسخ می‌دهد. یا نیروتی از نیروهایش را بدو 
بازمی‌گرداند و آن را در کارهای بیهوده مصرف 
می‌گرداند. 

رسالت محمد 2 برای قوم خودش رحمت بود, و 
برای جملگی انسانهای بعد از خودش رحمت بود. 
اصول و ارکان و قواعد و مقرّراتی را که پیغمبر إ1 
با خود به ارمغان آورد. در آغاز کار برای دلهای همه 
انسانها غریب و عجیب بود. چرا که میان آن چیزهائی 
که در نزدشان رواج داشت, و میان واقعیّت زندگی 
عملی و روحی مسافت و فاصلهً زیادی بود ولی از 
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روز نخستین این اصول و ارکان و قواعد و مقرّرات. 
انسانها کم‌کم به افقهای والای این اصول و ارکان و 
قواعد و مقزرات نزدیک می‌گردیدند. و شگفتی و 
شگرفی ایشان در احساس و شعورشان برطرف می‌شد. 
و آنها را می‌پذیرفتند و اجراء می‌کردند. هرچند تحت 
عنوانهای دیگری. 

اسلام آمده است تا انسانیّت یگانه‌ای را فریاد بدارد. 
انسانتت یگانه‌ای که فاصله‌های نوادی و جغرافیائی در 
آن ذوب گردد. تا در عقیدهٌ یگانه‌ای و در نظام و سیستم 
اجتماعی یگانه‌ای به همدیگر برسند ... این چیز هم 
برای دلهای انسانها و انديشة ایشان و واقعیّت آن 
روزی غریب و عجیب بود. اشراف و بزرگان قوم 
سرشت خویشتن را از گلی جدای از گل بندگان و 
غلامان می‌دانستند ... هم اینک بعد از سیزده قرن و 
اندکی انسانها می‌کوشند که پا بر رد پای اسلام نهند و 
به دنبال آن راه بیفتند. اقا در این راه می‌لغزند و 
سکندری می‌خورند. زیرا با نور اسلام کامل راهیاب 
نمی‌گردند و رهسپار نمی‌شوند. ولیکن به چیزی از این 
برنامه در حذ ادعاها و گفتارها می‌رسند. هنوز ملتهائی 
در اروپا و آمریکا هستند که به نژادگرائی کینه توزانه‌ای 
متمسشک می‌باشند. نژادگرائی کینه‌توزانه‌ای که اسلام 
هزار و سیصد و اند سال قبل با آن رزمیده است و 
مبارزه کرده است. 

اسلام آمده است تا همه مردمان را در پیشگاه قضاوت 
و قانون یکسان گرداند. در زمانی که انسانها مردمان را 
به طبقه‌ها تقسیم می‌کردند. و برای هر طبقه‌ای قانونی 
قرار می‌دادند. بلکه اراده و خواست ارباب را در 
روزگاران بردگی و فئودالیسم قانون بشمار می‌آوردند 
... این بود که بسی غریب و عجیب بود برای دل و خرد 
انسانها در آن روزگاران که این برنامةٌ پیشتاز و مترقی, 
اصل مساوات مطلق را در پیشگاه قضاوت فریاد دارد 
...اقا هم اینک انسانها کم‌کم می‌کوشند - هرچند از 
لحاظ تثوری و نظری -به چیزی برسند که اسلام بیش 
از هزار و سیصد و اند سالی است آن را در عمل پیاده 
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کرده است: 


گواهی می‌دهند که رسالت محتدیّه رحمت برای 
بشریّت بوده است. و محمد ا به عنوان رحمت 
جهانیان فرستاده شده است. رحمت برای کسانی که بدو 
ایمان آورده‌اند و رحمت برای کسانی که بدو ایمان 
نیاورده‌اند. انسانها همگان از برنامه‌ای متأتر گردیده‌اند 
که آن را با خود به ارمغان آورده است» چه کسانی که 
خود خواسته‌اند و چه کسانی که خود نخواسته‌اند. و چه 
اشخاصی که آگاه بوده‌اند و چه کسانی که آگاه نبوده‌اند. 
هنوز که هنوز است سای این رحمت گسترده است و 
پیوسته نیز گسترده می‌ماند. برای افرادی که بخواهند 
این سای رحمت را بر سر خود بدارند و به زير چنین 
سای رحمتی روند. و در زیر آن با نسیم دلپذیر آسمان 
بياسایند. و در گرمای نیمروز سوزان زمین, به ویژه در 
اين روزگاران آسایش یابند و آسوده شوند. 
انسانها امروزه بیش از هر وقت دیگری نیازمند این 
رحمت و شبنم آن هستند. زیرا انسانها پریشان و 
سرگردانند. حیران و ویلان در بیابانهای برهوت مادی» 
و در دوزخ جنگها هستند. و دارای جانهای فرومرده و 
دلهای خشکیده‌اند ... 
9 
پس از بیان معنی رحمت و ذکر آن, به پیغمبر 7 
دستور داده می‌شود چکيده رسالت خود راکه از آن: 
رحمت جهانیان سرچشمه می‌گیرد. رو در روی 
تکذیب‌کنندگان تمسخرپيشه بیان دارد: , 
لب وحی ال آنا إفكم له واجد. قل انم 
مَسْلمُون؟ ). 
بگو: (اصل دعوت من این است:) به من وحی می‌شود 
که معبود شما یکی بیش نیست (و بقیَّة چیزهای دیگری ‏ 
که به من وحی می‌گردد» تابع همین اصل اساسی 
تسوحید است). حال که چنین است. آیا شما تسلیم 
(خداوند یگانه) می‌گردید (و بتهای سنگی و معبودهای 
طاغوتی را کنار می‌گذارید؟). 
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چه توحید عنصر اصیل رحمت در این رسالت است. 
عنصر تسوحید مطلقی که بشریّت را از اوهام و 
خیالبافیهای جاهلیّت, و از زیر بارهای سنگین 
بت‌پرستی, و از فشار گمانها و خرافه‌ها می‌رهاند. و 
زندگی را بر پاية استوار خود برپا می‌دارد. و زندگی را 
به تمام جهان هستی, مطابق با قوانین روشنی و سنن 
ابتی, نه مطایق هواها و هوسها و پرشها و شهوتهاء 
پیوند می‌دهد. و برای هر کسی تضمین می‌کند که 
سربلند بایستد. و سرها برای کسی جز خداوند يگانة 
چیره و توانا خشم نشود و کرنش نبرد. 
این راف رمت اسك 
هم ُنیشرن؟ ». 
آیا شما تسلیم (خداوند یگانه) می‌گردید؟. 
این یگانه پرسشی که پیغمبر خدا ب موظّف 
می‌شود آن را رو در روی تکذیب‌کنندگان تمسخرپیشه 
بیان دارد. 
فان رل آذننکم على سوام ۰6 
اگر (در برابر سخنان روشنگر و سعادت‌بخش تو) 
پشت کردند و رویگردان شدند. بگو: همه شما را 
یکسان (از مأموریت خود که تبلیغ رسالت بود) آگاه 
کرو 
همه شما را یکسان آگاه کردم. نمی‌دانم چه وقت آنچه 
بدان تهدید می‌گردید گریبانگیر شما می‌شود و بر 
سرتان می‌تازد. چه این امر غیب است و غیب در حیطهٌ 
علم خدا است و بس, و کسی جز خدا غیب را نمی‌داند. 
تنها خدا می‌داند که چه وقت شما را به عذاب خود در 
دنیا یا در آخرت گرفتار می‌سازد. او پنهان شما و 
آشکار شما را می‌دانده و هیچ سرّ و رازی از اسرار و 
رازهای شما بر او پنهان و نهان نمی‌گردد: 
باهر ِن اقول و یم ما تشون ). 
خداوند می‌داند سخنانی را که آشکارا می‌گوئید. و آنچه 
را که پنهان می‌دارید. 
کار و بار شما همه برای خدا آشکار و پیدا است. وقتی 
ده تما اغات مس اند ند سب کار ا جا کار 
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ناپیدای شما است و خدا از آن آگاه است و وقتی که 

عذاب را از شما به تأخیر می‌اندازد به خاطر حکمتی 

است که خدا در این تأخیر سراغ دارد: 

و ماع إل حن ۰۷ 

من چه می‌دانم» شاید این (مهلت و تأخیر عذاب) 


(و ان أذري هش لک 
آزمونی برای شما باشد و (شاید خداوند می‌خواهد 
شما را از لذائذ این جهان برای افزايش گناهان بیشتر) 
تا مّتی بهره‌مند سازد (و برابر قانون استدراج» آهسته 
و آرام مغلوب و مقهورتان گرداند و به دوزختان 
کشاند. 
من چه می‌دانم خدا از این تأخیر چه می‌خواهد. شاید 
امتحانی برای شما باشد. شما را تا مدت زمانی از 
زندگی برخوردار می‌سازد. سپس مقتدرانه شما را به 
عذاب خود گرفتار می‌گرداند. 
با این چه می‌دانم و بی‌خبرم. دلهایشان را سخت 
می پساید و لمس می‌نماید. و از این که عذاب ناگهان 
بر سر ایشان بتازد و بی‌خبر آنان را گرفتار سازد. به 
هراس می‌افتند. انتظار عذاب بدون موعد مقرّر و 
ناگهانی در رسیدن, کافی است که دل و درون انسان را 
لبریز از ترس و هراس سازد. و اعصاب را پسریش و 
ناآرام گرداند. و هر لحظه چشم به راه این کند که پردة 
فروهشته. از روی غیب نهان, کنار رود و بالا زده شود. 
دل انسان از غیب خدا که در انتظار او است غافل 
می‌گردد. کالاها و بهره‌مندیهای دنیوی انسان را گول 
می‌زنند. و انسان چیزی را که در پشت پرد؛ فروهشته 
قرار دارد فراموش می‌کند. چیزی که کسی از آن آگاه 
نیست و آن را پدیدار نمی‌گرداند مگر یزدان جهان که 
آن را در وقت معیّن خود آشکار و جلوه‌گر می‌نماید. 
وقت معیتی که غیب است و هیچ کسی جز خدا از آن 
آگاه نیست. 
این تهدید و بیم دلها را به هوش می‌آورد و بیدار 
می‌گرداند. و پیش از فوت فرصت و گذشت مهلت عذر 
دلها را در پیشگاه خدا می‌خواهد. 
‌ 
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در اینجا پیغمبر من رو به خداوندگار خود می‌کند. 
در حالی که امانت خود را اداء کرده است» و رسالت 
خود را رسانده است. و به همگان یکسان و برابر فرمان 
یزدان را ابلاغ و اعلام داشته است. و ایشان را از 
ناگهانی تاختن و ناگاه در رسیدن بلا و عذاب بیم داده 
است. در اینجا رو به خداوندگار مهربان خود می‌کند. و 
داوری راسستین او را در ميان خود و میان 
مسخره کنندگان غافل درخواست می‌نماید. و در برایر 
مکر و کید و نیرنگ و تکذیب ایشان از یزدان کمک و 
یاری می‌خواهد. چه خدا تنها کسی است که از او کمک 
و یاری خواسته می‌شود: 

(فال: وب آخكم با و رب رن الشتغان 

على ما تون ). 

گفت: پروردگارا! دادگرانه (میان من و اینان) داوری کن 

(تا سرانجام. حال مؤمن و کافر یکسان نباشد. آن‌گاه 

روی سخن به مخالقان کرده و اظهار داشت:) 


پروردگار همة ما خداوند مهربان است و (سر تا پای 
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وجودمان را رحمت الهی فراگرفته است. و در برابر) 
نسبتهای ناروائی که (دربارة اسلام و در مورد ذات 
پاک خدا) می‌زنید. تنها از او کمک و یاری خواسته 
می‌شود. 
ذکر صفت رحمت بزرگ در اینجا دارای مدلول و 
مفهوم وی خود است. خدا است که پیغمبر را به 
عنوان رحمت جهانیان روانه کرده است. ولی 
تکذیب‌کنندگان او را تکذیب کرده‌اند و تمسخرکنندگان 
او را مسخره نموده‌اند. این امر به تنهائی کافی است که 
خدا به پیغمبر بل خود رحم کند و او را در برابر 
آنچه می‌گویند یاری دهد. 
با این بند و بخش نیرومند. سوره خاتمه می‌پذیرد. 
بدانگونه که با آن سرآغاز نیرومند شروع گردیده بود. 
درنتیجه دو طرف آغاز و انجام» با نوا و آوای نافذ و 
نیرومند و برانگیزاننده و ژرف» تقابل پیدا می‌کنند. 
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این سوره میان مکّی و مدنی بودن مشترک است» 
همان‌گونه که از مفاهیم و معانی آیات آن بسرمی آید. 
به‌ویژه آیات اجازهٌ جنگ(۱) و آیات عقاب و شکنجة 
برابر(۳, چه این آیه‌ها قطعاً مدنی هستند. زیر 
مسلمانان تا بعد از هجرت و تشکیل دولت اسلامی در 
مدینه, بدیشان اجازه جنگیدن و قصاص گرفتن داده 
نشده است. پیش از هجرت و تشکیل دولت اسلامی در 
مدینه, وقتی که اهالی مدینه با پیغمبر یش بیعت 
کردند و بدو عرض کردند اجازه دهد به سوی ساکنان 
کافر منی بروند و با ایشان بجنگند. فرمود: 

نی[ آومز یذ 

من بدین کار دستور داده نشده‌ام. 
اما وقتی که مدینه سرزمین اسلام گردید. یزدان جهان 
اجازه فرمود برای دفع اذیّت و آزار مشرکان از 
مسلمانان. و برای دفاع از ازادی عقیده. و از ازادی 
عبادت مومنان. جنگ آغاز گردد. 
چیزی که بر این سوره چیره است موضوعهای 
سوره‌های مکی. و فضای سوره‌های مکی است. 
موضوعهای توحید و یکتاپرستی, تهدید کردن و بیم 
دادن از قیامت. اثبات رستاخیز و معاد زشت شمردن 
شرک ... و صحنه‌های قیامت. و نشانه‌های شناخت خدا 
که پراکنده در صفحات و کرانه‌های جهان هستند ... اینها 
در این سوره برجسته و نمایان جلوه گرند. و در کنار 
آنها موضوعهای مدنی است. از قبیل: اجازه دادن به 
جنگ, حمایت و حفاظت از شعاثر و مناسک دیسنی, 
وعدهٌ مدد و یاری و پیروزی و بهروزی از سوی خدا 
به کسانی که بدانان جور و ستم می‌گردد و آنان از خود 
به دفاع می‌پردازند و برای جلوگیری از تجاوز و تعدّی 
جنبش و کوشش را مي آغازند. و دستور به جهاد در راه 
خدا .. 
پرتوهائی که در فضای این سوره هستند. همه پرتوهای 
قدرت و قوّت. درشتی و سختی, ترساندن» برحذر 
داشتن, تهدید کردن. و به جوش و خروش انداختن 
احساسات پرهیزگاری و بیم از خدا و تسلیم فرمان 
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یزدان شدن است. 

این پرتوها در صحنه‌ها و مثلها می‌آغازند و جلوه‌گر 
می‌گردند ... از جمله: 

صحنة رستاخیز هراس‌انگیز و سخت و بیمناک, این 


ر ورت e7‏ 2 1 
و تش کل داش مل مها ی ناس شکاری 


ای مردم 7 عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسید (و به 
یاد روز قیامت باشید). واقعاً زلزلة (انفجار جهان, و 
فرو تپیدن ارکان آن. در آستانة) هنگامة رستاخیز» چیز 
بزرگی (و حادثۀ هراس‌انگیزی) است. روزی که زلزلۀ 
رستاخیز را می‌بینید (آن چنان هول و هراس سر تا پای 
مردمان را فرامی‌گیرد که حتی) همۀ زنان شیردهی که 
پستان به دهان طفل شیرخوارۀ خود نهاده‌انده کودک 
خود را رها و فراموش می‌کنند. و جملگی زنان باردار 
(از خوف این صحنة بیمناک) سقط جنین می‌نمایند. و 
(تو ای بیننده!) مردمان را مست می‌بینی» ولی مست 
نیستند و بلکه عذاب خدا سخت (وحشتناک و 
هراس‌انگیز) است (و توازن ایشان را به هم زده است و 
لذا آنان را آشفته و خراب» با چشمان از حدقه به در 
آمده و با گامهای افتان و خیزان, و با وضع بی‌سر و 
سامان و حال پریشان می‌بینی. (حغ/۱و۲) 
صحنة عذاب این چنین نیز هست: 
لین کر وت کم یاب ین نا يصب من 
قوق ويچم م صر بطر به نان طونم 
والجلود و هم مقامع من نم دید كلا أزادوا أذ 
روا ينها ينغم -أعپذوا فهاء و ذُوشوا 


گسانی که کافون.(خداوندبرایشان آتش دوزخ را ته 


۱-حج ۴۱-۳۸ 
۲-حج |۶۰ 


دیده» و انگار آتش آن) جامه‌هائی (است که به تن آنان 


چست بوده و) برای آنان از آتش بریده (و دوخته) شده 
است. (علاوه بر آن) از بالای سرهایشان (بر آنان) آب 
بسیار گرم و سوزان ريخته می‌شود. (اين آب جوشان 
آن چنان در بدنشان نفوذ می‌کند که) آنچه در درونشان 
است بدان گداخته و دوب می‌گردد» و هم پوستهایشان. 
و تازیانه‌هائی از آهن برای (زدن و سرکوبی) ایشان 
(آماده شده) است. هر زمان که دوزخیان بخواهند 
خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش برهانند. بدان 
برگردانده شوند (و آمرانه بدیشان گفته شود:) بچشید 
عذاب سوزان راء (حج/۲۲-۱۹) 
ي می‌شود: 
و من ید شر بال ناه من لاء هه 
الآ تيب نزن کان تحپي). 
کسی که برای خدا انبازی قرار دهد. انگار (به خاطر 
سقوط از اوج ایمان به حضیض کفر) از آسمان فرو 
افتاده است (و به بدترین شکل جان داده است) و 


و ناو 


پرندگان (تکه‌های بدن) او را می‌ربایند. یا این که تندباد 

او را به مکان بسیار دوری (و درّه ژرفی) پرتاب می‌کند 

(و وی را آن چنان بر زمین می‌کوبد که بدنش متلاشی 

و هر قطعه‌ای از آن به نقطه‌ای پرت می‌شود). (حج/۳۱۷) 

حرکت کسی هم که از مدد و یاری خدا مأیوس 
ِ اين چنین از آن سخن می‌رو 

من کان ین آن آن ينر ره الف نیاو لاحرد 


° 4 


دس رش ۳ ملظ هل 
ده كيده 7 فیط ). 

کس که (از میان کفار) گمان می‌برد خدا پیغمبرش را در 
دنیا و آخرت یاری نمی‌دهد و پیروز نمی‌گرداند, (بداند 
که خداوند به کوری چشم او وی را در هر دو سرا 
پیروز می‌گرداند. لذا از خشم بترکد و بمیرد و هر کاری 
که از دستش ساخته است انجام دهد. مثلاً) او ریسمانی 
به سقف خانه بیاویزد و سپس (خویشتن را حل قآویز و 


راه نفس را) قطع نماید و (تا سر حدّ مرگ پیش رود و 


کب 
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بدین هنگام بنگرد و) ببیند آیا این کار خشم او را فرو 
معی‌نشاند (و خسودکشی پیروزی را از محمد 
بازمی‌گرداند؟). (حج/ه) 
صحنة شهرها و آبادیهای درهم کوبیده و ویران به سبب 
ظلم و ستمشان, این چنین به تصویر کشیده می‌شود: 
فكأ من َة انها و هی ظا هی 
ځاوية على عُروشها و بار معط وق شید 51 
چه بسیار شهرها و آبادیهائی که به سبب ستمگری 
(ساکنانشان) فروتپیده و برهم ريخته است. و چاه‌هائی 
که بی‌استفاده رها گشته است. و کاخهای برافراشته و 
استواری که بی‌صاحب و متروک مانده است. (حع/۴۵) 
این صحنه‌های سخت هولناک و دلهره‌انگیز در کنار 
نیروی دستور به اوامر و نواهی و تکالیف و وظائف. و 
نیکو قلمداد کردن دفع شر 
وعده یاری کردن و پیروز گرداندن و منزلت و مکانت 
و تمکین و استقرار بخشیدن, گرد می آید با سخن گفتن 
از نیروی خدا و ناتوانی انبازهائی که 4 


شر با قدرت و قوّت» و با که 


در بخش نخستین این بند. چنین می‌خوأنیم 
أَذن لین یاون بام اظ لوا و اله على 
تضرم دی این آغرجواین دارهم یقح 
لا آن یقلوا: ربا اه 4 ر للع رالاس س بعصم 
يتفض لدع صوامع و بع و صلوات ت و مساجد 
یر فان ۳ . و يصن الله من ینْضره. 
إن اله قوی عزیز. ر الذین إن ماه و الأزْضِ 
آفاش الا و تلا َو لوف و 
وان نکر و عاقمة اور 4. 
اجازة (دفاع از خود) به کسانی داده می‌شود که به آنان 
جنگ (تحمیل) می‌گردد. چرا که بدیشان ستم رفته است 
(و آنان مدّتهای طولانی در برابر ظلم ظالمان شکیبائی 
ورزیده‌اند و خون دل خورده‌اند) و خداوند توانا است 
بر این که ایشان را پیروز کند. همان کسانی که به ناحق 
از خانه و کاشانة خود اخراج شده‌اند (و از مکّه وادار به 
هجرت گشته‌اند) و تنها گناهشان این بوده است که 
می‌گفته‌اند پروردگار ما خدا است! اصلاً اگر خداوند 
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بعضی از مردم را به وسیلة بعضی دقع نکند (و با دسنت 
مصلحان از مفسدان جلوگیری ننماید. باطل همه‌جاگیر 
می‌گردد و صدای حقّ را در گلو خفه می‌کند. و آن وقت) 
دیسرهای (راهبان و تارکان دنیا) و کلیساهای 
(مسیحیان) و کنشهای (یهودیان)» و مسجدهای 
(مسلمانان) که در آنها خدا بسیار یاد می‌شود تخریب و 
ویران می‌گردد. (امّا خداوند بندگان مصلح و مراکز 
پرستش خود را فراموش نمی‌کند) و به طور مسلّم خدا 
یاری می‌دهد کسانی را که (با دفاع از آئین و معابد) او را 
یاری دهند. خداوند نیرومند و چیره است (و با قدرت 
نامجدودی که دارد یاران خود را پیروز می‌گرداند» و 
چیزی نمی‌تواند او را درمانده کند و از تحقق 
وعده‌هایش جلوگیری نماید. (آن مقمنانی که خدا 
بدیشان وعدۀ یاری و پیروزی داده است) کسانی 
هستند که هرگاه در (زمین ایشان را قدرت بخشیم. 
نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند. و امر به 
معروف و نهی از منکر می‌نمایند. و سرانجام همه 
کارها به خدا برمی‌گردد (و بدانها رسیدگی و دربارة 
آنها داوری خواهد کرد همان‌گونه که آغاز همۀ کارها 


از ناحية خدا است). (حج /۴۱-۳۹) 


در بخش دوم این بند, چنین می‌خوانیم 


لیا آنا خاش سرت مل قاشتیفا الَه. ِن لین 
ده دشن من دون اف ن یبا وو آجتر ال 
و إن یسم لاب ي شیاه یستتهذوهمنه 
لطاب و المطلوت. ما قَدَرُوا الله حى درول اله 
قوی ی ). 
ای مردم! مثلی زده شده است (با دقت) بدان گوش 
فرادهید. آن کسانی را که بغیر از خدا به کمک می‌خوانید 
و پسرستش می‌نمائید. هرگز نمی‌توانند مگسی را 
بیافرینند. اگر هم همگان (برای پرستش آن) دست به 
دست یکدیگر دهند. حتّی اگر هم مگسی چیزی را از آنان 
بستاند و برگیرد» نمی‌توانند آن را از او بازپس گیرند و 
برهانند. هم طالب (که مگس ناچیز است) و هم مطلوب 
(که بتان سنگی و یا معبودهای دروغینند) دررمانده و 


ناتوانند. آنان خدای را آن‌گونه که باید بشناسند 
نشاخته‌اند (چرا که سنگها و دیگر آفریدگان عاجز و 
ضعیف را همتای خدا می‌سازند). به حقیقت خدا توانا 
(بر هر کاری و) چیره (بر هر چیزی) است. (چرا که همۀ 
کائنات را آفریده است. او همچون بتان و معبودان 
دروغین نیست که بر آفرینش مگسی توانائی ندارند). 
(حج/۳۳و۷۴) 
در فراسوی این و آن, دعوت به تقوا و پرهیزگاری» و 
ترس و هراس و به جوش و خروش درآوردن 
احساسات خوف و بیم و تسلیم است. 
این سوره با چنین دعوتی می‌آغازد. و دعوت در 
لابلای سوره پخش و پراکنده است: 
يا أا آلاس نوا ربکم رل آلساعة َء 
عظم ». 
ای مردم! (از عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسید (و به 
یاد روز قیامت باشید). واقعاً زلزلة (انفجار جهان و 


فرو تپیدن ارکان آن» در آستانة) هنگامة رستاخیز» چیز 
ر و حادثةً هراس‌انگیزی) است. )ج( 
و من من یم مَغایر اله ایب من تَقوی 
ی ب ۳ 
(مطلب) چنین است (که گفته شد)» و هرکس مراسم و 
برنامه‌های الهی را بزرگ دارد (و از جمله مناسک حع 
را گرامی شمارد)» بیگمان بزرگداشت ت آنها نشانةً 
پرهیزگاری دلها (و خوف و هراس از خدا) است. 
(t>)‏ 
« کم ال واحد : له شا و ر بش المُخبتين. 
ایح ذا ذکر اف وجث ۳۳۳ ۱ 
خدای شما و ایشان خدای واحدی است (و برنامة او هم 
برنامة واحدی است. حال که چنین است) پس تسلیم 
(فرمان) او بوده» و (اعمالتان خالصانه برای او باشد. 
ای پیغمبر) مژده بده به مخلصان متواضع (در برابر 
فرمان خدا) را(به بهشت و پاداش فراوان 
آفریدگارشان). آنان کسانی هستند که چون نام خدا 
سزده شود (به خاطر درک مقام با عظمت خدا) 


سورۀ حج آیات ۱-۲۴ سمه(۳ ]سب 


جزه هفدهم 
دلهایشان به هراس می‌افتد. (حج/۲۳و۳۵) 
لن يلال الله خومها و لا دضاوٌها و لکن یال 
وی منکم ». 
گوشتها و خونهای قربانیها (که مظاهر و صور ظاهری 
هستند, به هیچ‌وجه مورد توجه خدا نبوده و) هرگز به 
خدا نمی‌رسد (و موجب رضای او نمی‌گردد) و بلکه 
پرهیزگاری (و ورع و اخلاص) شما بدو می‌رسد (و 
رضا و خشنودیش را کسب می‌کند). (Vt)‏ 
اینها همراه است با نشان کردن صحنه‌های جهانء 
صحنه‌های قیامت. جایگاه‌های هلاک و نابودی 
گذشتگان, مثالهاء عبرتها؛ صورتها و شکلها, تأمّلها و 
تدبُرها برای به جوش و خروش درافکندن احساسات 
ایمان و تقوا و تواضع و تسلیم شدن ... این سای همه‌جا 
گستر و شائع در فضای سراسر سوره است. سایه‌ای 
انت که ره را سرک جا گا م خد و انوا 
جدا می‌سازد. 
0 
روند سوره در چهار مرحله به پیش می‌رود: 
نخستین مرحله با فریاد داشتن و ندا در دادن همگان 
آغاز می‌گردد. همگی مردمان فریاد زده می‌شوند که 
تقوا و پرهیزگاری کنند. از زلزلة قیامت بیم داده 
می‌شوند. از هول و هراسی صحبت می‌گردد که قیامت 
به همراه می‌آورد. هول و هراس بسیار وحشتناک و 
خوفناک! در سای این هول و هراس جدال و ستیزی که 
دربارۂٌ خدا بدون دانش و آگاهی صورت می‌پذیرد 
زشت و ناپسند شمرده می‌شود. پیروی از هر اهریمنی» 
قطعی است که گمراهی پیروی کننده را به همراه 
می‌آورد. آن‌گاه دلائل رستاخیز و زندگی دوباره 
برشمرده می‌شود و برگرفته می‌شود از حالات حیات در 
جنین انسان. و زندگی گیاهان. خویشاوندی فرزندان 
حیات نگاشته می‌گردد. پیوند و ارتباط داده می‌شود 
میان حالتهای مستمرّ حیات و ميان این که خداوند حق 
است و او است که مردگان را دوبار زنده می‌کند. و او 
بر هر چیزی توانا است. و قیامت بدون شک 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


فرامی‌رسد. و خدا کسانی را زنده می‌کند که در گورها 
قرار دارند ... همه اينها دارای قوانین مستمر و حقائق 
ثابت و گره خورده با قانون هستی هستند ... آن‌گاه روند 
قرآنی به زشت شمردن جدال و ستیزی که دربارةٌ خدا 
بدون دانش و آگاهی و بدون هدایت و رهنمود و بدون 
کتاب روشنگر صورت می‌پذیرد. با وجود در ميان بودن 
این همه دلائل موجود در گستره وجود و در نظم و نظام 
آن, برمی‌گردد و ساختار عقیده را بر پايةٌ سود و زیان, 
انحراف از رو کردن به خدا هنگام وقوع بلاء پناه بردن 
به جاهائی غیر از استان امن و امان یزدان, و ناامیدی از 
کمک و یاری خدا در این جهان و از سعادت او در آن 


جهان را سخت زشت و ناپسند می‌شمارد ... این مرحله 


به پایان می‌آید با بیان این که هدایت و ضلالت در 
دست خدا است. و این که خدا میان صاحبان عقائد 
گوناگون در روز حساب و کتاب داوری خواهد کرد ... 
در اینجا صحنة ناگوار و هراسناکی از صحنه‌های عذاب 
کافران به تصویر کشیده می‌شود. و در کنار آن صحنهٌ 
خوش و پر از نعمت بهشت مومنان ذکر می‌گردد. 

مرحلۀ دوم به پایان مرحلة اول متصل می‌شود با سخن 
از کسانی که کفر می‌ورزند و دیگران را از راه خدا 
بازمی‌دارند. و از رفتن به مسجدالصرام جلوگیری 
می‌کنند. این بازداشتن و جلوگیری کردن را سخت 
زشت می‌شمارد و بر کسانی می‌تازد که مردمان را از 
مسجدالحرام بازمی‌دارند که خدا آن را برای همگان 
ساخته است و قرار داده است. در بهره‌مندی از آن 
مردمان مقیم آنجا و کسانی که بدانجا می‌آیند یکسان و 
برابرند ... بدین مناسبت بسخشی از داستان ساختن 
بیت‌اللّه به میان می‌آید. و از ابراهیم الا سخن می‌رود 
که چگونه بدو دستور داده می‌شود بنای کعبه را بر 
توحید و یکتاپرستی بسازد و پابرجا دارد. و آن را از 
دی هرک پاک کا آزگاه سخن ند یی راز 
شعاثر و مناسک حج می‌کشد. و از چیزهانی سخن 
می‌رود که در فراسوی شعائر و مناسک حج قرار دارد. 
از قبیل به جوش و خروش درآمدن احساس تقوا و 


جزء هفدهم 
پرهیزگاری در دلها که هدف اصلی حج است. این 
مرحله به پایان می‌رسد با اجازهُ جنگ دادن به ممنان 
برای حمایت و حفاظت از شعائر و مسراسم دیینی و 
عبادات یزدان, و جلوگیری از تعدّی و تجاوزی که به 
مومنان می‌شود. مومنانی که تنها گناه ایشان این است 
که می‌گویند: پروردگار ما خدا است! 

مرحلةٌ سوم نمونه‌هائی را از تکذیب تکذیب‌کنندگان 
پیشین, و جایگاه‌های هلاک تکذیب‌کنندگان, و 
صحنه‌های شهرها و آبادیهائی که بر سر ستمگران 
ویران گردیده است. پیش چشم می‌دارد. تا بدین وسیله 
از سنّت و قانون خدا در کار دعوتها و رسالتها سخن 
بگوید. و پیغمبر اب را دلداری دهد در برابر اذِیّت و 
آزاری که براثر روی‌گردانی برخیها از این آشین بدو 
دست می‌دهد. و مسلمانان را مطمئن سازد از فرجامی 
که باید بیاید و عاقبتی که باید بشود. همچنین این 
مرحله دربرگیرندة بخشی از مکر و کید و نیرنگ 
اهریمن است و بیان می‌دارد که اهریمن چگونه دام خود 
را بر سر راه دعوت انبیاء و پیغمبران گسترانیده و پهن 
کرده است و در کمین ایشان نشسته است» و خدا چگونه 
دعوت خود را ثابت و استوار داشته است» و آیات خود 
را استحکام بخشیده است و به هدف رسانیده است» تا 
بدانها مومنان یقین و اطمینان پیدا کنند. و افراد ضعیف 
و خودبزرگ‌بین و متکټر بدانها آزموده و مبتلا گردند. 
واپسین مرحله متضمّن وعده خدا به پیروزی کسانی 
است که بدیشان ظلم و ستم می‌شود. و آنان از خود به 
دفاع می‌پردازند. و در راه دفع تعذی و تجاوز به تلاش 
می‌ایستند. به دنبال این وعده از دلائل قدرت سخن 
می‌رود, دلائلی که در صفحات هستی پیدا و هویدا 
است. همراه با بیان این دلائل» صورت زشت و پلشتی 
از ضعف خداگونگان و بتانی نشان داده می‌شود که 
مشرکان بدانها دل بسته‌اند و به پرستش و بندگیشان 
... این مرحله به پایان می‌آید و این سوره نیز 
همراه با آن پایان می‌گیرد با ندا در دادن کسانی که 
ایمان آورده‌اند. ایشان را فریاد مسی‌زند که هان! 


داه 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


پروردگار خود را بپرستید و عبادت کنید. و در راه خدا 
چنان که باید جهاد کنید و به تلاش بایستید. و به خدای 
یگانه متوسّل شوید. مؤمنان نیز به انجام تکالیف و 
وظائف عقیدهٌ دیرین خود می‌پردازند. عقیده‌ای که از 
روزگار ابراهیم خلیل بوده است و بدیشان به ارث 
رسیده است. 

بسدین‌گونه موضوعهای سوره هماهنگ و همگام 
می‌گردد. و با همچون هماهنگی و همگامی, پیاپی و 
پشت سر یکدیگر قرار می‌گیرند و ذکر می‌شوند. 
هم‌اینک مرحلا نخست را می‌آغازيم و به تفصیل آن 


می‌پردازیم: 

¢ , 
يا أا لاس نوا ریکم ان رل آلشاعة ی 
ند تب تذقل کل مُوضعة عا أرضَعت, 


ام یشکاری لک عذاب ال شدید). 
ای مردم!(از عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسید (و به 
یاد روز قیامت باشید). واقعاً زلزلة (انفجار جهان؛ و 
فرو تپیدن ارکان آنء در آستانة) هنگامة رستاخیز» چیز 
بزرگی (و حادثۀ هراس‌انگیزی) است. روزی که زلزلۀ 
رستاخیز را می‌بینید (آن چنان هول و هراس سر تا پای 
مردمان را فرامی‌گیرد که حتی) همه زنان شیردهی که 
پستان به دهان طفل شیر خواره خود نهاده‌اند. کودک 
خود را رها و فراموش می‌کنند. و جملگی زنان باردار 
(از خوف این صحنة بیمناک) سقط جنین می‌نماینده و 
(تو ای بیننده!) مردمان را مست می‌بینی, ولی مست 
نیستند و بلکه عذاب خدا سخت (وحشتناک و 
هراس‌انگیز) است (و توازن ایشان را به هم زده است و 
لذا آنان را آشفته و خراب. با چشمان از حدقه به در 
آمده و با گامهای افتان و خیزان» و با وضع بی‌سر و 
سامان و حال پریشان می‌بینی). 

راغا دقرار و هرانشاگن استه تدای انت که 

دلها از هراس آن به لرزه درس ی‌آید. باندا در دادن 

همگان آغاز می‌شود و جملگی مردمان فریاد زده 


می‌شوندز 
(یا ما لْاس! ).ای مردمان! 
ایشان را فریاد می‌زند که از خدا بترسید: 

( انوا ربکم ). از (عقاب و عذاب) پروردگارتان 

بترسید. 
و آنان رااز ان روز سخت می‌ترساند: 

لاه معط ». 

واقعاً زلزلة (انفجار جهان, و فرو تپیدن ارکان آن» در 
بدین منوال و بر این روال» این صحنه با ترساندن کوتاه 
و مجملی, و با ناشناخت و مجهول ماندن می‌آغازد. و 
سایهٌ هول و هراس خود را می‌اندازد» هول و هراسی که 
تعبیر نمی‌تواند آن را بشناساند. گفته می‌شود: زلزله‌ای 
است. زلزله هم: 

(ئیءعظم ». چیز بزرگی است. 
بدون این که معیّن و مشحّص گردد و شناسانده شود. 
و وحشتی را پیش چشم می‌دارد که نگوا.. ناگهان 
صحنه‌ای را می‌نمایاند که پر است از همه زنان 
شیردهنده‌ای که کودکان شیرخوار خود را فراموش 
می‌کنند! می‌نگرند ولی نمی‌بینند! حرکت می‌کنند و راه 
می‌روند ولی بیهوش و از خود بیخودند! هر زن 
حامله‌ای از هول و هراسی که بدو دست می دهد سقط 
جنین می‌کند!.. مردمان را مست می‌بینی» ولی مست 
نیستند. مستی در نگاه‌های وحشت‌زده ایشان پیدا 
صحنه‌ای است لبریز از انسانهائی که درهم می‌لولند و 
می‌خواند. آنان را در همین لحظ تلاوت ببیند در 
صورتی که دیده خیال است که ایشان را ورانداز 
می‌کند. هول و هراس نمایان, آنان را به وحشت 
می‌افکند. وحشتی که پایانی برای آن نمی‌بینند ... این 


ترس و هراس ترس و هراس زنده‌ای است و با حجم و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


ضخامت اندازه گرفته نمی‌شود و سنجیده نمی‌گردد. 
بلکه اندازه گیری و سنجش آن با تأثیر آن در دل و 
درون انسان امکان‌پذیر است و بس: مقیاس این هول 
وهراس دل و درون زنانی است که شیر می‌دهند و از 
کودکان شیرخوار خود بی‌خبر می‌گردند! ‏ زنان 
شیردهنده از کودکان شیرخوارشان که پستانهایشان را 
به دهان گرفته‌اند بی‌خبر نمی‌گردند مگر از هول و 
هراسی که عقل و هوشی برجای نمی‌گذارد - مقیاس 
سنجش همچون ترس و وحشتی زنان حامله‌ای است که 
سقط جنین می‌کنند! معیار سنجش همچون هول و 
E E‏ 
تلوتلو می‌خورند. ولی مست نیستند: 

ون عذاب اه شديد). 

ولیکن عذاب خدا سخت (وحشتناک و هراس‌انگیز) 


است. 


9 
در سای این هول و هراس وحشتناک و تکان‌دهنده» بیان 
می‌شود که کسانی در میان مردمان هستند که گردن 
می‌افرازند و به جدال و ستیز دربارةٌ شناخت خدا 


می‌پردازند. و کم‌ترین ترس و هراسی از خدا به خود 


گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی (و بلکه تنها از 
روی تقلید و هواپرستی) دربارة (شناخت) یزدان (و 
فتاله توحید خداوند متان» و احیاء مردگان» و 
رستاخیز همگان به فرمان خالق جهان) به مجادله 
وهی تخیر فا ی( اتن اس خی اس که از دانش ى 
منطق, بلکه) از هرگونه شیطان (انس و جِنْ) سرکشی» 
پیروی می‌نمایند (و برابر نقشه و برنامه و حیله و دام 
همه شیاطین و شیاطین صفتان عمل می‌کنند). 
اهریمنانی که مشحّص و معلوم است. هرکس آنها را به 
دوستی گیرد. حتماً گمراهش می‌گردانند و به عذاب 


آتش (دوزخ) سوزانش می‌کشانند. 
جدال و ستیز دربارةٌ خداء چه دربارٌ وجود خداوند 
متعال. چه دربار؛ وحدانیّت و یگانی او چه دربارة 
قدرت او, چه دربارة علم و دانش او. یا چه دربارة 
صفتی از صفات او ... جدال و ستیز دربارةٌ چیزی از 
اینها در سايةٌ آن هول و هراسی که منتظر جملگی 
مردمان است. و نجات و رهائی از آن ممکن نیست 
مگر با تقوا و پرهیزگاری و رسیدن به خشنودی و 
... این چنین جدال و ستیزی شگفت به نظر 
می‌آید از کسی که دارای خرد و دل باشد ولی از شر و 
هراس آن روزی نترسد که تکان‌دهنده و فراگیر است. 
کاش این جدال و ستیز از روی علم و آگاهی و یقین و 
اطمینان می‌بود. ولی این جدال و ستیز: 

يعر علم « . بدون علم و دانشی است. 
جدال و ستیزی است که هیچ‌گونه دلیل و برهانی به 
همراه ندارد. جدال و ستیز گمراهی ناشی از پیروی از 
اهریمن است. همچون مردمانی دربارٌ خدا از روی هوا 


رضایت خدا 


و هوس به جدال و ستیز می‌پردازند: 
و بع کل یطان مریدٍ ). 
از هرگونه شیطان (انس و جن) سرکشی پیروی 
می‌کنند. 
متمرّد و سرکش و 
ما ات ید هه 
یب علي آنه من وله اه بل ديه إلى 
ا 
دوستی گیرد. حتماً گمراهش می‌گردانند و به عذاب 


آتش (دوزخ) سوزانش می‌کشانند. 
قطعی و حتمی است که همچون اهریمنی پیرو خود را 
کیا شی نارف راز فدات ر راتان زاه ریت 
منحرف می‌گرداند. و او را به سوی عذاب آتش سوزان 
سوق می‌دهد و می‌کشاند ... تعبیر قرآنی به ریشخند 
می‌پردازد و رهنمود کردن پیروان اهریمن را به سوی 


عذاب آتش سوزان» هدایت می‌نامدا: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
و دیهان عَذاب آلعير ). 
و به سوی عسذاب آتش (دوزخ) سوزانش رهنمود 
می‌گرداند. 
ای وای چه هدایتی است! این نه هدایت است» بلکه 
ضلالت است. ضلالتی که هلاک و نابود می‌کندا 
0 
آیا مردمان دربار؛ رستاخیز مردگان و زندگی دوباره 
شک و تردید دارند؟ آیا دربارهٌ زلزلة قیامت متردد 
هستند؟ اگر دربار؛ برگشت دادن حیات شک و تردید 
دارند. دربار؛ٌ این بیندیشند که حیات چگونه پیدا 
می‌گردد. به خودشان بیندیشند و بنگرند. به زمین 
پیرامون خود بنگرند و درباره‌اش دقت کنند. آن‌گاه 
برایشان دلائل به سخن درمی‌آید و بدیشان می‌گوید که 
اعادءٌ حیات یک کار ساده و هر روزی است و بدان 
انس و الفت گرفته‌اند. و از بس که دیده‌اند از آن غافل 
مانده‌اند. آنان کسانیند که از کنار دلائل و براهین 
موجود در وجودشان و در زمین پیرآمونشان غافل و 
بی خبر می‌گذرند: 
یا یا آلثاش نکن نی ریب من افت إا 
ناکین زاب من نم من .مین 


لامج شست رک ما 
تشد کم و منکم من 4 ير و ملک من 
رد ال ار لین لا یلم من 1 فد علم ميت 


2 
Zn‏ و ۵۶ ەل و 


تری الأزْضَ هامدة فاد انا علَا الاء اهتزت 
ور وان موف نمی 
ای مردم! اگر دربارة رستاخیز (مردگان» و زندگانی 
دوبارهُ ایشان) تردید دارید. (بدین نکته توجّه کنید تا به 
گوشه‌ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آئید:) ما شما 
را از خاک می‌آفرينيم. سپس (این خاک پیش پا افتاده 
را) به نطفه» و بعد (نطفه, این پدیدة اسرارآمیز فراهم 
آمده از اسپرم مرد و وول زن را) به خون بستۀ 
(زالومانند)» و پس از آن (اين خون بسته را به چیزی 


شبیه) به یک قطعه گوشت (جویده شده) درمی‌آوریم 


که برخی (کامل و تاغ‌الخلقه و) بسامان» و برخی (ناتمام 
و ناقص‌الخلقه و) نابسامان است. (همة اینها) بدین 
خاطر است که برای شما روشن سازیم (که ما بر 
آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه کاری» از جمله 
زندگی دوباره بخشیدن توانائیم4 ما جنینهائی را که 
بخواهیم تا زمان خود در رحمها نگاه می‌داریم و آن‌گاه 
شمارا به صورت کودک (پسر یا دختر, از شکم 
مادران) بیرون می‌آوریم» سپس (شما را تحت نظارت 
و رعایت خود می‌پائیم) تا به رشد جسمانی و عقلانی 
خود می‌رسید. برخی از شما (در این میان) می‌میرند و 
بعضی از شما به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند. تا 
بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند 
داشت (و دانسته‌های خویش را فراموش کرده و از یاد 
می‌برند» و درست همانند یک کودک می‌شوند دلیل 
دیگری بر قدرت خدا در همه چیز به‌ویژه دربارۀ 
مسألۀ رستاخیز» این است که ای انسان در فصل 
زمستان) تو زمین را خشک و خاموش می‌بینی, اقا 
هنگامی که (فصل بهار درمی‌رسد و) بر آن آب 
می‌بارانیم. حرکت و جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمق 
می‌کند و انواع گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. 
رستاخیز برگشت دادن حیاتی است که بوده است. این 
کار برابر حساب و کتاب و معیار و مقیاس انسانها بسی 
ساده‌تر و آسان‌تر از پدید آوردن حیات است. هرچند که 
با توجه به قدرت خداکاری نیست که ساده‌تر و 
آسان‌تر, و کاری نیست که سخت‌تر و دشوارتر از کار 
دیگری باشد. پدید آوردن و آغازیدن حیات. بسان 
برگشت دادن و اعادهٌ حیات است. و کافی است اراد 
خدا متوجه آن گردد: ۱ 
فا مره اذا أراة شین آن يمول له: کن کون ). 
هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این 
است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
(س/۸۳) 
قرآن با مردمان سخن می‌گوید با مقیاسهای خودشان, و 
با منطق خودشان, و برابر درک و فهم خودشان. در این 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
راستا دلهایشان را به تدټّر و تفکر ممی‌خواند دربارۀ 
چیزهاتی که می‌بینند و با آنها سروکار دارند و از دیرباز 
می‌شناسند. چیزی را بدیشان خاطرنشان می‌سازد که 
هر لحظه برای آنان روی می‌دهد. و هر زمانی از جلو 
دیدگانشان می‌گذرد. چیزهائی که جزو مسعجزات و 
خوارق عادات هستند. اگر با چشم بینش و دل باز و 
درک و شعور فهمیده بدانها بنگرند و آنها را ورانداز 
کنند. اما آنان از کنار آنها بدون فهم و شعور می‌گذرند. 
و آنها نیز از کنارشان می‌گذرند بدون این که آنان به 
خود آیند و آن چیزها را ورانداز و وارسی نمایند. 
بدون این که متوجه شوند: 
این مردمان چه چیزند؟ چه کسانی هستند؟ از کجا 
آمده‌اند؟ چگونه بوده‌اند؟ و چه احوال و اوضاعی را 
سپری کرده‌اند و پشت سر نهاده‌اند؟ 

(قنافناکم من ثراب ). 

ما شما را از خاک آفریدهایم. 
انسان فرزند همین زمین است. از خاک آن پدید آمده 
است. از خاک آن هستی پذیرفته است. از خاک آن 
زندگی بسر برده است. هر عنصری که در جسم انسان 
است. شبیه و همگون آن در میان عنصرهای مادرش 
وجود دارد که زمین است. مگر آن راز لطیفی که خدا 
آن را در او به ودیعت نهاده است و از روح متعلّق به 
خود در او دمیده است. و با این عنصر لطیف. از 
عنصرهای خاک زمین جداگردیده است. ولی به هر حال 
اصل او از لحاظ عنصر و هیکل و غذا از خاک زمین 
است. و هم عنصرهای محسوس انسان فریاد می‌زنند 
که ما از خاک زمین هستیم. 
اما خاک کجا و انسان کجا؟ آن ذرات اولیه و اتمهای 
ساده کجا و این آفریدهٌ خوش‌اندام و زیباقامت کجل؟ 
آفریده‌ای که آمیزه‌ای از همین ذره‌ها و اتمها است. 
پدیده‌ای است که پاسخگو است. تأثیرگذار و تأثیرپذیر 
است. موجودی است که دو پای خود را هرچند روی 
زمین می‌گذارد. ولی بادل خود به آسمان پرواز 
می‌کند. و با اندیشه‌اش می‌سازد هر آن چیزی را که در 


سورۀ حم آیات ۱-۲۴ 
جزه هندهم 


بشت ماده نهفته است و به ودیعت نهاده شده است. از 
جسمله از همین خاک زمین شگفتیها و شگرفیها 
کوچ دراز و دیرآهنگی است و از ژرفاهای دور و دراز 
زمان حرکت کرده است و جرس این کاروان طنین‌انداز 
گردیده است. گواه بر قدرتی است که رستاخیز مردگان 
و زندگانی دوباره او را عاجز و درمانده نمی‌سازد. آن 
قدرتی که آفرینش انسانها را از خاک آغازیده است و 
پدیدار گردانیده ۳ 

ین ین عفد من فة مه و غر 
ey 9‏ و1 

ینمی الأزخام ما ناه 
جل مُسَمَیَ .مرجم طفلاً . 


سپس (این خاک پیش پا افتاده را) به نطفه» و بعد (نطفه, 


۳2 
1 


این پدید اسرارآمیز فراهم آمده از (سپرم مرد و ول 
زن را) به خون بستة (زالومانند» و پس از آن (اين خون 
بسته را به چیزی شبیه) به یک قطعه گوشت (جویده 
شده) درمی‌آوریم که برخی (کامل و تام‌الخلقه و) 
بسامان» و برخی (ناتمام و ناقص‌الخلقه و) نابسامان 
است. (همة اینها) بدین خاطر است که برای شما روشن 
سازیم (که ما بر آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه 
کاری, از جمله زندگی دوباره بخشیدن توانائیم). ما 
جنینهاتی را که بخواهیم تا زمان خود در رحمها نگاه 
می‌داریم و آن‌گاه شما را به صورت کودک (پسر یا 
دختر, از شکم مادران) بیرون می‌آوریم. 
فاصل عناصر ساده و وله خاک, با نطفة فراهم آمده از 
سلولهای گامتهای نر و گامتهای ماده زنده, بسیار است. 
فاصلهٌ هولناکی است. این سلولها راز بزرگ را در 
لابلای خود دارند. راز حیات راء رازی که انسانها از 
آن چیز قابل توجّهی نمی‌دانند. بعد از میلیونها میلیون 
سالی که بر آن گذشته است. و بعد از تبدیل عناصر 
بیشمار ساده‌ای که به سلولهای زنده در هر لحظه‌ای از 
لحظاتِ آن میلیونها میلیون سال, انجام پذیرفته است. 
آن راز حیاتی که شناختی از آن بیش از دیدن و نگاشتن 


آن در دست نیست. بدون این که از افرینش و پیدایش 


سول هب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
آن چیزی در دست باشد. و انتظار اطّلاع از آفرینش و 
پیدایش آن رود. هرچند که انسانها بلندپروازی کنند و 
محال را ممکن بدانند. 
گسذشته از ایسن, راز تبدیل نطفه به خون بسته 
زالوگونه‌ای, و تبدیل خون بستۀ زالوگونه به تکه 
شتی, و تبدیل تکّه گوشت به انسانی بجای خود باقی 
است! این نطفه چیست؟ منی مرد است. یک نطفه از 
این منی هزاران موجود زنده اسپرم نام را در خود حمل 
می‌کند. یک موجود زندة و آن هزاران موجود زنده وول 
منی زن را در رحم تلقیح می‌کند. و با آن می‌آمیزد و 
یکی می‌شود و به جدار رحم می‌آویزد. 
این وول تلقیح شده با ٍسپرم. در این نقط کوچکی که 
به دیواره رحم آويخته است به وسیلهةً قدرت قادر 
متعالی که نیروئی در آن نطفهٌ کوچک به ودیعت نهاده 
است. در این نقطه همه ویدگیهای آینده انسان نهفته 
است: صفات جسمانی انسان, و سیماهای بلندی و 
کوتاهی, و بزرگی و سترگی و کوچکی و ناچیزی, و 
زیبائی و زشتی, و بیماری و تندرستی او ... همچنین 
همه صفات عصبی و عقلی و روانی انسان در آن نهفته 
است. از قبیل: آرزوهاو کششهاء و سرشتها و 
رویکردها, و انحرافها و استعدادهاء و ... 
چه کسی تصوّر می‌کند یا باور می‌کند که همه اينها در 
اين نقطة آویزه جدار رحم باشد؟ و این نقطۂ کوچک 
ناچیز, همان انسان پیچیده مرکبی است که هر فردی از 
افراد جنس او مستقل و جدا باشد. و دو نفر در سراسر 
کرهٌ زمین در تمام زمانها مثل همدیگر نباشند؟! 
خون بستۀ زالوگونه به تکّه گوشتی تبدیل می‌گردد. تکه 
شتی که فراهم آمده است از خون غلیظی که هیچ‌گونه 
سیما و هیچ‌گونه شکلی ندارد. سپس آفرینش می‌یابد و 
شکل می‌گیرد و استخوان‌بندی ی می‌کند و با گوشت 
پوشیده می‌شود. یا پیش از این مراحل. رحم آن را پرت 
می‌کند. اگر مقدّر و مقزر شده باشد که به تمام و کمال 
خود ۳ 


لین لک 


لن کم 


جزء هفدهم 
(همۀ اینها) بدین خاطر است که برای شما روشن 
سازیم (که ما پر آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه 
کاری, از جمله زندگی دوباره بخشیدن توانائیم). 
اینجا ایستگاهی میان تکه گوشت و کودک است. روند 
قرآنی در اینجا با ذکر این جملةٌ معترضه می‌ایستد: 
لبن کم ۲. تا برای شما به مناسبت روشن شدن 
سیماها و نشانه‌ها در آن تکه گوشت, دلائل قدرت را 
بیان داریم ... اين هم شیوه هماهنگی هنری در قرآن 
است. 
آن‌گاه روند قرآنی با مراحل دگرگونی جنین, به پیش 
می‌رود: 
ون نی الأزحام ما تشاء إلى أجَلٍ ی ۷ 
و ما جنینهائی را که بخواهیم تا زمان خود در رحمها 
نگاه می‌داریم. 
جنینهائی را که خدا بخواهد که به کمال خود برسند. در 
رحمها تا وقت وضع حمل نگاه می‌دارد. 
آن‌گاه شما را به صورت کودک (پسر یا دختر» از شکم 
مادران) بیرون می‌آوريم. 
میان مرحلةٌ نخستین و ميان مرحلۀ واپسین چه فاصلهٌ 
زیادی است! 
این مرحله از لحاظ زمان به طور عادی نه ماه طول 
می‌کشد. ولی این مرحله واقعاً بسی دورتر از این در 
اختلاف سرشت نطفه با سرشت کودک است. نطفه‌ای که 
با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود. و کودکی که پدیده 
پیچید؛ مرکبی است. و دارای دستگاه‌ها و اندامها, 
نشانه‌ها و سیماها, صفتها و استعدادهاء امیدها و آرزوها 
و گرایشها و کششها است. 
این فاصله آن اندازه فراخ و شگفت است كه انديشة 
هوشمندانه و خردمندانه به تعبیر از آن نمی‌پردازد مگر 
این که فروتنانه در برابر آثار قدرت قادر متعال بارها و 
بارها می‌ایستد و کرنش می‌برد. 
سپس روند قرآنی با مرحله‌های این کودک به پیش 
می‌رود. پس از آن که کودک نور را می‌بیند. و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
کمینگاهی را ترک می‌کند که این معجزات بزرگ و 
خوارق عادات سترگ. نهانی و دور از دیسدگان انجام 
گرفته است! 
(م یت آشد کم 
سپس (شما را تحت نظارت و رعایت خود می‌پائیم) شا 
به رشد جسمانی و عقلانی خود می‌رسید. 
به رشد جسمانی» و نمو عقلانی, و نمو روحانی خود 
می‌رسید ... چه فاصله‌های فراوان و شگرفی میان 
کودک نوزادی و انسان کاملی در تشخیص و درک و 
فهم است! فاصله‌مائی که از فاصله‌های زمان بسی 
زیادتر و شگفت‌تر است! همه اين امور در اين 
فاصله‌های دور با دست قدرت قادر متعالی انجام 
ر کرد که جهان زا از تست بد هی آررده ایک از 
در این کودک نوزاد همه ویژگیهای انسان بالغ را به 
ودیعت نهاده است» و در او استعدادهای نهانی اندوخته 
کرده است که در وقت مناسب خود جلوه‌گر می‌آیند و 
خود را نشان می‌دهند. همان‌گونه که در آن نطفة آويخته 
به جدار رحم هم ویژگیهای کودک را به ودیعت نهاده 
بود» در آن ال آب زیون و بی‌آرزشی بود! 
وم نکم مَنْ ی یردان ازل 
N CEE‏ ات 
به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند. تا بدانجا که 
یقت از علوم خود را به خان تخو انه داشت ی 
دانسته‌های خویش را فراموش کرده و از یاد می‌برنده 
و درست همانند یک کودک می‌شوند). 
آن کس که می‌میرد به سرنوشت پایانی هر زنده‌ای 
گرفتار می‌آید. و آن کس که به نهایت عمر و غایت 
پیری می‌رسد؛ او هنوز صفحۀ گشوده‌ای برای تدټّر و 
تفکر است. او پس از علم و دانش, و بعد از رشد و 
نمق و پس از عقل و شعورء و بعد از رسیدن به کمال. 
ناگهان کودکی می‌شود. کودکی در عواطف و فعل و 
انفعالات. کودکی در هوش و شعور و علوم و معارف. 
کودکی در سنجش و ارزیابی و تأمّل و تفر کودکی که 


سورةه ح آیات ۱-۴ 


جزء هفدهم 


کم‌ترین چیز او را خشنود می‌سازد. و کم‌ترین چیز او را 
به گریه می‌اندازد. کودکی در حافظه‌ای که چیزی را در 
خود نگاه نمی‌دارد و به خاطر نمی‌سپرد و به یاد 
نمی‌دارد و به یاد نمی آورد. کودکی در برداشت خود از 
حوادث و تجارب. نه حادثه‌ها را به یکدیگر ارتباط 
می‌دهد. و نه میان تجربه‌ها و آموخته‌ها پیوند بسرقرار 
می‌سازد. و بلکه هر حادثه‌ای و هر تجربه‌ای را جداگانه 
می‌گیرد. و حادثه‌ها و تجربه‌ها در حش و شعور او به 
نتیجه‌ای منتهی نمی‌گردد. زیرا او اوّل آنها را فراموش 
می‌کند پیش از این که به آخر آنها برسد: 

لک لا یفلم من بعد عم میت ). 

تا بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهد 

داشت. 
کارش به جائی می‌کشد که از صفحة عقل و شعور او آن 
علم و دانشی پاک و زدوده می‌شود و می‌گریزد که 
چه‌بسا بدان می‌نازیده است و تکبّر می‌ورزیده است و 
بر دیگران گردنکشی می‌نموده است. و با آن دربارة 
خدا و صفات او بیهوده جدال و ستیز می‌کرده است! 
آن‌گاه این آیه به پیش می‌رود و صحنه‌های آفرینش و 
زنده گرداندن و حیات بخشیدن را دنبال می‌کند که در 
زمین و گیاهان صورت می‌پذیرد. البتّه بعد از این که 
صحنه‌های آفرینش و زنده گرداندن را در انسان نشان 
می‌دهد: 


دلیل دیگری: بر قدرت خدا در همه چیزء بەويژە دربارة 
مسألۀ رستاخیز, این است که ای انسان! در فصل 
زمستان) تو زمین را خشک و خاموش می‌بینی اما 
هنگامی که (فضل بهار درمی‌رسد و) بر آن آب 
می‌بارانیم» حرکت و جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمق 
می‌کند و انواع گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. 
«همود» که مصدر «ضامدة: خشک و خاموش» است 
پلّه‌ای میان حیات و موت است. زمین پیش از رسیدن 
آب بدان بدین شکل است. آب عنصر اصلی در زندگی 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


و در زندگان است. هر وقت آب بر زمین ببارد: 

(أَهترت و رَبَثْ). 

به حرکت و تکان می‌افتد. و بالامی‌آید و پفیده می‌شود. 
حرکت شگفتی است که قرآن آن را صدها سال پیش از 

یه علمی ثبت و ضبط کرده است. چه خاک خشکی 
وقتی که آب بدو برسد به حرکت و جنبش می‌افتد. 
چون آب را می‌نوشد. و باد می‌کند و می‌آماسد و پفیده 
می‌شود و ور می‌آید. سپس باز می‌شود و گياهان از آن 
سر برمی آورند و حیات به موج می‌افتد: 

من کل زج بیج ). 

انواع گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. 
بدین روال و بر این منوال, قرآن از نزدیکی و قرابت 
جملگی جانداران صحبت می‌کند. و آنها را در آیه‌ای از 
آیات خود گرد می‌آورد. این امر نگرش شگفتی است 
که بدین نزدیکی و قرابت اطمینان‌بخش انداخته 
می‌شود. و دلیل بر وحدت عنصر حیات است. و دال بر 
وحدت اراده‌ای است که حیات را در ایینجا و آنجا 


می‌افریند و در زمین و گیاه و حیوان و انسان به پیش 


می‌راند. 
۳ ۳ م ار ۶ 8 رو هام e ua‏ ۳1 
3 بان الله هو احی. و أنه حیی ا نی و انسه 
o ar 2‏ 
و تیه لا ریب فماء و 


آن جما 6 آیات بی پیشین دربارةُ مراحل مختلف 
آفرینش انسان و جهان گیاهان بازگو شد) بدان خاطر 
است که (بدانید) خدا حق است و (لذا نظامی را که 
آفریده نیز حقّ بوده و بیهوده و بی‌هدف نیست. و به 
زبان حال به شما می‌گوید:) او مردگان را زنده 
می‌گرداند. و وی بر هر چیزی توانا است. و (این که 
بدانید) بدون شک قیامت فرامی‌رسد و جای هیچ گونه 
تردیدی نیست. و خداوند تمام کسانی را که در گورها 
آرمیده‌اند دوباره زنده می‌گرداند. 

«ذلک: آن ...۰ یعنی پدید آوردن انسان از خاک و 

تغییر و دگرگونی جنین در مراحل پیدایش خود. و تبدیل 

و تغییر کودک در مراحل حیات خویش, و برجوشیدن و 


لس‌جا 


جزء هفدهم 
دمیدن حیات از زمین پس از خشک و خاموش بودن ... 
اينها به خدائی متعلّق است که حقّ است. این کارها و 
چیزها نشأت می‌گیرد از قوانین مستمزّی که دال بر 
حَانیت آفریدگار راستینی است که این قوانین را 
آفریده است و قوانین او خلل نمی‌پذیرد و تخلّف 
نمی‌ورزد. رویکرد حیات بدین جهت در این مراحل و 
اوضاع بر اراده‌ای دلالت می‌کند که حیات را به پیش 
می‌راند و گامهای آن را هماهنگ می‌گرداند و مراحل 
آن را نظم و ترتیب می‌بخشد. ارتباط محکمی است 
میان این که خدا حقٌ است. و میان این استمرار و ثبات 
و رویکردی که کزراهه نمی‌رود و انحراف پیدا نمی‌کند. 

« وان الوق . 

و خداوند تمام کسانی را که در گورها آرمیده‌اند 

دوباره زنده می‌گرداند. 
آنان را دیگرباره زنده می‌گرداند تا سزا و جزای 
سزاوار خود را دریافت دارند. و به پاداش و پادافره 
خود برسند. حکمت آفرینش و فلسفة ادارٌ جهان 
مقتضی این رستاخیز و زندگی دوباره است. 
این مراحلی که جنین طیَّ می‌کند. و همچنین این 
مراحلی که کودک سپری می‌نماید. پس از این که نور 
را می‌بیند. اينها اشاره دارند به این که اراده‌ای که این 
مراحل را ترتیب می‌دهد و اداره می‌کند. هم او است که 
انسان را تا بدانجا پیش می‌برد که به کمال ممکن خود 
در سرای کمال برسد. چه انسان در زندگی زمین به 
کمال خود نمی‌رسد. چرا که انسان در زندگی زمین در 
نقطه‌ای متوقّف می‌شود. و سپس به عقب برمی‌گردد و 
عقبگرد می‌کند. 

(لکن لا غلم ِن فد عم شيا ). 

تا بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهد 


داشت. 


پس به ناچار باید سرای دیگری باشد که انسان در آنجا 
به کمال انسانی خود برسد. 
دلالت این مراحل بر زنده گرداندن, دلالت مزدوج و 


دوجانبه‌ای است ... این مراحل از یک سو بر زنده 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
گرداندن مردگان توسشط یزدان قادر متعالی دلالت دارد 
که می‌توانند زندگی را اعاده دهد. و از دیگر سو 
مراحل بر زنده گرداندن مردگان دلالت دارد. برای این 
که اراد خدای اداره کنند؛ جهان, مراتب حیات انسان را 
در سرای آخرت تکمیل می‌کند و به کمال می‌رساند .. 
بدین وسیله قوانین آفریدن و عودت دادن و قوانین 
زندگی و رستاخیز و قوانین حساب و سزا و جز به هم 
می‌رسد. و همه آنها بر وجود آفریدگار و ادارهکتندة 
جهان و قادر متعالی دارند که در بودن او جای جدال و 


ستیزی نیست. 


با وجود این همه دلائل مرتبط و استوار, کسانی هستند 
که دربارة خدا به جدال و ستیز می‌پردازند: 
( وین ال تن هبل وا عر هد 
و لاکثاب مُنبر. فان عطفه یل عن سل اف 
ف الا زی و یف اقا عذاب اریق. 
ذلک با قدْمث یداک. و أن له لیس بظلام 
لد ). 1 
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گروهی از مردم دربارةٌ یگانگی آفریدگار و صفات و 
افعال و اعمال) خداوندگار بدون هیچ دانشی و 
رهنمودی و کتاب روشنگری به مجادله می‌پردازند. 
مستکبرانه دوشهایشان را بالا می‌اندازند و مفرورانه 
رویشان را برمی‌گردانند تا (بدین وسیله مردمان را از 
راه خدا) گمراه سازند. بهرۂ آنان در این جهان خواری 
و رسوائی است. و در روز قیامت عذاب آتش سوزان 
(دوزخ) را بدیشان می‌چشانيم. (بدیشان گفته می‌شود: 
خواری و عذابی را که می‌بینید) این نتیجۀ همان 
کارهائی است که خودتان قبلا انجام داده‌اید و 
پیشاپیش فرستاده‌اید. و اصلاً خداوند کم‌ترین ستمی 
نسبت به بندگان روا نمی‌دارد. (نه کسی را بی‌جهت 
کیفر می‌دهد» و نه بر میزان مجازات کسی بدون دلیل 
می‌افزاید» و بلکه برنامة او سراسر عدالت و دادگری 
است). 

جدال و ستیز, بعد از این همه دلائل, شگفت و زشت 

بشمار می‌آید. چه رسد به جدال و ستیزی که بدون علم 


و دانش و اطلاع و آگاهی صورت بگیرد. و مستند به 
دلیلی نباشد. و بر معرفت و شناخت استوار نبوده. و از 
کتابی استمداد نگیرد که دل و خرد را منوّر و روشن 
گرداند. و حقٌ و حقیقت را توضیح دهد. و به سوی یقین 
و اطمینان رهنمود نماید. 


تعبیر سخن در اینجا تصویری از این گروه از مردمان را 
ترسیم می‌کند. تصویری که در آن تکټّر خود بزرگ‌بین 
لاابالی پیدا و هویدا است: 

(ثانی عطفه ). 

مستکبرانه دوشهایشان را بالا می‌اندازند. 
پهلوی خود را پیچ می‌دهند و رویگردان می‌شوند. آنان 
تب ای ای یت و 

حقیقت. تکټّر می‌ورزند و خودبزرگ‌بینی می‌نمایند. 

لضا عَنْ سبیل اله #. 

تا (بدین وسیله مردمان را از راه خدا) گمراه سازند. 
به این هم بسنده نمی‌کنند که خودشان گمراه گردند و 
له و گان را ت به اه رن شان 
این تکبّرٍ گمراه و گمراه ساز باید که ریشه کن و نابود 
کا 

لَه في لیا خزی >. 

بهرة آنان در این جهان خواری و رسوائی است. 
خواری و رسوائی جزا و سزای تکټّر و خودبزرگ‌بینی 
است. خداوند متکتران لاابالی گمراه و گمراهساز را به 
حال خودشان رها نمی‌کند. بلکه چنین تکیر ناروا و 
نابجائی را درهم می‌کوید و آن را بعد از مدّتی واژگون 
و سرنگون می‌گرداند. خداوند ایشان را گاهی مهلت و 
فرصت می‌دهد تا خواری و رسوائی ایشان بیشتر شود. 
و تحقیر آنان موترتر گردد. و اما عذاب و عقاب آخرتِ 
ایشان. سخت‌تر و دردناک‌تر خواهد بود: 

و تیه یوم القيامة عذاب ا ریق ). 

و در روز قیامت عذاب آتش سوزان (دوزخ) را بدیشان 

می‌چشانيم. 
در یک لحظه این تهدیدی که انستظار می‌رود. به 
واقعیتی تبدیل می‌گردد که دیده می‌شود. آن هم با 


فی‌ظلالالقرآن 


جلد چهارم 

نگرش کوتاهی که در روند قرآنی از حکایت به خطاب 

می‌شود: ۳ م2 

(ذلک با قدمَت بداک. و أن اله لیس بظلام 
عبد ). 


(بدیشان گفته می‌شود: خواری و عذابی را که می‌بینید) 
این نتیجۀ همان کارهائی است که خودتان قبلاً انجام 
داده‌اید و پیشاپیش فرستاده‌اید. و اصلاً خداوند 
کم‌ترین ستمی نسبت به بندگان روا نمی‌دارد. (نه کسی 
را بی‌جهت کیفر می‌دهد, و نه بر میزان مجازات کسی 
بدون دلیل می‌افزاید و بلکه برنامه او سراسر عدالت و 
دادگری است). 

انگار همین لحظه, همراه با عذاب دیدن و سوختن. 

سرزنش و سرکوب می‌شوند. 

0 

روند قرآنی به پیش می‌رود و نمونۀ دیگری از مردمان 

را ذکر می‌کند. این نمونه از مردمان هرچند که در زمان 

خود با دعوت رویاروی گشتند و در صدر اسلام 

زیسته‌اند. اما در میان هر تسلی تکرار می‌گردند و 

وجود پیدا می‌کنند. اینان عقیده را با ترازوی سود و 


زیان می‌سنچند. و عقیده را معامله‌ای در ر بازار گمان 
می‌برند: 
ومن آلناس مَنْ من یبد اله على زفي ان اب 


رطان به وان اه ذ فة آنقلب ع 
خی دیا والاخرة ذلک هر نان | 
دون ون الله ما لا ره ولا لا يْفعه 
هو آلضلال الْبعید. ب يدع عو لین ص هقرت من نع 
یش او و أبس العشين). 

بعضی از مردم هم خدارادر حاشیه و کناره 
فی پو نتن ری دازائ عقندة سس هنند انمانشتان بن 
پایۀ مصالحشان استوار است. و لذا) اگر خیر و خوبی 
بدیشان برسد. به سبب آن شاد و آسوده‌خاطر و (بر 
دین) استوار و ماندگار می‌شوند» و اگر بلا و مصیبتی 
بدیشان برسد. (به سوی کفر برمی‌گردند و) عقب‌گرد 


می‌کنند. بدین ترتیب هم (آرامش ایمان به قضا و قدر و 


مدد و یاری خداوند را در) دنیا و هم (نعمت و سعادت) 


آخرت را از دست می‌دهند. و مسلماً این زیان روشن و 
آشکاری است (که انسان هم دنیا و هم آخرتش بر باد 
فنا رود) آنان جز خدا چیزهائی را به فریاد می‌خوانند و 
می‌پرستند که نه زیانی می‌توانند بدیشان برسانند و نه 
سودی را. این» سرگشتگی فراوان. و گمراهی بسیار 
دور (از حق و حقیقت) است. کسانی را به فریاد 
می‌خوانند و می‌پرستند که زیانشان بیش از سودشان 
می‌باشد. چه یاوران و سروران بدی» و چه همدمان و 
دوستان بدی هستند!. 
عقیده پایة استواری در زندگی موّمن است. دنیای 
پیرامون مومن به لرزه و تکان درمی‌آید ولی او بر این 
پایه ثابت می‌ماند. حوادث و وقائع و دافعه‌ها و 
انگیزه‌ها مومن را به سوی خود می‌کشد. امّا او چنگ 
می‌زند به صخره سنگ ابتی که تکان نمی‌خورد و از 
جای نمی‌جنبد. تکیه گاه‌های پیرامون او سقوط می‌کنند. 
ولی او به ستونی تکیه می‌کند که نمی‌جنبد و زوال 
نمی پذیرد. 
این است ارزش عقیده در زندگی مژمن. بدین جهت 
واجب است که او بر آن استوار باشد و پایدار بماند و 
بر آن ماندگار گردد. و بدان اطمینان داشته باشد. در 
عقیدهٌ خود تزلزل پیدا نکند. و در برابر آن پاداشی 
نخواهد. چه عقیده خودش پاداش است. چه عقیده 
پناهگاهی است که مومن بدان پناه می‌برد. و تکیه گاهی 
است که بر او تکیه می‌زند. بلی عقیده خودش پاداش 
باز شدن دریچۀ دل به سوی نور و پاداش جستجوی 
هدایت است. بدین خاطر خدا عقیده را به انسان مومن 
می‌دهد تا بدان پناه برد و بدان اطمینان یابد. عقیده 
خودش باداش است و موهن ارزش آن را می‌داند 
زمانی که سرگشتگان گریزپای پیرامون خود را می‌بیند 
که چگونه بادها آنان را بازیچة خود قرار می‌دهد. و 
گردباد چگونه ایشان را بدین سو و آن سو پرت می‌کند. 
پریشانی آنان را بازیچۀ خود می‌سازد. در حالی که 
او با داشتن عقیده. مطمئن و دارای دل برجاء ثابت‌قدم. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
خاطرجمع مرتبط په خداء و ایمن از این ارتباط است. 
از ایشان 
صحبت می‌دارد. و آنان عقيده را معامله‌ای در بازار 


و اما آن صنف از مردمانی که روند قرآنی 


می‌انگارند: 

فان آصابه < بطم به ). 

اگر خير و خوبی بدیشان برسد. به سبب آن شاد و 

آسوده‌خاطر و (بر دین) استوار و ماندگار می‌شوند. 
روند قرآنی گفته است: ایمان خیر و خوبی است. هان! 
این ایمان است که سود را عائد می‌کند. و پستان را 
می‌دوشد. و کشتزار را رشد و نمو می‌بخشد. و 


بازرگانی را پر سود می‌کند. و رواج و رونق را تضمین 


و ان أَصابه فثتة قلب على وجهه یر الا 
والاخرة >. 


اگر بلا و مصیبتی بدیشان برسد. (به سوی گفر 

برمی‌گردند و) عقب‌گرد می‌کنند. بدین ترتیب هم 

(آرامش ایمان به قضا و قدر و مدد و یاری خداوند را 

در) دنیا و هم (نعمت و سعادت) آخرت را از دست 

می‌دهند. 
دنیا را از دست می‌دهند به وسیلۀ بلائی که بر سرشان 
می‌آید و بر آن شکیبائی نمی‌ورزند. و خویشتنداری 
نمی‌کنند. و در آن به سوی خدا برنمی‌گردند و پشیمان 
نمی‌شوند و توبه نمی‌کنند. آخرت را از دست می‌دهند 
به علّت این که عقب‌گرد می‌کنند. و از عقيدهٌ خودشان 
دست می‌کشند. و از هدایتی روی می‌گردانند که 
برایشان میسّر می‌شود و در دسترسشان قرار می‌گيرد. 
تعبیر قرآنی ایشان را در عبادتشان برای یزدان چنین به 
تصویر می‌کشد: 

على عزب 4 

در حاشیه و بر کثاره... بر لبه .... 
آنان بر عقیده ماندگار نمی‌مانند. و به عبادت چنگ 
نمی‌زنند. تعبیر قرآنی ایشان را در یک حرکت بدنی 
متزلزلی به تصویر می‌کشد که قابل سقوط و آمادة 
فروافتادن با نخستین هل دادن هستند. بدین خاطر آنان 


سورةٌ حج آیات ۱-۲۴ ها 


جزء هفدهم 
هنگام فرارسیدن بلا و در رسیدن مصیبت بر سرشان 
می‌چرخند و دور می‌زنند. موقعیّت مستزلزل ایشان 
پیشاپیش آمادگی این واژگونی و سرنگونی را تهیّه 
دیده است و مقدمهٌ این چرخش را فراهم آورده است. 
حساب سود و زیان سزاوار بازرگانی است. ولی 
حساب سود و زیان سزاوار عقیده نیست و با عقیده 
نمی‌خواند. چه عقیده به خاطر خود عقیده پذیرفته 
می‌شود. وقتی که دل دگرگون می‌گردد و آمادهٌ دریافت 
نور و هدایتی می‌شود که دل نمی‌تواند با دریافت آن 
دگرگون نشود دلی که نور و هدایت را دریافت می‌داره 
تاب مقاومت نمی آورد و قطعاً منفعل و منقلب می‌شود. 
عقیده پاداش خود را با خود حمل می‌کند و پاداش 
خویش را در ذات خویشتن دارد. و آن آرامش و 
آسایش و خشنودی است که در خود عقیده نهفته است. 
لذا عسقیده پاداش خود را بیرون از ذات خويش 
نمی جوید. 

مزمنان پروردگار خود را پرستش می‌کنند برای سپاس 
از او در برابر این که ایشان را به سوی خویش هدایت 
بخشیده است و رهنمود کرده است. و به قرب خویشتن 
اطمینانشان عطاء نموده است و انس و الفتشان مبذول 
فرموده است. اگر افزون بر این» بدیشان پاداشی داده 
شود. فضل و لطف و کرم و بزرگواری خدا است و به 
سبب ایمان یا عبادت استحقاق آن را پیدا کرده‌اند. 
ممنان پروردگار خودشان را امتحان نمی‌کنند. چه 
مؤمنان پیشاپیش خویشتن را سزاوار هر آن چیزی 
رواد که دا رشان مقر ام مین رسفا 
تسلیم هر آن چیزی می‌کنند که خدا ایشان را با آن 
امتحان می‌فرماید. و خشنود از هر آن چیزی هستند که 
از خوشی و ناخوشی بدیشان دست می‌دهد. این هم 
معامله‌ای در بازار میان فروشنده و خریدار نیست. 
بلکه تسلیم آفریده در برابر آفریدگار است. آفریدگاری 
که فرمانروای مطلق او است. و خدا است که دراصل 
سرچشمة وجود او است. 


آن کسانی که عقب‌گرد می‌کنند و بر پاشنه‌های خود 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
می‌چرخند. بدان‌گاه که بلائی بدیشان می‌رسد و مورد 
آزمایش قرار می‌گیرند. به زیانی دچار می‌آیند که 
شک و شبهه‌ای در آن نیست: 

ذلك هو اران المبين). 

مسلماً این زیان روشن و آشکاری است (که انسان هم 

دنیا و هم آخرتش بر باد فنا رود). 
همچون کسانی آرامش و اطمینان و آسایش و 
خشنودی را پر باد می‌دهند. گذشته از این که اموال, یا 
اولاد. یا تندرستی. و یا اهداف زندگی اخروی را 
می‌بازند. اینها چیزهاتی است که یزدان بندگان خود را 
بدانها می آزماید. و یقین و اعتمادشان را بدانها دربارة 
خود امتحان می‌نماید. صبر و شکیبائی ایشان را در 
برابر آزمون خود می‌سنجد. و اخلاص ایشان را نسبت 
به خود مشخّص می‌نماید. و آمادگی آنان را برای 
پذیرش قضا و قدرش معلوم می‌فرماید ... آخرت را و 
نعمتهائی را که در آن است و نزدیکی به خدا و 
خشنودی او را نیز از دست می‌دهند. وای چه زیانی! 
نن کسانی که خد ارا ور یه کار کی رویز 
کجا رو می‌کنند و می‌روند؟ دور از خدا به کجا رو 
می‌کنند و می‌روند؟ آنان: 

(یذ ین رن اف الیش الق 6 

آنان جز خدا چیزهائی را به فریاد می‌خوانند و 

می‌پرستند که نه زیانی می‌توانند بدیشان برسانند و نه 

سودی راء 
بتی را به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند به همان شیوة 
دورة جاهلیّت پیشین. شخصی یا ناحیه‌ای و یا مصلحتی 
را به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند برابر همان طريقة 
جاهلیتهای پخش و پراکنده در همه زمانها و مکانهاء هر 
وقت که مردمان از روی کردن به خدای یگانه, و حرکت 
در راه او و برابر برنامة او» منحرف گردیده‌اند و به 
کژراهه افتاده‌اند ... هم اینها چه هستند؟ اینها گمراهی 
و انحراف از جهت یگانه‌ای است که به فریاد طلییدن و 
پرستیدن در آن سودمند می‌افتد: 


(ذلک هو آلضَلال ابید ). 


جزء هفدهم 

این سرگشتگی فراوان» و گمراهی بسیار دور (از حق و 

حقیقت) است. 
بیش حور ات هدا بت و اسای است3: 

یش لن رت ن تلد 6 

کسانی را به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند که زیانشان 

بیش از سودشان می‌باشد. 
چیزهائی را که به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند. بتی» یا 
اهریمنی. و یا تکیه گاهی از آدمیزادگان است ... همه 
هی . زیان 
آنها چه‌بسا از سود آنها بیشتر باشد. زیان آنها در جهان 
درون این است که دل را پراکنده می‌دارند. و بارهای 
گمان و بارهای خواری را بر دل می‌نشانند و آن را 
سنگین بار می‌گردانند. زیان آنها هم در جهان بیرون 
همین بس که ضلالت و خسارت آخرت را به دنبال 
دارند. 

ليش الزلی! ). 

چه یاوران و سروران بدی هستند!. 
چه یاوران و سروران بدی هستند آن ضعیفانی که 
هیچ‌گونه سلطه و قدرتی در زیان رساندن و سودمند 
گرداندن ندارند. 

و لبس الْعشیر! ). 

ا بدی هستند!. 
چه همدمان و دوستان بدی هستند آن کسانی که زیان 
به سبب ایشان بهر؛ انسان می‌گردد. از زمره این یاوران 
و سروران, و این همدمان و دوستان, بتها و آدمیزادگان 
هستند. آن کسانی و آن چیزهائی که مردمان آنها را در 
هر زمانی و مکانی خدایان یا خداگونگان می‌انگارند! 
خداوند برای کسانی که بدو ایمان دارند چیزی را 
اندوخته می‌فرماید که از هم کالاها و نعمتهائی که در 
زندگی دنیا است بهتر است, حتّی اگر همة این کالاها و 
تعمتها را در بلا و آزمون از دست بدهند: 

(ن لله بذ یُدخل لین آَمَنواو ر عملوا آلضالات 
جَناتِ ری من تا الأنښا. إن اله يَفْعل ما 
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فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
خداوند کسانی را که ایمان بیاورند و کارهای پسندیده 
بکنند. داخل باغهای بهشت 
(درختان و کاخهای) آنها روان است. بیگمان خداوند 


هرچه را اراده کرده و بخواهد به انجام می‌رساند (چه 


می‌کند که رودبارها در زیر 


عذاب و عقاب مفسدان, و چه جزا و سزای مؤمنان 
باشد). 
کسی که زیان و ضرری در آزمونی از آزمونهاء و در 
بلائی از بلاهاء بدو رسد باید که ثابت‌قدم بماند و 
متزلزل نگردد, و يقین و اعتماد خود را ببه رحمت و 
یاری خدا بیفزاید و پیش چشم بدارد, و قدرت خدا را 
بر زدودن و از میان بردن زیان و ضرر. و بر جبران و 
پاداش آن درنظر بگیرد. 
کسی که یقین و اعتماد خود را به یاری خدا در دنیا و 
آخرت از دست می‌دهد. و از مدد و کمک خدا بدو در 
غم و محنت ناامید می‌گردد. بدان هنگام که غم و محنت 
شدّت می‌گيرد. هرچه می‌خواهند بکند و هرچه دل 
تنگش می‌خواهد بگوید. و هر راهی را بپیماید و جائی 
که می‌خواهد برود. ولی بداند هیچ یک از این کارها و 
رفتارها بلائی را تغییر نمی‌دهد که بدو رسیده است و 
گریبانگیرش گردیده است: 
(من‌کان ین آنآن صر عر اة نى آلدنیا و الآخرَة 
وڈ بب إل آلا لاط فلینظرهمل 
هبن کید ما یغیظ! . 
کسی که (از ميان کثار) گمان می‌برد خدا پیغمبرش را 
در دنیا و آخرت یاری نمی‌دهد و پیروز نمی‌گرداند. 
(بداند که خداوند به کوری چشم او وی را در هر دو 
سرا پیروز می‌گرداند. لذا از خشم بترکد و بمیرد و هر 
کاری که از دستش ساخته است انجام دهد. مثلاً) او 
ریسمانی به سقف خانه بیاویزد و سپس (خویشتن را 
حلق‌آویز و راه نفس را) قطع نماید و (تا سر حد مرگ 
پیش رود و بدین هنگام بنگرد و) ببیند آیا این کار خشم 
او را فرو می‌نشاند (و خودکشی پیروزی را از محمد 
بازمی‌گرداند؟). 


رات اس کی E‏ 


می‌نمایاند. و حرکات همراه با آن خشم را نیز نشان 
می‌دهد. آن حالتی را مجشم می‌دارد که دل در آن کاملاً 
تنگ شده است و درون از خشم مالامال و لبا 
گردیده است. در آن هنگام که زیان و ضرر بر نفس 
تاخته است. و او هم در آن حال با خدا نبوده است و از 
خدا گسیخته است! 

کسی که در گرداب زیان و ضرر از یاری یزدان مأیوس 
و ناامید می‌گردد. همه پنجره‌ها و دریچه‌های روشن را 
بر خود بسته می‌بیند. و همه نسیمهای ملایم و خوشایند 
را از دست می‌دهد. و همه امیدهائی را بریده می‌یابد 
که رو به گشایش و آسایش دارند. تنگی و افسردگی او 
را بازیچة دست خود می‌سازد. غم و اندوه بر سینه أو 
سنگینی می‌کند و گلوی او را می‌فشارد. هم اينها بر 
سختی و گرفتاری بلا می‌افزایند و آن را تسوفنده‌تر 
می‌نمایند. 

کسی که گمان می‌برد که خدا او را در دنیا و آخضرت 
کمک نمی‌کند و پیروز نمی‌گرداند. با ریسمانی خود را 
به آسمان بیاویزد یا حلق‌آویز نماید. سپس ریسمان را 
... آن‌گاه بنگرد که این تدبیر و 
چاره‌اندیشی او را می‌رهاند از این چیزی که وی را 
خشمگین می‌گرداند! 

هان! هیچ راهی برای تحمّل بلا جز امید به یباری و 
کمک خدا نیست. و هیچ راهی برای غمزدائی جز رو 
کردن به خدا نیست. و هیچ راهی برای چیره شدن بر 


ببرد تا بیفتد یا خفه شود 


زیان و ضرر. و مبارزه برای نجات وجود ندارد. مگر با 
استمداد از خدا. هر حرکت مأیوسانه و ناامیدوارانه‌ای, 
جز افزايش غم و اندوه, و چندان برایر احساس شم و 
اندوه کردن, و درمانده شدن از دفع غم و اندوه بدون 
یاری و کمک خداوند باری تعالی, نتیجه‌ای ندارد .. 
پس شخص غمگین و بلازده بايد هرچه زودتر پیشی 
بگیرد به سوی آن پنجره و دریچه تابان و درخشانی که 
عطر رحمت خدا را از آنجا می‌بوید. و نسیم مهر خدا 
از آنجا به سوی او می‌وزد. 

‌ 


۳ فی‌ظلال الق رآن 


جلد چهارم 
با بیان همچون حالتهای هدایت و ضلالتی. و ذکر 
نمونه‌هائی از هدایت و ضلالت. خدا این قرآن را نازل 
فرموده است تا در پرتو آن رهنمود شود و هدایت یابد 
آن کسی که دریچهةٌ دل خود را به سوی آن می‌گشاید. و 
خدا هم هدایت را نصیب او می‌فرماید:_ 
«وکذلک رنه آیات بات و آن اله دی مَن 
رید ). 
این‌گونه روشن» ما قرآن را به صورت آیه‌های کاملاً 
واضح و آشکار فرو فرستاده‌ايم (تا وضوح و سادگی 
قرآن. حجّتی بر مردم شود) و بیگمان خداوند (با این 
قرآن) هرکه را بخواهد هدایت و راهنمائی می‌کند. 
اراد خداوند سابقة هدایت و ضلالت را مقزر داشته 
است. هرکس هدایت را بجوید اراد خدا بر هدایت او 
تحقّق حاصل می‌کند. و او را برابر قانون و ستّت خود 
هدایت می‌بخشد. همچنین هر کسی که ضلالت را 
بخواهد اراد خدا بر ضلالت او تحقّق پیدا می‌کند. و او 
را برابر قانون و ستّت خود به ضلالت می‌افکند و گمراه 
می‌کند. ولی در اینجا تنها از حالت هدایت سخن رفته 
است. به مناسبت محتوای آیاتی که مقتضی ایمان دل 
سالم است. 
و اما فرقه‌ها و دسته‌هائی که دارای عقائد گونا گونند. کار 
ایشان در روز قیامت به خدا واگذار است. او بس آگاه 
از هم چیزهائی است که در عقائد ایشان است. اعم از 
حق یا باطل. و هدایت یا ضلالت: 
11 لین مواء و الذي مادواء رالصابئين. 
ولّضاری, واعجوس,رالذ یرک با 
یل یم یوم القيامّة إن الله هعل کل کی 
شهید . 
قطعاً خداوند روز قیامت داوری خواهد کرد در میان 
مومنان و یهودیان و ستاره‌پرستان و مسیحیان و 
زردشتیان و مشرکان» (و بر حق و ناحق را بدانان 
می‌شناساند). مسلماً خداوند حاضر و ناظر بر هر 
چیڑی تفت 
معّفی این گروه‌ها و دسته ها قبلاً گذشت. در ایینجا 


دیگر باره از ایشان سخن می‌رود به مناسبت این که 
خدا هرکس را که بخواهد هدایت می‌دهد و رهنمود 
می‌کند. و او از حال راه یافتگان و گمراهان بسی آگاه 
است و بهتر از هر کسی ایشان را می‌شناسد. و حساب 
و کتاب همگان با او است. و کار و بار مردمان در 
نهایت بدو برمی‌گردد. و او حاضر و ناظر بر هر چیزی 


است. 
اگرچه مردمان با اندیشه‌ها و خواستها و آرزوهاو 
گرایشهای خود رو به خدا می‌دارند. ولی تمام هستی - 
بجز انسانها با فطرت و سرشت خود رو به آفریدگار 
خود می‌دارند. و از قانون و ست او فرمان می‌برند. و 
برای ذات او شجاه و کرنش می‌برند: 
رن له بنجد له من من في آلشاواتِ و من في 
لزض. و لنش و انعر جوم سل 
جر و داب و کف ین آلناس, وکفبر حق 
یه العذاب. و من مین اه له ین مرم إن لله 
یف ما یشاء 
آیا ندیده‌ای و ندانسته‌ای که تمام کسانی که در آسمانها 
بوده و همه کسانی که در زمین هستند. و خورشید و 
ماه و ستاره‌ها و کوه‌ها و درختان و جانوران و 
بسیاری از مردمان؛ برای خدا سجده می‌برند (و به 
تسبیح و تقدیس او مشغول و سرگرمند؟) و بسیاری از 
مردمان هم (غافل بوده و برای خدا سجده نمی‌برند و) 
عذاب ایشان حتمی است (و مستحق عقابند. و اینها در 
نزد پروردگارشان بی ارزش می‌باشند) و خدا هرکه را 
بی‌ارزش کند. هیچ کسی نمی‌تواند او را گرامی دارد (و 
مشمول عنایت و سعادت آسمانی کند. چرا که تنها این) 
خدااست که هر چیزی را که بخواهد انجام می‌دهد. 
دل این نص را ورانداز می‌کند و درباره‌اش می‌اندیشد. 
ناگهان می‌بیند که جمع آفریده‌هائی که انسان با آنها 
اشا است اپا انا أشنا تنيت و مش غذهان 
سیّارات و ستارگان و افلاک و اجرامی که انسان با آنها 
آشنا است یا با آنها آشنا نیست» و این همه کوه‌ها و 
درختان و جنبندگان و جانورانی که در این زمین هستند. 


جلد چهارم 
زمینی که انسانها بر روی آن زندگی می‌کنند ... این 
همه گروه‌ها و دسته‌ها و مجموعه‌ها, همگی آنها در 
کاروان و کوکبۀ خاشع و خاضعی هستند و جملگی برای 
خدا سجده می‌برند. و فقط بدو رو می‌کنند و بس. 
همگی با اتحاد و هماهنگی تنها بدو رو می‌کنند. مگر 
انسانها که دو دسته می‌شوند و دسته‌ای از آنان از این 
کاروان و کوکبۂ جهانی کنار می‌روند و دچار عذاب 
می‌شوند: 
( و کر من آلثاس» وكير حق یه الْعَذابُ (. 
و بسیاری از مردمان» برای خدا سجده می‌برند (و به 
تسبیح و تقدیس او مشغول و سرگرمند؟) و بسیاری از 
مردمان هم (غافل بوده و برای خدا سجده نمی‌برند و) 
عذاب ایشان حتمی است (و مستحق عقابند. 
این‌گونه انسانها در این کاروان و کوکبة هماهنگ 
جهانی. شگفت‌انگیز هستند. 
در اینجا روند قرآنی مقزّر می‌دارد کسانی که مستحق 
عذاب می‌گردند. سزاوار خواری و زبونی نیز می‌باشند: 
و مَنْ هن ال فا له من مُكرم ). 
و خدا هرکه را بی‌ارزش کند. هیچ کسی نمی‌تواند او را 
گرامی دارد (و مشمول عنایت و سعادت آسمانی کند). 
هیچ بسزرگواری و ارجی در میان نیست جز با 
بزرگداشت و ارجگذاری خداء و هیچ عرّتی و عظمتی 
در میان نیست جز با عرّت نهادن و عظمت بخشیدن 
خدا. قطعاً خوار و زیون می‌گردد هرکه در برابر جز 
خداوند دادار کرنش برد و پرستش کند. 
0© 
سپس صحنة دیگری از صحنه‌های قیامت به میان 
می‌آید. در این صحنه تکریم و تعظیم و توهین و تحقیق 
جلوه‌گر می‌شود. به شکل واقعیتی که دیده می‌شود. به 
گونه‌ای که انگار چشمها آن را مشاهده می‌کنند: 
(هذان خضان اخ خ ختصئوا ف یرم لذن کر 
طْت هم یاب من تاره يصب من وق رسیم 
الم : ر ضير به ما ف ونيم ولو وم مفایع 
من حديڊ. کل آزادوا آن ڪرجا منبا ن ف د 


راهم فا خریژ 6 
اینان که دو دستةٌ مقابل هم (مردمان, به نام مقمنان و 
کافران) می‌باشند (و در آیه‌های متعدّد ذکری از ایشان 
رفته است) دربارۀ (ذات و صفات) خدا به جدال 
پرداخته‌اند و به کشمکش نشسته‌اند. کسانی که کافرند. 
(خداوند برایشان آتش دوزخ را تهیّه دیده» و انگارآتش 
آن) جامه‌هائی (است که به تن آنان چست بوده و) برای 
آنان از آتش بریده (و دوخته) شده است. (علاوه بر آن) 
از بالای سرهایشان (بر آنان) آب بسیار گرم و سوزان 
ريخته می‌شود. (اين آب جوشان آن چنان در بدنشان 
نفوذ می‌کند که) آنچه در درونشان است بدان گداخته و 
ذوب می‌گردد. و هم پوستهایشان. و تازیانه‌هائی از 
آهن برای (زدن و سرکوبی) ایشان (آماده شده) است. 
هر زمان که دوزخیان بخواهند خویشتن را از غم و 
اندوه عظیم آتش برهانند. بدان برگردانده شوند (و 
آمرانه بدیشان گفته شود:) بچشید عذاب سوزان را. 
(اين حال گروه اوّل, یعنی کافران در قیامت است. اما 
گروه دوم که مومنانند) خداوند کسانی را که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. به باغهائی 
(از بهشت) داخل می‌گرداند که در زیر (درختان و 
کاخهای) آن رودبارها جاری است. آنان با 
دستبندهائی از طلا و مروارید زینت می‌یابند» و 
جامه‌هایشان در آنجا از حریر است. 
صحنه‌ای است مالامال از سختیها و درشتیهاء و لبالب 
از صداها و فریادهاه و لبریز از حرکت و جنبش. شیوة 
تعبیر خیالهائی را در دل برمی‌انگیزد که صحنه را به 
طول می‌کشاند. هنوز مرغ خیال بخش تازه‌ای از صحنه 
را به پایان نمی‌رساند که بخش تازه دیگری جلوه گر 
می‌آید. 
ایسنها جامه‌هائی از آتش 
می‌شود! و این آب بسیار گرم و سوزان و جوشان است 


است که بسریده و دوخته 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
که بر بالای سرها ريخته می‌شود. وقتی که بر بالای 
سرها ريخته می‌شود آنچه در درونها است و پوستهای 
بدنها بدان گداخته و ذوب می‌گردد! اینها تازیانه‌هائی از 
آهن است که با آتش تافته گردیده‌اند 
عذایی که پیوسته فزونی و شدّت می‌گیرد. و فراتر از 


تاب و توان انسان می‌شود! این تازیانه‌ها بر سر کسانی 
فرود می‌آید. و این عذاب گریبانگیر کسانی می‌شود که 
کافر گردیده‌اند: 

«الّذينَ روا ». 

کسانی که کافرند. 
کسانی که کافر بوده‌اند از این آتش شعله ور و آب داغ 
و کتک دردناک برمی‌خیزند و می‌خواهند از این «غم» 
بیرون روند و بگریزند! هان که این آنانند که با درشتی 
برگردانده می‌شوند. و توبیخ و تهدید را می‌شنوند: 

(ذوقواعذاب ا ریق ). 

بچشید عذاب توا را 
مرغ خیال این صحنه‌ها را از نخستین حلقه‌ها تا واپسین 
حلقه‌ها بارها ورانداز و بازنگری می‌کند» تا به حلقه‌ای 
از صحنه می رسد که حلقهٌ تلاش برای بیرون رفتن و 
سخت برگرداندن است. تا دیگر باره به نشان دادن 
صحنه بیاغازد! 
مرغ خیال هنوز در این سو به ترک این صحنة جدید و 
مراک ید اس ا وی یکی مرگ درو 
متوجّه جانب دیگری می‌شود. سمتی که روند قرآنی به 
نشان دادن مستمر و پیاپی آن می‌پردازد. اصل موضوع 
این است که دو گروه طرفین دعاوی حاضر و آماده‌اند. 
دو گروهی که دربارهٌ پروردگارشان به جدال و ستیز 
پرداخته‌اند و جنگ و دعوا راه انداخته‌اند. گروهی که 
کفر را انتخاب کرده‌اند و کافر گردیده‌اند» سرنوشت 
دردناک و فرجام ناگوار ایشان را لحظه‌ای پیش دیدیم! 
و اما گروهی که ایمان آورده‌اند و مومن بوده‌اند. آنان 
در آنسجا هستند. آنجاکه باغهای بهشت است و 
رودبارها در زیر درختها و کاخهای آن روان است. 
لباسهایشان از آتش بریده و دوخته نشده است. بلکه از 


سورۂ حج آیات ۲۵-۴۱ 


جزء هندهم 


حریر بریده و دوخته شده است. فراتر از این جامه‌های 
ابریشمین, زیورهائی از طلا و مروارید دارند. خدا 
ایشان را به گفتن سخنان خوب رهنمود کرده است؛ و 
آنان را به راه خداوند ستوده رهبری نموده است. دیگر 
هیچ مشقت و رنجی حتّی در سخن یا در راه ندارند .. 
راهیابی به سخنان خوب. و راهیایی به راه خداوند 
ستوده» نعمت بزرگی است که در صحنه بهشت مالامال 
و لبالب از نعمت ذکر می‌شود. یعنی نعمت آرامش و 
آسایش و دارائی و توفیق یافتن. 

اين سرانجام جنگ و ستیز دربار؛ خدا است. اين 
گروهی. و آن دیگر گروهی است ... کسی که آیه‌های 
روشن او را کافی و بسنده نیست. و کسی که دربارة 
خدا بدون علم و آگاهی, و بدون رهنمود. و بدون کتاب 
روشن و روشنگری, به جدال و ستیز می‌پردازد. دست 
کم بدین عاقبت و فرجام بنگرد. 


إن الس کفروا یس دومن سیل له والسَجد 
۳ جلت کاس سول کف فو راز 
بل میم 69 
وک ره جنک الان شرل بی 
شا a‏ لاطایفیت نت آفایست دنت 
اشر انتا اکا وك رک الاوعل 
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آلیضم اون کنو دوک ازور 3 
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سوه ا 
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درس گذشته به پایان آمد با به تصویر کشیدن عاقبت 
جدال و ستیز دربارٌ خداء و با صحنهٌ دوزخ سوزان 
برای کافران و نعمت بهشت خوش و جاویدان برای 
مومنان. 


به بايانة این درس» درس تازه‌ای می‌پيوندد. و از 


جزء هفدهم 
کسانی صحبت می‌دارد که کفر را ۳ 
گردیده‌اند و دیگران را از راه خدا و از مسجدالحرام 
بازداشته‌اند. آنان همان کسانیند که با دعوت اسلام در 
مکه مقابله و مبارزه می‌کردند. و مردمان را از این 
دعوت بازمی‌داشتند. و با پیغمبر 3 و با مومنان 
پیکار می‌کردند و ایشان را از ورود به مسجدالحرام 
منع می‌نمودند و از دخول بدانجا جلوگیری به عمل 
می‌آوردند. 

بدین مناسبت این درس از پایه‌ای سخن می‌گوید که آن 
مسجد بر آن بنا گردیده است در آن زمان که خدا 
ابراهيم لا را مأمور ساختن مسجدالحرام فرموده 
است. و بدو دستور داده است که مردمان را برای حج 
آن و رفتن بدان نداء دردهد. خدا ابراهیم را مکلف و 
موف می‌سازد که این خانه را بر توحید و یکتاپرستی 
بنا کند. و شرک را از آن نفی نماید و به دور سازد. و 
آن را برای جملگی مردمان قرار دهد. چه کسانی که در 
آنجا زندگی می‌کنند و چه کسانی که بدانجا می‌آیند. 
نباید کسی از آن بازداشته شود, و کسی صاحب و 
مالک آن نمی‌باشد ... این درس برخی از مراسم و 
مناسک خے را پیجونی می‌کند و چیزهائی را بیان 
می‌دارد که در فراسوی حج قرار دارد. از قبیل: به جوش 
و خروش درافکندن دلها برای تقوا و برای یاد خدا و 
پیوند بدو ... این درس به پایان می‌آید با ضرورت 
حمایت و حفاظت مسجدالحرام از تجاوز و تعذی 
متجاوزان و متعذیانی که مردمان را از مسجدالحرام 
بازمی دارند و پایه و اساسی را تغییر می‌دهند که بر آن 
پایدار و استوار گردیده است. به مدافعان از دعوت 
اسلام و از مسجدالحرام هم خدا وعده پیروزی می‌دهد 
هر زمان که آنان به وظائف و تکالیفی برخیزند که 
حمایت و حفاظت از عقیده آن را می‌طلبید. 

0 


:اس سواء ايف ف 


ترم ور 


والباد مه تیه بو لقن ناس 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


بیگمان کسانی که کفر می‌ورزند و (مردمان را) از راه 
خدا (که دین اسلام است) و (مؤمنان را) از (ورود به) 
مسجدالحرام بازمی‌دارند که (مکّه است و) ما آن را 
برای همۀ مردمان؛ اعم از کسانی که در آنجا زندگی 
می‌کنند و یا از نقاط دیگر بدان وارد می‌شوند. یکسان 
(حرم امن و امان و محل مراسم حجٌ و عمره) نموده‌ايم. 
همچنین کسانی که با توسّل به ظلم (از حد اعتدال خارج 
می‌شوند و) در آن سرزمین مرتکب خلاف می‌گردند. 
عذاب دردناکی بدیشان می‌چشانیم). 
این کار را قریشیان مشرک انجام می‌دادند. تریشیان 
مردمان را از دین خدا بازمی‌داشتند. آئینی که راه 
رسیدن به خدا است. راهی است که یزدان آن را برای 
مردمان تعیین کرده است. و برنامه‌ای است که یزدان آن 
را برای بندگان برگزیده است. قریشیان مسلمانان را از 
حجّ و عمره بازمی‌داشتند. و در زمان معیّن حح» و در 
سار اوقات عمره نمی‌گذاشتند مسممانان به 
مسجدالحرام بیایند و حح یا عمره نمایند. همان‌گونه که 
سال حدیبیّه چنین کردند. در صورتی که خدا 
مسجدالحرام را برای جملگی مردمان منطقهٌ امن و 
امان. و سرزمین صلح و صفاء و شهرک آرمیدن و 
آسوده خاطر بودن» کرده است» و کسی که ساکن مکّه 
است و کسی که بدانجا می‌آید سهم برابری در آن 
دارند و یکسان بشمارند. مسجدالحرام خان خدا است» 
خانه‌ای که بندگان یزدان در آن مساوی و برابرند. کسی 
از ايشان مالک تب ام نیست» و فردی از آنان 
در آن امتیاز بیشتری از دیگران ندارد: 
ا 
ما آن را برای همه مردمان, اعم از کسانی که در آنجا 
زندگی می‌کنند و یا از نقاط دیگر بدان وارد می‌شوند. 
یکسان (حرام امن و امان و محل مراسم حج و عمره) 
نموده‌ايم. 
نامدای یاو تارام سفن قرسو 
است. بر تمام تلاشها و کوششهای مردمان در ایجاد 


سورۂ حج آیات ۲۵-۴۱ 
جزه هندهم 

منطقهٌ امن پیشی گرفته است. منطقۀ امنی که حرمت و 
کرامت در آن محفوظ گردد. و اسلحه بر زمین گذاشته 
شود» و دشمنان در آن در امن و امان بسر برند» و 
خونها در آن ریخته نگردد و قصاص گرفته نشود. و هر 
کسی در آن منزل و موی پیدا کند. و هیچ‌گونه برتری 
برای کسی درنظر گرفته نشود. و آنجا حقّی باشد که 
همگان در آن یکسان و برابر سهم داشته باشند. 

در میان فقهاء اختلاف است دربار؛ این که مالکیّت 
شخصی خانههای غیر مسکونی و خالی از صاحبان آنا 
جائز است یا خیر. و آیا درست است در صورت جائز 
بودن مالکیّت شخصی. آن خانه‌ها اجاره و کرایه داده 
شوند؟ امام شافعی بل معتقد بود که خانه‌های 


غیرمسکونی مکه به ارث برده نمی‌شود و اجاره و 
کرایه داده نمی‌شود. او گفته است: پیغمبر عضو و 
ایوبکر و عمر وفات کردند. هنوز خانه‌ها آزاد و بدون 
حفاظ بودند. هرکس نیاز پیدا می‌کرد در آنها سکونت 
می‌گزید. و کسی که نیاز پیدا نمی‌کرد در آنها سکونت 
نمی‌گزید. عبدالرّرّاق از مجاهد و از پدرش» و وی نیز 
از عبداله پسر عمر رَضی انعم روایت کرده است که 
عمر با گفته است: خرید و فروش و کرایه دادن 
خانه‌های مکّه حلال و آزاد نیست. همچنین از ابن‌جریج 
روایت کرده است که گفته است: عطاء از کرایه دادن در 
حرم نهی می‌کرد. مرا آگاه کرده‌اند که عمر پسر خطّاب 
نهی می‌کرد از این که در برای خانه‌های مکه ساخته 
شود تا حاجیان بتوانند در حیاط‌ها و فضای آنها 
سکونت گزیند و بیاسایند. نخستین کسی که در برای 
خانه ساخت سهیل پسر عمرو بود. عمر پسر خطاب 
کسی را به نزد او فرستاد و در این باره با او صحبت 
کرد. پاسخ داد: ای امیرالمومنین مرا مهلت بده. من مرد 
بازرگانی هستم. خواسته‌ام دو در برای خود بسازم که 
مرکیهای مرا در داخل منزل نگاه دارند. عمر پسر 
خطاب بدو گفت: در اين صورت تو اجاز؛ٌ همچون 
کاری را داری. عبدالرَراق از معمّر و او از منصور و 
وی از مجاهد روایت کرده است که گفته است: عمر پسر 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
خطاب گفته است: ای اهالی مکه برای خانه‌های خود در 
نسازید تا کسانی که از جاهای دیگر به مکّه می‌آیند 
هرکجا که خواستند سکونت گزینند و بیاسایند ... امام 
احمد لے میانه‌روی را درپیش گرفته است و فرموده 
است: خانه‌های مکه تملک می‌گردند و به ارث برده 
مي‌شرند ولی کرایه داده نمی‌شوند 
به جمع میان ادلّه است. 
بدین متوال اسلام در ساختن شهرک صلح و صفا 
منطقهٌ امن و امان, و خانة درگشوده انسان برای یکایک 
آدمیزادگان بر همگان سبقت گرفته است. 
قراخ مجید کسانی را به عذاب دردناک تهدید می‌کند 
که بخواهند در این برنامةٌ راست و درست کجی و کی 
پدید آورند: 
من برذ فپ او بطم ین غذاب لبم ). 
کسانی که با توسل به هل( انح اعتدال خارج 


... این کار با توجه 


می‌شوند و) در آن سرزمین مرتکب خلاف می‌گردند. 
عذاب دردناکی بدیشان می‌چشانیم). 
الکو دون عن سبپل افوا 
احزام .. (. 
بیگمان کسانی که کفر می‌ورزند و (مردمان را) از راه 
خدا (که دین اسلام است) و (مؤمنان را) از (ورود به) 
مسجدالحرام بازمی‌دارند که (مکه است) .... 
دیگر ذکر نمی‌کند سزا و جزای ایشان چیست؟ کار و 
بارشان کدام و حال و احوالشان چگونه است؟ انگار 
ذکر این صفت ایشان, انسان را از هر چیز دیگری راجع 
بدیشان بی‌نیاز می‌کند. و بیان کار و ذکر فرجام و 
سرنوشت آنان ضرورتی ندارد! 
0 
آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد به مسألة پیدایش این 
خان بزرگواری که مشرکان آن را ببازيچهٌ دست خود 
می‌کنند. و در آن بت‌پرستی می‌نمایند. و یکستاپرستان 
یزدان‌پرست و پاک از شرک را از آن بازمی‌دارند ... 
روند قرآنی برمی‌گردد به مسأل ساخته شدن این خانه 


توسّط ابراهیم ی با رهنمود و راهنمائی پروردگارش 


سور جو لت شونهب 


برمی‌گردد به اساس و پایه‌ای که این خانه بر آن بنا 
گردیده است و استوار و پایدار مانده است. و آن توحید 
و یگانه‌پرستی است. بیان می‌دارد که هدف از برجا و 
برپا داشتن این خانه پرستش کردن و عبادت نمودن 
خدای یکتا است. و این خانه به کسانی تعلّق دارد که آن 
را طواف می‌کنند و برای خدادر آن به از می ا 
دیون تراهم عکان الب ألا تشرک ی 

و هر یی لطائفن والقافین يمين و کم 
اشرو أن نی اس باج وک رجالاو 
على کل ضایر یت ین کل فج عبق, لِيشهدوا 
نافع آم و ی کر نح افو یام لمات عل 

ما ررقم ِن یم نام لامها و وا 
انس الق لصوا تفتهم وَليوفوا نورهم 

ویو یت العتبق ). 

(ای پیغمبر! به خاطر بیاور) زمانی را که محل خانة کعبه 
را برای ابراهیم آماده ساختیم و (پایه‌های قدیمی) آن را 
بدو نمودیم (و دستور دادیم به بازسازی آن بپردازد. 
هنگامی که خانۀ کعبه آماده شد. به ابراهیم خطاب 
کردیم که این خانه را کانون توحید کن و) چیزی را 
انباز من منمای و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان و 
قیام‌کنندگان و رکوع‌برندگان و سسجده‌برندگان (از 
وجود بتان و مظاهر شرک و از هرگونه آلودگی 
ظاهری و معنوی دیگر) تمییز و پاکیزه گردان. (ای 
پیغمبر!) به مردم اعلام کن که (افراد مسلمان و 
مستطیع)» پیاده» یا سواره. بر شتران باریک‌اندام 
(ورزیده و چایک و پرتحمّل» و مرکبها و وسائل خوب 
دیگری) که 
کعبه بیایند (و ندای تو را پاسخ گویند. آنان به این 


راه‌های فراخ و دور را طی کنند. و به حح 


سرزمین مقذس بیایند) تا منافع خویش را با چشم خود 
ببینند (و به سود مادی و معنویشان برسند و ناظر 
فوائد فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی 
حج باشند)» و در ایام معیّنی که (روز عید قربان و دو و 
یا سه روز بعد از آن است. به هنگام ذبح قربانی) نام 


خدا را بر چهارپایانی (همچون بز و گوسفند و شتر و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
گاو) ببرند که خدا نصیب ایشان کرده است. پس (از 
ذبح حیوانات ای حجّاج) خودتان از (گوشت) آنها 
بخورید و بینوایان مستمند را نیز بخورانید. بعد از آن 
باید آلودگیها (و چرک و کثافت» و زوائد بدن همچون 
مو و ناخن) را از خود برطرف سازند» و به نذرهای 
خویش (اگر نذر کرده‌اند) وفا کنند. و خانة قدیمی و 
گرامی (خداء کعبه) را طواف نمایند. 
این خانه برای توحید و یکتاپرستی ساخته شده است از 
نخستین لحظه‌ای که بنا گردیده است. خدا مکان آن را 
به ابراهیم ا نشان داده است و کار آن را بدو واگذار 
کرده است تا آن را بر این اساس بسازد و بر این پایه 
بنیاد نهد: 
(ألاشر ثشرک بې یا ). 
چیزی را انباز من منم 
چه این خانه, خانة خدای یگانه است و بس» و خانة 
دیگران نیست. باید آن را برای حاجیان, و کسانی که در 
آن به نماز می‌ایستند. پاک و پاکیزه دارد: 
و طهر یی للطائفن والقافین و لو کم 
آلسُجُود {€. 
و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان و قیام‌کنندگان و 
رکوع‌برندگان و سجده‌برندگان (از وجود بتان و 
مظاهر شرک و از هرگونه آلودگی ظاهری و معنوی 
دیگر) تمییز و پاکیزه گردان. 
اینان هستند که خانة خدا برای ایشان ساخته شده است. 
خانهٌ خدا برای کسانی ساخته نگردیده است که برای 
خدا انباز قرار می‌دهند. و برای غیر خدا عبادت و 
پرستش می‌کنند. 
آن‌گاه به ابراهیم لا که بنیانگذار این خانه است» خدا 
دستور می‌دهد هرگاه از ساختن این خانه بر پایه‌ای که 
بدان موظّف و مکلف گردیده است. فارغ شد به مردم 
اعلام کند که برای حج پيایند. بدو دستور می‌دهد که 
مردمان را به سوی خانهة مورد احترام خدا دعوت کند. 
به ابراهیم وعده می‌دهد که مردمان دعوت او را پاسخ 


می‌گویند. و به سوی خان خدا سرازیر می‌شوند از 


حور الط ۲ 


جزء هفدهم 
راه‌های فراخ و دور. برخیها پیاده می‌آیند و به تلاش 
می‌ایستند. برخیها هم سواره می‌آیند: 

(عل کل ضایر . 

سواره بر شتران باریک‌اندام (ورزیده و چایک و 

پرتحمّل, و مرکبها و وسائل خوب دیگر). 
سواره بر شتران باریک‌اندام و ورزیده و چابکی که 
سیر و سفر آنها را خسته و فرسوده کرده است, و از 
سعی و اش و گرسنگی, لاغراندام گردیده‌اند: 

رذن نی آلثاس بانج وک رجالا و عل کل 

ضامر يتين من کل د فج عَمیق ). 

به مردم اعلام کن که پیاده و سواره بر شتران 

باریک‌اندام که راه‌های فراخ و دور را طی کنند» و به حجٌ 

کعبه بیایند (و ندای تو را پاسخ گویند. 
همیشه وعد؛ٌ خدا تحقق پیدا می‌کند از آن زمان که 
ابراهیم بوده است تا به امروز و تافردا و فرداهای 
دیگر. هميشه دلهای مردمان به سوی این خان مورد 
احترام خدا بال و پر می‌گشاید و بدانجا می‌آید. و 
عاشقانه به دیدن و طواف کردن این خانه بار سفر 
برمی‌بندد و پرواز می‌کند ... دارائی که توانائی دارد بر 
پشت شتران و ساثئر مرکبها و وسائل سواری گوناگون 
دیگر می‌نشیند و سواره به سوی این خانه می‌آید. 
ناداری که جز پاهای خود را نمی‌یابد پیاده به سوی آن 
روان می‌شود. هزاران نفر از اینان و از آنان از راه‌های 
فراخ و از جاده‌های دور سرزمینهای گوناگون به سوی 
این خانه سرازیر مسی‌شوند و دعوت خدا را پاسخ 
می‌گویند. دعوتی که توسط ابراهیم مب هزاران سال 
است اعلام و اعلان گردیده است. 
روند قرآنی در کنار برخی از مراسم و شعائر و نشانه‌ها 
و هدفهای حج می اسنا ۳ 

سك وا منافع هي و یذ کزوا آشم او ف ق با 

مَعلُوماتٍ على ما ررقم ین بَهيمَة ت الأنغام 

مہا و طثر الباق النتر. م لیقضوا هم 

َلیُوفوا ذورهه ویو ات لْعتیق 


(آنان به این سرزمین مقدّس بیایند) تا منافع خویش را 


ی 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
با چشم خود ببینند (و به سود مادی و معنویشان 
برسند و ناظر فوائد فردی و اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی و اخلاقی حبٌ باشند) و در نام معیّنی که 
(روز عید قربان و دو و یا سه روز بعد از آن است» به 
هنگام ذبح قربانی) نام خدا را بر چهارپایانی (همچون 
بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند که خدا نصیب ایشان 
کرده است. پس (از ذبح حیوانات» ای ام خودتان از 
(گوشت) آنها بخورید و بینوایان مستمند را نیز 
بخورانید. بعد از آن باید آلودگیها (و چرک و کثافت» و 
زوائد بدن همچون مو و ناخن) را از خود برطرف 
سازند, و به نذرهای خویش (اگر نذر کرده‌اند) وفا کنند. 
و خانة قدیمی و گرامی (خداء کعبه) را طواف نمایند. 
منافعی که حاجیان آنها را می‌بینند فراوان است. چه حجَ 
هنگام همایش و کنگره است. حج همایش بازرگانی و 
زمان پرستش و عبادت است. حح کنگرهٌ اجتماع کردن و 
با یکدیگر آشنا شدن است. کنگرة هماهنگ و هماوا 
گردیدن و همیاری و همکاری کردن است. حج واجبی 
است که دنیا و آخرت در آن به هم می‌رسد. همان‌گونه 
که در آن یادها و خاطره‌های دور و نزدیک عقیده به 
یکدیگر می‌پیوندد ... صاحبان کالا و بازرگانی در 
موسم حح بازار پر رونقی را می‌یابند. زیرا حج زمانی 
است که در آن میوه‌ها و فرآورده‌های گوناگون به شهر 
مقس مکّه آورده می‌شود ... از همة جا و از همه 
نواحی زمین محصولات و ثمرات بدانجا آورده 
می‌شود. حاجیان از راه‌های فراخ و دور و از ناحیه‌ها و 
سرزمینهای جهان رهسپار آنجا می‌گردند و خیرات و 
برکات کشورهای خود را با خویشتن 
خیرات و برکاتی که در نواحی زمین پراکنده است و در 
زمانهای مسختلفی به معرض دید همگان گذاشته 
می‌شود. امّا هم اينها در شهر مقدس در موسم يگانة 
حج گرد می‌آید. لذا حج هم زمان تجارت و بازرگانی 
است» و هم نمایشگاه فرآورده‌ها و محصولها. حج یک 
بازار جهانی است که هرساله برگزار می‌گردد. 
حح موسم عبادتی است که جانها در آن صاف 


ن بدانجا می‌آورند. 


جزء هفدهم 
می‌گردند. و خود را نزدیک به خدا در خانة مقس خدا 
اختتای نی کیت ما نها پر امون و خاد مدب وان 
درمی‌آیند. و از یادها و یادآوریهائی که پیرامون این 
خانه است شاد و شنگول می‌گردند. و بسان خیالهای 
نزدیک و دور اوج می‌گیرند و بال و پر می‌زنند. 
خیال ابراهیم خلیل لب به تصویر درمی‌آید که دارد از 
جگرگوشه‌اش اسماعیل و مادر او در خانۀ کعبه 
خداحافظی می‌کند. و دل ترسان و لرزان خود را رو به 
خدا می‌کند: 
نی آشکنت من ری واو عفر ذې نع 
یک انعم بنا لیقیموا آلصلاة فاجعَلَ 
فده من آلشاس 2 وې انیم و آززشهم من 
شترا للم یرون ). 
پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را (به فرمان تو) در 
سرزمین بدون کشت و زرعی, در کنار خانۀ توء که 
(تجاوز و بی‌توجّهی نسبت به) آن را حرام ساخته‌ای 
سکونت داده‌ام. خداوندا تا این که نماز را برپای دارند؛ 
پس چنان کن که دلهای گروهی از مردمان (برای 
زیارت خانه‌ات) متو جه آنان گردد و ایشان را از میوه‌ها 
(و محصولات سائر کشورها) بهره‌مند فرماء شاید که 
(از الطاف و عنایات تو با نماز و دعا) سپاسگزاری کنند. 
(ابراهیم/۳۷) 
شبح هاجر به تصویر درمی‌آید. در آن حال که به دنبال 
آب برای خود و برای کودک شیرخوار خود می‌گردد در 
ریگزار تافته‌ای که در پیرامون کعبه قرار دارد و در 
میان صفا و مروه به پویه و هروله ایستاده است» و 
تشنگی او را نیمه جان کرده است» و کوشش و تلاش او 
زف سک ار واو ری بر کو ارا 
رنجور نموده است ... در رفت و برگشت هفتم که یأس 
و ناامیدی او را از پای درآورده است چشمه‌ای را 
می‌یابد که در نزد کودک شیرخوار زیبا قلقل می‌زند. 
آب زمزم برمی‌جوشد. چشمهٌ رحمت در بیابان ناامیدی 
7 و خشکی. 


شبح ابراهیم ا لا به تصویر درمی‌آید. در آن حال که 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


خواب می‌بیند. و در قربانی کردن این جگرگوشه تردید 
به خود راه نمی‌دهد. در اطاعت مؤمنانه به سوی آن 
افق دوردست حرکت می‌کند و به پیش می‌رود: 
«(قال: يا بیان آری في انام أي أذ انظ 
ماذا تری؟ ). 
(ابراهیم بدو) گفت: فرزندم! من در خواب چنان می‌بینم 
که باید تو را سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر نظرت 


چیست؟. 
فرمانیرداری خشنودانۀ اسماعیل به گوش او می‌رسد و 
از او کاملاً اطاعت می‌کند: 

(فال: یات آفعل دا ستّجدنی إن شاء ال 

گفت: ای پدر! کاری که به تو دستور داده می‌شود بکن. 
(صافات/۱۰۲) 


(صافات/۱۰۳) 


به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت. 
ناگهان رحمت خدا در فدیه جلوه گر می‌شود: 
و تادیناه أ تراهم كذ صدفت زب نا 
کدلک نجزی الْمُحْسنين إن هذا هو ايلاء المبين. 
و فدیْناه بیج عظج (€. 
فریادش زدیم که: ای راا تی وان زا راست یدق 
و دانستی (و برابر فرمان آن عمل کردی و مأموریّت 
خود را بجای آوردی. دست نگهدار که در این آزمایش 
بزرگ موقق شدی. بیش از این رنج تو و فرزندت را 
نمی‌خواهیم). ما این‌گونه به نیکوکاران سزا و جزا 
می‌دهیم. اين (آزمایش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر 
است) مسلّماً آزمایشی است که بیانگر (ایمان کامل و 
یقین صادق به خداوند هستی) است. ما قربانی بزرگ و 
ارزشمندی را فدا و بلا گردان او کردیم. 
(صافات/۱۰۷-۱۰۴) 
خیال ابراهیم و اسماعیل ل به تصویر درمی‌آید. در 
آن حال که پایه‌های کعبه را بالا می‌برند و فروتنانه و 


توبه کارانه می‌گویند: 


ینانبل من نک أت آلشمیم اعلم رین ربنا 
آجعلنا مُسلمین لک و من دننامه مسِمة ملک 


و آرنا مناسکناو تُب عَلَیناء اک آنت شوب 


الرحم ». 
و (به یاد آورید) آن‌گاه را که ابراهیم و اسماعیل 
پایه‌های خانه ( کعبه) رابالا می‌بردند (و در اثنای آن 


دست دعابه سوی خدا برداشته و می‌گفتند:) ای 
پروردگار ما! (اين عمل را) از ما بپذیر» بی‌گمان تو شنوا 
و دانا (به گفتار و نیّات ما) هستی. ای پروردگار ما! 
چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد (فرمان) تو 
باشیم. و از فرزندان ما ملّت و جماعتی پدید آور که 
تسلیم (فرمان) تو باشند. و طرز عبادات خویش را (در 
کعبه و اطراف آن) به ما نشان بده و (اگر نسیان و 
لغزشی از ما سرزد) بر ما ببخشای (و در توبه را بر 
رویمان باز گذار). بی‌گمان تو بس توبه‌پذیر و مهربانی. 
(بقره/۱۲۷ و ۱۳۲۸) 
این شبحها و این یادها پیوسته بال و پر می‌زنند و پیاپی 
می‌شوند. تا آنگاه که شبح عبدالمطلبَ به تصویر 
درمی‌آید. در آن حال که نذر می‌کند اگر خدا بدو ده 
پسر ببخشد دهمی را برای خدا قربانی می‌کند. پسر 
دهم او عبداله است. عبدالمطّلب بر وفای به نذر خود 
آزمند و حریص است. خویشان و اطرافیان پیرامون او 
انديشهٌ فدیه و بلاگردان را بدو پیشنهاد می‌کنند و به 
ذهن او می‌اندازند. او تیرهای قمار را در پیرآمون کعبه 
می‌گرداند و هر بار بر مقدار فدیه و بلاگردان می‌افزاید 
و دوچندان می‌نماید. اما هر بار تیر قمار به نام عبدالله 
درمی‌آید. تا آن وقت که پس از ده بار بالا و پائین 
انداختن تیرهای قمار تعداد شتران به صد می‌رسد. این 
بار تیر قمار به نام عبدالّه بیرون نمی‌آید. صد شتر. 
فدیه و بلاگردان معروف و مشخص می‌گردد. این فدیه 
و بلاگردان از او پذیرفته می‌شود. صد شتر سر بریده 
می‌شود. و عبدالّه رهائی پیدا می‌کند. رهائی می‌یابد تا 
در رحم آمنه پاک‌ترین نطفه و بزرگوارترین آفریده در 
پیشگاه خدا را که محمد 2 است به ودیعت 
بگذارد. و آن آگاه بمیرد! انگار خدا بلاگردانی از شتران 
قربانی را جایگزین او می‌سازد. و او را برای این هدفب 
يگانة والا و بزرگ می‌رهاند! 


جلد چهارم 
آن‌گاه خیالها به تصویر درمیآید و یادها و یادمانها 
پیاپی می‌نماید از محمد اش پیغمبر خداء در آن حال 
که او در کودکیش پا به پا می‌رود و بزرگ‌تر و بزرگ تر 
می‌شود و دوران کودکی خود را بالای این خاک و 
پیرامون کعبه سپری می‌کنند ... و در آن حال که او دارد 
حجرالاًسود را با دستهای بزرگوارانة خویش بالا می‌برد 
و آن را در جای خودش می‌گذارد و نصب می‌کند تا 
تش آشوبی بخوابد که نزدیک بود میان قبائل فروزان 
شود ... و در آن حال که او دارد نماز می‌خواند ... کعبه 
را طواف می‌کند ... خطبه می‌خواند و برای مردم سخن 
می‌راند ... اعتکاف می‌کند و در گوشةٌ کعبه می‌لمد ... 
گامهای مبارک او حرکت می‌کند و انگار هم اینک زنده 
است ... بر پرده خیال می‌افتد ... مشخص و معیّن در دل 
مجسّم می‌شود ... تا آنجا که حاجیان در آنجا نزدیک 
است او را ببینند. در آن حال که آنان در این یادها و 
یادمانها غرق می‌شوند ... گامهای گروه اصحاب 
بزرگوار او. و شبحهایشان بال و پر می‌زند و بر بالاای 
این خاک به پویه درمیآید و می‌خرآمد. و پیرامون این 
خانه می چرخد و می‌گردد و به هروله می‌افتد. نزدیک 
است گسوشها صداهایشان را بئسنود. و چشمها 
سیماهایشان را بنگرد!.. 
حجٌ گذشته از هم این خاطره‌ها و يادمانهاء کنگرة 
همایش همه مسلمانان جهان است. کنگره‌ای است که 
مسلمانان جهان در آن حسب و نسب اصیل خود را 
می‌یابند که از زمان ابراهیم خلیل ريشه در ژرفاهای 
زمان فروبرده است و دوانده است: 

مل ایکا براه هو شاک الُشلمين فلو 

ف هذا). 

(این دین) آئین پدرتان ابراهیم است. خدا شما را قبلاً 

(در کتابهای پیشین) و در این (واپسین کتاب) مسلمین 
(و افتخار تسلیم در برابر فرمانهای الهی را 

به شما داده است و شما را الگو و اسوة حسنة ملتهای 

دیگر کرده است). (حج/۷۸) 
مسلمانان محور خود را می‌یابند. محوری که همگی 


نامیده است ( 


سویاحع 2 ۱۵-۲۱ توس 


جزء هفدهم 
ایشان را به یکدیگر سخت پیوند می‌دهد: این قبله‌ای 
است که همگان بدان رو می‌کنند. و جملگی پیرامون آن 
به یکدیگر صی‌رسند ... و پرچم خود را صی‌یابند. 
پرچمی که در زیر آن گرد می‌آیند و در ساية آن 
می‌آسایند 
جنسها و رنگها و کشورها در سای آن از ميان 
برمی‌خیزند. نیروی خود را می‌یابند. نیروئی که گاهی 
آن را فراموش می‌کنند. نیروی تجمع و تشکُل و اتحاد 
و اتفاق و ارتباطی که میلیونها نفر را دربر می‌گیرد و 
پشتیبان همدیگر می‌نماید. میلیونها نفری که کسی در 
برابر آنان تاب مقاومت و ایستادگی ندارد. اگر ایشان به 
زیر پرچم یگانةٌ خود برگردند. پرچمی که یکی بیش 
نیست و دوگانه و چندگانه نمی‌باشد. و آن پرچم عقیده 


oa.‏ پرچم. پرچم عقیده یگانه‌ای است که 


و توحید است. 
حج کنگره‌ای است برای شناسائی یکدیگر, و رایزنی با 
همدیگر. و هماهنگ کردن خط و خطوط و پروژه‌ها و 


نقشه‌ها, و یکدست و یکجا نمودن قدرتها و شوکتها و 
نیروها و انرژیها. و معاوضه و تبادل منافع و مصالح و 
کالاها و آگاهیها و معارف و علوم و تجریه‌ها و 
آزموده‌هاء و نظم و نظام و سر و سامان دادن به جهان 
یکتا و یکپارچة اسلامی. سالی یک بارء در ساية 
پروردگار. نزدیک خان خداوند دادار. و در سایة 
طاعتها و عبادتهای دور و نزدیک. و یادها و یادمانهای 
غائب و حاضر و ناپیدا و پیدا. آن هم در مناسب‌ترین 
مکان. و در مناسب‌ترین فضاء و در مناسب‌ترین زمان. 
این است گوشه‌ای از آن چیزهائی که یزدان سبحان بدان 
آشاره:می کند: انحا که می‌فرماید: 

(ییشذرا انعم >. 

(آنان به این سرزمین مقدّس بیایند) تا منافع خویش را 

با چشم خود ببینند. 
هر نسلی برحسب شرائط و ظروف و تجارب و 
مقتضیات خود. ناظر فوائد فردی و اجتماعی و سیاسی 
و اقتصادی و اخلاقی حجٌ باشند. 
اینها برخی از چیزهاتی است که خدا از حج خواسته 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد چهارم 


است. در آن روزی که حچ را بر مسلمانان واجب 
فرموده است. و به ابراهیم ما دستور داده است که در 
میان مردمان حج را اعلام و اعلان دارد. 
روند قرآنی به پیش می‌رود و به برخی از مناسک و 
شعائر حج و اهداف آنها اشاره می‌کند: 

لو یذکروا آنم اله ی یام علوغات على فا 

ررقم من هیعة الأنغام ). 

و در ايام معیّنی که (روز عید قربان و دو و يا سه روز 

بعد از آن است. به هنگام ذبح قربانی) نام خدا را بر 

چهارپایانی (همچون بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند 

که خدا نصیب ایشان کرده است. 
این چیز کنایه از ذبح چهارپایان در روز عید و در 
روزهای ایام التشریق یعنی سه روز بعد از عید است. 
قرآن ذکر نام خدا راکه همراه با ذیع چهارپایان به میان 
آمده است. مقدّم می‌آورد. به خاطر این که فضا فضای 
عبادت است. و هدف از ذبح هم نزدیکی به خدا است. 
این است که نمایان‌ترین چیزی که در کار ذبع صورت 
می‌پذیرد ذکر نام خدا بر قربانی به هنگام ذبح است. 
انگار ذکر نام خدا هدف مقصود قربانی است نه خود 
قربانی. 
قربانی کردن یادآوری فدیه و بلاگردان اسماعیل لد 
است. چه فدیه و بلاگردان نشانه‌ای از نشانه‌های 
شناخت خدا و طاعتی از طاعتهای دو بندهٌ خدا ابراهیم 
و اسماعیل :#2 است. گذشته از این که صدقه و تقزب 
به خدا با خوراک دادن فقراء است. چهارپایان عبار تند 
از: شتر و گاو و گوسفند و بز . 

«(قکلوا ما نو ابا س ار . 

پس (از ذبح حیوانات ای حجَاج) خودتان از (رگوشت) 

آنها بخورید و بیتوایان مستمند را نیز بخورانید. 
دستور به خوردن از ی در روز قربانی کردن. برای 
جائز بودن یا دوست داشتن است. ولی دستور به 
خورانیدن از آن به درماند؛ تنگدست برای وجوب 
است و باید چنین کرد. چه‌بسا مقصود از خوردن صاحب 
قربانی از قربانی این باشد که به فقراء فهمانده شود 
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قربانی پاک و تمییز و ارزشمند است. 
با قربانی کردن احرام پایان می‌پذیرد. و برای حاجی 
تراشیدن مو یا کوتاه کردن و اصلاح نمودن مو حلال و 
آزاد است» و می‌تواند موی زیر بغل را بچیند و زائل 
کند. و ناخنها را بگیرد و کوتاه سازد. و حمام کند. اینها 
از جملۀ کارهائی بوده است که در زمان احرام برای 
حاجی ممنوع و قدغن بوده است. در این باره است که 
قرآن می‌فرماید: 
(2 لفْضوا تم یروا نذوم . 
بعد از آن باید آلودگیها (و چرک و کثافت» و زوائد بدن 
همچون مو و ناخن) را از خود برطرف سازند. و به 
نذرهای خویش (اگر نذر کرده‌اند) وفا کنند. 
به نذرهائی که کرده‌اند از قبیل قربانی وفا بکنند. الب 
مراد قربانی جدای از هدی یعنی چهارپایانی است که 
برای قربانی در موسم حج به مکه گسیل می‌گردند. چه 
این نوع قربانی از جمله ارکان حج است. 
لیوا بالْت الْعتیق ). 
و خانة قدیمی و گرامی (خداء کعبه) را طواف نمایند. 
مراد طواف افاضه است که بعد از وقوف در عرفات و 
از احرام به درآمدن انجام می‌پذیرد. و با انجام آن 
مناسک و شعاثر حجَ به پایان می‌آید. طواف افاضه 
جدای از طواف وداع است. 
بيت عتیق, مسجدالحرام است که خدا ان را ازاد 
گردانده است» و جټار و زورمداری بر آن غلبه پیدا 
نکرده است. خدا همچنین آن را از ویرانی و خرابی و 
کهنگی و فرسودگی رهانیده است. پیوسته از روزگار 
ابراهیم ا آباد بوده و آباد خواهد بود. 
¢ 
این داستان ساختن خانة خدا کعبه بود. آن هم اساس و 
پایه‌ای است که کعبه بر آن بنیاد گردیده است ... کعبه 
آن جائی است که خدا به دوست خود ابراهیم له 
دستور فرمود آن را بر توحید و یکستاپرستی برقرار و 
استوار دارد. و بدو دستور داد که در ميان مردم حج را 


اعلام کند. تا نام خدا را -نه نامهای خداگونگان و 
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بتهای ادعائی را - یاد کنند بر حیوان قربانی‌ای که خدا 
نصیب آنان کرده است. و خودشان از آن بخورند و به 
ور هانده کشت بخورانند. و به نام خدا نه به نام 
دیگران از آن استفاده کنند. کعبه بیت‌الّه الحرام است و 
مقدسات خدادر آن مصون است ... نخستین چیز از این 
مقدّسات عقیدۂ توحید و یکتاپرستی است. درهای آنجا 
را برای طواف‌کنندگان و به نماز ایستادگان و به 
رکوع‌روندگان و به سجده‌افتادگان باز گذاشته است. 
حرمت خونها محفوظ, و حرمت عهدها و پیمانها 
مصون» و حرمت صلح ‏ و صفاء برجای و برپای می‌ماند. 
«(ذلکَ, و َم من ی خُرماتِ ال فلع 
رب وت نکم ور 


۴ وا ret) se‏ 
تخس کک زر 


آن (چیزی که گذشت برنامه و مناسب حج بود) و 
هرکس اوامر و نواهی خدا را (به‌ویژه در مراسم و امور 
مربوط به حج) بزرگ و محترم دارد» از نظر خدا چنین 
کاری (در دنیا و آخرت) برای او بهتر است. (خوردن 
گوشت) چهارپایان (همچون شتر و گاو و بزو 
گوسفند) برای شما حلال گشته است. مگر (گوشت) آن 
چهارپایانی که 


(همچون مردار و غیره). و از (پرستش) پلیدهاء یعنی 


(در قسرآن) برایتان بیان می‌شود 


بتها دوری کنید. و از گفتن افتراء (بر مردم و بر خدا) 
بپرهیزید. حقگرا و مخلص خدا باشید. و هيچ‌گونه 
شرکی برای خدا قرار ندهید. زیرا کسی که برای خدا 
انبازی قرار دهد. انگار (به خاطر سقوط از اوج ایمان به 
حضیض کفر) از آسمان فرو افتاده است (و به بدترین 
شکل جان داده است) و پرندگان (تکّه‌های بدن) او را 
می‌ربایند. یا این که تندباد او را به مکان بسیار دوری (و 
در ژرفی) پرتاب می‌کند (و وی را آن چنان بر زمین 
می‌کوبد که بدنش متلاشی و هر قطعه‌ای از آن به 


بزرگداشت مقدسات. دوری گزیدن از رخنه رساندن و 


پسودن نادرست آنها را به دنبال دارد. بزرگداشت 
مقدسات. در پیشگاه خدا خوب و پسندیده است. خوب 
و پسندیده در جهان دل و درون و در دنیای احساسات 
و مشاعر است. خوب و پسندیده در جهان زندگی و در 
دنیای واقعیّت است. آن دلی که پرهیزگاری می‌ورزد. 
دلی است که راہ پاکی و پاکیزگی را درپیش می‌گیرد. آن 
زندگی که در آن مقدسات مراعات می‌گردد. آن زندگی 
است که در آن انسانها از ظلم و ستم و تعدی و تجاوز 
در من و امان می‌مانند. و مردمان در آن مرجع امن و 
امان, و شهرک صلح و صفاء و منطقة اطمینان و اعتماد 
را می‌یابند. 
چون مشرکان برخی از چهارپایان چون بحیره و سائبه و 
وصیله و حامی() را حرام و قدغن می‌کردند. و برای 
آنها حرمت قائل می‌شدند. در صورتی که آنها جزو 
حرمات. یعنی مقدسات خدا نبودند. نص قران از حلال 
بودن چهارپایان صحبت می‌کند و همه آنها را حلال 
می‌شمارد مگر مردار و خون و گوشت خوک و گوشت 
حیوانی که بر ذبح آن نام غیر خدا برده شده باشد. و به 
نام غیرخدا ذبح گردیده باشد: 
و أحلّث کم الأئعام الما ينل کم >. 
(خوردن گوشت) چهارپایان (همچون شتر و گاو و بز 
و گوسفند) برای شما حلال گشته است. مگر (گوشت) 
آن چهارپایانی که (در قرآن) برایتان بیان می‌شود 
(همچون مردار و غیره). 
این بدان خاطر است که مقدّساتی در میان نباشد مگر 
آن مقدساتی که خدا تعیین می‌کند. و کسی قانونگذاری 
نکند مگر با اجازةٌ خداء و کسی داوری نکند مگر برابر 
شریعت خدا. 
به مناسبت حلال بودن چهارپایان. خدا دستور 
می‌فرماید از ناپاکیها و آلودگیهائی که بتان هستند 
دوری گزیده شود. مشرکان قربانیها را بالای بتها ذیع 
می‌کردند. این کار پلشتی و ناپاکی است. مراد پلشتی و 
ناپاکی درون است. شرک ورزیدن به خدا پسلشتی و 
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ناپاکی است. پلشتی و ناپاکی‌ای که دچار دل و درون 
می‌شود و دلها را آلوده می‌سازد. و پاکی و پاکیزگی 
دلها را آلوده می‌کند و می‌آلاید. بدان‌گونه که نجاست 
جامه و مکان را آلوده می‌کند و می‌آلاید. 
زیرا شرک افتراء بستن و تهمت زدن به خدا است» و 
نادرست و ناروا است. خدا همگان را از گفتار نادرست 
و ناروا برحذر می‌دارد: 
اجنوا آلاخس من الأْوشان و آجتنیوا ول 
آلژُور (. 
و از (پرستش) پلیدهاء یعنی بتها دوری کنید. و از گفتن 
افتراء (بر مردم و بر خدا) بپرهیزید. 
نص قرآنی افتراء بستن و تهمت زدن را سخت زشت 
می‌شمارد و نسبت بدان حدّت و شدّت می‌ورزد تا آنجا 
که آن را با شرک همراه و همردیف می‌آورد ... بدین 
علّت امام احمد, با اسنادی که دارد. از فاتک اسدی 
روایت کرده است که گفته است: پیغمبر خدا لش نماز 
صبح را خواند. وقتی که سلام نماز را داد برضاست و 
ایستاد و فرمود: 
(عُدِلث ما دة آلژور الاشراک باه عَرَوَجَل). 
گواهی دروغ با شرک ورزیدن به خداوند بزرگوار 
براپر نهاده شده است. 
سپس این آیه را تلاوت فرمود ... 
خداوند از مردمان می‌خواهد که از هرگونه شرکی 
دوری کنند. و از هر نوع افتراء و تهمتی اجتناب نمایند. 
و بر توحید و یکتاپرستی درست و خالص ماندگار 
شوند: 
(ختفاء له غير مُث رکین به ). 
حقگرا و مخلص خدا باشید» و هیچ‌گونه شرکی برای 
خدا قراں ندهید. 
آن‌گاه نض قرآنی صحنۀ دردناک و دشواری را ترسیم 
می‌کند. و در آن حال و احوال کسی را به تصور 
می‌کشد که پاهای او از افق توحید و یکتاپرستی 


۱- مراجعه شود به مائده/۱۰۳. (مترجم) 
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فرومی‌لغزد و فرومی‌افتد. و به ته ره شرک سقوط 
می‌کند. و در دم می‌میرد و هدر می‌رود و تکه‌تکه 
می‌گردد. انگار قبلاً هرگز وجود نداشته است: 

2 ۰ سس 
ک باه أا خر من المما قح 
ل اذ رې پد ین مکان تج ) 

کسی که برای خدا انبازی قرار دهد انگار (به خاطر 
سقوط از اوج ایمان به حضیض کفر) از آسمان فرو 
افتاده است (و به بدترین شکل جان داده است) و 


و من يشر 


پرندگان (تگه‌های بدن) او را می‌ربایند. یا این که تندباد 
او را به مکان بسیار دوری (و درّة ژرفی) پرتاب می‌کند 
(و وی را آن چنان بر زمین می‌کوبد که بدنش متلاشی 
و هر قطعه‌ای از آن به نقطه‌ای پرت می‌شود). 
صحنة سقوطی است از بلندائی: 
(ْکان خر من لمأي ). 
انگار از آسمان فرو افتاده است. 
در زمانی به اندازهُ یک لحظه تکهتکّه می‌گردد و از هم 
می پاشد: 
و پرندگان ۳ بدن) او را می‌ربایند. 
پا این که باد او را به مکان دور از دیدگان می‌اندازد. 
أ ېوې به لزع نی مان محبق ). 
یا این که تندباد او را به مکان بسیار دوری (و در 
ژرفی) پرتاب می‌کند. 
او را به درَهُ ژرفی می‌اندازد که ته آن پیدا نیست 
ی 1۳7 
درشتی و سختگیری است» و پیاپی گامها و مراحل 
۰ است که با حرف «ف» در واژه «فکَتّنا» است که 
برای تعقیب و فوری بودن است و این دیدگاه دال بر 
سرعت پنهان و نهان گردیدن است 
قرآن مجید در تعبیر با به تصویر زدن است. 
اه ل سی ارال و اران کش ات که 
برای خدا انباز ترتیب می‌دهد و شرک می‌ورزد 
درنتیجه از افق بلند و سر به فلک کشیدة ایمان به جائی 
سقوط می‌کند و فرومی‌افتد که در آنجا نابودی و 


... اين نيز شیوة 
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طومار زندگی درهم پیچیدن است. چرا که او پایۀ ثابت 
و استواری را از دست می‌دهد که می‌تواند بدان 
اطمینان پیدا کند و با ماندگاری بر آن استوار و پایدار 
بماند. پایة توحید و یکتاپرستی را از دست می‌دهد. 
محل استقراری را از دست می‌دهد که جایگاه امن و 
امان است و می‌تواند بدان تکیه بدهد و بلمد و ایمن 
باشد. ولی از آن دور می‌شود و کناره می‌رود. درنتيجه 
فرومی‌افتد و تکّه و پاره می‌شود و پرندگان هواهاو 
هوسها بسان پرندگان شکاری قطعه‌های بدن او را 
می‌ربایند. و اوهام و خیالات. او را بدینجا و بدانجا 
پرت و پراکنده می‌کند بدان‌سان که تندبادها چیزها را 
پرت و پراکنده می‌کند و بدین گوشه و بدان گوشه 
می‌اندازد. او به دستاویز محکم قرآن چنگ نمی‌زند. و 
بر پایة استوار ماندگار نمی‌ماند. پایة استوار توحیدی 
که او را با جهانی ربط و پیوند می‌دهد که در آن 
زندگی می‌کند. 
0 
آن‌گاه روند قرآنی از سخن گفتن دربارةٌ بزرگداشت 
مقدّسات خدا با پرهیز کردن و دوری گزیدن از رخنه 
رساندن بدانها و رفتار نادرست دربرابر آنها دست 
برمی‌دارد. و به بزرگداشت مناسک و شعائر خدا روی 
می‌آورد که قربانیهای حج است. بزرگداشت قربانیها هم 
با چاق کردن و چاق گزیدن و بالا بودن قیمت آنها انجام 
می‌پذیرد: 
ویک و من عم غائ اقا ین کفزی 
اُْرب. کم نها منافع نجل نی یلها 
ال العت الْعتیق . 
(مطلب) چنین است (که گفته شد). و هرکس مراسم و 
برنامه‌های الهی را بزرگ دارد (و از جمله مناسک حج 
را گرامی شمارد)» بیگمان بزرگداشت آنها نشانة 
پرهیزگاری دلها (و خوف و هراس از خدا) است. در این 
" حیوانات قربانی» منافع (دنیوی از قبیل سوار شدن و 
بار کردن و استفاده از شیر و پشم و تولیدمثل آنها 
برایتان آزاد) است تا زمان معیّن (که روز ذبح آنها 
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است) و بعد هم که در کنار خانة قدیمی و گرامی (کعبه 
یعنی در قربانگاه منی و دیگر جاهای حرم) آماده 
گردیدند (و ذبح شدند» شما می‌توانید از متافع مادی و 
معنوی آنها برخوردار شوید). 
روند قرآنی میان حیوانات قربانی‌ای که حاجیان آنها را 
ذبح می‌کنند. و میان تقوا و پرهیزگاری دلها پیوند 
می‌دهد. چه تقوا و پرهیزگاری دلها هدف اصلی مناسک 
و شعائر حح است. و این مناسک و شعاثر جز رمزهای 
تعبیر از رو کردن به خداوندگار بیت‌الحرام, و اطاعت از 
او نیستند. در لابلای مناسک و شعائر حج, یادها و 
یادمانهای قدیمی از روزگار ابراهیم ا و بعد از او. 
نهفته است. این یادها و یادمانها, یادها و یادمانهای 
طاعت و عبادت» و توبه و برگشت, و رو کردن به خدا 
است. از همان زمانی که این ملّت مسلمان و تسلیم 
فرمان یزدان پدید آمده است. این یادها و یادمانها و 
دغاها و نمازها یکسان و برابرند. 
این چهارپایانی که قربانی حاجیان می‌شوند و در پایان 
روزهای حرام سر بریده می‌شوند. جائز است صاحبان 
آنها از آنها استفاده بکنند. اگر نیازی به سواری آنها 
باشد حاجیان می‌توانند بر آنها سوار شوند. یا اگر به 
شیرهای آنها نیاز داشته باشند می‌توانند از شیرهای 
آنها بنوشند. تا حیوانات قربانی به محل قربانگاه 
می‌رسند که بیت‌الحصرام است. آنگاه در آنجا ذبح 
می‌شوند تا از گوشت آنها خودشان بخورند و به فقراء 
و درماندگان بخورانند. 
مسلمانان در روزگار پیغمبر ٤‏ در حیوانات قربانی 
حاجیان غلو و زیاده‌روی می‌کردند. گرانبهاترین و 
چاق‌ترین حیوانات را برمی‌گزیدند. و بدین وسیله 
بزرگداشت خود را دربارة مناسک و شعائر حجٌ اعلام و 
اعلان می‌داشتند. و تقوا و پرهیزگاری و ترس از خدا را 
رضی‌العنهنا - 
روایت کرده است و گفته است: عمر بهترین شتر را 
برای قربانی حج برگزید. آن را با سیصد دینار 
خریداری کرده بود. به خدمت پیغمبر إا رفت و 


نشان می‌دادند. عبدالله پسر عمر - 
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عرض کرد: ای فرستاده خدا من بهترین شتر را برای حج 
انتخاب کرده‌ام و آن را با سیصد دینار خریداری 
نموده‌ام. آیا می‌توانم آن را بفروشم و با پول آن چند 
شتر ماده یا گاو بخرم و بجای آن قربانی کنم؟ فرمود: 

(لا. انحزها یاه 

نه خود همان شتر رایع و قریانی کن 
بهترین شتری که عمر نا eS‏ 
برگزیده بود و سیصد دینار قیمت داشت» عمر ی 
نمی‌خواست که بخل ورزد و بخشی از بهای آن را 
برای خود نگاه دارد. بلکه می‌خواست آن را بفروشد و 

با پول آن چندین شتر ماده یا گاو را برای قربانی حج 

خریداری کند. پیفمبر خدا رل هم خواست که عسمر 
همان بهترین شتر را قربانی کند. چون ارزشمند بود و 
بهای زیادی داشت. و آن را با شتران ماده زیادی 
عوض نکند. هرچند شتران ماد زیادی گوشت بیشتری 
داشتند. ولی از ناحیهٌ معنوی کم‌تر بشسمار می‌آمدند. 
هدف از قربانی هم بهای معنوی است: 

فا ین وی لوب . 

بیگمان بزرگداشت آنها نشانة پرهیزگاری دلها (و 

ان خدا) است. 
این همان معنی و مقصودی است که پیغمبر خدا اش 
آن را درنظر داشته است» در آن حال که به عمر یله 


می‌فرموده است: 
(انوها یاه 
خود همان شتر را ذبح و قربانی کن. 
خود همان شتر را ذبح و قربانی کن, نه حیوان دیگری 
را 
‌ 


قرآن مجید این قربانیها را به عنوان یکی از مناسک و 
شعائر معروف در میان ملتهای گوناگون معرّفی می‌کند. 
تنها چیزی که هست این است که اسلام آن را به راه 
صحیح خود انداخته است. بدان‌گاه که آن را صتوجّه 
خدای یگانه کرده است و بس: 


و لكل أمجعلنا منسکا ید کرو شم اه عل ما 
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رهم من بهبعة لام هکم إل زاحد. له 
سلاو ر بش المخبتین. الْذينَ إذا درا وَجلت 
وت لایر ین 1 ا ای وَاثقیمې 
آلصَلاق و َع رَرَقناهُم بنفقون ). 
(قربانی تنها منحصر به شما ما مسلمانان نبوده, و بلکه) 
مابرای هر ملّتی (که پیش از شما به خدا ایمان 
داشته‌اند) قربانی را (که سمبول آمادگی انسان برای 
قدا شدن در راه خدا است) مقّر کرده‌ایم. تا به نام خدا 
چهارپایانی را ذبح کنند که خدا بدیشان عطاء نموده 
است. خدای شما و ایشان خدای واحدی است (و برنامة 
او هم برنامة واحدی است. حال که چنین است) پس 
تسلیم (فرمان) او بوده» و (اعمالتان خالصانه برای او 
باشد. ای پیغمبر) مژده بده مخلصان متواضع (در 
برابر فرمان خدا) را (به بهشت و پاداش فراوان 
آفریدگارشان). آنان کسانی هستند که چون نام خدا 
برده شود (به خاطر درک مقام باعظمت یزدان) 
دلهایشان به هراس می‌افتد. و در برابر مصائبی که 
گریبانگیرشان می‌گردد. شکیبائی پیش می‌گیرند (و 
ایستادگی می‌کنند. چرا که تسلیم فرمان قضا و قدرند)» 
ونماز را چنان که باید می‌خوانند» و از اموالی که 
بدیشان عطاء کرده‌ايم (در کارها و راه‌های خیر) 
مرف هی کته 
اسلام احساسها و رویکردها را وحدت می‌بخشد. و 
جملگی اندیشه‌ها و روشها را متوجه خدا می‌سازد. 
بدین خاطر است که عقل و شعور و عمل و کار راء و 
تلاش و پویش و عبادت و پرستش راء و حرکت و 
عادت را رو بدان جهت یگانه می‌دارد. و بدین وسیله 
سراسر زندگی را با رنگ عقیده رن گ آمیزی می‌کند و 
می‌آراید. 
بر این اساس است که اسلام قربانیهائی را حرام کرده 
است که برای غير خدا و به نام غير خدا ذبح می‌شوند. 
و حتمی و قطعی کرده است که نام خدا بر قربانیها برده 
شود و بس» تا بردن نام خدا هدف برجسته باشد. به 


گونه‌ای که انگار قربانی با هدف بردن نام خدا ذبح 
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و 
«ر لکل اة جَعلنا منسکا لیذ وا آنم 
رَرَقَهُم من بهيمة الأنْغام ). 
(قربانی تنها منحصر به شما مسلمانان نبوده» و بلکه) 
ما برای هر ملّتی (که پیش از شما به خدا ایمان 
داشته‌اند) قربانی را (که سمبول آمادگی انسان برای 


فدا شدن در راه خدا است) مقرّر کرده‌ايم تا به نام خدا 


اه عل ما 


e 


چهارپایانی را ذبح کنند که خدا بدیشان عطاء نموده 
است. 
آن‌گاه پیروی با بیان وحدانیّت می‌زند: 
فکمه اد >. 
خدای شما و ایشان خدای واحدی است (و برنامة او هم 
برنامۀ واحدی است). 
پیرو را با تسلیم خود به خدای واحد ادامه می‌دهد: 
له مرا >. 
(حال که چنین است) پس تسلیم (فرمان) او شوید. 
این تسلیم شدن» تسلیم شدن اجباری و اضطراری 
نیست. بلکه تسلیم شدن فرمانبردارانه و هوشیارانه 
است: 
شر المُخبتين. الذي إذا ذكر اله جلث 
1 (. 
مژده بده مخلصان متواضعی که چون نام خدا برده 
شود (به خاطر درک مقام باعظمت یزدان) دلهایشان به 
هراس می‌افتد. 
همین که نام خدا برده شود» هراس به دلها و درونها و 
خردهایشان می‌افتد. 
وآلضابرین عَلى ما ای ُ#- 
و در برابر مصاثبی که گریبانگیرشان می‌گردد. 
شکیبائی پیش می‌گیرند (و ایستادگی می‌کنند. چرا که 
تسلیم فرمان قضا و قدرند). 
اصلاً هيچ‌گونه اعتراضی در برابر قضا و قدر ییزدان 
دربارُ خویشتن ندارند. 
ووالتيمي آلسْلاة ». 


و نماز را چنان که باید می‌خوانند. 


آنان خدا را چنان که باید می‌پرستند. و برای او عبادت 
لازم را می‌کنند. 

(و ما رَرَفناهُم يفون ). 

و از اموالی که بدیشان عطاء کرده‌ایم (در کارها و 

راه‌های خیر) مصرف می‌کنند. 
آنان از صرف اموالی که در دست دارند در راه خدا 
دریغ نمی‌ورزند. و بخل نشان نمی‌دهند. 
قران این چنین میان عقیده و مناسک و شعائر پیوند 
می‌دهد. چه مناسک و شعاثر برجوشیده و برگرفته از 
عقیده و استوار و پایدار بر آن است. مناسک و شعاثر 
بیانگر این عقیده و رمز آن است. مهم این است که 
سراسر زندگی, و هم تلاشها و کوششها با این رنگ 
آراسته و پیراسته و رنگ‌آمیزی شود و نیروها و 
انرژیها متحد. و جهتها و رویکردها متفق گردد. و ذات 
انسان در راه‌ها و رویکردهای گوناگون متفرّق و پراکنده 
نشود و هرز و هدر نرود.() 
روند قرآنی در توضیح و بیان این معنی و تأکید آن به 
پیش می‌رود. بدانگاه که شعاثر و مناسک حجّ را با ذبح 
شترها و گاوها روشن هی کند: 

(وَالْيُذْنَ ن جعلناها لین شعاد ر اه کم فبا 

قاذکووا آنم اله لاصو اف افا رخ و 

تکلواینبا وأطيثرا القانع م رات کذلک 

سحَرناها کم کم شْكُرُونَ. .. لسن ينال الله 

وا و لا دماژهاء لک نله آشْفوی ینکن 

کذیک سرا لک گرا له على ما هداکم و 

بش المُخسنين (. 

ما (ذبح) شتران (چاق و فربه» و دیگر چهارپایان) را (در 

حج) برای شمااز جملة مراسم و مناسک (دين و 


خا 


نشانه‌های آشین) الهعی قرار داده‌ایم» و در چنین 
حیواناتی خیر (دنیا و اجر آخرت) شما است. پس در 
حالی که به صف ایستاده‌اند (و دستها و پاها را جفت 
هم کرده‌اند و آمادۂ ذبح می‌باشند) نام خدا را بر آنها 
ببرید (و به نام خدا ذبحشان کنید)» و هنگامی که (نقش 


زمین شدند و) بر پهلوهایشان افتادند. خودتان (اگر 
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خواستید) از گوشت آنها بخورید و به مستمند (غیر 
گدا) و به فقیر (گداپیشه) بخورانید. این‌گونه (که 
می‌بینید) شتران را رام و مطیع شما کرده‌ایم تا این که 
(از الطاف کریمانه و انعام بزرگوارانة آفریدگار خود) 
سپاسگزاری کنید. گوشتها و خونهای قربانیها (که 
مظاهر و صور ظاهری هستند, به هیچ‌وجه مورد توجه 
خدا نبوده و) هرگز به خدا نمی‌رسد (و موجب رضای 
او نمی‌گردد) و بلکه پرهیزگاری (و ورع و اخلاص) شما 
بدو می‌رسد (و رضا و خشنودی را کسب می‌کند). 
این‌گونه که (می‌بینید) خداوند حیوانات را مسجٌّر شما 
کرده است تا خدا را به خاطر این که هدایتتان نموده 
است (و به سوی انجام اعمال نیکو رهنمودتان کرده 
است) بزرگ دارید و (سپاسگزار الطاف او باشید. ای 
پیغمبر!) نیکوکاران را (به پاداش عظیم و لطف عمیم 
خدا) مژده بده. 
واژهُ «بدن: شتران. گاوها»( تخو تا ذکر می‌شود 
چون بزرگ‌ترین حیوانات قربانی هستند. روند قرآنی 
بیان می‌دارد که خدا آنها را وسیلة خير و صلاح شما 
ساخته است. بدان‌گاه که زنده‌اند مايه خير و صلاح 
هستند. بر آنها سوار می‌شوید و آنها را می‌دوشید. در 
آن وقت هم که قربانی می‌گردند ما خیر و صلاح 
هستند. چون هدیّه می‌شوند و به فقراء داده می‌شوند. 
پاداش این که خدا آنها را خیر برای مردمان کرده است 
این است که نام آنها را بر آنها ببرند. و آنها را برای 
خدا ذبح کنند. بدان‌گاه که 
یکدیگر و راست و ریز می‌کنند: 
(قادکروا آنم الہ له علا صَوات ). 


پس در حالی که به صف ایستاده‌اند (و دستها و پاها را 


برای ذبح پاهایشان را جفت 


جفت هم کرده‌اند و آماده ذیح می‌باشند) نام خدا را بر 
آنها ببرید (و به نام خدا ذبحشان کنید). 


۱-برای آشنائی بیشتر مراجعه شود به کتاب: «السللام العالمی والاسلام». 
فصل: عقیده و حیات. 
۲- «بُذن» جمع بَدَنَّة است. بَدَنة» شتر ماده باگاو است» و در حج برای 


هشت نفر بسنده است. 
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شتر ایستاده ذبح می‌شود. بدین‌گونه که پای چپ جلوی 
یا پای راست جلوی آن را می‌بندند و بر سه پای دیگر 
خود می‌ایستد.(۱) 
فا وَجَبَتْ جوا ... ). 
و هنگامی که (نقش زمین شدند و) بر پهلوهایشان 
افتادند .... 
وقتی که بر زمین افتادند و مردند. صاحبانشان ستّت 
است از آنها بخورند. و بايد که به مستمندان تنگدستی 
که گدائی نمی‌کنند. و به فقرائی که گدائی می‌کنند. از 
آنها بخورانند. خداوند شتران را مسخر مردمان کرده 
است تا از او سپاسگزاری کنند در برابر این که ایشان 
را توانائی استفاده از خیر و برکت زنده و قربانی شده 
آنها را داده است: 
(قذبک سوه نت تنگزرن 4 
ایسن‌گونه (که می‌بینید) شتران را رام و مطیع شما 
کرده‌ایم تا این که (از الطاف کریمانه و انعام بزرگوارانة 
آفریدگار خود) سپاسگزاری کنید. 
وقتی که به مردمان دستور داده می‌شود که آنها را به 
نام خدا ذبح کنند: 
لن يال اه مها و لأدماؤها). 
گوشتها و خونهای قربانیها (که مظاهر و صور ظاهری 
هستند. به هیچ وجه مورد توجه خدا نبوده و) هرگز به 
خدا نمی‌رسد (و موجب رضای او نمی‌گردد). 
گوشتها و خونها به خداوند سبحان نمی‌رسد. بلکه تقوا 
و پرهیزگاری دلها و توجّه آنها به خدا می‌رسد. دیگر 
آن کاری که مشرکان قبريش می‌کردند مقبول و 
خداپسند نیست. مشرکان قریش بتها و خداگونه‌های 
خود را با خون قربانیها طبق شیوهٌ منحرف و زشت 
شرک, آلوده و رنگین می‌کردند! 
(کذلک سَخرھا کم کب وله عل ماهداکم ». 
این‌گونه که (می‌بینید) خداوند حیوانات را مسحُر شما 
کرده است تا خدا را به خاطر این که هدایتتان نموده 
است (و به سوی انجام اعمال نیکو رهنمودتان کرده 
است) بزرگ دارید و (سپاسگزار الطاف او باشید. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
شما را رهنمود کرده است به این که او را به یگانگی 
بپرستید. و بدو رو کنید. و حقیقت رابطة موجود ميان 
خدا و بندگان را درک و فهم نمائید. و حقیقت ارتباط 
کار و رویکرد را بشناسید. 

(ای پیغمبر!) نیکوکاران را (به پاداش عظیم و لطف عمیم 

خدا) مژده بده. 
نیکوکاران کسانیند که نیکو می‌انديشند. و نیکو 
احساس می‌کنند. و زیبا و پسندیده عبادت و پرستش را 
انجام می‌دهند. و زیبا و پسندیده پیوند خود را با خدا 
در همه تلاشها و پویشهای زندگی حفظ می‌کنند و 
مراعات می‌دارند. 
بدین منوال روشن می‌گردد که مسلمان در زندگی خود 
گامی را برنمی‌دارد. و در شب خود یا در روز خود 
حرکتی نمی‌کند و تکانی نمی‌خورد. مگر این که خدا را 
در آن گام و در آن حرکت و تکان, ناظر و شاهد بر 
خویش می‌بیند. و دلش در هرکاری و در هر تلاشی از 
خدا می‌ترسد و به جوش و خروش می‌افتد. و چشم به 
خدا می‌دوزد و خشنودی او را می‌جوید. در این 
صورت سراسر زندگی عبادت می‌شود. و بدین وسیله 
خواست خدا از آفرینش بندگان که عبادت است تحمّق 
پیدا می‌کند. و زندگی زمین با عبادت اصلاح می‌شود. 
و حیات زمینی با وسیلةٌ مناسب خود که عبادت است به 
آسمان می‌پیوندد. 
۰ 
از این مناسک و شعاثر و عبادات باید حمایت و 
حفاظت بشود و دست کسانی را از سر آنها کوتاه کرد 
که مردمان را از راه خدا بازمی‌دارند. و جلو ایشان را 
گرفت و نگذاشت که به حرّیّت عقیده و حرّیّت عبادت 
تعلّی کنند. و بر قداست معابد و حرمت مناسک و 
شعاثر بشورند. نگذارند همچون کسانی مومنان 
پرستشگر تلاشگر را بازدارند از پیاده کردن برنامة 


۱-مراجعه شود به تفسیرهای روح‌المعانی و قاسمی. (مترجم) 
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زندگی, برنامه‌ای که بر عقیده استوار است» و با خدا 
پیوند دارد. و ضامن تحقق بخشیدن خير و صلاح 
انسانها در دنیا و اخرت است. 
بدین خاطر است که خدا به مسلمانان بعد از همجرت 
اجازه داد با مشرکان بجنگند تا از خویشتن و از عقیده 
خویشتن دفاع کنند و تعدی و تجاوز آنان به سرحد خود 
رسیده بود. و بدین‌وسیله برای خود و برای دیگران 
حریّت عقیده و حریّت عبادت را در ساية دين خدا 
تأمین کنند. خدا بدیشان وعد؛ً یاری و پیروزی و 
دستیابی به مقصود را داده بود به شرط این که به 
وظائف و تکالیف عقیده‌ای که دارند و در آیات زیر 
برایشان روشن نموده است عمل کنند. 
اد اف عن لذبن و إن اله اب کل 
حون كفو أن دی تون بام طلا و 
اله عل ضرمم لدی لین غرجوا من دپارهم 
رل آن بر لوا :راا و ولا دفع اله 
تام س میخض مت صاع وبع و 
رات مسا جذ یذ کر فما آنم او شیر و 
يصن اله من ن > إن اه وی عزیز ر لین 
نکمم نی الأزض ماو لاو اترا آلرّکاة 
و روا پالغزوف وتَهواعن نکر و و عاقبة 
ا ور 6. 
خداوند دفاع می‌کند از مؤمنان (و به سبب ایمانشان 
پیروزشان می‌گرداند). چرا که مسلماً خداوند 
خیانت‌پیشگان کافر را دوست نمی‌دارد (و دوستان 
موژمن خود را در دست خیانتکاران ملحد رها 
نمی‌سازد). اجازهُ (دفاع از خود) به کسانی داده 
می‌شود که به آنان جنگ (تحمیل) می‌گردد. چرا که 
بدیشان ستم رفته است (و آنان مدّتهای طولانی در 
برابر ظلم ظالمان شکیبائی ورزیده‌اند و خون دل 
خورده‌اند) و خداوند توانا است بر این که ایشان را 
پیروز کند. همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانة 
خود اخراج شده‌اند (و از مکه وادار به هجرت گشته‌اند) 
و تنها گناهشان این بوده است که می‌گفته‌اند پروردگار 


EY] 


جزء هفدهم ڪڪ 
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ما خدا است! اصلاً اگر خداوند بعضی از مردم را به 
وسیلۀ بعضی دفع نکند (و با دست مصلحان از مفسدان 
جلوگیری ننماید» باطل همه‌جاگیر می‌گردد و صدای 
حقّ را در گلو خفه می‌کند. و آن وقت) دیرهای (راهبان 
و تارکان دنیا) و کلیساهای (مسیحیان) و کنشهای 
(یهودیان) و مسجدهای (مسلمانان) که در آنها خدا 
بسیار یاد می‌شود. تخریب و ویران می‌گردد. (امَا 
خداوند بندگان مصلح و مراکز پرستش خود را 
فراموش نمی‌کند) و به‌طور مسلّم خدا یاری می‌دهد 
کسانی را که (با دفاع از آئین و معابد) او را یاری دهند. 
خداوند نیرومند و چیره است (و با قدرت نامحدودی که 
دارد یاران خود را پیروز می‌گرداند. و چیزی نمی‌تواند 
او را درمانده کند و از تحقّق وعده‌هایش جلوگیری 
نماید. آن مؤمنانی که خدا بدیشان وعدۀ یاری و 
پیروزی داده است) کسانی هستند که هرگاه در زمین 
اشائ قوت یخی تیان را قوب می ارک وکات 
را می‌پردازند. و امر به معروف» و نهی از منکر 
می‌نمایند. و سرانجام همة کارها به خدا برمی‌گردد (و 
بدانها رسیدگی و دربارۂ آنها داوری خواهد کرد. 
همان‌گونه که آغاز همۀ کارها از ناحية خدا است). 
نیروهای شر و شرارت و گمراهی و ضلالت در این 
زمین به کار مشغولند و دست‌اندرکارند. پیکار ميان 
خير و شر و هدایت و ضلالت مستمرّ و متداوم است. 
مبارزة نیروهای ایمان و نیروهای طغیان از آن زمان که 
یزدان انسان را آفریده است برپا و برجا است. 
شر سرکش است و باطل مسلح است ... بزهکارانه 
می‌تازد و یورش می‌آورد. و ناپرهیزگارانه ضربت 
می‌زند. اگر مردمان راهیاب گردند ایشان را از خیر و 
صلاح پشیمان می‌کنند. و اگر دلهای مردم به سوی حق 
بازگردد. ایشان را از حق بازمی‌گردانند. پس لازم است 
نیروئی باشد از ایمان و خير و حق به دفاع برخیزد. و 
ایمان و خیر و حق را از فتنه و بلا بپاید و ایمان و خير و 
حق را از خارها و زهرها حراست و نگهبانی نماید. 
خداوند نخواسته است که ایمان و خير و حق را خلع 
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سلاح رها کند. تا نتوانند با نیروهای طغیان و شرّ و 
باطل بجنگند. و بر نیروی ایمان در درونهاء و بر ژرفای 
حقّ در درونهاء و بر عمق خير در دلها تکیه کنند. زیرا 
نیروی مادی‌ای که باطل دارد گاهی دلها را مستزلزل 
می‌کند. و درونها را از ایمان برمی‌گرداند. و فطرتها را 
کج و منحرف می‌سازد. صبر نیز حدٌ و مرزی دارد. و 
تحمّل هم اندازه و مقداری دارد. و نیروی بشری نیز 


مرز و نهایتی دارد که در آنجا به پایان می‌آید و به سر 


می‌رسد. یزدان بهتر از دیگران از دلها و از درونهای 
مردمان آگاه است. بدین لحاظ است که خدا نخواسته 
است مومنان را در دست فتنه و آشوب رها سازد, مگر 
تا آن حدٌ و تا آن اندازه برای مقاومت آماده شوند. و 
آمادگی دفاع را حاصل کنند. و بتوانند از وسائل جهاد 
۳ بدین‌هنگام است که به مومنان اجازه 
می‌دهد که برای پاسخ به تعدی و تجاوز برزمند و 
تعدّی و تجاوز را برگردانند و سر جای خود بنشانند. 
پیش از این که خدا بدیشان اجازهٌ حرکت به سوی پیکار 
را بدهد بدانان اعلام می‌کند که او دفاع از ایشان را 
برعهده می‌گیرد. و ایشان در پناه حفاظت و حمایت وی 
هستند: 

( ان الله ب عن الذین آمَنُوا). 

خداوند را از مؤمنان (و به سبب ایمانشان 


سود ببرند 


پیروزشان می‌گرداند). 
خدا بدیشان هم اعلام می‌کند که او دشمنانشان را به 
خاطر کفرشان و خیانتشان دوست نمی‌دارد و از آنان 
ناخشنود است و قطعاً آنان خوار می‌گردند: 

إن ان هلاب کل وان کفور ). 

قطعاً خداوند خیانت‌پیشگان کافر را دوست نمی‌دارد (و 

دوستان مؤمن خود را در دست خیانتکاران ملحد رها 

نمی‌سازد). 
خدا به نفع مؤمنان داوری می‌کند و فرمان می‌راند و 
اعلان می‌فرماید که مؤمنان از ناحيةٌ اخلاقی هم حق 
دفاع از خود و حقّ حفظ سلامت خود را دارند. چرا که 
ایشان ستمدیده‌اند و متجاوز نیستند و مغرور و متکیّر 
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و قلاش نمی‌باشند: 

(َذن لین اون ام وا . 

اجازة (دفاع از خود) به کسانی داده می‌شود که به آنان 

جنگ (تحمیل) می‌گردد. چرا که بدیشان ستم رفته است 

(و آنان متهای طولانی در برابر ظلم ظالمان شکیبائی 

ورزیده‌اند و خون دل خورده‌اند). 
مومنان هم بدانند و مطمئن باشند که خدا از ایشان 
حمایت و حفاظت می‌کند و آنان را ییاری و مدد 
می‌رساند و پیروزشان می‌گرداند: 

(و ان ال له على نضرهم دی *- 

و مسلّماً خداوند توانا است بر این که ایشان را پیروز 
ممنان دلیلی در دست دارند که فرورفتن به پیکار را 
برای ایشان آزاد می‌سازد. آنان نمایندگان دیگران برای 
انجام یک وظيفةً بزرگ بشریّت هستند. خیر و بسرکت 
آن کار تنها به خردشان برنمی‌گردد و بس. بلکه نفع و 
سود آن عائد جبهة همه مومنان می‌شود. انجام این مهم 
حرَیّت عقیده و حرَیّت عبادت را تضمین می‌کند. گذشته 
از اين. مؤمنان ستمدیده هستند. از شهر و ديار خود به 
ناحق بیرون کرده شده‌اند: ۲ 

لین آخرجُوامن دارهم يعبر حَق ی آن 

ریا اه ». 

همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانة خود اخراج 

شده‌اند (و از مکّه وادار به هجرت گشته‌اند) و تنها 

گناهشان این بوده است که می‌گفته‌اند پروردگار ما خدا 


ن یقولوا: 


است!. 
این سخن, راست‌ترین سخنی است که گفته می‌شود. و 
فا ی مک اه که او راکد مس شوم 
تنها به خاطر همین سخن از مکه اخراج شده‌اند. این 
ستمی است که متعدیان و متجاوزان نیز در ستم بودن 
آن شبهه‌ای ندارند. این ستم به خاطر هدف شخصی 
ستمدیدگان» و به خاطر خود کسانی صورت نمی‌گیرد 
که بدیشان تعدی و تجاوز می‌شود. بلکه آنچه به 
خاطرش مورد ستم و تجاوز قرار می‌گیرند و به سبب 
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جزه هفدهم 
آن اخراج می‌شوند. تنها عقیده است و بس. پیکار بر 
سر کالائی از کالاهای این زمین نیست. کالاهائی که 
آزها و طمعها به خاطر آن درمی‌گیرد. و مصالح بر سر 
آنها تناقض و برخورد پیدا می‌کند؛ و درباره آنها 
رویکردها مختلف می‌شود. و منافع بر سر آنها اختلاف 
پیدا می‌نماید و ناهمگون می‌افتد! 
فراتر از همه اینها آن اصل همگانی است ... عقیده نیاز 
به دفاع دارد: 
ولو لاف اله آلثاس بَفضَم ببغض مت 
صوامع و بیع و صلراث و مساج یذ کر فا نم 
اله کر 4 
اصلاً اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیلهةً ببعضی 
دفع نکند (و با دست مصلحان از مفسدان جلوگیری 
ننماید. باطل همه‌جاگیر می‌گردد و صدای حق را در گلو 
خفه می‌کند. و آن وقت) دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) 
و کلیساهای (مسیحیان) و کنشهای (یهودیان» و 
مسجدهای (مسلمانان) که در آنها خدا بسیار یاد 
می‌شود. تخریب و ویران می‌گردد. 
صوامع: اماکن دورافتاده» یعنی دیرهای عبادت راهبان و 
تارکان دنیا است ... بیع: کلیساهای مسیحیان به طور 
عام است, و فراگیرتر از صوامع و دیرها است. صَوات: 
اماکن عبادت یهودیان» یعنی کنشتها است. مٌساجد 
اما کن عبادت مسلمانان است. 
هم این اماکن در معرض انهدام قرار می‌گیرد -با وجود 
قداست آنها و تخصیص آنها به عبادت خدا - از نظر 
باطل مهم نیست که نام خدا در آنها برده می‌شود و خدا 
در آنها پرستش می‌گردد. همچون اماکن و جایگاه‌هائی 
محفوظ و مصون نمی‌ماند مگر این که خدا بعضی را با 
بعضی دفع کند و از میان بردارد. یعنی حامیان و 
نگاهبانان عقیده دشمنان عقیده را دفع و از میان 
بردارند. دشمتانی که احترام عقیده را پایمال می‌کنند. و 
بر معتقدان بدان می‌تازند و تعدّی می‌کنند. باطل متکیّر 
و مغرور است و دست از تعذی و تجاوز نمی‌کشد و از 
آن باز نمی‌ایستد. مگر زمانی که با نیروئی همسان 
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نیروئی که آنان با آن یورش می‌آورند و می‌تازند جلو 
ایشان گرفته شود و بر آنان تاخت برده شود و یورش 
رود. برای حقّ این کافی نیست که حق است تا تعذی و 
تجاوز باطل بدو متوقف شود. بلکه لازم است نیروئی 
باشد از آن حفاظت و حمایت کند و به دفاع از آن 
بپردازد و بر باطل بتازد و باطل را از پای فرواندازد. 
این هم قانون کلّی و عامّی است که تا انسان انسان است 
تغییر و تبدیل پیدا نمی‌کند! 
لازم است اندکی در برابر این نصوص ایستاد و به 
وراندازی آنها پرداخت. نصوصی واژگان آنها اندک و 
معانی آنها ژرف است. و اسرار و رموزی را پژوهش و 
بررسی کرد که در فراسوی آنها نهفته‌اند و در جهان 
نفس و در جهان زندگی تأثیر دارند. 
خداوند اجاز؛ به جنگ را می‌آغازد و به کسانی اجازه 
جنگ می‌دهد که مشرکان با ایشان جنگیده‌اند, و 
باطلگرایان به آنان تعی نموده‌اند. اجازه بدین‌گونه 
صادر می‌گردد که خدا از کسانی دفاع می‌کند که ایمان 
آورده ب‌اشند. و او کافران خیانت‌پیشه‌ای را دوست 
نمی‌دارد که به ممنان دست تعذی دراز کرده باشند: 
إن له يُدافع عن الذي واه ناه لأ یب کل 
خان ور 4 
خداوند دنام می‌کند از مؤمنان (و به سبب ایمانشان 
پیروزشان می‌گرداند). چرا که مسلماً خداوند 
خیانت‌پیشگان کافر را دوست نمی‌دارد (و دوستان 
مومن خود را در دست خیانتکاران ملحد رها 
نمی‌سازد). 
در این صورت خداوند بزرگوار برای مژمنان تضمین 
فرموده است که از ایشان دفاع کند. کسی هم که خدا از 
او دفاع بکند او حتماً از دشمنش ایمن می‌مانده و قطعاً 
بر دشمنش چیره می‌شود ... پس چرا در این صورت 
خدا بدیشان اجازهٌ جنگ می‌دهد؟ و چرا در این صورت 
جهاد را بر ایشان واجب می‌گرداند؟ و چرا در ایین 
صورت مومنان می‌جنگند و کشته شدن و زخمی 
گردیدن را بر خود هموار می‌کنند و درد و رنج و 


جان‌نثاری و دردها را به جان می‌پذیرند؟.. در حالی که 


عاقبت معروف و معلوم است. و خدا توانا بر محقق 
ساختن عاقبت ایشان, بدون جذ و جهد و درد و رنج و 
جان‌نثاری و کشته شدن و جنگیدن آنان است! 

پاسخ این است که حکمت خدا در این باره والاتر و 
بالاتر است. و دلیل محکم و حجّت استوار ازانِ خدای 
دادار است ... آنچه که ما انسانها از این حکمت درک و 
فهم می‌کنيم و برای خردهایمان و برداشتهایمان از 
تجارب و معارف و آزموده‌ها و آموخته‌هایمان روشن 
و جلوه‌گر می‌آید این است که یزدان سبحان نخواسته 
است که حاملان دعر تش و مدافعان آن از ميان «تنبلها» 
و سستهائی باشد که به استراحت بنشینند و راحت‌طلیی 
بگزینند. و با وجود این خدا سهل و ساده و بدون درد و 
رنج پیروزی را نصیب ایشان گرداند. تنها بدان خاطر که 
آنان نماز می‌خوانند و قرآن تلاوت می‌کنند. و رو به 
درگاه خداوند باری می‌نمایند هر زمان که اذیّت و آزار 
بدیشان می‌رسد. و تعدّی و تجاوز گریبانگیرشان 
می‌شود! 

بلی که بر آنان واجب است نماز بخوانند. و قسرآن 
تلاوت کنند. و با دعا و زاری رو به درگاه خداوند باری 
نمایند در زمان غم و شادی و خوشی و ناخوشی. ولی 
تنها این عبادت. ایشان را سزاوار حمل دعوت خدا و 
حفاظت و حمایت از آن نمی‌سازد. بلکه این عبادت 
توشه‌ای است که آن را باید برای کارزار بیندوزند. و 
ذخیره‌ای است که باید آن را برای پیکار ذخیره کنند. و 
اسلخه‌ای است که باید بر آن تکيّه و از آن استفاده کنند 
در آن هنگام که هنگامۂ کارزار درمی‌رسد و با باطل 
روبرو می‌شوند و با همان اسلحه‌ای به جنگ 
باطلگرایانی می‌روند که از اسلحه استفاده می‌کنند و 
می‌رزمند. امّا افزون بر آن, اسلحة تقوا و ایمان و 
ارتباط با خدا را بر اسلحة ایشان می‌افزایند. 

خداوند بزرگوار خواسته است که دفاع خود را از راه 
کسانی انجام دهد که ایمان اورده‌اند. دفاع خدا با دست 
مژمنان انجام می‌پذیرد تا خودشان نیز در گیراگیر پیکار 


فی‌ظلال القرآن 
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و در جرگة کارزار پخته و رسیده گردند و کمال ایشان 
به کمال رسد. چه همه نیروهای اندوخته در بنیةٌ آدمی 
بیدار نمی‌گردد و به پویش درنمی‌آید, بدان‌گونه که 
بیدار می‌گردد و به پویش درمی‌افتد در آن حال و 
احوالی که انسان با خطر روبرو می‌شود. و در کارزار 
شاخ به شاخ و گلاویز می‌گردد. و هماورد را می‌راند. و 
هماورد او را سی‌راند. و چکاچاک برمی‌خیزد و 
دواد او ناتروی غود شیم خی گنها با ام 
قدرت و قوّت با نیروی مهاجم و تازنده رویاروی شود 
و به دفاع برخیزد و بداندیش را به عقب براند و بر سر 
جای خودش بنشاند ... بدین هنگام است که هر سلولی 
از پیکر آدمی با تمام نیروهائی که در وجودش به 
ودیعت گذارده شده است آمادهٌ پیکار در هنگامةٌ 
کارزار می‌شود تا نقش خود را بازی یکند. و با همه 
سلولهای دیگر در عملیّات مشترک, همسنگر و همپشت 
گردد. و تا آنجا که می‌تواند بکوشد و بر سر بداندیش 
فریاد زند و بخروشد. و آنچه در توان دارد فدا کند, و 
خودش به نهایت مقدور برسد. و به تمام و کمال, بذل 
موجود کند. 
ملّتی که عهده‌دار دعوت خدا است نیاز دارد به بیدار 
شرو ۹ هوه تعار لها زج هو ا هد 
نیروهایش, و به آماده‌باش همه استعدادهایش, و 
جمع‌آوری همه انرژیها و توانهایش. تا رشد و نمو این 
ملّت به اتمام رسد و پختگی او کمال یابد. و بدین 
وسیله برای حمل امانت بزرگ و سترگ دین» و 
ماندگاری بر آن مهیّا و مجهّز شود. 
پیروزی سریعی که رنج و زحمتی نطلبد. و از آسمان 
رایگان نازل شود و سهل و ساده به دست نشستگان 
راحت‌طلب برسد. این نیروها و انرژیها را بیکاره و 
بیفائده می‌کند و نمی‌گذارد جلوه‌گر و پدیدار شوند. 
زیرا آنها را بیدار و هوشیار نمی‌سازد. و آنهارا 
فرانمی‌خواند و به کار نمی‌گیرد. 
گذشته از اين. پیروزی سریعی که آسان و ارزان به 


دست آید. آسان و ارزان هم از دست می‌رود و ضائع و 
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هدر می‌شود. نخست بدان سبب که همچون فتح و 
ظفری ارزان به دست آمده است و قربانیها و فداکاریها 
و جان‌نثاریهای قیمتی و گرانبهائی صرف آن نشده 
است و بذل آن نگردیده است. دوم بدان علّت کسانی 
که این پیروزی را به دست آورده‌اند نیروهایشان برای 
حفظ این پیروزی تمرین ندیده است و آزموده 
نگردیده است. و توانها و انرژیهایشان برای به دست 
آوردن آن جمع و تیز و چابک نشده است. پس همچون 
نیروها و توانهائی مجهّز و آماده برای دفاع نمی‌گردد و 
گرد نمی‌آید تا جلو بداندیشان را بگیرد و تاخت و تاز 
بدسگالان را سد کند. 

تربیت روانی و مهارت عملی نیز از پیروزی و 
شکست. و از حمله و گریز, و از ضعف و قوّت. و از 
پیشروی و پسروی, برمی‌خیزد و سرچشمه می‌گیرد ... 
همچنین تربیت روانی و مهارت عملی از احساسات و 
عواطفی همچون آرزو و درد. و شادی و غم. و آرامش 
و پریشانی سرچشمه می‌گیرد ... از احساس ضعف و 
احساس قدرت نیز سرچشمه می‌گیرد ... با این تربیت 
روانی و مهارت عملی, اتحاد و اتفاق, و نیستی و 
نابودی در راه عقیده و انسانها. و هماهنگی ميان 
رویکردها در لابلای کارزار و پیش از آن و پس از آن, 
و ای فط ‌های و 
امور ور همه الات اهتراه است ید همه ایتهااهم برای 
ملتی ضروری است که دعوت را برعهده می‌گیرد و 
بدان عمل می‌کند و مردمان را نیز بدان فرامی‌خواند و 
به عمل به آن وامی‌دارد. 

به خاطر هم اینهاء و به خاطر چیزهای دیگری جز اینها 
که تنها خدا از آنها مطّلع است. خداوند متعال دفاع خود 
را از راة کا قراو داده ات که اکان ار رانک و 
دفاع خود را فرزند سر راهی نکرده است تا از آسمان 
بدون رنج و زحمت به سویشان افکنده شود و مفت 
بدیشان داده شود.() 

پیروزی چه‌بسا برای کسانی به کندی دست می‌دهد که 
به ناحق مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند و از خانه و 


۷ 
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کاشانۀ خود اخراج شده‌اند به جرم این که می‌گویند: 
پروردگار ما خدا است. این کندی چه‌بسا برای حکمتی 
باشد که خدا آن را خواسته است. 

چه‌بسا کندی پیروزی بدان خاطر باشد که بني ملّت با 
ایمان با وجود رشد و نمو پیدا کردن هنوز پخته و 
رسیده نگردیده است. و با وجود رسیدن به کمال هنوز 
کامل نشده است. و هنوز نیروهایشان جمع و جور 
نگردیده و رویهم اندوده و انباشته نشده است» و همه 
سلولهایشان آماده و مجهّز نگردیده است تا نیروها و 
استعدادهای ذخیره شده در آنها شناخته شود. اگر در این 
وقت همچون ملّتی به پیروزی دسترسی پیدا کند آن را 
هرچه زودتر از دست می‌دهد. بدان سبب که قدرت 
حفاظت و حمایت طولانی آن را ندارد! 

گاهی پیروزی به کندی فراچهنگ می‌آید تامأت 
مسلمان آخرین نیروئی را که در توان دارد. و آخرین 
اندوخته‌ای که دارد. بذل این کار کند. و همه چیزهای 
قیمتی و گرانبها را در راه خدا سهل و ساده فدا کند و 


۱- اسلام با وجود این جنگ را به خاطر جنگ هدف نمی‌شمارد و به 
جنگ اجازه نمی‌دهد مگر برای هدفی که بزرگتر از صلح و صفاو آتش‌بس و 
همدیگر را رهاکردن است ... صلح و صفا هدف اسلام است» همان گونه که 
بسیاری از آیات دیگر در قرآن بیان می‌دارند. ولیکن صلح و صفائی که در 
آن تعدی و تجاوز و ظلم و ستم و دست‌درازی و دشمنانگی نباشد. ولی 
زمانی که ظلم و ستم و تعذی و تجاوز شود به هریک از ارکان و اصول والای 
انسانّت از قبیل حریّت عقیده و حرَیّت عبادت. عدالت و دادگری در 
قضاوت و داوری و فرماندهی و فرمانروائی» عدالت و دادگری در پخش 
غنائم و فرآورده‌هاء عدالت و دادگری در حقوق و وظائف» رفتار فردی و 
گروهی برابر قوانین و مقزرات خداء ... هر زمان که ظلم و ستم و تعذی و 
تجاوز شود به یکی از این ارکان و اصول به شکلی از اشکال و از راهی از 
راه‌هاء چه از فردی بر فردی» یا از فردی بر گروهی» یا از گروهی بر فردی یا 
بر گروهی, یا از دولتی بر دولتی» انجام بگیرده فرقی ندارد. ظلم و ستم و 
تعدّی و تجاوزه همان ظلم و ستم و تعڌی و تجاوز است. چه اسلام از صلح و 
صفاتی راضی و خشنود نیست که بر ظلم و ستم و تعّی و تجاوز استوار و 
پایدار باشد. زیرا صلح و صفا در اسلام تنها آرامش و ترک جنگ نیست. 
بلکه صلح و صفا پیاده کردن خیر و برکت و عدالت و دادگسری مبتنی بر 
برنامه‌ای است که یزدان آن را برای بندگان ترسیم و تدوین کرده است .. 
(برای اطلاح بيشتر به کتاب: السلام العالمی والاسلام مراجعه شود). 
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ناچیز و بی‌ارزش انگارد. 
چه‌بسا پیروزی به کندی صورت پذیرد تا ملت مومن 
آخرین نیروهای خود را تجربه کند. و بداند و متوجه 
شود که این نیروها به تنهائی و بدون پشتیبانی خدا 
ضامن پیروزی نیست. 

پیروزی از سوی خدا فرامی‌رسد وقتی که ملّت مسلمان 
آخرین چیزی را بذل کند که در توان دارد. و بعد از آن 
کار و بار خود را به خدا واگذارد و بر او توکل نماید. 
گاهی پیروزی کندی می‌گیرد تا مّت مسلمان پیوند خود 
را با خدا بیشتر کند در آن حال و احوالی که رنج 
می‌کشد و درد می‌کشد و آنچه دارد می‌بخشد. و 
پشتیبان و تکیه گاهی جز خدا برای خود نمی‌یابد و 
نمی‌بیند. و در هنگام بلا و زیان و ضرر جز به خدا رو 
نمی‌کند. و از حق و عدل و خیری منحرف نمی‌شود و 
کناره گیری نمی‌نماید که خدا در پرتو آنها پیروزی را 
بدو بخشیده است. 

گاهی پیروزی کندی می‌پذیرد چون ملّت مسلمان هنوز 
در مبارزات و بذل و بخششها و فداک‌اریها و 
جان‌نثاریهای خود تنها خدا را درنظر نداشته است و 
فقط برای دعوت او نبوده اشت: بلکه جنگیده است 
برای غنائمی که فراچنگ آورد. یا جنگیده است تا 
مردانگی و قهرمانی خود را بنماید و از خویشتن دفاع 
نماید. یا جنگیده است تا شجاعت و دلیری خود را به 
دشمنان نشان دهد. خدا می‌خواهد جهاد تنها برای او و 
در راه او باشد و بس. و زدوده از همه احساسات و 
اندیشه‌های دیگری باشد که بدان می‌آميزد. از پیغمبر 
خدا باش پرسیده شد: یکی می‌جنگد تا غیرت خود را 
بنماید. دیگری می‌جنگد تا دلیری کند و شجاعت نشان 
دهد. کسی هم می‌جنگد تا ریا نماید و کار خود را به 
دیگران نشان دهد. کدامیک از اینها در راه خدا است؟ 


فرمود: 
(مَنْ قاتّل لتکون كَلمَة اله هی الا هر فى سبیل 
اه( 


کسی که بجنگد تا سخن خدا والائی و برتری گیرد» او 
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در راه خدا گام برمی‌دارد. 
همچنین گاهی پیروزی کندی می‌گیرد. چون در شرّی که 
ملّت مسلمانان با آن می‌جنگد هنوز چیزی از خیر و 
خوبی در لابلای آن مانده است. و خدا می‌خواهد آن 
اندک خیر را نیز در شر بپالاید و شر جدا شود و تک و 
تنها نابود گردد. و ذرّه‌ای از خیر با شرٌ نماند و در وسط 
آن هدر نرود و بیهوده نابود نشود. 
گاهی پیروزی به کندی صورت می‌پذيرد. بدان علّت که 
باطلی که ملّت مسلمان با آن می‌رزمد هنوز انحراف آن 
کاملا برای مردمان روشن و واضح نگردیده است. اگر 
در این وقت مسلمانان بر ان غلبه کنند و چیره شوند 
کسانی که گول آن باطل را خورده‌اند آن را کمک 
نمایند و یار و مددکارش شوند. چون هنوز قانع 
نگردیده‌اند و روشن نشده‌اند که آن باطل دارای فساد 
است و باید از میان برداشته شود. درنتیجه ریشه‌هائی 
هم در دلها و درونهای افراد پاکی بدواند که حقیقت 
برایشان پیدا و هویدا نگردیده است. 
گاهی هم پیروزی دیر حاصل می‌گردد. بدان خاطر که 
محیط هنوز شایان استقبال از حق و خير و عدلی را 
ندارد که ملت مسلمان آنها را ترسیم و جلوه گر می‌سازد 
و مجسم می‌دارد. اگر ملّت مسلمان در این وقت پیروز 
گردد با دشمنانگی و آشوپ محیط رویاروی می‌شود. 
دشمنانگی و آشوبی که با آن برای ملّت مسلمان آرام و 
قراری نخواهد بود. لذا مبارزه بر دوام می‌ماند تا دلها و 
درونهای مردمان پیرامون آن آمادگی استقبال از حقٌ 
مظفر و معز را پیدا می‌کنند. و توانائی پذیره حق رفتن 
و قدرت ماندگاری بر آن را خواهند داشت. 
به خاطر هم این چیزها و چیزهای دیگری است که تنها 
خدا از آنها آگاه است. پیروزی به تأخیر می‌افتد و دیر 
به دست می‌آید. و جان‌نثاریها و فداکاریها چندین برابر 
می‌گردد. و دردها و رنجها فزون‌تر و بیشتر می‌شود. و 
خدا از کسانی دفاع خواهد کرد که ایمان آورده‌اند, و 


۱- شیخین, یعنی مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند. 


سورة حج آیات ۲۵-۴۲۱ 
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درنهایت پیروزی سر می‌رسد و تحقق پیدا می‌کند. 
پیروزی وظائف و تکالیف و سختیها و دشواریهائی را 
می‌طلبد بدان هنگام که یزدان جهان اجازه می‌فرماید 
پیروزی حاصل شود و روی بنماید پس از مهیّا شدن 
اسباب آن و پرداخت بهای آن, و آمادگی فضای محیط 
پیروزی برای استقبال از پیروزی و ماندگاری آن: 
و لین اله من ینْصره ان اله وی _ 
لذي إن مكنا ف اض اموا لایر ترا 
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f ۳ 


لر کات و أَمَرُوا لوف و نپوا عن | ر؛ و له 
ی fea‏ 
غاقبة الأمُور). 


و مسلّماً خدا یاری می‌دهد کسانی را که (با دفاع از آئین 

و معابد) او را یاری دهند. خداوند نیرومند و چیره است 

(و با قدرت نامحدودی که دارد یاران خود را پیروز 

می‌گرداند. و چیزی نمی‌تواند او را درمانده کند و از 

تحقق وعده‌هایش جلوگیری نماید. آن مقمنانی که خدا 

بسدیشان وعدة یاری و پیروزی داده است) کسانی 

هستند که هرگاه در (زمین ایشان را قدرت بخشیم. 

نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند. و امر به 

معروف. و نهی از منکر می‌نمایند. و سرانجام همة 

کارها به خدا برمی‌گردد (و بدانها رسیدگی و دربارۂ 

آنها داوری خواهد کرد. همان‌گونه که آغاز همۀ کارها 

از ناحیةٌ خدا است). 
وعده مود و محکم و محقق و تخلّف‌ناپذیر خدا این 
است که خدا یاری می‌دهد کسانی را که او را یباری 
بدهند ... چه کسانیند آن کسانی که خدا را یباری 
می‌دهند. و درنتیجه سزاوار یاری خدای توانای 
مقتدری می‌شوند که هرکه را سرپرستی کند و هرکه را 
به دوستی گیرد. شکست نمی‌خورد؟ انان چنین 
کسانیند: 

۳ اوه رم ار ۹4 

(الّذينَ إن مَكَناهُم ف الأْض ... ). 

آن کسانی هستند که هرگاه در زمین ایشان را قدرت 
هرگاه پیروزی را برای انان محقق سازیم. و کار و بار 
را برایشان برقرار و استوار نمائیم .. 

(أَقَامُوا الصلاة >. 
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تقار را بزپامی‌دازد: 
نماز را می‌خوانند. و خدا را پرستش می‌کنند. و پیوند 
خود را بااو محکم می‌دارند. و بدو مطیعانه و 
متواضعانه و فرمانبردارانه رو می‌کنند .. 
(و آتر لک ». 
و زکات را می‌پردازند. 
زکات را می‌دهند. و خو شروت و دارائی را اداء 
می‌کنند. و بر بخل درون چیره می‌شوند. و خویشتن را 
از حرص و طمع پاکیزه می‌دارند. و بر وسوسه اهریمن 
غالب می‌ایند. و نیاز مردمان را برآورده می‌سازند. و 
افراد ضعیف و نیازمند را سرپرستی می‌کنند. و صفت 
پیکر زندُ جامعه را محقق می‌دارند و سلامت تن آن را 
محفوظ و مصون می‌نمایند. همان‌گونه که پیغمبر 
خدا تک فرموده است: 
(مثّل لین فی توادهم و ترا مهم و تَفاطهم 
یب منه ع شو تد عضو تداعی لَه سائد 
اند د بالنّر وا 
صفت مومنان در محبّت به یکدیگر» و در مهربانی به 
یکدیگر, و در عطف توجّه و پائیدن همدیگر, همچون 
صفت بدن است. هر زمان که اندامی از بدن به ناله و 
فغان درآید» همۀ اندامهای تن با آن همدرد می‌شود و با 
شب زنده‌داری و تب و لرز با آن همآوا می‌گردد. 
«ر مرو بالغژوف ). 
و امر به معروف می‌کنند. 
دیگران را به خیر و صلاح فرامی‌خوانند. و مردمان را 
به کارهای نیک تشویق و ترغیب می‌نمایند .. 
(وعواعن انكر ). 
و از منکر نهی می‌نمایند. 
با شر و فساد مبارزه می‌کنند. و بدین کار و بدان کار 
صفت ملّت مسلمانی را برای خود محقّق می‌سازند که 
بر منکر نمی‌ماند. در حالی که توانا بر تغییر و تبدیل آن 


۱-بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند 
دگر عضوها را نماند قرار 


(سعدی) 


چو عضوی به درد آورد روزگار 
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باشند. و از کار پسندیده دست برنمی‌دارند و دوری 
نمی‌گزینند. وقتی که بر انجام و محتّق کردن آن توانا 
اتان همان کسانیند که هرا را یاز مش وه روش که 
پرتامه او وا باری یدش پرنامه‌ای کته برای 
مردمان در زندگی خواسته است. تنها به خدای یگانه 
افتخار می‌کنند و می‌نازند و خویشتن را بزرگ می‌بینند 
نه به کس دیگری. اینان همان کسانیند که خدا ایشان را 
به طور مسلّم و قطعی و به گونۀ يقین و اطمینان وعدة 
پیروزی می‌دهد. 
این پیروزی» پیروزی مبتنی بر اسباب و علل و شرائط 
و مقتضیات است. مشروط به وظائف و تکالیف و 
رنجها و دشواریهائی است ... پس از حصول این چیزها 
و انجام این وظیفه‌هاء کار به خدا واگذار است. هرگونه 
که بخواهد کار را شکل می‌دهد و حاصل می‌گرداند. 
شکست را به پیروزی» و پیروزی را به شکست. تبدیل 
می‌کند. اگر ارکان و اصول کار مختل شود و خلل 
بپذیرد یا یا وظائف و تکالیف مهمل گذارده شود و نادیده 
گرفته شود: 

وله عاقبة لور 4. 

و سرانجام همۀ کارها به خدا برمی‌گردد (و بدانها 

رسیدگی و دربارة آنها داوری خواهد کرد. همان‌گونه 

که آغاز هم کارها از ناحیة خدا است). 
این پیروزی» آن پیروزی است که به پیاده کردن برنامۀ 
الهی در زندگی منتهی می‌گردد. حقٌ و عدل و حریّت 
گرائیدن به خیر و صلاح راکمک می‌کند و یاری 
می‌دهد. تا بدانجا که در راه پیاده شدن انها اشخاص و 
افراد و مطامع و شهوات فدا می‌گردد و نادیده گرفته 
می‌شود. 
این پیروزی؛ آن پیروزی است که سبب خود را دارد. و 
بهای خود را دارده و وظائف و تکالیف خود را می‌طلبد. 
و دارای شروطی است. این پیروزی به کسی ناسنجیده 
و سرسری, يا به کسی به خاطر جانبداری و دوستی و 
تمایل داده نمی‌شود. این پیروزی برای کسی هم 
نمی‌ماند که هدف این پیروزی و مقتضیات آن را محقق 
و پیاده نمی‌گرداند. 
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درس گذشته به پایان آمد با اجازه دادن خدا به جنگ 
برای حمایت و حفاظت عقائد و شعائر. و وعد پیروزی 
دادن خدا به کسانی که به انجام وظائف و تکالیف عقیده 
برمی‌خيزند. و برنامة الهی را در زندگی جامعه پیاده 
می‌کنند. 

وقتی که از بیان وظائف و تکالیف ملت مسلمان 
می‌پردازد. شروع می‌کند به اطمینان دادن به 
پیغمبر ٤اخ‏ بدین امر که دست قدرت الهی در اعطاء 
پیروزی بدو, و خوار گرداندن دشمنانش دخالت می‌کند. 
همان‌گونه که در گذشته‌ها در اعطاء پیروزی به برادران 
پیغمبرش اهلظ و گرفتار ساختن تکذیب‌کنندگان در 
طول تاریخ, دست قدرت الهی شرکت کرده است و 
دخالت ورزیده است. آن‌گاه مشرکان را متوجّه 
جایگاه‌های هلاک و نابودی گذشتگان می‌سازد. و به 
تدبّر و تفکر دربارة ایشان فرامی‌خواند. و از آنان 
می‌خواهد بیندیشند و بنگرند اگر دلهائی برای 
اندیشیدن و نگریستن دارند و می‌توانند با چشم دل و 
در پرتو بینش جایگاه‌های هلاک و نابودی ایشان را 
ورانداز و وارسی کنند. چه این چشمها نیستند که کور 
می‌گردند. بلکه این دلهای نهفته در سینه‌ها هستند که 
کور می‌شوند و بینش خود را از دست می‌دهند. 

آن‌گاه پیغمبر مشب خود را مطمئن می‌سازد از این که 
یزدان پیغمبران خود را از نیرنگ اهریمن می‌پاید و 
محافظت می‌نماید. همان‌گونه که ایشان را از نیرنگ 
تکذیب‌کنندگان می‌پاید و محافظت می‌نماید. و پوچ و 
باطل می‌سازد کارهائی را که اهریمن در ادیش انجام 
آنها است و می‌کوشد بدانها جامةٌ عمل بپوشد. و آیات 
خود را تحکیم می‌بخشد و آنها را استوار و پایدار 
می‌گرداند و برای دلهای سالم جلوه‌گر می‌سازد. ولیکن 
دلهای بیمار و دلهای کافر پیوسته شک و تردید در آنها 
می‌ماند و جای خود را خوش می‌کند تا دلهای این چنین 
را به بدترین سرنوشت و بدترین فرجام منتهی 
می‌گرداند. 

این درس از ابتداء تا انتهاء بیانگر آثار دست قدرت 
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خدا است. آن دست قدرتی که در سیر تاریخ دعوت 
هی که د م د که شا 
وعده فرموده است. بعد از آن که یاران و پیروان دعوت 
وظائف و تکالیف خود را به انجام برسانند. و رنجها و 
دشواریهائی را بر خود هموار سازند که درس گذشته در 
روند قرآنی 
0 


بیان داشت. 


ون کد ییک فق کات قیفر وح و اد و 
َو و قزم ناه و تم لوط کک 
وکت مو سی فأَلَیت للکافرین أ حدم کیت 
کان تکیر ؟{. 
(ای پیغمبر! در برابر اذیّت و آزار و یاوه‌گوئی مردمان 
غمگین و ناراحت مباش). اگر تو را تکذیب می‌کنند (کار 
تازه‌ای نیست) پیش از اینان نیز قوم نوح (نوح را) و قوم 
عاد (هود را) و قوم ثمود (صالح را اذیّت و آزار رسانده 
و) تکذیب کرده‌اند. و همچنین قوم ابراهیم (ابراهیم را) و 
قوم لوط (لوط را). و اهل مدین (پیغمبر خود شعیب را 
تکذیب نموده‌اند) و (بالأخره ساثر پیفمبران اذیّت و 
آزار دیده‌اند و تهدید و تکذیب شده‌اند و از جمله توسشط 
فرعون و فرعونیان) موسی (هم) تکذیب شده است (و 
درد و رنج و شکنجه و آزاری را دیده که تو دیده و 
خواهی دید). اما ما کافران (آزاررسان و اقوام بی‌ایمان) 
را مدّتی مهلت داده‌ایم و (فوراً به گناهانشان نگرفته‌ايم. 
تا بلکه به خود آیند و فرمان حقّ را پذیرا گردند. ولیکن 
وقتی که آنان به افتراء پرداخته و به آزار و تکذیب 
پیغمبران خود ادامه داده‌اند) آن‌گاه ایشان را گرفتار 
(انواع عذاب) نموده‌ام. (در آیات متعدّد قرآنی باید دیده 
باشی) عاقبت چگونه کارشان را ناپسند شمرده‌ام (و 
زشتی آن را با تازیانه‌های عقاب بدیشان نموده‌ام؟). 
این قانون و سنت مستمر و همیشگی در هم رسالتها 
است. رسالتهاتی که پیش از آخرین رسالت بوده‌اند. 
پیغمبران آیاتی را با خود به ارسغان آورده‌اند و 
معجزاتی را به مردمان نموده‌اند. و تکذیب‌کنندگان آن 


آیات و معجزات را تکذیب کرده‌اند و نادرست 
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خوانده‌اند. پیغمبر بإ اسلام در میان پیغمبران 
پیغمبر بدون سابقه‌ای و بدون نمونه‌ای نیست وقتی که 
مشرکان او را تکذیب می‌کنند و دروغگو می‌خوانند. 
عاقبت کار نیز معروف همگان است. قانون و سنت 


یزدان هم مستمر و یکسان است: 


مد کیت َبلَهم قم لوح و عادو ودء و قفوم 
[بزاهيم و قوم لوط ). 


پیش از اینان نیز قوم نوح (نوح را) و قوم عاد (هود را) و 
قوم شمود (صالح را اذیّت و آزار رسانده و) تکذیب 
کرده‌اند. 

روند قرآني» موسی را در بند ویژه‌ای ذکر کرده است: 
كدب مُوسی). 
و (توسط فرعون و فرعونیان) موسی (هم) تکذیب شده 


است. 
ذکر موسی در بند ویژه‌ای الا بدان خاطر است که 
همچون پیغمبران مذکور از سوی قوم خود اذیّت و آزار 
ندیده است و تکذیب نگردیده است. بلکه از سوی 
فرعون و فرعونیان اذیّت و آزار دیده است و تکذیب 
شده است. ثانباً بدان علّت است که آیات و معجزاتی را 
که موسی با خود آورده است و نشان داده است آشکار 
و پدیدار بوده است» و متعدد بوده و حوادث و 
رخدادهای بزرگی را درپی داشته است ... در همه این 
حالات. خدا تا مذتی به کافران مهلت و فرصت داده 
است - همان‌گونه که به قریش نیز مهلت و فرصت 
می‌دهد - سپس ایشان را سخت درگرفته است و به 
عذاب گرفتار نموده است ... در اینجا پرسشی برای به 
هراس انداختن و به شگفت درآوردن است: 

تکیت کان تکبر؟ 

(در آیات متعدّد قرآنی باید دیده باشی) عاقبت چگونه 

کارشان را ناپسند شمرده‌ام (و زشتی آن را با 

تازیانه‌های عقاب بدیشان نموده‌ام؟). 
تکیر: به معنی انکار» یعنی زشت شمردن و ناپسند 
دیدن است» زشت شمردن و ناپسند دیدنی که با توپیدن 


mS 
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پرسش روشن است. زشت شمردن و ناپسند دیدنی 
است که هولناک است! طوفان» به زمین فرو بردن. 
ویران نمودن, هلاک کردن, زلزله‌ها,؛ گردبادهاء و به 
ترس و وحشت افکندن است!.. 
روند قرآنی پس از اين عرضة سریع جایگاه‌های 
هلاک. و نابودی اقوام کافر و مشرک بی‌باک. به نشان 
دادن عمومی گذشتگان می‌پردازد: 

«فکای من ری آملکناها و هى ظالة فهی 


خاوية على عُروشهاء و بار معطلة و قطر 

تاه رها و آبادیهائی که به سبب ستمگری 

(ساکنانشان) فروتپیده و برهم ريخته است. و چاه‌هاتی 

که بی‌استفاده رها گشته است. و کاخهای برافراشته و 

استواری که بی‌صاحب و متروک مانده است. 
شهرها و آبادیهائی که براثر ظلم و ستم ساکنان آنجا 
تخریب و ویران گردیده است. فراوان است. تعبیر 
قرآنی جایگاه‌های هلاک و نابودی آنان را در صحنة 
پیدا و موتری نشان می‌دهد: 

(فهی خاوِيَةٌ على عرُویها ). 

سقف خانه‌ها فروتپیده است و دیوارهای آنها بر روی 

سقفها فروريخته است. 
عدوش: سقفها ... سقفها بر دیوارها استوا می‌شوند وقتی 
که ساختمانها را می‌سازند. هنگامی که ساختمانها 
منهدم می‌گردند و خراب می‌شوند. سقفها فرومی تپد. و 
بنیاد ساختمان نیز بر سقفها فرومی‌ریزد. و منظرة 
این‌گونه وحشتناک رویهم اندودهٌ تپه تیه شده تأثرآوری 
پدید می‌آید. منظرٌ وحشتناکی که همگان را به 
اندیشیدن و ورانداز کردن شکل خالی از سکنه. و پیدا 
و هویدا برای دیدگان» فرامی‌خواند. سرزمینهای ویران 
وحشتناک‌ترین چیز برای نفس انسان است» و بیش از 
هر چیز دیگری دل انسان را به جوش و خروش 
می‌اندازد تا یادآور شود و پند بگیرد و به کرنش بیفتد! 
در کنار شهرها و آبادیهائی که سقف خانه‌ها فروتپیده 
است و دیوارها بر سقفها فروافتاده است. چاه‌هائی را 


سورۀ حج آیات ۴۲-۵۷ 
جزء هفدهم 
می‌یابیم که متروک مانده‌اند و یادآور جایگاه‌های آب 


نوشیدن و فرو آمدن نوشندگان آب بر لبه و کنارٌ چاه‌ها 


هستند. آن زمانها را به یاد می‌آورند که سواران 
پیرامون آنها پیاده می‌گردیدند. ولی هم اینک رها شده 
و خالی از آب هستند. 
در کنار چاه‌ها نیز کاخهای سر برافراشته‌ای بوده‌اند و 
اما هم اینک خالی از سکنه و زندگانند. و تنها خوایها و 
شبحها پیرامون آنها در گشت و گذارند! و یادها و 
خیالها آنها را دور می‌زنند! 
روند قرآنی این صحنه‌ها را نشان می‌دهد. و آنگاه 
تأثیر آنها را در دلها و درونهای مشرکان و کافران بسی 
زشت و پلشت می‌شمارد: 
نم یسیرُوا في لض کون هم قوب ب ی 
ها آذان شمش نا قانالا تغمی E‏ 
لکن َه تغمی لوب اي في آلصذُورا ‌. 
آیا در زمین به سیر و سفر نپرداخته‌اند تا (از دیدن آثار 
گذشتگان و مشاهدة ویرانه‌های کاخهای ستمگران) 
دلهائی به هم رسانند که بدانها (وظیفهة خود را در قبال 
دعوت حقّ درک و) فهم کنند. و گوشهائی داشته باشند 
که بدانها (اخبار جپّاران, و ندای وجدان؛ و فرمان یزدان 
را) بشنوند؟ چرا که این چشمها نیستند که کور 
می‌گردند» و بلکه این دلهای درون سینه‌ها هستند که 
نابینا می‌شوند. 
این جایگاه‌های نقش زمین شدن و نابود گردیدن 
گذشتگان است که در جلو دیدگان ایشان پدیدار و 
آشکار. و الهامگر و پیام‌رسان است. از عبرتها سخن 
می‌گوید. و اندرزها در لابلای خود دارد و به گوش 
جان مي‌خواند ... 
افلم یسیرُوا ف الأزض 5 
آیا در زمین به سیر و سفر نپرداخته‌اند؟. 
آیا در زمین به سیر و سفر نپرداخته‌اند تا ببینند زمین 
چگونه عبرتها بدیشان پیام و الهام می‌کند؟ و با زبان 
رسای خود با آنان سخن می‌گوید؟ و برایشان عبرتها و 
پندهائی را روایت می‌کند که دربر گرفته است و در 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
خود نهان و پنهان داشته است؟ 
تون فوب ییون ها 
دلهائی به هم رسانند که بدانها (وظیفۀ خود را در قبال 
دعوت حق درک و) فهم کنند؟. 
تا با آن دلها فراسوی این آثار ویران شده را درک و 
فهم کنند. و بدانند چگونه قانونی که تخلف‌ناپذیر است 
و دگرگون نمی‌شود چگونه این آثار کهنه و فرسوده را 
پدید آورده است. 
أو آذان ی ب یسْمَعُون ا #. 
یا گوشهائی داشته باشند که بدانها (اخبار جبّاران و 
ندای وجدان» و فرمان یزدان را) بشنوند؟. 
گوشهائی به هم رسانند که سخنان شهرها و آبادیه را از 
زبان این خانه‌ها و کاشانه‌های منهدم و چاه‌های متروک 
و بی‌استفاده و کاخهای وحشتناک بشنوند؟ 
آیا آنان دلهائی نداشته‌اند؟ آخر آنان می‌بینند ولی فهم 
نمی‌کنند. مي‌شنوند اقا عیرت نمی‌گیرند. 
(قإتها لأ تغتی اضر و لکن تغتی 
في آلصُذُورا ۱ 


دلهای درون سینه‌ها هستند که نابینا می‌شوند!. 


وو۶ ۳ 7 
القلوب التي 


روند قرآنی به محدود و مشخص کردن جاهای دلها 
می‌پردازد: 

الي في آلصدور! ». 

دلهائی که در سینه‌هایند. 
این بخش از یک سو برای تأکید بیشتر است» و از دیگر 
سو بیانگر کوری دلها به گونةٌ مشخص است. 
اگر این دلها بینا می‌بودند از یادها و یادمانها به جوش و 
خروش درمی‌افتادند. و عبرتها در آنها موج می‌زد و به 
تکان می‌افتاد. و از ترس عاقبتی که در جایگاه‌های نقش 
زمین شدن و نابود گردیدن گذشتگان در جلو 
دیدگانشان مجسّم است. و این چنین جایگاه‌هائی هم در 
پیرامون آنان بسیار است. به ایمان می‌گرائیدند و آن را 
می‌پذیرفتند. 
ولی آنان به جای تدیّر و تفکر دربارة جایگاه‌های نقش 


زمین شدن و نابود گردیدن کافران و مشرکان در طول 
زمان. و گرائیدن به ایمان. و پرهیز کردن از عقاب و 
عذاب یزدان. با شتاب عقاب و عذابی را درخواست 


می‌کنند که خداوند مهربان آن را تا مدّت زمان معلومی 
از آنان به تأخیر انداخته است و به آینده واگذار نموده 
است: 

إو یستَفجلونک بانعذاب. و آن مخلف الله وَعده. 

ان يما ند ریک کلف سَنَة ها عدون ). 

(ای پیغمبر! کافران مسخره‌کنان) از تو می‌خواهند که 

هرچه زودتر عذابی را بر سر ایشان بیاوری (که آنان 

را از آن مسی‌ترسانی. این عسذاب بسدون شک 

گریبانگیرشان می‌گردد. هرچند سالها طول بکشد. 

اصلاً زمان نسبت به خدا مطرح نیست» و مثلاً در همین 

جهان) یک روز خداء بسان هزار سالی است که شما 

می‌شمارید و به حساب می‌آرید. 
این پيشة ستمکاران در هر زسانی است. جایگاه‌های 
نقش زمین شدن و نابود گردیدن ستمگران را می‌بینند. 
و اخبار ایشان را مسی‌شنوند. و سرگذشتشان را 
می‌خوانند. و سرنوشتشان را می‌دانند. با این وجود 
خودشان راه ایشان را درپیش می‌گیرند و از مسیر آنان 
می‌روند بدون این که به پایان راه بنگرند! وقتی که 
می‌شنوند که بر سر نیاک‌انشان چه امده است بعید 
می‌دانند همان چیزی که بر سر ایشان امده است بر سر 
خودشان بیاید ... گذشته از اين. غرور و بی‌شرمی و 
پرده‌دری آنان را به طغیان و سرکشی می‌کشاند. وقتی 
که یزدان جهان برای امتحان بدیشان مدّتی مهلت و 
فرصت می‌دهد. کسانی را هم به تمسخر می‌گیرند که 
ایشان را از سرنوشت بد گذشتگان می‌ترساند و آنان را 
هوشیار و بینا می‌گرداند. برای استهزاء و تمسخر, 
عذاب و عقابی را شتابان درخواست می‌کنند که بدان 
وعده داده می‌شوند و تهدید می‌گردندا: 

و ن مخلف ال وعده 

و خداوند به هیچ‌وجه خلاف وعده نمی‌کند (و عذاب را 

گریبانگیرشان می‌سازد. هرچند سالها طول بکشد). 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
ت ‏ شی ق رم تس و سا که 
مقزر فرموده است. و برابر حکمت خود زمانی راکه 
برای آن مشخّص نموده است. قطعاً آن عذاب مقتر در 
آن زمان مشخّص روی می‌دهد. شتاب ورزیدن مردمان 
در فرارسیدن عذاب و عقاب. عذاب و عقاب را به جلو 
نمی‌آورد و به شتاب نمی‌اندازد. تا حکمت مورد نظر. 
براثر شتاب در عذاب باطل نشود. سنجش زمان در 
حساب و کتاب یزدان. جدای از سنجش زمان در 
ساب و تانب مردمان است: 
ول ما لد ریک کال دما عدون ). 
یک روز خداء بسان هزار سالی است که شما 
می‌شمارید و به حساب می‌آرید. 
خدا به بسیاری از مردمان آن شهرها و آبادیهائی که 
ویران و نابود گردیده‌اند. مهلت و فرصت داده است. 
ولی این مهلت و فرصت ایشان را از سرنوشت قطعی و 


چه آبادیها و شهرهای بسیاری که با وجود این که 
(مردمانشان) ستمگر بوده‌اند. ما بدیشان مهلت داده‌ایم 
(و در عذابشان شتاب نکرده‌ايم» تا بلکه بیدار شوند به 
سوی ما برگردند. ولی چون به ستمکاری و زشتکاری 
ادامه داده‌اند) بعدها ایشان را به عذاب گرفتار نموده‌ایم 
و (زیر ضربات مجازات گرفته‌ایم. پس ای کافران! به 
سیب تأخیر عذاب مفرور نشوید و بدانید که) برگشت 
(همگان در روز قیامت به سوی خداوند. و تمام خطوط 
منتهی) به من است (که خالق جهانم. همان‌گونه که آغاز 
از من بوده است). 
به مشرکان چه رسیده است که عذاب را شتابان 
می‌خواهند و در فرارسیدن آن عجله دارند؟ وعدهة 
تهدید و هراس را به تمسخر می‌گيرند. چون خدا 
بدیشان مهلت و فرصت می‌دهد. و تا مات زمانی و 


وقت معیّنی عذاب را به تأخیر می‌اندازد. 
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جزء هفدهم 
۰ 
در این حدّ و مرز نشان دادن جایگاه‌های گذشتگان و 
نابود شدگان, و بیان قانون و سنت یزدان دربارة 
تکذیب‌کنندگان است که روند قرآنی رو به پیغمبر 
خدا واش می‌کند و خطاب بدو می‌گوید مردمان را بیم 
دهد و بترساند و برای ایشان سرنوشتی را روشین 
گرداند که در انتظار آنان است: 
(قل: ایا اش نلک تذ د مُبین 
1 2 کم 


مر 
بگو: ای مردم! من تنها و تنها بیم‌دهندة آشکاری برای 
شما هستم و بس. (دپگر نه عقاب و عذاب شما در دست 
من است. و نه حساب و کتاب شما مربوط به من). 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته بکنند. 
آمرزش (یزدان شامل گناهان ایشان می‌شود) و رزق و 
روزی ارزشمند و پاک و فراوانی (در بهشت) دارند. و 
کسانی که در راه مسابقه و مبارزۂ با قرآن» دربارۀ 
(نادرست و ناچیز جلوه دادن) آیه‌های ما به تلاش 
می‌ایستند. آنان ساکنان دوزخند. 
روند قرآنی وظیفهٌ پیغمبر باشو را در این جایگاهه. 
تهدید و بیم خلاصه ِ 
وا آت کم نذی 
ی ۱۳ 
بس. 
این چکیده سا 
نزول عذاب است و تهدید و بیم را آشکارا بیان 


زگار با تکذیب و استهزاء و شتاب در 
می‌دارد ... بعد از آن به شرح و بسط سرنوشت و 
فرجام کارشان می‌پردازد: 
کان که یمان می ارز ی دال یمان یرد آن زا 
می آورند که دال بر خود ایمان است: 

و ما آلطاات ). 

و کارهای شایسته انجام می‌دهند. 
پاداش همچون کسانی «مغفرت» پروردگارشان است. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
مغفرتی که شامل گناهان گذشته آنان می‌شود و قصور 
ایشان را فرامی‌گیرد. 

و ررق کرم 5 

و رذق و روزی ارزشمند و پاک و فراوانی (در بهشت) 

دارند. 
روزی ارزشمندی دارند. نه روزی مورد شک و گمان 
و ناچیز و بی‌آرزش. 
کسانی که نهایت توان و نیروی خود را به کار می‌برند تا 
آیات خدا را به گونه‌ای درآورند و بنمایند که به دلها 
فرو نرود و مور واقع نشود. و در زندگی مردمان پیاده 
نگردد و مطرح نشود - آیات خدا دلائل و نشانه‌های او 
است که بر حق و حقیقت دلالت دارند. همچنین ایات 
خدا شریعت و قوانین یزدان برای مردمان را نیز دربر 
می‌گیرد - خدا همچون کسانی را مالک دوزخ می‌سازد. 
وه چه بد مالکیّتی که دارند!.. دوزخ ایشان در برابر 
روزی ارزشمند و گرانبها قرار دارد! 
9 
خدائی که دعوت خود را از تکذیب تکذیب‌کنندگان 
می‌پاید و محافظت می‌نماید, و از تعطیل کردن و 
بسی‌ثمر ساختن دعوت خود توسْط سد و مانع 
ایجادکنندگان بر سر راه آن محفوظ و مصون می‌دارد و 
از دست کسانی دعوت خود را می‌پاید و مراقبت 
مایت هم اند ملعا ن 7را خومانته وشات ان 
سازند ... همچنین خدا دعوت خود را از نیرنگ اهریمن 
می‌پاید و از کوشش او برای رخنة بدان از لابلای 
آرزوهای پیغفمبران که برجوشیده از سرشت بشری 
ایشان بوده است. محفوظ و مصون می‌نماید. پیغمبران 
محفوظ و مصون از وسوسه‌ها و عملکردهای اهریمنند. 
ولیکن پیغمبران انسان هستند و دلهایشان آرزوهائی 
می‌کند و به آرزوهائی چشم طمع می‌بندد که مربوط به 
سرعت نشر و پخش دعوتشان. و پیروزی هرچه زودتر 
آن, و برطرف شدن سدّها و مانعها از سر راه دعوت 
ایشان است. اهریمن تلاش می‌کند که از لابلای همچون 
آرزوهائی که دارند نفوذ و رخنه بکند. و دعوت را از 


ag FO‏ ی بش I EOE ITO AL‏ با رتشا تیا یی ی هت 


جزء هفدهم 
ارکان و اصول خود منحرف سازد. و از معیارها و 
مقیاسهای خویش دور گرداند و به کژراهه برد ... اقا 
خدا نیرنگ اهریمن را باطل می‌نماید. و دعوتش را 
محفوظ و مصون می‌فرماید. و برای پیغمبران ارکان و 
اصول آن را معلوم و معیّن می‌گرداند. و در این راستا 
آیات خود را محکم و استوار می‌سازد. و هرگونه 
شبهه‌ای را از معیارها و ارزشهای دعوت. و از وسائل 
و ابزار آن, دور و برطرف می‌کند: 
و ها آزسلنا ین قبلک من سول و لا ی 
تی الق آنشیطان ف اميت فیلسخ اه ها یلق 
سَیْطان, ۶ کم له آي اته. و اله عل کچ 
نز ای لطاب بلنبن و قاری 
مط و الفاستة دی مش سس 
تعيب ولغم لذبن آثا الط نها من ریک 
و هیقر رل اف ادي ی 
توا زاط منت تقم 6. 
ما پیش از تو رسولی و نبتّی را نفرستاده‌ایم» مگر این 
As EE‏ ات دا تا 


۲ 


برای مردم) تلاوت کرده است اهریمن (با ایجاد 
وساوس و اباطیل در دل شنوندگان سست‌یمان, و با 
پخش یاوه‌سرائی توسط ذريّه و دار و دستۀ خود) در 
تلاوت او القاء (شبهه) نموده است (و گاهی پیغمبران را 
شاعر, و زمانی ساحر, و وقتی ناقل افسانه‌ها و خرافات 
پیشینیان جلوه‌گر ساخته است). اما خداوند آنچه را که 
شیطان القاء نموده است (توسط تبلیغ و تبیین پیفمبران 
و دعوت و زحمت شبانه‌روزی پیروان ایشان در همه 
جاو همه آن) از میان برداشته است (و شبهات و 
تهات اهریمنان انس و جان را از صفحة دل مردمان 
زدوده است) و سپس آیات خود را (در برابر سخنان 
ناروا ودلائل نابجای نسیرنگبازان بی‌مایه و 
دسیسهبازان بی‌پایه) پایدار و استوار داشته است» 
زیرا که خدا بس آگاه (از کردار و گفتار و رفتار شیطان 
و شیطان‌صفتان بوده و همۀ کارهایش از روی فلسفه 


و) دارای حک مت است (و لذا اهریمن و پیروان او را 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
همیشه مهلت داده است تا به دسائس و وساوس خود 
بپردازند) این وسوسه‌های شیطانی (و ایجاد مشکلات 
در راه دعوت آسمانی توسّط مخالفان برنامه‌های 
یزدانی) بدان خاطر است که خداوند می‌خواهد آنها را 
آزمایش کسانی سازد که در دلهایشان بیماری (نفاق 
ريشه دوانده) است. و آزمون کسانی کند که سنگین دل 
(از کفر و ضلال) هستند. و مسلّماً ستمگران (منافق و 
کافر نام با برنامه‌های الهی به‌ویژه اسلام) عداوت 
عمیق و مخالفت سختی داشته و دارند. و این که عالمان 
و آگاهان بدانند که آنچه (پیغمبران به مردم می‌گویند) 
حقّ بوده و از جانب پروردگار تو است. پس باید بدان 
ایمان بیاورند تا دلهایشان بدان آرام گیرد و در 
برابرش تسلیم و خاضع شود. قطعاً خداوند ممنان را 
به راه راست رهنمود می‌نماید (و شسبهه‌ها و 
وسوسه‌های شیطانی را در پرتو هدایت و وحی 
آسمانی بدیشان می‌شناساند و حیران و سرگردانشان 
نمی‌گذارد). 
دربارۂٌ سب نزول این آیات روایات فراوانی نقل شده 
است و بسیاری از مفشران آنها را ذکر کرده‌اند. این‌کثیر 
در تفسیر خود گفته است: 
«همة این روایات از را‌هائی ذکر شده‌اند که مرسل 
بوده, و آنها را مستند به راه صحیحی ندیده‌ام. خدا هم 
بهتر می‌داند». 
اکثر این روایات به طور مشروح روایت ابن ابی‌حاتم 
هستند. او گفته است: موسی پسر ابوموسی کوفی 
برایمان از محمداین اسحاق شیبی, و او از محمد پسر 
فلیح. و وی از موسی پسر عقبه, و او از ابن‌شهاب. 
روایت کرده است و گفته است: سورهٌ نجم نازل گردید. 
مشرکان می‌گفتند: اگر این مرد دربارۂ بتها و خدایان ما 
نیک بگوید. او را و یاران او را تصدیق می‌کنيم. امّا او 
بد و بیراهی را که به بتها و خدایان ما می‌دهد. به 
مخالفان دین خود بهودیان و مسیحیان نمی‌دهد. پیفمبر 
خدا ا سخت به تنگ آمده بود از ایّت و آزاری 


که مشرکان به او و به یاران او می‌رسانیدند. و از این 
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که او را و یاران او را تکذیب می‌کردند. گمراهی ایشان انداخته است. اطمینان یافته‌اند و بدان آرمیده‌اند. 


و ضلالت آنان نیز او را به درد می‌آورد و غمگین و 
حزین می‌کرد. این بود آرزو می‌نمود که هدایت یابند و 
رهنمود شوند. زمانی که خداوند سورهٌ نجم را نازل 
فرمود و در آن گفت: 


۳2 
6 و9 71 


2 
ألكم آلذ کر و ا 


منات» سومین بت (معبود شما و دختران 1 
و دارای قدرت و عظمت می‌باشند؟). آیا پسر مال شما 
باشد. و دختر مال خدا؟! (در حالی که به گمان شما 
دختران کم‌ارزش‌تر از پسرانند؟!). (نجم/۲۱-۱۹) 
وقتی که خدا طاغوتها را ذکر کرد. اهریمن کلماتی را 
القاء کرد. این نود که پیغمبر ااا فرمود: 
( نف نی اغلی» ون ات ى الي 
آنها پرندگان گلنگ والائی هستند. و قطعاً شفاعتشان 
جای اميد است. 
این کلمات از زمره واژه‌های مسجع اهریمن, و از 
نیرنگهای او است ... این دو جمله در دل هر مشرکی در 
مکه سخت تأثیر گذاشت. و آن را زبان به زبان روایت 
کردند و به یکدیگر رسانیدند و گفتند: محمد به آئین 
نخستین خود که آئین قوم خودش است برگشته است ... 
هنگامی که آخر سورهٌ نجم بدو وحی شد سجده برد و 
همه کسانی که با او بودند اعم از مسلمان و مشرک 
سجده بردند. جز ولید پسر مغیره. چون مرد مستی بود 
مشتی خاک برگرفت و بر آن سجده برد. هر دو گروه 
مسلمان و مشرک از سجده بردن خود با پیروی از 
سجده بردن پیغمبر خدا 2 شگفت‌زده شدند. 
مسلمانان از سجده بردن مشرکان با خود تعجب کردند. 
چون آنان ایمان نیاورده بودند و یقین نداشتند. 
مسلمانان نشنیده بودند که اهریمن چیزی به گوش 
مشرکان رسانده است» و ایشان بدانچه اهریمن آمیزه 


قرائت و تلاوت او کرده است و به امید و ارزوی او 


اهریمن به مشرکان پیام داد که پیغمبر خدا بإ این 
جملات را در سور قرآنی نجم تلاوت کرده است. این 
بود که مشرکان برای تعظیم خدایان خود سجده بردند. 
این واقعه در میان مردمان شائع گردید. و اهریمن آن را 
پخش و پراکنده کرد. تا بدانجا که به سرزمین حبشه هم 
رسید و مسلمانانی که در آنجا بودند آن را شنیدند. 
یعنی عثمان پسر مظعون و یارانش. برای ایشان روایت 
کردند و گفتند: اهل مه همه ایمان آورده‌اند و مسلمان 
شده‌اند. و با پیغمبر 2 نماز خوانده‌اند. ولید پسر 
مغیره بر خاکی که بر کف دست داشته است سجده پرده 
است. مسلمانان مکه در امن و امانند ... این بود عثمان 
پسر مظعون و یارانش بار سفر بربستند و شتابان به 
سوی مه رهسپار شدند. خدا منسوخ کرد چیزی را که 
اهریمن گنجانده بود. و آیات خویش را محکم و استوار 
پداشتو ازبافة آفریشن مره کرد ی بالودو او ارا 
او محفوظ و مصون نمود. و فرمود: 
و ما أسَن ین بلک من سول و لیذ 
ی أل ليطا“ ف أنه قینسَخ الا فا یلق 
ألشَیطان نم کم انه ابا و یز عم 
ترا بلق ألشَيْطان نة بلذین ف مریم 
مر و اي یم ون لین ی شقا 
ما پیش از تو رسولی و نبیّی را نفرستاده‌ايم. مگر این 
که هنگامی که (آن رسول يا نب آیات و احکام خدا را 
برای مردم) تلاوت کرده است اهریمن (با ایجاد 
وساوس و اباطیل در دل شنوندگان سست‌ایمان, و با 
پخش یاوه‌سرائی توسط ذرَیّه و دار و دستة خود) در 
تلاوت او القاء (شبهه) نموده است (و گاهی پیغمبران را 
شاعر» و زمانی ساحر, و وقتی ناقل افسانه‌ها و خرافات 
پیشینیان جلوه‌گر ساخته است) اما خداوند آنچه را که 
شیطان القاء نمو ده است (توسّط تبلیغ و تبیین پیغمبران 
و دعوت و زحمت شبانه‌روزی پیروان ایشان در همه 
جاو همه آن) از میان برداشته است (و شبهات و 
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ترّهات اهریمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان 
زدوده است) و سپس آیات خود را (در برابر سخنان 
نارواو دلائل نابجای نیرنگ‌بازان بی‌مایه و 
دسیسه‌بازان بی‌پایه) پایدار و استوار داشته است. 
زیرا که خدا بس آگاه (از کردار و گفتار و رفتار شیطان 
و شیطان‌صفتان بوده و همۀ کارهایش از روی فلسفه 
و) دارای حکمت است (و لذا اهسریمن و پیروان او را 
هميشه مهلت داده است تا به دسائس و وساوس خود 
بپردازند). این وسوسه‌های شیطانی (و ایجاد مشکلات 
در راه دعوت آسمانی توسط مخالفان برنامه‌های 
یزدانی) بدان خاطر است که خداوند می‌خواهد آنها را 
آزمایش کسانی سازد که در دلهایشان بیماری (نفاق 
ريشه دوانده) است. و آزمون کسانی کند که سنگین‌دل 
(از کفر و ضلال) هستند. و مسلّماً ستمگران (منافق و 
کافر نام با برنامه‌های الهی به‌ویژه اسلام) عداوت 
عمیق و مخالفت سختی داشته و دارند. 
هنگامی که یزدان جهان قضاوت خود را بیان فرمود. و 
پیغمبر َو را از سجع اهریمن پاک کرد و زدود. 
مشرکان به سبب ضلالت و عداوت خود بر مسلمانان 
شوریدند و بر ایشان سخت گرفتند ... 
ابن‌کثیر گفته است: بغوی در تفسیر خود روایاتی را که 
از سخنان این‌عبّاس, و محمد پسر کعب قرظی و جز 
آنان گردآوری و بسان گفتةٌ مذکور ابن ابی‌حاتم نقل 
کرده است. آن‌گاه پرسشی را مطرح کرده است: چگونه 
همچون چیزی روی داده است. وقتی که خداوند متعال 
عصمت پیغمبر لش خود را تضمین کرده است؟ آن‌گاه 
پاسخهائی را از زبان مردمان روایت نموده است. 
دقیق‌ترین آنها این است: اهریمن این چیز را به گوش 
مشرکان فروخوانده است و فرو برده است. مشرکان هم 
گمان برده‌اند که همچون کاری از پیغمبر مش خداوند 
مهربان روی داده است. در صورتی که دراصل چنین 
نیست. بلکه این امر ساختار شیطان بوده است و ساختار 
پیغمیر ا خداوند مهربان نبوده است. خدا هم بهتر 
می‌داند. 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
بخاری گفته است: ابن‌عبّاس فرموده است: 
ني انيه €. در قرائت و تلاوت ای ... در اميد و 
آرزوی او .... 
وقتی که پیغمبر بإ سخن گفته است اهریمن آن دو 
جمله را بر زبان او رانده است! خداوند هم آن دو جملة 
اهریمن را باطل می‌کند و می‌زداید: 
(م کم ال آیاته ). 
سپس خداوند آیات خود را (در برابر سخنان ناروا و 
دلائل نابجای نیرنگ‌بازان بی‌مایه و دسیسه‌بازان 
بی‌پایه) پایدار و استوار داشته است. 
مجاهد گفته است: 
(إذا می €. وقتی که قرائت و تلاوت کرده است ... 
زمانی که آرزو کرده است و دوست داشته است. 
یعنی وقتی که گفته است. و گویند: 
۱ مه 6 . در تلاوت (و القاء (شبهه) کرده است. 
«اَمُنْیته»: یعنی قرائت. 
ابن‌جریر در تفسیر «تَمَنّی» گفته است: «تَمَنَّی» به معنی 
تلاوت کرد است. امّا این سخن به تأویل می‌ماند! 
اب کد روانای است که رار کدی امد ی 
که به حدیث غرانیق مشهور و معروف است ... این گفته 
از تاخيه سند کاهاا سست و بی‌بنیاد است. فرزانگان 
حدیث‌شناس گفته‌اند: کسی از افراد صحیح‌الایمان آن 
را روایت ننموده است. و با سند درست ناگسیختهۀ 
مطمئنی آن را نقل نکرده است. این حدیث از ناحية 
موضوع هم با اصلی از اصول عقیده برخورد دارد که 
محفوظ از این است که شیطان بتواند چیزی را در 
لابلای تبلیغ رسالت او جای دهد و بگنجاند. 
خاورشناسان و طعنه‌زنان به این آئین دهان ناپاک خود 
را بسی با این حدیث نادرست آلوده‌اند. و آن را پخش 
و شائع کرده‌اند. و پیرامون آن گرد و غبار کینه‌توزانه 
برانگیخته‌اند. حیف است که وقت عزیز و گرانبها را 
صرف ستیز با آنان کرد و به نقد همچون یاوه‌سرائیهائی 
پرداخت. چرا که این بیهوده گوئیها سخن گفتن را 
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نمی‌ارزد. و اصلاً درست نیست به عنوان موضوعی 
برای نقد و بررسی مطرح گردد. 
در خود نص مورد نظر چیزی وجود دارد که با بودن آن. 
قضیّه‌ای بدین شکل سبب نزول 
این آیه گردد. و مدلول و مفهوم آن. واقعة مستقلی را 
در زندگانی پیغمبر لح تشکیل دهد و صحنه‌ای از 
حیات مبارک او گردد. نص آیه مقزّر می‌دارد که این 
قاعده همگانی است و در همه رسالتها وجود دارد و 
دامنگیر همه پیغمبران الهی می‌گردد: 
وما رسلا من یلک من ره سول و لا نی 
قطان ف نی ينسح اه ضا بلقي 
آلشیطان .م کم الله له آیاته 6. 
ما پیش از تو رسولی و نبی‌ای را نفرستاده‌ايم. مگر این 
که هنگامی که (آن رسول یا نبی آیات و احکام خدا را 


بعید و نامعقول باشد 


برای مردم) تلاوت کرده است اهریمن (با ایجاد 
وساوس و اباطیل در دل شنوندگان سست‌ایمان؛ و با 
ی از سای ا رها و ار دسا شور 
تلاوت او القاء (شبهه) نموده است (و گاهی پیغمبران را 
شاعر» و زمانی ساحر» و وقتی ناقل افسانه‌ها و خرافات 
پیشینیان جلوه‌گر ساخته است). اما خداوند آنچه را که 
شیطان القاء نموده است (توسط تبلیغ و تبیین پیغمبران 
و دعوت و زحمت شبانه‌روزی پیروان ایشان در همه 
جاو همه آن) از ميان برداشته است (و شبهات و 
ترّهات اهریمنان انس و جان را از صفحة دل مردمان 
ست) و سپس آیات خود را (در برابر سخنان 
نارواو دلائل نابجای نیرنگ‌بازان بی‌مایه و 


زدوده | 


دسیسهبازان بی‌پایه) پایدار و استوار داشته است. 
باید مقصود کار همگانی باشد و بر صفتی تکیه داشته 
باشد که در فطرت نهفته است و مشترک در میان 
جملگی پیغمبران است. پیغمبران هم همگی آدمیزادند و 
محفوظ و مصون از چیزهائی هستند که با عصمت مقرّر 
برای انبیاء نمی‌خواند و ناهمگون درمی‌آید. 
این چیزی آست کد خا پار اباش تلاش منکیم باه 
توضیح آن بپردازیم. خدا از مراد و مقصودش آگاه‌تر 
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است. و ما فرمودهٌ خدا را به اندازهُ درک و فهم بشری 
خود تسفسیر مي‌کنيم و در روشنگری معانی آن 
پیغمبران خدا وقتی که مکلّف می‌گردند حمل رسالت را 
بر دوش گیرند و آن را به مردم برسانند. عزیزترین چیز 
برای ایشان این است که مردمان پیرامون دعوتشان گرد 
آیند و پذیرای آن گردند. و خیری را فهم و درک و 
پیروی کنند که از سوی خدا آن را برای انان به ارمغان 
... ولیکن سذها و مانعها در راه دعوتها بسیار 
است. و پیغمبران هم آدمیزادند و دارای مدّت عمر 
مر دی هر ایی را سای تشر کته نی داسف 
لذا آرزو می‌کنند مردمان را اگر بشود از کوتاه‌ترین راه 
و در کم‌ترین مدّت ممکن به سوی دعوت خود جلب و 
جذب کنند ... مثلاً آرزو می‌کنند اگر بشود با مردمان در 
صلح و صفا بود و با ایشان در مسائل و چیزهائی که 
برایشان عزیز است سازگاری کرد و برای نمونه در 


اورده‌اند 


عادات و مرسومات و موروثاتی به ترک آنان گفت و 
موقتاً از این بابت با ایشان چیزی نگفت. بدان اميد که 
مردمان به زیر ساية هدایت درآیند و دعوت را 
بپذیرند. وقتی هم دعوت را پذیرفتند و هدایت یافتند 
می‌توان مردمان را از آن عادات و مسرسومات و 
موروثات عزیز و ارزشمندشان بازداشت و آنان را 
ساده و آسان در کاروان ایمان به پیش برد. پیغمبران 
برای مثال دوست می‌دارند در چیز اندکی از خواستهای 
دلهای مردمان و در اندکی از آرزوهایشان با ایشان 
همگامی و همراهی و سازگاری کنند, به امید آن که 
پله‌پلّه آنان را به سوی عقیده بالا برد و اندک اندک 
قوانین آئین الهی را بدیشان گفت. و امیدوار بود که 
بعدها تربیت درست آنان به اتمام رسد و کمال یابد. 
تربیت درستی که عادات و مرسومات و موروثات و 
علائقی را از میان برمی‌دارد که بدانها خوی گرفته‌اند و 
انس و الفت یافته‌اند! 

پیغمبران این چیزها را دوست می‌دارند و آن چیزها را 


اميد می‌دارند ... آرزوهائی راجع به نشر دعوت در سر 


جزء هفدهم 
می‌پرورانند. و امیدها به پسیروزی دعوت می‌بندند. 
آرژوها و امیدهائی که آمیزةٌ سرشت آدمی است ... این 
از این سوء ولی از دیگر سو یزدان جهان می‌خواهد 
دعوت برابر اصول کافی و موافق با معیارها و 
مقیاسهای دقیق خویش به راه خود ادامه دهد. آن‌گاه 
هرکس که می‌خواهد ایمان بیاورد و هرکس که 
می‌خواهد کافر شود. چه به دست آوردن یاران و پیروان 
دعوت در تقدیر کامل الهی و در ترازوی دقیق او با 
ضعف انسان و سنجش ایشان آلوده و آفیخته تیار 
برنامهٌ خدا این است که دعوت طبق اصول موافق با آن 
معیارها و مقیاسها به راه خود ادامه دهد و به پیش رود. 
هرچند در آغاز راه اشخاصی و افرادی را از دست 
بدهد و جلب و جذب خود نکند. زیرا استقامت قاطعانة 
دقیق بر اصول و معیارها و مقیاسهای دعوت تضمین 
می‌کند که این‌گونه اشخاص و افراد یا کسانی که بهتر از 
ایشان هستند در پایان گشت و گذار به سوی دعوت 
بیایند و بدان بگروند. و خود دعوت سالم بماند و 
خدشه‌دار نشود. راست و درست به پیش رود و کجی و 
کژی به خود نبیند و هیچ‌گونه غبار انحراف برآن 
اهریمن در آرزوها و خواستهای بشری» و در برخی از 
کارها یا سخنهائی که بیانگر آن آرزوها و خواستها 
است. برای نیرنگ ژدن به دعوت» و منحرف کردن آن 
از قواعد و اصول خود. و القاء شبهه‌هائی پیرامون آن به 
دلها و درونها؛ فرصتی برای خود پیدا می‌کند ... ولی 
یزدان جهان نمی‌گذارد تیر نیرنگ شیطان به هدف 
برسد. این است که در کارهائی که انجام پذیرفته است. 
یا در سخنانی که گفته شده است» حکم فیصله‌بخش و 
فان قاطا توا تاونس ق ا و هران 
خویش را وامی‌دارد که حکم فیصله‌بخش و فرمان 
قاطعانة او را آشکار به مردمان ابلاغ کنند. و اشتباهی 
را که چه‌بسا در اجتهاد خود در امر دعوت داشته‌اند. 
بدون شیله و پیله به گوش شنوندگان برسانند و حقیقت 


را برای ایشان روشن گردانند. همان‌گونه که در برخضی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


از کارهای پیغمبر ی و در برخی از رویکردهای او 
روی داده است. و خدا در قرآن پرده از آنها برمی‌دارد 
و آن‌گونه که باید از آنها سخن می‌گوید و راه را هویدا 
و مسأله را روشن می‌فرماید. 
بدین صورت یزدان نیرنگ شیطان را باطل می‌کند. و 
آیات خود را تحکیم می‌بخشد و استوار می‌نماید. دیگر 
در راه راست و جهت درست. شبهه‌ای نمی‌ماند: 
ام عکيم». 
و مسلماً ستمگران (منافق و کافر نام با برنامه‌های 
الهی به‌ویژه اسلام) عداوت عمیق و مخالفت سختی 
داشته و دارند. 
و اما کسانی که علم و دانش و معرفت و شناخت 
بدیشان داده شده است. دلهایشان به بیان و توضیح خدا 
و به حکم فیصله‌بخش و فرمان قاطعانهٌ او آرام می‌گیرد 
و اطمینان می‌یابد: 
و ان اه ادي الذي آم نوا لن صزاط 
قطعاً خداوند مومنان را به راه راست رهنمود می‌نماید 
(و شبهه‌ها و وسوسه‌های شیطانی را در پرتو هدایت و 
وحی آسمانی بدیشان می‌شناساند و حیران و 
سرگردانشان نمی‌گذارد). 
در زندگی پیغمبر علض و در تاریخ دعوت اسلامی. 
این‌گونه مثالهائی را خواهیم یافت. مثالهائی که ما را 
بی‌نیاز از تأویل سخنی می‌سازد که امام ابن‌جریر ٹڈ 
دان اهار کرد امت 
مثالی از این دست را در داستان ابن ام مکتوم ل 
می‌یابیم. ابن ام مکتوم مرد کوری بود. به خدمت پیغمبر 
خدا اش آمد و گفت: ای فرستادهٌ خدا برای من 
بخوان و به من بیاموز برخی از چیزهائی را که خدا به 
تو آموخته است. او این سخن را تکرار می‌کرد. 
پیغمبر لش هم در این وقت سرگرم کار ولید پسر 
مغیره بود و دوست می‌داشت که او را به سوی اسلام 
رهنمود و رهنمون کند. همراه ولید پسر مغیره بزرگان و 
سران قریش بودند. ابن ام مکتوم نمی‌دانست که پیغمبر 


ا مورا حج ات ۳-۵۷ سم (۲ a‏ 


جزء هفدهم 
خدا ا سرگرم این کار است. کار بدانجا کشید که 
پیغمبر خدا ٤ا‏ از الحاح‌این ام مکتوم به تنگ آمد و 
از او روی گرداند و بدو پشت کرد ... یزدان سبحان 
درباره این کار قرآن را نازل کرد و در آن پیغمبر إا 
رات برس مود 
عیسو توق أن جاءه عم و رما بذریک له 
رک أو دک عه آلذ ری! ۳ من فى 
فنْتَ له تصدی؟ و ما عیک لا ری ؟ و امن 
جاءکَ يسع نت عَنه تَلهی؟ کل نها 
تذکرة من شاء دکره .. 
چهره درهم کشید و روی 5" از این که نابینائی به 
پیش او آمد. تو چه می‌دانی» شاید او (از آموزش و 
پرورش تو بهره گیرد و) خود را پاک و آراسته سازد. 
یا این که پند گیرد و اندرز بدو سود برساند. امّا آن کس 
که خود را (از دین و هدایت آسمانی) بی‌نیاز می‌دانده تو 
بدو روی می‌آوری و می‌پردازی! چه گناهی بر تو است 
اگر او (با آب ایمان. از چرک کفر) خویشتن را پاک و 
پاکیزه ندارد؟! اما کسی که شتابان و مشتاقانه به پیش 
تومی‌آید. و از خدا ترسان است. تو از او غافل می‌شوی 
(و بدو اعتناء نمی‌کنی!). نباید چنین باشد! این آیات 
(قرآنی و شریعت آسمانی) یادآوری و آگاهی است و 
بس. پس هرکه بخواهد از آن پند گیرد (و هرکه خواهد 
(عبس/۱۲-۱) 
بدین وسیله خداوند معیارها و مقیاسهای دقیق دعوت. 
و ارجها و ارزشهای درست آن را برمی‌گرداند. و 
عملکرد پیغمبر و را تصحیح می‌فرماید. عملکردی 


که عشق و رغبت به هدایت و رهنمود بزرگان و سران 


بش شون کیزی اب 


قریش او را بدان کشانده است و برآن داشته است. او 
امیدوار بود اشخاص فراوانی که در پشت سر ولید پسر 
مغیره و بزرگان و سران قریش هستند. اسلام را 
بپذيرند. اقا خدا برای او بیان می‌دارد و روشن 
می‌نماید که: پابرجائی دعوت بر اصول و ارکان دقسیق 
خود مهم‌تر از اسلام آوردن آن بزرگان و سران است. 
خدا نیرنگ اهریمن را باطل و پوچ گرداند و نگذاشت 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


از این سوراخ هم به داخل عقیده راه پیدا کند و بخزد. و 
ایات خود را استوار بداشت و تحکیم بخشید. و دلهای 
موّمنان با مرهم این بیان شفا پیدا کرد و اطمینان یافت. 
از آن به بعد پیغمیر خدا مت ابن ام مکتوم را گرامی 
ls aa‏ او را می‌دید می‌فرمود: 

( مر مخ بن عات تی فيه ه ری). 

مرحبا به کسی که گام به سبب او مرا سرزنش 

فرمود. 

(هل لک من حاجة؟). 

آیا کاری و نیازی داری؟. 
پیغمبر 2 ابن ام مکتوم را دوبار جانشین خود در 
مدینه کرد و زمام امور را در غیاب خویش به دست او 
سیر د. 
بسان چنین رخدادی را مسلم در صحیح خود آورده 
است و گفته است: ابوبکر پسر ابوشیبه. و محمد پسر 
عبداله اسدی, از اسرائیل. و او از مقدام پسر شریح. و 
وی از پدرش, و او هم از سعد پسر ابی‌وقاص, برایمان 
روایت کرده است که گفته است: شش نفر در خدمت 
اینان را از پیش خود بران تا جسارت همنشینی با ما را 
به خود ندهند. سعد پسر ابی‌وقاص گفته است: من و 
ابن‌مسعود. و مردی از قبیلهٌ هذیل, و بلال, و دو مرد 
دیگری بودند که نام آنان را فراموش کرده‌ام. آنچه خدا 
می‌خواست به دل پیغمبر لش رخنه کرد. و آن را به 
دل گرفت. خداوند بزرگوار این را نازل فرمود: 

(و لا ند لین یعون ریم باْعداة والعشی 

یرون رَجهه . 

کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 

شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 

عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان (تنها 

رضایت) او است. )انام( 
بدین منوال خداوند ارزشهای خالص دعوت. و معیارها 
و میزانهای دقیق آن را دیگر باره به دعوت برگردانده و 
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نیرنگ اهریمن را بی‌نتیجه کرد و نگذاشت از این 
سوراخ رخنه کند و به درون دلها خزد. سوراخ رغبت و 
علاقهٌ انسان به دلجوئی بزرگان و سران قریش, و جلب 
و جذب ایشان با برآورد کردن درخواستشان مبنی بر 
راندن فقرائی که با پیغمبر خدا 9 هممجلس بودند و 
در حضور پرنورش نشست و برخاست داشتند. معیارها 
و مقیاسها و ارزشهای دعوت مهم‌تر از آن بزرگان و 
سران, و والاتر از اسلام هزاران شخصی بود که با 
مسلمان شدن آن بزرگان و سران. مسلمان می‌شدند. و 
فراتر از تقویت دعوت در رشد و نمو آن با پذیرش 
اسلام ایشان بود. همان‌گونه که پیغمبر خدا ٤ل‏ آرزو 
می‌کرد. خدا آگاه‌تر از هر کسی از سرچشمٌ نیروی 
حقیقی است. نیروی راستینی که هوا و هوس خصوصی 
راو عرف و عادت جاری را مراعات نمی‌دارد. 
چه‌بسا بتوان به دو مثال پیشین چیزی را افزود که در 
قضیةٌ زینب دختر جحش دختر عمهٌ پیغمبر خدا له 
روی داده است. پیغمبر له او را به ازدواج زید پسر 
حارثه له درآورد. پیش از نبت خود زید پسر حارثه 
را پسرخواندة خویش کرده بود. به زید پسر حارثه گفته 
می‌شد: زید پسر محمّد. خدا خواست رابطة اين الحاق 
و این نسبت را قطع کند. لذا فرمود: 

(َدعُرهم لآبائهم هو فسط عند اه ). 

آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش 

خدا عادلانه‌تر بشمار است. 
همچنین فرموده است: ‏ ر 

و ما جَعَل آدعیاء کم َبناء کم ». 

و فرزند خواندگانتان را فرزندان حقیقی نمی‌نماید. 


(احزاب/۴) 


(احزاب/۵) 


زید بط عزیزترین فرد در پیش پیغمیر خدا رش بود. 
دختر عم خود زینب دختر جحش - رَضی‌الهعنها - را 
به ازدواج زید درآورد. زندگی زناشوئی آن دو جور 
درنیامد و راستای راه سازش را درپیش نگرفت ... 
عربها در دور جاهلیّت ازدواج با مق پسرخواننده 


خود را نمی‌پسندیدند. یزدان سبحان خواست این 


عادات را باطل کند. همان‌گونه که نسبت دادن پسر به 
غیر پدر خود را باطل گرداند. خدا به پیغمبرش ی 
خبر داد که زینب را به ازدواج او درخواهد آورد بعد از 
ان که زید زینب را طلاق خواهد داد - تا این که این 
قانون چنین عادتی را باطل گرداند - ولیکن 
پیغمبر 9 در دل خود نهان داشت آنچه را که خدا 
بدو خبر داد. هر زمان که زید در خدمت او از ناممکن 
بودن زندگی با زینب صحبت می‌کرد. بدو می‌فرمود: 
(آسک علیکَ جک ). 
همسرت (زینب بنت جحش) را نگاه دار. 
این هم بدان جهت بود که پیغمبر یل می‌دانست 


مردمان ازدواج او را با زینب - پس از آن که زید زینب 


(احزاب/۳۷) 


را طلاق می‌دهد - چه اندازه ناشیرین و ناپسند 
می‌شمارند. پیغمیر 322 پنهان می‌کرد چیزی را که 
خدا مقدر فرموده بود که آن را نمایان و آشکار سازد 
وقتی که زید زینب را طلاق دهد ... یزدان سبحان 
دربارة این قضیّه آیاتی از قرآن را نازل کرد و در آنها 
پرده برداشت از آنچه در ذهن پیغمبر ا در گشت و 
گذار بود. در این آیه‌ها قوانینی خاطرنشان می‌شود که 
خدا می‌خواهد مقر دارد شریعت او در این تسه بت 
آنها استوار گردد: 

و اذ تقول للّذی عم اه عليه و أنعَفت عَلیه: 
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آمسک ع لیک زوجک و اتق اله. و خن ف 


شاه َا قضی رید وطرا رجا گها لِك لا 
کون عل الَوْمِنينَ حرج نی آزواح آذعیانهم إذا 
قَضَوا مه وطراً. و کان مر الله مَفعُولا ) . 

(یادآور شو) زمانی را که به کسی (زیدبن حارثه نام) 
که خداوند (با هدایت دادن وی به اسلام) بدو نعمت داده 
بود. و تو نیز (با تربیت کردن و آزاد نمودن وی) بدو 
لطف کرده بودی» می‌گفتی: همسرت (زینب بنت جحش) 
را نگاه دار و از خدا بترس. (ای پیغمبر!) تو چیزی را در 
دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌سازد. 


و از مردم می‌ترسیدی» در حالی که خداوند سزاوار 
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است که از او بترسی. هنگامی که زید نیاز خود را بدو 

به پایان برد (و براشر سنگدلی و ناسازگاری زینب» 

مجبور به طلاق شد و وی را رها کرد) مااو را به 

همسری تو درآوردیم. تا مشکلی برای موّمنان در 

ازدواج با همسران پسر خواندگان خود نباشد. بدان‌گاه 

که نیاز خود را بدانان به پایان ببرند (و طلاقشان دهند). 

فرمان خدا بايد انجام بشود. 
عائشه - رضی‌العنها - راست گفته است بیان کتاه که 
فرموده است: اگر محمد اة چیزی از چیزهائی را 
می‌گردید. این را پنهان می‌کرد: 

ری م مه ع و ۲۲ 

و تخق ف نفسک ما له مُبُدیه و تخفی الناس و 

۱ ec #4 م‎ 9 

الله احق أن تخشاه ). 


تو چیزی را در دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را 


(احزاب/۳۷) 


آشکار می‌سازد. و از مردم می‌ترسیدی» در حالی که 
خداوند سزاوار است که از او بترسی. (احراب/۳۷) 
بدین منوال خداوند متعال شریعت خود را اجراء کرد و 
آن را تحکیم بخشید و استوار بداشت» و پرده از چیزی 
برداشت که به ذهن پیغمبر 7 سی‌گذشت و خاطر 
مبارک او را مکذر می‌کرد. این چیز زشت شمردن و 
ناپسند دیدن مردمان ازدواج او با مطلةة پسر 
خوانده‌اش زید است. اهریمن نتوانست از این سوراخ 
رخنه کند. مسأله را به کسانی سپرد که در دلهایشان 
بیماری (کفر و شرک و نفاق) بود» و سنگین دل بودند. و 
از این واقعه خمیرمایه‌ای برای دشمنانگی و اختلاف و 
جدال و ستیز برمی‌گرفتند. و هميشه هم برمی‌گیرند!!! 
‌ 

این چیزی است که در تفسیر این آبات دلمان بدان 
می‌آرامد. خدا است که به معنی درست رهنمود 
می‌فرماید و به راه راست رهنمون می‌دارد. 

بعد از پیغمبران. شور و حماسه یاران دعوتها را 
برمی‌انگیزد. و رغبت و علاقة فراوان به انتشار دعوتها 
و پیروزی آنها مصرانه یاران دعوتها را برآن می‌دارد 
که در اغاز کار از برخی از اشخاص دلجوئی کنند. با 
برخی از عناصر را خشنود سازند. با چشم‌پوشی از 


چیزی از مقتضیّات دعوت. و گمان برند که این چیز 
چندان مهم در امر دعوت نیست. و با مردمان در برخی 
از کارهایشان همگامی و همراهی کنند تا از دعوت 
نگریزند و با آن دشمنی نکنند! گاهی نیز برآن می‌شوند 
که از وسائل و اسلوبهائی استفاده کنند که با معیارها و 
مقیاسهای دقیق دعوت نمی‌خواند. و با برنامهٌ راست و 
مستقیم دعوت درست درنمی‌آید. این کار را نیز به 
علّت حرص و آزی می‌کنند که بر سرعت پیروزی 
دعوت و پخش أن دارند. و چه‌بسا این کار را از روی 
اجتهاد در محتّق ساختن «مصلحت دعوت» انجام دهند. 
در صورتی که مصلحت حقیقی دعوت در ماندگاری و 
پایداری آن بر خود برنامه است بدون اندک و بیش 
دادار آن را می‌داند و بس. درست نیست که بردارندگان 
لازم است در راستای برنامة روشن و آشکار و دقیق 
دعوت حرکت کنند و به جلو بروند. و نتائج این 
ماندگاری و پایداری را به خدا واگذار کنند. در پایان 
گشت و گذار هم جز خیر و خوبی نخواهد بود. 

هان! این قرآن مجید است که ايشان را بیدار و آگاه 
می‌گرداند و بدیشان می‌گوید شیطان در کمین همین 
آرزوهای ایشان است تا از لابلای آن آرزوها به اصل 
دعوت رخنه کند. اگر خدا پیغمبران خود را محفوظ و 
مصرن داشته است. و به شیطان اين امکان را نداده 
است از لابلای آرزوهای فطری ایشان به دعوت آنان 
رخنه کند. اما غیرمعصومان که یاران دعوت هستند باید 
خویشتن را بپایند. زیرا در این ناحیه به پرهیز و حذر 
شدید. و بسی دوری از گناه, و داشتن تقوای بسیار نیاز 
دارند. تا این که شیطان نتواند از سوراخ عشق و علاقة 
به پیروزی دعوت. و حرص و آز بر چیزی که آن را 
«مصلحت دعوت» می‌نامند. به دلهایشان رخنه کند ... 
واه «مصلحت دعوت» باید که از فرهنگ لغات یاران 
دعوت حذف شود. زیرا مصلحت دعوت جایگاه لغزش. 
و راهی است که شیطان از آنجا به سراغ ایشان می‌رود 
و به دلهایشان فرو می‌دود. زمانی که برای او مشکل 


جزء هفدهم 
گردد از ناحيةٌ مصلحت اشخاص وارد شود! گاهی 
«مصلحت دعوت» به بتی تبدیل می‌گردد که پاران 
دعوت آن را می‌پرستند و با بودن آن برنامة اصلی 
دعوت را فراموش می‌کنندا.. قطعاً بر یاران دعوت لازم 
است بر برنامهٌ دعوت. ماندگار و پایدار بمانند. و در 
راستای آن گام بردارند و بس» و این برنامه را برگزینند 
و به چیزی توجّه نکنند که این گزینش به بار می‌آورد. 
و نتائجی را ننگرند که چه‌بسا چنین برایشان جلوه‌گر و 
پدیدار آید که در آن نتائج خطری متوجّه دعوت و 
یاران آن است! چه یگانه خطری که باید از آن پسرهیز 
کرد خطر انحراف از راستای برنامةٌ دعوت به علّتی و 
سی ار غلل و انات اسه جه ایی اترات راد ماده 
یاک خدا از یاران دعوت مطلع‌تر از مصلحت است. 
یاران دعوت موظّف و مکلف به تشخیص مصلحت 
مد بلکه آنان ترطف و نکلت اب کار بگانهای 
هستند. و آن این است که از برنامه منحرف نشوند. و 
از راستای راه کناره نروند. 
0 
روند قرآنی بر این آیات» و بر حفاظت و حمایت از 
دعوت یزدان از مکر و کید شیطان که رهنمود آن در این 
آیات است» پیروی می‌زند بدین مفهوم که کسانی که 
دعوت خدا را نمی‌پذیرند و بدان کافر می‌شوند مطرود 
و رانده و مانده از مغفرت و مرحمت خدایند و عذاب 
خوارکننده و دازهک در انتظار ایشان است: 
ولا يڙال الذین قروا في مرية مله ڪن ام 
ألشاعة بفتة أ ام عذاب ب بوم عقم. الک 
ومز له ء ی قالدین آمئوا و عَيلوا 
آلطا لجات في جنات آلعم. و الکو و كديرا 
با اتنا فأولنک هم عَذابٌ مهن ). 
کافران همواره دربارة آن» (یعنی آنچه پیغمبران با خود 
آورده‌اند» به ویژه قرآن) در شک و تردید بسر خواهند 
برد تا این که وقت (مرگ) ایشان به ناگاه فرامی‌رسد. و 
یا عذاب روز سترون, آنان را دربر می‌گیرد (که قیامت 
است و خير و رحمتی» و خوشی و نعمتی برای ایشان 
به همراه ندارد). ملک و فرمانروائی در آن روز مال خدا 
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است (و کسی نه مالک چیزی و نه صاحب قدرت و 


فرمانی است. در چنین روزی تنها) او است که ميان 


بندگان خود فرمان می‌راند و داوری می‌نماید. کسانی 
که (در جهان عاجل) ایمان آورده باشند و کارهای 
پسندیده کرده باشند. (در جهان آجل) در باغهای 
پرنعمت (بهشت) بسر خواهند برد. و کسانی که (در 
جهان عاجل) کافر بوده‌اند و آیات (خواندنی یا دیدنی) 
فا را یفوتم ی دروغ بخ راهن در علذاب 
خوارکننده‌ای خواهند داشت. 
این کار و بار کسانی است که جملگي قرآن را 
نمی‌پذیرند و بدان کافر می‌شوند. روند قرآنی آن را در 
اینجا ذکر می‌کند بعد از آن که موقعیّت ایشان را در 
برابر آنچه اهریمن به آرزوها و امیدهای پیغمبران 
افکنده است ذکر نموده است. این بدان سب است که 
ميان این دو کار همگونی و پیوند است. آنان هنوز 
ذربارة قرآن شک و فردید دارند. خاستگاه این شک و 
تردید هم این است که شادی و شادمانی قرآن با 
دلهایشان نياميخته است تا حقیقت و صداقتی را درک و 
فهم کنند که در قرآن است. این حال و احوال ایشان 
ماندگار و بر دوام می‌ماند: 
(حق تاتتیم 2 الساعة 
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تا ین که وقت (مرگ) ایشان به ناگاه فرامی‌رسد. و یا 
عذاب روز سترون, آنان را دربر می‌گیرد (که قیامت 
است و خير و رحمتی» و خوشی و نعمتی برای ایشان 
به همراه نداود). 

این حال و احوال ایشان ماندگار و بردوام می‌ماند تا 

قیامت درمی‌رسد. خدا این روز را عقیم. یعنی سترون 

نامیده است. عقیم و سترون صفتی است که سای ویژه 
خود را دارد. قیامت روزی است که روز دیگر را به 
دنبال خود تولید نمی‌کند و نمی‌آورد ... روز قیامت 

واپسین روز است. 

در چنین روزی ملک و مملکت ازآن خدای یگانه است 

و بس. حتّی ملک و مملکت ظاهری و نمادینی که 

مردمان در زمین ملک و مملکت می‌انگارند متعلّق به 
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خدا می‌گردد و بس ... در چنین روزی حکم و قضاوت 
نیز تنها ازآن شدای یگانه است و بس. او است که ميان 
هر فرقه و گروهی داوری می‌کند و جز او سزای 
سزاوارشان را می‌دهد: 
الذي آمَنُوا و عملوا آلضالات ف جنات 
العم ¢ 
کسانی که (در جهان عاجل) ایمان آورده باشند و 
کارهای پسندیده کرده باشند. ِ جهان آجل) در 


زان را ورن تأرنیک ده 

عذات 4 مهن ). 

و کسانی که (در جهان عاجل) کافر بوده‌اند و آیات 

(خواندنی یا دیدنی) مارا تکذیب نموده و دروغ 
خوانده‌اند. عذاب خوارکننده‌ای خواهند داشت 

این هم کیفر یرنگی است که با آئین خدا داشتند. و 

سزای تکذیب آیات روشن و آشکار خدا است. جزای 

این است که خویشتن را بزرگ‌تر از آن دیده‌اند که از 

خدا اطاعت کنند و تسلیم فرمان او شوند. 
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درس گذشته پایان گرفت با بیان سرانجام مؤمنان و 
تکذیب‌کنندگان در آن روزی که ملک و مملکت و 
قضاوت و حکومت متعلّق به خدای یگانه است و بس. 
این سخن آمده است در روندی که خدا پیغمبران خود 
را یاری می‌رساند و پیروز می‌گرداند. و دعوت خویش 
را می‌پاید و محفوظ و مصون می‌نماید. و به کسانی 
پاداش می‌دهد که به دعوت او ایمان می‌آورند. و 
کسانی را کیفر می‌دهد و عذاب می‌رساند که دعوت او 
را تکذیپ می‌کنند. 

هم اینک این درس آغاز می‌گردد با سخن گفتن از 
مهاجرین, بعد از آن که بدیشان اجازُ جنگ داده شد. 
برای دفاع از عقيدهٌ خودشان و از عبادت خودشان, و 
برای دفع ظلم و رفع ستم از خودشان, و بدان علّت که 
به ناحق از خانه و کاشانه و شهر و دیارشان اخراج 
گردیده‌اند. و گناهشان جز این نبوده است که می‌گفته‌اند: 
پروردگار ما خدا است. همچنین خدا در این درس پرای 
مهاجران روشن می‌سازد که به جای آنچه برجای 
گذاشته‌اند. و عوض خانه و کاشانه و شهر و دیاری که 
به ترک آنها گفته‌اند. خدا چه چیز را برای ایشان آماده 
فرموده است. 

آن‌گاه روند قرآنی به طور عام صحبت می‌کند از حکم 
عامی دربار: کسانی که بدیشان تعدّی و تجاوز 
می‌گردد. و آنان پاسخ این تعدی و تجاوز را خواهند 
گفت بسان تعدّی و تجاوزی که بدیشان شده است و بر 
آنان رفته است. سپس دیگر باره بدیشان ظلم و ستم و 
تعذی و تجاوز می‌گردد. در اینجا است که یزدان 
مکُدانه وعد؛ پیروزی بدانان می‌دهد. 

بر این وعد؛ محکم و موکد و مطمئن پیرو می‌زند با 
نشان دادن دلائل قدرتی که محقّق شدن این وعد؛ٌ یقینی 
و مورد وثوق را تضمین می‌کند ... این دلاشل, دلائل 
جهان هستی هستند که در صفحات دنیا و قوانین وجود 
جلوه گر می‌آیند. و اشاره می‌کنند و پیام می‌دهند به این 
که خدا کمک می‌کند و پیروز می‌گرداند ستمدیدگانی را 


که از خویشتن به دفاع می‌پردازند. و سزا و جزا 
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می‌دهند بدان اندازه که بدیشان تعدّی و تجاوز شده 
است و ظلم و ستم رفته است» و به همان اندازه عقاب و 
شکنجه می‌دهند که بدیشان عقاب و شکنجه روا شده 
است. و باز هم ظلم و ستم بدیشان می‌رود و تعذی و 
تجاوز می‌شود ... این قانون و سنّت جهانی است و با 
قوانین و سنن بزرگ هستی پیوند دارد. 

بدین هنگام خطاب به پیغمبر خدا 1 می‌شود که هر 
ملّتی برنامه‌ای دارد. و آن ملّت مأمور بدان است و 
آماده برای رفتار برابر آن است. هر ملّتی باید با 
مشرکان به جدال و ستیز بپردازد. و بدیشان فرصت 
ندهد که با ایشان دربارهٌ برنامه‌هایشان کشمکش کنند و 
بجنگند. اگر هم کشمکش کردند و جنگیدند کار و 
بارشان را به خدا واگذارد. خدائی که روز قیامت در 
میانشان داوری خواهد کرد دربارهٌ چیزی که بر سر آن 
اختلاف می‌ورزیده‌اند. خدا مطلع‌تر و آگاه‌تر از هر 
کسی نسبت به حقیقت چیزی است که بر آن هستند و 
بدان معتقدند. و او ملع و آگاه از هر آن چیزی است 
که در اسمان و زمین وجود دارد. 

به عبادت ایشان گوشه می‌زند و از آن ايراد می‌گیرد که 
عبادتشان مبتنی بر دلیل و برهانی نیست که از آسمان 
نازل شده باشد. و عبادتی است که آنان هیچ‌گونه علمی 
و دانشی راجع بدان ندارند و از آن کاملاً نا گاهند. به 
سنگدلی ایشان نیز گوشه می‌زند. و گریز آنان را از 
شنیدن سخن حقّ مطرح می‌کند. می‌گوید تا آنجا از حق 
گریزانند و نفرت دارند نزدیک است بر کسانی بتازند 
که آیات خدا را بر ایشان می‌خوانند. آنان را تهدید 
می‌کند در مسقابل تسصمیمی که برای تاخت بر 
دعوت‌کنندگان به سوی حق گرفته‌اند. تهدید می‌شوند 
به آتشی که خدا سرنوشت آنان را بدانجا می‌کشاند و 
گذر ایشان را بدانجا می‌رساند. و ایشان را بدان بیم 
می‌دهد. و میعادگاه آنان آتش است و قطعاً این وعده 
فرامی رسد! 

آن‌گاه به صورت اعلامیّه و اعلانیَةُ همگانی و عامی که 
همه آفریدگان را دربر می‌گیرد. ضعف و ناتوانی کسانی 


و چیزهائی اعلام و اعلان می‌شود که بجز خدا عبادت و 


پرستش می‌شوند. این ضعف و ناتوانی را به شکل 
بسیار ننگینی که مبالغه‌ای در آن نیست به تصویر 
می‌کشد. بدان‌گونه تصویرشان نشان داده می‌شود که 
ضعف و ناتوانی ننگین ایشان را مجشم می‌سازد. این 
شکل ننگین تصوير کسانی است که نمی‌توانند با 
مگسی برزمند. و نمی‌توانند چیزی را باز پس گيرند و 
برهانند که مگسی آن را از ایشان گرفته و ربوده باشد 
... در حالی که آنها آلهه و خدایانند. همان‌گونه که 
مشرکان ادعا دارند! 
این درس به پایان می‌آید. همان‌گونه که اين سوره با آن 
به پایان می‌آید. پایان یافتن این درس و این سوره با 
رو کردن خطاب به ملّت مسلمان انجام می‌گیرد. از ملّت 
مسلمان خواسته می‌شود به وظائف و تکالیف خود 
برخیزند» وظائف و تکالیف سرپرستی بر انسانها. برای 
انجام وظائف و تکالیف قیمومت بشریّت. باید با رکوع 
و سجود و عبادت و انجام خوبیها و نیکیها آمادگی پیدا 
کنند. و در کار قیمومت از خواندن نماز و دادن زکات و 
توسْل و توکٌل به خدا کمک و یاری گيرند. 
¢ 

وان فاجژوا نی سل اوه يلوا وسات 

رز قم ال رف سنا و ان اه هو خی 

زا فین. مد مدخلا یرضَوته وان اه له عل 

حلم >. 

کساتی که در راه خدا همجرت گرده‌اند و سپس (در 
که (به مرگ طبیعی) 


مرده‌اند. خدا جرا و نعمت زیبانی (و جایگاه و مقام 


میدان رزم) کشته شده‌اند و یا این 


توصیف‌ناپذیر و والائی) بدیشان عطاء خواهد کرد. 
چرا که خداوند بهترین نعمت‌رسان و دهندۀ خير و 
عطاء (به دیگران) است. خداوند چنین کسانی را به 
جایگاهی وارد می‌کند که از آن راضی و خشنود 
خواهند بود. بیگمان خدا کاملاً آگاه (از اعمال این 
بندگان جان فداء و) شکیبا است (و در پاداش دادن به 
موژمنان. و کیفر رساندن به کافران عجله و شتاب 
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هجرت در راه خداء به درآمدن و دست کشیدن از هر آن 
چیزی است که نفس به سوی آن بال و پر می‌گشاید و 
آن را آرزو می‌نماید. و از هر آن چیزی است که نفس 
بدان می‌نازد و خویشتن را بزرگ و قدرتمند می‌داند و 
بر آن حرص و آز دارد. از قبیل: اهل و عیال و شهر و 
دیار و میهن و یادمانها, و داراشی و اموال و سائر 
کالاهای زندگی ... و هجرت ترجیح عقیده بر همه انها 
برای به دست اوردن خشنودی خدا است. و همجرت 
چشم دوختن است به آنچه در پیش خدا است ... و آنچه 
در پیش خدا است بهتر از همه چیزهائی است که در 
زمین است. 
هجرت پیش از فتح مکّه و پیدایش حکومت اسلامی 
بوده است. امّا بعد از فتح مکه هجرت برجای نسمانده 
است. بلکه انجه بوده است و خواهد بود جهاد و عمل 
است. همان‌گونه که پیغمبر خدا اش فرموده است. 
پس کسی در راه خدا جهاد نماید و عمل کند. حکم 
هجرت برای او دارد. و ثواب فجرت را می‌برد .. 
(واذینفاجژوا في بل لله فآ ضاثرا 


لک له ر فا سنا 
کسانی که در راه خدا هجرت کرده‌اند و سپس (در 


که (به مرگ طبیعی) 


مرده‌اند. خدا جرا و نعمت زیبانی (و جایگاه 0 مقام 


میدان رزم) کشته شده‌اند و یا این 


توصیف‌ناپذیر و والائی) بدیشان عطاء خواهد کرد. 
خدا نعمت زیبا و خوبی بدیشان عطاء خواهد کرد چه 
کشته و شهید شده باشند و به پیشگاه خدا برگشته 
باشند. و چه در بستر خواب مرده باشند و به پیشگاه 
خدا رفته باشند. آنان که در راه خدا از شهر و دیارشان 
بسیرون آمده‌اند. و ایشان در راه خدا از اموال و 
دارائیشان دست کشیده‌اند و به در آمده‌اند» و آمادةٌ 
پذیرش هر نوع سرنوشتی گشته‌اند. و از شهادت در 
هجرت خود خوشحال بوده‌اند. این شهادت از هرجا و 
هرگونه که نصیب ایشان گردد و از هر راهی که سر 
برزند. و همه کالاهای زندگی را فدا کرده‌اند و بدین 
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جزء هندهم 

وسیله خالص و مخلص ازآن خدا گشته‌اند. خدا عوض 

گرانبها و ارزشمندی را در برابر آنچه از دست داده‌اند 

برای ایشان تضمین کرده است و برعهده گرفته است: 
رقم الله رزقاً حستاء و إن الله و خر 
آلذا زین ). 


خدا جزاو نعمت زیبائی (و جایگاه و مقام 


توصیف‌ناپذیر و والائی) بدیشان عطاء خواهد کرد. 

چرا که خداوند بهترین نعمت‌رسان و دهندۀ خير و 

عطاء (به دیگران) است 
اين رزق و روزی» رزق و روزی‌ای است که 
ارزشمندتر و فراوان‌تر از هم چیزهائی است که رها 
کرده‌اند و he‏ 

اک ا ايام وارد من ها 

آن راضی و خشنود خواهند بود. 
آنان جایگاه خروجی را درپیش گرفته‌اند که خدا را 
راضی و خشنود می‌گرداند. خدا هم برای ایشان جایگاه 
ورودی را تعهّد فرموده است که آنان را راضی و 
خشنود می‌گرداند. این کار نمودار بزرگداشت و تکریم 
خدا از ایشان است. و آن این که خدا برای ایشان تعهد 
کند و برعهده گیرد چیزی راکه آنان از آن خشنود و 
بدان راضی هستند و خدا آن را برایشان محقق 
می‌ساز د, در حالی که آنان بندگان خدا هستند. و خدا 
آفریدگار ایشان است: 

و إن اله لعل حلم ). 

بیگمان خدا کاملاً آگاه (از اعمال این بندگان جان فداء و) 

شک یبا است (و در پاداش دادن به مژمنان» و کیفر 

رساندن به کافران عجله و شتاب نمی‌کند). 
خدا کاملاً آگاه از ظلم و ستم و اذیّت و آزاری است که 
بدیشان شده است و بدانان رسیده است» و او کاملاً 
مطلع از چیزی است که ایشان را خشنود می‌سازد, و 
می‌تواند عوض خوبی برای ایشان باشد. خدا شکیبا 
است و به مردمان مهلت و فرصت می‌دهد. بعدها 
ستمکار و ستمدیده را به سزا و جزای کامل خود 
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می‌رساند. 


کسانی هستند وقتی که تعدّی و تجاوز از جانب دیگران 
بدیشان می‌شود چه‌بسا شکیبائی نکنند و خویشتنداری 
ننمایند. و پاسخ تعدّی و تجاوز را بدهند. و بدان اندازه 
عقاب و عذاب برسانند که اذیّت و آزار دیده‌اند. اگر 
تعدی پیشگان و متجاوزین دست از تعدّی و تجاوز 
نشکند, و دیگر باره ظلم و ستم به ستمدیدگان برسانند. 
در این وقت خدا تعهّد و تقبّل می‌فرماید ستمدیدگان را 
بر تعدی‌پیشگان و متجاوزان پیروز نماید: 
(ذلک. 7 2 وم خاقب بثل ما خوقب په بیع 
نرنه اله إن اف لور ). 
(مسأله) به همین منوال است. و هر فرد (مؤمنی که در 
برابر ستم و جنایتی که به او شده است) دست به ستم و 
جنایت زند به همان اندازه که بدو ستم و جنایت شده 
است و سپس دوباره به وی ستم و جنایت شود (و 
جنایتکار دیگر بار دست تعدّی دراز کند) حتماً خداوند 
او را (علیه متعدّی) یاری خواهد کرد (و کسی را پیروز 
می‌گرداند که تمام نیروی خود را برای دفاع در برابر 
ظالم بسیج می‌کند و باز هم از طرف ستمگر تحت ستم 
قرار می‌گیرد)» و خداوند بسیار عفوکننده و بس 
بخشاینده است (و کار به ظاهر ستم قصاص‌گیرنده را 
عفو, و لغزشهای او را می‌بخشاید). 
شرط این پیروزی این است که عقاب و عذاب. قصاص 
تعدّی و تجاوز باشد, نه تعدی و تجاوز و نه سرمستی 
و غرور باشد. عقاب و عذاب هم به اندازهٌ همان تعذی 
و تجاوز باشد. نه این که زیاده‌روی گردد و غلوّ شود. 
بر پاسخ به مثل تعدّی و تجاوز, پیرو زده می‌شود با این 
که خدا بسی بخشایشگر و بسیار دارای مغفرت است. 
او است که می‌تواند عفو کند. و 
ببخشد. امّا انسانها چه‌بسا عفو نکنند و نبخشایند. و 
چه‌بسا قصاص گرفتن راء و به تعذی و تجاوز پاسخ 


او است که می‌تواند 


دادن را ترجیح دهند. این اختیار بدیشان داده شده است 
بدان علّت که انسانند. و خدا ایشان را کمک می‌کند و 


پیروز می‌گرداند. 


جزء هفدهم 
بعد از آن, روند قرآنی ميان وعدۀ یسزدان به پیروز 
گرداندن کسانی که عقاب و عذاب می‌رسانند بدان 
اندازه که عقاب و عذاب رسانده شده‌اند. و دیگر باره 
بر آنان ظلم و ستم می‌شود و تعدی و تجاوز می‌رود. و 
میان قوانین و سنن بزرگ جهانی یزدان, ارتباط برقرار 
می‌سازد. آن قوانین و سنن بزرگی که گواهی می‌دهند 
که یزدان قدرت تحقّق بخشیدن و وفا کردن به وعده‌اش 
را دارد. از دیگر سو گواه بر دقت قوانین و سنن مستمرٌ 
جهانی بوده و اشاره دارند به این که این پیروز گرداندن 
یکی از این قوانین و سنن تخلّف‌ناپذیر است. 
ذلک پان اله یلیل نی ره و یلار 
0[ 
(مسأله) به همین منوال است (و این وعده از سوی 
خدای قادر توانا است. بلی) خدا که شب را لو روز و 
روز را در شب داخل می‌گرداند (و از یکی می‌کاهد و بر 
یکی می‌افزاید و طبق نظام معیّتی چرخهة زمان را به 
گردش می‌اندازد) و او شنوای (گفتار ستمدیدگان و) 
بینای (کردار ستمگران) است (و داد مظلومان را از 
ظالمان می‌گیرد). 
این اس یک پدیده طبیعی است. بامدادان و شامگاهان 
و تابستان و زمستان, از جلو دیدگان مردمان می‌گذرد و 
جلوه گر می‌شود. شب. هنگام طلوع به داخل روز 
می‌رود. و روز هنگام غروب به داخل شب می‌رود. 
شب به داخل روز می‌رود بدان هنگام که روز در 
سرآغاز زمستان طولانی می‌شود. و روز به داخل شب 
می‌رود بدان هنگام که شب در سرآغاز تابستان طولانی 
می‌شود ... انسانها این پدیده را و آن پدیده را می‌بینند. 
و ورود شب به داخل روز. و ورود روز به داخل شب 
را مشاهده می‌کنند. ولی از بس که این پدیده را 
دیده‌اند و از بس بدان خویگر شده‌اند و انس و الفت 
گرفته‌اند. دقت قوانین و استمرار آن را از یاد برده‌اند و 
فراموش کرده‌اند. دقتی که یک بار هم به هم نمی‌خورد 
و خلل نمی‌پذیرده و یک بار هم متوقف نمی‌شود و 
بازنمی‌ایستد. این دقت سرسام آور در پیکره هستی, بر 
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قدرت حکیمانه‌ای گواهی می‌دهد که این جهان را برابر 
آن قوانین اداره می‌کند و می‌گرداند. 
روند قرآنی دیدگان را متوجّه این پدیدۂ جهانی مکزّر 
می‌گرداند که انسانها غفلت‌زده از کنار آنها می‌گذرند. 
دیدگان را متوجّه آن می‌گرداند تا چشمانشان باز گردد 
و درک و فهمشان دست قدرت را ببیند. در آن حال که 
روز را از یک سو درهم می‌پیچد. از دیگر سو پردة 
شب را فرو می‌آویزد. شب را از یک سو درهم 
می‌پیچد و از دیگر سو روز را منتشر می‌گرداند. این 
کار با دقت شگفتی انجام می‌گیرد و خلل نمی‌پذیرد. با 
استمرار شگرفی صورت می‌گیرد و تخْلف نمی‌پذیرد 4 
اين. قانون و سنّت مستمرّی است بسان قانون و سٽّت 
داخل گرداندن شب در روز و داخل گرداندن روز در 
شب. به همین‌سان یزدان بساط سلطة قدرتمندان 
زورگو را جمع می‌گرداند. و بساط سلطٌ دادگران را 
پهن می‌کند. این هم قانون و سنّت جهانی است بسان 
آن قانون و سنتی که قانون و سنت جهانی است. 
مردمان از کنار آن غفلت‌زده میگذرند و بی‌خبر 
می‌روند. همان‌گونه که از کنار دلائل قدرت موجود در 
صفحة هستی غفلت‌زده می‌گذرند و بی‌خبر می‌روند! 
این بزم و بساط شگفت جهان پیوند دارد به این که 
یزدان حق است. و این حق است که بر نظم و نظام این 
جهان سلطه و قدرت دارد. و هرآنچه بجز خدا است 
باطل است و خلل می‌پذیرد و به هم می‌خورد و به عقب 
می‌افتد و مستمرّ یا مستقیم نمی‌گردد. 

(ذلک بان الله هر الح و أن ما یعون من دونه 

هو الباطل و هه ال کی . 

(مسأله) به همین منوال است. و کا حقّ است و 

آنچه را که بجز او به فریاد می‌خوانند و پرستش 

می‌نمایند باطل است. و خداوند والامقام و بزرگوار 

است. 
این تعلیل کافی و تضمین بسنده‌ای است برای پیروزی 
حقّ و عدل. و شکست باطل و ظلم و جور. همچنین 
این» تضمین استمرار و ثبات قوانین و سنن جهان است. 


و می‌رساند که قوانین و سنن جهان تزلزل نمی‌پذیرد و 
تخلّف نمی‌گیرد. از جملة این قوانین و سنن هم پیروزی 
حقَ و شکست ظلم و جور است. 

خدا والاتر از طاغیان و یاغیان, و بزرگتر از زورمداران 


است: ۲ 
وان اه هو ال الْکَبیر ». 
و خداوند والامقام و بزرگوار است. 
خدا به ظلم و جور اجازه نمی‌دهد برتری گیرند و به 
درازا بکشند. 
0 
روند قرآنی در نشان دادن دلائل قدرت به پیش می‌رود 
و پیاپی می‌شود. و آن دلائل را در صحنه‌های جهان 
می‌نماياند. صحنه هائی که پیوسته در جلو دیدگان 
مردمان است و مردمان آنها را هر زمان می‌بینند و 
بدانها می‌نگرند: _ 
(أ ترآ ال من لاء نات قبح الأزْضُ 
(ای غافل) آیانمی‌نگر ی که خداوند از (اہر) آسمان آب 
(باران) را فرو می‌آورد. و زمین (به وسیله آن. گیاهان 
گوناگونی از خود می‌رویاند و) سبز و خرّم می‌گردد؟ 
واقعاً خدا (با بندگان خویش) بسیار با لطف و بس 
دقیق و آگاه است (در همه چیز, از جمله در تولید و 
تبخیر آب شیرین و آفرینش و پرورش بذر گیاهان و 
بالیده و بارور کردن درختان). 
پائین آمدن آب از آسمان, و دیدن زمین سبز و خرّم در 
فاصلهٌ شامگاهی و بامدادی بعد از بارش بارانء 
پدیده‌ای است که مکرّر روی می‌دهد. انس و الفت 
بدین پدیده‌ای که مکوّر روی می‌دهد. زیبائی و 
جلوه‌گری آن را از دلها و درونها برمی‌دارد ولی زمانی 
که احساس نخفته باشد و شعور بیدار باشد. این 
صحنه‌ای که در زمین روی می‌دهد در دلها بینشها و 
احساسها را به جوش و خروش می‌اندازد. گاه‌گاهی دل 
احساس می‌کند که این گیاهان کوچکی که از سیاهی گل 
سر برمی‌زنند. و سبز و خرّم و تازه و شاداب جلوه‌گر 
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می‌شوند. کودکان کوچکی هستند که در آغاز هستي 
شاداب زیبای خود بر جهان تبسّم و لبخند می‌زنند. و 
براثر شادمانی خود از نور پرواز می‌کنند! 
کسی که این‌گونه احساس می‌کند. می‌تواند بفهمد چه 
جیزی در این پیرو است: 

إن اله طيف خبیرٌ ). 

واقعاً خدا (با بندگان خویش) بسیار با لطف» و بس 

دقیق و آگاه است. 
چه لطفی و عمقی و همگونی میان رنگ این احساس, و 
حقیقت آن صحنه و طبیعت است! از لطف خدا است که 
آن جنبش دقیق و لطیف صورت می‌پذیرد. جنبش 
گیاهک از داخل خاک. آن گیاهک لاغر ناتوانی که 
دست قدرت به کمکش می‌شتابد و آن را بالا می‌آورد. 
و ذوق و شوق بالیدن بدو می‌دهد و بر جاذبةٌ زمين و 
سنگینی خاک چیره‌اش می‌گرداند ... با آگاهی الهی 
است که گردش کار صورت می‌پذيرد. آب در وقت 
مناسب و به اندازة لازم پائین می‌آید. و آب با خاک 
می‌آمیزد. و به درون سلولهای گیاهان زنده‌ای فرو 
می رود که جوانه زده‌اند و انگار به سوی حرکت و نور 
بال و پر گشوده‌اند! 
آب از سوی آسمان یزدان به سوی زمین او پائین 
می‌آید. و در زمین حیات را پیدا و هویدا می‌گرداند. و 
خوراک و دارائی را ایجاد می‌کند ... خدا مالک آنچه 
در آسمان و آنچه در زمین است. خدا بی‌نیاز از هر 
ای ایت که ور آسمان و شین انت ازات که 
زنده‌ها را با آب وگیاه روزی می‌دهد. و خودش بی‌نیاز 
از آنان و از هر آن چیزی است که بهرةٌ ایشان می‌شود: 

واه هو الى مد )۰ 

و تنها خدا غنی (بالدات در عالم هستیء و بی‌نیاز از کمک 

دیگران است. و) شايستة هرگونه حمد و ستایش (از 

جانب بندگان) می‌باشد. 
خداوند سبحان در آسمان و زمین نیازی به کسی ندارد. 
و او نیازی به چیزی ندارد که در آسمان و زمین است. 
او بی‌نیاز از همگان است ... او در برابر نعمتهایش 
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ستوده می‌شود. و شکر نعمتهایش گفته و وتو 
سزاوار حمد و سپاس از سوی همگان است. 
ê‏ 
روند قرآنی دیگر باره به نشان دادن دلائل قدرت ادامه 
می‌دهد, دلائلی که در هر زمانی در جلو دیدگان مردمان 
خودندائی ام کید 
(: ترآ لله محر کم ما ف الأرض, والفلک 
حري في بخ پارو و یسک آلسَاء آن تفع عل 
ال ض إلا بإذنه. نله بالناس لوف رح 6. 
مگر نمی‌بینی (ای انسان) که یزدان (سبحان به سبب 
رحم و لطفی که نسبت به شما بندگان دارد. تمام مواهب 
و امکانات) چیزهائی را که در زمین است در اختیار و 
دسترس شما قرار داده است و همچنین کشتیها را با 
مشیّت خود در حال حرکت در دریاء فرمانبردار شما 
کرده است. و (از این گذشته) خداوند نمی‌گذارد 
(سنگهای سرگردان و اشعه‌های کیهانی) آسمان بر 
زمین فرو افتد مگر (بدان اندازه که مورد نیاز بوده و) او 
اجازه دهد. واقعاً پزدان بسی مهربان و دارای مرحمت 
فراوان (در حق بندگان) است 
در این زمین چه نیروهای فراوانی است و چه ثروتهای 
زیادی است که یزدان انها را در اختیار این انسان قرار 
داده است. انسان شب و روز در میان نیروها و در 
ژرفای ثروتها می‌لولد. ولی از دست قدرتی که آنها را 
پدیدار می‌سازد. و از نعمتهائی که بدو داده شده است 
غافل و بی‌خبر بوده و غافل و بی‌خبر می‌رود! 
خداوند مسخر این انسان گردانده است همه چیزهائی را 
که در زمین است. قوانین آن را هماهنگ و همساز با 
فطرت او و با نیروها و توانهای او کرده است. اگر 
فطرت انسان و ترکیب‌بند او با قوانین این زمین مخالف 
شود, انسان نمی‌تواند بر زمین زندگی کند. چه 
این که از آن و از هرچه در آن است استفاده کند ... اگر 
ترکیب‌بند بدنی انسان تا آن اندازه با زمین اختلاف 
داشته باشد و ناهمگون گردد که نتواند فضای این زمین 
را تحمّل کند. و هوای آن را استنشاق نماید. و از طعام 


رسد به 
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آن بخورد و از آب آن بنوشد. یک لحظه هم زنده 
نمی‌ماند ... اگر تراکم و غلظت بدن انسان یا تراکم و 
غلظت زمین بیش از آن چیزی باشد که هست. دو پای 
انسان بر زمین قرار نمی‌گیرد. و در هوا به پرواز 
درمی‌آید. يا به خاک زمین فرو می‌رود ... اگر سطح 
این زمین از هوا خالی شود. يا این هوا بیش از انچه 
هست تراکم پیدا کند و غاظت یابد. و یا هوای آن 
رقیق‌تر و سبک‌تر گردد. این انسان خفه می‌گردد یا از 
استنشاق هوا که ماد حیات است ناتوان می‌ماند! پس 
قوانین این زمین با فطرت این انسان سازگار و همآوا 
است. و این خدا است که زمین را و آنچه در آن است 
مسخر این انسان گردانده است. مسخْر بودن زمین و 
آنچه در آن است به فرمان یزدان است. 

خداوند مسخر انسان ساخته است آنچه در زمین است» 
اعم از نیروها و توانها و بینشها و ادراکهائی که بدو داده 
است و شایان بهره‌برداری از ثروتهای این زمین است. 
و چیزهائی که خدا آنها را در زمین به ودیعت نهاده 
است. از قبیل: ثروتها و انرژیهای ظاهری و باطنی که 
انسان یکی پس از دیگری را کشف می‌کند. و هر زمان 
| می‌کند هر سر 
گنجهای تازه‌ای را می‌گشاید و باز می‌نماید. و هر وقت 
بترسد اندوخته‌ای از این گنجها به پایان آید. زمین از 
این وخ اندوخته‌ها برای او پرده از اندوختة دیگری 
برمی‌دارد ... هان! هم اینک امروزه هنوز ثروت نفت و 
سائر فلزات به پایان نیامده است, گنجهای انرژی اتمی, 
و انرژی ایدروژنی. برای انسان مُهر از سر خود 
برمی‌دارند. گرچه انسان هنوز به کودکی می‌ماند که با 
آتش بسازی می‌کند و خود را و دیگران را با آن 
می‌سوزاند. مگر این که با برنامۂ الهی در زندگی 
رهنمود گردد. و انرژیها و نیروهای خود را صرف 
آبادانی و ساختن کند. و در زمین آن‌گونه به وظیفۀ 
جانشینی برخیزد و عمل کند که خدا اراده فرموده است 
و خواسته است. 


(والْلک تښرې ف لبط پأنره». 


که به ثروت جدیدی احتیاج پيد 
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و همچنین کشتیها را با مشیّت خود در حال حرکت در 
دریاء فرمانبردار شما کرده است. 
خدا است که قوانینی را آفریده است که اجازه می‌دهد 
کشتیها در دریاها به حرکت درآیند و روان شوند. و به 
انسان آموخته است که چگونه بدین قوانین پی ببرد و 
رهنمون گردد. و آنها را برای مصلحت خود مورد 
استفاده قرار دهد و این‌گونه از آنها سود ببرد و بهره‌مند 
شود. اگر سرشت دریاها یا سرشت کشتیها دگرگون 
می‌گردید. و یا این که درک و شعور انسان به گونة 
دیگری می‌شد. چیزی از این چیزهاتی که شده است 
نمی‌شد! : 
(و یسک آساءآن تفع عل الأزض لا یه ). 
و خداوند نمی‌گذارد (سنگهای سرگردان و اشعه‌های 
کیهانی) آسمان بر زمین فروافتد مگر (بدان اندازه که 


مورد نیاز بوده و) او اجازه دهد. 


2 


خدا است که جهان را آفریده است برابر این نظم و 
نظامی که برای آن برگزیده است» و این قوانین را در 
آن استوار و پایدار کرده است. قوانینی که ستارگان و 
سیّارگان در سای آنها برافراشته و دور از یکدیگرند و 
فرو نمی‌افتند و تصادم و برخوردی در میان آنها روی 
نمی دهد. 

هرگونه تفسیر و تعبیر نجومی دربارهٌ نظم و نظام جهانی 
بیش از این نیست که کوششی برای بیان قوانین منظمی 
است که جهان بر آنها استوار است. و یردان یعنی 
آفریدگار این نظم و نظام آنها را پدیدار کرده است. 
هرچند که برخی از آنان این حقیقت روشن را نادیده 
می‌گیرند و فراموش می‌کنند. و گمان می‌برند وقتی که 
نظم و نظام جهان را تفسیر و تعبیر می‌کنند. دست 
ارت دا را ق س کته و از این جهان :من کسر 
آثار آن را بعید می‌شمرند! این گمان شگفتئ است و 
انحراف عجیبی در انديشه است. چه راهیابی به تفسیر 
و تعبیر قانون - به فرض صحت قانون و درستی 
نظریّه‌های نجومی» فراتر از فرضیّه‌های فرسوده و کهنی 
برای تفسیر و توجیه پدیده‌های جهانی نیست. چه 
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درست و چه نادرست باشد. و آمروز ثابت هستند و 
فردا با فرضیَةُ تازه‌ای باطل و مردود می‌گردند - وجود 
قانونگذار را نفی نمی‌کند. و تأثیر او را در عملکرد این 
قانون نادیده نمی‌انگارد. 
یسک آلیاء آن قم على الأزض ٠.)‏ 
خداوند نمی‌گذارد (سنگهای من ان و اشقه‌های 
کیهانی) آسمان بر زمین قروافتد. 
این کار هم در سايه قانونی صورت می‌گیرد که در 
زمین عمل می‌کند. قانونی که خدا آن را آفریده است و 
پدیدار کرده است. 
لا باذنه ». 
مگر (بدان اندازه که مورد ناز بوده و) او آلجازه دهد. 
این امر هم وقتی اتاق می‌افتد که خدا قانونی را تعطیل 
کند که آن را برای حکمتی به کار می‌اندازد. و یا برای 
حکمتی از کار می‌اندازد. 
o‏ 
روند قرآنی به پایان می‌آید با نشان دادن دلائل قدرت 
و دقّت قانون. و انتقال از جهان بیرون و پرداختن به 
جهان درون, و عرضه کردن قوانین حیات و موت در 
جهان انسان: , ۲ ۱ 
ور ادي آخیامن کم ۶ يبگ اد 
الانسان ور ). 
دا کی انت که شا زا ناگی شی است زو چان 
به کالبدتان دمیده است) و بعد (از طی دورف حیات) شما 
رامی‌فیراند (و به خاک کورتان داخل می‌گرداند) و 
سپس (بار دیگر در رستاخیز) شما را زنده می‌کند (و 
برای محاسبة حسنات و سیّثات. حیات نوینتان 


۱-مراد این است که خدا هریک از کرات آسمانی را در مدار خود به حرکت 
درآورده است و نیروی دافعه حاصل از گریز از مرکز را درست معادل نیروی 
جاذبة بین آنها قرار داده است تا هریک در مدار خود به حرکت درآیند. بی 
آن که در فاصله‌های آنها دگرگونی حاصل بشود, و تصادم و برخوردی در 
میانشان روی بدهد. همچنین آتمسفر زمین را آن چنان آفریده است که 
اشقه‌های مرگبار کیهانی را برگرداند و سنگهای سرگردان را بگدازد و 
متلاشی سازد ... (مترجم) 
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۱ می‌بخشد). واقعاً (جای شگفت است که با وون 
مشاهدهٌ این همه دلائل قدرت, و دیدن آثار نعمت. باز 
هم) اسان سخت منکر (بودن آفریدگار) و بسی 
ناسپاس (نعمتهای بیشمار پروردگار) است. 
حیات نخستین معجزه است» و هر لحظه این معجزه در 
هر نوع حیاتی تجدید می‌گردد. حیاتی که در لحظات 
شب و اوقات روز پدیدار و جلوه‌گر می‌آید. و راز 
لطیف و سر دقیق آن پیوسته غیب بوده است و غيب 
می‌ماند. و خرد انسان از تصور اصل و حقیقت آن 
حیران می‌گردد و ویلان می‌شود ... راز حیات گسترة 
فراخی دارد و جای تأمّل و تدیّر و تفکُر است. 
موت نیز راز دیگری است که خرد انسان از تصوّر اصل 
یت او تم کر یک ا 
صورت می‌پذیرد. در حالی که فاصلهٌ میان سرشت 
موت و سرشت حیات. فاصلهً طولانی و فراخی است .. 
موت نیز پهنةٌ کنکاش آن وسیع و فراخ برای تأمّل و 
تدیراه: تفگر است: 
حیات بعد از موت نیز معجزه است. و غیبی از غیبها 
است. ولیکن دلیل وجود آن پیدایش حیات نخستین 
است ... در اینجا نیز گستره بحث و پژوهش فراخ است 
و جای تأمّل و تدیُر و تفکُر باز است. 
ولی این انسان تأمّل و تدیّر نمی‌کند و درباره این دلائل 
و اسرار نمی‌اندیشد: 
إن الإنسان لور . 
انسان سخت منکر (بودن آفریدگار) و بسی ناسپاس 
(نعمتهای بیشمار پروردگار) است. 
روند قرآنی همه این دلائل را عرضه می‌کند. و دلها را 
متوجّه آنها می‌سازد در جایگاهی که پیروز گرداندن 
خدا قطعی و مورد تأکید قرار می‌گیرد. پیروز گرداندن 
کسی که ظلم و ستم و تعدّی و تجاوز بدو می‌شود. و او 
از خود به دفاع می‌پردازد و می‌خواهد ظلم و جور و 
تعذی و تجاوز را از سر خود کوتاه سازد. این هم شیو 
قران در استفاده از صحنه‌های جهانی است برای به 


جوش و خروش افکندن دلهاء و در ربط دادن قوانین 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


. به قوانین جهان و سنن هستی. 


حقٌ و عدل در آفرینش 
0 

وقتی که روند قرآن بدین مقطع قاطعانهٌ نشان دادن 
دال قرت در صحتدهای پیترک انی شی رست 
خطاب را متوجه پیغمبر خدا اش می‌سازد تا راه خود 
را درپیش گیرد و در مسیر خود حرکت کند. و به 
مشرکان توجه ننماید و ستیز و جدال ایشان را پیش 
چشم ندارد. چه خدا نمی‌گذارد کشمکش آنان زیانی به 
برنامه‌ای برساند که یزدان برای او برگزیده است» و او 
را موکلّف و موظّف به تبلیغ آن و گام برداشتن در مسیر 


آن کرده است. 
(لکر مد ةجعلا منتکا همم لاي كوه قلا 
ناک في الأشر. و آذع إلى ره تک یی 


کک و جادلوک غ اه آخل با 
ا ن اله کم بینم یم القبامة فبا كنم فيه 
ألا نان او والازض؟ 
ِن ڈلک ف کثاب. إن ذلک على اله سپ ). 

برای هر ملّتی برنامه‌ای (ویژه. جهت معاملات و 
عبادات با توجّه به شرائط زمان و مکان) قرار داده‌ایم 
که برابر آن رفته‌اند و بدان عمل کرده‌اند. (برای تو هم 
واپسین برنامۀ آسمانی را فرستاده‌ایم که ناسخ متا 
برنامه‌های پیشین است و تا قیامت مردمان را بسنده 
است). پس باید درباره این امر با تو ستیزه نکنند (و مثلاً 
اهل کتاب گمان نبرند آنچه در تورات و انجیل است به 
عنوان برنامهةٌ شریعت ایشان را کافی و بسنده است. 
بلکه بايد بدانند که حکم آنها به وسیلة قرآن» لفو و 
منسوخ گردیده است). تو به سوی پروردگارت دعوت 
کن که (راه راست همین است که تو می‌پوثی و) تو قطعاً 
بر راستای راه هدایتی. و اگر با تو به ستیز پرداختند. 
پس (با ایشان ستیزه مکن و بلکه) بگو: خدا از کارهائی 
که می‌کنید آگاه‌تر از هر کسی است (و آشنا به اباطیلی 
است که می‌گوئید, و مطلْم از تحریفی است که نسبت به 
کتابهای آسمانی روا می‌دارید). خداوند در روز 
رستاخیز میان شما دربارة آنچه اختلاف می‌ورزید 


جزء هفدهم 
داوری می‌کند (و راهیاب را شواب و گمراه را عقاب 
می‌دهد. ای عاقل!) مگر نمی‌دانی خداوند قطعاً مطلع 
است از همة چیزهائی که در آسمان و زمین است (و 
چیزی از اعمال و اقوال مردم بر او مخفی نمی‌ماند) و 
همة چیزها در کتابی (به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط 
است. و مسلماً این کار برای خدا ساده و آسان است. 
هر ملتی دارای برنامه‌ای و شیوه‌ای در زندگی و پندار 
و رفتار و باور است. این برنامه تابع و فرمانبردار 
قوانین خدا در ادارژ سرشتها و دلها براببر انگیزه‌ها و 
پاسخگوئیها است. این قوانین. سنن ثابتی و مستمرّی و 
دقیقی است. ملّتی که دریچه‌های دلهای خود را برای 
انگیزه‌های هدایت و دلائل آن در جهان بیرون و درون 
باز می‌کند. ملتی است که به خدا راهیاب گردیده است 
در پرتو راهیابی به قوانین خدا که انسان را به شناخت 
خدا و اطاعت از او رهنمود و رهنمون می‌گردانسند. و 
مّتی که دریچه‌های دلهای خود را بر روی این انگیزه 
ها و دلائل می‌بندد. ملّت گمراهی است که بر گمراهی 
خود می‌افزاید هر زمان که از هدایت و انگیزه‌های 
هدایت خویشتن را به دور می‌نماید. 
بدین منوال خدا برای هر ملتی مراسم شریعت و برنامة 
عبادتی قرار داده است(" و آنان بدان عمل می‌کنند و 
برابر آن رفتار می‌نمایند ... در این صورت دیگر 
انگیزه‌ای برای این نمی‌ماند که پیغمبر لش خود را 
سرگرم جدال و ستیز با مشرکان گرداند. در حالی که 
آنان خویشتن را از مراسم شریعت و برنامة عبادت 
هدایت آسمانی بازمی‌دارند. و به مراسم و عبادت 
ضلالت فرومی‌روند. خدا به پیغمیر یل دستور 
می‌دهد بدیشان فرصت ندهد که با او دربارهة کار و 
بارش کشمکش و ستیز کنند. و به جدال دربارة 
برنامه‌اش بپردازند. همچنین بدو دستور می‌دهد که 
برابر برنامةٌ خود به جلو برود و عمل بکند و به جدال 
ستیزه‌گران توجّه ننماید و خویشتن را سرگرم نکند. 
برنامة او برنامة راست و درستی است: 


«وأذع لی ریک انک لعل دی مُستقم ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


تو به سوی پروردگارت دعوت کن که (راه راست همین 
است که تو می‌پوئی و) تو قطعاً بر راستای راه هدایتی. 
باید که او مطمئنْ باشد که در این صورت بر راستای 
برنامة خدا است» و بر هدایت در راه درست قرار دارد 
... اگر قوم او سر راه را بر او گرفتند و به جدال و 
ستیزه‌اش پرداختند. سخن را کوتاه و مختصر کند. 
ضرورتی ندارد وقت را ضائع و تلاش را هدر دهد: 
ون جادلوک فل: للم ها تفعلون ). 
و اگر با تو به ستیز پرداختند» پس (با ایشان ستیزه مکن 
و بلکه) بگو: خدا از کارهائی که می‌کنید آگاه‌تر از هر 
کسی است (و آشنا به اباطیلی است که می‌گوئید» و 
مطلع از تحریفی است که نسبت به کتابهای آسمانی روا 
می‌دارید). 
مجادله و مباحثه با دلهائی مفید فائده است که آمادگی 
هدایت را دارند و به دنبال آشنائی و شناخت هستند. و 
حقیقت را از روی دلیل می‌خواهند. مجادله و مباحثه با 
دلهائی مفید فائده نیست که بر گمراهی پافشاری 
می‌کنند. و خودبزرگ‌بینی هستند که بدین همه انگیزه‌ها 
و دلیلهای موجود در زوایای جهان درون. و پخش و 
پراکنده در آفاق و اقطار جهان بیرون, توجّه نمی‌کنند و 
اهمَیّت نمی‌دهند. انگیزه‌ها و دلیلهائی که فراوانند و 
جلوه‌گر برای چشمها و دلهایند ... پس بگذار به ترک 
ایشان بگوید و آنان را به خدا واگذارد. او است که 
داوری می‌کند دربارةٌ مناسک و شعائر و بسرنامه‌ها و 
شیوه‌ها و پیروان آنهاء داوری فیصله‌بخش واپسین: 


خداوند در روز رستاخیز میان شما دربارة آنچه 


۱- مراد شیوهٌ معاملات و کیفیت عبادات است که با توجه به ظروف و 
احوال» مختلف و متغیّر بوده است؛ نه اصول عقائد و اصول اخلاق که در 
همه شریعتها و برنامه‌های انبیاء یکی بوده است. لذا برنامة عبادات و 
معاملات از بشت موسی تا بعثت عیسی تورات, و از بشت عیسی تا بعثت 
محمد صَلَواتُ اله هم من انجیل و از بهشت محمد تا جهان باقی 


است قرآن می‌باشد و بقيّه مردود و منسوخ هستند. (مترجم) 


سورۀ حج آیات ۵۸-۷۸ gee‏ 


جزء هفدهم 
اختلاف می‌ورزید داوری می‌کند (و راهیاب را شواب و 
گمراه را عقاب می‌دهد. 
این داوری قضاوتی است که کسی دربارة آن ستیز 
نمی‌کند. زیرا در آن روز ستیزی در میان نیست. و 
دربارة واپسین داوری کشمکشی نیست. 
خدا با علم کاملی داوری می‌کند. نه سببی و علتی. و نه 
دلیلی و حجتی از یزدان سبحان پنهان می‌شود و از 
دست او به در می‌رود. هیچ چیز نهان در کار و در ذهن. 
بر او پوشیده نمی‌ماند. خدا است که آگاه از هر آن 
چیزی است که در سراسر گسترةٌ آسمان و زمین است. 
او مّلع از هر آن چیزی است که در لابلای اعمالشان و 
در پیچ و خم نیّاتشان نهفته است. او محیط بر اعمال 
بیرون و نیّات درون همگان است: 
أ تغلم أن اله یلم ما في لاء و الأزضِ و 
لک فی کتاب ن ذلک على اله یسب 4. 
(ای عاقل!) مگر نمی‌دانی E‏ مطلع است از 
همه چیزهائی که در آسمان و زمین است (و چیزی از 
اعمال و اقوال مردم بر او مخفی نمی‌ماند) و همه چیزها 
در کتابی (به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. و 
مسلّماً این کار برای خدا ساده و آسان است. 
بر علم کامل دقیق یزدان چیزی در آسمان و چیزی در 
زمین پنهان و نهان نمی‌ماند. و دانش او متأثّر از 
انگیزه‌ها و اسباب و عللی نمی‌گردد که به فراموشی 
کشانند و نابود گردانند. علم خدا کتابی است که آگاهی 
و اطّلاع از هر چیزی را دربر می‌گیرد و فرا می‌گیرد. 
خرد انسان دچار خستگی و نسیان می‌گردد. بدان‌گاه که 
انسان دربارهٌ برخی از چیزهائی می‌اندیشد که در 
آسمان و زمین است. بلی تنها با اندیشیدن: خستکی و 
فراموشی به عقل آدمی دست می‌دهد. انسان حیران 
می‌شود وقتی که تصوّر می‌کند علم خدا محیط بر همه 
این اشیاء و اشخاص, و اعمال و نیّات و خاطره‌ها و 
اندیشه‌ها و حرکتها و جنبشها در جهان دیدنی بیرون و 
در جهان نادیدنی درون است. انا هم اينها با توه په 
قدرت خدا و علم او. کم و اندک. و ساده و آسان است: 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
ان ذلک على اله یسب ). 
مسلّماً این کار برای خدا ا آسان است. 
پس از آن که خدا (به پیغمبرش با دستور می‌دهد. 
به مشرکان فرصت کشمکش با خود را دربارةٌ برنامة 
درست خویش ندهد, برای او روشن می‌سازد و پرده 
برمی‌دارد از کجی و ضعف و جهلی که در برنامة 
مشرکان است. و ظلمی را بیان می‌دارد که در آن بر حقّ 
می‌رود. و مقّر می‌فرماید که مشرکان از یاری و کمک 
خداوند بزرگوار محروم و بی‌بهره‌اند. و بدین علّت 
آنان یاور و مددکاری هم ِ 
و یعون من دون اه ما یرل به انا و ما 
یس مهم ها بلطالن ین تصيي). 
شق کا هد قاچ ماه دام بسک که نیا زر 
هیچ یک از کتابهای آسمانی) دلیلی برای پرستش آنها 
نازل نکرده است. و از روی علم و آگاهی (ناشی از عقل 
هم) چنین نمی‌کنند (و بلکه تنها از روی تقلید از آباء و 
اجداد آنها را پرستش می‌نمایند و به خود ستم روا 
می‌دارند) و ستمگران را پاری و مددکاری نیست (اعم 
از بت و غیر بت که ایشان را در روز قیامت از آتش 
دوزخ برهاند). 
هر حال و وضعی و هر قانون و شرعی که نیروی خود را 
از خدا دریافت ندارد. دارای نیرو نیست. هر چیزی که 
خدا از سوی خود نیرو بر آن نازل نکرده باشد. ضعیف 
و ناتوان و ناچیز است. و از عنصر اصیل قدرت و قوّت 
ان ات 
اینان آلهه و خداگونه‌هائی از بتهاء یا از مردمان, و یا از 
شیطان. می پرستند و عبادت می‌کنند ... همه اینها هم 
خدا نیروئی از سوی خود برای آنها نازل نکرده است. و 
لذا بی‌بهره از نیرو هستند. مشرکان هم آنها را از روی 
علمی و از روی دلیلی نمی‌پرستند که بدان قانع شده 
باشند. بلکه آنها را تنها از روی گمان و خرافات 
می‌پرستند و عبادت می‌کنند. مشرکان هیچ‌گونه یار و 
مددکاری نخواهند داشت که بدان پناه ببرند. چون از 


یاری و کمک خداوند چیره و توأنا محروم و بی‌نصیب 


سور حج آیات ۵۸-۷۸ 
جزء هفدهم 
گردیده‌اند. 
شگفت‌انگیزترین چیز این است آنان که بجز خدا 
چیزهائی را پرستش می‌کنند که خدا بدانها سلطه و 
قدرتی نداده است و دلیل و برهانی همراه نکرده است. 
به دعوت حقّ گوش فرانمی‌دهند. و سخن دعوت را 
نمی‌پذیرند. بلکه عزّت بزهکارانه و غرور گناه. ایشان 
را فرا می‌گیرد. و کبریا و نخوت دروغین آنان را به 
انجام گناه بیشتر می‌کشاند. و نزدیک است بر کسانی 
بتازند که کلام خدا را بر ایشان می‌خوانند: 

لو إذا نی علیم آيائا نات تغرف ف وجُوه 

الذپن کرو انكر ادون ی ن بالذین 

ون عم انا ). 


هنگامی که آیات واضح و روشن ما بر آنان خوانده 


می‌شود. در چهره‌های کافران, اخم و تخم (و آثار کینه 
و خشم) را خواهی دید. بلکه (از شدت ناراحتی و 
کینه‌توزی) نزدیک است به کسانی حمله‌ور شوند که 
آیات ما را بر ایشان می‌خوانند (و صدای حق را به 
گوششان می‌رسانند). 
آنان دلیل را با دلیل پاسخ نمی‌گویند. و حجّت را با 
حجّت سرکوب نمی‌نمایند. بلکه آنان به درشتی و 
تاخت و تاز پناه می‌برند. وقتی که دلیل و برهان ایشان 
را خلع سلاح می‌کند. و خوار و پستشان می‌دارد. این 
هم کار همیشگی طاغیان و یاغیان در هر دوره و زمانی 
که سرکشی در درونشان درمی‌گیرد. و 
روح تاخت و تاز در درونشان به تکان و هیجان 


است. بدان‌گاه 


درمی‌آید. آنان به سخن حق گوش فرانمی‌دهند. چون 
ایشان می‌دانند چیزی در دست ندارند که بدان با این 
سخن مبارزه کنند و به دفع آن بکوشند. مگر درشتی 
ناجور و ناجوانمردانه! 

بدین جهت است که قرآن مجید ایشان را تهدید می‌کند 
و از فرجام ناگواری آگاهشان می‌گرداند: 


(قل: تک بر من الکم؟ 6 . 
بگو: به بدتر از این (تنور کینه و خشم تافته از نزول 
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شما را بیاگاهانم از چیزی که بدتر از این کار زشتی 
است که در درون خود پنهان و نهان می‌دارید. و بدتر 
از آن تاخت و تازی است که در سر می‌پرورانسید و 
قصد آن دارید ... 

(آلناه . آتش دوزخ است. 
این هم پاسخ مناسبی به یورش و کار زشت ایشان 
است. 

وبس الصیرٌ ». 

بدترین جایگاه است. 

0 
آن‌گاه روند قرآنی در آفاق و اقطار به همه مردمان 
اعلان می‌دارد. اعلانی که همگانی است و صدای آن 
در همه جا می‌پیچد ... ضعف ان الهه و خدایان دروغین 
را اعلان می‌دارد. هم الهه و خدایانی که مردمان بجز 
خدا آنها را معبود قلمداد می‌کنند. از جملهٌ آنها این الهه 
و خدایانی است که آن ستمکاران از آنها کمک و یاری 
می‌طلبند. و آن بدسگالان و کینه‌توزان بدانها پشت 
می‌بندند و تکیه می‌کنند. روند قرآنی این ضعف را به 
شکل مثالی که گوشها آن را می‌شنوند و چشمها آن را 
می‌بینند اعلان می‌دارد. در صحنهٌ برجسته و نمایانی که 
متحرّک و جنبان است به تصویر می‌کشد. صحنه‌ای که 
چشمها آن را ورانداز می‌کنند و دلها آن را تعقیب 
می‌نمایند و می‌پایند ... صحنه‌ای است که ضعف ننگین 
را ترسیم می‌کند. و آن را به بهترین وجه مجسّم 


می‌دارد: 
مه ۶ 
یا اما الناش ضرب مَل قاستمکوال 4 لین 
ون من دون اون با ذباباً لو امعو َفوا له 


ET 


و إن یلاب م شيعا لأ شتنفاو من ضعت 
الا والمطلوبْ). 

ای مردم! مثلی زده شده است (با دقت) بدان گوش 
فرادهید. آن کسانی را که بغیر از خدا به کمک می‌خوانید 
و پرستش می‌نمائید. هرگز نسمی‌توانند مگسی را 
بیافرینند. اگر هم همگان (برای پرستش آن) دست به 
دست یکدیگر دهند. حتّی اگر هم مگسی چیزی را از آنان 
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بستاند و برگیرد. نمی‌توانند آن را از او بازپس گیرند و 
برهانند. هم طالب (که مکس ناچیز است) و هم مطلوب 
(که بتان سنگی و یا معبودهای دروغینند) درمانده و 
ناتوانند. 
اين فریاد همگانی و جار زدن عام است. فراخوانی 
درازآهنگی است که صدای آن تا دوردستها می‌رود: 
ای آلاش ). 
ای مردمان!. 
وقتی که جمع می‌شوند و پیرامون آن فریاد گرد 
می‌آیند. بدیشان اعلان می‌گردد که آنان در مقابل مثلی 
هستند که همگانی است و برای جملگی مردمان زده 
می‌شود. مربوط به حالت خاصی و یا مناسبت کنونی 


3 0 
2 ۳ ر ۳ 7 
ضرب مَل فاشتمعوالَه ). 
مثلی زده شده است (با دقت) بدان گوش فرادهید. 


این مثل قاعده‌ای را وضع می‌کند. و حقیقتی را مقر 


می‌دارد: 
لین دون من دون اه ن تلو نبا رو 
أَجتَمعُوا لَه ). 


آن کسانی را که بغیر از خدا به کمک می‌خوانید و 
پرستش می‌نمائید. هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند. 
اگر هم همگان (برای آفرینش آن) دست به دست 
یکدیگر دهند. 
همه کسانی را که بجز خدا به کمک می‌طلبید و به فریاد 
می‌خوانید, اعم از بتهاء اشخاص, ارزشها. مسعیارهاء و 
اوضاع و احوال, و بجز خدا از آنها یباری و پیروزی 
می‌خواهید. و از نیروی انها استعانت و مدد می‌طلبید. 
و از آنها پیروزی و جاه و مقام درخواست می‌کنید. همه 
آنها: 
نیا دابا وتو ال ). 
هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند. اگر هم همگان 
(برای آفرینش آن) دست به دست یکدیگر دهند. 
مگس کوچک و ناچیز است. ولیکن ایسنان که بتها و 
خدایانند و آنها را به فریاد می‌خوانند نمی‌توانند -اگر 
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هم دست به دست یکدیگر دهند و همدیگر را پشتیبانی 
کنند این مگس کوچک و ناچیز را بیافرینند! 
آفریدن مگس ناممکن و ناشدنی است بدان اندازه که 
آفریدن شتر و فیل ناممکن و ناشدنی است. زیرا مگس 
وای ھا مق اس که راز تات اسو ا 
ناممکن و ناشدنی بودن آفریدن مگس با آفریدن شتر و 
فیل برابر و یکسان می‌شود ... ولیکن روش اعجازانگیز 
قرآنی مگس کوچک ناچیز را برمی‌گزیند چون ناتوانی 
از آفریدن مگس بر پردهٌ حش و شعور سایةٌ ضعف 
بیشتری را می‌اندازد از سايةٌ ضعفی که از آفریدن شتر 
و فیل بر پردةٌ حس و شعور افکنده می‌شود. بدون این 
که این کار در امر تعبیر به حقیقت زیانی برساند و آن را 
بی‌ارج گرداند. این هم از نوآوریهای دل‌انگیز شیوة 
شگفت قرآنی است! 
آن‌گاه روند قرآنی گام فراخ‌تر و بلندتری در نشان دادن 
ضعف ننگین برمی‌دارد: 
وان یلم لباب شا یذ وین ). 
حتی اگر هم مگس چیزی را از آنان بستاند و برگیرد 
نمی‌توانند آن را از او بازپس گیرند و برهانند. 
خدایان دروغین آنان نمی‌توانند چیزی از مگس را 
برهانند و بازپس گردانند وقتی که مگس آن چیز را از 
ایشان برباید و سلب نماید. این خدایان دروغین چه 
بتها باشند و چه اشخاص! مردمان مقتدر زیادی هستند 
مگس چیزی را از ایشان می‌رباید و سلب می‌نماید. 
ولی ایشان قدرت بازپس‌گیری آن چیز را از او ندارند. 
مگس به خصوص انتخاب شده است. چون ضعیف و 
ناچیز است. امّا در عین حال خطرناک‌ترین بیماریها را 
منتقل می‌کند و نفیس‌ترین و گرانبهاترین چیز را سلب 
ای هار اد اهارا میک جات و 
جان را سلب می‌کند ... مس میکرب سل و تیفوئید و 
دیسانتری و تراخم را با خود حمل می‌کند ... مگس که 
ضعیف و حقیر است چیزی را سلب می‌کند و می‌گیرد که 
راهی برای رهائی و بازپس‌گیری آن نیست! 
این نیز حقیقت دیگری است که روش اعجازانگیز 
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قرآنی آن را به کار می‌برد ... اگر قرآن می‌فرمود: اگر 
درندگان چیزی را سلب کنند و برگیرند. خداگونگان 
نمی‌توانند آن را از درّندگان بازپس گیرند و برگردانند 
... این مثال اشاره به قدرت می‌داشت بجای آن که 
بیانگر ضعف باشد. درّندگان چیزی را سلب نمی‌نمایند 
و نمی‌ربایند که بزرگ‌تر از آن چیزی باشد که مگس 
آن را سلب می‌نماید و می‌رباید! ولیکن این شوه 
شیوه شگفت‌انگیز قرآنی است! 
این مثال تصویرگر و الهام‌بخش پایان می‌پذیرد با چنین 
پیروی؛ 
(ضلّت لطاب و لوب . 
هم طالب (که مگس ناچیز است) و هم مطلوب (که بتان 
سنگی و یا معبودهای دروغینند) درمانده و ناتوانند. 
این پیرو برای این است که سایه‌ای را مقزّر دارد که 
مثال می‌اندازد. و پیامی را برساند که متال آن را به 
حسها و شعورها و دلها و درونها مخابره می‌کند! 
در مناسب‌ترین ظروف و شرائط. بدانگاه که دلها و 
درونها از عیب و ننگ و کوچکی و ناچیزی ضعف و 
ناتوانی خداگونگان اعائی لبریز است» روند قرآنی 
مشرکان را از بداندیشی ایشان دربار؛ خدا تهدید 
می‌کند و بر آنان می‌تازده و قدرت خدای راستین را 
ان مق دای داش که شزا ات مغرو اش 
ما قروا اله حق قذره إن اله وی عزبژ ). 
آنان خدای را آن‌گونه که باید پشناسند تشاخته‌انه (چرا 
که سنگها و دیگر آفریدگان عاجز و ضعیف را همتای 
خدا می‌سازند). به حقیقت خدا توانا (بر هر کاری و) 
چیره (بر هر چیزی) است. (چرا که همة کائتات را 
آفریده است. او همچون بتان و معبودان دروغین 
نیست که بر آفرینش مگسی توانائی ندارند). 
آنان خدا را آن‌گونه که باید و شاید بشناسند 
نشناخته‌اند. آنان این خدایان درمانده و ناتوانی را 
شریک خدا می‌سازند که مگس ناچیزی را : نمی آفرینند 
اگر هم همگان گرد آیند و همدیگر را کمک نمایند. بلکه 
اگر مگس چیزی را از ایشان سلب نماید و برباید 
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نمی‌توانند آن چیز را از او بازپس بگیرند و برگردانند! 
آنان خدارا آن‌گونه که بايد و شاید بشناسند 
نشناخته‌اند. ایشان آثار قدرت خدا را می‌بینند. و 
زیبائیها و شگفتیهای آفریدگان او را مشاهده می‌کنند. با 
این وجود کسانی را انباز خدا می‌سازند که نمی‌توانند 
مگس ناچیزی را بیافرینند! 
آنان خدا را آنگونه که باید و شاید بشناسند 
اا شان مدو ار مطل از انم 
خداگونگان ناتوان و درمانده از رهائی بخشیدن و 
بازپس گرداندن چیزی که مگس آن را سلب می‌کند و 
می‌رباید. و به ترک خداوند توانا و چیره می‌گویند! 
این بیان است و سرکوبی است در سخت‌ترین 
موقعیتهائی که مناسب خشوع و خضوع است! 
در اینجا روند قرآنی بیان می‌کند که خدای توانا و 
چیره. پیام آورانی را از میان فرشتگان برمی‌گزیند و 
آنان را به سوی پیغمبران روانه می‌کند. پیغمبران خود 
را نیز از میان مردمان برمی‌گزیند و ايشان را به سوی 
انسانها روانه می‌سازد. این کار را هم از روی دانش و 
آگاهی و قدرت می‌کند: 

«اله یط ن لاک رسلا و من آلناس. إن اله 

تمع بصي ر بصير. یلم ما بين دم مر الم و ال 

اه E:‏ ر). 
یان فرشتگان پیامآورانی (همچون 
جبرئیل) را برمی‌گزیند (و به سوی انبیاء گسیل 
میان انسانها پیغمبرانی (همچون 


خداوند از میا 


می‌دارد) و هم از 
موسی و عیسی و محمد) را (برمی‌گزیند و به سوی 
مردم می‌فرستد. و از کار همة آنان باخبر است) چرا که 
خداوند شنوا و بینا است. 
از جانب صاحب قدرت و عرّت, گزینش فرشتگان و 
پیغبمران صورت می‌پذيرد. از جانب قدرتمند چیره. 
محمد لش آمده است. بادلیل و برهان از سوی 
یزدان توانای چیره‌ای آمده است که او را انتخاب کرده 
است و برگزیده است. پس چگونه آنان کسانی که به 
همچون خداگونگان ناتوان درماندۂ ننگینی پناه می‌برند 


سورة حج آیات ۵۸-۷۸ 


جزء هفدهم 
و تکیه می‌کنند. تاب مقاومت با او را دارند؟! 
لاف سی 
خداوند شنوا و بینا است. 
خدا می‌شنود و می‌بیند و می‌داند: 
ی ما ین ايديم و ماخلقَهم ). 
خداوند معاف آنچه 6 زیی رنه آتان اھت اک 
حال و آیندۀ ایشان است) و می‌داند آنچه را که در پشت 
سر آنان است (و گذشتة ایشان است). 
خدا کاملاً می‌داند و دانستن او هم شامل و فراگیر است. 
چیزی از حاضر و غائب و نزدیک و دور از علم خدا به 
در نمی‌رود و 9 و نمی‌شود. 
(و ای اه تر مور . 
Cs‏ بازگردانده می‌شود (و مرجم کل 
امور او است و همگان در برابرش مسؤول می‌باشند). 
خدا داور واپسین است. قدرت و قوّت و غلبه و ادارۀ 
امور» ازآن او است. 
٩‏ 
اکنون که روند قرآنی پرده از چیزهائی همچون 
بی‌خردی و ناتوانی برداشته است که در پرستش و 
کرنش مشرکان نهفته است. و کوتاه‌بینی و نادانی 
موجود در عبادتشان را برملا کرده است» خطاب را 
متوجّه ملّت مسلمان می‌سازد. تا به وظائف و تکالیف 
دعوت خود برخیزند. و بر راستای برنامةٌ ریشه‌دار و 
استوار خویش ماندگار شوند و رهسپار گردند: 
لین وا اک وا ده زو اعد وا 
وفع ار کم تفلحون. و جاهذوا ني 
لر خی جھاوو شتا وما جعل علیک ی 
کک مو ام 
من قبل وف هذا لیکون أَلرَسُول شهیدا 
3 و ونوا مبّداء على آلشاس. ايوا 
ألصَّلاةَ وو آتواالرّکاة و أعتَصمُوا باه هو ملاک 
قیغم ال و نمی ). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (برای آفریدگار خویش) 


رکوع (و کرنش برید.) و سجده کنید (و به خاک افتید.) و 
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پروردگار خود را پرستش نمائید و کارهای نیک انجام 
دهید. تا این که رسنگار شوید. و در راه خدا جهاد و 
تلاش کنید آن‌گونه که شایستۀ جهاد و بايستة تلاش در 
راه او است (تا در میدان جهاد اصفر که نبرد با دشمنان 
دین است. و در پهنةٌ جهاد اکبر که مبارزۂ با نفس اځاره 
است. پیروز گردید). خدا شما را (از میان مردم برای 
یاری دین خود) برگزیده است (و به شما شخصیّت و 
عظمت بخشیده است) و در دین کارهای دشوار و 
سنگین را بر دوش شما نگذاشته است (و بلکه تکالیف و 
وظائفی مقر نموده است که با فطرت سالم هماهنگ و 
با توان انسانی سازگار است. این دين همان) آئين 
پدرتان ابراهیم است. خدا شما را قبلاً (در کتابهای 
پیشین) و در این (واپسین کتاب) مسلمین نامیده است 
(و افتخار تسلیم در برابر فرمانهای الهی را به شما داده 
است و شما را الگو و اسوة حسنه ملّتهای دیگر کرده 
است) تا پیغمبر (با شهادت عملی خود) گواه بر شما 
باشد (و در روز قیامت رفتار و کردارش مقیاس 
سنجش اعمال شما مسلمانان گردد) و شما هم (با 
شهادت عملی خود) گواه بر مردمان باشید (و رفتار و 
کردارتان به عنوان امت نمونه, محک سنجش اعمال 
سائرین» و الگوی بارز خداپرستان راستین گردد). پس 
(برای حصول این منظور) نماز را بخوانید و زکات مال 
به در کنید و به خدا چنگ زنید که سرپرست و یاور شما 
یت وت 
کمک‌کنندة خوبی است 
O a‏ 
که یزدان آن را برای این امّت مسلمان ترسیم کرده است 
و مقر داشته است. تکالیف و وظائفی را خلاصه کرده 
است که خدا بر عهده این ملّت واگذاشته است. مقام و 
جایگاه ملّت مسلمان را مقزّر می‌دارد. مقام و جایگاهی 
که خدا برای ایشان مقزّر و مقذر فرموده است. 
ریشه‌های این ملّت را در گذشته و حال و آینده ثابت و 
استوار می‌دارد. هر وقت که بر برنامه‌ای ماندگار شوند 


که خدا برای ایشان اراده فرموده است و خواسته است. 


E r: 


سورة حج آیات ۵۸-۷۸ 


جزء هندهم 


این بخش می‌آغازد با فرمان دادن یزدان به مؤمنان که 
به رکوع و سجود بپردازند. رکوع و سجود دو رکن بارز 
و برجستة نمازند. از نماز به رکوع و سجود تعبیر 
می‌کند تا شکل بارز و برجسته‌ای به نماز ببخشد. و 
حرکت ظاهر و آشکاری در تعبیر بدان بدهد. و با آن 
صحنهة واضح و آشکاری را ترسیم بکند. و سیمای 
دیدنی بهرهُ آن بسازد. چون تعبیر بدین شیوه تأثیر 
بیشتری دارد. و نیرومندتر حس و شعور را به جوش و 
خروش می‌اندازد:(۳ 

دیگرباره برمی‌گردد و فرمان همگانی به عبادت را 
مطرح می‌سازد. عبادت که فراگیرتر از نماز است. چه 
عبادت خدا شامل همه فرائض و واجبات می‌گردد. و 
افزون بر آن مشتمل هر عملی و هر حرکتی و هر اندیشه 
و هر خیالی می‌شود که انسان با آن رو به یزدان می‌کند. 
هر تلاش و پویش و کوشش و رفتار و کرداری که از 
انسان در زندگی سر می‌زند می‌تواند به عبادت تبدیل 
گردد. و آن وقتی چنین می‌شود که دل آن را برای خدا 
انجام دهد و آن را رو به خدا کند. حتّی لذائذی که 
انسان از خوشیها و پاکیهای حلال زندگی می‌برد با 
کوچک‌ترین نگرش و کم‌ترین توجهی, به عبادات 
تبدیل می‌شوند و در برابر آنها حسنات و خوبیها برای 
او نوشته می‌شود. انسان کاری نمی‌کند مگر این را که 
در آنها خدائی را یاد می‌کند که آن لذائذ را بدو عطاء 
فرموده است و با آن نعمتها او را نواخته است. و با آنها 
نیت خود را جزم می‌کند بر این که خویشتن را برای 
طاعت و عبادت خدا قوی و توانا سازد. اگر چنین کند و 
چنین اندیشد. همة لذّتها و خوشیها به عبادات و 
حسنات تبدیل می‌گردند. هرچند چیزی از سرشت لذّتها 
و خوشیها تغییر نيافته است و دگرگون نشده است» و 
بلکه تنها هدف از آنها و رویکرد بدانها تغییر و تحوّل 
پیدا کرده است! 

این بخش با انجام خوبیها و نیکیها به طور عام خاتمه 
می‌یابد و پایان می‌گيرد. انجام خوبیها و نیکیها در 
رفتار با مردمان پس از رفتار با یزدان به وسیلةٌ خواندن 


فی‌ظلال الق رآن 
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نماز و عبادت گردن ... 
خدا به ملّت مسلمان این چیزها را دستور می‌دهد. بدان 
امید که رستگار گردد. چه این چیزها اسباب و وسائل 
رستگاریند ... عبادت ملّت مسلمان را به خدا پیوند و 
ارتباط می‌دهد. درنتیجه زندگی ملّت مسلمان بر قاعدة 
ثابتی و بر راستای راه رسیدن به خدا استوار و پایدار 
می‌گردد. انجام خوبیها و نیکیها منتهی می‌شود به 
راست و درست شدن زندگی گروهی و دسته جمعی بر 
قاعد؛ ایمان و اصالت جهت و رویکرد. 
هر زمان که ملّت مسلمان با این توشه و اندوخته مجهّز 
و مهیّا شود. توشه و اندوختة پیوند با خداء و راست و 
درست شدن زندگی, دل آنان برجای و استوار می‌گردد. 
و زندگی ایشان خوب و خوش می‌شود و آنان 
مسژولیّت سخت دعوت را برعهده می‌گیرند و بدان 
عمل می‌کنند: 

و جاهدوا ف اله حى جهاده ). 

در راه خدا جهاد و تلاش کنید آن‌گونه که شايستة جهاد 

و بايستة تلاش در راه او است. 
این سخن. تعبیر شامل و جامع و دقیقی است. وظیفه و 
تکلیف بزرگی را به تصویر می‌کشد که نیازمند آن‌گونه 
آمادگی و این توشه و اندوخته است. 

( و جاهدوا فی اله حن جهاده ۲۱.4 
جهاد در راه خدا شامل جهاد با دشمنان. و جهاد با نفس, 
و جهاد با شڑها و بدیها و فسادها و تباهیها می‌گردد ... 
همه اینها یکسان جهادند و جهاد را می‌طلبند ... 

و جاهدوا ف اله حى چهادر 6. 
خلازند ما زا ا کات ای حل این امافت ر 
کرده است» و شما را برای آن از میان بندگان خود 
برگزیده است: 

هو آجتباکم >. 


خداشمارا (از میان مردم برای یاری دين خود) 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فى القرآن» فصل «راه قرآن». 
۲- ترجمۀ آن اندکی قبل گذشت. (مترجم) 
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برگزیده است (و به شما شخصیّت و عظمت بخشیده 
است). 
این انتخاب و گزینش مسوولیّت را بزرگ می‌کند. و 
مجالی برای شانه خالی کردن از آن یا فرار و گریز از 
آن نیست! این بزرگداشت و احترامی از سوی خدا 
برای این ملّت است. این ملّت هم باید بدان با شکر و 
سپاس و با زیبا ادا کردن مسولیّت پاسخ گوید! 
این وظیفه و تکلیفی است که با رحمت خدا احاطه شده 
است: 
و ما جَعَل یکمن آلاین من حَرج ). 
در دین کارهای دشوار و سنگین را نرو ا 
نگذاشته است (و بلکه تکالیف و وظائفی را مقزر نموده 
است که با فطرت سالم هماهنگ و با توان انسانی 
سازگار است. 
اين آئین سراسر آن, چه تکالیف و وظائف آن, و چه 
عبادات و مقزّرات آن, همه و همه فطرت و سرشت و 
تاب و توان انسان در آن مورد نظر است. پاسخگوئی 
این آئین به فطرت انسان, و آزاد کردن این نیرو, و آن 
را متوجّه ساختن و پیشرفت و ترقی کردن, در مد نظر 
است. نیروی انسان دیگر همچون گاز پنهان در لایه‌های 
زمین. نگاهداری و زندانی نمی‌گردد. و بسان حیوان 
دزنده نادان هم آزاد و رها نمی‌شود. 
برنامة اصیلی است و ریشه در گذشته‌های بشریّت 
دارد. و گذشته را هم به حال پیوند می‌دهد: 
میک إنزاهي). 
آئین پدرتان ابراهیم است. 
این برنامه» سرچشمة توحید و یکتاپرستی است» آن 
توحید و یکتاپرستی که حلقه‌های زنجیره آن از روزگار 
ابراهیم با به همدیگر متصل بوده است» و از زمین 
نگسیخته است. و فاصله‌هائی نداشته است که در آن 
نشانه‌های عقده هدر رفته باشد و نادیده مانده باشد. 
بدان‌گونه که میان رسالتهای پیش از ابراهیم اا 
فاصله‌هائی افتاده است و حلقه‌هائی مفقود گردیده است. 
خداوند این مّت یکتاپرست را ملت مسلمان نامیده 


N 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 

است. قبلاً این ملّت یکتاپرست را مسلمان نامیده است» 

ودل قان تیه آن را ملت مسلمان نام داده است: 
مراکم مین ین قبل وف هذا ». 
خدا شما را قبلاً (در کتابهای پیشین) و در این (واپسین 
کتاب) مسلمین نامیده است (و افتخار تسلیم در برابر 
فرمانهای الهی را به شما داده است و شما را الگو و 
اسوة حسنة ملّتهای دیگر کرده است). 

اسلام رو به خدا کردن و دل به خدا دادن است. خدای 

يگانة بی‌انباز. ملت مسلمان در میان تسمام نسلهای 


پیاپی. و در میان هم پیغمبران, و در همه رسالتهاء 


دارای برنامهٌ یگانه‌ای بوده است. تا وقتی که در پایان 
گشت و گذار. کار به مّت محمد پاش منتهی گردیده 
است» و امانت بدین ملت سپرده شده است» و از آن 
عهد و پیمان قیمومت و سرپرستی بشریّت گرفته شده 
است. بدین لحاظ گذشتة این ملّت به زمان حال اين 
ملّت و به آینده آن پیوند خورده است بدان گونه که خدا 
اراده فرموده است و خواسته است: 
(لیکون لول تیدا عَلَيكم و تکووا شهداء 
لاس ). 
تا پیغمبر (با شهادت عملی خود) گواه بر شما باشد (و 
در روز قیامت رفتار و کردارش مقیاس سنجش اعمال 
شما مسلمانان گردد) و شما هم (با شهادت عملی خود) 
گواه بر مردمان باشید (و رفتار و کردارتان به عنوان 
امت نمونه, محک سنجش اعمال سائرینء و الگوی بارز 
خداپرستان راستین گردد). 
پیغمبر یلص بر اين ملّت گواهی می‌دهد. و روش و 
رویکرد آنان را معیّن و مشخص می‌کند. و درست و 
نادرست ایشان را مقزر و معلوم می‌گرداند. این ملّت بر 
مردمان گواهی می‌دهند به همین منوال و بر همین روال. 
زیرا این ملّت بعد از پیغمبر ‏ قیّوم و سرپرست 
بشریّت است. این مت سرپرستی مسردمان را برابر 
معیارها و مقیاسهای شریعت خود. و موافق با تربیت و 
اندیشۀ خود دربار؛ جهان و زندگی به انجام می‌رساند. 
این مت چنین مسوولیتی را نمی‌تواند برعهده بگیرد 
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مگر این که بر برنامة ریشه‌دار و دارای پیوندهای 
متصل و برگزیده از سوی خداء امین و درستکار باشد. 
این ملّت همیشه سرپرست و قيّوم بشریّت بوده است 
مادام که بدین برنامة الهی چنگ زده است. و آن را در 
زندگی واقعی و عملی خود پیاده کرده است. ما زمانی 
که از برنامةٌ خود منحرف گردیده است و به کژراهه 
افتاده است. و از وظائف و تکالیف برنامةٌ خویش شانه 
خالی کرده است و دست برداشته است. خدا این مّت را 
از مقام رهبری به جایگاه پیرو برگردانده است و 
دنباله‌رو کاروان نموده است. هنوز که هنوز است این 
ملّت این چنین است. و هميشه نیز این چنین می‌ماند تا 
به سوی کاری برمی‌گرده که خدا این ملّت را برای آن 
برگزیده است. 
این کار مقتضی همایش بر آن و آمادگی برای آن است 
... بدین خاطر است که قرآن بدین ملّت دستور می‌دهد 
که نماز را بخوانند و زکات را بدهند و به خدا چنگ 
بزنند و متوسّل شوند: 

( فا قیمُوالطلاة وال کار أَغَصمُواباله. هو 

مولاکم. قنغم او و نغ لیر . 

پس (برای حصول این منظور) نماز را بخوانید و زکات 

مال به در کنید و به خدا چنگ زنید که سرپرست و یاور 

شما او است» و چه سرور و یاور نیک و چه مددکار و 

کمک ‌کنندۂ خوبی است!. 
نماز پیوند شخص ضعیف فانی با سرچشمهة قدرت و 
قوّت و منبع زاد و توشه است. زکات پیوند مجموعةً 
انسانها برخی با بعضی دیگر و بیمه کردن در برابر نیاز 
و تباهی است. چنگ زدن به خدا دستاویز محکمی ميان 
معبود و بندگان است گسیختن ندارد. 
با این زاد و توشه است که ملّت مسلمان می‌تواند به 


انجام وظائف و تکالیف قیمومت و سرپرستی بشریّت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


۳ 


و کا ای له 
مسلمان را برای آن برگزیده است. همچنین این ملّت 
مسلمان با همین زاد و توشه می‌تواند از منابع و معادن 
و انرژیهای مادی‌ای استفاده کند که مردمان آنها را 


سرچشمه‌های قدرت و قوّت در زمین می‌شناسند. قران 


مجید این منابع و معادن و انرژیهای مادی را نادیده 
نگرفته است و پشت گوش نینداخته است. بلکه ملّت 
مسلمان را برای فراهم آوردن آنها و دستیابی بدانها 
فرامی خواند. ولیکن با جمع‌آوری قدرتها و نیروها و 
زادها و توشه‌هائی که پایان نمی‌پذیرند. و جز معتقدان 
به خدا مالک آنها نیستند و توان آنها را ندارند. 
معتقدان به خدایند که زندگی را با همچون قدرتها و 
نیروها و زادها و توشه‌هائی به سوی خير و صلاح و 
والائی می‌برند. 

ارزش برنامة الهی برای بشریّت در این است که این 
برنامه بشریّت را به پیش می‌برد تا بشریّت را به کمال 
مقذّر برای آن در زمین می‌رساند. و تنها بدین بسنده 
نمی‌کند که بشریّت را به سوی لذّتها و کالاهای خالی از 
معنویّات رهبری و رهنمود کند, بدان‌گونه که چهارپایان 
وو ي 

ارزشهای والای انسانتت بر کفایت مادی زندگی تکیه 
می‌کند, ولیکن در این پلّه‌های نخستین نمی‌ماند و درجا 
نسمی‌زند. اسلام نیز همین را در كنف قیمومت و 
سرپرستی راهیاب» و استوار بر برنام یزدان, و در زیر 
سای الطاف و عنایات ایزد سبحان می‌خواهد و بس. 


پابان جزء هفدهم 
به دنبال آن جزء هیجدهم می‌آید که با سور مومنون 


آغاز می‌گردد. 
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سح فی‌ظلال‌القرآن 
ى هر 


این سور؛ «مومنون» است ... نام این سوره دال بر 
سوره است و موضوع آن را معلوم و معیّن می‌سازد ... 
این سوره با بیان صفت مؤمنان می‌آغازد. سپس روند 
قرآنی در سوره به ذکر دلائل ایمان در آفاق و اقطار 
بیرون و در زوایا و گسترهٌ درون می‌پردازد. آن‌گاه به 
حقیقت ایمان سر می‌زند. حقیقت ایمان آنگونه که 
پیغمبران خدا - صَلواث اله عَلَیَهمٌ - از نوح 2 تا 
محمد علض خاتم‌الأنبیاء عرضه داشته‌اند. شبهه‌های 
تکذیب‌کنندگان را بیان می‌دارد. شبهه‌هائی پیرامون 
حقیقت ایمان. و اعتراضهائی که بر این حقیقت داشته‌اند 
و چگونه در برابر آن ایستاده‌اند. تا بدانجا که پیغمبران 
از خدامدد و یاری درخواست می‌کنندء و خدا 
تکذیب‌کنندگان را نابود می‌سازد. و مومنان را نجات 
می‌دهد ... سپس روند قرآنی می‌پردازد به اختلافی که 
مردمان می‌رزند بعد از پیغمبران دربارهٌ این حقیقت 
یگانه‌ای که تعدد نمی‌پذیرد و چندگانه نمی‌شود ... از 
اینجا به بعد از موضع مشرکان در برابر پیغمبر ااا 
سخن می‌گوید. و این موضع را بر آنان زشت و ناپسند 
می‌شمرد. موضعی که دلیل و حجتی بر اتّخاذ آن نیست 
... این سوره با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت به پایان 
می‌رسد. صحنه‌ای که تکذیب‌کنندگان نتیجۂ تکذیب را 
می‌چشند و به کیفر آن می‌رسند. در برابر این موضع 
شک‌برانگیز و تردیدآمیز سرزنش و تنبیه می‌شوند. 
اين موضع پایان می‌پذیرد با پیروی که توحید مطلق و 
توجّه به خدا با درخواست رحمت و مغفرت را مقرّر 
می‌دارد. 
این سوره, سورة «مومنون» يا سور ایمان است با هم 
مسائل و دلائل و صفاتی که ایمان دارد. اين» موضوع 
سوره, و محور اصیل آن است. 
‌ 
روند سوره در چهار مرحله به پیش می‌رود: 
مرحلةٌ نخست با ذکر رستگاری مومنان می آغازد: 
(قدذأفلح اون . 


مسلماً ممنان پیروز و رستگارند. (موّمنون/۱) 


و صفات این چنین مومنانی را بیان می‌دارد که پیروزی 
و رستگاری برایشان نوشته شده است و قطعی گردیده 
است ... آن‌گاه دلائل ایمان را در آفاق و انفس, یعنی در 
جهان بیرون و در جهان درون ذکر می‌کند. و مراتب 
حیات بشری را عرضه می‌دارد از ان زمان که پیدایش 
آغازین صورت گرفته است تا آن زمان که زندگی در 
دنیا به سر می‌رسد. مراحل جنین را به شکل گسترده. و 
مراحل دیگر را به شکل چکیده پیش چشم می‌دارد .. 
سپس خط سیر زندگی بشری را پیگیری می‌کند و آن 
را تا رستاخیز روز قیامت پیجوئی می‌نماید ... بعد از 
آن از زندگی بشری می‌پردازد و به ذکر دلائل جهانی 
منتقل می‌گردد. و دلائل جهانی افو افیش اسان 2 
در فرو فسرستادن آب» و در رویاندن کشت و زرع و 
میوه‌هاء پی می‌گیرد. سپس به چهارپایانی می پردازد که 
مسخر و فرمانبردار انسان هستند. و از کشتیهائی سخن 
می‌راند که انسان کالاهای خود را بار آنها و با 
حیوانات می‌کند. 
مرحلةٌ دوم از دلائل ایمان مسوجود در آفاق و انفس 
می‌پردازد و به ذکر حقیقت ایمان منتقل می‌شود. حقیقت 
یگانه‌ای که تمام پیغمبران بدون استثناء بر آن توافق 
داشته‌اند: 

«یاقو م ادوا اله ما لکم من له عير ره > 

ای قوم من! خداوند (يگانة یکتا) را بپرستید. چرا که 

معبودی جز او ندارید. (مومنون/۳۳) 
این سخن را نوح با و هریک از پیفمبرانی گفته‌اند که 
تقد اقا متا تن له اام یه 
محمد م2 ختم می‌گردد. اعتراض تکذیب‌کنندگان هم 
همیشه این بوده است: 

(ماهذا ابر ملکم! ‏ 

این مرد جز انسانی همچون شما نبوده (و در ااعای 


نبوت دروغگو است). (مومنون /۲۳] 


اه 


و لو شاء ال رل مَلایْکة 6 . 
اگر خدا می‌خواست (پیغمبری را به ميان ما روانه کند) 
حتماً فرشتگانی را (برای این منظور) می‌فرستاد. 


فی‌ظلال الق رآن 


عتراض ایشان بدینگونه نیز بوده است: 

(آییدکم نک مت رکنم ترابً و عظاماً نک 

عخرجُون؟ (. 

آیا او به شما وعده می‌دهد که هنگامی که مردید و خاک 

و استخوان شدید. شما (بار دیگر زنده می‌گردید و از 

گورها) به در آورده می‌شوید؟! (و حیات نوين و 
جاویدی را آغاز می‌کنید؟!). (مومنون /۳۵) 
همیشه سرانجام چنین می‌شود که پیغمبران به 
پروردگارشان پناه ببرند و پیروزی و یاری او را 
درخواست کنند. و خدا به پیغمبرانش پاسخ گوید و 
درخواستشان را روا کند. و تکذیب‌کنندگان را هلاک و 
نابود نماید ... این مرحله هم با ندا در دادن جملگی 
پیغمبران پایان می پذیرد: 

بای سل وا من ايبات وتلُو صااٌ 

1 تون عم 2 أمَة واحدةوّ 

5 ر اتقو تقون ). 

(به پیغمبران گفته‌ایم تا به پیروان خود برسانند. 

گفته‌ایم) ای پیغمبران! از غذاهای حلال بخورید و 

کارهای شایسته بکنید. بیگمان من از آنچه انجام 

می‌دهید بس آگاهم. (و بدیشان گفتیم: به اقوام خود 

برسانند که) این (پیغمبران بزرگی که بدانان اشاره شد 

همگی) مت یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامة یکتائی 

دارند) و من پروردگار همه شما هستم. پس تنها از من 

بهراسید (چرا که ملت واحد. با برنامة واحد. باید از 

خدای واحد بترسد و خویشتن را از عذاب و عقاب او به 

دور دارد). (موّمنان /۵۱و ۵۲ 
مرحلهٌ سوم از تفرقهٌ مردمان - بعد از پیغمبران -و 
کشمکش ایشان پیرامون آن حقیقتی صحبت می‌کند که 
آن بزرگواران با خود آورده‌اند: 

( فوا مرحم یم زیر کل جزب با ديم 

رون 6. 

اما مردمان کار و بار (دین) خود را به پراکندگی 


کشاندند و (هر گروهی به راهی رفتند. و عجب این که) 


سورۀ مومنون آیات ۱-۲ 
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هر دسته و جمعیّتی بدانچه دارند و برآنند خوشحال و 
شادانند (چرا که گمان می‌برند ایشان بر راستای راهند 
و دیگران کژراهه می‌روند). (مومنون/۵۲) 
همچنین این مرحله سخن می‌گوید از غفلت مردمان از 
آتقایشن یزدان جهان. آزمایشی که خدا آن را از ایشان 
با نعمتی می‌گیرد که بدانان می‌دهد. و آنان از نعمتی که 
در آنند و کالائی که دارند مغرور می‌شوند و گول 
می‌خورند. در صورتی که مومنان از ترس خداوند خود 
هراسان هستند. و او را بندگی و پرستش می‌کنند. و 
برای او انباز قرار نمی‌دهند. اما با این وجود پیوسته در 
خوف و هراس بسر می‌برند و خویشتن را می‌پایند و از 
اب و عذات: خا ا ` 

و ری وم ربوم زاجفون ). 

در حالی که u‏ ترسان و هراسان است (از این 

که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته نگردد) و به 

عّت این که به سوی خدایشان (برای حساب و کتاب) 

برمی‌گردند. (مومنون /۶۰) 
در اینجا صحنه‌ای از آن افراد غافل مغرور را ترسیم 
می‌کند. و ایشان را به تصویر می‌کشد در آن روزی که 
عذاب آنان را فرامی‌گیرد و فریاد و واویلا سر می‌دهند. 
و مورد توبیخ و سرزنش قرار می‌گيرند: 


(قذکانث آیاز تی ی علیکم تکنتر عل اگم 
ت ون متیر ین به شارا تهَجرون ). 
آیات من (در دنیا) بر شما خوانده می‌شد و شما بر 
پاشنه‌های خود چرخی می‌زدید (و بدانها پشت 
می‌کردید و از پذیرش احکام و دستور آنها سرباز 
می‌زدید). از این عقب‌گرد و روی‌گردانی» به خود 
می‌بالیدید و (آیات ما را) در گفتگوهای شبانة خود به 
باد استهزاء می‌گرفتید و (از آنها) بدگوئی می‌کردید. 
(مومنون/۶۶و ۶۷) 
روند قرآنی موضعگیری شگفت ایشان را در برابس 
پیغمبر امین خود. مورد نکوهش قرار می‌دهد. پیغمبر 
امینی که او را می‌شناسند نه این که نشسناسند. حق را 


برای ایشان آورده است و پاداش و مزدی را از آنان در 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
برابر آن درخواست نمی‌کند. چه چیز او را باید زشت 
بشمارند؟ از حقّی که با خود برای ایشان آورده است 
چه رخنه‌ای می‌گیرند و چه عیبی پیدا می‌کنند؟ آنان که 
قبول دارند خداوند مالک هر کسی و هر چیزی است که 
در آسمانها و زمین است. و می‌پذیرند که یزدان 
خداوندگار آسمانها و زمین است. و بر همه چیز 
آسمانها و زمین تسلط و سیطره دارد. اما با وجود 
پذیرش اين امر رستاخیز و زندگی دوباره را 
نمی پذيرند. و گمان می‌برند که یزدان سبحان دارای 
فرزند است! و آلهه و خدایان دیگری را انباز او 
می‌کنندا: 

« تفای عا بُشركون ). 

لذا او دور از آن تا است که ایشان شریک 

(خداوند جهان) می‌گردانند. 
آخرین مرحله, ایشان را با شرک و گمانشان 
وامی‌گذارد. و خطاب را متوجه پیغمبر خدا ول 
می‌گرداند. و بدو دستور می‌رسد که زشتی را پاسخ 
گوید و از میان بردارد به گونه‌ای که زیباتر و بهتر 
باشد.(۱) و از شیاطین به خدا پناه برد و پناه بگیرد. و 
خشمگین نشود و دلتنگ نگردد از چیزهائی که مردمان 
می‌گویند ... در کنار اين. صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت 


)٩۲/نونموم(‎ 


قرار گرفته است که چیزهائی از عذاب و خواری و 
ِ ایشان را به تصویر می‌کشد که در انتظار آنان 
... آن‌گاه سوره با تسبیح و تقدیس یزدان جهان به 

پایان ا 
تفای ال ایک ای 1۷ الا هو رن الفزش 
خداوندی که فرمانروای راستین است و هیچ معبودی 
جز او نیست و صاحب عرش عظیم است. برتر از آن 
است (که جهان هستی را بیهوده و بی‌هدف آفریده 


باشد). (مزمنون/۱۱۶) 


۱-اين سوره مکی است. در آن ایام هنوز به مسلمانان دستور دفع تعدّی و 
تجاوز با تعذی و تجاوز داده نشده بود. 


سورة مومنون آیات ۱-۲۲ 2 ۷۳ 
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جزء هیجدهم 
در این پایانه نفی رستگاری کافران. در مقابل بیان 
رستگاری مؤمنان در سرآغاز سوره» ذکر می‌شود: _ 
ومن يدع مع اله لا ربا زهان له به قفا 
حسابه عند رَه نه لا لح الکافرون (. 
و هرکس که با خداء معبود دیگری را به فریاد خواند -و 
مسلماً هیچ دلیلی بر حقانیّت آن نخواهد داشت -حساب 
او با خدا است. قطعاً کافران رستگار نمی‌گردند» (و بلکه 
مومنان رستگار می‌شوند). (مومنون/۱۱۷) 
همچنین دستور می رسد که رو به خدا شود. و مرحمت 
و مغفرت و مهربانی و آمرزش او درخواست شود: 
(وقل: را خير امین ). 
و بگو: پروردگارا! (گناهانم را) ببخشای و (به من) 
مرحمت فرمای» چرا که تو بهترین مهربانانی. 
(مزمنون ۱۱۸) 

۰ 
فضای سوره. سراسر آن, فضای بیان کردن و صحبت 
نمودن است. فضای مجادل آرام و منطق وجدانسی. و 
پسوده‌های الهام‌بخش اندیشیدن و وارسی کردن است. 
ایائ که چیزه بر آن ات سایه‌ای ات که موضرخ 
سوره می‌اندازد: ایمان ... چه در سشراغار یمرن 

فروتنی در نماز است: 
الذي هم ني لاتيم خاشعُون (€. 
کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند. 
(مومنون/۲) 
در وسط سوره هم از صفات موّمنان سخن مي‌رود: 
و ان ون ها آتؤا و لومم وج من 
من (. 
اشخاصی که عطاء می‌کنند و می‌بخشند آنچه راکه در 
توان دارند. در حالی که دلهایشان ترسان و هراسان 
است (از این که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته 
نگردد) و به علّت این که به سوی خدایشان (برای 
حساب و کتاب) برمی‌گردند. (مومنون/۶۰) 


در پسوده‌های وجدانی می‌خوانیم 


عو ‏ عم سا 


وهر الذي نت شنم رایس 


فی‌ظلال‌انقرآن 
جلد چهارم 
قلیلا ما تَشکوون ). 
خدا کسی است که برای شما گوش و چشم و عقل را 
آفریده است (تا صداها را بشنوید و جهان را ببینید و 
خالق آن را درک کنید. و درنتیجه ایمان بیاورید. 

(مومنون /۷۸) 

همۂ اینها هم در زیر آن سای دل‌انگیز ایمانی 

آرمیده‌اند. 

¢ 
فلع تون الم نی صلاعیم خاشون. 
َالذین‌هم عن الغو مغ رضون. و الذین هم لا 
فاعِلُون و ر لین هم رو 7 افظون 5 على 
آواجهم أذ ا کت ام فا م ع لومي 
من ۹ نغ وراء ذلک تأونیک شم الغادون. و 
لذن مم نایم کک زاقون؛ لین هم 
على صَلواتیم یحافظون... لک هم الزارشون. 
لّذينَ ب یرون ۳0 هم ۳ خالدون . 
مسلماً مؤمنان پیروز و رستگارش. کسانیند که از 
(کردار) بیهوده و (گفتار) یاوه رویگردانند (و زندگی را 
جدّی می‌گیرند» نه شوخی). و کسانیند که زکات مال به 
در می‌کنند. و کسانیند که عورت خود را حفظ می‌کنند: 
مگر از همسران یا کنیزان خود. که در این صورت جای 
ملامت ایشان نیست. اشخاصی که غير از این (دو راه 
زناشوئی) را دنبال کنند. متجاوز (از حدود مشروع) 
بشمار می‌آیند (و زناکار می‌باشند). و کسانیند که در 
امانتداری خویش امین و در عهد خود بر سر پیمانند. و 
کسانیند که مواظب نمازهای خود می‌باشند (و پیوسته 
آنها رادر وقت خود اداء» و ارکان و اصول و خشوع و 
خضوع لازم را مراعات می‌نمایند). آنان مستحقان 
(سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت) هستند. آنان 
بهشت برین را تملک می‌کنند و جاودانه در آن خواهند 
ماند. 

این وعدة راستین است بلکه قرارداد مژکد برای 

رستگاری مژمنان است. وعدهٌ خدا است و خدا خلاف 


وخ کی کت قار واد خا بت ور کی تی اند ان 
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را بازگرداند و جلو آن را بگیرد. رستگاری در دنیا و 
رستگاری در آخرت است. رستگاری فرد مومن و 
رستگاری جماعت مومن است. رستگاری‌ای است که 
مومن آن را در دل خود و در واقعیّت زندگی خود 
احساس می‌کند. رستگاری است که شامل رستگاری‌ای 
می‌گردد که مردمان از معانی ستاو می‌دانند. و 
شامل رستگاری‌ای هم می‌گردد که مردمان از معانی 
رستگاری نمی‌دانند و یزدان آن را در آخرت برای 
بندگان مومن خود اندوخته می‌کند. 
آیا آن ممنانی که خدا این پیمان‌نامه را برای ایشان 
نوشته است. و این وعده را بدیشان داده است. و این 
اعلان را راجع به رستگاری ایشان صادر فرموده است. 
چه کسانی هستند؟ چه کسانی هستند ان ممنانی که 
همچون خیر و سعادت و توفیق و بهره‌مندی خوش و 
پاکی در زمین دارند؟ چه کسانی هستند آن ممنانی که 
همجون رستگاری‌ای و رهائی‌ای و پاداشی و رضایتی 
در آخرت برایشان نوشته شده است؟ چه کسانی هستند 
آن مومنانی که جز این چیزها و جز آن چیزهاء در دو 
سرا خدا برای ایشان خواسته است. آن چیزهائی که جز 
خدا کسی از آنها آگاه نیست؟ چه مزمنانی هستند آن 
کسانی که وارانند و بهشت برین را به ارث می‌برند و 
در آنجا جاودانه می‌مانند؟ 
آنان همان کسانی هستند که روند قرآنی پس از أية 
آغازین. صفات ایشان را برمی‌شمارد: 

(الّذينَهُم في صَلاتهم خاشْمُون ). 

کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند. 

و لذن مُمعن لو مُغرضون ). 

و کسانیند که از (کردار) بیهوده و (گفتار) یاوه 

رویگردانند (و زندگی را جدّی می‌گیرند» نه شوخی). 

راذن هم لِلرًكاة اعون ). 

و کسانیند که زکات مال به در می‌کنند. 

۳ ۾ و ر 

ادن شم روجهم خافظون إلأ على آژزاجهم 

َو ما مََکت انم . 

و کسانیند که عورت خود را حفظ می‌کنند. مگر از 


IK 
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ر A Piro a TL‏ 
(و الذينَ هم لأماناتيم و عهدهم راعون ). 
و کسانیند که در امانتداری خویش امین و در عهد خود 
بر سر پیمانند. 
ر a a‏ 
ولمم عل لاتيم بافظرن ). 
پیوسته آنها رادر وقت خود اداء» و ارکان و اصول و 
ارزش این صفات چند است؟ 
ارزش این صفات این است که شخصیّت مسلمان را در 
افق والای آن ترسیم می‌کند. افق محمد ٤إا‏ پیغمبر 
خداء و بهترین آفریدهٌ یزدان» آن کسی که ايزد سبحان او 
را تربیت کرده است و نیکو تربیتش فرموده است. و 
کسی که خدا در کتاب خودش قرآن اخلاق او را ستوده 
است و بر عظمت اخلاقش گواهی داده است: 
اگ ۱ ی - 
(و لک لعَلى حلي عظي ). 
تو دارای خوی سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال 
حمیده) هستی. (قلم/۴) 
از عائشه - رضی‌العَنها - درباره اخلاق پیغمبر 
آن‌گاه تلاوت کرد: 
ره هم 
قاح ومرن ». 
مسلماً مؤمنان پیروز و رستگارند. 
تا انتهای: 
ر و E‏ و و ی 
(وَالّذينَ هم على صَلواتهم بحانظون ). 
و کسانیند که مواظب نمازهای خود می‌باشند. 
سپس فرمود: پیغمبر خدا إا این چنین بود. 
دیگرباره می‌پرسیم: ارزش این صفات در حد ذات خود 
کدام است؟ در زندگی فرد. و در زد کی جمع. و در 
زندگی نوع بشر, این صفات چه ارزشی دارند؟ 
e OL OSE PET‏ 
. کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند. 
دلهایشان به هراس موقعیّت نماز در حضور خدا پی 
مي‌برد. درنتیجه آرام می‌شود و کرنش می‌کند» و 
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آرامش و کرنش دلهایشان به اندامها و سیماها و 
جنبشها سرایت می‌کند. و جلال و عظمت حضور در 
برابر خدا ارواحشان را فرامی‌گیرد. درنتیجه همه 
مشغلتها و کارها از اذهان ایشان پنهان و نهان می‌شود. 
و اذهان جز به خدا نمی‌پردازد. در آن حال که سرگرم 
راز و نیاز با خدا است» و غرق در احساس حضور در 
آستانۂ کبریاء است, و در آن آستانة قدسی هرآنچه در 
پیرامون ایشان است و هرآنچه به همراه دارند. همه و 
همه را فراموش می‌نمایند و از حش و شعور خود 
من‌زدایند! آين امت که هخا ر انیبن و جر عدا 
را احساس نمی‌کنند. و جز معنی خدا را نمی‌چشند. و 
وجدان ایشان از هرگونه ناپاکی و آلایشی می‌پالاید. و 
از خودشان هرگونه شائبه و گمانی را می‌زدایند و به 
دور می‌نمایند. دیگر در زوایا و گوشه‌های اندامهایشان 
چیزی از این قبیل چیزها را با جلال و عظمت خدا جای 
نمی‌دهند و نمی‌گنجانند ... در این هنگام ذرَهٌ سرگردان, 
با منبع و سرچشمة خود تماس پیدا می‌کند و متصل 
می‌شود. و روح ویلان راه خود را پیدا می‌کند. و دل 
وحشت‌زده جایگاه خود را می‌شناسد و می‌یابد. در این 
وقت معیارها و ارزشها و اشیاء و اشخاص ناچیز 
می‌گردند مگر آنچه از این امور به خدا ارتباط پیدا 
کند. 

الذین نمرون ». 

و کسانیند که از (کردار) بیهوده و (گفتار) یاوه 

رویگردانند (و زندگی را جدّی می‌گیرند. نه شوخی). 
کسانیند که از سخنان یاوه و از کارهای بیهوده. و از 
توجّه و احساس پوچ دوری می‌گزینند. دل با ایمان 
چیزی دارد که با وجود آن از یاوگی و بیهودگی و 
پریشان‌گوئی دور و بی‌خبر می‌گردد ... یاد خداء و 
تصوّر جلالت و عظمت او و تدر و تفکر دربارة 
نشانه‌های قدرت و معجزه‌های ايزد سبحان که موجود 
در گوشه و کنار جهان درون و جهان بیرون است. دل با 
ایمان را به خود مشغول می‌دارد. هر صحنه‌ای از 
صحنه‌های جهان. دل را محو تماشای خود می‌کند. و 
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انديشه را به خود مشغول می‌دارد. و وجدان را به 
حرکت و جنبش می‌اندازد ... همجنین دل با ایمان 
تکالیف و وظائفی در راه عقیده دارد که او را به خود 
مشغول می‌دارد: تکالیف عقیده برای پاکسازی دل, و 
پاکیزگی نفس, و پاک کردن درون ... و تکالیف عقیده 
در رفتار و کردار و تلاش برای ایستادگی در مدارج 
والائی که ایمان ان را می‌طلبد ... و تکالیف عقیده در 
امر به معروف و نهی از منکر, و در محفوظ و مصون 
داشتن زندگی جمعی و گروهی از فساد و تباهی و 
انحراف و کجروی ... و تکالیف عقیده در جهاد برای 
حمایت و حفاظت و یاری و مدد و عرّت و قدرت 
عقیده. و شب‌زنده‌داری بر عقیده و پاسداری از آن 
برای رهائی از کید و مکر دشمنان آئین یزدان سبحان ... 
اینها هم تکالیفی است که پایان نمی‌گيرند. و مؤمن از 
این تکالیف غافل و بی‌خبر نیست و غافل و بی‌خبر 
نمی‌ماند. و خویشتن را از زیر بار دشواریها و 
سختیهای آن تکالیف معاف نمی‌دارد. چه این تکالیف 
فریضه‌ای از فرائض عینی یا از فرائض کفائی بر او 
است. همچون تکالیفی برای صرف تلاش بشری و به 
خود مشغول داشتن عمر بشری بسنده است. توان 
بشری هم محدود است. این توان یا باید صرف چیزی 
گردد که زندگی را اصلاح می‌کند و آن را رشد می‌دهد 
و بالا می‌برد. و یا باید صرف پریشان‌گوئی و پوچی و 
بی‌خبری و خوشگذرانی گردد. مومن هم برابر 
عقیده‌اش باید توان را خرج سازندگی و آباداننی و 
اصلاح سازد. 
این هم مخالف این نیست که مومن گاه‌گاهی خویشتن 
را به خوشی استراحت وادارد و غمزدائی نماید. ولی 
این چیزی است جدای از پریشان‌گوئی و پوچی و 
فرو مايگي. 

و الذین هم را فاعلون ). 

و کسانیند که زکات مال به در کنند. 
کسانی هستند که پس از رو کردن به خداء و دوری 
گزیدن از هیچی و پوچی در زندگی, زکات می‌دهند ... 
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زکات مایه پاکیزگی دل و مال است: زکات پاکیزگی دل 
است از تنگچشمی, و برتری گرفتن بر خودپرستی و 
خودخواهی. و پیروزی بر وسوسة اهریمن که پیوسته 
تسان را او تنگدستی هی کرساند. و اورا به یخن 
می‌خواند. و اطمینان داشتن و یقین پیدا کردن به 
جایگزینی و پاداشی که خدا عطاء می‌فرماید ... زکات 
پاکیزگی مال است. پا کیزگی‌ای که مال باقیمانده را پاک 
و حلال می‌گرداند. حقّی در آن نمی‌ماند - مگر در 
حالتهای ضروری - و شبهه‌ای پیرامون آن نمی‌گردد و 
در آن نمی‌رود. زکات حفاظت و صیانت جماعت 
مسلمانان انیت از خلل که قرو قافه در ریو 
خوشگذرانی در سوئی» آن را به وجود می‌آورند. پس 
زکات تأمین اجتماعی همه افراد. و تضمین اجتماعی 
درماندگان, و حفظ جامعه از فروپاشی و پراکندگی 


است. 
راذن هم روجهم خافظون ). 
و کسانیند که عورت خود را حفظ می‌کنند. 

این هم پاک داشتن روح و خانه و جماعت» و حفظ خود 
و خانواده و جامعه است» با حفظ عورتها از آلودگی و 
ناپاکی آمیزش نامشروع و غیرحلال است. و حفظ دلها 
از چشم دوختن به غير حلال» و حفظ مردمان از روان 
شدن به دنبال شهوات بدون حساب و کتاب» و حفظ 
خانه‌ها و خانواده‌ها و حسبها و نسبها در جامعه است. 

جامعه‌ای که شهوات در آن بدون حساب و کتاب روان 
می‌گردد. جامعه‌ای است که در معرض خلل و فساد قرار 
می‌گیرد. زیرا در همجون جامعه‌ای امن و امان خانه» و 
حرمت و کرامت خانواده برجای نمی‌ماند. خانه هم 
نخستین واحد در ساختار جامعه است. زیرا خانه 
پرورشگاهی است که کودکان در آنجا بزرگ می‌شوند 
و رشد می‌کنند. و بايد که خانه از امن و امان و قرار و 
آرام و پاکی و پاکیزگی برخوردار بوده تا شایان 
پرورشگاه و بالشگاه باشد. و هر دوتای والدین در آن 
با اطمینان از یکدیگر زندگی کنند. و آن پرورشگاه را 
بپایند و محافظت نمایند. و جوجگانی را محفوظ و 


ق۱۷۳۳ : 
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مصون دارند که در آنجا هستند و آرمیده‌اند. 
جامعه‌ای که شهوات در میان آن بدون حساب و کتاب 
روان می‌گردد. جامعهّ ناپاکی است که از نردبان بشریت 
سقوط کرده است. چه مقیاس و معیاری که در سنجش و 
ارزیابی ترقی بشری به خطا نمی‌رود. استوار ماندن 
اراد؛ انسانیّت و چیره و مسلط ماندن آن, و نظم و نظام 
بخشیدن به انگیزه‌های سرشتی در شکل ثمربخش 
پاکیزه‌ای است که کودکان با وجود آن از راهی که از 
آنجا به این جهان پای نهاده‌اند شرمنده نمی‌شوند» زیر 
راه پاک و شناخته‌ای است و در مسیر آن هر کودکن 
پدر خود را می‌شناسد. نه مثل حیوان پستی که ماده با 
نر برای باروری و بارداری برخورد می‌کند» و 
انگیزه‌ای جز باروری و بارداری در میان نیست و پس 
از آن, نوزاد حیوان نمی‌داند چگونه به وجود آمده است 
و از کجا آمده است!.. 
قرآن در اینجا معیّن و معلوم می‌کند جایگاه‌های پاکی را 
که برای مرد حلال است دانه‌های حیات را در انجاها به 
امانت بگذارد و به ودیعت نهد: 

ولا على آزواجهم و ما ملک میم اہ عي 

مَلومينَ (€. 

مگر از همسران یا کنیزان خود. که در این صورت جای 

ملامت ایشان نیست. 
مسأل ازواج یا همسران. شبهه‌ای برنمی‌انگیزد, و 
جدالی به راه نمی‌اندازد. چه مسألهٌ پاک و مشروع و 
معروفی است. اما مسألهٌ ملک يمين ياكنيزان 
بحث‌برانگیز است و نیاز به سخن و بیانی دارد. 
دربارة مسأله بردگی در جزء دوم فی ظلال القرآن به 
تفصیل سخن گفتم,(۱) ودر آنجا روشن نمودم اسلام 
وقتی که پیدا آمده است بردگی یک سیستم جهانی. و 
برده کردن اسیران جنگی یک سیستم بین‌السللی بوده 
است. برای اسلام ممکن نبوده است در آن حال و 
احوالی که با دشمنانش درگیر بوده است و بانیروی 


۱- جلد اوّل» صفحة ۶۴۰-۶۳۶ 
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مادی سر راه را بر او گرفته‌اند و به پیکارش 
پرخاتهازت این نظام وسست را نک‌طرقه لش کند. 
اگر چنین می‌کرد مسلمانان اسیر در نزد دشمنان اسلام 
برده می‌ماندند. و اسلام به تنهائی اسیران دشسمنان را 
آزاد می‌نمود!.. این بود که اسلام هم سرچشمه‌های 
بردگی - بجز اسیران جنگی - را خشکاند. تا وقتی 
فرارسید که انسانها توانستند یک نظام و سیستم 
بین‌المللی را وضع کنند و برابر آن دربار؛ُ اسیران بسان 
یکدیگر رفتار کنند. 

بدین خاطر. گاهی خانمهای اسیری را به اردوگاه 
اسلامی می‌آوردند. و قانون معامله به مثل دربارة 
ایشان پیاده می‌شد و آنان را برده مسی‌کردند. مسقتضی 
این بردگی این بود که ایشان را به مرتبهٌ همسرانی 
نسمی‌رسانیدند که با ازدواجشان به حبالۀ نکاح 
درمی آمدند. اسلام نزدیکی زناشوتی با همچون زنان 
برده‌ای را به سبب اسارت ایشان ازاد می‌کرد برای 
کسی که آنان را اسیر و خاص خود می‌کرد. اگر به علتی 
از علل فراوانی که اسلام آن علل را راه‌های آزاد کردن 
برده کرده است. آزاد نمی‌شدند. 

چه بسا بهره‌مندی از نزدیکی زناشوئی. پاسخ به نیاز 
سرشتی خود همچون خانمهای اسیری. مورد نظر باشد. 
تا آنان غریزهُ جنسی را از هرج و مرج زشت و پلشت 
اشباع نکنند. و در آمیزش جنسی همان چیز کثیفی روی 
ندهد که در زمان ما با خانمهای اسیر جنگی روی 
می‌دهد و پس از پیمانهای قدغن کردن برده روا 
می‌شود ... اسلام همچون هرج و مرجی را دوست 
نمی‌دارد و نمی‌پسندد. این امر هم تا بدانجا ادامه دارد 
که خانمهای بردهٌ جنگی به مقام حرَیّت و به مرتبة 
آزادی گام می‌نهند. خانم برده به مقام حرَیّت و به مرتبۀ 
آزادی از راه‌های بسیاری و با وسائل فراوانی گام 
می‌نهد ... از جمله هرگاه خانم برده‌ای از آقای خود 
فرزندی به دنیا بیاورد و سپس آقای وی بمیرد. هرگاه 
آقای خانم برده با خواست خود یا به عنوان کقاره او را 
آزاد کند. هر زمان که خانم برده از آقای خود بخواهد که 
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با او پیمان‌نامة آزادی امضاء کند در برایر پرداخت مبلغ 
پولی که بر آن توافق می‌شود. همچنین هر زمان که آقا 
بر چهرهٌ خانم برده کتک بزند. کقاره‌اش آزادی او است 
... و علتها و راه‌های دیگری که برای آزادی بردگان 
وجود دار( ... 
به هر حال بردگی در جنگ. یک ضرورت موقتی بوده 
است. ضرورت معامله به مثلی در جهان بوده و همه 
جهان برده گرفته‌اند و به بردگی برده‌اند. و تنها جزئی از 
نظام اجتماعی در اسلام نبوده است. 
ن آبنتغی وراء ذلک فأولیک هم اون ). 


اشخاصی که غیر از این (دو راه زناشوثی) را دنبال 


کنند. متجاوز (از حدود مشروع) بشمار می‌آیند (و 

زناکار می‌باشند). 
غیر از همسران و کنیزان, بقیّه حرام است. و نباید غیر از 
این دو راه طريقةهٌ دیگری را جست و بر این دو راه 
افزود. کسی که فراتر از اینها چیز دیگری را بجوید از 
دائرهٌ مباح بودن تجاوز می‌کند. و دچار محرّمات 
می‌شود. و بر ناموسهائی تعدی می‌کند که خدا نه با 
نکاح و نه با جهاد آنها را حلال نفرموده است. در اینجا 
است که نفس تباهین می‌گیرد و فساد می‌پذیرد. چون 
احساس می‌کند که در مرغزاری می‌چرد که مباح و روا 
نیست. خانه نیز تباهی می‌گیرد و فساد می‌پذیرد چون 
تضمینی و اطمینانی در آن نیست. و مردمان نیز فساد 
می‌پذیرند و تباهی می‌گیرند. چون گرگهای آدم‌نمای 
آن. روان می‌گردند و در ایسنجا و آنجا شکمها را 
می‌درند ... اینها همه چیزهائی است که اسلام از آنها 
می پرهیزد و می‌گریزد. 

(و لین هم لأماناتهم و عَهْدِهم زاعُونَ). 

و کسانیند که در امانتداری خویش امین و در عهد خود 

بر سر پیمانند. 


امانتداری خویش را و عهد و پیمان خود را به شکل 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «شبهات حول الاسلام» 
فصل بردگی ... تألیف محمد قطب. 
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فی و شش راغات می کید و نگاه می دار نله 
امانتها بر گردن فرد و بر گردن جمع فراوان است. در 
پیشاپیش امانتها امانت فطرت است. خداوند فطرت را 
سالم آفریده است و آن را هماهنگ با قانون هستی 
کرده است. قانونی که فطرت از زمره آن است و گواه بر 
وجود آفریدگار و وحدانیّت یزدان است. چه فطرت. از 
درون وحدت قانونی را احساس می‌کند که بر فطرت و 
بر هستی فرمان می‌راند. و دال بر وحدت اراده‌ای است 
که قانون گرداننده و اداره‌کننده این هستی است ... 
مومنان این امانت بزرگ را مراعات می‌دارند و 
نمی‌گذارند فطرتشان از راستای راه راستین خود 
منحرف گردد. لذا این اراده بر امانتداری خود ماندگار 
می‌ماند. و گواه بر وجود آفریدگار و وحدانیّت او 
می‌گردد. پس از آن سائر امانتها به پیروی از این امانت 
بزرگ به میان می‌آیند. 

عهد و پیمان نخستین, عهد و پیمان فطرت نیز هست. و 
آن عهد و پیمانی است که خدا با فطرت انسان بسته 
است بر این که به وجودش معتقد بوده و ایمان داشته 
باشد. و او را به یگانگی بپرستد. بر این عهد و پیمان 
نخستین هم عهدها و پیمانها استوار می‌گردد. چه هر 
عهد و پیمانی را که انسان می‌بندد خدا را در آن بر آن 
گواه می‌گیرد. و در وفای بدان به ترس و هراس از 
یزدان بازمی‌گردد. 

گروه مسلمانان مسوول همه امانتهای خود هستند. و 
مسوول عهد و پیمان خود با خداوند بزرگوار و 
مسژول پیامدهاتی می‌باشند که بر این عهد و پیمان 
مترتّب می‌گردند. نص قرآن تعبیر را مختصر می‌کند و 
چکیده‌وار می‌گوید. و آن را وامی‌گذارد تا شامل هر 
امانتی و هر عهد و پیمانی بشود. مومنان را چنین 
توصیف می‌کند که آنان امانتها و عهدها و پیمانهای 
خود را مراعات می‌دارند. این هم صفت دائمی مومنان 
درش دورد و وهای انت رندگی امه اتسانها 
راست و درست نمی‌گردد و سر و سامان نمی‌گیرد مگر 
این که امانتها در میانشان اداء و بدانها وفا شود و 
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عهدها و پیمانها مراعات گردد. و هر فردی از افراد 
جامعه بدین قاعده بنیادین زندگی مشترک دل بدهد و 
اطمینان پیدا کند. قاعدهٌ بنیادینی که برای ایجاد یقین و 
امن و امان و اطمینان ضروری می‌باشد. 

«وَالَذينَ هُم عل صلواهم یحافظون ). 

و کساانیند که مواظب نمازهای خود می‌باشند (و 

پیوسته آنها را در وقت خود اداء» و ارکان و اصول و 

خشوع و خضوع لازم را مراعات می‌نمایند). 
نمازهای خود را براثر سستی فوت نمی‌کنند. و به سبب 
تنبلی آنها را ضائع و هدر نمی‌گردانند. و در اقامة 
شايستهٌ آنها قصور و کوتاهی نمی‌نمایند. بلکه نمازها 
را در وقت خود با واجبها و ستتهای کامل» و با ارکان و 
آداب تام و به گونه‌ای زنده که دل غرق نمازها شود. و 
وجدان از آنها متأتر و منقلب گردد. اداء می‌کنند و 
می‌خوانند ... نماز رابطة موجود میان دل و پروردگار 
است. کسی که مواظب نمازها نیست انتظار نمی‌رود از 
پیوند خود با مردمان مواظبت و محافظت نماید. 
مواظبت و محافظت حقیقی‌ای که خاستگاه آن صدق دل 
و درون باشد ... صفات مژمنان با نماز آغاز گردیده 
است و با نماز پایان پذیرفته است تا دال بر عظمت مقام 
نماز در ساختار ایمان باشد. و بیانگر این باشد که نماز 
کامل‌ترین شکل از شکلهای عبادت خداء و والاترین 
صورت از صورتهای توجّه به خدا است. 
این ویژگیها شخصیّت مژمنانی را مشخص و معلوم 
می‌دارد که رستگاری برای ایشان نوشته شده است. 
این ویژگیها دارای تأثیر قاطعانه‌ای در تعیین ویژگیهای 
گروه ممنان و تشخیص نوع زندگی‌ای است که آنان 
بدان‌گونه می‌زیند. آن زندگی والا و بهتری که سزاوار 
انسانی است که خدا او را کرامت بخشیده است و 
گرامیش داشته است. و برای او بالا رفتن از پله‌های 
کال را زات ات و بای اشان تخر ادخ انت که 
زندگی‌ای داشته باشد بسان زندگی حیوان, آن زندگی 
که در آن بچرد و لذت ببرد. بدان‌گونه که چهارپایان در 
آن می‌جرند و لذت می‌برند. 


سوره مومنون آیات ۱-۲۲ 
جزء هیجدهم 


oe 
چون زندگی در این زمین» کمال مقذر و مقزّر بسرای‎ 
آدمیزادگان را محقّق نمی‌نماید و پیاده نمی‌گرداند. خدا‎ 
خواسته است مومنانی که به راه خود ادامه می‌دهند. به‎ 
هدف مقدر و مقرّر برای ایشان برسند.در آنجائی که‎ 
بهشت برین» و سرای جاودانگی بدون فناء و آمن و‎ 
امان بدون ترس و هراس, و استقرار و ماندگاری بدون‎ 
زوال است:‎ 

ولیک ۸ هم الوا ثون» لین یرون ادوس هم 

فا خالدُون ۰4 

آنان مستحقان (سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت) 

هستند. آنان بهشت برین را تملک می‌کنند و جاودانه در 

آن خواهند ماند. 
این والاترین هدف رستگاری است که یسزدان آن را 
برای موّمنان نوشته است و مقرّر فرموده است. بالاتر و 
والاتر از این هدف» هدفی وجود ندارد که چشم آن را 
ورانداز کند یا مرغ خیال به سوی آن بال و پر بگشاید. 
ê‏ 
روند قرآنی از صفات مومنان می‌پردازده و به ذکر 
دلائل ایمان که در خود زندگی انسان, و در مراتب 
وجود و رشد و نمو او است. منتقل می‌شود. از پیدایش 
نخستین انسان می‌آغازد, و با ذکر رستاخیز در آخرت. 
سخن را به پایان می‌برد. و میان زندگی این جسهان و 
زندگی آن جهان پیوند 9 
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Ey: IIE‏ ا ر 
تخت عة مه اة افا اة عظاما فکسَوتا 
العظام ما EE‏ ل 
حب خسن الخالقين. م نکم بعد ذلک لیتون. إنكم 
یرم القَيامة تبْعَثون ). 
N E E‏ یده‌ایم. سپس او را 


Pm 


E 
(رحم مادر) جای می‌دهیم. سپس نطفه را به صورت‎ 
لخته خونی» و این لخته خون را به شکل قطعه گوشت‎ 


جویده‌ای. و این تکّه گوشت جویده را بسان استخوان 
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ضعیفی درمی‌آوریم» و بعد بر استخوان گوشت 
می‌پوشانيم. و از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده 
و (با دمیدن جان به کالبدش) پدیدۀ دیگری خواهیم 
کرد. والامقام و مبارک یزدان است که بهترین 
اندازه‌گیرندگان و سازندگان است. بعد از آن (که مدّت 
روزگاری بر این کرۂ خاکی زندگی کردید) شما خواهید 
مرد. سپس (به دنبال سپری شدن دورة حیات مردمان) 
شما در روز قیامت دوباره زنده خواهید گردید (و به 
حساب عمرتان رسیدگی می‌شود). 

این پیدایش, و پیاپی آمدن آنها با 
این نظم و نظام. و با این ادامه و استمرار. چیزی است 
که پیش از هر چیز گواهی بر وجود پدیدآورنده دارد. و 
بعد از آن گواهی بر هدف و طرح و تفکر و تدبّری دارد 
که در این پیدایش و جهتگیری مورد نظر بوده است. چه 
ممکن نیست کار آفرینش و پیدایش نتيج تصادف 
گذرای ناگهانی, یا ساختار دست و پا زدن کورکورانة 


بدون قصد و هدف و تدټّر و کر باشد. گذشته 


در احوال و مراتب 


از اين. 
جهان پس از پیدایش, این خط سیر مشحّص و مسیر 
معلوم را درپیش گیرد و از آن منحرف نشود و به خطا 
نرود و عقب نیفتد و تخلف نورزد. و راه دیگری از 
راه‌های فراوانی را درپیش نگیرد. راه‌های زیادی که 
جدای از این راه و از این مسیر کنونی عقلاً ممکن 
است و تصوّر آن می‌رود. بلکه پیدایش و آفرینش 
بشری همین راه و مسیر را می‌پیماید و نه راه و مسیر 
دیگری از راه‌ها و مسیرهای ممکن و فراوان دیگری 
را. همین راه و مسیر را می‌پیماید از روی قصد و هدف 
و تفر و تدټّر ارادهٌ آن آفریدگاری که اداره‌کنندهٌ این 
جهان هستی است. 

همچنین در عرضه کردن این مراحل و مراتب» آن هم با 
این پیاپی آمدن دقیق و مستمن اشاره بدین امر دارد که 
ایمان به آفریدگار جهان و اداره‌کننده آن, و سیر و 
حرکت در راه مسلمان, راهی که در بند پیشین روشن 
گردیده است. تنها راه رسیدن به کمال مقذر و مقزّر 
برای این پیدایش و آفرینش در هر دو سرای زندگی 
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دنیا و آخرت است. این هم محوری است که ميان هر دو 
بند روند سوره را جمع و به یکدیگر متصل می‌گرداند. 

و ذافنا اسان ین لین طبن ). 
ماانسان را از مخصاره‌ای از گل آفریده‌ایم. 

این نص به مراحل و مراتب پیدایش بشری اشاره 
می‌کند. ولی آن را معلوم و محدود نسمی‌نماید. 
می‌رساند که انسان از مراحل و مراتب پیاپی زنجیره‌ای 
گذشته است تا از گل به انسان تبدیل شده است. چه گل 
سرچشمۀ نخستین, یا مرحله و مرتبهٌ پیشین است. و 
انسان شدن واپسین مرحله و مرتبه است ... این حقیقتی 
است که از قرآن بدان پی می‌بريم. و مصداق آن را از 
نظریه‌های علمی نمی‌جوئیم. نظریه‌هائی که از پیدایش 
انسان, یا پیدایش زنده‌ها سخن می‌گویند. 

قرآن این حقیقت را بیان می‌دارد تا جولانگاهی برای 
تدبّر و تفر در ساختارهای خدا باشد. و دربارۀ کوچ 
دور و درازی انديشه شود که از گل آغاز گردیده است 
و به انسان ختم شده است, و انسان در پیدایش پیاپ 
ژنجیره‌ای خود از آن گل ساخته و پرداخته گسردیده 
است. قرآن به تفصیل این پیدایش پیاپی زنجیره‌ای 
نمی‌پردازد. چون این چیز هدف قرآن در اهداف بزرگ 
خود نیست. ولی نظریه‌های علمی می‌کوشد نردبان 
میتی را به اثبات برساند که خاص این پیدایش و بالش 
و تحوّل و ترقی است. تا حلقه‌های زنجیره‌ای را به 
یکدیگر وصل سازد که میان گل و انسان قرار دارد. این 
نظریه‌ها در این تلاش به خطا هم می‌رود و به خطا هم 
نمی‌رود. گاهی اشتباه می‌کند و زمانی اشتیاه نمی‌کند. 
دربار؛ُ این حلقه‌هائی که قرآن به شرح و بسط آنها 
نپرداخته است و بلکه سکوت گزیده است. ما را نسزد 
که حقیقت ابتی را که قرآن مقزر و بیان می‌دارد. که 
حقیقت زنجیره‌ای است. با تلاشهای علمی‌ای که در راه 
پژوهش حساقه‌های این زنجیره انجام می‌پذیرد. 
تلاشهائی که گاهی به خطا می‌رود و زمانی به حق 
اصابت می‌کند. و امروز چیزهائی را اثبات می‌نماید و 
فردا آنها را مردود و نامقبول اعلام می‌دارد. هر زمان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


که ابزارها و وسیله‌های پژوهش و راه‌های آن توسّط 
انسان صورت می‌گیرد و پیشرفت پیدا می‌کند. 
قرآن گاهی به اختصار از این حقیقت صحبت می‌دارد و 
می‌گوید: ر 

...بدا خَلق الانسان من طین ). 

... آفرینش انسان (اوّل) را از گل آغازیده است. 

(سجده/۷) 

بدون این که به مراحل و مراتبی اشاره شود که انسان 
آنها را پشت سر نهاده است و از آنها گذشته است. در 
این باره تفصیل بیشتر را باید از خود این نص جست. 
نصّی که اشاره می‌کند به این که: 

ین ُلالة ین طبنٍ ). 

از غصاره‌ای از گل. 
نص دیگر (در سور سجده) این احوال و مراتب را به 
مناسبت ویژه‌ای که در آنجا در روند قرآنی است 
مختصر ذکر می‌کند. 
و امّا انسان چگونه از گل په‌پله و مرحله به مرحله 
پدیدار گسردیده است. از آن سکسوت شده است. 
همان‌طوری که گفتیم. زیرا بیان این احوال و مراتب» 
داخل در حوزه اهداف قرآنی نیست. حلقه‌های 
زنسجیره‌ای پیدایش چه‌بسا بدان شکلی باشد که 
نظریّه‌های علمی می‌گویند. و چه‌بسا چنین نباشد, و 
احوال و مراتب چه‌بسا به شکل دیگری صورت 
پذیرفته است و هنوز ناشناخته است. و عوامل و علل 
دیگری سبب پیدایش انسان گردیده باشد و انسان هنوز 
به کشف آنها نائل نشده باشد ... دو راهة جدائی نظریَة 
قرآن دربارهٌ انسان, و دیدگاه نظریّه‌های علمی در این 
راستا این است که قرآن به این انسان حرمت و کرامت 
می‌دهد. و مقزّر می‌دارد و بیان می‌نماید که نفخه‌ای از 
روح متعلّق به یزدان که بدین انسان دمیده شده است» 
از عصاره گل انسان را ساخته است. و این ویژگیها را 
بدو بخشیده است که در پرتو آنها انسان انسان شده 
است و با حیوان فرق و جدائی پیدا کرده است. در اینجا 
است که دیدگاه اسلام فرق کی با دیدگاه مادیگرایان 
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دارد ... خدا راستگو ترین گویندگان است.(0) 
این است اصل پیدایش جنس بشری ... از عصاره گل 
آفریده گردیده است ... ولی افراد انسان بعد از آن, راه 
دیگری جدای از راه نخستین را پیموده‌اند که شناخته و 
معلوم همگان است: 

(م جَعناه طَة را کین ). 

سپس او را به صورت نطفه‌ای درآورده و در قرارگاه 

استوار (رحم مادر) جای می‌دهیم. 
جنس بشری از عصارهٌ گل آفریده شده است. ولی پس 
از آن, تکرار و افزايش فرد فرد انسانهای دیگر طبق 
قانون و سنّت خدا جریان پیدا می‌کند. و از راه یک 
قطره آب که از پشت مرد بیرون می‌تراود. و در رحم 
زن جایگزین می‌شود صورت می پذیرد. یک قطره آب. 
نه, بلکه سلول واحدی که از میان ده‌ها هزار سلولهای 
پنهان در این یک قطره آب سر برمی‌آورد و در رحم 
جای خوش می‌کند: 

ف قزار مکی ). 

در قرارگاه استواری (که رحم مادر است). 
این قطرٌ آب در رحم قرار می‌گیرد. رحمی که میان 
استخوانهای لگن خاصره جایگزین است. و در پناه آن 
استخوانهاء از تکانهای جسم. و از فشارها و موجهاء و 
از لرزشها و تنشهای فراوانی که به پشت و شکم 
افا کو تقاط و فان 
تعبیر قرآنی نطفه را مرتبه‌ای از مراتب پیدایش انسان 
می‌شمارد. و آن را پس از وجود یافتن, انسان محسوب 
می‌دارد ... این حقیقتی است. ولیکن حقیقت شگفتی 
است و همگان را به تدبّر و تفکُر فرامی‌خواند. چه این 
انسان بزرگ و ستبر با همهٌ عناصری که دارد و با هم 
ویژگیهائی که دارد. در این یک نطفه خلاصه و فشرده 
می‌گردد. و بعدها در جنین نمودار و پدیدار می‌شود و 
رخو دی ار راان خا م ر قرو کی ا 
تازه و نوینی را می‌آغازد. 
از نطفه به خون بستۀ زالوگونه تبدیل می‌شود. بدان 
هنگام که گامت نر مرد با گامت مادهٌ زن می‌آميزد. و 
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این آمیزه به جدارةٌ رحم می‌چسبد. و در آغاز کار نقطة 
کوچکی است که از خون مادر تغذیه می‌کند. 
از خون بستۀ زالوگونه به قطعه گوشتی بدان شکل و 
اندازه که جویده شود تبدیل می‌شود. بدان هنگام که این 
نقطة آویزه رحم بزرگ می‌شود. و به تکه‌ای از خون 
غلیظ به هم امیخته‌ای تحوّل پیدا می‌کند. 
این آفریده در آن خط سیر ثابت به پیش می‌رود و از 
آن مسیر منحرف نمی‌شود و برنمی‌گردد. و حرکت 
منظم و مرتّب آن سستی نمی‌گیرد. و با آن نیروی نهان 
در سلول که از قانون جاری و ساری مدد و یاری 
می‌گیرد به راه خود ادامه می‌دهد و با دست تدبیر و 
نی ای مسر لی خرن را نس سر نامع 
استخوان‌بندیها می‌آغازد: 

«فَخَلَفتًا الْضْعَةَ عظاماً ). 

و این تکه گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعیفی 

د 
آن‌گاه مرحلۀ پوشیدن استخوانها با گوشت فرامی‌رسد: 

(فکسَوتا العظام ما ). 

و بعد بر استخوان گوشت می‌پوشانيم. 
در اینجا انسان حیران می‌شود در برابر کشفی که قرآن 
از آن پرده برافکنده است و حقیقتی را در تشکیل جنین 
بیان داشته است که با این دقت شناخته نشده است مگر 
در این اواخر پس از آن که دانش جنین‌شناسی تشریحی 
پیشرفت کرده است. و آن این که سلولهای استخوانها 
جدای از سلولهای گوشت است. و ابت گردیده است 
که سلولهای استغوانها نخست در جنین تشکیل 
مسی‌شوند. و حستی دیده نشده است یک سلول از 
سلولهای گوشت تشکیل شود مگر بعد از پیدایش 
سلولهای استخوانهاء و تشکیل و تکمیل استخوان‌بندی 
جنین! این حقیقتی است که نص قرآنی آن را می‌نگارد 
و مسجل می‌دارد: 


۱- مراجعه گردد به کتاب: «الانسان بين المادية و الاسلام». تألیف: محمد 
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حافت اه اما تزا لام ما 


درمی‌آوریم. و بعد بر استخوان گوشت می‌پوشانيم. 
پاک و خدای بس دانا و بس آگاه است! 

(2 یمان خلا خر ). 

از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و (با دمیدن 

جان به کالبدش) پدیدهُ دیگری خواهیم کرد. 
انسان این است با ویژگیهای جداگانه و خا خویش. 
جنین انسان شبیه جنین حیوان است در مراحل رشد 
اندامهای بدن. ولیکن جنین انسان به آفریده جداگانه‌ای 
تبدیل می‌شود. و به آفریدۂ متمایزی تحوّل پیدا می‌کند 
که استعداد ترقی و تعالی را دارد ولی جنین حیوان در 
مرتبة حیوان می‌ماند. و بی‌بهره از ویژگیهای ترقی و 
تعالی و کمال است که جنین انسان. ممتاز بدانها است. 
جنین انسان بهره‌مند از ویژگیهای معیّتی است» 
ویژگیهائی که انسان را بعدها در مسیر بشری رهنمود 
می‌کنند و راه می‌برند. جنین انسان در آخرین مراحل 
جنینی خود «آفرینش دیگری» پیدا می‌کند. در صورتی 
که جنین حیوان در مرحلۀ حیوانی متوقف می شود چون 
بهره‌مند از آن ویژگیها نیست. بدین سبب جنین حیوان 
ممکن نیست از مرتبهٌ حیوانی خود فراتر رود و بگذرد. 
و برای مثال به مرتبة انسان تغییر حالت دهد - 
همان‌گونه که نظریّه‌های مادی می‌گویند - چه حیوان و 
انسان دو نوع مختلف و جداگانه‌اند. این دو نوع با نفخة 
الهی که در انسان دمیده شده است» و با آن» عَصارۂ گل 
انسان گردیده است. از یکدیگر جدا و ممتاز شده‌اند. 
همچنین گذشته از این نفخة ربانی. با آن ویژگیهای 
معیّتی که از آن نفخه پدیدار و نمودار گردیده‌اند. و در 
پرتو آن نفخه جنین انسان «آفرینش دیگری» پیدا کرده 
است و تافتۀ جدا بافته‌ای شده است, این دو نوع کاملاً 
از یکدیگر جدا گردیده‌اند و فرق کلی پیدا کرده‌اند. 
انسان و حیوان در پیدایش حیاتی خود شبیه و همگونند. 
ولی بعدها حیوان در مکان حیوانی خود می‌ماند و از 
حیوان درنمیگذرد و سر برنمی‌زند. امّا انسان از حیوان 


مق( 
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سر برمی‌زند و پدیده دیگری می‌شود و پذیرای کمالی 
می‌گردد که برای او تهیّه و آماده گردیده است. انسان 
بدین کمال دسترسی پیدا می‌کند با استفادۂ از آن 
ویژگیهای جداگانه و خاصّی که یزدان طبق طرح معینی 
و با هدف مشخصی آن ویژگیها را بدو بخشیده است. 
نه این که از راه ترقی و تحوّل آلی که صورت پذیرفته 
است» نوع حیوان به نوع انسان تبدیل شده باشد.٩)‏ 

«فتبارک اشا س خسن االتبن ). 

والامقام و مبارک یزدان است که بهترین 

اندازه‌گیرندگان و سازندگان است. 
کسی در سراسر گسترةٌ هستی بجز خدا نیست که 
بیافریند. واه «آختن» در اینجا برای تفضیل و برتری 
نیست. بلکه برای حُسن مطلق و زیبائی سره در کار 
آفرینش یزدانر جهان است. 
«فتّبار ک انه اح خسن الْالقین» . .. والامقام خدائی است 
که در سرشت انسان آن قدرتی را سرشته است و به 
ودیعت نهاده است که بتواند در این مراحل حرکت کند 
برابر قانون و ستتی که دگرگون نمی‌گردد و منحرف 
نمی‌شود و تخلف نمی‌پذیرد و عقب نمی‌افتد» تا انسان 
را می‌رساند به مرتبه‌ای از مراتب کمال بشری که برای 
او با دقیق‌ترین نظم و نظام ممکن, مقذّر و معیّن گردیده 
است. 


مردمان در برابر چیزهائی که آنها را «معجزات علمی» 


۱- تئوری پیدایش و تکامل بر اساس متناقضی استوار می‌گردد. چه چنین 
می‌انگارد که انسان جز مرحله‌ای از مراحل ترقی و تکامل حیوان نیست. 
چنین می‌انگارد که حیوان ویژگیهای تحول و ترقی به مرتبة انسان را دارا 
است. واقعیّت موجود انگارةٌ پیوند حیوان و انسان را تکذیب می‌کند» و مقزر 
می‌دارد که حیوان همچون ویژگیهائی را به همراه ندارد. بلکه حیوان پیوسته 
در حدود و ثغور جنس حیوانی خود متوْف می‌شود و از آن حدود و ثغور 
درنمی‌گذرد و فراتر نمی‌رود. بلکه مرتبۀ حیوانی حیوان بدان‌گونه که داروین 
گفته است و یا بدان‌گونه که دیگران گفته‌انده ثابت و ماندگار می‌ماند. ولیکن 
نوع بشری ممتاز و مستقل باقی می‌ماند. بدان خاطر که ویژگیهای معینی را 
با خود همراه دارد که انسان را انسان می‌سازده و این ویژگیها نتیجة تغییر و 
تحوّل آلی نیستند. بلکه بخششی مقصود و منظور از جانب نیروی خارجی 


هستند. 
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می‌نامند ویلان و حیران می‌ایستند. بدان‌گاه که کسی 
دستگاهی را می‌سازد که در مسیر حرکت خود راه 
خاصی و شیوهٌ جدیدی را می‌پیماید و کار و عمل 
مخصوصی را می‌نماید. بدون این که انسان مستقیماً در 
آن دخالت ورزد و دست داشته باشد ...این چنین 
دستگاهی کجا و مسیر حرکت جنین در مراحل و 
تحولات خود کجا؟! مراحل و تحولاتی که هر مرحله‌ای 
و هر تحولی دارای فرقها و اختلافهای شگفتی در ذات 
و سرشت خود است. و دگرگونیهای کاملی در ماهیّت 
خویش دارد!.. اما انسانها از كنار ان معجزات و 
خوارق عادات چشم‌بسته می‌گذرند. و دریچه‌های 
دلهایشان را بر روی آنها می‌بندند. به دلیبل این که 
بسیار بدانها الفت و انس گرفته‌اند. طول انس و الفت 
کار و بار شگفت و شگرف آن دستگاه‌ها را از یادشان 
برده است و از جلو دیدگان درونشان زدوده است!.. 
تنها اندیشیدن درباره این که انسان این پدیده پیچیده 
- تمام هستی او با همه ویژگیهایش و سیماهایش و 
نشانه‌هایش در این نقطه کوچکی که چشم غیر مسلح آن 
را می‌بیند. خلاصه و نهان گردیده است. و همه اين 
ویژگیها و سیماها و نشانه‌ها رشد و نمو می‌کنند و باز و 
شکفته می‌شوند و به جنب و جوش درم ی آیند. در 
مراحل تغییر و تحوّل جنینی تا آن‌گاه که جنین پدیدة 
تازه‌ای می‌شود و چیز دیگری می‌گردد و بدین هنگام 
این ویژگیها و سیماها و نشانه‌ها آشکار و نمودار 
جلوه‌گر می‌آیند. و پس از آن, جنین کودکی می‌شود و 
به گفتار درمی‌آید ۴ دیگر باره این ویژگیها و سیماها و 
نشانه‌ها برجسته‌تر و روشن‌تر می‌گردند. و آن‌گاه هر 
کودکی گذشته از ورائتهای همگانی بشری, وراشتهای 
خاص خود را با خود حمل می‌کند. آن ورائتها و این 
ورائتها هم در آن نقطهٌ کوچک. پنهان و نهان است ... و 
... تنها اندیشیدن دربارهة این حقیقتی که هر لحظه‌ای 
تکرار می‌گردد. کافی است که دریچه‌های دلها را بر 
روی این اداره کردن و گرداندن و چرخاندن شگفت و 
شگرف بگشاید و انسان را بیدار و هوشیار از خواب 
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غفلت نماید. 

سپس روند قرآنی گامهای خود را پیاپی می‌کند برای 
تکمیل مرحله‌های کوچ» و مراتب پیدایش و آفرینش. 
حیات بشری که از زمین پدید آمده است. در زمین به 
پایان نمی‌آید. زیرا یک عنصر غیر زمینی آمیزةٌ حیات 
بشری گردیده است» و در خط سیر آن دخالت ورزیده 
است. و آن نفخة آسمانی برای حیات بشری هدفی 
درنظر گرفته است و آماده کرده است که جدای از هدف 
جسمانی حیوانی است. و سرانجامی را برای حیات 
بشری تهیّه دیده است و مهیّا نموده است که فراتسر و 
والاتر از سرانجام جسمانی حیوانی است. و نهایتی 
برای حیات بشری درنظر گرفته است و فراهم آورده 
است که جدای از نهایت نزدیک گوشت و خون است» و 
کمال حقیقی بشری را به گونه‌ای درآورده است که در 
این زمین و در این حیات دنیوی, تکامل پیدا نمی‌کند. 
بلکه آنجا در مرحلة جدیدی و در حیات دیگری تکامل 


ی مگ و ره سا و هه وم وا سس 
2 نکم بعد دلک لیتون. ثم إنكم یوم القيامَة 
و 1 

تبْعثون ). 


بعد از آن (که مدّت روزگاری بر این کر خاکی زندگی 
کردید) شما خواهید مرد. سپس (به دنبال سپری شدن 
دورةٌ حیات مردمان) شما در روز قيامت دوباره زنده 
خواه ید گردید (و به حساب عمرتان رسیدگی 
می‌شود). 
مرگ پایان زندگی زمینی است. و برزخ فاصلهٌ میان 
دنیا و آخرت است. مرگ در این صورت مرحله‌ای از 
مراحل پیدایش انسان است و پایان مراحل نیست. 
بعد از مرگ رستاخیز است که بیانگر مرحلة واپسین از 
مراحل پیدایش انسان است. به دنبال رستاخیز زندگی 
کامل آغاز می‌گردد. زندگی‌ای که پیراسته از نقائص 
زمینی, و زوده از ضرورتهای گوشت و خون, و دور از 
ترس و هراس و نگرانی و پریشانی, و بدون تبدّل و 
تحوّل و مراحل و مدارج است. چون سر حذ کمال مقدر 
ور ورای ان اسان اتابن اكا ولو مقا 


سورۀ مومنون آیات ۱-۲۲ 
جزء هیجدهم 
بالا برای کسی است که راه کمال را می‌پیماید و سپری 
می‌نماید. راهی که بند نخستین سوره آن را ترسیم کرده 
است و راه مومنان است. ولی کسی که در مرحلةً 
زندگی دنیوی به مرتبةٌ حیوان سقوط می‌کند. او در 
زندگی اخروی سرنگون می‌گردد و سر در نشیب 
می‌نهد. تا آنجا که ادمیّت وی هدر می‌رود. و هیمه‌ای 
از هیمه‌های دوزخ می‌شود. و افروزينة آتش می‌گردد. 
اتشی که: 

وفوذها لاس والحجارة ». 

(بخشی از) افروزينة آن انسان و سنگ است. (یقره/۲۴) 
این گونه انسانها, با سنگها برابرند! 
۰ 
روند قرآنی از ذکر دلائل ایمان انفس, یعنی جهان درون 
می‌پردازد. و به ذکر دلائل ایمان آفاق» یعنی جهان 
بیرون منتقل می‌گردد. دلائل ایمان موجود در آفاقی که 
مردمان آنها را مشاهده می‌کنند و با آنها آشنا هستند. 
ولی غافل و بی‌خبر از کنار آنها می‌گذرند: 

و لقذ خفن و رفک سَبْع طرایق و مانا عن 

الق غافلین 0 
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ف الّْضٍ ؛ و إا عل ذغاب به تغاوژون قأنْشأنا 
تیه جات من بل نطاب کم فا اک 


برد و منها أكون و جر ترج من طور 
م ء نت بت بالافن و صبغ للاکلیت. ول کم ی 


0 ور 2 


نم ریگ ا عا ف باه و لحم فا 
منافع کنر و منها تا ون و لها و عل الک 
عون ). 

ما بر فراز شما هفت آسمان آفریده‌ايم و (با وجود کرات 
و کواکب و سیّارات بیشمار و بالأخره عالمهای بسیار) 
مااز کار آفرینش و وضع آفریدگان خود غافل نبوده و 
نیستیم (و از جمله خلقت انسان برای ما ساده, و آگاهی 
از او آسان است). مااز آسمان آپ ارزشمندی را به 
اندازهُ لازم و معیّن فرو فرستاده‌ایم و آن را در زمین 
ماندگار نموده‌ايم. و ما کاملاً می‌توانیم به گونه‌های 
مختلف آن را از بین ببریم. ما به وسیلة این آب. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
نخلستانها و تاکستانها برای شما پدید آورده‌ایم که 
میوه‌های زیادی برایتان به بار می‌آورند و از آنها 
می‌خورید. همچنین درختی (با آن) پدیدار کرده‌ایم که 
در کوه طور سینا می‌روید و (صدها سال عمر می‌کند و 
پیوسته سبز و خرّم است و بدون زحمت زیاد, برکات 
فراوانی بهرۀ شما می‌سازد) و تولید روغنی و نان 
خورشی می‌کند (که دارای املاح کلسیم و آهن و فسفر 
و ویتامینهای «آ» و «ب» بوده و سرشار از پروتئین 
است. و استفاده‌های صنعتی دارد و در طب نیز مورد 
استفاده می‌باشد. و نیز مواد غذائی) برای خورندگان 
(است). در (چگ ونگی آف رینش) چهارپایان رهنمود 
مهمّی است برای شما (تا بدان به قدرت خدا پی ببرید). 
از آنچه در شکم آنها است (و شیر نام دارد) به شما 
می‌نوشانيم» و چهارپایان (جز 
نیروبخش شیر) منافع زیادی (همچون مو و پشم) برای 
شما دارند و (به علاوه) از (گوشت) آنها تغذیه می‌کنید 


زاین غذای گوارا و 


و سود می‌برید. و بر (مرکبهای راهوار) چهارپایان (در 
خشکی) و (در دریا) بر کشتیها برداشته می‌شوید (و 
این همه فائد حیوانها و آثار و خواض اشياء ماية 
عبرت است). 
روند قرآنی در عرضه کردن این دلائشل. به پیش 
می‌رود. و همه این دلائل را به یکدیگر پیوند می‌دهد. 
میان آنها پیوند می‌دهد به سبب این که از دلائل قدرت 
هستند. و میان آنها ارتباط برقرار می‌دارد. بدان جهت 
که از زمر دلائل اداره کردن و چرخاندن جهان 
می‌باشند. این دلائل در هستی خود هماهنگ هستند. و 
در وظائف خود همآوا می‌باشند. و در رویکرد خویش 
همصدا و یک مسیر هستند. همه آنها فرمانبردار قانون 
یگانه‌ای می‌باشند. و همه آنها همکاری و همیاری در 
وظائف خود دارند. و هم آنها به حساب این انسان و 
به سود او در گشت و گذارند. انسانی که خدا او را 
گرامی داشته 
است. 


بدین خاطر است که خدا میان این صحنه‌های جهانی. و 


است و حساب ویژه‌ای برای او باز کرده 


سوره مومنون آیات ۱-۲۲ 
جزء هیجدهم 


ميان مراحل پیدایش و آفرینش انسان, در روند سوره 
ار تباط برقرار می‌سازد. 
9 
لو لد خلَفنا فو کم سَبع 
غافلین ). 
مابر فراز شما هفت آسمان آفریده‌ايم و (با وجود کرات 
و کواکب و سیّارات بیشمار و بالأخره عالمهای بسیار) 


راق و ماکنا عن الق 


ما از کار آفرینش و وضع آفریدگان (خود) غافل نبوده 

و نیستیم (و از جمله خلقت انسان برای ما ساده و 

آگاهی از او آسان است). 
طرائق یعنی طبقاتی که یکی فوق دیگری, یا در 
فراسوی دیگری است. چه بسا در اینجا مراد هفت مدار 
نجومی باشد. يا مقصود منظومه‌هائی همچون منظومة 
شمسی, و یا هفت تودهٌ سحابیها باشد. سحابیها 
توده‌هائی از ستارگان هستند. همان‌گونه که 
ستاره‌شناسان می‌گویند(... به هر حال. طراشق هفت 
آفریدهٌ نجومی هستند که بالای سر انسانها قرار دارند. 
یعنی سطح آنها بالاتر از سطح زمین در اين فضا 
می‌باشند. خدا آنها را از روی تدبیر و حکمت افریده 
است. و آنها را با قانون قابل ملاحظه‌ای محفوظ و 
مصون داشته است: 

و ماکناعن ای غافلين ). 

ما از کار آفرینش و وضع آفریدگان (خود) غافل نبوده 

و نیستیم. 

ل ونر من واه پقر فأسکناهن ال 

وَإنا عل غاب به فاوژون 4. ۱ ۲ 

مااز آسمان آب ارزشمندی را به اندازة لازم و معیّن 

فرو فرستاده‌ايم و آن را در زمین ماندگار نموده‌ایم» و 

ما کاملاً می‌توانیم به گونه‌های مختلف آن را از بین 

پبریم. 
در اینجا این هفت طرائق یا طبقات. به 
می‌کند. آب از آسمان فرود می‌آید. و با آن انلاک 
ارتباط پیدا می‌کند. تشکیل جهان بر ین نظم و نظام 
است که اجازه می‌دهد آب از آسمان ببارد. و بدو اجازه 


زمین ربط پیدا 


سب ]هب 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


می‌دهد که در زمین استقرار پیدا کند. 
نظریّه‌ای که می‌گوید آبهای درونی از آبهای سطحیای 
که از بارش باران تشکیل می‌شوند. و آبهای نزولات 
آسمانی به داخل زمین می‌رود و در آنجا (در 
حوضچه‌ها و سفره‌های زیرزمینی) حفظ و نگاهداری 
می‌شود. نظریَةٌ جدیدی است. تا چندی پیش گمان این 
بود که میان آبهای درونی و آبهای بیرونی ارتباطی 
نیست. ولیکن این قرآن است که همچون حقیقتی را 
هزار و سیصد سال پیش بیان داشته است. 

«رأَرَلنا من اسّاء ماء بقدر ). 

مااز آسمان آب ارزشمندی رابه اندازۂ لازم و معیّن 

فرو فرستاده‌ايم. 
آب را به اندازهُ لازم و به مقدار معیّن می‌بارانیم برابر 
حکمت و فلسفه و تدبیر و تقدیری که مراد است, نه 
بیش از اندازه و مقدار که مایهٌ غرق و تباهی گردد. و نه 
کمتر از اندازه و مقدار که باعث خشکی و خشکسالی 
شود. و نه در غير زمان خود که آبها هدر رود و بدون 
استفاده شود. 

«فأکناه فى الأرْض ). 

و آن را در زمین ماندگار نموده‌ایم. 
ماندگار شدن آب در (حوضچه‌ها و سفره‌های زیر) 
زمینی, چه اندازه شبیه و همگون آب نطفهٌ مستقرّ در 
رحم است!: 
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در قرارگاه استوار (رحم مادی). 
هر دو تای این آبها در آنجاها با تدبیر و تقدیر یزدان 
جایگزین و ماندگار می‌مانند تا حیات از آنها پدیدار و 
نمودار گردد؛.. این هم از شیوه‌های هماهنگی صحنه‌ها 
در امر تصویرگری قرآن است. 

راب عل هاب به ارون ). 

و ما کاملاً می‌توانیم به گونه‌های مختلف آن را از بين 


(مزمنون/۱۳) 


ببریم و از میان برداریم. 


۱- تابه امروز ۱۲۲ میلیارد کهکشان کشف گردیده است!. (مترجم) 


سورة مومنون آیات ۱-۲۲ 
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از جمله آبها به طبقات عمیق و دوردست زمین فرو 
روند. با شکسته شدن یا درز برداشتن لایه‌ها و چینهای 
صخره سنگهائی که آبها بر آنها ماندگار مانده‌اند و 
باعث حفظ و نگاهداری آبها گردیده‌اند. یا از راه‌های 
دیگری که امکان دارد و با اسباب و علل دیگری که در 
میان است. آن خدائی که آبها را با قدرت خود محافظت 
و نگاهداری می‌نماید. توان این را هم دارد که آبها را 
پخش و پراکنده سازد و ضائع و هدر دهد. اما حنظ آبها 
از فضل و کرم و نعمت و رحمت خدا در حق مسردمان 
است. 


از آب است که حیات پدیدار می‌آید و زندگی 


برمی‌جوشد: ۱ 
مرو ر 71 و 2 ۶ to‏ ملس 
(فانْشانا لکم به جنات من خیل و آغناب. کم 


فاقوا هکنیا تون 
ما به وسیله این آب» نخلستانها و تاکستانها برای شما 
پدید آورده‌ایم که میوه‌های زیادی برایتان به بار 
می‌آورند و از آنها می‌خورید. 
نخلستانها و تاکستانها دو نمونه از زندگی و حیاتی 
هستند که در دنیای گیاهان براثر آب پدیدار و نمودار 
می‌گردند. همان‌گونه که انسانها از آب نطفه. در دنیای 
مردمان پدیدار و نمودار می‌گردند. اين دو تا دو نمونة 
نزدیک به یکدیگر برای مخاطبان آن روزی قرآن 
است, و اشاره به نظاثر بسیاری از این قبیل است که با 
آب حیات پیدا می‌کنند. قرآن از میان انواع و اقسام 
دیگری, درخت زیتون را مثال می‌زند: ۱ 
جرج منطو ء تبت بالدهن و 
ی درختی (با آن) پدیدار کرده‌ايم که در کوه طور 
سینا می‌روید و (صدها سال عمر می‌کند و پیوسته سبز 
و خرّم است و بدون زحمت زیاد. برکات فراوانی بهرۀ 
شما می‌سازد) و تولید روغنی و نان خورشی می‌کند 
(که دارای املاح کلسیم و آهن و فسفر و ویتامینهای «آ» 
و «ب» بوده و سرشار از پروتئین است. و استفاده‌های 


صنعتی دارد و در طب نیز مورد استفاده می‌باشد و 


۳ب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
نیز مواد غذائی) برای خورندگان (است). 

درخت زیتون با روغن و خوراک و تخته و چوبی که 

دارد از همه درختهای دیگر فوائد بي 

نزدیک‌ترین سرزمین رویش درخت زیتون به ممالک 

عربی طور سینا است که در سرزمین مقس مذکور در 

قرآن است.! بدین خاطر است که از این جایگاه 


بیشتری می‌رساند. 


درخت زیتون. مخصوصاً نام برده شده است. درخت 
زیتون در آنجا به سبب آبی می‌روید که در زمین قرار 
داده شده است. و در پرتو آن می‌ماند. 
روند قرآنی از دنیای گیاهان به سوی جهان حیوانات 
اوج می‌گیرد: ۱ 
ون کمن الا تیک ما فی ونیا 
و کم فا نافع کنر و مہا أکلون و لهاو 
على ال عون . 
در (چگونگی آفرینش) چهارپایان رهنمود مهمی است 
برای شما (تا بدان به قدرت خدا پی ببرید). از آنچه در 
شکم آنها است (و شیر نام دارد) به شما می‌نوشانيم. و 
چهارپایان (جز این غذای گوارا و نیروبخش شیر) 
منافع زیادی (همچون مو و پشم) برای شما دارند و (به 
علاوه) از (گوشت) آنها تغذیه می‌کنید و سود می‌برید. 
و بر (مرکبهای راهوار) چهارپایان (در خشکی) و (در 
دریا) بر کشتیها برداشته می‌شوید (و این همه فائدة 
حیوانها و آثار و خواض اشیاء مایة عبرت است). 
این آفریده‌هائی که در پرتو قدرت و قوت و تدبیر و 
تقدیر یزدان مسر انسانند. و ایزد سبحان آنها را برای 
انجام وظائفی و بروز خصائصی در گستر؛ این هستی 
بزرگ. پخش و تقسیم کرده است ... در وجود آنها 
عبرتی است برای دلی که باز و حسّی که بینا بباشد. و 
دربارٌ حکمت و فلسفه‌ای و راجع به تقدیر و تدبیری 
بیندیشد که در فراسوی انها است» و ببیند که شیر 


گوارای خوشایندی را که مردمان آن را می‌نوشند. از 


۱-صِبْغ: نان خورش است. بدین علّت بدان صِبْغ می‌گویند چون لقمه را 
چرب و گوارا می‌کند. 
۲- مراجعه شود به طه/۱۲ و نازعات/۱۶. (مترجم) 


سورة موّمنون آیات ۲۳-۵۲ 
جزء هیجدهم 


شکمهای چهارپایان بیرون می‌تراود. شیر فراهم می‌آید 
و ساخته می‌شود از غذائی که چهارپایان آن را هضم و 
جذب می‌کنند. و غدد شیری آن مواد هضم و جذب شده 
را به مایعی گوارا و خوشایند تبدیل می‌نمایند. 

(و کم امن کبر؟). 

و چهارپایان (جز 

منافع زیادی (همچون مو و پشم) برای شما دارند. 

روند قرآنی این منافع را نخست به گونهٌ خلاصه بیان 


این غذای گوارا و نیروبخش شیر) 


می‌دارد. سپس از میان آنها دو منفعت را برای نمونه 


کف 
«(ومنهاتَأ ون .و علا و على الک تون ). 
و از (گو 
(مرکبهای راهوار) چهارپایان (د 
بر کشتیها برداشته می‌شوید. 
خوردن از گوشت چهارپایان برای انسان حلال شده 
است. چهارپایان عبارتند از: شتر و گاو و گوسفند و بز. 
ولی عذاب و شکنجه دادن انها و مثله کردن آنها حلال 
نگردیده است» زیر | تغذیۂ از گوشت آنها یک فائدۂ 
ضروری را در نظام زندگی محقّق و پیاده می‌گرداند. 
ولی عذاب و شکنجه دادن و مثله کردن بیانگر سنگدلی 
و تباهی فطرت است. و در پشت سر عذاب و شکنجه 


شت) آنها تغذیه می‌کنید و سود می‌برید. .و بر 


ر خشکی)» ق (در دریا) 


دادن و مثله کردن فائده‌ای برای زنده‌ها وجود ندارد. 

روند قرآنی میان سوار شدن انسان بر پشت چهارپایان 
و سوار شدن بر کشتیها ارتباط برقرار می‌سازد. برای 
این منظور هر دو تای چهارپایان و کشتیها را در پرتو 
نظام هستی. مسخْر انسان می‌نامد. نظامی که وظائف 
همگی آفریده‌ها را سر و سامان می‌دهد و نظم و ترتیب 
می‌بخشد. همان‌گونه که میان وجود همه آفریده‌ها 
متاهکی و هماران قار ھی کد عم فان و 
آب» و ساختار ویژهُ کشتیهاء و ساختار ویو سرشت 
هوای بالای آب و کشتیهاء به کشتیها اجازه می‌دهد 
بالای سطح آب بمانند. اگر یکی از این سه چیز عیب و 
نقص پیدا کند یا کم ترین اختلافی حاصل آید. ممکن 
نیست کشتیرانی که انسانها از قدیم بدان آشنایند. و 
هنوز که هنوز است بر آن تکیه و بدان اعتماد دارند. 


صورت بگیرد. 


PD -— 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
نة اینها دلائل جهانی ایمان هستند برای کسی که 
درباره آنها تفگر و تدټّر نماید. تفکُر و تدټری که از فهم 
و شعور سرچشمه بگیرد. همه اينها با بند نخست و با 


بند دوم سوره پیوند دارند. و در روند سوره با هر دو 


لت 
و 72 هی و 
ارس تاو سال ل قوي فقا ل بلقو م اعد وا اهماو 2 


راز SASS 2 RE‏ کون ۰ EE‏ 
رم لاتوت و قال الملا زين کتروان‌قویو ها 
مرس م1 2 چ مرس ی ص مر ر | سم 
ایتک برد آن ینف لحار کم ور شاه نز 
OE CEE‏ 
AR GL a ka‏ 
رج پو جنه ف تردصوایو. حجون لیا قال ب‌انصرب 
î A r» 7 K7 2‏ 
پا ڪَ رون 6 اوتاه لته و آناص لآ بای 


سے ولا ھ_ > 


وخی تاک اتا وکا راک وراشا فیاین 
کل ونان واه رلامن سى ا وال 
مهم وک شاوی نم مقر ك9 
توت E‏ س ای 
رولیت( فلت ی مدرکن مبار وات ير 
ر10 0 
بیرخت )زیم ا 0 مولامب ام أ 

ماهر له و ی 
کر کج 
مالالا رتكا گرا کین دورب 
رود( وکین اخ ترا ف کرک حدر رورت 
6 دام دنر TEE,‏ 
o‏ 
لاتوت ويا ومان بمبموۋون 9 ن هو لديل 
و ی ی 
تصرف علض یی دورن 
وید معا نم فک EE‏ و قا قزر 
۳۹ اج کے @ 
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فی‌ظلال‌القرآن 


جزء هیجدهم جلد چهارم 
زا و 7 6 سر س ت ۳ 69 ۹۷۳ ا ۰ 
مایق امة م اجلھاوم اوس ترون لو انار f‏ ۳ ۱ 7 رم هو و 
0 1 و ات و و دا زسلنا وحاً ال تمه فقال: يا قوم اْبٌدوا 
۶ فابعنابعضمم بعضاوحعانلهر اله ا کم ِن إله عَيرةُ ألا تَتَفُون؟ فقال اللا 


رش ۶ 2 سنا موم واه 
مدرو اسب و6 رل فزعزتکمازیو. 
قاستکرواونو و 1۳ ین نصا 
مر گرم 


وفومهما مها کا یدود 6 مکبوها دک 4 وم ا المهلکن 
سے سے سے ر ل O8‏ رس 
و دم میا لکتب هرود ور 


۳ ار حیرص کلم سم ری مر ور مر و 
ماهس ران وس 
6 1۹ 2 راردا 
ايارسل یکت اضر ال ی 
امَو سے کر ا ا مء 


رأمة ونودة وان نارڪم 


هس یم 


عم( ورن رمک 
۴ و رد 3 


روند قرآنی در این درس از دلائل ایمان موجود در 
آفاق و انفس. یعنی در جهان بیرون و در جهان درون. 
منتقل می‌گردد به حقيقت ایمان, حقیقتی که هم 
پیغمبران آن را با خود به ارمغان آورده‌اند. روشین 
می‌گرداند که استقبال مردمان از این حقیقت یگانه‌ای که 
در طول زمان, و با وجود تعد رسالتها و کثرت نبوّتهاء 
و پیاپی آمدن پیغمبران, از نوح الإ تا خاتم الأنبياء 
محمد اش دگرگون نشده است و تغییر نکرده است. 
ما کاروان پیغمبران را می‌بينیم. یا ملّت پیغمبران را 
می‌بینیم که یک سخن را به انسانها پیام می‌دهند و 
می‌رسانند. سخنی که دارای مدلول و مفهوم واحدی, و 
رویکرد واحدی است. حتّی برگردان آن به عربی - با 
وجود این که به زبانهای گوناگونی که پیغمبران با آن 
زبانها به ميان اقوام خود روانه شده‌اند - دارای مدلول 
و مفهوم واحدی و رویکرد واحدی است. سخنی که 
نوح ِا آن را گفته است. خود همان سخنی است که 
یکایک پیغمبرانی که پس از او آمده‌اند. آن را گفته‌اند. 
و انسانها نیز پاسخ واحدی را داده‌اند که تقریباً در طول 
قرنها و با گذشت نسلها دارای واژگان همگون و یکسان 


است! 


ی اف بريد 


تیذا نا اب 5 


2 


وت 


بصوا به ه خی حبن . 
(ای مومنان در داستان پیغمبران عبرت و درس زندگی 
است) ما نوح را به سوی قوم خودش فرستاديم. او 
بدیشان گفت: ای قوم من! خداوند (يگانة یکتا) را 
بپرستید. چرا که معبودی جز او ندارید. آیا (از عذاب 
خدا و زوال نعمتی که به شما داده است) نمی‌پرهیزید؟ 
اشراف و سران کافر قوم او گفتند: این مرد جز انسانی 
همچون شما نبوده (و در ادّعای نبوت دروغگو است) 
ولی او (با این ادٌعاء) می‌خواهد بر شما برتری گیرد (و 
خویشتن را سرور و آقای شما گرداند). اگر خدا 
می‌خواست (پیغمبری را به میان ما روانه کند) حتماً 
فرشتگانی را (برای این منظور) می‌فرستاد. ما چنین 
چیزی را در (تاریخ) پدران پیشین خود نشنیده‌ايم (که 
انسانی ادّعای نبۆت کند و خود را نمایندۀ خدا بداند). او 
فقط مردی است که مبتلا به نوعی از جنون است. پس 
باید مدّتی دربارهٌ او صبر کنید (تا مرگ او فرارسد یا از 
این دیوانگی بهبودی یابد). 
یا قوم عدوا اله ما کم من له یره >. 
ای قوم من! خداوند (يگانة یکتا) را بپرستید, چرا که 
معبودی جز او ندارید. 
سخن حقّی است که تفییر نمی‌پذیرد و دگرگون 
نمی‌شود. هستی بر این سخن حق» استوار است. هرآنچه 
در هستی است بر آن گواهی می‌دهد: 
فلا ئونَ؟ ). 
آیا (از عذاب خدا و زوال نعمتی که به شما داده است) 
نمی‌پرهیزید؟. 
آیا نمی‌ترسید از فرجام تکذیب حقیقتی که مقدم‌ترین 


حقیقت است و همه حقائق دیگر بر آن استوار و برپا و 


سورة مؤمنون آیات ۲۳-۵۲ 
جزء هیجدهم 
برجا می‌گردند؟ آیا نمی‌دانید با انکار این حقیقت 
مرتکب چه جنایتی نسبت به حق چشمگیر و آشکار 
می‌گردید. و این جنایت چه استحقاق عذاب دردناکی را 
به دنبال می‌آورد؟ 
ولیکن بزرگان کافر قوم او با این سخن جدال و ستیزی 
نمی‌ورزیدند. و دربارة شسواهد و دلائل آن 
نسمی‌انسدیشیدند و تسفکر و تسدیر نسمی‌کردند. و 
نسمی‌توانستند خسویشتن را بسرهانند از دیسدگاه 
تنگ‌نظرانه‌ای که دربارة شخص خودشان و شخص 
مردی داشتند که ایشان را فرا می‌خواند. و آنان به افق 
بازی اوج نمی‌گرفتند و بالا نمی‌رفتند تا از آنجا به آن 
حقیقت سترگی بنگرند که رها از تخته‌بند تن‌ها و از 
ترکیب‌بند کس‌ها است ... ایشان به ترک حقیقت بزرگی 
می‌گفتند که هستی بر آن استوار می‌گردد. و آنچه در 
هستی است بر آن گواهی می‌دهد. تا از خود نوح 
«فال الملا انذین وا من قزمه: ما هذا لاب 


2 
۳ 


مثلکم رید آن یل علیکم؟ ). 

اشراف و سران کافر قوم او گفتند: این مرد جز انسانی 

همچون شما نبوده (و در اففای نبت دروغگی است) 

ولی او (با این اڌعاء) می‌خواهد بر شما برتری گیرد (و 

خویشتن را سرور و آقای شما گرداند). 
از این زاوية تنگ کوچک. آن قوم بدین دعوت بزرگ 
نگاه کرده‌اند. آنان در این صورت حاضر نبوده‌اند که 
سرشت این دعوت را درک و فهم کنند. و حقیقت آن را 
ببینند و بنگرند. ذات کوچک و ناچیز خودشان, جوهر و 
عنصر دعوت را از ایشان پنهان و پوشیده می‌داشت. و 
چشمانشان را از دیدن ماهیّت و حقیقت آن کور می‌کرد. 
و میان دلهایشان و میان دعوت حائل و مانع می‌گردید. 
لذا این مسأله به طور کلّی در نظرشان مسألهٌ مردی از 
خودشان می‌شد که در چیزی با ایشان فرق و جدائی 
ندارد. و او می‌خواهد بر ایشان برتری گیرد و تفاخر 
فروشد. و منزلت و مکانتی فراتر از منزلت و مکانت 


آنان را برای خود ترتیب دهد و به دست آورد! 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


آنان در این جهش و پویش کوچک و ناچیز خود برای 
جلوگیری از رسیدن نوح به منزلت و مکانتی که گمان 
می‌بردند. و چنین می‌انگاشتند که او با اأعای رسالت 
می‌خواهد بدان برسد. تنها فضل و برتری نوح را 
نامقبول و نادرست نمی‌دانند و بس. بلکه فضل و 
بسرتری انسانیتی را هم انکار می‌کنند و مسردود 


می‌شمارند که خودشان نیز از تن شجرٌ آن هستند. و 
شاخه‌هائی از درخت گشن بشریت می‌باشند نامقبول و 
نادرست می‌شمارند کرامت و حرمتی راکه یزدان بدین 
جنس عطاء فرموده است و این را از مکانت انسان 
والاتر می‌دانند که خدا پیغمبری را از میان آدمیزادگان 
برگزیند و به میان آنان روانه کند. اگر هم چاره‌ای از 
پیغمبر و قاصد آسمانی نباشد: 

و لو شاء اله رل مَلاأئكة >. 

اگر خدا می‌خواست (پیغمبری را به ميان ما روانه کند) 

حتماً فرشتگانی را (برای این منظور) می‌فرستاد. 
این هم بدان خاطر بود که آنان در ارواحشان آن نفخة 
آسمانی را سراغ نمی‌گرفتند که انسانها را با جهان 
والای فرشتگان پیوند می‌دهد. و برگزیدگان انسانها را 
به گونه‌ای درم ی آورد که بتوانند آن فيض و لطف 
آسمانی را دریافت دارند. و آن را به برادران و دوستان 
انسان خود برسانند. و ایشان را در پرتو وحی به 
سرچشمة تابان و درخشان آن رهنمود و رهنمون 
گردانند. 
آنان همچون کاری را به سوابق مألوف و مأنوس خود 
حواله می‌دارند نه این که به عقل اندیشمند واگذار کنند: 

ما غا ذا نی آبائنا لول ). 

ما E‏ را در (تاریخ) پدران پیشین خود 

نشنیده‌ایم (که انسانی اڏعای نبؤت کند و خود را 

نمایندۀ خدا بداند). 
همچون چیزی پیوسته روی می‌دهد. وقتی که تقلید 
چشمهای اندیشه را کور کند. و پرده بر آزادی دل کشد. 
بسدین هسنگام مردمان دربارةٌ مسائل و قضایائی 
نمی‌اندیشند که برایشان پیش می‌آید. تا در پرتو 
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جزء هیجدهم 
واقعیّت به داوری مستقیم و بدون واسطه دربارة آن 
مسائل و قضایا راهیاب گردند. بلکه آنان در میان تّهها 
و توده‌های پیشین دنبال «سابقه» و پیشینه‌ای می‌گردند 
تا بدان استناد کنند و تکیه زنند. اگر این سابقه و پیشینه 
را نیافتند. مسأله و قضیّه را مردود اعلام می‌کنند و آن 
را به دور می‌اندازند! 
به عقید؛ٌ این گونه مردمان منکر و بیهوش, آنچه یک 
بار بوده است و انجام پذیرفته است. ممکن است بار 
دیگر بشود و انجام بگیرد. ولی آنچه نبوده است و 
انجام نپذیرفته است. ممکن نیست بشود و انجام بگیرد! 
بدین علّت حیات می‌خشکد. و سیر تاریخ از حرکت باز 
می‌ایستد. و گامهای زندگی شل و ول می‌شود. در نزد 
نسل معیتی از: 

(آبائنا لین ). پدران پیشین خودمان! 
ملاک امر نسلی از پدران و نیاکان است و کارها بدانان 
می‌انجامد و همه چیز را ایشان دانند و بس!!! 
کاش آنان می‌دانستند که ایشان افراد خشک و خاموش 
و عقب‌مانده و کسهنه گرائی هستند. آخر آنان 
دعوت‌کنندگان آزادی و جنبش را به دیوانگی متهم 
می‌کنند. آن کسانی راکه ایشان را به تدر و تفگ 
فرامی‌خوانند. و می‌کوین میان دلهایتان و دلائل ایمان 
نکشید. و گوشهای دلهایتان را به شنیدن 
سخن گویای دلیلها و حجتهائی فرادهید که در گسترة 
هستی طنین‌انداز است. ولی ایشان همچون دعوتی را با 
خودبزرگ‌بینی و تهمت زدن پاسخ می‌گویند: 

(ن هلا جل به جنه فصوا به حت حبنِ . 

او فقط مردی است که مبتلا به نوعی از جنون است. 


حجاب و پرده ز 


پس باید مّتی دربارۂ او صبر کنید (تا مرگ او فرارسد 
یا از این دیوانگی بهبودی یابد). 
منتظر باشید تا مرگ او در رسد و شما را از دست او 
آسوده کند. و به دعوت وی پایان دهد. و از الحاح و 
اصراری که بر سخن نوین دارد راحت شوید! 
بدین هنگام بود که نوح ی دید راهی به سوی این 
دلهای خشک و راکد در میان نیست. و جائی را برای 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
رهائی از تمسخر و استهزاء و اذیّت و آزارشان 
نمی‌یابد. تنها کاری که می‌تواند بکند این است که رو 
به خدا دارد, و از تکذیب ایشان بنالد و غم و اندوه خود 
را به پیشگاه او عرضه کند. و از آستانة کبریانی خدا 
یاری بطلبد و درخواست چیره شدن و پیروز گردیدن بر 
این تکذیب و آزارکند: ‏ _ 

(قال: رب انْصُرنی ڀا کذبُون - 

نوح گفت: پروردگارا! چون مرا تکذیب می‌کنند (و 

دعوتم را دروغ می‌دانند. نابودشان گردان. و بر آنان) 

مرا یاری داده و پیروز گردان. 
وقتی که زنده‌ها بدین شیوه جامد و راکد می‌شوند. و 
می‌خواهی زندگی به جلو حرکت کند و در راه ترسیم 
شد کمال روان شود. و آنان را گردنةٌ سذ و مانع سس 
راه می‌یابی» بدین هنگام یا باید این افراد جامد و راکد 
درهم شکسته شوند. و یا این که در جای خود بگذاری 
به زندگی خویش ادامه دهند و از ایشان بگذری و آنان 
را به حال خود واگذاری ... بخش نخستین این کار 
درخور قوم نوح بود و برای ایشان روی داد. آنان در 
ب‌امداد طلوع بشریّت و در آغاز راه بودند. اراده 
خداوندگاری بر آن تعلّق گرفت که ایشان را از سر راه 


نا د ات اک ون د وین 


طاقن و کت من سین یز 
ية ولا ضاطني ف لذبن توا[ 
مُعرَقون ) 


بدو وحی کردیم که زیر نظر (و در پناه حفاظت و 
رعایت) ما و برابر رهنمود و آموزش ما به ساختن 
کشتی بپرداز. هرگاه فرمان ما (مبتی بر هلاک ایشان) 
صادر شد (و دیدی که) آب از تنور برمی‌جوشد. 
بلافاصله از همةٌ حیوانات از هر نوعی جفتی (نر و ماده) 
. را سوار کشتی کن, و نیز خانواده و پیروانت را سوار 
کشتی نماء مگر آن کسانی که قبلاً فرمان نابودیشان 


داده شده است (که همسرت و پسرت می‌باشند) و 


جزء هیجدهم 
دربارةُ کسانی که (با در پیش گرفتن راه کفر و ضلال و 
طغیان و عصیان, بر خود و دیگران) ستم ورزیده‌اند. 
(راجع به نجات ایشان) با من سخن مگو. چرا که آنان 
همگی قطعاً غرق خواهند شد (و دیگر جای گفتگو 
نیست). 
قانون و ستّت خدا در پاک کردن راه از گردنه‌های 
سنگلاخ چنین ساری و جاری گردید تا حیات در راه 
ترسیم شده خود به پیش برود. از انجا که بشریّت در 
روزگار نوح گندیده بود و بسان درختی که آفت‌زده 
مسی‌گردد و آن را از رشد و نمو بازمی دارد و 
می‌خشکد. هرچند که شاخه‌های آن هنوز نرم و ننازک 
هستند. تفر بت عشکیده و آفت‌زده بود ... چار؛ کار 
طوفان بود. طوفانی که هر چیزی را قطع و تکّه و پاره 
می‌کند. و هر چیزی را می‌روبد و جارو مي‌زند و 
خاکها را می‌شوید تا دیگر باره بذر سالم حیات در آن 
پاشیده شود و از نو بذرافشانی گردد. و دانه‌ها پاک و 
تمییز برویند و رشد و نمو کنند. و تا مدّت زمانی قد 
برافراز ند و بزرگ شوند: 
۳1 خی له آن اضت الک ییا و ر وخینا ». 
بدو وحی ریخ که ری تفن( وروی پناه حفاظت و 
رعایت) ما و برابر رهنمود و آموزش مابه ساختن 
کشتی بپرداز. 
کشتی وسيلةً رهائی از طوفان. و برای حفظ دانه‌های 
سالم حیات است. تا دانه‌ها بار دیگر افشانده شوند. خدا 
خواست که نوح کشتی را با دستهای خود بسازد. چون 
لازم است انسان به اسباب و وسائل چنگ بزند. و تا 
آنجا که می‌تواند و تا آنجا که در آن توان دارد بکوشد 
و صرف کند. تا سزاوار مدد و یاری پروردگارش گردد 
چه مدد و ياري باری به دست نشستگان آسایش‌طلب 
سست و بی‌حاصل نمی‌رسد و بهرهٌ آنان نمی‌گردد. آن 
کسانی که منتظر می‌مانند و چیزی بر انتظار 
نمی‌افزایند! خدای بزرگوار برای نوح مقدّر فرموده بود 
که ابوالبشر دوم شود. خدا نوح را بر آن می‌دارد که از 
اسباب و وسائل استفاده کند. و آن وقت چشم به راه 


فی‌ظلال‌القرآن 
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رعایت و عنایت خدا برای خود باشد. و برابر تعلیم و 
آموزش خدا به ساختن کشتی بپردازد. تا فرمان یزدان 
در رسد. و مشیّت و اراد او از این راه تحقق پذیرد و 
پیاده گردد. 
خدا برای نوح نشانه‌ای جهت عملیّات فراگیر پاکسازی 
روی زمین آفت‌زده, قرار داد: 

(فذا جا فا و فار رز ٠٠.)‏ 

هرگاه فرمان ما (مبنی بر هلاک ایشان) صادر شد (و 

دیدی که) آب از تنور برمی‌جوشد .... 
هروقت آب از تنور جوشیدن گرفت. این نشانه‌ای برای 
نوح است که سرعت بگیرد و عجله کند. و دانه‌های 
حیات را در کشتی قرار دهد: 

(قاشلک فما ین کُل رَوجن تن ). 

بلافاصله از همة حیوانات از هر نوعی جفتی (نر و ماده) 

را سوار کشتی کن. 
از انواع حیوانات و پرندگان و گیاهان شناخته برای نوح 
در آن زمان, و سهل‌الوصول برای آدمیزادگان در آن 
اوان. در کشتی قرار دهد. 

(وأفلک امن سبق عله لول نیم . 

و نیز خانواده و ان خود را سوار کشتی کن مگر 

آن کسانی که قبلاً فرمان نابودیشان داده شده است 

(که همسرت و پسرت می‌باشند). 
آن کسانی که قبلاً فرمان نابودیشان داده شده است 
کسانیند که کفر را درپیش گرفته‌اند و حقائق را تکذیب 
کرده‌اند. این چنین کسانی سزاوار کیفر فرمانی هستند 
که پیش از این صادر گردیده است. و قانون و ست خدا 
بر آن رفته است و اجراء گردیده است. این چنین کیفری 
نابودی تکذیب‌کنندگان آیات الهی است. 
آخرین فرمان یزدان به نوح ابلاغ گردید و بدو دستور 
رسید که دربارهٌ کار کسی جدال و ستیز نکند. و تلاش 
نکند کسی را برهاند هرچند که نزدیک‌ترین 
خویشاوندان بدو باشد. درباره کسانی و نسبت به 


۱ تنور: اجاق یا فر. 
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قبلاً فرمان یزدان در حقٌ ایشان صادر گردیده 


ولا تین ناب نهم مرو . 

و دربارة کسانی که (با درپیش گرفتن راه کفر و ضلال 

و طفیان و عصیان, بر خود و دیگران) ستم ورزیده‌اند. 

(به نجات ایشان) با من سخن مگو. چرا که آنان همگی 

قطعاً غرق خواهند شد (و دیگر جای گفتگو نیست). 
سنت و قانون خدا از کسی جانبداری نمی‌کند. و با 
کسی به سازش نمی‌پردازد. و از یگانه راه مستقیم 
منحرف نمی‌شود. به خاطر دوستی یا نزدیکی! 
روند قرآنی در اینجا بیش از این توضیحی نمی‌دهد و 
بیان نمی‌دارد که بر سر این مردمان چه آمده است و در 
حقّ ایشان چه شده است. کار از کار گذشته است و 
پایان گرفته است. بیان شده است که: 

( ام مُغْقونْ ». 

آنان غرق شوندگانند. 
ولیکن روند قرآنی در تعلیم نوح لب به پیش می‌رود. 
و بدو آموخته می‌شود که چگونه نعمت پروردگارش را 
سپاسگزاری کند. و چگونه فضل و لطف او را حمد و 
ستایش گوید. و چگونه از خدا بخواهد که وی را در راه 
خود راهنمائی کند و راهیاب گرداند: 

(قذ] شوت أت و من معک على الي قل: 

اذى تا من اوم این و :رب 

آنزلی 2 فلا مبارکاً .نت خر اللي ). 

هرگاه تو و همراهانت بر کشتی (سوار شدی و) استقرا 

یافتی» بگو: شکر و سپاس خداوندی را سزا است که ما 

را از دست قوم ستمگر رهانید. و بگو: پروردگارا! مرا 

در جایگاه پر خیر و برکتی فرود آور و تو بهترین فرود 

آورندگانی. 
بدین‌گونه حمد و سپاس خدا می‌شود. و این‌گونه به خدا 
رو می‌شود. این چنین یزدان سبحان با صفات خودش 
وصف می‌گردد. و به آیات و معجزات او اعتراف 
می‌شود. بندگان در حقّ خدا بايد این چنین ادب داشته 
باشند. در پیشاپیش بندگان پیغمبران باید چنین روند و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
چنین کنند. تا سرمشق و الگوی دیگران گردند. 
آن‌گاه روند قرآنی بر کل داستان, و بر آن چیزهائی که 
مراحل داستان از قبیل دلائل قدرت و نشانه‌های حکمت 
دربر دارد. پیرو می‌زند: 
(ن ٍ ذلک لیا ون کنا لین ). 
قطعاً در این (داستان) نشانه‌هائی ا (بر قدرت خدا, 
و دربرگيرندة عبرتها و پندها برای خردمندان است) و 
ما به طور مسلّم (همگان را در همه قرون و اعصار به 
اشکال مختلف) آزمایش می‌نمائيم. 
آزمایش انواع و اقسامی دارد. آزمایشی برای صبر و 
شکیبائی انجام می‌گیرد. آزمونی برای شکتر و 
سپاسگزاری برگزار می‌شود. استحانی محض اجرا و 
پاداش گرفته می‌شود. امتحانی برای رهنمود و رهنمون 
صورت می‌پذیرد. آزمایشی برای ادب کردن و تنبیه 
نمودن برگزار می‌شود. آزمونی هم برای سره‌سازی, و 
بالأخره امتحانی برای راست گرداندن و بر سر راه 
آوردن گسرفته می‌شود 
اقسامی از آزمونها وجود دارد. و او و قوم او و 
فرزندان آینده‌اش مورد امتحان قرار می‌گیرند. 
۰ 
روند قرآنی به پیش می‌رود و صحنة دیگری از 
صحنه‌های رسالت یگانه. و تکذیب مکر را نشان 


... در داستان نوح انواع و 


2 9 5 6 ۲ ۳۹ 0 و E e‏ 
رولا منم آن عبد وا ال ما لکم من اله غبره. فلا 
مق و صرق 7 22 2 
تتقون؟ و قال | کک ا 
ترفناه 


و 
فا دا ه اکل و 
بسر م ِ 7 کلون منه. و بَشرّب ما 
ET E‏ ر ا وق ت 
تبون و لا 


8 
ر هه و 


انکم خر ET‏ 


فک جع 3 


۳ ری عل اروت شوه 
قال: رب فصن با کنبٌون.فال: عقلبل 
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جزء هیجد هم 
ضوح نساومپن. دنم حه بالق 
فجعلناهم عَفاءً. د یلم لین 


سپس بعد از آنان» (یعنی قوم نوح)» مردمان دیگری را 
(به نام عاد» قوم هود) بر سر کار آوردیم. پیفمبری از 
خودشان را به میانشان روانه کردیم. (توشط او 
بدیشان پیغام دادیم) که خدا را بپرستید. زیرا جز او 
معبودی ندارید. آیا (خویشتن را از عذاب او) 
نمی‌پرهیزید؟ اشراف بی‌باوری که فرارسیدن قيامت را 
قبول نداشتند و در زندگی دنیاء ناز و نعمت بدیشان 
داده بودیم. گفتند: این انسانی همچون شما بوده (و 
پیغمبر نیست. چرا که) از همان چیزهائی می‌خورد که 
شما می‌خورید و از همان چیزهائی می‌نوشد که شما 
می‌نوشید. (رابط میان خدا و مردم بايد فرشته باشد نه 
انسان!). اگر از انسانی همسان خود پیروی کنید و بدو 
بگروید. در این صورت سخت زیانکار خواهید بود. آیا 
او به شما وعده می‌دهد که هنگامی که مردید و خاک و 
استخوان شدید. شما (بار دیگر زنده می‌گردید و از 
گورها) به در آورده می‌شوید؟! (و حیات نوين و 
جاویدی را آغاز می‌کنید؟!). آنچه به شما وعده داده 
می‌شود (که زندگی دوباره و برپا شدن رستاخیز نام 
دارد. محال و ناممکن است. و از عقل) دور دور است (و 
هرگز نمی‌شود). حیاتی جز حیات این جهان وجود 
ندارد که (گروهی از ما) می‌میریم (و گروه دیگری جای 
آنان را می‌گیریم) و زندگی می‌کنیم. و ما هرگز (پس از 
مرگ) برانگيخته نمی‌شویم. او مردی است که بر خدا 
دروغ می‌بندد. (او نه رسالتی از طرف خدا دارد. و نه 
وعدۀ رستاخیزش درست است. و بلکه خودسرانه 
سخن می‌گوید) و ما (سران شما که خردمندان شمائیم) 
هرگز بدو ایمان نمی‌آوریم و تصدیقش نمی‌کنیم. (پس 
شما هم نباید بدین مرد دروغگو بگروید. هود رو به 
آفریدگار خود نمود و) گفت: پروردگارا! کمکم کن» (من 
از اینان مأْیوس شده‌ام نابودشان فرما) به سبب این که 
مرا تکذیب کرده و دروغگويم نامیده‌اند. (خدا به هود) 
گفت: به زودی حتماً از کار خود پشیمان می‌گردند 


مب فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
(وقتی که عذاب الهی را مشاهده می‌کنند). ناگهان 
صدای بلند (و مرگبار طوفان باد) آنان را -به سبب 
استحقاقی که داشتند -فرو گرفت. و ما ایشان را بسان 
خس و خاشاک (سیلاب درهم کوبیده و تک تک رویهم 


انباشته) کردیم. ستمکاران (از رحمت خدا) دور و تابود 
شوند. 
عرضه کردن داستانهای پیغمبران در این سوره برای 
دنبال کردن و به درازا کشاندن سخن نیست. بلکه 
منظور بیان سخن یگانه‌ای است که جملگی پیغعبران 
آن را با خود آورده‌اند. همه اقوام آنان هم استقبال 
یگانه‌ای از آن کرده‌اند. بدین جهت با یاد نوح ا آغاز 
گردیده است تا نقطة شروع را معلوم کند. و با موسی و 
عیسی ل خاتمه پذیرفته است تا نقطة پایان پیش از 
واپسین رسالت را روشن سازد. در زنجیرهٌ دور و دراز 
داستانها از نامهای میانه‌ای داستانها ذکری نرفته است. 
تا دال بر مشابهت حلقه‌های زنجیرهُ داستانها از آغاز 
آنها تا پایان آنها باشد. فقط سخن یگانه و استقبال 
یگانه ذکر گردیده است. زیرا مقصود و مراد همین بوده 
است. 

(مآنتن ین یم تزا آخرین 4 

سپس بعد از آنان, (یعنی قوم نوح)» مردمان دیگری را 

(به نام عاد قوم هود) بر سر کار آوردیم. 
روند قرآنی مشخص نمی‌سازد که آنان چه کسانی 
E‏ 2 ا 9 هود ۳ 

له ره E‏ 

پیغمبری از خودشان را به میانشان روانه کردیم. 

(توشط او بدیشان پیفام دادیم) که خدا را بپرستید 

زیرا جز او معبودی ندارید. آیا (خویشتن را از عذاب او) 

نمی‌پرهیزید؟. 
این سخن. همان سخنی است که قبل از او نسوح آن را ۲ 


گفته است. روند قرآنی با خود واژگان. این سخن رانقل ۶ 


می‌کند. تنھا زبانھائی که با آنها نسلها مخاطب قرار | 
گرفته‌اند اختلاف داشته است! 
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آیا پاسخ چه بوده است؟ 
تقریباً پاسخ همگون و همسان بوده است: 
و فال این قوه لذن كرا و کذا یا 
لخر را ناشن یاون : ها هذا ابقر 
مغلم اک بر با تبون و .و 
ن اطغ با مفلکم نکم ذْن نارون ). 
اشراف بی‌باوری که فرارسیدن قیامت را قبول نداشتند 
و در زندگی دنیاء ناز و نعمت بدیشان داده بودیم. گفتند: 
این انسانی همچون شما بوده (و پیغمبر نیست. چرا که) 
از همان چیزهائی می‌خورد که شما می‌خورید و از 
همان چیزهائی می‌نوشد که شما می‌نوشید. (رابط میان 
خدا و مردم باید فرشته باشد نه انسان!). اگر از انسانی 
همسان خود پیروی کنید و بدو بگروید. در این صورت 
سخت زیانکار خواهید بود. 
اعتراض مکرّر, رخنه گرفتن از انسان بودن پیغمبر 
است. این اعتراض هم ناشی از گسیختن پیوند دلهای 
این بزرگان خوشگذران از نفخ آسمانی والاشی است 
که انسان را با آفریدگار بزرگوار خود ارتباط می‌دهد. 
خوشگذرانی فطرت را تسباه می‌کند. و احساسات را 
غلظت می‌بخشد. و راه‌های ارتباط را می‌بندد و 
حساسیّت لطیفی را که دریافت می‌دارد و متأثر می‌گردد 
و پاسخ می‌گوید از دلها سلب می‌کند و برمی‌گیرد. از 
اینجا است که اسلام با خوشگذرانی و لذّت پسرستی 
می‌جنگد. و مقرّرات اجتماعی خود را بر اساسی بنیاد 
می‌نهد که به افراد خوشگذران و لأت‌پرست اجازه 
نمی‌دهد در جامعة اسلامی وجود پیداکنند و سر 
برزنند. زیرا آنان به گنداب می‌مانند که پیرامون خود را 
تباه می‌گرداند. تا سوسکها در آن جیرجیر کنند و کرمها 
در آن بلولند! 
سپس آفراد خوشگذران در اینجا منکر رستاخیز مردگان 
می‌شوند و نمی‌پذیرند که انسانها بعد از مردن و 
فرسودن زنده گردند. تعجّب می‌کنند از این پیغمبری که 
بدین کار شگفت ایشان د خبر می‌دهد: 


کم نکم إذا من و کته ثراباً و عظاماً اكم 


IK 
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حیائا تیا وت و تیا و ا تن وین 5 
آیا او به شما وعده می‌دهد که هنگامی که مردید و خاک 
و استخوان شدید» شما (بار دیگر زنده می‌گردید و از 
گورها) به در آورده می‌شوید؟! (و حیات نوين و 
جاویدی را آغاز می‌کنید؟!). آنچه به شما وعده داده 
می‌شود (که زندگی دوباره و برپا شدن رستاخیز نام 
دارد» محال و ناممکن است» و از عقل) دور دور است (و 
هرگز نمی‌شود). حیاتی جز حیات این جهان وجود 
ندارد که (گروهی از ما) می‌میریم (و گروه دیگری جای 
آنان را می‌گیریم) و زندگی می‌کنیم» و ما هرگز (پس از 
مرگ) برانگيخته نمی‌شویم. 
همچون افرادی ممکن نیست حکمت زندگی سترگ» و 
دقّت تدبیر در مراحل حیات را درک و فهم کنند. و 
بدانند زندگی سترگ آخرت برای رسیدن به هدف 
نھائی حیات است. همچون هدف بزرگی به تمام و کمال 
در این زمین امکان ندارد و تحقق پیدا نمی‌کند. خیر و 
خوبی پاداش آن به تمام و کمال در این جهان داده 
نمی‌شود. و همچنین شر و بدی کیفر آن به تمام و کمال 
در این جهان داده نمی‌شود. بلکه پاداش و کیفر در آن 
جهان به تمام و کمال داده می‌شود. آن جهانی که 
ممنان شایسته و بایسته در آن به اوج زندگی نمونه‌ای 
می‌رسند که نه ترسی و هراسی و نه رنج و آزاری در 
آن است. نه تنژلی در آن است. و نه فنا و زوالی بر ان 
- مگر خدا بخواهد - آن افرادی که در این جهان 
سر در نشیب زشتیها و پلشتیها نهاده‌اند و از جهان 
انسان به جهان حیوان سرنگون و واژگون گردیده‌اند و 
به مرتبةٌ پست زندگی درافتاده‌اند. در آن جهان آدمیّت 
ایشان هرز و هدر می‌رود. و در آنجا سنگهائی 
می‌شوند. یا بسان سنگهائی درمیآیند! 
همچون افرادی این مفاهیم و معانی را درک و فهم 
نمی‌کنند. و از مراحل زندگی این جهان که در سوره 
گذشت - پی به مراحل زندگی آن جهان نمی‌برند و 
حیات آنجا را تکامل حیات اینجا نمی‌دانند. و متوجه 
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نیستند که قوت و قدرت اداره‌کننده و گردانند جهان و 
پدیدآورند؛ این مراحل و مراتب» زندگی را در مرحله 
و مرتبٌ مرگ و فرسودگی - بدان‌گونه که گمان می‌برند 
- متوقف نمی‌سازد ... بدین جهت است که آنان در 
شگفت و شگرف هستند از آن کسی که بدیشان وعده 
می‌دهد که آنان از گورها بیرون آورده مسي‌شوند. 
نابخردانه بعید می‌دانند که همچون کاری بشود. با غرور 
و سرمستی قاطعانه می‌گویند که زندگی و حیاتی جز 
یک زندگی و حیات در میان نیست. و مرگ و مماتی 
جز یک مرگ و ممات در میان نیست. نسلی می‌میرد. و 
بعد از آن نسل دیگری سر برمی‌زند و پدیدار می‌آید 
و زندگی می‌کند. کسانی که مرده‌اند و خاک و استخوان 
گردیده‌اند. دیگر بعید و دور است زندگی و حیاتی را 
پیدا کنند! آن‌گونه که چنان مرد عجیب و شریبی 
می‌گوید و از آن خبر می‌دهد. رستاخیز و زندگی 
دوباره‌ای که آن مرد شگفت بدیشان وعده می‌دهد. و 
می‌گوید: پس از آن که مردمان استخوانهائی گردیدند و 
فرسوده و پلاسیده شدند. دیگرباره زنده می‌شوند. 
بسی دور از عقل است! 
گذشته از اين. آنان بدین جهالت بسنده نمی‌کنند. غفلتی 
که بدان گرفتارند نمی‌گذارد به تدر و تفکر دربارة 
حکمت حیاتی بنشینند که مراحل و مسراتب نخستین, 
پرده از آن برمی‌دارد و بیانگر آن است ... در کنار این 
جهالت نمی‌ایستند. بلکه از قرآن فراتر می‌روند و 
پیغمبر خود را بدین متهم می‌کنند که او به خدا دروغ 
می‌بندد و از پیش خود چیزهائی سر هم می‌کند و آنها را 
به خدا نسبت می‌دهد! ایشان خدا را جز در این لحظه و 
برای متهم کردن پیغمبرشان نمی‌شناسند: 
ان هر إلا جل آفتری عل اله ذبا و ها خن له 
او مردی است که بر خدا دروغ می‌بندد. (او نه رسالتی 
از طرف خدا دارد. و نه وعدة رستاخیزش درست 
است. و بلکه خودسرانه سخن می‌گوید) و ما (سران 


شما که خردمندان شمائیم) هرگز بدو ایمان نمی‌آوریم 
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و تصدیقش نمی‌کنيم. (پس شما هم نباید بدین مرد 

دروغگو بگروید). 
در این هنگام چاره‌ای جز این برای پیغمبرشان نمی‌ماند 
که از پروردگارش یاری بطلبد و او را به فریاد خواند. 
همان‌گونه که پیش از او نوح یاری طلبید و خدای را به 
فریاد خواند. با همان عبارتی رو به خدا می‌کند و مدد و 
یاری می‌طلبد که نوح با آن رو به خدا کرده بود و مدد 
و یاری طلبیده بود: 

(فال: رب انط ني کون ». 

(هود رو به آفریدگار خود نمود و) گفت: پروردگارا! 

کمکم کن» (من از اینان مأیوس شده‌ام. نابودشان فرما) 

به سیب این که مرا تکذیب کرده و دروغگویم نامیده‌اند. 
در این هنگام دعاء استجابت شد بعد از آن که این قوم 
به اجل و سررسید وقت لازم خود رسیدند. و خوبی و 
نیکی و خیری که امید آن رود در ایشان نماند. و 
سرکشی و غفلت و تکذیب آنان به غایت رسید: 

(فل عا قلبل تیش امین ). 

(خدا به هود) گفت: به زودی حتماً از کار خود پشیمان 

می‌گردند (وقتی که عذاب الهی را مشاهده می‌کنند). 
اما بدان هنگام که دیگر پشیمانی سودی ندارد. و توبه 
سودی نمی‌بخشد: 

حدم آلصَیِحة باحق تعنامم اء 6 . 

ناگهان صدای بلند (و مرگبار طوفان باد) آنان را-به 

سبب استحقاقی که داشتند -فرو گرفت. و ما ایشان را 

بسان خس و خاشاک (سیلاب درهم کوبیده و تگهتکۀ 

رویهم انباشته) کردیم. 
غفاء: خس و خاشاک و چوبها و چیزهای درهم برهمی 
که سیلاب با خود می‌برد که نه سودی و نه ارزشی و نه 
نظم و ترتیبی در آنها است ... ایسنان زمانی که از 
ویژگیهائی دوری گزیده‌اند و بی‌بهره گردیده‌اند که خدا 
ایشان را با آن ویژگیها کرامت و شرافت بخشیده است. 
و از حکمت و فلسفةٌ وجودشان در زندگی دنیا غافل و 
بی‌خبر گردیده‌اند. و پیوند موجود میان خود و میان 
جهان والای فرشتگان را بریده‌اند. دیگر در ایشان 
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چیزی نمانده است که در سای آن مستحق کرامت و 
شرافت گردند. این است بدین هنگام خس و خاشاکی 
بسان خس و خاشاک سیلاب می‌شوند. و بدون توجهی 
و اهمَیتی پرت می‌گردند و دور انداخته می‌شوند ... این 
تشبیه هم از ریزه‌کاریهای تعبیر دقیق قرآنی است. 
افزون بر این خواری» طرد از رحمت یزدان, و دوری از 
توجه مردمان, درد فراتر از هر دردی برای ایشان 
می‌شود: 

لق ۳۳ قوم لین 5 

ستمکاران از ر رحمت خدا) دور و نابود شوند. 
دور شوند در زندگی, و دور شوند در یادمان. رانده 
شوند از جهان واقعیّت بیرون و از جهان دل و درون. 
e‏ 
روند قرآنی بعد از آن در عرضه کردن نسلها به پیش 


کل جا ااه رسو اڏو ابا بعصم بخضاً و 
لام آخادیت. بدا لقزم لا يمون ). 
پس از ایشان, مردمان دیگری ر بر سر کار آوردیم. 
هیچ ملتی بر سررسید مرگ و نابودیش پیشی و پسی 
نمی‌گیرد سپس پیغمبران خود را یکی پس از دیگری (به 
سوی اقوامشان) روانه کردیم و اقوامشان آنان را 
تکذیب نموده و دروغگو نامیدند. ما هم (این ملْتهای 
سرکش را نابود و) یکی را به دنبال دیگری روانۀ (دیار 
نیستی) کردیم و ایشان را نقل مجالس و مایه عبرت 
(دیگران) نمودیم. نابود باد اقوامی که بی‌ایمان و 
بی‌باورند. 
بدین‌گونه خلاصه و مختصر, چکیده‌ای از تاریخ دعوت 
را بیان می‌دارد. و قانون و ستّت جاری و ساری یزدان 
را مقرّر و معلوم می‌نماید. در فاصلة زمانی دور و 
درازی که میان نوح و هود در سرآغاز زنجیر؛ُ تاریخ 
است. و موسی و عیسی در اواخر آن قرار دارند ... هر 
نسلی مت عمر خود را بسر می‌برد و بدان دیار 
می‌رود: و 


(ما تشیق منم لها و ما یرون ). 
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هیچ ملّتی بر سررسید مرگ و نابودیش پیشی و پسی 

نمی‌گیرد. 
جملگی آنان هم به تکذیب می‌پردازند: 

(کلا جاء امه رسوشاکدبوه. 

هر زمان که پیغمبر ملتیء به پیش ایشان آمده است. او 

را تکذیب نموده‌اند و دروغگو خوانده‌اند. 
هر زمان هم تکذیب‌کنندگان به تکذیب پرداخته‌اند و 
پیغمبرشان را دروغگو خوانده‌اند. قانون و سنت خدا 
ایشان را فروگرفته است: 

(قأتبغنا بعصم بغضاً). 

ما هم (این ملّتهای سرکش را نابود و) یکی را به دنبال 

دیگری روانۀ (دیار نیستی) کردیم. 
عبرت هلاک و نابودی ایشان مجشم مانده است و 
جلو هگر بوده است برای آنان که عبرت می‌گیرند و پند 
می‌پذیرند: 

و جعلناهمآخادیت ). 

و ایشان را نقل مجالس و مایة عبرت (دیگران) نمودیم. 
نسلها آن را نقل و روایت کرده‌اند و زبان به غرابت و 
شگفتی سرگذشت ایشان گشوده‌اند. 
این عرضه سریع و مختصر با نفرین و طرد و دوری از 
جلو دیدگان و فراموش شده از دلها و درونهاء پایان داده 
می‌شود: 

بترم ییون 

نابود باد اقوامی که بی‌ایمان و بی‌باورند. 

e 

سپس روند قرآنی داستان موسی را در رسالت و 
تکذیب. به اختصار بیان می‌کند تا با روند عرضه و 
هدف ی همگام گرددز 

)73 لا مو سی و آخاه هاژون باتفا و سُلطان 

مین إن فزعون ن و مه ششک ار قوم 

عالين. تقو ین لبشرین مقلا وق مهن نا 

غابدون؟ کد بو شا فکانوا ا الک ۷ 

سپس موسی و برادرش هارون را همراه با معجزات و 

براهین (دالٌ بر صدق رسالتشان) و حجّت واضمی که 
بیانگر (اثبات پیغمبری آنان) باشد روانه کردیم به 
سوی فرعون و فرعونیان. ولی آنان (خود را بالاتر از 
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این دانستند که دعوت ایشان را بپذیرند وا تکبّر 
ورزیدند» و ایشان اصولاً مردمان سلطه‌طلب و 
خودبزرگ‌بین بودند. (فرعون و فرعونیان) گفتند: آیا 
به دو انسان همچون خودمان ایمان بیاوریم (و 
پیغمبرشان بدانیم) و حال این که قوم آن دو (یعنی 
بنی‌اسرائیل) پرستندگان و خدمتگذاران ما بوده و 
هستند؟! این بود که آن دو را تکذیب کردند و درنتيجه 
(در دریا غرق و) هلاک گردیدند. 
در این عرضه. سخن از بشریت پیغمبران, بیشتر نمودار 
و پدیدار است: 
قفاوا لین لعترنن مثلذ؟ ۰4 
(فرعون و فرعونیان) گفتند: آیا به دو انسان همچون 
خودمان ایمان بیاوریم (و پیغمبرشان بدانیم؟!). 
بر این امر» شرائط ویژه‌ای از وضع بنی‌اسرائیل در مصر 
را می‌افزاید: 
و قومها نا عغابدون 5 
و حال این که قوم آن دو (یعنی بنیاسرائیل) 
پرستندگان و خدمتگذاران ما بوده و هستند. 
آنان فرمانبرداران ما و کرنش‌کنندگان برای ما هستند. 
این کار در نظر فرعون و فرعونیان موجب می‌گردد که 
موسی و هارون را باید خوار و حقیر شمرد و دید! 
آیات خدا را که موسی و هارون به همراه دارند. و 
پرهان و حجت بزدان را که در دست دارند. اینها 
هیچ‌کدام در همچون دلهای وارونة غرق در شرانط و 
ظروف این زمین, و فرورفته در اوضاع و احوال باطل 
و پوچ آن» و شیفته و شیدای معیارها و ارزشهای ناچیز 
آنء تأثیری ندارد. 
۰ 
اشار مختصری به عیسی پسر مریم و به مادرش 
می‌شود. نگاهی هم به معجزه‌ای انداخته می‌شود که در 
آفرینش عیسی چشمگیر و برجسته است. معجزه‌ای که 
همچون معجزات موسی تکذیب‌کنندگان به تکذیب آن 


می پرداختند: 
« و دنا موسي الکناب للم ون و جلنا 


یه ند EAE‏ وة ذاتِ قرار 
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ما به موسی کتاب (تورات) دادیم تا این که (بنی‌اسرائیل 
در پرتو احکام و رهنمودهای آن) راهیاب گردند. ما 
پسر مریم (عیسی) و مادرش (مریم) را نشانه‌ای (بر 
قدرت خود) کردیم (چرا که عیسی را بدون پدر متولّد, و 
مریم را بدون شوهر آبستن نمودیم) و آن دو را به 
تپه‌ای پناهنده کردیم که ارامش و امنیّت و اب جاری 
داشت. 
روایتها دربارةٌ تعیین تیّه‌ای که در این نص بدان اشاره 
شده است گوناگون است ... این تبّه در کجا است؟ آیا 
در مصر بوده است؟ يا در دمشق بوده است؟ و یبا در 
بیت‌المقدٌس بوده است؟ اینها مکانهائی بوده است که 
مریم پسر خود را در کودکی و دوران نوزادی - 
همان‌گونه که کتابهای اهل کتاب می‌گویند - برده است 
... مهم تعیین جایگاه این تپّه نیست. بلکه مسقصود 
اشاره‌ای است به پناه دادن یزدان بدان دو نفر در مکان 
خوب و پاکی که سبز و خرّم است. و در آنجا آب روان 
است. و مریم و عیسی از عنایت و رعایت خدا در آنجا 
برخوردار می‌شوند و بدیشان پناه داده می‌شود. 
۰ 
هنگامی که روند قرآنی می‌رسد به این حلقه از زنجیرة 
رسالتهاء به ملتهای پیغمبران رو می‌کند و خطاب 
بدیشان سخن می‌گوید. انگار هم ملتهای پیغمبران در 
یک سرزمین هستند و در یک زمان بسر می‌برند. این 
جداگانگیهای زمانی و این فاصله‌های مکانی هیچ‌گونه 
اعتباری در برابر وحدت حقیقتی ندارد که میان همگی 
ایشان ارتباط برقرار می‌سازد و پیوند می‌دهد: 
یا أا وسل كوا ین لطییات توا صاخ 
ای با تغتلون لم و ان فذه أ امه وا و 
ریک ئا 
(به پیغمبران کفته‌ایم تابه پیروان خود برسانند. 
گفته‌ایم) ای پیغمبران! از غذاهای حلال بخورید و 
کارهای شایسته بکنید. بیگمان من از آنچه انجام 
می‌دهید بس آگاهم. (و بدیشان گفتیم: به اقوام خود 
برسانند که) این (پیفمبران بزرگی که بدانان اشاره شد. 
همگی) ملّت یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامة یکتائی 


دارند) و من پروردگار همه شما هستم. پس تنها از من 
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بهراسید (چرا که ملّت واحد. با برنامة واحد. باید از 

خدای واحد بترسد و خویشتن را از عذاب و عقاب او به 

دور دارد). 
پیغمبران فریاد زده می‌شوند تا سرشت انسانی خود را 
بیازمایند. سرشتی که غافلان منکر آن می‌گردیدند: 

كوا ین لیات ). 

از غذاهای حلال و از خوراکیهای پاکیزه بخورید. 
خوردن از مقتضیّات همگانی بشری است. اما خوردن 
از غذاهای حلال و از خوراکیهای پاکیزه به طور خاص, 
این بشریّت را بالا می‌برد و آن را پاکیزه می‌دارد و به 
جهان والای فرشتگان می‌رساند. 
پیغمبران فریاد زده می‌شوند تا در این زمین به 
اصلاحات دست يازند: 

(واغتلرا اما ). 

و کارهای شایسته بکنید. 
چه کارهای شایسته نیز از مقتضیّات بشریّت است. 
کارهای شایسته است که شایستگان برگزیده را جدا و 
ممتاز می‌گرداند. و برای کارهایشان ضابطه و هدفی 
قرار می‌دهد. و کارهایشان را ملاک پیوند جهان 
فرودین با جهان برین, و پل ارتباط مردمان با فرشتگان 
می‌نماید. 
از پیغمبر خواسته نمی‌شود که از بشریّت خود به در 
آید. بلکه از او خواسته می‌شود که این بشریّت را به 
افق ارزشمند و درخشانی برساند که خدا آن را برای 
بشریت خواسته است و اراده فرموده است» و پیغمبران 
را پیشقراولان و دیدبانان این افق بالاء و مثال والا 
نموده است. خدا است که بعدها کارهایشان را ارزیابی 
می‌کند و با ترازوی دقیق خود برمی‌کشد و می‌سنجد: 

(إقّ با تون علي ). 

بیگمان من از آنچه انجام می‌دهید بس آگاهم. 
جداگانگیهای زمانی و فاصله‌های مکانی از میان 
برمی‌خیزد. در برابر حقیقتی که پیغمبران آن را با خود 
آورده‌اند. و در مقابل وحدت سرشتی که ایشان را 
ممتاز و جدا می‌گرداند. و در قبال وحدت آفریدگاری 
که آنان را روانه کرده است و به میان انسانها گسیل 
داشته است» و در برابر وحدت جهتی که همگان به 


فی‌ظلال‌القران 
جلد چهارم 
سوی ان رو می‌کنند: ‏ . , ۱ 
۱ ° مه هم واه هر ارس 
«و ان هذه امتکم أمَء واحدة و انا زیکم 


(و بدیشان گفتیم: به اقوام خود برسانند که) این 
(پیغمبران بزرگی که بدانان اشاره شد. همگی) ملّت 
یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامة یکتائی دارند) و من 
پروردگار همه شما هستم. پس تنها از من بهراسید 
(چرا که ملّت واحد. با برنامةٌ واحد. باید از خدای واحد 


بترسد و خویشتن را از عذاب و عقاب او به دور دارد). 
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# وره م وکتفت مایهم ن سجن طنینیهم 
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ومابتض عون لو وحم ماد عذاب شید 
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تمر 9 ندرکن رز لین تا 
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مولع ورت ارش تلم 
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این درس سوم سوره است. با به تصویر کشیدن حال 
مردمانی آغاز می‌گردد که از زمره ملتهای پیغمبران 
بشمار نمی‌آین. حالی که واپسین پیفمبر ٤إ‏ زمانی 
که به پیش ایشان آمد آنان را بر آن دید. آنان را دید که 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
متفرّق و مختلف هستند و دربارة حقیقت واحدی که قبلاً 
همگی پیغمبران آن را با خود برای ایشان آورده‌اند در 
جنگ و ستیزند. 
این درس غفلت ایشان را از حقّی به تصویر می‌کشد که 
خاتم‌البیاء علض آن را با خود برایشان آورده است. 
ضلالت و حیرت و جهالتی را به تصویر می‌کشد که 
ایشان را از فرجام کارهایشان غافل و بی‌خبر 
می‌گرداند. ولی مؤمنان خدا را می‌پرستند و بندگی 
می‌کنند. و کارهای نیکو و پسندیده انجام می‌دهند. و با 
وجود این از فرجام کار می‌ترسند. و دلهایشان هراسان 
است چون ایشان به سوی یزدان برمی‌گردند ... شکل 
بیداری و هوشیاری و پرهیز کردن و برحذر بودن در 
پهن دل و درون نفس با ایمان. و شکل ضلالت و حيرت 
و غفلت و جهالت در گسترة دل و درون نفس بی‌ایمان. 
تقابل پیدا می‌کند و براپر نهاده می‌شود. 
آن‌گاه این درس در جولانگاه‌های گوناگونی با ایشان به 
گردش و چرخش درمی‌آید: گاهی موضع و موقعیّت 
ایشان را زشت و ناپسند می‌دارد. زمانی شبهه‌های 
آنان را عرضه می‌کند. و وجدانشان را با دلائل ایسمان 
موجود در آنفس و جهان درونشان, و در آفاق و جهان 
بیرونشان, لمس می‌کند و می‌پساید. وقتی هم ایشان را 
با چیزهای مسلّمی رویاروی و احاطه مي‌کند و آنها را 
حچّت و دلیلی بر آنان می‌سازد. 
پس از این گشت و گذارها این درس به پایان می‌رسد 
و ايشان را به سرنوشت قطعی و حتمی خودشان 
وامی‌گذارد. و خطاب را متوجّه پیغمبر خدا لشو 
می‌سازد و از او درخواست می‌شود به راه خود ادامه 
دهد. و در برابر سرکشی و گریزشان خشمگین نگردد. و 
بدی را با نیکی پاسخ بگوید. و شر را با خير از میدان 
به در کند. و به یزدان پناه ببرد از اهریمنانی که انان را 
به گمراهی آشکاری رهبری و رهنمود می‌کند. 
ê‏ ۱ 

( نطو رهم بینم زرا کل جزب با لدنوم 

رخون. فذزهم في غنرتهم حت حبن. حون أغا 
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۳۹ : ه1 رر ل ی که ۰ ۳ 
دهم به من مال و بين سار هم في ا خيراتِ؟ بل بتابد! هم آنان در این ضلالت و غفلت و جهالت» 
لا یشْعْرّون ». بی‌خبر از هر چیز زندگی کرده‌اند و به چیزی سرگرم 


اما مردمان کار و بار (دین) خود را به پراکندگی 
کشاندند و (هر گروهی به راهی رفتند» و عجب این که) 
هر دسته و جمعیّتی بدانچه دارند و برآنند خوشحال و 
شادانند (چرا که گمان می‌برند ایشان بر راستای راهند 
و دیگران کژراهه می‌روند). بگذار تا مت زمانی (که 
وقت مقذر هلاک ایشان است) در غرقاب (جهالت و 
ضلالت) خود بسر برند. آیا (اين کافران و عاصیان) 
گمان می‌برند اموال و فرزندانی که (بدیشان می‌دهیم و) 
با آن یاریشان می‌نمائيم. (برای این است که) شتابان 
(درهای خوبیها و نعمتها را به رویشان می‌گشائيم و) 
خیرات و برکات را نصیبشان می‌نمائیم؟ (نه! اشتباه 
می‌کنند) بلکه نمی‌فهمند (که این گام به گام به سوی 
دوزخ کشاندن و بر عذاب سرمدی ایشان افزودن 
است). 
پیغمبران - صَلَوات اله هم به صورت ملّت واحدی. 
و دارای سخن واحدی, و عبادت واحدی, و رویکرد و 
جهت واحدی, رفتند و سر خود گرفتند. مردمان پس از 
ایشان دسته‌ها و گروه‌های دشمن یکدیگر شدند و به 
کشاکش و کشمکش همدیگر پرداختند. نه در برنامه‌ای 
به یکدیگر می‌رسند, و نه در راهی با همدیگر ادام 
مسیر می‌دهند. 
تعبیر زیبا و نوآفرین قرآنی این کشاکش و کشمکش را 
به شکل محسوس دلخراشی پیش چشم مجشّم می‌کند 
و فراراه انسان می‌دارد. در کار به کشا کش و کشمکش 
پرداخته‌اند تاکار را یکسره تک و پاره کرده‌اند. و آن را 
در دست خود قطعه قطعه نموده‌اند. آن‌گاه هر دسته و 
گروهی تکه و پاره و قطعه‌ای را که در دست داشته 
است با خود برده است. شاد و شنگول رفته‌اند و دربارة 
چیزی نیندیشيده‌اند. و به چیزی ننگریسته‌اند و توجّه 
نکرده‌اند! هر دسته و گروهی رفته‌اند و همه سوراخ‌ها و 
سنبه‌هائی را بر خود بسته‌اند که از آنجا نسیمی بوزد و 


به درون بخزد, و يا شعاع و نسوری روشن به درون 


شده‌اند که درپیش گرفته‌اند. در این غرقاب بیهوشی و 
بی‌خبری فرورفته‌اند و باد نسیم ملایم و حیات‌بخشی 
بدیشان نوزیده است» و پرتو روشن و روشنگری بر 
ایشان نتابیده است! 
وقتی که این درس این شکل ایشان را ترسیم می‌کند. به 
پیغمبر ی رو می‌کند و خطاب بدون می‌گوید: 
ریغ ڪن حون 6 
بگذار تا مدت زمانی (که وقت مقر هلاک ایشان است) 
در غرقاب (جهالت و ضلالت) خود بسر برند. 
بگذار در این ضلالت و جهالت غافل و بی خبر بسر 
برند و سرگرم چیزی شوند که در آن هستند تا ناگهانی 
فرجام کارشان بر سرشان بتازد. بدان هنگام که موعد 
مقزّر و حتمی ایشان فرامی‌رسد. 
روند قرآنی به ریشخند ایشان و تمسخر آنان در برابر 
غفلتشان ادامه می‌دهد. چه آنان گمان می‌برند وقتی که 
مدّت زمانی بدیشان مهلت ماندن داده می‌شود. و تا 
اندازه‌ای با اموال و اولاد در دور آزمون کمکشان 
می‌شود. مقصود شتاب ورزیدن در نیکوئی بدانان» و 
ترجیح ایشان با نعمت و عطاء بر دیگران است: 
«(أحسَپون نم مهم به ین مال و نين سارغ هم 
ف اَبرات؟ . 
آیا (این کافران و عاصیان) گمان می‌برند اموال و 
فرزندانی که (بدیشان می‌دهیم و) با آن یاریشان 
می‌نمائيم» (برای این است که) شتابان (درهای خوبیها 
و نعمتها را به رویشان می‌گشائيم و) خیرات و برکات 
را نصییشان می‌نمائیم؟. 
بلکه این امتحان است و آزمایش ایشان است: 
بل اْیَشْعرُون ). 
نمی‌فهمند که در فراسوی اموال و اولاد چه سرنوشت 
سیاهی و چه بلای سخت و همه‌جانبه‌ای است! 
۰ 
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در کنار تصویر غفلت و ضلالت و جهالت موجود در 
دلهای گمراهه تصویر بیداری و هوشیاری و پرهیز و 
حذر موجود در دلهای با ایمان. قرارگرفته است: 
11 لین همین شي رم مُشفقون. ولپ 
هم پیات دم یُومنون. . والذین هم بر ما 
رن والذین بون ما زو وج له 
مهم إلى ر نم اون آولتک یسارعون ف 
ات و هم 7 سابقون (€. 
کسانی که از خوف خدا در هراس هستند, و آنانی که به 
آیات پروردگارشان ایمان دارند» و افرادی که برای 
پروردگار خود انباز قرار نمی‌دهند (و کسی و چیزی را 
شریک او نمی‌کنند)» و اشخاصی که عطاء می‌کنند و 
می‌بخشند آنچه را که در توان دارند. در حالی که 
دلهایشان ترسان و هراسان است (از این که نکند 
صدقات و حسنات آنان پذیرفته نگردد) و به علّت این که 
به سوی خدایشان (برای حساب و کتاب) برمی‌گردند. 
چنین کسانی (که صفات چهارگانة ایشان گذشت) در 
خیرات و حسنات (با دیگران) مسابقةٌ سرعت می‌دهند 
و در انجام آنها (بر سائرین) پیشی می‌گیرند. 
از اینجا تأثیر ایمان در دل پیدا و هویدا می‌گردد. و 
روشن می‌شود که حساسیّت و تیزهوشی و پرهیز از 
بزهکاریها و دوری از گناه‌ها در دل با ایمان جای دارد. 
و چگونه به کمال چشم می‌دوزد. و حساب عواقب را 
می‌کند. هرچند که واجبات و تکالیف را انجام می‌دهد. 
این مومنان به خاطر فروتنی و پرهیزگاری از 
پروردگارشان در خوف و هراسند. به آیات او ایمان 
دارند. شریک و انبازی برای خدا قرار نمی‌دهند. 
واجبات و تکالیف را انجام می‌دهند. تا آنجا که بتوانند 


به طاعات و عبادات می‌پردازند ... ولی آنان با وجود 
همه اینها: 
ينون ما توا و فلوم وجلة انم إلى رهم 
زاجعون ). 


عطاء می‌کنند و می‌بخشند آنچه را که در توان دارندء در 
حالی که دلهایشان ترسان و هراسان است (از این که 
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نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته نگردد) و به عّت 


این که به سوی خدایشان (برای حساب و کتاب) 
برمی‌گردند. 
آنان احساس می‌کنند در حقٌ خدا قصور ورزیده‌اند و 
کوتاهی کرده‌اند. هرچند که آنچه در توان دارند کرده‌اند. 
ولی این هم از نظر ایشان اندک و ناجیز است. 
از عائشه - رضی‌ال#عنها - روایت است که گفته است: 
به پیغمبر خدا بإ عرض کردم: 
الذي یو ما تاو فلوم وجلة ). 
اشخاصی که عطاء می‌کنند و می‌بخشند آنچه را که در 
توان دارند. در حالی که دلهایشان ترسان و هراسان 
است (از این که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته 
نگردد). 
آیا آنان کسانی هستند که دزدی می‌کنند و مرتکب زنا 
می‌شوند و می می‌نوشند. ولی از خداوند بزرگوار 


می‌ترسند؟ فرمود: 


(لا یا ینت لصَدیق! له لذي یُصَ و یوم و 
صد و هو اف اله عوج( 


نه, ای دختر صدیق! و بلکه آنان کسانیند که نماز 

می‌خوانند و روزه می‌گیرند و صدقه و زکات می‌دهند. 

اما با این وجود از خداوند بزرگوار می‌ترسند. 
دل شخص موّمن قدرت خدا را بر خود احساس می‌کند. 
نعمتهای خدا را در هر تَسی و در هر تکان و جنبشی 
احساس می‌کند ... بدین خاطر همه عبادتها را کم و 
ناچیز می‌بیند. و همه طاعات و عبادات خویش را اندک 
می‌انگارد. وقتی که آنها را با نعمتهای خدا بر خود 
مقایسه می‌کند. همچنین با تمام وجود جلالت و عظمت 
خدا را احساس می‌کند. و با تمام فهم و شعوری که دارد 
دست خدا را در هر چیزی از چیزهای پیرامون خود 
می بیند ... بدین جهت هیبت و شکوه را احساس 
می‌کند. ترس و هراس. او را برمی‌دارد. می‌ترسد خدا 
را ملاقات کند. در حالی که در حقٌ او قصور کرده باشد. 


۱- ترمذی آن را اخراج و روایت کرده است. 
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و حقٌ عبادت و طاعت او را به تمام و کمال بجای 
نیاورده باشد. و نعمتهای خدا را بر خود نشناخته باشد و 
شکر آنها را بجای نیاورده باشد. 

آنان کسانیند که در انجام خیرات و حسنات سرعت 
می‌گیرند. و بر دیگران در خیرات و حسنات پیشی 
می‌گیرند و جلو می‌افتند. و با این بیداری و هوشیاری, 
و يا این چشم دوختن و انتظار ورزیدن, و با این کار و 
عمل» و با این طاعت و عبادت. در خیرات و حسنات 
پیشقدم می‌شوند و مسابقه را می‌برند. اينان جدای از 
آن کسانیند که در ضلالت و جهالت بسر می‌برند. و به 
سبب غفلتشان چنین می‌انگارند که ایشان سزاوار نعمت 
و درخور خوبی و نیکی هستند. همچون پرنده‌ای که 
غافل است و اندک اندک با طعمۀ گول زننده به مهلکه 
و کشتارگاه خود نزدیک می‌شود. افرادی که بسان این 
پرنده‌اند در میان مردمان زیادند. خوشی و رفاه آنان را 
غرق خود می‌کند. نعمت ایشان را به خود سرگرم و 
مشغول می‌سازد. داراشی و بی‌نیازی به سرکشی و 
طغیانشان می‌کشاند. غرور و سرمستی غافل و 
بی‌خبرشان می‌نماید. تا آن وقت که به سرنوشت دچار 
و به فرجام کار گرفتار می‌آیند! 

¢ 

آن بیداری و هوشیاری‌ای که اسلام آن را بر دل 
مسلمان واجب می‌گرداند. و آن بیداری و هوشیاری‌ای 
که ایمان همین که در دلها جایگزین گردید آن را به 
جوش و خروش می‌اندازد. کاری نیست که فراتسر از 
توان انسان باشد. و تکلیفی هم نیست که خارج از 
استطاعت او باشد. بلکه ان بیداری و هوشیاری 
حساسیتی است که از شناخت خدا و احساس حضور او 
در دلهاء و ارتباط با خدا و آماده دیدن او و پائیدن او 
در پنهان و آشکار برمی‌جوشد و سرچشمه می‌گيرد. 
این هم در حدود توان بشری است. وقتی که آن نور 
تابان و رخشان ایمان در دلها بیفروزد و پرتوافکن شود. 


4 ر و و 


(لا کلف تسا لا زسعها و یا کاب بلق 
الق هم لبون ). 


4ب 
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ما برای هیچ کسی جز به اندازۀ تاب و توانش (وظاثف و 
تکالیف تعیین و) تحمیل نمی‌کنیم (و از افراد مخلص 
پیشین نیز جز به انداز؛ توانشان چیزی خواسته نشده 
است. و جملگی تکالیف آسمانی در توان انسان است» و 
همه اعمال بندگان ثبت و ضبط در) کتابی است که در 
پیش ما است و به حق سخن می‌گوید و (گویای حقائق 
بوده و ذره‌ای از اعمال و اقوال آدمی به دست 
فراموشی سپرده نمی‌شود و به همین دلیل) هیچ ظلم و 
ستمی بدیشان نمی‌گردد. 
خداوند تکالیفی را تعیین کرده است همسنگ استعدادی 
که در مردمان سراغ دارد و به اندازهٌ توانی که در آنان 
به ودیعت نهاده است و از آن آگاه است. خداوند از 
مردمان حساب و کتاب می‌گیرد برابر آن چیزهائی که به 
اندازة تاب و توان خود انجام می‌دهند. بر آنان با 
تحمیل چیزهائی که نمی‌توانند و تاب آنها را ندارند 
ظلم و ستم نمی‌کند. از کارهائی که می‌کنند چیزی را 
نمی‌کاهد. و هرچه انجام می‌دهند در کتابی به حساب ` 
ایشان گرفته می‌شود. کتابی که: 
( يط بای ۰ 
به حق سخن می‌گوید و (گویای حقائق بوده و ذزه‌ای از 
اعمال و اقوال آدمی به دست فراموشی سپرده 
نمی‌شود). 
و این کتاب همه چیز را آشکار و نمودار می‌سازد و 
کاستی و کاهشی در آن نمی‌رود. و خدا بهترین حسابگر 
و حسابرس است. 
ولی غافلان غافل می‌شوند. چون دلهایشان از حسق 
منحرف و گمراه گردیده است و به ضلالت و جهالت 
افتاده است. نور حیات‌بخش حقّ به قلبهایشان نستابیده 
است و آنها را نپسوده است. چون دلهایشان از حقٌ 
غافل شده است. و سر در بیایان برهوت گمراهی نهاده 
است. وقتی دلهایشان بیدار و هوشیار می‌گردد که هول 
و هراس عذاب و عقاب پیش آید. و به عذاب و عقاب 
گرفتار آید. و مورد توبیخ و تحقیر دافم شود: 


«بل فلو نی غشرة من هڏاء وم ال ین دون 
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ذلک هم نما ضاملون. حن [ذا أَخذنا م شارفیم 

بالغذاب إذاهُم یاون .اتجاروا یز کم متا 

رون دک آیاتې ثل علیک: نکن عل 
ا تنکطون, مُشتکر ین به ه شام 

هجرّون ). 

اصلاً(برنامة کافران با برنامة ممنان به کّی از هم جدا 
است. چرا که) دلهای (کافران به سبب عناد و تعصب) 
ایشان غافل از این (گونه اعمال خیر و انجام وظیفه در 
حد توان و دقت در حساب) است. و آنان کارهائی جدا 
(از کار مؤمنان) دارند و به انجام آنها مشغول 
می‌باشند. (کافران به کارهای پلشت خود ادامه 
می‌دهند) و هنگامی که (در روز قیامت) سران 
خوشگذران ایشان را گرفتار عذاب می‌کنيم. ناگهان 
فریاد می‌کشند و لابه سر می‌دهند. (بدیشان خواهیم 
گفت:) امروز فریاد و واویلا سر ندهید و تضرع و لابه 
نکنید» شما از سوی ما یاری و کمک نمی‌شوید (و با داد 
رهایتان نمی‌کنیم). آیات من (در 


دنیا) بر شما خوانده می‌شد و شما بر پاشنه‌های خود 


و بیداد از عذاب آتش 


چرخی می‌زدید (و بدانها پشت می‌کردید و از پذیرش 
احکام و دستور آنها سرباز می‌زدید). از این عقب‌گرد و 
روی گردانی» به خود می‌بالیدید و (آیات ما را) در 
گفتگوهای شبانة خود به باد استهزاء می‌گرفتید و (از 
آنها) بدگوئی می‌کردید. 
علّت فرو رفتن به چیزهائی که می‌کنند وادار کردن 
ایشان به انجام تکالیفی نیست که تاب و توان آنها را 
نداشته باشند. بلکه علّت این است که دلهایشان به 
ضلالت و جهالت و غفلت افتاده است و حقی را 
نمی‌بیند که قرآن آن را به ارمغان آورده است. و آنان 
به راه دیگری جدای از راهی افتاده‌اند و رهسپار 
گردیدهاند که قرآن ارائه داده است: 
و فم آغیال من دون ذلک ما عامِلون {. 
آنان کارهائی جدا (از کار موّمنان) دارند و به انجام آنها 
مشغول می‌باشند. 
آن‌گاه صحنه بیدار شدن و هوشیار گردیدن ایشان را به 
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تصوير می‌کشد. بدان هنگام که بلای ناگهانی بر سرشان 
می‌تازد و کار ایشان را می‌سازد: 
(حق |ذا آخذنا مترفيهم بالعذاب لذا هم 
ارون ). 
(کافران به کارهای پلشت خود ادامه می‌دهند) و 
هنگامی که (در روز قیامت) سران خوشگذران ایشان 
را گرفتار عذاب می‌کنیم» ناگهان فریاد می‌کشند و لابه 


سر مي‌دهند. 


افراد متنقم و خوشگذران بیشتر از همة مردمان غرق 
لاٹ پرستی و کجروی و بی‌خبری از فرجام کار 
می‌شوند. هان! هم اینک این ایشان هستند ناگهانی به 
عذاب گرفتار می‌آیند! عذابی که از هرسو ایشان را 
احاطه می‌کند و دربرشان می‌گیرد! آنان فریاد می‌کشند 
و ناله سر می‌دهند. یاری و کمک می‌طلبند. رحم و 
مهربانی در حسق خود می‌خواهند ... این عذاب و 
گرفتاری در مقابل همان لڏت‌پرستی و خوشگذرانی و 
غفلت و تکبّر و غروری است که در جهان به دنبالش 
بودند و داشتند ... گذشته 
ایشانند که مورد توبیخ و تهدید قرار می‌گیرند و 
شکنجه و آزار می‌گردند!: 

لا تاوا ايوم نکم نا لا ثنْصَرُونَ). 

(بدیشان خواهیم گفت:) امروز فریاد و واویلا سر 


از این عذاب. آهای این 


ندهید و تضرّع و لابه نکنید. شما از سوی مایاری و 
کمک نمی‌شوید (و با داد و بیداد از عذاب آتش رهایتان 
نمی‌کنیم). 
صحنه آماده | 
تهدید و توبیخ می‌گردند! ناامید از هر نوع یاری و 
مددی, و ناامید از هر یار و مددکاری هستند! بدیشان 
یادآوری می‌گردد که چه کارهائی در دنیا می‌کردند. و 
چگونه در ضلالت و جهالت و غفلت خود فرورفته و 
غرق بودند: 
7 ا م وی ۶ وا غ 
(قَد کانث آیای تثل علیکم. فکنم عل أعقابكم 
تنکصون ). 


ایات من (در دنیا) بر شما خوانده می‌شد و شما بر 


ست! آنان شکنجه و عذاب می‌بینند و 
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پاشنه‌های خود چرخی می‌زدید (و بدانها پشت 

می‌کردید و از پذیرش احکام و دستور آنها سرباز 

می‌زدید). 
شما چرخی می‌زدید و برمی‌گشتید. انگار چیزی که بر 
شما خوانده می‌شد برای شما خطری داشت و باید شما 
از آن بپرهيزید. یا زشت و پلشت بود و می‌بایست از 
آن کنارهگیری و دوری گزید. خویشتن را بزرگتر از آن 
می‌دیدید که به حقّ اعتراف کنید و بدان اقرار نمائید. 
گذشته از این کارهاء سخنان بدی می‌گفتید و در 
گفتگوهای شبانۀ خود آیات ما را به باد استهزاء و 
تمسخر می‌گرفتید و از آنها بدگوئی می‌کردید. به 
پیغمبر اش بد و بیراه می‌گفتید. و سخنان زشتی 
دربارءٌ چیزی می‌زدید که با خود آورده بود. 
آنان زبان به سخنان زشتی می‌گشودند و در مجالس 
خود دشنامها می‌دادند. در کعبه پیرامون بتهایشان در 
شب‌نشینیهایشان حلقه می‌زدند. هم ایینک این قسرآن 
است که برایشان صحنهٌ حساب و کتاب چیزهائی را که 
می‌گفتند و می‌کردند ترسیم می‌کند. و در آن حال آنان 
را به تصویر می‌کشد که دارند ناله و فریاد سر می‌دهند 
و مدد و یاری می‌طلبند. ولی داستانسرائیهای زشت 
شبانهٌ آنان. و سخنان زشت و دشنامهای ناجورشان را 
به رخشان می‌کشد. انگار همین لحظه صحنه به نمایش 
درآمده است. و آنان آن را می‌بینند و با آن و در آن 
می‌زیند! این هم شوه قرآن مجید است در تسرسیم 
صحنه‌های قیامت. به گونه‌ای صحنه‌های قیامت را به 
تصویر می‌کشد که انگار دارد رخ می‌دهد و جریان 
می‌یابد و مشاهده می‌گردد.(۱) 
مشرکان در حمل خود به پیغمبر خدا لش و به قرآن 
مجید. در باشگاه‌ها و مجالس شبانة خود تکبّر و بزرگی 
جاهلانه‌ای را نشان می‌دادند و به نمایش درمیآوردند 
که ارزش حقّ را درک و فهم نمی‌کند. چون کور و نابینا 
است. و از حو ماده تمسخر و استهزاء را می‌سازد و آن 
را خمیرمايةٌ تهمت و افتراء می‌کند. افرادی بسان 
همچون کسانی در هر زمانی هستند و یافته می‌شوند. 


هلب 
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جاهلیّت عرب جز نمونه‌ای از جاهلیتهای بیشماری 
نیست که در طول زمان بوده‌اند و رفته‌اند. و هميشه هم 
زمان به زمان پیدا و هویدا می‌گردند و یافته می‌شوند! 
0 
روند قرآنی ایشان را از صحنة توبیخ در آخرت» 
دوباره بدین جهان منتقل می‌کند و برگشت می‌دهد! 
آنان را بسرمی‌گرداند تااز ایشان بپرسد و از 
موضعگیری شگفت آنان تعجّب کند ... چه چیزی ایشان 
را از ایمان آوردن بدان چیزی بازمی‌دارد که پیغمبر 
امین و راستگو و راستکارشان آن را به سویشان آورده 
است؟ شبهه‌هائی که در سینه‌هایشان قلقلکشان می‌دهد 
و آنان را از پذیرش هدایت بازمی‌دارد. کدامها هستند؟ 
دلیل و برهانی که انگیزه روی گردانی و سیب دوری 
ایشان از قرآن می‌شود کدام است؟ برای داستانسراشی 
زشت و پلشت شبانهٌ ایشان در مجالسشان راجع به 
ت؟ در حالی که 
قرآن حقّ خالص, و صراط مستقیم است: 
زنل َو اقزل؟ آم اتف نا / أت باه 
الأرلين؟ م1 يروا رَو كم َم له منکژون؟ 
نب جنه بل جاعم ال ی لت 
ُارهون ناوات بای و اعفم لفسدت ألسَوات 
والأرْضُ و مَنْ فمين. بل یناه بزگرجم هم عن 
زکرم شون تارج غراج ر 
خير و و خر آلژاز قبن. و یک لد وشن 
صراط شتفم .وإ الّذينَ لا يُوْمِنون بالاخرة عن 
آلصراط ناکیُون (. 


آیا آنا ن سخنان را نمی‌سنجند (و درباره این آیات ت الهی 


قرآن. چه حجِتی در دست ایشان است 


نمی‌اندیشند» تا اعجاز قرآن را با چشم سر و چشم دل 
مشاهده کنند). یا این که مطالبی برای آنان آمده است که 
برای نیاکانشان نیامده (و نزول آیات آسمانی» چیز 


نوظهوری است؟ چنین نیست. ارسال پیغمبران و انزال 


¬ مراجعه شود به کتاب: «التصوير الفلّى فی‌القرآن». فصل: التصویر 
الفنی. 
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کتابهای آسمانی برای ایشان شیو دیرین خدا بوده و 
مسحتوای دعوت تو از نظر اصول و اساس, همان 
محتوای دعوت پیفمبران است). یا این که ایشان پیفمبر 
خود را نمی‌شناسند» و این است که (رسالت) او را قبول 
نمی‌کنند؟ یا این که خواهند گفت: او دیوانه است؟ (چنین 
نیست که می‌انگارند) بلکه او حق را برای آنان آورده 
است (و سخنانش سراسر حقیقت است. ولی عیب کار 
اینجا است که) بیشتر ایشان از حق بیزار (و دشمن 
حقیقت) می‌باشند. اگر حق و حقیقت از خواستها و 
ا ایشان پیروی می‌کرد (و جهان هستی بر طبق 
تمایلاتشان به گردش می‌افتاد) آسمانها و زمین و همۀ 
کسانی که در آنها بسر می‌برند تباه می‌گردیدند (و نظم 
و نظام کائنات از هم می‌پاشید). ما قرآن را به آنان 
داده‌ایم که در آن (موجبات) آوازۀ ایشان است. ولی 
آنان از (چیزی که مایة) عرّت و آبرویشان (است) 
روی‌گردانند (و انگار راه بیداری و خوشبختی خود را 
نمی‌دانند). آیا (بهانۀ فرار ایشان از حق این است که) تو 
از آنال اجر و مزدی (در برابر دعوت و ادای رسالت) 
طلب می‌کنی؟ (نه! چنین کاری را نکرده و نمی‌کنی. چرا 
که) اجر و مزد پروردگارت بهتر است (از چیزی که 
ایشان دارند) و او بهترین روزی‌رسان است. تو (ای 
پیغمبر!) آنان را به راه راست فرامی‌خوانی (که دين 
اسلام و منتهی به سعادت است). کسانی که به آخرت 
ایمان ندارند. از راه (راست) منحرف هستند. 
آنچه محمّد لش با خود آورده است. به گونه‌ای است 
که کسی که دربارهٌ آن بیندیشد و پژوهش کند. 
نمی‌تواند از آن روی‌گردان شود. چه در آن جمال, 
کمال, هماهنگی, کشش, همگامی با فطرت. پیامهای دل 
و پیغامهای وجدان, خوراک دل, توشه انديشه. عظمت 
رویکردها و جهتها. راستای برنامه‌هاء قوانین استوار و 
مقزرات محکم. و هر آن چیزی است که همه عناصر 
فطرت را به جوش و خروش می‌اندازد و آن عناصر را 
تغذیه می‌کند و بدانها پاسخ می‌دهد و نیازهایشان را 
برآورده می‌کند: 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


(أم لقن ). 


در این صورت. راز روی‌گردانی ایشان از قرآن اين 
است که آنان دربازه قرآن نیندیشیدهاند و به تدټر و 
تفگر دریارة آن ننشسته‌اند. 

( جا عم ال ین آباء‌هم الأَرَلبنَ؟ (€. 

یااین که مطالبی برای آنان آمده است که برای 

نیاکانشان نیامده (و نزول آیات آسمانی» چیز 

نوظهوری است؟ چنین نیست. ارسال پیغمبران و انزال 

کتابهای آسمانی برای ایشان شیوۀ دیرین خدا بوده و 

محتوای دعوت تو از نظر اصول و اساس, همان 

محتوای دعوت پیغمبران است). 
آیا چیز نوظهوری برای عرف ایشان و عرف نیاکانشان 
است این که پیغمبری به سویشان بیاید؟! یا این که 
پیغمبری سخن یگانه‌پرستی را با ایشان بزند؟! 
صورتی که تاریخ رسالتها همه ثابت می‌دارند که 
پیغمبران پیاپی به سوی اقوام خود امده‌اند. و همة انان 
سخن یگانه‌پرستی را با ایشان زده‌اند و همان‌گونه 
ایشان را به توحید خوانده‌اند که این پیغمبر ا آنان 
را به توحید خوانده است! 

مب یغرفوا رَس وشم هم له مُنکرون؟ ). 

یا این که ایشان پیغمبر خود را نمی‌شناسند» و این است 

که (رسالت) او را قبول نمی‌کنند؟. 
عدم شناختی که از پیغمبر خود دارند. چه‌بسا راز 
روی‌گردانی و تکذیب باشد! ولی آنان که پیغمبرشان را 
چنانکه باید می‌شناسد و با او کاملاً آشنایند. شخص او 
را می‌شناسند» و با حسب و نسب او آشنائی دارند. 
بیش از هر کس دیگری صفات و خصال او را 
می‌شناسند: صدق و صداقت او را می‌دانند. از 
امانتداری و امینی او آگاهند. تا بدانجا که بدو لقب 
امین داده‌اند پیش از این که به نبوت برسد و رسالت 


E PE PIRS TN O 
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یا این که خواهند گفت: او دیوانه است؟. 
برخی از بیخردانشان چنین سخنی را می‌گفتند. در حالی 
مطمئن بودند و یقین داشتند که او کاملاً خردمند است و 
لغزشی در تاریخ طولانی زندگانی او از وی سراغ 
ندارند. 
هیچ‌یک از این شبهه‌ها ممکن نیست پایه و اساسی 
داشته باشد. بلکه این سخن را می‌گویند بدان علّت که 
اغلب آنان از حقّ خوششان نمی‌آید و با حقّ دشمن 
هستند! چون حقّ معیارها و ارزشهای باطلی را از دست 
ایشان می‌گیرد که در پرتو آنها زندگی می‌کنند. و حقّ با 
هواها و هوسهای ریشه‌داری برخورد دارد که بدانها 
می‌نازند و عرّت خود را در آنها می‌بیند: 

3 جام بالق که للْحَق کارهون - 

بلکه‌او حق را برای آنان آورده است (و سخنانش 

سراسر حقیقت است. ولی عیب کار اینجا است که) 

بیشتر ایشان از حق بیزار (و دشمن حقیقت) می‌باشند. 
حقَّ ممکن نیست با باطل همراه شود و بگردد. آسمانها 
و زمین با حق پابرجا و استوارند. قانون هستی با حسق 
راست و درست درمی‌آید. و قوانین و سنن موجود در 
هستی» و هرچه و هرکه در هستی است. با حق جاری و 
ساری می‌گردد و می‌چرخد و می‌آید و می‌رود: 

ولو تع ر الق راء لَسدت اَلسّاواث 

الأَرْض من فیین 

اگر حقٌ و حقیقت از خواستها و هوسهای ایشان پیروی 

می‌کرد (و جهان هستی بر طبق تمایلاتشان به گردش 

می‌افتاد) آسمانها و زمین و همۀ کسانی که در آنها بسر 

می‌برند تباه می‌گردیدند (و نظم و نظام کائنات از هم 

می‌پاشید). 
حقّ یگانه و ثابت است. هواها و هوسها فراوان و 
تغییرپذیرند. همهٌ هستی با حقّ یگانه‌ای اداره می‌گردد و 
می‌چرخد. قانون جهان به سبب هوا و هوس عارضی و 
گذرای کسی منحرف نمی‌گردد. سنت جهان برای 
خوشایند عارضی و گذرای کسی تخّف نمی‌پذیرد. اگر 
جهان از هواها و هوسهای عارضی و گذرا پیروی 


فی‌ظلال القرآن 
نف جلد چهارم 
می‌کرد. و از آرزوها و خواستهای عارضی و گذرا 
متابعت می‌نمود. همهٌ جهان تباه می‌شد. و مردمان با 
تباه شدن جهان تباه می‌شدند. و معیارها و مقیاسها و 
اوضاع و احوال به هم می‌ریخت. و معیارها و مقیاسها 
اختلال پیدا می‌کرد. و همه میزانها و ارزشها میان خشم 


و خشنودی, و پسندیدن و نپسندیدن, و عشق ورزیدن 


و هراس برداشتن, و تلاش و گمنامی, در تب و تاب و 
رفت و برگشت می‌گردید ... و جهان دستخوش سائر 
هواها و هوسها و کششها و کنشها و تأثیرگذاریها و 
تأثیر پذیریها می‌شد ... ساختار مادی جهان و رویکرد 
به ثبات و 


استقرار و دوام و استمرار پایدار بر قاعده ثابت و 


آن به سوی هدفی که دارد. هر دو تا نیاز به 


برنامةٌ ترسیم شده‌ای دارند که تخلف نپذیرد و تزلزل 
نشناسد و از راستای راه کنار نرود. 
بر این قاعدهٌ بزرگ موجود در ساختار هستی و ادارةٌ 
آن, اسلام برای زندگی بشری قانونگذاری کرده است 
و آن را جزئی از قانون هستی نموده است. اين 
قانونگذاری را خدائی بر عهده گرفته است که دست 
قدرت او تمام هستی را اداره می‌کند و می‌چرخاند. و 
همه اجزاء آن را هماهنگ و همآوا می‌گرداند. انسان نیز 
جزئی از این هستی است و مطیع و فرمانبردار قانون 
بزرگ آن است. پس سزاوار است خدائی که برای 
سراسر هستی * او نگذاری می‌کند. و آن را با هماهنگی 
شگفت و شگرفی اداره می‌کند و می‌گرداند. 
برای این جزء انسان نام هم قانونگذاری کند. بدین 


و همآوائی 2 


وسیله نظام و سیستم بشر دستخوش هواهاو هوسها 
نمی‌گردد و تباه و مختل نمی‌شود: 
ولو أئبع الحو آضواءشم لَمُسدت ألا وات و 
الأزْض و من فين ). 
اگر حقّ و حقیقت از خواستهاو هوسهای ایشان پیروی 
می‌کرد (و جهان هستی بر طبق تمایلاتشان به گردش 
می‌افتاد) آسمانها و زمین و همۀ کسانی که در آنها بسر 
می‌برند تباه می‌گردیدند (و نظم و نظام کائنات از هم 


می‌پاشید). 
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سراسر هستی اطاعت و فرمانبرداری می‌کند از حقّی که 
واقعاً حق است. و از تدبیر صاحب تدبیری که جهان را 
اداره می‌کند و رو به راه می‌گرداند. 
این ملتی که اسلام برای آنان آمده است. سزاوارترین 
ملّت از میان مّتها است که از حقی پیروی کنند که 
خودشان در آن مجسّم و جلوه‌گر می‌آیند. گذشته از این 
که اسلام حقّ است و باید از حق پیروی کرد. اسلام 
شهرت و عظمت ایشان نیز می‌باشد و مایة افشتخار و 
احترام آنان است. اگر اسلام نبود این ملّت در میان 
جهانیان آوازه و نامی نداشت: 

«(بل أت ينام بسزکرمم همعن ذکرهم 

شفرضون ).۸ 

ما قرآن را به آنان داده‌ايم که در آن (موجبات) آوازۀ 

ایشان است. ولی آنان از (چیزی که مایة) عرّت و 

آبرویشان (است) روی گردانند (و انگار راه بیداری و 

خوشبختی خود را نمی‌دانند). 
ملّت عرب شهرت و آوازه‌ای در تاریخ جهان نداشت تا 
اسلام برایشان به ارمفان آمد. شهرت و آواز؛ ملّت 
عرب در گوش قرنها و نسلها طنین‌انداز گردیده بود تا 
زمانی که به اسلام چنک زده بودند. ولی وقتی که ملّت 
عرب از اسلام دست کشیدند. شهرت و آوازه ایشان 
فروکش کرد و ناچیز گردید. و در ميان کاروان و 
کاروانیان دنگ و فنگی برایشان نماند ... ملت عرب 
شسهرت و آوازه‌ای نسخواهد داشت» مگر روزی و 
روزگاری که به سوی عنوان بزرگ خود اسلام 
برگردند.. 
بعد از این طول کلام و جرّ مقال, به مناسبت ادعائی که 
داشتند و خود را بر حقّ پایدار و ماندگار می‌دانستند. 
حقی که به سوی آنان آمد و ایشان از آن روی‌گردان 
شدند و آن را متهم نیز کردند. روند قرآنی برمی‌گردد و 
موضعگیری ایشان را زشت می‌شمارد. و به نقد و 
بررسی شبهه‌هائی می‌پردازد که امکان دارد آنان را از 
چیزی بازدارد و برگرداند که پیغمبر امین آن را با خود 
برایشان آورده است: 


Voge‏ هب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
۶و Et‏ ه ۳ 
(ام تساطم خزجا؟ ». 
آیا (بهانۀ فرار ایشان از حق این است که) تو از آنان اجر 
و مزدی (در برابر دعوت و ادای رسالت) طلب می‌کنی؟. 
چه‌بسا ایشان از این گریزانند که اجر و مزدی در برابر 
هدایت و تعلیم از ایشان درخواست می‌نمائی؟! تو که 
از آنان اجر و مزدی نمی‌طلبی و چیزی نمی‌خواهی. چه 
آنچه تو در پیش پروردگارت داری, بهتر و والاتسر از 
جیزی است که در پیش ایشان است: 
(قَخَراج ریک خی وه خر از تین »۰ 
اجر و مزد پروردگارت بهتر است (از چیزی که ایشان 
دارند) و او بهترین روزی‌رسان است. 
پیغمبری از انسانهای ضعیف و فقیر و محتاج چه 
می‌خواهد و چه چشم طمعی دارد؟ پیغمبری که با فیض 
و برکت و لطف و فضلی ارتباط دارد که آسمانی است 
و چشمه آن خشک نمی‌گردد و به دل زمین فرو 
نمی‌رود. حتّی پیروان پیغمبری چه چشم طمعی 
می دوزند به کالاها و نعمتهای این زمین. در حالی که 
انان چشمهای خود را و دلهای خود را متوجه چیزهائی 
کرده‌اند که در پیشگاه خدا برایشان مهیّا است؟ خدائی 
که کم و زیاد و قلیل و کثیر را او عطاء می‌کند. هان! 
زمانی که دل با خدا پیوند داشته باشد. همه این جهان 
هستی» و هرچه و هرکه در آن است. برای او ناچیز و 
ضعیف می‌نماید! 
هان! تو بدان! آنچه تو بايد بخواهی رهنمون و رهنمود 
ایشان به سوی برنامهٌ استوار و پایدار یزدان است و 
بس: 
اک کد واا ا o‏ 
دین اسلام و منتهی به سعادت است). 
تو آنان را به راهی فرا می‌خوانی که ایشان را با قانونی 
پیوند می‌دهد که بر فطرتشان حکومت می‌کند. و ایشان 


۱- «ذکر»: قرآن. (نگا: آل‌عمران /۰۵۸ حجر/۶ و ؟) ... شهرت و افتخار و 
نام و آوازه. (نگا: انبیاء/۱۰» زخرف/۴۴) ... (مترجم) 
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را با همةٌ هستی مرتبط می‌کند. و آنان را در قافلة 
هستی رهنمود و رهنمون می‌نماید. و راست و درست 
بدون کجی و کژی به سوی آفریدگار هستی رهبریشان 
می‌کند. 
هان. تو بدان! که ایشان - همسان همه کسانی که به 
آخرت ایمان نمی آورند -از برنامه به دور گردیده‌اند و 
راه را گم کردهاند و کژراهه می‌روند: 
(ر ان الذین لا يوون بالآَخرَةعَن آلصراط 
لناکبُون . 
کسانی که به آخرت ایمان ندارند. از راه (راست) 
منحرف هستند. 
اگر آنان راهیاب و راه یافته بودند. دلهایشان و 
خردهایشان را تابع مراحل پیدایشی می‌کردند که ایمان 
به آخرت را قطعی و مسلّم می‌گرداند. آخرت یعنی آن 
جهانی که اجازهمی‌دهد انسان به کمال سمکن نائل 
گردد. و عدالت تمام ت تحقق حاصل کند و پیاده گردد. چه 
آخرت جز حلقه‌ای از حلقه‌های قانون شامل و فراگیری 
نیست که خدا برای ادارٌ این جهان و گرداندن کار و بار 
آن بدان خشنود گردیده است و آن را پسندیده است؟ 
ê‏ 
آنان که به آخرت ایمان نمی‌آورند. و آنان که از 
راستای راه منحرف می‌شوند. امتحان با نعمت» و 
امتحان با نقمت. سودی به حالشان ندارد. اگر نعمت 
بدیشان برسد. گمان می بر ند: 
دم یه من ال و نب سارغ شم نی 
الَبرات؟ ». 
اموال و فرزندانی که (بدیشان می‌دهیم و) با آن 
یاریشان می‌نمائيم. (برای این است که) شتابان 
(درهای خوبیها و نعمتها را به رویشان می‌کشائيم و) 
خیرات و برکات را نصییشان می‌نمائیم. 
اگر هم نقمت و بلائی بدیشان برسد. دلهایشان نرم 
نسمی‌شود. و دلها و درونهایشان بیدار و هوشیار 
نمی‌گردد. و به سوی خدا برنمی‌گردند و لابه و ناله سر 
نمی‌دهند, تا خدا زیان و ضرر را از ایشان دفع کند و به 
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دور دارد. بلکه همچنان به حال خود می‌مانند تا عذاب 
سخت در روز قیامت بدیشان برسد. آن وقت است که 
حیران و ویلان می‌مانند و مأیوس و ناامید می‌گردند. 
وَل رجاحم وکنا فا یم ین ضر جوا ی 
طفیابیم یغمهون. و لد داهم ب بالغذاب تا 
اشتکانوا رم وما بتضرعون. حَت لذا خن 
لیم باباً ۳ عَذاب شدید ر إذاهم فيه مبْلسُونْ ). 
اگر بدیشان رم کنیم و بلاها و گرفتاریهای 
گ ریبانگیرشان را بسرطرف سازیم» در طفیان و 
سرکشی خود مصزانه و سرگردان دست و پا می‌زنند. 
(اگر هم از طریق رحمت و نعمت بیدار نشدند) ما ایشان 
را به عذاب (مصائب و شدائدی همچون قحط و فقر) 
گرفتار می‌سازیم. اما آنان در برابر پروردگارشان نه 
سر فرود می‌آورند و کرنش می‌برند» و نه تضرع و 
زاری می‌کنند. (لذا حوادث دردناک هم ایشان را از 
مرکب غرور و سرکشی و خودکامگی پائین نمی‌آورد و 
در برابر جلال حق تسلیم و خاشم نمی‌گرداند. این 
وضع یعنی آزمونهای رحمت و نعمت» و بلا و محنت 
برای بیداری ادامه می‌یابد و ایشان هم بر گردن‌کشی و 
سرکشی خود می‌افزایند) تا دری از عذاب شدید (روز 
قیامت) را به رویشان می‌گشائیم و به ناگاه در آن مانده 
و ناامید (از نجات) می‌گردند (بدین ترتیب مراحل 
آزمون لطف و مهربانی» و گوشمالی و کیفر تربیتی؛ 
سپری می‌شود. و سرانجام عذاب ابدی و درماندگی 
همیشگی سر می‌رسد). 
اینها صفات همگانی آن دسته از مردم است. مردمانی 
که سنگدل بوده و غافل از خدایند. و آخرت را تکذیب 
می‌نمایند از جملهٌ ایشان مشرکانی هستند که با پیغمبر 
خدا ب رویاروی می‌شدند. 
تواضع و تضرع در وقت زیان و ضرر دلیل توبه و 
برگشت به سوی خدا است. احساس این است که پشت 
و پناه و سنگر و پناهگاه تنها خدا است. دل هر وقت این 
چنین با خدا تماس پیدا کند نرم و لطیف می‌گردد. و 


بیدار و هوشیار می‌شود و پند و اندرز را می‌پذیرد. و 
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این خعاسقت پاسیان پاسداریفی‌گرده که اسان را از 
غفلت و لغزش می‌پاید و نگاهداری می‌نماید. و از 
محنت استفاده می‌کند و از بلا سود می‌برد. ولی زمانی 
که دل در گمراهی خود فرو رود. و در ضلالت خویش 
حیران و ویلان گردد, باید امیدی بدو نداشت و دست از 
او شست و از صلاح و اصلاح او قطع امید کرد. و او را 
به عذاب آخرت واگذاشت, عذابی که ناگهانی بر سر او 


می‌تازده و آن وقت بر دست و پا می‌افتد و ویلان و 
حیران می‌شود, و متحیّر و سرگردان می‌گردد. و از 
نجات و خلاص مأیوس می‌شود. 

۰ 

آن‌گاه روند قرآنی چرخش و گردش دیگری را با آنان 
می‌آغازد. بدان امید که وجدان ایشان را بیدار کند و به 
سوی دلائل ایمان بکشاند که در جهان درونشان و در 
جهان بیرونشان یعنی در انفس و آفاق پیرامونشان 
پخش و کنده است: 


و عم 3 


وه الذی نالک المع و الا لابْصار و الافئدة 
لاما تشون اي ری رسد 


یه رون .وهو الذی بخيی و یت و لَه ختلاف 

لل الا تغقلرن؟). 

خدا کسی است که برای شما گوش و چشم و عقل را 

آفریده است (تا صداها را بشنوید و جهان را ببینید و 

خالق آن را درک کنید. و درنتیجه ایمان بياورید). اما 

کمتر شکر و سپاس (این آفریده‌های خدا) را بجای 

می‌آورید. او کسی است که در زمین شما را آفریده 

است و در آن افزون و پراکنده نموده است و (روز 
قیامت برای سا و جزا) در پیشگاه او گرد آورده 
می‌شوید. او است که زنده می‌گرداند و می‌میراند. و آمد 
و شد (پیاپی) شب و روز (و اختلاف رنگ. و کوتاهی و 
درازی آنها برابر قوانین و طبق فرمان او و) مربوط بدو 
است. آیا (دلالت اینها را بر قدرت خدا و وجوب ایمان 
بدو و به روز قیامت) نمی‌فهمید؟. 

اگر انسان دربارهٌ خلقت و هیئت خود, و دربارهٌ حواش و 


اندامهائی که بدو داده شده است. و دربساره نیروها و 


]هس 
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توانها و فهم و شعوری که بدو عطاء گردیده است. تفکر 
و تدر نماید. خدا ۳ خواهد یافت. و در پرتو خوارق 


عادات و معجزاتی که دال بر آفریدگار یگانه است. به 
سوی خدا راهیاب می‌گردد. چه غیر از خدا هیچ کسی 
نمی تواند این خلقت اعجازانگیز را در کوچک و بزرگ 
آفریده‌ها ابداع کند و بیافریند. 
تنها این گوش را بنگر چگونه کار می‌کند؟ چگونه 
صداها را دریافت می‌دارد و کیفیّت می‌بخشد؟ تنها این 
چشم را بنگر چگونه می‌بیند؟ و چگونه پرتوها و نورها 
را و شک لها و تسصویرها را دریافت مسی‌دارد و 
عکسبرداری و فیلمبرداری می‌کند؟ این دل چیست؟ 
چگونه دل درک و فهم می‌کند؟ و چگونه اندازهُ اشیاء و 
اال زا من نژ و ای ار شهار اشتانتات و 
ادزاکات زا تسین و تین می کند؟ 
تنها آشنائی با سرشت حواس و نیروها و شیوةٌ عملکرد 
آنها, کشف معجزه‌انگیزی در دنیای انسانها بشمار 
می‌آید. بالاتر از این» باید آفریدن آنها را و ترکیب 
کردن آنها را بدین شیوهٌ هماهنگ با سرشت جهانی که 
انسان در آن زندگی می‌کند. چه چیز نامید و چگونه 
دید؟ آن هماهنگی‌ای که دیده می‌شود و اگر یک نسبت 
از نسبتهای آن در سرشت جهان یا سرشت انسان مختل 
شود. تماس ممکن نمی‌گردد. گوش نمی‌تواند صدا را 
فرافت داد و هشب کش توان نور را مریافت کت 
امّا قادر متعالی که جهان را اداره می‌کند و رو به راه 
می‌گرداند. میان سرشت انسان و میان سرشت جهانی که 
در آن زندگی می‌کند. هماهنگی و همآوائی برقرار 
ا و شاه که نی بیقر مانن سکع 
می‌گردد. ولی انسان شکر نعمت را بجای نمی آورد: 

یلا تَشْكُرُون ). 

کمتر شکر و سپاس (این آفریده‌های خدا) را بجای 

می‌آورید. 
شکر کردن و سپاسگزاری نمودن, با شناخت بخشندة 
نعمت» و با بزرگداشت و تکریم و تمجید او با صفاتش» 
و بعد با عبادت کردن و به یگانگی پرستیدن او حاصل 
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می‌گردد. خدا آن ذات یگانه‌ای است که آثارش در 
مصنوعات و مخلوقاتش گواهی بر وحدانیّت و یکتائی 
او می‌دهد. دنبالةٌ شکر کردن و سپاسگزاری نمودن, به 
کار گرفتن حواس و به کار بردن نیروها و توانها در 
استفادۂ از زندگی و بهره‌مندی از آن است با احساس 
پرستشگری که در هر تلاشی و کوششی که می‌ورزد. و 
در هر کالائی و متاعی که دارد. خدا را در مد نظر 


می‌دارد. , 

«(وَمُوّالّذی درا کمن الأزض ). 

او کسی است که در زمین شما را آفریده است و در آن 

افزون و پراکنده نموده است. 
خدا شما را در زمین جایگزین و جانشین کرده است. 
بعد از آن که شما را با گوش و چشم و دل مجهز نموده 
است. و با استعدادهای لازم و با نیروها و توانهای 
ضروری برای این جایگزینی و جانشینی. شما را کمک 
و یاری کرده است ... 

و له حون *. 

و (روز قیامت برای سزا و جزا) در پیشگاه او گرد 

آورده می‌شوید. 
آن‌گاه شما را مورد بازخواست و محاسبه قرار می‌دهد 
در خير و شرّ و خوبی و بدی و صلاح و فساد و هدایت 
و ضلالتی که در این کار جایگزینی و جانشینی پدید 
آورده‌اید و انجام داده‌اید. چه شما آفریدگان بیهوده‌ای 
نیست. و بی‌هدف آفریده نشده‌اید و به جهان گسیل 
نگردیده‌اید. و بیفائده به خود رها نشده‌اید. بلکه 
حکمت و تدبیر و تقدیری در آفرینش و خلیفه گری شما 
منظور نظر بوده است. 

ور الّذې یی وت ). 

او است که زنده می‌گرداند و می‌میراند. 
حیات و ممات و مرگ و زندگی رخدادهائی هستند که 
در هر لحظه‌ای روی می‌دهند. و کسی جز خدا حیات و 
ممات و مرگ و زندگی را پدید نمی‌آورد و توان آنها 
را ندارد. انسانها که مترقی‌ترین و والاترین آفریده‌ها 
هستند از بخشیدن حیات به سلول واحدی عاجز و 


سنا 
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ناتوانند. و از سلب حقیقی حیات از زنده‌ای از زنده‌ها 
همچنین ناتوان و درمانده‌اند. خدائی که حیات و زندگی 
می‌بخشد او است که راز و رمز حیات و زندگی را 
می‌داند. و او است که می‌تواند حیات و زندگی را 
ببخشد و بازپس هم بگیرد. انسانها چه‌بسا سیب و ابزار 
کشتن و سلب حیات باشند. اما این آنان نیستند که 
درحقیقت حیات را از زنده می‌گيرند. بلکه این تنها خدا 
است نه دیگران که حیات می‌بخشد و می‌میراند. 

و له اختلاف الیل لار ). 

و آمد و شد (پیاپی) شب و روز (و اختلاف رنگ و 

کوتاهی و درازی آنها برابر قوانین و طبق فرمان او و) 

مربوط بدو است. 
خدا است که آمد و شد و دگرگونیهای زمانی. و فعل و 
انفعالات شب و روز را پدیدار می‌کند. همان‌گونه که 
حیات و ممات را دگرگون کرده است و دگرگون 
می‌گرداند. اختلاف شب و روز یک قانون جهانی بسان 
اختلاف حیات و ممات است که یک قانون جهانی 
است. این یکی در اشخاص و اجساد است. و آن 
دیگری در جهان و افلاک است. همان‌گونه وقتی که 
حیات را از زنده سلب می‌کند. جسد او سياه و 
بی‌حرکت می‌گردد. زمانی هم که نور را از زمین سلب 
می‌کند. زمین تاریک و ساکت می‌شود. بعد از آن, 
حیات شروع می‌گردد و نور هم برمی‌گردد. و این با آن 
اختلاف پیدا می‌کند. این رفت و برگشت. و این اختلاف 
روشنی و تاریکی, سستی نمی‌گیرد و گسیخته نمی‌گردد 
0 آن‌گاه که خدا بخواهد. 

ألا تَفتلون؟ ). 

آیا (دلالت اینها را بر قدرت خدا و وجوب ایمان بدو و به 

روز قیامت) نمی‌دانید و نمی‌فهمید؟. 
ایا نمی‌دانید که در تمام این چیزها دلائل و براهینی 
است بر وجود آفریدگاری که کار جهان را اداره می‌کند 
و می‌گرداند. و تنها او مالک این گشت و گذار و 
چرخش و گردش جهان و زندگی است؟ 
0 
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در اینجا روند قرآنی از مخاطب قرار دادن آنان و از 
جدال و ستیز با ایشان درمی‌گذرد تا سخنها و گفته‌های 
آنان را درباره رستاخیز و حساب و کتاب قیامت روایت 
کند. با وجود همه این دلائل و معجزاتی که در مسیان 


است: 
fois‏ 


بل الوا مثل ماقال :قوذ مثنا وکنا 
تراباً EET‏ 
آباژنا هذا من قیل. ان هذا إلا ساط الأول ). 
(چنین کاری را نکرده و نمی‌کنند) و بلکه سخنانی 
همچون سخنان پیشینیان را می‌گویند. می‌گویند: آبا 
هتگامی که ما میدن و خاک و استتفوان کم ایا 
واقعاً برانگیخته خواهیم شد (و زندگی دوباره پیدا 
خواهیم کرد؟!). این وعده به ماء و در گذشته به نیاکان 
ماداده شده است. اما این چیزی جز دروغهای 
پیشینیان نیست (که آن را دهان به دهان برای یکدیگر 
روایت» و زمان به زمان برای همدیگر کتابت کرده‌اند). 
همچون گفتاری» پس از آن همه معجزه‌ها و نشانه‌هاء و 
بعد از آن همه دلائل و براهینی که گویای تدبیر و تقدیر 
و اداره کردن و گرداندن جهان با دست قدرت یزدان, و 
بیانگر حکمت و فلسفه‌ای است که در آفرینش است. 
زشت و ناجور و عجیب و غریب است. خدا به انسان 
گوش و چشم و دل داده است تا انسان مسژول فقالیّت 
و کار و عمل و پویش و کنش خود گردد. و در برابر 
صلاح و فساد خویش سزا و جزا داده شود. و حساب و 
کتاب و پاداش و کیفر در اخرت چنان که باید و حقیقت 
دارد صورت پذیرد. چه آن گونه که دیده می‌شود در 
این زمین سزا و جزا گاهی داده نمی‌شود. چون سزا و 
جزا به موعد خود در آن دنیا حواله گردیده است. 
دا کی مد وم فان اوی ا کاو 
بار رستاخیز و دوباره زنده کردن. مشکل و دشوار 
نیست. مگر نه این است که حیات هر لحظه و آنی به 
پیکره زنده‌ها فرو می‌خزد و فرو می‌دود. و پیدا و هویدا 
می‌شود از جائی و به گونه‌ای که جز خدا کسی از آن 
آگاهی و اطْلاعی ندارد؟ 


سمچ له ]لهس 
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برای آنان بسنده نیست که درک و شعور و عقل و خرد 
ایشان ناتوان‌تر از آن است که به حکمت و فلسفة خدا 
پی ببرند. و سر از قدرت و قوّت او در کار رستاخیز و 
زنده کردن دوباره دربیاورند. آنان ناگهان به تمسخر و 
استهزاء چیزی می‌پردازند که از کار و بار رستاخیز و 
زندگی دوباره و سزا و جزا بدیشان وعده داده می‌شود. 
استدلال ایشان این است که اگر این وعده درست است 
که اینک بدیشان داده می‌شود. و قبلاً به نیا کانشان داده 
شده است» پس چرا هنوز چنین وعده‌ای تحقّق پیدا 
نکرده است و انجام نپذیرفته است؟! 

لد وعدا خن و آباؤنا هذا من قبل. ان هذا ال 

أساط یر رل . 

این وعده به ماء و در گذشته به نیاکان ما داده شده 

است. اما این چیزی جز دروغهای پیشینیان نیست (که 

آن را دهان به دهان برای یکدیگر روایت. و زمان به 

زمان برای همدیگر کتابت کرده‌اند). 
رستاخیز به موعدی واگذار است که یزدان آن را تعیین 
کرده است» و برابر تدبیر و تقدیر و حکمت و فلسفه‌ای 
که خدا درنظر دارد این موعد نه جلو می‌افتد و نه به 
تأخیر انداخته می‌شود. با درخواست نسلی از نسلهای 
مردمان, یا با تمسخر و استهزاء غافلان ناآگاهه رستاخیز 
از وقت معیّن خود پیش و پس نمی‌افتدا 
© 
مشرکان عرب دارای عقیدهٌ لرزان و پریشانی بودند. 
آنان خدا را انکار نمی‌کردند. منکر این هم نبودند که 
مالک آسمانها و زمین خدا است» و گردانندۀ آسمانها و 
زمین خدا است. و خدا است که بر آسمانها و زمین 
... ولیکن ایشان با وجود این. 
خدایان دروغین را شریک خدا می‌دانستند. و [لهه و 
بتان را انباز او می‌کردند, و می‌گفتند: ما آنها را عبادت 
و پرستش می‌کنيم تا ما را به خدا نزدیک گردانند! و به 
خدا دخترانی را نسبت می‌دادند! خداوند سبحان پاک و 


سلطه و قدرت دارد 


منژّه از این چیزهائی است که بدو نسبت می‌دهند. 
خدای بزرگوار در اینجا با مسلّمات و چیزهائی با ایشان 
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سخن می‌گوید که بدانها معترفند و آنها را می‌پذیرند. 
تا این لرزانی و پریشانی عقيدة ایشان را تتصحیح 
فرماید. و آنان را به توحید خالص و یگانه‌پرستی 
سره‌ای برگرداند که مسلّمات و باورداشتهای مورد 
پسند خودشان ایشان را بدان سوق می‌دهد و رهنمود 
می‌گرداند. اگر آنان بر فطرت سالم راست و درست 
میا و برت نمی شدند و رز قه نمی‌افتادند: 
(فل : ن الأزض و من فسا إن كنت تغلون؟ 
سیفولون: هٍ. فُل: ألا ند كرون؟ قل: دمن رب 
آكأوات لش و زب العزش القظم؟ سیون 
:لا ون؟ فل نمَو تکل تن 
وهو جير ولا جار عليه نک تَعْلَمُون؟ 
سيو لون: ه. قل: فان تُحَرُون؟ 
بگو: زمین و کسانی که در زمین هستند ازآن کیستند. 
اگر دانا و فرزانه‌اید؟! (براساس ندای فطرت» و بداهت 
عقل) خواهند گفت: (همة کائنات. و از جمله زمین و 
ساکنان آن) ازآن خدایند. بگو: پس چرا نمی‌اندیشید و 
یادآور نمی‌گردید (که تنها مالک کائنات شايستة 
پسرستش است و بس؟). بگو: چه کسی صاحب 
آسمانهای هفتگانه و صاحب عرش عظیم است؟ (آیا 
ملک کائنات و فرمانروائی بر آنها ازآن کیست؟). 
خواهند گفت: ازآن خدا است. بگو: پس چرا پرهیزگاری 
پیش نمی‌گیرید (و خویشتن را از فرجام شرک و کفر و 
عصیان نسبت به یزدان. صاحب و فرمانده جهان به 
دور نمی‌دارید؟!). بگو: آیا چه کسی فرماندهی بزرگ 
همه چیز را در دست دارد (و ملک فراخ کائنات و 
حکومت مطلقه بر موجودات, ازآن او است؟) و او کسی 
است که پناه می‌دهد (هرکه را بخواهد) و کسی را 
(نمی‌توان) از (عذاب) او پناه داد اگر فهمیده و آگاهید؟! 
خواهند گفت: ازآن خدا است. بگو: پس چگونه گول (هوا 
و هوس و وسوسۀ شیاطین را) می‌خورید و (از حق 
کناره‌گیری می‌کنید. انگار) جادو و جنبل می‌شوید؟!. 
این مجادله پرده از اندازهٌ لرزانی و پریشانی موجود در 
عقیدهٌ مشرکان برمی‌دارد. لرزانی و پریشانی‌ای که به 


f Voge 
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جلد چهارم 
دلیل و منطقی برنمی‌گردد. و به عقل و خردی تکیه 
نمی‌کند. پرده برمی‌دارد از اندازهٌ تباهی و فسادی که 
عقائد مشرکان در جزیرةالعرب هنگام پیدایش اسلام. 
بدان رسیده بود. 

e‏ مر سر و نها o‏ تَعْلَمُو 

قل تن الأض و من فبا ان کن تعلمو 

۱ 

اگر دانا و فرزانه‌اید؟!. 


این پرسشی است دربارة مالکیّت زمین و کسانی که در 


آن هست: 
سیف لون: > 
خواهند گفت: ازآن خدایند. 
آنان با وجود این چنین حقیقتی را یاد نمی‌کنند. و 
عبادت و پرستش را برای غير خدا می‌کنند: 
۰ ۳ و مه رل 
(#قل: افلا تذ کرون؟ ). 
بگو: پس چرا نمی‌اندیشید و یادآور نمی‌گردید (که تنها 
مالک کائنا ت شایستۀ پرستش است و بس؟). 
o‏ 
(قل: من رب اللا ارات أَلُّبْع و رب الْعَرْش 
م0 
عرش عظیم است؟ (آیا ملک کائنات و فرمانروائی بر 
آنها ازآن کیست؟). 
این پرسشی است درباره ربوبیّتی که جهان را اداره 
می‌کند. و کار و بار آسمانهای هفتگانه و عرش عظیم را 
می‌گرداند. آسمانهای هفتگانه چه‌بسا افلاک هفتگانه. یا 
جهانهای هفتگانه, و یا آفریده‌های هفتگانٌ فلکی 
دیگری مراد باشد.(] عرش رمز والائی و محافظت و 


۱- واه «السْبْع: هفت» برای کثرت است. اگر هم در اینجا 
نباشد و مراد همان هفت باشد هیچ اشکالی در میان نیست. قرآن آسمانها 
را هفت‌تا معزفی فرموده است. (نگا. بقره /۰۲۹ TY‏ وع۸ 

> فصلّت/۱۲. طلاق/۱۲ ۰ ملک /۴» نوح/۱۵). آسمان اوّل تمام ستارگانی 
است که با چشم مسلح و غیرمسلح دیده می‌شوند! (نگا: صافات/۶. ملک /۵ 
> فصلّت/۱۲). در جهانی که تا به حال ۱۲۳ میلیارد کهکشان کشف شده 
است» شش آسمان دیگر نیز وجود داشته باشد چه مانعی و مشکلی پیش 


می‌آید؟ ..(مترجم) 
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مراقبت از جهان هستی است ا چه کسی 
خداوندگار آسمانهای هفتگانه و آفریدگار عرش عظیم 
است؟ 

(سیقولون: له . 

خواهند گفت: ازآن خدا است. 
اما آنان با وجود این از خداوند عرش نمی‌ترسند. و از 
خشم و عذاب آفریدگار آسمانهای هفتگانه نمی‌ترسند. 
و بتهای بی‌ارزش و خواری را انباز خدا می‌سازند. 
ی a‏ روی زمین افکنده شده‌اند. 

(فل.آقلاتشون؟ ). 

بگو: پس چرا پرهیزگاری پیش نمی‌گیرید؟. 

(قل: ‏ من ده لکوت کل َیء؟ وهو جير و رل 

تجار عليه نکم تفلشون؟ 6. 

بگو: آیا چه کسی فرماندهی بزرگ همه چیز را در دست 

دارد (و ملک فراخ کائنات و حکومت مطلقه بر 

موجودات, ازآن او است؟) و او کسی است که پناه 

می‌دهد (هرکه را بخواهد) و کسی را (نمی‌توان) از 

(عذاب) او پناه داد اگر فهمیده و آگاهید؟!. 
این پرسش از سلطه و قدرت و غلبه است. پرسش 
درباره کسی است که مالکیّت هر چیزی در دست او 
است. و والاتر و فراتر از همه چیز است. و بر همه چیز 
سلطه و غلبه دارد. آن کس چه کسی است که با قدرت 
و قوت خود پناه می‌دهد به هرکه بخواهد. و دیگر کسی 
بدو نمی‌توأند دستیابی پیدا کند و کم‌ترین زیانی 
برساند؟ کسی نمی‌تواند احدی را از دست خدا برهاند 
و بدو پناه دهد. و کسی نمی‌تواند بنده‌ای از بندگان خدا 
را از دست خدا برهاند. بنده‌ای که خدا بخواهد بدو بلا 
و زیانی برساند ... راستی آسمانها و زمین متعلق به چه 
کت ات و عرش عظیم مال چه کسی است؟ 

2 ا :4( 

خواهند گفت: ازآن خدا است. 
پس چرا از عبادت و پرستش خدا روی‌گردان می‌شوند؟ 
چرا باید خردهایشان منحرف شود و دست و پای بزنند 
بسان کسانی که جادو شده باشند؟ 


فی‌ظلال القرآن 
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و و معا 


(قل: فان تشحرون؟ ). 

بگو: پس چگونه گول (هوا و هوس و وسوسة شیاطین 

را) می‌خورید و (از حق کناره‌گیری می‌کنید» انگار) 

جادو و جنبل می‌شوید؟!. 
هان! این پریشانی و دست و پا زدنی است که 
جادوشدگان بدان دچار و گرفتار می‌آیند! 
ê‏ 
در لحظة مناسبی برای بیان حقیقتی که پیغمبر اة از 
توحید و یگانه‌پرستی با خود به ارمغان آورده است» و 
بطلان ادعائی که از فرزند و شریک برای خدا دارند. 
در همین لحظةٌ مناسپ. بعد از آن جدال و ستیز, این آوا 
به گوش مس 

بل تیاه لتق و انیم م لکاذیون ال له من 

ولد و ماکان 5 تمع نله ادن دم کل له نا 
۳3 و لعلا ال بخ . بخان اله عا 
ضفوان. عام الْغْیب وآلپادة فتعای ع 
کون . 
ات و ای قرو 
افسانه‌سراشیها و دروغگ وئیهای پیشینیان قلمداد 
می‌نمایند) بلکه برای ایشان حق را آورده‌ايم (که قرآن 
است و قانون آثینی است که وسیلةً سعادت دنیا و 
آخرت همگان است) و آنان قطعاً دروغگویند (در این که 
قرآن را اساطیر و اکاذیب گذشتگان می‌گویند). خداوند 
نه فرزندی برای خود برگرفته است و ته خدائی با او 
(انباز) بوده است. چرا که اگر خدائی با او می‌بود. هر 
خدائی به آفریدگان خود می‌پرداخت (و درنتیجه هر 
بخشی از جهان با نظام خاصی اداره می‌گردید. و این با 
وحدت نظامی که بر سراسر هستی حاکم است. 
سازگار نمی‌بود) و هریک از خدایان (برای توسعةً 
قلمرو حکومت خود) بر دیگری برتری و چیرگی 
می‌جست (و نظام عالم از هم گسيخته می‌شد و جهان 
هستی به تباهی می‌کشید). خدا والاتر و بالاتر از آن 
چیزها (و یاوه‌سراشیهائی) است که ایشان (خدای را 


بدانها وصف و در بارۀ او) می‌گویند. خدا از پنهان و 


۱ 
1 
| 
| 
أ 
1 
۱ 
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آشکار (همة آفریدگان) آگاه است (و سرتاسر هستی 
در قبضة قدرت او است و نیازی برای ادارة جهان به 
فرزند و شریک و کمک این و آن ندارد. و) او پاک و دور 
از آن چیزهائی است که ایشان شریک (خداوند جهان) 
می‌گردانند. 
این بیان به شیوه‌های گوناگون می‌آید ... گاهی با 
روی‌گردانی از ایشان و دوری گزیدن و صرف نظر 
کردن از آنان صحبت می‌شود. و زمانی با دروغگو 
نامیدن موکدانه, از ایشان سخن می‌رود: 
بل أيهم بل وم لکاذیون ). 
(چنین نیست که ایشان می‌انگارند و قرآن را 
انسانه‌سرائشیها و دروغگوئیهای پیشینیان قلمداد 
می‌نمایند) بلکه برای ایشان حقّ را آورده‌ایم (که قرآن 
است و قانون آئینی است که وسیلۀ سعادت دنیا و 
آخرت همگان است) و آنان قطعاً دروغگویند (در این که 
قرآن را اساطیر و اکاذیب گذشتگان می‌گویند). 
آنگاه روند قرآنی موارد دروغگوئی ایشان را 
برمی شمرد: 
ما اند ال من ولد. ‏ ماکان مه من له ). 
خداوند نه فرزندی برای خود برگرفته است و نه خدانی 
با او (انباز) بوده است. 
سپس دلیل رد اذعای ايشان را ذکر می‌کند. و پوچی و 
محال بودن چیزی را به تصوير می‌کشد که در عقيده 
ایشان است: 
نب كل لها خن ). 
چرا که اگر خدائی با او می‌بود. هر خدائی به آفریدگان 
خود می‌پرداخت. 
هر خدائی به آفریده‌های خود می‌پرداخت. و برابر 
قانون خاص خویش امور آفریده‌های خویشتن را اداره 
می‌کرد و راه می‌برد. آن وقت برای هر جزئی از جهان 
هستی قانون ویژه‌ای می‌بود. یا برای هر گروه و 
دسته‌ای از آفریده‌ها قانون ویژه‌ای می‌بود که با قانون 
همگانی نمی‌خواند. قانون همگانی‌ای که حاکم بر کل 
کیهان است. 
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و هریک از خدایان (برای توسعة قلمرو حکومت خود) 

بر دیگری برتری و چیرگی می‌جست (و نظام عالم از 

هم گسیخته می‌شد و جهان هستی به تباهی می‌کشید). 
هر خدائی می‌خواست بر دیگری چیره شود و داثرة 
سلطه و قدرت و فرمانروائی خود را در جهان تسوسعه 
دهد. جهانی که جز با قانون واحدی, و ادارة امور 
واحدی, و تدبیر و تقدیر واحدی, باقی و منظّم و پایدار 
و برقرار نمی‌ماند. 
هیچ‌یک از این شکلها و صورتها اصلاً در جهان وجود 
ندارد. جهانی که وحدت ساختارش بر وحدت 
آفریدگارش گواهی می‌دهد. و وحدت قانونش شاهد بر 
وحدت اداره کننده‌اش است. هر جزئی و هر چیزی در 
گستر؛ٌ جهان هستی. هماهنگ و همآوا با جزء‌های دیگر 
است و برخوردی و کشمکشی و نابسامانی و پریشانی 
میان هیچ جزئی از اجزاء جهان وجود ندارد. 

بان اه ع يَصِفُونَ ). 

خدا والاتر و بالاتر از آن چیزها (و یاوه‌سرائیهائی) 

است که ایشان (خدای را بدانها وصف و در بار او) 

می‌گویند. 

(عالم لیب لادء ). 

خدا از پنهان و آشکار (همة آفریدگان) آگاه است (و 

سرتاسر هستی در قبضة قدرت او است و نیازی برای 

ادارةٌ جهان به فرزند و شریک و کمک این و آن ندارد). 
برای غیر خدا آفریده‌ای نیست تا بدان بپردازد. و جز 
خدا از آن آگاه باشد. 

«فتغای ع يركون ). 

او پاک و دور از آن چیزهائی است که ایشان شریک 

(خداوند جهان) می‌گردانند. 
9 
در این حدّ و مرز. روند قرآنی از خطاب و جدال و 
حکایت حال مشرکان می‌پردازد» و به پیغمبر ا رو 
می‌کند و بدو دستور می‌دهد به پروردگار خود روی 


آورد و توجّه کند. به خدا پناه ببرد از این که از زمره 
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این‌گونه مردمان مشرک شود. اگر خدا برایش مقذر 
فرموده است که پیاده شدن و محقّق گردیدن عذابی را 
مشاهده کند که ایشان را بدان بیم داده است و از 
فرارسیدن آن ترسانده است. همچنین از اهریمنان خود 
را در پناه یزدان دارد. تنور خشم درونش فوران نکند. 
و از چیزی که می‌گویند دلتنگ نشود: 
(قل: رب إا ری ایو عٌدون. رب فان في 
قزم ین وا عل آن ریک یک ضانعدهم 
قایژون آذفغ باي هى خسن سر اس ده تحن أَعلم با 
یُسصفُون. وقل: رب َعُوذ یک من هزات 
آلشیا لشیاطبنِ .واعود پک رب أن شون (. 
بگو: پروردگارا! اگر چیزی (را از عذاب) که باه ی ره 
داده می‌شوند. (در دنیا بر سر آنان بیاوری» در حالی 
که من در میانشان باشم و) به من بنمائی» پروردگارا! 
مرا از زمره کافران مگردان (و همراه ایشان معذّب 
منما). ما قطعاً می‌توانیم آنچه را که بدیشان وعده 
می‌دهیم به تو بنمايانیم» (و تو را محفوظ و بر آنان 
پیروز گردانیم. لذا به پاری ما و پیروزی خود مطمئن 
باش. به کار دعوت خویش ادامه بده و خصال) بد 
(ایشان) را با (خصال) نیک (خود) و (سخنان) نامطلوب 
(آنان) را با بهترین (منطق) پاسخ بگو. ما کاملاً از 
چیزهائی که (دربارۀ تو و دعوت تو) می‌گویند. آگاهیم. 
(در عین حال خود را به خدا بسپار) و بگو: پروردگارا! 
خویشتن را از وسوسه‌های اهریمنان (و تحریکات 
ایشان به انجام گناهان) در پناه تو می‌دارم. و خویشتن 
را در پناه تو می‌دارم از این که با من (در اعمال و اقوال 
و سائر احوال) گرد آیند (و مرا از تو غافل نمایند). 
ر خا ا دورو سر ان ین ات کد 
او را با مردمان ستمکاره قرار دهد. بدان هنگام که 
عذاب دردناک گریبانگیرشان می‌شود. و آنچه بدان 
وعده داده می‌شوند پیاده و محقق می‌گردد. ولیکن این 
دعا بیانگر محافظت و مراقبت بیشتر است» و به کسانی 
تعلیم می‌گردد که بعد از او پای به جهان می‌گذارند. 
خویشتن را از انتقام یزدان ايمن ندانند. و پیوسته بیدار 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
و هوشیار باشند. و هميشه خود را در پناه خدا دارند. 
خدا می‌تواند عذابی را که به مشرکان وعده داده است. 
در زمان حیات پیغمبر ا آن را نازل و پیاده کند: 
(واناعل أن ریک ما مده آفاوژون ). 
ما قطعاً می‌توانیم آنچه را که بدیشان وعده می‌دهیم به 
تو بنمايانیم» (و تو را محفوظ و بر آنان پیروز گردانیم. 
لذا به یاری ما و پیروزی خود مطمئن باش. 
خدا برخی از چیزهائی را که بدیشان وعده داده بود. در 
جنگ بدر به پیفمبر ب نشان داد. سپس آن را در 
فتح عظیم مه نیز بدو نمود. 
در زمان نزول این سوره که یک سورة مکی است؛ 
برنامة دعوت این بود که بدی را با نیکی پاسخ دهند. و 
صبر و شکیبائی کنند. تا فرمان یزدان در رسد ... همه 


چیز هم به خدا واگذار است و هرچه دستور دهد. همان 


خواهد شد: 
إذقع باي هى خن اه خن شم با 
ون ). 


(به کار دعوت خویش ادامه بده و خصال) بد (ایشان) را 
با (خصال) نیک (خود) و (سخنان) نامطلوب (آنان) را با 
بهترین (منطق) پاسخ بگو. ما کاملاً از چیزهائی که 
(دربارة تو و دعوت تو) می‌گویند, آگاهیم. 
پسناه بسردن پیغمیر 2 به خدا از تحریکات و 
وسوسه‌های آهریمنان - در حالی که او معصوم و 
محفوظ است - باز هم جنبةٌ هوشیاری و بیداری بیشتر 
و تقوا و پرهیزگاری زیادتر دارد. بايد بیشتر به خدا پناه 
برد و خویشتن را در پناه او داشت. گذشته از اين» این 
امر تعليم و آموزشی است که به امّت او یاد داده 
می‌شود و بدیشان کار پیغمبر رل به عنوان سرمشق 
و الگو نشان داده می‌شود. وقتی که بیغمبرشان باید 
چنین گوید و چنین کند. قطعاًباید امّت او خود را بهتر و 
بیشتر در پناه خدا دارند. و از تحریکات و وسوسه‌های 
اهریمنان پیوسته خود را به خدا بسپارند و از او تنها 
کمک و یاری جویند. پیغمبر بإ راهنمائی می‌شود 
به اين که نه‌تنها از تحریکات و وسوسه‌های اهریمنان 
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خود را در پناه یزدان دارد. حتی خویشتن را در پناه خدا 
دارد از این که اهریمنان بدو نزدیک هم بشوند: 
« غود بک رب آن رون ). 
و خویشتن را در پناه تو می‌دارم از این که با من (در 
اعمال و اقوال و سائر احوال) گرد آیند (و مرا از تو غافل 
نمایند). 
احتمال هم دارد که این خود را در پناه خدا داشتن 
مربوط به حضور اهریمنان در وقت وفات باشد. آنچه 
این احتمال را به ذهن متبادر می‌سازد چیزی است که در 
روند سوره آمده است: 
«(ح اذا جاء أَحَد هم الوت ... ). 
و زمانی که مرگ یکی از آنان فرا می‌رسد ... 
این هم یو قرآن در هماهنگی معانی با اسباب و علل 


مدلول و مفهوم معانی است. 


72 کے ر ل ک فیماترکت ات‎ ETA هر‎ e 
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رر © ا E‏ 
ك ا TIE ê‏ ۳ 
هرت آمر شالگ رم ل ومن يدع ممه يا 
کرای کا کاو ی 
کرو ل ول رب افر وا یمر وات کار 63 
در این واپسین درس سوره روند قرآنی به سخن 
دربارُ فرجام مشرکان ادامه می‌دهد. و فرجام کار ایشان 
را در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت برجسته نشان 
می‌دهد. آن را با فرارسیدن وقت مرگ می‌آغازد. و با 
چیزی خاتمه می‌دهد که پس از دمیدن در صور روی 
می‌دهد. آن‌گاه سوره با بیان الوهیّت یگانه. و بیم دادن 
کسانی که با خدا خدای دیگری را به فریاد می‌خوانند و 
می‌پرستند. و ترساندن ایشان از همچون فرجامی. پایان 
می پذیرد. 
سوره با رهنمود پیغمبر 7 بدین امر که به 
خداوندگار خود رو کند و از او آمرزش و مهربانی و 
مغفرت و مرحمت بطلبد. چه خدا مهربان‌ترین مهربانان 
و بخشاینده‌ترین بخشایندگان است. 
۰ 
«(حت ار جاءأَحَم نز فا ل: رب آزجئون, 
ی آغعل صالمحاً نار کت ). 
(کافران به راه غلط خود ادامه می‌دهند) و زمانی که 
مرگ یکی از آنان فرامی‌رسد. می‌گوید: پروردگارا! مرا 
(به دنیا) بازگردانی. تا این که کار شایسته‌ای بکنم و 
فرصتهائی را که از دست داده‌ام جبران نمایم!. 
این صحنة وقت مرگ و جان تسلیم کردن است. اعلان 
توبه و پسیمانی در هنگامه‌ای است که مرگ 
درضی رسد و درخواست برگشت دوباره به دنیا 
می‌شود. تا جبران عمر گذشته و از دست رفته بشود. و 
اصلاح حال انجام پذیرد. و تجدید نظر در اموال و 
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داده می‌شود. و نمایان برای دیدگان است! ناگهان 
می‌بینیم پاسخ رد بدان امید و درخواست بی‌موقع و 
نایجا به کسی داده نمی‌شود که امیدوار است بدو اجازه 
برگشت به دنیا داده شود. بلکه خطاب به همگان اعلام 
و اعلان می‌شود: 

(كلاا راکمه فایلا .. ». 

نه! (هرگز راه بازگشتی وجود ندارد). این سخنی است 


... انگار این چنین صحنه‌ای, هم اینک نشان 


که او بر زبان می‌راند و پس .... 
این سخنی است که معنی و منهومی ندارد. هیچ‌گونه 
نتیجه‌ای نمی‌بخشد و هیچ‌گونه سودی درپی ندارد. نه 
به آن و نه به گویندهٌ آن لطف و عنایتی می‌گردد و 
توجّه و اهمَیتی داده می‌شود. این سخن در زمانی گفته 
می‌شود که ترس و هراس در رسیده است و موقعیّت 
خوفناکی پدیدار گردیده است. این سخن گفتار 
مخلصانهةٌ کسی نیست که به موقع پشیمان شده است و 
به سوی خدا برگشته است. گفتاری است که در لحظهٌ 
تنگنائی گفته می‌شود. و پشتوانه‌ای در دل ندارد! 
با همچون سخنی صحنةٌ وقت مرگ به پایان می‌آید. 
ناگهان سدٌ‌ها و مانعها میان گوینده این گفتار و میان دنیا 
پدیدار می‌آید و به طور کلّی او را از دنیا می‌گسلد و 
وی را به جهان برزخ می‌برد! چرا که کار از کار گذشته 
است» و پیوندها گسیخته است» و درها بسته گردیده 
است. و پرده‌ها فرو انداخته شده است: 

و من ورائهم بر ال یو يوم دم یعون . 

در پیش روی ایشان جهان برزخ است تا روزی که 

برانگیخته می‌شوند (و دوباره زنده می‌گردند و برای 

سعادت سرمدی يا شقاوت ابدی به صحرای محشر 

گسیل می‌شوند). 
آنان نه جزو افراد دنیایند و نه از زمره اشخاص آخرتند. 
بلکه در برزخند و در جهانی میان دنیا و آخرت قرار 
دارند تا روزی که زنده می‌گردند و به جهان دیگر 
رهنمون می‌شوند. آن‌گاه روند قرآنی به وقائع آن روز 
ادامه می‌دهد. و آن را به تصویر می‌کشد و به چشمها 
نشان می‌دهد: 
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هنگامی که (برای بار دوم) در صور دمیده شود. 
هیچ‌گونه خویشاوندی و نسبتی در میان آنان نمی‌ماند. 
(چرا که هر کسی در انديشة نجات خویشتن است) و در 
آن روز از همدیگر نمی‌پرسند (زیرا در جهان دیگر 
انتساب به فلان شخص يا طائفه و قبیله کارگشا نیست 
و در آن دم همه از یکدیگر رمان و گریزانند). 
بلکه پیوندها گسیخته می‌شود. و روابط نمی‌ماند. و 
ارزشها و معیارهائی که در دنیا بر آنها توافق داشته‌اند 
و بر آنها بوده‌اند. به دور افکنده می‌شود: 
(قلاأنساب 2 ی مَبْرِ ). 
در آن زمان واف و نسبتی در میان 
آنان نمی‌ماند. 
هول و هراس ایشان را فرامی‌گیرد و به سکوت فرو 
می‌برد. آنان ساکت می‌شوند و سخنی نمی‌گویند و دم 
ولا یشساءلُون ). 
از همدیگر نمی پر سند. 
ترازوی حساب و کتاب گذاشته می‌شود. و کار ارزیابی 
و سنجش» ؛ سریع و مختصر انجام مي‌گیرد. 
فن فلت موازیثه ولیک هم شون و من 
خث رازه ویک الّذينَ ینت نی 
هم خالژون. 7 تلفح وُجُوهَهم شا و شم فا 
کالمون). 
کسانی که سنجیده‌های (اعمال و اقوال دنیوی) ایشان. 
سنگین و ارزشمند شود (و در ترازوی خدا وزن و 
ارجی داشته باشد)» اینان قطعاً رستگارند. و کسانی که 
سنجیده‌های (اعمال و اقوال دنیوی) ایشان» سبک و 
بی‌ارزش باشد. اینان (عمر خود را باخته و) خویشتن 
را زیانمند نموده‌اند و در دوزخ جاوداته خواهند ماند. 
شعله‌های آتش دوزخ صورتهای ایشان را فرا می‌گیرد 
و آنان در میان آن. چهره درهم کشیده (و پریشان و 
نالان) بسر می‌برند. 
کار ارزیابی و سنجش انجام می‌پذیرد. بدان شیوه‌ای که 
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قرآن در تعبیر با تصویر دارد. و معانی را مجسّم در 
شکلهای محسوس فرا روی بینندگان می‌دارد. و 
صحنه‌ها را زنده و پویا به نمایش می‌گذارد!(٩‏ 
صحنه‌ای که آتش چهره‌ها را می‌سوزاند تا بدانجا که 
درهم کشیده می‌شوند. و سیماهای چهره‌ها را زشت 
می‌گرداند. و رنگ آنها را دگرگون می‌سازد. صحنۀ 
دردآور و ناگواری است. 
آنان که سنجیده‌های اعمال و اقوالشان سبک و 
بی‌ارزش می‌گردد. همه چیز را از دست می‌دهند و 
زیانمند واقعی می‌گردند. وقتی که انسان خودش را از 
دست می‌دهد. چه چیز می‌تواند داشته باشد؟ و چه چیز 
برای او می‌ماند؟ او که جسم و جان خود را از دست 
داده است. و ذات خود را باخته است که با آن از دیگران 
جدا می‌شود! انگار اصلاً وجودی نداشته است! 
روند قرآنی در اینجا از شیوه نقل و روایت به شیوة 
خطاب و رویاروئی می‌گراید. در این وقت عذاب و 
عقاب محسوس دوزخ. با وجود این همه ناگواری و 
زشتی, سبک‌تر و آسان‌تر جلوه‌گر می‌آید از توبیخ و 
خواری و رسوائی‌ای که همراه عذاب و عقاب است. 
انگار ما همین لحظه توبیخ و خواری و رسوائی را 
می‌بينيم. و آن را در گفتگوی بزنده و قاطعانةٌ درازی 
مشاهده می‌کنيم: 
اتک آیان ثل علیکم فک ها كدو 

(خداوند خطاب بدیشان می‌گوید iS‏ 

خوانده نمی‌شد و شما آنها را دروغ می‌نامیدید؟!. 
انگار این پرسش را شنیده‌اند و گمان برده‌اند که اجازه 
دارند سخن بگویند و دم بزنند و خواست خود را مطرح 
نمایند. و چه‌بسا فکر کرده‌اند اعتراف به گناه امید و 
آرزو را مورد پذیرش قرار می‌دهر: 

(فالوا: ریا غیت لین شفو ننا وکناقزماً ضالون. 

را خرن نبا ان دنا ون 

در پاسخ می‌گویند: پروردگارا! بدبختی ما (که ناشی از 

انجام معاصی بود) بر ما چیره گشته بود و ما مردمان 

گمراهی بودیم. پروردگارا! ما را از آتش دوزخ بیرون 

بیاور» و اگر (بعد از این» به کفر و عصیان و انجام 
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گناهان) برگشتیم. ما ستمگر خواهیم بود (و مستحق 
هرگونه عذابی). 
این اعترافی است که تلخی و بدبختی در آن جلوه گر 
است ... ولیکن انگار آنان از حدٌ و مرز خود پای فراتر 
نهاده‌اند و بی‌ادب گردیده‌اند و بی‌تربیتی کرده‌اند. و 
بدین خاطر بدیشان اجازه داده نشده است که پاسخ را 
به اندازءٌ پرسش بدهند. چه بسا هم پرسش برای 
سرکوبی و توبیخ است و از ایشان پاسخ خواسته نشده 
است. این است که سخت طرد و رانده می شوند: 
(قال :خسوا فاو و کون ). 
(خداوند بدیشان) می‌گوید: بتمرکید در آن! و بامن 
لال شوید و ساکت باشید و خوار و رسوا بسر برید, چه 
شما سزاوار عذاب دردناک و بدبختی رسواگرانه‌ای 
هستید که هم اینک در آن هستید: 
نان فریق من عبادي یقولون: رب نا فاغفز 
نا وآرخننا و نت خر آلزاجن. قرف 
غر ق آلسو کم ذفري ونم مایم 
حكن ). 
(مگر فراموش کرده‌اید» در دنیا) گروهی از بندگان من 
می‌گفتند: پروردگارا! ایمان آورده‌ایم» پس ما را ببخش 
و به ما رحم فرماء و تو بهترین رحم‌کنندگان هستی. 
شما ایشان را به باد تمسخر می‌گرفتید» تا آنجا که 
سرگرم شدن به تسمخر ایشان, ذکر و عبادت مرا از 
یادتان برده بود. و کارتان هميشه خندیدن بدانان بود و 
بس. 
همچنین جرم شما تنها این نبوده است که کفر را درپیش 
گرفته‌اید. و نسبت به خود با انتخاب کفر قصور و 
کوتاهی ورزیده‌اید که این خود به تنهائی گناه بزرگی 
است و جرم عظیمی است. بلکه بیخردی و پرروئی شما 
را بدانجا کشانده بود که کسانی را به باد تمسخر و 
استهزاء می‌گرفتید که ایمان آورده بودند. و مغفرت و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر اف فی القرآن». فصل: صورتگری 
هنری. 
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مرحمت و بخشش و مهربانی خدا را طلب می‌کردند. 
بدیشان می‌خندیدید. و این هذیان و یاوه گوئی و 
رفتارهای ساده‌لوحانه یاد خدا را از دلتان زدوده بود. و 
شما را به خود مشغول داشته بود. و سد و مانعی ميان 
شما و میان تدبّر و تفکُر دربارة دلائل ایمان پراکنده در 
صفحات وجود شده بود ... امروز بنگرید که جای شما 
کجا است و جای آن کسانی کجا است که آنان را به 
تمسخر می‌گرفتید و بدیشان می‌خندیدید: 


م۳ 
و مه وود 


( إن جیهم الیرم با صبروا چم هم الْفاژون ). 
من امروز به خاطر صبری که کرده‌اند و پایمردی و 
استقامتی که (در برابر آن همه استهزاء) نشان داده‌اند. 
پاداششان داده‌ام (و در بهشت جایکزینشان کرده‌ام) و 
آنان به مقصود رسیدگان و رستگارانند. 
بعد از این طرد و رد سخت و خوارکننده, و بیان اسباپ 
و علل آن, و ذکر پستی و رذالت و سرکوبی و توبیخی 
که در این بیان است» پرسش دیگری مطرح می‌شود که 
جواب تازه‌ای می‌طلبد: 
(قال: کم یمرن الأزض عَدد سنین؟ 6. 
(خداوند بدیشان) می‌گوید: چند در روی زمین زیسته و 
ماندگار بوده‌اید؟!. 
خداوند سبحان قطعاً می‌داند. ولیکن این پرسشی برای 
کوچک و ناچیز شمردن کار و شأن زمسین, و کوتاه 
دانستن روزهای ماندگاری ایشان در آن است. و آنان 
زندگی جاودانه را بدان فروخته‌اند ... ايشان امروز 
احساس می‌کنند و می‌دانند که زندگی دنیوی چه اندازه 
کوتاه و گذرا و ناچیز و کم‌ارزش بوده است. آنان آن 
اندازه ناامید و دلتنگ هستند که حساب دنیا و اندازة 
روزگاران آن برایشان مهم نیست: 
(قالُواء شا یوم َْض برم. فاشأل الغادین ). 
می‌گویند: روزی یا بخشی وروی (ماکه سخت 
گرفتار عذابیم. پاسخ درستی نمی‌توانیم بدهیم) پس از 
کسانی بپرس که قادر به شمارش هستند. 
این پاسخ» پاسخی است که از سر دلتنگی و ناامیدی و 
اندوه و یاس داده می‌شود! پاسخ این است: شما جز 
مدت اندکی در جهان نمانده‌اید با مقایسة به جاودانگی 
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و سرمدی‌ای که شما بدان رو کرده‌اید و بدان گام 
نهاده‌اید, اگر بتوانید خوب حساب کنید و بسنجید: 
TAINS‏ 4ے € س e‏ 2 

(فال: إن هپت تک کم تئر ن). 
(خداوند بدیشان) می‌گوید: جز مذت کمی (در زمین) 
ماندگار نبوده‌اید» اگر شما کمترین آگاهی و دانشی 
می‌داشتید (در دنیا متوجّه این می‌شدید). 

آن‌گاه به خوار داشتن و درشتی نمودن با ایشان برگشت 

می‌شود. به سبب این که آخرت را تکذیب می‌کرده‌اند. 

با وجود این که حکمت و فلسفة نهان و پنهان رستاخیز 

را از روز نخست آفرینش می‌دانسته‌اند: 
هر 2 مه e‏ ر رع و 


° 


تزجعون! 
آیا گمان برده‌اید که ماشما را بیهوده آفریده‌ایم و 
(حکمت و فلسفه‌ای در آفرینش شما نیست. این است که 
به فساد پرداخته‌اید؟ و چنین انگاشته‌اید که) به سوی ما 
(برای حساب و کتاب) برگردانده نمی‌شوید. 
حکمت و فلسفه رستاخیز از حکمت و فلسفة آفرینش 
برمی‌خیزد. حساب حکمت و فلسفه آفرینش منظور نظر 
است. و وقوع آن مقدر و مقر است. و فرجام و هدف 
آن مشخص و معیّن است. رستاخیز جز حلقه‌ای از 
زنجیره آفرینش نیست که با روی دادن آن, آفرینش به 
نمی‌گردد مگر در پس پردگانی که دیسده‌های نابینائی 
دارند. آن کسانی که دربارءٌ حکمت و فلسفة بزرگ خدا 
تدیر و تفکر نمی‌کنند. حکمت و فلسفه‌ای که در 
صفحات هستی جلوه‌گر است. و در پیچ و خمهای 
موجود پرا کنده است. 
0 
سورة آیمان به پایان می‌رسد با بیان قاعده نخستین 
ایمان که توحید و یگانه‌پرستی است. و با اعلان 
رین زیانی گنه گریبانگیر کستانی می‌گرهد که 
شریک و انباز برای خدا قرار می‌دهند. این هم در برابر 
رستگاری و نجاتی است که در سراغاز سوره برای 
مومنان درنظر است. موّمنانی که رو به خدا می‌کنند و 
از او که مهربان‌ترین مهربانان است مغفرت و مرحمت 
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و آمرزش و مهربانی درخواست می‌نمایند: 
(قتغالی اه اللک ای لا له لا هرز ب لش 
الکرم. و من یذ عم ال خر لا زهان 4 به 
إا حاب عند ری له لا یلح الکافژون بو 
رب آغفز و آزخم نت خن امین ). 
خداوندی که فرمانروای راستین است و هیچ معبودی 
جز او نیست و صاحب عرش عظیم است, برتر از آن 
است (که جهان هستی را بیهوده و بی‌هدف آفریده 
باشد). هرکس که با خداء معبود دیگری را به فریاد 
خواند -و مسلماً هیچ دلیلی بر حقانیّت آن نخواهد 
داشت -حساب او با خدا است. قطعاً کافران رستگار 
نمی‌گردند. (و بلکه مومنان رستگار می‌شوند) بگو: 
پروردگارا! (گناهانم را) ببخشای و (به من) مرحمت 
فرمای» چرا که تو بهترین مهربانانی. 
این پیرو پس از صحنه پیشین قسیامت. و بعد از 
مجادله‌ها و حجِتها و دلیلها و روشنگریهائی می‌آید که 
این سوره پیش از صحنة پیشین قیامت دربر گرفته بود 
... این پیرو به عنوان نتیجة سرشتی و منطقی همه 
محتویات این سوره ذکر می‌گردد. این پیرو بر پاکی 
یزدان سبحان از چیزهائی می‌آید که کافران و مشرکان 
می‌گویند و بر زبان می‌رانند. گواهی می‌دهد بر این که 
خدا مالک حقیقی است. و چیر؛ واقعی راستینی است که 
جز او معبودی نیست. او است که صاحب سلطه و 
قدرت و والائی و والامقامی است: 
رب الْعَرْش الکرم ). 
صاحب عرش عظیم. 
هر ادعائی که دربارۂ الوهیّت کسی با خدا بشود. ادعائی 
است بدون دلیل و برهان. دلیلی و برهانی از دلائل و 
براهین جهان هستی. و از منطق فطری, و از حجّت 
عقلی, به همراه همچون ادعائی نیست. حساب مدعي 
همچون اعائی با خدا است. و فرجام همچون ادعائی 
معلوم است: 
« لح الکانژون )۰ 
قطعاً کافران رستگار نمی‌گردند. 
این قانون و ستتی است که تخلف‌ناپذیر است. 
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همان‌گونه که رستگاری مؤمنان بخشی از این قانون و 
سنّت بزرگ است. 
هرآنچه مردمان از نعمتها و کالاهای جهان, و از قدرت 
و وت و سلطه و تسلّط می‌بینند که بسهرهُ کافران در 
برخی از روزگاران است. در ترازوی ارزشهای حقیقی 
مايةٌ نجات و نشانٌ رستگاری ایشان نیست. بلکه 
یکایک اینها ابزار امتحان و وسیلةٌ استدراج است. یعنی 
کافران را با آنها به محکَ آزمایش می‌زنند. و ایشان را 
با آنها پلّپله به سوی دوزخ می‌برند! این نعمتها و 
کالاها و قدرتها و قوتها و ساطه‌ها و تسلطها وبال گردن 
کافران در دنیا می‌گردد و مایةٌ درد سر ایشان می‌شود. 
اگر برخی از آنان در دنیا از مکافات عمل برهند. در 
آخرت به حساب ایشان رسیدگی می‌گردد و کیفرشان به 
تمام و کمال داده می‌شود. آخرت واپسین مرحله از 
مراحل پیدایش است. و در تقدیر و تدبیر خدا چیز 
جداگانه‌ای از این مراحل نیست. بدین خاطر آخرت 
ضروری است. و وقتی که با دید ژرف‌نگری و 
دوراندیشی بنگریم و دقت کنیم آخرت باید باشد و 
چاره‌ای از آن نیست. 
9 
آخرین آیه در سورهٌ «ممنون» رو به خدا کردن و 
درخواست مغفرت و مرحمت و بخشیدن و مهر 
ورزیدن است: 
«وقل رب آغقر و آزخم ونت یر آلزامپن ). 
بگو: پروردگارا! (گناهانم را) ببخشای و (به من) 
مرحمت فرمای, چرا که تو بهترین مهربانانی. 
در اینجا است که سرآغاز سوره و پایانةٌ سوره, در بیان 
رستگاری مژمنان و زیانباری کافران, و ذکر خشوع و 
خضوع در نماز که در سراغاز سوره آمده است» و رو 
کردن به خدا که در پايانة سوره آمده است. به یکدیگر 
می‌رسند ... بدین وسیله سرآغاز و سرانجام سوره در 
سایه‌روشنهای ایمان, هماهنگ و همآوا می‌شود. 
@ 
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این سورةٌ نور است ... در این سوره نور با واژه 
خود ل به ات خدا ذ کر می‌شود: 
أنه ور آلساواتِ و الْْض ). 


خدا روشنگر آسمانها و زمین است. (نور ۳۵) 


وه و و 3/۳ 


در این سوره نور و آثار و مظاهر نور در دلها و جانها 
ذکر می‌شود. این آثار و مظاهر در آداب و اخلاقی 
جلوه گر می‌آید که ساختار این سوره بر آنها استوار و 
پایدار می‌گردد. این آداب و اخلاق هم آداب و اخلاق 
روانی و نفسانی و خانوادگی و اجتماعی هستند. دل را 
نورانی» و زندگی را نورانی می‌کنند. زندگی را بدان 
نور جهانی فراگیر و همه‌جانبه‌ای پیوند می‌دهد که نور 
در ارواح و جانها است» و تابندگی در قلوب و دلها 
است. و روشنی در ضمائر و درونها است. و اینها هم 
همه از آن نور بزرگ استمداد می‌طلبند و سرچشمه 
می‌گيرند. 
این سوره می‌آغازد با اعلان نسیرومند و قدرتمندی 
دربارةٌ سخن این سوره و وجوب این سوره و هرآنچه 
که در آن از حدود و تکالیف و آداب و اخلاق است: 
سور ناه و فرضناهه ونر فا نات 
ات لک كرون ). 
(این) سورة مهمّی است که ما آن را وحی کرده‌ايم و 
(احکام) آن را واجب نموده‌ايم و آیه‌های واضحی (و 
دلائل روشنی که دال بر قدرت و یگانگی یزدان؛ و 
آسمانی بودن قرآنند) در آن فرو فرستاده‌ايم. تا این که 
پند گیرید. 
این سرآغاز شگفت و باارج. بیانگر توجه قرآن به 
اخلاق در زندگی است. و اندازه ژرفای اخلاق و 
اصالت اخلاق را در عقیده اسلامی می‌رساند. و بیان 
می‌دارد که اخلاق چه اندازه در انديشة اسلام دربارة 
زندگی انسانی, مهم و مقصود است. 
محوری که همه سوره بر گرد آن دور می‌زند. محور 
تربیتی است. تربیتی که تا پل حدود در وسائل حصول 
آن سختگیری می‌شود. و تا بدانجا نرم و لطیف می‌گردد 
که به پل پسوده‌های خوشایند و مهربانانژ وجدانی 
می‌رسد. پسوده‌هائی که دل را با نور خدا و با آیات و 
نشانه‌های او آشنا می‌سازد. آبات و نشانه‌هائی که 
پخش و پراکنده در گوشه و کنار جهان و در لابلاها و 
پیچ و خمهای زندگی است. هدف هم چه در شذت و چه 
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در نرمش یکی است» و آن تربیت دلها و درونهاء و به 
جوش و خروش انداختن احساسات و عواطف. و بالا 
بردن و ارزش بخشیدن به معیارها و مقیاسهای اخلاقی 
در زندگی است. تا بدانجا که اخلاق لطیف و ظریف 
می‌شود و بال و پر می‌گیرد و با نور خدا پیوند پیدا 
می‌کند ... آداب روانی و روحانی فردی. و آداب خانه 
و خانواده, و آداب عمومی و رهبری. تداخل پیدا 
می‌کنند و درهم می‌تنند. چه همه برجوشیده از آن 
سرچشمۀ یگانه‌ای هستند که عقیده و باور به خدا است. 
همه و همه به نور یگانه‌ای می‌پیوندند که نور خدا 
است. این آداب و اخلاق در اصل خود نور و روشنائی, 
و درخشش و پاکی هستند. تربیت عناصر آداب و 
اخلاق از منبع نخستین نور است که در آسمانها و زمین 
است. نور خدائی است که تاریکیها در پرتو آن رخشان 
و درخشان گردیده‌اند. این نور در آسمانها و زمین, و 
در دلها و درونهاء و در جانها و روانها است. 
9 
روند قرآنی سوره پیرامون محور اصیل خود. در پنج 
مرحله ساری و جاری می‌گردد: 
۱- مرحلة اول دربردارندة اعلان قاطعانه‌ای است که 
سوره با آن می‌آغازد. و به دنبال آن حدّ زناء و رسوا 
کردن این کار و قطع پیوند میان زناکاران و گروه 
مسلمانان قرار می‌گیرد. و گروه مسلمانان از جماعت 
زناکاران, و جماعت زناکاران از گروه مسلمانان بشمار 
نمی‌آیند. آن‌گاه حدّ تهمت زنا و علّت سختگیری در آن 
بیان می‌شود. و همسران از این حدّ مستثنی می‌گردند و 
با قانون لعن و نفرین, یعنی ملاعنه از یک‌دیگر جدا 
می‌گردند و هریک سر خود می‌گیرد و به راه خود 
می‌رود. سپس داستان افک ذکر می‌گردد ... این مرحله 
با بیان همگونی و همسوئی مردان ناپاک با زنان ناپاک, 
و همگونی و همسوئی مردان پاک با زنان پاک. و با 
عشق و علاقه‌ای که اینان را با آنان پیوند می‌دهد. پایان 
می بد یرد. 
۲ مرحلة دوم به ذ کر وسیله‌ها و راه‌های پیشگیری از 
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گناه می‌پردازد. و بیان می‌دارد که چگونه خویشتن را 
باید از اسباب و علل فرییکاری و گمراهسازی به دور 
داشت و به دام نفس امّاره و اهریمن مکاره نیفتاد. این 
مرحله آغاز می‌گردد با ذکر آداب و رسوم خانه و 
خانواده. و اجازه گرفتن برای ورود به منازل دیگران, و 
دستور به دوری از نظر کردن و نگریستن به نامحرمان, 
و نهی کردن از پدیدار ساختن زینت بدن در حضور 
نامحرمان, و تشویق و ترغیب کردن به شوهر دادن بیوه 
زنان, و برحذر داشتن از وادار کردن دختران به زناکاری 
و فاحشه‌گری ... همه اینها اسباب و علل پیشگیری 
است و پاکی و پاکدامنی را در جهان درون و احساس و 
شعور, تضمین می‌کند. و انگیزه‌هائی را از میان می‌برد 
که امیال حیوانی را به تکان و هیجان درمی‌آورد. و بر 
اعصاب کسانی فشار وارد می‌آورد که پاکی و 
پرهیزگاری می‌کنند. بدان‌گاه که با عوامل تحریک و 
گمراهی و گمراهسازی مقارمت می‌ورزند و می‌رزمند. 
۳-مرحلةٌ سوم در وسط مجموعة آداب و رسومی قرار 
می‌گیرد که این سوره آنها را دربر می‌گیرد. و آنها را به 
نور خدا مربوط می‌سازد. از پاک‌ترین خانه‌هائی 
صحبت می‌کند که مذفتان آنها را تعمیر و آبادان 
می‌سازند. دراصل همچون خانه‌هائی با آداب و رسوم 
اسلامی آباد می‌گردد و رونق می‌گیرد ... در سوی 
دیگری کسانی هستند که کفر را برگزیده‌اند و اعمالشان 
به سرابی می‌ماند که درخشش دروغینی دارد. یا 
افعالشان به تاریکیهائی می‌ماند که تکّه‌ها و قطعه‌های 
آن یکی بالای دیگری انباشته و اندوده گردیده است. 
سپس از الطاف و عنایاتی پرده برمی‌دارد که در پرتو 
نور یزدان در آفاق جهان است: در تسبیح و تقدیس 
همه موجود کیهان برای یزدان. در راندن ابرهاء در پدید 
آوردن شب وروز و دگرگونی آنهاء و در آفرینش هر 
موجود زنده‌ای از آب ... آن‌گاه اختلاف شکل و وظائف 
و انواع و اجناس آنها مطرح می‌شود که در صفحات 
جهان به چشمان درونها و بیرونها نشان داده می‌شود. 

۴ مرحلهٌ چهارم از مراعات نکردن ادب لازم منافقان با 
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پیغمبر خدا لضَ در اطاعت و داوری, صحبت می‌کند. 
و ادب مخلصانه و اطاعت بدون چون و چرای مژمنان 
را به تصویر می‌کشد. و در برابر این ادب مخلصانه و 
اطاعت بدون چون و چرا, خلافت در زمین. و استقرار 
در دین» و پیروزی بر کافران را بدیشان وعده می‌دهد. 
۵ مرحلةٌ پنجم به آداب و رسوم اجازه گرفتن, و 
مهمانی نزدیکان و خویشاوندان و دوستان در منازل 
برمی‌گردد. در کنار آداب مهمانی به آداب جملگی گروه 
مسلمانان به عنوان یک خانواده با رئیس و مربی خود - 
پیغمبر خدا بل - می‌پردازد. 
این سوره با اعلان مالکیّت یزدان بر همه چیزهائی که 
در آسمانها و زمین است, و علم و آگاهی ایزد جهان بر 
واقعیّت مردمان. و بر رازها و رمزهای نهان در زوایای 
وجودشان. و برگشت مردمان به سوی خداوند سبحان, 
و حساب و کتاب گرفتن از ایشان در تمام چیزهاتی که 
از آنان می‌داند و سراغ دارد. و ایزد متعال بر همه چیز 
آگاه و مطْلع است ... به پایان می‌رسد. 
اکنون به شرح و بسط می‌پردازیم: 
0 

(سو ر نها و قرظناها و نا فبها آات 

ب تا کون . 


ی و بت رین 


سس 


(احکام) آن را واجب نموده‌ایم و آیه‌های واضحی (و 
دلائل روشنی که دال بر قدرت و یگانگی یزدان و 
آسمانی بودن قرآنند) در آن فرو فرستاده‌ايم؛ تا این که 
پند گیرید. 
سرآغاز شگفت و شگرفی در سراسر قرآن است. واه 
«فرضناها: آن را واجب نموده‌ایسم» در این سرآغاز 
تازگی دارد. تا آنجا که ما می‌دانيم مقصود از این واژه 
تأکید بر دریافت و پذیرش همه چیزهائی است که در 
این سوره مذکور است و باید همه را یکسره و یکسان 
دریافت و پذیرفت. چه وجوب و لزوم آداب و اخلاق 
در سوره همچون وجوب و لزوم حدود و عقوبات است. 
اين آداب و اخلاقی که در فطرت متمرکز و جایگزینند. 


۱ 


سورة نور آیات ۱-۲۶ 
جزء هیجدهم 


و آداب و اخلاقی که مردمان تحت تأثير فريبها و 
کجرویها آنها را فراموش می‌کنند و پشت گوش 
می‌اندازند. این آیه‌های روشین و روشنگر, آنها را 
بدیشان تذکر می‌دهد و یادآوری می‌کند. و آنان را به 
منطق روشن و آشکار فطرت برمی‌گرداند. 

ت 

این سرآغاز نیرومند و روشن و قاطع. بیان حذ زنا را 
دنبال می‌گیرد. و از رسوائی این عمل پلشت سخن 
می‌گوید. عمل پلشتی که پیوندها و ارتباطهای موجود 
میان کنندءٌ این کار زشت و میان مت مسلمان را 


(آلرانية ة و لزاني قاجلدواکل واحد منها ماه 


د3 دپن اله 2 


0 ۶ 


ونان یلا ینکها لا زان آزشفر رکو رم ذلک 


(از جملة احکام سوره, یکی این است که) هریک از زن و 
مرد زناکار (مومن, عاقل. حر و ازدواج ناکرده) را صد 
تازیانه بزنید و در (اجراء قوانین) دين خدا رفت (و 
رحمت کاذب) نسبت بدیشان نداشته باشید. اگر به روز 
قيامت ایمان دارید. و باید گروهی از مؤمنان بر (اجراء 
حکم ناظر, و به هنگام زدن تازیانه‌ها و) شکنجۀ ایشان 
حاضر باشند. مرد زناکار (پیش از دست کشیدن از کار 
پلشت زناء و توبه کردن از آلوده دامانی) حق ندارد جز 
با زن زناکار (فاحشه‌ای که از عمل زشت فاحشه‌گری 
دست نکشیده و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد) و یا 
با زن مشرک (و کافری که هنوز بر شرک و کفر 
ماندگار باشد) ازدواج کند» همان‌گونه هم زن زناکار 
(پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبة از 
آلوده‌دامانی) حقّ ندارد جز با مرد زناپيشة (ماندگار بر 
زناکاری و توبه ناکرده از آلوده دامانی) و یا با مرد 
مشرک (و کافری که هنوز شرک و کفر را رها نکرده 


باشد) ازدواج کند. چرا که چنین (ازدواجی) بر مؤمنان 
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حدّ زناکاران در ابتدای اسلام جیزری پود که در سوره 
نساء آمده است: 


ار 


«وآللاتي ین الفاحشة جشة من ناکم فاستشذوا 
لین ار منک ب ن ق دوا فیک ره ی 
یوت حن ی اهاز أذ بعل اهن 
سبلا . 
کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می‌شوند. چهار نفر 
از (مردان عادل) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به 
گواهی طلبید» پس اگر گواهی دادند. آنان را دد 
خانه‌های (خود برای حفظ ایشان و دفع هرگونه شر 
فسادی) نگاه دارید تا مرگشان فرا می‌رسد یا این که 
خداوند راهی را برای (زندگی پاک و درست, یا عقوبت) 
آنان (با ازدواج با توبهء يا وش کت دیگری) باز 
می‌کند. (نساء/۱۵) 
تعزیر زن: زندانی کردن در منزل, و شکنجة با تهدید و 
توبیخ و عیبجوئی نمودن از او بود. و تعزیر مرد اذیّت و 
آزار او با تهدید و توبیخ و عیبجوئی نمودن از او بود. 
سپس خداوند تعزیر زنا را در سور نور نازل فرمود. 
این همان «سبیل: راه» است که آي پانزدهم سور نساء 
بذان اشاره کزده ایتث: 


تازیانه زدن» تعزیر پسر و دختری است که ازدواج 


نکرده‌اند و با ازدواج خویشتن را به دژ عفت و 
پاکدامنی نینداخته‌اند. اگر چنین پسری یا دختری 
مسلمان و بالغ و عاقل و حر باشند تعزیر می‌شوند و 
تازیانه می‌خورند. ولی مردی یبا زنی که ازدواج 
کرده‌اند و با ازدواج شرعی خویشتن را به دژ عفّت و 
پاکدامنی انداخته‌اند. و نزدیکی زناشوئی را هم انجام 
داده‌اند و مسلمان و حر و عاقل و بالغ نیز هستند. اگر 
مرتکب زناگردند. تعزیر آنان سنگسار است. 

سنگسار کردن با ست پیغمبر 3 ثابت گردیده 
است. و تازیانه زدن با قرآن به اثبات رسیده است. از 
آنجا که نص قرآنی مجمل و عام است. و پیغمبر 
خدا چ زن و مرد ازدواج کرد زناکاری را سنگسار 
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کرده است. از این امر. روشن می‌گردد که تازیانه زدن 
ویژه پسری و دختری است که ازدواج نکرده است. 

در اینجا اختلاف فقهی است پیرامون جمع اوردن 
تازیانه زدن و سنگسار کردن مرد و زن ازدواج کرده. 
جمهور معتقدند که جمع آوردن تازیانه زدن و سنگسار 
کردن صحیح نیست. اختلاف فقهی دیگری در میان 
است پیرامون جمع آوردن تبعید کردن و به غربت 
کشاندن پسری و دختری که ازدواج نکرده‌اند با تازیانه 
زدن بدیشان. و همچنین اختلاف در ميان است پیرامون 
زناکاری که حر نباشد 
و نمی‌خواهیم در اینجا وارد همچون تفصیلاتی بشویم. 
باید این اختلافات طولانی را در کتابهای فقهی مطالعه 
اتا تھا با کیت له ارم قان و 
قانون‌گذاری به پیش می‌رویم. می‌بينيم تعزیر پسر و 


... این هم اختلافات زیادی است 


و بررسی کرد 


دختر تازیانه زدن است. و تعزیر مرد و زن سنگسار 
بالغ و حر است و ازدواج کرده است و با ازدواج صحیح 
نزدیکی زناشوئی را انجام داده است» راه درست و پاک 
را شناخته است و آزموده است. عدول از این راه و 
دچار آمدن به زناء اشاره به تباهی و انحراف فطرت او 
دارد اين است که او سزاوار شدت عقربت است. 
برخلاف پسر یا دختری که غافل و گول خورده است و 
تحت فشار میل جنسی به اشتباه می‌افتد و سکندری 
... فرق دیگری در سرشت عمل پلشت 


است. مرد یا زن دارای تجربۂ نزدیکی زناشوئی است و 


می خورد 


این تجربه را مزه می‌کند و بدان بیشتر و ژرف‌تر پاسخ 
می‌گوید تا پسر یا دختری که ازدواج نکرده است و این 
عمل را نیازموده است. از این لحاظ هم مرد یا زن باید 
عقوبت شدیدتری را ببیند. 
قرآن در اینجا تنها تعزیر پسر یا دختر را - همان‌گونه که 
گذشت - بیان می‌کند. و در آن سختگیری می‌نماید. و 
نرمش و گذشتی نمی‌شناسد: 
(لانية و آلژانی اجلدو کل واحد ميا مائة 
جَلدة و لا اکم با رن دپن اف ان که 


۲ 9 
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تون باه الیرم الاخر. ولیشهد عذانهیا طالفة 


من مین (. 
(از جملة احکام سوره. یکی این است که) هریک از زن و 
مرد زناکار (مومن, عاقل. حر, و ازدواج ناکرده) را صد 
تازیانه بزنید و در (اجراء قوانین) دين خدا رأفت (و 
رحمت کاذب) نسبت بدیشان نداشته باشید. اگر به روز 
قیامت ایمان دارید. و باید گروهی از ممنان بر (اجراء 
حکم ناظر, و به هنگام زدن تازیانه‌ها و) شکنجة ایشان 
خاشتن تاشینن. 
ین قاطت ات در اقامة در اجراه تعزین و مهر و 
عطوفت نداشتن در گرفتار ساختن زناکاران و رساندن 
آنان به کیفر بزه و گناهشان. نباید به زناکاران ترځم 
نمود و حذ و تعزیر را لغو و تعطیل کرد. و نباید در 
اقام حدٌ و اجراء تعزیر نرمش کرد و کار را سبک و 
سرسری گرفت. و نباید در دين خدا و حقٌ خدا سستی 
ورزید و تنبلی کرد. اقام حدّ و اجراء تعزیر باید در ملا 
عام و با حضور گروهی از مومنان باشد. تا بر درد 
بیفزاید. و تأثیر بیشتری در دلهای مرتکبان زنا و در 
دلهای بینندگان داشته باشد. 
آن‌گاه روند قرآنی بر رسوائی این کار ناجور و بر 
پلشتی این عمل نابهنجار می‌افزاید. بدین منظور میان 
مرتکبان زنا و میان گروه مسلمانان پیوندها و رابطه‌ها 
را قطع می‌کند: 
«آلژان لا نکم إلا زان مُشرکة. و آلژانية لا 
تکفا لازا انر TT‏ 
لو ). 
مرد زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زناء و 
توبه کردن از آلوده دامانی) حق ندارد جز با زن زناکار 
(فاحشه‌ای که از عمل زشت فاحشه‌گری دست نکشیده 
و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد) و یا با زن مشرک 
(و کافری که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) 
ازدواج کند. همان‌گونه هم زن زناکار (پیش از دست 
کشیدن از کار پلشت زنا و توبة از آلوده‌دامانی) حق 


ندارد جز با مرد زناپيشة (ماندگار بر زناکاری و توبه 
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ناکرده از آلوده‌دامانی) و پا با مرد مشرک (و کافری که 
هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد) ازدواج کند. چرا 
که چنین (ازدواجی) بر مؤمنان حرام شده است. 
در این صورت. کسانی که مرتکب این کار پلشت 
می‌گردند. در وقت ارتکاب مومن بشمار نسمی‌آیند. 
بلکه در یک حالت روانی بسر می‌برند که دور از ایمان 
و از عواطف ایمانند. پس از ارتکاب این کار پلشت. 
انسان موّمن راضی نمی‌شود که پیوند ازدواج با انسانی 
ببندد که با مرتکب شدن همچون عمل زشتی از ایمان 
به در رفته است. چرا که از همچون پیوندی متنفر و 
بیزار است. تا آنجا که امام احمد معتقد است پیوند 
زناشوئی مرد زناکار با زن عفیف و پاکدامن, و پیوند 
زناشوئی مرد عفیف و پاکدامن با زن زناکار» حرام 
ست. مگر این که توبه کنند و توبه آن آلودگی 
چند ش آور را پاکیز ه دارد. به هر حال این آیه می‌رساند 
که سرشت مرد مؤمن از ازدواج با زن زناکار بیزاره و 
سرشت زن مومنه از ازدواج با مرد زناکار گریزان است 
و نفرت دارد. بعید شمردن وقوع همچون پیوندی با 
واه «حرم: حرام شده است» دال بر شذت بعید بودن 


است: 
وخم ذلک على الوْمنين (. 
چنین ازدواجی بر مؤمنان حرام شده است. 
بدین وسیله پیوندهائی که این صنف کثیف از مردمانء 
با گروه مسلمانان پاک و پاکیزه می‌بندند. گسیخته و 
بریده می‌گردد. 
دربار؛ سبب نزول این آیه آمده است: 
مردی که بدو مرد پسر ابومرثد می‌گفتند. اسیران را از 
مه به مدینه با خود می‌برد.(] زن زناکار فاحشه‌ای در 
مه که عناق نام داشت» دوست مرئد بود. مرثد با 
مردی از اسیران مکه وعده داشت که او را بردارد و با 
خود ببرد. مرد گفته است: به سوی میعادگاه حرکت 
کردم تا به زیر سایهٌ دیواری از دیوارهای مکه در یک 
شب مهتابی رسیدم. عناق بدانجا آمد. سیاهی کسی را 
در زیر دیوار دید. به سوی او آمد. وقتی که بدانجا 
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رسید مرا شناخت. گفت: آیا مرئد هستی؟ گفتم: مرد 
است. گفت: مرحبا! خوش آمدی! بیا امشب در پیش ما 
شب را بسر ببر. گفتم: ای عناق خدا زنا را حرام فرموده 
است. گفت: آهای ساکنان چادرها! این مرد اسیران شما 
را پرمی‌دارد و با خود می‌برد. مرئد گوید: هشت مرد 
مرا دنبال کردند. من خود را به باغی رساندم» و به داخل 
غاری خزیدم. آن هشت مرد آمدند تا بدانجا که بالای 
سر من ایستادند. و شاشیدند. ادرارشان بر سرم 
می‌ریخت. ولی خدا آنان را نسبت به من کور کرده بود. 
مرد گوید: سپس آنان برگشتند و من هم به سوی 
مردی برگشتم که با او وعده داشتم. او مرد سنگینی بود 
تا اذخر رسیدم. ریسمانها را از او گشودم. و او را 
برداشتم. او مرا کمک می‌کرد, تا او را به مدینه رساندم. 
به خدمت پیغمبر خدا ا آمدم. بدو عرض کردم: 
ای پیغمبر خدا! آیا با عناق ازدواج کنم؟ دوبار ایین 
سخن را تکرار کردم. پیغمبر خدا لش هیچ گونه 
پاسخی به من نداد. تا نازل شدز 
(آلزان لا ینکم إلا رز نة أو مُفْركة و آلزانية 
ا | 
الزمنبد ). 
مرد زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زناء و 
توبه کردن از آلوده دامانی) حق ندارد جز با زن زناکار 
(فاحشه‌ای که از عمل زشت فاحشه‌گری دست نکشیده 
و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد) و یا با زن مشرک 
(و کافری که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) 
ازدواج کند» همان‌گونه هم زن زناکار (پیش 
کشیدن از کار پلشت زنا و توبة از آلوده‌دامانی) حق 


ش از دست 


ندارد جز با مرد زناپيشة (ماندگار بر زناکاری و توبه 
ناکرده از آلوده‌دامانی) و یا با مرد مشرک (و کافری که 
هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد) ازدواج کند. چرا 


که چنین (ازدواجی) بر ممنان حرام شده است. 


۱- چه‌بسا مراد از اسیران در اینجا مومنان ضعیفی است که نتوانسته‌اند 
هجرت کنند و مشرکان ایشان را در مکّه نگاه داشته‌اند و بازداشت نموده‌اند. 
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پیغمبر خدا لش فرمود: , 

(یا موئد! آلژانی لا ینکح الا زان أو مش رک قلا 

تنکخها).(۱ 

ای مرثد! مرد زناکار حق ندارد جز با زن زناکار» و یا با 

زن مشرک ازدواج کند. با او ازدواج مکن. 
این روایت بیانگر تحریم ازدواج مرد مومن با زن 
زناکار است مادام که توبه نکرده باشد. و بیانگر تحریم 
ازدواج زن موّمن با مرد زناکار است مادام که توبه 
نکرده باشد ... این نظریه‌ای است که امام احمد بر آن 
است. ولی رأی دیگران جدای از رأی او است. این 
مسأله یکی از مسائل مورد اختلاف است و باید آن را 
در کتابهای فقهی بررسی و پژوهش کرد. به هر حال زنا 
عملی است که زناکار را از گروه مسلمانان می‌گسلد. و 
روابط میان او و ميان گروه مسلمانان را قطع می‌کند. 
این هم خودش به تنهائی یک عقوبت اجتماعی دردناکی 
بسان تازیانه زدن یا سخت‌تر. و دارای تأثیر بیشتری 
است. 
اسلام در همان وقت که این تعزیرها و شکنجه‌های 
قاطعانه و برنده را برای این عمل زشت و ننگین تعیین 
می‌کند. انگیزه‌های سرشتی را نیز فراموش نمی‌کند یا با 
آنها نمی‌جنگد. چه اسلام حساب این را دارد که انسان 
هیچ‌گونه چاره‌ای و راهی برای دفع این آرزوها و 
گرایشها ندارد. و سرکوبی این آرزوها و گرایشها یا 

شتن و نابود کردن آنها اصلاً خیر و خضوبی برای او 

دربر ندارد. اسلام تلاش نمی‌کند وظائف سرشتی‌ای را 
متوقف سازد که یزدان آنها را در وجود انسانها سرشته 
است و آمیزۀ ترکیب‌بند هستی آنان کرده است. و آنها 
را جزئی از قانون بزرگ زندگی نموده است. جزئی که 
وظیفةً خود را انجام می‌دهد که امتداد زندگی. و آباد 
کردن زمینی است که انسانها در آن جایگزین و جانشین 
گردیده‌اند. 
بلکه اسلام می‌خواهد با حیوانیتی بجنگد که فرق این 
تن و آن تن را نمی‌کند. یا هدف آن پابرجائی و 
برقراری خانه و کاشانه, و ساختن لانه و آشیانه نیست. 


f VED 
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و نمی‌خواهد زندگی مشترکی را تشکیل دهد که با پایان 
گرفتن یک لحظه بدنی ناجور و نامبارکی پایان 
نمی‌گیرد. اسلام می‌خواهد روابط جنسی را براساس 
عواطف و احساسات والای انسانیتی استوار و پایدار 
نماید که از دو بدن, دو نفس و دو قلب و دو روح را 
می‌سازد. به عبارت دقیق‌تر و فراگیرتر به همدیگر 
رسیدن دو انسان را فراهم می‌آورد که زندگی مشترک. 
و آرزوها و امیدهای مشترک. و دردها و رنجهای 
مشترک, و آیندۂ مشترکی داشته باشند. آیند؛ مشترکی 
که فرزندانی را به خود ببیند که انتظار آنان را می‌کشد. 


و با نسل جدیدی رویاروی شود که در لانه و آشیانة 
مشترکی پیدا و پرورده می‌گردند که پدر و مادر پاسبان 
و نگاهبان آنجا می‌مانند و از یکدیگر جدا نمی‌شوند. 

بدین خاطر است که اسلام در تعزیر و شکنجهة زنا 
سختگیری می‌کند. و آن را واژگونی و سرنگونی 
حیوانی می‌نامد. واژگونی و سرنگونی حیوانی‌ای که 
همه این مفاهیم و معانی را از میان می‌برد. و همه اين 
اهداف و مقاصد را نابود می‌گرداند. و انسان را مسخ 
می‌کند. و از او حیوانی را می‌سازد که این ماده و آن 
ماده را فرق نمی‌گذارد. و میان این نر و آن نر جدائی 
نمی‌اندازد. این انسان به گونه‌ای مسخ می‌شود که همه 
تلاش و کوشش او سیراب کردن عطش گوشت و خون 
در یک لحظه گذرائی می‌گردد. تازه اگر هم فرق 
بگذارد و از همدیگر جدا سازد در فراسوی لدت 
ساختن و پرداختن در زندگی, و آباد کردن و تولید 
کردن, و حتی ارادهٌ تولید کردن در زمین در مد نظر 
نیست. بلکه در فراسوی آن لذّت. عاطفة حقیقی 
مترقیانه‌ای هم وجود ندارد. چون عاطفه قالب دوام و 
استمرار را با خود حمل می‌کند. این کار هم همچون 
لذّتی را از انفعال تنها و گسیخته‌ای جدا می‌گرداند که 
بسیاری گمان می‌برند این کار عاطفه است و آن را 
زمزمه می‌کنند و به آواز می‌خوانند. بلکه این کار 


۱- ابوداوود و نسائی 9 ترمذی آن را روایت کرده‌اند. 
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انفعال حیوانی است و جامة عاطفة انسانی در برخی از 
مواقع به تن می‌کند! 

اسلام قطعاً با انگیزه‌های فطری نمی‌جنگد و آنها را 
زشت و پلشت نمی‌داند. بلکه انگیزه‌های فطری را نظم 
و نظام می‌بخشد و پاک و پاکیزه می‌دارد. و آنها را از 
سطح حیوانی بالا می‌برد. و این گرایش سرشتی را از 
همه بلندپروازیهای روحی, و از شوقها و شورهای 
آسمانی, و از همه آداب و رسومی می‌پیراید و لخت 
می‌نماید که پیرامون جنس در تاریخ دور و دراز بشری 
گرد می‌آید. و این میل فطری را بی‌پرده و زمخت و 
خشن و زشت و پلشت نشان می‌دهد. بدان‌گونه که در 
حیوان است. بلکه زمخت‌تر و خشن‌تر از حیوان آن را 
می‌نمایاند. زیرا بساری از زوجهای حیوانات و 
پرندگان در زندگی زوجیّت منظّمی, ملازم یک‌دیگر 
می‌مانند. و از هرج و مرج جنسی دوری می‌گزینند. 
هرج و مرجی که زنا -و به‌ویژه فاحشه گری در برخی 
از محیطهای انسانها آن را شائع و پخش و پراکنده 
می‌دارد. 

برای دفع این واژگونی و سرنگونی انسان» اسلام در 
تعزیر و شکنجة زنا ایس‌گونه سختگیری می‌کند ... 
گذشته از این» زیانهای اجتماعی‌ای که مردمان بدانها 
خوی گرفته‌اند و عادتشان بر این رفته است که این 
زیانها را به هنگام سخن از این گناه و بزه ذکر کنند. از 
قبیل: آمیزهٌ همدیگر شدن نسبها و حسبهاء و برانگیختن 
کینه‌ها و کینه‌توزیهاء و تهدید کردن خانه‌های آرام و 
تراهم و ان هیک انان اسیات ول براق 
سختگیری کردن و شت به کار بردن در تعزیر و 
عقوبت, به تنهائی بسنده است. ولی نخستین سبب و 
اولین علّت دفع وازگونی و سرنگونی حیوانی از 
فت ی رهظ ادا زرشتم اسا ای است که 
پیرامون جنس گرد می آیند. همچنین محافظت از اهداف 
و مقاصد زندگی زوجیّت مشترکی است که براساس 
دوام و امتداد. استوار و پایدار می‌گردد ... این سبب و 


این علت به عقیدهُ من مهم‌ترین سبب و ارزشمندترین 
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علّت است. و جامع هم اسباب و علل فرعی دیگر 
است. 
بايد توجه داش شت که اسلام این شدّت و حدت را در 


تعزیر و شکنجه مراعات نمی‌دارد. مگر وقتی که 
تضمینهای پيشگيري مانع از وقوع این کار زشت و 
پلشت را تحقّق بخشد. و نگذارد تعزیر وقوع پیدا کند 
مگر در حالتهای ثابتی که شک و شبهه‌ای در آنها 
نباشد. زیرا اسلام برنامةٌ کامل زندگی است و بر 
عقوبت و تعزیر استوار نمی‌گردد بلکه بر افزایش اسباب 
و علل زندگی پاک پابرجا می‌شود. آن‌گاه است که به 


تنبیه و تعزیر کسی می‌پردازد که این اسباب و علل 


سهل و ساده را رها می‌سازد و در لجنزار و گل و لاء به 
دلخواه خود و بدون اضطرار, می‌لولد و غلت می‌خورد. 
در این سوره نمونه‌هائی از این تضمینهای فراوان 
پیشگیری است. و در جای مناسب خود از روند قرآنی, 
خواهد آمد. 
هرگاه بعد از همه اينها هم این بزه پلشت و کار زشت 
صورت گرفت. مادام راه گریزی و گزیری و عذر و 
بهانه‌ای برای حذف حدّ یافته شود. حذ اجراء نمی‌گردد. 
چه پیغمبر مه و است: 
(ذرآوا دود عن اْشلمین اطع فان کان له 
رح تسه من ینف ار خی 
من أن خط ف لوب( 
حدود و تعزیرات را از مسلمانان بزدائید مادام که 
می‌توانید. اگر بیرون شو و گریزگاهی برای شخص 
بزهکار پیدا گردید او را آزاد و رها کنید. چه پیشوا که 
در عفو و گذشت به اشتباه رود بهتر است از این که در 
تعزیر و عقوبت دچار اشتباه شود. 
بدین خاطر است اسلام گسواهی چهار نفر عادل را 
می‌طلبد که اعتراف کنند آن عمل پلشت را دیده‌اند» یا 


اقراری صورت بگیرد که شک و شبهه‌ای در صحّت و 


۱- ترمذی آن را از طریق عائشه - رَضی‌اله‌عَنا - استخراج و روایت کرده 
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درستی آن نماند. 
گاهی گمان می‌رود که در این صورت تعزیر و عقوبت 
وهم و گمانی بیش نیست» و کسی را بازنمی‌دارد. زیرا 
تعزیر و عقوبت قابل پیاده شدن و تحقّق یافتن نیست. 
ولی اسلام - همان‌گونه که گفتیم ۔ ساختار کارش را بر 
تعزیر و عقوبت بنا و استوار نمی‌سازد. بلکه ساختار 
کارش را بر پیشگیری و محافظت از اسباب و عللی بنا 
و استوار می‌سازد که به بزه و گناه می‌کشانند. و بر 
تهذیب نفسها برقرار, و بر پاکسازی درونها پایدار و 
بر حسساسیتی پابرجا می‌دارد که آن را در دلپا 
برمی‌انگیزد. و درنتیجه دلها را از اقدام به بزه و گناهی 
به دور و برکنار می‌دارد که میان مرتکب آن و میان 
گروه مسلمانان هرگونه پیوند و رابطه‌ای را می‌گسلد. 
تعزیر و عقوبت نمی‌گردد مگر آن کسانی که به گناه و 
بزه زنا می‌نازند و می‌بالند. آن کسانی که مرتکب گناه 
و بزه زنا می‌شوند به شیوهٌ رسواگرانةٌ بیشرمانه‌ای که 
گواهان آن را می‌بینند و مشاهده می‌کنند. یا کسانی که 
دلشان می‌خواهد تعزیر و عقوبت ببینند تا بدین وسیله 
پاک شوند. در این کار هم الحاح و اصرار می‌ورزند. 
همان‌گونه که برای ماعز و رفیق او یک زن غامدیّه 
نام روی داده است. هریک از آن دو نفر به خدمت 
پیغمبر او آمدند و از او درخواست کردند که با 
اقامة عد و اجراء تعزیر آنان را پاک دارد. در این باره 
اصرار و پافشاری می‌کردند. هرچند که پیغمبر یلص 
بارها روگردان شد. تا اقرار ایشان به چهار مرتبه رسید. 
دیگر چاره‌ای از اقام حدٌ و اجراء تعزیر نماند. چون 
کارشان به صورت یقین به پیغمبر 1 رسید و شک 
و شبهه‌ای در آن نماند. پیغمبر لل می‌فرمود: 
(تخاقا دود فما بتکم اب ی من حد فقه 
وَجَتَ)(0 ۱ ۱ 

حدود و تعزیرات را در ميان خود مورد عفو قرار دهید 
و آن را به من نرسانید. چه اگر مسألۀ حّ و تعزیری به 
من برسد. واجب خواهد شد (که آن را اقامه و اجراء 


کنم). 
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وقتی که یقین حاصل شد. و کار به حاکم رسید. اقامۀ 
حذ و اجراء تعزیر واجب می‌گردد و نرمش و سازشی 
نمی‌ماند. و در اجراء قوانین و مقزرات دين خدا مهر و 
عطوفتی وجود ندارد. چه مهر و عطوفت با زناکاران 
جنایتکار بدین هنگام سنگدلی با گروه مردمان, و بازی 
با آداب و رسوم بشریّت و بدرفتاری با دل و درون 
انسانها است. این چنین ترخم و مهری, رأفت و 
عطوفت ساختگی و نسادرستی است. زیرا خدا 
مهربان‌ترین مهربانان نسبت به بندگان خود است. خدا 
حذ و تعزیر را برای ایشان مقّر داشته است» و برای 
آنان برگزیده است و خواسته است. هیچ مرد و زن 
موّمنی اختیاری از خود ندارد» وقتی که خدا و رسول 
خدا دربارة کاری قضاوت کرده باشند و فرمانی را 
صادر نموده باشند. خدا از مصالح بندگان مطع‌تر و 
آگاه‌تر است. و سرشت ایشان را بهتر از دیگران 
می‌شناسد. لذا هیچ فرد یاوه گوئی حسقَ ندارد درباره 
سنگدلی و سنگینی ظاهری عقوبت و تعزیر اسلامی 
سخن بگوید. عقوبت و تعزیر اسلامی بسی مهربانانه تر 
از چیزی است که در انتظار گروهی است که زنا در 
میانشان پخش می‌شود. و فطرت در میانشان تباهی 
می‌گیرد. و سرنگون به لجنزار فرو می‌افتد. و به 
نخستین پل حیوانی واژگون می‌شود. 
سختگیری و درشتی در عقوبت زنا به تنهائی سودی 
برای محافظت زندگی عمومی مردمان ندارد. و فضائی 
را پاکیزه نمی‌دارد که مردمان در آن می‌زیند. اسلام در 
ایجاد زندگی پاک بر عقوبت تکیه نمی‌کند - همان‌گونه 
که گفتیم - بلکه بر تضمینهای پیشگیرانه و بر پاکسازی 
سراسر فضای زندگی از بوی گند گناه تکیه می‌کند. 
این است که بر حذ زنا پیروی می‌زند با عزل زناکار از 
پیکرة ملت مسلمان. سپس گام دیگری را به جلو 
برمی‌دارد و شبح بزه زنا را از فضای عامَهُ مسلمانان 


۱- ابوداوود آن را در کتاب حدود باب عفو از حدود مادام که به حاکم 


نرسیده باشد. استخراج و روایت کرده است. 


۳39 ۹ E PI e مه‎ 


سورة نور آیات ۱-۲۶ 
جزء هیجدهم 
دور می‌نماید. و در برابر تهمت زدن زنا به زنان عفیف 
و پاکدامن. و متهم کردن ایشان بدون دلییل محکم و 
موکد. تنبیه و تعزیر می‌کند: 
(والذینَ یمن المحصنات م1 یا زب عَة 
دا فاد رهم نجل و لا یلوا مه 
تاد بدا و أولنک هم الفاستون > . 
کسانی که به زنان پاکدامن 3 0[ 
چهار گواه (بر اعای خود. حاضر) نمیآورند» بدیشان 
هشتاد تازیانه بزنید. و هرگز گواهی دادن آنان را (در 
طول عمر بر هیچ کاری) نپذیرید» و چنین کسانی فاسق 
(و متمرّد از فرمان خدا) هستند. 
زبانها را آزاد گذاشتند تا هرچه می‌خواهند بگویند و 
تهمتها به زنان پاکدامن و آزادهٌ بیوه یا دختر بسزنند. 
بدون این که دلیل قاطعی و حجّت محکمی داشته باشند. 
میدان را باز می‌گذارند برای هرکه بخواهد زن بیگناهی 
یا مرد بیگناهی را با همچون تهمت زشت و پلشتی 
متهم سازده و خودش در امن و امان بياید و برود و 
تنبیه و تعزیر نشود. آن وقت مردمان شب و روز 
آبرویشان در خطر باشد» و بترسند که ناموسشان 
لکه‌دار و حیئیتشان آلوده و نام نیکشان بر باد نرود. هر 
فردی در جامعه متهم یا تهدید به اهام شود و هر 
شوهری از همسر خود بنالد و شکوه کند. و هر مردی 
در آن از مادر خود ناله و افغان داشته باشد. و هر خانه 
و خانواده‌ای در همچون جامعه‌ای به فروپاشی و سقوط 
تهدید گردد ... این هم حالت و وضعی از شک و 
پریشانی و دودلی است که قابل تحمّل نیست. 
این بجای خود. در کنار این آشفتگی و پریشان‌حالی» 
پیاپی شنیدن تهمتها به دلها و درونهای بیگناه و گریزان 
از گناه پیام می‌دهد که فضای جامعه یکسره آلوده است» 
و این کار زشت و پلشت زنا در آن شائع است. لذا 
کسی که از بزه و گناه دوری می‌گزیده است و از 
ارتکاب بدین کار پلشت گریزان بوده است» خود را به 
گناه می‌آلاید. و به زنا اقدام می‌نماید. و بر اثر کثرت 
تکرار نام زنا زشتی و پلشتی آن در ذهن و احساس او 


سوه 
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سبک می‌نماید. و چنین بدو تفهیم می‌شود که غیر از او 
بسیاری از مردمان همچون عملی را انجام می‌دهند! 
بدین خاطر. عقوبت و تعزیر برای جلوگیری از زنا 
سودی نمی‌بخشد. در حالی که شب و روز مردمان در 
همچون فضای کثیف و آلوده نفس می‌کشند. فضای 
ناپاکی که به ارتکاب زنا پیام می‌دهد و اشاره می‌کند! 
بدین سبب, و برای حفظ ناموسها از تاختها و یورشها, 
و برای حمایت و جانبداری از افراد با ناموس, و پائیدن 
ایشان از دردها و رنجهای ناگواری که بر سرشان 
می‌آورند و بدانان می‌رسانند. قرآن مجید در عقوبت و 
تعزیر تهمت زدن ناموسی این همه سختگیری می‌کند و 
شدت و حت دارد. و تهمت ناموسی را به عقوبت و 
تعزیر زنا نزدیک می‌نماید ... و آن هشتاد تازیانه است 
... گذشته از عدم پذیرش گواهی, و ننگین کردن و رخنه 
گرفتن با واژگان دال بر فسق و فجور ... عقوبت و تعزیر 
اول بدنی است. و عقوبت و تعزیر دوم اخلاقی است و 
در میان جمع مردمان اجراء می‌گردد. اين عذاب و 
عقاب کافی است که سخن تهمت زننده ناموسی از 
اعتبار ساقط می‌گردد و گواهی و شهادتی از او پذیرفته 
نمی‌شود. اعتبار او از دیدگان مردمان زدوده می‌گردد و 
بر باد هوا می‌رود. و در میانشان می‌آید و می‌رود ولی 
متهم قلمداد می‌شود و به سخنانشان اعتبار و توجّهی 
نمی‌شود! سومین عقوبت و تعزیر, دینی و آئینی است. 
او منحرف از ایمان. و خارج از راه راست است ... کار 
بدین شکل و بر این روال است مگر این که تهمت‌زننده 
چهار نفر گواه را حاضر بیاورد که گواهی بدهند این 
عمل را دیده‌اند. و يا سه نفر را بیاورد و با خود او 
گواهی بدهند. اگر خودش هم آن عمل را مشاهده کرده 
است. در این صورت گفتارش دارای اعتبار است و 
صحیح و درست بشمار است. 

جامعٌ اسلامی با سکوت کردن از تهمت غير محقّق و 
ثابت نشده آن اندازه زیانبار و زیانمند نمی‌شود که با 
پراکنده کردن و پخش نمودن اتهام. سهل و ساده گرفتن 
آن, تشویق و ترغیب بسیاری از کسانی که از ارتکاب 
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همچون عمل پلشتی دوری می‌گزیده‌اند و تقوا در پیش 
می‌گرفته‌اند و آن را زشت و کثیف می‌دانسته‌انده و آن 
را ممنوع در جامعه یا کمیاب می‌شمرده‌اند. زیانبار و 
زیانمند می‌شود ... تازه این» گذشته از دردها و رنجهای 
ناگواری است که گریبانگیر خانمهای شریف و آزادگان 
بزرگواری می‌گردد. و گذشته از آثار سوئی است که در 
زندگانی مردمان و در آرامش خاطر دیگران و در 
اطمینان خانه‌ها و خانواده‌ها دارد. 
شمشیر عقوبتها و شکنجه‌هاء پس 
بالای سر تهمت‌زنندهٌ ناموسی آهيخته و برکشیده باقی 
می‌ماند. مگر این که توبه کند: 
ورا لین ثابوا من بَغدٍ الک و وا ان الله 
عفُور زرحم سب 
مگر کسانی که (قبل از حذ) توبه کنند. (و پشیمانی خود 
را اظهار نمایند و دیگر تهمت نزنند. که خداوند از ایشان 


صرف نظر می‌فرماید). چرا که خداوند آمرزگار و 


از اجراء حل شمه 


مهریان است. 

فقهاء دربارۂ این استثناء دارای اختلاف رأی و نظرند: 
آیا این استثناء تنها شامل واپسین عقوبت و تعزیر است. 
و درنتیجه وصف فسق از او زدوده و برطرف می‌گردد. 
و گواهی او مردود ا ست؟ یا این که گواهی او نیز با توبه 
مقرو بر کش اک مان سا نکن هه 
شافعی نظرشان این است وقتی که همچون کسی توبه 
بکند. گواهی او پذیرفته می‌گردد. و حکم فسق و فجور 
از او برداشته می‌شود. امام ابوحنیفه گفته است: استثناء 
متوجّه جملةٌ واپسین است. با توبه حکم فسق و فجور 
از همچون کسی برداشته می‌شود. ولی گواهی او 
نامقبول می‌ماند و پذیرفتنی نیست. شعبی و ضحاک 
گفته‌اند: گواهی همچون کسی پذیرفته نمی‌شود. اگر هم 
توبه کند. مگر این که خودش اعستراف نماید که در 
تهمتی که زده است دروغ گفته است. بدین هنگام 
گواهی او پذیرفته می‌گردد. 

من خودم این حکم اخیر را برمی‌گزینم. چون افزون بر 
توبه کردن. اعلان نمودن بیگناهی کسی نیز در میان 
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است که بدو تهمت زده شده است. آن هم اعلانی که 
تهمت‌زننده خودش آن را بیان دارد. بدین‌گونه آخرین 
اثر تهمت زدوده می‌شود. و دیگر گفته نمی‌شود: حد و 
تعزیر بر تهمت‌زننده اجراء گردیده است به سبب این که 
ادل کافی در دست نبوده است! و به دل کسی از کسانی 
که اهام را شنیده‌اند نگذرد که چه‌بسا این تهمت راست 
بوده است ولی تهمت‌زننده بيه گواهان را نیافته است 
... بدین وسیله ناموس تهمت‌زده شده به تمام و کمال 
پاک و بی‌آلایش می‌ماند. و آبرو و اعتبار پیشین خود 
را بازمی‌یاند .و از لحاظ روانش )ان رد را بت 
می‌کند. همان‌گونه که پش از این از لحاظ شرعی اعتبار 
خویش را بازیافته بود و تبرئه گردیده بود. دیگر 
انگیزه‌ای هم برای زدودن آبرو و بر باد دادن اعتبار 
تهمت‌زننده‌ای هم در میان نمی‌ماند که حدّ و تعزیر خود 
را دیده است و توبه کرده است و به تهمتی که زده است 
اعتراف نموده است. 

این قانون تهمت زدن ناموسی همکانی است.ولی 
جدای از اين. تهمت زدن دیگری در میان است که 
عمومی نیست و خصوصی است. شوهری به همسر 
خود تهمت ناموسی می‌زند. اگر از او خواسته شود 
چهار نفر گواه حاضر آورد. به رنج انداختن و 
درخواست کار ناشدنی و خارج از توان است. به فرض 
اگر شوهر سخنی که دربارٌ زن خود می‌گوید راست 
باشد و دروغ نباشد. همین بس که او با این کار ناموس 
خود را شهرهٌ مردمان می‌سازد و با شرافت و کرامت 
فرزندان خویش بازی می‌کند. به همین خاطر برای این 
نوع تهمت ناموسی حکم ویژه‌ای ترتیب داده شده 


است: 
راذب مو آزراجهم ویک فم شید پداءل 
1 آنفشمم. قشهادة أحدهم آز ب شهادات باه ان نه لن 


آلصادقین. و ر الخامسة اه + اش علَیْه ِن کان من 


الكاذبين. و ۳ عم الَعَذاب 5 تشد آزیع 
قبادات بال هن الکاذبین. و الضامسة أن 


غضّب اه علا ٍنکان من آلضادقین لفق 


۱ 
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الد یک و رخ ناه تراب حکې). 
کسانی که همسران خود رامت متهم (به عمل منافی عقت) 


می‌کنند» و جز خودشان گواهانی ندارند (که بر صدق 
اتهامشان گواهی دهند. از آنان خواسته می‌شود که 
برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند) 
هریک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت 
بطلبد که (در این نسبت زنا که به همسر دادم) راستگو 
هستم. در پنجمین مرتبه (باید بگوید:) نفرین خدا بر او 
باد اگر دروغگو باشد! اگر زن چهار بار خدا را به 
شهادت بطلبد (و سوگند بخورد) که شوهرش (در 
اتهامی که بدو می‌زند) دروغگو است (چنین شهادتی) 
عذاب (رجم) را از او دفع می‌نماید و در مرتبةٌ پنجم (باید 
بگوید که:) نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست 
بگوید! (در این که من مرتکب زنا شده باشم). اگر 
بزرگواری و مرحمت خدا شامل حال شما نمی‌شد. و او 
بس توبه‌پذیر (از بندگان خود) و حکیم (در افعال 
خویش) نبود (دچار رنج زیادی می‌شدید. و با احکام و 
حدود الهی آشنا نمی‌گشتید). 
در این نصوص قرآنی, بر شوهران و همسران آسان 
گرفته می‌شود. آسان گرفتنی که مناسب نازکی حالت و 
تنگی موقعیّت است. این وقتی است که شوهر بر 
نابکاری همسر خود مطْلع می‌شود. و شاهدی هم جز 
خود ندارد. بدین هنگام شوهر چهار بار سوگند 
می‌خورد. او در اآعای زناکاری همسرش راستگو 
است. بار پنجم سوگند می خورد نفرین خدا بر او باد اگر 
از زمره دروغگویان باشد. این سوگندها را گواهیها 
می‌نامند. به اعتبار این که شوهر. یگانه گواه مسأله 
اھ کار ای ای وه مهف و وتان 
که هست می‌پردازد. و زن طلاق بائنه می‌گردد و برای 
هميشه بر این شوهر حرام می‌شود. حد و تعزیر در حقَ 
و زا می‌گر ده که رجم است اک از مزا یز تاد 
لعان سرباز زند. امّا اگر برای دفع اتهام از خود چهار 
بار به خدا سوگند بخورد که شوهرش دروغگو است و 
بدو تهمت می‌زند. و بار پنجم سوگند بخورد و بگوید: 


موم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
خدا بر او خشمکین باشداگر شوهرش راستگو و 
خودش دروغگو باشد.» خند و تعزیر بر او اجراء 
نمی‌گردد. و از شوهرش با لعان برای هميشه جدا 
می‌شود. اگر حامله هم باشد فرزند بدو منسوب 
می‌گردد نه به شوهرش. و کودک دور انداخته نمی‌شود. 
هرکس او را دور بیندازد حدٌ و تعزیر بر او اجراء 
می‌گردد و تنبیه وی ۱ 
روند سوره بر این تخفیف و آسانگیری, و بر این 


مراعات احوال و ر د ظروف. چنین پیرو می‌زند: 
ووا آیکم و رخ و أن الله داب 
اگر بزرگواری و مرحمت خدا شامل حال شما نمی‌شد. 
و او بس توبه‌پذیر (از بندگان خود) و حکیم (در افعال 
خویش) نبود (دچار رنج زیاد می‌شدید و با احکام و 
حدود الهی آشنا نمی‌گشتید). 

روشن نفرموده است اگر بزرگواری و مرحمت خدا 

شامل حال شما نمی‌شد. با همچون آسانگیریه؛ و با 

پذیرش توبه بعد از مرتکب شدن گناهان. چه چیز روی 
می‌داد و چه می‌شد ... آن را روشن نفرموده است تا 
مختصر و هراس‌انگیز بماند. و پرهیزگاران از آن ` 
بپرهیزند. نص قرآنی اشاره دارد به این که چیزی که 

می‌شد شر و بلای بزرگی بود. 

روایتهای صحیحی دربارهٌ سبب نزول این حکم نقل 

گردیده است: 

امام احمد با اسنادی که دارد از این‌عبّاس روایت کرده 

است که گفته است: هنگامی که این آیه نازل گردید: 


۱- آیات ۶ تا ٩‏ برنامة قاعدهٌ «لعان» در فقه اسلامی است» و چهار حکم 
قطعی برای این نوع شوهر و همسر درپی خواهد داشت: الف - شوهر و 
همسر بدون هیچ‌گونه مراسم طلاق, فوراً از هم جدا می‌گردند و مهریه به 
زن داده می‌شود. ب - برای هميشه بر یکدیگر حرام و حق ازدواج مجذد را 
نخواهند داشت. ج ‏ حدٌ قذف از مرد و زن برداشته می‌شود. با این توضیح که 
اگر مرد از اجرای برنامة لعان سرباز زند تازیانه می‌خورده و اگر زن خودداری 
کند. رجم می‌شود. د -اگر زن در این ماجرا آبستن و فرزندی بزاید مت 
شوهر نخواهد بود و بلکه منتسب به همسر می‌گردد. (مترجم) 


سوره نور آیات ۱-۲۶ 


۱ 


فاجلد فان جلدم دلا فرام 


مان که به زان پاکدامن نسبت زا يدهن سپس 


۳ 
£ 
وج 
ده 


چهار گواه (بر اڌعای خود. حاضر) نمی‌آورند. بدیشان 

هشتاد تازیانه بزنید» و هرگز گواهی دادن آنان را (در 

طول عمر بر هیچ کاری) نپذیرید» و چنین کسانی فاسق 

(و متمرّد از فرمان خدا) هستند 
سعد پسر عبّاده تاه رئیس انصار گفت: ای پیغمبر خدا 
آیا بدین‌گونه نازل گردیده است؟ 
پیعمب خدا عبر فرمود: ۱ 

۱ ۳ 2 3 ۶ 1 م2 ۳ ر و 

(یامغتر الانصار الا تشمعون مایقول 

سَیّدکم؟). 

ای گروه انصار آیا نمی‌شنوید چیزی را که رئیس شما 

می‌گوید؟. 
انصار گفتند: ای پیغمبر خدا او را سرزنش مکن, چه او 
مرد غیرتمندی است. به خدا سوگند او هرگز با زنی جز 
دوشیزه ازدواج نکرده است. و هرگز زنی را طلاق نداده 
است و مردی از ما جرأت کرده باشد با مطلقة او 
ازدواج کند. از شدّت غیرتی که او دارد ... سعد گفت: به 
خدا سوگند ای پیغمبر خدا من می‌دانم که این آیه حق 
است و قطعاً از سوی یزدان نازل گردیده است. ولیکن 
من اگر مرد گولی را ببینم که ران در ران همسر من 
گذاشته است من حقّ نداشته باشم او را به تکان و 
هیجان اندازم. و بلکه بروم و چهار تفر گواه را بیاورم!!! 
به خدا سوگند من هرگز این چهار نفر را 
را به خود رها نمی‌کنم تا کام دل خود را برآورده کند .. 
اميه( آمد. او شب هنگام که از مزرعة خود برمی‌گردد. 


نمی‌آورم و او 


در کنار همسرش مردی را می‌یابد. با چشمان خود او را 
دید و با گوشهای خود صدای او را شنید. ولی در حق 
او کاری نکرد. صبح که شد بامدادان به خدمت پیغمبر 
خدا إا رسید و بدو عرض کرد: ای پیغمبر خدا من 
شامگاهان به پیش زنم برگشتم. مردی را پیش او یافتم. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


با چشم خود دیدم و با گوش خود شنیدم ... پیغمبر 
خدا کا این خبر را نپسندید و سخت بر او توپید. 
انصار دور او گرد آمدند و گفتند: به همان چیزی گرفتار 
آمدیم که سعد پسر عبّاده گفت. مگر این که پیغمبر 
خدا لش هلال پسر اميه را تازیانه بزند. و گواهی او 
را در ميان مردمان مردود و نامقبول دارد. هلال گفت: 
به خدا سوگند. من امیدوارم که یسزدان راه چاره‌ای را 
برای این کار پیدا کند. به پیغمبر خدا لش عرض کرد: 
ای پیغمیر خدا! چنین می‌بینم از خبری که با خود 
آورده‌ام سخت پریشان و ناراحت شده‌ای, خدا می‌داند 
که من راستگو هستم ... به خدا سوگند پیغمبر 
خدا ٤اش‏ می‌خواست دستور دهد هلال پسر امیّه را 
تازیانه بزنند و گواهی او را در میان مردم باطل اعلام 
کند که خدا بر پیغمبرش 3 وحی نازل کرد ... وقت 
که بر پیغمبر 3 وحی نازل می‌گردید» آن را از 
دگرگونی چهره‌اش دریافت و برداشت می‌کردند ... از او 
دست کشیدند تا پیغمیر 5 از دریافت وحی شا 
شد. پس آن‌گاه چنین نازل گردید: 
(ر الذین زو آزواجهم و1 یکن ها 
أ شنم قشبادة آحدهم آزیع شپادات ر بالّه ... ). 
کسانی که همسران خود را متهم (به عمل منافی عفت) 
می‌کنند» و جز خودشان گواهانی ندارند (که بر صدق 
اتهامشان گواهی دهند. از آنان خواسته می‌شود که 
برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند) 
هریک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت 
پیغمبر خدا باز مسرور گردید و فرمود: 
(َبَشرٌ یا هلال فد جَعَل اه لک رجا و مخرجا). 
ای هلال! مژده باد تو را که خدا برای تو گشایشی و راه 
چاره‌ای ترتیب داد. 


هلال عرض کرد: من که از پسروردگار بزرگوار خود 


۱- هلال پسر اميّه یکی از سه نفری بود که در جنگ تبوک واپس کشیده 


بود. 
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جزه هیجدهم 


همین امید را داشتم و انتظار می‌کشیدم. پیغمبر 
خدا ا فرمود: 

(أرْسلوا 9 

کسی را دنبال آن زن بفرستید تا او را بیاورد. 
کسی را دنبال او فرستادند و او را آوردند. وقتی که 
حاضر آمد. پیغمبر خدا آیه را بر هلال و زنش تلاوت 
کرد. و آن دو را بدان یادآوری کرد. و بدیشان گوشزد 
قزرو که زاب هت دند و تیش آ دض تا 
دنیا است. هلال گفت: به خدا سوگند آنچه درباره او ای 
پیغمبر خدا گفته‌ام راست است. زن گفت: دروغ گفته 
است. پیغمبر خدا با فرمود: 

(لاعنوا ییا 

قانون لعان را میانشان اجراء کنید. 
به هلال گفته شد: گواهی بده ... او چهار بار به خدا 
سوگند خورد که از زمره راستگویان است. برای گواهی 
پنجم بدو گفته شد: ای هلال از خدا بترس. چه عذاب 
ونیا سبک‌تر و ناچیزتر از عذاب آخرت است. این 
سوگند پنجم موجب (اجراء حدٌ زنای طرف مقابل» و در 
صورت دروغ بودن موجب) عذاب آخرت تو می‌گردد. 
گفت: به خدا سوگند که خدا مرا در مقابل این سوگند 
عذاب نمی‌دهد همان‌گونه که مرا در مقابل آن تازیانه 
نزد. پس گواهی را نیز اداء کرد و گفت: نفرین خدا بر او 
باد اگر از زمر دروغگویان باشد ... سپس به زن گفته 
شد: چهار بار به خدا سوگند بخور که او از زمره 
دروغگویان است. در مرتبۂ پنجم بدو گفته شد: از خدا 
بترس! چه عذاب دنیا سبک‌تر و ناچیزتر از عذاب 
آخرت است. این سوگند پنجم موجب (اجراء حذ تهمت 
زدن طرف مقابل. و در صورت دروغ بودن مسوجب) 
عذاب آخرت تو می‌گردد. مدّتی دچار لکنت زبان و 
منگ‌منگ شد و تصمیم گرفت اعتراف کند. سپس گفت: 
به خدا سوگند قوم و قبیلۀ خود را رسوا نمی‌کنم. برای 
بار پنجم گواهی داد که خشم خداگریبانگیر او بادا اگر 
شوهرش از راستگویان باشد ... 
پیغمبر خدا 22 ميان آن دو نفر جداثی انداخت. و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


دستور فرمود که او فرزند خود را به پدری نسبت 
ندهد. و او را حرامزاده نگوید. هرکس که فرزند خود را 
حرامزاده بگوید بر او حد اجراء می‌گردد. دستور هم 
فرمود: حق ماندن در خانه را ندارد. و نفقه هم ندارد. 
چون آنان بدون طلاق» و بدون وفات شوهر از یکدیگر 
جدا می‌گردند. و فرمود:, 
(ن جاءت باوبا 10 / 
آلساقن فهو هلال ن جاءث به وق( 
فد لخد این( سابع ین( 
ای زمیّت ث به). 
اگر زن کودک را زائید و کودک موهای قرمزی» و 
باسنهای کم‌گوشتی, و ساقهای باریکی داشت. متعلّق 
به هلال خواهد بود ... و اگر زن کودک را زائید و کودک 


گندمگون و خوش‌تیپ و دارای اندامهای برآزنده و 


نیش 


موهای مجقد و آراسته. و تنومند و درشت‌اندام و 

دارای ساقهای بزرگ و باسنهای کلفت بود. متعلّق بدان 

کسی است که از او آبستن شده است. 
هنگامی که کودک را زائید. کودک گندمگون و 
خوش تیپ و دارای اندامهای برازنده و موهای مجعد و 
آراسته, و تنومند و درشت‌اندام و دارای ساقهای 
بزرگ و باسنهای کلفت بود ... پیغمبر خدا 7 
فرمود: 

لو لا الايا لکان ې وطاشان. 

اگر سوگندها(ی آیات لعان) نبود (که حد را برطرف 


-١‏ أصَنهب: مصفر آشهّب. کسی که موهای قرمزی داشته باشد. 

۲- أَریح: مصثر آزتم. کسی که باسن‌های کم گوشتی داشته باشد. 

۳- فش ألساقین: کسی که ساقهای باریکی داشته باشد. 

۴- وق کندمگون. ۱ 

۵- جغد: کسی که خوش‌تیپ و دارای اندامهای برازنده باشد. کسی که 
دارای موهای مجعد و آراسته باشد نه پریشان‌مو و ژولیده ... این دو صفت 
برای مدح است ... کسی که کوتولو و دارای اندامهای چروکیده باشد. کسی 
که بخیل باشد ... این دو صفت برای نکوهش است. 

۶- جمالی: کسی که تنومند و درشت‌اندام و دارای ترکیب‌بند کامل باشد. 
۷- خلْج الساقیْن: کسی که دارای ساقهای بزرگ باشد. 

۸- سابع الالسه:کس که دارای باسنهای کامل و بارگی باشد. 


سورة نور آیات ۱-۲۶ 
جزء هیجدهم 


می‌کنند) مرا با او کاری بود (یعنی حد را بر او اجراء 

می‌کردم» چون فرزندی را به دنیا آورده است که شبیه 

کسی است که او متهم به زنا با وی است). 
این شریعت این چنین آمده است تا با حالت واقعیتی 
رویاروی شود که عملاً بوده است» و برای چاره‌سازي 
موقعیتی آمده است که برای خود صاحب حادثه» و 
برای مسلمانان. سخت بوده است. و برای پیغمبر 
خدا و مايه دردسر و دشواری گردیده است و 
گریزی و گزیری از آن نیافته است. تا آنجا که به هلال 
پسر اميّه -همان‌گونه که در روایت بخاری آمده است - 
می‌فرموده است: 

یز حَد ني ظهرک). 


یا باید دلیل و حجٍّت بیاوری» یا حد بر پڈ پشت تو آشنا 


۰ 


می‌شود. 
هلال نیز می‌گفته است: 
ای پیغمبر خدا! وقتی که کسی از ما مردی را سوار بر 
زن خود ببیند. بايد برود و دلیل و حجت بجوید؟ً 
چه‌بسا کسی بگوید: آیا خداوند سبحان نمی‌دانسته 
است که همچون حالتی با قانون همگانی تهمت 
ناموسی, برخورد پیدا می‌کند؟ پس چرا استثناء را ذکر 
نفرموده است مگر بعد از وقوع آن مسوقعیّت تسنگ و 
ناجور؟ 
پاسخ این چنین است: بلی که خداوند سبحان این را 
می‌دانسته است, و لیکن حکمت او مقتضی این بوده 
است که قانون هنگام احساس نیاز بدان نازل گردد. تا 
مردمان با حرص و ولع پذيرة آن گردند. و حکمتی و 
رحمتی را دریافت دارند که در آن است. بدین سبب 
است که همچون پیروی را بر آن می‌زند: ر 
, ول لا قل انه یک و رخ أن الله ترا 
اگر بزرگواری و مرحمت خدا شامل حال شما نمی‌شد. 
و او بس توبه‌پذیر (از بندگان خود) و حکیم (در افعال 
خویش) نبود (دچار رنج زیاد می‌شدید. و با احکام و 
حدود الهی آشنا نمی گشتید). 


۳۹ 
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اندکی در برابر این واقعه می‌ايستیم. تا ببینیم اسلام با 
این قرآن مردمان را چگونه ساخته است. و تسربیت 
پیغمبر ا با این قرآن, سردمان را چگونه ساخته 
است ... این قرآن درونهای غیرتمند عربهائی را چگونه 
ساخته است, درونهای غیرتمندی راکه هرچه زود 
متقلب و متأثر می‌گردد و تنوره می‌زند و رزم را 
می‌آغازد. و پیش از منقلب گردیدن و متأثر شدن هم 
چندان نمی‌انديشد. این حکمی است که برای عقوبت 
تهمت ناموسی نازل می‌گردد. برای مردمان سخت و 
دشوار جلوه‌گر می‌آید. آن اندازه سخت و دشوار 
جلوه گر می‌آید که سعد پسر عبّاده از پیغمبر خدا لش 
می‌پرسد: آیا این‌گونه نازل شده است ای پیغمبر خدا؟! 
این سوال را می‌پرسد. در حالی که یقین دارد به همین 
صورت نازل گردیده است. ولیکن با این سوال از 
دشواری و مشقتی می‌پرسد که آن را در درون خود 


می‌یاید بدان هنگام که در برابر این حکم سر فرود 


می‌آورد و کرنش می‌برد. در آن حالت ویژه‌ای که به 
فرض در رختخواب او پیش بیاید! او ناگواری و تلخی 
این تصوّر را چنین به رشتهٌ سخن خود می‌کشد: به خدا 
سوگند ای پیغمبر خدا من می‌دانم که این آیه حقٌ است 
و قطعاً از سوی یزدان نازل گردیده است. ولیکن من 
اگر مرد گولی را ببینم که ران در ران همسر من گذاشته 
است من حقٌ نداشته باشم او را به تکان و هیجان 
اندازم, و بلکه بروم و چهار نفر گواه را بیاورم!!! به 
خدا سوگند من هرگز این چهار نفر را نمی‌آورم و او را 
به خود رها نمی‌کنم تا کام دل خود را براورده کند! 
این تصوّر تلخی که سعد پسر عبّاده توان آن را ندارد و 
نمی تواند همچون تصوّری را به ذهن خود راه دهد. 
هرچه زودتر حاصل می‌آید و تحقّق پیدا می‌کند ... این 
مردی است که با چشمان خود می‌بیند. و با گوشهای 
خود می‌شنود. ولی میان نفس خود قرآن را سذ و مانع 
می‌بیند. وقتی که فرمان قرآن را مانع هر اقدامی 
می‌بیند. بر احساسات و عواطف خود چیره می‌گردد. بر 
موروثات خویشتن غالب می‌آید. بر منطق محیط عربی 
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چیره می‌شود. منطقی که تند و خشن است و ريشه در 
ژرفاها دارد. جوشش خون خود راء و فوران احساسات 
و عواطف خویش راء و پرش و جهش اعصاب خویشتن 
را کنترل و سرکوب می‌کند ... و همه اينها را به انتظار 
حکم خدا و حکم پیغمبر خدا ی ربط و پیوند 
می‌دهد. این هم تلاش سخت و کوشش طاقت‌فرسائی 
e‏ تربیت al‏ دلها و درونها را اماده 
مشقت و محنتی را تحمّل کنند تا 
حکمی جز برای خدا در حقّ خود دلهاو درونهاء و 
دربارهُ حیات و زندگی نماند. 

این امر چگونه ممکن گردید که روی بدهد؟ این امر 
روی داد. چون آنان احساس می‌کردند که یزدان با 
ایشان است. و آنان در کنف حمایت او هستند. و خدا 


ایشان را می‌پاید و مشمول عنایت و رعایت خود 
می‌نماید. و ایزد سبحان ایشان را وادار به رنج و درد 
بیرون از توان نمی‌نماید. وقتی هم کار فزاتر از توان 
ایشان گردد خدا آنان را وانمی‌گذارد و به ترک ایشان 
نمی‌گوید. و هرگز بدیشان ستم نمی‌کند. آنان هميشه در 
سای لطف خدا می‌زیند. از نسیم الطاف و عنایات خدا 
تنفس می‌کنند. پیوسته به خدا چشم می‌دوزند. 
همان‌گونه که کودکان به سرپرست تان آور مهربان خانه 
چشم می‌دوزند ... هان! این هلال پسر امیّه است که با 
چشمان خود می‌بیند و با گوشهای خود می‌شنود. و او 
تنهای تنها است. شکایت درد و رنج خود را به پیشگاه 
پیغمبر خدا شش می‌برد. اما پیغمبر خدا یش هم راہ 
خازه و کرای از ارا خد دا بیدا ی کید این ست 


بدو می‌فرماید: 
رت وحَدّفي ظَهْرک). 


یا باید دلیل و حجّت بیاوری» یا حد بر پڈ پشت تو آشنا 


می‌شود. 
ولی هلال پسر اميه تصوّر نمی‌کند که خدا او را به 
دست حد بسپارد. در حالی که او در اذعای خود صادق 
است. ناگهان خدا چنان استثنائی را دربارهٌ وضع 
شوهران و همسران فرو می‌فرستد. پیغمبر خدا بل 


کی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
هلال را بدان مژده می‌دهد. هلال بسان کسی که به خود 
مطمئنٌ بوده و یقین کامل داشته باشد. می‌گوید: من از 
پروردگار بزرگوار خویش به این امیدوار بودم ... اين, 
اطمینان به رحمت و رعایت و عدالت خدا است. 
اطمینان بیشتر ایشان به این بود که خدا با ایشان است. 
و آنان به خودشان رها نشده‌اند. بلکه ایشان در پیشگاه 
اویند. تحت کفالت و ضمانت او هستند 
ایمانی که ایشان را تمرین داده است بر اطاعت کردن و 
عبادت نمودن و تسلیم شدن و راضی به مقتضای الهی 
گردیدن. 
¢ 
قرآن پس از تمام شدن از بیان حکم تهمت زدن 
ناموسی. نمونه‌ای از تهمت ناموسی راذکر می‌کند. در 
آن از پلشتی و زشتی گناه پرده برمی‌دارد. این تهمت 
متوجه خانۀ پاک و بزرگوار نبوّت است! متوجّه ناموس 
پیغمبر خدا یلص بزدگوارترین انسانها در پیشگاه خدا 
است! متوجّه ناموس دوستش ابوبکر صذیق له 
بزرگوارترین انسانها در پیشگاه پیغمبر خدا لو 
است! متوجّه مردی از اصحاب. صفوان پسر معطل ی 
است! آن کسی که پیغمبر خدا لش گواهی می‌دهد که 


... اين است 


این تهمت. یک ماه در مدینه مسلمانان را به خود 

مشغول می‌دارد. 

این تهمت ناموسی, داستان مسألةً افک است» مسأله‌ای 

که بدان مرتبۂ والای بالا سر می‌کشد: 
لین جوا بالافک ضبةٌ نکم لا تیوه ۳ 
طلس ل هک کک وما 
عم ار اتو و ی وا 
بانفییم حيرا و قالوا: : هذاافک شین و لا جوا 
عی با بیدا و بدا ولیک 
ند او زیون و ز لا فضنل اله ِ 
ره في الا د الآخرة لمكم فافض 


غذات عظج: ذ تلود الک وم 
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هکم الیش کم به علم عم و سیون هی 

ند اله عظم. راز رن 

آنتکلم ها یْحانک! هذ غذا ان عفر ظکم 
ان هن تغودوا لد نکن ین و یا 

لکم لیات و اله عل کم إن الذین یبن آن 
تم افاته نان اف عاب رن 
دیا الآخرَة و اله یغله نت لاتَه ون و له لا 


م ا ساوص و مشق و ما رو 

زر فا وا ریت رز 

3 هم ۳ 1 2 2ة 
2 ۲ 


ع وات آل يطان هش شم بالحشاء و 
ار ولا ضلا و علیکم ور 4 تنامز 

دا کبک نبا ا می 
علي و لاأ یت ولو ال منکم رن بر 
أولى لا اک لیف سل اف 


يفوا ر لیصَمَخُوا. ألا حون آن یف اه تکم. و 
ا وه رد دشن ال مخضنات 


اغیلات ین لئاق لیا الآخرة وهم 


عَذاب عظم. يوم تشهد ت غد علیم آلستتهم وَأ مو 
أ ۳ بل ثرا یمن ومذ ی 
الق و مون أو الله هر الحو البين. التَبيغات 
- ۱ ن لسلخی ي ت 
لطییین. و یولبات آولیک یرون ا 
ولون کم مغفرهة و ررق کرم ). 

کسانی که این تهمت بزرگ را (دربارۀ عائشه 
امالممنین) پرداخته و سر هم کرده‌اند. گروهی از خود 
شما هستند. اما گمان مبرید که این حادثه برایتان بد 
است. بلکه این مسأله برایتان خوب است (و خير شما 
در آن است. چرا که: منافقان کوردل از ممنان مخلص 
جداء و کرامت بیگناهان را پیداء و عظمت رنجدیدگان را 
هویدا می‌کند» برخی از مسلمانان ساده‌لوح را به خود 
می‌آورد. آنانی که دست به چنین گناهی زده‌انده هریک 
به اندازۂ شرکت در این اتسهام. سهم خود را از 
مسوولیّت و مجازات آن خواهد داشت و) هرکدام از 
آنان به گناه کاری که کرده است گرفتار می‌آید» و کسی 
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که (سردستة آنان در این توطثه بوده و) بخش عظیمی 
از آن را به عهده داشته است. عذاب بزرگ و مجازات 
سنگینی دارد. چرا هنگامی که این تهمت را می‌شنیدید. 
نمی‌بایست مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان 
نیک بودن (و پاکدامنی و پاکی) را نیندیشند و نگویند: 
این تهمت بزرگ آشکار و روشنی است؟ چرا 
نمی‌بایست آنان (موظّف شوند) چهار شاهد را حاضر 
بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟ اگر چنین 
گواهانی را حاضر نمی‌آوردند. آنان برابر حکم خ خدا 
دروغگو (و مستحقّ تازیانه خوردن) بودند. اگر تفضّل 
و مرحمت خدا در دنیا (با عدم تعجیل عقوبت) و در 
آخرت (با مغفرت) شامل حال شما نمی‌شد. هرآینه به 
سبب خوض و فرو رفتنتان در کار تهمت» عذاب سخت 
و بزرگی گریبانگیرتان می‌گردید. (عذاب گریبانگیرتان 
می‌شد) در آن زمانی که به استقبال این شائعه می‌رفتید 
و آن را از زبان یکدیگر می‌قاپیدید. و با دهان چیزی 
پخش می‌کردید که علم و اطّلاعی از آن نداشتید. و گمان 
می‌بردید این مسألۀ ساده و کوچکی است. در حالی که 
در پیش خدا بزرگ بوده (و مجازات سختی به دنبال 
دارد). چرا نمی‌بایستی وقتی که آن را می‌شنیدید. 
می‌گفتید: ما را نسزد که زبان بدین تهمت بکشائيم. 
سبحان‌اله! این بهتان بزرگی است! خداوند نصیحتتان 
می‌کند. این که اگر ممنید. نکند هرگز چنین کاری را 
تکرار کنید (و خویشتن را آلود چنین معصیتی سازید. 
چرا که ایمان راستین با تهمت دروغین سر سازگاری 
ندارد). خداوند آیات (احکام واضح و روشن خود) را 
برای شما بیان می‌دارد. و خدا بس آگاه (است و از 
نیازهای شما و عوامل بدی و خوبی زندگیتان باخبر 
است) و حکیم است (و به مقتضای حکمتش احکام و 
قوانین را برایتان وضع می‌کند). بیگمان کسانی که 
دوست می‌دارند گناهان بزرگی (همچون زنا) در ميان 
مومنان پخش گردد. ایشان در دنیا و آخرت. شکنجه و 
عذاب دردناکی دارند. خداوند می‌داند (عواقب شوم و 
آثار مرگبار اشاعة فحشاء را) و شما نمی‌دانید (ابعاد 
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مختلف پخش گناهان و پلشتیها را). اگر فضل و رحمت 
الهی شامل حال شما نمی‌شد. و اگر خداوند (نسبت به 


شما) مهر و محبّت نمی‌داشت (آن چنان مجازات بزرگ 
و کمرشکنی در برابر تهمت زنا به امالممنین برایتان 
در دنیا تعیین می‌کرد که زندگیتان را تباه می‌کرد). ای 
مومنان! گام به گام شیطان, راه نروید و به دنبال او راه 
نیفتید. چون هرکس گام به گام شیطان راه برود و 
دنبال او راه بیفتد (مرتکب پلشتیها و زشتیها می‌گردد). 
چرا که شیطان تنها به زشتیها و پلشتیها (فرا می‌خواند 
و) فرمان می‌راند. اگر تفضّل و مرحمت الهی شامل شما 
نمی‌شد هرگز فردی از شما (از کثافت گناه با آب توبه) 
پاک نمی‌گردید. ولی خداوند هرکه را بخواهد (از 
کثافات سیئات» با توفیق در حسنات. و با پذیرش توبه 
از او) پاک می‌گرداند» و خدا شنوای (هر سخنی» و) آگاه 
(از هر عملی) است. کسانی که از شما اهل فضیلت و 
فراخی نعمتند. نباید سوگند بخورند این که بذل و 
بخشش خود را از نزدیکان و مستمندان و مهاجران در 
راه خدا باز می‌گیرند (به علّت این که در ماجرای افک 
دست داشته و بدان دامن زده‌اند). بايد عفو کنند و 
گذشت نمایند. مگر دوست نمی‌دارید که خداوند شما را 
بیامرزد؟ (همان‌گونه که دوست دارید خدا از 
لفزشهایتان چشم‌پوشی فرماید. شما نیز اشتباهات 
دیگران را نادیده بگیرید و به این‌گونه کارهای خير 
ادامه ده ید)؛ و خدا آمرزگار و مهربان است (پس 
خویشتن را متأذب و متصف به آداب و اوصاف 
آفریدگارتان سازید). کسانی که زنان پاکدامن بی‌خبر 
(از هرگونه آلودگی و) ایسماندار را به زنا متهم 
می‌سازند» در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب 
عظیمی دارند (اگر توبه نکنند. آنان عذاب عظیمی دارند) 
در آن روزی که علیه آنان زبان و دست و پای ایشان بر 
کارهائی که کرده‌اند گواهی می‌دهند. در آن روز 
خداوند جزای واقعی آنان را بی‌کم و کاست بدیشان 
می‌دهد. و آگاه می‌گرداند که خداوند حقّ آشکار است 


(و روز قیامت در حقانیّت پروردگار شک و تردیدی 
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برای سرسخت‌ترین لجوجان هم نمی‌ماند). زنان 
ناپاک ازآن مردان ناپاکند. و مردان ناپاک ازآن زنان 
ناپاکند و زنان پاک متعلّق به مردان پاکند. و مردان پاک 
متعلّق به زنان پاکند. (پس چگونه تهمت می‌زنید به 
عائشة عفيفة رزین. همسر محمد امین فرستادة 
رب‌العالمین؟!) آنان از نسبتهای ناموسی ناروائی که 
بدانان داده می‌شود مبزّا و منرّه هستند (و به همین 
دلیل) ایشان از مغفرت الهی برخوردارند و دارای 
روزی ارزشمندند (که بهشت جاویدان و نعمتهای 
غیرقابل تصور آن است). 
واقعه این است. واقعد افک. این حادثه پاک‌ترین 
نفسهای سراسر تاریخ پشریّت را به درد آورد. و دردها 
و رنجهای طاقت‌فرسائی را بدو تحمیل کرد. و ملّت 
مسلمان را مکلف به چشیدن تجربه‌ای نمود که 
سخت‌ترین تجربه از تجارب تاریخ دور و دراز بشریّت 
بود. یک ماه تمام دل پیغمبر خدا ماو را و دل عائشه 
همسر او را که دوستش می‌داشت. و دل صفوان پسر 
معطّل را دچار شک و تردید و اضطراب و پریشانی و 
درد و رنج طاقت‌فرسا کرد. 
بگذاریم عائشه - رضی‌العنها - داستان این درد و غم 
جانکاه را روایت کند و از راز این آیات پرده بردارد: 
زهری از عروه و دیگران, و او و آنان از عائشه - 
رَضی‌انعَنها - روایت کرده‌اند» که گفته است: 
پیغمبر خدا ب وقتی که می‌خواست به سفری برود 
میان زنان خود قرعه می‌کشید. قرعه به نام هریک از 
ایشان بیرون می‌آمد. او را با خود می‌برد. در غزوه‌ای 
قرعه به نام من بیرون آمد.( آیه‌های حجاب نازل 
گردیده بود. من با پیفمبر خدا اا راهی سفر شدم. 
مرا در کجاوه‌ای جای می‌دادند و بسرمی‌داشتند. راه 
رفتیم تا پیغمبر از آن غزوه بپرداخت و برگشت. به 
مدینه نزدیک شدیم. اعلان فرمود شبی بار سفر 


۱- این غزوه» جنگ بنی‌مصطلق است که در سال پنجم هجری - بنا به 
ارجح اقوال -روی داده است. 
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بربندیم و برویم. وقتی که اعلام کوچ شد پا شدم و از 
لشکر بیرون رفتم. وقتی که قضای حاجت را انجام دادم 
به سوی کاروان برگشتم. به سینه‌ام دست زدم. 
گردن‌بندی که از مهره‌های اظفار داشتم پاره شده بود. 
به محل قضای حاجت برگشتم و آن را جستجو کردم. 
جستجوی آن مدّتی مرا به خود مشغول داشت. در این 
وقت کسانی که از کاروانیان مسژول برداشتن کجاوه 
من و کوچ آن بودند. به سوی کجاوه می‌آیند و آن را 
برمی‌دارند و بر پشت شتر من می‌گذارند و می‌برند. 
گمان می‌کنند که من در کجاوه هستم. در آن روز و 
روزگار زنان سبک بودند و هنوز چاق و سنگین نشده 
بودند. ما زنان خوراکیهای فرعی و بخور نمیری 
داشتیم. و آن اندازه نداشتیم که بخوریم و چاق شویم. 
آن افراد وقتی که کجاوه را برمی‌دارند از سبکی آن 
تعجّب نمی‌کنند. کجاوه را برمی‌دارند و می‌روند. مسن 
زن کم سنْ و سالی بودم. شتران را برمی‌انگیزند و بار 
سفر برمی‌بندند و می‌روند. من گردن‌بندم را پیدا کردم. 
بعد از آن که سپاه حرکت کرده بود به جایگاه آنان 
برگشتم. کسی در آنجا نمانده بود. همان جائی را پیدا 
کردم که کجاوه من در آنجا بود. گمان بردم آنان دنبال 
من می‌گردند. و وقتی که مرا نخواهند یافت برمی‌گردند 
مرا با خود خواهند برد. در جای خود نشسته بودم. 
خواب بر چشمان من چیره شد. به خواب رفتم. صفوان 
پسر معطّل سلمی ذکوانی, موظّف بوده است در منزلگاه 
اتراق شبانهُ سپاه بماند و بعد از روشن شدن هواء آنجا 
را نگاه کند و اسباب و اثائیهٌ بجا مانده را جمع و به 
صاحبانش مسترد دارد. بامدادان به انجام وظیفةٌ خود 
برمی‌خیزد و در جایگاه من سیاهی انسانی را می‌یابد که 
خوابیده است. به پیش من می‌آید و مرا می‌شناسد. 
پیش از نزول آیات حجاب مرا دیده بود. باگفتن بر 
5 یه زاجعون او از خواب پریدم. به سویم آمد و شتر 
خود را خواباند. بر دو دست شتر پای گذاشت. من سوار 
شتر شدم. زمام شتر را گرفت و حرکت کرد. وقتی که 
سپاه در معرسین فرود آمده بود. ما به سپاه رسیدیم ... 
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آن که دربارءٌ کار من هلاک گردید. هلاک گردید. کسی 
که بیشتر به شایعه دامن زد عبداله پسر اب پسر سلول 
بود. به مدینه رسیدیم. یک ماه تمام در آنجا بیمار و 


زار و نزار شدم. مردمان دربارٌ سخنان تهمت‌زنندگان 
انک سخنها می‌گفته‌اند و من متوجه نبوده‌ام. چیزی که 
بر درد من می‌افزود این بود لطفی را که از 
پیغمبر اخ هنگام بیماری می‌دیدم این بار نمی‌دیدم. 
به خانه می‌آمد و سلام می‌کرد و می‌فرمود: دخترتان 
چگونه است؟ بعد برمی‌گشت و می‌رفت. این امر مرا 
دربارهٌ او به شک و تردید انداخت. از این شرّ و بلا 
بی‌خبر بودم. وقتی که اندکی بهبودی یافتم. با حال 
زاری که داشتم همراه اَم مسطح به سوی مناصع که 
توالت ما بود بیرون رفتم. ما زنان تنها شبها بیرون 
می‌رفتیم. من و ام مسطح او دختر ابوزهم پسر مطلب 
پسر عبد مناف بود. مادرش دختر صخر پسر عامر خالة 
ابوبکر صدیق یف بود. پسرش مسطح پسر اثاثه پسر 
عباد پسر مطلب بود - پس از انجام کارمان قدم‌زنان 
برگشتيم. ام مسطح پایش در پیراهنش گیر کرد و فرو 
افتاد. گفت مرگ بر مسطح! بدو گفتم: سخن بسیار بدی 
گفتی. آیا به مردی دشنام می‌دهی که در جنگ بدر 
شرکت کرده است؟ گفت: بیچاره نشنیده‌ای که چه گفته 
است؟ گفتم: چه گفته است؟ مرا از سخنان اهل انک 
بياگاهانید. بیماری جدیدی بر بیماریم افزود! هنگامی 
که به خانه‌ام برگشتم. پیغمبر خدا شي تشریف آورد 
و فرمود: دخترتان چگونه است؟ گفتم: اجازه بده به 
پیش پدر و مادرم برگردم. من در این وقت می‌خواستم 
از جانب پدر و مادرم کسب خبر کنم و خبر را چنان که 
هست بشنوم. پیغمبر یل به من اجازه فرمود. به 
پیش پدر و مادرم برگشتم. به مادرم گفتم: مادر عسزیز 
مردمان دربارة این خبر چه می‌گویند؟ گفت: ای دخترک 
گرامیم کار را بر خود آسان بگیر. به خدا سوگند کمتر 
زن زیبائی بوده است که شوهرش او را دوست داشته 
باشد و هووهائی هم داشته باشد. مگر این که هووها 
سخنان بسیاری را پشت سرش گفته‌اند و شائعه‌سازیها 
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کرده‌اند. گفتم: سبحان الّه! آیا مردمان این سخن را بر 
زبان رانده‌اند و برای یکدیگر روایت کرده‌اند؟! عائشه 
نمی آمدند. حتی برای یک لحظه هم چشمانم به خواب 
پسر ابوطالب. و اسامه پسر زید - رَضی‌العنْهْْا -را 
فراخواند. این وقتی بود که وحی بند آمده بود و چیزی 
نازل نمی‌گردید. دربارُ فراق اهل و عیالش با ایشان 
مشورت فرمود. عائشه گفته است: اسامه اشاره به پاکی 
و بیگناهی اهل و عیال پیغمبر ب کرد. و آنچه از 
محبّت و مودت ایشان در خود سراغ داشت ذکر نمود. 
اسامه گفت: آنان اهل و عیال تو هستند ای پیغمبر خدا, 


و ما جز خیر و خوبی از آنان چیزی نمی‌دانیم. ولی علی 
پسر ابوطالب گفت: ای پیغمبر خداء خدا بر تو تنگ 
نگرفته است. زنان دیگری جز او زيادند. از کنیز پپرس 
خدا با بریره() را فراخواند. و بدو فرمود: ای 
بر پره» آیا از او چیزی دیده‌ای که تو را به شک اندازد؟ 
گفت: نه, سوگند به کسی که تو را به حق پیغمبر کرده 
است. من چیزی از او را ندیده‌ام که آن را مايه ننگ او 
خمیر خانواده‌اش به خواب غفلت می‌رفته است. گوسفند 
می‌آمده است و آن را می‌خورده است. عائشه گفته 
است: پیغمبر خدا ی همان روز برخاست و خواست 
با عبدالله پسر اب پسر سلول تصفیه حساب کند. زمانی 
که بالای منبر بود برخاست و گفت: چه کسی داد مرا از 
مردی می‌گیرد که اذیّت و آزار او به اهل و عیال من 
رسیده است و مرا به درد آورده است؟ به خدا سوگند 
که من از اهل و عیال خود جز خیر و خوبی ندیده‌ام. از 
مردی به بدی یاد کرده‌اند که جز خیر و خوبی از او 
مشاهده نکرده‌ام, و به پیش اهل و عیال من نرفته است 
مگر با خود من. عاشه گفته است: سعد پسر 
معاذ ی برخاست و گفت: من به خدا سوگند داد دل 
تو را از او می‌گیرم. اگر از قبیلة اوس باشد گردنش را 
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می‌زنیم» و اگر از میان برادرانمان قبیلةٌ خزرج باشد به 
ما دستور خواهی فرمود و ما دستور تو را در حق او 
اجراء می‌کنيم. سعد پسر عباده تفه برخاست که رئیس 
قبیلة خزرج بود. و مرد صالحی بود. ولی حمیّت و 
غیرت او را گرفته بود. به سعد پسر معاذ گفت: به خدا 
سوگند درو می‌گوئی. نه او را خواهی کشت و نه توان 
این کار را داری. اسید پسر حضیر ل برخاست که 
پسر عموی سعد پسر معاذ بود. به سعد پسر عباده گفت: 
به خدا سوگند دروخ می‌گوئی, ما قطعاً او را خواهیم 
کشت. تو مرد منافقی هستی و از منافقان جانبداری و 
دفاع می‌کنی. دو قبیلةً اوس و خزرج به هیجان و تکان 
درآمدند. تا بدانجا که خواستند همدیگر را بکشند. در 
حالی که پیغمبر ی بالای منبر بود. ایشان را مرب 
به آرامش دعوت می‌فرمود. تا ساکت شدند. و او از 
منبر پائین آمد ... آن روز نیز پیاپی گریستم و اشکهایم 
بند نمی‌آمد. و خوایم نمی‌برد و چشمانم به خواب 
نمی‌رفت. پدر و مادرم تا دم صبح در پیش من ماندند 
و نخوابیدند. دو شب و یک روز گریستم تا آنجا که 
گمان بردم گریه جگرم را پاره کرده است. هنگامی که 
پدر و مادرم نزد من بودند و من می‌گریستم. زنی از 
انصار آمد و اجازهٌ ورود خواست. بدو اجازه دادم. او 
هم نشست و با من گریستن آغاز کرد. هنگامی که ما 
این چنین به شیون و زاری مشغول بودیم. ناگهان 


۱- امام شمس‌آلدین ابوعبدالله ابن‌قيّم جوزیّه بررسی کرده است و ثابت 
نموده است که کنیزی که از او پرسش گردیده است بریره نبوده است. چون 
بریره به هنگام داستان افک پیش عائشه نبوده است و مذتها بعد از این» 
مکاتبه کرده است و خود را بازخرید نموده است. امام علی -کَرمّله وهه - 
فرمود: از کنیز بپرس. برخی از راویان نام کنیز را بریره قلمداد کرده‌اند. 

۲- در روایت ابن‌اسحاق آمده است: کسی که این سخن راو آن سخن را 
گفته است اسید پسر حضیر بوده است. امام ابن‌قیّم جوزیّه در کتاب 
زادالمعاد بررسی و تحقیق کرده است که سعد پسر معاذ بعد از غزوة 
بنی‌قریظه پیش از داستان افک وفات کرده است. کسی که چیزی را گفته 
است که روایت کرده‌اند اسید پسر حضیر بوده است. امام آبن‌حزم نیز 
همچنین می‌گوید, و روایت عبیدالله پسر عبداله پسر عتبه از عائشه را گواه 
می‌گیرد که در آن ذکری از سعد پسر معاذ نیست. 
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۱ ی غاا وارد هد و تیگ نا ن رون م مس 
ننشسته بود. از آن زمان که آنچه نمی‌بایست درباره 
من گفته بودند. یک ماه بود بدو دربارۀ من چیزی وحی 
نشده بود. هنگامی که نشست شهادت لالهلا ثرا 
زبان جاری کرد. آن‌گاه فرمود: 

ما ید اهب عنکِ کذا و گذا قان کنت بريه 
کت سیرک اله تفای وان نت لت دلب قاشتففری 
اله تعالی و تویی لد فان له( رف بذنبه ۸ 
ثاب ب. ثاب اه تال علیه). 

و اما ... دربارۀ تو چنین و چنان به من رسیده است. اگر 
بیگناه هستی خدای بزرگوار پاکی تو را اعلام خواهد 
فرمود. و اگر به گناهی نزدیک گردیده‌ای از خدای بزرگوار 
درخواست آمرزش کن و توبه نما و به سوی او برگرد. چه 
وقتی که بنده به گناه خود اقرار کند و آن‌گاه توبه کند. خدای 
بزرگوار توبة او را می‌پذیرد. 

هنگامی که پیغمبر خدا بل گفتارش را به پایان 
رسانید. اشکهایم از ریختن باز ایستاد تا انجاکه 
احساس نکردم که قطره‌ای فرو ریزد. به پدرم گفتم: به 
جای من به فرموده‌های پیغمبر خدا ٤إ‏ پاسخ بده. 
گفت: به خدا سوگند نمی‌دانم چه پاسخی به پیغمبر خدا 
بدهم و بدو چه عرض کنم. به مادرم گفتم: تو به جای 
من به فرموده‌های پیغمبر خدا ا پاسخ بده. گفت: 
به خدا سوگند نمی دانم چه پاسخی به پیغمبر خدا بدهم 
و بدو چه عرض کنم ... عائشه گفته است: من زن کم 
سن و سالی بودم. خیلی قرآن را نخوانده بودم. پس 
گفتم: به خدا سوگند من می‌دانم شما سخنی را شنیده‌اید 
که مردمان به یکدیگر گفته‌اند و برای همدیگر نقل 
نموده‌اند. این سخن بر دل شما نشسته است و استقرار 
پذیرفته است» و آن را راست پنداشته‌اید و بدان باور 
کرده‌اید. اگر به شما بگویم: من قطعاً پاک و بیگناهم, 
سخن مرا تصدیق نمی‌کنید و بدان باور ندارید. و اگر 
برای شما اقرار به گناه کنم و خدا هم می‌داند که من از 
آن پاک و دورم» به من باور می‌کنید و مرا تصدیق 
می‌نمائید! به خدا سوگند برای خود و برای شما مثالی 


هیرهم 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
را نمی‌يابم مگر مثال پدر یوسف راء بدان‌گاه که گفت: 
قَصَبر جيل و اله لستغان على ما تَصِفُون ). 
(و امّا کار من) صبر جمیل است. (صبری که جزع و 


فزع» زیبائی آن را نیالایده و ناشکری و ناسپاسی اجر 
آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید.) و تنها خدا است که 
باید از او پاری خواست در برابر ياوة رسواگرانه‌ای که 
می‌گونید. (یوسف /۱۸) 
سپس کنار کشیدم و در رختخواب خود دراز کشیدم. 
بدین عتگاع می‌دانستم که امن به چا مسوگند پاک و 
بیگناهم, و خداوند بزرگوار پاکی و بیگناهی مرا اعلام 
می‌دارد. ولیکن گمان نمی‌بردم که خدای بزرگوار 
دربارةٌ من وحی نازل فرماید بدان‌گونه که قرائت 
تلاوت شود. چه کار خود را آن اندازه حقیر می‌دیدم و 
خویشتن را زبون می‌یافتم که آن را درخور وحی و 
شايستة این نمی‌دیدم که خدای بزرگوار راجع به من 
سخن گوید و به صورتی مطرح شود که قرائت 
تلاوت شود. ولی امیدوار بودم که پیغمبر خدا بإ 
خواب ببیند و خدا در آن پاکی و بیگناهی مرا بدو 
بنماید. به خدا سوگند پیغمبر خدا َو هنوز از جای 
خود تکان نخورده بود. و کسی از اهل خانواده بیرون 
نرفته بود که خداوند بزرگوار بر پیغمبر خود إ3 
وی ازل کرو تست و خد وخی کاو را را 
می‌گرفت. او را فراگرفت. سپس به حال خود درآمد و 
شک وحی زدود. در حالی که می‌خندید. نخستین 
واژه‌ای که فرمود به من گفت: ای عائشه خداوند 
بزرگوار را حمد و سپاس بگو. مادرم به من گفت: بلند 
شو و به سوی پیغمبر خدا اښ برو. گفتم: به خدا 
سوگند بلند نمی‌شوم و به سوی او نمی‌روم» و کسی را 
جز خدای بزرگوار حمد و سپاس نمی‌گویم. او است که 
وحی بر پاکی و بیگناهی من نازل فرموده است ... 
خداوند بزرگوار این چنین وحی نازل فرمود: 

إن لین جوا بالافک عطبة منکم... ) 

کسانی که این تهمت بزرگ را (دربارۀ عانشه, 


امالمقمنین) پرداخته و سر هم کرده‌انده گروهی از خود 


وقتی که خداوند متعال این آ آیات را دربار؛ پاکی و 
بیگناهیم نازل فرمود. ابویکر صذیق اه که به مسطح 
پسر اثاثه به سبب خویشاوندی او, و تنگدست بودن او 
بذل و بخشش می‌کرد,گفت: به خدا سوگند هرگز به 
مسطح چیزی نخواهم داد به علّت سخنانی که دربارة 
عائشه - رَضی‌العَنها -گفته است. خداوند بزرگوار 
نازل فرمود. ‏ ر 

«و لا یل ولو ال منک وَأَلسَعَة... ). 

کسانی که از شما اهل فضیلت و فراضی نعمتند. نباید 

سوگند بخورند .... 
تا می‌رسد به این فرموده: 

(و ال غفوژ رحم). 

و خدا آمرزگار و مهربان است. 

پس ابوبکر ل گفت: بلی به خدا سوگند. من دوست 
می‌دارم که خدا مرا ببخشاید. نفقه و مخارجی راکه 
برای مسطح تعیین کرده بود دوباره بدو بازگرداند و 
بدو بخشید. و گفت: به خدا سوگند هرگز آن را از او 
قطع نمی‌کنم و نمی‌برم. عائشه - رَضیالعنها - گفته 
است: پیغمبر خدا 4 درباره من از زینب دختر 
جحش سوال کرده و فرموده بود: 

یا رَْشه؟ ها علفت و ما رَأيْتِ؟). 

ای زینب! چه چیز را دانسته‌ای و چه چیز را دیده‌ای؟. 
گفته بود: ای پیغمبر خدا گوش و چشم خود را می‌پایم و 
مصون می‌نمایم از این که چیزی را که نشنیده‌اند و 
ندیده‌اند بدانها نسبت دهم. من گوش و چشم خود را از 
عذاب به دور می‌دارم و دروغی را بدانها نسبت 
نمی‌دهم. به خدا سوگند از عائشه جز خیر و خوبی را 
ندیده و ندانسته‌ام. زینب کسی بود که در ميان همسران 
پیغمبر 27 با من در نزدیک شدن و محبّت پیدا 
کردن در خدمت او مسابقه داشت و می‌خواست بر من 
برتری گیرد. خدای بزرگوار او را به سبب پرهیزگاری 
مصون و محفوظ داشت. عائشه گفته است: خواهرش 


حمنه با او در این باره دعوا می‌کرد. حمنه از زمره 
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کسانی بود که در مسأل افک به هلاک افتاده‌اند.(٩)‏ 
پیغمبر خدا ۵ و اهل بیت او و ابوبکر یله و 
خانواده‌اش, و صفوان پسر معطل. و مسلمانان همه 
یک ماه تسمام در همچون فسضای خفقان آور و 
خفه کننده‌ای زندگی را بسر بردند, و در سای همچون 
دردها و رنجهای وحشتناک مسأل افک طن کردند. 
انکی که این آیات دربارهٌ آن نازل گردیده است. 
انسان وقتی که می‌ایستد در برابر تصویر زشت و 
هراس‌انگیز این دورة دردناک زندگی پیغمبر 23۶ و 
در برابر دردها و رنجهای ژرف و گزند؛ٌ عائشه همسر 
محبوب پیغمبر 322 بدان‌گاه که زن جوان شانزده 
ساله‌ای بیش نبوده است. سن و سالی که لبریز از 
سیّت کمرشکن و بلندپروازیهای لطیف و ظریف 
است. بر خود می‌پیچد و به تب و تاب می‌افتد. 
هان! این عائشۀ پاک و پاکیزه است. هان! این او است 
که در پاکی و پاکیزگی و دل‌پاکی و روشن‌ضمیری و 
پاک‌اندیشی و تصوّرات زیبای خود. جلوه‌گر است. 
هان! این عائشه است که تهمت زده می‌شود به والاترین 


چیزی که بدان می‌بالد. تهمت زده می‌شود به والاترین 
چیزی که بدان می‌بالد. تهمت زده می‌شود به شرافت و 
ناموسش!!! او که دختر صدّیق است و در خانه و کاشانۀ 
پاک و والائی پرورش یافته است و تربیت دیده است. 
به امانت او تهمت زده می‌شود! او که همسر محمّد پسر 
عبدالله است و از خاندان بنی‌هاشم است! او که محبوبةً 
نازدار و عزیز دردانهةٌ آن دل بزرگ است ... گذشته از 
همه چیز به ایمان او تهمت زده می‌شود! او که مسلمان 
نوخاسته و نوجوان پرورده در دامان اسلام است! او که 
از روز نخست چشمانش در دامان اسل بر روی 
زده است! 


زندگی باز شده و است و بر روی جهان لبخند 


۱- ابن‌شهاب گفته است: این آخرین چیزی است که دربارة این گروه اهل 
افک به ما رسیده است. بخاری و مسلم در صحیحین خود از زهری روایت 
کرده‌اند. همچنین ابن‌اسحاق آن را از زهری با اندکی اختلاف نقل کرده 
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+ آهای این او است که تهمت زده می‌شود! او که پاک و 
بیگناه و بی‌خبر از هر آلایشی و دور از هر گندنائی 
است. او که غافل از گندکاریهای این و آن است و 
کم‌ترین احتیاطی ندارد. و انتظار چیزی را هم نمی‌کشد. 
او که منتظر چیزی نیست که پاکی و پاکدامنی او را 
اعلام دارد. انتظار او از آستانة خدا است. به آستانة 
خدا چشم دوخته است و انتظار دارد پیغمبر خدا إ1 
خواب ببیند. در خواب بدو نموده شود که او پاک و 
پاکدامن است و میا و مطهّر از تهمتی است که بدو زده 
می‌شود. ولیکن وحی به درنگ می‌افتد. درنگ وحی 
برای حکمت و فلسفه‌ای است که خدا آن را اراده 
می‌فرماید. یک ماه کامل وحی به تأخیر می‌افتد. در 
حالی که او در همچون عذاب و عقابی می‌سوزد و 
می‌گدازد. 

ای خدا! او چه خبری را از ام مسطح می‌شنود! او از 
بیماری زار و نزار می‌افتد و درهم شکسته می‌گردد! 
تبها و لرزها هردم به سراغش می‌آیند و داغ و تافته‌اش 
می‌نمایند! غمگین و آشفته به مادرش می‌گوید: 
سبحان‌اله! مردمان این را به یکدیگر می‌گفته‌اند؟.. در 
روایت دیگری آمده است که می‌پرسد: آیا پدرم هم از 
این خبر اطّلاع داشته است؟ مادرش بدو پاسخ می‌دهد: 
بلی! باز هم می‌پرسد: آیا پیغمبر خدا علض نیز آگاه 
ست؟ مادرش دوباره می‌گوید: بلی او هم 


می‌دانسته است! 


شده | 


من! ای خدای من! پیغمبر خدا 2 پیغمبر او 


که بدو ایمان آورده است و شوهر او است و دوستش 


ای وای 


می‌دارد. او است که بدو می‌فرماید: 

ما بغ فة بی عن گذا رکذ ان کت بسریة 
فس فسَهر نک اله تغلی, ون کت نت دنب فاشتففری 
اه ای و تویی یه .فان بدا تفت بذنبه م۸ 
تاب تاب ال تغالی علیْه). 

ات ... دربارۀ تو چنین و چنان به من رسیده است. اگر 
بیگناه هستی خدای بزرگوار پاکی تو را اعلام خواهد 
فرمود. و اگر به گناهی نزدیک گردیده‌ای از خدای بزرگوار 


سوه 
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درخواست آمرزش کن و توبه نما و به سوی او برگرد» چه 
وقتی که بنده به گناه خود اقرار کند و آن‌گاه توبه کند. خدای 
بزرگوار توبة او را می‌پذیرد. 
او می‌داند که شوهرش از وی می‌نالد و گلایه دارد. و 
به پاکی و بیگناهی او یقین ندارد. و بر تهمت او نیز 
داوری نمی‌نماید و رأی صادر نمی‌فرماید. چون هنوز 
که هنوز است پروردگارش بدو خبر نداده است. و از 
پاکی و بیگناهیای که عائشه از خود سراغ دارد تاکنون 
پرده برنیفتاده است. ولیکن عائشه نمی‌تواند پاکی و 
بیگناهی خود را اثبات کند. این است که شبها و روزها 
را بسر می‌برد در حالی که در آن دل بزرگی که دوستش 
می‌دارد و وی را به ژرفای دل خود راه داده است» هنوز 
متهم است! 
آهای! این ابوبکر صدیق است که باوقار و حشاس و 
پاکدل است و درد و رنج او را نیش می‌زند. چرا که به 
ناموس او تهمت زده می‌شود. به دخترش تهمت زده 
می‌شود که همسر محمد #2 است! محمد که رفیق او 
است. رفیقی که دوستش می‌دارد و در کنارش می آرامد 
و بدو یقین و اطمینان دارد. پیغمبر او است. پیغمبری که 
بدو ایمان دارد و تصدیقش می‌نماید. تصدیقی که از دل 
به خدا رسیده برمی‌خیزد. و هیچ‌گونه دلیلی بر حقانیّت 
او جز از خودش نمی‌طلبد ... ناگهان درد و رنج بر 
زبانش روان می‌گردد. و این‌گونه بر آن می‌دود و 
می‌گوید: به خدا سوگند در جاهلیّت نیز همچون تهمتی 
را به ما نزده‌اند. آیا در اسلام به همچون تهمتی خشنود 
ی آزن سفن ا است هه انا ده علض 
سختی با خویشتن همراه دارد. حتّی وقتی که دختر بیمار 
رنجدیده‌اش بدو می‌گوید: بجای من پاسخ پیغمبر 
خدا یش را بده. با درد و رنج بسیار و ناله‌های خفه 
شده در گلو می‌گوید: به خدا سوگند نمی‌دانم چه چیز به 
پیغمبر خدا وش عرض نمایم! 
ام رومان - همسر صدّیق - رَضی الما که خویشتن 
را در نزد دختر دردمند و بلازده خود از هر لحاظ شکیبا 
و خویشتندار نشان می‌داد. دختر بیماری که گریه 
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می‌کند تا آنجا که گمان می‌برد که گریه جگرش را بدو 
نیم می‌گرداند. به دخترش می‌گوید: دخترک گرامیم کار 
را بر خود آسان بگیر. به خدا سوگند کمتر زن زیبائی 
بوده است که شوهری داشته باشد و شوهرش او را 
دوست بدارد. و هووهائی هم داشته باشد. مگر این که 
هووها چیزهای زیادی دربارة او خواهند گفت ... ولی 
این شکیبائی و خویشتنداری از میان برمی‌خیزد. عائشه 
بدو می‌گوید: به جای من به پیفمبر خدا با پاسخ 
بده. مادرش همان سخنی را می‌گوید که جلوتر شوهرش 
گفته است: به خدا سوگند نمی‌دانم چه چیز به پیغمبر 
خدا وإ عرض نمایم! 

و اما مسلمان پاک و پاکدامن و مجاهد در راه خداء 
صفوان پسر معطّل. متهم می‌شود به خیانت کردن به 
پیغمبرش! متهم می‌گردد که به همسر پیغمبر 6إ 
خیانت کرده است! این است که به اسلام او. و به 
شرافت او. و به جوانمردی او. تهمت زده می‌شود! بدو 
تهمت زده می‌شود در هر آنچه بدان این صحابی بزرگ 
افتخار می‌کند و بدان می‌بالد! او هم از همه این تهمتها 
پاک و بیگناه است. او متهم به اهام ستمگرانه‌ای 
می‌گردد. اتهامی که دلش آن را تصوار هم نمی‌کند و به 
خیالش نیز نمی‌گذرد. این است که می‌گوید: سبحاناله) 
به خدا سوگند هرگز دوش زنی را لخت نکرده‌ام. او 
می‌داند که حسّان پسر ثابت این دروغ شاخدار افک را 
درباره او پخش کرده است. خود را نمی‌تواند نگاه دارد. 
به سوی او می‌رود و با شمشیر بر سرش می‌زند. 
ضربه‌ای بدو می‌زند که اندکی می‌ماند او را هلاک کند. 
چیزی که او را برآن می‌دارد که بر روی شخص 
مسلمانی شمشیر بکشد -کاری که حرام است و از آن 
نهی شده است درد و رنجی است که فراتر از تحمّل و 
بالاتر از توان او است. درد و رنج او بدانجا رسید که 
نتواند زمام دل مجروح و درون زخمی خود را نگه 
دارد! 

گذشته از او. این پیغمبر خدا با است. او که پیغمبر 
خدا است. و فردی از اوج خاندان بنی‌هاشم است ... او 


A 
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که این جایگاه او است به همسرش تهمت زده می‌شود! 
به چه کسی؟ به عائشه‌ای که جای دختر و همسر و 
محبوبة او را دارد. هان! این او است که به پاکی فراش 
او تهمت زده می‌شود. او که پاک است و پاکی از 
سراپای وجودش ریزان است. هان! این او است که به 
حفاظت و صیانت حرمت او تهمت زده می‌شود. به 
کسی تهمت زده می‌شود که او قیّوم و سرپرست زنان 
امّت خود است. هان! این او است که بدو تهمت زده 
می‌شود. در حالی که او در پناه حفاظت و صیانت خدا 
است. و او پیغمبر است و مصون و محفوظ از هر نوع 
بدی و پلشتی. 

هان! این پیغمبر لش که به همه چیز او تهمت زده 
می‌شود. وقتی که به عائشه - رضی الهعنها تهمت زده 
می‌شود. به فراش و ناموس و دل و رسالت او تهمت 
زده می‌شود. تهمت زده می‌شود به هر چیزی که یک 
شخص عرب بدان می‌نازد و می‌بالد. و به هر چیزی که 
پیغمبری بدان می‌نازد و می‌بالد ... هان! این او است که 
به همه این چیزهای او تهمت زده می‌شود. مردمان یک 
ماه کامل در مدینه آن را برای یکدیگر روایت می‌کنند 
و دهان به دهان می‌گردانند. و او نمی‌تواند سر راه آن را 
بگیرد. خدا به خاطر حکمت و فلسفه‌ای که خضودش 
مصلحت می‌داند یک ماه کامل به ترک این کار 
می‌گوید و چیزی در روشنگری آن نسمی‌گوید. 
محمد ا انسان است و هم دردها و رنجهائی را 
می‌چشد که انسان در همچون موقعیّت دردناک و 
رنج‌آوری می چشد. درد و رنج ننگ و عار را می‌چشد. 
درد دل و نیش قلب را می‌چشد. بالاتر از اینها تنهائی و 
هراسی را می‌چشد که شبها خواب از دیدگان او 
می‌رباید. تنهائی و بی‌بهره‌مند از نور یزدان جهان را 
می‌چشد. نوری که الفت و عادت داشته است که پرتو 
آن, راه را برایش روشن نماید ... شک و تردید در 
دلش دست‌اندرکار و در گشت و گذار است. هرچند که 
قرائن و نشانه‌های زیادی بر پاکی و پاکدامنی اهل و 
عیالش در دست است. ولی درنهایت بدین قرائن و 
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نشانه‌ها اطمینان ندارد. این تهمت در مدینه بوی بد 
خود را می‌پراکند. دل بشری او هم که عاشق همسر 
کوچک خود است با شک و تردید عذاب می‌بیند. او 
هم نمی‌تواند شک و تردید را از دل براند. چرا که هرکه 
هست انسان است. و از همین واکنشهای بشری متأثر و 
منفعل می‌شود. شوهری است که نمی تواند ببیند فراش 
او مورد طعنه قرار می‌گیرد و تهمت آن را می‌پساید. 
مردی است که وقتی دانٌ شک و تردید در دلش جای 
می‌گیرد. بزرگ می‌شود و می‌آماسد. و کندن جوانة آن 
بدون دلیل و برهان قاطعانه. برای او سخت و دشوار 
است. 

هان! این او است که دشواریها و سختیها بر او که تنهای 
تنها است سنگینی می‌کند. این است که کسی را به پیش 
اسامه پسر زید می‌فرستد. اسامه پسر زیید که 
خویشاوند و محبوب دل او است ... کسی را هم به پیش 
على پسر ابوطالب می‌فرستد. که پسر عموی او و 
تکیه گاه او است. از آن دو نفر رایزنی می‌کند و دربارة 
کار ویژة خودش با ایشان مشورت می‌نماید. علی که از 
خویشاوندان نزدیک محمد باح بود. و بدین خاطر 
دربار؛ این موقعیّت بسیار حسّاس بود. و گذشته از اینها 
بسی نگران درد و رنجی بود که دل محمد بإ را 
فشار می‌داد. و پسر عموی او بود و خویشتن را ضامن 
سلامت او می‌دید. بدو پیشنهاد کرد که خدا پر او سخت 
نگرفته است و می‌تواند با زن دیگری ازدواج کند. در 
عین حال عائشه را نگاه دارد. تا بدین وسیله دل پیغمبر 
خدا 222 بیارامد و پریشان نشود. ولی اسامه 
می‌دانست که چه محبّت و موذتی در دل پیغمبر 
خدا یلص راجع به اهل و عیال خود است, و چه درد و 
رنجی از فراق او بدو دست خواهد داد این است اشاره 
به طهارت و پاکی‌ای می‌کند که از المسومنین سراغ 
دارد. و تهمت‌زنندگان را دروغگو می‌نامد. 

پیغمبر خدا یل غم و اندوه انسان را دارد. و به 
پریشانی و نگرانی انسان گرفتار است. از سخن اسامه, 
و از گواهی کنیز توان و نیروئی به هم می‌رساند. و از 
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این سخن و از آن گواهی استمداد می‌جوید و آنها را در 
مسجد به مردمان می‌گرید. داد دل می‌خواهد از کسانی 
که ناموس او را مورد تاخت و تاز قرار داده‌اند. و به 
اهل و عیال او تهمت زده‌اند. و به مردی تهمت زده‌اند 
که یکی از بزرگان بافضیلت مسلمانان است و کسی از 
او بدی و پلشتی ندیده است ... درنتیجه کشمکش و 
درگیری میان اوس و خزرج درمی‌گيرد. آنان در مسجد 
پیغمبر خدا ‏ و در خدمت پیغمبر خدا بل مانور 
می‌روند و کمی می‌ماند به سوی یکدیگر بپرند. این 
کار می‌رساند چه فضای شگفتی بر سر گروه مسلمانان 
در این دوره و زمان سایه انداخته است» و چگونه پاکی 
و والائی رهبری خدشه‌دار گردیده است. و چگونه این 
امر درون پیغمبر 3 را نیش می‌زده است و آزار 
می‌داده است. بدان هنگام که نوری که پیغمبر لو 
عادت داشته است آن را یار و مددکار خود ببیند. هم 
ایینک راه را برای او روشن نمی‌گرداند! ناگهان 
پیغمبر 9 برمی‌خیزد و به پیش خود عائشه می‌رود 
و آشکارا چیزی را با او در ميان می‌نهد که مردمان 
می‌گویند. و از او می‌خواهد بیان کافی و شافی در این 
باره بگوید و دل را راحت کند! 
هنگامی که دردها و رنجها بسدین گونه به اوج خود 
می‌رسد. پروردگارش بدو مهر و عطوفت می‌فرماید. 
قرآن نازل می‌شود و پاکی و پاکدامنی عائشة صذیقة 
طاهره راء و بیگناهی بیت نبوّت پاک والا را اعلان 
می‌فرماید. و پرده از منافقانی برمی‌دارد که همچون 
تهمت بزرگ و دروغ شاخدار افک را سر هم آورده‌اند 
و به هم بافته‌اند و روایت نموده‌اند. و راه راست را 
برای گروه مسلمانان در رویاروی شدن با همچون کار 
بزرگی ترسیم می‌نماید. 
عائشه دربار؛ این قرآنی که نازل می‌گردد. گفته است: 
«من آن وقت به خدا سو گند می‌دانستم که بیگناهم. و 
خداوند بزرگوار مرا تبرئه می‌فرماید و پاکی مرا اعلام 
می‌فرماید. ولی من گمان نمی‌بردم که خدای بزرگوار 
دربار کار و بار من وحی نازل کند که قرائت و تلاوت 
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شود. من خود را بسی کوچکتر و ناچیزتر از آن 
می‌دیدم که یزدان دربار؛ من به گونه‌ای صحبت فرماید 
که قرائت و تلاوت گردد. اما من امیدوار بودم که پیغمبر 
خدا اښ خواب ببیند و در آن. یزدان بیگناهی مرا 
بدو نماید». 
اما کار - همان‌گونه که در عرضة آیات پدیدار می‌آید - 
تنها مربوط به عائشه - رضی‌اله عنم -نبوده است و 
تنها به شخص او محدود نگردیده است. بلکه از او 
فراتر رفته است و به شخص پیغمبر ی و به وظيفة 
او در ميان مردمان در آن روز و روزگار رسیده است. 
و بلکه از این هم تجاوز کرده است و به پیوند او با 
پروردگارش و به جملگی رسالتش گره خورده است و 
ارتباط پیدا کرده است. داستان انک تنها متوجه عائشه 
نبوده است و بس. بلکه تیر تهمتی بوده است که به 
سوی عقیده به شخص پیغمبر مََصَّ و بنیانگذار عقیده. 
نشانه‌روی شده است و پرتاب گردیده است ... به خاطر 
همین» یزدان قرآن را نازل فرموده است تا قضيَةٌ از خود 
درآورده شسده را شرح و بسط دهد. و نیرنگی را 
برگرداند که از پیش ساخته شده است و توطئۀ آن چید 
شده است. و عهده‌دار ادارهٌ پیکاری شود که بر ضا 
اسلام و بر ضذ پیغمبر اسلام تهیّه دیده شده است. و 
پرده از حکمت والائی بردارد که در فراسوی همة اینها 
قرار دارد. و جز خدا از آن آگاه نیست: 

لین جوا بالف ۶ عة ینکم .لا تحسبوه 

رلک بل وخ لک لكل آضری منم عا 

سب بن انم اې قاری م 


کسانی که این تسهمت بزرگ را (دربارة عائشه. 


عداب 


امّالمق منین) پرداخته و سر هم کرده‌اند. گروهی از خود 
شما هستند. اما گمان مبرید که این حادثه برایتان بد 
است. بلکه این مسأله برایتان خوب است (و خير شما 
در آن است. چرا که: منافقان کوردل از ممنان مخلص 
جداء و کرامت بیگناهان را پیداء و عظمت رنجدیدگان را 
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می‌آورد. آنانی که دست به چنین گناهی زده‌اند. هریک 
به اندازهُ شرکت در این اتهام. سهم خود را از 
مسوولیّت و مجازات آن خواهد داشت و) هر کدام از 
آنان به گناه کاری که کرده است گرفتار می‌آید. و کسی 
که (سردستة آنان در این توطثه بوده و) بخش عظیمی 
از آن را به عهده داشته است» عذاب بزرگ و مجازات 
سنگینی دارد. 
آنان نه فردند و نه افرادند. بلکه آنان «عَصِبَة: گروه. 
دسته» و مجموعه‌ای هستند که دارای هدف یگانه‌ای 
می‌باشند. عبداله پسر ابی پسر سلول, تنها کسی نبود 
که این رخداد انک را به راه انداخته است. بلکه او 
کسی است که قسمت اعظم این حادثه را عهده‌دار 
گردیده است و آن را به راه انداخته است. او نمایندۀ 
گروهی از یهودیان یا منافقان است» آن یهودیان و 
منافقانی که از جنگ آشکار با اسلام ناتوان و درمانده 
بوده‌اند. و در پس پرده اسلام خویشتن را پنهان 
داشته‌اند تا نهانی بر ضدٌ اسلام به مکر و کید بنشینند. 
حادثۂ افک یکی از نیرنگهای کشند؛ ایشان بود. سپس 
مسلمانان گول آن را خوردند» و کسانی از ایشان در 
این قضیّه فرورفتند و به گرداب آن درافتادند. از قبیل: 
حمنه دختر جحش, و حسّان پسر ثابت» و مسطح پسر 
اثاثه. امّا اصل تدبیر افک از سوی آن گروه بوده است 
و ابن‌سلول سردستگی ایشان را داشته است. ابن سلولی 
که پنهانکار و نیرنگبازی بوده است که در پیکار شخص 
خود را نشان نداده است. و آشکارا چیزی نگفته است 
که بدان گرفتار آید و به سوی حذٌ رانده شود. بلکه 
مسأله را در گوشی میان اطرافیان خود گفته است و آن 
را نهانی با کسانی در میان نهاده است که بدیشان 
اطمینان داشته است. و دانسته است که بر او گواهی 
نمی‌دهند. تدبیر کار به گونه‌ای ماهرانه و کثیف بود که 
توانست یک ماه کامل مدینه را به زلزله و تب و تاب 
اندازد. و زبانها در پاک‌ترین و پرهیزگارترین محیطها و 
مکانها آن را بگویند و نقل مجالس کنند! 
روند قرآنی به بیان چنین حقیقتی می‌پردازد تا بزرگی 
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حادثه را بنماید. و ژرفی ریشه‌ها را نشان دهد و 
گروهی را آشکار سازد که در فراسوی این حادثه 
چمباتمه زده‌اند و به مکر و کید دقیق و ژرف و پستی با 
اسلام و مسلمین نشسته‌اند. 
آن‌گاه روند قرآنی با شتاب به اطمینان بخشیدن 
مسلمانان از سرانجام این مکر و کید می‌پردازد: 

فلا تسیود سرا کم بل هو خی لک ). 

گمان مبرید که این حادثه برایتان بد است. بلکه این 

مسأله برایتان خوب (و خير شما در آن است). 
این حادثه برایتان خوب است. چه پرده برمی‌دارد از 
نیرنگبازانی که به اسلام نیرنگ می‌زنند. با تهمت زدن 
به شخص پیغمبر مش و به اهل بیت او. این حادثه 
برای مسلمانان روشن می‌سازد که لازم است تهمت 
ناموسی تحریم گردد. و تهمت‌زنندگان دستگیر شوند و 
بدیشان حدی زده شود که یزدان واجب گردانده است. 
اندازهٌ خطرهائی را هم تعیین می‌کند که گروه مسلمانان 
را احاطه می‌کند اگر زبانها آزاد شوند به تهمت زدن به 
زنان پاکدامن بی‌خبر از هرجا و دور از هر گناه و ممن 
بپردازند. اگر زبانها در این مسیر آزاد گردند. دیگر در 
حدود و ثغوری نمی‌ایستند و مرزی نمی‌شناسند. بلکه 
بالاتر و فراتر می‌روند تا به والاترین و شریف‌ترین 
مقامها نیز برسند. و به سوی بالاترین سرها نیز گردن 
بیفرازند. و آن وقت مردمان هرگونه حفاظتی و هر نوع 
صیانتی و هر جور تقوائی و هر قسم شرم و حیائی را از 
دست می دهند. 
این حادثه خیر است» چون یزدان سبحان بدین مناسبت 
برای گروه مسلمانان پرده از برنامة راست و درستی را 
برمی‌دارد که باید در مقابله و رویاروئی با همچون کار 
بزرگی درپیش گرفت. 
اما دردها و رنجهائی که پیغمبر خدا لش و اهل بیت 
او و گروه مسلمانان همگی چشیدند و دیدند. بهای 
تجربه‌ای بود که آموختند. و مالیات امتحانی بود که 
دارند. و واجب بود که آن را بپردازند! 
کسانی که در مسألهةٌ افک فرورفتند و به گناه آن گرفتار 


Ye 
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آمدند. هریک از آنان به اندازهٌ سهمی که در این گناه 
داشته است به عذاب دچار می‌آید: 
لكل آفری میم ما سب من انم ). 
هر کدام از آنان به گناه کاری که کرده است گرفتار 
من ای 
هریک از ایشان نصیب و بهره‌ای از سرانجام بد در 
پیشگاه خدا دارد. آنان بدترین چیز را به دست 


آورده‌اند که گناه است و در دنیا و در آخرت عقاپ و 
عذاب آن را می‌بینند: 
(والّذې ول کبره منم هم له عَذابٌ ب عظم >. 
و کسی که (سردستة آنان در این توطئه بوده و) بخش 
عظیمی از آن را به عهده داشته 
مجازات سنگینی دارد. 
عذاب عظیمی دارد به اندازهٌ نصیب و بهره‌ای که از آن 
جرم عظیم مرتکب شده است. آن کسی که بخش 
عظیمی از آن را به عهده داشته است. و رهیری حمله را 
عهده‌دار بوده است. و نصیب زیادی از این جرم و 


انتتیت: عذاب بزرگ و 


جنایت را برده است. عبداله پسر ی پسر سلول است 
که سردستة منافقان, و بردارندۀ e‏ بوده 
است. او دانسته است چگونه جایگاه که کشتن را برگزیند 
و از کجا نشانه رود. اگر خدا او را احاطه نمی‌فرمود و 
نگهدار دین خود و نگهبان پیفمبر خویش نمی‌بود و 
گروه مسلمانان را نمی‌پائید. آنچه اندر وهم ناید آن 
می‌شد ... روایت شده است وقتی که صفوان پسر معط 
کجاوه امالمژمنین را می‌برد. ابن‌سلول که در میان 
اشراف قوم خود نشسته بود. گفت: این چه کسی است؟ 
گفتند: عائشه - رَضی‌العَنها - ... گفت: به خدا سوگند 
عائشه از صفوان, و صفوان از عائشه سال به در نرفته 
است. سپس گفت: زن پیغمبرتان با مردی شب را تا 
صبح به سر برده است. آن‌گاه آن مرد کجاوه او را 
می‌برد! 

این سخن زشت و پلشتی بود که گفت. و آن را به 
وسیل گروه نفاق» و با وسائل کجروانه پخش و شائع 
کرد. آن اندازه خبیث و کثیف کار کرد که مدینه 
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طنین‌انداز از تهمت ناروائی شد که باور ناکردنی بود و 
همه قرائن و علائم آن را تکذیب می‌کردند. حستی بر 
زبانهای مسلمانان می‌رفت بدون این که خویشتنداری 
و پرهیزگاری کنند! و یک ماه کامل موضوع سخنها و 
صحبتهایشان گردید! این تهمت آن اندازه روشن بود که 
می‌بایست همین که شنیده می‌شد نفی می‌گردید و بعید 
شمرده می‌شد. 
انسان امروزه که می‌شنود تعجب می‌کند و به هراس 
می‌افتد که چگونه همچون تهمت نابجا و نارواشی در 
فضای آن روزی گروه مسلمانان رواج پیدا می‌کند! و 
به گونه‌ای درمی‌آید که همچون آثار سوء بزرگ و 
ترگ را در پیکرة گروه مسلمانان پدید آورد. و مايه 
این همه دردها و رنجهای توانفرسا در دل پاک‌ترین و 
بزرگ ترین افراد گردد. 
پیکار آن اندازه فراخ بوده است که پیغمبر إا درگیر 
آن گردیده است. و گروه مسلمانان آن روزی بدان فرو 
رفته‌انده و اسلام درگیر آن شده است. پیکار بزرگی 
بوده است. چه‌بسا بزرگ‌ترین پیکارهائی بوده است که 
پیغمبر خدا لش درگیر آن گردیده است. و از آن 
پیروزمندانه بیرون آمده است با فرو خوردن دردها و 
رنجهای بزرگی که داشته است. و با حفظ وقار و 
عظمت دل و صبر جمیلی که بهره‌مند از آنها بوده و 
درپیش گرفته است. یک کلمه هم از او نقل نشده است 
که دال بر نماندن شکیبائی اوء و دال بر ضعف تحمّل او 
باشد. در حالی که دردها و رنجهائی پیاپی او را هدف 
تیرهای خود گرفته‌اند و به سویش نشانه رفته‌اند که 
چه‌بسا بزرگ‌ترین دردها و رنجهائی بوده‌اند که در 
زدگانیش گریبانگیرش گردیده‌اند. خطری هم که از 
ناحيذ این تهمت نابجا و ناروا متوجّه اسلام شده است. 
از زمر شدیدترین و سخت‌ترین خطرهائی بوده است 
که در تاریخ اسلام به وقوع پیوسته است. 
اگر هر مسلمانی آن روز دربارٌ همچون مسأله‌ای با دل 
خود رایزنی می‌کرد. دلش برایش رأی و نظر صادر 
می‌کرد. و اگر هر مسلمانی آن روز به منطق فطرت 
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رجوع می‌کرد. منطق فطرت او را رهنمود و رهنمون 
می‌نمود. قرآن مجید مسلمانان را بدین برنامه در 
رویاروئی با امور متوجّه می‌سازد. و آن را نخستین گام 
در حکم بر کارها و قضاوت در کارها می‌داندز 
لو لا 21 تیتتفوه طن امون و الَوْمات 
بانشیپم حا و فالوا: هذا نک ین ). 
چرا هنگامی که این تهمت را می‌شنیدید» نمی‌بایست 
مردان و زنان ممن نسبت به خود گمان نیک بودن (و 
پاکدامنی و پاکی) را نیندیشند و نگویند: این تهمت 
بزرگ آشکار و روشنی است؟. 
بلی بهتر و پسندیده‌تر این بود که مردان و زنان ممن 
نسبت به خود گمان نیک بودن را داشته باشند. و سقوط 
بدین گندنا و بدین لجنزار را بعید می‌شمردند ... زن 
پاک و پاکدامن پیغمبرشان, و برادرشان صحابی مجاهد. 
هر دو از خودشان بودند. پس گمان نیک بودن بدیشان 
بردن بهتر و پسندیده‌تر بود. چه چیزی که سزاوار 
خودشان نبود. سزاوار همسر پیغمبر خدا ی و 
سزاوار رفیقش که از او جز خير و خوبی ندیده بود. 
نبود ... ابو یوب پسر زید انصاری و همسرش - 
رضی اهنا - این چنین کرده‌اند. همان‌گونه که امام 
محمّد پسر اسحاق روایت نموده است: ابوایوب زنش 
ام یوب بدو گفت: ای ابو ايوب آیا می‌شنوی مردمان 
دربار؛ عائشه رضی‌الاعنْها - چه می‌گویند؟ گفت: بلی 
... دروغ غ می‌گویند. ای ام أیّوب آیا 7 تو این کار را 
می‌کردی؟ گفت: به خدا سوگند. این کار را نمی‌کردم. 
گفت: عائشه به خدا سوگند از تو بهتر و نیک تر است ... 
امام محمود پسر عمر زمخشری در تفسیر خود 
«کشّاف» نقل کرده است: ابوأَیوب انصاری به ام ابوب 
گفت: آیا می‌بینی که چه چیز گفته می‌شود؟ گفت: آیا اگر 
تو به جای صفوان بودی آیا نسبت به حرم پیغمبر 
خدا اش بدی می‌کردی؟ گفت: نه. یوب گفت: اگر 
من به جای عائشه - رَضی‌العنها - بودم به پیغمبر 
خدا اش خیانت نمی‌کردم. عائشه که خوبتر و بهتر از 
من است» و صفوان نیز خوبتر و بهتر از تو است ... 
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هر دوی این روایتها بر این دلالت دارند که برخی از 
مسلمانان به دل خود رجوع کردند و از دل خود رأی و 
نظر خواستند. بعید دیدند که چیزی روی دهد که به 
عائشه نسبت داده می‌شود. و به مردی از مسلمانان 
نسبت داده می‌شود. و آن نافرمانی از خدا و خیانت به 
پیغمبر او. و سرنگون فرو افتادن به لجنزار زنا است! 
همچون تهمتی را تنها به خاطر شبهه‌ای که قابل دفاع 
نیست و آرزش بحث و بررسی را ندارد. باید زد؟! 
این نخستین گام است در برنامه‌ای که قرآن آن را در 
رویاروئی با امور لازم و واجب می‌شمارد. نخستین 
گامی که دلیل نهانی وجدانی است. و اما گام دوم. 
درخواست دلیل خارجی ۳ برهان واقعی است: 

ولا جائوا هب کو تین فلا لیوا 

بالشهذاء نک عند اله هه لکاذبون >. 

چرا نمی‌بایست آنان (موظف شوند) چهار شاهد را 

حاضر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟ اگر 

چنین گواهانی را حاضر نمی‌آوردند» آنان برابر حکم 

خدا دروغگو (و مستحق تازیانه خوردن) بودند. 
این تهمت بزرگی که به والاترین مقامات» و به 
پاک‌ترین ناموسهاء زده می‌شود. شایسته نیست 
این‌گونه سهل و ساده از کنار آن گذشت. و گذاشت 
این‌گونه غیرمنصفانه و بدون دلیل و برهان پخش و 
پراکنده گردد. و زبانها آن را بقاپند و دهانها آن را 
بجوند بدون این که گواه و دلیلی در میان باشد: 

لو لا جاغوا عليه ارب بعة شهپدا (. 

چرا نمی‌بایست آنان (موظّف شوند) چهار شاهد را 

حاضر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟!. 
آنان که چنین کاری را نمی‌توانستند بکنند. در این 
صورت دروغگو قلمداد می‌شدند. در پیشگاه خدا 
دروغگو قلمداد می‌شدند. خدائی که سخن او ثابت و 
تغییرناپذیر است. و حکم او دگرگون نمی‌شود. و قرار و 
مدار او تغییر و تبدیل نمی‌شناسد. این تهمت» ننگ 
ثابت و صادق و دائمی است برای ایشان. و از این ننگ 
به در نمی‌آیند و پاک نمی‌گردند. و نجات و رهائی از 
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عذاب و عقاب آن برایشان میسّر نیست. 
این دو گام است: گامی عرضه کردن کار به دل و رأی و 
نظر خواستن از دل است. و گامی ثبوت مسأله با دلیل و 
برهان است ... در حادثة انک. مومنان از این گام غافل 
گردیدند. و گذاشتند که فروروندگان در لجنزار دروغ 
شاخدار, به ناموس پیغمبر خدا إو تهمت زننند و 
هردم بیشتر بگویند و پیشتر روند! این هم کار بسیار 
بزرگ و خطرناکی بود. اگر لطف و عنایت خدا نبود. بلا 
و مصیبت بزرگی همه مردمان را فرامی‌گرفت. خدا 
ایشان را برحذر می‌فرماید از این که هرگز پس از این 
درس دردناک به سوی همجون کاری برگردند: 
) و و لا قضل اله ملیکم و ره ق آلدنیا و 
الاخرة سکم في فض فيه عَذابٍ ب عظی ۰4 
اگر تفضّل و مرحمت خدا در دنیا (با عدم تعجیل 
عقوبت) و در آخرت (با مغفرت) شامل حال شما 
نمی‌شد. هرآینه به سبب خوض و فرو رفتنتان در کار 
تهمت. عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان می‌گردید. 
خداوند این تهمت را درس سنگینی و سختی برای 
گروه مسلمانان نوخاسته بشمار آورده است. و ایشان را 
با تفضّل و مرحمت خود دریافته است و عقاب و عذاب 
خود را بدیشان نرسانده است. چه این تهمت سزاوار 
عذاب بزرگ و درخور عقاب سترگ بود. عذاب و 
عقابی که متناسب با عذاب و عقابی باشد که سبب 
رسیدن آن به پیغمیر 3 و همسرش و دوست 
صحابی او بوده‌اند. دوست صحابی او که جز خير و 
خوبی از او سراغ نداشته است. عذاب و عقابی که 
متناسب با شرّی باشد که در میان گروه مسلمانان پخش 
و پراکنده و شائع گردید. و هم مقدٌساتی را پسود که 
زندگی گروه مسلمانان بر آنها استوار و برقرار بود. 
عذاب و عقابی که متناسب با خبائت و کثافت مکر و 
کیدی باشد که گروه منافقان آن را بر ضد عقیده راه 
انداخته بودند و توطئه آن را چیده بودند و می‌خواستند 
با همچون مکر و کید ناپاکی و با همچون توطئة 
آهریمنانه‌ای عقیده را از ريشه برکنند. وقتی که اعتماد و 
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یقین مومنان به پروردگارشان و پیغمبرشان و خودشان 
در مدت یک ماه کامل. سست و لرزان شود. ماه کاملی 
که لبریز از پریشانی و سرگردانی بود و راه به جائی 
نسمی‌بردند و به یقین و اطمینانی دسترسی پیدا 
نمی‌کردند! ولیکن تفضّل خدا گروه مسمانان نوپا و 
نوخاسته را درمی‌یابد. و مرحمت او شامل خطاکاران 
می‌شود. پس از آن درس سخت و سنگینی که به 
همچون مسلمانانی داده می‌شود. 
قرآن تصویری از این دوره را ترسیم می‌کند. دوره‌ای 
که زمان آن از دست به در رفته است. و معیارها و 
مقیاسها در آن مختل گردیده است. و ارزشها پریشان 
شده است. و اصوا ل و ارکان در آن هدر رفته است: 
(إذ لوه باتک و 3 ون یواک ما لیس 
که به عم و تیوه ره عند اه عطیه 6. 
(عذاب گریبانگیرتان می‌شد) در آن زمانی که به 
استقبال این شائعه می‌رفتید و آن را از زبان یکدیگر 
می‌قاپیدید. و با دهان چیزی پخش می‌کردید که علم و 
اطلاعی از آن نداشتید. و گمان می‌بردید این مسألة 
ساده و کوچکی است» در حالی که در پیش خدا بزرگ 
بوده (و مجازات سختی به دنبال دارد). 
این تصویری است که در آن سبکسری و بیشرمی و 
ناپرهیزگاری است. در آن رخنه گرفتن از بزرگ‌ترین 
امور و عیبجوئی کردن از والاترین کارها بدون هرگونه 
توجه و اهتیتی است: 
(إِذ فوته بالستتگہ 4 
آن زمانی که به استقبال این شائعه می‌رفتید و آن را از 
زبان یکدیگر می‌قاپیدید. 
زبانی آن را از زبانی دریافت می‌داشت. بدون هرگونه 
تدبّر و تفکّری و جستجو و پژوهشی, و بدون هر نوع 
دقّت و نگرشی ... حتی انگار سخنها به گوشها 
نمی‌رسد. و سرها سخنها را ورانداز نمی‌کند. و دلها به 
اندیشیدن دربارة سخنها اهمَیّت نی دهد 
ون نامک خا یس تکم به جلم». 


و ۱ دهانهایتان چیزی (پخش می‌کردید و) می‌گفتید که 
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علم و اطلاعی از آن نداشتید. 
چیزی را با دهانهایتان می‌گفتید. نه از روی عقل و 
شعورتان می‌گفتید. و چیزی را با دهانهایتان می‌گفتید که 
از دلها برنمی‌خاست. بلکه واژه‌هائی بود که از دهانها 
می‌پرید. پیش از این که در مغز و ذهن مستقر گردد. و 
عقلها و خردها آن را دریافت و وارسی کنند. 

و تبون ها ). 

و گمان می‌بردید که اين. مسألۀ ساده و کوچکی است. 
ای ی 
درد آوردن دل پی پیغمبر» دل همسرش و اهل و عیالش. 
آلوده کردن و با نمودن خان صدّیقی که در جاهلیّت 
نیز تهمت بدان زده نشده است» متهم کردن صحابی 
مجاهد در راه خداء پسودن عصمت پیغمبر خدا لش 
پسودن پیوند او با پروردگارش, و پسودن حفاظت و 
.. اینها همه سهل و ساده است!!! 
(و تیوه ما ). 

و گمان می‌بردید که این» مسألة ساده و کوچکی است. 
و لداع ). 

در حالی که در پیش خدا بزرگ بوده (و مجازات سختی 
به دنبال دارد). 


رعایت یزدان از او . 


در پیشگاه خدا جز چیزی هم بزرگ بشمار نمی‌آید که 
واقعاً بزرگ و سترگ باشد. آن اندازه بزرگ و سترگ 
که کوه‌های استوار از آن به لرزش و جنبش درآیند. و 
زمین و آسمان از آن به افغان و ناله افتد. 
شایسته بود که دلها حتّی از شنیدن آن تهمت هم برمد. 
و حتی از گفتن آن دوری ورزد. و نپسندد که همچون 
تهمتی موضوع گفتگو قرار گیرد. و به خدا رو کند و 
خدا را والاتر و بالاتر از آن بداند که پیغمبرش را به 
دست همچون کاری بسپارد و لازم بود این تهمت را 
بسی از آن فضای پاک بزرگوار دور گرداند و دور 
بیندازد: 

و لالذتفتشو لته ایکون نا آن نتکلم 

ا هذا تان عظی ». 


چرا نمی‌بایستی وقتی که آن را می‌شنیدید. می‌گفتید: ما 
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را نسزد که زبان بدین تهمت بگشائیم. سبحان‌ال! این 
بهتان بزرگی است. 
هنگامی که این پسوده به ژرفاهای دلها می‌رسد و آنها 
را سخت به لرزش و جنبش درمی‌اندازد. در آن حال که 
دلها را بر بزرگی جنایتی و بر زشتی قباحتی مطلع 
می‌گرداند که مرتکب آن گردیده است؛ بدین هنگام 
بیدارباش و هوشیارباش درمی‌رسد و برحذر داشته 
می‌شود از این که به همچون کار بزرگی پرگشت بشود: 
( ی عظکم اله آن تسفودوا ليله بدا ان نم 
مُومِنين 6. 
خداوند نصیحتتان می‌کند. این که اگر مومنید» نکند 
هرگز چنین کاری را تکرار 


چنین معصیتی سازید. چرا که ایمان راستین با تهمت 


کنید (و خویشتن را آلودۂ 


دروغین سر سازگاری ندارد). 
«یعظک: پندتان می‌دهد. شما را بازمی‌دارد» ... شیوة 
تربیتی مۇتّری است. در مناسب‌ترین شرائط و ظروف 
شنیدن و اطاعت نمودن و پند گرفتن, ذکر شده است. 
واژه برحذر داشتن از برگشتن به همچون کاری را دربر 
دارد که شده است: , 

(بعظکم اه آن تفودوا ها 4 

خداوند نصیحتتان می‌کند. این که نکند هرگز چنین 

کاری را تکرار کنید. 

إن كن مُومنین ‏ 

اگر مؤمن هستید. 
چه مومنان ممکن نیست زشتی و پلشتی عملی همچون 
این عمل برایشان روشن و آشکار گردانده شود. و از 
آن این چنین برحذر داشته شوند. باز هم آنان به سوی 
همچون کاری برگردند, در حالی که مؤمن هم باشند: 

و يبون اله کم لیات 6. 

خداوند آیات (احکام واضح و روشن خود) را برای 

شما بیان می‌دارد. 
خداوند آیات خود را برایتان روشن و بیان می‌دارد. 
بدان‌گوته که در داستان اقک روشن و بیان داشت, و 
مکر و کیدی را برملا کرد که در فراسوی آن نهان بوده. 
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و خطاها و لغزشها را نیز آشکار نمود: 

واش عل حکم ). 

و خدا بس آگاه (است و از نیازهای شما و عوامل بدی و 

خوبی زندگیتان باخبر است) و حکیم است (و به 

مقتضای حکمتش احکام و قوانین را برایتان وضع 

می‌کند). 
خدا آگاه است و انگیزه‌ها و رازها و هدفها و مقصودها 
را می‌داند. و مطلع از پیچ و خمهای دلهاء و آشنا با 
سوراخ سنبه‌های درونها است. او در مداوای دلهاء و 
ادا امور آنهاء و وضع مقرّرات و قوانین و حدودی که 
مایۀ اصلاح حال می‌گردند, حکیم و کاربجا است. 
ê‏ 
آن‌گاه روند قرآنی در پیرو زدن بر داستان انک, و 
آثاری که از آن برجای مانده است به پیش می‌رود. و 
بارها و بارها از دچار آمدن به همچون چیزی برحذر 
می‌دارد. و فضل و لطف و مرحمت و مهربانی خدا را 
تذگر می‌دهد. و کسانی را تهدید می‌کند که زنان 
پاکدامن بی‌خبر از گناهان را متهم به زنا می‌سازند. آنان 
را به عذاب آخرت تهدید می‌کند و از آن صی‌ترساند. 
همراه با این تهدید. درونها را از آثار همچون پیکاری 
پاک می‌گرداند. و درونها را از شرائط و ظروف زمین 
رها می‌نماید. و صفا و نور را بدانها برمی‌گرداند .. 
اکن خی امه گس اه رس رف یه 
ابوبکر یل با خویشاوند خود مسطح پسر اثاثه درپیش 
گرفت بدان خاطر که در داستان افک با کسانی سهیم 
شد که بدین داستان فرو رفته بودند و به آتش این فتنه 
دامن می‌زدند: 

إن الَذپنَ ون آن که م الساحشة حشة في الذین 

و یار التخرت اف يغ 

نم لا تون ). 

بت کسانی که دوست می‌دارند گناهان بزرگی 

(همچون زنا) در میان مومنان پخش گردد. ایشان در 

دنیا و آخرت. شکنجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند 


می‌داند (عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعۀ فحشاء را) و 
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شما نمی‌دانید (ابعاد مختلف پخش گناهان و پلشتیها 
را 
کسانی که زنان پاکدامن را به زنا متهم می‌سازند. 
به‌ویژه آن کسانی که جسارت کردند و بیت بزرگوار 
نبرزت را تهمت زدند. آنان کار می‌کنند تا اعتماد مردمان 


مومن رابه خیر و عقت و پاکی متزلزل کنند. و پرهیز از 
ارتکاب زنا را بردارند و برجای نگذارند. آنان این 
کارها را از راه اشاره به شیوع زنا در میان گروه ممنان 
انجام می‌دهند ... بدین وسیله زنا در درونهای مردمان 
سبک جلوه می‌کند و بعد از آن کار زنا از درون به 
بیرون سرایت می‌کند و در واقعیّت زندگی مردمان 
پخش می‌شود. 
بدین جهت خدا کسانی را که به زنان پاکدامن تهمت 
می‌زنند چنین معرّفی فرموده است که آنان دوست 
می‌دارند که زنا در میان مؤمنان پخش گردد. و ایشان را 
به عذاب دردناک دنیا و آخرت تهدید کرده است. 
این گوشه‌ای از برنامة تربیت است. و مقرّراتی از میان 
مقزرات پیشگیری است. این مقرّرات هم با توه به 
آگاهی از نفس بشری, و از روی شناخت شیو 
دگرگونی احساسات و عسواطف و رویکردها و 
جهتگیریها است ... بدین خاطر است که این چنین پیرو 
می‌زند: 
وال یفلم وا لا تون . 
خداوند می‌داند (عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعة 
فحشاء را) و شما نمی‌دانید (ابعاد مختلف پخش گناهان 
و پلشتیها را). 
آیا چه کسی کار و بار این نفس را می‌داند مگر آن 
کسی که او را آفریده است؟ چه کسی کار و بار این 
نفس بشری را اداره می‌کند و می‌گرداند مگر آن کسی 
که او را خلقت و آفرینش بخشیده است؟ چه کسی است 
که ظاهر و باطن و پیدا و ناپیدا را ببیند. و چیزی از علم 
او پنهان و نهان نماند. مگر آن خدائی که بسی مطلع و 
بسی آگاه است؟ 
دیگر باره مؤمنان را تذکر می‌دهد به فضل و لطف و 
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مرحمت و مهربانی خدا بدیشان: 
و و لا قضل اه عیکم و ره ون لله راب 
کے ). 
اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نمی‌شد. و اگر 
خداوند (نسبت به شما) مهر و محبّت نمی‌داشت (آن 
چنان مجازات بزرگ و کمرشکنی در برابر تهمت زنا به 
ام‌المژمنین برایتان در دنیا تعیین می‌کرد که زندگیتان 
را تباه می‌کرد). 
حادثة بزرگی است. اشتباه بزرگی است. شری که در 
کمین است سزاوار است هرچه زودتر به همه مسلمانان 
برسد و همگان را گرفتار بدی و بلا گرداند. ولیکن 
فضل و لطف و مرحمت و مهربانی خدا در میان است. 
رأفت و عنایت او وجود دارد ... این چیزی است که 
مومنان را از مصیبت و بلا به دور داشته است ... این 
است دیگر باره ایشان را تذگر می‌دهد و یادآور می‌کند. 
یزدان مومنان را با این آزمون بزرگی که زندگی 
مسلمانان را فراگرفته است تربیت و پرورده می‌کند. 
وقتی که آن شر عظیم را برایشان به تصویر می‌کشد و 
پیش چشمانشان می‌دارد که نزدیک بود هرچه زودتر 
همگان را فراگیرد. اگر فضل و لطف و مرحمت و 
مهربانی او نمی‌بود. عمل ایشان را هم برایشان به 
تصویر می‌کشد که پیروی از گامهای شیطان بوده است. 
سزاوار آنان نبود که از گامهای دشمن خود و دشمن 
قدیم پدرشان پیروی کنند. ایشان را برحذر می‌دارد از 
این که اهریمن آنان را به سوی همچون شر فراگیری 
بکشاند: 
یایب لین آمئوالا تيعو اخطوات آلسَیْطان 
من يبع خطوات ان اه ا اا ر 
نکر ولا فضل ال کم و رمث ما زکامنکم 
ماحد ید ؛ و نله بُ کو مَنْ یَشا و اله يع 
لیم 
۰ ای مومنان! گام به گام شیطان, راه نروید و به دنبال او 
راه نیفتید. چون هرکس گام به گام شیطان راه برود و 
دنبال او راه بیفتد (مرتکب پلشتیها و زشتیها می‌گردد). 
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چرا که شیطان تنها به زشتیها و پلشتیها (فرا می‌خواند 
و) فرمان می‌راند. اگر تفضّل و مرحمت الهی شامل شما 
نمی‌شد هرگز فردی از شما (از کثافت گناه, با آب توبه) 
پاک نمی‌گردید» ولی خداوند هرکه را بخواهد (از 
کثافات سیثات, با توفیق در حسنات. و با پذیرش توبه 
از او) پاک می‌گرداند. و خدا شنوای (هر سخنی, و) آگاه 
(از هر عملی) است. 
تصوير بسیار زشتی است این که اهریمن گام بردارد و 
موّمنان پا به پای او بروند. در صورتی که شایسته‌ترین 
مردمان برای گریز از شیطان و رفتن به راهی جدای از 
راه بدبیار و منحوس او ممنانند. این تصویر بسیار 
زشتی است و سرشت مژمن از آن به چندش و گریز 
می‌افتد. و وجدان مومن از آن بر خود می‌لرزد. و خیال 
مومن از ان ا لرزه و تب و تاب یاد رسیم این 
تصویر و رویاروی گرداندن مومنان با آن, در درونهای 
مؤمنان بیداری و برحذر شدن و حساس گردیدن را 
برمی‌انگیزد: 
ومن خی یب خطوات آلشَیْطان ‏ 
5ا 
هرکس گام به گام شیطان راه برود و دنبال او راه بیفتد 
(مرتکب پلشتیها و زشتیها می‌گردد)» چرا که شیطان 
تنها به پلشتیها و زشتیها (فرا می‌خواند و) فرمان 
ی زان 
داستان افک نمونه‌ای از این پلشتیها و زشتیهائی است 
که اهریمن مژمنانی را به سوی آن سوق داد و کشاند که 
بدان فرورفتند و دچار همچون دروغ شاخداری شدند. 
افک که نمونة نفرت‌انگیز و پلشتی بود. 
انسان واقعاً فعیف است. در معرض کششها و جذبه‌ها 
قرار دارد. بر سر راه او آلودگیها و پلیدیها است. اگر 
فضل و لطف و مرحمت و مهربانی خدا او را نپاید بسی 
ضعیف است. و کششها و جذبه‌ها او را درمی‌رباید. و 
آلودگیها و پلیدیها او را می‌آلاید و ناپاک می‌نماید. اما 
وقتی که انسان رو به ییزدان می‌کند و رو به خدا 


‌ 
3 
۱. 
۰ 
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می‌رود. و برنامةً او را پیاده می‌نماید. و در مسیر 
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شریعت او گام برمی‌دارده نیرومند و پاک می‌ماند و 
مصون و محفوظ از ضعفها و سستیها می‌شود. 
ولو لا فضل انه کم و ره مه ما زکامنکم من 


2 
1 0 


اعد و لک اله کي من یشاء ». 
ی 
فردی از شما (از کثافت گناه با آب توبه) پاک 
نمی‌گردید» ولی خداوند هرکه را بخواهد (از کثافات 
سیّثات, با توفیق در حسنات. و با پذیرش توبه از او) 
پاک می‌گرداند. 

نور خدا است که در دل می‌درخشد و آن را پاک و 

تمییز می‌گرداند. اگر تفضّل و مرحمت الھی شامل شا 

نمی‌شد. هرگز فردی از شما پاک نمی‌گردید و پاکیزه 
نمی‌شد. خداوند می‌شنود و می‌داند. درنتیجه خدا هرکه 
را سزاوار پاکی و پاکیزگی باشد پاک و پاکیزه 

می‌گرداند. و هرکه را که خير و خوبی و استعداد و 

آمادگی در او سراغ داشته باشد. پاکیزه می‌دارد و تمییز 

می‌گرداند. 

و ال سیع علم ). 

و خدا شنوای (هر سخنیء و) آگاه (از هر عملی) است 
به دنبال ترکیه و طهارت. دعوت به عفو و آمرزش 
بعضی از مؤمنان از بعضی از مزمنان به میان می‌آید. 
چرا که آنانند که آمرزش خدا را می‌خواهند و عفو او را 
از خطاها و گناهانی خواستار می‌گردند که مرتکب آنها 


و لا لور ال منکم و السعة آن وا 
ی یی و ناکین الهاج ربن في يبل او 
لیوا یصمخوا ألا حیون آن يعفر اه کم و 
وحن 

کسانی که از شما اهل فضیلت و فراخی نعمتند. نباید 


/ 
أ 


سوگند بخورند این که بذل و بخشش خود را از 
نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا باز 
می‌گیرند (به علّت این که در ماجرای افک دست داشته و 
بدان دامن زده‌اند). باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر 


دوست نمی‌دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ 
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(همان‌گونه که دوست دارید خدا از لغزشهایتان 

چشم‌پوشی فرماید. شما نیز اشتباهات دیگران را 

نادیده بگیرید و به این‌گونه کارهای خير ادامه دهید)» و 

خدا آمرزگار و مهربان است (پس خویشتن را متأدّب و 

متّصف به آداب و اوصاف آفریدگارتان سازید). 
اين آیه دربارة ابوبکر یه نازل گردیده است» پس از 
آن که قرآن دربار؛ عائشة صذیقه نازل گردیده بود. 
ابوبکر دانست که مسطح پسر اثاثه از زمره کسانی بوده 
است که در مسألة افک دست داشته‌اند و بدان فرو 
رفته‌اند. مسطح پسر اثاثه خویشاوند او است. و یکی 
از فقراء مهاجرین است. ابوبکر یله بدو بذل و بخشش 
می‌کرد. سوگند خورد که هرگز سودی به مسطح نرساند. 
اين آیه نازل شد و به ابوبکر تذکُر می‌دهد. و به موّمنان 
تذکر می‌دهد که آنان دچار خطا و اشتباه می‌شوند و 
سپس دوست می‌دارند که خدا ایشان را بیامرزد و مورد 
عفر قرار دهد. پس خویشتن را به همین صفتی بیارایند 
که دوست می‌دارند. لذا برخی بعضی را ببخشایند و از 
یکدیگر گذشت نمایند. و سوگند نخورند که نیکی و 
خوبی را از مستحقان نیکی و خوبی بازدارند. هر وقت 
که مستحقان به خطا روند و بدی کنند. 
در اینجا به افق والائی از انقهای نفسهای پاک خیره 
می‌شویم. نفسهای پاکی که با نور خدا پاک می‌گردند. 
آن افق, افق نفس ابوبکر صدّیق ی است. ابوبکری که 
داستان افک ژرفاهای دل او را پسوده است و زخمی 
کرده است. و تلخی تهمت زدن به خانواده‌اش و به 
ناموسش را چشیده است. ابویکر همین که دعوت 
پروردگار خود را به عفو و گذشت می‌شنود. و همین که 
آن پرسش ش الهامگرانه وجدانش را می‌پساید و آن را 
لمس می‌نماید که می‌فرماید: 

(آلا تبون أن يعفر الله کم (. 

مگر دوست نمی‌دارید که خداوند شما را بیامرزد؟. 
بر دردها و رنجهاء و بر احساسها و عاطفه‌های بشری» و 
بر منطق محیط, فائق می آید و اوج می‌گیرد. و روح او 


Re 
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شاف می‌شود و بال و پر می‌کشد و بانور خدا 
درخشان و رخشان می‌گردد. هرچه زودتر دعوت‌کنندة 
یزدان را با آرامش خاطر و با صدق گفتار پاسخ 
می‌گوید: بلی به خدا سوگند من دوست می‌دارم که خدا 
مرا ببخشاید. نفقه و مخارج را دوباره به سوی مسطح 
برگشت می‌دهد و آنچه را بدو می‌داده است می‌دهد. و 
سوگند می‌خورد: به خدا سوگند هرگز بذل و بخشش را 
از او قطع نمی‌کنم و نمی‌برم. این هم در برابر سوگندی 
بود که بدین شکل خورده بود: به خدا سوگند هرگز 
سودی بدو نمی‌رسانم! 
بدین وسیله خدا دردها و رنجهای آن دل بزرگ را 
برطرف می‌کند و می‌زداید. و آن را از آلودگیها و 
کنافتهای پیکار, پاک و تمییز می‌گرداند. تا برای همیشه 
پاک و تمییز و درخشان با نور یزدان بماند. 
۰ 
این است آمرزشی که خدا مزمنان را بدان تذگر می‌دهد 
و یادآوری می‌کند. این آمرزش شامل کسی می‌شود که 
از خطا و اشتباه تهمت زدن به زنان پاکدامن» و از پخش 
کردن زنا و گناهان کبیرة دیگر در ميان مژمنان, توبه کند 
و دست بردارد. ولی کسانی که همچون ابن ابی از روی 
ناپاکی درون, به زنان پاکدامن تهمت می‌زنند و در این 
امر پافشاری می‌کنند. هیچ‌گونه عفو و بخششی شامل 
یشان نمی‌گردد اگر هم در دنیا از اجراء حذ خویشتن را 
پنهان کنند و از آن بگریزند. بدان علّت که گواهان بر او 
گواهی نمی‌دهند. قطعاً عذاب خدا در آخرت منتظر و 
چشم به راه ایشان است. دیگر در آن روز نیازی به 
گواهان نیست: 
إن اأذين یرون المخصنات الغافلاتِ 
لمات ت نوا في لاو الاخرت و شم عَذابٌ 
عظم. د وم نهد عنم آلستبم و آیُدیهم و 
۳ ۳ جلَمْ ها کائوز یْملُون. یمد ز فم ادبم 
ال و شون اه ال یبن 4 


کسانی که که زنان پاکدامن بی‌خبر (از هرگونه آلودگی و) 


سورۀ انعام آیات ۵۶-۶۵ ۰ کک 


«بگذار این حقیقت را با ذکر یک مثال مادّی توضیح 
دهیم و بگوئیم: اگر در اطاق ما 
علم نمی‌تواند بگوید: پس از یک سال چند تا از آنها بر 
جای می‌ماند. بلکه آنچه علم می‌تواند بگوید این است 
که احتمال دهد. ۲۰۰۰ يا ۱۹۹۹ یا ۱۹۹۸ و الی آخر 
... بر جای می‌ماند. بالاترین احتمال در واقع شمارة 


۰ اتم رادیوم باشد. 


٩‏ است. یعنی ارجح احتمالات این است که بینش 
از یک اتم از این دو هزار اتم در سال آینده تسجزیه 
نشود و نابود نگردد... ما نمی‌دانیم این یک اتم معیّن به 
چه شکلی و از چه راهی از ميان این دو هزار اتم 
برگزیده می‌گردد. در آغاز کار احساس می‌کنيم که چه 
بسا این اتم بیش از سائر اتمها در معرض برخورد قرار 
خواهد گرفت. یا اتمی دچار تجزیه و تحلیل خواهد شد 
که در مکانی واقع شده باشد که گرمای بیشتری در 
آنجا موجود باشد. یا چه بسا چیز دیگری جدای از این 
و از آن از اسباب و علل فراوان در سال آینده 
گریبانگیر اتم دیگری گردد و آن اتم در معرض تجزیه و 
تحلیل قرار گیرد... امّا هیچکدام از اینها درست نیست! 
چه اگر برخوردها یا گرما می‌توانست تنها یک اتم را 
تجزیه کند. قطعاً می‌توانست که ۱۹۹۹ اتم باقی مانده 
را نیز تجزیه کند, و ما هم می‌توانستیم فوراً با فشار 
وارد کردن بر رادیوم و یا حرارت دادن رادیوم. آن را 
تجزیه کنیم. ولی هر دانشمندی که از دانشمندان علوم 
طبیعی فریاد برمی آورد که این کار ناممکن و ناشدنی 
است. بلکه معتقد است که ارجح این است: در هر سال 
مرگ گریبانگیرتنها یک اتم از میان جملگی دو هزار 
اتم رادیوم می‌گردد. و آن اتم را وادار به تجزیه می‌کند. 
این همان نظریهٌ «تجزية خود به خود» است که «رادر 
فورد» و «سدی» در سال ۱۹۰۳ آن را اظهار و ارائه 
کرده‌اند». 

اگر این قضا و قدر نهان از دیدگان دانش و بینش 
مردمان, قضا و قدری نباشد که اتمها بدون اختیار و 
دانش خود و اختیار و دانش کسی. برابر آن به 
تشعشعات می‌پردازند. پس قضا و قدر کدام است؟! 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد دوم 


کسی که چنین سخنی را می‌گوید. در صدد اثبات قضا و 
قدر الهی نهان از دیدگان دانش و بینش مردمان نیست. 
بلکه او مجدانه می‌کوشد که خویشتن را از فشار 
نتائجی نجات دهد که خود دانش بشری بدانها رسیده 
است. امّا حقیقت «غیب» نهان از دیدگان دانش و بینش 
مردمان, خود را کاملاً بر او تحمیل می‌کند. بدان گونه 
که می‌بینیم. 

۲ - همان گونه که حقیقت «غیب» خویشتن را بر قاعدۀ 
قانونمندی جهان و حرکت آن تحمیل می‌کند. خود را بر 
قاعدهٌ پیدایش ناگهانی جهان نیز با همان شدّت و حدّت 
نتائجی تحمیل می‌گرداند که دانش مردمان بدانها 
دسترسی پیدا کرده است. 

دانشمند زیست شناسی و گیاه شناسی «رسل تشارلز 
ارنست» استاد دانشگاه فرانکفورت آلمان می‌گوید: 
«نظریّه‌های فراوانی برای تفسیر و تبیین پیدایش حیات 
از جهان جمادات اظهار و ارائه شده است. برخی از 
پژوهشگران معتقدند که حیات از پروتوژن, یا از 
ویروس. و ی‌ااز تسوده‌ای از مولکولهای درشت 
پروتئینی» به وجود آمده است. بعضی از مردم گمان 
می‌برند که این نظریه‌ها شکافی را پر می‌کنند که میان 
جهان جانداران و جهان جمادات فاصله انداخته است و 
آن را از یکدیگر بریده است. ولی واقعیّتی که باید 
تسلیم آن شویم این است که هم تلاشها و کوششهائی 
که برای رسیدن بدین نتیجه که ماده زنده از غير ماده 
زنده پدید آمده است» آشکارا مردود و نامقبول بوده 


است و به خواری و رسوائی هویدائی انجامیده است. 


به کل أجل کناب ). 

هر زمانی دارای حکم معیّن و کار مقدّری است (که جز آن انجام نمی‌گیرد). 
(رعد /۲۸) 

بل نت4 

هر خبری موعد خود دارد. (انعام / ۶۷) 

هیچ فرقی هم میان اتمهای رادیوم با اتمهای جمادی و نباتی و حیوانی 

نیست. مردمان هم هنگامی که به اجل نهان از دیدگان رسیدند» به همین 

منوال و روال می‌میرن... (مؤلف) 
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روزی ارزشمندند (که بهشت جاویدان و نعمتهای 

غیرقابل تصور آن است). 
نفس پیغمبر خدا 922 عاشه را سخت دوست 
می‌داشت. ممکن نیست که خدا عائشه را محبوب 
پیغمبر معصوم خود گرداند. اگر او پاک نبود و سزاوار 
این محبّت بزرگ نمی‌بود. 
آن مردان پاک و زنان پاک مبرّا و منّه از چیزی هستند 
که تهمت‌زنندگان می‌گویند: 

رون عا ولون 5 

آنان از نسبتهای ناموسی ناروائی که بدانان داده 

می‌شود مبزّا و منژه هستند. 
آنان دارای فطرت پاک و سرشت پاکند. و چیزی بدانان 
نمی‌چسبد و دامنگیرشان نمی‌شود از آنچه دربارة 
ایشان گفته شده است. 

مره رژق کر 4. 

ایشان از مففرت الهی برخوردارند و دارای روزی 

ارزشمندند (که بهشت جاویدان و نعمتهای غیرقابل 

تصور آن است). 
مغفرت شامل لغزشها و اشتباه‌هائی می‌شود که می‌کنند. 
روزی والا و ارزشمندی بهرة آنان می‌گردد که بیانگر 
والائی و ارزشمندی ایشان در پیشگاه پروردگار والا و 
بزرگوارشان است. 
با این سخن. داستان افک به پایان می‌آید. داستان آن 
حادثه‌ای که در آن گروه مسلمانان در معرض 
بزرگ‌ترین غم و محنت قرار گرفتند. چه این غم و 
محنت. غم و محنت تاخت بر طهارت بیت رسول بود. 
به حمایت و حفاظت یزدان از پیغمبران یورش شده بود. 
چرا که خدا نمی‌بایستی جز عنصر پاک بزرگوار را به 
خانة پیغمبرش راه بدهد. خدا این غم و محنت را 
نمایشگاهی برای تربیت گروه مسلمانان کرد. خدا 
خواست با این غم و محنت» گروه مسلمانان شاف 
گردند و سبکبال به پرواز درآیند. و تا آفاق نور اوج 
گیرند و بالا روند. در سوره‌ای که نور نام دارد. 


جلد چهارم 
مر چا مر 
بتاا از 
و را ۳۹ و 7 و س 0 
تدش ی ی حو کت 


ا و وم مر 
کید یهورگ نک ینوی 
ی کهآ مم وه خلوابود رت 
فیاممژ دوه 0 
یب بش ار وط وه 
کرک رک که ریما تفه ليت 
مور مس جهن لاک 
اه ور ی 
رکذ ها وا تھ او #بآیوی أ 
ءاساء بمو تھے اباب ھت اوسا بمو تھی 
وتو نودب رک یرازاب ن 
زا کت مهو کیعوک بأو لي رومن 
یار رک ره روأ وت السا 
ایض رن هویم تون و 
لک اه مقر یخی © 
وان کو ایی روصل يمنا روم کون 
IES‏ یه ین صو نه رع می د 
وستم الد لیج دون ن کا احق حر ۳ مضل 
لکت کت هم 
فم را اام نمال لت دک و 
کرش ایک مر ردن صتا وم و 
تیار من ی هھ ن ناه من بعد ههن غفور ديم 
و 1 کالم متس یی 
زمره @ 
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اسلام - همان‌گونه که قبلاً بیان کردیم -در پدید آوردن 
جامعةٌ پاک بر عقوبت تکیه نمی‌کند. بلکه پیش از هر 
چیز بر پیشگیری تکیه می‌ورزد. اسلام با انگیزه‌های 
فطری نمی‌جنگد. ولیکن انگیزه‌های فطری را نظم و 
نظام می‌بخشد. و برای انگیزه‌های فطری فضای پاک 
خالی از انگیزه‌های ساختگی را تضمین می‌کند. 
اندیشه‌ای که در این ناحیه بر برنامةٌ تربیتی اسلامی 
غالب است از یک سو به تنگنا انداختن فرصتهای 
گمراهی و گمراهسازی, و به دور داشتن عوامل فتنه و 
فساد و انگیزه‌های بدی و بدکرداری, و سر راه گرفتن 
بر اسباب و علل تحریک کردن و برانگیختن است. و از 
دیگر سو از سر راه پرداشتن سذها و مانعهائی است که 
مانع اشباع طبیعی با وسائل پاک و مشروع می‌گردند. 
بدین خاطر است که اسلام برای خانه‌ها و خانواده‌ها 
حرمت و کرامتی قرار می‌دهد که تعدّی و تجاوز بدان 


درست نمی‌باشد. درنستیجه مردمان در خانه‌ها و 
خانواده‌هایشان با دخول غرباء, بی‌خبر و ناگهانی 
رویاروی نمی‌شوند. بلکه غرباء بايد اجازه بخواهند و 
بدانان اجازه ورود داده شود تا بتوانند به ميان خانه‌ها و 
خانواده‌ها بيایند. تا چشمان بیگانگان و نامحرمان به 
نهانیهای خانه‌ها و خانواده‌ها نیفتد. و بیگانگان و 
نامحرمان با زنان و دختران اهالی منازل در حین غفلت 
... درکنار اينها هم از 
مردان و زنان مسلمانان خواسته شده است چشم‌چرانی 
نکنند و به نامحرمان خیره نشوند و نظر ننمایند. ازدواج 
... اسلام از 
عرضه داشتن کنیزکان برای زنا نهی می‌کند تا کار زنا 
سهل و ساده میشر نگردد. و درنتيجة سهل و ساده میشر 
بودن زنا. بزهکاری و فاحشه‌گری رواج یابد و شیوع 
پیدا کند. بگذار به گونة فراخ‌تر و به شکل بازتری به 
همچون تضمینهای پیشگیرانه‌ای بنگریم که اسلام آنها 
را پیشنهاد. و مراعات انها را خواستار است: 


برخورد نکنند و رویاروی نشوند 


ضامن حقیقی قناعت و بسنده کردن است 


فی‌ظلال القرآن 
جلد یدین 


شانوا و تسوا عل أَهْلهاء کم خی 
ی فان ا 
تدخلوها ڪي رن نکم و إن قبل کم: زجعو 
جراخ زکن فلع 
یک جناح آن تدخلوا یوار کُولة فا 
ماع کم و ال عم ما دون و ما کون ). 
ای مؤمنان! وارد خانه‌هائی نشوید که متعّق به شما 
نیست. مگر بعد از اجازه گرفتن (با زنگ زدن يا در 
کوبیدن؛ و کارهائی جز اینها) و سلام کردن بر ساکنان 


آن. این کار برای شما بهتر است (از ورود بدون اجازه 


و سلام). امید است شما (اين دو چیز را به هنگام رفتن 
به منازل دیگران رعایت و آنها را) در مد نظر داشته 
باشید. اگر کسی را در خانه‌ها نیافتید (که به شما اجازه 
دهد) بدانجاها داخل نشوید تا (کسی پیدا می‌آید و) به 
شما اجازه داده می‌شود. اگر هم به شما (اجازه داده 
نشد و) گفتند: برگردید» پس برگردید (و اصرار نکنید). 
این (کار رجوع» زیبنده‌تر به حالتان و) پاک‌تر برایتان 
می‌باشد. خدا بس آگاه از کارهائی است که می‌کنید 
(پس با رهنمودهای او مخالفت نورزید). گناهی بر شما 
نیست که (بدون اجازه) وارد خانه‌های غير مسکونی 
(چون مسجدها و دکانها و مهمانخانه‌ها و هتلها و 
گرمابه‌ها) شوید. چرا که (اماکن عامّه هستند و برای 
گروه مخصوصی بنا نشده‌اند و) شما مق استفادۂ از 
آنها را دارید. خدا می‌داند آنچه را که آشکار می‌سازید 
و آنچه را که پنهان می‌دارید (و کارهای ظاهر و باطن 
شما در برابر علم او یکسان و نمایان است). 
خداوند خانه‌ها را جای آرامش فرموده است. مردمان 
بدانجاها برمی‌گردند. و در آنجاها ارواحشان می‌آساید. 
و دلهایشان می‌آرامد. و بر زنان و نوامیس خویش 
ایمن می‌گردند. و سنگینیها و دشواریهای برحذر بودن 
و پرهیز کردن و حرص و جوش زدن اعصاب خردکن را 
از خود به دور می‌اندازند. 
خانه‌ها این‌گونه و اين‌سان نمی‌گردند مگر آنجاها حرم 
امن و امان بشوند. و کسی اجازهٌ ورود بدانجاها را 
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نداشته باشد جز با آگاهی و با اجازهٌ ساکنان آنجاها. آن 
هم هنگامی که اهالی خانه‌ها بخواهند. و حالت و وضعی 
را داشته باشند که بخواهند مردمان ایشان را با آن 
حالت و وضع ملاقات کنند. 

این به جای خود. گذشته از آن حرمت‌شکنی خانه‌ها به 
وسيلة ورود بدون اجازه دیگران بدانجاهاء چشمان 
بیگانگان وارد شونده به خانه‌ها را متوجه زنان و 
دختران می‌کند. و اندامهای فتنه‌انگیزی را می‌بینند که 
شهوات را برمی‌انگيزند. و به گمراهی و گمراهسازی 
فرصت می‌دهند. گمراهی و گمراهسازی‌ای که از 
ملاقاتهای گذرائی و از نگاه‌های کوتاهی برمی‌خیزد و 
فراهم می‌آید که چه‌بسا تکرار می‌شود و به نگاه‌های 
هدفداری تبدیل می‌گردند. نگاه‌های هدفداری که 
گرایشها و کششهائی آنها را به جنبش درمی‌اندازند که 
همان ملاقاتهای نخستین بی‌هدف و بی‌انتظار آنها را 
بیدار می‌کند. و آنها را بعد از چند گام به ارتباط‌ها و 
دیدارهای بزهکارانه تبدیل می‌سازد. و یا آنها را به 
شهوتهای نامقدسی تغییر می‌دهد که عقده‌های روانی و 
کجرویها از آنها برمی‌خیزند و نشأت می‌گیرند. 

در جاهلیّت مردمان تاخت می‌آوردند و به خانه‌ها 
می‌ریختند. کسی که این‌گونه به خانه‌ها وارد می‌شد. 
پس از ورود می‌گفت: تازه آمده‌ام و داخل شدهام! 
چه‌بسا صاحب خانه را با اهل و عیال خود در حالتی 
می‌دید که درست نبود کسی آن دو را در این حالت و 
بدین وضع مشاهده کند. گاهی اتفاق می‌افتاد که همسر 


لخت و عور می‌بود و چیزی بر عورت نمی‌داشت 
همسر بدین شکل می‌بود یا شوهر بدین صورت 
می‌بود. این امر سخت می‌آزرد و جریحه‌دار می‌کرد. و 
خانه‌ها را از امن و امان محروم و از آرامش و اطمینان 
بی‌بهره می‌کرد. از دیگر سو وقتی که چشم به چیزی 
می‌افتاد که محرک و انگیزنده بود انسانها را در اینجا و 
آنجا به فتنه و بلا دچار می‌ساخت. 

بدین جهت خدا مسلمانان را با این رسم والا تربیت 
می‌کند. رسم اجازه ورود خواستن به خانه‌هاء و سلام 


سوه 
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کردن بر ساکنان آنجاهاء تا وارد شونده با اهالی خانه 


بتواند انس و الفت بگیرد. و ترس و وحشت از درونها 


برخیزد» پیش از این که ورود انجام پذیرد: 

(یا آنا این الا توا یت یه بوتکم 

حى تشتنشو او لماعل هلها . 

ای مومنان! وارد خانه‌هائی نشوید که متعلّق به شما 

نیست. مگر بعد از اجازه گرفتن (با زنگ زدن يا در 

کوبیدن, و کارهائی جز اینها) و سلام کردن بر ساکنان 

آن. 
قرآن از اجازه خواستن با انس و الفت گرفتن تسعبیر 
می‌کند. این تعبیر هم الهامبخش لطافت و ظرافت اجازه 
خواستن است. و لطافت و ظرافت شیوه‌ای را می‌رساند 
که کوبندهُ در رعایت می‌کند و اجازهٌ ورود می‌خواهد. 
بدین شیو زیبا و محترمانه بر دلهای اهل خانه 
می نشیند و در ژرفای درونهایشان انس می‌گزیند. و 
آمادگی پذیره رفتن او را پیدا می‌کنند. این هم نگرش 
باریک و دل‌انگیزی است که در آن احوال مردمان 
مورد رعایت و عنایت قرار می‌گیرد. و شرائط و ظروف 
اوضاع آنان در خانه‌هایشان پیش چشم داشته می‌شود. 
و ضروریّات و نیازمندیهائی درنظر گرفته می‌شود که 
اهل خانه چه‌بسا بدانها به سبب وارد شوندگان در شب 
یا روز ناراحت و بدحال گردند. 
پس از کسب اجازه یا در خانه‌ها کسی از اهالی آنجاها 
وجود دارد و يا وجود ندارد. اگر کسی وجود نداشته 
باشد جائز نیست پس از اجازه خواستن حریم خانه‌ها را 
شکست و بیباکانه بدانجا وارد گردید. چون دخول و 
ورودی بدون اجازه دادن نباید صورن بپذیرد: 

ان جوا فا احا لا تذخلوها خی یرذن 

کم 

اگر کسی را در خانه‌ها نیافتید (که به شما اجازه دهد) 

بدانجاها داخل نشوید تا (کسی پیدا می‌آید و) به شما 

. اچازه داده می‌شود. 

اگر کسی از امالی خانه در خانه بود. تنها اجازه 
خواستن, دخول و ورود را آزاد و مباح نمی‌گرداند. 
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بلکه اجازه خواستن منوط به اجازه دادن است. اگر اهل 
خانه اجازه ندادند دخول و ورودی صورت نمی‌پذيرد. 
و واجب است بدون توقّف و انتظار برگشت و رفت: 
وان قبل لک آزجُو اقا جوا هو کی کم >. 
اگر هم به شما (اجازه داده نشد و) گفتند: برگردید» پس 
برگردید (و اصرار نکنید). این (کار رجوع. زیبنده‌تر به 
حالتان و) پاک‌تر برایتان می‌باشد. 
برگردید بدون این که ناراحت شوید و برنجید. و بدون 
این کف احا کت اه خانه با ای ای مکی با 
از شما تنقر و گریز دارند. مردمان دارای س‌ها و 
رازهای خود. و دارای عذرها و معذرتهای خویش 
هستند. لازم است ارزیابی و سنجش شرائط و ظروف 
خودشان در هر زمانی به خودشان واگذار گردد. 
(و اجا تفعلون عل ). 
خدا بس آگاه از کارهائی است که می‌کنید (پس با 
رهنمودهای او مخالفت نورزید). 
خدا مطلع از نهانیهای دلهاء و آگاه از انگیزه‌ها و 
جاذبه‌ها و دافعه‌های درونها است. ولی خانه‌های 
عمومی. از قبیل: مهمانخانه‌ها و هتلها و سالنها و 
منازلی که برای ضیافت و پذیرائی آماده گردیده‌اند و 
مستقل از خانه‌های مسکونی هستند. ورود و دخول 
بدانجاها بدون اجازه مانعی ندارد. چون اجازه خواستن 
مشقت به بار می‌آورد و تولید زحمت می‌کند. البته 
چنین ورود و دخولی بلامانع است مادام که علّت اجازه 
خواستن منتفی باشد: 
فبا تاع کُم ). 
گناهی بر شما نیست که (بدون اجازه) وارد خانه‌های 
غیر مسکونی (چون مسجدها و دکانها و مهمانخانه‌ها و 
هتلها و گرمابه‌ها) شوید. چرا که (اماکن عامّه هستند و 
برای گروه مخصوصی بنا نشده‌اند و) شما حق 
استفاده از آنها را دارید. 
و نیع ما تبون و ما تکتْمون ). 


خدا می‌داند آنچه را که آشکار می‌سازید و آنچه را که 


مر زرط ی 
غير مٌسکونة 
۸ 2 
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پنهان می‌دارید (و کارهای ظاهر و باطن شما در برابر 

علم او یکسان و نمایان است). 
خدا بر ظاهر و باطن و پیدا و ناپیدای شما اطلاع دارد. 
او در پنهان و آشکار شما را می‌پاید. این مراقبت و 
پائیدن باید اطاعت دلها را تضمین کند, و موجب امتثال 
امر از آن ادب والا و رسم بالای مذکور در کتاب خدا 
گردد. آن کتابی که برای انسانها برنامة کاملی را در هر 
جهتی و رویکردی ترسیم می‌کند. 
قرآن برنامةٌ زندگی است. قرآن این‌گونه به جزئیات 
زندگی اجتماعی می‌پردازد. و این‌گونه به جزئیّات 
زندگی اجتماعی عنایت می‌ورزد. چه قرآن به جزئیات 
و کلیات زندگی توجه دارد. تا با این توجّه, ميان بخشها 
و بسندهای جسزئی زنسدگی, و مسیان انسدیشه‌ها و 
چاره‌سازیهای کلّی زندگی, هماهنگی و همآوائی برقرار 
سازد. اجازهٌ ورود خواستن از اهالی خانه‌ها حرمت و 
کرامت خانه‌ها را محقق می‌سازد. حرمت و کرامتی که 
خانه‌ها را محل بازگشت و جایگاه آرامش و اطمینان 
می‌گرداند. اجازهُ ورود خواستن, اهالی خانه را از درد و 
رنج ناگهانی ورود به درون خانه» و از نگرانی و دل 
شور؛ بی‌خبر وارد خانه گردیدن بیگانگان, و از اذیّت و 
آزار سر زده داخل خانه شدن این و آن, و مشاهده 
دختران و زنان توسّط نامحرمان. نجات می‌بخشد ... 
البتّه تنها دختران و زنان نیستند که چنین متبادر به ذهن 
می‌شود که مردمان دوست نمی‌دارند چشم بیگانگان 
بدانان بیفتد. بلکه مردمان می‌خواهند عورتشان جدای 
از عورت بدن که به هنگام ذکر لفظ عورت متبادر به 
ذهن می‌شود. محفوظ بماند. بلکه باید عورت طعام» و 
عورت لباس» و عورت وسائل خانه را نیز بر معنی واه 
عورت افزود. چرا که اينها چیزهائی هستند که اهالی 
خانه دوست نمی‌دارند که پیگانگان و نامحرمان ناگهانی 
بر سرشان بتازند و همچون چیزهائی را بدون آمادگی 
قبلی ایشان و خود را جمع و جور کردن آنان ببینند و 
دید بزنند. عورتهای احساسات و عواطف و حالات 
روانی نیز عورت بشمارند. آیا چه کسانی از ما دوست 
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می‌دارند که مردمان ایشان را ببینند. بدان‌گاه که ایشان 
در حالت و وضع ضعفی هستند و گریه می‌کنند چون 
مستأثر از چیزی شده‌اند. یا به سبب کاری که 
خشم‌برانگیز است خشمگین هستند. و یا در وضعی 
هستند که از درد و رنجی شکوه و ناله و افغان سر 
می‌دهند. درد و رنجی که از بیگانگان آن را نهان و 
پنهان می‌دارند؟! 
برنامة قرآنی همه این ریزه کاریها را با همچون ادب 
والائی مراعات می‌دارد. ادب اجازه خواستن؛ و با این 
ریزه‌کاریها فرصتهای اندک نگاه‌ها و نگرشها و 
ملاقاتها و برخوردهای گذرائی را مراعات می‌دارد که 
" از دیرباز در دلها و درونها شهوتها و رغبتهای پنهان را 
بیدار ساخته است. و از دیرباز علاقه‌ها و ملاقاتها از 
آن نگاه‌ها و نگرشها و برخوردها برخاسته است؛ 
علاقه‌ها و ملاقاتهائی که اهریمن آنها را ترتیب داده 
است» و بدانها دور از چشمان دیگران و دلهای 
دلسوزان» در اینجا و آنجا جهت داده است! 
کسانی که ایمان آورده بودند از همان روز نخستینی که 
این آیات نازل گردید و با آنها مخاطب گردیدند. این 
درسها را پذیرفتند. و پیغمبر خدا إا خودش بدانها 
اغازید. 
ابوداوود و نسائی با اسنادی که داشته‌اند از سخن 
ابوعمر اوزاعی با روایت از قیس پسر سعد پسر عیّاده 
ذکر کرده‌اند که گفته است: پیغمبر خدا 7 تشریف 
آوردند تا در منزلمان ما را ملاقات فرمایند. فرمود: 

(اسَلام علیکم و ره افو 

درود و رحمت خدا بر شما باد. 
سعد پاسخ آهسته‌ای بدو داد. قیس گفته است: گفتم: آي 
به پیغمبر خدا بش اجازه ورود نمی‌دهی؟! گفت: 
بگذار زیاد بر ما سلام بکند (تا از دعایش بهره‌مند 
شویم). سپس پیغمبر خدا بش فرمود: 

(اسَلام یک و ره ا. 

درود و رحمت خدا بر شما باد. 


سعد پاسخ آهسته‌ای بدو داد. سپس پیغمبر خدا شب 
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فرمود: 

e‏ 4 و مس و زار هر 
(السّلام علیْکم و ره اله). 
درود و رحمت خدا بر شما باد. 


آن‌گاه پیغمبر خدا ملع برگشت و رفت. سعد به دنبال 
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او دوید و بدو عرض کرد: ای پیغمیر خدا من سلام تو 
را می‌شنیدم و بدان آهسته پاسخ می‌دادم تا بیشتر بر ما 
درود و رحمت بفرستی ... سعد گفته است: پسیغمبر 
خدا چ با او برگشت. سعد دستور داد وسائل 
استحمام او را فراهم آورند. پیغمبر خدا مب در آنجا 
خود را شست. سعد بدان حضرت جامٌ خمیصه‌ای() داد 
که با زعفران یا با ورس( یعنی روناس رنگ شده بود. 
خدا اا دستهایش را بلند کرد و فرمود: 

له أجعَلْ لاتک و رَخْتک على آل سفدبن 

عَبادة ..). 

خداوند! مغفرت و مرحمت خود را بهرةٌ خانوادهٌ سعد 

پسر عیّاده فرما ... 
تا آخر حدیث ... 
ابوداوود با اسنادی که دارد از عبداله پسر بشر روایت 
کرده است که گفته است: هر وقت پیغمبر خدا علض دم 
در کسانی می‌رفت. روبه‌روی در نمی‌ایستاد. بلکه در 
گوشهة راست یادرگوشة چپ در می‌ایستاد. و 
می‌فرمود: 

(اسلام علیکُم. لام کم 

درودتان باد. درودتان باد. 
زیرا درها در آن روز و روزگار پرده‌ای نداشتند. 
ابوداود همجنین از هذیل روایت کرده است که گفته 
است: مردی آمد - یا گفته است: عثمان گفته است: سعد 
آمد - بر درگاه پیغمبر وااو ایستاد و اجازهُ ورود 
خواست. بر دم در ایستاد - عثمان گفته است: رو به 
روی در ایستاد - پیغمبر لش بدو فرمود: 
¬ خمیصه: جامة ابریشم یا پشمی راه راه است. 


۲- گیاهی زردرنگ است و با آن جامه‌ها ر رنگ می‌کنند. روناس. 


(مترجم) 


سور نور آیات ۲۷-۲۴ 
جزء هیجدهم 
(هکذا عنک -أهکذا لا لاستذان من 
۳ 
این شیوه از تو سزا است؟! -یا: این‌گونه؟! -چه اجازه 
خواستن برای نگریستن است. (تو که داری می‌نگری!). 
در صسحیح بسخاری و در صحیح مسلم از پیغمبر 
خدا اواو روایت است که فرموده است: 
۳ فا میک بق ذن,قََدفَهُ عصاز 
أت عیته ماکان علیک ین جاح 
اگر شخصی بدون اجازۀ تو (به خانۀ تو چشم بیندازد 
و) دیده‌ور شود. و تو سنگی را به سوی او بیفکنی و 
چشم وی را کور گردانی» گناهی بر تو نیست. 
ابوداود با اسنادی که دارد از ربعی روایت کرده است که 
گفته است: مردی از بنی‌عامر آمد و از پیغمبر 
خدا له که در خانهٌ خود بود, اجازهٌ ورود خواست و 
گفت: ر آیا وارد شوم؟ پیغمبر 3 به خادم خود فرمود: 


که 


(أخرج إلى هذا له الاشتنذان. قفل له: قل للام 


به پیش این مرد بیرون برو و بدو شیوۀ اجازه خواستن 

را بیاموز. بدو بگو: بگو: درودتان باده آیا داخل شوم؟. 
مردی که در بیرون بود فرموده او را شنید و گفت: 
درودتان باد. آیا داخل شوم؟ پیغمبر ٤ا‏ بدو اجازه 
فرمود. و او داخل شد. 
هشیم گفته است: مجاهد گفته است: ابن‌عمر از کاری 
برمی‌گشت. شنزار تافته او را اذِیّت رسانیده بود. دم در 
خیمۂ یک زن قریشی رفت و گفت: درودتان باد. آیا 
داخل شوم؟ زن گفت: با امن و امان داخل شو. ابن‌عمر 
سخن خود را تکرار کرد. زن نیز سخن خود را دوباره 
گفت. ابن‌عمر این پا و آن پا می‌کرد. گفت: بگو: داخل 
شو. زن گفت: داخل شو. پس ابن‌عمر داخل شد. 
عطاء پسر رباح از ابن‌عبّاس - رَضی‌العنهها - روایت 
کرده است که گفته است: گفتم: آیا اجازه ورود بخواهیم 
از خواهران یتیمی که دارم و تحت سرپرستی من در 
یک خانه بسر می‌برند؟ گفت: بلی. سخنم را دوباره 
تکرار کردم تا به من اجازه دهد. ولی نپذیرفت و گفت: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
دوست داری که ایشان را لخت و عریان ببینی؟ گفتم: 
خیر. گفت پس اجازه بخواه. این بار نیز سخنم را تکرار 
کردم. گفت: آیا دوست می‌داری از خدا فرمانبرداری 
کنی؟ گفتم: بلی. گفت: پس اجازه بخواه. 
در حدیث صحیح از پیغمبر خدا علض روایت شده 
است که او نهی فرموده است از این که شوهر شبانه به 
میان اهل و عیال خود برگردد 
است: پیغمبر لش نهی فرموده است از این که شوهر 
شبانه به میان اهل و عیال خود برگردد تا خیانت و لغزش 
ایشان را پیجوئی کند. 
در حدیث دیگری آمده است که پیغمبر خدا 202 در 


روز به مدینه آمد. شتر خود را در بیرون مدینه خواباند 


مه در روایتی چنین امده 


و فرمود: 

(انتظرّوا ۳ حت تَذځُلَ عضاء يعني آخر لار -حق 

شط ألشعتة. و تشتجد المغيبة). 

منتظر بمانید تا آخر روز وارد شويم» تا این که موهای 

پریشان شانه گردد. و موهای نهان تراشیده شود. 
احساس پیغمبر خدا ا و احساس اصحاب او تا این 
حذ برخوردار از لطافت و دقت می‌گردد. این هم در 
پرتو ادب والای درخشانی است که یزدان بدیشان 
آموخته است. و در پرتو نور خدا رخشان گردیده است. 
ماامروزه مسلمانیم. ولیکن احساس ما از این 
ریزه کاریها بی‌بهره گردیده است و کند و غلیظ شده 
است. کسی از ما بر برادرش در خانه‌اش می‌تازد. در هر 
لحظه‌ای از لحظات شب و روز که بخواهد در را 
می‌زند. باز هم در را می‌زند. دیگر باره در را می‌زند و 
هرگز برنمی‌گردد و نمی‌رود تا اهل خانه را به ترس و 
هراس می‌اندازد و در را برای او باز می‌کنند. چه بسا او 
تلفن هم دارد و می‌تواند تلفنی اجازهٌ آمدن را بخواهد. 
پیش از این که شخصاً بیاید و ببیند بدو اجازه می‌دهند 
یا بداند موعد مناسب نیست. ولی او این راه را نادیده 
می‌گیرد تا بی‌موقع یورش آورد و در غير موعد خود 
بیاید و سر برسد. گذشته از اين. عرف و عادت هم 
نمی‌پذیرد که همچون شخصی از خانه برگردانده شود - 
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تازه که آمده است - هرچند که اهل خانه ناگهانی آمدن 
او را نپسندند. ناگهانی آمدنی که بدون اطْلاع قبلی و 
بدون انتظار پیشین صورت گرفته است! 
ما امروزه مسلمانیم» ولیکن ناگهانی 
می‌زنيم در هر لحظه‌ای از لحظات زمان غذا خوردن و 
بر سفره نشستن. اگر خوراک را به پیش ما نکشند و 
سفره را برایمان پهن نکنند. از آنان دلخور می‌شویم و 


در دوستان را 


می‌رنجیم! در شب آینده هم در منزل ایشان را 
می‌کوبيم. اگر ما را تا صبح در خانۀ خود نگاه ندارند. 
دلخور می‌شویم و رنجش خاطر پیدا می‌کنيم. بدون این 
که عذرهایشان را در این و در آن پسنجیم و بپذیریم 
این بدان خاطر است که متأدّب به ادب اسلام نیستیم. و 
ماخودمان را پیرو چیزی نمی‌کنيم که پیغمبر 
اسلام َو آن را با خود به ارمغان آورده است و در 
برابر آن کرنش نمی‌بریم. بلکه ما بندگان عرف و عادت 
و رسوم و آداب غلط و بزهکارانه هستیم. عرف و 
عادت و رسوم و آدابی که خدا دلیل و حجّتی همراه آن 
نفرموده است و سلطه و قدرتی بدان نبخشیده است! 
دیگران را می‌بینیم. آنان که اسلام را گردن ننهاده‌اند و 
بدان نگرویده‌اند. ایشان را می‌بینیم که در رفتارشان 
آداب و مقزراتی را مراعات می‌دارند که شبیه به 
چیزهائی است که آئين ما آن را به ارمغان آورده است. 
تا ادب و اخلاق روحانی ما بشود. و رسوم و عادات 
رفتارمان در زندگی گردد. گاهی از آنچه دیگران بر آن 
هستند شگفت‌زده می‌شویم» و آن را به عنوان چیز 
شگرف و نادره‌ای روایت می‌کنيم. و تلاش نمی‌کنيم که 
دين واقعی و اصیل خود را بشناسیم, و با آرامش خاطر 
به زیر سای آن برگردیم 

© 

پس از پایان گرفتن ادب اجازه خواستن ورود به منازل 
که یک قانون پیشگیری و حرکت در راه پاکسازی 
احساسات, و پرهیز از اسباب و علل فتنة گذرا و گرفتار 
آمدن ناگهانی است. روند قرآنی راه را بر فتنه و 


آشوب سدذ می‌کند تا شتر فتنه و آشوب نتواند زانوبند 
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خود را پاره کند و آزاد و رهاگردد براثر دیدن 
اندامهائی که فتنه‌برانگيزند. و براثر حرکت تندی که به 
گمراهی و گمراهسازی مواد 
(قل للمؤمنين: وا من آبصاروم؛ و فظو 
هم ذلک آژکی نم إن اله له حبر با ینعی گون. 
و قل للْمُوْمِنات: یفن من زاره و قطن 
جهن ولا دين یل ضا هر نبا 
ولیضر ن هن على يوين ولا دين 
بت لا لین او بان أو آباء ون 
ین زا رن أذ زین تن 
زب وا ناهن ها ملکث 
شآ بسن رو از َة من آلجال, أ 
کک رات آشناء. و لا 
یف ما فين مسن زب پنتین. و 
EE RE‏ 
تفْلحُون ). 


(ای پیغمبر!) به مردان مؤمن بگو: (آنان موظفند که از 


يصربن 


نگاه به عورت و محل زینت نامحرمان) چشمان خود را 
فروگیرند» و عورتهای خویشتن را (با پوشاندن و 
دوری از پیوند نامشروع) مصون دارند. این برای 
ایشان زیبنده‌تر و محترمانه‌تر است. بیگمان خداوند از 
آنچه انسجام می‌دهند آگ اه است (و سزا و جزای 
رفتارشان را می‌دهد). و به زنان مژمنه بگو: چشمان 
خود را (از نامحرمان) فروگیرند (و چشم‌چرانی نکنند) 
و عورتهای خویشتن را (همچون سر. سینه» بازو» 
ساق, گردن, خلخال. گردن‌بند. بازوبند) نمایان 
نسازند. مگر آن مقدار (از جمال خلقت, همچون چهره و 
پنجۀ دستها) و آن چیزها (از زین ت آلات» همچون لباس 
و انگشتری و سرمه و خضاب) که (طبیعتا) پیدا 
می‌گردد. و چارقد و روسریهای خود را بر یقه‌ها و 
گریبانهایشان آویزان کنند (تا گردن و سینه و 
. اندامهائی که احتمالا از لابلای چاک پیراهن نمایان 
می‌شود. در مفرض دید مردم قرار نگیرد) و زینت 


(اندام یا ابزار) خود را نمودار نسازند مگر برای 
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شوهرانشان, پدرانشان. پدران شوهرانشان» 
پسرانشان» پسران پسرانشان, برادرانشان» پسران 
برادرانشان» پسران خواهرانشان» زنان (همکیش) 
خودشان, کنیزانشان. دنباله‌روانی که نیاز جنسی در 
آنان نیست (از قبیل: افراد مخثث. ابلهان» پیران فرتوت. 
اشخاص فلج)» و کودکانی که هنوز بر عورت زنان 
آگاهی پیدا نکرده‌اند (و چیزی از امور جنسی 
نمی‌دانند)» و پاهای خود را (به هنگام راه رفتن به زمین) 
نزنند تا زینتی که پنهانش می‌دارند (جلب توجه کند و 
صدای خلخال پاهایشان به گوش مردم برسد و) 
دانسته شود. ای مؤمنان! همگی به سوی خدا برگردید 
(و از مخالفتهائی که در برابر فرمان خدا داشته‌اید توبه 
کنید) تا رستگار شوید. 
هدف اسلام برپائی و برجائی جامعة پاک و پاکیزه‌ای 
است. جامعه‌ای که در آن هر لحظه و آن شهوات 
برانگیخته نشود. و در آن در هر لحظه و آن تحریکات 
گوشت و خون صورت نپذیرد. چه کارهای برانگیختن و 
تحریک کردن پسیاپی به شعله‌ور شدن آتش 
هوسرانیهائی سر می‌کشد که نه هرگز خاموش می‌گردد 
و نه هرگز سیراب می‌شود و بس می‌کند. نگاه خائنانه. و 
حرکت تحریک آمیز, و زینت لختیگری, و پیکر عریان. 
... همه و همه چیزی انجام نمی‌دهند و کاری نمی‌کنند 
مگر این که آن آتش سوزان حیوانی دیوانه‌وار را به 
تکان و هیجان می‌اندازند! و مگر این که زمام از کف 
اعصاب و اراده به در آورند! آن وقت یا هرج و مرجی 
پدیدار می‌آید که مقیّد به قید و قیودی نمی‌گردد, و یا 
بیماریهای عصبی و عقده‌های روانی ناشی از سرکوبی 
هوسهای برانگیخته شده بروز و ظهور می‌کند! بدین 
هنگام آشکار می‌شود که همچون کارهائی جز شکنجه و 
آزار نبوده است!ا) 
یکی از وسائل و ابزار کار اسلام برای دید آوردن 
جامعهٌ پاک و پاکیزه از یک سو سد و مانع ایجاد کردن 
بر سر راه این انگیزه‌ها و تحریکات نابجا و ناروا است. 
و از دیگر سو استوار و برقرار داشتن انگیزةٌ نطری و 


فی‌ظلال القرآن 
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ژرفی است که ميان دو جنس مسخالف موجود است. 
استوار و برقرار داشتن آن به صورت درست و سالمی 
که خودش از آن برخوردار است. و با نیروی طبیعی و 
سرشتی‌ای که خود دارد. بدون این که به شکل 
تحریکات مصنوعی و ساختگی صورت پذیرد. و بلکه 
به شکل طبیعی و ایمن و پاک خود به کار رود و در 
مسیر صحیح خود انجام شود. 
در وقتی از اوقات شائع شده بود که نگاه آزاد. سخن 
بی‌پرده. آمیزش سهل و ساده. شوخی آسایش‌بخش 
مان دو جنس مخالف, و اطلاع بر مواضع نهان دلرباء و 
... همه اینها از یک سو مايةٌ آسایش و آرامش و رهائی 
نیروهای امیال از حالت تراکم و انفجار, و آزادسازی 
خواستها و آرزوهای زندانی می‌گردد. و از دیگر سو 
مايه پیشگیری از سرکوبی, و از عقده‌های روانی 
می‌شود. و باعث می‌گردد فشار جنسی کم‌تر و سبک‌تر 
شود. و زبانة آتش جهشهای خطرناک و کششهای 
بیمناکی که در فراسوی فشار جنسی است فروکش کند 
... و چیزهای دیگری غیر از اینها ... 
اینها شائع گردیده بود به دنبال پیدایش برخی از 
نظریّه‌های استوار بر جداسازی انسان از ویژگیهای 
خاصی که دارد و انسان را از حیوان جدا می‌کند. و به 
دنبال این که انسان را به قانون حیواتی برگشت دادند که 
به گل فرو رفته است و به گل می‌اندیشد! به‌ویژه وقتی 
که نظریّه فروید(!) پیش آمد. ولیکن اینها جز 
فرضیّه‌های نظری نبودند. من در کشورهائی که بی‌بند و 
باری و آزادی و رهائی از همه قید و قیودهای اجتماعی 
و اخلاقی و دینی و انسانی, فراوان‌تر و گسترده‌تر 
است» با چشمان خود چیزی را دیدم که این فرضیّه‌ها و 
نظریّه‌ها را تکذیب می‌کند و از بنیاد نادرست نشان 
می‌دهد. 
بلی من خودم مشاهده کردم در کشورهائی که حتی یک 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «الانسان بين المادية و 
الاسللام» تألیف محمد قطب» فصل: «مشکل جنسی». 
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قید و بند لختی بدن, و آمیزش دو جنس مخالف با همه 
شکلها و صورتهائی که برای آن تصوّر می‌شود. وجود 
ندارد» همه اینها به تهذیب انگیزه‌ها و ششهای جنسی. 
و به نظم و نظام بخشیدن آن منتهی نگردیده است. 
بلکه کار به شعله‌ور شدن آتش گرایش جنسی 
دیوانه‌وار منتهی شده است. گرایش جنون‌آمیزی که 
سیری‌پذیر نیست. و همین که آتش آن لحظه‌ای فروکش 
کرد دیگر باره سر برمی‌زند و تنوره می‌کشد و تشنه کام 
می‌ماند و بیش از پیش بالا می‌رود و فروزان می‌شود و 
جهش و پرش پیدا می‌کند! در آنجاها بیماریهای روانی 
و عقده‌هائی را دیدم که چنین تفهیم و برداشت شده بود 
این‌گونه بیماریها و عقده‌ها جز از محرومیّت همچون 
چیزهائی پدید نمی‌آیند! و جز از حسرت بر جنس مقابل 
نهان از دیدگان, و پوشیده در پرده‌های قید و قیود 
مردمان اینجا و آنجای جهان. سر برنمی‌زنند و نشأت 
نمی‌گیر ند! این‌گونه بیماریها و عقده‌های روانی را به 
وفور دیدم. و به همراه آنها همجنس‌بازی و انحرافات 
را با هم انواع و اقسامی که دارد یافتم ...ينها نتیجه و 
ثمر؛ٌ آمیزش حاصل از اختلاط کاملی بود که قید و 
بندی بر آن نبود. و حد و مرزی برای آن وجود نداشت. 
حاصل دوستی و دوست‌بازیهای ميان دو جنس مقابل 
بود. دوستی و دوست‌بازیهائی که با آن همه چیز آزاد 
می‌گردد! این بیماریها و عقده‌ها از اندامهای لختی 
سرچشمه گرفته بود که بر سر راه و پیش پای همگان 
بود. از حرکات هوس‌انگیز, و نگاه‌های آشکار و 
نگرشهای محرک نشأت يافته بود. اینجا مجال شرح و 
بسط و بیان حوادث و شواهدی نیست که آشکارا دال 
بر ضرورت تجدید نظر دربار؛ٌ همچون فرضیّه‌ها و 
نظریّه‌هائی است که واقعیّت عینی و جهان دیدنی آن را 
فریاد می‌دارد. 

گرایش فطری مرد و زن گرایش ژرفی در تشکیل حیات 
است. زیرا یزدان سبحان ادام زندگی و امتداد یات را 
بر این زمین, و پیاده شدن و محقّق گردیدن جانشینی 
این انسان در آن را منوط و مربوط بدان فرموده است. 


مه( )هم 
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این گرایش یک گرایش دائمی است. مذتی می‌آرامد. 
سپس دوباره برمی‌گردد. برانگیختن این میل فطری در 
هر زمانی بر شدّت و طغیان آن می‌افزاید. و آن را به 
یک کشش مادی جهت رسیدن به لذت تبدیل می‌نماید. 
هر وقت همچون لذتی دست ندهد اعصاب تحریک 
شده خسته و کوفته می‌گردد. این هم به منزلة نوعی 
عذاب مستمت و شکنج دائم است!.. نگاه هوس‌انگیز 
است. حرکت هوس‌انگیز است. خنده هوس‌انگیز است. 
ناز و کرشمه هوس‌انگیز است. چهچه زدنی که بیانگر 
این گرایش و کشش باشد هوس‌انگیز است ... راه امن و 
امان کم کردن این انگیزه‌ها و محرّکها است. تا بدانجا که 
این گرایش و کشش در حدود و ثغور سرشتی خود 
بماند. و بدان پاسخ سرشتی داده شود ... این برنامه‌ای 
است که اسلام آن را برمی‌گزیند. همراه با آن به تهذیب 
و تزکيةٌ سرشت می‌پردازد. و نیروها و توانهای بشری 
را به امور زندگی اخروی سرگرم و مشغول می‌گرداند. 
اموری که از انگیزةٌ گوشت و خون فراتر می‌رود. و 
پاسخ به انگیزهٌ گوشت و خون یگانه راه و یگانه هدف 
نمی‌شود! 
در دو آیه‌ای که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
نمونه‌هائی از این تنگ کردن و کم کردن دائر؛ فرصتهای 
تحریک نمودن و برانگیختن و گمراه شدن و گمراه 
کردن و شیفتگی و شیدائی دوجانبه است: 

لفل یی یلوا ین آنضاريم و شتظر 
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وجه + لک کی کہ ان له خبیرٌ با 
يَصْنَعُون ). 
(ای پیغمبر!) به مردان مؤمن بگو: (آنان موظفند که از 
نگاه به عورت و محل زینت نامحرمان) چشمان خود را 
فروگیرند» و عورتهای خویشتن را (با پوشاندن و 
دوری از پیوند نامشروع) مصون دارند. این برای 
ایشان زیبنده‌تر و محترمانه‌تر است. بیگمان خداوند از 
آنچه انجام می‌دهند آگاه است (و سزا و جزای 
رفتارشان را می‌دهد). 

نظر نکردن از سوی مردان, ادب روانی است. تلاشی 


سورة نور آیات ۲۷-۳۴ 
جزء هیجدهم 
است که برای چیره شدن بر اطلاع پیدا کردن از زیبائیها 
و اندامهای دلربای چهره‌ها و بدنها انجام می‌گیرد. 
همچنین کوششی است برای بستن نخستین پنجره از 
پنجره‌های شیدائی و گمراهی. و یک سعی عملی است 
برای حائل و مانع شدن وصول تیر زهرآگین نظر و 
رسیدن ان به سياه خال دل انسان است! 
مصون و محفوظ نمودن عورت ثمر؛ طبیعی نظر نکردن 
است. یا به عبارت دیگر گام دومی برای استوار داشتن 
اراده, و بیداری دیده‌بانی و نگاهبانی, و تسّط یافتن بر 
رغبت پیدا کردن در مراحل نخستین آن است. بدین 
خاطر است که در یک آیه میان آن دو جمع آورده 
می‌شود. و یکی سبب و دیگری نتیجه قلمداد می‌گردد. 
یا آن دو تا دو گام پیاپی در جهان درون و در جهان 
بیرون به حساب می‌آیند. و هر دو گام هم بسی به 
همدیگر نزدیکند. 

(ذلک آزکی نم ». 

این برای ایشان زیبنده‌تر و محترمانه‌تر است. 
این کار برای احساسات و عواطف ایشان پاک‌تر است. 
بهتر هم تضمین می‌کند که احساسات و عواطف آنان با 
تأثرات و انفعالات شهوانسی در غیر جای مسناسب و 
مشروع و پاک خود آلوده شود و به مرتبهٌ پست 
حیوانی سقوط کند و سرنگون شود. این کار برای 
مردمان پاک‌تر. و برای زنان و دختران و ناموسها و 
آبروهایشان, و برای فضائی که در آن می‌زیند. و برای 
هوائی که تنقس می‌کنند محفوظ کننده‌تر است. 
خدا است که ایشان را بدین محافظت و مراقبت 
می‌خواند. او که کاملاً آگاه از ترکیب‌بند روانی و 
تشکیلات فطری انسانها است» و بسی مطْلع از حرکات 
نفوس و حرکات اندامهایشان است: 

ان الله خبیر ما یعون 

بیگمان خداوند از آنچه انجام می‌دهند آگاه است (و سرا 

و جزای رفتارشان را می‌دهد). 

۰« وه يفظن من أبصارهن و 

قطن فرو جهن . 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
و به زنان مؤمنه بگو: چشمان خود را (از نامحرمان) 
فروگیرند (و چشم‌چرانی نکنند) و عورتهای خویشتن 
را (با پوشاندن و دوری از رابطة نامشروع) مصون 
دارند. 
زنان نباید نگاه‌های گرسنه دزدانه بیندازند. يا نگاه‌های 
پیام‌رسان و هوس‌انگیز را داشته باشند. نگاه‌هائی که در 
سینه‌های مردان غوغا به‌پا می‌کند و اشوب می‌اندازد و 
فتنه‌های نهفته در زوایای دلهایشان را بیدار می‌کند. و 
نباید عورتهای خود را جز در راه حلال پاک. آزاد 
بدارند. حلال پاکی که به فطرت در فضای پاک پاسخ 
می‌گوید. و فرزندانسی که از راه آن پا به جهان 
می‌گذارند از رویاروئی با جامعه و زندگی شرمندگی 
نمی‌برند. 
ولا یندین تن إل ما ظَهر منْها). 
و زینت خویش را (همچون سرء سینه. بازو. ساقء 
گردن» خلخال, گردن‌بند» بازوبند) نمایان نسازند. مگر 
آن مقدار (از جمال خلقت» همچون چهره و پنجۀ دستها) 
و آن چیزها (از زینت‌آلات» همچون لباس و انگشتری و 
سرمه و خضاب) که (طبیعتاً) پیدا می‌گردد. 
زینت برای زنان حلال است. و زینت پاسخ به فطرت 
ایشان است. هر زنی ازمند است بر این که زیبا و 
آراسته باشد. و زیبا و آراسته جلوه‌گر آید. زینت هم از 
عصری تا عصر دیگری اختلاف پیدا می‌کند. ولیکن 
اساس آن در درون فطرت یکی است. و آن علاقه و 
زغبت برای کسب آن یا تکمیل کردن آن و جلوه‌گر 
نمودن آن در برابر مردان است. 
اسلام با این علاقه و رغبت مبارزه نمی‌کند. ولیکن 
اسلام این علاقه و رغبت را نظم و نظام و سر و سامان 
می‌بخشد. و آن را متبلور و جلوه‌گر در جهت دادن بدان 
برای مرد واحدی می‌سازد که شریک زندگی است. بدو 
آزادی می‌دهد که او اطْلاع پیدا کند و بنگرد به زیبائی 
و جلوه گری زن خود آن زیبائی و جلوه گری‌ای که کسی 
جز او حقّ ندارد بر آن اطلاع پیدا کند و بدان بنگرد. با 
او در اطْلاع و نگرش به چیزهائی» محارم و کسانی که 


اک او یت یی یز یی تس سم ات ای 


سور نور آیات ۲۷-۳۴ هچب 


جزء هیجدهم 
بعداً در آیه ذکر شده‌اند مشترک هستند. اشخاصی که 
چنان اطلاع و نگرشی, شهوات آنان را تحریک 
نمی‌کند و برنمی‌انگیزد. 
زینت چهره و دستها که معمولاً پیدا و نمایان می‌گردد, 
کشف و ظهور آن جائز است. زیرا پیدايش چهره و 
دستها بسرابسر فرمودهً پیغمبر 9 مباح است. 
پیغمبر ا به اسماء دختر ابویکر می‌فرماید: ۳ 
ریا مان رأة إذا عت استحیض: :يصح آن 
ری مہا لهذا -و شا إلى وج جهه وميه( 
ای اسماء زن وقتی که عادت ماهانه را پیدا کرد درست 
نیست که جز این از او دیده شود -اشاره فرمود به 
چهره‌اش و کف دو دستش. 
و چارقد و روسریهای خود را بسر یقه‌ها و 
گریبانهایشان آویزان کنند (تا گردن و سینه و 
اندامهائی که احتمالاً از لابلای چاک پیراهن نمایان 
می‌شود» در معرض دید مردم قرار نگیرد). 
یوب جمع جِیْب است که به معنی گریبان پیراهن است. 
خُر هم جمع خمار است که به معنی روسری و چارقد 
است که سر و گلو و سینه را می‌پوشاند. روسری و 
چارقد برای این است تا محلّهای زیبائی و دلربائی را 
بپوشاند و نگذارد آنها در معرض دیده‌های گرسنه قرار 
بگیرند. حتی در معرض دید ناگهانی واقع شوند. آن 
دیدی که پرهیزگاران خویشتن را برحذر می‌دارند از 
این که آن را طول دهند یا تکرار کنند. ولیکن پس از 
وقوع نظر ناگهانی گاهی در زوایا و پیچ و خمهای 
درونشان نهان و پنهان می‌گردد و در کمین می‌ماند. هم 
بدان‌گونه که انگار اندامهای زیبا و دلربا عیان دیده شده 
است! 
خداوند نمی‌خواهد دلها را با این نوع از بلا بیازماید و 
همچون مصیبتی را وسیلة امتحان و ایزار آزمون نماید. 
زنان مومنی که این نهی را دریافت داشتند. زنان 
مژمنی که دلهایشان با نور یزدان منوّر و درخشان بود. 
در اطاعت و فرمانبرداری از آن درنگ و منگ منگ 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
نکردند. هرچند که علاقه و رغبت فطری به نمایاندن 
زینت و جمال داشتند. زن در دور جاهلیّت عرب - 
همان‌گونه که امروز زن در جاهلیّت جدید چنین می‌کند 
از میان مردان می‌گذشت سینه چاک و سینه لخت» و 
چیزی سین لخت او را نمی‌پوشاند. چه‌بسا گردن خود را 
نشان می‌داد. و کاکلها و موهای جلو سر خویش را 
می‌نمود. و گوشواره‌های گوش خویش را پیدا و هویدا 
می‌کرد. هنگامی که یزدان سبحان به زنان دستور فرمود 
که روسریها و چارقدهای خود را بر یقه‌ها و گریبانهای 
خود بیندازند. و زینت و جمال خود را هویدا نکنند. 
مگر آن بخش که به طور طبیعی پدیدار می‌گردد. 
آن‌گونه شدند و رفتار کردند که عائشه - رضی‌الهعنها - 
دربار؛ ایشان گفته است: «خداوند رحمت کناد زنان 
مهاجر نخستین را. وقتی که خدا این را نازل کرد که: 
ولیضر ن مره على جو جیو.من ۹ 
و چارقد و روسریهای خود را بر بقه‌ها و 
گریبانهایشان آویزان کنند (تسا گردن و سینه و 
اندامهائی که احتمالا از لابلای چاک پیراهن نمایان 


می‌شود. در معرض دید مردم قرار نگیرد). 

آنان جامه‌های خود را پاره کردند و آنها را چارقد و 
روسری نموده و بر خود پوشاندند.(۲) 

از صفیّه دختر شیبه روایت شده است که گفته است: 
وقتی از اوقات نزد عائشه بودیم. از زنان قمریش و از 
فضیلت ایشان سخن رفت. عائشه - رضی‌العنها 5 
فرمود: زنان قریش دارای فضیلت و برتری هستند. من 
به خدا سوگند با فضیلت‌تر و برتر از زنان انصار 
ندیده‌ام در این که کتاب خدا را تصدیق کردند. و به 
قرآن منزّل ایمان آوردند. بدان هنگام که در سورة نور 
نازل شد که: 

رلیضرین مره على جیو جیوبہن € 


۱- ابوداوود در سنن خود آن را روایت کرده است و گفته است: حدیث 
مرسلی است. 

۲- بخاری آن را استخراج کرده است. 

۲- ترجمة آن چند سطر پیش گذشت. 


سور نور آیات ۲۷-۳۴ 


جزء هیجدهم 


مردانشان به سویشان برگشتند و آنچه راکه خدا در این 
سوره بر آنان فرو فرستاده بود برایشان خوان‌دند و 
تلاوت کردند. مرد برای زن خود و دختر خویش و 
خواهر خویشتن و همه خویشاوندانش چیزهائی را 
می‌خواند که نازل شده بود. زنی از ایشان نماند. مگر 
این که بلند شد. و جام رنگارنگ را تکّه و پاره کرد و 
از آن بر سر خودش و بر چهره‌اش فروانداخت, تا بدین 
وسیله تصدیق و ایمان خود را به چیزی نشان دهد که از 
کتاب خدا نازل گردیده بود. آن‌گاه به پیش پیغمبر 
خدا بإ رفتند با روسریهائی که بر سر و صورت 
خود داشتند. به گونه‌ای که انگار کلاغها بالای 
سرهایشان نشسته‌اند» ۱۱ 

اسلام ذوق اجتماعی اسلامی را بالا برده است. و 
احساس اسلامی را با جمال پاکیزه داشته است. دیگر 
قالب حیوانی برای دوست‌داشت جمال برجای نماند. 
بلکه قالب انسانی پا کیزه مايه دوست‌داشت جمال گردید 
... جمال لختی اندام. جمال رای است؛ و اسان با 
اخضاش یران دان می کرای هم ند کته آن بان 
هماهنگ و کامل باشد. و امّا جمال حشمت و وقار 
جال باکت وبا کی ابت کھ وروق ونیا زا تا 
می‌برد. و آن را سزاوار انسان می‌سازد. و آن را با 
ایت و يارت ور و ال خا ا 
اسلام امروزه نیز در صفهای زنان مومن چنین کاری را 
انجام می‌دهد. هرچند که ذوق عمومی سقوط کرده 
است» و قالب حیوانی بر آن چیره شده است, و آن را به 
سوی لختی و لختیگری و جهش و پرش کشانده است, 
جهش و پرشی که بسان جهش و پرش چهارپایان است! 
زنان مومن در پرتو تعلیمات اسلام. زیبائیهای 
اندامهای خود را مطیعانه و به دلخواه می‌پوشانند. در 
میان جامعه‌ای که زنان در آن لخت و بی‌حجاب 
می‌گردند. و زنان در آن مردان را فریاد می‌دارند 
بدان‌گونه که حیوان برای حیوان فریاد برمی‌آورد. 

این حشمت و وقار وسیله‌ای از وسائل حفاظت و 
مراقبت از فرد و جماعت است ... بدین خاطر است که 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


قرآن آن را آزاد می‌گذارد. هر زمان از فتنه و بلا امن و 
امان وجود داشته باشد. این است که قرآن محارم را 
جدا و مستثنی می‌کند. محارمی که معمولاً امیال آنان 
جلب نمی‌شود و شهوات ایشان برانگیخته و تحریک 
نمی‌گردد. آنان عبارتند از: 
پدران» پسران. پدران شوهران, پسران شوهران, 
برادران. پسران برادران, و پسران خواهران ... همچنین 
قرآن زنان مومن را جدا و مستثنی می‌کند: 

(أر ناهن ». 

یا زنان (همکیش) خودشان. 
ولی زنان غیرمسلمان خیر. زیرا آنان در صورت اطْلاع 
بر زیبائی و جمال زنان و دختران مسلمانان, چه بسا آن 
را برای شوهران و برادران خود. و برای مردان و 
پسران همکیش خویش تعریف و توصیف کنند. در 
صحیح مسلم و بخاری آمده است: ‏ _ 

(لا تباشر اراد لاه تنعتها لروجها ان راه). 

زنی با زنی که او را برای شوهرش توصیف می‌کند به 

گونه‌ای که انگار او را می‌بیند. معاشرت و همزیستی 
اما زنان مسمان. امین هستند. دینشان ايشان را 
بازمی‌دارد از این که جسم زن مسلمانی و زینت و 
جمال او را برای شوهرانشان توصیف بکنند ... همچنین 
قرآن کنیزان را جدا و مستثنی می‌کند: 

«أوماملکت یبن ). 

یا کنیزانشان. 
مراد از ملک یمین در اینجا تنها کنیزان و بردگان زن 
است. بعضی گفته‌اند: مراد بردگان و بندگان مرد نیز 
می‌باشد. چون بردگان و بندگان شهوتشان به سیّده و 
سرور خود قد نمی‌کشد و دسترسی پیدا نمی‌کند ... ولی 
نظریةُ نخستین بهتر و برتر است. چون هرچه باشد برده 
و بنده انسان است. و در او شهوت انسان به حرکت و 
جنبش می‌افتد. هر اندازه هم وضع خاصّی در دوره‌ای 


۱- ابوداوود آن را استخراج کرده است. 


سوره نور آیات ۲۷-۳۴ 
جزء هیجدهم 
از زمان نداشته باشد ... همچنین قرآن جدا و مستثنی 
می‌کند دنباله‌روانی را که نیاز جنسی در آنان نیست: 

آلتابعين غير أولى الاربة َة من لجال ). 

مردان دنباله‌روی که قدرت زناشوئی ندارند و ميل 

جنسی در آنان فرومرده است (از قبیل: افراد مخثث. 

ابلهان» پیران فرتوت. اشخاص فلج). 
آنان کسانیند که به علّتی از علل چشم طمع و اشتهائی 
به زنان ندارند. مثلاً به سبب قطع آلت. مختّث بودن. 
کودنی و گولی. دیوانگی و سائر چیزهائی که مرد را 
بازمی‌دارد از این که نفس او هوس زن بکند. چون در 
این حال, امکان فتنه و بلاتی وگول زدن وگول 
خوردنی در میان نیست. همچنین قرآن کودکان را جداو 
مستشنی می‌کند: 

لفل الیل یروا عل ات نا . 

کودکانی که هنوز بر عورت زنان آگاهی پیدا نکرده‌اند 

(و چیزی از امور جنسی نمی‌دانند). 
مراد کودکانی است که اندام زن در ایشان احساس امور 
جنسی را برنمی‌انگیزد. هر زمان چنین کودکانی اهل 
تشخیص شدند, و این احساس در ایشان برانگیخته 
گردید - هرچند هم بالغ نشده باشند - آنان جزو افراد 
مستثنی نیستند و در دائرةٌ این استثناء جای ندارند. 
اینان -بجز شوهران -گناهی بر ایشان و بر زنی که دیده 
می‌شود نیست اگر بنگرند و اندامهای زن - بجز میان 
ناف و زانوی او -را ببینند. زیرا فتنه و بلائی که به 
خاطر آن حجاب و پوشش صورت می‌پذیرد منتفی 
است. ولی شوهر خود زن می‌تواند هم اندامهای 
همسرش را بدون هیچ‌گونه استثنائی ببیند. 
از آنجا که پیشگیری و جلوگیری از کج‌انگاری و 
بدرفتاری, مراد و مقصود همچون قاعده و قانونی 
است. این آیه به پیش می‌رود و زنان مومن را نسهی 
می‌کند از حرکاتی که زینت پوشیده را اعلان دارد. 
شهوات پنهان و نهان را برانگیزد. و احساسات خفته را 
بیدار سازد. هرچند هم آنان عملاً زینت و زیبائی را 
نشان ندهند و آشکارا ننمايانند: 
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إو لا یَضربن جهن لیْغلم نا فين من 

زینتهن €. 

و پاهای خود را (به هنگام راه رفتن به زمین) نزنند تا 

زینتی که پنهانش می‌دارند (جلب توجّه کند و صدای 

خلخال پاهایشان به گوش مردم برسد و) دانسته شود. 
این هم آگاهی ژرفی از ترکیب‌بند نفس بشری و 
واکنشها و پذیرشها و پاسخگوئیهای آن است. زیرا 
چه‌بسا در مواقعی خیال کردن برای برانگیختن شهوات 
از خود دیدن نیرومندتر باشد. بسیارند کسانی که دیدن 
کفش زن یا جام زن و یا زیور زن شهوات ایشان را 
بیش از دیدن بدن خود زن برمی‌انگیزد و تحریک 
می‌کند. همان‌گونه هم بسیارند کسانی که شبح زن که به 
خیالشان می‌گذرد. بیش از دیدن خود زنی که حضور 
دارد باعث تحریک و برانگیختن ایشان می‌گردد -اینها 
حالاتی است که امروزه برای آگاهان از بیماریهای 
روانی معلوم و مشخّص است -گاهی صدای جرنگ و 
چرنگ زیورآلات یا بوی خوش عطر و عطور از دور. 
حواس مردان زیادی را برمی‌انگیزد و ایشان را به خود 
مشغول می‌دارد. و اعصابشان را تحریک می‌کند. و 
آنان را دچار سیلاب فتنه و آشوبی می‌سازد که 
نمی‌توانند جلو آن را بگیرند و از امواج آن برهند. 
قرآن راہ را بر همة اينها می‌گیرد. زیرا نازل‌کننده این 
قرآن است که خالق همگان است. او می‌داند چه 
انسانهائی را آفریده است. او بس دقیق و بس آگاه 
است. ۱ 
روند قرآنی در پایان این دو آیه. دلها را همه به سوی 
یزدان برمی‌گرداند, و برای دلها درگاه توبه و پشیمانی 
را باز می‌کند تا از آن درگاه وارد شوند و از چیزهائی 
که پیش از نزول این قرآن بر دلها گذشته است و رفته 
است پاک اک گردند: 

وبوا ی اله جميعا کال ژمتون که 
تفلح ود 
۳ مومنان! همگی به سوی خدا برگردید (و از 


مخالفتهائی که در برابر فرمان خدا داشته‌اید توبه کنید 
ی دراد ید دوب دی 
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تا رستگار شوید. آنان که امکانات ازدواج را ندارند (و قادر به پرداخت 


بدین وسیله قرآن در انسانها احساس مراقبت یزدان را 
برنمی‌انگیزد. و آنان را مستوجّه عطوفت و عنایت و 
رعایت و یاری خدا بدیشان به هنگام ضعف ایشان در 
برابر آن گرایش ژرف فطری‌ای که دارند می‌سازد. و 
بدانان تفهیم می‌کند که هیچ چیز مثل احساس حضور و 
دیده‌بانی خداء و مثل ترس و هراس از او. همچون 
گرایشی را ضبط و کنترل نمی‌نماید. 
ت‌ 
تا اینجا چاره‌جوئی مسأله از لحاظ پیشگیری روانی 
است. ولیکن این گرایش 
باید با راه حلّهای واقعی و مثبت با آن روبرو گردید .. 
این راه حلّهای واقعی از یک سو آسان کردن و ساده 
نمودن ازدواج» و کمک کردن به انجام پذیرفتن ازدواج 
است. و از دیگر سو سختگیری در راه‌ها و جلوگیری از 
راه‌های دیگر تماسهای جنسی, و درنسهایت ببستن آن 
راه‌های نابهنجار است: 
نالیم نکم سای ین عباوکم 
راتکه إن ووا فقراء یفنم الله له من فضله. و 
ان له واسع لیم و لیف ب الذينَ لا جدون نکاحاً 
حقی یم انه لله من فضله. و ن تون کناب 
مامتان نکاو ۳ 
و نو من مال اله الّذی آناکم؛ و لا رها 
کم علی البفاء E E‏ 
عرض ایا لیا و من یِکَرههن فان اله من بَعْدِ 
اکراههنٌ و ره 5۱ 


مردان و زنان مجرّد خود را و غلامان و کنیزان 


یک حقیقت واقعی است. و 


ما سور 


شايستهة (ازدواج) خویش را (با تیه نفقه و پرداخت 
مهریّه) به ازدواج یکدیگر درآورید (و به فقر و تنگدستی 
ایشان ننگرید و نگران آیندة آنان نباشید. چرا که) اگر 
فقیر و تنگدست باشند (و ازدواجشان برای حفظ عقّت 
و دوری از گناه انجام گیرد) خداوند آنان را در پرتو 
فضل خود دارا و بی‌نیاز می‌گرداند. بیگمان خداوند 
دارای نعمت فراخ (بوده و) آگاه (از نات همگان) است. 


مهریّه و نفقه نمی‌باشند) باید در راه عفت و پاکدامنی 
تلاش کنند, تا خداوند از فضل و لطف خود. ایشان را 
دارا کند (و وسیلة رفع نیازشان را فراهم سازد). 
کسانی که از بردگانتان خواستار (آزادی خود با) عقد 
قرارداد شدند. با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خیر (و 
صلاحیّت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت 
در پرداخت اقساط بازخرید) در ایشان سراغ دیونه 
(در راه آزادی کمکشان کنید) و از مال و ثروت خدا که 
خدا به شما داده است بدیشان بدهید. همچنین کنیزان 
خود را (با جلوگیری از ازدواج ایشان) وادار به زنا 
نکنید. اگر آنان خواستند (با ازدواج با مردان دلخواه 
خود. شخصیّت مستقلی به هم رسانند و همچون 
آزادگان تشکیل خانواده دهند و) عفیف و پاکدامن 
باشند. (ای مومنان! با جلوگیری از ازدواج. کار کنیزان 
را به خودفروشی نکشانید) تا بدین وسیله خواهان مال 
و دارائی زودگذر دنیا بوده (و بگوئید ازدواج آنان با 
دیگران باعث کم‌کاری ایشان و کاستی رونق و کاهش 
بهایشان می‌گردد). هرکس ایشان را (با منع ازدواج) 
وادار (به زنا و خودفروشی) کند. اگر از واداشتن آنان 
توبه کند (و راه ازدواج کنیزان و رفاه حال ایشان را به 
وسيلة موافقت با ازدواج فراهم سازد) خدا آمرزگار و 
مهربان است (و او را می‌بخشد و مورد لطف و محبّت 
قرار می‌دهد). 
ازدواج راه طبیعی رویاروئی با گرایشهای فطری 
شی ات وخ ھان با کاو پاک ایس گانشهای 
ژرف است. 
ا والعت ات کته ازجم کردا اسر راهاودراخ 
تا زندگی به شکل طبیعی و سادهٌ خود 
ادامه پیدا کند. گردنهٌ مالی و دارائی نخستین گردنه در 
راه تشکیل خانه و خانواده, و عفیف و پاکدامن گرداندن 
اشخاص و افراد است. اسلام سیستم کامل است. اسلام 
عمّت و پاکدامنی را واجب نمی‌گرداند. مگر این که 
برای آن اسباب و وسائل عفت و پاکدامنی را مهیّا کرده 


پرداشته شود. 
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است و تهیّه دیده است. و آن را برای افراد سالم ساده و 
آسان نموده است. در این صورت کسی به زناپناه 
نمی‌برد مگر فردی که از راه پاک سهل و ساده» به طور 
عمد و بدون اضطرار انحراف پیدا کند و به کژراهه رود. 
بدین خاطر یزدان به گروه مسلمانان دستور می‌فرماید 
که کسی را کمک کنند که مال و دارائی سر راه ازدواج 
حلال را بر ایشان می‌گیرد: 
و نکر لام منکم. و الصا ین من عباوکم 
ایک إن یکو وا فقراء نم اف ین تل ). 
مردان و زنان مجرّد خود را و کنیزان شايستة (ازدواج) 
خویش را (با تیه نفقه و پرداخت مهریه) به ازدواج 
یکدیگر درآورید (و به فقر و تنگدستی ایشان ننگرید و 
نگران آیندة آنان نباشید. چرا که) اگر فقیر و تنگدست 
باشند (و ازدواجشان برای حفظ عقت و دوری از گناه 
انجام گیرد) خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و 
بی‌نیاز می‌گرداند. 
«آیامی»:() مراد مردان و زنان مجرد است ... در اینجا 
مقصود آزادگان است. بعد از آن برده به طور مستقل 
ذکر گردیده است: 
(ولصا ی من عناوم و نانک ۲۱.6 
و غلامان و کنیزان شایستة (ازدواج) خویش را (با تهیَه 
نفقه و پرداخت مهریّه) به ازدواج یکدیگر درآورید. 
همه آنان بی‌پول و تنگدستند همان‌گونه که از فرمودة 
قرآنی بعد از آن برداشت می‌شود: 
ان يکو وا فقراء یناه ین فضله ). 
اگر فقیر و تنگدست باشند (و ازدواجشان برای حفظ 
عقّت و دوری از گناه انجام گیرد) خداوند آنان را در 
پرتو فضل خود دارا و بی‌نیاز می‌گرداند. 
این هم دستور به گروه موّمنان است که ایشان را به 
ازدواج همدیگر درآورند. جمهور معتقدند که همچون 
امری برای ستّت است. دلیل آنان این است که بیوه‌هائی 
در روزگار پیغمبر خدا 12 بوده‌اند و به ازدواج 
همدیگر هم درنیاورده شده‌اند. اگر این امر برای وجوب 
بود پیغمبر 9 ایشان را به ازدواج همدیگر 


وله 
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درمی‌آورد. ما معتقدیم که این امر برای وجوب است. 
نه بدین معنی که رهبر مسلمانان بیوه‌ها را به ازدواج 
وادار سازد. ولیکن بدین معنی که بايد علاقه‌مندان به 
ازدواج ایشان را با کمک مالی مدد و یاری دهد و 
وسائل پاکدامنی آنان را در کار ازدواج فراهم آورد. 
چرا که ازدواج وسیله‌ای از وسائل عملی پیشگیری و 
جلوگیری از آلوده دامانی. و پاک و پاکیزه کردن و 
زدودن جامعهٌ اسلامی از زناکاری است. اين عمل 
واجب است. و وسیلةً حصول واجب نیز واجب است. 
لازم است با وجود این درنظر داشته باشیم که اسلام که 
یک نظام کاملی است. اوضاع و احوال اقتصادی را 
چاره‌جوثی بنیادین و اساسی می‌کند. افراد را سالم و 
توانا بر کسب و کار می‌گرداند. و راه به دست آوردن 
روزی را برای ایشان فراهم می‌آورد. و سعی می‌کند 
مردمان به مساعدت و کمک بیت‌المال نیازمند نشوند. 
ولیکن در برخی از اوضاع و احوال لازم است 
بیت‌المال بخشی از مساعدتها و کمکهای خود را روا 
بدارد و از ایشان دستگیری نماید ... اصل در نظام 
اقتصادی اسلامی این است که هر فردی در کشور 
اسلامی با درآمد خود بی‌نیاز از بیت‌المال گردد. اسلام 
میسّر کردن عمل و کفایت مزد را حقی بر عهدهٌ دولت 
می‌داند و آن را برای افراد واجب می‌شمارد. ولی 
کمک کردن و یاری رساندن از بیت‌المال را مربوط به 
یک حالت استثنائی محسوب می‌دارد. یک حالت 
استثنائی که نظام اقتصادی در اسلام بر آن استوار و 
پایدار نمی‌گردد. 

هرگاه بعد از اينها در جامعةٌ اسلامی بیوه‌هائی فقیر 
ماندند. و درآمد ویره آنان کفایت ازدواج را نداد بر 
گروه مسلمانان لازم است ایشان را به ازدواج برسانند 


و برای مرد زن بگیرند و زن را شوهر بدهند. بندگان و 


¬ «یام»: جمع بې مردان و زنان بیوه. در اینجا مراد مردان و زنان 
مجزد است» اعم از پسر و دختر و بیوه. (مترجم) 

۲- «ضالحین»: شایستگان. مراد کسانی است که می‌توانند ازدواج کنند و 
به وظائف زناشوئی اقدام نمایند. اهل تقوا و صلاح. (مترجم) 
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بردگان نیز همین حکم را دارند. جز این که اولیاء بندگان 
و بردگان موظفند ایشان را به ازدواج درآورند. مادام 
که قدرت و توان این کار را داشته باشند. 
درست نیست که فقر و تنگدستی سد و مانعی بر سر راه 
ازدواج بشود. هرگاه مردان يا زنان. علاقه‌مند به ازدواج 
بوده» و شایستگی آن را به هم برسانند. زیرا رزق و 
روزی در دست خدا است. خدا تضمین فرموده است که 
ایشان را بی‌نیاز و دارا گرداند. اگر آنان راہ عفت پاک 
را در مد نظر داشته باشند و آن را در پیش گیرند: 
ان یکُووا فقرء یفنم له ین قضله ). 
اگر فقیر و تنگدست باشند (و ازدواجشان برای حفظ 
عقت و دوری از گناه انجام گیرد) خداوند آنان را در 
پرتو فضل خود دارا و بی‌نیاز می‌گرداند. 
پیغمبر خدا یل فرموده ات 
لاد تة حَ على اله و عونیم: :مجاه ف سبي اف 
9 َب الّذې رید ادا و آلتاکح الّذې رید 
الْعفاف).() 
سه نفرند که یاری آنان بر خدا لازم است: مجاهد در راه 
خداء و بنده و برده‌ای که با او عقد کتابت شده باشد و 
بخواهد مبلغ بازخرید خود را بپردازد. و ازدواج 
کننده‌ای که بخواهد پاکدامن و باعقت باشد. 
وقتی که بیوه‌ها و مجردها در انتظار اقدام گروه 
مسلمانان برای به ازدواج درآوردن ایشان می‌مانند. 
یزدان بدیشان دستور می‌دهد که پاکدامن بمانند تا با 
ازدواج بی‌نیازشان می‌گرداند: 
۱ وتف ب الذي لا دون نکاحاً ی 
امن فضّله ). 
آنان که امکانات ازدواج را ندارند (و قادر به پرداخت 


مب و ی 


مر ما 


مهریّه و نفقه نمی‌باشند) باید در راه عفت و پاکدامنی 
تلاش کنند. تا خداوند از فضل و لطف خر وه ایشان را 
دارا کند (و وسیلة رفع نیازشان را فراهم سازد). 

(و اف ايع عَلي). 

بیگمان ی (بوده و) آگاه (از نتّات 
همگان) است.. 
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خدا کسی را به 7 
پاکدامنی باشد. خدا از نیّت و صلاح او آگاه است. 
این‌گونه اسلام با مشکل رویاروی می‌گردد» رویاروئی 
عملی نه رویاروئی نظری. اسلام برای هر فردی که 
شايستة ازدواج باشد شرائط ازدواج را فراهم می‌آورد. 
آگر ای رمات و تاران از خظر مالن اشد مال و 
دارائی هم غالباً گردنۀ سختی بر سر راه ازدواج است. 
از آنجا که وجود برده و بنده در میان گروه مسلمانان, به 
سقوط سطح اخلاق کمک می‌کند. و سهل‌انگاری و 
بی‌مبالاتی و بی‌بند و باری را یاری می‌دهد. به سبب 
سیّت ضعیفی نسبت به کرامت و 
شرافت بشری دارند. وجود برده و بنده در آن روزگارء 
شرو زی برای ققا یله به بقل با فان انلام رد 
دشمنان اسلام اسیران مسلمانان را برده و بنده 
می‌کردند. وقتی که کار بدین منوال و بر اين روال بود. 
اسلام نیز برای رهائی از بردگان و بندگان هر وقت این 
چنین شرائط و اوضاعی پیش می‌آمد بدین کار اقدام 
می‌ورزید. تا زمانی که احوال و اوضاع جهانی به 
گونه‌ای درآید که موجب الغاء سیستم برده‌داری به طور 
کلی گردد. اسلام واجب کرده است که هر زمان برده و 
بنده تقاضای عقد کتابت و نگارش قرارداد بازخرید و 


تنگنا نمی‌اندازد که خواهان عقت و 


این که برده و بنده 


دستیابی به آزادی خود را بنماید باید بدو پاسخ مثبت 
داده شود. آزادی او در مقابل مبلغی از دارائی صورت 
می‌پذیرد که برده و بنده آن را می‌پردازد تا به آزادی 


خویش برسد: 
(والّذپنَ تون الأكثاب شا ملکث نکم 
فکایت وشن إن عنم یم حرا ). 
کسانی که از بردگانتان خواستار (آزادی خود با) عقد 
قرارداد شدند. با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خير (و 
صلاحیّت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت 
در پرداخت اقساط بازخرید) در ایشان سراغ دیدید. 


آراء فقهاء دربارۂ این واجب بودن مختلف است. ما 


۱- ترمذی و نسائی آن را استخراج کرده‌اند. 
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جزء هیجدهم 
وجوب آن را برترین و بهترین رأی می‌بينيم. چه این 
امر همگام با خط سیر اصلی و بنیادین اسلام در راه 
آزادی, و در مسیر کرامت انسانی است. از همان زمانی 
که برده و بنده عقد کتابت و نگارش قرار داد آزادی 
خود را انجام می‌دهد. دارائی و اموال خودش به خودش 
تعلق می‌گیرد. و مزد کار و درآمد تلاشش تعلّق به 
خودش خواهد بود. تا بتواند اقساط عقد کتابت بازخرید 
آزادی خویشتن را بپردازد. بخشی از زکات نیز واجب 
است بدو داده شود: 

(و آتوهم م من مال اله الذي آثاکم >. 

و از مال و ثروت خدا که خدا به شما داده است بدیشان 

بدهید. 
این کارها وقتی انجام می‌پذیرد که ارباب برده و بنده 
تشخیص دهد که برده و بنده دارای خیر (یعنی قدرت بر 
کسب و کار و صلاحیّت زندگی مستقل, و صداقت و 
امانت در پرداخت اقساط بهای خود) است. خير هم 
نخست مسلمان بودن. سپس قدرت بر کسب و کار 
است. ارباپ نباید او را به امان خدا رها کند و او را 
سربار مردمان بعد از به دست آوردن آزادی نماید. 
چه‌بسا اگر او چنین باشد به پست‌ترین راه‌ها و بدترین 
وسائل متوشل شود تا زندگی بکند, و چیزی را 
فراچنگ آورد که بدان از زیر بار سنگین هزینه‌های 
زندگی پشت راست کند و به در آید. اسلام نظام کامل 
است و دارای ضمانت اجتماعی کاملی است. اسلام 
همچنین یک نظام واقعی و واقعگرا است. مهم نیست 
که گفته شود: برده و بنده آزاد گردیده است. عنوانها 
برای اسلام مهم نیست. بلکه برای اسلام مهم حقیقت 
واقعی است. واقعیّت چیست و چه می‌گوید مهم است. 
برده و بنده واقعاً آزاد نخواهد بود مگر وقتی که پس از 
آزادی توانا بر کسب و کار باشد. و سربار مردمان 
نشود و غوز بالای غوز ایشان نگردد. و به راه نابهنجار 
نرود. و به وسائل پلشت دست نزند. تا با آن بتواند به 


زندگی ادامه دهد. درنتيجه در راه زندگی زشت و 


(De 
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پلشت. گرانبهاتر و والاتر از آزادی ظاهری را بفروشد 
و از دست بدهد. اسلام برده و بنده را آزاد می‌کند تا 
جامعه را پاک و پاکیزه بدارد. او را آزاد نمی‌گرداند تا 
دوباره جامعه را بیالاید و از نو آلوده نماید. جامعه را 
بیالاید و آلوده نماید با چیزی که سخت‌تر و دردآورتر 
است ۱ 
خطرناک‌تر از وجود برده در میان مردمان. حرفة 
فاحشه گری بعضی از برده‌ها است! اهل جاهلیّت وقتی 
که کنیزی می‌داشتند. او را می‌فرستادند تا زنا بکند. بر 
او مالیاتی را تعیین می‌کردند و او می‌بایست آن را 
بدیشان پرداخت کند. این هم همان فاحشه گری و 
خودفروشی است که تا بدین روزگار نیز بر دوام و به 
شکلهای گوناگون برقرار است! وقتی که اسلام خواست 
محیط اسلامی را پاکسازی کند. زنا را به طور کلّی 
حرام کرد. و از این نوع خاض با نص نام برد: 
ولا نها فتیاتکم على اليغاءِ ان رذن تحطنا 
بترا عرض اليا نا و و من یکرههن فان الله 
و کنیزان خود را (با جلوگیری از ازدواج ایشان) وادار 
به زنا نکنید» اگر آنان خواستند (با ازدواج با مردان 
دلضواه خود. شخصیّت مستقلی به هم رسانند و 
همچون آزادگان تشکیل خانواده دهند و) عفیف و 
پاکدامن باشند. (ای موّمنان! با جلوگیری از ازدواج» کار 
کنیزان را به خودفروشی نکشانید) تا بدین وسیله 
خواهان مال و داراشی زودگذر دنیا بوده (و بگوئید 
ازدواج آنان با دیگران باعث کم‌کاری ایشان و کاستی 
رونق و کاهش بهایشان می‌گردد). هرکس ایشان را (با 
منم ازدواج) وادار (به زنا و خودفروشی) کند. اگر از 
واداشتن آنان توبه کند (و راه ازدواج کنیزان و رفاه 
حال ایشان را به وسیلۀ موافقت با ازدواج فراهم سازد) 


۱- نظام برده‌داری به طور کلّی به پایان آمد همین که پیمانهای جهانی 
بسته شد مبنی بر تحریم برده و بنده کردن اسیران جنگی. نظام برده‌داری 
در اسلام موقت و مقیّد به قاعدۀ معامله به مثل بود. 
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خدا آمرزگار و مهربان است (و او را می‌بخشد و مورد 

لطف و محبّت قرار می‌دهد). 
اسلام کسانی را نهی می‌کند از این که کنیزان خود را 
بدین کار زشت و پلشت وادار کنند. بدیشان بیدارباش 
و هوشیارباش می‌دهد که از این راه کثیف و خییث. 
دارائی و کالاهای زندگی دنیا را به دست نیاورند. به 
کنیزانی هم که وادار بدین کار زشت و پلشت شده‌اند 
وعده آمرزش و مرحمت خدا را می‌دهد. آن کار زشت 
و پلشتی که بدان وادار گردیده‌اند و قدرت و قوّتی 
برای دور نگاه داشتن خود از آن و گریز از آن 
نداشته‌اند. 
سدی گفته است: این آية بزرگوار دربارهُ عبداله پسر 
اب پسر سلول, سردسته منافقان نازل گردیده است. او 
کنیزی داشت به نام مُعاذه. هروقت عبدالّه پسر اب پسر 
سلول مهمانی برایش می‌آمد. مُعاذه را به پیش او 
می‌فرستاد تا مهمانش با وی همبستر شود. و درنتیجه 
نیکی و خوبی در حقّ مهمان کرده باشد. و تکریم و 
تعظیمی بدو نموده باشد. معاذه به پیش ابوبکر ا 
آمد و بدو شکایت این کار را کرد. ابوبکر قضیّه را به 
دستور داد معاذه را نگاه دارد. عبداله پسر ابی پسر 
سلول فریاد برآورد: چه کسی داد دل مرا از محمد 
می‌گیرد؟ او کنیز ما را نگاه می‌دارد و تسلط ما را بر 
کنیزمان سلب می‌کندا خدا این آیه را دربارة ایشان 
نازل کرد. 
این نهی از وادار کردن کنیزان به زنا - در حالی که 
خودشان جویای عفّت و پاکدامنی هستند - برای به 
دست آوردن اموال ناچیز دنیاء بخشی از طرح قرآن در 
پاکسازی محیط اسلامی و بستن راه‌های ناپاک و 
آلوده‌ای است که به آلوده‌دامانی منتهی می‌شوند. زیرا 
وجود فاحشه گری بسیاری را به زنا می‌کشاند به سبب 
سهولت دستیابی بدان. اما اگر مردمان. فاحشه و زناکار 
را پیدا نکنند به ازدواج می‌گرایند و از راه پاک و پاکیزه 


e 
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به لذت بردن از این امر طبیعی می‌پردازند. 

این سخن فاقد ارزش است که می‌گویند: فاحشه‌ها 
دریچه‌های اطمینان و سوپاپهای امان هستند! وجود 
آنان خانه‌ها و خانواده‌های محترم را محفوظ نگاه 
می‌دارد. زیرا هیچ راهی برای رویاروئی با این نیاز 
فطری جز پرداختن بدان از این راه ناپاک در میان 
نیست. وقتی که ازدواج دشوار و ناممکن می‌گردد. یا 
می‌گویند: گرگهای هیجان‌زدهٌ شهوات به نوامیس مصون 
و محفوظ. یورش می‌آورند اگر این طعمة صباح را 
نیابند! 

اندیشیدن بدین شکل و شیوه, وارونه جلوه دادن اسباب 
و نتائج است. میل جنس واجب است تمییز و پاک بماند. 
و حیات را در سای نسل‌های جدید به پیش ببرد. بر 
گروه‌ها و دسته‌های مردمان نیز واجب است که نظامهای 
اقتصادی خود را به گونه‌ای شایسته و بایسته کنند که 
هر فردی در آنها بتواند در سطحی از زندگی باشد که 
در آن به زندگی خردمندانه و به ازدواج خداپسندانه 
دسترسی پیدا نماید. اگر آن وقت حالتهای انحرافی 
نادری پیش آمد این حالتها چاره‌جوئی ویژه‌ای می‌شود 
... بدین شکل نیازی به زنا و فاحشه گری نمی‌ماند. و 
نیازی نخواهد بود که مزبله‌های بشری برپا و برجا 
گردد. هرکس که خواست دشواریها و سنگینی‌های 
مسألة جنسی را سبک کند از کنار آن مزبله بگذرد. و 
فضولات خود را در جلو دیدگان مردمان و در بناگوش 
ایشان, بدان کثافت‌خانه پرتاب کند و بریزد! 

این نظامهای اقتصادی است که باید بدین موضوع 
بپردازند و بدان اهمیّت دهند. بدان گونه که این بوی 
گند برنخیزد و پخش نشود, و فساد نظامهای اقتصادی 
دلیلی بر ضرورت وجود این مزبله‌های همگانی به 
شکل انسانهای پست و خواری به شمار نیاید. 

این کاری است که اسلام با نظام کامل و پاک و پاکدامن 
خود به انجام آن دست می‌یازد و آن را می‌سازد. 
نظامی که زمین را به آسمان ارتباط و پیوند می‌دهد. و 
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بشریّت را تا آن افق درخشان و رخشانی بالا می‌برد که 

از نور خدا استمداد می‌جوید: 

۰ 

روند قرآنی بر این مرحله پیرو می‌زند با صفت 

قرآنی‌ای که متناسب با موضوع و فضای قرآن است: 
رو لد لا لیکم آیات میات متا من 
لذن ام من قیلکم؛ و موحظه لبن ). 
(در این سوره) آیه‌های روشن و بیانگر (احکام الهی) و 
سرگذشت مهمّی همچون سرگذشت پیشینیان؛ و اندرز 
بزرگی جهت پرهیزگاران, برایتان فرو فرستاده‌ايم (تا 
به مقّرات دینی خود آشناء و از این سرگذشت بیدار و 
هوشیار و از این اندرز پسرحکمت درس زندکی 
بیاموزید). 

اینها آیه‌های روشن و روشنگرند. به پیچیدگی و 

کج‌آندیشی و کجروی از راه راست میدان نمی‌دهند. 

این هم نشان دادن سرنوشتهای گذشتگانی است که از 

راه خدا منحرف شده‌اند و فرجام ایشان عذاب و عقاب 

گردیده است. 

این امر پند و اندرز برای پرهیزگارانی است که 

دلهایشان مراقبت و مواظیت یزدان را احساس می‌کند. 

و می‌ترسند و به راه راست می‌روند. 

احکامی که این مرحله دربر می‌گیرد. هماهنگ با ایسن 

پیرو است. پیروی که دلها را با خدا ارتباط و پیوند 


می‌دهد. خدائی که این قرآن را نازل فرموده است. 
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1 2 وم RHF‏ 

ان انله علن کل OETA‏ 


در دو درس گذشتة سوره روند قرآنی به چاره‌جوئی 
تند.ترین و سخت‌ترین چیزی پرداخت که در هستی 
بشری است. تا «ستی بشری را لطیف و ظریف و پاک 
و تمییز گرداند و آن را به اوج آفاق نور رساند. به 
چاره‌جوئی جهش گوشت و جوشش خون و شهوت 
چشم و هوس عورت پرداخت. از رغبت و علاقة 
جریحه‌دار کردن و زخم زبان زدن و بدنام نمودن و 
جهش خشم سخن گفت. به چاره‌سازی زنا پرداخت» و 
برای جلوگیری از پخش آن در دلها و درونهاء و در 
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جزء هیجدهم 
زندگی و محیط. و در قول و گفتان ارائهةٌ طریق کرد. به 


چاره‌جوئی آن با شدّت و حدّت حذ زنا و حد تهمت 


زدن پرداخت. به چاره‌سازی آن نشست با عرضه کردن 
نمونهٌ زشت و رسواگرانه‌ای از تهمت زدن ناموسی به 
زنان مومن و باعقّت و بی‌خبر از هر جائی. به 
چساره‌جوئی آن با وسائل و راه‌های پیشگیری و 
جلوگیری پرداخت: با اجازه خواستن ورود به خانه‌هاء 
نظر نکردن. پنهان داشتن زینت و جمال. نهی از 
انگیزه‌ها و محرکهای فتنه و بلاء بیدار کردن و 
بسرانگیختن شهوت. ازدواج کردن. قدغن کردن 
فاحشه گری و زناء و آزاد کردن برده و بنده ... همه این 
کارها بدان خاطر است که سر راه را بر پرشهای گوشت 
و بر جهشهای خون بگیرد. و برای دلها و درونها وسائل 
عفت و والائی و پاکی و پاکیزگی و درخشش و 
روشنائی را فراهم آورد. 

قرآن در دنبالةً داستان انک. به چاره‌جوئی خشم و کین 
و تغییر معیارها و مقیاسها و ارزشهاء و اضطراب و 
پریشانی دلها و درونها پرداخت. ناگهان دیدیم دل و 
درون محمد پیغمبر خدا ٤إ‏ آرام می‌گیرد و آرامش 
به هم می‌رساند. دل و درون عائشه - رَضی‌العنها - 
روشن و خشنود می‌شود. دل و درون ابوبکر کل با 
گواهی خدا و پاک قلمداد کردن او خشنود می‌شود. دلها 
و درونهای مسلمانان, توبه کار و پشیمان از گناه و بزه 
می‌گردد. بدان هنگام که دلها و درونها در بیابان برهوتی 
که دست و پا می‌زدند و راه به جائی نمی‌بردند راهیاب 
می‌شوند و راستای راه رستگاری روشن و پدیدار 
می‌گردد. و دلها و درونها به سوی پروردگار خود 
برمی‌گردند و فضل و لطف و رحمت و هدایت او را 
شکر و سپاس می‌گویند. 

قرآن با همچون تعلیم و تربیتی, و با همچون پاک و 
پاکیزه داشتنی, و با همچون رهنمود و رهنمونی. به 
معالجه و چاره‌جوئی هستی بشری نشسته است. تا با 
نور درخشان گردیده است» و به افق رخشان و تابان 
چشم دوخته است. و به ورانداز کردن نور عظیمی 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
پرداخته است که در آفاق آسمانها و زمین پرتوانکن 
است. در آن حال و احوالی که آمادگی دریافت فیض و 
لطف شامل و کاملی را پیدا کرده است که جهانی را 
فراگرفته است که همة آن رخشان و همه آن نور است: 
له ور سَاواتوالرْض ۰4 
خدا روشنگر آسمانها و زمین است (و او است که جهان 


را با نور فیزیکی ستارگان تابان» و با نور معنوی وحی 


و هدایت و معرفت درخشان, و با شواهد و آثار موجود 

در مخلوقات فروزان کرده است). 
هنوز چنان که باید نص شگرف جلوه‌گر نمی‌آید. نور 
آرام درخشانی برمی‌تابد و سراسر جهان را فرامی‌گیرد. 
و از عواطف و احساسات و اعضاء و اندامها سرریز 
می‌گردد, و به زوایا و پیچ و خمها می‌ریزد و روان 
می‌گردد. تا آنجاکه سراسر جهان در امواج نور 
خیره کننده شناور می‌شود. و چشمها و بینشها گلاویز آن 
می‌گردد و آن را می‌مکد. و پرده‌ها کنده و برداشتته 
می‌شود. و دلها شفاف می‌گردد. و ارواح بال و پر 
می‌گیرد و به پرواز درمی‌آید. و همه چیز در امواج 
خروشان و بر سر و کول یک‌دیگر دوان به شنا 
درمی‌آید. و همه چیز در دریای نور پاک و تمییز 
می‌شود. و همه چیز از انباشتگی و سنگینی خود بیرون 
می‌آید. ناگهان آنچه هست حرکت و پرواز است. 
ملاقات و آشنائی است. آمیختن و الفت یافتن است. 
شادی و سرور است ... ناگهان جهان و هرچه و هرکه در 
آن است نور می‌شود و از قید و قیود و مرز و حدود 
درمی‌گذرد و آزاد و رها می‌شود. آسمانها و زمین در 
این بزم و سرور به هم متّصل می‌گردند. زندگان و 
جمادات یکسان می‌شوند. دور به نزدیک می‌پيوندد. 
دزه‌ها و راه‌هاء و درونها و بیرونهاء و حواش و قلوب 
همدیگر را ملاقات می‌کنند. 

انور ألسأؤاتِ وَالأرْضٍ). 

خدا روشنگر آسمانها و زمین است. 
خدا است که نور را پدیدار می‌گرداند. و خدا است که 
بدان نظم و نظام می‌بخشد ... خدا است که آسمانها و 
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زمین را هستی می‌بخشد. خدا است که در آسمانها و 
۷ انسانها در 


این اواخر با درک گوشه‌ای از این حقیقت بزرگ در 


زمین قانون را پدیدار و برقرار می‌گرداند 


پرتو دانش خود. توانسته‌اند آنچه را که ماده نامیده 
می‌شود - پس از شکافتن اتم - به پرتوهای آزادی 
تبدیل کنند که اساسا نور هستند و ماهیتی جز نور 
ندارند. ذزات «ماده» هم که از بارهای الکتریکی و 
الکترونها تشکیل شدهاند. هنگام شکافتن, به شکل 
تابشهائی از جنس نور آزاد می‌شوند ... دل انسانهاء 
قرنها و قرنها پیش از علم این حقیقت بزرگ را 
می‌دانسته است. دل انسانها هر وقت شفاف و درخشان 
گردیده است و به آفاق نور بال و پر کشیده است» چنین 
چیزی را درک و فهم می‌کرده است. دل محمّد پیغمبر 
خدا علض این چیز را به تمام و کمال و همه‌جانبه درک 
و فهم فرموده است و لبریز و سرریز از آن گردیده 
است. در آن حال که از طائف برمی‌گشته است و دست 
از همه مردمان شسته است و به ذات یزدان جهان پناه 


برده است و گفته است: 


پناه می‌برم به نور ذات تو که تاریکیها بدان تابناک 
گشته‌اند و کارهای دنیا و آخرت بدان سر و سامان 
پذیرفته‌اند. 
دل مبارک پیغمبر یل همچنین از این امسر لبریز و 
سرریز گردیده است. بدان هنگام که کوچ زمینی و 
آسمانی معراج پیش آمده است. هنگامی که عائشه از 
او می پرسد: آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ فرموده است: 
(تو. أَق آزاه؟). 
او نور است. چگونه او را می‌بینم؟. 
ولیکن هستی بشری هميشه نمی‌تواند آن نور درخشان 
و فراگیر را به وفور دریافت دارد. و به گونة طولانی آن 
افق دور را ورانداز کند. بعد از آن که این نص قرآنی 
آن افق دور و فراخ را جلوه‌گر می‌سازد. برمی‌گردد و 
فاصلةٌ آن را نزدیک می‌کند. و آن را به درک و فهم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


محدود بشری, با مثال نزدیک به ذهن و محسوس و 


ملموسی نزدیک می‌گرداند: 
(متل وره کیشکاز فا مطباح. اليضباخ ي 


e‏ تس ك 


جاجة اج اک کب دري بوقذ يڻ 
جر اک را قرو قیّة و لا غَرْبية ب 1 
با یضیءو وم مسشه مسَسه نار و 
نور خداء به چلچراغی می‌ماند که در آن چراغی باشد و 
آن چراغ در حبابی قرار گیرد» حباب درخشانی که انگار 
ستارةٌ فروزان است. و این چراغ (با روغنی) افروخته 
شود (که) از درخت پربرکت زیتونی (به دست آید) که 
نه شرقی و نه غربی است (بلکه تک‌درختی است در 
سرزمین باز و بلندی که از هر سو آفتاب بدان می‌تابد. 
به گونه‌ای روغنش پالوده و خالص است) انگار روغن 
آن بدون تماس با آتش دارد شعله‌ور می‌شود. نوری 
است بر فراز نوری! (نور چلچراغ و نور حباب و نور 
روغن زیتون» همه جا را نورباران کرده‌اند. به همین 
منوال هم نور تشریعی وحی و نور تکوینی هدایت و 
نور عقلانی معرفت پرده‌های شک و شبهه را از جلو 
دیدگان همگان به کنار زده» و جمال ایزد ذوالجلال را بر 
در و دیوار وجود به تجّی انداخته‌اند. امّا این چشم بینا 
و دل آگاه است که می‌تواند ببیند و دریابد). 
این مثالی است که شکل غیر محدود را به درک و فهم 
محدود نزدیک می‌گرداند. و نمونۂ کوچکی را تسرسیم 
می‌کند که احساس بشری بتواند آن را ورانداز کند و 
درباره‌اش بیندیشد. آن زمان که نمی‌تواند اصل را 
ورانداز کند و درباره‌اش بینديشد. این مثالی است که 
سرشت نور را به درک و فهم نزدیک می‌گرداند» بدان 
هنگام که درک و فهم انسان از پیگیری فاصله و آفاق 
دور و دراز نوری عاجز و درسانده می‌شود که در 
فراسوی درک و فهم تنگ و محدود بشری قرار دارد. 
پس از نشان دادن آسمانها و زمین, به چراغدان 
می‌پردازد. چراغدان طاقچۂ کوچکی در دیوار است و 
جدای از پنجره است. در آنجا چراغ گذاشته می‌شود. 
این طاقچه نور را جمع و جور می‌گرداند. و با تجمع 


جزء هیجدهم 
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پرتوها نور قوی و درخشان جلوه‌گر می‌آید: 
(گیشکاز فا یطباح ). 
نور خداء به چلچراغی می‌ماند که در أن چراغی باشد. 
(الْضباح في رجاجة . 
چراغ در حبابی قرار گیرد. 
این حباب. چراغ را از باد می‌پاید. و نور آن را صاف و 
زلال می‌نماید. و چراغ می‌درخشد و هردم فروزانتر 


0 


می‌شود: 

اجه ابا کب دزی ). 

حباب درخشانی که انگار ستارة فروزانی ۱ 
این حباب خودش شاف و ارزشمند و گرانبها و 
درخشان و رخشان است ... در اینجا مثال و حقیقت» و 
نمونه و اصل, به همدیگر می‌پیوندند بدان هنگام که 
روند قرآنی از حباب کوچک به ستارة بزرگ 
می‌پردازد. تا تدټّر و تأمّل به نمونۀ کوچک و ماکت 
ناچیز, منحصر و محدود نگردد. نمونه و ماکتی که جز 
برای نزدیک گرداندن آن اصل بزرگ و سترگ به ذهن, 
ترسیم و تهیّه نشده است ... روند قرآنی پس از این 
نگرش به سوی نمونه و ماکت برمی‌گردد که چراغ 
است: 

«یوقد من شجرة بر کة رون ). 

این چراغ (با روغنی) افروخته شود (که) از درخت 

پربرکت زیتون است. 
نور روغن زیتون. درخشان‌ترین و رخشان‌ترین نوری 
بوده است که مخاطبان آن روزی با آن آشنا بوده‌اند. 
اقا گزینش این مثال تنها بدین خاطر نبوده است و بس. 
بلکه آن سایه‌های مقذسی که درخت پربرکت می‌اندازد 
نیز دخیل است. سایه‌های وادی مقس در کوه طور نیز 
علّت این گزیش بوده است. کوه طود نزدیک‌ترین 
در قرآن اشاره به این سرزمین و به ات 3 
آن گردیده است: 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
همچنین درختی (با آن) پدیدار کرده‌ايم که در کوه طور 
سینا می‌روید و (صدها سال عمر می‌کند و پیوسته سبز 
و خرّم است و بدون زحمت زیاد. برکات فراوانی بهرۀ 
شما می‌سازد) و تولید روغنی و نان خورشی می‌کند 
(که دارای املاح کلسیم و آهن و فسفر و ویتامینهای «آ» 
و «ب» بوده و سرشار از پروتئین است. و استفاده‌های 
صنعتی دارد و در طب نیز مورد استفاده می‌باشد. و 
نیز مواد غذائی) برای خورندگان (است). (مومنون/۲۰) 
درخت زیتون عمر درازی دارد. هرچه در آن است به 
سود مردمان است: روغن و چوب و برگ و میوهٌ آن ... 
بار دیگری روند قرآنی از نمونه و ماکت کوچک 
می‌پردازد تا نگاهی به اصل بزرگ و سترگ بیندازد. 
این درخت» یک درخت معیّن نیست و در مکانی و 
جهتی نمی‌گنجد و محدود و محصور نمی‌شود. بلکه 
درختی است ا مثال نزدیک گرداندن به ذهن: 

نه شرقی و نه غربی اس 
روغن این درخت هم از جنس این روغنهای دیدنی و 
محدود نیست. بلکه این روغن, روغن شگفت دیگری 
است: 

كاد ری یْضیء و ول شه مُسَسه نار . 

انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله‌ور 

می‌شود. 
این روغن آن اندازه درخشان و رخشان است. و آن 
اندازه روشن و تابان است نزدیک است بدون آتش 
گرفتن هم بدرخشد و پرتوافکن شود. 

ولوا مه ناژ 

اگر هم آتش بدان نرسد. 

ور عل ور 6. 

نوری است بر فراز نوری. 
پدین وسیله در بایان گشت و گذار به سوی نور انباشتة 
آزادی برمی‌گردیم! 
این نور نور خدائی است که تاریکیهای آسمانها و 
زمین با پرتو آن درخشان و رخشان گردیده است و 
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جزء هیجدهم 


روشن و تابان شده است. نوری است که حقیقت و اصل 
و اندازُ آن را نمی‌دانیم. بلکه این تنها کوششی 
در سایة آن دلها بدان برسند, و دیدار آن را ورانداز 
کنند: 

دی ال لنوره من شام . 


خدا هرکه را بخواهد به نور خود رهنمود می‌کند (و 


است تا 


شمعک نور خرد را به چلچراغ نور احد می‌رساند و 
سراپا فروزانش می‌گرداند). 
خداوند رهنمون می‌کند کسانی را که دلهایشان را رو به 
نور باز کنند و آن را ببینند. این نور در آسمانها و زمین 
پخش و پراکنده است. در آسمانها و زمین در تلا و 
طلوع است. هرگز قطع نمی‌شود. و هرگز محبوس و 
محدود نمی‌گردد. خاموشی ندارد و فروکش نسمی‌کند. 
دل به هر کجا بنگرد آن را می‌بیند. شخص سرگشته 
هرگاه آن را ورانداز کند هدایت می‌یابد: و رهنمون 
می‌شود. هرکجا و هر زمان با این نور تماس بگیرد و 
اتصال پیدا کند. خدا را می‌یابد. 
مثالی که خدا برای نور خدا آورده است» وسیله‌ای برای 
نزدیک گرداندن نور خود به درک.و فهم بشر است. 
خدا بس آگاه از توان انسان است: 
و يشرب هلال للناس, و ال یل د شیءٍ 
خداوند برای مردمان مها می‌زند (تا معقول را در قالب 
محسوس بنمایاند و دور از دائرۂ دریافت خرد را -تا 
آنجا که ممکن است. با تلسکوب وحی و در پرتو دانش - 
به خرد نزدیک نماید) و خداوند آگاه از هر چیزی است 
(و می‌داند چگونه مخلوق را با معبود آشنا گرداند). 
این نور روان و پخش در آسمانها و زمین, و پر 
آسمانها و زمین. درخشان و تابان در خانه‌های خدا 
است. آنجاهائی که دلها با خدا پیوند پیدا می‌کنند و بدو 
چشم می‌دوزند و به یادش می‌آورند و به ذکرش 
می‌نشینند و از او می‌ترسند و می‌هراسند. و خالصانه 
ازآن او می‌گردند. و او را بر همه چیزهای جذاب و 


دل‌انگیز زندگی ترجیح می‌دهند: 


سم [۸۲۵)چسم 
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جلد چهارم 
لن یرت أَذِن ان تزع و یذ کف هه يسح 
له فما اعد َالآطال ر جال لا تلهم ار 


لیج زم اه خسن فسن ما عملوا و یزیدهم من قَضلِهِء و 
ساء بعر حشاب ). 
2 


(اگر در جستجوی این نور پرفروغ هستید» آن را 


ا ي 


لله یررق من ب 


بجوئید) در خانه‌هائی که خداوند اجازه داده است 
برافراشته شوند و در آنها نام خدا برده شود (و با ذکر 
و یاد او و با تلاوت آیات قرآنی» و بررسی احکام 
آسمانی آباد شود. خانه‌های مسجد نامی که) در آنها 
سحرگاهان و شامگاهان به تقدیس و تنزیه یزدان 
می‌پردازند. مردانی که بازرگانی و معامله‌ای» آنان را از 
یاد خدا و خواندن نماز و دادن زکات غافل نمی‌سازد. از 
روزی می‌ترسند که دلها و چشمها در آن دگرگون و 
پریشان می‌گردد. تا این که خداوند برابر بهترین 
کارهایشان پاداششان را بدهد و از فضل خود بر 
پاداششان بیفزاید. چرا که خداوند هرکس را که خود 
بخواهد بی‌حساب از مواهب خویش بهره‌مند می‌سازد. 
رابطة تصویری میان صحنة چراغدان در آية پیشین, و 
میان صحنهٌ خانه‌ها در اینجا مسوجود است. به شیوة 
هماهنگی قرآنی در نشان دادن صحنه‌هائی که دارای 
شکل همگون یا نزدیک به هم هستند. در آنجا نیز پیوند 
مشابهی میان چراغی بود که با نور در چراغدان 
می‌درخشید. و میان دلهائی بود که با نور در خانه‌های 
خدا درخشان و رخشان می‌شوند. 
در این خانه: ۱ 
۳ آن توفع (. 
خداوند اجازه داده است برافراشته شوند. 
اجازه خداوند. فرمان برای اجراء است. اين خانه‌ها 
برافراشته و والایند. و پاک و گرانبهایند. صحنۀ 
برافراشته و والا بودن این خانه‌ها هماهنگ با نور 
درخشان و رخشان در آسمانها و زمین است. سرشت 
والای این خانه‌ها با سرشت والای نور درخشان و تابان 
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هماهنگی دارد. این خانه‌ها با والائی و ارزشمندی خود 
آماده برای این می‌شوند که نام خدا در آنها برده شود و 
به ذکر و ياد خدا پرداخته شود: 
و یذ کر فما اس ). 
واا فا رده کو و اکر و نادانا 


تلاوت آیات قرآنی» و بررسی احکام آسمانی آباد 


شود). 
با این خانه‌های والا دلهای پاک و روشن و تسبیحگو و 
پرهیزگار و نمازگزار و بخشایشگر نیز هماهنگ هستند, 
دلهای کسانی که: 
(لا تلهم تاره و لا َي عن ذکر ال وَإقا م 
آلصَلاة و ایتاء ء آلر کاة 4 
بازرگانی a‏ آنان را از یاد خدا و خواندن نماز 
و دادن زکات غافل نمی‌سازد. 
بازرگانی و معامله می‌کنند برای به دست آوردن اموال 
و دارائی. ولیکن آنان با وجود اشتغال به کسب و کار از 
ادای حقّ خدا در نماز, و از ادای حقٌ بندگان در زکات 


غافل نمی‌گردند. 
افون یرما لب فيه الب و الصا . 
از روزی می‌ترسند که دلها و چشمها در آن دگرگون و 
پریشان می‌گردد. 


دلها و چشمها به حیرت و اضطراب می‌افتد. و از ترس 
و اندوه و پریشانی بر چیزی پایدار و برقرار نمی‌مانند. 
آنان از همچون روزی می‌ترسند. و این است که 
بازرگانی و تجارتی, و معامله و خرید و فروشی ایشان 
را از یاد خدا غافل نمی‌گرداند. 
ایشان با وجود این خوف و هراسی که دارند. به اجر و 
پاداش خدا دل می ادن وا چسر اميد می‌دوزند: 
( تجزم اه خسن ما يلوا و یریم من 
له 
تا این که خداوند برابر بهترین کارهایشان پاداششان 
را بدهد و از فضل خود بر پادانششان بیفزاید. ۰ 
امید ایشان به فضل و کرم خدا بی‌نتیجه نمی‌ماند: 
واه يرق من یبشاء بغیر حضاب ). 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


مواهب خویش بهره‌مند می‌سازد. 


در مقابل آن نور رخشان و تابان در آسمانها و زمین, 
آن نوری که در خانه‌های خدا جلوه‌گر می‌آید, و در 
دلهای اهل ایمان می‌درخشد. روند قرآنی گسترء 
دیگری را عرضه می‌دارد. گسترة تاریکی که هیچ نوری 
در آن نیست. گستره‌ای که هراس‌انگیز است و هیچ امن 
و امانی در آن نیست. ضائع و هدر رفته است و هیچ 
خير و خوبی در آن وجود ندارد. و آن گسترة کفری 
است که کافران در آن بسر می‌برند: 
و این کنو الم تراب بقيعة. حسبه 
لمان ماء حَ إذا جاءه ده یا و وجَد اله 
عنده وف حسایه. ۳ بع الیضاب. از 
کظلیات ف٤‏ خی شاه مرج من فوقه ۵ وج من 


قات ت بَعْضها فرق بَعّض, رح 
ده كذ یراه. و من یعل اف له نورا ها لین 
ور 


کافران اعمالشان به سرابی می‌ماند که در بیابان بی آب 
و علفی شخص تشنه‌ای آن را آب پندارد. اما هنگامی که 
به سراغ آن رود اصلاً چیزی نیابد. مگر خدا را (که او 
را بمیراند و) به حساب او برسد و سزای (عمل) وی را 
به تمام و کمال بدهد. خداوند در حسابرسی سریم 
است (و محاسبهة بنده‌ای او را از محاسبة بندهٌ دیگری 
یا (اعمال آنان) بسان تاریکیهائی در 
دریای ژرف مۆاجی است که امواج عظیمی آن را 
فراگرفته است و بر فراز آن امواح عظیم» امواج عظیم 
دیگری قرار گرفته باشد (و موجهای کوه‌پیکر بر 
یکدیگر دوند و به بالای همدیگر روند) و بر فراز امواج 
(خوفناک دریا) ابرهای تیره خیمه زده باشند. تاریکیها 
یکی بر فراز دیگری جای گرفته (و آن چنان ظلمتی و 


وحشتی پدید آمده باشد که مسافر دریا) هرگاه دست 


بازنمی‌دارد). 


خود را به در آورد (و بدان بنگرد؛ به سیب تاریکی 


وحشتزای بیرون و هراس دل از جای کندۀ درون) 
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جزء هیجدهم 
ممکن نیست که آن را ببیند. (آری! نور حقیقی در زندگی 
انسانها فقط نور ایمان است و بدون آن فضای حیات 
تاریک و ظلمانی است. نور ایمان هم تنها از سوی خدا 
عطاء می‌گردد) و کسی که خدا نوری بهرۀ او نکرده 
باشد. او نوری ندارد (تا وی را به راه راست رهنمود 
کند و بر راستای راه بدارد). 
تعبیر قرآنی برای حال کافران و برای فرجام ایشان دو 
صحنۀ شگفت را ترسیم می‌کند. دو صحنه‌ای که از 
حرکت و حیات موج می‌زند. 
در صحنهٌ نخست اعمال ایشان را تسرسیم می‌کند و 
اعمالشان را به سرابی تشبیه می‌کند که در سرزمین 
برهوت گسترده‌ای باشد. سراب لمعان و درخشش 
دروغینی داشته باشد, و کسی که تشنه است و به دنبال 
آب است به سوی آن برود و از اینجا بدانجا در پی آن 
بدود و سرگشته شود. او که توقع دارد سیراب بشود. 
ولی غافل از چیزی است که در آنجا در انتظار او است 
... عاقبت بدانجا می‌رسد. هیچ‌گونه آبی نمی‌یابد که 
سیرابش کند. بلکه چیز ناگهانی هراسناکی را می‌یابد که 
بر دلش نگذشته است. چیز هراس‌انگیزی که بندهای 
اندام او را می‌گسلد. و جنون می‌آورد و دیوانه می‌کند: 


9 
مرحم 


و وجد الله عنْده 6 . 

خدارا در نزد سراب مي‌پابد!. 
خدائی را می‌یابد که بدو کفر ورزیده است و منکرش 
بوده است. و با او دشمنی نموده است. خدا را در آنجا 
می‌یابد که در انتظار او است! اگر او در آنجا ناگهانی 
دشمنی از دشمنان انسان خود را بیابد زهره‌ترک 
می‌شود و هراسناک می‌گردد. در آن حال و احوالی که 
غافل است و آمادگی روبرو شدن را ندارد. پس باید او 
چه حالی و احوالی پیدا کند وقتی که در آنجا خدائی را 
می‌یابد که نیرومند و انتقام‌گیرنده و دارای قدرت و 
جبروت است؟ 

فا سای ). 

به حساب او می‌رسد و سزای (عمل) وی را به تمام و 

کمال می‌دهد. 


مب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


این‌گونه تند و شتابان به حساب او می‌رسد و سزای 
وی را به تمام و کمال می‌دهد با تندی و شتابی که با 
ناگهانی و یک مرتبه فرارسیدن هماهنگ می‌گردد. 

وال تربع اليشاب ). 

خداوند در حسابرسی سریع است. 
در صحنه دوم. تاریکی پس از آن لمعان و درخشش 
دروغین محیط را فرامی‌گیرد» و هول و هراس در 
تاریکیهای دریای پرآب و ماج مجسّم جلوه‌گر 
می‌آید. موجی بالای موجی می‌افتد و امواج بر سر و 
کول یکدیگر می‌دود! بالای آن امواج هم ابری قمرار 
می‌گیرد. و بدین وسیله تاریکیها یکی بالای دیگری 
می‌افتد و متراکم می‌شود. تا آنجا که مسافر دریا دست 
خود را بیرون بیاورد و پیش چشمان خود نگاه دارد. به 
خاطر شدّت خوف و هراس و تاریکیهای متراکم. آن را 
نمی‌بیند! 
این کفر است که تاریکی دورافتاده از نور درخشان و 
تابان خدا است» نوری که سراسر جهان را روشن کرده 
است. این گمراهی است که دل در آن نزدیک‌ترین 
نشانه‌های هدایت را نمی‌بیند. این خوف و هراس است 
که هیچ امن و امانی و آرام و قراری در آن نیست. 

و من یلاله ورا فا له من ور ). 

و کسی که خدا نوری بهرة او نکرده باشد. او نوری 

ندارد (تا وی را به راه راست رهنمود کند و بر راستای 

راه بدارد). 
نور خدا هدایتی است در دلها. بینشی است در درون. 
پیوندی است در فطرت که با قوانین خدا در آسمانها و 
زمین مرتبط است. ملاقات با خدا در آسمانها و زمین 
است. خدائی که نور آسمانها و زمین است. کسی که با 
این نور اتصال پیدا نکند. او به تاریکی می‌افتد. 
تاریکی‌ای که رخت برنمی‌بندد و زدوده نمی‌شود. به 
مخالفتی می‌افتد که هیچ امن و امانی در آن نیست. به 
گمراهی و ضلالتی فرو می‌رود که برگشت و رهائی از 
آن ممکن نیست. پایان کار هم سراب و آبگونه‌ای است 
که هدر می‌رود و ضائع می‌شود و به هلاک و عذاب 
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رهنمود می‌گردد. زیرا هیچ عملی بدون عقیده سودمند 
نمی‌رساند. هدایت و رهنمود خدا هدایت و رهنمود 


است و بس. و نور خدا نور است و بس. 
¢ 
این صحنۂ کفر و گمراهی و تاریکی است در جهان 
مردمان. به دنبال آن صحنهٌ ایمان و هدایت و نور است 
در جهان فراخ و پهناور. صحنه‌ای است که سراسر 
هستی در آن نمودار می‌شود. هرکه و هرچه در آن است 
نمایان جلوه گر می‌آید و به تسبیح و تقدیس یزدان اقدام 
می‌نماید. انسان و پسری جهان, و فرشتگان و کرات 
کیهان. و زنده‌ها و جمادات آن, همه و همه به تسبیح و 
تقدیس یزدان می‌پردازند . .. ناگهان همه جهان همآوا با 
یکدیگر به تسبیح و تقدیس می‌نشینند, و آوای تسبیح 
و تقدیس در گوشه و کنار عالم طنین‌انداز می‌شود. و 
در صحنه‌ای هماهنگ می‌شوند که وجدان به هراس 
می‌افتد. تک آن را ورانداز می‌کند: 
(تر تر أن اه سه من نی لیات وا الأَرْضء 
و لبر ضافات .کل قد علم لاه و ۶ تسبیحَه و 
اله علا ون ). 
(ای پیغمبر!) مگر نمی‌دانی که همه کسانی و همه 
چیزهائی که در آسمانها و زمین بسر می‌برند» و 
جملگی پرندگان در حالی که (در هوا) بال گسترده‌اند. 
سرگرم تسبیح (خدا و فرمانبردار اوامر) او هستند؟! 
همگی به نماز و تسبیح خود آشنایند (و برابر فرمان 
تکوینی یا تشریعی, و یا الهام الهی» به وظیفه خویش در 
زندگی آگاهند» و به زبان قال یا حال بیانگر عظمت و 
جبروت پروردگار و نمایانگر قدرت و حکمت 
آفریدگارند)» و خدا دقیقاً آگاه از کارهائی است که 
انجام می‌دهند. 
انسان در این جهان فراخ تک و تنها نیست. هرکه و 
هرچه پیرامون او است» و هرکه و هرچه در طرق راست 
و چپ او است. و هرکه و هرچه بالا و پائین او است» و 


هر کجا چشم بیندازد يا خیال او را بدانجا ببرد. و ... همه 


e‏ )هس 
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و همه دوستان او و از آفریده‌های خدایند. دارای 
سرشتهای گوناگون, و دارای شکلهای گوناگون, و 
دارای سیماهای گوناگونند. ولیکن با وجود این همگان 
در آفریدهٌ خدا بودن و خدا را پرستش کردن بدو 
می‌رسند و می‌پیوندند. و به سوی یزدان رو می‌کنند. و 
به تسبیح و تقدیس او می‌پردازند: 

(و اه علم با یفن » 

و خدا دقیقاً آگاه از کارهائی است که انجام می‌دهند. 
قرآن انسان را متوجّه می‌سازد که به چیزهائی بنگرد که 
از آفریده‌های یزدان در پیرامون او قرار دارند. و به 
کسانی بنگرد که از آفریدگان یزدان و در آسمانها و 
زمینند. و آنان به تسبیح و تقدیس خدا مشغولند و از او 
می‌ترسند و می‌هراسند. به‌ویژه انسان باید چشم خود و 
دل خود را متوجّه صحنه‌ای سازد که هر روز آن را 
می‌بیند. ولی توجّه او را به خود جلب نمی‌گرداند و او 
را بیدار و هوشیار نمی‌کند و دل او را به حرکت 
درنمی‌آورد. به خاطر این که بسیار آن را می‌بیند و 
مشاهده می‌کند. این صحنه, صحنهٌ پرندگان است. 
بدانگاه که پاهای خود را جفت یکدیگر می‌کنند و در 
هوا به پرواز درمیآیند و به تسبیح و تقدیس خدا 
می‌پردازند: 


هه صلاتد 


(کل قد علم صلاته و تسبیحهٌ . 

همگی به نماز و تسبیح خود آشنایند (و برابر فرمان 

تکوینی یا تشریعی, و یا الهام الهی» به وظیفهٌ خویش در 

زندگی آگاهند. و به زبان حال بیانگر عظمت و جبروت 

پروردگار و نمایانگر قدرت و حکمت آفریدگارند). 
تنها انسان است که از تسبیح و تقدیس پروردگارش 
غافل می‌گردد. در صورتی که از همه آفریده‌های خدا 
سزاوارتر برای ایمان و تسییح و تقدیس و نماز است. 
جهان و جهانیان در این صحنه خاشعانه و خاضعانه همه 
و همه رو به آفریدگار خود می‌کنند. به تسبیح و تقدیس 
و حمد و سپاس او می‌پردازند. در حال نماز و کرنش 
برای او هستند. جهان و جهانیان در فطرتشان نیز چنین 
می‌باشند. و از اراده و مشیّت مشیّت آفریدگار خود پیروی 
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می‌کنند که در قوانین دستگاه‌های وجودشان نهفته و 
تعبیه گردیده است. انسان - وقتی که دل شفاف و صاف 
و روشنی داشته باشد - این صحنه را مجسّم بر پردۀ 
حسّ و شعور خود می‌بیند. بدان‌گونه که انگار خود آنها 
را مشاهده می‌کند. حتّی صداهای تپش قلب این جهان 
راء و نواها و زمزمه‌های تسبیح و تقدیس خدا را از 
زبان این جهان می‌شنود. او هم با همة پدیده‌های این 
هستی در نماز و مناجات آنها شرکت می‌کند .. 
محمد 2 پسر عبداله این چنین بود هر وقت راه 
می‌رفت تسبیح و تقدیس سنگ‌ریزه‌های زیر پای خود 
را می‌شنید. داوود لا نیز هنگامی که سرودها و اشعار 
مذهبی زبور را می‌خواند کوه‌ها و پرندگان با او همآوا 
و همصدا دا می‌گردیدند. 0۳ 
په لك آسَاوات و الأزض. و إل 

س ۲ 

مالکیّت آسمانها و زمین (و فرماندهی مجموعۀ جهان 

هستی) ازآن خداوند است. و بازگشت (همگان در روز 


ل 


قیامت برای حساب و کتاب و سزاو جزا) به سوی 
یزدان است. 
هیچ جهتی و رویکردی نیست مگر این که کوی او است 
و رو بدو است! هیچ پناه و پناهگاهی جز او نیست! 
گریزی و گزیری از ملاقات او نیست. هیچ چیزی و هیچ 
کسی نیست که بتواند انسان را از عذاب و عقاب او 
برهاند و مصون و محفوظ بدارد. بازگشت همگان به 
سوی یزدان است که مالک جهان است. 
¢ 
صحنۀ دیگری از صحنه‌های این جهانی که مردمان 
غافل از کنار آنها می‌گذرند. صحنه‌ای که چشمها از آن 
لذت خواهند برد و درس عبرتی برای دلها است. و 
جولانگاه تدبّر و تفکُر در بارة ساختارهای خدا و 
نشانه‌های شناخت او است» و جولانگاه پې بردن به 
دلائل نور و هدایت و ایمان است. این صحنه است: 
ااانه ج تخاب مت مه 
رکاماً رى الق خرج من خلاله. و یل من 


A 
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سء من چبال فما ین برد فیْصیبٌ به مَنْ يشا 


مر 8 هه 
و یص فه ۷ یا یکاد سنا ب زقه هب 
برت 


مگر نمی‌دانی که خداوند ابرها را آهسته (به سوی هم) 
می‌راند سپس آنها را گرد می‌آورد. بعد آنها را متراکم 
و انباشته می‌سازد. آن‌گاه می‌بینی که باران از لابلای 
آنها بیرون می‌ریزد. و نیز خدا از آسمان, از ابرهای 
کوه مانند آن, تگرگهای بزرگی را فرو می‌آورد» و 
هرکس را بخواهد با آن زیان می‌رساند و هرکس را 
بخواهد از زیان آن به دور می‌دارد. درخشش برق 
(حاصل از اصطکاک) ابرها (آن اندازه نیرومند است) 
نزدیک است چشمها را (خیره و) از میان بردارد. 
(هریک از این پدیده‌ها دلیل بر قدرت خدا و موجب ایمان 
به آفریدگار آنها است). 
صحنه آهسته و آرام نشان داده می‌شود. ولی نشان 
دادن آن به درازا می‌کشد. تکٌه‌های آن را به تدیر و 
تفکُر وامی‌گذارد, تکٌه‌هائی که پیش از برخورد و 
همایش وجود دارند. هم اینها برای این است که هدف 
نمایش و عرضه آنها را در پسودن دل و بیداری آن 
بنماياند. و دل را به اندیشیدن و عبرت گرفتن برانگیزد. 
و به وارسی و پژوهش ساختارهای یزدان بکشاند که در 
فراسوی آنها است. 
دست قدرت خدا ابرها را می‌راند و از این مکان بدان 
مکان می‌کشاند. سپس آنها را به یک‌دیگر نزدیک و 
متصل می‌گرداند. آنگاه آنها را متراکم و انباشته 
می‌نماید. وقتی که ابرها سنگین‌بار شدند از آنها آب 
می‌بارد. بارانهای تند فرود می‌آید. ابرها به شکل 
کوه‌های بزرگ و نزدیک به هم پدیدار می‌گرداند. از 
لابلای آنها تگرگ می‌بارد ... صحنهة ابرها به شکل 
کوه‌ها چنان که باید برای کسی پدیدار نمی‌آید. مگر 
برای آن کسی که بر هواپیما سوار شود و بالای ابرها 
رود یا از لابلای ابرها بگذرد. آن وقت است که واقعاً 
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ابرها را بسان کوه‌ها می‌بیند. بسان کوه‌ها بزرگ و 
دارای دره‌ها و فرازها و نشیبها هستند. این هم تسعبیر 
تصویرگری از حقیقتی است که انسانها آن را ندیده 
بودند تا وقتی که بر هواپیماها سوار شدند و در فضا به 


پرواز درآمدند. 
این ابرهای کوه‌پیکر به فرمان یزدان مسخر انسانند. و 
برابر قانونی که بر جهان حکمفرما است به سود انسانها 
در گشت و گذارند. برابر همین قانون خدا باران را برای 
کسانی می‌باراند که خود بخواهد. و باران را از کسانی 
بازمی‌گیرد که خود بخواهد ... مکمّل این صحنه بزرگ 
چنین است: 
(یکاه سنا بق يَذْهَبُ یضار ). 
درخشش برق (حاصل از اصطکاک) ابرها (آن اندازه 
نیرومند است) نزدیک است چشمها را (خیره و) از ميان 
بردارد.. 
این هم برای تکمیل هماهنگی با فضای آن نور بزرگی 
است که در جهان پهناور است. این هماهنگی نیز به 
شیو هماهنگی در کار تصویرگری قرآنی است. 
© 
سپس صحنٌ جهانی سوم به میان می‌آید. صحنهً شب و 
روز: 
بقلب الیل ار ی ذلک مر وی 
الأبصارِ ). ۱ ۱ 
خدا شب و روز را (با کوتاه و دراز کردن» و گرم و سرد 
نمودن, و یکی را ظاهر و دیگری رامحو ساختن» و 
دیگر حوادث و فعل و انفعالها) دگرگون می‌نماید. واقعاً 
در این (کار تغییر احوال) عبرت بزرگی برای کسانی 
است که چشم داشته باشند (و بنگرند و بیندیشند و 
نتائج گشت و گذار و تغییر تدریجی شب و روز که 
سرچشمة پیدایش فصول چهارگانه و عامل اصلی 
حیات موجودات زنده است در مد نظر دارند). 
اندیشیدن دربارةٌ گشت و گذار و دگرگونی شب و روز 
آن هم با این نظم و نظامی که مختل نمی‌گردد و سستی 
نمی‌گیرد. در دل حساسیّت و تدیّر و تفکر درباره قانونی 
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را بیدار می‌گرداند که این جهان را می‌چرخاند و اداره 
می‌کند. و وارسی و وراندازی آفریده‌های خدا را به دل 
مخابره می‌کند. قرآن دل را متوجه آن صحنه‌هائی 
می‌سازد که الفت و انس بدانها تأثیر بسزای آنها را از 
میان برده است. این کار قرآن بدان خاطر است که دل 


پیوسته با حش و شعور نوینی و با پذیرش تازه‌ای با 


۰ 4 4 
۰ این جهان رویاروی گردد. شگفتی شب و روز در 


بسیاری از اوقات دل انسان را مشتاق خود کرده است و 
آن را از کف ایشان ربوده است» بدان‌گاه که برای 
نخستین بار آن شگفتی را ورانداز نموده است. شگفتی 
شب و روز همان است که هست و تغییر نکرده است و 
دگرگون نشده است و زیبائی و دلربائی خود را از دست 
نداده است. بلکه این دل انسان است که زنگ زده است 
و خاموش گردیده است. و دیگر در برابر شگفتی شب و 
روز به تپش نیفتاده است و به تکان درنیامده است. چه 
اندازه از زندگی خود را از دست می‌دهیم. و چه اندازه 
زیبائی این هستی را نادیده می‌گیریم و آن را می‌بازيم. 
بدان هنگام که غافل از کنار این پدیده‌ها می‌گذريم 
پدیده‌هائی که حسٌ و شعور ما را دلباخته و شیفته خود 
می‌سازند. وقتی که این پدیده‌ها تازه و نوين باشند. با 
به عبارت دیگر حسٌ و شعور ما تازه و نوین باشد! 

قرآن حش و شعور خاموش و افسرد؛ٌ ما را تازه و نوين 
می‌گرداند. و حواش خسته و ملول ما را بیدار می‌نماید. 
وا رها وا کی ت و زان کم مارا 
برمی‌انگيزد. تا این جهان را ورانداز کنیم و وارسی 
نمائیم, بدان‌گونه که انگار برای نخستین بار است که آن 
را می‌بینیم و به تماشای آن می‌نشينيم. باید در مقابل 
هر پدیده‌ای بايستیم و به تدټّر و تفکر راجع بدان 
بپردازيم, و پرس و جو و جستجو نمائیم که چه راز 
نهانی و جادوی پنهانی در فراسوی آن نهفته است و در 
پشت سر آن قرار گرفته است. و دست خدا را ببینیم که 
چگونه در همه چیز پیرامون ما کار خود را می‌کند. 
حکمت خدا را در ساختارهایش ببینیم» و از آیه‌ها و 
نشانه‌های پراکنده در اینجا و آنجای جهان و جایگزین 
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در گوشه و کنار کیهان درس عبرت و پند و اندرز 
بگیریم. 

یزدان سبحان می‌خواهد در حق ما لطف فرماید. بدین 
گونه که هر بار که به یکی از پدیده‌هایش می‌نگریم و 
خیره می‌شویم. وجود تازه‌ای به ما ارمغان می‌دارد. و 
مارا بات احشاس تس نسیت بدان آمنادگی 
می‌بخشد و ما انگار برای نخستین بار است که آن را 
می‌بینيم. ما پیوسته بارها و بارها جهان را مي‌بينيم و 
بیرون از شمار محو تماشای آن می‌شویم. ولی انگار 
که ما هر بار از نو خلعت دیدن را به دست آورده‌ايم. نو 
می هو نز و شوم وا لش می‌بریم. 

این هستی به راستی زیبا و دلربا و دل‌انگیز است! 
فطرت ما هم با فطرت هستی همگام و هماآوا است. 
فطرت ما از همان سرچشمه‌ای یاری می‌طلبد که هستی 
از آن یاری می‌خواهد. و بر همان قانونی استوار و 
پایدار می‌گردد که هستی بر آن استوار و پایدار 
می‌شود. ارتباط گرفتن با دل این هستی به ها انس و 
الفت. آرامش و آسایش, خویشاوندی و آشنائی» و 
شادی و سروری می‌بخشد که بسان شادی و سرور 
ملاقات کردن و دیدن خویشاوندی است که مدتها است 
غائب یا از دیدگان نهان و دور است! 

ما در آنجا نور خدا را می‌بينيم. چه خدا نور آسمانها و 
زمین است ... نور خدا را در آفاق بیرون و در زوایای 
درون خود می‌یابیم در همان لحظه‌ای که این هستی را 
با حش و شعور بیناء و با دل باز و گشوده و با چشم 
تدر و تفکُری می‌نگریم و می‌بينیم که به حقیقت تدیر و 
شک رسیده است و پیوند بیدا کرده است. 

بدین جهت است که قرآن ما را بارها و بارها بیدار 
می‌گرداند. و حسّ و شعور و روح و جان مارا به 
صحنه‌های گوناگون و دلربای هستی خیره می‌کند. تا از 
کنار صحنه‌ها غافل و چشم بسته نگذریم. که اگر چنین 
کنیم از این کوچ زندگی که بر پشت این زمین سپری 
می‌شود. بدون توشه و بدون اندوخته به در می‌رویم. یا 


با اندوختة اندک و ناچیز جهان را به درود می‌گوئيم. 


ETT] 
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‌ 
روند قرآنی برای نشان دادن صحنه‌های جهان به پیش 
می‌رود. و وراندازی ما را بدانها برمی‌انگیزد. پیدایش 
حیات را عرضه می‌دارد. و آن را از اصل واحدی, و از 
سرشت یگانه‌ای. معرّفی می‌کند و برجوشیده می‌شمارد 
و می‌گوید بعدها حیات ت تنوع و دگرگونی پیدا کرده 


است. و در آغاز وحدت پیدایش و سرشت داشته است: 


0 


( اف لکلا مین هم من نشی ع لل 
و 
على أرب بم. تخل اه شام إن الله له ی کل ى 
e‏ 
خداوند هر جنبنده‌ای رااز آب آفریده است (ولی با این 
که اصل همة آنها آب است. دارای انواع گوناگون و 
استعدادهای مختلف و طرز زندگی متفاوت 
شگفت‌انگیزی هستند) گروهی از آنها بر شکم خود راه 
می‌روند (همچون: ماهیها و خزندگان) و گروهی از آنها 
بر روی دو پا راه می‌روند (مانند: اتسانها و پرندگان) و 
دسته‌ای بر روی چهار پا راه می‌روند (از قبیل: 
چهارپایان. تازه جنبندگان و جانداران منحصر به اینها 
نیستند و بلکه چهره‌های بسیار متنوع و اشکال مختلف 
دیگر دارند. و) خدا هرچه را بخواهد می‌آفریند. قطعاً او 
بر هر چیزی توانا است. 
این حقیقت سترگی که قرآن آن را با این سادگی بیان 
می‌دارد. این است که هر جنبنده‌ای از آب آفریده شده 
است. مراد قرآن وحدت عنصر اساسی در تسرکیب‌بند 
جملگی جانداران و جانوران است. این عنصر اصلی 
آب است. مقصود همان چیزی است که دانش نوین 
می‌کوشد آن را ثابت بدارد و بگوید حیات از دریا 
پدیدار گشته است و اصلاً در آب نشأت گرفته است. 
سپس به انواع و اجناس متنوّع و گوناگونی تبدیل شده 
است و شاخه‌ها و نژادهای جوراجوری از ان منشعب و 
جدا گردیده است. 
ولیکن ما به شیو خود به پیش می‌رویم و حقائق ثابت 
قرآنی را آویزه و دنباله‌رو نظریّه‌های علمی قابل تعدیل 
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و تبدیل نمی‌نمائيم ... بر این اشاره قرآنی چیزی 
نمی‌افزائيم. و به اثبات حقیقت قرآنی بسنده می‌کنیم. و 
آن این که خداوند همه جانداران و جانوران را از آب 
آفرنده استه و همه آنها دازای اصل واعدی هستند. 
سپس همان‌گونه که با چشم دیده می‌شوند دارای 
میباها و ککلهای گرا کرای گر دید انت نماد 
خزندگان هستند که بر روی شکم راه می‌روند. و 
انسانها و پرندگان هستند که بر روی دو پا راه می‌روند. 
دستة دیگری حیوانات هستند که بر روی چهارپا راه 
می‌روند. همه اينها برایر قانون و سّت و مشیّت و ارادة 
خدا صورت گرفته است. و از جهش و تصادف به وجود 
نیامده است و پدیدار نگردیده است: 

لق الما شا ). 

خدا هرچه را بخواهد می‌آفریند. 
خدا هرچه را بخواهد می‌آفریند و مقیّد به شکلی و 
سیما و نمادی نیست. چه قوانین و سننی که در جهان 
است. مشیّت و ارادة آزاد الهی مقتضی آن بوده است و 
بدان خشنود گردیده است: 

نله على کل َء دز ). 

فا ا ر هر خی اة 
اگر جانداران و جانوران را ورانداز کنی و آنها را با این 
همه انواع و اشکال و احجام و نشانه‌ها و رنگهای 
گوناگون پیش چشم داری» و بدانی که همة آنها از یک 
اصل واحد نشأت پیدا کرده‌اند. برای تو روشن و 
آشکار می‌گردد پیدایش آنها از روی طرح و نقشة 
پیشین و مورد نظر, و برابر اراده و مشیّت اندیشمندانه. 
صورت گرفته است, و انديشه جهش ناگهانی و تصادف 
کور نفی و مردود می‌گردد. آخر کدام جهش ناگهانی 
است که این همه طرح و نقشه دربر داشته باشد؟ و کدام 
تصادف کور است که این همه اندازه گیری و دقّت را به 
همراه آورد؟ بلکه پیدا و هویدا است که اینها ساختار 
خداوند توانا و کار بجائی است که هر چیزی را آفریده 
است و آفرینش بخشیده است و آن‌گاه به راه خود 


هدایت کرده است و رهنمود فرموده است. 


09راهب 
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پس از آن چرخش و گردش سترگی که در جولانگاه‌های 
نور و در صحنه‌های جهان بزرگ انجام پذیرفت. روند 
سوره به موضوع اصلی خود برمی‌گردد. موضوع آداب 
و اخلاقی که قرآن گروه مسلمانان را بر آنها پرورده 
می‌کند و آموزش می‌دهد. تا دلهای گروه مسلمانان 
پاک و پاکیزه شود و بدرخشد و منوّر گردد. و با نور 
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جزء هیجدهم 

خدا در آسمانها و زمین تماس پیدا کند. 
روند سوره در درس گذشته از کسائی سخن گفت که 


بازرگانی و معامله‌ای ایشان را از یاد خدا و از خواندن 
نماز و از دادن زکات غافل نمی‌سازد. و از کسانی سخن 
به ميان آورد که کفر را برمی‌گزینند. اعمالشان چه 
می‌شود. و سرانجامشان به کجا می‌انجامد. از 
تاریکیهائی سخن رفت که برخی بالای برخی و توده‌ای 
انباشته بر توده‌ای است و آنان در ان تاریکیها 
گرفتارند. 

هم اینک در این درس» روند سوره از منافقان سخن 
می‌گوید. منافقانی که از آیات روشن و روشنگر خدا 
سود نمی‌برند و راهیاب نمی‌گردند. آنان به ظاهر از 
اسلام سخن می‌گویند و خویشتن را مسلمان می‌نامند. 
ولیکن ایشان در اطاعت از پیغمبر خدا بإ و در 
خشنودی به حکم او و اطمینان بدی تأدب به ادب 
موّمنان نیستند. آن‌گاه روند سوره آنان را با مومنانی که 
صادق در ایمان خود هستند می‌سنجد. آن مومنانی که 
خدا وعده داده است که ایشان را در زمین جایگزین کند 
و خلافت بخشد. و در دین پابرجا شوند. و در مقام امن 
و ان نید کد بد پادای ادن که حا دا و پیش 
خدا بش داشته‌اند. و اطاعتی که از خدا و پیغمبرش 
نموده‌انده با وجود این که کافران با ایشان دشمنی 
ورزیده‌اند و به مبارزه پرداخته‌اند. کسانی که کفر را 
برگزیده‌اند خدا را در زمین درمانده نکرده‌اند. و از 
دست انتقام او نتوانسته‌اند بگریزند. جایگاه آنان آتش 
است. وه که اتش 
¢ 


چه بد جایگاهی است! 

دنزلا آیات س میات و له دی من یشاء إل 
راط شنت ). 

ما (از طریق تیان روشن و روشنگری را فرو 
فرستاده‌ایم (که هم خود واضح بوده و هم بیانگر احکام 
دینی و امتال زندگی و اسرار کونی می‌باشند) و خداوند 
هرکه را بخواهد (در پرتو تلاش شخص و توفیق الهی) 


به راه راست رهنمود می‌کند. 


E 
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آیات خدا روشن و روشنگر هستند. نور خدا را جلوه گر 
می‌سازند. سرچشمه‌های هدایت و رهنمود خدا را نشان 


می‌دهند. خیر و خوبی و شرّ و بدی را مشخّص و معلوم 
م دنت تاک وتا پاک را دا سار تن قامد دارا 
در زندگی کامل و دقیق و بدون هرگونه پیچیدگی و 
ابهامی آشکار و نمودار می‌نمایند. احکام خدا را در 
زمین بدون هرگونه شبهه و تردیدی معیّن می‌گردانند. 
هرگاه مردمان داوری را به پیش آیه‌های خدا ببرند آنان 
داوری را به پیشگاه شریعت واضح و معلوم و روشن و 
منظظّمی می‌برند. صاحب حقّ بر حقٌ خود نمی‌ترسد. و 
در آن حقٌ با باطل نمی‌آمیزد. و حلال آميختة حرام 
نمی‌گردد. 
واف دې من یشان صراط شنتنم ). 
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و خداوند هرکه را بخواهد (در پرتو تلاش: شخص و 


۷ 


توفیق الهی) به راه راست رهنمود می‌کند. 
مشیّت و اراد خدا مطلق و آزاد است و هیچ‌گونه قید و 
قیودی آن راامقیّد و محدود نمی‌گرداند. جز این که خدا 
برای هدایت راهی را قرار داده است. هرکس رو بدان 
راه کند و سر در آن راه نهد. هدایت یزدان و نور خدای 
سبحان را در آن راه می‌يابد. و به سوی خدا رهسپار 
می‌گردد و - ب مقتت و اراده خدا به آستانة قرب 
می‌رسد. وش هم از آن راه کناره‌گیری کند و 
رویگردان از راستای آن شود. نور راهنما را از دست 
می‌دهد. و به مسیر گمراهی می‌افتد و بدان فرو می‌رود. 
این هم برابر مشیّت و اراد خدا در کار هدایت و 
ضلالت است. 
به همراه این آیه‌های روشن و روشنگر, دسته‌ای از 
مردمان پیدا می‌شوند. دستهٌ منافقانی که تظاهر به اسلام 
می کد ولی با ادب ادم متأدّب و متخلّق نمی‌گردند: 
و یقوُون: آنا با و با شول وَأطًغئا. وی 
قریق منم من بعد ذلکَ .وا ولیک بالینن. .و 
إذا وا إلى اله و وله هکم يم ن پم لذا قریق 
مم مفرون. و إن ين مان نوا له 
مُذعنین .أي فلوهم ْنا 


و رم 


مرض؟آم آزنبو؟ آم یاون 
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(از جملة کسانی که خدا توفیق هدایت قرینشان 
نفرموده است. منافقانی هستند که پرتو ایمان به 
دلهایشان نتابیده است. ولی دم از ایمان می‌زنند) و 
می‌گویند: به خدا و پیغمبران ایمان داریم و (از 
اوامرشان) اطاعت می‌کنيم. اما پس از این ادّعاء. 
گروهی از ایشان (از شرکت در اعمال خير همچون 
جهاد. و از حکم قضاوت شرعی) رویگردان می‌شوند. 
و آنان در حقیقت مؤمن نیستند. هنگامی که ایشان به 
سوی خدا و پیفمبرش فراخوانده می‌شوند تا (پیغمبر. 
برابر چیزی که خدا نازل فرموده است) در میانشان 
داوری کند. بعضی از آنان (نفاقشان ظاهر می‌شود و از 
قضاوت او) رویگردان می‌گردند. (زیرا که می‌دانند حق 
به جانب ایشان نیست و پیغمبر هم دادگرانه عمل 
می‌فرماید. و حقّ را به صاحب حقٌ می‌دهد). ولی اگر 
حقّ داشته باشند (چون می‌دانند داوری به نفع آنان 
خواهد بود) با نهایت تسلیم به سوی او می‌آیند. آیا در 
دلهایشان بیماری (کفر) است؟ یا (در حقانیّت قرآن) 
شک و تردید دارند؟ یا می‌ترسند خدا و پیفمبرش بر 
آنان ستم کنند؟ (بلی! ایشان دچار بیماری کفر و گرفتار 
شک بوده و از داوری پیغمبر که برابر احکام الهی است 
هراسناک می‌باشند. خوب می‌دانند که خدا و رسول 
ستمگر نبوده و حق کسی را حیف و میل نمی‌کنند) بلکه 
خودشان ستمگرند. 
هرگاه ایمان صحیح در دل مستقر شود آثار آن در 
روش و رفتار آشکار می‌گردد. اسلام عقیدة متحرک و 
پویا است و تاب تحمل منفی‌بافی و کتاره‌روی را 
ندارد. عقیده اسلامی همین که در جهان فهم و شعور 
درون پیاده شود. مدلول و مفهوم آن در امور جهان 
بیرون پیاده می‌شود. و به زبان حرکت و پویش از خود 
می‌گوید. و در جهان واقعیّت به رفتار و کردار 
درمی‌آید, و باور نهان درون به صورت عمل آشکار 


بیرون سر بر می‌زند. برنامهٌ روشن اسلام در کار 
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تربیت. براساس تبدیل درک و فهم درونی عقیده و 
دریافت آداب و اخلاق نهانی عقیده, به حرکت و پویش 
روش و رفتار واقعی بیرونی, و همچنین بر اساس 
تبدیل این حرکت و پویش به عادتِ ثابت یا قانون, 
استوار و پایدار می‌گردد. همراه با آن, انگیزه و محرّک 
نخستین هر حرکت و پویشی را نیز باید زنده نگاه 
داشت تا پیوسته زنده و متصل به سرچشمهٌ اصلی باقی 
بماند. 
این منافقان می‌گفتند: 

متا باه بل شول ‏ أطفنا . 

به خدا و پیغمبر ایمان داریم و (از اوامرشان) اطاعت 

می‌کنيم. 
این سخن را با زبان می‌گفتند. ولیکن مدلول و مفهوم 
آن در روش و رفتارشان پیاده نمی‌شد. پشت می‌کردند 
و سر به زیر می‌انداختند و می‌رفتند. با اعمال تکذیب 
می‌کردند آنچه را با زبان می‌گفتند: 

وما آولتک بالومنین 5 

و آنان در حقیقت مؤمن نیستند. 
زیرا مؤمنان افعالشان, اقوالشان را تصدیق می‌کند. 
ایمان عروسکی نیست که صاحب آن با آن شوخی و 
بازی بکند و خویشتن را سرگرم بدارد. سپس به ترک 
آن بگوید و برود. بلکه ایمان دگرگونی وضع درون و 
خمیره دل گردیدن و با دل آمیختن, و عمل جهان 
واقعیّت شدن است. وقتی هم چنین شد و حقیقت ایمان 
در درون جایگزین و در دل مستقر گردید. نفس انسان 
نمی‌تواند از آن برگردد و به ترک آن بگوید. 
آن منافقانی که اذعای ایمان را داشتند. با مدلول و 
مفهوم ایمان مخالفت می‌ورزیدند وقتی که دعوت 
می‌شدند به این که داوری را به پیش پیغمبر خدا ا 
ببرند و برابر شریعتی رفتار کنند که پیغمبر من آن را 
با خود به ارمغان آورده است: 

وإ وق اله و رشو له لیخکم یذ فریق 

میم مُغرضون. و ٍن یکن هم الىق یو یه 
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هنگامی که ایشان به سوی خدا و پیغمبرش فرآخوانده 
می‌شوند تا (پیغمبر» برابر چیزی که خدا نازل فرموده 
است) در میانشان داوری کند. بعضی از آنان (نفاقشان 
ظاهر می‌شود و از قضاوت او) رویگردان می‌گردند. 
(زیرا که می‌دانند حق به جانب ایشان نیست و پیغمبر 
هم دادگرانه عمل می‌فرمایده و حقّ را به صاحب حق 
می‌دهد). ولی اگر حقٌ داشته باشند (چون می‌دانند 
داوری به نفع آنان خواهد بود) با نهایت تسلیم به سوی 
او می‌آیند. 
آنان می‌دانستند که حکم خدا و پیغمبرش از حق 
تمی‌گذ رد و از آن دور نمی‌افتد. و با هوا و هوس بدین 
سو و آن نمی‌گراید. و از دوستی و دشمنانگی:متات و 
منفعل نمی‌گردد. این دسته از مردمان نه حق را 
می‌خواهند و نه تاب تحمل دادگری را دارند. بدین 
جهت از داوری بردن به پیش پیغمبر خدا یلص روی 
می‌گرداندند. و از رفتن به خدمت او سر باز می‌زدند. 
اما اگر در مسأله‌ای حقٌ به جانب بودند آنان شتابان به 
خدمتش می‌رفتند تا به پیش پیغمبر خدا ی داوری 
را بسبرند. داوری او را مسی‌پسندیدند و تسلیم آن 
می‌شدند. زیرا آنان مطمئن بودند که به نفع ایشان 
داوری می‌کند و حقّ را بدیشان می‌دهد. برابر شریعتی 
که خدا نازل کرده است. و ستمی به کسی روا نمی‌دارد 
و حقّی از حقوق نمی‌کاهد. 
این دسته‌ای که ادعای ایمان را داشتند. با وجود این 
ادعاء همچون راه کج و کوله‌ای را درپیش می‌گرفتند. 
این دسته از منافقان نمونه‌ای از همه منافقانی هستند که 
در هر زمانی و در هر مکانی یافته می‌شوند. آن کسانی 
که جسارت آشکارا گفتن کفر را ندارنده و زمانی که به 
سوی حکم خدا و پیغمبرش فراخوانده می‌شوند سریاز 
می زنند و روی می‌گردانند و معذرتها سر هم می‌بندند 
و می آورند: 
وا ولیک بالژینین ). 
و آنان در حقیقت مق‌من نیستند. 


آخر ایمان با سرپیچی از حکم خدا و پیغمبرش جور 
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درنمی‌آید. و ایشان تنها وقتی داوری را به سوی 
شریعت خدا می‌برند با قانين خدا را به داوری 
می‌پذیرند که مصلحت آنان در آن باشد! 
رضا به حکم خدا و پیغمبرش, دلیل ایمان راستین است. 
خشنود بودن از داوری خدا و پیغمبرش خبر از استقرار 
حقیقت ایمان در دل می‌دهد. و نشانهٌ رعایت ادب لازم 
با خدا و با پیغمبر خدا است. حکم خدا و حکم پیغمبرش 
را مردود و ناپذیرفته نمی‌دارد مگر شخص بی‌ادب و 
تاریک دل و درونی که با ادب اسلام متأدّب نگردیده 
است. و دل او با نور ایمان درخشان و تابان نشده است. 
بدین خاطر است که روند سوره با پرسشهائی که 
بیماری دلهایشان را به اثبات می‌رساند. بر این 
رفتارشان پیرو می‌زند. و از شک و تردید ایشان اظهار 
شگفت می‌کند: و عملکرد شگفت آنان را زشت 
می‌شمارد: ۱ 

( في وهم مرض؟ آم از بو؟ افون آن 

حيف الله لیم و رَسُوله؟ >. 

آیا در دلهایشان بیماری (کفر) است؟ یا (در حقانیت 

قرآن) شک و تردید دارند؟ بامی‌ترسند خدا و 

پیغمبرش بر آنان ستم کنند؟. 
پاسخ پرسش اوّل مثبت است. چه بیماری دل است که 
همچون اثری را دارد و همچون تأنیزی را می‌گذارد. 
آخر امائ که دازائ اقطرت سال پاش دیق رنه 
مرق یکو اک کی ا لک چ 
بیماری و مرضی است که فطرت او با آن خلل 
می‌پذیرد و سلامت خود را از دست می‌دهد. آن وقت 
است که فطرت بیمار او حقیقت ایمان را نمی‌چشد. و در 
راستای راه ایمان حرکت نمی‌کند. 
پرسش دوم برای تعجب و شگفت است. آیا آنان 
دربارةٌ حکم خدا شک و گمان می‌ورزند. در حالی که 
گمان می‌برند که ایمان دارند؟ آیا دربار؛ نزول این حکم 
از سوی خدا شک و گمان دارند؟ یا دربارةٌ صلاحیّت 
این حکم در برقراری دادگری شک و گمان دارند؟ هر 
دوی این حالتها راه ممنان نیست. 


سوره نور آیات ۴۶-۵۷ 
جزء هیجدهم 

پرسش سوم برای زشت شمردن و تعجّب کردن از کار 
شگفت و عجیب ایشان است. آیا ایشان می‌ترسند که 
خدا و پیغمبرش بر آنان جور و ستم کنند؟ جای تعجّب 
است که همچون ترس و هراسی در دل انسانی پدیدار 
گردد. چه خدا آفریدگار همگان و خداوندگار همگان 
است. چگونه در حکم خود بر کسی جور و ستم روا 
می‌دارد تا حق او را به کس دیگری از آفریدگان خود 
دهد؟ 

حکم خدا یگانه حکمی است که از گمان جور و ستم 
پاک و مبزا است. زیرا خداوند دادگری است که به 
کسی ظلم روا نمی‌دارد. و همه بندگانش در برابر او 
یکسانند. به کسی برای مصلحت کسی ظلم نمی‌کند. هر 
حکمی جدای از حکم خداء ث شک و گمان جور و ستم در 
آن می‌رود. چه انسانها بدان‌گاه که قانونگذاری می‌کنند 
و داوری می‌نمایند نمی توانند به مصالح خود نیندیشند 
و نگرایند. انسانها چه فرد و چه طبقه و چه دولت 
فردی وقتی که قانونگذاری می‌کند و داوری می‌نماید 
به ناچار در قوانین و مقرّرات. حمایت از خود و حمایت 
از مصالح خود را درنظر می‌گيرد. زمانی که طبقه‌ای 
برای طبقه‌ای قانونگذاری می‌کنند. و وقتی که دولتی 
برای دولتی قانونگذاری می‌نمایند. و یا دسته‌ای از 
میان دولتها برای دسته‌ای قوانین و مقزرات تعیین 
می‌کند. به همین روال عمل می‌کنند. اما وقتی که خدا 
قانونگذاری می‌فرماید از کسی و طبقه‌ای و دولتی و 
دسته‌ای حمایت نمی‌نماید و مصلحت ایشان را در مد 
نظر نمی‌گيرد. آنچه خدا انجام می‌دهد عدالت مطلقی 
است که قوانین و مقرّراتی فراتر از قوانین و مقرّرات او 
توان چنین کاری را ندارد» و حکمی جز حکم او همچون 
جیزی را محقق نمی‌گرداند و پیاده نمی‌کند. 

بدین سیب کسانی که به حکم خدا و پیغمبرش راضی و 
خشنود نمی‌شوند آنان ستمگرند» ستمگرانی که 
نمی‌خواهند عدالت برقرار گردد. و نمی‌خواهند حقَ 
فرمانروا شود و سلطه و قدرت داشته باشد. آنان در 
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حکم خدا از جور و ستم نمی‌ترسند. و اصلاً در دادگری 
یزدان شک نمی‌کنند. 

بل ولیک هم اون - 

بلکه آنان خودشان ستمگرند. 
ولی آنان که 
با خدا و پیغمبرش دارند. ایشان سخن دیگری دارند 
بدان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فراخوانده 


واقعاً مومن هستند. ادب و اخلاقی جز این 


می‌شوند تا میانشان داوری کند. و آن سخنی است که 


سزاوار مؤمنان است. و خبر از درخشش دلهایشان با 


مۇمنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فراخوانده 

شوند تا میان آنان داوری کند. سخنشان تنها این است 

که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم! و رستگاران 

واقعی ایشانند. 
شنیدن و اطاعت کردن است بدون درنگ و ستیز و 
کجروی. شنیدن و اطاعت کردنی که از اعتماد و باور 
مطلق برمی‌خیزد. اعتماد و باور مطلق به این که حکم 
خدا و پیغمبرش حکم است و جز آن هوا و هوس است» 
شنیدن و اطاعت کردنی که از تسلیم مطلق خدای 
بخشندة زندگی و حیات» و خدای متصرّف در آن 
بدان‌گونه که خود بخواهد. و از اطمینان بدین امر که 
هرچه خدا برای مردمان بخواهد همان خوبتر از چیزی 
است که ایشان برای خودشان می‌خواهند. سرچشمه 
می‌گیرد. چه خدائی که انسانها را آفریده است از حال و 
وضع ایشان از همگان آگاه‌تر است. 

ور ولیک ۸ هم حون ). 

آنان رستگاران واقعی هستند. 
ایشان رستگارانند. زیرا خدا است که امور آنان را 
می‌چرخاند و اداره می‌گرداند. و ارتباطات ایشان را 
نظم و نظام می‌بخشد و باعلم و عدل خویش در 
میانشان داوری می‌کند. موّمتان به ناچار باید بهتر از 


1 
1 


ی یت 
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کسانی باشند که انسانهائی همچون خودشان امور 
زندگیشان را می‌گردانند. و ارتباطات ایشان را نظم و 
نظام می‌بخشند. و در میانشان داوری و فرمانرواشی 
می‌کنند. انسانهائی که دانش و آگاهیشان به همه چیز قد 
نمی‌کشد. و جز دانش اندکی بدیشان داده نشده است ... 
مومنان رستگارانند. چون آنان بر راستای راه یگانه‌ای 
هستند. راهی که کج و کوله‌ای و پیچ و خمی در آن 
وجود ندارد. آنان از این برنامه مطمئن هستند و یقین 
دارند. در آن حرکت می‌کنند و دست و پای خود را گم 
نمی‌کنند و سرگردان و حیران نمی‌گردند. نیروهایشان 
پخش و پراکنده نمی‌شود و هرز و هدر نمی‌رود. هواها 
و هوسها ایشان را متفرّق نمی‌سازد. و شهوترانیها و 
هواپرستیها زمام اختیارشان را به دست نمی‌گیرد و 
بدینجا و آنجا رهنمودشان نمی‌گرداند بلکه برنامةٌ خدا 
در جلوشان آماده است و راست و روشن است. 
و من بطم اله و رش وله و خش اله و یس 
أولشک هم القَائرونَ). 


و هرکس از خداو پیفمبرش پیروی کند و از خدا بترسد 
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و از (مخالفت فرمان) او بپرهیزد. این چنین کسانی (به 

رضایت و محبّت خدا و نعیم بهشت و خير مطلق دست 

یافتگان و) به مقصود خود رسیدگانند. 
در آیةٌ پیشین سخن از اطاعت و تسلیم در احکام بود. 
هم اینک سخن می‌رود از اطاعت به طور کلی در هر 
امر یا در هر نهی. این اطاعت هم باید همراه باشد با 
هراس و پرهیزگاری. پرهیزگاری فراگیرتر از هراس 
است. پرهیزگاری خدا را در نظر داشتن و احساس 
حضور او در هر کار کوچکی و بزرگی کردن, و دوری 
نمودن از انجام هر آن چیزی است که خدا نمی‌پسندد و 
آن را زشت می‌شمارد. پرهیزگاری بدین‌گونه و بدین 
شیوه گذشته از خوف و هراس از خدا برای تکسریم و 
تعظیم ذات خداء و به خاطر حیا و شرم از او است. 
هرکس از خدا و پیغمبرش پیروی کند. و از خدا بترسد. 
و از نافرمانی او بپرهیزد» این چنین کسانی به مقصود و 
مراد خود می‌رسند. آنان در دنیای خود و در آخرت 


مهم 
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خود رستگار می‌شوند. خدا چنین وعده داده است و 
خدا خلاف وعده نمی‌کند. آنان شایان رستگاری و 
رسیدن به مقصود و مراد خود هستند. چه اسباب 
رستگاری و رسیدن به مقصود و مراد در واقعیّت 
زنسدگانی ایشسان موجود است. اطاعت از خدا و 
پیغمبرش مسقتضی سیر و حبرکت در راه راست و 
استواری است که خدا آن را از روی علم و حکمت 
برای انسانها ترسیم کرده است. همچون راهی طبیعی 
است که به رستگاری و نیل به مقصود در دنیا و آخرت 
منتهی شود. هراس از خدا و پرهیزگاری پاسبانی است 
که ماندگاری بر راستای برنامه را تضمین می‌کند. و 
انسانها را از گول و فریب لات و شهواتی می‌رهاند که 
بر دو سوی آن راه هستند و انسانها را فریاد می‌دارند و 
به خود می‌خوانند. ولی آنان نه منحرف می‌شوند و نه 
بدان لات و شهوات توجّه می‌کنند. 
ادب اطاعت از خدا و پیغمبرش, همراه با ترس از خدا و 
تقوای او ادب والائی است. و از اندازهٌ درخشش دل با 
نور یزدان, و پیوند با خداء و احساس شکوه و وقار و 
ترس و هراس کردن از خدا است. همچنین خبر از عرّت 
دل موّمن و والائی او می‌دهد. چه هر اطاعتی که بر 
اطاعت از خدا و پیغمبرش تکیه نداشته باشد, و از 
اطاعت خدا و پیغمبرش استمداد نخواهد و یاری نطلبد. 
خواری است و شخص محترم و بزرگوار از آن 
سرپیچی و خودداری می‌کند. و سرشت مؤمن از آن 
گریزان و بیزار است» و دل و درون او فراتر و والاتر از 
آن است که آن را بپذیرد. زیرا مومن راستین سر خود 
را جز برای خداوند یگانۀ توانا خم نمی‌کند و کرنش 
نمی‌برد. 
روند سوره بعد از این مقابلةٌ میان ادب زیبای موّمنان. 
و ادب نازیبای منافقانی که ادّعای ایمان را دارند ولی 
مومن نیستند. برای تکمیل سخن از این منافقان 
برمی‌گردد: 

(رفتفر | باه و جهد انم لین مت حرج 


ان 


قل: لا توا طاعة وف اه با 
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تفملون, فل أطيعُوا اله وَ آطیُوا لش ول. فان 
ترا فا و هل دیزی ام 
تطیکوه توا .ماعل آلرّسول الا ابلاغ 
ابین ‏ 


آنان مؤکدانه سوگندهای مفلظه یاد می‌کنند که اگر 
بدیشان دستوردهی (جان بر کف به سوی میدان 
جهاد) بیرون می‌روند (و از خانه و کاشانه و اموال و 
اولاد خود درمی‌گذرند). بگو: سوکند یاد نکنید. اطاعت 
شناخته شده‌ای است (که شما دارید. هرگز قول به فعل 
درنیامده است. گفتار چیزی نیست. کردار نشان دهید) 
چرا که قطعاً خدا از آنچه می‌کنید آگاه است. بگو: از خدا 
و از پیغمبر اطاعت کنید (اطاعت صادقانه‌ای که 
اعمالتان بیانگر آن باشد). اگر سرپیچی کردید و 
روی‌گردان شدید. بر او (که محمد و پیغمبر خدا است) 
انجام چیزی واجپ است که بر دوش وی نهاده شده 
ت (و آن تبلیغ رسالت است و از عهده‌اش هم برآمده 
است و کار خود را کرده است) و بر شماهم انجام 
چیزی واجب است که بر دوش شما نهاده شده است 
(که اطاعت صادقانه و عبادات مخلصانه است) اما اگر 
از او اطاعت کنید هدایت خواهید یافت (و به خير و 
سعادت جهان نائل می‌گردید. در هر حال) بر پیغمبر 
چیزی جز ابلاغ روشن و تبلیغ آشکار نیست (و به 
وظیفة خود هم عمل کرده است). 
منافقان برای پیغمبر خدا لش سوگند می‌خوردند اگر 
بدیشان دستور بدهد که برای جنگ بیرون روند. قطعاً 
بیرون خواهند رفت ... خدا می‌داند که قطعاً آنان 
دروغگویند. خدا ریشخندکنان پاسخ ایشان را می‌دهد. 
و سوگندهایشان را به تمسخر می‌گیرد: 
(قل: لا تسئوا. طاعة مَعْروفةً). 
بگو: سوگند یاد نکنید. اطاعت شناخته شده‌ای است (که 
شما دارید. هرگز قول به فعل درنیامده است. گفتار 
چیزی نیست. کردار نشان دهید). 
سوگند یاد نکنید. چه اطاعت شما معلوم و مشخّص 
است و جای سخن گفتن او آن نیست. نیازی به قسم 
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خوردن و تأکید کردن نمی‌باشدا.. این سخن بدان 
می‌ماند که به کسی که او را می‌شناسی, و به 
دروغگوئی معروف باشد. بگوئی: بر صداقت خود 
برایم سوگند مخور. مسأله روشن است و نسیازی به 
دلیل و برهان ندارد. 
روند سوره بر ریشخند مسخره آمیز. همچون پیروی 
می‌زند: 

ناه بر با تون ». 

چراکه قطعاً خدا از آنچه می‌کنید آگاه است. 
دیگر نیازی به قسم خوردن و موکد کردن نیست. خدا 
می‌داند که شما اطاعت نمی‌کنید و بیرون هم نمی‌روید! 
بدین خاطر برمی‌گردد و از ایشان می‌خواهد که اطاعت 
بکنند. اطاعت حقیقی, نه آن اطاعتی که مشهور و 
مفهوم ست! , 

:یو هو طیوا لول ). 

بگو: از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید (اطاعت صادقانه‌ای 

که اعمالتان بیانگر آن باشد). 

فان تولوا... ). 

اگر سرپیچی بکنید.... 
و روگردان شدید. یا منافقی و دوروئی نمودید و فرمان 
را اجراء نتمودید .. 

ا عداغل). 

بر او (که محمد و پیغمبر خدا است) انجام چیزی واجب 
(و آن تبلیغ 

رسالت است و از عهده‌اش هم برآمده است و کار خود 

را کرده است). 
تبلغ رسالت بر او واجب است و به وظيفة خود هم عمل 
کرده است و تبلیغ رسالت نموده است. 

و علیکم الم » 

و بر شما هم انجام چیزی واجب است که بر دوش شما 

نهاده شده است (که اطاعت صادقانه و عیادات 


است کسه بر دوش وی نهاده شده است 


مخلصانه است). 
آنچه بر شما هم واجب است این است اطاعت بکنید و 
مخلص باشید. ولی شما آن را انجام نداده‌اید و از آن 
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سرباز زد‌اید: 
و ان تطيعوه توا 6. 
و اگراز او اطاعت کنید هدایت خواهید یافت (و به خير و 
سعادت جهان نائل می‌گردید). 
راهیاب می‌شوید به برنامةٌ راست و درستی که به 
رستگاری می‌انجامد و به آرزویتان می رساند. 
وما على ولا بلاغ الب ). 
بر پیغمبر چیزی جز ابلاغ روشن و تبلیغ آشکار نیست 
(و به وظیفةٌ خود هم عمل کرده است). 
پیغمبر مسوول ایمان آوردن شما نیست. و زمانی که 
خودتان پشت می‌کنید. او مقصّر بشمار نمی‌آید. شما 
خودتان مسول هستید و بازخواست می‌گردید و عذاب 
و عقاب می‌بینید به سبب عصیانی که می‌ورزید و 
مخالفتی که می‌کنید و از فرمان خدا و از فرمان پیغمبر 
سرکشی می‌نمائید و دوری می‌گزینید 
۰ 
پس از سخن گفتن از کار منافقان, و به پایان رسانیدن 
سخن از ایشان بدین شیوه. روند قرآنی ایشان را به 
خود وامی‌گذارد. و از آنان روی می‌گرداند و به مومنان 
مطیع رو می‌کند. و پاداش اطاعت مخلصانه. و ایمان 
پویا را در همین زمین. پیش از واپسین حساب در روز 
قیامت. روشن می‌سازد: 
وعدا لین آمَنوا منکم و عَملوا الصالات 
حلفم ف الأزض کا استغلت ذین من 
لیم لمكا مدیم اي آزتضی مه و 
جد لم من ن بعد بَغْدِ حوفهمأهناً. د عبد عبد ونی لا يركون 
ی شیم ا وصن کنر غد الک تأولیک م 


اون (. 

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته انجام داده‌اند. وعده می‌دهد که آنان را قطعاً 
جایکزین (پیشینیان» و وارث فرماندهی و حکومت 
ایشآن) در زمین خواهد کرد (تا آن را پس از ظلم 
ظالمان. در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) 
همان‌گونه که پیشینیان (دادگر و مؤمن ملّتهای گذشته) 
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را جایگزین (طاغیان و یاغیان ستمگر) قبل از خود (در 
ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و 
حکومت و قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئین 
(اسلام نام) ایشان را که برای آنان می‌پسندد. حتماً (در 
زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و 
هراس آنان را به امنیّت و آرامش مبدل می‌سازد. (آن 
چنان که بدون دغدغه و دلهرة از دیگران. تنها) مرا 
می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند. بعد از این 
(وعدۀ راستین) کسانی که کافر شوند. آنان کاملاً 
بیرون شوندگان (از داثرهٌ ایمان و اسلام) بشمارند (و 
متمزّدان و مرتذان حقیقی می‌باشند). 
این وعدهٌ خدا به کسانی از امت محمد علض است که 
ایمان آورده‌اند و کارهای پسندیده کرده‌اند. وعده این 
است که خدا ایشان را در زمین جایگزین دیگران در 
زمین می‌گرداند. و آئین ایشان را که برای آنان 
می‌پسندد. حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز 
خوف و هراس آنان را به امنیّت و آرامش صبذل 
می‌سازد ... این وعدهٌ خدا است. و وعدهٌ خدا حقّ است؛ 
و وعده خدا رخ می‌دهد و وقوع پیدا می‌کند. و خدا 
هرگز خلاف وعده نمی‌کند ... حقیقت این ایمان چیست 
حقیقت این جانشینی و جایگزینی چیست؟ حقیقت 
ایمانی که وعد؛ٌ خدا بدان پیاده می‌شود و تحقّق 
می‌پذیرد حقیقت بزرگ و سترگی است که همه تلاشها 
و پویشهای بشری را فرا می‌گیرد. و همة تلاشها و 
پویشهای بشری را جهت می‌دهد. همین که در دل 
مستقر می‌گردد به صورت عمل و فقّالیّت و ساختن و 
پدید آوردنی خود را اعلان و اعلام می‌کند که همه و 
همه رو به خدا می‌دارد. و صاحب آنها از آنها جز 
رضای خدا مرادی و مقصودی نمی‌خواهد و نمی‌جوید. 
این هم اطاعت از خدا و تسلیم فرمان او شدن در 
کارهای کوچک و بزرگ است. اطاعتی که با وجود آن 
هوا و هوسی در نفس, و لذت و شهوتی در دل» و میل و 
گرایشی در فطرت باقی نمی‌ماند مگر این که متابعت و 
پیروی کند از آنچه پیغمبر خدا ول آن را با خود از 
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سوی خدا به ارمغان آورده است. 
این است ایمانی که سراسر هستی انسان را فرا می‌گیرد: 
همه خاطره‌های نفس او راء و همه چیزهائی را که بر دل 
او می‌گذرد. و همه علاقه‌ها و رغبتهای روح او راء و 
همه آرزوها و خواستهای فطرت او راء و هم حرکتها و 
جنبشهای جسم او راء و همه نگرشها و گرایشهای 
اندامهای او راء و همه روشها و رفتارهائی را که برای 
رضای خدای خود با اهل و خانوادةٌ خویش و با 
جملگی مردمان دارد ... اینها را همه و همه رو به خدا 
می‌دارد. و با هم آنها همه و همه رضای خدا را 
می‌خواهد و می‌جوید ... این امر در فرمود؛ یزدان 
سبحان در خود آیه جلوه‌گر می‌آید و بیانگر علّت 
جانشین و جایگزین گرداندن و استقرار و تمکین 
بخشیدن و امن و امان به وجود آوردن است: 

( وی لا یُفرکون بې مین ). 

(تنها) مرا می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند. 
شرک راه‌ها و رنگها دارد. رو کردن به غير خدا با عمل 
یا با احساس و شعور, رنگی از رنگهای شرک ورزیدن 
برای خدا است. 
آن چنان ایمانی برنامةٌ کامل زندگی است و دربرگیرندة 
هر آن چیزی است که خدا بدان دستور داده است. از 
جملهٌ چیزهائی که خدا به انجام آنها دستور داده است 
فراهم آوردن اسباب» و تهیّة توشه» و چنگ زدن به 
وسائل, و آمادگی پیدا کردن برای حمل امانت بزرگ در 
زمین است که امانت خلافت و جانشینی است. 
حقیقت خلافت و جانشینی در زمین چیست؟ 
حقیقت خلافت و جانشینی تنها حکومت و قدرت در 
دست گرفتن و چیره شدن و غلبه پیدا کردن نیست .. 
بلکه همه اینها است. به شرط این که به کار گرفتن در 
راه اصلاح و آبادانی و ساختن و بناکردن» و پیاده کردن 
برنامه‌ای باشد که خدا برای بشریّت ترسیم کرده است تا 
برابر آن رفتار کند و برایر آن رود. و از راه حرکت در 
آن به سطح کمالی برسد که برای بشریّت مقدر و مقرّر 
گردیده است و شایستۀ آفریده‌ای است که خدا بدو 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


کرامت و شرافت ارزانی داشته است. 
جانشینی و خلافت در زمین» قدرت بر آبادانی و 
اصلاح است. نه قدرت بر نابودی و تباهی. قدرت بر 
تحقّق بخشیدن دادگری و آرامش است» نه قدرت بر 
ستمگری و چیرگی. قدرت بر بالا بردن نفس بشری و 
نظام بشری است. نه قدرت بر سرازیر کردن فرد و 
جماعت به سوی مراتب حیوانی. 
این خلافت و جانشینی همان است که خدا آن را به 
کسانی وعده داده است که ایمان آورده باشند و کارهای 
شایسته کرده باشند ... خدا بدیشان وعده می دهد که 
آنان را در زمین جانشینی و خلافت بخشد - همان‌گونه 
که موّمنان خوب و شایستۂ پیش از ایشان را جانشینی 
و خلافت بخشیده است - تا برنامه‌ای را پیاده کنند که 
خدا اراده فرموده است و آن را خواسته است. و دادگری 
و عدالتی را مقتر و مستقر دارند که خدا اراده فرموده 
است و آن را خواسته است. و بشریّت را گامهائی در 
راهی سیر و حرکت دهند که راه کمال است و آن روز 
خدا آن را برای انسانها مقدّر و مقزّر داشته است که 
ایشان را آفریده است ... ولی کسانی که ملک و 
مملکت را به دست می‌گیرند و قدرت و قوّت پیدا 
می‌کنند و در زمین فساد و تباهی می‌نمایند. آنان 
بدانچه دست‌اندرکار آن هستند مورد آزمایشند. یا 
دیگران با ایشان آزمایش می‌گردند و در معرض 
آزمون قرار می‌گیرند. آن کسانی که همچون ستمگران 
و تباهی‌پیشگانی بر ایشان مسأّط می‌شوند به خاطر 
حکمتی که خدا مقذر می‌فرماید. 
دلیل این برداشت دربارةٌ حقیقت جانشینی و خلافت. 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار است که بعد از آن آمده است: 

و لیمک هم دیتم الٌذې آزتض کم ). 

آئین (اسلام نام) ایشان را که برای آنان می‌پسندد. 

حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت. 
پابرجا و برقرار کردن دین با پابرجا و برقرار کردن آن 
در دلهاء و همچنین در ادارةٌ زندگی و گرداندن امور آن. 


صورت می‌پذیرد. در این صورت خدا بدیشان وعده 
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داده است که ایشان را در زمین جانشینی و خلافت 
بخشد. و آئین ایشان را بر زمین سلطه و قدرت دهد 
آئینی که خدا برای آنان پسندیده است و بدان خشنود 
گردیده است. دین ایشان به اصلاح, به دادگری, به چیره 
شدن بر شهوات زمین, آبادان کردن این زمین» و به 
سود بردن از همه چیزهائی دستور می‌دهد که خدا آنها 
را در زمین به ودیعت نهاده است. از قبیل: ثروت و 
اندوخته و نیرو ... و جهت دادن همه فعالیّها و تلاشها 
EA‏ 

و لیم من بغر خؤفه مهنا ). 

و وف و هواس آنان رای امیت و آرامش مبتل 

می‌سازد. 
آنان در ترس و هراس بسر می‌بردند. و امنیتی نداشتند. 
و اسلحه خود را هرگز زمین نمی‌گذاشتند. تا آن‌گاه که 
هجرت پیغمبر با به مدینه. یعنی پایتخت نخستین 
اسلام. صورت پذیرفت. 
ربیع از انس و او از ابوالعالیه دربارة این آیه روایت 
کرده است: پیغمبر اة و اصحاب او در مکه» حدود 
ده سال مردمان را به سوی خدای یگانه, و به سوی 
پرستش بدون انباز خدای یگانه. پنهانی دعوت 
می‌کردند. آنان در ترس و هراس بودند و به جنگ 
دستور داده نشدند تا آن وقت که به مدینه همجرت 
کردند. به مدینه که آمدند خدا بدیشان دستور جنگیدن 
داد. در آنجا هم می‌ترسیدند و در ترس و هراس بسر 
می‌بردند. شبانه با اسلحه می‌خوابیدند. روزها نیز 
اسلحه به همراه داشتند. بر این امر صبر و شکیبائی 
درپیش گرفتند تا آن‌گاه که خدا خواست. آن وقت بود 
که مردی از اصحاب گفت: ای پیغمبر خدا! ما برای 
همیشه این‌گونه در ترس و هراس باشیم؟ آیا روزی فرا 
نمی‌رسد که در آن در امن و امان باشیم و اسلحه را از 
خود دور کنیم! ر پیغمیر خدا ا فرمود: 
(ن تضبروا الا َسيراً حى يلس ألوَجُل منکم في الا 
العظم لست فه خدپد. ‏ 
صبر و شکیبائی جز مدت اندکی نخواهید کرد مگر تا آن 
زمان که مردی از شما در میان جمع عظیمی می‌نشیند و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
آهنی در میان نخواهد بود. 
این بود که خدا این آیه را نازل کرد و خدا پیغمبر خود 
را بر جزیرةالعرب چیره فرمود. مسلمانان در امن و امان 
بسر بردند و اسلحه را بر زمین گذاشتند. آنگاه خدا 
پیغمبر 7 خود را میراند. همچنین مسلمانان در 
زمان فرمانروائی ابوبکر و عمر و عثمان در امن و امان 
بودند. تا گرفتار چیزهائی شدند که شدند. خدا ترس و 
هراس را به میانشان انداخت. آن وقت بود که مراقبها و 
نگاهبانها گذاشتند. و اوضاع خود را تغییر دادند و خدا 
هم اوضاع جامعه را | 
ومن کثر بعد ذلک تأولیک هه تون ). 
بعد از این (وعدة راستین) کسانی که کار شوند, آنان 
کاملاً بیرون شوندگان (از داثرة ایمان و اسلام) 
بشمارند (و متمرّدان و مرتدان حقیقی می‌باشند). 
آنان از شرط خدا به در رفته‌انده و به ترک وعدۀ خدا 
گفته‌اند. و پیمان خدا را نادیده گرفته‌اند. 
وعده خدا یک بار تحقق پیدا کرد. و پیاده شد و واقعیّت 
یافت» وقتی که مسلمانان بر شرط خدا ماندگار ماندند: 
(یعبدُوتی لا یشرکون بې میا ). 
(تنها) مرا می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند. 
هیچ چیزی را انبازم نمی‌گردانند. نه از آلهه و بتها و نه 
از هواها و هوسها و شهوتها. و ایمان می‌آورند چنان که 
باید. و کارهای نیکو می‌کنند. وعدۀ خدا اندوخته و 
آماده است تا دنیا دنیا است برای هر فردی از این امّت. 
فردی که بر شرط ماندگار می‌ماند و عهدشکنی 
نمی‌کند. تنها پیروزی و جانشین کردن و تمکین 
بخشیدن و امن و امان دادن را به تأخیر می‌اندازد. آن 
هم به خاطر سرباز زدن از شرط خدا در زاویه‌ای از 
زوایای گشاد و فراخ آن است. یا به ترک تکلیفی گفتن 
از تکالیف مشکل و بزرگ آن است. این وضع اداسه 
پیدا می‌کند تا ملت از آزمون سود می‌برد و از مرحلۀ 
امتحان می‌گذرد. و می‌ترسد و به دنبال امن و امان راه 
می‌افتد و امنیّت را می‌طلبد. احساس می‌کند به خواری 
و پستی افتاده است لذا به دنبال عرزت و شوکت راه 


افتد. عقب افتاده است وا مانده است. و به 
می و 0 و واپس 
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فک حلاف م ی ادو کرای جانشیتن نی گرو همه 
اینها با وسائل ویژهٌ خودش صورت می‌پذیرد. وسائلی 
که خدا تهته و تدارک آنها را خواسته است و اراده 
فرموده است» و برابر شروطی انجام می‌گیرد که خدا 
مقزر و معلوم کرده است ... تّق یافتن و پیاده شدن 
وعد خدا تخلف‌ناپذیر است. و هیچ نیروئی از همة 
نیروهای زمین نمی‌تواند بر سر راه آن بایستد. 
بدین سبب بر این وعده پیرو می‌زند با دستور به نماز و 
زکات و اطاعت. و این که پیغمبر لش و امّت او به 
نیروی کافرانی اهمَیّت ندهند که با ایشان می‌جنگند و با 
آئینشان می رزمند. آئینی که خدا آن را برایشان 
پسندیده است ود ان خشنود گردیده است: 
( و أقيمواالصّلاة و وال کات وَأطیُوا لول 
نکم ژوعنون. لا تسین لین مروا مُعجزین في 
الأرض. و مَأواهُم آلثاژ و بش الصیرٌ . 
نماز را (در وقت معیّن و با خشوع و خضوع لازم) 
بخوانید. و زکات را (به مستحقان آن) بپردازید. و از 
پیغمبر اطاعت کنید تا این که (از سوی خدا) به شما 
رحم شود (و مشمول رضایت و عنایت او گردید). گمان 
مبر که کافران درمانده‌کنندگان (خدا) در زمین باشند 
(و بتوانند از چنگال مجازات الهی فرار کنند و از قلمرو 
قدرتش بیرون روند. نه تنها در این جهان از مجازات 
خدا مصون نیستند) بلکه در آخرت جایگاهشان دوزخ 
است و چه بد جایگاهی است!. 
این است توشه توشه ارتباط با خداء و راست و درست 
گرداندن دل با خواندن نماز و چیره شدن بر بخل و 
تنگچشمی, و پاک و پاکیزه داشتن نفس خود و گروه 
مسلمانان با دادن زکات. و اطاعت از پیغمبر ولش و 
خشنودی از حکم و داوری او. و اجراء شریعت خدا در 
هر کار کوچکی و بزرگی, و پیاده کردن و تحقق 
بخشیدن برنامه‌ای که خدا برای زندگی خواسته است و 


اراده فرموده است: 


تا این که (از سوی خدا) به شما رحم شود (و مشمول 
رضایت و عنایت او گردید). 
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تا خدا به شما در زمین رحم کند و شما را از تباهی و 
سرازیر شدن و ترس و هراس و پریشانی و گمراهی 
برهاند. و در آخرت شما را از خشم و عذاب و عقاب 
خود نجات دهد. 
هرگاه شما مسلمانان بر راستای راه باشید و برنامةٌ خدا 
را پیاده کنید. از نیروی کافران بر شما باکی نیست. آنان 
نمی‌توانند مسلمانان را در زمین درمانده کنند. نیروی 
ظاهری ایشان نمی‌تواند در هیچ راهی بر سر راه 
مسلمانان بایستد و سد راه آنان گردد. شما مسلمانان با 
برخورداری از ایمانتان نیرومندید. با نظام و سیستمی 
که دارید توانائید. با توشه و ابزاری که دارید و 
می‌توانید از آن بهره‌مند گردید قدرتمندید. چه‌بسا شما 
مسلمانان از توشه و ابزاری برخوردار نباشید که کافران 
از توشه و ابزار مادی دارند. ولیکن دلهای با ایمانی که 
به جهاد می‌پردازند خوارق عادات و شگفتیهائی را 
می آفرینند که نگو. 
اسلام حقیقت بزرگ و سترگی است. کسی که می‌خواهد 
به حقیقت وعده خدا در این آیات برسد. لازم است این 
حقیقت بزرگ و سترگ را ورانداز کند. و لازم است 
مصداق آن را در تاریخ زندگی بشریّت پژوهش و 
بررسی نماید. چنین کسی باید شروط حقیقت اسلام را 
چنان که باید درک و فهم کند. پیش از این که درباره آن 
به شک و تردید بپردازد يا وقوع آن را در حالتی از 
خالات دیر و دور بداند و بینگارد. 
هیچ باری نبوده است که این امّت برابر برنامة خدا 
حرکت بکند. و این برنامه را در زندگی حاکم و 
فرمانروا سازد» و آن را در هم امور خود بپذیرد و از 
آن خشنود باشد. مگر این که وعد خدا تحقق یافته 
است و پیاده گردیده است. وعده‌ای که خدا به خلافت و 
جانشینی و مکانت و منزلت و امن و امان داده است. 
هیچ باری نبوده است که این امّت با این برنامه مخالفت 
کرده باشد. مگر این که دنباله‌رو قافله گردیده است» و 
خواری و رسوائی یافته است. و آئین خود را از تسلّط 
و حاکمیّت بر بشریت مطرود و محروم ساخته است. و 


ترس و هراس» این امت را بازيجة دست خود نموده 
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است» و دشمنان هم این امّت را در ربوده‌اند. 

هان ای مسلمانان! وعد؛ٌ خدا برجا و برقرار است! هان 
ای مسلمانان! شرط خدا معلوم و مشخْص برای همگان 
است! کسانی که پیاده شدن و تحتّق پیدا کردن وعد 
خدا را می‌خواهند باید که شرط را مراعات کنند. 
راستی چه کسی از خدا بهتر به عهد و پیمان خود وفا 
می‌کند؟ 
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اسلام برنامة کامل زندگی است. اسلام زندگی انسان را 
در همةّ مراحل و مراتب زندگی نظم و نظام می‌بخشد. 
و ارتباطها و تماسهای زندگی, و همه حرکات و سکنات 
زندگی را سر و سامان می‌بخشد: بدین جهت اسلام 
عهده‌دار بیان آداب و رسوم کوچک زندگی می‌گردد. 
همان‌گونه که عهده‌دار بیان وظائف و تکالیف همگانی 
بزرگ می‌شود. و ميان هم آنها همآوائی و هماهنگی 
برقرار می‌سازد. و در پایان همه آنها را رو به خدا 
می‌کند و به سوی خدا جهت می‌دهد. 

این سوره نمونه‌ای از آن همآوائی و هماهنگی است. ‏ 
بیان برخی از حدها و کیفرها را دربر دارد و در کنار 
اجاز؛ٌ ورود به خانه‌ها از آنها صحبت می‌دارد. در جوار 
آن نیز گشت و گذار و گردش و چرخش بزرگ و 
سترگی را در جولانگاه‌های هستی می‌آغازد. آن‌گاه 
روند سوره برمی‌گردد و از حسن ادب مسمانان در 
داوری بردن به پیشگاه خدا و پیغمبرش, و از سوء ادب 
منافقان در این باره. سخن می‌گوید. در کنار آن از 
وعده راستین خدا به ممنان درباره خلافت بخشیدن و 
جایگزین کردن آنان, و امن و امان و مکانت و منزلت 
بخشیدن بدیشان صحبت می‌شود. هان! هم ایننک در 


این درس, روند قرآنی به ذکر آداب و رسوم اجازه 
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خواستن در داخل خانه‌ها برمی‌گردد. این هم در کتار 
اجازه خواستن از مجلس پیغمبر بل به میان می‌آید 
و از آن سخن می‌رود. اسلام ارتباط دید و بازدید و 
نحوهٌ طعام و خوراک خوردن خویشاوندان و دوستان را 
نظم و نظام می‌بخشد. همراه با آن ادب لازم داشتن در 
گفتگوی با پیغمبر علض را تعلیم می‌دهد. و از دعای او 
صحبت می‌کند ... هم اینها آداب و رسومی است که 
گروه مسلمانان بدانها چنگ می‌زنند. و روابط ایشان بر 
مبنای آنها نظم و نظام می‌پذیرد. قرآن گروه مسلمانان 
را در. جولانگاه‌های بزرگ و کوچک بدون هیچ‌گونه 
تفاوتی تربیت می‌کند و آموزش می‌دهد. 

‌ 


ت 


یا این آعثا بینتآزنگم الذي مک 
آانکم و الذین لیوا الم نكم تلات مات 

من بل سل شخ دحا تون امن 
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الا یات و اله عل حکم 6. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! باید بردگان شما و 
همچنین کودکانتان که به حدّ بلوغ نرسیده‌اند (ولی 
مسائل جنسی و عورت و غیر آن را تمییز و تشخیص 
می‌دهند. به هنگام ورود به اطاقهای خواب مردان و 
همسران) در سه وقت اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح» 
و در نیمروز هنگامی که لباسهای (معمولی) خود را 
درمی‌آورید. و بعد از نماز عشاء. (اين اوقات) سه وقت 
(ویژۀ خلوت و آشکار شدن) عورت شما است. بعد از 
این سه وقت بر شما و آنان گناهی نیست بدون اجازه 
وارد شوند. (آنان خدمتکاران و کوچکان شما هستند و 
مشکل است هر بار در سائر اوقات اجازه بگیرند). 
ایشان دور و بر شما در رفت و آمدند و شما نیز دور و 
بر ایشان در رفت و آمدید (و با صفا و صمیمیّت 
خانوادگی به یکدیگر خدمت می‌نمائيد). این گونه 


(صریح و روشن) خداوند آیه‌ها را برای شما توضیح و 
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تبیین می‌کند (تا خویشتن را در پرتو احکام قرآنی» 

متأدذب به اخلاق اسلامی کنید). و خداوند بس آگاه و 

کاریجا است. 
در این سوره احکام اجازه خواستن برای ورود به 
منازل گذشت. در اینجا احکام اجازه خواستن در داخل 
خانه‌ها را بیان می‌دارد. 
خدمتگزاران برده, و کودکانی که به حدٌ بلوغ نرسیده‌اند 
ولی مسائل جنسی و عورت و غیر آن را تمییز و 
تشخیص می‌دهند. بدون اجازه وارد می‌گردند. مگر در 
سه وقت که معمولاً در آن اوقات عورت پیدا می‌شود. 
در این سه موقع آنان باید اجازه بگیرند. این اوقات 
عبارتند از: زمان پیش از نماز صبح که چه‌بسا انسانها 
جامه‌های خواب به تن دارند یا انها را عوض می‌نمایند 
و لباسهای بیرون آمدن از اطاقهای خواب را به تن 
می‌کنند. و زمان چاشتگاه که به خواب نیمروز یا قیلوله 
می‌پردازند. و جامه‌های خواب را برای آسایش و 
استراحت می‌پوشند. و زمان بعد از نماز عشاء که 
لباسهای معمولی را از تن به در می‌آورند و جامه‌های 
شب را می‌پوشند. 
روند قرآنی این اوقات را «عَوزات: شرمگاه‌ها» نامیده 
است بدان جهت که شرمگاه‌ها در آنها پیدا می‌گردد. در 
این اوقات سه‌گانه قطعاً باید خدمتکاران, و کودکان 
تشخیص‌دهنده‌ای که بالغ نگردیده‌اند. اجازه بگیرند. تا 
چشمانشان به شرمگاه‌های اهالی خانوادهٌ خود نیفتد. 
این هم آداب و رسومی که بیشتر مردمان در زندگی 
خانوادگی خود آنها را فراموش می‌کنند. و تأثیرات 
روانی و عصبی و اخلاقی آنها را ناچیز و حقیر 
می‌گیرند. و گسمان مسی‌برند که خدمتکاران به 
شرمگاه‌های سروران نگاه نمی‌کنند! و کوچکانی که 
هنوز به سنّ بلوغ نرسیده‌اند متوجّه همچون مناظری 
نمی‌شوند! در صورتی که روانشناسان امروز - پس از 
پیشرفت علوم روانشناسی - می‌گویند که برخی از 
صحنه‌هائی که چشمان کودکان در کوچکی بدانها 
می‌افتد. در سراسر زندگانی ایشان تأثیر می‌گذارد و 
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چه‌بسا آنان را به بیماریهای روانی و عصبی مبتلا 
می‌سازد که بهبودی آنها دشوار خواهد بود. 
خداوند بس دانا و بس آگاه مژمنان را با همچون آداب 
و رسومی تربیت و پرورده می‌کند. خداوند می‌خواهد 
ملتی را پدیدار و نمودار کند که دارای اعصاب سالم. و 
سینه‌های سالم. و دریافتها و بینشهای پاک. و دلهای 
تمییزء و اندیشه‌ها و تصوّرهای پاکیزه باشند. 
این اوقات سه گانه را اختصاص بخشیده است و اوقات 
دیگری را جزو آنها نشمرده است. چون گمان کشف 
عورت در این اوقات سه گانه می‌رود. اجازه خواستن 
خدمتکاران و کوچکان را در هر زمانی نخواسته است. 
چون تولید مشکل می‌کند. خدمتکاران و کوچکان 
بسیار به پیش اهالی خانواده می‌آیند و می‌روند. چون 
سن و سالشان کم است یا به کار و خدمت متفر 
(طواون یک بعكم عل بفض 
ایشان دور و بر شما در رفت و آمدند انورو 
بر ایشان در رفت و آمدید (و با صفا و صمیمیّت 
خانوادگی به یکدیگر خدمت می‌نمائید). 
بدین وسیله روند قرآنی حرص و جوش بر پیدا نشدن 
شرمگاه‌هاء و از بین بردن فشار و دشواری را جمع 
می‌آورد. فشار و دشواری‌ای که پدید می‌آمد اگر بر 
خدمتکاران و بر کوچکان واجب می‌کرد هميشه اجازه 
بگیرند. چنان که بر بزرگان واجب فرموده است. 
ولی زمانی که کوچکان به سّ بلوغ رسیدند. آنان حکم 
بیگانگان را پیدا می‌کنند. بیگانگانی که واجب است در 
هر زمانی اجازه بگیرند. برابر نص عامی که آية اجازه 
خواستن آن را بیان داشت. 
روند قرآنی با این فرمود؛ٌ خدا بر آیه پیرو می‌زند: 
( الک 
خدوند بس آگاه و کاربجا است. 
این پیرو بدان خاطر است که مقام. مقام آگاهی یزدان از 
نفسهای مردمان, و اطْلاع از آداب و رسومی است که 
نفسهای مردمان را اصلاح می‌کند؛ و مقام مقام حکمت 
و کار بجائی در چاره‌سازی نفسها و دلها نیز می‌باشد. 
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قبلاً فرمان پنهان داشتن زینت و جمال زنان نیز گذشت 
تا جلو برانگیختن فتنه‌ها و تحریک شهوات گرفته شود. 
در اینجا روند قرآنی برمی‌گردد و از میان زنان, 
خانمهائی را مستثنی می‌کند که پیر و فرتوت شده‌اند و 
میل زناشوئی و رغبت به معاشرت با مردان در ایشان 
نمانده است. و اندامهایشان جاذبٌ جنسی را از دست 


داده است و فتنه و بلا به پا نمی‌کند و شهوات را 
برنمی‌انگیزد: 
و مراد من نام الاق لا یرْجُون نکاحاء 
س ین نام آن ضغ ERNE‏ 
رجات هو آن نت ون حرش ؛ و ال 
ت عم 
زنان از کار افتاده‌ای که (به سنْ و سال نازاشی 
رسیده‌اند و براثر سالخوردگی جاذبۂ جنسی را کاملا 
از دست داده‌اند و) ميل به ازدواج (با مردان» و مردان 
نیز رغبت به ازدواج با آنان را) ندارند. اگر لباسهای 
(حفظ حجاب مذکور در سورة نور آیۀ ۳۱. و سورة 
احزاب آیۀ )۵٩‏ خود را از تن به در آورند (و با جامه‌های 
معمولی با دیگران معاشرت کنند) گناهی بر آنان نیست 
(چرا که به علّت فرتوت بودن و کهنسال شدن؛ همچون 
دختران نابالغ گشته‌اند) در صورتی که (هدف آنان 
خودآرائی و نمایش وسائل آرایش در برابر مردم 
نبوده و به بهانة برداشتن لباس حجاب) زینت را نشان 
ندهند. (با همه این احوال» چون پیران سرمشق جوانان 
هستند) اگر عقت را رعایت کنند (و خویشتن را 
بپوشانند) برای ایشان بهتر است, و خداوند شنوا و دانا 
است (و لذا آنچه را می‌گویند می‌شنود. و آنچه را در دل 
دارند و در سر می‌پرورانند می‌داند). 
گناهی بر این چنین زنان پیر و فرتوتی نیست اگر 
جامه‌های رویین را بیرون بیاورند. بدان شرط که 
شرمگاه‌هایشان پیدا نشود و زینت و جمال خود را 
ننمايانند. یعنی قصد جلوه‌گری و خودنمائی نداشته 
باشند. برای همچون زنانی بهتر این است که با 
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جامه‌های رویین گشاد خود را بپوشند. این امر عقت 
پیشه کردن نامیده شده است. چون این کار موجب 
پاکدامنی و ترجیح عفت است. نباید فراموش کرد که 
میان خارج شدن از حشمت و خودآرائی و نشان دادن 
زینت و جمال» و میان فتنه و اشوب ارتباط. و ميان 
رعایت حجاب و میان عفّت پیوند است ... این هم براپر 

َه اسلام است. نظریّه‌ای که می‌گوید بهترین راه 
حفظ عّت و رعایت پاکدامنی. کم کردن فرصتهای 
گمراهی. و سد و مانع ایجاد کردن میان محرّکها و میان 
مردمان است. 

و ال سیع عل 5۱ 

خدا شنوا و دانا است. 
خداوند می‌شنود و می‌داند. بر آنچه زبان می‌گوید 
اطْلاع پیدا می‌کند. و آگاهی دارد از آنچه بر دل 
می‌گذرد. در اینجا کار مربوط به نیّت و حسَاسیّت دل و 
درون است. 
6 
در نظم و نظام بخشیدن ارتباطها و 
رفت و آمدهای خویشاوندان و دوستان به پیش 


سپس روند قرانی 


می رود: 
لیس على الأغْمى حرج و لا على الأعْرَّح حرج و 


لا عل الریض حرج ؛ ولا على آنشسکم آن آن تأکلوا 
من بوتکم أو یوت آبانکم أو وت میک 


او بوت اخوانکم. او بوت آخواتکم او بوت 


۶ 7 7 
آغیامکم. أو یوت غاتکم؛ أو وت آخوالکم أو 
یوت خالاتکم؛ أو ما ملک مفاتحه و صدیقکم 
آیس ۳ یک جنا ۳ ۳ ۱ 


دب و نت م ية من عند اه 
مُبار که طيبة. کذلک یبن بین ا لک لیات ت لک 
عون #. 

بر (اشخاص صاحب عذر چون) کور و لنگ و بیمار» و 
بر خود شما (تندرستان) گناهی نیست که در خانه‌های 


(فرزندان) خودتان» یا خانه‌های پدران» مادران» 


برادران» خواهران» عموهاء عمّه‌هاء دائیهاء و خاله‌های 


سمل( )چم 
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خود. و یا خانه‌های دوستانتان غذا بخورید. همچنین بر 
شما گناهی نیست که به طور دسته‌جمعی و یا جداگانه 
خوراک تناول نمائید. هر وقت داخل خانه‌هائی شدید بر 
همدیگر سلام کنید. سلام پربرکت (و لبریز از خير و 
ثواب فراوان, و تقویت‌کننده پیوند موجود ميان دلهای 
مردمان» و درود) پاکی که به فرمان خدا مقزّر است (و 
موجب صفا و صمیمیّت می‌گردد). این گونه (کافی و 
وافی و واضح) خداوند آیه‌ها(ی احکام محکمه و شرائع 
مبرمةٌ خود) را برایتان توضیح می‌دهد و تبیین می‌کند 
تا این که (بیندیشید و در پرتو خرد. احکام و مواعظ 
بقهمید (و بدانها عمل کنید). 
روایت شده است که مردمان در این خانه‌های ذکر شده 


مندرج در آیات را) رف 


بدون درخواست کردن اجازه - غذا می‌خوردند. و 
کورها و لنگها و بیماران فقیر را با خود می‌بردند تا 
بدیشان خوراک دهند ... مردمان در خوراک دادن 
ایشان به تنگ آمدند. و اینان نیز از رفتن با ایشان 
بدون دعوت قبلی صاحبان خانه‌ها يا بدون اجازه رنج 
می‌بردند. این کار وقتی بود که این آیه نازل گردید: 

و لا تک مراکم یتک بالباطل ). 

اموال خودتان را به باطل (و ناحقّ» همچون رشوه و ربا 

و غصب و دزدی و...) در ميان خود نخورید. (بقره/۸) 

سیّت ایشان تيز بود. هميشه خود را برحذر 
می‌داشتند از این که به چیزی بیفتند که خدا از آن نهی 
فرموده است» و حتی مواظب بودند دورادور نیز به چیز 
حرام اشاره داشته باشند و بگرایند. این بود که خدا این 
آیه را نازل کرد. و مانع را از سر راه کور و بیمار و 
لنگ, و از سر راه خویشاوندی برداشت که نتواند در 
خانةٌ خویشاوند خود غذا بخورد. و نیازمندان همچون 
این افراد را با خود به خانة آن خویشاوند ببرد. این 
بخش هم مشروط بر آن است که صاحب خانه ناراحت 
نشود و این کار را بپذیرد و از آن زیان و ضرر نبیند. 
این عمل مبنی بر قاعده عامی است که می‌گوید: 

(لا ضَرَرَ و لأ ضران). 


نه زیان بايد رساند و نه زیان بايد دید. 
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و با استناد به این فرموده: 

(ل ييل ال ری نما بطیب تفس ۷ 

مال شخص مسلمانی (برای کسی) حلال نیست مگر با 

طیب خاطر. 
از سوی دیگر این آیه. آي تشریع و قانونگذار است. 
ما در آن دقّت اداء واژگانی و ترتیب مسوضوعی, و 
ساختاری را ملاحظه می‌کنيم که جائی برای شک و 
تردید و پیچید و نارسائی باقی نمی‌گذارد. همچنین 
در این آیه ترتیب خویشاوندان را می‌يابیم. چه این آیه 
از خانه‌های فرزندان و شوهران می‌آغازد ولی ایشان, را 
e‏ بلکه آیه می‌گوید: 

من 1 بوتکم « . در خانه‌های خودتان. 
0 اشاره خانه‌های پسران و خانه‌های شوهران 

قرار می‌گیرد. چه خانة پسر خانهٌ پدرش بشمار می‌آید. 
و خانة شوهر خانةُ همسر نیز می‌باشد. پس از آن به 
ترتیب خانه‌های شوهران. همسران. پدران. مادران 
برادران خواهران, عموهاء عقه‌هاء دائیها. خاله‌هاء و ... 
ذکر می‌شود. به این خویشاوندیها گنجور و نگاهبان 
دارائی شخص افزوده می‌شود. او هم می‌تواند منصفانه 
و معمولی از خانه‌هائی بخورد که کلیدهای آنها را در 
دست دارد. ولی نباید بیش از حد نیاز خوراک خود 
بخورد. بدین خانه‌ها, خانه‌های دوستان ملحق می‌گردد. 
تا رابطة دوستان به رابطةٌ خویشاوندان بپیوندد. زمانی 
که اذیّت و آزاری و ضرر و زیانی در میان نباشد. 
دوستان خوشحال می‌شوند که در خانه‌های دوستان خود 
بدون اجازه از خوراک ایشان بخورند. 
روند قرآنی وقتی که از ذکر خانه‌هائی می‌پردازد که 
خوردن از خوراک آنها جائز است» روشن می‌دارد 
حالتی را که بدان‌گونه می‌توان خوراک خورد: 

لیس علیکم جناح آن تلو جیعاآزآشثاتا ). 

بر شما گناهی نیست که به طور دسته جمعی ويا 

جداگانه خوراک تناول نمائید. 
عادت برخیها در جاهلیّت چنین بود که به طور فردی 
خوراک نخورند و تنهائی بر سفره ننشینند. اگر کسانی 
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را نمی‌یافتند که با ایشان بر سر سفره بنشینند و با ایشان 
دمخور شوند. از خوردن دست می‌کشیدند و لب به 
طعام نمی‌زدند! یزدان این سختگیری توانفرسا و 
رنج‌افزا را از مردمان برطرف فرمود. و کار را به 
سادگی خود برگرداند. و گره و ت تکلف را از آن دور کرد 
و آزاد فرمود که تنهائی یا گروهی خوراک بخورند. و 
تغذية انفرادی يا اجتماعی را مباح اعلام نمود. 
پس از این که روند قرانی حالتی را به پایان می‌برد که 
بدان‌گونه بايد طعام خوردن صورت بگیرد. به آداب و 
رسوم وارد شدن به خانه‌هائی می‌پردازد که در آنجاها 
خوراک خورده می‌شود: 
(فاذا دحل ب یوت مرا على آنشیکم ية من 
علد اله مبار كه ی . 
هر وقت داخل خانه‌هائی شدید بر همدیگر سلام کنید. 
سلام پربرکت (و لبریز از خير و شواب فراوان؛ و 
تقویت‌کنندة پیوند موجود میان دلهای مردمان» و 
درود) پاکی که به فرمان خدا مقزّر است (و موجب صفا 
و صمیمیّت می‌گردد). 
این هم تعبیر زیبا و دل‌انگیزی است دربار؛ نیروی 
رابطةٌ موجود در میان افراد مذکور در آیه. کسی که از 
آنان سلام می‌کند بر خویشاوند خود یا دوست خود. 
دراصل بر خوشتن سلام می‌کند. سلام و درودی که 
می‌دهد. سلام و درودی است از سوی خدا. آن رحمتی 
را دربر دارد که نسیم آن از آستانة قدس الهی می‌وزد. 
و آن عطری که به مشام می‌رسد از گل بوستان 
خداوندی است. میان ایشان پیوند محکمی برقرار 
می‌سازد که اصلاً گسیختن ندارد. 
بدین منوال و بر این روال میان دلهای مومنان و 
پروردگارشان در هر کار کوچکی و بزرگی ارتباط 
برقرار می‌سازد. 


(کذیک الم بات مک رن 


۱- شافعی آن را روایت کرده است» و در یکی از دو گفتار خود راجع به 
مکاتبة با برده» بدان استناد نموده است. 
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این گونه (کافی و وافی و واضح) خداوند آیه‌ها(ی 
احکام محکمه و شرائع مبرمۀ خود) را برایتان توضیح 
می‌دهد و تبیین می‌کند تا این که (بیندیشید و در پرتو 
خرد. احکام و مواعظ مندرج در آیات را) بفهمید (و 
بدانها عمل کنید). 
حکمت و فلسفه و تقدیر و تدبیری را درک و فهم 
کی که در برنامة آلهی ات 
ê‏ 
روند قرآنی از نظم و نظام بخشیدن روابط 
خویشاوندان و دوستان منتقل می‌شود به نظم و نظام 
بخشیدن به روابط اهالی خانواد؛ بزرگ. خانواده 
مسلمانان 
پسیغمبر خدا ب می‌زند. و به آداب و رسوم 
مسلمانان در مجلس پیغمبر رل می‌پردازد: 
0إا لو ین وا بال و زشوله, و اذا 
کائوا مع عل ضر جامع يذه هبُوا حتی شاد 
از ال پن یستأذونک آولیک لین رون بان 
و وله نوک لیفض س شام فان لَن 


شنت من وآشتففر هم لل إن اله نو رحب لا 


تجعلوا دغاء ألو سول بتکم کدعاء بغضکم بغضاً. 
تد ان نو گم لير 


2 


... سخن از رئیس و سردار ایشان محمد 


و 


ذب لیم ار وا ق ارات وا 
نم لیر و يوم يُرْجَعون له هم با 
عملوا وا بل مَیءٍ عم ). 


مومنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیفمبرش 


‘€ 
۷ Ei 


a 
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ایمان دارند و هنگامی که در کار مهمّی (چون جهاد) با 
او باشند. بدون اجازهٌ وی (به جائی) نمی‌روند. (و تک و 
تنها رهایش نمی‌کنند). کسانی که از تو اجازه می‌گیرند 
آنان واقعاً به خدا و پیغمبرش ایمان دارند. پس هرگاه از 
تو برای انجام بعضی از کارهای خود اجازه خواستند. 
به هرکس از ایشان که می‌خواهی (و صلاح می‌بینی) 
اجازه بده و از خدا برای آنان آمرزش بخواه. بیگمان 


خدا بخشایشگر و مهربان است (و با مففرت و رحمت 


سس 
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خود. اجازه خواستن و به دنبال مصالح خویش رفتن 
ایشان را که نوعی قصور در چنین اوقات بشمار است 
می‌بخشد. ای مومنان!) دعوت پیغمبر را در میان 
خویش (برای اجتماع و شرکت در کارهای مهم) 
همسان دعوت برخی از خود بشمار نیاورید (چرا که 
فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است). 
خداوند آگاه از کسانی است که در ميان شما خویشتن 
را می‌دزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان می‌دارند 
(تا پیغمبر آنان را نبیند و از انصراف و گریز ایشان 
نپرسد و کاری بدانان حواله نکند). آنان که با فرمان او 
مخالفت مش کدی باید از این بترسند که بلائی (در زاین 
عصیانی که می‌ورزند) گریبانگیرشان گردد» یا این که 
عذاب دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و زلزله 
و دیگر مصائب دنیوی» و دوزخ و دیگر شکنجه‌های 
اخروی). هان! (ای مردمان!) آنچه در آسمانها و زمین 
است متعلّق به خدا است. او آگاه است از آنچه شما (هم 
اینک) بر آن هستید (و چه نوع عقیده و هدف و روشی 
دارید) و آگاه است از آن روزی که انسانها در آن به 
سوی او بازمی‌گردند. و ایشان را از اعمالی که انجام 
داده‌اند آگاه می‌سازد (و جرا و سزا و پاداش و پادافره 
کردار و رفتار و گفتارشان را می‌دهد) و خداوند از هر 
چیزی آگاه است (و احوال و اوضاع و موافقت و 
مخالفت و اخلاص و نفاق کسی بر او پنهان نمی‌ماند). 
ابن‌اسحاق دربار؛ نزول این آیات روایت کرده است: 
هنگامی که قریشیان و احزاب برای جنگ خندق جمع 
گردیدند. پیغمبر خدا 2 همایش ایشان را شنید و 
دانست که برای چه چیزی گرد هم آمده‌اند و دست به 
دست یکدیگر داده‌اند. پیغمبر 2 دستور فرمود 
پیرامون مدینه خندقی را بکنند. خود پیغمبر خدا له 
برای تشویق مسلمانان به پاداش کار مشغول کندن 
گردید و شخصاً به کار پرداخت. مسلمانان با او در کار 
خندق زدن شرکت ورزیدند. او پیوسته کار می‌کرد و 
مسلمانان پیوسته کار می‌کردند. کسانی از منافقان کندی 
و تنبلی می‌نمودند و آن گونه که باید و شاید با پیغمبر 


سورۀ تور آیات ۵۸-۶۴ 
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خدا 22 و مسلمانان کار نمی‌کردند. و خود را به 
بهانۂ کارهای جزئی و ناچیز از عمل خندق پنهان 
می‌داشتند. بدون اطْلاع پیغمبر علض و بدون اجازه او 
خود را می‌دزدیدند و به پیش اهل و عیال خود 
برمی‌گشتند. ولی کسی که از مسلمانان کار واجبی 
برایش پیش می‌آمد و می‌بایست حتماً بدان اقدام 
نماید. آن کار را به پیغمبر عرض می‌کرد و اجازه 
مرخصی می‌خواست. پیغمبر بدو اجازه می‌فرمود. هر 
وقت کار خود را انجام می‌داد دوباره برمی‌گشت و به 
کار کندن و کاویدن می‌پرداخت. بدان اميد که کار خیری 
را کرده باشد و اجر و پاداشی در پیشگاه خدا داشته 


باشد. خداوند بزرگوار دربارةٌ این چنین مومنانی نازل 


مْونْ. .. . مؤمنان واقعی کسانی هستند که 
و آخر. 
آرگاه خداوند بزرگوار دربار؛ آن منافقانی که خود را از 
کار می‌دزدیدند. و بدون اجازه پیغمبر علض می‌رفتند. 
نازل فرمود: 
لا تجعلوا دغاء سول کم ... . 
دعوت پیغمبر را در میان خویش همسان دعوت برخی 
از برخی از خود .... تا آ خر ... 
سبب نزول این آیات هرچه باشد. این آیات متضتن 
آداب و رسوم روحانی و سازماندهی گروه مسلمانان و 
رهبر و سردار خودشان است. آداب و رسومی که کار 
مسردمان رو به راه نسمی‌گردد و راست و درست 
درنمی‌آید مگر زمانی که این آداب و رسوم از 
احساسات و عواطف ایشان و از ژرفاهای درونشان 
برجوشد و برخیزد. و آن‌گاه در زندگانی ایشان مستقر 
گردد و آداب و رسومی شود که از آن پیروی گردد. و 
به شکل قوانین و مقرّاتی درآید که اجراء شود. در غير 


این صورت هرج و مرجی خواهد شد که حدود و . 


تغوری نمی شناسد: 
4 نون لین آَمَنوا باه و رَسوله ). 


مومنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش 


EA 
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ایمان دارند. 
مژمنان کسانی نیستند که به زبان می‌گویند که مؤمن 
هستند. ولی مفهوم و مدلول گفتار خود را پیاده 
نمی‌کنند و تحقق نمی‌بخشند. و از خدا و پیغمبرش 
اطاعت نی , 

«و لذاکانوامعَه 

بستأزثر؛6. 

و هنگامی که در کار مهتی (چون جهاد) با او باشند. 

بدون اجاز؛ُ وی (به جائی) نمی‌روند (و تک و تنها 

رهایش نمی‌کنند). 
«آثر جایم» کار مهم که مقتضی اشتراک همگان است. 
همگان در آن برای رایزنی و نظرخواهی یا برای جنگ 
یا کاری از کارهای عمومی گرد می‌آیند. مؤمنان 
نمی‌روند مگر وقتی که از پیشوای خود اجازه بگيرند. 
تا کار به هرج و مرج نکشد. و از وقار و نظام خالی 
نگردد. 
این چنین کسانی که از همچون ایمانی برخوردارند» و 
همچون ادبی را مراعات می‌دارند, اجاز؛ رفتن 
نمی خواهند مگر آن که مضطرٌ و درمانده باشند. آنان 
سنگری را از ایمانشان و از ادیشان دارند که آنان را 
می‌پاید و نمی‌گذارد از امر جامع و کار عامی دست 
بکشند که خاطر همگان را به خود مشغول می‌دارد. و 
همایش دسته جمعی را خواستار است 


... با وجود این 
قرآن رأی ونسظر را بسه اجازه یا عدم اجازه 
پیغمبر َة رئیس مردمان وامی‌گذارد. گذشته از این 
که بدو آزادی اجازه دادن می‌دهد: 
بر ذا دوک لیفض شام 
هرگاه از تو برای انجام بعضی از کارهای خود اجازه 
خواستند. به هرکس از ایشان که می‌خواهی (و صلاح 


نهم فأذن لَنْ شئتَ با 


می‌بینی) اجازه بده. 
»= وگ ۰ مک دوس 
خدا قبلاً پیغمبر 22 را در برابر اجازه دادن به 
منافقان سرزنش کرده و فرموده بود: 


عقا اله عنک! ل أذِنت هم حت حا یه یبن تک الذین 
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صَدقوا و تلم الکاذبین ). 

خدا تو را بیامرزاد! چرابه آنان اجازه دادی (که از جهاد 

بازمانند و با شما خارج نشوند) پیش از آن که برای تو 

روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که می‌آورند) 

راستگویند و یا بدانی که چه کسانی دروغگویند. 

(توبه/۳۲) 

خدا به پیغمبر یل آزادی رأی می‌دهد. اگر خواست 
اجازه بدهد, و اگر خواست اجازه ندهد. در اینجا مشکل 
عدم اختیار اجازه را برطرف می‌فرماید. چه‌بسا در آنجا 
ضرورتی بوده است و عدم اختیار اجازه را ایجاب 
می‌کرده است. آنچه می‌ماند آزادی سنجش و تشخیص 
مصلحت است که به پیشوای مسلمانان واگذار است. او 
است که مصلحت می‌داند که فلانی بماند يا برگردد و 
بسرود. سخن او درباره اين مسألةٌ ساماندهی و 
سازماندهی معتبر است و هرگونه که صلاح بداند قضیّه 
را به پایان می‌برد. 
با وجود اين. اشاره می‌فرماید که بر ضرورت غالب 
آمدن, و برنگشتن و نرفتن بهتر است. اجازه خواستن و 
رفتن, قصور بوده, و مقتضی استغفار و طلب آمرزش 
پسیغمبر ‏ برای افرادی است که عذر تقصیر 
می‌آورند: 

وتف کم اه إن لله فور رح . 

و از خدابرای آنان آمرزش بخواه. بیگمان خدا 

بخشایشگر و مهربان است (و با مغفرت و رحمت خود. 

اجازه خواستن و به دنبال مصالح خویش رفتن ایشان 

را که نوعی قصور در چنین اوقات بشمار است 

می‌بخشد). 
بدین وسیله دل و درون موّمن را مقیّد می‌سازد. و 
مومن مادام که بتواند بر عذری که بدو اجازهٌ رفتن 
می‌دهد غالب آید. درخواست اجازهٌ رفتن نمی‌کند. 
روند قرآنی آن وقت رو می‌کند به لزوم احترام گذاشتن 
به پیغمبر مش به هنگام اجازه خواستن, و در همۀ 
احوال و اوضاع دیگر. نباید او را به نام خودش مخاطب 
قرار داد و گفت: ای محمّد! یا نباید او را با کنیه فریاد 
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زد و گفت: ای ابوالقاسم! بدان‌گونه که مسلمانان 
همدیگر را به نام یا باکنیه مخاطب قرار می‌دهند و 
فریاد می‌زنند. بلکه باید با احترامی که خدا برای او 


قائل شده است. وی را خواند و گفت: ای پیغمبر خدا! 
ای فرستادة خداا: 

لا تجعلوا دغاء لوسو ل بتکم کدغاء ب فضکم 

ُضاً ). 

(ای مومنان!) دعوت پیغمبر را در میان خویش (برای 

اجتماع و شرکت در کارهای مهمٌ) همسان دعوت برخی 

از خود بشمار نیاورید (چرا که فرمانش فرمان خداو 

دعوتش دعوت پروردگار است). 
لازم است دلها از احترام و بسزرگداشت پسیغمبر 
خدا بل لبریز شود. تا دلها هر واژه‌ای و هر سخنی و 
هر رهنمودی از واژه‌ها و سخنها و رهنمودهای او را 
مهم و عظیم بشمارد و با احترام تلقّی کند. این هم یک 
نگرش ضروری است. چه لازم است مربّی دارای وقار 
باشد. و رهبر و پیشوا دارای هیبت و حشمت باشد. فرق 
است میان این که مربی و رهبر و پیشوا دارای وقار و 
هیبت و حشمت باشند. و میان این که آنان متواضع و 
آرام بوده و نرمش داشته باشند. و درنتیجه دیگران 
فراموش بکنند که او مربی و رهبر و پیشوای ایشان 
است و او را صدا بزنند بدان‌گونه که همدیگر را صدا 
می‌زنند ... لازم است منزلت و مکانت مربی و رهبر و 
پیشوا در دل و درون کسانی محفوظ و مصون بماند که 
ایشان را تربیت و رهبری و پیشوائی می‌کنند. تا بدین 
وسیله در ژرفای درونشان بزرگی و سترگی مربّی و 
رهبر و پیشوا در اوج خود بماند. و مردمان شرم و حیا 
بکنند از این که از حدود و ثغور احترام و تعظیم ایشان 
کوتاهی و تخطی نمایند. 
سپس روند قرآنی منافقانی را برحذر می‌دارد و بیم 
می‌دهد که خود را می‌دزدند و بدون اجازه می‌روند. و 
برخی به برخی پناه می‌برند. و بعضی با بعضی سازش 
می‌کنند ... چشم خدا ایشان را می‌پاید و می‌بیند اگر هم 
چشم پیغمبر یل ایشان را نپاید و نبیند: 
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(قَذ یلم ال نیون منم لوا » 
خداوند آگاه از کسانی است که در میان شما خویشتن 
را می‌دزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان می‌دارند 
(تا پیغمبر آنان را نبیند و از انصراف و گریز ایشان 
نپرسد و کاری بدانان حواله نکند). 
این تعبیر. تعبیری است که حرکت جای خالی کردن و 
خود را دزدیدن و با پرهیز و حذر از مجلس در رفتن را 
به تصویر می‌کشد. و ترسوئی رویاروئی در آن مجسم 
و برجسته, پدیدار و نمودار می‌شود. و خواري حرکت 
و احساس همزمان و همگام با آن, در درونها جلوه‌ گر و 
آشکار می‌گردد. 
حدر الذي بخالفُون عَنْ من آمره آن ت فة 
أو بصم عَذاب أل ). 
آنان که با فرمان او مخالفت می‌کنند. باید از این بترسند 
که بلائی (در برابر عصیانی که می‌ورزند) 
گریبانگیرشان گردد, یا این که عذاب دردناکی 
اعم از قحطی و زلزله و دیگر مصائب 
دنیوی» و دوزخ و دیگر شکنجه‌های اخروی). 
تهدید و بیم هراس‌انگیزی است. برحذر داشتن بیمناکی 
است ... پس آنان که با فرمان او مخالفت می‌کنند. و از 
برنامه‌ای غیر از برنامة او پیروی می‌کنند. و خویشتن 


دچارشان شود ( 


را از صف مسلمانان برای سود بردن یا از زیان دور 
نگاهداشتن می‌دزدند. باید بترسند و برحذر باشند از 
این که فتنه و بلائی بدیشان برسد که معیارها و مقیاسها 
در آن پریشان شود و به هم بخورد. و نظم و نظامها در 
آن مختل گردد. درنتیجه حقٌ با باطل بيامیزد. و پاک 
آمیزه ناپاک بشود. و امور و شوّون مردمان و زندگی 
ایشان تباهی گیرد» و کسی بر خود ایمن نگردد. و کسی 
در حدّ و مرز خویش نماند. و در آن خوب از بد جدا و 
متمایز شود ... این چنین دوره‌ای از زمان, دورۀ 
بدبختی همگان خواهد بود: 

أو یی عذاب لب ). 

یا این که عذاب دردناکی دچارشان شود. 
عذاب دردناکی در دنیا یا در آخرت گریبانگیرشان 
گردد, به عنوان کیفر مخالفت از فرمان خداء و مخالفت با 
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برنامه‌ای که خدا آن را برای زندگی می‌پسندد و از آن 
خشنود است. 
این تهدید و بیم به پایان می‌آید. همراه با آن همه سوره 
پایان می‌پذیرد با توجه دادن دلهای با ایمان و دلهای 
منحرف به این که خدا مطلع بر آنها است. و مراقب 
اعمال آنها است. مطّلع و آگاه از هر آن چیزی است که 
دلها در ژرفاهای خود نهان و پنهان می‌دارند. 
ألا ِن له ما في ارات و الْزض. قد یفلم نا 
ا و و یوم یرجعَونَ یه فيتبئهم ۳ 7 عملو. و 
۲ 0 َء علی ). 
مان و مردمان!) آنچه در آسمانها و زمین است 
متعلّق به خدا است. او آگاه است از آنچه شما (هم اینک) 
بر آن هستید (و چه نوع عقیده و هدف و روشی دارید) 
و آگاه است از آن روزی که انسانها در آن به سوی او 
بازمی‌گردند. و ایشان را از اعمالی که انجام داده‌اند 
آگاه می‌سازد (و جزا و سزا و پاداش و پادافره کردار و 
رفتار و گفتارشان را می‌دهد) و خداوند از هر چیزی 
آگاه است (و احوال و اوضاع و موافقت و مخالفت و 
اخلاص و نفاق کسی بر او پنهان نمی‌ماند). 

9 
بدین‌گونه با متوجّه کردن دلها و چشمها به خداء و با 
یادآوری ترس و هراس و تقوا و پرهیزگاری بدانهاء این 
سوره به پایان می آید. این هم واپسین ضمانت. و 
پاسبان واقعی اوامر و نواهی است. این هم اخلاق و 
ادابی است که یزدان جهان در این سوره انها را بر 
مردمان واجب فرموده است. و همه آنها را یکسان و 

براپر نموده است. 
‌ 
پایان جزء هیجدهم 
به دنبال آن جزء نوزدهم قرار گرفته است که 
با سور فرقان آغاز می‌گردد.(٩)‏ 


۱- جزء هیجدهم قرآن با یک‌چهارم سورة فرقان (آیۀ ۲۰) به پایان 
می‌آید. ولیکن چون سورةٌ فرقان دارای وحدت موضوع است ترجیح دادم 
جزء هیجدهم را در اینجا به پایان ببرم تا سورةٌ فرقان با توفیق یزدان در 
جزء نوزدهم به تمام و کمال ذکر شود. 


م2 ورو ۳ 


سورة فرقان. سور ة شعرا و سور ة نمل تا آية ۵۸ 


سورة فرقان آیات ۱-۲۰ 
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سور؛ فرقان مکی و 1۷۷ به است 


لس بالق الرفیء 
رز مان ی لیکو لیر را 
یرم لکوت وال ولج وک او 
مدومن دونه ءالهة شوک شیاوخ ون 
انل کے ل شس مر ولا عا و ایم کون وتا 
کیو کشر © ول یمان دا رذق 


2 
Ars reo,‏ سر خی ع کر 


مه و مر ر ما سے مرسم 
فده وآمنه عليه قوم ‏ خرور ققد جاء و ظلماوزورا 


مر کم م 22 7 چ سم مر مر رام 
9 روط اگوی اکم ایل 


مس کم سم 


هکره وآویلا ا قلانزه آآری يع كم ار 
هبرض ک ام خف ودا واا 
ما درب ڪام یی زین 
کو ردو ماک یکوک مزا () یلق 
چو مه وو 


7 مر سر و ۳ تام ۳ 
هگن راو تکون اجه یا کل منهماوقال 
لدی مو ت رن مورک | لار ج لاما € ظز 


خرن ر و مرچ کیم مر م تم مزر س مرن مر 
کیت رو للت الا ملل فض لوأ ف لایس تَطیعون 
۳ خر سس هر سم س 7 مرک نز مر 
سبیلا 9 تار ارعان اء جع لاک خر من دای 


کہ و م م 


a. 7‏ 1 2 ره کی 
جلت ری من یھ ادنهر وصم لآ فصو بل 


مر ۵ مر کار ۳ هم مس ی مر SRE‏ 
با سَاعة وآعتد تا لمنکذب يالا عة س 
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TY کی‎ “rf 
اراھ تن مکان وید سیوا فايطا رتف را )رید‎ 
وم رک مان کے ی ا رک کک‎ ۰ 
2 و و ورور ر مر مرج و مور یم‎ 
وید رشب سكي زنل‎ 
مر و ر مه و د مه و موم و رم‎ 
لاک خير ارال وود الملقوت كانت‎ 
2 ص‎ 0 ES ون کک ر‎ 
جر ویب €9 فم فا ماه وت خورین‎ 
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این سورة مکی سراسر آن به گونه‌ای جلوه گر می‌آید 
که انگار پیغمبر خدا لش را ناز می‌کند و از او 
غمزدائی می‌نماید. و او را اطمینان می‌دهد و نیرو 
می‌بخشد. در آن حال که با مشرکان قریش رویاروی 
گردیده است, و با دشمنانگی, گردنکشی, اذیّت و آزارء 
و ستیزه گری نادرست ایشان روبرو شده است. ودیده 
است که آنان بر سر راه هدایت ایستاده‌اند و سد و مانع 
فرا راه هدایت داشته‌اند. 

این سوره در نگاه گذرای دیگری انس و الفت دادن 
لطیف و ظریفی را به تصویر می‌کشد که خدا بنده و 
پیغمبرش وإ را با آن احاطه می‌کند. انگار آرام 
آرام بر دردهایش مرهم می‌نهد. و رنجهایش را دست 
می‌کشد و می‌زداید. و دلش را نوازش می‌دهد, و برآن 
باران یقین و اطمینان ریزان. و از نسیمهای عنایت و 
رعایت و لطف و محبّت وزان می‌کند. 


جزء نوزدهم 
این سوره در نگاه گذرای دیگری پیکار سختی را به 
تصویر می‌کشد. پیکار سختی با انسانهای گمراه و 
خدانشناین و دشمن" غذا و پیغمیر, آن اننسانهایی گنه 
سخت به ستیره گری می‌پردازند. و سرکشی و چموشی 
می‌آغازند. و ستمگرانه اذیّت و آزار می‌رسانند. و از 
هدایت واضح و روشن و روشنگرکناره گیری می‌کنند و 


می‌گریزند. 
اینان انسانهائی هستند که درباره این قرآن بزرگ 
می‌گویند 
«اٍن هذا ال افک آفتراه و آطانه عليه قوم 
آخَرُون » 
این (قرآن) دروغی بیش نیست که خود (محمّد) آن را از 


پیش خود به هم بافته است و گروهی او را در این کار 


یاری داده‌اند. (فرقان/۴) 
یا این که می‌گویند: 

(أساطیر رل اکتا قهی َل عليه بح و 

ال ). 


است آن را برایش بنویسند» و چنین افسانه‌هایی 


سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده می‌شود (تا آنها 


را حفظ کند و به خاطر سپارد). (فرقان /۵) 
اینان انسانهائی هستند که دربارةٌ محمّد پیغمبر بزرگوار 
خدا ول هم می‌گویند: 

ان بع یعون ال رجلا مَشحُو و راً€. 

شما جز زاز یک انسان دیوانه پیروی نمی‌کنید. 

(فرقان /۸ 


یا تمسخرکنان می‌گویند: 

(أ هذا الّذى بعت الله رَسُولاً؟!). 

این است آن کسی که خدا او را به عنوان پیغمبر 
(فرقان/۳۱) 
اینان کسانیند که بدین گمراهی بسنده نمی‌کنند. بلکه 
دربارهُ پروردگار بزرگوارشان نیز پررویی و بی‌ادبی و 
فسق و فجور فیک 


(وإذاقيل مم: جد 


فرستاده است؟!. 


وا من قالوا: و 


فی‌ظلال‌القرآن 


۱ ِ ۱ جلد چهارم 


الم أ : تشجه نات و 


رمان (که سرانشن وجو ن شما غق رمت او است: 
کرنش ببرید و ) سجده کنید. (از روی کبر و غرور و از 
سر استهزاء و تمسض) می‌گویند: رحمان چه چیز 
است؟ (ما که او را نمی‌شناسیم تا برایش سجده برده و 
پرستش کنیم). آیا ما برای چیزی سجده کنیم (و 
پرستش نمائیم) که تو به ما دستور می‌دهی؟ (مگر ما به 
سخن تو گوش فرا می‌دهیم و فرمان تو را می‌پذیریم؟! 
امر به سجده در آن بیماردلان اثر معکوس می‌گذارد) و 
بر نفرت و گریز ایشان (از پذیرش ایمان) می‌افزاید. 
(فرقان !۶۰ 
يا این که زحمت خود می‌دهند و بر رنج دیگران 
می‌افزایند: ۱ 
لول فزل علا نایک رى ربا . 
چرا فرشتگان به پیش ما نمی‌آیند (تابر صدق رسالت 
تو گواهی دهند؟) یا چرا پروردگار خود را نمی‌بینیم (تا 
خودش در برابرمان ظاهر و به ما بگوید که او تو را 
فرستاده است؟. 
اینان بسان همان کسانیند که از قدیم بوده‌اند و از 
روزگار نوح تا خاتم الانبیاء با پیغمبر خود همچون 
موضعگیری‌ای را داشته‌اند و همین کژراهه‌ای را در 
پیش گرفته‌اند... همچون مردمانی بر انسان بودن 
پیغمبر نیز اعتراض داشته‌اند و گفته‌اند: 
(ماطذا لول اكل العام نشی نې الأشواي؟ 
ول نز لهه ملک تیکُون مع ذيراً). ٠‏ 


این چه چیزی است؟! او غذا می‌خورد. و در بازار راه 


فرقان/۲۱) 


می‌رود. (نه شیوةٌ فرشتگان دارد. و نه روش شاهان. او 
امتیازی بر دیگران ندارد. چرا که همچون افراد عادی 
نیاز به تغذیه دارد. در بازارها برای کسب و تجارت و 
خرید نیازمندیهای خود رفت و آمد می‌کند). چرا لااقل 
فرشته‌ای به سوی او فرستاده نشده است تا (به عنوان 
گواه صدق دعوتش) همراه او مردم را بیم بدهد(و در 
امر تبلیغ رسالت او را یاری نماید و ماهم ایمان 


جزء نوزدهم 

بیاوریم؟!. (فرقان /۷) 

بر اموال و دارایی کم او نیز دارند و می‌گویند: 
أو یلق اه کار 7 لهج يال مها ). 


یا این که گنجی ay‏ 

از آن خرج و انفاق کند) و یا این که باغی داشته باشد که 

از (میوه‌های) آن بخورد (و امرار معاش کند). (فرقان ۸) 
اینها بر شیو نزول تدریجی قرآن نیز اعتراض دارند و 
می‌گویند: 

للع اهران لاجد . 

چرا قرآن بر او یکجا نازل نمی‌شود؟ (و چرا آیات آن 

تدریجاً و با فواصل مختلف زمانی نازل می‌گردد؟!). 

فرقان/۳۲) 

تازه این سخنان نابخردانه افزون بر دروغ نامیدن و 
تمسخر کردن و جفا نمودن و تهمت زدن بزهکارانه 
است. ۱ 
پیغمبر لش در مقابل این همه گفتارها و کردارها 
ایستادگی و شکیبائی کرد. در حالی که هیچ جاه و مقام و 
ثروت و اموالی نداشت. در برابر پروردگارش پای از 
گلیم خود درازتر نکرد و چیزی را بدو پیشنهاد ننمود. 
جز این چیزی نکرد که رو به خدا کند و خشنودی او را 
بخواهد. و به چیزی جز این تسوجه ننماید و اهمَیّت 


ندهد: 
(ربٍ ال یک پک علض قلاآبالي. تک نی 
حَق تزضی). 


پروردگارا! اگر تو بر من خشم نگیری» هر چه شود مهم 
نیست و نسبت بدان بی‌مبالات خواهم بود. شکایت 
خویش را تنها به آستانة تو می‌آورم تا آن گاه که 
خشنود خواهی شد () 
در اینجا و درهمین سوره» پروردگارش او را در پناه 
خود می‌دارد. و بر دردها و رنجهایش مرهم می‌نهد و او 
را ناز می‌کند و غمهایش را می‌زداید. و سختی‌ها و 
گرفتاریهایی را بر او سبک می‌دارد که از سوی قوم و 
خویشانش بدو می‌رسد و از سوء ادب و از گردنکشی 
ایشان می‌بیند. و مشاهده می‌کند که آنان بر 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
آفریدگارشان و روزی‌رسانشان و خالق کل جهان و 
اداره کننده و راه برندهٌ سراسر کیهان گردنکشی و 
سرکشی می‌کنند!.. هر چیزی از اینها را که بر سر او 
بیاورند هیچ گونه گناهی متوجّه او نبوده و وی مقصّر 


نیست. 


ل ره 


و یعون من دون اه ما لا یم ولا یضرهم 
و کان الکافر على رب ظهراً ». 
مشرکان معبودهایی جز خدا را پرستش می‌کنند که نه 
سودی به آنان می‌رسانند و نه زیانی. کافران پیوسته 
در راه سرکشی از پروردگارشان همدیگر را پشتیبانی 


می‌کنند. (فرقان اه 
«و نوا من دونه لبون ی شتا وه 
شون و ایکون نشیم را ولا تفا 


ایکون وت وله یاه ولا نشوراً). 
(مشرکان) سوای خداء معبودهایی را برگرفته‌اند (و به 
پرستش اصنام و کواکب و اشخاصی پرداخته‌اند) که 
چیزی را نمی آفرینند و بلکه خودشان آفریده‌هایی بیش 
نیستند» و مالک سود و زیانی برای خود نبوده» و بر 
مرگ و زندگی و رستاخیز اختیار و توانائی ندارند. 
(فرقان۲) 
(ذاقیل كم :أن جوا لر من قالوا: و ما 
لرحن؟ >. 
هنگامی که به کافران گفته می‌شود: برای خداوند 
رحمان (که سراسر وجود شما غرق رحمت او است؛ 
کرنش ببرید و آسجده کنید. (از روی کبر و غرور و از 
سر استهزاء و تمسخر) می‌گویند: رحمان چه چیز 
است؟ (ما که او را نمی‌شناسیم تا برایش سجده برده و 
پرستش کنیم). فرقان/۰ع) 


خداوند پیغمبرش اش را دلداری می‌دهد. و با به 


۱- بخشی از مناجاتی است که اندکی بعد از اذیّت و آزاری که در طائف 
دیده است سر داده است ... (مولف). مراجعه شود به جلد اول فی ظلال 


القرآن» صفحة ۵۸ .. (مترجم). 


سورة فرقان آیات ۱-۲۰ 


جزء نوزدهم 


در آن غلت می‌خورند» از او دلنوازی و غمزدائی 


کس که و خود را معبود 
خویش می‌کند (و آرزوپرستی را جایگزین خداپرستی 
می‌سازد. تا آنجا که سنگهای بی‌جانی را بر می‌گزیند و 
به دلخواه می‌پرستد) آیا تو وکیل او خواهی بود؟ (و 
می‌توانی او را از هواپرستی به خداپرستی برگردانی» و 
از ضلالت به هدایت بکشانی؟!) آیا گمان می‌بری که 
بیشتر آنان (چنان که باید) می‌شنوند یا می‌فهمند؟ (نه! 
آنان تفگر و تعقل ندارند). ایشان همچون چهارپایان 
هستند. و بلکه گمراه‌تر. (فرقان/۴۳ و ۴۴) 
خدا به پیغمبر علض وعده کمک و یاری در پیکار و 
مجادله و مباحثه می‌دهد: 
(ولایأئونک نک پل ج نناک بالق و أحسن 
تسیر ۹ 
(اين کافران) هیچ مثالی را (به عنوان اعتراض از قرآن و 
رخنه از رسالت و دعوت تو) به ميان نمی‌کشند. مگر 
این که ما پاسخ راست و درست راء و بهترین وجه و 
زیباترین تبیین و تفسیر را به تو می‌نمايانيم (و بدین 
وسیله اعتراضات واهی ایشان را پاسخ داده وباطل 
می‌گردانیم). (فرقان/۳۳) 
در پایان پیکار, کشتارگاه‌ها و جایگاه‌های نابودی 
تکذیب کنندگان پیشین را بدو نشان می‌دهد.از جمله به 
اقوام موسی. نوح, عاد. ئمود. اصحاب الرس و اقوام 
دیگری که در قرون مختلف در فاصلهة میان آنان بوده‌اند 
و نابود گردیده‌اند و به دیار نیستی رفته‌اند. 
در پایان ذکر این اقوام, فرجام نابهنجار و ناگوار ایشان 
را در زنجیره‌ای از صحنه‌های قیامت نشان می‌دهد: 


لین رون على ژجوههم إلى جهن آولیک 
َر مکان رل عبیلاً). 


کسانی که کشان‌کشان بر رخساره به سوی دوزخ 


و € مس فی‌ظلال الق رآن 


جلد چهارم 


برده می‌شوند و در آن گرد آورده می‌شوند» آنان 
بدترین جایگاه و منحرف‌ترین راه را دارند. . (فرقان۳۳) 
E)‏ بالساعة َة و آغتذنا لن كدب بالشاعة 
سعیراً رم ین مکان تعاطا 
رفيا راکنا م مُقَرّنين دعوا 
هالک یور | لاتذعوا الوم ۳ واحدأو آذعُوا 
بوراًكيراً). 

این حرفهائی را که می‌زنند همه بهانه است). واقع 
قضیّه این است که آنان قیامت را دروغ می‌دانند» و ما 
برای کسی که قیامت را دروغ بداند آتش شعله‌ور و 
سوزانی را آماده کرده‌ايم. هنگامی که (این آتش 
فروزان دوزخ) ایشان را از دور می‌بیند (وآنان 
چشمشان بدان می‌افتد) صدای خشم آلود و جوش و 
خروش آن را می‌شنوند. هنگامی که ایشان, با غل و 
زنجیرء به مکان تنگی از آتش دوزخ افکنده می‌شوند» در 
آنجا (واویلا سرمی‌دهند و ) مرگ را به فریاد می‌خوانند 
(و آرزوی نابودی می‌کنند). امروز یک بارنه, بلکه بارها 
و بارها مرگ را به آرزو بخواهید و فریادش دارید (ولی 
بدانید که دیگر مرگی وجود ندارد. و خلاص از عذاب و 
نجات از عقابی که پیوسته رو به افزایش است» غير 
ممکن است). فرقان۱۳۳۱۷) 
لو َم تعض لب عل یدنه َفول: التي 
اڏت مع لول بل ناویا يى أذ 

و در آن روز ستمکار (کفر پیشه) هر دو دست خویش 
را (از شذت حسرت و ندامت) به دندان می گزد و 
می‌گوید: ای کاش! بارسول خدا راه (بهشت را) 
برمی‌گزیدم (و با قافلة انبیاء به سوی خوشبختی 
جاویدان و رضای یزدان سبحان حرکت می‌کردم. ای 
وای من! من» بر خود چه کردم؟) ای کاش! من فلانی را 


به دوستی نمی‌گرفتم!. (فرقان/۲۷ و ۲۸) 


خداوندپیمیر را دلذاری می‌دهد به این که صفت ار 


5 
و مر 7 


ان قبلک من الیل تم لیا کون 


سورة فرقان آیات ۱-۲۰ 
جزء نوزدهم 


لطْعام و يشون في انوا 1 
ما هیچ یک از پیغمبران را پیش از تو نفرستاده‌ايم مگر 
این که (همۀ آنان از جنس بشر بوده‌اند و) غذا 
می‌خورده‌اند و در بازارها (برای معامله و تَهیّة 
نیازمندیهای خود) راه می‌رفته‌اند. (فرقان /۲۰) 
(وکذلک جعلنا لکل َي عدوا من المخرمین. و 
کن بریک فای تسپ 4 
این گونه (که تو ای پیغمبر!) با موضعگیری و عداوت 
سرسختانة این گروه روبرو شده‌ای» همۀ پیغمبران در 
چنین شرائطی قرار داشته‌اند. و ) برای هر پیغمبری 
گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته‌ايم (که با او به 
مبارزه پرداخته و با مکتب و دعوتش مخالفت 
ورزیده‌اند. اما بدان که حق هميشه پیروز است. و تو هم 
تنها و بدون یاور نیستی, و خدا تو را به راه پیروزی بر 
آنان راهنمائی می‌کند و یاریت می‌دهد) و همین بس که 
(فرقان/۳۱) 
خدا پیغمبر ی را مكلف و موظّف می‌فرماید که 
شکیبائی و پایداری کند. و با قرآنی که با خود دارد به 
جهاد کافران بپردازد. قرآنی که دارای دلاشل روشن و 
براهین نیرومند و موتّر در ژرفای وجدان است: 

فلا تطع الکافرین َو جاهذهم به جهاداکبیرا ». 

(در تبلیغ رسالت و دعوت به حقء استوار و کوشا باش 

و) از کافران اطاعت مکن(و به دنبال هوسها و خرافات 

ایشان مرو) و با (اسلحف) قرآن با آنان جهاد بزرگ (و 

همه جانبة تبلیغاتی) را بیاغاز. (فرقان/۵۲) 
خدا پیغمبر علض را تشویق می‌کند و بر تحمل 
سختیهای جهاد برمی‌انگیزد و از او می‌خواهد بر سرور 
خود توکل داشته باشد: 

وتو کل على نمی اې یوت ومع فده و 
کن ب به بذئوب عباده خبرا . 


و (در همۀ امور) بر خداوندی تکیه کن که هميشه زنده 


خدای تو راهنما و یاور باشد. 


است و هرگز نمی‌میرد» و حمد و ثنای او را به جای 
بیاور (و بدان تو عهده‌دار ایمان یا کفر مردمان نیستی و 
خدا همگان را می‌پاید) و همین کافی است که خداوند از 


ge 
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گناهان بندگانش آگاه است (و هیچ گونه گناهی از دید او 
مخفی نمی‌ماند). (فرقان/۵۸) 
بدین منوال و بر این روال این سوره به جلو می‌رود: در 
پسر توی از آن, انس و الفت بخشیدن و دلداری و 
غمزدائی کردن است و خدا پیغمبر ای خود را در 
پسناه خویش می‌گیرد. در پرتوی از آن. رنجها و 
دردسرهای مشرکان به پیغمبر یلص یزدان, نابود 
ساختن و عذاب رساندن غافلان از سوی یزدان 
بزرگوار سبحان است. تا آن گاه که سوره به پایان خود 
می‌رسد. ناگهان باد ملایمی وزان می‌گردد و خوشی و 
خوشبوئی وگل و ریحان, و آرامش و آمرزش ایزد 
جهان در می‌رسد... و چهرهٌ بندگان خداوند مهربان 
پدیدار می‌گردد: 
عباه لخن لین شون عیاض هون و 
اذا إذا اطم انجاهلون فالوا سَلاما: ..(. 
بندگان (خوب خدای) رحمان کسانیند که آرام (و بدون 
غرور و تکبّر) روی زمین راه می روند (و تواضع در 
حرکات و سکنات ایشان و حتّی در راه رفتن آنان 
آشکار است)» و هنگامی که نادانان ایشان را مخاطب 
(دشنامها و بد و بیراه‌های خود) قرار می‌دهند. از آنان 
روی می‌گردانند و به ترک ایشان می‌گویند ... 
(فرقان۲۱ع) 
انگار کارزار جهاد چکیدۂ دسترنج ایشان است. و نبرد 
سخت ایشان با انسانهای منکر و گمراه و ستیزه گر و 
کسینه‌توز است که جهاد را پسدیدار و نسمودار 
می‌سازد.انگار آنان میوهٌ شیرین و خوشمز؛ً خیر و 
خوبی نهان در درخت پرخار بشریت هستند. 
این سوره با به تصویر کشیدن حقارت انسانها در 
پیشگاه یزدان پایان می‌پذیرد. مگر آن انسانهائی که 
دارای آن چنان دلهای مومنی هستند. دلهای ممنی که 
به خدا پناه می‌برند و او را به فریاد مي‌خوانند: 
(ثل: :ما يغبا ب ری لا داز کم فد که 
قَسَوْفَ یکون لزاماً). 


بگو: اگر عبادت و دعاهایتان نباشد» پروردگار من 


جزء نوزدهم 
اعتنائی به شما ندارد (و برایتان کوچک ترین آرزشی 
قائل نیست. چرا که نعمتهای والای بهشت را بندگان 
خوب خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد). 
اما شما (کفار. رسالت آسمانی را) تکذیب می‌کنید و 
(نتيجة بد) آن ملازم شما خواهد شد (و سزای کفر و 
عصیان خود را خواهید دید). 

‌ 

اینها سایه‌روشنهای سوره است. آن هم محوری است 


(فرقان /0) 


که سوره پیرامونش می‌چرخد. و موضوع سوره است. 
موضوعی که سوره بدان می‌پردازد. این هم وحدتی 
است که ناگسیختنی است و مشکل است بتوان بخشی 
را از بخشی جدا کرد و برید. ولی میتوان آن را به چهار 
مرحله در پرداختن به این موضوع تقسیم کرد. 

مرحلة نخست از این چهار مرحله می‌آغازد با تسبیح و 
تقدیس خدا و حمد و سپاس او در برابر فروفرستادن 
این قرآن بر بنده‌اش تا بیم‌دهنده جهانیان گردد و با به 
یگانگی پرستیدن خدائی که مالک هر آن چیزی است 
که در آسمانها و زمین است. و جهان را با حکمت و 
تدبیر خود اداره می‌کند و کار و بار آن را می‌گرداند. و 
با نفی فرزند و انباز از خدا ... آن گاه می‌پردازد به این 
که مشرکان با وجود این» آلهه و بتهائی را با خدا 
می‌پرستند» إلهه و بتهائی که چیزی را نسم یآفرینند. و 
بلکه خودشان آفریده می‌شوند .. همه اینها پیش از آن 
ذکر می‌شود که سخنان آزار دهنده ایشان راجع به 
پیغمبر باو ذکر گردد, از قبیل تکذیب چیزی که برای 
آنان با خود به ارمغان آورده است. و ایشان اذعا 
می‌کردند که قرآن را از پیش خود ساخته است و به 
دروغ به خدا نسبت داده است» و قرآن افسانه‌های 
گذشتگان است و از دیگران خواسته است آن را برایش 
رونویسی و بازنویسی کنند! همچنین پیش از این که 
اعتراضات آنان دربار؛ آدمیزادگی پیغمبر علض و نیاز 
او به خوراک, و راه رفتن او در بازارها گردد. و قبل از 
این که پيشنهادهایشان بیان شود که می‌گفتند: فرشته‌ای 
به نزدش فرودآید. یا گنجی بدو داده شود. ویا باغی 
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داشته باشد که از آن امرار معاش کند. و پیش از این که 
پررویی و سنگدلی ایشان بدانجا رسد که پیغمبر لش 
را مرد دیوانه‌ای و جادوشده‌ای بنامند ... انگار 
پیشا پیش یزدان سخنان کفرآمیزشان را بیان می‌فرماید 
و انکار کردن پروردگارشان را ذکر می‌نماید تا سخنان 
نابهنجار و ناروایشان را دربار؛ پیغمبر یش و دربارة 
رسالت او بر پیغمبر لش سبک دارد و از درد نیش 
سخنانشان بر دل و جانش تا اندازه‌ای بکاهد ... آن گاه 
گمراهی ایشان را اعلان می‌کند و بیان می‌دارد که آنان 
قیامت را دروغ می‌نامند. آنان را از عذب دوزخی 
می‌ترساند که آن را برای ایشان آماده کرده است, و با 
غل و زنجیر به گوشة تنگی از آن افکنده می‌شوند. در 
مقابل اینان صفحهٌ دیگری را نشان می‌دهد که چهرة 
مومنان در آن پیدا و هویدا می‌گردد. مزمنانی که به 
بهشت نائل شده‌اند: 

ّم فا مایشاون خالدین ). 

(همان بهشتی که) هر چه بخواهند. در آنجا موجود و 

برای آنان فراهم است. و برای همیشه در آنجا خواهند 

ماند. (فرقان/۱۶) 
روند سوره در نشان دادن صحنه آنان در قیامت به 
پیش می‌رود. در این صحنه ایشان را روبرو می‌گرداند 
با کسانی که بجز خدا می‌پرستيدند. این کسان هم 
شریک و انباز ساختن خود را تکذیب می‌کنند و ااعای 
پرستشگران خویش را ناروا و نابجا می‌شمارند ... این 
سرحله با دلداری ودلنوازی پیغمیر ۴إ پایان 
می‌پذيرد. بدو گفته می‌شود که جملگی پیغمبران. 
همچون او انسان بوده‌اند. و خوراک می‌خورده‌اند و در 
بازارها راه می‌رفته‌اند. 
مرحلهة دوم آغاز می‌گردد با گردن افرازی کسانی بر خدا 
که ملاقات با خدا را تکذیب می‌کنند و می‌گویند: 

لول علیت اللائکة أو تری رینا ). 

چرا فرشتگان به پیش مانمی‌آیند (تا بر صدق رسالت 

تو گواهی دهند؟) یا چرا پروردگار را نمی‌بينیم (تا 

خودش در برابرمان ظاهر و به ما بگوید که او تو را 


فرستاده است؟!). 


(فرقان/۲۱) 
روند سور صحنهٌ روزی راکه در آن فرشتگان را 
می‌بینند. تند و سریع پیش چشمانشان می‌دارد: 

(وکان ما ی الکافرین عسیراً (. 

آن روز برای کافران روز سختی خواهد بود (فرقان /۲۶) 
و َم يعض ألطا عل يديه َفُول: بالك 

لذت مع ونر نس 

و در آن روز ستمکار (کفر پیشه) هر دو دست خویش 

را (از شدّت حسرت و ندامت) به دندان می‌گزد و 

می‌گوید: ای کاش! با رسول خدا راه (بهشت را) 

برمی‌گزیدم (و با قافلة انبیاء به سوی خوشبختی 

جاویدان و رضای یزدان سبحان حرکت می‌کردم. ای 

وای من! بر خود چه کردم؟). (فرقان/۲۷) 
این کار بدان خاطر است که مایۀ دلداری و دلشوازی 
پیغمبر َة شود. و از این که به ترک قرآن می‌گویند 
ناراحت نگردد. و شکایت این ترک قرآن را به پیش 
خدای خود ببرد و بس. آنان بر شیوهٌ فرو فرستادن 
تدریجی قرآن اراد می‌گیرند و می‌گویند: 

(لولا رل عليه الْرآن جلَة واحدة ». 

چرا قرآن بر او یکجا نازل نمی‌شود؟!. (فرقان/۳۲] 
بر این اعتراض ایشان پیرو می‌زند با صحنه‌ای از 
ایشان در روز قیامت که بر رخساره‌هایشان کشان کشان 
کشیده می‌شوند. روز قیامتی که آن را دروغ می‌گفتند و 
تکذیب می‌کردند. فرجام تکذیب کنندگان پیش از 
ایشان را نیز به تصویر می‌کشد. از قبیل: قوم مسوسی. 
قوم نوح» قوم عاد. شمود. اصحاب الرس و نسلهای 
زیادی که در فاصله زمانی میان انان بوده‌اند. از کار و 
بارشان اظهار شگفت می‌شود که چرا بر ویرانه‌های 
شهر و دیسار قوم لوط می‌گذرند و درس عبرت 
نمی‌گیرند! روند سوره بدین وسیله از تأثیر سرکشی و 
گردن افرازی ایشان بر پیغمبر یل می‌کاهد. بدان گاه 

که می‌گفتند: 

بل اي بعت ال رس ول؟ ) . 
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فرستاده است؟!. 

(ن هم نام بل هل سبیلاً 4. 

ایشان جز همچون چهارپایان نیستند. و بلکه گمراه‌تر 


(فرقان /۴۱) 


هستند. (فرقان /۴۴) 
مرحله سوم چرخشی و گردشی در میان صخنه‌های 
هستی است. این صحنه با صحنۀ سایه آغاز می‌گردد. و 
با پیاپی آمدن شب و روز و بادهای مژده دهنده آب 
حیات‌بخش, و آفرینش انسان از آب» ادامه و استمرار 
پیدا می‌کند. و بیان می‌شود که آنان با وجود این» بجز 
خدا چیزهایی را می‌پرستند که نه بدیشان سود 
می‌رسانند و نه بدیشان زیان می‌رسانند. و آنان بر 
خداوندگار و آفریدگار خود می‌شورند. ز سنگدلانه و 
نامهربانانه سرکشی وگردن افرازی می آغازند وقتی که 
به پرستش خدای. راستین دعوت می‌گردند: 

و ذا تیلم آشجذوا لخن فاوادو 

الم . 

هنگامی که به کافران گفته می‌شود: برای خداوند 

رحمان (که سراسر وجود شما غرق رحمت او است» 

کرنش ببرید و) سجده کنید» (از روی کبر و غرور و از 

سر استهزاء و تمسخر) می‌گویند: رحمان چه چیز 

است؟ (ما که او را نمی‌شناسیم تا برایش سجده برده و 

پرستش کنیم). فرقان/۰ع) 
خداوند مھریان آن کسی ارت کل 

(جَقل ف ألما روجا جعل فيا بجاو قرا 

ر هو الّذى یز وج ره 

آن ید کر آزاد شکور ». 

در و آسان برجهائی را به وجود آورده است. و در آن, 

چراغ (فروزان خورشید) و ماه تابان را ایجاد نموده 

است. خدای رحمان کسی است که شب و روز را (به 

طور متناوب) جایگزین یکدیگر می‌سازد. برای (عبرت) 

انسانی که بخواهد به یاد خدا باشد (و فطرت 

خداشناسی را در خود بیدار نگاه دارد) یا بخواهد 

(نعمتهای بیشمار آفریدگارش را) سپاسگزاری کند (و 

با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاری» بر الطاف و انعام 


سوره فرقان آیات ۱-۲۰ 


جزء نوزدهم 

خدا در حق خود بیفزاید). (فرقان /۶۱و ۲ع) 
ولی آنان نه یاد آور می‌شوند و پند و اندرز می‌گيرند. 
و نه سپاسگزاری می‌کنند و شکر نعمت به جای 
می‌آورند. 
سپس واپسین مرحله در می‌رسد و «عباد لخنن» ۳ 
به تصویر می‌کشد. بندگان خوب خدای رحمان کسانیند 
که برای خدا سجده می‌برند و او را پرستش می‌کنند. آن 
گاه روند سوره ارکان و اصولی را می‌نگارد که بندگان 
خوب خدای رحمان در پرتو آنها سزاوار همچون صفت 
والائی شده‌اند. سپس درگاه توبه را باز می‌گذارد برای 
کسانی که مشتاق باشند راه و روش بندگان خوب 
خدای رحمان را در پیش گيرند و در خط سیر ایشان 
حرکت کنند. بعد جزا و سزای شکیبائی ایشان را در 
برابر وظائف و تکالیف و سختی‌ها و دشواریهای ایمان 
و عبادت به تصویر یک 

ولیک رون لْعَرفة با صاروا تون فہا 

ية و سلاماً ). 

به اینان بالاترین درجات و عالی‌ترین منزلگاه‌های 

بهشت داده می‌شود در برابر صبر و استقامتشان (بر 

انجام طاعات و دوری از منکرات)» و در آن (جایگاه‌های 

والای بهشت. از هر سو) بر آنان درود و سلام گفته 

زشتوق: (فرقان/۷۵) 
سپس سوره با بیان ناچیزی انسانها در پیشگاه خدا 
پایان می‌پذیرد. مگر انسانهائی که دارای همچون دلهای 
فرمانبردار و پاسخگو و آشنای با خدا هستند و در میان 
این گل گريخته و گمراه تکذیب کنندگان و خدانشناسان 
بسر می‌برند. 
این ناچیزی و حقارت. دردها و رنجهائی را تخفیف 
می‌دهد که پیغمبر خدا باق از تکذیب کنندگان و 
خدانشناسان می‌بیند و می‌چشد. این هم هماهنگ و 
سازگار با سایه روشن این سوره و فضای آن, و با 
موضوع این سوره و اهداف آن است. و شیوهٌ هماهنگی 
هنری در قرآن است. 
‌ 


فی‌ظلال الق رآن 
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اکنون به طور مفصّل به مرحلةٌ نخستین می‌پردازیم, 
تبارک الّذي ترل قران على عبدو لیکون 
این تذیراً ۳ لَه مک لمات وَالأزض. 
و ET ETE‏ َه ریک فی الک و 
خن کل فیدر تقد بر د آنخدوامن دونه اه 
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از 


و ی ی 
ضرا و لا تفعا؛ و لایلکون موتاو لا حَیا و لأ 
نشوراً). 


والامقام و جاوید کسی است که فرقان» (یعنی 
جداسازندۂ حقّ از باطل) را بر بندةٌ خود (محمّد) نازل 
کرده است. تا این که جهانیان را (بدان) بیم دهد (و آن را 
به گوش ایشان برساند). آن کسی که حکومت و مالکیّت 
آسمانها و زمین از آن او است. و فرزندی برای خود 
برنگزیده است» و در حکومت و مالکیّت انبازی نداشته 
است, و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً 
اندازه‌گیری و کاملاً برآورده کرده است. (مشرکان) 
سوای خداء معبودهائی را برگرفته‌اند (و به پرستش 
اصنام و کواکب و اشخاصی پرداخته‌اند) که چیزی را 
نمیآفرینند و بلکه خودشان آفریده‌هائی بیش نیستند. 
و مالک سود و زیانی برای خود نبوده, و بر مرگ و 
زندگی و رستاخیز اختیار و توانی ندارند. 
این سرآغازی است که به موضوع اصلی سوره اشاره 
می‌نماید: قرآن از جانب یزدان اندک اندک نازل 
می‌گردد. رسالت اسلام برای جملگی مردمان است. 
خدا یگانه و یکتا است. خدا فرزند و انباز ندارد. خدا 
مالک سراسر این جهان هستی است. این جهان هستی 
با حکمت و تدبیر و تقدیر او اداره می‌شود... با وجود 
همه اينها مشرکان شرک می‌ورزند. و افراد مفتری 
افتراء می‌زنند. و ستیزه گران به ستیزه گری می‌پردازند. 
و گردن افرازان گردن می‌افرازند! 
«تبازک ات فان على عدو کون 
للغانین تذیر 1 ۲ 
والامقام و جاوید کسی است که فرقان (یعنی 


جداسازندة حقّ از باطل) را بر بندة خود (محمّد) نازل 
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کرده است. تا این که جهانیان را (بدان) بیم دهد (و آن را 

به گوش ایشان برساند). 
«تبارک» از باب تفاعل برکت است. بیانگر کثرت و 
زیادت برکت و رفعت و والائی آن است. روند قرآنی 
واه بزرگوار خدا را ذکر نکرده است» وبلکه به اسم 
موصول بسنده نموده است: 

الذي رل ازفان ). 

آن کسی که فرقان را نازل کرده است. 
این کار برای اظهار صله و آشکارا نشان دادن آن در 
این مقام است. زیرا موضوع مورد مجادلةٌ سوره. صدق 
رسالت و نزول قرآن است. 
روند سوره قسرآن را فرقان نامیده است» یسعنی 
جداسازند؛ حقّ از باطل. زیرا قرآن جداسازنده؛ حق از 
باطل, و هدار 


زنسدگی. و میان دوره‌ای از دوره‌ای در روزگاران 


یت از ضلالت» و برنامه‌ای از برنامه‌ای در 


بشریّت است. قرآن برنامةٌ روشنی را برای سراسر 
زندگی ترسیم می‌کند. بدان گونه که در دل و درون 
مستقر است. و بدان گونه که در واقعیّت مجسم است. 
برنامه‌ای را ترسیم می‌کند که با هیچ برنامه‌ای از 
برنامه‌های پیشین بشریّت مخلوط و ممزوج نمی‌گردد, 
و روزگار تازه‌ای را برای بشریّت پدید می‌آورد که از 
لحاظ احساسات و از نظر واقعیّت برای بشریّت تازه 
است و با هیچ روزگاری از روزگاران پیش از خود 
مخلوط و ممزوج نمی‌گردد. قرآن فرقان با این معنی 
فراخ و بزرگ است. با فرقان روزگار کودکی به پایان 
می‌آید و روزگار رشد و نمو می‌آغازد. با آن روزگار 
معجزات مادی به پایان می‌آید. و دوران معجزات عقلی 
فرا می‌رسد. با آن روزگار رسالتهای محلی و موقت به 
آخر می‌رسد. و دوران رسالت همگانی و فراگیر 
فرأمی رسد: 

لیکون لین تذيراً). 

تااین که جهانیان را (بدان) بیم دهد. 
در مقام تعظیم و تکریم پیغمبر خدا بل این چنین او 
به عبودیّت و بندگی توصیف می‌کند: 


فی‌ظلال القرآن 
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على عبّده >. 

در مقام سفر زمینی وآسمانی معراج نیز در سورة اسراء 


چنین او را توصیف کرده است: 


«ستحان اّذې آشری یبد بعده یلا من السچرا رام 
ی الشجد افص . 


تسبیم و تقدیس خدائی راسزا است که بنده خود 

(محمّد پسر عبداللّه) را در شبی از مسجدالحرام (مگه) 

به مسجد الا قصی (بیت المقدس) برد). (سرء/۱) 
در مقام دعا و مناجاتش او را در سوره جن به همین 
صفت عبودیت و بندگی می‌ستاید: 

وان لا قام ند اه یدعوه... 6. 

(به من وحی شده است که ) چون بندۀ خدا (محمّد) بر 

پای ایستاد (و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن 

کرد) و به پرستش خداوند پرداخت .... (جنْ /۱۹) 
همچنین او را در اینجا و در مقام فرو فرستادن فرقان بر 
او با همین صفت عبودیّت و بندگی می‌ستاید. همان 
گونه که او ۲ در همین مقام در سورة کهف ستوده است: 

« له لذ ول على عبد الکثاب ول یْعل 

له عوجاً 6. 

حمد و سپاس خدائی راسزا است که بر بندۀ خود 

(محمّد) کتاب (قرآن) را فروفرستاده است و در آن هیچ 

گونه انحراف و کڑی قرار نداده است .... (کهف/۱) 
توصیف با عبودیّت و بندگی پیغمبر بإ در اين 
موارد. دارای معنی خاص و دلالت ویده خود است و 
دال بر والائی این مقام است. این مقام بالاترین مقامی 
است که آدمیزادی از آدمیزادگان می‌تواند به سوی آن 
اوج بگیرد و بدان برسد. همچنین در این وصف 
یادآوری نهانی بدین امر است که مقام بشریّت زمانی 
که به اوج خود می‌رسد فراتر از این نمی‌رود که به مقام 
عبودیّت و بندگی خدا برسد. یا به عبارت دیگر مقامی 
والاتر برای انسان از مقام عبودیّت و بندگی یزدان یافته 
نمی‌شود. مقام عبودیّت والاترین مقام انسان است. و 


مقام الوهیّت خاص یزدان است و منحصر به ايزد سبحان 
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است و پاک و زدوده از هر گونه شبھۂ شرک یا شبهة 
مشابهت است. نه انبازی برای خدا است و نه همگونی 
او را است. مقام سفر زمینی و آسمانی معراح, یا مقام 
دعا و مناجات. و یا مقام وحی و دریافت پیام آسمانی. 
جایگاه لغزش برخی از پیروان پیشین پیغمبران بوده 
است. و افسانه‌های فرزند خدا بودن و یا پیوندهای 
استوار بر غير الوهیّت و عبودیّت. از همین مقام 
برخاسته است و در ذهن بعضی‌ها جایگزین گردیده 
است. بدین خاطر است قرآن با حرص و آز فراوان, در 
این مقام بر صفت عبودیّت تکیه و تأکید می‌کند. و مقام 
عبودیّت را بسلندترین افقی معزفی می‌نماید که 
برگزیدگان آدمیزاد بدان نائل می‌گردند. 
روند قرآنی هدف از نازل کردن تدریجی فرقان بر بندة 
یزدان را ترسیم می‌کند: 

(ییکون لْعاین تذپراً). 

تا این که جهانیان را (بدان) بیم دهد (و آن را به گوش 

ایشان برساند). 
این نص قرآنی مکی است. و دال بر اثبات جهانی بودن 
این رسالت از همان روزهای نخستین است. نه این که 
همان گونه باشد که برخی از «موزخان» غیرمسلمان 
می‌گویند. و بیان می‌دارند که دعوت اسلامی یک 
دعوت محلی بوده است» سپس بعد از وسعت پیدا کردن 
دائرهٌ فتوحات. چشم طمع به جهانی شدن آن دوخته 
است و هوس جهان شمولی کرده است 
اسلامی این است که این بشریّت را از روزگاری به 


ت!.. هدف دعوت 


روزگاری کوچ دهد. و از برنامه‌ای به برنامه‌ای ببرد. از 
راه این فرقانی که خدا آن را بر بندۀ خود نازل کرده 
است تا بدان جهانیان را بیم دهد و آن را به گوش 
همگان برساند. 

این دعوت. یک دعوت جهانی است و برای همه 
جهانیان است.اين مطلب وقتی ابلاغ و اعلام گردیده 
است که پیفمبر علض هنوز در مکّه با تکذیب و 
مقاومت و انکار رویرو می‌گردیده است. 

والامقام و جاوید کسی است که فرقان را بر بندهٌ خود 


eI 
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نازل کرده است .. 
(الّذى 4 شلک شارت رارض ۳ یِتَخذُ 
دا اکن له ریک فی الک و حل کل من 
ره تفديراً). 
آن کسی که حکومت و مالکّت آسمانها و زمین از آن او 
است» و فرزندی (برای خود) برنگزیده است» و در 
حکومت و مالکتّت انبازی نداشته است. و همه چیز را 
آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و کاملاً برآورد 
کرده است. 
بار دیگر روند سوره واژهٌ بزرگوار خدا را ذکر نمی‌کند. 
بلکه اسم موصول را به کار می‌برد. تا ارتباط و پیوندی 
را اظهار دارد که دال بر صفاتی است که مراد از آنها در 
این مقام. تأکید چنان ارتباط و پیوندی است: 
(الذی هملک ارات و لض 6. 
آن کسی که حکومت و مالکیّت آسمانها و زمین از آن او 


است. 
خدا است که سلطه و سیطر؛ مطلق بر آسمانها و زمین 
دارد. سلطه و سيطره مالکیّت و حکومت. و سلطه و 
سیطره اداره کردن و گرداندن, و سلطه و سیطرةٌ تبدیل و 


اعییر. ت ۶ 

«(و یتخذولدا». 

و فرزندی (برای خود) برنگزیده است. 
آخر تولید نسل قانونی از قوانینی است که خدا آنها را 
برای ادامهٌ حیات آفریده است. خداوند سبحان که 
جاویدان است و بر باد فنا نمی‌رود. او قادر متعالی 
است که به چیزی نیازی پیدا نمی‌کند. 

ین له ریک نالک ). 

و در حکومت و مالکیّت انبازی نداشته است. 
هر چیزی که در آسمانها و زمین است گواه بر وحدت 
طرح و نقشه» و بر وحدت قانون, و بر وحدت اداره 
کردن و گرداندن جهان است. 

«وخلق کل َء فده تفدیرا ». 

و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و 

کاملاً برآورد کرده است. 
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اندازهگیری و برآورد کرده است حجم و شکل و وظیفه 
وعمل هر چیزی را! اندازه‌گیری و برآورد کرده است 
زمان و مکان هر چیزی را! هماهنگی و همآوائی 
هرچیزی را با چیزهای غیر خود که در گسترۂ این جهان 
بزرگ است اندازه گیری و برآورد کرده است. 

ترکیب بند این جهان, و ترکیب بند هرچیزی در آن, به 
گونه و به نحوی است که واقعاً انسان را به دهشت 


می‌اندازد و حیران و ویلان می‌کند. و اندیشۀ تصادف 
را قاطعانه نفی می‌نماید و بر آن قلم بطلان می‌کشد. 
اندازه‌گیری و برآورد دقیقی که انسانها از پیگیری 
مظاهر و نمادهای آن تنها در گوشه‌ای از گوشه‌های این 
جهان بزرگ درمانده و ناتوان می‌گردد. هر زمان که 
دانش بشری پیشرفت کرده است و پرده از برخی از 
گوشه‌های هماهنگی و همآوائی شگفتی برداشته است 
که در قوانین جهان و در نسبتها و در یکایک اشیاء آن 
وجود دارد. داثرة تصوّر انسان دربارةٌ معنی اين نض 
سترگ قرآنی وسعت پیدا کرده است: 

و خن کل تی, ره تفدیرا 6. 

و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و 

کاملاً برآورد کرده است. 
«آ. کریسی موریسون» رئیس آکادیمی علوم در 
نیویورک. در کتاب خود تحت عنوان : «انسان به تنهائی 
بر جای نمی‌ماند» می‌گوید:(۱) 
«از جملا چیزهائی که مایۂ شگفتی است تنظیم طبیعت 
بدین شکل است. تنظیمی که دارای بالاترین دقّت 
ممکن است. برای مثال: 
اگر قشر زمین چند قدم بیشتر از ضخامت فعلی آن 
می‌بود. دی‌اکسید کربن و اکسیژن, مکیده می‌گردید. و 
وجود حیات گیاهان ناممکن می‌شد. 
اگر ارتفاع آتمسفر کمتر از آنچه هست می‌بود. میلیو نها 
شهابی که هم اینک در سطح خارجی آتمسفر 
می‌سوزند. به همه گوشه و کنار زمین می‌افتادند و هم 
چیزهای قابل سوختن را شعله ور می‌ساختند. ایسن 
شهابها با سرعتی میان شش مایل و چهل مایل در ثانیه 


فی‌ظلال القرآن 
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در حرکت هستند. اگر شهابها با کندی گلولة تفنگی 
حرکت می‌کردند. همه آنها به داخل زمین فرو 
می‌رفتندو عاقبت آن هولناک می‌بود. اگرشهاب ناچیزی 
که با سرعتی بیش از هفتاد برابر گلولة تفنگ حرکت 
می‌کند به انسان برخورد کند. تنها بر اثر حرارت عبور 
آن شهاب. اندامهای انسان تکه تکه می‌گردد! 
آتمسفر زمین دقیقاً بدان اندازه ضخامت دارد که 
اشقه‌های موتر در فعل و انفعالات شیمیائی مورد نیاز 
کشت و زرع بتوانند از لابلای آن عبور کنند و به زمین 
پرسند و میکروبها را بکشند و ویتامینها را تولید کنند! 
بدون این که به انسان زیان برسانند! مگر این که انسان 
بیش از انداز؛ لازم خود را در معرض آن اشقه‌ها قرار 
دهد. 
با وجود این که در طول روزگاران گازها پیوسته از 
زمین برمی‌خیزند و بالا می‌روند و بیشتر آنها سمّی و 
زهرآگین می‌باشند. آتمسفر زمین باقی و پایدار مانده 
است بدون این که واقعاً کثیف و آلوده شود! و بدون 
این که موازنهٌ نسبت لازم آن برای انسان, به هم بخورد 
و مختل گردد! موتور این موازنةٌ بزرگ, انبار وسیع 
آبها یعنی اقیانوس است که زندگی, خوراک, باران» آب 
و هوای معتدل و گیاهان در سایةٌ وجود آن برقرار است. 
گذشته از اینها خود انسان نیز در سای وجود اقیانوس 
ماندگار است ...». 
در فصل دیگری از این کتاب می‌گوید: 
«اگر اکسیژن هوا به جای بیست و یک درصد. پنجاه 
درصد يا بیشتر می‌گردید. همه مواد سوختنی زمین 
آتش می‌گرفت و مشتعل می‌شد. مثلاً اگر جرقه‌ای از 
آذرخش آسمان به درختی اصابت می‌کرد. به ناچار 
سراسر جنگلها آتش می‌گرفت و می‌سوخت و چه بسا 
منفجر می‌شد. اگر هم اکسیژن هوا ده درصد یا کمتر 
مي‌گردید. زندگی چه بسا خود را در طول روزگاران با 
آن تطبیق می‌داد.و لیکن در این حالت اندکی از عناصر 


۱- ترجمة عربی محمود صالح فلکی, به نام : «لملمْیَدعُو إلى ایمان». 
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تمدنی که انسان با آن خوی گرفته است و سر و کار 
پیدا کرده است وجود می‌داشت و در دسترس او می‌بود. 
برای مثال چه بسا انسان آتش نمی‌داشت». 

در فصل دیگری از این کتاب می‌گوید: 

«ضوابط و موازناتی که برقرار است و نمی‌گذارد هیچ 
حیوانی - هر چند که دژنده یا تنومند یا نیرنگباز باشد 
- بر جهان تسلّط و سیطره پیدا کند از عصر یخبندان 
تاکتون: بسی شگفت انگیز است! اقا این انسان است که 
این ضوابط و موازنات را تغییر و دگرگون می‌سازد با 
بردن گیاهان وکوچ دادن حیوانات از منطقه‌ای به منطقۀ 
دیگری. هر چه زودتر هم جزای سخت این کار را دیده 
است» و سزای او در آفات حیوانات و حشرات و نباتات 
نمودار گن‌دیده است. 

واقعةٌ زیر مثال برجسته‌ای بر اهمیّت اين ضوابط و 
موازناتی است که به وجود انسان مربوط می‌گردد: 
نوعی از بوته‌های خاردار وجود دارد که از آن به عنوان 
پرچین مزارع استفاده می‌شود. این بوتة خاردار را به 
استرالیا بردند و در آنجا به عنوان پرچین محافظتی 
کاشتند. مایةٌ بلای عظیمی شد. زیرا به صورت وسیع و 
سرسام آوری زمینها را فرا گرفت. مساحتی را در 
برگرفت تقریباً به اندازة مساحت انگلستان. باعث 
مزاحمت اهالی شهرها و روستاها شد. و زمینهای 
کشاورزی آنان را تلف کرد. و جلو کشت و زرع ایشان 
را گرفت. اهالی آنجا نتوانستند جلو اين فاجعه را 
بگیرند و از رشد و پیشرفت آن جلوگیری کنند. استرالیا 
در خطر فراگیری این لشکر ساکت وآرام قرار گرفت. 
این سپاه گیاهی بدون هرگونه سد و مانعی پیش 
می‌رفت! 

دانشمندان حشره‌شناس در نواحی جهان به گشت و 
گذار پرداختند. سرانجام حشره‌ای را پیدا کردند که 
زندگی آن تنها بر روی این نوع خاربن میسّر بود و 
بس, و جز از این خاربن تغذیه نمی‌کرد. این حشره را به 
استرالیا بردند. این حشره با سرعت زاد و ولد می‌کرد و 
منتشر می‌گردید. دشمنی هم در استرالیا نداشت که جلو 
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آن را بگیرد. چنین حشره‌ای دست اندر کار شد و از 
پای نایستاد تا بر این خاربن چیره گردید. جالب این که 
چنین خاربنی به صورت مناسبی درآمد. شگفت. آورثر 
این که این حشره این نوع خاربن را ريشه کن نساخت. 
بلکه خاربن را بدان اندازه که برای پرچین سودمند 
باشد باقی گذاشت. و برای هميشه جلو انتشار آن را 
گرفت. 

بدین صورت ضوابط و موازنات پدیدار گردیده است. 
و میان همه چیز تعادل و توازن مراعات شده است. و 
هميشه هم مفید و سودمند بوده أست. 

راستی چرا ِشَة مالاریا بر جهان چیره نگردیده است 
بدان اندازه که نياکان ما مثلاً به سبب آن می‌مردند و 
منقرض می‌شدند؟ یا این که انسانها در برابر پِشة 
مالاریا مقاوم می‌گردیدند و مصونیّت پیدا می‌کردند و 
برای هميشه از گزند آن در امان می‌ماندند؟ همچون 
سخنی را میتوان در بارة پشذ تب زرد نیز گفت. بش 
تب زرد در یکی از فصلها در ناحية شمالی پیشروی 
کرد تا بدانجا که به نیویورک رسید. 

همچنین پشه‌های دیگر در منطقهٌ خشک فراوانند. چرا 
مگس «تسه‌تسه» تحوّل پیدا ننموده است. بدان اندازه 
که در غير مناطق گرم نیز زندگی کند. و نژاد آدمیزادگان 
اود قرش سای ۱ برای مان اسان مس تراد 
بیماری وبا و انواع وباها و میکروبهای کشنده‌ای را ذ کر 
کند که تا چندی قبل راه پیشگیری و دفاع در برابر آنها 
نبود. همچنین می‌توان به این مسأله اشاره کرد که 
انسانها دربارهٌ حفظ سلامت و حصول مقاومت و 
مصونیّت در برابر بیماریها و پیشگیری و جلوگیری از 
انواع و اقسام امراض, کاملاً ناآ گاه و بی‌خبر بودند ... با 
وجود همه اینها ماندگاری نذاد آدمیزادگان در جسهان 
واقعاً جای شگفت است! 

حشرات دارای دو ریه نیستند. همان گونه که انسان که 
دارای دو تا ریه است. بلکه حشرات از راه وله‌هائی 
تفش می‌کنند. زمانی که حشرات رشد و نمو می‌کنند و 
بزرگ می‌شوند. این لوله‌ها با نسبت افزایش حجم 


سوره فرقان آیات ۱-۲۰ 
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حشرات نمی‌توانند همگام و همساز شوند. بدین خاطر 
هرگز حشره‌ای یافته نشده است که از چند سانتیمتر 
درازتر باشد. بالهای حشرات هم چندان دراز نمی‌گردد. 
به سبب دستگاه وجودی حشرات و شیوهةٌ تنقس آنها 
حشراتِ درشت و تنومند پدید نیامده‌اند. رشد و نمو 
این اندازهٌ حشرات. باعث گردیده است سرکشی و 
طغیان آنها را سرکوب و مهار کند. و نگذارد بر جهان 
غالب آیند و چیره شوند. اگر این قاعده و قانون 
سرشتی نبود. ماندن و دوام انسان بر روی زمین ممکن 
نمی‌گردید. کافی است تو تصوّر کنی اگر زنبوری به 
اندازهٌ شیر تنومند می‌گردید. یا عنکبوتی بدین حجم و 
اندازه می‌بود! 
جز مقدار اندکی از نظم و نظام موجود در 
زیست‌شناسی حیوانات ذکر نگردیده است, نظم و 
نظامی که بدون آن هیچ جانداری - بلکه هیچ گیاهی - 
ممکن نبود در گسترهٌ زمین بر جای بماند .. و الى 
آخر...». 
بدین منوال و بر این روال روز به روز چیزی از 
اندازه‌گیری و اندازه نگاهداری شگفت خدا در 
آفریده‌ها و ساختارهایش, و اداره کردن دقیق و سر 
وسامان بخشیدن عجیب جهان توسّط یزدان برای دانش 
انسان, پدیدار و نمودار می‌گردد. و آدمیزادگان چیزی را 
از مدلولها و مفهومهای فرمودٌ او در فرقان که آن را بر 
بندهٌ خود نازل کرده است. درک و فهم می‌کنند: 

(و خن کل ىء فده تفدیرا . 

و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و 

کاملاً برآورد کرده است. 
با این وجود. آن چنان مشرکانی چیزی از همه اينها را 
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لفون و ایکون انیم ضرَألا فعاو 
کون متا و له حیادٌو لأ نشوراً). 

(مشرکان) سوای خداء معبودهایی را برگرفته‌اند (و به 
پرستش اصنام و کواکپ و اشخاصی پرداخته‌اند) که 
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چیزی را نمی آفرینند و بلکه خودشان آفریده‌هایی 

بیش نیستند» و مالک سود و زیانی برای خود نبوده» و 

بر مرگ و زندگی و رستاخیز اختیار و توانی ندارند. 

(فرقان/۲) 
به همین منوال معبودهای اذعائی ایشان را از همۀ 
ویژگیهای الوهیّت لخت و بی‌بهره می‌کند. چه 
معبودهای آنان: 

r fet 
.) ((لايخلقون شینا‎ 
زر ۶ هگب‎ 

و هم مخلقون ). 

و بلکه خودشان آفریده‌هائی بیش نيستند. 
پرستش کنندگان معبودها خودشان معبودهایشان را 
می‌سازند و می‌تراشند. اگر معبودهایشان بتهای سنگی 
یا چوبی باشد. و خدا معبودهایشان را می آفریند. به 
معنی ایجادشان می‌کند. معبودهایشان چه فرشتگان یا 
پریان یا انسان یا درخت و یا سنگ باشد.. 

۳ ر2 لە 

«و لايلكون لانفیپم ). 

و مالک (سود و زیانی) برای خود نيستند. 
چه رسد به این که برای پرستشگران خود «ضَرَاً و لا 
تفعا: زیانی و سودی» داشته باشند. 
کسی که و چیزی که نتواند به خود سودی برساند. اغلب 
زیان رسیدن بدو سهل و ساده است. امّا این معبودها 
نمی‌توانند به خودشان هم زیانی برسانند. بدین خاطر 
این وصف در تعبیر قرآنی مقدّم گردیده است جون 
سهل‌تر و ساده‌تر از اوصاف دیگری است که پس از آن 
به رشتةهٌ سخن کشیده می‌شود و جز خدا کسی و چیزی 
بر آنها توانائی ندارد: 

ای وه اه اق #۶ 

و لایْلکون مَوْتا و لا حَياة و لا نشورا >. 

و بر مرگ و زندگی و رستاخیز اختیار و توانی ندارند. 
نه می‌توانند زنده‌ای را بمیرانند. و نه می‌توانند زنده‌ای 
را پدید آورند و حیات بخشند. و نه برای ایشان مقدور 
است که جان به تن مرده‌ای برگردانند. گذشته از اینها 
جه ویذگیهای الوهیتی می‌ماند که آنها داشته باشند؟ 


اصلاً شبهة مشرکان در برگرفتن انبازها چیست؟! 
هان! این انحراف مطلق و کجروی کامل است که 
پیغمبر لصو را بعد از این به وصفی جز پیامبر بخوانند 
و بدانند. و جای شگفت است چیزی را که با خود از 
سوی خدا برایشان به ارمغان آورده است. دروغ یا 
ساختار انسان لقب دهند. بزرگتر و زشت‌تر از اذعاهائی 
که درباره پسیغمبر ا دارند. اذعاهائی است که 
دربارهٌ خدا دارند. آیا زشت‌تر از اين ادعای انسان 
دربارهٌ یزدان اذعایی یافته می‌شود؟ یزدانی که 
آفریدگار انسان و آفریدگار هر چیزی است. یزدانی که 
گرداننده و اداره کتندهٌ جهان و اندازه گیرنده و 
برآورده کنندۀ همه چیز آن است. آیا اگر انسان بیاید و 
برای یزدان انباز قرار دهد بدتر و زشت‌تر از این کار و 
از این ادعاء وجود دارد؟ 
از پیغمبر خدا 92 سؤال شد: کدام گناه بزرگ‌ترین 
گناه است؟ فرمود: 

نجل لله نداد و و لک ...).() 

این که برای خدا انبازها و همگونهائی قرار دهی, در 

حالی که او تو را آفریده است.... 

9 
پس از بیان این گردن افرازی بر مقام آفریدگار 
بزرگوارء روند سوره گردن افرازی ایشان را بر پیغمبر 
خدا 2 عرضه می‌دارد. و آن گاه بدان پاسخی 

می‌دهد که یاوگی و دروغ بودن آن را تشان مه 
و قال الذین کرو إن هذا نک أذ فتاهو 
خانه عَله د وء حون دجاو او ژورا و 


قائوا :سا رن کت تھی ل ی بو 
أصیلاٌ قل: ره دې غلم یر ناوات و 
لاض إِنَهكان مورا رح ). 


کافران می‌گویند: این (قرآ 6 ووی بی کت کی 
گروهی او را در این کار یاری داده‌اند. آنان واقعاً (با 
E‏ ی ن است 
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که (از دیگران) خواسته است آن را برایش بنویسند. و 
چنین افسانه‌هائی سحرگاهان و شامگاهان بر او 
خوانده می‌شود (تا آنها را حفظ کند و به خاطر 
بسپارد). بگو: قرآن را کسی فرو فرستاده است که راز 
آسمانها و زمین را می‌داند (و گوشه‌ای از این راز را به 
عنوان معجزه در قرآن گنجانده است تا دلیل بر وحی 
الهی باشد و انسانها نتوانند حتّی سوره‌ای همچون 
سوره‌های قرآن را بسازند و ارائه دهند). بیگمان خدا 
آمرزگار و مهربان است(و سرکشان و بزهکارانی را 
می‌بخشد که برگردند و از دروغگوئیها و پلشتیها دست 
بکشند). 
دروغ آميزترین چیز این است که کار قریش همچون 
سخنی را بگویند. در حالی که در دل خود می‌دانستند 
این تهمتی است که بر اساس و پایه‌ای استوار نیست و 
کلام بی‌اساسی است. غیر ممکن است بزرگان آنان 
همچون سخنی را بدیشان ياد بدهند و متوجه نشوند 
این قرآنی که محمد بإ برآنان تلاوت و قرائت 
می‌کند کلامی است جدای از کلام انسانها.ایشان این 
امر را با ذوقی که در سخن‌شناسی داشتند احساس 
می‌کردند. و نمی‌توانستند خویشتن را از جاذبة تأشیر 
قرآن برهانند و نگذارند این سخن به گوش جانشان قرو 
برود و ایشان را به سوی خود بکشد. گذشته از این» 
آنان پیش از بعثت» محمد باش را می‌شناختند و 
می‌دانستند که او صادق امینی است که دروغ نمی‌گوید 
و خیانت نسمی‌کند. وقتی که او با دیگران دروع 
نمی‌گوید, چگونه ممکن است با یزدان دروغ بگوید؟ و 
چگونه ممکن است سخنی را به خدای سبحان نسبت 
دهد که آن را نفرموده است؟ 
اما همچون سخنانی را می‌گفتند و شائعه پراکنی 
می‌کردند چون بر مقامات اجتماعی خود می‌ترسیدند. 
مقاماتی که از ریاست دینی ایشان نشأت می‌گرفت. 
همین امر بود که ایشان را بدین مانور رفتنها و 


2¥ بخاری و مسلم آن را استخراج کرده‌اند. 
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نیرنگبازیها در میان عامَةُ عرب می‌کشانید. آن مردمان 
عربی که چه بسا میان سخنان جدائی نمی‌انداختند. و 


پله‌ها تون ار را eh‏ 
(ان فذا الا افک از فان آغانه ملق 
خرن ». 


این (قرآن) دروغی بیش نیست که خود (محد) آن رااز 
پیش خود به هم بافته است و گروهی او را در این کار 
یاری داده‌اند. 
گویند که مرادشان از اين سخن سه بنده یا پیشتر بود که 
غیر عرب بودند. این هم سخن یاوه‌ای است و در برابر 
بحث و گفتگو تاب مقاومت ندارد. سخنی است واهی. 
نمی‌ارزد به کاهی! اگر انسانی بتواند همچون قرآنی را 
با کمک دیگران بسازد. چرا ایستاده‌اند و همچون این 
قرآن را نمی‌سازند و به میان نمی‌آورند؟ بگذار از 
دیگران آنان هم کمک بگیرند و حجّت محمّد علض را 
پوچ و باطل بکنند! مگر نه این است که او ایشان را به 
مبارزه می‌طلبد که بسان این قران را بسازند و به 
میدان بیاورند. ولی آنان عاجز و درمانده‌اند و از این 
کار سخت حیران و ویلان مانده‌اند؟! 
بدین خاطر روند قرآنی در اینجا با ایشان دربار؛ این 
سخن یاوه به مجادله و مباحثه نمی‌پردازد؛ بلکه ایشان 
را با صفت برجستۀ ماندگاری» سرکوب می‌کندو 
سرکوفت می‌زند: 
ققد جاءوا ظا و رورا ». 
آنان واقعاً (با بیان این سخن) ستم و بهتان بزرگی را 
مرتکب شده‌اند. 
نسبت به حق و حقیقت ستم ورزیده‌اند. به محقد 96 
ظلم کرده‌اند. به خویشتن نیز ظلم و ستم نموده‌اند. 
بهتانی روا داشته‌اند کاملاً دروغ بودن آن روشن, و 
پوچ بودن آن پیدای پیدا است. 
آن گاه روند سوره به پیش می‌رود و سخنان ایشان را 
دربارة پیغمبر 7 و قرآن بیان می‌دارد: 
و فالو أساطير رن کات 
رَو اصیلا Ki‏ 


ھی تی عليه 
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(دربارۀ قرآن نیز) می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان است 
که (از دیگران) خواسته است آن را برایش بنویسند. و 
چنین افنسانه‌هائی سحرگاهان و شامگاهان بر او 
خوانده می‌شود (تا آنها را حفظ کند و به خاطر 
بسپارد). 
از آنجا که داستانهای پیشینیانی را در قرآن می‌یافتند 
که برای عبرت و پند. و برای تربیت و راهنمائی 
آمده‌اند. دربارهٌ همچون داستانهای واقعی و درستی 
می‌گفتند: 
(أشاطير رن ). 
افسانه‌های پیشینیان است. 
گمان هم می‌بردند که پیغمبر له درخواست کرده 
است آنها را برایش بنویسند و رونویسی کنند. تا 
بامدادان و شامگاهان بر مردم خوانده شوند - چرا که 
خودش امّی و بیسواد بود و نمی‌توانست بخواند و 
نمی‌توانست بنویسد - اینها ادامة سخنانشان است. و از 
زمره ادعاهای واهی و بی اساس آنان است. و ارزش 
بررسی و پژوهش را نداشته و در برابر دلیل و حجّت 
تاب مقاومت ندارد. روند داستانها در قرآن بدین شیوه, 
هم از نظر عرضه کسردن داستانها, و هم از لحاظ 
هماهنگی بین داستانها و بین موضوعهائی که در آنها 
مطرح می‌شوند. و هم از دیدگاه استشهاد با داستانها بر 
موضوعها, آن هم با این تناسب موجود میان هصدفهای 
داستانها و هدفهای روند قرآنی در سورة واحدی, همه 
اینها گواهی می‌دهند بر قصد و اراده و چرخاندن و اداره 
کردن دقیق و ژرفی که در داستانهای پراکنده‌ای موجود 
نیست که اندیشه آنها راگرد نمی‌آورد و قصد 
واراده‌ای آنها را گرد نمی‌آورد. و قصد و اراده‌ای آنها 
را جهت نمی‌دهد و رهنمون نمی‌کند. بلکه همچون 
افسانه‌هائی برای سرگرمی و پرکردن خلاً گفته 


می‌شود.() 


۱-برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب : «التصوير الفْنّی فى القرآن» 
فصل : قضه در قرآن. 
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در گفتار ایشان که می‌گویند قرآن افسانه‌های پیشینیان 
است. اشاره به فاصله‌های طولانی و بعد زمانی 
داستانهای قرآنی است. محمد کا آنها را نمی‌داند. 
بلکه از سوی حافظان افسانه‌ها بر او دیکته می‌شود. آن 
کسانی که نسلی پس از نسلی آنها را نقل و روایت 
می‌کنند. بدین سبب بدیشان پاسخ داده می‌شود آن 
کسی که چنان داستانهائی را بر محمد اشۇ دیکته 
می‌کند از هر فرزانه‌ای فرزانه‌تر است. آن کسی است 
که همه اسرار و رموز را می‌داند. و خبری از پیشینیان 
و پسینیان بر او نهان نمی‌ماند: 
(فل: نله اذى بغلم لس في الاو ات و 
لاض 5۱ 
بگو: قرآن را کسی فرو فرستاده است که راز آسمانها و 
زمین را می‌داند (و گوشه‌ای از این راز را به عنوان 
معجزه در قرآن گنجانده است تا دلیل بر وحی الهی 
باشد و انسانها ن توان ند حتی سوره‌ای همچون 
سوره‌های قرآن را بسازند و ارائه دهند). 
دانش و آگاهی حافظان و راویان افسانه‌ها کجا و دانش 
و آگاهی فراگیر یزدان کجا؟! افسانه‌های پیشینیان کجا و 
راز آسمانها و زمین کجا؟! نقطۂ کوچکی کجا و دریای 
مواج بی‌ساحل و بی‌کران کجا؟! 
هان! بدانید که آنان مرتکب گناه بزرگی می شو ند وقتی 
که چنین ادعای بیهوده و سراپایاوه‌ای را دربارة 
پیغمبر بإ دارند. مهم‌تر از این برای خدا انباز قرار 
می‌دهند. خدائی که ایشان را آفریده است .... ولیکن با 
وجود این» درگاه توبه و بازگشت باز است» و دست 
پزداشتخ داز اد شکن و مشر انس خداتی تراد 
آسمانها و زمین را می‌داند. و آگاه از دروغ و افترائی 
است که می‌ورزند. و مطلع از نیرنگی است که توطة 
آن را می‌چینند. بسی بخشنده و بسی مهربان است: 
«ه نغور زحیما4. 
بیگمان خدا آمرزگار و مهربان است(و سرکشان و 
بزهکارانی را می‌بخشد که برگردند و از دروغگوئیها و 
پلشتیها دست بکشند). 


0 


مج فی‌ظلال القرآن 


جلد چهارم 


سپس روند قرآنی در عرضه کردن سخنانشان راجع به 
پیغمبر خدا یل و راجع به اعتراضهایشان دربارة 
انسان بودن او و راجع به پیشنهادهای نامعقول و رنج 
افزایشان دربارهٌ رسالت» به پیش میرود: 


زو فار نا ول بل لام و نشي في 


ا شواق؟ ول هملک فیکونمَعه ذ تذپر ذیراأه 
ی ی او ول جک منیا و فال 
آلظالون إن بع یرن إلا رجلا مشو ورا آنظ کیت 

ربوا لک ال فضواقلا بنتطیون سبلا 
تبارک اذى إن شاء جع لک خبرا من ذیک: 
نات تښرې ین تا بیجع لک 
قضوراً ‌. 
(محمّد را نیز مسخره می‌کنند) و می‌گویند: این چه 
پیغمبری است؟! او غذا می‌خورد. و در بازارها راه 
می‌رود» (نه شیو فرشتگان دارد. و نه روش شاهان. او 
امتیازی بر دیگران ندارد. چرا که همچون افراد عادی 
نیاز به تغذیه دارد. و در بازارها برای کسب و تجارت و 
خرید نیازمندیهای خود رفت و آمد می‌کند). چرا لااقلٌ 
فرشته‌ای به سوی او فرستاده نشده است تا (به عنوان 
کواه صدق دعوتش) همراه او مردم را بیم بدهد (و در 
امر تبلیغ رسالت او را یاری نماید و ماهم ایمان 
بیاوریم). یا این که گنجی (از آسمان) به سوی او 
انداخته شود (تا از آن خرج و انفاق کند) و یا این که 
باغی داشته باشد که از (میوه‌های) آن بخورد (و امرار 
معاش کند). ستمگران (کفر پیشه) می‌گویند: شما جز از 
یک انسان دیوانه پیروی نمی‌کنید. (ای پیغمبر!) ببین 
چگونه برای تو مثلها می‌زنند (و گاهی تو را جادو شده. 
و گاهی دیوانه» و زمانی دروغگو» و وقتی تعلیم دیدۀ 
بیگانگان غير عرب می‌نامند و بدین وسیله از راه 
راست و طریقۀ مباحثات و محاجات درست به در 
می‌روند) و گمراه می‌شوند و نمی‌توانند (به سوی جادۀ 
حقیقت و بیان حجّت) راهی پیدا کنند (و بر یک سخن 
ماندگار بمانند. و هر زمان قولی و هر لحظه نقلی دارند). 
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بزرگوار خداوندی است که اگر بخواهد برای تو بهتر از 
آن (چیزهائی که آنان پیشنهاد می‌کنند) می‌سازد. 
باغهائی را (در دنیا برایت پدیدار می‌نماید) که در زیر 
(قصر و قصور و درختان) آنها رودبارها و جویبارها 
روان باشد. و برای تو کاخهای مجّلی می‌سازد (و در 
اختیارت قرار می‌دهد که ایشان در خواب هم ندیده 
باشند). 
این پیغمبر را چه شده است که غذا می‌خورد و در 
بازارها راه می‌رود؟ آیا او انسانی است و همچون 
انسانها به امور و شون آدمیزاد می‌پردازد؟ این 
اعتراضی است که در هر دوره‌ای از ادوار. مردمان 
درباره همه پیغمبران آن را تکرار و بازگو کرده‌اند و 
گفته‌اند: چگونه ممکن است فلان پسر فلان که او را 
می‌شناسیم و در زندگی خود با ما انس و الفت و سر و 
کار داشته است. و بسان ما غذا می‌خورد و همچون ما 
زندگی می‌کند. پیغمبری از سوی خدا شود و بدو وحی 
گردد؟ چگونه ممکن است که او با جهان دیگری تماس 
بگیرد و از آن وحی دریافت کند. جهانی که جدای از 
این کر زمین است؟ او که همچون ما دارای گوشت و 
خون است. ولی به ما وحی نسمی‌شود. و بدو وحی 
می‌شود. 
بدانان وحی نمی‌شود. و چیزی از آن جهانی نمی‌دانند 
که از آنجا به یکی از ایشان وحی می‌شود. آن کسی که 
در چیزی با ایشان فرقی ندارد. 
مسأله از این زاویه. عجیب و دور از خرد به نظر 
می‌رسد. ولیکن از زاويةٌ دیگری سرشتی و پذیرفتنی 
جلوه‌گر می‌آید... یزدان از روح متعلّق به خود بدین 
انسان دمیده است. با این نفخة الهی از ساثر موجودات 
دیگر جدا شده است و انسان گردیده است و در زمین 
به خلافت و جانشینی نائل آمده است. انسان دارای علم 
و دانش ناقص, و تجربه‌ها و آزموده‌های محدود. و 
وسائل و ابزار ضعیف است. خدا او را بدون کمک و 
یاری خود تنها نمی‌گذارد. و وی را بدون هدایت کردن 
و رهنمود نمودنی که راه را برای او روشن بدارد. رها 
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نمی‌سازد. یزدان جهان در انسان استعدادی برای پیوند 
با خود به ودیعت نهاده است و آن را از راه همان نفخةٌ 
آسمانی بدو بخشیده است. نفخه‌ای که انسان را از 
چیزهای دیگر جدا و ممتاز کرده است. پس جای تعجّب 
نیست که ایزد سبحان یکی از این آدمیان را سرگزیند. 
کسی که دارای استعداد روحی جهت دریافت ورحصی 
است» و بدو چیزی را وحی کند که دوستان و برادرانش 
را بدان به راستای راه آورد هر زمان که راه مه آلود و 
تاریک شود و جاده راگم بکنند. و چیزی را بدو وحی 
کند که بدان کمک و یاری یزدان را بدیشان برساند. هر 
زمان که به کمک و یاری او نیاز پیدا کنند. 
این بزرگداشت یزدان در حق انسان است. از برخی از 
زوایا شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. و از برخی از زوایا 
طبیعی و سرشتی است. ولیکن کسانی که ارزش این 
آفریدهٌ انسان نام را نمی‌دانند. و به حقیقت بزرگداشتی 
پی نمی‌برند که ایزد متان برای انسان اراده فرموده 
است و خواسته است. منکر این می‌شوند که انسانی از 
راه وحی با خدا تماس پیداکند. و منکر این می‌شوند که 
یکی از انسانها پیامبری از سوی خدا شود. فرشتگان را 
از آدمیان سزاوارتر و شایان‌تر برای نبوّت ورسالت 
می‌دانند: ۲ 

ولا آنزل له ملک فیکون مَعَه تذیرا 4. 

چرا لاقل فرشته‌ای به سوی او فرستاده نشده است تا 

(به عنوان گواه صدق دعوتش) همراه او مردم را بیم 

بدهد (و در آمر تبلیغ رسالت او را پاری نماید و ماهم 

ایمان بیاوریم). 
خدا فرشتگان را در برابر انسان به سجده انداخته است 
به سبب ویژگیهای برجسته و والائی که در انسان به 
ودیعت نهاده است. ویژگیهائی که از نفخ بسزرگوار و 
ارجمند آسمانی نشأت گرفته است. 
انسانها برای انسانها جلوه گر می‌آید. فردی که از جنس 


چشش ایشان را دارده و رنج تجربه‌ها و آزمونهای آنان 
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را می‌بیند. و دردها و زحمتها و آرزوها و خواستهای 
آنان را درک و فهم می‌کند. و جاذبه‌ها و شوقها و 
انگیزه‌ها و کششهای ایشان را می‌شناسد. و نیازمندیها 
و دشواریهای آنان را می‌داند... بدین خاطر به ضعف و 
نقص ایشان عطف توجه دارد. و به کمی و کاستی آنان 
می‌نگرد. و نیرومندی و پیشروی و ترقی و والائی 
ایشان را می‌خواهد. و گام به گام ایشان را به جلو 
حرکت می‌دهد. در حالی که انگیزه‌ها و متأتّر شدنها و 
پاسخگوئیهایشان را می‌فهمد و انداز؛ آنها را در نظر 
می‌دارد. چون در نهایت خودش یکی از آنان است» و 
آنان را با خود به سوی خدا رهسپار می‌سازد. و در 
پرتو وحی و یاری خدا سختیها و دشواریهای راه را 
پشت سرمی‌گذارد! 

مردمان هم به نوبةٌ خود او را الگوئی می‌یابند که میتوان 
از او تقلید کرد و روش و منش او را در پیش گرفت. 
چون او انسانی از زمره خودشان است. او آنان را 
آهسته و آرام بالاتر و فراتر می‌برد. و با اخلاق و 
اعمال, و با وظائف و تکالیفی که آنها را بدیشان ابلاغ 
می‌دارد و بدانان می‌رساند که خدا آنها را بر ایشان 
واجب گردانده است و از آنان خواسته است. او هم 
وجودش مترجم زنده‌ای از عقیده‌ای خواهد بود که با 
خود برایشان به ارسغان آورده است. و زندگی و 
حرکات و اعمال او صفحۀ گشوده‌ای برایشان خواهد شد 
که آنان سطر به سطر آن را می‌خوانند و روایت 
می‌نمایند. و نفسهایشان به تقلید از آن مشتاق می‌گردد. 
چون آن عقیده را در انسانی مجسم می‌بینند. اگر پیفمبر 
فرشته‌ای می‌شد. درباره کار او نمی‌انديشيدند. و تلاش 


نمی‌کردند از او تقلید کنند. زیرا از همان آغاز کار * 


می‌فهمیدند که سرشت فرشته جدای از سرشت ایشان 
ات سن به تاعارز روش ار زار رو آتان ات 
و امیدی به تقلید از او نمی‌داشتند. و شوق و علاقه‌ای 
به پیاده کردن و تحتّق بخشیدن شکل زندگی او 
نمی‌ورزیدند! 

این حکمت خدا است. خدائی که همه چیز را آفریده 
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است و هر چیزی را به اندازهٌ لازم و جهت کاری به 
جهان گسیل داشته است. حکمت فراخ و همه جا گستر 
یزدان است که انسانی را پیغمبر کرده است تا نقش خود 
را در رهیری انسانها اداء کند. اعتراض گرفتن بر انسان 
بودن پیغمبر, گذشته از ناآگاهی از بزرگداشت یزدان در 
حقَّ انسان, ناآگاهی از این حکمت است! از جملهٌ 
اعتراضهای ساده لوحانه و جاهلانهٌ ایشان یکی هم این 
بود که می‌گفتند این پیفمبر برای کسب روزی خود در 
بازارها راه می‌رود. چرا خدا نیاز او را برآورده نکرده 
است. و ثروت و دارائی فراوانی را بدون رنج و زحمت 
بدو عطاء نکرده است؟: 
أ یلق لب كر أ تون له جنک منها!). 
یا این که گنجی (از آسمان) به سوی او انداخته شود (تا 
از آن خرج و انفاق کند) و یا این که باغی داشته باشد که 
از (میوه‌های) آن بخورد (و امرار معاش کند). 
خدا اراده نفرموده است که پیغمبرش یه گنجی یا 
باغی داشته باشد. چه خدا خواسته است که او الگوی 
کاملی برای ملّت خود گردد. تکالیف و وظایف بزرگ و 
سنگین رسالت خود را اداء کند. در عین حال برای رزق 
و روزی خویش سعی و کوشش نماید همان گونه که 
فردی از ملّت او باید چنین کند و چنین رود. هم وظيفة 
دینی خود را انجام دهد. و هم برای کسب معاش به 
تلاش ایستد. دیگر کسی از ملت او نگوید که 
پیغمبر 37 برای کسب معاش به تلاش نایستاده است 
و برای به دست آوردن رزق و روزی رنج نکشیده 
است. پسیغمبر خدا ب نیازمندیهایش برآورده 
گردیده است و با مشکلات کسب روزی رویاروی 
نشده است و دست و پنجه نرم نکرده است. تنها به 
تبلیغ عقیده و رسالت و تکالیف و وظائف خود پرداخته 
است و بس» و سذ و مانعی بر سر راه نداشته است و 
رنجی راکه من می‌برم او نبرده است و گرفتاریهای مرا 
نداشته است ... امّا نه چنین است . هان! این پیغمبر 
خدا ا است که کار می‌کند تا زندگی نماید. و برای 
رسالت خود سعی می‌ورزد و رنج می‌کشد. دست کم هر 
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فردی از ملت پیغمبر 37 بايد سهم اندکی از 
مشکلات و مشقّات این رسالت را بر دوش کشد و به 
وظائف و تکالیف آن عمل کند. مگر نه این است که 
الگوی او در جلو دیدگان او است و به کار معاش و 
معاد مشغول است ؟.. بعدها دارائی و اموال به سوی 
پیغمبر 9 سرازیر شد تا تجربه و آزمون از دیگر 
سو نیز تکمیل شود و الگو به تمام و کمال نمودار و 
پدیدار گردد. پیغمبر إو نگذاشت 
اموال او را به خود مشغول دارد. یا او را بیکاره و بی 
مایه و عاطل و باطل کند. او در بخشندگی بسان باد 
وزان پر نعمت بهاران گردید. و نسیم بخشش او مشام 
جان بینوایان را خوشبو کرد. این بدان جهت بود که بر 


این دارائی و 


آزمایش دارائی و آزمون اموال فائق آید. و از ارج و 
ارزش آن در درون دلها وجانها بکاهد. و هم بدان خاطر 
که بعد از آن کسی نگوید: محمّد ی توانست به 
وظایف و تکالیف رسالت خود برخیزد چون فقیر بود و 
دارایی و اموالی او را به خود مشغول نمی‌داشت. اما 
هان! این محمد ا است که دارائی و اموال به گونة 
فراوان به سویش سرازیر می‌گردد و به دستش می‌رسد. 
ولیکن باز هم در تبلیغ دعوت خود پیش می‌رود. 
درست بدان شکلی و بدان روشی عمل می‌کند که در 
یام فقر و فاقةٌ خود عمل می‌کرد. روز ثروتمندی همان 
است که روز مستمندی بود! 
دارائی و اموال چیست؟ گنجها و خزینه‌ها چیست؟ باغها 
چیست؟ در آن زمان که انسان ضعیف فانی با خدای 
قوی باقی تماس پیدا می‌کند. این زمین و آنچه در این 
زمین است چیست؟ حتّی این جهان هستی که سراسر آن 
از تماس باخدای 
آفریدگار هر چیزی, و بخشنده زياد و کم دنیوی. 
چیست؟ ولی آن روز مردمان این را درک و فهم 
نمی‌کردند! 

(وفال آلظالون: ان یعون الا رجلا نحوراً ). 

ستمگران (کفرپیشه) می‌گویند: شما جز از یک انسان 


دیوانه پیروی نمی‌کنید. 


آفریده یزدان سبحان است» پس 
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جلد چهارم 
این سخن ستمگرانۀ آشکاری است که روند قرآنی آن 
را در اینجا از ايشان روایت کرده است. و در سورة 
اسراء نیز آن را از ایشان نقل نموده است(۱) و هم در 
اینجا رهم در آنجا پاسخ یگانه‌ای بدیشان دادر است: 

(أنظ کیت خر توا لک اشفا و ضلوا فد 

يَستطيعون سَبیلا {. 

بنگر چگونه برای تو مثلها می‌زنند و (گاه کاهن, گاه 

مجنون. وقتی شاعر» و زمانی ساحرت می‌گویند) از 

این رو آنان گمراه گشته و نمی‌توانند راهی (به سوی 

حق) پیدا کنند. 
هر دو سوره موضوع نزدیک به همی را چاره‌جوئی 
می‌کنند. و أن را در فضای همانندی در اینجا و در آنجا 
وارسی می‌نمایند ... مرادشان از این گفتار بی‌ادیسی 
نسبت به خود پیغمبر خدا َة و پائین آوردن مقام او 
بود! چرا که او را همسان و همگون کسی بشمار 
می‌آوردند که خرد او را جادو و جنبل کرده باشند. در 
نتیجه سخنان عجیب و غریبی را بگوید. سخنان پریشان 
و نابسامانی را بگوید که مردمان طبیعی و مسعمولی و 
دارای عقل سالم آنها را بر زبان نرانند! گفتار ناروا و 
نابجای همچون کافرانی در عین حال که بیانگر شهم و 
شعور کینه‌توزانه و ستمگرانٌ ایشان است. بیانگر این 
واقعیّت نیز هست که آنچه پیغمبر ی می‌فرماید 
فراتر از کلام انسانها و بالاتر از سطح گفتار مأنوس و 
مألوف آنان است ... در ضمن پاسخ بدیشان, اشاره به 
شگفت راز کارشان می‌شود: 

(أنظ کیت ضر روا لک الأَسال؟! ». 

بنگر چگونه برای تو مثلها می‌زنند؟!. 
گاهی تو را به جادو و جنبل شدگان همسان و همگون 
می‌کنند! گاهی هم تو را به تهمت زدن به خدا متهم 
می‌نمایند! زمانی نیز تو را همطراز و همردیف راویان 
افسانه‌ها می‌سازند! .. همه اينها گمراهی بوده و دوری 
از درک و فهم حقّ و حقیقت است: 


۱- نگا: اسراء / ۴۷ (مترجم) 
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(نضَلوا). 

از این رو آنان گمراه گشته‌اند. 
از همه راه‌های حق گمراه شده‌اند. و از همه راه‌های 
هدایت به کوراهه افتاده‌اند: 

(قلاینتلیشرن تلا 

از این رو آنان نمی‌توانند راهی (به سوی حقّ و هدایت) 

پیدا کنند. 
این مجادله به پایان می‌رسد با بیان حقارت و بی‌ارجی 
چیزی که پیشنهاد می‌کنند. و چیزی که از کالاها و 
متاعهای زودگذر زندگی دنیا تصور می‌نمایند. آن 
چیزهائی که آنها را ارزشمند و گرانبها می‌انگارند. و 
آنها را والاتر و برتر از آن می‌شمارند که خدا آنها را 
به پیغمبر خود إا عطاء فرماید. هر چند هم واقعاً او 
پیامبر خدا باشد. از قبیل : گنجی بدو داده شود و یا 
باغی داشته باشد که از آن بخورد و امرار معاش کند؛ 
البّه اگر خدا می‌خواست بزرگتر و سترگ‌تر ازایین 
چیزهای پیشنهادی را بدو عطاء می‌کرد: 

تبارک الَّذې این شاء جعل لک خرن ذلک : 

نات تضري من تا الا وَل لک 

صّوراً 4. 

بزرگوار خداوندی است که اگر بخواهد برای تو بهتر از 

آن (چیزهائی که آنان پیشنهاد می‌کنند) می‌سازد. 

باغهائی را (در دنیا برایت پدیدار می‌نماید) که در زیر 

(قصر و قصور و درختان) آنها رودبارها و جویبارها 

روان باشد. و برای تو کاخهای مجللی می‌سازد (و در 

اختیارت قرار می‌دهد که ایشان در خواب هم ندیده 

باشند). 
اما خدا خواست برای او بهتر از باغها و کاخها را 
بسازد. تماس با دهندهٌ باغها و کاخها را برای او ترتیب 
داد. بدو احساس و شعوری داد که رعایت و عنایت و 
محافظت و مراقبت خدا از خود را بدان درک و فهم 
بکند» و رهنمود و رهنمون و توفیق و هدایت خدا را 
ببیند و لمس کند... و مزةٌ حلاوت آن تماس و پیوندی 
را بچشد که هیچ نعمتی از نعمتهای خدا با آن برابری 
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نمی‌کند و به پای آن نمی‌رسد. و هیچ کالا و متاعی 
همگون و همردیف آن نمی‌شود, چه کوچک باشد و چه 
بزرگ. میان این نعمتها و آن نعمتها فاصله از زمین تا 
آسمان است. اگر آن را درک کنند و بفهمند یا بچشند و 
مزمزه کنند! 
¢ 
پس از بیان این اندازه از گفتارهای ستمگرانة ایشان 
درباره خدا و دربارة پیغمبر خدا 0 روند قرآنى 
پرده از اندازه دیگری از اندازه‌های کفرشان و 
گمراهیشان برمی‌دارد. آنان قیامت را دروغ می‌پندارند. 
و بدین لحاظ از هیچ گونه ظلم و ستمی و افتراء و 
تهمتی باک ندارند و دوری نمی‌گزینند. و از روزی 
نمی‌ترسند که در آن با آفریدگار جهان روبرو می‌گردند 
و ایشان را در برابر ظلم و ستمی که کرده‌اند و افتراء و 
تهمتی که زده‌اند. محاسبه و دادگاهی می‌فرماید. روند 
قرآنی آنان را در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت به 
تصویر می‌کشد. صحنه‌ای که دلهای سخت را به لرزش 
و تکان می‌اندازد. و احساسات و عواطف خاموش شدهٌ 
ایشان را به تپش و جنبش می‌افکند. و آنان را بر هول 
و هراسی مطْلع می‌گرداند که در آنجا چشم به راه 
ایشان است. و آنان را بر خوبی و زیبائی چیزی مطّلع 
می‌سازد که در هنگامة آن هول و هراس بزرگ در 
انتظار مومنان است: 
یل كبوا پالساعة َة و أعتَذنا لن كدب بالسَاعة 
سَعیرا اذا رم و بعپڊ توا ها شفیظ و 
را نا که ضبقاً ۶ مُقرّنين دعوا 
نالک تیور | لا تدعا الوم 0 مورا واحداً انوا 
یور آ!فل: یی حرا رح نا یوعد 
لو كات جَزاء تما ناما 
پشاءون خالدینَ. کان عل ریک وغداً 
منوا ». 
(اين حرفهائی را که می‌زنند همه بهانه است). واقع 
قضته این است که آنان قيامت را دروغ می‌دانند و ما 


برای کسی که قیامت را دروغ بداند آتش شعله‌ور و 
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سوزانی را آماده کرده‌ایم. هنگامی که (این آتش 
فروزان دوزخ) ایشان را از دور می‌بیند (و آنان 
چشمشان بدان می‌افتد) صدای خشم آلود و جوش و 
خروش آن را می‌شنوند. هنگامی که ایشان, با غل و 
زنجیر, به مکان تنگی از آتش دوزخ افکنده می‌شوند» در 
آنجا (واویلا سر می‌دهند و) مرگ را به فریاد می‌خوانند 
(و آرزوی نابودی می‌کنند). امروز یک بار نه, بلکه 
بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهید و فریادش 
دارید (ولی بدانید که دیگر مرگی وجود ندارد» و خلاص 
از عذاب و نجات از عقابی که پیوسته رو به افزایش 
است. غير ممکن است. ای پیغمبر ! بدیشان) بگو: آیا این 
(سرنوشت دردناک) بهتر است. یا بهشت چاویدانی که 
به پرهیزگاران وعده داده شده است؟ (بهشتی که برابر 
وعدة الهی توشط انبیاء) هم پاداش (اعمال دنیوی) آنان 
است و هم جایگاه و قرارگاه (سرمدی) ایشان. (همان 
بهشتی که) هر چه بخواهند. در آنجا موجود و برای 
آنان فراهم است. و هميشه در آنجا خواهند ماند. این 


نعمتها وعدۀ خدا بوده است. وعده‌ای که (مومنان برابر 


رهنمود یزدان در کتابهای آسمانی) تحقق آن را از خدا 

خواسته‌اند. 
واقع قضیّه این است که آنان قیامت را دروغ می‌دانند 
... بدان مرزی از کفر و ضلال رسیده‌اند - آن مرزی که 
تعبیر قرآنی آن را دراز و فراخ به تصویر می‌کشد - که 
قرآن از همةٌ چیزهای پیش از آن روی می‌گرداند تا این 
مرز کفر و ضلال را برجسته و نمودار مجشم و پدیدار 
سازد: 

بل كبوا بالشاعة ). 

واقع قضیّه این است که آنان قیامت را دروغ می‌دانند. 
آن گاه پرده را به کنار می‌زند از روی هول و هراسی که 
منتظر انجام دهندگان این چنین کار زشتی است. آنچه 
برای ایشان تهیّه وآماده است آتش مشتعل و فروزان 
دوزخ است: 

و أَغْتدنا ین كدب بالشاعة سَعيراً). 


ما برای کسی که قیامت را دروغ بداند آتش شعله‌ور و 
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سوزانی را آماده کرده‌ايم. 

مشخص و برجسته نشان دادن هنری در قرآن است. 
قرآن با این هنر شکلها و صحنه‌هائی را که نشان می‌دهد 
تا مرز اعجاز بالا می‌برد و اوج می‌دهد. به گونه‌ای که 
انگار عنصر حیات را به پیکر شکل‌ها و صحنه‌ها و 
حالتهای روانی می‌دمد . مراد ما این است که خلعت 
حیات را به تن اشیاء معانی می‌کند. اشیاء و معانی‌ای که 
حیات مجسشْمی ندارند (۱) 

ما در اینجا در برابر صحنة آتش شعله ور و فروزانسی 
هستیم. آتشی که جان به پیکر آن دمیده شده است! 
ناگهان مي‌بينيم این آتش می‌نگرد و آن کسانی را 
می‌بیند که قیامت را دروغ می‌دانند. آنان را دورادور 
می‌بیند! یکهو بر سر خشم می‌آید و می‌غرّد. صدای 
غرش آن را و فسریاد خشسم آن را مسی‌شنوند! 
برمی‌افروزد! از خشم بر سر ایشان غرشها سر می‌دهد 
و تندتر فریاد می‌کشد. برای انتقام گرفتن از آنان از هم 
می‌ترکد و اخگرهایش لت و پار می‌شود. بدان گاه که 
ایشان هنوز در راه رسیدن و فرو افتادن بدان هستند! .. 
صحنۀ هراس انگیزی است. آن اندازه هراس انگیز است 
که پاها و دلها را به لرزه می‌اندازد! 

آهای! آنان دارند بدان می‌رسند. هیچ کسی از ایشان از 
این غول رها نگردیده است! همه به سویش آمده‌اند! با 
این آتش درگیر شده‌اند! امّا بر ایشان چیره می‌آید و 
آنان را نقش زمین می‌نماید! می‌خواهند از دست ایسن 
آتش بگریزند و کناره‌گیری کنند! ولی مغلوب و 
منکوبشان می‌کند! و بلکه همه بدان افکنده می‌شوند! 
آنان با غل و زنجیر بدان افکنده شده‌اند. دستهایشان با 
زنجیرها به پاهایشان بسته شده است. در جای تنگی از 
آن افکنده شده‌اند. این مکان تنگ بر غم و دلسنگی 
ایشان می‌افزاید. و کاری می‌کند که نتوانند بگریزند یا 
خویشتن را از این پهلو بدان پهلو بجرخانند ... آن گاه. 


۱- مراجعه شود به کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» فصل «التخیل 
الحسی و التجسیم». 
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آهای! ایشان ناامید از خلاص و نجات گردیده‌اند! و 
غمناک و اندوهگین در آتش گرفتار آمده‌اند! شروع 
می‌کنند به فریاد زدن مرگ! می‌خواهند مرگ ایشان را 
دریابد و از این بلا آنان را برهاند! 

ولا ينها مكاناضيقا تین دعوا هنالک 

یور ). 

هنگامی که ایشان, با غل و زنجیر, به مکان تنگی از آتش 

دوزخ افکنده می‌شوند, در آنجا (واویلا سر می‌دهند و) 

مرگ را به فریاد می‌خوانند (و آرزوی نابودی می‌کنند). 
امروز نابود شدن آرزوی آرزومند است. و یگانه راه 
گریز و راه نجات از این غم و اندوه توانفرسا است... 
آن گاه آنان این پاسخ را می‌شنوند. پاسخ ریشخن دآمیز 


و تلخ و ناگواری را: 


۵ - 


۹ َو یوم ورا واحداو دموا مورا 


کنیا {. 
امروز یک بار نه» بلکه بارها و پارها مرگ را به آرزو 
بخواهید و فریادش دارید (ولی بدانید که دیگر مرگی 
وجود ندارد» و خلاص از عذاب و نجات از عقابی که 
پیوسته رو به افزایش است. غير ممکن است). 
یک بار هلاک و نابود شدن هیچ فایده‌ای ندارد و هیچ 
سودی نمی‌بخشد, و به هیچ وجه بسنده نیست! 
در این جایگاه غم انگیز و هولناک. آنچه به پرهیزگاران 
وعده داده شده است عرضه می‌گردد. پرهیزگارانی که 
از پروردگارشان می ترسند و ملاقات او را چشم 
می‌دارند. و به قیامت ایمان دارند. این بخش هم با 
اسلوب تمسخرآمیزی عرضه می‌گردد: 
(قل: ذلک بر آم جنه الد الي وعد افون 
کانث هم جزاء و مَصيراً اقرفیانا یشاءون 
خالدین. کان على ریک وَغداً م مرول 4. 
ای پیغمبر ! بدیشان) بگو: آیا این (سرنوشت دردناک) 
بهتر است» یا بهشت جاویدانی که به پرهیزگاران وعده 
داده شده است؟ (بهشتی که برابر وعدۂ الهی توسط 
انبیاء) هم پاداش (اعمال دنیوی) آنان است و هم جایگاه 


و قرارگاه (سرمدی) ایشان. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


آیا آن غم و اندوه زشت و رسوانه گرانه بهتر است؟ يا 
بهشت جاویدانی که خدا آن را به پرهیزگاران وعده 
داده است» و حم درخواست آنجا را بدیشان واگذار 
نموده است» و حق طلب محقّق شدن وعده‌ای را بدانان 
داده است که تخلّف ناپذیر است و بدانان اجازه فرموده 
است که در آنجا هر چیزی را که می‌خواهند درخواست 
کنند؟ آیا این دو گروه را می‌توان با یکدیگر سنجید و 
قابل مقایسه دید؟ هرگز! ولیکن مسخره کردن کسانی در 
میان است که بر پیغمبر بزرگوار گردن افرازی 
می‌کرردند. 
آن گاه روند قرآنی به پیش می‌رود و به عرضه کردن 
صحنهٌ دیگری از صحنه‌های قیامتی ادامه می‌دهد که 
تکذیب کنندگان آن را دروغ دانسته‌اند. این صحنه. 
صحنة آن مشرکانی است که با انبازها و خداگونه‌هائی 
گرد آورده شده‌اند و از آنان سوال می‌شود و ایشان 
پاسخ می‌دهند! 
یرم روم یاون ین دون ای قیول: 
للع عبادي فژلای آم شم ضلوا لس یبل؟ 
فالوا: : شښځاتک! ماکان يَنْبغې 
ونکت یا لکن 2 فوا 
تولو ا ا تین ضرف اضرا و من 
بظله منکم تفه عذاباکییراً »۰ 


(برای اندرز مردمان یادآور شو) روزی را که خداوند 


E 


ناا تتخذ من 


همه مشرکان را (برای حساب و کتاب) به همراه همة 
کسانی که (همچون عیسی و عُرّیر و فرشتگان, در دنیا) 
بجز خدا می‌پرستیدند. گرد می‌آورد و (به پرستش 
شدگان) می‌گوید: آیا شما این بندگان مرا گمراه 
کرده‌اید (و بدیشان دستور داده‌اید که شما را پرستش 
نمایند) يا این که خودشان گمراه گشته‌اند (و به اختیار 
خود شما را پرستش نموده‌اند؟) آنان (در پاسخ) 
می‌گویند: تو منزّه و بدور (از آن چیزهائی) هستی (که 
مشرکان به تو نسبت می‌دهند). ما (انسانها) را نرسد که 


جز تو سرپرستانی برای خود برگزینیم (و سوای تو را 


بپرستیم)» ولیکن (سبب کفر و انحرافشان این است که) 
آنان و پدران و نیاکانشان را (از نعمتها و لذائذ دنیا) 
برخوردار نموده‌ای, تا آنجا که یاد (تو و سپاس تو) را 
فراموش کرده‌اند (و به جای شکر نعمت. در شهوات و 
کامجوئیها فرو رفته اند) و مردمان تباهی شده‌اند و 
هلاک گشته‌اند. به پرستش‌کنندگان مشرک گفته 
می‌شود: شما که می‌گفتید اینان شما را از راه منحرف و 
گمراه کرده‌اند و به عبادت خود خوانده‌اند! هم اینک) 
ایشان سخنان شما را تکذیب می‌کنند و نادرست 
می‌دانند. لذا نه می‌توانید (عذاب الهی را) از خود بدور 
دارید. و نه می‌توانید (خویشتن را) یاری دهید و (یا از 
دیگران) یاری ببینید. (بندگان جملگی باید بدانند که) 
هرکس ازشما (با کفر و عصیان. همچون اینان) ستم 
کند» عذاب بزرگی را بدو می‌چشانیم . 
آنچه راکه بجز خدا می‌پرستید چه بسا بتها باشند. و چه 
بسا فرشتگان و پریان باشند. و هر چیز دیگری بجز خدا 
معبود گرفته شود. خدا قطعاً می‌داند چه چیزهائی را 
پسرستیده‌اند و خداگونه‌اش انگاشته‌اند. ولیکن 
درخواست پاسخ در گستر؛ بزرگ قیامت بدین شکل 
انجام می‌پذیرد. از مشرکان پاسخ خواسته می‌شود در 
آن حال و احوالی که جملگی آنان در میعادگاه محشر 
گرد آورده شده‌اند. درخواست همچون پاسخی ایشان را 
رسواو تنبیه می‌کند. و خودش عذاب هولناک و 
هراس‌انگیزی است! پاسخ, توبه و برگشت از این 
«الهه» است! به درگاه خدا می‌نالند و اظهار پشیمانی 
می‌نمایند و با ناله و افغان رو به آستان یزدان يگانة 
سبحان می‌کنند و او را به یگانگی می‌ستایند و منژّه و 
پاک از این تهمت شرک و انباز می‌نمایند. و خویشتن 
را نه تنها از اٍعای گزینش خداگونه‌ها تبرئه می‌دارند و 
از آنها بیزاری می‌جویند. بلکه از این که بجز خدا 
اولیائی برای خویش برگزیده باشند خویشتن را تبرثه 
می‌دارند و نمی‌پذیرند که چنین کرده باشند!.. ننگ بر 
آن متکران تادان بادا: 


(فالُوا: شبخانک! ماکان : غي ان تخد من 


فی‌ظلال الق رآن 
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دنک من ِا رلکنْ مه عم و آباءهم حت 
توا دک وکائوا ما ور >. 
آنان (در پاسخ) می‌گویند: تو منرّه و بدور (از آن 
چیزهائی) هستی (که مشرکان به تو نسبت می‌دهند). ما 
(انسانها) را نرسد که جز تو سرپرستانی برای خود 
برگزینیم (و سوای تو را بپرستیم)» ولیکن (سبب کفر و 
انحرافشان این است که ) آنان و پدران و نیاکانشان را 
(از نعمتها و لذائذ دنیا) برخوردار نموده‌ای, تا آنجا که 
یاد (تو و سپاس تو) را فراموش کرده‌اند (و به جای 
شکر نعمت. در شهوات و کامجوئیها فرو رفته‌اند) و 
مردمان تباهی شده‌اند و هلاک گشته‌اند. 
این برخورداری دور و دراز ارثی از نعمتهای زندگی, 
بدون این که دهنده نعمتها را بشناسند و روبدو کنند و 
شکراو گویند. ایشان را غافل و بی‌خبر کرده است و یاد 
پروردگار را از دلهایشان زدوده است. و ذکر بخشاینده 
نعمتها را از .یادشان برده است.این است که دلهایشان 
بیفائده و بی‌ثمر گردیده است و فاسد و تباه شده است. 
بسان زمین خشکیده و تباهی که حیاتی در آن نباشد و 
کشت و زرع و محصول و ثمری ندهد. «پوار» که واژۀ 
«یور» از آن است به معنی هلاک است. ولی این واژه 
افزون بر این معنی به خشکی و بی‌حاصلی نیز اشارت 
دارد: خشکی دلها. و بی‌حاصلی زندگی.بدین هنگام 
روند قرآنی بدان بندگان نادان رو می‌کند. و با سخنان 
خوارکننده و رسواگرانه‌ای ایشان را مخاطب قرار 
می‌دهد: 
دوک چا ته ولور .فا تَستطیعُون صر رفا 
نضراً». 
به پرستش کنندگان مشرک گفته می‌شود: شما که 
می‌گفتید اینان شما را از راه منحرف و گمراه کرده‌اند و 
به عبادت خود خوانده‌اند! هم اینک ایشان سخنان شما 
را تکذیب می‌کنند و نادرست می‌دانند. لذا نه می‌توانید 
(عذاب الهی را) از خود به دور دارید و نه می‌توانید 
(خویشتن را) یاری دهید و (یا از دیگران) یاری ببینید. 


نه می‌توانید عذاب را دفع کنید و بازگردانید. و نه 
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جزء نوزدهم 
می‌توانید خویشتن را کمک و یاری دهید. و نه 
می‌توانید از دیگران کمک و یاری دریافت نمائید... در 
حالی که صحنه درآخرت و در روز همایش همگان 
است. روند قرآنی ناگهانی به سوی تکذیب‌کنندگان 
برمی‌گردد. در حالی که هنوز آنان در زمین هستند: 

و من بطم منک تفه عذابا گرا . 

(بندگان جملگی باید بدانند که) هر کس از شما (با کفر و 

عصیان» همچون اینان) ستم کند. عذاب بزرگی را بدو 


اين هم شيو قرآن در پسودن دلها است. در آن لحظه‌ای 
که برای پاسخگوئی آماده می‌گردند. و متأثر از همچون 
صحنة هراسناکی هستند! 

۰ 

هم اینک که آنان و پیغمبر خدا إا فرجام تهمت 
زدن و تکذیب کردن و تمسخر نمودن را دیده‌اند» و 
فرجام اعتراض کردن بر انسان بودن پیغمبر ی و 
خوراک خوردن و در بازارها راه رفتن او را مشاهده 
نموده‌اند. روند قرآن به سوی پیغمبر له برمی‌گردد 
و او را دلداری می‌دهد و از او غمخواری می‌کند. برای 
این منظور بدو می‌گوید که او در میان پیغمبران 
بی‌سابقه و نوظهور نیست. همه پیغمبران په ظور کلی 
راه رفته‌اند (و خوراک خورده‌اند و سائر ویژگیهای 
انسانی را داشته‌اند): 

و ما سنا بتک من الرسلین لام کون 
نم تشون الوا وج بفضکم فض 
فة آتضبرون ؟ و کان زبک ب بصيراً). 
ما هیچ یک از پیغمبران را پیش از تو نفرستاده‌ایم مگر 
این که (همة آنان از جنس پشر بوده‌اند و) غذا 
می‌خورده‌اند و در بازارها (برای معامله و تیه 
نیازمندیهای خود) راه می‌رفته‌اند. ما برخی از شما را 
وسیل امتحان برخی دیگر کرده‌ایم (و اغنیاء را با فقراء 
تندرستان را با بیماران» پیغمبران را با کافران و 
مشرکان» و برعکس مے‌آزمائیم). آیا شکیبائی 


و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
می‌ورزید؟ (تا از عهده امتحان الهی به‌در آئید و پاداش 
بزرگ او را دریافت نمائید؟ شکیبائی کنید, چرا که 
شکیبائی رکن اصلی پیروزی است). خدای تو بینا است 
(و همه چیز را می‌بیند و همگان را در برابر اعمالشان 
پاداش می‌دهد). 
اگر اعتراضی در میان بوده باشد. اعتراض از شخص 
پیغمبر نبوده است. بلکه اعتراض از قانون و ستتی از 
قوانین و سنن خدا است. قانون و سنتّی که مقذّر و مقرّر 
گردیده 2 و ٣‏ پایان و معلوم است: 
و a‏ 
(و اغنیاء را با فقراءء تندرستان را با بیماران» پیفمبران 
را با کافران و مشرکان, و برعکس میآزمائیم). 
تاکسانی که حکمت خدا و تدبیر و تقدیر او را درک و 
فهم نمی‌کنند اعتراض بکنند. و کسانی که به خدا و 
حکمت و کمک و یاری او اعتماد واطمینان دارند 
شکیبائی یکنند. و دعوت برزمد. و با وسائل آدمی و از 
راه‌های آدمی چیره بشود. و کسانی ثابت قدم بمانند که 
می‌توانند در برابر این آزمایش وآزمون ثابت قدم 
بمانند: 


آیا شکیبائی می‌ورزید؟ (تا از عھدۂ امتحان الهی به‌در 

آئید و پاداش بزرگ او را دریافت نمائید؟ شکیبائی کنید. 

چرا که شکیبائی رکن اصلی پیروزی است). 

«وکان ریک بصيراً ۰6 

خدای تو بینا است (و همه چیز را می‌بیند و همگان را در 

برابر اعمالشان پاداش می‌دهد). 
خدا بینای سرشتها و دلها و سرنوشتها و فرجامها است. 
این اضافه در اینجا: «َیْکَ: پروردگارت» دارای الهام 
و سایه روشن» و نسیم دلپذیر و خوشبوتی است که در 
مقام پیروی کردن و دلداری و پناه دادن و نزدیک 
گرداندن به میان می‌آید... خدا رازها و رمزهای نهفته 
در لابلای دلها را می‌بیند. 
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این مرحله از سوره با چیزی می‌آغازد که همگون و 
همسان سرآغاز مرحلةً نخستین است. شیوه مرحلة 
نخستین را در پیش می‌گیرد. و در این مسیر 
گردن‌افرازی مشرکان بر پروردگارشان را و اعتراضهای 
ناروا و پیشنهادهای نابجای آنان را دیباچه‌ای می‌سازد. 
برای سخن گفتن در مسقام دلداری ودلجوئی 
پیغمبر لش از چیزهائی که بدانها بر او گردن افرازی 
می‌کردند و عظمت می‌فروختند. تنها فرقی که هست 
روند قرآنی در اینجا در عرضه عذاب و عقابی که در 
آخرت منتظر ایشان است شتاب می‌ورزد. و آن عذاب 
و عقاب را در زنجیره‌ای از زنجیره‌های متصل به 
همدیگر صحنه‌های قیامت نشان می‌دهد. به عنوان 
پاسخ به گفتارشان و اظهار بطلان سخنانشان : 

ولا نزن علیا اکآ تری ربا ). 

چرا فرشتگان به پیش ما نمی‌آیند (تابر صدق رسالت 

تو گواهی دهند؟) یا چرا پروردگار خود را نمی‌بینیم (تا 

خودش در برابرمان ظاهر و به ما بگوید که او تو را 

فرستاده است؟). 
آن گاه روند قرآنی اعتراضهای ایشان را پاسخ می‌گوید 
که دربارةٌ نزول تدریجی و بخش بخش قرآن داشتند. با 
بیان حکمت نزول تدریجی و بخش بخش قرآن پیرو 
می‌زند. و پیفمبر خدا 2 را به مدد و یاری خدا در 
مجادلاتی که با او خواهند داشت اطمینان می‌دهد: 

(و لا ینونک بقل الا چثناک بالق و خسن 

سیر 4 ` 

(اين کافران) هیچ مثالی را (به عنوان اعتراض از قرآن و 

رخنه از رسالت و دعوت تو) به ميان نمی‌کشند. مگر 


این که ما پاسخ راست و درست راء و بهترین وجه و 
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جزء نوزدهم 
زیباترین تبیین و تفسیر را به تو می‌نمايانيم (و بدین 
وسیله اعتراضات واهی ایشان را پاسخ داده و باطل 
می‌گردانیم). 
به پیغمبر ب و بدیشان محل نقش زمین شدنهای 
تکذیب کنندگان پیشین را نشان می‌دهد. و نگاه آنان را 
متوجّه محل نقش زمین شدن و نابود گشتن قوم لوط 
می‌سازد. بدیشان یادآور می‌شود که وقتی که بر شهر و 
دیار درهم‌کوبیده و ویران قوم لوط می‌گذرند. چرا 
نباید تماشاگه آن, دلهایشان را نلرزاند و منقلبشان 
نگرداند؟ 
تسخرها و استهزاء‌هائی که در حق خود پیغمبر ااا 
داشتند و گردن افرازیها و سینه جلو دادنهائی که 
می‌ورزیدند و می‌نمودند. همین که این کارهایشان را 
نشان می‌دهد. پیرو نیرومندی بر اعمال ناپسندشان 


!.. همة این چیزها دیباچه‌ای است برای بیان 


می‌زند و در آن خوار و رسوایشان می‌سازد: 
(ان هم کلام یل هم أَضَل مبیلاً ). 
ایشان همچون چهارپایان هستند. و بلکه گمراه‌تر. 


(فرقان/۴۴) 


إو قال لذبن لایرجُون لا نا: لولا از 
اللائكة أو ترى ا 
توا را کبیرا یوم یرون الْلایکة لأ بُشرى 


7 یفن لن ما عوا ین ععل فَحعلناه هباءمنثر ۳ 
أَصخاث € امه منز خير مشَقراً وَأحسَن مَقبلا و 
يوم تم آلا لام ورل اللانكة رزیل 
الک یی بارخ زان ما 
یو الي ات ا رن 
یت ]نید فان لا ی عن رف 

اد جاعنی, رکان آسَیطان للالسان خَذُولاً». 

آنان که امیدی به ملاقات ما (در روز رستاخیز نداشته 
و قیامت را قبول ) ندارند می‌گویند: چرا فرشتگان به 
پیش ما نمی‌آیند (تا بر صدق رسالت تو گواهی دهند؟) 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


یا چرا پروردگار خود را نمی‌بینیم (تا خودش در 
برابرمان ظاهر و به ما بگوید که او تو را فرستاده 
است؟) واقعاً آنان خویشتن را بزرگ پنداشته اند (و از 
حدّ خود بسی پا را فراتر نهاده‌اند) و در ظلم و طفیان 
سخت سرکشی نموده‌اند. روزی فرشتگان را می‌بینند 
و در آن روز مژده و نویدی برای بزهکاران در ميان 
نخواهد بود (و بلکه روزی است که از ترس فریاد 
برمی‌آورند و ) می‌گویند: پناه!! امان !! ما به سراغ تمام 
اعمالی که (به ظاهر نیک بوده و در دنیا) آنان انجام 
داده‌اند می‌رویم و همه را چون ذڙات غبار پراکنده در 
هوا می‌سازیم (و ایشان را از اجر و پاداش آن محروم 
می‌کنيم. چرا که نداشتن ایمان. موجب محو و نابودی 
احسان, و بی‌اعتبارشدن اعمال خوب انسان می‌گردد). 
روزی را که آسمان (کرة زمین درآن روز بر اثر 
انفجارات کواکب و سیارات) به وسیل ابر (حاصل از 
گرد و غبار غلیظ کرات) پاره پاره (و لکه لکه) می‌گردد. 
و فرشتگان تند تند و پیاپی فرو فرستاده می‌شوند (تا 
نامه اعمال را به دست مردمان برسانند. و به هنگام 
حسابرسی و دادگاهی بر آنان گواهی بدهند). در آن 
روز حکومت واقعی و ملک حقیقی, از آن خداوند 
مهربان است (و مملکت جهان, به صورت ظاهر و باطن 
و حقیقی و مجازی, در دست یزدان است)» و آن دوز 
برای کافران روز سختی خواهد بود. و در آن دوز 
ستمکار (کفر پیشه) هر دو دست خویش را (از شدذت 
حسرت و ندامت) به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش! 
با رسول خدا راه (بهشت را) برمی‌گزیدم (و با قافلا 
انبیاء به سوی خوشبختی جاویدان و رضای یزدان 
سبحان حرکت می‌کردم. ای وای ! من برخود چه 
کردم؟) ای کاش! من فلانی را به دوستی نمی‌گرفتم. بعد 
از آن که قرآن (برای بیداری و آگاهی) به دستم رسیده 
بود» مرا گمراه (و از حقّ منحرف و متصرف) کرد. 
(آری! این چسنین) شیطان انسان را (به رسوائی 
می‌کشدو ) خوار خوار می‌دارد. 

مشرکان امیدی به ملاقات خدا ندارند. یعنی چشم به 


1 
: 


سورةه فرقان آیات ۲۱-۴۴ 4 


جزء نوزدهم 
راه همچون ملاقاتی نیستند. و برای آن حسابی باز 
نمی‌کنند. و زندگی خود را و رفتار و کردار خود را بر 
اساس آن استوار و پایدار نمی‌نمایند. بدین علّت 
دلهایشان عظمت خدا و شکوه و جلال او را احساس 
نمی‌کند. و زبانهایشان واژه‌ها و سخنانی را می‌گوید 
وبیانگر تصی‌رها و اندیشه‌هائی می‌گردد که از دلی 
برنمی‌خیزد که به ملاقات خدا امید و باور داشته باشد. 
(و قال لین لایرجُون لقاءنا: رل آنزل عَلَيَا 
الملائكة أو تری ربا >. 
آنان که امیدی به ملاقات ما (در روز رستاخیز نداشته 
و قیامت را قبول ) ندارند می‌گویند: چرا فرشتگان به 
پیش ما نمی‌آیند (تا بر صدق رسالت تو گواهی دهند؟) 
یاچرا پروردگار خود رانمی‌بینیم (تا خودش در 
برابرمان ظاهر و به ما بگوید که او تو را فرستاده 
است؟). 
مشرکان بعید می‌دیدند که پیغمبر انسان باشد. برای این 
که به عقیده‌ای که پیغمبر 7 ایشان را بدان 
می‌خواند ایمان بیاورند. درخواست می‌کردند که 
فرشتگان به نزد ایشان فرود آیند و بر آن عقیده گواهی 
دهند. یا این که خدا را ببینند و بادیدن یزدان سبحان آن 
عقیده را راست بدانند و تصدیق بکنند... این هم گردن 
افرازی بر مقام خداوند ذوالجلال است. گردن افرازی 
نادانان بی‌شرمی که جلال و عظمت خدا را در درون 
خود احساس نمی‌کنند. و چنان که باید قدر و منزلت 
خدا را نمی‌دانند. آخر آنان کیستند تا این چنین گردن 
افرازی کنندو سینه جلو دهند؟ آنان در برابر خداوند 
بزرگوار و مقتدر و شکوهمند کیستند و چیستند؟ آنان 
کیستند و چیستند وقتی که آنان در ملک و مملکت و 
در میان آفریده‌های خدا بسان ذرَةٌ کوچک سرگردانی 
هستند؟ آنان ذرهُ سرگردانی می‌مانند مگر این که 
خویشتن را از راه ایمان با خدا مرتبط کنند و از ذات او 
استمداد بطلبند و ارزش خود را بخواهند ... بدین جهت 
در خود همین آیه پاسخ ایشان را می‌دهد پیش از این 
که آیه به پایان برسد. و سرچشمة این گردن افرازی را 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
روشن می‌دارد: 
کی مه ام Î‏ مر ما سا ۲ 
لد آنتکیرُواق آنفیپم. و عتَوّاعتواکببرا ». 


واقعاً آنان خویشتن را بزرگ پنداشته اند (و از حدّ خود 
بسی پا را فراتر نهاده‌اند) و در ظلم و طغیان سخت 
سرکشی نموده‌اند. 
شأن و مقام خود را بزرگ دیده‌انده این است که تکبر 
ورزیده‌اند و سخت سرکشی نموده‌اند. آن اندازه خود 
را بزرگ دیده‌اند تا از ارزیابی ارزشهای حقیقی واپس 
مانده‌اند و ارزشهای حقیقی را درست نسنجیده‌اند. 
کارشان بدانجا کشیده است که جز خود را احساس 
نمی‌کنند. و خودشان برای خودشان آن اندازه ضخیم و 
عظیم گشته‌اند که گمان می‌برند چیز بزرگی در این 
جهان گردیده‌اند و سزاوار این شده‌اند که خداوند 
بزرگوار برای ایشان پدیدار و نمودار شود تا آنان 
ایمان بیاورند و دعوت اسلام را تصدیق و باور کنند! 
آن گاه راست و درست به تمسخرشان می‌پردازد. چرا 
که ایشان را بر هول و هراسی مطّلع می‌گرداند که در 
روز سخت و هراسناکی که فرشتگان را در آن روز 
می‌بینند منتظر ایشان است. دیدن فرشتگان کمترین 
درخواست گردن‌افرازانة ایشان است. آنان فرشتگان را 
نمی‌بینند مگر در روز سخت هولناکی. در آن روز 
عذاب منتظرشان است. عذابی که تاب تحمّل آن را 
ندارند. و از دست آن هم رهائی نمی‌یابند. آن روز 
روز حساب و کتاب و عذاب و عقاب است: 
یم یرون اللائکة لا ُشری ی یوم ين شخ رمی و 
یولون: حجر مورا ۳۹ ال ما یلوا من 
عَمَلِ مجَعلناه هباء مورا . 
روزی فرشتگان را می‌بینند و در آن روز مژده و 
نویدی برای بزهکاران در میان نخواهد بود (و بلکه 
روزی است که از ترس فریاد برمی‌آورند و) می‌گویند: 
پناه!! امان !! ما به سراغ تمام اعمالی که (به ظاهر نیک 
بوده و در دنیا) آنان انجام داده‌اند می‌رویم و همه را 
چون ذزات غبار پراکنده در هوا می‌سازیم (و ایشان را 
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ایمان, موجب محو و نابودی احسان, و بی‌اعتبار شدن 
اعمال خوب انسان می‌گردد). 
روزی پیشنهادی که داشتند تحقق پیدا می‌کند و جلوه گر 
می‌آید: 
یوم رن ا انك ). 
روزی فرشتگان را می‌بینند. 
در آن روز بزهکاران مژده داده نمی‌شوند. بلکه عذاب 
می‌گردند. وه که چه پاسخی به چیزی است که 
می‌گفته‌اند! در آن روز می‌گویند: 
«(حجراخجُورا ». 
پناه !! امان!!. 
یعنی حرام است حرام. این جمله را برای پرهیز از شرّ و 
بلاءه در برابر دشمنان می‌گفتند. «حضرً مخجورا» 
اصطلاحی بوده است در میان عربها. وقتی به کسی 
برخورد می‌کردند که از او می‌ترسیدند. برای گرفتن 
امان آن را خطاب به طرف می‌گفتند. در آن روز و 
روزگار طبق عادتی که داشتند این جمله را در وقت 
ترس و هراس ناگهانی می‌گفتند. اما امروز ایشان 
کجایند و آنچه می‌گفته‌اند کی و کجا بوده است؟! دیگر 
لابه و فریاد و امان و صد امان ایشان را مسصون و 
محفوظ نمی‌دارد: 
«و دنا ال ما عملوا من ععل فجعلناه هباء 
نشور ». ۱ 
ما به سراغ تمام اعمالی که (به ظاهر نیک بوده و در 
دنیا) آنان انجام داده می‌رویم و همه را همچون ذرّات 
غبار پراکنده در هوا می‌سازیم (و ایشان را از اجر و 
پاداش آن محروم می‌کنیم. چرا که نداشتن ایمان. 
موجب محو و نابودی احسان, و بی‌اعتبار شدن اعمال 
خوب انسان می‌گردد). 
در یک لحظه این چنین می‌گردد. خیال, حرکت آمدن را 
دنبال می‌کند. انگار آمدن, شبح مجسّمی است. این هم 
شیوهٌ قرآن در مجشّم کردن و به نظر درآوردن است(٩‏ 
خیال به دنبال برانگیختن اعمال, و گرد و غبار کسردن 
افعال در هواء راه می‌افتد. ناگهان می‌بیند که هر آنچه در 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
دنیا از اعمال صالح و کارهای پسندیده کرده‌اند گرد و 
غبار می‌شود و در فضا می‌پراکند. چرا که کارهای 
شایسته‌ای که انجام داده‌اند بر ایمان استوار نبوده است. 
ایمانی که دل را به خدا می‌رساند. و عمل صالح را 
برنامةٌ ترسیم شده‌ای و اصل مورد نظری می‌گرداند. 
وقتی که کار بر ایمان استوار شود. ناسنجیده و بی‌هدف 
انجام نمی‌شود, و یک رخداد آنی و ناگهانی نمی‌گردد. 
و حرکتی نمی‌شود که خیر و برکتی نداشته باشد و بدون 
قصد و هدف صورت بگیرد. عملی که تک و تنها بوده 
و به برنامه‌ای متصل و مربوط نباشد ارزشی ندارد. و 
حرکتی که تک و تنها بوده و حلقه‌ای از زنجیرة دارای 
هدف معلومی نباشد بیهوده و بیفائده است. 
وجود انسان و زندگی و کار او از نظر اسلام. همه و 
همه با اصل این جهان پیوند خورده است. و با قانونی 
درهم تنیده است که بر هستی فرمانروا است. و کیهان را 
به یزدان پیوند می‌دهد . از جمله انسان و فعالیّت و 
تلاش او را به ایزد سبحان متصل و مرتبط می‌دارد. 
هرگاه انسان زندگی خود را از محور اصلی ببرد. 
محوری که او را و جهان را به یزدان پیوند می‌دهد. چیز 
دورافکنده و هدررفته‌ای می‌گردد و هیچ گونه بهاو 
آرزشی نخواهد داشت. و ارزیابی و محاسبه‌ای برای 
عمل او نخواهد بود. بلکه همچون عملی وجود نخواهد 
داشت و ماندگار نخواهد ماند. 
ایمان است که انسان را به یزدان مرتبط می‌گرداند. و به 
عمل او بها و ارزش می‌دهد. و برای انسان در گسترة 
این جهان و در ساختار آن. مکانت و منزلتی در نظر 
می‌گيرد. 


بدین منوال اعمال آن مشرکان بر باد می‌رود و نابود 


می‌شود. آن گونه پر باد می‌رود و نابود می‌شود که 
تعبیر قرآنی آن را بدین صورت محسوس خیال‌انگیز به 


(۱)- مراجعه شود به کتاب : «التصویر الفنی فى القرآن» فصل: 
خیال‌پردازی محسوس و مجشم ساختن. و کتاب : «مشاهد القيامة فی 
القرآن». 
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2 قدا إلى ما عملوا من ععل فجعلناه هباء 
ا مَنثورا ). 

ما به سراغ تمام اعمالی که (به ظاهر نیک بوده و در 
دنیا) آنان انجام داده‌اند می‌رویم و همه را همچون 
ذرات غبار پراکنده در هوا می‌سازیم (و ایشان را از 
اجر و پاداش آن محروم می‌کنيم. چرا که نداشتن ایمان» 
موجب محو و نابودی احسان» و بی‌اعتبار شدن اعمال 
خوب انسان می‌گردد). 

در اینجا روند قرآنی به سوی دیگری نگاهی می‌اندازد 

و ناگهان ممنان را می‌بیند که بهشتيانند, تا تقابل را در 
(أضحاب اه وم خر مرو 

مقیلاً 4. 


بهشتیان در آن روز. جایگاه و استراحتگاهشان بهتر و 
نیکوتر است. 
مومنان در بهشت جایگزین شده‌اند و آرمیده‌اند و 
خوش و آسوده در زیر سایه‌ها نشسته‌اند. جایگزین 
شدن و استقرار پذیرفتن» در مقابل سبکی گرد و غبار 
پراکنده در هوا قرار دارد. 
کردن, در مقابل جزع و فزعی است که فریاد آی امان و 
آی پناه هراس انگیز را برمی‌انگیزد. 
کافران پيشنهاد می‌کردند که خدا و فرشتگان در 
سایه‌بانهائی از ابر به پیش آنان فرود آیند! چه بسا این 
انديشة تباه از افسانه‌های اسرائیلی سرچشمه گرفته 
باشد. چرا که این گونه افسانه‌ها خدا را به تصویر 
می‌کشیدند بدین شکل که او در که ابری و یا در 
ستونی از آتش پدیدار می آید و نمودار می‌گردد. 
روند قرآنی در اینجا برمی‌گردد تا صحنهٌ دیگری در آن 
روز به تصویر بکشد که پیشنهادشان با نزول فرشتگان 
به پیش ایشان. تحفّق حاصل می‌کند: 
و نآلا نام رل املانکة تلا 
يوم مَبِذِ الى للحن كان یوما عل 
لکا عَسياً 5 


(یادآور شو) روزی را که آسمان (کرۀ زمین درآن 


را 


خسن 


و آرمیدن و آرامش بیدا 


مسق AFD‏ هدس 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


روز بر اثر انفجارات کواکب و سیّارات) به وسیلة ابر 
(حاصل از گرد و غبار غلیظ کرات) پاره پاره (و لکه لکه) 
می‌گردد. و فرشتگان تند تند و پیاپی فرو فرستاده 
می‌شوند (تا نامه اعمال را به دست مردمان برسانند» و 
به هنگام حسابرسی و دادگاهی بر آنان گواهی بدهند). 
در آن روز حکومت واقعی و ملک حقیقی, از آن خداوند 
مهریان است (و مملکت جهان, به صورت ظاهر و باطن 
و حقیقی و مجازی» در دست یزدان است) و آن دوز 
برای کافران روز سختی خواهد بود. 
این آیه وآیات بسیار دیگری در قرآن, بیان می‌دارند 
که رخدادهای نجومی بزرگی در آن روز روی می‌دهد. 
همه این آیات بیشمار اشاره دارند به این که اختلال و 
از هم گسیختگی کاملی در نظم و نظام جهان صورت 
می‌پذیرد. نظم و نظامی که این جهان دیدنی و سیّارگان 
و ستارگان و افلاک و کواکب را به یکدیگر ربط و 
پیوند می‌دهد. این آیه‌های بسیار اشاره دارند به انقلاب 
و دگرگونی در اوضاع و اشکال و ارتباطات جهان, و 
این انقلاب و دگرگونی پایان این جهان خواهد بود. این 
انقلاب و دگرگونی تنها شامل کر زمین نمی‌شود. بلکه 
شامل همة سیّارگان و ستارگان و افلاک و کواکب 
می‌گردد...هیچ مانعی ندارد که ما نماها و نمادهای این 
انقلاب و دگرگونی را عرضه بداریم. بدان گونه که در 
سوره‌های متعدّد و فراوانی آمده است: 
بای ت ول جوم آنگدت ,و اذا 
الجبال سرت ...و إذا البحاز سُجرّت.. ). 
هنگامی که خورشید در هم پیچد پیچیده می‌شود (و نظام 
جهان درهم می‌ریزد)» و هنگامی که ستارگان تیره و 
تار می‌گردند و فرو می‌افتند. و هنگامی که کوه‌ها (از 
جای برکنده می‌شوند و به این سو و آن سو) رانده 
می‌شوند ... و هنگامی که دریاها سراسر برافروخته 
می‌گردند (و گدازه ها و گازهای درون زمین طوفانهای 
آتشین و انفجارهای هولناکی پدید میآورند).... 
(تکویر/۳-۱و ۶ 


ار ,یرم ۳ 


( 
(ذ سا ءأنْفْطرّت .و ذ الک واکب أنتةرّث. و ذا 
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اْبحار فجَرَت. و اقب بغرَتْ... ). 

هنگامی که آسمان شکافته می‌گردد. و هنگامی که 
ستارگان از هم می‌پاشند و پخش و پراکنده می‌شوند» و 
هنگامی که دریاها شک اف برمی‌دارند و به هم 
می‌پیوندند. و هنگامی که گورها زیر و رو می‌گردند (و 
مردگان زنده می‌شوند و بیرون می‌آیند و برای حساب 


آماده می‌شوند).... (تفطار/۴-۱) 


۳ 
a 2 


(اذ ال ء اه مت و نت رها و خقث. و لذا 
رض مد .و اقث ما فا و تخت .ون 
ارت 

هنگامی که آسمان می‌شکافد. و فرمان پروردگارش را 
می‌برد» و چنین هم می‌سزد و حق هم همین است» و 
هنگامی که زمین گسترده می‌شود (و با زدوده شدن 
فرازها و نشیبها و پستیها و بلندیهای آن, صاف و 
هموار می‌گردد) و آنچه (از خزینه‌ها و مرده‌ها) در 
درون خود دارد بیرون می‌اندازد. و (از آنها) خالی 
می‌گردد. و فرمان پروردگارش را می‌برد» و چنین هم 
می‌سزد و حقَ هم همین است .... (انشقاق/۵-۱) 
(فذ نت آساء فکانث وزدهکالان ). 
بدان گاه که آسمان شکافته شود و گلگون گردد 


همچون روغن گداخته (حوادث هولناکی رخ می‌دهد که 


به گفتار در نم یآید). (رحمن/۳۷) 
(إذا رجت الا رجا و بت انسبال اء 
فکاتث هباء میت #. 


ان داخته سی‌شود. و کوه‌ها سخت در هم کوبیده 


می‌شوند و ریزه ریزه می‌گردند» و به صورت غبار 


پراکنده درمی‌آیند. ی 
(قَإذانفخ ف آلصور َحَةٌ ادو و لالاز 
و نیال فد کنا دک اجه ومذ وَقَعَت الواقعَةء 


و آنشّت آلماء فهی یوم واه 4. 

هنگامی که یک دم در صور دمیده شود و زمین و 
کوهها از جا برداشته شوند و یکباره در هم کوبیده و 
متلاشی گردند. بدان هنگام که آن واقعه (بزرگ قیامت 


ویر 


در جهان) رخ می‌دهد (و رستاخیز برپا می‌شود)» و 
آسمان از هم می‌شکافد و می‌پراکند» و در آن روز 
سست و نااستوار می‌گردد... (حاقه/۱۶-۱۳) 
یسوم تکُون له اهل و تون یبال 
لین 

روزی آسمان همسان فلز گداخته می‌شود. و کوه‌ها 
ھتان رت و (سارج/۸و٩)‏ 


«ذا ژلرئت ال ضر لاء وَأخْرَجتِ ال 
اما 


هنگامی که زمین سخت به لرزه درانداخته می‌شود. و 
زمین (از هم می‌شکافد و گدازه‌های درونی و دفینه‌ها و 
مرده‌هاء و همه) سنگینیها و بارهای خود را بیرون 
می‌اندازد (وبه گونۀ دیگری درمی آید).... N‏ 
يوم م کون لاس کارا الْبُوتِ. و د 

ابال كَالْعهْنِ اقوش €. 

روزی است که مردمان همچو پروانگان پراکنده (در 
اینجا و آنجا حیران و سرگردان) می‌گردند. و کوه‌ها 
همسان پشم رنگارنگ حلاجی شده می‌شوند. 

۱ (قارعه/ ۴و ۵) 
قارب یوم تأتی لاء بدخان شبین. یی 
آلثاس هذا عََابٌ ألم ». 
منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار 
می‌کند» دودی که تمام مردم را فرا می‌گیرد. اين همان 
عذاب دردناک عظیم است. 
ریز م رجف الآزض و نیال و کانت اليبال کب 


روزی» زمین و کوه‌ها سخت به لرزش و جنبش 


(دخان/ ۱۰و ۵ 


درمی‌آید و (چنان کوه‌ها در هم کوبیده می‌شوند که ) 
کوه‌ها به توده‌های پراکنده و تپّه‌های ریگ روان تبدیل 
می‌گردد. (مزمل/۱۳) 
( لفط به ). 
توا ار تا aE‏ 
خوف و هول قیامت) از هم شکافته می‌گردد. 

(مزعل ۱۸) 
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(اذا دكت لاض دکا دک ». 
زمانی که زمین سخت درهم کوبیده می‌شود و صاف و 
مسطح می‌گردد. (فجر/۲۱) 
(فْذا رق ابص و خسف امن وج أَلشَمْس و 
الم >. 
هنگامی که چشمها (از شدّت هول و هراس) سراسیمه و 
آشفته می‌شود. و ماه بی‌نور و روشنائی می‌گردد و 
خورشید ا ماه گردآوری می‌ شود .... (قیامت/ ۷-) 
(قاذاآلنجوم طمسَتُ يست ول شاه شرجث و إذا 
المبال ُسِفّث). 
هنگامی که ستارگان محو و تاریک می‌گردند. و هنگامی 
که آسمان شکافته می‌شود. و هنگامی که کوه‌ها برکنده 


و پراکنده و می گر اترم (مرسلات/ ۱۰-۸) 


و ناوک عن الال ْل: ينها یی نشف 
ق یره اعا صفصفاً لا شری فا عوجا لا 
متا ). 
(ای پیغمبر! حال که از قیامت صحبت کرده‌ای» منکران 
رستاخیز) از تو دربارۂ کوه‌ها می‌پرسند (و می‌گویند: 
کوه‌هائی بدین عظمت - که به عقیدۀ ایشان قابل تزلزل 
نیست - به هنگام پایان گرفتن جهان چه سرنوشتی 
شت؟). بگو: پروردگارم آنها را از جا می‌کند 


و (در هوا) پراکنده می‌دارد (و یر باد می‌دهد). سپس 


خواهند داند 


زمین را به صورت فلات صاف و هموار و بی آب و گیاه 
رها می‌سازد. در آن هیچ گونه پستی و بلندی نمی‌بینی 
(انگار قبلاً آباد نبوده است و خانه و کاشانه و فراز و 
سین تن است). و ۰۷-۰ ٠‏ 
و ترَىٰ ۳۹ ا ناهد ۰ وه مدمه 

آلسَخاب ب . 

کوه‌ها را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت 
می‌پنداری» در حالی که کوه‌ها مانندابرها در سیر و 
(تمل/۸۸) 
2 يوم سیر ال و تَرّی لض بارِرَة 5 
روزی ما (نظام جهان هستی را به عنوان مقذمه‌ای برای 
جمله) کوه‌ها را به 


هر 


نظام نوین درهم می‌ريزيم و از ج 


Asp gee 
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جلد چهارم 
حرکت درمی‌آوریم» و (همةٌ موانع سطح زمین را از 
میان برمی‌داریم. به گونه‌ای که) زمین را (صاف و همه 
چیز را در آ ن) نمایان مىبينىر (کهف/۴۷) 
) یوم دل الأَرْض غير ررض و لمات ). 
(خداوند از کافران و عاصیان انتقام می‌گیرد) در آن 
روزی که این زمین به زمین دیگری و آسمانها به 
آسمانهای دیگری تبدیل می‌شوند. (ابراهیم /۴۸) 
یم تطوي آلتاءکط آلْجل لب ). 

روزی ما آسمان را در هم می‌پیچیم به همان صورت که 
طومار نامه‌ها در هم پیچیده می‌شود. 
این آیه‌ها همه از اين خبر می‌دهند که پایان جهان ما 
پایان هراس انگیزی است. در آن. زمین به زلزله و 
تکان می‌افتد و سخت در هم کوبیده می‌شود. کوه‌ها از 
جای برکنده می‌شوند. دریاها منفجر می‌گردند با لبریز 
شدن بر اثر درهم آمیختن و آَمیزهٌ همدیگر شدن آبهای 
دریاها و اقیانوسهاء و یا بر اثر انفجار اتمهای آبها و 
پرت شدن گدازه‌های آتش‌فشانیها و به آتش تبدیل 
شدنها. همچنین در پایان جهان ستارگان تیره و تار و بی 
نور می‌شوند. و آسمان از هم می‌پاشد و فرو می‌ریزد. 
و ستارگان درهم می‌شکنند و پخش و پراکنده می‌شوند. 
فاصله‌ها از میان برمی‌خیزند و خورشید و ماه گرد هم 
می‌آیند. و آسمان گاهی همچون دود. و گاهی مشتعل و 
گلگون به نظر می‌رسد ... وسائر هول و هراسهای 
وحشتناک جهانی دیگر... 
- یعنی فرقان - خدا مشرکان را از تکّه و 
پاره شدن آسمان با ابر می‌ترساند. و این ابر چه بسا 
ابرهای متراکم فراهم آمده از بخارهای آن چنان 
انفجارهای هولناک باشد. در آن زمان که پایان جهان 
است فرشتگان به پیش کافران نازل می‌گردند بدان گونه 
که خودشان پيشنهاد می‌کردند. فرشتگان برای تصدیق 
پیغمبر باش پائین نمی‌آیند. بلکه تا عهده‌دار عذاب و 
شکنجه ایشان به فرمان پروردگارشان بشوند: 
(وکان یوم على الکافرین عسیراً . 


آن روز برای کافران روز سختی خواهد بود. 


(انبیاء/۱۰۴) 


در این سوره 
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چون در آن روز هول و هراس, و عذاب و عقاب است 
... ایشان را چه شده است که نزول فرشتگان را پیشنهاد 
می‌کنند؟ فرشتگان که جز در همچون روز سختی فرود 
نمی‌آیند. 
آن گاه روند قرآنی صحنه‌ای از صحنه‌های آن روز را 
نشان می‌دهد. در آن پشیمانی ستمگران گمراه را به 
تصویر می‌کشد. آن صحنه را به درازا نشان می‌دهد. 
بدان گونه شنونده خیال می‌کند که این صحنه هرگز به 
پایان نمی‌آید و هرگز بر یک حال ماندگار نمی‌ماند. 
صحنۀ ستمگری را به تصویر می‌زند که از پشیما 
اندوه و کک دستهای خود را گاز می‌گیرد: 
و وم بر يعض الط على دی یل یالیتی 
۳ ت تع وتو لت یا وی لیتی نِد 
ار دی عن لک بغ إذ جاءنی, و 
کان لشَیْطان للانسان خَذولا ». 
و در آن روز ستمکار (کفر پیشه) هر دو دست خویش 
را (از شدّت حسرت و ندامت) به دندان می‌گزد و 
می‌گوید: ای کاش! بارسول خدا راه (بهشت را) 
برمی‌گزیدم (و با قافلة انبیاء به سوی خوشبختی 
جاویدان و رضای یزدان سبحان حرکت می‌کردم. ای 
وای من! بر خود چه کردم؟) ای کاش! من فلانی را به 
دوستی نمی‌گرفتم. بعد از آن که قرآن (برای بیداری و 
آگاهی) به دستم رسیده بود مرا گمراه (و از حقَ 
منحرف و منصرف) کرد. (آری! این چنین) شیطان 
انسان را (به رسوائی می‌کشدو ) خوار خوار می‌دارد. 
هر چیزی که در پیرامون او است سکوت می‌گزیند. و او 
صدای ناله و آه خود را بلندتر و بلندتر می‌گرداند» و 
فریادهای غم انگیزش در گلویش می‌شکند... آهنگها و 
نواهای موسیقی واژه‌ها بر درازای موقعیّت می‌افزاید و 
تأثیر آن را رف‌تر می‌نماید. تا بدانجا که خوانند؛ این 
آیات و شنوند؛ این آیات در پشیمانی و اندوه و 
ناراحتی شرکت می‌ورزند و خود را شریک او 
می‌دانند! 


و یوم عضر يعض لطاب عل يده ) 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


و در آن روز ستمکار (کفر پیشه) هر دو دست خویش 

را (از شدّت حسرت و ندامت) به دندان می گزد. 
تنها گاز گرفتن یک دست او را بسنده نیست. بلکه 
گاهی این دست و گاهی آن دست را گاز می‌گیرد. یا هر 
دو دست را با همدیگر گرد می آورد و گاز می‌گیرد از 
ات ای گزند: وش رانک در گازگرفتخ 
رورا ا کت اریت یمام 
همگان است و روند قرآنی با آن به حالت روانی اشاره 
می‌نماید و آن حالت درونی را مجسّم پیش چشم 
می‌دارد: 

یو یکی نت مح لول عیبلاً 6 

می‌گوید: ای کاش! با رسول خدا راه (بهشت را) 

برمی‌گزیدم (و با قافلة انبیاء به سوی خوشبختی 

جاویدان و رضای یزدان سبحان حرکت می‌کردم. ای 

وای! من بر خود چه کردم؟). 
اش ام مت اقترا زا هن مره و رها 
نمی‌گردیدم, و گمراه نمی‌شدم و از راستای راه او به 
کژراهه نمی‌افتادم ... رسول خدا همان کسی است که 
رسالت او را تکذیب کرده است و بعید دانسته است که 
خدا پیغمبری را مبعوث و برانگیخته کند! 

یا یلا یی ند انا یلا ». 

ای کاش! من فلانی را به دوستی نمی‌گرفتم. 
«فلانا: فلانی» به صورت نکره و نامعلوم ذکر می‌شود 
تا شامل هر دوست بدی و نابابی گردد که انسان رااز 
راه پیغمبر و باز می‌دارد. و انسان را از یاد خدا و 
از قرآن گمراه و منحرف می‌گرداند...() 


۱- برخی از روایات دربارة سبب نزول این آیات چنین می‌گویند: عقبه 
پسر ابومعیطء زیاد به مجلس پیغمبر ا رفت و آمد می‌کرد. پیغمبر را 
برای مهمانی دعوت کرد. پیغمبر َا خودداری کرد از این که از غذای 
او بخورد مگر زمانی که شهادتین را بر زبان براند. عقبه چنین کرد. اټی‌بن 
خلف که دوست عقبه بود او را سرزنش کرد و بدو گفت: از آئین نياکان خود 
مرتة شدی, گفت: نه به خدا سوگند. ولی او نخواست از خوراک من بخورده 
در حالی که او در منزل من بود. از او خجالت کشیدم و شهادتین بر زبان 
راندم. اّی‌بن خلف گفت: از تو خشنود نمی‌گردم تا به پیش او نروی و بر پس 


سور فرقان آیات ۲۱-۴۴ 


جزء نوزدهم 
فد ضلّن عن الد کر بعد 1۳ جاءنی 51 
بعد از آن که قرآن (برای بیداری وآگاهی) به دستم 
رسیده بود. مرا گمراه (و از حق منحرف و منصرف ) 
کرد. 
او افریمنی بود که گمراه می‌کرد. و یا او یاور اهسریمن 
بو د. 
( وكا آلشیطان پلونسان حول 4. 
(آری! این چنین) شیطان انسان را (به رسوائی می‌کشد 
و) خوار خوار می‌دارد. 
اهریمن انسان را به جایگاه‌های خواری و رسواشی 
می‌کشاند. و به هنگام جدّی بودن و به تلاش ایستادن, 
و در جایگاه‌های ترس و هراس و غم و اندوه او را 
خوار و رسوا می‌گرداند. 
قرآن این چنین دلهایشان را با این صحنه‌های تکان 
دهنده به لرزه می‌انداخت. صحنه‌های تکان دهنده‌ای که 
سرنوشت و فرجام هولناک ایشان را مجسّم می‌کرد. و 
آن را واقعی و دیدنی بدیشان می‌نمود. در حالی که 
آنان هنوز در کرهٌ زمین بودند. و ملاقات با خدا را 
تکذیب می‌کردند. و نامحترمانه بر مقام او گردن 
افرازی می‌نمودند. و پیشنهادهای بی‌شرمانه‌ای را 
داشتند. این است که هول و هراس وحشتناکی در آنجا 
در انتظار است. و آن وقت پشیمانی پس از گذشت 
فرصت سودی بدیشان نمی‌رساند. 
0 
پس از این گشت و گذار در آن روز سخت و دشوارء 
روند قرآنی ایشان را به کر زمین برمی‌گرداند. و 
موضعگیری آنان را با پیغمبر بء و اعتراضهائی را 
نشان می‌دهد که بر شیوهٌ نزول تدریجی قرآن داشتند. 
آن گاه این گشت و گذار را نیز با صحنه‌ای به پایان 
می‌برد که در روز همایش همگانی قیامت. یعنی حشر 
دارند: ۱ 
(وقال ول نا رن قومي آنخذوا نا 
الان مه تهج ولیک رر :۱ ان 


1 


سوت 


فی‌ظلال القرآن 
د جلد چهارم 
لین روا ولا برل عليه لزانم راحدة. 
کذلک یت په شوادک و رشلناه تزا وَل 
اوک ونکت کل لا ناک بالق وأ و تن تفسر 
ی جوههم إلى جهنم ویک 
مکانا و أضل سَبیلا 51 
و پیغمبر (شکوه کنان از کیفیّت برخورد مردمان با 
قرآن) عرض می‌کند. پروردگارا! قوم من این قرآن را 
(که وسیلهٌ سعادت دو جهان بود) رها و از آن دوری 
کرده‌اند (و از ترتیل و تدیر و عمل بدان غافل شده‌اند). 


این گونه (که تو ای پیغمبر! با موضعگیری و عداوت 


سرسختانة این گروه روبرو شده‌ای, همه پیغمبران در 
چنین شرائطی قرار داشته‌اند» و ) برای هر پیفمبری 
گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته‌ايم (که با او به 
مبارزه پرداخته و با مکتب و دعوتش مخالفت 
ورزیده‌اند. اما بدان که حق هميشه پیروز است. و تو هم 
تنها و بدون یاور نیستی» و خدا تو را به راه پیروزی بر 
آنان راهنمائی می‌کند و یاریت می‌دهد) و همین بس که 
خدای تو راهنما و یاور باشد. کافران می‌گویند: چرا 
قرآن بر او یکجا نازل نمی‌شود؟ (و چرا آیات آن 
تدریجاً و با فواصل مختلف زمانی نازل می‌گردد؟). 
همین گونه (ما قرآن را به صورت آیات جداگانه و 
بخش بخش می‌فرستیم) تا دل تو را (با انس بدان و 
حفظ آن) پایرجا و استوار بداریم. و آن را قسمت به 
قسمت وآرام آرام (توسّط جبرئیل» بر تو) فرو 
می‌خوانیم (تا آن را با دقت بیاموزی و کم کم به خاطر 


سپاری. (اين کافران) هیچ مثالی را (به عنوان اعتراض 


چم گردن او پای ننهی و بر چهره‌اش تف نیندازی. عقبه به خدمت 
پیغمبر ا آمد. او در دارالندوه در حال سجده بود. آنچه ابی‌بن خلف 
گفته بود در حقٌ رسول کرد. پیغمبر ا بدو فرمود: 

(لا آلفاک خارج مَك لاو رأسک بالسَيْف). 

تو را در خارج از مه ملاقات نمی‌کنم مگر این که سرت را با شمشیر پرت 
می‌کنم. 

عقبه در جنگ بدر اسیر شد. پینمبر 7 به علی 
و علی او را کشت. 


دستور داد او را بکشد» 


سوره فرقان آیا ت ۲۱-۴۳ 


جزء نوزدهم 


از قرآن و رخنه از رسالت و دعوت تو) به ميان 
نمی‌کشند. مگر این که ما پاسخ راست و درست راء و 
بهترین وجه و زیباترین تبیین و تفسیر را به تو 
می‌نمايانيم (و بدین وسیله اعتراضات واهی ایشان را 
پاسخ داده و باطل می‌گردانیم). کسانی که کشان کشان 
بر رخساره به سوی دوزخ برده می‌شوند و در آن گرد 
آورده می‌شوند. آنان بدترین جایگاه و منحرف‌ترین 
راه را دارند. 
آنان قرآنی را رها کرده‌اند و به ترک آن گفته‌اند که خدا 
آن را بر بنده‌اش نازل فرموده است تا ایشان را بیم 
دهد. و آنان را بینا کند. آنان از قرآن دوری گرفته‌اند و 
گوشهایشان را به روی آن باز نکرده‌اند. چرا که 
می‌ترسیده‌اند که قرآن ایشان را جذب خود گرداند و به 
سوی خویش بکشاند و نتوانند جلو دلهایشان را بگیرند 
و دلهایشان را از پذیرش قرآن باز دارند. آنان از قرآن 
گریخته‌اند و درباره‌اش نیندیشیده‌اند و پژوهش 
ننموده‌اند تا از لابلای آن حسق و حقیقت را نبینند و 
نفهمند. و در پرتو نور آن رهنمود و رهنمون را مشاهده 
نکنند و راهیاب نشوند. به ترک قرآن گفته‌اند و آن را 
قانون زندگی خود نساخته‌اند. در حالی که قرآن آمده 
است تا برنامةٌ زندگی گردد. و زندگی را به درست‌ترین 
و راست‌ترین راه بکشاند و سوق دهد: 
وونل رل یا رب لد قومي اَذ 
رآ مَهْجُوراً). 
و پیغمبر (شکوه کنان از کیفیّت برخورد مردمان با 
قرآن) عرض می‌کند. پروردگارا! قوم من این قرآن را 
(که وسیل سعادت دو جهان بود) رها و از آن دوری 
کرده‌اند (و از ترتیل و تدیّر و عمل بدان غافل شده‌اند). 
خداوندگار پیغمبر لش قطعاً می‌داند. ولی باز هم با 
پریشانی و پشیمانی او را فریاد می‌دارد و با دعا و 
زاری او را گواه می‌گیرد که از هیچ کوششی بازنایستاده 
است. امّا این قوم او هستند که بدین قرآن گوش 


نداده‌اند و درباره‌اش نینديشیده‌اند. 


وا ها 


خداوندگارش او را دلداری مي‌دهد و از او دلنوازی 


یماهس 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


می‌کند. و بدو می‌فرماید که این قانون و سنّت جاری 
است که در میان همه پیغمبران پیش از او بوده است, و 
جملگی رسالتها آن را به خود دیده است. برای هر 
پیغمبری دشمنانی بوده‌اند که به ترک هدایتی گفته‌اند که 
آن پیغمبر با خود برایشان به ارمغان آورده است. و از 
راه خدا خود را و دیگران را باز داشته‌اند. ولی خدا 
پیغمبران خود را به راه پیروزی بر دشمنان بزهکارش 
رهنمون فرموده است و هدایت بخشیده است: 
(وکذلک جع لکل نی 1 عَدْرأمنَ المُجرمين. و 
کی پریک هادياً و ر تصياً (. 
این گونه (که تو ای پیغمبر! با موضعگیری و عداوت 
سرسختانة این گروه روبرو شده‌ای همۀ پیفمبران در 
چنین شرائطی قرار داشته‌اند. و ) برای هر پیغمبری 
گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته‌ایم (که با او به 
مبارزه پسرداخته و با مکتب و دعوتش مخالفت 
ورزیده‌اند. امّا بدان که حقّ هميشه پیروز است. و تو هم 
تنها و بدون یاور نیستی» و خدا تو را به راه پیروزی بر 
آنان راهنمائی می‌کند و یاریت می‌دهد) و همین بس که 
خدای تو راهنما و یاور باشد. 
حکمت والا ازآن خدا است. ظهور بزهکاران برای 
جنگ با پیغمبران و مبارزه با دعوتهایشان, انبیاء را 
قوی‌تر و استوارتر می‌سازد. و دعوتهایشان را با قالب 
جدّی و استقامتی قالب‌ریزی می‌کند که شایان سرشت 
دعوتها است. مبارزهُ صاحبان دعوتها با بزهکارانی که 
بر سر راه دعوتها می‌ایستند و می‌رزمند. هر اندازه هم 
برای صاحبان دعوتها یعنی انبیاء تولید مشّت و زحمت 
کند. و دعوتها را به تأخیر بیندازده این چنین مبارزه‌ای 
است که دعوتهای حقّ را از دعوتهای باطل جدا و 
ممتاز می‌سازد. و کسانی را سره و خالص می‌گرداند که 
بر دعوتها راست قامت و استوار می‌ایستند. و کسانی 
را می‌راند و مطرود می‌دارد که نادرست و نابکارند. در 
مبارزه است که معلوم می‌گردد چه کسانی در کنار 
دعوتها می‌مانند و مؤمن و قوی و مخلص هستند و 
برای غنیمتهای دنیوی نمی‌رزمند. و جز دعوت خالص 


جزء نوزدهم 
را نمی‌خواهند. و جز رضای خداوند بزرگوار را 
نمی‌طلبند 

اگر دعوتها سهل و ساده بود و آسان دست می‌داد. و راه 
آماده و با گلها گل افشان و آراسته می‌بود. و در 
راستای آن دشمنان و جنگجویانی قرار نمی‌گرفتند. و 
تکذیب کنندگان و ستیزه گرانی بر آن نسمی‌ایستادند و 
نمی‌رزمیدند. برای هر انسانی ممکن و سهل و ساده 
بود که صاحب دعوت گردد. آن وقت دعوتهای راه حق 
و اعاهای راه باطل به همدیگر می‌آمیخت و آمیزء 
یکدیگر می‌گردید. و فتنه‌ها و آشوبها و آشفتگیها پیش 
می‌آمد. اما ظهور دشمنان و رزمندگان با دعوتها است 
که میارزه را برای پیروزی دعوتها قطعی وحتمی 
می‌گرداند. و دردها و رنجها و فداکاریها و جان‌نثاریها 
را افروزینةٌ پیروزی دعوتها می‌سازد.دردها و رنجها و 
فداکاریها و جان‌نثاریها را نمی‌کشند و بر عسهده 
نمی‌گیرند مگر یاران جدّی و واقعی و مومن دعوت 
حق. آن مومنانی که دعوتشان را بر آسایش و استراحت 
و متاع و کالاء و بر اموال و دارائی گذرای دنیا ترجیح 
می‌دهند. بلکه دعوتشان را برخود زندگی ترجیح 
می‌دهند و فراتر می‌نهند. اگر دعسوتشان مقتضی این 
گردد که در راه آن شریت شهادت سربکشند و جان 
فدای آن کنند. بر راستای مبارزهٌ تلخ جز کسانی از 
مردمان پایدار نمی‌مانند و استوار نمی‌ایستند که دارای 
استقامت بیشتر, و ایسمان قوی‌تر بماشند. و بیشتر از 
دیگران به چیزی چشم اميد بدوزند که در نزد خدا 
است» و چیزی را بسی خوار و حقیر بدانند که در نزد 
انسانها است ... بدین هنگام است که دعوت حق از 
اعاهای باطل جدا و متمایز می‌گردد. و بدین هنگام 
است که صفهای نیرومندان از صفهای ضعیفان 
مشخص,. و افراد مخلص از افراد غير مخلص جدا 
می‌شود. و بدین هنگام است که دعوت به راه خود در 
سایهٌ کسانی ادامه می‌دهد که بر آن استوار و پایدار 
مانده‌اند. واز امتحان وآزمون آن سرافراز بیرون 
آمده‌اند. و در بوتَةٌ بلاها و مصیبتها گداخته و سره 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
گردیده‌اند. آنان امنای دعوت هستند. کسانیند که 
سختیها و دشواریها و پیآمدهای پیروزی را تحمل 
کزده‌اند وبرجم آن زا بر درش شید اند آنان ساد 
که این پیروزی را با بهای گرانی به دست آورده‌اند. و 
صادقانه مالیات آن را پرداخته‌انده و این پیروزی را بر 
همه چیز ترجیح داده‌اند و برتر نهاده‌اند. تسجربه‌ها و 
آزمونها و رنجها و بلاها بدیشان آموخته است چگونه 
دعوتشان را از مسیان خارستانها و صخره سنگها 
بگذرانند و به پیش برانند. سختی‌ها و دشواریها و 
ترسها و هراسها همه نیروها و توانهای ایشان را به 
جوش و خروش درآورده است و برانگیخته کرده است. 
در نتیجه نیروی ذخیرةٌ پشتوانة ایشان, و اندوختة 
آشنائی و آگاهی آنان. فزونی پذیرفته است و افزایش 
یافته است. همه این چیزها هم پشتوانة دعوتی شده 
است که پرچم آن را در خوشی و ناخوشی و شادی و 
غم برمی‌دارند و به اهتزاز درم ی آرند. 
آنچه اغلب اتقاق می‌افتد این است که بیشتر مردمان به 
تماشای مبارزه بزهکاران و یاران دعوتها می‌ایستند. به 
مبارزهٌ آنان می‌پردازند تا آن گاه که پشتوانة فداکاریها 
و جان نثاریها و قربانیها و دردها و رنجها در صف 
یاران دعوت به اوج می رسد و بزرگ و سترگ 
می‌گردد. یاران دعوت را می‌بینند که بر دعوت خود 
ثابت و استوار مانده‌اند و در راه خود به پیش می‌تازند 
و جان می‌بازند. در این هنگام و در اینن هنگامه. 
مردمان فراوانی که به تماشا ایستاده‌اند می‌گویند یا 
احساس می‌کنند که این یاران دعوت بر دعوتشان با 
وجود همة اين فداکاریها و جان نثاریها و تقدیم قربانیها 
و دیدن این همه رنجها و دردها نمی‌ایستند و پایداری 
نمی‌کنند مگر این که در این دعوت چیزی وجود دارد 
که گرانبهاتر و ارزشمندتر از چیزی است که آن را فدا و 
قربان می‌سازند... در این وقت کثرت مردمانی که به 
تماشا ایستاده‌اند تا ببینند این عنصر گرانبها و ارزشمند 
کدام است که بر همه کالاهای گذرای زندگی برتری 


می‌یابد و رجحان می‌پذیرد. و از خود زندگی نیز به 
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عقیده یاران دعوت بالاتر و والاتر است. بلی در ایسن 
وقت تماشاگران دسته دسته بدین عقیده درم ی آیند و 
بعد از مدتها تماشای مبارزه, ایسن عقیده را به جان 
می پذیرند. 

به خاطر همه این چیزها است که خدا برای هر پیغمبری 
دشمنانی از بزهکاران را قرار داده است. و بزهکاران را 
رو در روی دعوت حق قرار داده است. و حاملان 
دعوت را بر آن داشته است که با بزهکاران برزمند و 
بجنگند, و دردها و بلاها و مصیبتهائی بدیشان برسانند 
که خودشان می‌بینند. و به راه خود ادامه دهند و به پیش 
بروند. پایان کار و نتيج مبارزه هم از پیش تعیین شده 
است» و معروف و مشهور است و متکیان به خدا در آن 
به اشتباه نمی‌روند و راه خطا نمی‌پویند.پایان و نتیجۀ 
نبرد این است و جز این نیست: هدایت یافتن و راهیاب 
شدن به حق» و سرانجام رسیدن به پیروزی است: 

وگن پریک هاویا تصیاً). 
و همین بس که خدای تو راهنما و یاور باشد. 

پیدایش بزهکاران بر سر راہ انبیاء یک چیز طبیعی 
است. چه دعوت حقٌ در زمان مناسب خود می‌آید برای 
چاره‌جوئی تباهی و فسادی که در میان جماعتی از 
مردمان روی داده است یا دامنگیر بشریّت به طور کلّی 
شده است. تباهی و فسادی که دلها را فرا گرفته است. و 
به قوانین و مقررات مردمان سرایت کسرده است» و 
اوضاع و احوال را درنوردیده است. بزهکاران هم خود 
را در پشت همچون تباهی و فسادی پنهان می‌دارند و 
کمین می‌کنند. بزهکارانی که از یک سو تباهی و فساد 
را به بار می‌آورند. و از دیگر سو از تباهی و فساد 
بهره‌برداری می‌کنند. آب بزهکاران در جوی تباهی و 
فساد روان می‌شود. و تباهی و فساد هماهنگ با مکتب 
و مشرب ایشان است. و هواها و هوسهایشان در فضای 
وباخیز و طاعون زده تنفس می‌کند. بزهکاران در فضای 
وب‌اخیز و طاعون زده مستندی برای معیارها و 
ارزشهای پوچ پیدا می‌کنند و بر آن تکیه می‌نمایند. 
معیارها و ارزشهائی که وجودشان بسته بدانها است. و 
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بودن تباهی و فساد مساوی با بودن آنان, و بودن آنان 
مساوی با بودن تباهی و فساد است ... لذا در اين 
صورت طبیعی است که بزهکاران بر سر راه پیغمبران و 
دعوتهای ایشان سبز شوند و پیدا گردند تا از هستی 
خود دفاع نمایند. و فضائی را برجای دارند و ماندگار 
نمایند که می‌توانند در آن تنس کنند. برخی از حشرات 
با بوی خوش گلها خفه می‌شوند. و جز در گندابها و 
زباله‌دانها نمی‌توانند زندگی کنند. بعضی از کرمها نیز 
در آبهای پاک روان می‌ميرند. و جز در مردابهای 
گندیده و بدیو نمی‌توانند زندگی کنند. بزهکاران هم 
همین گونه هستند ... پس طبیعی است که بزهکاران 
دشمنان دعوت حقق باشند و در مبارزهُ با آن تا پای جان 
بایستند. همچنین طبيعي است که دعوت حق سرانجام 
پیروز بشود و در نهایت بُرد با آن باشد. زیرا دعوت 
حقّ با خط سیر حیات حرکت می‌کند. و به افق والای 
درخشانی رو می‌کند که در آن با یزدان تماس می‌گیرد 
و پیوند پیدا می‌کند. آن افقی که در آنجا به کمال مقدر 
و مقزّر خود می‌رسد. آن کمال مقدّر و مقّری که یزدان 
اراده فرموده است: 

وگن بریک هاویا و میا ». 

و همین بس که خدای تو راهنما و یاور باشد. 
سپس روند قرآنی در عرضه کردن گفتارهای 
بزهکارانی به پیش می‌رود که با دعوت قرآن رویاروی 
می‌ایستادند. و بدان گفتارها پاسخ می‌گوید: 

و قال لین کفرواء ولا رل عَلَيه اون جسله 

اجه کذلک لت به وادک و رنه ترتیلاً 6 . 

کافران می‌گویند: چرا قرآن بر او یکجا نازل نمی‌شود؟ 

(و چرا آیات آن تدریجاً و با فواصل مختلف زمانی نازل 

می‌گردد؟). همین گونه (ما قرآن را به صورت آیات 

جداگانه و بخش بخش می‌فرستیم) تا دل تو را (با انس 

بدان و حفظ آن) پابرجا و استوار بداریم» و آن را 

قسمت به قسمت و آرام آرام (توشط جبرئیل, بر تو) 
فرو می‌خوانیم (تا آن را با دقت بیاموزی و کم کم به 
خاطر سپاری). 
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این قرآن آمده است تا ملتی را تربیت کند. و جامعه‌ای 
را پدید آورد. و سیستم ونظامی را برقرار سازد. تربیت 
به زمانی و متأتّر شدنی و دگرگون گردیدنی با سخن 
نیاز دارد. و محتاج حرکتی است که متأثر شدن و 
دگرگون گردیدن را به واقعیّت اجتماعی تبدیل کند. 
نفس بشری در عرض شب و روزی با خواندن کتاب 
کامل و شامل برنامةٌ جدید. به تمام و کمال و گسترده و 
فراخ متحوّل و دگرگون نمی‌گردد. بلکه روز به روز 
متأتّر از گوشه‌ای از این برنامه می‌شود. و از پله‌های 
آن آرام و آهسته بالا می‌رود, و به مشمّات و مشکلات 
و تکالیف و وظائف آن اندک اندک عادت می‌کند. و از 
آن نمی‌رمد. ولی اگر به صورت یکجا و ستبر و سنگین 
و دشوار به نفس بشری عرضه گردد از آن می‌رمد و 
می‌گریزد. نفس بشری هر روز با وعده غذایی سیرکننده 
و مفید رشد و نمو می‌کند. و در روزهای بعد آمادگی 
بیشتری برای سود بردن از وعده‌های غذائی بعدی پیدا 
می‌کند. و شایستگی بیشتری برای استفاد؛ از آن به هم 
می‌رساند. و بیشتر و بهتر از آن لذت می‌برد. 

قرآن برنامهٌ کامل و شاملی را برای سراسر زندگی با 
خود به ارمغان آورده است. در عین حال قسرآن 
برنامه‌ای را برای تربیت به ارمغان آورده است که با 
فطرت بشری هماهنگ و همساز است و از دانش کسی 
سرچشمه گرفته است که آفریدگار فطرت بشری است. 
این است که بخش بخش و تدریجی برابر نیازهای زندۀ 
گروه مسلمانان فرود آمده است. گروه مسلمانانی که در 
راه رشد و نمو خود بوده‌اند. این برنامه موافق با 
آمادگی و استعدادی فرود آمده است که روز به روز در 
سای برنامة تربیتی دقیق الهی رشد و نم پیدا می‌کند و 
می‌بالد. آمده است تا برنامةٌ تربیتی و قوانین و مقررات 
زندگی باشد. نه این که یک کتاب فرهنگی شود و تنها 
برای لذت بردن یا فقط برای دانش و آگاهی پیدا کردن 
باشد. قرآن آمده است تا حرف به حرف و کلمه به کلمه 
و قانون به قانون آن اجراء شود. آمده است تا آیات آن 


«دستور کارهای روزانه» شود. دستوری که مسلمانان 
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در آن روزگار آن را دریافت می‌کردند و به محض 
دریافت بدان عمل می‌نمودند و به مرحلة اجراء 
درم ی آوردند. درست بدان شکلی که سربازان در 
پادگانها و سربازخانه‌های خود یا در مسیدان مشق 
«دستور کار روزانه» را دریافت می‌دارند و می‌خواهند 
آن را بفهمند و تمرین کنند و با علاقة زياد اجسراء 
نمایند. و خویشتن را با آن تطبیق دهند و دگرگون 
سازند. 
به خاطر اینها است که قرآن به تدریج نازل گردیده 
است و بخش بخش فرود امده است. نخستین چیزی که 
چنین شیوه و روشی به خاطر آن در پیش گرفته شده 
است و اندک اندک قرآن نازل گردیده است. به خاطر 
دل پیغمبر علض بوده است. قرآن به تدریج آمده است 
تا دل پیغمبر مضه را بر راه استوار و پایدار بدارد. و 
در مراحل و منازل راه اندک اندک تلاوت و قرائت 
شود و جزء به جزء دریافت گردد و دل او را ثابت و 
برجای بدارد: 
(کذلک لت به فوادک و رنه ترتیلاً ). 
همین گونه (ما قرآن را به صورت آیات جداگانه و 
بخش بخش می‌فرستیم) تا دل تو را (با انس بدان و 
حفظ آن) پابرجا و استوار بداریم. و آن را قسمت به 
قسمت و آرام آرام (توسط جبرئیل» بر تو) فرو 
می‌خوانيم (تا آن را با دقّت بیاموزی و کم کم به خاطر 
سپاری). 
«تزتیل» در اینجا به معنی پیاپی و پشت سر هم است که 
سازگار با حکمت آفریدگار و همآوا با دانش و آگاهی 
کردگار از نیازهای دلهاء و از استعدادهایی است که دلها 
برای دریافتن دارند. 
قرآن با این برنامةٌ خود معجزه‌ها در دگرگونسازی 
افرادی کرد که قرآن را جدا جدا و کم کم و پیاپی ومنظم 
دری‌افت می‌داشتند. و روز به روز از آن متاأثر 
می‌شدند. و روایت به روایت با آن قالب می‌گرفتند و 
خویشتن رامی‌ساختند. ولی زمانی که مسلمانان از این 
برنامه غافل گردیدند.و قرآن را به عنوان کالای 
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فرهنگی. و کتاب عبادت فا و پسء و قرآن 
را برنام تربیت سرشتها و خودسازی با آن, و برنامة 
زندگی عملی و پیاده کردن واجراء نمودن ننمودند. به 
هیچ وجه از قرآن سود نبردند و بهره‌مند نشدند. زیرا از 
برنامۀ قرآن کنارهگیری کردند. و از خط سیری که 
خداوند علیم و خبیر ترسیم فرموده بود دوری گزیدند. 
روند قرآنی در ثابت قدم و دل برجای داشتن 
پیغمبر ٤ة‏ و اطمینان بخشیدن امید بر یاری و مدد 
خداوندگاری با حجّت کامل و برهان شامل, به پیش 
می‌رود. و بدو می‌گوید هر وقت بابی از مجادله و 
مباحثه با او باز کنند. و هر زمان که پیشنهادی بدو 
پيشنهاه کنند. یا اعتراضی از او بگیرند. خداوند با اه 
e‏ 

ولا يأو تک پل لا جثناک بالق وأ 

تفسيراً (€. 

(این کافران) هیچ مثالی را (به عنوان اعتراض از قرآن و 

رخنه از رسالت و دعوت تو) به ميان نمی‌کشند. مگر 

این که ما پاسخ راست و درست راء و بهترین وجه و 

زیباترین تبیین و تفسیر را به تو می‌نمایانیم (و بدین 

وسیله اعتراضات واهی ایشان را پاسخ داده و باطل 

می‌گردانیم). 
آنان به ناروا مجادله سر می‌دهند. و خداوند مجادلهة 
باطل ایشان را با حق پاسخ می‌گوید و مغز سر باطل 
آنان را فرو می‌پاشد. حق هدفی است که قران درصدد 
بیان آن است. آنچه هست تنها پیروزی بر باطل, و چیره 
شدن در مباحثه و مجادله نیست. بلکه حق خودش قوی 
و روشن است. آن اندازه قوی و روشن که باطل بدان 
نمی آمیزد. 
یزدان سبحان به پیغمبرش یه وعد؛ٌ ییاری و 
مددکاری در هر مباحثه و مجادله‌ای را می‌دهد که ميان 
او و میان قوم او درمی‌گیرد. چه او بر راستای حسق 
است. و خدا او را با حقی مدد و یاری می‌دهد که باطل 
را نیست و نابود می‌کند. کی مجادلةٌ ايشان در برابر 


دلیل و برهان نیرومند و رسای یزدان تاب مقاومت 
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می‌آورد؟ و کی باطل ایشان در برابر حقّی می‌ایستد که 
مغز سر باطل را از هم می‌پاشد. آن حمّی که از سوی 
خدا نازل می‌گردد؟ 
این چرخش و گردش هم با صحنه‌ای ازایشان به پایان 
می رسد صحنه‌ای که در آن روز قسیامت بر 
رخساره‌هایشان کشیده می‌شوند و گردآوری می‌گردند. 
و این بر رخساره کشیدن کیفر سرباز زدن ایشان از حق» 
و تغییر دادن معیارها و مقیاسهای خود و دگرگون کردن 
سخنها و گفتارهای خویش در جدال بی حاصل و 
بی نتیجد است: 

«الذین ن خشرون ¿ على وٴجوهھم الی ج 

ر مه مَکاناً اض سَبیلا (€. 

کسانی که کشان کشان بر رخساره به سوی دوزخ 


هم ولیک 


برده می‌شوند و در آن گرد آورده می‌شوند. آنان 

بدترین جایگاه و منحرف‌ترین راه را دارند. 
صحنهٌ همایش در محشر و بر رو کشاندن بزهکاران کفر 
پیشه, بیانگر اهانت و تحقیر و وارونه شدن است که 
کیفر خود را بالا گرفتن و بزرگی فروختن و تکبّر 
ورزیدن و از حقّ روی گرداندن است. روند قرآنی این 
صحنه را جلو دیدگان پیغمبر مش می‌دارد تا باعث 
دلداری و دلنوازی او از جیزی باشد که از دست 
بزهکاران و مشرکان می‌بیند. روند قرآنی این صحنه را 
جلو دیدگان بزهکاران و مشرکان نیز می‌دارد تا 
غ راز ارق امس کون اسفا رشان 
است. این هم صحنه‌ای است خود نشان دادن آن از 
عظمت آنان می‌کاهد و لجاجت و عناد ایشان را سست 
و لرزان می‌نمایده و هستی آنان را به جنبش و تکان 
می‌اندازد. این تهدیدها و بیمها سخت ایشان را به لرزه 
و تکان می‌انداخت. ولیکن آنان با خود کلنجار می‌رفتند 
و زورکسی تحمل می‌کردند و دشمن و ستیزه گر 
می‌ماندند. 
0 
آن گاه روند قرآنی ایشان را به گشت وگذار و چرخش 
و گردش دیگری می‌برد و آنان را به جایگاه نقش زمین 
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فرقان آیات ۲۱-۴۴ فی‌ظلال الق رآن 
سور فرقان آیات E‏ ۱ فی‌ظلال القرآن 
جزء نوزدهم اسر جلد چهارم 
شدن و نابود گردیدن تکذیب کنندگان ملتهای پیشین دردناک آلودگان و بزهکاران را دیده‌اند). مگر آنها را 
سوق می‌دهد: ندیده‌اند؟! (آری! اين صحنه‌ها را دیده‌اند» ولی درس 


و لد آتينا مُو 1 
هارون وزیراء فلا با إلى الم لين کذیو 1 
این قدگزنامم تذمیراً و قزم نوج اکتا 
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سل غرفناهم ‏ و جَامم لاس آ یه و أَعتدنا 
للظالین عذاباً ما .و عاداً مود و طخاب رَس 
ون الک کر ر کل ربلا له هلال .5 
کل رن ترا و دا توا على ال الى غطر نوت 
مر آلو نم ونوا وتا بل کنو 
يَرْجُون نشور (. 

ما به موسی کتاب (تورات) عطاء کردیم (و او را موظّف 
به تبلیغ احکام آن نمودیم) و برادرش هارون را همراه 
و مددکار او ساختیم (تا وی را در کار مهم رسالت و 
برنامۀ سنگین مبارزة با فرعون و فرعونیان کمک و 
یاری نماید). گفتیم: هر دو نفر به سوی مردمانی بروید 
که آیات ما را تکذیب کرده‌اند (و نشانه‌های خدا را که در 
آفاق وانفس پخش است نادیده گرفته‌اند و تعلیمات 
انبیای پیشین را پشت گوش انداخته‌اند. موسی و 
هارون به پیش فرعون و فرعونیان رفتند و آنان آن دو 
را تکذیب کردند) پس ما ایشان را به شدت هلاک و 
نابود کردیم. (قبل از موسی نیز چنین کردیم) و قوم 
نوح را غرق نمودیم و ایشان را عبرت مردمان ساختیم. 
بدان گاه که پیفمبران را تکذیب کردند. ما برای 
ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساخته‌ايم. و عاد و 
ثمود و اصحاب الرس و ملّتها و اقوام بسیار دیگری 
راکه در این میان بودند (هلاک ساختیم. ولی ما هرگز 
غافلگیرانه آنان را مجازات نکردیم و بلکه) برای همۀ 
آنان مثلها زدیم (و پندها و اندرزها گفتیم. اما به خود 
نیامدند و اندرز نپذیرفتند) و ما جملگی ایشان را سخت 
هلاک و نابود کردیم. (قریشیان در سفرهای خود به 
شام) از کنار شسهری که باران شر و بدبختی 
(سنگباران) بر سر اهالی آنجا درگرفته بود گذشته‌اند 


(و صحنه‌های گویا و تابلوهای زنده سرنوشت 


سی الکتاب. و جَعَلنا مَعه آخاه 


عبرت نگرفته‌اند. چرا که آنان کافر بوده و اصلاً به 

رستاخیز معتقد نیستند) و به معاد دل نمی‌بندند. 
این موسی است که بدو کتاب داده‌می‌شود و همراه او 
برادرش هارون به عنوان یار و مددکار ارسال می‌گردد. 
به آنان دستور داده می‌شود که رویاروی شوند با : 

قوم الذین دا انا ». 

مردمانی که آیات ما را تکذیب کرده‌اند (و نشانه‌های 

خدا را که در آفاق وانفس پخش است نادیده گرفته‌اند و 

تعلیمات انبیای پیشین را پشت گوش انداخته‌اند). 
این بدان جهت بود که فرعون و فرعونیان آیات یزدان 
را حستّی پیش از آمدن مسوسی و هارون به 
سویشان,تکذیب می‌کردند. چه آیات خدا هميشه بر جا 
و موجود بوده است. و پیغمبران تنها غافلان را بدانها 
تذکُر داده‌اند ... پیش از این که یه دوم در روند سوره 
به پایان برسد. سرنوشت و فرجام ایشان را با درشتی و 
اختصار ترسیم می‌کند: 

( تراهم تذمراً ». 

پس ما ایشان را به شت هلاک و نابود کردیم. 
اینها هم قوم نوح هستند: 

ابو سل آغرفاه ). 

بدان گاه که پیغمبران را تکذیب کردند. ایشان را غرق 

نمودیم. 
قوم نوح تنها نوح را تکذیب کردند. ولیکن نوح عقیدة 
یگانه‌ای را برایشان آورده بود که هم پیغمبران هم آن 
را پا خود آورده بودند و به همراه آن فرستاده شده 
بودند. وقتی که قوم نوح, نوح را تکذیب می‌دارند به 
منزلهة این است که جملگی پیغمبران را تکذیب کرده 
پاشند. 

و جَعلناهُم لاس آي ). 

ما ایشان را عبرت مردمان ساختیم. 
معجزه طوفان در طول زمان فراموش نمی‌گردد. و هر 
که دربار آن بیندیشد و با چشم خرد بدان بنگرد عبرت 
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می‌گیرد. اگر قلبی داشته باشد که به تدټر و تفگر بنشیند. 

(ر أعْتدنا للظّالین عذاباً لا . 
ما برای ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساخته‌ایم. 

عذاب دردناک آماده است و نیازی به فراهم ساختن 
ندارد. واژهٌ «ظالمین» به جای ضمیر آمده است تا این 
وصف را برای ایشان ثابت دارد. و سبب عذاب را بیان 
کند ... اینها هم عاد و ثمود و اصحاب الرس و ملّتها و 
اقوام فراوانی در این فواصل زمانی هستند.همة آنان به 
همین سرنوشت دچار آمده‌اند. بعد از آن که مثالها برای 
ایشان زده شده است و اندرزها برایشان گفته شده 
است. ولی آنان درباره سخنان نیندیشیده‌اند و گوششان 
بدهکار نبوده است» و از هلاک ونابودی نترسیده‌اند و 
خویشتن را برحذر نداشته‌اند . شهری که باران بد 
عذاب بر آن باریده است شهر لوط است. همه اینها 
مسیر واحدی را پیموده‌اند و به پایان واحدی می‌رسند: 

« وکا ضرننا هشال ). 

ما هرگز غافلگیرانه آنان را مجازات نکردیم و بلکه) 

برای همة آنان مثلها زدیم (و پندها و اندرزها گفتیم. اما 

به خود نيامدند و اندرز نپذیرفتند. 
برای آنان مثلها زده‌ايم تا پند بپذیرند و عبرت بگیرند. 

ولا نبنا ترا ». 

و ما جملگی ایشان را سخت هلاک و نابود کردیم. 
سرانجام تکذیب حق و حقيقت از طرف ايشان درهم 
نوردیدن و درهم شکستن و خرد و خمیر کردن و نابود 
نمودن آنان بود. روند قرآنی این مثالها را می‌آورد تا با 
سرعت و شتاب جایگاه نقش زمین شدن غمناک آنان و 
نابودی اسفبار ایشان را پیش چشم دارد. و آن را با 
جایگاه نقش زمین شدن و هلاک گردیدن قوم لوط به 
پایان ببرد که بزهکاران کفر پیشه و مشرکان در سدوم 
در کوچ تایستانی به سرزمین شام از کنار آنجا 
می‌گذشتند. خدا قوم لوط را با باران آتشفشانی فراهم 
آمده از گازها و سنگها سخت هلاک و نابود کرد. در 
پایان بیان می‌دارد که دلهایشان عبرت نمی‌گیرد و متأثر 
نمی‌شود. چون چشم به راه رستاخیز و زندگی دوباره 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


نیستند. و ملاقات با خدا را باور نمی‌دارند و انتظار 
نمی‌کشند. این سبب سختی آن دلها و تباهی آنها است. 
کارهای ایشان و اعتراضهای آنان و تمسخرشان به 
قرآن و استهزاء نمودن پیغمبر لا از همین سرچشمه 
برمی‌جوشد. 
ê‏ 
بعد از این عرضه نمودن تند و سریع» از تمسخر و 
استهزائی سخن می‌رود که در حق پیغمبر خدا ملظ 
داشتند! پیش از این تمسخر و استهزاء هم از گردن 
افرازی ایشان بر یزدان و اعتراض آنان از شیوه نزول 
قرآن. سخن رفته است. همچنین قبلاً صحنه‌های 
دردناکی که ایشان در روز رستاخیز و همایش همگانی 
سرای آخرت دارند مورد بررسی قرار گرفته است. و از 
جایگاه نابودی و هلاک امثال ایشان در این زمین سخن 
به میان آمده است ... هم اینها برای دلخوشی و فرح 
افزائی پیغمبر بل است که پیش از ذکر استهزاء آنان 
و بیشرمی ایشان است. سپس روند قرآنی با تسهدید 
کردنشان و تحقیر نمودنشان و فرود آوردن آنان به پایه 
و پله‌ای پست‌تر و پائین‌تر از پایه و پل حیوان پیرو 
می‌زند: 
و لذا رک ان دوک الا هر ای 
بت اه ره شولا؟ ان کاد یضلنا عن ن آفتنا تولا أن 
صَبرنا علا و سَوّف ت یفن حين یرون داب 
من آضل سبلا رات الق مرا نت 
کون یه هو کل؟ مخت تخس أن رهم یعون 
۳-۳ ن؟ ان شم لا انم بر مرا 
سبیلاً). 
هنگامی که تو را می‌بینند. تنها به استهزاء و تمسخرت 
می‌گيرند» (و شوخی کنان برخی به برخی می‌گویند:) 


این است آن کسی که خدا او را به عنوان پیغمبر 


۱- رش: چاهی را می‌گویند که دیواره‌هائی برای آن نچیده و بنا نکرده 
باشند. گویا صاحبان این نوع چاه‌ها در روستائی از روستاهای یمامه بوده‌اند 
و پیغمبر خود را کشته‌اند.ابن جریر آنان را همان اصحاب الاخدود دانسته 
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فرستاده است؟! (تا ما عقلاء و کبراء از او پیروی کنیم و 
به دنبالش راه بیفتیم؟!) اگر ما استقامت و پایداری بر 
(پرستش) خدایان خود نکنیم. بیم آن میرود که (این 
مرد ما را گمراه سازد» و با حسن بیان و قوّت حجّت 
خویش) ما را از معبودهایمان منصرف کند (و به سوی 
یکتاپرستی متمایل نماید. و در نتیجه منحرقمان گرداند. 
مشرکان در روز قیامت) هنگامی که عذاب (خدا) را 
دیدند.خواهند دانست که چه کسی گمراه و منحرف 
است. (آیا تو بیراهه می‌روی, یا این که ایشان کژراهه 
می‌روند). به من بگو ببینم. آیا کسی که هوا و هوس 
خود را معبود خویش می‌کند (و آرزو پرستی را 
جایگزین خداپرستی می‌سازد. تا آنجا که سنگهای 
بیجانی را برمی‌گزیند و به دلخواه می‌پرستد) آیا تو 
وکیل او خواهی بود؟ (و می‌توانی او را از هواپرستی به 
خداپرستی برگردانسی, و از ضلالت به هدایت 
بکشانی؟!). آیا گمان می‌بری که بیشتر آنان (چنان که 
باید) می‌شنوند یا می‌فهمند؟! (نه ! آنان تفگر و تعقّل 
ندارند). ایشان همچون چهارپایان هستند. و بلکه 
گمراه‌تر. 
محمد ٤اش‏ پیش از بعثت درمیان قوم خود عزیز دلها 
و محبوب همگان بود. در نزد ایشان مکانت و منزلت 
خانوادگی داشت. او از والاترین خاندان بنی‌هاشم» و 
بنی‌هاشم از والاترین قبیلةٌ قريش بود. محمد ٤إ‏ از 
لحاظ اخلاق نیز دارای مکانت و منزلت بود. و بدو 
لقب امین داده بودند. دستور او را در ميان خود دربارة 
گذاشتن حجرالاسود مدّتها پیش از بعشت قبول کردند و 
بدان خشنود شدند. آن روزی که ایشان را ب بر بالای کوه 
صفا فراخواند و بدیشان گفت: آیا او را راستگو 
می‌دانند و بدو باور دارند اگر بدیشان خبر دهد که 
سپاهیان و سوارانی در دامن این کوه هستند؟ گفتند: 
بلی, تو در نزد ما متهم به دروغ نیستی. 
ولی پس از بعثت و بعد از آن که این قرآن بزرگ را 
برای ایشان آورد. او را مورد تمسخر قرار می‌دادند و 
می‌گفتند: 


فی‌ظلال‌القرآن 
نت جلد چهارم 
اها الذی بت بعت ال رسو ل؟ . 
این است آن کسی که خدا او را به عنوان پیغمبر 
فرستاده است؟! (تا ما عقلاء و کبراء از او پیروی کنیم و 
به دنبالش راه بیفتیم؟!). 
این گفتار تمسخرآمیز زشتی است ... آیا این کار پلشت 
یشان از روی قانع شدن و معتقد گردیدن به این است 
که شخص پیغمبر بزرگوار ولا مستحق 
استهزاء است» و آن چیزی را که با خود آورده است 
سزاوار این ریشخند و ناروا است؟ .. هرگز. بلکه این 
امر نقشه و طرح ساختار بزرگان قريش بود که بدین 
وسیله می‌خواستند از تأثیر شخصیّت بزرگ 
پیغمبر یش و از تأثیر این قرآن بکاهند. قرآنی که 
نمی‌توان در برابر آن مقاومت کرد و ایستادگی نمود. 
این تمسخر و استهزاء وسیله‌ای از وسائل مبارزه با 
دعوت جدیدی بود که مقامات اجتماعی و اوضاع 
اقتصادی ایشان را تهدید می‌کرد. و آنان را از اوهام و 
خرافات اعتقادی‌ای که همجون اوضاعی بر آنها استوار 


می‌گردید بی‌نصیب و بی‌بهره می‌نمود. 

آنان جلسات و همایشهائی برای اندیشیدن دربارۂ 
توطئه‌ها و ترفندهای درهم تنیده و سفت بافته تسرتیب 
می‌دادند. و در آن جلسه‌ها و همایشها تصمیم بر 
همچون وسیله‌ای می‌گرفتند و برآن متّفق 
حالی که به دروغ خود در آن یقین داشتند: 


متفق می‌شدند. در 


ابن اسحاق روایت کرده است که ولید پسر مغیره؛ 
گروهی از قرب 
حج آمده بود. بدیشان گفت: ای قریشیان, موسم حج فرا 
رسیده است. دسته‌ها و گروه‌های عرب در این وقت به 


یشیان پیرامون او گرد آمدند. او مسنٌ و به 


پیش شما خواهند آمد. درباره رفیقتان چیزهانی 
شنیده‌اند. یک رأی و نظر شوید و درباره او سخن 
یگانه‌ای بگوئید و همسخن شوید. سخنان گوناگون و 
مختلفی نگوئید تا یکی سخن دیگری را تکذیب نکند و 
تناقض گوئی پیش نیاید. گفتند: ای ابوعبد شمس تو 
بگو که ما چه بگوئیم تا همسو و همآوا شویم. گفت: 
بلکه شما سخن بگوئید و من می‌شنوم. گفتند: می‌گوئیم 
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کاهن و غییگو است. گفت: نه, به خدا قسم او کاهن و 
ما کاهنان را دیده‌ایم. آنچه او می‌گوید زمزمة کاهنان و 
سجع و آرایۀ ایشان نیست. گفتند: پس می‌گوئيم: او 
ذیرانه آنست. گفت: او دیوانه تیست. ما در انگ را 
دیده‌ایم و با آن آشنائی پیدا کرده‌ایم. کارهائی که او 
می‌کند. خفگی و خیال‌پردازی و وسوسه دیوانه نیست. 
گفتند: می‌گوئیم او شاغر است. گفت: او شاعر نیست. ما 
شعر را می‌شناسیم و با انواع آن آشنائيم. رجز و هزج و 
قریض و مقبوض و مبسوط آن را می‌دانیم. آنچه او 
می‌گوید شعر و چکامه نیست. گفتند: در این صورت 
خواهیم گفت: او جادوگر است. گفت: او جادوگر نیست. 
ما جادوگران و جادوگری ایشان را دیده‌ايم. سخن او به 
گره‌ها دمیدن وتف کردن و جادو و جنبل نمودن آنان 
نیست. گفتند: ای ابوعبدشمس تو چه می‌گویی؟ گفت: 
سخن او دارای ملاحت و بهجت است. تنه سخن او 
بسان تنهٌ درخت خرما (ثابت و استوار) است» و 
شاخه‌های سخن او دارای میوه‌های (زیبا و شیرین 
همسان خرماهای نورس) است. هر چه از این گونه 
سخنان بگوئید. دیگران می‌فهمند که باطل و پوچ است. 
امّا نزدیک‌ترین سخن به ذهن در بار؛ او این است که 
بگوئید: او جادوگر است و جادوئی در سخن دارد که با 
آن میان مرد و پدرش. و میان مرد و همسرش, و ميان 
مرد و قوم و قبیله‌اش » تفرقه و جدائی می‌اندازد ... با 
اقا نظر بر این تصمیم از پیش او پراکنده شدند و 
رفتند. بر سر راه‌های مردمان می‌نشستند. مردمانی که 
به حجّ م ی آمدند. همین که از کنار آنان می‌گذشتند 
ایشان را از پیغمبر یلص برحذر می‌داشتند و بیم 
می‌دادند. و کار و بار وی را بدانان می‌گفتند. 

این مثالی از نیرنگ و چاره جوئی ایشان است که اشاره 
به حیرانی و ویلانی ایشان و توطئه‌ها و ترفندهایشان 
بر ضد پیغمبر خدا ا دارد. و بیانگر این نیز هست 
که آنان در عسین حال حقیقت و واقعیّت او را 


می‌دانسته‌اند و حقانیّت او بر ایشان روشن و مسلم بوده 
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است. اما این که او را مورد استهزاء قرار می‌داده‌اند و 
به باد تمسخر می‌گرفته‌اند. و مسخره کنان می‌گفته‌اند: 
«(أَهدًا الذی بعت اله رَشولا؟). 


آیا این است آن کسی که خدااو را به عنوان پیغمبر 


فرستاده است؟!. 
و همچون کلامی را به شکل تعجب و رخنه و چیز 
ناممکن و ناشدنی اظهار می‌داشتند. این کارها جز 
گوشه‌ای از آن توطثه‌ها و ترفندهای ترتیب داده شده و 
تهیّه گردیده‌ای نبود که از حقیقت فهم و شعور درونشان 
برنمی‌خاست. بلکه آن را وسیله‌ای برای کاستن از 
منزلت او و پائین آوردن ارزش او در برابر دیدگان 
عامَهُ مردم به کار می‌بردند. عامّةٌ مردمانی که سران و 
بزرگان قریش می‌خواستند آنان تحت نفوذ دینی و 
سیطرء آئینی ایشان بمانند. تا از این راه مقامات 
اجتماعی و اوضاع اقتصادی ایشان برجای بماند. 
قامات و ارضاهی هدن سا هن تلود و مط 
مورد بهره‌برداری و سودجوئی ایشان برقرار و پایدار 
می‌ماند! کاری که قریشیان در این باره می‌کردند. کاری 
است که دشمنان همه دعوتها و دعوت کنندگان, در همه 
زمانها و مکانها کرده‌اند. 
در همان حال که قریشیان به تمسخر و استهزاء 
می‌پرداختند و به توهین و تحقیر دست می‌یازیدند. 
خود سخنانشان به چیزی اشاره دارد که از عظمت 
شخص پیغمبر 9۶ و حقیقت حجت و برهان او و 
آسمانی بودن قرآنی که با خود به ارمغان آورده است» 
در دلها و درونهایشان بوده است. این است که 
ام بر ی بت 
اگر ما استقامت و پایداری بر (پرستش) خدایان خود 
نکنیم» بیم آن می‌رود که (اين مرد ما را گمراه سازد. و با 
حسن بیان و قوّت حجّت خویش) ما را از معبودهایمان 
منصرف کند (و به سوی یکتاپرستی متمایل نماید. و در 
نتیجه منحرفمان گرداند). 


پس در این صورت با اعتراف خودشان قرآن دلهایشان 
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را به لرزه و تکان انداخته است, تا آنجا که نزدیک بوده 
است خداگونه‌های خود را رها کنند و به ترک عسبادت 
ایشان بگویند - هر چند که آن همه حرص و آز داشتند 
آئین خود را پاس بدارند. و در سایه آن مقامات و 
منافع خودشان مسصون و محفوظ شود - اگر آنان 
مقاومت نمی‌کردند و در برابر متأثر شدن خود از قرآن 
پایداری نمی‌نمودند و بر پرستش خداگونه‌هایشان 
شکیباتی نمی‌ورزیدند و پانشاری نمی‌کردند. معلوم 
است شکیبائی و پافشاری وقتی است که مقاومت 
سختی در برابر جذابیّت سختی انجام پذیرد. آنان 
هدایت را ضلالت می‌نامیدند. بدان خاطر که حقائق را 
خسوب نسمی‌سنجیدند و آرزشها را خوب ارزیابی 
نمی‌کردند. ولیکن با این وجود آنان نمی‌توانستند زلزله 
و تکانی را پنهان دارند که به دلهایشان در برابر دعوت 
محمد یش و شخصیّت او و قرآنی که با خود داشت. 
افتاده بود. تا آنجا که آنان به توهین کردن و تحقیر 
نمودن شخص پیغمبر لش و دعوت او مصرانه و 
کینه‌توزانه تظاهر و خودنمائی می‌کردند و همدیگر را 
در این امر کمک می‌نمودند. از اینجا است که روند 
قرآنی با شتاب ایشان را چکیده‌وار و هراس‌انگیز 


تهدید می‌کند: 
و سَوْف يَعْلمُون حن يرون العذابَ مَنْ اضَّل 
EL‏ 
سّبیلا ). 


هنگامی که عذاب (خدا) را دیدند.خواهند دانست که چه 
کسی گمراه و منحرف است. (آیا تو بیراهه می‌روی, یا 
این که ایشان کژراهه می‌روند). 
خواهند دانست آنچه را برایشان آورده است هدایت 
است يا ضلالت. بدان هنگام که دچار عذاب می‌آیند. 
چه این عذاب در دنیا باشد, همان گونه که در جنگ بدر 
دیدند و چشیدند. و چه این عذاب در آخرت باشد. 
همان گونه که در روز حساب و کتاب خواهند دید و 
خواهند چشید. 
روند قرآنی رو به پیغمبر خدا با می‌کند و او را در 
برابر دشمنانگی و سرکشی و تمسخر مشرکان, دلداری 
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و دلنوازی می‌کند. چه او که در تبلیغ دعوت خود 
کوتاهی نکرده است. و در ذکر حجّت قصور نورزیده 
است. و سزاوار گردن افرازی و تاخت و تازی نبوده 
است که دستخوش آن گردیده است. بلکه علّت در خود 
ایشان است. آنان هوا و هوس خود را معبودی برای خود 
کرده‌اند و آن را پرستیده‌اند. و به سوی دلیل و برهانی 
نیامده‌اند. و دلیل و برهانی را گسردن ننهاده‌اند. 
پیغمبر 6 چه چیز می‌تواند برای کسی بکند که هوا 
و هوس خود را معبود خویش می‌گرداند؟ 
ریت من أعد اف هواه ات تک 
وکیلا؟). 


به من بگو, آیا کسی که هواو هوس خود را معبود 


ر 
ن عليه 


0 


خویش می‌کند (و آرزوپرستی را جایگزین خداپرستی 
می‌سازد. تا آنجا که سنگهای بی‌جانی را بر می‌گزیند و 
به دلخواه می‌پرستد) آیا تو وکیل او خواهی بود؟ (و 
می‌توانی او را از هواپرستی به خداپرستی برگردانی» و 
از ضلالت به هدایت بکشان ی؟!). 
تعبیر شگفتی است. تعبیری است که نمونة ژرفی از 
یک حالت برجستۂ روانی را ترسیم می‌کند. بدان هنگام 
که انسانی از همه معیارها و مقیاسهای معلوم ومیزانها 
و ترازوهای دقیق و مشهور می‌گریزد. و در برابر هوا و 
هوس خود کرنش می‌برد. و شهوات خود را حاکم و 
فرمانروا می‌سازد. و خود را می‌پرستد. و تابع معیار و 
مقیاس و میزانی نمی‌شود. و به تعریفی اعتراف نمی‌کند 
و به منطقی گردن نمی‌نهد. وقتی که با هوا و هوس 
سرکش او برخورد پیدا کند. هوا و هوس سرکشی که آن 
را معبودی ساخته است که پرستش می‌گردد و فرمان 
پرده می‌شود. 
خداوند سبحان بنده خود را با نرمش و محبّت و الفت. 
دربارهُ این نمونه از مردمان» مخاطب قرار می‌دهد: 
ریت . 
مرا خبر بده .... به من بگو. 
روند قرآنی این تصویر گویای بیانگر را برای او ترسیم 
می‌کند. تصویری از آن نمونه‌ای که با او منطق فائده‌ای 
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ندارد. و حجّت چیزی نمی‌ارزد. و حقیقت بهائی ندارد؛ 
تا خاطرش از تلخی شکست در هدایت او بیاساید. چه 
او قابل هدایت نیست. و شایان این نیست که 
پیغمبر لش خود را به کار او بدارد. و بدو توجه 


۹ 


داشته باشد و امتیت ب بدهد: 

انت کون عليه وکلا؟ ). 

آیاتو وکیل او خواهی بود؟ (و می‌توانی او را از 

هواپرستی به خداپرستی برگردانی, و از ضلالت به 

هدایت بکشانی؟!). 
آن گاه روند قرآنی گام دیگری را در تحقیر این چنین 
کسانی برمی‌دارد که هوا و هوس خود را می‌پرستند. و 
شهوات و آرزوهای خویش را حاکم و فرمانروا 
می‌نمایند. و حجّت و حقیقت را دشمن می‌دارند. تا 
خویشتن را و هواها و هوسها و شهوات و آرزوهای 
خویشتن را بپرستند. گام دیگری را به جلو برمی‌دارد و 
همچون کسانی را با چهارپایانی برابر می‌دارد که 
نمی‌شنوندو عقل و شعور ندارند. آن گاه واپسین گام را 
برمی‌دارد و همچون کسانی را از مکانت و منزلت 
چهارپایان به سوی پل پائین‌تری و پست‌تری غلت 
می‌دهد و سرآزیر مي‌کند: 

ام تسب تسب نآ هم : یعون أَ یَُونَ؟ ان هم 

ام بل مه ضَل سبیلاً ). 

آیا گمان می‌بری که بیشتر آنان (چنان که باید) 

می‌شنوند یا می فهمند؟ (نه! آنان تفگر و تعقل ندارند). 

ایشان همچون چهارپایان هستند. و بلکه گمرآه‌تر. 
در این تسعبیر.خویشتنداری و دادگری است. چه 
می‌گوید: «أکْترش بیشتر آنان». زیرا اندکی از آنان به 
هدایت می‌گرائیدند. یا این که در کنار حقیقت 
می‌ایستادند و درباره آن می‌اند يشیدند و آن را بررسی 
می‌کردند. ولی اغلب ایشان از هو و هوس. معبودی 
بیشتر آنان دلائل را 
نمی‌فهمیدند بدان گاه که به گوشها و خردها می‌رسید. 
ایشان بسان چهارپایان بودند. چه انسان را از حیوان جز 
استعداد تدبُر و تفگر و درک و شعور, و دگرگون شدن 
برابر تدیّر و تفر و درک و شعوری که انسان از حقائق 


می‌ساختند که اطاعت می‌گردید. بیڈ 
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در پرتو بینش و هدف وقانع شدن از روی دلیل دارد. 
جدا نمی‌سازد. بلکه انسان وقتی که از این ویژگیهای 
بشری بی نصیب و بی‌بهره می‌گردد. از حیوان هم فروتر 
و پست‌تر می‌شود. زیرا حیوان به سبب استعدادی که 
یزدان در آن به ودیعت نهاده است. وظائف خود را 
کامل و صحیح انجام می‌دهد و اداء می‌کند. در صورتی 
که انسان ویذگیهالی را نادیده می‌گیرد که یزدان در او 
به ودیعت گذاشته است. آن ویژگیهائی که نه تنها آنها 
را نادیده می‌گیرد. بلکه از آنها سود هم نمی‌برد. همان 
گونه که حیوان,ٍ از ویژگیهای خود سود می‌برد: 

نکنام بل هل سبلا ). 

ایشان همچون چهارپایان هستند. و بلکه گمراه‌تر. 
بدین منوال روند قرآنی بر تمسخر و استهزاء کردنشان 
به پیغمبر خدا میس آن چنان پیروی می‌زند. پیروی 
که تمسخر و استهزاء کنندگان را از چهار چوب آدمیّت 
با درشتی و خواری و پستی بیرون می‌راند. 
بدین گونه مرحلةٌ دوم سوره نیز به پایان می‌آید. 


مر رکف مد 
گر مس هو و مریم 


ال ولوشاء تحعام ساکاشرجماا شس عله دی 
مضه مرو مایا( وهای جع ر 2 


مص 


اد اا ا 
کم ساسا وال سب وجمل هار نشور( 
ر2 کے مر نوم رم 


وموالزی آزسل‌الرکم ی ار 
موم ما 96 خی بادا تارش 
اناس کنر 5 مه و 
کر EHO‏ 


ماما مدا 


لبعتتانی ڪل فرب اما اه [ه) سک ر 
DE‏ 
وھد ھم بو جهاد کیرا ( ] # وهوالزی‌مرج 
هعبات وهدام اجاح جاح وجعل تماما 
ما و و 2 رص ا یم ص سے کے 
EIT‏ 


برک سے وب ر 


شباوصه راون ریک تما ل ودود من دو آل 


مالاینقمهم و یرشم وان کار ری بوظهر ۵ 
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وما رس اک مب را ونر لا فلماآسکل لک مه 


۳ م2 0 و 
من جر لاسن اء آنیتَخذٍل ری سیلا  f‏ وتوگل 
2 مر ار امن و مر 


يا ال ىلایموت وسح وگن يوون وي 
1 4 


عبادو خر بر( ریق َو وا لارض ومابد 
2 < رر ت دیآ ی مر e‏ 
قیستَة 3 رد م استوی عل اعرش الرحملن لنْ سل به. 


مس خر رم 


خب (۵ هار لاقیل له م اسجذو امن تارمن 
a EEO GIA‏ 
ناک ىەناي رواش 


ھکر رو 
سجدلما 


و سرس ر ر اس صر ر ر س وا کے ا ص و و 

ِى ی جع ل الل وله ارو فة لمن‌آراد آن يڌ ڪراوا وراد 
SAL 4‏ 

شکور ا 


روند قرآنی در این مرحله به ترک سخنان مشرکان و 
مجادلۂ ایشان با پیغمبر لش می‌گوید. تا چرخش و 
گردش و گشت و گذار دیگری را در صحنه‌های جهان و 
در جولانگاه‌های آن بیاغازد. و دل پیغمبر یلص را 
متوجّه آنها کند. و ذهن و هوش او را بدانها متصل و 
مرتبط سازد.این اتصال و ارتباط به تنهائی کافی است 
که خاطر مبارک او را از تنگناهای کوچک مشرکان 
برهاند. و دریچهة دل او را رو به آن افقهای فراخ باز 
کند. افقهای فراخی که نیرنگ نیرنگبازان و دشمنانگی 
بزهکاران در برابر آنها بسی ناچیز می‌نماید. 

قرآن دلها و خردها را هميشه متوجّه صحنه‌های این 
جهان می‌نماید. و ميان صحنه‌های این جهان و ميان 
خردها و دلها ارتباط برقرار می‌سازد. و ذهن و شعور را 
برای پذیره رفتن این صحنه‌ها با احساس تاز؛ُ بازی 
بیدار می‌کند. احساس تازه بازی که صداها را می‌شنود 
و پرتوها را دریافت می‌دارد. واز آنها منقلب و دگرگون 
می‌شود و بدانها پاسخ می‌گوید. و در این جهان به سیر 
و سفر درمی‌آید تا نشانه‌های عظمت و شناخت خدا را 
ببیند و بفهمد. نشانه‌هائی که در لابلاها و گوشه و 
کنارهای جهان پخش و پراکنده‌اند. و در صفحات جهان 
به تماشا گذاشته شده‌اند. و دست آفریدگار گرداننده 


تهب 


ری 
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واداره کننده امور چهان را ببیند. و آثار این دست را در 
هر چیزی مشاهده کند که چشم بدان می‌افتد. و گوش 
آن را می‌شنود. آن گاه همه این نشانه‌های دیدنی و 
شنیدنی را ماده‌ای برای تدر و تفر سازد؛ و از راه 
تماس با ساختارهای دست خدا با خدا تماس برقرار 
سازد. 

زمانی که انسان در این جهان با چشمان باز. دل بیدار. 
حش و روح هوشیار, و اندیشه و خاطر جمع و در 
ارتباط با خالق دادار, زندگی بکند. قطعاً زندگی او از 
شرائط و ظروف کوچک زمین اوج می‌گیرد و فراتر 
می‌رود. و احساس و شعور او نسبت به زندگی بالا و 
والا می‌گردد. و در عین حال چندین برابر می‌شود. 
انسان در هر لحظه‌ای احساس می‌کند که کرانه‌های 
هستی بسیار فراخ‌تر از سطح این زمین است, و هر 
انچه را که می‌بیند از اراد واحدی بیرون می‌اید. و با 
قانون واحدی در ارتباط است. و رو به آفریدگار 
واحدی می‌کند. و خود انسان هم یکی از این پدیده‌ها و 
آفریده‌های فراوانی است که با خدا تماس و پیوند 
دارند. و دست خدا در هر چیزی است که پیرامون او 
است. و در هر چیزی است که چشمان او بدو می‌خورد. 
و درهر چیزی است که دستهایش لمس می‌نماید و 
می‌پساید. 

احساسی از پرهیزگاری, و احساسی از انس و الفت؛ و 
احساسی از یقین و اعتماد در حش و شعور او به هم 
می آمیزد» و بر روح و روانش می‌ریزد. و دنیای او را 
اباد می‌سازد. و در نستیجه او را باقالب ویژه‌ای از 
شفافیّت و مودت و اطمینان و آرامش در کوچی که بر 
این کره دارد قالب ریزی و سرشته می‌کند. تا آن گاه که 
به سوی خدا می‌رود و او را ملاقات می‌کند. انسان 
تمام این کوچ را در جشنی به پایان می‌برد. جشنی که 
خدا آن را تهټه دیده است و ترتیب داده است, و دست 
خدای اداره کننده و گردانندٌ جهان سفرءٌ آن را پهن 
کرده است و چیده است و زیبا و آراسته نموده است. 


روند قرآنی در این درس از صحنهٌ سای دل‌انگیزی که 
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دست خدا آن را می‌گسترد و سپس ساده و زیبا آن را 
جمع می‌کند. به صحنة شب و آنچه در شب از خواب و 
آرامش است. و به صحنة روز و آنچه در روز از 
حرکت و جنبش است. و به صحنه بادها که مژده‌رسان 
رحمت یزدانند و به دنبال وزیدن آنها آب است که زنده 
کنندهٌ چیزهای مرده و بی‌جان است. و به صحنه 
دریاهای شیرین و تلخی که میانشان سد و مانعی است 
و آنها را از همدیگر جدا می‌سازد و به یک‌دیگر 
نمی‌آميزند. و از صحن آب آسمان به صحنة آب نطفه 
که بعدها انسانی می‌گردد و در زندگی دخل و تصرف 
می‌کند. و به صحنۀ آفرینش آسمانها و زمین در شش 
دوره, و به صحنهٌ بروج و منازل موجود در آسمان و 
انچه در اسمان چراغ درخشان و ماه تابان است. و به 
صحنةٌ شب و روز که در طول زمان پیاپی می‌آیند و به 
دنبال یکدیگر فرا می‌رسند. منتقل می‌گردد. 
روند قرآنی در لابلای این صحنه‌های الهامگرانه, دل 
را بیدار و خرد را هوشیار می‌سازد. و آن گاه دل و خرد 
را به تدیُر و تفر دربارة آفریده‌ها و ساختارهای خدا 
در آن صحنه‌ها وامی‌دارد. و قدرت و تدبیر یزدان 
سبحان را یادآور می‌شود. و همراه با آن از شرک‌ورزی 
مشرکان اظهار شگفت می‌کند. و از این که چیزی را 
می‌پرستند که سودی و زیانی بدیشان نمی‌رساند. و از 
ناآگاهی ایشان از یزدان و از گردن افرازی آنان بر او . 
و از تظاهر ایشان به کفر و منکر خدا شدنشان, تعجّب 
می‌نماید. راستی کار شگفت و شک برانگیزی است که 
آنان با وجود قرار گرفتن در میان این همه نشانه‌های 
خداشناسی, و دیدن صحنه‌های جهانی که خدا آنها را 
آفریده است. کفر بورزند و منکر آفریدگار هستی 
شونزد: 
بگذار لحظه‌هائی در آن جشنی به سر بریم که آفریدگار 
هستی بخش و شکل و صورت دهنده ما را در طول 
زندگی بدان دعوت می‌فرماید. 
0 ۰ 
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قبضا یسیرا 6. 
گسترانیده است؟ (و شامل همه کرة زمین به طور 
متناوب کرده است. و با نظام ویژۀ نور و ظلمت, زندگی 
را برای انسانها و جانداران و گیاهان ممکن و آسان 
ساخته است ؟!) و همچنین خورشید را دال بر این سایۀ 
گسترده کرده است؟ اگر خدا می‌خواست سایه را 
ساکن می‌کرد (و با استقرار دائم ظلمت. توازن حرارت 
را به هم می‌زد. و حیات را از گسترهٌ زمین برمی‌چید). 
سپس ما آن سایه را آهسته جمع کرده و برمی‌چینیم 
(واین برچیدن تدریجی بیشترین فائده را برای 
موجودات دارد). 
صحنۀ سای گسترده دل انگیز, به انسان خستۀ رنج 
کشیدۀ درمانده . پیام آسایش و آرامش و امن و امان 
می‌دهد. انگار همچون سایه‌ای دست تاز ین مهربانی 
است که بر جان و تن نسیم فرح انگیز را وزان می‌کند. 
و بر زخمها مرهم می‌نهد. و دردها را از میان می‌برد. و 
دلهای خستةه رنج کشیدۀ درمانده را نوازش می دهد و 
آرامش می بخشد e‏ آیا اين جیزی است که يىزدان 
سبحان آن را می‌خواهد. در آن حال و احوالی که او دل 
بنده خود را که به تمسخر و استهزاء و شذت و محنت 
مهربان دل خستة رنج کشیدۂ بندهٌ خود را در این پیکار 
سخت می‌نوازد و دردها و محنتهایش را دست می‌کشد 
و می‌زداید. در حالی که بنده‌اش هنوز در مه است و با 
کفر و تکبّر و نیرنگ و دشمنانگی و ستیزه جوئی روبرو 
است. و تعداد مومنان اندک است. و شماره مشرکان 
فراوان است. و هنوز هم بدو اجازه مقابلةٌ به مثل پیکار. 
و دفع اذیت و آزار و یورش و استهزاء بدو داده نشده 
ست؟! این قسرآن که بر دل پیغمبر یل نازل 
می‌گردید. به منزلةٌ مرهم آرام بخش . و سای گسترده 
فرح افزاء و روح حیات بخشی در گرمای کفر و سنکر 
خدا بودن و عصیان از فرمان یزدان بود. سایه - به ویژه 
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در گرمای بیابان سوزان - صحنه‌ای است که با روح 
سراسر سوره و انچه در آن از بارانها و سایه‌ها است 
هماهنگی و همآوائی دارد. 
تعبیر قرآنی صحنهٌ سایه را ترسیم می‌کند. در آن حال 
که دست خدا نهانی و آهسته آن را می‌گستراند. و آن را 
آرام و لطیف و ظریف جمع می‌آورد و در هم می‌پیچد: 
(ر ترا یک کیت مار ). 
مگر نمی‌بینی که پروردگارت چگونه سایه را 
کسترانیده است؟ (و شامل همۀ کرۀ زمین به طور 
متناوب کرده است. و با نظام وی نور و ظلمت» زندگی 
را برای انسانها و جانداران و گیاهان ممکن و آسان 
ساخته است ؟!). 
مضه ین قبضا سرا 
سپس ما آن سایه را آهسته جمع کرده و برمی‌چینیم 
(وایین برچیدن تدریجی بیشترین فائده را برای 
موجودات دارد). 
سایه همان تاریکی خفیفی که اجسام می‌افکنند وقتی که 
اشعَةُ خورشید در روز پشت افق ناپدید می‌گردد. سایه 
با گردش زمین به دور خورشید حرکت می‌کند. و وضع 
و درازا و شکل آن تغییر می‌کند. خورشید شناسانندۀ 
سایه است و با نور و حرارت خود سایه را معرّفی 
می‌کند (چرا که ضد به ضدٌ شناخته می‌شود), و مساحت 
و امتداد و برگشتن آن را مشخص می‌گرداند. پیجوئی 
گامهای سایه در گسترش و همایش و امتداد و انقباضی 
که دارد. به دل و درون انسان شادی و آرامش 
می‌بخشد. همچنین در دل و درون انسان بیداری زیبای 
روشنی را برانگیخته می‌دارد. بدان گاه که دل و درون 
انسان ساختارهای آفریدگار دقیق و توانا را دنبال 
می‌کند و پیجوثی می‌نماید ... صحنۀ سایه‌ها در حالی 
که خورشید دارد غروب می‌کند. و سایه‌ها درازتر و 
درازتر می‌شوند. و امتداد می‌یابندو می‌گسترند. آن گاه 
در یک لحظه بلی فقط در یک لحظه انسان نگاه 
می‌کند و هیچ کدام ازآنها را نمی‌بیند. قرص خورشید 
پنهان شده است. و سایه‌ها با آن نهان گردیده است. 
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راستی سایه‌ها باید کجا رفته باشند؟ دست نهان یزدان 
که سایه‌ها را گسترده بود. آنها را جمع گردانده است. 
همه انها درهم پیچیده شده‌اند و در سایة بسیار تاریکی 
گرد آورده شده‌اند و برچیده گردیده‌اند! 
این دست. دست قدرت توانای ماهری است.دستی 
است که انس‌انها از پسیجوئی آشار آن در جهان 
پیرامونشان غافل می‌مانند. این دست هميشه به کار 
مشغول است و خستگی بدان راه ندارد. 

ولو شاء عله ساكناً). 

اگر خدا می‌خواست سایه را ساکن می‌کرد (و با 

استقرار دائم ظلمت. توازن حرارت را به هم می‌زد, و 

حیات را از گسترهُ زمین برمی‌چید). 
ساختار جهان دیدنی با این نظم و نظام. و نظم و نظام 
منظومۀ شمسی بدین روال, باعث می‌شود که سایه این 
گونه لطیف و دقیق حرکت کند. اگر این نظم و نظام 
کمترین اختلافی پیدا بکند. آثار آن در سایه‌ای که 
می‌بينيم اختلاف پیدا می‌کند. اگر زمین ثابت می‌ماند و 
حرکت نمی‌کرد. سایه نیز بر سطح زمین ابت می‌ماند و 
نمی‌گسترد و دامن فراهم نمی‌چید. اگر سرعت گردش 
زمین کندتر یا تندتر از آنچه هست می‌شد. سایه نیز در 

ترش یافتن و دامن فراهم چیدن کندتر یا تسندتر 
می‌گردید. سازماندهی جهان دیدنی بر این قانونی که 
دارد سیب می‌گردد که پدیدۀ سایه بر این روال باشد, و 
بدان ویژگیهائی می‌بخشد که مشاهده می‌کنيم. 
توجّه دادن بدین پدیده‌ای که هر روز می‌بينيم. و غافل 
و بی خبر از کنار آن می‌گذريم. گوشه‌ای از برنامة 
قرآن در پیوسته زنده نگاه داشتن جهان در برایر دیدگان 
درونمان است. و گوشه‌ای از زنده نگاه داشتن حش و 
شعور ما نسبت به جهانی است که در پیرامون ما است. 
قرآن کاری می‌کند احساسات خاموش شد؛ مارا 
تحریک کند و برانگیزد. احساساتی که طول انس و 
الفت. آهنگ و نوای صحنه‌های شگفت هستی را از 
گوش جانشان گرفته است و از یادشان برده است. این 
گوشه‌ای از شیوه قرآن است که خردها را و دلها را با 
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این جهان هولناک عجیب. پیوند و آشتی دهد. 
‌ 
روند قرآنی از صحنة سایه به صحنۀ شب پوشنده و 
آرام بخش, و روز و حرکت و جنبشی که در آن 
ست. منتقل می‌گردد: 

(وفر نیج تس شم 

و جَعَل نار نشورا 6 

این خدا است که برای شما شب را (همچون) پوشش, و 

خواب را (مایة) آرامش و آسایش, و روز را (هنگام) 

بیداری (و جنبش و تلاش و کوشش) نموده است. 
شب اشیاء و زنده‌ها را می‌پوشاند. این جهان به گونه‌ای 
نمایان می‌گردد که انگار جامٌ شب را به تن می‌کند و 
تاریکی آن را کمربند خود می‌نماید. پس شب لباس 
است. در شب حرکت قطع می‌گردد و آرامش برقرار 
می‌شود و مردمان و بسیاری از حیوانات و پرندگان و 
حشرات می‌خوابند. خواب گسیختن از حش و شعور و 
اطّلاع و آگاهی است. پس خواب تعطیل کار به منظور 
استراحت و تجدید قوا است. آن گاه صبح می‌دمد و 
نفس می‌کشد و حرکت و جنبش آغاز می‌شود و زندگی 
در روز به راه می‌افتد. این هم زنده شدن دوبارة 
رستاخیز از آن مرگ کوچک خواب نام است» مرگی که 
زندگی روی زمین را بطور متناوب فرا می‌گیرد» و 
رستاخیز و حیات دوباره را پدید می‌آورد. و در هر 
گردشی از گردشهای همیشگی و بدون وقفة زمین. جان 
به پیکر جهان می‌دمد. این مرگ و زندگی بر انسانها 
می‌گذرد و آنان غافل هستند از این که این کار دال بر 
اداره کردن جهان توشط یزدان سبحانی است که 
لحظه‌ای غافل نمی‌شود و به خواب نمی‌رود. 
9 
آن گاه از پدیدهٌ بادهای مژده رسان باران و گیاهان 
سخن می‌رود: 

اي آزسل لياح شرا بين یی رت 
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را من الما ماء هور لشخبی به بل مَیتاء و 
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خدا کسی است که بادها را به عنوان مژده رسانهای 
پیشقراول باران رحمت خود وزان می‌کند ... و این ما 
هستیم که از آسمان آب پاک و پاک‌کننده (محیط و 
چرک و کثافت) را نازل می‌گردانيم. تا با آن سرزمین 
مرده (و خشکیده را با رویاندن گیاهان» سرسبز و ) 
زنده گردانیم» و آن را برای نوشیدن در اختیار 
مخلوقاتی که آفریده‌ايم. از جمله چهارپایان زياد و 
مردمان فراوان, قرار دهیم. 
زندگی روی زمین به طور کلی با اب باران بردوام و 
برقرار است. چه مستقیم. و چه به وسیل کانالها و 
مسیرها و رودخانه‌ها و جویبارهائی که بر سطح زمین 
تشکیل می‌دهد. و چشمه‌سارها و چشمه‌ها و چاه‌های 
آبهای درونی‌ای که از باران به وجود آمده‌اند و به 
داخل زمین فرو رفته‌اند. اما کسانی که مستقیماً با باران 
سرو کار دارند آنان رحمت خدا را کامل و صحیح 
تشخیص می دهند. این گونه افراد به باران چشم 
می‌دوزند و کاملاً آگاهند که زندگیشان به تمام وکمال 
بر باران استوارو با باران مرتبط است. ایشان بادها را 
انتظار می‌دارند. بادهائی که می دانند ابرها را می‌رانند. 
و از آنها شادمان می‌گردند. و رحمت خدا را در آنها 
احساس می‌کنند. اگر از زمره کسانی باشند که یزدان 
سینه‌هایشان را برای ایمان باز و گشوده باشد. 
تعبیر قرآنی معنی پاکی و پاکسازی را آشکارا بیان 
می‌دارد: 
وین لش ور 
این سخن وقتی به میان می‌آید که قرآن در صدد ذکر 
زندگی و حیاتی است که در آب وجود درد 


ری بل و مق ستيه عا خن آنغاما و 
یی ثرا ». 


تابا آن سرزمین مرده (و خشکیده را با رویاندن 
گیاهان» سرسبز و ) زنده گردانیم» و آن را برای 


سوره فرقان آیات ۴۵-۶۲ 


جزء نوزدهم 
چهارپایان زیاد و مردمان فراوان, قرار دهیم. 
تعبیر قرآنی سای ویژه‌ای بر زندگی می‌اندازد. ساية 
پاکی و پاکسازی را. چه یزدان سبحان اراده فرموده 
است زندگی پاک و پاکیزه بماند. و او است که سطح 
زمین را با اب پاک و تمییزی شستشو می‌دهد. اب 
پاک و تمییزی که زندگی به پیکر زمین خشک و مرده 
می‌دمد. و مردمان و چهارپایان را سیراب می‌کند. 
‌ 
روند سخن هنگام رسیدن بدین مقطع از عرضه داشتن 
صحنه‌های جهانی, به سوی قرآن نازل شده از آسمان 
نگاهی می‌اندازد قرآنی که آن هم از آسمان نازل 
می‌گردد تا دلهاو جانها را پاک و پاکیزه بدارد. مردمان 
چگونه از آب حیات بخش اجسام شاد می‌گردند. ولی 
از قرآن حیات بخش ارواح شاد نمی‌شوند: ‏ 
(ولقدصرفناه: 2۹ یم ليذ کرو فأ اکر آلثاس 
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لا فور و و شنا لعشا في کل قَرْية تذبر |. فلا 
اطع الکافرپن و جاهِذهُم به جهاداًكبراً). 
ما قرآن را به صورتهای گوناگون (در قالب الفاظ زیبا و 
جمله‌های موثر و گیرا و شیوه‌های دلربا) درمیان 
مردمان بیان داشته‌ایم تا آنان (خدای خود را ) یاد کنند 
و پند گیرند» اما بسیاری از مردم جز کفر و ناسپاسی 
(در برایر آن از خود) نشان نمی‌دهند. اگر ما 
می‌خواستیم در هر شهر و روستائی, (پیغمبر) بیم 
رسانی را برمی‌انگيختيم.(ولی صلاح امتها و ملّتها در 
این نمی‌باشد. پس (در تبلیغ رسالت و دعوت به حق» 
استوار و کوشا باش و) از کافران اطاعت مکن (و به 
دنبال هوسها و خرافات ایشان مرو) و با (اسلحف) قرآن 
با آنان جهاد بزرک (ومب جانبۀ تبلیغاتی) را بیاغاز. 
ولد صَرَفناه یلید روا . 
ماقرآن را به صورتهای گوناگون (در قالب الفاظ زیبا و 
جمله‌های مور و گیرا و شیوه‌های دلربا) درمیان 
مردمان بیان داشته‌ايم تا آنان (خدای خود را ) یاد کنند 
و پند گيرند. 

قرآن را به صورتهای مختلف. و با شیوه‌های متعدّد و با 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


نگرشهای متنوّع. بدیشان عرضه کرده‌ايم. و با آن ذهن 
و شعور و درک و فهم آنان را مخاطب قرار داده‌ايم. و 
از هر دری از درهای درونشان داخل شده‌ایم. و از هر 
وسیله‌ای برای به جوش وخروش انداختن دلهایشان 
سود برده‌ایم. 

(لِيدگروا). 

تا آنان (خدای خود را) یاد کنند و پند گیرند. 
کار به بیش از تذکر و یادآوری نیازی ندارد. حقیقتی که 
قرآن می‌کوشد ایشان را به سوی آن برگرداند. در 
فطرتشان متمرکز است و جای دارد. هوا و هوسی که از 
آن معبودی را ساخته‌اند. آن را از یادشان برده است. 

فا اکر آلثاس إلأكفوراً). 

اما بسیاری از مردم جز کفر و ناسپاسی (در برابر آن 

از خود) نشان نمی‌دهند. 
وظیفة پیغمبر یل در این صورت سنگین است. او با 
هم انسانها رویاروی می‌گردد. و بیشتر آنان را هوا و 
هوسشان گمراهشان ساخته است. و ازهمه چیز جز کفر 
سر پیچی کرده‌اند. هر چند که دلائل ایمان آوردن حاضر 
و آماده بوده است. 

ولو شا نا نی کل ی تذیراً >. 

اگر ما می‌خواستیم در هر شهر و روستائی, (پیغمبر) 

بیم رسانی را برمی‌انگيختيم. (ولی صلاح امتها و ملّتها 

در این نمی‌باشد). 


۱- برخی از مفشران ضمیر «۵» در فعل «صَرَفناه» را به آب برمی‌گردانند 
که نزدیک‌ترین واژه مذکور در عبارت است. و واژهُ قرآن هم در این مقام 
ذکر نشده است تا ضمیر را بدان برگرداند. ولی ما ترجیح می‌دهیم که این 
ضمیر به قرآن برمی‌گردد» چون شکُی در این نیست که ضمیر«» در این 
فرمودة خدا: ( وجامهخ به ‏ ل(وباآن با ایشان جهاد کن). 
(فرقان /۵۲) 

به قرآن برمی‌گردد. زیرا با آب به جنگ دیگران نمی‌رود. کسی که ضمیر دوم 
را به قرآن برمی‌گرداند ضمیر اول را نیز به قرآن برمی‌گرداند این هم 
نگرشی از نگرشهای بسیار قرآن است که به مناسبت چیزی که در مذ نظر 
است ذکر می‌شود. این مناسبت در اینجا نازل کردن آب پاک کنندهٌ حیات 
بخش است و ذهن را به نازل کردن قران پاک کنندة حیات بخش متوجه 


می‌سازد که سراسر این سوره پیرآمون آن می‌چرخد. 


سورۀ فرقان آیات ۴۵-۶۲ 


جزء نوزدهم 
در این صورت زحمت و مشّت تقسیم می‌شد. و ادای 
وظیفه تخفیف پیدا می‌کرد. ولیکن یزدان جهان برای 
انجام این مهم بنده‌ای را برگزیده است که خاتم‌الانبیا» 
یعنی واپسین پیغمبران است. و بیم دادن مردمان همة 
مرها ر روساها زا برد او گذافتة ات تاآوارسین 
رسالت وحدت پیدا کند و بر زبانهای پیغمبران فراوان 
در شهرها و روستاها پراکنده نگردد. قرآن را بدو 
ارمغان داشته است تا با آن به جهاد دیگران برود و 
برزمد: 
قلا نطع الْکافرین رجاهم به جهادا کر 4. 
پس (در تبلیغ رسالت و دعوت به حق» استوار و کوشا 
باش و) از کافران اطاعت مکن (و به دنبال هوسها و 
خرافات ایشان مرو) و با (اسلحة) قرآن با آنان جهاد 
بزرگ (و همه جانبۀ تبلیغاتی) را بیاغاز. 
در این قرآن قّت و قدرت. ساطه و شوکت. تأثیر 
ژرف» و کشش و جاذبیتی است که با آن مقاومت و 
پایداری نمی‌گردد. این قرآن دلهای مشرکان را سخت 
تکان می‌داد. و ارواحشان را به تندی به لرزه 
می‌انداخت. آنان با هر وسیله‌ای با تأثیر قسرآن پیکار 
می‌کردند و می‌خواستند ازتأثیر آن بکاهند و جلوگیری 
نمایند, ولی راهی بدین کار نمی‌یافتند و چاره آن را 
نمی‌کردند. 
سران و بزرگان قريش به تود مردمان می‌گفتند: 
(لا تسمغوا هدا اهران و لاف کم نیون 
(. 
گوش به این قرآن فرا ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن 
یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را 
نشنوند و مجال انديشة درباره مفاهیم آن از ایشان 
گرفته شود و ) شما پیروز گردید. (فضلت/۲۶) 
این گفتار می‌رساند که چه اندازه از تأثیر این قرآن 
درون سران و بزرگان قریش و درون توده مردمان به 
زلزله و تکان درآمده است و به ترس و هراس افتاده 
است. آنان گرویدگان به این قرآن را می‌دیدند که از 


تأثیر آیه‌ای يا دو آیه‌ای. و سوره‌ای یا دو سوره‌ای که 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
محمد پسر عبداللّه جنر آنا را تلاوت می‌فرمود. در 
فاصلة بامدادی و شامگاهی چه اندازه تغییر می‌کردند و 
دگرگون می‌شدند و انگار جادو می‌شدند! جانها 
فرمانبردار پیغمبر لش می‌گردید. و دلها به سویش 
می‌گرائید. 
رژسای قریش این سخن را به پیروان و همفکران خود 
نمی‌گفتند و خودشان از تأثیر این قرآن کنار بمانند. اگر 
آنان در ژرفای درونشان احساس لرزه و تکانی 
نمی‌کردند که ایشان را به ترس و هراس اندازد. چنین 
دستوری نمی‌دادند. و در ميان قوم خود این برحذر 
باش و هوشیار باش را پخش نمی‌کردند که از هر سخنی 
بیشتر بر ژرفای تأثیر این قرآن دلالت دارد! 
«ابن اسحاق گفته است: محمد پسر مسلم پسر شهاب 
زهری برایم روایت کرده‌است که برای او نقل شده 
است: ابوسفیان پسر حرب, و ابوجهل پسر هشام و 
اخنس پسر شریق پسر عمر پسر وهب ثقفی همپیمان 
بنی زهره, شبی بیرون رفتند تا سخن پیغمبر خدا لو 
را بشنوند بدان گاه که او در خانه‌اش نماز شب را 
می‌خواند. هر یک از آنان در جائی جایگزین شدند تا 
بشنوند. هیچ یک از ایشان از محل دیگری خبر 
نداشت. تمام شب به پیغمبر بَا گوش فرا دادند تا 
سپیدهٌ صبح دمید. بامدادان پراکنده شدند. در راه به هم 
رسیدند. یکدیگر را سرزنش کردند. و یکی به دیگری 
گفت: به همچون کاری برنگردید. چه اگر یکی از 
بسی‌خردان شما را ببیند به دل و درون او دغدغه 
می‌اندازید. سپس رفتند و برگشتند. شب دوم هر یک 
از آنان به جایگاه شب قبلی خود برگشت. تمام شب به 
پیغمبر ا گوش فرا دادند تا سپیده صبح دمید. 
بامدادان پراکنده شدند. در راه باز به هم رسیدند. یکی 
به دیگری همان چیزی را گفت که شب قبلی گفته بود. 
سپس رفتند وبرگشتند. شب سوم نیز هر یک از آنان به 
جایگاه پیشین خود برگشت.تمام شب به پیغمبر ا 
گوش فرا دادند تا سپیدهٌ صبح دمید. بامدادان پراکنده 


شدند. در راه دوباره به سیدند. به همدیگر گفتند: 
ر راه دوباره به هم ر 
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سورة فرقان آیات ۴۵-۶۲ 
جزء نوزدهم 

از اینجا تکان نمی‌خوریم و نمی‌رویم تا پیمان نبندیم که 
دیگر بدینجا برنگردیم! بر این کار پیمان بستند و سپس 
پراکنده شدند و رفتند. 

هنگامی که آفتاب طلوع کرد. اخنس پسر شریق چوگان 
خود را برداشت و بیرون رفت. به نزد اببوسفیان در 
خانه‌اش رفت. بدو گفت: ای ابوحنظله به من بگو رأی 
حست؟ گفت: 
ای ابو ثعلبه» به خدا سوگند چیزهائی را شنیدهام که از 


تو دربارۂ چیزی که از محمد شنیده‌ای چي 


آنها آگاهم و می‌دانم مراد از آنها چیست. و چیزهائی را 
هم شنیده‌ام که معنی آنها را ندانسته‌ام و از مراد آنها 
آگاه نشده‌ام. اخنس گفت: من هم بدان کسی سوگند که 
تو بدو سوگند خوردی این چنین هستم. 

سپس از پیش او برخاست و به نزد ابوجهل رفت و در 
خانه‌اش او را ملاقات کرد. بدو گفت: ای ابوالحکم. نظر 
جیست؟ گفت : چه 
چیز شنیدهام؟! ما و بنی عبد مناف بر سر بزرگی و 
احترام کشمکش و ستیز کردیم.آنان خوراک دادند. ما 
نیز خوراک دادیم. آنان دیگران را بر شتران خود سوار 
کردند. ما نیز چنین کردیم ایشان بذل و بخشش نمودند. 
ما هم بذل و بخشش نمودیم. تا جائی که بر مرکبها 
سوار شدیم. و بسان دو اسب مسابقه, با یکدیگر به 
پیش تاختیم! امّا وقتی فرا رسید که آنان گفتند : از میان 


تو دربارهٌ آنچه از محمّد شنیده‌ای < 


ما پیغمبری برانگیخته شده است که از آسمان بدو وحی 
می‌شود. ما کی بدین پایگاه و جایگاه می‌توانیم برسیم؟ 
به خدا سوگند هرگز ما به پیغمبرشان ایمان نمی‌آوریم و 
او را تصدیق نمی‌کنيم !!! 
اخنس پسر شریق از پیش او هم برخاست و رفت». 

بدین منوال و بر این روال با خویشتن ورمی‌رفتند و 
جلو دل خود را می‌گرفتند و سعی می‌کردند بدین قرآن 
نگرایند و بدان گوش جان نسپارند تا این قرآن بر 
ایشان چیره نشود و زمام اختیار را از دست آنان نگیرد. 
سران و بزرگان قریش مواظب بودند تودهٌ مردم ازآنان 
مطّلع نشوند. چرا که اگر توده مردم می‌دانستند که سران 
و بزرگان قریش چگونه اسیر بیان قرآن شده‌اند و شبه 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


جادوشدگان گردیده‌اند. ریاست ایشان مورد تهدید قرار 
می‌گرفت. 
در قرآن حق سرشتی ساده‌ای است. وقتی که دل را 
مستقیماً به چشمة اصلی متّصل نمود. متوقف کردن این 
چشمۀ جوشان, و جلوگیری از امواج خروشان آن 
دشوار می‌گردد. در قرآن صحنه‌هائی از قیامت. 
داستانهاء صحنه‌هائی از جهان گویا, جایگاه‌های هلاک و 
نابودی گذشتگان, و نیروی برجسته و نمایان و مجسّم 
نشان دادن است. به گونه‌ای که دلها را سخت به لرزه و 
تکان می‌اندازد. و دلها با وجود آن آرام نمی‌یابد و قرار 
نمی‌گیرد. 
در بعضی از موارد. تنها یک سوره هستی انسان را به 
لرزه و تکان می‌اندازده و همه جوانب را بر نفس 
می‌گیرد. بدان گونه که سپاه عظیمی که دارای ساز و 
برگ فراوان باشد از عهدهٌ چنین کاری برنمی آید. 
در این صورت جای شگفت نیست اگر خدا به پیغمبر 
خود لش دستور دهد که از کافران فرمانبرداری 
نکند. و در کار دعوت خود لرزان و هراسان نشود. و با 
این قرآن به جهاد و پیکار کافران رود. چه او با نیروئی 
به جهاد و پیکار ایشان می رود که هستی انسان در براپر 
آن توان ایستادگی ندارد. و نمی‌تواند با آن بجنگد و 
چارة آن را بسازد. 
۰ 
روند قرآنی بعد از این نگرش, به صحنه‌های هستی 
برمی‌گردد. و بر صحنهٌ بادهای مژده رسان و آب پاک و 
پاک کننده با صحنۀ دریاهای شیرین وشور و حاجز و 
مانعی که در میان آنها قرار دارد. پیرو می‌زند: 
و هل مرج لبخرین هذا عَب ُرات هذا 
ملح أجاج؛ و جَعَل یی بوزخاو حجرأ جوا . 
خدا کسی است که دو دریا را در کنار هم روان می‌سازد 
(و بر اثر وزن مخصوص, یعنی تفاوت درجهة غلظت آب 
شور و شیرین» آمیزۀ یکدیگر نمی‌شوند و ) این یکی 
شیرین شیرین است. و آن دیگر شور شور! خداوند در 
میان آن دو حاجز و مانعی ایجاد کرده است که آنها را 


سور فرقان آیات ۴۵-۶۲ 


جزء نوزدهم 

کاملاً از هم جدا ساخته است. 
خدا کسی است که دو دریا را به حال خود رها کرده 
است. این یکی شیرین شیرین است. و آن دیگری شور 
شور. جاری می‌گردند و به همدیگر برخورد می‌کنند. 
ولی با یکدیگر نمی آمیزند و مخلوط نمی‌شوند. بلکه 
در ميان آن دو حاجز و مانع سرشتی است که خدا آنها 
را بر آن سرشته است. مسیر رودبارها اغلب بلندتر از 
سطح دریا است. بدین خاطر رودبارهای شیرین به 
دریاهای شور می‌پیوندند. ولی برعکس صورت 
نمی‌گیرد مگر به ندرت. با این اندازه گیری دقیق, 
دریاها - هر چند که بزرگتر و پرآب‌ترند - بر رودبارها 
طغیان نمی‌کنند و سرنمی‌کشند. رودبارهائی که زندگی 
انسانها و حیوانها و گیاه‌ها در گرو آنها است. این 
اندازهگیری و سنجش کار تصادف گذرائی و جهش 
ناگهانی و نابجائی نیست. بلکه قانون مستمرّی و 
حساب دقیقی در میان است که با ارادهٌ آفریدگاری 
صورت می‌گیرد که این جهان را برای هدفی و منظوری 
آفریده است که قوانین خدا با دقت و استواری آن را 
محتّق می‌دارند و پیاده می‌کنند. 
در قوانین این هستی در نظر گرفته شده است که آبهای 
شور اقیانوسها بر رودخانه‌ها و بر خشکیها طغیان نکنند 
و سرنکشند. حتی در حالتهای جزر و مدّی که جاذبه و 
کشش ماه آنها را ایجاد می‌کند. ماه آبهای سطح زمین 
را به گونه‌ای به سوی خود می‌کشد که آبها تا ارتفاع 
زیادی فرا می‌روند و اوج می‌گيرند. 
صاحب کتاب: «انسان به تنهائی برجای نمی‌ماند» که 
ترجمهٌ عربی آن : «الْعلم ۳-1 إلى الایمان» نامیده شده 
است» می‌گوید: ا 
«قمر از ما ۲۴۰۰۰۰ مایل فاصله دارد. مدی که در 
شبانه روز دو بار رخ می‌دهد یادآوری ظریف و لطیفی 
از وجود ماه دارد. مدّی که در اقیانوس روی می‌دهد 
گاهی تا ارتفاع ۶۰ پا در بعضی جاها بالا می‌رود. 
حتّی قشر زمین دو بار در شبانه روز به سوی خارج در 
حدٌ چندین بوصه(؟" به سبب جاذبة ماه منحنی می‌گردد 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
و قوس پیدا می‌کند. همه چیز هم به نظرمان منظم و 
دست نخورده می‌رسد. تا بدانجا که ما به نیروی هراس 
انگیزی پی نمی‌بریم که سطح اقیانوس را چند پا بالا 
می‌برد. و قشر زمینی که به نظرمان تا اندازه‌ای سخت 
و سفت است منحنی می‌گردد و قوس پیدا می‌کند. 
مریخ دارای یک ماه است. ماه کوچکی است. جز 
۰ مایل از آن فاصله ندارد... اگر ماه ما به جای 
فاصلهٌ زیادی که اکنون با ما دارد. ۵۰۰۰۰ مایل مثلاً از 
ما دور می‌بود. مد آبها بدان درجه‌ای بالا می‌رفت که 


همه زمینهای آبی را در شبانه‌روز دو بار زیر 
می‌گرفت, با آب جوشان و خروشانی که با نیروی خود 
کوه‌ها را از جا می‌کند. در این حالت چه بسا هم اینک 
قاره‌ای وجود نمی‌داشت که با سرعت ممکن از ژرفای 
آب بیرون بیاید و سربرآورد. و کر زمین از این 
پریشانی و نابسامانی درهم می‌شکست. و مدّی که به 
هوا خیز برمی‌داشت هر روز طوفانهائی پدید می‌آورد. 
اگر فرض کینم که قاره‌ها از میان می‌رفتند, میانگین 
عمق آب بالای سراسر کر زمین در حدود یک مایل و 
نیم می‌گردید. در این صورت اگر هم حیاتی وجود 
می‌داشت جز در ژرفای اقیانوسهای عمیق کجا ممکن 
می‌شد؟». 

دست خدائی که این جهان را می‌گرداند و اداره 
می‌فرماید. دو دریا را ساری و جاری کرده است و میان 
آن دو حاجز و مانعی از سرشت خودشان و از سرشت 
این جهان به وجود آورده است» این جهان هماهنگی که 
مقدارها و اندازه‌های آن با دست سازنده مدبّر حکیمی 
جریان می‌یابد. جریان مقذر و مقزّر و سنجیده و 
طرح‌ریزی شده‌ای که همه چیز آن دقیقاً ترسیم و تعیین 
گردیده است. 
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۱- پا مقیاس طول برابر با یک قدم متوشط؛ گام. قدم. فوت (008). 
(فرهنگ معین) 

۲- بوصه = 70۷06 مقیاس قدیمی است. هر بوصه ۲۷ میلیمتر است 
(نگا: ضمیمة لسان العرب. بااکوشش آقایان یوسف خيّاطء وندیم مرغشلی). 


: 
1 
۱ 


O ۰ و‎ ۲ a 
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آن گاه روند قرآنی از آب آسمان و آب دریاو 
رودخانه, به اب نطفه می‌پردازد. ابی که از ان حیات 
مستقبم انسان سرچشمه می‌گیرد: 
و الّذې خن من الم شرا فجعله تسبا و 

پر وکا ریک ديرا 
منی) انسانها را افریده است و 
ایشان را به (دو گروه) ذکور و اناث تبدیل کرده است» و 


پروردگار تو همواره (بر انجام هر چه بخواهد) توانا 


خدا است که از آب ( 


بوده و هست. 
از این آب جنین را می‌آفریند. اگر نر باشد تسب است. 
و اگر ماده باشد صهر است. چون صهر به معنی دامادی 
است. و ماده داماد می‌آورد.() 
حیات بشری حاصل از این آب منی نام. شگفت‌انگیزتر 
و سترگ‌تر از آن حیاتی است که از آب آسمان پدید 
می‌آید. چه از یک سلول!" از ميان ده‌ها میلیون سلول 
نهان در یک قطر آب مرد که با تخمک زن در درون 
رحم می‌آمیزد. آن آفریدۂ پیچیدۂ ترکیبی انسان نام 
بوجود می‌آید. انسان که شگفت انگیزترین موجودات 
به طور کلی است! 
از سلولهای همگون و از تخمکهای همسان و نرها و 
ماده‌ها به شیوهٌ شگفتی پدید می‌آیند. شیوه‌ای که بشر 
راز آن را نمی‌داند و دانش بشر نمی‌تواند آن را ثبت و 
ضبط کند یا علّت‌یابی نماید. سلولی در میان هزاران 
سلول را نمی‌توان با صفات مشخصه‌ای شناسائی کرد و 
گفت: این سلول است که تولید نر یا ماده می‌کند! 
همچنین تخمکی را نمی‌توان با صفات مشخصه‌ای 
شناسائی کرد و گفت: این تخمک است که تولید نر یا 
ماده می‌کندا..با وجود این مشخصات است که در آخر 
این یکی تبدیل به مرد و این یکی تبدیل به زن 
می‌گردد! 

«وکانْ ربک قدیرا ». 

و پروردگار تو همواره (بر انجام هر چه بخواهد) توانا 

بوده و هست. 


آهای ! این قدرت است که گوشه‌ای از آن در این 


فی‌ظلال الق رآن 
د جلد چهارم 
شگفت بس شگفت نشان داده می‌شود! 
اگر انسان برود و در بار؛ آبی که انسان از آن پیدا 
می‌گردد پژوهش کند. سرگي گیجه می‌گیرد. بدان گاه که از 
ویژگیهای انسان کامل نهان دربارهٌ اجسام بسیار ریز و 
کوچکی به بررسی می‌پردازد که حامل عناصر ورائتی 


هر چنسی, و پدر و مادر او و خویشاوندان نزدیک او 


است. آن عناصر ورائتی را برمی‌دارد تا آنها را به جنین 
نر و جنین ماده تحویل دهد. برحسب چیزی که دست 
قدرت. آفرینش و رویکرد او را در مسیر زندگی برآن 
ترسیم و تعیین می‌کند. 

اینها هم اشاره‌هائی از کتاب: «انسان به تنهائی برجای 
نمی‌ماند» دربارهٌ ویژگیهای عناصر ورائتی نهان در آن 
ذرات بس کوچک است: 

«هر سلولی چه نر ب‌اشدو چه ماده حامل 
کروموزوم‌ها("/ و ژنها(؟" یعنی واحدهای ورائتی 
هستند. کروموزوم‌ها هسته(" را تشکیل می‌دهند که 
تیره رنگ بوده و حامل ژن‌ها می‌باشند. ژن‌ها عامل 
اصلی و قطعی چیزی هستند که هر موجود زنده‌ای یا 
انسانی بر آن استوار می‌گردد. سیتوپلاسم!" ترکیبهای 
شیمیائی شگفتی است که هر دوتای کروموزوم‌ها و ژنها 
را احاطه می‌کند. ژنها یا واحدهای ورائتی -که 


۱- «تسَبا» : خویشاوندی حاصل از جهت مردان. «صیرا» : خویشاوندی 
حاصل از جهت زنان . مراد از «نسباً و صهرا» دو دستة نر و ماده یعنی 
مردان وزنان است. (مترجم) 

۳ ۰ عدد سلول وجود دارد. (مترجم) 
۳- تعداد کروموزوم‌ها در هر سلولی از سلولهای بدن انسان ۴۶ عدد است. 
کروموزوم‌ها ساختمانهای مسوول انتقال عوامل و خصوصیّات ورائتی 
هستند. (مترجم) 

۴- نها عامل ایجاد کنندة صفات وخصوصیّات ارئی هستند که از والدین 
به کودک منتقل می‌گردند. بر روی کروموزوم‌های هر سلول از سلولهای 


۲- در بدن انسان در حدود 


انسان حدود یک میلیون ژن وجود دارد! 

(مترجم) 
۵- هسته محل ذخیرة اطّلاعات ورائتی و فرامین سنتز ترکیبات سلولی 
است. (مترجم) 


۶- سیتوپلاسم ماد پروتوپلاسمی است که پیرامون هسته را فرا گرفته 


است. (مترجم) 


سورة فرقان آیات ۴۵-۶۲ 
جزء نوزدهم 
مسوژول همه پدیده‌های بشری موجود بر سطح زمین 
اعم از خصائص فردی و احوال روانی و رنگها و 
جنسهای آنها هستند - آن اندازه ریز و کوچک 
می‌باشند که اگر هم آنها گردآورده شوند و در یک 
مکان گذاشته شوند. حجم آنها کمتر از حجم «انگشتانه» 
می‌گردد! 
این ژنهای بسیار ریز و کوچک میکروسکپی, کلیدهای 
بدون چون و چرای خواصٌ هم انسانها و حيوانها 
وگیاه‌ها هستند. «انگشتانه‌ای» که همه صفات فردی دو 
بیلیون انسان را درخود جای می‌دهد. واقعاً مکان کم 
خی ای ااا پ هو انم خی است که خا 
جدال و ستیزی در آن نیست. 
جنین با تمایز تدریجی خود از سلول نطفه به گونهٌ بالغ, 
بازگو کنندۂ گذشتة حیاتی و صفات ارئی است که با 
ترکیب و سازمان منظّم مولکولی موجود در ژنها و 
سیتوپلاسم از آن محافظت می‌شود. 
مشاهده کرده‌ايم که ژنهای موجود در سلولهای همه 
موجودات زنده در داشتن نظامهای خاص مولکولی (کد 
بسندی ژنتیکی) مشترک هستند. این سیستمهای 
مولکولی که از مقیاسهای میکروسکپی رایج بسیار 
کوچکترند. نگهدارندهٌ نقشه ورائتی و صفات اجداد و 
ویژگیهای هر موجود زنده بوده و کنترل همه ویژگیهای 
ريشه و ساقه و برگ و گل و میوه در گیاهان و نیز 
نظارت بر شکل ظاهری پوست و مو و اعضاء در 
حیوانات و انسان را به عهده دارد». 
بدین مقدار از شگفتیهای حیات بسنده مي‌کنيم, 
شگفتیهائی که قدرت آفریننده و اداره کننده و گرداننده 
جهان آنها را در حیات به ودیعت نهاده است. 

(وکان ریک قدیراً». 

و پروردگار تو همواره (بر انجام هر چه بخواهد) توانا 

بوده و هست. 
۰ 
در مثل همچون فضائی, فضای آفرینش و سنجش, و در 
جلو آن چنان حیاتی که از آب اسمان و از آب نطفه 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


پدیدار می‌شود. نطفه‌ای که آن همه خصائص در آن 
اندوخته شده است. خصائصی که از یک سلول پسری 
را با تمام ویژگیهایش و ورائتهایش می‌سازد. و از یک 
سلول نیز دختری را با تمام ویژگیهایش و ورائتهایش 
میسازد... در مثل همچون فضائی. پرستش غير خدا چیز 
عجیب و زشتی بشمار می‌آید. آن اندازه عجیب و 
زشت که فطرت از آن بیزاری می‌جوید... روند قرآنی 
در اینجا عبادات ایشان برای غیر خدا را نشان 

و دون من ون الله البق و لام 2 يره 

وکان اتکافر على ر 7 به هیر ). 

فان شای جر کدرا کی کک ت 

سودی به آنان می‌رسانند و نه زیانی. کافران پیوسته 

در راه سرکشی از پروردگارشان همدیگر را پشتیبانی 

شی اکن 

كان الکانر عَلى رَبّه ظهیرا . 

کافران پیوسته در راه سرکشی از پروردگارشان 

همدیگر را پشتیبانی می‌کنند. 
هم کافران - مشرکان مکّه هم در ضمن ایشان هستند - 
دشمن پروردگارشان می‌باشند. پروردگاری که آنان را 
آفریده است و اندامهایشان را همآوا و 
است و هر عضوی از اعضاء انسان را جهت کاری و 
برای حکمتی سامان داده است. آخر چنین چیزی چگونه 
باید باشد؟ کافری که آن اندازه کوچک و ناچیز است 
کی می‌تواند دشمن و ضد خدا باشد؟ کافر دشمن دین 


خدا است. کافر دشمن برنامه‌ای است که خدا آن را 


همساز فرموده 


برای زندگی اراده فرموده است و خواسته است. تعبیر 
قرآنی تنها می‌خواهد پرده از بزه کافر بردارد و زشتی 
گناه او را برساند. و کافر را دشمن پروردگارش و 
سرورش به تصویر بکشد! 

کافر وقتی که با پیغمبر خدا لش و با رسالت او 
می‌جنگد. در اصل با خدا می‌جنگد. دیگر جنگ با 
پیغمبر یل نیست. بلکه جنگ با خدا است. خدائی 
که ضامن و روزی رسان او است. پس از آن بندهٌ خود 
را مطمئن می‌سازد و بدو آرامش می‌دهد. و سنگینی را 


سور فرقان آیات ۴۵-۶۲ 
جزء نوزدهم 


بر دوش او سبک می‌کند. و بدو می‌فهماند وقتی که 
وظطيفة خود را در بشارت دادن و بیم دادن انسجام 
می‌دهد. و با قرآن به جهاد کافران می‌پردازد. دیگر 
مسوولیّتی در برابر دشمنانگی بزهکاران و ستیزه‌جوئی 
کافران با خود ندارد. خدا به جای او عهده‌دار پیکار با 
دشمنانش می‌گردد. دشمنانی که با خدا دشمنی 
می‌ورزند. پس باید که بر پروردگارش توکُل کند و 
پشت بدو بندد. خدا آگاه‌تر از هر کسی و هر چیزی 
است! 
و ما رس ک إلا شرا و تذیر. قل ما 
عليه من اجر الا من شا أن تخد إلى ريه سبلا و 
ول على اي اذى یوت ت و سبح حنیه, وگن 
به یدوب عباده ۳ {. 
ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده (ممنان به بهشت) 
و بیم دهنده (کافران به دوزخ به سوی مردم) 
نفرستاده‌ايم. بگو: من در برابر ابلاغ این آئین هیچ گونه 
پاداشی از شما مطالبه نمی‌کنم. تنها پاداش من این است 
که کسی - اگر خواست -راه را به سوی پروردگارش 
در پیش گیرد (و در مسیری که منتهی به رضا و رحمت 
و پاداش فراوان یزدان است گام بردارد) و (در همةً 
امور) بر خداوندی تکیه کن که هميشه زنده است و 
هرگز نمی‌میرد. و حمد و ثنای او را بجای آور (و بدان 
تو عهده‌دار ایمان یا کفر مردمان نیستی و خدا همگان را 
می‌پاید) و همین کافی است که خداوند از گناهان 
بندگانش آگاه است (و هیچ گونه گناهی از دید او مخفی 
نمی‌ماند). 
بدین وسیله خدا وظیفة پیغمبر بل را مشخص و 
معیّن می‌فرماید. و آن مژده دادن و ترساندن است بدان 
گونه که بعداً در مدینه بدو دستور داده است. این هم 
حکمتی دارد که خدا از آن آگاه است. گمان می‌بریم از 
جملٌ این حکمت این است که خداوند سبحان مردانی 
را در این دوره آماده می‌کرده است که این عقيده تازه 
بر آنان تکیه بکند. و این عقیده در دل و درونشان 


زیست نماید. و در زندگانیشان ترجمه شود. جامعه‌ای 
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که اسلام بر آن حاکم گردد و فرمان براند و مسراقب و 
محافظ آن شود. در این دور آمادگی, جامعهٌ اسلامی 
به جنگها و خونریزیهانی نپردازد که قریش را از 
پذیرش اسلام. باز دارد. و دلهایشان بر روی اسلام 
بسته شود. خدا چنین مقدر و مقزّر فرموده بود که بعد 
از هجرت برخی از آنان وارد اسلام گسردند. و سائر 
ایشان بعد از فتح مکه اسلام را بپذیرند. و از میان آنان 
هستهٌ سخت و توانمندی برای عقيده جاویدان با اجازة 
یزدان پدید آید. 
باید دانست که لب و مغز رسالت. در مدینه باقی ماند. 
همان گونه که در مه بود. و آن مژده دادن و ترساندن 
است. جنگیدن برای برطرف کردن و از میان بردن سذها 
و مانعهای مادی موجود بر سر راه آزادی دعوت» و 
برای حمایت و حفاظت مژمنان مقزّر گردیده است تا 
مومنان بتوانند آزادانه به عبادت و پرستش خود 
بپردازند و کسی نتواند ایشان را با زور از دين 
برگرداند. این نض قرآنی در مکّه و در مدینه بطور 
یکسان صادق است: 

و ما آزسلناک الا مد یرو تذیراً ». 
ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده (مژمنان به بهشت) 


و بیم دهنده (ک‌افران به دوزخ, به سوی مردم) 


نفرستاده یز 
فن ما سکم یه من آجر من شاء ند 
ال ر هیا 


شما مطالبه نمی‌کنم. تنها پاداش من این است که کسی - 
گیرد (و در مسیری که منتهی به رضا و رحمت و 


-راه را به سوی پروردگارش در پیش 


پاداش فراوان یزدان است گام بردارد). 
پیغمبر 3 هیچ گونه چشم داشتی به اجر و پاداش 
کسی ندارد. و به خاطر به دست اوردن کالائی از 
کالاهای دنیوی به کار تبلیغ نمی‌پردازد. چشم انستظار 
دریافت چیزی از کسانی ندارد که راهیاب به اسلام 


می‌شوند و آن را می‌پذیرند. جزیه و خراج و مالیات و 
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رشوه‌ای از کسی نمی‌خواهد. و نذر و قربانی مسلمانی 
را انتظار نمی‌کشد. کسی که اسلام را می‌پذیرد فردی 
از افراد گروه مسلمانان می‌شود همین که زبان به ادای 
واژه‌ها و جمله‌هائی می‌گشاید و دل او بدانها اعستقاد 
دارد. اين مشخَصه اسلام است. مشخصة اسلام اين 
است که کاهنی در اسلام نیست که حق کهانت خود را 
افا کو امان در مان تست که پرل وساطت 
و میانجیگری خود را دریافت دارد. در اسلام «رسم 
دخول» و شیوه ورودی وجود ندارد. در اسلام پولی 
برای دریافت راز يا برکت دادن و پا استقبال و پذیره 
رفتن در میان نیست. این سادگی این آئین و پاکی آن از 
هر چیزی است که میان دل و میان ایمان فاصله بیندازد. 
و در اسلام واسطه‌ها و کاهنهائی در میان نیست .. 
پاداش پیغمبر تنها یک چیز است و بس: راهیابی 
راهیاب به خدا و نزدیکی او به پروردگارش مطابق 
آنچه می‌بیند و تشخیص می‌دهد! 

( ال من شاء أ تخد ال رَه سبیلاً ). 

تنها پاداش من این TT‏ را 

به سوی پروردگارش در پیش گیرد (و در مسیری که 

منتهی به رضا و رحمت و پاداش فراوان یزدان است 

گام بردارد). 
این یگانه پاداش پیغمبر یل است 
خشنود می‌شود. و وجدان بزرگوار او آسوده می‌شود. 
اگر بنده‌ای از بندگان یزدان را ببیند که به سوی 
پروردگارش راهیاب شده است. چه پیغمبر إا رضا 
و خشنودی خدای خود را می‌طلبد. و راه او را انتخاب 


... دل پاک او 


می‌کند و برمی‌گزیند. و به سوی مولا و سرور خود رو 
می‌کند و رهسپار می‌شود. 

وتو کل علی انم الذي یوت و سبح بتنوه ). 
و (در همۀ امور) بر خداوندی تکیه کن که هميشه زنده 
است و هرگز نمی‌میرد. و حمد و ثنای او را بجای آور 
(و بدان تو عهده‌دار ایمان یا کفر مردمان نیستی و خدا 
همگان را می‌پاید). 


هر کسی جز خدا می‌میرد. چون او به سوی مرگ 


of ge 
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می‌رود. تنها زنده‌ای می‌ماند که نمی‌میرد. توکل کردن 
و تکیه زدن بر کسی که روزی از روزها - هر چند هم 
عمر او طولانی یاکوتاه باشد - به درود حیات 
می‌گوید. 7 تکیه زدن بر تکیه گاهی است که در حال 
سقوط و فروافتادن است. و پشت بستن به سایه‌ای 
است که برطرف و برچیده می‌شود. تنها باید توکل کرد 
و تکیه زد بر زندهٌ جاویدی که برطرف نمی‌شود و نابود 
نمی‌گردد... 

«و سبح حنده ). 

و حمد و تفای او را بجای آور. 
کسی حمد و ثنا نمی‌گردد مگر 
ی دی کار کاف اق راید کے وا گار که 
همیشه زنده است و هرگز نمی‌میرد. چه او از گناه‌ها و 
بسزهکاریهایشان مسطلع است. و چیزی از گناه‌ها و 
بزهکاریهایشان بر او پوشیده و پنهان نمی‌ماند. 

وک په بذئوب عباده خببراً ». 

و همین کافی است که خداوند از گناهان بندگانش آگاه 


دهندهة نعمت ور حیات 


است (و هیچ گونه گناهی از دید او مخفی نمی‌ماند). 
به هنگام نشان دادن آگاهی مطلق و قدرت بر سزا و 
جزاء از آفرینش آسمانها و زمین توسّط یزدان, و از 
استقرار او بر عرش, سخن میرود: 

اي لشزات والَزض وتا ف َة 

یام آشتوى على العش لخن لد 


ر 2 2 


خبپرا |(. 

آن کسی که آسمانها و زمین را و همۀ چیزهای میان آن 
دو را در شش دوره آفریده است؛ و آن گاه بر تخت 
(فرماندهی و ادارة امور جهان) نشسته است (و کار و 
بار کائنات را با دست قدرت خود چرخانده است و 
پیوسته مراقب احوال و اوضاع عالم بوده است) او 
دارای رحمت فراوان و فراگیر است (و رحمت عام وی 
همة موجودات را در برگرفته است و مطیع و عاصی و 
مومن وکافر بر این خوان یغما نشسته‌اند اگر 
می‌خواهی از ادوار آفرینش هستی باخبر گردی) پس از 


شخص بسیار آگاه و فرزانه بپرس. 
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قطعاً روزهائی که خدا در آنها آسمانها و زمین را 
آفریده است متفاوت با روزهای زمینی ما است. چه 
روزهای ما حاصل از نظم و نظام منظومةهٌ شمسی است. 
و مقیاس و معیاری است که نتیجة گردش کرات بوده و 
بعد از آفرینش آسمانها و زمین پدیدار گردیده است. 
کرةٌ زمین یک بار در برابر خورشید دور خود بگردد 
شبانه روزی بشمار می‌آید. آفریدن چیزی جز این 
نیست که اراد خدا بدان تعلّق گیرد و بگوید: 

(کُنْ ». 

بشو.... پدید آی 
شدن و پدید آمدن فوراً صورت می‌گیرد: 


مر مه و 


(فیکون ). 


پس می‌شود .... فوراً پدید می‌آید .... 

چه بسا مراد از این شش روز از روزهای خدا که مقدار 
آنها را کسی جز خدا نمی‌داند, ش شش دوره از زمانی 
باشد که در آنها تحوّل و تبدّل فراوانی در آسمانها و 
زمین صورت گرفته است تا جهان به وضع فعلی 
درآمده است. و اما استواء بر عرش, به معنی کاملاً 
چیره شدن و فرماندهی را به دست گرفتن است. وارهٌ 
ٌ سپس» دال بر ترتیب زمانی نیست. بلکه دال بر 
ژرفا و فراخنای مرتبةٌ چیرگی و فرماندهی است. 
همراه با چیرگی و فرماندهی. رحمت واسعهٌ همیشگی 


است: 
(الأمن). 
دارای رحمت فراگیر. خدائی که دارای رحمت عظیم و 
لطف عمیم است. 
همراه با رحمت» اطلاع و آگاهی است: 
سل به خَبيراً . 
از شخص بسیار آگاه و فرزانه پپرس (که من هستم که 
خدایم). 
از کسی بپرس که آگاهی مطلق دارد و چیزی از داثرة 
آگاهی او بیرون نیست و بر او چیزی پوشیده ونهان 
نمی‌ماند. هر گاه از خدا بپرسی. از شخص بسیار آگاه 
سژال می‌کنی. آن کسی که چیزی نه در زمین و نه در 
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آسمان بر او پنهان و نهان نمی‌ماند. 
‌ 
با این وجود. آن اشخاص خود بزرگ بین و گردن افراز. 
دعوت به پرستش خداوند مهربان را سبک می‌شمارند 
و زشت می‌انگارند: 
و اذا قیل قم u:‏ شجذوا لخن ف الوا وم 
آلگ جر ؟ أن تسجد نات مرنا؟ و زادمم تور . 
هنگامی که به کافران گفته می‌شود: برای خداوند 
رحمان (که سراسر وجود شما غرق رحمت او است. 
کرنش ببرید و) سجده کنید. (از روی کبر و غرور و از 
سر استهزاء و تمسخر) می‌گویند: رحمان چه چیز 
است؟ (ما که او را نمی‌شناسیم تا برایش سجده برده و 
پرستش کنیم). آیا ما برای چیزی سجده کنیم (و 
پرستش نمائیم) که تو به ما دستور می‌دهی؟ (مگر ما به 
سخن تو گوش می‌دهیم و فرمان تو را می‌پذیریم؟! امر 
به سچده در آن بیماردلان اثر معکوس می‌گذارد) و بر 
نفرت و گریز ایشان (از پذیرش ایمان) می‌افزاید. 
این شکل زشت و پلشتی از شکلهای بی‌شرمی و گردن 
افرازی است. در اینجا از آن یاد می‌شود تا نمودار 
دست کم و ناچیز گرفتن گردن‌افرازی ایشان بر 
پیغمبر ا باشد. آنان که برای پروردگارشان احترام 
قائل نیستند. و با این شیوة نابهنجار از ذات والای 
کردگار سخن می‌رانند.آیا باید از ایشان تعجّب کرد که 
دربارۂ پیغمبر ٤‏ بگویند آنچه را که می‌گویند؟ 
ایشان که از اسم خداوند بزرگوار می‌رمند و 
می‌گریزند. و گمان می‌برند که آنان از نام «رحمان» 
آگاهی ندارند. و از آن پرسش می‌نمایند. پرسشی که بر 
بی‌شرمی و پرروئی ایشان می‌افزاید: 
(فاوا: و ما ألرَْنْ؟ ). 


۱- «خبیرآ» مفعول یا حال است. معنی این بخش از آیه چنین است: از 
من که خدایم بپرس, چراکه من آگاه و آشنایم ... آگاهانه از آفرینش و نیاز 
جهان به آفریدگار سبخان پرس و جو و بحث و فحص کن و تحقیق در این 
باره برایت مهم باشد. (مترجم) 
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گردن افرازی و سبکسری ایشان بدان اندازه رسیده 
است که بگویند: ما جز رحمانی را نمی‌شناسیم که در 
یمامه است ... مرادشان مُسَیْلمةٌ کذاب بود! 
روند قرآنی به گردن افرازی ایشان با تمجید و بزرگ 
داشت یزدان سبحان. و با سخن از برکت و عظمت ایزد 
متّان, و با یادی از عظمت آفرینش و آفریده‌هایش, و با 
بیان آیات و نشانه‌هائی که بدین آفرینش و آفریده‌های 
بزرگ تذگر می‌دهند. پاسخ می‌گوید: 
وتبا رک الذی جل ف الم روج .و جَعَل فا 
يزاجا وق ۳ ره الذي جعل لیر ار 
خلفَة ن آزادآن يذ كر أو اراد شکوراً). 
پاینده و بزرگوار خدای رحمانی است که در آسمان 
برجهائی را به وجود آورده است و در آن » چراغ 
(فروزان خورشید) و ماه تابان را ایجاد نموده است. 
خدای رحمان کسی است که شب و روز را (به طور 
متناوب) جایگزین یکدیگر می‌سازد» برای (عبرت) 
انسانی که بخواهد به یاد خدا باشد (و فطرت 
خداشناسی را در خود بیدار نگاه دارد) یا بخواهد 
(نعمتهای بیشمار آفریدگارش را) سپاسگزاری کند (و 
با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاری» بر الطاف و انعام 
خدا در حق خود بیفزاید). 
مراد از بروج - بنا به قول ارجح - منازل سیّارات و 
مدارات نجومی عظیم آنها است. عظمتی که در اینجا 
است. چنین احساس می‌شود که در مقابل سیک داشتن 
و ناچیز شمردنی است که در این گفتار مشرکان نهفته 
است: 
«(وَمَاأَلْمُنْ؟ ». 
رحمان چه چیز است؟. 
این چیزی از آفریده‌های او است» چیزی که سترگ و 
هراس انگیز و بزرگ در حش و در حقیقت است. از 
جملةٌ این بروج. خورشید ذکر می‌شود و آن را «سراج: 
چراغ» می‌نامد. زیرا خورشید است که پرتوهای خود را 
به زمین ما و جز آن می‌تاباند. در میان ذکر بروج از 
ماه تابانی سخن می‌رود که انوار آرام بخش و زیبای 
خود را ارسال می‌دارد. 


سممچ(۱۲٩)‏ مسب 
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همچنین صحنهٌ شب و روز را نشان می‌دهد. و از پیاپی 
آمدن آن دو سخن می‌گوید. شب و روز دو نشانۀ 
بزرگ خداشناسی هستند که چون پیوسته تکرار و دنبال 
یکدیگر می‌آیند مردمان آنها را فراموش می‌نمایند. در 
صورتی که اگر این دو پدیده بررسی گردند برای 
خداشتاسی بسر است: 
لْن آراد آن درآ راد شکور 5 
برای (عبرت) انسانی که بخواهد به یاد خدا باشد (و 
فطرت خداشناسی را در خود بیدار نگاه دارد) يا 
بخواهد (نعمتهای بیشمار آفریدگارش را) سپاسگزاری 
کند (و با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاری, بر الطاف و 
انعام خدا در حقّ خود بیفزاید). 
اگر خداوند به نوبه و شتا ی شترا 
جایگزین روز نمی‌کرد. و یکی را پشت سر دیگری 
نمی‌آورد. زندگی بر روی کرة زمین راف انسانی و 
حیوانی و گیاهی امکان نمی‌داشت. بلکه اگر طول شب 
و روز تغییر پیدا می‌کرد زندگی نیز تغییر پیدا می‌نمود. 
در کتاب: «انسان به تنهائی برجای نمی‌ماند» که ترجمۀ 
عربی آن: «الْعلم بدعو إلى آلاینان» است» آمده است: 
«کرهٌ زمین پیرامون محور خود در بیست و چهار 
ساعت یکبار می‌چرخد. تقریباً با سرعت هزار مايل در 
ساعت. هم اینک تو فرض کن که کر زمین تقریباً با 
سرعت صد مایل در ساعت بگردد... چرا جئین نشود؟ 
... اگر چنین می‌شد. شب ما و روز ما ده برابر مدت 
فعلی طولانی مصی‌گردیدند. در این حال و احوال, 
خورشید سوزان تابستان هر روز گیاهان ما را 
می‌سوزاند. و هر شب هر گیاهی که در زمین است يخ 
می‌بست!». 
اند رز رگا فان انش که انوا و زا 
آفریده است» و هر چیزی را به مقدار و اندازهٌ لازم 
خلق نموده است و به جهان گسیل داشته است. پاینده و 
بزرگوار خدائی است که در آسمان برجهائی را آفریده 
است و در آسمان چراغ تابان خورشید. و ماه درخشان 
را پدید آورده است. 


و هو الذي جَعَل الیل و هار خن آزاد آن 
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کر اراد شُکُوراً). 
خدای رحمان کسی است که شب و روز را (به طور 
متناوب) جایگزین یکدیگر می‌سازد, برای (عبرت) 
انسانی که بخواهد به یاد خدا باشد (و فطرت 
خداشناسی را در خود بیدار نگاه دارد) یا بخواهد 
(نعمتهای بیشمار آفریدگارش را) سپاسگزاری کند (و 
با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاری, بر الطاف و انعام 


خدا در حق خود بیفزاید). 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


این مرحلة واپسین در سوره. در آن صفحات مشخصه ` 
و ارکان واصول ویژهٌ «بندگان خداوند مهربان» برجسته 
نشان داده می‌شود. انگار بندگان خوب خداوند مهربان, 
چکیده بشریّت در پایان پیکار طولانی میان هدایت و 
ضلالت هستند. انگار آنان برجای مانده نبردی 
می‌باشند که میان انسانهای منکر و دشمن خداء و ميان 
پیغمبرانی درگرفته است که هدایت را با خود برای 
بشریّت به ارمغان آورده‌اند. گوئی بندگان خوب خدای 
مهربان, ثمر؛ٌ پاک و تازه آن جهاد سخت و دراز» و 
حاصل دلجوئی آسایش بخشی از حاملان هدایت در 
برابر رنجها و دشواریهای انکار و سرسختی و 
رویگردانی هستند که از کافران و مشرکان دیده‌اند. 
در درس پیشین گذشت که مشرکان تجاهل می‌کردند و 
نام «رحمان» را انکار می‌نمودند. هم اینک اینان 
بندگان خوب خدای رحمان و مهربانند. آن کسانیند که 
خدای رحمان و مهربان را می‌شناسند. و سزاوار این 
هستند که به خدا نسبت داده شوند و بندگان او بشمار 
آیند. هان! هم اینک این ایشانند که با صفات مشخصة 
خود. و با ارکان و اصول اعتقاد درونی و رفتار بیرونی 
و کردار زندگانیشان معزفی می‌شوند. آهای! این آنانند 
که به عنوان نمونهٌ زنده و واقعی جماعتی معرفی 
می‌گردند که اسلام همچون جماعتی را می‌خواهد, و به 
عنوان نمونه انسانهائی معرّفی می‌شوند که اسلام 
می‌خواهد با تربیت استوار خود آنان را پدید آورد. 
آنان کسانیند که سزاوار این هستند که خدا در زمین 
بدیشان توجّه فرماید و اهمَیّت بدهد. و عنایت خویش 
را شامل ایشان نماید. چه انسانها همه کوچکتر و 
ناچیزتر از آن هستند که خدا بدیشان توجّه فرماید و 
اهمَیّت بدهد. اگر همچون جماعتی در میان آنان نباشد. 
و همچون جماعتی با تضرع و دعا رو به خدا نکنند 
0 

(و عباد امن این شون عیاض ون و 

إذا خاطیم انماهلون الوا تلاماً ۰4 


و بندگان (خوب خدای) رحمان کسانیند که آرام (و 
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بدون غرور و تکبّر) روی زمین راه می‌روند (و تواضع 


در حرکات و سکنات ایشان و حتی در راه رفتن آنان 

آشکار است). و هنگامی که نادانان ایشان را مخاطب 

(دشنامها و بد و بیراه‌های خود) قرار می‌دهند. از آنان 

روی می‌گردانند و به ترک ایشان می‌گویند. 
هان! هم اینک این نخستین نشانه از نشانه‌های بندگان 
خدای مهربان است: آنان ساده و آسوده خاطر روی 
زمین راه می‌روند. در راه رفتن ایشان تکلف و تصتع 
نیست. در راه رفتن آنان تکّر و باد به غبغب انداختن 
نیست. در راه رفتن آنان رویگردانی و نابسامانی یا 
مردگی و سست عنصری نیست. راه رفتن بسان هر 
حرکتی بیانگر شخصیّت. و نمایاننده احساسات و 
عواطف و خرد و بینشی است که در درونها جایگزین و 
مستقز است. کسی که راست و درست و جدی و 
هدفدار باشد. صفات و خصال خود را در راه رفشتن 
خویش نشان می‌دهد. راست و درست و جدی و 
هدفدار راه می‌رود. وقار وآرامش خویشتن را 
می‌پاید. و جدی و توانائی خویش را می‌نماید. معنی 
این بخش: ۱ ۱ 

شون عل الزض نا 4 

آرام (و بدون غرور و تکټّر) روی زمین راه می‌روند (و 

تواضع در حرکات و سکنات ایشان و حتّی در راه رفتن 

آنان آشکار است). 
این نیست که مردنی و سربه زیر راه می‌روند. و شل و 
ول و سست و ضعیف حرکت می‌کنند و می‌روند. آن 
گونه که برخی از مردمان چنین می‌فهمند از میان آن 
کسانی که می‌خواهند اظهار پرهیزگاری و نیکوئی کنند 
و به تقوا و صلاح تظاهر نمایند! این پیغمبر خدا وة 
است. وقتی که راه می‌رفت به جلو خم می‌شد. و در راه 
رفستن از هة مردمان تندتر و زیباتر و باوقارتر 
می‌رفت. ابوهریره می‌گوید: چیزی را زیباتر از پیغمبر 
خدا اښ ندیده‌ام. انگار خورشید در چهره‌اش 
می‌درخشد. و کسی را در راه رفتن تندتر و چایک‌تر از 
پیغمبرخدا إا ندیده‌ام. انگار زمین زیر پای او 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
درهم نوردیده می‌شود. ما خویشتن را به هنگام رفتن با 
او به زحمت می‌انداختيم. ولی او معمولی و بدون توجه 
راه خود را می‌پیمود. علی پسر ابوطالب ب می‌گوید: 
وقتی که پیغمبر خدا لش راه می‌رفت به سوی جلو 
خم می‌شد, انگار سر در نشیب می‌نهد و از سراشیبی 
پائین می‌رود. در روایت دیگری می‌فرماید: انگار از 
سربالائی به پائین می‌رود... همچون رفتنی رفتن افراد 
با عزم و اراده و دلیر انیت 00 
بندگان خوب خدای مهربان, در جدّی بودن و وقار 
داشتن و اراد کاری کردن, هم و غم خود را مستوجه 
کارهای مهم و بزرگی می‌کنند. به نادانی نادانان اهمَیّت 
نمی‌دهند و گوششان به بی‌خردان بدهکار نمی‌باشد. دل 
خود را و وقت خود را و جد و جهد خود را صرف 
درگیری و ستیز و پیکار با دیوانگان و نادانان نمی‌کنند. 
خویشتن را از یاوه‌گوئی و بدزبانی و یاوه گویان و 
بسدزبانان والاتر می‌دانند و از اشخاص ویلان و 
سرگردان در بیابان گمراهی دوری می‌گزینند: 

و إذا اطم ا لجاهلون قالوا: سلاماً). 

و هنگامی که نادانان ایشان را مخاطب (دشنامها و بد و 

بیراه‌های خود) قرار می‌دهند. از آنان روی می‌گردانند 

و به ترک ایشان می‌گویند. 
به ترک نادانان به سبب ضعف و ناتوانی نمی‌گویند. 
بلکه خویشتن را برتر و والاتر از ایشان می‌شمارند. از 
روی عجر و درماندگی ایشان را ترک نمی‌کنند. بلکه با 
داشتن قدرت و قوّت به همچون کاری دست می‌يازند. 
آنان وقت خود را و جد و جهد خود را بالاتر از اين 
می‌گیرند و می‌دانند که آنها را صرف چیزی کنند که 
سزاوار شخص بزرگواری نیست که از یاوه گوئی و 
بدزبانی می‌پرهيزد. و خود را سرگرم چیزی می‌کنند که 
مهم‌تر و بزرگتر و بالاتر از این جیزها است. 
¢ 


۱-به روایت «زادالمعاد فی هدی خیر العباد» تألیف شمسالڏين 
ابوعبدالله ابن قیّم جوزیه. 
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جزء نوزدهم 
روز ایشان با مردمان است. و اما شب ایشان با 
پرهیزگاری و خدا را در نظر داشتن, و جلال و عظمت 
او / احساس کردن, و ترس و هراس از عذاب او به دل 
شتن می‌گذرد: 
و لذن ییون 2 سُجداً و قیاماٌ و این 
یقوُون: ربا ضرف عتا َذاب : ب جهنم 1 عذاما 
کان راما لها ساءث شتا ماما ۰4 
وکسانیند که (بخش قابل ملاحظه‌ای از شب. و گاهی 
تمام) شب را با سجده و قیام به روز می‌آورند (و با 
عبادت و نماز سپری می‌کنند). و کسانیند که پیوسته 
می‌گویند: پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما بدور دار. 
چرا که عذاب آن (گریبانگیر هر کس که شد از او ) جدا 
نمی‌گردد (و تا ابد ملازم وی می‌شود). بیگمان دوزخ 
بدترین قرارگاه و جایگاه است. 
تعبیر قرآنی سجده و قیام نماز را برجسته می‌نمایاند تا 
حرکت بندگان خوب خدای مهربان را به تصویر بکشد 
که چگونه در دل شب بدان گاه که 


هستند آنان به نماز ایستاده‌اند و شب را با سجده و قیام 


مردمان در خواب 


برای پروردگار خود به سر می‌برند. و تنها رو به سوی 
پروردگارشان می‌دارند. و فقط برای او برمی‌خیزند. و 
فقط برای او سجده می‌برند. آنان مردمانی هستند که 
دست از خواب آسایش بخش و خوش می‌کشند. و به 
انجام چیزی می‌پردازند که فرح افزاتر و خوشایندتر از 
آن است. آنان رو به پروردگار خود می‌دارند. و جانها و 
اندامهایشان را سرگرم پرستش او می‌کنند. مردمان به 
خواب ناز فرو رفته‌اند. ولی آنان برای خدای خود 
برپای می‌ایستند و به درگاه بی نیاز سجده می‌برند. 
مردمان بر زمین می‌افتند و دل به زمین می‌دهند. اقا 
آنان به عرش خداوند مهربان چشم می‌دوزند. وبه 
سترگ می‌نالند. 

آنان در قیام و در سجود و در چشم دوختن و در دل 
دادن و جان آویزهُ آستان یزدان کردن, دلهایشان لبریز از 
تقوا و پرهیزگاری و پر از ترس و هراس از عذاب 
دوزخ می‌گردد. می‌گویند: 


: [010p 3e 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
ربا ضرف عتا عذابَ جهنم ِن عذاتباکان 
غراما. با ساءعث مرا ماما ). 
پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما بدور دار. چرا که عذاب 
آن (گریبانگیر هر کس که شد از او) جدا نمی‌گردد (و تا 
ابد ملازم وی می‌شود). بیگمان دوزخ بدترین قرارگاه 
و جایگاه است. 
آنان که دوزخ را ندیده‌اند. ولیکن ایشان به وجود آن 
ایمان آورده‌اند. وشکل آن را پیش خود مجسّم 
داشته‌اند برابر آنجه در قرآن مجید آمده است و بر 
زبان پیغمبر یل بزرگوار خدا رفته است. این هراس 
بزرگوارانه ثمر ایمان عمیق و ثمرةٌ تصدیق است. 
آنان رو به درگاه پرورودگارشان با تضرع و زاری و با 
خشوع و خضوع می‌دارند و عاجزانه درخواست 
می‌نمایند که عذاب دوزخ را از ایشان بدور دارد. این 
که شب را با سجده بردن و بر پاایستادن برای 
پروردگارشان بسر می‌برند بدیشان اطمینان نمی‌بخشد 
و مطمئتّشان نمی‌سازد. آنان عمل و عبادتشان را جدای 
از تقوائی می‌دانند که در دل و درونشان در غوغا و 
گشت و گذار است. ایشان در عبادت خود حفظ از آتش 
و امان از دوزخ را نمی‌بینند. اگر فضل و لطف و گذشت 
و بزرگواری و رحمت خدا ایشان را درنيابد. و عذاب 
دوزخ را از آنان دور نگرداند. 
تعبیر قرآنی می‌رساند که انگار دوزخ یقةٌ هر کسی را 
می‌گیرد. و بر سر راه هر انسانی قرار دارد. دهان خود را 
گشوده است. و می‌خواهد که بقاپد و قورت بدهد. 
دستهایش را باز کرده است و می‌خواهد که اشخاص 
دور و نزدیک را بگیرد! بندگان خوب خداوند مهربان 
کسانیند که شب را با سجده و قیام برای پروردگارشان 
بسر می‌برند. از دوزخ می‌ترسند و به ترس و هراس 
می‌افتند. به درگاه پروردگارشان ناله و زاری 
سرمی‌دهند و تضرع کنان درخواست می‌نمایند که 
پروردگارشان عذاب دوزخ را از ایشان برگرداند. و 
آنان رااز دست یازیدن دوزخ و سر راه گرفتن آن بر 
ایشان بپاید و رستگارشان نماید! 
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جزء نوزدهم ۱ 
تعبیر سخنانشان لرزان است: در آن حال که آنان از 
ترس و هراس به درگاه پروردگارشان می‌نالند و افغان 
می‌کنند: 
ل عذانهاکان غراما. 
قطعاً عذاب آن (گریبانگیر هر کس که شد از او ) جدا 
نمی‌گردد (و تا ابد ملازم وی می‌شود). 
عذاب دوزخ ملازم دوزخیان می‌گردد و از ایشان دور 
نمی‌شود و دست برنمی‌دارد. و به ترک آنان نمی‌گوید 
و ول‌کن نیست. این هم چیزی است که عذاب دوزخ را 
هراس‌آنگیز و ترسناک و زشت می‌گرداند 
إا ساعث 2 تما راما #. 
بیگمان دوزخ بدترین قرارگاه و جایگاه است. 
ایا بدتر از دوزخ مکانی یافته می‌شود که انسان در 
آنجا جای بگیرد و اقامت بگزیند؟ آخر دوزخ که آتش 
است. کی جای جایگزین شدن واقامت گسزیدن است؟ 
کی دوزخ جای اقامت است. دوزخی که دوزخیان را در 
آن بالای زبانة آتش شب و روز می‌گردانند؟! 
۰ 
بندگان خوب خدای مهربان در زندگانی خود نمونة 
قصد و هدف داشتن, و اعتدال و میانه روی نمودن » و 
هماهنگی ‏ و همآوائي ورزیدن a‏ 
راذن نو أ 
ین ذلک قواماً). 
و کسانیند که به هنگام خرج کردن (مال برای خود و 
خانواده) نه زیاده‌روی می‌کنند و نه سختگیری, و بلکه 
در میان این دو (یعنی اسراف و بخلء حدّ) میانه‌روی و 
اعتدال را رعایت می‌کنند. 
این هم نشانهٌ اسلام است. نشانه‌ای که اسلام آن را در 
زندگانی افراد و گروه‌ها پیاده می‌کند. و در تربیت کردن 
و قانونگذاری نمودن متوجه آن است» و ساختاز بنیاد 
خود را سراسر بر هماهنگی و 
روی استوار و پایدار می‌سازد. 
با وجود اعتراف اسلام به مالکیّت مقیّد فردی» مسلمان 
آزاد نیست هر آن گونه که خود بخواهد اموال و دارائی 
خاص خود را خرج و صرف کند. بدان گونه که حال و 


ەق رص ا 
فوا و م يقترواء و كان 


همآوائی واعتدال ومیانه 


سورع 
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جلد چهارم 
وضع چنین است در سیستم سرمایه‌داری. و درمیان 
همة ملتهائی که قانون الهی در همه میدانها و در همه 
زمینه‌ها بر آنان حاکم نبوده و فرمان نمی‌راند.بلکه 
شخص مسلمان, مقیّد به اعتدال هم در زیاده روی و هم 
در سختگیری است. چرا که زیاد‌روی در خرج و صرف 
اموال و دارائی. جان و مال و جامعه را به تباهی 
می‌کشاند. و سختگیری و تنگچشمی در خرج و صرف 
اموال و دارائی همانند زیاده‌روی از یک سو بیفائده 
گذاش شتن اموال و دارائی, و محروم کردن صاحب آن از 
پهره‌وری و استفاده بردن از ثروت شخصی است. و از 
دیگر سو بازداشتن 
دارائی و سود بردن از آن است. اموال و دارائی ابزار 
کار اجتماعی برای پیاده کردن و تحقّق بخشیدن خدمات 


ن جامعه از دسترسی بدان اموال و 


اجتماعی است. زیاده روی در خرج و صرف اموال و 
دارائی. و بخل و تنگ‌چشمی در خرج و صرف اموال و 
دارائی. هر دو تا در محیط اجتماعی و در جولانگاه 
اقتصادی. نقص و خلل بو جود می‌آورند. زندانی کردن 
و استفاده نکردن از اموال و دارائی بحرانهائی را بوجود 
می‌آورد. و بسان آن, بدون حساب و کتاب گشاده 
دستی کردن و ریخت و پاش نمودن هم بحرانهای 
نسابهنجاری را به دنسبال دارد. گذشته از همچون 
اسلام که در صدد سرو سامان دادن این گوشه از زندگی 
اش از اصلاح دل و درون فرد می‌آغازد. و بدین 
منظور میانه روی رانشانه‌ای از نشانه‌های ایمان قرار 
می‌دهد: 

(وکانْ؛ بين ذلک قواماً ۷ 

در ميان 0 دو (یعنی اسراف و بخل» 

اعتدال ۳ رعایت می‌کنند. 
0 
نشانةٌ دیگری از نشانه‌های بندگان خوب خدای مهربان 


حدّ) میانه‌روی و 


این است که آنان برای خدا انباز قرار نمی‌دهند. و از 
کشتن انسان دوری می‌گزینند. و از زنا می‌پرهيزند. 
اينها گناهان بزرگی و زشتی هستند که عذاب دردناک 


را به دنبال دارند: 
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لين یچ ی مین 
هلا بالق و اون .ومن 
یل ذ ی ۳۹ يُضاعَف له العَذابُ يوم 
لقيامة و تخد فیه مهن من ثاب وآ من وعَمل 
ععلاصاشا؛ فانک یرل اف اتوم حَسَنات. 
کان الله عَور رحبا دص ثاب و عمل صا لاف 
ثوب إلى الله مثابا ). 

و کسانیند که با اللّه, معبود دیگری را به فریاد 


3 
5و 
یه 


نمی‌خوان‌ند و پرستش نمی‌نمایند» و انسانی را که 
خداوند خونش را حرام کرده است» به قتل نمی‌رسانند 
مگر به حقّ» و زنانمی‌کنند. چرا که هر کس (یکی از) این 
(کارهای ناشایست شرک و قتل و زنا) را انجام دهد. 
کیفر آن رامی‌بیند. (کسی که مرتکب یکی از کارهای 


زشت و پلشت شرک و قتل و زنا شود) عذاب او در 


قیامت مضاعف می‌گردد» و خوار و ذلیل . جاودانه در 
عذاب مي‌ماند. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و 
عمل صالح انجام دهد. که خداوند (گتاهان چنین کسانی 
را می‌بخشد) و بدیها و گناهان (گذشتة) ایشان را به 
خوبیها و نیکیها تبدیل می‌کند. و خداوند آمرزنده و 
مهربان است (و نه تنها که یات را می‌بخشد. بلکه آنها 
را تبدیل به حسنات می‌نماید. آخر) کسی که توبه کند و 
کار شایسته انجام دهد کاملاً به سوی خدا باز می گردد 
(و تبدیل سیِثات به حسنات تعچّبی ندارد. زیرا کار خدا 
بی‌مثال. و پاداش خدا بی‌حساب و دریای مهرش 
بی‌کران است). 
یکتاپرستی و خدا را به یگانگی شناختن, اساس این 
عقیده است» و دوراهة جدائی آشکار استوار و سهل و 
ساده میان این عقیده و میان پیچیدگی و کجروی و گره 
خوردگی‌ای است که سیستم شایسته و نظام بایسته‌ای 
برای زندگی بر آن برقرار و پایدار نمی‌گردد. 
پرهیز کردن از کشتن انسان - مگر به حقّ - دو راهة 
جدائی میان زندگی اجتماعی ایمن و مطمئتی است که 
زندگی بشری در آن مورد احترام قرار می‌گیرد و بدان 
ارزش داده می‌شود. و میان زندگی جنگلها و غارهائی 
است که کسی در آن برجان خویشتن ایمن نیست و به 
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کاری یا ساختاری اطمینان خاطر ندارد. 
پرهیز از زنا نیز دو راه جدائی میان زندگی پاکی است 
که انسان در آن احساس می‌کند که از احساس زمخت 
حیوانی اوج گرفته است. و احساس می‌کند که نزدیکی 
با جنس مقابل هدف والاتری از فرونشاندن آتش هوس 
گوشت و خون دارد. و میان زندگی پست و زمختی 
است که نرها و ماده‌ها در آن قصد و هدفی جز ارضاء 
غریزه هوا و هوس ندارند. 
به خاطر این که این سه صفت. دو راهة جدائی میان 
زندگی شايستة انسان بزرگوار در پیشگاه دادار» و دو 
راهة جدائی میان زندگی کم بها و زمخت و فرو افتاده 
به پرتگاه حیوان است» خداوند آن سه صفت را در 
ردیف صفتهای بندگان خوب خدای مهربان ذکر کرده 
است. بندگان خوبی که والاترین و بزرگوارترین انسانها 
در پیشگاه خدا هستند. بر این صفات پیرو تهدید آمیز 
شدیدی را آورده است: 
و من یفعل ذلک یلق ناما 6. 
هر کس (یکی از) این (کارهای ناشایست شرک و قتل و 
زنا) را انجام دهد. کیفر آن رامی‌بیند. 
«آنام» به معنی عقاب و عذاب است. این عقاب و 
عذاب را با ما بعد خود. تفسیر و تبیین کرده است: 
«یضاعت هلاب یوم انقباعة و یلد فيه 
(کسی که مرتکب یکی از کارهای زشت و پلشت شرک 
و قتل و زنا شود) عذاب او در قیامت مضاعف می‌گردد. 
و خوار و ذلیل ‏ جاودانه در عذاب می‌ماند. 
تنها عذاب مضاعف هم نیست. بلکه خواری و ذلّت هم 
در میان است که خود سخت‌تر و دردناک‌تر از عذاب 
است. 
آن گاه روند قرآنی درگاه توبه را بر روی کسی باز 
می‌کند که می‌خواهد از این سرنوشت بده با توبه و 
ایمان درست و با عمل صالح نجات پیدا کند و رستگار 
شود:. 
۱ آَم من و عمل عََلاً ضااً > . 
وم سنا 
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دهد. 
خداوند به توبه کنندگان مومن و کارا وعده می‌دهد 
بدیهائی را که پیش از توبه انجام داده‌اند. به نیکیهائی 
تبدیل گرداند که بعداً انجام می‌دهند. و آن نیکیها را بر 
نیکیهای تازةایشان ‏ بیفزاید (۱) 

(فأولنک یبد يبدل الله 4 سین تهم حَسَناتِ ). 

خداوند (کناهان چنین کسانی را می‌بخشد) و بدیها و 

گناهان (گذشتة) ایشان را به خوبیها و نیکیها تبدیل 

می‌کند. 
این هم فیض و برکتی از عطاء خدا است که در مقابل 
عملی از اعمال بنده بدو داده نمی‌شود. بلکه تنها بدان 
خاطر بدو ارمغان می‌گردد که راهیاب شده است و از 
گمراهی برگشته است و خود را در پناه قرق خدا داشته 
است» و به خدا باه آورده است» بعد از آن که به 
گریزپائی و گمراهی افتاده است. 

وکا الله فورح ». 

و کارت دی ران ن است (و نه تنها که سیثات 

را می‌بخشد. بلکه آنها را تبدیل به حسنات می‌نماید). 
درگاه تویةٌ خدا هميشه باز است.هر کس که دلش بیدار 
گردد. و بخواهد برگردد. می‌تواند بدان درگاه درآید. هر 
کسی که قصد آن درگاه کند جلو او گرفته نمی‌شود. و هر 
کس که بخواهد بدان درگاه پناهنده شود این درگاه بر 
روی او بسته نمی‌گردد. او هر کس که باشد و هر گناهی 
و بزهی از گناهان و بزه‌ها مرتکب گردیده باشد. 
یرای از زان اوعض ورایت کرد ات که ار و 
صفوان پسر عمر و آو از عبدالرحمن پسر جبیر. و وی 
هم از پدرش ابوفروه نقل نموده است که ابوفروه به 
خدمت پیغمبر یل آمد. و بدو عرض کرد: به من 
بگو. کسی که همه گناهان را انجام داده باشد و به ترک 
چیزی از گناهان نگفته باشد. آیا او می‌تواند توبه کند؟ 


فرمود: 
(أَسلَشتَ؟). 
آیا مسلمان شده‌ای؟. 
ان رات للات یلها اه 


سوتنه. 
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گنها ی وها زا اجام بد و بدا و زتها رارقا 
کر تیدا ورش کرات به ها 
خوبیها تبدیل می‌کند. 

ابوفروه گفت: همه خیانتها و همه کجرویهایم؟ فرمود: 
(نْعم). ‏ بلی. 

ابوفروه رفت و تا از دیده‌ها نهان شد اللّاکبر می‌گفت. 


روند قرانمی قاعده توبه و شرط توبه را مقر و 


بنیانگذاری می‌کند: 
و من اب و عملّ صالحاً فان توب ای الله 
مثاباً ). 


(آخر) کسی که توبه کند و کار شایسته انجام دهد. 

کاملاً به سوی خدا باز می‌گردد (و تبدیل سیات به 

حسنات تعجَبی ندارد. زیرا کار خدا بی‌مثال» و پاداش 

خدا بی‌حساب و دریای مهرش بی‌کران است). 
توبه با پشیمانی و دست کشیدن از گناه می‌آغازد. وبا 
عمل صالح و کار پسندیده‌ای به پایان می‌آید که ثابت 
می‌کند توبه درست و جدّی بوده است. عمل صالح و 
کار پسندیده در عین حال تعویض مثبتی را در دل و 
درون برای دست کشیدن از گناه پدید می‌آورد. گناه 
کار و جنبش است. لازم است خلاً آن را با کار و جنبش 
عکس آن پر کرد. و الا دل و درون به سبب خلائی که 
پس از دست کشیدن از گناه آن را احساس می‌کند. به 
سوی گناه می‌گراید. این هم اشارٌ شگفتی در برنامة 
تربیتی قرآنی است که بر آگاهی ژرفی از دل و درون 
بشری استوار و پایدار می‌گردد. آخر چه کسی از 
آفریدگار آگاه‌تر از چیزی است که او آن را آفریده 
است؟ پاک و بزرگوار خدا است! 
0 
روند قرآنی پس از این بیان معترضه» به ذکر نشانه‌های 
«بندگان خوب خدا» برمی‌گردد: 

و الذین لا نشهدون الزوز: و اذا مَرُوا باغو 


۱- معنی دیگر تبدیل سيّئات به حسنات این است: خداوند بدیهای 
ایشان را به نیکیهاء و گناهانشان را به طاعات و عبادات تبدیل می‌نماید! . 


(مترجم) 


۲ O TO PER 
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مد واکراماً . 
و (بندگان خدای رحمان) کسانیند که بر باطل گواهی 
نمی‌دهند, و هنگامی که کارهای یاوه و سخنان پوچی را 
ببینند و بشنوند. بزرگوارانه (از شرکت در بیهوده 
کاری و یاوه سرائی کناره‌گیری می‌کنند و از آنها) 
می‌گذرند. 
بر باطل گواهی ندادن, چه بسا معنی ظاهری واژگانی و 
قریب به ذهن باشد: آنان شهادت باطل و گواهی دروغ 
نمی‌دهند. چون در این کار ضایع کردن و هدر دادن 
حقوق, و کمک به ظلم و ستمگری است. و چه بسا 
معنی آن این باشد: آنان از شرکت در مجلسی یا حضور 
در جائی می‌گریزند که در آن مجلس ویا در آن جا 
باطل روی می‌دهد. هر نوع باطلی و هر شکل باطلی. 
چه خود را بالاتر از أن می‌دانند که در همچون مجالسی 
و جاهائی حضور به هم رسانند... این معنی رساتر و 
سنگین‌تر است. آنان هم خویشتن را و هم تلاشهایشان 
را از بیهوده گوئی و یاوه سرائی, و از کارهای پوچ و 
نادرست می‌پایند و به دور می‌نمایند: 
«واذامرُوا لو مرواكراماً). 
و هنگامی که کارهای یاوه و سخنان پوچی را ببینند و 
بشنوند. بزرگوارانه (از شرکت در بیهوده کاری و یاوه 
سرائی کناره‌گیری می‌کنند و از آنها) می‌گذرند. 
خود را به پوچی و هیچی سرگرم نمی‌کنند. و گوش خود 
را به شنیدن سخنان یاوه بدهکار نمی‌نمایند. بلکه 
خویشتن را بالاتر از آن می‌دانند که خود را بدان 
بیالایند و سرگرم دیدن آن نمایند. چه رسد به این که در 
آن شرکت کنند. مومن کاری والاتر و مهم‌تری دارد که 
او را از پوچی و هیچی و یاوه گویی و یاوه سرائی باز 
می‌دارد. مومن فرصت پرداختن به لغویّات را ندارد. او 
به کار عقیده و دعوت خود می‌پردازد. و در درون و در 
بیرون زندگی خویش به انجام وظائف وتکالیف عقیده 
و دعوتش خود را سرگرم می‌سازد. 
ê‏ 
از جملةٌ نشانه‌های بندگان خوب خدای مهربان این 


است که آنان زود پند می‌آموزند و یادآور می‌شوند 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


هرگاه پندشان دهند و بادآوریشان کنند. زود درس 


عبرت می‌گیرند زمانی که بدیشان درس عبرت دهند. و 
گوش دلهایشان را بر روی آیات خدا باز می‌گذارند. و 
آیات خدا را با درک و فهم دریافت می‌دارند و بدانها 


ارج و بها می‌دهند: 
لین ذا دروا بات زیم روا لیا 
۳ و عُنیانا ». 


و کسانیند هنگامی که به وسیلة آیات پروردگارشان 
پند داده شدند همسان کران و نابینایان بر آن فرو 
نمی‌افتند (و غافل وار بدان گوش فرا نمی‌دهند. بلکه با 
گوش دل می‌شنوند و با چشم عقل بدان می‌نگرند. و 
درسها و اندرزهای قرآنی را آویزة گوش جان می‌کنند 
و نیروی ایمان خود را بدان تقویت می‌سازند). 
در تعبیر قرآنی گوشه زدن به مشرکانی نهفته است که 
همچون کران و کوران بر خدایان و باورها و یاوه های 
خود فرو می‌افتند. نه حقٌ را می‌شنوند و نه حق را 
می‌بینند. و به هدایت یا نور چشم نمی‌دوزند. حرکت 
فروافتادن بر رخساره‌ها بدون شنیدن و دیدن و 
اندیشیدن, حرکتی است که غفلت و به باطل فرو رفتن و 
تعصّب کورکورانه را به تصویر می‌کشد. بندگان خوب 
خدای مهربان هوشیارانه می‌فهمند و درک می‌کنند و 
می‌بینند. نه تعصّب کورکورانه‌ای دارند, و نه 
کورکورانه بر رخساره‌هایشان فرو می‌افتند. هرگاه از 
عقیدۀ خود جانبداری نمایند. بسان شخص آگاه و 
فهمیده و بینا جانبداری می‌کنند. 
۰ 
در آخر, بندگان خوب خداوند مسهربان این برایشان 
بسنده نیست که شب را با سجده و قیام به روز 
می‌آورند. و این که آنان با آن صفات برجسته و 
نشانه‌های وارسته‌ای موصوف و نشاندار هستند که همه 
آنها بزرگ و سترگ بشمارند. بلکه امیدوارند که 
فرزندان و نوادگانی به دنبال ایشان بیایند و برنامة آنان 
را پپیمایند. و همچنین همسرانی از نوع خود داشته 
باشند که چشمانشان بدانان روشن شود. و مايه شادی و 
شادمانی ایشان شوند. و دلهایشان بدانان بیارامد. و 


سورة فرقان آیات ۶۲-۷۷ 


جزء نوزدهم 
وجودشان بر تعداد «بندگان خوب خداوند مهربان» 
بیفزاید و ایشان را چندین برابر نماید. امیدوارند که 
یزدان از میان ایشان پیشوای خوبی برای کسانی 
برگزیند که از خدا می‌ترسند و خویشتن را از خشم و 
عذاب او می‌پایند: 
و الْذین مولن :ربا هب نا من أواجناو 
رانا فرعن و جع للم إماماً . 
و کس‌انیند که می‌گویند: پسروردگار! همسران و 
فرزندانی به ما عطاء فرما(که سبب انجام طاعات و 
عبادات و دیگر کارهای پسندیده. و مایةٌ سرور ما و) 
باعث روشنی چشمانمان گردند. و مارا پیشوای 
پرهیزگاران گردان (به گونه‌ای که در صالحات و 
حسنات به ما اقتداء و از ما پیروی نمایند). 
این احساس فطري ايماني ژرفی است. احساس عشق 
به چندین برابر شدن رهروان راه خداء و در پیشاپیش 
آنان فرزندان و همسران» چون ایشان نزدیک‌ترین 
مردمان در پیروی کردن هستند. و ایشان نخستین 
امانتی می‌باشند که از انسان دربار؛ آنان سوال می‌شود. 
و احساس عشق به این که مومن احساس کند که او 
پیشوا و راهنمای به خیر و خوبی گردد و عاشقان راه 
خدا بدو اقتداء نمایند. البتّه در این کار خودستائی و 
خودنمائی و خودبزرگ‌بینی نیست. چه کسانی که در 
این کاروان و با این کاروان حرکت می‌کنند همه و همه 
راه به سوی خدا دارند و در راه خدا گام برمی‌دارند. 
9 
و امّا پاداش بندگان خوب خداوند رحمان» این گفتار 
بدان خاتمه می پذیرد: , 
(أولتک مرون الْعْرفَةَ ا صبرُوا و یلون فیا 
ية لاما خالدين فبا خشتت ستاو 
تاا {. 
به اینان بالاترین درجات وعالی‌ترین منزلگاه‌های 
بهشت داده می‌شود در برابر صبر و استقامتشان (بر 
انجام طاعات و دوری از منکرات») و در آن (جایگاه‌های 
والای بهشت. از هر سو) بدانان درود و سلام گفته 
می‌شود. در آنجاها جاودانه می‌مانند. چه قرارگاه 


۲ ۱٩۲ سمل‎ 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 

خوب و چه جایگاه زیبائی!. 
مراد از «غرفه» چه بسا بهشت» و یا مکان ویژه‌ای در 
بهشت باشد.همان گونه که در این جهان «غرفه: 
قسمتهای فوقانی منازل و طبقات بالای خانه‌ها» 
ارزشمندتر از سالن است وقتی که مردمان در منازل از 
مهمانان استقبال و پذیرائی می‌کنند. آن بزرگوارانی که 
صفات و نشانه‌های ایشان گذشت. در بهشت با درود و 
خوشامد پذيرة آنان می‌روند. به پاداش آن صفات و 
نشانه‌هائی که داشتند و سخن از آنها گذشت. این هم 
تعبیری با معنی و مفهوم ویرهٌ خود است. این اراده‌های 
نستوه نیاز به شکیبائی در برابر هواهای نفسانی, و 
چیزهای فریبنده و نریبای زندگی, و دافعه‌ها و 
جاذبه‌های سقوط دارند. استقامت تلاشی را می‌طلید که 
بر آن جز با شکیبائی نمی‌توان ماندگار ماند. 
شکیبائی‌ای که سزاوار آن است که یزدان سبحان آن را 
در این فرقان, یعنی قرآن ذکر بفرماید. 
در مقابل این که بندگان خوب خداوند مهربان به تضرع 
و زاری از خداوند باری درخواست می‌نمایند که دوزخ 
را از ایشان به دور دارد. دوزخی که بدترین قرارگاه و 
جایگاه است. آفریدگار جهان بهشت را بدانان مرحمت 
می‌فرماید. 

(خالدین فا شنت ست م مسقا 1 و ماما 

در آنجاها جاودانه می‌مانند. چه قرارگاه خوب و چه 

جایگاه زیبائی!!. 
هیچ کسی جز خدا نمی‌تواند ایشان را از آنجا بیرون 
بکند. انان در آنجا بهترین حال و وضع را دارند. و از 
قرارگاه و جایگاه بس دل انگیز و دلربائی برخوردارند. 
6 
هم اینک که روند قرآنی بندگان خوب خداوند مهربان 
را به تصویر کشیده است» آن کسانی که چکیدۂ پاک و 
پالوده بشریّت هستند. سوره را با کوچک و ناچیز جلوه 
دادن بشریّت در پیشگاه خدا - اگر همچون بندگان 
خوب خداوند مهربان به آسمان چشم ندوزند - ختم 
می‌کند. و امّا تکذیب کنندگان. عذاب و عقاب ایشان 
حتمی است و ملازمشان می‌گردد. 


سوره فرقان آیات ۶۲-۷۷ 
جزء نوزدهم 
ول : ما یب یک ری ولا دخازکم دک 
فسَوّف یکون لزاما . 
بگو: اگر عبادت و دعایتان نباشد» پروردگار من اعتنائی 
به شما ندارد (و برایتان کوچک ترین ارزشی قائل 
نیست. چرا که نعمتهای والای بهشت 
خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد). اما 
شما (کقار. رسالت آسمانی را) تکذیب می‌کنید و (نتیجۀ 
بد) آن ملازم شما خواهد شد (و سزای کفر و عصیان 


خود را خواهید دید). 


را بندگان خوب 


این نم پایانی است که با سراسر موضوع سوره 
همخوانی و مناسبت دارد. ذکر آن برای دلجوئی و 
دلنوازی پیغمبر خدا بإ و دلداری او در برابر 
دشمنانگی و سرکشی و انکاری است که از قوم خود 
دیده است. قومی که بر او گردن افراشته‌اند. هر چند که 
او را شناخته‌اند. و به مقام و منزلت او آشنا بوده‌اند و 
جایگاه و پایگاه وی را در میان خود دانسته‌اند. ولیکن 
آنان به خاطر حفظ مقام و ماندگاری بر باطل خود به 
دشمنانگی و سرکشی پرداخته‌اند.... قوم او کیستند؟ 
همة انسانها کیستند؟ اگر آن گروه اندکی در میان نباشند 
که خدا را می‌پرستند و به کمک می‌طلبند و به تضرع و 
زاریش می‌خوانند. بدان گونه که بندگان خوب خداوند 
مهربان خدا را می‌پرستند و به کمک می‌طلبند و به 
تضرع و زاری می‌خوانند. 

آنان کیستند؟ و کر زمین چیست. کره‌ای که همة انسانها 
را در خود جای داده است؟ همه انسانها و خود کرة 
زمین, جز ذرَهُ کوچکی در فضای هولناک هستی نیستند. 
انسانها همه جز نوعی از انواع زنده‌های فراوان روی 
زمین نیستند. انسانها تنها مّتی از ملتهای بیشمار روی 
زمین هستند. نسلی از یک ملّت. تنها صفحه‌ای از کتاب 
قطوری است که تعداد صفحات آن را خدا می‌داند و 
بس. 

انسان با وجود اين, باد به غبغب می‌اندازد و خویشتن 
۳ می‌آماسد و می‌آماسد. و خود را چیزی به حساب 
می‌آورد. و گردن می‌افرازد وگردن می‌افرازد تا بدانجا 
که بر آفرینندۂ خویش نیز گردن می‌افرازد و در برابر 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
خداوند سبحان قد علم می‌کند! انسان, کوچک کوچک 
است و ضعیف ضعیف و ناتوان ناتوان. مگر وقتی که با 
خدا تماس پیدا کند و از او توان و نیرو و رهنمود و 
رهنمون بطلبد. در این وقت است که چیزی در ترازوی 
خدا می‌گردد. و چه بسا از فرشتگان خداوند مهربان در 
این ترازو برتری گیرد و بالا بیفتد. در پرتو فضلی 
وعنایتی که خدا به انسان داده است و فرشتگان را در 


برابرش به سجده انداخته است. تا خدا را بشناسد و با 
او تماس پیدا کند و وی را پرستش نماید. و بدین 
وسیله خصائص خود را محفوظ و مصون دارد. 
خصائصی که با بودن آنها فرشتگان در برابر انسان به 
سجده و کرنش افتادند. اگر این خصائص از انسان سلب 
شود بچَهٌ سرراهی هدر رفته‌ای است. اگر همه 
همنوعانش به له ترازو انداخته شوند كمه ترازو 
سنگین, نمی‌شود و باعث رجحان نمی‌گردد! 
:ما يغبا بم رن تول اک ». 
بگو: اگر عبادت , و دعایتان نباشد» پروردگار من اعتنائی 
به شما ندارد (و برایتان کوچک ترین ارزشی قائل 
نیست. چرا که نعمتهای والای بهشت 
خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد). 
در تعبیر قرآنی» سند بزرگواری پیغمبر لش و افتخار 
و احترام او است:, 
(قل: :ما يغبا رف . 
بگو: اگر عبادت و کت نباشد» پروردگار من اعتنائی 
به شما ندارد. 


را بندگان خوب 


چه من در جوارو پناه او هستم. او خدای من است و من 
بندة أو هستم. راستی شما کیستید که بدو ایمان نیاورید 
و در صف بندگان او قرار نگیرید؟ شما هیمه و آتشگيرة 
دوزخ هستید. 
(ققذکذیم جر قوف یک نْلزاماً ». 
شما (کقار. رسالت آسمانی را) تکذیب می‌کنید و (نتیجۀ 
بد) آن ملازم شما خواهد شد (و سزای کفر و عصیان 


:خود را خواهید دید). 


پابان سوره فرقان 


سوره شعرا آیات ۱-۹ 


جزء نوزدهم 


سورة شعراء مکی و ۷ به است 


EG 


سم 2۸ 0 


له والرالزش الرفبع 
طنتم لكات کت بان 6 مكبح e‏ 
ائات 19 
مهم اک موز زک دنات ن 
اتر فقدكدواضا نیم ما کنو 
دسا تر ار ا 
۳ فل بوک نا ره 50 


رف هوالع رازم 9© 


E 


۳۳2 


موضوع اصلی اين سوره موضوع همه سوره‌های مکی 
است ... عقیده ... عقیده در عناصر بنيادین این سوره 
خلاصه گردیده است : خدا را یگانه دانستن و به 
یگانگی پرستیدن: ۲ 
(فَلا تَذْع مَع الما خر فتکون من اْعَذبنْ ). 
بجز خدا معبودی را به فریاد مخوان و پرستش مکن» 
که (اگر چنین کنی) از زمره عذاب شوندگان خواهی 
بود. (شعراء/۲۱۳) 
ترس و هراس از آخرت: 
و لازن وم عون یرم ليقع مال و لبون 
اد من آق ال لب سل ). 


مرا خوار و رسوا مدار در روزی که (مردمان برای 


۱ Ypg 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
حساب و کتاب و سزاو جزاء زنده و )برانگيخته 
می‌شوند. آن روزی که اموال, (یعنی نیروی مادی) و 
اولاد (یعنی نیروی انسانی, به کسی ) سودی 
نمی‌رساند. بلکه تنها کسی (نجات پیدا می‌کند و 
ازاموالی که در راه آفرند کار رف و از اولادی که در 
مسیر پروردگار رهنمود کرده باشد. سود می‌برد) که 
با دل سالم (از بیماری کفر و نفاق و ریا) به پیشگاه خدا 
آمده باشد. (شعراء/۸5-۸۷) 
تصدیق وحی و پیامی که از سوی خدا بر محمد بش 
پیغمبر خداء نازل گردیده است: 

اه کازیل رتائت رل هلو 

على فک لتکون من رین 5 

این (قرآن) فرو فرستادة پروردگار جهانیان است (و 

همه سرگذشتهای مذکور در آن راست, و احکام آن تا 


روز قیامت برجا و واجب الاجراء است). جبرئیل آن را 


۰ 
n 
Gee 


فرو آورده است بر قلب توء تا از زمره بیم دهندگان 

باشی. (شعر اء/۱۹۴-۱۹۲) 
ترساندن از فرجام تکذیب. چه با عذاب دنیوی‌ای که 
تکذیب کنندگان را نابود می‌سازد. و چه با عذاب 
اخروی‌ای که در انتظار کافران است: 

eS 


مه 2 


يَستهزئون 
آنان (آیات قرآنی را )دروغ می‌نامنده وهر چه زودتر 
خبر (مجازات) چیزی که بدان استهزاء و تمسخر 
می‌کنند بدیشان خواهد رسید (وکیفر کمرشکن و 
دردناک کار خود را خواهند دید). (شعراءا۶) 
و سیف لذین مرا أی لب ینقلبرن ). 
E E‏ دای 
بازگشتشان به کجا و سرنوشتشان چگونه است !!!. 
(شعراء/۲۲۷( 
گذشته از خدا را یگانه دانستن و به یگانگی پرستیدن, 
پیغمبر با دلنوازی می‌شود و دلداری می‌گردد در 
برابر این که مشرکان او رادروغگو و قرآن را دروغ 
می‌شمارند: 


سورۀ شعرا آیات ۱-٩‏ 


فی‌ظلال القرآن 


جزء نوزدهم جلد چهارم 
لک باخع تسکت لیکو وا مژمنین ). 0© 
انگار می‌خواهی از غم و اندوه این که آنان ایمان (طسم. لک یات الکثاب البین ). 
نمیآورند. خویشتن را نابود کنی؟!. (شعراء۳) طاء سین میم. این (سوره که به تو وحی می‌شود» 
آن گاه می‌پردازد. به تسکین دل مومنان. و به شکیبائی برخی از) آیات کتاب (قرآن است که )بیانگر (احکام 
خواندن آنان بر رنج و زحمتی که از مشرکان می‌بینند. الهی برای سعادت دنیا و آخرت مردمان) است. 
و ایشان را استوار و پایدار بر عقیده می‌دارد. استوار و طا. سین. میم ... اینها حروف مقطعه‌ای هستند و اشاره 


پایدار بمانند هر اندازه هم در راه عقیده از سوی 
ستمگران شکنجه و آزار ببینند. بدان گونه که پیش از 
آنان مژمنانی استوار و پایدار مانده‌اند و ایستادگی 
نموده‌اند و میدان را خالی نکرده‌اند. 

پیکر؛ سوره داستانهائی است که ۱۸۰ آیه از مسجموع 
ایات این سوره را به خود اختصاص می‌دهد. در اصل. 
این سوره از این داستانها و دیباچه و پیروی فراهم 
می‌آید. این داستانها و دیباچه و پیرو هم وحدت کامل و 
متجانسی راتشکیل می‌دهند که بیانگر موضوع سوره 
است و آن را به شیوه‌های گوناگون برجسته می‌نمایانند. 
و در کنار هدف واحدی به هم می‌رسند... بدین خاطر از 
داستان هر حلقه‌ای یا حلقه‌هائی که این مقاصد و اهداف 
را برساند صرف نظر می‌کند. 

فضای تهدید و بیم و تکذیب. و عذابی که به دنبال 
تکذیب می‌آید. بر داستانها حاکم است. همان گونه که 
بر سراسر سوره حاکم است. این سوره باتکذیب 
مشرکان قریش رویاروی می‌شود. مشرکانی که پیغمبر 
خدا علض را تکذیب می‌کردند. و پندها و اندرزها را 
تمسخر می‌نمودند. و از آیات خدا روی می‌گرداندند. 
از زود گرفتار آمدنشان به عذابی سخن می‌گوید که 
بسدیشان وعده داده شده است و آن را با شتاب 
می‌خواستند. از دروغگویی ایشان دربارٌ وحی و قرآن 
سخن می‌گوید. اذعاء می‌کردند که قرآن جادو یا چکامه 
است و شیاطین آن را نازل و القاء می‌نمایند! 

سراسر آن - دیباچه و داستانها و پسیرو - 
مرحلةٌ واحدی در این میدان است. بدین خاطر آن را به 
بندها یا چرخشها بر حسب ترتیب آنها تقسیم م ی‌کنیم» و 
پیش از داستانهای برگزیده, به دیباچه می‌پردازيم: 


این سوره 


به این دارند که این آیات کتاب روشن و روشنگر - از 
جمله آیات این سوره - از همچون حروفی ساخته و 
پرداخته شده‌اند. این حروف هم در دسترس تکذیب 
کنندگان وحی است. آنان می‌توانند از همچون حروفی 
همچون کتاب روشن و روشنگری را ساخته و پرداخته 
کنند... در این سوره هم در دیباچه و هم در پایان آن از 
همجون کتابی سخن می‌رود. همان گونه که در 
سوره‌هائی که در قرآن با حروف مقطعه می‌آغازند کار 
بر این روال و بدین منوال است. 
پس از این بیدارباش و هوشیار باش. روند قرآنی روی 
سخن به پیغمبر خدا ی می‌نماید و از او دلنوازی 
می‌کند و کار را بدو ساده و آسان نشان می‌دهد. او از 
این که مشرکان وی را تکذیب می‌کردند, و به قرآن 
مجید باور نداشته و ایمان نمی آوردند. و به شکنجه و 
آزارش نیز می‌پرداختند. آزرده خاطر می‌گردید. کار 
مشرکان را بزرگ می‌گرفت, و بر رنج خود می‌افزود. 
خدا او را دلداری می‌دهد و برای او بیان می‌دارد که 
خدا می‌توانست گردنهایشان را زورکی پیچ بدهد و به 
سوی ایمانشان بکشاند. با نشان دادن معجزه‌ای که آنان 
راکاملاً وادار به ایمان سازد: 
ولک باخع سک ال يكوا مُؤمنين! ان ۳۹ 
رل عم لا ية فَظَلّت آغنائه ها 
خاضعین . 
انگار می‌خواهی از غم و اندوه این که آنان ایمان 
نمی‌آورند. خویشتن را نابود کنی؟! اگر ما بخواهیم 
- مسعجزه‌ای از آسمان بر آنان نازل می‌نمائیم که 
گردنهایشان در برابر آن (خم گردد» و از روی اجبار 
ایمان بیاورند و ) تسلیم شوند. (امّا سنت خدا و حکمت 


سوره شعرا آیات ۱-٩‏ 
جزء نوزدهم 

اللّه مقتضی اختیار است. و ثواب یا عقاب را مترتب بر 

آن کرده است). ۱ 
در تعبیر قرآنی چیزی شبیه به سرزنش است درباره این 
که پیغمبر لش خویشتن را دلتنگ می‌دارد و 
می‌آزارد, بدان خاطر که مشرکان ایمان نمی آورند: 

(لعلکَ باخ تفسک ألا يكو وا مُؤْمنين ). 

انگار می‌خواهی از غم و اندوه این که آنان ایمان 

نمی‌آورند» خویشتن را نابود کنی؟!. 
یم لفْس. یعنی کشتن خود ... این هم به تصویر 
می‌کشد که چه اندازه پیغمبر و از تکذیب ایشان 
در رنج بوده است. آخر او می دانسته است که به دنبال 
تکذیب ایشان چه عقابی و عذابی در انتظارشان است. 
این بود دلش به حالشان می‌سوخت و وجود مبارکش از 
آن ذوب می‌شد و می‌کاست. آخر آنان قبیله و عشیره و 
خویشاوندان او بسودند. دلش ۹ می‌شد. و 
پروردگارش بدو مهر می‌ورزید و او را از این غم و 
اندوه باز می‌داشت و بر این غم و اندوه کشنده 
سرزنشش می‌کرد. و کار را بر او سبک جلوه‌گر می‌داد. 
و بدو می‌فرمود: ایمان آوردن ایشان وظیفهٌ تو نیست. 
اگر ما می‌خواستیم ایشان را وادار کنیم. آنان را بدین 
کار وامی‌داشتيم. و از آسمان معجزه‌ای بر ایشان نازل 
می‌کردیم که نمی‌توانستند با آن بستیزند و راه جدال در 
پیش گیرند. و از ایمان آوردن کناره گیری و دوری کنند. 
روند قرآنی کرنش ایشان را در برابر همچون 
معجزه‌ای, به صورت محسوسی به تصویر می‌کشد: 

فطل آغافیم كا خاضعين ). 

گردنهایشان در برابر آن (خم گردد» و از روی اجبار 

ایمان بیاورند و) تسلیم شوند. 
گردنهایشان در برایر آن کج و خم شود بدان گونه که 
انگار این وضع حالتی است که از ایشان جدا شدنی 
نیست» وآنان بر ان اند کار می‌مانند! ولی یزدان 
سبحان نخواسته است که معجزه‌ای در این رسالت 
بنماید که ایشان را زورکی به پذیرش ایمان وادار 
نماید. معجزهٌ این رسالت را قرآن کرده است. و قرآن را 


[6 ۲ب 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


برنامة زندگی کاملی, و معجزهٌ همه جانبه‌ای نموده 
است: 

خداوند قرآن را معجزه کرده است در ساختار تعبیری و 
در هماهنگی هنری. بدین معنی که قرآن را بر 
ویژگیهای یگانه‌ای و در سطح یگانه‌ای. استواری و 
پایداری بخشیده است- به گونه‌ای که تناقض و 
اختلاف بدان راه نمی‌یاید. و ویژگیهایش متفاوت 
نمی‌شود. بدان گونه که در کارهای انسانها مشهود 
ومعروف است. در کارهای انسانها بالا افتادن و پائین 
افتادن و قدرت و ضعف. حتّی در کار یک فرد اتفاق 
می‌افتد. و حالتهای متغیّری پیدا می‌کند. در صورتی که 
ویژگیهای تعبیری این قرآن یک روال دارد. و در یک 
سطح قرار می‌گيرد. و ثابت است و تخلّف ناپذین و بر 
منبع خود دلالت دارد. منبعی که احوال و اوضاع ان 
تغییر نمی‌پذيرد. 

خداوند قرآن را معجزه کرده است در ساختار فکری» و 
در هماهنگی قطعه‌ها و جزء‌های قرآن و در تکامل آنها. 
همه رهنمودهای قرآن و همه قوانین قرآن به همدیگر 
می‌پیوندد و هماهنگی می‌پذیرد و کمال می‌یابد و 
زندگی بشری را احاطه می‌کند و در برمی‌گيرد. و به 
همه جوانب و زوایای زندگی پاسخ می‌گوید و زندگی 
را به جلو می‌اندازد و پیشرفت می‌دهد. بدون این که 
یک جزء از زندگی این برنامة فراگیر سترگ با جزء 
دیگری از آن مخالف بیفتد و تعارض پیدا کند. و بدون 
این که نزن اوه اجا ان با فظرت انساتین برخوود بیدا 
کند یا از پاسخگوئی بدان کوتاه و ناتوان بماند... همه 
اجزاء قرآن به محور یگانه‌ای بسته شده است. و به 
دستاویز یگانه‌ای بند گردیده است» در هماهنگی و 
هماوائی‌ای که دانش و آگاهی محدود انسان ممکن 
نیست بدان پی ببرد. به ناچار باید دانش و آگاهی 
مطلقی باشد که مقیّد به قیدها و بندهای زمان و مکان 
نباشد. همچون آگاهی و دانشی است که این گونه 
احاطه‌ای به قرآن داشته است» و بدین نظم و نظام آن را 


سر و سامان بخشیده است. 


سوره شعرا آیات ۱-۹ 
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خداوند قرآن را سعجزه کرده است در سهل و ساده 
ورود و نفوذ آن به دلها و جانهاء و پسودن کلیدهای 
آنها, و باز کردن و گشودن قفلهای آنها, و برانگیختن 
جایگاه‌های تأثیر پذیری و پاسخگوئی آنها. قسرآن به 
گره گشائی و رفع مشکلات و دفع معضلات دلها و 
جانها با سهل و سادگی شگفتی می‌پردازد. و با 
ساده‌ترین پسوده‌ها برابر برنامةٌ خود به تربیت دلها و 
جانها دست می‌یازد. بدون این که پیچیدگی و کجروی و 
غلط‌اندازی بشود. 

خدا خواسته است که این قرآن. معجزۂ این رسالت 
باشد. خدا نخواسته است که معجزه‌ای را فرو بفرستد که 
با زور مادی گردنها راکج وخم بکند و آنها را به 
کرنش بیندازد و به تسلیم وادار سازد. چه این رسالتټ 
واپسین. رسالت بازی برای همه ملتهاء و برای همه 
نسلها است. این رسالت» رسالت پیچیده و گره 
خورده‌ای برای اهل زمانی و اهل مکانی نیست. بدین 
لحاظ جا دارد که معجزهٌ آن نیز برای دور و نزدیک, و 
برای هر ملّتی و هر نسلی باز باشد. معجزات و خوارق 
عادات وادار کننده به ایمان» جز گردنهانی را خم 
نمی‌گرداند و به کرنش نمیکشاند که خودشان آنها را 
دیده باشند. بعد از آن چنین معجزات و خوارق عاداتی 
داستانهائی خواهند شد که روایت می‌گردند. و واقعیتی 
نمی‌گردند که دیده شوند... اما قرآن این او است که 
بیش از سیزده قرن است کتاب بازی و برنامة تسرسیم 
شده‌ای است و اهل این زمان از آن چیزی برمی‌گیرند 
که زندگانیشان را راست و درست می‌گرداند -اگر 
راهیاب بدین امر شده باشند که آن را پیشوا و راهنمای 
خود قرار داده باشند - و به نیازهایشان به طور کامل 
پاسخ می‌گوید. و ایشان را گذشته از نیازها به جهان 
والاتری و به افق برتری و به سرنوشت بهتری رهبری 
می‌کند. بعد از ما هم مردمان در این قرآن بسیاری از 
چیزهائی راکه ما نیافته‌ایم خواهند یافت. زیرا این قرآن 
به هر جوینده و خواستاری به اندازهٌ نیازش می‌بخشد. 
و اندوختة آن هم باقی می‌ماند و به پایان نمی‌آید. و 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
بلکه دم به دم تازه و تازه می‌گردد و هر دم از این باغ 
بری می‌رسد. لیکن مشرکان بدین حکمت والای والا 
پی نمی‌بردند. و زمان به زمان از آنچه از این قرآن 
بزرگ بر ایشان نازل می‌گردید روی می‌گردان‌دند و 
بدان پشت مي‌کردند: 

و ما يتوم من ذکر ین لخن مخت الا کاوا 

له مُغرضينَ ۳ 1 

هیچ گونه موعظه و اندرز تازه‌ای (از قرآن) برای آنان 

از سوی خداوند رحمان نمی‌آید. مگر این که ایشان از 

آن روی‌گردان می‌شوند. 
نام رحمان در اینجا ذکر می‌شود تا از یک سو اشاره به 
رحمت فراوان ایزد سبحان با فرو فرستادن این قرآن 
گردد که سراسر پند و اندرز است. و از دیگر سو روی 
گردانی ایشان از قرآن. زشت و پلشت جلوه گر گردد. 
آخر آنان از رحمتی روی می‌گردانند که بر ایشان نازل 
می‌گردد! به ترک رحمت می‌گویند و خویشتن را از 
رحمت محروم می‌دارند! در حالی که از هر چیزی 
بیشتر به رحمت نیاز دارند. 
بر این روی‌گرداننی از قرآن و پند و اندرز خداو 
بی‌بهره ساختن خود از آن, با تهدید به عقاب و عذاب 
خدا پیرو می‌زند: 


(قذ هرا نسیاتیم 


۳ or 


يَستَهزئون 


;أنباءماكائوابه 


آنان (آیات قرآنی را ادروغ می‌نامند. وهر چه زودتر 
خبر (مجازات) چیزی که بدان استهزاء و تمسخر 
می‌کنند بدیشان خواهد رسید (وکیفر کمرشکن و 
دردناک کار خود را خواهند دید). 
این هم تهدید نهانی مختصر هولناکی است. در لابلای 
تعبیر. تمسخر تهدیدآمیزی نهفته است که با تمسخر 


ایشان تناسب دارد: 
(فسیاتی ;انبا ها کائوابه تشز رون ). 


: هر چه زودتر خبر (مجازات) چیزی که بدان استهزاء و 
تمسخر می‌کنند بدیشان خواهد رسید (وکیفر کمرشکن 


و دردناک کار خود را خواهند دید). 
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اخبار عذابی را که بدان تمسخر می‌کنند بدیشان خواهد 
رسید! آنان هرگز اخبار را دریافت نمی‌دارند. بلکه 
ایشان خود عذاب را خواهند چشید. و در آن عذاب 
اخبار خواهند شد اخباری که مردمان برای یکدیگر 
روایت می‌دارند و می‌گویند که بر آنان چه آمده‌است و 
چه رفته است. ولیکن ایشان به تمسخر می‌پردازند. و 
لذا بدیشان همراه با تهدید هولناکی تمسخر می‌گردد! 
آنان معجزءٌ خارق‌العاده‌ای را می‌طلبند. در حالی که از 
معجزه‌های چشمگیر خدا غافل می‌شوند که پیرامون 
ایشان را فراگرفته است. آن معجزه‌ها برای دل باز و 
دا بینا بس است. هر صفحه‌ای از صفحات این 
جهان شگفت. معجزه‌ای است که دلها بدان اطمینان 
می‌یابد و به یقین می‌رسد. 

رم یر روا اف ال ض کم نا و من کل ع 

کری؟ نی ذیک .و ماکان کم توینن 


اض 
sC‏ 
ات 


نان به زمین نمی‌نگرند و نمی‌بینند که چه قدر انواع 
و اقسام گیاهان و درختان نر و مادهٌ زیبا و سودمند را 
در آن رویانده‌ایم؟ (اگر دقّت کنند نشانه‌های قدرت 
یزدان را در آرایش و پیرایش ظاهری و در خواش و 
فوائد باطنی روئیدنیها می‌بینند. و پیدایش این همه رنگ 
و بو و فعل و انفعالات شیمیائی» و وجود زوجیّت و 
طرز تلقیح و باروری رستنیهاء به زبان حال ایشان را 
به سوی خالق متعال رهنمود می‌کند و آنان را از تکفیر 
و تکذیب حقّ به دور می‌سازد). بیگمان در این کار 
(آفرینش گیاهان و درختان, در کوه و دمن و مزرعه و 
بیابان) نشانة بزرگی است (بر وجود خالق جهان) ولی 
اکثر مردمان (چشم 


فرا نمی‌دهند و این چند روزةٌ حیات را غافل‌وار بسر 


شم دل رأمی‌بندند و به ندای عقل گوش 


می‌برند و به خدا) ایمان نمی‌آورند. 
معجزة رویاندن گیاه زنده از زمین, و آن را به صورت 
زوجیّت نر و ماده دراوردن. چه نر و ماده بر روی دو 


درخت جداگانه باشد که دو پایه گفته می‌شود. و چه نر 


فی‌ظلال‌القرآن 
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و ماده بر روی یک درخت باشد که یک پایه نام دارد و 
اغلب گیاهان بدین شکل هستند... این معجزه در زمین. 
نت 
ارذ ۲ 


کار نیازمند نگریستن و دیدنی بیش نیست. 
برنامة قرآنی در کار تربیت. میان دل و صحنه‌های این 
جهان ارتباط برقرار می‌سازد. و احساس خاموش و 
ذهن کودن را بیداری و هوشیاری می‌بخشد. و دل بسته 
را باز می‌کند.و آن گاه احساس و ذهن و دل را متوجه 
نوآوریها و زیبائیهای ساختارهای خدا می‌سازد که در 
پیرامون انسان در هر مکانی پراکنده‌اند. تا انسان این 
جهان زنده را با دل زنده بگردد. و خدا را در نوآوریها 
و زیبائیهای ساختارهای او مشاهده کند. و به خدا 
پی‌ببرد هر زمان که چشمانش به نوآوریها و زیبائیهای 
ساختارهای خدا بیفتد. و در همه آفریده‌های خدا با خدا 
پیوند پیدا کند و او را مراقب و مواظب خویشتن در هر 
لحظه‌ای از لحظات شب و روز بالای سر خود احساس 
بکند. و بداند که او بنده‌ای از بندگان یزدان است و 
متصل به آفریده‌های ایزد سبحان است و مرتبط با 
قوانینی است که بر جملگی آنان حاکم و فرمانروا است» 
و او هم نقش ویژه‌ای دراین جهان, به ویژه در این زمین 
دارد. زمینی که او در آن جانشین گردیده است و به 
چ نشسته است: 

رم یر یرذا لى رض کم نبا فا ین کل زج 

گرم 5 

آیا آنان به زمین نمی‌نگرند و نمی‌بینند که چه قدر انواع 

و اقسام گیاهان و درختان نر و مادۀ زیبا و سودمند را 

در آن رویانده‌ایم؟ (اگر دقت کنند نشانه‌های قدرت 

یزدان را در آرایش و پیرايش ظاهری و در خواض و 

فوائد باطنی روئیدنیها می‌بینند. و پیدایش این همه رنگ 

و بو و فعل و انفعالات شیمیائی» و وجود زوجیّت و 

طرز تلقیح و باروری رستنیهاء به زبان حال ایشان را 


سورة شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 

به سوی خالق متعال رهنمود می‌کند و آنان را از تکفیر 

و تکذیب حقّ به دور می‌سازد). 
گیاهان کریم هستند. یعنی نافع و سودمند. و ارزشمند و 
زیبا و خوش منظر هستند. چون زندگی در آنها موج 
می‌زند. حیاتی که خداوند بزرگوار آن را پدید آورده 
است ... واژ؛ کریم به نفس الهام می‌کند که پذیرة 
ساختارهای خدا برود. به گونه‌ای که سزاوار تکسریم و 
بزرگداشت و با گرمی استقبال کسردن و پذیره رفستن 
است. نه این که خوار بدارد و غفلت بورزد و غافل 
بماند. 

11 ف ذلک 11 ی 

بیگمان در این کار (آفرینش گیاهان و درختان» در کوه 

و دمن و مزرعه و بیابان) نشانة بزرگی است (بر وجود 

خالق جهان). 
آنان معجزه‌هائی درخواست می‌کردند. ولیکن اکثر آنان 
بدین معجزه ایمان نداشتند: 

و ماکان اکر مُومِنين - 

ولی اکثر مردمان (چشم دل رامی‌بندند و به ندای عقل 

گوش فرا نمی‌دهند و این چند روزة حیات را غافل‌وار 

بسر می‌برند و به خدا) ایمان نمی‌آورند. 
دیباچۀ سوره با پیروی به پایان می‌آید که در آن پس از 
عرضه کردن هر معجزه‌ای تکرار می‌گردد: 

وا ریک هو لاحم ). 

پروردگار تو قطعاً چیرۂ مهربان است. 
«عزیز»: نیرومند توانای بر نشان دادن معجزه‌ها. و 
گرفتار آوردن تکذیب کنندگان به عذاب. «رحیم»: کسی 
که معجزه‌های خود را می‌نمایاند و هر که دلش راهیاب 
شود بدانها ایمان می‌آورد. تکذیب کنندگان را مهلت و 
فرصت می‌دهد. و ایشان را عقاب و عذاب نمی‌دهد تا 
وقتی که بیم دهنده‌ای به سویشان نرود. در معجزه‌های 
جهان هستی نشانه‌های ایمان آوردن بسی است و 
بسنده است. ولیکن رحمت خدا اقتضاء می‌کند که 
پیغمبران را برای روشن کردن چشم دل و اندیشه. و 
برای مژده دادن و بیم دادن مبعوث کند و برانگیزد. 
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این حلقه‌ای از زنجیرة داستان موسی اا است. در این 
سوره هماهنگ با موضوع سوره» و بارویکرد ذکر 
می‌شود. رویکرد سوره می‌گراید به سوی بیان فرجام 
تکذیب کنندگان رسالت, و دلجوثی از پیغمبر بل و 
غمزدائی از او در برابر رنجها و اندوه‌هائی که از روی 
گردانی مشرکان و از تکذیب ايشان دیده است. و ذکر 
عنایت و رعایتی که یزدان نسبت به دعوت خود و در 


چم وم و 


منرت لا ون ريك هو الم زد 


حق مومنان دارد هر چند آنان دارای شوکت و قدرت 
نباشند و دشمنانشان در زمین نیرومند و مقتدر باشند و 
با اذیّت و آزار بر ایشان چیره شوند. این همان موقعیتی 
است که مسلمانان در مکه داشتند. بدان هنگام که این 
سوره نازل می‌گردید. داستانهای قرآنی یکی از وسائل 
تربیت قرآنی است که درقرآن مجید ذکر گردیده است. 
حلقه‌هائی از زنجیرةٌ داستان موسی ا تاکنون در 


ofA pre 
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سوره‌های بقره مائده اعراف» یونس, اسراء, کهف و طه 
ذکر گردیده است. جدای از اشاره‌هائی که در سوره‌های 
دیگر به داستان موسی الا رفته است. 
هر بار حلقه‌هائی از زنجیره داستان یا اشاره‌هائی بدان 
ذکر می‌شود که هماهنگ با موضوع سوره یا با روندی 
است که سوره در آن ذکر می‌گردد. بدان گونه که در این 
سوره آمده است. این حلقه ها یا اشاره‌ها در به تصویر 
کشیدن موضوعی که روند قرآنی به سوی آن می‌گراید 
و جهتگیری می‌نماید شرکت می‌کند.) 
حلقه‌ای که در اینجا عرضه شده است حلقَهٌ رسالت و 
تکذیب و سرگذشت غرق شدن فرعون و فرعونیان به 
عنوان سزا و جزایشان. و به عنوان عقاب و عذاب 
توطله‌ای است که دربار؛ٌ موسی و موّمنانی روا دیده 
است که با موسی بوده‌اند. گوشۀ دیگری از این حلقه 
نجات موسی و بنی‌اسرائیل از نیرنگ ستمگران است. 
در این بخش تصدیق گفتار یزدان سبحان است که در 
این سوره دربارة مشرکان ذکر شده است: 

و سیغلم الذي لو أن مب ینقا مون ). 

و کسانی که ستم می‌کنند خواه ند دانست که 

بازگشتشان به کجا و سرنوشتشان چگونه است!. 


(شعراء/۲۲۷) 
و تصدیق این گفتار یزدان است: 
(فقدی تیا نسیاتیم آنبا؛ خاکائوابه 
یرون (. 


آنان (آیات قرآنی را) دروغ می‌نامند» وهر چه زودتر 
خبر (مجازات) چیزی که بدان استهزاء و تمسخر 
می‌کنند بدیشان خواهد رسید (وکیفر کمرشکن و 
(شعراء /۶) 
این حلقه به صحنه‌های نمایشی تقسیم گردیده است. در 
وسط آنها فاصله‌هائی است بدان اندازه که پرده بر 


صحنه فرو افتد. و سپس پرده از صحنه دیگری به کنار 


دردناک کار خود را خواهند دید). 


۱-مراجعه شود به صفحات ۳۸۸-۲۸۱ جزء شانزدهم فی ظلال القرآن؛ و 
به کتاب «التصویر الفنی فی القرآن» فصل : داستان در قرآن. 
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جزء نوزدهم 
رود که در پی آن می‌آید. این هم یک پدیدة هنری 
دیدنی در شیوة قرآنی به هنگام عرضه داستان است ۱ 
در اینجا هفت صحنه است: اوّل صحنهٌ ندا در دادن و 
وحی کردن و مناجات موسی لا با پروردگار خودش 
است. دوم صحنةٌ رویاروی شدن موسی با فرعون و 
فرعونیان به وسيل رسالتش و دو معجزه عصاو ید 
بیضاء است. سوم صحنٌ توطئه چینی و نیرنگبازی و 
همایش جادوگران و جمع فراوانی از مردمان برای 
مبارزة بزرگ است. چهارم صحنۀ جادوگران در دربار 
فرعون است. جادوگران به اجر و پاداشی که دریافت 
می‌دارنداطمینان پیدا می‌کنند و فرعون را به غلبه کردن 
و چیره شدن خود اطمینان میدهند. پنجم صحنهٌ خود 
مسابقه و مبارزه و ایمان آوردن جادوگران و هدید 
کردن و بیم دادن ایشان تسوسّط فرعون است. ششم 
صحنه‌ای با دو بخش است : بخش نخست صحنٌ پیام 
دادن خدا به موسی است مبنی بر این که بندگان او را 
در شب حرکت بدهد و بکوچاند. بخش دیگر صحنة 
ارسال قاصدان از طرف فرعون به شهرها است برای 
جمع‌آوری سپاهیان جهت پیوستن به بنی‌اسرائیل. هفتم 
صحنهٌ رسیدن به دریاء و سرانجام دو تکه شدن دریا و 
غرق گردیدن ستمگران و نجات موّمنان است. 

این صحنه‌ها در سوره‌های اعراف و يونس وطه نشان 
داده شده است. ولیکن در هر جائی گوشه‌ای عرضه 
می‌شود که مناسب با آن جا باشد. و به شیوه‌ای اداء 
می‌گردد که هماهنگ با رویکرد آن جایگاه باشد. هم در 
اینجا و هم در آنجا نقطه‌های معیّتی است که بر آنها 
تکیه می‌شود. 

برای مثال در سوره اعراف با صحنه رویارویی موسی 
و فرعون چکیده‌وار آغاز گردیده است» و صحنهةٌ 
جادوگران ادامه می‌یابد و تند و سریع پایان می‌گیرد. در 
صورتی که توطئه‌ها و نیرنگهای فرعون وفرعونیان بعد 
از آن با شرح و بسط به میان آمده است. و از معجزات 
موسی و اقامت در مصر بعد از توفیق در سبارزه › و 
پیش از صحنهٌ غرق شدن فرعون و فرعونیان و نجات 


فی‌ظلال القرآن 
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از دریا؛ در حلقه‌های زیادی استمرار پیدا کرده است ... 
این ار را فر ایا خلا ر و الت و بان انان 
نکرده است. در صورتی که در صحنۀ ستیز و جدال 
موسی و فرعون پیرامون وحدانیّت یزدان سبحان و 
وحی او به پیغمبرش گسترده سخن رفته است. وحی در 
این سوره موضوع ستیز و جدال مشرکان و پیغمبر 
یردان اب است. 
در سورةٌ یونس» روند قرآنی با صحنةٌ رویاروئی 
آغسازیده است و چکیده‌وار بدان پرداخته است و 
معجزه‌های عصا و ید بیضاء را رها کرده است. و صحنة 
مبارزه را نیز چکیده وار بیان داشته است. در صورتی 
که در این جا به هر دوتای اينها به طور مشروح و 
مبسوط پرداخته است. 
روند قرآنی در سور طه صحنه اوّل مناجات ميان 
موسی و پروردگارش را بسط داده است. بعد از دو 
صحنه رویارویی و مبارزه . به پیش رفته است و با 
بنی‌اسرائیل در کوچ دور و درازشان همسفر گردیده 
است. از صحنهٌ غرق شدن فرعون و فرعونیان و نجات 
موسی و موّمنان, در اینجا فراتر نرفته است. 
همچنین در عرضه داستان هرگز تکرار نمی‌بينيم. با 
وجود کثرت عرضة داستانها در سوره‌های قرآن. زیر 
گوناگونی گزینش حلقه‌هائی که عرضه می‌گردند. و 
صحنه‌هائی که در هر حلقه‌ای نشان داده می‌شوند. و 
گوشه‌ای که از هر صحنه‌ای برگزیده می‌شود. و شیو 
عرضه هر صحنه‌ای. اینها همه داستان را در هر جائی 
تازه و خوشایند می‌کند. و با این جایگاه هماهنگ و 
همآوا می‌سازد. 


۱- مراجعه شود به کتاب :«التصویر الفنی فى القرآن» فصل: داستان در 


قرآن. 
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یل ان فاژون و هم عل دنب أخاف أن لک باخع مک ت آلا ونوا منیا ان تقاً 
تون فال: کل فاذهبا بآ یتنا نا مع ششتیون. رل عم من امه فلت اف ا 

۷ ل 2 م 


ايا فزعزن ققول: إنا ول رَبٍ الغاگین. آن 
(برای قوم خود بیان دار) هنگامی را که پروردگارت 


مت 


موسی را (نزدیک کوه طور) ندا داد که به سوی قوم 
ستمکار (فرعون و فرعونیان) برو. (قومی که با کفر و 
معاصی بر خود ستم کرده‌اند. و با به بندگی کشاندن 
بنیاسرائیل, بدانان ظلم نموده‌اند) قوم فرعون (شگفتا 
چگونه در ظلم فرو رفته‌اند!) آیا (از سرانجام کار و کیفر 
ستم خود نمی‌ترسند و از خشم و عسذاب خدا) 
نمی‌پرهیزند؟ (موسی) گفت: پروردگارا! من می ترسم 
که مرا تکذیب کنند (و از روی تکبّر و تفرعن رسالتم را 
یر اک تکیت از غ ی کا مس یهن نگ 
می‌شود. و (بدین هنگام چنان که باید در مجادلۀ با 
آنان) زبانم نمی‌گردد (و روان و گویا صحبت نمی‌کنم) 
پس (جبرئیل را) به پیش (برادرم) هارون بفرست (و 
پیغمبرش گردان, تا یاری و کمکم کند). آنان (به گمان 


خاضعین, و ما تم ین ذک رین لخن مدش لا 
کانوا عند شفرضین بن. فد كَذبُوا فسا تم ١‏ أنباء تا 
کانوا به ون (. 

انگار می‌خواهی از غم و اندوه این که آنان ایمان 
نمی‌آورند» خویشتن را نابود کنی؟! اگر ما بخواهیم 
معجزه‌ای از آسمان بر آنان نازل می‌نمائیم که 
گردنهایشان را در برابر آن (خم گردد. و از روی اجبار 
ایمان بیاورند و) تسلیم شوند. (اعا سدّت خدا و حکمت 
الله مقتضی اختیار است» و ثواب يا عقاب را مترتب بر 
آن کرده است) هیچ گونه موعظه و اندرز تازه‌ای (از 
قرآن) برای آنان از سوی خداوند رحمان نمی‌آید. مگر 
این که ایشان از آن روی‌گردان می‌شوند. آنان (آیات 
قرآنی را) دروغ می‌نامنده وهر چه زودتر خبر 
(مجازات) چیزی که بدان استهزاء و تمسخر می‌کنند 
بدیشان خواهد رسید (وکیفر کمرشکن و دردناک کار 


خود را خواهند دید). 


آن گاه روند قرآنی به بیان اخبار تکذیب کنندگان روی 
گردان استهزاء کننده می‌پردازد. و از عذاب دردناکی 


خود. قصاص) گناهی بر من دارند و می‌ترسم (پیش از 
انجام وظيفة تبلیغ ) مرا بکشند. (خداوند اين تقاضای 


صادقانهةٌ موسی را اجابت کرد و گفت:) این چنین 


نیست(که بتوانند تو را به قتل برسانند. درخواستت را 
راجع به هارون پذیرفتم). دو نفری با (توشة) معجزات 
ما (که عصاو ید بیضاء است . به سوی فرعون و 
فرعونیان) بروید (و بدانید که) ما با شما هستیم و (شما 

رادر پناه خود می‌داریم. و کاملاً مطالبی را که در میان 
شماو ایشان می‌گذرد) می‌شنویم. (قطعاً شما 
پیروزید). به سراغ فرعون بروید و بگوئید: ما 
فرستادگان پروردگار جهانيانیم. (پروردگار جهانیان 
به تو دستور می‌دهد) این که بنی اسرافیل را (آزاد از 
زنجیر اسارت و بردگی کنی و ) با ما همراه سازی (تا به 


سخن می‌گوید که دامنگیرشان گردیده است: 


(و اد ادی ریک مُومی آن نت الْقرمآلظٌالن. 
وم فعون ألا ِقون؟ ). 

(برای قوم خود بیان دار) هنگامی را که پروردگارت 
موسی را (نزدیک کوه طور) ندا داد که به سوی قوم 
ستمکار (فرعون و فرعونیان) برو. (قومی که با کفر و 
معاصی بر خود ستم کرده‌اند» و با به بندگی کشاندن 
بنی‌اسرائیل, بدانان ظلم نموده‌اند). قوم فرعون (شگفتا 
چگونه در ظلم فرو رفته‌اند!) آیا (از سرانجام کار و کیفر 
ستم خود نمی‌ترسند و از خشم و عذاب خدا) 
نمی‌پرهیزند؟. 


این صحنه نج بحستین اسشت: صحنه واداشتن موسی ۱ 
پذیرش رسالت. که با اعلان صفت قوم او می‌آغازد: 
۵ ل ۳ 
الوم الظالین ). 


سرزمین مقدّس» یعنی فلسطین برویم). 
به پیغمبر خدا 332 با این داستان خطاب می‌شود. بعد 


از ان که در سراغاز سوره بدو فرموده است: 


۱ 
لابه ۱ 
۱ 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 


جزء نوزدهم 
قوم ستمکار. 
آنان با کفر و ضلالت به خویشتن ستم ورزیده‌اند. و به 
بنیاسرائیل نیز ستم نموده‌اند. چرا که پسرانشان را سر 
می‌بریدند» و دخترانشان را زنده نکه می‌داشتند. و بنی 
اسرائیل را به سخره می‌گرفتند و زورکی از ایشان کار 
می‌کشیدند. و آنان را شکنجه می‌دادند 
روند قرآن صفت ایشان را پیشاپیش ذکر می‌کند و 


ee.‏ بدین کت 


سپس آن را معیّن و مشخص می‌سازد: 

قوم م فرَعوّن ). 

قوم فرعون (شگفتا چگونه در ظلم فرو رفته‌اند!). 

(آلایتون؟ ). 

آیا (از سرانجام کار و کیفر ستم خود نمی‌ترسند و از 

خشم و عذاب خدا) نمی‌پرهیزند؟. 
آیا نمی‌ترسند؟ آیا از سرانجام ظلم خود نمی‌هراسند؟ 
آیا از گمراهی و سرگردانی خویش برنمی‌گردند و 
پشیمان نمی‌شوند؟ هان بدانید که کار و بارشان جای 
شگفت است و سزاوار تعجّب است! همچون کار و بار 
همه ستمگران همسان آنان جای شگفت و مايه تعجب 
است. 
کار فرعون و فرعونیان برای موسی تلا تازگی 
نداشت. او را می‌شناخت. با ظلم و ستم فرعون و 
سرکشی و قلدری او آشنا بود. می‌دانست رسالت 
آسمانی کار بزرگ و وظیفهٌ سترگی است. بدین خاطر 
به درگاه پروردگار خود می‌نالد و از ضعف و ناتوانی 
خویش سخن می‌گوید. نه بدان جهت که ازکار شانه 
خالی کند یا از پذیرش وظیفه عذر خود را بخواهد. 
بلکه می‌نالد و ضعف و ناتوانی خویشتن را اظهار 
می‌دارد تا از خدا کمک و یاری بخواهد و در انجام این 
وظيفة دشسوار عنایت و رعایت یزدان جهان را 
درخواست کند. 


1 ۳9 ت 
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فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
کنند (و از روی تکټّر و تفرعن رسالتم را نپذیرند. اگر 
تکذیبم کنند. از غم و غضه) سینه‌ام تنگ می‌شود. و 
(بدین هنگام چنان که باید در مجادلة با آنان) زبانم 
نمی‌گردد (و روان و گویا صحبت نمی‌کنم) پس 
(جبرئیل را) به پیش (برادرم) هارون بفرست (و 
پیغمبرش گردان, تا یاری و کمکم کند). آنان (به گمان 
خود. قصاص) گناهی بر من دارند و می‌ترسم (پیش از 
انجام وظيفة تبلیغ ) مرا بکشند. 
از گفتار موسی ا اين برمی آید که ترس اوتنها از 
تکذیب کردن ایشان نیست. بلکه چه بسا در وقتی از 
اوقات به تنگ آید و زبانش روان و گویا نشود و 
نتواند سخنان خود را آشکارا بیان دارد. و این تکذیب 
را نقد کند و مردود دارد و چارۂٌ آن را بسازد. زیرا زبان 
موسی ا لکنت داشت. لکنتی که در سوره طه از آن 
سخن رفته است: 
و آخلل ده ین بان یا قول ). 
و گره از زبانم بگشای (تا روشن و گویا آن را بیان 
دارم.) تا این که سخنان مرا بفهمند (و دقیقاً متوجه 
مقصود من شوند). (طه/ ۲۷ و ۲۸) 
بر اثر لکنت. حالتی از تنگی و بنگی و منگی به انسان 
دست می‌دهد که ناشی از عدم قدرت بر ادای سخن و 
شرمندگی بردن از این کار است. هر اندازه هم ناتوانی 
سخن گفتن و شرمندگی بردن از آن بیشتر گردد. لکنت 
زیادتر می‌شود و دلتنگی را فزونی می‌بخشد و باعث 
گرفتاری بیشتری می‌گردد... و به همین منوال ... این هم 
حالت شناخته شده‌ای است. بدین خاطر بود که 
موسی ابا می‌ترسید همچون وضعی و همچون حالتی 
برای او پیش آید. بدان گاه که رسالت را به کسی ابلاغ 
می‌دارد که ستمکار و قلدری فرعون نام است. لذا 
شکایت ضعف و ناتوانی خود را و آنچه از آن 
می ترسید که برای تبلیغ رسالت او پیش آید, به پیشگاه 
خداوندگار خود می‌برد و با تضرّع و زاری درخواست 
می‌نماید که به برادرش هارون وحی کند و پیام دهد. و 
او را با موسی در رسالت شرکت دهد تا از او در ادای 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
وظیفه قصوری نشود و کوتاهی پیش نياید. و از آن 
سرباز نزند و عذر تقصیری در انجام وظیفه نداشته 
باشد. زیرا هارون دارای زبانی گویاتر است و بدین 
جهت کمتر منقلب و دگرگون می‌گردد. و هرگاه موسی 
دچار لکنت زبان شود یا دلتنگی وگرفتاری برای او 
پیش بیاید. هارون کار مجادله و بیان حجّت و دلیل را بر 
عهده گیرد و تبلیغ رسالت را به انجام رساند. موسی 
پروردگارش را به فریاد خواند - همان گونه که در 
سور طه آمده است - تا گره را از زبان او بگشاید و 
این مشکل را برطرف فرماید. برای احتیاط بیشتر و 
انجام وظیفةٌ بهتر از یزدان جهان درخواست می‌نماید که 
برادرش هارون را یاور و مددکار او فرماید: 
همچنین این گفتارش نیز بدین سمت و سو جهت دارد: 

وهم علدب فأخات أن تون ). 

آنان (به گمان خود» قصاص) گناهی بر من دارند و 

می‌ترسم (پیش از انجام وظیفۀ تبلیغ) مرا بکشند. 
ذکر این قصاص و گناه در این جا ناشی از هراس از 
روبروشدن, و شانه خالی کردن از انجام وظیفه نیست. 
بلکه نشأت می‌گیرد از علاقه‌ای که موسی به هارون 
دارد. این را درخواست می‌نماید تا اگر او را کشتند. 
پس از او هارون عهده‌دار تبلیغ رسالت شود.و وظيفةً 
واجب آسمانی را بسدون تأخیر و بدان گونه که 
پروردگارش دستور فرموده است به انجام رساند. 
این احتیاط برای دعوت است نه دعوت کننده. احتیاط 
در مرتبةٌ اول برای این است که نکند زبانش در بیان 
دعوت بند آید و در تبلیغ رسالت ناتوان نماید. بدان گاه 
که در موضع دفاع از رسالت پروردگارش و بیان آن 
قرار دارد. نگرانی او از این بوده است دعوت ناتوان و 
نارسا جلوه گر آید. احتیاط در مرتبهٌ دوم برای این 
است که موسی را بکشند و دعوت پروردگارش متوقّف 
گردد. دعوتی که انجام آن برعهدهة او گذاشته شده است 
و موظّف به اداء و تبلیغ آن گردیده است و سخت 
آزمند بر استمرارش شده است. این چیز لائق و سزاوار 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


نظارت خا خود پرورش و تربیت کرده است و او را 
برای وحی و حمل رسالت خود برگزیده است و از زمره 
مقرّبان نموده است. 
وقتی که پروردگارش این حرص و آز و دلسوزی و 
احتیاط او را دید, بدانچه درخواست نمود پاسخ مثبت 
داد و او را از انچه از ان می‌ترسید اطمینان بخشید. 
تعبیر قرآنی در اینجا مرحلٌ اجابة دعاء و ارسال جبرئیل 
به سوی هارون. و رسیدن موسی به مصر. وملاقات او 
با هارون راء چکیده و مختصر بیان میدارد. صحنهٌ 
موسی و هارون را برجسته نشان می‌دهد. بدان گاه که با 
یکدیگر گرد می‌آیند و دو نفری فرمان پروردگار 
بزرگوارشان را دریافت می‌نمایند. در همان لحظه‌ای که 
خدا موسی را در آن اطمینان می‌بخشد و خاطر جمع 
می‌کند. و سخت ترسها و هراسها را از او به دور 
می‌دارد. با واژه‌ای که در حقیقت برای ردع و انکار به 
کار می‌رود. و آن واه «کلاً: هرگزاهرگزا» است: 
(فال: لا اذها ال معکز مسون تیا 
فرزعوّن فقولا: 1 سول ز ب الغالین. آن ۱ 
معا بیش رائیل ). ۱ 
ا ند این تقاضای صادقانة موسی را اجابت کرد و 
گفت:) این چنین نیست(که بتوانند تو را به قتل برسانند. 
درخواستت را راجع به هارون پذیرفتم). دو نفری با 
(توشة) معجزات ما (که عصاو ید بیضاء است» به 
سوی فرعون و فرعونیان) بروید (و بدانید که) ما با 
شما هستیم و (شما 
مطالبی را که در میان شما و ایشان می‌گذرد) 


را در پناه خود می‌داریم و کاملاً 


می‌شنویم. (قطعاً شما پیروزید). به سراغ فرعون بروید 
و بگوئید: ما فسرستادگان پروردگار جهانيانيم. 
(پروردگار جهانیان به تو دستور می‌دهد) این که بنی 
اسرائیل را(آزاد از زنجیر اسارت و بردگی کنی و) با ما 
همراه سازی (تا به سرزمین مقس یعنی فلسطین 
برویم). 

هرگزاهرگز! هیچ وقت دلتنگ نمی‌گردی و زبانت بند 

نمی‌آید. هرگزاهرگز) تو را نخواهند کشت. هم اینها را 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


سورة شعرا آیات ۱۰-۶۸ 


جزء نوزدهم 
سخت از دلت بران. تو و برادرت بروید. 

(قاذهبا انا ). 

دو نفری با(توشه) معجزات ما (که عصا و ید بیضاء 

است, به سوی فرعون و فرعونیان) بروید. 
موسی از جملهٌ معجزات. دو چیز را دیده بود که عصا و 
ید بیضاء است. روند قرآنی آن دو را در اینجا خلاصه 
می‌کند. چه در اینجا ودر این سوره جایگاه تمرکز بر 
رویاروئی و موضعگیری جادوگران و موقعیّت غرق 
شدن و نجات یافتن است. بروید ... 

(نامعکم شنتیشون ). 

ما با شما هستیم و (شما را در پناه خود می‌داریم» و 

کاملاً مطالبی را که در میان شما و ایشان می‌گذرد) 

می‌شنویم. (قطعاً شما پیروزید). 
چه نیروئی است؟ چه سلطه و قدرتی است؟ چه رعایت 
و عنایت و امن و امانی است؟ خدا با شما دو نفر است 
و با هر انسانی در هر لحظه‌ای و در هر مکانی است. 
ولیکن مراد از بودن خدا در این جا بودن مدد و یاری و 
کمک و پشتیبانی است. روند قرآنی همچون بودنی را 
به صورت شنیدن ترسیم می‌کند که شدیدترین بودن و 
آگاه شدن است.اين هم کنایه از دقّت رعایت و وجود 
مددکاری است. اين هم شیوه قرآن در تعبیر با تتصویر 
است .. دو نفری بروید ... 

قايا فزعزن ». 

به سراغ فرعون بروید. 
او را از وظیفةٌ خود بدون ترس و هراس و من من کردن 
بيا گاهانید: 

«فقولا: نا سول رب لین ). 

و بگوئید: ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم. 
موسی و هارون دو نفر بودند ولی به سوی یک وظیفه 
وبرای یک رسالت می‌روند. لذا آنان فرستاده هستند. 
فرستادهٌ پروردگار جهانیان (۱) رو در روی فرعونی 
سخن بگوئید که اذعای الوهیّت دارد و به قوم خود 
می‌گوید: 

ماع کم من له غري ۰4 


)٩۳۳( سم‎ 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 

این رو در روئی نیرومندی است که اشکارا حقیقت 
توحید و یگانه‌پرستی را از همان لحظ اوّل بیان 
می‌دارد. بدون این که گام به گام و آهسته به سوی آن 
حرکت شود. و بدون این که ترس و هراس و هوشیار 
باش و بیدار باشی در آن رود. یک رویاروئی حقیقی 
است و احتمال پلهپلّه بالا رفتنی و سازش کردنی در آن 


نیست که نیست. 
نا رش ول رب السغالین. آن آزیسل مَعنا 
ی ٍشرائیل ). 


ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم. (پروردگار 
جهانیان به تو دستور می‌دهد) این که بنی اسرائیل را 
(آزاد از زنجیر اسارت و بردگی کنی و ) با ما همراه 
سازی (تا به سرزمین مقدّس, یعنی فلسطین برویم). 
ازاین سخن و از امثال آن در داستان مسوسی الا در 
قرآن پیدا و هویدا است که موسی اه پیغمبری نبوده 
است که فقط به سوی فرعون و قوم او رود و ایشان را 
به آئین خودش دعوت کند و برابر برنامهٌ رسالت 
خودش آنان را رهنمون گرداند.موسی ‏ پیغمبری 
بود که به سوی ایشان فرستاده شده بود تا از آنان 
بخواهد بنی‌اسرائیل را آزاد و رها سازند و بگذارند آن 
گونه که خود می‌خواهند به پرستش پروردگارشان 
بپردازند. بنیاسرائیل از گذشته‌ها اهل دین بوده‌اند. از 
آن زمان که نیایشان اسرائیل, که همان یسعقوب پدر 
یوسف ی است آنان پیرو آئین آسمانی بوده‌اند. ولی 
آئین آسمانی در دل و درونشان فروکش کرده است و به 
خاموشی گرائیده است. و عقائدشان تباهی گرفته است. 
این است که یزدان سبحان موسی بإ را به سویشان 
روانه داشته است تا ایشان را از ظلم و جور فرعون 


۱- «رَسُولٌ»: علّت این که به صورت مفرد آمده است نه به صورت مشنی» 
یعنی : «سُولا» این است (رسول) مصدر و به معنی (رسالة) است و به 
عنوان مفرد و مثی و جمع و موث و مذگر ذکر می‌شود. همچنین (رسول) 
معنی جمع نیز دارد. مانند: ضیف در هوّلاء ضیفي (حجر/۸ع) و طفل در ثم 
تُخْرجُكم طفلاً (حج /۵)... (مترجم) 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 


جزء نوزدهم 
برهاند و آزاد گرداند و از نو تربیت ایشان را با آئین 
توحیدی و یگانه پرستی بیاغازد و دين خدا را در 
میانشان زنده سازد و رونق دهد. 

۰ 

تا بدینجا ما روبروی صحنةٌ رستاخیز و وحی و وظیفه 
بوده‌ایم» ولیکن پرده در اینجا فرو می‌افتد. تا این که 


خویشتن را در برابر صحنة رویاروئی و مبارزه بیابیم: 
«فال ریک فینا لیدبت فبلاین غُشرک 


۳9 
e 


سنبد؟ و عل فاتك اي فعلت و لت من 


2 
عم 


الکافر نَ؟ قال: لها إن رآنامن لضالن. 
ففرزت منم ا خفنکم: وب ل ري او 
جلي من الَرسلين. و تلک نه تفع نپا عل آن 
عَبّذْتَ ب بى إشرائيل ). 

(فرعون) گفت: آیا ما تو رادر کودکی میان خود (در 
دامان مهر و در آغوش لطف خویش) نپرورده‌ایم؟ و آیا 
سالهای متمادی از عمرت در بین ما ماندگار نبوده‌ای 
(و از رعایت و حفاظت و نان و نمک ما برخوردار 
نگشته‌ای؟!) و آن کاری را کرده‌ای که کرده‌ای و 
(مرتکب قتل یکی از طرفداران ما شده‌ای »و از اینها 
گذشته» تو اینک) کفران نعمتهای ما می‌کنی (و حق نان 
ونمک ما را فراموش می‌نمائی » و با اڏعای پیغمبری 
پروردگار جهان, الوهیّت ما را نادیده می‌گیری. موسی) 
گفت: من در حین انجام این کار (نمی‌دانستم مشتی که 
برای تأدیب و تنبیه به قبطی می‌زنم» منتهی به قتل 
می‌گردد» و) از سرگشتگان (و بیخبرانی) بودم (که 
اطلاع ندارند ضربة مشت مشت هم گاهی منجر به قتل 
می‌شود). پس من از دست شما گریختم وقتی که از شما 
ترسیدم (که در برابر این قتل غیرعمد مرا بکشید) و 
خداوند به من علم و دانش بخشید (تا در پرتو آن چیزها 
را درست ببینم و کارها را صحیح و به جا انجام دهم) و 
مرا از زمره پیغمبران کرد(تا بندگان خدای را به سوی 
نجات از عذاب فراخوانم). آیا این منتى است که تو بر 
من می‌گذاری این که بنی‌اسرائیل را بنده و بردة خود 
ساخته‌ای؟!). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


فرعون تعجب می‌کند. وقتی که موسی را با این اذعای 
بزرگ رویاروی خود می‌بیند: 
سل ماب شرائیل ). 
(پروردگار جهانیان به تو دستور می‌دهد) این که بنی 
اسرائیل را (آزاد از زنجیر اسارت و بردگی کنی و ) با ما 
همراه سازی (تا به سرزمین مقس, یعنی فلسطین 
برویم). 
واپسین چیزی که یادآور می‌شود این است که می‌گوید 
تو که پرورش یافتۀ کاخ ما بوده‌ای و از آن روز که در 
صندوقی تو را از آب گرفته‌ایم در دامان خویشت 
پسرورده‌ایسم.(] تو پس از کشتن یک نفر قبطی 
گریخته‌ای, قبطی‌ای که با یک اسرائیلی می‌جنگیده 
است.۲ گویند: این فرد قبطی از چاکران فرعون بوده 
است. میان آخرین باری که فرعون موسی را دیده است 
با امروز که موسی این اذعای بزرگ را دارد. فاصلهً 
زمانی زیادی افتاده است. امروز موسی با اآعای بزرگ 
با فرعون رویاروی می‌شود. بدین خاطر فرعون با 
ریشخند و تمسخر و تعجب می‌گوید: 
( فا انرک نی داید یت نا من رک 
ا َعلت فغلتک الي قَعَلْتَ و أنت من 
الكافرين؟ ). 
(فرعون) گفت: آیا ما تو رادر کودکی میان خود (در 
دامان مهر و در آغوش لطف خویش) نپرورده‌ایم؟ و آیا 
سالهای متمادی از عمرت در بین ما ماندگار نبوده‌ای 
(و از رعایت و حفاظت و نان و نمک ما برخوردار 
نگشته‌ای؟!) و آن کاری را کرده‌ای که کرده‌ای و 
(مرتکب قتل یکی از طرفداران ما شده‌ای, و از اینها 
گذشته, تو اینک) کفران نعمتهای ما می‌کنی (و حق نان 
ونمک ما را فراموش می‌نمائی, و با اذعای پیغمبری 
پروردگار جهان, الوهیّت ما را نادیده می‌گیری). 


آیا این سزای تربیت و احترامی است که در کودکی از 


۱- مراجعه شود به فی ظلال القرآن. جزء شانزدهم . سور طه. 
۲- مراجعه شود به سورةٌ قصص. 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
ما دیده‌ای؟ آیا این سزای ما است که امروز بیائی و با 
آئینی که داریم مخالفت نمائی؟ و آیا این سزای ما است 
که بر پادشاهی بشوری که در خانه‌اش پرورش یافته‌ای 
و بزرگ گردیده‌ای, وامروز بیائی و او و دیگران را به 
سوی خدائی جدای از او دعوت کنی؟! توکه سالهای 
زیادی از عمر خود را در میان ما گذرانده‌ای و چیزی از 
این ادعائی که امروز داری نداشته‌ای, و از مقدّمات این 
کار بزرگ هم چیزی به ما خبر نداده‌ای, امروز تو را چه 
شده است؟! 
فرعون موسی را با تهدید و بیم به یاد حادثۀ کشتن فرد 
قبطی می‌اندازد: 

فلت َعلتَکَ ّي قَعَلْتَ ). 

ن کاری را کرده‌ای که کرده‌ای. 

۳ زشتی را کرده‌ای که آشکارا نمی‌توان ب با واژگان 
بیان کرد و بی‌پرده از آن سخن گفت! آن کار پلشت را 
کرده‌ای در حالی که: 

و أنتَ من الکافرین؟ ). 

کفران نعمتهای ما می‌کنی (و حق نان ونمک مارا 

فراموش می‌نمائی» و با اڏعای پیغمبری پروردگار 

جهان, الوهیّت ما را نادیده می‌گیری. 
بدان گاه که تو این کار زشت را کرده‌ای خدائی را قبول 
نداشته‌ای که امروز از او سخن می‌گوئی. تو که آن 
وقت دربارةٌ خداوندگار جهان سخن نمی‌گفتی! 
بدین منوال فرعون همه چیزهائی را گرد می‌آورد که 
گمان می‌برد پاسخ کشنده‌ای برای موسی با است و 
موسی ابلا پاسخی برای آنها نخواهد داشت, و تاب 
ایستادگی نخواهد آورد. به ویژه داستان کشتن را به 
میان می‌کشد. و با آن از پشت پرده واژگان او را تهدید 
به قتصاصی می‌کند که به دنبال آن قتل است و کیفر کار 
او است! 
ولی موسی که خدا دعای او را پذیرفته است و لکنت 
زبان او را زدوده است. به فرعون پاسخ می‌دهد: 

قال: تب رذن نا ین لضالین. رت منکم 

1 خفتکم فوهب ی ری ی کاو ر جَعَلّي من 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


بلک نغعة باعل آن عبت 


لین و 
سین 
موسی گفت: من در حین انجام این کار (نمی‌دانستم 
مشتی که برای تأدیب و تنبیه به قبطی می‌زنم» منتهی به 
قتل می‌گردد. و) از سرگشتگان (و بیخبرانی) بودم (که 
اطلاع ندارند ضربة مش مشت هم گاهی منجر به قتل 
می‌شود). پس من از دست شما گریختم وقتی که از شما 
ترسیدم (که در برابر این قتل غیرعمد مرا بکشید) و 
خداوند به من علم و دانش بخشید (تا در پرتو آن چیزها 
را درست ببینم و کارها را صحیح و به جا انجام دهم) و 
مرا از زمره پیغمبران کرد(تا بندگان خدای را به سوی 
نجات از عذاب فراخوانم). آیا این منتى است که تو بر 
من می‌گذاری این که بنی‌اسرائیل را بنده و بردۀ خود 
ساخته‌ای؟!. 
این کار را کرده‌ام در آن حال و احوالی که هنوز جاهل 
بوده‌ام» و برای جانبداری از قوم خود برجهیده‌ام و 
دست اندر کار شده‌ام نه این که برای دفاع از عقیده‌ای 
که امروزه با آن آشنا شده‌ام و نه از روی حکمتی که 
پروردگارم به من بخشیده است به پا خاسته و به تلاش 
نشسته‌ام. 
رت منکم تًا خکُم ». 
پس من از دست شما گریختم وقتی که از شما ترسیدم 
(که در برابر این قتل غیرعمد مرا بکشید). 
از شما بر خود ترسیدم و گریختم. خدا هم به من خير 
وخوبی عطاء فرمود و به من حکمت و فرزانگی 
بخشید: 
و جَعَلّي مِنَ ال ). 
و مرا از زمر پیغمبران کرد(تا بندگان خدای را به 
سوی نجات از عذاب فراخوانم). 
من چیز نوظهور و پیغمبر بدون نمونه نیستم. بلکه من 
شخصی از کاروان پیغمبرانم: 
من لسن ۱۱.4 


۱- ملاحظه می‌شود که از ناحیةٌ هماهنگی هنری در فن سخنوری» حرف 


سورۀ شعرا آیات ۱۰-۸ 
جزء نوزدهم 


از زمره پیغمبران هستم. 
سپس موسی اا ریشخند او را با ریشخند پاسخ 
و با تسد حق 5 

0 

بنی‌اسرائیل را بنده و برد خود ساخته‌ای؟! 
تربیت و پرورش من در کودکی در خانۀ تو جز بدان 
خاطر نبوده است که بنی‌اسرائیل را بنده و برده خود 
کرده‌ای. و پسرانشان را کشته‌ای. بدین سبب مادرم 
مجبور گردیده است که مرا در صندوقچه‌ای بیندازد و 
صندوقچه را به آب بیندازد. و تو مرا از آب برگیری و 
در خانه‌ات تربیت کنی. در نتيجه من در خانۀ پدری 
پرورش نشدم. آیا این چیزی است که با آن بر من متّت 
می‌نهی؟! آیا این فضل و بزرگواری بزرگی است که تو 
داشته‌ای و روا دیده‌ای؟! 
بدین هنگام فرعون از این پرسش درمی‌گذرد. و شروع 
به پرسش از اصل دعوت موسی لب می‌کند. ولی خود 
را به نادانی می‌زند و با تمسخر و بی‌ادبی در حق 
خداوند بزرگوار به پرسش و کنکاش می‌پردازد: 

قال فزغزن: و مارب الغالین؟ ). 

فرعون گفت: پروردگار جهانیان کیست؟ (که این همه از 

او صحبت می‌کنی و خویشتن را فرستاده او می‌دانی). 
فرعون - خدا رسوایش کناد - می‌پرسد: چه چیز 
پروردگار جهانیان می‌شود. پروردگاری که تو می‌گوئی 
که از پیش او آمده‌ای؟ پرسشی بدین گونه پرسش 
کسی است که اصلاً خدا را قبول نداشته باشد,و گفته و 
گوینده را به تمسخر گیرد. و مسأله را به طور کی 
شگفت بداند تا بدین وسیله تصوّر آن را ناممکن ببیند 
و بشمارد. و آن را قابل سخن گفتن و بررسی و وارسی 
نداند! 
موسی ا به فرعون پاسخ می‌دهد. پاسخی که مشتمل 
است بر ربوبیّت خداوند بزرگوار بر جهان دیدنی و هر 
آنچه در آن است: 


Lolo ۲ 


(فال: رب ناوات و الأض و ما ییاد إن كنم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


شرت 

(موسی) گفت: پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان 

آن دو است. اگر شما راه قین می‌پوئید (و حقیقت را 

می‌جوئید» حقّ این است که گفتم). 
پاسخی است که با آن تجاهل همسنگ می‌گردد و آن را 
فرو می‌پوشاند ... خدا پروردگار این جهان هراس 
انگیزی است که ای فرعون سلطه و قدرت تو و آگاهی 
و بسینش تو بدو نمی‌رسد. آنچه فرعون ادعاء 
Ea‏ در این خلاصه می‌شود که او خداوندگار 
این ملت و این بخش از سرزمین وادی نیل است و بس. 
این هم ملک و مملکت کوچک ناچیزی است. بسان 
ذره‌ای یا همگون دانۀ گرد و غباری در آسمانها و زمین 
و ميان آن دو است. پاسخ موسی با بدو ناچیزی 
چیزی را همراه دارد که فرعون ادْعاء می‌کرد. و اصلاً 
بطلان آن اذعاء را متضمّن است. او را فرا می‌خواند به 
نگریستن به این جهان هراس انگیز, و اندیشیدن درباره 
کسی که می‌تواند خداوندگار وی باشد... و آن خداوند 
جهانیان است! .. سپس بر این رهنمود پیروی می‌زند با 
نقل قول ان ۳ ا 

نکم موقن ). 

ا ری (و حقیقت را می‌جوئید. حق 

این است که گفتم). 
این بلی تنها این است و بس که باید بدو یقین داشت و 
تصدیق کرد. فرعون به افراد پیرامون خود می‌نگرد. و 
آنان را از این سخن شگفت زده می‌کند. يا چه بسا او 
می‌خواهد ایشان را از متأثر شدن بدان باز دارد. همان 


چ فاصلةٌ سوره میم یا نون است و پیش از آن حرف مذی است. این 
فرموده: من لین همنوای با آهنگ حاکم بر سوره است. برعکس اگر 
گفته می‌شد: و جقلّني سول همچون نوائی نمی‌داشت. ما با این وجود. 
معنی مقصود را می‌رساند. این هم یکی از بسیار و مشتی از خروار است. 
همچون کاری در قرآن نه نادر است و نه شگفت. این چنین هماهنگی 
هنری و دینی در تعبیر قرآنی گرد می‌آید. ۱ 

۱- موسی به زبان عربی سخن نگفته است. با فرعون به زبان مصری 
سخن گفته است. ولیکن قرآن گفتة او را روایت می‌نماید. 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزهء نوزدهم 

گونه که شیو زورمداران و قلدرانی است که می‌ترسند 
سخنان حقّ ساده و اشکار به دلها فروخزد و بر دلها 


نشل 


( فال لن حوله: ألا تشتمفون؟ ). 

(فرعون رو) به اطرافیان خود (کرد و مسخره کنان) 

گفت: آیا نمی‌شنوید (اين مرد چه می‌گوید؟! می‌شنوید 

که جز یاوه نمی‌گوید؟!). 
آیا گوش بدین سخن شگفت دور از عقل نمی‌دارید؟ 
سخنی که ماهرگز آن را نشنیده‌ایم» و کسی را 
نمی‌شناسیم که تا به حال آن راگفته باشد! موسی بدون 
کمترین توقّف بر فرعون و فرعونیان تاخت برد با صفت 
دیگری از صفاتی که پروردگار جهانیان دارد: 

(فال: ریکم و رب آباتكم لین ). 

(موسی پس از اشاره به جهان کبیر, اشاره به جهان 

صغیر کرد و )گفت: او پروردگار شما و پروردگار 

نیاکان پیشین شما است (که مردند و چون جاودانه 

نبودند خدا نبودند). 
این سخن با فرعون و اذعاء او و احوال و اوضاع وی 
تماس بیشتری دارد و بیشتر می‌خواند. موسی ا با 
این سخن به مبارزهة فرعون می‌رود و بدو می‌گوید که 
خداوندگار جهانیان خداوندگار او نیز می‌باشد. و او 
بیش از فردی از بندگان پروردگار جهانیان نیست. او 
آن گونه که در ميان قوم خود اذعاء می‌کند خداوندگار 
نیست. خداوند جهانیان خداوندگار قوم او نیز می‌باشد. 
و فرعون آن گونه که گمان می‌برد خداوندگار ایشان 
نیست. خداوند جهان خداوندگار نیاکان پیشین نیز 
می‌باشد. وراثتی که الوهیّت فرعون بر آن استوار است 
اآعای باطل و پوچی است. قبلاً هم جز خدا برای 
جهانیان خداوندگاری نبوده است. 
این سخن, کمر فرعون را می‌شکند. دیگر در برابر این 
سخن تاب شکیبائی و سکوت را نمی‌آورد. مگر 
می‌شود که درباریان و فرعونیان, پیرامون او باشند و او 
همچون سخنی را بشنود؟! بدین سبب گویندٌ این سخن 
را به دیوانگی متهم می‌سازد: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
“ul‏ مر رها 8 سر رق ۳ 
قال ان رَسُولكم الذی أزسل کم نون . 


(فرعون به خیره‌سری همچنان ادامه داد و )گفت: 


پیغمبری که به سوی شما فرستاده شده است قطعاً 
دیوانه است! (چرا که سخنان پریشان می‌گوید. و جز 
مرا خدا می‌داند). 
پیغمبری که به سوی شما فرستاده شده است ... فرعون 
می‌خواهد رسالت را به طور کلی مورد ریشخند و 
تمسخر قرار دهد. نه این که بخواهد به رسالت اعتراف 
کند و بگوید چه بسا رسالت روی دهد و ممکن گردد. 
موسی با را نیز به دیوانگی متهم می‌کند. تا تأشیر 
سخن او را از بین ببرد. سخنی که وضع سیاسی و دینی 
فرعون را از ريشه مورد طعنه قرار می‌داد. و مردمان را 
به سوی یزدان» یعنی خداوندگار مردمان و خداوندگار 
نیاکان پیشین ایشان برمی‌گرداند. 
لیکن این ریشخند و این تهمت. از شوکت موسی 
نمی‌کاهد. موسی به کار خود ادامه می‌دهد و سخن حق 
را آشکارا می‌گوید. سخن حقّی که سرکشان و قلدران 
را به تکان می‌اندازد و بنیاد ایشان را به لرزه می‌افکند: 
(فال: رب اشرق و لغب و ما .ان نتم 
تون ). 
(موسی باز هم به نشانه‌های خداشناسی گسترده در 
پهنة آفرینش اشاره کرد و ) گفت: او پروردگار طلوع و 
غروب (کواکب و سیّارات جهان) و همه چیزهائی است 
که در میان آن دو قرار دارد» اگر شما عاقل می‌بودید 
(چنین چیزی را در پرتو خرد» از روی نظام طلوع و 
غروب ستارگان و برنامة دقیق و اسرارآمیز آنها 
می‌فهمیدید). 
مشرق و مغرب دو صحنه‌ای هستند که هر روز دیده 
می‌شوند. ولیکن دلها به سبب انس فراوان بسدانها و 
کثرت تکرارشان متوجه آنها نمی‌گردند. واژه‌های 
مشرق و مغرب هم بر طلوع و غروب. و هم بر مکان 
طلوع و غروب دلالت دارند. این دو پدیدة بزرگ به 
گونه‌ای هستند که فرعون و غیر او از قلدران و 
زورمداران جرت نمی‌کنند که ادْعاء نمایند می‌توانسند 


سور شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 

آنها را پدیدار و در آنها تصرّف کنند. پس چه کسی 
است که آنها را پدیدار می‌سازد و در آنها دخل و 
تصرّف می‌نماید و آنها را با این نظم و نظام متوالی به 
وجود می‌آورد که یک بار هم تخلّف نمی‌کنند و از 
وقت مین به تأخیر نمی‌افتند؟ این رهنمود. دلهای 
کودن را نیز به تکان ولرزه می‌اندازد. و خردهای خفته 


را سخت بسیدار و هوشیار می‌سازد. موسی ا 2 
احساسات ایشان را برمی‌انگیزد و خردهایشان را به کار 
می‌اندازد و آنان را به تدبّر و تفکر فرا می‌خواند: 

نکن عقون ». 

اگر شما عاقل می‌بودید. 
طاغیان و زورمداران از چیزی نمی ترسند بدان گونه که 
از بیداری مّتها. و از بیداری دلها می‌ترسند. وکسی را 
بدان گونه دشمن نمی‌دارند که دعوت کنندگان به سوی 
بیداری و هوشیاری را دشمن می‌دارند. و از کسی 
انتقام نمی‌گیر ند بدان سان که از کسانی انتقام می‌گیرند 
که دلها و درونهای خفته را به تکان می‌اندازند. بدین 
خاطر است که می‌بینی فرعون بر موسی می‌تازد و بر 
سرش فریاد می‌کشد. بدان هنگام که موسی با این گفتار 
خود تارهای دلها را می‌پساید و سرود بیداری و 
هوشیاری را برآن تارها لای لائی می‌نماید. این است 
که از گفتگوی با او سخت ممانعت به عمل می‌آورد و با 
تهدید شدید و تاخت صریح آن را اعلام می‌دارد. 
تهدید شدید و تاخت صریحی که طاغیان و زورمداران 
بر آن تکیه می‌کنند وقتی که دستپاچه می‌شوند و دلیل و 
برهان ایشان را خوار و رسوا می‌سازد: 

(فال :لن تفت فاع ږې نک ین 

0١.) اجنین‎ 

رون سخت برآشفت و) گفت: اگر جز مرا به 

پروردگاری برگزینی تو را از زمر زندانیان خواهم 

کرد (و در بیغوله‌های زندان همچون دیگران خواهی 

پوسید). 
حجّت این است و دلیل این: تهدید کردن و بیم دادن به 
این که او را از زمره زندانیان خواهد کرد. زندان از او 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
دور نیست. زندانی کردن هم چیز تازه‌ای نیست! این هم 
دل عفن اشت وا توانی :و نشا اسان شنفباظا: 
و واپس انداز, در برابر حق نیرومند و جلوانداز است. 
این نشانة طاغیان و زورمداران است. و این راه آنان 
در گذشته و حال است؟ 
اما این تهدید و بیم پیوند دل موسی را نگسیخت و 
..چگونهموسی داش 
پریشان و آشفته می‌شود و نیرویش درهم می‌ریزد و 
نابسامان می‌گردد؟ مگر نه این است که او پیغمبر خدا 
یتیگ تدایق ات که دا با این بابرا ار انت ؟ 


نیروی آن را به هم نریخت 


ناگهان موسی صفحه‌ای را باز نگاه می‌دارد که فرعون 
می‌خواهد آن را ببندد و خویشتن را آسوده کند. صفحه 
را با سخن نوینی و با دلیل تازه‌ای باز نگاه می‌دارد: 

(فال أو لو جنک بء مُبين؟ . 

(موسی ) گفت: آیا اگر من چیز روشنی را به تو نشان 

دهم (که دلیل قاطع و برهان واضحی بر وجود خدای 

متعال و نمایانگر صدق رسالت و پیغمبری من باشد. 

باز هم مرا زندانی می‌کنی؟). 
آیا اگر هم برای تو دلیل واضح و برهان قاطعی بر صدق 
رسالت خود بیاورم باز هم مرا زندانی خواهی کرد و از 
زمره زندانيانم خواهی گرداند؟ این سخن فرعون را در 
پیش درباریان و فرعونیان به تنگنا می‌ان‌دازد که به 
کار یی موی کر د وا گر مره 
نخواهد به ذکر برهان و دلیل موسی گوش فرا دارد. دلیل 
بر این می‌گردد که فرعون از برهان و دلیل موسی در 
یور هرای ار ال کف دماین کرد است کر 
موسی دیوانه است. بدین علّت خود را ناچار دید که از 
موسی بیان برهان و دلیل را بخواهد: 

(قال: أت به نکن من الصاوقین ). 

(فرعون) گفت: اگر از زمره راستگویانی» آن را بنمای. 


اگر در ادعای خود راستگوئی» آن را ذکر کن. یا اگر تو 


۱- راجع به «من الْمَشجُونين» همان چیزی گفته می‌شود که دربارهٌ «منَ 
الْمُرْسّلین» گفته شد. 


سورۀ شعرا آیات ۱۰-۶۸ ۱ ۱ 
سوره سور "۰ سس 


جزء نوزدهم 
از زمر راستگویانی که چیز روشن و روشنگری داری. 
این گوی و این میدان. فرعون هنوز که هنوز است 
مردمان را به شک و تردید دربارٌ موسی می‌اندازد. از 
ترس این که نکند دلیل و برهان موسی در دل و جان 
مردمان تأثیری داشته باشد و مايه گرایش ایشان بدو 
شود. 
در اینجا موسی دو معجزهٌ مادی و محسوس خود را 
نشان می‌دهد. نشان دادن این دو معجزه را به تأخیر 
می‌اندازد تا بدانجا که فرعون مبارزه‌طلبی را به اوج 
خود می‌رساند: 

الق عصاه قاذا هی تُغبان شبین. و نع ید فا 

هی بَیضاء للناظرین ). 

(در این هنگام موسی) عصای خود را انداخت. به ناگاه 

اژدهای (حقیقی و )نمایانی گردید. و دست خود را (به 

گریبان فرو برد و سپس آن را) بیرون آورد. ناگهان 

بینندگان آن را سفید و روشن(همچون ماه تابان) 

دیدند. (پرتو آن همه جا را نورباران و درخشان کرد). 
تعبیر سخن می‌رساند که عصا عملاً به اژدهائی تبدیل 
گردید و جان به پیکرش دوید. و وقتی که موسی اا 
دستش را بیرون آورد عملاً سفید و درخشان گردید. 
این سخن خدا دال بر این است: 

(فذا هی ... . 

ناگهان عصای او ... ناگهان دست او .... 
کار تنها به تصوّر انداختن و به خیال افکندن نیست. 
همان گونه که در سحر و جادو حال بر این روال است. 
سحر و جادو سرشت و ماهیّت چیزها را تغییر نمی‌دهد. 
بلکه حواش را به گمان و تصوّر می‌اندازد به گونه‌ای که 
غیر واقعی را واقعی می‌انگارد. 
معجزه حیات که به پیکر اشیاء می‌دود و انسانها از آن 
چیزی نمی‌دانند. معجزه‌ای است که در هر لحظه روی 
می‌دهد. اما انسانها به خاطر طول الفت و تکرار بدان 
دل نمی‌دهند و توجّه نمی‌کنند. یا آنان خزیدن حیات به 
پیکر ممات را به عنوان مبارزه نمی‌نگرند و به تماشای 
آن با دیدهٌ معجزه نمی‌نشینند. ولی در این صحنه که 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


موسی للا رو در روی فرعون ایستاده است و این دو 
خارق‌العاده را به رخ او کشیده است. کار تفاوت می‌کند 
و همگان را به لرزه و تکان و هول و هراس می‌اندازد. 
فرعون بزرگی و نیروی معجزه را احساس کرد. با شتاب 
به مقاومت پرداخت. خواست به دفع آن بکوشد. 
خودش هم ضعف موقعیّت خود را دریافت. کاری کرد 
که مردمان پیرامون خویش را گول بزند و با ایشان به 
چاپلوسی بنشیند. هراس ایشان از موسی و قوم او را 
برانگیخت. تا تأثیر مسعجزه‌هائی را پوشیده دارد که 
همگان را به لرزه و تکان انداخته است: 
فال لا له هذا ساج عله رذآ 
خر جك من أرْضكم بسخره ادا َأمرونَ؟ ). 
(فرعون) به اشراف و بزرگان دور و بر خود گفت: این 
(مرد) جادوگر بس آگاه (و ماهری) است. می‌خواهد با 
جادوی خود (عامَةُ مردم را پیرامون خویش جمع آورد 
و)شما را از سرزمین خودتان (مصر) بیرون کند. پس 
شما (چه می‌اندیشید و) چه فرمان می‌دهید؟. 
از این گفتار فرعون, اقرار و اعتراف به عظمت معجزه 
پیدا است» هر چند که او آن را سحر و جادو قلمداد 
می‌کر د» و آورند؛ٌ معجزه را ساحر و جادوگر «بس آگاه» 
می‌نامید. هراس او از متأتّر شدن مردمان از معجزه بود. 
بدین خاطر فرعون مردمان را بر ضدٌ موسی تحریک 
می‌کند و می‌آغالاند: 


يرپ دان برجم من أزضکم بسخره »۰ 
می‌خواهد با جادوی خود (عامة مردم را پیرامون 
خویش جمم آورد و)شما را از سرزمین خودتان 
(مصر) بیرون کند. 
سقوط فرعون از اوج عظمت و ترس و هراس و 
فروتنی و کرنش او در برابر مردمانی پیدا است که خود 
را خدای ایشان می‌کرد. این است که فرمان و رایسزنی 
آنان را درخواست می‌کند: 
«قاذاتآشزون؟». 
پس شما (چه می‌اندیشید و) چه فرمان می‌دهید؟. 


جزء نوزدهم لس سا 


فرمان کسانی که برای او سجده می‌کرده‌اند و کرنش 
می‌برده‌اند؟ 
این خوی طاغیان و زورمداران است. وقتی که احساس 
می‌کنند زمین زیر پاهایشان متزلزل و لرزان می‌شود. 
این چنین سخنانشان نرم می‌گردد. به دنبال دستورهای 
قلدرانه‌ای که می‌داده‌اند و فرمانهای حاکمانه‌ای که 
می‌رانده‌اند. به ملتها پناه می‌آورند و مردمان را به 
کمک و یاری می‌طلبند. پس از آن که ایشان را با پاها 
له و لورد می‌کرده‌اند. به مشورت و راییزنی دربارة 
کارها تظاهر و خودنمائی می‌کنند. پس از آن که از روی 
هوا و هوس خود فرمان می‌رانده‌اند و خودرأیبی و 
استبداد می‌کرده‌اند. این کار هم تا بدان گاه است که از 
منطقةٌ خطر مي‌گذرند. وقتی که خطر از سرگذشت 
همان هستند که بودند. همان ستمگران و استبدادگران و 
قلدرانند که بودند! 
درباریان و اشراف که گول نیرنگ فرعون را خوردند. و 
خودشان نیز انبازهای فرعون در پوچگراشی بودند. و 
صاحبان مصلحت نظام در اوضاع و احوالی بودند که 
آنان را حواشی و اطرافیان مقزب و متتفذان و دارندگان 
سلطه و قدرت می‌کرد. و ترسیده بودند که موسی و 
بنی‌اسرائیل بر سرزمینشان چیره شوند اگر عامَهٌ مردمان 
به سویشان روند و پیرو ایشان شوند. وقتی که دو 
معجزهٌ موسی را دیده‌اند و گوش به سخنان او فرا 
داشته‌انده به فرعون گفتند: سحر وجادوی موسی را با 
سحر و جادوی همگون و همسان پاسخ گوید. برای این 
کار جادوگران را جمع گند و آمادگی فرا چنگ آورد: 
فاو أَجة احا أبعت في الدائن خایرین. 
اتک بکل سخا رعلې). 
گفتند: موسی دوشن را مهلت بده (و در کار شکنجة 
آنان عجله مکن) و به تمام شهرها (ی مصر. مأمورانی) 
برای بسیج اعزام کن, تا همه جادوگران ماهر و زبر 
دست را پیش تو بیاورند. 
او را و برادر او را تا متی مهلت بده. قاصدان خود را 
به شهرهای بزرگ بفرست تا جادوگران ماهر و 
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زبردست را برای مبارزهٌ سحر و جادوی موسی با سحر 
و جادوی خود گرد آورند و رزم را بیاغازند. 
e‏ 
در اين جا پرده بر این صحنه فرو می‌افتد تا در جای 
دیگری پرده بالا رود که صحنهٌ جادوگران است و 
جادوگران گرد آمده‌اند. و مردمان برای دیدن مسابقه و 
مبارزه جمع شده‌اند. جانبداری از جادوگران و در 
پشت سر ایشان هواداری از صاحبان قدرت. به تارو 
پود پیکرشان دویده است و آنان را سراپا شور کرده 
است. زمین مبارزه میان حقٌ و باطل آماده گردیده 
ات باه یار دک زمیج ار بان نداد 
طغیان مهیّا است. 
(فجمع أَلسَحَرَة ليقاتِ یم مغلُوم. و قيل للنّاس: 
و م تیشون انبم السحرة ان کاثوا همه 
الغالبين ؟(. 
سرانجام جادوگران در روز موعود (که چاشتگاه روز 
جشن مصریها بود. در مکان معیّنی) گرد آورده 
شدند(و به میدان مبارزه گسیل گشتند. از مردم نیز 
برای حضور در میدان مبارزۀ دعوت به عمل آمد) و به 
مردم گفته شد: آیا (در این صحنه) شما گرد می‌آئید؟ تا 
اگر جادوگران پیروز شوند. ما از آنان پیروی کنیم (و 
آن چنان صحنه را گرم و داغ نمائیم و هو و جنجالی 
برپا کنیم که دشمن خدایان ما برای هميشه از میدان به 
در رود). 
از تعبیر سخن چنین پیدا است که جنبش تحریک و 
تشویق مردمان و به شور و غوغا انداختن ایشان در 
میان است: 
( هل نم متشون للم السحر؟؟ >. 
آیا (در این صحنه) شما گرد می‌آئید؟ تا اگر جادوگران 
پیروز شوند. ما از آنان پیروی کنیم؟. 
آیا شما گرد می‌آئید و از موعد تخلّف نمی‌نمائید؟ تا ما 
پیروزی _ و چیره شدن ایشان بر موسای 
اسرائیلی را ببینیم؟! عاذ مردم هميشه برای همچون 
ا و بدون این که بدانند که حاکمان 
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طاغی و یاغی ایشان خویشتن را بدان امور سرگرم 
می‌نمایند و به بازیچه می‌نشینند. به همچون مسابقاتی 
و جشنهائی و همایشهائی می‌پردازند تا اندکی از رنج و 
ستم و سرکوبی و درد غافل شوند و آرامشی به‌ هم 
رسانند و دیگر باره مردمان را بدان سمت و سوئی 
برانند که می‌خواهند و میدانند! همایش مصریها نیز 
برای دیدن مسابقه و مبارزهٌ جادوگران و موسی ٤ا‏ از 
این قبیل قماش بود! 
‌ 
آن گاه صحنة جادوگران به میان می‌آید که در پیشگاه 
فرعون برای مسابقه آماده گردیده‌اند. به پاداش و مزد 
خود اطمینان دارند اگر چیره شوند. از فرعون وعده 
پاداش و مزد فراوان, و تقب به آستان عالی او را 
می‌گیرند! 
ر جاء آلسحرة الوا لفرعزن: جرا 
کنا قن انفالیپن؟ فان َعَم و انم ادن لین 
لین (. 
هنگامی که جادوگران(نزد فرعون حاضر) آمدند و به 
فرعون گفتند: آیا ما پاداش بزرگ و قابل ملاحظه‌ای 
خواهیم داشت اگر پیروز شویم؟ (فرعون که سخت از 
موسی به وحشت افتاده بود و در تنگنا قرار داشت) 
گفت: بلی! (هر چه بخواهید می‌دهم) به علاوه شما در 
این صورت از مقرّبان (درگاه من) خواهید بود. 
بدین منوال موقعیّت گروه مزدوری برملا می‌گردد که 
فرعون طاغی از آنان کمک می‌گیرد. گروه مزدوری که 
مهارت خود را در برابر مزدی که منتظر آن هستند به 
کار می‌برند. و هیچ گونه پیوندی با عقیده و هیچ گونه 
رابطه‌ای با مسأله‌ای ندارند. و چیزی جز مزد و 
مصلحت وقت نمی‌خواهند. اینان کسانیند که طاغیان و 
زورمداران هميشه در هر مکانی و در هر زمانی ایشان 
را استخدام می‌کنند و به کار می‌گیرند. 
هان! هم اینک این گروه هستند که از مزد رنج و 
خستگی و بازی و وارستگی خود در گول زدن اطمینان 


پیدا می‌کنند. هان! این فرعون است که بدیشان وعدهة 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
بیشتر از مزدشان را می‌دهد. بدیشان وعده می‌دهد که 
آنان را از زمره مقربان درگاه خود خواهد کرد. فرعونی 
که به گمان خویش خود را شاه ایشان و بلکه خدای 
ایشان می‌داند! 
0 
سپس ناگهان صحنۀ بزرگ مسابقه و رخدادهای سترگ 
آن به ميان می‌آید: , , , 
(قال کم موس سی: الوا ما أن .لاحم 
رصم و فا بعزة و فرعزن لخن فان ۰ 
الق مُوسی عَطاء قاذا هی نَمَف ایکون الق 
محر ساجد س امتا رت الاين زب 
موی و هون قال: ما مت له قل أن آذن لک له 
1 يکم نی اکر الخ قسف تفلمون. 
َويد ور زین خلاب. وک 
۳۹ ۷۹ ربا متقلیون ان نطمع 
أن عفر نا ربا خطایانا أن كتا اول لین ». 
(در رو روز موعود و در میدان مبارزه موسی) به 
جادوگران گفت: آنچه را می‌خواهید بیفکنید, بیفکنید! (و 


۳ 


هر چه در قدرت دارید بنمائید و به میدان آورید). پس 
جادوگران (با غرور و نخوت) طنابها و عصاهای خود 
را افکندند و گفتند : به عرّت فرعون سوگند که ما قطعاً 
چیره و پیروزیم! موسی (مهلت نداد و) عصای خود را 
افکند. ناگهان (اژدهای بزرگی گردید و با سرعت) 
شروع به بلعیدن ابزارهای دروغین ایشان کرد (و آنها 
را یکی بعد از دیگری در کام خود فرو برد). جادوگران 
سجده کنان بر زمین افتادند. گفتند: به پروردگار 
عالمیان ایمان داریم. به پروردگار موسی و هارون. 
(فرعون جادوگران را تهدید کرد و ) گفت: آیا به او 
ایمان آوردید پیش از آن که من به شما اجازه دهم؟! او 
بیگمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگری 
آموخته است. پس خواهید دانست (که با چه زجر و 
شکنجه‌ای شما را خواهم کشت). حتماً دستها و پاهای 
شما را عکس یکدیگر قطع می‌گردانم و همگی شما را به 
دار می‌آویزم. (جادوگران شجاعانه) گفتند: هیچ زیانی 
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نیست (از این کاری که تو خواهی کرد. هر کاری که 
می‌خواهی بکن باکی نیست. چرا که) مابه سوی 
پروردگارمان باز می‌گردیم (و به لقای معشوق و 
معبود حقیقی خود می‌رسیم و پاداش خویش را از او 
دریافت می‌داریم.) ما امیدواریم که پروردگارمان 
گناهان ما را ببخشایاد. چرا که ما (در ميان قوم تو) 
نخستین ایمان آورندگان بوده‌ایم. 
صحنه آرام و عادی آغاز می‌گردد. جز این که از همان 
آغاز شروع به موسی اطمینان می‌دهد به حقّی که با 
خود دارد. به گروه‌ها و دسته‌های جادوگرانی هم توجّه 
نکند و اهمَیّت ندهد که از شهرها جمع آوری شده‌اند. 
جادوگرانی که آمادگی نهایت مهارت را در کار مورد 
نظر خود دارند. و فرعون و درباریان و اشراف او در 
پشت سر ايشانند. و عامَهٌ مردمان گمراه وگول خورده 
... این اطمینان پیدا و جلوه گر 
است در این که موسی می‌گذارد ایشان کار را بیاغازند 
و به جادو و جنبل خود بپردازند: 
لقال م موسی: وا اون ). 
(در روز موعود و در میدان مبارزه, موسی) به 
جادوگران گفت: آنچه را می‌خواهید بیفکنید, بیفکنید! (و 


هر چه در قدرت دارید بنمائید و به میدان آورید). 


در خود تعبیر سخن, تحقیر نهفته است: 


۶و 


لوا ما نم مقون . 

آنچه را می‌خواهید بیفکنید. بیفکنید!. 
هیچ گونه ملاحظه‌ای و توجهی به کارشان نمی‌شود و 
مرزی برای آن تعیین نمی‌گردد. جادوگران نهایت 
مهارت خود را و بزرگترین نیرنگ خود را فراهم 
آوردند و چرخش و مبارزه را آغازیدند به نام فرعون 
و با استمداد از عرّت او: 


۳ ۳ 


( اقا جبا قم و عص و 
نحن الْعْالبُون ن( 
پس جادوگران (با غرور و نخوت) طنابها و عصاهای 


خود را افکندند و گفتند : به عزّت فرعون سوگند که ما 


۶ ل‌ 
و قالوا: يعر فِرعَوْن انا 


قطعا چیره و پیروزیم!. 


0 
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روند قرآنی در اینجا توضیح نمی‌دهد که ریسمانها و 
چوگانهای ایشان چه کار کردند. بدان گونه که در سورة 
اعات و سور طه اه دافته ات ماه اطا 
ماندگاری بر حقّ برجای بماند. و شتابان به عاقبت 
مسابقة حق و باطل برسد. چون این هدف اصلی سوره 
است. 
قل نع ی این 
موسی (مهلت نداد و ) عصای خود را افکند. ناگهان 
(اژدهای بزرگی گردید و با سرعت) شروع به بلعیدن 
ابزارهای دروغین ایشان کرد (و آنها را یکی بعد از 
دیگری در کام خود فرو برد). 
بلای ناگهانی سرگیجه آوری درگرفت. بلائی که بزرگان 
جادوگران انتظار آن را نمی‌کشیدند. آنان که همه جد و 
جهد را در هنر خود نموده‌اند. هنری که با آن زیسته‌اند 
و خوب آن را فراگرفته اند و در آن مهارت پیدا 
کرده‌اند. و آخرین توانی را به کار برده‌اند که جادوگران 
می‌توانند انجام دهند. آنان گروه‌ها و دسته‌های فراوانی 
هستند, و از هر مکانی گردآوری شده‌اند. ولی موسی 
تک و تنها است» و جز چوگانش را به همراه ندارد. آن 
گاه چه شد؟ چوگان او ترفندها و دروغهای جادوگرانه 
را با سرعت و قدرت فرو بلعید! لقف يا فرو بلعیدن 
سریع ترین حرکت برای خوردن است. آنان از آن روز 
که با جادو اشنا شده‌اند جادو کاری جز این نکرده است 
که دیگران را به گمان و خیال اندازد. ولیکن این چوگان 
ریسمانها و چوگانهایشان را واقعاً فرو می‌بلعد و آنها 
را قورت می‌دهد و هیچ گونه اثری از آنها را برجای 
نمی‌گذارد! اگر آنچه را که موسی می‌کند سحر بود. 
ریسمانها و چوگانهایشان برجای می‌ماند پس از آن که 
مردمان را به گمان و خیال انداخته است و بدیشان چنین 
فهمانده است که مار موسی آنها را بلعیده است. ولی 
جادوگران می‌نگرند و می‌بینند اشری از ابزارهای 
دروغین جادوگرانهُ ایشان برجای نمانده است! 
بدین هنگام است که آنان نمی‌توانند خویشتن را نگاه 
دارند و از اعتراف و اقرار به حق روشتی دوری کنند که 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 


جزء نوزدهم 
جای جدالی و ستیزی باقی نمی‌گذارد. جادوگران از 
هم مردمان سزاوارتر برای اعتراف و اقسرار به این 
هستند که آنچه موسی با خود به ارمغان اورده است 
حق و حقیقت است: 

الق آلشحرة سشاجدین. فالوا: :آمَنا بر 

الغالین. رب مو سی و هاژون ). 

جادوگران سجده کنان بر زمین افتادند. گفتند: به 

پروردگار عالمیان ایمان داریم. به پروردگار موسی و 

هارون. 
جادوگران از همین لحظه دارای مزد بودند. و انتظار 
پاداش از فرعون در برابر مهارت خود داشتند. آنان که 
عقیده‌ای نداشتند. و مسأله و قضیّه‌ای برایشان مطرح 
نبود. ولی حقّی که دلهایشان را لمس کرد و پسود ایشان 
را کاملاً دگرگون نمود. تکانی بود که ایشان را به لرزه 
افکند. و سخت به حرکتشان انداخت.تکانی بود که به 
ژرفای درونشان و به ته دلهایشان رسید. و توده‌های 
ضلالت را از درونها و دلهایشان زدود. و آنها را در 
لحظه‌های کوتاهی صاف و زنده و فروتن در برابر حق» 
و آیاد با ایمان نمود. ناگهان همچون جادوگرانی 
خویشتن را در سجده و کرنش می‌بینند و سر بر زمین 
می‌يابند. بدون این که اراده‌ای در این باره از خود 
داشته باشند. زبانشان به گفتار درمی آید و با سخن 
ایمان روان می‌شود و آشکارا و بی‌پرده گواهی به 
وحدانیّت الهی می‌دهند: 

من بر الغا ين. رب مُومی و هارون ). 

به پروردگار عالمیان ایمان داریم» به پروردگار موسی 

و هارون. 

(ما من قلب إلأ ين اين من آصایع لخن .إن 

شاء امه و ٍن شاء أزاغه).(۱) 

هیچ دلی نیست مگر این که ميان دو انگشت از انگشتان 

خداوند قرار دارد. اگر خدا خواست آن دل را (بر 

راستای راه ایمان) استوار می‌دارد. و اگر خدا خواست 

آن دل را (از راستای راه ایمان) منحرف می‌سازد. 
بدین منوال جادوگران مزدور به مومنان برگزیده تبدیل 
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شدند, آن هم در برابر دیده‌ها و گوشهای عامَةُ مردمانی 
که گرد آمده بودند. و در جلو دیده‌ها و گوشهای فرعون 
و درباریان واشراف او! بدون این که دربارة چیزی 
بیندیشند که پیآمد و نتيجهٌ ایمان آوردن آشکار است. 
ایمان آوردن آشکاری که رو در روی فرعون طاغی 
یاغی صورت می‌پذیرد! اصلاً برای آنان مهم نیست 
فرعون چه می‌کند یا چه می‌گوید! 

قطعاً این دگرگونی ناگهانی همچون صاعقه‌ای بر فرعون 
و درباریانش فرود آمده است. چه عامَة مردمان گرد 
آمده‌اند. مزدوران فرعون ایشان را آماده کرده‌اند تا 
مسابقه را ببینند . آنان را آماده کرده‌اند با دروغ این که 
موسای اسرائیلی جادو گر است و می‌خواهد ایشان را 
از سرزمینشان با جادوی خود اخراج کند و براند» و 
می‌خواهد حکومت و قدرت را به دست قوم خود 
بسپارد. و جادوگران او را مغلوب و خاموش خواهند 
کرد ... مردمان می‌بینند که هم اینک جادوگران به نام 
فرعون و عرّت او آنچه دارند می‌اندازند و هر نیرنگی 
دارند می‌کنند. ولی شکست می‌خورند تا بدانجا که به 
شکست خود اعتراف هم می‌کنند. و اقرار می‌نمایند که 
موسی در رسالت خود ازجانب یزدان جهان راست 
می‌گوید و صادق است. و به پروردگار جهانیان ایمان 
می‌آورند. پروردگاری که اورا برانگیخته است و روانه 
کرده است. و به ترک پرستش و بندگی فرعون 
می‌گویند! همان جادوگرانی که تا لحظه‌ای پیش 
لشکریان او بودند. لشکریانی که برای خدمت بدو 
آمده بودند. و چشم به راه پاداش و مزد او بودند. و با 
عرّت و شکوه او کار را آغاز کرده بودند! 

این انقلاب است, انقلابی که تخت سلطنت فرعون را 
تهدید می‌کند. چرا که افسانهٌ آئینی‌ای را تهدید می‌کند 
که این تخت سلطنت بر آن پا برجا گردیده است و 
پایدار مانده است. افسانة الوهیّت يا افسانة فرزند 
خدایان بودن فرعون - هم بدان گونه که در برخی از 


۱- بخاری و مسلم آن را استخراج کرده‌اند. 


سورۂ شعرا آیا ت ۱۰-۶۸ 


جزء نوزدهم 


ازمنه و عصور شائع و رایج بوده است - اییتان 
جادوگرانند. جادو هم پيشةٌ مقدسی بوده است که جز 
کاهنان معابد در طول و عرض مملکت کسی بدان دست 
نیازیده است و آن را به دست نگرفته است. هان! هم 
اینک این جادوگرانند که به پروردگار جهانیان ایمان 
می‌آورند. پروردگار موسی و هارون. عامَةْ مردمان هم 
به دنبال کاهنان در معتقدات خود راه مسی‌روند. 
معتقداتی که کاهنان ایشان را بدانها سرگرم می‌نمودند و 
غافل و بی خبرشان می‌کردند. پس در این صورت برای 
تخت سلطنت فرعون چه تکیه گاهی جز قدرت و قوّت 
می‌ماند؟ قدرت و قوّت هم به تنهائی و بدون عقیده 
تخت ساطنتی را برجای نمی‌دارد و از حکومت و 
فرمانروائی حمایت و محافظت نمی‌نماید. 
ما می‌توانیم اندازهٌ هراس فرعون, و اندازهٌ ترس 
. درباریان و اشراف پیرامون او از رویاروئی با اين بلای 
ناگهانی را پیش چشم داریم. وقتی که این حقیقت را 
درک و فهم می‌کنیم و به تصوّر در می آوریم. ایین 
حقیقت که ایمان آوردن جادوگران کاهن است. ایسمان 
آوردنی که این گونه بی‌پرده و آشکار و چیره صورت 
می‌پذیرد و با پیدایش آن چاره‌ای برایشان نمی‌ماند جز 
این که به سجده درافتند و اعتراف کنند و اظهار توبه و 
پشیمانی نمایند. 
بدین هنگام فرعون دیوانهٌ دیوانه شد. و به تهدید و بیم 
پلشتی پرداخت. و جادوگران را به عقاب و عذاب و 
شکنجه و آزار تهدید کرد. پس از آن که جادوگران را 
جلوتر به توطثه و دست به یکی کردن با موسی بر ضدّ 
خود و بر ضد ملت متهم کرده بودا 

(فال: آم عنم له قبل أن آذن کم کیزکم الّذې 

لیخ موف عله .قآ گم 

َر من خلافي. و تمعن (i‏ 

(فرعون جادوگران را تهدید کرد ا آیا به او 

ایمان آوردید پیش از آن که من به شما اجازه دهم؟! او 

بیگمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگری 


معا 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


شکنجه‌ای شما را خواهم کشت). حتماً دستها و پاهای 
شما را عکس یکدیگر قطع می‌گردانم و همگی شما را به 
دار می‌آویزم. , 

ملقب آن ی تک 
آیا به او ایمان آوردید پیش از آ 


دهم ؟1. 
فرعون نگفت: «أمنتم به: بدو ایمان آوردید»... بلکه 


ن که من به شما اجازه 


گفت : «أَمنتم ل : برای او ایمان آوردید». یعنی فرعون 
کار ایشان را تسلیم موسی ا شدن می‌شمرد. آن هم 
بدون اجازهٌ او! انگار ایمان آوردن جادوگران شییوة 
مانورها و توطثه چینی‌ها است. در مانورهای سیاسی و 
توطثه چینیها افراد از روی اراده و آشنایی با هدف, و 
سنجش فرجام» و دقّت در نتیجه , کار را می‌آغازند و 
بدان دست می‌یازند. فرعون از این پسوده‌ای که 
دلهایشان را لمس کرد و پسود. اطْلاع نداشت و بی خبر 
بود. اخر چه وقت طاغیان و یاغیان دل داشته‌اند. دلی 
که این پسوده‌های درخشان و درفشان را درک و فهم 
کند؟ آن گاه فرعون به متهم کردن ایشان شتافت. تا این 
انقلاب بزرگ و باشکوه را بپوشاند و آن را در نظر 
ی توطئه جلوه گر گرداند: 
اه تکبیر کم الذي ی عَلَک خر ). 

او بیکمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگری 

آموخته است. 
این تهمت شگفتی است و قابل تفسیر و توجیه نیست. 
مگر این که گفته شود برخی از این جادوگران - که جزو 
کاهنان بوده‌اند - تربیت موسی را در کاخ فسرعون بر 
عهده گرفته‌اند در آن روز و روزگاری که فرعون 
موسی لب را به فرزندی پذیرفته است» يا به معابد 
می‌رفته است و به پیش ایشان رفت و آمد می‌کرده 
است. فرعون به این ارتباط دور چنگ زده است و کار 
را وارونه جلوه داده است» و به جای این که بگوید: او 
شاگرد شما جادوگران است. گفته است: او سردسته و 
بزرگ شما است. تا بدین وسیله بر عظمت کار بیفزاید. 
و هول و هراس را در مقابل دیدگان عامَهُ مردمان 


جزء نوزدهم 
چندین برابر نماید! 

آن گاه پس از بیم دادن به عذاب و عقاب تهدید 
می‌کند. ۶ عذاب و و عقابی ر در انتظار مۇمنان است: 


لا سیگ 
پس خواهید دانست (که با چه زجر و شکنجه‌ای شما را 
خواهم کشت). حتماً دستها و پاهای شما را عکس 
یکدیگر قطع می‌گردانم و همگی شما را به دار می‌آویزم. 
این حماقتی است که هر طاغی یاغی‌ای مرتکب آن 
می‌شود. بدان گاه که احساس خطر برای تخت سلطنت 
خود یا برای وجود خود می‌کند. مرتکب آن می‌شود با 
درشتی و تندی و زشتی. بدون این که از دلی یا از 
درونی بترسد و بیندیشد که آه مظلومی به عرش خدا 
سرکشد .... این سخن فرعون طاغی زورمدار بوده 
است. آن کسی که می‌تواند هر چه را می‌گوید اجراء 
کند... اما سخن گروه مومنانی که نور را دیده‌اند چه 
بوده است؟ 
سخن ایشان سخن دلی است که خدا را بافته است و 
دیگر به چیزی اهمیّت نمی‌دهد که پس از این یافتن از 
دست می‌دهد. دلی است که با خدا تماس پیدا کرده است 
و مزهٌ عرّت را چشیده است و دیگر به طاغی یاغی 
اهمَیّت نمی‌دهد. دلی است که آخرت را می‌خواهد. و نه 
اندک و نه بیش کار و بار این جهان برای او مهم 
نمی‌باشد: 
(قالوا: ای ای زا منقلیون .إا طم أن 
یر نا رثا خطایاناً ۹ 7 ينن ). 
مد شجاعانه) گفتند: هیچ زیانی نیست (از این 
کاری که تو خواهی کرد. هر کاری که می‌خواهی بکن 
باکی نیست. چرا که) ما به سوی پروردگارمان 
بازمی‌گردیم (و به لقای معشوق و معبود حقیقی خود 
می‌رسیم و پاداش خویش را از او دریافت می‌داریم.) ما 
امیدواریم که پروردگارمان گناهان ما را ببخشایاد چرا 
که ما (در میان قوم تو) نخستین ایمان آورندگان 


بوده‌ایم. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
هیچ مانعی نیست. هیچ مانعی نیست در این که دستها و 
پاها برعکس یکدیگر قطع شود. هیچ مانعی نیست به 


دار زدن و عذاب و عقاب رساندن. هیچ مانعی نیست از 


این که مرگ بیاید و شهادت فرارسد .. چه مانعی است 
ما که به سوی پروردگار خود برمی‌گردیم ... هر چه 
بشود در این زمین بگذار بشود. چه ما آنچه بدان دل 
بسته‌ایم و امید خود را یره آن کرده‌ايم و آن را 
می‌طلبیم این است که : 

(ن یر آنا ربا خَطايانا). 

پروردگارمان گناهان ما را ببخشاید. 
به پاداش این که: 

أن اول لین ». 

چرا که ما (در میان قوم تو) نخستین ایمان آورندگان 

بوده‌ایم. 
ما پیشتاز دیگران و مقّم بر ایشان بوده‌ایم. 
خدایاء خداوندگارا! ایمان چه زیبا و چه والا است بدان 
هنگام که در دلها می‌درخشد! و بدان هنگام که به جانها 
می‌تابد! و بدان هنگام که آرامش را به درونها می‌دهد! 
و بدان هنگام که نژاد خاک زاد زمین را برمی‌گیرد و به 
سوی اعلی علَيّین می‌برد! و بدان هنگام که دلها را لبریز 
از بی‌نیازی و اندوخته و وفور نعمت می‌کند. در این 
وقت است که همه چیزهائی که در زمین است در برابر 
دیدگان حقیر و ناچیز و بی ارج و سبک جلوه گر می‌آید. 
در اینجا پرده بر این زیبائی فراوان و فراگیر فرو 
می‌افتد. و چیزی بر آن نمی‌افزاید. تا جلال و شکوه دل 
انگیز صحنه, و آهنگ و نوای مور آن در ژرفای دلها 
باقی بماند. صحنه‌ای که خداوند با آن جانها را در مکّه 
می‌پرورد در حالی که با اذیّت و آزار و غم و اندوه و 
شذت و سختی رویاروی هستند و به تنگنا د رآمده‌اند 
و به ناله افتاده‌اند. و با آن هر صاحب عقیده‌ای را 
می‌پرورد که با اسلحة عقیده به جنگ طاغیان و 
سستمگران و عذاب و عقاب رسانندگان می‌رود و 


۱- دست راست با پای چپ و دست چپ با پای راست. 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
رویاروی می‌شود. 
و امّا بعد ازاین, خدا سرپرستی بندگان مسومن خود را 
برعهده می‌گیرد. فرعون به توطئه می‌پردازد. همه 
لشکریانِ خود راگرد می‌آورد: 
و وَحیْنا إل مُو سی أن اشر پوبادي نکم شون 1 
فلس عون ف الدائن حاشرین. 9 هوّلاء 
مه لو ون نون و مي 
و . 
ما به موسی وحی کردیم که شبانه بندگان (مؤمن 
بنی اسرائیل) مرا (از مصر) کوچ بدهد. شما حتماً تعقیب 
می‌شوید (و فرعون و فرعونیان برای دستگیری شما 
دنبالتان می‌کنند. توسط جاسوسان خبر به دربار 
رسید که موسی و بنی‌اسرائیل درصدد کوچ به 
سرزمین دیگری هستند) پس فرعون (مأمورانی) به 
شهرها فرستاد تا (نیرو) جمع کنند (و جلو ایشان را 
بگیرند. فرعون به مأموران دستور داد و ) گفت: (به 
اهالی شهرها بگوئید:) اینها رکه قصد فرار و تَجمّع و 
تقویت در جای دیگری را دارند) گروه اندک و ناچیزی 
هستند (و ما با نخستین تاخت ایشان را گرفتار و به 
شکنجه و آزار می‌رسانیم) آنان ما را بر سر خشم 
می‌آورند. (البتّه جای هیچ گونه نگرانی نیست. ولیکن) 
ما گروهی هستیم محتاط (و بیدار و دوراندیش). 
در اینجا فاصله‌ای در رخدادها و زمانها پیش می‌آید و 
از آن در این مکان سخن نمی‌رود. چه موسی و بنی 
اسرائیل پس از مسابقه دوره‌ای زیست می‌کنند. در این 
دوره معجزه‌های دیگری روی می‌دهد که در سورۀ 
اعراف ذکر شده‌اند!" و پیش از این بوده‌اند که خدا به 
موسی وحی فرماید قوم خود را بکوچاند و عازم جای 
دیگری گرداند. ولیکن روند قرآنی در اینجا این فاصلهً 
زمانی را در هم می‌نوردد تا به پایان مناسب با موضوع 
و رویکرد اصلی سوره برسد. 
خداوند به موسی پیام داد که بندگان او را در شب کوچ 
بدهد. پس از آن که تدبیر و تنظیم کار را فراهم می‌بیند. 
بدو خبر داد که فرعون و سپاهیانش او را تعقیب خواهند 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


کرد. بدو دستور فرمود قوم خود را به سوی ساحل دریا 
حرکت دهد. ظاهراً این مکان باید محل برخورد خلیج 
سوئیس با منطقة دریاچه‌ها باشد. 
فرعون از خروج بنی‌اسرائیل در دل شب آگاهی پید 
کرد. دستور داد چیزی صورت بپذیرد که «آماده باش 
همگانی» گفته می‌شود. به شهرها کسانی را فرستاد تا 
سپاهیان را برای اوگردآوری کنند. و همراه با ایشان 
حرکت کند و به موسی وقوم او برسد. و کار را بر 
ایشان تباه کند و چاره سازی آنان را نقش بر آب سازد. 
ام او نمی‌دانست که این چاره‌سازی کار چاره ساز 
واقعی است! 
مزدوران فرعون روانه شدند تا سپاهیان را گردآوری 
کنند... ولیکن این همایش اشاره به ترس و هراس 
فرعون دارد. و بیانگر قدرت و قوّت موسی و کسانی 
است که با او هستند. و می‌رساند که از جانب ایشان چه 
خطر بزرگی متوجّه فرعون و فرعونیان است. تا آنجا که 
شاهی که به گمان خود خویشتن را خدا می‌دانست نیاز 
به گردآوری سپاهیان و بسیج عمومی و آماده باش 
همگانی پیدا می‌کند! در این صورت لازم است از شأن 
و مقام مومنان کاسته شود: 
إن لام ره قلپلون ). 
(فرعون به مأموران دستور داد و گفت: به اهالی 
شهرها بگوئید:) اینها (که قصد فرار و تجمّع و تقویت در 
جای دیگری را دارند) گروه اندک و ناچیزی هستند (و 
ما با نخستین تاخت ایشان را گرفتار و به شکنجه و 
آزار می‌رسانیم). 
همست داد. و لشکریان و 
سپاهیان برای مقابلةٌ با ایشان گردآورد؟ مگر نه این 
است که آنان گروه اندک و ناچیزی هستند؟! 
و انم نا لغانظرن ). 
آنان کارهائی می‌کنند و سخنانی می‌گویند که خشم و 


چرا باید این همه به کارشان ١‏ 


۱- جلد پنجم فی ظلال القرآن. جزء نهم, صفحهٌ ۰۱۱۳-۹۸ 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
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کین ما را برمی‌انگیزند! 
در این صورت کارشان بزرگ و خطرشان سترگ است! 
بگذار مزدوران بگویند: این مهم نیست. چون ما در 
کمین ایشان هستیم و آنان را می پائیم: 
ومع خاذرُونَ). 
(البته جای هیچ گونه نگرانی نیست» ولیکن) ما گروهی 
هستیم محتاط (و بیدار و دوراندیش). 
ماهوشیار و بیداریم و مکر و کید ایشان را می‌پائيم. 
نسبت به کار و بارشان احتیاط و دوراندیشی می‌کنيم. 
زمام امورشان را در دست داریم! 
این حیرانی و سرگردانی باطلگرایان قلدری است که 
هميشه رودرروی صاحبان عقيدهٌ آسمانی می‌ایستند و 
با مومنان می‌رزمند! 
e‏ 
پیش از این که روند قرآنی صحنه واپسین را نشان 
دهد. شتابان پایان کار را پیش چشم می‌دارد و از اخراج 
فرعون و فرعونیان از میان نعمتها و کالاهاء و از ورائت 
بنیاسرائیل مستضعف, سخن می‌راند: 
وا رجاهم من جنات و عون وکُوز و 
کرم .کلک و أَْرناها بت شرائیل 6. 
(سرانجام آنچه می‌بایست بشود شد و عاقبت بنی 
اسرائیل بر فرعون و فرعونیان پیروز شدند) و ما آنان 
را از باغها و چشمه‌سارها بیرون راندیم» و (ایشان را) 
از میان گنجها و کاخهای مجلل (به در کردیم). این چنین 
(شد که بنی اسرائیل پیروز گشتند) و آنها را میراث 
بنی‌اسرائیل کردیم. 
فرعون و فرعونیان به دنبال موسی و قوم او رهسپار 
شدند و درصدد پیجوئی ایشان برآمدند. این بیرون 
رفتن» واپسین بیرون رفتن ایشان بود. این بیرون رفتن 
بیرون کردن ایشان بود از میان باغها و چشمه‌سارها و 
گنجها و جایگاه‌های ارزشمند و مقامات مهمّی که 
داشتند. و پس از آن بدین نعمتها بسرنگشتند! روند 
قرآنی بدین خاطر است که همچون فرجام و سرنوشت 
واپسینی را به دنبال بیرون شدنشان برای پیجوئی و 


فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد چهارم 


تعقیب مژمنان بیان می‌دارد. تا شتابان سزای ستم و 
سرمستی و تعذی ناگوار و ناجورشان را پیش چشم 
مجسم دارد. 
«وأورنناها بو (شرائیل ). 
و آنها را میراث بنی‌اسرائیل کردیم. 
معلوم نیست که بنی اسرائیل پس از بیرون رفتنشان به 
سوی سرزمین مقدّس به مصر برگشته‌اند یا خیر, و 
ملک و مملکت مصر و گنجهای فرعون ومقام او را به 
تاراج برده و بدانها رسیده‌اند یا خیر. بدین جهت 
مفسّران می‌فرمایند: بنی اسرائیل به چیزهائی رسیدندکه 
شبیه چیزهائی بود که فرعون و درباریانش و فرعونیان 
از آنها برخوردار بودند. این وراثت» ورائت نوعی از 
باغها و چشمه‌سارها و گنجها و مقام بزرگ و سترگ 
پوده است. 
¢ 
پس از نمایش این بخش» صحنه واپسین قاطعانه‌ای به 
ميان می‌آید: 
7 انيرم مُشرقین. نک تراءی فان قال 
أَضخابٍ مو :نا در کُون. فال: گلا إن معی ری 
سهندین. یا لن موسی أن اضرب ب بعَطاک 
2 فانفلق. کان کل فِرْقٍ كَالطَودِ العظم. .و 


مه أجمعين. 


و مهم ه] 


فنا م الَاخُرپنَ .و ينامو س و مَن 
ازل 
2 آغرقنا خرن ). 
(فرعون و فرعونیان) بنی اسرائیل را تعقیب کردند و به 
هنگام طلوع آفتاب بدیشان رسیدندو هنگامی که هر دو 
گروه یکدیگر را دیدند» پاران موسی گفتند» ما (در 
چنگال فرعونیان) گرفتار می‌گردیم (و هلاک می‌شویم. 
موسی) گفت: چنین نیست. پروردگار من با من است. 
(قطعاً به دست دشمنم نمی‌سپارد و به راه نجات) 
رهنمودم خواهد کرد. به دنبال آن به موسی پیغام دادیم 
که عصای خود را به دریا بزن. (وقتی عصا را به دریا 
زد) دریااز هم شکافت. و هر بخشی همچون کوه 
بزرگی گردید (و دوازده راه خشک در آن پدیدار شد» و 


هر گروهی از اسباط دوازده‌گانة بنی اسرائیل در 


سورف شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 

جاده‌ای حرکت کرد). و در آنجا دیگران را (نیز به 

موسی و بنی‌اسرائیل) نزدیک گرداندیم (و فرعون و 

فرعونیان را وارد آن راه‌های دوازده گانه کردیم). 

موسی و جملگی همراهان او را نجات دادیم. سپس 

دیگران را غرق کردیم. 
موسی شبانه بندگان خدا را با وحی و چاره اندیشی خدا 
کوچاند. لشکریان فرعون بامدادان با نیرنگ و 
سرمستی فرعون بندگان خدا را دنبال کردند. هان! هم 
ایتک تاه با باق هنود یک می راو کار زد 
اوج خود می‌رسد! .. موسی و قوم او جلو دریا هستند و 
کشتیبانی با ایشان نیست. و نمی‌توأنند خود را به دریا 
بزنند. چرا که آمادگی همچون کاری را ندارند. فرعون 
همراه لشکریانش بدیشان نزدیک گردیده است» 
لشکریانی که سراپا غرق در اسلحه‌اند و آنان را 
می‌جویند و رحمی ندارند و رحمی نمی‌کنند! 
حال به گونه‌ای است که از خود می‌گویدا دلائل حال 
همه بیانگر این است که دیگر راه گریزی نیست! دریا 
هم در پیش روی آنان است» و دشمنان در پشت سر 
ایشان: 

فا آضخابُ مو سی: درون ). 

یاران موسی گفتند ما (در چنگال فرعونیان) گرفتار 

می‌گردیم و هلاک می‌شویم. 
غم و اندوه به نهایت خود رسیده است! جز چند 
دقیقه‌ای نمانده است که آن هم هر چه زودتر می‌گذرد و 
بعد از آن مرگ بر سرشان می‌تازد! نه راه نجاتی در 
پیش است و نه یاوری وجود دارد! 
ولی موسی. آن کسی که از پروردگارش وحی دریافت 
می‌دارد. لحظه‌ای به شک و تردید نمی‌افتد. او دلش از 
اعتماد به پروردگارش لبریز است. به یاری خدا یسقین 
دارد. موکدانه به نجات دل بسته‌است» هر چند که 
نمی‌داند این نجات چگونه روی می‌دهد. ولیکن بايد که 
تجات بات جه این خدا انیت که ای را راهم بردو 
تیوه ای کت اب یا ات کور یبا 
رعایت و حمایت می‌نماید. 


همهم 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


(فال: کلان من یی میدن ). 
موسی گفت: چنین نیست. پروردگار من با من است. 
(قطعاً به دست دشمنم نمی‌سپارد و به راه نجات) 
رهنمودم خواهد کرد. 
هرگزاهرگز! .. با این شت و تأکید موسی فریاد 
برمی‌آورد. هرگزاهرگز! ما گرفتار نمی‌آئیم و به چنگال 
دشمن درنمی‌آئیم. هرگزاهرگز! فتنه زده و بلا زده 
نسمی‌گرديم. هرگزاهرگز! ضایع نمی‌شویم و هدر 
نمی‌رویم. 
کلاِن یی زب هدن ). 
چنین نیست. پروردگار من با من است. رهنمودم 
خواهد کرد. 
موسی با این قاطعیّت و تأکید و يقین همچون سخنی را 
بر زبان می‌راند. در واپسین لحظه پرتو تابان در شب 
ناامیدی و اندوه درخشیدن می‌گیرد. و راه نجات به 
گونه‌ای پدیدار می‌شود که حساب آن را نکرده بودند: 
(قأوحينا إل مومی أن طب بقطاک ابر ). 
به دنبال آن به موسی پیغام دادیم که عصای خود را به 
دریا بزن. 
روند قرآنی نمی‌ایستد تا بگوید موسی چوگان خود را 
به دریا زد.چه این مفهوم و معلوم است. ولی با شتاب 
نتیجه را اعلام می‌دارد: 


(قَانقلق. فکان کل فزق کالسوالعظیم ). 
دریا از هم شکافت. و هر بخشی همچون کوه بزرکی 
گردید. 
معجزه روی داد و آنچه مردم می‌گفتند ناممکن و 
محال است تحقّق حاصل کرد و شد. مردم قانون و ستّت 
خدا را از روی آنچه خود می شناختند و با آن خوی و 
الفت داشستند و تکسرار مسی‌گردید و مسی‌دیدند 
می‌سنجیدند. خدائی که قانونها و ستتها را آفریده است» 
می‌تواند آن قانونها و ستنها را برابر خضواست و ارادة 
خود به کار اندازد هر وقت که بخواهد. 
معجزه روی داد. و ميان دو بخش آب راه پدیدار 
گردید. آب بر دو سوی راه همچون کوه بزرگ ایستاد. 
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جزء نوزدهم 
بنی‌اسرائیل خود را به آن انداختند و رهسپار شدند. 
فرعون با سپاهیانش میخکوب شدند. دهانشان از حيرت 
بازماند. از حیرت این صحنهٌ خارق‌العاده‌ای که دیدند و 
از این رخداد شگفتی که درگرفت. 
فرعون باید هم حیران و سرگردان بر جای خود 
میخکوب شده باشد. ایستادن به طول انجامید. فرعون 
موسی را و قوم او را می‌دید که در میان امواج عظیم 
آب راهی طی می‌کردند که پیدا گردیده است. این 
حيرت پیش از وقتی بود که به لشکریان خود دستور 
دهد خویشتن را به دنبال بنی اسرائیل به آب بزنند و 
همان راه شگفتی را در پیش بگیرند که پدیدار آمده 
است. 
چاره سازی خدا به کمال رسید. بنی اسرائیل از ساحل 
آن سوی آب بیرون آمدند . فرعون و لشکریان اومیان 
دو بخش آب همگی گرد آمده بودند. خدا ایشان را به 
سرنوشت حتمی و قطعی خود نزدیک گردانده بود: 

«و آزلئنا 


ەر 


أجمعين ). 


و و ر 


2 خرن وا مومو و من م 


و در آنجا دیگران را (نیز به موسی و بنی‌اسرائیل) 
نزدیک گرداندیم (و فرعون و فرعونیان را وارد آن 
راه‌های دوازده گانه کردیم). موسی و جملکی همراهان 
او را نجات دادیم 


e 


(أغرفنا الاخرین ). 
سپس دیگران را غرق کردیم. 
این معجزه‌ای بود که در طول روزگاران از آن سخن 
رفته است و سخن می‌رود. نسلها و نسلها از آن سخن 
می‌گویند. امّا آیا مردمان بسیاری بدان ایمان آورده‌اند؟ 
دی ذلک ليه و ماکان أکرهم ُوینین ). 
بیگمان در این کار (ماجرای نجات مومنان و غرق 
کافران) درس عبرت بزرگی است (برای کسانی که 
چشم باز و دل آگاه داشته باشند و دربارۂ سرگذشت 
جتاران مسغرور بیندیشند و اوراق تاریخ مکتوب و 
منظور را به دقّت بخوانند و ببینند). ولی اکثر آنان ایمان 
نیاوردند (و کمتر ایشان, همچون آسیه و جادوگران. 


به جمع مؤمنان پیوستند). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
معجزه‌های خارق العاده همیشه و قطعی ایمان به دنبال 
نمی آورند. هر چند مردمان به ناچار در برابر آنها 
تسلیم می‌شوند. چه ایمان هدٍیتی در میان دلها است. 
ون ریک هو الَْزیژ رح ). 
بیگمان پروردگار تو با عرّت و تواناء و با محبّت و 
مهربان است. 
این هم پیروی است که در سوره با آن آشنائيم و به 
دنبال معجزه‌ها و تکذیب» زده می‌شود. 


f‏ رم 


مهم 


2 
وو ی مسق و 


راهن (6 یه رتم يو ماتعب دون قالوأ 
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و۸ 
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جزء توزدهم ۱ 
داستان موسی لب با فرعون و فرعونیان گذشت» و با 
این سرانجام به پایان آمد. سرانجامی که مژد؛ ممنان 
مستضعف تحت شکنجه را در بر دارد - همسان آن 
گروه کم مومنی که در مکه در آن روز و روزگار بودند 
- این سرانجام همچنین نابودی ستمگران زورمداری را 
در بردارد که موقعیّت آنان به موقعیّت مشرکان مکه 
منت 

هم اینک داستان ابراهیم ما و قوم او به دنبال داستان 
موسی می‌آید. به پیغمبر ا دستور داده می‌شود که 
این داستان را برای مشرکان بازگو کند. چرا که مشرکان 
مکه گمان می‌بردند وارثان ابراهیم بوده و بر آئین کهن 
او هستند. در حالی که برای خدا انباز قرار می‌دادند. و 
بتهائی را ترتیب می‌دادند و آنها را برای پرستش در 
خان خدا کعبه جای می‌دادند. کعبه‌ای که ابراهیم آن را 
خالصانه برای پرستش خدا بنا نهاده است.... خدا بدو 
دستور می‌دهد که داستان ابراهیم را برایشان بخواند تا 
از آن به اصل گمان خود پی ببرند. 

داستانها در این سوره خط سیر تاریخی را به ترتیب پی 
نمی‌گيرند. زیرا تنها درس عبرت آنها مسطرح است و 
بس. ولی در سور اعراف برای مثال خط سیر تاریخی 
مقصود و منظور بوده است. و مراد عرضة خط سیر 
ورائت زمین, و پیاپی آمدن پیغمبران از روزگار 
آدم لا است. در سور؛ اعراف داستانها برابر خط سیر 
تاریخی آمده‌اند. از آن زمان که از بهشت سقوط 
حاصل می‌گردد و زندگی انسانها می‌آغازد. 

حلقه‌ای که از زنجیر؛ داستان ابراهيم ابا در اینجا ذکر 
می‌شود. حلقهٌ رسالت او به سوی قوم خودش است. در 
این حلقه گفتگوی ابراهیم با قومش پیرامون عقیده 
درمی‌گیرد. و خدایان اذعائی مردود شناخته می‌شوند. و 
رویکرد عبادت به خدا می‌گردد. و روز قیامت نیز تذکر 
داده می‌شود. به دنبال اینها صحنه کاملی از صحنه‌های 
قیامت می‌آید. در آن صحنه بندگان از معبودهای خود 
به زشتی یاد می‌کنند. و بر شرکی که ورزیده‌اند و آنان 
را بدین عذاب و بدبختی کشانده است پشیمان 


فی‌ضلالالقرآن 

جلد چهارم 
می‌گردند. انگار هم اینک عملاً بدان عقاب و عذاب 
وبدبختی و بدبیاری افتاده‌اند! در اینجا درس عبرت 


داستان برای مشرکان گفته می‌شود... بدین خاطر است 
که سخن از ارکان واصول عقیدهٌ یکتاپرستی و توحید به 
درازا می‌کشد. و بسی از عقیده شرکآلود. و از 
سرنوشت مشرکان در روز سرا و جزا سخن می‌رود. 
چون تمرکز بر عقیده است» و چیزهای دیگر جز عقیده 
در سوره‌های دیگر از آنها سخن گفته می‌شود. 
حلقه‌هائی از زنجیرة داستان ابراهیم اا در سوره‌های 
بقره انعام, هود. ابراهیم. حجر. مریم انبیاء و حج به 
ميان آمده است. در هر سوره‌ای هم حلقة مربوط با 
روند همگانی سوره مناسبت دارد. و چیزی در آن آمده 
است که با موضوع سوره و فضای آن و سایه روشن آن 
من غو اند هماراین:واراق 

در سور بقره حلقه‌ای از زنجيرهٌ داستان ابراهیم 2 
است که در آن ابراهیم خانة خدا را همراه با 
اسماعیل ابلا می‌سازد. و دعا می‌کند که خدا مکّه را 
محل امن و امان گرداند. اعلام هم می‌کند که ورائت 
خانٌ خدا و ورائت سازنده آن به مسلمانانی می‌رسد که 
از آئين او پیروی می‌کنند. نه به کسانی که از روی 
تست اغا ورات ار را دازنق این تخت .هم 
وقتی ذکر می‌شود که از مخالفتهای بنی اسرائیل, و از 
طرد و لعن ایشان. و از این سخن می‌رود که ورائت 
دین ابراهیم و ورائت خانهٌ خدا به مسلمانان می‌رسد و 
بدیشان می‌سزد و بس. 

در این حلقه همچنین از ذکر حجّت سخن می‌رود. حجّت 
در برابر شاه کافری که منکر خدا است. حجّت هم با ذکر 
صفات خدا است. از جمله خدا است که زندگی 
می‌بخشد و می‌میراند. و خورشید را از مشرق طلوع 
می‌دهد و برمی‌آورد. از شاه کافر هم می‌خواهد او 
خورشید را از جانب مغرب طلوع بدهد و بربیاورد. در 
نتیجه شاه کافر ساکت و سرکوب می‌شود. 

همچنین در این حلقه از زنجیر: داستان ابراهیم 2 
ابراهیم از خدا عاجزانه درخواست می‌نماید که بدو 


سورة شعرا آیات ۶۹-۱۰۴ 


جزه نوزدهم 
نشان دهد چگونه مردگان را زنده می‌گرداند. خدا بدو 
دستور می‌دهد چهار پرنده را ذبح کند. و اندامهایشان 
را آمیزه یکدیگر بکند و تکُه‌های آنها را بالای کوه‌ها 
قرار دهد. آن گاه خدا در حضور ابراهیم آن پرندگان را 
زنده می‌گرداند. و آن پرندگان به سوی ابراهیم بال 
می‌گیرند و می‌آیند. 

هم این و هم آن وقتی به ميان می‌آیند که در سوره از 
معجزه‌های خدا و از قدرت او بر میراندن و زنده 
گرداندن سخن می‌رود. 

در سور انعام حلقه دیگری از زنجیرهٌ داستان ابراهیم 
ذکر می‌گردد. در آن سخن می‌رود از پروردگار ابراهیم. 
و از راهیابی و هدایتی که خدا بهره ابراهیم می‌سازد. 
بدان گاه که دربارهٌ ستارگان و ماه و خورشید به تأمّل و 
تسفگر مسی‌پردازد. و صحنه‌های جهان را ورانداز 
می‌سازد. این هم در سوره‌ای آمده است که پیرامون 
عقیده دور می‌زند. و از نشانه‌های خداشناسی در جهان 
سخن می‌راند. نشانه‌هائی که دال بر سازندهٌ نو آفرینی 
هستند که انبازی ندارد. 

در سورهٌ هود نیز حلقَةٌ مژده دادن او به اسحاق آمده 
است. این مژده در روند سخن از داستان لوط است 
بدان هنگام که فرشتگان راه به سوی ابراهیم را در پیش 
گرفته‌اند و از شهر و دیار قوم لوط می‌گذرند و آنجا را 
ویران و خراب می‌کنند. در این حلقه از زنجیره داستان 
ابراهیم, عنایت و رعایت خدا نسبت به برگزیدگان 
بندگانش و نابود کردن فاسقان و بزهکاران جلوه گر 
می‌آید. 

در سورة ابراهیم حلقه دعای ابراهیم در جوار کعبه به 
ميان می‌آید. بدان گاه که ابراهیم دعا می‌کند که خدا 
فرزندان او را بپاید. فرزندانی که ایشان را در فلات 
بدون کشت و زرعی رها کرده است. همچنین در این 
حلقه ابراهیم خدای را سپاس می‌گوید که با وجود پیری 
و کبر سِنْ. اسماعیل و اسحاق را بدو ارمغان داشته 
است.ابراهيم از خدا درخواست می‌کند که او را و 


فرزندان او را نمازگزار فرماید. و دعایش را بپذیرد. و 


ي ا هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
او را و پسدر و مادرش راو مومنان را در روزی 
ببخشاید که حساب و کتاب به میان می‌آید... روند 
سوره به طور کی بیانگر این است که پیغمبران همگی 
رسالت یگانه‌ای را برای ملتهای خود آورده‌اند که 
توحید و یکتاپرستی است. و بیان می‌کند که تکذیب 
کنندگان هم در برابر ملتهای پیغمبران صف یگانه‌ای را 
ترتیب داده‌اندو به مبارزه برخاسته‌اند. انگار رسالت 
درخت سایه‌داری در گرمای نیم روز کفر و در بیابان 
داغ انکار است! 
در سوره حجر هم حلقه‌ای عرضه شده است که در 
سورهٌ هود با شرح و بسط بیشتری به میان آمده 
است,بدان هنگام که سخن از رحم یزدان نسبت به 
بندگان مؤمن خود.و سخن از عذاب و عقاب او در حق 
سرکشان بزهکار است. 
در سورهٌ مریم حلقه‌ای از زنجيرهٌ داستان ابراهیم ذکر 
می‌شود که در آن از دعوت ابراهیم از پدرش با نرمش 
و مهربانی: و از خشم و تندخوتی پدرش بااو و از 
کناره گیری ابراهیم از پدرش و قومش, و از بخشیدن 
اسماعیل و اسحاق بدو, سخن می‌رود. اینها در سوره‌ای 
ذکر می‌شوند که از عنایت و رعایت خدا در حق بندگان 
برگزیده‌اش سخن گفته می‌شود. و فضای کی سوره را 
مرحمت و مودّت و نرمی و مهربانی فرامی‌گيرد. 
در سور انبیاء هم حلقه‌ای از زنجیرةٌ داستان ابراهیم 
است که در آن از دعوت ابراهیم از پدرش و از قومش. 
و از ننگین و ناچیز قرار دادن بتهاء و درهم شکستن 
آنها و از فرو انداختن ابراهیم به داخل آتشی که به 
فرمان یزدان برای او سرد و سالم می‌گردد. و از نجات 
ابراهیم و برادرزاده‌اش لوط و رفتن به سرزمینی 
صحبت می‌شود که آنجا را خداوند برای جهانیان پر 
خیر و برکت فرموده است. اینها هم وقتی مطرح 
می‌شوند که از مّتهای پیغمبران سخن در میان است. و 
گفته می‌شود که خدا نسبت به این متها چه اندازه لطف 
و عنایت دارد. و چه اندازه دوست می‌دارد که این متها 


به پرستش خدای یگانه‌ای بپردازند که او را هیچ گونه 
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- انبازی نیست. 
در سور حج نیز اشاره‌ای به فرمان دادن یزدان برای 
پاکیزه نگاه داشتن خانهٌ کعبه برای طواف کنندگان و 
معتکفان آستان است. 

0 


ETE 


«واتل غ 
تَعْبُدون؟ ». 

(ای پیغمبر!) سرگذشت ابراهیم را برای کافران بیان 

دار. هنگامی که به پدرش (آزر) و قوم (بت پرست) خود 

گفت: چه چیز را پرستش می‌کنید؟ (چیزهائی که 

می‌پرستید» کی شايستة پرستش می‌باشند؟). 
سرگذشت ابراهیمی را برایشان بخوان که گمان می‌برند 
آنان وارثان او هستند. و ایشان از آئین او پیروی 
می‌کنند. چیزی را برایشان بخواند که ابراهیم خودش هم 
آن را دوست نمی‌دارد و نمی‌خواهد که پدر و قومش 
آن را بپرستند. پدر و قوم ابراهیم بتهائی را پسرستش 
می‌کردند که همسان همین بتهائی بودند که مشرکان در 
مه می‌پرستیدند. ابراهیم با پدرش و قومش در شرکی 
که می‌ورزیدند. و در ضلالتی که به سر می‌بردند. با 
ایشان مخالفت می‌ورزید و با شگفت می‌پرسد و 
کارشان را ناروا و زشت نشان می‌دهد: 

ما تعبدون؟ ). 

چه چیز را پرستش می‌کنید؟. 

(فالوا: ۳ نید آضناما لا غاكفين! ). 

(مفتخرانه پاسخ دادند و ) گفتند: بتهای بزرگی را 

می‌پرستیم و دائماً (به پرستش آنها می‌پردازیم و) بر 

عبادتشان ماندگار می‌مانیم!. 
آنان بتهای خود را خدایان می‌نامیدند. نقل قول ایشان 
چنین است: آنها بتهایند. این سخن هم خبر از اين 
می‌دهد که آنان نمی‌توانستند منکر این شوند که انها 
بتهائی هستند که از سنگ تراشیده شده‌اند. و ایشان با 
وجود این معتکف آستانشان می‌مانند. و پیوسته به 
عبادت و پرستش آنها می‌پردازند. این هم سرح 


سبکسری و کوتاه فکری است. امّا عقیده وقتی که کج 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


شد صاحبان آن عسقیده نمی‌دانند عبادتشان و 
تصوّراتشان و گفتارهایشان به سوی چه چیزی گرائیده 
است و انحراف پیدا کرده است! 
ابراهیم ا دست اندرکار بیدار و هوشیار کردن دلهای 
غافلشان می‌شود. و خردهای کودنشان را اطْلاع و 
آگاهی می‌بخشد و آنان را متوجه سبکسری و سخافتی 
می‌کند که بدان دست یازیده‌اند و بدون آگاهی و 
انديشه بدان در افتاده‌اند: 

(فال قل یسم نکم إذ تدُون؟ أو 

يَضارون؟ (. 

(ابراهیم) گفت: آیا هنگامی که آنها را به کمک می‌خوانید. 


نوكم اَذ 


صدای شما را می‌شنوند و نیازتان را برآورده 
می‌کنند؟ یا سودی به شما می‌رسانند (اگر از آنها 
اطاعت کنید؟) و یا زیانی متوځه شما می‌سازند (اگر از 
آنها سرپیچی نمائید؟). 

کمترین چیزی که باید خدائی داشته باشد که پرستیده 
می‌شود نیروی شنیدن است همان گونه که پرستشگر او 
دارد. پرستشگری که عبادت و دعای خود را متوجه او 
می‌سازد! این بتها نه می‌شنوند که پرستشگرانشان چه 
می‌گویند بدان گاه که عبادت خود را متوجّه آنها 
می‌کنند و به پرستش آنها می‌پردازند و آنها را برای 
جلب سود و دفع زیان به کمک می‌خوانند. اگر بتها کرند 
و نمی‌شنوند آیا می‌توانند سودی برسانند و زیانی را 
دفع گردانند؟ نه برای این و نه برای آن نمی‌توانند آنها 
را به کمک بخوانند و فریادشان دارند! 

آن مردمان هیچ گونه پاسخی بدین پرسش نداشتند و 
ندادند. چه آنان شکی در این نداشتند که ابراهیم 
ریشخندشان می‌کندو کارشان را به تمسخر می‌گیرد و 
ناپسندش می‌شمارد. آنان هیچ گونه حجتی برای دفع 
سخنی نداشتند که ابراهیم می‌گفت. وقتی هم صحبت 
کرده‌اند پرده از واپسگرائی خود برداشته‌اند. 
واپسگرائسی‌ای که گریبانگیر مقلّدان بی‌شعور و 
بی‌انديشه می‌شود: 


(فالوا: بل رجداآباءناکذلک یفن ). 
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می گویند: (چیزی از این کارها را نمی‌توانند بکنند) فقط 
ما پدران و نیاکان خود را دیده‌ایم که چنین می‌کردند (و 
بتان را به گونة ما پرستش می‌نمودند و ماهم از 
کارشان تقلید می‌کنيم و بس. مگر می‌شود پدرآن و 
نياکان ما در اشتباه بوده باشند؟). 
این بتها نمی‌شنوند و زیان نمی‌رسانند و سودی 
نمی بخشند. ولیکن ما پدران و نیاکان خود رابر آنها 
معتکف دیده‌ايم. ما نیز معتکف بر آنها شده‌ایم و به 
پرستش آنها پرداخته‌ایم! 
این پاسخ» جواب شرم‌آوری است. ولی مشرکان شرم 
نمی‌کردند از این که آن را بگویند. همان گوته که 
مشرکان در مکّه شرم نمی‌کردند که همچون کاری را 
بکنند. تنها عملکرد پدران و نیاکان برای اعتبار و 
ارزش آن بسنده بود. دیگر نیازی به وارسی و پژوهش 
نیست. از زمره موانع سر راه اسلام این بود که مشرکان 
حاضر نبودند از ائين آباء و اجدادشان دست بردارند. و 
به اعتبار آنان لطمه‌ای وارد کنند. و اعتراف کنند که آباء 
و اجدادشان در ضلالت و گمراهی بوده‌اند. مگر همچون 
چیزی در حقّ گذشتگان روا است؟! رو در روی حقٌ 
اغلب همچون اعتبارها و ارزشهای توخالی و ناروا 
می‌ایستد. و مردمان آنها را بر حق ترجیح می‌دهند, در 
دوره‌های واپسگرائی عقلانی و نفسانی و انحرافی که 
گریبانگیر مردمان می‌گردد. و همراه با آنها نیازمند 
تکان نیرومندی می‌شوند که ایشان را به آزادی و آزاد 
منشی و انديشه برگرداند. 
در برابر این واپسگرائی, ابراهیم بو با وجود حوصله 
که آنان را 
سخت به تکان درآورد. و دشمنانگی خود را رویاروی 
بتها آشکارا اعلان دارد. و با عقيدهٌ تباه و فاسدی 
برزمد که در پناه همچون اعتبارها و ارزشهائی به 
پرستش بتها اجازه دهد و عبادت آنها را روا بدارد) 
(قال :قرا ماک تقد ون انم و و آباژکه 
۳۹ ن؟ ام عدو لی لا رت چ الغالین 4 


آیا (می‌دانید که چه کار می‌کنید و) می‌بینید که چه چیز 


و شکیبائی خود. چاره‌ای جز این نداشت 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
را می‌پرستید؟! هم شما و هم پدران پیشین شما. همه 
آنها دشمن من هستند (آنهائی که شما معبود خود 
می‌دانید) بجز پروردگار جهانیان. 
بدین منوال می‌بینیم که ابراهیم را از کار خود باز 
نداشت این که پدرش و قومش می‌پرستند چیزهائی را 
که می‌پرستند. و این که از عقیدۀ ایشان ببرد. و با 
خدایان و عقیده ایشان و نيا کانشان - که نیاکان او هم 
بودند - برزمد و با گذشتگان پیکار کند! 
به همین منوال قرآن به مومنان می‌آموزد که در عقیده 
جای سازش با پدر و با قوم نیست. رابطة نخستین 
رابطة عقیده است و ارزش نخستین ارزش ایمان است. 
و چیزهای جز ایمان پیرو ایمانند. هر وقت ایمان باشد. 
آنها هم هستند. 
ابراهیم «رَبّ الغالمین: خداوندگار جهانیان» را از 
دشمنانگی خود جداکرد, دشمنانگی او با چیزی که آنان 
و پدران و نیاکان گذشته ایشان می پرستیدند: 
( قم عدو ی إلا رب الغالین (€. 
همة آنها دشمن من هستند (آنهائی که شما معبود خود 
می‌دانید) بجز پروردگار جهانیان. 
چه بسا در میان پدران و نیاکان پیشین ایشان کسانی 
بوده‌اند که خدای را پرستیده‌اند. پیش از آن که عقیدۀ 
مردمان تباهی گیرد و منحرف گردد. و چه بسا میان 
پدران ونياکان پیشین ایشان کسانی هم بوده‌اند خدا را 
پرستش کرده‌اند ولی با خدا خدایان دیگری را که ادعاء 
می‌کرده‌اند پرستش نموده‌اند. این هم احتیاط در گفتار 
است. و دقت در تعبیر به شمار است. احتیاط در گفتار و 
دقّت در تعبیر سزاوار ابراهیم ا است. بدان گاه که از 
عقیده و موضوع دقیق آن صحبت می‌دارد. 
1 ن گاه ابراهیم لب د شروع می‌کند به ذکر صفت 
پروردگارش, و ارتباطی که او در هر حالی و درهر 
زمانی با او دارد.این است که ما احساس می‌کنيم 
ابراهیم لا چه نزدیکی استواری, چه ارتباط 
است و چگونه دست 


خدا را در هر حرکتی و ناله‌ای و نغمه‌ای. و در هر 


خوشایندی, و چه احساسی داشته 
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جزء نوزدهم 


حاجتی 3 e‏ و اشت. 


سین دم ی دم 
ى 

ين ڪيين. و الذي آطمع آن د يعفر يي یوم 
آلین ) 

(پروردگار جهانیانی) که مرا آفریده است» و هم او مرا 


(به سوی سعادت دنیا و آخرت) راهنمائی می‌سازد (و 
در سراسر زندگی من حضور دارد و لحظه‌ای از من 
غافل تییشت )ان کش است که از نزامن کی راکو 
می‌نوشاند. وهنگامی که بیمار شوم او است که مرا شفا 
می‌دهد. و آن کسی است که (چون اجلم فرا رسد) او مرا 
می‌میراند و سپس (در رستاخیز برای حساب و کتاب و 
جزا و سزا) مرا زنده می‌گرداند. و آن کسی است که 
امیدوارم در روز جزا و سرا (که قیامت بر پااست) 
گناهم را بیامرزد. 
از صفتی که ابراهیم برای پروردگار خود ذکر می‌کند. و 
از تصویر رابطه‌ای که او با پروردگارش دارد. چنین 
احساس مي‌کنيم که ابراهيم با تمام وجودش با 
پروردگارش بوده است. و با یقین و اطمینان به الطافش 
چشم دوخته است. و عاشقانه بدو توجّه داشته است و 
رو نموده است. و او به گونه‌ای پروردگارش را توصیف 
می‌کند انگار ار را دیده است, و انعام و الطافش را بر 
خود با دل و جان و همه اندام پسوده است ... نغمة 
خوشایندی که در نقل قول او پدیدار است و در قرآن 
ماندگار است. این فضای دلنشین و این سايةٌ دلنواز را 
فراخی می‌بخشد و آن را درخشان و رخشان می‌سازد. 
با نواهای شیرین وآرام و کشیده و نرمی که گوش جان 
را می‌نوازد. 
(الذې حلقى فهو 
آن که ا آفریده است» و هم او مرا (به سوی سعادت 
دنیا و آخرت) راهنمائی می‌سازد (و در سراسر زندگی 
من حضور دارد و لحظه‌ای از من غافل نیست). 
خدا آن کسی است که مرا آفریده است» بدان گونه که 
خود می‌داند ومن نمی‌دانم. او آگاه‌تر از من به ماهیّت 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
هستی من است. و او مطلع از من به وظائف و 
احساسات من است.و او حال و مأل مرا از من بهتر 


می‌داند: 

فهو دين ). 

او مرا راهنمائی می‌نماید. 
خدا مرا به سوی خود رهنمود می‌فرماید. و در راهی که 
در پیش دارم مرا رهنمون می‌نماید. و در برنامه‌ای که 
بر آن می‌روم توفیقم عطاء می‌فرماید. انگار 
ابراهیم ‏ خمیری است که مطیع در دست سازنده 
نوآفرین است و به شکلی که بخواهد او را درمی‌آورد 
و هر گونه که بخواهد مهیّایش می‌نماید. این تسلیم 
مطلقی است که با اطمینان و آرامش و آسایش و یقین 
و اعتماد. صورت می‌پذیرد. 

يف لین و بشقین. و لذ ترض هه 

آن کسی است که او مرا می‌خوراند و می‌نوشاند. 

وهنگامی که بیمار شوم او است که مرا شفا می‌دهد. 
این ضمانت مستقیم و مهربانانه و رعایت کننده حال و 
دوستانه و با محبّت و مودّت است. ابراهیم آن را در 
تندرستی و بیماری احساس می‌کند. با ادب و اخلاق 
والای نبوت متدّب و متخلق می‌گردد. و بیماری خود 
را به پروردگارش نسبت نمی‌دهد - در حالی که او 
می‌داند که با مشیّت و خواست پروردگارش بیمار و یا 
تندرست می‌شود- تنها پروردگار خود را در مقام لطف 
و امیا کد یدای گناد که اورا ن را 
می‌نوشاند ... و بدو شفا می‌بخشد ... و پروردگارش را 
فقط در مقام مبتلا شدن و گرفتار آمدن خود یاد 
نمی‌کند. بدان گاه که پروردگارش او را مبتلا می‌سازد و 
گرفتار می‌نماید. 

و الذی بيشي مین ). 

و آن کسی است که (چون اجلم فرارسد) او مرا 

می‌میراند و سپس (در رستاخیز برای حساب و کتاب و 

جزا و سزا) مرا زنده می‌گرداند. 
ای ان اشک ا که خا ات گنه مک هرا 
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جزء نوزدهم 
می‌رساند. و این ایمان است به رستاخیز و زندگی 
دوباره» با تسلیم کامل و خشنودی عمیق. 

«والذی اطع آن يعفر خطیتی یوم آلین ). 

۱ 

قیامت بر پااست) نام را بیامرزد. 
نهایت چیزی که ابراهیم ا می‌خواهد. ابراهیم پیغمبر 
واه اغا و کسی کے کرو ان ادن 
گونه می‌شناسد. و بدین گونه پروردگارش را احساس 
می‌کند. و در ژرفای درونش این گونه احساس قرب و 
نزدیکی می‌نماید. نهایت چیزی که می‌خواهد این است 
که پروردگارش اشتباه و گناه او را در روز سزا و جزا 
ببخشاید. ابراهیم خویشتن را پاک و بیگناه نمی‌داند. او 
می‌ترسد خطائی داشته باشد. ابراهیم بر عمل خود تکیه 
نمی‌کند. و در برابر کارش خویشتن را مستحق چیزی 
نسمی‌بیند. تتنها او چشم طمع به فضل و لطف 
پروردگارش می‌دوزد. و مهر و محیّت او را چشم 
می‌دارد. و این تنها چیزی است که او را به عفو و 
فرت اشیدزار می گر اند 
اکاک ت ان اف ای ان 
پرهیزگاری و دوری از گناه است. این احساس ارزش 
نعمت خدا است. نعمتی که واقعاً بزرگ و سترگ است. 
ول کی تیه قمع یواست 
بدین گونه ابراهیم در صفت پروردگار خود عناصر 
عقیده صحیح را گرد می‌آورد: یگانگی یزدان, یعنی 
پروردگار جهانیان. اعتراف به دخل و تصرّف خدا در 
امور انسانها در ریزترین کارهای زندگانیشان بر روی 
زمین. رستاخیز و زندگی دوباره و حساب و کتاب پس 
از مرگ, و فضل و لطف خداء و کوتاهی ورزیسدن 
بندگان. اینها عناصری است که قوم او آنها را زشت 
می‌شمردند و دشمن می‌داشتند. و مشرکان انتها را 
نمی پسندیدند. 
آن گاه ابراهیم توبه کار نالان, دعای دل انگیز و طولانی 
خود را می‌آغازد. و در آن دعا با ایمان و فروتنی رو به 
پروردگارش می‌کند: 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
رب هب ی خکاو] ی لاخ و جعَل ی 
نز ف الآخرین. و اجعلی من ور جَنه 
یله کان من آلضالین وا خرن 
ا يوم لا تم مال و لا بون اه مق 


1 
تس 


(ابراهیم دست دعا به درگاه خدا برداشت ت و گفت:) 
پروردگارا! به من کمال و معرفت مرحمت فرما (تا در 
پرتو آن. حقّ را حقّ. و باطل را باطل ببینم» و قدرت بر 
داوری صحیح در میان بندگانت داشته باشم)» و مرا 
(در دنیا و آخرت) از زمره شایستگان و بایستگان 
گردان» و (با توفیق در طاعت و عبادت و اعمال نیک) 
برای من ذکر خیر و نام نیک در میان آیندگان برجای 
دار» و مرا از زمره کسانی ساز که بهشت پر نعمت را 
فراچنگ می‌آورند. و پدرم را (با رهنمود به ایمان و 
توفیق در طاعت و عبادت» مورد مرحمت و مشمول 
مغفرت گردان» و بدین وسیله او را) که از گمراهان است 
بیامرز» و مرا خوار و رسوا مدار در روزی که (مردمان 
برای حساب و کتاب و سزا و جزاء زنده و ) برانگيخته 
می‌شوند» آن روزی که اموال» (یعنی نیروی مادی). و 
اولاد. (یعنی نیروی انسانی, به کسی) سودی 
نمی‌رساند. بلکه تنها کسی (نجات پیدا می‌کند و از 
اموالی که در راه آفریدگار صرف و از اولادی که در 
مسپر پروردگار رهنمود کرده باشد. سود می‌برد) که 
با دل سالم (از بیماری کفر و نفاق و ریا) به پیشگاه خدا 
آمده باشد. 

سراسر این دعا و تمتا درخواست چیزهائی از اهداف و 

امتعة این زمین در آن نیست. و حسّی درخواست 

تندرستی هم نشده است. دعا و تمتائی است که متوجّه 
افقهای والا است. و احساسات پاکی آن را به جنبش 
می‌اندازد و به حرکت درمی‌آورد. دعاو تمتای دلی 
است که خدای را شناخته است و هر کس و هر جیزی 
جز او را کوچک و ناچیز شمرده است. و مزه الطاف 
الهی را چشیده است و هم اینک بیش از پیش می‌طلبد. 
و در حدود آنچه چشیده است و آنچه می‌خواهد. امید 
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- می‌ورزد و می‌هراسد. یی نک 


پروردگارا! به من کمال و معرفت مرحمت فرما. 
آن فرزانگی به من عطاء فرما که با آن ارزشهای 
درست و ارزشهای نادرست را بشناسم» و در نتیجه بر 
راستای راه راستی بمانم و رهسپار شوم که مرا به 
چیزی برساند که جاودانه است. 

و نمی بالصاین ). 

و مرا (در دنیا و آخرت) از زمرۀ شایستگان و بایستگان 

گردان. 
این سخن را ابراهیم پیغمبر و بزرگوار و نالان و شکیبا 
می‌گوید. وای چه فروتنی و تواضعی! وای چه 
پرهیزگاری و تقوائی! وای چه ترسی و لرزی از قصور 
و کوتاهی! وای چه هراسی از دگرگونی دلها! وای چه 
حرصی و آزی بر ملحق شدن به شایستگان و بایستگان 
و بس! آن هم با توفیق و مددی که پروردگارش بدو در 
انجام کارهای شایسته و بایسته‌ای عطاء بفرماید که او 
را به شایستگان و بایستگان ملحق نمایدا 

و جعل ی ٍسان صدق في ال خرينَ >. 

و (با توفیق در طاعت و عبادت و اعمال نیک) برای من 

ذکر خیر و نام نیک در میان آیندگان برجای دار. 
دعائی و تمتائی است که علاقهٌ به ماندگاری نام نیک 
او ا ان وا دار ها اف ر رانا یا 
حسب و نسب می‌خواهد. بلکه با عقیده وایمان جویای 
آن است. چه او از پروردگارش درخواست می‌کند در 
میان کسانی که بعدها می‌آیند و بر این کرهٌ خاکی 
زیست می‌نمایند, نام نیکی داشته باشد که آنان را به 
سوی حقٌ برانگیزد و بخواند. و ایشان را به سوی آئین 
سرشتی یکتاپرستی که آئین او است جذب و جلب 
نماید. چه بسا این دعا و تمتا همان باشد که در جای 
دیگری آن را سر داده است» بدان هنگام که ستونهای 
که زا اوو شترش استاعا له روان ر ن 
۰ 


۶ 
۶ 


و أجعلنا مه مُسْلمَین لک. و من ریت مه 


خی آبانک ۱ د ملعف لاب و اک و 
۳ ا 5۹1 ۳ یز امک ). 
ای ۳ ما! (اين عمل را) از ما بپذیر» بیگمان تو 
شنوا و دانا (به گفتار و نیّات ما) هستی. ای پروردگار 
ما! چنان کن که مادو نفر مخلص و منقاد (فرمان) 
توباشیم. و از فرزندان ما ملّت و جماعتی پدید آور که 
تسلیم (فرمان) تو باشند» و طرز عبادت خویش را (در 
کعبه و اطراف آن) به ما نشان بده و (اگر نسیان و 
لغزشی از ما سرزد) بر ما ببخشای (و در توبه را بر 
رویمان باز گذار) بیگمان تو بس توبه‌پذیر و مهربانی. 
ای پروردگار ما! در میان آنان (که از دودمان ماو منقاد 
فرمان تویند) پیغمبری از خودشان برانگیز تا آیات تو 
را بر ایشان فروخواند و کتاب (قرآن) و حکمت (اسرار 
شریعت و مقاصد آن) را بدیشان بیاموزد و آنان را (از 
شرک و اخلاق ناپسند) پاکیزه نماید. بیگمان تو عزیزی 
و حکیمی (و بر هر چیزی توانا و پیروزی و هر کاری را 
که می‌کنی بنا بر مصلحتی و برابر حکمتی است). 
(بقره/۱۲۹-۱۲۷) 
خدا دعای او را استجابت فرمود. و تمتای او را 
برآورده نمود. و نام نیک او را در میان آیندگان برجای 
گذاشت. ودر میانشان پیغمبری از خودشان برانگیخت 
که آیات او را بر آنان بخواند و بدیشان کتاب (قرآن) و 
حکمت (اسرار شریعت و مقاصد آن) را بیاموزد. و آنان 
را (از شرک و اخلاق ناپسند) پاکیزه نماید... این 
پذیرش دعا بعد از هزاران سال صورت پذیرفته است. 
این هزاران سال هم ِِ عرف و عادت مردمان 
طولانی است. ولیکن در پب 
معلومی دارد. هر زمان حکمت خدا مقتضی گردید در 
آن دعا پذیرفته می‌شود و مفهوم آن تحقّق پیدا می‌کند. 
جلي ین ورد جلة شب ) 


و مرااز زمره کسانی ساز که بهشت 


پیشگاه خدا وقت محدود و 


پرنعمت را 


فراچنگ می آ ورند. 
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جزء نوزدهم 
قبل از این» ابراهیم از پروردگارش با دعا و زاری 
درخواست کرده بود که او را به شایستگان و بایستگان 
ملحق فرماید. با 
شایسته و بایسته عطاء می‌نماید. کارهای شایسته و 
بایسته‌ای که او را با شایستگان و بایستگان حرکت 
می‌دهد و در صفوف آنان جایگزین می‌کند. و به بهشت 
پر نعمتی می‌برد که بندگان خوب خدا آن را به ارث 


توفیقی که خدا بدو در انجام کارهای 


عفر لاي ان من آلضالین ). 
و پدرم را (با رهنمود به ایمان و توفیق در طاعت و 
عبادت. مورد مرحمت و مشمول مغفرت گردان» و بدین 
وسیله او را) که از گمراهان است بیامرز. 
این دعا و تمنای مغفرت و مرحمت برای پدرش است با 
وجود این که پدرش چه اندازه سخنان درشتی و 
تهدیدهای سختی با او داشته است. ولیکن ابراهیم بدو 
وعده داده بود که برایش طلب آمرزش کند, و بدین 
وعدهٌ خود وفا کرد. قرآن بعدها روشن ساخته است و 
بیان داشته است طلب آمرزش برای مشرکان جائز 
نیست» هر چند هم مشرکان از زمره نزدیکان و خویشان 
باشند. و مقّر فرموده است که طلب آمرزش برای 
پدرش را کرده است به خاطر وعده‌ای که بدو داده 


است: 
e‏ 


(فلا تن له دنه ترا من ). 

ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش (در قید 

حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و براپر وحی آسمانی دار 

فانی را با کفر وداع می‌گوید. دانست که او) دشمن خدا 

است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 

وی گفت). 
ابراهیم دانست که خویشاوندی خویشاوندی حسب و 


(توبه/۱۱۴) 


نسب نیست. بلکه خویشاوندی, خویشاوندی عسقیده 
اسلامی است. چه نخستین رابطه و پیوند. رابطه و 
پیوند عقیده به خدا است ... رابطه و پیوند ميان دو نفر 


از افراد بشر بر اساس و پاية آن برجای و ماندگار 
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می‌ماند و بس. هر وقت این رابطه و پیوند بگسلد. همه 
ارتباطها و خویشاوندیها منقطع می‌گردد. و دوری‌ای به 
مسیان می‌آید که رابطه وپیوندی و خویشی و 
خویشاوندی با آن باقی نمی ماند. 
ولا نزن يوم بعشون. یسم لیقع مال و لا 
رن من اقب سل 
و مرا خوار و رسوا مدار در روزی که (مردمان برای 
حساب و کتاب و سزا و جزاء زنده و ) برانگيخته 
می‌شوند. آن روزی که اموال» (یعنی نیروی مادی) و 
اولاد. (یعنی نیروی انسانی؛ به کسی) سودی 
نمیرساند. بلکه تنها کسی (نجات پیدا می‌کند و از 
اموالی که در راه آفریدگار صرف و از اولادی که در 
مسیر پروردگار رهنمود کرده باشد. سود می‌برد) که 
با دل سالم (از بیماری کفر و نفاق و ریا) به پیشگاه خدا 


آمده باشد 
از گفتار ابراهیم اش : 
ولا نزن يوم یعون ). 


و مرا خوار و رسوا مدار در روزی که (مردمان برای 
حساب و کتاب و سزا و جزاء زنده و ) برانگيخته 
می‌شوند. 
پی به اندازه هول و هراس روز قیامت می‌بریم. هول و 
هراسی که ابراهیم از آن روز داشته است. و اندازهٌ شرم 
و حیای او از پروردگارش را می‌فهمیم. و می‌دانیم چه 
اندازه از خواری و رسوائی در پیشگاه او ترسیده است 
و بیم و هراس داشته است. و از کوتاهی و قصور خود 
ترسیده است و ترسان و هراسان بوده است, هر چند که 
او پیغمبر بزرگواری بوده است. 
از این گفتارش نیز: 

2 ل 
یم لیقع مال ولأ يثرن من 
نرود که اموال» (یعنی نیروی مادی)» و اولاد. (یعنی 
نیروی انسانی» به کسی) سودی نمی‌رساند. بلکه تنها 
کسی (نجات پیدا می‌کند و از اموالی که در راه آفریدگار 


صرف و از اولادی که در مسیر پروردگار رهنمود 
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کرده باشد» سود می‌برد) که با دل سالم (از بیماری کفر 

و نفاق و ریا) به پیشگاه خدا آمده باشد. 
اندازه درک و فهم او از حقیقت آن روز و درک و فهم 
او از حقیقت ارزشها و واقعیّت معیارها را پیش چشم 
جلوه گر می‌بينيم. 
آرزش و بهائی در آن روز و در آنجا که روز حساب و 
کتاب و جایگاه سزا و جزا است در میان نیست مگر 
ارزش و بهای اخلاص, اخلاص دل یکجا برای خداء و 
بریدن دل از هر گونه شائبه‌ای, و از هر گونه بیماری‌ای» 
و از هر گونه هدف و مقصودی ... جز خدا ... بریدن و 
دل برکندن دل از شهوات و انحرافات. خالی شدن دل از 
آویختن و تعلّق داشتن به چیزی جز خداء این است 
سلامت دل, سلامتی که به دل ارزش و بها می‌دهد. و 
بدان قدر و منزلت ارمغان می‌دارد. 

یملاع مال و لابنون ). 

آن روزی که اموال» (یعنی نیروی مادی)» و اولاد» (یعنی 

نیروی انسانی, به کسی) سودی نمی‌رساند. 
چیزی از این معیارها و ارزشهای پوچ و باطل سودی 
نمی‌رساند. معیارها و ارزشهائی که مردمان در زمین بر 
آنها فرومی‌افتند و گرد می‌شوند. اينها در واپسین 
ترازو وزنی و بهائی ندارند! 
در اینجا صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت پدیدار می‌آید. 
صحنه‌ای که آن روز را به تصویر می‌کشد که ابراهیم از 
آن می‌ترسد و می‌پرهيزد. انگار آن روز هم ایننک 
حاضر و آماده است. و ابراهيم آن را می‌نگرد و 
می‌بیند. و آن دعا و تمتّای فروتنانه و توبه کارائه را سر 
می‌دهد: , 

اتبسن وبرت احلفاوین, 
و قپل هَمْ: أ ن اک تن من ول 


ینصروز أو يترون کب وا نها هم و 


تختصفون: هنکن ی ضلال شین یکم 


بر العالين. و ماأضلناإلاالمُجرمُون. فا لنامن 


رم ۶ وم 7 


شافعین ول صديق م . قو أن ناک کون من 
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الوْمنین! > 
در آن هنگام بهشت برای پرهیزگاران نزدیک گردانده 
می‌شود (و آنان که از کفر و معاصی رویگردان, و به 
ایمان و طاعت در جهان روی آورده بودند. به سوی آن 
می‌روند). و دوزخ برای گمراهان آشکار گردانده 
می‌شود. و بدیشان گفته می‌شود: کجا هستند 
معبودهائی که پیوسته آنها را عبادت می‌کردید؟ 
(معبودهای) غیر از خدا. آیا آنها (در برابر شدائد و 
سختیهائی که اکنون با آن روبرو هستید و هستند) شما 
را کمک می‌کنند یا خویشتن را یاری می‌دهند؟ پس از 
آنء آنان (که پرستش شوندگان گمراهساز) همراه 
گمراهان (که پرستش کنندگان ایشان بودند) پیاپی به 
دوزخ سرنگون افکنده می‌شوند. و جملگی لشکریان 
اهریمن (نیز همراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون 
می‌گردند). آنان (که معبودهای دروغین را پرستیده‌اند) 
در آنجا به کشمکش (با معبودهای خود) می‌پردازند و 
می‌گویند: به خدا سوگند ما در گمراهی آشکاری 
بوده‌ايم. آن زمان که ما شما (معبودهای دروغین) را با 
پروردگار جهانیان(در عبادت و طاعت) برابر 
می‌دانستیم! و ما را جز بزهکاران (شیاطین نام) گمراه 
نکرده است. (ای وای بر ما ! امروز) ما اصلاً شفاعت 
کنندگانی نداریم (که ما را برهانند! ما که معتقد به 
میانجیگری میانجیگران برای نجات خود بودیم. 
همچنین امروز) دوست صمیمی و دلسوزی هم نداریم 
(تا دست کم گریه‌ای برای ما سر دهد) . کاش! (به جهان) 
برگشتی داشتیم تا از زمره مقمنان می‌شدیم (و در 
پرتو ایمان درست و اعمال شایسته, از عذاب دوزخ 
نجات می‌يافتيم و به بهشت درم ی آمدیم). 
بهشت نزدیک گردیده است و به پرهیزگاران نشان داده 
می‌شود. پرهیزگارانی که از عذاب و عقاب خدا 
می‌ترسیده‌اند. دوزخ نمودار گردیده است و به گمراهان 
نشان داده شده است. گمراهانی که راه را گم کرده‌اند و 
به کژ راهه افتاده‌اند و روز جزا و سزا را دروغ نامیده‌اند 


و بدان باور نداشته‌اند. آنان در صحنه‌ای از صحنه‌های 
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دوزخ ایستاده‌اند. سرکوب کردن و تنبیه نمودن را 
دیده‌اند. پیش از این که به دوزخ سرنگون درافکنده 
شوند ... آنان می‌پرسند از چیزها و کسانی که بجز خدا 
آنها را در دنیا می‌پرستیده‌اند - این پرسش و پاسخ هم 
همگام با داستان ابراهیم و قوم او و گفتگوهائی است که 
میان ابراهیم و قومش راجع به چیزهائی که می پرستیدند 
رد ا است - از آنان امروز می‌پرسند؟ 
حاکن تبون من دون لله؟ ). 
9۳۹ 
می‌کردید؟ (معبودهای) غیر از خدا. 
آنها کجایند؟ ۱ 
هل یرو نکم أو ینْتَصرَون؟ 6. 
آیا آنها (در برابر شدائد و سختیهائی که اکنون با آن 
روبرو هستید و هستند) شما را کمک می‌کنند یا 
خویشتن را یاری می‌دهند؟. 
آن گاه پاسخی از آنها شنیده نمی‌شود. و منتظر پاسخی 
از آنها هم نمی‌گردند. بلکه این پرسش تنها برای 
سرکوبی و تنبیه است. 
۳ فہا هم و الْفاوون. و جنود :الیش 
امون . 
پس از آن. آنان (که پرستش شوندگان کمراهساز) 
همراه گمراهان (که پرستش کنندگان ایشان بودند) 
پیاپی به دوزخ سرنگون افکنده می‌شوند. و جملگی 
لشکریان اهریمن (نیز همراه آن دو گروه به دوزخ 
سرنگون می‌گردند). 
سرنگون و پیاپی فروانکنده می‌شوند .... از آهنگ 
واژه «کیِکبُوا: سرنگون و پیاپی فروافکنده می‌گردند» 
نزدیک است صدای پرت کردن آنان و واژگون شدن 
ایشان و فرو افتادنشان بدون هر گونه عنایتی و رعایتی 
و بدون هر گونه نظم و نظامی, و صدای کرکر و 
جرجری که از سرنگون فروافتادن و برخوردشان به 
یکدیگر برمی‌خیزد. بدان گونه که کناره‌های پرتگاه 
پیاپی فرو افتد و به یکدیگر بیفتند. به گوشمان پرسد. 
واژه «کیِکیُوا: سرنگون و پیاپی فروافکنده می‌شوند» 
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واژه‌ای است که با آهنگ خود معنی خود را به تصویر 
می‌کشد. آنان گمراهان و سرگشتگانند. و همه گمراهان 
و سرگشتگان همراه ایشان سرنگون فرو انداخته 
می‌شوند. . آنان: 

«و جود لس اْو هون 

و جملگی لشکریان اهریمن ی همراه آن دو گروه به 

دوزخ سرنگون می‌گردند). 
همگی هم لشکریان اهریمنند. این ذکر عام بعد از خاص 
است. همگان همراه آنان واژگون و سرنگون به دوزخ 


درمی‌آیند. 
صدای ایشان را در دوزخ می‌شنویم .... آنها به معبودها 
و بتهای خود مکش 


این ۳ 

به خدا سوگند ما در گمراهی آشکاری بوده‌ايم. آن 

زمان که ما شما (معبودهای دروغین) را با پروردگار 

جهانیان(در عبادت و طاعت) برابر می‌دانستیم!. 
ما شما را همچون خدا پرستش می‌کردیم. چه با او و چه 
بدون او. امّا چه فایده اکنون آن رامی‌گویند که فرصت 
از دست رفته است و زمان آن گذشته است! آنان 
مسوولیّت را بر دوش مجرمان و بزهکارانشان 
می‌اندازند و آنان را مقصّر می‌سازند. آن کسانی را که 
ایشان را گمراه کرده‌اند و از هدایت بازداشته‌اند. آن گاه 
از سخن باز می‌ایستند و متوجّه می شوند که زمان 
مناسب گذشته است و فرصت از دست رفته است» و 
تقسیم مسوولیتها هیچ گونه فائده‌ای ندارد: 

(قا نا ین شافعین و لاصديي ڪي ). 

(ای وای بر ما ! امروز) ما اصلاً شفاعت کنندگانی نداریم 

(که مارا برهانند! ما که مسعتقد به میانجیگری 

میانجیگران برای نجات خود بودیم. همچنین امروز) 

دوست صمیمی و دلسوزی هم نداریم (تا دست کم 

گریه‌ای برای ما سر دهد). 
نه خدایانی به شفاعت برمی‌خیزند! و نه دوستیهائی 
سودی می‌رسانند!.. اگر شفاعتی برای گذشته‌ها 


سورة شعرا آیات ۱۰۵-۱۲۲ 
جزء نوزدهم 
نمی‌شود. آیا برگشتنی به دنیا هم امکان ندارد تا به 
اصلاح کارهائی برآئیم که از دست ما به در رفته‌اند؟ تا 
اسان حال کیم د ی رخا سا 
لو ان ار فنکون من الزمنبن ). 
کاش! (به جهان) برگشتی داشتیم تا از زمره مومنان 
می‌شدیم (و در پرتو ایمان درست و اعمال شایسته» از 
عذاب دوزخ نجات می‌يافتيم و به بهشت درم ی آمدیم). 
این هم از تمتّا فراتر نمی‌رود! چرا که نه برگشتی و نه 
شفاعتی در میان است. و این روز سزا و جزا است! 
سپس پیرو همیشگی در می رسد 
إن ف ذلک ليه و ماکان أکرهم مُومنی. ون 
ریک هو اريز لح ). 
بیگمان در این (سرگذشت ابراهیم) پند و عبرتی (برای 
عاقلان قوم تو و ساثر فرزانگان) است» ولی (جای 
تعجّب است) بیشتر آنان ایمان نداشته (و ایمان 
نمی‌آورند). قطعاً پروردگارت (بر انتقام از بی‌دینان) 
توانا و (نسبت به مؤمنان) مهربان است. 
این پیرو همان پیروی است که در این سوره پس از 
عرضه مهلکه ها و نابودگاه‌های عاد و ثمود و قوم لوط 
آمده است. همچنین اين پیرو به عنوان پیرو هر 
معجزه‌ای از معجزه‌های یزدان که به تکذیب کنندگان 
نموده شده است می‌آید. این صحنه از صحنه‌های 
قیامت جایگزین مهلکه‌ها و نابودگاه‌های تکذیپ 
کنندگان در دنیا است. چه فرجام قوم ابراهیم را به 
تصویر می‌کشد. و پایان شرک را به طور کلی پیش 
چشم مجسّم می‌دارد. این هم جایگاه عبرت در سراسر 
داستانهای سوره است. صحنه‌های قیامت در قران به 
گونه‌ای نشان داده می‌شوند که انگار هم اینک روی 
داده‌اند و پدیدار آمده‌اند! 
انگار چشمها آنها را می‌پایند و تماشا می‌نمایند و 
عقلها و شعورها آنها را ورانداز می‌کنند. و وجدانها و 
درونها از آنها به تکان درمی‌آیند. بدان گونه که انگار 
مهلکه‌ها و تابودگاه‌ها جلو چشمان بینندگان است و 
بینندگان بسان همان کسانی شاهد رخدادها و نابودیهای 
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اقوام ستمگرند که خودشان در کنار صحنه‌ها حاضر و 
آماده بوده‌اند و با چشمان سر به مهلکه‌ها و نابودگاه‌ها 


سین( دک مر لت 


نک سول ی )نله یمود )رب اشکلکم 


ر fe‏ ت مر E‏ 2 چگ II‏ ور 
لرن آجری لاع ر العلمین 9 انوا 
وآطیمون € # الوا اومن یواک الاردلون 
سے سے ها ر ست گر هس سے ی رر 
َال وماع یی یما اماو ا إن ایهم للا عل ری 
س کک ررس محر کی ه و 

نمرون )وب تکار مین ن لین 
A ۶‏ ۳۹ 1 ص ر رای ہے کی سے 
69 لوا تشخ ناميى 169 
سے ي 9 ای ماه سوم و وک ی مس 

رن یکره 6 ات بین هم فتحا ونی ون 
یلزید ردان شای مځرو 

ےکی رو س سے 


O‏ وس ےکی و - زات ر ر ص 
اغرقتابعدالاونَ 9 نف دل ك یوما کات 
ره یی 9 ول رومام €9 


همان گونه که روند قرآنی از داستان موسی به داستان 
ابراهیم از لحاظ تاریخی عقب گرد کرد به همین منوال 
از داستان ابراهیم نیز به داستان نوح عقب گرد تاریخی 
می‌کند. خط سیر تاریخی در اینجا مقصود و مراد 
نیست. بلکه مقصود و مراد عبرت گرفتن از فرجام 
شرک و تکذیب است. 

داستان نوح» همچون داستان موسی و داستان ابراشیم. 
در سوره‌های گوناگونی از قرآن عرضه می‌شود. پیش 
از این در سور اعراف در خط سیر تاریخی پیغمبران و 
پیامبریها از زمان فرود آمدن از بهشت چکیده وار 
عرضه شده است. به طور مختصر از دعوت قوم خود به 
یگانه پرستی » و بیم دادن ایشان از عذاب روز بزرگ, 
و متهم کردن او به گمراهی از سوی قومش, و شگفت 
ایشان از این که خدا مردی از خودشان را برانگیزد و به 


سوی آنان روانه دارد. و تکذیب کردن او از سوی قوم 
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و بدین خاطر غرق شدن ایشان و نجات او و کسان 
همراه او بدون تفصیل, سخن میرود. 

داستان نوح در سور «یونس» نیز به اختصار آمده 
است و بیانگر قسمتهای پایانی رسالت او است. چه قوم 
خود را به مبارزه خوانده است» ولی آنان او را تکذیب 
کرده‌اند ... آن گاه او و کسانی که با او سوار کشتی 
می‌شوند نجات می‌یابند. و دیگران غرق می‌گردند. 

در سورهٌ «هود» هم به تفصیل از داستان طوفان و کشتی 
و از رخدادهای بعد از کشتی سخن رفته است. بدان گاه 
که نوح به درگاه پروردگار خود می‌نالد و با دعا و زاری 
درخواست می‌کند خدا پسرش را نجات دهد. پسری که 
با غرق‌شدگان غرق گردیده است. البته از مجادلهٌ او با 
قومش پیرامون عقیدٌ یگانه پرستی سخن رفته است که 
پیش از قَضیَّهُ طوفان بوده است. 

در سوره «موّمنون» نیز داستان نوح عرضه شده است. 
در آن از دعوت نوح از قومش سخن رفته است. نوح 
قوم خود را به پرستش خدای یگانه دعوت می‌کند. آنان 
از او ايراد می‌گیرند که او انسانی و فردی از ایشان 
است و می‌خواهد خویشتن را از آنان فراتر گیرد.اگر 
خدا می‌خواست مردمان را راهنمائی کند فرشتگان را 
نازل و روانه می‌کرد. او را به دیوانگی متهم می‌کنند. 
آن گاه بیان می‌شود که چگونه نوح رو به خدا می‌کند و 
از پروردگارش مدد و یاری می‌طلبد. سپس اشار؛ 
سریعی به کشتی و طوفان می‌شود. 

داستان نوح اغلب در زنجیرة داستانهای عاد و مود و 
قوم لوط و اهالی مدین ذکر می‌شود. از جمله در این 
سوره. نمایان ترین چیزی که در این حلقه از زنجیرة 
داستان در اینجا ذکر می‌گردد دعوت نوح از قوم خود به 
سوی ترس از خدا و داشتن تقوا است. بدیشان اعلام 
هم می‌دارد که در برابر هدایت و راهیابی از ايشان اجر 
و مزدی تمی‌طلبد و نمی‌خواهد. وقتی هم بزرگان از او 
می‌خواهند فقراء و مساکین مؤمن را از نزد خود براند تا 
آنان به پیش او بيایند و بدو بگروند. از این کار 
سرپیچی می‌کند. این هم درست همان چیزی است که 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
در مکّه مشرکان از پیغمبر اښ می‌خواستند! آن گاه 
نوح خدای خود را به فریاد می‌خواند که میان او و ميان 
قومش داوری بفرماید. خدا نیز دعای او را می‌پذیرد و 
بدین منظور تکذیب کنندگان را غرق می‌نماید و 
موّمنان را نجات می‌دهد. 
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َذیْث قوم نوع اس ). 

(ماجرای آموزندة دیگری مربوط به قوم نوح است). 

قوم نوح پیغمبران را تکذیب کردند. 
این پایان کار است. پایان داستان است. داستان را با آن 
می‌آغازد تا سرانجام داستان را از همان سرآغاز داستان 
روشن سازد. آن گاه به تفصیل می‌پردازد. 
قوم نوح جز نوح را تکذیب نکرده بودند. ولی بیان 
می‌شود که انان همه پیغمبران را تکذیب کرده‌اند. چه 
رسالت در اصل خود یگانه است. رسالت دعوت به 
توحید خدا و یگانه پرستی, و اخلاص عبودیّت و بندگی 
برای او است. پس هر کس دعوت به یگانه پرستی را 
نپذیرد و اخلاص عبودیت نسداشته باشد. جملگی 
پیغمبران را تکذیب کرده است. قرآن این معنی را تأکید 
می‌کند. و آن را در جاهای بسیاری, و با شیوه‌ها و 
ساختارهای متعددی مقر می‌دارد. چه این امر بخش 
مهمّی از بخشهای مهم عقیده اسلامی است. همه 
دعوتها و رسالتها این امر را در بر می‌گیرند. و جملگی 
انسانها در سای آن به دو صف تقسیم می‌گردند. صف 
موّمنان و صف کافران. در طول رسالتها و در طی قرون 
و اعصار چنین بوده است و چنین رفته است. شخص 
مسلمان می‌نگرد. ناگهان می‌بیند هر ملّت ممن به هر 
دینی و هر عقیده‌ای که از سوی خدا به ارمغان آمده 
باشد. مّت او است» از بامداد تاریخ گرفته تا طلوع 
اسلام که واپسین ائين توحیدی و یکتاپرستی است. 
صف دیگری درمیان هر ملّتی و در هر آثینی کافران 
هستند. مومن, به جملگی پیغمبران ایمان می‌آورد. و 
همگی پیغمبران را مورد احترام قرار می‌دهد. چون 
پیغمبران جملگی بردارندگان پرچم رسالت یگانه‌ای 
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هستند که رسالت توحید و یگانه پرستی است. 
انسانها برابر معیاری که مسلمان دارد به نژادها و رنگها 
و ساکنان میهن ها تقسیم نمی‌گردند. بلکه به پیروان حقَ 
و پیروان باطل تقسیم می‌شوند. مسلمان هم با پیروان 
حقّ است و ضد پیروان باطل است. در هر زمانی و 
هر مکانی که باشد. بدین منوال ترازو در دست مسلمان 
در طول تاریخ یکی است. ارزشها و معیارها در ذهن او 
فراتر از نژادگرائی و رنگ و زبان و میهن, و از 
خویشاوندی کنونی یا 
است. ارزشها و معیارها برداشته می‌شوند و ارزشها و 
معیارهای یگانه‌ای می‌گردند. و آن ارزش و معیار 
ایمان است که همگان با آن سنجیده می‌گردند. و 
جملگی با آن ارزیابی می‌شوند. 
گیٹ قوم وج ارتلبن إذقال نم رم و 
آلا ت تتقون؟ نی لکم رَد شول آمن. قاتقوا له و 
أطيعُونِ .و ما نالک عليه من أجر إن جر 
على ر ب این فار 1۳ و یعون ). 


(ماجرای آموزندۀ دیگری مربوط به قوم نوح است). 


ریشه‌دار در ژرفاهای تاریخ 
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قوم نوح پیغمبران را تکذیب کردند.زمانی که 
همنژادشان نوح بدیشان گفت: هان! پرهیزگاری کنید! 
قطعاً من برای شما پیغمبر امینی هستم. از خدا بترسید 
و از من اطاعت کنید. من در مقابل این دعوت هیچ مزدی 
از شما نمی‌خواهم. مزد من جز بر پروردگار جهانیان 
نیست. پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 
این دعوت نوح است. دعوتی که قوم خودش آن را 
تکذیب کردند و نوح را که همنژادشان بود به پیغمبری 
نپذیرفتند. همنژادی نوح با ایشان می‌بایست آنان را به 
صلح و ساز و اطمینان وایمان و تصدیق بکشاند. 
ولیکن قوم او به همچون رابطه و پیوندی توجّه نکردند 
و اهمَیّت ندادند. و دلهایشان برای دعوت همنژادشان 
نرم نگردید. بدان گاه که نوح بدیشان گفت: 
(آاتتون؟ ). 
آیا پرهیزگاری نمی‌کنید؟. 
آیا از فرجام کاری که می‌کنید وبدان سرگرم هستید 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


نمی‌ترسید؟ آیا دلهایتان ترس و هراس از خدا را 
این چنین رهنمود به تقوا و راهنمائی به پرهیزگاری در 
سراسر این سوره ادامه دارد. خدا از فرعون و قوم او 
نسبت به موسی نیز به همین منوال روایت می‌فرماید. 
بدان گاه که خدا موسی را به سویشان روانه و موظّف 
به تبلیغ می‌نماید. نوح هم همین را به قوم خودگفته 
است. و هر پیغمبری پس از نوح همچون سخنی را با 
قوم خود داشته است و بدین سمت و سو رهنمودشان 
کرده است: 

نی لحم رو امن ). 

قطعاً من برای شما پیغمبر امینی هستم. 
پیغمبری که خیانت نمی‌کند و گول نمی‌زند و نادرستی 
نمی‌کند» و از چیزی که به تبلیغ و رساندن ان موظف و 
وادار گردیده است نمی‌کاهد و بر آن ز نمی‌افزاید. 

فا تقو الله و آطیشرن ). 

پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 
بدین منوال می‌بینیم که روند قسرآنی برمی‌گردد به 
ترساندن ایشان از خداء و این ترس و تقوا را این بار 
محدود و مشخّص می‌نماید. و آن را به خداوند 
بزرگوار نسبت می‌دهد. و دلها را با آن برای اطاعت و 
تسلیم به جوش و خروش می‌اندازد. 
آن گاه از ناحیةٌ دنیوی و کالاهای آن اطمینان می‌بخشد. 
و بدیشان می‌گوید در دعوت به خدا هیچ گونه چشسم 
داشتی به مادیّات ندارد و از ایشان در برابر هدایت و 
رهنمود اجر و مزدی نمی‌خواهد. او اجر و مزد خود را 
از خداوندگار جهانیانی می‌خواهد که وی را مكلف و 
موظّف فرموده است که مردمان را دعوت کند و به کار 
تبلیغ بپردازد.این آگاهی دادن مردمان از دریافت نکردن 
پاداش و دستمزد. چنین به نظر می‌رسد پیوسته در کار 
دعوت درست و بجا و ضروری باشد. تا دعوت درست 
جدا شود از دعوتهای نادرستی که کاهنان و پیشوایان 
منحرف ادیان بدانها می‌پردازند. و دین را وسیلة معاش 
و استثمار مردمان می‌سازند و اموال بندگان یزدان را 
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می‌چاپند. کاهنان و پیشوایان منحرف دینی پیوسته 
مصدر دریافت اموال مردمان به شیوه‌های گوناگون 
بوده‌اند و تظاهر به زهد را دام دیگران کرده‌اند. ولی 
دعوت راستین خدا پیوسته کسانی به تبلیغ آن 
کوشیده‌اند که خالصانه برای خدا کار کرده‌اند و در برابر 
رهنمون و رهنمود پساداش و مزدی از دیگران 
نخواسته‌اند . چه پاداش و مزد خود را بر پسروردگار 
جهانیان دیده‌اند. 
نوح در اینجا درخواست تقوا و اطاعت را مکرّر 
می‌دارد. به دنبال این که ایشان را از ناحیهٌ پاداش و مزد 
اطمینان می‌بخشد: 

(قاتقوااللة وَأطيعُونِ (. 

پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 
ولی قوم نوح از او اعتراض شگفتی داشتند.این 
اعتراض هم از جانب همه انسانها با یکایک پیغمبران 
بوده است: 

(فالوا اومن لک و ائبعک الأرْدلون؟ ). 

گفتند: ما (اشراف و نجباء) به شما ایمان بياوريم» در 

حالی که پست‌ترین و بی‌ارزش‌ترین افراد از تو پیروی 

کرده‌اند؟! (چگونه ان تظار داری افراد شروتمند و 

والامقام. با مشتی بی سروپا و گمنام» همراه و همنشین 

شوند؟!). 
مرادشان از پست ترین و بی‌آرزش‌ترین افراد. فقیران 
وتنگدستان بود. چه معمولاً فقیران و تنگدستان در 
اوائل کار پیغمبران و رسالتهای آسمان, به پیغمبران و 
رسالتها می‌گروند و بر دیگران سبقت می‌گیرند و ایمان 
می‌آورند و تسلیم فرمان یزدان می‌شوند. تکټّر توخالی 
و خودیزرگ بینی پوشالی ایشان را از هدایت با 
نمی‌دارد. و مصالح شخصی آنان را بر جای نی‌نشاند 
مصالحی که بر اوضاع و احوال نابجا و ناروا مستّکی 
است. و از اوهام و خیالبافیها و افسانه‌ها مدد می‌جوید. 
اوهام و خیالبافیها و افسانه‌هائی که جامة دين به تن 
می‌کند. آنان در نهایت سرباز می‌زنند از این که آئین 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
یکتاپرستی خالص, ایشان را با عامَّهٌ مردمان برابر و 
مساوی دارد. بدان گاه که ارزشهای پوچ همه و همه 
سقوط می‌کند و کنار می‌افتد و تنها ارزش یگانه‌ای 
صعود می‌کند و بالا می‌افتد. ارزش ایمان و عمل صالح. 
ارزش یگانه‌ای که قومی را بالا می‌برد و والا 
می‌گرداند. و دیگران را پائین می‌اندازد و کوچک 
می‌سازد. با ترازوی یگانه‌ای که ترازوی عقیده و رفتار 
استوار و پایدار است. 
بدین جهت نوح پاسخی بدیشان می‌دهد. پاسخی که 
ارزشهای استوار و پایدار را مسقزّر می‌دارد. و کار 
پیغمبر را معیّن می‌نماید. و کارهای مردمان و حساب 
آنان را به خدا واگذار می‌فرماید. کارهائی که بدانها 
دست می‌یازند و به انجام آنها اقدام می‌نمایند. 
(قال: وا علمي اکاث یغتلون؟ إن حسام الا 
ی عون وّماآتا بطارد لو اتا 
ات مین مین >. 
(نوح) گفت: (وظيفة من دعوت همگان به سوی حقّ و 
اصلاح جامعه است) من چه می‌دانم آنان چه کاری 
داشته‌اند؟ (و گذشتة ایشان چه بوده است؟ مهم امروز 
است که دعوت مرا پذیرفته و در مقام خودسازی 
برآمده‌اند و در راه حقٌ گام نهاده‌اند). حساب (اعمال و 
جزای کار) ایشان جز بر عهدهُ پروردگارم نیست, اگر 
شما فهمیده و باشعور باشید (می‌دانستید که کارخوب 
و بد گذشتة ایشان از دید خدا پنهان نبوده است و سرو 
کارشان با خدا است نه با من). من هرگز مؤمنان را (از 
پیش خود) نمی‌رانم (تا دل شما را بدست آرم). من بیم 
دهندة آشکاری بیش نیستم. 
هنگامی که نوح لث به پیکار ایشان با دلیل روشن و با 
منطق درست رفت. و نتوانستند در مجادله با حجّت و 
برهان به پیش روند بدان چیزی متوسّل شدند که 
طاغیان و زورمداران بدان متوسّل می‌شوند. هر زمان 
که حجتشان نمی‌ماند ودلیل و برهان خوار و رسوایشان 
می‌دارد. متوسّل به تهدید کردن با نیروی مادی شدیدی 
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شدند که طاغیان و زورمداران در هر زمانی و در هر 
مکانی بدان متوسّل می‌شوند. بدان هنگام که دلیل و 
برهانشان نمی‌ماند. و دلیل و برهان راستروان درمانده 
و ناتوانشان می‌سازد: 
(فالوا: لبن لته اوح لَتَکونن من 
الَرْجُومين >. 
گفتند: ای نوح! اگر (بدین رفتار و گفتار خود) پایان 
ندهی, قطعاً جزو سنگساران خواهی شد (و بر سر تو 
همان خواهد آمد که بر سر سائر مخالفان ما آمده 
است). 
طاغیان و زورمداران از چهرة درهم کشید؛ خود پرده را 
کنار زدند. و گمراهان و سرگشتگان وسائل و ابزارهای 
پلشت و بدقواره خود را نشان دادند. و نوح دانست که 
دلهای سخت و سنگین نرم نمی‌گردد. 
در اینجا نوح رو به آستان سرپرست یگٌانه, و یاور 
یکتائی کرد که برای مؤمنان کسی و چیزی جز او پناه و 
پناهگاه نیست: 
(قال: رب 1۳ قوم کون فافتع یی وب 
فتحا نحا وی و من معی من اون 4 
(نوح به پیشگاه خدا عرض کرد و ) گفت: پروردگارا! 
قوم من» مرا دروغگو نامیدند (و دعوتم را نپذیرفتند! 
اکنون که هیچ راهی برای هدایت این ستمگران باقی 
نمانده است و تمام تلاش و توانم بیفائده بوده است) 
میان من و اینان خودت داوری کن (و کافران و 
مشرکان را نابود فرما) و من و مومنانی را که بامن 
هستند (از دست شکنجه و آزارشان) نجات بده. 
پروردگارش می‌دانست که قوم او وی راتکذیپ 
کرده‌اند و دروغگو نامیده‌اند. ولیکن اظهار غم و اندوه 
و ناله و شکوه به درگاه اور مددکار, و درخواست 
دادگری و دادرسی از کردگار» و کار به صاحب کار 
واگذاشتن, و او را به فریاد خواندن و گفتن: 
(قافتح مه و ام یی و بيهم قفحا ) . 


ميان من و انان خودت داوری کن. 


€ 
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ظلم و ستم و تکذیب را در واپسین مرز خود جای 
می‌دهد: 

«ونجي و وم مَنْ معی من الَوْمِنين ). 

و من و مؤمنانی را که با من هستند (از دست شکنجه و 

آزارشان) نجات بده. 
خداوندگار دادار دعای پیغمبرش را برآورده کرد. 
پیغمبری که طاغیان و زورمداران او را به سنگسار 
کردن تهدید کرده بودند. بدان سبب که نوح مردمان را 
به تتقوا و ترس از خداء و اطاعت از بیغمبر خداء 
فراخوانده بود. هر چند که در برابر این کار خود. مزدی 
نخواسته بود. و جاه و مقامی و دارائی و اموالی نطلبیده 


بود؛ 
ر رو وه موی ۰ ۱ 
اجه و مَنْ مَعَهُ نی اک الَشحُون. رقنا 
o‏ بعد باقن ). 


مااو وکسانی را که با او بودندء درکشتی پر (از انسانها 
و حیوانهای گوناگون و خوراک و نیازمندیهای آنان و 
اینان) نجات دادیم. سپس بقیّه را غرق کردیم. 
بدین منوال و بر این روال. مختصر و سریع کار به پایان 
رسید. روند قرآنی پایان پیکار ایمان و طغیان را در 
بامداد بشریّت به تصویر می‌کشد. و سرنوشت هر 
پیکاری را معلوم و مقرّر می‌دارد که در تاریخ دور و 
دراز بشریّت پس از آن درمی‌گیرد و می‌آید. 
آن گاه پیرو تکراری سوره زده می‌شود. پیروی که به 
دنبال هر مسعجزه‌ای از معجزه‌های خداوند چیره و 
مهربان زده می‌شود: 
ان ف ذلك .ماکان 
رک هو لژ رح ». 
بیگمان در این (سرگذشت ابراهیم) پند و عبرتی (برای 
عاقلان قوم تو و ساثر فرزانگان) است. ولی (جای 
آنان ایمان نداشته (و ایمان 


72 
اک 


تعجب است) بیشتر 
نمی‌آورند). قطعاً پروردگارت (بر انتقام از بی‌دینان) 


توانا و (نسبت به مومنان) مهربان است. 


سورة شعرا آیات ۴۰ ۱۲۳-۱ 


جزء نوزدهم 
ت 
ا 
ASE‏ له ویو راتکه 
مرلن یلاع رامین 9 9 
و0 ا 
کک جیار و ان ارو 
مت رار 
وحتبٍ وغیون و نا لیک عدا بوي عطي ر 
الا اد تک ناو عطبت () 
ما ا آذ )اک رش کی ره 8 تک 
A ٍ era]‏ ن ا0 
ریک هوا مرا @ 


قوم هود در احقاف می‌زیستند. احقاف کوه‌های شنی 
نزدیک به حضرموت است که ناحیه‌ای از نواحی یمن 
است. پس ازقوم نوح بر سر کار آمدند. آنان پس از 
دوره‌ای که طوفان درگرفت و روی زمین را از ناپاکان 
سرکش طاغی و یاغی شست. دلهای کجی را پیدا کردند 
و به کژ راهه افتادند. 

این داستان در سوره «اعراف» و در سوره «هود» به 
صورت مفصّل آمده است. سوره «مومنون» بدون ذکر 
نامی از هود و عاد آمده است. از دو سوی داستان در 
اینجا به طور مختصر سخن به میان می‌آید: یک سوی 
آن دعوت هود از قوم خود. و سوی دیگر آن فرجامی 
است که تکذیب کنندگان ایشان بدان می‌رسند. این 
داستان هم همان گونه آغاز می‌شود که داستان قوم نوح 


آغاز می‌گردد: 
(كدَبّث عاد سل سلین. إذ قال هم أَحُومم مود ألا 
0 2 ۳ لے رز ۳ 
طیعون 
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(قوم عاد پیغمبران(خدا) را تکذیب کردند (و دروغگو 
نامیدند). بدان گاه که برادرشان هود بدیشان گفت : 


هان! تقوا پیشه کنید (و پرهیزگار باشید. و از عذاب خدا 
بپرهیزید) من پیغمبر امینی برای شما هستم. از خدا 
بترسید و از من اطاعت کنید. من هیچ اجر و پاداشی در 
برابر این دعوت از شما نمی‌طلبم. اجر و پاداش من جز 
بر پروردگار جهانیان نمی‌باشد. 
این سخن یگانه‌ای که هر پیغمبری آن را می‌گوید: 
دعوت به تقوا و ترس از خداء و اطاعت از پیغمبر او. و 
اعلان خودداری از دریافت مادیات و اموالی که 
مردمان دارند. و خود را بالاتر از ارزشهای زوال پذیر 
زمین گرفتن. و چشم طمع دوختن به پاداش و مزد 
فراوان وارزشمندی که در پیشگاه خدا دارند. 
آن گاه چیز ویژه‌ای افزوده می‌شود که اختصاص به این 
قوم و کارهای ایشان دارد. خوشگذرانی و زیاده روی 
در ساختمان سازیها و کاخ نشینیها تنها محض نازیدن و 
لاف زدن به قدرت مادی داشتن. و اعلان ثروت و 
دارائی کردن. و مسابقه دادن در جمع‌آوری هر چه 
بیشتر اموال» و بالابردن ساختمانها و کاخهای مجلل, و 
غیره را بر ایشان زشت می‌شمرد. افزون بر این بر آنان 
زشت می‌شمرد که از داشتن مقام و منزلت دنیوی » در 
اخستیار گرفتن قدرتها و نیروها, مست و مغرور 
می‌شوند. و از تقوا و ترس از خدا غافل می‌گردند. و 
فراموش می‌کنند که یزدان ایشان را می‌پاید و بر رفتار 
و کردارشان تظارت می‌نماید: 


زر 


(َتُون کل ربع یه تون و دون مصانع 


رب . 


آیا شما بالای هر بلندی و مکان مرتفعی کاخ سر به فلک 
کشیده‌ای می‌سازید و(در آن) به خوشگذرانی و 
کارهای بیهوده می‌پردازید؟ و دژها و قلعه‌هائی 
می‌سازید که انگار جاودانه می‌مانید؟. 
«ریع» مکان مر تفع و بلند زمین است. چنین پیدا است 
که آنان بالای بلندیها ساختمانهائی را می‌ساختند که از 
دور همچون نشانه‌ای به نظر می‌آمد و علامتی 
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جزء نوزدهم 
محسوب می‌شد. مرادشان فخرفروشی و نازش و سر را 
بالا گرفتن و 
مهارت بود. این است که یزدان آن را بیهوده کاری و 
خوشگذرانی می‌نامد. اگر این بناها و کاخها را در 
بلندیها برای رهنمون مسافران و آشنائی آنان با مسیر 
راه‌ها می‌ساختند. یزدان بدیشان نمی‌فرمود: «تَعْیُون: 


شق و رق ایستادن به سیب داشتن قدرت و 


کارهای بیهوده. و خوشگذرانی می‌کنید»... این امر 
انسان را رهنمود می‌کند به این که انسان کوشش و 
پویش خود راء و مهارت و وارستگی خود راء و اموال 
و دارائی خود را در راه چیزی خرج و صرف کند که 
ضروری و مفید است. نه در راه خوشگذرانی و آرایش 
و پیرایش و نه تنها به خاطر نشان دادن ببرجستگی و 
وارستگی واستادی و هنرنمائی خود و بس 
از این فرموده یزدان جهان: 
و دون مصانع کم دون ). 
و دژهاو قلعه‌هائی می‌سازید که انگار جاودانه 
می‌مانید. 
پیدا است که قوم عاد از لحاظ تمدّن صنعتی به جائی 
رسیده است که شایان ذکر است. تا آنجا که کارگاه‌هائی 
برای تسراشیدن کوه‌ها و ساختن کاخها می‌سازد. و 
نشانه‌هائی که بر بلندیها تسرتیب می‌دهد, و حتی به 
انديشة این قوم خطور می‌کند که این کارگاه‌ها و 
کاخهائی که به وسیلۂ آنها می‌سازند برای حفظ ایشان 
از مرگ کافی است. و برای حفاظت و حمایت ایشان 
ازتأثیرات جوّی و از ایلغارهای دشمنان بسنده است. 
هود به زشت شمردن کارهائی که قوم او می‌کنند ادامه 
می‌دهد و به پیش میرود: 
و ذا بشع بطَشح جبارین ). 
و هنگامی که مجازات می‌کنید» از حد تجاوز می‌کنید» و 
همچون ستمگران و سرکشان کیفر می‌دهید (و در 
برابر کمترین جرم. سنگین‌ترین جریمه و سرا روا 
می‌دارید و عدالت و ترځمی ندارید). 
آنان سرکشان و سنگین دلان هستند. وقتی که سورش 
می‌برند قدرت نمائی و زورگوئی می‌کنند. در تاخت و 
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تاز خود از سنگین دلی خودداری نمی‌کنند. همان گونه 
که کار 5 


قلدران زورمدار است که خویشتن را با نیروی 
مادی‌ای که در دسترس دارند چیره و والا ببینند. 

در اینجا روند قرآنی ایشان را به تقوا و پرهیز از خشم 
و عذاب خداء و اطاعت از پیغمبر او برمی‌گرداند» تا 
ایشان را از این درشتی تازندة قلدرانةٌ زورمدار باز 
دارد و جلو ایشان را بگیرد. سزاوار ایشان بود که متذکر 
شوند و پند گیرند و سپاسگزار الطاف الهی باشند و 
شکر نعمتهای او را به جای آورند. و بترسند از این که 
یزدان چیزهائی را از ایشان باز پس گیرد که بدیشان 
عطاء فرموده است. و در برابر زیاده‌روی در بیهوه 
کاری و تاخت و تاز و سرمستی ناپسندیده آنان را 
عقاب و عذاب بدهد: 

و تون دک با مو 
نين. و جات و غیون. ای أَخافٌ علَیکم عذاب 
يو ؤم عظم (. 
از (خشم) خدائی بپرهیزید که شما را با نعمتهائی که 
می‌دانید یاری داده است. شما را یاری داده است با 
(اعطاء) چهارپایان و پسران» و با باغها و چشمه‌ها. من 
می‌ترسم عذاب روز بزرگ (قیامت) گریبانگیر شما 
شود. 
بدین منوال ايشان را به نعمت دهنده و خود نعمت به 
اختصار تذگر می‌دهد. 
اوّل با این سخن: 

دك تون ». 

شما را با نعمتهائی که می‌دانید یاری داده است. 
این نعمتها آماده‌اند و در دسترسشان است. آنها را 
می‌شناسند و در آنها روزگار بسر می‌برند و می‌زیند. 

سپس تا اندازه‌ای شرح و بسط می‌دهد: 

(آنهگاغم وین .و جَنات و ین ). 

شمارا یاری داده است با (اعطاء) چهارپایان و پسران, 

و با باغها و چشمه‌ها. 
اینها هم نعمتهای مشهور آن روزگار بودند. و آنها 


نعمتند در هر روزی و روزگاری ... آن گاه ایشان را از 
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جزء نوزدهم 
عذاب روزی بزرگ می‌ترساند. و به شکل دلسوزی با 
ایشان و ترس بر ایشان از آن عذاب برحذرشان 
می‌گرداند. چه او برادر ایشان و فردی از خودشان 
است. او آزمند است بر این که عذاب آن روزی که 
شک و تردیدی در وقوع آن نیست گریبانگیر ایشان 
نشود. ولیکن این یادآوری و این بیم دادن, به ژرفاهای 
دلهای خشک و سخت و خشن فرو نمی‌رود. کارشان 
پافشاری بر زشتکاری, و دشمنانگی با حقّ و حقیقت» و 
بی‌حیائی و بی‌شرمی است: _ ۱ 
(قالوا: سواء علین أ وعَظت آم 1 تن من 
الواعظين ). 
آنان (به هود پاسخ دادند و ) گفتند: برای ما تفاوت 
نمی‌کند چه ما را اندرز بدهی یا ندهی! (بیهوده خود را 
خسته مکن و ما را درد سر مده). 
برایمان مهم نیست ما را پند بدهی یا اصلاً پند ندهی و 
از جملٌ پند دهندگان نباشی! در این تعبیر توهین و 
تحقیر و بی‌شرمی و جفاپیشگی پیدا و هویدا است. به 
دنسبال آن سخنی می‌آید که به جمود فکری و 
واپسگرائی و تکیه بر تقلید اشاره ا 
ان هذا لح ال ...و ما تن عدبي ). 
این (چیزهائی که به هم "۳ و به ما خواهی گفت) 
جز شیوه و عادت پیشینیان نیست (آنانی که در گذشته 
خود را پیغمبر نامیده‌اند و دروغهائی را به گذشتگان 
تحویل داده‌اند و اعاهائی همچون اعای تو 
داشته‌اند)... و ما (نه در این جهان و نه در آن جهان) 
عذاب داده نمی‌شویم. 
دلیل ايشان بر آنچه هستند. و دلیل ایشان در برابر 
چیزی که از هود نمی‌پذیرند و نمی‌پسندند » این است 
که این شیوه و رفتار نان و پرنامة کار آنان بوده 


راه می‌روند! گذشته از این. آنان احتمال وقوع عذاب 
در برابر خلق و خوی پیشینیان را بعید می‌دانند و نفی 
می‌کنند! 


1 و ما ین ). 


We 
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و ما (نه در این جهان و نه در آن جهان) عذاب داده 

نمی‌شویم. 
روند قرآنی در اینجا به تفصیل از ستیزه گریها و 
درگیریهای ایشان با پیغمبرشان و از مجادلة آنان با او. 
سخن نمی‌گوید و بیش از این به صحبت ادامه نمی‌دهد 
و بلکه تند و سریع بدان پایان می‌بخشد: 

کنو که . 

قوم عاد. هود را دروغگو نامیدند (و رسالتش را 

نپذیرفتند) و ما هم نابودشان کردیم.(۱) 
در دو واژه کار به پایان می‌آید.و بساط قوم زورگو و 
زورمدار عاد درهم پیچیده‌می‌شود. و کارخانه‌ها و 
کارگاه‌هائی که داشتند ویران و نابود می‌گردد. و 
نعمتهایشان درهم نسوردیده می‌شود و چهارپایان و 
فرزندان و باغها و چشمه‌هایشان می‌میرند و برچید 
می‌گردند! 
چه ملّتهای فراوانی که بعد از عاد آمده‌اند و بدین روال 
و بر این منوال اندیشیده‌اند. و همچون غرور و کبریائی 
به خودگرفته‌اند. و هر زمان که در تمدن پیش رفته‌اند و 
اوج گرفته‌اند از خدا دور شده‌اند. و گمان برده‌اند که 
انسانها دیگر از خدا بی‌نیاز گردیده‌اند!!! این سرمستی 
و این خود فراموشی وقتی بیشتر و بیشتر پدیدار 
گردیده است و مایهٌ لاف و گزاف فراوان ایشان شده 
است که دیده‌اند وسائل و ابزار نابودی دیگران را دارند 
و به کار می‌آرند. و خویشتن را می‌پایند و از دست 
دشمنان خود را محافظت می‌نمایند 
روزها و شبها گذشته است. و ناگهان عذاب از بالا و 


پائین به سویشان تاخته است و از هر سو ایشان را در 


... اما بعد از آن, 


برگرفته است و یزم و بساط پوشالی آنان را جمع نموده 


¬ مراد از آیات ۱۳۲ و۱۳۸ این است اعمالی که آنان مرتکب می‌شدند» از 
قبیل بت‌پرستی و ساختن قصرها و قلعه‌های سر به فلک کشیده بر نقاط 
مرتفع» و خشونت و مجازات رساندن و کیفر دادن» همان چیزهائی است که 
پیشینیان انجام می‌داده‌اند و مطلب قابل ایرادی نمی‌باشد. و e.‏ (مترجم) 
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جزء نوزدهم 
ریک هو یلح ». 
در این (سرگذشت قوم عاد) عبرتی است (برای کسانی 
که بخواهند از سرنوشت دیگران» درسی و پندی 
بیاموزند). اکثر قوم عاد ایمان نیاوردند (و راه کفر در 
پیش گرفتند و نتیجۀ آن را دیدند). بیگمان پروردگار تو 
چیره و توانا (بر درهم شکستن جباران ستمکار) و 
مهربان (در حق ضعیفان دیندار) است. 
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1 2 دوه دهع 


سا مب ور رم زیم 


این خود همان دعوت و با همان واژگان است و هر 
پیغمبری آن دعوت را داشته است و واژگانش را گفته 
است. قرآن از روی قصد و اراده عبارتی را متّحد و 
متّفق روایت می‌کند که هر پیغمبری آن را بر قوم خود 
خوانده است. تا وحدت رسالت را از لحاظ سرشت و 
برنامه بنماياند. و دال پر اصل واحدی باشد که رسالت 
هر پیغمبری بر آن استوار است. و آن ایمان به خدا و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


سوی خدا می‌آید. 

آن گاه روند قرآنی چیزی را می‌افزاید که مخصوص 
کار و بار قوم مود است. و سرنوشت موقعیّت و 
سرشت شرائط و ظروف اقتضاء می‌کند و خواهان آن 
است. آن وقتی که همنژادشان صالح ایشان را تذکر 
می دهد به نعمتهائی که دارند و در انها غوطه‌ورند. 
آنان در حجر می‌زیستند که میان شام و حجاز است» و 
پیغمبر تلا همراه اصحاب خود از کنار خانه و کاشانۀ 
ويرانة ایشان در جنگ تبوک عبور فرمودند. صالح 
ایشان رااز سلب این نعمتها توسط خدا بیم می‌دهد. و 
همچنین آنان را از حساب و کتابی که به دنبال کالاها و 
نعمتهای مورد استفاده ایشان فرامی‌رسد می‌ترساند. و 
از نحوة استفاد؛ نادرستشان از آن نعمتها برحذرشان 


می‌گرداند. 
(َنَْر کون في ماهاهنا آمنین. في جنات و عون و 
زرو و تخل ها قضی. و تجتن من ابال 
یوت فارهین؟ ) 


آیا (چنین تصور می‌کنید که جهان سرای جاودانگی 
است و ) شما در نهایت امن و امان در ناز و نعمت جهان 
رها می‌شوید؟ در میان باغها و چشمه‌سارها؟ و در 
میان کشتزارهاء و ن خلستانهائی که میوه‌های نرم و 
شاداب و رسیده دارند؟ و ماهرانه در دل کوه‌ها 
خانه‌هائی را بتراشید (و بسازید و در آنها به عيش و 
نوش بپردازید؟). 
آنان در میان کالاها و نعمتهائی غوطه‌ور بودند و 
می‌زیستند که همنژادشان صالح آنها را به تصویر 
می‌کشد. ولی بی خبر و غافل از این کالاها و نعمتها 
می‌زیستند و نمی‌اندیشیدند چه کسی آنها را بدیشان 
داده است. و دربارة جایگاه پیدا شدن و حاصل آمدن 
آنها نمی‌انديشیدند و به تأمّل و تفر نمی‌پرداختند. و 
سپاس دهندهٌ نعمتها و بخشنده کالاها را نمی‌گفتند. 
پیغمبرشان این نعمتها و کالاها را برایشان به تصویر 
می‌کشد. تا دربار آنها بیندیشند و پژوهش کنند و 


ارزش آنها را بدانند. و از نیستی و نابودی آنها بترسند 
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جزء نوزدهم 
و بهراسند. 
در ميان سخنانی که بدیشان فرمود پسوده‌هائی است که 
دلهای غافل را بیدار و هوشیار می‌کند. و حرص و آز و 
ترس و هراس را در آنها برمی‌انگیزد: 

وا تر کون ف ماهاهنا آمنین (. 

آیا (چنین تصور می‌کذید که جهان سرای جاودانگی 

است و) شما در نهایت امن و امان در ناز و نعمت جهان 

رها می‌شوید؟. 
آیا گمان می‌برید به ترک شما می‌گویند تا در میان 
نعمتها و کالاها و خوشیها و رفاه‌هائی که دارید ماندگار 
بمانید؟ .. این سخن مختصر بزرگی و عظمتی در 
... آیا به ترک شما گفته می‌شود در 
میان همه اینها در امن و امان بمانید. و از دست رفتن 
چیزی از آنها شما را بیم ندهد. و سلب نعمتی از آنها 
شما را به ترس و هراس نیندازد, و دگرگونی و تغییری 
مايه خوف و هول شما نگردد؟ 
آیا در میان این باغها و چشمه‌سارها و کشتزارهای 
گوناگون, و نخلستانهائی که میوه‌های آنها سهل و ساده 
هضم می‌شوند تا بدانجا که انگار میوه‌هایشان هضم 
گردیده‌اند و نیازی به تلاش دستگاه‌های بدن برای 


لابلای خود دارد 


هضم آنها نیست. شما ماندگار می‌شوید؟ و آیا به ترک 
شما می‌گویند تا درخانه‌هائی زندگی را سر بدهید که در 
دل صخره سنگها با مهارت و استادی می‌تراشید و زیبا 
و دلکشا می‌سازید؟ 
صالح بعد از آن که دلهایشان را با این پسوده‌های بیدار 
کنندهٌ هوشیاری بخش می‌پساید. ایشان را به سوی تقو 
و پرهیزگاری. اطاعت و فرمانبرداری, مخالفت با 
اشراف کجرو و دورافتاده از حق و حقیقت و منحرف از 
راستای راه و گراینده به فساد و تباهی و شر و بدی» 
دعوت می‌نماید: 

فاشو ال وَأطيعونِ .و لائطيغوااً مر الشرفین 

لین دون ف لض و لا بلحو ن). 

از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. و از فرمان اسراف 


کنندگان فرمانبرداری می‌کنید» آن کسانی که در زمین 


ِ ۹۹۹ 


فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد چهارم 
تباهی می‌نمایند و اصلاح نمی‌کنند. 
ولی این پسوده‌ها و این نداها بدان دلهای خشکیده 
جفاکار در نمی‌آید. و گوش به پسوده‌ها و نداها فرا 
نمی دهد و در برابر آنها نرم نمی‌گردد. 
«(فالوا: ما نت من الَسرین. مانت إلا بر 
7 م هه 
مثلنا فأت باء َة ان نت من لاقن ). 
(قوم ثمود به صالح پاسخ دادند و ) گفتند: تو از زمرة 
جادوشدگان و دیوانگان هستی و بس. (ایین است که 
چنین پریشان گوتی و یاوه سرائی می‌کنی) تو انسانی 
همچون خود ما بیش نیستی, (آخر چگونه گمان 
می‌بری که پیغمبر شده‌ای؟!) اگر از زمره راستگویانی» 
معجزه‌ای را به ما بنما. 
تو از زمرةٌ کسانی هستی که خردهایشان جادو می‌شود 
و عسقل از دست می‌دهند و یاوه‌سرائی می‌کنند و 
خودشان نمی‌دانند چه می‌گویند! انگار کسی جز دیوانه 
دعوت به سوی ‏ خدا نمی‌کند! 
19 ت ت إل به ۶ بسر مفلنا >. 
تو انسانی همچون خود ما بیش نیستی. 
این شبهه‌ای است که پیوسته انسانها آن را می‌انگارند 
هر وقت پیغمبری به سویشان بیاید. انسانها هميشه 
تصوّر شگفتی از پیغمبر داشته‌اند. حکمت خدا را در 
این که پیغمبر باید انسان باشد درک و فهم نکرده‌اند. و 
ندانسته‌اند که جنس آمیزاد با انتخاب پیغمبران ازمیان 
آنان برای این که پیشقراولان بشریّت شوند و با 
سرچشمة هدایت و نور متصل و مرتبط گردند چه 
اندازه بزرگ و سترگ می‌شوند و والا و بالا می‌روند. 
آدمیزادگان پیغمبر را آفریده دیگری جدای از خود 
تصوار کرده‌اند يا چنین انگاشته‌اند که پیغمبر باید از 
جنس آدمیان نباشد. و بلکه آفریدهٌ دیگری باشد. وقتی 
که پیغمبر برای انسانها خبر آسمان, و خبر غیب» و خبر 
جهان پوشیده از دیسدگان آدمیان را می‌آورد... 
آدمیزادگان راز این مسأله را درک و فهم نکرده‌اند که 
یزدان به انسان حرمت و عظمت بخشیده است و 
توانائی آن را داده است که بتواند با جهان فرشتگان 
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جزء نوزدهم 
ارتباط پیدا کند. یعنی در حالی که انسان پای بر این 
عالم خاکی دارد می‌تواند با جهان افلاکی تماس پیدا 
کند. انسانی که می‌خورد و می‌خوابد و ازدواج می‌کند 
و در بازارها راه می‌رود. و بالأخره همه کارهائی را 
می‌کند که سائر انسانها می‌کنند. وهمان احساس‌ها و 
کششهائی را دارد که دیگران دارند. و حال این که 
متصل و مرتبط بدان راز بزرگ است. 
انسانها نسلی پس از نسلی از پیغمبر, خارق العادهة 
معجزه نامی خواسته‌اند تا آن معجزه برساند که او واقعاً 
از سوی خدا فرستاده شده است: 
كات باية ان کت من آلضادقین . 
اگر از زمره راستگویانی؛ معجزه‌ای را به ما بنما. 
قوم مود نیز این معجزه را درخواست کرده است. و 
خدا از صالح بنده خود پذیرفته است که همچون 
معجزه‌ای را توسط او به انان بنماید. خدا این معجزه را 
به صورت ماده شتری به صالح بخشیده است. ما به 
اوصاف این شتر ماده بدان اندازه فرو نمی‌رویم که 
مفشران پیشین بدان فرورفته‌اند. زیرا در ذکر این 
اوصاف سند صحیحی در دست نداریم تا بر آن تکیه 
کنیم و بدان اعتماد داشته باشیم . لذا بدان بدین اندازه 
بسنده می‌کنیم که این شتر ماده جنبة معجزه داشته است 
و همان خارق‌العاده‌ای بوده است که قوم مود 
درخواست کرده‌اند. 
(قال: هو اة ا شرب و لکم زب یوم معلوم 
رل سُوها بشوء فياخ کُم عَذَابُ يوم عم ). 
(هنگامی که خدا شتر ماده‌ای را معجزه آسا برای صالح 
پدیدار کرد صالح بدیشان) گفت: این شتری است (که 
خدا آن را معجزة شما نموده است). یک روز سهم آب 
متعلّق به آن و روز جداگانهة دیگری سهم آب متعلّق به 
شما است. کمترین آزاری به آن نرسانید که اگر چنین 
کنید عذاب روز بزرگ» شما را فرو خواهد گرفت. 
شتر ماده به سوی ايشان آمد. با ایشان شرط کرد که 
آبی که از آن می‌نوشند روزی متعّق به شتر ماده باشد 
و روز دیگری متعلّق به خودشان گردد. در روزی که 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
آب سهم او است به آن جور و ستم نکنند. و آن هم در 
روزی که آب سهم ایشان است بدانان جور و ستم 
نکند. و آب آن با آب ایشان آمیزهٌ یکدیگر نشود. و 
آب آنان با آب آن به هم نیامیزد. صالح بدیشان گوشزد 
کرد که اصلاً کمترین آزاری به شتر ماده نرسانند. که اگر 
بدان آزاری برسانند. عذاب روز بزرگ قیامت بدیشان 
می رسد. 
آیا معجز؛ٌ خارق‌العاده چه تأثیری بر قوم رخنه گر کینه 
توز داشت؟ این معجزه ایمان را به درون دلهای 
خشکیده نریخت. و نور را به جانهای تاریک نتاباند. 
هر چند که ایشان را مقهور و مغلوب کرد و در مبارزه 
شکست داد. آنان عهد و پیمان خود را نگاه نداشتند, و 
به شرط خود وفا نکردند: 
رها ایحا امین ). 
ولی آنان شتر را (باتیر) کشتند و (عذاب خدا را در چند 
قدمی خود دیدند و از کردۀ خود) پشیمان شدند. 
عقر به معنی تحر یعنی سربریدن است. کسانی که از 
آنان شتر را کشتند افرادی بودند که در زمين فساد و 
تباهی می‌کردند و به اصلاح نمی‌پرداختند. صالح آنان 
را از همچون کسانی برحذر داشت و بیمشان داد. ولی 
از بیم دهنده نترسیدند. بدین جهت گناهی که در حقٌ 
شتر آن جماعت مرتکب شدند بر همگان نوشته شد. و 
همگان در برابر این گناه بزرگ گرفتار آمدند. 
قوم صالح بر این کار پشیمان گردیدند. ولیکن پس از 
فوت فرصت و وقت مناسب تصدیق پیغمیر خود کردن: 
7 فده لاب >. 
عذاب ایشان را فرو گرفت (و پشیمانی بدیشان سودی 
نبخشید). 
در اینجا از نوع عذاب سخن نرفته است. چون شتاب در 
میان است. و سرعت کار مراد است! 
آن گاه پیرو درمی‌رسد: ۱ 
ود ن ذلك ليه و ماکان أكارهُم مُؤمنين. ون 
ریک هو ازير الأحي). 


مسلماً در این (سرگذشت پایمردی پیغمبران و مؤمنان و 


جزء نوزدهم 
سرنوشت کافران و ظالمان) درس عبرتی (برای مردمان» و 
همچنین نشانه‌ای از قدرت خداوند جهان در یاری دینداران 
و نابودی بی‌دینان و گردنکشان تاریخ) است. و اکثر (قوم 
ثمود هم ایمان نیاوردند وهمچون قوم عاد) ایشان (نیز از 
زمرف) مومنان نشدند. بیگمان پروردگار تو چیره (بر 
گردنکشان) و مهربان (در حقّ ممنان) است. 
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در اینجا داستان لوط به ميان می‌آید. جایگاه تاریخی 
آن همراه با داستان ابراهیم بودن است. ولیکن روند 
تاریخی در این سوره مورد نظر نیست. همان گونه که 
گفتیم بلکه آنچه مورد نظر است وحدت رسالت و 
برنامه, و عاقبت تکذیب کردن است: 

فرجام کار نجات موّمنان و هلاک تکذیب کنندگان 
است. 

لوط همان گونه با قوم خود کار را آغازید که نوح و 
هود و صالح کار را شروع کرده بودند. بیشرمی و پرده 
دری ایشان را زشت می‌شمارد. و در دلهایشان وجدان 
تقوا را به جوش و خروش می‌اندازد.و آنان را به ایمان 
و اطاعت می‌خواند. و ایشان را اطمینان می‌بخشد به 
این که چیزی از اموالشان را در مقایل رهنمون و 


فی‌ظلال القرآن 
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راهنمائی نمی‌خواهد. آن گاه گناه همجنس‌بازی پلشت 
ایشان را به رخ آنان می‌کشد, کار زشتی که قوم لوط 
در تاریخ ؛ بدان شناخته گردیده است: 
اون کزان 2 ت العاين؟ و درون ما خلَقَ 
تکم ر رکم من آزواجکَم ؟ ؟ بل نتم غادُون (. 
آیا در میان جهانیان» به سراغ جنس ذکور می‌روید (و 
با ایشان به جای زنان آمیزش می‌نمائید؟) و همسرانی 
را که پروردگارتان برایتان آفریده است رها می‌سازید. 
بلکه اصلاً شما قومی هستید که (با ارتکاب همة 
معاصیی, در ظلم به خود و جامعه ) از حذ می‌گذرید (و 
مرزی میان خوب و بد به رسمیّت نمی‌شناسید). 
گناه پلشتی که قوم لوط بدان شناخته شده‌اند - قومی 
که در شهرهائی از جلگۀ اردن سکونت داشتند- 
انحراف جنسی, یعنی آمیزش با مردان کردن, و به ترک 
زنان گفتن بود. این کار انحراف زشتی است از فطرت. 
خداوند نر و ماده را آفریده است » و هر یک از آن دو 
را به گونه‌ای سرشته است که به طرف مقابل خود عشق 
ورزد و بگراید. این میل به جنس مخالف برای تحقّق 
بخشیدن حکمت و 
تولید نسل است, نسلی که با نزدیکی نر و ماده به 
یکدیگر پیدا می‌شود و اتمام می‌پذیرد. این میل و 
گرایش جزو قانون جهانی عامی است که هر کسی را که 
در جسهان است و هر چیزی را که در جهان است 
هماهنگ و همکار برای اجرای مشیّت و اراده‌ای 
می‌سازد که این جهان را می‌گرداند و اداره می‌کند. ولی 
نزدیکی نر با نر هدفی را برآورده نمی‌سازد و نتیجه‌ای 
نمی‌بخشد. و با سرشت هستی و قانون آن همگامی 
ندارد. جای شگفت است که کسی در این کار پلشت 
لتی به دست بیاورد. لڏتی که مرد و زن در مسألهٌ 


مشیّت خدا در کار ادامةٌ حیات از راه 


زناشویی خود می‌یابند چیزی جز وسیله سرشتی برای 
تحقّق بخشیدن و پیاده کردن مشیّت الهی نیست. 
انحراف از قانون هستی در عمل قوم لوط پیدا است. 
بدین جهت چاره‌ای جز این نسبوده است که از این 
انحراف برگردند. یا این که نابود شوند. چون از 
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کاروانیان حیات و از کاروان فطرت بیرون رفته‌اند و از 
حکمت وجودی خود به در شده‌اند که امتداد حیات 
توسط ایشان از راه ازدواج و زاد و ولد است. 
هنگامی که لوط ایشان را به ترک این انحراف 
فراخواند. و رها کردن همسران را که خدا برایشان 
خواسته بود بر آنان زشت شمرد. و تعدّی از فطرت و 
تخطّی از حکمت نهان در آن را برایشان نادرست 
قلمداد فرمود. آشکار گردید که آنان برای برگشت به 
میان کاروانیان حیات. و سراجعه به سئت و قانون 
فطرت. حاضر و آماده نیستند: 

(فالوا: لین 1 تنته یا لوط کون من 

الُْخرَجین ». 

گفتن: ای لوط! اگر از این سخنان) دست نکشی, از 

زمرۀ تبعیدشدگان (از شهر و دیار ما) خواهی بود. 
لوط در میان ایشان غریب بود. او همراه عمویش 
ابراهيم بدان گاه که به ترک پدرش و قومش گفت» و 
شهر و دیارش را رها کرد. و از اردن گذشت همراه گروه 
اندکی از کسانی که ایمان آورده بودند. به ميان قوم 
لوط آمد. سپس تک و تنها با این قوم زندگی می‌کرد. 
تا وقتی که خدا او را پیغمبر کرد و به سویشان روانه 
فرمود. تا آنان را از کار ناشایست و نابایستی که 
می‌کردند برگرداند. ولی ایشان او را تهدید به اخراج از 
میان خود کردند. و بدو گفتند اگر از دعوت ایشان به 
سوی راستای فطرت سالم دست نکشد. او را از بین 
خود می‌رانند! 
بدین هنگام جز این نماند که آشکارا بدیشان بگوید که 
او از انحراف جنسی ایشان بیزار است. تند و تسیز بر 
آنان تاخت. و کارشان را زشت و پلشت اعلام داشت: 

(قال :إن بعکم بن لین ). 

(لوط بدیشان پاسخ داد و )گفت: من از کار شما نفرت 

دارم (و زشت و ناپسندش می‌دانم). 
«قلی» که مصدر «قالینّ: دشمن دارندگان. بیزاران. کینه 
به دل دارندگان» است» به معنی سخت نفرت داشتن 


بیزاری جستن است. لوط رو در رو سخت از ایشان 
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اظهار تنر می‌کند. آن گاه با دعا و زاری روبه درگاه 
باری می‌کندو عاجزانه تمتا می‌نماید که او را و خانواده 
و پیروان او را از این بلا نجات دهد و برهاند: 
رَپ ی و اهل یعون ). 
پرودرگارا! مرا و اهل و عیال و پیروان مرا از (عذابی که 
سزاوار) کارهای ایشان (است) به دور و محفوظ دار!. 
لوط که کار ایشان را نمی‌کرد. امّا با فطرت صادق خود 
تشخیص می‌داد که کارشان نابودکننده و خانمانسوز 
است.او در میان ایشان است. و او رو به آستان 
پروردگار خود می‌کند و درخواست می‌نماید که او را و 
اهل و عیال و پیروان او را از نابودی و هلاکی برهاند 
که دامنگیر قومش خواهد شد. 
خداوند دعای پیغمبرش را پذیرفت و استجایت فرمود: 
يناه اهل آخعن لا جوز نی الغابرين ). 
مااو را و جملگی خاندان و پیروان او را (از عذاب و بلای 
نابود کنندة ناشی از کردار بزهکاران) رهائی 
بخشیدیم» مگر پیرزنی را که (همسر او بود. و په سبب 
همکاری با بزهکاران) از هلاک شدگان گردید. 
این پیرزن همسر او بود - همان گونه که در سوره‌های 
دیگر گفته شده است- او پیرزن بدی بود وعمل زشت 
قوم را می‌پسندید و بر انجام 1 ن کمکشان می‌کرد! 
(م دزا رین وَأمطَرنا عم مطرٌ فناء 
مَطر النذرین (. 
سپس ما دیگران را نابود کردیم (و جملگی اهل شهر را 
با شهر زیر و رو نموده و درهم کوبیدیم). و بر سرشان 
باران (سنگ) را باراندیم اما چه باران بدی که این گروه 
تهدیدشدگان را فروگرفت (بارانی که سخت شهر و 
دیارشان را ویران و نابود کرد). 
گویند شهرها و روستاهایشان به دل زمین فرو برده شد. 
و آب بالای آنها را فراگرفت. از جملة آنها شهر سدوم 
بود. گمان می‌رود سدوم هم اینک در اعماق بحرالمیّت 
است که در اردن است. 
برخی از دانشمندان زمین شناسی تأکید می‌کنند که 
بحرالّت چندین شهر را فرا گرفته است. شهرهائی که 
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بر از مردمان بوده‌اند. بعضی از باستان‌شناسان 
بازمانده‌هائی را در کنار؛ بحرالمیّت یافته‌اند که در 
نزدیکی آن کشتارگاهی وجود دارد که قربانیها را در آن 
سر می‌برریدند. 
به هر حال قرآن خبر شهرهای لوط را روایت کرده است 
- بدین صورتی که دیدیم - و خبرهائی که قرآن بیان 
می‌دارد. مادر سخنها در هر موضوعی است. و با سخن 
قرآن, مردمان حقّ صحبت ندارند. 
آن گاه بر مکان نقش زمین شدنشان و نابودگاهشان 
پیرو مکرّری می‌زند: , 
ان لک يت و ماکان أَكُ زین ول 
ریک و ریز لحم . 
(در این (م‌اجرای قوم لوط) درس عسبرتی (برای 
هوشیاران) است. و بیشتر آن قوم ایمان نیاوردند (و 
سزای خود را دیدند).قطعاً پروردگار تو چیره (در 
نابودی بزهکاران و جبّاران تاریخ) و مهربان (در حسق 
ممنان) است. 
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این هم داستان شعیب است. جایگاه تاریخی آن پیش از 
داستان موسی است. داستان شعیب در این جا می‌آید 
محض همگامی با بقيّةٌ داستانها در این سوره . ساکنان 
ایکه اکثرشان همان ساکنان مدین هستند. ایکه درختان 
فراوان سردرهم کشیده و درهم تنیده است. چنین به نظر 
می‌رسد ایکه بیشه زار پر از درختی در جوار مدین 
بوده است. مدین هم میان حجاز و فلسطین, دور و بر 
خلیج عقبه قرار داشته است. 
شعیب درآغاز همان چیزی را به ساکنان ایکه گفته است 
که هر پیغمبری به قوم خود فرموده است. اصل عقیده را 
بدیشان گفته است. و اظهار داشته است که از آنان 
پاداش و مزدی نمی‌خواهد. آن گاه دربارهٌ کار و باری با 
ایشان صحبت کرده است که بدیشان اختصاص داشته 
است: , 
(أوثر الکنل و لاتکُونوا من الاسر ين و زنوا 
التمنطاس المشتق و لاتیِحمُوا آلناس آشیاءهم 
1 لتفتوا ف الأض مفیدین ). 
پیا را به تمام و کمال بپردازید» و از زمره کم 
دهندگان (جنس به مردم و کاهندگان اموال ایشان) 
نباشید. و با ترازوی درست (اشیاء و اجناس را) 
بکشید. و اشیاء مردم را نکاهید (و حقوق ایشان را 
ضائع نکنید) و در زمین تباهی نورزید. 
کارشان این بود - همان گونه که در سوره‌های اعراف و 
هود آمده است - که در ترازو و پیمانه خیانت می‌کردند 
و از کالاهای مردم می‌کاستند. و با زور و غصب افزون 
از حق خود را از دیگران دریافت می‌داشتند. و کم‌تر از 
حق مردمان را به مردمان می‌دادند. و با پول کمی 
می‌خریدند و با پول زیادی می‌فروختند. چنین به نظر 
می‌آید. ساکنان ایکه بر سر راه قافله‌های تجاری و در 
گذرگاه کاروانهای بازرگانی بوده‌اند. و بر تجارت و 
بازرگانی نظارت و فرمانروائی داشته‌انسد. پیغمبرشان 
شعیب بدیشان دستور داد در همه این کارها دادگری 


کنند و انصاف داشته باشند. زیرا عقيد؛ صحیح بايد 
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خسن معامله به دنبال داشته باشد. و نمی‌تواند از حقّ و 
عدل در معاملات مردمان چشم‌پوشی و صرف نظر کند. 
آن گاه شعیب احساسات تقوا و پرهیزگاری را در دل و 
درونشان به جوش و خروش انداخت. با یادآوری کردن 
ایشان به آفریدگار یگانه و واحدشان, آفریدگاری که 
هم نسلها و همة پيشينيان را آفریده است: 

وات توا الّذى لک ال لول ). 

و بپرهیزید از (عذاب) کسی که شما و نسلهای گذشته 

را آفریده است. 
کاری جز این نکردند که او را به جادو شده و دیوانه 
متهم نمودند. و گفتند: او سخنان را قاطی می‌کند و 
پریشان گوتیٍ می‌کند: 

(قالوا: منت من الْنحُرین ). 

گفتند : تو قطعاً از جملۀ جادوشدگان و دیوانگانی. 
رسالت او را انکار کردند و گفتند او انسانی بسان 
ایشان است.انسانی همچون آنان - به گمانشان - نباید 
که پیغمبر باشد. او را تکذیب نمودند و دروغگویش 
خواندند: 

وه اآنت امعم متا وان نظلک يِن 

الکاذیین ). 

تو انسانی جز ما نیستی و ما مسلماً تو را از زمره 

دروغگویان می‌دانیم. 
از او درخواست کردند که اگر در ادعای پیغمبری خود 
راستگو است عذابی را بر سر ایشان بیاورد که آنان را 
از آن می‌ترساند. و قطعه‌ها و شهابهائی از آسمان بر 
سرشان فرود آورد. يا آسمان را تکه تکه کند و قطعات 
آن را بر سرشان بباراند و سنگسارشان گرداند: 

«َأشقط عَلیناکسفا ین الاو ان کت من 

اگر راست می‌گوئی (که پیغمبری) تکٌه‌هائی از آسمان 

بر سر ما فرو ریز. 
این مبارز؛ بیشرمانةٌ تمسخرآمیز رسواگرانه‌ای است! 
این مبارزه شبیه به همان میارزه‌ای است که مشرکان از 
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پیغمبر ات می‌کردند. 
(فال: رن أغلم با تفتلرن » 
(شعیب بدیشان) گفت: پروردگار من آگاه‌تر (از هر 
کسی) از کارهائی است که شما می‌کنید (و معاصی و 
گناهانی که می‌ورزید. مطمئثاً عذاب در خور گناهتان را 
در وقت مقذر به شما می‌رساند). 
روند قرآنی بدون هرگونه تفصیلی و هر گونه به دراز 
کشاندن سخنی» > با شتاب سرانجام کار را بیان می‌دارد: 
«فْکذبوه فده اب رم نم الط اه کان 
عذاب يو يوم عظم (€. 
او را تکذیب کردند. و در نتیجه عذاب (روز) ابر ایشان 
را فرو گرفت و (آتش سوزان آنان را سوزاند). واقعاً 
عذاب روز بزرگی بود. 
گویند: گرمای خفه کنندهٌ سختی ایشان را در بر گرفت. 
گرمائی که نفسها را قطع می‌کرد و سینه‌ها را سنگین و 
تنگ می‌نمود. در این اوضاع و احوال ابری پدیدار 
گردید. و آنان به زیر سایةٌ آن رفتند. دیدند خنک است 
ولی ناگهان صاعقه پر غزش طنین اندازی در گرفت و 
ایشان را سخت به ترس و هراس انداخت و یکایک 
آنان را نابود کرد. 
آن روز «یوم ظّء روز سایه گستر» نام گرفت. چون 
سایه از نشانه‌های معلوم آن روز بود. 
آن گاه پیرو مکرّر. به ميان می‌آید: 
لن ف ذلک لاء و ماکان هم مومنين. ون 
رک هو العرير الأحي). 
(در این (ماجرای قوم لوط) درس عبرتی (برای 
هوشیاران) است. و بیشتر آن قوم ایمان نیاوردند (و 
سزای خود را دیدند)قطعاً پروردگار تو چیره (در 
نابودی بزهکاران و جیّاران تاریخ) و مهربان (در حقٌ 
مومنان ) است. 
داستانها در این سوره پایان می‌پذیرند تا به دنبال آنها 


واپسین پیرو بياید. 
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داستانها به پایان آمدند. در همۂ آنها سرگذشت 
پسیغمبران و بیغمبریهاء و سرگذشت تکسذیب و 
روی‌گردانی» و سرگذشت مبارزه وعذاب است. 

این داستانها پس از دیباچۀ سوره می‌آیند. در دیباچه به 
طور خا سخن از پیغمبر خدا یل و مشرکان 


جلد چهارم 

قریش است: ۲ 
لک باخع کال تک 2 منین منبن. ان شا 
یزیا دنفرت 


2 
7 o 2 


ث الا 
اوه 22 ُفرضون بْ. ققذ انا آنا نبا ما 
کانوا به یرون (. 
انگار می‌خواهی از غم و اندوه این که آنان ایمان نمی 
آورند» خویشتن را نابود کنی؟! اگر ما بخواهیم 
معجزه‌ای از آسمان بر آنان نازل می‌نمائیم که 
گردنهایشان در برابر آن (خم گردد» و از روی اجبار 
ایمان آورند و) تسلیم شوند. (امّا سنّت خدا و حکمت الله 
مقتضی اختیار است. و ثواب یا عقاب را مترتب بر آن 
کرده است). هیچ گونه موعظه و اندرز تازه‌ای (از قرآن) 
برای آنان از سوی خداوند رحمان نمی‌آید. مگر این که 
ایشان از آن روی گردان می‌شوند. آنان (آیات قرآنی 
را) دروغ می‌نامنده و هر چه زودتر خبر (مجازات) 
چیزی که بدان استهزاء و تمسخر می‌کنند بدیشان 
خواهد رسید (و کیفر کمرشکن و دردناک کار خود را 
(شعراء/۳-ع) 


سپس داستانها آورده شده‌اند. همه داستانها هم 


خواهند دید). 


نمونه‌هائی از سرگذشت اقوامی است که خبر مجازات 
چیزی که بدان استهزاء و تمسخر کرده‌اند بدیشان 
خواهد رسید و کیفر کمرشکن و دردناک کار خود را 
خواهند دیدا 

وقتی که داستانها پایان می‌گیرند. روند قرآنی به 
موضوع اصلی سوره برمی‌گردد که دیباچه آن را در بر 
دارد. آن گاه این واپسین پیرو می‌آید. و از قرآن سخن 
می‌گوید. و تأکید می‌کند که قرآن از سوی پروردگار 
جهانیان نازل می‌گردد. از جمله این داستانها که قرنها از 
آنها گذشته‌اند. قرآن آنها را تذکّر می‌دهد و جزو قرآن 
هستند. این واپسین پیرو اشاره می‌کند به این که علماء 
بنی‌اسرائیل با اخبار این پیغمبر آشنایند و قرآنی ,را 
می‌شناسند که با او به ارمغان آمده است. چراکه در 
کتابهای خودشان از آن سخن رفته است و مذکور افتاده 
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است. امّا مشرکان با دلائل آشکار دنه وارد و 
گمان می‌برند که قرآن سحر یا شعر است. اگر قرآن بر 
یکی از غیرعربها نازل می‌شد که عربی صحبت نمی‌کرد 
و او قرآن را به زبان خودشان برای آنان می‌خواند بدان 
ایمان نمی‌آوردند. زیرا عناد و سرکشی بود که مشرکان 
را از قرآن به دور می‌داشت شت نه ضعف دلیل و برهان! 
شیاطین این قرآن را بر محمد عَلصٍَ نازل نکرده‌اند, 
همان گونه که اخبار را بر کاهنان نازل می‌کنند. این قرآن 
شعر نیست. چه شعر دارای برنامةٌ ثابت و قوانین 
استوار خود است. شعراء برابر انفعالها و هواهای خود به 
هر راهی پای می‌گذارند. و در فنون و انواع شعر بی 
هدف چکامه سرائی می‌کنند. قرآن تنها قرآن است و از 
سوی یزدان نازل می‌گردد برای این که به شما تذکری 
دهد پیش از آن که به عذاب و عقاب گرفتار آیند. و 
پیش از این که خبر مجازات چیزی بدانان رسد که بدان 
استهزاء و تمسخر می‌کنند. 

(سیفلم ال ين ظلَمُوا أ٤‏ ی لب نون ). 

ES o 

به کجا و سرنوشتشان چگونه استال. 


إن ازيل رب الغالين. رل به الوح امین 
عل قلبک لتکون من ارين ن 
ی ). 
این (قرآن) فرو فرستادهُ پروردگار جهانیان است (و 
همۀ سرگذشتهای مذکور در آن راست. و احکام آن تا 
روز قیامت برجا و واجب الاجرا است). جبرئیل آن را 
فروآورده است بر قلب توء تا از زمرةٌ بیم دهندگان 
باشیء» با زبان عربی روشن و آشکاری. 
روح الامین. جبرئیل ما است. او این قرآن را از سوی 
خدا بر قلب پیغمبر خدا و نازل کرده است. بر 
چیزی که آن را نازل کرده است امین است, و محافظ و 
نگاهبان آن است. قرآن را بر دل او نازل کرده است و او 
قرآن را مستقیماً دریافت داشته است و آن را مستقیماً 
حفظ نموده است. جبرئیل قرآن را بر محمد مه نازل 
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کرده است تا از زمره بیم دهندگان گردد. آن را به زبان 
عربی روشن نازل گردانده است. زبان عربی زبان قوم 
او است. زبانی که با آن ایشان را دعوت می‌کند. و 
قرآن را بر ایشان می‌خواند. آنان هم انداز؛ُ توان بشری 
را در گفتن می‌دانند. و درک و فهم می‌کنند که این قرآن 
از جنس کلام انسان نیست. هر چند که به زبان ایشان 
است. می‌دانند که این قرآن با نظم و نظام و با معانی و 
مفاهیم و با آوا و نوائی که دارد. بیانگر این است که 
قطعاً از سرچشمه‌ای غیر بشری برآمده است و در 
رسیده است. 
روند قرآنی آن گاه از این دلیل ذاتی به دلیل خارجی 
دیگری مت می‌گردد ۰ 
راهن ژر لین 1 يکن هم ايه ان 
ابیز شرائیل 5 
منت این قرآن در کتابهای پیشینیان (از قبیل تورات 
و انجیل) موجود است. آیا همین نشانه برای (ایمان 
آوردن) ایشان کافی نیست که علمای بنی‌اسرائیل (به 
خوبی) از آن آگاهند؟!. 
صفت پیغمبری که قرآن بر او نازل می‌گردد در کتابهای 
پیشینیان آمده است» همان گونه که اصول ۹ 
در آن است در کتابهای پیشینیان آمده است.از این 
است که علمای بنی‌اسرائیل چشم به راه همچون ِ 
بوده‌اند. و انتظار همچون پیغمبری را می‌کشیده‌اند. و 
احساس می‌کرده‌اند که زمان او در رسیده است و بر 
سرشان سایه کشیده است. و یکی برای دیگری بدین 
امر سخن می‌گفت. و برای همدیگر روایت می‌کردند. 
همان گونه که اززبان سلمان فارسی, و از زبان عبداله 
پسر سلام یل نقل گردیده است. و اخبار در این باره 
نیز ثابت و اطمینان بخش است. 
مشرکان تکبّر و ستیزه جوئی می‌کنند تنها برای تکبر و 
ستیزه‌جوئی, نه به خاطر ضعف حجّت و قصور دلیل. اگر 
شخص غیرعربی که به زبان عربی سخن نمی‌گوید. این 
قرآن را برای ایشان می‌آورد و آن را به صورت قرآن 
عربی بر آنان می‌خواند. بدان ایمان نمی‌آوردند. و بدان 
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باور نمی‌داشتند و تصدیقش نمی‌کردند. و اعتراف و 
اقرار نمی‌نمودند که این قرآن بدو وحی شده است. 
حتی اگر دلیلی هم در دست می‌داشت که با آن با 
متکبّران خودبزرگ‌بین رویاروی می شد: 
و لو زناه على بَعْض ب لعج ره عم ما 
کانوا په مُومِنين (. 
واگر قرآن را بر یکی از غیرعربها نازل می‌کردیم» و او 
قرآن را برای آنان می‌خواند (به گونۀ رساو گویا و 
صحیع و زیبا) به آن ایمان نمی‌آوردند. 
در این امس دلداری و غمزدائی از پیغمبر إا است. 
و سرکشی و خودبزرگ‌بینی آنان در برابر هر گونه 
دلیلی هم به تصویر کشیده می‌شود. سپس پیروی بر این 
می‌آید و بیان می‌دارد که تکذیب کردن بر این قوم 
نوشته شده است و همخو و همراه ایشان گردیده است 
به سبب سرکشی و خودبزرگ‌بینی‌ای که می‌ورزند. این 
کار قطعی و حتمی گردیده است که این قرآن را تکذیب 
کنند.انگار سرشت دلهایشان شده است و دگرگون 
نمی‌شود. تا وقتی که عذاب به سراغشان می‌آید. آنان 
در غفلت خواهند بود و به خود نمی آیند: ۰ 
«کذلک سَلکناه نی فوب المُجرمين. لا یرُمُون 
په حَق يروا الْعَذاب ال فیاتیم بفتة رهم 
له شون . 
ما این گونه قرآن را (با بیانی گویا و رساء و به شیوۀ 
ساده و آسان, توسّط فردی از خودشان) به دلهای 
بزهکاران وارد می‌گردانيم (و فصاحت و بلاغت و 
اعجاز آن را بدیشان می‌فهمانيم. امّا ایشان» به سبب 
دلهای بیماری که دارند) بدان ایمان نمی‌آورند. تا عذاب 
دردناک را (و مجازات شدیدی را که بدان بیم داده شده 
بودند) می‌بینند. (امّا چه فایده که دیگر ایمان ایشان 
پذیرفته و سودمند نیست). عذاب. ناگهان گریبانگیر 
ایشان می‌گردد. به گونه‌ای که نمی‌فهمند (چگونه و از 
کجا سررسیده است). 
تعبیر سخن یک تصویر محسوسی از ملازمت و 
ماندگاری ایشان با تکذیب را ترسیم می‌کند. و 
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می‌گوید: تکذیب بدین شکل ملازم ایشان است. شکل 
ایمان نیاوردن» و قرآن را تکذیب نمودن. بدین شکل 
قرآن را در دلهایشان نظم و نظام بخشیده‌ایم و آن را 
ساری و جاری گردانده‌ايم. قرآن به دلهایشان فرو 
نمی‌رود مگر این که آن را تکذیب کنند. و قرآن بدین 
شکل در دلهایشان خواهد ماند. 

حى یروا داب ال 

تا عذاب دردناک را (و مجازات شدیدی را که بدان بیم 


داده شده بودند) می‌بینند. 
(یاته یت و هم لایْشْعُرون ). 
عذاب. ناگهان گریبانگیر ایشان می‌گردد» به گونه‌ای که 
نمی‌فهمند (چگونه و از کجا سررسیده است). 
برخی از آنان عملاً بر این وضع و حال می‌مانند تا با 
کشته شدن یا مردن به درود این زمین می‌گویند. و در 
آن دم به عذاب دردناک گرفتار م ی آیند ... تنها در این 
لحظه است که بیدار می‌گردند و از غفلت به در 
می‌آیندر 
قيفو وا: هَل تن منظدون؟ 
(به هنگام نزول عذاب فریاد برمی‌آورند) و می‌گویند: 
آیا به ما مهلتی و فرصتی داده می‌شود؟! (آخر اکنون 
همه چیز را می‌دانیم و سخت پشیمانیم و گوش به 
فرمانیم! مگر چنین چیزی ممکن است؟!). 
آیا به ما تا وقت دیگری فرصتی و مهلتی داده می‌شود. 
تا جبران گذشته‌ها کنیم و راه صلاح و فلاح در پیش 
بگیریم؟! هرگزاهرگز! چنین فرصتی و مهلتی بدیشان 
داده نمی‌شود! 
آنان با شتاب فرا رسیدن عذاب خدا را درخواست 
می‌کردند. ولی از راه تمسخر و بی‌شرمی. گول کالاها و 
نعمتھائی را خورده بودند که داشتند و در آن غوطه 
کیو ررد ایت کار اسان انان وا کر ون 
می‌کرده‌است. و آنان را به گونه‌ای درم ی آورده است که 
بعید می‌دیدند از میان این کالاها و نعمتها به سوی 
عذاب و عقاپ بار سفر بربندند و بدان بیفتند و به کیفر 


برسند. کارشان به کار ثروتمندان و صاحبان نعمت و 
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قدرت می‌ماند که کم‌تر به دلهایشان می‌گذرد این همه 
ثروت و نعمت پایان بپذیرد و زوال بگیرد. کم تر تصوّر 
می‌کنند که ثروت و نعمت دگرگون گردد و تخت و بخت 
واژگون بشود. روند قرآنی در این جا از این غفلت آنان 
را بیدار می‌گرداند. و وضع و حالی را به تصوير 
می‌کشد که دارند و برانند در آن زمان که عذابی 


بسدیشان می‌رسد که با شتاب فرا رسیدن آن را 
درخواست می‌کردند: ر 
(آقبعذاینا تون ریت ان متغناهُم سنین» 
جاءهُم ما کائوا عدون . اغى نب ماکائوا 
ون ). 
آیا درخواست سرعت گرفتن و جلو افتادن (نزول) 
عذاب ما را داشتند؟! بگو ببینیم» اگر ما سالهای دیگری 
ایشان را (از این زندگی دنیا) بهره‌مند سازیم (و با 
خوشی و خرّمی مدّت دیگری را بسر ببرند)» سپس 
عذابی که به آنان وعده داده می‌شود دامنگیرشان 
گردد. این تمتع و بهره‌گیری از دنیاء برای آنان چه 
سودی خواهد داشت؟. 
روند قرآنی تصویر شتابگرانة عذاب درخواست کردن 
را در سوئی. و تحقّق پیدا کردن و فرا رسیدن موعد 
عذاب را در سوی دیگری قرار می‌دهد. به ناگاه 
سالهای برخورداری از ثروت و نعمت پایان می‌پذیرد 
و از میان می‌رود انگار که نبوده است. دیگر ثروت و 
نعمت و قدرت و قوّت کم‌ترین سودی بدیشان 
نمی‌رساند. و عذابشان را تخفیف نمی‌دهد و سبک 
نمی‌گرداند. 
در حدیث صحیح امده است: 


۲ ای 2 ° 
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سپس بدو گفته می‌شود: آیا هرگز خوبی و خوشی 
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دیده‌ای؟ آیا هرگز نعمت و لدت دیده‌ای؟ خواهد گفت: 


دنیا فقیرترین و بیچاره‌ترین مردمان بوده است. او را 


آورند که در 


یک بار به بهشت می‌برند. سپس بدو گفته می‌شود: آیا 
هرگز فقر و بیچارگی دیده‌ای؟ خواهد گفت: پروردگارا! 
به خدا سو‌گند نه!. 
آن گاه روند قرآنی مردمان را بیم می‌دهد که ترساندن. 
ديباچة نابود شدن است. و مهربانی خدا. مقتضی این 
است که شهری و دیاری را نابود نسازد مگر این که به 
آنجا قبلاً پیغمبری را بفرستد و او ساکنان آنجا را با 
دلائل ایمان تذکر دهد و یاد آوری کند: 
و ماأهلکناین ری یرون .ذکری. و ما 
کتاظالن . 
هل میور دورس تشاک کر تفر 
بیم دهندگانی (از پیفمبران) داشته‌اند (و قبلاً به میان 
ایشان رفته‌اند و به اندرز و رهنمودشان برخاسته‌اند و 
آنان را به اوامر و نواهی خدا آشنا ساخته‌اند). تا متذکر 
شوند و بیدار گردند. ما هرگز ستمگر نبوده‌ایم (تا پیش 
از ارسال پیغمبران و اتمام حجّت بر مردمان. ایشان را 
عذاب دهیم). 
خداوند عهد و پیمان فطری از انسانها گرفته است که او 
را به یگانگی بپرستند و تنها برای او عبادت بکنند. 
فطرت خود به خود وجود آفریدگار یگانه را احساس 
می‌کند مادام که تباه و منحرف نشده باشد(؟. دلائل 
ایمان در جهان پخش و پراکنده است و همة آنها بیانگر 
وجود آفریدگار یگانه هستند. هرگاه مردمان عهد و 
پیمان فطرت را فراموش کرده‌اند. و از دلائل ایسمان 
غافل شده‌اند. بیم دهنده‌ای آمده است و آنان را به 
چیزی تذکُر داده است و یادآوری کرده است که آن را 
فراموش نموده‌اند. و ایشان را بیدار ساخته است و 
متوجّه چیزی کرده است که از آن غافل مانده‌اند. 


آن را ابن‌کثیر در تفسیر خود ذکر کرده است و گفته است: (از جملةٌ 
احادیث صحیح است). 
۲- مراجعه شود به تفسیر آیة ۱۷۲ سورۀ اعراف در جزء نهم صفحه ۲۰۶. 
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رسالت یادآوری است و فراموش کنندگان را یادآور 
می‌شود وتذکُر می‌دهد و بیدارشان و هوشیارشان 
می‌گرداند. اين هم افزون بر دادگری و مهربانی است. 
و اکتا این > . 
ما هرگز ستمگر نبوده‌ایم. 
ما هرگز ستمگر نبوده‌ایم در این که شهرها و نواحی را 
پس از تذکر و یادآوری با عذاب و هلاک کیفر داده‌ایم 
و نابودشان کرده‌ایم. چه عذاب و هلاک کیفر برگشتن از 
خط سیر هدایت و دوری گزیدن از برنامة يقین و باور 


است. 


0 
سپس روند قرآنی گردش و چرخش تازه‌ای را دربارة 
قرآن مجید می‌آغازد: 

و ما تن به آلشیاطین. و ما ینبغی 
تون از 2 ی شنم رن 
این قرآن را شیاطین فرو نیاورده‌اتد (و بلکه جبرئیل آن 
را فروآورده است. اصلاً این کار) ایشان را نسزد» و 
توانائی (چنین کاری را) ندارند.قطعاً ایشان از گوش 
فرادادن (به فرشتگان و دریافت پیام آسمانی از ایشان) 


محروم و برکنارند. 

در گردش و چرخش پیشین, روند قرآنی مقزّر داشت که 
قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل گردیده است. و 
روح الامین جبرئیل آن را فرود آورده است. از دروغ 
نامیده شدن قران توشط مشرکان. سخن به درازا کشید. 
و از شتاب ورزیدن ایشان برای نزول عذابی سخن 
رفت که قرآن آنان را بدان بیم می‌داد... هان! هم اینک 
یزدان ادٌعای دیگر آنان را نفی می‌کند. ایشان اذعاء 
می‌کردند که شیاطین قرآن را به محمد یش الهام 
می‌کنند. بدان گونه که مطالب دیگری را به کاهنان الهام 
می‌نمایند. کاهنان به گمان خود شیاطین اخبار غیبی را 
برایشان می‌آورند. و اخبار غیبی را می‌شنوند و به 
گوش ایشان می‌رسانند. 

شیاطین را نسزد که همچون قرآنی را بیاورند. شیاطین 
را نسزد که به وحی یزدان گوش فرا دهند و قرآن را 
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بشنوند و آن را بدو برسانند. بلکه روح الامین قرآن را 
با اجازهُ پروردگار جهانیان نازل می‌کند. و همچون 
کاری در توان شیاطین نیست. 
ت 
روند قرآنی در این جا رو به پیغمبر بب می‌کند و او 
رک ای تاد اش نع کب ارات ای 
ای ق ات که 
دیگران خویشتن را بپایند و بسی از شرک دوری 
نمایند. قرآن پیغمبر باش را موف می‌کند که 
وابستگان و خویشان نزدیک خود را بترساند. وبدو 
دستور می‌دهد برخدا ول نماید. خدائی که پیوسته او 
را می‌پاید و در پناه خود می‌دارد: 
قلا ۳ ما خر َون من العذبین. و 
اذز عشپرتک ارب و آخفض جَناحك بَنِ 
ننک من ال فان عصَوّک فل: ۳ بریء 
ا کل على ازز الأحم. .الذي یراک 
م رم ولیک فی الشاجدین لهه ألسميع 
العلم - 
بجز خدا معبودی را به فریاد مخوان و پرستش مکن. 
که (اگر چنین کنی) از زمره عذاب شوندگان خواهی 
بود. خویشاوندان نزدیک خود را (از شرک و مخالفت 
با فرمان پروردگار) بترسان (و آنان را به سوی توحید 
و دادگری فراخوان). و بال (محبّت و مودّت) خود را 
برای مومنانی که از تو پیروی می‌کنند بگستران. و اگر 
آنان (که خویشان تو می‌باشند) از فرمان تو سرکشی 
کردند» بگو: من از کار شما بیزارم (و شمارا دوست 
نمی‌دارم). و بر خدای چیره و مهربان توکل کن, آن 
خدائی که تو را می‌بیند بدان گاه که (برای نماز تهجد) 
برمی‌خیزی . و (همچنین می‌بیند) حرکت (قیام و رکوع 
و سجود و نشست و برخاست) تو را در ميان (صف 
جماعت) سجده برندگان چرا که او بس شنوا و آگاه 


است. 
وقتی که پیغمبر بل با عذاب شوندگان به عذاب 
تهدید می‌گردد. اگر با خدا معبود دیگری را فریاد دارد 
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و بپرستد - هر چند که چنین چیزی محال است. ولی 
فرض می‌شود اگر چنین شود - پس حال دیگران چگونه 
خواهد بود اگر چنین کنند و چنین روند؟ چگونه دیگران 
اگر همچون اذعائی بکنند. از عذاب و عقاب نجات پیدا 
می‌کنند؟! از کسی جانبداری نمی‌شود. عذاب و عقاب 
حتی از پیفمبر إو دور نمی‌شود. اگر مرتکب این 
گناه بزرگ شود! 
قرآن بعد از بیم دادن خود پیغمبر لش او را موظّف 
به بیم دادن وابستگان و خویشاوندان خویش می‌سازد. 
تا این کار درس عبرتی برای دیگران گسردد. بیگانگان 
متوجه شوند که حتی وابستگان و خویشاوندان 
پیغمبر یل تهدید به عذاب و عقاب می‌شوند اگر بر 
شرک بمانند و ایمان نیاورند: 

(وآنذزز عشرتک لقن 5 

خویشاوندان نزدیک خود را (از شرک و مخالفت با 

فرمان پروردگار) بترسان (و آنان را به سوی توحید و 

دادگری فراخوان). 
بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و گفته‌اند: وقتی که این 
آیه نازل گردید. پیفمبر ا بالای کوه 
فریاد برآورد: 

(يا صباخاه!). 

آهای (مردمان!) بامدادان (تاخت و تاز است. بشتابید و 


صفا رفت و 


خویشتن را از دشمنان بپائید!). 
یکی خودش می‌آمد. دیگری کسی را می‌فرستاد تا 
بییند چه خبر است. مردمان در خدمت او گرد آم‌دند. 


پیغمبر خدا اا فر مود: 


کم صدفتفون؟ 
ای فرزندان عبدالمطلّب؛ ای فرزندان فهر! ای فرزندان 
لژی! آیا اگر به شما خبر دهم که لشکریانی در دامنۀ 
کوه هستند و می‌خواهند به شما حمله کنند. آیا مرا 
تصدیق می‌کنید و راستگو می‌دانید؟. 


گفتند : بلی ... فرمود: 


سسق( میس 
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(فانی دی لکم ین یی عَذابٌ شدیذ), 

من بیم دهندۀ شما هستم. رویاروی من عذاب سختی 

قرار گرفته است (آن اندازه نزدیک است که هر آن به 

انسان برسد). 
ابولهب گفت: از همین حالا تا غروب مرگت باد؛ آیا ما 
را برای این کار دعوت کرده‌ای و به فریاد خوانده‌ای؟! 
خداوند نازل فرمود: 

6... یدای هپ و تت ت‎ a: 

بو اوح اد می یردد (سدلا) 
مسلم با اسنادی که دارد به نقل از عائشه ي روایت 
کرده است که گفته است: و که مد یی 
لَقْرَبينَ» نازل شد. پیغمبر خدا اش برخاست و 
فرمود: 

(یا فاطمة أنه دا يا صَفية سف اة عه عباطب ! يا 

یاقب اک کین شیا .وني 
من مال ماشئت 1 0۳41 

ای فاطمه دختر رت ای صفیّه دختر عبدالمطلب! ای 

پسران عبدالمطلب! من برای شما در پیشگاه خدا 

نمی‌توانم کاری بکنم. از دارائیم هر چه می‌خواهید از 

من بخواهید. 
مسلم و ترمذی با استناد به ابوهریره روایت کرده‌اند که 
او گفته است: هنگامی که این آیه نازل گردید. پیغمبر 
خدا َو قریشیان را به طور عام و خاص دعوت کرد 


و فرمود: 
۳ زر ۳ 9 ۹۳ TS‏ ۱ موه 
(يا معشر 4 عم قرش آنقدوا آنفسکم من آلثار. یا مغر 
۶و۶ زر 


۳ م9 46 
بی کغب تقد وا 
a e 1‏ 


ور عم رم س 
محمد آنقذی تفسک من النار. قانی و الله لا ملک 
ر e TEE‏ 
من الله شيا . الا آن لكم رزماسابلها 


ای گروه قریش خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه 
بنی کعب خویشتن را از آتش برهانید. ای فاطمه دختر 
محمد خویشتن را از آتش برهان. زیرا من به خدا 
سوگند در پیشگاه خدا برای شما نمی‌توانم کاری بکنم. 
تنها کاری که از دست من ساخته است این است که شما 
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صله رحمی دارید و آن را چنان که باید به جای خواهم 

و 
این احادیث و احادیث دیگری روشن می‌نمایند که 
پیغمبر خدا یل چگونه فرمان یزدان را دریافت کرده 
است. و چگونه آن را به خویشاوندان و نزدیکان خود 
رسانده است و ابلاغ فرموده است. و از کار و بار 
ایشان دست شسته‌است. و آنان را دربارۂ امور آخرت 
به خدای واگذار نموده است و سپرده است. و برایشان 
روشن نموده است که خویشاوندی آنان با او سودی به 
حالشان ندارد هرگاه عمل ایشان بدیشان سود نرساند. 
بدیشان اعلام فرمود که او که پیغمبر دا است برای 
آنان در پیشگاه خدا نمی‌تواند کاری بکند... اسلام این 
است. کاملاً روشن و آشکار است. اسلام میان خدا و 
بندگانش واسطه گری و میانجیگری را نمی‌پذیرد حتّی 
اگر این واسطه گری و میانجیگری از پیغمبر یش 
بزرگوار آفریدگار باشد. 
یزدان همچنین برای پیغمبرش روشن گرداند که چگونه 
با مومنانی رفتار کند که دعوت خدارا توسّط او 
می‌پذیرند و بدان گردن می‌نهند: 

( و آخنض جناحک ننک من لین ). 

بال (محبّت و مودّت) خود را برای مژمنانی که از تو 

پیروی می‌کنند بگستران. 
مراد از گستراندن بال نرمخوئی و فروتنی ومهربانی 
است که به صورت محسوس و مجسّم بیان گردیده 
است. شکل گستراندن بال لطف و مهربانی تشبیه شده 
است به کار پرندگان بدان گاه که می‌خواهند فرود آیند 
و بالهای خود را پهن می‌کنند و می‌گسترند. پیغمبر 
خدا ی نیز در طول زندگی خود با سومنان چسنین 
بود. اخلاق او قرآن بود. او ترجمۀ زندهٌ کاملی برای 
قرآن مجید بود. 
همچین یزدان برای او روشن فرمود که چگونه با 
سرکشان رفستار بکند و کار و بسارشان را به 
پروردگارشان واگذار نماید. و از کارهائی که می‌کنند 
خویشتن را برکنار و پاک نماید: 


N 
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ِن عصوزک قفني ريما تعلو ). 
اگر آنان (که خویشان تو می‌باشند) از فرمان تو 
سرکشی کردندہ بگو: من از کار شما بیزارم (و شما را 
دوست نمی‌دارم). 
وضع در مکّه این چنین بود. پیش از این که به 
پیغمبر 2 دستور داده شود با مشرکان بجنگد. 
آن گاه پیغمبر یش را متوجّه پروردگارش می‌گرداند. 
پروردگاری که پیوسته او را می‌پاید و در کنف حمایت 
و رعایت تنگاتنگ خود می‌دارد: 
(و کل على اریز رح اي یراک حبن 
قو قوم و یکت نی آلشاجدین له هو آلشمیع 
ال 


بر خدای چیره و مهربان توکل کن» آن خدائی که تو را 


می‌بیند بدان گاه که (برای نماز تهجد) برمی‌خیزی » و 
(همچنین می‌بیند) حرکت (قیام و رکوع و سجود و 
نشست و برخاست) تو را در ميان (صف جماعت) 
سجده برندگان» چرا که او بس شنوا و آگاه است. 
ایشان را رها کن و به سرکشی خودشان بسپار. از 
اعمالشان بیزاری جوی, و رو به پروردگار خود کن و بر 
او تکیه کن. در همه کارهایت از او یاری بخواه, و مدد 
بجوی. قرآن یزدان سبحان را در این سوره با دو صقت 
مکرّر توصیف می‌کند که عرّت و رحمت است. سپس به 
دل پیغمبر لش احساس انس و الفت و نزدیکی و 
قربت می‌اندازد. پروردگارش او را در حال ایستادن 
انفرادی برای نماز می‌بیند. و او را در صفهای نماز 
جماعت که همگان به سجده افتاده‌اند هم می‌بیند. او را 
یگانه و تنها می‌بیند. و او را در میان جمع نمازگزاران 
هم می‌بیند. بدان گاه که به سر و سامان دادن و نظم و 
نظام بخشیدن و امامت آنان می‌پردازد. و بدان گاه که 
در میانشان می‌آید و می‌رود. حرکات و سکنات او را 
می‌بیند. خطراتی که بر دلش می‌گذرد. و دعاهائی که بر 
زبانش می‌رود. خدا یکسان هم آنها را می‌شنود: 
هر میم ال ». 


او بس شنواو آگاه است. 
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در تعبیر سخن بدین شیوه و بدین گونه, انس والفتی با 
رعایت و عنایت و قرب و منزلت و ملاحظه و مشاهده 
می‌کرد که در کنف حمایت پروردگارش, و در جوار و 
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قرب آفریدگارش است. او در فضای این انس و الفت 
آسمانی می‌زیست. 

۰ 

واپسین چرخش و گردش در سوره آن هم پیرامون 
قرآن است. چرخش ش و گردش نخستین تأکید شد که 
قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل گردیده است و 
روح‌الامین آن را با خود به زمین آورده است. در 
دومین چرخش و گردش نفی شد این که شیاطین آن را 
نازل کرده باشند.این بار هم مقزّر می‌شود که شیاطین 
پیش افرادی همچون پیغمبر َو نازل نمی‌شوند. 
ودر امانت و صدق و صلاح برنامة او دخالت 
نمی‌توانند بکنند. بلکه شیاطین به پیش دروغگویان 
بزهکار و کاهنان گمراهی می‌روند که پیامهای شیاطین 
را دریافت می‌کنند و آنها را با بزرگ نمائی و بیم دادن 
و به هراس افکندن پخش می‌کنند و اشاعه می‌دهند: 


عل نک عل من تار رل السياطين؟ رل على 


کل آفاک آثم. يفون لمع و أکارهمکاذبُون (. 
آیا به شما خبر بدهم شیاطین بر چه کسی نازل 
می‌شوند (و القاء وسوسه می‌کنند؟) بر کسانی نازل 
می‌گردند که کذاب و بس گناهکار باشند. (چرا که 
کاهنان و غیبگویان دروغزن و پلشت می‌باشند. به 
شیاطین) گوش فرا می‌دهند و بیشترشان دروغگویند 
(و از پیش خود چیزهائی به هم می‌بافند). 
در میان عربها کاهنان و غیبگویانی بودند.آنان گمان 
می‌بردند که جنیان اخبار را برایشان می آورند. مردمان 
بدیشان پناه می‌بردند و به غیبگوئیهایشان باور و 
اعتماد می‌کردند. اکثر آنان دروغزن بودند. باور 
بدیشان, راه افتادن به دنبال گمانها و دروغها بود. به 
هرحال کاهنان و غیبگویان به سوی هدایت نمی خواندند 
و راهیاب نمی‌کردند» و دیگران را به تقوا و پرهیزگاری 


فی‌ظلال القرآن 
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دستور نمی‌دادند. و به سوی ایمان دعوت نمی‌کردند. 
پیغمبر خدا یش از زمره ایشان نبوده است. چون 
مردمان را با این قرآن به راه راست و استوار دعوت 
می‌فرموده است. 

گاهی دربار؛ قرآن می‌گفتند: قرآن شعر است. گاهی 
دربار؛ پیغمبر لش می‌گفتند: او شاعر است. ایشان 
سرگردان بودند و نمی‌دانستند چگونه با سخنی 
رویاروی شوند که همانند و همسانی برای آن 
نمی‌شناسند. سخنی که به دلهای مردمان فرو می‌رود و 
بر دلها می‌نشیند. و احساسات ایشان را تکان می‌دهد. 
و بر اراده آنان غ غلبه می‌کند از جائی و به گونه ای که 
نمی توانند آن را برگردانند. 

قرآن آمده است و در این سوره برای ایشان بیان داشته 
است که از اساس برنامه پیغمبر لش و برنامهٌ قرآن, 
جدای از برنامةٌ شعراء و برنام شعر است. اين قرآن بر 
راستای راه روشنی استوار می‌ماند و به پیش می‌رود. 
و مردمان را به سوی هدف مشخٌص و معیتی 


فرامی‌خواند. و در راه راست به سوی اين مدف 


مشخص و معیّن سیر و حرکت می‌کند. پیغمبر إا 
امروز چیزی نمی‌گوید که فردا آن را نفی و نقض 
گرداند. و از هواها و انفعالهای دگرگون شونده و متغیّر 
پیروی نمی‌کند. بلکه او بر دعوت آسمانی پای 
می‌فشارد. و بر عقید؛ الهی ماندگار می‌ماند. و برابر 
برنامةٌ راست و درستی به پیش می‌رود. و راهی را می 
سپرد که کجی و کژی و پیچ و خمی در آن نیست. ولی 
شعراء چنین نیستند. شعراء اسیران انفعالها و عاطفه‌های 
دگرگون شونده و متغیرند. احساساتشان بر آنان 
فرمانروائی می‌کند. و ایشان را به تعبیر از آن انفعالها و 
عاطفه‌ها می‌راند. هر گونه که بوده و باشند. چیزی را در 
لحظه‌ای سیاه می‌بینند و در لحظة دیگری آن را سفید 
می‌یابند! خشنود می‌گردند سخنی می‌گویند. و 
خشمگین می‌گردند سخن دیگری را بیان می‌دارند. 
گذشته از اینها شعراء دارای مزاجهائی هستند که بر حال 
و احوالی پایدار و ماندگار نمی‌مانند! 
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گذشته از اینهاء شعراء دنیاهائی از وهم و گمان را 
می آفرینند و در آن دنیاهای انگاره‌ای زندگی می‌کنند. 
کارها و نتیجه‌هائی را در جهان خیال می‌انگارند. و آن 
گاه آن کارها و نتیجه ها را حقیقت واقعی می‌پندارند و 
از آنها متأثر می‌شوند. این است که اهتمام و توجهشان 
به واقعیّت چیزها کم می‌گردد. زیرا آنان در جهان خیال 
خود واقعیّت دیگری را می‌آفرینند و مطابق آن 
می‌زیند! 
ولی کسی که دارای دعوت مقزر و معیّن است چنین 
نیست. آن صاحب دعوتی که می‌خواهد دعوت مقرّر و 
معیّن خویش را در جهان واقعیّت و در جهان مردمان 
تحقق بخشد و پیاده کند. زبرا صاحب دعوت دارای 
هدفی و برنامه‌ای و راهی است.او در راه خود برابر 
برنامة خویش به سوی هدف خویشتن می‌رود. با 
چشمان بازی, و با دل هوشیاری. و با خرد بیداری. به 
وهم و گمان خشنود نمی‌شود. و با رژیاها نمی‌زید. و به 
خوابهای شیرین بسنده نمی‌کند. بدان گونه که تبدیل به 
واقعیّت در جهان مردمان گردد. 
برنامة پیغمبر رل و برنامهٌ شعراء مختلف و متفاوت 
است. در این باره شک و شبهه‌ای نیست چه کار 
روشن و آشکار است: 2 ۱ 
و الشعراء تیه الغاژون. أل تر انهم فى کل واد 
شون يوون ها لیفعلون؟ ۰4 
سرگشتگان و گمراهان از شعراء پیروی می‌کنند. مگر 
نمی‌بینی که آنان به هر راهی بی‌هدف پا می‌گذارند (و 
غرق تخیلات و تشبیهات شاعرانة خویش بوده و در 
بند منطق و استدلال نمی‌باشند؟) و این که ایشان 
چیزهائی می‌گویند که خودشان انجام نمی‌دهند و 
بدانها عمل نمی‌کنند. 
شعراء از مزاج و از خواست دل پیروی می‌کنند. بدین 
خاطر گمراهان و سرگشتگان و شیفتگان خواستهای دل 
از ایشان پیروی می‌نمایند. آن کسانی نه برنامه‌ای 
دارند و نه هدفی. 


شعراء به هر راهی از راه‌های احساس و تصوّر و گفتار 
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پای می‌گذارند. برابر انفعالی که در لحظه‌ای از لحظات 
بر اثر فشار موثری از موترها بر آنان چیره می‌شود و 
غلبه پیدا می‌کند. 
شعراء چیزهائی می‌گویند که خودشان بدانها عمل 
نمی‌کنند. زیرا آنان در جهانهائی زندگی می‌کنند که 
افریده و پروردهٌ خیالبافیها و احساسهای خودشان 
است» و آن جهانها را بر واقعیّت زندگی ترجیح 
می‌دهند. واقعیتی که ازآن خوششان نمی‌آید! بدین 
جهت چیزهای زیادی را می‌گویند و بدانها عمل 
نمی‌کنند. چون با آنها در آن جهانهای انگاره‌ای 
زیسته‌اند. و آن جهانها نه واقعیتی و نه حقیقتی در 
دنیای دیدنی مردمان دارد! 
سرشت اسلام - اسلامی که برنام کامل زندگی است و 
آمادهٌ اجراء در واقعیّت حیات است. و حرکت سترگی در 
دلها و درونهای نهان و پنهان, و در اوضاع و احوال 
آشکار و پیدا است - با سرشت شعراء بدان گونه که 
انسانها آن را شناخته‌اند. اغلب سر سازگاری ندارد. 


زیرا شاعر خوابهای شیرینی را در ذهن خود تسرتیب 
می‌دهد و بدانها بسنده می‌کند. ولی اسلام می‌خواهد 
خوابهای شیرین را پیاده کند و تحقّق بخشد و در راه 
پیاده کردن و تحقّق بخشیدن آنها به کار و تلاش 
می‌ایستد. و احساسات و عواطف را جملگی تغییر 
می‌دهد. تا در جهان واقع. آن نمونهٌ والا را تحقق 
بخشند و پیاده کنند. 

اسلام از مردمان می‌خواهد با حقائق واقعیّت رویاروی 
شوند, و از آن حقائق نگریزند و به جهان خیالبافیهای 
سرگردان کننده پناه نبرند. اگر حقائق واقعیّت مورد پسند 
ایشان نبود و با مذاق ایشان نساخت. و با برنامه‌ای که 
اسلام آنان را بدان وادار می‌کند سر سازگاری نداشت. 
اسلام ایشان را به تغییر آن حقائق, و پیاده کردن 
برنامه‌ای تشویق وترغیب می‌کند که می‌خواهد و اراده 
می‌نماید. 

بدین خاطر دیگر اثری از خوابها و رژیاهای شیرین 
خیال انگیزی نیست که بال و پر می‌گیرند و نیروی 
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انسانها را هرز می‌برند و هدر می‌دهند. چه اسلام 
نیروی انسانها را در راه پیاده کردن خوابها و رژیاهای 
والاء برابر برنامة بزرگ و سترگی که دارد. به کار 
می‌گیرد. 

با وجود همه اين چیزهاء اسلام با شعر و هنر به خاطر 
شعر و هنر بودن نمی‌رزمد و سر ستیز ندارد. همان گونه 
که از ظاهر واژه‌ها درک و فهم می‌شود. بلکه با 
برنامه‌ای می‌رزمد و سر ستیز دارد که شعر و هنر برآن 
بوده است و بر أن رفته است. یعنی برنامة هواهاو 
انفعالهائی که هیچ گونه قانون و ضابطه‌ای برای خود 
ندارد» و برنامةٌ خوایها و رژیاهای خیالبافانةٌ سرگردان 
کننده‌ای که صاحبان خود را از پیاده نمودن و تحقّق 
بخشیدن آنها باز می‌دارد. ولی زمانی که روح بر برنامه 
اسلامی مستقر شود و با تأثیرها و انگیزه‌های اسلامی 
در قالب شعر و هنر پخته و رسیده شود. و در همان 
وقت برای پیاده کردن و تحقق بخشیدن این احساسها و 
عاطفه‌های والا و گرانبها در دنیای واقعیّت به کار و 
تلاش پردازد. و روح تنها به آفرینش جهانهای خیالی 
بسنده نکندو در آن نزید. و به ترک واقعیّت زندگی 
نگوید تا زندگی به صورت زشت و پلشت و آلوده و 
عقب ماندهٌ خود بماند و مردمان را در گنداب خود 
مستغرق گرداند... 

زمانی که روح برنامة ابتی داشته باشد و به سوی 
هدف اسلامی رهسپار شود... زمانی که روح به دنیا 
بنگرد و آن را از دیدگاه اسلام ببیند. و در پرتو اسلام 
به زندگی بنگرد. و آن گاه از اینها به صورت شعر وهنر 
تسعبیر کند... زمانی که روح این چنین باشد و 
بشود.اسلام شعر را دشمن نمی‌دارد. و با هنر نمی‌جنگد 
و سر مبارزه ندارد. چنان که از ظاهر واژگان برمی‌آید. 
قرآن دلها و خردها را متوجّه زیبائیهای این جهان کرده 
است. و دلها و خردها را به پژوهش و نگرش زوایاو 
خفایای درون نفس بشری تسرغیب و تشویق نموده 
است. هم این و هم آن, ماده شعر و خميرمايةٌ هنراست. 
در توقفهائی که هرگز شعر در شمَافیّت و توجّه خود 
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گذرش بدان زیبائیها و بدان دلربائیها نیفتاده است و 
لحظه‌هائی در کنار آنها نیارمیده است. 
بدین جهت قرآن از آن وصف عام شعراء» کسانی را 
مستثنی مي‌کند: 
إل لین منوا و عملوا لطا لجات و دک وله 
کتبرا و نتروا من بغد الوا . 
مگر شاعرانی که ممن هستند و کارهای شایسته و 
بایسته می‌کنند و بسیار خدا را یاد می‌نمایند (و 
اشعارشان مردم را به یاد خدا می‌اندازد) و هنگامی که 
مورد ستم قرار می‌گیرند (با این ذوق خویش خود را و 
سائر مؤمتان را) یاری میدهند. 
اینان در دائرة آن وصف عام قرار نمی‌گيرند. همچون 
کسانی, ایمان آورده‌اند و دلهایشان از عقیده لبریز و 
مالامال شده است. و زندگانیشان بر برنامة اسلامی 
ثابت و استوار گردیده است. و کارهای شایسته و 
بایسته کرده‌اند و نیروها و توانهایشان به خط سیر 
کارهای خوب و زیبا افتاده است و جهت پیدا کرده 
است. و به تصورها و رژیاها بسنده ننموده‌اند. و 
هنگامی که مورد ستم قرار گرفته‌اند خودرا و مومنان را 
یاری داده‌اند و به مبارزهُ سراپا شوری پرداخته‌اند و 
تمام تاب و توان خویش را به کار برده‌اند تا حق را 
یاری دهند. حمّی که بدان گردن نهاده‌اند. 
از جملۂ این شعراء کسانی بوده‌اند که از عقیده و از 
صاحب عقیده در گیرو دار پیکار با شرک و مشرکین در 
خود روزگار پیغمبر خدا وا دفاع کرده‌اند و به 
مبارزه پرداخته‌اند. از قبیل: حسّان پسر ثابت» کعب پسر 
مالک عبداللّه پسر رواحه - رضی ال عم که از 
شعراء انصار بودند. کسان دیگری هم بودند. مثل 
عبداللّه پسر زبعری , و ابوسفیان پسر حارث پسر 
عبدالمطلب که در زمان جاهلیّت خود پیغمبر خدا 6ا 
را هجو می‌کردند. ولی زمانی که اسلام را پذیرفتند. 
اسلام را به گونةٌ زیبائی به راه بردند. و پیفمبر خدا را 
مدح کردند و از اسلام دفاع نمودند. 
در حدیث صحیح آمده است که پیغمبر خدا اش به 
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حسان فرمود: ۱ 
(أَهْجُهُم - أو قال اجهم - و جبريل مَعَّکَ). 


هجوشان کن- یا فرمود: به هجوشان پاسخ بده - 
جبرئیل با تو است. 
عبدالرّحمن پسر کعب از پدرش روایت کرده است که او 
به پیفمبر إا عرض کرد: خداوند بزرگوار دربارة 
شعراء نازل فرموده است آنچه راکه نازل فرموده است. 
پیغمبر خدا مش فرمود: 
ِن اومن جاهد بسیفه و لسانه. و الذي تسى 
پیده لكأن ما تزمونیم به تظح بل 
مؤمن با شمشیرش و با زبانش جهاد می‌کند. سوگند به 
خدائی که جان من در دست قدرت او است. انگار 
واژه‌هائی که با آنها مشرکان را هجو می‌کنید» تیرهائی 
است که به سوی دشمنان پرتاب می‌کنید. (امام احمد آن 
را روایت کرده است). ۱ 
گونه‌هائی که شعر اسلامی و فنّ اسلامی در قالب آنها 
تحّق می‌پذیرد و پیاده می‌گرده فراوان است. گذشته از 
این شکلی که طبق مقتضیات خود به وجود آمده است. 
شعر یا هنر را این بس که از جهان‌بینی اسلامی دربارة 
زندگی در زاویه‌ای از زوایای آن باشد تا شعر یا هنری 
باشد که اسلام آن را می‌پسندد. 
لازم نیست که شعر یا هنر برای دفاع يا تشویق و 
ترغیب باشد, یا برای دعوت مستقیم به اسلام. یا تمجید 
و تعریف اسلام» یا مدح و ثنای روزهای پیروزی و 
روزهای خوب اسلام. و يا تعریف و تمجید مردان و 
زنان مسلمان باشد. تا در راستای این موضوعات 
یا هنر اسلامی شود. نگاهی به گذشت شب ودمیدن 
بامدادان وقتی که آمیزهٌ احساس مسلمانی می‌گردد که 
این صحنه‌ها را در آئینۀ ذهن خود به خدا مرتبط 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
می‌سازد. شعر اسلامی صرف می‌شود. لحظه‌ای که دل 
پرتوانداز می‌شود و نور الهی بدان می‌تابد.و لحظه‌ای 
که دل با خدا ارتباط پیدا می‌کند. یادل با این جهانی که 
یزدان آن را از نیستی به هستی آورده است و ان را 
آراسته و پیراسته کرده است تماس می‌گيرد. کافی است 
که شعر يا هنری را بیافریند که مورد پسند اسلام باشد. 
دو راهةٌ جدائی شعر و هنر اسلامی از شعر و هنر 
غیراسلامی این است که اسلام جهان‌بینی ویژه‌ای برای 
زندگی, و برای ارتباطها و پیوندهای زندگی دارد. هر 
شعر یا هر هنری که از این جهان بینی برخیزد. شعر یا 
هنری است, که اسلام آن را می‌پسندد. 
ê‏ 
این سوره بااین تهدید مختصر و مخفی خاتمه 
می‌پذیرد: 
و سیف لین لوا تقلب يبون ). 
کسانی که ستم می‌کنند خواهند دانست که بازگشتشان 
به کجا و سرنوشتشان چگونه است!. 
سوره‌ای پایان می‌گیرد که مشتمل بر سرکشی مشرکان 
و خودبزرگ‌بینی ایشان, و بیشرمی آنان در برابر 
تهدید. و با شتاب عذاب را خواستن است. همان گونه 
که به نابودی تکذیب کنندگان در طول رسالتها و قرنها 
اشارت دارد. 
سوره با این تهدید هراسناک به پایان می‌آید. تهدید 
هراسناکی که موضوع سوره را خلاصه می‌کند. و انگار 
واپسین آهنگ هراس‌انگیزی است که به شکلهای 
گوناگون. جلوه گر می‌شود و بر پردهٌ خیال به نمایش و 
صدا و فریاد درمی‌آید. و هستی ستمکاران را سخت به 
لرزه و تکان می‌اندازد. 
ê‏ 
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سوره نمل مکی و ۹۴ یه است 


ار شالت 3 
له اهازجي غ 


رک ر و ت 2 کی ور موه 
طس تلك ءاد 0 الفرءان وتاب میرن 0 هدی‌وشری 


”و ص م ا وه کب جل ص ا ر 
من لذن بقیمون لصو ويون ون الرڪوة وشم 
تخرد هم توق شوه 9 د الزن یشوه ی خر زیم 
e‏ وم وو ەرو ر ما صو 2 7ے وه م 
امهم هم مهو( ویک لین هم سوه لداب 
موی و م موم مار ا و ع مر 
وهف الكخرة هم وه لر ونك للی این 
وه ت ا 

اين سوره مکی است و بعد از سوره شعراء نازل 
گردیده است. این سوره به شیوة سور شعراء در ادای 
مطالب و مقاصد به پیش می‌رود. همجون سوره شعراء 
دارای یک دیباچه و یک پیرو است. در ميان آن دو 
موضوع سوره مطرح می‌شود. داستانهائی هم در فاصلةً 
دیباچه و پیرو قرار می‌گیرند که برای به تصویر کشیدن 
خود موضوع و تأکید آن کمک می‌کنند. در داستانها 
ایستگاه‌ها و چشم اندازهای معیّتی هستند که 
موضعگیریهای مشرکان مکّه را با موضعگیریهای 
گذشتگان و پیشینیان ملتهای گوناگون پیش از ایشان 
و از قوانین و ستتهای دعوتها درس عبرت گرفته شود و 
دربار؛ آنها تدیُر و تفر گردد. 


AT 
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موضوع اصلی این سوره - همانند سائر سوره‌های 
مکی - عقیده است: 
ایمان به خداء و خدا را به یگانگی پرستیدن, و ایمان به 
آخرت. و ایمان به پاداش و پادافره و عقاب وعذابی که 
در آخرت است. و ایمان به وحی و به این که غيب 
مربوط به خدا است و بس و کسی جز خدا غيب 
نمی‌داند. و ایمان به این که خدا آفریدگار و روزی 
رسان و بخشندهٌ نعمتها است. و دل را متوجه شکر 
نعمتهائی که یزدان به مردمان عطاء فرموده است. و 
ایمان به این که جنبش و حرکت و قدرت و قوّت همه 
در دست خداء و هیچ گونه جنبش و حرکتی و یج گونه 
قدرت و قوتی دست نمی‌دهد و صورت نمی‌پذیرد مگر 
با اجازه خدا و استمداد از او. 
داستانهاتی بزای انات این معا نی مقاقه رای که 
تصویر کشیدن فرجام تکذیب‌کنندگان آنهاء و فرجام 
موّمنان بدانهاء ذکر می‌شود. 
حلقه‌ای از زنجیرة داستان موسی اَل به دنبال ديباچة 
سوره می‌آید» حلقهٌ دیدن آتش و رفتن موسی به سوی 
آن, و فریاد زدن او از سوی جهان والای فرشتگان, و 
موظّف شدن موسی به رسالت و ارسال او به سوی 
فرعون و درباریانش. آن گاه روند قرآنی با شتاب خبر 
تکذیب آیات الهی از سوی فرعون و فرعونیان را 
اعلام می‌دارد. آيات الهی را فرعون و فرعونیان 
E‏ اسآ ER‏ 
فرجام تکذیب را کاملاً می‌دانستند: 
و جح دوا ها و آشتیقتتها آنششیم طلا و علدا 
انظ كَيْف كان عاقبة الْسدین ). 
اک 
چند که در دل بدانها یقین و اطمینان داشتند. بنگر 
سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟ (مگر در 
دریا غرق نشدند و به دوزخ واصل نگشتند؟). (نمل/۱۴) 
کار و بار مشرکان در مکّه با آیات روشن و روشنگر 
قرآن به همین منوال بود. 
به دنبال آن اشاره‌ای به نعمت خدا بر داوود و سلیمان - . 
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لها السلا - می‌شود. و بعد داستان سلیمان با 
مورچه, و با هدهد. و با ملک سبا و قوم او می‌آغازد. 


در این داستان نعمت یزدان بر داوود و سلیمان و شکر 
نعمت بجای آوردن آنان جلوه‌گر می‌آید. نعمت یزدان 
بر داوود و سلیمان نعمت علم و دانش و ملک و 
مملکت و نبوّت و رسالت بود. و به زیر فرمان سلیمان 
درآوردن جنیان و پرندگان بود. در این داستان همچنین 
اصول عقیده‌ای خودنمائی می‌کند که هر پیغمبری 
دیگران را به سوی آن فراخوانده است. مخصوصاً در 
این داستان استقبال ملک سبا وقوم او از نام سلیمان - 
که بنده‌ای از بندگان یزدان است - و استقبال قریش از 
نامه خدا جلوه گر می‌آید. اینان نامه خدا را تکذیب و 
انکار می‌کنند. ولی آنان ایمان می‌آورند و تسلیم فرمان 
یزدان می‌شوند. خدا است که به سلیمان داده است آنچه 
داده است, و به زیر فرمان او در آورده است آنچه در 
آورده است. خدا است که مالک هر چیزی است و بر هر 
چیزی توانا است. خدا است که هر چیزی را می‌داند. 
ملک و مملکت و علم و معرفت سلیمان جز قطره‌ای از 
آن سرچشمة جوشانی نیست که هرگز خشک نمی‌گردد. 
به دنبال آن داستان صالح با قوم خود. یعنی قوم مود. 
قرار می‌گیرد. در این داستان توطتهٌ مفسدان ایشان 
دربارة صالح و اهل و عیال و پیروان او آشکارا پیدا و 
هویدا است. از توطئۀ شبانهٌ آنان برای كشتن صالح, 
خدا چگونه صالح و مزمنان همراه او را نجات می‌دهد. 
و قوم ثمود و توطثه گران همفکر و همرزم ایشان را 
نابود می‌سازد. سخن رفته است: 

(قتلک بیوتم خاوية با ظلَمُوا). 

این» خانه های ایشان است که بر اثر ظلم و ستم فرو 

تپیده است و خالی از سکنه شده است. (نمل/۵۲) 
قوم قریش عليه پیغمبر خدا له توطله‌چینی 
می‌کردند و شبانه برای دسیسه‌بازی و نابود سازی او 
گرد هم می آمدند. همان گونه که قوم ثمود علیه صالح و 
مومنان توطئه‌چینی می‌کردند و شبانه برای دسیسه‌بازی 
و نابودسازیشان دور هم جمع می‌شدند. 


(AYP ge 
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داستانها با ذکر داستان لوط با قوم خود پایان 
می‌پذیرند. قوم لوط می‌خواستند لوط و مؤمنان همراه 
او را از میان خود اخراج و تبعید کنند. به دلیل این که 
آنان مردمان پاکی هستند و پاک زندگی می‌کنند و از 
گناهان دوری می‌ورزند! از فرجام قوم لوط سخن 
می‌رود که پس از مهاجرت لوط از ميان ایشان چه بر 
سرشان آمد و چگونه دمار از روزکارشان برآمد: 

رانا لیم عطرا لاء مطر اد رین ). 

بر آنان باران (سنگ) را سخت باراندیم. باران بیم داده 

شدگان (به عذاب الهی) چه بد بارانی است!. . (نمل۵۸) 
قوم قریش نیز تصمیم گرفتند که پیغمبر یی را اخراج 
کنند. اندکی پیش از هجرت او توطئه کردند و تصمیم 
گرفتند وی را از میان خود برانند. 
وقتی که داستانها پایان می‌پذيرند. پیرو با این سخن 
خداوند می‌اغازد :ر 

و اد لله ٤‏ و لام عل عِبادو یط 

آله خي ما بُشْرکون؟ (. 

(ای پیب بگو: خدای را سپاس (می‌گویم که 

تباهکاران همچون قوم شمود و گردنکشان همسان 


فرعونیان را به دیار عدم فرستاد. و از خدا در‌خواست 


می‌نمایم که نازل فرماید) رحمت و مغفرت خود را بر 
بندگان برگزیدۀ خویش. آیا خدا(که این همه قدرت و 
نعمت و موهبت دارد) بهتر است (برای پرستش و 
کرنش) یا چیزهائی که انباز خدا می‌سازید (و فاقد نفع و 
ضرر هستند و چیزی از آنها ساخته نیست؟). 
(نمل )۵٩/‏ 
آن گاه ایشان را به گشت و گذار در صحنه‌های جهان و 
در اعماق نفس می‌برد. و دست سازنده مسدیر و 
آفریدگار و روزی رسانی را بدیشان نشان می‌دهد که 
تنها او غیب را می‌داند و بس» و همگان به سوی او 
برمی‌گردند. سپس یکی از شرطها و نشانه‌های قیامت 
را و برخی از صحنه‌های قیامت را بدانان نشان می‌دهد. 
و ایشان را به تماشای چیزی می‌برد که در آن روز 
بزرگ گریبانگیر تکذیب کنندگان قيامت می‌گردد. 
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آن گاه سوره را با آهنگ و نوای مناسب با موضوع 


سوره و فضای آن خاتمه می‌دهد: 


0 


از ند رب غذم بل ة اي حَرَمَهَاوَ 


له کل ىء وَأيزث آن أكون ناس أن 
2 ولو ۹1 س ت “e‏ 


به من دستور داده شده است که تنها و تنها خداوند این 
شهر (مقدس مکه نام) را بپرستم. آن خداوندی که چنین 
شهری را حرمت بخشیده است (و آن را حرم امن و 
امان ساخته است و حرام فرموده است که با کشتن 
انسانی یا ظلم به کسی, و یا با ذبع حیوان و جانور 
پناهنده بدان. و یا این که با کندن درخت و گیاه بدان 
اهانت گردد. اما تصوّر نشود که فقط این سرزمین ملک 
خدا است. بلکه در عالم هستی) همه چیز از آن او است. 
و به من فرمان داده شده است که از زمره تسلیم 
شدگان باشم (و همچون سائر م خلصان در برابر او 
کرنش ببرم و بس). و (به من فرمان داده شده است) این 
که قرآن را بخوانم (و آن را بررسی و وارسی کرده و 
خود بفهمم و به دیگران تفهیم نمایم. و در هم کارهای 
زندگی برنامة خویشتن گردانم). پس هر کس (در پرتو 
آن) راهیاب شود برای (خیر و صلاح و سعادت دنیوی 
و اخروی) خود راهیاب شده است. و هر کس (از قرآن 
دوری کند و در نتیجه) گمراه گردد (سزای خود را 
می‌بیند). و بگو: من فقط از زمره بیم دهندگان می‌باشم 
(و یکی از پیغمبران خدا بوده و وظیفۀ ما رساندن 
فرمان یزدان است و حساب و کتاب بر خدای متان). و 
بگو: حمد و سپاس خدای را سزا است. او آیات خود را 
به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهید شناخت. 
و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل و بی‌خبر 


نیست). (نمل/ ۵۳-۹۱ 


تکیه در این سوره بر علم و دانش است. علم و دانش 


(Mpg‏ بمب فی‌ظلال القرآن 
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مطلق یزدان و آگاهی او از ظاهر و باطن همه چیز جهانء 
به ویژه آگاهی او از غيب و عدم آگاهی دیگران از 
غیب. اطْلاع فراگیر او از نشانه‌های جهانی‌ای که آنها را 
به مردمان نشان خواهد داد. علم و دانشی که به داوود و 
سلیمان بخشیده است. یاد دادن زبان پرندگان به 
سلیمان, و والا گرداندن یزدان سلیمان را بدین تعلیم و 
آموزش ... بدین خاطر در دیباچة این سوره می‌آید: 
وک للق ارآ من لَدُنْ حكم عل ). 
و تو (ای محمّد!) کسی هستی که قرآن از سوی خداوند 
حکیم (در گرداندن امور آفریدگان, و) آگاه (از کار و بار 
سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی ایشان) به تو القاء و 
عطاء می‌گردد. (نملاع) 
در بخش پیرو می‌آید: 


7 
مار و go‏ 24 


رف اب تن ی ارات وانآزص انقب لأ 


4 من ي ۳ م2 ET‏ ۶و 
الله و مایشغتون ان يعون ی آدازک علمهم 
فى الَاخرَة ). 


بگو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب 
نمی‌دانند جز خداء و نمی‌دانند چه وقت برانگیخته 
می‌شوند (و قیامت فرامی‌رسد). اصلاً دانش و آگاهی 
ایشان در بارة قیامت به پایان آمده و ته کشیده است (و 
کم‌تر ين اطّلاعی از آن ندارند). (نمل /۶۶-۶۵) 
إن ریک للم ما کن صُدورُهُم و ما يلون 
و ما من غائبة تة في لاء و الأزض لا ني کثاب 
پروردگارت محققاً آگاه است از چیزهائی که 
سینه‌هایشان در خود نهان می‌دارند. و از چیزهائی که 
ایشان آشکار می‌سازند. هیچ نهفته‌ای در آسمانها و 
زمین نیست. مگر این که (خدا از آن آگاه است و ثبت و 
ضبط) در کتاب آشکاری است). (تمل/۷۴و ۷۵) 
در پایان سوره می‌آید: 
(سیریکم آیاته قتغرفونا ». 
او آیات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را 
خواهید شناخت. (نمل/۳٩)‏ 
در داستان سلیمان می‌آید: 
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لو لد ین دوه رم نعلاو فالا: اند لله 
الّذې فنا عل 5 کثبر من عباده امن ). 


ما به داوود و سلیمان" دانش (قابل ملاحظه‌ای) عطاء 
کردیم و آنان (سپاس خدا را به جای آوردند و) گفتند: 
حمد و سپاس خداوندی رااسزا است که ما را بر 
بسیاری از بندگان ممن خود برتری بخشید. 
(نمل/۱۵) 
در میان سخنان سلیمان آمده است: 
بای الثاش علنن منطق آلطٍّ ). 
ای مردم! به ما (درک) سخن پرندگان (و نحوة سخن 
گفتن با آنهاء به وسیلۀ خداوند بزرگوار) آموخته شده 
است. (نمل /۱۶) 
از زبان هدهد آمده است: 
( لا جوا لله اي برج َء ق ات و 
رض و یم ما نون و ما ون ). 
(اهریمن آنان را از راه به در برده است) تا این که برای 
خداوندی سجده نبرند که نهانیهای آسمانها و زمین را 
بیرون می‌دهد و می‌داند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه 
را که آشکار می‌سازید. (نمل /۲۵) 
هنگامی که سلیمان می‌خواهد تخت ملک سبا را در 
پیش او حاضر آورند. تنومندی از جتیان نمی‌تواند آن 
را در یک لحظه آماده کند. ولی می‌تواند این کار را 
بکند کسی که: 
اي عنده علم من الکثاب ). 
آن کسی که علم و دانشی از کتاب داشت. (نمل/۴۰) 
بدین گونه صفت علم در فضای سوره برجسته و آشکار 
می‌شود. و با سایه روشنهای گوناگون روند سوره از 
آغاز تا پایان, بر این سوره سایه می‌اندازد. روند سوره 
همه و همه در زیر همچون سایه روشنی به پیش 
می‌رود. البّه برحسب پیاپی آمدنی که جلوتر بیان 
داشتیم. پس اینک بگذار سوره را به طور مشروح 
بررسی کنیم. 
9 
«طس». (طا. سین). 
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فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
طا و سین جزو حروف مقطعه‌اند و بیانگر این واقعیّت 
هستند که این حروف ماده اولیّه‌ای هستند که این سوره 
و قرآن به طور کلی از آنها ساخته و پرداخته گردیده‌اند. 
این حروف هم در دسترس همه عرب زبانان است. با 
وجود این آنان نمی‌توانند از این حروف کتابی مثل این 
قرآن را بسازند.! ایشان به مبارزه دعوت شده‌اند و 
شکست خورده‌اند. 
به دنبال این یادآوری, از قرآن سخن می‌رود: 

( لک یات الآ و کثاب مُبین ). 

این (کلام که آن را به تو وحی می‌کنیم) آیات قرآن و 

کتاب بیانگر (احکام الهی برای سعادت دو جهان) است. 
کتاب همان قرآن است. ذکر قرآن با صفت کتاب چنین به 
نظرمان می‌رسد که برای سنجش پنهان و مقایسۂ نهانی 
میان استقبال مشرکان از کتاب نازل شده از سوی خدا 
بر خود. و میان استقبال ملکهٌ سبا و قوم او از کتاب. 
یعنی نامه‌ای باشد که سلیمان برایشان فرسثاد. سلیمان 
که بنده‌ای از بندگان یزدان بود. 
آن گاه قرآن را توصیف می‌کند. یا کتاب را توصیف 
می‌کند بدین گونه: 

هی و بُشری لِلمُمنين ). 

راهنما و مژده رسان برای مومنان است. 
این رساتر از آن است که گفته شده است: در قرآن 
هدایت و بشارت برای مومنان است. چه تعبیر قرآنی 
بدین گونه, ماده و ماهیّت قرآن را هدایت و بشارت 
برای ممنان می‌سازد. قرآن در هر دره‌ای و در هر 
راهی به ممنان هدایت عطاء می‌کند. همچنین قرآن به 
مومنان مژدهٌ شادی و شادمانی دنیاو آخرت را می‌دهد. 
در اختصاص مومنان به هدایت و بشارت» حقیقت 
سترگی و ژرفی نهفته است ... قرآن یک کتاب دانش 
نظری و تئوری» یا یک کتاب تطبیقی و تحقیقی نیست 
که هر کس آن را بخواند و مطالب آن را حفظ کند از آن 


۱- چه رسد به این که مردمان نمی‌توانند کتابی بسان این قرآن را بسازند. 
از تی یک سورةٌ همگون یکی از سوره‌های قرآن ناتوانند (نگا: بقره/۲۳) 
(مترجم) 


سوره نمل آیات ۱-۶ 
جزء نوزدهم 


سود ببرد و بهره‌مند شود. بلکه قرآن کتابی است که دل 
را پیش از هر چیز دیگری مخاطب قرار می‌دهد, و نور 
خود را بر دل باز می‌تاباند. و عطر خود را بر دل باز 
می‌پاشد. دلی که قرآن را با ایمان و با یقین دریافت 
می‌دارد.و هر اندازه که دل با ایمان. تر و شاداب گردد 
مزهٌ شیرینی قرآن برایش بیشتر می‌شود, و معانی و 
مفاهیم و راهنمائیها و رهنمودهائی از قرآن را درک و 
فهم می‌کند که دل سخت و خشکیده آنها را درک و فهم 
نمی‌کند. و با نور قرآن به چیزهائی راهیاب می‌گردد که 
دل منکر و کجرو بدانها راهیاب نمی‌گردد. و از همدمی 
با قرآن بهره و سودی می‌برد که خوانندۀ کوردل قرآن 
آن بهره و سود را نمی‌برد. 

انسان آیه‌ای را یا سوره‌ای را دفعات زیادی, غافل یا 
شتابان می‌خواند. و آن آیه و یا سوره سودی بدو 
نمی‌بخشد. ولی ناگهانی نوری بر دل او می‌تابد. وآن 
آیه یا سوره درهای جهانهائی را برایش باز می‌گرداند 
که بر دلی خطور نمی‌کرده‌است و نمی‌گذشته است. و 
در زندگانیش کاری می‌کند که انگار معجزه است و 
زندگانی را از برنامه‌ای به برنامةٌ دیگری, و از راهی به 
راه دیگری می‌برد. 

همه مقّرات و قوانین و آداب و رسومی که این قرآن 
در بر دارد.پیش از هر چیزی بر ایمان استوار و پایدار 
می‌گردند. کسی که دلش به خدا اینمان ندارد و این 
قرآن را به عنوان وحی خدا دریافت نمی‌دارد و 
نمی پذیرد که آنچه در قرآن آمده است برنامه‌ای است 
که خدا آن را می‌خواهد. کسی که این چنین ایمان 
نداشته باشد با قرآن چنان که باید راهیاب نمی‌گردد. و 
از مژده‌ها و بشارتهائی که در قرآن است شاد و شادمان 
نمی شود. 

در قرآن گنجهای بزرگی از هدایت و معرفت و جنبش و 
رهنمود است. وایمان کلید این گنجها است. و گنجهای 
قرآن جز با کلید ایمان باز نمی‌گردند. کسانی که چنان که 
باید ایمان آورده‌اند. با این قسرآن خارق‌العاده و 
معجزه‌هائی را انجام داده‌اند. ولی زمانی که این قسرآن 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
که زمزمه کنندگان آیات آن را تنها زمزمه کرده‌اند» و 
آیات قرآن تنها به گوشها رسیده است. و از گوشها 
تجاوز نکرده است و به دلها فرو نرفته است, این قرآن 
هیچ گونه کاری نکرده است. و کسی از آن سود نجسته 
است و بهره‌ای نگرفته است ... و قرآن گنج بدون 
کلیدی گردیده است! 
این سوره صفت مومنانی را عرضه می‌دارد که قرآن را 
هدایت و بشارت می‌بینند و می‌یابند ... آنان کسانیند 
که : 

این تون ألصّلاة و ونون ألرَكاة وم 

خروم ون ). 

آن کسانی که نماز را چنان که باید می‌خوانند. و زکات 

را می‌پردازند. و قاطعانه آنان به آخرت ایمان دارند. 
نماز را چنان که بايد می‌خوانند و اداء می‌کنند ... در 
وقت اقامة نماز دلهایشان بیدار است و می‌دانند که در 
پیشگاه یزدان ایستاده‌اند. ارواحشان آگاه است از این 
که در آستانهٌ یزدان بزرگوار جهان قرار دارند. عقل و 
شعورشان بدان افق والای تابناک اوج می‌گیرد. دلها و 
درونهایشان به مناجات خدا و تمتا و دعا و توجّه بدو 
در محضر بزرگوارش سرگرم و مستغرق است. 
زکات را می‌پردازند ... درونهایشان را از زشتی و 
پلشتی بخل و تنگچشمی پاکیزه می‌دارند. و جانهایشان 
را از فتنه و نیرنگ اموال والاتر و بالاتر می‌گیرند. و با 
بخشش مقداری از دارائی و ثروتی که خدا بهرة ایشان 
کرده است صله و ارتباط خود را با برادران و خواهران 
دینی خویش برقرار می‌دارند. و حق جماعت مسلمانی 
را می‌پردازند که خودشان اندامی از اندامهای آن 
آنان قاطعانه به آخرت ایمان دارند... حساب و کستاب 
آخرت دلهایشان را به خود مشغول می‌دارد. وایشان را 
از سرکشی شهوات باز می‌دارد. و جانهایشان را تقوا و 
ترس از خدا فرامی‌گیرد. و شرم می‌کنند و خجالت 
می‌کشند از این که در پیش خدا در جایگاه بزهکاران و 
سرکشان بایستند و مجرم و خطاکار بشمار آیند. 


سور نمل آیات ۱-۶ 
جزء نوزدهم 
این گونه مومنانی که به ذکر و یاد خدا می‌پردازند» و 
وظائف و تکالیف الهی را بجای می‌آورند. و از حساب 
و کتاب و عذاب و عقاب خدا پیمناک و هراسناکند. و 
چشم طمع به رضا و خشنودی و پاداش یزدان جهان 
می‌دوزند. اینانند که دریچه‌های دلهایشان رو به قرآن 
باز می‌گردد. و قرآن هدایت و بشارت برایشان 
می‌شود. و قرآن نوری در جانهایشان. و تکان و موجی 
در خونهایشان. و حرکت و جنبشی در زندگانیشان 
می‌گردد. قرآن توشه‌ای برای ایشان می‌شود و آنان 
بدان توشه به سر منزل مقصود می‌رسند. و قرآن آب 
حیاتی برایشان می‌گردد و از آن می‌نوشند و شادان و 
شاداپ می‌مانند. 
هنگامی که روند قرآنی به یاد آخرت می‌افتد. بر آن 
تکیه می‌کند. و بر تهدید و بیم کسانی تأکید می‌نماید که 
بدان ایمان ندارند, و سر در گمراهی خود می نهند. تا 
بدان گاه که با سرنوشت بد و ناگوارشان رویاروی 
می‌شوند: 7 
إن لین لین او م أغاقم فیم 
مو ن ن. ولیک لذین نم و لعَذاپ. و هم فى 
ارو خبرْون ». 
بیگمان کسانی که به آخرت ایمان ندارند. ما اعمالشان 
را (توسط وسوسة اهریمن و اتباع و اعوان شیطان» و 
انسانهای شیطان صفت) در نظرشان می‌آرائیم و 
ایشان سرگردان بسر می‌برند (و چاه را از راه و زشت 
را از زیبا جدا نمی‌کنند). آنان کسانی هستند که عذاب 
بدی (در دنیا) دارند. و ایشان در آخرت زیانکارترین 
(مردمان جهان) می‌باشند. 
ایمان به آخرت لگامی است که با آن شهوتها و هوسها 
و جهشها و پرشها مهار می‌شود. ایمان است که میانه 
روی و راستروی در زندگی را تضمین می‌کند. کسی که 
به آخرت اعتقاد ندارد. نمی‌تواند که نفس خود را از 
شهوت و هوسی باز بدارد یا نفس خود را از جهش و 
پرشی مهار کند. چه همچون کسی گمان می‌برد یگانه 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


فرصتی که بدو بخشیده شده است همین فرصتی است 
که برای زیستن بر این کر خاکی بدو عطاء شده است. 
این فرصت هم کو تاه و اندک است هر اندازه هم دراز و 
زیاد باشد. این فرصت حتی برای پرداختن به مقصدی و 
مطلیی از مقاصد و مطالب نفسها بسنده نیست. و برای 
رسیدن به آرزوهای نامحدود آنها کفایت نمی‌کند. پس 
باید دم را غنیمت د شمرد گذشته زاین چه چر نضر را 
از چیزی باز می‌دارد. وقتی که همچون انسانی می‌تواند 
شهوتها و هوسها و جهشها و پرشهای خود را ارضاء و 
خشنود سازد. و به لذّتها و خواستهای خود برسد. در 
حالی که همچون انسانی چشم به راه ایستادن در 
پیشگاه خدا برای حساب و کتاب نیست. و انتظار سزا و 
جزا و عذاب و عقابی را نمی‌کشد در آن روز و 
روزگاری که گواهان به پا می‌خیزند؟ 

بدین خاطر برآورده‌کردن هر شهوتی و لذتى برای 
نفسی که به آخرت ایمان ندارد. آراسته و پیراسته 
می‌گردد. و به سوی آن می‌جهد بدون تقوا و هراسی از 
خدا و بدون شرم و حیائی از خدا! نفس بر این سرشته 
شده است که دوست بدارد هر چه را برای او لذذت‌بخش 
باشد, و آن را زیبا و برازنده خود می‌داند. مگر نفسی 
که در پرتو آیات و رسالات خدا به جهان دیگری که 
باقی و سرمدی است و پس از این جهان فانی 
فرامی‌رسد. راهیاب و رهنمود شده باشد. وقتی که نفس 
انسان ایمان و اعتقاد بدان جهان داشته 
را و خرشی خود را در اعمال دیگری و در علائق 
دیگری می‌یابد. اعمال و علائقی که در برابر آنها لذائذ 
و خوشیهای شکمها و پیکرها بسی کوچک و ناچیز 


است. 


باشد لذت خود 


یزدان سبحان است که نفس انسان را بدین گونه سرشته 


است. و آن را استعداد راهیابی بخشیده است. اگر نه 


انسان دریچه‌های خود را روبروی دلائل هدایت باز 
گذارد. و آن را آمادهٌ کوری کرده است» وقتی که 
سوراخها و راههای درک و فهم خود را ببندد و محو 


سورة نمل آیات ۷-۱۴ 
جزء نوزدهم 
کند. اراده و مشیّت خدا - برابر قوانین و سنتهائی که 
خدا نفس انسان را بر آنها سرشته است - در هر دو 
حالت راهیابی و کوری اجراء می‌گردد. بدین خاطر 
قرآن دربارة کسانی که به آخرت ایمان ندارند می‌گوید: 
ل 16 فهم يغه 4 
ينا هم ام نهر یهن ). 
ما اعسمانشان رارت رشان سی راشي و یشان 


سرگردان بسر می‌برند. 


آنان به آخرت ایمان نیاورده‌اند. و لذا قانون و سّت 
یزدان چنین ساری و جاری گردیده است که اعمالشان و 
شهواتشان در نظرشان آراسته و پیراسته جلوه گر شود. 
و برایشان زیبا و پسندیده پدیدار و نمودار گردد ... این 
معنی آراستن و پیراستن در این جایگاه است. آنان کور 
می‌گردند و شرّ و بدی و زشتی و پلشتی اعمال و 
شهوات خود را نمی‌بینند. يا این که آنان سرگشتگانند و 
در اعمال و شهوات خود به سوی خوبی و نیکی و 
راستی و درستی راهیاب نمی‌گردند. 

فرجام کسی هم روشن است که شر و بدی و زشتی و 
پلشتی برای او زینت داده شده است و آراسته گردیده 


است: 


(آولیک دی ك سُوءٌ الْعّذاب» و هه ف لخد 
هحون . 


آنان کسانی هستند که عذاب بدی (در دنیا) دارند و 
ایشان در آخرت زیانکارترین (مردمان جهان) 
می‌باشند. 

عذاب بد ایشان چه در دنیا بباشد و چه در آخرت. 
یکسان است. چه زیان مطلق در آخرت است. و برابر 
فرورفتن به اعمال بدشان کیفر افعال زشتشان را 
می‌بینند. 

دیباچۂ سوره پایان می‌پذیرد با ذکر سرچشمة الهی‌ای 
که این قرآن از آنجا برمی‌جوشد و بر پیغمبر 
خدا شۇ نازل می‌گردد: 

مور وم 


واک ققق رن مغ > 


تو (ای محتد!) کسی هستی که قرآن از سوی خداوند 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
حکیم (در گرداندن امور آفریدگان. و ) آگاه (از کار و 
بار سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی ایشان) به تو 
القاء و عطاء می‌گردد. 
واژه «تلقّی: به تو القاء و عطاء می‌گردد. به تو رسانده و 
آموخته می‌شود» سایه هدایت مستقیم و والا و 
ارزشمندی را می‌اندازد که از جانب خداوند حکیم و 
علیم است. یبعنی خداوندی که کارهایش از روی 
حکمت و حساب و هدفی در آفرینش جهان و نازل 
کردن قرآن دارد. و دارای آگاهی بی‌پایان, و فرزانة 
مطلق جهان است. خداوندی است که هر چیزی را از 
روی حکمت می‌آفریند. و هر کاری را با علم و دانش 
می‌گرداند و می‌چرخاند ... حکمت خدا و علم خدا در 
این قرآن جلوه‌گر می‌آید. در برنامه, وظائف و تکالیف, 
راهنمائیها و رهنمودهاء شیوه و روش. فرو فرستادن در 
وقت مناسب خود. پیاپی قرار گرفتن بخشها و بندهاء و 
بالأخره در هماهنگی موضوعات قرآن, جلوه گر می‌آید 
و پیدا و هویدا می‌گردد. 
آن گاه روند قرآنی به ذکر داستانها می‌پردازد. داستانها 
هم نمایشگاه حکمت و علم و اداره کردن و چرخاندن 
نهان و دقیق خدا هستند. 
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این حلقه از زنجیرۂٌ داستان موسی لا پس از این 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار در این سوره تسند و سریع 
عرضه می‌شود: 

و نک ی الْرآن من لذن عکبم على ). 

و تو (ای محمدا) کسی هستی که قرآن از سوی خداوند 

حکیم (در گرداندن امور آفریدگان» و ) آگاه (از کار و 

بار سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی ایشان) به تو 

القاء و عطاء می‌گردد. 
انگار در نظر است به پیغمبر خدا علض گفته شود: تو 
در این دریافت نوبر و نوظهور نیستی. هان! این موسی 
است که تکالیف و وظائف را دریافت می‌دارد. و فریاد 
زده می‌شود که رسالت را بر دوش گیرد وآن رابه سوی 
فرعون و قوم او ببرد. همچنین آنچه تو از قوم خود 
می‌بینی و تکذیبی که می‌شنوی نیز چیز بدون نمونۀ 
پیشین و سابقهٌ دیرین نیست. هان! هم اینک این قوم 
موسی است که هر چند در دل په معجزات خدا کاملا 
باور و یقین دارند. ولیکن ستمگرانه و مستکبرانه آنها 
را انکار می‌کنند. 

(فَانظو کف كان عاقبة الفسدين ). 

بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟ 

(مگر در دریا غرق نشدند و به دوزخ واصل نگشتند؟). 
قوم تو هم منتظر سرانجام و سرنوشت منکران مستکبر 
باشند! 
¢ 

}1 قال مو سی لاله :إل آتشت ثرا سآتیکم ها 


َأ آتیکم پشپاب قبس لک تضطلونَ ). 
(یادآوری کن) زمانی ۳ که موسی (در راه برگشت از 
مدین به مصرء در شب تاریک و سردی که راه را گم 
کرده بود و درد زایمان همسرش درگرفته بود) به 
خانوادهاش گفت: (بایستید که) من آتشی (از دور) 
می‌بینم» هر چه زودتر خبری (از راه) و یا شعله و 
اخگری چند از آتش برایتان می‌آورم» تا این که 
خویشتن را گرم کنید 


این موقعیّت در سورهٌ طه ذکر شده است. موسی در آن 


جلد چهارم 
هنگام که در راه برگشت از سرزمین مدین به مصر 
است. و همسرش دختر شعیب ا با او است. و راه 
را در شب تاریک و سردی گم کرده است. شب تاریک 
و سردی که این گفتة موسی به اهل و عیال خود برآن 
دلالت دارد: 
(سآتیکم نا 
طون ). ٠‏ 


هر چه زودتر خبری (از راه ) و یا شعله واخگری چند از 


َرأ آتیگم بشهاب قبس لعلکُم 


آتش را برایتان می‌آورم» تا این که خویشتن را گرم 
این حادثه در کنار کوه طور بوده است. در آن زمان 
بالای بلندیها آتش روشن می‌شد. تا در شب رهگذران 
راهیاب شوند. و به سوی آتش بیایند و روستاها و 
شهرهائی را پیدا کنند و خویشتن را گرم نسمایند. یا 
راهنمائی را بیابند و مسیر راه را از او بپرسند. 

وان آتسث ثاراً). 

من آتشی (از دور) می‌بینم. 
موسی آتش را دورا دور دید. از دیدن آن اطمینان و 
اعتماد و انس و الفتی پیدا کرد. انتظار داشت در کنار 
آتش اطّلاعی از راه پیدا کند. یا شعله و اخگری از آن 
آتش بیاورد و اهل و عیال خود رابا آن گرم کندو ایشان 
را از سرمای سخت شب بیابان برهاند. 
موسی اا به سوی آتش رفت. آتشی که دورادور آن 
را دیده بود. تا خبری حاصل کند. ناگهان ندای والای 
دل انگیزی را دریافت می‌دارد: 

3 اعا ودی اذب رک مَنْ ق آلشار و من 

حوگٌا. و بخان الله رب لین یا موس ان نا 

الل العزیژاشکین) 


۱- نص قاطعانه‌ای در دست نیست که برساند شعیب همان پیر مرد 
کهنسالی است که موسی او را خدمت کرده است و با یکی از دو دختر وی 
ازدواج نموده است. ولیکن این امر ترجیح دارد با توجّه به این که داستان 
موسی بعد از داستان شعیب در بیان وقائع تاریخی داستان موسی و داستان 
شعیب در قرآن ذکر می‌شود. این هم بیانگر این است که موسی و شعیب 
همعصر یا به دنبال یکدیگر بوده‌اند. 
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هنگامی که به آتش رسید. نداثی برخاست که: مبارک 
است آن کسی که (آثار قدرتش) در آتش (جلوه‌گر) 
است و (آفریدگار همۀ جهان است. و مبارک است) آن 
کسی که (موسی نام) و پیرامون آتش (برپای ایستاده ) 
است (و برای بردن آتش ظاهری آمده است. ولی با 
آتش پیام آسمانی برمی‌گردد)» و خدا که پروردگار 
جهانیان است منرّه است (از این که محدود به مکان و 
مقیّد به مادیّت و جسمیّت و متجلّی در صورت و شکلی 
همچون آتش شود). ای موسی! آن کس (که با تو سخن 
می‌گوید) منم که یزدان (جهان و جهانیان و) توانا و 
مقتدر شکست ناپذیر و آگاه و فرزانة کاربجايم. 
این ندائی است که سراسر هستی با آن همآوا می‌شود. 
جهانها و فلکها با آن ارتباط و پیوند پیدا می‌کنند. 
سراسر هستی برای آن کرنش می‌برد. دلها و جانها از 
آن برخود می‌لرزد. ندائی است که در آن آسمان با 
زمین پیوند می‌گیرد. ذرَةْ کوچکی دعوت آفریدگار 
بزرگوار خود را دریافت می‌دارد. ی انسان فانی 
ضعیف در پرتو لطف و فضل یزدان به مقام مناجات اوج 
می‌گيرد. 
فلا جاءها نودی ). 
هنگامی که به آتش رسید. ندا داده شد. 
تلا واده شد به صورت فل هرل آمده ات کر جد 
که معلوم است. این مجهول بودن برای بزرگداشت و 
تعظیم و تکریم ندا دهندۂ والا مقام است. 
ودی آن بورک من في آلنار و من حَوها). 
ندا داده شد که : مبارک 8 آن ا که (آثار قدرتش) 
در آتش (جلوه‌گر) است و (آفریدگار همه جهان است؛ و 
مبارک است) آن کسی که (موسی نام) و پیرامون آتش 
(بر پای ایستاده) است (و برای بردن آتش ظاهری آمده 
است. ولی با آتش پیام آسمانی برمی‌گردد). 
چه کسی در آتش بوده است؟ و چه کسی پیرامون آتش 
بوده است؟ ارجح اقوال این است که این آتش از جنس 
آتشی نبوده است که ما آن را روشن می‌کنيم و 
برمی‌افروزیم. بلکه آتشی بوده است که خاستگاه آن 
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جهان والای فرشتگان است. آتشی بوده است که ارواح 
پاک. یعنی فرشتگان آن را برای هدایت بزرگ روشن 
کرده‌اند و برافروخته‌اند. بسان آتش جلوه‌گر آمده است 
دای اروا بای دز اف فان بدن عاطز نا ان 
چنین است: 

(آن پورک مَنْ فى آلنار ). 

اش ده ای 
تا بیانگر این امر باشد که جوشش برکت آسمانی کسی 
را فرامی‌گیرد که در آتش است و فرشتگانند. و کسی را 
فرامی‌گیرد که در اطراف آتش است... از زمره کسانی 
کا راون امش موی انت ونر و جود این عضای 
آسمانی است و بس. این سرزمین در دفتر وجود 
مبارک گردید و مقس ماند. چون خداوند بزرگوار 
بالای آن متجلّی گردید. و اجازه داد آنجا برکتِ سترگ 
را داشته باشد. 
دفتر وجود همه, اثر برجای ماندهٌ آن ندا و آن مناجات 
است: 

و بخان الله رب الْغاّین. با ُوسی له أا | 

٠ العريزاكم).‎ 

و خدا که پروردگار جهانیان است منرّه است (از این که 

محدود به مکان و مقیّد به مادیّت و جسمیّت و متجلی در 

صورت و شکلی همچون آتش شود). ای موسی! آن 

کس (که با تو سخن می‌گوید) منم که یزدان (جهان و 

جهانیان و) توانا و مقتدر شکست ناپذیر و آگاه و 

فرزانة کار بجایم. 
یزدان سبحان ذات خود را منرّه فرمود و اعلان نمود که 
خداوندگاری و ربوبیّت او بر همه جهانیان است. برای 
خد اش ر وشن ساخت که آن کسی که او رف ریاد زو 
است و ندا در داده است خدای مقتدر و چیره و کاربجا 
است. بشریّت به طور کلی در وجود موسی لا خلاصه 
گردید و بدان افق درخشان ارزشمند رسید. موسی خبر 
را در کنار آتشی دریافت داشت که دورادور آن را دیده 
بود. ولیکن خبر بسیار هراس انگیز بزرگی بود. شغله و 
اخگر گرم و تافته را یافت. ولیکن شعله و اخگری بود 


که به راه راست و صراط مستقیم رهنمود می‌کرد. 
ندا برای برگزیدن بود. در فراسوی برگزیدن هم وظيفة 
حمل رسالت بود به سوی بزرگ‌ترین طاغی و یاغی 
زمین در آن زمان. بدین سبب است که پروردگارش او 
را آماده و مجهّز و نیرومند می‌گرداند: 

(وألْق عصاک ). 

(ای موسی! برای اطمینان خاطر و یقین به حضور در 

پیشگاه خدای غفور) عصای خود را بینداز. 
در اینجا این گونه کوتاه و چکیده می‌آید. دیگر از آن 
مناجات طولانی خبری نیست که در سور: طه آمده 
است. زیرا عبرتی که در اینجا مطلوب و مقصود است. 
عبرت ندا و تکلیف است و بس. 

(فْ ر آھا نکاما جان و مذبرا و یب ). 

ماس که ند به حر کت درآ انار مار چابک و 

تندروی است. پای به فرار گذاشت و پشت سر خود را 
موسی عصای خود را انداخت همان گونه که بدو دستور 
داده شده بود. ناگهان دید بر روی زمین می‌خزد و به 
سعی و تلاش می‌ایستد. و همچون «جان: مار تندرو 
سفید یا زرد رنگ» که نوعی از مارهای کوچک است. 
می‌جنبد و می‌رود. سرشت زود منقلب شونده 
موسی اا موسی را در بر گرفت. و تکان بسرخورد 
ناگهانی‌ای که بر دلش نمی‌گذشت وجودش را فرا 
گرفت. و دوید و از مار دور گردید. بدون این که به 
فکر برگشت باشدا! در این چنین حرکتی دهشت و 
وحشت برخورد شدید ناگهانی, زود در همچون سرشت 
زود منقلب شونده‌ای پدیدار و نمودار می‌گردد. 
سپس موسی با آن ندای آسمانی اطمینان بخش فریاد 
زده شد و بدو اعلان داشت سرشتِ وظیفه‌ای را که 
برعهده خواهد داشت 

یا شرس لأت ان ات ی ورن ۹ 

ای موسی مترس! (تو پیغمبری و در بارگاه حضور 

خدائی» و) پیغمبران در پیشگاه من نمی‌ترسند (چرا که 

اینجا آستانة دادگری و امن و امان یزدان است. نه 

دربار ستمگری و خوف و هراس فرعون و فرعونیان). 
مترس. تو موظّف به رسالت هستی. پیغمبران در 
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پیشگاه پروردگارشان نمی‌هراسند. در آن حال که وظیفه 
را دریافت می‌دارند. 
هه 9 2% 
إل من طلم مد شنا غد شوم قق غفوژ 
رحم ». 
و اما هرکس که ستم کند و سپس (توبه نموده و در مقام 


جبران برآید و بدین وسیله) بدی را به نیکی تبدیل 


نماید. (او را خواهم بخشید. چرا که) بی‌گمان من 
بخشایشگر و مهربانم. 
تنها کسانی می‌ترسند که ستمگر باشند. مگر ستمگرانی 
که بدی را به نیکی تبدیل کنند. و به ترک ظلم و ستم 
بگویند و به عدل و داد بگرایند. و شرک را رها سازند 
و به ایمان روی آورند. و شر را رها سازند و به خير 
بپردازند. قطعاً رحمت من فراخ است و مغفرت من 
بزرگ. 
هم اینک که موسی اطمینان پیدا کرده است و آرامش 
یافته است. پروردگارش او را با معجزه دوم مجهز 
می‌فرماید. پیش از این که پرده از سمت و سوی 
رسالت ۳ از رویکرد وظيفة او بردارد: 
و أدخل یک فی جیبک تخرج بیضاء ء من عبر 
شوء ). 
(و ای موسی!) دست خود را به گریبان خویش فرو ببر 
(و سپس آن را از چاک گریبان بیرون بیار و ببین ) که 
سفید و درخشان (همچون ماه تابان) به در می‌آید. 
بدون آن که (به بیماری بَرّص یا بیماری دیگری مبقلا 
شده باشد و ) عیبی در آن وجود داشته باشد. 
این انجام پذیرفت. موسی دستش را به چاک گریبان 
فرو برد. وقتی که دستش را بیرون آورد سفید و تابان 
بود نه به خاطر بیماری, ولی برای معجزه. پروردگارش 
بدو وعده داد که او را با نه معجزه از این نوعی که دو 
تای آنها را دیده است. تأیید و پشتیبانی کند. در این 
وقت از رویکردی که بدان خاطر او را فریاد زده است 
و مجهّزش کرده است و وی را در پناه رعایت و عنایت 
خود گرفته است» پرده برداشت و او را روشن ساخت. 
ف شع آیات إل فزعزن و قزیه 4 انوا قزماً 
فاسقین 6. 
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نیست. و بلکه این دو معجزه ) از جملۀ نه معجزه‌ای 
است که تو آنها را به فرعون و قوم او نشان خواهی داد. 
ایشان واقعاً جماعت طغیانگر و نافرمانبرداری هستند. 
در اینجا روند قرآنی بقیّةُ ایسن معجزه‌های نهگانه را 
برنشمرده است. معجزه‌هائی که در سورة اعراف پرده از 
آنها برداشته است. این معجزه‌های نهگانه عبارتند از: 
خشکسالیها, کمبود ثمرات و محصولات. طوفان باد 
ملخ» شپشک. قورباغه‌ها. خون, و ید بیضاء و عصا 
زیرا در این جا تکیه بر نیروی معجزه‌ها است نه این که 
تکیه بر ماهیّت معجزه‌ها باشد. همچنین در اینجا تکیه بر 
روشنی معجزه‌ها و انکار کردن آنها از سوی مردمان 
است: 
( فلا جاءتهم آياتنا میم ود هذا یط فر مبون. 
و جح هرا دم تب طلا رل 
اث کیت کان طا قبة القسدين . 
هنگامی که معجزات ما کاملاً آشکارا بدیشان رسید. 
گفتند: (اين چیزهائی که ما می‌بینیم) جز جادوی واضح 
و روشنی نیست! ستمگرانه و مستکبرانه معجزات را 
انکار کردند, هر چند که در دل بدانها یقین و اطمینان 
داشتند. بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه 
شد؟ (مگر در دریا غرق نشدند و به دوزخ واصل 
نگشتند؟). 
این معجزات بیشماری که از حسق و حقیقت پرده 
برمی‌دارند. آن اندازه روشن و گویا هستند که هر کس 
دو چشم بینا داشته باشد آنها را می‌بیند و به آنها پی 
می‌برد. روند قرآنی این معجزات را «مَبصرٌ بصر:: كاملا 
آشکارا و پیدا» وصف می‌کند. این معجزهها مردمان را 
بینش می‌بخشند و بینا می‌کنند و آنان را به سوی 
هدایت سوق می‌دهند. با وجود این مردمان دربارة آنها 
گفتند: اینها جادوی روشنی هستند! این سخن را نه از 
روی یقین و ایمان به گفتار خود گفتند. و نه این که آن 
را از روی شک و گمانی که داشته‌اند گفته‌اند. بلکه آن 
را گفته‌اند... 
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۶و #۶ 


(ظارَعَا). 

ستمگرانه و مستکیرانه. 
دل و درونشان یقین و اطمینان داشت که که این معجزه 
ها حقّ و حقیقتند. حقّ و حقیقتی که شک و شبهه‌ای 


دربارة آن نیست: 


ور 


« نها آز نفشهم ). 
هر چند که در دل بدانها یقین واطمینان داشتند. 

این سخن را می‌گفتند برای انکار کردن و تکټّر فروختن. 
زیرا آنان ایمان را نمی‌خواهند. و به دنبال برهان و دلیل 
نیستند. تنها آنان می‌خواهند بر حقّ بزرگی بفروشند و 
بدان و به خویشتن با همچون تکبّر نکوهیده‌ای ظلم و 
بزرگان قریش نیز این چنین پذیر؛ قرآن می‌رفتند. و 
یقین هم داشتند که قران حق است. ولیکن انان قران را 
انکسار می‌کردند. و دعسوت پیغمبر اة را 
نمی‌پذیرفتند دعوتی که ایشان را به سوی خدای یگانه 
فرامی‌خواند. زیرا آنان می‌خواستند بر دیانت خود و 
عقائد خود باقی بمانند. زیرا در فراسوی چنین دیانت و 
دعوتی اوضاع و احوالی بود که ایشان را مسند و 
اورنگ می‌بخشید و از ایشان پشتیبانی می‌کرد. و 
غنیمتهائی در فراسوی چنین دیانت و عقائدی بود که به 
سویشان سرازیر می‌گردید. این غنيمتها هم برآن عقائد 
پوچ تکیه داشت. عقائدی که خطر دعوت اسلامی را بر 
ان احساس می‌کردند. و احساس می‌نمودند که در زیر 
پای مژمنان متزلزل و له و لورد می‌شود و نابود 
می‌گردد. و در دلها و درونهایشان سست و لرزان 
می‌گردد. حال هميشه چنین است: پتکهای سنگین حسق 
روشن, بر سر باطل سست گمان انگیز فرود می‌آید و 
مغز سرش را داغان و متلاشی می‌سازد! 

حق این چنین است. منکران حق را انکار نمی‌کنند چون 
آن را نمی‌شناسند. بلکه حق را انکار می‌کنند چون آن 
را می‌شناسند! مشرکان حق را انکار می‌کردند هر چند 
که آن را باور داشتند و یقیناً می‌دانستند. این هم بدان 
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جهت بود که حقّ را خطری برای بودن خودشان احساس 
می‌کردند. یا آن را خطری برای اوضاع و احوال خود 
می‌دیدند. یا آن را خطری برای مصالح و منافع خویش 
می‌پنداشتند. این بود که متکټرانه رویاروی حق 
می‌ایستادند. حقّی که روشن و آشکار بود. 

(قانْظ رکف کان عاقبة الفسدین ). 

بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟. 
سرانجام و سرنوشت فرعون و قوم او مشهور و 
معروف است. قرآن در جاهای دیگری پرده از آن 
پرداشته است. در این جا تنها همین اشاره را بدان 
می‌کند. تا غافلان منکر حقّ را بیدار سازد» و ستیزه‌گران 
با حقٌ را به خود آرد. و غافلان و منکران و ستیزه‌جویان 
را متوجّه سرانجام و سرنوشت فرعون و قوم او 
می‌سازد تا بیدار و هوشیار شوند پیش از آن که بسر 
سرشان همان رود و دامنگیرشان همان شود که بىر 
تباهکاران رفته است و دامنگیرشان گشته است. 
¢ 


ےو ر ا و ر م و کی کے 


ا 
ولد ءانینا داود وسلیسن‌یلما 


یی تشک کر زوس @ 


۳ 


وریت اکن داو د وا ما لس متا مى ار 
رتاک شین درل من 9 وخر 
سکن جنود ی لجن ولا ض ولط رهم ورمون 
حور توالت تمه ای الل ادوا 
مک تڪ م لاوم م سامل ولو رهشون 
ماکان وله وق رب آوزفی نکر 
دواد میک ن وبا صیجیک 
مق للملا آری اههد ام ادبن 
لیے © ددابا سریاو ادص 
ین بسن ین( فمکت خربیییرفعال 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


ان رش اناد تنیکهم وٽ ِن ڪل هن وو 
ية 9© وجد نها هجو شین 
و و یط ناتسم تم یل 
دود 9 لامج دوا نایرج الب 
الک توت والرض و بعارما وج ومان لت( مه 
مرس مس کے و ےم 


لاله هور ت الم رش المظیم ® # قال ستظر 


اف ۳ کم سس" و ۶ چ 2 ر 7 
یال رکب گم( رین ساوسو 
کسیر (6 لامرن سوي 
ر چ e‏ 


ات بای الما ون ف‌آمری م اڪن ت قاطعة اس 
هر سره و E‏ 


ېدون لقا لوان ووا رو بل شیب 
فانظری ماداتآ مرت € ات لماو کردا داي 


مور س ر ا د ر م۳9 سے ج سے ۱۶ 
شسدوها وجعلواأعرة أهلهاآذلة وکتله بفع توت 9ج 
میقم اي مس سم سم اوه سا دتم 
وی مةل لهم به یرف اظرة بم برجم المرسلون 
مس روص و 
جاع سام قال آتیدوتن پمال فمآءاتلن الله خیرم 


2 ر مه سم بط 7 FS‏ ° س م 
مالک بل نت بهد یتک هرون ما۳[ تیم فتايیتهم 
وو 2 رس کو مود و رم کم رن و ,2 ۳ 
ودا قل کم بہاو رج 1 
۳ رم 3 2 مر مه ۳ ی 
میک ین مراب نان یی €9 
۰ ی 2 س موی a‏ موم مس اس 
ال عفریت من ما یایب قبل أن تقوم من مك وب 
رم عم 4 هی هگ و وون تج | 
مقر( ی ع ورین نکتب ایک 
و ی ۱ ِ 


انس ریک فما اه مستقرا عند مقا هدا 
+ ر محر وس 4 ع پم ےم ص 
من قشل ری لبون ءاش کرام کفر ومن گر فانم انکر 
سے ار ر ر ےد ۱ سا کے و ۵ مرن م 
یه وم گنر ی کرم ال کر وربا 


ما کی مک TE E‏ 
تظ ری اون من از لامد و مت یل 


آمککاعرش قآ ت َو یاوه 
مات شین دون کات ین رگ 
© یکا اہی الک مرن رت تن 
اقام میرف ات رن 


سوه رز مه و رم وص 2 مس مس 7 E‏ 


9 


سوره نمل آیات ۱۵-۴۴ 
جزء نوزدهم 


اشاره‌ای به داوود می‌شود. و آن گاه داستان سلیمان پس 


از حلقه‌ای از زنجیره داستان موسی می‌آغازد - علیهم 


آلسّلام - آنان از زمر پیغمبران بنی‌اسرائیل هستند. این 
سور ه با سخن از قرآن می‌آغازد. در آن آمده است: 
إن هذا لقزآن ی عل بی إٍنرائپل کر الّذې 


و 


ین 
بیگمان این قرآن برای بنی‌اسرائیل (حقیقت) اکش 
چیزهایی را (که در تورات از احکام و قصص آمده 
است و) در آنها اختلاف دارند. روشن و بیان می‌دارد. 
(نمل/۷۶) 
داستان سلیمان - عليه اسّلام - در این سوره بیش از 
هر سور دیگری بسط داده شده است» هر چند هم تنها 
حلقه‌ای از زنجيرة داستان زندگانی سلیمان را در 
برگرفته است» و آن حلق زنجیره داستان سلیمان با 
هدهد و ملک سبا است. برای این حلقه , روند قرآنی 
دیباچه ای تهیّه می‌بیند که در آن سلیمان برای مردمان 
از تعلیم نطق پرندگان و اعطاء همه چیز یزدان بدو سخن 
می‌گوید. و شکر و سپاس خدای را بر این فضل و لطف 
نمایان بجای می‌آورد. آن گاه صحنه کوکبه و دبدبة 
سلیمان که از جتّیان و آدمیان و پرندگان فراهم آمده بود 
به ميان می‌آید. مورچه‌ای مورچگان را از این کوکبه و 
دبدبه برحذر می‌دارد که بپایند در زیر پاهای ایشان له 
و په نشوند. سلیمان اين را می‌شنود و می‌فهمد و شکر 
خدای را بر این نعمت درک و فهم می‌گوید. سلیمان 
همچنین می‌داند که نعمت وسیلة امتحان است. این است 
که از یزدان جهان درخواست می‌نماید که او را توفیق 
دهد شکر نعمتها را بگوید. و در این امتحان موفق و 
پیروز شود. 
مناسبت ورود این داستانها به طور مختصر در این 
سوره, همان چیزی است که بیان گردید. و آن این که 
این سوره با سخن از قرآن آغاز می‌گردد. و این قرآن 
برای بنی‌اسرائیل بیشتر چیزهائی را که بنی‌اسرائیل در 
آنها اختلاف دارند برایشان ذکر و روشن می‌کند. 
داستانهای موسی و داوود و سلیمان - هم آسّلام 5 
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از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیرةٌ تاریخ بنی‌اسرائیل است. 
مناسبت این حلقه و مقدمات آن برای سخن ازموضوع 
این سوره, در چند مورد این حلقه و سوره جلوه‌گر 
می‌آید: 
در فضای سوره و سایه‌روشنهای آن تکیه بر علم و 
دانش است. همان گونه که در اوائل سوره گفتيم. 
نخستین اشاره در داستان داوود و سلیمان عبارت است 
از؛ 

و لد اتيا داد و یمان علا 4. 

ما به داوود و سلیمان دانش (قابل ملاحظه‌ای) عطاء 

کردیم. (نمل /۱۵) 
بدان هنگام که سلیمان هم نعمت خدا را بر خود 
برمی‌شمرد. سخن را با تعلیم زبان پرندگان توسط 
یزدان جهان به خود می‌آغازد: 

و فال :یایب لاس غلمنا ملطق لس ). 

و گفت» ای مردم! به ما (درک ) سخن پرندگان (و نحوۀ 

سخن گفتن با آنهاء به وسیلۀ خداوند بزرگوار) آموخته 

شده است. (نمل /۱۶) 
معذرتی که هدهد برای غائب بودن خود در لابلای 
داستان می‌آورد. با این سخن آغاز می‌شود: 

من بر چیزی آگاهی یافته‌ام» که تو از آن آگاه نیستی. 

من برای تو از سرزمین سبا یک خبر قطعی و مورد 

اعتماد آورده‌ام. (نمل/۳۲) 
آن کسی که «علم» و آگاهی از کتاب دارد تخت ملکهٌ 
سبا را در لحظه‌ای آماده و حاضر می‌آورد... 
افتتاح سوره با قرآن است که کتاب روشن و روشنگر 
یزدان است و برای مشرکان می‌آید. مشرکان آن را 
تکذیب می‌کنند. در داستان سلیمان هم کتاب یا نامة 
سلیمان است که ملکة سبا آن را دریافت می‌دارد. خیلی 
طول نمی‌کشد ملکه و قوم او تسلیم فرمان می‌شوند و 
به پیش سلیمان می‌آیند. وقتی که نیروهای جتیان و 
آدمیان و پرندگان را مسخْر سلیمان می‌بینند به یزدان 
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جهان ایمان می آورند. می‌دانند که این خدا است که 
اینها را به زیر فرمان سلیمان درآورده است. و او چیره 
بر بندگان خود است. و او خداوندگار عرش عظیم و 
تخت فرماندهی برکل هستی است. 
در این سوره نعمتهائی عرضه می‌شود که یزدان به 
بندگان مرحمت فرموده است. از آیات و معجرات 
یزدان سخن می‌رود که در گسترةٌ هستی پخش و 
پراکنده‌اند. از خلافت انسانها در زمین صحبت می‌شود. 
آنان با وجود این نعمت والای خلیفه گری آیات خدا را 
انکار می‌کنند و به نشانه‌های خضداشناسی توجهی 
نمی‌کنند. و شکر و سپاس خدای را بجای نمی آورند. 
در این داستان نمونه‌ای از بندگان شکرگزار است» آن 
کسی که از پروردگار خود درخواست می نماید او را 
توفیق دهد شکر نعمتهائی را بگوید که خدا بدو ارزانی 
داشته است. کسی است که درباره ایات الهی 
می‌انديشد. و از آنها غافل نمی‌گردد. و نعمت خدا او را 
سرمست و مغرور نمی‌سازد. و قدرت و قوّت او را 
سرکش و یاغی نمی‌کند... در ميان موضوع سوره و 
میان اشاره‌های داسستان و موقعیتهای آن, مناسبات 
فراوان و روشن است. 
داستان سلیمان با ملکة سبا نمونۀ بسنده‌ای برای داستان 
در قرآن, و برای ادای هنری در آن است. این داستان 
سرشار از حرکت و جنبش, و عواطف و احساسات. و 
صحنه‌ها و رخدادهاء و بند بند و بخش بخش کردن این 
صحنه‌ها و رخدادهاء و قرار دادن فاصله‌های هنری در 
لابلای آنها است! 
بگذارید به طور مفصّل به عرضه آنها بپردازیم: 
¢ 

فو لد آتَينا داود و سلَییان علو قالا: اند لله 

الذي تنعل کتبر من عادو اومن ). 

ما به داوود و سلیمان دانش (قابل ملاحظه‌ای) عطاء 

کردیم و آنان (سپاس خدا را بجای آوردند و) گفتند: 

حمد و سپاس خداوند را سزا است که مارا بر بسیاری 


از بندگان ممن خود برتری بخشید. 
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این اشاره سرآغاز داستان است. اعلام شروع است. 
خبری است که بیانگر برجسته‌ترین نعمت از نعمتهای 
خداداد به داوود و سلیمان - علیّهما للام - است. و 
آن نعمت علم است. علمی که به داوود داده شده است. 
تفصیل آن در سوره‌های دیگر آمده است. از جمله خدا 
بدو تعلیم داده است بندهای زبور را ترتیل کند و با 
آواز بخواند. به گونه‌ای که جهان پیرامونش با او هموا 
می‌شود. و کوه‌ها و پرندگان با او همنوا و همصدا 
می‌خوانند. به سیب شیرینی صدا و خوشایندی نواشی 
که دارد. و حرارت و گرمی نغمه‌ها. و طنین شورانگیز 
ببندهاء غرق شدن در هنگامهٌ مناجات با خداء و 
خوشخوانی دعاهاء و گسیختن از علائق و عبور از 
موانعی که میان او و میان ذرّات هستی این جهان فاصله 
می‌اندازد. نعمت دیگری که از آن برخوردار بود خدا 
بدو ساختن زره و ابزار جنگ تعلیم داده بود. و آهن را 
در اختیار او قرار داده بود تا بتواند از آن هر چه را 
بخواهد بسازد. از جملهٌ نعمتها نعمت داوری در میان 
مردمان بودکه سلیمان نیز در این نعمت با او شریک 
بود. 
در این سوره تفصیل تعلیم زبان پرندگان و چیزهای 
دیگر به سلیمان مطرح است که افزون بر نعمتهای 
دیگری است که بدو داده شده است و در سوره‌های 
دیگری از آنها سخن رفته است. از قبیل , تعلیم داوری 
بدو, و رهسپار کردن بادهای مسخر سلیمان به فرمان 
یزدان به برخی از جهات و نواحی جهان. 
داستان با این اشاره آغاز می‌گردد: 

و لد تیذا داود و شلییان علا ). 

ما به داوود و سلیمان دانش (قابل ملاحظه‌ای) عطاء 

کردیم. 
پیش از این که این آیه به پایان خود برسد. شکر داوود 
و سلیمان بر این نعمت یزدان به میان می‌آید. و ارزش 
آن و منزلت عظیم آن اعلام می‌شود. حمد و سپاس 
خدائی گفته می‌شود که آن دو نفر را بر بسیاری از 


بندگان مومن خود ترجیح داده است. بدین وسیله ارزش 


علم و دانش برجسته و نمودار می‌شود. و عظمت تفضّل 
خدا بر بندگان با اعطای علم و دانش بدیشان جلوه گر 
می‌آید. و روشن می‌گردد کسی که بدو علم و دانش 
داده شود بر بسیاری از بندگان مؤمن خدا برتری خواهد 


داشت. 

در اینجا نوع علم و دانش و موضوع آن بیان نمی شود. 
چون خود علم و دانش است که نموده و اظهار می‌شود. 
و اشارة نهانی هم بدین امر دارد که علم و دانش هر چه 
هست همه و همه بخشش یزدان به مردمان است» و هر 
عالمی و دانشمندی باید بداند که سرچشمهٌ علم و 
دانش کجا و کدام است. و بر علم و دانش خود خدای را 
سپاس بگوید و به گونه‌ای علم و دانش خود را به کار 
ببرد و مورد استفاده قرار دهد که خدا را خشنود سازد. 
خدائی که آن را بدو بخشیده است و عطاء فرموده 
است. دیگر نباید علم و دانش. عالم و دانشمند را از 
خدا دور گرداند. و خدا را از یاد او ببرد. چه علم و 
دانش یکی از الطاف و عطایای خدا بدو است. 

علم و دانشی که دل را از خداوندگار دل دور می‌گرداند 
فاسد و تباه است. و از منبع خود و از هدقف خود 
منحرف است. نه برای صاحبش و نه برای مردم سعادت 
به بار نمی‌آورد و خوشبختی نتیجه نمی‌دهد. بلکه 
شقاوت و بدبختی و ترس و هراس و پریشانی و 
سرگردانی و خرابی و ویرانی به بار می‌آورد و نتیجه 
می‌دهد. زیرا همچون علم و دانشی از منبع خود بریده 
است. و از رویکرد خود منحرف گردیده است. و راه 
خود را به سوی خدا گم کرده است .. 

آمروزه انسانها به مرحلةٌ خوبی از مراحل علم و دانش 
رسیده‌اند. اتم را می‌شکافند و از آن استفاده می‌کنند و 
آن را به کار می‌گيرند. ولیکن انسانها تا به امروز از 
همچون علم و دانشی چه محصولات و ثمراتی را 
کرده‌اند. علم و دانشی که صاحبان 
آن خدای را یاد نمی‌کنند. و از او نمی‌ترسند. و حمد و 


برچیده‌اند و برداشت 


سپاس او را بجای نمی آورند. و علم و دانش خود را به 
سوی خدا جهت نمی‌دهند؟ چه محصولات و ثمراتی را 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


برچیده‌اند و برداشت کرده‌اند جز قربانیهای وحشیانۀ دو 
بمب «هیروشیما» و «ناکازاکی» و جز ترس و هراس و 
پریشانی و دلهره‌ای که پلکهای چشمهای مردمان شرق 
و غرب را بیدار و بیخواب نگاه داشته است و پیوسته 
ایشان را به درهم نوردیدن و در هم شکستن و نابود 
کردن و بر باد فنا دادن تهدید می‌کند؟(۱) 
بعد از این اشاره به نعمت علم و دانش, و لطف خدا با 
اعطاء علم و دانش به داوود و سلیمان, و حمد وسپاسی 
که آن دو می‌گویند. و اظهار اطّلاعی که از منزلت علم 
و دانش می‌کنند و ارزش آن را بیان می‌دارند و سپاس 
آن را می‌گوین. به طور خاص از سلیمان سخن می‌رود: 
و ور یمان داد و قال: یایب آشاش 
عَن نطق اَل و تناین کل تنم ان هذا و 
الْْضَل المبين 51 
سلیمان وارث (پدرش) داوود شد و گفت: ای مردم! به 
ما (درک ) سخن از همۀ چیزها (و تمام وسائلی که از 
نظر مادی و معنوی برای تشکیل حکومت الهی لازم 
باشد) داده شده است. این فضیلت و لطف آشکاری 
است (و باید بسیار سپاس آن را بگوئیم. و با شکر این 
فخرء رضای خدارا بجوئیم). 
به داوود همراه نبوت وعلم. فرمانروائی نیز داده شده 


۱- پروفسور «م.ی . اولی فنیت» استاد دانشگاه برمنگام. و عضو هیئت 
صنعتی در تَهیّةٌ بمب آتمی. پس از حادثهٌ هیروشیما و ناکازاکی گفته است: 
«من یقین دارم در مذت‌کوتاهی» در نمایشگاه جهان بمبهائی بر روی 
صحنه به تماشا در می آید که دهها هزار تن از بمبههای پیشین نیروی 
انفجاری بیشتری دارند. به دنبال آنها هم بمبهائی ساخته می‌شود که یک 
میلیون تن نیروی انفجاری دارند و با فاع یا احتیاط نمی‌شود خود رااز آنا 
مصون و محفوظ داشت. شش بمب از این نوع بمبها برای نابود کردن 
سراسر انگلستان کافی است». 

پیش بینی این پروفسور صحَت پیدا کرد. بمبهائی ئیدروژنی‌ای تولید شده 
است که دو بمب هیروشیماو ناکازاکی در مقايسة با آنها اسباب بازی کودکان 
است! 

بدین مناسبت یاد آور می‌شویم که بمب هیروشیما تعدادی از ژاپنیهائی را 
که در دم کشت شمارة آنان میان ۰9۲۱۰۰۰۰ 
از این کشتگان کسانی بوده‌اند که نقص عضو پیدا کرده‌اند و دیوانه شده‌اند و 


۰ نفر بوده است. گذشته 


سوخته‌اند 9 بعدها مرده‌اند. تعداد آنها هم به ده‌ها هزار نفر می‌رسدااا 


سورۀ نمل آیات ۱۵-۴۴ 
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بود. ولیکن در وقت سخن از اعطاء نعمت خدا به او و 
به سلیمان, از فرمانروائی صحبت نمی‌شود.بلکه تنها از 
علم سخن می‌رود. چون فرمانروائی کوچکتر از آن 
است که در همچون جولانگاهی از آن صحبت شود! 
(وورث سلبان داو ). 
سلیمان وارث (پدرش) داوود شد. 
مفهوم سخن بیانگر این است که همچون ارشی علم 
است. زیرا علم است که دارای قیمت والائی است که 
ارزش آن را دارد ذکر شود. اعلام سلیمان در میان 
مردمان, این سخن را تأکید می‌کند: ۲ 
فال: یا یاس من منطق لبر و وتیناین 
شیءٍ . 
گفت: ای مردم! به ما (درک ) سخن از همۀ چیزها (و 
تمام وسائلی که از نظر مادی و معنوی برای تشکیل 
حکومت الهی لازم باشد) داده شده است. 
پیدا است که زبان پرندگان از سوی یزدان بدو ياد داده 
شده است. ولی بقيّهٌ نعمتها سربسته و چکیده به صنبع 
اصلی استناد داده شده است. منبعی که زبان پرندگان را 
بدو آموخته است. این منبع, داوود نیست. چه سلیمان 
این را از پدرش داوود به ارث نبرده است. و همه 
چیزی که بدو داده شده است نیز از جانب پدر بدو 
نرسیده است. بلکه رسیدن همه چیز بدو از همان جائی 


است که آن تعلیم و آموزش از آنجا آمده است و بدو 


عطاء گردیده است ۲ 
بای شش ای رین کل 
شىء 0 


سلیمان برای سخن از نعمت خدا و بیان لطف و فضل او 
بر خود همچون چیزی را در میان مردمان پخش می‌کند. 
نه این که همچون سخنی را در میان مردمان بگوید تا 
بدان بر دیگران افتخار کند و به خود ببالد ... پیروی که 
بر آن می‌آید چنین است: 

فا ال ای 4 

این فضیلت و لطف آشکاری است (و باید سپاس آن را 


بگوئیم. و با شکر این فخر» رضای خدا را بجوئیم. 


فی‌ظلال القرآن 
چلد چهارم 
فضل و لطف خدا است و بیانگر منبع آن و دال بر مالک 
آن است. کسی نمی‌تواند زبان پرندگان را به مردمان 
بیاموزد مگر یزدان جهان. همچنین همه چیز را - آن هم 
با این عمومیّت - به کسی نمی‌دهد مگر خدا. 
پرندگان و حیوانات و حشرات, وسائلی برای تفهیم و 
تفاهم در ميان خود دارند که همان زبان و منطق آنها 
است. این امر در زندگی انواع زیادی از پرندگان و 
حیوانات و حشرات اشکارا دیده می‌شود. دانشمندان 


زیست‌شناسی در تسلاشند از روی حدس و گمان 
چیزهائی از زبان و وسائل تفهیم و تفاهم این انواع درک 
و فهم کنند. ولی از روی قطع و یقین چیزی نمی‌توانند 
در این راستا بیان دارند. و اشا چیزی که خدا به 
سلیمان مت عطاء فرموده بود کار ویژه‌ای بود و جنبة 
معجزه داشت. معجزه‌ای که با کارهای معهود و مأنوس 
مردمان مخالفت دارد. سلیمان از راه سعی و تلاش زبان 
پرندگان را نیاموخته بود و به وسائل تفهیم و تفاهم آنها 
پی نبرده بود. از روی حدس و گمان بسان دانشمندان 
امروزی از تفهیم و تفاهم پرندگان سخن نمی‌گفت. بلکه 
به طور قطع و یقین از درک و فهم خود از زبان 
پرندگان سخن می‌گفت. و به گفت و شنود آنها پی 
می‌برد. 

دوست دارم این معنی تأکید و روشن شود. چون برخی 
از مفسّران جدید که پیروزیهای دانش نوین ایشان را 
مات و مبهوت کرده است تلاش می‌کنند داستانی که 
قرآن در این راستا دربارهٌ سلیمان ا9آ می‌گوید. تفسیر 
و توجیه علمی کنند و بگویند کار سلیمان هم نوعی از 
درک و فهم زبان پرندگان و حیوانات و حشرات بود 
بدان گونه که امروزه تلاشهای دانش نوين درصدد آن 
است. این کار خارج کردن معجزه از سرشت خود است. 
و نتیجهٌ شکست روانی و شگفت زده شدن از دانش 
اندک بشری است. این که خدا زبان پرندگان و حیوانات 
و حشرات را به بنده‌ای از بندگان خود بیاموزد 


۱- ترجمهٌ این بخش اندکی پیش گذشت. 
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ساده‌ترین و آسان‌ترین چیز برای خدا است. این 
بخشش و عطای الهی بدو است و نیازمند هیچ گونه 
سعی و تلاشی نیست. این کار فراتر از این نیست که 
یزدان جهان موانعی را از میان اجناس و انواع بردارد که 
خودش آن موانع را در ميان اجناس و انواع پدید آورده 
است. و هم خودش افریننده أن اجناس و انواع است! 
تازه اینها جز بخشی از خارق العاده‌ها و معجزه‌هائی 
نیست که یزدان به بنده خود سلیمان عطاء فرموده است. 
بخش دیگری هم از خارق العاده‌ها و معجزه‌ها به تسخیر 
سلیمان در آوردن گروهی از جتیان و پرندگان است. تا 
آنها تحت فرمان او به کار بپردازند و مطیع دستور او 
باشند. درست بسان لشکریانی که از انسانها به زیر 
فرمان داشت. آن دسته و گروهی که یزدان از پرندگان 
مسخْر سلیمان فرموده بود. بدانها درک و فهم خاصی 
داده بود که فراتر از درک و فهم سائر پرندگان همنوع 
خود بود. 

این امر در داستان هدهدی پیدا است که از احوال و 
اوضاع ملکهٌ سبا چیزهائی را درک و فهم کرد که 
خردمندترین و هوشیارترین و پرهیزگارترین مردمان 
درک و فهم می‌کنند. این هم خارق العاده و معجزه‌ای 
بود که سلیمان بدان اختصاص يافته بود. 

حقیقت این است که قانون و سنت خدا در ميان 
آفریدگانش بر این ساری و جاری شده است که 
پرندگان درک و فهم ویژه‌ای و متفاوتی در ميان خود 
داشته باشند. ولیکن این درک و فهم به پای درک و 
فهم انسان نمی‌رسد. آقرینش پرندگان بدین گونه و 
بدین شیوه حلقه‌ای از زنجیرۂٌ هماهنگی همگانی جهانی 
است. این حلقه هم به عنوان حلقَهٌ جداگانه‌ای. تابع و 
پیرو قانون و سنّت همگانی است. آن قانون و ستتی که 
مقتضی بودن آن بدین گونه و بدین شیوه‌ای است که بر 
ان است. 

حقیقت این است هدهدی که امروزه متولّد می‌گردد, 
نسخه‌ای از هدهدی است که هزاران سال یا میلیونها 
سال پیش پا به جهان گذاشته است. آن زمان که هدهدها 
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به جهان پای نهاده‌اند. عوامل ورائتی در ميان است که 
این هدهد را نسخة هدهد نخستین می‌گردانند. هر اندازه 
رنگ و روی این هدهد تغییر یافته باشد. از ميان نوع 


خود بیرون نمی‌رود و جدا نمی‌شود. تا به نوع دیگری 
تبدیل شود ...این امر - همان گونه که آشکار است - 
گوشه‌ای از قانون و سئت خدا در کار آفرینش, و 
بخشی از قانون و سنت همگانی نظم و نظام دهنده 
جهان است. 


اما این دو حقیقت ثابت. باعث نمی‌گردد که خارق 
العاده‌ای روی بدهد هر وقت که آفریدگار ستها و 
قانونها بخواهد. آن وقت خود کار خارق‌العاده جزئی از 
قانون و ستّت همگانی می‌گردد. قانون و سنتی که مرزها 
و کرانه‌های آن را نمی‌دانیم. جزئی که در موعد خود 
روی می‌دهد و آن موعد را هم غیر از خدا نمی‌داند. 
می‌آید و معهود و مأنوس مردمان را در هم می‌شکند. 
و قانون و سنّت خدا را در کار آفرینش و هماهنگی 
همگانی تکمیل می‌کند. هدهد سلیمان این گونه پیدا 
گردید. و چه بسا همه دسته‌ها و گروه‌های پرندگانی که 
در آن زمان مسخر او شده‌اند این چنین پیدا و هویدا 
گردیده‌اند. 
از این جر مقال برمی‌گردیم و به شرح داستان سلیمان 
مراجعه می‌کنیم و آن چیزهاتی را پیجوئی می‌کنیم که از 
داوود بدو رسیده است. و يا خدا بدو ارمغان داشته 
است و سلیمان آنها را اعلام نموده است. از قبیل علم و 
دانش و مکانت و منزلت و لطف و مرحمتی که خدا در 
ج ایروا تا 
و خر لسلییان جُنُوده من امن و الانس و 

لطر فهم يُورَعُونَ . 

لشکریان سلیمان از جن و انس و پرنده, برای او 

گردآوری گشتند. و همه آنان به یکدیگر ملحق ودر نزد 

هم نگاه داشته شدند. 
اینها کوکبه و دیدب سلیمان هستند. جمع شده‌اند وگرد 
امده‌اند. از جن و انس و پرنده تشکیل شده‌اند. انس که 
معروف و شناخته‌اند. اما جِنْ» آنان آفریدگانی هستند که 
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چیزی از ایشان نمی‌دانیم. مگر آن اندازه که خداوند در 
قرآن از کار و بارشان خبر داده است و برایمان روایت 
فرموده است. و آن این که خدا ایشان را از شعلة آتش 
آفر يده است, شعله‌ای که مشتعل و متموج است.آننان 
انسانها را می‌بینند. ولی انسانها ایشان را نمی‌بینند: 
هک هو یل من حیث لاروم ). 
شیطان و همدستان او شما را می‌بینند. در صورتی که 
شما آنها را نمی بینید. 
سخن دربارة ابلیس یا شیطان است. و ابلیس از جنیان 
است. جنیان می‌توانند در سینه‌های مردمان اغلب شر و 


(اعراف/ ۳۷), 


بدی را وسوسه کنند و بدیشان گناه و معصیت را الهام 
نمایند. ولی ما نمی‌دانیم چگونه این کار را می‌کنند. 
دسته و گروهی از جّیان به پیغمبر خدا بل ایمان 
آوردند. و او ایشان را ندید و از ایمان آوردنشان 
اطْلاع نداش شت. ولیکن . خدا او را از این کار آگاه کرد: 
(قل: آرچی له تمع تقر من این قفا إا 
تفن فزآناً عجبا دی |لیآلشد اما به, و لن 
شر کَ برب راأحداً ..(€. 
(ای محمّد! به امّت خود) بگو: به من وحی شده است که 
گروهی از پریان, به (تلاوت قرآن) من گوش فرا داده‌اند 
و (پس از مراجعت به ميان قوم خود. بدیشان) گفته‌اند: 
ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ایم. همگان را به راه 
راست رهنمود می‌سازد. و (ما بدان ایمان آورده‌ایم و 
دیگر از ایمان خود برنمی‌گردیم و یکتاپرستی را در 
پیش می‌گيريم» و) کسی را انسباز پروردگارمان 
نمی‌سازیم.... (جن/۱ و ۲) 
می‌دانیم که یزدان گروهی از آنسان را مسخر سلیمان 
نموده است و برای او معبدها و پرستشگاه‌ها و قصرها و 
کاخهاء و مجشمه‌ها و تندیسهاء و ظرفهای غذاخوری 
بزرگ می‌سازند. و برای او در دریا غواصی می‌کنند. و 
مطابق دستور خدا فرمان او را می‌برند و کارهائی را که 
از ایشان بخواهد انجام می‌دهند. برخی از آنان هم در 
کوکبه و دبدبۂ او با برادران ایمانی خود از انسانها و 
پرندگان شرکت می‌کنند. همان گونه که دراینجا بیان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


گردیده است. 
می‌گوئيم: خداوند گروهی از جتیان» و گروهی از 
پرندگان را مسخر سلیمان ساخته بود. همان گونه که 
گروهی از انسانها را به زیر فرمان او کشیده بود. بدان 
سان که همه اهل زمین لشکریان سلیمان نبوده‌اند - چرا 
که ملک و مملکت او فراتر از جائی نبوده است که 
آمروزه فلسطین و لبنان و سوریه و عراق تا کرانه‌های 
فرات را در بر دارد - بدین سان همه جنیان و همه 
پرندگان هم مسخر سلیمان نبوده‌اند. بلکه از هر یک از 
این ملتها گروهی به زیر فرمان سلیمان بوده است و 
دستور او را اطاعت کرده است. اعم از آدمیان و جثیان 
و پرندگان. 
در مسأَلهةٌ جِنْ, سند گفتۀ ما این است که همان گونه که 
قرآن فرموده است ابلیس و زادگان او از جن هستند: 
۹ ر ا ِ 
لیس کانمن ان ). 
مگر ابلیس که از جنیان بود. 
در سوره «ناس» هم آمده اس 
اس 4. 


وسوسه گری است که در سینه‌های مردمان به 


(کهف/۵۰) 


وسوسه می‌پردازد (و ایشان را به سوی زشتی و گناه 

و ترک خوبیها و واجبات می‌خواند. در سینه‌های 

مردمانی) از جنّیها و انسانها. (ناس ۵ و ع) 
جنیان به گمراهسازی و شر و بدی و وسوسه کردن 
مردمان در روزگار سلیمان هم می‌پرداخته‌اند. آنان در 
حالی که مسخْر سلیمان بوده‌اند و به فرمان او کار 
کرده‌اند. قطعاً نمی توانسته‌اند به گمراهسازی و شر و 
بدی و وسوسه کردن مردمان بپردازند. چون سلیمان 
پیغمیر خدا بوده است و تنها مردمان را به سوی هدایت 
خوانده است. پس مفهوم این است که گروهی از جّیان 
مسخر فرمان او بوده‌اند نه همه آنان. 
در مسأل پرندگان. سند گفتهٌ ما این است» زمانی که 
سلیمان از پرندگان سان دید و به بررسی آنها پرداخت؛ 
از غیبت هدهد ویژه‌ای باخبر گردید. اگر همه از جمله 
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اگر همدٌ هدهدها جمع شده‌اند و گرد آمده‌اند. سلیمان 
نمی‌توانست از ميان میلیونها هدهد چه رسد به بیلیونها 
پرنده, غیبت هدهد واحدی را بداند. و نمی‌توانست 
بگوید: 

ما لا ری افْدهُد؟ >. 

چرا شانه بسر را نمی‌بینم؟. (نمل/۲۰) 
در این صورت. این هدهد. شانه بسر ویژه‌ای بوده است 
و شخصیّت و مقام خاصّی داشته است» و یکی از 
هدهدهائی بوده است که مسخْر سلیمان بوده‌اند. یا شانه 
بسری بوده است که در کوکبه و دبدبة سلیمان از ميان 
همنوعان معدود خود نوبت کار یا کشیک داشته است. 
مۇد این سخن این است که همچون هدهدی از درک و 
فهم ویژه‌ای برخوردار بوده است و سائر هدهدها و 
مسخصوصاً هم پرندگان همچون درک و فهمی 
نداشته‌اند. به ناچار این شعور ویرهٌ خدادادی بايد به 
گروه خاصّی عطاء شده باشد که مسر سلیمان بوده‌اند. 
نه این که هم هدهدها و جملگی پرندگان بهره‌مند از 
این نعمت والا بوده باشند. نوع درک و فهمی که از آن 
هدهد ویژه دیده شده است در سطحی بوده است که با 
سطح درک و فهم انسانهای خردمند و هوشیار و 
پرهیزگار برابری می‌کرده‌است! 
لشکریان سلیمان اعم از آدمیان و جنیان و پرندگان گرد 
آمدند. همچون مجموعه‌ای کوکبه و دبدبة بزرگی را 
تشکیل می‌داده است. و گروه عظیمی را فراهم 
می‌آورده است. اوّلین گروه به آخضرین گروه پیوسته 
است و همایش سترگی بوده است. 

هم يُورَعونَ). 

همه آنان به یکدیگر ملحق و در نزد هم نگاه داشته 

شدند. 
تا پراکنده نشوند و هرج و مرج در میانشان پیدا و شائع 
نشود. همایش سپاهیان بود و از نظم و نظام سپاهیگری 
برخوردار بود. بر این همایش اصطلاح لشکریان اطلاق 
می‌شد. تا اشاره به گرد هم آمدن بزرگی و سر و سامان 
سترگی باشد. 


فی‌ظلال القران 

جلد چهارم 

(حيّ ادا توا عل وادی آلل. فالث نله یآ 
کل انا نک لا طَِکُم شلیتیان و 


جن وده و هم لاب یشعرون .تم ضاحکامن وط و 
قال ر ب أؤزغن أن أشكر نفعتک الي أنعدت عَل عل 
و على والدی. و آن آغمل صالماً تزضاه؛ و خی 
بتک فی عباوک آلطاخین ‏ 
(آن گاه حرکت کردند) تا رسیدند به درَهُ مورچگان. 
مورچه‌ای گفت: ای مورچگان! به لانه‌های خود بروید. 
تا سلیمان و لشکریانش بدون این که متوجه بشوند 
شما را پایمال نکنند. سلیمان از سخن آن مورچه تبسّم 
کرد و خندید و گفت: پروردگارا! چنان کن که پیوسته 
سپاسگزار نعمتهائی باشم که به من و پدر و مادرم 
ارزانی داشته‌ای» و (مرا توفیق عطاء فرما تا) کارهای 
نیکی را انجام دهم که تو از آنها راضی باشی (و من 
بدانها رستگار باشم)» و مرا در پرتو مرحمت خود از 
زمره بندگان شایسته‌ات گردان. 
کوکبه و دبدبه به حرکت درآمد. کوکبه و دبدبۀ سلیمان 
که از جتیان و آدمیان و پرندگان فراهم آمده بود. با 
همان نظم و ترتیب, آخر آن به اول آن پیوست. وصنها 
چسبیده به هم بود. و گامها هماهنگ برداشته می‌شد. تا 
این که به دژه‌ای رسیدند که مورچگان زیادی در آنجا 
زندگی می‌کردند. تا بدانجا که تعبیر قرآنی 
مورچگان نسبت داده است و آنجا را «وادي آلتل: دره 


آن ده را به 


مورچگان» نامیده است. در آنجا مورچه‌ای سخن گفته 
است. این مورچه سمت نظارت و ریاست و سر و 
سامان دهی مورچگان پخش و پراکنده در ده را داشته 
ن بسان کندوی زنبوران عسل از 
نظم و ترتیب و سر و سامان دقیقی برخوردار است. 
کارها در آن گوناگون و تقسیم شده است. 

هر یک از مورچ ن با نظم و نظام شگفتی به انجام 
وظیفه مشغول است. انسانها غالباً نمی‌توانند نظم و 
نظام همسان آنها را داشته باشند و از آنها تقلید و 
پیروی نمایند. با وجود این که به انسانها خرد مترقی و 
درک متعالی داده شده است... این مورچه به مورچ 


است. لانةٌ مور < 
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- با وسیله‌ای که ملّت مورچگان فهم می‌کردند. و با 
زبانی که در میان خود بدان آشنا بودند - گفت: به 
لانه‌های خود بروید. تا سلیمان و لشکریان او شما را له 
ولورده و پایمال نکنند. آنان از حال و احوال شما خبر 
ندارند. 

سلیمان فهمید چیزی را که مورچه گفت. از فهمیدن 
سخن مورچه و از محتوای آن شادمان و مسرور 
گردید. از آنچه مورچه گفت شادمان و مسرور گردید 


بدان گونه که شخص بزرگی شاد می‌شود زمانی که . 


متوجّه کودکی می‌گردد که می‌خواهد از اذیّت و آزار او 
خود را برهاند هر چند که او قصد اذیّت و آزار او را 
ندارد. مسرور از آن شد که دید مورچه چه درک و 
شعوری دارد. این چیزها نعمت خدا است و سلیمان باید 
شکر این نعمت را بکند و خدای را سپاس بگوید بر این 
که نعمتی بدو داده است که در پرتو آن می‌تواند با 
جهانهای نهان و دور از ذهن مردمان تماس بگیرد. 
جهانهائی که موانعی و فواصلی در میان آنها و انسانها 
قرار داده شده است که درگاه تفهیم و تفاهم را بر روی 
آدمیان و آنها بسته است. سلیمان شادمان گردید از این 
که به شگفتی از شگفتیهای جهان پی برد و آن درک و 
شعور همچون مورچه‌ای بود که به مورچگان چنین 
دستوری داد. و این که ساثر مورچگان توانستند سخن 
او را بفهمند و از وی اطاعت کنند! 

سلیمان بدین سخن پی‌ببرد: 

تم ضاحکاین قفا . 
سلیمان از سخن آن مورچه تسم کرد و خندید. 

این مشاهده سخت سلیمان را تکان داد و دل او را به 
سوی پروردگارش برگرداند. پروردگاری که این نعمت 
خارق العاده را بدو داده است» و دریچه‌ای میان او و 
میان آن جهانهای نهان و دور از دسترس انسان باز 
کرده است و او را با آفریده‌هائی از آفریده‌هایش پیوند 
داده است و تماس بخشیده است. رو به پروردگار خود 
کرد و با توبه و زاری متوسل بدو شد 


رب آززضی انآ زفق اى آلعت 2 إو 


فی‌ظلال‌القرآن 
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عل وال ). 
پروردگارا! چنان کن که پیوسته سپاسگزار نعمتهائی 
باشم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای. 
«رَبٌ : پروردگارا! »... با این ندای نزدیک و مستقیم و 
متصل . .. «أوزغنی: مرا ملازم شکر خود گردان. چنان 
کن که دائماً سپاسگزار تو باشم و آنها را هیچ وقت 
فراموش نکنم». سراسر وجودم را جمع و جور گردان 4 
اندامهايم و افکارو زبان و دل و درون و خاطره‌ها و 
چیزهائی را که بر دل من می‌گذرند. و واژه‌ها و جمله‌هاء 
و کارها و گرایشها و رویکردهای مرا جمع و جور 
گردان.... هستی مرا به طور کی جمع و جور فرما... 
توانها و نیروهایم را همه و همه جمع و جور فرما ... 
اغاز انها را به پایان انهاء و پایان آنها را به آغاز آنها 
ملحق گردان ... تا همه آنها به شکر نعمت تو بپردازند. 
نعمتی که بر من و بر پدر و مادر من ارزانی و ارمغان 
... اینها مدلول لغوی و مفهوم واژگانی کلم 
«أوْزغنی» است. 
ان یر اشاروبه تیش دار که واه 
سلیمان لب را پسوده است و لمس کرده است. و نوع 
تأر او راء و نیروی توجّه او راء و لرزش و تکان 
وجدان او را به تصویر می‌کشد. در آن حال و احوالی 
که شیاه خاد رش کید کب ا این هه تبرت 


داشته‌ای 


فراوان را بدو بخشیده است» و پی می‌برد که دست 
یزدان بر سر او و بر سر پدر ومادرش کشیده شده است 
و ایشان را غرق الطاف خود نموده است. و احساس 
می‌نماید که نعمت و رحمت چه اندازه آنان رادر بر 
گرفته است. با ترس و لرز و دعاو تمتّارو به درگاه خدا 
می‌کند و مي‌گوید: 

«(رب اوزغ آن آشکر نغمتک ای أْعنت نعمت علو 

على وال . 

پروردگارا! چنان کن که پیوسته سپاسگزار نعمتهائی 

باشم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای. 

(و آن آغمل طالحاً َضاه 6. 

و (مرا توفیق عطاء فرما تا) کارهای نیکی را انجام دهم 
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که تو از آنها راضی‌باشی (و من بدانها رستگار باشم). 
کار شایسته نیز نعمتی است و از لطف و مرحمت خدا 
بهر؛ٌ انسان می‌گردد. و خدا کسی را مشمول این فضل و 
بزرگواری می‌کند که شکر نعمت او را بگزارد. سلیمان 
که سپاسگزار نعمتهای الهی است و از پروردگارش 
درخواست می‌کند که او را جمع و جور نماید و آرامش 
ارزانی بدارد و بر شکر نعمت موفّق گرداند» از او هم 
درخواست می‌کند که او را توفیق رفیق فرماید بتواند به 
انجام کارهای بایسته‌ای دست یازد که مايه رضا و 
خشنودی خدا گردد. سلیمان می‌داند که کار شایسته و 
عمل بایسته, توفیق و نعمت دیگری از سوی خدا است. 

و آدخلی بتک في عبارک آلطان ). 

و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شایسته‌ات 

گردان. 
در پرتو مرحمت خود مرا داخل کن در... سلیمان 
می‌داند دخول به میان بندگان شایسته و بايستةهٌ خداء 
رحمت خدا است» رحمتی که بنده را در می‌یابد و او را 
به انجام کار شایسته و بایسته توفیق می‌دهد. و از زمره 
شایستگان و بایستگان می‌گردد. سلیمان این را می‌داند 
و این است که تضرع کنان از درگاه یزدان تمتّا و تقاضا 
می‌نماید که او را از زمر مورد مرحمت قرار گیرندگان 
و موفقان و راهروان در این کاروان ایمان قرار دهد. او 
که پیغمبر خدا است و خدا نعمت خود را بدو داده است 
و جتیان و آدمیان و پرندگان را مسخرش فرموده است» 
به درگاه پروردگارش ناله سر می‌دهد و تضرع و زاری 
می‌کند. او بعد از برگزیده شدن هم از خدا می ترسد. 
هراسان است که نکند کارهایش او را رستگار ننماید. و 
سپاسگزاری و شکرگزاریش کم بیاید. پس چه بهتر که 
عذر تقصیر خود را بخواهد و به آستان خدایش بنالد... 
وقتی که حساسیّت لطیف و نازک می‌گردد. و تقوا و 
ترس از خدا بیشتر و بیشتر می‌شود. و اشتیاق رسیدن 
به رضا و رحمت خدا فزونی می‌گیرد. در آن دم که 
نعمت الهی جلوه‌گر می‌آید. مومن وارسته آتش 
می‌گیرد و با شور و غوغا فریاد خدا خدا برمی‌آورد! 


فی‌ظلال‌القرآن 
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مگر در آن دم که مورچه سخن می‌گوید. نعمت یزدان 
جلوه‌گر نیامده است؟ این است که سلیمان بندهٌ پاک 
باختۀ يزدان يارب يارب می‌نماید و زار زار می‌گرید و 
می‌نالد که کریما و رحیما این باران نعمت و کرم تا به 
ابد بر من و پدر و مادرم بر دوام بادا! 

در اینجا جلو دومعجزه نه یک معجزه می‌ايستیم. یکی 
معجزهٌ پی بردن سلیمان به هوشیار باش و بیدار باش 
مورچه‌ای به مورچگان, و دیگری معجزه پی بردن 
مورچه به این که این سلیمان و لشکریان سلیمان است. 
معجزه اوّلی جزو چیزهائی است که یزدان به سلیمان 
داده است و بدو همچون چیزی را فهمانده است. 
سلیمان هم انسان است و پیغمبر یزدان است. کار در 
اینجا با مقایسه با معجزهٌ دوم که در گفتار مورچه نمایان 
است تا اندازه‌ای ساده و آسان است. چه بسا مورجه 
می‌فهمد که اینان آفریده‌های بزرگ‌تری هستند, و آنان 
مورچگان را لگدمال و پایمال می‌کنند هنگامی که بر 
آنها پای بگذارند. و چه بسا مورچه‌ها از خطر بگریزند 
طبق غریزه و نیروهائی که برای بقای حیات در 
وجودشان به ودیعت نهاده شده است. ولی مورچه 
بفهمد که این اشخاص سلیمان و لشکریان او هستند. 
معجزه است و فراتر از معهود و معروف مردمان است» 
و از زمره خارق العاده و معجزه‌ها در همچون اوضاع و 
احوالی بشمار است. 

o 

هم اینک به داستان سلیمان با هدهد و ملکة سبا 
می‌پردازيم. این داستان به شش صحنه تقسیم می‌شود. 
در میان آنها فاصله‌ها و فضاهای هنری است که از 
صحنه‌هائی درک و فهم می‌شود که نشان داده می‌شوند. 
و زیبائی نمایش هنری را در داستان تکمیل می‌کنند. در 
لابلای داستان پیروهائی بر برخی از صحنه‌ها زده 
می‌شود که رهنمود دروتی مرد از بیان داستان در سوره 
را در بر می‌گیرند. و درسهای عبرتی را محّق می‌کنند 
و پیاده می‌گردانند که به سبب آن دروس داستانها در 


قرآن مجید آورده می‌شوند. 
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از آنجا که سرآغاز سخن از سلیمان اشاره به جّیان و 
آدمیان و پرندگان را در بر دارد. و به نعمت علم و 
دانش اشاره می‌رود. این داستان نقش هر یک از جنیان 
و آدمیان وپرندگان را در بر می‌گیرد. و نقش علم و 
دانش در این داستان نیز برجسته و نمایان است. انگار 
دیباچۀ داستان اشاره‌ای به دارندگان نقش اصلی در 
داستان است... این هم بخش هنری دقیقی و لطیفی در 
داستانهای قرآنی است. 

همچنین علامتها و نشانه‌های شخصیّت. و علامتها و 
نشانه‌های ممتاز شخصیتهای داستان کاملاً واضح و 
اشکار است. از جمله شخصیّت سلیمان شخصیّت 


> شخصیّت هدهد. و شسخصیّت اطرافیان 


همچنین انقلابهای درونی و انفعالهای روحی این 
شخصیتها در صحنه‌ها و موقعیتهای گوناگون داستان 
عرضه می‌گردند. 

0 

صحنۀ نخستین با سان دیدن نظامی همگانی سلیمان و 
لشکریانش آغاز می‌گردد. این صحنه بعد از رسیدن 
آنان به در مورچگان, و بعد از سخنان مورچه شروع 
می‌شود. سلیمان رو به پروردگار خود می‌کند و به شکر 
ودعاو ETS‏ 


ەر ا 


و طم تال از کی دک 
داب شدي 


سا از لشکر پرندگان سان دید و جویای حال آنها 
شد و گفت. چرا شانه به سر را نمی‌بینم؟ (آیا او در میان 
شما است و او را نمی‌بینم؟) یا این که از جملة غائبان 
است؟ حتماً او را کیفر سختی خواهم داد. و یااو را سر 
می‌برم (اگر گناهش بزرگ باشد). و یا این که باید برای 
من دلیل روشنی اظهار کند (که غیبت وی را موجه 
سازد). 
هان! هم اینک این سلیمان است که هم شاه و هم پیغمبر 
است. در میان کوکبه و دیدیهٌ بزرگ و 
هان! هم اینک سلیمان از پرندگان سان می‌بیند و آنها را 


سترگ خود است. 
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بازدید می‌کند. و او هدهد را نمی‌یابد! از اینجا متوجه 


می‌شویم که همچون هدهدی باید هدهد ویژه‌ای بوده و 


در این سان دیدن و رژه رفتن. نوبت او باشد. او نباید 
هدهدی از میان هزاران یا میلیونها هدهدی باشد که در 
زمین پخش و پراکنده‌اند. همچنین از جستجو و پرسش 
سلیمان از این هدهد متوجه می‌شویم که سلیمان چه 
مقام بزرگی و برازنده‌ای در بیداری و هوشیاری و 
دقت و دوران‌دیشی داشته است. زیرا او از غیبت 
سربازی از این جمع عظیم جیان و آدمیان و پرندگان 
غافل نگردیده است و بی‌خبر نمانده است» جمع عظیمی 
که اخر ان به اول ان رسیده است و پیوسته است تا 
پراکنده نشوند و سر از خط فرمان نکشند. 
سلیمان جویای این هدهد می‌شود با گفتار والا و نرم و 
فراگیری: , 

مال لا ری امدهد؟ مان من الْغائبين؟ (€. 

چرا شانه بسر را نمی‌بینم؟ (آیا او در میان شما است و 

او را نمی‌بینم؟) یا این که از جملۀ غائبان است؟. 
روشن می‌شود هدهد غائب است. همگان هم از سژال 
شاه دربارۀ او متوجه می‌شوند که بدون اجازه غیبت 
کرده است! در این صورت باید دوراندیشی کرد تا 
هرج و مرج روی ندهد. چه بعداز سؤال شاه بدین شکل 
و بدین نحوء غیبت او پنهان و نهان از دیگران نمی‌ماند. 
اگر دوراندیشی نشود سابقهةٌ بدی برای بقیّهُ سپاهیان 
خواهد شد. بدین خاطر می‌بينيم که سلیمان» شاه 
دوران‌دیش, به تهدید سرباز غائب و خلافکار 
می‌پردازد: 

لاع یه عذابا شد ید أأ له 4. 

حتماً او را کیفر سختی خواهم داد. و یا او راسرمی برم 

(اگر گناهش بزرگ باشد). 
سلیمان شاه ستمگر زورمداری در زمین نیست. بلکه او 
پیغمبری است. او که هنوز حجّت و دلیل هدهد غائب را 
نشنیده است. پس باید در بار؛ٌ او پیش از شنیدن سخن 
او و روشن شدن عذر او داوری نهائی را انجام ندهد ... 


از اینجا نشانهُ پیغمبر دادگر پیدا و هویدا می‌آید: 
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اواب تینی بسلطان مب . 
و یا این که باید برای من دلیل روشنی اظهار کند (که 
غیبت وی را موجه سازد). 

یعنی باید حجّت و دلیل قوی داشته باشد که عذر او را 

روشن سازد. و کیفر را از او به دور دارد. 

پرده بر این صحنهٌ نخستین داستان فرو می‌افتد. یا شاید 

هنوز این صحنه به پایان خود نرسیده است و هدهد 

حاضر می‌شود. خبر عظیمی با خود آورده است. یا بهتر 

است بگوئیم حادئۂ ناگهانی بزرگی برای سلیمان, و 

برای ما کسانی که هم اینک صحنهة حوادث را بر پرده 

واژگان می بینم در گرفته است! 
فكت عَيرَ بعید قفال: أحَطت با يط بوا 
جنک م من سا با ین نی وَجذت را ول X٤‏ 

و يث من کل َء وها عزش عَظي وجد رجدتپا 

قَوْمَها ید ی يارو درو 
ليطا نأغاطم قَصَدَهُم عَنِ آلشبیل. هرلا 
دون ال ب يَسجُدوا لله الذي رج رانء فى في 
رات و الأزض. و عم نو 6 نو ما تفلُون. 
الله لالهلا رب اعرش العظیم ). 
چندان طول نکشید (که هدهد برگشت: و) گفت: من بر 
چیزی آگاهی یافته‌ام که تو از آن آگاه نیستی. من برای 
تو از سرزمین سبا یک خبر قطعی و مورد اعتماد 
آورده‌ام. من دیدم که زنی بر آنان حکومت می‌کند. و 
همه چیز (لازم برای زندگی) بدو داده شده است» و 
تخت بزرگی دارد (و در بار بسیار مجللی).من او را و 
قوم او را ديدم که به جای خدا برای خورشید سجده 
می‌برند. و آهریمن اعمالشان را در نظرشان آراسته 
است و ایشان را از راه (راست) به در برده است. آنان 
(به خدا و یکتاپرستی) راهیاب نمی‌گردند. (آنان را از 
راه به در برده است) تا این که برای خداوندی سجده 
نبرند که نهانیهای آسمانها و زمین را بیرون می‌دهد و 
می‌داند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را که آشکار 
مبی‌سازید. جز خدا که صاحب عرش عظیم (و 
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باید جز او را بپررستند؟!) 
هدهد دوراندیشی و سختگیری شاه را می‌داند. این 
است که سخن خود را با حادثهٌ ناگهانی می‌آغازد تا 
غیبت او را فرو پوشاند. از خبر یقینی و مورد اعتمادی 
صحبت می‌کند که از سرزمین سبا باخود آورده است- 
مملکت سبا در جنوب جزیرةالعرب و جزو یمن است - 
هدهد بیان داشت که او دیده است زنی بر اهالی آن‌جا 
حکومت می‌کند و فرمان می‌راند. 

(و رتیت یت من کل د شىء >. 

همه چیز (لازم برای زندگی) بدوداده شده است. 
این بخش از آیه . بیانگر عظمت مملکت و ثروت 
فراوان آن و وجود وسائل زیاد تمدن و قدرت و کالا 
است. 

و نا عزش عظي). 

و تخت بزرگی دارد (و دربار بسیار مجللی) 
این بند هم بیانگر تخت بزرگ و سترگ فرمانرواشی 
است. و دلالت بر ثروت و رفاه و بالا بودن سطح 
صنعت دارد. هدهد ادامه داد و گفت که ملکه و قوم او 
را دیده است که: 

دون لس ین دون ال ۳ 

من او و قوم او را دیدم که بجای خدا برای خورشید 

سجده می‌برند. 
در اینجا عّت گمراهی مردمان را بیان می‌دارد و 
می‌گوید: اهریمن اعمالشان را در نظرشان آراسته است؛ 
و آنان راگمراه کرده است. این است که ایشان به عبادت 
و پرستش خدا راهیاب نمی‌گردند. 

(الّذى تخرج بء ف لیات لأأْض (. 

خدائی که نهانیهای آسمانها و زمین را بیرون می‌دهد(و 

بر غیب آسمانها و زمین مّلع است). 
«الحَبْء: نهان. پوشیده» مراد نهان و پوشیده است. چه 
باران آسمان و گیاه زمین باشد. و چه اسرار و رازهای 
آسمانها و زمین. کنایه از هر چیز نهان وپوشیده در 
فراسوی پردة غیب موجود در گستر؛ فراخ هستی است. 


وی اون و ما نون . 
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و می‌داند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را که آشکار 

می‌سازید. 
این هم مقابل چیزهای نهان و پنهان در آسمانها و زمین 
است. صنعت تقایل میان پنهان و نهان آسمانها و زمین, 
یعنی جهان بیرون» و میان پنهان و نهان در زوایا و 
لابلای نفس انسان» یعنی جهان درون است. خدا آگاه 
است از آنچه پدیدار و آشکار شود. و یا پنهان و نهان 
گردد. 
هدهد تا این لحظه در جایگاه متهم ایستاده است. متهم 
به گناهی که سلیمان هنوز در باره‌اش حکم صادر نکرده 
است. هدهد در پایان خبری که روایت می‌کند. به 
خداوند اشاره می‌کند. خداوندی که شاه بس توانا و 
قدرتمند است. خداوندگار همگان است. دارای عرش 
عظیم و تخت سلطنت کائنات است. عرش و تختی که 
عرشها و تختهای انسان با آن مقایسه نمی‌گردد و قابل 
سنجش نیست. این اشاره بدان خاطر است که شاه از 
عظمت بشری خود در مقابل این عظمت الهی بکاهد و 
فروکش کند: 

له هل رب اش العظم ). . 

جز خدا که صاحب عرش عظیم (و حکمفرمائی بر 

کائنات) است, معبودی نیست. 
هدهد دل سلیمان را با این اشاره نهان می‌پساید. بدان 
هنگام که از کار ملکه و قوم او صحبت می‌نماید! 
خویشتن را در برابر هدهد عجیبی می‌يابيم. هدهدی که 
دارای درک و فهم و ذکاوت و هوشیاری و ایمان است. 
در بیان خبر وارسته است. آگاهانه به سرشت موقعیّت 
خود اشاره می‌کند. هوشیارانه گوشه می‌زند و 
خردمندانه اشاره می‌کند... او می‌داند که این خانم ملکه 
است. و آن مردمان رعیّت و زیردست هستند. می‌فهمد 
که سجده بردن جز برای خدائی نسزد که نهانیهای 
آسمانها و زمین را بیرون می‌دهد. و بر غیبت آسمانها و 
زمین مطْلع است. و او صاحب عرش عظیم و دارای 
فرمانروائی بر کائنات است ... هدهدها که اینها را 
نمی‌دانند. بلکه این هدهد شانه بسر خاصّی است و بدو 
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این درک و فهم خاص داده شده است به عنوان خارق 
العاده‌ای که مخالف و ناهماهنگ باکارهای معهود و 
موس برای مردمان است. 
سلیمان در تصدیق او یا در تکذیب او شتاب روا 
نمی‌دارد. خبر عظیمی را هم سبک و ناچیز نمی‌شمارد 
که هدهد با خود آورده است و به نقل آن پرداخته است. 
بلکه به امتحان می‌پردازد تا از صحّت آن خاطر جمع 
شود. در این راستا بسان پیغمبر دادگری و شاه 
دوراندیشی عمل مي‌کند: 
(قال: متنظر آ صدفت آم نت من الكاذيين. 


دعب بکثابی هذا ققه یم تول عنم فان 
ماذا یرون >. 
(سلیمان به هدهد) گفت: ت تحقیق می‌کنیم تا ببینیم راست 


گفته‌ای یا از زمره دروغگویان بوده‌ای. این نامه مرا ببر 
و آن را به سویشان بینداز و سپس از ایشان دور شو و 
در کناری بایست و بنگر که به یکدیگر چه می‌گویند و 
واکنش آنان چه خواهد بود. 
در این موقعیّت مفهوم و محتوای نامه اعلان نمی‌گردد. 
مضمون و محتوای نامه بسان خود نامه سربسته 
می‌ماند. تا بدان گاه که در آنجا باز می‌گردد و خوانده 
می‌شود, و رخداد ناگهانی هنری, در وقت مناسب خود 
عرضه می‌گردد! 
پرده بر این صحنه فرو می‌افتد. تا وقتی به کنار رود که 
نامه به ملکه رسیده است. و او با قوم خود راج بدین 
کار بزرگ به رایزنی مي‌نشیند چند: 
(قالتْ: با آنا امتا رن أل رل کنا کتابٌ کر انه 
یمان وله بائم ا 3 
عل رون مُسلمين ). 
(بلقیس) گفت: ای سران قوم! نامة محترمی به سویم 
انداخته شده است. این نامه از سوی سلیمان آمده 
است. و (سرآغاز) آن چنین است: به نام خداوند 
بخشندهُ مهربان. برای این (نامه را فرستاده‌ام) تا 
برتری جوئی در برابر من نکنید» و تسلیم شده به سوی 


من آئید. 
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لک دشان هزم فد که اف ای بارس یش از اد 
شده است. از اینجا ترجیح می‌دهیم که بگوئيم: ملکه 
نمی‌دانسته است که چه کسی نامه را به سویش انداخته 
است. و چگونه آن را انداخته است. اگر می‌دانست که 
هدهد آن را انداخته است - همان گونه که تفسیرها 
می‌گویند - اين چیز شگفت را بیان می‌داشت. چیز 
شگفتی که هر روز اتفاق نمی‌افتد. ولیکن او آن را به 
شکل مجهول و به گونة نامشجُص بیان داشته است. این 
هم باعث می‌گردد که ما ترجیح دهیم که ملکه ندانسته 
است چگونه نامه انداخته شده است و چه کسی آن را 
انداخته است. 

ملکه این نامه را با وارهٌ «کریم: محترم. آرزشمند» 
توصیف می‌کند. این احترام و ارزش نامه چه بسا از 
شهر یا شکل نامه بر دلش گذشته است. یا از محتوای 
نامه‌ای متوجّه شده است که به سران خود اعلان داشته 
است: 


َه من شلیمان. وه انم له رن لح 


۳ 
1 


لا تلو عل و آونی مُلمين ). 
این نامه از سوی سلیمان آمده است و (سرآغاز) آن 
چنین است: به نام خداوند بخشندۀ مهربان. برای آن 
(نامه را فرستاده‌ام) تا برتری جوئی در برابر من نکنید. 
و تسلیم شده به سوی من آئید. 
ملکه خدا را نمی‌پرستید. ولیکن آوازهٌ سلیمان در این 
ناحیه پیچیده بود. و زبان نامه‌ای که قرآن آن را نقل 
می‌کند آمرانه و دوراندیشانه و قاطعانه است. بدین 
کار» توصیفی اشارت دارد که ملکه آن را اعلان داشته 
است. 
محتوای نامه بسیار ساده و نیرومند است. به نام 
خداوند بخشندة مهربان آغاز گردیده است» و در آن 
یک کار خواسته شده است: خود را از فرستندۀ ان 
بزرگتر نگیرند و از او نافرمانی نکنند و به سوی او 
بیایند و تسلیم خدائی گردند که سلیمان به نام او ایشان 
را مخاطب قرار می‌دهد. 


ملکه مضمون ومحتوای نامه را ببه سران قوم و 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
درباریان خود رساند. آن گاه سخن را آغاز کرد و از 
ایشان مشورت و رایزنی خواست. بدانان اعلام کرد که 


بدون همچون رایزنی و مشورتی, و بدون رضایت 
وموافقت ایشان, خود سرانه تصمیم نمی‌گیرد و هیچ 
گونه اقدامی نمی‌کند: ۳ 
(قالّت: يا نها نونف آفري ناکت فاطعة 
رحق تلبدون ). 
(بلقیس) رو به اعضای مجلس شوری کرد و )گفت: ای 
بزرگان و صاحبنظران رأی خود را در این کار مهم 
برای من ابراز دارید که من هیچ کار مهمی را بدون 
حضور و نظر شما انجام نداده‌ام. 
در این کار نشانة ملک فرزانه جلوه‌گر می‌آید. از 
نخستین لحظه پیدا است متأتر از نامه‌ای گردیده است 
که به سوی او انداخته شده است بدون این که بفهمد چه 
کسی آن را انداخته است و چگونه انداخته شده است. 
در این نامه دوراندیشی و والائی جلوه‌گر است. ملکه 
این تأثیر را به دل و درون درباریان واشراف قوم خود 
می‌اندازد. از همان لحظه که نامه را «کریم. یعنی محترم 
و ارزشمند» توصیف و تعریف می‌کند. پیدا است که 
ملکه نمی‌خواهد به مقاومت و خصومت بپردازد. ولیکن 
این امر را آشکار و بی‌پرده نمی‌گوید. بلکه با ذکر آن 
وصف و مدح. برای عدم مقاومت و خصومت مقدمه 
چینی می‌کند. آن گاه به دنبال مقامه چینی و طلب 
مشورت و رایزنی» رأی و نظرشان را جویا می‌شود. 
چنان که عادت و خوی درباریان است» آنان آمادگی کار 
و کارزار را دارند. ولیکن رأی و نظر را به ملکه حواله 
ىردا ۲ 
(فالوا: ت أولو مج و أولو بأس شدید. و الق 
ایک فانظري ناذا یی 
گفتند: ما از هر لحاظ قدرت و قوت داریم و در جنگ تند 
و سرسخت می‌باشیم» فرمان فرمان تو است. بنگر که 
بخ کی 
در اینجا شخصیّت 
پدیدار ا زنی است که جنگها و ویرانیها را 


شخصتت «زن» از فراسوی شخصیّت ملکه 
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دوست نمی‌دارد. در اینجا اسلحه نیرنگ و نرمش را به 
کار می‌برد. پیش از این که اسلحهٌ قدرت و قوت و 
خشنونت را به کار بیرد: 
(فاث: وک لذ َو قري آفسیوها: و 
جلا عر هه له و ذیک یفعلرن. ول 
له یمد قناظرة برجم لسن ). 
گفت: پادشاهان هنگامی که وارد منطقة آبادی شوند. 
آن را به تباهی و ویرانی می‌کشانند و عزیزان آنجا را 
پست می‌گردانند. اصلاً پیوسته شاهان چنین می‌کنند. 
من (برای صلح و ساز و جلوگیری از خرابیها و 
خونریزیهاء هیئتی را) به پیش آنان می‌فرستم همراه با 
تحفه‌ای تا ببینم چه خبری با خود می‌آورند (تا برابر آن 
عمل کنیم) 
ملکه می‌داند سرشت شاهان چنین است هر وقت وارد 
شهر بزرگی می‌شوند. در آنجا فساد و تباهی پخش 
می‌کنند. و آبرو و کرامت و شرافت را بر باد می‌دهند. 
وبا مقدسات آنچه نشاید می‌کنند. و نیروهای مدافع 
آنجا را درهم می‌شکنند. و مقدم بر همة اینها بزر نو 
رسای آنجا را در هم می‌کوبند. و ایشان راخوار و 
پست می‌گردانند. چون آنان عناصر مقاومت و مبارزه 
بوده‌اند. اینها کار همیشگی شاهان است و شاهان چنین 
کنند چون می‌بایست کار. 
هدیّه و تحفه دلها را نرم می‌گرداند. و مودت و محبّت 
را اعلان می‌دارد. و چه بسا در دفع قتال و جدال 
سودمند می‌افتد. این هم تجربه و آزمونی است. اگر 
سلیمان آن را پذیرفت این کار جهان است. و در این 
صورت وسائل جهان سودمند می‌افتد. ولی اگر 
نپذیرفت در این صورت این کار عقیده است. و ثروت 
و دارائی آن را بر نمی‌گردانده و هیچ گونه کالائی از 
کالاهای این زمین به دفع آن نمی‌کوشد. 
پرده بر صحنه انداخته می‌شود. تا دیگر باره کنار رود و 
به ناگاه صحنه فرستادگان ملکه و هدیّه و تحفهٌ همراه 
ایشان در پیشگاه سلیمان دیده شود. سلیمان روی 


آوردن ایشان به خریدن او با مال جهان را مورد تاخت 
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و تاز قرار می‌دهد. یا بازگرداندن او را از دعوت ایشان 
به اسلام - که تسلیم فرمان یزدان شدنشان است - 
نکوهیده می‌شمارد و با قدرت و قوّت و پافشارانه 
تهدیدشان می‌کندو آشکارا واپسین تصمیم خود را 
درباره ایشان اعلان می‌دارد:, 

ر قال دون ال ؟قا آنانا 


2 


لاو 


ج 


2 


عا ناکم بلا ن یتک تفرخون. [زجع 

را نو لأ قیل م ناء و لخر جم 
منبا أَذلة و هم )صاغرون 5۱ 
هنگامی که (رئیس و گویندۀ فرستادگان) به پیش 
سلیمان رسید (و هدیّه را تقدیم داشت سلیمان 
شاکرانه) گفت: می‌خواهید مرا از لحاظ دارائی و اموال 
کمک کنید (و با آن فریبم دهید؟!) چیزهائی را که خدا به 
من عطاء فرموده است بسی ارزشمند و بهتر از 
چیزهائی است که خدا به شما داده است. (و من نیازی 
بدین اموال ندارم). بلکه این شمائید که (نیازمند داراشی 
و اموال هستید و ) به هدي خود شادمان و خوشحالید. 
(زیرا شما تنها به بودن این دنیا معتقدید و سخت به 
وسائل زندگی و رفاه آن دل بسته‌اید. ولی ما بدین 
جهان و آن جهان باور داریم. و اینجا را پلی برای 
رسیدن به سعادت آنجا می‌دانیم). به سوی ایشان 
بازگرد (و بدیشان بگو که) ما با لشکرهائی به سراغ 
آنان می‌آئیم که قدرت مقابلة با آنها را نداشته باشند, و 
ایشان را از آن (شهر و دیار سبا) به گونۀ خوار و زار 
در عین حقارت بیرون می‌رانیم. 

در پاسخ به ملکه, اموال به تمسخر گرفته می‌شود. و 

تکیه بر دارائی در غير جولانگاه خود زشت شمرده 

می‌شود. اینجا جولانگاه عقیده و دعوت است» پس 

جولانگاه دارائی نیست. 
دون پالٍ؟). 
آیا مي‌خواهید مرا از لحاظ دارائی و اموال کمک کنید (و 
با آن فریبم دهید؟!). 

آیا به من پیشنهاد این کالای ناچیز و بی ارزش را 

می‌دهید؟ 


جزهء نوزدهم 
فا آثان الله خر ناکم >. 
چیزهائی را که خدا به من عطاء فرموده است بسی 
ارزشمند و بهتر از چیزهائی است که خدا به شما داده 
است. 
خدا به من داراشی و اموالی داده است که بسهتر از 
چیزهائی است که شما دارید. او به من چیزی را عطا 
فرموده است که از هر نوع دارائی و اموالی بهتر است: 
علم و دانش و نبوّت و رسالت به من داده است. و 
جیان و پرندگان را به تسخیر من درآورده است. دیگر 
دارائی و اموالی در زمین باقی نمانده است که مرا 
شادی بخشد و بر شادمانیم بیفزاید. 
3 لمکم حون ). 
بلکه این شمائید که (نیازمند دارائی و اموال هستید و) 
به هدي خود شادمان و خوشحالید. 
شمائید که از این نوع ارزشهای ناچیزی که برای اهالی 
زمین مهم است شادمان می‌گردید. این نوع ارزشها 
برای کسانی مهم جلوه گر می‌آید که با خدا تماس 
نمی‌گیرند و ارتباط پیدا نمی‌کنند. و هدیّه‌ها و تحفه‌های 
او را دریافت نمی‌دارند! 
به دنبال این زشت و ناپسند شمردن, بیم و تهدید فرا 
می رسد: 
(إزجع لیم >. 
به سوی ایشان بازگرد. 
هدیّه و تحفةٌ ایشان را به خودشان برگردان. در انتظار 
سرنوشت هولناک و فرجام خطرناکی باشید: 
لاتم نم و لا بل مها ). 
ما بالشکریانی به سراغ نان می‌آئیم که قدرت مقابل با 
آنها را نداشته باشند. 
لشکرهائی است که در هیچ جائی به زیر فرمان انسان 
درنیامده‌اند.ملکه را توان مقابله. و قوم او را توان 
0 ا آنان نیست: ‏ 
لخر جنم مها اذل و هم صاغرُون ). 
ا 


ن (شهر و دیار سبا) به گونة خوار و زار 


در عین حقارت بیرون می‌رانیم. 
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رانده و شکست خورده بیرونشان می‌رانيم. 
پرده فرو می‌افتد بر این صحنهٌ خشن. و فرستادگان 
برمی‌گردند. روند قرآنی به ترک ایشان می‌گوید و یک 
کلمه هم بدانان اشاره نمی‌نماید. انگار کار از کار گذشته 
است و همه چیز به پایان آمده است. و سخنی در این 
راستا رای گفتن نمانده است. 
سپس سلیمان َا می‌داند که این پاسخ و برگرداندن 
هدایا کار را با ملکه‌ای یکسره خواهد کرد که سر جنگ 
ندارد و دشمنانگی را نمی‌خواهد. همان گونه که از 
شیوه برخورد او در مقابلهٌ با نامه نیرومند سلیمان پیدا 
است. چرا که ملکه آن نامه را با ارسال هدیّه پاسخ 
می‌گوید. و رضای خاطر سلیمان را می‌جوید! چنین 
پیدا است که ملکه دعوت سلیمان را می‌پذیرد. يا دست 
کم آن را مورد تأیید و تأکید قرار می‌دهد... چنین هم 
شد. 
ولی روند قرآنی بیان نمی‌کند فرستادگان چگونه 
برگشتند. و به ملکه چه چیز گفتند. و ملکه بعد از آن چه 
تصمیمی گرفت. بلکه فاصله‌ای را خالی می‌گذارد و 
بعدها متوجّه می‌شویم که سلکه به سوی سلیمان 
می‌آید. سلیمان هم از آمدن او اطْلاع پیدا می‌کند. و با 
سپاهیان خود دربارة حاضر آوردن تخت سلطنت ملکه 
تختی که ملکه از خود برجای گذاشته 
است» و در کشورش محفوظ و مصون نگاهبانانی بر آن 
گماشته است: 

(فان: یا یا الا کہ اتپ بعزیها قبل آن 

کی لیا ا یه ی یک و 


صحبت می‌کند. ت 


(سلیمان خطاب به حاضران) گفت: ای بزرگان! کدام 
یک از شما می‌تواند تخت او را پیش من حاضر آورد. 
قبل از آن که آنان نزد من بیایند و تسلیم شوند (تا بدین 
وسیله با قدرت شگرفی رویاروی گردند و دعوت ما را 
بپذیرند). عفریتی از جنیان گفت: من آن را برای تو 
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حاضر می‌آورم پیش از این که (مجلس به پایان برسد 
و) تو از جای خود برخیزی. و من بر آن توانا و امین 
هستم. کسی که علم و دانشی از کتاب داشت گفت: من 


تخت (بلقیس) را پیش از آن که چشم برهم زنی, نزد تو 

خواهم آورد!. 
نظر تو چیست؟ باید مراد سلیمان - عله لسلاْمُ - از 
حاضر آوردن تخت ملکه پیش از این که او بیاید و با 
قوم خود تسلیم شود چه باشد؟ به نظر ما مراد سلیمان 
نشان دادن نیروی خارق‌العاده‌ای است که مویّد سلیمان 
باشد و برساند که او کیست. و این امر در دل ملکه 
تأثیر بگذارد و او را به ایمان آوردن به یزدان وادارد. و 
به دعوت الهی اعتراف کند و آن را بپذیرد. 
عفریتی از جتیان حاضر می‌شود تخت ملکه را برای 
سلیمان بیاورد پیش از آن که جلسهٌ او به پایان برسد و 
حاضران در مجلس پراکنده شوند. آن گونه که روایت 
شده است سلیمان از صبح تا ظهر برای قضاوت و 
داوری می‌نشسته است. چنین به نظر می‌رسد که 
سلیمان این مدّت را طولانی می‌بیند و آن را مایة تأخیر 
در کار می‌داند. ناگهان: 

«الّذی عندهعلم من الکثاب ). 

کسی که علم و دانشی از کتاب داشت. 
بدو می‌گوید حاضر است آن را در چشم به هم زدنی به 
پیش او بیاورد. نام این شخص و اسم کتابی که علم و 
دانشی از آن فراگرفته است. گفته نمی‌شود. تنها چنین 
می‌فهمیم که همچون کسی مرد موّمنی است و با خدا در 
تماس و پیوند است و رازی و رمزی از سوی خدا بدو 
عطاء گردیده است و به کمک آن از نیروی سترگ 
یزدان مدد می‌طلبد و همچون کاری را می‌کند. نیروی 
سترگی که موانع و مسافات نمی‌شناسد و حدود و ثغور 
ندارد.این کار از جمله کارهائی است که از کسانی که با 
خدا در تماس و پیوندند گاه گاهی دیده می‌شود. و نه 
راز و رمز این کارها و نه علّت و سیب آنها کشف 


نگردیده است و دانسته نشده است. ژیرا این کارها 
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فراتر از کارهائی است که انسانها در زندگانی عادی 


خود بدانها خوی گرفته‌اند و آشنائی پیدا کرده‌اند. این 


سخن واپسین سخنی است که گفته می‌شود و در دائرة 
امن وامانی قرار دارد و از آن بیرون نمی‌رود و به 
جهان افسانه‌ها و خرافه‌ها پای نمی‌گذارد. 

برخی از مفشران دنبالهةٌ این فرمودهٌ یزدان را گرفته‌اند و 
آن را کش داده‌اند: 

«عْده علم من الکتاب ). 
کسی که علم و دانشی از کتاب داشت. 

یکی می‌گوید: این کتاب تورات است. دیگری 
می‌گوید: آن شخص از اسم اعظم خدا آگاه بوده است. و 
آن دیگر چیزی جدای از این و از آن می‌گوید, و آن را 
که خبر شد خبری باز نیامد! اما در آن چیزهائی که 
گفته‌اند تفسیری و تعلیلی نیست که دل از آن بياساید و 
یقین بخشد و یقین نماید. کار از همه اینها ساده‌تر است. 
وقتی که با دوربین واقعیّت بدان بنگریم. در اين جهان 
چه راه‌ها و رمزهای فراوانی است که ما از آنها چیزی 
نمی‌دانيم و در برابرشان سرگشته و حیرانیم! در این 
جهان چه نیروهای فراوانی است که ما نمی‌توانیم از 
آنها استفاده بکنیم و آنها را به کار گیریم! 

اصلاً در ذات انسان چه رازها و رمزهای فراوانی است 
که از آنها بی‌خبریم و بدانها پی‌نمی‌بریم! ولی وقتی که 
خدا می‌خواهد کسی را به یکی از این رازها و رمزها و 
نیروها و توانها رهنمودمی‌کند. کار به صورت کار 
خارق العاده‌ای انجام می‌پذیرد و به گونه‌ای رخ می‌دهد 
که در زندگی معمولی افراد همچون چیزی نیست. بلی 
گاهی کاری با اجازهٌ خداوند باری و با تدبیر و تسخیر 
او صورت می‌گیرد. به گونه‌ای که اگر خدا نمی‌خواست 
بر دست فلان فردی صورت بپذیرد. او خودسرانه توان 
انجام آن را ندارد. 

آن کسی که علم و دانشی از کتاب داشته است؛ به سبب 
علم و دانشی که بدو عطاء گردیده است شخصیتی پیدا 
کرده است که توانسته است با برخی از رازها و رمزها و 
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نیروهای هستی پیوند و آشنائی پیدا بکند. نیروهائی که 
همچون کار خارق العاده‌ای را با دست او انجام داده‌اند 
و به پایان برده‌اند. چون آن کسی که علم و دانشی از 
کتاب داشته است. دلش به گونه‌ای به خدا رسیده است 
که او را آمادهٌ دریافت و به کار بردن چیزی کرده است 
کر زان رها و رارها رها ریسا 
فرموده است. 
برخی از مفشران گفته‌اند که این شخص خود 
سلیمان شا بوده است. ولی ما معتقدیم که شخص 
دیگری بوده است. چون اگر آن شخص خود سلیمان بود 
روند قرآنی نام او را می‌برد. و آن را پنهان نمی‌کرد. در 
حالی که داستان دربار؛ او است. اصلاً ی برای پنهان 
کردن نام او در این موقعیّت شگفت و زیبا در میان 
نیست. برخی دیگر از مفّران گفته‌اند. نام این شخص 
این با بردو اس و انار برا ت 
دلیلی در دست ندارند. 
فلا رآ نتفر عنده فال: هذا من فضل ري 
یه و من کر فن یی ع کرم ). 
هنگامی که سلیمان تخت را پیش خود آماده دید گفت: 
این از فضل و لطف پروردگار من است. (اين همه قدرت 
و نعمت به من عطاء فرموده است) تا مرا بیازماید که آیا 
شکر (نعمت) او را بجای می‌آورم یا ناسپاسی می‌کنم. 
هر کس که سپاسگزاری کند. پروردگار من بی‌نیاز (از 
سپاس او و ) صاحب کرم است (و سفرةْ کريمانة انعام 
خود را از شکرگزار وناشکر قطع نمی‌کند). 
این حادثة ناگهانی, دل سلیمان اا را پسود. سلیمان از 
این که یزدان جهان مطالب و مقاصد او را بدین شکل 
معجزه آسا برآورده می‌کند به هراس افتاد. و دانست که 
اعطاء نعمت - بدین شکل - آزمایش بسزرگ و 
خوفناکی است و نیاز به بیداری و هوشیاری سلیمان 
دارد تا در این امتحان موفّق شود و از آن سرافرازانه 


بگذرد و آن را پشت سر نهد. در این امتحان, سلیمان به 
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یاری خدا نیاز دارد تا بر آن تواناگردد و در آن موفّق 
شود. او نیاز به شناخت نعمت و آگاهی از لطف و فضل 
دهندهٌ نعمت دارد. تا خدا این احساس را از او ببیند و 
رعایت و حمایت از او را برعهده خود گیرد. خدا از 
شکر و سپاس شکرگزاران و سپاسگزاران بی‌نیاز است. 
هر کس شکر و سپاس او را بگوید. به سود خود شکر و 
سپاس او را می‌گوید. و از خدا افزایش نعمت دریافت 
می‌دارد. و خدا او را در امتحان یاری می‌دهد. و توفیق 
را رفیق راه او می‌سازد. هر کسی هم کفران نعمت کند و 
ناشکری نماید. خدا «غنی» و بی نیاز از شکر او است. 
و خدا«کریم» و صاحب کرم است و از روی فضل و 
کرم خودبه دیگران می‌بخشد, نه در برابر چشم داشت 
نک برغا 
پس از این دست از همه چیز شستن در برابر نعمت 
خداء و همه چیز را از خدا دانستن نه از خود شمردن, و 
پس از پی بردن به امتحانی که در پشت سر نعمت 
است. سلیمان ‏ به تهیَة چیزهائی می‌پردازد که ملکه 
را ناگهانی به قدرت یزدانی رویاروی سازد. ملکه‌ای 
که هر چه زودتر از راه می‌رسد: ر ۲ 

(فال: نکر وا ها عزشها دې اَم کون من 

الّذينَ لا دون ). 

(سلیمان ) گفت: تخت او را (با تغییرات محل برخی از 

زینت آلات و رنگ و روغن ظاهری) ناشناخته کنید. تا 

ببینیم متوجّه می‌شود (که تخت او است) یا جزو کسانی 

خواهد بود که پی نمی‌برند (که این خود آن تخت است). 
آثار مشخصة تخت را تغییر دهید. تا ببینیم هوشیاری و 
زرنگی او بعد از این تغییر هم بدان پی می‌برد. یا این 
که کار بر او مشتبه می‌شود و پس از این تغییر بدان پی 
نمی‌برد. 
چه بسا این کار آزمونی از طرف سلیمان باشد و با آن 
هوشیاری و عملکرد ملکه را بیازماید. و در آن هنگام 
که ناگهانی با تخت خود رویاروی می‌شود... آن گاه 
ناگهانی صحنهٌ وقت حضور ملکه پدیدار و نمودار 
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می‌گردد: 
فلا جاءع قیل أَفکذا عَزشک؟ فا لت: کانه 


هو . 
هنگامی که او بدانجا رسید (و تخت خود را با وجود آن 


همه مسافت و درهای بسته و محافظان کاخ سلطنت. 

مشاهده کرد و بدان خیره شد. از سوی یکی از 

همراهان بدو) گفته شد: آیا تخت تو این گونه نیست (و 

این همان تخت نیست؟) گفت : انگار این همان است! 
رویارویی با کار شگفت و سترگی است. هرگز چنین 
کاری بر دل ملکه نمی‌گذشته است. تخت او که در 
مملکت خودش است. و قفلها بر درهای اطاقها زده شده 
است و نگهبانان ویژه مراقب و مواظب آن هستند. 
چگونه تخت او به بیت‌المقاس مقر حکومت سلیمان 
رسیده است؟ تخت او کجا و اینجا کجا؟! چگونه آورده 
شده است؟ چه کسی آن را آورده است؟ 
ولی این تخت. تخت او است. هر چند که تغییراتی در 
آن داده‌اند و ناشناخته‌اش کرده‌اند! 
چه می‌گوئی ؟! آیا ملکه آن را نفی می‌کند و می‌گوید: 
این تخت را با همان علائم و نقوش و طرح ساخته‌اند؟ 
یا می‌گوثی که ملکه می‌گوید که این تخت ساخته شده 
است. و همان علائم و نشانه‌ها را در آن می‌بینم؟ امّا او 
پاسخ هوشیارانه و خردمندانه‌ای می‌دهد: 

(فالث: که هر ». 

گفت: انگار این همان است!. 
ملکه نه نفی می‌کند که این تخت او باشد. و نه تصدیق 
می‌کند که بلی همان است. این هم دال بر هوشیاری و 
خردمندی او در رویاروتی با کارهای شگفت است. 
در اینجا در روند قرآنی خلاً و فاصله‌ای است. انگار به 
ملکه خبر از رویاروئی با حادثۀ شگفت ناگهانی داده 
شده است. این است که گفته است: او آمادگی تسلیم 
شدن و فرمانبرداری بوده‌است که پس از برگرداندن 
هدیّه از سوی سلیمان, تصمیم آمدن به پیش سلیمان را 


گرفته است. 
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۳ 
و آوتیتا عم من با با وکنا مُشلمين ). 


پیش از این (معجزه) هم (با مشاهدة کار هدهد و شنیدن 


چیزهائی از قاصدان خود. از حقانیّت سلیمان) آگاهی 

یافته و از زمره منقادان و تسلیم شدگان بوده‌ایم (و 

چندان نیازی به این معجز جدید نبود). 
آن گاه روند قرآنی به بیان چیزی می‌پردازد که مانع 
گردیده است که ملکه پیش از رسیدن نامه سلیمان به او 
به خدا ایمان پیاورد و تسلیم فرمان یزدان یگانه بشود. 
علّت عدم ایمان و تسلیم یزدان یگانه شدن ملکه این 
بوده‌است که او در میان مردمان کافری زائیده است و 
پرورش یافته است. و عبادت آفریده‌ای از آفریده‌های 
خدااو را از عبادت خدا بازداشته است که خورشيد 
است. همان گونه که در سرآغاز داستان آمده است: 

و صَدّها ماکاتت نع تفه من ون له (تبا کات 

من خ قوم کافرپن 5 

و معبودهائی که بجای خدا می‌پرستید» او را (از 

پرستش خدا) بازداشته بود. او هم از زمره قوم کافر 

خود بود. 
سلیمان ا برای ملکه رویاروتی با حادثة 
ناگهانی دیگری را ترتیب داده بود. روند قرآنی از آن 
هنوز چیزی نگفته است و بسان حادثة شگفت ناگهانی 


نخستین از آن پیش از رسیدن ملکه سخن نگفته است. 
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این هم روش و شیوهٌ دیگری در طرز اداء قرآنی در 
قصّه و داستان است. و جدای از روش و شیوة نخستین 
است )٩(‏ 
یل انش آلسرح. کا رنه حببه بدو 
کشفّث عَنْ ‏ پا فال تا 
قات : رب ان ظلمتْ تفي و شنت مع یمان 
ب این . 
با از مشاهده تخت خود) بدو گفته شد: داخل کاخ 


(عظیم سلیمان) شو 


. هنگامی که (صحنة شیشه‌ای) آن 


۱- مراجعه شود به كتاب :«التصویر الفنی فى القرآن» فصل: القصة فى 
القرآن. 
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را دید. گمان برد که آب عمیقی است (چرا که ماهیها در 
آن شنا می‌کردند). ساق پاهای خود را برهنه کرد (تا از 
آب عبور کند و جامه‌های درازش تر نشود. سلیمان 
بدو) گفت: (حیاط) قصر از بلور صاف ساخته شده 
است؟! (بلقیس از دم و دستگاه سلیمان شگفت زده شد و 
سلطنت و قدرت مادی و معنوی خود را در برابر 
فرمانروائی و توانائی و دارائی سلیمان ناچیز دید. دل 
خود را متوجّه خالق جهان کرد و ) گفت: پروردگارا! من 
به خود ستم کرده‌ام (و گول کفر و غرور شاهی را 
خورده‌ام» و هم اینک پشیمانم) و با سلیمان خویشتن را 
تسلیم پروردگار جهانیان می‌دارم (و به پیفمبری او 
اقرار می‌نمایم و تو را به یگانگی می‌ستایم). 
واقعة ناگهانی کاخی از شيشه بود. قسمت زیرین آن 
بالای آب قرار داشت» و به شکل آب فراوان موّاجی به 
نظر می‌آمد. هنگامی که بدو گفته شد وارد کاخ شو. 
گمان برد که به میان این آب باید برود. ساق پاهای خود 
را برهنه کرد. هنگامی که واقعهٌ شگفت روی داد و 
ناگهان با چنین وضعی رویرو گردید. سلیمان پرده از 
راز برداشت: 
(فال: رَد من قواربر! ۰4 
(سلیمان بدو) گفت: (حیاط) قصر از بلور صاف ساخته 
شده است!. 
ملکه ناگهان مات و مبهوت شد در برابر این عجائبی که 
انسانها را ویلان و حیران می‌کنند. و دلالت بر این 
دارند که به سلیمان نیروهائی داده شده است و در 
دسترس او گذاشته شده است که فراتر از تاب و توان 
آدمیان است. به سوی خدا دست دعا برداشت و ناله سر 
داد و به مناجات پرداخت. به ظلم و ستمی که در حق 
خود روا دیده است و تاکنون به پرستش چیزی جز خدا 
پرداخته است. اعتراف کرد و اعلام داشت که تسلیم 
فرمان یزدان یگانهٌ جهان است همراه «با سلیمان», نه 
برای سلیمان و به خاطر سلیمان ... بلکه هم اینک 
پشیمانم و با سلیمان: 
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لله رب لین ). 

خویشتن را تسلیم پروردگار جهانیان می‌دارم. 
دل ملکه نورانی و تابان گردیده است و راهیاب شده 
است. دانسته است که تسلیم فرمان یزدان شدن, تسلیم 
کسی از آفریدگان یزدان شدن نیست, هر چند این کس 
سلیمان پیغمبر و شاه باشد و چنین معجزه‌هائی داشته 
باشد. بلکه تسلیم شدن یعنی خود را تسلیم فرمان یزدان 
پروردگار جهانیان کردن است. پابه پای مسوّمنان و 
دعوت کنندگان به سوی یزدان, رهسپار شدن است. 
رهسپار شدن برابر و یکسان به سوی خداوند جهان. 

وَأشلّفث مَح شمان له رب لین ). 

و با سلیمان خویشتن را تسلیم پروردگار جهانیان می 

دارم. 
روند قرآنی این نگرش و این گرایش را ثبت و ضبط 
کرده است و ان را برجسته و نمایان نشان داده است. تا 
بدین وسیله پرده از سرشت ایمان به خدا و تسلیم 
فرمان یزدان شدن بردارد. تسلیم فرمان یزدان شدن 
عرّتی است که شکست خوردگان را به صف شکست 
دهندگان می‌کشاند و می‌نشاند. بلکه عرّتی است که 
شکست دهنده و شکست خورده را دو برادر خدائی 
می‌کند. نه این غالب است و نه آن مغلوب, بلکه هر دو 
بسرادر در راه یک محبوب ... پروردگار جهانیان .. 
برابرند و یکسان در آستانه یزدان. 
بزرگان قریش از دعوت پیغمبر رل که ایشان را به 
سوی اسلام می‌خوآند سرباز می‌زدند. کبر و غرور دل 
و درونشان نمی‌گذاشت که فرمانبردار محمّد پسر 
عبداللّه شوند. و ریاست او را و والائی او را برخود 
بپذیرند. امّا هم اینک زنی در تاریخ پیدا می‌شود و 
بدیشان یاد می‌دهد که اسلام را پذیرفتن تسلیم خدا 
شدن است و دعوت کننده و دعوت شدگان» و رهبر و 
پیروان در آن برایر و یکسان هستند. اگر قریشیان اسلام 
را بپذیرند همراه با پیغمبر خدا تسلیم پروردگار جهانیان 
می‌گردند! 
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سم و سس مه و 1 


وقد أرسلتاإ ل ت مود آا فام لحا اعيو فد 
مان تی وت لو وال داور جلو 
اسول نکسا ڑ ونورو اہ ی 


رهط یی دوت ف ألْذرّض لیلحت او 
تقاس موا یاه نع واه ونم ولو ما کیت 
میک ام لیے @ 5 کرو ڪا 

کمک مرو ae‏ (ج ار رکف 
سا روکد مهم 
تک بونهمع وا ۱ 


لاي ةلقوميع لور 
وان موز بت 89 


ت 


وآ ایت اموا 


در بیشتر موارد قرآن, داستان صالح و ثمود در روند 
داستانهای عام با نوح و هود و لوط و شعیب ذکر 
می‌شود. گاهی داستان ابراهیم در این موارد می‌آید و 
گاهی نمی‌آید. در این سوره که تکیه بر داستانهای 
بنیاسرائیل است داستان موسی و داستان داوود و 
سلیمان آمده است. داستان هود و داستان شعیب از 
همین زنجیرة داستانها است. و داستان ابراهیم به ميان 
نیامده است.. 

در این سوره حلقةٌ شتر ماده در زنجیره داستان 
صالح اف ذکر نشده است . بلکه از توطثة شبانة نه 
دمت مفسد سخن رفته است. آناني که بر ضد صالح و 
خانواده و پیروان او به دسیسه می‌نشینند و می‌خواهند 
بدون این که ایشان متوجّه شوند نیرنگ بزنند و دمار 
از روزگارشان برآورند. امّا خدا به چاره جوئی ایشان 
می‌پردازد و وجود ناپاک مفسدان را ناگهان از روی 
زمین پاک می‌کند. و دمار از روزگارشان برمی‌آورد. و 
خودشان و قومشان را نیست و نابود می‌نماید. و 
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کسانی را نجات می‌دهد که ایمان آورده‌اند و تقوا و 
پرهیزگاری نموده‌اند. خانه‌های آن مفسدان را خالی و 
بدون سکنه و فرو تپیده و ویران برجای می‌گذارد و 
آنجاها را درس عبرتی برای آیندگان می‌سازد. مشرکان 
ساکن مه از کنار این خانه‌های ویران و فرو تپیده 
می‌گذشتند. ولی درس عبرتی نمی‌گرفتند. 
«و لتَذاً رسلا ی نود آخاهم صاحا آن عيذ عَبدواالله» 
فذا هم فریقان یتَصمُون ). 
ما به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را روانه کردیم 
(تا ایشان را به یکتاپرستی دعوت کند و بدیشان بگوید) 
که خدا را بپرستید. امّا آنان به دو گروه تقسیم شدند و 
به کشمکش پرداختند. (دسته‌ای مؤمن و دسته‌ای کافر 
گشتند). 
روند قرآنی رسالت صالح ا را در یک حقیقت 
فآ ید وال 6 
این که خدا را بپرستید. 
این پایه‌ای است که رسالت آسمان برای زمینیان در هر 
نسلی و توسّط هر پیغمبری بر آن استوار و متمرکز 
گردیده است. باوجود این که تمام چیزهائی که در این 
جهان پیرامون انسانها است. و تمام چیزهائی که در 


درون خود انسانها نهان است. همه و همه ایشان را به 


. ایمان بدین حقیقت یگانه فریاد می‌دارند. آدمیان نسلها 


و زمانهائی که جز خدا کسی اندازة آنها را نمی‌داند. در 
برابر این حقیقت ساده به عنوان منکر و کافر ایستاده‌اند. 
یا جنبهٌ استهزا و تکذیب به خود گرفته‌اند. تا به امروز 
هم انسانها از این حقیقت جاودانه کناره گیری کرده‌اند و 
دوری گزیده‌اند و به راه‌های گوناگون گرائیده‌اند و 
رفته‌اند. راه‌هائی که ایشان را از راه یگانة راست و 
درست خدا پراکنده کرده است و به دور داشته است. 

و اما قوم صالح -یعنی قوم مود - قرآن خلاصه‌ای از 
موضعگیری ایشان را روایت می‌کند. موضعگیری 
ایشان بعداز آن که صالح آنان را دعوت کرده است و با , 
ایشان رنج و زحمت کشیده است. قران انان را به 
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صورت دو گروه معرّفی می‌کند که با یکدیگر سرستیز و 
مخالفت دارند. دسته‌ای از او پیروی می‌کنند. و دسته‌ای 
با او مخالفت می‌ورزند. گروهی که به مخالفت و 
مبارزه می‌پردازند. بیشتر هستند. همان گونه که در 
موارد دیگری از قرآن در لابلای این داستان آمده است 
و برایمان معلوم است. 
در اینجا خلاً و فاصله‌ای قرار گرفته است برابر شیوه‌ای 
که قرآن در داستانها دارد. از آن چنین می‌فهمیم که 
تکذیب کنندگان دشمن حقّ و حقیقت در فرا رسیدن 
عذاب شتاب دارند و در عقابی که صالح ایشان رااز آن 
می‌ترساند عجله می‌کنند و درخواست می‌کنند همچون 
عذاب و عقابی هر چه زودتر فرا رسد! این کار را 
خر وهای ای کش مدا بت یت خر را 
درخواست نمایند - همچون کار ایشان به کار مشرکان 
قریش می‌ماند که فرا رسیدن هر چه زودتر عذاب و 
عقاب را از پیغمبر رل بزرگوار درخواست می‌کردند 
- صالح بر ایشان زشت می‌شمارد این را که فرا رسیدن 
هر چه زودتر عذاب و عقاب را درخواست می‌کنند. 
ولی هدایت را درخواست نمی‌کنند. صالح تلاش می‌کند 
ایشان را به طلب آمرزش رهنمود گرداند تا این که خدا 
ایشان را مورد مرحمت و رحمت خود قرار دهد: 

(فال: يا وم م ستفجلون بالسَية قبل اسَة؟ 

ولا تست فرون الله لمکم حون ۰4 

(بدیشان) گفت: ای قوم من! چرا پیش از تلاش وکوشش 

برای جلب خوبیها و نیکیها (با عبادت و اطاعت از اللّه) 

عجله برای بلاها و بدیها دارید (و عذاب ومجازات خدا 

را با شتاب خواستار می‌گردید؟) چرا نباید از خدا طلب 

آمرزش کنید تا مورد مرحمت قرار گیرید؟. 
تباهی دلها به جائی رسیده بود که تکذیب کنندگان 
می‌گفتند: ۱ 

همان خذا ها من عنیک فأنطر نا 

ججارَة من سء أو آنتنا بقذاب ألم ). 

خداوندا! اگر این (آئین و این قرآن) حقّ است و از ناحية 


تو است. از آسمان بارانی از سنگ بر سر ما فرود آور 
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یا به عذاب دردناک (دیگری) ما را گرفتار ساز. 
(انفال/۳۲) 

بجای این که بگویند: اگر این آئین و این قرآن حق است 
و از ناحيةٌ تو است. ما را به ایمان بدان و تصدیق آن 
راهنمائی و هدایت فرما. قوم صالح نیز چنین می‌گفتند: 
و به رهنمود پیغمبرشان به راه رحمت و توبه و استغفار 
پاسخ نمی‌گفتند. معذرتی که از بیزاری از صالح و از 
کسانی که ایمان اورده بودند می‌آوردند این بود که 
آنان را برای خود منحوس می‌بینند. و بدی و بدبیاری 
به دنبال ا 

(قالوا: نا یک و ر من مَعَکَ ). 

گفتند : ماتو را و کسانی را که با تو هستند به فال 

بدگرفته‌ایم (و شوم و بدشگونتان می‌دانیم. به سبب 

نوست وود شما اسف که خی او یال 

گریبانگیرمان شده است). 
«تَطیر» که مصدر فعل «طْیرا» است به معنی 
بسدشگونی و شومی و نحوست است. بدبیاری و 
بدشگونی جزو عادات اقوام دور جاهلیّت است. 
اقوامی که به دنبال خرافات و اوهام راه می‌افتادند. و از 
خیالبافیها و انگاره‌ها بیرون نمی‌آمدند تا به سوی نور 
ایمان بروند. وقتی که یکی از آنان می‌خواست کاری را 
انجام دهد. به سوی پرنده‌ای می‌رفت و آن را پرواز 
می‌داد. اگر از سوی دست راست او به سوی دست چپ 
او پر می‌کشيد و می‌رفت. شادمان می‌گردید و بدان کار 
اقدام می‌کرد. و اگر از سوی دست چپ او به سوی 
دست راست پر می‌کشيد و می‌رفت. آن رابه فال بد 
می‌گرفت و انتظار ضرر و زیان را می‌کشید! 
پرنده که غیب نمی‌داند. و حرکات اتوماتیک و خود به 
خودی او از چیز مجهول و نامعلومی خبر نمی‌دهد. 
ولیکن این دل و درون انسان است که نمی‌تواند بدون 
مجهول و ناپیدا زندگی کند. مجهول و ناپیدانی که 
چیزی را که نمی‌داند و بر انجام آن توانائی ندارد. بدان 
حواله می‌دارد... اگر انسان چیزی را که نمی‌داند و بر 
انجام آن توانائی ندارد. به سبب ایمان به خداء به خدا 
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حواله ندارد که دانای غيبها و نهانیها است. آن را به 
همچون گمانها و خرافه‌هائی حواله می‌دارد که پایانی 
ندارند و با عقل و خرد نمی‌خوانند و هرگز هم به یقین و 
اطمینان منتهی نمی‌شوند. 

تا بدین زمان کسانی را می‌یابی که از ایمان به خدا 


گریز دارند. و سرباز می‌زنند از این که غیب را به خدا 
واگذارند و حواله دارند. به گمان خودشان آنان به مرز 
و سطحی از دانش رسیده‌اند که با وجود آن تکیه کردن 
بر خرافۀ دین شایسته و سزاوار نیست! همین اشخاصی 
که به خدا ایمان نمی آورند و به آئين او نمی‌گروند و به 
غیب او باور نمی‌دارند. ایشان را می‌بينيم که توجه 
زیادی به عدد ۱۳ می‌دهند. و اگر گرب سیاهی جلو 
ایشان راه برود و سبب سد معبرشان شود. و اگر با 
چوب کبریتی بیش از دو سیگار روشن شود و ... و این 
گونه خرافه‌های ساده و بی آرزش, بسیار مورد توجّه 
ایشان قرار می‌گیرد. و ناشناخته‌ها و نادانسته‌ها را بدانها 
حواله می‌دارند. این بدان خاطر است که آنان با حقیقت 
فطرت دشمنی می‌ورزند. حقیقت فطرت. نیاز فطرت به 
ایمان است» و بی نیاز نبودن آن از ایمان است. فطرت 
بر ایمان تکیه می‌زند در تفسیر بسیاری از حقائق جهان, 
حقائقی که دانش انسان بدانها پی نبرده است ودسترسی 
پیدا نکرده است. و به برخی از این حقائق در هیچ روز 
و روزگاری هرگز پی نمی‌برد و دسترسی پیدا نمی‌کند. 
چه برخی از حقائق جهانی وجود دارند که فراتر از نیرو 
و توان انسانند. و از دایرٌ تخصص انسان و خا 
انسان بیرون هستند. و افزون بر مقاصد و مطالب 
خلافت انسان در زمین می‌باشند. مقاصد و مطالبی که 
به انداز؛ آنها به انسانها موهبتها و نعمتهای عقلانی و 
قدرتها و قوّتهای جسمانی داده شده است! 

هنگامی که قوم صالح سخن جاهلانة ساده لوحانةٌ ویلان 
در بیابان برهوت اوهام و خرافه های خود را زدند» 
صالح ایشان را به سوی نور یقین, و به سوی حقیقت 
روشن پاک از ابر و تاریکی برگرداند: 


گفت: بدشانسی و بدیختی شما (به خاطر اعمال 
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خودتان) از سوی خدا (بر سرتان می‌آید و چنین 

مجازاتی را سبپ شده) است. 
شانس و بخت شماء و آینده و سرنوشت شماء در دست 
خدا است. خدا قانونها و سنتهائی را وضع و مقر 
فرموده است. و به مردمان دستور انجام کارهائی را داده 
است» و راه راست و روشن را برایشان مشخص نموده 
است. هر کس از قانون و سنت خدا پیروی کند. و برابر 
هدایت و رهنمود او راه برود. خير و خوبی می‌بیند و 
نیازی ندارد پرندگان را به پرواز درآورد.هر کس هم از 
قانون و ستّت خدا منحرف شود. و از راستای راه 
هدایت کناره گیری کند. شرّ و بدی می‌بیند و نیازی 
ندارد به بدبختی و بدشگونی معتقد شود. و به پرواز 
درآوردن پرندگان اقدام کند. 

بل ان5 قوم نون € 

بلکه (باید بدانید این هوشدارها و بیدارباشها 

آزمایشهای الهی هستند. و پیوسته با خوبیها و بدیها) 

شما مردمان مورد آزمایش قرار می‌گیرید. 
بدین منوال عقیدهُ صحیح مردمان را به سوی روشنائی 
و روشنی و درست سنجیدن و درست ارزیابی کردن 
کارها برمی‌گرداند. همچنین دلهایشان را به سوی 
بیداری و اندیشه کردن دربارهٌ چیزی که برایشان پیش 
می‌آید یا پیرامونشان رخ می‌نماید برمی‌گرداند» و 
بدیشان می‌فهماند که دست خدا در پشت سر همه این 
چیزها است. و چیزی از چیزهائی که رخ می‌دهند و به 
وقوع می‌پیوندند. بیهوده یا تصادفی روی نمی‌دهد( 
... و به وقوع نمی پیوندد. 
بدین وسیله ارزش زندگی و ارزش مردمان بالا می‌رود 
و والا می‌شود. مردمان کوچ خود را بر این ستاره 
می‌سپرند بدون این که ارتباط و پیوندشان با تمام 
جهان پیرامونشان قطع گردد و بگسلد. و از آفریدگار 
جهان و اداره کنندهٌ آن ببرند. و با قوانین و سننی قهر 


۳ سال طول 
می‌کشد. در حالی که جهان ما پنج بیلیون سال یا شش بیلیون سال پیش 
آفریده شده است! (مترجم) 


Yo ۲‏ 
(۱)- پدید آمدن یک ذزه پروتئین از روی تصادف 
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کنند که این جهان را به فرمان آفریدگار و گردانندة 
جهان و کار بجا اداره می‌گردانند و محافظت و مراقبت 
می‌نمایند. 
ولیکن دلهائی بدین منطق راست و درست. پاسخ مثبت 
می‌دهند که تباه نشده باشند, و به گونه‌ای منحرف نشده 
باشند که برگشتی از انحراف ممکن نباشد. در میان قوم 
صالح» در میان بزرگانشان نه نفر بودند که جائی در 
دلهایشان نمانده بود که قابل اصلاح باشد و امید 
صلاحیّت بدان رود. شروع به توطئه و دسیسه‌بازی 
دریارُ صالح کرده بودند. و در دل تاریکیها راجع بدو و 
به خانواده و پیروان او به نیرنگ می‌نشستند: 
(وکان ف الْدة تشعة شعة تسْعَة هط دون ف الأرّض 
و لخن فالوا: تسوا يالله َو هله 7 
E‏ ماب نا هلک له .و انا 
ًصادِقون (€. 


در آن شهر (که ججر نام داشت 


شت) نه گروهک بودند که 
در سرزمین (آنجا با آراء و تبلیغ و خرابکاری خود) 
تباهی می‌کردند و به اصلاح (حال خویش و جامعه) 
نمی‌پرداختند. (اين گروهکها که ك صالح عرصه بر 
آنان تنگ کرده بود به یکدیگر) گفتند: برای همدیگر به 
خداسوگند ب خورید که بر صالع و خانواده‌اش 
شبیخون می‌زنيم وآنان را به قتل می‌رسانیم. سپس به 
ولی دم او می‌گوئيم که ما در کشتن (وی و) خانواده‌اش 
شرکت نداشته‌ایم و (در آنچه می‌گوئیم) راستگوئیم. 
این گروهکهای نهگانه که دلهایشان و اعمالشان کاملا 
تباهی و تباهیگری شده بود. دیگر جای صلاح و خوبی» 
و اصلاح و خوب کردن, در آنها نمانده بود. اینان از 
دعوت صالح و دلائل او به تنگ آمده بودند. و شبانه 
در میان خود توطئه‌ای را چیدند و دسیسه‌ای نمودند. 
جای شگفت است که همدیگر را به سوگند خوردن به 
خدا دعوت کردند که با این 
بندند. شرّی که شبانه توطئۀ آن را چیده بودند و دسيسة 
شرٌ و بلا کشتن صالح و خانواده 
و پیروان او در شب بود. صالحی که آنان را دعوت 
نمی‌کرد مگر به سوی عبادت خدا! 


شر زشت بسازند و دم فرو 
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دوباره جای تعجّب است که آنان بگویند: 
او بالل نة له م تفلن لول lb:‏ 
دا مهلک أله ). 
برای همدیگر به خدا سوگند بخورید که بر صالح و 
خانواده‌اش شبیخون می‌زنيم و آنان رابه قتل 
می‌رسانیم. سپس به ولی دم او می‌گوئيم که ما در 
کشتن (وی و) خانواده‌اش شرکت نداشته‌ایم. 
ما در کشتن او حاضر نبوده‌ایم... 
ون لضادفون ). 
و (در آنچه می‌گوئیم) راستگو هستیم. 
آنان را در تاریکی کشتند و نابودیشان را ندیدند. یعنی 
به سبب تاریکی کشتن را مشاهده ننموده‌اند! 
این نیرنگ سطحی و حیلةٌ ساده‌لوحانه‌ای است. ولی 
خویشتن را بدان اطمینان می‌دهند. و دروغشان را بدان 
توجیه می‌کنند. دروغی که بر آن عزم را جزم کرده‌اند تا 
بدان از دست صاحبان خون صالح و خانوادة آو برهند و 
خلاصی يابند. بلی جای تعجّب است که همچون افرادی 
حرص و آزشان بر این باشد که راستکار و راستگو 
شوند! ولیکن نفس آدمی لبریز از انحرافها و کجرویها 
است. به ویژه زمانی که نفس آدمی با نور ایمان 
راهیاب نگردد. نوری که راه راست و درست را برای 
آن ترسیم می‌کند. 
این گونه کلک زدند و توطثه چیدند. این گونه نیرنگ 
زدند و حیله گری کردند...ولیکن خدا در کمین ایشان 
است و آنان را می‌بیند و ایشان او را نمی‌بینند. خدا 
چاره‌ساز ی آنان را می‌داند و بر نیرنگشان ملع و آگاه 
است» ولی آنان تی و عقل و شعور ار 
ومک فا که اک 2 
یَشْعْرّون ). 
ایشان نقشة مهمّی کشیدند (برای نابودی صالح و 
پیروان او) و ما هم نقشة مهمّی کشیدیم؛ (برای نجات او 
و پیروانش)؛ در حالی که ایشان خبر نداشتند. 
چاره‌سازی ایشان کجا و چاره‌سازی خدا کجا؟! تدبیر 
آنان کجا و تدبیر خدا کجا؟! نیروی ایشان کجا و نیروی 
خدا کجا؟! 
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چه فراوانند قلدران و زورمندانی که اشتباه می‌کنند و 
از نیرو و نیرنگی که دارند گول می‌خورند! آنان بی‌خبر 
از چشمی هستند که می‌بیند و به خواب غفلت نمی رود. 
بی‌خبر از نیروئی می‌مانند که هر کاری را مسی‌تواند 
بکند و ناگهانی بر ایشان بتازد و کارشان را یکسره 
سازد. بدون این‌که به خود آیند و بدانند این تاختن و 
کار را یکسره ساختن چگونه صورت گرفت و از کجا 
دررسید: , 

«قانْظرکیف کان عاقبة مکرهم. آنا دَشَرناهم و 

بنگر که عاقبتِ توطئۀ ایشان چه شد (و کار آنان به کجا 

کشید؟ عاقبت, این شد) که ما آنان و قوم ایشان همگی 

را نابود کردیم. این» خانه‌های ایشان است که بر اثر ظلم 

و ستم فروتپیده است و خالی از سکنه شده است. 
لحظه به لحظه ویران کردن و نابود نمودن است. ناگهان 
خانه‌ها فرومی‌تپد و خالی از سکنه می‌شود. لحظه‌ای 
پیش در ایةٌ پیش این سوره دیدیم که انان به توطئه 
می‌پردازند و نیرنگ می‌زنند. و گمان می‌برند که آنان 
بر پیاده کردن مکر و کیدشان توانایند! 
این سرعت در عرضه این صفحه. پس از این در روند 
قرآنی» مراد و مورد نظر است. تا ناگهان تساختن و 
قاطعانه کار از کار را به پایان بردن, پیدا و هویدا آید. 
ناگهان تاختنی که از توان و قدرتی برخوردار است که 
مغلوب گول‌خوردگان قدرت و قوّتشان نمی‌شود. و 
چاره‌سازی ناگهانی‌ای است که در برابر نیرنگبازان 
نازان به مکر و کیدشان شکست نمی‌خورد و بی‌نتیجه 
نمی شود. 

ان نی الک لة لِقَوْم یعون ». 

مسلّماً در این امر عبرت بزرگی است برای کسانی که 

آگاه و فهمیده باشند. 
علم و دانش چیزی است که در این سوره و در پیروهای 
داستانهاو رخدادهای آن, بر آن تکیه و تمرکز می‌شود. 
پس از صحنهٌ ناگهانی تاختن و یورش بردن, ذکر نجات 
مومنانی به میان می‌آید که از خدا می‌ترسند و از عقاب 


و عذابش می‌پرهیزند: 
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وت دی آموا و کائوا ییون . 
و ما کسانی را نجات دادیم که ایمان آورده و تقوا پیشه 
کرده بودند. 

کسی که از خدا بترسد. خداوند سبحان او را از ترسها و 

هراسها محفوظ و مصون می‌دارد و دو ترس و هراس 

را بر او گرد نمی‌آورد. همان‌گونه که در حدیث قدسی 


بزرگوار آمده است. 
واه ال لقوم ه. 


ا مر 2 هش و 1 هه 
توت الفلحشة وانترتبصروت لام آینکم لتا 
ی مر و 


ال و تن دوو لاوس @ 
# فماکات جواب توملا آن تال و الوا 
تن رکه تاش له روت SSO‏ 
ول مراکم فدرتهامن ابیت () وآمطا 


ور مر a‏ 


این حلقه از زنجیرهٌ داستان لوط مختصر می‌آید. قصد و 
تصمیم قوم لوط را دربارهٌ اخراج لوط از ميان خود. 
برجسته و اشکار نشان می‌دهد. او را از ميان خود 
اخراج می‌کنند چون انحراف جنسی را بر آنان زشت 
می‌شمارد. انحرافی که همگانی و آشکارا انجام 
می‌پذیرد و جملگی بر آن متفّق و متحد بودند و آن را 
به رسمیّت می‌شناختند! انحراف جنسی بدین معنی که 
مردان با مردان آمیزش جنسی انجام دهند. و به ترک 
زنان بگویند! کاری که در مسیر غیر فطری است. و بر 
فطرتی می‌شورد که خدا مردمان را بر آن سرشته 
است,و بلکه عامۀ جانداران را بر آن سرشته است. 

انحراف جنسی پدیدهٌ غریب و عجیبی در تاریخ گروه‌ها 
و دسته‌های بشری است. گاهی افرادی به انحراف 
جنسی می‌گرایند و دچار این کجروی می‌شوند. آن هم 
به سیب بیماریهای روانی یا شرائط و ظروف زمانی 
است. اغلب انحراف جنسی در اردوگاه‌های نظامی که 
زنانی در آنجاها نیستند. و يا در زندانها که زندانیان 
مذتهای مدید می‌مانند و در معرض فشار غریزةٌ جنسی 
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قرار می‌گیرند و محروم از تماس با زنان می‌شوند. به 
وقوع می‌پیوندد... اما انحراف جنسی شائع و رائج شود 
و در شهر و یا مملکتی کلاً قانون و مشروع شود. با 
وجود بودن زنان و آسان دست دادن ازدواج» واقعاً 
حادثۀ غریب و عجیبی در تاریخ گروه‌ها و دسته‌های 
بشری است! 
خباوند در فطرت. گرایش جنس را به جنس مقابل به 
ودیعت نهاده است. چون خداوند زندگی را به طور کلّی 
بر پایة زوجیّت استوار فرموده است و گفته است: 
سبحا الذي غ اواج نها شا تلبت 
لأَضٌ. و من نشیم و عا لايَعْلَمُونَ ). 
تسبیح و تقدیس خداوندی را سزا است که همۀ نرها و 
ماده‌ها را آفریده است. اعم از آنچه از زمین می‌روید. و 
از خود آنان» و از چیزهائی که ایشان نمی‌دانند. 
(س/۱(۲۶) 
خداوند همه زنده‌ها را اعم از گیاهان زمین و مردمان و 
آفریده‌های گوناگونی که انسانها با آنها آشنا نیستند. بر 
زوجیّت استوار داشته است. زوجیّت در ساختار سراسر 
هستی - چه رسد به زنده‌ها - اصیل و بنیادین است. از 
جمله اتم خودش از پروتونها و الکترونها تشکیل 
گردیده است. یعنی از الکتریسیته‌های مثبت و منفی 
فراهم آمده است. زوجیّت وحدت مکرّر در همه 
پدیده‌های کائنات است. تا به امروز چنین بوده است و 
چنین جلوه‌گر آمده است. 
به هر حال, حقیقت قطعی این است که همه مسوجودات 
زنده بر پایةٌ قانون زوجیّت زیسته و دوام یافته‌انده حتی 
آنهائی که جنس نر و جنس ماد واضحی ندارند. در 
درون خود سلولهای نر و ماده دارند که به وسیلةٌ ترکیب 
آنها, تکثیر می‌شوند. 
از آنجا که زوجیّت پاية زندگی در قانون آفرینش است. 
خداوند جاذبةهٌ میان نر و ماده را فطرت کرده است. 
فطرتی که نیازی به تعلیم و آموزش ندارد. و محتاج 
اندیشیدن نیست. این بدان خاطر است که زندگی به راه 
خود با انگیزُ اصیل فطرت ادامه یابد و به پیش رود. 
زنده‌ها در برآورده کردن مطالب و مقاصد فطرت لذت 
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می‌برند. و قدرت اداره کنندهُ جهان آنچه را بخواهد در 
پشت سر لذتی که در وجودشان به ودیعت گذاشته است 
پیاده می‌کند و تحقّق می‌بخشد. بدون این‌که آنها متوجه 
شوند و یا دیگران رهنمودشان کنند. خدا تسرکیب‌بند 
اندامهای ماده و اندامهای نر راء و کشش این راو 
کشش آن راء به گونه‌ای ساخته است که از نزدیکی 
آمیزشی, تولید لذت فطری می‌شود. اما این امر را در 
اندامهای دو نر و کششهای آن دو ترتیب نداده است و 
به ودیعت ننهاده است. 
بدین خاطر عجیب و غریب خواهد بود که فطرت 
انحراف آمیزشی پیدا کند. همان‌گونه که همچون 
انحرافی در قوم لوط پدیدار گردید. بدون این‌که 
ضرورتی باشد که کار را برعکس رویکرد فطرت سالم 
برانگیزد و بچرخاند. 
لوط قوم خود را این چنین منحرف دید. و بر کاری که 
می‌کردندٍ اعتراض گرفت و بر ایشان توپید: 
و وطا اد فان لقزمه شون الْفاحشة 2 وان 
تیمرون؟ | نکم اون لجال د وین ون 
ْسای؟ بل وم هون ). 
لوط را (هم به سوی قوم خود فرستاده‌ایم). وقتی به 
قوم خود گفت: آیا به سراغ کار بسیار زشت (لواط) 
می‌روید. در حالی که (پلشتی و سرانجام شوم آن را) 
می‌دانید؟! آیا شما بجای زنان به سراغ مردان می‌روید 
و (اين عمل قبیح و غیر طبیعی را) دوست می‌دارید؟! 
اصلاً شما قوم نادانی هستید. (نه خدا را چنان که باید 
می‌شناسید. و نه به نوامیس خلقت آشنائید. و نه هدف 
آفرینش را تشخیص می‌دهید). 
لوط تعجّب و شگفت خود را از انجام این کار پلشت 
آنان در نخستین عبارت خویش اظهار می‌دارد. آنان 
می‌بینند زندگی در ميان همه انواع و اجناس بر روال 
فطرت می‌چرخد و به پیش می‌رود. تنها ایشان هستند 
که در جرگة زندگی و زنده‌ها منحرف و کجروند و به 


۱- این آیه بیانگر زوجیت در گیاهان و انسانها و همۀ موجودات دیگر 
است. برای اطْلاع ب یشتر مراجعه شود به رعد/۳ و ذاریات/۳۹ و 


طه /۲ه(مترجم) 
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کژراهه می‌روند... در عبارت دوم خود. سرشت این کار 
SS‏ مت خود پرده برداشتن از 
این کار پلشت برای نمایاندن این انحرافها و بیان 
ناسازگاری این انحرافها با رفتار و خوی انسانها و هم 
با سرشت و روش فطرت. کافی و بسنده است. آن‌گاه 
لوط با داغ جهل ننگین و سرکوبشان می‌سازد. جهل با 
هر دو معنی‌ای که دارد: جهل به معنی نداشتن علم و 
فرهنگ, و جهل به معنی سفاهت و حماقت. هر دو معنی 
جهل در این انحراف پلید و مبغوض وجود دارد. چه 
کسی که منطق فطرت را نمی‌داند همه چیز را نمی‌داند. 
و اصلاً چیزی نمی‌داند. و کسی که این‌گونه از فطرت 
منحرف می‌شود بیخرد و نادان است و بر همه حقوق 
شوریده است و تجاوز کز دی است!() 
آیا پاسخ قوم لوط بر این ایراد و تفر از این انحراف 
چه بود؟ چه واکنشی در مقابل این رهنمود به شنیدن 
پیام فطرت سالم داشتند؟ 
پاسخ ایشان چکیده‌وار چنین بود: تصمیم گرفتند لوط و 
هر کسی را که دعوت او را شنیده است و پذیرفته است. 
بیرون کنند. کسانی که دعوت لوط را پذیرفته بودند 
خانوادهٌ او -بجز زنش - بودند. آنان را بیرون می‌کنند 
به جرم این‌که ایشان مردمانی هستند که پاکی را در 
پیش می‌گیرند! 
(فاکان جراب قزمه | آن فا أخ رجا آل ل لوط 
من فر یکم انم آناش س یتَطَهْرُون ). 
پاسخ قوم او جز این نبود که (به یکدیگر) گفتند: (لوط و) 
پیروان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید. آنان 
مردمانی پاکدامن و بیزار از ناپاکیها هستند!. 
گفتار ایشان چه بسا بیانگر تمسخر پاکی. و تمسخر 
دوری از این کار پلید و زشت باشد. و چه بسا هم بر 
لوط زشت بشمارند که این عملکرد خود را پاکی و 
پاکدامنی بنامد. آخر آنان تا آنجا از فطرت منحرف 
گردیده‌اند که نمی‌دانند چه ناپاکی و چه پلشتی‌ای در 
این انحرافشان است. و چه بسا معنی چنین باشد که اگر 
لوط آنان را وادار به ترک این انحراف جنسی کند از 
همچون پاکی و پاکدامنی سخت به تنگ می‌آیند و 
بیزار و گریزان از آن می‌شوند!!! 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


به هر حال تصمیم خود را گرفته‌اند. و عزم خود را جزم 
نموده‌اند. خدا هم کاری را می‌خواهد جدای از کاری که 
آنان ا 


عم ےا 


الاب رین کک قساء 7 

ار ین ). 

ما لوط و خاندان او را (از عذاب قريب الوقوع) نجات 

دادیم. بجز همسرش را که خواستیم جزو باقیماندگان 

(در شهر و از زمرۀ نابودشوندگان) باشد. بر آنان 

باران (سنگ) را سخت باراندیم. باران بیم‌داده‌شدگان 

(به عذاب الھی) چه بد بارانی است!. 
روند قرآنی در اینجا شرح و بسطی درباره این باران 
نابودکننده نمی‌دهد. بدان‌گونه که در سوره‌های دیگر به 
تفصیل از آن سخن رفته است. ما نیز برای هماهنگی با 
روند قرآنی بدین اندازه بسنده می‌کنيم. تنها به نکته‌ای 
اشاره می‌کنيم و می‌گوئيم: باران زندگی می‌آفریند و 
گیاهان را می‌رویاند. ولی باران برای قوم لوط زندگی 
را می‌گیرد و ایشان را نابود می‌کند. درست همگون آب 
نطفه که آب زندگی است. امّا چون در غیر جای مناسب 
خود قرار داده شده است بجای تولید حیات و سرسبزی, 
باعث هلاک و تابودی می‌شود... خدا آگاه‌تر از مراد و 
مقصود فرمودهٌ خویش است. و مطلع‌تر از قوانین و 
سنن و تقدیر و تدبیر خویشتن است... این تنها نظری 
بود که در مقايسة این دو اب داشتم. و بیان آن را 
دربارةٌ اين تقدیر و تدبیر. مفید می‌پنداشتم 
0 

پایان جزء نوزدهم 

به دنبال آن جزء بیستم می‌آید که با این فرمودهٌ خداوند 
بزرگوار آغاز می‌گردد: ۳ 

«قل الخندلله و سَلام عَلل عباده الذينَ َصطن» 


۱- در اینجا برابر تقسیم بندی قرآن جزء نوزدهم به پایان می‌رسد. ولی ما 
۲- «الغابرینَ»: هلاک شوندگان. این زن جزو هلاک شوندگان گردید به 
علّت این که با کار زشت قوم خود موافق بود و انحراف اخلاقی و جنسی 


سوره نمل آبات ۰۵۹-٩۳‏ سور قصص و 
سور عنکیوت تا آبة ۵؛ 


سورۀ نمل آیات ۵٩-۹۲۳‏ 
جزء بیستم 


ص ۳ 5 ره 


عل اوه رک ام طف ءاه حبر اماش رکڑت ‏ 
مه تایه دیق دک هجو ما کاب لک 
4 و وہ مر ره وو ےرم یه وے وی شم چم 
أن تنب توأشج رها وله من بل هم قوم يعر لون 
لش درا وکل یلته هر رت 
م وو م ےار م 


رر ارس ص ‌ کے 

روامو وجل بت لحرن حاجزا أو له مع الول 
4 ره حور هم 26 2ر e‏ کی کے 
آکارهم لاب آمورک ا من میب مس ط ددع 
سر ۶ سر مرج مرگ وس سر امه ۶ و 
وب کش سوء ویحعلکم حافاء لارض أله 
و همه ره کے٤‏ ۔۔ و 
ماک یلام گرورک ل آمن یه یکمن 


€ 
مس مرف اے ر 
مس مر د عم e‏ 


رور مر ر ص ی مر ول و ٤‏ 

طلمنت ال والح ر ومن بر سل ال رح بشرابیت یدی 
مر وس 4 4 و سم ام هر و O‏ 
ریو له ماو تما ماش ر کرت © 


a‏ سوام هر ۶2-017 ور رس مرح ار اه بش ی مر مر مرس ره ظ 
من‌ببدوا ملق ثم یعیدم ومن درز ق کمن الس ماءِ والارض 
ج وو ےرم ےتوہ لر ۵و مس رمرم ۸ و ء OS‏ 

عم ارم یا اتاد ھک اکت مد قر ۵ 
له مع اله قل‌هس‌انوا دره هنتکمان صدقت 69 


کور ر ا > م ےار موو ام 
قل لایع امن فی السملوات والار ضغب إلا آله ومایتمرون 
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َیثت €9 بل در یلمهم نی الضرربزهم 
کنر وءاباز ی مخروت € نتوین کا 
لاب ین مدا سمي ذولي 

مم و و 


۶ و مه نو مر ر 
قل سيروأف ا رض فانظرو اک یف كان علبةاآمجرمین 


رو و رگنس یگریت ) 


مر رس ا ص جو ے م2 مرچ کد سم 
وک معا وان کش صد وی و فلع 


رصق سم عم ام گر مر ۳ ee‏ اس سم 

آن‌یکون ردیل بعض زیم جلو و ونك 

لھ د ع ص د صو ہے ص 

لوقل الاس ولک ڪهم ای کرو 9 ن 

ری يعم ماتکن‌صدوزهم میعن 6 ومان ر 
عر رم رم ۹ 


نماض لا ی کتب تین 69رد دالوا 
یی رہ f7 mye‏ 2 چ وم 
شبن رسرو یل اک رآلزی هم فیه رى © 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


ر وک ر 


ىوخا مین( 6رك ىيم 
که وهوا مزلم ملع وک عل 
لح این وک لا شيع اموق وان مالعا 
دا مت امات یی شتی من ته ان 
شیم لاس زین ایام یشرت @ # رلت 
الول لمم را دض شکلمه ذا 
اکن یگ ب رایام رمو ا وی جاو 
اڪ دم ياي وو جیطوأ یماع لما مد كع تمو 
ل ووم الول لمم يماط موق لابطفون أل 
نجل یسکوآيه وا امبو راکنف 
دیف لین ورين و الورفنیع 
من فی لسم وت ومن نیا لار ضلا من ش)اء الله کل اتوه 


خر یبال بجاو وهی مسا 
ص نع لزع لقن کل توالت @ 
وسن جاه السو کت وجوه هم نالا رل روک 
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مر یر زج سح رز ام پچ سگم ور وم ۲ 
لاما ترتع ملون لو تما آمرث ناد ریک زو 
مر مک س هم سے ا مر مه و ۳ رم و کر کم 2 ۳۹ 
َو الزی حرمهاوام کل سىء ومر تان وکین 
مور ۳ ری شم وه زرم مرم Le‏ ریسم 
لملمی لا ون تلو اران فم ناهد ری 


2 رم e‏ ي ا مر ی ا ر 
لسك وه منم قل اما آنآمن‌آلمنزرت وف ند 
رو ا سم ہمہ و رتام رص ما ر رور 
له سیرک ابید فلع رف وها ومارك ملفل عَماتعملو 9 
این درس» پایان سورة نمل است» و پس از عرضه کردن 
حلقه‌هائی از زنجیرهً داستانهای موسی» داوود. سلیمان» 
صالح و لوط :22 آمده است. این خاتمه. در موضوع 
به سزآغاز سوره متصل است. داستانهای هماهنگ با 
سرآغاز و سرانجام سوزه در لاپلای آنها آمده است. 
هر داستانی هم گوشه‌ای از گوشه‌های مقصودی را بیان 


سورة نمل آیات ۵4-۳ 


جزء بیستم 


می‌دارد که سراسر روند سوره بدان می‌پردازد. 

روند سوره با حمد و سپاس خداء و با درود و سلام بر 
برگزیدگان خدا از میان بندگان او که پیغمبران و 
فرستادگان هستند, آغاز می‌گردد. از جملهٌ پیغمبران و 
فرستادگان کسانیند که قبلاً داستانهای ایشان گذشت. 
روند سوره با این حمد و سپاس و درود و سلام. 
چرخشی درباره عقیده می‌آغازد. چرخشی در میان 
صحنه‌های هستی. ژرفاهای درون لابلای شیب. 
علامتها و نشانه‌های قیامت و صحنه‌های آن, و ترسها و 
هراسهای صحرای محشر ... ترسها و هراسهائی که تمام 
کسانی که در آسمانها و در زمین هستند از آن به جزع 
و فزع می‌افتند. مگر کسانی که خدا بخواهد. 

0 

در این چرخش و گردش, مردمان را در برابر دیدنیھائی 
که در صفحة هستی و در لابلاهای نفس است نگاه 
می‌دارد. آنان نمی‌توانند وجود آن دیدنیها را انکار 
کنند. و همچنین نمی‌توانند به تجزیه و تحلیل آنها 
بپردازند مگر این که به وجود آفریدگار یگانه‌ای معتقد 
گردند که جهان را اداره می‌کند و می‌گرداند و قادر و 
توانا بر هر چیزی است. 

نشان دادن این دیدنیها با آهنگهای مویری که پیاپی و 
پشت سر هم است هرگونه حجّت و برهانی را از دست 
ایشان می‌گیرد. و نواحی عقل و شعورشان را به کنترل 
خود درمی‌آورد. و از آنان پرسشهای متصل به همی 
می‌کند: 

چه کسی آسمانها و زمین را افریده است؟ چه کسی از 
سوی آسمان آب را نازل می‌کند. آبی که با آن باغها و 
باغچه‌های دل‌انگیز و شورانگیز و سرسبز و شاداب را 
می‌رویانیم؟ چه کسی زمین را قرارگاه و محل اقامت 
کرده است؟ و در میان آن رودبارها پدید آورده است؟ 
و برای زمین کوه‌های پابرجا و استوار آفریده است؟ و 
ميان دو دریا مانعی پدیدار کرده است؟ چه کسی به 
فریاد درمانده می‌رسد و از وی بلا و گرفتاری را 
برطرف می‌کند هرگاه او را به کمک بطلبد؟ چه کسی 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
شما را جانشین در زمین می‌سازد؟ چه کسی شما را در 
تاریکیهای خشکیها و دریاها رهنمود و دستگیر می‌کند؟ 
چه کسی بادها را به عنوان بشارت‌دهندگان, پسیشاپیش 


نزول رحمتش باران وزان می‌کند؟ چه کسی آفرینش را 
می‌آغازد و سپس آن را برگشت می‌دهد؟ چه کسی شما 
را از آسمان و زمین روزی عطا می‌کند؟.. هر بار هم به 
دنبال پرسش بر سرشان می‌تازد و سرکویشان می‌سازد: 
(أهمع ا؟ ). 
آیا معبودی با خدا است؟. 

آنان نمی‌توانند همچون اذعائی را داشته باشند. ایشان 
نمی‌توانند بگویند: معبودی با خدا است و از ميان هم 
این کارها کاری را انجام می‌دهد. اقا با این وجود 
یو فا را ان دا اکا می راا 

به دنبال این آهنگهای نیرومندی که دلها را تسخیر 
می‌نمایند. چون آهنگهای جهانی هستند و صفحة 
پیرامونشان را پر و لبریز می‌کنند. یا آهنگهای وجدانی 
هستند و آنها را در دلهایشان احساس می‌کنند ... 
تکذیب آخرت از سوی ایشان را بیان می‌دارد. 
سرگشتگی آنان را دربارة آخرت می‌نمایاند. و پر آن 
پیرو می‌زند با متوجّه کردن دلهایشان به سوی مهلکه‌ها 
و نابودگاه‌های گذشتگانی که همچون ایشان به تکذیب 
می‌پرداختند و ویلان و سرگردان بسر می‌بردند. 

از این امر می‌پردازد و به نشان دادن صحنه همایش در 
محشر می‌پردازد. و ترس و هراسی را به میان می‌کشد 
که در آنجا وجود دارد. آن‌گاه ایشان را در یک لحظهٌ 
گذرا به زمین برمی‌گرداند. سپس دوباره آنان را به 
صحنة محشر برمی‌گرداند. انگار دلهایشان را سخت به 
تکان درمی‌آورد و دله‌ایشان را لرزان و جنبان 
می‌سازد. 

در نهایت این چرخش و گردش, پایان سوره فرا 
می‌رسد با آهنگی شبیه به آهنگ ژرف و سهمناک 
واپسین ... پیغمبر خدا اة از مشرکان استهزاء‌کنند؛ 
تهدید و بیم و تکذیب‌کننده آخرت. قطع امید می‌کند. 
مشسرکانی که پیغمبر 7 دلهایشان را ستوجه 


سورة نمل آیات ۵٩۹-٩۳‏ 
جزء بیستم 
صحنه‌های هستی و ترسها و هراسهای همایش قيامت 
کرده است. و عواقب مطیعان و سرکشان را پیش 
چش‌مانشان داشسته است. هم ایسنک آنان را به 


سرنوشتشان وامی‌گذارد. سرنوشتی که خودشان آن را 


برمی‌گزینند. او برنامهٌ خود را و وسیلهةٌ خویش را 
مشخْص و مقرّر می‌دارد. هرکس هرچه می‌خواهد 
بخواهد. ور هر راهی را که درپیش می‌گیرد بگیرد: 
(إغاأمزت آنَعَبد رب فذو لد الذي حَرَمَها و 
له کل د ی و آمزث آن أكون من السلمین. و آنْ 
رن ن آفتدی غا دې لتفسه. و مَنْ 
ضل مَل این المنذرين ). 
به من دستور داده شده است که تنها و تنها خداوند این 
شهر (مقدّس مکه نام) را بپرستم. آن خداوندی که چنین 
شهری را حرمت بخشیده است (و آن را حَرّم امن و 
امان ساخته است. و حرام فرموده است که با کشتن 
انسانی یا ظلم به کسی, و یا با ذبح حیوان و جانور 
پناهنده بدان و یا این که با کندن درخت و گیاه آن بدان 
مافت گرد ما تصؤر نشود که فقط این سرزمین ملک 
خدا است. بلکه در عالم هستی ) همه چیز ازآن او است. 
و به من فرمان داده شده است که از زمره تسلیم 
شدگان باشم (و همچون مخلصان در برابر او کرنش 
ببرم و بس). و (به من فرمان داده شده است) این که 
قرآن را بخوانم (و آن را بررسی و وارسی کرده و خود 
بفهمم و به دیگران تفهیم نمایم. و در همه کارهای 
زندگی برنامة خویشتن گردانم). پس هرکس (در پرتو 
آن) راهیاب شود برای (خیر و صلاح و سعادت دنیوی 
و اخروی) خود راهیاب شده است. و هرکس (از قرآن 
دوری کند و درنتیجه) گمراه گردد (سزای خود را 
می‌بیند). و بگو: من فقط از زمرۀ بیم‌دهندگان می‌باشم 
(و یکی از پیغمبران خدا بوده و وظيفة ما رساندن 
فرمان یزدان است و حساب و کتاب بر خدای متان). 
(نمل / ۱٩و‏ 2۲) 
آن‌گاه چرخش و گردش را به پایان می‌برد با حمد و 
سپاس خداء بدان‌گونه که سوره را با آن شروع کرده بود. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


حمد و سپاس خدائی که تنها او شایسته و سزاوار حمد 
و سپاس است و بس. آنان را آن‌گاه به خدا وامی‌گذارد. 
خدائی که آیات و نشانه‌های خود را بدیشان 
می‌نمایاند. و از اعمال و افعالشان آگاه است. چه آنچه 
پدیدار گردد. و چه آنچه نهان بماند: 

و قل: لخديو سیریکم آیاتهقتفرفوا. و 

ریک پغافل عون ). 

و بگو: حمد و سپاس خدای را سزا است. او آیات خود 

را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهید 

شناخت. و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل و 
(نمل ۵۳۱) 
سوره با این آهنگ مور و ژرف خاتمه می‌پذیرد. 
0 


(ق ده و سلامعلی عبادو لین ضطق 1 

ای رکُون؟». 

(ای پیب ۳ خدای را سپاس (می‌گویم که 

تباهکاران همچون قوم ثمود و گردنکشان همسان 

فرعونیان را به دیار عدم فرستاد. و از خدا درخواست 

می‌نمایم که نازل فرماید) رحمت و مغفرت خود را بر 

بندگان برگزیدة خویش. آیا خدا (که این همه قدرت و 

نعمت و موهبت دارد) بهتر است (برای پرستش و 

کرنش) یا چیزهائی که انباز خدا می‌سازید (و فاقد نفع و 

ضرر هستند و چیزی از آنها ساخته نیست؟). 
خداوند به پیغمبرش یل دستور می‌دهد سخنی 
بگوید که سزاوار باشد موّمن سخن و دعوت و مجادلة 
خود را بدان بیاغازد و نیز بدان پایان بخشد: 

(و قل: ده ». 

بگو: خدای را سپاس, و حمد و ثنا او را سزا است. 
خدائی که سزاوار حمد و سپاس از سوی بندگانش بر 
نعمتهایش است. نخستین و مهم‌ترین اين نعمتها نعمت 
رهنمود ایشان به سوی خداء و آشنا 


هدایت» یعنی 
ساختن آنان با راهی که خدا برایشان برگزیده است» و 


برنامه‌ای که خدا آن را برایشان پسندیده است. 


و سَلام على عباده الَذينَ طن >. 
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جزء پیستم 


و رحمت و مغفرت خدا بر بندگانی که آنان را برگزیده 

است. 
درود بر بندگانی که خدا ایشان را برای حمل رسالت 
خود و تبلیغ دعوتش و بیان برنامه‌اش, انتخاب فرموده 
است. 
پس از این سرآغاز, روند قرآنی بر دلهای منکر آیات 
الهی می‌تازد. و این تاخت را با پرسشی می‌آغازد که 
پاسخی بیش ندارد. با این پرسش کارشان را زشت 
می‌شمارد. و آن این که همچون خدایان ادعائی را انباز 
خدا کنند: 

۳ مما یشرکون؟ ). 

e TS 

است (برای پرستش و کرنش) یا چیزهائی که انباز خدا 

می‌سازید (و فاقد نفع و ضرر هستند و چیزی از آنها 

ساخته نیست؟). 
چیزهائی که انباز خدا می‌سازند بتهای سنگی و 
غیرسنگی, یا فرشتگان و پریانند. یا به هر حال چیزهائی 
از آفریده‌های خدایند. اینها کی سزاوارند که همگون 
خداوند سبحان شوند. چه رسد به این که بهتر از خدا 
باشند. بر هیچ دل خردمندی نمی‌گذرد که بشود 
همگونی و برابری, و یا سنجش و مقایسه. میان خدا و 
بتها و چیزهای دیگر انجام داد. بدین خاطر این پرسش 
با این ساختار, انگار برای ریشخند و توبیخ است. زیر 
غیرقابل قبول است همچون پرسشی جدی باشد. یا 
پاسخ آن درخواست شود. 
بدین جهت روند قرآنی از آن می‌گذرد و به پرسش 
دیگری می‌پردازده پرسشی که از واقعیّت این جهان 
پیرامونشان شکل می‌گیرد و مطرح می‌شود. و از 
صحنه‌هائی برمی‌خیزد و صورت می پذیرد که انها را با 
چشمان خود می بینند: 

ا نع ار و از انول نز 

لاء ها نیشن به حدائق َة َة ما کا کم 

نیوا جرا أله E‏ 


یعون ). 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
(آیا بتهائی که معبود شما هستند بهترند) یا کسی که 
آسمانها و زمین را آفریده است» و برای شما از آسمان 
آبی بارانده است که با آن باغهای زیبا و فرح‌افزا 


رویانیده‌ایم؟ باغهائی که شما نمی‌توانستید درختان 
آنها را برويانید. آیا (با توچّه به آفرینش آسمانها و 
زمین و نزول باران و برکات و شمرات ناشی از آنء و 
هماهنگی و پیوند لطیف و دقیق هریک از این مخلوقات) 
معبودی با خدا است؟! اصلاً ایشان قومی هستند (از 
حقّ‌پرستی به بت‌پرستی) عدول می‌کنند. 
و یت 
کسی نمی‌تواند بودن آنها را انکار کند. و کسی نیز 
نمی‌تواند بگوید این معبودهای اعائی آنها را 
... این معبودهای اذعائی چه بتهای سنگی و 
غیر سنگی باشند. و چه فرشتگان و اهریمنان باشند. و 
چه خورشید يا ماه 


آفریده‌اند 


... روشنی قضیّه رو در روی همچون 
اآعائی فریاد می‌زند و آن را پوچ و نادرست اعلام 
می‌کند. کسی از مشرکان گمان نمی‌برد که این جهان 
خود به خود پدید آمده است و خود به خود اداره 
می‌گردد و استوار و پایدار می‌ماند. همان‌گونه که در 
قرنهای اخیر کسانی پیدا شده‌اند و همچون اذعای 
بی‌بنیاد و نابخردانه‌ای داشته‌اند! خود تذگر دادن به 
بودن آسمانها و زمین» و رهنمود کردن به انسدیشیدن 
درباره کسی که آسمانها و زمین را آفریده است» برای 
الزام ایشان و شکست شرک ورزیدنشان و سرکوب و 
شکست مشرکان, با اسلحة دلیل و برهان, بس است. 
هميشه هم این پرسش برجا و برپا است. آفرینش 
آسمانها و زمین بدین شکلی که در ساختار آنها قصد و 
هدف جلوه‌گر است. و تفکیر و تدبیر پدیدار و نمودار 
است. و هماهنگی مطلقی در آنها نمایان و آشکار است» 
امکان ندارد از روی جهش یا از روی تصادف به وجود 
آید. این امور خود به خود مردمان را به اقرار و اعتراف 
به وجود آفریدگار یگانه وادار می‌کند. آفریدگاری که 
وحدانیت و یگانگی او از روی آثار او پدیدار و 
آشکار می‌گردد. آفرینش آسمانها و زمین گویای این 
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است که نقشه یگانهُ هماهنگی این جهان دارد. نقشة 
يگانة هماهنگی که نه در سرشت آن و نه در رویکرد 
آن دوگانگی و چندگانگی است. به ناچار هم باید از 
اداره و مشیّت یگانه‌ای بردمیده باشد و سرچشمه گرفته 
باشد که دوگانگی و چندگانگی نمی‌شناسد. اراده و 
مشیِتی که دارای هدف است و در هر چیز کوچکی و 
زرگی به هیچ وجه بدون هدف نیست. 
م من من خُلقَ ات والأَرْض؟. 
((آیا بتهائی که معبود شما هستند بهترند) یا کسی که 
آسمانها و زمین را آفریده است؟). 
نزن کُم لاء ماء قأنبشنا, به حدایّق ذاتَ 
لجَة ماکان لکم آن توا شَجَرَها). 
و برای شمااز آسمان آبی بارانده است که با آن 
باغهای زیبا و فرح‌افزا رویانیده‌ایم باغهائی که شما 
نمی‌توانستید درختان آنها را برویانید. 
آبی که از آسمان پائین می‌آید آن هم حقیقتی است که 
دیده می‌شود و نمی‌توان آن را انکار کرد و نمی‌توان 
آن را علّت‌یایی کرد بدون اعتراف و اقرار به وجود 
آفریدگاری که جهان را اداره می‌کند و امور آن را 
می‌گرداند. آن کسی که آسمانها و زمین را از نیستی به 
هستی آورده است برابر قانونی که به باران اجازهٌ پائین 
آمدن و باریدن می‌دهد. بدان اندازه‌ای که حیات بدان 


پدیدار گردد. و بدان شیوه‌ای که حیات بدان پدیدار 
باشد. و تصادفها هم با این نظم و ترتیب دقیق هماهنگ 
و همساز شوند. و با این اندازه و مقدار مسعیّن و 
درست نیاز زنده‌ها به ویژه انسانها را برآورده کنند (۱) 
این اختصاصی است که قرآن محید از آن تعبیر می‌کند 
با این گفتار: 


«(وأنرّل لكم...). 


و برای شما نازل کرده است و بارانده است .... 
قرآن دلها و چشمها را متوجه آثار حیات‌بخشی 


می‌سازد که این آب نازل شده برای انسانها به اندازة 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
نیاز زندگانیشان دارد, و نیازهای وجودشان و احتیاجات 
و ضروریّات ایشان در آن مراد و منظور است و 
مراعات گردیده است. دلها و چشمها را متوجّه آثار 
زنده و آماده در بسرایسرشان می‌سازد. آثار زنده و 
آماده‌ای که آنان از فد 3 هستند: 

اننا به حدائق َة 4. 

با آن باغهای زیبا و فرحافزا رويانیهیم 
باغهائی را رويانيده‌ايم که زیبا و سرسبز و زنده و 
دل‌انگیز و فرح‌افزایند ... منظرهٌ باغها در دلها سرور و 
شادمانی و سرزندگی برمی‌انگیزد. بدین زیبائی و 
دل‌انگیزی و سرسبزی و سرزندگیای بنگر و بیندیش 
که باغها در دلها بررمی‌انگيزند. و تضمین می‌کنند که 
دلها را حیات و نشاط بخشند. دربارهٌ آثار نوآوری و 


زیبانگاری باغها بیندیش. اندیشیدن در این راستا 
تحسین آفریدگاری برمی‌انگیزد 
که این همه زیبائیهای شگرف و شگفت را پدیدار کرده 
است. رنگارنگ کردن یک گل و نظم و نظام و نقش و 
نگار بخشیدن بدان, چیزی است که بزرگ‌ترین انسان 
هترمند از آن درمانده می‌ماند. موج رنگها و درهم 
رفتن خطّها و سر و سامان گلبرگهای گلی -بلی تنها گلی 
- معجزه‌ای به نظر می‌آید که فرزانه‌ترین سرآمد هنر در 
گذشته و حال از انجام آن ناتوان گردیده است و ناتوان 
می‌گردد. گذشته از این زیبائیها و دلربائیها و نظم و 
نظامهای پیدا و هویدا, معجرهٌ حیات بالنده‌ای که در 
درختان و گیاهان است, راز بزرگ سر به مهری است که 


انسان را به تمجید و ت 


انسانها از درک و فهم آن ویلان و حیران مانده‌اند. و 


۱- در عصر حاضره دانشمندان موق به ضبط و ثبت مقدار باران نازل 
شده در سطح جهان گردیده‌اند. در هر ثانیه بر روی کرهٌ زمین» هفده میلیون 
تن باران می‌بارد که مساوی با ۵۲۶ تریلیون (۵۲۶۰۰۰ میلیارد) تن در سال 
است. و این رقمی است ثابت و لا یتغیّر. (نگا: کتاب «سیارةٌ ما زمین». 
تألیف: آوبیالکو. ترجمهٌ لطیف کاشیگر» صفحات ۲۲۵و ۲۲۶) ... با عنایت 
به «نظریِهُ بی‌نهایت ذزه‌ها» که توشط پروفسور حسابی مطرح شده است, و 
«جدول تناوبی عناصر» مندلیف روسی, و دقّت در اکولوژی طبیعت» موضوع 
هماهنگی میان اشیاء» و آفرینش هر چیزی به اندازة لازم» کاملاً پیدا و 
روشن می‌گردد. (نگا: قمر /۴۹» فرقان/۲» رعد/۸» حجر/۱۹ و ۲۱). (مترجم) 
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جزء بیستم 
درمانده و سرگشته در برابر آن ایستاده‌اند! 

ماکان لكأن وا مجرها 6. 

باغهاثی که شما نمی‌توانستید درختان آنها را برویانید. 
راز حیات هميشه برای انسانها راز سر به مهری بوده 
است و خواهد بود. این حیات چه در گیاه و چه در 
حیوان و چه در انسان باشد. تا همین لحظه کسی 
نتوانسته است بگوید: این حیات چگونه پیدا شده است! 
و چگونه آمیز؛ هستی آفریده‌های گیاه يا حیوان و یا 
انسان گردیده | 


برگرداند و نسبت داد که در فراسوی این جهان دیدنی 


ست! قطعاً باید حیات را به سرچشمه‌ای 


است. 
روند قرآنی وقتی که در برابر حیات بالند؛ باغهای زیبا 
و دلربا ایستاده است و بدینجا می‌رسد که همگان را به 
نگرش و بیداری و هوشیاری و تدبّر و تفکُر بخوانده با 
پرسشي به سویشان می‌تازد: 
همع ا؟ >. 
آیا (با توه به آفرینش آسمانها و زمین, و نزول باران» 
و برکات و ثمرات ناشی از آن» و هماهنگی و پیوند 
لطیف و دقیق هریک از این مخلوقات) معبودی با خدا 
است؟1. 
اصلاً مجالی برای همچون ادعائی نیست. اصلاً چاره‌ای 
جز اعتراف و اقرار به ذات آفریدگار یگانۂ دادار نیست 
... بدین هنگام موضع و موقعیّت مردمانی عجیب و 
غریب جلوه گر می‌آید که خدا گونه‌های اذعائی و 
انگاره‌ای خود را با خدای جهان برابر و همسان 
می‌گردانند و آنها را بسان او پرستش می‌نمایند: 
«بل هم فوم یعون . 
اصلاً ایشان قومی هستند (از حق‌پرستی به بت‌پرستی) 
عدول می‌کنند. 
«یَعدِلون» یا به معنی این است که برابر و مساوی 
قلمداد می‌کنند. یعنی بتها و خداگونه‌های خود را در 
عبادت و پرستش با خدا برابر و مساوی می‌نهند و 
می‌دانند. يا به معنی این که عدول و کناره‌گیری 
می‌کنند. یعنی آنان از حقّ و حقیقت واضح و روشن. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
عدول و کناره گیری می‌نمایند. با شریک قلمداد کردن 
کسی با خدا در عبادت و پرستش. در صورتی که تنها 
خدا آفریدگار است و کسی در آفرینش بااو شرکت 
نکرده است و نمی‌کند ... هر دوی این کارها جای تعجّب 
ات نها زان متام اتشان ت 
آن‌گاه روند قرآنی» ایشان را به تماشای حقیقت جهاني 
دیگری می‌برد. ایشان را با آن حقيقت رویاروی 
می‌گرداند. همان‌گونه که آنان را با حقیقت آفرینش 
نخستین رویاروی گردانده بود: 
(أم مَنْ جَعَل الأَرْض قراراًء و جَعلْ خلاها ار 
و جقل ا ززایی و جَعَل ی این حاجزاً؟ ). 
رم بهترند) یا کسی که زمین را قرارگاه (و محل اقامت 
انسانها) ساخته است. و در میان آن رودخانه‌ها پدید 
آورده است. و برای زمین کوه‌های پابرجا و استوار 
آفریده است (تا قشر زمین را از لرزش نگاه دارند و 
میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است (تا آمیزۂ یکدیگر 
نگردند)؟. 
حقیقت جهانی نخستین, حقیقت آفرینش آسمانها و 
زمین است. امّا این حقیقت. حقیقت شکلی است که 
زمین بر آن آفریده شده است. خداوند زمین را قرارگاه 
حیات کرده است. و آن را محل استقرار و اطمینان 
نموده است. و سزاوار و شایان این فرموده است که 
پشود حیات در آن پدیدار گردد و رشد و نمو گیرد و 
فزونی و افزایش پذیرد. اگر وضع زمین نسبت به 
خورشید و ماه تغییر می‌کرد؛ اگر حجم آن تغییر 
می‌نمود. یا عناصر زمین و عناصر فضای محیط بر 
زمین دگرگون می‌شد. اگر سرعت چرخش و گردش 
زمین پیرامون خود یا پیرامون خورشید تغییر می‌کرد. یا 
سرعت چرخش و گردش ماه پیرامون زمین دگرگون 
می‌گردید ... و ساثر شرائط و ظروف زیاد دیگری تغییر 
پیدا می‌کرد که به هیچ وجه نمی‌شود تصادفی صورت 
بگیرند و تصادفی هم اینها این‌گونه هماهنگ بشوند و 
توازن بپذیرند ... اگر چیزی از هم اینها کوچک‌ترین 
تغیبری پیدا می‌کرد. زمین محل استقرار نمی‌گردید و 
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شايستة پیدایش حیات نمی‌شد! 
چه‌بسا در زمان نزول قرآن. مخاطبان آن. همه اين 
شگفتیها را درک و فهم از این فرمودهٌ یزدان نمی‌کردند: 

(أَم من جَعَل الأَرْض قراراً؟ ). 

یا کسی که زمین را قرارگاه (و محل اقامت انسانها) 

ساخته است؟. 
ولیکن آنان به طور اجمال می‌دیدند که زمین محل 
استقرار و شايستة حیات و زندگی است. ایشان 
نمی‌توانستند اذعا کنند که کسی و فردی از بتها و 
خداگونه‌های آنان در آفرینش زمین بدین شکل و 
بدین‌گونه شرکت داشته است. این خود کافی و بسنده 
بود. بعد از آن. نص قرآنی برای نسلها باز بوده است و 
باز است» و جای سخن‌پردازی دارد. هر زمان که علم و 
دانش انسانها وسعت پیدا کرده است. چیزی از این 
معانی و مقاصد مهم و سترگ را در طول قرون و 
اعصار درک و فهم نموده است. اين هم شبیوة 
اعجازانگیز قرآن در نحوةٌ خطاب مردمان و سخن گفتن 
با خردهای ایشان در طی روزگاران است! 

من جعل ال قزار؟ و جَعَلّ خلافا 

آنثپاراً 6. 

(بتها بهترند) یا کسی که زمین را قرارگاه (و محلٌ اقامت 

انسانها) ساخته است, و در میان آن رودخانه‌ها پدید 

آورده است؟. 
رودبارها در زمین به منزلۀ شاهرگهای حیات هستند. 
رودبارها در خاور و باختر و شمال و جنوب زمین 
پخش و پراکنده گردیده‌اند و کشیده شده‌اند. رودبارها 
با خود سرسبزی و زندگی و ترقی و تعالی می‌آورند. 
رودبارها از گرد آمدن آبهای بارانها و جریان آنها برابر 
سرشت زمین تشکیل می‌شوند. خدائی که این جهان را 
آفریده است در نقشۀ خود امکان ایجاد ابرهاء و بارش 
بارانها؛ و جریان رودبارها را پی‌ریزی کرده است و 
گنجانده است. هیچ کس نمی‌تواند بگوید: فردی جز 
آفریدگار مدبّر جهان در آفرینش این کیهان بدین‌گونه و 
بدین شکل شرکت داشته است. جریان رودخانه‌ها و 


فی‌فلال‌القرآن_. 
جلد چهارم 


رودبارها یک حقیقت واقعی بود و مشرکان آن را 
می‌دیدند. چه کسی این حقیقت را ایجاد کرده است و 
پدید آورده است؟ 

(َمَعاه؟ >. 

آیا معیودی با خدا است؟!. 

و جَعل ا روایی ). 

و برای زمین کوه‌های پابرجا و استوار آفریده است (تا 

قشر زمین را از ارزش نگاه دارند). 
«رواسی»: کوه‌ها ... کوه‌ها در زمین ثابت و پابرجا 
هستند. کوه‌ها اغسلب سرچش مه رودخانه‌ها و 
رودبارهایند. از کوه‌ها آبهای بارانها به سوی دزه‌ها و 
جلگه‌ها جاری می‌شوند. و به سبب جوشش و غرّش 
خویش که از قله‌های بلند پائین می‌ریزند و با نیرو و 
توان جریان پیدا می‌کنند. مسیر خود را باز می‌کنند. 
کوه‌های ابت و پابرجا بارودخانه‌ها و رودبارهای 
جاری» در صحنه جهانی‌ای که قرآن آنها را در اسنجا 
عرضه می‌دارد. تقابل دارد. تقابل تصویری هم در تعبیر 
قرآنی مورد نظر است. این هم یکی از تقابلهای موجود 
در قرآن است. این است که کوه‌های ثابت و پابرجا به 
دنبال رودخانه‌ها و رودبارها ذکر می‌شود. 

و جَعَل بين الْبَحْرَيْنِ خاجز؟ ). 

و ميان دو دریا مانعی پدیدار کرده است (تا آمیزۀ 

یکدیگر نگردند). 
یکی دریای شور و تلخ است. و دیگری رودبار شیرین 
است. خداوند دریا و رودبار را از راه تغلیب «بِحرَیُن: 
دو دریا» نامیده است. چون ماده هر دو مشترک است 
که آب است. مانعی هم که از آن سخن رفته است مانع 
طبیعی است, مانعی که نمی‌گذارد آب دریا بر آب 
رودخانه‌ها و رودبارها چیره شود و رودخانه‌ها و 
رودبارها را تباه سازد. سطح رودخانه‌ها و رودبارها 
بالاتر از سطح دریا است. این کار سبب می‌گردد که 
مانعی میان رودخانه‌ها و رودبارها و میان دریاها و 
اقیائوسها به وجود آید. و هرچند که رودخانه‌ها و 
رودبارها به دریاها و اقیانوسها می‌ریزند. مسیر 
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رودخانه‌ها و رودبارها مستقل و جداگانه برجای بماند و 
دریاها و اقیانوسها بر آنها طغیان نکند و آنها را زیر 
پوشش خود نگیرد. حتّی اگر هم به علّتی از علل سطح 
رودخانه‌ها و رودبارها از سطح درباها و اقبانوسه 
آب دریاها 
و اقیانوسها از آب رودخانه‌ها و جویبارها. همچون 
مانعی برجای و برقرار می‌ماند. و مجرای هریک از آن 
دو مستقل و جداگانه می‌ماند و آب آنهابه هم 
نمی‌آمیزد و یکی از آنها بر دیگری سرکشی نمی‌کند و 


۰ ۳ ۳۳۳ ب »=« اه ۰ 
چیره نمی‌گردد. این امر قانون و سنتی از قوانین و سنن 


پائین تر باشد به سبب سرشت غلظت بیشتر 


یزدان در آفرینش این جهان است. و در نقشه و طرح 
کیهان بدین گونهٌ دقیق مورد نظر و مقرّر است. 
آیا چه کسی هم اینها را بدین‌گونه درآورده است؟ چه 
کسی؟ 

لمع ال؟ >. 

آیا معبودی با خدا است؟!. 
هیچ کسی نمی‌تواند چنین اذعائی را داشته باشد. 
وحدت نقشه و طرحی که در جلو او است وی را وادار 
می‌کند که : به وحدانیّت آفریدگار اعتراف نماید ... 

بل أَه لا یعون ). 

اصلاً بیشتر آنان بی‌خبر و نادانند (و قدر عظمت خدا را 

نمی‌دانند). 
از علم و دانش در اینجا سخن می‌رود. چون این حقیقت 
جهانی برای ورانداز کردن ساختار کیهان. و تشخیص 
هماهنگی موجود در آفریده‌های خداوند سبحان, و 
برای تدټّر و تفکر دربار قوانین و سنن موجود در 
سراسر پیکرهٌ جهان, به علم و دانش نیاز دارد. گذشته از 
این در سراسر این سوره تکیه بر علم و دانش است. 
همان‌گونه که در جزء پیشین در چکیده این سوره بیان 
کردیم. 
آن‌گاه روند قرآنی آنان را از تماشای صحنه‌های جهان 
بیرون, و به تماشای صحنه‌های خاص جهان درون 
خودشان می‌برد: 

اَم مَنْ میب الط ذا عادو کف السو و 
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معلکم حلفا الأرْض؟ له مع اله؟ قلیلاً سا 

تذکرون ). 

(آیا بتها بهترند) یا کسی که به فریاد درمانده می‌رسد و 

بلا و گرفتاری را برطرف می‌کند هرگاه او را به کمک 

طلبد. و شما (انسانها) را (برابر قانون حیات دائماً به 

طور متناوب) جانشین (یکدیگر در) زمین می‌سازد (و 


می‌گرداند. حال با توجّه بدین امور) آیا معبودی با خدا 

است؟! واقعاً شما بسیار کم اندرز می‌گیرید. 
وجدان ایشان را لمس می‌کند و می‌پساید. در آن حال 
که آنان را به خاطره‌های درونشان, و به واقعیّت 
احوالشان یادآوری می‌نماید. 
شخص درمانده در لحظه‌های غم و اندوه و در تنگناها 
و گرفتاریهاء هیچ کسی را جز خدا نمی‌یابد که او را به 
فریاد بخواند و زیان و ضرر و ناگواری و نابهنجاری را 
از او برطرف نماید. در آن حال و احوالی که حلقهٌ بلا 
تنگ می‌شود. و ریسمان خفه کردن گلوگاه را سخت 
می‌فشرد. و نیروها خوار و ناچیز می‌گردد. و تکیه گاه‌ها 
سقوط می‌کند و فرو می‌تپد. و انسان پیرامون خود را 
می‌نگرد و خویشتن را بدون هرگونه وسائل کمک و 
یاری و اسباب نجات و خلاص می‌یابد. نه نیروی 
خودش, و نه هیچ نیروئی در زمین او را درمی‌یابد و از 
گرداب و غرقاب بلاها و ناگواریها نجات می‌دهد. هم 
چیزهائی را که برای روز سختی و گرفتاری آماده دیده 
است و تهیّه کرده است يا آنها را یار و مددکار شمرده 
است. از او کنارهگیری کرده‌اند و به ترک او گفته‌اند. به 
هر کسی که برای زدودن غم و اندوه چشم اميد دوخته 
است و بدو امیدوار بوده است. هم اینک ناآشنا گردیده 
... در اين لحظه فطرت 
بیدار می‌شود و به یگانه نیروئی پناه می‌برد که پیوسته 
می‌تواند یاری و کمک کند و فریادرس و کس بی‌کسان 
شود. بلی بدین هنگام است که انسان رو به خدا می‌کند 


است يا بدو پشت کرده است 


و خویشتن را در پناه او می‌دارد هرچند که قبلاً در 


اوقات رفاه و خوشی خدا را فراموش کرده باشد. خدا 
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جزء بیستم 


است که به فریاد درمانده می‌رسد وقتی که تنها او را به 
یاری بطلبد و کس دیگری را با او به کمک نخواهد و 
نخواند. خدا به کمکش می‌رسد و بلا و بدی را از او به 
دور می‌دارد. و او را به امن و امان می‌رساند و به 
سلامت و تندرستی برمی‌گرداند. و او را از تتنگنائی 
می‌رهاند که گلوی او را می‌فشرد و هر آن وی را نابود 
کند. 
مردمان در وقت خوشی و رفاه. و در اوقات غفلت. از 
این حقیقت بی‌خبر می‌مانند. این است که توان و کمک 
و حمایت و حفاظت را درپیش نیروئی از نیروهای 
ناچیز زمین جستجو می‌کنند. ولی زمانی که سختی و 
ناراحتی ایشان را به پناه بردن می‌کشاند. و غم و آندوه 
آنان را درمانده و بیچاره می‌گرداند. پردهٌ فلت از 
فطرتشان به کنار می‌رود و توبه‌کنان به سوی 
پروردگارشان برمی‌گردند. هرچند که جلوتر غافل یا 
متکیّر بوده باشند. 
قرآن متکټران منکر خدا را بدین حقیقت نهان در 
فطرتشان بسرمی‌گرداند و فطرتشان را ببه سوی 
جولانگاه حقائق جهانی‌ای می‌راند که قبلاً فطرتشان را 
بدان سو رانده بود. این حقائق عبارتند از: آفرینش 
آسمانها و زمین, نازل کردن آب از آسمان, رویاندن و 
سبز کردن باغهای سرسبز و خرّم زمین را محل استقرار 
قرار دادن, کوه‌های استوار پدید آوردن, روان کردن 
رودخانه‌ها و رودبارها, و مانع ميان دو دریا ایجاد کردن 
... پناه بردن درمانده و بیچاره به خداء و پاسخ دادن خدا 
بدی و عدم پاسخ دیگران بدو. حقیقتی همچون این 
قائق است. فرق نمی‌کند این یکی در آفاق و جهان 

بیرون است, و آن دیگری در انفس و جهان درون است. 
روند قرآنی در پسودن احساسات ایشان با واقعیّات 
زندگانیشان به جلو می‌رود: 

و که خلفاء لاض Ki‏ 

و شما (انسانها) را (برابر قاتون حیات دائماً به طور 

متناوب) جانشین (یکدیگر در) زمین می‌سازد (و هر دم 

اقوامی را بر این کرة خاکی مسلط و مستقر می‌گرداند). 
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چه کسی مردمان را جانشین یکدیگر در زمین 


می‌سازد؟ آیا خدا نیست که نژاد نخستین ايشان را بار 
اول در زمین جایگزین نموده است. سپس قرنی بعد از 
قرنی, و نسلی بعد از نسلی» یکی را جانشین دیگری 
در مملکت زمین می‌گرداند. زمینی که آنان را در آن 
جانشین و جایگزین همدیگر کرده است؟ 

آیا او خداوندگاری نیست که ایشان را برایر قوانین و 
سننی سرشته است که بدانان اجازه می‌دهد در این 
زمین بوده و بمانند. و ایشان را با نیروها و توانها و 
استعدادهائی مجهز نموده است که بر انجام وظائف و 
تکالیف جانشيني در زمین توانا گردند. و ایشان را برای 
این کار مهم بزرگ و سترگ آمادگی بخشد. قوانین و 
سننی که زمین را برای ایشان محل استقرار می‌سازد. و 
سراسر ذرّات هستی را به گونه‌ای هماهنگ و همآوا 
می‌گرداند و نظم و نظام و پیوند و ارتباط می‌بخشد که 
شرایط و ظروف و همگامیها و همسازیهائی را برای 
زمین تیه می‌بیند که یار و مددکار زندگی گردند. اگر 
در طرح و نقشۀ این هستی و در هماهنگی و همآوائی و 
نظم و نظام و پیوند و ارتباط آن, یک شرط از شروط 
فراوان موجود در پیکر؛ جهان مختل گردد و دچار نقص 
شود. وجود حیات بر این زمین محال و ناممکن 
می‌گردد!(۱) 

خلاصه آیا این خدا نیست که مرگ و زندگی را مقدر و 
مقزر داشته است. و نسلی پس از نسلی را جایگزین 
همدیگر کرده است؟ اگر گذشتگان می‌ماندند و 
نمی‌مردند» زمین از وجود ایشان و آیندگان به تنگ 
می‌آمد. و حرکت زندگی و تمدن و تفکر گند می‌گردید. 
زیرا این تجدّد نسلها است که به تجدد افکار و تجارب 
و تلاشها و کوششهاء و به تجدد شیوه‌ها و روشهای 
زندگی. اجازةٌ بودن و شدن می‌دهد. بدون این که 
برخوردی میان پیشینیان و پسینیان پیش آید مگر در 


۱- مراجعه شود به جزء نوزدهم» سورةٌ فرقان آيۀ دو: «و خلق کل شیءٍ 
ره تقدیرآ». 
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اندیشه و آگاهی. اما اگر پیشینیا 
برخورد و ستیز سخت و o‏ و کاروان 
زندگی از حرکت باز می‌ایستاد. کاروانی که پیوسته به 
جلو می‌تازد! 
این چیزها همه حقائقی در انفس. یعنی در جهان درون 
هستند. و بسان همان حقائقی در آفاق, یعنی در جهان 
بیرون می‌باشند. آیا چه کسی این حقائة 
است و آنها را رشد و نمو بخشیده | 

له م مع اه . 

آیا معبودی با خدا است؟!. 
آنان فراموش می‌کنند و غافل می‌گردند. این حقائق در 
ژرفاهای انفس» یعنی جهان درون نهانند. و در واقعیّت 
زندگی, یعنی جهان بیرون آشکارند: 

(قبن تذگررن). 

واقعاً شما بسیار کم اندرز می‌گیرید. 
اگر انسان همچون حقائقی را یادآور شود و درباره آنها 
بیندیشد و بررسی کند. بسان پیوند فطرت نخستین, با 
خدا پیوند پیدا می‌کند. و از پروردگار خود غافل 


يان زنده می‌ماندند. 


ئق را پدید اورده 


ست؟ چه کسی؟ 


نمی‌شود. و کسی را و چیزی را انباز او نمی‌نماید. 
سپس روند قرآنی به سوی برخی از حقائق دیگری 
می‌رود که در زندگی مردمان و در فقالیّت و جنب و 
جوش ایشان بر این سیّاره. و در مشاهدات غير قابل 
انکار آنان, مجسّم و جلوه گر است: 
مت دبک ق ات الب وال ون 
سل آلریاح بغرا بين 
تعالی ال عا عیفر کون 6 
(آیا بتهای بی‌جان بهترند) یا کسی که شما را در 
تاریکیهای خشکیها و دریاها رهنمود (و دستگیری) 
می‌کند. و کسی که بادها را به عنوان بشارت‌دهندگان» 


ين یی رَجمته؟ له مع اله؟ 


پیشاپیش نزول رحمتش وزان می‌سازد (و آنها را پیک 
قدوم باران می‌سازد. در ساختن و راه‌اندازی اینها) آیا 
مععیودی با خدا است؟ خدا فراتر و دورتر از این 
چیزهائی است که انباز او می‌گردانید. 

مردمان - از جمله نخستین مخاطبان این قرآن - در 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
راه‌های خشکیها و آبها رهسپار سفرهای خود می‌شوند. 
و اسرار و رازهای خشکیها و دریا را در تجربه‌ها و 
آزمونهای خود آزمایش می‌کنند ... و راهیاب می‌گردند 
... چه کسی ایشان را رهنمود و رهنمون می‌کند؟ چه 
کسی در سرشت ایشان این نیروهای درک‌کننده و 
ت؟ چه کسی 
ایشان را توانا بر راهیابی با ستارگان و با وسائل و 
آلات و با علائم و نشانه‌ها کرده است؟ چه کسی 


سرشت انان را با سرشت این جهان پیوند داده است» و 


دریافت‌دارنده را به ودیعت نهاده است 


نیروهایشان را با اسرار و رموز جهان آشنا نموده است؟ 
چه کسی گوشهایشان را آن چنان قدرتی بخشیده است 
که نورها را دریافت دارند؟ چه کسی به حواس ایشان 
آن چنان قدرتی بخشیده است که محسوسات را 
دریافت دارند؟ از اینها گذشته چه کسی آن یدمن 
دە ریاف دار ها دان خضت است 
که عقل یا قلب نام دارد و برای سود بردن و 
بهره‌برداری از همه این دریافتها و درک شده‌ها به کار 
می‌رود. و تجارب حواس و الهامات را گرد می‌آورد و 
جمع‌بندی می‌کند؟ 
چه کی ؟ آنا شغبو دیبا خا اسنت؟ 
و مَنْ یس الاح برا بين یی رَحمته؟ ). 
و کسی است که بادها را به عنوان بشارت‌دهندگان. 
پیشاپیش نزول رحمتش (باران) وزان می‌سازد. 
بادها -گذشته از چیزهائی که در اسباب و علل علم هیئت 
و جغرافیا گفته شده است - پیرو نقشه اويه جهانی 
هستند. نقشه‌ای که اجازه می‌دهد بادها به شکلی و به 
نحوی بوزند که می‌وزند. و ابرها را از مکانی به 
مکانی ببرند. و به نزول بارانهائی بشارت دهند که 
رحمت خدا در آنها جلوهگر می‌آید و مایة حیات و 
زندگی می‌شوند. 
چه کسی جهان را بدین‌گونه آفرینش بخشیده است. و 
بادها را مژده‌رسان رحمت خود نموده است؟ چه کسی؟ 
اهمع اف؟ ). 


آیا معبودی با خدا است؟!. 


سورۀ نمل آیات ۵٩-٩۳‏ 
جزء بیستم 
ار سل 7 
( تغل اله عا بش رکون! >. 


خدا فراتر و دورتر از این چیزهائی است که انباز او 


می‌گردانید!. 
این آهنگها و نواها با پرسشی دربار آفرینش ایشان و 
به زندگی دوباره برگردان‌دنشان و روزی دادنشان از 
آسمان و زمین. همراه با مبارزه‌طلبی و سرکوبی ایشان. 
پایان داده می‌شود: 
امن دا الق ثم عيذ ده و مَن رفک ین 
شا رس معاثه؟ فل ها برهانکم ان 
نم صادقین 1 
(آیا معبودهای دروغین شما بهترند) یا کسی که 
آفرینش را می‌آغازد» سپس آن را برگشت می‌دهد. و 
کسی که شما را از آسمان و زمین روزی عطا می‌کند؟ 
(حال با توجّه به قدرت آفرینش یزدان و نظم و نظام 
موجود در پدیده‌های جهان, و اقرار عقل سالم به زنده 
شدن دوبارة مردمان در دنیای جاویدان) آیا معبودی 
با خدا است؟ (ای پیغمبر بدیشان) بگو: دلیل و برهان 
خود را بیان دارید اگر راست می‌گوئید (که جز خدا 
معبودهای دیگری هم وجود دارند). 
سرآغاز آفرینش یک حقیقت واقعی است و کسی 
نمی تواند آن را انکار کند. و برای کسی ممکن نیست 
بدون وجود خدا و وحدانیّت او این حقیقت واقعی را 
تحلیل و توجیه کند. از لحاظ وجود خدا باید گفت: 
وجود این جهان انسان را وادار به اقرار به وجود یزدان 
می‌سازد. تمام تلاشهائی که برای وجود این جهان بدون 
اعتراف به وجود یزدان انجام پذیرفته است نقش بر آب 
گردیده است» جهانی که بدین‌گونه تدبیر و تقدیر» و 
بدین شکل قصد و هدف, در آن مراعات گردیده است و 
واضح و آشکار جلوه‌گر آمده است. از لحاظ وجود 
وحدانیّت خدا نیز باید گفت: آثار صنع خدا در همه 
پدیده‌ها انسان را وادار به اعتراف به وجود وحدانیّت 
خدا می‌گرداند. آثار تقدیر و اندازه گیری یگانه, و آثار 
تدبیر و اداره کردن یگانه دال بر وحدانیّت 
هماهنگی و همآوائی مطلقی که در موجودات و 


خدا است. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 

مخلوقات جهان است قاطعانه بیانگر اراده و مشیّت 

یگانه‌ای است که قانون یگانه‌ای را در پیکرهٌ هستی 

پدیدار و نمودار کرده است. 

و اما زندگی دوباره, یا اعادهٌ برگشت حیات به پیکرة 

اموات. چیزی است که مشرکان درباره آن به مجادله و 


ستیزه می‌پرداختند. ولیکن اعتراف به سرآغاز آفرینش 
بدین‌گونه و بدین شکلی که تقدیر و تدبیر و قصد و 
هدف و هماهنگی و همآوائی در آن پیدا و هویدا است. 
انسان را به نوب خود وادار می‌سازد که برگشت زندگی 
دوباره و عاد آفرینش را تصدیق و باور کند. تا در آن 
سرای باقی جزا و سزای راستین اعمال و افعال انجام 
گرفته در این سرای فانی خود را بگیرند و ببینند. سرای 
فانی‌ای که انسانها در آن جزا و سزای راستین اعمال و 
افعال خود را به تمام و کمال نمی‌گیرند و نمی‌بینند. 
هرچند که گاهی برخی از جزا و سزای رفتار و 
کردارشان را می‌گیرند و می‌بینند. این نظم و نظام و 
هماهنگی و همآوائی آشکار و پدیدار در آفرینش 
هستی, مقتضی این است که نظم و نظام و هماهنگی و 
همآوائی مطلق میان کار و پاداش صورت پذیرد و جزا 
و سزا به تمام و کمال داده شود. این هم در زندگی این 
جهان صورت نمی‌گیرد. به ناچار باید تصدیق کرد که 
زندگی دیگری لازم و واجب است که در آن هماهنگی 
و کمال تحقّق حاصل کند و پیاده گردد ... اما چرا این 
هماهنگی و کمال مطلق میان کار و پاداش در همین 
زمین صورت نگرفته است؟ این چیزی است که واگذار 
به خداوندگار آفرینش و پدیدآورندهً تدبیر و تقدیر 
است. این پرسشی است که نمی‌توان پاسخی بدان داد و 
آن را تفسیر و توجیه کرد. زیرا آفریدگار آگاه‌تر و 
داناتر از هر کسی دربارهٌ مخلوقات و موجودات خویش 
است. راز مخلوقات و موجودات هم در پیش آفریدگار 
دادار و سازنده کردگار است و بس. این راز سر به مهر 
مانده است و جزو غیب است و خداوند کسی را بر این 
غیب مطْلع و آگاه نفرموده است! 

از ملازمت موجود میان اعتراف به آغازگر زندگی و 


سورۀ نمل آیات ۵٩۹-۹۳‏ 


میان اعتراف به برگشت‌دهندهٌ زندگی, خدا این پرسش 
را از ایشان می‌کند: 

و یدالیم ی 6 

مکی آفزیفهن ا ھی اغا وت ھی آن وت گت 

می‌دهد؟. 

(أإلة مع ا؟ ). 

آیا معبودی با خدا است؟!. 
روزی و رزقی که از آسمان و زمین در می‌رسد. هر دو 
بخش یکسان به سرآغاز و برگشت حیات پیوند دارند. 
روزی و رزق بندگان که از زمین حاصل می‌گردد. به 
شکلهای گوناگون جلوه‌گر می‌آید. نمایان‌ترین آنها 
گیاهان و حیوانات و آب و هوا است که برای خوردن و 
نوشیذن و استنشاق کردن هستند. از جملهةٌ رزق و 
روزی زمین منابع و معادن اعم از فلزات و ذخاثر و 


زینتآلات موجود در خشکیها و آبها است. از جملة 


رزق و روزی زمین نیروهای مغناطیسی و برقی 
شگفت. و نیروهای دیگری است که جز خدا کسی از 
آنها آگاه نیست, و لحظه به لحظه مقداری از آنها را 
برای بندگانش پدیدار و جلوه‌گر می‌سازد. 

و امّا رزق و روزی مردمان از سوی آسمان در همین 
جهان: نور و حرارت و باران و سائر نیروها و انرژیهائی 
است که خدا آنها را برایشان میسّر می‌فرماید. رزق و 
روزی آسمانی هم در آخرت عطا و بخشش خدا است 
که بهر؛ٌ ایشان می‌گرداند. عطای خدا از سوی آسمان 
در معنی معنوی خود است که بسیار در قنوان و در 
سنت ذکر می‌شود. و مدلول و مفهوم اوج و والائی را 
دارد. 

ذکر رزق و روزی ایشان از آسمان و زمین, به دنبال 
ذکر آغاز کردن و برگشت دادن آمده است. چون رزق و 
روزی آسمان و زمین» دارای ارتباط و پیوند با آغاز 
کردن جهان و برگشت دادن آن است. ارتباط و پیوند 
رزق و روزی زمین با آغاز کردن جهان معلوم است و 
بندگان یزدان در تایه آن به ژد کین ادامه می‌دهند. 
ارتباط و پیوند رزق و روزی با برگشت دادن جهان 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
این است که مردمان در آخرت جزا و سزای کردار و 
رفتارشان, و پاداش و پادافره نحوة استفاده کردن ایشان 
از رزق و روزی‌ای که در این جهان بدیشان داده شده 
است می‌گيرند و می‌بینند ... ارتباط و پیوند رزق و 
روزی آسمان با آغاز کردن جهان نیز روشن است 
رزق و روزی آسمان در این جهان برای زندگی کردن 
و زیستن است. و در آخرت برای جزا و سزا دیدن, و 
... این‌گونه, دقت 
هماهنگی در روند شگفت قرآنی, جلوه‌گر می‌آید. 
آغاز کردن و سر دادن جهان. و برگشت دادن و دوباره 
سر دادن آن, حقیقتی است. رزق و روزی حاصل از 


پاداش و پادافره دریافت نمودن است 


آسمان و زمین نیز حقیقتی است. ولی مشرکان از این 
حقائق غافلند. این است که قرآن به صورت 
مبارزه‌طلبی و به عنوان سرکوبی, ایشان را بدین حقائق 
برمی‌گرداند: 

أله مح ال؟ ). 

آیا معبودی با خدا است؟!. 

قل :اوا بزماتگ إن کرس دقین ). 

بگو: دلیل و برهان خود را بیان دارید اگر راست 

می‌گوئید (که جز خدا معبودهای دیگری هم وجود 

دارند). 
آنان از ذکر دلیل و برهان عاجز و ناتوانند. همان‌گونه که 
تا کنون هرکه به این راه گام نهاده است و به تلاش 
ایستاده است عاجز و ناتوان از انجام چنین کاری 
گردیده است. این مه قرآن در دفاع از عقیده است. 
صحنه‌های جهان و حقائق نفس را به کار می‌گیرد» و 
سراسر هستی را چهارچوبی برای گفتار و منطقی 
می‌سازد که با آن دلها را مجذوب و مقهور می‌کند. و با 
آن فطرت را بیدار می‌سازد و جلا و صفا می‌بخشد تا 
منطق روشن و ساده و مرتبط خود را برای داوری به 
کار برد و به داوری بتشیند. و بدین وسیله فهم و 
شعوری را به جوش و خروش درآورد که در آن حقاتقی 
نهفته است و غفلت و فرآموشی 


آن را فراگرفته است» و ۱ 
انکار و الحاد پرده بر آن کشیده است ... قرآن با این ۱ 


منطق عیان و سخن روان به بیان حقائق ژرف و استوار 
در طرح و نقشة جهان. و فرو دویده و پایدار در 
ژرفاهای نفس می‌پردازد. حقائقی که قلم بطلان بر 
جدال و ستیزی می‌کشد که منطق سرد ذهنی و تئوری, 
آن را در پیش می‌گیرد. منطق سرد ذهنی و تئوری‌ای که 
بیماری آن از منطق یونانی به ما سرایت کرده است. و 
در چیزی جلوه‌گر آمده است و شائع شده است که علم 
توحید. یا علم کلام نامیده می‌شود! 
ت‌ 
روند قرآنی پس از این چرخش و گردشی که در آفاق 
جان و در انفس انسان برای اثبات وحدانیّت و نفی 
شرک سر داده است. مردمان را به چرخش و گردش 
دیگری می‌برد. و با ایشان از غیب سخن می‌گوید, 
غیبی که نهان از چشمان دانش و بینش آدمیان و 
دیگران است. و جز یزدان يگانةُ سبحان و اداره کننده 
جهان, کسی از آن چیزی نمی‌داند. همچنین از آخرت 
برایشان سخن می‌گوید. آخرتی که غیبی از غیبهای خدا 
است» و منطق و بداهت و فطرت. به ضرورت آن 
گواهی می‌دهند. و درک و فهم و دانش انسان نمی‌تواند 
موعد آن را مشخص و معیّن دارد: 
(فل: لیم من ف آلَماوات و الأرْض ایب[ 
اف و ما شون بان ون کک 
ف ال خرق بل ممن شک من بل هم نها عم 
و قال لین روآ (ذاکنا راو ناف 
لمخرجون؟ قد یدنا غذاعضن و آباؤنا ین قیل. 
إن هذا إل آناطی رل قل: سير وا في الأزضٍ 
فانطروا کیت كان غاب الجر مین ولا تن ر 
عم اکن ت ناونع 
غذاالوغد ان کنر طادقین؟ فُل ی آن یک 1 
وت کم بض اي تَشتفجلون. ونر لدو 
قل عل اس ولکنأَعرمهیشگژون. ِ 
ی و صدورهم و ما یعون و 
نب نماض 1 فی کتاب مين َ 
گی کسان کے یی شاا ززم هس شیف 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
نمی‌دانند جز خداء و نمی‌دانند چه وقت برانگیخته 
می‌شوند (و قیامت فرا می‌رسد). اصلاً دانش و آگاهی 
ایشان دربارة قیامت به پایان آمده و ته کشیده است (و 
کم‌ترین اطّلاعی از آن ندارند). بلکه دربارۀ قيامت دو 
دل و متردّدند. و حتّی نسبت بدان کوردل و نابینایند. 
کافران می‌گویند: آیا زمانی که ما و پدران ما خاک 
گشتیم (و هر نزه‌ای از انداممان به درزی و گودی 
خزید) آیا ما (زنده می‌گردیم و برای زندگی مجدد) 
بیرون آورده می‌شویم؟! این (زنده شدن دوباره. 
نوش هی که ا وشیا ولا ای که 
خویشتن را اتباع پیغمبران دیگر می‌دانند) به پدران ماء 
وعده داده شده است. (اگر رستاخیز راست بود تا به 
حال رخ می‌داد). این جزافسانه‌های پیشینیان و 
خرافات گذشتگان نمی‌باشد. (ای پیغمبر!) بگو: در زمین 
بگردید (و آثار گذشتگان و عجائب و غرائب جهان را 
ببینید) و بنگرید که سرانجام کار گناهکاران به کجا 
کشیده و عاقبت ایشان چه شده است. غم آنان مخور و 
از نیرنگهائی که می‌کنند تنگدل مباش. (وظیفة تو تبلیغ 
است و بس. و ما پشتیبان و یار و یاور تو می‌باشیم. 
کافران تمسخرکنان) می‌گویند: اگر راست می‌گوئید (که 
عذابی در میان است) موعد آن کی خواهد بود؟ (پس 
چرا هرچه زودتر فرانمی‌رسد). بگو: چه بسا بخشی از 
عذابی که در فرا رسیدن آن شتاب دارید. (هم اینک) 
برای فرا گرفتن شما ردیف شده (و بر سرتان سایه 
افکنده) باشد (و به همین زودی بر شما فرود آید و 
نابودتان کند). پروردگارت نسبت به مردم لطف و کرم 
دارد (و هرچه زودتر تازيانهةٌ عذاب را بر سرشان فرود 
نمی‌آورد. و بلکه کیفرشان را به تأخیر می‌اندازد) ولی 
بیشتر آنان سپاسگزاری نمی‌کنند (و الطاف و مراحم 
خدا را نادیده می‌گیرند). پروردگارت محققاً آگاه است 
از چیزهائی که سینه‌هایشان در خود نهان می‌دارند. و 
از چیزهائی که ایشان آشکار می‌سازند. هیچ نهفته‌ای 
در آسمانها و زمین بر مگر این که (خدا از آن آگاه 
است و ثبت و ضبط) در کتاب آشکاری است. 
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ایمان به رستاخیز و به همایش مردمان در صحرای 
محشر و به حساب و کتاب و جزا و سزاء عنصر بنیادینی 
در عقیده است. برنامةٌ عقیده بدون آن در زندگی راست 
و درست درنمی‌آید. باید جهانی باشد که چشم به راه 
فرارسیدن آن بوده و در آن سزا و جزا به تمام و کمال 
داده شود و در آن عمل و مزد هماهنگ گردد. و 
دل‌آویزةٌ آن شود. و نفس حساب آن را بکشد و ببرد. و 
انسان فعالیّت خود را در این زمین براساس چیزی 
برقرار و استوار بدارد که در آنجا منتظر او است. 
انسانها در میان نسلهای گوناگون و در زمان رسالتهای 
پیاپی. موقعیّت و موضعگیری شگفتی در برابر رستاخیز 
و سرای آخرت با وجود سادگی و با وجود ضرورت 
آن -به خود گرفته است. چیزی که بیش از هر چیز 
دیگری انسانها را به وحشت و دهشت انداخته است 
این بوده است که پیغمبری بدیشان خبر داده است که 
پس از مرگ رستاخیز و زنده شدنی در میان است» و 
پس از پوسیدن و فرسوده شدن, زندگی و حیاتی برقرار 
است. معجزهٌ سرآغاز حیات واقعی که غیرقابل انکار 
است. به انسانها الهام نکرده است که زندگی دوباره 
سهل‌تر و ساده‌تر از شروع اولیَةٌ حیات است. بدین 
لحاظ اغلب انسانها از بيم‌دهنده آخضرت رویگردان 
شده‌اند. و انکار و گناه را شیرین و لذت‌بخش یافته‌اند. 
و در کفر ورزیدن و تکذیب کردن به پیش تاخته‌اند و 
دنبال آن را پیاپی گرفته‌اند. 
آخرت غیب است. غیب را هم کسی جز خدا نمی‌داند. 
مشرکان درخواست می‌کردند که موعد آن تعیین شود. 
والا پیغمبران را تکذیب می‌کنند. و آخرت را افسانه‌ای 
از افسانه‌ها می‌شمارند. افسانه‌ای که بارها تکرار 
گردیده است و هرگز تحقّق پیدا نکرده است و پیاده 
نشده است. 
در اینجا مقزر می‌گردد که غیب به خدا اختصاص دارد. 
و مردمان دانششان محدود است و به آخرت قد 
نمی‌کشد. آخرت در دائر علم بشر نمی‌گنجد: 

:لا یلم من ناوات ررض ایب إا 
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اف و ما بشغون بان یعون بل ذا رک علهم 
ف ال خرة بل هم في شک منباء بل هم منها 
عَمُون ). 
بگو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غيب 
نمی‌دانند جز خداء و نمی‌دانند چه وقت برانگيخته 
می‌شوند (و قیامت فرا می‌رسد). اصلاً دانش و آگاهی 
ایشان دربارۀ قیامت به پایان آمده و ته کشیده است (و 
کم‌ترین اطّلاعی از آن ندارند). بلکه دربارةُ قیامت دودل 
و متردّدند» و حتی نسبت بدان کوردل و نابینایند. 
از نخستین روز آفرینش, انسان در برابر پردةٌ غیب 
نهان. ایستاده است. دانش او بدان راه نمی‌برد. و چیزی 
از آن سوی پرد؛ فروهشته نمی‌داند. مگر بدان اندازه 
که خداوند بس آگاه از نهانیها, پرده را برای او کنار زده 
است. و وی را بر چیزهائی مطلع کرده است. خیر و 
خوبی انسان هم در همین اندازه است که یزدان برای او 
خواسته است. اگر یزدان جهان می‌دانست که در کنار 
زدن این پرد؛ٌ فروهشته خیر و خوبی است آن را برای 
انسان کنار می‌زد. انسانی که آزمند آگاهی یافتن و 
اطّلاع پیدا کردن از فراسوی پردهٌ غیب است. 
خداوند سبحان به انسان موهبتها و استعدادها و نیروها 
و توانهائی داده است که در پرتو آنها بتواند وظیفة 
جانشینی در زمین را انجام دهد و تحقّق بخشد و بدین 
وظیفهٌ سنگین اقدام ورزد ... اما نه بیش از آن ... پرده 
از غیب کنار زدن برای انسان, در انجام این وظیفةٌ مهم 
کمکی بدو نمی‌کند. بلکه بی‌خبر ماندن از غیب باعث 
می‌گردد انسان برای شناخت پیدا کردن و آگاهی یافتن 
برانگیخته شود. و در راه کسب معلومات به کاوش و 
پژوهش بپردازد. دل زمین را بشکافد. و به ژرفای آبها 
غوطه‌ور شود. و نهانیهای خشکیها و آبها را بگردد. و 
منابع و ذخائر نهفته در گوشه و کنار جهان را به کار 
گیرد. به نواحی فضا پرواز کند و بال و پر زند و با 
قوانین هستی آشنا شود و از نیروها و انرژیهای پنهان 
در اقطار جهان استفاده نماید. و به اسرار و رموزی پی 
ببرد که آفریدگار کیهان آنها را برای خیر و صلاح 
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انسان در هستی به ودیعت نهاده است. شبانه‌روز به 

شش و پویش می‌ایستد تا مواد زمین را تجزیه و 
تحلیل و ترکیب و تعدیل کند. هستی و شکل مواد را 
تغییر دهد. و در شیوه‌ها و نمونه‌های حیات دست به 
ابتکار بزند و نوآوریها نماید. و عروس جهان را بیش 
از پیش بیاراید ... تا بدین وسیله نقش خود را در 
آبادانی این زمین اداء نماید. و وعده خدا را در خلافت 
این آفریده انسان نام به وفا رساند و محقق گرداند. 
تنها انسان نیست که از پس پردهٌ غیب سر درنمیآورد 
و پی به غيب خدا نمی‌برد. بلکه همه کسانی و همۀ 
آفریدگان یزدان که در آسمانها و زمین هستند. اعم از 
فرشتگان و پریان و غیر ایشان که خدا از آنان آگاه 
است و بس - همه و همه موظف به انجام کارهائی 
هستند. و کارهایشان مقتضی کنار زدن پردهٌ غیب برای 
ایشان نیست. این است که غیب را خدا داند و بس, و 
جز یزدان همگان دم درگاه غیب چون حلقه بر درند و به 
اسرار آن پی نمی‌برند. 

«قل: لا یلم من في ناوات و الأزْض لیب 

ال ». 

بگو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب 

نمی‌دانند بجز خدا. 
این نص قاطعی است که با آن سخنی برای کسی 
نسمی‌ماند. و هرگونه ادعائی در این راستا پوچ 
درمی‌آید. و با این سخن مجالی برای وهم و گمان و 
خرافات باقی نمی‌گردد. 
پس از این سخن عام دربارةٌ غیب. به طور خاص از کار 
و بار آخرت سخن می‌رود. زیرا آخرت مسأله‌ای است 
که در میان مشرکان پس از مسألةٌ توحید بر سر آن نزاع 
و کشمکش است: 

لو مايشعر رون ان یعون #. 

و نمی‌دانند چه وقت برانگیخته می‌شوند (و قیامت فرا 


می‌رسد). 


دانش و آگاهی ایشان را درباره رستاخیز در ۰ 


پیچب پیچیده‌ترین شکلی که دارد نفی می‌کند. پیچیده‌ترین 
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شکل که فهم و شعور است. چه آنان موعد رستاخیز را 
به طور یقین نمی‌دانند. و حستّی زمانی که رستاخیز 
نزدیک می‌گردد آن را احساس و درک و فهم نمی‌کنند. 
رستاخیز از زمره غيب است. غیبی که مقرّر است در 
آسمانها و زمین کسی بدان پی نبرد و از آن چیزی 
نداند ... آزگاه روند قرآنی از موضوع غیب 
درمی‌گذرد تا دربارژ موضعگیری و موقعیّت ایشان 
دربار آخرت سخن بگوید. و اندازه آگاهی آنان از 
حقیقت قیامت را بیان دارد: 
بل آدازک عِلْمُهْم ف الأخر: > 
اصلاً دانش و آگاهی ایشان دربارة قيامت به پایان آمده 
و ته کشیده است (و کم‌ترین اطّلاعی از آن ندارند). 
علم آنان تا مرز و بوم قیامت سر می‌کشد. و از وصول 
به قیامت ناتوان است. و هرگز بدان نمی‌رسد. و کمَیْتِ 
دانششان در این راه گام برنمی‌دارد و لنگ لنگ است. 
بل هم منبا عون ». 
بلکه نسبت به قیامت کوردل و نابینایند. 
آنان درباره قيامت گرفتار کوری هستند. چیزی از کار و 
بار قیامت را نمی‌بینند. و از سرشت قیامت چیزی درک 
و فهم نمی‌کنند ... این بخش, از بخشهای دوم و اول. 
بسی بعیدتر و دورتر جلوه گر می‌آید: 
و قال لَذينَ روا ۳ [ذاکنا تا تراباً و آباوٌنا 
لَمُخرَجُون؟). 
کافران می‌گویند: آیا زمانی که ماو پدران ما خاک 
گشتیم (و هر ذزه‌ای از انداممان به درزی و گودی 
خزید) آیا ما (زنده می‌گردیم و برای زندگی مجدد) 
بیرون آورده می‌شویم؟!. 
این گره کوری است که هميشه کافران در براببرش در 


می‌مانند و از باز کردنش ویلان و حیران می‌گردند و 


می‌گویند: آیا وقتی که زندگی را به‌درود گفتیم. و 
پیکرهایمان پوسید. و اندامهای فرسودهٌ ما در گورها 
متلاشی و پراکنده گردید. و خاک آنها را خورد و خاک 
شدند. آیا اگر هم اينها رخ داد - معلوم است که پس از 
مدتی از دفنشان, مگر در حالات نادری و کمیابی. 
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چنین می‌شوند - آیا وقتی که این کار بر سر ما و بر سر 
پدرانمان آمد که پیش از ما مرده‌انده مگر ممکن است 
که دیگر باره زنده شویم و از نو از زمین بیرون آئیم از 
زمینی که استخوانهای پوسیده و فرسودهٌ ما با خاک آن 
آمیخته است و اصلاً خاک گردیده است؟! 

این را می‌گویند. و این شکل مادی میان ايشان و میان 
تصوّر زندگی دوباره آخرت همچون سد و مانعی 
پدیدار و استوار می‌ایستد. دیگر فراموش می‌کنند که 
آنان نخستین بار آفریده شده‌اند و قبلاً چیزی نبوده‌اند. 
هیچ کسی هم نمی‌داند سئولها و ذرّه‌ها و اتمها و 
مولکولهاتی که پیکرهای پیشین ایشسان را تشکیل 
می‌داده‌اند کجا بوده‌اند. آنها پخش و پراکنده بوده‌اند در 
لابلای زمین, و در ژرفاهای دریاهاء و در میانه‌های 
گستر؛ فضا. برخی از آنها از خاک زمین حاصل 
آمده‌اند. و برخی از آنها از عناصر هوا و آب فراهم 
آمده‌اند. و برخی از آنها از خورشید دوردست 
فرارسیده‌اند. و برخی از آنها را انسانی یاگیاهی و یا 
حیوانی تنس و استشمام کرده است» و برخی از آنها از 
لاش پوسیده و فرسوده‌ای حاصل آمده است وقتی که 
برخی از عناصر آن از هم پاشیده است و در هوا تبخیر 
گردیده است ... سپس این سلولها و ذره‌ها و اتمها و 
مولکولها به شکل خوراکی درآمده است و انسانها آن 
را خورده‌اند. و نوشابه‌ای گردیده است که آن را 
نوشیده‌اند. و هوائی شده است که آن را استشمام 
کرده‌اند. و پرتوی گردیده است که خویشتن را بدان گرم 
نموده‌اند ... آزگاه این چیزهای پراکنده‌ای که تعداد آنها 
را جز خدا نمی‌داند. و خاستگاه و مصادر آنها را جز 
خدا شمار نتواند کرد» در پیکر انسانی گرد مي‌آیند, 
انسانی که از تخمک بارور شده در رحمی رشد و نمو 
می‌یابد. تا بدانجا که به جسدی پیچیده در کفنی تبدیل 
می‌شودا.. انسانها در آفرینش دنیوی و نخستین خود 
این چنین هستند. آیا جای شگفت است که آنان در 
آفرینش اخروی و واپسین خود دیگر باره این چنین 
بگردند یا به گونۀ دیگری درآیند؟! 


فی‌ظلال القرآن 
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اما مردمان این چنین می‌گفتند. و هنوز که هنوز است 
برخیها با اندک اختلافی این چنین می‌گویند! 

این چنین می‌گفتند. سپس این گفته را ادامه می‌دادند و 
می‌گرفتند با این سخن نادانانه‌ای که آن را در لقافة 


ریشخند و ناباوری می‌پیچیدند: 


r3 
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این (زنده شدن دوباره, توسط محّد) به ماء و قبلاً (به 

وسیلةً کسانی که خویشتن را اتباع پیفمبران دیگر 

می‌دانند) به پدران ماء وعده داده شده است. (اگر 

رستاخیز راست بود. تا به حال رخ می‌داد). این جز 

افسانه‌های پیشینیان و خرافات گذشتگان نمی‌باشد. 
آنان می‌دانستند که پیغمبران پدران و نیاک‌انشان را از 
رستاخیز و زندگی دوباره بیم داده‌اند و ترسانده‌اند. این 
هم دال بر این است که عربها بی‌خبر از عقیده آسمانی و 0 
معانی و مقاصد آن نبوده‌اند. بلکه آنان از دیرباز ' 
دیده‌اند که وعده‌ها تحقّق پیدا نکرده است و روی نداده 
است. با توجّه بدین امر» بی‌شرمی و بی‌ادبی خود را 
نسبت به وعده نوين هم بر این اساس بنیانگذاری 
می‌کردند و می‌گفتند: این وعده نیز افسانه‌ای از 
افسانه‌های پیشینیان است و محمد َو آن را روایت 
می‌کند. ایشان غافل از این بودند که قیامت دارای 
موعد معیّن و زمان مشخصی است و با شتاب مردمان 
جلو نمی‌افتد و با درخواست ایشان به عقب نمی‌رود. | 
او که بای دا سار و 
برای بندگانی که در آسمانها و زمین هستند مجهول ‏ 
است فرا می‌رسد. پیغمبر ‏ به جبرئیل ا پاسخ . 
داد وقتی که دربارهٌ قیامت از او پرسید: 

(ما سول عنها بطم من آلشائل)۱) 

کسی که از او دربارهةٌ قیامت پرسش شده است. مطلع‌تر 


از پررسنده در این راستا نیست. 


۱- بخشی از حدیث عبداله‌بن عمر دربارة حقیقت اسلام و ایمان است. ۲ 
مسلم و اصحاب سنن آن را روایت کرده‌اند. 
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جزء بیستم 
در اینجا روند قرآنی دلهایشان را با رهنمود به محلّهای 
نقش زمین شدن کسانی لمس می‌نماید و می‌پساید که 
قبل از ایشان وعده قیامت را تکذیب کرده‌اند و آن را 


دروغ نامیده‌اند. آنان را مجرم و بزهکار می‌نامد: 
قل سيوا ني الأزضٍ فاْظروا کیت کان غاة 
اْمْجْرمن ). 
(ای پیغمبر!) بگو: در زمین بگردید (و آثار گذشتگان و 
عجائب و غرائب جهان را ببینید) و بنگرید که سرانجام 
کار گناهکاران به کجا کشیده و عاقبت ایشان چه شده 
است. 
این رهنمود. آفاق و کرانه‌های انديشة ایشان را 
ترش می‌دهد. زیرا هیچ نسلی از انسانها بریده و 
گسیخته از درخت بشریّت نیستند. هر نسلی مسحکوم 
همان قوانین و سننی است که بر جملگی انسانها 
حکمفرما است. آنچه بر سر مجرمان و بزهکاران گذشته 
آمده است» بر سر مجرمان و بزهکاران آیینده نیز 
می‌آید. زیرا قوانین و سنن از راستای راه خود منحرف 
نمی‌شوند و کناره نمی‌روند. و با کسی هم سازش 
نمی‌کنند و از کسی هم جانبداری نمی‌نمایند. سیر و 
سیاحت در زمین» مردمان را مطلع می‌گرداند بر 
نمونه‌ها و مثالها و تاریخ زندگانیها و اوضاع و احوالی 
که در آنها درس عبرت است. و پنجره‌ها و دریچه‌هائی 
را رو به نور باز می‌گرداند. و پسوده‌هائی برای دلها 
دربر دارد که چه بسا آنها را بیدار می‌سازد و زنده 
می‌نماید. قرآن مردمان را به بررسی و وارسی قوانین 
و سنن مستمرّ رهنمود می‌گرداند. و به اندیشه دربارة 
گامها و حلقه‌های آنها فرا می‌خواند. تا در زندگی‌ای 
بسر برند که بندها و شاخه‌های آن به همدیگر پیوسته 
است و کرانه‌های آن گسترده است. زندگی‌ای را نداشته 
باشند که عقب‌مانده و واپسگرا و بسته و تنگ و 
گسیخته باشد. 
خداوند سبحان بعد از این که پیغمبر َلضَ خود را 
این‌گونه راهنمائی و توجیه می‌کند. بدو دستور می‌دهد 
که از کار و بار مشرکان دست بشوید. و ایشان را به 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
سرنوشت خویش بسپارد. سرنوشتی که آنان را به 
نمونه‌هائی از آن رهنمود کرده است. و مثالهائی از آن 
را بسرایشان برشمرده است: همچنین بدو دستور 
می‌فرماید که از مکر و کید آنان دلتنگ نشود. چون 
آنان هیچ‌گونه زیان و ضرری نمی توانند بدو برسانند. و 
بر ایشان غمگین و محزون نشود. چون وظيفهٌ خود را 
در قبال ایشان اداء کرده است. و پیام الهی را بدیشان 
رسانده است. و آنان را کاملاً روشن و آگاه از آئین 
آسمانی نموده است. 
ولا نزن عسلییم. ولا تن ف ییا 
كرون ). 
غم آنان را مخور و از نیرنگهائی که می‌ورزند تنگدل 
مباش. (وظیفة تو تبلیغ است و بس. و ما پشتیبان و یار 
و یاور تو می‌باشیم. 
این نص حشاسیّت دل پیغمبر رل و انندوه او بر 
سرنوشت قوم خود را به تصویر می‌کشد. سرنوشتی که 
آن را از سرنوشتهای پیشینیان قیاس می‌کند و پیش 
چشم می‌دارد. همچنین این نص بر شدت و حدّت مکر 
و کیدشان در حق او و در حق دعوت و سبت به 
مسلمانان دلالت دارد. و می‌رساند چه اندازه دل بزرگ 
و سعةٌ صدر او به تنگ آمده است و مالامال غم و 
اندوه گردیده است. 
آن‌گاه روند قرآنی در بیان گفتارهایشان راجع به مسأله 
رستاخیز به پیش می‌رود. واز توهین ایشان در حق 
وعدهٌ عذاب دنیوی يا اخروی بیش از پیش سخن 
می‌گوید: 
و یولون: مى هذا اوعد ٍن کلم صاوقین ). 
(کافران تمسخرکنان) می‌گویند: اگر راست می‌گوئید 
(که عذابی در میان است) موعد آن کی خواهد بود؟ 
(پس چرا هرچه زودتر فرانمی‌رسد؟). 
این‌گونه سخنان را می‌گفتند هر زمان که از سرنوشتی 
همچون سرنوشتهای مجرمان و بزهکاران پیشین بیم 
داده می‌شدند. و محلّهای نابردی مجرمان و بزهکارانی 
را بدیشان یادآوری می‌کردند که بامدادان و شامگاهان 
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از کنار آنجاها می‌گذشتند. از قبیل: شهرها و روستاهای 
قوم لوط آثار برجای ماندهٌ قوم شمود در سرزمین 
حجر. آثار باستانی قوم عاد در حقاف» و منازل سبا بعد 
از سیل عر تمحر ان می‌گفتند: 

مق ی هذاالوَعَد ان کم ضادقين ). 

اگر راست می‌گوئید (که عذابی در میان است) موعد آن 

کی خواهد بود؟. 
این عذابی که مارا از آن می‌ترسانید چه وقت فرا 
می‌رسد؟ اگر راست می‌گوئید آن عذاب را بیاورید. یا 
مارا از موعد معیّن و مشخص آن بیاگاهانید! 
در اینجا پاسخ ایشان در می‌رسد. پاسخی که سایةٌ ترس 
و هراس مورد انتظار را پیش چشم می‌دارد. و در 
واژه‌های کوتاهی سای کیفر ریشخند و تمسخرشان را 
جلوه گر می‌نماید: 

(ثل: عی أن کون ردف کم َه ّ بَغض الذي 

تستَعجلون ). 

ESS ESAS 

شتاب دارید. (هم اینک) برای فرا گرفتن شما ردیف 

شده (و بر سرتان سایه افکنده) باشد (و به همین زودی 

بر شما فرود آید و نابودتان نماید). 
روند قرآنی بدین وسیله ترس و هراس از شبح عذاب 
را در دلهایشان برمی‌انگیزد. چه بسا عذاب پشت 
سرشان باشد - همان‌گونه که اگر دو نفر سوار بر شتری 
باشند. یکی پشت سر دیگری قرار می‌گیرد و بدو 
ردیف می‌گویند - عذاب پشت سرشان باشد و آنان 
متوجّه نشوند. و به سبب غفلت خود عذاب را با شتاب 
بخواهند. در حالی که عذاب ردیسف. یعنی پشت سر 
ایشان سوار باشد! وای چه رویاروئی ناگهانی‌ای که 
اندامها از آن به لرزه درمی‌آید. عذاب پشت سر ایشان 
سوار است. در حالی که آنان به تمسخر می‌پردازند و 
بی‌ادبی و بی‌شرمی می‌کنند! 
کسی چه می‌داند. غیب در پس پرده است و از دیدگان 
نهان است. پرده فروهشته است. کسی نمی‌داند در 
پشت آن پرده چیست. چه بسا چیزی که به هول و 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


هراس می‌اندازد چند گامی بیشتر دور نباشدا خردمند 
کسی است که خویشتن را بر حذر می‌دارد. و در هر 
لحظه‌ای خود را آماده و مهیّا برای رویاروئی با چیزی 
می‌کنن که رن بشتت بیع قرو هت ات ؟ 
وان رک لذو قضل على لئاس, ونم 
ایکون ». 
پروردگارت نسبت به مردم لطف و کرم دارد (و هرچه 
زودتر تازيانة عذاب را بر سرشان فرود نمی‌آورد. و 
بلکه کیفرشان را به تأخیر می‌اندازد) ولی بیشتر آنان 
سپاسگزاری نمی‌کنند (و الطاف و مراحم خدا را نادیده 
می‌گیرند). 
لطف و فضل خدا جلوه‌گر می‌آید در این که ایشان را 
مهلت می‌دهد و عذاب را به تأخیر می‌اندازده هرچند که 
آنان بزهکارند یا قصور می‌ورزند و کوتاهی می‌کنند. 
این بدان خاطر است که چه بسا توبه کنند و به سوی 
خدا برگردند و راه راست را درپیش بگیرند. 
و لک أکرَهم یرون ». 
ولی بیشتر آنان سپاسگزاری نمی‌کنند. 
اما اغلب آنان این لطف و فضل را پاس نمی‌دارند. و نه 
تنها سپاسگزاری نمی‌کنند. بلکه به تمسخر می‌پردازند 
و در فرا رسیدن عذاب شتاب می‌ورزند! يا این که به 
گمراهی خود ادامه می‌دهند وه و تقك 
نمی پردازند. 
ول ریک آسیفلم ما تكن ضدوزهم وما 
نون . 
پروردگارت محققاً آگاه است از چیزهائی که 
سینه‌هایشان در خود نهان می‌دارند» و از چیزهائی که 
ایشان آشکار می‌سازند. 
خدا بدیشان مهلت می‌دهد. و عذاب را به تأخیر 
می‌اندازد و هرچه زودتر دامنگیرشان نمی‌گرداند. 
هرچند خدا می‌داند چیزهائی را که سینه‌هایشان در خود 
نهان می‌دارند یا آشکار می‌سازند. و از رفتار و 


۱- مراجعه شود به سورةٌ سباً یه ۰۱۶ (مترج 
مراجعه شود به سور مترجم 


جزء بیستم 
کردارشان کاملاً آگاه است. خدا از روی علم و آگاهی 
مهلتشان می‌دهد. و این مهلت دادن لطف و فضلی است 


که در حقٌ آنان روا می‌دارد. ایشان بعدها در برابر 
چیزهائی بازخواست می‌گردند که سینه‌هایشان در خود 
نهان داشته است. و در برابر چیزهائی مورد پرس و جو 
و حساب و کتاب قرار می‌گیرند که آشکارا انجام 
می‌دهند يا می‌گویند. 
روند قرآنی این چرخش و گردش را نیز خاتمه می‌دهد 
با بیان علم شامل و کامل خداء علمی که راز و رمز 
نهانی و چیز پنهانی در آسمان و هم در زمین بر آن 
مخفی نمی‌گردد و به در نمی‌رود: 
(و ما ِن اة نآ الأزض لا ی ونا 
هیچ نهفته‌ای در آسمانها و زمین نیست. مگر این که 
(خدااز آن آگاه است و ثبت و ضبط) در کتاب آشکاری 


“E 


است. 
فکر و خیال. در آسمان و زمین, به دنبال هر نهانی و 
پنهانی می‌گردد. اعم از چیز, راز, نیرو و خبر. هر نهانی 
و پنهانی برای علم خدا معلوم و مشخص است» و هیچ 
چیز از اسرار و رموز غيب از علم خدا به در نمی‌رود و 
ناپدید نمی‌شود. و هیچ چیزی نهان و پنهان از دانش 
یزدان نمی‌گردد. در سراسر این سوره تکیه بر علم است. 
اشاره‌های فراوانی به علم می‌شود. این اشاره هم یکی 
از آن اشاره‌ها است و این چرخش و گردش نیز بدان 
خاتمه داده می‌شود. 
به مناسبت سخن از علم مطلق خداء دربارٌ چیزهائی 
سخن می‌رود که بنی‌اسرائیل در آنها اختلاف دارند و 
داوری نهانی راجع بدانها در قرآن آمده است. چون 
قران بخشی از علم مورد اعتماد و اطمینان خدا است. و 
نمونه‌ای از لطف و فضل خداء و نمونه‌ای از داوری و 
قضاوت او در ميان دو طرف دعاوی است. این هم بدان 
خاطر است که از پیقمبر اة دلداری و دلبصوئی 
گردد. و پیغمبر لش ایشان را به خدا واگذارد تا ميان 
او و آنان واپسین داوری را بفرماید: 
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إن هذا رنب يقص على بتي إن شرائیل اکر اي 
هم فيه یلو بإ یوخ نید 1 
ریک يض 9 یم که و هو زیر اپ نت 
على اله نک على الح البین. ات رن 
ولا یداوم مُذبرپن و مات 
بمادي اي عن ضلالتهم ان E‏ 
باياتنا د ئ لون € 
بیگمان این قرآن برای بنی‌اسرائیل (حقیقت) اکثر 
چیزهائی را (که در تورات از احکام و قصص آمده است 
و) در آنها اختلاف دارند. روشن و بیان می‌دارد. و 
قطعاً این قرآن برای مومنان (وسیلة) هدایت و رحمت 
(و مایۀ نجات و سعادت دو جهان ایشان) است. مسلْماً 
پروردگارت با قضاوت (دادگرانه و حکیمانة) خود (در 
روز قیامت) میانشان داوری خواهد کرد. و او بس 
چیره و توانا و آگاه و دانا است. پس بر خدا توکل کن (و 
کار و بار خود را بدو بسپار و بدان که با وجود این که 
کافران از دعوت تو رویگردانند) تو قطعاً بر (راستای 
جادة حقیقت و طریقة) حق آشکار هستی (و با دین 
راستینی که داری بر کفار پیروز می‌گردی). بیگمان تو 
نمی‌توانی مرده‌دلان (زنده نما) را شنوا بگردانی» و 
ندای (دعوت خود) را به گوش کران برسانی» وقتی که 
(بسه حق) پشت می‌کنند و (از آن) می‌گریزند. تو 
نمی‌توانی کوردلان را از گمراهیشان بازگردانی و به 
سوی حقّ رهنمودشان کنی. تو تنها کسانی را می‌توانی 
شنوا (و با حق آشنا) گردانی که به آیات ما ایمان داشته 
باشند. چراکه آنان تسلیم شوندگان (حقائة 
مخلصان و فرمانبرداران اوامر خدا) هستند. 
مسیحیان دربارهٌ مسیح ا و دربارهٌ مادرش مریم 
اختلاف دارند. گر وهی گفته‌اند: مسیح فقط انسان است 
و بس. گروهی گفته‌اند: پسدر و پسر و روحالقدس 
شکلهای گوناگونی هستند و خدا برای مردمان خود را 
بدانها شناسانده است. چه خدا به گمان اینان آمیزه‌ای از 
سه أقنوم است که پدر و پسر و روح‌القدس است. پسر 
همان عیسی است. خداکه پدر است به شکل 


سوره نمل آیات ۵٩-۹۳‏ 


جزء بیستم 


روح القدس سر در نشیب نهاده است و برای مریم به 
صورت انسانی مجسّم گردیده است و از مریم به شکل 
مسیح متولّد شده است! گروهی هم گفته‌اند: پسر بسان 
پدر ازلی نیست. بلکه پسر مخلوقی است که پیش از 
جهان بوده است. این است که او پائین تر از پدر است و 
فرمانبردار پدر است! دسته‌ای هم روح‌القدس را أقنوم 
نمی‌دانند! کنگره نيقیه در سال ۳۲۵ میلادی. و کنگرة 
قسسطنطنیه در سال ۲۸۱ مقزر داشتند که پسر و 
روح القدس با پدر در وحدت لاهوت برابرند. و پسر در 
ازل از پدر متولد شده است. و روح‌القدس از پدر سر 
برزده است و پدیدار گردیده است. کنگرهٌ طلیطله در 
سال ۵۸٩‏ مقزّر داشت 
برزده است و پدیدار گردیده است. لذا کلیسای شرقی و 
کلیسای غربی در این نقطه اختلاف پیدا کردند و 
اختلافشان ماندگار ماند ... قرآن مجید آمد و سخن 
داورانة فیصله بخش خود را در میان همه این گروه‌ها و 
دسته‌ها اظهار داشت. دربارۀ می کت مسیح آفریدة 
وارهٌ خداء یعنی مخلوق فرمان «کرث: بشو» است که آن 
را به مریم رساند. و او دارای روحی است که از سوی 


که روح‌القدس از پسر نیز سر 


خدا به کالبدش دمیده شده است» و او انسان است و 
ب 
ان هر اعد نع عله و جَعلناه متا لب 
۳ 
ی کا ا وراک ا ف خی مارا 
داشتیم و او را نمونه و الگوئی برای بنی‌اسرائیل کردیم. 
(زخرف )۵٩/‏ 
این سخن داورانه و فیصله بخشی است که قرآن دربارة 
چیزی آن را بیان می‌دارد که در آن اختلاف ورزیده‌اند 
و به دسته‌ها و گروه‌ها تقسیم گردیده‌اند. 
مسیحیان همچنین دربار؛ مسألة به دار زدن 
مسیح له دچار همچون تفرقه و اختلافی شده‌اند. 
برخی از ایشان گفته‌اند: مسیح به دار زده شده است و 
بالای دار مرده است و آن‌گاه دفن گردیده است. پس از 


سه روز از گور خود بیرون امده است و به آسمان رفته 
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است. بعضی از آنان هم گفته‌اند: یهوذای اسخریوطی که 
یکی از حواریّون مسیح بود به مسیح خیانت کرد. خدا 
او را به شکل مسیح درآورد. او گرفتار گردید و به دار 
زده شد. برخی ا سیمون که یکی از حواریّون 
بود خدا او را به شکل مسیح درآورد. . سیمون راگرفتند 
و به دار زدند ... قرآن مجید در این راستا خبر یقینی و 
اطمینانبخشی را روایت فرموده است و گفته است: 
و ماقتلوه و ماصَلیوه و لکن شب کم >. 
ی EES‏ 
بر آنان مشتبه گردیده است. 
همچنین قرآن فرموده است: 
#یساعیسی نی مستَوفْیکَ و زانعک ال و 
مُطراک... ). 


ای عیسی من تو را (با مرگ طبیعی در وقت معیّن) 


(تساء/۱۵۷) 


می‌میرانم و (مقام تو را بالا می‌برم و بعد از مرگ 
طبیعی) به سوی خویش فرا می‌برم. و تو را (از دست 
کافران) می‌رهانم .... (آل عمران/۵۵) 
این سخنان قرآن راجع بدین اختلافها فیصله‌بخش است. 
پیش از مسیحیان هم یهودیان تورات را تغییر داده‌اند و 
تحریف کرده‌اند. و قوانین و مقرّرات الهی تورات را 
دگرگون نموده‌اند و به انحراف کشانده‌اند. قرآن مجید 


آمد و اصلی را ثابت و استوار داشت که خدا آن را 


بدان‌گونه نازل کرده است: 
وکا عم نی نش لس و ال 


ff 


باْعین, و ال بالّف, و ال بالأذن. و لسن 
ال لوح قطاص). 

و در آن (کتاب آسمانی» تورات نام) بر آنان مقرر 
داشتیم که انسان در برابر انسان (کشته می‌شود)» و 
چشم در برابر چشم (کور می‌شود)» و بینی در برابر 
بینی (قطع می‌شود)» و گوش در برابر گوش (بریده 
می‌شود)» و دندان در برابر دندان (کشیده می‌شود) و 
جراحتها قصاص دارد (و جانی بدان اندازه و به همان 


۱- مراجعه شود به سور نساء آیۀ ۱۷۱. (مترجم) 
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منوال زخمی می‌گردد که جراحت وارد کرده است اگر 

مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان 

نباشد). (مائده/۴۵) 
قرآن دربارة تاریخشان و پیغمبرانشان سخن راستین را 
برایشان روایت کرده است. سخنی که پالوده از هر نوع 
افسانه‌ای است. افسانه‌های بیشماری که روایتهای آنان 
دربارۂ آنها گوناگون و جوراجور است. سخن قرآن 
روایتهای ایشان را راجع به پیغمبران از هرگونه پلیدیها 
وتارراها وتاخاهای بای سی دار که قران :را 
بدانها متهم کرده‌اند و پیغمبری از پیغمبران بنی‌اسرائیل 
از دست این روایتهای ناروا پاک و سالم نمانده است و 
از تهمتهای آنها نجات پیدا نکرده است!.. 
ابراهیم - به گمان ایشان - زن خود را به ابومالک شاه 
فلسطین پیشکش کرده است» و همچنین زن خود را به 
عنوان خواهر خویش به فرعون مصر تقدیم داشته است. 
تا به سبب زن خود نعمت چشمگیری را از ایشان 
دریافت داردا.. یعقوب که همان اسرائیل است برکت 
پدر بزرگش ابراهیم را از پدرش اسحاق از راه دزدی و 
نیرنگ و دروغ دریافت داشته است. و به گمان ایشان 
این برکت برای برادر بزرگ‌تر عیصو بوده است!.. به 
گمان ایشان, دو دختر لوط هریک شبی لوط را مست 
کرده است تا با ایشان همبستر شود. بدان اميد که 
دختران از او باردار شوند و ثروت پدرشان که وارث 
ذکوری ندارد به دیگران نرسد و هدر نرود. و آنچه 
خواستند انجام پذیرفت!.. داوود -به گمان ایشان - از 
بالای کاخ خود زن زیبائی را دید. دانست که او همسر 
یکی از سپاهیان خودش است. این سپاهی را به 
جایگاه‌های خطرناکی فرستاد تا زن او را به دست 
بیاورد!.. سلیمان - به گمان ایشان -به پرستش قاطری 
پرداخت برای سازش با یکی از زنانش که عاشق و 
شیفتة او بود و نمی‌توانست باوی مخالفت کند و 
موافقت نکند!.. 
قرآن آمد و صفحات تاریخ این پیغمبران بزرگوار را از 


ناپاکیها پاک کرد و زدود. آلودگیهائی که این‌گونه 
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افسانه‌های اسرائیلی پیغمبران را بدانها آلوده بودند. و 
همچون افسانه‌های خرافی را خودشان به تورات 
آسمانی افزوده بودند. قرآن همچنین این‌گونه افسانه‌ها 
را درباره عیسی پسر مریم 2 تصحیح کرد. 
این قرانی که مراقب و محافظ کتابهای پیش از خود 
است» اختلافات مردمان را دربارة آن کتابها فیصله 
می‌بخشد. و راجع به چیزهائی که دربارۂ آنها اختلاف و 
نزاع دارند فرمان می‌راند و داوری می‌کند. مشرکان در 
بار قرآن به جدال و کشمکش می‌پرداختند. قرآنی که 
خودش در ميان دو طرف دعاوی فرمانروا و داور است! 
ول هدى و رخ مین . 
قطعاً این قرآن برای مؤمنان (وسیلة) هدایت و رحمت 
(و مایۀ نجات و سعادت دو جهان ایشان) است. 
قرآن «هدی: هدایت و رهنمود» است و ایشان را از 
اختلاف و گمراهی محفوظ و مصون می‌دارد. و برنامه 
را یگانه می‌کند. و راه را معیّن می‌سازد. و آنان را به 
قوانین و سنن جهانی بزرگی می‌رساند که مسختلف و 
منحرف نمی‌گردد. قرآن «رَحْمَة: شفقت و عطوفت» 
است و ایشان را مورد مرحمت قرار می‌دهد و آنان را 
از شک و دو دلی و پریشانی و سرگردانی می‌رهاند. و 
از دست و پا زدن و ویلان و حیران بودن در ميان 
برنامه‌ها و نظریّه‌هائی که بر حال و روالی ثابت 
نمی‌مانند نجات مي‌دهد. و ایشان را به خدا نزدیک 
می‌سازد تا در پناه او بياسایند و در کنف حمایتش 
اطمینان پیدا نمایند. و با خویشتن و با مردمان پیرامون 
خود در صلح و صفا و سلامت و سعادت بسر برند. و به 
رضای خدا و پاداش فراوان او برسند. 
برنامة قرآنی برنامةٌ یگانة شگفتی در بازیابی و 
بازسازی انسانهاء و در آمیختن و بیختن آنان مطابق و 
موافق با روال فطرت سالم و ناآلوده است. انسانها 
فطرت سالم و ناآلوده را هماهنگ و همآوا با جهانی 
می‌بینند که در آن زندگی می‌کنند. و آن را همراه و 
همگام با قوانین و سننی می‌یابند که بر این جهان, ساده 
و آسان و بدون تکلّف و خودنمائی فرمان می‌راند. 


جزء بیستم 
بدین لحاظ انسانها در ژرضاهای وجودشان اعساس 
صلح و ساز و امنیّت و اطمینان فراوانی می‌کنند. زیر 
انسانها در چنین حالی با جهانی زندگی می‌نمایند که با 
قوانین و سنن آن برخوردی ندارند. و آنان با جهان 
دشمنی نمی‌ورزند. و جهان هم با ایشان دشمنی 
نمی‌ورزد. وقتی که به جایگاه‌های پیوند با جهان 
راهیاب بشوند. و بدانند که قانون ایشان همان قانون 
جهان است. از این هماهنگی موجود در میان نفس 
مردمان و جهان, و از این صلح و صفای عظیمی که 
میان دل انسانها و جهان بزرگ است. صلح و صفا و 
سلامت و سعادت در میان دسته‌ها و گروه‌هاء و در ميان 
همة انسانها پدیدار و برقرار می‌گردد. و از آن امنیّت و 
استقرار و آرامش و آسایش نمودار و آشکار می‌شود 
... این هم رحمت در فراگیرترین شکلها و معانی خود 
است. 
بعد از این نگاه گذرا به فضل و لطف خدا در حق 
انسانها با نازل کردن این قرآن که در میان بنی‌اسرائیل 
به داوری می‌پردازد و اختلافات ایشان را بسرطرف 
می‌سازد. و همچنین بعد از بیان این که قرآن کسانی را 
که بدان ایمان بیاورند به هدایت می‌رساند و رحمت را 
شامل ایشان می‌گرداند. خدا به پیغمبر خود إا 
می‌فرماید که پروردگارش میان او و قوم او به داوری 
می‌پردازد و حکم و فرمان قاطعانه و بدون برگشت خود 
را در میانشان صادر می‌کند حکم و فرمان نیرومند و 
استواری که مبنی بر دانش یقینی است: 

تلع الثم کت عل ال امین ). 

پس بر خدا توکّل کن (و کار و بار خود را بدو بسپار و 

بدان که با وجود این که کافران از دعوت تو 

رویگردانند) تو قطعاً بر (راستای جادة حقیقت و 

طریقة) حقٌ آشکار هستی (ی با دین راستینی که داری 

بر کفار پیروز می‌گردی). 
یزدان سبحان پیروزی حق را قانون و سنّت جهانی کرده 
است بسان آفرینشی که آسمانها و زمین دارند. و 
همانند شب و روز که در گشت و گذارند» قانون و 
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ستتی که تخلف‌ناپذیر است ... گاهی قانون و ستّت 
کُندی می‌کند. به خاطر حکمت و فلسفه‌ای که خدا از آن 
آگاه است. و در پرتو آن اهداف و مقاصدی تحتّق 
حاصل می‌کند و پیاده می‌شود که یزدان آنها را مقدر و 
مقّر می‌فرماید. ولی به هر حال قانون و ستت خدا 
جاری و ساری می‌گردد. و خدا وعده داده است و او 
خلاف وعده نمی‌کند» و ایمان جز با اعتقاد به صدق 
وعدهٌ خدا و انتظار پیاده شدن آن کمال نمی‌پذیرد. 
وعدهٌ خدا هم وقت مشحُص خود را دارد و از آن وقت 
پیش و پس نمی‌آفتد. 
روند قرآنی در دلداری پیغمبر 237 و غمزدائی از او 
در برابر سرکشی مشرکان و پافشاری ایشان در 
سرکشی, و اصرار آنان بر کفر, بعد از آن همه پند و 
اندرز و توضیح و بیان, و بعد از مخاطب دادن ایشان 
بدین قرآن روند قرآنی در دلداری و غمزدائی از 
پیغمبر لش از همه اینهاء به پیش می‌رود. او در 
دعوت خود قصور نکرده است. ولیکن او تنها کاری که 
می‌تواند بکند این است زنده‌دلانی را بشنواند و شنوا 
گرداند که گوشهایشان دریافت می‌دارند و دلهایشان به 
جنبش درم ی آیند. و به اندرزگوی دلسوز امین روی 
می آورند و پند او را به گوش جان می‌شنوند. ولی 
کسانی که دل مرده‌اند و چشمانشان را از دیدن دلائشل 
هدایت و ایمان فرو بسته‌اند. پیغمبر رش چاره‌ای 
برای آنان سراغ ندارد و کاری برایشان نمی‌تواند بکند. 
و او راهی برای نفوذ به دلهایشان ندارد. و زیان و 
ضرری متوجه او نیست وقتی که آنان گمراه می‌شوند. 
و سخت گریزان و گریزپای 9 
(انک لا تشع الوق و لا نیع سم آلدغاء إذا 
۳ عَنْ خلالهم 
إن تشیع | امن یمن بان هم مسلون ). 
بیگمان تو نمی‌توانی مرده‌دلان (زنده‌نما) را شنوا 
بگردانی؛ و ندای (دعوت خود) را به گوش کران 
برسانی وقتی که (به حقّ) پشت می‌کنند و (از آن) 
می‌گریزند. تو نمی‌توانی کوردلان را از گمراهیشان 
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بازگردانی و به سوی حق رهنمودشان کنی. تو تنها 
کسانی را می‌توانی شنوا (و با حق آشنا) گردانی که به 
آیات ماایمان داشته باشند» چرا که آنان 
تسلیم‌شوندگان (حقائق و مخلصان و فرمانبرداران 
اوامر خدا) هستند. 
تعبیر زیبای قرآنی. شکل زندۂ پویائی را از حالت 
روانی غیر محسوس ترسیم می‌کند. و آن حالت جمود و 
رکود دل و حالت جمود و رکود روح. و حالت کودنی 
حس و شعور, و فسردگی درک و فهم است. گاهی قرآن 
ایشان را به شکل مردگانی به تصویر می‌کشد که 
پیغمبر اا فریادشان می‌دارد و آنان فریاد او را 
نمی‌شنوند. زیرا مردگانند و فهم و شعور ندارند! و 
گاهی قرآن آنان را به شکل کرانی به تصویر می‌کشد که 
پشت به فریاد زننده کرده‌اند و می‌روند و چیزی 
نمی‌شنوند. چون کرند و حش شنوائی خود را از دست 
داده‌اند! و گاهی قرآن ایشان را به شکل کورانی به 
تصویر می‌کشد که با کوری خود بسر می‌برند. و راهنما 
را نمی‌بینند. چون نابینایند و بینائی ندارند! این 
شکلهای مجسّم پویا به نظر می‌آیند. و معنی و مفهوم 
ژرف و عمیقی در ذهن و شعور جلوه‌گر می‌نمایند. 
در برابر مردگان و کوران و کران, موّمنان می‌ایستند. 
چه مژمنان زندگان و شنوندگان و بینندگانند. 
ان شیم امن ینب انا هم نیون ). 
تو تنها کسانی را می‌توانی شنوا (و با حق آشنا) گردانی 
که به آیات ما ایمان داشته باشند» چرا که آنان 
تسلیم‌شوندگان (حقائق و مخلصان و فرمانبرداران 
اوامر خدا) هستند. 
تو تنها کسانی را می‌توانی شنوا گردانی که دلهایشان 
برای دریافت آیات خدا در پرتو زنده بودن و شنیدن و 
دیدن, آمادگی پیدا کرده است. نشانةٌ زنده بودن فهم و 
شعور داشتن است. و نشانهُ شنیدن و دیدن از شنیده و 
دیده سود بردن است. مژمنان از حیات و گوشها و 
چشمهایشان استفاده می‌کنند و بسهره می‌برند. کار 
پیغمبر باشو این است که مؤمنان را بشنواند. و ایشان 


را به آیات خدا رهنمود گرداند. و آنان در دم و فورا 
تسلیم می‌گردند: 
هم نیون ). 
فوراً آنان تسلیم می‌گردند. 


اسلام سهل و ساده است: روشن و آشکار است. به 


فطرت سالم نزدیک است. این است همین که دل سالم 
آن را بشناسد تسلیم آن می‌گردد» و درباره آن به جدال 
و ستیز نمی‌پردازد. قرآن این‌گونه دلهائی را به تصویر 
می‌کشد. دلهائی که آمادگی پذیرش هدایت را دارند. و 
آماده برای گوش کردن و شنیدن هستند. همین که 
پیغمبر إا همچون دلهائی را دعوت کند و فریاد 
دارد به جدال و ستیزه نمی‌پردازند. و پیغمبر مب آنها 
را با آیات خدا آشنا می‌گرداند. و آنها بدانها ایمان 
می‌آورند و لبیک و پاسخ می‌گویند. 

0 

روند قرآنی بعد از اين, ایشان را به گردش و چرخش 
دیگری در میان علامتها و نشانه‌های قیامت می‌برد. و 
در بین برخی از صحنه‌های آن می‌گرداند. پیش از این 
که واپسین آهنگی که سوره بدان ختم می‌شود گوش 
جان را بنوازد ... گردش و چرخشی است که در آن 
پیدایش جانوری مطرح است که با کسانی صحبت 
می‌کند که نشانه‌های خداشناسی جهانی را 
نمی‌پذیرفته‌اند. صحنه‌ای از گردآوری و سرکوبی 
کسانی به میان می‌آید که آیات خدا را تکذیب 
می‌کرده‌اند. و آنان هم اینک ویلان و ساکت برپای 
ایستاده‌اند. روند قرآنی آنان را از این صحنه به نشانة 
خداشناسی شب و روز برمی‌گرداند. دو نشانه‌ای که 
پیوسته به چشمانشان نشان داده می‌شود. ولی آنان از 
آنها غافل می‌شوند و بی‌خبر بسر می‌برند. آن‌گاه ایشان 
را دیگر باره به صحنةٌ هراس‌انگیز روزی برمی‌گرداند 
که در صور دمیده می‌شود. و کوه‌ها به حرکت 
درم ی‌آیند و بسان ابرها روان می‌گردند. صحنة 
نیکوکاران بدیشان نشان داده می‌شود که از ترس و 


هراس آن روزی دز امن و امانند. و صحنهةٌ بدکارانی 


سورة نمل آیات ۵۹-۹۲ 
جزء بیستم 


پیش چشمانشان داشته مي‌شود که سرنگون به آتش 

دوزخ درانداخته می‌شوند: 
(وذ وفع ال عم آخ رجا شم دابَة 
الأرْضِ لا د اشاس کارا ان 
یُوقُون (. 
هنگامی که فرمان وقوع قیامت فرا می‌رسد (و مردمان 
در آستانة رستاخیز قرار می‌گیرند. از جملة نشانه‌های 
آنء یکی این است که) ما جانوری را از زمین برای 
مردمان بیرون می‌آوریم که با ایشان سخن می‌گوید (و 
برخی از سخنانش این است: کافران که) به آیات خدا 
ایمان نمیآوردند (اینک با چشم خود ببینند که قیامت 
دارد شروع می‌شود و عذاب الهی گریبانگیرشان 
می‌گردد و دیگر پشيماني سودی د ندارد). 
(و َم تشر ِن کل مڌ وجا من یدب بآ ایا 
فهم یُوزعون. حت ذاجاواقال: که ربا یاو ۲ 
تحیطو ابا عِلماً؟ اکن تفعلون ؟ و وقع الك 
با ثرا فلا شون ). 
روزی (را ای پیغمبر! یادآور شو که قیامت فرا می‌رسد 
و) گروه عظیمی از همة ملّتها را گرد می‌آوریم که (در 
دنیا) آیات (کتابهای آسمانی و معجزات پیغمبران 
ریّانی و نشانه‌های جهانی دال بر وجود) ما را تکذیب 
می‌کرده‌انده و پس (از گردآوری ایشان, جملگی) آنان 
به یک دیگر مسلحق و در کنار همدیگر نگاه داشته 
می‌شوند. زمانی که (به پای حساب سوق و در آنجا 
حاضر) می‌آیند (خدا توبیخ‌کنان خطاب بدیشان) 
می‌گوید: آیا آیات مرا تکذیب کرده‌اید. بدون آن که 
(تحقیق نموده و) کاملاً از آنها آگاهی پیدا کرده باشید؟! 
اصلاً (شما در دنیا) چه کار می‌کرده‌اید؟ (مگر بیهوده 
آفریده شده بودید؟) و (سرانجام) فرمان (خدا دربارة 
ایشان صادر و عذاب) به سیب ظلمی که کرده‌اند 
گریبانگیرشان می‌شود و (آنان چنان سبهوت و 
درمانده می‌گردند که برای دفاع از خود) سخنی برای 
گفتن ندار ند 
أ يرا آنا جعلا لین لیسکئوا فيه ولاز 
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مبص؟ ِن ني ذلک لیات وم ین ). 
مگر نمی‌بینند که ماشب را (تاریک) ساخته‌ايم تا در آن 
بیارامند» و روز را روشن نموده‌ایم (تا در آن به تلاش 
پردازند؟) قطعاً در این (ساختار شبها و روزهاء و 
دگرگونی ظلمانی و نورانی» که موجب فعل و انفعالات 
فراوان و گردش چرخةۀ حیات مردمان است) 
نشانه‌هائی (دال بر وجود قادر متعال و ایزد لایزال) 
است برای مردمانی که (دربارةٌ حقائق می‌آندیشند و به 
حقائق مسلّم) ایمان می‌آورند. 
و وم ينق نې آلصُور قَز عم ن ارات وم 


۳1 


في الأْرضٍ امن شاء ال و وه داخرین. و 
یبال خسنا جاید مدو هى قر مر لسَخاب. 

نع ثم الذي أَنقّنَ کل کن خر با تفن 
من جاءَ پا سَة قله خي منهاء و هم من فرع یذ 
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آمون. وق جاء ال کیت وجرههم آلثار. 
هل حون ماک تَععلُون؟ 6. 

و (یادآور شو) روزی که در صور دمیده می‌شود» و 
تمام کسانی که در آسمانها و زمینند وحشت‌زده و 
هراسناک شوند. مگر کسانی که خدا بخواهد. و همگان 
فروتنانه در پیشگاه او حاضر و آماده می‌گردند. کوه‌ها 
را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت می‌پنداری» در 
حالی که کوه‌ها مانند ابرها در سیر و حرکت هستند 
(چرا که کوه‌ها بخشی از کرۀ زمین بوده و کرة زمین به 
دور خود و به دور خورشید می‌گردد). این ساختار 
خدائی است که همه چیز را محکم و استوار (و مرتّب و 
منظّم) آفریده است. (خداوندی که حساب و نظام در 
برنامۀ آفرینش او است) مسلماً وی از کارهائی که شما 
انجام می‌دهید بس آگاه است (و کردار نیک و بدتان را 
بی‌جزا و سزا نمی‌گذارد). کسانی که کارهای پسندیدة 
(چون ایمان به خدا و اخلاص در طاعت) انجام بدهند. 
پاداش بهتر و والاتری از آن خواهند داشت (که رضا و 
خشنودی پروردگار است). و در آن روز (که قیامت قرا 
می‌رسد و ترس و خوف مردمان را فرا می‌گیرد) چنین 


کسانی در امن و امان بسر می‌برند (و غم و اندوه و 


دلهره و نگرانی همگانی, از آنان به دور است). و کسانی 
که کارهای ناپسند (چون شرک و معصیت) انجام 
می‌دهند» به رو در آتش افک‌نده می‌شوند (و بدان 
سرنگون می‌گردند» و بدیشان گفته می‌شود؛) آیا 
جزائی جز سزای آنچه می‌کردید (و معاصی و کفری که 
می‌ورزیدید) به شما داده می‌شود؟. 
حیوانی که در اینجا ذکر گردیده است. در احادیث 
پیشماری از آن سخن رفته است. برخی از آن احادیث 
صحیح هستند. ولی در احادیث صحیح اوصاف این 
حیوان نیامده است. بلکه اوصاف آن در روایتهائی 
امک ست که به مزز ضحت نرسیده‌اند. این علت از 
ذکر اوصاف آن درمی‌گذریم. چون هیچ هدفی را 
برآورده نمی‌کند این که بگوئیم چنین حیوانی شصت 
متر طول دارد. دارای پوش‌پر و شاه‌پر و سم است. 
ریش دارد. سرش بسان سر گاو است. چشمانش همچو 
چشمان خوک است. گوشهایش به گوشهای فیل 
می‌ماند. شاخهایش همچون شاخهای گوزن است. 
گردنش مانند گردن زرافه است. سینه‌اش بسان سینۀ 
شیر است. رنگ آن همچون رنگ ببر است. زیر شکم 
آن به زیر شکم گربه می‌ماند. پاهایش همچون پاهای 
ات وه ارات این ای که ماود کر 
آنها هنرنمائی کرده‌اند! 
برای ما این بسنده است که در خدمت نص قرآنی و 
احادیث صحیحی بمانیم که می‌رسانند پدید آمدن چنین 
حیوانی نشانه‌ای از نشانه‌های فرارسیدن قیامت است. 
زمانی پدید می‌آید که وقت توبه کردن نمانده است و 
به پایان آمده است. توبه کردن دیگر سودی ندارد. 
فرمان عذاب خدا دربارةٌ مردمانی که هنوز زنده‌اند و 
کافر یا مشرک و یا بزهکارند صادر گردیده است و 
اینک توبة ایشان پذیرفته نمی‌گردد. بلکه خدا مطابق 
حال و احوالی که در این وقت دارند با ایشان حساب و 
کتاب انجام می‌دهد و فرمان خود را در حق آنان صادر 
می‌کند ... در این چنین زمانی است که همچون حیوانی 
پدید می‌آید و با مردمان سخن می‌گوید. حیوانات هم با 


فی‌ظلال الق رآن 
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مردمان سخن نمی‌گویند. اگر هم سخن بگویند مردمان 
چیزی از سخنانشان را درک و فهم نمی‌کنند. ولی در 
این چنین زمانی مردمان سخنان این حیوان را درک و 
فهم می‌کنند. و می‌دانند که این حیوان خارق‌العاده است 
و ایشان را از نزدیک شدن و فرا رسیدن قیامت خبر 
می‌دهد. در حالی که آنان به آیبات خدا ایمان 
نمی‌آورده‌اند و روز موعود قیامت را باور نمی‌کرده‌اند. 
ملاحظه می‌گردد که صحنه‌ها در سورهٌ نمل صحنه‌های 
سخن گفتن و گفتگو نمودن دسته‌ای از حشرات و 
پرندگان و پریان با سلیمان لب است. بدین خاطر ذکر 
«دابّة: حیوان» و سخن گفتن آن با مردمان. هماهنگ با 
صحنه‌ها و فضای سوره است. و هماهنگی تصویری در 
قرآن را پیاده می‌کند. و یگانگی جزئیّاتی را محقق 
می‌گرداند که صحنة عام و همگانی از آنها فراهم 


ی‌آید.(؟ و ِ 
و یی تشر ِن كلأ نوج تن کب بان 
هم یُوزعون » 


روزی (را ای پیغمبر! یادآور شو که قیامت فرا می‌رسد 
و) گروه عظیمی از همة ملّتها را گرد می‌آوریم که (در 
دنیا) آیات (کتابهای آسمانی و معجزات پیفمبران 
رټانی و نشانه‌های جهانی دالْ بر وجود) ما را تکذیب 
می‌کرده‌اند. و پس (ان گردآوری ایشان» جملگی) آنان 
به یکدیگر ملحق و در کنار همدیگر نگاه داشته 
می‌نشنوند: 
مردمان همگی گردآوری می‌شوند. ولی در اینجا از 
تکذیب‌کنندگان آیات یزدان سخن می‌رود تا 
موضعگیری و موقعیّت ایشان نمودار و پدیدار آید: 
(فَهم يُورَعون). 
آنان نگاه داشته می‌شوند و در کنار یکدیگر جمع آورده 
می‌شوند. 
ابتدای ایشان را به سوی انتهای آنان سوق می‌دهند و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل: هماهنگی 
هنری, صفحهٌ ۸۶ تا ۱۰۷ چاپ سوم «دارالشروق». 
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می‌رانند. به گونه‌ای که هیچ‌گونه اراده و اختیاری از 
خود ندارند و فاقد هرگونه احترام و ارزشی هستند. 
(ج حت إذا جامُوا فال: أکدیم ربا از تی و تحیطوا با 
علما؟ ام ماذا نت َه و 
زمانی که (به پای حساب سوق و در آنجا حاضر) 


می‌آیند (خدا توبیخ‌کنان خطاب بدیشان) می‌گوید: آیا 
آیات مرا تکذیب کرده‌اید. بدون آن که (تحقیق نموده و) 
کاملاً از آنها آگاهی پیدا کرده باشید؟! اصلاً (شما در 
دنیا) چه کار می‌کرده‌اید؟ (مگر بیهوده آفریده شده 
بودید؟). 
پرسش نخستین برای شرمنده کردن و سرکوب نمودن 
است. چه معلوم است که آنان ایات خدا را تکذیب 
کرده‌اند. و اما پرسش دوم لبریز از تمسخر کردن و 
ریشخند نمودن است. همچون سخنی در گفتگوی 
روزانه نمونه‌ها و مثالهائی دارد. می‌گویند: آیا تکذیب 
کردید؟ یا شما چه کار می‌کردید؟ کاری دیده نمی‌شود 
که گفته شود: شما زندگی خود را صرف آن کرده‌اید. 
مگر این تکذیب کردن زشت و پلشتی که نمی‌بایست 
بشود ... این چنین پرسشی پاسخی ندارد. پاسخ آن تنها 
سکوت کردن و خاموش شدن و ویلان و حیران ماندن 
است. انگار چیزی متوجّه شخصی گردیده است که از او 
پرسش شنده است» و آن چیز زیان او را بند آورده است 
و دل او را از جای برده است: 
و وقح ال عم با ظَلَمُوا هم لا ینْطفُون ). 
و (سرانجام) فرمان (خدا درباره ایشان صادر و عذاب) 
به سبب ظلمی که کرده‌اند گریبانگیرشان می‌شود و 
(آنان چنان مبهوت و درمانده می‌گردند که برای دفاع از 
خود) سخنی برای گفتن ندارند. 
به سبب ظلم و ستمی که در دنیا مرتکب شدهاند. 
داوری بر ضد ایشان صورت پذیرفته است و 
محکومیّت آنان صادر گردیده است! آنان ماتشان برده 
است و خاموش و ویلان برپای ایستاده‌اند! این وقتی 
است که اندکی پیش از این آن چنان حیوانی به گفتار 
درآمده است و با ایشان سخن گفته است. آهای این 
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مردمانند که سخن نمی‌گویند و حیران و پریشانند!.. این 
هم یکی از آرایه‌های زیبای تقابل در تعبیر قرآنی 
است. و از نوآوریهای بدیع آیات آسمانی است. 
شیوه بیان در این گردش و چرخش, قالب خاص خود را 
دارد. و آن در کنار یکدیگر و همراه همدیگر آوردن 
صحنه‌های دنیا و صحنه‌های آخرت. و در لحظة مناسبی 
از این بدان پریدن و منتقل گردیدن است. تا ذکر مطالب 
و مقاصد مزدوج تأثیر خود را چنان که باید ببخشد. و 
درس عبرت را آن‌گونه که شاید بدهد. 
در اینجا مثلاً روند قرآنی از صحنة تکذیب‌کنندگان 
آیات خداء تکذیب‌کنندگانی که در گستره محشر مات و 
مبهوت ایستاده‌اند و ویلان و پریشان گردیده‌اند. به 
صحنه‌ای از صحنه‌های دنیا منتقل می‌شود. صحنه‌ای که 
سزاوار بود وجدان تکذیب‌کنندگان را بیدار می‌کرد. و 
ایشان را به تدیّر و تفکُر دربار؛ نظم و نظام جهان و 
درب‌ارةٌ پدیده‌های آن می‌خواند. و به دلهایشان 
می‌انداخت که خدائی وجود دارد و ایشان را مراعات 
می‌نماید و می‌پاید. و برای ایشان وسائل زندگی و 
آسایش را آماده و تهیّه می‌نماید. و جهان را آن‌گونه 
برایشان می آفریند که جهان مناسب با زندگی ایشان 
باشد. نه این که جهان در برابرشان بایستد و با ایشان 
بستیزد, و نه این که جهان دشمن آنان شود. و با زندگی 
آنان بستیزد یا ِ استمرار و ادامة آن گردد: 
( رو ناج یل لیشکنوا فيه و لار 
مبصراً؟ 9 ف ذلک لیات قوم تون - 
مگر نمی‌بینند که ما شب را (تاریک) ساخته‌ایم تا در آن 
بیارآمند. و روز را روشن نموده‌ایم (تا در آن به تلاش 
پردازند؟) قطعاً در این (ساختار شبها و روزهاء و 
دگرگونی ظلمانی و نورانی» که موجب فعل و انفعالات 
فراوان و گردش چرخة حیات مردمان است) 
نشانه‌هائی (دال بر وجود قادر متعال و ایزد لایزال) 
است برای مردمانی که (دربارةٌ حقائق می‌انديشند و به 
حقائق مسل)لمانمیآورند. 


صحنهٌ شب ارام. و صحنهٌ روز روشن, سزاوارند که 
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وجدان دینی را در انسان بیدار گردانند. وجدانی که به 
سوی خدا می‌گراید و بال و پر می‌گشاید. خدائی که 
شب و روز را می‌گرداند و این را به دنبال آن, و آن را 
به دنبال این می‌کشاند! شب و روز دو نشانة جهانی 
شناخت خدا برای کسانی است که دل و درونشان 
آمادگی پذیرش ایمان را دارد. امّا تکذیب‌کنندگان با 
مشاهدهة شب و روز هم ایمان نمی‌آورند. 

اگر در جهان شبی نبود. و روزگار همه روز بود و بس, 
زندگی بر روی سطح زمین نابود می‌گردید. همچنین 
اگر در جهان هميشه شب بود باز هم زندگی بر روی 
زمین نابود می‌گردید. نه تنها شب یا روز نمی‌بود, بلکه 
اگر روز يا شب فقط ده برابر درازتر از شب یا روز 
فعلی بود. خورشید در روز همه گیاهان و روئیدنیها را 
می‌سوزاند. و در شب همه گیاهان و روئیدنیها يخ 
می‌بست. بدین هنگام زندگی ناممکن می‌گردید. اما 
شب و روز با حالت فعلی خود که موافق و همگام با 
زندگی هستند. نشانه‌های شناخت خدا برای مردمانند. 
ولی برخی از آنان ایمان نمی‌آورند و گریزان از حقٌ و 
حقیقت می‌باشند! 

روند قرانی از صحنهٌ دو نشانۀ شناخت خداکه وجود 
شب و روز در زمین است. و زندگی مردمان در سای 
همین نظم و نظام دقیق جهانی است که ایمن می‌ماند و 
تضمین و تأمین می‌گردد. از این دو صحنه در لحظهٌ 
سریع و گذرائی مردمان را به روزی می‌برد که در 
صور دمیده می‌شود. و ترس و هراس آسمانها و زمین 
راو همه کسانی را فرا می‌گیرد که در آسمانها و زمینند 
مگر آفریده‌هائی را که خدا بخواهد. و در آن کوه‌های 
محکم و استواری که رمز استقامت و پایداری هستند 
به حرکت درمی‌آیند, و در آن روز پاداش خوبان این 
اف کو ا ا حرا دی دون 
می‌بینند. و پادافره بدان این است که عقاب و عذاب 
می‌بینند و به ترس و هراس می‌افتند و سرنگون به 
آتش دوزخ انداخته می‌شوند: 


یوم ينفح فى آلطور فقز زع مَنْ ف الماواتِ وَمَنْ 


فرع 


1 
¢ 
3 
سم 
3 
سا 
E‏ 


سا شک ۳ اا 
اء با مه فا اء و هم من فرع يَوْمَئذ 
آمون ومن جاء یت کیت و جُوههم ف آلنار. 
ون اک تفعلون؟ ). 
و (یادآور شو) روزی که در صور دمیده می‌شود. و 
تمام کسانی که در آسمانها و زمینند وحشت‌زده و 
هراسناک شوند. مگر کسانی که خدا بخواهد. و همگان 
فروتتانه در پیشگاه او حاضر و آماده می‌گردند. کوه‌ها 
را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت می‌پنداری» در 
حالی که کوه‌ها مانند ابرها در سیر و حرکت هستند 
(چرا که کوه‌ها بخشی از کرۀ زمین بوده و کرۀ زمین به 
دور خود و به دور خورشید می‌گردد). این ساختار 
خدائی است که همه چیز را محکم و استوار (و مرتب و 
منظّم) آفریده است. (خداوندی که حساب و نظام در 
برنامۀ آفرینش او است) مسلماً وی از کارهائی که شما 
انجام می‌دهید بس آگاه است (و کردار نیک و بدتان را 
بی‌جزا و سزا نمی‌گذارد). کسانی که کارهای پسندیدۀ 
(چون ایمان به خدا و اخلاص در طاعت) انجام بدهند» 
پاداش بهتر و والاتری از آن خواهند داشت (که رضا و 
خشنودی پروردگار است). و در آن روز (که قیامت فرا 
می‌رسد و ترس و خوف مردمان را فرا می‌گیرد) چنین 
کسانی در امن و امان بسر می‌برند (و غم و اندوه و 
دلهره و نگرانی همگانی, از آنان به دور است). و کسانی 
که کارهای ناپسند (چون شرک و معصیت) انجام 
می‌دهند» به رو در آتش افک‌نده می‌شوند (و بدان 
سرنگون می‌گردند. و بدیشان گفته می‌شود:) آیا 
جزائی جز سزای آنچه می‌کردید (و معاصی و کفری که 
می‌ورزیدید) به شما داده می‌شود؟. 
صور بوقی است که در آن دمیده می‌شود. اين دمیدن. 
دمیدن تزش و هراسی امبت که گریبانگیر هعة کسانی 
می‌گردد که در آسمانها و در زمین هستند مگر افرادی 
که امد که در ا اما ا وا و 
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جزء بیستم 


پایدار باشند ... گفته‌اند این چنین کسانی شهداء هستند 
... با دمیدن این نفخه هر زنده‌ای که در آسمانها و زمین 
باشد می‌میرد. مگر کسانی که خدا بخواهد. 
پس از این نفخه. نفخه رستاخیز و دوباره زنده شدن 
است. و آن‌گاه نفخة حشر و گردهمائی است. وقتی که 
برای همایش در صور دمیده می‌شود همگان گرد 
می‌ایند. ر ر 

کل أتْهُ داخرین ). 

و همگان فروتنانه در پسیشگاه او حاضر و آماده 

می‌گر دند. 
همه فروتنانه و کرنش‌بران و تسلیم فرمان, گرد 
می‌آیند. 
همراه با این ترس و هراس. انقلاب جهانی رخ می‌دهد. 
و کرات و ستارگان بی‌نظم و نظام می‌شوند و مختل 
می‌گردند. و گردش و چرخش آنها پریشان و نابسامان 
می‌شود. از مظاهر و نمادهای این پریشانی و نابسامانی 
ام است که کوه‌فای مک و انست راز بر کت 
درمی‌آیند. و بسان ابرها سیک و تند و پراکنده روان 
می‌شوند و می‌روند. صحنه کوه‌ها بدین روال و بدین 
منوال هماهنگ با سایةٌ ترس و هراس است, و جزع و 
فزع در آن جلوه‌گر است. انگار کوه‌ها همراه با 
ترسیدگان و به هراس افتادگان ترسیده‌اند و به هراس 
افتاده‌اند! با جزع و فزع‌کنندگان به جزع و فزع 
درآمده‌اند! با سرگشتگان و ویلان شدگان و بدون قرار 
و آرام بدینجا و بدانجا روندگان, کوه‌ها نیز انگار 
سرگشته‌اند و ویلان شده‌اند و بدون قرار و آرام بدینجا 
و بدانجا می‌روند! 

(طنع اف دیق كل نم 6. 

این ساختار شدای است که همه چیز را محکم و استوار 

(و مرتب و منظم) آفریده است(٩)‏ 
پاک و منرّه ایزد سبحان است. محکم‌کاری و نظم و 
ترتیب در همه چیز این جهان است. نه جهشی و نه 
تصادفی در میان است. نه درزی و سورأخی و نه نقصی 
و خللی در نظام حاکم بر جهان است. به هر چیزینگری و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


هرچه را پیش چشم داری, در آن خلل و تضادٌ و عدم 
تناسبی نمی‌بینی, و در انسجام و استحکام شگفت آن 
نسیان و فراموشی نخواهی یافت. هرگاه فرزانةٌ 
اندیشمندی یکایک آفریده‌ها را وارسی و پژوهش کند. 
کم‌ترین خلل و ناموزونی را در هیچ یک از آنها پیدا 
نمی‌کند. و گوشه‌ای را نمی‌یابد که بدون حساب و کتاب 


و اندازه و مقدار دقیق رها شده باشد. هیچ رخنه و 


نقصی در پدیده‌های کوچک و بزرگ و با ارزش و 
بی‌ارزش یافته نمی‌شود.(" هر چیزی از روی تدییر و 
تقدیر آفریده شده است و دارای نظم و نظام و اندازه و 
مقدار لازم است. حساب و کتاب و تدبیر و تقدیر در هر 
چیزی تا بدانجا است که سرهائی را گیج و ویج 
می‌گرداند که به بررسی و پژوهش و وارسی آن 
می‌پردازند.(۳] 

«( خر با تفعلون ). 

سکن وی اد کار ها که رها تا می شید ین آکاد 

است (و کردار نیک و بدتان را بی‌جزا و سزا نمی‌گذارد). 
امروز روز حساب و کتاب و محاسبهٌ کارهاتی است که 
می‌کردید. خدائی این روز را مقدر و مقزّر داشته است 
که همه چیز را محکم و استوار پدید آورده است و با 
نظم و نظام آفریده است. خدا این روز را در موعد خود 
آورده است. نه ساعتی پیشی گرفته ست. و نه ساعتی 
پسی گرفته است. تا نقش خود را در قانون و سئت 
آفرینش بازی کند. آفرینشی که از روی حکمت و 
فلسفه و تسدبیر و تقدیر پدیدار گردیده است» و 
هماهنگی و همآوائی را در ميان کار و پاداش در هر دو 
زندگي متصل متکامل برقرار نماید. 


۱- حرکت کوه‌ها در این آیه می‌تواند اشاره به حرکت زمین در همین 
جهان باشد. چراکه زمین که کوه‌ها بدان متصاند هر شبانه روز یک بار به 
دور خود می‌گردد» و آن را حرکت وضعی می‌نامند و هر سال یک بار به دور : 
خورشید می‌گردد و آن را حرکت انتقالی می‌گویند. (مترجم) 
۲- مراجعه شود به سورة ملک آي ۳. (مترجم) 

۳- به تفسیر این فرموده یزدان: «و خلَقَ کل شیء فده تفديرآ» در سور : 
فرقان أية ۲ جزء نوزدهم مراجعه گردد. 
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ESE 
(و مرتّب و منظم) آفریده است. (خداوندی که حساب و‎ 
نظام در برنامة آفرینش او است) مسلماً وی از کارهائی‎ 
که شما انجام می‌دهید بس آگاه است (و کردار نیک و‎ 
بدتان را بی‌جزا و سزا نمی‌گذارد).‎ 
در این روز هراس‌انگیز و خوفناک, امن و امان و‎ 
آرامش و اطمینان خاطر. پاداش کسانی خواهد بود که‎ 
در این دنیا نیک بوده‌اند و نیکوئی کرده‌اند. گذشته از‎ 
آن که پاداش و مزدی دریافت می‌دارند که بیشتر و‎ 
فراوان‌تر از خوبیها و نیکیهای ایشان است:‎ 
من جاء با تة قله خر بلباء و هم من فزع‎ 
.( وقد امون‎ 
کسانی که کارهای پسندیدۀ (چون ایمان به خدا و‎ 
اخلاص در طاعت) انجام بدهند. پاداش بهتر و والاتری‎ 
از آن خواهند داشت (که رضا و خشنودی پروردگار‎ 
است)» و در آن روز (که قیامت فرا می رسد و ترس و‎ 
خوف مردمان را فرا می‌گیرد) چنین کسانی در امن و‎ 
امان بسر می‌برند (و غم و اندوه و دلهره و نگرانی‎ 
همگانی» از آنان به دور است).‎ 
در امن و امان ماندن از همچون ترس و هراسی خود به‎ 
تنهائی پاداش بسنده‌ای است. افزون بر آن هرچه هست‎ 
فضل و لطف و مرحمت خدا است. آنان در دنیا از خدا‎ 
ترسیده‌اند. و خدا هم ترس دنیا و ترس آخرت را‎ 
برایشان گرد نمی آورد و نصیبشان نمی‌فرماید. بلکه در‎ 
آن روزی که ترس و هراس همه کسانی را برمی‌دارد که‎ 
در آسمانها و در زمین هستند. مگر کسانی که خدا‎ 
بخواهد ایشان را در امن و امان بدارد.‎ 
.) وت مَنْ جاء بالسَيكة فک وُجُوهُهُم نی آلنار‎ 
و کسانی که کارهای ناپسند (چون شرک و معصیت)‎ 
انجام می‌دهند» به رو در آتش افکنده می‌شوند (و بدان‎ 
سرنگون می‌گردند).‎ 
صحنة هراس‌انگیزی است! آنان بر رخساره به آتش‎ 
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جلد چهارم 


فرو می‌افتند. بر رخساره سرنگون در افتادن بر تنبیه و 
توبیخ ایشان می‌افزاید 
هَل زونه اکن تفر 
(بدیشان گفته می‌شود:) آیا 0 آنچه 
می‌کردید (و معاصی و کفری که می‌ورزیدید) به شما 
داده می‌شود؟. 
آنان از هدایت کناره گیری و دوری کرده‌اند. و از آن 
رویگردان گردیده‌اند. این است که در برابر این کار بر 
رخساره‌ها به آتش انداخته می‌شوند. رخساره‌هائی که 
قبلاً از حقَ و حقیقت روشن بسان روشنی شب و روز 
اعراض نموده‌اند. 
0 
در پایان این سور واپسین آهنگها و نواها به گوش 
جان می‌رسد. پیغمبر دعوت خود را و برنامة خود را در 
رسالت خویش خلاصه می‌کند و چکیدۂ آن را بیان 
می‌دارد. و ایشان را به سرنوشتی وامی‌گذارد که 
خودشان آن را برای خود می‌پسندند و بدان خشنود 
می‌گردند. این را هم وقتی انجام می‌دهد که توضیح 
لازم را برای ایشان داده است و بیان شافی و وافی را 
فرموده است. سخن را با حمد و ثنای خدا پایان 
می‌دهد. همان‌گونه که سخن را با حمد و ثنای خدا آغاز 
کرده بود. آنان را به خدا وامی‌گذارد تا آیات خود را 
برای ایشان بیان کند و توضیح دهد. و آنان را در برابر 
کارهائي که می‌کنند محاسبه کند: 
انا آمزث أا عبد رب هذ الْلدَة الذى حَرَمَهُ 
لکل ی یز آن کمن امین ءون 
لو رن ن آفتدی ان دی لس و من 
صل تلا 11 TT‏ و قل: : ال مدلله, 
پات فته ها یکت بفافل ع 
| 
شهر (مقدس مکه نام) را بپرستم. آن خداوندی که چنین 
شهری را حرمت بخشیده است (و آن را حرم امن و 
امان ساخته است. و حرام فرموده است که با کشتن 


انسانی یا ظلم به کسی» و يا با ذبح حیوان و جانور 


پناهنده بدان, و یا این که با کندن درخت و گیاه آن بدان 


اهانت گردد. اما تصقّر نشود که فقط این سرزمین ملک 
خدا است. بلکه در عالم هستی) همه چیز ازآن او است. 
و به من فرمان داده شده است که از زمرة تسلیم 
شدگان باشم (و همچون مخلصان در برابر او کرنش 
ببرم و بس). و (به من فرمان داده شده است) این که 
قرآن را بخوانم (و آن را بررسی و وارسی کرده و خود 
بفهمم و به دیگران تفهیم نمایم» و در همه کارهای 
زندگی برنامةٌ خویشتن گردانم). پس هرکس (در پرتو 
آن) راهیاب شود برای (خیر و صلاح و سعادت دنیوی 
و اخروی) خود راهیاب شده است. و هرکس (از قرآن 
دوری کند و درنتیجه) گمراه گردد (سزای خود را 
می‌بیند). و بگو: من فقط از زمره بیم‌دهندگان می‌باشم 
(و یکی از پیغمبران خدا بوده و وظیفة ما رساندن 
فرمان یزدان است و حساب و کتاب بر خدای متّان). و 
بگو: حمد و سپاس خدای را سزا است. او آیات خود را 
به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهید شناخت. 
و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل و بی‌خبر 
مشرکان معتقد به حرمت شهر مه و بیت‌اله الحرام 
بودند. آنان سَروری خود را بر عرب از عقيدهٌ تحریم 
بیت برمی‌گرفتند. اقا با این وجود خدائی را به یگانگی 
نمی‌شناختند که این خانه را حرمت نهاده است و تحریم 
فرموده است و سراسر زندگی ایشان را بر آن بنیاد 
نهاده است و استوار داشته است. 
پیغمبر اش عقیده را ارزیایی می‌کند آن‌گونه که باید 
ارزیابی شود. او اعلان می‌دارد که بدو دستور داده شده 
است و موظّف گردیده است که خداوندگار این شهر را 
پرستش و بندگی کند. خداوندگاری که این شهر مکه 
نام را حرمت نهاده است و آن را تحریم کرده است. و 
هیچ‌گونه شریک و انبازی ندارد. او جهان‌بینی اسلامی 
را دربارهٌ الوهیّت یگانه تکمیل می‌کند. چه خداوندگار 
این شهر خداوندگار هر چیزی در هستی است. و هر 
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همه چیز ازآن او است. 
اعلان می‌فرماید که او موظّف گردیده است و بدو 
دستور رسیده است که از زمره تسلیم‌شوندگان باشد. 
تسلیم شوندگانی که هر چیزی را که دارند بدو تسلیم 
می‌دارند. هیچ کسی در آنچه دارند و متعّق به خدا 
است شرکت نسدارد. و سراپای وجودشان ازان 
خداوندگار یگانه و یکتا است و بس. همچون مخلصانی 
از زمره کاروانیانی هستند که در طول زمان در حرکت 
بوده‌اند و یگانه‌پرستی کرده‌اند و خویشتن را تسلیم خدا 
نموده‌اند. 
این کار بنیاد دعوت او است. و اما ابزار دعوت او 
تلاوت و قرائت قرآن است: 

(رآن أنل لزان ». 

و (به من فرمان داده شده است) این که قرآن را بخوانم 

(و آن را بررسی و وارسی کرده و خود بفهمم و به 

دیگران تفهیم نمایم. و در همه کارهای زندگی برنامة 

خویشتن گردانم). 
قرآن کتاب این دعوت است. قرآن قانون اساسی این 
دعوت است. قرآن وسیله و ابزار پیکار این دعوت 
است. خدا به پیغمبرش لش دستور داده است که با 
قرآن به جهاد کافران و نبرد با ایشان بپردازد. قرآن در 
جهاد با جانها و خردها بس است. در قرآن چیزی است 
که هم اطراف و جوانب را بر نفسهاء و همه راه‌ها و 
گذرگاه‌ها را بر ذهنها و شعورها می‌گیرد. در قرآن چیزی 
است که دلهای سخت و سنگین را به تکان و لرزه 
درمی‌آورد. و دلها را به گونه‌ای به جنبش و لرزش 
درمی‌آورد که قرار و آرامی برای آنها نمی‌ماند. بعد از 
قرآن. پیکار و کارزاری مقر و معیّن نگردیده است 
مگر برای حمایت از مومنان و حفاظت از ایشان در این 
که آنان را از دین برنگردانند؛ و مگر برای این که 
حریّت و آزادی دعوت با این قرآن تضمین شود. و 


قوانین و آداب و رسوم شریعت در پرتو سلطه و قدرت 


سور نمل آیات ۵٩-۹۳‏ 
پیاده و اجراء گردد. امّا خود دعوت. کتاب خودش برای 
خودش بسنده است. 

«و أن أثلر الْقرآن.. ». 

این که قرآن را بخوانم ... , : 

«قن آفتدی فان دی لتفسه. و من ضل قل: نا 

آتامن رین ). ٠‏ 

پس هرکس (در پرتو آن) راهیاب شود برای (خیر و 

صلاح و سعادت دنیوی و اخروی) خود راهیاب شده 

است. و هرکس (از قرآن دوری کند و درنتیجه) گمراه 

گردد (سزای خود را می‌بیند). و بگو: من فقط از زمره 

بیم‌دهندگان می‌باشم (و یکی از پیغمبران خدا بوده و 

وظيفة ما رساندن فرمان یزدان است و حساب و کتاب 

بر خدای منان). 
در این ام مسوولیّت فردی در ترازوی یزدان پیدا و 
هویدا است. هر کسی برابر معیار خدا مسوول هدایت و 
ضلالت خود است. در مسژولیّت فردی هم کرامت و 
شرافت انسان جلوه‌گر می‌آید. کرامت و شرافتی که 
اسلام آن را تضمین می‌کند. و دیگر انسان بسان گلَه 
گوسفندان به سوی ایمان رانده نمی‌شود. بلکه تنها 
تلاوت و قرائت قسرآن بسنده است. تلاوت قرآن و 
قرائت آن را برای دلها و جانها واگذار. و دلها و جانها 
را بدان بسپار تا برابر برنامة دقیق و ژرف خود. فطرت 
را در اعماق خود مخاطب قرار دهد و با زبان قانونی با 
فطرت به سخن درآید که در درون فطرت نهفته است و 
همآوا با برنامة قرآن است. 

(وقل: الخد ). 
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و بگو: حمد و سپاس خدای را سزا است. 
این بخش دیباچهٌ ساختارها و آفریده‌های یزدان است» 
ساختارها و آفریده‌هائی که قرآن از آنها سخن می‌گوید: 

(سیرپکم آیاتهفتغرفوتا ۷. 

او آیات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را 

خواهید شناخت. 
خداوند سبحان راست فرموده است. هر روزی یزدان 
برخی از نشانه‌های شناخت خود را در انفس, یعنی 
جهان درون و در آفاق. یعنی جهان بیرون به بندگان 
خویش نشان می‌دهد. و برای ایشان از برخی از رازها 
و رمزهای این جهان پر از اسرار و رموز پرده را به 
کنار می‌زند. 

و ما ریک يفافل عا تَفتلون 6. 

پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل و بی‌خبر 
بدین شیوه و بدین‌گونه. روند قرآنی در پایان سوره 
این واپسین آهنگ را با این تعبیر جمع و جور و لطیف 
و ظریف و هراسناک و خوفناک. سر می‌دهد ... آن‌گاه 
مردمان را به حال خود وامی‌گذارد تا آنچه می‌خواهند 
بکنند انجام دهند. ولی در گوش جانشان این نوا و آوا 
طنین‌انداز بوده و تأثیر ژرف خود را داشته باشد: 

و ما ریک بغافل تون ). 
پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل و بی‌خبر 


e 
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ایو زوسکن استه قفا شاف ش ای که 
مسلمانان در مکه گروه اندک و ضعیفی بودند. ولی 
مشرکان صاحبان قدرت و جاه و مقام و منزلت بودند. 
این سوره نازل گردید تا معیارها و مقیاسهای حقیقی 
برای نیروها و ارزشها بگذارد و مشخص و معیّن دارد. 
نازل گردید تا بگوید که نیروی یگانه‌ای در این هستی 
است. و آن نیروی یزدان است. و تا بگوید که ارزش 
یگانه‌ای در این هستی است. و آن ارزش ایمان است. 
پس هرکس نیروی خدا با او باشد, هیچ‌گونه ترس و 
هراسی بر او نیست. هرچند که فاقد همه نمادهای قدرت 
باشد. و کسی که نیروی خدا با او نباشد. هیچ‌گونه آمن و 
امانی و آرامش و اطمینانی ندارد. هرچند که همة 
نیروها از او پشتیبانی کنند. هرکس هم آرزش ایمان را 
داشته باشد همه خوبیها و نیکیها را دارد. و هرکس نیز 
این ارزش را نداشته باشد. هیچ چیزی اصلاً برای او 
سودمند نخواهد بود و نفعی بدو نمی‌رساند. ` 

بدین خاطر است که پیکرة وجودی سوره از همان آغاز 
بر داستان موسی و فرعون استوار و برقرار می‌گردد. و 
بر داستان قارون با قوم خود که همان قوم موسی است 
- در پایان سوره تکیه می‌شود ... داستان اوّل نیروی 
فرمانروائی و چیره شدن بر مردمان را بیان می‌دارد که 
نیروی فرعون طاغی و یاغی و قلدری است که بیدار و 
هوشیار است و مواظب اوضاع و احوال است. او با 
موسی رویاروی می‌شود که کودک شیرخواری است و 
هيچ‌گونه قدرت و قوّتی. و هیچ‌گونه پناه و دفاع و 
حمایتی ندارد. فرعون در زمین به تکبّر و گردنکشی 
پرداخته است. و اهالی زمین را دسته دسته و متفرّق و 
راکد کزده اسه بی اتراتیل را سب و فاتوان 
نموده است. پسرانشان را سر می‌برد. و دخترانشان را 
زنده نگاه می‌دارد. فرعون پیوسته بنی‌اسرائیل را 
می‌پاید و زیر نظر می‌دارد. بر گرد بنی‌اسرائیل سوار 
گردیده است. ولیکن قدرت فرعون و عظمت او و 
هوشیاری و بیداری وی» هیچ‌گونه سودی به حال او 
نخواهد داشت و وی را از دست انتقام نجات نمی‌دهد. 


و اوا ت می هھ رفا ی کر 
کوچکی است و فاقد هرگونه قدرتی و قوّتی و چاره‌ای 
است. اما او تحت مراقبت و محافظت نیروی حقیقی 
یگانه‌ای است. و چشم عنایت یزدان بدو است. و بلاها 
و ناگواریها را از او به دور می‌دارد. و چشمهای 
دشمنان را نسبت بدو کور می‌گرداند, و فرعون و 
لشکریان او را آشکارا به پیکار و مبارزهٌ با او فرا 
می‌خواند. موسی را به آغوش فرعون می‌کشاند. و او 
را به لانه و آشیانه‌اش می‌رساند. و بلکه دل زن فرعون 
را برای او فتح می‌گرداند. در حالی که دست بسته در 
برابر او است و هيچ گونه اذیّت و آزاری بدو 
نمی‌رساند. فرعون با دست خود برای خود چیزی را 
می‌سازد که از آن خویشتن را برحذر می‌دارد و 
می‌ترسد! 

در داستان دوم ارزش دارائی و ثروت عرضه می‌گردد. 
و همراه با آن از ارزش دانش سخن می‌رود. دارائی و 
ثروتی که مردمان را سبک می‌دارد و بازیچۀ دست 
خود می‌نماید. در آن حال و احوالی که قارون همه 
گنجها و دفینه‌های خود را بیرون آورده است و به تماشا 
گذاشته است. مردمان می‌دانند که دارائی و ثروتی بدو 
داده شده است که کلیدهای گنجهایش را گروهی از 
مردان نیرومند نمی‌توانند بردارند! دانشی هم بدو داده 
شده است که قارون بدان می‌نازد و گمان می‌برد که در 
سای آن همچون دارائی و ثروتی را کسب کرده است و 
فراهم آورده است. اما کسانی که از قوم او دانش 
راستین بدیشان داده شده است. گنجهای قارون ایشان 
را سبک نمی‌دارد و بازیچۀ دست خود نمی‌نماید. بلکه 
آنان چشم به پاداش خدا می‌دوزند. و می‌دانند که 
پاداش خدا بهتر و ماندگارتر است. سپس دست خدا 
دخالت می‌کند و قارون و خانه و کاشانة او را به زمین 
فرو می‌برد. و نه دارائی و ثروتش, و نه علم و دانشش 
کاری نمی‌توانند برای او بکنند و به فریادش برسند. 
دست خدا در نابودی قارون و دارائی و دانشش مستقیم 
و آشکار دخالت می‌کند. همان‌گونه که در نابودی 


فی‌ظلال الق رآن 
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فرعون و قدرت و عظمتش دخالت کرده است و او راو 
سپاهیان او را به دریا انداخته است و از جملۀ 
غرق‌شدگان گردیده است. 
فرعون بر بنی‌اسرائیل طغیان و سرکشی کرده است و 
بسدیشان ظلم و جور روا دیده است. و با زور 
فرمانروائی و سلطه و قدرت بر آنان گردنکشی نموده 
است و سینه برافراخته است. قارون هم بر بنی‌اسرائیل 
طغیان و سرکشی کرده است و بدیشان ظلم و جور روا 
دیده است؛ و با زور دانش و دارائی بر آنان گردنکشی 
نموده است و سینه برافراخته است. فرجام هر دو نفر 
یکی گردیده است. این یکی خود و خانه و کاشانه‌اش به 
دل زمین فرو برده می‌شود. و آن یکی دریا او را و 
سپاهیانش را فرا می‌گیرد و ایشان را غرق می‌کند. هیچ 
قدرت و قوّتی در زمین یافته نمی‌شود که با قدرت و 
قوّت خدا مبارزه و مقابله کند و جلو دست او را یگیرد 
و در نجات ایشان بکوشد. دست خدا وقتی دخالت 


می‌کند که ظلم و فساد به مرز مشخصی برسد, و 
مردمان نتوانند جلو آن ظلم و فساد را بگیرند. 

این داستان و آن داستان می‌رسانند که وقتی که شر و 
بلا عیان و بی‌پرده می‌شود. و فساد و تباهی روشن و 
آشکار به میدان درمی‌آید. و خیر و خوبی در برابرش 
درمانده و ناتوان می‌ایستد و بدو خیره مسی‌شود. و 
صلاح و فلاح بدون هرگونه اسلحه و وسائل دفاعی 
می ‌ماند و تاخت و تاز فساد را می‌نگرد. و از 
برگرداندن مردمان از دین و گول زدن ایشان با پول به 
ترس و هراس می‌افتد. بدین هنگام دست قدرت یزدان 
دادار آشکار و بی‌پرده دخالت می‌کند و به مبارزه 
می‌پردازد بدون این که مانعی و رادعی از مردمان سر 
راه او را بگیرد. و بدون این اسلحه و وسائلی از 
نیروهای زمین قدرت رزمیدن و تکان خوردن را داشته 
باشد, تا شر و فساد را بر جای خود بنشاند و حسد و 


مرزی برای آن معیّن و مشخص گرداند.(۱) 


۱- قبلاً در تفسیر سورۀ طه در صفحه ۴۳۳ جزء شانزدهم گفتم: 
ك 


سور قصص آیات ۱-۴۳ 
روند قرآنی مان دو داستان. چرخشها و گردشهائی را 
با مشرکان می‌آغازد و آنان را با معانی و مفاهیم 
داستانها آشنا می‌سازد. و چشمهایشان رو به نشانه‌های 
شناخت بازمی‌گرداند که گاهی در صحنه‌های جهان 
پر کنده‌اند. و گاهی در جایگاه‌های نابودی گذشتگان 
نهفته‌اند. و زمانی در صحنه‌های قیامت جلوه گر آمده‌اند 
... همه آنها هم درسهای عبرت داستانها را تأاکید 
می‌کنند. و آنها را همگام و همآوا با داستانها می‌نمایند. 
و قانون و ستّت خدا را تأیید می‌کنند. قانون و سنّتی که 
در طول زمان و گشت و گذار دوران تخلف نمی‌پذیرد 
و دگرگون نمی‌شود. مشرکان به پیغمبر خدا مه 
می‌گفتند: 
إن شع دی مَعک خط من آزضنا 6. 


اکر هبم راه کو ایت زا پیا شون یاز رتا 


توحیدی اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به 
جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان می‌ربایند 
(و نابودمان می‌نمایند. پس هرچند به حقانیّت اسلام 
معترفیم» ولی برای حفظ جان و مال و مقام خود حاضر 
به قبول ایمان نیستیم!). (قصص /۵۷) 
مشرکان معذرت خود را از عدم پیروی از هدایت چنین 
می آورند که می‌ترسند اگر آنان از عقائد قدیمی خود 
دست بردارند. عقائد کهنی که به خاطر آن عقائد. 
دیگران از ایشان پیروی می‌کنند. و به تعظیم بیت‌اله 
الحرام می‌پردازند. و برای متولیان آنجا کرنش می‌برند. 
مردمان آنان را در ربایند و نابودشان نمایند. 

این است که یزدان در این سوره داستان موسی و 
فرعون را برایشان ذکر می‌کند. این داستان برای آنان 
روشن می‌گرداند که امن و امان کجاء و ترس و هراس 
کجا خواهد بود. بدیشان می‌آموزد که امن و امان تنها 
در چوار یزدان است. هرچند هم همة اسیاب و وسائل 
ظاهری و نمادین امن و امانی که مردمان بدانها آشنا 
هستند در میان نباشد. و ترس و هراس تنها در دوری از 
این جوار است. هرچند که اسباب و وسائل ظاهری و 
نمادین امن و امانی که مردمان بدانها آشنا هستند در 
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میان باشد! خداوند داستان قارون را برایشان بیان 

می‌دارد که این داستان هم به صورت دیگری این 

حقیقت را بیان و تأکید می‌کند. 

بر E‏ ِ چنین پیروی ۳ 


رقا و نا رل أا و ۳۹ 


مگر ماحرم پر امن و امانی را برای ایشان فراهم 
نیاورده‌ایم که محصولات و میوه‌جات فراوانی (از 
نواحی مختلف) به سوی آن آورده می‌شود؟! (وقتی که 
در حال ک‌فر, ایشان را از امنیّت و مواهپ زندگی 
برخوردار می‌گردانیم. چگونه آنان را با وجود ایمان و 
اطاعت از فرمان, در دست دیگران رها می‌گردانیم؟! این 
محصولات و ثمرات) دادهٌ ما است (بدیشان ...) ولیکن 
بیشتر آنان (اين را) نمی‌دانند. (قصص /۵۷) 
روند قرآنی به یادشان می‌آورد که خدا است که ایشان 
راز ترس و هزاس ذز امن و ناخ داش اب امس 
که این حرم را محل امن و امانی کرده است. او است که 
امن و امان را برایشان بر دوام و برقرار می‌سازد» و یا 


چ «زمانی که بنی‌اسرائیل مالیات خواری و پستی رابه فرعون 
می‌پرداختند, بدان هنگام که فرعون پسرانشان را می‌کشت و دخترانشان را 
زنده نگاه می‌داشت, دست قدرت یزدان برای چرخش و گردش کارزار 
دخالت نکرد. زیرا آنان این مالیات را به خاطر خواری و پستی و هراس 
می‌پرداختند. ولی زمانی که ایمان در دلهای کسانی اعلان گردید که به 
موسی ایمان آورده بودند. و آمادهٌ تحمل هرگونه شکنجه و آزاری گردیدند 
و سرهای خود را بالا گرفتند و آشکارا رو در روی فرعون بدون هرگونه 
تزلزل و منگ منگ کردنی و خویشتن را از شکنجه و آزار نار گرفتنی سخن 
ایمان را بر زبان راندنده بدین هنگام دست قدرت خدا برای چرخش و 
گردش کارزار, و اعلان پیروزی‌ای که قبلاً در جانها و دلها اعللان شده بودء 
دخالت کرد». 

آنچه در آنجا گفته‌ام در اینجا صحیح‌تر و درست‌تر می‌نماید. روند داستان 
در سوره بر این گفته شهادت می‌دهد. هرچند آنچه در سورة طه گفته‌ام 
جای خود را دارد و با اندک تغییری در عبارت بیان گردیده است. چه درست 
قدرت خدا از همان اول کار برای چرخش و گردش کارزار دخالت کرده 
است. ولیکن پیروزی نهاتی جز بعد از اعلان ایمان در دلهای کسانی 
آشکارا سخن حق را رو در روی طاغی و یاغی و سرکش و زورگو و زورمدار 
بر زبان رانده‌اند. 


سوره قصص آیات ۱-۴۳ 


امن و امان را از ایشان بازمی‌گیرد. روند قرآنی به 
پیش می‌رود و ایشان را از عاقبت غرور و سرمستی و 
ناسپاسی و ناشکری کردن بیم می‌دهد و می‌ترساند: 
(وكم هک من قَريّة بطرت معیشتها فیک 
مشا کم م نکن ین ب یم اقلا وکنا تن 
اُوارئین . 
کی زیادی را نابود ساخته‌ایم که در زندگی 
خود (همچون اینان) مست و مفرور (جاه و مال و زد و 
زور) شده‌اند و طفیان و سرکشی پیشه ساخته‌اند. این 
خانه‌های ایشان است که بعد از آنان (روی آبادی به 
خود ندیده است و) جز مت اندکی منزل و مأُوی نگشته 
است. (و آن هم سکونت موقت مسافران و سیّاحان به 
هنگام رفت و آمدشان از این مناطق بوده است). و ما 
خودمان مالک و صاحب (املاک و دیارشان) شده‌ایم. 
(قصص ل۵۸) 
خداوند ایشان را از سرانجام کارشان می‌ترساند. بعد از 
آن که عذر ایشان را با فرستادن پیغمبر اا به 
میانشان خواسته است و عذری برایشان برجای 
نگذاشته است. قانون و ستّت خدا قبلاً هم بر این بوده 
است و بر این رفته است که پس از فرستادن پیغمبر 
بیم‌دهنده‌ای به میان تکذیب‌کنندگان ایشان را نابود 
گرداند: ۲ 
و ماکان ریک مُهلک الفری حت يَبْعَتَ ف امم 
رولا لو اش و مان مفلكي ال یلا 
ره ظالْون ). 
پروردگار تو هرگز شهر و دیاری را ویران نمی‌سازد 
مگر این که در کانون و مرکز آنجا پیفمبری را برانگیزد 
تا آیات ما را بر اهالی آن فروخواند, و ما شهر و دیاری 
را نابود نمی‌گردانیم مگر این که ساکنان آنجا ستمکار 
باشند. (قصص )۵٩‏ 
آن‌گاه روند قرآنی صحنٌ روز قیامت ایشان را نشان 
می‌دهد. آن زمان که انبازها در پیشگاه همه حاضران 
دست از ایشان می‌شویند و از آنان بیزاری می‌جویند. 
عذاب آخرت را پیش چشمانشان می‌دارد بعد از این که 
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ایشان را از عذاب دنیا برحذر می‌دارد. و بعد از این که 
بدانان یاد می‌دهد که ترس و هراس در کجاء و آمن و 
ات و که انیت ان ار دا 
پیغمبر مش گرامیش پایان می‌پذیرد. در آن حال و 
احوالی که مشرکان را از مکّه بیرون کرده‌اند و به تعقیب 
وی پرداخته‌اند. بدو وعده می‌دهد آن خدائی که تبلیغ 
قرآن را بر او واجب کرده است تا به تکالیف و وظائف 
آن برخیزد. هم او وی را به شهر خودش برمی‌گرداند و 
بر ضدّ شرک و مشرکان یاری و کمکش می‌فرماید. خدا 
بدو نعمت رسالت را ارزانی داشته است در حالی که 
چشم‌داشتی بدان نداشته است و انتظارش نمی‌کشیده 
است. نعمت یاری و پیروزی را هم بدو خواهد داد و او 
را به شهری برمی‌گرداند که مشرکان وی را از آنجا 
بیرون کرده‌اند. او بدانجا در امن و امان و پیروزمند و 
مویّد برخواهد گشت. در سور؛ٌ قصص تضمین و تأکید 
این است. موسی .3 به شهری برگشت که با ترس و 
هراس از آنجا بیرون رفت و او را تعقیب می‌کردند. به 
آن شهر برگشت و بنی‌اسرائیل را نیز با خود بیرون برد 
و نسجاتشان داد. ولی فرعون و سپاهیانش با دست 
موسی و قوم رستگارش به هلاکت رسیدند و نابود 
گردیدند 5 
این وعده پایان می‌پذیرد. و این سوره نیز با آن و با 
واپسین آهنگ پایان می‌یابد: 
لو لا تذع مع اله إا خر لاله إل هن کل میم 
هالک الا 1 و وا تجعُون ). 
همراه الله معبود دیگری را به فریاد مخوان. جز او هیچ 
معبود دیگری وجود ندارد. همه چیز جز ذات او فانی و 
نابود می‌شود. فرماندهی ازآن او است و بس» و همگی 
شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به حساب و 
کتاب اقوال و اعمالتان رسیدگی می‌کند و در میانتان 
داوری خواهد کرد). (قصص /۸۸) 
این موضوع و فضا و سایه روشنهای همگانی سوره 
بود. پس هم اینک به شرح و بسط مراحل چهارگانه 
بپردازیم: داستان موسی. پیرو آن, داستان قارون. و این 


وعدهٌ واپسین ... 
0 
(طسم ...تک آياث الکثاب لن ). 
طا.سین.میم ... اینها آیه‌های کتاب روشن و روشنگرند. 
این سوره با این حروف می‌آغازد تا انسانها را متوجه 
این سازد که از همچون حروفی آیات کتاب روشن و 
روشنگر قرآن تشکیل می‌شود. آیاتی که والایند و 
دارای منزلت و مکانت هستند. چیزهائی که انسانها آنها 
را با این حروف می‌سازند و با زبان انسانهای فانی 
می‌پردازند کجایند. و این قرآن کجا است» قرآنی که 
روشن و روشنگر است و ساختار خدای باقی و اکبر 


است: 
یلک آيات اكناب امین ). 
اینها آیه‌های کتاب روشن و روشنگرند. 
این کتاب روشن و روشنگر در این صورت ساخته و 
پرداختة انسانها نیست. چه همچون کاری از دست 
اناا ماحد تست له اه کات ری ات 
وحی‌ای که خدا آن را بر بنده خود می‌خواند. در آن 
اعجاز ساختار خدای دادار پیدا است. همان‌گونه که در 
بخشهای کوچک و بزرگ پیکرٌ آن. قالب حقٌ پیدا و 
هویدا است و آن را از نوشتارهای دیگران ممتاز 


می‌سازد: 

1 سم م ۵ 1 eo‏ 1 ۳ 
و یک من با مومی و فزعون بان موم 
٣ 8‏ 

يومِنون ). 


ما راست و درست بر تو گوشه‌ای از داستان واقعی 
موسی و فرعون را می‌خوانیم» برای (استفاده) کسانی 
که مؤمنند (و می‌خواهند در میان انبوه مشکلات. راه 
خود را به سوی هدف بگشایند). 
خدا این کتاب را برای مردمان ممن می‌فرستد. با این 
کتاب آنان را تربیت می‌کند. و ایشان را اوج می‌دهد و 
بالا می‌برد. و برنامه را برایشان ترسیم می‌کند. و راه را 
برایشان می‌گشاید و مسیر را برایشان آماده می‌نماید. 
داستانهائی که در این سوره خوانده می‌شود, به خاطر 
مومنان و برای ایشان است. آنان از آنها سود می‌برند. 
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این تلاوت و قرائت مستقیم از سوی خداء سایه 
روشنهای عنایت و توجه به مژمنان را دربر دارد. و 
بدیشان می‌فهماند که چه ارزش والائی و منزلت بالائی 
دارند. چگونه؟ خداوند والامقام این کتاب را به خاطر 
ایشان و برای ایشان بر پیغمبر بل خود می‌خواند. با 
صفت مومنان. ایشسان را سزاوار چنان عنایت 
بزرگوارانه‌ای می‌سازد: 

لقم یرون . 

برای (استفادة) کسانی که مقمنند (و می‌خواهند در 

میان انبوه مشکلات. راه خود را به سوی هدف 

بکشایند). 
پس از این سرآغاز سخن, به بیان خبر می‌پردازد. خبر 
موسی و فرعون. در بیان این خبر از نخستین حلقه از 
زنجيره داستان که حلقة تولد موسی است» سخن به میان 
آمده است. در هیچ یک از سوره‌های بیشمار قرآن که 
این داستان در انها امده است. از حلقةه نخستین آغاز 
نگردیده است. این هم بدان جهت است که حلقة 
نخستین داستان موسی, و شرائط و ظروف سختی که 
موسی در آن متولّد گردیده است. و در دوران کودکیش 
هیچ نیروئی و هیچ چاره‌ای ندارد. و قوم او هم ضعیف 
هستند و در دست فرعون خوار و حقیرند. همه اینها 
هدف اصلی سوره را تأمين می‌کنند. و دست قدرت 
یزدان را آشکار و بی‌پرده جلوه‌گر می‌سازند. دست 
قدرتی که به تنهائی به پیکار می‌پردازد و تک و تنها و 
بدون هرگونه پرده‌ای از انسانها می‌رزمد. پرده‌ای که 
دنت خدا در پس آن باشد. و قدرت او بر آن نمایش 
داده شود. این دست قدرت بر ظلم و جور و طغیان و 
سرکشی می‌تازد و چنان ضربۂ مستقیمی را می‌زند که 
از عهدهٌ انسانها خارج است. اين ضربه وقتی فرود 
می اید که انسانها نمی‌توانند کاری بکنند و همچون 
ضربه‌ای را بزنند. اين ضربهٌ مستقیم الهی مستضعفانی 
را یاری می‌دهد و پیروز می‌گرداند که هیچ‌گونه تاب و 
توانی و قدرتی و قوّتی ندارند. کسانی را به منزلت و 
مکانت می‌رساند که زیر شکنجه و عذاب می‌نالند و 


جزء بیستم 
فریادشان به هیچ جائی نمی‌رسد و هیچ حیله و چاره‌ای 
ندارند و از جائی حمایت و حفاظت نمی‌گردند. 

این معنی و مقصودی است که گروه اندک مستضعف 
مسلمان در مه نیازمند بیان و ثبت و ضبط آن هستند. 
بدان هنگام که مشرکان فراوان ستمگر طاغی و یاغی 
نیز نیازمند آشنائی با آن و یقین و اطمینان از آن بودند. 
داستان موسی فا در سوره‌های دیگر اغلب از حلقة 
رسالت آغاز می‌گردد. نه از حلقهٌ ولادت. بدان هنگام 
که ایمان نیرومند در برابر طاغی و یاغی می‌ایستد. و 
ایسمان پیروز می‌شود و طاغی و یاغی شکست 
می‌خورد. و در نهایت خوار و رسوا می‌گردد. اما در 
اینجا این معنی و مقصود. مراد نیست. بلکه معنی و 
مقصود این است زمانی که شر محض جلوه‌گر می‌آید. 
سبب هلاک خود را در ذات خود حمل می‌نماید. و 
ستمگری وقتی که سرکشی می‌کند نیاز به انسانها برای 
دفع آن نیست. بلکه دست قدرت خدا دخالت می‌کند و 
دست مستضعفان را می‌گیرد. مستضعفانی که بدیشان 
تعدّی شده است, و آنان را نجات می‌دهد و عناصر خیر 
را در ایشان آزاد و رها می‌سازد. و ایشان را تربیت 
می‌نماید. و آنان را پیشوا و رهبر می‌گرداند و وارثان 
زمینشان می‌سازد. 

معنی و مقصود از ذکر این داستان در این سوره این 
است. بدین خاطر است که از همان حلفة تدخستین 
می‌آغازد تا این معنی و مقصود را برساند و آن را 
نمایان و نمودار گرداند. داستان در قرآن در شیوة 
عرضه خود هدفی را در نظر می‌گیرد. چه داستان ابزار 
تربیت جانهاو درونها است. وسیلۂ بیان معانی و حقائق 
و اصول و مقرراتی است. این داستان در اینجا با روند 
قرآنی خود هماهنگ و همگام است. و در ساختن دلها 
همکاری می‌کند. و در بنیانگذاری حقائقی شرکت 
می‌ورزد که این دلها را آباد می‌سازند. 

حلقه‌هاتی که از زنجیره داستان در اینجا صی‌آیند 
عبارتند از: حلقهٌ تود موسی اا و شرائط و ظروف به 
ظاهر سختی که آن را احاطه کرده‌اند. و خداوند 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
بزرگوار چگونه رعایت و عنایت خود را بهرة موسی و 
ممنان می‌سازد. دیگری حلقهٌ جوانمردی موسی و 
فرزانگی و دانشی است که خدا بدو داده است. و 
چگونه کشتن قبطی انجام می‌گیرد. و فرعون و درباریان 
او به توطثه می‌نشینند. و موسی از مصر می‌گریزد و به 
سرزمین مدین می‌رود. همچنین از ازدواج موسی در 
مدین, و از سالهائی سخن می‌رود که موسی بايد به 
خدمت شعیب و خانواده‌اش بپردازد. سپس حلقه فریاد 
زدن او از سوی یزدان, و موظّف کردن او به رسالت 
آسمان ذکر می‌شود. آن‌گاه از رویاروی شدن با فرعون 
و درباریانش سخن می‌رود. و بیان می‌شود که چگونه 
موسی و هارون را تکذیب کردند. و سرانجام چه شد. 
سرانجام غرق شدن است که تند و سریع و مختصر بیان 
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می شود. 
روند قرآنی حلقهٌ نخستین و حلقةٌ دومین را با اندک 
توضیحی طول می‌دهد و سخن را از آن دو حلقه به 
درازا می‌کشاند. این دو حلقه, در این داستان تازه و 
جدیدند و در این سوره ذکر می‌شوند. این دو حلقه پرده 
از مبارزهُ قدرت واضح و آشکاری به کنار می‌زنند که 
با طاغی و یاغی درافتاده است و کار او را ساخته است. 
در این داستان. عجز قدرت و ناتوانی شوکت فرعون 
جلوه گر می‌آید. و پرهیز و حذر و چاره‌سازی و نیرنگ 
فرعون نمی تواند به دفع قضا و قدری بکوشد که حتمی 
و اجراء شدنی است: 

و ری فرعَون و هاهان و جُنو دشا منم ماكانوا 

یرون ). 

و بر دست مستضعفان به فرعون و هامان و 1 

لشک ریانش چیزی را بنمايانیم که از آن در هراس | 

بودنك. 1 
روند قرآنی چنان که شیوهٌ آن در بیان داستانها است. 1 
وان راهن اجا ضهان ف روات :د ا 
در میان آن بخشها فاصله‌ها انداخته است و خلأهای ۲ 
هنری پدید آورده است که خیال می‌تواند خودش آنها | 
را برگرداند. و این است که دیگر خواننده چیزی از 


حوادث و مناظر رها شده در بین صحنه‌ای و صحنه‌ای 
را از دست نمی‌دهد. و لذت هنری را نیز با حرکت زندة 
خیال می‌برد. 

حلقة نخستین داستان در پنج صحنه آمده است. حلقة 
دوم داستان در نه صحنه. و حلقۀُ سوم در چهار صحنه 
آمده است. میان این حلقه و آن حلقه هم فاصلة زیادی 
یا کمی است. و میان این صحنه و آن صحنه خلا بزرگی 
یا کوچکی است. از دیگر سو پرده فرو می‌افتد تا راجع 
به منظرةٌ دیگری یا صحنۀ دیگری بالا رود. 

روند قرآنی پیش از این که داستانها را بیاغازده فضائی 
را ترسیم می‌کند که رخدادها در آن به چرخش و گردش 
درمی‌آیند. و شرائط و ظروفی را پیش چشم می‌دارد 
که داستانها در آنها اتفاق می‌افتند. و هدفی را آشکار 
می‌سازد که در فراسوی حوادث پنهان است. و به خاطر 
آن این داستانها ذکر می‌شوند ... این هم شیوه‌ای از 
شیوه‌های عرضه کردن داستان در قرآن است. و این 
شیوه با موضوع و اهداف داستان در این مکان از قرآن, 


همگامی و همراهی دارد: 
( فرزن علا ف الازض و لأف ها ث شيعا 
يَسَّْضْعفُ َة نم یی نا شخ 


و ۳۳ 


ناعشم کانمن السدپن. و رید آن من عل 
الذین آشتضعفوا في الأزض و تلهم أ َمََ و 
تعلم الوار ٿين. وک ٣‏ ف الأزْض» و نی 
فزعون و امان و جنودشنا منهم کارا 
درون (. 

فرعون در سرزمین (مصرء شروع به) استکبار و 
سلطه‌گری کرد و (در میان) مردمان آنجا (تفرقه 
انداخت و آنان) را به گروه‌ها و دسته‌های مختلفی تبدیل 
نمود. (هر گروهی و دسته‌ای به دفاع از افراد خود و 
جنگ و دشمنی با سائرین می‌پرداخت. فرعون 
مخصوصاً مردمان مصر را به دو گروه مشخص 
قبطیان و سبطیان تقسیم کرد و) گروهی از ایشان را 
(که سبطیان یعنی بنی‌اسرائیل بودند. در برابر قبطیان) 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
دخترانشان را (برای خدمتگزاری) زنده نگاه می‌داشت 
او مسلّماً از زمره تباهکاران (و جنایتکاران تاریخ) بود. 
ما می‌خواستیم که به ضعیفان و ناتوانان تفضل نمائیم 
و ایشان را پیشوایان و وارثان (حکومت و قدرت) 
سازیم. و ایشان را در سرزمین (مصر) مستقر گردانیم 
و سلطه و حکومتشان دهیم. و بر دست مستضعفان به 
فرعون و هامان و لشکریانشان چیزی را بنمايانیم که 
از آن در هراس بودند. 
روند قرآنی بدین روال نمایشی را می‌آغازد که 
رخدادها در آن روی می‌دهند. و دستی پدیدار و 
آشکار می‌آید که صحنة نمایش را می‌گرداند. همراه با 
آن. هدفی هم جلوه گر و نمودار می‌شود که داستان آن 
را می‌طلبد و در پی آن است. پدیدار و آشکار شدن 
این دست. و جلوه‌گر آمدن و نمودار گردیدن آن بدون 
هرگونه پرده‌ای از همان لحظة نخستین, در روند سراسر 
داستان مقصود و مراد است» و با برجسته‌ترین هدف 
اتان فمگام اس پتدین,ختاطر داستان این گر 
می آغازد که آغاز گردیده است. این هم از زیبائیهای 
بیان مطلب و مقاصد در این کتاب شگفت است. 
به صورت کاملاً دقیق و مشخص روشن نیست فرعونی 
که رخدادهای داستان در روزگار او اتفاق افتاده است 
کدام یک از شاهان مصری است. چه روشنگری تاریخ 
و تعیین حدود و غور آن از اهداف داستانهای قرآنی 
پیست. مشخص شدن اشخاص و امکنه و ازمنه. جیزی 
بر اهداف داستانهای قرآنی نمی‌افزاید. این کافی است 
که بدانیم این مسأله بعد از زمان یسوسف ابا بوده 
است. آن کسی که پدرش و برادرانش را به نزد خود 
می‌آورد. پدرش یعقوب است که همان «اسرائیل» است. 
اینان هم زادگان اویند. نژاد او در مصر فراوان شده‌اند و 
فلت بزرگی گردیده‌اند. 
زمانی که آن فرعون طاغی و یاغی: 
(علاق ال ض ). 
در سرزمین (مصرء شروع به) استکبار و سلطه‌گری 
کرد. 


بزرگی فروخت و زورگوئی نمود. و اهالی مصر را به 
گروه‌ها و طائفه‌های گوناگون تبدیل کرد. هر گروه و 
طائفه‌ای را به کاری از کارهایش واداشت. سخت‌ترین 
ظلم و جور و بدترین خواری و حقارت بر بنی‌اسرائیل 
رفت. بدان علّت که بنی‌اسرائیل پیروان عقیده‌ای جدای 
از عقیدةٌ فرعون و فرعونیان بودند. بنی‌اسرائیل بر آئین 
نیای خود ابراهیم و پدر خویش یعقوب بودند. هرچند 
هم فساد و انحراف به عقيدهٌ ایشان رخنه کرده بود. اصل 
اعتقاد به خدای یگانه در عقید؛ٌ آنان مانده بود و منکر 
الوهیّت فرعون, و همه بت‌پرستیهای فرعونیان بودند. 
همچنین فرعون طاغی و یاغی از سوی این گروه و 
دسته در مصر, بر تخت سلطنت و ملک و مملکت خود. 
احساس خطر می‌کرد. او نمی‌توانست ایشان را از مصر 
براند. زیرا آنان جماعت زیادی بودند و تعدادشان به 
صدها هزار نفر می‌رسید. ایشان با همسایگانی که با 
فرعون و فرعونها بارها و بارها جنگیده و می‌جنگیدند. 
همدست می‌شدند. بدین هنگام یک شیوهٌ دوزخی 
کثیفی برای از میان بردن خطری ابتکار کرد که از سوی 
این گروه و طائفه انتظار می‌رفت. گروه و طائفه‌ای که او 
را نمی پرستيدند و به الوهیّت او ایمان و باور نداشتند. 
این شوه ناجور و نیرنگبازانه این بود که آنان را به 
کارهای سخت و طاقت‌فرسا وادارد و به سخره گیرد» و 
ایشان را خوار و حقیر کند. و شکنجه و آزارهای 
گوناگون بدیشان برساند. گذشته از همه اینهاء پسران 
نوزادشان را هنگام تولّد ذبح کند. و دختران نوزادشان 
را باقی بگذارد. تا بدین وسیله تعداد مردان در میانشان 
زیاد نگردد. بدین وسیله نیروی بنی‌اسرائیل را با کم 
کردن تعداد مردان, و افزایش تعداد زنان, ضعیف کند و 
درهم شکند. این افزون بر عذاب و عقاب و کیفری بود 
که بدیشان می‌رسانید. 

روایت کرده‌اند که فرعون زنان مامائی را مأمور زنان 
بنی‌اسرائیل کرد که او را از زمان تسود نوزادان 
بنی اسرائیل باخبر می‌نمودند تا پسران نوزاد را به 
محض تولّد ذبح کند برابر نقشة دوزخی کثیفی که به 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


کودکان معصوم و بیگناه هم رحم نمی‌کرد. 
این ظروف و شرائطی بود که داستان موسی لا در آن 
به هنگام توگدرش جریان می‌یافت. همان‌گونه که در این 
سوره امده است: 7 

[إِّ فوعزن علا ن الأزض و جل فلا شيعا 
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£ ت 


نساءهم. اه کان من الفسدین ). 
فرعون در سرزمین (مصرء شروع به) استکپار و 
ساطه‌گری کرد و (در میان) مردمان آنجا (تفرقه 
انداخت و آنان) را به گروه‌ها و دسته‌های مختلفی تبدیل 
نمود. (هر گروهی و دسته‌ای به دفاع از افراد خود و 
جنگ و دشمنی با سائرین می‌پرداخت. فرعون 
مخصوصاً مردمان مصر را به دو گروه مشخّص 
قبطیان و سبطیان تقسیم کرد. و) گروهی از ایشان را 
(که سبطیان یعنی بنیاسرائیل بودند. در برابر قبطیان) 
ضعیف و ناتوان می‌کرد. پسرانشان را سر می‌برید و 
دخترانشان را (برای خدمتگزاری) زنده نگاه می‌داشت. 
او مسلماً از زمرة تباهکاران (و جنایتکاران تاریخ) بود. 
ولی خدا چیزی را می‌خواست جدای از چیزی که 
فرعون می‌خواست. و چیزی را در نظر داشت جدای از 
چیزی که فرعون طاغی و یاغی درنظر داشت. طاغیان 
ستمگر, نیرویشان و سلطه و نیرنگشان فریبشان می‌دهد 
و گولشان می‌زند. درنتیجه اراده و مشیّت خدا را 
فراموش می‌کنند و تدبیر و تقدیر او را از یاد می‌برند. 
و گمان می‌نمایند که آنان برای خود هرچه را بخواهند 
برمی‌گزینند و اختیار می‌کنند. و برای دشمنانشان هرچه 
را بخواهند انتخاب می‌کنند و اختیار می‌نمایند. چنین 
هم می‌اندیشند که بر این کار و بر آن کار توانایند. 
خدا در اینجا اراده و مشیّت خود را اعلان می‌دارد. و از 
تدبیر و تقدیر خود پرده برمی‌افکند. و فرعون و هامان 
و لشکریان ایشان را به مبارزه می‌خواند. و بدیشان 
می‌گوید که احتیاط کردن و برحذر بودن ایشان هیچ‌گونه 
فائده‌ای ندارد: 


glo ۶ 


ت مه را هه اوه وه 
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اض و بر فزعون .و هامان و جُنودشنا منم پم ما 
کانوا یدرون ). 
ما می‌خواستیم که به ضعیفان و ناتوانان تفضل نمائیم 
و ایشان را پیشوایان و وارشان (حکومت و قدرت) 
سازیم. و ایشان را در سرزمین (مصر) مستقر گردانیم 
و سلطه و حکومتشان دهیم. و بر دست مستضعفان, به 
فرعون و هامان و لشکریانشان چیزی را بنمايانیم که 


از آن در هراس بودند. 


این مستضعفان کسانی هستند که فرعون طاغی و یاغی 
بر سر ایشان می‌آورد و در حقٌ آنان روا می‌دارد هرچه 
را هوا و هوس زشت و پلشت او بخواهد. پسرانشان را 
ذبح می‌کند. و دخترانشان را زنده نگاه می‌دارد. و 
بدترین عذاب و عقاب را بدیشان می‌رساند. او با 
وجود این» از ایشان خود را برحذر می‌دارد و از آنان بر 
خود و بر مملکت و حکومت خود می‌ترسد. بدین سبب 
جاسوسان و خبرچینانی را مأمورشان می‌سازد و 

میانشان پراکنده می‌دارد. و فرزندان ذکورشان را 
می‌پاید. و همسان قصاب آنان را به لب تیغ می‌سپارد! 
این مستضعفان هستند که خداوند سبحان می‌خواهد در 
حق ایشان بزرگواری کند و عطایای نامحدودش را بهرة 
ایشان سازد. و آنان را پیشوایانی و رهبرانی گرداند. نه 
این که بندگانی و پیروانی بمانند. و سرزمین پربرکت را 
به دست آنان سپارد. سرزمینی که آن را وقتی بدیشان 
سپرد که بعدها به سبب ایمان و صلاحیّت سزاوار آن 
گردیدند و خداوند سبحان می‌خواهد در آنجا بدیشان 
مکانت و منزلت و قدرت و حکومت دهد و ایشان را 
نیرومند و استوار و قوی و مطمئنٌ گرداند. و چیزی را 
پیاده کند و تحقّق بخشد که فرعون و هامان و لشکریان 
ایشان از آن در بیم و هراس بوده و از آن خویشتن را 
برحذر مي‌دارند. و احتیاط کامل را انجام مي‌دهند. خدا 
می‌خواهد این کارها بشود. بدون این که فرعون و 
هامان و لشکریان ایشان به خود آیند و سر از چیزی 


دراورند! 


بل زر اکن زق 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


روند قرآنی این‌گونه اعلان می‌دارد. پیش از این که به 
خود بیان داستان بپردازد. روند قرآنی واقعیّت حال را 
اعلان می‌دارد. و چیزی را اعلام می‌کند که در آینده 
مقزّر و مقذر است. تا دو نیرو رو در روی یک‌دیگر 
بایستند: نیروی فرعون که باد به غبغب انداخته است و 
باد کرده و آماسیده جلوه‌گر آمده است و مردمان گمان 
می‌برند که همچون نیروئی کارهای زیادی را می‌تواند 
انجام بدهد. و نیروی یزدان که نیروی حقیقی و 
هراس‌انگیز توانائی است و همه نیروهای ظاهری و 
ناچیزی در برابرش سقوط می‌کنند و از پای می‌افتند که 
مردمان را به ترس و هراس می‌اندازند! 

روند قرآنی با این اعلان. سن نمایش داستان را پیش از 
شروع ترسیم می‌کند: دلها آویزةٌ حوادث و جریانات 
داستانند. و نگران چیزی هستند که داستان بدان پایان 
می‌یابد. و پایانی را چشم می‌دارند که روند قرآنی 
پیش از شروع داستان آن را اعلان داشته است. 

بدین جهت داستان از حیات و زندگی جنبان و پویان 
است. انگار این داستان برای نخستین بار است که بیان 
می‌شود, و انگار در فصلها و بخشها عرضه می‌گردد. و 
دیگر این داستان حکایتی نیست که در تاریخ آمده 
باشد. نه» پلکه انگار تازه دارد آغاز می‌گردد ... این هم 
شیو بیان قرآنی به طور عام است. 

ت‌ 

آن‌گاه داستان می‌آغازد. مبارزه‌طلبی آغازد. و دست 
قدرت. بدون پرده آشکارا و نمایان به کار می‌پردازد: 
موسی در این اوضاع و احوال دشوار و نابهنجار متولّد 
گردیده است. اوضاع و احوالي که روند قرآنی آن را 
پیش از شروع داستان ترسیم می‌کند. وقتی متولّد گردید 
که خطر از هر سو در کمین موسی بود و چشم خود را 
بدو دوخته بود. و مرگ در انتظارش خیره نشسته بود. 
کارد بر بالای گردنش آهيخته بود. و می‌خواست سرش 
را از گردن جدا سازد و کار او را بسازد!.. 

آهای! این مادر او است که ویلان و حیران است و 


نگران او نشسته است! بر او می‌ترسد. می ترسد خبر 
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جزء بیستم 
توڵّد او به جلادان برسد. هراسان است که نکند کارد 
جلادان گردن موسی را بزند! آهای! این 
است که کودک خود را در دل خوف و هراس به دنیا 


ن مادر موسی 


آورده است و کودک کوچک خویش را در آغوش غم 
گرفته است! نمی‌تواند از او نگاهبانی و نگاهداری و 
دفاع و حمایت کند! همچنین نمی‌تواند او را پنهان و 
نهان از چشم جلادان کند! نمی‌تواند صدای فطری 
کودک را ببرد و نگذارد فریاد گریه‌اش به گوش 
سنگدلان خونخوار برسد! درمانده و ناتوان از این 
است که به موسی چاره‌ای يا وسیله‌ای نشان دهد و به 
گوشهای نازک و کوچکش لای لایی کند که بس کن 
ستمگران قلدر می‌آیند و جگر گوشه‌ام را می‌ربایند و 
قربان فرعون زمان می‌نمایندا.. هان! این مادر موسی 
است که تک و تنها است و ضعیف و ناتوان و درمانده 
است! 
در اینجا است که دست قدرت یزدان دخالت می‌فرماید. 
و به کمک مادر پریشان و هراسان و نگران می‌شتابد و 
او را درمی‌یابد. و به دلش الهام می‌کند که چگونه عمل 
بکند. بدو الهام می‌کند که چه بکند: 

و أَرحینا نم موس أن آزضعیه, فاذا خفت 

عليه فألقبه ناب وتان ولارن ). 

ما به مادر موسی الهام کردیم که موسی را شیر بده و 

هنگامی که بر او ترسیدی» وی را به دریا (گونة نیل) 

بیندازء و مترس و غمگین مباش. 
ای خا ای تفر اا ات ادن مرس اورا شی 
بده. هر زمان که بر او ترسیدی, او که در آغوش تو 
زیر نظر و تحت رعایت تو است. هرگاه 
پر او ترسیدی, او که پستان تو را به دهان دارد. و 


ست و او که 


چشمانت او را می‌پاید. هرگاه بر او ترسیدی, او را به 
دریا بینداز!!! 

أله ن ال 

وی را به دریا (گونۀ نیل) بینداز!. 

و لا تخافی ولا نزن ). 

و مترس و غمگین مباش. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
در اینجا او به دریا انداخته می‌شود. و به دست خدا 
... بلی دریا ... دریا جائی که امن و 


امانی در آن جز پناه یزدان وجود ندارد. به دست خدا 


سپرده می‌شود 
سپرده می‌شود, دستی که ترس و هرأسی در جوار آن 
نمی‌ماند. به دستی سپرده می‌شود که ترسها و هراسها 
به فرق آن نزدیک نمی‌گردد. دستی که آتش را سرد و 
سالم می‌سازد. و دریا را پناهگاه و خوابگاه می‌سازد. 
دستی که فرعون طاغی و یاغی و قلدر» و هیچ‌یک از 
طاغیان و یاغیان و قلدران سراسر زمین جرأت نمی‌کنند 
به قرّق امن و امان و عرّت مآب او نزدیک گردند. 
نا زادوه ایک ). 
مااو را به تو باز می‌گردانيم. 
دیگر هیچ‌گونه هراسی بر زندگی او نیست و نباید 
هیچ‌گونه غم آندوهي بر دوری او داشت. 
و جاعلوه من لسن (. 
و او را از زمره پیغمبران می‌گردانيم. 
این مژده‌ای به آینده است. و وعدۀ خدا است که 
راستگوترین گویندگان است. 
این صحنهٌ نخستین داستان است. صحنه مادر حیران و 
هراسان و پسریشان و اندوهگینی است که پیام 
اطمینان‌بخش و آرام‌بخش و آسوده‌خاطر کننده‌ای را 
دریافت می‌دارد. همچون پیامی به دل هراسان اشن 
گرفته‌ای. سردی و سلامت نازل می‌کند. و هراس آن را 
از ميان می‌برد و آتش آن را خاموش می‌گرداند. روند 
قرآنی نمی‌فرماید چگونه مادر موسی پیام را دریافت 
داشته است. و چگونه آن را اجراء نموده است. بلکه 
پرده بو آن فرو می‌افتد. تا آن پرده بالا زده شود و 
ناگهان ما خود را در برابر صحنةٌ دوم ببینیم: 
قالط آل فزغون ). 
(کار به جائی رسید که مادر موسی ناچار شد او را به 
دریاگونۀ نیل بیندازد). خاندان فرعون» موسی را (از 
روی امواج نیل) برگرفتند. 
آیا این امن و امان است؟ آیا این وعده است؟ آیا این 
مژده است؟ مگر مادر بیچاره از کسی جز خاندان 
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فرعون بر موسی می‌ترسید؟ آیا مادر بیچاره از چیزی 
جز این می‌ترسید و می‌هراسید که کار موسی برای 
خاندان فرعون آشکار و نمودار گردد؟ مگر مادر بیچاره 
ترس و هراسش جز از این بود که موسی به دست 
خاندان فرعون بیفتد؟ 

بلی! ولیکن قدرت یزدان به مبارزه‌طلبی می‌پردازد. 
آشکارا و نمایان مبارزه‌طلبی می‌کند. فرعون و هامان و 
لشکریان آنان را به مبارزه می‌خواند. آنان که 
پسر را در ميان قوم موسی پیگیری و پیجوئی 
می‌کردند. چون از ایشان بر مملکت و حکومت و تخت 
و سلطنت و بر ذات خودشان می‌ترسیدند. آنان 


نوزادان 


جاسوسان و خبرچینانی در میان قوم موسی پراکنده 
کرده بودند تا پسر بجه‌ای از دست ایشان رها نشود و 
به در نرود ... آهای! این دست قدرت خدا است که 
بدون کاوش و کوشش و پژوهشی و بدون درد و رنجی 
پسر بچه‌ای را به دست ایشان می‌اندازد. آن هم کدام 
پسر بچه؟ پسر بچه‌ای که همه ایشان با دست او به 
هلاکت می‌رسند! آهای! این دست قدرت یزدان است 
که موسی را به دستشان انداخته است. کسی که 
هیچ‌گونه نیروئی ندارد. و هیچ‌گونه چاره‌ای نمی‌شناسد. 
درمانده از این است که حتی از خود دفاع کند یا حتی 
کمک بطلبد! اهای! این دست قدرت یزدان است که 
موسی را به جان فرعون در ميان دژ استوار خودش 
می‌اندازد. فرعون طاغی و یاغی و خونریز و زورگو و 
زورمسدار ... ایسن دست قدرت. فرعون را برای 
جستجوی موسی در میان خانه‌های بنی‌اسرائیل, و در 
میان آغوشهای زنان مادر بنی‌اسرائیل, به زحمت 
نمی‌اندازد! 

گذشته از این. آهای! این دست قدرت یزدان است که 
هدف خود را یی پرده 0 اعلان می‌دارد: 

کون هم عدوا د حزن 
تاسرانجام دشمن آنان و اندوهشان گردد!. 
تا سرانجام دشمن ایشان شود و آنان را به مبارزه 


بخواند. و مایةٌ غم و اندوهشان گردد و غم و اندوه را به 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
دلهایشان داخل گرداند: 

ان عون و همان و جو دشا کائوا خاطنین ). 

مسلماً فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند. 
آنان راه خطا پوئیدند. امّا چگونه؟ چگونه؟! آهای این 
او است که نزد ایشان و اسیر در دست آنان است! 
هیچ‌گونه نیرولی. و هیچ‌گونه چاره‌ای ندارد. و هيچ‌گونه 
نیروی گریزی و راه گریزی ندارد ... بگذاریم روند 
قرانی پاسخ آن را بدهد: 

و فالت مرا وعزن: َرة عَن ی ولک .ل 

فا لوه عنون | ن یلع و تخد ةو لدا و مه لا 

یعون ). 

زن فرعون (آسیه هنگامی که دید آنان قصد کشتن 

کودک را دارند) گفت: او را نکشید. نور چشم من و تو 

است. شاید برای ما مفید باشد. و یا اصلاً او را پسر 

خود کنیم. آنان نمی‌فهمیدند (که دست تقدیر در پس 

پردۀ غیب چه بازی می‌کند). 
دست قدرت یزدان فرعون را مسخر موسی کرد. 
بدان‌گاه که دل زن فرعون را به تسخیر موسی درآورد. 
این تسخیر به دنبال تسخیر دژ فرعون برای موسی 
صورت گرفت. زن فرعون با محبّتی که نسبت به موسی 
پیدا کرد. از او حمایت و جانبداری نمود. این هم پرده 
نازک و شفافی است و وسیلهٌ رهائی موسی از فرعون 
می‌شود. خدا این تسخیر را با اسلحه و جاه و مال میسّر 
نگرداند. بلکه محبّت مهربانانه در دل زنی پیدا کرد و 
در ساية این مهر و عطوفت از موسی حمایت و حفاظت 
نمود. و با سنگدلی و خشونت و حرص و آز و پرهیز و 
حذر فرعون درافتاد و او هم ور افتاد ... فرعون در 
پیشگاه خدا حقیرتر از آن بود که جز با این پرد؛ُ نازک و 
شقّاف مهر و محبّت. کودکی را از دست او برهاند و در 
پناه خود داردا 

فرعيل ولک ۰ 

نور چشم من و تو است. 
موسی أن کسی است که دست قدرت یزدان او را به 
سوی ایشان می‌فرستد. تا دشمن آنان و مایۂ غم و 
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جزء بیستم 


اندوه ایشان - بجز برای زن فرعون - بشود! 
(لاتتلوٌ). 
او را نکشید. 
موسی آن کسی است که هلاک فرعون و لشکریانش به 
دست او است! 
(عسی أن یلقع أو تَتخذه ولّداً). 
شاید او برای ما مفید باشد و یا اصلاً او را پسر خود 
موسی آن کسی است قضا و قدر در پشت سر او چیزی 
را نهان داشته است که بسیار از آن ترسیده‌اند و 
خویشتن را برحذر داشته‌اند! 
وهم لا يَشعُرُونَ). 
آنان نمی‌فهمیدند (که دست تقدیر در پس پردة غیب چه 
بازی می‌کند). 
صحنۀ دوم به پایان می‌آید. و تا مدّتی پرده بر آن فرو 
می‌افتد. 
این کار و بار موسی بود. امّا کار و بار مادرشان به کجا 
کشید؟ 
مسادری که سخت غمگین بود و دل غمزده و 
حسرت‌زده‌ای داشت 
(رآسیع فزاه موس( فارغاً ن کات لدې 
به. ولا آن ربطنا على قلا کون من لین 7 
ان لخن : فصیه . 
دل او بو ي ستیگ شد. و اگر او را (با 
اعطای صبر و شکیبائی) برجای و استوار نمی‌داشتیم 
تا از زمره باورمندان (به وعده خدا) باشد. نزدیک بود 
(بر اثر ناراحتی و پریشانی راز) او را آشکار سازد (و 
فریاد بزند که وای فرزندم! مادر موسی, در پرتو لطف 
خدا آرامش خود را بازیافت) و به خواهر موسی گفت: 
او را پیجوئی و پیگیری کن (تا ببینیم حال و وضع او چه 
می‌شود). 
مادر موسی پیام را شنید. و کودکش را به آب انداخت. 
لک کیک ار کاس ژراش سا باد با 
چه آورده باشد؟ چه بسا مادر موسی از خود پرسیده 
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است: چگونه؟ چگونه بر جگر گوشه‌ام ايمن بشوم این 
که او را به دریا بیندازم؟ چگونه کاری را کرده‌ام که 
پیش از این هیچ مادری چنین کاری را نکرده است؟ 
چگونه سلامت او را در ميان این همه ترس و هراس 
انتظار داشته‌ام؟ چگونه تسلیم آن سروش عجیب و 
غریب شده‌ام؟ 
تعبیر قرآنی دل مادر مسکین را به شکل زنده‌ای برای 
«فارغاً: خالی و تهی» .. 
نه عقلی در آن دل است. و نه شعوری بدان اندر است» 


و نه قدرت و توان رأی و نظری در آن برجای است. و 
نه قدرت و توان کاری در آن می‌توان سراغ گرفت! 

ناد لښدې په ). 

نزدیک بود (بر اثر ناراحتی و پریشانی راز) او را 

آشکار سازد (و فریاد بزند که وای فرزندم!). 
اندکی مانده بود کار و بار خود را در میان مردمان 
آشکار سازد. و همچون دیوانه‌ای فریاد بزند: من او را 
از دست داده‌ام. من کودکم را از خود به دور انداخته‌ام. 
من او را به فرمان سروش عجیب و غریبی به دریا 
افکندهام! 

ولان ن ریطنا على قلما ). 

اگر دل او را (با اعطای صبر و شکیبائی) برجای و 

استوار نمی‌داشتيم. 
دلش را قدرت و شهامت دادیم و بدو پایداری و 
استقامت بخشيديم. و وی را از شیفتگی و پریشانی 
محفوظ و مصون کردیم 

(لتکون من الَومِنبن ). 

تا از زمره باورمندان (به وعد خدا) باشد 
تا از جملۀ معتقدان به وعدۀ خداء و از زمره شکیبایان بر 
بلا و آزمون شود. و با کسانی همراه گردد که راه هدایت 
یزدان را می پویند. 
مادر موسی و تانب تلاش باز 
نایستاد! 

(وفالث لته فصي ). 


و به خواهر موسی گفت: او را پیجوثی و پیگیری کن (تا 
ببینیم حال و وضع او چه می‌شود). 
انوا دبال کن غال و ودع اور بای زین رتاو ماو 
است. یا جانوران دریا او را خورده‌اند. و يا درندگان 
خشکی او را لقمةٌ چرب و نرمی دیده‌اند ... يا کجا لنگر 
مستقر گردیده است؟ 
خواهر موسی به دنبال موسی راه افتاده و با احتیاط و 
نهانی او را پیجوئی و پیگیری کرد. در راه‌ها و بازارها 
جویای خبری از او شد. ناگهان متوجه شد قدرتی که 
بدو عنایت دارد و وی را رعایت می‌نماید او را به کجا 


انداخته است و 


کشانده است. دورادور او را در دست خدمتگذاران 
فرعون دید. متوجّه گردید که خادمان فرعون دنبال 
دایه‌ای برای شیر دادن او می‌گردند: 
«فْبضرّتْ پو عن جلب و هم لا ي شون و حَرَمنا 
یه الراضع م من قبل: : ققالت: هلآ على فل 
یت ي وه[ 3 و هم[ له اصحون؟ 5 
او را از جانبی می‌دید بدون این که آنان بدانند. و ما 
دایگان را از او بازداشتیم (و نگذاشتیم نوراد پستان 
زنی را بمکد) پیش از آن (که مادرش را پیدا و به دایگانی 
موسی بزند! مأموران در جستجوی دایگان می‌گشتند. 
خواهر موسی خود را بدیشان رساند) و گفت: آیا شما 
را به افراد خانواده‌ای ره نمود کنم که برایتان 
سرپرستی او را برعهده گیرند (و وی را شیر دهند و 
پرورش کنند) و خیرخواه و دلسوز او باشند؟. 
قدرتی که موسی را مورد رعایت و عنایت خود 
می‌گیرد. کار و بار او را نیز می‌گرداند. و برای او 
فرعون و اهالی فرعون را به بازی می‌گیرد. کاری 
می‌کند که فرعون و اهالی فرعون موسی را پیدا کنند و 
او زا ان آب بگیرند. او را دوست داشته باشند. و برای 
او دنبال پستانی باشند که بدو شیر بدهد. پستان دایگان 
را بر او تحریم می‌کند. تا فرعون و اهالی او در این باره 
سرگشته و حیران شوند. هر بار که زنی را می‌یافتند و 
پستان به دهانش می‌گذاشت آن را نمی‌گرفت و 
نمی‌مکید. می‌ترسیدند موسی بمیرد یا لاغر گردد و از 
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حال برود! تا وقتی که خواهرش او را از دور دید و وی 
را شناخت. و قدرت یزدان کاری کرد که از فرصت 
قوق ودرو آیشان باق یت وی تانتای تایب 
استفاده کند و آنان را به دایه‌ای رهنمود نماید و بدیشان 
َل لک عل آهل بوتکم وله 
اصحون؟ >. 
آیا شما را به افراد خانواده‌ای رهنمود کنم که برایتان 
سرپرستی او را برعهده گیرند (و وی را شیر دهند و 
پرورش کنند) و خیرخواه و دلسوز او باشند؟. 
آنان واژه‌های او را قاپیدند. و شاد و مسرور گردیدند. 
آرزو کردند که چه می‌شد اگر راست بگوید. و کودک 
ای ا ا ا 
صحنٌ چهارم به پایان می‌آید. خویشتن را در برابر 
مخ بقع و واو ا در ای جف میات 
کودک غائب به اغوش مادر غمناک و حسرت‌زده 
برگشته است. سالم است. دارای منزلت و مکانت والا 
است. فرعون از او حمایت و حفاظت می‌کند. زن 
فرعون او را مورد عنایت و رعایت قرار می‌دهد. در 
حالی که ترسها و هراسها پیرامون موسی در گشت و 
گذار است او در امن و امان و شاد و مسرور است. 
دست قدرت یزدان با تدبیر و تقدیر شگفت خود 
نخستین حلقه را برای او ساخته است: 
رن نأش کی تو یاو لا خرن و كفم 
أن وعد اله حن ولكن کر لا يَعْلّمُون ¿(. 
(مأموران مادر موسی را به قصر فرعون بردند و 
نوزاد سخت پستان او را مکیدن گرفت و برق 
خوشحالی از چشمها جستن کرد. و بدین ترتیب) ما 
موسی را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش (از دیدار 
او) روشن شود (و غم و آاندوهی در دل او نماند) و 
غمگین نگردد و بداند که وعدۀ خدا راست است. اگرچه 
بیشتر مردم (چنین چنین) نمی دانند. 
0 
روند داستان بعد از این سالهای درازی که میان تولّد 
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موسی مه تا حلقۀ یعدی بوده است. ساکت مانده است. 
حلقة بعدی که جوانی و میان‌سالی موسی را دربر دارد. 
نمی‌دانیم پس از این که موسی به آغوش مادرش 
برمی‌گردد تا او را شیر بدهد چه چیز رخ داده است» و 
جایگاه و پایگاه او در کاخ یا در بیرون کاخ پس از این 
که جوان گردیده است و میان‌سال شده است چه بوده 
است و چگونه بر او گذشته استه تا آن وقت که 
حوادث بعدی در حلقةٌ دوم روی می‌دهد. نمی‌دانیم 
عقیده موسی چه بوده است؟ او که جلو دیدگان فرعون 
رشد و نمو می‌کند و برابر تربیت و پرورش او تربیت 
می‌گرددو پرورده می‌شود. و برای خدمت به فرعون 
آماده و پرورده می‌گردد. و در میان بندگان فشرعون و 
کاهنان او آموزش می‌بیند و زندگی می‌کند .. 
روند داستان از همه اينها درمی‌گذرد و سکوت می‌کند. 
و حلقةٌ دوم پلافاصله آغاز می‌گردد. در آن زمان که 
موسی رشد پیدا کرده است و قد کشیده است و خدا 
بدو دانش و فرزانگی بخشیده است. و پاداش 
نیکوکاران را بهره او فرموده است: 
رو با ده واشتری لاه حُکاً و علما. و 
و زمانی که موسی به نهایت قدرت و رشد (جسمانی) 
خود رسید» و خرد و آندیشه‌اش کامل گردید» بدو 
فرزانگی و دانش دادیم و ما این‌گونه به نیکوکاران 
پاداش می‌دهیم (و خوبی و نیکی ایشان را با خوبی و 
نیکی پاسخ داده و آنان را در هر دو جهان یاری می‌کنیم 
و خوشبخت می‌گردانیم). 
رسیدن به قدرت و قوّت که با واژة «أَشُدّ» از آن تعبیر 
شده است. کمال نیروهای جسمانی است. و مراد از 
استواء که مصدر فعل «لشتوی» است تعادل بافت 
اندامها و تکامل خرد و اندیشه است ... تعادل نیروها و 
تکامل اندامها و پختگی خردها و اندیشه‌ها هم معمولا 
در سی سالگی صورت می‌پذیرد. آیا موسی در کاخ 
فرعون بالیده و پرورده شده است و فرزندخواندة 


فرعون و همسر او گردیده است تا بدین سي و سال 
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رسیده است؟ يا این که موسی از آن دو جدا گردیده 
است. و به ترک کاخ گفته است. و دل و درون او از این 
احوال و اوضاع گندیده‌ای که دل و درونی همچون دل و 
درون پاک برگزیده‌ای چون موسی 3 از آن بیزار و 
گریزان است. رمیده است و راه گریز درپیش گرفته 
است؟ مخصوصاً مادرش قطعاً باید موسی را با خود 
آشنا کرده باشد و او را و قوم او را و آئین او را بدو 
شناسانده باشد. موسی هم می‌دیده است که فرعون 
چگونه خواری و حقارت زشت و ظلم و جور پلشت را 
به قوم او می‌رسانده است. و بدترین ستمگریها و 
پست‌تسرین مدا را گیریبانگیرشان می‌کرده است. 
موسی زشت‌ترین شکل فساد بزهکارانه را شائع 
می‌دیده است و فراگیر می‌یافته است. 
ما دلیلی بر این امور در دست نداریم. ولیکن روند 
حوادث چیزی از این قبیل را الهام می‌کند. همان‌گونه که 
خواهد آمد. پیروی که بر عطاء دانش و فرزانگی به 
ری اسك این تین ات 
ول اد عل حبن غفل من لها فوجد 
فا رجن تلان: فذا من شیعته و هذاین 
غو قاتا الذي من شيعته عل الُذې من 
عَدوه قو ره مو سی فقضی عله .قال ها من عمل 
لشیطان َو مضل مين ا :رب إن نت 
تفي > فاغفز لی» فعَفر لَه اه اور ر الح 
فال: زب با آنعیت عل فلن آکون ۳ 
للمْجْرمین . 
موسی (ازقصر فرعون» رهسپار کوچه و بازار 
پایتخت مملکت شد) و بدون این که اهالی شهر ملع 
شوند. وارد آنجا گردید. در شهر دید که دو مرد 
می‌جنگند که یکی از قبیلۀ او (بنی اسرائیل) و دیگری از 
دشمنان او (یعنی از طائفة قبطیهای جانبدار فرعون) 
است. فردی که از قبیلۀ او بود» عليه کسی که از 
دشمنانش بود از موسی کمک خواست (و موسی 
کمکش کرد) و مشتی بدو زد و او را کشت! موسی گفت: 


این از عمل شیطان بود (چرا که با وسوسهة خود بر سر 


خشمم آورد و غافلگیرم کرد). واقعاً او دشمن 
پشیمان شد و رو به درگاه خدا کرد و) گقت: پروردگارا! 
تب و وه تن) ستم کردم. پس (به 
ببخش. (خدا دعایش را اجابت کرد) 


فریادم رس و) مرا بب 
و او را بخشید. چرا که خدا بس آمرزگار و مهربان 
(دربارۀ بندگان پشیمان و توبه‌کار) است. گفت: 
پروردگارا! به پاس نعمتهائی که به من عطا فرموده‌ای 
(و عطا می‌فرمائی که مففرت و مرحمت است)» هرگز 
پشتیبان بدکاران و بزهکاران نخواهم شد. 
موسی وارد شهر شد ... مفهوم می‌شود که پایتخت آن 
روزی مراد است ... آیا موسی از کجا آمد و وارد شهر 
شد؟ آیا از کاخ فرعون در عين شمس بیرون آمد؟ یا 
موسی به ترک کاخ و پایتخت گفته است» بعدها بدون 
این که مردمان متوجّه شوند بدانجا برگشته است, مغلا 
در وقت نیمروز که مردمان می‌خوابند و جاسوسان به 
خواب می‌روند؟ 
به هر حال موسی به شهر داخل شد. 


قوج فما رَجلين یفتتلان: : هذا من ۵ شیعته و هذا 
من عدو قاسغائه اي من شیعته عل الذی من 
عدو 6. 


در شهر دید که دو مرد می‌جنگند که یکی از قبیلۀ او 
(بنی اسرائیل) و دیگری از دشمنان او (یعنی از طائفة 
قبطیهای جانبدار فرعون) است. فردی که از قبیلۀ او 
بود. علیه کسی که از دشمنانش بود. از موسی کمک 


تا 
یکی از آن دو نفر قبطی بود -گویند که از حواشی و 
اطرافیان فرعون بوده است. برخی هم گفته‌اند: آشپز کاخ 
و دیگری هم اسرائیلی بوده است. آن دو 
کر ی کدف شراگن او ری کک ر 
یاری خواست و بدو گفت که موسی و او همدست 
شوند و کار قبطی را بسازند. این چگونه روی داد؟ 
گر راهان از میتی کک خو اه امت که 
پروردهٌ فرعون است. بر ضذ مردی که از مردان فرعون 


بوده است و 
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است؟ این کار صورت نمی‌گیرد اگر موسی هنوز در 
کاخ و پسرخواندهٌ فرعون یا از حواشی و دار و دستة او 
باشد. بلکه همچون کاری وقتی امکان‌پذیر است که 
اسرائیلی مطمْنٌ باشد که موسی باکاخ پیوند و 
آرتباطی ندارد. و دانسته باشد که موسی از زمره 
TT N‏ اط افات شا 
انتقام بگیرد. و قوم تحت شکنجه و آزار خود را یاری 
و کمک کند. این امر مناسب‌تر به حال کسی است که در 
جایگاه موسی اا باشد. بعید به نظر می‌رسد که 
موشی توانسته پاش خود را در لجتزار شر و فساهنگاه 
دارد و از آنجا بیرون نرود و به ترک آنجا نگوید. 
فو كَرَه مُوسی فقضی عَلیّه ). 
موسی مشتی بدو زد و او را کشت. 
«وکز: مشت» زدن با دستی که انکشتهای آن جمع 
آورده شود. از تعبیر قرآنی چنین فهمیده می‌شود که 
یک مشت زده شده است و مرگ قبطی را در پی داشته 
است. این هم بیانگر نیرومندی و جوانی موسی است. 
همچنین می‌رساند که موسی تند و سریع خشمناک و 
«گرگون می‌گردیده است. از دیگر سو این را به تصویر 
می‌کشد که موسی چه اندازه از فرعون و اطرافیان او 
دل خونینی داشته است و داغدار بوده است. اما از روند 
قرآنی اين هم برمی آید که موسی نمی‌خواسته است 
قبطی را بکشد. و کشتن او مقصود و مراد او نبوده 
است. 
همین که قبطی را نقش زمین و لاشة بی‌جانی دید رو 
به خداکرد و از کرد؛ خود پشیمان گردید و توبه کرد. و 
کارش را به شیطان و گمراهسازی او نسبت داد. کارش 
ناشی از خشم بود. و خشم اهریمن است. و یا باد و 
بروتی از اهریمن است: 
و :هذا من عَمل آلشیطان |ِنه عد E‏ 
موسی گفت: این از عمل شیطان بود (چرا که با وسوسۀ 
خود بر سر خشمم آورد و غافلگیرم کرد). واقعاً او 
دشمن گمراه‌کنندة آشکاری است. 


سورهُ قصص آیات ۱-۴۳ 


جزء بیستم 
سپس جزع و فزع را دنبال گرفت و بیان داشت که خشم 
او را بدین کار برانگیخته است. به ظلم و ستمی که به 
خود کرده است اعتراف می‌نماید و رو به خدای خود 
می‌نماید و آمرزش و گذشت او را درخواست می‌کند: 
(فال ربإ نت تشي تاغفزلي). 
(موسی از کرده خود پشیمان شد و رو به درگاه خدا 
کرد و) گفت: پروردگارا! من بر خویشتن (با کشتن یک 
تن) ستم کردم. پس (به فریادم رس و) مرا ببخش 
خدا گریه و زاری وی را پذیرفت و به حشاسیّت و 
E‏ مثبت داد: 
عفر .ان لور لح ». 
(خدا تاش را اجابت کرد) و او را بخشید. چرا که خدا 
بس آمرزگار و مهربان (دربارة بندگان پشیمان و 
توبه‌کار) است. 
انگار موسی با دل بیدار و با احساس تیزبین خود در 
پرتو گرمي رو به خدا کردن خویش, متوجّه گردید که 
وور کار او را بخشید و قلم عفو بر گناهش کشید. 
دل مؤمن احساس پیوند و تماس با خدا و پذیرش دعا 
می‌کند. همین که دعا می‌کند. بدان هنگام که بیداری و 
هوشیاری و حساسیّت او بدان سطح رسیده باشد. و 
گرمی رو به خدا کردن او تا بدان مرز اوج گرفته باشد 


وجدان موسی طا به لرزه افتاد وقتی که پذیرش یزدان 
رتاش کر ین انت که زا شود ان ی تن گنه 
شکر نعمت او را بجای بیاورد. نعمتی که خدا بدو 
بخشیده است: 
ل با آلعنت لقن أكون هوا 
TENE‏ 
فرموده‌ای (و عطا می‌فرمائی که مغفرت و مرحمت 
است)» هرگز پشتیبان بدکاران و بزهکاران نخواهم شد. 
این عهد و پیمان مطلقی است که هرگز در صف 
بزهکاران نایستد و از ایشان پشتیبانی نکند و بدیشان 


کمک و یاری ننماید. این هم تبرئةٌ خویش از بزه و 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
بزهکاران در هر شکلی از اشکال خود است. حتی اگر 
اين بزه بر اثر تأثیر خشم. و ناگواری تلخي ظلم و جور 


باشد. 


این هم واقعاً نعمت خدا در حقٌ موسی است که دعای او 
را پذیرفته است. و گذشته از آن, قبلاً بدو نعمت توان و 
فرزانگی و دانش داده است. 
این لرزش سخت. و پیش از آن چنان جهش و پرش 
سخت. برای ما شخصیّت موسی با را به تصویر 
می‌کشد. شخصیتی که زود دگرگون و منقلب می‌گردد. و 
دارای وجدان جوشان, و نیروی سخت جهشی و توفنده 
است. با این نشانة برجستة چنین شخصیتی در موارد و 
جاهای بسیار دیگری برخورد خواهیم کرد. 
بلکه ما در صحنة دوم همین حلقه, بلافاصله برخورد 
ا ۱ 
(قَأضْبَح بح في الدبتة خالفا رب ناذا الذى 
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a‏ و 
کی فال: یا مومی آثرید آن ی کا قلت تفس 


0 ور و ست 


در شهر. ترسان و نگران» شب را به روز آورد» و 
ناگهان کسی که دیروز از موسی یاری و مدد خواسته 
بود. او را به فریاد خواند (چراکه با قبطی دیگری 
گلاویز شده بود و از عهده‌اش برنمیآمد). موسی بدو 
گفت: حقاً تو گمراه آشکاری. و همین که موسی 
خواست به سوی کسی که دشمن آن دو بود دست 
بگشاید و حمله نماید. (مرد قبطی فریاد زد و) گفت: آیا 
می‌خواهی مرا بکشی همان‌گونه که دیروز کسی را 
کشستی؟ در زمین جز این نمی‌خواهی که ستمگر 
زورگوئی باشی, و نمی‌خواهی که از اصلاحگران 
باشی. 

کارزار نخستین با کشته شدن قبطی» و پشیمان شدن 

موسی از کار خود. و رو به خدا کردن موسی به 

پروردگارش, و طلب آمرزش از او» و صرف نظر کردن 


خدا از او, و با خود عهد کردن موسی که پشتیبان 
بزهکاران نشود, به پایان آمد. 


یک روز گذشت. موسی در شهر ترسان و هراسان از 
آشکار شدن کارش می‌گشت: ۳ به راه رسوائی و 
اد بو آزار بود. واژهُ «یَتَرَقَب: می‌پائید و انتظار 
می‌کشید» حالت کسی را به تصویر می‌کشد که ترسان و 
هراسان است و می‌نگرد و می‌ترسد. و در هر لحظه‌ای 
انتظار شر و بلا را می‌کشد 
جوشان و زود دگرگون شونده‌ای است که در این 
جایگاه هم پدیدار و نمودار می‌آید. تعبیر قرآنی با این 
واژه هیئت خوف و هراس و پریشانی را مجسّم می‌کند. 
همان‌گونه که خوف و هراس و پریشانی را با دو واه 
«فی الْمَدينَة: در شهر» بزرگ و چشمگیر می‌نماید. چه 
هرطق عادت جاى امن بوآمان و ارام اسان 
است. وقتی که در شهر بترسد و خویشتن تن را بپاید و 
ظردم نگران أذیّت و آزار باشد. معلوم است که همچون 
ترس و هراسی چه اندازه عظیم بوده است. چه 
بزرگ‌ترین ترس و هراس آن ترس و هراسی است که 
در محل امان و امان و در جایگاه آرامش و استقرار به 
انسان رو کند! 
این حال و وضع موسی بیانگر این است که او در این 


... اين هم نشانة شخصیّت 


وقت جزو مردان کاخ و کاخ‌نشینان نبوده است. اگر از 
زمر آنان بوده کسی از مردان کاخ و کاخ‌نشینان در 
دوره‌های ظلم و ستم و تعذی و طغیان, سهل و ساده 
می‌توانست شخصی را بکشد و آب هم از آب تکان 
نخورد. و از چیزی هم نترسد و نهراسد. چه رسد به این 
که: «خائغاً د ره قب: هراسان و نگران» باشد. اگر موسی 
هنوز در کاخ است و در دل فرعون منزلت و مکانت 
دارد. چه جای هراس و نگرانی است؟ 

بدان هنگام که موسی در این دلهره و خوف و هراس 
بوده. ناگهان سر و که مرد اسرائیلی دیروزی پیدا 


می‌شود: 
قدا الّذې آشتنضر؛ بالانس یط خه 4. 


ناگهان کسی که دیروز از موسی یاری و مدد خواسته 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


بود او را به فریاد خواند!. 
این آهیان کی ا که رای ی وکو اا 
کمک و یاری طلبیده بود و بر ضدّ قبطی به فریادش 
خوانده بود. آخر او با قبطی دیگری, هم اینک در جنگ 
است. و موسی را به کمک می‌طلبد تا بدو این بار هم 
کی کته نیس ان یم شرآ کد مت 
دیگری این یکی قبطی را نیز که دشمن مشترک هر دو 
است به ديار عدم بفرستد! 
ولی تصویر كشتةٌ دیروزی هنوز بر صفحة خیال موسی 
است و او را آزار می‌دهد. گذشته از این شبح. پشیمانی 
و طلب آمرزش و بستن پیمان با یزدان جهان در ميان 
است. افزون بر اینها هم اینک موسی در هر لحظه‌ای 
انتظار شکنجه و کیفر را دارد و آن را بر صفحه ذهن 
خود می‌نگارد. ناگهان موسی دگرگون شد و بر کسی 
تاخت که او را به کمک می‌خواست. بر او توپیده و 
گمراه و سرگشته‌اش نامید: 

(فال له مُوسی: نک یمین . 

موسی بدو گفت: حقّاً تو گمراه آشکاری. 
او گمراه است چون درگیر پیکاری می‌شود که به پایان 
نمی‌آیدء و درگیریهائی را به وجود می آورد که نتیجه‌ای 
جز شورش بر ضد بنی‌اسرائیل در بر ندارد. آنان هم از 
شورش کامل ناتوانند. و نمی توانند حرکت مثبت و مثمر 
ثمری داشته باشند. پس همچون درگیریهائی که زیان 
می‌رسانند و سودی در بر ندارند. هیچ‌گونه آرزشی 
ندارند. 
ولی آنچه بعد از آن روی داد این بود که موسی به 
سبب خشم و کینی که بر قبطی داشت دگرگون و منقلب 
گردید. بر او تاخت و خواست که کار او را بساژه 
همان‌گونه که دیروز کار قبطی پیشین را ساخته بود و به 
ین دگرگونی و منقلب شدن 
نشانة هرچه زودتر منفعل و منقلب گردیدن موسی 
است» همان‌گونه که قبلاً بدان اشاره کردیم. ولی از دیگر 
سو بیانگر لبریز شدن نفس موسی تلا از خشم و کین 
ظلم و ستمی است که بر بنیاسرائیل می‌رفته است. تا 


دیار عدمش فرستاده بود! ای 


پدانجا که ب 


بنی‌اسرائیل را پیوسته آماده انتقام گرفتن از 
ظلم و جور دوران کرده است. و ایشان را از واقعیّت 
موجود سخت ناخشنود ساخته است. و برای کو تاه کردن 


دست تعدی و تجاوز بیدادگران, توفنده و تا زنده نموده 
است. ظلم و جور و تعدّی و تجاوز درازمذت. در دل 
انسانها کانالهاتی از خشم و کین می‌زند و آنان را بر اثر 
فشار درون آمادة انفجار می‌سازد. 
وف نآرد ن بطش بالّذی هو عدو د اء قال: يا 
ید أن تیک لت تسا المس؟ ان 
ES‏ نتکون جرا فی الأزْض» و ما رید أن 
كونين الضلحين ). 
همین که موسی خواست به سوی کسی که دشمن آن 
دو بود دست بگشاید و حمله نماید» (مرد قبطی فریاد زد 
و) گفت: آیا می‌خواهی مرا بکشی همان‌گونه که دیروز 
کسی را کشتی؟ در زمین جز این نمی خواهی که ستمگر 
زورگوتی باشی, و نمی‌خواهی که از اجسلاحگران 
باشی. 
زمانی که ظلم و ستم شذت می‌یابد. و جامعه تباهی 
می‌گیرد و مختل می‌شود. چه بسا اتفاق بیفتد که نفس 
پاکی از ظلم و ستمی به تنگ بیاید که اوضاع و قوانین 
و عرف مردمان را دچار اشکال می‌کند. و فطرت 
عمومی را تباه می‌گرداند. تا بدانجا که مردمان ظلم و 
ستم را ببینند و بر ضدٌ آن برنشورند و به پا نخيزند. و 
ظلم و ستم را ببینند و درونشان برای جلوگیری از آن 
به جوش و خروش درنياید. و برای محافظت از کرامت 


هی | رید 


2 
ار 


و شرافت خود به مقاومت و مبارزه نپردازند. حتّی فساد 
فطرت عمومی کار را بدانجا می‌کشاند که مردمان 
مظلوم و ستمدیده‌ای را ببینند که از خود دفاع کند و به 
مقاومت و مبارزه بپردازد. کارش را ناپسند بشمارند. و 
کسی راکه از خود یا از دیگران دفاع کند او را ملقب 
بکنند به: 

(جباراً ن الأْزض ). 

زورگو و قدرت‌نما در زمین. 


همان‌گونه که قبطی به موسی گفت و چنین نسبتی بدو 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
داد. این بدان خاطر است که مردمان عادت می‌گیرند 
طاغی و یاغی را ببینند که می‌تازد و می‌نازد. ولی آنان 
تکان نمی‌خورند. و حتّی گمان هم می‌برند که اصل کار 
این است! و این کار فضل و هنر است! و اين عمل ادب 
ست! و اخلاق چنین است! و اين راه اصلاح و فلاح 
است!.. هرگاه مظلومی را ببینند که به دفع ظلم از خود 
می‌کوشد و در برابر ظالم می‌خروشد و پرچینی را درهم 
می‌شکند که طاغی و یاغی برای حمایت و حفاظت از 
احوال و اوضاعی آن را پدید آورده است که زندگی او 
بدان منوط و مربوط است و در ساي آن می‌ماند و 
فرمان می‌راند. و زمانی که ببینند ستمدیده‌ای 
برمی‌خیزد تا آن پرچین ساختگی باطل و پوچ را درهم 
شکند. مردمان فریاد و فغان سر می‌دهند و آه و ناله 
می‌کنند و به دهشت و وحشت می‌افتند. و این چنین 
مظلوم و ستمدیده‌ای را که از خود دفاع می‌کند و به 
دفع ظلم می‌کوشد خونریز یا قلدر می‌نامند و 
می‌خوانند. و تازیانه‌های سرزنش و انتقام خود را بر 
سرش فرود می‌آورند! ولی ستمگر طاغی و یاغی را 
جز در موارد کمی مورد لومه و سرزنش قرار نمی‌دهند 
و خشم و کین خود را متوجّه او نمی‌سازند! دیگر 
هرچند که همچون مظلوم و ستمدیده‌ای شجاع و دلیس 
باشد. عذری برایش قائل نیستند. و بدو به سبب به 
تنگنا افتادن و به جان آمدن از ظلم سنگین و ستم ننگین 
حقّی نمی‌دهند و بهانه‌ای نمی‌شناسند! 
مدتهای مدید ظلم و ستم به بنی‌اسرائیل روا گردیده 
بود. نفس موسی لل از آن به تنگ آمده بود. تا بدانجا 
که ما دیدیم نخستین بار برمی‌جوشد و برمی‌خيزد. ولی 
پشیمان می‌شود. اقا دومین بار برمی‌جوشد و 
برمی‌خیزد تا همان کاری را بکند که بار اول کرده بود و 
بر آن پشیمان شده بود. و می‌خواهد بار دوم نیز چنین 
کند. می‌خواهد حمله‌ور شود به سوی کسی که دشمن او 
و دشمن قوم او است. 
این است که خدا او را به خود رها نکرد. بلکه او را در 
پناه خود گرفت. و دعای او را پذیرفت. چه خدا از دلها 


و درونها بسی آگاه است و می‌داند توان تحمّل انسان 
چند است و تا به کجا است. ظلم و ستم وقتی که شت 
می‌گیرد. و درهای عدل و انصاف بسته می‌شود. شخص 
به جان آمدهٌ ستمدیده هجوم می‌آورد و یورش می‌برد 
و بی‌باکانه خویشتن را به ميان صف دشمنان می‌اندازد 
و سر از پای نمی‌شناسد. کاری که موسی کرد آن اندازه 
موسی را به ترس و هراس نینداخت که روایت اوصاف. 
آن گروه‌های بشری را به ترس و هراس می‌اندازد. 
گروه‌هائی که ظلم و ستم فطرت ایشان را در برابر 
همچون عمل فطری مسخ کرده است. و هر اندازه هم 
ظلم و ستم از حد گذشته باشد بر اثر تحلیل رفتن 
فطرتشان تحت فشار و خودخوری و به تنگنا افتادن, 
پیوسته در بیم و هراس بسر می‌برند و از همه چیز و از 
هر حرکتی می ترسند. 
این درس عبرتی است که از روش تعبیر قرآنی دربارة 
دو حادثه و چیزی که به دنبال آنها است برمی‌آید. تعبیر 
قرآنی عمل قتل را نیک نمی‌شمرد و همچنین آن را 
بزرگ هم نمی‌کند. چه بسا آن را ستم به خود شمرده 
است چون موسی برای دفاع از نژاد قوم خود بدان 
برخاسته است و شتابان بدان پرداخته است. موسی 
کسی است که برگزیده می‌شود تا پیغمبر خدا گردد و 
زیر نظر خدا پرورده و ساخته و پرداخته شود ... يا چه 
بسا ستم به خود شمرده شده است چون موسی زود 
درگیر با کارهای فرعون طاغی و یاغی گردیده است. 
ولی خدا می‌خواسته است که نجات فراگیر از راهی و به 
شیوه‌ای باشد که مقدر و مقزّر فرموده است. آخر ایسن 
درگیریهای فردی و جانبی در تغییر اوضاع سودی 
نمی‌بخشیده است و مثمر ثمری نبوده است. همان گونه 
که یزدان مسلمانان را در مکه از درگیری بازداشت تا 
زمان مناسب آن فرا رسید. 
به نظر می‌رسد بوئی از کشتةٌ دیروز برخاسته است. و 
شبهه‌هائی پیرامون موسی پخش و پراکنده گردیده 
است. چون قبلاً بیزاری او از طغیان فرعون و فرعونیان 


برای برخیها روشن بوده است» و از دیگر سو دوست 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
اسرائیلی او راز کشتن قبطی را نیز در میان بنی‌اسرائیلها 
آشار کرو ای و راشای گن اسک به ال ای 
این راز به بیرون از قوم بنی‌اسرائیل درج کرده است و 
به گوش دیگران هم رسیده است. 
ما این نظریه را ترجیح می‌دهیم. زیرا موسی که یکی از 
مردان فرعون را در جنگی کشته است که میان او و یک 
بنی‌اسرائیلی درگرفته است. آن هم در چنین شرائط و 
ظروفی که همچون کاری حادثه فرح‌بخشی برای افراد 
بنی‌اسرائیل است. برخی از خشسم و کین ایشان را 
تسکین می‌دهد. و معمولا پخش می‌شود و پچ‌پچ کنان و 
شادی‌کنان زبان به زبان می‌گردد و دلها بدان خنک 
می‌شود و خبر آن در اینجا و آنجا می‌پیچد. مخصوصاً 
اگر قبلاً بیزاری موسی از ظلم و ستم. و جانبداری او از 
ستمدیدگان ورد زبان بوده باشد. 
هنگامی که موسی خواست بر قبطی دوم بتازد. او 
همچون تهمتی را رو در روی او می‌گوید. زیرا حقیقت 
برای او مجسّم گردیده است. هم ایینک می‌بیند که 
موسی می‌خواهد بر او بتازد و کار او را بسازد. بدو 


جنین سخنی را می‌گوید: 
(آثربدآن تیک قلت تفا بالشی؟ 4 
آیا می‌خواهی مرا بکشی همان‌گونه که دیروز کسی را 
کشتی؟. ۱ 


سخنان بعدی او؛ : 
ان ترید ان تکون جباراً في الأرَض. وا ترید 
آن تکون من المضلحين 5۱ 
در زمین جز این نمی‌خواهی که ستمگر زورگوئی 
باشی, و نمی‌خواهی که از اصلاحگران باشی: 
این سخن بیانگر این است که موسی در زندگی راهی 
را برگزیده است و درپیش گرفته است. او به وسیلۀ این 
راه و روش, عنوان مرد صالح و مصلحی را پیدا کرده 
است و بدان شناخته شده است. او ظلم و ستم و 
زورگوی و زورمداری را دوست نمی‌دارد. این است 
این فرد قبطی او را بدان تذکُر می‌دهد و بدان گوشه 
ی وک کو ر 


چیزی عمل می‌کند که بدان مشهور و معروف است. 
انگار می‌خواهد زورگوی زورمداری شود نه فرد صالح 
و مصلحی. مردمان را می‌کشد بجای این که میان 
مردمان صلح و ساز کند و اوضاع و احوالشان را 
اصلاح و رو به راه سازد. و آتش شر و بدی را خاموش 
کند و به انسانها آرامش و آسایش ارمغان دارد. شیوه 
مخاطب قرار دادن و موضوع خطاب او بیانگر این 
واقعیّت است که سوسی در آن زمان جزو مردان و 
اطرافیان فرعون نبوده است. والا فرد مصری جرأت 
نمی‌کرده است با او با این بیان سخن بگوید و این‌گونه 
او را طرف خطاب قرار دهد و این موضوع خطاب او 
باشد. 
برخی از مفسّران گفته‌اند: این سخن از جانب اسرائیلی 
بوده است نه از سوی قبطی. چون وقتی که موسی بدو 
گفت: 

حقَاً تو گمراه آشکاری. 
آن‌گاه موسی خشمگین بدو نزدیک شد تا بر کسی 
بتازد که دشمن موسی و اسرائیلی بود. اسرائیلی گمان 
برد که موسی بر او خشمناک است» و جلو می‌آید تا بر 
ارک کیا کا کی سک رکفت ورای زا 
پخش کرد که تنها او مطّلع از آن بود ... چیزی که این 
دسته از مفشران را به چنین برداشتی کشانده است» این 
است که راز قتل برای مصریان مجهول بوده و سر به 
مهر مانده است. 
ولی معنی نزدیک به ذهن همین أست که قبطی این 
چنین سخنی را زده است و همچون فریادی را برآورده 
است. علّت پخش شدن راز قتل را هم بیان کردیم. چه 
بسا هم فرد مصری از روی زرنگی و هوشیاری دریافته 
باشد. و یا از روی حدس و گمان با توجّه به شرائط و 
ظروف محیط بر موضوع همچون سخنی را گفته 
باشد (۱) 
اهر ان انیت کے سی کر اا دای کون ات 


و دست به کاری نبرده است» پس از آن که آن مرد کار 


فی‌ظلال‌القرآن 
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دیروز را بدو گوشزد نموده است. این مرد باید گریخته 
باشد تا به قوم فرعون خبر دهد که قاتل دیسروزی» 
موسی بوده است. در اینجا خلاً و فاصله‌ای در روند 
سخن است که پس از صحنهٌ پیشین آغاز مي‌گردد. بعد 
از آن صحنة تازه شروع می‌شود. مردی از دورترین 
نقطة شهر می‌آید و موسی را از رایبزنی سران قوم 
فرعون باخبر می‌سازد. و بدو پیشنهاد می‌کند که از شهر 
بگریزد تا زندگی خود را برجای بدارد: 

و جاء رجُل من أَفصى الدبتة ینعی. فال: نا 


ا ا ا وی و 
موی ان الملا امرون بک لیقتلوک. فا رج اف 
اضرا رد هل 2 
لک من الناصحین ). 


(وقتی که خبر کشته شدن قبطی پراکنده شد) مردی (که 
از خانوادۀ فرعون بود و ایمان آورده بود) از نقطة 
دوردست شهر شتابان آمد و گفت: ای موسی 
درباریان و بزرگان قوم برای کشتن تو به رایزنی 
نشسته‌اند. پس (هرچه زودتر از شهر) بیرون برو. 
مسلماً من از خیرخواهان و دلسوزان تو هستم. 
این دست قدرت یزدان است که در لحظهً مطلوبی 
بی‌پرده عیان می‌شود تا اراده و مشیّت خدا را به اتمام 
برساند. 
درباریان و سران قوم فرعون که از زمره حواشی و 
مردان حکومتی و مقربان درگاه او بودند دانستند که این 
قتل کار موسی بوده است. شک هم نیست که آنان شبح 
خطر را در آن دیده‌اند. این کار قالب شورش و سرکشی 
را دارد. و بیانگر جانبداری و هواداری از بنی‌اسرائیل 
است. پس در این صورت باید پدیدهٌ خطرناکی بوده 
باشد و سزاوار رایزنی دربارء آن است. اگر بزه یک 
کشتن عادی بود سزاوار این نبود که درباره‌اش به شور 
بنشینند و رایزنی کنند. و فرعون و درباریان و بزرگان 
انديشة خود را بدان مشغول نمایند. 


دست قدرت خدا نسماینده‌ای از میان درباریان را 


۱- در کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن» رای نخستین را داشته‌ام. ولی 
هم اینک رأی اخیر را بیشتر می‌پسندم. 


سورة قتصص آیات ۱-۳ 


جزء بیستم 


برمی‌گزیند. این شخص ارجح این است که همان مرد 
مؤمن ال فرعون است که ایمان خویش را نهان داشته 
است» و در سورةٌ «غافر» از او سخن رفته است.() 


موسی شتاب گیرد: 
من أقصى الْدینة ). 


از نقطۀ دوردست شهر شتابان آمد. 
با سعی و تلاش و توجه هرچه بیشتر آمد تا خود را به 
وی ا ا ا ی ا 
بدو برسانند: 
ون الملا ام رون یک یوک فاخرج ان لک 
من این (€. 
درباریان و بزرگان قوم برای کشتن تو به رایزنی 
نشسته‌اند. پس (هرچه زودتر از شهر) بیرون برو. 
مسلْماً من از خیرخواهان 0 
َرَج ينها خائقا رقب فال: رب نت وس 
الم سین 
وس ا تا و کک و چشم 
به راه بود (که هر لحظه حادثه‌ای رخ دهد و فرعونیان 
او را دستگیر کنند. خدارا به فریاد خواند و) گفت: 
پروردگارا! مرااز مردمان ستمگر رهائی بخش. 
دیگر باره نشانهٌ برجستة شخصیّت جوشان و خروشان 
را آشکارا می‌بینیم. آمادگی و نگرش را می‌ياييم. همراه 
با آن نشانه مستقیم رو به خداکردن و از او کمک 
طلبیدن. و چشم به حمایت و رعایت او دوختن» و به 
پناه او در وقت ترس و خوف خزیدن, و انتظار امن و 
امان در پناه او کشیدن, و اميد نجات و رستگاری از 
آستانة او داشتن را مشاهده می‌کنيم: 
رب ّى من الوم لین . 
و نگاو ر رما سکن هاش و 
آن‌گاه روند قرآنی موسی را در بیرون شهر می‌پاید. او 
ترسان و هراسان بدین سو و آن سو می‌نگرد. تک و 
تنها است. بدون توشه و توان است. تنها توشه و 


توانش اعتماد بر مسولای خود است. و تنها رو بدو 


فی‌ظلال القرآن 
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TT 
و ی لاء مین فال: عسی ری آن يي‎ 
.) سواء آلسّبیل‎ 


و هنگامی که رو به جانب مدین (شهر شعیب) کرد 


۳2 
۳7 


1 


گفت: اتید است که پروردگارم مرا به راستای راه 

رهنمود فرماید (و ناهمواریها و گرفتاریها را از سر من 

به دور دارد). 
شخصیّت موسی ابا را تک و تنها و رانده و مانده در 
راه‌های بیابانی رو به شهر مدین در جنوب شام و در 
شمال حجاز مي‌يابيم. مسافتهای دور و دراز و 
فاصله‌های فراوان. پیش رو دارد. اندوخته و توشه‌ای و 
ساز و برگ آماده‌ای با او نیست. آمادگی سفر را نیز 
ندارد. از شهر ترسان و هراسان بیرون دویده است. این 
سو و آن را می‌نگرد و می‌پاید. مرد دلسوزی او را بیم 
داده است و او هم بدون توقّف سر در بیابان نهاده است. 
نه توشه‌ای به همراه آورده است. و نه راهنمائی پیدا 
کرده است. تنهای تنها است. می‌بينيم رو به آستانة 
پروردگارش می‌دارد. و خویشتن را بدو تسلیم می‌کند 
و می‌سپارد. و به هدایت و رهنمودش چشم اميد 
می‌دوزد: 

می ر أن لت تزا الیل 4[ 

اميد است که وکا مرا به راستای راه رهنمود 

فرماید (و ناهمواریها و گرفتاریها را از سر من به دور 

دارد). 
بار دیگر موسی ا را در دل ترس و هراس می‌یابیم 
او را بعد از ا از امن و امان, و بلکه رفاهیّت و 
خوشی و برخورداری از نعمتهاء در جرگۀ خوف و بیم 
می‌بینیم. او را تنهای تنها و بدون هرگونه نسیروئی از 
نیروهای ظاهری زمین می‌يابيم. همه نیروهای زمین از 


۱-«وفال رجل مین ین آل فزعزن یم إيمانه: آتفتلون زجلا أن ول 
ری الله». (مرد مؤمنی از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان می‌داشت 
گفت: آیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر که می‌گوید: پروردگار من الله 
است). (آي ۲۸) 


او بریده‌اند و به ترک او گفته‌اند. فرعون و سپاهیان او 


موسی را تعقیب می‌کنند. در هر مکانی به دنبال او 
می‌گردند. می‌خواهند امروز بلائی بر سر او بیاورند که 
در کودکی بر سر او نیاورده‌اند. ولی دست قدرتی که 
بدان هنگام او را پائیده است و از او حمایت کرده است 
و بدو عنایت فرموده است. در این هنگام نیز او را 
می‌پاید و از او حسمایت می‌نماید و بدو عنایت 
می‌فرماید. و او را به دشمنانش هرگز تسلیم نمی‌نماید. 
آهای! این موسی است که راه دور و دراز را سپری 
می‌کند. و خود را به جائی می‌رساند که دست یورشگر 
فرعون بدان نمی‌رسد و نمی‌تواند کم‌ترین بلائی بدو 
پرساند: 

«ر لا ورد امد وَجَد ا 

7 ۳ 2 


و یکی سق موی ال تفال: 
ورن کنخ فک 

و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید, مردمان زیادی 
را دید که بر آن گرد آمده‌اند» و چهارپایان خود را 
سیراب می‌کنند» و آن طرف‌تر دو زنی را دید که 
گوسفندان خویش را می‌پایند (و نمی‌گذارند به چاه 
نزدیک شوند و با دیگر گوسفندان بیامیزند). گفت: شما 
دو نفر چه کار می‌کنید؟ (چرا گوسفندان خود را 
دورادور نگاه داشته‌اید و آبشان نمی‌دهید؟). گفتند: پدر 
ما پیرمرد کهنسالی است و ما گوسفندانمان را آب 
نمی‌دهیم تا چوپانان (همگی» گوسفندان خود را) 
برمی‌گردانند (و چاه آب خلوت می‌شود. موسی دلش 
به حال آنان سوخت. و) گوسفندان ایشان را سیراب 
کرد. سپس (از فرط خستگی) ) به زیر ساية (درختی) 
رفت و عرضه داشت: پروردگارا! من نیازمند هر آن 

چیزی هستم که برایم حواله و روانه فرمائی. 

سفر دور و دراز و پر رنج و زحمت. سرانجام او را به 
آب مدین رساند. او به آب مدین رسید در حالی که 


خسته و کوفته و از پای درافتاده بود. ناگهان صحنه‌ای 


فی‌ظلال الق رآن 
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را دید که شخص جوانمرد دل بدان نمی‌دهد و از آن 
آسوده خاطر نمی‌نشیند. فطرت سالم جوانمردی بسان 
فطرت سالم موسی عه الإ بدان راضی نمی‌شود و تاب 
تحمّل آن را ندارد. موسی 
چهارپایان خود را به آبشخور می‌آورند تاسیراب 
شوند. دو زن آنجا هستند و نمی‌گذارند گوسفندانشان 


ا دید چوپانان مرد 


جلو بیایند و به کنار آبشخور برسند. به عقيده 
جوانمردان و در پیشگاه فطرت سلیم. سزاوار است که 
این دو خانم نخست گوسفندانشان را آب بدهند. و در 
این راستا مردان راه را برایشان بگشایند و کمکشان 
نمایند. 
موسی گریزان و رانده و مانده و مسافر رنج دیده و از 
پای افتاده. آسوده ننشست و به استراحت نپرداخت. 
آخر او صحنة زشتی را می‌بیند که مخالف با عرف و 
عادت است. قدم جلو نهاد و به پیش این دو خانم رفت 
و احوال شگفت ایشان را پرسید: 

(فال: ما حطبکا؟ 6. 

گفت: شما دو نقر چه کار می‌کنید؟. ۲ 

«فالن: لا شق حت يدر آلرَغاء وَأبُونا شیخ 

كبر ). 

گفتند: پدر ما پیرمرد کهنسالی است و ما گوسفندانمان 

را آب نمی‌دهیم تا چوپانان (همگی, گوسفندان خود را) 

برمی‌گردانند (و چاه آب خلوت می‌شود). 
آن دو زن موسی را از علّت گوشه‌گیری خود و به تأخیر 
افتادن کارشان و دور کردن گوسفندانشان از ورود به 
آبشخور, مطلع کردند. علّت اصلی این کار ضعیفی و 
ناتوانی ایشان است. آنان زن هستند. و این چوپانان 
مرد هستند. پدر این دو زن هم پیرمرد کهنسالی است و 
توانائی آب دادن و سیراب کردن گوسفندان و سر و کلّه 
زدن با مردان را ندارد. مردانگی و غیرت و فطرت سالم 
موسی ّا به هیجان و تکان درآمد. پا جلو گذاشت تا 
کار را در جای مناسب خود بگذارد و متجاوزان به 
ر او در زیر باق تخود اند جلو امد تا نت 
گوسفندان این دو زن را آب بدهد. همان‌گونه که مردان 
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با شهامت می‌بایست چنین کنند. کار او هم جای تعجب 
را دارد در سرزمینی که او را نمی‌شناسند و او غریب 
است. هیچ پشتیبانی و تکیه گاهی در آنجا ندارد. خسته 
و رنج‌دیده است. او سفر درازی را پشت سر گذاشته 
است و تازه از راه رسیده است. نه توشه‌ای برای این 
سفر داشته است و نه آمادگی آن را پیدا کرده است. او 
رانده و مانده و آواره است. دشمنان به دتبال او هستند 
و بدو هم رحم نمی‌کنند. امّا هيچ‌یک از این کارها او را 
از پاسخ به انگیزه‌های مردانگی و یاری و نیکی 
بسازنمی‌دارد. و او را از استقرار حقَ طبیعی‌ای که 
مردمان بدان آشنایند دور نمی‌سازد: 

قق ها). 

(موسی دلش به حال آنان سوخت. و) گوسفندان ایشان 

را سیراب کرد. 
این کار بیانگر عظمت نفسی است که تحت نظارت خدا 
ساخته و پرداخته گردیده آست: ار دیک س انگ 
نیروئی است که دیگران را به ترس و هراس می‌اندازد. 
هرچند که او هنوز خسته و کوفتۀ سفر طولانی است. و 
هنوز خستگی تن را به در نیاورده است. چه‌بسا این 
نیروئی که ترس و هراس به دل چوپانان انداخته است 
نیروی معنوی باشد که ترس و هراس آن بیش از ترس 
و هراس نیروی جسمانی است. اغلب مردمان از نیروی 
جانها و دلها بیشتر متأتّر می‌شوند. 

«(م توق اظ ». 

سپس (از فرط خستگی) به زیر ساية (درختی) رقت 
به زیر سایه رفتن می‌رساند که زمان حرارت و گرما 
بوده است» و سفر او در آن هوای داغ و گرم صورت 
پذیرفته است. 

(فقال : رب نیمأت من حر فقي ). 

گفت: پروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که 

برایم حواله و روانه فرمانی. 
موسی تن را به زیر سایةٌ لطیف و خوشایندی می‌برد. و 
جان و دل را به زیر سای فراخ و گسترده‌ای می‌برد که 
سای لطف وکرم خداوند عطابخش و بخشایشگر است: 


فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد چهارم 
(رَبّ. نب لت ال من خير نب . 
پروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که برایم 
حواله و روانه فرمائی. 
پروردگارا! من در گرمای نیمروزم. پروردگارا! من فقیر 
و محتاجم. پروردگارا! من تنهای تنهایم. پروردگارا! من 
ضعیف و ناتوانم. پروردگارا! من بسی نیازمند فضل و 
کرم و لطف و عطای تو هستم. 
از لابلای تعبیر سخن, بال و پر گرفتن این دل, و پنا 
بردن او به قرّق امن و امان. و تکیه زدن بر تکسیه گاه 
محکم و استوار. و رفتن به زير ساية لطف وكرم 
کت ده خداوندگار را می‌بینیم. زمزمۀ حیات نزدیک, و 
در گوشی پیام الهی, و انعطاف نرم. و اتصال ژرف را 
می‌شنویم: . ر 
رب نی منرت ال من خير قير . 
پروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که برایم 
حواله و روانه فرمائی. 
ما هنوز با موسی الا در صحنة مناجات غرق نشدهایم 
روند قرآنی با شتاب صحنهٌ گشایش را پیش می‌کشد. و 
تعر ا با حرف فان کا ای کی ات نیال ر کقن: 
انگار آسمان سرعت می‌گیرد و پاسخ دل زار غریب را 
پاسخ می‌گوید: 
(قجاءنة إخداشا شي عَلى تیا . فالت: إن أي 
دوک لیجزیک أَجْر ما سقیت آنا 4. ۱ 
یکی از آن دو (دختر) که با نهایت حیاء گام برمی‌داشت 
(و پیدا بود که از سخن گفتن با یک جوان بیگانه شرم 
دارد) به پیش او آمد و گفت: پدرم از تو دعوت می‌کند تا 
پاداش این که (لطف فرموده و آب از چاه بیرون 
کشیده‌ای و بدان گوسفندان) ما را آب داده‌ای, به تو 
بدهد. 
ای وای من! گشایش خدا فرا می‌رسد! قربت بدو 
حاصل می‌آید! به فریاد خواندنش مفید می‌افتد!.. 
پیرمرد کهنسالی در پاسخ به ندای آسمانی. موسی را 
فرا فی قرانو دای موسای فقیر پذیرفته می‌گردد. 
موسی که دعا کرده بود و پناه خواسته بود. پیرمرد _ 
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جزء بیستم 
کهنسالی او را دعوت می‌کند تا وی را در پناه خود گیرد 
و بزرگش دارد و پاداش نیکوکاریش را بدهد. این 
دعوت را «اخداهما: یکی از آن دو نفر» عهده‌دار 
می‌شود. به پیش او می‌آید و «تمْشی على آستخیاء: پا 
ھا اء گام برني دارو شمان دعر جوان باکت و 
بانضیلت و پاکدامنی راه می‌رود که با مردان رویاروی 
می‌شود. «علّی آستخیاء: با نهایت حیاء و شرم» می‌آید. 
بدون این که بذله گوثی کند و حجاب را مراعات ننموده 
و به خویشتن افتخار, و به نیرنگ بنشیند و دلربائی 
بنماید. به پیش موسی آمده است تا دعوت پدر را با 
کوتاه‌ترین واژه‌ها و مختصرترین جمله‌ها و رساترین 
سخن بدو برساند. قرآن آن گفتار کوتاه و رسا را این 
چنین نقل می‌فرماید: ۱ 
نی یوک لیجزیک جر ما سَقيْت فا ). 
پدرم از تی دعوت می‌کند تا پاداش این که (لطف فرموده 
و آب از چاه بیرون کشیده‌ای و بدان گوسفندان) مارا 
آب داده‌ای» به تو بدهد. 
با تمام حیاء و شرم» سخنش رساو گویا و دقیق و 
روشن است. در آن منگ‌منگ و لکنت و قاتی کردن 
نیست. این هم از پیام فطرت پاک و سالم و راسترو 
برمی‌خیزد. دختر جوان راست و درست. با داشتن 
فطرت سالم هنگام رویاروی شدن با مردان و سخن 
گفتن با ایشان شرم می‌کند و خجالت می‌کشد. ولی چون 
به خود اطمینان دارد و پاک و درست است. نابسامان و 
پریشان نمی‌شود و خود را نمی‌بازد. بدان‌گونه که 
دیگران را به طمع اندازد و تحریک کند و به هیجان و 
تکان دراورد. بلکه به اندازه لازم و واضح و اشکار 
ادای مطلب می‌کند و پیغام را می‌رساند و روده‌درازی 
و سخن‌پردازی نمی‌کند. 
روند قرآنی این صحنه را پیش چشم می‌دارد و چیزی 
بر آن نمی‌افزاید. و برای دختر جوان میدان سخن را 
فراخ نمی‌گرداند و بیش از رساندن پیام دعوت پدر. و 
پذیرش دعوت از سوی موسی. چیزی نمی‌گوید. آن‌گاه 
صحنهٌ ملاقات موسی و پیرمرد کهنسال در می‌رسد. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


پیرمردی که قرآن اسم او را نبرده است. گفته‌اند: این 
مرد کهنسال برادرزادة شعیب همان پیغمبر معروف 
است. و نام او یشرون بوده است.(٩)‏ 
فلا جاءه و قَص عليه القصَصّ. فال: لا تخف. 
وت من ارم لین ). 
ما که موی ی واو ماو هقرفت کو 
را برای وی بیان کرد. گفت: نترس که از مردمان 
ستمگر رهائی یافته‌ای (و اینجا از قلمرو آنان بیرون 
است و دسترسی به تو ندارند). 
موسی نیاز به امن و امان داشت. همچنین محتاج 
خوراک و نوشیدنی بود. ولی نیاز روحی او به امن و 
امان. بیش از احتیاج جسمی او به زاد و توشه بود. 
بدین خاطر است که روند قرآنی سخن پیرمردکهنسال 
محترم و باوقار را در صحنة ملاقات برجسته و نمایان 
نشان می‌دهد که می‌فرماید: 
این سخن را واه سرآغاز سخن خود کرده است و با آن 
بر داستان موسی پیرو می‌زند تا به دل او اطمینان و 
آرامش بدهد. و او را از امن و امان باخبر گرداند. 
آن‌گاه سخن را ادامه می‌دهد و علّت همچون گفته‌ای را 


۱- پیش از این یک بار در فی‌ظلال القرآن گفته‌ام: این مرد خود شعیب 
بوده است. یک بار هم گفته‌ام: این مرد همان شعیب پیغمبر یاکس دیگری 
است ... اکنون ترجیح می‌دهم که بگویم: این مرد نمی‌تواند شعیب پیغمبر 
باشد. بلکه پیرمرد کهنسال دیگری از سرزمین مدین است. چیزی که باعث 
ترجیح این سخن است این است که این شخص, پیرمرد کهنسالی است. در 
صورتی که شعیب شاهد نابودی قوم خود بوده است» آن کسانی که او را 
تکذیب کرده‌اند. در میان قوم شعیب تنها مؤمنان با او مانده‌اندو زندگی 
کرده‌اند. اگر پیرمرد کهنسال شعیب پیغمبر می‌بود و در ميان قوم مؤمن خود 
می‌زیست» مؤمنان پیش از گوسفندان دو دختر پیغمبر کهنسال خود 
گوسفندان خویش را قطعاً آب نمی‌دادند. زیر این رفتار قوم مؤمن نیست» و 
قوم موّمنی که همعصر با پیغمبر خود هستند با پیغمبر خود و با دختران او 
چنین معامله و رفتاری نمی‌داشتند. 

گذشته از این» قرآن از تعلیم شعیب پیفمبر به موسی چیزی نگفته است» 
موسی که داماد او بوده است. اگر این مرد کهنسال شعیب پیغمبر می‌بود 
صدای نبوت را در مسأله‌ای از مسائل خطاب به موسی می‌شنیدیم» موسائی 
که ده سال با او زندگی را بسر برده است. 
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بیان می‌دارد: 

عجوت من الق لین . 

ازمردمان ستمگو رهائی یافقهای (وایتجا از نوو آنان 

بیرون است و دسترسی به تو ندارند). 
آنان بر سرزمین مدین فرمانروائی و تسلّط ندارند. و 
نمی‌توانند به کسانی که در مدین بسر می‌برند اذْیّت و 
آزار و ضرر و زیان برسانند. 

(قالن |خداها: یات آشتأچزه اد خر من 

تحت الْقَوِىُ امین (€. 

یکی از آن دو (دختر) گفت: ای پدر من! او را استخدام 

کن. چرا که بهترین کسی را که باید استخدام کنی 

خی آشت که دیوشن و در تکار باقن 
این دختر و خواهرش از چراندن گوسفندان» و از همایش 
با مردان بر سر آبشخور و از برخوردی که ناچار زنی 
بدان گرفتار می‌آید که با اعمال مردان سر و کار داشته 
باشد. رنج می‌برند. او و خواهرش از این کارها ناراحت 
بودند. او دوست می‌داشت زنی باشد که عروس بشود 
و به خانة بخت برود. زنی که پاکدامن و پوشیده و 
بر مل باشد و با مردان نامحرم در چراگاه و در 
آبشخور برخورد نکند و نيامیزد. زنی که پاکدامن و 
روان‌پاک و دل‌پاک و دارای فطرت سالم باشد. از سر و 
کلّه زدن با مردان و اختلاط با ایشان بیزار و ناراحت 
است. از این رنج می‌برد که به خاطر سر و کار داشتن با 
مردان, ناچار و وادار به ترک حشمت و وقار شود. 
این موسی است. جوان غریب و رانده و مانده‌ای است. 
اما در عین حال نسیرومند و امین است. ان دختر 
نیرومندی او را دید. بدان‌گاه که چوپانان از او ترسیدند 
و راه را برای او باز کردند و او گوسفندان را برای آن 
دو نفر آب داد. اگرچه غریب بود و شخص غریب 
هرچند که نیرومند باشد باز هم ضعیف است. این دختر 
امانتداری موسی را نیز دید. بدان‌گاه که به پیش او 
رفت و دعوت پدر را بدو ابلاغ کرد. در این وقت دید 
زبان و چشم او پاک است. جز نیک نمی‌گوید و جز 
حلال را نمی‌نگرد. این دختر به پدرش اشاره می‌کند که 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
موسی را استخدام کند و با این کار او را و خواهرش را 
از رنج کار و برخورد با بیگانگان و ترک حشمت و 
وتار فان موی رانا در کا اش بان اس 
او چون امین بر آبرو و ناموس است. امین بر کارهای 
دیگر نیز می‌باشد. این دختر در این اشاره منگ منگ 
نمی‌کند و لکنت زبان ندارد و سخن پریشان نمی‌گوید 
و مطالب را قاتی نمی‌کند. و از سوء ظنّ و تهمت 
نمی‌ترسد. چه این دختر خودش پاک است. دل پاک 
اا با روو پیت سوت اد عتی ناک مارد 
و واژه‌ها را نمی‌جود وگنگ و نامهم نمی‌گوید. 
بدان‌گاه که پیشنهاد خود را با پدرش مطرح می‌کند. 
نیازی به بیان دلاشلی نمی‌بینیم که مفشران برای 
استدلال بر قدرت و قوّت موسی ذکر کرده‌اند. از قبیل 
ان که قوی شک سر اورا کے ها رات 
سنگی که بیست یا چهل نفر بیشتر یا کم تر نمی توانستند 
ان را بردارند. چاه که پوشیده نبوده است. چون چوپانان 
گونشدان را آبمی‌فاذهانته و موس اتشان زاکتتار 
زده است و گوسفندان آن دو زن را آب داده است» و يا 
همراه با چوپانان گوسفندان آن دو نفر را آب داده است. 
همچنین خود را نیازمند به ذکر دلائلی هم نمی‌بینیم که 
مفسران دربارهٌ امین بودن و امانتداری او روایت 
کرده‌اند. بدان هنگام که به آن دختر گفته است: پشت سر 
من حرکت کن, و راه را به من نشان بده. بدان جهت تا 
موسی دختر را نبیند. يا این که می‌گویند: وقتی که 
موسی پشت سر أن دختر راه می‌رفت و باد جامةٌ دختر 
را بالا زد و پاشنه‌های دختر پیدا شد. موسی بدو گفت: 
پشت سر من حرکت کن و مرا راهنمائی نما ... همه اینها 
تکلّف است و انگیزه‌ای برای ذکر آن نیست» و دفع 
شک و شبهه‌ای است که وجود ندارد. موسی ا پاک 
چشم بوده است و احساس پاکی داشته است. این دختر 
نیز چنین بوده است و تمام. عقت و امانت نیازی به همه 
این تکلفات به هنگام ملاقات مردی و زنی ندارد. چه 
عفّت و پاکدامنی از همان عملکرد عادی و ساده‌ای 
برمی‌آید که شیله و پیله‌ای بدان راه ندارد. 


پیرمرد پيشنهاد دخترش را پذیرفت. شاید از خود دختر 
وا نوی اتاین ,را اعسانن رده ان که آن 
دو به یکدیگر داشته‌اند. و گرایش فطری سالم و شایان 
تشکیل خانواده را در آتان سراغ دیده است. یرومندی 
و امانتداری وقتی که در مردی گرد آید. شک نیست که 
سرشت سالم دختری بدو می‌گراید که تباه و آلوده 
نگردیده است و از فطرت الهی منحرف نشده است. 
پیرمرد کهنسال دو هدف را گرد آورد و با تسیری دو 
نشانه را زد. به موسی پيشنهاد کرد که یکی از دو 
دخترش را به ازدواج او درمی‌آورد در قبال این که بدو 
خدمت کند و چهارپایان او را برای مدّت هشت سال 
بچراند. اگر این هشت سال را به ده سال افزایش دهد 
لطفی در حقّ او کرده است و الا ملزم و مجبور بدان 


تښسنت: ۲ 
(قال: ی آرپذآن آنچعک إخدی ابی 
على آن تاجرنی مان ججج. ناه e‏ 
خی و ماأرید أن ای ستجدنی ان شاء 


سی) گفت: من می‌خواهم یکی از 
این دو دخترم را به ازدواج تو درآورم» به این شرط که 


به ده سال تمام برسانی» مجبتی کرده‌ای» (و اين دی 


(پدر آن دو دختر؛ به مو 


سال اضافه بر تو واجب نیست. به هر حال) من 
نمی‌خواهم بر تو سختگیری کنم (و تو را به درازترین 
مدّت وادارم). اگر خدا بخواهد مرا از زمره نیکان 
خواهی یافت (و خواهی دید که من به عهد خود وفا 
می‌کنم). 
بدین‌گونه ساده و آشکار. پیرمرد کهنسال یکی از دو 
دختر خود را بدون تعیین عرضه می‌کند. شاید او 
همان‌گونه که گفتیم از روی قرائن و علائمی که دیده 
است می‌دانسته است کدام یک از دختران مراد است. 
این است انگار دختر مشخص است. این دختر همان 
است که دل او به دل مسوسی راه پیدا کرده است. و 
همآوائی و اطمینان ایشان از راز درونشان خبر داده 
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است. پیرمرد کهنسال آن دختر را بدون پشت و پناه و 
تأخیر و درنگ عرضه داشته است. او ازدواج را 
پیشنهاد می‌کند و از آن شرم و خجالتی هم به خود راه 
نمی‌دهد. تشکیل خانه و خانواده را پیشنهاد می‌کند. 
می‌خواهد خانهة بخت ساخته و برپا شود. این هم که شرم 
و حیائی نمی‌شناسد. و تأخیر و درنگ در آن جائز 
نیست. و کار با ایماء و اشاره و حاشیه رفتن وگو 
زدن درست نمی‌شود. و تصتع و تکلّف در آن کارساز 
نیست. همان کارهائی که در محیطی دیده می‌شود که از 
راستای فطرت منحرف گردیده است. و تابع عرف و 
عادت و آداب و رسوم ساختگی پوچ و بسی‌ارج و 
ارزش, نابهنجار شده است. همچون محیط منحرفی 
نمی‌گذارد پدر یا ولی امر پای جلو بگذارد و به کسی 
نزدیک شود که اخلاق و آئین و شایستگی او را برای 
دخترش يا خواهرش یا خویشاوندش می‌پسندد و 
مناسب حال و مآل می‌داند. بلکه همچون محیط 
منحرفی پدر یاولی امر و یا وکیل پسر را وادار 
می‌سازد که او پای جلو بگذارد و پیش بیاید. یا 
ناشایست می‌بیند که پيشنهاد ازدواج از سوی کسی 
باشد که زن در خانهٌ او است! از چیزهای عجیب و 
غریب و اختلافات ژرفی که این محیط منحرف با آداب 
و رسوم فطری الهی دارد این است که پسران جوان و 
دختران جوان با یکدیگر ملاقات می‌کنند و با همدیگر 
گفتگو می‌نمایند و سخن می‌گویند. و با یکدیگر 
می‌آميزند و برای همدیگر کشف حجاب می‌کنند و 
یکی به دیگری خود را نشان می‌دهد بدون این که 
خواستگاری صورت گرفته باشد و ازدواجی شده باشد 
و یسانسیّت ازدواج در میان باشد. اقا وقتی که 
خواستگاری می‌شود. و یا وقت عقد نکاح فرا می‌رسد 
و از نکاح سخن می‌رود. شرم و خجالت مصنوعی به 
میان می‌آید و سدّها و مانعهای زورکی و متکلفانه 
ایجاد می‌گردد و برپا می‌شود و آشکارا سخن گفتن و 
بی‌پرده و ساده و روشن از مسائل ازدواج صحبت 


راندن, ممتنع و مشکل می‌شود! 


در روزگار پیغمبر خدا ل پدران دختران خود را به 
مردان پیشنهاد می‌کردند. بلکه زنان» خویشتن را به 
پیغمبر 7 و يا به مردانی عرضه می‌داشتند که به 
ازدواج علاقه و رغبت داشتند. این کار. آشکار و پاک 


و زیسبا و مژذبانه صورت می‌گرفت. و هیچ‌گونه 
خدشه‌ای به کرامت و شرافت و حیاء و عصمت وارد 
نمی‌شد. و ایرادی در میان نبود ... عمر اه دخترش 
حفصه را به ابویکر عرضه داشت. ابوبکر سکوت کرد. 
این بار او را به عثمان عرضه داشت. عشمان معذرت 
خواست. هنگامی که همچون خبری را برای 
پیغمبر 22 روایت کرد. خاطر مبارکش شادمان شد و 
فرمود: اميد است که خدا کسی را نصیب دخترش 
فرماید که بهتر از آن دو نفر باشد. بعد از آن با حفصه 
ازدواج کرد. زنی خود را به پیغمبر خدا لش عرضه 
داشت. پیغمبر علض از او معذرت خواست. آن زن 
اختیار خود را بدو داد تا او را به ازدواج هرکس که 
خواست درآورد. پیغمبر ی او را به ازدواج شخصی 
درآورد که جز حفظ دو سوره از قران چیزی نداشت. 
آن دو سوره را بدان زن یاد داد. این تعلیم مهریةُ آن زن 
۱ 

با این سادگی و روشنی, جامعة اسلامی خانه‌های بخت 
ها داش اه مان انس لاس زا 
استوار و پایدار می‌کرد. بدون این که منگ منگ» و 
امروز و فردا کردنی, و تصتع و تکلفی» و پیچ و پناهی 
به میان بیاید. 

پیرمرد کهنسال زمان مسوسی نیز این چنین کرد. 
بدان‌گونه که دیدیم مسأل ازدواج دخترش را با موسی 
در میان نهاد. و بدو وعده داد بر او سخت نگیرد و او را 
در کار به رنج و مشمّت نيفکند. از خدا خواست که چنان 
کند که موسی او را از زمره صالحان و نیکان ببیند و 
بیابد در معامله‌ای که با او می‌کند و در وفای به عهدی 
که با او می‌بندد. این هم ادب زیبا داشتن در گفتگوی از 
خویشتن, و خدا را به کمک گرفتن, و او را گواه بر 
اعمال خود کردن است. پیرمردکهنسال خویشتن را پاک 
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و بیگناه معّفی نمی‌کند. قاطعانه خود را از زمره 
صالحان و نیکان نمی‌شمارد. بلکه رجا و اميد دارد که 
چنین باشد و چنین بشود. و کار و بارش را در این 
راستا به اراده و مشیّت خدا مسوکول می‌کند و حواله 
می‌دارد. 
موسی این پیشنهاد را پذیرفت و محتوای عقد قرارداد 
E‏ 
(فال: الک بیی و بینک. أا الأَجلَبنِ قضیت 
عل مائرل وکیل). ‏ 


(موسی پذیرفت و) گفت: این قراردادی ميان من و تو 


۸8 ۵ روص م 
عدوان 


است. البتّه هرکدام از این دو مدّت را برآوردم (به عهد 

خود وفا کرده‌ام» و از من خواسته نمی‌شود که بیش از 

می‌گوئیم شاهد و گواه است. 
موارد عقد و شروط پیمان باید پیچیدگی نداشته باشد. 
و جای منگ‌منگ کردن, و گنگ گفتن, و شرم و حیاء 
نمودن نیست. بدین خاطر است که موسی به پیشنهاد 
اعتراف می‌کند. و عقد قرارداد را محکم و استوار 
می‌بندد برابر شروطی که پیرمرد کهنسال تعیین می‌کند 
و بیان می‌دارد. آن‌گاه موسی 

ای دون 
( اة قَضَیّت فلا عذوان عل . 


هرکدام از این دو مدت را برآوردم (به عهد خود وفا 


این را مقرّر می‌دارد و 


کرده‌ام. و از من خواسته نمی‌شود که بیش از آن کار 

کنم) و بر من ستم نمی‌گردد. 
من چه هشت سال را به اتمام برسانم يا ده سال را کامل 
کنم» در تکالیف کار بر من ستم نمی‌رود. و من وادار به 
تکمیل ده سال نمی‌گردم. چه افزون بر هشت اختیاری 
است. 

(و اف على ما تول وكيل ). 

خداهم بر آنچه مامی‌گوئیم شاهد و گواه است. 
خدا گواه است و دو طرف پیمان را به دادگری می‌خواند 
وآنان را بدان ملزم می‌دارد و می‌پاید. خدا هم کافی 
است که گواه باشد. 


سورة قصصر آیات ۱-۳ 


سلامت فطرتش همگام می‌شود. و روشنی شخصیّت 
خود را نشان می‌دهد. و به وظیفهٌ دو طرف قرارداد» با 
دقت و روشنی هرچه بیشتر, و با بیان کافی و وافی, وفا 
می‌کند. موسی تب در نظر دارد بهترین مدت از دو 
مدت را به اتمام برساند. و به اتمام هم رسانید. از 


پیغمبر. 2 روایت شده است که خبر داده است و 


(قضی أکَْها و طییا.۱) 


بیشترین و بهترین مدت از دو مت را بسر برد. 

بدین وسیله موسی لإ در خانة پدر زنش با اطمینان 
خاطر اقامت گزید. از فرعون و نیرنگ او نجات پیدا 
کرد. این چیزهائی که شد برابر حکمتی انجام شد که در 
علم خدا مقدّر و مقّر بود ... اکنون به ترک این حلقه 
می‌گوئیم تا راه خود را بسپرد و به پایان برسد. روند 
قرآنی در اینجا سکوت می‌کند و بیش از این چیزی 
راجع بدین حلقه نمی‌گوید و پرده را فرو می‌اندازد. 

0 

سالهای دهگانه‌ای که موسی مب بر عهده گرفته بود به 
پایان می‌آید. روند قرآنی چیزی از آن در روند سوره 
نمی‌گوید. آن‌گاه حلقهٌ سوم عرضه می‌شود» پس از آن 
که موسی شا مت خدمت را به پایان رسانده است» و 
از مدین به سوی مصر برمی‌گردد. راهی را به سوی 
مصر درپیش می‌گیرد که ده سال قبل تک و تنها و رانده 
و مانده طی کرده است. ولیکن فضای برگشتن جدای از 
فضای کوچ نخستین است ... او برمی‌گردد تا در راه 
چیزی را دریافت کند که به دلش هم نگذشته است. 
پروردگارش او را ندا درمی‌دهد و فریاد می‌دارد و با او 
سخن می‌گوید. او را موظّف می‌سازد به کار مهمّی که 
بدان خاطر او را پائیده است و رعایت کسرده است و 
عنایت بدو فرموده است. و تعلیمش داده است و 
تربیتش نموده است. این کار مهم رسالت آسمانی 
است» رسالت به سوی فرعون و اشراف و دریاریان او. 


باید به فرعون اعلام دارد بنی‌اسرائیل را آزاد و رها 
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سازد و ایشان را بدو بسپارد تا پروردگار خود را بندگی 
بکنند و کسی را انباز خدا نسازند. زمین را 


په ارث ببرند. زمینی که خدا بدیشان وعده داده است. 


و پرستش ب 


وعده فرموده است. آان را در آنجا مستقر گرداند و 
بدیشان مکانت و منزلت عطا فرماید. آنگاه موسی 
دشمن فرعون و هامان و لشکریان ایشان شود و مايه 
غم و اندوه آنان گردد. و سرانجام با دست او نابود 
شوند. اين هم وعدۀ راستین خدا است, 

(نا فضي وتي ال و سار له آنش ین 
جانب آلطور ثاراًء قال لأهله: انوا ی اتش 


ر ۱ 


م م تون س 


ت مرو و دو 2 مه و ۳ 


ِ ۳ 


تفن ان أخاف آن یکذبون. قال: ستشد 
۳ عضدک یاخیک و تخقل تا سلطا لا عون 
ایکا اا و من بعك الیو ). 
هنگامی که موسی مدّت رابه پایان رسانید و همراه 
خانواده‌اش (از مدین به سوی مصر) حرکت کرد در 
جانب کوه طور آتشی را دید به خانواده‌اش گفت: 
بایستید. من آتشی می‌بینم. شاید از آنجا خبری (از راه) 
یا شعله‌ای از آتش برای شما بیاورم تا خویشتن را 
بدان گرم کنید. هنگامی که موسی به کنار آتش آمد. از 
ناحیةٌ سرزمین راست (خود) در منطقة مبارکی (چو 


کوه طور) از میان یک درخت فریاد زده شد: ای موسی! 


۱- بخاری آن را اخراج کرده است. 


من یزدانم» پروردگار جهانیان. و عصای خود را 


بینداز. وقتی که موسی دید که همسان ماری با سرعت 
و شدّت حرکت می‌کند. موسی پشت کرد و پای به فرار 
گذاشت و پشت سر خود را نگاه نکرد. (بار دیگر فریاد 
زده شد: ای موسی!) برگرد و نترس که تو از زمرۀ 
افرادی هستی که در امانند (از مخاوف و مکاره). دست 
خود را به گریبانت فرو بېر» بدون این که به عیب و 
نقصی (همچون بیماری برص مبتلا باشد) سفید و 
رخشان (بسان ماه تابان) بیرون می‌آید. و دستهایت را 
برای زدودن خوف و هراس به سوی خود (بیار و آنها 
را) جمع کن (و بر سینه‌ات بگذار, تا آرامش خویش را 
بازیابی). چرا که این دو (یعنی قلب عصا به اژدهاء و ید 
بیضاء) دو دلیل قاطع و حجّت واضح پروردگارت برای 
فرعون و اطرافیان او است. بیگمان آنان گروهی هستند 
که گناهکار (و خارج از فرمان پروردگار) می‌باشند. 
گفت: پروردگارا! من از آنان کسی را کشته‌ام و 
می‌ترسم که مرا بکشند (و این مأموریّت ناتمام بماند). 
برادرم هارون را که از من زبان بلیغ‌تر و فصیح‌تری 
دارد با من بفرست تایاور من بوده و (با توضیح 
گفتارم برای دیگران و پاسخگوثی روشن به شبهات 
ایشان) مرا تصدیق نماید. چرا که می‌ترسم تکذیبم کنند 
و دروغگويم نامند. (خدا درخواست موسی را پذیرفت 
و بدو) گفت: ما بازوان تو را به وسيلة برادرت (هارون) 
تقویت و نیرومند خواهیم کرد و به شما سلطه و 
برتری خواهیم داد. و لذا به سبب (قد رت) معجزات ماء 
آنان به شما دسترسی نمی‌یابند و بر شما پیروز 
نمی‌گردند. بلکه شما و پیروانتان چیره و پیروزید. 
پیش از این که این دو صحنه را در این حلقه بررسی 
کتک ی او کی راتفر دا مب ا 
تدبیر و تقدیری که خدا برای موسی اا در این 
سالهای دهگانه در مد نظر داشته است. و در این راه 
کوچ رفت و برگشت مقرّر فرموده است. 
دست قدرت یزدان گامهای موسی ّا را یک یک به 


جلو برداشته 


است و قدم به قدم او را به پیش کشانده 
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است از آن زمان که کودک شیرخواری در گهواره بوده 
است تا بدین حلقه از زنجیره داستان زندگی رسیده 


است. دست قدرت یزدان موسی را به دریا انداخت تا 
اهل و عیال فرعون او را از آب برگيرند. مهر و محبّت 
موسی را به دل زن فرعون افکند تا او در کنف حمایت 
دشمن خود بالیده و پرورده شود. موسی را بدون اطْلاع 
اهل و خانوادهٌ زن فرعون به داخل شهر کشاند تا 
شخصی از قبطیان را بکشد. مرد مومن را به سوی 
موسی فرستاد. مرد مومنی که از خاندان فرعون بود. تا 
موسی را بیم دهد و از فرعون برحذر دارد و او را 
نصیحت کند که از شهر بیرون رود و بگریزد. دست 
قدرت یزدان همچنین در راه صحرا از مصر تا مدین با 
موسی همدم بود. در حالی که او ت تک و تنها و رانده و 
مانده و تحت پیگرد بود و هیچ‌گونه زاد و توشه‌ای با 
خود نداشت و آمادگی سفر را نداشت. دست قدرت 
یزدان موسی را به پیش پیرمرد کهنسال برد تا او را 
استخدام کند و ده سال در پیش خود نگاه دارد. آن‌گاه او 
پس از این سالهای دهگانه برگردد تا پیام آسمانی را 
دریافت دارد و وظيفة رسالت را بر عهده گیرد. 

اين هم خي سیر دور و درازی از رعایت و عنایت و 
رهنمود و رهنمون و دریافت و آزمون است» پیش از 
این که ندای آسمانی در رسد و پیش از این که تکلیف 
رسالت بدو حواله گردد 
تجربه‌هائی را که آموخته است» آزمونها و تجربه‌های 
رعایت و عنایت و مهر و محبّت و رهنمود و رهنمون. و 
آزمونها و تجربه‌های غربت و تنهائی و گرسنگی» و 
آزمونها و تجربه‌های خدمت و چوپانی گوسفندانی به 
دنبال زندگی در کاخهای فرعون و فرعونیان است. در 
لابلای این آزمونها و تجربه‌های بزرگ. آزمونها و 
تجربه‌های کوچک. و احساسات گوناگون, و اندیشه‌ها 
و خاطره‌های مختلف. و درکها و فهمها و شناختها و 
معرفتهای جوراجور قرار دارد ... گذشته از همه اینها 
دانش و حکمتی را بدو عطا کرده است وقتی که به سنّ 
رشد رسیده است که فراتر و والاتر از همه اینها است. 


3 آزمونهائی که دیده است و 


رسالت آسمانی, وظیفةٌ بزرگ و طاقت‌فرسائی است که 
دارای جوانب مختلف و مسوولیتهای مستعدد است. 
عهده‌دار رسالت نیاز به زاد و توشة فراوانی از تجربه‌ها 
و درک و شناخت دارد. و باید واقعیّت عملی زندگی را 
بچشد. گذشته از عطایا و بخششهای الهی. و وحی و 
رهنمودی که خدا دل و درون صاحب رسالت را بدانها 
می‌آراید و آن را تابان و رخشان می‌نماید. 

رسالت موسی لا بعد از رسالت محمد إا 
کی انب اسع که انا زرا 
دریافت داشته‌اند. چه موسی به سوی فرعون طاغی و 
یاغی و قدرتمند و زورگو فرستاده شده است. فرعونی 
که سرکش ترین شاهان زمین در زمان خود بوده است. و 
از همه ایشان جلوتر تخت سلطنت داشته است. و از 
ملک و مملکت ابت‌تر و استوارتری برخوردار بوده 
است» و تمدن ریشه‌دارتر و کهن‌تری داشته است. و از 
همگان سخت‌تر و بدتر مردمان را به بندگی خود 
کشانده است. و دارای قدرت و چیرگی شگفتی در 
زمین بوده است. 

موسی فرستاده شده است تا قوم خود را برهاند. قومی 
که از جامهای خواری آن اندازه نوشیده‌اند که بدان 
عادت گرفته‌اند و مزه آن را شیرین یافته‌اند و گوارا 
دیده‌اند. و روزگاران زیادی بر آن پرورده شده‌اند و با 
آن بزرگ گردیده‌اند و دل بدان داده‌اند و بدان خویگر 
شده‌اند. خواری تا بدانجا فطرت انسان را فاسد و تباه 
می‌کند که می‌گندد و متعفن و بدبو می‌شود. و فساد و 
تباهی خیر و خوبی و جمال و زیبائی موجود در فطرت 
را از میان می‌برد. و بالاروی و والانگری آن را بر باد 
می‌دهد. و بیزاری فطرت از گندنائی و بدبوئی و کثافت 
و ناپاکی را از میان می‌برد. نجات دادن و رهائی 
بخشیدن قومی چون اینان, کار سخت و دشوار و 
رنج‌آوری است. 

موسی الا به سوی قومی برانگیخته می‌گردد و 
فرستاده می‌شود که دارای عقیدهٌ قدیمی هستند. ولی از 
آن منحرف گردیده‌اند. و شکل آن در دلهایشان تباهی 
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پذیرفته است. دلهای خامی نیست تا عقیدهٌ جدید را با 
پاکی و سلامت خود بپذیرند. بر عقيده قدیمی خود هم 
ماندگار نمانده‌اند. چاره‌سازی همچون دلهائی سخت و 
دشوار است. ک‌جیها و ته‌نشستها را بر وظیفة مهم 
رسالت افزوده است. 

خلاصه موسی فرستاده شده است تا بنیاد ملّتی را از نو 
بازسازی کند. و بلکه از پایه آن را بسازد. چه برای 
نخستین بار است که بنی‌اسرائیل ملت مستقی می‌گردد 
و زندگی ویژه‌ای خواهد داشت» زندگی ویژه‌ای که 
رسالت آسمانی بر آن حاکم و فرمانروا باشد. معلوم 
است پدید آوردن مّتها کار بزرگ و سخت و دشواری 
است. 

شاید بدین معنی است که قرآن مجید بدین داستان 
عنایت دارد. چه این داستان نمونهٌ کاملی برای ساختن 
مّتی براساس دعوت آسمانی است. و بیانگر چیزهائی 
انت که از ماتعها وهای داغلن و شا رشن ین صر زار 
آن پدید می‌آید. و انحرافها و قالبگیریها و تجربه‌ها و 
سنگ‌اندازیها و اشکال تراشیهائی را به ميان می‌کشد که 
گریبانگیر دعوت آسمانی می‌شود. 

و اما تجربهٌ سالهای دهگانه بدان خاطر ذکر شده است 
که فرق میان زندگی کاخهائی را بیان دارد که 
موسی ا در آنها بالیده و پرورده گردیده است؛ با 
زندگی پر از جذ و جهد سخت و دشواری که در راه 
دعوت آسمانی و بر سر راه وظائف سنگین آن است. 
زندگی کاخها فضای ویژه‌ای» و آداب و رسوم و 
سایه‌روشنهای خاصّی دارد که بر نفس انسان تأثیر 
می‌گذارد. و این نفس هر اندازه هم دارای آگاهی وفهم 
و بینش باشد, در قالب مخصوص به خود آن را 
قالبگیری می‌کند. رسالت آسمانی همه مردمان در آن 
مراد است و برای همگان انسته آعم از رر تسد و فقن 
دارا و ناداره پاک و ناپاک» آرام و خشن» خوب و بده 
نیکوکار و بدکردار, نیرومند و ناتوان شکیبا و ناشکیبا 
...و ...و ... فقراء عادت ویژه‌ای در خوردن و وشیدن 


و لباس پوشیدن و راه رفتن دارند. و شیوهٌ برداشت 


ایشان از امور, و نحو جهان‌بینی آنان دربارۂ زندگی, و 
روال سخن گفتن و حرکت کردنشان, و طریقۀ تعبیرشان 
از احساسات و افکارشان. جدای از دیگران است. 
این‌گونه عادات و آداب و رسوم بر دل شروتمندان و 
خوشگذرانسان سنگینی می‌کند. و برای افکار و 
احساسات کسانی که در کاخها پرورش یافته‌اند و بالیده 
شده‌اند. رنج‌آور و دشوار می‌نماید. اصلاً آنان 


نمی‌خواهند همچون چیزهائی را مشاهده کنند. چه رسد 
به این که به همچون چیزهائی تن در دهند و آنها را 
تحتل نمایند و بر خود هموار کنند. بلی هر اندازه همم 
دلهای چنین فقرائی. با خیر و خوبی آباد باشد. و 
آمادگی صلاح و اصلاح را داشته باشد. باز هم ظاهر 
حال و سرشت عادات و اخلاق فقراء به دلهای 
کاخ‌نشینان راه پیدا نمی‌کند! 

رسالت آسمانی گاه گاهی وظائف و تکالیف تحتل 
دشواریها و از خود گذشتگیها و تنگدستیها را دارد ... 
دلهای کاخ‌نشینان - هرچند هم آمادگی فداکاریها و 
جان‌نثاریها برابر راحت‌طلبی و آسایش و بهره‌مندی از 
نعمتها و خوشیها را داشته باشند - زياد نمی‌تواند در 
مقابل ناهمواریها و نابهنجاریها و سختیها و دشواریها و 
محرومیتهائی دوام بیاورد و ایستادگی کند که در 
واقعیّت زندگی با آنها رویاروی و گرفتار می‌گردد. 
دست قدرت یزدان که گامهای موسی ‏ را به جلو 
می‌داشت. خواست از چیزهائی بکاهد که نفس موسی 
در این نوع زندگی کاخ‌نشینی بدانها عادت گرفته بود و 
خوگر شده بود. دست قدرت یزدان خواست موسی را 
به میان جمع چوپانان بیندازد. و کاری کند که او 
احساس نعمت و رفاه بکند در این که چوپان گوسفندان 
شود و به قوّت و مأوائی برسد. بعد از آن که به ترس و 
هراس افتاده است و رانده و مانده شده است و رنج و 
گرسنگی دیده است. دست قدرت یزدان خواست از 
حس و شعور او روح بیزاری و تنقر از فقر و فقراء» و 
روح اف سر دادن و وای کردن از عادت و اداب و 
رسوم فقراء, از نابهنجاریها و ناگواریها و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
ساده‌زیستنهای ایشان, و روح خود را بالاتر از نادانی و 
تنگدستی و ژنده‌پوشی و بدقوارگی و بدمنظری هیئت 
و سیمای آنان و از مجموعهٌ عادات و آداب و رسوم 
ایشان بیرون بیاورد و به دور بیفکند. دست قدرت 
یزدان خواست که موسی را به ميان اواج متلاطم 
دریای فراخ زندگی بیندازد. بعد از آن که او را به مان 
امواج متلاطم آبها در کودکی انداخته بود. تا بدین 
وسیله برای وظائف و تکالیف دعوت خدا تمرین ببیند 
و آمادگی پیدا بکند. پیش از این که دعوت را دریافت 
دارد. 
هنگامی که نفس موسی با تجربه‌ها و آموخته‌های 
خود را تکمیل کرد. و تمرینها و مشقهای خود را کامل 
نمود. با این تجربةٌ واپسینی که در سرزمین غربت یاد 
گرفت. دست قدرت یزدان گامهای او را بار دیگر 
رهنمود کرد و او را به سوی زادگاه خودش روانه. و وی 
را به سوی اهالی و قوم و خویش رهسپار نمود. به 
سوی جائی راهنمائی و رهبری فرمود که جایگاه اهالی 
و قوم و خویش او بود و جولانگاه رسالت او و 
عملکرد او خواهد بود. دست قدرت یزدان همان راهی 
را پیش پای او گذاشت که نخستین بار تک و تنها و 
رانده و مانده آن راه را درپیش گرفته بود و از آن‌جا 
آمده بود و خود را می‌پائید و این سو و آن سو را از 
ترس می‌نگریست. آیا آمدن و رفتن در خود همان راه 
به خاطر چیست؟ این کار. مشق کردن و تمرین دیدن و 
آگاهی و اطّلاع پیدا کردن و تجربه آموختن است حتّی 
در دره‌ها و پیچ و خمهای راه. آشنا شدن با دژه‌ها و پیچ 
و خمهای راهی است که موسی گامهای قوم خود را به 
فرمان پروردگار خود در آن مسیر رهنمود می‌کند و 
ایشان را رهبری می‌نماید. تا صفات و خصال و اطّلاع 
و آگاهی رهبر را تکمیل کند. و درنتیجه بر دیگران تکیه 
نداشته باشد ولو این که در رهنمود و رهنمون راه. چه 
قوم او به رهبری که ایشان را در کارهای کوچک و 
بزرگ راهنمائی کند نیاز داشتند. بعد از آن که خواری و 
سنگدلی و به زیر فرمان رفتن و مطیع امر بودن, ایشان 


را فساد و تباه و نابسامان و پریشان کرده بود. تا بدانجا 


که قدرت اندیشیدن و راه بردن و اداره کردن کارهای 


خود را از دست داده بودند. 
بدین‌گونه می‌فهمیم که چگونه موسی تحت نظارت خدا 
ساخته و پرداخته شده است. و قدرت یزدان او را زیر 
نظر عنایت و رعایت خود برای دریافت وظیفةٌ رسالت 
آماده کرده است. بگذار گامهای موسی را دنبال کنیم. 
بدان هنگام که دست قدرت عظیم یزدان آن گامها را در 
راه رسیدن موسی بدان وظیفةٌ مهم و والا برمی‌دارد و 
رهنمون می‌نماید. 
@ 

(فلا قي مُو ر تي ال شاد فآ ین 

جانب آلطور ز ارا .فال لا له: آَمکثوا نی 

نار کل زنط سنوی آشار 


هنگامی که موسی مدت را به پایان رسانید و همراه 
خانواده‌اش (از مدین به سوی مصر) حرکت کرد در 
جانب کوه طور آتشی را دید به خانواده‌اش گفت: 
بایستید. من آتشی می‌بینم. شاید از آنجا خبری (از راه) 
یا شعله‌ای از آتش 
بدان گرم کنید 
راستی به نظر تو بايد چه انسدیشه‌ای به دل موسی 
گذشته باشد. اندیشه‌ای که باعث گردیده است او پس 
از اتمام سالهای دهگانه. به مصر برگردد. مصری که 
ترسان و هراسان و نگران از آنجا بیرون آمده است؟ 
چه اندیشه‌ای خطری را از یاد او برده است که در 
انتظار او است. چرا که شخصی را در آنجا کشته است؟ 
چه اندیشه‌ای از یاد او برده است که در آنجا فرعونی 


برای شما بیاورم تا خویشتن را 


است که با بزرگان و درباریان قوم خود به راییزنی 
می‌پردازند و تصمیم می‌گیرند که او را بشکند؟ 

این دست قدرت یزدان است که چنین می‌کند. دستی که 
همه گامهای او را به جلو برمی‌دارد. چه بسا این بار 
دست قدرت یزدان موسی را با میل و علاقهٌ فطری‌ای 
که به اهل و خویشاوندان و قبیله و عشیره. و به میهن و 
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محیط داشته است به سوی مصر کشانده است» و 
خطری را از یاد او برده است که از آن ت تک و تنها و 
ی خاک تفه ات ار وا بر کته نت ها 
وظیفة مهمّی را اداء کند که به خاطر آن آفریده شده 
است و از نخستین لحظات زندگی مورد رعایت و 
عنایت قرار گرفته است. 
به هر حال. آهای این موسی است که از راه خود 
برمی‌گردد. با او اهل و عیال او است. زمان هم شب 
است. فضا هم تاریک است. راه را هم گم کرده است. 
شب هم شب زمستان است. آن‌گونه که از آتشی 
برمی‌آید که دورادور دیده است و می‌خواهد از آن 
خبری یا اخگری با خود بیاورد 
در این حلقه است. و اما صحنهٌ دوم رویاروی شدن 
ناگهانی بزرگی و شگفتی است: 
ا أثاها ووی من شاوی اوادي لین في 
اعد البار كة من آلشجَرّ: ). ۱ 
هنگامی که موسی به کنار آتش آمد. از ناحية سرزمین 
راست (خود) در منطقةً مبارکی (چون کوه طور) از 


میان یک درخت فریاد زده شد. 


آهای! این موسی است که به سوی آتشی می‌رود که 
مشاهده کرده است. آهای! این او است که در کنارة 
سرزمین جانب راست خود در جوار کوه است. 
سرزمینی که در طرف راست او قرار دارد. و: 
في ال البارکد >. 
در منطقة مبارکی (چون کوه طور) است. 
این سرزمین از همین حالا مبارک است ... گذشته از 
اين. این هستی است که سرتاسر آن و همه اطراف و 
اکناف آن با او همآوا می‌شود و ندای آسمانی زیر را 
برای موسی زمزمه می‌کند و به گوش جانش می‌خواند: 
(من جر ». 
از سوی درخت ...از ميان درخت. 
شاید این درخت. یگانه درختی در این مکان بوده است: 
(آن یا مو سى لاله رَبْ لین . 


ای موسی! من یزدانم. پروردگار جهانیان. 
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. ان نداء را 


موسی ندای بدون واسطه را دریافت داشت 
دریافت داشت در حالی که تک و تنها در آن درَه ژرف 
بود و در آن شب آرام آرمیده بود. آن نداء را دریافت 
داشت دی حال که خت ههان رامو او آن زاشگراز 
می‌کرد. و آسمانها و زمینها پر از آن بود. آن را دریافت 
داشت نمی‌دانیم چگونه و با کدام اندام و از کدام راه. 
آن را پر از جهان پیرامون خود. و پر از هستی خود و با 
تمام وجود خود دریافت داشت. آن را دریافت داشت و 
توان دریافت آن را داشت. چون زیر نظر خدا او ساخته 
و پرداخته گردیده است تا برای این لحظه بسیار بزرگ 
آمادگی پیدا کند. 
دل هستی این ندای والای آسمانی را ثبت و ضبط کرد. 
منطقه‌ای مبارک گردید که ذات ذوالجلال بالای آن 
متجلّی گردید. سرزمینی که با این تجلی بزرگوار و 
ارزشمند شد امتیاز پیدا کرد. موسی در بزرگوارترین و 
ارزشمندترین جایگاهی ایستاد که انسانی می‌تواند 
بدان برسد. 
ندای آسمانی استمرار یافت تا خدا به بندهٌ خود و ظیفه 
و تکالیف را پیام دارد: 

(وأ الق عضاک 6. 

خاش خود رسفا 
موسی عصای خود را طبق دستور آقای خود و برای 
اطاعت از سرور خود انداخت. امّا چه شد؟ این عصا 
عصائی نشد که او آن را از دیرباز می‌شناسد و سالها 
است آن را با خود دارد. آن عصائی که بایقین و 
اطمینان آن را می‌شناسد. این عصا ماری است که با 
سرعت می‌خزد. و تند و چابک حرکت می‌کند. و 
پیچاپیج همچون مارهای کوچک پیچ می‌خورد و این 
سو و آن سو می‌شود. هرچند که خود مار بزرگی است: 

( فا رآها ہن اها جان ول مُذبراً و1 یب ). 

ENG, 

حرکت می‌کند» موسی پشت کرد و پای به فرار گذاشت 

موش سر خود را نگاه نکرد. 
این لحظة ناگهانی‌ای است که موسی لا برای آن 
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آمادگی نداشت» آن هم با سرشت زود دگرگون شونده و 
منقلب‌شونده‌ای که او داشت: و برای نخستین بارهم 
است که با آن رویاروی می شود. 


موه 1 aT‏ 
لإولى مُدبرا وم یقَبٍ 6. 
a e‏ 
نگاه نکرد. 


نیندیشید که به سوی آن برگردد تا ببیند چه شده است و 
چه می‌شود. و بدان بنگرد و دربارۂ این چیز شگفت 
بزرگ تأمّل و تدیر کند. این نشانٌ کسانی است که زود 
دگرگون می‌شوند و آشکارا منقلب می‌گردند. نشانه‌ای 
که در موقع خود پدیدار و جلوه گر می‌آید. 
بعد از آن, گوش به پروردگار والای خود فرا می‌دهد و 
می‌شنود: 
یا موسی بل ولاف نک من الامنین ). 
(بار دیگر فریاد زده شد:) ای موسی برگرد و نترس که 
تو از زمره آفرادی هستی که در امانند (از مخاوف و 
مکاره). 
چگونه کسی در امان ی وت ن قدرت 
یزدان گامهای او را برمی‌دارد. و کسی که چشم عنایت 
خدا او را می‌پاید؟ 
(ألک دک في جیبک تخرج بیْضاء من بر 
و 
دست خود را به گریبانت فرو ببرء بدون این که به عیب 
و نقصی (همچون بیماری برص مبتلا باشد) سفید و 
رخشان (بسان ماه تابان) بیرون می‌آید. 
موسی فرمان را اطاعت کرد. دست خود را به گریبان 
يقةٌ پیراهن فرو برد که روی سینه قرار دارد. سپس آن 
را بیرون آورد. ناگهانی کار ناگهانی دومی در یک 
لحظه درگرفت. این دست» سفید و رخشان و پرتوافکن 
است بدون این که بیماری و مرضی در میان باشد. 
دست خود را که هميشه قرمز می‌دیده است و متمایل به 
گندمگونی بوده است. این دست سفید و رخشان, اشاره 
به درخشندگی حقّ و روشنی معجزه و صراحت و 
وضوح دلیل دارد. 


موسی سرشت خود را درک و فهم کرد. ناگهان از هیبت 
مقام و از هراس خوارق عادات و معجزات پیاپی به 
لرزه افتاد. دیگر باره رعایت و عنایت مهربانانة یزدان 
او را دریسافت با رهنمودی که او را به آرامش 
می‌خواند. و آن این که دست خود را بر دل بگذارد تا 
ضربانهای آن آرام گردد. و از ترسها و هراسهایش 
کاسته شود: 

«و آضشم یک جَناحک من ارُب ). 

و دستهایت را برای زدودن خوف و هراس به سوی 

خود (بیار و آنها را) جمع کن (و بر سینه‌ات بگذار» تا 

آرامش خویش را بازیابی). 
انگار دستش بال است و آن را بر روی سینه جمع 
می‌کند. همان‌گونه که پرنده وقتی که جناح. یسعنی بال 
خود را روی هم می‌گذارد. آرام می‌گیرد و اطمینان 
می‌یابد. پرواز کردن و بال و پر زدن به ضربان قلب و 
به ترس و هراس می‌ماند. و بالها را جمع کردن همگون 
انیا افو آ رامق بیدا کی لته ی بای 
این شکل را به شیوةٌ قرآن ترسیم می‌کند. 
هم اینک که موسی دریافت داشته است انچه را که 
دریافت داشته است. و همچنین دیده است آنچه را که 
دیده است. و دو خارق‌العاده و معجزه را مشاهده نموده 
است, و در برابر آنها به لرزه و هراس درافتاده است و 
بعد از آن آرام یافته است و اطمینان پیدا کرده است ... 
هم اینک وظیفه و تکلیفی را دریافت می‌دارد که از 
ابتدای کودکی خود برای دریافت آن آماده می‌گردیده 
است و تربیت می‌شده است. 

(قذانک بُرهانان من ریک إلى فزعون و مَلَئه. 

ی کا وا قوماً فاسقین . 

کت سا رها ده نوی ناه نوی 

قاطع و حجّت واضح پروردگارت برای فرعون و 

اطرافیان او است. بیگمان آنان گروهی هستند که 

گناهکار (و خارج از فرمان پروردگار) می‌باشند. 
در این صورت. این رسالت برای فرعون و اطرافیان او 
است. و این همان وعده‌ای است که مادر موسی آن را 
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دریافت داشته است. بدان‌گاه که کودی 
مسوسی 


شیرخواری بوده است: 

یا زادوه یک و جاعلو من الَرْسَلين ). 

مااو را به تو بازمی‌گردانيم و از زمره پیفمبران 

می‌گردانيم. (قصص /۷) 
وعده راستینی است که سالها از آن می‌گذرد. وعده خدا 
است و خدا خلاف وعده نمی‌کند. او راستگوترین 
گویندگان است. 
در اینجا موسی یادآور می‌شود که او شخصی را از 
ایشان کشته است. از میان ایشان بیرون رفته است و 
گریخته است و تحت پیگرد بوده است. آنان برای کشتن 
او رایزنی کرده‌اند و تصمیم بر کشتن او گرفته‌اند. او از 
دستشان گريخته است و به دوردستها رفته است. او که 
اینک در آستانة پروردگار خود است. پروردگارش او 
را با نجات دادنش گرامی می‌دارد. او را با اعطاء آیات 
و معجزات خود مکرّم می‌فرماید. و او را با رعایت و 
عنایت خویش بزرگوار می‌نماید. پس چرا باید او برای 
دعوت خود نهانی احتیاط ننماید تاکشته نشود و 
رسالت او گسیخته نگردد: 

(قال: :رب | فلت مهم فسا فأخاف آن 

تون ). 

گفت: پروردگارا! من از آنان کسی را کشته‌ام و 

می‌ترسم که مرا بکشند (و این مأموریّت ناتمام بماند). 
موسی این سخن را می‌گوید نه بدان جهت که عذر خود 
را بخواهد و واپس بکشد و در جای خود بنشیند. و نه 
بدان خاطر سرباز بزند و عقبگرد کند. ولیکن بدان علّت 
که احتیاط لازم را برای دعوت آسمانی بنماید» و از 
حرکت دعوت در راه خود مطمئنٌ گردد و بداند که اگر 
هم موسی به چیزی دچار آید که از آن می‌ترسد, دعوت 
راه خود را بسپرد و به پیش برود. این هم حرص و ازی 
است که شایان موسای نیرومند امین است: 

خی فاژون رصم ین سانا ا مت 

رده یصَدقی ی آخاف آن ییون ). 


برادرم هارون را که از من زبان بلیغ‌تر و فصیح‌تری 


دارد با من بفرست تایاور من بوده و (با توضیح 
گفتارم برای دیگران و پاسخگوثی روشن به شبهات 
ایشان) مرا تصدیق نماید. چرا که می‌ترسم تکذیبم کنند 
و دروغگویم نامند. 
هارون زبان بلیغ تر و فصیح‌تری دارد و او برای مبارزه 
در راه دعوت تواناتر است. او یاور و مددکار موسی 
است. و ادعای او را تقویت می‌کند. و جانشین او 
می‌شود اگر وی را بکشند. 
در اینجا موسی پذیرش را می‌شنود و بدو اطمینان داده 


a 


می سود: 
(قال: aT‏ 
سُلطاناً فلا یصلون ایکا بایاتنا آنشها من 


نک و 


بعك الغاییون ». 
(خدا درخواست موسی را پذیرفت و بدو) گفت: ما 
بازوان تو را به وسیلة برادرت (هارون) تقویت و 
نیرومند خواهیم کرد. و به شما سلطه و برتری خواهیم 
داد و لذا به سبب (قدرت) معجزات ما آنان به شما 
دسترسی نمی‌یابند و بر شما پیروز نمی‌گردند. بلکه 
شما و پیروانتان چیره و پیروزید. 
پروردگارش درخواست او را پذیرفت و امید او را 
برآورده کرد. و بازوان وی را به وسیل برادرش تقویت 
و نیرومند نمود. بر آنچه درخواست کرد. مژده و 
اطمینان را افزود: 
وجل لكا شلطناً4. 
۱۳ 
آن دو تک و تنها به سوی فرعون زورگو و زورمدار 
نمی‌روند. بلکه ایشان به سوی او می‌روند مجهز به 
سلطه و قدرتی که هیچ سلطه و قدرتی در زمین تاب 
مقاومت و پایداری را در برابر آن ندار و با وجود آن 
دست هیچ طاغی و یاغی و زورگو و زورمداری 
بدیشان نمی رسد: 
لا یصلون ایکا 4. 
به شما دسترسی نمی‌یابند. 
پیروان شما پرچینی از سلطه و قدرت خدایند. دژ و 
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پناهگاهی از سلطه و قدرت خدا دارید. 

این مژده بدین اندازه هم بسنده نمی‌کند. بلکه بیان 
می‌دارد که حقٌ چیره می‌شود. آیات و معجزاتی پیروز 
می‌شوند که خدا با آنها به سبارز؛ٌ طاغیان و یاغیان 
می‌رود. این آیات و معجزات. یعنی عصای موسی و ید 
بیضای او به تنهائی اسلحه و نیرو هستند. و ابزار 
پیروزی و چیرگی می‌باشند. و آنها خود در این راستا 


بسسد: ۲ 
و تناآنتهار م E‏ 


e‏ و بر شما پیروز ۳ بلکه شما و 

پیروانتان چیره و پیروزید. 
قدرت بر سن نمایش حوادث» بی‌پرده و آشکارا جلوه گر 
می‌آید. و نقش خود را روشن و نمایان بازی می‌کند 
بدون این که بر پرده‌ای از نیروهای زمین نشان داده 
شود و ساز و برگی از ساز و برگهای زمین وسيله 
ظاهری اجراء آن گردد. این کار هم بدان خاطر است که 
بدون اسباب و عللی که مردمان بدانها خوگر شده‌اند و 
انس گرفته‌اند و در دنیای خود بر آن بوده‌اند و بر آن 
رفته‌اند غلبه و سلطه حاصل شود. و در دلها و درونها 
معیار و میزان نوینی برای نیروها و ارزشها پدیدار و 
استوار گردد. و مردمان بدانند آنچه باید ایشان داشته 
باشند ایمان و اعتماد به یزدان است. و فراتر از آن همه 
چیز حواله به خدای سبحان و در دست ایزد متان است. 
9 
این صحنۀ زیبای بزرگوار به پایان می‌آید. زمان درهم 
می‌پیچد و مکان درهم نوردیده می‌شود. ناگهان مرسی 
و هارون رو در روی فرعون ایستاده‌اند و معجزات 
آشکار و نمایان یزدان را نشان می‌دهند. ناگهان 
گفتگوی هدایت و ضلالت درمی‌گیرد. ناگهان پایان 
قاطعانه در این دنیا فرا می‌رسد و با غرق شدن فرعون 
و فرعونیان رشت زندگی می‌برد و می‌گسلد. و در 
زندگی آخرت لعنت و نفرین سر می‌رسد. این کار با 
سرعت انجام می‌پذیرد. و سختصر و کوتاه عرضه 
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9 
«فلب جاء‌هم مو سی بایاتنا بات قالوا: ما هذا | 
یط رو یراق یت ولون. و 
قال موسی: وی من جاء دی من عندو و 
و عاقب آلدار إن لا فلع آلظالون. و 
0 بای اللا ما علشث لک من له ری 
زقذ ل ا امان عل لین قال ي صرحا ی 
آلب له شرم ورن اين فة ر 
تافو شود ف الأزض با را 
هم یناوجون چون ناو جو دة ناشن 
۳ فانظ کیت کان غاب به آلظالمين. و جعلناهم اه 
2 عون ی آلار و یو 
اشا ق هزر الان لق و یوم الْقيامَة هم ین 
لوح ). 
هنگامی که موسی با آیات و دلائل قاطع ما به سراغ آنان 
رفت (و خویشتن رامعرفی کرد و فرمان خداو 
معجزه‌های ید بیضا و قلب عصا را بدیشان نمود) 


1 


ا ەر م2 
مالقيا ة لا بنصرون؛ و 


گفتند: این چیزی جز جادوی دروغ و به هم بافته‌ای 
نیست (و سخن خود را به دروغ فرمودۀ خدا می‌نامی) 
و ما نشنیده‌ایم چنین چیزی در میان نیاکان ما بوده 
باشد (و کسی تا حال خدا را یکی معرّفی و اذعای توحید 
کرده باشد). موسی گفت: (آنچه می‌گویم حقیقت و 
هدایت است و جادو نیست و) پروردگار من بهتر 
می‌داند که چه کسانی هدایت وا از سوی او (برای مردم) 
آورده‌اند و چه کسانی سرای آخرت ازآن ایشان است. 
بیگمان ستمکاران رستگار نمی‌گردند (و به عذاپ خدا 
گرفتار می‌آیند و از دست مجازات خدا نجات پیدا 
نمی‌کنند). فرعون و سپاهیانش به ناحق در سرزمین 
(مصر) تکټّر ورزیدند و گمان بردند که (پس از مرگ 
زنده نمی‌گردند و) به سوی ما برگردانده نمی‌شوند. 
پس ما او را و سپاهیانش را (به سوی دریا کشاندیم و 
آنان را) گرفتیم و به دریایشان انداختیم (و نابودشان 
ساختیم). بنگر که عاقبت کار ستمگران چگونه شد؟ 


(این. سرنوشت ستمکاران در همه دوران است؛ نه 
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ویژهُ فرعون و فرعونیان). و ما آنان را سردستگان و 
پیشوای انی کردیم که مردمان را به سوی دوزخ 
می‌خواندند و روز قیامت (از سوی کسی) یاری 
نمی‌گردند (و ایشان و دنباله‌روانشان از آتش دوزخ 
رهائی ندارند). در همین جهان در عقبشان نقرین 
فرستادیم و در روز قیامت هم (زشت‌سیرتان این 
جهان) از زمره زشت‌صورتان (آن جهان) خواهند بود. 
روند قرآنی 
کات س ور او دجاو گرا را افا کی که 
در سوره‌های دیگری به طور مفصّل یا مختصر بیان 
می‌گردد. این حلقه را چکیده و مختصر بیان می‌کند تا از 
تکذیب کردن مستقیماً به نابود کردن برسد. آن‌گاه در 
کنار گرفتار کردن و به کیفر رساندن ایشان در دنیا 
نمی‌ایستد. بلکه کوچ را تا آخرت دنبال می‌کنند .. 
این شتاب در حلقه منظور و مقصود است» و هماهنگ و 
همآوا با رریکرد داستان در این سوره است: این شتاب 
دخالت دست قدرت یزدان, بدون هرگونه پرده‌ای از 
انسان است. همین که موسی با فرعون روبرو می‌شود 
خدا فرجام کار را شتابان به پیش چشم همگان می‌دارد. 


در اینجا برای وارد کردن ضربة نابودکننده 


و دست قدرت یزدان ضربه قاطعانه و برزندة خود را 

می‌زند. بدون تفصیل رویاروئی یا به درازا کشاندن 

گفتار دربارهٌ این پیکار. 
َا ام مو سی با اتنا نات فالوا: ما هذا لا 

سخ مُفتری. و ما ناذا في آبائتا اللي ). 

مان عتوشی تا آ نات روش و قا 
سراغ آنان رفت (و خویشتن را معرفی کرد و فرمان 
خدا و معجزه‌های ید بیضا و قلب عصا را بدیشان نمود) 
گفتند: این چیزی جز جادوی دروغ و به هم بافته‌ای 
نیست (و سخن خود را به دروغ فرمودة خدا می‌نامی) 
و ما نشنيده‌ايم چنین چیزی در ميان نیاکان ما بوده 
باشد (و کسی تا حال خدا را یکی معرّفی و اذعای توحید 
کرده باشد). 

انگار این سخن همان سخنی است که مشرکان در مه 

و در آن روز و روزگار به محمد یل می‌گفتند: 
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(ماهذا 1 


۳4 


الاوّلين). 


این چیزی جز جادوی دروغ و به هم بافته‌ای نیست (و 


سخر مُفتری, و ما ناهذا نی آبائتا 


سخن خود را به دروغ فرمودۀ خدا می‌نامی) و ما 
نشنیده‌ایم چنین چیزی در میان نياکان ما بوده باشد (و 
کسی تا حال خدا را یکی معرّفی و اڏعای توحید کرده 
باشد). 
این کار جنگ و ستیز با حقٌ و حقيقت روشن و نمایانی 
است که نمی‌توان به دفع آن کوشید و با دلیل و برهان 
راستین به میدان آن دوید. این جنگ و ستیز هم تکرار 
می‌گردد هر زمان که حق با باطل رویاروی شود و باطل 
را بی‌پاسخ و درمانده کند. آنان اعا می‌کردند که این 
سحر و جادوگری است. و دلیل و برهانی هم بر اين 
سخن نداشتند مگر این که آن را چیز تازه‌ای برای خود 
می‌دیدند و می‌گفتند آن را از پدران و نیاکان پیشین 
خود نشنیده‌اند! 
آنان با دلیل و برهان به جدال نمی‌پردازند. و دلیل و 
برهانی ارائه نمی‌دهند. بلکه این سخن گنگ و پیچیده 
را می‌گویند. سخنی که حمّی را ثابت نمی‌دارد. و باطلی 
را پوچ نمی‌نماید. و ااعائی را مردود نمی‌کند. ولی 
موسی لإا کاری را که میان او و آنان است به خدا 
حواله می‌دارد. هر دلیلی را که بیاورند با دلیل بدان 
پاسخ می‌گوید. و هر دلیلی را که بخواهند برایشان ذکر 
و بیان می‌دارد. آنان تنها جدال می‌کنند و سر ستیز 
دارند. همان‌گونه که باطلگرایان در هر مکانی و در هر 
زمانی چسنین می‌کنند. پس چکیده گفتن بهتر و 
رویگردان شدن محترمانه‌تر است. و باید کار خود و 
ایشان را به خدا واگذار سازد: 
(و قال م مومی: در لمن جاء ی 
و من کون له عاقب آلدار انهلا عالطاو ) 
موسی گفت: (آنچه می‌گویم حقیقت و هدایت است و 
جادو و جنبل نیست و) پروردگار من بهتر می‌داند که 
چه کسانی هدایت را از سوی او (برای مردم) آورده‌اند 


و چه کسانی سرای آخرت ازآن ایشان است. بیگمان 


فی‌ظلال الق رآن 
۱ جلد چهارم 

ستمکاران رستگار نمی‌گردند (و به عذاب خدا گرفتار 

می‌آیند و از دست مجازات خدا نجات پیدا نمی‌کنند). 
پاسخ مدبانه و تمییزی است. بدان اشاره می‌گردد ولی 
آشکارا گفته نمی‌شود. در عین حال روشن و آشکار 
است. لبریز از یقین و اطمینان است. یقین و اعتماد به 
سرانجام رویاروئی و مبارز؛ٌ حق و باطل. پروردگار 
موسی آگاه‌تر از دیگران از راستی و راهیابی او است. 
فرجام این سرا هم تضمین شده برای کسی است که 
هدایت را با خود به ارمغان آورده است. و ستمکاران 
هم در نهایت پیروز نمی‌شوند. این قانون و سٿت 
تغییرناپذیر خدا است. هرچند که گاه گاهی در غیر این 
رویکرد. ظواهر امور و نمادها و سیماهای کارها جلوه گر 
آید و پدیدار شود. موسی قانون و سنّت خدا را به قوم 
خود گوشزد می‌کند. و هر پیغمبری آن را به قوم خود 
گوشزد کرده است. 
پاسخ فرعون بدین ادب و بدین یقین, اعا کردن و 
گردنکشی نمودن و به بازیچه گرفتن و مانور رفتن و 
ریشخند کردن و به تمسخر گرفتن است: 

و قال فزعزن: ای الا ما علنث کین من م له 


غيرې. او قذ لى یا هامان على آلطین فاجِعل لي 
صرح ی سم | له مو سىء و إني أنه من 
الکاذبین ). 


فرعون گفت: ای سران و بزرگان قوم! من خدائی جز 
تحقیق تن ای هامان! آتشی بر گل بیفروز (و از 
. خشتها آجرهای محکم بساز) و برای من کاخ بزرگی 
بساز. شاید من خدای موسی را از بالا ببینم» هرچند که 

من یقین دارم که موسی از زمره دروغگویان است. 
ای سران و بزرگان قوم! من خدائی جز خودم برای شما 
سراغ ندارم a‏ این سخن بزهکارانه و کافراسه‌ای است 
که سران و بزرگان و درباریان آن را دریافت می‌داشتند 
فرعون در این سخن بزهکارانه و کافرانه بر افسانه‌هائی 
تکیه می‌کرد که در مصر حاکم بود. مبنی بر آن که 
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شاهان از حسب و نسب خدایان هستند. گذشته از این 
افسانه‌هاء به زور متوسّل می‌شد. زوری که به سری 
اجازه نمی‌دهد بیندیشد. و به زبانی اجازه نمی دهد که 
به سخن درآید و آنچه راکه در ژرفای دلها است 
بگوید. آنان فرعون را می‌دیدند که انسانی مثل ایشان 
است و پای به جهان می‌گذارد و سپس می‌ميرد. ولی او 
همچون سخنی را می‌گوید و آنان آن را می‌شنوند و 
می‌پذیرند. بدون این که اعتراضی داشته باشند و آن را 
بررسی و وارسی کنند! 
آن‌گاه فرعون تظاهر به جذی بودن در شناخت حقیقت 
می‌کند. و به ظاهر نشان می‌دهد که می‌خواهد دربارة 
خدای موسی به پژوهش و کاوش بپردازد. ولی دراصل 
دیگران را به بازیچه می‌گیرد و به تمسخر می‌نشیند: 

فاد ی یا هامان على آلطْین فاجعل لى صرحا 

اشوس 4 

ای هامان! آتشی بر گل بیفروز (و از خشتها آجرهای 

محکم بساز) و برای من کاخ بزرگی بساز. شاید من 

خدای موسی را از بالا ببینم. 
خدای موسی را -چنان که خودش می‌گوید -در آسمان 
راستگوئی موسی شک و تردید دارد. ولی با وجود این 
شک و تردید می‌خواهد پژوهش و کاوش کند تابه 
حقیقت برسد: 

ا IES‏ وا ار م 
(و ان لاظنه من الکاذبین! ). 
هرچند که من یقین دارم که موسی از زمر دروغگویان 


است. 
در اینجا حلقهٌ مبارزه با جادوگران قرار دارد. ولی در 
اینجا حذف گردیده است تا فرجام کار شتابان پیش 
چشم داشته شود: 

(و تک هر و جوده ني الأزض بغیر اء و 

ظنوا یاون »۰ 

فرعون و سپاهیانش به ناحق در سرزمین (مصر) تکټّر 

ورزیدند و گمان بردند که (پس از مرگ زنده نمی‌گردند 


و) به سوی ما برگردانده نمی‌شوند. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
وقتی که گمان بردند برگشت به سوی خدا صورت 
نمی‌گیرد. تکپر کردند و در زمین به ناحق خود 
بزرگ‌بینی نمودند. و معجزات و اندرزهائی را دروغ 
نامیدند که در سراغاز این حلقه از انها سخن رفته 
است. و در سوره‌های دیگری به تفصیل بیان گردیده 
است. 

اه و جلوده تبذناهم في ال . 

پس ما او را و سپاهیانش را (به سوی دریا کشاندیم و 

آنان را) گرفتیم و به دریایشان انداختیم (و نابودشان 

ساختیم). 
این‌گونه مختصر و قاطعانه بیان می‌شود. سخت گرفته 
می‌شوند و به دریا انداخته می‌شوند. انداخته می‌شوند 
هم بدان‌گونه که سنگ‌ریزه‌ها انداخته می‌شوند یا سنگها 
افکنده می‌گردند. به دریائی انداخته می‌شوند که موسی 
به دریائی مثل آن انداخته گردید. بدان هنگام که کودک 
شیرخواری بود. دریا برای موسی محل امن و امان شد 
و پناهگاه گردید. این خود همان دریا است که فرعون 
زورگو و زورمدار و سپاهیانش بدان افکنده می‌شوند. 
ولی برای ایشان محل خوف و هراس می‌گردد و جایگاه 
هلاک و نابودیشان می‌شود. آخر امن و امان در آستانة 
یزدان است. و خوف و هراس در فوری از آن آستانه 
است. 

(فانظ کیت کان اقبة آنارلین ). 

بنگر که عاقبت کار ستمگران چگونه شد؟. 
این عاقبتی است که جهانیان آن را مشاهده می‌کنند و 
می‌بینند. در همچون عاقبتی درس عبرتی برای 
عسبرت‌گیرندگان است» و تسهدید و بسیمی برای 
تکذیب‌کنندگان است. در این عاقبت است که دست 


قدرت یزدان در زمانی به اندازه چشم برهم زدنی 
بساط زندگی طاغیان و یاغیان و زورگویان و 
زورمداران را درهم می‌پیچد و آن را بر باد می‌دهد, و 
در کمتر از نیم سطر از آن سخن می‌گوید! 

در نگاه دیگری, روند قرآنی از زندگی دنیا عبور 
می‌کند و در می‌گذرد. و فرعون و سپاهیانش را در 
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صحنة شگفتی نگاه می‌دارد ... آنان دیگران را به آتش 


دوزخ فرا می‌خوانند. و پیروان و یاران ایشان نیز به 


سوی آتش دون رانده می‌شوند: 
و جعلناهم اه یعون ای آلثار ). 
وما آنان را سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردمان 
را به سوی دوزخ می‌خواندند. 
ای وای. چه فراخواندن بدی! ای وای چه پیشوائی 
بدی! 
0 یم اقام لاینْضَرون >. 
و روز قیامت (از سوی کسی) یاری نمی‌گردند (و 
ایشان و دنباله‌روان ایشان از آتش دوزخ ره ائی 
ندارند). 
هم شکست در دنیا است» و هم شکست در آخرت. این 
هم کیفر ستمگری و گردن افراشتن و بزرگی فروختن 
است. تنها شکست هم نیست و بس. بلکه لعنت و نفرین 


در این زمین است. و زشتروئی و سیاه‌روئی در روز 


در همین جهان در عقبشان نفرین فرستادیم و در روز 
قیامت هم (زشت‌سیرتان اين جهان) از زمره 
زشت‌صورتان (آن جهان) خواهند بود. 
واه «ْعَوحینّ: زشت‌رویان. روسیاهان. طردشدگان 
از مرحمت و مکرمت یزدان. دورافتادگان از بهشت 
جاویدن» خودش به تنهائی شکل زشت و پلشت بودن 
و رسوائی و نابکاری, و فضای بیزاری و تقر را ترسیم 
می‌کند. این هم در مقابل خود را والا و بالا دانستن و 
گرفتن» و تکبر ورزیدن و بزرگی فروختن در زمین. و 
گول زدن مردمان با سیما و هیئت و جاه و جلال, و گردن 
افراختن بر خدا و بر بندگان خدا است. 
9 
روند قرآنی در اینجا مرحلۀ بیرون بردن بنی‌اسرائیل از 
مصر را به رشتهٌ سخن می‌کشد, و از حوادئی صحبت 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
می‌کند که در خلال این مرحله به وقوع پیوسته است و 
روی داده است. تا بهرهٌ موسی را پس از نشان دادن 
بهرهٌ فرعون نشان دهد: 
وق یا موی کناب من بعد فا فلخت 
رون الأول بار للناس, و هدی رة 
عله يذ رون ). 
ما بر موسی کتاب آسمانی (تورات) نازل کردیم تا 
برای مردم ماي بینش و وسیلۀ هدایت و رحمت باشد, و 
ایشان (در پ رتو اوامر و نواهی آن, راه را از چاه 
بازشناسند و) پندپذیر گردند. 
این بهر موسی است. و آن سهرهٌ بزرگی است. این 
عاقبت موسی است. و آن عاقبت ارزشمند و گرانبهائی 
است ... کتابی بهرهُ او است که از جانب خدا آمده است 
و مردمان را بینا می‌کند. انگار این کتاب بینش و نور 
ایشان است و با آن و در پرتو آن هدایت می‌یابند و 
راهیاب می‌گردند. 
(وهدى وَرَخة). 
و هدایت و رحمت است. 
لَعَلَهُم دون ». 
بدان اميد که ایشان (در پرتو اوامر و نواهی آن» راه را 
از چاه بازشناسند و) پندپذیر گردند. 
یاه آون شوند که چگونه دست قدرت یزدان ميان 
طاغیان و یاغیان و میان مستضعفان و مستمندان دخالت 
می‌کند. و زندگی طاغیان و یاغیان را با هلاک و نابودی 
ختم می‌کند. و زندگی ستمدیدگان و مظلومان را با خیر 
و خوبی و مکانت و منزلت دادن خاتمه می‌بخشد. 
8 
بدین منوال و بر این روال داستان موسی و فرعون در 
این سوره پایان می‌پذيرد. و این داستان گواهی می‌دهد 
که امن و امان جز در نزدیکی به یزدان نیست. و ترس و 
هراس جز در دوری از یزدان نیست. این هم گذشته از 
این.است که دست قدرت خدا آشکارا طاغیان و یاغیان 
را به مبارزه می‌طلبد. زمانی که قدرت و قوّت فتنه‌ای 
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می‌گردد که هدایت‌دهندگان نمی‌توانند از آن جلوگیری 
و ممانعت کنند. این همان معانی و مفاهیمی است که 
گروه کوچک مستضعف مسلمان در مکّه نیازمند 
اطمینان بدانها و اعتماد بر آنها بودند. و مشرکان متکبّر 
نیازمند تدبُر و تفر دربار؛ آنها بودند. این معانی و 
مفاهیم هم هميشه تجدید می‌گردد هر زمان که دعوتی به 
سوی هدایت انجام پذیرد. و هر زمان که طاغیان و 


یاغیان رو در روی هدایت بایستند. 
بدین منوال و بر این روال داستانها در قرآن ماده تربیت 
دلها و درونها می‌شوند. و بیانگر حقائق و قوانین و 
سننی در هستی می‌گردند. 
لعل يَذَ ي یذ کون . 
بدان اميد که ایشان (در پرتو اوامر و نواهی آنء راه را 


از چاه بازشناسند و) پندپذیر گردند. 


وما کت ماب ات یذ الل مو می الد مرو مات 
موَالشهدی () وکا آستآافروا فط اول عم 
اشرما ڪت تا رجات أل منک تراهم 
اکتا و اکن کنا مر سل ل 68 مات ماب 
الور ! تادا وک رح مکی روما 
ET‏ 


۳ فقوا‎ rE آن شیم ویک میب ما تم‎ EFF 
مات لامارو یع کک وکر‎ EFI 
مرتالمومنیت @ اکا هما معني تاقالا‎ 


1 ون رت کے واتار 


مومی من بل قاو سح ران تد دهراوة را گنود 


کے 2ء و و 3 درم 1 4ء 
فل انوا یکت من عند ا هوآهدی مهم نیعه 


نڪ رصقت لیا تکرب 
کی مرک متیر 


دی کنو کل لام ریا وم للم () ۵ 
بار یاهوم ب 
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# وقد وس لول لمهم يد aS‏ لین 

E 


کر ي 


الوا ام همه ان من ن تا کمن مسیون( 


مس را و 1 ۰ ص ص من 


ریک فرب و الَحسَتَة 


هوارهم فرت () ا 
آعرضواعنه وقالوألا اماو ۹ 
انیا جنهت 5 9 ری من اجک ولکن 
ی و میت (۱ رازن 
ع ادى مک کف بنارا أو کلهد 
درز دون 
رهم یکرت € وگ رآملکتامن رة 
ی مسج 
اکا کیاد و ڪان لورت زان مه 
رحس واا سول نلوا عکنهم یو 
میک آشریت نله بے © 
و وم وت تدم ینش وشتعلحبزة لد وی تما یایند 
اوحارو نموم لو آفمن وعدت وعدا خسنا 
فهو لقي دكن ملمته متا ب 
Es‏ ج یول ای شاوی الب 
کشت مورک (6 قال الزن حو ين ی یم لقو رت هو Si‏ 
الین آغوتا اوه بک گنای اااي کک اراتا 
تفت هویز فا شک فد وھ کار جوا 
1 وواعدا ب لواهب و اش ی 
رد سب میت مره 
مایت o‏ ام 


و ی من ار مایض رت رم ۳ 
فس ی انکور 


مر راو ا 


و ڪات ال 


الله وتء عَمسرکون ریک ی 
دودشم لنوت و ود 


ھج سے ہہ رود فط ود ر روص 
الحد نالا والاخرووله ال واه عون 


سوره قصص آیات ۴۴-۷۵ 
جزء بیستم 


او و 


ف‌آره یشان اه که مهد رل زر ايم 
منز مقر شم بط سک نلاتسمعوت (6 
ان آرء یشم نجل له ما کم نها صرق 


ll‏ و یسب رکنگژی 
فج نیرک 09 و خی کک ار 


و و صر ص س ھر رار صاش م 

مهار که يوو ا فصل ولک کک 4 

ویر 

موت 9 راکو مه یمتا 
۳ ۶ 


انوا بر وای فلمو أن احق لو ول عنم ماکان 


e 
©9 ڑوت‎ 


داستان موسی با دلالتها و مطلیهائی که داشت و در 
درس گذشته روشن گردید. سپری شد. آنگاه روند 
قرآنی به پیش می‌رود و بر محور اصلی سوره راه خود 
را می‌پیماید. و مشخص می‌نماید امن و امان در کجا 
است و ترس و هراس در کجا است. با مشرکانی که با 
دعوت اسلام با شرک و انکار و بهانه‌تراشیها رویاروی 
شدند چرخش و گردش می‌آغازد. با ایشان چرخشها و 
گردشهای گوناگونی در صحنه‌های جهان, و در 
صحنه‌های همایش محشر و در کار و باری که بسدان 
سرگرم هستند و هم اینک در آنند می‌آغازد. البتّه پس 
از ان که دلائل صدق را برایشان بیان می‌دارد دربارة 
آنچه پیغمبر ایشان آن را برایشان آورده است» و 
چگونه گروهی از اهل کتاب بدان ایمان می‌آورند و با 
یقین و اطمینان پذیرة آن می‌شوند. در صورتی که چنان 
مشرکانی با کفر و انکار با آن روبرو می‌گردند. و حال 
این که آنچه پیفمبر لش برایشان به ارمغان آورده 
است برای آنان رحمت است و وسیلةٌ رستگاری از 
عذاب الهی است. اگر بدانند و متذگر شوند. 

0 

پیرو نخستین داستان پیرامون دلالت خود بر صدق 
اآعای وحی است. چه پیغمبر خدا وإ تفصیلات 
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جلد چهارم 
حوادث را بر ایشان می‌خواند بدان‌گونه که انگار 
خودش گواه و حاضر بر رخدادها بوده است و آنها را 
دیده انتت: در صورتی که بر رخدادها شاهد و ساظر 
نبوده است. ولیکن وحی آسمانی آنها را برایش 
حکایت و روایت نموده است از جانب خداوندی که 


بس آگاه و بسیار باخبر است. این هم به سبب مرحمتی 
است که خدا نسبت به قوم او دارد و نمی‌خواهد به 
خاطر شرکی که در آن و بر آنند. عذاب گریبانگیرشان 
گردد. 
21 فر نا له لت لیا زشو 
آیانک و کون من ینب ). 


بگویند: پروردگارا! چه خوب بود اگر پیغمبری برای ما 


سول قتع 


می‌فرستادی تا از آیات تو فرمان می‌بردیم و از زمره 


مطیعان می‌گشتیم؟. 
و ماكنْت انب العّزي إذقضينا إل شو 
ال مر و ما نت من آلشاهدين. وئ انتا 


گە 


قُرُوناً طا ول عم الم ۳ 
مدن تلو لبم آیاتنا؛ و لکنا کنا مُرْسلين. .و ما 
كنت بانب الور این و لکن رخن ریک 


(قصص/۴۷) 


2 


لشنذر قَوماً ما هم من تذير من قبل یلک عله 
و لو لا أن د تصيّم ‏ ا 
پوت تقو ریا لوا أرسلت لخاد سوا 


ا ابا جا ِ 
من عند 


هر فا وا کت قل: ایب 

مِن عن عند اله ھ یی با ید وک سوب 
إن شتجیئو بوا لک فاعم آنا ينعو َو 
کن لن کج را بش ماله ؟ ان اه لأ 


L2 


دی اقزم آلظالین. ود وصلنا َم القول للم 
يت کون . 
(ای محمدّ) تو در جانب غربی (کوه طور) نبودی در آن 
دم که ما فرمان (نبقت) را به موسی ابلاغ کردیم (و بدو 
کتاب تورات عطاء کردیم و وی را برای تبلیغ به پیش 


سوره قصص آیات ۴۴-۷۵ 
مردم فرستادیم) و تو از حاضران در صحنهة تبلیغ و 
مبارزة موسی با فرعون و فرعونیان) نبودی (تا بر 
سرگذشت ایشان مطلع گردی. حال که سرگذشت 
حقیقی بنی‌اسرائیل و موسی و فرعون و پیروان آنان را 
-چنان که باید -برای مردم بیان می‌داری» چرا باید باور 
نکنند و به تو ایمان نیاورند؟!). این ما بودیم که اقوام و 
نسلهائی را (در قرون و اعصار مختلف) آفریدیم و 
زمانهای طولانی بر آنان سپری شد (و بر اثر مرور 
زمان» عهدها و پیمانهای خدا را فراموش کردند و 
رهنمودهای انبیاء را از یاد بردند. ای پیغمبر!) تو در 
میان اهل مدین اقامت نداشتی تا آیات ما را (که بیانگر 
سرگذشت ساکنان مدین است) بر اینان (که مردمان 
مکه و سالها بعد از ایشان می‌زیند) فرو خوانی (و از 
احوال پیشینیان بیاگاهانی). ولی این ما هستیم که تو را 
فرستاده‌ایم (و چنین اخباری را از طریق وحی در 
اختیار قرار داده‌اییم) تو در کنار کوه طور نبودی 
بدان‌گاه که ما (موسی را برای برگزیدن او به عنوان 
پیغمبر) ندا در دادیم (تا فرمانهای صادرذ الهی را 
بشنوی و هم اینک برای دیگران روایت نمائی). ولی (ما 
این اخبار را به تو می‌رسانیم) به خاطر مرحمتی که 
پروردگارت نسبت به تو دارد. تا قومی را (با آنها) بیم 
دهی که پیش از تو بیم‌دهنده‌ای (از پیغمبران خدا) به 
سوی ایشان نیامده است. شاید مایۀ عبرت و بیداری 
آنان گردد. هرگاه (پیش از فرستادن توء ای پیغمبر) 
عقوبتی به خاطر اعمالشان گریبانگیرشان می‌گردید. 
می‌گفتند: پروردگار!! چه خوب بود اگر پیغمبری برای 
ما می‌فرستادی تا از آیات تو فرمان می‌بردیم و از زمره 
مطیعان می‌گشتیم! (اين است که تو را در میان آنان 
برانگيختیم. همان‌گونه که ساثر پیفمبران را در ميان 
اقوام خودشان برانگيخته و مأمور تبلیغ نموده‌ایم). 
هنگامی که قرآن از سوی ما به پیش ایشان فرستاده 
شد گفتند: چه خوب بود اگر همان چیزهائی که به 
موسی داده شده بود (که قلب عصا به اژدها و ید بیضا 


و نزول کتاب یکجا است) يدو داده می‌شد؟ (این 
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جلد چهارم 
بهانه‌جویان) گفتند: این دو (کتاب تورات و قرآن) 
جادوهائی هستند که یکدیگر را پشتیبانی و تأکید 
هر دو هستیم). بگو: اگر شما راست می‌گوئید (که این 


دو کتاب. یعنی تورات و قرآن از سوی خدا نیست) 


کتابی روشن‌تر و هدایت‌بخش‌تر از آنها رااز سوی خدا 
بیاورید تا من از آن پیروی کنم. پس اگر (اين پيشنهاد 
تو را نپذیرفتند و) پاسخت نگفتند. بدان که ایشان فقط از 
هواها و هوسهای خود پیروی می‌کنند! آخر چه کسی 
گمراه‌تر و سرگشته‌تر از آن کسی است که (در دین) از 
هوا و هوس خود پیروی کند. بدون این که رهنمودی از 
جانب خدا (بدان اشاره) باشد؟!. مسلماً خداوند مردمان 
ستم‌پيشه را (به سوی حق) رهنمود نمی‌نماید (چرا که 
کسی که به دنبال باطل رود به حق راهیاب نمی‌شود). 
ما سخنان (قرآن) را (در قالب آیات متعددی, به اقتضای 
حکمت) پیاپی فرستادیم و به هم ارتباط و پیوند دادیم تا 
(دربار وعده‌ها و پندها و درسهای آن بیندیشند و 
بدانها ایمان بیاورند و مقاصد و مفاهیم آن را بیاموزند 
و) یادآور شوند. 
مراد از «عَرْبیٌ» طرف غرب کوه طور است. کوهی که 
خدا آن را میعادگاه موسی 2 با خود کرد پس از مدّت 
مشحْصی که گذشت ... زمان آن سی شب بود. و آن را 
با ده شب اتمام بخشید. و به چهل شب رسید. همان‌گونه 
که در سور اعراف آمده است.() در این میعادگاه کار 
موسی در الواح درج گردید و به اتمام رسید. تا مطالب 
آن شریعت موسی برای بنی‌اسرائیل گردد. پیغمبر 
خدا چا حاضر و ناظر در این میعادگاه نبوده است تا 
خبر مفصّل آن را بداند. بدان‌گونه که در قرآن مجید 
آمده است. میان پیغمبر لش و ميان اين حادثه 
نسلهای زیادی از مردمان پای به جهان گذاشته‌اند و 
جهان را به درود گفته‌اند: 


0 
#۶ سس ۶ 


و لک آنشآنا قرونا نتطاول علم العر . 


۱- مراجعه شود به اعراف/۱۴۲. (مترجم) 


این ما بودیم که اقوام و نسلهائی را (در قرون و اعصار 

مختلف) آفریدیم و زمانهای طولانی بر آنان سپری شد 

(و بر اشر مرور زمان» عهدها و پیمانهای خدا را 

فراموش کردند و رهنمودهای انبیاء را از یاد بردند). 
این امر می‌رساند که کسی که بدو خبر داده است 
خداوند بس آگاه و بسیار مطلع است. آن خداوندگاری 
که قرآن مجید را بدو وحی می‌کند. 
قرآن نیز از اخبار مدین سخن گفته است. از اقامث 
مسوسی اا در آنجا صحبت کرده است. پیغمبر 
خدا بش این خبرها را برای مردمان تلاوت فرموده 
است. در صورتی که در ميان اهل مدین نبوده است و 
نزیسته است تا اخبار این دوره از زمان را از ایشان 
دریافت دارد و با این شرح و تفصیلی که در قرآن آمده 
است آن اخبار را از ایشان بشنود: 

(و لکناکنامُزیلین . 

ولی این ما هستیم که تو را فرستاده‌ایم (و چنین 

اخباری را از طریق وحی در اختیار قرار داده‌ایم). 
ما اين قرآن را فرستاده‌اییم و در آن اخبار پیشینیان 
است. 
همچنین قرآن مجید جایگاه نداء در دادن راز و نیاز و 
مناجات را که در گوشه‌ای از کوه طور انجام گرفته 
است. دقیق و ژرف به تصویر می‌کشد: 

۳ و مانت بجایب آلطور یلا 4. 

تو در کنار کوه طور نبودی بدان‌گاه که ما (موسی را 

برای برگزیدن او به عنوان پیغمبر) ندا در دادیم (تا 

فرمانهای صادرۂ الهی را بشنوی و هم اینک برای 

دیگران روایت نمائی). 
پیغمبر خدا اش نداء را نشنیده است» و تفصیلات 
قرآن را راجع بدان نداء ندگاشته است. ولیکن این 
ریت خا ات که بدن فم ایی شودی خد آن 
اخبار را بر او می‌خواند. اخباری که دال بر صدق 
پیغمیر َي است در مسائلی که ایشان را بدانها 
دعوت مي‌کند. تا اين قوم را بترساند. قومی که پیش از 
او بیم‌دهنده‌ای به سویشان نیامده است. رسالتهای 
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موجود در میان بنی‌اسرائیل. پیرامون ایشان بوده است. 
ولی پیغمبری متها است از زمان نیایشان اسماعیل به 
سوی آنان فرستاده نشده است: 

للم درون ». 

شاید ماية عبرت و بیداری آنان گردد. 
این دعوت. رحمت خدا در حق این مردمان است. 
همچنین این دعوت. حجت و برهان خدا بر ایشان است. 
این دعوت بدان خاطر به سویشان آمده است تا عذری 
برایشان نمائد و فردای قیامت نگویند که آنان ناگهانی 
و بدون اطْلاع گرفتار آمده‌اند. و بدون بیم دادن و 
ترساندن پیشین, خدا ایشان را به عذاب گرفتار کرده 
است. و جاهلیّت و شرک و معصیتی که در آن بوده‌اند. 
مستوجب عذاب نیست. چون رسالت آسمانی بدیشان 
نابهنجاری و نادرستی آن را اعلام و ابلاغ ننموده 
است. لذا خدا خواست حجّت و برهان را از دست ایشان 
بگیرد. و جای عذری را برای آنسان بماقی نگذارد. و ۱ 
خودشان را در پیشگاه قاضی درونشان نگاه دارد و 
ببینند که هيچ‌گونه سد و مانعی ایشان را از ایمان 


اوردن باز نمي‌دارد: 


«(ر ولا آن تصییم مُصیبة صة با قدنت انیم 
فقو لُوا: ریا ولا أزسلت اهاز و کم 
آپاتک, و کون من !> 


هرگاه (پیش از فرستادن توء ای پیغمبر) عقوبتی به 
خاطر اعمالشان گریبانگیرشان می‌گردید. می‌گفتند: 
پروردگارا! چه خوب بود اگر پیغمبری برای ما 
می‌فرستادی تا از آیات تو فرمان می‌بردیم و از زمره 
مطیعان می‌گشتیم! (اين است که تو را در میان آنان 
برانگيختیم. همان‌گونه که ساثر پیغمبران را در ميان 
اقوام خودشان برانگیخته و مأمور تبلیغ نموده‌ایم). 
این جور می‌گفتند اگر پیغمبری به سویشان نمی‌آمد. و 
اکر با این پیغمټر آیاتۍ به ارمفان تب آمده آیاتی که 
مستدل هستند و انسان را در برابر خود خلع سلاح 
ی کننق: آقا فی که بی به یشان آم و ی درا 
او حقی بود که شک و تردیدی دربارهٌ حقانیّت آن نبود. 
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جزء بیستم 


از آن پیروی نکردند: 
1 لا جاءم ای مخ ن عندنا قالوا: ولا آوق مثلبا 
ون تین ری و شین نت 
فالوا: سخران تظاهراء و فالوا:[نا یکل کافرون ). 


هنگامی که قرآن از سوی ما به پیش ایشان فرستاده 
شد. گفتند: چه خوب بود اگر همان چیزهائی که به 
موسی داده شده بود (که قلب عصا به اژدها و ید بیضا 
و نزول کتاب یکجا است) بدو داده می‌شد؟ مگر در 
گذشته چیزهائی را انکار نکردند که به موسی داده شده 
بود؟ (اين بهانه‌جویان) گفتند: این دو (کتاب تورات و 
قرآن) جادوهائی هستند که یکدیگر را پشتیبانی و تأکید 
می‌نمایند. و گفتند: ما هیچ کدام را قبول نداریم (و منکر 
هر دو هستیم). 

بدین روال و بر این منوال حق را نپذیرفتند و بدان 

اعتراف نکردند. و به علّت‌تراشیها و بهانه‌جوئیهای پوچ 


پرداختند: ۲ ۱ 
قالوا لا آوق مثلا آوق مُوسی >. 


گفتند: چه خوب بود اگر همان چیزهائی که به موسی 
داده شده بود (که قلب عصا به آژدها و ید بیضا و نزول 
کتاب یکجا است) بدو داده می‌شد. 
چه خوارق عادات و معجزات مادی و محسوس, و چه 
الواحی که یک باره بر او نازل گردیده است. و همه 
تورات در آنها بوده است. 
اما آنان در ادٌعای خود صادق و در بیان حجّت راستگو, 
و در اعتراض خویش درست نبودند: 
(أو یاوق مُوسی؟ ). 
مگر در گذشته چیزهائی را انکار نکردند که به موسی 
داده شده بود؟. 
در جزیرة‌العرب بهودیان بودند. و با خود تورات را 
داشتند. عربها بدیشان ایمان نیاوردند. و توراتی را 
تصدیق نکردند که با خود داشتند. آنان می‌دانستند که 
صفت محمد اا در تورات نوشته شده است. از 
برخی از اهل کتاب دربار؛ چیزی سوّال می‌کردند که او 
با خود به ارمغان آورده است. و آنان هم اخباری 
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بدیشان می‌دادند که معلوم می‌کرد که آن چیز حقٌ است» 
و مطابق با کتابی است که خودشان داشتند. ولی به 
هیچ‌یک از اينها ایمان نیاوردند. و اذعاکردند که تورات 
سحر است. و قرآن نیز سحر است, و این دو تاء یعنی 
تورات و قرآن بدین جهت موافق با یکدیگرند. و یکی 
دیگری را تصدیق می‌کند: 

(فالوا: سخران تظاهراء و فالوا: انا یل 

رون . 

گفتند: این دو (کتاب تورات و قرآن) جادوهائی هستند 

که یکدیگر را پشتیبانی و تأکید می‌نمایند. و گفتند: ما 

هیچ‌کدام را قبول نداریم (و منکر هر دو هستیم). 
در این صورت این ستیزه و لجاجت است. نه جستجوی 
حق و حقیقت و این کمبود دلیل و برهان یا ضعف دلیل و 
برهان نیست که باعث گریز آنان می‌شود. 
با وجود اين, روند قرآنی گام دیگری را برای مغلوب 
کردن ایشان و گرفتن دلیل و برهان از دست آنان, و به 
تنگنا انداختن ایشان, برمی‌دارد و با ایشان به پیش 
می‌رود. به پیغمبر 7 دستور می‌دهد که بدیشان 
بگوید: اگر قرآن را نمی‌پسندید, و اگر تورات را 
نمی‌پذیرید. و قرآن و تورات مایةٌ شگفت شما 
نمی‌شود. اگر شما از کتابهای خدا کتابی در نزد خود 
دارید که راهیاب‌تر و راهنمائی‌کننده‌تر از تورات و 


قرآن است. آن را ارائه دهید تا من از آن پیروی و 


بغ ان کنر صادقین! KK‏ 
بگو: اگر شما راست می‌گوئید (که این دو کتاب» یعنی 
تورات و قرآن از سوی خدا نیست) کتابی روشن‌تر و 
هدایت بخش تر از آنها را از سوی خدا بیاورید تا من از 
آن پیروی کنم!. 

این سرحدّ انصاف و نهایت دادگری است. آخرین له 

بیان دلیل و برهان است. کسی که با وجود این سخن به 

سوی حقّ نگراید. او متکیُر و ستیزه‌جو است. متکیر و 

ستیزه‌جوئی که به دلیل و برهان چنگ نمی‌زند و تکیه 
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ِ 
سِ 


إن ستجیوا لک فاعم[ 


۳ 
۳1 ۶ 


ا عون آهواءهم, 

دار هدیمن ا؟ له 
دى الق لین ). 

پس اگر (اين پیشنهاد تو را نپذیرفتند و) پاسخت نگفتند. 


بدان که ایشان فقط از هواها و هوسهای خود پیروی 
می‌کنند! آخر چه کسی گمراه‌تر و سرگشته‌تر از آن 
کسی است که (در دین) از هوا و هوس خود پیروی کند. 
بدون این که رهنمودی از جانب خدا (بدان شده) 
باشد؟!. مسلْماً خداوند مردمان ستم‌پيشه را (به سوی 
حقّ) رهنمود نمی‌نماید (چرا که کسی که به دنبال باطل 
رود به حقٌ راهیاب نمی‌شود). 
حقّ در این قرآن واضح و روشن است. دلیل و حجّت 
این آئین پیدا و آشکار است. هرکس که این آئین را 
بشناسد و از آن کناره‌گیری کند قطعاً هوا و هوس او را 
از آن بازمی‌دارد. دو راه بیش نیست و راه سومی 
وجود ندارد: یا مخلصانه تسلیم حن شدن است و از هوا 
و هوس دوری گزیدن. در این وقت باید ایمان آورد و 
تسلیم شد. و يا ستیزه کردن با حق و پیروی از هوا و 
هوس است. در این صورت حق و حقیقت را تکذیب 
کردن و با حق و حقیقت دشمنی ورزیدن است. تکذیب 
آئین اسلام و ستیزه کردن با آن, نه به دلیل پیچیده و 
گنگ بودن عقیده است. و نه به دلیل ضعف حجّت و 
برهان, و نه به دلیل نقص و کاستی موجود در حجّت و 
برهان است. آن‌گونه که طرفداران کینه‌توز هوا و هوس 


می‌گویند. ۱ 
فان[ تجو وا لک فاغلم أا يَتَبِعُون 


اگر (اين پیشنهاد تو را نپذیرفتند و) پاسخت نگفتند. 
بدان که ایشان فقط از هواها و هوسهای خود پیروی 
می‌کنند. 
این‌گونه قاطعانه گفته می‌شود. فرموده خدا است و 
ردنخوری و پیگردی ندارد ... کسانی که بدین آئين 
پاسخ مثبت نمی‌دهند و آن را نمی‌پذیرند کینه‌توزند و 
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معذور نیستند. آنان تهمت‌زننده هستند و هیچ‌گونه دلیل 
و برهانی ندارند تا ان را اظهار بدارند. و معذرت 
ایشان اصلاً پذیرفته نمی‌شود. ایشان پیروان هوا و 
هوس» و رویگردانان از حق و حقیقت روشن و 
آشکارند: 

و من َضَل ن نیم واه یف دى من اله؟). 

آخر چه کسی گمراه‌تر و سرگشته‌تر از آن کسی است 

که (در دین) از هوا و هوس خود پیروی کند. بدون این 

که رهنمودی از جانب خدا (بدان شده) باشد؟!. 
آنان در این کارشان ستمکار و ستمگرند: 

إن ال لا دی الم این € 

مسلماً خداوند مردمان ستم‌پيشه را (به سوی حق) 

رهنمود نمی‌نماید (چرا که کسی که به دنبال باطل رود. 

به حقّ راهیاب نمی‌شود). 
این نص راه را بر معذرت آورندگان قطع می‌کند و بیان 
می‌دارد که آنان از این قرآن چیزی درک و فهم 
نکرده‌اند. و از این آئین کاملاً سر درنیاورده‌اند و 
آگاهی پیدا ننموده‌اند. این آئین همین که بدیشان برسد 
و بدانان عرضه شود. حجت و برهانی برایشان 
نمی‌ماند. و جدال و ستیز پایان می‌پذیرد. و عذرشان 
پذیرفته نمی‌گردد. این آئین خودش روشن روشن است. 
کسی از آن کناره گیری نمی‌کند. مگر آن فردی که از 


هوا و هوس خود پیروی می‌کند. کسی جز فردی آن را 


تکذیب نمی‌دارد مگر این که آن فرد تهمت‌زننده‌ای 
است که بزهکار است و بر خویشتن ستم می‌کند. و بر 
حق روشن و 2 ستم می‌کند. و سزاوار هدایت و 
رهنمود خدا نیست 
إن الله لد اد لین ). 
مسلماً خداوند مردمان ستم‌پیشه را (به سوی حق) 
رهنمود نمی‌نماید (چرا که کسی که به دنبال باطل رود. 
به حق راهیاب نمی‌شود). 
به محض وصول حقّ بدیشان و عرضه کردن آن بر 
ایشان. عذرشان خواسته شده است. و معذرتی و دلیل 


و لد وصلنا هم اقول للم يذ تد کون ). 

ما سخنان (قرآن) را (در قالب آیات متعدّدی به اقتضای 
حکمت) پیاپی فرستادیم و به هم ارتباط و پیوند دادیم تا 
(دربارۂ وعده‌ها و پندها و درسهای آن بیندیشند و 
بدانها ایمان بیاورند و مقاصد و مفاهیم آن را بیاموزند 
و) یادآور شوند. 

0 
وقتی این چرخش و گردش به پایان می‌آید. و از آن 
کجروی و ستیزه گری ایشان. آشکار و پدیدار می‌آید, 
با آنان چرخش و گردش دیگری را می‌آغازد. در این 
چرخش و گردش شکل دیگری از راستی سرشت و از 
خلوص نیّت را بدیشان نشان فن و و بدانان 
موی تایان که ان ده آزمرفعان: چگزند پیر ة فان 
رفته‌اند. قرآنی که تصدیق‌کنند؛ چیزی است که با خود 

دارند: 
الذي ك و 
ذا شى عم فا آمنا به إن احق من ریء إا 
کٹا من قله نیم ولیک نأش وتن 
NT‏ 


و 
فا اه و نکن سَلامْ 7 
نی لین ). 
کسانی که پیش از نزول قرآن. برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند» اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 
آنها را تصدیق کرده باشند. هم اینک محمد را به عنوان 
پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند. هنگامی 
که (قرآن) بر آنان خوانده می‌شود (شتابان ایمان خود 
را اعلان می‌دارند و) می‌گویند: بدان باور داریم. چرا که 
آن حقّ بوده و از سوی پروردگارمان (نازل شده) 
است. ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان بوده‌ایم (و 
تشانه‌های این پیغمبر را در کتابهای آسمانی خود 
یافته‌ایم» و هم اینک که او را بازشناخته و آیات قرآنی را 
با کتابهای دیگر آسمانی همسو و هماهنگ دیده‌ایم» آن 
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را با جان و دل پذیرا شده‌ایم). آنان کسانیند که دو بار 
اجر و پاداششان داده می‌شود. به سبب این که (در راه 
ایمان اذیّت و آزارها دیده‌اند و) شکیبائی کرده‌اند» و 
بدیها را با نیکیها از میان برمی‌دارند (و نه تنها بدیها را 
با بدیها پاسخ نمی‌گویند. بلکه در مقابل کردار و گفتار 
بد مردم» رفتار بایسته می‌کنند و سخن شایسته 
می‌گویند) و از آنچه بدیشان عطاء کرده‌ایم (در راه خير 
و صلاح) خرج می‌کنند و می‌بخشند. و هنگامی که یاوه 
بشنوند از آن روی می‌گردانند (و دشنام را با دشنام 
پاسخ نمی‌گویند و بلکه) می‌گویند: اعمال ما ازآن ماء و 
اعمال شما ازآن شما است (و هر کسی آن درود عاقبت 
کار که کشت). وداع و به درودتان باد ما خواهان 
(همنشینی با) ناداتان نیستیم. 
سعید پسر جبیر یل گفته است: این آیات درباره هفتاد 
نفر از کشیشانی نازل گردیده است که نجاشی پادشاه 
حبشه آنان را فرستاده بود. هنگامی که آن کشیشان به 
خدمت پیغمبر با آمدند. بر آنان خواند: 
یس والقرآن کم ...#6 
ياء سین ... وگ رآ خیم (یس/۲9۱) 
سورهٌ یس را تا پایان برایشان تلاوت کرد. کشیشان در 
وقت تلاوت می‌گریستند. در پایان مسلمان شدند. این 
آي دیگر هم دربار ایشان نازل گردیده است: 
الذي آتيناهُم الكثاب من نله هم به يمون 
e‏ ۳ اخ ... 
کسانی که پیش از نزول قرآن. برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند. اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 
آنها را تصدیق کرده باشند» هم اینک محمّد را به عنوان 
پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند ... تا آخر ... 
محمد پسر اسحاق در کتاب سیره روایت کرده است: 
«آن‌گاه بیست نفر یا نزدیک بدان از مسیحیان به 
خدمت پیغمبر لش آمدند. در آن هنگام که هنوز در 
مکّه بود. این وقتی صورت گرفت که خبر بعفت 


پیغمبر لش را در حسيشه شنيده بسودند. در 
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مسجدالحرام پیغمبر نله را یافتند. در کنارش 
نشستند و با او سخن گفتند و پرسشهائی کردند. مردانی 
از قریش هم در مجلس خود پیرامون کعبه بودند. 
هنگامی که مسیحیان از سؤالاتی که از پسیغمبر اا 
داشتند تمام شدند. پیغمبر شش آنان را ببه سوی 
خداوند بزرگوار دعوت فرمود. و قرآن را بر ایشان 
تلاوت نسمود. وقتی که آیات قرآن را شنیدند 
چشمانشان از اشک لبریز شد. آن‌گاه فرمان یزدان را 
گردن نهادند و به پیغمیر اَ4 ایمان آوردند و او را 
تصدیق کردند. آنچه را که در کتابهای خود راجع بدو 
خوانده بودند در او سراغ دیدند و آن را بازشناختند. 
وقتی که بلند شدند و از خدمت او رفتند. ابوجهل پسر 
هشام همراه گروهی از قریشیان سر راه را بر آنان 
گرفتند و بدیشان گفتند: چه کاروانیان بدی که هستید. 
خداوند ناامیدتان گرداناد! اهل دیس شماء شما را از 
حبشه فرستاده‌اند تا خبر این مرد را برایشان بسبرید. 
هنوز شما در پیش او جای خوش نکردید و مدّت اندکی 
بیش ننشستید از آئین خود دست کشیدید و سخنان او 
را باور کردید؟ کاروانیانی نادان‌تر از شمارا سراغ 
نداریم! مسیحیان بدیشان پاسخ دادند و گفتند: 
خداحافظ ما با شما نادانی نمی‌کنيم. آنچه ما معتقد 
بدان هستیم مال ما است. و آنچه شما معتقد بدان هستید 
مال شما است. ما خویشتن را از خير و خوبی محروم 
نمی‌سازیم». 
محمّد پسر اسحاق گفته است: گویند این گروه مسیحیان 
از اهالی نجران بودند. خدا بهتر می‌داند کدام یک از 
این روایتها صحیح است ... و گویند - خدا هم آگاه‌تر 
است این آیات راجع بدیشان نازل گردیده است: 
ادن یام الکثاب من نله هُم به بُوْمنون 
کسانی که پیش از نزول قرآن» برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند. اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 


آنها را تصدیق کرده باشند. هم اینک محمّد را به عنوان 
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پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند ... تا آخر ... 
محمّد پسر اسحاق گفته است: از زهری راجع بدین 
آینات پسرسیدم و گفتم دربار؛ چه کسانی نازل 
گردیده‌اند؟ گفت: هميشه از علماء خودمان شنیده‌ام که 
گفته‌اند این آیات دربارةٌ نجاشی و یاران او ی نازل 
گردیده‌اند. و همچنین آیاتی که در سوره مائده هستند 
راجع بدو و یارانش نازل شده‌اند. آنجا که می‌فرماید: 

(ذلک پان منم نیس و رُهباناً ..). 

این بدان خاطر است که در ميان مسیحیان. کشیشان و 

راهبانی هستند .... (مانده/۸۲) 
تا می‌رسد به این فرمودهٌ خداوند بزرگوار: 

ما ۱ ل 

(فاکتبن مع آلشاهدينَ ). 

پس (ایمان ما را بپذیر و) ما را از زمره (امّت محمّدی که) 

گواهان (بر مردم در روز رستاخیز) بشمار بیاور. 

(مائده/۸۳) 
کسانی که این آیات راجع به کار و بارشان آمده است؛ 
هرکه هستند مهم نیست. قرآن مشرکان را مترجه 
حادثه‌ای می‌کند که روی داده است. از آن آگاه هستند و 
بی‌خبر نیستند. تا بدین وسیله مشرکان را رو در روی 
نمونه‌ای از انسانهای مخلصی گرداند که این قرآن را 
دریافت می‌دارند» و بدان می‌آرامند. و حق را در آن 
می‌یابند. و می‌دانند که این قرآن با کتابی مطابقت دارد 
و همسو است که خودشان دارند. سم بازدارنده‌ای اعم 
از هوا و هوس و تکیّر و خود بزرگ‌بینی نمی‌تواند 
ایشان را از قرآن بگسلد و به دور دارد. آنان حاضرند 
در راه حقّی که بدان ایمان آورده‌اند هرگونه اذیّت و 
آزار و تعذی و تجاوز نادانان را تحمّل کنند. و بر حقَ 
پایدار بمانند و در نبرد با هواها و هوسها و اذیّت و 
آزارها شکیبائی ورزند و صبر پیش گيرند. 

الذین ینام کناب من نله هم به نون ). 

کسانی که پیش از نزول قرآنء برایشان کتاب (تورات و 

انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند. اگر 

واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 


. آنها را تصدیق کرده باشند, هم اینک محمّد را به عنوان 


سورة قصص آیات ۴۴۲-۷۵ 
جزء بیستم 


پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند. 
این آیه یکی از آیاتی است که بر صحّت قرآن دلالت 
دارد. همه کتاب قرآن از سوی یزدان نازل گردیده است. 
چه سراسر آن مطابق و موافق با یکدیگر است. کسی 
که اول آن در دست او باشد. حقٌ را در آخر آن نیز 
می‌یابد. و بدو می‌آرامد و اطمینان می‌یابد. و خواهد 
دانست که این قرآن از سوی خدائی نازل گردیده است 
که همه کتاب را نازل کرده است. 

و إذا یی علهم فالوا: آمنا به. ها من ربا 

هنگامی که (قرآن) بر آنان خوانده می‌شود (شتابان 

ایمان خود را اعلان می‌دارند و) می‌گویند: بدان باور 

داریم. چرا که آن حقّ بوده و از سوی پروردگارمان 

(نازل شده) است. ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان 

بوده‌ایم (و نشانه‌های این پیغمبر را در کتابهای 

آسمانی خود يافته‌ايم. و هم اینک که او را بازشناخته و 

آیات قرآنی را با کتابهای دیگر آسمانی همسو و 

هماهنگ دیده‌ايم. آن را با جان و دل پذیرا شده‌ایم). 
قرآن آن اندازه روشن و آشکار است بیش از این نیاز 
نیست که آن را بخوانند و کسانی که حقّ را قبلا 
شناخته‌اند بدانند که این هم از همان سرچشمه‌ای 
برجوشیده است و بردمیده است که سرچشمه کتابهای 
آسمانی پیشین است. و همان جایگاه صدور یگانه‌ای 
است که نمی‌توان آن را تکذیپ کرد. 

(إِه الق من ربنا ). 

آن حق است و از سوی پروردگارمان (نازل شده) 

است. 

(إناكثا من قبله مین ). 

مسا پیش از نزول قرآن هم مسلمان بوده‌ایم (و 

نشانه‌های این پیغمبر را در کتابهای آسمانی خود 

یافتهایم). 
مسلمان گردیدن, یعنی تسلیم فرمان یزدان شدن, آئین 
هر مومنی در هر دینی است. 
آن کسانی که قبلاً مسلمان گردیده‌اند و تسلیم فرمان 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


یزدان شده‌اند. و سپس همین که قرآن را شنیده‌اند. آن 
را تصدیق کرده‌اند. آنان: 

(آولنک ین جرهم مت پا روا ). 

آنان کسانیند که دو بار اجر و پاداششان داده می‌شود. 

به سبب این که (در راه ایمان اذیّت و آزارها دیده‌اند و) 

شکیبائی کرده‌اند. 
کیان کردواند بر انلام الف و نسل شین کاما: 
تسلیم دل و درون و چهره و بیرون» و چیره شدن بر 
هواها و هوسهاء و ماندگاری بر دين در آغاز و در انجام 
... این افراد دو بار بدیشان اجر و پاداش داده می‌شود. 
اجر و پاداشی بر همچون شکیبائی و صبری. این هم 
برای انسانها دشوار است, و سخت‌ترین شکیبائی و 
صبر آن است که در برابر هواها و هوسهاو شهوتها و 
کجرویها و انحرافها ورزیده می‌شود. آنان بر همه اینها 
صبر و شکیبائی کرده‌اند. و در برابر تمسخر و استهزاء 
صبر و شکیبائی نموده‌اند. همان‌گونه که روایت آن 
گذشت., و همان‌گونه که هميشه چنین چیزی بر سر 
کسانی آمده است که راستروان راستای راه دين خدا در 
جامعه‌های منحرف و گمراه و نادان در هر زمانی و در 
هر مکانی هستند: 

و یدرون بالْحَسَنَة لس ». 

و بدیها را با نیکیها از ميان برمی‌دارند (و نه تنها بدیها 

را با بدیها پاسخ نمی‌گویند» بلکه در مقابل کردار و 

گفتار بد مردم. رفتار بایسته می‌کنند و سخن شایسته 

می‌گویند). 
این هم صبر و شکیبائی است. این چنین صبر و 
شکیبائی‌ای دارای درد بیشتری از خود صبر و شکیبائی 
بر اذیّت و آزار و تمسخر و استهزاء است. این صبر و 
شکیبائی والا رفتن و چیره شدن بر تکټّر و خود 
بزرگ‌بینی نفس, و بر رغبت و شور نفس بر دفع 
تمسخر و استهزاء و پاسخ دادن به اذیّت و آزان و 
تسکین دل از خشم و کینه, و خنک شدن با انتقام گرفتن 
است! آن‌گاه مکانت و منزلت بالاتری از همه اینها 
است. آن هم مکانت و منزلت عفو کردن و گذشت 


نمودن با رضا و رغبت است. آن عفو کردنی و گذشت 
نمودنی که زشت را با زیبا پاسخ می‌دهد. و با نادان 
مسخره‌کننده با آرامش و سنگینی و مهربانی و خوبی 
برخورد می‌کند. این هم افقی از بزرگی و والائی است 
که بدان افق نمی‌رسند مگر موّمنانی که با خدا معامله 
می‌کنند و خدا ایشان را خشنود می‌فرماید و آنان هم 
خدا را خشنود می‌نمایند. درنتیجه هرچه از دست 
مردمان ببینند راضی و مطمئنٌ می‌گردند بدان اميد که 
پاداش نیک یزدان را دریافت دارند. 
و ما ررّفناهم يفقو ینفتون ). 
و از آنچه بدیشان عطاء کرده‌ايم (در راه خیر و صلاح) 
خرج می‌کنند و می‌بخشند. 
انگار خدا اراده فرموده است به دنبال یادی از 
بزرگواری درونشان در عفو و گذشت از مردمان, از 
بزرگواری درونشان در بذل و بخشش اموال به 
مردمان. سخن بگوید. بخشیدن مردمان و صرف نظر 
کردن از ایشان, از منبع یگانه‌ای هستند: منبع والائی بر 
شهوات نفس, و فراتسر گرفتن خود را از ارزشهای 
زمینی. اوّلی در نفس است. و دومی در اموال. در 
موارد بسیاری از قرآن, این دو یعنی گذشت از مردمان 
و بخشش اموال به دیگران. ملازم یکدیگرند. 
صفت دیگری از صفات نفسهای مومن و شکیبا و 
اند گار یز انتلام! رخال و پاک ا ده جن 
امده است: 
(و إا تفن آخری فلا نا اعانا 
و لکم آغالکه شلا میک لا تبتغى الماهلین ). 
و هنگامی که یاوه بشنوند از آن روی وگن (و 
دشنام را با دشنام پاسخ نمی‌گویند و بلکه) می‌گویند: 
اعمال ما ازآن ماء و اعمال شماازآن شما است (و هر 
کسی آن درود عاقبت کار که کشت). وداع و به 
درودتان باد» ما خواهان (همنشینی با) نادانان نیستیم. 
لغی سخنان پوچ است. سخنان پوچی که فائده‌ای در آن 
نیست. یعنی بیهوده و یاوه است. این هم پریشان‌گوئی و 
بای رای سنت که و قت را کشت بدون این که تشه 
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تازه‌ای به دل یابه خرد ببخشاید. و یا شناخت 
سودمندی بر دل یا بر خرد بیفزاید. لغو همچنین به معنی 
بد زبانی و گفتن سخنانی است که ذهن و شعور و زبان 
را تباه می‌گرداند. خواه کسی را با آن بد و بیراه 
مخاطب قرار دهند. و خواه آن بد و بیراه را دربارة 


شخص غائبی بگویند. 
دلهای با ایمان همچون سخنان بیهوده و بد و بیراهی را 
بر زبان نمی‌راند. و بدان پریشان‌گوئی و یاوه‌سرائی 
گوش هم فرا نمی‌دهد. دلهای با ایمان سرگرم وظائف و 
تکالیف ایمان می‌شود. و خود را با عشق آن وظائف و 
تکالیف ایمان بالا و والا می‌برد و اوج می‌دهد. و 
خویشتن را در پرتو نور ایمان پاک و پاکیزه می‌دارد: 
(واذا سیُوال أعْرضوا عن . 
و هنگامی که یاوه بشنوند از آن روی می‌گردانند (و 
دشنام را با دشنام پاسخ نمی‌گویند). 
آنان به هیجان درنمی‌آیند و خشمگین نمی‌گردند و با 
یاوه گویان و یاوه‌سرایان همسو و همآوا نمی‌شوند و 
پاسخ به مثل بدیشان نمی‌دهند. و با آنان پیرامون 
بیهوده و یاوه با بیهوده و یاوه به جدال و ستیز 
نمی‌نشینند. بلکه به وداعشان می‌گویند و از ایشان 
خداحافظی می‌کنند. 
و فالو: نا آغیالنا و تکم آغبالکم. سلام 
و می‌گویند: اعمال ما ازآن ماء و اعمال شماازآن شما 
است (و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت). وداع و 
به درودتان باد. 
این‌گونه مژذبانه رفتار می‌کنند. و دعای خير و خوبی 
می‌نمایند. و برای طرف هدایت و رهنمود می‌طلبند ... 
عدم علاقه و رغبت به مشارکت در بد و بیراه خود را 
نیز نشان می‌دهند: 
لا تَبتغى الجاهلن ). 
ما خو اما افش با) نادانان نیستیم. 
ما نمی‌خواهیم وقت گرانبهای خود را با ایشان صرف 
کنیم. و در بیهوده‌گوئی و یاوه‌سرائی هم نمی‌خواهیم با 


ایشان شرکت جوئیم. یا ساکت شویم و به پریشان‌گوئی 
و هرزه‌درائی ایشان گوش فرا دهیم. 
این تصویر زیبا و روشنی از نفس با ایمانی است که به 


ایمان خود آرمیده است و دل بدان داده است. بیزار 
بیزار از یاوه و پریشان‌گوئی است. لبریز از عفو و 
گذشت و مودت و محبّت است. این تصویر برای کسی 
که می‌خواهد با اخلاق و آداب خداپسندانه متخلّق و 
متأدّب شود راه را روشن و آشکار و بدون هرگونه 
چاله و چوله ترسیم می‌کند. بدان شکل که اشتباهی در 
آن صورت نپذيرد. دیگر با نادانان نباید آمیخت و در 
نادانیشان شرکت ورزید. و نباید با ایشان دشمنی و 
کینه‌توزی کرد و کین ایشان را به دل گرفت. و نباید از 
وجودشان به تنگنا افتاد و دلتنگ گردید. بلکه بايد خود 
را والا و بالا گرفت و عفو و گذشت کرد و خیر و خوبی 
را حتی برای بزهکار بد کردار آرزو کرد و خواست. 
ê‏ 
کسانی که از اهل کتاب ایمان آوردند. پیغمبر با ایشان 
بیش از این جذ و جهد و تلاش و کوششی نکرد که 
قرآن را برایشان بخواند. تنها کاری که کرد تلاوت 
قرآن برای آنان بود. ولی ایشان ایمان آوردند و اسلام 
را پذیرفتند. امّا برخی از افراد قوم خودش بودند که 
پیغمبر ا تا آنجا که امکان داشت تلاش کرد ایمان 
بياورند. و برخی بودند که پیغمبر ول بسیار دوست 
می‌داشت که ایمان بیاورند و به اسلام بگروند. ولی 
خدا به خاطر چیزهائی که در درونشان سراغ داشت 
مقدّر نفرموده بود که آنان ایمان بیاورند و به اسلام 
بگروند. پیغمبر کاش نمی‌توانست هرکه را دوست 
داشته باشد او را هدایت دهد. بلکه تنها خدا است هرکه 
را که بخواهد هدایت می‌دهد به خاطر چیزهائی که از 
درون او می‌داند و او را سزاوار هدایت می‌سازد و او 
را آمادۂ پذیرش ایمان می‌شناسد: 

(انک ل نیدی من حيبت و لکن اله دې مَنْ 

وهو أعلم بالهتدین ). 


E A E BA 
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ارمغان داری (و او را به ایمانء یعنی سرمنزل مقصود و 
مطلوب انسان برسانی) ولی این تنها خدا است که هرکه 
را بخواهد هدایت عطاء می‌نماید. و بهتر می‌داند که چه 
افرادی (بر طبق حکمت و عنایت یزدان و برابر انديشه و 
تلاش انسان» سزاوار ایمان بوده و به سوی صفوف 
مؤمنان) راهيابند 
در صحیح مسلم و در صحیح بخاری آمده است که این 
آیه دربارة ابوطالب عموی پیغمبر بإ نازل گردیده 
است. آن کسی که سخت از او محافظت و مراقبت 
می‌نمود و به یاری و کمکش برمی‌خاست. و برای دفاع 
از او رو در روی قریشیان می‌ایستاد. و از او حمایت 
می‌کرد تا دعوت خود را تبلیغ و به گوش دیگران 
برساند. و در این راه قطع رابطهٌ قریشیان را تحمل کرد 
قطع رابطه‌ای که قریشیان با او و با بنی‌هاشم نمودند و 
ایشان را در شعْب ابوطالب محاصره کردند. اما او همه 
این کارها را به خاطر دوست داشت برادرزاده‌اش. و 
نشان دادن غیرت و مردانگی و غرور و زیر بار ظلم و 
ستم نرفتن» انجام داد. هنگامی که وفات او فرارسید. 
پیغمبر خدا عََ ابوطالب را به ایمان آوردن و 
پذیرش اسلام دعوت کرد. ولیکن خدای سبحان این امر 
را بهرُ او نفرمود. به خاطر چیزهائی که در او سراغ 
داشت. 
زهری گفته است: سعید پسر مسیّب پسر حزن 
مخزومی لے برایم روایت کرد و گفت: هنگامی که 
وفات ابوطالب فرا رسید. پیغمبر خدا اا به نزد او 
آمد. دید ابوجهل پسر هشام و عبدالله پسر أمیّه پسر 


مغیره در پیش او هستند. پیغمبر خدا ٤إ‏ به ابوطالب 


فرمود: ۲ ۳ 
(یا عم قل: لا له اه کلمة أحاج لک به عند 
ال 


آن در پیشگاه خدا برایت دلیل و برهانی در دست 
داشته باشم. 
ابوجهل و عبدالله پسر امیّه گفتند: ای ابوطالب آیا از 
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آئین عبدالمطلب روی می‌گردانی؟ پیغمبر خدا اة 
پیاپی فرمودهٌ خود را تکرار می‌کرد. و آنان نیز گفتۂ 
خود را تکرار می‌کردند. تا سرانجام گفت: بر آئین 
عبدالمطّلب می‌میرم. سرباز زد از این که بگوید: جز 
خدا تدای زیت : پیغمبر خدا فرمود: 

(و اله سفن لک ان عَنکت). 

به خدا سوگند برایت طلب آمرزش می‌کنم تا وقتی که از 


طلب آمرزش برایت نهی نشده‌ام. 
این بود خداوند بزرگوار نازل فرمود: ۲ 
اکن للت و این آمئواآن یَستغفروا 


کین و آزکاثو وی قرب ). 

پیغمبر و مومنان را نسزد که برای مشرکان طلب 

آمرزش کنند. هرچند که خویشاوند باشند. . (توبه/۱۱۳) 
و دریارة ابوطالب نازل فرمود: 

نک لا دې من بت و ِن اله ندي من 

یَشاء ». 


(ای پیغمبر!) تو نمی‌توانی کسی را که بخواهی هدایت 
ارمفان داری (و او را به ایمان. یعنی سرمنزل مقصود و 
مطلوب انسان برسانی) ولی این تنها خدااست که هرکه 
را بخواهد هدایت عطاء می‌نماید. 
(مسسلم و بخاری آن را از گفتۀ زهری استخراج 
کرده‌اند). 
مسلم در صحیح خود. و ترمذی, آن را از حدیث یزید 
پسر کیسان که او از ابوحازم, و او از ابوهریره روایت 
I‏ 
سید. پیغمبر خدا ا به نزد او آمد و فرمود: 
اه ۷ اه الا اه آفبد لک ایو ۳ 
الْيامة). 
ای عموی من بگو: جز خدا خدائی نیست تا در روز 
قیامت برای تو بدان گواهی دهم. 
ابوطالب گفت: اگر قریشیان مرا بدان معیوب و ننگین 
نمی‌کردند و نمی‌گفتند که هراس مرگ او را بر آن داشته 
ست. چشمان تو را با گفتن آن روشن می‌کردم و مايه 
سرور تو می‌شدم. آن را نمی‌گویم مگر این که چشمان 
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تو را بدان روشن گردانم و تو را مسرور سازم. 
فرمودة ة خداوند بزرگوار نازل شد: 
وک لا دې من أ ۰ دی من 
ناء راع بالْتدین 
e‏ 
ارمغان داری (و او را به ایمان یعنی سرمنزل مقصود و 
مطلوب انسان برسانی) ولی این تنها خدا است که هرکه 
را بخواهد هدایت عطاء می‌نماید. و بهتر می‌داند که چه 
آفرادی (بر طبق حکمت و عنایت یزدان و برابر انديشه و 
تلاش انسان» سزاوار ایمان بوده و به سوی صفوف 
مقمنان) راهیابند. 
از ابن‌عبّاس, ابن‌عمر, مجاهد, شعبی, و قتاده. روایت 
شده است که این آیه دربار؛ ابوطالب نازل گردیده 
اوو ی ی کار اسان کی ارف اه 
است: او بر آئین عبدالمطلب است. 
انسان در برابر این خبر می‌ایستد و می‌بیند این آئین چه 
قدر قاطعانه برخورد می‌کند و چه اندازه استقامت 
می‌ورزد. این عموی پیغمبر خدا 9 و سرپرست و 
محافظ و مدافع او است. خدا ایمان را برای او مقدر 
نمی‌فرماید. با وجود این که بسیار پیغمبر خدا اش را 
دوست می‌دارد. و پیغمبر خدا نیز بسیار دوست 
می‌دارد که او ایمان بیاورد. این کار بدان خاطر است که 
ابوطالب کارهائی که برای پیغمبر رل می‌کرد تحت 
تأثیر جانبداری از خویشی و خویشاوندی و محیّت 
پدرانه بود. و هدف و مقصودش عقیده نبود. خداوند 
سبحان این را از ابوطالب می‌دانست و بدین جهت 
برای او مقذر نفرمود چیزی را که پیغمبر خدا وش 
دوست می‌داشت و امیدوار بدان بود. خدا این کار را - 
که کار هدایت است - سهمیّةٌ پیغمبرش باش نکرد. و 
آن را اختصاص به اراده و مشیّت خود فرمود. بر پیغمبر 
تبلیغ بود و بس. بعد از او هم بر کسانی که مردمان را به 
سوی آئین خدا می‌خوانند جز دلسوزی و اندرز نیست. 
پس از دلسوزی و اندرز. دلها در اختیار خدایند و ميان 
انگشتان یزدان مهربانند. هدایت و ضلالت برابر آن 


چیزی دست می‌دهد که خدا از دلهای بندگان راخ 
دارد. و استعداد و آمادگی مردمان را برای هدایت و 
ضلالت می‌داند. 

‌ 

هم اینک روند قرآنی به سخنان ایشان می‌پردازد. 
سخنانی که به پیغمبر 9 می‌گفتند و با آن سخنان 
عذر خویش را می‌آوردند و اظهار می‌داشتند آنان از 
اوت تی کا ر دای که و و بر 
قبائل عرب مجاوری از دست بدهند که کعبه را بزرگ 
می‌داند. و متدین به آئین پرده‌داران و نگاهبانان کعبه 
می‌باشند. و بتهای آنان را تعظیم می‌کنند و سترگ 
می‌دارند. اگر قریشیان اسلام را بپذیرند آن قبائل ایشان 
را می‌ربایند. یا دشمنانشان ایشان را می‌ربایند و نابود 
می‌نمایند که در فراسوی شبه جزیره عربستان هستند. و 
این قبائل هم از ایشان پشتیبانی و دفاع نخواهند کرد. 
یزدان سبحان برایشان بیان می‌فرماید که امن و امان در 
کجا است. و ترس و هراس بر واقعیّت تاریخی ایشان, و 
بر واقعیّت کنونی و حاضر آنان که در آن می‌زیند از 
کجا است. این روشنگری هم به دنبال آن می‌آید که در 
این سوره برایشان در داستان موسی و فرعون معلوم 
کرد که امن و امان و بیم و خوف در کجا است. قران 
ایشان را به چرخش و گردشی بر بالای محل هلاکت 
گذشتگان می‌برد. و در این چرخش و گردش برایشان 
پرده از اسباب و علل حقیقی هلاکت و نابودی 
برمی‌دارد. وا سباب و علل ملاکت و نابودی را در 
سرمستی و ناشکری و تکذیب پیغمبران و روی‌گردانی 
از آیات خدای مسهربان, مجسّم پیش چشمانشان 
می‌نماید. آن‌گاه چرخش و گردش دیگری را با آنان 
می‌آغازد. چرخش و گردشی بس دور و درازتر از 
چرخش و گردش پیشین. در این چرخش و گردش پرده 
از حقیقت معیارها و ارزشها برمی‌دارد. و در این 
چرخش و گردش. ناچیزی زندگی دنیا و ناچیزی همة 
کالاها و نعمتهای آن را در برابر چیزهائی که در پیش 
خدا موجود است آشکارا نشان می‌دهد و پیش چشمان 
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همگان می‌دارد. 
لوقاو إن نیع دی معک تحط من آزضن 


اکن هم حرما مت ی َيه رات کل سىء 
رزقا من دنا؟ ولك کنر لا تون .کم 
کمن َیةبطرت معيشتها یلک اکم 
ِ ن بعد بغیمم لك و كنا تحن الوا رثن .و 

ن ریک ملک القری خی ی يبعت وشن 

میب ان اک مُلکي ار إلا 

فطل وت من ىء فا لصا 
لیا و زیتتاء و ما لد اله عبر وق و اقلا 
تفلون؟ أف وعَدناه وَغدا حَسناً نهر لاقیه کمن 
ماع ا 
(ای پیغمبر!) تو نمی‌توانی کسی را که بخواهی هدایت 
ارمغان داری (و او را به ایمان یعنی سرمنزل مقصود و 
مطلوب انسان برسانی) ولی این تنها خدااست که هرکه 
را بخواهد هدایت عطاء می‌نماید» و بهتر می‌داند که چه 
افرادی (بر طبق حکمت و عنایت یزدان و برابر اندیشه و 
تلاش انسان» سزاوار ایمان بوده و به سوی صفوف 
مؤمنان) راهیابند. (مشرکان مه به پیغمبر عرض 
کردند) و گفتند: اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از 
برنامة توحیدی اسلامی پیروی کنیم» قبائل نیرومند 
عرب به جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان 
می‌ربایند (و نابودمان می‌نمایند. پس هرچند به حقانیّت 
اسلام معترفیم» ولی برای حفظ جان و مال و مقام خود 
حاضر به قبول ایمان نیستیم!). مگر ما حَرّم پرامن و 
امانی را برای ایشان فراهم نیاورده‌ايم که محصولات و 
میوه‌جات فراوانی (از نواحی مختلف) به سوی آن 
آورده می‌شود؟! (وقتی که در حال کفر» ایشان را از 
امنیّت و مواهب زندگی برخوردار می‌گردانیم. چگونه 
آنان را با وجود ایمان و اطاعت از فرمان؛ در دست 
دیگران رها می‌گردانیم؟! این محصولات و ثمرات) داد 
مااست (ب‌دیشان ...) ولیکن بیشتر آنان (اين را) 


نمی‌دانند. چه مردمان زیادی را نابود ساخته‌ايم که در 
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زندگی خود (همچون اینان) مست و مفرور (جاه و مال 
و زر و زور) شده‌اند و طغیان و سرکشی پيشه 
ساخته‌اند. این خانه‌های ایشان است که بعد از آنان 
(روی آبادی به خود ندیده است و) جز مدت اندکی 
منزل و مأوی نگشته است. (و آن هم سکونت موقت 
مسافران و سیّاحان به هنگام رفت و آمدشان از این 
مناطق بوده است). و ما خودمان مالک و صاحب 
(املاک و دیارشان) شده‌ایم. پروردگار تو هرگز شهر و 
دیاری را ویران نمی‌سازد مگر این که در کانون و مرکز 
آنجا پیغمبری را برانگیزد تا آیات ما را بر اهالی آن فرو 
خواند. و ما شهر و دیاری را نابود نکرده و نابود 
نمی‌گردانیم مگر این که ساکنان آنجا ستمکار باشند. 
آنچه به شما داده شده است. کالای این جهان و زینت 
آن است (و زودگذر و همراه با ناگواریها و رنجها و 
دردها است) ولی آنچه در نزد خدا (در آن سرا است) 
بهتر و جاودانه‌تر است. آیا نمی‌دانید (که باقی با فانی» و 
محدود با نامحدود. یکسان نیست؟!). آیا کسی که بدو 
وعدۀ نیکو داده‌ايم. و بدان خواهد رسید (که نعمت 
فراوان و نامحدود آن جهان و بهشت جاویدان است) 
همسان کسی است که کالای زندگی این جهان را بدو 
داده‌ایم (و از نعمت ناپایدار و آمیزه به غصّه و رنج آن 
بهره‌مندش ساخته‌ایم) و سپس در روز قیامت از زمرۀ 
احسضارشدگان (برای حساب و کتاب. و گرد 
آورده‌شدگان در عذاب و عقاب دوزخ) است؟!. 
این دیدگاه سطحی و نزدیک‌بینانه, و جهان‌بینی محدود 
زمینی است که به قسریشیان پیام داشته است» و به 
مردمان در هر زمان پیام می‌دهد که پیروی کردن از 
هدایت خدا ایشان را در معرض ترس و هراس قرار 
می‌دهد. و دشمنان را بر ضد ایشان می‌آغالاند و 
برمی‌شوراند. و مدد و یاری و کمک و پیروزی را از 
ایشان می‌گیرد. و تنگدستی و نابودی را بهرة آنان 
می‌گرداند: 
لوقاو ان تیم ادى شفک تخل مخ 
آزضن 6. 
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و گفتند: اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامة 
توحیدی اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به 
جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان می‌ربایند 
(و نابودمان می‌نمایند). 
آنان منکر این نیستند که اسلام هدایت است. ولیکن 
می ترسند مردمان ایشان را بربایند و نابودشان نمایند. 
ایشان خدا را فراموش می‌کنند. و فراموش می‌کنند که 
تنها خدا حافظ و نگهبان است. و تنها او حمایت‌کننده و 
مراقبت‌کننده است» و همه نیروهای زمین نمی‌توانند 
ایشان را بربایند و نابودشان نمایند اگر آنان در پناه خدا 
باشند و خدا ایشان را بپاید و مراقبت نماید و تمام 
نیروهای زمین نمی‌توانند ایشان را کمک و یاری دهند 
و آنان را پیروز و موفق گردانند. اگر خدا ایشان را 
خوار و حقیر و ذلیل بدارد ... این بدان خاطر بود که 
ایمان آمیزهٌ دلهای ایشان نگردیده بود. اگر ایمان آمیزه 
دلهای ایشان ات دیدگاه ایشان درباره نیروها 
دگرگون می‌شد. و سنجش امور برایشان به گونهة 
دیگری فرش ا می‌دانستند که امن و امان جز 
در جوار یزدان نیست. و ترس و هراس جز در دوری از 
هدایت ایزد سبحان دست نمی‌دهد. و این هدایت هم با 
قدرت و با عرّت گره خورده است. و هدایت نیز تنها 
خیال و فقط گفتار نیست که برای آرامش دلها گمان 
رود و گفته شود. بلکه هدایت حقیقت ژرفی است و 
معنی آن سازگاری و هماهنگی با قانون جهان و با 
نیروهای آن, و کمک طلییدن از نیروها و به کار بردن و . 
به کار گرفتن آنها در زندگی است. چه خداکه آفریدگار 
این جهان است. این جهان را برابر قانونی اداره می‌کند 
و امور آن را می‌گرداند که خودش آن را برایش 
پسندیده است و بدان راضی گردیده است. کسی که از 
هدایت خدا پیروی می‌کند از نیروهای نامحدودی که در 
این جهان هستی است کمک می‌گیرد و استفاده 
زندگی به تکیه‌گاه مسحکمی 


پشت می‌بندد و ت تکیه می زند. 


می‌نماید. و در واقعیّت 


هدایت خدا برنامة زندگی درست است. زندگی‌ای که 
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در این زمین واقعیت دارد و هست. وقتی که این برنامه 
پیاده می‌گردد و تحقق پیدا می‌کند. ریاست و آقائی 
زمینی دوشادوش سعادت اخروی حاصل می‌شود. وجه 
مشحْصه این برنامه این است که در آن میان راه دنیا و 
راه آخرت فاصله‌ای نیست. یعنی راستای راه دنیا و راه 
آخرت یکی است و دنیا و آخرت دو راه جدا از 
یکدیگر ندارند. و برای پیاده کردن و تحقق بخشیدن 
اهداف زندگی اخروی, لازم نیست زندگی دنیوی را به 
هم زد و نادیده گرفت. بلکه برنامةٌ اسلامی زندگي 
دنیوی و زندگی اخروی را با یک رشته به یکدیگر 
ربط و پیوند می‌دهد: اصلاح دل و اصلاح جامعه و 
اصلاح زندگی در این زمین. بدین جهت راه به سوی 
آخرت می‌رود. و دنیا به آخرت متصل می‌شود. چه دنیا 
مزرعهٌ آخرت است. و آباد کردن و رونق بخشیدن 
بهشت این زمین و سروری و آقائی بر آن. وسیله‌ای 
برای آباد کردن بهشت آخرت و جاودانه ماندن در آن 
است. به شرط این که از هدایت خدا پیروی شود و در 
عمل و با عمل به خدا رو کرد و به رضا و خشنودی او 
چشم دوخت. 
هرگز در تاریخ بشریّت گروهی بر هدایت یزدان 
نبوده‌اند مگر این که ایزد متان در آخر گشت و گذار 
بدیشان قدرت و شوکت و آقائی و سروری داده است. 
پس از آن که آنان را برای حمل امانت آماده کسرده 
است. امانت خلافت در زمین و ادار؛ زندگی این جهان 
برابر قانون و فرمان یزدان. 
بسیاری از مردان می‌ترسند از شریعت خدا پیروی 
نمایند و برابر هدایت او حرکت کنند. از دشسمنانگی 
دشمنان خدا و از یریگ ایشان می‌ترسند. از اتحاد 
دشمنان بر ضد خود ر بیم دارند و از محاصره‌های 
اقتصادی و غیر اقتصادی در ترس و هراسند! این ترسها 
و هراسها جز خیالها و گمانهائی بسان خیالها و گمانهای 
قریشیان در آن زمان نیست که به پیغمبر خدا علض 
کل ای ععک نکن بن نا 4 
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اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامة 
توحیدی اسلامی پیروی کنیم» قبائل نیرومند عرب به 
جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان می‌ربایند 
(و نابودمان می‌نمایند. پس هرچند به حقانیّت اسلام 
معترفیم» ولی برای حفظ جان و مال و مقام خود حاضر 
به قبول ایمان نیستیم). 
اما وقتی که قریشیان از هدایت یزدان پیروی کردند بر 
خاور و باختر زمین در یک‌چهارم قرن از زمان يا کمتر 
از آن پیروز شدند و سلطه و قدرت پیدا کردند. 
یزدان سبحان در همان زمان این عذر خیالی و اين بهانة 
گمانی ایشان را مردود اعلام فرمود و بدیشان اعلام 
نمود: چه کسی بدانان امن و امان بخشیده | 
کسی بیت‌الّه الحرام را برایشان ترتیب داده | 
کسی دلهائی را بر آن داشته است که بدیشان بگرایند و 
محصولات و میوه‌جات سراسر زمین را به سوی آنان 


ست؟ چه 


ست؟ چه 


بار کنند و بیاورند؟ محصولات و میوه‌جاتی که از همه 
گوشه و کنار زمین بار آن بربسته می‌شود و در حَرَم 
گرد آورده می‌شود. در حالی که در سرزمینهای فراوان 
خود و در فصلهای زیاد خود پخش و پراکنده گردیده 
است و چیزی یا جز اندکی از ِِ نمانده است: 
وشن زرم یی مرا کل 
شىء ر رقا من دن (. 
مگر ما حَرَّم پرامن و امانی را برای ایشان فراهم 
نیاورده‌ایم که محصولات و میوه‌جات فراوانی (از 
نواحی مختلف) به سوی آن آورده می‌شود؟! (وقتی که 
در حال کفر, ایشان را از امنیّت و مواهب زندگی 
برخوردار می‌گردانیم» چگونه آنان را با وجود ایمان و 
اطاعت از فرمان؛ در دست دیگران رها می‌گردانیم؟! این 
محصولات و ثمرات) دادهْ ما است (پدیشان). 
چرا آنان باید بترسند از این که مردمان نکند ایشان را 
بربایند و نابود نمایند وقتی که آنان از هدایت پسیروی 
نمایند؟ خدا است که این حرم را برایشان محل امن و 
امان قرار داده است از آن زمان که ابراهیم پدرشان 
بدانجا کوچیده است. آیا خدا که ایشان را امن و امان 
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داده است در حالی که بزهکاران و گناه‌پیشگانی بیش 
نبوده‌اند. چگونه می‌گذارد مردمان ایشان را بربایند و 


نابودشان نمایند. در حالی که متقیان و پرهیزگارانند؟! ۱ 


كاكرف الا يعْلّمُون #. 

ولیکن بیشتر آنان (اين را) نمی‌دانند. 
نمی‌دانند امن و امان در کجا و ترس و هراس در کجا 
است. نمی‌دانند که همه کارها در دست خدا است و به 
خدا حواله می‌گردد. 
ولی اگر آنان می‌خواهند خویشتن را واقعاً از مهلکه‌ها 
به دور نمایند و از نابودیها مصون و محفوظ دارند. این 
سبب و علّت هلاک و نابودی است و خود را از آن به 


دور گردانند: 


هس 


وک أفلکنان فة بطرث شتا قیلک 
مشا کم م نکن ین یه دهم إلا قلیل و نا تن 
الوارثين ). 
چا ران ا کیو ا ا کی و 
خود (همچون اینان) مست و مغرور (جاه و مال و زر و 
زور) شده‌اند و طغیان و سرکشی پیشه ساخته‌اند. این 
خانه‌های ایشان است که بعد از آنان (روی آبادی به 
خود ندیده است و) جز مدت اندکی منزل و مأوی نگشته 
است. (و آن هم سکونت موقت مسافران و سیّاحان به 
هنگام رفت و آمدشان از این مناطق بوده است)؛ و ما 
خودمان مالک و صاحب (املاک و دیارشان) شده‌ایم. 
مست و مغرور نعمت شدن, و شکر آن را بجای 
نیاوردن. سیب نابودی شهرها و آبادیها است. از جملة 
نعمتهائی که از سوی خدا بدیشان داده شده است» حرم 
پرامن و امان و سرشار از امنیّت است. پس باید 
بپرهیزند از این که مست و مغرور نعمت شوند. و از 
این که شکر نعمت را بجای نیاورند. و درنتیجه هلاک و 
نابودی دامنگیر ایشان شود. همان‌گونه که داسنگیر 
شهرها و آبادیهائی گردیده است که آنها را می‌بینند و با 
آنها آشنایند. و خانه‌ها و کاشانه‌های ساکنان آنجاها را 
می‌بینند که فرو تپیده و ویران گردیده است و خالی 


شده است 0 
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ا نکن من بفیمم یلا 
بعد از آنان 2 ا ندیده است و) جز مذت 
اندکی منزل و مأوی نگشته است. (و آن هم سکونت 
موقت مسافران و سیّاحان به هنگام رفت و آمدشان از 
این مناطق بوده است). 
خانه‌ها و کاشانه‌های آنان برجسته و نمایان باقی مانده 
است و از نقش زمین شدنها و نابود گردیدنهای ساکنان 
خود خبر می‌دهد و روایت می‌کند. و از داستان 
سرمستی و غرور نعمت سخن می‌گوید. نعمتی که 
صاحبان آن بر باد فنا رفته‌اند و فرزندی را از خود 
برجای ننهاده‌اند و جایگزین خود ننموده‌اند. و کسی از 
ایشان میرائی نبرده است و ارئی پس از ایشان بهره‌اش 
نگردیده است. 
و کنا تحن الؤارثين). 
و ما خودمان مالک و صاحب (املاک و دیارشان) 
شده‌ایم. 
باید دانست که یزدان این شهرها و ابادیهای سرمست و 
مغرور را نابود نکرده است مگر این که در مرکز آنها 
پیغمبری را مبعوث کرده است و بدانجا روانه نموده 
است. این قانون و سنت است. قانون و ستتی که آن را 
بر خود لازم و واجب فرموده است. به خاطر مهر و 
مودتی که در حق بندگان داشته است: 
«و ماکان یکت مُھلک الفری حتی تی بْعت ينعت في مها 
سول یلو علییم آیاین اک کي ار 1 
وان 
پروردگار تو هرگز شهر و دیاری را ویران نمی‌سازد 
مگر این که در کانون و مرکز آنجا پیغمبری را برانگیزد 
تا آیات ما را بر اهالی آن فرو خواند. و ما شهر و دیاری 
را نابود نکرده و نابود نمی‌گردانیم مگر این که ساکنان 
آنجا ستمکار باشند. 
حکمت و فلسفه فرستادن پیغمبر اة در امالفری - 
یعنی بزرگ‌ترین شهر یا پایتخت آنجا - این است که 
مرکزی برای رسالت شود و از آنجا رسالت به اطراف 
برسد و تبلیغ گردد. و حجّت و برهانی و عذر و بهانه‌ای 
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برای کسی در آنجاها نماند. پیغمبر عضو در مکه 

مبعوث گردید که امالقرای عربی است. او ایشان را از 

فرجام تکذیب‌کنندگان پیشین بیم می‌داد. و از عذاب و 


عقابی می‌ترساند که بر سر پیشینیانی آمده است که 
پیغمبری يا پیغمبرانی به سوی ایشان رفته‌اند. ولی آنان 
پیغمبر یا پیغمبران را تکذیب کرده‌اند: 
و ماکنا مهلکی الشری الا فلا طالون ). 
ما شهر و دیاری را نابود نکرده و نابود نمی‌گردانیم 
مگر این که ساکنان آنجا ستمکار باشند. 
کسانی را نابود کرده‌ایم که آیات را تکذیب کرده‌اند 
پس از آن که با آنها آشنائی پیدا کرده‌اند و به حقانیّت 
آنها یقین و اطمینان داشته‌اند! 
باید دانست که کالاها و نعمتهای زندگی دنیوی همه و 
همه و لذائذ و خوشیهای زندگی دنیوی سر به سر و 
همه چیزهائی که خدا از زمین در دسترسشان قرار داده 
است و به تملکشان درآورده است» و همه محصولات و 
ثمراتی که بدیشان بخشیده است. و تمام مقامها و 
درجه‌ها و بالاأخره چیزهائی که در طول زندگی تصیب 
انسان می‌شود, وقتی که با چیزهائی مقایسه می‌گردد که 
دز یی غدا بت قیا این اور ی اک واک 
قلمداد ع 


۳ به شما داده شده است» الا اين جهان و زینت 
آن است (و زودگذر و همراه با ناگواریها و رنجها و 
دردها است) ولی آنچه در نزد خدا (در آن سرا است) 
بهتر و جاودانه‌تر است. آیا نمی‌دانید (که باقی با فانی» و 
محدود با نامحدود» یکسان نیست؟!). 
این معیار سنجش نهائی است نه تنها برای چیزی که 
می‌ترسند از امن و امان و زمین و کالا از دست بدهند. 
وانه‌تنها برای چیزی که از منزلت و مکانت و 
محصولات و ثمرات و امنیّت. خدا بدیشان می‌دهد و با 
اعطاء آن بر ایشان بزرگواری می‌کند. و نه‌تنها برای 
چیزی که به شهرها و آبادیها بخشیده است و سپس به 
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خاطر سرمستی و غرورشان آن را واپس گرفته است و 
از بین برده است. بلکه معیار سنجش نهائی برای هر آن 
چیزی است که در این زندگی دنیوی است و به فرض 
سالم و کامل و بر دوام بماند و هلاک و نابودی به دنبال 
نداشته باشد. اینها همه و همه: 
ما انیا لیا و زینتبا ». 
کالای این جهان و زینت آن است. 
وما عند اله خر أبق ). 
ولی آنچه در نزد خدا (در آن سرا است) بهتر و 
جاودانه‌تر است. 
بهتر است در سرشتی که دارد. و جاودانه‌تر است در 
زمانی که دارد. 
(آنلاتلرن؟ ). 
آیا نمی‌دانید (که باقی با فانی» و محدود با نامحدوده 
یکسان نیست؟!). 
برتری دادن این و آن نیاز به خردی دارد که سرشت این 
و آن را درک و فهم کند. آن‌گاه پیروی با این ساختار در 
می‌رسد تا یادآور گردد که باید در بخش کارهای 
اختیاری, خرد دخالت داده شود. 
در پایان این گشت وگذان یزدان سبحان دو صفحه دنیا 
و آخرت را برایشان ورق می‌زند و بدانان نشان 
می‌دهد. و ایشان را متوجّه می‌فرماید که هرکس هرچه 
را می‌خواهد برگزیند. این را یا آن را: 
أف واه رغدا ا حَسَنا فهو لاقبه کمن من 
مستاع الاو î E‏ 
الي 
آیا کسی که بدی وعدۀ نیکی داده‌ایم» و بدان خواهد 
رسید (که نعمت فراوان و نامحدود آن جهان و بهشت 
جاویدان است) همسان کسی است که کالای زندگی این 
جهان را بدو داده‌ایم (و از نعمت ناپایدار و آمیزه به 
غصّه و رنج آن بهره‌مندش ساخته‌ایم) و سپس در روز 
قیامت از زمره احضارشدگان (برای حساب و کتاب» و 
گرد آورده‌شدگان در عذاب و عقاب دوزخ) است؟!. 


این صفحهٌ کسی است که خدا بدو وعدهٌ خوبی داده 
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است و او در آخرت واقعاً بدان رسیده است و آن را 
چشیده است. این هم صفحهٌ کسی است که از کالاها و 
نعمتهای زندگی دنیای کوتاه و ناچیز برخوردار بوده 
است, و بعد از آن, آهای این او است که در آخرت 
برای حساب و کتاب احضار می‌گردد و حاضر آورده 
می‌شود. تعبیر قرآنی پیام اجبار و وادار کردن را به 
گوش جان انسان می‌خواند: 

من الْمُحضّرينَ ). 

از زمره احضارشدگان است. 
از جمله کسانی است که بدون این که بخواهند ترسان و 
لرزان حاضر آورده می‌شو ند. آرزو می‌کنند که کاش 
حاضر آورده نمی‌شدند. چون می‌دانند پس از حساب و 
کتاب آن کالاها و نعمتهای زودگذر و ناچیز دنیا چه چیز 
در انتظارشان است! 
این بایان گشت و گذاری است که در آن به گفتار ایشان 
پاسخ داده می‌شود. آنجا که می‌گفتند: 

إن نی ادى معک نحطت من آزضنا 6. 

اگر ه مراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامة 

توحیدی اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به 

جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان می‌ربایند 

(و نابودمان می‌نمایند). 
حتّی اگر این کار این جور بود برای ایشان بهتر از این 
بود که در آخرت از زمره احضارشدگان گردند! چه رسد 
به این که پیروی از هدایت خدا امن و امان و منزلت و 
مکانت در دنیا را به همراه بیاورد, و در آخرت عطا و 
امان یزدان را دربر داشته باشد. هان! در این صورت 
بدانید که هدایت یزدان را رها نمی‌سازند و به ترک آن 
نمی‌گویند مگر کسانی که غافل باشند. غافلانی که 
حقیقت نیروهای موجود در گسترهٌ این هستی را درک و 
فهم نمی‌کنند. و نمی‌دانند ترس و هراس در کجا و امن 
و امان در کجا قرار دارد. و مگر کسانی که زیسانمند 
باشند. زیانمندانی که خوبی را برای خویشتن 
برنمی‌گزینند و انتخاب نمی‌کنند و از هلاک و نابودی 
نمی پرهیزند و دوری نمی‌نمایند. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


هنگامی که آنان را به ساحل دیگر می‌رساند ایشان را 
به چرخش و گردش دیگری در صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت می‌برد. و بدبختی و بدفرجامی شرک و گمراهی 
را به تصویر می‌زند که آنسان در آن هستند و در آن 


ی ق :ین شر كائ ال رس 2۵و 
تزعشون؟ فال لین حى عم ال وب 
لین آغوینا آغویناهم کها غرَیناء ۳ ا 
کانوا ین عدون و قبل: : آدعُوا را ء کم 
فدعزهم فلم يجيو مداوالا ا 

2 

کانوا دون ). 
روزی (را خاطرنشان ساز که) خدا ایشان را فریاد 
می‌دارد و می‌گوید: انبازهائی که برای من گمان 
می‌بردید کجایند؟! (ای مشرکان! حالا که حجابها و 
پرده‌ها کنار رفته‌اند و هنگامة حساب و کتاب و 
انس و جنی که می‌پنداشتید و می‌پرستیدید بيایند و 
شما را از عقاب و عذاب آفریدگار برهانند) کسانی که 
(سردستگان کفر و ضلال بوده و) فرمان عذاب دربارةٌ 
آنان مسلّم شده است. می‌گویند: پروردگارا! ما اينان را 
گمراه ساخته‌ایم. از آنجا که خودمان گمراه بوده‌ایم 
ایشان را هم گمراه نموده‌ایم. ما از اینان در پیشگاه تو 
بیزاری می‌جوئيم (و می‌گوئيم: ایشان شهوات و 
آرزوهای خود را پرستش کرده‌اند و) ما را عبادت 
نکرده‌اند! (به پرستش‌کنندگان گول خورده) گفته 
می‌شود: انبازهای خود را (که معبودهای دروغینند) به 
فریاد خوانید (تا شما را یاری کنند). آنان ایشان را به 
فریاد می‌خوانند. ولی پاسخی بدانان نمی‌دهند. (در این 
هنگام) عذاب را (با چشم خود) می‌بینند (و آرزو 
می‌کنند:) کاش! هدایت یافته و راهیاب می‌بودند (و 
امروز گرفتار چنین مجازات شدیدی نمی‌شدند). 
ووم ینادیم قَيقول: ا ارسلین؟ 
فعمیت میت علهم الأنباء یذ هم لا یتناءون. ام 
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ی ب م 2 ر ەر 3 
مَنْ تابَ و من و عَيل طا جاء فس آن یکون من 
قح ). 


(خاطرنشان ساز) روزی را که خداوند مشرکان را 
فریاد می‌دارد و می‌گوید: به پیفمبران چه پاسخی 
دادید؟ در این هنگام (براش حیرت و دهشت) همه خبرها 
از یادشان می‌رود (و جملگی دچار فراموشی می‌شوند 
و سخنی برای گفتن نخواهند داشت و حتی از هول و 
هراس) نمی‌توانند چیزی از یکدیگر هم بپرسند. (آنچه 
گذشت دربارهُ مشرکانی است که بر شرک مرده‌اند) و 
اما کسانی که (در دنیا) توبه کرده و ایمان آورده و 
کارهای شایسته انجام داده باشند امید است که از 
زمره رستگاران گردند. 
پرسش نخستین برای تنبیه و توبیخ است: 
ین د شُرکان الذینَ نم تز عَمُون؟ ). 
انبازهائی که برای من گمان می‌بردید کجایند؟. 
خدا می‌داند که امروز آن چنان انبازهائی در میان 
نیستند. و پیروانشان چیزی آدربارء آنها نمی‌دانند و 
خبری از آنها ندارند. و راهی بدانها و دسترسی بدانها 
ندارند. ولیکن در حضور همه حاضران خوار و رسوا 
می‌گردند. 
بدین خاطر است کسانی که از ایشان همچون پرسشی 
می‌شود پاسخی نمی‌دهند. چرا که پاسخ دادن هم مراد 
نیست. بلکه آنان تلاش می‌کنند از بزه و گناه گمراه 
کردن گمراه شدگانشان. و از بازداشتن بازداشت 
شدگانشان از هدایت خداء خویشتن را تبرئه کنند و پاک 
دارند. بدان‌گونه که بزرگان قریش با مردمان پیرو خود 
چنین می‌کنند. این است گمراه کنندگان می‌گویند: 
ریا هم ای نغونن نامك وی 
ترآ (لیک ماکائوا انا يَعْبُدُون! 
پروردگارا! ما اینان را گمراه ساخته‌ایم. از آنجا که 
خودمان گمراه بوده‌ایم ایشان را هم گمراه نموده‌ایم. ما 
از اینان در پیشگاه تو بیزاری می‌جوئيم (و می‌گوئيم: 
ایشان شهوات و آرزوهای خود را پرستش کرده‌اند و) 
مارا عبادت نکرده‌اند. 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
پروردگارا ما ایشان را با زور گمراه نساخته‌ايم. ما که بر 
دلهایشان سلطه و قدرت نداشته‌ايم. آنان با رضاو 
رغبت و اختیار خود به گمراهی افتاده‌اند. 


f 


فإ تبراآنا ایک (€. 

ما در پیشگاه تو (از اینان) بیزاری می‌جوئيم. 
ما خویشتن را از گناه و بزه گمراه کردنشان تبرئه 
می‌کنيم. 

ماکاثو دون . 
بلکه آنان بتها و آفریده‌های دیگر تو را می‌پرستیدند و 
اس وا خر ایام شاه 
نسمی‌کردیم. و باعبادت و پرستش به سوی ما 
نگرائیده‌اند و په ما رو نکرده‌اند! 
آنگ‌اه ایشان را به سوی خواری و رسوائی‌ای 
برس گزداند که سخی را از مشهر ان بزگزدانه‌ند: تا 
را به سوی خواری و رسوائی انبازهائی سوق می‌دهد و 
متوجه می‌سازد که آنها را با خدا پرستش می‌کرده‌اند: 

و قیل: آذعوا شر کاء کم ). 


(به پرستش‌کنندگان گول خورده) گفته می‌شود: 


انبازهای خود را (که معبودهای دروغینند) به فریاد 

خوانید (تا شما را یاری کنند). 
ایشان را به فریاد خوانید و از شیوه رفتارشان نگریزید 
و دوری نکنید! ایشان را به فریاد خوانید تا پاسختان 
بگویند و نجاتتان دهند! ایشان را به فریاد خوانید. آخر 
امروز روز آنان است و امروز باید فائده‌ای داشته 
باشند! آن ب بیچارگان می‌دانند که به فریاد خواندن ایشان 
هیچ سودی دربر ندارد. با وجود این از فرمان یزدان 
اطاعت می‌کنند و به ناچار فریادشان می‌دارند: 

(َعَرهم جوا >. 


آنان ایشان را به فریاد می‌خوانند. ولی پاسخی بدانان 


نمی‌دهند. 
7 3 ا 
و رأوا الاب ). 


در این گفتگو عذاب را می‌بینند و بس. در پشت سر 
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این گفتگو عذاب را مجسّم می‌بینند. در فراسوی این 
موقعیّت جز عذاب نیست. 
در اینجا و در این لحظه‌ای که صحنه به اوج خود 
می‌رسد. هدایتی که ب ترک :ان می‌گفته‌اند نشان داده 
می‌شود. هدایتی که آرزوی هر آرزوک‌ننده‌ای در آن 
جایگاه و موقعیّت غم‌اندود و غم‌افزا است» آن هدایتی 
که دردنیا در دسترس ایشان بود اگر به سوی آن سرعت 
می‌گرفتند: 

لوا اا دون ). 

کاش! هدایت یافته و راهیاب می‌بودند (و امروز گرفتار 

چنین مجازات شدیدی نمی شدند). 
آن‌گاه ایشان را بدان صحنه غم‌اندود و غم‌افزا 
برمی‌گرداند: 

و منادیم ول ماج الَرْسلين؟ . 
(خاطرنشان ساز) روزی را که خداوند مشرکان را 
فریاد می‌دارد و می‌گوید: به پیغمبران چه پاسخی 
دادید؟. 

خدا قطعاً می‌داند که آنان به پیغمبران چه پاسخی 
داده‌اند. ولیکن این پرسش نیز جنب تنبیه و توبیخ و 
خوار و رسوا داشتن را دارد. آنان با بیهوشی و سکوت 
با همچون پرسشی رویاروی می‌شوند. بیهوشی 
غمزده‌ای و سکوت کسی که نمی‌داند چه بگوید: 
(فعَميّت عم الأباء یز هم لا یساءُون ). 
در این هنگام (براشر حيرت و دهشت) همۀ خبرها از 
یادشان می‌رود (و جملگی دچار فراموشی می‌شوند و 
سخنی برای گفتن نخواه ند داشت و حتی از هول و 
هراس) نمی‌توانند چیزی از یکدیگر هم بپررسند. 
تعبیر قرآنی سای کوری را بر صحنه و حرکت 
می‌اندازد. انگار خبرها کورند و بدیشان نمی‌رسند. و 
آنان چیزی را دربار؛ هیچ چیزی نمی‌دانندا و نمی‌توانند 
پرسشی بکنند و نمی‌توانند پاسخی بدهند. آنان در 
بیهوشی خود ساکت افتاده‌اند! 
امام مَنْ تاب و من 1 و عمل طالاً نو 
کون من لین ). 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
(آنچه گذشت درباره مشرکانی است که بر شرک 
مرده‌اند) و امّا کسانی که (در دنیا) توبه کرده و ایمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده باشند. اميد است 
که از زمره رستگاران گردند. 
اين هم صفح مقابل صفحةّ پیشین است. در اين وقت 
که غم و آندوه برای مشرکان به اوج خود رسیده است و 
بر انان خیمه زده است. از کسی صحبت می‌دارد که 
توبه کرده است و ایمان آورده است و کار نیکو انجام 
داده است. و از امیدی سخن می‌گوید که اميد به نجات 
دارد و انتظار آن را می‌کشد. هرکس هرچه را می‌خواهد 
برگزیند و هر راهی را که می‌خواهد درپیش گیرد. میدان 
اختیار و گزینش هنوز باز و فراخ است! 
ê‏ 
آن‌گاه روند قرآنی کار و بار ایشان و کار و بار هر 
چیزی را به اراده و مشیّت و اختیار و انتخاب خدا 
وامی‌گذارد. چه خدا است که هر چیزی را می‌آفریند. و 
هر چیزی را می‌داند. و هرگونه کار و باری در این 
جهان و در آن جهان بدو بازگردانده می‌شود. و حمد و 
سپاس و حکم و فرمان. هم در این جهان و هم در آن 
جهان برای او و متعلّق بدو است» و سرانجام همگان به 
سوی یزدان برمی‌گردند. ایشان نه می‌توانند برای 
خویشتن و نه می‌توانند برای دیگران اختیار و انتخاب 
کنند و برگزینند؛ چه تنها خدا است که می‌آفریند و 
برمی‌گزیند هرآنچه را که و 

و ریک ملق ما یشاء و تاره ماکان هم ار 
شبخان الله و تعالی عا ؛ رکون و زیک یلم ما 
تن طذوزهم رما یغلنون. و هو الله ا 
اند نی اون و اجرد و له اه و ای 
ُرجهون 6 . 
پروردگار تو هرچه را بخواهد میآفریند» و هرکس را 
بخواهد برمی‌گزیند» و مردمان (پس از صدور فرمان 
خدا دربارۂ چیزی و کی )نو انتخاب و اختیار ندارند. 
خداوند بسی منرّه‌تر و بالاتر از آن است که چیزی را 


انباز او کنند. (ای پیغمبر!) پروردگار توآگاه است از 
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آنچه سینه‌هایشان (از کینه‌ها در خود) پنهان می‌دارد. 
و از آنچه آنان آشکار می‌سازند (و به صورت 
اعتراضها و طعنه‌ها بروز می‌دهند). پروردگار تو الله 
است و خدائی جز او نیست. و هرگونه سپاس و 
ستایشی بدو تعلّق دارد چه در این جهان و چه در آن 
جهان, و فرماندهی و داوری ازآن او است. و بازگشت 
همه شما به سوی او خواهد بود. (او خالق, و او حاکم. و 
او قاضی است). 
این پیرو پس از نقل قول ایشان می‌آید: 
ان نع دی معکت نحط ين آزضنا ). 
اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامة 
توحیدی اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به 
جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان می‌ربایند 
(و نابودمان می‌نمایند). 
و این پیرو بعد از نشان دادن موقعیّت ایشان در روز 
حساب و کتاب به سبب شرک و گمراهی می‌آید ... این 
پیرو می‌آید تا بیان دارد که آنان برای خویشتن 
نمی‌توانند اختیار و انتخاب کنند. و مثلاً نمی‌توانند امن 
و امان يا ترس و هراس را برگزینند! همچنین این پیرو 
می‌آید تا وحدانیّت خدا و برگشت هم کارها بدو در 


پایان گشت و گذار جهان را بیان دارد. 


هر فا 


(و ربک یخن ما تا و ار ماکان له 
رَد > 


پروردگار تو هرچه را بخواهد می‌آفریند» و هرکس را 

بخواهد برمی‌گزیند. و مردمان (پس از صدور فرمان 

خد ا د نارق چیڑی و کسشی) خی اننخات و انیا بارش 
این حقیقتی است که مردمان اغلب آن را فراموش 
می‌کنند. و يا برخی از جوانب و زوایای آن را فراموش 
می‌کنند. خدا هرچه را بخواهد می آفریند. کسی 
نمی‌تواند بدو پیشنهاد چیزی بکند. و یا بدو بگوید که 
چیزی را بر موجودات و آفریده‌ها بیفزاء یا از آنها 
چیزی را بکاه, و یا در آفریده‌های خود چیزی را تعدیل 
و تبدیل کن. خدا است که از میان آفریده‌های خود 
چیزی را انتخاب می‌کند و یا کسی را برمی‌گزیند برای 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
کاری که از میان وظائف و تکالیف و مقامات و درجات 
می‌خواهد. هیچ کسی نمی‌تواند شخصی راء یا حادثه‌ای 
راء یا حرکتی راء يا سختی راء و با عملی رابه خدا 
پیشنهاد نماید ... 
ماکان هم رَد . 
مردمان (پس از صدور فرمان خدا دربارة چیزی و 
کسی) حق انتخاب و اختیار ندارند. 
حقّ انتخاب و اختیار نه درباره خود و نه دربارة دیگران 
ندارند. و همه کارهای کوچک و بزرگ به خدا برگشت 
داده می‌شود و حواله می‌گردد. این حقیقت اگر در دلها و 
درونها مستقرّ و جایگزین شود. مردمان چیزی را دشمن 
نمی‌دارند که بر سر ایشان می‌آید. و چیزی ایشان را 


سبک نمی‌دارد و به بازیچه نمی‌گیرد که آن را به دست 
می‌آورند و بدان می‌رسند. و چیزی ایشان را غمگین و 
محزون نمی‌سازد که از دستشان به در می‌رود یا از 
پیش ایشان می‌گریزد و به دور می‌شود. زیرا این آنان 
نیستند که انتخاب می‌کنند و برمی‌گزینند. بلکه این تنها 
کا ات که ای ی کته برس کیت یفن 
معنی این امر هم این نیست که مردمان خردهایشان و 
آراده‌ها و خواستهایشان و تسلاشها و کوششهایشان را 
لغو و بیکاره گردانند. بلکه معنی آن این است که آنچه 
روی می‌دهد با رضا و رغبت بپذیرند و تسلیم گردند. 
پس از آن که هرچه در توان دارند می‌آندیشند.و 
درباره‌اش به شور می‌نشینند و اختیار سی‌کنند و 
برمی‌گزینند. زیرا آنچه در توان دارند بر عهدهٌ ایشان و 
به حساب آنان است و فراتر از آن به یزدان جهان 
واگذار است. 
مشرکان با خدا خدایان دروغین و ادعائی را انباز 
می‌کردند. و حال این که تنها خدا آفریدگار و صاحب 
اختیار است» و او هیچ‌گونه انبازی در آفرینش جهان و 
در انتخاب و اختیار چیزی در سراسر کیهان ندارد. 

سبخان او تغل ععیُشرکون ). 

خداوند بسی منرّه‌تر و بالاتر از آن است که چیزی را 

انباز او کنند. 
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و ریک ما كن صدورهم و ها یلو 4. 
(ای پیغمبر!) پسروردگار تو آگاه است از آنچه 
سینه‌هایشان (از کینه‌ها در خود) پنهان می‌دارد. و از 
آنچه آنان آشکار می‌سازند (و به صورت اعتراضها و 
طعنه‌ها بروز می‌دهند). 
خدا است که ایشان را در برابر کارهائی که از آنان 
سراغ دارد جزا و سزا می‌دهد. و چیزی را بدیشان 
می‌دهد که سزاوار آنند. چه هدایت باشد و چه ضلالت. 
و هو ال لا له هو ). 
پروردگار تو الله است و خدائی جز او نیست. 
هيچ‌گونه انبازی نه در آفرینش و نه در گزینش ندارد. 
لَه اند ف الأول و الاخر: > 
و هرگونه سپاس و ستایشی بدو تعلّق دارد چه در این 
جهان و چه در آن جهان. 
او است که سپاس و ستایش می‌شود در برابر انتخاب و 
اختیارش, و در برابر نعمتهایش, و در برابر حکمت و 
فلسفه و اداره کردن و چرخاندن امورش, و در برابر 


عدالت و رحمتش. حمد و ثنا و سپاس و ستایش بدو 
اختصاص دارد و بس. 

ول الحكم). 

و فرماندهی و داوری ازآن او است. 
او است که بر بندگان خود با قضاوت خود داوری 
می‌کند. هیچ کسی نمی‌تواند حکم و فرمان او را 
برگرداند يا حکم و فرمان او را دگرگون گرداند. 

وليه ترج جَعُون 6. 

و بازگشت همة شما به سوی او خواهد بود. (و او خالق, 

و او حاکم و او قاضی است). 
او است که با قضاوت نهائی خود در میان مردمان به 
داوری می‌پردازد. بدین منوال ایشان را وادار می‌کند 
که قدرت خداء و منحصر به فرد بودن اراده و مشیّت او 
در این هستی». و اطْلاع او بر پنهان و آشکارشان را 
احساس کنند. و بدانند که هیچ چیز پنهانی از جیزهای 
پنهان ایشان بر یزدان نهان نمی‌ماند. و برگشت ایشان 
هم به سوی یزدان است. و چیزی از کارهایشان از داثرة 
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توان و آگاهی خدا بیرون نمی‌رود و به در نمی‌گردد. 
پس چگونه باید برای خدا انباز قرار دهند و شرک 
بورزند بعد از این که چنین است و چنین می‌دانند, و 
آنان در دست قدرت خدایند و از دست خدا رهائی 
ندارند و نمی‌توانند از او بگریزند؟ 
ه‌ 
آن‌گاه یزدان جهان ایشان را به گردش و چرخشی در 
صحنه‌های دنیا می‌برد. دنیائی که در آن می‌زیند و غافل 
از تدبیر و تقدیر خدا دربارهٌ خود بوده و بی‌خبر از 
انتخاب و گزینش او برای زندگیشان و برای دنیایشان 
هستند. بدین وسیله احساسات ایشان را با دو پدیدۀ 
جهانی بیدار و هوشیار می‌سازد. پدیده‌های شب و 
روز. و اسرار و رموزی که در فراسوی آن دو است و 
بیانگر انتخاب و گزینش خدا هستند و بر وحدانیت 
يگانگي آفرب یدگار صاحب اختیار گواه می‌باشند: 

«فل: آرآن رن لاه یک یل ردا إلى 

ا إل غر کک یام؟ آقلا 

تشعفون؟ ق: رن جل اله نیک أ 

2 سَرْمَداً ل یوم م ۳۳ 

تشکتون فیه؟ ألا تبصیرون؟ او ا 

تک ی رتبار شلوا فيه و توا ین 

ضله و کم تشکُون ). 

5 (ای مردم!) به من بگوئید اگر خداوند شب را تا روز 

قیامت همیشه ماندگار کند (و روز روشن را به دنبال 
آن نیاورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند برای شما 
روشنائی بیاورد؟ (و روز روشنی پدیدار کند تا در آن 
به تلاش بپردازید و کسب و کار کنید؟). آیا نمی‌شنوید؟ 
(باید که بشنوید و بنگرید و کرنش ببرید اگر عاقلید). 
بگو: اگر خداوند روز را تا روز قیامت جاودانه و دائمی 
کند (و شب تاریک را به دنبال آن نیاورد) بجز خدا کدام 
خدا است که بتواند برای شما شبی را بپاورد تا در آن 
بیارامید (و خستگی کار روزانه را از تن به در کنید؟). 
ی رز (که دچار چه اشتباه بزرگی هستید؟ مگر 


شب و روز دو نشانهة سترگ بر وجود خدای بزرگ 
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نیستید؟). این از لطف و مرحمت الهی است که شب را و 
روز را برای شما آفریده است تا در آن بیارامید و (در 
اين. به تلاش معاش بپردازید و) فضل خدا را بجوئید» و 
سپاسگزار (الطاف و مراحم او) باشید. 
مردمان به جهت طول انس و الفتی که به آمد و شد 
شب و روز گرفته‌انده تازگی و زیبائی پیاپی آنها را 
فراموش می‌کنند» تازگی و زیبائی‌ای که کهنه نمی‌شود 
و خستگ ی آور نمی‌گردد. به خاطر عادتی که به شب و 
روز گرفته‌اند طلوع خورشید و غروب آن جز اندکی از 
انسانها را به ترس و هراس نمی‌اندازد. طلوع روز و 
روی آوردن شب جز در بعضی مواقع انسانها را به 
تکان نمی‌اندازد. انسانها دربارهٌ مهر و مرحمت خدا 
دربارۀ خود که در پرتو پیاپی آمدن شب و روز بهره 
ایشان می‌گردد نمی‌اندیشند. و دربارۀ این به تدیر و 
تفکر نمی نشینند که پیاپی آمدن شب و روز ایشان را 
از فرسودن و نابود شدن می‌رهاند یا از ملول گردیدن و 
از جمود و رکود پیدا کردن نجات می‌دهد. 
قرآن مجید مردمان را از جمود و رکود انس و الفت و 
عادت بیدار و هوشیار می‌گرداند. و ایشان را به 
ورانداز کردن جهان پیرامون خود و نگریستن به 
صحنه‌های بزرگ آن فرا می‌خواند و توجّه می‌دهد. 
بدان هنگام که به خیال ایشان می‌اندازد که اگر همیشه 
شب باشد يا هميشه روز باشد چه می‌شود. و بدان 
هنگام که آنان را از عواقب این و آن می‌ترساند. انسان 
ارزش چیزی را نمی‌داند مگر زمانی که آن را از دست 
می‌دهد یا می‌ترسد که آن را از دست بدهد. 


(قل: ار 1۳ جَعل اله یک الیل سرد مدا 
بات .مالغ افو اتيك بضِياء؟ لا 
مر و تسمعون؟ ). 

بگو: (ای مردم!) به من بگوئید اگر خداوند شب را تا روز 
قیامت هميشه ماندگار کند (و روز روشن را به دنبال 
آن نیاورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند برای شما 
روشنائی بیاورد؟ (و روز روشنی پدیدار کند تا در آن 
به تلاش بپردازید و کسب و کار کنید؟). آیا نمی‌شنوید؟ 
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(باید که بشنوید و بنگرید و کرنش ببرید اگر عاقلید). 
مردمان مشتاق صبح می‌گردند وقتی که در زمستان 
اندکی شبها طولانی می‌شوند. و به نور خورشید علاقه 
و گرایش پیدا می‌کنند وقتی که مذتی خورشید پشت 
ابرها پنهان می‌شود! حال اگر نور را از دست بدهند چه 
می‌شود؟ اگر شب تا روز قیامت هميشه باشد چه 
می‌شود و چه می‌کنند؟ تازه این به فرض اگر زنده 
بمانند. اگر خورشید طلوع نکند و روز نشود زندگی به 
طور کلی در معرض تلف شدن و هلاک گردیدن قرار 
می‌گیرد؟ 

(فل: آر یر إن جقل اه علیکم از مدا إل 


# ر 


م ده خر ۾ یتیک بل تشون 
فید؟ فلا تبصرون؟ 4 
بگو: مرا خبر دهید. اگر خداوند روز را تا روز قیامت 
جاودانه و دائمی کند (و شب تاریک را به دنبال آن 
نیاورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند برای شما 
شبی را بیاورد تا در آن بیارامید (و خستگی کار روزانه 
را از تن به در کنید؟). مگر نمی‌بینید (که دچار چه اشتباه 
بزرگی هستید؟ مگر شب و روز دو نشانةً سترگ بر 
وجود خدای بزرگ نیستید؟). 
مردمان در زير سایه‌ها به استراحت می‌پردازند وقستی 
که گرمای نیمروز ساعتهائی از روز طول می‌کشد. 
مشتاق شب می‌شوند وقتی که روزها چند ساعتی در 
تابستان طولانی می‌گردند. در تاریکی شب و آرامش 
آن. مکان و مأوائی و محل آرمیدن و آسودنی برای 
خویشتن می‌یابند. زندگی سراسرش به مدّتی از شب 
نیاز دارد تا تجدید نیروئی بکند که در تلاش روزانه از 
دست می‌دهد. پس مردمان را چه می‌شد اگر روز تا 
دامن قیامت هميشه می‌ماند. به فرض اگر مردمان زنده 


۱- قرآن مجید وقتی که شب را ذکر می‌کند اگر ابدی و سرمدی باشد گفته 
است: اقلا تَسمئون؟ ). «آیا نمی‌شنوید؟ 4 و وقتی که روز را ذکر می‌کند 
اگر ابدی و سرمدی باشد گفته است: فلا تَبصرون؟». مگر 
نمی‌بینید؟ ». این بدان علّت است که گوش اندام حش شبانه, و چشم اندام 
حش روزانه است ... این هم از جملة هماهنگی هنری در شوه بیان است. 


می‌بودند؟.. زندگی به تمام و کمال در معرض نابودی و 
هلاک قرار می‌گرفت اگر روز همیشگی بود و هميشه 
می‌ماند! 
هان! هر چیزی در این جهان دارای مقدار مشخص و 
لازم است. و هر چیز کوچک و بزرگی در این جهان 
برابر تدبیر و تقدیر است. و هر چیزی در پیشگاه او به 
انداژه است: 
من ره جل لمألل و ار لتش کو افيه 
و امن فَضله و کم تشون 
این از لطف و مرحمت الهی است که شب را و روز را 
برای شما آفریده است تا در آن بیارامید و (در این. به 
تلاش معاش بپردازید و) فضل خدا را بجوئید. و 
سپاسگزار (الطاف و مراحم او) باشید. 
شب زمان آرامش و آسودن و آرام و قرار گرفتن است. 
روز زمان تلاش و کار کردن است. در روز است که 
انسان چشم به فضل و کرم خدا می‌دوزد و به سعی و 
عمل می‌پردازد. خدا هرچه به مردمان می‌دهد از فضل و 
کرم خود است: 
لح تشكرون). 
و سپاسگزار (الطاف و مراحم او) باشید. 
خدا است که نعمت و رحمت را برایتان ساده و اسان 
کرده است و در دسترستان قرار داده است. خدا است که 
شب و روز را برگزیده است و انتخاب کرده است و آنها 
را پیاپی یکدیگر می‌آورد و می‌گرداند و می‌چرخاند. 
خدا است که همه قوانین و سنن جهان را پدیدار و 
نمودار کرده است و شما آنها را برنگزیده‌اید و انتخاب 
وتان یه ای غو ات کت و و ور 
پرتو دانش و از روی حکمت. قوانین و سنن را برگزیده 
است و انتخاب کرده است. و شمابه جهت تکرار و 
طول انس و الفت. از قوانین و سنن الهی غافل و بی‌خبر 
گردیده‌اید و در خواب غفلت آرمیده‌اید. 
۰ 


روند قرآنی 


این گردشها و چرخشها را با صحنهٌ تند و 
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سریعی از صحنه‌های قیامت پایان می‌دهد. در آن یک 
پرسش انکاری از ایشان می‌شود دربار؛ انبازهائی که 
گمان می‌برده‌اند. و آنان را رویاروی نگاه می‌دارند و 
جلو چیزهای باطل و پوچی که اذعا می‌کرده‌اند متوقّف 
می‌سازند. آنجا که ادعاهای دروغین و گمانهای 
نادرستشان نقش بر آب می‌شود. و همه انگاره‌ها و 
خیال‌پردازیهایشان. در جایگاه سؤال و حساب فرو 
می‌افتد و درمیآید ۲ 
0 ا ۶ 
۳ أ“ 
و ۱ 0 
ةرون ). ۱ 


روزی (را خاطرنشان ساز که) خداایشان را فریاد 


ک 


می‌دارد و می‌گوید: انبازهائی که برای من گمان 
می‌بردید کجایند؟! (در آن رون ما) از هر امّتی گواهی 
(از میانشان برگزیده و) بیرون می‌کشیم و (به پیش 
خود احضار می‌کنیم. و خطاب به مشرکان) می‌گوئیم: 
دلیل خود را (بر شرک و کفر دنیوی) بیاورید. پس آنان 
خواهند دانست که حقّ با خدا است. و چیزهائی که به 
هم می‌بافتند (و انباز و بت و دست‌اندرکار جهان 
می‌نامیدند» از دستشان به در رفته است و) از ایشان گم 
و ناپدید گشته است. 
تصویر روز صدا زدن. و پرسشی که در آن از مشرکان 
می‌شود, در گردش و چرخش پیشین گذشت. در اینجا 
عودت داده می‌شود برای تا کید بیشتر و 
مناسبت صعنه تازه‌ای که در اینجا عرضه می‌گردد. آن 
هم صحنةٌ بیرون کشیدن گواهی از میان هر ملّتی است 
که پیغمبر آن ملّت است و بر پاسخی که بدو داده‌اند. و 
بر استقبالی که از رسالت او نموده‌اند. گراهی می‌دهد. 
تزع یا بیرون کشیدن, حرکت شدیدی است. مراد از آن 
نگاه داش شتن او و نمودار ساختن او و ممتاز نمودن او از 
میان ایشان است. تا همگی قوم او وی را ببینند و او هم 
جملگی قوم خود را ببیند. در رویاروئی با این گواه از 


تثبیت ان به 


سوره قصص آیات ۷۶-۸۴ 


جزء بیستم 
ایشان خواسته می‌شود دلیل و برهان خود را بر اعتقادی 
که داشته‌اند و بر کارهائی که کرده‌اند بیان دارند. در آن 
روز دلیل و برهانی ندارند. و راهی برای ستیز و جدال 
نمی‌شناسند: 

لمأن الح له ). 

آنان خواهند دانست که حقٌ با خدا است. 
حقٌ با خدا است» خالص و بدون شبهه و بدون تردید. 

و ضل عم ماكانوا يترون ). 

و چیزهائی که به هم می‌بافتند (و انباز و بت و 

دست‌اندرکار جهان می‌نامیدند» از دستشان به در رفته 

است و) از ایشان گم و ناپدید گشته است. 
هرگونه شرکی و هرگونه شریکی ناپدید گردیده است. 
نه مشرک شریکها را می‌یابد. و نه شریکها مشرک را 
می‌یابند. در آن هنگام که سخت بدانها نیازمندند. و 
هنگامةٌ جدال و برهان است. در این موقعیّت که شریکها 
می‌بایستی به جدال و دفاع از ایشان» و به ذکر دلیل و 
برهان برای نجات انان بپردازند! 
ت 
بدین وسیله پیروهای داستان موسی و عیسی به پایان 
می‌آید. پیروهائی که خردها و دلها را در آن آفاق و 
جهانها و رخدادها و صحنه‌ها به گشت و گذار انداخته 
است» و خردها و دلها را از دنیا به آخرت برگردانده 
است. و از آخرت به دنیا برگشت داده است. و خردها و 
دلها را به گشت و گذار در نواحی جهان و در ژرفاهای 
درون وادار کرده است. و خردها و دلها را در اطراف 
جهان بیرون و در ژرفاهای جهان درون به گشت و گذار 
انداخته است» و خردها و دلها را بالای محلهای نابودی 
گذشتگان نگاه داشته است. و در میان قانونها و سنتهای 
جهان و زندگی به کشت و گذار درآورده است. همه 
اینها هم با محور اصلی سوره هماهنگ هستند. و با دو 
داستان اصلی سوره یعنی داستان موسی و عیسی. و 
داستان قارون, همنوا گردیده است. داستان نخستین 

شت. هم اینک به داستان دوم می‌پردازیم وآن را 
پس از آن پیروها و این چرخشها و گردشها می‌آغازيم. 
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ا EEE HPS‏ 
() من جاء با ستو فلم ون اما بالسَيَكَةَ قلا 

ری لیے یلم کینوت @ 
سرآغاز سوره درباره داستان موسی و فرعون بود. 
نیروی سلطه و قدرت و حکومت و فرماتروائی در آن 
داستان عرضه گردید. و گفته شد که چگونه سلطه و 
قدرت و حکومت و فرمانروائی به سبب ظلم و ستم و 
سرکشی و خدانشناسی و دوری گزیدن از هدایت یزدان 
بر باد فنا رفت. هم اینک داستان قارون آغاز می‌گردد تا 
سلطه و قدرت دارائی و دانش به میان آید. و گفته شود 
چگونه سلطه و قدرت دارائی و دانش به سیب ظلم و 
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ستم و غرور و سرمستی, و به علّت تکیّر بر مردمان و 
فخرفروشی بر ایشان, و انکار نعمت آفریدگار جهان, بر 
باد فنا می‌رود. و حقیقت معیارها و ارزشها بیان گردد. و 
ارزش مال و زینت در برایر ارزش ایمان و صلاح ناچیز 
و بی‌ارج شود. همچنین گفته آید که باید در بهره‌برداری 
و بهره‌مندی از خوبیها و خوشیهای زندگی میانه‌روی 
کرد و هماهنگی برقرار نمود. و در زمین به دنبال 
برتری‌جوئی و تباهی نبود. 

قرآن زمان این داستان و مکان آن را معین و مشخّص 
نمی‌سازد. بلکه بدین بسنده می‌کند که بگوید قارون از 
زمره قوم موسی بود و بر آنان ستم و سرکشی کرد. آیا 
این داستان بدان هنگام روی داده است که بنیاسرائیل و 
موسی در مصر بوده‌اند و هنوز به ترک آنجا نگفته‌اند؟ 
یا این داستان پس از بیرون رفتن بنی‌اسرائیل و موسی 
از مصر در زمان حیات موسی به وقوع پیوسته است؟ 
یا این داستان پس از موسی در میان بنی‌اسرائیل رخ 
داده است؟ روایتهای متعدد و گوناگونی در ميان است 
که بیانگر این هستند که قارون پسر عموی موسی الا 
بوده است. و حادثه در زمان موسی به وقوع پسیوسته 
است. برخی از روایتها می‌افزایند که قارون مسوسی را 
اذیّت و آزار رساند. و راجع بدو به نیرنگ پرداخت و 
خواست با مکر و کید بدو نسبت زنا با زنی بدهد که 
برگزیده بود و بدو پول رشوه داده بود. ولی خدا موسی 
را تبرئه کرد و اجازه داد به قارون بلا برسد. این بود که 
زمین قارون را بلعید و او را به درون خود فرو برد. 

ما نیازی به همه این روایتها نداریم. و محتاج تعیین 
زمان و مکان داستان نیستیم. چه داستان آن‌گونه که در 
قرآن آمده است برای ادای مطلب و بیان مسقصود 
داستان در روند سوره» و ذکر معیارها و ارزشها و 
قوانین و مقرّراتی که برای بیان کردن آنها آمده است 
بسنده است. اگر به تعیین زمان و مکان آن داستان نیاز 
بود. و به شرائط و ظروفی که بیانگر مفاهیم آن داستان 
بوده احتیاجی پیدا می‌شد. قطعاً به ترک تعیین آنها گفته 
نمی‌شد. پس در این صورت بگذارید داستان را به 
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همان شکلی بررسی کنیم که در قرآن آمده است» و از 

آن روایتهائی که هيچ‌گونه فائده‌ای در فراسوی آنها 

نیست دوری گزينيم. 

e 


( ن قارون کان من قوم موی قبفی عَلَيیم؛ و 


ری و بت نا ا ۳ 
شی تصییک ینآ آخین خسن فس ال 

[لیک. و لا بغ الماد في الأزض. إن اله لاحب 
المسدين. قال: ما وتیل علم عندي ). 
قارون از قوم موسی بود و (براثر داشتن دارائی 
فراوان) بر آنان فخر فروشی کرد (و چون 
ثروتمندترین فرد بنی‌اسرائیل بود. از ایشان خواست 
که او را فرمانده و خویشتن را فرمانبردارش بدانند). ما 
آن اندازه گنج و دفینه بدو داده بودیم که (حمل 
صندوقهای) خزائن آن بر گروه پر زور و با قدرت 
سنگینی می‌کرد (و ایشان را دچار مشکل می‌نمود). 
وقتی (از اوقات) قوم او بدو گفتند: (مغرورانه) شادمانی 
مکن, که خدا شادمانان (سرمست از غرور) را دوست 
نمی‌دارد. به وسیلة آنچه خدا به تو داده است» سرای 
آخرت را بجوی (و بهشت جاویدان را فراچنگ آور) و 
بهرهٌ خود را از دنیا فراموش مکن (و بدان که تو هم حقّ 
حیات داری و باید از امتعه و لذائذ حلال استفاده بکنی و 
به خویشتن برسی). و همان‌گونه که خدا به تو 
(بخشیده است و در حقّ تو) نیکی کرده است. تو نیز (به 
دیگران ببخش و بدیشان) نیکی کن, و در زمین تباهی 
مجوی که خدا تباهکاران را دوست نمی‌دارد. (قارون) 
گفت: این مال در سایه آگاهی و دانشی که دارم په من 
داده شده است (و مرا فراهم گشته است. خودم آن را به 
دست آورده‌ام و خودم هم می‌دانم چگونه آن را 
مصرف کنم). 

داستان این گونه می‌آغازد و نام قهرمان خود «قارون» 

را مشخص می‌سازد. و قوم او را معیّن می‌نماید: 


قوم مُوسی ). (قارون از) قوم موسی بود. 
داستان رفتار او را با قوم خود بیان می‌دارد که رفتار 
ستمگرانه است: 

(قبغی عم ). بر آنان فخر فروشی و تکټّر کرد. 
داستان به سیب و علّت فخر فروشی و تکیّر او اشاره 
می‌کند که دارائی و ثروت است: 

و تیاه من الکنوز ما ِن مفاعحه نوم بلْعبة 
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ما آن اندازه گنج و دفینه بدو داده بودیم که (حمل 

صندوقهای) خزائن آن بر گروه پر زور و با قدرت 

سنگینی می‌کرد (و ایشان را دچار مشکل می‌نمود). 
آن‌گاه داستان به عرضه کردن رخدادها و گفتارها و فعل 
و انفعالهائی می‌پردازد که در درونها در غوغا بود. 
قارون از زمره قوم موسی است. خدا بدو دارائی و 
ثروت فراوانی داده است. خدا فراوانی آن دارائی و 
ثروت را به تصویر می‌کشد و می‌فرماید دارائی و 
ثروتش گنجها و خزینه‌ها بود. «کنُوز» جمع کنز است که 
به دفینه و خزینه گفته می‌شود که بیانگر دارائی سرشار 
و فراتر از استعمال و بیشتر از اندازهٌ استفاده كردن 
است. بدان اندازه که «مَفاتح»( این گنجها و دفینه‌ها 
گروهی از مردمان نیرومند را خسته و درمانده می‌کرد 
... بدین خاطر «بَغی»(۲) او به چه شکلی و در چه راهی 
بوده است. تا مجهول باشد و شامل صورتها و شکلهای 
گوناگون شود. چه بسا قارون با ظلم و ستم بدیشان و با 
غصب کردن اراضی و اشیاء ایشان بر آنان سرکشی و 
تکتر و ظلم و ستم کرده است. هم بدان‌گونه که طاغیان و 
یاغیان ثروت و دارائی. در موارد بسیاری چنین کنند و 
چنین روند. و چه‌بسا قارون با محروم کردن آنان از حق 
خودشان که در آن ثروت و دارائی داشته‌اند. بدیشان 
ظلم و ستم و سرکشی و خود بزرگ‌بینی نموده است. 
چه فقراء و مساکین در اموال ثروتمندان حقی دارند و 
باید بدیشان داده شود تا ثروت و دارائی تنها در ميان 
ثروتمندان دست به دست نگردد و نشود. در حالی که 


در پیرامون ایشان محتاجان و نیازمندانی باشند که به 
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مقداری از آن ثروت و دارائی احستیاج و نیاز داشته 


۰ باشند. لذا با محروم کردن فقراء و مساکین از اموال دلها 


تباهی بگیرد. و زندگی فساد بپذیرد. چه بسا قارون با 
هم این کارها بر آنان سرکشی کرده است و تفاخر 
نموده است و ستمگری روا داشته است. 

به هر حال در میان قوم او کسانی بوده‌اند که تلاش 
کرده‌اند او را از این سرکشی و تکپّر و ستمکاری 
برحذر دارند و بیمناک کنند. و خواسته باشند او را به 
راه راست برگردانند. راه راستی که خدا آن را برای 
استفاده از این اموال بپسندد. راه خداپسند هم راهی 
است که ثروتمندان را از استفاد از ثروت خود محروم 
و بی‌بهره نمی‌گرداند. و ایشان را از لت بردن و سود 
جستن میانه‌روانه و معتدلانه از دارائی و ثروتی که خدا 
بدیشان عطاء فرموده است دور و بی‌نصیب نمی‌نماید. 
بلکه بر آنان میانه‌روی و اعتدال را واجب صی‌کند. و 
مقدم بر این بر ایشان در نظر داشتن و حاضر و ناظر 
دانستن خدائی را واجب می‌نماید که بدیشان لطف 
فرموده است و ثروت و دارائی داده است. همچنین بر 


آنان واجب می‌سازه آخرت و حساب و کتاپ آن را 


ال همه لا تفر ان له لیب الق رحبن. و 
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وقتی (از اوقات) قوم او بدو گفتند: (مغرورانه) شادمانی 
مکن» که خدا شادمانان (سرمست از غرور) را دوست 
نمی‌دارد. به وسیلة آنچه خدا به تو داده است» سرای 
آخرت را بجوی (و بهشت جاویدان را فراچنگ آور) و 


بهرةٌ خود را از دنیا فراموش مکن (و بدان که تو هم حق 


۱- مَفاتح اگر جمع مَْتَح باشد به معنی مخزن و دفینه و خزینه» و صنلوق 
و ظروف گنج است. اگر هم جمع مِفْتح باشد به معنی کلید است. (مترجم) 
۲- یی به معنی سرکشی و طغیان, و تکټر و خود بزرگ‌بینی» و ظلم و ستم 
است. (مترجم) 
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حیات داری و باید از امتعه و لذائذ حلال استفاده بکنی و 

به خویشتن برسی). و همان‌گونه که خدا به تو 

(بخشیده است و در حق تو) نیکی کرده است. تو نیز (به 

دیگران ببخش و بدیشان) نیکی کن» و در زمین تباهی 

مجوی که خدا تباهکاران را دوست نمی‌دارد. 
در این گفتار مجموعه‌ای از ارزشها و ویژگیهای برنامة 
استوار و پابرجای الهی است. ارزشها و ویژگیهائی که 
برنامۂ الهی را از میان سائر برنامه‌های دیگر زندگی 
ممتاز می‌سازند. 

لا فرح ). شادمانی مکن ... 
ان شادمانی و سروری که از افتخار به اموال, از توجه 
فراوان به ثروت و دارائی, از دل بستن و دل دادن به 
گنجها و گنجینه‌ها. از شادی و خوشحالی زیاد به ملک 
و مملکت. و از غلبه کردن و چیره شدن, به انسان دست 
می‌دهد ... شادمانی مکن, آن شادمانی سرمستانه‌ای که 
دهندهٌ اموال راء و نعمت او را از یاد انسان می‌برد. و 
انسان را غافل از حمد و سپاس خدا و شکرگزاری از 
الطاف و انعام او می‌کند. شادمانی مکن, بسان شادمانی 
کسی که اموال او را به بازیچه می‌گیرد و سبک از جای 
برمی‌دارد, و دل خود را بدان می‌دهد و سرگرم می‌کند. 
و عقل و خردش از آن به پرواز درمی‌آید و برجای 
نمی‌ماند. و به سیب آن بر بندگان گردن‌کشی می‌کند و 
گردن می‌افرازد. 

هلاب الفیدین ). 

خدا شادمانان ا غرور) را دوست نمی‌دارد. 
آنان با مال و دارائی به پیشگاه خدا برگردانده 
می‌شوند. خدائی که شادمانان دلباختۀ مال و فريفتة 
ثروت را دوست نمی‌دارد. آن کشانۍ را دوست 
نمی‌دارد که به دارائی و اموال می‌نازند. و به سبب 
سلطه و قدرت آن بر مردمان گردن می‌افرازند و 
گردن‌کشی می آغازز ۰ 

و آبتّغ فیپا آناک ا ف الد ار الاخ و لاتشی 


به وسيلة آنچه خدا به تو داده است. سرای آخرت را 
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بجوی (و بهشت جاویدان را فراچنگ آور) و بهرةٌ خود 
را از دنیا فراموش مکن (و بدان که تو هم حقّ حیات 
داری و باید از امتعه و لذائذ حلال استفاده بکنی و په 
خویشتن بررسی). 
در اين بند. میانه‌روی به عنوان برنامه استوار خدا 
معرفی می‌گردد. برنامه‌ای که دل صاحب اموال را 
آویزةٌ آخرت می‌سازد. و او را محروم از آن نمی‌دارد 
که در این دنیا بهره‌ای از خوشیها و کالاها داشته باشد. 
بلکه او را بر این کار تشویق و ترغیب می‌کند و آن را 
بر عهدهٌ او می‌اندازد. تا آن پارسائی و زهدی را 
درپیش نگیرد که زندگی را مهمل و ناچیز می‌شمارد و 
آن را هیچ و پوچ می‌انگارد. 
خداوند چیزهای حلال و پاکیزه را آفریده است تا 
مردمان از آنها استفاده کنند و بهره‌مند گردند. و در 
زمین برای افزایش و فزونی آن بکوشند و در راه 
تحصیل و به دست آوردن آن کوشش کنند و جهش و 
پویش ورزند. و درنتیجه زندگی رشد و نمو داشته 
باشد و تازه و شاداب شود. و خلافت انسان در این 
زمین تحقق پیدا کند و پیاده گردد. این هم بدان شرط که 
انسانها دیدگاهشان در این راستا آضرت باشد و از 
راستای راه آخرت متحرف نگردند و از تکالیف و 
وظائف آن به سبب اشتغال به کالاها و نعمتها غافل 
نشوند. اگر چنین حساب شده و آگاهانه از کالاها و 
نعمتها استفاده کنند و بهره‌مند گردند. همچون استفاده و 
بهره بردنی نوعی از انواع شکر دهنده و بخشندة کالاها 
و نعمتهاء و پذیرش عطاهای او و بهره‌مند گردیدن از 
داده‌ها و بخششهای او است. در این صورت همچون 
کاری طاعتی و عبادتی از طاعتها و عبادتها است و خدا 
پاداش نیکوی آن را می‌دهد. 
بدین منوال و بر این روال, این برنامه تعادل و توازن و 
هماهنگی و همآوائی را در زندگی انسان محقّق می‌دارد 
و پیاده می‌کند. و برای انسان ارتقاء دائمی روحی را از 
لابلای زندگی سرشتی و متعادل او مسمکن می‌سازد. 
زندگی سرشتی و متعادلی که محرومیّت در آن نیست» 
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جزء بیستم 
و ارکان و اصول زندگی فطری ساده و بی‌آلایش, در 
آن ضائع نمی‌گرده و هدر نمی‌رود. 

و خسن که خسن ال یک . 

و همان‌گونه که خدا به تو (بخشیده است و در حق تو) 

نیکی کرده است, تو نیز (به دیگران ببخش و بدیشان) 
این مال و دارائی عطا و نیکی خدا است. پس باید به 
نیکی پاسخ آن داده شود: نیکو پذیرفته شود. نیکو از 
آن بهره‌برداری و استفاده گردد, با آن نیکو با بندگان 
رفتار شود. نیکو احساس نعمت گردد. و نیکو شکر 
نعمت بجای آورده شود. 

ولا تبغ اناد فى الأرْض ). 

و در زمین تباهی مجوی. 
فساد و تباهی مجوی با ظلم و ستم. فساد و تباهی 
مجوی با بهرهبرداری از دارائی و لذت بردن از اموال 
بدون در نظر داشتن این که خدا انسان را می‌پاید. و 
بدون در نظر داشتن آخرتی که سرانجام فرا می‌رسد و 
می‌آید. فساد و تباهی مجوی با خرج کردن و مصرف 
نمودن اموال در راهی جدای از راه صحیح و حلال 
خود یا به طور کلّی نگاه داشتن اموال و بازداشتن آن 
از خرج کردن و مصرف نمودن در مسیر اصلی و در 
جای حقیقی خود. 

ناله لا مب السدينَ ). 

قطعاً خدا تباهکاران را دو نمی‌دارد. 
قوم قارون بدو چنین گفتند. ولی پاسخ او یک جمله 
بود. جمله‌ای که معانی گوناگون تباهی و تباه کردن را 
دربر دارد: و 

(فال: إغاأو تي عل علم عندي ). 

(قارون) گفت: این مال در سای آگاهی و دانشی که دارم 

به من داده شده است (و مرا فراهم گشته است. خودم 

آن را به دست آورده‌ام و خودم هم می‌دانم چگونه آن 

را مصرف کنم). 
این اموال و دارائی به من داده شده است در ساية 
دانشی که باعث جمع آوری و کسب آن گردیده است و 
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مرا سزاوار استفاد؛ از آن نموده است. شما را چه رسد 
راه ویژه‌ای برای استفادۂ از آن را بر من دیکته کنید. و 
در مالکیّت ویر من دخالت کنید؟ من این اموال را با 
تلاش و کوشش وی خود به دست آورده‌ام» و با دانش 
وی خود سزاوار آن گردیده‌ام. 
این سخن مغرور کوردلی است که سرچشمهة نعمت و 
حکمت نعمت را فراموش می‌کند. و دارائی او را گول 
می‌زند. و ثروتمندی او را کور می‌سازد. 
قارون نمونة مکزری در میان مردمان است. بسیارند 
کسانی که گمان می‌برند که تنها دانش ایشان و رنج 
کشیدن آنان است که سبب ثرو تمندیشان گردیده است. 
و لذا آنان مسوول چیزی نیستند که خرج می‌کنند یا 
خرج نمی‌کنند. و بازخواست نمی‌شوند از این که با 
اموالشان فساد و تباهی به بار می‌آورند. یا اموالشان را 
در راه اصلاح حال و مآل به کار می‌برند. آنان خدا را 
در مد نظر نمی‌گیرند و حسابی برای او باز نمی‌کنند. و 
گوششان به خشم يا خشنودی ایزد سبحان بدهکار 
نیست! 
اسلام مالکیّت فردی یا خصوصی را می‌پذیرد و بدان 
اعتراف دارد. و به تلاش و کوشش فردی یا خصوصی 
ارزش می‌دهد. تلاش و کوششی که برای به دست 
آوردن اموال از راه حلال مبذول می‌شود. همان راهی 
که اسلام آن را مقر می‌دارد. اسلام منزلت تلاش و 
شش فردی یا خصوصی راک وچک نمی‌شمارد و 
بی‌ارج نمی‌دارد یا آن را لغو نمی‌کند و پوچ قلمداد 
نمی‌نماید. ولیکن در عین حال برنامة معیّئی را برای 
تصرف در مالکیّت فردی يا خصوصی واجب می‌گرداند 
- همان‌گونه که برنامه‌ای را برای شهدست آوردن و 
رشد و نمو بخشیدن اموال واجب می‌سازد - برنامه‌ای 
را واجب می‌گرداند که متعادل و متوازن است. نه فرد را 
از ثمرهُ تلاش و کوشش خود محروم می‌دارد. و نه 
دست او را در بهره‌مند شدن و لذّت بردن از اموال باز 
می‌گذارد تا کار به خوشگذرانی منتهی گردد یا سر به 
بخل و تنگچشمی کشد. اسلام برای جماعت مردمان در 
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اين اموال حقوقی واجب می‌گرداند. و بدیشان حو 
می‌دهد که ناظر راه‌های کسب اموال, و راه‌های رشد و 
نمو آن اموال باشند. و مواظب باشند که این اموال در 
چه راەھائى خرج می‌شود و در چه راه‌هائی از آن 
استفاده و لذت برده می‌شود. اسلام برنامةٌ ویژةٌ روشنی 
دارد که نشانه‌های آن آشکار و نمادهای آن پسدیدار 
است. 
ولی قارون به فریاد قوم خود گوش فرا نداد. و به نعمت 
پروردگارش پی نبرد. و در برابر برنامةٌ استوار او سر 
فرود نیاورد و کرنش نسبرد. و از همه أينها با خود 
بزرگ‌بینی بدی و تکیر زشستی و شرور و سرمستی 
پستی. رویاروی گردید. 
از اینجا است که پیش از تمام شدن آیه, تهدید می‌شود. 
و به گفتا ر گناه آلود و مغرورانه‌اش پاسخ داده می‌شود: 
تن اد آخلک من قبل ین اون من 
هو اشد مه رکه جمعاً؟ و لا شال عن دلوم 
الَمُجرمُون . 
مگر ندانسته است که خداوند نسلهای (قرون و اعصار) 
زیادی را نابود کرده است که از او قدرت بیشتری, و در 
گردآوری (دارائی مهارت) زیادتری داشته‌اند. (بگذار 
مجرمان چون او در فسق و فجور و کبر و غرور خود 
فرو روند. در قیامت همه چیز عیان است و حاجت به 
بیان نیست. و لذا) گناهکاران از گناهانشان سؤال 
(تحقیق و ترحیم) نمی‌شود. (بلکه سوال توبیخ و تحقیر 
از ایشان می‌گردد). 
اگر قارون دارای نیرو و دارای اموال است» خداوند 
پیش از او نسلهائی را نابود کرده است که از او نیروی 
بسیشتری و امسوال فراوان‌تری داشته‌اند. قارون 
می‌بایستی این را بداند. این است دانش رهائی‌بخش. 
پس باید که او این را بداند. بايد او بداند که او و 
بزهکاران امثال او در پیشگاه خدا سیک‌تر و خوارتر از 
آن هستند که حتی از آنان دربار هة گناهانشان پرس و جو 
شود. چه ایشان نه قاضی و داور و نه شاهد و گواه 
هستند! 
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وا 

گناهکاران از گنامانشان سوال (تحقیق و ترحیم) 

نمی‌شود. (بلکه سوال توبیخ و تحقیر از ایشان 

می‌گردد)!. 
‌ 
اين صحنة نخستین از صحنه‌های داستان بود. در آن 
ظلم و ستم و گردنکشی و گردن‌افرازی, روی‌گردانی از 
پند و اندرز. خود را بالاتر گرفتن از وعظ و نصیحت. 
پافشاری بر فساد و تباهی, افتخار به دارائی و اموال, و 
سرمستی و غسروری که انسان را از شکرگزاری 
تاره جاک انز 
ایکا دوم فرا می‌رسد. بدان‌گاه که قارون 
زینتآلات و خزائن و جواهرات خود را بیرون می آورد 
و در جلو دیدگان قوم خود به تماشا می‌گذارد. درنتیجه 
دلهای برخی از مردمان به سوی آن گنجینه‌ها و دفینه‌ها 
بال و پر می‌گشاید و به پرواز درمی‌آید. و نفسهای 
ایشان در برابر آن همه زر و زیور به کرنش می‌افتد. و 
اور می‌کنند کاش آنچه به قارون داده شده است 
بدیشان هم داده می‌شد. و چنین احساس می‌کنند که 
بهرهٌ عظیمی بدو داده شده است. بهره‌ای که محرومان 
آرزوش داشتن آن را می‌کنند .. 
دلهای گروهی از مردمان بیدار می‌گردد و بدان خود را 
بزرگ تر از گول اموال و زر و زیور قارون می‌گيرند. و 
با يقين و اطمینان برادران خود را تذگر می دهند, 
برادرانی که شیدا و شیفتۀ آن همه گنجینه و دفینه 
گردیده‌اند: 

(فخرج على قَوْمِه ف زینته قال الذین پُریدون 


رم ۶ 


اليا آلدنبا: با بت نا مل ماوق فاون نه لذو 


. در این وقت ایمان در 


E 


حَظ عظی. و فال لین أو توا لعلم: ویک يوان 
وحن من و عمل الما و 
آلصایرون 6. 


(قارون به اندرز پندگویان وقعی ننهاد و بلکه هوس 
قدرت و جنون شروت او را برآن داشت که با آرایش 


هرچه بیشتر, دارائی خود را به نمایش گذاشت و) با 
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تمام زینت خود در برابر قوم خویش نمایان گردید (و 
زر و زیور و قدرت و شوکت خویشتن را در معرض 
دیدگان مردمان قرار داد). آنان که طالب زندگی دنیا 
بودند. گفتند: ای کاش! همان چیزهائی که به قارون 
داده شده است ما هم می‌داشتیم. (چه ثروت سرشاری! 
و چه جاه و جلالی!). واقعاً او دارای بهرةٌ بزرگ و 
شانس سترگ است. و کسانی که دانش و آگاهی 
داشتند (به افرادی که عاشقان زرق و برق دنیا بودند و 
بزرگواری را در زر و زور می‌دیدند) گفتند: وای بر 
شما! (چه می‌گوئید و سعادت را در چه می‌جوئید؟) اجر 
و پاداش خدا (که بهشت جاویدان است) بسی والاتر و 

بهتر (از این چیزها) است برای کسانی که ایمان داشته 

باشند و کارهای شایسته انجام دهند و این (بهشت 

یزدان هم) جز نصیب شکیبایان نمی‌گردد. 
بدین‌گونه دسته‌ای از مردمان در برابر گول زندگی 
دنیوی ایستادند و از حيرت دهان باز ماندند! ثروت 
سرشار و زر و زور و جاه و جلال ایشان را شیدا و 
یرای ود کدی وت اساھ یش مرا 
فرو انداخت! دستة دیگری هم از ایشان. خویشتن را با 
داشتن ارزش ایمان, بر همه این زرق و برق و مال و 
منال و جاه و جلال فراتر و والاتر گرفتند. و چشم امید 
به چیزهائی دوختند که در پیشگاه یزدان برای مومنان 
آماده است. پاداش خدا را بر همه این ثروتها و نامها و 
دامها ترجیح دادند. و عرّت را در مزد سرمدی یزدان نه 
در دارائی گذرای این جهان دیدند 
ارزش مال و ارزش ایمان به هم رسیده است و آن دو 
را با یکدیگر سنجیده است: 

(قال لین ريون ال يا لَيْتَ نا مثل 

اا وق قارُون در حط عظي ). 

آنان که طالب زندگی دنیا بودند. گفتند: ای کاش! همان 


... در ترازوی خدا 


چیزهائی که به قارون داده شده است ماهم می‌داشتیم. 
(چه ثروت سرشاری! و چه جاه و جلالی!). واقعاً او 


در هر زمانی و مکانی. زینت زمین برخی از دلها را 
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می‌رباید. و کسانی را واله و شیدای خود می‌نماید که 
طالب زندگی دنيایند. و به چیزی که بالاتر و والاتر و 
ارزشمندتر از آن است چشم نمی‌دوزند. دیگر 
نمی‌پرسند صاحب این زینت و ثروت. زینت و ثروت 
خود را با چه بهائی خریداری کرده است و فراچهنگ 
و با چه وسیله‌ای به کالاها و داراشیهای 

ت؟ آیا چگونه و 


از چه راهی بدین مال و منال یا منصب و مقام و یا جاه 


آورده است؟ 


زندگی رسیده است و دست یافته است 


و جلال رسیده است و بر اريکة قدرت و ثروت تکیه 
زده است؟ بدین خاطر نفسهایشان فرود می‌آید و فرو 
می‌افتد! از مشاهدهٌ چیزهائی که در دست بهره‌مندان از 
کالاها و متاعها است آب از دهانشان جاری می‌شود. 
بدون این که به بهای کمرشکنی بنگرند که برخورداران 
از کالاها و متاعها پرداخته‌اند. و بدون این که به راه 
کثیف و آلوده‌ای بنگرند که آن صاحبان کالاها و متاعها 
بدان گام نهاده‌اند و به طی آن پرداخته‌اند. و بدون این 
که به وسیل پستی بنگرند که با آن به کسب آن کالاها و 
متاعها دست پازیده‌اند. 
ولی آنان که با خدا مرتبط و به خدا رسیده‌اند ترازوی 
دیگری دارند و زندگی را با آن می‌سنجند, و ارزشها و 
معیارهای جدای از ارزشها و معیارهای دارائی و اموال 
و زینت و زیور و کالا و متاع در درونهایشان مسستقر 
است. آنان نفس والاتری و دل بزرگ‌تری از این دارند 
که سقوط کنند و به پستی بگرایند و در برابر ارزشها و 
معیارهای سراسر زمین سر خم بکنند و کوچکی 
یایند انان ن اط اغا ۷ 
هستند که در برابر جاه و جلال بندگان سر فرود بیاورند 
و خواری و پستي بنمایند. آنان کسانیند: 

الذي وتو للم ». 

که دانش و آگاهی داشتند 
دانش درستی داشتند که با آن زندگی را چنان که باید 
تھی دنه 

و فا اَذ أُوثواالْومٍ و: کم وات اله خير 

لا من نو لصا و لیا لابشون ۰6 
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و کسانی که دانش و آگاهی داشتند (به افرادی که 
عاشقان زرق و برق دنیا بودند و بزرگواری را در زر و 
زور می‌دیدند) گفتند: وای بر شما! (چه می‌گوئید و 
سعادت را در چه می‌جوئید؟) اجر و پاداش خدا (که 
بهشت جاویدان است) بسی والاتر و بهتر (از این 
چیزها) است برای کسانی که ایمان داشته باشند و 
کارهای شایسته انجام دهند و این (بهشت یزدان هم) 
جز نصیب شکیبایان نمی‌گردد. 
پاداش خدا بهتر از این زینت است» و آنچه در پیش خدا 
است بهتر از این چیزی است که در پیش قارون است. 
احساس و شعوری بدین‌گونه و بدین مایه, درجه و 
مرتبةٌ والا و بالائی است که جز نصیب شکیبایان 
نمی‌گردد. و خدا جز شکیبایان را بدان منزلت و مکانت 
نمی‌رساند ... شکیبایانی که در برابر معیارها و 
ارزشهای مردمان می‌ایستند و مقاومت می‌کنند. 
شکیبایانی که در برابر گول و نیرنگ زندگی می‌ایستند 
و تاب می‌آورند. شکیبایانی که در برایر محروم شدن و 
بی‌بهره ماندن چیزهائی می‌ایستند و تاب مقاومت 
می آورند که بسیاری از مردمان آن را آرزو می‌نمایند. 
هنگامی که خدا شکیبائی شکیبایان را ببیند ایشان را 
بدان درجه و پاية والا و بالا می‌رساند. درجه و پاية 
برتری یافتن بر همه چیزهائی که در زمین است. و با 
رضا و رغبت و اطمینان و یقین چشم دوختن به پاداش 
خدا. 
ê‏ 
هنگامی که گول و نیرنگ زینت و زر و زیور به اوج 
خود می‌رسد. و نفسها در براببرش سقوط می‌کند و 
فرود می‌افتد. دست قدرت يزدان دخالت می‌کند تاحد 
و مرزی برای این گول و نیرنگ بگذارد. و در برابر 
تحریک و ترغیب آن به مردمان ضعیف رحم نماید و 
مهربانی فرماید. و غرور و تکبّر را کاملا درهم شکند و 
ته و پاره کند. در اینجا صحنة سوم در می رسد و 
قاطعانه دست‌اندرکار می‌شود و کار را فیصله می‌دهد و 
به پایان مي‌آورد: 
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(قَحَسَفنا به و بداره الأرزض. فا کان له من فَة 
یر وله ین دون او ماکان من ان . 
سپس مااو را و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم» و گروه 
و دسته‌ای نداشت که او را در برابر خدا یاری دهند (و 

وی راان عذاب الهی برهانند). و خود نیز نتوانست 

خویشتن را کمک کند. 
این چنین چکیده و مختصر در جمله کوتاهی از 
سرنوشت قارون سخن می‌رود. و در یک لحظهٌ گذرائی 
زندگی زیر و رو می‌شود: 

« خفن به و پذاره الرَضَ ). 

سپس مااو راو خانه‌اش را به زمین فرو بردیم. 
زمین» او را و خانه‌اش را بلعید. و قارون به دل زمینی 
فرو رفت که بر سطح آن تکبّر و خود بزرگ‌بینی 
می‌کرد. و بالای آن گردن‌کشی و گردن‌افرازی می‌نمود. 
این هم کیفر همسنگ اعمالش بود. ضعیف و ناتوان مُرد 
و جهان را به درود گفت. نه کسی او را یاری داد. و نه 
با جاه و جلال و دارائی و اموال خود توانست خویشتن 
را یاری بدهد و از مرگ برهاند. 
گول و نیرنگ سرکشانه و یباغیانه‌ای که برخی از 
مردمان را با سیلاب خود ژفته بود و برده بود فرو افتاد 
و ور افتاده و ضربة کمرشکن و خردکننده ایشان را به 
سوی يزدان برگرداند. و پردهٌ غفلت و ضلالت را از 
دلهایشان برداشت و دور افکند. و این صحنه واپسین 
آغاز گردید: 

وراش ای نان انس ی دون 

كاد اله شط آلاژق ق لن یَشاء من 

کو لاا ی اف لينا تسن بنا و 

تخرد 

آنان که دیروز آرزو می‌کردند به جای او باشند. 

(هنگامی که این صحنة دلخراش را دیدند) گفتند: وای! 

انگار خدا روزی را برای هرکس از بندگانش که بخواهد 

گسترش می‌دهد و برای هر کس که بخواهد روزی را 

م تنگ و کم می‌گرداند (و چرا ما از این واقعیّت غافل 


بودیم که داشتن و نداشتن مادیّات» وسیلۀ آزمایش 
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مردمان است و بس؟!). اگر خداوند بر ما منت نمی‌نهأد 

(و تفضّل نمی‌فرمود» آرزوی دیروزی ما را برآورده 

می‌کرد. و امروز همچون قارون) ما را (به دل زمین) 

فرو می‌برد. وای! انگار کافران رستگار نمی‌گردند (و 

حتماً عذاب خدا دیر یا زود گریبانگیرشان می‌شود). 
ایستادند و حمد و ستایش یزدان را به جای آوردند که 
بدیشان پاسخ نداد و چیزی را بدانان نبخشید که دیروز 
آرزو می‌کردند و از ته دل می‌خواستند. و چیزی را 
بدیشان نداد که به قارون داده بود. آنان سرنوشت بدی 
را می‌دیدند که در شبانه‌روزی کار بدان انجامید. بیدار 
و هسوشیار گردیدند و متوجه شدند که دارائی و 
ثروتمندی نشانهٌ رضایت خدا نمی‌باشد. خدا روزی را 
برای هر کس که بخواهد فراخ می‌گرداند. و روزی را 
برای هرکس که بخواهد تنگ می‌نماید و کاستی 
می‌بخشد به خاطر اسباب و عللی که جدای از خشنودی 
و خشم است. اگر دارائی و ثروتمندی دلیل رضایت او 
بود. قارون بدین شکل سخت و ناگوار گرفتار نمی‌آمد. 
بلکه این آزمونی است که بلا چه‌بسا در پی داشته 
باشد. همچنين آنان دانستند که کافران رستگار 
نمی‌شوند. قارون سخن کفر را آشکارا نگفت. ولیکن 
فریب خوردنش در برابر اموال. و علمی که بدو نسبت 
داده می‌شد. چنان کرد که مردمان او را از زمره کافران 
پشمارند و به رشتهٌ کفر درآرند. و نابودی او را از قبیل 
نابودی کافران بدانند. 
‌ 
پرده بر این صحنه فرو می‌افتد. در حالی که دلهای با 
ایمان با دخالت دست قدرت آشکار یسزدان پیروز 
گردیده است. و ارزش ایسمان در کف تسرازوی ایسزد 
سبحان رجحان پیدا کرده است و برتری گرفته است ... 
آن‌گاه روند قرآنی در مناسب‌ترین وقت, به ذکر پیرو 
می پردازد: 

لک آلدار الآخرة تجعلها لین لا بریدون علا 

فی الأَرْض و لا قسادا َالْعاقبة لسن ۲ 

ما آن سرای آخرت را تنها بهرةُ کسانی می‌گردانیم که 
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در زمین خواهان تکبّر و استکپار نیستند و فساد و 
تباهی نمی‌جویند (و دلهایشان از آلودگیهای مقام‌طلبی 
و شهرت‌طلبی و بزرگ‌بینی و تباهکاری, پاک و پالوده 
است). و عاقبت ازآن پرهیز‌گاران است. 
این سرای آخرتی را بهرةٌ آنان می‌سازیم که اهل دانش 
و آگاهی از آن صحبت کردند. دانش و آگاهی‌ای که حقَ 
است و چیزها را درست ارزشیابی می‌کند و بدانها بهای 
حقیقی خود را می‌دهد. آن سرای آخرتی که والا و بالا 
است و کرانه‌های فراخی دارد. آن سرای آخرت را: 
«عجعلها لین لا بُریدون علا ى الأَْض و با 
شاد 4 ۱ ا 
تنها بهرۀ کسانی می‌گردانیم که در زمین خواهان تکیّر 
و استکبار نیستند و فساد و تباهی نمی‌جویند (و 
دلهایشان از آلودگیهای مقام‌طلبی و شهرت‌طلبی و 
بزرگ‌بینی و تباهکاری, پاک و پالوده است). 
ان‌ديشة بسزرگی و بسرتری خودشان به دلهایشان 
نمی‌گذرد. و در صدد مقام‌طلیی و شهرت‌طلبی نبوده و 
اصلاً این‌گونه چیزها به مغزهایشان راه نمی‌يابد. بلکه 
خویشتن را فراموش می‌کنند و خود را در نظر 
نمی‌گیرند تا دلهایشان را عشق به خداء و محبّت برنامة 
او در زندگی, لبریز سازد. آنان کسانیند که برای این 
زمین و اشیاء و اهداف و ارزشها و معیارهای آن, 
حسابی باز نمی‌کنند. و در زمین فساد و تباهی 
نمی‌ورزند. آنان کسانیند که یزدان برای ایشان سرای 
آخرت را تهیّه دیده است و آماده کرده است» آن سرای 
آخرتی که والا و بالا و ارزشمند و گرانبها است. 
(وَالعاقبة لسن ». 
و عاقبت ازآن پرهیزگاران است. 
ازآن پرهیزگارانی است که از خدا می‌ترسند و او را 
درنظر می‌دارند و حاضر و ناظر بر همه چیز می‌دانند. و 
از خشم او می‌پرهيزند و خشنودی او را می‌طلبند. 
در ان سرای آخرت است که سزا و جزائی که یزدان بر 
خود واجب فرموده است داده می‌شود. هر کار نیکی 
چندین برابر پاداش داده می‌شود. و پاداش بهتر از خود 
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آن نیکی بدان تعلّق می‌گیرد. هر کار بدی هم تنها یک 
پادافره بدان تعلق می‌گیرد. و به سبب رحم کردن به 
ضعف مردمان. و برای آسان گرفتن بر آنان, هر کار 
بدی همسنگ و همگون خود کیفر داده می‌شود: 
منج ء با مهف خر ها و مَنْ جاء باس 
قلا ری الذي ين عموا لیات إلأماکائوا 
یعون ). 
هرکس کار نیکی انجام دهد. پاداشی بهتر از آن داردء 
عمل و اخلاص و حسن نیّت و صفای قلب دارد) و هر 
کس کار بدی انجام دهد. به کسانی که کار بد کنند. جز 
اندازه گناهشان است). 
نی فرض ملت لمات راد إل معاد قل ر 
وس صر رسب مرو رس و 1 ۸ ی ررس م 
آعم من جا یا دی ومن هوق کین کت 
7 ۳ ما مک ی 
ES 2‏ مُن یلک 
و هب 1 E‏ ص 
دی اش تن 
ا 2 پک ولان کنن 


ESS‏ رد ر سے 


تیه وان مم و للهاءاخرلا] 1 
کا ىء مالك لا وج ھا ڭر ر ى @ 


اکنون که داستانها به پایان آمده‌اند. و پیروهای مستقیم 
بدون فاصله بر آن داستانها زده شده‌اند. خطاب متو جه 
پیغمبر خدا اش و گروه اندکی از مسلمانان می‌شود 
که آن روز در مکه پشت سر او مانده‌اند. خطاب به 
پیغمبر خدا لش می‌شود در آن حال و احوالی که از 
شهر خودش بیرون کرده شده است. و از ميان قوم 
خودش رانده شده است. و او در راه مسدینه است و 
بدانجا نرسیده است. او در جحفه انیت کنته.بهمکه 
نزدیک است. او هنوز در خطر است. دلش آویزةً شهر 
خودش است. شهری که دوستش می‌دارد» و دوری از 
آن برایش سخت و دشوار است. اما :دغرت و رسالتش 
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عزیزتر برای او از شهرش و از سرزمین کودکیش, و از 
گهوار؛ خاطره‌ها و یادمانهایش, و از مقر و قرارگاه 
خاندان و اهل و عیالش است. به پیغمبر خدا لي 
خطاب می‌شود. در آن حال که در همچون موقعیتی 
است: 
ِن الّذې رض عََیک لقن آزادک إلى مغاد ). 
همان کسی که (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب گردانده 
است. تو را به محل زادگاه و جایگاه (خود که مکه است) 
برمی‌گرداتد.() 
او تو را به دست مشرکان نمی‌سپارد. او بر تو قرآن را 
واجب کرده است و دعوت را بر عهدۀ تو گذاشته است. 
او تو را ترک نمی‌گوید و در دست مشرکان اسیر 
نمی‌کند. مشرکانی که تو را از شهر خود اخراج کرده‌اند. 
آن شسهری که برای تو گرامی و عزیز است. او 
نمی‌گذارد مشرکان تو را و دعوت تو را بازیچۀ دست 
خود کنند. و مومنان پیرامون تو را از دین برگردانند. او 
قرآن را بر تو واجب کرده است تا در پرتو آن تو را در 
وقت مقزّر و مقر خود پیروز گرداند. در آن وقت که 
آن را واجب نموده است. امروز تو بیرون شده و رانده 
شده هستی» ولی تو فردا پیروز می‌گردی و به شهر خود 
برمی‌گردی. 
بدین صورت حکمت خدا خراست که این وعده موکد 
را بر بندهٌ خود در آن شرائط و ظروف غم‌انگیز و 
غم‌آلود نازل گرداند. تا پیغمبر ی به راه خود ایمن 
و مطمئنٌ ادامه دهد و به وعد خدائی یقین داشته باشد 
که صدق و صداقت او را می‌داند. و یک لحظه هم در 


۱-«مّناد» در این آیه به معنی زادگاه و جایگاه است که مکه است. به 
معنی روز رستاخیز یا محشر و میعادگاه حساب و کتاب نیز می‌باشد که برای 
پیغمبر ورود به بهشت را به دنبال دارد. به معنی بهشت نیز می‌باشد که 
برگشت مومنان بدان است. تنوین برای تعظیم است ... و لذا معنی جملة 
پیشین چنین نیز می‌باشد: 

[همان کسی که (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است تو را به محل 
بازگشت بزرگ (قیامت) برمی‌گرداند (و میان تو و تکذیب‌کنندگانت داوری 


می‌نماید و به مقام محمود و بهشت موعودت می‌رساند)] ... (مترجم) 
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آن شک و تردید نمی‌ورزد. 
وعده خدا برای هم روندگان این راه پابرجا است. 
هرکس که در راه خدا ادت و آزار داده شوده و ار صبر 
و شکیبائی و استقامت و پایداری کند و به یاری خدا 
ایمان و اطمینان داشته باشد. خدا سرانجام او را در 
مقابله و مبارزه با طاغیان و یاغیان پیروز می‌گرداند. و 
زمانی که آنچه در توان دارد مبذول کند و وظیفه را از 
دوش خود بردارد. و وظيیفهٌ خود را به انجام رساند. خدا 
به جای او عهده‌دار پیکار می‌گردد. 
(د لذيقرض علیک ارآ ترادک إلى معاد ). 
همان کسی که (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب گردانده 
است. تو را به محل زادگاه و جایگاه (خود که مه است) 
برمی‌گرداند. 
خدا موسی را قبلاً به سرزمینی برگردانده است که از 
آنجا گريخته است و رانده گردیده است. او را بدان‌جا 
برگرداند و مستضعفان قوم او را توسط او نجات داد و 
رهائی بخشید. و فرعون و فرعونیان را با دست او نابود 
نمود. و فرجام کار به سود راهیافتگان و هدایت شدگان 
تمام شد و امور به دست ایشان افتاد ... پس در این 
صورت به راه خود ادامه بده و بروء و فرمانروائی و 
داوری میان خود و میان قوم خود را به خدائی واگذار 
که تبلیغ قرآن را بر تو واجب گردانده است: 
فل يلم من جاء ادى و من هو نی ضلال 
بگو: پروردگار من (از همه) بهتر می‌داند که چه کسی 
هدایت را از سوی او آورده است. و چه کسی در 
گمراهی آشکار بسر می‌برد. 
کار را به خدا واگذار تا او پاداش راه یافتگان و پادافره 
گمراهان را بدهد. 
واجب شدن تبلیغ قرآن بر تو جز نعمت بزرگی و 
رحمت سترگی نیست. هرگز بر دل تو نمی‌گذشت که تو 
برگزیده شوی و انتخاب گردی برای دریافت ایین 
امانت. این برگزیده شدن و انتخاب گردیدن واقعاً مقام 
عظیمی است و تو پیش از این که این مقام عظیم به تو 
عطا و ارمغان گردد چشم به راه و منتظر آن نبودی: 


ys‏ فی‌ظلال‌القرآن 
e‏ جلد چهارم 
رک کر یر ل ەر 

و ماکنت ترجو آن یلق یک الْکناب الا رَد 


من ریک ). 

تو این امید را نداشتی که کتاب (بزرگ قرآن) برای تو 

فرستاده شود. لیکن رحمت پروردگارت چنین ایجاب 

کرد (و خواست با ارسال قرآن برای خاتم پیفمبران, 

این مسوولیّت سنگین را به تو بسپارد). 
این بیان قاطعانه‌ای است دربار؛ این که پیغمبر اش 
چشم به راه رسالت نبوده است و امید پیامبری را 
نداشته است. بلکه این خدا است که او را برگزیده است 
و خلعت نبوّت را به تن او چست کرده است. خدا است 
که می‌آفریند هرچه را که بخواهد. و برمی‌گزیند و 
برانگیخته می‌دارد هرکه را که بخواهد. آن افق, بالاتر و 
برتر از آن است که انسانی درباره آن بیندیشد و به 
اميد رسیدن بدان باشد. پیش از این که خدا او را 
انتخاب کند و برگزیند و او را شایان رسالت سازد تا به 
سوی آن افق والا بالا برود و بدان برسد. این مقام 
رسالت رحمتی از جانب یزدان در حق پیغمبرش و در 
حق بشریتی است که او را برای هدایت و رهنمود آنان 
با این رسالت انتخاب فرموده است و برگزیده است. 
رحمتی است که به برگزیدگان عطا می‌گردد و به کسانی 
بخشیده نمی‌شود که بدان چشم اميد بدوزند و منتظر 
دریافت همچون خلعت رحمتی باشند. پیرامون 
پیغمبر 7 مردمان زیادی در میان عریها و در میان 
بنی اسرائیل بوده‌اند که به رسالت منتظره در آخر زمان 
چشم امید دوخته‌اند و انتظار دریافت همچون خلعت 
گرانبهائی را داشته‌اند. ولیکن یزدان که بهتر می‌داند 
رسالت خود را در کجا قرار دهد و به چه کسی واگذار 
نماید. کسی را برای آن انتخاب کرده است و برگزیده 
است که انتظار آن را نداشته است و به اميد رسیدن 
بدان نبوده است. و جدای از کسانی بوده است که چشم 
طمع به رسالت آسمانی دوخته‌اند و در انتظار دریافت 
آن خلعت گرانبها بوده‌اند. وقتی خدا پیغمبر له را 
آمادهٌ دریافت آن فیض بزرگ و لطف سترگ دیده 
است. خلعت والای نبوّت را به تن او چست کرده است. 
بدین خاطر است که پروردگارش -به سبب لطفی که در 
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حو ار داشته است و با اعطاء ایين کتاب بدو وی را 
بزرگوار فرموده است - بدو دستور می‌دهد که پشتیبان 
کافران نباشد. و او را برحذر از آن می‌دارد که کافران 
وی را از آیات خدا بازبدارند؛ و عقیدهٌ توحیدی خالص 
و مخلص را برای مقابلۂ با شرک و با مشرکان بدو 
مبذول می‌دارد. 
لا تون ظهبرا لکافرین؛ و لا یدنک عَنْ 
آیات الله غد د نز لث إلیک؛ وأذغ ی ربک و لا 
تکوتن من الشرکین. و لا َذع مع اله اف آغز ا 
إل له کل می ءٍ هالک إلا وجهه. له کم وه 
ترجَُون 6. 
پشتیبان کافران مباش (و یاور و همدست ایشان مشو). 
کافران تو را از آیات خداوند باز ندارند. پس از آن که بر 
تو نازل شده است. و (مردم را) به سوی پروردگارت 
دعوت کن» و از زمره مشرکان مباش. همراه الله معبود 
دیگری را به فریاد مخوان. جز او هیچ معبود دیگری 
وجود ندارد. همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود. 
فرماندهی ازآن او است و بس» و همگی شما به سوی او 
برگردانده می‌شوید (و به حساب و کتاب اقوال و 
اعمالتان رسیدگی می‌کند و در میانتان داوری خواهد 
کرد). 
اش رات فک دو سووه اتب تیان تنس 
خدا اي و راه او. و میان کفر و شرک و راه آن, 
جدائی می‌اندازد. و برای پیروان پیغمبر خدا ا 
راهشان را تا روز قیامت روشن می‌کند ... آهنگ 
واپسینی است. در آن حال و احوالی نفمة آن به گوش 
می‌رسد که پیغمبر خدا یلو در راه هجرت است. 
هجرتی که خط فاصل میان دو روزگار جدا و متمایز, از 
روزگاران تاریخ قرار دارد. 
(لا تون هیر لکافرین ). 
پشتیبان ک‌افران مباش (و یاور و همدست ایشان 
مشو)() 
همیاری و همکاری میان مژمنان و کافران, امکان 
ندارد. راه اینان و راه آنان مختلف و از هم جدا است. 
برنامة اینان و برنامة آنان گوناگون و جدای از یکدیگر 
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است. مژمنان حزب خدایند. و کافران حزب اهریمنند. 
پس چگونه همیاری و همکاری امکان‌پذیر است؟ بر 
روی چه چیز و در چه چیز همیاری و همکاری کنند؟ 
(و لا یدنک عن آیات اله بغد لا آنرن 
یک ). 
کافران تو را از آیات خداوند باز ندارند. پس از آن که بر 
تو نازل شده است. 
راه کافران پیوسته این بوده است که باران دعوت و 
پیروان رسالت را از دعوت و رسالت خود بازدارند با 
شیوه‌ها و حیله‌ها و وسیله‌ها و ابزارهای گوناگونی که 
ممکن شود. و راه مؤمنان این است که مسیر خود را 
درپیش گیرند و به جلو بروند و سنگ‌اندازان و 
بازدارندگان ایشان را از راستای خط سیرشان کج و 
منحرف نکنند. و دشمنانشان ایشان را از راستای خط 
سیرشان بازندارند و متوقّف نسازند. آیات خدا در 
دسترسشان است و آنان امانتداران آن آیات بشمارند. 
(وَآذغ ای ریک ). 
به سوی پروردگارت دعوت کن. 
به سوی پروردگارت دعوت کن, دعوت خالصانه و 
آشکاری که در آن آمیختگی و پیچیدگی نباشد و به 
خطا و اشتباه نیندازد. دعوت مردمان به سوی یزدان 
باشد نه به سوی قبله گری و نژادگرائی. و نه به سوی 
زمینی و نه به سوی پرچمی. و نه به سوی مصلحتی و 
نه به سوی غنیمتی. و نه به سوی نشخوار کردن هوا و 
هوسی, و نه برای پیاده کردن آرزو و خواستی ... کسی 
که از این دعوت. خالصانه و مخلصانه و بدون هرگونه 
شیله و پیله‌ای پیروی کند. مانعی نیست پیروی کند. و 
کسی که می‌خواهد همراه با این دعوت از چیز دیگری 
هم پیروی کند. راه اسلام این نیست و پژیرفته 


نمی‌گردد. 
ر وه 5۰ مه ده ۳ 
«و لا کون من الشرکین. و لا د ) مع اله لا 
خر ». 


۱- مسلماً پیغمبر هرگز از کفار پشتیبانی نمی‌کرده است. ولی این دستور 
در مورد او تأکید است و در مورد دیگران بیان یک وظيفة مهج. (مترجم) 
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از زمرة مشرکان مباش, و همراه الله معبود دیگری را به 

فریاد مخوان. 
این قاعده رادو بار با نهی از شرک و با نهی از 
برگرفتن معبود دیگری همراه خداء تأکید می‌کند. آخر 
این قاعده دو راههٌ جدائی در عقیده میان روشنی و 
پیچیدگی است. و بنیاد این عقیده به تمام و کمال بر این 
قاعده استوار می‌گردد. و آداب و اخلاق و تکالیف و 
وظائف و بالاخره جملگی قوانین و مقرّرات این عقیده 
بر این قاعده بنیانگذاری می‌شود. این قاعده محوری 
است که همه رهنمودها و همه مقرزرات پیرامون أن 
می‌چرخد. بدین جهت است که پیش از هر رهنمودی و 
قبل از هر مقّری این قاعده تذگر داده می‌شود. 
آن‌گاه روند قرآنی به تأکید و تقریر ادامه می‌دهد: 

( لا له الا هو ). 

جز او هیچ معبود دیگری وجود ندارد. 

کل میم هالک اجه 4. 

همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود. 

(لهالحكم). 

فرماندهی ازآن او است و بش 

وله ترْجِعُون). 

و همگی شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به 

حساب و کتاب اقوال و اعمالتان رسیدگی می‌کند و در 

میانتان داوری خواهد کرد). 

( اه لا >. 

جز او هیچ معبود دیگری وجود ندارد. 
جز تسلیم خدا شدن هیچ نه تسلیمی وجود ندارد. جز 
برای خدا بندگی کردن, بندگی کردنی در میان نیست. 
هیچ نیروئی جز نیروی خدا وجود ندارد. و هيچ 
پناهگاهي جز پناهگاه خدا موجود نیست. 

کل میم هالک اجه ». 

همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود. 
هر چیزی فانی و زوال‌پذیر است. هر چیزی از 
میان‌رونده است. اعم از مال و جاه و سلطه و قدرت و 
زندگی و حیات و متاع و کالاء و این زمین و هرکه بر آن 
است و آن آسمانها و هرچه و هرکه در آنها است. و این 
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جهان سراسر. چه چیزهائی که از آن می‌شناسیم. و چه 
چیزهائی که از آن نمی‌شناسیم. همه و همه ... سر به سر 
... جملگی و همگی فانی می‌شود و نابود می‌گردد مگر 
ذات سرمدی و جاویدان یزدان که تنها او باقی و 
ماندگار است و بس. 

لله الحكم). 

فرماندهی ازآن او است و بس. 
فرمان می‌دهد و داوری می‌کند هر آن گونه که بخواهد 
و بسه هرچه که بخواهد. کسی در فرماندهی و 
فرمانروائی او شریک او نمی‌گردد. و کسی قضاوت و 
داوری او را برنمی‌گرداند و مردود نمی‌دارد. و در برایر 
فرمان و دستورش فرمان و دستوری نمی‌ایستد و 
پایداری نمی‌کند. هرچه را بخواهد می‌شود بدون این 
که کسی با او در اين باره شریک و انباز شود و همچون 
او کند. 

وليه تزجون 

و همگی شما به سوی او برگردانده می‌شوید. 
دیگر از حکم و فرمان او گریزی نخواهد بود و 
هيچ‌گونه گریز و فراری از قضاوت و داوری او در میان 
نخواهد بود و هيچ‌گونه پناهگاهی و هیچ گونه 
گریزگاهی جز او و جز به سوی او وجود نخواهد داشت. 
‌ 
بدین منوال و بر این روال سوره‌ای پایان می‌پذیرد که 
در آن دست قدرت یزدان بی‌پرده و عیان جلوه‌گر 
می‌آید. دست قدرتی که دعوت به سوی خدا را می‌پاید 
و از آن مواظبت و مراقبت می‌نماید. و همه نیروهای 
طاغی و یاغی ستمگر را درهم می‌کوبد و نابود 
می‌سازد و از میان برمی‌دارد. 
این سوره با بیان قاعدهٌ دعوت خاتمه می‌یاید که 
یگانگی یزدان سبحان و انحصار او به الوهیّت و 
ماندگاری و فرماندهی و داوری است. تسا یاران ایسن 
دعوت در راه خود بر هدایت باشند و بر هدایت روند. 
و به الطاف و انعام خداوندی يقين و اطمینان كامل 
داشته باشند. 
۰ 

پایان سورخ قصص 
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لس اشوا 


۳ مس ص 4 رس و مر سر من ر مر رو 
ار ل حب لتاس آن یار کان وراه ما وش 


وه ور م < 2 م7 4 یار 7 و ر 
يفت نون لری) ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن امه الزیت 
ر م ی 2 رہ 0 ےی س مر هر مرچ رور 
صدفوا وس آلکذیین لو آم حب لذ يع مون 
مرس 4 سح ور کر ا ےک مر سک عم 1 
السات آن سیفوتا ماء ما مورک لر من کان جوا 
0t5‏ ام yr‏ و چم سر 
ناجلاو لات وشو ایح ال لی وین 
مس ر e f E‏ 

جلد قم اه د لیهس نله لین الملمبن 6 
وال “اموا ویاو کرحت آنکیرة عن اتوم 
رھ نار یک زیم( مین 


ص وہ تم مر مر ا کو کے ور 

بولدیوحسنا نجلهداكلتشرك یی ما لیس لك يوءعم 

سس ور و رس ر سے وص مره وسو رک د ڑل 

لاھ مال مرجع کم ریما هت رت ماوت 9 
م اق و س اروص سے ر 7و ا م 


وین ءامنوأوعو و لصحت لذ تمي سجن 


برض سے ر م ع سر مو را 


ندال اس‌کذاب له بل چاء تصرمن ريت لول 
2 ص ر | و یم 1 ر سے مر 
تاڪ تا معکه اولس اله ماف ص دورالعكيينَ 


ت 


IT TE 


(6 ول اه لذب.اموأولع من المتفقیرک 


ھ مر هی رہ 


9 


ات ها ری گوس 


ر ارج ها مس مرن مرس و ص سس وب 

و لنحم خطینکم وماهم میرک ین خطی دهم من 
و سم سے ت کے ۲ 

یله کوت ل6 و یحو رت اتقام والتلا 


ele ص‎ e ا مه‎ fa 
مایم وسن بو م لقم عا ڪاوا يروت‎ 
0 


وروی 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
سور عنکبوت مکی است. بعضی از روایات بیان 
می‌دارند که یازده آي نخستین. مدنی هستند. چرا که 
«جهاد» و «منافقین» در آنها ذکر شده است. ولیکن ما 
ترجیح می‌دهیم که این سوره جملگی مکی است. 
دربارهٌ سبب نزول آیۀٌ هشتم گفته‌اند به مناسب ایمان 


آوردن سعد پسر ابی‌وقاص نازل گردیده است» 
همان‌گونه که خواهد آمد. پذیرش اسلام سعد پسر 
ایی‌وقاص هم در مکه بوده است و جای جدال و ستیز 
نیست. آیۀ هشتم هم جزو آیات یازده گانه‌ای است که 
گفته‌اند مدنی هستند. بدین جهت ما ترجیح می‌دهیم که 
همةّ این آیات مکی است. توضیح ذکر جهاد در این 
سوره» ساده است. این سوره در صدد ذکر جهاد با 
مسألةٌ برگرداندن مومنان از دین است. یعنی جهاد نفس 
مراد است و باید نفس شکیبائی ورزد و از دیسن 
برگردانده نشود. این هم در روند سوره پیدا و روشین 
است. همچنین است ذکر نفاق. نفاق ذکر شده است 
بدان‌گاه که قرآن در صدد بیان حالت و وضع نمونه‌ای 
از مردمان است. 

سوره سراسر آن, از آغاز تا پایان متّفق و متصل است و 
در خط سیر یگانه‌ای در حرکت است. 

بعد از حروف مقطعه, با سخن از ایمان و برگرداندن از 
آئین. و با سخن از تکالیف و وظائف راستین ایمان 
آغاز می‌گردد. تکالیف و وظائفی که از جوهر و اصل 
نفسها پرده برمی‌دارد. چه ایمان واژه‌ای نیست که تتها 
به زبان گفته شود و بس. بلکه ایمان صبر و شکیبائی بر 
سختیها و دشواریها و تحقل مشقات و مشکلات در راه 
این واژه‌ای است که با سختیها و دشواریها و مشقات و 
مشکلات احاطه گردیده است. 

این امر نزدیک است که محور و موضوع این سوره 
شود. چه روند این سوره پس از آن سرآغاز به بیان 
داستانهای نوح و ابراهیم و لوط و شعیب. و داستانهای 
عاد و مود و قارون و فرعون و هامان می‌پردازد. و تند 
و سزیع انواع و اقسامی از گردنه‌ها و نیرنگها و بلاهای 
موجود بر سر راه دعوت به ایمان را در طول حیات 
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نسلها و در درازای اعصار و قرون به تصویر می‌کشد. 

آن‌گاه بر این داستانها و بر یروهای کمین کرده بر سر 
راه حق و هدایت پیرو می‌زند. و از ارزش و بهای این 
نیروها می‌کاهد. و شأن و مقام آنها را خوار و کوچک 
می‌دارد. نیروهائی که خداوند جملگی آنها را گرفتار و 


اسیر خود کرده است و خوار و سبکشان داشته است: 


رس ۱ 


(فک خن نيه ْم مَنْأرْسَلنا عله حاصِباً 
ومهم من أحَذنه آلَیْحَة و من من حسفا به 


ما هریک از اینها را به گناهانشان گرفتیم: برای بعضی 
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وحدت و یگانگی برقرار می‌سازد. چه هم آن دعوتها 
و رسالتها از سوی خداوند است. و همه آنها دعوت و 


رسالت واحدی است و مردمان را به سوی خدا 


می‌خواند. بدین جهت روند قرآنی از کتاب واپسین و 
از برخورد مشرکین با آن. سخن می‌گوید. مشرکان 
خوارق عاداتی و معجزاتی می‌خواستند. و بدین کتاب و 
رحمتی که در آن است و تذکُری که برای مؤمنان در آن 
است. بسنده نمی‌کردند. و عذاب را با شتاب درخواست 
می‌کردند و در فرا رسیدن آن عجله می‌نمودند. دوزخ 
هم کافران را درسر می‌گیرد. در منطق و گفتارشان 
تناقض و تضاد بود: 


از ایشان طوفان همراه با سنگریزه حواله کردیم؛ و 
بعضی از ایشان را صدای (رعب‌انگیز صاعقه‌ها و 
زمین‌لرزه‌ها) فراگرفت, و برخی از ایشان را هم به 
زمین فرو بردیم» و برخی دیگر را (در آب دریا) غرق 
کردیم. (عنکبوت/۴۰) 
برای هم این نیروها مثالی می‌زند که خواری و 
e‏ 
دوا من ذون اله ییا کل 


۳ 
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نیرت ان نخدت متا ون هن وت بيت لبنت 
لکوت و او علو ). 
کار کسانی که جز خدا (اشخاص و اصنام و اشیاثی را 
به دوستی برگرفته‌اند. و از میان آفریدگان» برای خود) 
سرپرستانی برگزیده‌انده همچون کار عنکبوت است که 
(برای حفظ خود از تارهای ناچیز) خانه‌ای برگزیده 
است (بدون دیوار و سقف و در و پیکری که وی را از 
گزند باد و باران و حوادث دیگر در امان دارد). بیگمان 
سست‌ترین خانه‌ها خانه و کاشانة عنکبوت ان راک 
(آنان از سستی معبودها و پایگاه‌هائی که غیر از خدا 
برگزیده‌اند باخبر بودندء به خوبی) می‌دانستند (که در 
اصل بر تار عنکبوت تکیه زده‌اند). (عنکبوت/۴۱) 
بعد از آن, قرآن ميان حقّی که در دعوتها و رسالتها 
است» و میان حقی که در آفرینش آسمانها و زمین است 
ارتباط و پیوند برقرار می‌کند. سپس میان جملگی 
دعوتها و رسالتها و میان دعوت و رسالت محمد ا 


f 


ون من ن خن ماوت و الأَرْضَ و 
سح لش و اقمر؟ لاه ). 
هرگاه از آنان (که کسانی و یا بتهائی را شریک خدا 
می‌دانند) بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده 
است. و خورشید و ماه را (برای منافع شما انسانها 
روان و) مسر کرده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا! 
(چرا که می‌دانند که این معبودهای دروغین همه 
مخلوقند و توانائی آفرینش کائنات و چرخش کرات را 
نداشته و ندار ند). (عنکبوت/۶۱) 
و لین سل من رل من ال ء ما خی به 
اض من یدموا لین ال . 
اگر از آنان (که مشرکند) بپرسی چه کسی از آسمان آب 
بارانده است و زمین را به وسیلة آن بعد از مردنش 
زنده گردانده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا!. 
(عنکبوت/۶۲) 
قاذا ر كبوا نی النغلک دعَوا اله لصي له 
لین ). ۱ 
هنگامی که (مشرکان) سوار کشتی می‌شوند (و ترس و 
نگرانی بدیشان دست می‌دهد) خالصانه و صادقانه 
خدای را به فریاد می‌خوانند (و غیر او را فراموش 
می‌گردانند). (عنکبوت /۶۵) 


با وجود هم اینها برای خداشریک و انباز قرار 
می‌دهند. و مومنان را با شکنجه و آزار از دین 


برمی‌گردانند. 
در لابلای این جدال و ستیز, ممنان را به هجرت فرا 
می‌خواند تا آئین خود را سالم از معرکه به در بیرند. و 
از مرگ نترسند. چراکه: 

کل تفس ذائقة ات ناوجون 

(سرانجام همة انسانها می‌میرند و) هر کسی مره مرگ 

را می‌چشد سپس به سوی ما بازگردانده می‌شوید (و 

هریک جزا و سزای خود را می‌گیرید). (عنکبوت/۵۷) 
و تباید از نرسیدن روزی نیز بترسند: 

(و ای من داب لا تيل رزقها اه یرَزفها و 

اک 

چه بسیارند جنبندگانی که (در زمین با شما زندگی 

می‌کنند و براثر ضعف. حتّی) نمی‌توانند روزی خود را 

بردارند (و جا به جا کنند. تا آن را بخورند یا بیندوزند). 

خدا روزی‌رسان آنها و شما است. (پس غم روزی را 

نخورید و ننگ خواری و اسارت را نپذیرید). 

(عنکبوت/۰ع) 

روند قرآنی سوره را با تمجید و بزرگ‌داشت جهادگران 
راه خدا خاتمه می‌بخشد. و ایشان را بر هدایت استوار 
می‌دارد. و بر راستای راه ثابت‌قدم می‌کند: 

وین جاهذوا یلم شبن و ناه ع 

 .)نینیخُملا‎ 

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 

(پیروزی دین) ما جهاد کنند. آنان را در راه‌های منتهی 

به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 

می‌گردانيم. و قطعاً خدا با نیکوکاران است (و کسانی که 

خدا در صف ایشان باشد پیروز و بهروزند). 

(عنکبوت /*ع) 

بدین وسیله سرانجام با سرآغاز همساز و همآوا 
می‌گردد و فلسفةٌ روند سخن در سوره و پیوند 
حلقه‌های میان سرآغاز و سرانجام. پیرامون محور 
نخستین خود و موضوع اصیل خویش, روشن و آشکار 
می‌گردد. 


روند سوره پیرامون ان محور واحد. در سه مرحله به 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


پیش می‌رود: 
مرحلةٌ نخستین دربرگیرندهٌ حقيقت ایسمان, و قانون و 


ست آزمایش و آزمون, و سرنوشت مژمنان و منافقان 
و کافران است. گذشته از اینها مسژولیّت فردی است و 
کسی در روز قیامت برای کس دیگری چیزی را بر 
عهده نمی‌گیرد: 
و لیابوم انامه عم انوا تون . 

و در روز قیامت از ایشان دربارهٌ افتراها و دروغ‌هائی 

که به هم می‌بافته‌اند پرسیده می‌شود. (عنکبوت/۱۳) 
مرحلهٌ دوم داستانهائی را دربر می‌گیرد که بدانها اشاره 
کردیم. و از چیزهائی صحبت می‌کند که داستانها آنها را 
به تصویر می‌کشند. از قبیل: فتنه‌ها و نیرنگها و گردنه‌ها 
و دشواریها و سختیهائی که بر سر راه دعوتها و رسالتها 
و داعیان و پیامبران است. و خوار آمدن و ناچیز شدن 
چنین مشتّات و مشکلاتی در نهایت کار وقتی که با 
قدرت و شوکت ذات آفریدگار سنجیده می‌شود. 
همچنین از حقّی صحبت می‌دارد که در دعوت پیغمبران 
نهفته است. این حق خود همان حقّی است که در 
آفرینش آسمانها و زمین نهفته است. این حق سراسر از 
سوی خدا است. 
مرحلةٌ سوم دربرگیرندة نهی از مجادلهٌ با اهل کتاب 
است مگر به شیو زیا و پسندیده. مگر کسانی از آنان 
که بدیشان ظلم و ستم رفته باشد. این مرحله همچنین از 
وحدت ادیان, و وحدت آنها با واپسین دینی صحبت 
می‌کند که کافران منکر آن می‌شوند و مشرکان راجع 
بدان به جدال می‌پردازند. این مرحله خاتمه می‌پذیرد با 
استوار داشتن گامهای مجاهدان راه خدا و مژده دادن 
بدیشان و دلداری دادن و آرامش بخشیدن بدانان که 
راه‌یافتگان و هدایت پیشگانند و رو به خدا روانند: 

وإنالة كح المُخسنين ). 

و قطعاً خدا با نیکوکاران است (و کسانی هم که خدا در 

صف ایشان باشد پیروز و بهروزند). 
۰ 
در لابلای سوره از سرآغاز تا سرانجام, آهنگها و 


سورة عنکبوت آیات ۱-۱۳ 


نواهای نیرومند ژرفی پیرامون معنی ایمان و حقیقت 
آن است که وجدان را سخت به تکان درمی‌آورند. و 
آن را جلو وظائف و تکالیف و مشقات و مشکلات 
ایمان. جدّی و قاطعانه نگاه می‌دارند. آن وقت وجدان 
و یا از آنها سرباز می‌زند. اگر 
نه بدانها دست بیازد. و نه از آنها سرباز بزند. جز نفاق 
نمی‌ماند که صاحب خود را در پیشگاه خدا رسوا 
می‌گرداند. 
این آهنگها و نواها به گونه‌ای است که نمی‌توان آنها را 
به تصویر کشید مگر با خود نصوص قرآنی‌ای که در 
ابلای آنها جای گرفته‌اند و آمده‌اند. ما در اینجا با 
اشارهُ بدانها بسنده می‌کنيم تا زمانی که آنها را همراه با 
روند سخن در جای مناسب خود بررسی و وارسی 
خواهیم کرد. 
0 

ام 6. الف. لام. میم 
اینها حروف مقطّعه هستند. در تفسیر آنها چنین گفته‌ایم 
که برای توجه دادن بدین موضوع هستند که این حرفها 
ماده کتابی می‌باشند که خدا آن را بر پیفمبر خود إا 
نازل فرموده است. این کتاب از همین حروف ساخته 
شده است. حروفی که ساده و آسان در دسترس آنان 


یا بدانها دست می‌یازد 


است و می‌توانند از آنها هرگونه سخنی که بخواهند 
بسازند. ولیکن نمی‌توانند از آنها همچون این قرآن را 
بسازند و ارائه دهند. چون این کتاب ساختار یزدان 
است» نه ساختار انسان. 
قبلاً گفته‌ايم سوره‌هائی که با این حروف مقطعه آغاز 
می‌گردد دربرگیرندة سخن از قرآن هستند. یا بلافاصله 
به دنبال این حروف از قرآن سخن می‌گویند. و یا در 
می‌پردازند. همان‌گونه که در این 
سوره معمول است. در این سوره آمده است: 

«أثل ما آوحی الک من الکثاب ). 

(ای پیغمبر!) بخوان آنچه را که از کتاب (آسمانی قرآن) 
(عنکبوت/۴۵) 


لابلای خود به قرآن 


به تو وحی شده است. 


وکدلک أنرلنا تیک الکناب ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


همچنین ما کتاب (آسمانی قرآن) را بر تو نازل کرده‌ایم. 
(عنکبوت/۴۷) 
اکت تشو ن يله من کناب و لاط 
تو پیش از ۳7 کتابی نمی‌خواندی» و با دست راست 
خود چیزی نمی و (عنکبوت/۳۸) 
ریک آن آنرلنا یک الکثاب ب بل 
ایا همین اندازه برای انان کافی و بسنده نیست که ما 
این کتاب را بر تو نازل کرده‌ایم و پیوسته بر آنان 
خوانده می‌شود (و دائماً در طی قرون و اعصار, همگان 
را به مبارزه می‌خواند و معجزه جاویدان یزدان 
(عنکبوت/۵۱) 
این سخن هماهنگ و همگام با قاعده‌ای است که ما آن 
را برای تفسیر این حروف که در سرآغاز برخی از 
سوره‌ها است برگزیده و درپیش گرفته‌ايم. 
پس از این سرآغاز, سخن از ایمان می‌رود. و از 


می‌ماند؟). 


آزمایش و آزمونی سخن به میان می‌آید که موّمنان 
برای پیاده کردن و تحمّق بخشیدن این ایمان. بدان 
امتحان می‌گردند. آن‌گاه صحبت مي‌شود از این که 
آزمایش و آزمون است که راستگویان و دروغگویان 
را می‌شناساند و پرده از رخسارة صادقان و کاذبان 
برمی‌دارد: 

(أحَسب آلثاس أن بر كوا أن یفولوا: نا و شم لا 
ن وق این بن نله یم له 
eR‏ و للم الکاذبین 6( 
آیا مردمان گمان ا ههور ايمان 


فتون؟ 


آورده‌ايم (و به یگانگی خدا و.رسالت پيغمبر اقرار 
کرده‌ایم) به حال خود رها می‌شوند و ایشان (با تکالیف 


۱- مراد از «لَیعَمنْ اله: تا خدا بداند» تا خدا معلوم گرداند است. باید توه 
داشت که خدا هميشه آگاه بوده و هست. لذا منظور از این جمله و عباراتی از 
این قبیل این است که علم غیبی به علم عینی تبدیل شود و خفی جلی گردد 
... برای اطللاع بیشتر مراجعه شود به آل عمران/۱۴۰ و ۱۶۶ و ۱۶۷. 
(مترجم) 


سورۀ عنکبوت آیات ۱-۱۳ 
و وظائف و رنجها و سختیهائی که باید در راه آشین 
آسمانی تحمل کرد) آزمایش نمی‌گردند؟ ما کسانی را 
که قبل از ایشان بوده‌اند (با انواع تکالیف و مشقات و با 
اشام متهاو مته آومایش کر دای آ خر باین شتا 
بداند چه کسانی راست می‌گویند. و چه کسانی دروغ 


می‌گویند. 
این نخستین آهنگ و نوا در این بند نیرومند سوره 
است. این آهنگ و نوا به صورت استفهام انکاری ذ کر 
می‌گردد برابر درک و فهمی که مردمان از ایمان دارند. 
و اغلب گمان می‌برند که ایمان واژه‌ای است که با زبان 
گفته مې شود و ی ر 

(أَحَسِب آلناس آن يتر كوا أن :ناو لأ 

يفتنون؟ ). 

آیا مردمان گمان برده‌اند همین که بگویند ایمان 

آورده‌ایم (و به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر اقرار 

کرده‌ایم) به حال خود رها می‌شوند و ایشان (با تکالیف 

و وظائف و رنجها و سختیهائی که باید در راه آئین 

آسمانی تحمّل کرد) آزمایش نمی‌گردند؟. 
ایمان تنها واژه و سخنی نیست که گفته شود و بر زبان 
رود. بلکه ایمان حقیقتی است که دارای وظائف و 
تکالیفی است. و امانتی است که دارای رنجها و 
دشواریهائی است. و جهادی است که نیاز به صبر و 
شکیبائی دارد. و جذ و جهدی است که محتاج تحمّل و 
استقامت است. دیگر کافی و بسنده نیست که مردمان 
بگویند: ایمان آورده‌ايم و ایمان داریم. آنان به خاطر 
همین ادعاء زبانی معاف و رها نمی‌گردند. ایشان مورد 
آزمایش و آزمون قرار می‌گیرند و باید ثابت‌قدم بمانند 
و از امتحان صاف و صادق به در آیند. عناصرشان 
درست و دلهایشان سره جلوه‌گر آید و خود را بنماید. 
هم بدان‌گونه که آتش طلا را می‌آزماید تا میان اصل 
طلا و میان عناصر بی‌ارزش و کم‌بهائی که بدان 
آلوده‌اند و آمیزهٌ آن گردیده‌اند فاصله بیندازد و آنها را 
از یکدیگر جدا سازد - اين هم معنی ريش واژگانی 
فتنه است و دارای دلالت و سایه‌روشن و پیام و اشارة 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


خاط خود است این چنین هم فتنه یعنی آزمایش و 
آزمون با دلها عمل می‌کند. 
این آزمایش و آزمون ایمان, اصل ثابتی, و قانون و 
سئت جاری و ساری‌ای در میزان یزدان سبحان است: 
صَدَفُوا و یفلس الکازیین ). 
ما کسانی را که قبل از ایشان بوده‌اند (با انواع تکالیف و 
مشقات و با اقسام نعمتها و محنتها) آزمایش کرده‌ايم. 
آخر باید خدا بداند چه کسانی راست می‌گویند. و چه 
کسانی دروغ می‌گویند. 
خدا حقیقت دلها را پیش از آزمایش و آزمون هم 
می‌داند. ولیکن آزمایش و آزمون در جهان واقعیّت 
چیزی را برملا می‌کند و نشان می‌دهد که برای علم و 
دانش یزدان معلوم و مکشوف است. ولی برای علم و 
دانش مردمان نهان و پوشیده است. خدا مردمان را در 
این صورت در برابر اعمال و افعالی مورد حساب و 
کتاب قرار می‌دهد که از ایشان سر می‌زند. و ایشان را 
در برابر چیزی دادگاهی و دادرسی نمی‌کند که از ایشان 
می‌داند و اطْلاع دارد. این هم از یکسو فضل و لطف 
است. و از سوی دیگری عدل و داد است. از سوی 
دیگری نیز آموزش و پرورش مردمان را دربر دارد. و 
بدیشان آموخته می‌شود که کسی را مواخذه نکنند و 
گرفتار و محاسبه ننمایند مگر در برابر کاری که از او 
عیان گردیده است و به ظهور رسیده است. و در برایر 
کاری که اعمال و افعالش آن را محقق ساخته است و 
نمایان کرده است. چه آنان که از خدا بهتر و خوبتر از 
دل او آگاه و مطلع نیستندا 
به قانون و سنّت خدا در آزمایش و آزمون کسانی 
برمی‌گردیم که ایمان می‌آورند و در معرض آزمایش و 
آزمون قرار می‌گیرند تا معلوم گرداند چه کسانی از 
ایشان راستکار و راستگویند و چه کسانی از آنان 
بدکار و دروغگویند. 
قطعاً ایمان امانت یزدان در زمین است. کسی این امانت 
را برنمی‌دارد و پاس نمی‌دارد مگر آنان که شايستة آن 


هستند و قدرت پاسداری و پاس داشتن آن را دارنده و 
در دلهایشان نسبت بدان اخلاص و پاکی وجود دارد. و 
آنان که این امانت را بر آسودن و لميدن و غنودن. و بر 
امن و امان پیداکردن و به سلامت بودن و به سلامت 
زیستن» و بر کالاها و متاعها و خوشیها و خواستهاء 
ترجیح می‌دهند. این امانت. امانت خلافت در زمین, و 
رهبری کردن و رهنمود نمودن مردمان به راه خدا و در 
راه خداء و محتّق ساختن و پیاده کردن سخن خدا در 
زندگی است. این هم امانت ارزشمند و بزرگواری 
است. و امانت بس سنگین و دشواری است. این امانت 
از فرمان خدا برمی‌دمد و سرچشمه می‌گیرد و مردمان 
باید بدان گردن نهند و برایر آن باید بيایند و بروند. 
بدین خاطر این امانت به سطح خاصّی از مردمان نیاز 
دار مردمانی که در برابر آزمایش و آزمون صبر پیش 
گیرند و شکیبائی ورزند. 

از جملةٌ آزمایش و آزمون الهی این است که مومن در 
معرض اذیّت و آزار قرار گیرد. اذیّت و آزاری که از 
سوی باطل و باطلگرایان سر بر می‌زند و در می‌رسد. 
و نیروئی را نیابد که از او رو در روی طاغیان و یاغیان 
دفاع کند. این امر شکل برجسته و پدیدار آزمایش و 
آزمون است, آزمایش و آزمونی که مؤمن در برابر آن 
توان یاری خود و دفاع از خود را نداشته باشد. و متبادر 
به ذهن امانت همین است وقتی از آزمایش و آزمون 
سخن می‌رود. ولیکن این سخت‌ترین و ناگوارترین 
آزمایش و آزسون نیست. چرا که آزسایشها و 
آزمونهای فراوانی و به شکلهای مختلفی و به 
صورتهای گوناگونی وجود دارند که چه بسا تسلخ‌تر و 
دردناک‌تر باشند. 

آزمایش و آزمون اهل و عیال و عزیزان و دوستدارانی 
در میان است که انسان می‌ترسد به خاطر او بدیشان 
اذیّت و آزار برسد. و او نتواند از ایشان دفاع نماید. چه 
بسا آنان او را فریاد بزنند که سازش کند یا تسلیم شود. 
و او را بسه نام عشق و دوستی و به خویشی و 
خویشاوندی فریاد دارند. و وی را از خدا بترسانند که 
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صلهٌ رحم را در معرض اذیّت و آزار يا هلاک و نابودی 
قرار ندهد و خویشی و خویشاوندی را بپاید و بدانان 
رحم نماید. در این سوره به نوعی و شکلی از این 
آزمایش و آزمون با پدر و مادر اشارت رفته است. 
زمایش و آزمونی که بسی سخت و اگوار است. 

زمایش و آزمون روی آوردن دنیا به باطلگرایان 
است. باطلگرایانی که مردمان ایشان را پیروز می‌بینند 
و بدیشان مات و مبهوت و شگفت‌زده خیره می‌شوند. 


[ 
[ 


دنیا فریادشان می‌دارد و برایشان هرا می‌کشد و غوغا 
می‌کند. عموم مردمان برایشان کف می‌زنند. و سدّها و 
مانعهای سر راهشان درهم می‌شکند و کتار زده 
می‌شود. و مجدها و عظمتها برایشان ساخته و پرداخته 
می‌گردد. و زندگی برایشان صاف و گوارا می‌شود و به 
مرام و مرادشان می‌گردد. امّا این انسان مومن بی‌نام و 
نشان و دنگ و فنگ در کناری است و بدو توجه 
نمی‌شود و چه بسا مهمل و زشت قلمداد می‌شود. کسی 
به دفاع از او برنمی‌خيزد. و به ارزش حقّی که با او 
است توجّهی نمی‌گردد و اصلاً احساس آن حسقّ هم 
نمی‌شود. چه بسا تنها افراد کمی از امثال خودش که 
چیزی از امور و شون زندگی را در دست ندارند. 
بدان حق بنگرند و اهمیّت بدهند. 

آزمایش و آزمون غربت در میان است. آن هم غربت 
در محیط و خانه و کاشانهُ خود! و تک و تنها ماندن به 
خاطر داشتن عقیده اسلامی! هنگامی که شخص موّمن 
می‌نگرد و هرآنچه راکه در پیرامون او است» و هرکه را 
که در دور و بر او است. در امواج ضلالت غرق 
می‌بیند. و او تنها است و کنار افتاده و غریب و رانده و 
مانده است» بداند که آزمایش و آزمون او آغاز شده 
است و در گرفته است: 

آزمایش و آزمون دیگری و از نوع دیگری در مسیان 
است که ما امروزه در این روزگاران آن را آشکار و 
برجسته می‌بينيم. آن آزمایش و آزمون این است که 
مزمن ملتهائی و دولتهائی را می‌بیند که غرق در پستی 
و خواری هستند. ولی با وجود این جامعه‌های آنان 
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مترقی و پیشتاز بوده و در زندگی خود متمدّن هستند. 
فرد در آن جامعه‌ها از رعایت و حمایتی برخوردار 
است که درخور شأن و مقام انسان است. موّمن می‌بیند 
این جامعه‌ها ثروتمند و نیرومندند. در حالی که دشمن 
خدایند! 

آزمایش و آزمون بزرگ‌تری در میان است. بزرگ تر 
از هم اینها و دشوارتر و سخت‌تر از همه اینهاء و آن 
آزمایش و آزمون نفس و شهوت. و جاذبیّت و کشش 
زمین, و دلربائی و دل‌انگیزی خون و گوشت» و رغبت 
و عشق به کالاها و متاعها و سلطه و قدرت. یا رغبت و 
عشق به آرایش و آرامش و بدون دغدغه و دل‌شوره 
زیستن. از دیگر سو دشواریهای ماندگاری و ایستادگی 
در راه ایمان, و طیٌ طریق بر راستای والای آن در ميان 
است. سدها و مانعها در ژرفاهای جهان درون, و 
سختیها و ناگواریهای موجود در شرائط و ظروف 
زندگی جهان بیرون. و ناسازگاریهائی که در منطق 
محیط. و در جهان‌بینیهای اهل زمان است. همه و همه 
آزمایش و آزمون مردمان با ایمان است! 

هنگامی که زمان به طول می‌انجامد. و یاری و مدد 
الهی به تأخیر می‌افتد. آزمایش و آزمون سخت‌تر و 
سنگین تری در پیش است. آزمایش و آزمونی است که 
لی دفو ا سی اکا اس ر انها سای 
ثابت‌قدم می‌مانند که یزدان ایشان را بپاید و مصون و 
محفوظ نماید! این چنین مومنانی کسانی هستند که 
حقیقت ایمان را در وجود خود تحمّق می‌بخشند و پیاده 
می‌کنند. وزان امانت بزرگ امین شناخته می‌شوند. 
امانت آسمان که در زمین است. و امانت یزدان که در 
دل انسان است. 

خدا چه نیازی به این دارد ‏ حاشا که خدا چنین کند که 
مومنان را با آزمایش و آزمون بیازارد. ولیکن 
آزمایش و آزمون آماده کردن حقیقی موّمنان برای 
تحمل بار امانت است. امانت آسمانی نیاز به آمادگی 
ویژه‌ای دارد. این آمادگی ویژه حاصل و کامل نمی‌شود 
مگر با تحمّل عملی سختیها و بر خود هموار کردن 
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دشواریهاء و برتری حقیقی و چیرگی واقعی پیدا کردن 
بر شهوات و هواها و هوسهاء و صبر و شکیبائی کردن 
در برابر دردها و المهاء و يقین حقیقی و اطمینان واقعی 
داشتن به مدد و یاری و پیروزی یزدان یا به ثواب و 
پاداش او هرچند که آزمایش و آزمون به طول بکشد و 
سختی و شذت آن مدتهای مدید ادامه پیدا کند. 
سختیها و دشواریها نفس را در بوتةٌ خود ذوب می‌کند 
و آمیزه‌ها و ناپاکیها را از آن جدا و به دور می‌اندازد. و 
نیروهای اندوختة نهان در آن را به جوش و خروش 
درمی‌آورد و آنها را بیدار می‌کند و گرد می‌آورد. و با 
شدّت و حذّت بر آنها پتک می‌زند تا سخت و سفت و 
براق و درخشان گردند و خالص پدیدار و جلوه گر آیند. 
سختیها و دشواریها با دسته‌ها و گروه‌های مردمان این 
چنین می‌کنند. درنتيجه تنها کسانی سفت و سخت 
می‌ایستند و پایداری و استقامت می‌ورزند که تسنه 
درخت وجودشان سالم‌تر و سخت‌تر. و سرشتشان 
نیرومندتر و قویتر باشد. و با خدا پیوند و ارتباط 
محکم‌تر و بهتر داشته باشند. و بدانچه که در پیشگاه 
خدا است. و آن پیروزی يا پاداش است. یقین و اطمینان 
بیشتری و استوارتری داشته باشند. این چنین کسانیند 
که در نهایت پرچم را دریافت می‌دارند و بر دوش خود 
می‌کشند. و پس از آمادگی پیدا کردن و امتحان دادن 
است که بر آن امین شناخته می‌شوند. 

آنان امانت را دریافت می‌دارند. این امانت برایشان 
عزیز و گرانبها است. چون برای آن بهای زیادی را 
پرداخته‌انده و صبر و شکیبائی و استقامت و پایداری در 
راه آن نشان داده‌اند. و محنتها و دردها و رنجها برایش 
کشیده‌اند. و در راه آن جان‌نثاریها و فداکاریها کرده‌اند 
و قربانیها داده‌اند و خونها به پایش ریخته‌اند. کسانی که 
خونشان را و اعصابشان را مبذول می‌دارند و از 
آسایش و آرامش خود می‌گذرند. و به ترک رغائب و 
علائق و لذائذ خود می‌گویند. و در برابر اذیّت و آزار و 
محرومیّت شکیبائی می‌ورزند و صبر در پیش می‌گيرند. 
بدون شک همچون کسانی ارزش امانتی را می‌دانند که 
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در راه آن یخشیده‌اند و بذل کرده‌اند آنچه راکه 
بخشیده‌اند و بذل کرده‌اند. دیگر آن امانت را ساده و 
ارزان بعد از آن همه جان‌نثاریها و فداکاریها و قربانیها 
و دردها و رنجها از دست نمی‌دهند و مفت تسلیم 
دیگران نمی‌کنند. 

و اما پیروزی ایمان و حق در نهایت. این چیزی است 
که وعدة خدا آن را تضمین فرموده است» و هیچ مؤمنی 
هم در وعدهٌ خدا شک و تردید ندارد. اگر پیروزی به 
تأخیر بیفتد قطعاً حکمت مقدری در پس پرد؛ غيب 
است و در آن خیر و صلاح ایمان و مومنان است. هیچ 
کسی غیرتمندتر از خدا برای حقٌ و یاران حقَ نیست. 
خدا از همه کس بیشتر مدافع حق و یاران حقٌ است. 
برای موّمنانی که به بلا و مصیبت گرفتار می‌آیند. و 
مورد آزمایش و آزمون قرار می‌گيرند. این افتخار بس 
است که آنان از سوی خدا برگزیده شده‌اند تا امینان 
دين حق خدا باشند. و خدا برایشان گواهی دهد که آنان 
آئین محکم و استواری دارند این است که او ایشان را 
برای بلا و مصیبت برمیگز یند: 

در حدیث صحیح آمده است که پیغمبر خدا مه 
فرصو است: 

مد لاس لاء اا م آلطاشون: 2 الأمعل 
الئل بی لجل عَلی سب دینه نکن فی دینه 
صلابة زید لَه ف البلاء). 

«بلا و آزمون پیغمبران از همه مردمان سخت‌تر و 
دشوارتر است. پس از ایشان بلا و آزمون صالحان و 
شایستگان, و بعد از آنان بلا و آزمون کسانی سخت7 

و دشوارتر است که بهتر و خوبترند. انسان به اندازه 
(افزایش و فزونی مراتب نیروی) آئینش به بلا گرفتار 
می‌آید و آزمون می‌گردد. اگر قدرت و توان در آئینش 
باشد. بر بلا و آزمون افزوده می‌شود ...» 

کسانی که مومنان را به بلا و مصیبت گرفتار می‌نمایند. 
و کارهای ناپسند و ناشایست می‌کنند. آنان از عذاب 
خدا نجات پیدا نمی‌کنند و رهائی نمی‌یابند. هرچند که 
باد به غبغب اندازند و خویشتن را بياماسند. و کارهای 
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پیروز و بهروز باشند. وگردونة امور به مرادشان 


بچرخد و به پیش تازد. وعدهٌ خدا چنین است. و قانون 
و سنّت خدا در پایان گشت و گذار بر این است: 

ام خست الذي ين یعون السات أن د کت بسبقونا؟ 

شاء ایکون . 

آیا کسانی که بدیها را انجام می‌دهند گمان می‌برند که 

بر ما پیشی می‌گیرند (و از حوزهُ قدرت ما می‌گریزند و 

از چنگال ما رهائی می‌یابند؟!) چه بد داوری می‌کنند!. 
هیچ مفسد و تباهی پیشه‌ای گمان نبرد که او از دست 
خدا می‌تواند بگریزد و یا بر او پیشی می‌گیرد و خود را 
از عذاب او به دور می‌دارد. کسی که این چنین گسمان 
برد چه بد داوری می‌کند. و سنجش بس تباهی, و 
ارزیابی بسیار نادرستی, و انديشه و تصوّر خیلی 
پریشان و نابسامانی دارد. چه خدا آزمایش و آزمون را 
قانون و سنّت کرده است تا ایمان مؤمن را بیازماید و 
راستگویان و دروغگویان را از یکدیگر جدا نماید. هم 
او است که گرفتار ساختن بدکاران را قانون و ستتی 
کرده است که دگرگون نمی‌گردد و تخلف نمی‌پذیرد و از 
رسیدن به نشانه کناره نمی‌رود و منحرف نمی‌شود. 
این دومین آهنگ و نوا در سرآغاز سوره است. آهنگ 
و نوائی که با آهنگ و نوای نخستین همسنگ و 
همطراز است و برابری می‌کند. وقتی که آزمایش و 
آزمون, قانون و سنّت جاری امتحان دلها و سره کردن 
صفها باشد. معلوم است که نا امید کردن و شکست دادن 
بدکاران و گرفتار ساختن مفسدان و تباهی‌پیشگان نیز 
قانون و سّت جاری است و قطعاً رخ می‌دهد و پیش 
می‌اید. 
و اما آهنگ و نوای سوم جلوه‌گر می‌آید و مجتّم 
می‌شود در اطمینان بخشیدن کسانی که ملاقات خدا را 
چشم می‌دارند و به حساب و کتاب خدا با مردمان ایمان 
دارند. آن کسانی که دلهایشان به خدا رسیده است و 
پیوند پیدا کرده است. و با يقین کامل و اطمینان شامل 
رو به خدا می‌روند تا در بهشت او بغنوند: 


سور عنکبوت آیات ۱-۱۳ 
تن موی یز 
من كان رجو لفاء اله فان أجل اله لات. و هو 
آلسّميع الْعَلم). 
کسی که ملاقات خدا را چشم می‌دارد (و به زندگی 
دوباره و رستاخیز و قیامت و حساب و کتاب و پاداش 


و پادافره معتقد است. باید در پرستش و فرمانبرداری 

از خدا سستی و سهل‌انگاری نکند. و باید بداند) زمانی 

را که خدا تعیین کرده است (دیر یا زود) فرا می‌رسد. و 

او شنوا و آگاه است (و گفتار و رفتار همگان را 

می‌شنود و می‌بیند و سرا و جزا می‌دهد). 
پس باید دلهای امیدوار به ملاقات خدا برجای و 
استوار بمانند و مطمئنْ باشند و انتظار چیزی را بکشند 
که خدا آن را بدیشان وعده داده است. بسان انتظار 
کشیدن کسی که یقین دارد کاملاً معتقد به فرا رسیدن 
وعده خدا است. و به ملاقات خداء با عشق و علاقه و 
یقین کامل. چشم بدوزد. 
تعبیر قرآنی این‌گونه دلهای چشم به راه ملاقات خدا را 
به صورت الهامگرانه‌ای به تصویر می‌کشد. آن دلها را 
به صورت اشخاص مشتاقی که به خدا رسیده‌اند و 
بدانچه خدا بدیشان در آنجا وعده داده است دست 
یافته‌اند جلوه گر می‌کند و پیش چشم می‌دارد. با تأکید 
آسایش‌بخشی بدین چشم‌انتظار پاسخ می‌گوید. و با 
اطمینان خسوشایندی بر آن پیرو می‌زند. و این 
چشم‌انتظار آسایش‌بخش و این اطمینان خوشایند را 
بدان دلها سرازیر می‌کند و داخل می‌گرداند. آخر بیان 
می‌کند که خدا بدین دلها گوش می‌دهد و سخنهای آن 
دلها را می‌شنود. و چشم انتظار و چشم دوختن آنها را 
می‌داند: 

ود آلسمیع للم . 

واو شنوا و آگاه است. 
چهارمین آهنگ و نوا با دلهائی رویاروی می‌شود که 
مشکلات و مشقات ایمان. و سختیها و دشواریهای 
جهاد را تحمل می‌کنند. به گوش جان این دلها می‌خواند 
تحمّل مشکلات و مشتّات و سختیها و دشواریهای 
جهاد برای خیر و صلاح خود دلها و برای تکمیل فضائل 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
دلهاء و برای اصلاح کار و بار و زندگی آنها است. و ال 


است: 
ی 9 لر ور 
و مَنْ جاهد قفا جاهد لنفسه. إن الله عى عن 
الغالین ). 


کسی که تلاش و کوششی (در راه پیشرفت دين خداء و 
انجام عبادات تقبّل) کندء در حقیقت برای خود تلاش و 
شش کرده است (و سود آن عائد خودش می‌گردد). 

چرا که خدا بی‌نیاز از جهانیان (و طاعت و عبادت 

ایشان) است. 
وقتی که خدا بر مژمنان آزمایش و آزمون واجب 
می‌گرداند. و ایشان را موظّف و مکلّف می‌سازد به این 
که با خویشتن به جهاد بپردازند تا بر تحمل سختیها و 
دشواریها استوار و ثابت‌قدم بمانند و بتوانند پایداری و 
پیکار کنند. این کار را برای اصلاح حال خودشان و 
تکمیل شخصیّت خودشان, و برای پیاده کردن خیر و 
صلاح خودشان در دنیا و آخرت. انجام می‌دهد و واجب 
و لازم می‌گرداند. جهاد نفس. مجاهد و دل او را اصلاح 
می‌کند. و جهان‌بینیها و افقهای وی را بالا و والا 
می‌برد. و مجاهد را برتر از آن می‌گرداند که در بمذل 
جان و مال بخل ورزد و تنگچشمی کند. و مزیتها و 
استعدادهای ارزشمند موجود در وجودش رابه جوش و 
خروش می‌اندازد. این همه چیز. تازه از این است که 
فرد مومن به جماعت موّمنان برسد. و خیر و صلاح 
موّمنان نیز بدو برگردد. و حقّ در میانشان استقرار پیدا 
کند. و در میان آنان خیر بر شر چیره شود و صلاح بر 
فساد تفوّق پیدا نماید. 

و من جاهَد فان جاهد تیه ). 

کسی که تلاش و کوششی (در راه پیشرفت دین خر 

انجام عبادات تقبل) کند, در حقیقت برای خود تلاش و 

شش کرده است (و سود آن عائد خودش می‌گردد). 

کسی که گامی در راه جهاد برداشته است نباید در میانۀ 
راه بایستد و از خدا بهای جهادش را بخواهد و بر خدا 


و بر دعوت او منت نهد. و در برابر سختیها و دشواریها 
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جزء بیستم 
و رنجهائی که دیده است دریافت پاداش خود را دیز به 
حساب آورد! چه از جهاد این فرد چیزی به خدا 
نمی‌رسد. و خدا نیازی به تلاش و کوشش انسان 
ضعیف ناچیز ندارد: 

إن الله هل عَن این . 

چرا که خدا بی‌نیاز از جهانیان (و طاعت و عبادت 

ایشان) است 
این فضل و لطف خدا است که خدا بدو در جهاد کمک 
می‌کند و بدو توفیق جهاد می‌دهد. و در پرتو جهاد او را 
در زمین خلافت می‌بخشد و جایگزین دیگران 
می‌سازد. و با ثواب آن در آخرت او را مزد می‌دهد و 
به سعادت چاویدان نائل می‌گر داند: 

(والذین منوا و عیلوا آلصاات نکر عم 

ا 

یعون 4. 

کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام 

بدهند (ما گناهان ایشان را می‌بخشیم و) بدیهایشان را 

محو می‌کنيم. و پاداش کارهای نیکشان را به بهترین 

وجه می‌دهیم. 
بايد که مژمنانی که کار می‌کنند و به تلاش می‌ایستند 
به چیزی که در پیشگاه خدا دارند اطمینان داشته باشند. 
و به یقین بدانند که یزدان سبحان گناهان و بدیهای 
ایشان را مسحو و نسابود می‌کند. و به خوبیها و 
نیکیهایشان پاداش می‌دهد. باید که مومنان تلاشگر بر 
مشکلات و مشقّات جهاد صبر و شکیبائی کنند. و در 
برابر بلاها و آزمونها ثایت‌قدم و راست‌قامت بمانند. 
چه در پایان این گشت و گذار چند روزه زندگی اميد 
روشن و درخشان و پاداش خوب و رخشان در انتظار 
آنان است. این مومنان را بس, اگر هم در دنیا داد دل 
آنان داده نشود و با ایشان انصاف و عدالت نرود! 
0 
آن‌گاه نوع دیگری از انواع آزمایش و آزمون به میان 
می‌آید که در سرآغاز سوره بدان اشاره کردیم 
آزمایش و آزمون اهل و عیال و عزیزان و دوستان. در 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
این جایگاه باریک. سخن آینده‌نگرانه و میانه‌روانه‌ای 
بیان می‌شود. سخنی که افراط و تفریطی در آن نیست: 
٤‏ و وَصَيْنا الانسان پوالدیه حشتاً .و ان جاهداک 
لرک بی ما لیس لک به علم قلا طفه إل 
مزجفکم فانیکم اک تفتلرن .والذین وا 
عَملو ۱ آلصالحات ت للم نی في آلصاخین 4 
ما به انسان توصیه می‌کنیم که به پدر و مادرش کاملا 
نیکی کند. و (امّا ای انسان!) اگر آن دو تلاش کردند که 
برای من انباز قرار دهی -که کم‌ترین اطلاعی از آن 
نداری (و اصلاً شرک با علم و عقل سازگار نیست) -از 
ایشان اطاعت مکن. (ولی باز هم محترمانه و مهربانانه 
با ایشان رفتار کن). بازگشت همه شما به سوی من 
است و از کارهائی که کرده‌اید آگاهتان می‌کنم (و جزا و 
سزای اعمالتان را بی‌کم و کاست خواهم داد). کسانی 
که ایمان می‌آورند و کارهای بایسته می‌کنند» ما ایشان 


را در میان شایستگان قرار می‌دهیم (و همدم و همنشین 
پیغمبران و صذیقان و شهداء و صالحان می‌کنیم). 
پدر و مادر نزدیک‌ترین خویشاوندان به انسان هستند. 
پدر و مادر دارای فضل و برتری می‌باشند. پدر و مادر 
دارای صلةّ رحم استواری هستند و باید کاملاً بدیشان 
مهربانی کرد. پدر و مادر وظيفةٌ واجبی بر گردن انسان 
دارند: وظیفة محیّت و کرامت و احترام و حفاظت و 
حمایت. ولیکن در حق خدا از ایشان اطاعت نمی‌شود. 
راه این است و بس: 
و وین الانسان پوالدیه حُسناً. و ٍن جاهداک 
رک بی ایس لک بد جهن ما6 
ما بهاتسان توصیه می‌کنیم که به پدر و مادرش کاملا 
نیکی کند. و (امّا ای انسان!) اگر آن دو تلاش کردند که 
برای من انباز قرار دهی -که کم‌ترین اطلاعی از آن 
نداری (و اصلاً شرک با علم و عقل سازگار نیست)-از 
ایشان اطاعت مکن. 
پیوند با خدا نخستین پیوند است. و رابطۀ در راه خدا 
دستاویز محکم است. اگر پدر و مادر مشترک باشند, 
باید با ایشان خوبی و نیکی کرد و از آنان نگاهبانی و 
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جزء بیستم 
نگاهداری نمود. ولی نباید از ایشان اطاعت و پیروی 
کرد. زندگی دنیا زودگذر است و پس از آن همگان به 
سوی یزدان برمی‌گردند. 


۳ 2 ند ار لح م 
إل مزجشک فاگ اک تفن ۳۹ 
بی‌کم و کاست خواهم داد). 
خداوند مؤمنان و مشرکان را از یکدیگر جدا می‌سازد. 
مؤمنان با یکدیگر اهل و عیال و دوست و رفیق 
می‌گردند. هرچند که در دنیا میانشان پیوند خویشاوندی 


و دامادی ‏ نباشد: 
و این وا و یلوا آلضابشات للم نی 
آلصاین ). 


کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای بایسته می‌کنند. ما 
ایشان را در میان شایستگان قرار می‌دهیم (و همدم و 
همنشین پیغمبران و صدّیقان و شهداء و صالحان 
می‌کنیم). 
بدین‌گونه به خدا رسیدگان یک دسته و گروه می‌شوند. 
بدان‌گونه که آنان در حقیقت چنین بوده‌اند. پیوندهای 
خون و قرابت و نزدیکی و حسب و نسب و دامادی از 
میان می‌رود. و با پایان گرفتن زندگی دنیا پایان 
می‌گيرد. این روابط پیوندهای گذرا و عارضی هستند 
نه پیوندهای دائمی و اصلی. چرا که همچون پیوندهائی 
از دستاویز محکم الهی گسیخته‌اند و بریده‌انده دستاویز 
محکمی که گسیختن و بریدن ندارد. 
ترمذی به هنگام تفسیر این آیه روایت کرده است که 
این آیه دربارۂ سعد پسر ابی‌وقاص تب و مادر او 
حمنه دختر ابوسفیان نازل گردیده است. سعد پسر 
ایی‌وقاص در حق مادرش بسی نیکی می‌کرد و 
رفتار بود. مادرش بدو گفت: این چه آثینی است که 
پدید آورده‌ای؟ به خدا سوگند نه می‌خورم ونه 
می‌آشامم تا زمانی که یا به آئینی برمی‌گردی که بر آن 
بودی» و يا من می‌میرم. آن وقت با مردن من برای 
هميشه ننگین می‌گردی و مردمان به تو خواهند گفت: 


فی‌فلال‌القرآن 

جلد چهارم 
ای کشنده مادر! آن‌گاه مادرش یک شبانه روز صبر کرد 
و چیزی نخورد و چیزی نیاشامید. سعد به پیش مادرش 
آمد و گفت: ای مادر من, اگر تو صد جان داشته باشی و 
جانها یکی یکی قالب را تھی کنند. آئین خودم را رها 
نمی‌سازم و به ترک ان نمی‌گويم. اگر می‌خواهی 
بخوری بخور و اگر نمی‌خواهی بخوری نخور. 
هنگامی که مادرش از او نا امید گردید خورد و نوشید. 
سپس خداوند این آیه را نازل فرمود و دستور داد به 
پدر و مادر نیکی و خوبی شود. و در شرک از ایشان 
اطاعت نگردد. 
بدین منوال و بر این روال ایمان در آزمایش و آزمون 
خویشاوندی و صله رحم پیروز گردید. و خوبی و نیکی 
در حقّ پدر و مادر برجای و ماندگار ماند. موّمن در 
معرض این آزمایش و آزمون در هر زمانی قرار 
می‌گيرد. باید فرمودهٌ خدا و کار سعد. هر دو تا به عنوان 
پرچم نجات و رستگاری و امن و امان در جلو چشمان 
او در اهتزاز باشد. 
ا 
می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این دسته از انسانها 
رسواگرانه در برابر شکنجه و آزار از دين برمی‌گردند. 
سپس در زمان خوشی و رفاه ادعای عریض و طویلی 
دارند. قرآن این شکل را با واژه‌های چندی ترسیم 

کند. شکلی که دارای سیماهای پدیدار و روشن و 
نشانه‌های برجسته و 2 

9 ل ا 
وین اس من ول من :ما 


ریک تیف ۳ 4 باق 
ضذور اغالین؟ وأ عَم ال الذي اموا 2 
یسنان ). 

نومان رم کا کک کی 
آورده‌ایم (و از زمرۀ مق‌منانیم). اما هنگامی که به خاطر 
خدا مورد اذیّت و آزار قرار گرفتند. (به ناله و فریاد 
می‌آیند و چه بسا از دین برگردند. انگار ایشان) شکنجة 
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مردمان را (در دنیا) همسان عذاب خدا (در آخرت) 
می‌شمارند. و هنگامی که پیروزی‌ای از سوی 
پروردگارت نصیب (شما مؤمنان) گردد. خواهند گفت: 
ما که با شما بوده‌ایم (و ایمانی چون ایمان شما 
داشته‌ایم و باید از غنائم پیروزیتان بر دشمنان بهره‌ای 
داشته باشیم). آیا خداوند آگاه‌تر (از هر کسی, به ایمان 
و نفاق و) به آنچه در سینه‌های جهانیان است 
نمی‌باشد؟ خداوند مسلّماً مؤمنان را می‌شناسد» و قطعاً 
منافقان راهم می‌شناسد. 
این نمونه از مردمان» واژهٌ ایمان را در وقت رفاه و 
خوشی بر زبان می‌رانند و آن را بدون زحمت می‌بینند. 
و خرج چندانی برای ایشان ندارد. تنها هزينة آن راندن 
بر زبان و گفتن آن است. 
(قاذا آوذی فی اللہ ). 
اما هنگامی که به خاطر خدا مورد اذِیّت و آزار قرار 
هرگاه به خاطر سخنی که در حال امن و امان و رفاه و 
خوشی گفته‌اند اذیّت و آزار ببینند: 
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«جعل فتنة فة لاس کعذاب اله . 

شکنجۀ مردمان را (در دنیا) همسان عذاب خدا (در 

آخرت) می‌شمارند. 
با شکنجه و آزار مردمان با جزع و فزع رویاروی 
می‌گردند. و ارزشها و معیارها در درونشان به هم 
می‌خورد و خلل می‌پذیرد. و عقیده در دلشان به تکان و 
نوسان می‌افتد و لرزان و پریشان می‌شود. و تصوّر 
می‌کنند که فراتر از این اذیّت و آزار هیچ‌گونه عذابی 
نیست که گریبانگیرشان گردد. حتّی عذاب خدا هم در 
میان نخواهد بود! و به خود می‌گویند: آهای! این عذاب 
شدید و دردناکی است و در فراسوی آن هیچ چیزی 
نیست. پس چرا و به خاطر چه چیز بر ایمان بمانیم و 
شکیبائی نمائیم؟ عذاب خدا بالاتر از این عذابی نیست 
که ما در آن هستیم و بدان گرفتاريم ... این اشتباه است. 
اذیّت و آزاری که مردمان می‌توانند برسانند و اندازه 
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آن را بدانند و بتوانند. با عذاب خداکی قابل مقایسه 

ست؟ عذابی که کسی اندازه و چگونگی آن را 

نمی‌داند. 

این نمونه‌ای از انسانها است بدان هنگام که در وقت بلا 


و سختی پذیره آزمایش و آزمون می‌روند و تاب اذیّت 
و آزار نمی آورند. 

وین جاء طز من ریک لَیقولن: اناکنا 

مَعکم! ). 

و هنگامی که پیروزی‌ای از سوی پروردگارت نصیب 

(شما مومنان) گردد. خواهند گفت: ما که با شما بوده‌ایم 

(و ایمانی چون ایمان شما داشته‌ایم و باید از غنائم 

پیروزیتان بر دشمنان بهره‌ای داشته باشیم)!. 
ما با شما بوده‌ايم ... این موضع و موقعیّت ایشان بود 
در هنگامة گیر و دار و سختی و گرفتاری. آنچه 
می‌کردند و می‌نمودند خواری و رسوائشی و دست و 
پای خود را گم کردن و بر دست و پا افتادن و بدگمانی 
و بداندیشی و در سنجش و ارزیابی امور دچار اشتباه 
شدن بود. ولیکن وقتی که زمان رفاه و خوشی در 
می‌رسد و آرامش و امن و امان در میان است. اذعاهای 
عریض و طویل سر برمی‌زند و پخش و پراکنده 
می‌شود. و آنان که گوشه گیری می‌کردند و خواری و 
پستی را می‌پذیرفتند. و ضعیفان شکست خورده‌ای 
بودند. بسان شیران بیشه می‌شوند و می‌گویند: 

(اناکنامعکم ». 

ما که با شما بوده‌ایم! 

ویس اه عم با نی ضذور الغالین؟ ). 

آیا خداوند آگاه‌تر (از هر کسی, به ایمان و نفاق و) به 

آنچه در سینه‌های جهانیان است نمی‌باشد؟. 
آیا خداوند نمی‌داند که کدام سینه‌ها جزع و فزع و ترس 
و هراس دارند و نفاق در خود می‌پرورانند؟ یا کدام 
سینه‌ها ایمان دارند و دلهایشان برای خدا می‌زند؟ آیا 
آنان چه کسی را گول می‌زنند؟ آیا ایشان با چه کسی 
حقه‌بازی و چاپلوسی می‌کنند؟ 
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جزء بیستم 
یاه اذین منوا و من النانقین ) 


خداوند مسلماً ممنان را می‌شناسد و قطعاً منافقان را 


هم می‌شتاسد. 
قطعاً خداوند مومنان و منافقان را می‌شناسد و از 
یکدیگر مشخص و جدا می‌سازد. آزمایش و آزمون 
جز برای این نیست که مشخص گردد چه کسانی مومن 
هستند. و چه کسانی منافق می‌باشند. 
لحظه‌ای در برابر تعبیر دقیق قرآنی می‌ايستیم. بدان‌گاه 
که پرده را از اشتباه این نمونه از مردمان برمی‌دارد. در 
آن وقت که می‌فرماید: 

عل فة ناس كعذاب الله 4. 

شکنجۀ مردمان را (در دنیا) همسان عذاپ خدا (در 

آخرت) می‌شمارند. 
منافقان در اصل فاقد ایمان هستند. نه این که لغزش 
ایشان در این باشد که صبر و شکیبائی آنان در برابر 
تحمّل عذاب ضعف و سستی گرفته است و به پایان 
آمده است. صبر و شکیبائی مؤمنان صادق نیز در برخی 
از اوقات سستی می‌گیرد و پایان می‌پذیرد - آخر تاب و 
توان بشری حدود و ثغوری دارد - ولی مومنان صادق 
در چهان‌بینی خود و در احساس و شعور خود ميان همه 
اذیّت و آزارهائی که انسانها می‌توانند برسانند. و میان 
عذاب خداوند بزرگوار. روشن و آشکار فرق 
می‌گذارند. و در ذهن و خردشان هرگز جهان فسناپذیر 
کوچک با جهان جاویدان بزرگ آمیزه یکدیگر 
نمی‌گردد. و حتی در لحظه‌ای که عذاب مردمان از تاب 
و توان انسان در می‌گذرد آن جهان را با ایین جهان 
نمی آمیزند و پایه و مایه و اندازه و ارزش هریک را از 
یکدیگر جدا می‌سازند ... خدا در حسش و شعور موّمن, 
کسی و چیزی همتای او نیست. و هر انسدازه اذیّت و 
آزار از تاب و توان او فراتر رود. او خدا را درنظر 
می‌دارد و از میدان به در نمی‌رود ... این دوراهۀ 
جدائی ایمان موجود در دلها و نفاق موجود در آنها 


است. 
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در اینجا آزمایش و آزمون گول زدن و تحریک و 
ترغیب کردن سر می‌رسد. با این آزمایش و آزمون 
فساد و تباهی جهان‌بینی کسانی به محک زده می‌شود 
که کافرند. و روشن می‌گردد که دربار؛ مسوّولیّت و سزا 
و جزا چگونه می‌انندیشند. این بخش واپسین, 
مسوولیّت فردی و پاداش و پادافره شخصی را مقر 
می‌دارد. مسژولیّت فردی و پاداش و پادافره شخصی 
ال زر کی ار ام 0 اتکی اس که ا کر و 
روشن‌ترین نمادهای خود و در برترین اوضاع خود 
نشان می دهد 
و فال الذین راذن ما 7 ووا مین و 
یل خاک و ماهم ال من شین 
شی ء. کم لکازیون. و بقلم و ٤‏ فلا مَع 
تایه وا یو یوم الْقَيامَة 2 عها کائوایفترون 4 
کافران به مؤمنان می‌گویند: از راه و روش و مکتب و 
آئین ما پیروی کنید (و اگر رستاخیز و حساب و کتابی 
در میان بود مسوولیّت آن را ما می‌پذيريم و) قطعاً 
گناهان شما را به عهده می‌گیریم! ولی آنان هرگز 
گناهان ایشان را به گردن نمی‌گیرند (و اصلاً کسی 
کناهان کسی را نمی‌تواند تقّل کند. و بلکه هر کسی در 
گرو اعمال خویش است) و آنان قطعاً دروغ می‌گویند. 
آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می‌کشند, و 
بارهای سنگین دیگری را افزون بر بارهای سنگین 
خودشان (بر دوش می‌کشند که مکافات گمراهسازی 
دیگران است. بدون این که از بار گناهان گمراه شدگان 
هم چیزی کاسته شده باشد) و در روز قیامت از ایشان 
دربارة افتراها و دروغهائی که به هم می‌بافند پرسیده 
می‌شود. 
کافران این سخن را برای همگامی با جهان‌بینی 
قبیله گری پیشین خود می‌گفتند. مبنی بر این که آنان 
مشترک و مسوولیتهای مشترک در میان 
عشیره داشتند و دیه‌ها و مسولیتها را یکایک قبیله 


دیه‌های 
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برعهده می‌گرفتند. گمان می‌بردند که آنان کیفر شرک 
ورزیدن و انباز درست کردن برای یزدان از سوی 
دیگران را می‌توانند بر عهده گیرند و ایشان را از سزای 
آن برهانند و معاف دارند. گذشته از این جهان‌بینی 
قبیله گری, قصد مسخره کردن و ریشخند را نیز داشتند. 
و داستان سزا و جزای آخرت را به طور کلّی به بازی و 
تمسخر می‌گرفتند: 

۳ وا سینا و لحمل خطایا کم ». 

اروش و مکتب و آئین ما پیروی کنید (و اگر 

رستاخیز و حساب و کتابی در ميان بود مسوولیّت آن 

راما می‌پذيريم و) قطعاً گناهان شمارا به عهده 

می‌گیریم!. 
آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد و پاسخ قاطعانه‌ای 
بدیشان می‌دهد. و اعلام می‌دارد که هر کسی در اخرت 
تک و تنها به سوی پروردگار خود برگردانده می‌شود. 
و خدا او را در برابر اعمال و افعالش مجازات می‌کند. 
و هیچ کسی بار گناه دیگری را بر عهده نمی‌گیرد و بر 
دوش نمی‌کشد: 

و ما هم بحاملین من خطایاهم ین میم > . 

ولی آنان هرگز گناهان ایشان را به گردن نمی‌گیرند (و 

اصلاً کسی گناهان کسی را نمی‌تواند تقبّل کند. و بلکه 

هر کسی در گرو اعمال خویش است). 
بر دروغ و ادعائی که در این گفتارشان است سخت 


می‌تازد: 
لہ م کَاذیُون ). 
آنان قطعاً دروغ می‌گویند. 


خدا بار گناهان ضلالت و شرک و تهمت خودشان راء و 
بار گناهان گمراهسازی دیگران را بر دوششان بار 
می‌کند. بدون این که گمراه شدگان از مسوولیّت 
گمراهی خود معاف و رها شوند: 
و لیحملن نام و تلا مع لیم و ليشا 
یوم الْقيامة عا کانوا ية و 4 
آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می‌کشند و 
بارهای سنگین دیگری را افزون بر بارهای سنگین 
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خودشان (بر دوش می‌کشند که مکافات گمراهسازی 
دیگران است. بدون این که از بار گناهان گمراه شدگان 
هم چیزی کاسته شده باشد) و در روز قیامت از ایشان 
دربارة افتراها و دروغهائی که به هم می‌بافند پرسیده 
می‌شود. 
این در از درهای آزمایش و آزمون بسته می‌شود. و 
مردمان باید بدانند که خدا ایشان را به صورت گروه‌ها 
و دسته‌ها مورد حساب و کتاب و دادرسی و بازپرسی 
قرار نمی‌دهد. و بلکه فرد فرد با ايشان مصاحبه و 
محاسبه می‌کند. و هر کسی در گرو کردار و رفتار و 
گفتار خویش است. 


0 2 2 مک و‎ ۳ 0G 
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م رول رالا را یرم عون 


مرحلة نخستین با سخن از قانون و سنّت خدا دربارة 
آزمایش و آزمون کسانی به پایان آمد که واژ؛ ایمان را 
برمی‌گزینند. و خدا ایشان را امستحان می‌فرماید تا 
معلوم گرداند چه کسانی از ایشان صادق و راستگویند. 
و چه کسانی از آنان کاذب و دروغگویند. در ایسن 
مرحله به آزمایش و آزمون اذیّت و آزار و آزمایش و 
آزمون خویشی و خویشاوندی و آزمایش و آزمون 
گول زدن و گمراه کردن و تحریک و تسرغیب, اشاره 
گردیده است. 

در این مرحله, نمونه‌هائی از آزمایشها و آزمونهائی 
عرضه می‌شود که بر سر راه دعوت ایمان در تاریخ دور 
و دراز مردمان از زمان نوح لا به بعد پدیدار و 
نمودار گردیده است و تولید مشکلات و مشقّات نموده 
است. روند قرآنی این آزسایشها و آزمونها را به 
تصویر می‌کشد و مجشم می‌کند در چیزهائی که 
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پیغمبران. یعنی حاملان دعوت یزدان, از فجر تاریخ 
بشریّت تا به امروز بدانها امتحان گردیده‌اند و آبدیده 
شده‌اند. در داستان ابراهیم و لوط تا اندازه‌ای مفصّل, و 
در داستانهای دیگر مختصر آمده است و از آنها سخن 
رفته است. 
در داستان نوح لب تلاش فراوانی و ثمره اندکی 
جلوه‌گر می‌آید. او در ميان قوم خود نهصدوپنجاه سال 
می‌ماند, ولی جز مردمان اندکی بدو ایمان نمی آورند. 

( ده آلطوفان هم اون ). 

سرانجام در حالی که (با کفر و معاصی) به خود ستم 

می‌کردند. طوفان ایشان را دربر گرفت. ‏ (تکبوت/۱۳) 
در داستان ابراهیم پاداش بد و طغیان ضلالت به چشم 
می‌خورد. ابراهیم می‌کوشد ایشان را رهنمود کند و 
هدایت بخشد. ولی نمی‌تواند. با آنان با دلیل و برهان و 
منطق مجادله می‌کند. ولی: 

(قاکان : جواب نومه ال آن فالوا: تلود او 

حوفوه 4. ۱ 

اما پاسخ قوم (ابراهیم به) او جز این نبود که (به 

یکدیگر) گفتند: او را بکشید یا بسوزانید!. . (عنکبوت/۲۴) 
در داستان لوط پستی و خواری و اعلان و اعلام آن, 
بی‌حجابی و لختیگری بدون هرگونه حیا و شرمی و 
ترس و بیمی, سقوط بشریّت به پائین ترین و ژرف‌ترین 
در انحراف و همجنس‌بازی, و بی‌شرمی و پرروئی 
کردن با پیغمبر خداء پدیدار و آشکار می‌گردد: 

اکان جَراب مه لآ فالوا: انا بقذاب اله 

نكت من آلصادقین (€. 

پاسخ قوم او جز این نبود که بگویند: اگر راست 

می‌گوئی» عذاب خدا را بر سر ما بیاور (و ما مردمان 

آلوده را امان مده!). (عنکبوت/۲۹) 
در داستان شعیب با ساکنان مدین» فساد و سرکشی بر 
حقّ و حقیقت و عدالت و دادگری, و تکذیب آیات 
الهی, جلوه گر می‌آید: 

«حَد تهم ألرجفه جفهٌ وا في دارهم جاين (€. 

زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و کاشانة خود به رو 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


(عنکبوت/۳۷) 
به عاد و ثمود اشاره می‌شود که چگونه به نیرو و 
سرمستی نعمت می‌نازیدند و لاف می‌زدند. 

به قارون و فرعون و هامان اشاره می‌شود که چگونه به 
سبب اموال و دارائی فراوان, و به خاطر حکومت و 
قدرت طالمانف و به علت نفاق متتتذانه.یر اسب توسن 


درافتادند و مردند. 


غرور می‌نشستند و در میدان استبداد و استضعاف 
می‌تاختند. 
روند قرآنی بر این داستانها پیروی می‌زند با مثالی از 
ضعف و ناتوانی نیروهائی که در کمین دعوت یزدان 
می‌نشینند و سر راه را بر آن می‌گیرند. و این نیروها هر 
اندازه برتری گیرند و به طول انجامنده هیچ و پوچ 
بشمارند: 
كمل العنکبوت نت بیتً. و مناوت 
بيت لکوت و او شون ). 
همچون کار عنکبوت است که (برای حفظ خود از 
تارهای ناچیز) خانه‌ای برگزیده است (بدون دیوار و 
سقف و در و پیکری که وی را از گزند باد و باران و 
حوادث دیگر در امان دارد). بیگمان سست‌ترین خانه‌ها 
خانه و کاشانۀ عنکبوت است» اگر (آنان از سستی 
معبودها و پایگاه‌هائی که غیر از خدا برگزیده‌اند باخبر 
بودند» به خوبی) می‌دانستند (که در اصل بر تار 
عنکبوت ت (عتکبوت/۳۱) 
این مرحله با فرا خواندن پیغمبر لش به این که کتاب 
قرآن را بخواند. و نماز را بخواند و بگزارد. و بعد از 
آن کار و بار را به خدا واگذارد. پایان می‌گیرد: 
و ایغ ما تون ) 


تکیه زده‌اند). 


(عنکبوت /۴۵) 

© و ۳ 
ولذ آزسَلنا نوحا إلى قزمه فلت فيم الف سََةٍ 
لا سین عاماء حدم آلطوفان وه ظالون. 
یناه و أضحاب آلشفیته و جعلاها آيَةً 


سوره عنکیوت آیات ۱۴-۴۵ 


جزه بیستم 


مانوح را به سوی قوم خود فرستادیم» و او نهصد و 
پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد (و جز گروه اندکی 
بدو ایمان نیاوردند). سرانجام در حالی که (با کفر و 
معاصی) به خود ستم می‌کردند. طوفان ایشان را دربر 
گرفت. ما نوح و مسافران کشتی را (از امواج سهمگین 
طوفان) نجات دادیم و کشتی (و داستان آ 
عبرتی برای چهانیان کردیم. (عنکبوت/۱۳و ۱۵) 
ارجح اقوال این است که نوح در میان قوم خود نهصد و 
امان و ردا زرف لیم رال شود 
کوشیده است. پیش از رسالت چند سال زیسته است 
روشن و معلوم نیست. دوره‌ای هم که بعد از لنگر 
انداختن کشتی و نجات از طوفان زیسته است 
نامشخص و نامعیّن است. همچون عمری هم دراز و 
طولانی است. امروزه چنین عمری برای ما غیرطبیعی 
است و در عمرهای افراد تامانوس است. ولیکن ما این 
خبر را در صادق‌ترین و راست‌تسرین منبع در گسترة 
هستی می‌یابیم که قرآن است. این خود به تنهائی بر 
صدق این خبر دلیل و برهان قاطعی است. اگر بخواهیم 
تفسیری برای آن پیدا کنیم. می‌توانیم بگوئيم: شمارة 
انسانها در آن روزگار اندک و محدود بوده است. بعید 
نیست که خدا بجای شمار؛ٌ فراوان. طول عمر بدیشان 
داده باشد. تا به آبادانی زمین پرداخته و زندگی ادامه 


ن) را پند و 


پیدا کرده باشد. تا زمانی که مردمان زياد شده‌اند و 
زمین را آباد نموده‌اند. و دیگر نیازی به طول عمر 
نمانده است تا در سای طول عمر زمین آباد شود و 
زندگی ادامه پیدا کند. این پدیده در عمر بسیاری از 
جانداران دیده می‌شود. هر زمان تعداد کم می‌شود و 
زاد و ولد ناچیز می‌گردد. عمرها طول می‌کشد و دراز 
می‌شود. همان‌گونه که در کرکسهاء و در برخی از 
خزندگان مثل لاک‌پشت 
برخیها به صدها سال می‌رسد. در صورتی که مکسها 
که میلیونها میلیون زاد و ولد دارنده یک مگس بیش از 
دو هفته عمر نمی‌کند. شاعر از این پدیده چنین تعبیری 


دارد: 


ت چنين است. تا بدانجا که عمر 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 

و ار مثلاز تزور 

[پرندگان کوچکی که شکار می‌شوند جوجه‌های 

بیشتری دارند. و مادر پرندگان شکاری از قبیل باشه 
جوجه‌های کمتری دارد]. (عبّاس‌بن مرداس) 

بدین خاطر است که عمر باشه طولانی است. ولی عمر 

پرندگان کوچک و ضعیفی که شکار می‌شوند کم است. 

حکمت والا ازآن خدا است. هر چیزی در نزد خدا 


وه ره 


با لطر اها فراخاً 


دارای مقدار و اندازءٌ مشخص و معیّن. و حساب و 
کتاب دقیق و روشن است. نهصد و پنجاه سال جز 
تعداد کمی نتيجه نداده است» تعداد کمی که به نوح 
ایمان اورده‌اند. طوفان تعداد بیشماری را از میان 
می‌برد که با کفر ورزیدن و خدا را انکار کردن و از 
دعوت طولانی روی‌گردان شدن ستمگر به شمار 
آمده‌اند. و تعداد اندک مومنان نجات پیدا کرده‌اند» و 
آنان کشتی نشستگانند. داستان طوفان و کشتی پند و 
عبر تی برای جهانیان می‌گردد: 
ی لغالین € . پند و عبرتی برای جهانیان. 
و برایشان از فرجام کفر و ستم در طول تاریخ» صحبت 
می‌کند. 
e‏ 
پس از داستان نوح» روند قرآنی قرون و اعصار را 
درهم می‌نوردد تا به رسالت بزرگ, یعنی رسالت 
ابراهیم می‌رسد: 
وراه إذقال له :آغیدر له نود . ذلکم 
خر خر لکم اننم تَعْلمُون. 1 تغيدون من دون الہ 
رانا و و تون انکا. ِن لین تَعْبُدون من دون 
ثم کون لک رزفاقبتفوا ند اله لزق 
دادر و وه یه ترجعُون. وان کدی 
دب مه مق که ور ال آلشو ل اه 
ابلاغ ۳9 
0 ساز داستان) ابراهیم راء آن زمانی که او 


به قوم خود گفت: خدا را بپرستید و خویشتن را از 


۱-مراجعه شود به رعد/۸ (مترجم) 


(عذاب) او بپرهيزید. این برای شما بهتر است اگر 
بدانید. (نوح بدیشان گفت:) شما غیر از خدا بتهائی راهم 
می‌پرستید (که آنها را با دست خود می‌تراشید و 
می‌سازید) و دروغی را به هم می‌بافید (و می‌گوئید: 
اینها معبودهای ما بوده و وسيلة تقرّب به خدایند). بجز 
خداء کسانی را که می‌پرستید توانائی روزی رساندن به 
شما را ندارند. و روزی را از پیشگاه خدا بخواهید و او 
را بندگی و سپاسگزاری کنید. (و بدانید که سرانجام 
برای حساب و کتاب و سزاو جزا) به سوی او 
برگردانده می‌شوید. و اگر شما (سخنان مرا) تکذیب 
کنید (مطلب تازه‌ای نیست) ملّتهای پیش از شما (نیز 
پیغمبرشان را) تکذیب کرده‌اند (و عاقبت به سرنوشت 
دردناکی گرفتار آمده‌اند) و وظیفة پیغمبر جز تبلیغ 
روشن و روشنگر نمی‌باشد. 
ابراهیم مردمان را ساده و آسان و واضح و روشن 
دعوت کرد دعوتی که پیجید پیچیدگی و دشواری در آن نبود. 
در عرضه کردن آن ترتیب دقیقی است که زیبا است 
یاران دعوت آن را ورانداز کنند و با دقت بدان بنگرند. 
ابراهیم مب با بیان حقیقت دعوتی که ایشان را بدان 
دعوت می‌کند , کار را آغازید: 
ل( أغندوااله واتقوه). 
خدا را بپرستید و خویشتن را از (عذاب) او بپرهیزید. 
آن‌گاه این حقیقت را در نظرشان آراست, و خیر و 
صلاح موجود در آن را برایشان ستایش کرد. کاش 
وت 


و رظن 


رخ کر نک تون 


در این پیرو چیزی است که ايشان را تسرغیب می‌کند 
جهل و نادانی را از خود به دور دارند. و خير و صلاح 
را برای خود بخواهند. این سخن یک حقیقت ژرفی 
اشک ته این که قطان رغال و شخان مهت باشد: 
در مرحلةٌ سوم. ابراهیم برایشان فساد عقیده‌ای را که 
دارند برایشان از چند نظر روشن می‌کند: نخست آنان 
اوئان یعنی بتهائی را می‌پرستند. وان جمع ون است 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
که بت چوبین است. پرستش بتها پرستش سبکسرانه و 
بی‌خردانه است. بویژه وقتی که پرستش آنها را برابر با 
پرستش خدا بدانند ... دوم این که در این پرستش به 
دلیل و برهان متکی نیستند. و بلکه از خود چیزی را به 
هم می‌بافند و سر هم می‌کنند و پوچ می‌گویند و یاوه 
می‌سرایند. چیزی را خودسرانه پدید می اورند که 
سابقه يا پیشینه‌ای ندارد. و دارای اصلی و فصلی و پایه 
و بنیادی نیست ... سوم این که این بتها بدیشان سودی 
تمی‌رساند. و چیزی را بهرة آنان نمی‌گرداند. 

إن لین نفد دون من دون اله لا کون کم 

رژقاً ». 

بجز خداء کسانی را که می‌پرستید توانائی روزی 

رساندن به شما را ندارند. 
در مرحلهٌ چهارم. ابراهیم ایشان را متوجّه خدا می‌کند و 
رو به خدا می‌دارد تا از او طلب روزی کنند. کاری را 
باید بکنند که برایشان مهم است و به نیازشان مربوط 


است: 


«قَابتغوا عند اله آلزق ). 


روزی را از پیشگاه خدا بخواهید. 


Re 


روزی هم ذکر و فکر مردمان را به خود مشغول 
می‌دارد. به ویژه مردمانی را به خود مشغول می‌دارد که 
ایمان دلهایشان را پر و لبریز نکرده باشد و فرا نگرفته 
باشد. جستن روزی تنها از پیشگاه خداء حقیقتی است 
نه فقط برانگیختن آرزوهای نهان در درون مردمان 
باشد و بس. 
در پایان ابراهیم ایشان را به سوی بخشنده روزیها و 
دهنده نعمتها فریاد می‌دارد و از آنان درخواست می‌کند 
که تنها او را پپرستند و شکر و سپاس او را بگویند: 
۳ ورگ رم 

(و اغْبدوه و آشكرواله). 

و او را بندگی و سپاسگزاری کنید. 
در اینجا برایشان روشن می‌سازد که از دست خدا 
سوی او برگردند و دست از کارهای نادرست بردارند. 


بدو ایسمان داشته باشند و او را بپرستند و از او 


سورۀ عنکبوت آیات ۱۴-۴۵ 


جزء بیستم 
سپاسگزاری کنند: 
له ترچ جَعُون >. 


(بدانید که سرانجام برای حساب و کتاب و سزا و جزا) 


به سوی او برگردانده می‌شوید. 
اگر بعد از این همه به تکذیب بپردازنده چه سبکسری و 
رسوائی و خواری بدشگونی که مرتکب می‌شوند! این 
کار هیچ‌گونه زیانی به خدا نمی‌رساند. و کمترین زیانی 
به پیفمبرش هم وارد نمی‌گرداند. چه پیش از این هم 
بسیاری بوده‌اند که حق و حقیقت را تکذیب کرده‌اند و 
به پیغمبران زیانی نرسانده‌اند. بر رسولان پیام باشد و 
بس. وظیفةٌ پیغمبران بیغ رمات ِِِِِ 

َوَن تکذیا ققد کذب آمم تم و 

سول إلاً اباذع البین ). 

و اگر شما (سخنان مرا) تکذیب کنید (مطلب تازه‌ای 

نیست). ملّتهای پیش از شما (نیز پیغمبرشان را) تکذیب 

کرده‌اند (و عاقبت به سرنوشت دردناکی گرفتار 

آمده‌اند) و وظیفۀ پیغمبر جز تبلیغ روشن و روشنگر 

نمی‌باشد. 
بدین منوال و بر این روال گام به گام با آنان راه می‌افتد 
و ایشان را جلب خود می‌کند. و پلهپله به دلهایشان از 
راه‌های مناسب وارد می‌شود. و بر تارهای دلهایشان با 
دقّت ژرفی می‌نوازد و می‌سراید. این مرحله‌ها و گامها 
نمونه‌ای برای شیو دعوت بشمارند. و سزاوارند که 
یاران هر دعوتی آنها را بررسی و وارسی کننند و 
ورانداز نمایند. و در گفتگوی با درونها و دلها روش و 
شیوه آنها را درپیش گيرند. 
0 
پیش از این که روند قرآنی به پایان داستان برسد. 
اندکی می‌ایستد و در آن مخاطب قرار می‌دهد هر کسی 
را که به طور کی منکر دعوت ایمان به خدا باشد, و 
برگشت به سوی خدا و رستاخیز و فرجام کار را قبول 
نداشته باشد: 

۳ کیت ی اه الق مد ذیک 

على اله ا ر الارْض انوا کیت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد تیار 


تی و ولیک هم عَذاب أل). 
آیا ندیده‌اند که خدا چگونه آفرینش رامی‌آغازد و سپس 
آن را بازمی‌گرداند؟ این کار برای خدا سهل و آسان 
است. بگو: در زمین بگردید و بنگرید که خدا چگونه در 
آغاز موجودات را پدید آورده است (چه رنگ و بو و 
سیما و ویژگیهائی به هریک داده است. و چه اسراری 
در آنها به ودیعت نهاده است تا از مشاهده اشیاء پی به 
راز و رمز آنها ببرید و در برابر قدرت مافوق تصور 
آفریدگارشان سر تسلیم فرود آورید. و بدانید کسی که 
اوّل این جهان را از نیستی به هستی آورده است) بعداً 
هم جهان دیگر را پدیدار می‌کند. چراکه خدابر هر 
چیزی توانا است. (آن وقت که رستاخیز به پا شد. خدا) 
هرکس را بخواهد (و مستحق بداند) عذاب می‌رساند. و 
هرکس را بخواهد مورد مرحمت قرار می‌دهد. 
(سرانجام. جملگی) شما به سوی او بازگردانده 
می‌شوید. شما نمی‌توانید (از قلمرو حکومت خدا بیرون 
روید. و او را) درمانده کنید» چه در زمین و چه در 
آسمان (باشید)» و بغیر از خدا شما هیچ سرپرستی و 
یاوری ندارید. کسانی که آیات خدا و ملاقات او را باور 
ندارند. ایشان از رحمت من مأیوس می‌باشند و آنان 
عذاب دردناکی دارند. 
این خطاب به ھر کی منت که منک خا ی اقات یا 
او باشد. کته آن آسمانها و زمین است» به یره 
قرآنی که سراسر جهان را نمایشگاه نشانه‌های ایمان و 
دلائل و براهین آن می‌سازد. و گستر؛ٌ هستی را صفحة 
باز و گشوده‌ای برای حواسّ و قلوب می‌گرداند تا از آن 
نشانه‌های خداشناسی را برخواند. و دلائل وجود خدا را 
ببیند. و براهین یگانگی او را بداند. و صدق وعده و 


وعید و مژده و تهدیدش را فهم و درک کند و پیش 
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جزء بیستم 


چشم بدارد. صحنه‌های جهان و پدیده‌های آن هم 
هميشه حاضر و اماده‌اند و از انسان نهان و پنهان 
نمی‌گردند. ولیکن این صحنه‌ها و پدیده‌ها بر اثر طول 
انس و الفت در دل مردمان گیرائی و زیبائی خود را از 
دست می‌دهد. و آهنگها و نواهای آنان بر اثر طول 
تکرار برای دلها ضعیف می‌شود و کاستی می‌پذيرد. 
این است که قرآن مجید گاه به گاه مردمان را بدین 
گیرائی و زیبائی همه‌جاگستر توجّه می‌دهد و 
برمی‌گرداند. و با رهنمودهای الهام‌بخش خود ایشان را 
متوجه این نشانه‌های دلربا و معجزه‌های فریبای هستی 
می‌کند. و با رهنمودها و توجّه دادنهای الهامگرانه دلها 
و درونهایشان را به مرّات و به کرات به تماشاگه این 
صحنه‌ها و پدیده‌ها می‌برد. و چشم درون و بیرون 
ایشان را به اسرار و آثار آنها خیره و حیران می‌کند. و 
از اسرار و آثار جهان دلائل و براهین خود را ترتیب 
می‌دهد. دلائل و براهینی که چشمها آنها را می‌بینند. و 
عقل و شعور از آنها متأثر می‌گردند. قرآن راه‌های 
مجادلة ذهنی سرد و بیفائده و قضایای منطقی خشک و 
بی مزه را درپیش نمی‌گیرد که جنب و جوش و حیاتی و 
حرکتی در آنها نیست ... جدالهای ذهنی و قضایای 
منطقی چیزهائی هستند که از خارج به داخل انسديشةٌ 
اسلامی نفوذ کرده‌اند و پیوسته برای تفگر اسلامی 
غریب مانده‌اند. برای انسان مسلمان مثال و برنامه و 
راه در قرآن است. 
ار کیت دی ال املن؟ 2 بعیده. إن 
ذلکَ على الله یسب . 
EERE‏ 
آن را بازمی‌گرداند؟ این کار برای خدا سهل و آسان 
است. 
مردمان می‌بینند که خدا چگونه آفرینش را می‌آغازد. 
آن را در گیاهی می‌بینند که رشد می‌کند و می‌بالد. و 
آن را در تخم مرغی و جنینی می‌بینند. آن را در هر 
چیزی می‌بینند که نبوده است و سپس به وجود می‌آید 
و می‌شود. چیزی که اگر هم مردمان جدا جدا یا یکجا 
گرد آیند و بخواهند آن را بیافرینند یا ادعاء کنند که 


می‌توانند آن را بیافرینند. قدرت بشری ایشان : ناتوان 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


از همچون کاری است و این کار از عهده ایشان خارج 
است! راز حیات به تنهائی معجزه‌ای است. هميشه 
معجزه بوده است و هميشه معجزه می‌ماند. شناخت 
پیدایش حیات راز سر به مهری است. حیات چیست و 
چگونه پدید آمده است معجزه است و راز بوده است و 
راز می‌ماند. نه تنها کسی نمی‌تواند بکوشد حیات را 
پدید آورد یا اعای پدید آوردن حیات را داشته باشد. 
بلکه حیات تفسیری و تعبیری جز این نداشته است و 
ندارد که گفته شود: حیات ساختار خداشی است که 
آفرینش را در هر لحظه‌ای جلو چشمان مردمان و در 
پیشگاه عقل و شعور ایشان سر می‌دهد و می‌آغازد. و 
آنان آن را می‌بینند و نمی‌توانند آن را انکار کنند! 
وقتی که آنان پیدایش و آفرینش آن را با چشمان خود 
می‌بینند. باید که اعتراف کنند آن کس که چنین کرده 
است و چنین می‌کند می‌تواند آن را دوباره برگشت دهد 
و پدیدار سازه و آفرینش بخشد: 

ِن دلک على اله یسب . 

AE a 
در میان آفریدگان یزدان چیزی نیست که برای خداوند‎ 
بزرگ مشکل و دشوار باشد, ولیکن انسانها چیزها را با‎ 
مقیاسها و معیارهای خود می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند.‎ 
مگر نه چنین است که برگشت دادن دوباره از پدید‎ 
آوردن نخستین, برابر سنجش و ارزیابی ایشان ساده‌تر‎ 
و آسان‌تر است؟ اما برای قدرت خندا برگشت دادن‎ 
بسان پدید آوردن است. کار آفرینش پیشین و پسین‎ 
برای خداوند رټ‌العالمین این چنین است تنها بخواهد و‎ 
دستور دهد: بشوا فوراً می‌شود!‎ 

(گن مین ». 

باش. فورا می‌شود. (بقره/۱۱۷.) 
آن‌گاه ایشان را به سیر و سیاحت در زمین دعوت 
می‌کند. و آنان را فرا می‌خواند ساخته‌ها و آفریده‌های 
خدا را بنگرند و آنها را بررسی و وارسی و پژوهش 
کنند. و نشانه‌های او را در آفریدن و پدید آوردن, و در 
موجودات جامد و زنده یکسان مشاهده کنند و ببینند. تا 
بفهمند و درک کنند خدائی که اين همه عجائب و غرائب 
جهان را از نیستی به هستی آورده است. او می‌تواند 


سورۀ عنکبوت آیات ۱۴-۴۵ 
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بدون هیچ‌گونه رنج و مشکلی آنها را دوباره برگشت 
دهد و از نو بیافریند: 
(قل: ای 
الل لى شاه الآخرة از لله علاك 
قدیژ). 
بگو: در زمین بگردید و بنگرید که خدا چگونه در آغاز 
موجودات را پدید آورده است (چه رنگ و بو و سیما و 
ویژگیهائی به هریک داده است. و چه اسراری در آنها 
به ودیعت نهاده است. تا از مشاهدة اشیاء پی به راز و 
رمز آنها ببرید و در برابر قدرت مافوق تصور 
آفریدگارشان سر تسلیم فرود آورید» و بدانید کسی که 
اوّل این جهان را از نیستی به هستی آورده است) بعداً 
هم جهان دیگر را پدیدار می‌کند. چرا که خدا بر هر 
چیزی توانا است. 
سیر و سیاحت در زمین چشم و دل را رو به صحنه‌های 
تازه‌ای باز می‌کند که چشم با انها انس و الفت نداشته 
است و خوگر نشده است» و دل آنها را ورانداز ننموده 
است. این تکرش ژرفی به حقیقت دقیقی است. انسان 
در مکانی که بدان انس و الفت گرفته است زندگی 
می‌کند و چه بسا متوجّه چیزی از صحنه‌های آنجا یا 
عجائب و غرائب آنجا نمی‌گردد. تا سفری پیش می‌آید 
و بار سفر برمی‌بندد و از اینجا بدانجا می‌رود و به سیر 
و سیاحت می‌پردازد. حش و شعور و دل او بیدار و 
هوشیار می‌گردد و محو تماشای هر صحنه‌ای و هر 
پدیده و نمادی در سرزمین جدید می‌شود. صحنه و 
پدیده و نمادی که همانند آن را یا زیباتر از آن را در 
سرزمین خود می‌بیند و از کنار آنها می‌گذرد. بدون این 
که بدانها توجهی بکند یا نگاه هوشیارانه و آگاهانه‌ای 
بیندازد. چه‌بسا به سرزمین خود با حش و شعور جدید 
و با روح و روان تازه‌ای برگردد تا به بررسی و پژوهش 
بپردازد و بیندیشد و درشگفت بماند از چیزی که قبل از 
سفر و دوری از خانه و کاشانة خود بدان اهمیّتی 
نمی‌داده است. و صحنه‌ها و عجائب و غرائب سرزمین 
خودش از این به بعد با او به سخن بپردازند. همان 
صحنه‌ها و عجائب و غرائبی که پیش از این از سخنشان 
غافل بوده است. یا برای او چیزی بازگو نمی‌کرده‌اند. و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


با او راز و نیازی در ميان نمی‌نهاده‌اند؟ 

قل :یروا فی الاض الط واکیف بد انحن ). 

بگو: در زمین بگردید و بنگرید که خدا چگونه در آغاز 

موجودات را پدید آورده است. 
تعبیر سخن در اینجا با فعل ماضی است: 

كيف بالق ). 

چگونه در آغاز موجودات را پدید آورده است. 
این تعبیر به دنبال دستور به سیر و سیاحت در زمین 
می‌آید. تا مردمان بنگرند که خدا چگونه در آغاز 
موجودات را پدید آورده است. این کار انديشۂ معيّنى 
را به نفس آدمی القاء می‌کند ... نفس آدمی آنجا در 
زمین چیزی را می‌یابد و می‌بیند که دال بر پیدایش 
نخستین حیات است. و می‌رساند که چگونه حیات پدید 
آمده است؟ ؟ و چگونه پخش و پراکنده گردیده است؟ و 
در زمین آغاز آفرینش چگونه بوده است؟ مثل 
حّاریهائی که امروزه برخی از دانشمندان ادامه 
می‌دهند تا در سای آنها خط سیر حیات را بشناسند و 
بدانند: حیات چگونه پدید آمده است؟ و چگونه پخش 
و پراکنده گردیده است؟ و چگونه ترقی حاصل کرده 
است؟ هرچند که به شناخت چیزی از راز حیات 
نرسیده‌اند. و ندانسته‌اند: حیات چیست؟ و از کجابه 
زمین آمده است؟ و نخستین موجود زنده چگونه در 
زمین یافته شده است؟.. اگر این امر معلوم و مشخّص 
گردد و برابر رهنمود خدا پژوهش دربار؛ پیدایش حیات 
نخستین به نتیجه برسد. در پرتو شناخت حقیقت آن 
می‌توان به پیدایش آخرت پی برد و حیات نخستین را 
دال بر حیات واپسین گرفت. 
در کتار این اندیشه, انديشة دیگری پدیدار می‌گردد. و 
آن این که اوّلین مخاطبان این آیه شایان گفتگوی 
همچون بحث علمی نبوده‌اند که به تازگی درگرفته است 
و آغاز گردیده است. آن-روز آتان توانائی این را 
نداشته‌اند که در سایةٌ همچون پژوهشی به حقیقت 
مقصود و به مراد منظور برسند -اگر این چیز مقصود و 
مراد باشد - پس باید قرآن مطلوب و منظور دیگری را 
از ایشان خواسته باشد که در حیطهٌ قدرت و در حوزه 
توان ایشان بوده باشد. و در پرتو آن می‌توانسته‌اند 
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حیات آخرت» یعنی زندگی واپسین را به تصوّر بیاورند 
و بدان پی ببرند. مطلوب و مقصود بدان هنگام چنین 
است که آنان بنگرند و بررسی کنند که حیات چگونه در 
گیاهان و حیوانات و انسانها در هر مکانی می‌آغازد. 
سیر و سیاحت در زمین - همان‌گونه که گفتیم -برای 
بیدارباش و هوشیارباش حواش و شعور جهت پی بردن 
آنها به صحنه‌های تازه انت کشت و گذار در زمین 
حواش و شعور را به تأمل و تدیّر دربارةٌ آثار قدرت 
یزدان برآفرینش حیات فرا می‌خواند. حیاتی که در هر 
لحظه‌ای از لحظات شب و روز. نمودار و پدیدار 
می‌گردد. 

احتمال مهم‌تری در میان است که با سرشت این قرآن 
همگامی دارد. و آن این که قرآن رهنمودها و توجیهات 
خود را بیان می‌دارد. رهنمودها و توجیهاتی که مناسب 
با زندگی مردم در نسلهای پیاپی مردمان در همه ادوار 
است. با سطح معلومات همگان می‌خواند. و با شرائط و 
ظروف جملگی ایشان همخوانی دارد. و گام به گام 
وسائل و ابزارشان به جلو می‌رود. و هردم پرده از 
چیزی از آن به کنار می‌رود و کشف می‌شود. تا بدین 
وسیله در هر دوره‌ای مردمان فراخور حال و احوال 
زندگی و توانائیهای خود استفاده‌های لازم را از آن 
ببرند. و رهنمودها و توجیهاتی از قرآن بماند و آیندگان 
بی‌بهره از این خوان یغمای آسمانی نمانند. و زمام 
رهبری زندگی و پیشرفت و ترقی آن در دست 
رهنمودها و توجیهات کلام ایزد سبحان در طول 
روزگاران هميشه باقی بماند و شايستهٌ همچون مقام 
والائی باشد. بدین خاطر میان این دو انديشه مخالفتی 
نخواهد بود. این نزدیک‌تر به ذهن است و شایسته 7 
می‌نماید. 

إن اه على کل ّى ء قدیژ ). 
قطعاً خدا بر هر چیزی توانا است. 

خداوند متعال زندگی را می‌آغازد و آن را دوباره 
برگشت می‌دهد و از نو سر می‌دهد و می‌سازد. با آن 
قدرت مطلقی که دارد و مقیّد به اندیشه‌های کوتاه 
انسانهاء و محدود به چیزهائی که آنها را قوانین 
می‌خوانند و در پرتو آنها این را ممکن و آن را ناممکن 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


می‌دانند نیست, و در داثرهٌ تجارب و علوم محدود آنان 
اسیر نمی‌ماند. 
از زمره قدرت خدا بر هر چیزی این است: او هر کسی 
را که بخواهد عذاب می‌رساند. و به هر کس که بخواهد 
مرحمت می‌کند. برگشت همگان تنها به سوی او است. 
نمی‌تواند او را از کاری بازدارد و جلو او را بگیرد: 

یب من وحم من شاه وا تبون 

رما بُفجزین في الأزض و لا في الا و ما 

کم من دون اله من ول و لا تصبر ). 

(آن وقت که رستاخیز به پا شد. خدا) هرکس را بخواهد 

مورد مرحمت قرار می‌دهد. (سرانجام» جملگی) شما به 

سوی او بازگردانده می‌شوید. شما نمی‌توانید (از 

قلمرو حکومت خدا بیرون روید» و او را) درمانده کنید. 

چه در زمین و چه در آسمان (باشید)» و بغیر از خدا 

شما هیچ سرپرستی و یاوری ندارید. 
عذاب و رحمت پیرو مشیّت و ارادهٌ خدا است. از آنجا 
که خدا راه هدایت را و راه ضلالت را روشن کرده 
است. و به انسان استعدادی داده است که در پرتو آن 
می تواند این رايا آن را انتخاب کند, و هر دو راه 
هدایت و ضلالت را یکسان برای او ساده و اسان 
می‌خواهد از این دو راه برگزیند و درپیش گیرد. و آن 
وقت مشیّت و ارادۂ خدا بدان تعلق گیرد و عذاب یا 
رحمت را برای او بپذیرد. اگر انسان رو به خدا کند و به 
هدایت او رغبت ورزد این رو کردن و رغبت ورزیدن 
او را به یاری و مدد خدا بدو می‌رساند - همان‌گونه که 
خدا بر خود واجب فرموده است -و روی‌گردان شدن 
انسان از دلائل هدایت یزدان و بازداشتن خود از براهین 
هدایت ايزد سبحان, او را به گسیختن از رحمت خدا و 
گمراه شدن می‌کشاند. از اینجا است که رحمت نصیب 
دسته‌ای. و عذاب بهرهٌ گروهی می‌گردد. 

12 4 ص 
ولي لبون ». 
و (سرانجام» جملگی) شما به سوی او بازگردانده 


می‌شوید. 


تعبیری از برگشت است که در آن شدّت و حدّتی است 
که با معنی پس از خود همخوانی دارد: 
و ان بُغجزین في الأزْض و لا نی لس ). 
شما نمی‌توانید (از قلمرو حکومت خدا بیرون روید و او 

را) درمانده کنید. چه در زمین و چه در آسمان (باشید). 
در گسترهٌ سراسر این هستی شما توان و قدرتی ندارید 
که با آن بتوانید از برگشت به سوی خدا خویشتن را 
بازدارید و رهائی پیدا کنید. نه شما در زمین همچون 
توان و قدرتی دارید. و اگر هم فرشتگان و پریان را 
می‌پرستید و گمان می‌برید آنان در آسمان توان و 
قدرتی دارند, ایشان نیز چنین کاری را نمی‌توانند 

و ها کم ین ذون او ین وا ولا تصیر ). 

و بغیر از خدا شما هیچ سرپرستی و یاوری ندارید. 
بغیر از خدا کو سرپرست و یاوری؟ بغیر از خدا چه 
کسی از مردمان می‌تواند سرپرست و یاور شود؟ آیا 
کدام یک از فرشتگان و پریان می‌تواند سرپرست و 
یاور شود؟ هم آنان بندگانی از آفریدگان خدا هستند و 
برای خودشان هم مالک سود و زیانی نمی‌باشند چه 
ی 

لو الذین کرو بات اله و لقائه آولنک بسو 

من ری و ولیک کم عَذاب أل). 

کسانی که آیات خدا و ملاقات او را باور ندارند. ایشان 

از رحمت من مأیوس می‌باشند. و آنان عذاب دردناکی 

دارند. 
انسان از رحمت خدا مأیوس نمی‌گردد مگر این که دل 
کافری داشته باشد. و پیوند میان او و پروردگارش 
گسیخته گردد. همچنین انسان کافر نمی‌شود مگر این که 
از پیوند دل خود با خدا نا امید شده باشد. و دلش 
خشکیده باشد و نمی در آن نمانده باشد. و رای به 
سوی رحمت خدا برایش نمانده باشد. فرجام کار هم 
معلوم است: 

(آولیک ّم عَذاب لیم ». 

و آنان عذاب دردناکی دارند. 

و 
پس از این خطابی که در لابلای داستان بیان گسردیده 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
است. خطابی که متوجه هر کسی است که منکر دعوت 
ایمان است» و از جمله قوم ابراهیم» روند قرآنی به بیان 
پاسخ قوم ابراهیم برمی‌گردد. پاسخ عجیب و غریبی که 
ما شگفت است» و درضمن پرده از خودستائی کافران 


و طاغیان برمی‌دارد و معلوم می‌نماید که آنان به سبب 
داشتن قدرت و قوّت و ساطه و حکومت. به خود 
می‌ناز ند: " 

«فاکان جواب قَومه لا آن الوا اقتو أو حوفود 
قاجا این آشار. نی ذلک لیات عم 


اما پاسخ قوم (ابراهیم به) او جز این نبود که (به 
یکدیگر) گفتند: او را بکشید یا بسوزانید! پس (ایشان 
سرانجام او را به آتش انداختند و ما آتش را سرد و 

سالم برای ابراهیم کردیم و) او را از آتش رهانيدیم. در 

این (بی‌تأثیر کردن آتش, و رهانیدن ابراهیم از نیرنگ 

کافران) نشانه‌هائی (بر قدرت خدا) برای موّمنان است. 
او را بکشید یا بسوزانیدا.. این هم پاسخ دعوت روشن 
و ساده و مرب و منظّمی است که با آن دلهایشان و 
خردهایشان را مخاطب قرار می‌دهد. بدان شیوه‌ای که 
ارزش آن را در عرضه کردن دعوتها بیان داشتیم 
وقتی که طاغیان و یاغیان از چهرة ترش و اخموی خود 
پرده برداشتند. و ابراهیم میا نمی‌توانست به دفع آن 
بکوشد. و خویشتن را بپاید و مصون و محفوظ نماید, 
چرا که او فرد یکه و تنها و بدون اسلحه و ابزار دفاعی 
بود, نه می‌توانست به دفع بلا کوشد. و نه می‌توانست 
نیرو و قدرتی تهیّه ببیند. بدین هنگام است که قدرت 
یزدان بی‌پرده و آشکار و عیان دخالت می‌کند. و 
معجزه‌ای را می‌نماید که خارج از انس و الفت معلوم و 
مشهور بشری است: 

ل( اه اه له من آلثار ‌. 

خدا او را از آتش رهانید. 
در نجات ابراهیم از آتش به صورت خارق‌العاده. نشانهة 
کاملی بود برای ایمان آوردن کسی که دلش آماده 
پذیرش حقیقت باشد. ولی قوم او با وجود این معجزه 
خارق‌العاده ایمان نیاوردند. این امر می‌رساند که 
خوارق عادات و معجزات دلها را هدایت و رهنمود 


سورۀ عنکبوت آیات ۱۴-۴۵ 
نمی‌کنند. بلکه این استعداد و آمادگی است که انسان را 
به سوی هدایت و ایمان می‌کشاند و بدانها می‌رساند: 
ان نی الک لیات لقم نون ). 
در این (بی‌تأثیر گن ان و رهانیدن ابراهیم از 


نیرنگ کافران) نشانه‌هائی (بر قدرت خدا) برای مؤمنان 


است. 
نخستین نشانه نجات از آتش است» و دومین نشانه 
درمانده شدن طاغیان و یاغیان از رساندن اذیّت و آزار 
به مرد تنهائی است که خدا می‌خواهد او را برهاند و 
نجات را بهره او گرداند. و سومین نشانه خارق‌العاده‌ای 
است که دلهای منکر و خدانشناس را هدایت نمی‌دهد. 
این درس عبرتی است برای کسانی که می‌خواهند 
تاریخ دعوتها و رسالتها را مطالعه کنند. و دربارة 
چرخاندن و گرداندن دلها بیندیشند. و راجع به عوامل و 
اسباب هدایت و ضلالت به تدبّر و نکر بپردازند. 
روند قرآنی نجات ابراهیم از آتش را پیگیری می‌کند و 
داستان را ادامه می‌دهد. ابراهیم از ایمان اوردن 
مردمانی نا اميد گردید که دلهایشان در برابر معجزه 
آشکار نرم نگردید. ناگهان با ایشان جبهه می‌گیرد. و 
پیش از این که به ترک همگان بگوید و از ایشان 
کناره گیری کند. حقیقت کار و بارشان را بدیشان گوشزد 


فی ر و رر 
و فال: اقا دتم من دون اله أوثاناً رة نکم 
ف انا ألدنياء م وم القيامة یک بخشکم 
ببغض» و ین بَفضکم بغضاً. و مأواکم الا وما 
مر مق اصرین « 


(ابراهیم خطاب به قوم خود) گفت: شما غیر از خداء 
بتهائی را برای خویشتن برگزیده‌اید تنها به خاطر 
محبّت (بزهکارانه‌ای) که در زندگی دنیا ميان خودتان 
(نسبت به آباء و اجداد و قوم و قبیلةً خویش) دارید. 
سپس در روز قیامت (دشمن یکدیگر می‌گردید و این 
رشتۀ محبّت بزهکارانه از هم گسیخته می‌شود. و) 
برخی از شما از برخی دیگر بیزاری می‌جوید و بعضی 
از شما بسعضی دیگر را نفرین می‌کند. و بالأخره 
جایگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هیچ یار و یاوری 


نخواهید داشت (تا شما را از عذاب خدا برهاند). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


ابراهیم بدیشان می‌گوید: شما غیر از خدا بتهائی را 
برای خویشتن برگزیده‌اید و پرستش کرده‌اید. اما نه از 
روی قانع شدن و باور پیدا کردن به حقانیّت این 
پسرستش. بلکه برخضی برای سازش و همزیستی 
مسالمت آمیز و موانقت و همگامی با برخی دیگر در 
همچون عبادتی! دوستی نمی‌خواهد به ترک عبادت 
دوست خود بگوید - هرچند هم حق برای او نمایان و 
جلوه‌گر گردد - تا بدین وسیله مودت و محبّت موجود 
در میانشان باقی بماند - هرچند هم به حساب حسق و 
عقیده باشد و حق و عقیده فدا شود! این چنین کاری در 
میان گروه‌ها و دسته‌هائی رخ می‌دهد که عقیده را جذی 
نمی‌گیرند. و دوستی رفیق خود را به حساب عقیده 
خشنود می‌کند. و کار عقیده را ساده‌تر و کوچک‌تر از 
آن می‌بیند که بر سر آن با دوست خود مخالفت ورزد! 
عقیده بسیار جدّی است. آن اندازه جدّی که سستی و 
شل و ولی و خوشایند دیگران را نمی‌شناسد. 
آن‌گاه ابراهیم صفحة زندگی ایشان در آخرت را 
بدیشان می‌نمایاند. ناگهان می‌بینند آن مودت و محیّتی 
که می‌ترسیدند به سبب عقیده رخنه بدان برسد, و بر 
پرستش بتها ماندگار می‌ماندند تا آن مودت و محبّت 
خلل نپذیرد و رخنه‌ای بدان نرسد. در روز قیامت به 
دشمنانگی و نفرین یک‌دیگر کردن و گسیختن از 
همدیگر تبدیل شده است: 
م یوم اة که بعكم بیعض و یلعن 
سپس در روز قیامت (دشمن یکدیگر می‌گردید و این 
رشتة محبّت بزهکارانه از هم گسیخته می‌شود. و) 
برخی از شما از برخی دیگر بیزاری می‌جوید و بعضی 
از شما بعضی دیگر را نفرین می‌کند. 
روزی که قیامت است پیروان از پیروی‌شدگان بیزاری 
می‌جویند و آنها را دشمن می‌دارند. و این یکی از 
دوستان آن دیگری را کافر می‌شمارد. و هر دسته و 
گروهی, دسته و گروه همعقیده و همفکر خود را متهم 
می‌کند و می‌گوید که آنان مارا گمراه کردند. و هر 
گمراهی دوست گمراه کنندهٌ خود را نفرین می‌فرستد! 
آن وقت هم همچون کافر شمردن همدیگری و نفرین 


جزء بیستم 


نمودن یکدیگری, سودی نمی‌بخشد. و عذابی را از سر 
کسی کوتاه و به دور نمی‌کند: 
«وماواکم لا و ما لکم من اصرین ). 
و بالأخره جایگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هیچ یار 
و یاوری نخواهید داشت (تا شما را از عذاب خدا 
برهاند). 
جایگاهشان آتشی خواهد بود که خواسته‌اند ابراهیم را 
بدان بسوزانند. ولی خدا او را کمک کرده است و از آن 
آتش نجات داده است. ولی ایشان هیچ گونه کمک و 
نجاتی ندارند! 
دعوت ابراهیم از قوم خود پایان پذیرفت» و معجزه‌ای 
به پایان آمد که در آن ش شک و گمانی نبود. هم این و هم 
آن سرانجام به ایمان آوردن یک فرد. بلى فقط یک 
نفر, منتهی گردید. البته جدای از همسرش. آن یک نفر 
هم لوط بود که برادرزاده‌اش بوده است» همان‌گونه که 
برخی از روایتها نقل کرده‌اند. هاجر از اورکلدانیان 
عراق تا آن سوی اردن با ابراهیم همراه بوده است. دو 
نفری در آنجا رحل اقامت افکنده‌اند و سکونت 
گزیده‌اند: 
فام من لد او 
اريز الك ٠‏ 
لوط به ابراهیم ایمان آورد (که خود از موحدان بزرگ 
بود). ابراهیم گفت: من به سوی پروردگارم هجرت 


می‌کنم (و در راه رضای او گام برمی‌دارم) چرا که او 


و 


:تي هاچ إلى ره و 


مقتدر (است و مرا از دست دشمنانم می‌رهاند و به 
آرزویم می‌رساند. و) حکیم است (و به من جز کاری را 
قرمان نمی‌دهد که در آن خیر و صلاح باشد. ابراهیم از 
عراق به شام مهاجرت کرد و قوم و قبیلهٌ خود را رها 
شاف 
درباره فرموده ابراهیم! ۲ اندکی می‌ایستیم که می‌گوید: 
اني مهاجر إل ری >. 
من به سوی رد هجرت می‌کنم. 
تا ببینیم برای چه چیز مهاجرت کرده است. او که برای 
نجات و رهائی مهاجرت نکرده است. برای به دست 
آوردن زمینی یا رونق کسب و کار و یا برای تجارت و 
بازرگانی بار سفر برنبسته است. بلکه او به سوی 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


پروردگارش مهاجرت نموده است. به سوی او مهاجرت 
کرده است تا در پناه او بغنود. قلب و عقیده خود را پیش 
از گوشت و خون خود به مهاجرت برده است. به سوی 
خدا مهاجرت کرد تا عبادت را و دل خود را و سراسر 
وجود خود را در سرزمین هجرت برای خدا خالص و 
مخلص کند. و دور از سرزمین کفر و ضلالت. خالصانه 
خدا را بپرستد. این وقتی بود که او امیدی به هدایت 
یافتن و ایمان آوردن قوم خود برایش نمانده بود. 
خدا به ابراهیم بجای سرزمین و قوم و اهل خودش 
عوض داد. بجای همه اينها بدو فرزندانی داد که رسالت 
خدا تا دنیا وجود دارد در میان آنان باشد و تا دامن 
قیامت پیامبری خلعت نسل و نژاد او گردد. پس از او 
همه پیغمبران از نسل و نژاد او بوده‌اند. و هم دعوتهای 
آسمانی خلعت ایشان گردیده است. این هم عوض 
بزرگی در دنیا و آخرت است: 
4 د وهنا ل (سحاو ب 


ما به ابراهیم؛ e‏ یعقوب را عطا کردیم. 
و در دودمان او نبت قرار دادیم و کتاب (آسمانی برای 
آنان فرستادیم) و در دنیا پاداش او را دادیم» و وی در 
آخرت از زمر صالحان است. 
این عطا فراوانی از فضل و لطف خدا است. در آن 
خشنودی یزدان سبحان در حقٌ مردی جلوه گر می آید که 
خلوص سراپای او را تشکیل داده است و وی را 
مجسّمه‌ای از اخلاص کرده است» آن مردی که طاغیان 
و یاغیان تصمیم گرفتند که او را با آتش بسوزانند و 
جزغاله‌اش گردانند. ولی در ميان آتش همه چیز 
پیرامون او سرد و سالم. و مهر و عطوفت. و لطف و 
نعمت گردد. به پاداش اخلاصی که ورزید. 
0 
سپس داستان لوط به دنبال داستان ابراهیم آغاز 
می‌گردد. پس از آن که او هم با ابراهيم به سوی 


۱- واژُ «ابراهیم» در متن عربی فی ظلال القرآن «لوط» ذکر شده است و 
اشتباه است. (مترجم) 


پروردگارش هجرت کرده بود. لوط و ابراهیم در فلات 
اردن فرود آمدند و سکونت گزیدند. بعد از آن لوط 
خودش در میان قبیله‌ای از قبائل زندگی را ادامه داد که 
در سواحل بحرالمیّت یا درياچة لوط در شهر سدوم 
بسر می‌بردند. لوط از طریق دامادی و ادامة زندگی در 
میانشان فردی از ایشان گردید. 
بعدها چنین شد که در میان این قوم انحراف جنسی 
عجیبی شائع و پراکنده گردید. قرآن می‌فرماید این 
انحراف جنسی برای نخستین بار است که در تاریخ 
بشریّت روی می‌دهد. انحراف جنسی, یعنی این که 
مردان با یکدیگر همجنس بازی کنند و به یک‌دیگر 
بگرایند. بجای این که مردان به زنان عشق ورزند و با 
آنان ازدواج نمایند. زنانی که خدا ایشان را برای مردان 
آفریده است» تا از دو جنس مخالف یگانهای سرشتی 
ثمربخش پدید آیند و ادامةٌ زندگی را با تولید نسل 
پرابر سرشت مستمر در همه زنده‌ها تضمین کنند. زیرا 
خداوند زنده‌ها را به صورت زوجیّت آفریده است و 
آنها را نر و ماده نموده است. انحراف جنسی همجنس 
بازی پیش از قوم لوط وجود نداشته است: 
و ُوطا لد فال له کم نون له نا 
کم با من آحر من الغالین. نکم اون 
آلرجال, و قطتون الیل و نونف ناديم 
ارو فاکان جوا زان و قومه الا آن الوا: :تنا 
۳[ فال: رب 


نزن على اقزماسدین ). 
آیا شما با مردان آمیزش می‌کنید. و راه (تولید و تکثیر 
نسل) را می‌بندید. و در باشگاه‌ها و مجالس خود 
(آشکارا و در میان جمع» بدون ترس و خوف از یزدان. 
و حسیاو شرم از مردمان) کارهای زشت انجام 
می‌دهید؟ (و دامن عصمت به گناه می‌آلائید؟!) پاسخ 
قوم او جز این نبود که بگویند: اگر راست می‌گوئی» 
عذاب خدارا بر سر ما بیاور (و ما مردمان آلوده راامان 
مده! لوط از آستانة خدا کمک طلبید و) گفت: پروردگارا! 
مرا بر قوم تباه‌پیشه پیروز گردان. 

از گفتگوی لوط با قوم خود پیدا است که فساه و تباهی 

با تمام اشکال و انواعی که دارد به میان آنان سرایت 
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کرده است و پخش گردیده است. ایشان به انحراف 
جنسی می‌گرائیدند و همجنس‌بازی می‌کردند به گونه‌ای 
که کسی در میان جهانیان پیش از ایشان همچون کار 
زشت و پلشتی را نکرده است: 

با مردان نزدیکی می‌نمودند و لواط می‌کردند. این 
چنین عمل زشت و پلشتی دال بر انحراف کامل فطرت 
و تباهی گرفتن واقعی آن است. فطرت گاهی تباهی و 
فساد می‌گیرد با تجاوز و تعذی از حذ اعتدال و پاکی در 
نزدیکی با زن, و این هم گناه زد شتی و عمل پلشتی 
است. ولیکن باز هم در داثرةٌ فطرت و منطق آن است. 
ولیکن چنان انحرافی, انحراف دیگری است و به در 
آمدن از فطرت همه زنده‌ها است. فساد پذیرفتن و 
تباهی گرفتن ترکیب‌بند نفسانی و هم ترکیب‌بند اندامی 
است. خداوند لذت نزدیکی زناشوتی میان مرد و زن را 
هماهنگ و همنوا با شاهراه بزرگ زندگی کرده است. و 
آن را مایة ادامة این خط سیر سترگ با زاد و ولدی 
نموده است که از این نزدیکی زناشوئی نشأت می‌گیرد 
و پدیدار می آید. هستی هریک از مرد و زن را به 
گونه‌ای ساخته است و آماده کرده است که از این 
نزدیکی زناشوئی لت ببرند. هم لذت نفسانی و هم 
لذت اندامی موافق با آن شاهراه بزرگ زندگی؛ و 
هماهنگ با آن خط سیر سترگ ادامة حیات. ولی 
نزدیکی انحرافی و همجنس‌بازی بدشگون هیچ گونه 
هدفی را براورده نمی‌کند. و خدا فطرت رابه سیب 
نبودن هدف از آن کار ننگین آماده همچون گستره‌ای 
ننموده است. و فطرت را بدان گسیل نداشته است. اگر 
کسی در همجنس بازی لذّتیببرد. بدین معنی است که 
او کارش بدانجا کشیده است که از خط سیر فطرت 
بیرون افتاده است و به ترک فطرت گفته است. و از 
انسانیت مسخ شده است» مسخی که با خط سیر حیات 
مرتبط نمی‌باشد و نمی‌سازد! 

آنسان راهزنی می‌کردند و به دزدی در گردنه‌ها 
می‌پرداختند. و اموال مردم را غارت می‌نمودند. و 
مسافران و راهگذران را به ترس و هراس می‌انداختند. 
و به مردان تجاوز می‌کردند و با زور با ایشان لواط 
می‌نمودند. این کار گام بلندی در بزهکاری پیشین به 
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سوی سلب آبرو و حیثیّت و غارت مال و جان, و تباهی 
و فساد در زمین است. 
در باشگاه‌ها و مجالس خود مرتکب زشتی و پلشتی 
می‌شدند. این عمل زشت و پلشت را آشکارا و به 
شکل دسته جمعی انجام می‌دادند و بر انجام آن همرأی 
و متفق بودند. یکی از دیگری شرم و حیا نمی‌کرد. این 
هم بالاترین درجة بزهکاری و فاحشه‌گری است. و 
بیانگر فساد کامل فطرت. و افتخار به پستی و رذیلت تا 
بدان اندازه است که با آن امیدی به خیر و صلاح 
مردمان و اصلاح حال و مال ایشان نیست! 
داستان قوم لوط در اینجا مختصر و چکیده است. پیدا 
است که لوط در اغاز کار با ایشان امر به معروف و 
نهی از منکر داشته است. ولی آنان بر بزهکاری و 
نابکاری خود اصرار ورزیده‌اند و پافشاری کرده‌اند. 
آن وقت بوده است که ایشان را از عذاب خدا ترسانده 
است. و با پستی و پلشتی بزهکاریهای بزرگشان 
مبارزه و پیکار نموده است: 

(فاکان جرا ب قومه الا آن فالوا: :یتنا بعذاب اله 

كنت من آلصادقین (. 

پاسخ قوم او جز زاین نبود که بگویند: اگر راست 

می‌گوئی» عذاب خدا را بر سر ما بیاور (و ما مردمان 

آلوده را امان مده!). 
این افتخار کردن و نازیدن به خود در برابر بسیم دادن 
آسمان است! سبارزه‌طلبی همراه با تکذیب است. 
گریزی است که برگشتی از آن انتظار نمی‌رود. 
پیغمبرشان بهانه‌ای برای ایشان برجای نگذاشت و عذر 
ایشان را خواست. چیزی جز این نماند که رو به سوی 
پروردگارش کند و مدد و یاری نهائی او را بطلبد: 

(فال: رب أنصزني على ازم دی ). 

(لوط از آستانة خدا کمک طلبید و) گفت: پروردگارا! مرا 

بر قوم تباه‌پیشه پیروز گردان. 
در اینجا پرده بر دعا و درخواست لوط فرو می‌افتد. تا 
این پرده از پذیرش دعا و درخواست بالا رود و کنار 
افتد. در راستای این راه فرشتگان موظّف می‌شوند که 
فرمان اجراء امر یزدان را به ابراهیم برسانند. و در ضمن 
اطلاع دادن بدو تولّد پسر صالح و شایسته‌ای را بدو 
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مژده دهند که از همسرش به دنیا می‌آید. همسری که 
قبلاً نازا بوده است: 
و کا جاءث رسلا ا راهم اشر فالوا: : إا 
مهلكو آهل هذ الم وکا ان ال 
ان فا لوط . قالوا: ٤‏ نن عم ن فھاء لننجينه و 
هه 
هنگامی که فرستادگان (ف فرشتة) ما به پیش ابراهیم 
آمدند و (تولّد اسحاق و یعقوب را) نوید دادند و (ضمنا) 
افزودند که ما اهل این شهر را هلاک خواهیم کرد» چرا 
که اهل آن ستمگرند. ابراهیم گفت: لوط در آن شهر 
است! گفتند: (نگران مباش) ما بهتر (از تو) می‌دانیم که 
چه کسانی در آن هستند. او را و خانواده و پیروانش را 
نجات خواهیم داد مگر همسر او را که از جملة 
ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود. 
این صحنه» صحنة فرشتگان با ابراهیم است. مختصر و 
چکیده در اینجا امده است زیرا این صحنه در اینجا 
مقصود اصلی نیست. در داستان ابراهیم گذشت که خدا 
بدو اسحاق و یعقوب را عطا کرد. تولّد اسحاق موضوع 
مژده است. بدین خاطر در اینجا داستان مژده دادن به 
درازا نیامده است و مفصّل بیان نشده است. زیرا هدف 
به اتمام رساندن داستان لوط است. لذا بیان گردیده 
است که عبور فرشتگان از سرزمین ابراهیم و ملاقات با 
وی تنها برای مژده دادن بوده است و بس. آن گاه بدو 
از وظیفةٌ مهمّی که دارند خبر می‌دهند و وظیفةً اصلی 
خود را یادآور مي‌شوند: 
(( مهلكو آمل هذه الْعَرية 
ظالن ). 
ما امل این شیر هلاک خو ای کرت پرا که اهن ان 
ستمگرند. 
رقت قلب و رأفت سرشتی, ابراهیم را فرا گرفت. به 
فرشتگان گفت: در این شهر لوط هم سکونت دارد. او 
مرد صالحی است و شخص ظالمی نیست! فرشتگان 
مأمور بدو پاسخ دادند. پاسخی که بدو اطمینان بخشید 
که به لوط زیانی نسمی‌رسانند و گزندی وارد 
نمی‌گردانند. برای او پرده از آگاهی خود از وظیفه‌ای که 
دارند برمی‌دارند و یادآور می‌شوند که کار خود را 


2 ان آشلهاکائوا 


می‌دانند و کاملاً به وظیفة اصلی آشنا هستند: 
(فالو:ء 
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ن عم جن فما؛ له و له | 
مره كانت من رین . 
گفتند: (نگران مباش) ما بهتر (از تو) می‌دانیم که چه 


کسانی در آن هستند. او را و خانواده و پیروانش را 

نجات خواهیم داد. مگر همسر او را که از جملۀ 

ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود. 
زن لوط مردمان را دوست می‌داشت. در حالی که به 
بزهکاریها و انحرافهایشان معترف بود. این هم کار 
شگفتی است. 
روند قرآنی به صحنهً سوم می‌پردازد. صحنهٌ لوط. 
بدان هنگام که فرشتگان به شکل نوجوانان زیبا و با 
نمک درآمده بودند. لوط هم خلق و خوی قوم خود را 
می‌دانست. و متوجه بود که چه بلائی در انتظار این 
مهمانان او است. بلائی که نمی‌تواند آن را دفع و 
برطرف سازد. دلش تنگ گردید و حضور ایشان در این 
شرائط و ظروف نابهنجار و سخت. او را بدحال و 
اشفته کرد:_ 

وتا آن جاءث رسلا سلا لوطا سیء سیم و ضاق هم 

ذرعاً ). 

هنگامی که فرستادگان ما پیش لوط آمدند» لوط به 

خاطر آنان سخت ناراحت و دلتنگ شد. 
روند قرآنی در اینجا یورش قوم را به مهمانان, و 
گفتگوی لوط با ایشان را به اختصار بیان می‌کند. 
گفتگوی با ایشان بدان هنگام که آنان در آتش بیماری 
همجنس‌بازی می‌سوزند و سراپا هوا و هوس می‌گردند 
gE‏ هار SES SS E LEE‏ 
ناگهان فرشتگان لوط را از حقیقت امر خود مطلع 
می‌سازند. و وظيفة مهم خود را به آگاهی او 
می‌رسانند. بدان هنگام که او به همچون اندوهی گرفتار 
آمده است و در همچون تنگنائی گیر کرده است: 

و فالوا: لا تطف و لا خرن نا مجو ك واک 
تک کانث من فان 5 شازلون عل 
ال هو الْقرية رخا من آشاء اک انوا 

ون ). 


(فرشتگان) گفتند: مترس و غمگین مباش! ما تو را و 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


خانواده و پیروان تو را نجات خواهیم داد مگر همسرت 
را که از ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود. ما بر 
اهل این شهر عذابی از آسمان به خاطر نافرمانی و 
فسق و فجورشان نازل خواهیم کرد. 
این آیه صحنهٌ نابودی و هلاکی را ترسیم می‌کند که 
کی ف وھک امن خهر د انس روگ 
لوط و اهل و عیال مومن و پیروان با ایمان او که از 
نابودی و هلاک رسته‌اند -اين نابودی و هلاک با نزول 
بارانها و سنگهای آلوده به گل بوده است. گمان می‌رود 
یک پدیده آتشفشانی شهر را زیر و رو کرده است و 
آن را در خود فرو برده است. و آن‌گاه بارانهائی بر آن 
شهر باریده است و سنگ باران آتشفشانی بر سر شهر 
و اهالی درگرفته است, بارانها و سقوط سنگهاتی که با 
آتشفشانیها همراه است. 
هنوز که هنوز است آثار این ویرانی و نابودی باقی 
است و از معجزه‌ها و نشانه‌های وجود خدا سخن 
می‌گوید برای نسلهائی که خردمندانه بدان آثار بنگرند 
و دربارة آنها پیندیشند و به تدټر و تفگر بنشینند: 
و ندرکن مان لوم عقون ). 
مان ان شور آثار انایرا برجای گذاشیم تا ارش 
عبرتی برای کسانی باشد که از روی خرد عمل می‌کنند. 
این سرنوشت طبیعی چنین درخت ناپاکی است که 
تباهی پذیرفته است و گندیده است. و شایان میوه دادن 
و زنده ماندن نمانده است. و برای چیزی جز از ريشه 
کندن و تکه‌تکه نمودن نمی‌ارزد. 
0 
آن‌گاه اشاره‌ای به داستان شعیب و مدينِ اه 
وال مد آخاهم شقیبا فال: یاه 
و آز جوا را ٠‏ و 3 ر ف الأَرْض 
مفْسدین. فكد يوه فأحذنهم آلرَجفة َصبخوا ني 
دارهم جامین ). 
(همچنین فرستادیم) شعیب را به سوی شهر مدین که 


i 


خود از اهالی آنجا بود. گفت: ای قوم من! خدای را 
پرستش کنید» و (سعادت) روز بازپسین را بخواهید. و 
در زمین اصلاً فساد و تباهی نکنید. او را تکذیب کردند 


و زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و کاشانۀ خود به 
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رو درافتادند و مردند. 
این اشاره‌ای است که وحدت دعوت را آشکار 
می‌سازد. و اصل عقیده را نمایان می‌گرداند: 
(أعندوااله و جوا الوم خر ). 
خدای را پرستش کنید. و (سعادت) روز بازپسین را 
بخواهید. 
پرستش خدای یگانه اصل بنیادین عقیده است. اميد به 
روز بازپسین ضامن برگشت دادن از چیزی بود که 
ایشان در این زندگی دنیوی به دنبالش بودند. و آن به 
دست آوردن مادیّات حرام از راه کاستن از پیمانه و 
ترازو و راهزنی و غارت اموال مسافران و رهگذرانی 
بود که برای بازرگانی رفت و آمد می‌کردند. و کاستن 
از اشیاء مردمان و تباهی در زمسین, و گردن‌کشی با 
انسانها و یاغیگری با ایشان بود. 
روند قرآنی پایان کار ایشان را چکیده‌وار بیان می‌دارد: 
آنان سرانجام پیغمبرشان را تکذیب کردند. و هلاک و 
خانه خراب گردیدند. آن گونه که سنّت و قانون خدا در 
گرفتار کردن تکذیب‌کنندگان و بر باد دادن هستی ایشان 
است. ۲ 
۳ َجْه قَأصْبَحُوا نی دارهم جافین ). 
زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و کاشانۀ خود به رو 
درافتادند و مردند. 
قبلاً سخن از زلزله‌ای رفت که شهر و دیار آنان را به 
تکان انداخت. و به دنبال غرّشی که در همه جا پیچید و 
دلهایشان را از جای برد و ایشان را بیهوش نقش زمین 
کرد. و در خانه‌هایشان خشکیدند و از جنبش افتادند. 
زلزلهٌ شدیدی درگرفت که شهر و دیارشان را به جولان 
درآورد! 
۰ 
اشاره‌ای نیز به هلاک شدن و نابود گردیدن عاد و مود 
می‌شود: 
«وعاد موق تب لک ین مشا کنو م ورین 
عم آلشَیّطان آغا عم و فْصَدهم عن آلسّبیل و كانوا 
هه مُشْتَبْصرینَ ). 
(ما قبائل) عاد و ثمود را (نیز به گناهانشان گرفتیم و 
نابودشان کردیم) و خانه و کاشانة (ویران شدۀ) 
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ایشان (سر راه مسافرت شما است و) برای شما نمایان 

است. اهریمن اعمال (زشت و پلشت) ایشان را در 

Ma‏ آراست و بدین وسیله ایشان را از راه (حقّ و 

حقیقت) بازداشت. در حالی که چشم بینا داشتند (و حق 

رایع میاه ESB‏ 
قوم عاد در احقاف سکونت داشتند که در جنوب 
جزیرةالعرب نزدیک حضرموت است. قوم ثمود هم در 
حجر می‌زیستند که در شمال جزیرةالعرب نزدیک 
وادی القری است. قوم عاد به وسیلة تندباد سرد و 
سرکش و پر سر و صدای ویرانگری نابود شدند.(٩)‏ قوم 
ثمود هم با صدای شدید و وحشتناک صاعقه و امواج 
هراسناک زلزله نابود گردیدند.۲۱ مسنازل قوم شمود 
برجای مانده بود و عربها آن خانه‌های ویران را 
می‌دیدند و در کوچ زمستانی و تابستانی از کنار 
خرابه‌های منازلشان می‌گذشتند. و آثار ویرانی را 
می‌دیدند. و مشاهده می‌کردند که چگونه بعد از عرّت و 
قدرت ویران و خراب گردیده است و مايه عبرت 
دیگران شده است. 
این اشارهٌ مختصر راز ضلالت و گمراهی ایشان را 
معلوم همگان می‌دارد. و همچون کاری راز ضلالت و 
گمراهی دیگران نیز می‌گردد. 

زنطن ام تمعن الیل و 

انوا مین ). 

آهریمن اعمال (زشت و پلشت) ایشان را در نظرشان 

آراست و بدین وسیله ایشان را از راه (حقّ و حقیقت) 

بازداشت. در حالی که چشم بینا داشتند (و حقّ و باطل 

را در پرتو تبلیغ انبیاء از هم تشخیص می‌دادند). 
آنان که خرد داشتند. و دلائل هدایت جلو دیدگانشان 
بود. ولی اهریمن ایشان را به دنبال خود کشید. و اعمال 
و افعالشان را در نظرشان آراست. از این سوراخ نمایان 
به سوی ایشان رفت» سسوراخ مرو روز 
خودپسندیشان, و شگفت‌زده شدن از اعمال و افعالی که 
می‌کردند. و سوراخ گول خوردنشان به وسیلةٌ قدرت و 


۱- نگا: فصلّت/۱۶» و قمر /۱۹ و حاقه /۶ (مترجم) 
۲- نگا: هود/۶۷ (مترجم) 
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قوّت و مال و متاعی که داشتند. 

(فصَدهم عن آلسیل ). 

و بدین وسیله ایشان را از راه (حق و حقیقت) بازداشت 
که به ایمان 
منتهی می‌شد. فرصت را از ایشان گرفت و وقت 
مناسب آنان را هدر داد. 

(وکانواسستبصر مُستبصرین 6. 

رای که چم ب 2 چ بل رورپ 

تبلیغ انبیاء از هم تشخیص می‌دادند). 
می‌توانستند ببینند و تشخیص بدهند. درک و شعور 
داشتند و از عقل و خرد برخوردار بودند. 
9ê‏ 
روند قرآنی به قارون و فرعون و هامان هم اشاره‌ای 
کرده اسست: 

و مد جاءَهم شو موس ب بالبينات. قاشتکروا ف 

الأزض» و ماكائوا ساقي ). 

موسی با دلائل و براهین روشن به سراغ آنان رفت. اما 

ایشان در زمین استکبار و برتری‌جوئی کردند» ولی 

نتوانستند پیشی گیرند (و از دست خدا بگریزند و 


آنان را از راه هدایت یگانه‌ای بازداشت 


خویشتن را از عذاب او برهانند). 
قارون از قوم موسی بود. با ثروت و با دانشی که داشت 
بدیشان ستم کرد و بر آنان سرکشی نمود. پند 
اندرزگویان دلسوز را نشنید که بدو گفتند نیکی و 
نیکوکاری کند. و میانه‌روی و اعتدال داشته باشد. و 
تواضع و فروتنی نماید. و ستمگری و سرکشی نکند و 
فساد و تباهی نورزد. فرعون شخص طاغی و یاغی و 
ظالم و ستمگری بود. مرتکب زشت‌ترین و بزرگ‌ترین 
بزهکاریها می‌شد. و به مردمان زور می‌گفت و ایشان 
را به سخره و بیگاری می‌گرفت. و آنان را دسته دسته و 
گروه گروه و پراکنده و جدای از یک‌دیگر می‌کرد. و 
فلدزانه و مگ ا رایس تال را ی کت و 
دخترانشان را زنده می‌گذاشت. هامان وزیر فرعون بود. 
و او نیرنگها و دوز و کلکهای فرعون را ترتیب می‌داد 
و مکر و کیدشان را ردیف می‌کرد. و یار و یاور فرعون 
در کار ظلم و ستم و دستگیر کردن و به کیفر رساندن و 


تاخت بردن و یورش نمودن بود. 
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,2 قد جاء‌هم موس بالبیناتِ فاستکبرُوا ف 


ال ض‌ . 
موسی با دلائل و براهین روشن به سراغ آنان رفت. اما 
ایشان در زمین استکبار و برتری‌جوئی کردند. 
ثروت و قدرت و هوشیاری و زرنگی ایشان را محفوظ 
و مصون نکرد. ایشان را محفوظ و مصون از دستگیری 
وب کف ران غا مهرد وتات را از عنات دا 
رها و گریزان نکرد. بلکه خدا ایشان را فراچنگ آورد و 
گرفتار عذاب و عقابشان کرد. همان‌گونه که خواهد آمد. 
و ما کائوا سایقین ). 
ولی آنان نتوانستند پیشی گیرند (و از دست خدا 
بگریزند و خویشتن را از عذاب او برهانند). 
ê‏ 
آنان که صاحب قدرت و قوّت و اموال و دارائی و 
اسباب و وسائل ماندن و چیره شدن بودند. خدا جملگی 
ایشان را گرفتار کرد و فراچنگ آورد. پس از آن که 
ایشان مردمان را شکنجه و گرفتار می‌کردند و مذتهای 
مدید اذیّت و آزار می رساندند: 
(فکلا نا بذیه ينُم مَنْ اسلا عليه خاصبا 
e‏ 
لرض و مم من رفن وماکان اه لیطلعَه 
لکن کائوا شب بظلشرن ). 
ما هریک از اینها را به گناهانشان گرفتیم: برای بعضی 
از ایشان طوفان همراه با سنگریزه حواله کردیم» و 
بعضی از ایشان را صدای (رعب‌انگیز صاعقه‌ها و 
زمین‌لرزه‌ها) فراگرفت» و برخی از ایشان را هم به 
زمین فرو بردیم. و برخی دیگر را (در آب دریا) غرق 
کردیم. خداوند هرگز بدیشان ستم نکرده است و آنان 
خودشان (با ارتکاب کفر و فسق و فجور) به خویشتن 
ستم کردند (و نتیجه آن را هم دیدند و چشیدند). 
خاصب قوم عاد را فرا گرفت. خاصب باد تند و ویرانگر 
و سرد و پر سر و صدائی است که سنگریزه‌های زمین 
همراه با آن به هوا پسرتاب می‌شوند و بر مردمان 
می‌افتند و ایشان را می‌کشند. قوم شمود را صدای 
صاعقه‌ها که با زمین‌لرزه در مرکز وقوع آن همراه است 
دربر گرفت. خدا قارون و خانه و کاشانه‌اش را به زمین 
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فرو برد. فرعون و هامان هم در دریا غرق شدند. همه 
آنان به کیفر ظلم و ستم خود گرفتار آمدند. _ 
و ماکان اله ليظلمَهم ولکن كائواأنضسي 
شون ). 
خداوند هرگز بدیشان ستم نکرده است و آنان 
خودشان (با ارتکاب کفر و فسق و فجور) به خویشتن 
ستم کردند (و نتیجة آن را هم دیدند و چشیدند). 
¢ 
هم اینک که بر محلهای نابودی سرکشان و ستمگران 
کافر ايستاده‌ايم, و هم اینک که بر جایگاه نقش زمین 
شدن و هلاک گردیدن بزهکاران و تباهی‌پیشگان طاغی 
و یاغی در طول قرنها و گذشت نسلها لنگر انداخته‌ايم, 
و هم اینک که در سرآغاز سوره از فتنه و بلا و 
آزمایش و آزمون و گول زدن و فریب دادن سخن 
رانده‌ایم» الان روند قرآنی دربارهٌ حقیقت نیروهای 
دشمن و بدخواه در این جولانگاه مثلی می‌زند ... تنها 
یک نیروی واقعی و پایدار وجود دارد که نیروی ایزد 
دادار است و بس. همه نیروهای جز آن متعلّق به 
آفریدگان است. ناچیز و سست و ضعیف است. هرکس 
که بدان نیروها چنگ بزند یا پناه ببرد. او به عنکبوت 
ضعیفی می‌ماند که به لانه‌ای پناه می‌برد که از تارهای 
سست و ناچیز ساخته و پرداخته شده است. هم عنکبوت 
و هم لانه‌ای که بدان پناه می‌برد در ضعف و سستی 
یکسان و برایرند: ۳ 
«متل الذي نخذ ذوا من ذُون اه أَوْلِيا ء کمَتل 
لنوت ات بت و انآ بر 
الْعَنْكَبُوت لو انوا ون إن اله یل ما يدعو .عون 
من دونه من میم و هو ازير ا , 2۳ 
الاْمثال يذ ربا لاس و ما یلها( الغا ون . 
کار کسانی که جز خدا (اشخاص و اصنام و اشیائی را 
به دوستی برگرفته‌اند. و از میان آفریدگان, برای خود) 
سرپرستانی برگزیده‌اند. همچون کار عنکبوت است که 
(برای حفظ خود از تارهای ناچیز) خانه‌ای برگزیده 
است (بدون دیوار و سقف و در و پیکری که وی را از 
گزند باد و باران و حوادث دیگر در امان دارد). بیگمان 
سست‌ترین خانه‌ها خانه و کاشانۀ عنکیوت است. اگر 
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(آنان از سستی معبودها و پایگاه‌هائی که غير از خدا 
برگزیده‌اند باخبر بودند. به خوبی) می‌دانستند (که در 
اصل بر تار عنکبوت ت 
که بجز خدا به فریاد می‌خوانند آگاه است و او چیرۀ کار 
بجا است (و بر نابودی آنان توانا است» ولی حکمتش 
ایجاب می‌کند که به مردمان فرصت کافی بدهد و بر 
همگان اتمام حجّت کند). اینها مثالهائی هستند که ما 


تکیه رده‌اند). خداوند از چیزهائی 


برای مردم می‌زنيم» و جز فرزانگان, آنها را فهم 

نمی‌کنند (و سوای خردمندان از آنها عبرت نمی‌گیرند و 

درس زندگی نمی‌آموزند). 
این تصویر شگفتی و 
گستر؛ جهان هستی است. حقیقتی است که مردمان 
گاه گاهی از آن غافل می‌شوند. درنتیجه ارزیابی و 
سنجش ایشان دربارة همه معیارها و مقیاسها بد و 
نادرست می‌شود. و تصور و انديشة آنان دربارة 
جملگی ارتباطها و پیوندها تباهی می‌گیرد. و همگی 
معیارها و مقیاسهائی که در دسترس دارند نقص و عیب 
پیدا می‌کند. و نمی‌دانند به کجا رو می‌کنند. نمی‌دانند 


درستی از حقیقت نیروها در 


چه چیزی را باید برگیرند و چه چیزی را باید رها 
سازند. 

بدین هنگام است که نیروی فرماندهی و سلطه‌گری 
ایشان را گول می‌زند. و گمان می‌برند که نیروی 
فرماندهی و سلطه گری نیروی توانائی است که قادر 
است در این زمین به کار بپردازد و کارا باشد. با شوق 
و علاقه و با ترس و هراس بدان نیرو رو می‌کنند و دفع 
بیمها و جلب خواستهای خود را از آن می‌خواهند. و در 
برابرش کرنش می‌برند و فروتنی می‌کنند. و از آن 
می‌ترسند و به هراس می‌افتند. و خشنودی آن را 
می‌خواهند و می‌جویند تا در سایهٌ خشنود کردن آن 
اذیّت و آزارش را از خودشان بازدارند. یا حمایت و 
حفاظت آن را برای خویشتن تضمین کنند! 

نیروی اموال و دارائی ایشان را گول می‌زند. گمان 
می‌برند نیروی اموال و دارائی نیروی مسلط بر 
سرنوشت مردمان و بر سرنوشت زندگی است. بدان 
نیرو با شوق و علاقه و با ترس و هراس نزدیک 
می‌گردند. و می‌کوشند آن نیرو را به دست بیاورند تا 


در سایة آن گردن بیفرازند و بر عمر خود بیفزایند و بر 
گرد مردمان سوار شوند و بر آنان چیره گردند. 
همان‌گونه که گمان می‌برند! 

نیروی دانش ۳ ایشان راگول می‌زند. گمان می‌برند که 
نیروی دانش من منشاً توان و منشاً مال است. و بلکه 
سرچشمه همه نیروهائی است که انسان دارنده آنها در 
سای آنها قدرتمند می‌شود و بیا و برو و بگیر و ببند 
پیدا می‌کند. مردمان به نیروی دانش کرنش‌کنان و 
فروتنانه نزدیک می‌شوند. انگار که آنان بندگانی در 
محرابها هستند و به پرستش می‌ایستند! 

این نیروهای ظاهری. مردمان را گول می‌زنند. ایین 
نیروهائی که در دسترس افراد و در دسترس گروه‌ها و 
در دسترس دولتها است. مردمان را می‌فریبند. مردمان 
پیرامون این نیروها طواف می‌کنند و می‌گردند. و بر 
روی آنها فرو می‌افتند. بدان‌گونه که پروانه گرد چراغ 
طواف می‌کند و می‌گردد. و خود را بر روی آتش فرو 
می‌اندازد! 

مردمان نیروی یگانه‌ای را فراموش می‌کنند که ساثر 
نیروهای کوچک را می‌آفریند. و مالک همة آنها است. 
و او است که هم آنها را عطا می‌کند. و آنها را رهنمون 
می‌شود و رهنمود می‌کند. و آنها را آن‌گونه که خود 
بخواهد مسخر می‌سازد. و هرگونه که بخواهد راه 
می‌برد و به هر کجا که بخواهد روان می‌کند. 

مردمان فراموش می‌کنند که پناه بردن به همچون 
نیروهائی, چه در دسترس افراد. و چه در دسترس 
گروه‌هاء و چه در دسترس دولتها باشد. بسان پناه بردن 
عنکبوت به لانهٌ خود است ... عنکبوت حشر؛ ضعیف و 
سست و ناتوانی است نه ساختار و ترکیب‌بند نرم و 
ضعیف آن به گونه‌ای است که او را بپاید و محافظت 
نماید. و نه خانة سست و ناچیز آن به گونه‌ای است که 
او را مصون و محفوظ سازد. 

در گسترهٌ جهان هستی, حمایت و حفاظتی جز حمایت و 
حفاظت خداء و پناهگاه و مکان امنی جز پناه‌گاه و مکان 
امن خداء و تکیه‌گاه و پشت و پناهی جز تکیه‌گاه و 
پشت و پناه خداء وجود ندارد. 

این همان حقیقت بزرگ و سترگی است که قرآن به 
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استقرار آن در دلهای گروه موّمنان صدر اسلام عنایت 
فرموده است و توجه داشته است و اهمَیّت داده است» و 
در پرتو آن ایشان نیرومندتر از هر نیروئی شدند که بر 
سر راه آنان ایستادند و رزمیدند و سدها و مانعها ایجاد 
کردند. این گروه مؤمن پیشتاز در سای آن حقیقت 
بزرگ و سترگ بود که شکوه و عظمت جبّاران و 
زورگویان زمین را لگدمال کردند و سنگرها و دژها را 
درهم کوبیدند و خراب و ویران کردند. 
این حقیقت بزرگ و سترگ. در هر درونی مستقرٌ 
گردیده بود. و هر دلی را آباد کرده بود و آمیزٌ خرن 
شده بود. و همراه خرن به رگها دویده بود. این حقیقت 
بزرگ و سترگ تنها واژه‌ای نمانده بود که به زبان گفته 
شود. و تنها به شکل قضیّه‌ای درنیامده بود که نیاز به 
مجادله و مباحثه داشته باشد. بلکه این حقیقت بزرگ و 
سترگ» . چیز بدیهی آشکار و مستقرٌ در زوایای درون 
0 ۱5 4 ۷ ۱۱ 
به جولان درنمیآمد و بر صفحٌ دل نمی‌گذشت 
تنها نیروی خدا نیرو است و بس. تنها ولایت و حمایت 
خدا ولایت و حمایت است و بس. جدای از ولایت و 
حمایت خدا همه ولایتها و حمایتها سست و ناچیز است 
و تنة فرسوده و پوسیده‌ای بیش نیست. هرچند که به 
ظاهر برتری گیرد و قد برکشد و گنه و ستبر به نظر 
آید. و بتواند قلدری و زورگوئی کند و طاغی و یاغی 
شود. و هر اندازه هم از وسائل و ابزار تاخت و تاز و 
طغیان و عصیان و توبیخ و تنبیه را در اختیار گرفته 
باشد. 
این نیروها نیروی عنکبوت است. نیروهائی که عنکبوت 
در اختیار دارد جز تارهای خودش نیست: 
ون آز هن یوت لبنت الْعَنکبوت لو کانوا 
يمون 6. 
EEE E a‏ 
است. اگر (آنان از سستی معبودها و پایگاه‌هائی که غیر 
از خدا برگزیده‌اند باخبر بودند. به خوبی) می‌دانستند 
(که در اصل بر تار عنکبوت تکیه 
یاران دعوتهاء آن کسانی که مورد فتنه و بلا و شکنجه 
و آزار قرار می‌گیرند. و با تشویق و ترغیب وگول و 


زده‌اند). 
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فریب رویاروی می‌شوند. شایسته است در برابر این 
حقیقت بزرگ و سترگ بایستند. و لحظه‌ای هم آن را 
فراموش نکنند. بدان هنگام که با نیروهای گوناگون 
روبرو می‌گردند. این نیرو بدیشان زیان می‌رساند و 
می‌کوشد که خُرد و خمیر و نابودشان گرداند. آن نیرو 
ایشان را از راه به در می‌برد و آواره و سرگردان 
می‌کند. و می‌کوشد آنان را بخرد و زرخرید خود کند ... 
همة این نیروها تارهای عنکبوت هستند در برابر حساب 
و کتابی که خدا دارد. و برایر حساب و کتابی که عقیده 
دارد وقتی که عقیده صحیح باشد. و زمانی که حقیقت 
نیروها شناخته شود. و ارزیایی و سنجش نیروها درست 
و بجا انجام بگیرد. 

إن ان یلم ما يعون من دونه من شىء 6. 

خداوند از چیزهائی که بجز خدا به فریاد می‌خوانند 

آگاه است. 
آنان کمک می‌طلبند و یاری می‌خواهند از اولیائی که 
بجز خدا برمی‌گیرند و برمی‌گزینند! خدا حقیقت و 
مافیت این اولیام را می‌داند: این طیفت و مات همان 
است که در مَثّل پیشین به تصویر کشیده شده است ... 


عنکبوت است و به تارهای خود پناه می‌برد! 
وهر لعزیژا شک ). 
او چیرۂ کازنها است او بر نابودی آنان توانا است» 
ولی حکمتش ایجاپ می‌کند که به مردمان فرصت کافی 
بدهد و بر همگان اتمام حچّت کند). 
تنها خدا است که چیره و توانا است: و کاربجا و 
گردانند؛ این هستی است. 
و تلک الأمغال ضمبهابلثاس و ما ی فقلها | إا 
اون . 
اینها مثالهائی هستند که ما برای مردم می‌زنیم» و جز 
فرزانگان, آنها را فهم نمی‌کنند (و سوای خردمندان از 
آنها عبرت نمی‌گیرند و درس زندگی نمی آمونند). 
گروهی از مشرکانی که دلهایشان بسته شده است و 
خردهایشان قفل گردیده است. این‌گونه مَتلها و مثالها را 
ماد تمسخر و وسیلهٌ ریشخند کردند. و گفتند: 
پروردگار محمد از مس و عنکبوت سخن می‌گوید. 
این تصویر شگفت» عقل و شعور ایشان را به تکان 
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نینداخت چون نمی فهمید ند و نمی‌دانستند: 

لو ما یلها الا اون ). 

جز فرزانگان» آنها را فهم نمی‌کنند (و سوای خردمندان 

از آنها عبرت نمی‌گیرند و درس زندگی نمی آموزند). 
‌ 
آن‌گاه روند قرآنی این حقیقت بزرگ و سترگ را بدان 
حق عظیم و کبیری پیوند می‌دهد که در طرح و پروژهٌ 
سراسر این جهان هستی است. بدان‌گونه که شیو قرآن 
در ربط و پیوند هر حقیقتی بدان حقَ عظیم و کبیر است: 

خی اله آلساوات و لاض بانق. ِنْ في لک 

رد للْمُوْمِنين 4 
این آیه به دنبال داستانهای پیغمبران این گونه می‌آید. 
و پس از مَتلی ذکر می‌گردد که حقیقت و ماهیّت 
نیروهای موجود در گسترة هستی را به تصویر می‌کشد. 
این آیه هماهنگ با این نیروها و مربوط بدانها ذکر 
می‌شود در سای پیوند قابل ملاحظه‌ای که با آنها دارد. 
همان پیوندی که هم حقائق پراکنده در جهان با آن حقٌ 
نهان در آفرینش آسمانها و زمین دارند. آن حقّی که 
آسمانها و زمین بدان استوار و پابرجا گردیده‌اند و بر 
آن پایدار و ماندگار مانده‌اند. در میان آن نظم و نظام 
دقیقی که تخلّف نمی‌کند و کندی نمی‌پذیرد و اختلاف و 
تضادٌ ندارد و برخی از آن با برخ دیگرش برخورد 
نمی‌نماید و ناهماهنگ و ناهمگون نمی‌شود. زیرا چنین 
نظم و نظامی حقّ همآوا و همنوائی است و هیچ نه 
کجی و کژی در آن وجود ندارد! 

11 ف ذلک لب ية للْمُوْمِنين Ki‏ 

قطعاً در این (آفرینش زیبا و بجای کائنات) نشانة 

بزرگی برای ایمانداران است (تا با آن خالق جهان را 

پشناسند). 
آن مزمنانی که در برابر نشانه‌های خداشناسی جهاني 
پراکنده در اینجا و آنجا و لابلا و زوایای سراسر هستی, 
دلهایشان می‌گشاید. نشانه‌هائی که در هماهنگی جهان 
و در نظم و نظام آن دیده می‌شوند. و چشمها هر کجا را 
بنگر ند آن نشانه‌های پراکنده در اطراف و اکناف عالم را 
می‌بینند. مومنان کسانیند که آن نشانه‌ها را درک و فهم 
می‌کنند. زیرا آنان دارای چشمان باز و بینش آگاه و 
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عقل و شعور بیدار و هوشیار برای دریافت و درک و 


ê 
روند قرآنی در پایان این مرحله, کتابی را که بر‎ 
محمد لش نازل گردیده است. و همچنین نماز و ذکر‎ 
و یاد خدا را با حقی پیوند می‌دهد که در سراسر‎ 
آسمانها و زمین موجود است. و از دیگر سو آنها را با‎ 
زنجیرۀٌ دعوت به سوی خدا پیوند می‌دهد که از زمان‎ 
نوح سل تا کنون ادامه داشته است و حلقه‌های آن به‎ 

یکدیگر متصل بوده است: 
ال نا اوج ایک من الکتاب, و اقم لا 
ان لصا > ی انا و کر اله 
راهن تشر تون 
e‏ 
به تو وحی شده است. و نماز را چنان که باید برپای 
دار. مسلماً نماز (انسان را) از گناهان بزرگ و از 
کارهای ناپسند (در نظر شرع) بازمی‌دارد. و قطعاً ذکر 
خدا و یاد الله (از هر چیز دیگری) والاتر و بزرگتر است. 
و خداوند می‌داند که شما چه کارهائی را انجام می‌دهید 
(و سزا و جزایتان را خواهد داد). 
بخوان آنچه را که از کتاب آسمانی قرآن به تو وحی 
شده است. چه این کتاب وسیلةٌ تو برای دعوت. و برای 
نشان دادن آیت یزدانی همراه با دعوت. و برای اظهار 
حٌى است که مرتبط با حقّ نهان در آفرینش آسمانها و 
زمین است. 
نماز را بخوان, قطعاً نماز - وقتی که چنان که باید 
خوانده شود - انسان را از ببزهکاریها و زشتیها 
بازمی‌دارد. زیرا نماز ارتباط با خدا است. و شخص 
نمازگزار شرم می‌کند و خجالت می‌کشد از این که با 
وجود اقامة نماز گناهان بزرگ و بزهکاریهای سترگ را 
انجام دهد. و گناهان بزرگ و بزهکاریهای سترگ را با 
نماز بيامیزد تا با بار گناهان و بزهکاریها به پیشگاه خدا 
رود و حاضر ملاقات و رویاروئی با او شود. نماز پاکی 
و پاکیزگی و خلوص و اخلاص است. ناپاکی و پلشتی 
گناهان بزرگ و بزهکاریهای سترگ با آن هماهنگ و 
سازگار نمی‌باشد. و بار سنگین آنها با نماز جور 
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درنمی‌آید و به مقصد نمی‌رسد. 

(من صل صلا لت تنه عن المخشاء و الک 1 

یود ا من اله إلا د.6 

کسی که نمازی را بخواند و آن نماز او را از ارتکاب 

گناهان بزرگ (چون شرک و زنا)» و از انجام کارهای 

ناشایست (ناسازگار با فطرت و عقل سلیم) بازندارد» با 

همچون نمازی جز بر دوری از خدا نیفزوده است. 
یه کی چان که بايد نمار را اقام کیره ات ر 
بجای نیاورده است» بلکه فقط آن را خوانده است و اداء 
کرده است ... میان اقامه کردن و بجای آوردن نماز و 
میان خواندن و اداء کردن آن فرق زیادی است ... چه 
نماز وقتی که اقامه می‌گردد و بجای آورده می‌شود. 
کرو باه غدا انشت: 

(و لَزکُراله أك ». 

و قطعاً ذکر خدا و یاد الله (از هر چیز دیگری) والاتر و 

بزرگتر است. 
والاتر و بزرگتر است به طور مطلق از هرگونه تلاش و 
کوششی و از هرگونه جذبه و کششی و والاتر و بزرگتر 
از هرگونه پرستشی و فروتنی و کرنشی است. 

واش بعلم ما تصتغون 

خدا می‌داند که شما چه کارهائی را انجام می‌دهید (و 

سزا و جزایتان را خواهد داد). 
هیچ چیزی بر خدا پنهان نمی‌ماند. و هیچ کاری بر او 
مشتبه نمی‌شود. و شما به سوی او بسرمی‌گردید. و او 
سزا و جزای کارهائی را به شما خواهد داد که انجام 
می‌دهید و می‌کنید. 
ê‏ 

پایان جزء بیستم 
به دنبال آن جزء بیست‌ویکم می‌آید 
که با این فرموده و خداوند رن 
«و لا تاو هل الكثاب ...» 


۱- ابنجریر آن را روایت کرده است و گفته است: علی برایمان روایت 
است: پیغمبر مس فرموده است ... آن‌گاه حدیث را ذکر کرده است ... 


